ج 


/ ff 
بر ۷ ام ۷ نز‎ 


۹ 


GAS 
۳ 


9 
ای 

کے کی 
ا لاسا سا 


> ا 
رصم مار کج 
یکاہ کہ لی ں سوه چ 





۱۳۲ ۲ ۷ ۸ 1 ۷ OF THE 
۱۳۱ هر و‎ 
Bible Society 


Sc 
Catalog 


Family E {NDo. EUROPEAN... 


E eho 1۷۱ 
Group ¢ AR, ۱۳۵۴5 ۱9 aa. 
Language 09 PEKSLANM........l.....f............ 


[ و و 6 ]نی هر‎ ۹ 
(0 0 ntents..B.s ۳ 
Version.Reprintsf همع‎ T94 
Translator 
۳ مارا‎ by 9 BEB SS 


Place ۱ SN N LONDON... 
Date ۳ EE / FI Or 


Accession NE ۳ 
Accession Date. Depfenkr./,/13/ 
وت‎ N NSE 





e _ ۸۱۲ ۲ تم‎ 
ره ف‎ 
a E ٠ 
۱۷ هت ۸ ۳ اد‎ 5 
1 9 55 ۳ ۳ 1 هن‎ 8 
e ۷ ۲ ۱ ® كت‎ 3 ۳ 
TS AS < ۱ A ۳ 
5 ك 2 هس۳۱‎ 
tt o 5 
۰2 2۳ ۳ 3 
N رت‎ 


بم اي 298 ۲ 
ج ۱ a‏ 
۳0 


ra 2 
9 1 


OI CO‏ ی 
aD 2 5 1‏ 


EUS. 


ا 
۱ ۷ هھ کڈ 
ال a‏ 3 
۲ 


i 








چه 
و یه 


9 o 


جاعت 


۶ 


2, 
۰ 


4 از بای اصل عبر 
ویونانی ترجه شن است 


و 


انی 
مشهور به بریتش وفورن 
دار السلطنة لندن 





AES 
۳۵ قح‎ 
۳ ۶ 


9۹ 0 عرص مه او موف خصام و ا ده 1C‏ 


که 


THE HoLY BIBLE IN PERSIAN 


Reprinled from Ike <dition of م۱‎ 


PRINTED IN GREAT BRITAIN 


ی ي 


اساء اسفار سی | اسیاء اسفار 
ای ا ا ۱۱ کاب جاه 0 
سفرخروج .... عبت ۸| م غزل غزلھا ی سلہہاں . 
وا رف اقا ر اء نے a‏ 
ی ۲ | و ارمیاء نبی 9۳ 
سقر یه ی الا از و هرا ار ی 
حيفة یوشع س تون ان ا RN‏ 
ور داوران 3 دانیال نبی | 
رد یاه | رش نی E‏ 
,. اول سموئل نبی تا ور ل نی ی 
دوم سموئیل ف ۵ | رد اوس O‏ 
۰ ال ادخاهان الا ا اء AEN‏ 
دوم پادشاهان ۰ . ۰ 9۷۸0 | دیوش نی ی 
ل ابام NE E‏ 
TT‏ را موه تاجوم ی 
VT TS‏ در حبقوق نبی اف 
ا و ای دام ۲ 
WO‏ ا TOTO‏ 
نا ORE SS‏ 
a SL ۶‏ تاره گرا و 


۳۹ امیال سلییان و ء و ۰ ۰ ۹۸4 





>3 





1 


سفر پبدایش 





باب اوّل 
در ابتداء حا اماپا وزمین را افرید * وزمین ی وبائر 2 ری بر روقا 
جه وروح خدا بهارا فروکرفت × وشدا کت روشنای بشود وروشنای 
کب و دا وشات را دک کک ردا زر کان زا ازناریی جد احتف 
خدا روشنای‌را روز نامید وتاریکرا شب نايد وشام بود وج بود روزی اوّل * 
dt‏ کاش درا ناا وا ازایها جداکند+ وخدا فاا 
ات واا زیر فا 9 | بای ی تا 9 


تج و وچنین شد رام را زیت 


a‏ ترود e‏ کت اد ود تخت راک موق جد امن ۳ ا ورد 


ان و E‏ ود یک تخش دران وا کس جود 
باشد وخدا دید که نیکوست + وشام بود وڅ بود روزی سیم وخدا کفت 
نیرها درفلك اسا 1 ن باشند تاروزرا ازشب جدا کند وبرای ایات وزمایپا وروزها 
دم را شاد وا رزیل و راون که خی 
شد * وخدا دو نير بزرك ساخت یر اعظ ر | برای سلطنت روز ونر اصغر را 

E AES‏ کا 
روشناني دهند + وتا سلطنت ایند برروز وبرشب وروشنای را ازناریی جدا کند 
وخدا دید ک یکوست * وشام بود وج بود روزی چهارم + وخدا کنت ابا به 


۳ سفر پدایش ۲ 





۲ انبوو جانواران پرشود وبرندکان بالای زمین برروی لك اسان پرواز کند ٭ پس 
خدا نان بزرگ آفرید وهه جانداران خزنن را که اپ از اما موافتی اجناس ابا 
۲۳ برشد وهه پرندکان بالداررا اال انا وخدا دید که نب .۳ 
برکت داده کنت بارور و کثیرشوید وامای دریارا با ۱۳۳ 
کثیر بشوند × تم بو 2 بود روزک ,ج ٭ وخدا کنت زمین جانورانر! 
موافق اجناس اا یرون اورد با م وحشرات بت زمین به اجناس آپا 
٥‏ وچنین شد * پس خدا حبوانات زمین را باجناس اا بساخت وبمار باجناس 
۳ ا وھ حفرات,زمین‌ترا باجناس ابا ما دید > > کک 
احرا تصوریرن. طاق اتان ا رماهان درا ۱ ۳۱ ۳ 
۷ وبرنایی زمین و ومد حثرانیکه بر زمات حزد* حکومت تاید × ار آدمر 
۸ د ید اورا بصورت خدا E‏ نرا نر وماده درس 13 
ایشا: نرا برکت داد رانک ا وکثیر شوید وی | اف 
ی ات و را ن اسان وه حیوانایکه برزمین 
۲٩‏ مخزند حکومت کید د مد کیت ها مش یی ریکه بزروی تام زر 
است و هه درخهایکه درا میوه درخت نج داراست بشا دادم تا بای شا خر 
۰ باشد + وبه هه حبوانات زمین و به هه برندکان مان و همه حشرات زمین که 
۶۱ دراتعا جات است هرعلف سبزرا برای خوراك دادم وجنین شد + وخدا هرجه 
کا ددد ا د وشام بود وص بود روزۍ شش چې 


مسب 


با وم 


۱ 
۲ اسان وزمين وه لثکرانا تام روز هتم خدا از هذ کارخو که 


ور | همه کارخود که ساخنه ود اراي کرفت + 
۳ پس خدا روز هنم را مبارك خواند وا را قدیس غود زیراکه دران ارام کرفت از 
5 هه کار خود که خدا ا ونتاخبت + ان است د بش اسانها وزمین درجین 
2 افرنتش ا و اورک ر خدا زمین و | بساخت × « وچ ناکرا جنوز 
در زمین نبود وچ علف مرا هنوز روید بود زیرا خداوند خدا بارا ن بر زان 


لے »> حم میم 


۱ 
و1‎ 
1٩ 


۱0 


سفر پدایش ۲ ¢ 

نبارانیث بود وادمی نبود که کار ز زمین را بکد » ومه از زمین برا مل نما م روی زمیثرا 
سيراب سی کردا ی 3 خدآوند خدا ا ر ازخاك سس بسرشت ور و وگ 
روح حیات دمید ولدم تفن زنه شد ع وخد‌آوند خدا ياغي در عدن بطرف 
وی ادر کو وان :ادغ زک مرک ورد کر اعد اکا ی ر6 280 
هردرخت خوشنا وخوتخوراك را از زمین روبانند ودرخت حیات را در وسط باغ 
و O E OS‏ تا باغ را سیراب کد 
واز اتا من م کنته چهار شعبه شد + تام اول فیشون | ست که تام زمین حویله ن 
کک د کت ازطلای ا ا ودر انا مرو ك 
وستلگ جزع است * ونام نام نهر دوم حمون که تام زمین کوش‌را احاطه میکند چ 


le dS a 9/۶‏ س 
خدآوند خدا ادم ESS‏ در باغ کا کا 


1 محافظت ناید × وخدآوند خدا ادرا آمر فرموده کنت ازهة درخنان ی 


۷ 


مانعت نخور* اما ازدرخت معرقت نيك وبد زنهار نخوری زیرا روزی که ازان 


۹ 


۳ 
۳" 


بسن برایش ا موافق وی جازم + وخدآوند ام جوا زنل پرنده 
زوین سرت ردام ادیش کب بمب را اج 
رم دک بای ادم معاونی موافق وی یافت نشد + وخداوند 
خدا خوایی کران برادم مستولی کردانید تابخفت ویک ازدنده‌ایشرا کرفت 


۲ و کوشت درجایش پرکرد + وخدآوند خدا آن دنو را که از ادم کرفته بود زق 
جم بناکرد و ویرا بنزد ادم اورد٭ وادم کنت هانا اینست استخوانی از استضوانهام 
۳ وکوشتی ا زکوشتم ازاين سبب تساه نامین شود زیراکه از ا: ن کرفته شد ٭ ازاین 


سیب مرد پدر ومادر خودرا نرك کرده با زن خویش خواهد پوست ويك تن 


و۲ خواهند بود + وادم وزنش هر دو برهنه بودند وجلت نداشتند + 


۲ سفر پدایش‎ ٤ 





ا 
| ومار از هه حوانات صخرا که خداوند خدا ساخله بود هوشیارتر بود وبزن 
iS ۳‏ بیط ست که از هه درخنان ن باغ نخورید ٭ زن بارکنت 
۳ یت درخنان اج جورم ۲« وم درختیکه در وسط باغ است خدا کفت 
ازان مخورید وا 3 س مکید مبادا یرید × نار بزن کفت هراینه نخواهید مرد + 
ه پلک خدا ی داند در روزیک ازان مخورید چنمان شا باز شود ومانند خدا 
1 عارف نيك وبد خواهید بود* وچون زن دیدکه آن درخت برای خوراك 
یکوست وبنظار خوشنا ودرختی دابذیردانش افزا پس ازمبوه اش کرفته مخورد 
۷ وبشوهرخود نیز داد واو خورد × آنکاه جشمان هردوی ایشان باز شد و‌تیدند 
۸ که عربانند پس برکای انبر م دوخته سترها برای خویشتن ساخنند × واواز 
تاو کارا عند که در هنکام وزیدن نسم مار در باغ ضرانید و وک 
۹ خوینتنر! از حضور خدآوند خدا دربیان ع درخنان ن باغ پهان کردند « وخدآوند 
0 خدا ادرا را mS‏ تی * کفت چون نآزا در باغ شنیدم ترسان 
1 کم زير آکه عریاتم پس خودرا | یپان کردم * کنت ی که ترا 6۱اهانید که عریان ای 
۳ ن درخ که ترا قدغن کردم که از زان نخوری خوزدی + اک 
۳ فرین من ساختی وی از موه درخت بن داد که خوردم ¥ پس خدآوند خدا بزن 
۱۶ کنت این چه‌کاراست که کردی زن کفت مار مرا اغوا مود که خوردم + پس 
خدآوند خدا با رکفت چونکه این کا رکردی از جیع بام واز هة حیوانات صحرا 
ملعونتر هستی برشکیت راه خواهی رقت وتام ایام مرت خالك خواهی خورد* 
٥‏ وعداوت درنیان تو و زن ودرمبان ذریت تو ۳ میکذارم او سرترا 
1 خواهد کوید وتو پاش ویرا خواهی کویید* وبزن کنت ال ول ترا بسیار 
افزون کردم با ال فرزندان رای رای و ایو ی ۱۱ 
۷ برتو کی یا وبام کت چونکه بخن زوجه ات بو زان؛ 
درخت خوردی که امر فرموده گنت از زا مخوری پس بسبب تور زمین ملعون شلد 
۸ وتام ايام شرت از زار ن با رخ خوام شی خورد ‏ خار وخس نیز برایت ا 


11 


سفر بادایش 3 0 


رویاید وسبزهای کفرارا وھ چرچ وبعرق پپشانیت نان خوایی خورد 
تاحیتیکه عاك را کردی که از ار کرفته‌شدی زبرا که نو خاك هستی ِ 
خواهی برگشت + وادم ف ودر ایو زیرا که او ماد ر جیع AE‏ 

وخداوند خدا رخا برای آم وزنش از پوست بساخت وایشانرا ۳ 
کل کار هانا دی چنا یی ا یا ان ایک ارک ت یط 
r‏ ايتك مبادا دست 4 دیا کشا زد ای وا 7 مفورد 


۲ نی ی رد کک ا 


ی رگ ,رت ۸ 0 


لح 


کرویانرا سکن داد وشذیر اتشاریراک 5 بپرسو کردش میکرد تاطریق درخت 
حیاترا #ا فطلت کا 
با درا تا عظطمت مب + 


باب چهارم 
وادم زن خود سرا بشناخت واو حامله شن قائنرا اید وکنت مردی از 


جوا ماد ودم * وار دک برناضا و هاییل‌را زائید وهال اكنال برد وقائی 
1 ن زین بود * و بعك از مرور ایام واقع شد که قاين هدیه ا زمحصول زین 
برای خداوند رده وهال پاش 3 ز نخست زادکا یت ۳ 
نداشت پس u‏ بشدت ۳ زم اک ۳ 


۷ خدآوند بقائش کنت چرا خشعناك شدی وم سرخودرا بزیر افکدی* اک 


۹ 
۰ 
۱ 
11 


نسےں 


ی کدی ایا مثبول GE‏ وک نک نيوش نکردی کاه بردر سک ات 
واشتیای تو دارد اما تو بروی مسلط شوی + وقائن با برادر خود هابیل خن 
کفت وواقع شد جون در هرا بودند قائن بر برادرخود هاییل برخاسته اورا 
کشت ٭ پس خدآوند بقائن کفت برادرت هابیل عاست کفت نیدام مکر 
پا سبان برادرم هس + کفت چه کردةه خون برادرت از زمین نزد مر ن فریاد 
بری اورد» واکتون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خودرا با زکرد ناخون 
برادر ترا از دسئت, فرو مرد کر کان کا ر زمین کن هانا قوت خودرا دک 


۹ فا شش 





0 وان واواره درجهان خواهی بود قائن به خدآوند‎ NT 
ازتحمل ز زیاده است ج اينك و بر روک زمین مطرود ساختی وازروی نی‎ ٤ 
هان خواه " بود شا واو واره درجهان خواهم بود ور وافع میشود هر هرکه مرا‎ 
تابد مرا خواهد کشت * خدآوند بوی کفت پس هرکه قائن‌را بکند هنت چندان‎ 0 
اقا ی و رابابداویرانکند» کی‎ 7 
ٿن ازحضور خدآوند بیرون رفت ودر زمین نود بطرف شرتی عدن ساکن:‎ 
مد ون زوج خودرا شناخت پس حاملة شن ۵ خنوخ را زائّد وشهری باا‎ ۷ 
میکزد وان شهر ر امه سود 9 نام هاد + وبرای ا عیراد مول‎ ۸ 
شد وعیراد بابرا اورد ومحوبائیل متوشائیلرا آورد ومتوشائیل لك را آورد‎ 
برای خود کرفت يکي را عاده نام بودا ود0 0 | ظله + وعاده,‎ ES ۳ 
یابال‌را زائید وی پدر خیمه نشینان وصاحبان/موان 5 بزد+ ونام برادرش,‎ ۲ 
بوبال بود وک پدر هه 7 ازندکان بربط ونی بود ٭ وظل یزتوبل قائن را زاید؛‎ ۲ 
که صانم مت واهن بود وخواهر توبل قاثن 7 تعمه بود چ رباع یم‎ ۳ 
خود کنت ای عاده وظه فول اسرد ای زارت ا ترا‎ 
کریده زیرا مرد را کشت بتیب جراحت و و ببب صرب خر‎ 
برای فائن هفت چندان انتقا م کرفنه شوده هراینه پر برای مك هفتاد وهنت,‎ E 
چندان ٭ بان باردیکر ا | شناخت واو پسری بزاد واورا شبث نام‎ ٥ 
+ نهاد ما نت دا نکن ناهد خوض نایلق ۱ ورا کشت‎ 
وبرای شیتت یز پسری واھ عد رورا بارش اتید د ا ۳۱۳۱۶ ام وه‎ ٣ 


شروع کردند ٭ 2 


2 
۱ انس ت کناب پېدایش آم در روزیکه خدا آم را آفریده به شبیه خدا او را 
۳ ساخت هنن دماده انا نرا افرید وایشانرا بر برکت داد وایشا: را آدم تام نهاد در روز 
ا ایز ایشان ٭ وادم موی سال بزیست پس پسرک به یه وبصورت ۳ 
نمی ریت اد وایام دم بعد از ا شیث هشت صد ال بود ‏ 


سفر پپدایش 0 ۷ 


o 
ل مرد ٭ ویب صد وج سال بزیست داو ده و رن‎ 
۹ 


ثیث صد ودوازده ح ۳ مرد *# وانوش نود سیف بریست تا ر 
۰ ورد وائوش بیداز آوردن قینان هشتصد و پانزده سال زندکانی کرد و پسران 
۳ ودختران آورد × پس جلة ایام آتوش نهصد و .ج سال بود که مرد* وقینان 
۳ هنناد سال بزیست ومللتیل را اورد ×+ وقینان بعد از اوردن ملثیل هشتصد 
۶ وچهل سال زندکانی کرد ویسران ان ودختران اورد × ونای ایام فینان ا 
9 ال بود که ا ومیل شصت و.خ سال بزیست ۳ آورد + 
1 ومیل بعد از ا بارد هشت صدوسي سال زندکانی کرد وپسران ودختران 
آورد + پس هد ایام بل هشت تفه وج سال بود که ی وبارد 
٩‏ صد وشصت ودوبال بزیست وخنوخ را آورد * ویارد بعداز ز آوردن خنوخ 
۱ ۲ هشت صد سال زندکانی کرد وبسران ودختران آورد + وقامی» ابا م برد صد 
E n‏ ودوبال بود که مرد وخنوخ سصت ویخ سال بزیست ومتوشاح را 
1 آورد+ و خنوخ بعد | ز اوردن ۳۹ راه میرفت وپسران 
3 ودختوان ن آورد + وه یم خنوخ سیصد وشصت و.جسال بود ٭ وخنوخ پا 
و0 ده مرفت و ناباب شد زیرا خدا | REE‏ ومتوشاځ صد وهشتاد 
۳۹ ر ال سے ولیت BY‏ 9 شاب بعد از ز آوردن ن لمك هفت صد 
۷ وهشتاد ودو سال زندکانی کرد و بسران ودخنران آورد + پس جل یم متودایم 
۸ صد وشصت ونه ال بود 4 مرد * ولك صد وهت.د ودوت( رت 
۳ رویارد وویرا | نوح نام نهاده کفت این ع مارا تسا ى خواهد داد ۱ نت 
۰ واژحنت دستهای ما اززمنی که خداوند از نرا ملعون کرد « ولىك بعداز آوردن 
۲ وج پانصد ونود و, نخجسال زندکانی کرد و بسران ان ودخران ن ورد + بس نام ابام 
؟ لك منتصد وهنتاد وهفت سال بود که مرد ۲ رو ؛ پانصد ماله 7 ص 


از 


سام وحام ویافث را آورد 2 


۸ صفر پدابش 1 





باب شم 
و وأقع شد که چون ات شروع کردند بزیاد ت مرکا رمین وران 
۳ بای شزو اد کدی پسران ع خدا دختران ادمپانرا نراد یدند کذ یک وراد 
۴ ا زهرکدام که خواستند نان برای خویشتن میکرقند + و خد اود کفت روح من 
دو اشن دات داورینخوامد کرد رکه او نبز شراست لیکن ابام وۍ صد وییست 
۽ سال خواهد بود × ودران ابم E‏ درزمین بودد و بغد از هنکای که 


س 


فان تا وجرا Af EE E‏ برای ایشان اولاد زائیدند ابشان" 
و تخبارای بودند که درژمان سلف مرفان تا ر د 

انسان درزمین بسیاراست وهرتصور ازخا ای دل وی دای حض شرا رتست ٭ 

۰ پشپعان شد که انسا نرا برزمین ساخته بود ودردل خود حزون کد 


" 
۷ وخدآوند کفت انسا: نرا که افرین | م ازروی زمین نحو سازم | و 
۸ ان هوارا چونکه متأسّف ازساختن ایشان ٭ اما توح درنظر خدآوند . 
٩‏ انات یافت + اینست پدایش نوح» نوح مردی عادل بود و درعصرخود 
.۽ کامل ونوح با خدا راه میرقت × و نوح سه ا يام وحام و یافت ‏ 
وزمین نز بنظرخدا فاسد کردین وزین ازظلم پر شت بود+ وخدا زمین را دید 
که ابتك فاسد شن است زیراکه ای بشر راه خودرا برزمین فاسد کرده بودند ب 

۳ وخدا بنو ح کنت اتهای تا تشر حضورم رین اس پا ۵ ی 
5 بر ازظ شیع اسب و اينك من ایشانرا بازمین هلات خوامم ساخت چ ۱ 
روک ازجوب کوفر بساز و رات در کی بناکن و درون وبیرونش‌را بقیر 

9 سا وا نرا بدین رکب بسا زکه طول کثتی سیصد ذراع باشد وعرضش ا 
د ب ن ی ذراع ٭ ورون رای کشت ساز وا نرا بذرای از بالا ۴ 
۷ کا ودر کشتی را درجنب آن بکذار وطبقات تحتانی ووسطلی وفوقانی بساز+ زیرا 
من طوفاین آمب را برزمین 0 تا هرجسدی را که رفح حیأت دران باشد 

از زیر 1 هلاك کردام وعر برزست است خوا هد" هو لکن عهد خودرا 
هانواستواری سازم ویککتی درخوایی امد تو وپسرانت وزویته ات وازواج 


سے 


۸ 


خر ۹ 





٩‏ بسانت باتو واز جیع حیوانات ازهرذی جسدی چفتی ازه بکشتی درخوای 
۳ آورد ا باخویشتن زنل نکاه داری نر وماده باشند+ از پرندکان ا جا س انا 
واز بام باجناس ۳1 وازهة حشرات زمین باجناس ابا دودواز هه نزد تو ایند 
۲۱ تا زنك نکاه داری + واز هر آڏوفة که خورده رد کن ردنر ذخیرم نا 
7 تابرای تو واه خوراك باشد ٭ پس نوح چنین کرد و رجه خدا اورا امرفرمود 


عل نود ٭ 


باب هنت 
۱ . وخدآواد پو کنت نو ونای اهل خانه‌ات بکشتی دراد زیرا ترا در این 
۲ عصر محضور ی e‏ ۱-0 ِ 
e 1‏ لب ِِ ام زمین ۹ a‏ روز دیجم 





1 چهل روز وجق شب باران: میباراء 0 وهرموجودي را اک ساختهام آزروی زمین 


مو میسازم ۷ او نواهی ند راو ار ۲۱ مر فره وده بود جل نود × 


هط و فان بک دهدب ازجاع باك واز ام ناباك واز 

ESE رازه حشرات زمین ۽ دودو نر وماده نزد نوح بکنتی‎ E 
خدا توحرا آمرکرده و واقع شد به از هنت روزکه اد اب طوفان برزمین‎ 
ا امد بو ودرسال ششصد از زندکان بو دز زور هتم ازیاه دوم در هان روز‎ 
وباران جهل‎ O ؟ تیج چشمه ها ء عظیم شکافته شد و روزم‌ای‎ 
روز وچهل شب برروی زمین مپبارید + درهان دد وپسرانش نش سام وحام‎ ۴ 
ويافث وزوجة 7 وسه زوج پبرانش با ایشان داخل کثنی شدند ٭ ایشان‎ 


0 
2 
۷ ششصدساله بو" جون طوفان اب بر زین مدب ونوح و پسرانش وزنش وزنان 
۸ 
۹ 


ی 1 وف مام پاجداس اما وه حرانیکه برزمین معرند 
jo‏ با E‏ ا و 2 وهه بالدا ران * دز 
۱1 یا مت رد وانمایکه امدند 
2 ده ده از هرذی جسد اا چنانک خد اور آمرفرمو ده بود وخداو: E:‏ 


۰ سفر پبدانش ۸ 





۷ ازعفب او بست ٭ وطوفان جول را بوزای رش اد واب هی افزود وکنتیرا 
۸ برداشت که از زمین بلندشد + واب غلبه بافته برزمین هی افزود وکفتی برسخ 


"۹ 


۱ 
1 


a | 
aL 


2 


oa ۰ 


0 aE 0 


لے > < هی 


۲ 


۷1 میرفت + واب,برزمین ریاد ریاد غله ادغ اتکه هذ وهای بل 67 
زیرثای اسایما بود مستور شد * پانزده ذراع بلاثراب غلبه یافت وکومامستور 
کردید + وهرذی جسدی که برزمین حرکت میکرد از برندکان وبهام وحیوانات. 
وکل حشرات خزنت بر زمین وجیم ادميان مردند ‏ هرکه ا حیات در 
بین او بود از هرک درخشکی بود مرد * وخدا محوکرد هر موجودی‌را که برروی 
زمین بود از ادمیان ومام وحذرات و پرندکان اھان ہن از زبین محو شدند 


۲ ونوح با اه هرا وی درکثتی بود فقط باقی ماند + وب برزېن صد رخا 


روز غلبه ی‌یافت * 





باب هثم 

خدا نوح وهة حیوانات وه بهایی‌را که باوی در کی بودند بیاد آورد 
وشدا بادی برزمین وزانید و واب ساکن کردید + وجشمه‌های جه وروزنای 
اسان بسته شد وباران از از مان باز ایستاد ٭ واب رفته رفته ازروی زمین 
برکشت و بعد ازانتضای صد و جاه و 2 وروز هندم از ماء هنم 
کشتی بر کوههای اراراط قرار کرفت + وتا ماه تس آب رفته رفته کت میشد ودر 
روز اول از ماه دم قله ها ی کوهها ظاه رکردید + وواقع شد بجد ازچهل روز . 
5 نوح دریچذ کشتی را که ساخحه بود بازکرد 4 وزاغرا رهاکرد » او بیرون ره 
درتردد ير از زمبن خشك شد + پس کونررا ازنزد خود رماکرد نا 
ی ب زبین گمشنه است + ّا کوترجون نشیم برای کف 

پای خود نبافت زباکه آب درنام روئ زمین بود نزد وی بکشتی برکشت پس 
دست خودرا درا زکرد وان | کرفته نزد خود بکشتی دراورد× وهنت روز 
نیز درنك کرده باز جوتررا رهاکرد + ودروقت عص رکوتر زدوی برشت " 
واينك برك زیتون تازه در منقار و بست پس نوح دانست که آب آزروی زمین 
کمشن است٭ وهنت روز دیکر یز توقب نوده کوتررا رها کرد راد او دیک 


ی 


13 


۱ 


4 


۱۱ ٩۹ یداش‎ 





نزدوی برنکشت ٭ ودرمال ششصد ویک در روز اوّل ازماه اول ابا از روکه 


آزمین خشك شد پس نوج پوشش کش را بردأشته تکریست واينك روک زبتی 


خشك بود + نزو زوین پاست وهف از زماه دوم زمین جك شد ۷ آنکاه خدا؛ 
0 ساخته کنت * ازکشتی بیرون شو نو وزوجه‌ات و پسرانت وازواج 
نت بانو+ وه حیوانانیرا که نزد خود داری هرذی جسدیرا از پرندکان 
نوی وکل حشرات خزنت" برزمین باخود یرون اور تا برزمین منتشر شن | 
درجهان با *رور وکر کو میس نوج ویسران او وزنش وزنان پسرانش 
باوی بیرون ن آمدند چ وه حیوانات وهه حشرات وهه پرندگان وهرچه برزبین 
حرکت میکند باجناس انا آزیکشرج ند رصدند ا وتوح مذعی برای خداوند 
بناکرد وازهر بپیمه پاك وازه پرنن باك کرفته قربایهای سوختتی برمذی کذرانید ٭ 
وخدآوند بوی خوش بوئید وخدآوند دردل خود کنت بعد از این دیکر زمین‌را 
بسیب انسان لعنت نکم زیرآکه خیال دل انسان ازطنولیت بداست وبار دیکر 
هه حیوانات‌را | هلاك نکم چنانکه کردم ٭ مادامیکه جهان باقیست زرع وحصاد 
وسریا وکریا وزمستان وتابستان وروز وشب موقوف نخواهد شد « 
هی 
وخدا توح و پمرانه نشرا برکت داده بدیشان کفت بارور وکییر شوید وزرا 
پر سازید # وچو راوهت شا برهه حبوانات زمین وبرهه پرندکان اسان 
وبرهرچه بززمین نزد و برهه ۽ ماجیان دریا خواهد بود بدست شا تسلیم شن اند چه 
وهرجنبنت" که زندک دارد برای شا طعام باشد همه‌را چون علف سبز بشما دادم چ 
مک ر کوشترا با جانش که خون او باشد مخورید + وهرابنه انام خون شارا 
برای جان شا خواهم کرفت ازدست هرحوان 1 نرا خواهم کرفت راز دست انسان 

نتقام جان انسانرا از دست برادرش خوام کرفت + هرکه خون انسان ریزد 
خون وی بدست انسان ره شود زبرا خدا ال بصورت خود ساخت + وثشیا 


پارور | ر ودر زمین نت دران ر e‏ 2 


۲ فا ادیش ٩:‏ 


و وبا هه جانورانیکه با شا باشند 2 پرندکان وهام n‏ 
۱ اون و یرون آمد حتی یع حوانات زیین × عهد خودرا 
با شا استوار ی‌کزدانم که بار دیکر هرذی جد ازاب طوفان هلاك نشود وطوفان 
۲ بعد ازاین نباشد نا زمین‌را خراب کد + وخدا کنت اینست نشان عهدیکه من 
میبندم درمیان خود وشا وهه > جانورانکٍ باشا باشند یت سل تا بو 
۴ قوس خودرا درابر میگذازم ونثان ان آن عهدیک دریان من وجهانست 
ا و و بود* وهنکامیکه ابررا بالای زمین کسترام وقوس در ابر ظاهر شود ٭ 
0 آنکه عهد خودرا که درا يان من وشا وه جانوران ج ڏئ جسدی باشد بیاد خواهم 
۳۹ ورد واب طوفان ع دیکر نخواهد بود تا هرذی جسدیرا هلاك کد + وقوس درانر 
خواهد بود وانزا خواهم نکریست تالا اد راز ان عهد جاودانیرا که درمیان 
۷ خدا وههٌ جانورانست ب ازهرذی جسدیکه برزمین است* وخدا a‏ 
که سا تیان یک ستوارساختم در ميان خود وهرذی حسد‌یکه برآمین ا 
۸ وپسران RS‏ وحام ویافث بودند وحام پدر 
کنیا ن است * اینانند سه پسر نوح وازیشان تائ جهان منشعب شد * ونوح 
۲ بفلاحت زمین شروع کرد وناکستانی غرس نود+ وثراب نونین مست شد 
۲۳ ودرخيمۀ خود عریان کردید ٭ وحام پدر کنعان برهنی" پدر خودرا دید ودو 
جج برادر خود را یرون خبر داد ٭ وسام ر ردارا اکرفته برکتف خود انداخنند 
وپس پس رفته برهنکی" پدر خودرا پوشانیدند وروی اضق ن باز پس بود که 
۲۸ برهن پدر خودرا ندیدند* ونوح از مستی/ خود بوش امن دریافت که پسر 
۵ کهترش باوی چه کرده نود ٭ پس کنت کعان ملعون باد برادران خودرا بن“ 
۲۱ بندکان باشد* وکنت بارك باد بهوه خدای سام وکعان بن او باشد ٭ 
۷ خدا یافث‌را وسغت دهد ودر خبمه‌های سام تاک شود وکنعان بن او باشد ‏ 
۳ ونوح بعد از طوفان سیصد و ناه سال زندکانی کرد + پس جلۂ ایام نوح بصد 
و جاه سال بود که مرد + 


وت ده 


۳ 


o عم‎ ۵ "1 


ا 


۳۱ 


۳۹ 
۳۳ 


لر داش 1۳ 





ود شدند* پسران یافث جومر وباجوج ومادای ویاوان وتوبال وماك 
و یراس ٭ وپسران جومر آثکناز وریفات رتوجرمه * وپسران یاوان ان الیشه 
وترشیش وکیّم ودودانم * ازاینان جزایر امتپا منشعب شدند دراراضیٌ خود 
هریکی موافق زبان وفیله ا* ش درامتهاي خویش ‏ وپسران حام کوش ومصرام 
وفوط وکنعان* و پسران کوش س با وحوبله وسبیّه ورعبه وسبتکا وبسران 
ران دان وش در ۱ ره ۱ 
وی در حضور خداوند صیادی جبار بود از اين جهن میکویند مذ ثل رود صباد 
جبار درحضور خداوند + رادائ طلکت وی سابل بزد» دار وا وک 


در زمان شا از زان زمین شو سور برون و ونینوک ورحوبوت ی 


, يا هاد و وربسن‌ر پر دران ینوی رک وان شهری بزرك بود + ومصرام ام ود 


وعنامم 2 ارده ِ ین 1 فاسطابنیان 


اا وآموربا ن OEE,‏ 1 و وعرقیان ا 


وارّوادیان وصاریان وحماتیان را امویعدازان/ الل ااا فا دند 
بل سر تا عزه باہو ممت دمم و ار اده 
وصبوتم تا بهلاشم + این نند 3 وزبایهای اینان دراراضی 
وامتهای ۳ وازسام که پدر یع بت عابو و برادر یافث بزرك بود از او یز 
اولاد مود شد پسران سام عیلام وآئور وارکّاد وأود وا رام وسران 


۳ آرام عرص وحول وجانر وماش ٭ وار رفکذاد شاج ر | آورد وشا عایررا آورد‎ ٤ 


[o 
۳1 
A 
۳ 

f 
زو‎ 


وعایررا دو پس متولد شد ایک را اج نم ا زیراک 2 ابام وی زهان مز د 
وتام برا برادرش قطان * ویتطان آلموداد وشات وحضرموت ویارح‌ر را اورد + 
ومدورام واؤزال ودقاهرا» وعوبال وایسانیل وثیارا« وآوفیر وحريله 
و یوباب‌زا این هه پسران یطان بودند + ومسکن ایشان از میشا بود بسممت سفاره 
که کوهی ارکوههای شرفیست * اینانند پسران سام برحسب فبایل وزبانهای ایشان 
در ارافی‌خود برجسب امتهای خویش * ابنانند قبایل پسران نوج برحسب پدایش 
ایشان در امتهای خود که از ایشان امتهای جهان بعد از طوفان منشعب شدند ' 
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N TE, 


۱۷ 


۶۸ 
۳۹ 


۳ 
۲۱ 
۳ 


با سثر ببدایش !۱ 








باب یازدم : 


ونام جهانرا يك زبان وبك لغت بود * وواقع شد که جون آز مشرق کوچ 


ج آنیکردند هموارتی در زمبن شنار یافتند ودر انیا سک کرضند ٭ ویکدیکز 


کننند ینید خشنها ان وانهار | خوب بیزم وایغانرا جر بای سنك بود وقر 
بجای × وکتند اند شهری برای خود بنامم وزبیجی را که سرغل باسان 
برسد تا نای برای خؤیشترن پیداکم مبادا بر روک مام زين پُراکه شوم # 
وخدآوند نزول نود تا شہر وبرجی‌را که بنی ادم بنا میکردند ملاحظه اید + 
وخدآوند کنت هانا قوم يست وجیع ایشانرا | يك زبان واین کاررا شروع 
کرده اند وان کے کا ریکه قصد آن بکند آز تس 9 شد+ اکون 
نازل شوم وزبان ن ایشا: ا ساز م تا خن یکدیکر را | نهمند + پس 
رت رز تا برروی از رکه مات وار ای رب ماندند جر 
از اه اس زباکه در آجا خداوند لفت نای" امل جهاا 
مشوّش ساخت وخدآوند ایشانرا از زانجا بر روی قام زمین پر کن غود * اینست 


, پیدایش 5 چون سام صد ساله بود ارقکنادر ! دوای ج زات آورد + 


وسام بعك ار E E‏ پانصد سال زندکانی کرد و پسران ودخنران ن آورد + 

اما س و سال بزیست LE,‏ اوردت+ ور اكك اد بعد از ۱۹ 
چهار صد رو سال زندکانی کرد و جسن ان ودخنران ن آورد + وشاخ سی سال 
بزیست وعابر را اورد + وش بعد از ز اوردن عابر چهار صد وسه سال زندکقی 
کرد وپسران ان ودختران ن آورد + وع ی وجهار سال بزیست e‏ | اورد" 
و از ز اوردن ناج چهار صد دی سال زندکانی کرد ویسران ان ودختران 
ورد ٭ وفاج سی سال بزیست ورعوّر | آورد × و بعد از ز اوردن رعو 
دویست ونه سال زندکانی کرد ویسان ان ودختران آورد * ورعوّی ودوسال 
بزیست وسْرّجرا آورد + ورڪو بعد از ز آوردن سروج دویست وهنت سال 


زندکانی کید وپسران وجرن آورد × وسروج سی سال بزیست وناحوررا 


۲ آورد + وسروج بعد از ز آفردن احور دویست سال بزیست و پسان وا 


| 





آورد»« ITE‏ بز يست وتارحرا ا وناحور بعد از لوزن 
۳۹ تارج صد ونوزده سال زندکانی کرد د ویسران ودختران ن آورد + وارح هفتاد سال 
۷ رز سنج وآبرام وناحور مارا آورد یر واینست پبدایش تا رح ۵ که تارح آ رام 
۸ وناحور ومارانرا اورد وماران لوط ۱ آورد + وهاران پش پدرخود تارح 
۹ زادبوم خویش دراور کلدانیان هرد + وار وناحور زنان برای خود کد 

رای تام اوہ رن نا ور زا ماک تاودا کر هازان بزعا ویو 
يسک ٭ و شش تارج پسر خود آب برام و توادة 

خود لوط پسر هاران وعروس خود سارای زوجة پسرش آبرا e‏ 

ایشان راو رکلدانیان یر اعد تاد تابرض کان یدای هکس اطعا 
رن توقف نمودند + وتات زندکا * تارح دویست و.خ سال بود و وتارح در حران 
مرد ٭ 

باب دوازدم 

کک وی را وود کون اوا کا د ر ا ی 

یک ول و عرون وک وازتو اتی عظم پیدا کم وترا برکت دم ونام 
برك سازم وتو برکت خواهی بود * وبرکت دم کاک ااا ا 

سم پانکه ترا ملعون خواند وازنو جیع قایل جهان برکت خواهند یافت * 
پس ابرام ام جنانکه خدآوند بدو فرموده بود روانه شد ولوط هراه وی رفت واآبرام 


سے 4 4 


fe 


هقتاد و .خڅ اله بود هنکامیکه از حرّان یرون امد + وآبرام زن خود سارای 


9 


lC‏ ر رک ار سا پیدا 
ES ۳‏ کر شلد 8 ER‏ 


دران زمین بودند ‏ وخدا وند بر برام ظاهر شن کفت بدریت نو اين زمینرا رى 
بح 


ی منم 


خم ودر انجا مذی , و بروی ظاهر شد بنا نود ٭ ها 
بکوهی که بشرقی یت‌تیل است کوچ کرده ا | بریا نمود ویت‌ئیل 
بطرف غربی وعای بطرف شرتی ا بود ودر اتجا مذی برای خداوند ین نود 


و نام 7 خواند + وار مراحل و 5 ہت جنوب کوچید چ 


چم 


حص 4 چ د 


Oo 


ك 


1 سفر پدایش ۳ 








وتخطی دران زمین شد و بصر فرود ا در انا (سر برد زیراکه فوط در 
زبین شدت میکرد ۷ وواتع شد که چون نزديك بورود مصر شد بزن خود 
سارای کنت اينك میداغ که نو زن نکومنظر هستی ٭ هانا چون اهل مصرترا 
بینند کویند این زوجه اوست پس مرا بکشند وترا زنه دارند × E‏ 
تو خواهر من هستی نا خاطرنو برای من خبریت شود وجام بسبب تو زنك ماند چ 
واجرّد ورود ابرام بصر اهل مصر آنزنر دیدند که بسیار خوش منظراست ٭ 

وامرای فرعون اورا دیدند واورا در حضور فرعون ستودند پس ویرا خن فرعون 
درارردند:» E‏ ام احسان نود واو صاخ 2ا 0 ات 
وغلامان وکیزان وماده (اغان وشتران شد وخداوند فرعون واهل خانه 
اورا ابیت با میرح زا ۱ م ببلایای تخت مبتلا سا ب وفرعون ابرارا 
خوان ن کفت این جیست که ۷ چرا مرا خبرندادی که او زوجة تست ٭ 
چرا اکن او را منست که اورا بزی ی کرفتم والان ينك زوج تواورا برداشته 
روانه شو انکاه فرعون درخصوص وی کسان خودرا امر فرمود تا اورا با 


زوجه‌اش ومام لکش روانه ودند × 
یج کب 


از 0 ونش ات بود* پس از جنوب مار 
بیتئیل آمد بداجا که جیه اد اس ء بود درا يان یت‌تل وعای × بقام 
1 ن مذی که اول بناناده بود ودرا انا آبرامنامبهوهرا خواند + e‏ 
هراه ابرم بود که ورمه وخیمه‌ها بود + وز کا ایشانزا نداشت ت که در یکی 
کی ر زور ا ا 
هدرن بش نان که ۱ برام وشبانان مواشی اش لوط نزاع اتاد ودر ان 


AN ا‎ RO ۸ 


درمیان من ونو ودرمیان شبانان من وشبانان تو نزای باش زیراکه ما برادرم # 
یکر ام زمین ہش روی تو نیست ملیمس اینکه از من جدا شوی اکر جانب 


سفر بپدایش ١ا‏ ۷ 





چپ روگ من بسوگ راست خوام رفت واکربطرف رأست روک من بانب چپ 
.۱ خوام رفت به آنکاه | وط چشان خودرا برافراشت ونام واد اردن‌را بدید که 
همه‌اش مانند باخ خدآوند ورین مصر بطرف صوغر سيراب بود قبل ازانکه 
1 خذاوند سدوم وو رورا خراب سازد + پس لوط تام وادی ا رای خود 
1۳ اختبار کرد ولوط بطرف شرقی کو کرد وا ا ز یکدیکر جدا شدند ابر ۱ دوزنان 
٩‏ 5 من و وادی ی شد وخیمه * خودرا تا مدوم e‏ 
5 و کی دان یم بيار شریر وتخدآوند خطاڪار بودند + وبعد رن 
لوط ازوی غد اوند با برام کفت اکنون توجشان ودرا SSO‏ 
ا هستی سوی ثمال وجنوب ومش شرق ومغرب بنکر+ زیرا نام این زمینرا که می ہنی 
۳1 و تابابد خواهم مخشید × وذربت‌نرا مانند غبار زمین کردانم چنانکه 
۷ اکر کی غبار زمین‌را تواند شمرد ذریت و یز شمرده 9 برخیز ودرطول 
۸ وعرض زین کردش کن زیرا که ا انرا و خوام داد »+ ورام خمة و را نقل 
کرده روانه شد ودر باوطستان مری که درحبرونست سا اکن کردید ودرا مذ ی 
برای یره بانهاد ٭ 





.باب چهاردم . 
۱ وواقع شد درایام ا رال ملك ما وأزبوك ملك سار E‏ زد عم ك 
۲ عبلام وتدعال ملك انا« که ایشان با بارع لك سوم وبرشاع ملك عدوره 
وشتآب ملك رلك 7 وملك للع کر صُوغرباند جنك کردند × 
3 این هه درواد سدم که بر باشد بام یوت دوازده سالک لاصتا 
ه بندکی کردند ودر سال چ بر وی شوریدنل ‡ چهاردم كدر 
دب رفائیا: را درعختروت قرییرن و زوزبا را درهام 
وارد درشا تن تک اد وا بانرا درک وه ایثان سعيرتا 
۷ | لا ل ما ای ی برکنته بین متناط که ادش باشد 
اد وه زدیا مورا رک دشن ی 


۸ سنرپپدایش 1۵ 





۹ 0( دروادی سم صف ارا فودند بو ۳۳ ار 
ملك عیلام وتدعال مك انتا وا ۱ مرافل مك شنعار وابو(ه زک ابا ر جھار 
۲ ملك بخ مه ووادی‌سدم برازجام‌ای قیر بود پس ملوك ی وور ره کرمخنه 
۲ درشا افتادند وباقیان بکوه فرارکردند ٭ وجیع اال ا 
۲ ماکولات اپا کرفنه برفتند ‏ ولوط 51 
۲ ات داشت برداشته رھ + ویک که جات یافته بود امن ابرام عترانیرا خبرداد 
با بت یه رادر اشکول ع ا 
0 37 ی ۳ 4 a e‏ 
۱9 م7 ادها رماع بریشان فرقه فرقه شت ابشا: نرا ش‌کست داده تسس مر 
11 کال کش واقع الست تعاقب نو دند + ی ال را بازکرفت وبرادر خود 
۱ موال او وتو ها یردان بار آ درا ویعد از مراجعت وی ازشکست 
e‏ ۳ ام او ا ت ۳ ِ 0 i‏ ۵ :9 وادی 
11 آورد د را راخدا نش ا ال خرا ت کت ب را ام 
E ۱ aT ۲۱‏ وطك سدوم بآ ره 
11 مردمرا ری وا کذار واموالرا ES El‏ دار ا n‏ دته 
۴ دست خودرا به به خداي تعالی مالك اسان وزمین برافراشتم ‏ که ازاموال نو 
1 رشته یادوال نعلیی برنکرم میادا ک کوئی من ابرامرا دوامند ساختم + مکر فقط اه 
جوانان 4 وبهره غانر a‏ وتمری که هراء مرن رفنند ابشان بهرة 
خودرا بردارند 


٣‏ یو کاود ME‏ ۳۳ ۳۹ رک برام مترس من 
AR‏ جر بسیار عظمتو» ابرام کنت اخداوند ېې مرا جه خواهي داد 





سر بش۱۱ 3 


وس بي اولاد میروم و تار انا این الماذار دمشتیاست* وابرام کیت اينك 
مرا نسلی ندادسیه وخانه‌زادم وارث من است × درساعت کلام خداوند بوی 
دررسیدء کنت ان وارث‌تو خواهدبود بلکه کسیکه از صاب تو دراد وارث‌تو 
7 روج بود * واورا برون آورده کنت آکنون بسوی آسیان بنکر وبتارکانرا بشار 
هرکاه ا توانی شرد پس بوی کت ذریت تو چتتن خواهد زد ې و 
۷ نآرد واولا بای وی حدالے عسوب کرد بویا گت من هم 
۸ ۳ که 1 و تیان پر اه وردم تا این رن را بارثیت بتوشخثم * کات 
٩‏ امخداوند یه نان ۶ که رارت آن خوام بو + ا ماده 


سے 
۰ 


| این هه ِ واار 0 ۳ کرد وھریا 1 ا وش ا لنن 
۳ مرغانرا پاره نکرد وچورن لاش‌خورها برلابا فرود امدند ابرام آنارا راند × 
وجون افتاب غروب میکرد خوابی 1 ان برابرام مستولل شد واينك تاریی 
ترسناك مخت اورا فر وکرفت :« پس بابرام کنت یتین بدانکه ذرت‌نو ر 
که ازان ابشان نباشد غریب خواهندبود واارا ايند کي خواهد کرد واا چهار 
صدسال ابشا: نرا مظلوم خواهند داشت × ۳ می که‌ایشان ا E‏ 
ا E‏ اال بجاررون ۳ امد 


۳ 


3 


مت 


۷ و را له و تنوری پردود وب 

۸ مشتعل ازيان ان‌نارها گذّر نود ۳ ۱ م عد بست وکفت 

٩‏ اين زمینرا ا بچ ر عط یعنی نہر فرات بنسا و ام مق فینیان 
۲ وقتزیان وقدمون بان بان وحیان وفرزیان ورفانیان * واموریان ES‏ 
وجزجاشیان ویبوسیان‌را # 7 ۱ 

| . وبارای زوجة آ رم برای وی فرزندي 0 واورا کبزی مصری هاجر نام 

۴ بود+ پس مارای ارام کف اينك خدآوند مرا اززائیدن بازداشت پس بکیز 


۳ 


4 


o 


1 


۷ 


۳ سفر پپدایش ۱۷ 


من در ای شاید ازاو بنا وم وابرام خن سارای‌را فبول 0 وچون ده سال 
از اقاست آبرام در زمین کعان سپری شد سارای زوجه ابرا م کیز خود هاجر 





۳" PR e انا‎ A a 
تین و 5 که سابل انیت خانونش بنظروی حتیر شد بو اا ام‎ 
کفت ظلم من برتو یاد من کیز خودرا ار وهای اس لو ود‎ 
دید در ار رشم ود دما نوت داوری کد + 1 برام په سار ای‎ 
باه یاو و‎ e, ان‎ E SEES 
سارای باوی بنای ختی نماد او از زد وی بکر تخت ٭ وفرشتة خدآوند اورا نزد‎ 


۸ نی ST‏ ی وک پزاه شور است یافت * وکفت ای هاجر 


E a ES 


1 شوب و فرشته خد خداوند ا ذریت را ا ر 
e 1‏ ا یایند ب وقرشت" > 1 ۰ ينك حامله هت ویسری 


ا E‏ ي بو د3 دست ۳ و ا 
ی و یش روی هه برادران خود ساکن خواهد بود ۲ وأونام - وند اد باوی 


" تک کرد آز تب رش خواند زیر اکفت ابا جات بسن رک ۱ 





1 | نرس رم ن جاءرا شرتحیرئی نامیدند اك درمیان قادش وبازد | 
و 9 وهاجر از ابرام ری زائّد وآبرام پسر خودرا که هاجر زائید اسعیل نام 
1 اد وان ام هشتاد وشش سا ود چون هام سول ,۱ برای آ آبرام بزاد با ۵ 


lm? سس‎ 


تادر سای پش روک e‏ وکال د شو وعهد د خویش ر ادا ك ونو 


و بوی E OE‏ ۳9 هر ۳ باتست ونو بدر ا | 


acm 


ي سفر پېدایش ۱۷ ۲۱ 





٥‏ بسار خواهی بود + ونام نو بعد از ز این آبرام خوانن نشود بلڪه نام تو راهم 
1 خواهد بود زیراک نرا پدر امتهای سیا ر کردایدم + وترا بسیار بارور نام 
۷ وامتها از نو پدید اورم وبادشاهان از و بوجود ند وعهد خویشرا درمیان 
خود وتو وذرّیتت يعد از نو استوار کزدام که اسلا بعد نسل عهد جاودانی باشد 
۸ تا ترا وبعد از تو ذربت ترا خدا بام + وزمین غربت تو یعنی تام زمین کنعان‌را 
٩‏ بتو و بعد او ا رت نو علمی‌ابدی دم وخدای ایشان خواهم بود + ین 
7 خدا بابراهم کفت واما تو عهد مرا نکاه داره نو وبعد از تو ذریت تو در سای 
:۱ ایشان* این است عهد من که نکاه خواهید داشت درمیان من 2 ودربت 
۱ نو بعد از نو هر ذکوری از غا مخلون شود + وکوشت قلف خودرا مختون سازید 
۲ تا نشان ان ان عهدي باشد که درمیان من وشاست + هر پسر هشت روزه از شا 
خلون شود هر ذکوری در نساپای شما خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد هراجنبی 
6 که از ذریت تو نباشد * هرخانه,زاد تو وهر زرخرید نو البته مخلون شود نا عهد 
ا ا باشد × وا هر د اد ۲ مون که ا له 


۹ اشد اه ی 1 چ اور 72 
س خواهم داد 4 از وی بوجود خواهند ید ولوك آمتها آز وی پدید خواهند 
۷ شد+ انکا ارام ر شوک کقت ابا ای 
۸ صدساله پسری متولد شود وساژه رود سای ہزاید ‏ وابراهم دا کفت کاش 
9 که اسعل در حضیورنو ,زیست کد + خدا کنت بختیی زوجه‌ات ساره برای تو 
رک ۳ زد اورا اسف ام جه وغهد ودر یی وا و 
اجایت فرمودم ا لوا وس کی 9 N‏ واورا ا 

۲۱ تیاو ریس از وي ندید آیند ا تی عظم از وی بو ود آورم بر كن عهد 
درابا اح استوار خواهم AOI SEE‏ 

و خواهد رائید+ وچون خدا از خن کنتن باوي فارغ شد از نزد ابراهم صعود 


۲ هفر پدایش ۱۸ 





۴ فربود × و ابراهم پسر خود اسعیل وه خانه زادان وزرخریدان خودرا یعز 
هر ذک وریک درخانة ابراهم بود کرفته کوشت قلنة ایشانرا در همان روز خبنه 
۵ قلنه اش شون نشد ۷ وپسرش اسعیل سیزده ساله بود هتکامبکه کشت قلهاش 
۳ ھم ی ۱ 0 ر اک( 
پم لون شد * در هانروز ابراهم وپسرش ابعل مخلون کنتند۲ وه ردان 
ما ناش خو ای تاه زاد خواه زرخرید از زاولاد اجنبی باوی مفلون شدنك که 





اپ جدمم 
وخدآوند در بلوطستان ممری بروی ظاهر شد واو د رکربای روز بار خبعه 
۳ ی ود ناکاه چشان خودرا بلك دده دید که ینت هر ۱ ۶۱ 
ایستاده اند وچون اپشانر! دید آزدر خیه باستتبال ایشان شتافت ورو برزمبن 
ناد × + وکفت ای موی E‏ نظور نارو شدم آز نزد بنك خود ۳ 


1 ندك ابر E‏ پای خودرا شسته درزیر درخت پارامید چ ولتمة ناف نی بباورم 
ا دای خودرا لتویت دهید وپس از زان روانه شوید زیر! برای همین شیارا بر بنده 
0 3 أفعاد E ES‏ پس ا: براهیم يبه نزک ساره شتافت 
¥ وک مد ار یلو رود اف کی راا ۱۳ بساز + وا رام 
فسوی رمه شتافت وكا نازك ا فة بغلام خود داد 8 بزودي اترا ۱ 
۸ سم اید × تس ی اما که ساخله ود نم فته پیش روی ايان 
E ۹‏ شت وخود در متابل اینان زیر درخت ایستاد تا خوردند چ ۳9 
0 زوجت a‏ دنت اسلک در خیمه است × ES‏ الته مواق زمان 


as 





> هم رم 


1 که دزعات N‏ وابراهم وساره پیر وسامخور ده و وعادت زنان 
۱۳ ۳ بس ساره خو د ند ید وکت ا ا 
4 برای چه خن نف و ور اك E:‏ باه ۳ 

ا۶ ابری خدآوند ۲ دروفت مو شود موافق زمان حیات نزد نو 


۰ سقر پندایش ۱۸ ۳۹ 





0 خوام شا هدس ایکا اک رک ده E‏ 
و ترمسنده کنست. ےک یدیک پس روان از اا برخاسته متوجهٌ سدوم 
۷ شدند وابراه ابا را مشایعت نودب "وتختداوندکنت ایا هس میکم از ارام 
۸ نی دارم وحال انکه از ز ابراهیم هراینه ام DS‏ پدید خواهد آند 
٩۱و‏ جيع اماي جهان ازاو برکت خواهند یافت × زیرا اورا مبشناسم که فرزندان 
واهل خانة خودر! یمد از خود اد خر سار وی احنظ ناینب 
وعدالت واتصافرا بجا اورند :0 مه 4 راهم کته است بوی برساند با 
۳ بش نت وند نت کت وگ 7 معوره ژیاد e.‏ وخطایای ايشان 
۷ ,یار کزان اکنون نازل امت میشوم تأ به بین موافق این فریادیک ین رسن ام 
۳۳ کرده اند وال خواھ دانست × آنکاه ایا ا RE‏ سدوم متوجه شن 
۳ بر فیند وآبراهم در حضور خدآوند هنوز ایستاده بود + وابراهم زديك امن ٤‏ کفت 
٤‏ یا ادا باشریر هلاك خوای کرد × این کر 5 هر اہ عادل باشند یا ان هلاك 
ا نود وان مکانرا اط رار آن ,تجاه عادل که دران باشند نجات خخراھی داد × 
۲۵ اا از ت وک مثل ای ن کار یکی که عادلارا با شربران هلاك سازی وعادل وشریر 
۲ مساوي پاشند حاشا از تو یا داور تام جیان اصاف غنوامد کرد × خداوند 

ل ری یام هرانه تام 1 مکاز نرا خاطر ایشان رها 
۷ دهع ارام در جوا ب کنب ابنك که اه ونر هستم جرات کردم 
۲A‏ که مندآوند سفن کوم چ شاید از آن ن شاه عادل te‏ باغد ابا هب شپررا بسبب 
٩‏ ,څ هلاك خواهي NES‏ چھل وخ در اتا بام انرا هلاك نکی × e‏ 
ی عرص ورده گت ES ABE‏ یافت شوند کفت مخاطر چهل اترا 

۳ نکم کنت زار غضب خداوند افروخته نشود تا خن کوم شاید د 
کک اک در اتا یام این کا ررا نخوام کرد × كفت اينك جرات 
رک ربمت در انیا ا ED‏ 5 
۲ هلا نکم ٭ کنت خم خداوند افروخنه نشود تا این دفعهر! فقط عرض کم شاید 
۴ ده در انا یات شونده کف مخاطرده انا هلاك نخواهم سات* پس خدآوند 
چون کنتکورا با ابراهم باتام رسانید برفت وابراهم بکان خویش مراجعت کرد × 


۳ 4 کاش ۹ 








باب نوزدهم 
۱ ت وارد سدوم شدند ولوط بدروازه سدوم نشسته بود 
؟ وجون لوط ایذانزا بدید باستفبال ایشان برخاسته رو برزمین ناد ج وکفت ابنك 
آکون ای آقابان من مخانة بندة خود یائید وشمیرا بسر برید ویایهای خودرا 
بشویید وبامدادان برخاسته راه خودرا بیش کبریده کنتند نی بلکہ شب را ادرکرچه 
۳ سس برم * اما چون اشارا احاح ؛ بسیار نود با او امن مخانه اش داخل 2 
4 وبراي ایشان ضیافتی نود ونان فطبر خت پښ تناول کردند » ومخواب هنوز 
7 نرفته بودند که مردان شهر بعنی مردم سدوم از جوان و پیر نام فوم از هرجانب 
حخانهُ وب برا احاطه کردند + و بلوط ندادرد اده کد آن درومرد که اتک درد 
نو درراندند. شا هستند ۱ پا ره آور تا ایشانرا بشناسم × انکاة لوط 
نزد ایشان بدرگاه بیرون مد ودررا از عقب خود ببست * وکفت ای بیان 
من زن‌ار بدی مکید × __ دو دختر دا رم که مردرا نشتاشله اند ایشا 
ان نزد نما بیرون او ورم واه در نظر عا پسند آید با ایشان بکید کر 
ON ۹‏ کات را برای کین زیر ماد ستلب ۳ کیت جور 
شو وکنند این یک امد نا ازيل ما شود و بیوسته داوری مید الان بان از ایشان 
بدنر کم پس برا مرد یعنی لوط بشدت بر ا نزديلك آندند تا دررا 
۰ پشکنند چ آنکاه ( ر پش اورده لوطرا نزد خود مخانه در 


0 


لب که ححم 


۱۱ امد ود را بستند  E‏ ن اتخاص را e‏ خی وبزرك 
3 بکیری E E‏ ازجستن در خویشتنرا خسته ساخیند + ال و بلو ط 
کفتند ا کی Ke‏ در ایخا .داری دامادان و پسران ودختران خود وهرگ‌را 


۲ درتهر داری از این مکان بیرون اور« زیراک ما اين مکانرا هلاك خواهيم ساخت 


“ 


چونکه قریاد شدید ایشان حضور خداوند رسبل وخدآوند مارا و 
14 0 پس لوط یرون رفته با دامادان خود 6 دختران اورا کرفتند 
مکلله کرده کشت برخیزید واز ابن مکان بیرون شوبد زبرا خداوند این شهررا 


0 و اند + وهنکام طلوع تحران دوفرشته لوطرا 


راد ایی 13 fo‏ 


شای ن کند رت وزن خودرا با ان ن دو دختر که حاضرند بردا رمبادا درکاه 
1 ثپرهلاله E‏ وجون تخر میراد ارک مردان دست 3 یی زش 
و خو شراک نند چونکه خداوند بروی شفقت هو واورا رن 
۷ ا کن اشد بر وواقع شد چون ابشارا یرون اورده بودند که 
یکی بوی کنت جان خودرا دریاب وازعقب منکر ودر تام وی ت بلک 
۸ 6 رازه میادا ملاك شوي × لوط بدیشا دنت ای آگا 3 
٩‏ هانا بتن ات درنظرت التفات یافته است واحسانی عظم هل که جان‌را 
زستکا و ن ن ندارم که بکوه فرارکم مبادا این مرا قرو اک رود 
8 و یرم ** ا این هر نزديكت اسب ت تا بدان فرار کم ونیز صفیر است ت آذن بن تا 
۲۱ رن شک بر EERE ES‏ 
۲ ترا اجایت فربودم ار EKE E‏ سار بر انیا E‏ 
E‏ نو بدانجا نرسی هبح نیتوانم کرد از این سبب آنتپر سین 
۲ ك شد+ وچون اقاب برزمبن طلوع کرد لوط به‌صوغر داخل شد 
6 اک خدآوند برسدوغ وګوره کرکرد. واه وانش از حضور خدآوند از آسیان بارانیدب 
۳ وان ثهرها وتام وادی وجیم سکن شهرها ونباتاتټ زمن‌را واژکون e‏ 
ا زن او ازعنب خود نکریسته ستونی ازيك کردید + بامدادان ابراهم برخاست 
وسوی اک ۳ محضور خدآوند ایستاده بود رفت > وجوت بسوي 
سدوم وعوره وتام زمین وادی نظر انداخت دید که اينك دود آن زمن جون 
٩‏ دود کوره Nl‏ وهنکامیک دا شهرهاي واد یر هلاك کرد خدا ابراھم را 
یاد آورد ولوطرا اران الاب یرون آوردچبون رها که لوط درآ 
ات درو کون ساخت ×+ و لوط از صوغر برای ی وک 
ساکن شد زيرا ترسید که در صوغر بان بس بادو دخترخود درمغاره سک 
1 كرفت بر ودختر بزرك بکوچك ک کفت پدرما پپرشب ومردی برروی زمین نیست 
که برحسب عادت کل جهان با در اید + پیا تا پدر خودرا شراب بنوشانم وبا 
۲ او ه ‌ مم بسترشوم تا نسلی از بدر خود نکاهدارم « پس در هان شب پدر خودرا 
شراب : کر ررك ام با پدر خویش م هم خواب شد واو از خوایدن 





۹ .- سفر وېدایش ۳ 


سم سس ات 





ہے 


نا e‏ وی اکاه نند ×+ او ده روز دیکر بزرك بکرچك کنت ابنك 
دوش با پدرم هم خواب شدم آمشب نیزاور! شراب بنوشانیم وتویا وباوی هم خواب 

0 شو تا نسلی از بدر خود نکاهدارم ٭ اد نیز يدر خودرا شراب توجایسة 
ودختر کوچك 2 خواب وی شد واو از خواییدن واز برخاستن وې آڪا. 

ی نش پس هردو دختر لوط از بدرخود سامله شدند + Ewf‏ پسری زا 

۱۸ اراتا باد E NON‏ وك 
واوراً بن عى نام نهاد وی تاحال پدر بنی شونست × 





باب بیستم 


۰ پس ابراهيم از انجا بسوی ارض جنوبی کوچ کرد ودرمیان قادش وشور ساکن 
۳ 7 جرار منز کرفت ** وا برهم درخصوص زن خود حازه E‏ 5 ار 
شب برابی ملك ظاهرشت بوی کنت اينك تو مرد سیب این زن که کرفتی 
٤‏ زیراکه زوجُ دیکری میباشد وابی ملك هنوز به او نزدیک نکرده بود پس 
٥‏ كفت اي خداوند ایا امتی عادارا هلاك خوای کرد مکر او جن نکفت که او 
خواهر من ات وا ابیز جرد کی 6 او ادر م۳۳ کا بساده‌دلی و یاک دست, 
a 1‏ ۱ و 
۷ بس نا ٭ ا ا 3 است E‏ 
خواهد کرد تا زنث بانی وآکراورا زد نکی بدانکه تو وهرکه از از توباشد هراینه 
۸ خواهید مرد × ِ مالك ِ ۱ هه این 
4 بو ی و e‏ 2 بِ من رن من 
کنامی عطلم اورکف وکازهای باکزدد بن کردی٭ وا مات ببراهيم کفت 
۱۱ ی SS‏ ابراهیم کرک یرای" 


سفر پبدایش ۲۱ ۷ 





۳ است دختر پدرم اما نه دختر مادرم وزوجه من شد ا ومنکایکه خدا مرا ازخانة 
3 ی ا د اورا کنم احسانیکه پن باید کرد آي بنست که هرجا بروم در باره 
٤‏ من بکوئی که او برادر من است* پس ابی ماه ا وکاوان وغلامان 
٥‏ وکیزان کرفته بابرا اهم مخشید وزوجه اش سارهرا بوی ردکرد+ وابی ملك کفت 
1 اينك زمین من پیش روی تست هزجا که پسند نظرت افتد ساکن شو*+ وبساره 

کفت اینكت هزار متقال نش ببرادرت دادم هانا او برای تو پرده چشم است نزد 
۷ هه کسانیکه با تو هستند ونزد هه دیکران پس انصاف تو داده شد + وابراهم 
نرد خدا دعا کرد وخدا ابی ملك زره او وکترانشن اشفا مخشید تا اولاد fe‏ 
رسانیدند بد و دا را مخاطرماره زو جة 


راهم بسثه بود × 


۸ 


سس 


ٍ و خدآوند برحسب وعل" خا زاره ند مود و خدآوند اه بساره کفته بود 


هت 


وا !و رد × وساره حامله شن از براهيم در پیریش شری اند در وفتکه خل 
هو کته بود × وابراهم پسر مولود خودرا که ساره ازوی زائید اشق نام اد 
وابراهم بسر خود را جون هشت روزه بود خلون ساخت چنانکه خد! اورا 
آمر فرموده بو د × وابراهم در هنکام ولادت پسرش انی ا ربو کے 


7(( ER 


90 


شا تفت خدا خن برآي من ساخت وه رکه بشنود یأمن خواهد خندید × 


برای وی در پېریش ا دان ا آزشیر 2 وگ 
.1 ا 0 تک و2 - خن e‏ پس E‏ 
1 ين کیزرا با پسرش یرون کن زیر اکه پس رکیز با پسر من احتی وارث خخراهد 


1 بود ۳ اما این امر نظر رهم در باره E RT‏ ا ا 


1 
EEE‏ بود که بابراهيم بکوید ‏ ساره اولادرا شیر خراهد داد زیراکه پسرکه 
A‏ 
ج 


ر O‏ وگاب 


۲۱ سدر ببدایش‎ TA 





۳1 نیز آمتی یود اور زک او سل تواست ‏ یامداداو ن ابراهیم برخاسته نان 
تک از زاب ا بگرفته بجر داد وا آهار بردوش وک نهاد واورا با بسر روانه کرد 
8 پس.رفت ودر بان شرتیع. میکشت + وچون آب مشك ام شد پسررا زیر 
5 بوته کذاشت چ ومتسافت تر پرتابی رفته در مثابل وی بنشسمت زيرا كفت موت 
۲ پستررا نه ینم ودر مثابل او نشیته او واز خودرا بلند کرد وبکریست# وخدا 1 واز 
پسررا بشید د وفرشتة خدا ازاسمان ماجررا ندا کرده ویر کفت ای هاجر نرا چه 
۸ وتان ماش پویرا بعدا اواز پر ادوا ا ۱ ۱۳ 





ویر برداشته اورا بدست خود تکیر زبرا که ۹ راو امتی عظیم تجود خوام 
٩‏ ردچ وخدا جنمان اورا بازکرد نا چاه ی دید س رفته مقنلک‌را ازانب یر کرد 
۲ وپسررا نوشانید+ وخدا با ان پر میبود واو فو کرده ساکن را شد ودر 
۲ تبراندازی بزرك کردید. ودر بای فاران ساکن شد ومادرش زنی از زمبن 
۲ مصر برایش کرفت ٭ و واقع شد دران زمان که ای ملك وفیکول که سبع‌سالار 
۳ آو بود ا هرا عرص کردہ کتک دا در مه یکی بات ۶ آ کون برای 
من در ایا مخدا سوکند تخو رکه با من ونسل من وذریت من خیانت نخواهی کرد 
بلکه برحسب احبانیکه با تکرده ام با با من و ب با ری که درا مر 
خواهی نود ابراهم کفت من سوکد می خورم + واباهيم ابی ملك را تبیه کرد 
۳۹ تاه ای EEE‏ ار a‏ ابی نك کفت نی 
دام کیست که این کا و رده است وتو نیز مرا خبرتدادی ومن هم تا امروز 
۷ شنت بودم + وا؛ راهم کوسفندان ج وکوان کرفته به ابیماك داد روبایکدیکر عهّد 
۸ تنك × وابراهبم هفت با زکله جدا ساخت ٭ واب‌ك بابراهبم کفت این هنت 
+۲ بو" مگ حدا ساخ چینست ٭ ی این هنت بے مادهر۱ ا E‏ 
۰ قبول فربای تا شهادت باشد که این چارا من خث رودم + از EEN‏ اک ۱ 
۳۱ نج ار زک o‏ وجون ن اندرا CO‏ 
۳۳ ا # وايراهيم در شیم شوره ت غرس نود ودر را ا م هوه خدای 
۴ سرمدی دعا غود + یس ابراه در زمین فلسطینیان ایام ا 


صثر پیدایش ۲۲ 1۹ 





باب بيست ودوم ۱ 
وواقع شد بعدازاین وفایع که خدا | ê‏ ان کرده بدو کنت ایابراهم 
عرض کرد لبيك « اکت کون ارا وز | ڪه ا واورا دوست 


میداری بعنی احی‌را بردار وبزمین موریا برو واورا دراتما بریی ازکوهائیکه 7 
۳ ندان میدم براي فربني سوختنی بکذران × بامدادان ابره برخاسته و 


¬ 


بارا ست ودو نفر از نوکران خودرا باپسر‌خویش احق برداشته وهیزم براي قربي 
2 راه ر بچری ان مکانیکه خیا اورا فرموده‌بود رفت * ودر 
روزم ابراهیم جشارن خودرا بل کرده آنکانر! ازدور دید انکاه ابراهم 
مخادمان خود کلت شا دراضاً نزد الغ نید ناهن با سر بدانجا روم وعبادت 
7 کرده نزدیا بازائم + پس ابراهم هیزمفرباني سوخنیرا کرفه بریسرخود ای 
۷ ماد واتش ه ا یت خر وکر ی هشیم مرف رد 
ابراهیم‌را خطاب کرده کنت ای‌پدرمن ک کت ای‌پسرمن بيك کنبت الب اش 
۸ وهیزم لکن بر فربانی کجات ٭ ابراهم کنت ای‌بسین خدا ب فربانی‌را 
۹ برای‌خود میا خواهد ات وهرد و باه رفتند # چون بدان مکانیکه خدا بدو 
فرموده بود رسیدند براهيم درانجا مذعرا بنانود وهیزمرا برهم اد و پبرخود 
احير ۱ سته بالای هیزم E‏ وا براهیم دهعت خودرا ۱ دراز کرده 
کاردرا کرفت تاپسر خوبش‌را دم اید + درحال فرشتة خدآوند | زاسیان وبا 
ندادرداد وگنت اا و EE‏ کر ډ سك کو کفت دست ودرا 
I‏ کن زیرا که #۷ ن دانستم که یار خد ا متربی و نک 
6 کت کات در | ازمن دریغ نداشتی « انکاه ۱ براهیم چشان خودرا بلند کرده 
ا اينك فوبجی ډرعتنب وی درمشه 2 بشاخایش کرفتار شل ا براهبم رقت 
وقوج‌را E‏ نرا درعوض پسرخود برای فربانی سوختی گذرا انید × وا براهم 
ار موضم‌را بهوه‌بری نامید چنانکه نا آمروز کنته‌بیشود درکره ا دین 
3 خواهدشد چ پاردیکر فرشنة خدآوند باب راهم ا تلادرداد ‏ ۳ 
میکوبد بذات خود قسم حورم چونکه این‌کار را کردی وسر یکا خودرا درع 
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۷ و هراینه ترا | برگت دم وذریت : نرا کییر سازم منک ستارگان 0 
یک برگاره دیاست وذربت‌تو درواز زهاي دار را تصرف 
۸ ا2 وازدریت تو جیع امتهای زمان برکت خواهند یافت چونکه فول مرا 
٩‏ شنيدي ٭ یس ۱ براهم ‏ نزد نوکران خود برکشت وایشان برشا سه بەبشرشيع بام 
NE‏ راهم درشرشیم ساکن شد + ووافع‌شد بعد ازاین اموز به ابراهم خبر 
۲ داده نند اینلك ملک نیز رای برادرت احور پسران ان زآبنده‌است + 
۲ نخست زادة او عوص ویرادرش بوز وقموئل پدرارام #. وکاسد ونژو وفلداش 
۳ ویدلاف وبتوئیل ۶ ویتوئیل رفتهرا اورده است» این هشت‌را مه برای ناحور 
6 برادر ابراهم زائید + ۷ کهرشه نام ا و نیز طاح وتا ا 
ومعکرا زائید مب 


س 
. 


باب بېست وسم 
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وایأم زند کاخ ساره صد وپست وهنت‌سال بود اب است ماطای رساره × 
وساره درقریه ارح که حبرون باشد درزمین کان مرد وابراهم اند نا براي ساره 
انم وکریه کد * وابراهم ازنزد میت خود برخاست وب ترا خطا بکرده 
کفت * من‌نزد شا غریب ونزیل هسم قبری ازنزی عوّدجلکت من دهید تا مه 
خودرا ازبش‌روی خود دفن کم ٭ پس بنی حت ابراهبم کننند ٭ 
1 ایمولای من خن مارا بشنو نو درمیان ما ریس‌خدا هستی ه درم‌ترین مفبرهای 

و ازما قبر نشویش‌را آزتو دبع تخواهد داشت 
۲ کهمیت خودرا دفن کی ×د پی ابراهیم برخاست وتزد اهل ادن بعنی بنی‌حمت 
۸ عظم مود واییانرا خطاب کرده کفت اکر مرخ غا باشد که بت ا 
:_ ازنزد خود دفن کم مخ مرا نشنوید وبدنرون بن صوحار برایمن سفارش کید »3 
٩‏ ٿا حفارة مکنیله را که از املاك او درکار زمینش وافع است ین دهد بتیمت تام 
۰ درمیان شا برای قبر یلت من بسپا ارد # وعفرون درمیان بنی ست نشبته‌بود پس 
1 عفرون حتی در مسایع نی حت بعنی هه که بدروا ن شهراو داخل میشدند درجواب 
9 ابرا آهم کفت پد اي مولای من نی سجن مرا ا زمین‌را بتو می خم ومغاره‌را 


a 4‏ مر 
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مت تا بش ۱ 

که دران وی سم کصور ابناي قوم خود اترا بتو ىفشم میت خودرا دفن 

1 کن + پس ابراهیم نزد اهل آن زمین نعظم نود * و عنرون را بسامع اهل زمین 
ا کک ررد هت تی الاس ِِ عرض رک میت 

۶ زمین‌را بتو میدمم ازس فبول فرماي نا درانجا ب میمت خودرا دفن کم + ا ار 
lo‏ جواب ا: براهم کفت + ایرلای مس ١‏ زین بشنو فیمت زمین چهار صد مثقال 
7 نفره‌است اب ین درببان من وتو چیست میت خودر | دف نکن + پس پس ابراهيم خن 
و زا که امیش کم مارد 

۷ مثفال نقرء راج العامله بر ر وزن کرد + بس زمین عفرون که در درمکنیله 
برابرمری وافع! است یعفی زمین ومغارة که ذرانشت نست باه درخنانیکه دران زمدن 

۱۸ ودر یی حدود ورال آن‌بود مفّر شد 4 کیت ابراهيم محضور بنی‌حت بعنی 
٩‏ همه که بدروازةءٌ ثپرش داخل میشدند ٭ ازان‌س ابراهیم سارءرا 
: و کرای مکنیه درمقابل مری کیحبرون باشد درزمین کن ك فن کرد 
وان او را تا ٩‏ دزانست ارامت بر کت بلجت ابراهيم بجهة قبر مقررشد ‏ 


ياب بپست وچهارم ۳ ۳ 

۱ وابراھم ېړ وسال خورده شد وخدآوند ابراد مرا درهرچیز برکت داد + 
۲ وابراهم مخادم خود که بزرك د خانۀ وی وبرتام مالك او مخلار بود کات ت آکون 
6 دست خودرا زیرران من بکذار + وب‌بهوه وه خدای اسان وخدای زمین نرا قم 
۾ مدم که‌زنی برای پسرمازدخنران ن ککعانیان که درمیان ایشان ساکم نکبری :+ بلکه 
ه بولایت من وعولدم بروی وازا زا زنی برای ر احق بکیری ٭ خادم بوی گنت 
شاید نزن راضی نباشد که با من قیقر چاید AE EA‏ یرک 
از زان رون آندی بازیرم + ابراهم ویرا کنت زار پسر مر بداتجا بازمبري بو 
4 یر وه خداي مان که‌مرا ازخانه ك واززمین مولدمن بیرون آورد وین ِ ,کرد 
ود خورده.کنت کین زمن‌را 9 خوام داد اوفرشته 9 بسن 
۸ و9 جوا فاد تا زی برای پسرم از ی اک ازاندن باتو 
رضاندهد ازاین و قم ن بري خواه‌بود لک یکن زنهار پسرمرا بدانجا باز نبری + پس 
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خادم دست خودرا زرران ‏ ان آقای خود | براهیم ناد ودراین ی آمر براي‌او 5 فص یرت 
۱ وخادم دهشم ازشرارن آفای‌خود کرفته برفب ب وهیهاموال مولایش بدست 
!| او بود پس روانه شده بشهرناعور درارام رین اند وبوقت عصرهکاییک 
زان براي کنیددن اب رون * 19 ران خودرا درخارج شهر برلب ااب 
اا بممه بخدای ۱8۹ رام آمروز مرا کان ےا 
۴ آقام ابراهیم احسان فا ايك من ؛ براین چنیم چشية یب ایستادهام ودختران ن اهل 
13 این‌شبر جهة 5 تشیدن آب برون e‏ س چن و ی دخیریکه بوک 
کرم سبوی خودرا فرود ارتا بوم واو کوید بنوش وشترانت را نیز میراپ 1 
ھان اشد که نصیب بنت تخود اع کردهباشی نا دی 2 پا اقام اجسان 
٥‏ فربوده + واو هنوز ازن کنتن ن فارغ نشن‌بود که ناکاه رففه دخجر تویل پسر 
1 ملکه زن ناحور برادر ابراهيم وټ ادون رکف ۳ 
" جیار نیکومنظر وباکره ۰ برد وی آورا نشناخه تود پس بچش» فرزرفت وسوی 
۷ خودرا برکرده بالاآمد+ انکاه خادم باستتبال‌او بشتاضت وکنت جرعه اب 
۸ ازسبوی خود بن بنوشان+ کنت ای اقا مر بنوش وسبوي خودرا بزودی 
1٩‏ برهست ود فرود رده وا اند ون ابش قارف گام 
۳ برای شترانت نیز بکشم تا ازنوشیدن با زا 2 20 بزو2و .. 
درا خر خالی کرد و باز بسوی چاه برای کشیدن بدوید وا 3 
۳ < ن مرد بروی چشم دوخنه‌بود وکت داشت تا 4 9 
۳1 ر آثر نموده‌است يانه × وواقع‌شد چون شتران ازنوشیدن بازا ایستادند کرد 
حلنةطلای ا مقال وزن ودوابرنجین برای رنه کهده متقال طلا وزن ۳ 
۳ بود ببرون اورد + وکنت بن بکر که دخر کستي 5 درخانه بدرت جائی برای 
6 ماباشید تا با شب را بعربرع # ویرا کنت من دتخر یتوئیل پر مه که اورا | ازناحور 
fo‏ ی وید و کفت نزدما ۹ وعلف فراوا ات ضا وجای نیز برای‌ستزل :4 
آنکاه 0 مرد نخرشده خیآوندرا رتش مود وکفت متباركباد ۾ 43 ره ځدای 
ام( براهيم که ۳ وونای بخودرا از زاقام دریغ نداشت وچون من دراه بودم 
ES ۳‏ مرا خا نه پرادران اقام راغا فرمودکد بصن اشخیر دوان ن دوان رفته 


سقفز پید‌ایشی ۲ ff‏ 





a ۳‏ خانه و زاین‌وفایع خبرداد × ورفته | برادری لابان میود پس 
۰ لابان بنزد آمرد بسرچشمه دوان دوان برون‌آمد + ووا‌شد ک چون آن نحلنه 
وابرتجبنهارا بردست‌ای خواهر خود دبد ونهای خواهر خود رفقه‌را شنید که‌میکنت 
یا کات ورد اد انل نزه" شتران بح شمه 
۲۱ ابستاده‌بود × وکفت ای‌میاركك خدآوند با چا بیزون اي ایسنادةه من خانه‌را ومنزلی 
۳ ۳ اه مخانه دراه آمد؛ولابان شترانرا با زکرد 
وکاه وعلف بشتران داد واب مجهة شستن باب یش ویایهای رفقایش آورد + 
۴ وغذا پش‌او بهادنده وی کفت تا منصود خودرا بازنکوم چیزی نخورم کنت 
٭ كفت مرن خادم ابراهم هستم ٩»‏ وخدآوتد اقای‌سرا بار رک 5اد 
واوبزرك شن‌است وکله‌ها ها ونتره وطلا وغلامان وکیزان وشتران لاعن 
٩‏ بدو داده‌است * وزوجهة اقام ساره بعداز پپرشدن بسری برای‌افام زائید واه 
۷ دارد بدو داده‌است ٭ واقام مرا فس داد وکنت که زی برای پسرم ازدختران 
٩‏ بان ونان ع ساکه کم نکیری ٭ بلکه مان پدرم وبفببلةٌ من بروی وزنی 
4 برای یسرم بکری ٭# 3 آنزن هراه من نبابد * اوی ن کفت 
بهوه که بحضوراو سالك بوده‌ام فرشعه خودرا با نوخواهد فرستاد وسفر ترا 
خراثرخواد کردانید نا زنی برای پسرم ازقیبه‌ام وازخانه پدرم بکری + 
£ انکاه ۱ زقم من‌بری خواهی کشت چون بنزد قییله‌ام رخ ِ 3 E‏ 
۵ ازسوکند من بری خوای بود ٭ پس آمروز بسرچشمه رسید. م وکنم اهر خدای 
3 آقام راهم اک حال سفرمرا کین , امن م کامیاب خواهی کرد + ينك من بسر 
این‌چشمه ر چ ر که SEES‏ 
خُ بېرون ید وبوک کرم مرا ازسبوی خود جرعه آب بنوشان * وین کوید باشام 
وبرای شترانت وا میکشم او هان زن باند که خدآوند خدآوند تصیب اقا زاده ى 
کرده‌است * ومن هنوز ازگفتن ا: ین دردل خود فارغ د نشده‌بودم که ناکاه رققه با 
سبونی ب رکتف خود بېرون امد وچمه پائین رفت ناب بکنند وبوی کمم جرده 
اب کن و پس سبوی خودرا بزودی 9 فروا E‏ جاشام 
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تی اکچ ی کی کیک د جل 2 بن ناحو رکه ملک اورا : باق 1 a‏ 
۸ حافه‌را در ین او وابریین ها ۱ بردستبایش کناهد تم انکا سجن کرده خدآوند را 
پو ا e‏ افیف 
٩‏ هدایت و تا دختر برادر آقای خودرا برای پسرش بکرم اکوریا در 
خر هید | آتام احسان وصداقت کید ہس مرا خبردهید وا کف ای ا 
ET‏ دیاش ره شیر شوم لابا ن وبتوئیل در جوا ب کنتند. این ا 
a‏ خداوند د بابد فیتوانم کفت ٭ أينك رقت ه حاضر است 
ارلا کت رو ا اا وا ا CR e‏ 
of‏ ووافع شد که چون خاد م ابراهبم خن ايشا نرا شنید خداوند را بزمین سجن کرد چ" 
of‏ وخادم الات نش والات طلا ورخنهارا بیرون آورده پشکش رفته کرد وبرادر 
وماد er E‏ واو ولفاتی خوردند وآالیدند ودرا پیر 
وه اکر ادان ا کت مرا بیوی اقام روانه اند + و دا 
03 کد بامازده روزی ما ور N‏ شود * ا 
معطل مساز رند خدآوند سفرمرا كاي “داجن ا ا را ا 
5 آقای و بروم + کفند. دختررا مخوانم واز زبا ش برسم ٭ پس رخته‌را جراچ 
o‏ و با این مرد خواهی رفت کفت ODE‏ انکاه < اهر خود ٍ رفته 
1 فتاه اش را باخادم ارام ور فقایش اک د ا مت داده بوی 
کقند نو خواهر ما هستی مادر هزار کړورها باش وذربت تو دروازء دشنان 
1 خودر جرا مرف شون ۷ ی رفقه با کیرایش برخاسته برشترارن سوار شدند 
۲ واز عقب ۳ روانه کردبدند وخادم رفتهرا برداشته برفت + واسحق از راه 
6 بر ری ہی آمد زیراکه او ۳3 | رب بود × وهنکام شام ای 
٤‏ برای تک برا يرون رفت وجون TET‏ ا 
10 جار خودرا بلند کرده اععتی را دید دا 3 ۳ برا که ای 
خادم پرسید این مرد ست ڪه در ګرا باستقبال ما تاد وخادم گنت 
11 آقّای من است یش برقع خود را کرفته ورد Eg U‏ ب رهای ۱ 
۷ که کرده بود بای باز كنت + واعی رفته‌را یه ماد رود ساره اود 
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واورا بزی خود ڪرفته دل در او بست واعق بعد از وفات مادر ز خود تنل 
پذیرفت * 

یوم من 
بت 1 ۳ وا برای ارا ويقشان را آر 


ے 1“ ۵ 


ونی ددار ن اشورم ولطوشم تا ود و پسران مديان عيفا وعیثر ونوك 
0 واییداع والداعه بودند جل ایا اولاد ی بو دنك × وابراهیم قام مايلك 
٩‏ خودرا باحق شيد × ام پسران کیزانیکه ابراهم داشت ت ابراهيم عطایا داد 
وایشانرا درحین حیات خود از نزد بسر خویش اعی بجانب مشرق بزمین شرتی 
فرستاد ‏ این است ایام ساطای عبر ابراهم که زندکانی فود صد وهنتاد وخ 
۸ سال* وابراهم جارن بداد ودرکال شضوخیت پیر وسیرشن برد وشوم چو 
٩‏ ق شد* وپسرانش نش اعتی واسعیل اورا e‏ مکفیله در رای عفرون بن 
صوحار سی درمقایل معری دفن کردد × آن صرایک ۸ براهیم | زبنی حت خری 
ا بود در آنا باهم وزوجه اش ساره مدفون شد نک ج و وا هه 3 وفات 
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برامم که خدا پسرش اسحق‌را برکت داد واععتی نزد بترلی‌ری سای بود × 
15 اتی وداش اسعیل بن اراهیم که هاجر مصری کییزساره برای ابراهم زايد 
این است نامهای پسران اسعیل موافق اسهای ایدان حسب ای دان 
| نخست زادة اسعیل نبایوت وقیدار وادیل ومبسام + ومشیاع ودوم وس ٩‏ 
| وحدار وتیا ویطور ونافیش وقذمه+ اینانند پسران امعیل واین است نامای 
ایشان در بلدان وحله های ایشان دوازده امیرحسب قال ایشان + ومدت 
زندکان اسعیل صد وبی وهفت سال بود که جانا کرد وم خود هقی 
۵ 
٩‏ ساکن بودند ونصیب او درمقابل هة برادران اوافناد+ . وایست پدایش 
۲۰ احق بن ابراهم» ابراهم اقرا اورد+ وچون احق چهل ساله شد رفته 
1 دخر ول آرای وخواهر لابان ارای‌را از قدان آرام بزنی کرفت* واسنی 
برای زوج خود چونکه نازاد بود نزد خد وخداون. اور 
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۲ مستجاب فرمود و زوجه‌اش رفته حامله شد + ودو طنل در رح او منازعت 
میکردند اوکنت اکر چنین باشد من چرا چنین هستم پس رفت نا از خدآوند 
۳ پرسد ٭ خدآوند بوی کفت دو امت در بطن نو هستند ودو فوم از رح تو جدا 
توند وقوی برقوی ساط خواهد بافت وبزرك کوچكرا بندکی خواهد فود × 

ِ وچون وقت ومع حلش رسید اينك توامان در رح او بو دنک چ ونخمتین سرخ 
فام سرون آمد فا بدنش مانند پوستین پتمین بود واورا عیسو نام اداد + 
ولاز ارت رادرش بیرون آمد. پاشنة عیسبورا دست خود کرته بود ماما 
۷ یعقوب نام نهادند ودرحین ولادت ایشان احق شصت ساله بود ٭ ا 
تر کردند وعیسو صیادی ماهر ومرد صڪرائی بود واماً بعثوبپ مرد ساده دل 
7 وچاد ر نشین چ واحق عیسورا آ دوي داش فی زبرآکه صید اورا ی خورد اما رف 
٩‏ معقوبرا حبست ممودي + 4 LE‏ من بخت وعیسو وامانت از حرا یدب 
۳ وعیسو په بعقوب گفت | اش دوم (یعنی سرخ) مرا خوران زیراک وامانن ام 

۲ 1 مب 0 یعنوب کنت امروز نخست زادی خودرا بن 
۲ بتروش ‏ عیسو کت انك من محالت موت رس ام پس مرا از نخست زاديي 
۲ چه فائل × بمتوبب گنت آمروز براي مر قم خور پس برای او قم خورد 
+ ونخست زادی خودرا پیعتوب نروخت + ویعتوب ان واش دسر بعیسو داد 
که خورد ونوشید وبرخاسته برقت پس عیسو نخست زادق خودرا خوار نود ٭+ 

باب بیجیت وستم 

١‏ وط دران زین حادث شد غبران خط او ل که در ام ابراهم ا 
نرد ا پادشاه فلسبلینیان بجرار رفت + وخداوند بروي ظاهر شع گنت 
۲ صر فرود میا بلکه بزبییکه بتو بکوم ساکن شو* دراین زمین توقف غا وبانو 
وا هر بود وترا برکت خوام داد زیراک بتو وذربت نو نام ابن زمین‌را میدم 

4 وسوکندبراکه با پدرت ابراهم خوردم استوار خوام داشت * وذریتمترا مانند 
ستارکان آبیان کنب ر کردا م ونام این زمارا بذربت نو ثم وازذریت ومع 

ه ایتهای جهان برکت خواهند بافت + زیراکه راهم فول مرا شنید و وصاا 
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7 واوامروفرایض واحکام مرا تکاہ داشت ٭ پس احق در جرار افامت نود × 
8 مان افکان در ار زنش از او چویا شدنده کنت او خواهر من است زبرا 
۱ ترمید که بکوید زوجة من | ست مبادا اهل آنجا اورا خاطر هک یرو 
۸ بکییند + وچون در تیا یداو توقف غود چنان افتاد که ابيملك پادشاه 
فاسطینبارني ازدرچه نظاره کرد ودید که اينك احق با زوجۀ خود رفته مزاح 
4 میکند* پی اا کی را خوانن کنت هانا این زوجة نست پس چرا کی 
۲ که کروی انی او بد رکفت و HUR‏ اس ول 
کفت این چه کار ام یک زامن ی ارگ با زوجه ات هم 
| خواب شود وبربا جری آورده باشی + وابی‌ملك ټی فومرا قدغن فرموده 
۲ کفت کسیکه متمرّض این و5 وزوجه اش بشود رین خواهد مرد+ واحنی 
در ین ۳ سال صدچندان موی وت اور بروت 
داد × 38 مرد بزرك شن دابا ترقی مینمود تا بسیار 4 A‏ 
کله کرسفندان ومواثی کاوان ِِ کثیر بود وفاسطینیان براو حسد بردند × 
وهه چاهائیکه نوکران پدرش در ایام پدرش ابره م کن بودند فلمطیبان آمهارا 
۷ سستند وازخاک بر کردند ‏ 1 ۳ بای كنت از نزد ما برو زیراکه از با 
۷ بسیار بزرکتر شل « Ea‏ ز انیا رت هد( بر در اتا 
۸ ساکن شد × وجاهای ات را که در ایام ا راهم کو 9 وفاسطینیارن 
مارا بعد از وفات | راهم بسته بودند ای ازسرنوکند رانا مس نود بان 
ES ۱٩‏ مارا نامین بود × رت با ی ۱۲ وادی حشم زدند وچاه اپ 
۲ زنك در آنا یافتند ‏ وشبانان جرار با شبانان احق منازعه کرد کنیند این اب 
۲ ازان ماست پس اا عمق کوک باوي منازعه رمد وای دک 
۲ کدند ه ۾ چنان رتسا و جنر وا زا و ا واه زانجا کوج کرده 
ام وتو ارت امین کفت که اکنون. 
٢‏ خد خدآوند ۳ را وسعتِ داده ۱ سیت ودر. زمین بارور خواهم شد چ پس از 3 
1 به شیم آید + درهانشب خداوند بروی ظاهر انم کت من خدای پدرت 
ابراهیم هس ده هستم ترسان هناش زیراکه من با با بو هسق وترا برکت میدهم رد رار 
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٥‏ بن خود ابراهم فرا وان خواهم ساخت × ومذهی در انجا بنا اد وتا م درا 
خواند وخيمة خودرا برپا مود ونوکران اعی چام در انیا کدند* واییملك 
" باتفاق یی از اتاب خود أحرّات نم وفیکل که سهسالار او پود از جرار بنزد او 
۷ امدند + واحق بدیشان کنت چرا نرد من امدید با انکه با من عداوت نودید 
۸ ومرا از نزد خود راندید × کد بخحقیتی نہیں ام که خدآوند بانست پس کنتم 
٩‏ یکدی د لن ما وتو باشد وعهدی باتو به بندي # تا با ما بدی نکی چنانکه 
بتو ضررک نرساندم بلکه غبر از یکی تو نکردم وترا بسلامتی روا و وآکون 
۲۰ مبارك خدآوند هستی ٭ انکاه برای ایشان ضیافی برپا مود وخوردند واشامیدند + 
۷ بامدادان برخاستة بایکدیکر قمم خوردند واعق ایشا: راوجع مود پس از نزدوی 
۲ بسلامتی رفتند × ودر آنروز چنان ن اقتاد که نوکران , اسحتی امن اورا از آتجاهیکه ی 
۴ کندند e‏ آب یا فتم + ااا نامید از این e‏ 
6 امرو وز یرشح نام دارد* وچون عیسو چهلساله بود يهو ديه دختر یرک چتی وبسمه 
۵ دخترایلون حی را بزنی کرفت ٭ وایشان باعث ت جان احق ورفته هه 
باب بيست دهم 
وجون احق پپرشد وجشانش ازدیدن تا ر کته بود پسر بزرك خود عیسورا 
طلییت بوی کفت ای بسرمن كفت لبيك ٭ كفت اينك پر شام ووقت اجل 
ودرا مرف 4:۲ پس آکنون سلاح خود , یعنی ترکش و کان خویش را کرفته :را 
برو وتجیری برای من بکر + وخورشی برای من چنانکه دوست میدارم ساخنه 
زد من حاضرکن تا مخورم وجا قل از مردنم ترا برکت دهد + وجون احق به پسر 
خود عيسو خن میکفت رفقه بشنید وعیسو بصعرا SS‏ 
یباورد × آنگاه رفته پسر خود یعقو برا | خوانن کفت ابنك یدرت شنیدم که برادرت 
عیسورا خطاب کرده میکنت × برای من شکاری آورده خورشی بساز زا انا ند جورم 
وتیل از موم ترا در حضور خدآوند برکت دم + پس ای پسر من الان خن 
مرا بشنو در آنه من ن بتو أمرمیکم + بسوی کله بشتاب ودویرعاله رب او زعا 
۰ نزد من باورتا از آم غذانی برای پدرت بعلوریکه دوست میدارد بسازم # وان 
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۱۱ نزد پدرت ببر تا خورد وترا قبل از وفانش برکت دهد ٭ یعنوب بادر خود 
رفقّه کفت اينك برادرم عبسو مردی مویداز است وبنآهزد ی کوک همم > 
۲ شاید ک ۰ درم مرا لس اید ودر نظرش مثل مره بشوم ولعنت بعوض برککت 
برخود آورم + مادرش بوی کنت ای پسر من لعنت تو برمن باد فنط تجن مرا 
11 بشنو ورفته اترا براک من بای پس رفت ورفه زد مادر خود آورد ومادرش 
۵ خورش ساخت بطوریکه پدرش دوست مید‌اشت + ورفته جامه فاخر پسر بزره 
7 خود عیسورا که نزد او درخانه بود کرفنه پس رکنر خود بعتوب پوشاید + و بوست 
۷ بزغاارا بردست! ونرمة کردن او بست * وخورش ونابک ساخته بود بدست 
اسرد ود ارد پدر خود امه کفت اي پدر من كفت لبيك 
۹ وک ای پسر من ۲ 9 پدر خود کفت من نخست زاده نو عیسو هستم 
انچه بن فرمود ی کردم الا برخز بنشین واز شکار من مخور نا جانت مرا برکت 
,۲ دهد اسع پسر خود کفب ای پسر من چ نه بدین زودی بافتی کفت بهوه 
۲۱ خدای تو بن رسانید + احق به بعنوب کفت ای پسرمن نزديك بیان تون 
۳۳ ک رکه آبا : E‏ و نرد تف او اد واورا 
۲۹ ی کک زاوا ز بهتویست الکن دما دلائ عیسو است + واورا 
نشناخت زیر او مثل دستهای برادرش عیسو موی دار بود پس اورا 
و برکت داد+ وکنت آبا تو مان پسر من عبسو هستی کت من هستم ‏ پس 
کنت تزدیك پیاورثا از شکار بسر خود مور وجام ترا رک دهد ا ہکن زد و 
۲۷ آورد وخورد وشراب برایش آورد 9 و پدرش ای بوی کنت اک پس 
۷ من نزديك بيا ومرا کن بی ود دا ۳۹1 اورا رسد وراه لاس اورا 
ریت اورا برکت داد وکنب هانا راح پسر من مانند رامحه کحرانی اس ت که 
۸ خدآوند انرا برکت داده باشد + پس خدا نرا ازشبنم آسیان واز فرن زمین واز 
٩‏ فراوانی غله وشین عط فرباید» قوما ترا بندکی ایند وطوایف نرا ی 
و خود سرور شوی و بسران ان مادرت ترا نعظیم لم ایند ملعون باد هرکه 
نرا لعنت کند ود باه با 3 اا 
ا دادن بیعتوب فارغ شد جرد ببرون رفتن بعنوب از حضور بدر خود 
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۱۱ ایک 1 ازشکار باز زامد + واو نیز خورشی ساخت ونزد وی 
آورده بپدر خود کفت پدر من برخیزد واز شکار پسرخود مخورد نا جانت مرا 
۲ برکت دهد + پدرش اق بوک کفت تو کستی کنتا هن بسرا تخستون ,نوا عیدب 
۴ هس« انگاه ارز شدید رای مستول شهکفت باک ود کت 
صید کرده رام او اورد وقبل از مدن تو از ۳ واورا برکت دادم وق 
۶ الواقع او ا بود عيسو چون خان پدر خودرا شنید نعن عظم 
٥‏ وبی تن برورد ‏ پدر خود کت ای ای بزبرکت بن بد کلت 
۳۱ برادرت+عیله ام وببرکت رکت ترا کرفت ٭ کیت تاو توت ا ۳ 
زیراکه دز مرتبه مرا از با در آورد اوّل نخست زادیی مرا کرفت وآکنون برکت 
۷ مرا کرفته است پس کفت ایا برای من نیز برکتی نکاه نداشتی ٭ ای در جواب 
عیسو کفت اينك اورا برتو سرور تم وة برادرانشرا غلامار ن او کردانیدم 
۸ وغله وشین ر رزوی بس ان ن ای پسر من برای تو چم عسویتیون 
تخرد اکف بای ندرم ی هت بای و 
٩‏ وعیسو وا بلند بکریست ٭ پدرش احق درجواب اوکنت انك مسکن تو (دور) 
.4 از فربی زمین وازشین اسان از بالا خواهد بود × وبششیرت خواهی زیست 
وبرادر خودرا بندکی خواهی کرد وواقع و ک جون سر باززدی یوغ 
2 ار ارکزدن خرد ای شاه وس پا ۳ 
داده بود بر او بغض ورزید وعیسو در دل خود گنت ایام نوحه کری برای درم 
۳ نزد یاک است ب اتک برادر خود یعقوبرا خواه کشت + ورفته از نان بسر بزر لت 
خود عیسو کاهی بافت پس فریتاده خود بعقوبرا خوانك بدو کنت 
٣‏ اينك برادرت عیسو در بار تو خودرا 0 میدهد باينگه ترا بکند + پس 
الان ای پسرم خن مرا بشنو وبرخاسته نزد برادرم لابان محران فرارکن + 
وج روز نزد وک بان تا خثم برادرت برکدد × تا غضب بزادرت 
اتو برکردد وانچه بدو کردی فراموش کند انکل مير وترا ازجا 
1 باز زاون چرا باید از شما هردو دريك روز محروم شوم« ورفقه باحق کفت 
پسپب دختران حت از جان خود : بیزار شتام اکر یعقوب زنی از دختران 
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حت میل اینانیکه دخران این زمین اند بکرد مرا از حبات جه فائه 
خو اهد بو د ۲ #۶ 





باب REK‏ 
واسحتی بعتوبرا خوانت اورا برکت داد واورا امر فرموده کفت زف ازدخران 
کعان مکر× برخاسته بندان ارام مخانة پدر مادرت بتوئیل برو واز انجا زنی 
از دختران لابان برادر مادرت برای خود پکیر وخدای قادر مطلق ترا برکت 
دهد وتا بارور وکثیر سازد نا از تو امتهای بسیار بوجود ایند وبرکت ابرا مر 
و بو و بذربت تو باتو تا وارث زمین غربت خود شوى که خدا انا 
بابراهبم تخشید + پس احق یعنوبرا روانه مود وبندان ارام نزد لابان بن بتوئیل 
دو رم ادر بعتو تی رقت + واما عیسو چون دید که اس 
E‏ اورا نیارد ارا م روانه نود | از انجا زنی برای خود کرد 
ودرحجن برکت دادن بوی آمر بود که زنی از دختران کنعان مج × 
واینکه بعقوب پدر ومادر خودرا اطاعت نوده بفدان آرام رفت + وجون عیسو 


دید که دختران کنعان درنظر پدرش احق بد اند × پس عیسو نزد اسعیل رقت 


لت دختراسعیل بن ابراهم را که خواهرتایوت بود علاوه برزنانی که داشت 


بزنی کرفت ٭ واما یعفوب از بثرشیح روانه شن بسوی حرّان رفت* وبوضی 
ا ۷ 
نرول کرده در انجا شبرا بسر برد زیر که افتاټ غروب کرده بود وپکی از سنکهای 


انجارا کرفته زیر سرخود اد ودر هانجا مخسیید ٭ وخوابی دید که ناکاه نردبانی 


برزمین بر پا شن که برش بایان میرد واينك فان خدا بران صعود 


۲ 





ور کک دال کد ر بزسوای ابسا ده + میکوید من هس پوه خدای 
پدرت | راهم وخدای ایجتی این زمیت را که نو بران خن وو ذربت نو . ۳ 


ا چم که وت تو مانند غبار زمین خواهند شد و بغرب ومشرق وال و 


0 


متثر خواهی شد واز تو واز نسل نو جیع فیایل زمین برکت خواهند یافت ٭ 
اك من ب E‏ وترا در هرجایی که روک محافظلت فرمام نا ترا بدین زین 


اا زاورم زرا تا آنه پت کننه ام ا رها نواهم کرد + پس بعقوب از 
۱۷ خواب بیدا ر شد OTS‏ و بن مکاثست ومن ند انس دستم *# با 
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شن کنت این چه , ان فستای ابیت ت این نیست جزرخانۀ خدا و ا 
۸ درواز سيان + بامدادان عرب بزخاست وان ن سنکیرا که زبرسر خود 2 
٩‏ بود کرفٹ وچون سنوی بربا داشت وروغن برسرش رنخت * وافوض‌را 
۳ بیب‌ئل نامید لکن نام انثپراولا لوز بود* ویعنوب نذرکرده کنت اکر خدا 
۵ نبا وم ایا که رو لکد وم دهد وم وت 
i ۲4‏ بیو شم + تا خان پدر خود بسلامتی برکردم هراینه وه خدای من خواهد بود * 
۲ واین سنکرا که چون ستون برپاکردم بیت الله شود وانچه بن بدهی ده يك آنا بتو 
خواهم داد + 
باب یست وم 
1 پس بعتوب روأنه شد وبزمین بنی أ لشرق امد + ودک ايلك در را چای 
ات وبنکاره اش مه که .> کوسفند خوابین چونکه ارا هار اوآ میدادند 
۳ #وستی یزرا > بردهتة چاه بود وچون هه کله‌ها نجع شدندی سنك را از دهن چاه 
غلطانین کل را ارات کی س مينك را بای خود برسر جاه با زکذاشتندی × 
: ا بدیشان کنت ای برادرام ازجا هستید کنتند ما از حرّانم + بدیشان 
7 کنت لابان بن ناحوررا میشناسید کنتند میشناسم ٭ بدیشان کفت بسلامت است 
۷ کنتند بسلامت واينك دخترش راحیل با کل اوبی اید + کفث هنوز روز بد 
N‏ ووقت جم کردن کا نا ات ذهید ورفته مرانید + کفنند 
فیتوانم نا هه کله‌ها جمع شوند وضنك را ازسرچاه بغلطانند انکاه کله ل ی دهم * 
٩‏ وهنوز با ایشان در کفتکو یی بود که راحیل با کله پدر خود رسید زیراکه هار 
۰ چوپانی میکرد+ اما چون بعفوب راحیل دختر خالوی خود لابان وکلۀ خالوی 
خویش لابانرا دید یمنزب نزديك شه سنكرا از سرجاء غاطانید وکل خالوی 
1۱ خویش لابانرا سیراب کرد٭ ویعقوب راحیل را بوسید وباواز E‏ 
۱۳ ویعقوب راحیل‌را خبر داد که او برادر پدرش وپسر رفقه است پس دوان 
۳ دوان رفته پدر خودرا خبرداد* ووا بر ۳ زا خود 
بعقوب را شنید باستنبال وک شتافت واورا در بغل کرفته بوسید ومخانة خود ۳ 
6ا واو لابا از هة این امور احکامانید + لابان وبرا کنت في منیته نو اسان 
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٥‏ وکوشت من هستی ونزد وي یت يك ماه توقف نود + پس لابان بیعفوب 
کنت آلا چون برادر من هستی مر باید مفت لخدمب کی ہن بک که اجرت و چه 
۲ خواهد بود+ ولابانرا دو دخیر بود که نام بزرکتر یه وام کوچکتر راحبل 
۷ بود+ وچئیان لبه ضعیف بود واه راحیل خوب صورت وخوش منظر بود + 
۸ ویعفوب عاشق راحیل بود وکفت برای دختر کرچکت a‏ 
1 خدمت میکنم ٭ لابان ینت اورا بتو بده بهتراست ت از انکه بدیکری بدم رکا 
۰ بان + پس یعتوب برای راحیل هلب بال ها را ای محبتي که بوی 
۲١‏ داشت در نظرش روز چ مورک و یعقوب به لابار ن کفت زوجه ام را بن بسپار 
۲ که روزهام بچزی ښډ نا بوی درام « پس لابان هه مردمان ۰ نیا 0 
۲ فیافی بریا نود « ر وانع شد که هنکام م دختر خود ل ۷ را برداشته اورا نزد 
۶ وي 9 و رم و زلنه‌را بدختر خود له بکیزی 
۵ داد × ا انك ليه است ES‏ اپن چبست که پن 
۲ کردی مکر برای راحپل نزد تو خدمت نکردم چرا مرا فریب دادی * لابان 
۷ کفت درولایت ما چنین نبکنند که کوچکتررا قبل از بزرکتر بدهید « هن 
۸ اینرا ام کن واورا نز بتو میدهم برای هنت سال دیک رکه ری پس 
٩‏ بعتوب چنین کرد وهفته اورا نام کرد ودختر خود راحبلرا بزنی بدو داد + ولابان 
۰ کی خود را بجر توت راحبل بکیزی داد × وبراحیل نیز در اند واورا 
۱ از زه یت دوست داشتی ومنت سال دیکر خدمت وی کرد + وچون خدآوند 


۴« دیدکه ليه مکروهست رح | ورا کود ول راحیل نازاد ماند ٭ وله حامله شن 


ا ی 
چونکه SESE‏ ر و 


+ نامید+ وباز ابستن شب پسری EE‏ شوهرم با من 


خواهد بویت ت زبرآکه برایش به پیر زائدم از ابن سبب اورا لاوی نام ناد ٭ 
fo‏ سك حامله شل پسری زائید وکنت این مرنبه خدآوند را جد میکوم پس 
را ببودا ناید انکاه از راید ن باز ایستاد د 


:2 ره فا ابش ؟ 
س 


ا 


۱ وال راحبل چون دید که برای بعقوب اولادی نزائید راحیل برخواهر خود 
حسد برد وبه یعقوب کنت پسران بن بن وال میمیرم + انکاه غضب یعتوب 
بر راحبل افروخته شد وکنت مکرمن بجای خدا هستم که بار رح‌را از تو بازداشته 
است* كفت اينك کیزمن بلهه بدو درا نا برزانوم بزاید ومن نیزاز او اولاد 
یام + و ۵ نو برن داد 5 او بو اه 8 و بلهه ابستن 
ر برای یعقوب زائید + وراحیل کنت خدا مرا داوری کرده است 
واو از مرا نبز شنین وبسری بن عطا فربوده است پس اورا دان نام نماد × و بلهه 
ڪيز راحيل باز حامله شك پسردوّمن برای يعتوب زايد * وراحيل كفت 
بکنتهای خدا باخواهر خو د کشی کرفم وغالب امدم واورا شال نام نهاد* 
٩‏ اما له چون دید که از زائیدن بازمانه بود کیز خود زلفه‌را برداشته اورا 
بیعقوب بزنی داد ٭ وز زلف کیز یه برای بعقوب پسری زایّد ٭ و لبه كفت 
۲ به سعادتِ پس اورا جاد نامید + وه کیره پسز دومین برای یعقوب زائید × 
۳ و له کنت مخوتحالی من زبراکه دختران مرا خوشحال خواهند خواند واورا آثبر 
:۱ نام بهاد ٭ ودر ایا م درو کندم زوین رفت ود کاها در عبر او وانمارا نزد 
ی ید ا 
وتا کنت ایا کنمتکه شوه مرا کرفتی وراه بسر مرا نیز می خواهی بکیری 
7 راحیل کنت امشب بعوض مرکباه پسرت با تو مخوابد × 2 عصر جچون 
یعتوب از را ليه باستقبال وی نیرونشن کنت بن درا زیراکه ترا برکیا 
۷ پسر خود اج رکردم پس اش با وی هم خواب د وخدا لیبرا سنیاب 
۸ فرمود که ایستن شن پسر ین برای یعنوب رایت وله کنت دا ارت 


3 ۵ حم وم لس 


ھک 


۱۹ بن داده E A‏ | بشوهر خود دادم Es‏ کار نام اد × وبار 
٣‏ دیکر ليه حامله شن پسر ششین برای بعقوب زائید + ولیه کنت خدا علای 
یکو بن داده است آکنون شوهرم با مرن زیست خواهد کرد زبراکه شش پسر 


۲۱ برای او زایدم پس اورا زیولون نامید * وبعد از ان دختری زائید واورا دینه 
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۲ نام باد × و FE‏ ابیاة و ودعای rT‏ خدا رج 
۲۳ آورا کننود + ولیسن شك پسری بزاد وکنت خدا کر برداشته کک 
4 واورا یوسف نامین کنت خدآوند پسری دیکر برای من مزید خواهد کرد × 
0 ووافع شد که چون راحیل بوسف‌را زائید یعتوب به لابان کت مرا مرخ ص کن 
۲ تا بکان ووطن خویش بروم * زنان وفرزندان مرا که برای ایشان ترا خدمت 
۷ کرده ام بن واکذار ن بروم زبر! دق که بتو کردم نو میدآنی + لابان ویرا کفت 
کاش که منظور ظر تو باشم زیرا تا یاقه ا که ماطر تو خداوند مرا برکت 

۸ داده است × ا بتو دهم ٭ 
1 2 گفت خدمتی که بت وکرده | م خود میدانی ومواشیت چ و 
ا از ز امدن من مال تو قلیل بود وبهایت زیاد شد وبعد از ز ادن من 
خداوند A ET‏ اک ات ا و رأ کی به بین + 
Rr 0‏ یغتوب کفت چیزی بن مق آکز ای ن کاررا برای من بکی 
۲ بار دیکر شبانی ویا سا کل ترا خوامم بو امروز درمای کا * ت و کردش میکم 
وهربیش بیسه وابلق وهرمیش سپاهرا از میا ن کوستندان وایلفها وبیسهارا از بزها 
۲ جدا میسازم کی ڑا بود ¥ ودر آینه عدا می بک ا دت 
خواهد داد وقتیکه یبای نا اجرت مرا پیش خود به بینی انچه از بزها پیسه وال 
C4‏ واه از کوسفندان ت سیاه د دامن بدردی سرد شود # لابان كفنت ت ابنكگ 
0 موافق خن تو باشد + ودر هانروز بزهای رینه طط وابلق وهه ماده بزهای 
ب واباق را با وهه کوسفندان سیاه را جا کرده بدست 
7 پسران خود سپرد + ودرمیان خود و یعفوب سه روز راه اه مسافت کذارد و یعفوب 
۲۷ بای کل لابانرا شبانی کرد ٭ و یعقوب چوم‌ای : تروتازه از درخت کبوده وبادام 
واتار برای خود کرفت وخطهای نید آنها کنید زا اه در چوا 

۸ بود ظاهر کرد ٭ و و ؤقتیکه کله‌ها برای نی اکور ی آمدند اتجوهای را که 
کات بود در را واخورها پیش کله‌هامی نماد نا چون برای نوشیدن بیابند 
3 کیش پر اوعد ند وهای ما و بت وابلق 
.4 میزائیدند چ وبغقوب برهارا جداکرد وروی A‏ ری A‏ 


1 فر داش ۱۳۱ 
د رکله لابان واداشت وکله‌های خودرا ۱ جدا کرد تس لاا رکشت 
۱ وهرکاه حبوانهای تتونند حل میکرفتند یعتوب چومارا , بش( در 
4۲ میناد تا درببارن چوا حل کرند+ وهرکاه 7 ضیف بودند آارا 
جع بیکذاشت پس ضعینها زان لابان وتنومندها ازان یعفوب شدند ‏ وان مرد بسپار 
نرقی غود وکله‌های بسیار وکیزان وغلامان وشتران وحاران مم رسانید و 


e 
وان پسران لابانرا منید که میکننده پعتوب ف ا ما و‎ .. ۱ 
راز آموال پدرما نام این بزرکرا مم رسانده ٭ ویعئوب رویلابانرا دید که اپيك‎ 
مثل ساب بااو نبود*+ وخدآوند ببعثوب کنت بزین ا وبواد خویش‎ 
پس یعنوب فرستاده ر حبل ولیه را صعرا نزد‎ e مراجعت کن ومن‎ 
۱ کله خود طلب فود ٭ وبدپشان کفت روی پدرشارا می:‎ 


مب مس جم 


O 


٩‏ نبست لیکن شدای پدرم با ن مرن ,نودهاشت چ وشا.میداید که بام فوت خود 
۷ پدرشمارا خدمت کردهام ٭ 9 داده دهمرتبه اجریت مرا تبدیل نود 
NT‏ شت که ضرری ی من رساند چ هرگاه می کنت اجرت نو پسه‌ها 
باشاد تام کله‌ها مته ۷ وردند وهرگه اک کنتی اجرت نو عخماط باشد هه کلهها مخطمط 
میزالیدند* پس خدا اموال در شارا کرفته بن داده‌است + ووافم‌شد هنکامیکه 
کله‌ها سمل میکرفتند که درخوابی چثم خودرا را بازرده ديدم ايك فوجهایئی که 
۱ ایا جع بشدند مخماط وپسه وی بودئك × وفرشته e EN‏ 
۳ ای‌بعفوب كتمع لبك ×+ کنت آکنون جشان خودرا بازکن ونک رکاجه فوجهانی 
E‏ جع میشوند مخعلط و پسه وی هشند زیراکه آنچه لابان بت وکردهاست 
۳ و امد من هستم خداي بېټ ثبل جایی که ستونرا | سم کردي وبا من نذر مودی 
143 ی OY‏ بزیین مولد خویش مراجعب نا × راجیل 
وله درب وا کنیند آپا درخانة در ‌" براي‌ما ا پا میرأئی بافیست + ۳3 
E‏ ليسارم ا 


~ 


۰ 


5 بخورده + زبرا مام دولی را > خدا ازپدربا ک کر فته اس ازان ما وفرزندان 


سثر بدایتن ٩۱‏ 1۷ 


سے 


ات شرت ن یاج کفنه‌است E‏ کا مو را 





۸ فرزندان وف و بر ترا ما کرد وا موی واتوال خودرا که 
اندوخله‌بود بعنی موائی حاصلهٌ خود که انار ر ارام حاصلی ساخه‌بود برداشست 
٩‏ تا نزد پدر خود اسعق بزمین کنعان برود + وا لابان بزندر کله شره 
۰ رفته بود وراحپل بتهای پدر خودرا دزدید + ویعتوب لابان ارای‌را فربب داد 
۳ چونکه اورا از ز فرارکردن خود آڪڪاء نسااخت + #7 تیک ت 
۲ وبرخاسته ازنپرعبو ر کرد وموجة جبل جلماد شد + در روز نیم لا نرا خبر دادند 
۴ که یعقوب فرا ر کردهاست بر پس برادران e‏ با خود برداشته هنت روز 
ی ر وشتافت تا درجبل جلعاد EE E‏ خدا درخواب 
کر ای ظاھر شن بوی کفت باحذر باش وك RN‏ 
EA‏ ن بهیعقوب دررسید ویعقوب خیم خودرا درجبل زدهبود (E‏ 
۲ برآدران خود نیز در جبل جلماد فرود یدید و ولابان بېعقوب کنت چه کردی 
SY‏ مرا فربب دادی ودخترام لا شیر رادشه رف + جرا خی 
ر ١اا‏ نساختی تا ترا باشادی ونغات ودف وبربط 
۸ مشایعت ام ٭ ومرا نکذاثتی که رای ودخثران خودرا ببوسم اجال ابانه 
ا O I EO REET BES‏ لک ا 
شا دوش E‏ ره کت SO O‏ 
3 چونکه بخان پدر خود رغبتی نام داشتی البته رفتن بودی ولکن خدایان مرا 
۱ ا 1 ترسیدم وکنم شاید 
a ۳‏ را ازمن بزوربکبری + واما نزد هرکه خدایانت‌را ببابی او زنك ناند 
درحضور برا دران ما آنجه از ۱ موال نو تزد ما باد متقضص کن وبا TOE‏ 
8 زیر بعقوب نت که راحبل انار دزد بل E‏ بس لابان ن خیم یعقوب 
و تمه | یه وخیمه دو کیز رفت ت ونیافت وا زخیمه ليه برو نان مه راحبلس 
۶ در اند اما راحیل بتهارا کرفته "زیز جهاز شعاد وبرانبنشست ولابان ن تام 
ا را جست وجو رده چیزی نف + تک دور رتم بدا 


ک درحضورت نیتوام بر خاست زیراک ک عادت زنان برمن‌است پس جس ود 


۸ سار پاش ۹ 


۳۹ بتپارا نیافت × انکاه یعتوب‌خشمکن شن بالایان منارعت کرد ویعتوب درجواب 
۷۷ لابان کنت لقصیر وخطاق من چیست که ال کا مرا تعاقب نردی ۲ الان که 
ای اموال مرا تفتبش کردی ازهه اسباب خانه خود چه یافته این‌جا نزد برادران 





۸ می وبزاد زان شود تعتار تا درمیان من وتو انصاف دهند × دراین بیست سال 
e‏ تو بودم مشا وبزهاږت حمل نینداخنند وقوچهای کله ترا شخوردم + 

۳۹ دریك شن ا تو نياوردم خود وان را مداد وانرا ازدست من خواستی 

.> خواه دزدیده شده در روز وخراه دزدیده له درشب ٭ چنين بود که کرما 
تست سال درخانه‌ات بودم ۲ چهارده سال رد دحترت حخد‌مت رت 

31 وشش ی سال برای کله ات واجرت 2 مرئبه نغبیر E‏ راک دادرم 

ie 2‏ دبای مود کد لاباره ن رجو 
واه نت از 5 پس ۳1 به ۳ خم د زائیده اند 

ا at‏ ا e‏ 
سنج جع کید , پس ستکا جع کرده د توده و ای ودرانجا یر توده غذا خوردند با 

وان تا روا ید ول توب اترا ید خواد × ولابان کفتآمووت 

2% این نوده درمیان من وتو شهادی , است ازاین EY‏ ا نامك ب وعصنه نیز 
و گنت خداوند درمیان من وتو نبا زک وقتی که TS E‏ 
۳ 5 4 

.@ سوع ٭ أ5 ر دختران مرا ازار کی وسوای دختران من زنان خیو ‏ مت 

إ6 درمیان ما مر یر أهد بوت ا دش بدا درمیان من وتو شاهداست 2 ولابان 
پیعتوب کنت اینلف این نوده و ابنلک این ستونی که درمیان خود وتو بریا مو 3م ت 

25 این نو ده شاهداست واین سور مت اه من آزاین نوده بسوی د تو تکذرم وو 

0 ازاین نوده وازاین ستون بقصد بدی بسو یمن نکذری × دای ابر هم شدای 


0 ك EN‏ زد 5 5 











6 پدر حود ای + آنکاء یعنوب دران کره فربانی کدراید وبرادران خودرا به‌نان 
0 خوردن دعوت نود وغذا خوردند درو که شب‌را بسربردند * بامدادان لابان 
برخاسته پسران ودخنران خودرا بوسید وایشان‌را برکت داد ولابان روانه 
کان خویش مراجعت نود + 


باب سی ودوم 

وبعقوب راه خودرا پش کرفت وفرشتکان خی بوی برخوردند * وجون 
رل دد کنیا اک فک ی وا وان موضع‌را حدم نامید به ریس 
یعنوب قاصدان پش‌روی خود نزد برادر خویش عیسو به‌دیار سعیر بەبلاد ادوم 
۰ رد وایشانزا امرفرموده کفت بهاقام عجسو چنی نی کد که بنع نو یعتوب 
عرض‌میکند بالابان ساکن شن تا کنون توقف ر وبرای‌من کاوان والاغان 
وکوسنندان وغلامان وکیزان حاصلشده است وفرستادم تا آقای خودرا ای 
دم ودرنظرت التفات یاج ٭ پس قاصدان نزد يعوب برکنته کت درد 
برادرت عیسو رسیدم وابنك با چهار صد نفر باستفبال نو میاید × انگاه بعنوب 
بهایت نرسان ومخیر شن کسانیرا که با وی بودند با کوسفندان وکاوان وشنران 
بدو دسته لفسیم نود * 7 هرکاه عیسو بچ ۳ د 3 سید هانا 


A - +¬- 


0 


هی که 


د 


٩‏ دالعها رای یابد چ ویعنوب کفت اعخدای پدرم رد وخدای‌پدرم اعنی 

ای بھوہ که چن کنتی بزبین وبواد خویش برکرد وبا تو احسان خوا کرد × 
۰ کمتر هسم ازجیع لطا ا وفانی که با ۳ زیراک با چوب‌دست 
۱| خود آزاین رن عبورکرد دم والان (مالك) دوکروه شده ام د اکنون مرا ازدست 

برادرم ازدست عیسو رهائی ده زیراک من آزاو میترسم میا مبادا بباید ومرا بزند یعنی 

۲ مادر وفرزندانرا+ وتو کی هراینه با ورن کم وذریت ترا مانند ريك 
۳ ,درا سازم که ارکتریت اترا : تور رد خی باتش را مرها سود واه 
۶ دساش ارمغانی برای برادر خود عیسو کرفت ٭ دویست ماده‌بزبا بیست‌بز 
٥‏ نر ودویست میش با پیست فوچ * وبی شتر شبرده با چه‌های آنا وجهل مادهکاو 
LA‏ ده کاو نر ویست مادهالاغ با کر و | دسته دسته جدا جدا كران 


4 
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خود سپرد وبه‌بندکان خود کفت پېش‌روی من عبور کید ودرمیان دسنه‌ها 
۷ فاصله بکذارید+ ونضتین‌را امرفرموده کنت ک ک چون برادرم عیسو بتو رسد 
وازتوپربیت بکوید | ey‏ وگبا میروی واینا که پیش تسمت از زار ن کیست + 
۸ يدو بکرایی ازان وات بعئویست و شک که برای اقام ع عیسو فرستاده شن 
٩‏ است واينك "ویو نیز درعتب ماست * وه چين دومن وسوّمین وهه کسانیرا 
کک ازعتب ادا ا امرفرموده کوت چون به‌عیسو برسید بدو چنین 
.۲ کید ×+ ب كۇك بنك بنوات یعقوب درعتب ماسبت زیراک ع اورا 
۳ رمغانی که پش من میرود فرو خوامم نشانید وبع چون روی اورا بم شاید 
مرا قبول فریاید ٭ پس ارمغان پیش ازاو عبورکرد وا وا درخبمه‌کاه 
۲۳ بسربرد ٭ وشبانگاه خود برخاست ودو زوجه ود و کیز وبا زده پسر حوبش‌ر 
E N TE‏ او ببوق عبور داد + ایشانرا برداشت وا زان زد بون رای 
11 وتام مالك خودرا نیز عبور داد ٭ ویعئوب تا ماند ومردی باوی تا طلوع 
1 م میکرفت + وجون او دید که بروی غلبه نییابد ک کت ران بعتوب‌را 
1 لس کرد وکت ران بعنوب در کی كرف با او فشرده شد + پس کفت مرا 
۷ رهاکن زیراکه نجرمیشکافد کفت نا مرا برکت ندھی نرا رها نکم * ہوی کات 
۸ نامتو چیست کفت یعقوب + کفت ازاین ېس ناتو یعفوب خوائت تشود بل 
و یزیا کاقابعدا ERY‏ ن مجاهت کردی ونصرت باقن چاو 
: سوال کرده کنت نت مرا از نام خود اکاسا ز کفت چرا امم مرا میزبی واور 
دراتجا برکت داد+ ویعقوب آټکانرا فیئیل امیت ( کنت) زیرا خدارا رورو 
۱ ديدم وجام رستکار شد * وچون ازفنوئیل کذشت اقاب بروک طلوع کرد 
۴ وبرران خود میلنکید + ازاین سیب بنی اسرائیل نا امرور عرو الساءرا که درکن 
رانست تی خورند زبرا کف ران بعنوبرا درعرق النساء E‏ 


ت ت 
باب می وسم 
O aoe !‏ 
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ه واورا بوسید وهردو E‏ وچنیان خودرا 2 زنان وفرزندان‌را بدید 
وکنت این هراهان ایند نکش فرزند ندایک خدا به بنر6‌ابی عنایت فرموده 
/ اشت ۶ انکاه کیزان با فرزندان ايشان نزديك شن تعظم کردند ٭ 0 
فرزندانش نزديك شن تعظم کردند پس بوسف وراحیل نزديك شن تعظم 
۸ کردند × ما کف ازغای این کروهیکه يدان برخوردم چه مقصود داریه 
٩‏ کا درنظراقای‌خود السفات یام + کن ی برادرم مرا بسیاراست 
۰ مال خودرا نکاه دار یعقوب کنت نی بلکه اکر درنظرت انات بافته ام 
پشکش ما از د دسم قبول فریا زیراک روینرا ديدم مثل دیدن روی خدا "7 
۱۱ منظور داشتی + بای اه رک موز ی یذ فا چ با مایخ 
6 فرنوده‌است وه چیز دارم ۰ ٥‏ پس‌اورا احاح ود نا پذیرفت * کنت کوج کرده 
۱۳ بروع ومن هراه تو میم کنت اتام شاد EEE‏ اطفال ناز a‏ 
امن است وکر با ووو مت اک و 
۳ ا ا > LA SKE‏ 
1۹ کک انات بام بد قاور و راه خودرا ۱ بسعیر فراجعت 
۷ 3۳ واا یعقوب به وود ود nm‏ - وبرای 
| رت ا ۳ ۳ بر دتم تکفا E‏ 
1۹ ودربتابل ثهر فرود امد چ 1 ن فطعه زمینی را که خیمه حور دران ار بود 
۲ ازیش وش ودک دید قرط هرید ی نزک دراه د وازا اد 


الوهی ۱ این نامید × 
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باب سی و چهارم 
پس يته دخر له که اورا برای بعنوب زاین بود برای دیدن ۰ 
و رفت ۶ هک و تزا حرّی که ریس انزمین بود اورا 
وا بىا او هم خواب : شن ویرا: و و بدینه 
دختر بعقوب بسته شن ا شنی اندخت رکشت و؛ سخا . ی مک سا 
وشکم مه روي حور ور خطاب کرده کفت ایر ن دختررا برای مرن برفی بکیر 


o‏ 2 شید که دخترش دینهر۱ : بی عصمت کرده ۱ ا a‏ + پسرانشض با 


مواشی اودر را وو کو کت کد نا ایشان بیاینف × و پدرشکم 


۷ نزد بمئوب برون ن امد تا بوی خن کوید ٭ وجرن پسران بعفوب این را شنیدند 


0 


از گرا آندند وغضبناك شه خشم ایثان بیدت افروخنه شد زیراکه با دختر 
یعنوب هم خواب شل قباحتی در اسرییل موه بود واین عمل ناکردنی بود + پس 
حبور ایشان‌را خطاب کرده کفت دل پسم شکم شیف دختر شا است اورا بوی 
پزنی بدهید * وبا ما مصاهرت موده دختران خودرا ا ۾ا بدهید ودختران ي مارا 
برای خود بکرید+_ وبا ما ساکن شوبد وزمین از اران شا باشد دران ن بانید 
وتجارت کید ودر ار ن تصرّف کید × وشکم بیدر وبرادرات ی آندختر کنت 
درنظر خود مرا منظور بدارید وان یں بکوئید خواهم داد+ مر وپیشکش 
هرقدر زیاده از من خواهید اجه کرد خوام داد ففط دختررا بزنی من 
بسپارید٭ اما پسران بعقوب در جواب شکم وبدرش مور جکر خن کنتند زیرا 
خواهر ایشارن دش دینەرا بی عصمت کرده بود+ پس بدیشان کفتند A‏ ن 

ی‌توامم کرد که خواهر خودرا بتخصی ناون مدهم چونکه این برای ما با 
است* لکن بدین * شرط با نیا هداستان ی شوم اکر چون ما بشوید که هردکوری 


"۱ از شها مخلون کردد + ۹ دختران خودرا | شا دمم ودختران شیارا برای خود 
۷ کرم وبا شما ساکن شن يك فوم شوم + اما اکر خن مارا اجابت تکنید وعختون 


A 
۹ 


نشو بد دختر خودرا ۱ برداشته از ر ایا کوج حواھم کرد + ونان 2 بط 
خمور و بظر شکم بن حور بسند افتاد+ وان جوان در کردن این کار تأخیر 
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ته غود زیراکه شیف دختر یعقوب بود واو از هة اهل خانۂ پدرش کرای تر بود + 
۰ پس حور و پسرش شکم بدروازه شر خود امن مردمان ثهر خودرا خطاب کرده 
1 کنتند+ این مردمان با ما صلاح اندیش هستند پس در این زمین سا کن بشوند 
ودر ان ن تجارت کنند اينك زمین از هر طرف برای یشان وسیع است دختران 
از نرا بزنی بکرم ودختران خودرا | بدیشان ن بدهم * فتط بدین شرط ایشان با 
ما نی خواهند دابا ما اکن شن یکتوم شوم که هر ذکوری از ما نون شود 
۳ چنانکه ایشان مختونند ایا را ایشان واموال ایشان وهرحبوانی که دارند 
۶ ازان‌ما فیشود ون اا شرع اا ای هه TE‏ 
کسانی که بدروازة شر او در آمدند خن حمور ور شکم رضا دادند وهر 
۰ ذکوری از ز نیک بدروازه شهراو درامد:د چون بودن روز سیم جون 
و بوهند دی پسر یعقوب شعون ولاوک برادران دینه هریکی شمشی ر خودرا 
۲۲ کرفته دلیرانه برشهر آمدند وة مردانرا کشتند + وحبور و پسرین شکرا 9 
۷ شمشیر کشتند ودینهرا از خانة شکم برداشته بیرون آبدند # وپسران یعتوب 
برکنتکا ن آمن شهررا غار ت کردند زیا خواهرایشانرابی عصمت کرده بودند چ 
۲۳۹ ۲4 وکل‌ها ورمه‌ها والاغ وان در )ر وانجه سس ۳ یود کرفتند + ونای اموال 
ایشان وهة اطفال وزنان ایشانرا باسیری بردند وانچه در خانه‌ها بود نار اج کردند + 
۰ پس یعقوب بشعون ولاوی کنت مرا را بافطراب الات ومرا ند ی 
زمین بعنی کنعانیان وفررژبان مکروه ساخنید ومن در شاره فی» هانا بر من جمح 
۱ شوند ومرا بزنند ومن با خانه ام ما شوم+ کنند ایا او ی 
فاحشه عل کد ب 
باب سی ونم 
| وخدا بیعتوب نت برخاسته به ببت‌ایل برای ودر اغا ساکن شو راغا 
برای خدائی که برتو ظاهر شد وفتیکه از حضور برادرت عیسو فرار کردی مذعی 
۲ بساز+ پس بعتوب باهل خانه وهه کسانی که با وی بودند کفت خدایان یکانثرا 
ک دران شا است دور کید وخویشتر! طاه سازید ورخم‌ای خودرا عوض 
؟ کید« تا پرخامته به یت‌ایل بروم انا برای آنخداییکه دز روزت من مرا 
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به ۷ تخاس وزد وھ زامن کا رفتم با من میبود مذي بسازم ٭ اکا هه خدایان 
انەر در دست ایشان بود به یعتوب داډند یا کشا ارهائیکه درکوشهای 
ه ایشان بود و بعقوب انار زیر بلوطی که درشکم بود دفن کرد * پس کوچ کردند 
احرف دا زک رای کزدا کرد انشا بود که : بني بعقوبرا اف وگ ماب 
۰ ویعنوب بلو ز که درزمین کنعان ك است وهان بیت ایل باشد رسید او با قائ 
۷ فوم ڪه با وی بودند ‏ ودر انجا مذستی انود و ك مکانرا ابل‌بیت‌ابل ناد 
زیر در انجا خدا بروی ظاهر شن بود هنکامیکه از حضور برآدر خود یکرت + 
۸ ودبوره دای" رفته مرد واورا زیر درخت بلوط نحت بیت ایل دفن کردند وانا 
۹ آلون باکوت تامید 4 وا بار دیکر پر بترت ظاهرا نید و نعک ار 9[ آرام 
ام وان فافع وشدا بوی کفت نام تو بعتویست اما بعد از ابن 2 
یعتوب خوانت نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود پس اورا اسرائیل نام اد 
!| وخدا ویر کفت نای قادر مطلق هسنم بآرور وکٹیر شو امنی 0 
۱ ارت ۵ص واز طلب و a‏ پد ید شوند × وزمیی که بارهم 
نا واحتی دادم بتو دمم وبذرشت بعد از تو این زمین‌را خواھ داد* پس خدا 
ا نایک باوی خن کنت از نزدوی صعود نود * ویعقوب سنو بر پاداشت 
درجائیک با وی تکل نود ستول ازسنك وهدية رمختنی بران ر وان‌را بروغن 
٥ا‏ تدهین کرد پس یمقوب افکانرا کهنخدا با ری درا شک ۱ 
1 نامید+ پس از بیت‌ایل کوچ کردند وچون اندك مسافتی مان بود که به آذراته 
۷ برسند راحیل‌را وقت وضع مل رسید وزائدنش دشوارشد + وجون زائیدش 
۸ دشوار بود قابله وبرا کنت متری زبراکه این نیز برایت پسر است * ودرحبن 
جان کدن زیرآکه مرد پسررا بنا ونی نام نباد لکن پدرش ویرا بن‌يامین میدب 
4 پسشس,واخیل وفات یافت ودرراه اک بیت م اشوین دد وت 
۱ برفبر وی سئوی نصب کرد که آن ن تا امروز ستون قبر راحیل است × پس اسرایل 
۲ کر کرد وخيمة خودرا بدان طرف بر برج عیدر پِ ودرحین سکونت اسرائیل 
a‏ 9[ چ واسرائیل این‌را شنید 
۳ وش بعفوب دوازده بودند+ پسران له رین 3 ٭ بعنوب وشعوں 


ی 
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ِ ولاوی ویپودا ویساکار و زیولون + وپسران راحیل پوسف وبن‌یامیرن × 
۳ و پسران ان بلهّه کیز راحیل دان وننلی + وپسران ان لته کیز له جاد وآشیر ه اینانند 
۷ پسران بعتو ب که درقدان ن آرام برای او متولّد شدند + ویعقوب نزد پدر خود 
۱ انی در مغری اند بقریه * اربع که حبرون امن جایئی که ابراهم واعق غربت 
| کزیدند × وعر احق صد وهشتاد سال بود × واحی جان سرد ومرد وپر 
وسامخورد بقوم خویش پپوست وپسرانش عیسو ویعقوب اورا دفن کردند × 


ای وشم 

۳ وپیدابشن و ادرا باشد این است+ عسو زنان خزدرا از دختران 
کنعانیان بکرفت یعنی عاده جر اون ی ی واهولیاه دخترعنی جر صعوّن 
حوی × ویسته دختر امعبل خواهر نبایوت + وعاده آلیناز را برای عیسو 
یدوعسم رعریل را بزاد + واهولامه يۇش وبعلام وقورح‌را زائیده اینانند 
پسران عیس وکه برای وی در زمین کنعان متولد شدند+ پس عیسو زنان وپسران 
ودختران وجیع اهل بیت ومواشی وه حبوانات وائ اندوخنه" خودرا که 
در.زمپن کنعان اندوخته بود کرفته ا نزد برادر خود یعقوب به زمین کون 
ویر که موال ایشان زیاده بود از انکه بام سک کد ارون 
۸ بسبب وای ایشان کضایش ایشان وعیسو درجبل سعیر ساکن شد 
E ٩‏ هان آدوم است * واین است پیدایش عیسو پدر آدوم درجبل سیر 
۰ اینست نامای پسران عیسو آلیناز پسر عاده زن عیسو ورعوئیل پسر سمه زن 
سود وبق آیفاز تیان واومار وصفوا وجعتار وقناز و و تمناع کین 

آلیناز پښر عیسو بوده وک عالیقرا برای آلیناز راد اینانند پسران عاده زن 
۲ عیسو« واینانند پبران رعوئبل نجت وزارع و اینانند پسران بسیه 
۶ زن عیضو* واینانند پسران ن آهولیبامه دخترعنی دختر صبعون زنر جه 
0( یعوش ویعلام وقورح‌را برای عیسو زائید+ اینانند امراء بنی عیسو پسران ی آلیفاز 
1 نخست زاده عیسو یعنی امیر تیمان وامیر اومار وامیر صنوا وامیر قناز وامیر 

فورح وامیر تام وانیرعهالیق ه اینانند امراء ایناز درزمین آدوم» ایناند پسران 


له الم 


< 


۹ سفر پدایش ۲۰ 





۷ عاده » واينان پسران رعوئیل بن عیسو میباشند ام نحت ِِِ- وامیز شمه 

وامیر مزه» ابا ار رعوئیل در زمین آدوم داز اینانند پسران ان بسیه زن 

۸ عیسو »* نی ليباه زن عبسو امیر یعوش وامیر بعلام وامیر ور » 

٩‏ این آمراء امولیامه دخترعنی زن عیسو میباشند + ابنانند ۳ ادوم 

۳ باشد واینا ما اء ایشان میباشند + وابنانند پسران سعیر حوری 5 ا 

۱ بودند یعنی لوطان وشوبال وصبعون وعنی * ودیشون و ابر ودیشان» اناد 

۲ امراء حوریان وپسران سعیر در زمین یج وپسران , لوطان و وهبیام 

۷ بوده* اهر لوطان اع بود + وابنانند یسران ان شوبال علوان وت وعیبال 

E ۳۶‏ ونام ٭ واینانند ی صبعون اي وع هین عنی ۱ کی ی 

3 کرمرا در را پیدا مود هنکایکه الاغهای پدر خود صبعونرا مچرانید + واینانند 

۲۷ اولاد ی دیشون واأمولییامه دختر عتی* وابنانند بسران دیان حَُدان 

۷ وآشبان و یتران وگران * واینانند پسران ابصر بلپان وزعوان وعتان + 

۳ اینانند پسران دیشان عوص وآران٭ ابها امراء حوریانند امیر لوطان وامبر 

,۲ شوبال وامیر صبعون وامبرعنی* امیر دیشون وامیر ایصر وامیر دیشان» ایا 

6۱ اسراء حوریانند سب امراء یشان در زمین سعیر+ وابنانند پادشاهانیک در زین 

۲ آدُوم سلطت کردند قبل از آنکه پادشای برنی اسائیل سلطنت کد × وبا 

<Ç‏ پادشامی کرد li‏ ونام شهراو دینهابه بود + وبال مرد ودر جایش 

6 بوباب بن زا ارح از بصره ساطت کرد + وبوباب مرد ودرجایش حوشام از زمین 

٠٥‏ تیمانی پادشای کرد + وحوشام مرد ودرجایش هداد بن بداد که در رای 

1“ 1 مدیان‌را شکست داد پادشایی کرد ونام شهراو عوبت بود ٭ وهناد مرد 

۷ ودرجایش سمل از مسریقه پادشاهی نود * وستله مرد وشاوّل از ر رحوبوت خر 

مج درجاش پادشای کرد وقاول مزد ودرنیش ا ییحی ۳ 

٩‏ کرد* وبعل‌حانان بن کور مرد ودرجایش هدار پادشاهی کرد ونام شبرش 
.> اع برد وزنتی مسماة به مهبطبئیل دختر مارد دختر می ذاهب بود+ واینست 
نامهایامراء عیسو حسب ۳ ایثان و اماکن ونامهای ایشان » امیر تمناع وامیر 

e‏ علوَه وامیر یثیت + وامیر اهولیاه وامبر له وامبر فینون* وامیر قناز وامیر 


3 سفر بدایش ۲۷ ۷ 





€ نیمان واش مبصا رت وامیر جدیئیل وأمیر عیرام ه اینان آمراء آدومند یپ 
مساکن ایشان در زمين ملك ايشان » هان عیسو پدر آدوم است + 


باب سی و هنن 
ویعفوب در زمین غربت پدر خود بعنی زمین کنعان ساکن شد* اینست 
پدایش بعنوب چون یوسف هنت ساله بود کلهرا با برادران خود جوبانی یی کرد 
وان جوان با پسران بلهه و پسران زل زنان پدرش میبود وبوسف از بدسلوی 
* ایشان پدررا خبرمیداد* واسرائیل یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست 
* داشتی زیراکه او پس پیریٌ او بود وبرایش ردائی بلند.ساخت* وجون 
برآدرانش دیدند که پدر ایشان اورا یشتر از هه برادرانش ,دوست میدارد از نیاو 


کینه داشتند و فیتوانسند با وی بسلامتی خن کوبند* ویوسف خوابی دید ارا 
ببرادران خود بازکنت پس برکينة او افزودند* وبدیشان کنت این خوابی‌را 
که دين ام بشنوید + ای ام جر زره بافه‌هایی بست که ناکاه بافه من بربا 
شن بایستاد و بافه‌های ESE‏ امن به ا سین کردند + برادرانش بوسیه 
کئتند آیا نی ابرا سلطنت جرا کرد ونام چ اور و 
٩‏ خوابا وتخانش برکینة او افزودند+ ازآن پس خوابی دیکر دید وبرادران 

خودرا زان خبر داد کنت اينك بار خوابی دیو ام که ناکاه افتاب وما و بازده 
۰ ستاره مرا حن کردند + وپدر وبرادران ودر ٍِِ وبدرش اورا دح 
کرده بوی کفت این چه خوابیست ت که دی" انا ین ادرت ردان تة 


و کا 


۱ خواهم آمد ورا برزمین جت خواهم نود ٭ NS‏ سیردت وا 
رل درش‌آن ن امررا درخاطرنگاه داشت × وبرادراش برای جوبانی که پدر خود 
۳ بشکم رفتند + ال کت کت ۳ برادرانت درشکم چوپانی نفیکند 
۶ تا ترا نزد ایشان بفرستم وبرا کنت لییك ٭ اورا کفت الان برو وسلامتی 

برادران وسلامی کلهرا بیین ونزد من خبر ییاور واورا از وادی حبرون ر فرستاد 
3 وش امد + وتخصی باو برخورد واينك او درا آواره ی بود : پس آتشخص 
1 از او برسیت کنت چه میطلبی + کنت من برژدران خودرای جوم مرا | خبرده که 


0۸ سنر پبدابش ۲۷ 
۷ جا چوپانی می کند + ارد کفت از این جا روانه شدند زیرا شنیدم که میکفتند 
به دوتان میروم پس بوسف ازعتب برادران خود و ایشا نرا در دونان یاضت × 
واوزا ازدورددند رف ازانک تزديك ایشان بیاید بام توطیه دیدند که اورا 
۱! بکنند+ ویکدیکر‌کنند اينك این صاحب خوایه میاید × کون بباید اورا 

بکشم ویک از این چاهها يندازي وکوئم جانوری درنن اورا حورد ووی 
۲۱ خوابایش چه میشود* لیکن رویین چون اینرا شید اورا از دست ایشان 
۲ رهانین کفت اورا نکم « پس رین بدیشا نکفت خون مریزید اورا در این 

چاه که در حراست بیندازید ودست خودرا براو دراز مکنیده تا اورا از دست 





= 


۳ ایشان رهاين بیدر خود رد نماد چ و؛جرد رسیدن یوسف نزد برادران خود 
۶ رخنش‌را یعنی ان ردای بلندرا که در برداشت از اوکدند+ واورا 
٥‏ در چاه انداختند اما چاه خالی وبی اب بود+ پس برای غذا خوردن نشستند 
وجشان خودرا باز کرده د دید که ناکاه قافله اس عیلیان از جلعاد میرسد حزان 
۳1 ایشان کتیرا وبلسان ولادن بار دارند ومیرو ند انیا را عصر ببرند + انگاه ودا 
ببرادران خود کفت تراد ور که وخون اورا شخنی داشتن چه سود دارد × 
۷ بیائید اورا باين اسعیلیای بفروشم ودست ما بروی نباشد زیراکه او برادر 
۸ واگاشت ماست پس برادرانش بدین رضا دادند+ وچون جار مدان دراک 
بودند بوسف‌را از چاه کشین براوردند ویوسف‌را باسعیلیان به بيست پاره نش 
٩‏ فروختند پس یوسف‌را صر بردند + وروّین چون بسرچاه برکشت ودید که 
,۲ یوسف درجاه نیست جامةٌ خودرا جاك زد * ونزد برادران خود باز امد و کفت 
۱ طفل نیست ومن جا بروم ۴ پس ردای یوسف‌را کرفنند و بز نری‌را کشته ردارا 
۲ در خونش فروبردند * وانردای بللدرا فرستادند وبه پدر خود رسانین کنتند 
ج اینرا یافته ام تشخیص ک که ردای پمرت است بانه + کی کارا کا کشت 
ردای پسر من است جانوری درنن اورا خورده ات و بتینا بوسف دریه شم 
۶ است + ویعقوب رخت خودرا پاره کرده پلاس در بر 4 وروزهای بسیار 
۵ برای پسر خود مام کرفت* وة پسران وه دخترانش بتسلی او برخاستند 
AN‏ سس از ۲ : : 
اما تسلی نپذیرفت رکفت سوکوار نزد پسر خود بکور فرو میروم ۰ پس بدرس 


مقر پدایشن ,۲۸ ۹ 





1 برای وی ها رست + اما مدپانیان تخت وا در مصر بفوطنا رکه خواجه 


۳ 
۳4 


0 


۳ 


فرعون وسردار افواچ خاصه بود فروختند # ۰ 





باب سی وهشم 
و وافع شد در انز ن ک یادا ورد بادران خود ره نزدشخصی عدلا که 
حیره ۳۳7 م داشت مهیان شد * ودر اج بهودا دعر مرد کنعانیر اة بشوعه 
بود دید وا ورا کرفته دوز انیا پس اببتن شن پسري زائید واورا عیر نام 
اد + کیک شن پسری زائید واورا اونان ناد + وبازم پسری 
زیت اورا شیله نام کذارد وجون اورا زائید (ببودا) د ر کرب بود* ویهودا 
زف مسماة به نامار برای تخت زاده" خود عبر کرفت ٭ ونخست زاده بپودا عبر 
درنظر خداوند شریر بود وخدآوند اورا ان پس بهودا به ونان ,کنت بزن 
برادرت درای ف برادر شوهربرابجاآورده نسلی برای برادر خود تب 
لکن جونکه | 4 اکان سل ا وان راو کر اجرد مکی که یرن براد 
خود در اند برزمین, ا: نزال کرد نا نسلی برای برادر خود ندهد ر ۰ 
درنظر خدآوند اپسند امد پس اورا نیز بیراند + وی ودا بعروس خود تامار 
کفت درخانة پدرت یوه بنشین نا پسرم شیله بزرك شود زیرا کنت مبادا او نیز 
مثل برادرانش بیرد ؛ ہس تامار رفته درخان؛ پدر خود ماند ٭ وجون روزها سبری 
شد دختر شوعه زن ودا مرد ویودا بعد از نعزیت او با دوست خود ره 
عدلای نزد پشم چینان کله خود به تمته آمد + وبه تامار خبرداده کنتند انك 
و شوهرت برای چيدنٍ E‏ تمنه ی آید + پس رخت بویرا 
از خویشتن بیرون ی کرده بر برغ بر و کنین خودرا در جادری پوشید و بدروازه 
عنام که در راه تمنه است تست زرا ک دید شوه روك هن است و اور ری 
بزیی ندادند + چون بهودا اورا بدبد ویرا فاحشه پنداشت زیرآکه روی خودرا 
پوشیل بود * پس از راه 1 ار مبل کرده کفت یا تا و در ام زیرا ندانست 


PESN PTE ۱۷‏ جه پدهي ای ره کت بزغاله ازکله 
۸ ميفرستم کفت ابا کرو دی نا برس کنت نرا چه کرو دم کنت مهر وزنار 


1 سفر پپدایش ۲٩‏ 





" خودرا وعصائی که در دست داری پس بوی داد وبدو درا واو ازوی آستن 
شد ٭ وبرخاسته برفت وبرقع‌را از خود برداشته رخت بیوکی پوشید * ویپودا 
بزغالهرا بدییت دوست سرد فرستاد تا ازادالت ا بکرد اما 

۲ اورا نیافت* واز مردمان آن مکان برمین کنت آن فاحشة که سرراه عیناي 
۳ نگسته بود کىاست کفتند فاحشۂ در اا نبود ٭ پس نزد بپودا برکشته کفت اورا 
۲۲ نباقتم ومردمان آن مکان نیز بیکویند که فاحشة در اسف نبود ٭ بهودا کنت بکذار 
برای خود نک دارد مبادا رسوا اشوم اينك بزغاله را فرستادم وتو اورا نیأفتی × 

٣٤‏ وبعد ازسه مله دازا خبرداده کنتید عروس بتو تامار زنا کرده است واینك از 
۲۵ زنا : یزاستن شن پس بهوذا کفت ویرا یرون آرید وه شود ا 
برون ی آوردند نزد. پد ر شوهر خود فرستاده کفت از مالك ابن چیزها ES‏ 

۳۷ شن ام وکنت نص کن ڪه اين مر وزنار وعصا از ان کیست × ویودا 
آمار شناخت وکنت او از من یکاه تراست زیراکه اورا به پسر خود شيلّه ندادم 

۷ وبعد اورا دیکر نشناخت + وجون وقت وضع حماش رسید اينك توامارن 
۸ در رجش بودند* وچون میزائید یکی دست خودرا بیرون اور دکه درحال 
۲ قابله ریسانی قرم زکرفته بردستش بست وکفت این ال بیزون انب ودشت 
خودرا باز کشبد واينك برادرش بیرون آند وقابله کنت چکونه شکافی این 
شکاف برتوباد پس ِ فارص نام نها بعد ازان برادرش که ربسیان 


قرمزرا بردنت داشت یرون ن آید واورا زارح نامید ٭ 


خا رڪون بود دار ار دست اسعیلانیکه اورا ۷ ره چو ر 


ص 4 مم 


دستش راست e‏ بس پوسف در ند وا الا ۳ واورا خدمت 
میکرد واورا مخانة خود ب رکاشت وتام مالك خویشرا بدست وی سپرد + وواقع 


0 


سر پذایش ۹ 1 
شد بعداز آنکه او را برخانه وتام مالك خود کاشته بود که خدآوند اسا ر 
ی ر بررکت.داف و یکت دود ابر ج اموالش چه در خانه 
1 وجه در حرا بود + واه داشت بدست یوسف وآکذاشت از اه با وی بود 
حنداشت ی جزلنیکه مخورد و یوسف خوش اندام ونيك منظر برد ٭ وبعد از 
این امور واقع شد که زن آفایش بر بوسف نظر آندأخته کنت یا من هم خواب 
۸ شوب اما ۱ و بزن آقای خود کفت اينك اقام از ز اه نزد من در شأنه 
است خبر ندارد واه دارد بلست من سپرده است* بزرکتری از من در این 
خانه نیست وچیزی از من دریغ ندائته جز تو چون زوج او میباشی پس چکونه 
مرنکب این شرارت بزركك بشوم ومخدا خطا ورزم+ واکرچه هرروزه بیوسف 
خن میکنت بوک کوش یکرت که با او وابد با نزد وی باند+ وروزی واقع 
شد که شخانه در امد تا بشغل خود بردازد واز زاهل خانه کی انجا در خانه نبود + 
اه ا کرفته کفت یامن نرا نی اما ای جافة خودرا یدش رها 
۴ کرنخت ویرون رفت * وچون او دید که رخت خودرا بدست وی نرك کرد 
۶ واز خانه کرخت ٭ مردان خانه‌را صدا زد »,دیشان بیان کزدتا سکن 
مرد عبرانیرا | ترد ما آورد تا ما را مض کند ونزد من آمد تا پا من مود وباواز 
lo‏ بلند فریاد کردم × وچون شید که بارا از بلند فریاد برآوردم جامة خودرا نزد من 
۱1 وآکذارده فرارکرد و یرون ,رفت # پس جامة اوزا نزد خود نکاه داشت ی نا آقایش 
۷ مخانه امد * وبوی بدین مضمون دک کرد هکفت ان غلام عبرا ی که برای ما آوردة 
۸ نزد من امد تا مرا س کند + وچون باواز بلند فریاد برآوردم جامة خودر! پیش 





۰ مې 


چم 


؟ من رهاکرده یرون كربخت ٭ پس جون آقابش خن زن خودر! شنید که بوی بیان 
٠‏ کرد کفت غلامت چن چين که است خش او أذ کون واقای بوسف اورا 
< کرنته در زندان خان که اسیران ENE‏ واا در زندان ماند * 
۲ اما خدآوند با وسفب میبود وبروی احسان میفربود واورا درنظر داروغة زندان 
۳ چ وداروغة و زان هه زندانیا را که درزندان بودند بلست یوس مپرد 
م وانچه در انجا میکردند او کنن ان بود* وداروغة زندان بدانچه در دست وی بود 
تک میکرد. زیرا خداوند باوی میبود e EA SOE‏ باورد + 


^ A “A سے‎ 


0 


سے سے سب 
۰ 


1۳ سفر یداد هار فاگ 





باب چم 

ویعدازاین امور وأقع‌شد که ساقی وخباز پادشاه مصر بای خویش پادشاه 
مصر خطا کردند + وفرعون بدو خواجه خود یعنی مر ساقیان وسردار 
خبازان غضب نود + وایشانزا درزندان رئیس افوا خاصه یعنی زندایکه یوسف 
درانجا محبوس بود انداخت * وسردا ر افواج خاصه بوسف را : ریقف 
ماقرا خدمك ھک ومدن درزندان ماد ووا 2 ۱ 
هر کدام خواب خودرا» هر کدام موافق تعیبر خواب رد موی باق بان 
پادشاه مص رکه درزندان محبوس بودند + بامدادان چون بوسف نرد ایشان امد 
دید کهابنك ملول هستند + پس از خواجه‌های فرعون که با وی درزندان اقای او 
بودند بردت کنت امروز جرا روئ شا کین است + بوی کنتند خوابی دین‌ام 
فک ورسنک بوسف بد یشا NESE‏ تعبہرها ھا هت یس ی 
رکه ایکا هروس ها تیان شا سردا ۳ بان که کنت 
ن نای ېش رویمن بود* ودرتاك سه شاخه بود وان کل 
وکل او اورد وخوشایش انکور رسین داد + وجام فرعون دردست »ن بود 
وانکورهارا جین درجام فرعون فشردم وجامرا بدست فرعون دادم + بوسف بوی 
8 کنت تعببرش اینست سه شاخه سه روز است * بعد از سه روز فرعون سرترا 
برافرازد وجنصبت بازکارد وجام فرعونرا بدست وی دهی برسم سابی که سای 2 
بودی + وهنکامبکه برای‌تو نیکو شود مرا یادکن وین احسان نوده احوال مرا 
2 نزد فرعون مذکور ساز ومرا از این‌خانه برون‌آور + زیر اکه ف‌الواقع | ز زان 
عبرانیان دزدیك. شده‌ام واا داریا نکرده‌ام که خر دوب E,‏ افکند ×× اما 
چون ریس خبازان دید که تعییر نیکو بود یوسف کنت من نیز خوابی دب۵ام 
که اینلگ سه سید نان سفید برسرمن است * ودر سبد زیر هرقسم طع م 
برای‌فرعون ازینه خباز میباشد ومرغان آنرااز سبدیکه برسر منست ورن + 
پوسف درجواب کفت تعیرش ایست سه سبد سه روز میباشد* ویعد از مه 


روز فرعون سرترا ازتو بردارد وترا بردار بیاویزد ومرغان کوشنت‌را آزتو حورند + 


شیاین اه ۳ 


ص جن 


چن رور سم ک بوم میلاد فرعون بود ضیاغی برای‌همه خدام خود ساخت 


1 وسر رئیس سافبان وسر ریس خبازانرا درمیان توکران خود برافراشت × اما 
۲ رئیس ساقیانرا را اکر بازاورد وجامرا بدست فرعون داد + واما ریس 
۳۳ خی زانرا بدار کد بو سف AEE‏ تعییر کرده‌بود د ی ریس 


سا مس مم o‏ 


نے > حر 


¬ 
یه 


ساقیان بوسف‌را ییاد ود بلک اورا فراموش کرد + 


باب چټل ویک 
ووافع‌شد د کد چ رای کد کا کا 
ایستا دهاست ٭ که ناگاه ی هنت ڪاو توب صورت وفره 2 برامده 


رشاو مر يدند + وابنك هنت کاو یکی بد صورت و درعثب 
انها زر برامده پهلوی ان کاوان اوّل بکار پر ایستادند ٭ واین‌کاوان رت 


صورت ولاغرکوشت آن‌هنت کاو خوب‌صورت وفرب‌را فروبردند وذ فرعورن 
بیدارشد + وباز مخسید ودیکرباره خوابی دید که ايلك هفت سنبله E:‏ 
بريك ساق برمياید + وابنك هفت ستبله لاغر ازباد شرفی بزمرد» بعد ازانا 
مرو * وسیامای لاغر ان کک نله قره ویارا فروبرون وفرعون دار 
شم دبد که ينك خواییست + عمکا هار دلش مضطرب ا قفربتاد وهمه 
جادوکران وجیم حکیمان مصررا خواند وفرعون خواای‌خودرا بد یشان بازکنر- 
ااکی نبود که انهارا برای‌فرعون تعیبر کد + انکاه رئیس ساقیان بفرعون 
عرض کرده رک امروز خطا یای من محاطرم امد + فرعون برغلامان خود 
غضب نوده مرا با رپس خبازان درزندان سردار افواج خاصه حبس فرمود + 
ومن واو دريك شب خوای ديدم هريك مواق نعیر خواب ۵ خواب 
دیدم+ وجوانی عبرانی درانجا با ما بود غلام سردار افواج خاصه نم 


نک دم واو خوابهای ENE‏ مس کرد هر یکرار میاه 


8 تج ان E‏ سا 


نیرون E‏ ررر خودرا ۱ نراشیده , رخت E‏ عوض ِ ۳ فرعون 


1 قر ھاش باه 





٥‏ آمد * فرعون بیوسف کفت خوابی دیث‌ام وکبی فیس ت که‌انرا نمی رکد ودربارتتو 
شنبدم کهخواب میشنوی تا تعببرش کی ٭ یوسب فرعون‌را بپاح کفت از من 
۷ نیست خدا فرعو نر | سلامیی جواپ خواهد داد × وفرعورن پا گنلک 
۸ درخواب خود دیدم که ينك بکار نهر ایستادها + وناکاه هنت کاو فربه کوشت 
٩‏ وخوب صورت ازهر رام برمرغزار ممچرند+ واینكک هنت کاو دیکر زیون 

وسیار ري مر ولاغرکوشت که درنایی زمین مصر بدان زشتی ندید‌بودم 
۰ درعقب ا ب ا وکزان لف رت هف ت کاو فربة اورا عی خورند + 
۲ وجون بشک ام اپا فرورفتند معلوم نشد که بدرون آپا شدند زیراکه صورت ا مثل 
۲۳ اول زشت ماند پس پدار شدم+ وباز خوابی دیدم کهاينك هنت سنباً پر 
۳ ونیکو بریکساق برمیاید + وابنك هفت سبل خشك بار یك وازباد شرقی پژمرده 
۶ ازا روه وتیل لاغران هفث ستبله یور دورد ۱۱ 
le‏ ۳ 
1 فرعون a‏ آنچه خواهد دک دون خبرداده‌است* هفت کاو نیکر 
۷ هفت سال باشد وهفت سئبله یکو یکی تا هانا خواب بک وهنت 

کاوطع رورت که درعتب آزا براندند عفت سا باشد وهفت منبله خالی از زباد 
۸ شرقی بژمرده هنت سال نحط میباشد» سی که بفرعون کفع اینست امه خدا 
میکد بفرعون ظاهر ساخنه‌است ٭ هاناً هنت سرت ان بسیار درا زمین 
ِ لباب وبعدا زان هنت سال خط ابت رن وتای فراوان درزمین مضر 
E‏ فرآموش شود وط زمینرا | تباہ خواهلساخت ٭ وفراوانی درزمین معلوم نشود 
f‏ شوت هرا او اید زیراکه بغابت عضت خواهدبود+ وجون خواب 

بفرعون دومرنیه مکیر شد این‌است که اخادثه ازجاب ا ا 
۳ بزودی بدید خواهد آورد + پس آکون فرعون مبباید مردی بصیر وحکم را بیدا 
4 نوده اورا برزمین مصر بکارد»* فرعون چين بکد وناظران برزمین برکارد 
۵ ودرهنت سال فراوان خخس اززمین مصر بکرد+ وهة ماکولات این ساهای 

یکورا که میید 3 کنند وغرا زیردست فرعون ذخیره مایند وخوراك درشمرها 
٩‏ نکاه دارند+ تا خوراك برای زمین تجهة هنت سال ی کادرزییرن مصر 


سم مدابش ٩۱‏ 60 





۷ سر( بودذخوره شود مبادا زمین از فط تباه کرد « پس اين خن بنظر فرعون 
۸ وان هی بندکانش پستت امد وفرعون بیندکان خود کفت ایا کسیرا کل 
این توانم یافت مردی که زوح خدا دروبست* وفرعون پوس کفت 
خدا کل این اموررا برنو کشف کرده است کی مانند تو بصیر وحکم نیست # 
۰ وبرخانة من باش خرن نو فا قوم من متظ شوند جز ابنکه برنخت از تو 
ا بزرکر باش ٭ وفرعؤزن ببوسف کفت, بدانکه ترا برفای زمبن مص رکایتم + 
۲ وفرعون الکنتر خودزا ازدست خویش یرون کرده از انرا بردست بوسف کذاشت 
4۴ واورا بکیّان نا ر راییټه کرد وطونی زربن ربن برکردزش انداخت * واورا برعرابه 
دوين خود سوار کرد وپش روش ندا میکردند که زانو زنید پس اورا برای 
زەن مصر بر کاش ٭ وفرعون بیوسف کنت من فرعون هستم وبدون تو 
م ہیچکیں دست با پاق خودرا ۱ د وکل ارض مصر بلند نکد + وفرعون یوسف را 
صفنات فع نايد وأسنات دخر فوط فارع کاهن اونرا بدو بزنی داد وبوسف 
7 برزتټن مصر ینزوون رفبت * وبوسف می ساله بود وقتي که محضور فرعون بادشاه 
مصر بایشناد ویوتسف از حضور فرعون بیرونشن درقای زجبن مصر کشت 
درهت سال راون زین عجرل وا کرت رد بسا کات 
ان هفت سالرا که درزنین مصر بود حح کرد وخورا كرا درثپرها ذخره ك 
٩‏ وخؤراك مزارع حوالی هرشهزرا دران کد اوت یر یک ا 
میل ربك دریا ذنخین کرد. نا آنکه از باب ناه زماند زیراکه از HERE‏ 
۰ وقبل از وقوع سامای نط دو پسر برای بوسف زائین‌شد که یات دختر فوطل 
a‏ فارع کاهن اون برایش بزاذ* ویوّسف نخست زادة خودرا منمی نام نهاد زیر 
۲ کنت خدا مرا از زغای مشتم تر ونای خان بدرم فراموشی داد + ا آفرام 
۴ نامید زیر كت خدا مرا دز زنټن ذم باراور کردانید« وهنت سال فراوانی 
اه که درزمچن مصر پود سبری شد + وهفت سال فعط FO‏ چنانکه بوسفت 
وه کننه بود وفط در هة زمینا پدید شد لیکن در نای زین مصتر نان بود + وجون 
ای" زمین بصر مبتلای ضط شد قوم برای نان ند فرعون فریاد براوردند 
وفرعرن بهمهٌ مصریان کنب نزد بوسف بروید واه او بشما کوید بکنید چ 


3 


11 ار فة 





1 پس عط عای" روی زمین را فر و کرفت ویوسف همه انبارهارا با زکرده بصریان 
۷ میفروخت عط در زمین مصر ضت شد « وهمة زمینا جهة خريد غله نزد 
ے 
ر پوسف بصر امدند زیرا نحط برفای زمین شت شل چه : 





یاب جهل ودوم. 
۱ واما یمتوب چون دید کهشله د رص انان دت کت 
1 چرا بیکدیکر مینکربد ‏ وکنت اينك شنیدة‌ام که غاه در مصراست بدانجا برو ید 
۳ وبرایما از آنا ترید تا ز بست کم وغیرج ‏ جی چ یرطق بر ی 
عِ 


هی 


غله پصر فرود er‏ واما بنیامین برادز پوسف‌را ۱یعتوب با برادرانش نه‌فرستات 
0 زیرا کشت مبادا زیانی بدو و رسد پس ہنی اسرائیل دریان TEE‏ هة 
TE 1‏ خط در زمین کنعان بود + و ام ولایت بود وخود 
مه اه زمین له میفر روخت وبرادران يوس ۳ رویزمین نپاده اورا سجن 
۷ کردند + چون بوسف برادران خودرا دید ایشانرا بشناخت وخودرا بدیشان 
س ۳ اما 2 ا 3 ا ان کا 2 
۹ ا الد جاو ا خرلپاک دب بل نت بو 1 دآ 
N a ۱۱ ETE 39 ۱‏ 3 ا 
۲ 9 و غلامانت e‏ نیسنند × ۳ نه بلکه 
يك میدن یک کر وود نزد پدر ماست ۳۹ تب 
۵ لین طور از E KA‏ ا فرعون | اا یرون e‏ رفت E‏ 
3 برادر 5 #تر شا درا ات بیاید + يك نفررا | ازخودتان بفرسنید تا برادر شیارا اییاورد 
وا اسیر بر بانید نا خن شا ازموده شود که صدق با شاست أنه وا میات فرعون 
4 جاسوسانید × پس ایشان‌را ام سۀ روز درزندان انداخت بد و روز سم 


صتر : اش 2 1¥ 





تیان ی ین را ۱ بکید وزنه اتید و6 ۲ E‏ هر کاہ 
وی هید بنج براچرز زا درب زدارت خی امیر باکد اوق رفته غه 
۰ برای ی خانه‌های خود ببرید * وبرادر وجك خودرا نزد 39 تا خان 
۲ شا تضدبی شود وغیریده پس چنین کردند × AS SSRs‏ شزا تراد 
شود خطا کردم زبرا تن جان اورا ديدم وفتیکه با استخائه میکرد ونشنیدم 
7 آزاین‌رو این تن برما رید وروّین درجواب ایشان كفت 5 به‌شیا نکن 
که سر خطا مورزید وتشنیدید پس ابدلت. خون او باز خواست مشود + وایشان 
5 د 5 بوست ی‌فمد زیراک تنجاق ذزمیان ایثان بود+ پس از ایشان 
کاره جسته سک و تزد ایشان برکشته با ایشان کنتکی کرد وشعونرا از ميان 
٥‏ ایشان کرفته اورا روبروی ایثان در بند ناد ویوسف فرمود تا جواطای 
ایشانزا از غله پر سازند مایق زا E‏ ( هک ماو ادن 
1 دهند و بایشان چتین کردند به 1 را بر حاران = خود بط از ا میا رو أنه 
۷ شذ ند د a‏ عدل خودرا درشزل رل کاو کرد ۳ | خوراك به خود دهد 
۸ ند خودرا | دید که‌ابیلت در دهن عدا زاو بود ۳ ویه‌ترادران خود کر نقد من 
ر ست واينك درعدل من است ا ان طلییدن كرفت CE‏ 
3 لرزان شده کشند این چیست که خدا با کزده‌است + پس ردبد ر5 
۳ زین کنان ۳۹۹ واز اجه بدیشان واقع, نش بود خبر داده کد 3 
۲۱ 5 جاک زمین ایت اما خن کفت ومارا جاسوسان زمین پنداشت « وک 
۷1 کنتم ما صادقم وجاسوس فى ۲ ما دوازده برادر پسران پدر خود هنم € 
0 کوت وک چک رور تقو وا ا 
که حا زین است با کفت از این خوام مید که شا راست کو هسنید که ی 
از برادران خودرا نزد من کذا ارید وبرای یی خانه‌های خود کرفته بروید ‏ 
وبراد درکوجك خر ردر! زد مر تن وخوام بافت که ا جاسوس بسنید بل 
2 صادقنکاه برادر شا رایغا رد کم ودر EEN‏ . و وافع‌شد که 
چون عدذای خودرا خالل مبگرذند ابلك کسة ول رهگ 5 و 
7 وجون ابشان وبدرشان کبسپای يۆارا ‏ دیدند بترسیدنډ * ویدر ایشان بعفوس 


2/۸ کر اش ۳ 





بدیشان کنت مرا ږ با افلاه بای یف پست وشن 7 ول 
۷ فواهید ببرید این هه بر من است * رژيین به پدر خود عرض کرده کنت 
هر.دو پسرمرا بکن اکزاوزا نزد تو باز نیاورم اورا بدست من بسپار را 
۸ ند تو باز خوام آورد + کفت بسرم با ما نخواهد اند زیراک برادرش: مرده است ۲ 
واوانها اقستوهرگاه در رام ی که بروید. بای بدو رسد ها وای سنید 
مرا با حزن بکور فروذ خواهید ب و 


۶ 


پاب چهل دم 

وقط در زمین خت بود + ووا رات ول اد اکه PIN‏ 0# 
E‏ پدرشان بدیشان کنت رکد واندك خورای برای ما مخرید بچه 

۳ ودا بدو تک شن کنت ارد پا نأحکی کرد هکننه است ت هرگاه برادر شا با شا 
۽ نباشد روی مرا نخواهید دید + اکر نو برادر ما ابا فریق : زوم وخوراله 
8 پرایت رم ٭ اما اکر نو اورا نفرستی فیروم م زیراک آن مرد مارا کفت رکه 
٦‏ برادر شا با شا نباشد روی مرا نخواهید دید × | سرائیل کفت چرا ۽ بن بدې کر 
۷ بان مرد. خبر دادید که برادر دیکر دا رید کنند مد احوال با وخویشاوندان ۳ 
] بدر شا هنوز زنك است وبرادر دیکر دارید واورا 

1 بدین مضمون اطلاع دادم وجه به میدانست که خواهد کنت برادر خودرا ن تی 
۸ اد بیس مودا هدر خود سل کنت سنا از ۱ 
٩‏ برع وزیش ت کلم ويرم ما وتو واطفال ما نیز من ضامن او ام اور ۱ 
O‏ ور ما ۱ 2 ربا ر بحضورت 2 
!| مرنبة دوم eT‏ ا 3 u. E‏ 
N >‏ این را بکد از رات ټکوی اين زين درظروف خود برداربد 
و برای آفرد بر قاری بان وفدری عسل وکنیرا ولادن وپسته 

1۳ وبادام* ود ا 2 ن و ن نقدیکه دردهنة عدطای شا رد 





۳ شل بود بدست خود باز بربد ناید سپوی نن باشد # و برادر خودرا برداشته 


سفر ب تاش 2 1۹ 





11 زوانه شرید ونزد ان r yf‏ ( ادرنظ‌آمرد بک 
دارد تا برادر دیکر شا وبنیامینرا هراء شا بنرسند ومن آکر بی اولاد شدم بن 
٥‏ اولاد شدم × ووا یداد ن ارمغان را | برداخته ونقد مضاعف‌را بدست کرفته با 
7 بنيامین روانه شدند ویصر فرود آمن محضور یوسف ایستادند+ اما توسف جون 
بنیامین‌را با ایشان دید بناظر خان خود فرمود این اتضاص‌را مخانه ببر وذچ کرده 
۷ تدارك بین زیراکه ایشان ن با مزع یم جر ان چنانکه 
٨۸‏ یوسف فرموده بود. کرد رات مرد ابشا: نرا خانه وتف آورد و مردان 
ترسیدند چونکه مخانه بوسف آورده شدند وکنتك مسب آن کد اول 
در عدطای ما رد شت بود مارا آورده اند نا برما شرم ورد وی رتا له کد ونارا 
٩‏ ملوك سازد وجاران مارا وبناظز خان توسفت نزدیکنن دردرگاه خانه 
۲۰ بدو مکل شت کنند با میدی تة مرنة اول وائ رید خوراك آندم + 
۱ وواقع شد جون بنزل ری عدطای خودرا باز کردم کہ انك نقد هرکس در 
۲ دهنه عدلش بود نشم ما بوزن ام ونر یت خود باز زاورده ام + سک ددم 
برای خرید خوراك دشت خود اوردة ام نیدانم کدام کس نقدبارا درعدطای ما 
۳ کذاشته بود × کنت ملاتا باشید مترعتید خداع شا وخذای پدر شا خزانه 
۳ راک وززیی: داده است نك شا بزن, رعید. به پس شعون‌را نزد ايشان يرون 
۴ اورد ‏ و ایشانرا خانه جوسفت در آوردة ا بدیشان داد تا بایپای خودرا 
٥‏ شمنند وعلوفه باران ایشان داد٭ واریفانرا حاضر ساختند E‏ تن 
۳۹ ونت بظر زیراشیهن بودند که را باید ê‏ ونجوّن بوق خانة 
اند ۱ رمغا: کی ایکا زد 5 وی انه اوردند ومحضور وی روبزنان 
۷ ادند٭ پس از سلامتن ایشان پردید وکنت ایا پدر پیر شا که دکرش‌را کردید 
۸ بسلامستت ونا محال حیات دارد+ کنتند غلابت در ما بسلامت است وتا 
۹ ال زنث» پس نعظم وعجن کردند + وجون چان خودرا بازکرده برادر خود 
کاه نیشن را دید کات تاداس اچاد زک چات با که رین 
,۲ ذکراورا کردید وکنت ای پسرم خدا بر نو رحم کناد × وو چونکه مرش 
بر برادرش بجنید بشتافت وجای کریسترن خواست ہس خلوت ره آتیا 





و سفر‌بذایش :54 





۱ بکریست + وروی خودرا شسته بیرون امد وخود داری نوده کنت طعام 
7 بکذارید* وبرای وی جدا کذاردند وبرای ايشان جدا وبرای مصریایکه با 


وی خوردند جدا زیراکه مصریان با عبرانیان نمی توانند غذا مخورند زیراکه این 


5 1 < دِ داد RA‏ ۰ خر .امه 
۲ نزد مصربان مکروه است* وحضور وی بنشستند نخست زاده موافق نخست 


زادکش وخورد سال بحسب خورد سالیش وایشان بیکدیکر نجّب نودند × 


۶ وحصّه‌ها از پش خود برای شا کو ا با بخ چندان حص 


سے 


دیکران بود و با وی نوشیدند ا 


اهب ون 
رت خود امرکرده کنت عدهای 0 ردنا دوک که 


برد ارت برکن SA‏ مرک و ِِِ 0 9 ت هی شرا 


TE دس ر وا‎ RS 


> کردند+ وایشان از شهر بیرون شل هنوز سافتی چند طیٌ نکرده ی بوسف 


0 


ی کت 


EE EEG‏ ی ان اد رن ¿ تحاص بشتاب وجون بدیشان فرا 
رسیدی ایشا: را بکو چرا بدی eS ea‏ ۱۳ اقام 
دران فد ۳ ن تال میزند در اچه کردید بد ردبد سیون سان 
در سر سا ES‏ بوی کفتند جرا آقام جنین مکوید حاا 
از غلامانت که مرتکب چنی نکر شوند با ایا 5 در دهنه تاه 
یافته بودم از زمین کنعان و رت بن کته باهد که ار ۱۳ 


طلا یا بدزدم + نزد م هرکدام از غلا نت یافت شود چیرد وما یز غلام اتائ 


وت مر و - زد او 1 
E‏ و رد واو تس کرد ۳ 
ختم کرد وجا م درعدل بنيامین ۰ یافته شد × ۳۹ د رخت خودرا جاك زدند 
توت رک ده بشزر بر ES a‏ اوک ا 


سفر پہدایش ۹ ۷۱ 





9 آمدند واو هنوز انب بود وحضور وی برزمین افتادند * یوسف بدیشان کنت 
این ا کار یس که کته بدا ندانستید که چون من مردی الته تفال میزغم + 
٦‏ بہودا کفت اقا چه کرئم وچه عرض کم وجکونه بیکناهن خویش را ثابت نام 
خدا که سیر در یافت نموده است اينك ما نیز وانکه جام بدستش یات عد 
۷ غلامان آقای خود خواهبم بود + کنت حاشا از من که چنین کم بلک آنک جام 
۸ بدستش یافت شد غلام من باشد وشا بسلامتی نزد پدر خویش بروید چ انگاه 
پهودا تزديك وی امت کنت ای آفام بشنو غلامت بکوش اتائ خود سخنی بکوید 
8 وغضیت برغلام خود افروخنه نشود زبراکه تو چون فرعون هستی + اقام از 
2 غلامانت برسین کنت اب شارا پدر با برادر بست + وبآقای خود عر ض کردم 
که مارا پدر بیریست وپسرکوجك پیری او که برادرش مرده است واو تھا 
۲ از مادر و مانن است و بدر اورا دوست میدارد ٭ وي 
۲8 وبرا نزد من آزید تا چنهان خودرا بروی نم * وباقای و تم آن جوان 
فیتو اند E‏ بدر خویش کید با 
۲ وبفلامان خود کنتی آکر براد ر کنر شا با شا نباید روی مرا دیکر خخواهید دید چه 
NT‏ واقع شد که چون نزد غلامت پدر خود رسیدم نان و خودرا 
با زکنتم × کت که اوه را و رای ما رید کمن 
SERE‏ تاد ابا ای خواهبم زفت ربراک رگ ۱ نیتوأنم 
ی داد کا با ما ا و با کک ا اما 
۸ ک رف ام برای من دو پسر زائید + ویک از تزد من یرون رفت ومن کنتم 
٩‏ هراینه دربن شك است وبعد از آن اورا ندیدم ب اکر این‌را یز از نزد من بزید 
۰ وزیانی بدو رسد ھاتا موی سفید مرا حزن بکور فرو رس ۳ ا 
نزد غلامت پدر خود بروم و وا AE‏ بت رن او بجان وی 
( بسته است ۲ واقع خواهد شد که چورن به بیند پسر نیست او خواهد مرد 
۲ وغلامانت موی سفید غلامت پدر خودرا حزن بکور فرو خواهند برد + راک 
غلامت نزد پدر خود ضامن بسر شب کم هرکاه اورا نزد نو بازنباورم نا آبد اد 
ج نزد پدر خود منضر خواهم شد ٭ پس الان ما ینک غلامت بعوض ی 


٤ سفرپدایش‎ YF 





۶ آقای خود باند وپسر‌هراء برادران خود برود چ زبرا چکونه نزد پدر خود 
بروم وپسربا من ۰ نیا میادا لاد را که یدرم وافع شود به‌ + 





باب چهل کح 

١‏ ویوسف پیش جمیکه حضورش ایستاده بودند نتوانست خودداری کد پس 
۳ هرا از نزد من جرورن کد OR‏ ناند وقتیخه بوسفب 
یشتن‌را ببرادران خود شناسانید × واا بد کریسټ ومصربان واهل خانة 
؟ فرعون شنیدند+ ویوسف برادران ن خودرا کفت من بویفب سم ایا بدرم 
۱ هنوز زنك است وبرادرانش جواب وین ل نتوانستند داد زیر که حضوروی مضرطریب 
شدند* ویوسف ببرادران خود كفت نزديك من بیاید پس نزديك امدنب 
۵ وکنت منم بوسف برادر شما که پصر فروخید* وحال ری مشویذ ونتثیر 
ندید که مرا بد خا فره خنید زیرا خدا مرا پېش روعا شا فرستاد نا (رنفوسیرا) 
٩‏ زنق نکاه دارد٭ زیرا حال دوسال شن | بت که ط در زین شیب وغ 
۷ سال دیکر نیز نه شبارخواهد بود 4 دروب ودا مرا پش روش غا ر 
۸ ا برای شا ی در زمن تاه دارد وشار ان عم اسب ند والان شا 
مرا ابا نفرستادید بلگه خدا .ووزو مرا پدر برفرعون وافا برا اهل شانه ای 
۹ وساک م بره زمین مصر ساأخت ۽ ابید ونزد بدرم رفته بدو کونید يتر تن 
بت بدا مرا سا 0 من مصر ساخته است نزد من 7 

مناد اوو زک جوشن تن سان ر ا نزديك من با ی و و بسانت وران 
۱ سرانت و کله‌ات ورمه‌ات پا هرچنه داری ند نا ری راغ زیراک 3 
۳ سال تجط ات ما دا تو واهل طانه‌ات E‏ بی نوا کردید + و ايك 
چنیان ٹيا وچشان برادرم بنيامین هی ییند زبان ده مست که بايا خن میکویك # 
پس 0 هه حجشحت من در مصر واز آچه دبل ابد خبر دهید وتیل فوده 
6 پدر مر بدیجا آورید ٭ پس بکردن برادر خود امین او بخله بکریست وبنیامین 
۵ برکردن وی کریست :+ وهه برادران شودر! بوسین برایشان بکریسنت و بعد 
ازان برادرانش با وی کنتکو کردند* واین خبررا درخانه فرعون شنیدند 


سفر یدایش + ۷۹ 


وکنند برادران یوسف هند وبنظر فرعون وبنظر بندکانش خوش ی آند» 
۷ وفرعون به بوسف کت برادران خودرا بکو چنین بکنید چهاربابان خودرا 
۱۸ بارکید و روانه شن بزمین کان بروبد + وپدر واهل خانه‌های خودرا برداشته 
٩‏ نزد من نید سس مصررا بشا ی دهم نا از فرپی" زمین مخورید + وتو 

مأمور هستی این‌را بکنید عراما از زمین مصر برای اطفال وزنان خود بکرید 
۲ ویدر خودرا برداشنه یائید+ وچشارن شا دربی اسباب خود نباشد زیراک 
۲۱ تیکونی ای زمین مصر از ان شا است * ہس بنی اسرائیل چنان کردند ویوسف 

بحسب فرمایش فرعون عرابها بدیشان داد وزاد سفر بدیشان عطا فرمود + 
۲ وبهريك از ایشان بکدست رخت مخشید اما به بنيامین سیصد مثفال نش وخ 
۲ دست جامه داد* وبرای پدر خود بدین تفصیل فرستاد ده اغ بار شن بننایس 





5 مصر وده ماده ا بار شت بغله ونان وخورش ار خود» پس 
برادران خودرا مرخص روانه شدند و بدیشان کفت ت زنهار درراه 4 مناز 
٥‏ محند *+ واز مصر راند, نزد پدر خود یعئوب بزمیت کنعان ن دند 
۳1 واو ا کات کتند برست ۷ زنك الست وار حاک نای زمین مصر اس 
۲ ی درد ر تن که تولف 
بدیشان کنته بود بوی کفتند وچون عراماثیراکه بوسف برای آوردن او فرستاده 
۸ نود ۳ رح بدر ایشان یعتوب زنت کردید + واسرائی ل کفت کافیست بحر من 
پوسف هنوز زنن است مروم وقبل از مرد م اور خوام دید ٭ 
پاپ چهل و 
۱ . واسرایل باهرچه داشت کوچ کرده به تربع امد وفربانا برای خدای پدر 
۴ خود اعتی کذرا انید + وخدا در روباهای شب به اسرائیل خطاب کرده کنت 
۴ ای یعتوب ای عقوب كفت ليك ٭ کفت من هس اله خدای درد و 
آندن صر مترس زیرا در انب اتی عظم از نو بوجود خوام آورد« من با نو 
1 بصر خوام آمد وتر ترا از نیا البته باز خواهم ا ویوسف دیست خودرا 
۵ برچثیان تو خواهد کذاشت * ویعفوب از رشبع روانه شد وبنی اسرئیل پدر 





3 
۷ 


¥4 سار بپدایش ٩1‏ 





تن یعثوب 1 وزان ۰ ّ پر ی بجهة ادردن ار 


` REY رو‎ 4 rent 


3 ب چ ودختران 9 پسران خودرا اوتا می ذریتب خویش را بپمرای خوم 


۸ 
۹ 


۳ 


۱۱ 
۳ 


خن 


۳ 
14 
و 


ی واینست نامهای پسران ۱ سل که بصراندند عفوب وبسراش 
وین نخست زاده بعتوب * وبسان‌ر روسن جنوك وتو وحصرون ورن 
وپسران عون وی ویامین ورد مد ویاکن: وصوخر وشاؤل که پسر زن 
کعانی بود* وبسران لاوی جرشون وفعات ومراری* و پسران بهودا عبر 
واونان ِِ وفازص مرج ما در زمبن کنعان E‏ و سران 
فارس حضرون وحامول بودند + وران ار تلاع وفو» وبوب 
وپسران زبولون سارذ وایلون e,‏ اینانند پسران ن یه که 
نبارا با دختر خود دیته در قدان ارام » پراي عنوب زائید هه نوس بسران 
a‏ وسه نثر بودند * وپسران جاد صنیون وجی وشو وف وأصون 
وعیری وارودی وا یی + وبسران آثیر ؛ مته ویشوه ویشوی وبریعه مه وخواهر 
ابشان سارح وپسران بریعه حابر یبیل با اپنانند 4 ان هه بان" 
بدختر خود ليه داد واین شانزدهرا برای بعفوب زائید »+ دس ان رال زن 
بعقوب یوسف و بنیایرن + وبرای یوسف در زسن مصر مسي وآفرام زاین 
هدند که اس نات در فومل فارج کان آرن بیش زا : وپسران تیا مه سل 
باکر واشییل وجبرا ونعبان وای ورش وم وحم ر آرد + اپنانید پسران 
راحبل که برای بعنوب زاین شدند هه چهار ده پر وبسر دان شم * 


م و پسران ن نای تحتیل وجونی ویصرویم + یناد پسران , باه که لاب ن بدختر 


خود راحبل داد وایشانرا برای عقوب ید هه هنت لار بودند + ا نیک 


E Eh‏ ز صلب وی بدید شدنذ 2 ی زان سران بعفوب 


۳۸ 


دو نثر بودند پس جیع ننوس خاندان ۳ ۳ ۳ 8 ۱ 


سثر د مب ا ۷« Yo‏ 


۲۹ جوشن امدند + و بوسف عرابة خودرا حاضر ساخت ایس 0 بدر خود اسرائیل 
وشن برود وچون اورا بدید بکردنش بیاومخت ومدتی برکزدنش کریست ٭ 
مایا یات کیت کر تون يرم چونکه روق ترا دیدم که تا بحال زنك هستی + 
1 و بوسف برادران خود واهل خانه پدر خویش را کفت مروم تا فرعرنرا خبر 
دهم وبوی کوم برادرام وخانه واده پدرم درزمین کنعان بودند نزد من 3 
۳ اند ومردان شیانان هستند زیرا اهل مواشیند وکه‌ها ورمه‌ها وکل مالك 
5 خودرا آورده اند + وچون فرعون شیارا بطلبد وکوید کسب شا چیست + 
۲۶ کوئید غلامانت از طنولیت تا جال اهل مواشی هستهم هم ما وم اجداد ما تا 
درزمین جوشن ساکن شوید زیراکه هر شبان کوسنند مکروه مصریان است × 


باب چهل وهنم: 


سے 


وهرچه ۳ ا 6 E‏ و او ۳۹ 
۲ بزادران جود نفر برداشته ایشانرا محضور فرعون بر پا داشت × وفرعرن 
برادران اورا کنت شغل شا چیست بنرعون کنتند غلامانت شبان کوسنند هستم 
1 ھم ما وه اجداد ما ٭ وبغرعون کفتند امن ام تا در این زسین ساکن شوم زیراک 
ET PERE E‏ ات و 
0 فنا دارم که بند نت در زین جوشن سکونت کنند * وفرءون یوسف خطاب 
1 کرده کنت پدرت وبرادرانت نزد نو آنه اند + زمین مصر پیش روی نست 
در یکوترین زمتن پدر وبرادران خودرا سکن بك درزین جوشن ساکن 9 
وی رسای اسان کان کال اد ترا ر کزان ا 
کردان * ویوسف پدر خود بعتو آورده ی را محضور فرَعون برأ داشت 
۸ ویعتوب فرعون‌را برکت داد × وفرعون يعوب کنت ايام ساظای E‏ 
٩‏ چنداست * رارقا نع 1 


< 


ای عمرمن اندك وید بوده است وبایام ساهای عر پدرام در روزهای غربت 


ق ایشان ر و يغاب فرعون‌را برکت داد واز حضور فرعون بیرون امد + 


۱ 


1۷ سنریکآیش‎ Yî 





ویوست پدر وبرادران خودرا | سکونت داد وعلی در زمین مصر در نیکوترین 
زمین یعنی در ارض رعمسیس چنانکه فرعون فرموده بود يكشا LS‏ داشت 
ویوسف پدر وبرادران خود وه اهل خان“ پدر خویش را سب تعداد عیال 

۱ ۲ 
ایشان بنان پرورانید * ودر ای زمین نان نبود زیر یط زیاده خت بود و ارض 
مصر 0 بسیب حط بی نوا کردید خر نام نقررا که درزمین 
نقرم را انان" فرعون E‏ وجون ی e‏ سر وار کان ام شد 


نش ام شذ ۲ یوسفت کفت o eT‏ 


میدهم "" ام شن است × پس مواش خودرا نزد یوسف ارد وو 
عرض اسان و که‌های کوسفتدان ورمه‌های کوان مالعا ۳ ن بدیشان داد 
دال بعوض هه مواشی ایشان ایشانرا رات پرورانید + وجون اتال 


سبری شد دو دوم عضور وی منک a‏ از اقای خود نی فیدارم که 


نش ما مام شن است ومواشی وبهام از ن اقای ما کردین وجز بدا وزمن با 


٩‏ حضور آقای ما چیزی بای نیست × 2 وزمین مأ یز در نظر تو هلاك شوم 


پس مارا وزمین مارا بنان خر وما وزمین ما ملوك فرعون بشو وبذر بن تا 
زیست کیم وفیرم وزمین بایر اند پس یوسفت ای رین مضررا براته 


فرعون تخريد زیراک . مصریان هرکس مزرعه" خودرا فروخنند . چونکه حط : برایشان 


مخت بود وزمین از آن فرعون شد ب وخا‌را ازاین ع حد مصر بشهرها 
e ۲ ِِ 0 ۳‏ 


زین و و و ٠‏ اياك اروز وزمین شارا 
i‏ برای فرعون خریدم هانا برای شما بذراست نا زمین‌را بکارید × وجون حاصل 


To 


برسد بلک مس به فرعون دهید وچهار حصّه از زار ریا که ایور اغ 
وبرای خوراک شا E‏ وطعام بجهة اطفال شا« کنتند تو تو مارا 


7 احیا ساخد ا التنات بيابم نا غلام فرعون بام « پس بوسف 


سفر بدایش ۸ ۷۷ 


این قانونرا رار امروز قرارداد که خس از آن فرعون باشد خر 
۷ از زمین کهنه فتط که از زان فرعون نشد+ واسائل در ارض مصر در زمین 
۸ جونن ساکن شن ملك دران کرفنند وبسیار بارور وکتیرکردیدند 4 ویعقوب 

درارض مصر هفك سال بزیست وایام ساطای عر یعتوب صد وجهل وهنت 
٩‏ سال بود* وجون جين وفات اسرائیل نزديكك شد یسر خود بوسف‌را طلبین 

دوک ن اکر درنظر تو التنات يافته‌ام دست خودرا زیر ران من بکذار 
۰ واحسان وامانت با من بکن وزنار مرا در مصردفن مناج بلکه با پدران خود 

مخوام ومرا از مصر برداشته در قبر ایبان دف نکن کنت ای کنتی خوا مکرد × 
۱ کنت برام قم مخور یس برایش تسم خورد وامرائیل برسر پستر خود خش 





اب جهل وحم 


ا 


0 کو ا E a‏ وریت رار 1۳ ابتلگ 
پسرت بوسف نزد نوی‌آید واسرائیل خویشان‌را نتویت داده بربستر بنشمت چ 

۴ ویعتوب بیوسف کفت خدای فادرمطاق در لوز در زمین کنعان بن ظاهر شن مرا 
برکت داد ٭ وین کنت هراینه من ترا بارور وکثیر کردام واز تو قوم‌ای بسیار 

ه بوجودآورم واین زمین‌را بهد ازتو بذویت نو جبرات دی خوام داد* والان 
دو پسرت که در زمین مصر برایت زاین ندند قبل از که نزد تو صر یام 
ایشا ن از ان من هسنند فرام ومنسی مثل رین وشمعون از زان من خواهند بود٭ 
واما اولاد نو که بعد از ایشان بیاوری از آن نو باشند ودرارث خود بنامپای 

۷ برادران خود مسبی شوند :4 وهنکاییکه من از فدان ن ادم راحبل نزد من در زمین 
کغان بسرراء مرد چون اند مسافی بای بود که ۳ ات ۳ واورا در آنا 

۸ بسرراه آفرات که یت م با شد ددن کردم + وجون اسرأئیل یسران بوسف را دید 
٩‏ کنت اینان کسنند + پوسف پدر خودرا کفت اینان پسران منند که خدا بن 
۰ درایجا داد‌است کنت ایشانرا نزد من ییاور نا ابشان‌را برکت ده+ وجشان 


4٩ سفر‌پدایش‎ ۷۸ 





ال از بری تار شه بودکه توانست دید بس ,یشان را زديك وی 1 
وایشانرا بومین درآغوش خودکنید* واسرائل یوس فکنت کان فیبرد که 

۱۳ ده ذریت ترا | نیز ن نشان داده‌است + ویوسف ایشانزا 
۳ ازمیان دو زانوی خود یرون آورده‌رو بزمین ناد ویوسف هر دوراکرفت 
افراع را بدست راست خود بقابل دست چب اسرئیل ومسی را بدست چپ خود 
:8بقابل دست زاست اسرائین.وایشانرا نزديك وی ورد واسرایل دست 
راست خودر رادرازکرده برسر افرام عباد واو کیچکثر بود ودست جپ خودرا 
ای و خودرا بفراست حرکت داد زیراک منمی نخست ‌زاده بود ×+ 

و ویوسقبرابرکت هاده. کنت خدایک درحضور وی پدرام | برهم سالك 
1 بء‌دندی. بدا که هرا از روز بودغ تا امروز رعایت کد ۰ 3 فرشتة که 
مرا از هر بدی خلاصی داده این دو پسررا بدرام 

۷ ابراهیم واعق برایشان خوانت شود ودروسط زمین بسیار کثیر شوند × وجون 
یوسف دید که بدرش دست راست خودرا برسر افرا جباد بنظرش تاپسند امد 
۸ ودست پدر خودراکرفت نا آترا از سر افرام بسر مس تقل کد* وبوسف 
بهپدر خود کنت ای‌پدر من نه چنین زیرا نخست‌زاده این است دست راست 

٩‏ خودرا بسراو بکذار× اما بدرش اب موده کفت میدام ای پسرم میدانم او نیز قوی 
,خواهد شد واو یز بزرك خوامد کردید لیکن برادر ترش ازوی بزرکتر خواهد 

,۲ شد وذریت او امتهای بسیار خواهن دکردید + ودر انروز او ایشانرا برکت داده 
کت بتو اسرائل برکت طللییت خواهند کنت کا افراع ومسی 
۲0 کرداناد پس افرام را ۳ ترچ داد+ واسرائیل پیا 7 هانا من میرم 
۲ وخدابا شا خواهد بود وشارا بزمین پد ران شا باز خواهد آورد + ومن بتو حصة 

زیاده از براد, رانت ی دم که انز ازدست امورب بان بشمشیر وکان خود کرفم + 


باب چمل ونم وم 
1 ویعتوب پسرآن خودراخوانن کفت جع شوید تا شمارا از انچه درایام اخر بشا 
۳ واقع خواهد شد خبر دم ٭ ای پسران یعقوب جع شوید وبشنوید وبه‌پدر خود 


مت یمس ان و[ که 


o‏ لے 


صقر ببدایش ٩٩‏ ۷۹ 





اال کون اک رید ای روبین نو خدت‌زاده منی.. نوانای من وابتدای فرغ » 
فضیلت رذعت وفضیلت دزی + رشان ل 11 برتری نخوایی یافت » 
ریراکه بز بسر پل خود براندی ۰ آنگاه اترا بخرمت مساخبی به‌بستر من برامد + 
شمعون ولاوی برادرک ۰ الات ظ ششیرهای ایثانست ٭ ای نفس من بورث 
يغار و وای جلال من بال ایشان معد مباش ء زی درغضب 
مردرا اکنننده ودرخودزای خویش کاوان‌را ہی کردند + ملعون باد حم 
ایشان که خت بود وغضب ابشان زرا که تند بودء ابشانرا در بعثوب متفر ق 
سازم ودراسرائل براکده کم ٭ ای بتودا ترا برادرات تخواهند ستوده دستت 


۹ دشنانت خواهد بود وبتران بدرت ترا | تعظلم خواهند کرد × بهودا 


ج 


۳ 


۲ 


1 


شیر چه ایست ای پسرم از شکار برایدی» شير خویشتن را جع کرده 
در کن ای جراد وجرن شبزماده ایستت کتت اورا لاکز اند > عصا از بپودا 
دور نخواهد شده و نه فرمان فرمائی از میا ی ومراورا 

E‏ کد دچ کر خودرا تما وک الاخ خویشرا بهمو بسته ه 
جامة خودرا بشراب ورخت خویشرا ل میشوید+ چنانش بشراب 
سرخ ودندانش بشیرسنید است * زیولون برکنار دریا ساکن شود ونزد بندر 
کنیها: وحدود او نا بصیدون خواهدرسید ٭. سا کار جار فویست درمیان 


اغاپا خوایین + چون A ET‏ ده است و زمین‌را دلکنا يافت » 


بس کردن خویشرا برای بارخ کرد وبنده خراج کردید ٭ درن قوم خودرا 
داوری خواهد کرد ه جون یکی از اسباط اسرائل:« ذان پارۍ خواهد بود 
بسرراه وافم ی برکار طریق » که پاشنة اسر ابکرد تا سوارش ار نک + 

ا 02 منتظر نجات و جاد کروی بزوی جوم ا واو 
بعقب ایشان جوم راھد اورد+ کیو نن او جزب خواهد بوده ولذات ملرکانه 
E‏ داد بت فا از ا ا ۳ و 
سا 0 9 | ی وی 


درفوّت قاع ماند» وبازوهای دسنش بدست قدبر یعتوب منوی کزدیده که 


۸ یښ :92 





۲۵ از انجاست ا وکر سےا از خدای پدرت که ترا E‏ ده 
واز قادر مطلف که لرک ا ااا از اعل مات ۳ 
1 دراستل وافم‌است ه وبرکات پستانا ورم « برکات پدرت بربرکات جبال 
آزل فایی ق مده وبرحدود کوههای آبدی وبرسر بوسف خواهد بود» وبرفرق 
۷ او که ۱ اراد رای وکین شاد جر بیان کرکسمت که میشارد و ج ۰ ۱ 
۸ خواهد خورده وشانکامان ج ارت را نفسیم خواهد کرد :+ همه ایتان دوازده سبط 
ناماد واشت ايد راشان يدان كرتا ۱۳۳ 
٩‏ موافق برکت وی بزکت داد × پس ابشانرا وصبت فرموده کنت من نیم خود 
میتی میشوم مرا با برام درمخاره" که درعرای عنرون حتی است دفن کید چ : 
۲ درمفاره" که درگحرای مکنله | WT‏ مزی درورو ا اڅ 
۱ است که ابراهبم ی ن را از عفرون حى رای مک مقر خر ود ۱۳ 
و براهم و زوجه‌اش ساره را دفن کردند تا احق و زوجه او رففه‌را دفن کردند 
$F‏ واتجالیه‌را دفن نودم * یا a‏ 
۴ وجون وب وصیت را با سران خود بیایان بر پایهای خودرا بستر کنین 
جان بداد ویقوم خویش میتی کردید × 5 





ياب تا هم ١‏ 


۰ ویوسف برروی پذرخود افتاده بروی کریست واورا بوسید + ويوسف 

طیایزاکه وکا بای ودارا ترا 0 ۱3۳۱ 
۶ حنوط کردند وجهل روز درکار وی سپری شد زیراکه ابنذر روزها درحنوط 
۱ کن مرف مدا پر روز ك وی مام ین وجون ۲ » 
o‏ ۳ بسا 7 عون که یه 0 مرا 3 داده 

E‏ بز وچ ویدار تخودر سک e‏ فرعون لت يرو 
۷ جاک پدرت بتو سو اش اورا ۱ دفن کن ٭+ یس یوسف روانه غد ۷ 


Al ٥. وايش‎ 





پدر خودرا دفن کید وهة نوکران فرعون که مشا خانة وی بودند وجیع مشامخ 
۸ زمین مصربا او رفتند + وه اهل خان بوسف وبر برادرانش وامل خانة پدرش 
٩‏ جزاینکه اطنال وکله‌ها ورمه‌های خودرا در زمین جوشن واکذاشنند + وعرایه 
۰ نیز وسوا ران هرامش رفتند وابوی بسیار کثیر بودند* پس مخرینکاه اد که 
نیرف ادن است رسیدند ودر ۳ مأتی عظم وسبار نت کرتدند وبرای بدر 
ا خود هنت روز نوحهکزی نود × IT‏ ي ساکن آنزبین | ين مارا 
درخرینکاه آطاد دیدند کنتند این برای مصریان ما خت است از زاین رو آن 
موضع‌را ابل یصرام نامیدندکه بدان طرف رذن واقع است* هم جنان پسران 
او بدان طوریک ابر را کردند × وبسراش اورا بزمین کنعان بردند, 
واورا درمغاره" کرای من که | راهم پا ان را از عفرون حى برای 
E 1٤‏ رن بود د ای دفن کردند × ویوسف بعد از دفن 
بدر خود با بادران خویش وه کسانیکه برای دفن پدزش باوی رفته بودند 
|o‏ مصز برکشتند + وجون برادران يوست دیدند که پدر ایثان مرده است 
کنتید ۲ ار پوس ان از ما کنه دارد هراینه مڪانات همه بدیرآکه بوی 
1 کرده‌ام با خواهد رسانید × پس نزد بوسف فریتاده کتتند پدر تو قبل 
۷ از مردنش امر فرموده کنت * 0 0 الا دار م که کاه خطای: 
برادران خودرا عنو فرمائی زبراکه بثو بدی کرده‌اند پس آکو نک بندکان 
خدای پدر و1 عنو فرما وچورن بوی "خن کنشند یوسف بکریست × 
E ۱۹‏ یزامن ج افتادند وکنتند اپنك ت غلامان تو هستم + پوسف 
اا کت مترسید AE‏ یز شا درباره من 
ید اند لی دا از آن قصد نی کرد نا کاری کد کہ اه 
۲1 فاید چنانک امروز شن است ×+ والان ترسان مباشید. من شمارا واطفال شٌارا 
۲ مپرورام پس ایشانرا تسل داد وان دل اویز بدیشان کفت* ویوسف درمصر 
E‏ ماند او واع : خانۀ پدرش و یوسف صد وده سال کی درد 
۳ ویوسف ران پشت سم افرام‌را دید وسران ماڪبر پسر منی نز 
4 برزانوهای پوسف تولد یافتند+ ویوسف برادران خودرا کنت من میرم 
6 


۲ 
۳ 


0. سر پدایش‎ AT 





ویقینا خدا از شا تفقد خواهد فود وشارا از این زمین بزمینی که برای م 
a ae‏ هد برد >« ویوسف ببنی ا یبال د 

کف هراینه خدا از زشا تنتد خواهد غود واستفوانهای مرا را از اغا خواهید 

۲1۹ ر x‏ و بوستس مرد در سح O‏ بود واورا حتوظ کرد ده در زین 


مدر در 5 نم بت کذاشتنید 4 


کے ١‏ پک 


ی 





باب اول 
واین | ست نامهای پسران !سراییل که چصر اندند هرکس با اهل خانه‌اش هراه 
يعوب آمدند × 4 وشمعون ولاوی وچو یساکار وزیو لون « و بنیأمین #۶ 
ودان و نفتالی وجاد وا وفه تتوسیک از صلب یعتوب پد ید اد 
تفر بودند ویوسف در مصر بود* ویوسف وق برآدرانش ونای آن طبقه 
مردند* وبی اسرائیل بارور ومنتشر شدند وکئیر و بی نابت زوراور کردیدند 
۱ وزمین از ایشان پر کشت ۶ اما ادشایی دیکر برمصر برخاست که یوسف‌را 
قشنا خت + وبتوم خود کنت هانا قوم بی اسرآئیل از ما زیاده و 
اید با ابشان محکت رفتار کم میادا که زیاد شوند ووا واقع شود که چون جنك 
پدید آبد ایشان نیز بادشمنان ما مداستان شوند وبا ما جك کرده از زیس 
کی سرکران برایشان کاش تا ایشان‌وا بدرهای مور دال 
سازند وبرای فرزعون شهرهای خزینه بعنی فیتوم وَرعسیس را بنا کزدند × 
ا دال اند زیادتر مراد ومعشر و دیدن وازی اا 
احتراز می مودند»« ومصریان ازبنی اسراثیل بظل خدمت کرفتند + ۳ 
: ایشانرابه بندی ی خت بکل کاری وخشت سازی وهرکونه عل محرانی قلغ ساختندی 
وهرخدمتی که برایشار ن ادلی ام میبوگ د و قابله‌های عبرانی 
که پکیرا شفره Ey‏ فوعه نام بود آمر کرده ا Lk ES‏ ِ 
زنان عبرانی بکید وبرسنکا نکاہ کنید اکز پسر باشد اورا 5€ واکر دختر برد 
زنك باند × ان قابله‌ها از خدا نرسیدند واه بادشاه ار بدیشان فرموده 
۸ بود تکردند بلک پسرانرا زن ن کذاردند ٭ پس یادشاه مصر قابله‌هارا طلییں بدیشان 
: 6# 


1 


۲ سر روج‎ ۱ A 


کڪ 





کفت چرا این کا را کرد و پسرانرا زنب کذاردید + قابلهها بفرعون کفتید از 


' این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری نیبتند باکه زوراورند وقبل از 


1۰ 
5 


رسیدن قابله میزاپند»+ مخدا با قابله‌ها احسان نود وقوم ک e‏ وبسبار 
توانا کردیدند ‏ ووافع شد چونکه قابله‌ها از خیا پر سجن ای برای انان 


۲ بتیاخت ‏ توقرعون قوم خودرا ام رکرده کنت فر دریگ زائت شود به دیزه 


AES:‏ ید وهر دختریرا زنه تکل درد ی 





E‏ دوم 


۱ ۱ ۰ ت 
وخی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاویرا بر گرفت * وان نزن 


حامله شلك 1 زا وجون آورا یکرمنظر دید ویر سه ماه ان 2 


مے 
وچون نتوانست وس چان دآرد تایونی از اراش کرقت وانرا نتیر 
و زفت آندوده 9 در آن € وان در یزار بکنار هر کذاشت + وخواهرش | 
از دور ایستاد تا بداند آورآ جه میشود # ودختر فرعون برای غسل بهز فرود. 


۳ هر ی کشتند پس تابوترا درمبان نبزار ديك كيزك خویشرا 


1 فرستاد نا ERE N‏ کلک وات رى ان ود 


اع 
۰ 


1 


ص 


۳ 


پس دلش کر وکفت این از اطفال عبرانانست + وخواهر وه 
یدختر فرعون كفت لب بروم وزلی شیردهرا از زنان عبرا يان نزدت وام نا 
طفلرا برایت شیر دهد × و بوی کفت برو 3 دختر رخته و 
طنلرا مخواند × و دختر فرعون کفت این طفل‌را ببر واورا برای مر شیرین. 
ومزد ترا خواهم داده پس انزن طفلرا برداشته يدو شیر میداد وجون طنل 
و کرد ویرا نزد دختر فرعون برد واورا پسر شد وویرا موی نام اد زرا کفت 
اورا از زاب کنیدم + ۳ TT‏ ردا اا 
۱ وبکارهای دشوا ار ایشان نظر انداخته تخصی مصریرا دید که 

شخصی عبران‌را که از برادران او بود میزند+ پس پرطرف نظر اکن چون 
کسیرا ندید ان مصریرا کشت واورا در ريك بنهان ساخت * .و روزدیکر یرون 
ید که ناکا دو مرد عبری منازعه میکنند پس بظال کفت چرا مساب خودرا" 


2 منک کیت > اگ اور ات تیک وای ما 
la‏ ۷ وچون mn‏ ۳ بشنید منز موس 3 وموبی از حضورو 
٩‏ فرعون فرار کرده درزمین مدیان جاکن شد وبرسر جاهی بنشست + وکاهن 
مدیان را هنت جخر بود گه x‏ واب گشين مخورهارا برکردند تا کله بر 
۷ خویش زا | سيراب کد چه وشبانان نزديك ک امدند نا ابشا: ثرا دور گنک کا 
۸ برخاسته ایشان‌را مدد کرد وکل ایشانرا سيراب نبود* وجون نزد پدر خود 
رغو ۳ دنك ار کقتت لیمک ا بدین بزودی برکنیید چا کننند شنصی 
.۲ قود* پس بدخنران خود کنت.او کاست جرا آن درا نرك کردیده ویر 
و مخوانید تا نان نورد ومونی راضی شد که با ان مرد ساکن شود واو دنر 








۴ خد را موی داد* وان زن بسری زايد و(وی) اورا جرشون نام 
۴۳ پاد چه کنت در زمین بیکانه نزیل شدم* ووافع شد بعد از ايام بسیار ڪه 

بادشاه مص برد وبنی آسرایل بسبب بندی اه کثیت استفائه کردند و٤‏ نان 
8۶ تیب بتدی نزد خدا برامت ‏ ود ناله“ ایشان‌را شنید وخدا عهد خودرا با 
3 براهيم وا و يعوب ای د × وخدا بربنی اسرائیل نظر کرد وخدا دانستت × 


1 





باپ سم 
۱ ماد له رون د E E EE‏ 
۽ طرف را راند a‏ ی خدآوند درشعلهٌ اتش 
؟ ۳ سوخته ئیشود + وموسی E‏ ار ا شوم وان ین 
E‏ ۱ و و برای دیدن مال 
۹ د و بسا ما میتی 1 ا یرون کن زیا 
1 ماه دربان ایستادء زمین مقدس استت ۲ و کف اضر هسم خدای یدرت 


۳ 


هی 


۳3 سل‎ ۱ A1 
خدای ابراهام وخدای اع وخدای بعفوب انکاه وی روک خودر! پوثانید‎ 
زرا ترسید که مدا بنکرد × وخدآوند کنت هراینه مصیبت قوم خودرا که‎ 
در مصرند دیدم واستغاه ایثانرا از دست سرکاران ايشان شنیدم زیرا غهای‎ 
ار زولك کردم ۳ نرا از دست مصریان خلاصی دم وایشان‌را‎ 

از آن زبین بزمین یکو ووسیع برآورم بزمی یک بشیر وشهد جاريشت ڪان 
کعانیان وحتبان د اموریان وفرزبان وحویان ویبوسیان ٭ والان ابنك استغائه 
نی اسرائیل نزد من رسیك است وظلیرا نیز که مصربان برایشان میکنند دین ام * 
2 فرعون بفرستم وقوم من بی | سرائلرا از مصر بیرون 
آوری وت مخدا كفت من ,سم تم که نزد فرعون بروم وبتی اسرائیل‌را از مصر 
ببرون آورم + کنت البته با تو خواهم بود وعلامی که من ترا فرستاده ام این 
باشد که چون فومرا از مصر یرون اوردی خدارا براین کوه عبادت خواهید 
کرد» موی مخدا کت اينك چون من نزد بنی اسرائیل برس تن 
خدای پدران شا مرا نزد شا فرستاده است واز من پرسند که نام او چیست 
دک ن چ هکوم خدا بو. ET‏ سرائیل چنین ۳ 
بکو آهیه چم( برد شا فریتاد + وخدا باز بوسی کفت به بنی اسرا ایل 
جرک ماه دای دران 2ا عد و ابراهم وخدی اع وخدای بعقوب 
مرا نرد شا فاده ایست ل من تا ابد اباد وان اثبت بادکاری مر 
نسلا بعدنسل ٭ برو وشایخ بنی اسرائیل‌را جع کرده بدیشان بکو بهره خدای 


بشران غا خدای ابراهم واعق ویعتوب بن ظاهرشت کنت هراینه از شا واز 


1 با در مص رکرده اند تقد کرده 0 وکنم شیارا ازصیبت مصر یرون 
خواهم ورد بزمین کنمانیان وحتیان وآمور. ن بان وفرزبان وجوبان وبویان 
فک متیر وب سای وسن نرا خواهند شند وتو با ماخ | ۰ 
نزد د پادشاه مصر بروید وبوی کرد هه خدای عبرایان ۱ 

وان جنر مه روزه مدا تا برای + بره خدای خود فربای ,بکذرا نم + وین 
مید ام که بادشاه مصر شیارا نیکذارد برویك ونه‌م بدست زور 11 ور + پس دسمت 


خودرا دراز خواهم کرد ومصررا بم تایب حود که درببانش بور مباورم 





AY ٤ سفر خروج‎ 





سح 


۳ خواهم زد و بعد آزان شیارا زها نوی( 2 را درنظر مصریان مکرّم 


۲ بلکه من هسایه" خود e‏ خانه" ۳ الات نق ۳9 3 


۳ مود 





باب چهارم 

وموسی در جواب کفت هانا مرا تصدیق نخواهند کرد ا 
بلکه خواهند کنت بهوه برتو ظاهر نشك است * یس خدآوند بو ی کنت رن 
کک در ادشت ویک عصا ب, کنیت انا برزمین بینداز وچون انا بزبین 
انداخجیت هاری کردید وموسی از نزدش کر مخت >« ری و بوسی کنت یت 
خودرا درازکن ودمشرا و درا زکرده انز | بکرفت که 
دزد س عا سد :| اک بای ند کر ۲ و کی در ای( 
ابراهم خدای احق وخدای بعقوب بتو ظاهرشد» وخداوند دیکر باره ویرا 


کفت دست خودرا اک کان خود کار ون دست کی خود برد وان ۳ 


و9 ك e‏ برف مبروص شد × ASE‏ 
واوان رت نان انا آواز آیت در a) E‏ 
اين دو آیت‌را باورنکردند ون ترا نشنیدند اتک از اب نه رکرفنه خش بریز 
وابی که از پرکرفتی برروی خشکی مخون مبډل خواهد شد* پس موسی تخدآوند 
کنت انداوند من مردی فص نیستم نه درسابتی ونه از وقتیکه به‌بنل" خود سن 
ا ا الکلام وکند زبان ۲« تاو SENSES‏ زبان به انسان داد 

وکات وک وبا ونایدارا که آفرید ایا نة 2 ۳ س ادن ا 
دارم ا ا مپفرستی ۲ ا خدآ ون ند برموسی 
٠‏ مشتعل شد ت Sarg‏ ام ات 


` سفر خروج‎ AA 





واينك او نیزباستفبال نو یرون مد و چون نرا يند در دل خود شاد خواهد 
٥‏ کردید وبدو خن خواهی کنت وکلامرا بز بزبان وی الا خواهی کرد ومن با 
7 زبان تو وبا زبان او خوام بود وان باید کر خواهم ا اموخت + واو 
برای تو بقوم خن خواهد کنت واو مرنرا جای زبان lz‏ وو اورا بای 
۷ خدا خوای بود* واین عصارا بدست خود بک رکه بان ابانرا ظاهر سازی » 
۸ پس مومی روانه شل نزد پدرزن خود يترون برکشت وبوی کنت بروم ویزد 
برادران خود که درمصرند برکردم وبه‌ییم که ناکون زنك انده يترون عوسی 
٩‏ کفت بسلامنی برو + وخدآوند در مذیان پوس یکنت روانه شل صر برکرد زیا 
۳ آنایک در فصد جان نو بودند مرده اند + یس مومی زن خویش وپسران خودرا 
برداشته ایشانرا برالاغ سوا رکزده بزبین مصر مراجعت مود وموسی عصای خدارا 
۲ بلست خود کرفت * وخدآوند موی کنت چورت رواه شن صر مراجعت 
کردی ا که هه علاماتیرا که یدستت سیرقه ام محضور فرعون ظاهر 
۲ سازی ومن دل اورا خت خوام ساخت نا قومرا رها نکد » وبفرعون بکو 
۲ خد خدآوند چنین میکوید | اسرائیل پسر من ونخست زاده منست ج وبتو میکوم .ا 
رهاکن تا مرا عبادت نابد وکر از رهاکردنش ابا ایی هانا پسر تو بعنی نخست 
۳4 زاده ترا میکثم + اوو E‏ دریین راه که خداوند درمنزل بدو برخورده فد 
۰۵ فتل وی نود * آنکاه صنوزه سنکی نی تی زکرفته غلفه" پسر خودرا اخننه کرد وزد 
۲۷ بای وی انداخته کنت نو مرا شوهر خون هستی + پس او ویرا رهاکرد انکاء 
۷ (صنوزه) کنت شوه خون هستی بسبب ختنه + وخدآوند بهارون کنت بسوی 
ضرا باستنبال موسی برو پس روانه شد واورا درجبل اله ملافات کرد اورا 
۸ بوسید ‏ وموس از جیع کبات خداوند که اورا قرستاده بود واز هة اياز که 
1۹ 1 امر د خر بود هارونرا خبرداد + پس موبی ومارون رفته کل مدای که 
اسرائیل را وا جع کردند ٭ وهارون هه انیا که جار کوسی فرموده یود باز 
۱ و بنظر قوم ظاهر ساخت ‏ وفوم ايار HR‏ وجون شنبدند که 
خداوند از بنی ۱ سرائیل تنفد موده وتصیبت ابشان ی ۳ 9 ست بروی 
در افناده هن کردند » ره 


۳ 

ان ازار 9 وهارون آمن بارزعون تند بهوه خدای اسرایل جين 
۲ اک قیال رداک تا برای من در حرا عید که اند + فرعو ن کنب جره 

کیست ک که قول اورا بشنوم وا واسرائیل‌را رماتی دمم بهوهر امیشناسم وا برائیل‌زا نیز 

؟ رها نخواهم دی کفتنده دای عبر انیا ar‏ ۱9 
e 6‏ بروم ونزد هوه خداي خود قربانی بکذرانم مبادا مارا بوبا یا 

4 شمشیر مبتلا سازد٭ پس پادشاه مصر بدیشان کفت ایوس وهارون چا قومرا 
و ۰ ES‏ میداریك بشغاپای خود بروید ‏ وفرعون كفت انك الان 
7 اقل زمین بسیارند وایشانزا از شغابای ایدان بیکاز میسازید + ودر انروژ فزتون 

۷ ا وناظران قوم خودرا قدغن فرموده کقت ٭ e‏ برلیه 
خشت‌سازی معل سایق بدین قوم مدهیده خود بروند وکاه رای خوشتن جع 
۸ تاش ا اک خا که لیوا امد واکان کف ریک راز ات 
ھک مکنید زیر کاهلند واز این رو فریاد م بکند وبکرند بروم ا برای داي 

۹ خود قربانی کذرانم ٭ وتفضت: ابغازی ن خت تر شود تا دران مشفول شود 
۰ و خان باطل اعتنا نکنتد * پس‌سرکاران وناظران قوم وان کک 

۱ کرده کنتند فرع رن و اند که + کک یذ 


8 
۲ برای خود از هرجا که یایید بکرید واز خدمت شا هچ ناهد شد * پس توم 


+ خود بروید وکا 


۴ در نماین زمین مصر برا کت شدند تا خاشاله بعوض کاه جمع کنند × وسرکاران 
ایشا ترا شتابنین کنتند کا رای خودرا نام کید بخ تحسا ھر وور دن رورس 
5 مثل وقتیکه کاه بود وناظران بی اسرائیل را که سرکاران فرعون برایشان کاشته 
ودند مزّدند وسکنتند جرا خدمت معین خشت سازی خودرا در این روزها 
0 مثل ابق تام NEE:‏ ایکا ناظران بی ۱ سرایل امت نزد فرکون فریاد کرده 
۳۹ ١ا‏ درا لخد جک نید رید نت 
1۱ برای ما سازید وابنك بتدکانت‌را میزند واما خطا از قوم توی باشد* کفت 
E‏ از ین سیب ھا می کرد بروم وبرای خدآوند قربانی 


0 


سقر خروج 1 
۸ بکذرانم * اکون رفته خدمت بکند وکاه بشما داده نخواهد شد وحساب 
E ٩۹‏ خواهید داد + وناظران هر دیدند که دربدی کرفتار شد اند 
۲ زبرا کی ازحساب یومیة خشتهای خود هچ ک مکید × وچون از نزد روان 
E‏ بوس وهارون برخوردند که برای ملاقات ایشان ایستاده بودند ب 
E Se‏ وداو ای فا ماید زیراک رام مارا نزد فرعون 
وملازماتش ا ساخبه‌اید وششیری بدست. ایفانی دادهارد. مارا بکشند x‏ 
رز اتک مونی نزد خدآوند برکشته کفت خداوندا جرا بدین قوم بدی کردی وبرای 
٢‏ چه مرا فرستادی٭ زیرا از وقتیکه نزد ن تا بنام تو تفن کرم بدین قوم 
دی كود است وقوم خودرا ه رکز خلاص ندادی × 


1 


ین 

خداوند پوس یکنت الان خوای دید ا بفرعون میکنم زیراک بدت قوی 

رها وه کرد ود زور دا ا از زمین خود خواهد راند + 

۳ وخدا پوسی خطاب کرده ویر کفت من بره E‏ وبابراهبم رحق ویعتوب 

و او م خود هوه نزد ایشان معروف نکش + 

٤‏ وعد خودرا نیز با ایشان استوار کرد مک که زمین کنعانرا بدیشان ن دمم بعي زمین 

ه غربت ایشا: ی بودند × ومن نیز چون ناله بف | مرا 

ا مصریان ایشانرا ا سا خنه اند شنیدم عد خودر e‏ آوردم + 

1 بنابراین بی اسرائیارا بکو من بوه هم وشارا از زیر مشتهای مصریان بیرون 

خوام آورد وشارا از بندکی ایشان رهانی دهم وشارا ببازوی بلند ویداوربهای 

۳ عفلیم جات E‏ وشمارا خوام کرفت نا ی من قوم شوید وشازا خدا خوام 
بود وخوادید a ET‏ هستم خدای شماکه شیارا از شت‌ای مصریان 

۸ رو آوردم + وشارا خواه ق نی که در بارة از ان قب م حور که از نرا 

بابراهبم واعی وکو 2 ۶ ارا نرا برئیت شا خوام داد من بره هس 3۳ 

٩‏ وموسی بنی اسرائیل‌را بدین مضمون کنت لیکن بسبب تن ی روح وحن جي 

۱" اورا نشنیدند + وخدآوند موی‌را خطاب کرده کیا برو وبفرعون بادشاه 


سے 





سنرخروج | ۹ 





رل Om‏ نی یلا | از زمین خود رهائی دهد + وموسی حضور خداوند عرض 
کرده کنت اينك بنی اسرائیل مرا می‌شنوند پس چکونه فرعون مرابشنود وحال 
۳ انکه من ناختون لب هستم + وخدآوند وسی وهارون 1 غود اپشانرا بسوی بنی 


اسرائیل وسوی فرعون پادشاه موکوا بنی سل ژزمین مر درون 
اورند ٭ وا روبای خاندانهای ابای CC‏ پسران روّیین ست زاده 


١ 2‏ سرائیل جنوك تلو وحصرون وکری اینانند فبایل رویین* وپسران 
وبل ویامین ومد مد ویاکین وج و شاوّل که پسر زر کنعانی ۳ اینانند 
7 فبایل شعون+ واینست تامای پسران لاوی حسب پیدایش ایشان. ون 
۷ وقهات ومراری وسالای برلاوی صد وبی وهنت سال بود ٭ بسران جرشون 
۸ نی رشی کت قبایل ایبان × وبسران ات عمرام ویصهار وحبرون 
1 وعزیبل وساطای عر قبات صد وسی وسه سال بود × وبسران مراری على 
۳ وموثی آینانند فبایل لاویان حسب پداپش ایشان + وعمرام عمه خود بوک درا 
. بزنی کرفت واو برای وک هارون وموی ر | زائید وسافای عرعرام صد وی 
وهقت سال بود+ وپسران ان يصهار فورح وناخ وزکری × ور ان عريبل 
۳ میشا یلت ا وستری ٭ وهارورن الیثایم دخثر عمیناداب خواهر 
٤‏ نشونرا | بزنی کرفت وبرا ايش ناداب وی زر واتامزا زائید + ویسران 
۵ قورح این اا رتكاف اناد روا عازر E‏ یکی 
ا ز دخنران فوتئیل را | بزنی کرفت وبراب ا زائید ه اینانند روسای آبای 
لاریان ا اند عارون وموسی که SG ESET EE‏ 
۷ بنی ۱ سرائیل‌را | با جنود ایثان از زین مصر بیرون آورید» اینانند که بفزعون 
پادشاه مصرخن کنبا برای بیرون ار بنی اسرائیل از ۳ ینان موس 
۲۸ وهارونند × وواقع شد درروزیک ا در زین مصرموسی را خطا ب کرد × 
۲٩‏ که خدآوند بوی فرموده گفت من ب بهوه هتم ه امه من بتوکوم | ارا را برعون 
.۽ پادشاه مصربکو × وموی محضور خد خدآوند عرض کرد اينك موف . تیون‌لب 
هستم بس چکونه فرعون مرا بشنود + 


3 عیفر خروج ۷ 








١‏ وروند بوس کی ینز 1 مرفرعون تا سااشتدام وبراگرت هررن. ی 
۲ ور بود مرا ارام تو اترا یک وبرادربت ارون آن‌را تون 
بازکوید نا بی اسرائیل‌را از زمین خود رمایي دهت* ومن دل فراعت 

ی وایات وعلاماټ خودرا در زین مصر سیار مبیطازم * زان ەاا 
کوش نوا کرو رت ودست ودرا برمصر خواھ اندا نکسا مهو . 
٥‏ خویش بني اسایل را از زين مصر بدا ورای چم درون ازرم » وران 
0 داست که وري ا ا چون دست. خوذرا بریعص درا ږ رده نی 
اميل را از ميان اتان رون آوردم. * موسي وهارون: بچنانک خی(رندیدیشان 
ah ¥‏ بوچ ردني روم جين عل نودند + وموس هتا پال پود فغارون 
4 هناد رسال ریبک رگن خفن کفینده پس خد هرب مریم وهارورا 
یلاب کرد > کفت # چون فرغ ونين ارا خطا لاپ کرد هرېد 
طعر کید اکا ري کر ها جور اک چ روگ رعون بد 
۰ ا شوم چ کون وقارون رکون رفتھ واه عد(ونة فربوده پوه 
ورویب وهارون عضای تخو ورا پیش روک فرعون ویش روگ پاراخ اندانعیت 
۱ وازدها غد .وفرعون بر کیان وجا در ارا طلیّد وران مض م 
۲ بهافسوغای خود چین کردند × هرنك عصای خودرا انداخدند وازدرها شد 
۳ ول عمنای مارون عصاهای ابیانا له ودل فزعون مب مد انا 
8 نید چنانکه خداونډ کننه بیود دون موي زا کنت دل فرعون “ت تق 
٩‏ واز رهاکردن فوم آب کرده‌انسته بالهدادان نزد فرعون برو اينك بسوعال 
سیون ي ابد ورا آي ملاقات وی بکار هر با ببست وعصارا که پار میدل کئت 
٩‏ یی خرف NES‏ بوره خدای Ee‏ نزد و فرمتاده کنت 
۷ قوم ما رهاک تا مرا دوب عبادت فاند وابنك نا جال نشین ٭ پس جرج 
چنین میکوید از زاین خواي دات تیت که من بهوم ما 
۸ دارم اب تهررا فيزم ورن مدل خواهد شد.* را خواهند مرد 









ا ت ی ڍا 





٩‏ ونر کدین شود وتضریان نوشیدن آب نهررا مکروه خواهند داشت × 4 وخدآوند 
بوسی کفت باروری بکو عصای خودرا بکر ودست خودر | بای نق ٠‏ 
درازکن برههرهای ایشان وجویهای ایشان ودریاجهای ایشان وهه حوضهای 
آب ایشان نا شون شود ودرفای زمین نصر درظروف چوبی وظروف سنکی 

۳ خون خواهك بود* وبوتی وهارون چنانکه خدآوند E‏ 
وعصارا بلید کرده یب : راحضور فرعون وخضور ملازمانش زد وای اد اپ ۶ ا 

۲۱ يحون مبدل شید بد و نامیا که درهر بودند مردند ونهر بکندید مر بان از زاب" 

۲ ر نتوانستنك نوشید ودرثای زین مصر خرن بود + وجادوکران ا 
به افسونهای خویش هم 0 ودل فرعون ضت شد که یا کوش 

۳۹ نکرفت چنانکه خدآوند کنټه بود × وفزون برکفته خن خود رف وبرابن نیز 

٤‏ دل خودرا موجه نساخت٭ وهم مصریان کرداکرد مر برای آب ورن 

۵ ساح ایثر ده و یراک ازاب نهر تتوانسنند. نو شید ویدار انکه خدآو ند م۹ 


ات رور جر و نا 





باب هشم 

١‏ وخداوند موی زا کفرت نزد فرعون برو وبوی بکو خدآوند چين میکوید 
۲ 5 رهاکن تا مرا عبادت فاد واکرنو از رهاکردن ایشان با یکی هن 
؟ من تاي جدود ترا به وزغا مبلا سازم × وهر وزار ابکثرت پیدا نايد عدیکه 
من ما نوات وخوابکاهت و( وخانه‌های نکال و برقوقت وتنورهایته 

4 وتف رهای درخواهند آم × وبرتو وقوم تو وة بندکارن تو وزغا 
VEE AE E NRE E E ٩‏ | باعصای 
خویش نز غر ها وجوا ودریاچها ر ازکن: و وزغارا بر زان مصر و 
7 پس جون هارون دست خودرا براهای مصر درا زکرد وزغا رام زمین مصرر! 
۷ پوشانیدند« وجادوکران بافسویهای خود چنین کردند ووزغا برزمین مصر 
رآورد+ آنکاه درون ی وهارون‌را خوانه کنت نزد خداآوند دعاکنید 

تا وزغارا از من وقوم من دور کد وقومرا رها خواهم کرد تا برای خدآوند 
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۹ سار شروج ۸ 

قربانی کذرانند ٭ موی بفرعون کات وفتیرا برای من معین فرما که برای نو 
وبندکانت وفوممی دعاکم تا وزغا از تو وخانه‌ات نابود شوند وفتط درم را نند + 
کت فردام ہیلک ازاف من ار ا ا 00 ۳ 
خدایما دیکری نیست ۶ ووزغها ازنو وخانه‌ات وا فقوت دوز 
خواهند شد وفقط درنهر بای خواهند ماند * وموی وهارون از نزد فرعون برون 
آمدند وموسی دربارة وزغا یکه بر فرعون فرستاده بود نزد خدآوند استغاثهنود* 
وخدآوند رافق خن موسی عمل مود و وزغها از ۳ وازدهات واز کمراها 
و واار بو ا جع کرد ند وزمین معنن شد+ ابا فرّعون چون 
دید که آمايش پدید اند دل 9 وت وبدیشان کوش نکرفت چنانکه 
خدآوند کنته بود ٭ وخدآوند چوس کف کت ی بک که عصای خودرا درازکن 
وغبار زمین‌را بزن تا درقای زمین مصربشه‌ها بشود + پس چين کردند وهارون 
دست خودرا باعصای خویش دراز کرد وغبار زمین‌را زد وبثه‌ها برانسان 
ومام پدید آمد زیراک قامی غبار زبین د رکل ارض مصر پشه‌ها تیب( 
وجادوکران بافسونهای خود چنین کردند تا بشه‌ها ببرون آوزند اما نتوانستند 
وپشه‌ها برانسان وبهام پدید شد٭ وجادوکراں بفرعون کنتند این انکشت 
خداست اما فرعونرا دل ضت شد که بدیشان کوش نکرفت چنانکه عدآوند 
کته بود وخدآوند بوسی کنت بامدادان برخامته پیش‌روی فرعون بایست 
اینك بسوی آب بیرون میاید واورا بکو خدآوند چنین میکوید قوم‌مرا رهاکن 
تا مرا عبادت ایند« زبرا اکر قوم مرا رهانکی هانا من برتو ویندکانت وفومت 
وخانه‌هایت انواع مکما درو وخاه‌های مصریان وزمینی برک رنند از زانواع 
مکا ۷ واه ور ا جوشنراکه قوم من دران مقم اند جدا 
سارم که که درانجا کی ا تا که من درمیان این زمین ۾ هستم * وفرتی 
دربیان قوم خود وفوم نو کذارم ِ ا این علاست خراهد شد × وتدآرن جنین 
کرد وانواع مکمهای بسار انه فرعون واي بندکانش وبتای زمبن مصر 
آمدند وزمین از مکمپا وبران شد × وفرعون موسی وهارونرا خوانث کنت برو ید 
ورای خدای خود فربان درایی زمین بکذرانید+ موس نت تن کرت 





رای( اه م کر واوا متا برا وه خدای خود ذع میکم اينك چون 
۲۳۹۵ | بیش روی ایشان ن ذع ائم اراک و چاه 
۰ روزه را بزوم وبرای ب بهوه خدای خود قربانی بکذرانم چنانکه با آمر خواهد 
۸ فرمود + فرزعون کفت قن ا رها خوامم داد تا برای 3 خدای خود 
۳۹ و فربانی کذراند لیکن سيار دور مروید و برای ی من تور ِ 
کنت هانا من از حضورت بیرّون میروم ونزد خدآوند دعا یک ئ 
ا وبندکانش وقومش فردا دور خواهند شد اما زنهار فنتون 0 
حیله نکد که قومرا رهاق ندهد تا برای خدآوند قربانی کذرانند ٭ پس موس 
۱ از حضور فرعون یرون شه نزد خدآوند دعاکرد + وخدآوند مر 9 
f‏ ی و از فرعون کت وقومش دور کرد ک زی یی باقن غاند چ 
۲ اماو از وه فرعون دل - ور ر را رهاق ندآد × 





E 


سیب 


ا که زد فون وه ویک بای غبرانیان چنین 
میکوید قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت کنند × يرا | اک تفا ز رها دادن کن 
۳ واا بار ز نکاه داری + 56 e EE‏ مرا اند خواهد 
SE‏ لغار وستران وکلوان هک پیز یع و ونان یا ر مخت د 


كت 


3 ویک درمیان موای اسرائیلیان ومواشی مضربان فرتی خواهد کذاشت که 
از انه مال بت اسرائیل است چیزی نخواهد مرد + وخداآوند وق معین فوده 
3 کفت فردا خداوند ا, ین کاررا دراین زمین خواهد کرد × خی 
رانا وهه ی مضریان ردد وا موش رل تا رای میک کی هم نرد × 
وفرعون فرستاد واينك از مواشی اسرائیلیان یی م 5 فرده بود اما دل فرعون 
مخت شن قومرا رهائی نداد × وا بوسی وهارون کنت از خاکست رکوره 
12 خودرا پرکرده بردارید وموسی ا حضور فرعون بسوک آسمان برافشا ند چ 
٩‏ وغبار خواهد شد بر تا زمین مصر وسوزشی که دملها یرون آورد برانسان 
۲ وبر یام درقایٌ زبین مصرخواهد شد+ پس ازخاکسترکوره کرفدند وحضور 


90 
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۹1 4 جروا 


E. 








فرعون ایربتادند موس ترا یوک آسیان پراکند وسوزشی پدید شن دملا بیرون 

1 ا ذرانسان ودر ام + وجادوکران نشبا یوروش بحضور موی توانستند 
۲ ابستاد زبراکه سوزش برجادوکران وبر هه مصربان بود* وخداوند دل فرعونرا 
۱۴ خت ساخت که بدیشان کوش نکرفت چنا نکه خدآوند بوسی کته بوه وبا وتم 
۰ ونی کنت بامدادان برخاسته پش روی فرعون بایست وبوی بکو بوه وه خدای 
6 عبرانیان چنین میکوید قوم مرا رماکن نا مرا عبادت ایند زیرا دراین دفعه 
ائ بلایای خودرا بردل تور وبند کات وقونت خوام فرستاد نا بدانی که در تایب 

0 جهان مثل من نیست * زیر اکر ناکون دست خودرا درا زکرده ونر 
۲ وقومترا وبا مبتلا ساخنه بودم هراینه از زبین هلاك میشدی+ ولکن برای 
هن ترا : برپا داشته ام تا قدزت خودرا بتو نشان دهم ونام من در تام جهان شایع 

۷ سرد « وی با جا ل خوینتن‌را برقوم من برترمیسازی وایشان‌ر! رهای نیدهی + 
۸ هانا فردا این وقبت تکری پار خت خواهم با راید که مثل آن در مصر از روز 
٩‏ بیانش ناکنون نین اسبت# پس لان بفرست ومواشی خود ونر در حرا 
داری جع اکن زیراکه بزقرانیان ونباییک نف یافته شوند وخانها جع نشوند 

,۲ تکرك فرو امد ین راهن رده رنه رای از بندکان فرعون که از 
۳ فول خدآود نرتّید توگران 3 ) خودرا مخان‌ها کریراید × اما هرکه دل 
خودرا بکلام خدآونب منوجه نساخت نوکران وموانی خودرا در گرا وا کذاشت + 
۲ وت ۳ ۱ وی ادا تارا بای زنین مور 
رك بشود بر انبان وبر ام وبر هة نبانات را د رکل ارض بصر* یس 
موسی عصای خودرا بسوی انان دراز کرد وچډاوند رعد ونکرك داد 3 

٤‏ برزمین فرود آمد وخداوند نکرك بر زمبن مصر بارانید+ ونکرك امد واتفیکه 
درمیان نکرك انضه بود وبشدت مخت بودکه مثل آن در این زمین مصر از 

9 زبانیکه امت شت بودند نبود+ ودر قائ زمین مصرتکزك اهر که در گرا 
| بود از اسان ومام زد وتکرك هه انات کارا زد وجیع درخنان کفرارا 
۳1 شکییت بچ فقط در زمین جوئن جایکه بنی اسرائیلی بودند تکرك ا 
۷ انکاء فرعون فرستاده موسي وهارون‌را خواند و بدیشان کفت در این مربه 


مه خروج :۱ 4 
۸ کناه کرده ام خداوند عادلست ومن وقوم من کنا کارم ٭ نزد خدآوند دعا کید 
وروا ای وکر کک وثهارا رها خواهم ک رد ِ 
٩‏ درنك نخواهید نود × موس بوی کفت جون از شهر بیرون روم دستهای خودرا 
نزد تسوت سوام افراغت تا رعدها موقوف شود وتکر له دیکر نیاید تا بدانی 
.> جهان از ۳ واماتو ویندکانت من دام که تا ِ 
ی HO‏ 2 بود و وکتان نم 
داشته + واما نا کدم و خار زده نشد زیراکه متأخر بود + وموی از حضور فرءرن 
ا تچ ی خودرا نزد خدآوند برافراشت ورعدها ونکرك موقوف 
٣‏ شد وباران بر زمن نبارید + وچون فرعون دید که باران وتكرك ورعدها 
۵ موقوف شد با زکاه ورزیث دل خودرا | خت ساخت هم او وم بندکانش ٭ پس 
3 فر سے خو ن انر یل را رهای دا اتاک باود دنت امز 
کفته بود × : 





یانب 
١‏ وخدآوند جوسی گفت نزد فرَعون برو زیراکه من دل فرعون ودلِ ند کش را 
۲ خت کرده ام تا این ی خودرا درمیان ایشا ن ظاهر سازم ٭ وت 2 در مصر 
کردم وایات خودرا که دریبان ایشان ظاهر ساخنم بکوش بسرت و ببر پسرت 
1 نا بدانید که من بوه قسم بت بسن موی و رون و فرعون امن بوک 
کنتید بهوه خدای عبرانیان چنین میکوید نا بکی از تواضع کردن محضور من ابا 
۽ خواهی نود قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت کنند + زیرا اکر تو از رها کردن قوم 
ه من ابا ی هراینه من فردا طفها درحدود تو فرود اورم # که روک زمین‌را 
کک کک ا کا ویرک یه رز ای 
برای نیا ازتکرك بافی مانن خواهند خورد وھر درخایرا که برای شا در را روئیں 
7 ایت خواهند خورد+ وخانه تو وخانهای بندکانت خانهای هه مصریانرا پر 
خواهند ساخت رنه که رات و ید ران ند زات از زوزیک برزمین بوده اد ام 
۷ 69۳ اند پس رو کردانین از حضور فرعون بیرون رفت * انکه ن فرعون 
بو ی کنتند i‏ بی برای ما این مرد دای باشد این مردمان‌را رها اکن تاي هره خدای 
7 


سے 
۰ 


۹۳ سفر خروج ۱۰ 





خودرا عبادت ایند مکرنا حال ندانستة که مصر ویران شن است ٭ پس موسی 
وهارونرا نزد فرزعون برکردانیدند واو به ایشا ن کفت بروید وه خدای خودرا 
عبادت کید لیکن کیستند که میروند* موبی کنت با جوانان وپیرآن خود 
خواهيم رفت يا پسران و دخنران وکوسنندان وکوان خود خواهیم رقت زیر که 
مارا یدیئ برای خدآوند است» بدبشان کنت خداوتد با شا چنین بانب اکر 
شارا با اطفال شا رهایی دهم با حذر باشید زیراکه بدی ہش روی شا استه 
نه چنن بلکه شا که بالغ هتید رفه خداوندر اعبادت كدر 06 ات اه 
خواسته بودید پس ایشانرا از حضور فرعون بیرون راندند + وخداوند پوس 
کنت دست خودرا برای مفها بر زمین مصر درا کرت تا بر ا ا 
وهه نا تافت زمین‌را که از REE‏ پس موبی عصای خودرا 
برزمان مصر دراز کرد وخداوند ای آن روز وای ان ثبرا بادی شرقی 
برزمین مصر وز زانید وجون 4 شد باد شرقی مطنهارا آورد × ' "ونیا برقایی 
زمین مصر برآمدند ودر هة حدو ود مصر نشستند بسیار سضت که قبل از زوا تیان 
مها نبود وبعد از ت19 نخواهد بود + وروی تام زین را پوشانیدند که زمین 
اريك شد وهة نبانات زمین وه ميزه درخنان‌را که از تکرك باتی مانث بود 


۱ خوردند مد یکه هچ سبزی بردرخت ونبات صخرا در ای زمین مصر ناند , 
۳1 آنکاء فرعون موسی وهارون‌را بزودی خوانن کفت به 3 ی شا وبشا کاه 


۲ کرده ام وأکون این مرتبه فتط کناه مرا عنو فرمائید واز ب تس خدای خود 


۸ استدعا غائید نا اين, موت‌را فقط از من برطرف ناید+ پس از حضور فرعون : 


۱۹ 


۳ 


11 


یرون شن از خدآوند اسندعا نود + وخدآوند باد غربی بسیار خت بر‌کردانید 
که مطفهارا برداشته هار | بدریای فلزم رحخت ودر تا حدود مصرهتنی غاند چ 
۰ اما خدآوند دل فرعونرا بت کردانید که بنی ی اسرائیل را رها نو تاه وخدآوند 
عوسی کفت دست خودرا موی اسمان برافراز تا تاریکی مصر فد اید 
تاریی که بتوان احساس کرد * پس موبی دست خودرا بسوی اسیان ادات 


۲ وتاریی" غلیظ تا سه روز در ای“ زمین مصر پدید امد × و یکیکررا مید ینف 
وتا سه رو زکی از جای خود برنخاست لیکن برای جیع بنی آسرئّیل در مسکای 





2 ۱ مفرخروج ۱۱ ۷8 





٤‏ ایشان روشنائی بود * وفرعون مومی‌را خوانن کنت بروید خداوندرا عبادت 
٥‏ کند فتط کله‌جا ورمه‌های شما اند اطفال شا نیز با شا بروند* موسی کښرت 
| د وقربانهای سوختی نیز میباید بدست ما بد ینا نزد بهوء کے خود 
1 بکذرانم + موایی ما نز با ما خواهد امد يك سی بات نخواهد ماند راک از 
سا رای ادت بهد م خدای خود میباید کرفت ونا بدانجا نرسیم نخواهیم دانست 
۷ بچه چیز خدآوندرا عبادت کم + وخدآوند دل فرعونرا مخت کردانید که از 
رهانی دادن ایشان ابا نود ٭ پس فرعون وبرا کفنت از حضور من برو وباحذیر 

۸ باش که روی مرا دیکر نه بینی زرا در روزی که مرا به بینی خواهی مرد + موی 


RE ۰‏ روک وم دید چه 





۵ با زد‎ E 


5 یج 
و خدآوند موس ی کقت یك بلای دیکر بر فزعون E‏ > ازان 
مارا از ایحا رهایي خواهد داد وچون شارا رهاکند اله شارا بالکّه از اتا 
۲ خوامد ون برش ویک 4 هرمرداز اه ود قفر ون از تایه 
۳ اش الات نثرم والات طلا تخواهند ‏ وخداوند قوم را را درنظر مصریان حرم ساخت 
وتخص موسی بز در زمین مصر درنظر بندگان فرزعون ودرنظر قوم بسیار بزرك 
4 بود+ وموسی کفت خدآوند چنن میکوید قریب بنصف شب درمیان مصر 


ه یرون خوام اند« وهر نخست زادهة که در ری را از نخست ا 
و کو عش که است نا کت راد ریک در بعت داس اد 
1 وهه نخست زادکان بهام خواهند مرد ٭ ونس" عظبی در ای زمین مصر خواهد 
1 بود که ل آن تشن ومانند ان دیک نخواهد شد» اما برجیع بی اسرائل کی 
زبان خودرا CS‏ و ی 
۸ واسرائلیان فرقی کذارده است + واین هه" بندکان تو بنزد من فرود امن رظ 
نعظم کرده خواهند کفت تو وائ e‏ تابح تو باشند بیرون رود وبعد ازان 
٩‏ چرون خواهم رفت پس‌از حضور فرعون در یب تروق امد وخداوند 
ووسی کنت رون بشا کوش نخواهد کرفت تا ابات من در زین مصر زیاد 


0۰ سفر خروج ۱۲ 





۰ شود* وموس وهارون جیع این ایات‌را حضور فرعون ظاهر ساخند اما 
خدآوند دل فرعونرا خت کردانید وبنی اسرائیارا از زمین خود رها نداد + 


ثاب دوازدم 
وخداوند موسی وهارونرا در زمین مصر مخاطب ساخله کنت این ن ماه برای 
+ اسر ماهبا باشد این اول از ماهبای سال برای شا اسبت #. مین جاعت 
۱ سرائیلرا خطاب کرده کوئد که درده این ماه هریکی از ایشا کر شا 
1 خانههای پدران خود بکرند یعن براعا هر اه را ۱۳ د واکراهل ان رای 
بک باشند انکاه او وهسایه اس که جاور خانة او اشد نرا سب شارة ننوس 
0 بکرند یت رکس مواق خوراکش برهرا حساب کد با بر شا بی عیتب نرنة 
71 یکساله باغد ازکرسنندان یا از بزها انرا بکرید + وانزا تا جهاردم انا تک 
۷ رد بای ای E‏ رای ار در خصرذع کندموازخون آن 
بکیرند واترا ار هد ا درخا خانه که در | ان انرا ی خورند یاشند ‏ 
۸ وکوشتشرا درانشب مخورند ‏ باش ار ۷ ان فطر وستای را 
٩‏ خورند × و اران هچ خام نخورید ونه بخه با ب بلکه باتش بریان شن کله اش 
۰ ویاجهایش وانسرونشرا+ وجیزی ازآن تاصچ کا مدارید واه نامج مان 
۱ باشد به آتش بسوزانیدب وا را بدین طور بحورید کر شا بسته وی رای 
۳ تا وعصا دردست شا وانا یل مخورید چونکه فص خدآوند أست + هر 
از زبین مصر عبور خوا مم کرد ومد خت رادان ۳ ۳ وم 
نز خوامم زد و برای خدایان مصر داوری خواهم کرد من بهوه هستم + وان خرن 
علات برای غا خواهد رد راو کدرا وجون خونرا به بينم 
از شا خواهم کذشت وهنک ی که زمین مصررا ميزثم آن ن بلا برای هلاك شا برشا 
۶ تخواهد E‏ واتروز شارا برای یادکاری خواهد بود E‏ عیدی E‏ 
10 خود نگاه دارید وانزا يقانون آبدی نسلا بعدنسل عید نکه ا ۳9 
۳ نان فطبر خورید در روز اوّل خمیرمایه‌را ازخانه‌های 2 یرون ,کید زر ۱ 
هرکه از روز نخستین تا روز هنتمبن چیزی يرشن خورد آن تخص از اسرائیل 





مننطع کردد * ودر روز اول محنل مندس ودر روز هنم حنل مقدس برای شا 
خواهد بود در آها هچ کا رکرده نشود ا هکس ید رهق وان 
۷ شا کرده شود + پس عید فطیررا نکاه دارید زیراکه در هانروز ا 
از زبین مصر بیرون آوردم بنابراین این روزرا در تساهای خود بفريضة آیدی 
1۸ نکاه دارید ‏ دراه اوّل در روز چهارده ماه درگام نان فطبر مخورید تا شام 
۱۹ بيست ويڪ ماه + هنت روز خیرمایه در خانهای شا یافت نشود زیرا هرک 
چیزی و آن شخص از جماعت اسرائل منقطع کردد خواه غریب 
۲ باشد خواه بوی آنزیین ٭ چ چیز خیرشن خوربد در هه" مساکن خود فطبر 
۲۱ مخوربد* پس مونی جمیع مایخ اسرئل‌را خوانت بدیشان کفت بروید وبر برای 
۲ خود موافنی خاندانای خویش بکیرید وفصع‌را ذع نايد * ودسته از زوفا کرفته 
درخونیک در طشت است فروبرید وبرسر در ودو فاية از ن از خونی که درطشت 
1 است بزنید وکسی از شما از در خانة خود تا مج بیرون نرود ‏ زبرا خدآوند عبور 
خواهد کرد نا مصریانرا بزند وچورن خونرا برسر در ودو قایه اش بیند هانا 
خداوند از در کنازد ونه کذارد که هلاك کس مخانهای شا در ابد تا شیارا بزند + 
واین امررا برای خود یزان خود بثربضه آبدی نکاه دا u‏ وهنکامیکه 
داخل زمینی شدید که کی فول نت دازا ثا م س 
٩‏ عبادترا مرتی دارید * و چون پسران شا بثا کوبند که این عبادت شا چیست + 
۷ کوئید این قربان" فصع خدآوند است که از خانهای بنی اسرائبل در مصر عبور 
کرد وفتیکه مصربان را زد وخا مارا خلاص داد پس قوم بروی در افتاده 
۸ جن کردند ٭ پس بی اسرائبل رقه 1 نرا کردند چنانکه خداوند خداوند موسی وهارون 
۳ ا بود هم چنان کردند ×+ ووافع ش دکه د شب خداوند هه 





نخست زادکان زمین مصررا از نخست زادهٌ فرعون ڪه برتخت نشمته بود نا 

¢ نخست زاده ار کدی زندان ارد د نخست زادهای باع را زد ¥ ا 
فزعون وهه بندکانش وحمیع مصریان برخاستند ونع“ عظبی در مصر بربا شد 
۱ زیرا خانه نبود که E‏ تس واهار را شرع ا کت 
1 برخیزید واز میان قوم من بیرون شوبد ھم شا وجیع بنی اسرائیل ورفته خدآوندرا 


۲ عبادت ناید چنانکه کفتید × که‌ها ورمه‌های خودرا | نیز چنانکه کنتید بر داشته 
۴ بروید ومرا نیز برکت دهید + ومصریان نز برقوم ا فودند تا ایشانرا بزودی 





4 از زمین روانه کند زیرا کنتند ماهه مرده ام + وقوم ارد سرشنۀ خودرا ہش 
از انکه خیر شود برداشتند ونغارهای خویش‌را در رختها بردوش خود بستند چ 
۰ وین اسرائیل بتول موی عبل کرده از مصریان ات نش والات طلا ورخنها 
۲7 خواستند + وخدآوند فومرا درنظر مصریان مکرّم ساخت که هرانچه خواستند 
۷ بدیشان دادند پس مصریانرا غار ت کردند + وبنی اسرائیل از رعشيس بسکوت 
۳۸ کوچ کردند قریب ششصدهزار مرد پباده سوای اطفال + وکروهی مخظلف بسیار 
٩‏ نیز هراه ایشان یرون 9 وکه‌ها ورمه‌ها ومواشی بسیار سنکین ¥ واز ار ر 
سرشنه که از مصر یرون آورده بودند فرصهای فطیر بخنند زیرا یر نشل بود 
چونکه از مصر رانك شه بودند و تتوانشکند درنك کنند و زاد سفر نبز ری خود 
2 یار بودند ٭ را ا ای دصر وک هد بودند چهارصد وسی سال 
>١‏ بود+ وبعداز انتضای چهارصد وی سال در هانروز بوقوع بیوست که Ce‏ 
4۲ لشکرهای خدا از زمېن مصر یرون رفتند ٭ این است شبی که برای خدآوند 
اید نکاه داشت چون ایشان‌را | ی ایو وی ۱و3 این هان شب خدآوند 
e‏ برجیع بنی E‏ بعد نسل واجب امت کا دارند چ 
٩‏ وخدآوند بوسی وهارون کفت ابنست قربصه بیکانه از ز آن نخورد + 
واما هرغلام زرخرید اورا خده کن وپس انرا مخورد * نزب ومزدور زا ۱ 
7+ نخورند + در لکفانه خورده شود وچیزی از کوشنش ازخانه بیرون مبر واستخوانی 
و 
نو نزبل شود وخواهد فعع‌را برای خدآوند مرعی بدارد نای ذکورانش مون 
شوند و بعد ازان نرديك امن ارا ناه دارد ومانند بومی مین خواهد LE,‏ 
٩‏ هر نا نون از آن نخورد * بك قانون خواهد بود برای اهل وطن وبجهة غربسی 
١ه‏ که درمبان شا تیل شود ٭ پس نای بی اسرائیل این‌را کردند چنایکه خداوند 
اه بوسی وهارون امر فرموده بود عمل تودند ٭ د شد که خدآوند در هان روز 
بنی اسرالیلرا با لشکرهای ایشان از زمین مصر برون آورد + 


۱ 





سفر خروج ۱۳ 


باب سیزدم 
وخت‌آوند موی را | تخپ کرده ؟ گنت ٭ هر نخست زاده راکه رح ۱ بکنابد 
درمیان ر اسرائیل خواه از انسان خواه از بهام نقدیس ا ازان منست چ 
وموسی بفوغ کفت ابن روزرا که از مصراز ِ غلای بیرون آمدید باد دارید 
زیرا خدآوند شمارا بفوت دست از نما بعرون آورد: بس نان خير خورده نشود * 
ان E RA‏ ېرون دچ وهنکامیکه دوز نرا بزبین کمانیان 


وحلیان وامورنان وحریان وی سیان داخل کد که با پدران تو قسم خورد که انا 


اه هی کدی د مار شک انکام اب ادتبا دول ۷ بجا يباور + 


هفت روز نان فطبر مخور ودر روز هنتمین عید خدآوند است * هثت روزنان 


و د ا و ورا 99 ودرا 
حدودت ییدا نشود* ود 3 روز پسر خودرا E es‏ این امت نس 
اتج خد خدآوند ب ن کرد وفتیکه ازمصر یرون آمدم + واین برای نو علامی بردسنت 
خواهد بود وند کر REE‏ دوچشمت تا شریعت خدآوند دردهانت ا2 
زیر خدآوند ترا بدست قوی ازمصر ببرون آورد + وان فربضه وا درهوتی 
n 7‏ ا ِِ ۳ ا ا ره چنانکه 
a SL‏ زاده از ۱ E‏ ۲ 
a‏ 7 زاده" ار به برد 0 
پسزټ ز و ۳۹ ۳ ً چیست e‏ ی بهوه 1 بات دست 
از مصراز خانة غلای یرون اورد + وجون فرعون از رها کیدن ما دل خودرا 
عن اکت واقع شد که خداوند جیع ست زادکان مصررا از نخست زاده" 
انسان نا نخست زاده چام کست بنابرین من همه نریه‌هارا که رحم راکشابند 
برای خدآوند ذیم یکم لیکن هر نخسمت زاده" از پسران خودرا | ندیه EE‏ ای 
واین علامتی بردستت وعصابۀ دران چشمان نو خواهد بود زبرا خدآوند مارا 


ع 1 سفر خروج ۱ 





1۷ وت دست از مصر یرون آورد + وواقع شد 5 فرعون ۰ 9 اا 
پود دا اانا بازن واه نمی قاطا روت قورد هرجد آن نزدیکت بون 
را خدا کنیت منادا که چون قوم جنك ببتند پشبیان شوند ور مرکردند ‏ 

۸ 0 از ای ناتان رکا هی ۱۰ برایل سم شا 


"ید مصر برآمدند + ونوبی اخاماي بوسف را با خود برداشت زیراکه او 
سرائیل‌را فم مخت ذاده کنته بود هرانه با ازشا نفند خواهد نود 

۲ 4 ا ا با خود تواهیدبرد+ واز مک ت کو جکرده درالتام 
1 بکنار ورا آردو زد 3 و خدآوند در روز بش روک قوم درون ارف 
تا راما به‌یشان ذلاب کید وک خرسین ان SS‏ را رون ند ورور 


یی 


۴ وشيب رافیوش* وستون ابرا درررز وون هم در از یش روه 
قوم برنداثیت مه 
AST‏ ب چهارجم 
0 وخدآوند موسی‌را ا کرده کن یی آسرائیل 2 برکردین ا 
جروت دران مجذل ودریا اردو 24 ودرمقابل بعل صنون دربرابر آن 
۲ بکار درب آردو ن وفزعون در بار" بنی اسرائیل خواهد کفت در زمین 
ع کرفتار شن اند وکا آمارا حصو ر کرده است # ودل فرعونرا خت ,کردام تا 
ایشا: نرا تعاقب کید ودر فزعون وقابی لشکرش جلال خودرا جلوه دم تا مصریان 
۵_ پدانند که من : هس ج وپادشاه مص رکنه شد که قوم فرار 
ر وڌل فرعون وبندکانش برفوم متغیر شد پس کنتند این چیست که کردم 
1 تا ر بندک تود رھائی دادم ٭ پس عراب خودرا بباراست وقوم 
خودرا با 1 برکاشت + وششصد عرابه برکریت برڈاشت هه بغرا ای مصررا 
۸ وسردارانرا ج اما ی خدآوند دل نزعون پادتاه مصررا خت ساخت نا 
٩‏ بنی اسرائیل‌را تعاقب کرد ونی اسرائیل بدست یلد بیروزن رفتند چ ومصریان 
با ام اسبان وغرایهای فرعون وسوارانش 2 درعنب ایشان تاخنه 
بدیشان دررسیدند وقتیکه بکا و نزد م ف برایر بعل صفون فرود ! 1 
۰ بودندب وچوّن فرعون نزدیکند ۳ سرائیل چنهان خودرا اال دیدند 


۱ 
3 


ی سس 


۸ 


سے 


۹ 


وت 
, 


1 


جروا ۳۶ 





که اينك مصریان از عتب ایشان اد بس بنی اسراییل خت بنرسیدند ونزد 
خدآوند فریاد براوردند + ود اهر قبرها نبود که هارا برداشته 
نا در گرا بیرم این چیست باکردی که مارا از مصر بیرون آوردی + 5 این 
ان خن نیست که بتو درنصرکنتم که مارا بکذار نا مصریانرا خدست کم 
زیراکه مازا خدمت .مصربان م‌تراست از مردن د ر گرا موی بقوم كفت 
مترسید بایستید ونجات خدآوندرا به‌بینید که امروز انرا برای شا خواهدکرد زیرا 
ی ی ٿا بأبد و تن ا برای شا جنك 
دا دک زا 2 رو رایل بان درب برجت ۳ 
واز فرعون وما کار مراب وسوارانش جلال ۳1 ۱ لسن 
خواهند دانس- نس ت که من هوه هتم وفتیکه از فرتون وعرایه‌هایش وسوارانش جلال 
یافته باشم و ی هش اردوی ا ES‏ از عقت 
موی ۷ واردوی ! سای امن ازیرای اما بر 9 یبود 
روشنان مداد که قامخ لیرد نگ عکدییازلید داو کے 
ی ت 3 خداوند بباد نوی 


۳ میرفتید 0 رای ادان رہ برراست وچپ ی مج ۷ ۹ 


اسیان وعرابا وسواران فرزعون ازع ایشان تاخبه يان درا درامدند + 


٤‏ ودربای ری وائع شد که دا و راردوی مصریان از ستون اس وابر نظر 
0 انداخت واردوی مصربانرا اشنته کرد × وچرخهای عرابپای ایشانرا یرون 

کرد نا مارا بستکیی برانند ومصریا نکفنند از حضور بنی اسرائیل بکريزم زبرا 
1 خدآوند برای ایشان با مصریان ع جنك با و خدآوند جوسی کچ وکن 


خودرا | بردربا دراز از کن 1 پا برعصریان برکردد وبرعراما وسواران ایشان ٭ 


۹ سقر خرو س 1۵ 





۷ پس موسی دست خودرا بردر با دراز کرد وبوفت طلوح > دربا جربان خود 
برکنت ومصریان بنالش کرتخد وخدآوند مصریانرا درمبان دربا بزیر 
۸ انداخت * وابها برکنته عرابها وسواران وغام لشکر فرعون‌را که ازعفب ایشان 
٩‏ بدریا در ران بودند باد که نیک از ایشان م باقی نأ ند ٭ ااا اسرائیل 
درمیان دربا دی رفتند وابها برای ابشان دیواری بود بطرف راست وبطرف 
۰ چب * ۳۳1 روز خدآوند اسراییل‌را از دست مصریان خلاصی داد واسرائیل 
۷ مصزایاترا یکا درب نرت نے هاترایلی تکار ۳ 
مصربان کرده بود دیدند وفوم از خدآوند و و“ خدآوند وب‌بند" او موسی 
امان آوردند + 
باب پانزدم 
1 ایگاه‌موتی وین اسراتیل این سرودرا برای تخدآوند سرائین کند که 
aT‏ مضوام زیراک ماجلال مظفر شك است ه 
 .‏ اسب وسوارش‌را پدریا انداخت تب 
۴ خدآوند قوت ونس من استه 
وا ونجاث من کزدین است» 
این خدای من است پس اور اتید بکزه 
دای پدرمن است پس اورا متعال منواع ٭ 
داوند مزد جنک استه ۱ 
نام او بهوه است + 
8 عرایها ولشکر فرعونرا بدریا انداخته- 
مبارزان که و در دربای فلزم غرق شدنده 
و ها ایشانرا پوشانیده 
مثل سنك بژرفیا فرو رقدند * بر 
۹ دست راست تو ای خد تن حلیل کا 
796 .. 
۷ وبکثرت جلال خود خصانرا منهدم ساخنده 


سر ی ۱۷ 





ms 





E RES 
ا وه یت تو اه فراهم کردید ه‎ ۸ 
رموجها مثل توده بایستاد‎ 
وی درمیا ن دریا فد کردید ه‎ 
دشن کنت تعاقب می ک وایشانرا فرو میگرم ه‎ ٩ 
وغارترا نقسیم کرده جام از ایشان سیر خواهد شد ه‎ 
ر تزا کن دست من :اشا نر | هلاك خواهد بیاخت ج‎ 
وجون نة خود دمیدی ِ- ایشا نرا پو ات‎ ۱۰ 
× مثل سرب درامای زوراور غرق شدند‎ 
کی مت مد تو ای خداوند درمیان خدایان ه‎ 
لت مات وال در قدو میت‎ 
نو میب هسی درسجح خود وصاع تجا شب مه‎ 
چون دست راست خودرا | دراز کردی»‎ ۱ 
زمبن ایشانر! فرو برد چ‎ 
این قوم خویش‌را کهآفدیه دادی برجائیت خود رهبری نودی م‎ ۳ 
* ایشانرا بوت خویش بسوی مسکن قدس خود هدایت کردی‎ 
ات چون شنیدند مر ردب ندرم‎ 1 
× لرزه برسکة فلسطین مستولی کردید‎ 
E انکاه اد در‎ 0 
) با ونر ارزه فر وک رفت وجیع سک کنعان ,کداخنه کردیدند بو‎ 
ترس وهراس ایشان,ا فرو کرفته‎ 1 
رد بازوی تو ل سنك ساکت شدنده‎ 
قوم و ای خدآوند عبو رکه‎ ۱ 
ر ورود‎ 9 
داخل ساخنه درجبل میراث خود غرس خوایی کرده‎ E ۷ 
بکانیکه نو ای خدآوند مسکن خود ساخنه‎ 


۸ سفر خروج ۱1 
بسا ن مقام Eo‏ دستای مد مس کرده بجر 
E 8‏ ۳ خواهد کرد نا آبدالااد + زیراک اسهای فرعون با عرآیها 
توا راک بر با دنک 2 وی دریارا تاک ار 
۲ ازمیان دربا خشکی رفتند* ومرم نيه خواهررهارون دف‌را بدست خو دکرفته 
0 وهمة زنان از عنب وی دما کر درفته رقص کنان :رون آندند ب پس مرم 
درجواب ابثان کنت خدآوندرا يسراد زیراکه با جلال مظثر شن است 
۲ اسب وسوا رشر | بدریا انداخت هت آسرائیل‌را از محرفازم کوچانید 
۳ و۶ شور آمدند وله روود ر کا برد واب اا رسیدند 
EWES 14‏ تسد برد زیراکه تلن بود از این ا 0 
0۵ برموسی شکایت کرده کنتند رن جونِ نزد خدآوند استغانه کرد خدآو 
فرعن بتوانغان دادایس اراباب A‏ ۱۳۳۱ 
٩‏ وشریتی برای اکان فرار داد ودر انا ایشارا ا 
قول بهوه خدای خودرا بشنوی وان را درنظراو راست است بجا آوری واحکام 
اورا بشنوی وای فرایض اورا ناء داری هانا مج يك از همة مرضهاییرا که 
رن آوردام ۳ بهوه شنا دهن تو هستم < پس به ابام 
آمدند ودرا انیا دوازده چذمةٌ ۳9 وهنتاد درخت‌خرما بود ودرا تجا نزد 9 


«خیمه زدند + 
باب شانزدم 

ا ضع جت ا و ايلم 

وسبناء است در روز بانزدم از ماه دوم بعد از یرون ادن اینان از زمین 
۴ مصررسیدند+ ونای جاعت بنی اسرائیل دران محر برموسی وهارون شکایت 
کردند+ وین اسرائیل بدیشان کد کاس که درز ا 

مرده بودم وقتیکه نزد دیا ی کوشت می نشمبتيم ونر ۱ ی 
£ بدین حرا یرون ازرد ان این شترا بک > 6 ۳ و2 

موی کفت هانا من ES‏ برای شما باراغ وقوم کر ر 
3 روزش کرند تا اپشانرا اجان کم که برشربصتامن رفتار ۳ يانه + ووافع 





خواهد شد . در روز شثم که را انجهر اکه لوح پاشند درست غابد هانا 
5 دوچندان آن خواهد بود که هرروز یری چیدند4 وموسی وهارون بهمه ی 
اسرائیل کنتند شامکامان خواهبد دانست که خدآوند نمارا از زیی مصر یرون 
۷ آورده است * وبامدادان جلال خداوندرا خواهید دید زیراکه او شکابی را 
5 رادار ک دیاب د شبن است ما چیستیم که رما شکابت ت میکنید ۾ وموسي 
و این خواهد بود چون خدوند شامگاه شهار ۲ کوشت دهد نا خوربد بد و بامداد 
نان نا سیر شوید زبرا خداوند شکابهای شارا که بروی کرده ابد شنیت است وما 
٩‏ چیسم» بربانی بلکه بر خدآوند شکایت نوده اید ٭ وموی بهارون کفت به نما 
جاعت بنی اسرائیل یکو حضور حداوند نزديك اند زبراکه شکام‌ای شمارا 
۰ شین است + ووافع شد که چون ماررن بنا جماعت بنی اساثیل خن کفت 
۱۱ یسوی را نکربسنند وابك جلال خدآوند در ابر ظاهرشد + وخدآوند موس‌را 
۴ خطاب کرده کنت + شکایهای ہنی اسرالرا سیب ام پس ابشانرا خطاب کرده 
یکر در عصر کوشت خر اميد خورد وبامداد از نان سیر خواهید شید نا بدانید که 
۴ من بهوه خدای نما هم ٩‏ و SE‏ عونت برانت لشرکرا 
E ۱۳‏ ردو ندست ه وچون شبن که نیت 
بود برخاست ابنك برروی حرا چیزی دفیی مدور وخورد شل ژاله بم زمین 
٥‏ بود* وجون بی اسرائیل | بنرا دبدند یکدیک رکد که این من است » زیراک 
ندانینند. چه بوده موی به ابشان کنت | بن آن نان اس بکه خباوټد به شم 
1 مدمد تا خورید + این است امری که خدارند فرموده است که هرکس بندر 
خورالك خود ازین بکرد .یعنی بك عومر برای هرتفر محسب شار نقوس خزيیش 
۷ مر خص ب برای کسانی که در خیمه او باشند ر پس نی ۱ سرايل جنین 
۸ گردند بعصی زیاد وبعضی ک برجبدند ۾ ا ن روا ع زیاد 
برچین بود زیاده نداشت آنکه کر برچین هدک الک هکل ابقر 
٩‏ خوراکش برچیت بود # وموس کاک جا این تا جح 
.۲ تکاه ندارد + اکن موسی کوش نداپد اک کی چیزی از ن تا صح نکاء داشتند 
بل وکزما مم رساد متعتنکردید و موی بدیثان خشمناك شد + وهر مج هركي 


۳ سفرخروج:ا 





۳ نقدر سور اك خود رد وچون اقاب گرم میشد مبکداخت ۽ وواقع شد 
در روز شم که نان مضاعت بی برای هر ری وھ سس 8 هه 
و ۳ he‏ موسی‌را خير داد + او بیان کت اییم ست ای 
خدآوندکن ت که فردا ارا ee‏ بايد 
یت مود واه در ای لاد چوشانید: بجوشانید وانچه باقی باشد برای خود 
۳ هه ج نکاه دارید × پس اترا ناصح دجم کرد پا نکه ی 
٥‏ فرموده بود ونه متعفن نن کردید 3 3 در ان پدا شد × وعرتی تی کفت امروز 
این را مخورید زب اک آمروزسیبت خداوند است ودر این روز زرا در گرا مخواهید 
۲۷ یاف ± شش روز انا ردد وروز هنتمین سب ت ات دزار ان نخواهد بود × 
۷ وواقع شد که در روز هنتم بعضی (ز قوم برای برچیدن ترز رفنند اما نیافتید × 
۸ وخدآوند بوسی کفت تا بکی ازنگاه داشنن وصایا وشریعت مرت ابا میننید + 
٩‏ ببه امد لچونکه متا رید ر با تین اس ت ازاين سبب دررروز شثم نان 
دواروزر e‏ میدهد پس هرن درجای و ۳ e‏ 
7 زمکانش ی یرون ترود س وم در روز نتان ار رام کرقتند ب وخاندانی 
ِ را له ا تامندید. ان ن متل غمکننیز نید بود وطعمش مثل قرصهای 
۲ عسی+ وبوبی کنت این ن آمربست که خدآوند. فرموده است ت که عومّری از ان 
برکی نا درنساپای شا ناه داشته شود نا آن ثرا بهبینیت کد کا وقتیکه شمارا 
۶ از زمین مصریرون آوردم آنرا به شا خور انیدم ٭ پس موسی بهارون کفت ظرفق 
کر ووی پر از من دران ت وا را حضور خدآوند یکذا ر تا درتماپای تیا 
4 کو داشته شود * چنانکه خدآوند به موسی امر فرموده بود هم جانا 
۵ پیش (نابوت) شهادت کذاشټ ب تا نکاه داشته شود* وبنی اسرائیل مدت چهل 
a E‏ ده بو بو ۱ ۳ 
7 خوراك ایثان من بود* واما عومر هيك اينه است چ 





باب هندم 


١‏ وتا جاعت بنی اسرائیل محم خداوند مل منازل کرده از‌رای ین کوج 


سفر خروج ۱۷ ۱۱ 
کردند ودر رفیدم اردو ز زد واب نوشیدن برای قوم نبود + وفوم با موش 
مدازعه کرد کنتند مارا اب بدهید تا بنوشم» موسی بدیشا و 
منازعه میکنید وچرا خدآوندرا امتعان مینائید ×+ ودر اتا قوم ردد 
وقوم بردوسی شکایت کرده کنتند چرا ما را از مصربیرون او وردی تا ما وفرزندان 
ومواشی مارا بتشنکی بکٹی + انکاه موسی نزد خدآوند استغاثه وده کفت با این 


قوم جکم ٠‏ نزديك اسمت | سنکسا رکد خدآوند بوسی کنت پش‌روی قوم 


برو و بعخی ٩۱‏ زمشاع | یرای خود بردازا و ای خود رک کان زدي 


پدست خود کرفته برو* هانا من در انا بیش روی توبرآن "که درحوریب 
است می ایستم وض را خواهی زد ا آب از ز آن بیرون آید وقوم بنوشند پس موی" 
بحضور مشام | ال چنین کد ا سنه ومرییه اميد بسب منازعة 
بنی اسرائیل ان کردن ايان خداوندرا زرا کت ردد اخ ورد ا 
ماهست یانه» پس عالبی امن در رفیدم با اسرائیل جنك ک کردند* وموس 
بیوش ع کفت مردان برای ما برکزین ورون رفته با عالیق مقانله نا وبامدادان 
من عصای خدارا ات دنه موق که خوامم ایستاد + پس بوشع طوریکه 
موسی اورا اس فربودهبود کرد تا با عالینی محاربه ۳۹ وو وفردت ۳ 
بقل کوه برامدند ب وواقع غد ڪه چون موسی دست خودرا بری افراشت 
اسرائیل غلبه مییافتند وچون دست خودرا فرو میکذاشت عالیی جین میشدند و 
ودستهای موی سنکن شد پس ایشان سنکی کرضته زیرش نهادند که بران rC‏ 
وهارون وحور ور یکی ازاین طرف ودیکری ازان طرف دستهای اورا برمیداشتند 
ودستهایش نا غروب آفتاب برقرار ماند + ویوشع عالیق وفوم اورا بدم مشير 
2 جاو بی کفت این را برای یادکاری در کتاب بنویس. 
5 وح ر اک هه ذکرعالیق‌را از زیر اسان حو خوام ساخت * وموسی 
مذ مع کک OT‏ نامید × وکفت زبراکه دست برتخت خدآوند است 
ک وه( ا ای نبا تسیل ادد ۱ 


یاب جدم 





۱ 7 وچون ترون کاهن مدیان پدرزن موبی یر اک خدا با عونی وفوم خود 
اسرئیل کرده بود شید که خدآوند چکونه اسائیل‌را از تقتر یرون آورده تود 
انکاه يترون پدر زن موتتی صنوره زن موبی‌را برداشت بعد از اتک اورا یس 
فرستاده بود ودو پسر اورا که یکی را جرشون نام بود زیا کقت در زمین 
يڪانه غریب هستی ٭ ودیکربرا الیعازر نام بود زا اکنت که خدای پدرم 
مددکار من بوده مرا از ز مشیر فزعون و رمانید ٭ پتن بتروّن پدر زن موی ا 
پسراری و زوجه‌اش نزد موسی بععرا امدند درجای که او نزد کوه خدا خمه 
N‏ وبوسس خبرداد که من بترون يدر زن نو با زن تو وذو پسزش نزد 
۷ نو اتام + پس مومی باستقبال پدر ۶ یرون ند وا ورا تعظم کرده 
۳ وسلامتی یکدیکررا پزنین مخجبه در دیدب وموتی در زن خودرا 
" از انچه خدآوند بفزعون وتضتربان بخاطر اسرائل کرده بود خبرداد واز این 
٩‏ مشتی که در راه بدیشان واقع شن خدآوند ایشاترا ازان رهانین بود * ویترون 
اک دت اسب غاب احسانی که اند ه 3 سرا ورد و ایشانرا از دسنت 
.۱ مصریان رهائیه ین بود * و یترون كنت متبارك است خدآوند که شارا از دست 
مصریان واژدشت فرعون CC‏ داده است وقوم خودرا از دست مصریان 
۱ رهانین ‏ ان دانمتم م که بوه از ازج خدابان بزرکتراست خصنوصا درهان 
۲ امری که برایشان e‏ * ویترون پدرزن موسی قربانی سوختنی و ذباع 
برای خدا کرفت وهارون وجیع مثایج اسرائیل ندند تا یا بدررن موسی حصور 
۳ خدا نان مخورند ± باندادان وا واقع ایک موس ای داوری قوم یتست وفوم 
٩‏ به‌حضور موی ازج نا شام ابسناده بودند+ وچون پدرزن موی اراک 
او بقوم میکرد دید تا رت مت که : نو با فوم می نائی جرا نو نها مینشینی 
5 ونای قوم نز نزد نو از صح نا شام یی ایستند * مومی به یدرزن خود کفت که رم 
7 ك من اد تا ازخدا مستلت نایند + هرکاه ابشانرا دعوی شود نزد مرن 
یایند وبیان هرکس وهسایه اش داوری کم وفرایض وشرایع خدارا بدیشان 


هس مس حم 


0 


سق ر خروج ! r‏ 





۷ س یدو ر دزن وئ بوي کنره . کاری که نو میکیی خوب ليست + 
۸ هرآبه نو وابن قوم نیز که با نو هستند خسته خواهیدشد زیراکه این ی آمر برای تو 
ALENT‏ 2 انون خن مرا يشنو ترا پند ميد دا 
با نو باد ونو برای فوم محضور خدا باش وامور ایشانرا نرد خدا عرضه دار« 
۲ وفرایض وشرایع‌را بدیشان تعلم‌ده وطرینی‌را که بدان میباید رفتارغود وعلیرا 
۱ که میباید کرد بدیشان اعلام ما » وازمیان قاي قوم مردان قابل‌را که خداترش 
و مردان امین کذ از رشویی نفرت کنند جمتحو کرده: بزایشان بکار نا رشای 
۲ هزاره وروسای صل وروسای ,جاه وروسای ده باشند * تا برقوم پپوسته داوری 
قابند وهر امر بزركرا نزد نو بیاورند و هرام رکوجك را خود فيصل دهند بدین 
9 هر برد( سل خنلق کر ملیغان با عاضل ان چیا می باکر 
ان کررا یکی وخدا ترا چ امر فرماید انکاه یارای استقاممی خواهی داثلت 
6 وجیع این قوم نیز بگان خود به سلامتی خواهند تی کو بسن یی کت بل ژزن 
0 خودرا اجابت کرده انه او کفته بود بعل اورد*+ وموسی مردان قابل از تام 
اسرائیل اتخاب کرده ایشانرا روسای قوم ساخت روسای هزاره وروسای ص 
٨‏ وروای جاه وروسای ده+ ودر داوری قوم پوسته مشغول میبودند هرابر 
۷ مشکل‌را نزد موسی بیآوردند وهردعویٌ کوجك‌را خود فيصل میدادند + وموسی 


پدرزن خودرا رخصت داد واو بولایت خود رفت * 


هاب نوزدهم 
1 2 سم از بیرون آمدن ہنی اسرآئیل از زمین مصر درهان: روز برای 
۲ میت امدند × : واز ربدم کوچ کرده ‏ اس ردد ودا E‏ 
۳ ولسرائل در انا فال که فرود آمدند ‏ وموسی نزد خدا بالا رفت وخدآوند 
1 0 کوه اورا ندا در داد وکنت مخاندان يعوب چنین بکو وبنی اسرائیل‌را 
۽ خبر بت ٭ شا انجه‌راکه من بصریان کردم دید اید وچکونه شمارا بر باطلاي عتاب 
و برداشته نزد خود اوردهام * وا کون أكر او از مراف اميفة بشنوید وعهد مرا 


GE |‏ هانا خزانة خاص من از جيع قومها خواهیدبود زیراک تا جهان 
8 


< سفر خروج ؟۱ 


al‏ ازان ا وشا با اکت که واشت مقدس خواهید بود » این 


است ارن ضانیکه به بی اسرائیل میبابد کفت * پس موبی این مشا قومرا 


۸ خراند وهه این سننانرا که خدآوند اوا فرموده بود براینان القا کرد × ونان 


" 
۳ 


۱۹ 


قوم بيك زبان در جواب کنتدد آنه خد خدآوند آمر فربوده است خواهبم کرد وموسی 
ڪان قومر! باز مخدآوند عرض کرد وخداوند بومی كفت انك من درابر مظل 
رز تو میم نا هنکامیکه بون کرم فوم بشنوند وبرئو یز همه اجان ع داشته باشند 
پس موی نان قوم‌را مخدآوند باز کنت ٭ خدآوند موس کنت نزد فوم برو 
وایشانرا امروز وفردا نقدیس نا وایشان رخت خودرا بشوبند + ودرروز سم میا 
باشید زیراکه در روز سم خدآوند درنظر نائ قوم برکوه سینا نازل شود« 
وحدود برأسیه قوم ازهر طرف قرار ده وبکو باحذر ۳ از اینکه بغرا زکوه 
برد یا دامنة انا اس فائید رت هرکه کوه‌را لس کند هراینه کشنه شود + دست 
ا نشود SNS‏ رگنب شود خواه بهام باشد خواه 
انسان ij‏ اما چون کرنا نواخنه شود ایشان بکزه : و E r‏ 
نزد قوم ذ فرود امن قوم‌را نديس نود ورخت خودرا شستند ٭ وق گت 
وتو باشید وبزنان نزدیکی منائید + ووأقع شد درروز سم بوفت 
بو رعدها وبرقبا وابر خلبظ برکوه پدید امد آورکزای: بار نت 
بعطوریکه نای قوم که در لشکرکه بودند بلرزیدند + وموس قوم‌را برای ملاقات 
RE ES‏ اورد ودر پابان کو ایستادند بد ونای کوه سینارا دود 
فروکرة فت زبرا خدآوند 8 بران نزول کرد ودودش منل دود کور بالا 
میند وقأیی کوه سخت متزارل کردید + وچون او ازکرنا زباده وزیاده مخت نواخنه 
i‏ | بزبان جواب داد × وخد خدآوند بر کوه سینا 
برقله 2 ار د و ا ونی را ا کوه خواند وموسی بالا رفت 
وخداوند بوسی کنت پائین برو وقومرا قدغن نا مبادا نزد خدآوند براسبه ۱ 
ظرگردن زحه از ای دکه E‏ زایشا. ۳ وکین نز 


آورد + موسی مخداو ی شوم را ۳ ید رک 





ار خروج .۲ ۱10 
6 کرد کنتة کودرا حدود ‏ قاری E‏ ها و ی 
وتو وهارون هراهت راید اما کهنه وقوم ازحد جاوز نوایند تا نزد خدآوند بالا 


۵ بیایند مبادا برایشان جوم او ورد * پس موسی نزد قوم فرود شو بدیشان خن کت به 





پاب بیستم 

و خدا تکل فرمود و4۵ این کلات‌ر! یکنت × من هستم به خدای : ال 
۴ از زمین مصر واز خان“ غلای بیرون آوردم + را خدایان دیکر غیر از من 
۹ چ ور اراچ وچ ان از ۳11 الا در اسمانست واز آنچه پائین در 
0 زان است وار SE‏ ویر ی TE E‏ 
TST‏ یر هن که موم بای و ما و اتتام 
کا و ن E‏ 1 ا 
وتاهار» پشت توف ا ا 
شفراهد شمرد × e‏ را نقدیس بجذم شش ی 

وه کارهای خودرا بجا آور+ اما روز هتتمین سبت بهوه مدای نو است» 
در ان هچ کار مکن تو وپسرت ودخترت وغلامت وکيزت ویهیمه ات ومان 


١ا‏ تو که درون دروازهای تو باشد+ زیراکه مرا ی رور خدآوند اسان و زمین 


لب که ح مه 


یت 
۰ 


SNES OES‏ ت بصاخت ودر روز هن ۰ دروو او ای اس 
۴ خدآوند روز هت ترا مبارك خوانه ان نرا دیس نود* پدر AND‏ 
ا ات روزهای : RE‏ رت شور قتل مکن + زا 
3 و دزدی مکن ×+ a E‏ مخانة ساي خود طع 
9 مورز وبزن هسایه ات وغلامش وکیزش وکا واوش والاغش و چیزی که 
۸ از ان هسابه تو باشد طبع مکن + وجیع قوم رعدها وزبا‌ای ا وصدای 

کر وکوه‌را که پرازدود بود دیدند و چون قوم این‌را بدیدند لرزیدند واز دور 
٩‏ بایستادند × ا E‏ ی ا مبادا 


۰ 


۳۱ ہش روی شب باشد وکا نکی + پش قوم اور ان E‏ 
۲ که خدا و7 او امد چ وحدآوند پوس کفت به بنی اسرائیل چنین 
۴ بکو شما دیدید که از اسان جا خن کن ٭ با ن خدایان نش مسازید وخدایان 

۶ طلا برای خود مسازید ید مذیتی ارخا برای من + بساز وقربانیهای سوخلن خود 


و هدایای تِ ۱ رکه ورمه" خویش ران کذ ران e‏ 


ی از سل برای من از از ار سا رام جهن را از 


زا عورت تو بران E‏ شود * 


۱ واینی است احکامیکه پیش ایشا بای آکر غلام عبری مخری شش 
سال خدمت کد ودر هنتمین بی قیمت آزاد یرون رود+ اکرتها اس تا 


یرون رود ۳ زن بوده زنش هراه او یرون رود « آکرآفایش زد 
بدو دهد وبسران یا دختران برایش زاید انا زن واولادش از آن آتايش 
باشند ان مرد نها ببرون رود × لیکن هرکاه اغلام بکوی که هراینه E‏ وزن 
ندان خودرا دوست میدارم ونوا که آزاد رون روم آنکاه آقایش 
ی نزديك د در انااد برماند واتایش کرش اورا 


۷ با درفتی سورااخ کند واو ویرا هیثه بندی نايد + ما اک شخضی دخترخودرا! 
۸ کر ود سل ما زین ده هرکاهپنظ ابش که اورا برای خود 


۰ کے زک د اد اید بکذارد > که اورا ندیه دهند چم 
اورا بنوم بیکانه بنروشد زیراکه بدو خیان ت کرده است* وهرگاه اورا به , 
ir‏ نامزد کد موافق رسم دختران با اوعل ناید × اکر زی ی 
کیرد اناه خوراك ولیاس ومباشرت اءرا ‏ نکد ٭ واکر این سه چیزرا برای 
او نکد آنکاہ بی قیمت ورایکن بیرون رود+ هرک انسانیرا بزند واو بیرد 
که شود * اما اکر قصد او نداشت باکه خدا ویرا بدستش رسانید 





e 1‏ ي OMT‏ 
۷ خوداید تا اورا عکر بکشد اد انکاه اورا از مذیع من کین یقتل برسان × ۳ 
۲ بد را مادر خودراپزند هواینه کته شود + وهرکه ادی را بدزدد و ا 
8 با دردستش یافت شود ها کته شود + وھک يدر تا e‏ 
۸ کد هراینهکشته شود + واک که نزاع کد وی دیکربرابسنك با بشت 
تپ واو غیرد لیکن بستزی شود ٭ اکر برشیزد وبا عصا یرون رود اگاء 
۱ او بی کاه شمرده شود ما عوشن لیکاویش‌را ادا نماد وخوج بای 
AE ۲‏ واکر کی غلام کم راولب وای زیر سس او برد رای 
۲ اتقام | و کرت EEE‏ کی کر بك دو رون بان ازاق ی 
اه EAE‏ و 
۳ که و محضور داوران ادا غاد چ ا حاصل شود تکام جان 
7 بعوض جان یل» وچشم بعوض چم ودندان به عوض‌دندان ودست بعوض 
۲ دست وبا بعوضر پا وداعبعوض داغ وزخ بعوض زخ و عوی 
۳ اطمه + واک کی جنم غلا با جم کی خودوا بزند که ضایع خود اوو! بسر 
٣‏ جشمش آزاد کد + E a WEN‏ وا 
۳ بعوض دندانش اراد کد + وهرگاه وک بشاخ خود مردی یا زقرا بزند < او 
میرد کاور! اله منکسار کد و گوشتشی را نخورند وصاحب کاو یکلہ باشد« 
۲ ولیکی اک کاو قبل از ران شاخ زن میود وصلحبش که یود وآنرا نکاه نداشت 
واو مردی یا زرا کشت کاورا ستکا رکد وصلحبتیرا نیز بقل وساند ٭ 
۳ واکز ديه برا ‏ کناشته شود انکاه برای فدیه جلن خود هرانچه براو قرو شود 
۲ ادا اید چ خواه پسر خواه دخررا شاخ زده باشد بحسب این حم با اوعل 
۲ کدی اک کچ اکر د ی تال خر خت ای داده شود دکلو 
7 ستلك سار شود + کر کل نما گنای با کے اواج ی کب واوا اند 


اب وکاوی با انی دران ن اعد ٭ صاحب چاه عرض اورا بدهد وقبخش را ابصاحشی 
۳ ید یه او ان ۱۰ و باشد « وکر کاو خصی کار مايه | ور بزند وان یرد 









۱۱۸ سفر خرو ۲۲ 





کرس ِ ار 1 کد آن ا خزن پگ e‏ انکاه 


باب پیسمت ودم 


۱ کک ریک دی E‏ بعوض کاو بنج کاو ۱ 
وبعوض کوسفند چهار کوسفند بدهد » اکر دزدی دررخنه کردن کرفته شود 
واورا تتا طرری که میرد با و رای چرن زایا ا 2 
رو وج کرد باز خواست خون برای اوهسبت البته مکافات باید داد واکر 
> چیزی ندا رد بعوض دزدی که کرد فروخنه شود اکرچیزی دزدیث شن ازکاو 
0 ياغ بر زت آدردست اوایافنت شرد مال ا ارد کد٭ اک رکی 
مر وی کا ماه هی ماش ات هرا زا بل تا منع دیکریرا مراد 
1 از تیکوترین مرتع واز ز مترین تاکستان تخود E‏ کرات یرون رود 
وخارهارا فرا کرد وبافه‌های له با خوشمای. تادرو ین با مزرعه 4 سوخنه کردد 
۷ رکه تشز | افروخهاست الت عوض د 
مسایة خود امانت کذارد واز خانة ل دزدین شود هرکاه دزد پداشود دو 
۸ چندان رد اید » واکر دزد کرفته‌نشود نکاما شور 
بیاورند: 1 .= شود که اب ایا دست خودرا براموال همسایةٌ خویش درا کرده است 
٩‏ انه« درهرخیانی ازکاو والاغ وکوسنند ورخت وهرجی زک شنک هکی برار بران 
ادغا کند امر هر دوعضور خدا برده‌شود وبرکناء هرکدام که خدا حک کد 
چان به‌هسابه جرد برد کل آکر کی ای ES‏ یعس با 
رک کک ا ج اماک دهد Cy‏ شک ال 
۱ وشاهدی نباشد + قمم خد خداوتد دهان هردو اباد د کی و ال 
هسایة ین دراز نکرده است یس مالکتی قبول بکند واو عوض ندهد * 
3 يڪن اک ازاو دزدین شد بصاحبش عوص بابد داد ٭ واکر در ین شد اترا 
٤‏ برای شهادت بیاورد وبرای دربن شن عوض ندهد  *‏ واکرکی حبوانی از همسابة 


م 








سثر خرو ۲ ۱۹ 





خود عاریت کرفت وبای آن شکست با مرد وصاحبش هراهش نبود الیّه عوض 
بايد داد+ اما اکر صاحبش هراهش بود عوض نايد داد واک رکرابه پد 
برای کرایه امن کیک دخنریرا که نام‌زد نبود و ا 
۷ شد البته میباید اورا زن منکوحة خویش سازد + وهرکاه 8 بر راضی ناد 
که اورا بدو دهد ا هر دوشیزکان نقدی بدو بايد داد + زن جادوکررا زنه 
مکذار+ هرکه با حیوای مقاربت کد هراینه کنه‌شود * هرک برای خدای 
و ورس ES‏ خر ی را آ دی موی یک و 
1 وباو ظم مکید زیراک درزمین مصرغریب بودید + بریوهزنی يا 6 
٩‏ وراد را کر ما ود مرت فا را فد و مس 
e‏ 9 مت مشتعل شود وشارا بشمثیر خوا کشت وزنان شا بیوه 
٥‏ شوند وپسران شا یتم ٭ اکر نقدی بفتیری از قوم من که همساية نو باشد فرض 
ورن رد مکن وهج سود بر ۱ و مکذار + و 
۷ 2 را قبل ازغروب آفتاب بدو رد کن ب یراک آن CT‏ 
ا ا برای بدن تِ_ پس در چه‌چیز مخوابد واکرنزد من فرباد برآورد 
۸ هراینه اجابت خواهم فزمود زیراک من کرم هستم * مخدا نا سزا مکو و 7 
4 ی با دراو ادن نویر غله وعصیر ریز خود ۱۳1۱ 
۲ پسران خودرا ن بت + با کاوا وان وکوسنندان خود چین بکن هنت رور برد 


1 7 باند تن 1 E a‏ 0 مردان متدس بانید 


ی 
9 


7 


۹ 


ن 


باب پیست وسيم 

خبرباطل‌را اتشار من وبا شریران هداستان مشو که ادت دروغ دش × 
ره ی عل ید مر ا ای اص ا ی 
برای انحراف حت مکو × ودر مرافعذ یر تیزطرف‌داری او ماب اک کلو یا 

24 دشن خودرا "یافتی کرک EES‏ انرا راو با تور 0 


_. 


ا 


دشن خودرا زیر بارش خوایین بای وازکتادن او روکردا هي له ار ۱ 


کے ]تس 


چہ 


کے فقس کت تم هم 


2 


3 


1 


۲ ستر خروج ۲۵ 


مس 








بون اسرایل دست خودرا تکذازد ن داز دبا و د 
وخدآوند بوسی کنت نزد من بکوه الا با انا باش نا لوحیهای سی وتوراة 
SN,‏ اه نوشته‌ام نا ایشان‌را تعلم نائ بتو دمم * پس موی میم ره یت 
رخاف وعون یکت 9 وا وبه‌نایخ کفت برای‌ما دراخا توف ف کید 
تا نزد شما برکردم هاناهارون وحور بشما بیباشند پس هرکه آمری دا رد نزد ایشان 
برود* وچون موی بفراز کوه ؛ راد یر مر فرو کرفت بر وجلال خدآوند 
برکوه سپنا فرار کرفت وشش روز ابرانرا بوشانید وروز هنتمین موسی را از ميان 
ابر ندا e‏ ومنظر جلال خدآوند مثل ات سوزنن ۵ درنظر بی | سرایلل 
بقل کوه بود # وموسی تیان ابر داخل شن با زک براند وموسی چهل روز 


وجهل وا ماد × 


باب بيست و یم 

وخدآوند مومی‌را خطاب کرده کنت ‏ به بنی اسرائبل بک رکه برای من هدای 
EL EE‏ مرا بکبرید ٭ واین است هدای که 
ازاینان شان می کربد طلا ونان وبرع + رلاجورد وارغوان وفرمز و وکتان نازك 
و رو ا ی خزوجوب شطم ‏ وروغن برای 

جرا وادوبه برای رون 238 وبرای مخور معطر + وسنجای عنوق وسنکای 
مرصعی برای ینود وسینهبند بو ومتای ومقدسی برای سن بسازند نا درمیان 
ایشان‌ساکن شوم * موا نی هرانجه بتو تو نشان دهم از نمونة مسکی ونون جیع اسبابش 
ی رتابوی از جوب شطم بسا زند که طولش دوذراع اع ونیم ح 

ذراع ونم وبلدیش بك ذراع ونم باشد + رتاک 

1 ی دعرون رشان وبر زبرش بهرطرف تاجی ززین بساز+ وبرایش 
چهار حلفهٌ ززین بریز ونر برچهار قایه‌اش بکذا ۳ بريك طرفش 


۱ و برطرف دیکرب" ودوعصا از جوب شط بر از وانارا بطلا پوشان + 


وان عصاهارا درحلنه‌نی که برطرقین تابوت باد بکذران تا تابوت بان 


بردارند # وعصاها در لای تابوت باند واز ز آنا برداشته تس رات 








م ا س ا تسس س ا وس سس س 


4 ۳۳ O ۱ 0 س‎ 2 7 ۳ ۲ 1 a hi ۹ 

4 ار پادیرا 2 ده رای دره نولت بدا بر ند تست رتست را ۰ دار که جات بسا در 
| راء KIS E‏ ۱ 

۱/۸ طولش 3 راع رم چ سار رضش ات د نم E‏ وو رتو ازض بسا اناا 


1 1 جر شا ره اه هر دور طرف خشتس وتا بسا زد تسکت ٩‏ 9 تم داز نله سر 
کے 
E‏ ۱ 
ودروب دیکر دران ل 2 ند رجت برهردو طرفش بسا ز× 
۳ 
دروم" ی ایشار ن بسوی یلک E‏ باشد .ورو م ی را E‏ خت رمت 


1 باشد م وت ا برزوی) د ۳ اتا کا واا اک بو موم دزتابوت 


O 
OT نف × مدرانجا با تو ملاقات خواه 5 د واز بالای خت ر"‎ 11 


چ 


GE EEE 1 EE 5‏ ِ 2 2 #رج- 

اک برتابوت شپادت میباشت با تون خراهم كنت درباره همه اموریکه هة 

به 5 al 2 ۰ 2 ۰ 8 r le‏ ۹ ا 

۹ بنی اسرائیل عرص م نربود* وخوانی ازچوب شطم بساز 5 طولش دو 

00 ت 

2L‏ ذواع وعرضش یلک دراع ربدم رلک ذراع ونم راش × ع واترا بای یاس 

1 1 1 90 1 ۱ ۳ = 

۱2 یشان ود ی ازطلا برص راع ۽ دسا ز ا وھ س مرد 1 در چھاز باکت اطرافش 

هی امن UR A‏ من ار هر از وه 

۱ بسازویبرای جاشبها شاج ی" زرین ازهرطرف بسا ۳۲ و ر حلفة ززین : برایش 

سم كِ ۱ ۱ 3 ۱ ٩‏ ۱ 

84 کت و حلقه‌هار۱ : برچهار ؟ دوش جار تایه‌اش ذا لا و حلفه‌ها دوبرار ڪا شه 

۳۸ ا 5 ف با 1 شف اجره عصاها در ی پر داشان خوان و عمیا هار ا ازج پ 
E ۱‏ 


۲ 
ی 
1 


خر 
ا 1 ۱ ۱ 1 5 ۰ ۹ 77 دم Me‏ ِ 
رحس طایشرا که بارا حد[ ياف ری مير ریز دف شا و ار را از طلای خالص دسا ز کد 
۱۳ ت ۰ < 2 : 1 ۳ 8 
۰ دا بت 2 A NRE EN.‏ ۳ 
r‏ وان دوا.. مذ را برخوان جه حضوز حن باو ک2 وجراغدانی از طلا حح العر, بت زر 
۳ یا eR‏ ۰ ۱ ا ۱ 
٩ TA 2 3 2a ۵ IE 1‏ 2 
واز جرخاری چراخدان ساخنه شود فاعه‌اش وپایه‌اش وپانایش وسییپایش 
۱7 ۱ ۱ 
¬ اد و 3 8 NNE‏ 
۷ چ سای یس ۱ ازمان 4 سك کپ 3 مش ۲ حه ار ) ر و ۹ یشن ابیت پا مو 


۳ a 
چراغدان از ی نت ۳ رف و سث اد 3 بر آغد! ن و کک ك 7 ل > بادامم با‎ 0۳ 


مه 
سیبی وکلی دریك شاخه وسه با نادزی با سیبی وکل درشاخة دیکر وش جنین 
TÊ‏ درشش شاخه که از سید اغدان برون 11 یف 3 2 د رچراغدان چبهار پال ك ۳ با 
ِ کے ۳ 
ل ی د ا ا 


e ۱ 2 ¬‏ 3 1 و 2 
با ۲ زیر دوس ته ارن, برشش اک ادن یرون ی اید و مسرا تا هاش 
3 سین 

١ ۱ ۰ 3‏ : سا 0/۳ 4 1 / 
۷ ازجان باشد یع ازيك چرشکارن طلاي خالعس + ودنت چراغ برای آن 


ا 


۱۳ سئز خروج ۲1 





بساز وچراغهایش‌را بر بالای اتب بکذار نا پش روی انرا روشنایی دهند + 
۲ ۱ ۰ ۰ 5 ۰ ع 
a‏ ما وسینپایش ازطلای خالص باشد٭ خودش با مه ابابش الک 
5 وزه 7 طلای خالص ساخله‌شود ۲ E‏ ا ش که مارا موافة نی ونه اک 
دو بان دایم نی ارت at‏ 





Ts 

۱ ds نازك تابین ولاجورد وارغوان‎ ES ده‎ EEE 
از صنعت نشاج ماهر اهارا | ترنیب نا × طول يك پرده بست وهشت‎ 
ذراع وعرض يك پرده چبهار ر ذراع وهه " پردهارا بك اندازه باشد × خڅ پرده‎ 
ایک ی باشد وغ کی ومادیپای لاجورد برکار‎ 
+ هرپرد؛ براب پوس وش بساز وبرکنار پرده یرون در پپوستکی دوم چنین بساز‎ 
ماد دريك پرده بساز واه ماد درکار پرده که در پوستی دوم‎ ۳ 
۳۳ ۱ بت ساز شیک ماد اسمنلل بك ادوا اند را مور‎ 
مت رنه نصا کو ا ماد زآتا ممن يك باشد + وخیمه" بالاک‎ 
مسکن‌را از بردهای مش بایان ن بازده پرده ا طول یك پرده‎ 
سی ذراع وعرضر یك پرده چهار ذ راع وانلیازه هر یا زو ات ی وچ‎ 
پرده‌را جدا وشش پردهرا جدا پېوسته ساز وبرد؛ ششم را پش روی خجمه دولا‎ 
کن* وجه مادی کار پرده که در,پوسیک پرونست بساز, وبا مادگ‎ ۰ 

(۱ برکنار پرده که در پوستکی دوم اسیت چ و جاه تک برنین بسیاز ۹۳۹ 
۱۳ مادکها بکذران وخیبه ر پا بام پوسته‌ ماز ز تا يك باشد × و ا 
که باقی باشد عق نعبفت برده که زیاده ابیت از پشت خیمه او یزان شود چ 
1 ودرای از E‏ زان طرف که درطول بردهای خښه زیاده باشد 
۳ برطرفین سکن از هردو نب آویزان شود نا آیر ببوشد * وپوشنی برای 
۵ خیمه اب بوستِ سر E‏ از بوست ب خزبرزبران + وننه‌های 
7 قام او چوب برای میک بسازچ طول هرنخه ده ذراع وعرض هرتخه 
۷ يك ذراع ونم ودر هرنخله دو زباه قرینه " یک‌یکرپاشد وهه " نته‌های مسکن‌را 


A4 4‏ + مم 


E SS 


سقر خرو 2 ۳1 To‏ 








۸ چنن بساز٭ وثنله‌ها برای نان بساز یعنی بیست ثفله از طرف جنوب سمت 
۴ یانی* وجمل پایهٌ نش در زیر ان بيست تخنه بساز .یعنی دو پایه زیر یلک نخله 
۲ برای دو زبانه‌اش و دو پایه زيريك یه برای دو زبانه‌اش چ وبرای جانب 
0 دیکرمسکن ازطرف شال یست تخ باشد+ وچھل بای ن انها بعتی دو یاه 
۲ زيريك تخله ودو بایه زیر نخنه" دیکر + وبرای مؤخر سکن از جانب غربی 
۳ شش نخته بساز + وبرای کوشه‌های مسکن در موخرش دو نخته بساز+ 
و کر ده وت ا بل نیز در بك حلقه باهم ببوسته شود وبرای هردو 
{o‏ رود دور دوک باشد ۲ و هشت یه ۷ ای او اشانید, 
۲ ,ابه باشد یعنی دو پایه زيريك نخنه و دو پابه زیر تخت" دیکر» وپشت بندها از 
۷ چوب شطم بساز رخ از برای نخته‌های یلك طرف مسکن به وخ پشت‌بند برای 
تخه‌های طرف شک شک دچ بت کد رای تفای کات سکن ر 
۸ موّخرش جما مقرب ۷ ویشذید وسطل که ميان تخههاست ت از زاين سر تا اسر 
٩‏ بکدرد * و تخه‌هارا ۱ بطلا پوشان و حلقه‌های ازطلا بساز تا ۳ 
۰ پشتبندها باشد وپشت بندهارا بطلا پوشان* پس مسکن‌را کج 
۲۱ نون که در کوه بتو نشان داده شد+ و ابی از لاجورد وارغوان وقرمز کار 
۲ نازك تابیت‌شل بسار ز از صنعت نناج ماهر با کرویان ساخبه شود + وا مناد 
ستون جوب شطم پوتیت‌شت بطلا یکذار وقای‌ای آم از ز طلا باشد وبرچهار 
۲ پابه" نض قام شود+ وخابرا زیر تّه‌میا وان کا وثابوت شهادترا در انب 
باند رون جاب بیاور وتاب قدس‌را برای ثم از قدس الاقداس جدا خواهد کرد + 
وتخت رخترا برتابوټ شبات در قدس اقاس بکذار« وخوانرا نیرون 
جاب ۰ وجراغدان‌را | براثر تخوان پبلرفب جوت میک بکذار وخوانرا بطرف 
1 ای آن برباکیي اة وپرده برای ذزوازه 9 از لاجورد وارغوان وقرمز 
۷ وکتان شه از یقت طراز بساز و برای پرده بخ ستون از 
شطم بساز واارا لا وټان وقلام‌ای نها از طلا 2 وبرای اا بخ با 
بخن بریز ۹۶ 
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م س س س ت 
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باب بيست وهتغم 

وذغ‌را از جوب شطم بساز طولش ,خڅ ذراع وعرضش ,ج ذراع ومذع مرم 
باشد وبللدیش سه ذراع + وشاخهایشرا برچهار کوشه‌اش بساز بیان 

ازهان باشد. واا به برچ پوشان * ولکهایش‌را برای ف شوج 
وخاك اندازهایش e‏ وچنکاطایش ومجبرهایش از 
اواو ا اد مشيك برنیین سار تراد اس برنجین 
PE‏ ی وکا مذ بکذار تا شبکه بنصف مذ 
پرسد* ودو عصا برای مذح بساز ز عصاما از جوب شطم باشد 1۳۹ به برچ 
وشان ٭ و ود ا رانتد وعصاها برهر دو طرف مذ ع افد 
۱ #7 11 وانرا جوف از خنه‌ها بساز م چنانکه در وه بتو نشان داده شد 
باین طور ساخته شود ٭ وحن مسکن‌را بساز بطرف جنوب بسمت یانی پردهای 
ن از کتان نازلد نابیك شت باشد وطواش صد ذراع یکطرف × وستونایش 
بیست و پا ای ا بیست از برخ باشد وقلابهای سنونا وپشت بندهای آنا 
ازنشی باشد + وم چنین بطرف مال دزطوشن پردها باشد که طول ا 2 
ذراع باشد وبیست ستون ان و بيست پا یه ما از برخ باشد وقلایهای ستون 
وپشت بندهای اما از نقرع باشد + وبرای عرض ق بمت مغرب پردهای 
اه ذراعی باشد وستونهای اما ده وبیهای ااا رد بجانب 
طشر از ست طلوع اه ذرا تج باشد چ وپردهای یك طرف دروازه بانزده 
ذراع واسثون‌ای آم چ وپاای نا سه + و بردهای طرف دیکر پانزده ذرای 
وستونهای ابا سه وپایهای اما سه + وبرای دروازه حن پرده بیست ذرای 
زلاجورد وارغوان وقریز وکتان نازك ناین شن ازصعت دارّازباشد وستون‌ایش 
چهار وبایپایش چهار« هه ستومای کرداکرد کین با پشت بندهای نش پسوسته 


وود وقلاہہای انا از قن ویایای اما ازبرنج باشد+ طول جن صل ذراع 


وعرضش در هرجا جاه ذراع وباندیش بخ ذراع ازکتان نازك ناین شه 
واش اروغ ا وهة ساب ك ۱ 


0 لس 


3 TTT 
وه جخهاى صن از برج باشد * وتو بنی اسرائیلر ۰ روغن زیتون‎ 
مصفی وکوین شن پرای روشنائی نزد نو بیاورند نا چراغها دايا روشن شود«‎ 
در خیمه اجتاع یرون پرده" که در برابر شما دنست هارون ® از شام‎ 
ق قفر  راثا درکن این رای یل‎ 
۱ × فریضه آبدی باشد‎ 


| 





باب بيست وهشت 


وتو برادر خود هارون وپسرانش‌را باوی | زان نی ١‏ سرایل : نزد خود بیاور 

تا برای من انت به کد یعنی هارون وناداب وآیپو وآلعازار واینامار پسران 
هارون« و رخ‌ای مقدس برای برادرت هارون بجهة عرّت وزینت بسا ز× 
وتو جمیع دانادلانیکه ایشانرا بروح هکت پر ساخته ام بک و که رختهای رون 

بسازند برای تلد کردن ۳ a HOT‏ ورشاییکه میسا 

این است سبنه‌بند واینود وردا ویپراهن مطرّز وعامه وګربنده این ون 
مقدس را : برای برادرت هارون وپسرانش بسازند نا بجهة من انت کند »د 
5 وار رد وا روا ںا وترم یکا ن :نا زوا کرد یابقر درا راز طا 
ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازك تاين شه از صنعت نساج ماهر بسازند ٭ 
ری را دو کازه ادى به پېوندند تا پوسته شود ې زار اینود که 
باب ت ازهان صنعت وازهان پارچه باشد یعنی از طلا ولاجورد وارغوان 
مز وکتان نازك تاين شل × ودو سنك جزع بکیر ونامهای نارای را 
ا E‏ ایشانرا بريك سنك وشش نام باق ایشانر! برسنك 
دیکر مراف نوشن ازصنمت تاش سنك نتل تتش خانم نامای ی 
اراس روشك نفش قا وبا رد ۳ 
سنك‌را برکتنهای اینود بکذار تا سنکهای یادکاری برای بنی اسرائیل باشد وعارون 
نامای ایشانرا برد وکنف خود حضور خدآوند برای یادکاری بردارد + ودوطوق 
از طلا بساز+ ودوزنجیر ازطلای خالص بساز مثل طناب مم یت شن ان 
دو زیر عم بین شدرا در طوقها بکذار* وبینه‌بند عدالت‌را از صعت نساج 
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E‏ اینود بساز وان از طلا ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازك 
۱٦‏ شن بساز* ومربع ودولا باشد طولش يك وجب وعرضش بك وجب * 
۷ ا بترصیع سنا بعنی جار رسته ازستکا مرصع کن که رستة اّل عنیق حمر 
۸ ویاقوبت اصتروزنرد باشد × ورستة دوم بهرمان و یاقوت کبود وعقیق سنید چ 
۳ وت سم عين اهر و یشم وجمشت + ور * چهارم زبرجد وجزع و 
f‏ نا دررستای خود باطلا نشانن شود ب شتا مر ادى ای ات 
مطابتی اسای ایشان دوازده باشد مثل نقش خام وهر يك برای دوازده سبط 
۳ موانق اسش باشد ب و بر سینه‌بند زنجیرهاک مم ن خت منل طناب از طلای 
چم خالص بازث+ و برسیتهبند دو حلنه از BEA‏ ¿ دو حلفهر۱ ِِِ 
۽٣‏ سینه‌بند بکذار» وان ن دو زنجیرطلارا | بران ان دوحلفة که برسرسینه‌بند است 
م۲ بکذار+ ودوسردیکران دو زنجیررا درار ان دو طوق به‌بند وبر دو کنق اینود 
+۲ بطرف یش بکذار+ ودوحلفه ززین بسا بساز واناا بردو سر ا بکار ا نک 
۷ بطرف اندرون اینود است بکذار+ ودو حل دیکر زرین بساز وانارا بر دو 
کیت ابنود از پائین یجانب پیش در برابر پوستکی از ای بر زیر زثار اینود بکذار # 
۸ وسینه‌بندرا محلقه‌هایش برحلقه‌های آینود به وار لاجورد به بندند تا بالات زتار 
٩‏ ابنود باشد وتا سینه‌بند از اینود جدا نشود+ وهارون نامای بنی اسرائیل‌را 
برسینه‌بند عدالت بردل خود وقتیکه بقدس داخل شود حضور خدآوند بجهة 
ج یادکاری دای بردارد+ واورم وقب‌را یه یی عدالت بکذار تا بردل هارون 
باشد وقتیڪه تحضور خدآوند بباید وعدالت بنی اسرائیل را بردل خود بحضور 
2 خداوند دايا سنل شود+ وردای ایفودرا ۱قاما ۱ ز لاجورد بساز* وشکانی 
برای سر در وسطش باشد وحاشیه کردا کرد شکافش ازکار نساج مثل, کریبان زره 
۴ تا دربن نشود+ ودر دامنش انارها بساز از لاجورد وارغوان وقرم زکرداکرد 
۶ داش وزنکلهای زژین درمیان آما بپرطرف * زنکله ززین واناری وزنکله 
۰ زرین واناری کرداکرد دامن ردا+ ودربر هارون باد هنکامیکه خدست 
میکند نا آواز آم شین شود هتکامیکه درقدس مضور خدآوند داخل میشرد 
٩‏ وهنکامیکه یرون ید نا فیرد ٭ وتنکه ازطلای خالص بساز وبران مثل نقش 
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۷ خام قدوسیت برای بهوه تقش نکن + وانرا توا لاجوردی به د تا برامه باشد 
۸ بر شان عامه خواهد بود+ وبر ببشانی هارون باشد تا هارون کناء موقوفاتیکه 
یز اآشیاو و سیرابف در هه-هدایای مقدس ایشا محمل شود راز لا 

4 برپپشان" او باشد تا حضور خدآوند مقبول شوند* وپراهن کتان نازرا بباف 
.4 وعامة از کنان نازك بساز وکربندی از صنعت ظراز بساز+ وبرای پسرارن 
هارون بپراهنا بساز وبجهة اینان کربندها بساز وبرای ایشا ن عاما بساز بجهة 

اڄ عت وزینت × وبرادر خود هارون وپسرانش‌را هراه | و با اراس ه کر 
وابشانرا مع ڪن وایشانرا تخصبص ونفدیس غا تا برای من کانت کنند ۽ 
3 و زبرجامهای کتان برای سترعورت ایشان بسا زکه از کر تا ران برسد + وبر 
هارون و پسرانش باشد هنکامیکه عة اجتاع داخل شوند با ترد مذ ایند تا 
در فدس خدمت غابد مبادا حمل کناه شوند و هبرند این برای وی وبعد از او 


برای ذریتش فریضه ابدیست »+ 


ا د 


ا کیک ب ر سان تا ا 
۲ کک سا ردد قوچ رس کت ی جر ونان ر ی ا و 
E 1‏ شك بروغن ا ارا از ارد نرم کدم بساز + اهارا 
در يك سبد بکذار واهارا در سبد با کوساله ودو قوچ بکذران × 


f 


ر و ید وس ۱5 نزد دروازه . خيمه اجتاع اورده یشان را باب a‏ ات 
۱ رختپارا 5 کرفته هارونرا به پیراهن وردای ایفود و اینود و سینه‌بند | آراسته کن و ز 
ایفودرا بر وی به‌بند * وعامه‌را برسرش بنه ا برع‌امه تس رز 


و روغن مرا کرفنه برسرش بریز و أور اح کن ٭ و پسرانش را نزديك ا 


اجه کک حو هه 


و 5 ها رورت وران ریاد ها د 
وعامبارا برانشان بکذار وکانت برای ایشان د آبدی خواهد بود پس هارون 
وپسراش‌را تخصیص ناب وکوالهرا پش خبمه اجتماع برسان وهارون 
۱ وپسراش دستهای خودرا برسر کوساله بکذارند+ وکوساله را عضور خدآوند 


9 


نزد E‏ ی وازخون کوساله کرفته برشاخهای مذم به انکشت 
جود RE‏ ق خونرا , بریتیاره ن مدمخ بریز > وت ا احشارا میبوشاند 





3 وسنیدی ک که هت AEE‏ مه وک بر نا اس تکرفتة بیج 


۳ 


141 


۳ 


۳۳ 


بسوزاری + اما کوشت کوساله‌را و بوست وسرکنش‌را بیرون از زاردی باتش 
بسوزان زیرا فربانی کناه است * ويك فوج بکیر وها رون و پسرانش دستهای 
خودرا برسر قوچ بکذارند + وقوچرا ذځ کرده خونشرا بکر وکرداکرد مد مج 
پاش ٭ وقوجرا ,تطعه‌هایش ببر واحشا وپاچهایش‌را بشوی وا ام ارا برقطعه‌ها 
وسرش بنه + وتام قوچرا ا بسوزان زیرا برای خدآوند قربانی" سوخانی 
است وعط ر خوشبو وقربای" آتشین برای خدآوند است + پس قوچ دوم‌را با بکر 
وهارون وپسرانش دست ای خودرا برسر قوچ بکذارند × وغوچرا ڏج کرده 
از خونش بکیر وبنرمة کوش راست هارون وبنرمة کوش پسرانش وبه‌شست 
E RES‏ وبا باق خوترا کرداکزد 
۶ پاش ٭ واز خونی که بریذ حست وا رون کے کرفته انز برهارون ورخت 
رک وبر پسرانش ورخت پسرانش باوی پاش تا او ورخش وپسرانش ورخت 
پسرانش باوی لتدیس شوند + پس په فوچرا ودنبه وبپی که احشارا میبوشاند 
و سفیدیٌ جکر ود وکرده و پىی که براما است وبا ق راست‌را بکر زیراکه فوج 
قربا“ تخصیص است * ويك کرده نان ويك قرص نان روغنی ويك رقیق از 
سبد نان فطیررا که بمضور خدآوند است * واین ههرا بدست هارون وبدست 
پسرانش بنه وامارا برای هدي جبانیدنی حضور خدآوند بجبان+ وامارا از 
دست ایشان کرفته برای قربان" سوختی بر مذج بسوزان نا برای خدآوند عطر 
تس زیرا که ات قربانی" تشين خدآوند امت س قوچ قربانی" 
خصیض‌را که برای هارونست کرفته انرا برای هدیة جبانیدتی محضور د 
ام وان حص تو میباشد ٭ وسينة جنبانیدنی وساق رقیعه‌را که از 2 وج قربانی" 


۸ تخصیص هارون وپسرانش جنانین وبرداشته شد نقدیس نای٭ وان از ان 


هارون وپسرانش از جانا بى اسرائیل بفریضه آبدی خواهد بود زیراکه هدية 
رقیعه است وهدیةٌ رفیعه از جانب بنی اسرائیل از قربانیهای سلامتی ایشان :رای 
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۳۹ و خواهد بود ورخی ا زا 1" ن بسانت خواهد بود 
۳ نا در آها سم وھچ ود 7 هفت روز آن ن کاهن که جانشین او میباشد از 
9 پسرانش وله ٤‏ اجیاع داخل شن خدمت قدسرا میکد ارا ۳ د 
۴ فربانی تخصیص را کرفته کوشتش را در ین اپ زکن با وهارون و پراش 
7 کوشت قوچرا با نانی که دا بدر خیمه ایح مخ د وانانیکه بای 

تخصیص و ثندیس خود بدین چیزه کار هکره شدند 1 پارا بخورند لیکن شخص 


3 اجى ر زیراک مقس است د e:‏ ارڪرئت هدي“ 
E‏ 


ا ی E‏ 
روز ز ایشا: 9 ۳ هس بجهة کثاره ذیع کن + 
7 وب را طاهر بیاز بکثارة که بران ۳9 یکی واترا مج کن تا مفدس شود + 


۸ هفت روز برای مذیح کناره اکن 1 مقدس ‏ ا " قدسآقداس خواهد بود 
۳۹ هرک مرا لس کند بشذس باشد ۶ واین است وا کک برذ باید 
:۰ کد راید دوبن "یله هرروز پبوسته + بی ا دج ذیح کن وس 7 دیکررا 
5 درخصرذع نا + وده يك از ار ارد نرم سرشنه شن با بك رم هبن روغنکویین 
41 وبرای ۵ هدیه رفن وج وت برای هرن خواهد بود* وس 
ud‏ 9 ا برآی TT‏ ا 1 ۳ سوختنی 
,در سای شا نزد دروازه یمه " اجتاع خواهد بود حضور خدآوند در جانی 
بات یک با تون کم ودرا بش ۳ ا 
E a 1‏ ودر ia‏ سل ساکن 
۷ شك خدای ایشار سین 2 دانس ت که ا یره خدای ایشان 


رو 


ا 


هو 


۳ رم تا 





باب سی ام 
ومذئی برای ون زانیدن بور بساز زان ازچوب شعلم بسا طواش ذرای 
باشد وعرضش د رای یعیی مریع بع باشد و بلندیش دو ذراع وشاخهایش از خودش 
۳ باید+ وانزا طلای خالص یوثان طحش وجانهایش بهرطرف وشاخهایش‌را 
+ وتاجی ۱ زطلا کرد کردش بسا ز:* ۰ زرین برایش درزیر تاحش از رو 
کوشه‌اش برهردو طرفش ی تیا ند ها ها باشد برای عصاها تا از انرا بداعا 
2 بردارند+ وعصاهارا از چوب شطم ار ولا واارا بطلا پوشان * وانزا پپش 
3 بی که روبروی تابوت شهادتسی درمقابل کربی رحمت که برزیر هقرفت 
۷ درجانی که با تو ملاقات میک بکتارو وهر بامداد هارون تور معطر برروی 
۸ آن بسوزاند وفتیکه چراغهارا یا ان نرا بسوزاند* ودرعصر چون هارون 
چراغهارا روشن ا نرا بسوزاند نا مخور دایجی و خدآوند درنسلای غا 
۹ باشد + a‏ تخور غریب وفربانی سوخلنی وهدی بران ن مکذ رانید وهدية رت 
.1 ران مریزید ٭ وهارون سایی بك مرنبه برش با شهایش کناره کند ول 4 
کناه که برای کثاره است سالی یك مرنبه بران کثاره کد در نساپای شها زیر آکه 
۱ 2 برای خدآوند قدس اقداس است * وخدآوند بوسی خطاب کرده 
۳ کفت * وقینکه شارة نی ارال را برحسب شرده‌شدکان ایشان میکیری انکاه 
هرکس فدبه جان خودرا عخداوند دهد e‏ ابشانرا ی شیاری مبادا د ر کان 
۳ شهردن ایشا ن وبای درابغان سادنت شود هرکه بتری قتر دعس وا 9 
آپترا بدهد یعنی تم مثغال موافی مثنال فدس که یك مثقال بست فیراطست 
واين نم مثقال هدیهٌ خد خدآوند ایت چ هرکس ازپیست ساله وبالاثر که بسوی 
شمرده‌شدکان بکذرد هدیة خدآوندرا بدهد ‏ دولتمند از نم مثقال زیاده دهد 
وفتیر کتر ندهد هنکای ی که هدب برای کذاره جانپای خود ندا ونك میدهند × 
7 ود کنارهرا از بنی اسرائیل کرفته آنر برای خدمت خیمة احتاع بت تا برای 
بنی اسرائیل بادکاری حضور خدآوند باشد وومجیة جانهای ایشان کفاره کند × 
وخدآوند بوس خطا بکرده کنت : حوضی نیزبرای شستن از برخ ساز 


2 


سے“ 


9 
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و پایه اش از برخ وانزا درمیان خیمه اجباع ومذح بکذار E‏ دراق بریز ۶ 
وهارون ویسرانش دست وبای خودرا ازان بشویند + هنکامیکه مخيمة اجناع 
داخل خر با بشویند مبأدا میرند ووقی که رای د وسوزانیدن 
۲۱ فربانیهای آتشین هة خداوند بذج رولت ا آتکاہ دست و بای خودرا 
بشویند مبادا بیرند واين برای ایشارن یعنی برای او وذریتش نسلا بعد تسل 
۳ ف انی باشد. ب وخدآوند موی را خطاب کرده کنت > وتو 
وت ا تیک ارس که ناسعد سا زد ۱ 
٤‏ دویست واه مثقال واز قصب الذربره دویست واه مثفال + واز “له 
٥‏ پانصد مثقال موافق مثتال فدس واز روغن زیتون يك هين ٭ ۳ روغن 
مح مقدس‌را کار عطز یک ات صنمت ‏ عطاره ساخنله شود تا روغن مح مقدس 
باشد + وخیمة اجناع وتابوت شهادترا بدان مح کن ٭ وخوانرا باقایی اسبابش 
1 و لو اسان تب موجن وا با هه آصبایشس 
٩‏ وحوضر با پایهاش × واهارا نقدیس نا تاقدس اقداس باشد هرکه انار | لس 
1 افد ا + وهارون و بسرانش‌را مح نیوده ایشا تون تس ما تا برای من 
۱ کهانت کند × وب اراد Ra‏ أ ی “ج مقدس 
برای من درنسلهای شا * وبربدن انسان رنه نشود ومثل ان موافقِ ترکیش 
٩‏ مسازید زیرآکه مقدس‌است ونزد شا مقلس خواهد بود+ هرکه سل ان کک 
از ار بر نیکانه مالد از قوم خود منقطع شود 
,۲4 وخدآوند بوسی کنت عطریات بکر یعنی میعه واد ظفار وقنه واز این عطریات با 
۲۵ کدر صاف حصه‌ها مساوی باشد + واز ایها خور بساز عطری از صنعت عطار 
٩‏ نکن ومصفی ومقدس ٭ وقدری از اترا ترم بکیب و شبادت درخیمه 
۷ اجناع جائیکہ با نو ملاقات میکم EE O‏ اند وموافق 
ور 5 ی یکی برای سود ار : E‏ 
۸ باشد* هرک مثل انا برای بوئیدن بسازد از قوم خود منقطع شود + 
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0 


۷۳ 


ص 
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وخدآوند موسی را خطاب کرده کنت × کہ با ن بصلنیل بن‌آوری بن‌حوررا 


از سبط بهودا بنام خوانك‌ام + واورا بروح خدا پرساخد‌ام وحکت وم 
ومعرشت ود برای اخترا راع مخترعات تا درطلا ونقره وبرج کار رکد × 


وبرای تراشیدن سنك 3 ان ودرودکریٌ چوب نا درهر صنعتی اشتغال 
ا ابتك من موب : ن‌اخيسامك راز زسیطدان انباز ۱ و ساخنه‌ام ودردل 
مه دانادلان حصت شین ام در بتو امر فرموده‌ام بسازند + خیم * اجياع 
و تایه شمادت و کر و پران است ما انا ۱۲۳ 
واسبایش وچراغدان طاهر وهة اسبایش وملبح بخور* ومدیج فربانی" سوخلنی 
وه اسبایش وحوض وپایه‌اش * ولباس خدمت ولباس مندس برای هارون 


۱ا کاهن ولباسي پسرانش بجھة کا نت + وروغن مع وبخور معطررا بجهه فدس 


۲ 
۱۳ 


موافق اه بتو امر فرمودهام بسازند + E,‏ خطاب کرده کفت + 
وتو بی آسرایلامخاطب ساخته بک اله ای مرا تاه ر ۳ 
در نم و دیهش خر ا 
لفدیس میک + SES‏ برای شا مقدس | اه ۳ 
بی حرمت کند هراینه کنته شود وهرکه دران کارکد ت ا تیه ز ۰ قوم خود 
منفطع شود + شش روز کا رکرده شود د ودرروز هتم سیت آرام ومقدس خداوند 
أست هرکه درروز سبت کارکد هراینه کنه ۳ اسرائیل سبترا 
نکاه بدارند نسلا بعدنسل سیت‌را SS‏ مرعی دارند × این درمیان مر 
وبنی اسرائیل اش آبدیست زیراکه درشش روز خد زخداوند اسان وزمینرا ساخت 


| ودرروز هنتمین ارام فربوده استرا رات یافت × وچزن کشتکورا با موی کر ۳ 


یت ار برد دولوح شیادت یعنی دولوح سنك مرقوم بانکشت خدارا بوی‌داد ‏ 


باب سس ودوع 
وجون فوم دیدند که موسی درفرود آمدن ازکوه تخیر ود قوم رد دارون 
جمعشن ویرا کنتند برخیز وبرای‌ما خدایان بسازکه پپش‌روی ما بخرامند زیا 


۹ 





این مرد موب ی که بارا اززمن مصر نیرون آورد فيدانم اورا چه ش۵ است ۷ 
هارون بدیشان کنت کوشوارهای طلارا که درکوش زنان وپسران ودختران 
شا است بنرون رده نزد من بیاورید × بسن مایی وم رت زرین‌را اک 
درکرشبای ایشان بود ببرو ن کرده نزد هارون اد ۲ ی | ازدست ایشان 
کرفته نابا ی رد وازان کسالة رشنله شك رن کشت اک رل 
ه این خدایان 2 میباشند که ترا از زمین ۱ آوردند × وجون دز 
این‌را بدید مذ E‏ ا هارون 3 مردام کاب د با 
اعدا وتا سعه گرد ی کر ا رهدابای فلا 
۷ )8 ردند وقوم برای خوردن ونوشیدن نشسنند وجهة لعب بر پاشدند »د وخاود 
ی وانه شن بزیر برو و 
۸ فاد شد‌اند ٭ وبزودی ا ریثیکه ک E‏ 0 اغراف ا 
کے ش برای خویشتن ساخه‌اند ونزد ۳ جن کرده وقربانی کذرانین 
میکویندکه ای اسرائیل این خدایان تو میباشند که ترا از زمین مضزیرون آورد دب 
وخدآوند ند پوس کفت این قومرا دین‌ام وا بنك فوم کردنکش میباشند + واکنون 
مرا بکذا ر تا خشم من برایشان مشتعل شل ایشانرا هلاك کم وترا فوم عضم 
۱ خواهم ا سن موی د تاره خدای خود 3 5 ای 3:39 
وت رم خود که با وت عظیم ودست تور از زین مصر بیرون 
f‏ آورده م مشتعل شك است ٭ جرا مصربان این خن کویند که ایشانر! برای بدی 
بیرون آورد تا ایشانرا درکوها بکندواژ رویارین تلف کد بسن از شدت حنم 
8 خود برکرد واز این فصد بدیٌ قوم خویش رجوع فربا + بندکان خود ابراجم 
ی رات و انیت دار که ببراع ا مات 7 E‏ که 
5 ف یازا تفن ستا رگا ن اسان کثیرکردام وتام این زمین‌را که دربا E‏ 
1 خن کغه ام بذریت شا مخشم زد" اه ره 709 
3 از ار صه ر برساند رجوع فرمود :« ا , برکشته 
ازکوه بز راد ود لوح شپادت بدست وی بود ولوحن ,بر دو طرف نوشته بود 


بدین طرفت ویدار ن طرف مرقوم بود + ولوحها صنعت خدا بود ونوشته نوشن 








۷ خدا بود منفوش برلوحها « وچون بوشع آواز فوم را که خروشیدند شد چوسی 
۸ کنت دراردو صدای جنك است* کنت صدای خروش ظنر نیست وصدای 
6 خروش شکست نیست بلکه آواز مغنیان‌را من میشنوم + ووافع شد که چون 
E‏ ریت رو کا ورفص کندکانا دید خش موس مشتع شد 
۲ ولوحهارا از دست خود اکن اارا زیرکوه شکست:« وکوسالثر راکه ساخته 
بوج ۳ اش سوزانید و 1 نرا خورد کرده نرم ساخت وبرروی اب پاشیت بنی 
اند ام کت اه ۰ ۱۳ 
۲ عظیمی ۳ ھاروں کفت خش اقام افروخته نشود نو این 
۲ متا د E‏ و 
روی ما مخامند زیر که این مرد موسی که مارا از زمبن مصر نزو او یج 
٤‏ فيدانم اور | چه شل ٭ بدیشان کنم هرکرا طلا اشد انرا سرد که 
٥‏ دادند 7 : 5 انداخع و این کوسال بحروں آمد» و چون موس فومرا 
د د لکا شن اند زرا هارون ا برای رسوائی ایشان درمیان دشنان 
٩‏ ايشان بى لکام lL‏ موس بدروازه ار ا ۳ 
۷ بطرف خدآوند باشد رد آیدء پس جیع بنی لاوی نزد وی جع شدند + او 
بدیشان کنت بهوه خدای اسرائیل چنیں میکوید هرکس شمشیر خودرا برران 
7 بکذارد واز دروازه تا دروازه از اردو اند وک کد وهرکس برادرخود 
۸ ودوست خویش وهسابةٌ خودرا یکشد ٭ وبنی لاوی موافق سحن موسی کردند 
4 تن روز قریب به سه هزار نعر از قوم افتادند+ وموسی )كفت ا امروز خویشتن را 
برای خدآوند تخصیص ناد حتی هرکس به پسر خود و ببرادر خویش تا امروز 
۲۰ شمارا برکت دهد وبامداداری واقعشد که موس بقوم کنت شا کناهی عظم 
۲۱ کرده اید آکنون نزد خدآوند بالا میروم شاید کاه شمارا کفاره ک ۳ 
EERE‏ کشت زا این قوم کاھی عظم کرد e‏ برا 
۳ خویشان ساخنه ان +بالان هرکاه کاه ابشان‌را می ارت مرا رهش 
۴ که نوش محو ساز خدآوند بوسی کنت: هرکه که کرده است اورا از دفتر خود 
۸ مو سازم* وا کون برو واین قوم را بدانجایکه بتو که 9 راه نمی کن ايلك 





فرشته من پبش روک تو خو اد aE‏ ۳۹ نرا از ایشان 


Cê‏ یاز تواست واه هر کرد + و خداوند ند قوم‌را مبعلا اح ان 


1 
ی 


a 


ہے 


o 


ا 


> 
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صاخنه ې د اه ې دنك ٭‡ 





باب سی وسم 

وتد دود E‏ شن ار اجا کوج کن تو وین وم که از زین محر 
بر آورد: بدان زمینی که برای ابراهبم اعتی و یعفوب قم خورده کفته 9 ات 
بذریت تو عطا خوام کرد + وفرثت؛ ېش روی نو ميفرستم وکعانیان واموریان 
وحنیان وفرزبا ن وحویان وببوسيا: نرا یرون خوام ج زیینیکه ف 

ای کی Saga‏ وم کردن 5 کش عستی مبادا ترا دربین‌راه 
هلاك سازم »» وچون فوم اين ت ان درا یدد از درفتند aR‏ 
خودرا برخود نه ناد و و بوس ی کفت سرا بر م کردن کن 
هستید اکر مضه درمان نو ای هانا ترا هلاك سس کون 0 ! از خود 
یرون کن نا بدام با تو چنکن + پس بنی اسائیل زیوره‌ای خودرا از ز جل 
حوریب از خود بیرون کردند + و موسی خیمه خودرا برداشته اتیکین ن شکرکه 
ا خیم اجتماع نامید وواقم شد که هرکه طالب بهوه برد 


یمه اجتاع که خارج لشکرکاه بود یرون میرقمت که وهنکامیکه موی دسج و د 


و نک - e‏ 1211 
رون میرکت اه فوم پرخاسته هریی بر یم حو د عبا بست د و در عب موس 


کات ۳ | داخل یه یی شک جد وڃون موی شیمه داخل میشل ستون ابر 


r 5 7 ۰ ۰ ۰ 0 0 ۰‏ 52 
نازل شن بدر خیمه می ایستاد. وخدا با موس سن میدن :د وچون نا قوم 


ی : ك STI‏ ا می 
سرون 0 بر در محیمه ایستاده ی دنل ذد ل جوم بر -حا یه کر پدر یه دتم تم 


کے 


RTT a‏ ۰ ۰ ۲ ۱ ت 
ل میرد × نک با مونی رهبرو س کی 0 us‏ با شاه سس د ن 


خن كويد سن باردو ر میکشت اما خادم:ا رح و سح کر نون جوا ازمیان سس یه 


ر 
درون ا وموسی مدا زد کمک ايلک و جن موی .این را بر ونو مرا 
5 
شبر میدهی که شراه | میفر سی * ترا بت م رخ و ایضا ت و یت ور 
1 ۰ 


من فیض یافته + فن اف المحفيةة مضدوز ناو تو شنز 3 کر ۳ ی خودرا .ر 


۲4 سفرخروج‎ A 





لاور تا ترا به شام ودر ووو دح ام وملاحظه برس این طاینه فوم 
۳ و نیباشند ‏ کھت رئ خواهت اد وتا آرای خوام مخنید + وکا 
ا رکه روی تو نباید مارا از اجا مب زیرا بچه چیز معلوم میشود که من 
وقوم تو منظور نظر تو شه ام ایا نه از آبدن ا 
۱۷ قو ما که برروی زمینند متاز خواهیم ام خدآوند موس کت ۳ 
OS ۱/۸‏ خوام کرد زیرا که درنظر من فیض بافتة و : ترا بنام می شناس ‏ عرض 
۳4 کر مستد ی جلال خودرا من بای ت من تام ۵ 
: روی تو میکذ رام ونام یقوهرا و رکه روف 
۳ سم ور و خواهم کرد بر رکه رتجم هت وکن ر ۶ ۳ دید 
۱ زیراانشان فیتواند مرا به بیند ورین ماش پو دود کفت ا ار 
1 9 ما وتر بدست خود خواه هم پوشانید نا عبور کم + پس دست 
خودرا خواهم بردا شت تا ففای مرا EN‏ ديك > کی شود ٭ 


باب سی وچهارم 
وخدآوند او دو لوح سی سل اولین برای خود ا 
که بر لوحهای اول بود وشکستی براین اوحپا خوا هم و وبامدادان حاضر 
شو وصتکاهان یکوه سینا الا ییا ودر انجا نزد من برقله کوه بایست :+ وهیچ کې 
با نو بالا نیاید وکن زر مام کوه و و کله ورمه نبز بطرف این 
4 کوه چرا نکد ٭ پس موس دولوح سنکی مثل اولان تراښید وبامدادان برخاسته 
E 3‏ بالا امد چنانکه خداوند اورا ا بود ودولوح سنکرا نای 
و خود برداشت + و دا ند دراین ازل نه در انجا با وی بایستاد وبنام خدآوند 
7 ندا درداد+ وخدآوند پیش روی وی عبورکرده ندا درداد که 9 بره 
ب خدای د ورف و دیرخشم ثم وکتیر احسان ۳ نکاه دارنه" رجت برای 
هزا 5 خطا وعصیان وکاه لکن کاءرا هرکز بی سزا نخواهد کذاشت 
بلکه خطابای دران بر پسران و پسران پسران ایشان نا پشت س وچهارم خواهد 


aA 4‏ وس 


ست 


۳ 
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۲ ۱ مر جروج E‏ ۳ 0 ۱ 
کرفت * وموس بزودی رو بزمین تهاده سجن کرد + وکنت اخداوند بات 
امحتيقة منظور نظر تو شك ام مستدعی اتک راوید دران ا ماد که 8 
قوم کردنکش اشد من کاو که مارا بیامرز ومارا میراٹ خود بیاز+ 
كفت اينك عهدی می بندم ودرنظر نا قوم نو کارهای جیب میک که درئای 
جهان ودر سح امتا کرده نشیم 1 وتایی این قومیکه 3 تو درمیان ایشان هستی 
ڪا و اودر ۱ خواهند دید زرا و او کاک ک با تو ی 
وم اهر من امروز بتو امر میفرما نکاه دار اينك من از پیش روی 





رن بان وکنعانیارن وحتیان وفرزیان وحویان ویبوسیان‌را ا م ر راند 

۹ با ش که با ساکنار. ا تو بدانجا میروی عهد نبندی ۳ 

تا دای باشد* بلکه مذحهای ایشانرا منهدم سازید وبتهای ایشانرا بشکنید 
واشیرم ایشانرا قطع غائید + زار خدای غیررا عبادت میا زیرا بهوه که نام او 
غیوراست خدای غیور است* زاربا تاکان ان زمین عهدمبند والاً از عنب 
خدایان ایشان زنا میکنند ونزد خدابان ایشان قربانی میکذرانند و ترا دعوت 
مینایند واز قربانهای ایشان مخوری* واز دختران ایشان برای پسران خود 
میکیری وچون دختران اسان ازعقب خدایان خود زنا کند اتکه بسران شمارا 
در وھ خدایان خود مرتکب زنا خواهند مود خدایان رنه شن برای 
خویشتن مساز+ بید فطیررا تا هت و رانا ی فطیر چنانکه ترا اهر 

۳3 در وقت معن در ماه اییب خور زیراه در ماه ایب از مصر یرون 


ا هرکه رحجرا کشاید از ان منست وهر نخست زاده" EE‏ از مواشی تو جه 


از کاو چه ار کوسنند+ وبرای نخست زاده لاغ بر" فدیه بن واکر فدیه ندهی 
کردنشرا بشکن و هرنخست زاده از پسرانت‌را فدبه بن وھچ کس حضور من ی 
دست حاضر نشود+ شش روز مشغول باش وروز هنتمین سبت‌را نکاهدار در 
وقت شیار و درحصاد سبت‌را نکاهدار* وید هفته‌هارا ناه دار یعنی عد نوبر 


۳۳ حصاد کندم وعد جع درتحویل ا ل سه مرنبه هه ذ کورانت محضور 


۲ خداوند بهوه خدای اسرائیل حاضر شوند+ زیراک امنهارا از پش روی تو 
۳ خوام راند وحدود ترا وسیع خواهم کردانید وهنکاییک درهرسال صه مرنیه مان 


۱ سفر خرو ج ۲6 





۵ تا بضور بهو» خدای خود حاضر شوی مچکس زمین ترا طع نغخواهد کرد + خون 
٩‏ قربان" مایا خیرییهمکذران وقربان"عید فج نا ص ناد + نضتین نوبر مین 
۷ ودرا | نان بط حداف خرن بیاور و بزغاله‌را در شیر ماد تن وکدا ود 
بو کشت این سحتانرا تو بنویس زیآکه بحسب این ان عهد با تو وبا اسرئیل 
۸ پسته ام وجهل روز وجهل شب انا نزد خداوند بوده نان نخورد با 
٩‏ ننوشید واو خان عهد یمنی ده کلامرا برلوحها نوشت * وجون موبی ا زکوه 
مت یز هد و دو لوح سنکی در دست موی بود هنکامیکه ازکره نان 
E‏ نست,که پیب کفتکوی با او پوست یل لا ا 
۲۰ اما هارون وجیع نی اسرایل موسی را دیدند که ایك پوست چھں' ار یدرد 
۷ پس تربیدند که نزديك او بیایند+ وموبی ایشانرا خواند وهارون ومد 
۳ سرداران جاعت نزد او برکشتند وموسی بدیشان خن کنت ۲ وبعد از ارو 
هقی اسرایل نزديک امدند واه جاو درك سین بدو کفه برد 
۳ آمررفرمود + وجون موس از خن کنتن با ایشاز ن فارغ * شد نقابی بر روی خود 
۹ کنید + وچون موس حضور خادآوند 2 سل ی شدکه با وی کنتک وکند نتب( 
E‏ کا س رون امن اه بری امر<ش ۱۳ سرائیل 
^o‏ کی وی اسرایل روک موی را | مندیدند که پوست. جهزم او مید رخدد 
پس موسی نقاب‌را به روی خود بازبیکشید نا وقتیکه برای کفتکوی ای میرفت + 


باب سی و .نم 
وموسی تام جماعت بنی اسرائیل‌را جمع کرده بدیشان کفت اینست سخانی که 
خدآوند امر فرموده است که انا را بکی + شش روز کا رکرده شود ودر روز 
یی آرای تنس عقاو بای اسب مه ۰ ۱۳ 
دا با در هه مسکپای خود مینروزید+ ‏ ومومی ای 
جاعت بنی اسراییل‌را خطاب کرده کت اینست امری ڪه خداوند فرموده 
0 وکفته است « از خودتان هد برای سل اور یج د د از دل راغب است 


٩‏ هدي خدآوندرا از طلا ونش وبرڅ بباورد * وازلاجورد وارغوان وقریز وکان 


سے ۹ 


ا 


e 


و 


مت <زوج ۲۰ ۳۹ 





نازك وپش بز٭ وبوست قوج سرخشل و پوسبت خز وجوب شطم × وروغن 
برای روشنایئی وعطربات برای روغن مخ و برای بخور معط رب وسنکای ۱ جزع 
سکاف نرصح برای ایفود وسینه‌بند+ وه دانادلان از شا ت را 
خداوند امر فرموده است بسازند × شک وخیبه‌اش وپوشش ان OG‏ 
و ي وپشت نندهایش وستونایش وپایه‌هایش + وتابوت ودا ون 1 
ورس رجت و جاب ستر* وخوان وعصاهایش ون اسبابش ونان لقدمه ‏ 
۳۳ برای روشنائی واسبایش وجرآغهایش وروغن برای روشنانی * 
ومذع جور وعصاهایش وروغن مج ونخور معطر وپردة دروازه برای درکه 
مسکن + ومدح قربانی سوخلنی وشبکه برنجین آن و از وکل اسبابش 
و حوض وپایه‌اش « وپردهای ین وستونایش وپایه‌های اا وبرده دروازه 
سحن ٭ وینهای مسکن ومنفیای من وطایهای آما بر ورختای بافته شن برای 
خدمت قدس بعنی رخت مندنی هارون کاهن و رختای پسرانش‌را تا انت 
1 پس ای جماعت بنی اسرائیل از حضور موس بیرون شدند + وهرک 
رترب ورد هرگ روحش اورا با ! راده کردانید امدند وف دید وتو ۱ 
خیمه مة اجتاع وبرای تام خدمتش وبرای رختہای ا آوردند به 
کان ونك e‏ هرک ازدل راغب بود و حلقه‌های بیت وکرشوارها E‏ 
بندها وهر فم آلات ِ آوردند هدیهٌ طلا برای خدآوند 


E 99‏ از ان e‏ 
نش وبرخ بیاورد هدیه خدآو ندرا مد و هر رکه چوب شطم ؛ برای هرکا ر حدمت 
نزد او یافت شد اترا اه وههٌ زا دانادل بدستهای خود می رشتند 


۳1 و رشته شرا ا کا E‏ وهه زنانیکه 
۸ 7 رصع نا ایفود وسینه‌بند آوردند + 4 وروغن برای 


۳۹ 


روشنای وبرای ن وبرای جور معطر × و هة مردان و زنان بنی اسرئیل 
که دل ایشان ایقاتوا راغ ا چیزی برای هرکاری که خدآوند آمر 


1 سفر خروج ۲1۱ 
فرموده‌بود که بوسبله 5 موسیی اهدژا دا راد دل آوردند × 
۰ وموسی بنی اسرائیل ر اکنت اکا باشیدکه خدآوند تَصلیل , بن آوری بن حوزرا 
۲ از سبط بهودا بنام دعوت کرده‌است ٭ واورا اتوج خدا از حکت وفعلانت وعم 
۲ وهرهنری پر ساخنه ٭ وبرای اخیراع مترعات وبرای کارکزدن درطلا ونس 
۴ وبرخ ٭ وبرای ترائیدن ومرصع ساخترن سنکها وبرای درودکری جوب نا 
۶ هرصنعت هنربرا بکد+ ودردل او تعلیم دادن‌را التا مود وهچین ادولباب 
6 بن اخیسامک‌را از سبط دان* وایشانا محکت دلی پرساخت برای هرمل 
تقاش ونساج ماهر وطرّاز درلاجورد وارغوان وقریز وکان نازك ودره رکارنساج 
تا صانع هرصنعتی وشذترع خترعات بشوند × 


باب ی وششم 

۱ ان مان وه دانادلایکه خدآونت حکت وفعلانت بدیثان 
قادم ارت پم برای کردن هر صنعت خدمت قدس ماهر باشند موافف ان 
3 خدآوند آم فرموده ا E‏ بس موی : تصاییل واهریاب 
و هد 9 اول اسان کت داده‌بود و ان را که دل ایشان 
۳ ایشانرا راغب ساخنه ی برای کردن کار نزدیت بایند. دعوت کرد × وة 
Sk‏ مت 9 ۱ آورده بوکند اق ر 
€ هوبی ددا د و هدایای تبری باکر نود وی Oe‏ وه دانایانی 
که هرکونه کار فدسرا میساخند هربك ا زکار خودکه دا 

le‏ موی وا فوم ا آنه لازم‌است برای عل آن 
1 کاریکه خداوند فرموده است که ساخنه‌شود می باورند + وموسی فرمود تا دروو 
ندأکرده کویندکه مردان وزنان هیچکاری دیکر برای «دایای قدس نکنند پس 
۷ قوم از آوردن باز داشته شدند + واسیاب برای انم نام کارکانیبلکه زیاده بود ب 
۸ کین که حانادلا که درکار اشتغال داشتند ده پرده کا اچد ازکتان نازك 
این شت ولاجورد وارغوان وقری وانهار با کرویان از صنعت تساج ماهرتریب 
٩‏ دادند* طول هرپرده بيست وهشت دراع وعرض هرپرده چهار ذراع م 


سقر خروج | ؟ 1 

!| یکدیکر به پوست+ وبرب يك پرده درکنار پوستکیش مادکهای لاجورد 
یاه قادگی ساخت ودرکنار در وی وگ دوّیین بود ,جاه ماد ساخت 

9 اک تال کرک واد ها وه درم شانتا و دما عکه‌ها باتوی 
۶ يه پېوست اا يك باأشد ‏ وبردها از پم بز ساخت بجهة خییه که بالای 
۳ مسهی نود ار بانزده پرده سا خت × طرل هربرده سی ذراع وعرض هر بزده 
۱۷ پردەرا حدا م و ماه مادی برکثار بردو رک دراپیاشتای نرو بو د ات و شاه 


۸ مادک درکنار پرده درپیوستکی دوم * ماه کن مراک همه شین شمه 
٩‏ بساخت نا یك باشد* وپوششی از پوست قوج سرخشن برای خیمه ساخت 
وپوشتشی افش ان از پوست خز×* وتخه‌های قابم | ز جوب شطم برای یی 
۳ ساخت+ طول هره ده ذراع وعرض هرتخه يك ذراع ونم > هرخه‌را دو 

و رتناک دبواروی شیی شکب هه ها عم لیگ با را ج 
+ وتخه‌های مسکن‌را ساخت بیست تخله بجانب جنوب بطرف بان + وچهل پاب 

نش ریربیست تخله ساخت یعنی دو پایه زیرغختهٌ برای دو زبانهاش ودو پایه زیر 
۵ خخ دیکر برای دو زبانه‌اش* وبرای جانب دیکر مسکن بطرف شال بیست 
۲ تفه ساخت + وچهل بای ره اهارا يعن دو پایه زير يك نضه ودو پایه زیر 
نله دیکر٭ وبرای موخْرمسکن بطرف مغرب شش نخله ساخت * ودو له برای 
۳۹ کوشه‌های مسکن درهر دو جانیش ساخت+ واز زیر با یکدیکر پپوسته‌شد ونا 
٩.‏ سران باهم دريك حلقه مام شد وم چنین برای هردو درهرد و کوشه کرد + پس 

هشت تخله بود وپایپای E‏ پایه بموی دو پایه و 
۱ وپشت‌بندها از چوب شطم ساخت یعنی ,خ برای تخه‌های يك جا نب مسکن ٭ 
۲ وخ پشت‌بند برای تخه‌های جانب دیکر مسکن وخ پشت‌بند برای تخه‌های 
۶ موخر جانب غربی مسکن * و پشت‌بند وسطی‌را ساخت نا درمبان تخه‌ها ازسر 
۶ ناسر یکذرد* نخه‌هارا ظلا پوشانید وحلقه‌های انهارا ازطلا ات نا برای 


۲ ۱9 سفر خروج ۲۷ 





0 پشت‌بندها خانه‌ها باشد و پشت بندهارا بطلا و وجابرا از لاجورد ‏ 
وارغوان وقرمز وکا وروی بیع ن از صعت نساج 
۲ ماهر ترنیب‌داد * وچهار ستون از چوب شطم , برایش ساخت وانهار بطلا 
۸ پرشانید وقلبهای آها ازطلا بود وبرای آنا چهار پاش رع .. وپرده بای 
دروازه خجمه از ا رغوان وقرمز وکتان ن نازك تابیت شن از کر 
۸ بساخت چ رد ستون آن وقلاهای ابازا ساخت وسرها وعصاهای انبارا بللا 
3 7 پوشانید وخ پاية ها ازبرخ بود × 


باب سی وهنم . 
وتیل تابوت | a‏ شیم بت طولش دوذراع دم وعرضش يك ذراع 
دم وبلدیشن يكک ک ذراع وم وار اترا بطلای خالص از درون ویرون پوشانید 
5 وپرای آن تاجی از طلا برطرفش ساخت + وچهار حلقهٌ ززین برای چار 
یهاش برخت یعنی دو حلنه بريكك طرفش ودو حلثه برطرف دیکر ودوعصا 
از جوب شطم ساخنه امارا بطلا پوشانید+ وعصاهارا درحلقه‌ها بردوجانب 
تابوت کذرا انید برای برداشتن تابوت ٭ وکرتی رجت ر١‏ ازطلای خالص ساخت 
طولش دوذراع ونم وعرضش بك ذراع ونم * ودو کروبی ازطلا ساخت 
هار برهردو طرف کزیی ‏ رجت از چرخکاری ساخت ٭ یك کروبی براین 
طرف وکروبی ر برانطرف واز کرس ۳ کرویان‌را برهردو طرفش 
٩‏ ساخت* وکرویان باهمای خودرا برزبر ان بهن میکردند وبالای خویش 
کرب رحمترا میبوشاندند ورویهای ایشان بسوی یك دیکر میبود بعنی رویهای 
۳ کرویان ¿ انب کرس رحمت میبود * وخوانرا از چوب شطم ساخت 
1 طولش دو ذراع وعرضش يك ذراع وبلندیش يك دراع ون * وانرا بللای 
۶ خالص پوشانید وتلحی زین کردا کردش ساخت + وحاشية بتدار چهار انکشت 
۴ کرداکردش ساخت وناجی ززین کرد کرد حاشبه ساخت * وچهار حللة ززین 
برایش رت وحلقه‌هارا برچهار کوشة ۲ که برچهار قایه‌اش بود کذاشت ۷ 
>| وحلنه‌ها مقابل حاشیه برد تا خانه‌های عصاها باشد برای برداشتن کران + 


ی 


9 


j 


Q 


سم که حچ ‏ 





٥‏ ودوعصارا از جوب شطم ساخه اهارا بطلا پوشانید برای برداشتن خوان ٭ 
7 وظرونیرا که برخوان میبود از حا وکسا ویباله‌ها وجامهایش که بدانها هدایای 
۷ رحیی می رند از طلای خالص ساخت + وچراغدانرا از طلای خالص 
ساخت از چرخکاری چراغدانرا ساخت وپایه‌اش وشاخه‌هابش وپاله‌هایش 
۸ وسیایش وکپایش از هین بود* واز دوطرفش شش شاخه بیرون اند ین 
٩‏ سه شاخة چراغدان از يك طرفت واا مزاع ان مت وه 
ال بادای با سیبی وی دريك شاخه وسه بل بادای وسیبی وکلی برداه 
٠‏ دیکرومم چنین برای شش شاخة که وا بت یرون امد وبرچراشد 
۲۱ چهار باه باداء یی با میا وکای از أن ی زبردو شاخة ان وسیی و 
شاخه آن وسیبی زیر رس آن برای شش شاخ که از زان درون ھی آم چ 
۲ سیپای ایا ود ی فاد نبا از هین بود یعنی هه از زيك چرخکاری مللای خالص ×+ 
a‏ ی 
AE ENT‏ وچ مخورر! ازچوب شطم 
ای ین OE‏ 
7 وشاخهایش از هان بود × ی بطلای خالص بوشانید یعنی سظش وطرفهای 
۷ کردآکردش وشاخهایش وتاجی کرداکردش از طلای خالص ساخت ٭ ودوحلهة 
زرین برایش زیر ناج ج بردو کوشه‌اش بردو طرفش ساخت نا خانه‌های عصاها 
برا ش بان × وعصاهار | ازجوب شطم ساخنه انهارا بطلا 
٩‏ پوشانید* وروغن مخ مندس وخور معطر طإهررا از صنعت E‏ 


باب سس وهشتم 
۱ قربانی سوختی را از چوب شطم ساخت طولش بخ ذراع وغرضش 
۲ چ ذراع مرج ج وبلندیش سه ذراع ۽ وشاخههایشرا وا ور ات ساخت ه 
شاخهایش ا وار E,‏ و شه * اسباب مذی‌را بات یعی 
دیکا و ها وکاسه‌ها وچنکالا وشجمرها وهه 4 ظرو فشرا و 


کی 


4 یج ورای مذیع ا: 2 0 N‏ او ۶ رخ اک E»)‏ راتيا ب بائین تا 


۲۸ سفر خروج‎ a 

نصفش برسد + وچبهار حلقه برای چهار سر اتش‌دان برکین رعخت تا خانه‌های 
عصاها باشد × بسا ۱ جرب ساخنه ار مد رای 
از جوا جوف ساخت + وحوضرا ِ ۳ شرا ازبرخ رت 
زنانیک نزد دروازه خيمة اجماع برای خدمت جع میشدند ٭ وگن را 

3 یعرف وی ا مرها کی رن از کتان نازك تایین ت صد 
ذرای بود ستوهای آنا بیست بود و پایه‌های آنه بیست بود از برج ای 
1 وبرخ وهای تام و ها ما 3 و براک 
طرف ربو ی پردهای جاه ذراعی بود وستونهای انب ده وپایه‌های 5 وقلاا 
و پشت بندهای ستونها از نقرم بود × و برای طرف شرتی میت دب ناه د, رآ 
بود* وپردهای بکد ا پانزده دراعی بود ستونپای انا سه و پایه‌های 
ابا سه * وبرای طرف شیک دروازه ڪن از این طرف و ان طرف پردهاً 
پانزده ذراعي بود ستونهای ابا سه وپابه‌های انا سه٭ هه پردهای محر ہر 
طرف از کتان نازك تین شن بود ٭ و بایه‌های ستونا از برچ بود وفلایپً وپشت 
بندهای ستونها از نش وپوشش سرهای اا از نش وجیع ستونهای کن به پشت 
بندهای نفن پوسته شل بود + وبردهٌ دروازه سحن از صنعت طرّاز از لاجورد 
وارغوان وقرمز وکتان نازك ناین شل بود طواشن بیست ذراع وا ترصن 
۰ ذراع موافق بردهای ون × وستومای نها چهار و بایه‌های برنجین نها چهار 
ا 2 از ش وپوشش ر 1 و پشت بندهای 0 از ش بود + 


ا ا 5 
۲ ی درکەد وبصلیثل بن اوری بن حور از سیط بهودا آنجه‌را 


۳ 


1 


که خدآوند بوسی امر فرموده بود بساخت * وبا وی آمولیاب بن احيسامك از 
سبط دان بود نقاش وخترع وطرّاز در لاجورد وارعوان ا کا جا € 
وتام طلایک رر کف کک مر د رهه کار قدس ازطلای هدایا بيست ونه 


سقر خزوج ٩٩‏ ۱۲ 





٥‏ وزنه وعنتصد وسی تال موافنی مثفال فدی بود + ونفرم شرده شدکان جاعت 
1 صد وزنه وهزار وهنتصد وهفتاد وخ مثقال بود موافق منتال قدس + يك 
درم یعنی تم مثقال موافق ماتال قدس برای هرتفری از انانیکه پسوی شرده 
عد کا کذ کت از پیت کال وبالانز که شش طد وله هزار وباد و جا نفر 
۹ بو دند با ایا ان صد وزنه نش برای رګنن بابه‌های قدس و پایه‌های پرده بود 
۲۸ صد پایه از صد وزنه یعنی بك وزنه برای يك پایه # واز ان هزار وعنتصط 
7 ی 2 ا 
وهنتاد وخ مثتال قلابپا برای ستویا ساخت وسرهای انهارا پوشانید و پشت 
٩‏ بندها برای انها ساخت × و برغ هدایا هنتاد وزنه ودو هزار وچهار صد مثا 
ٿڏ 
بود* وازان بابه‌های دروازه" خیم اجقاع و مدیم برنجین وشیک برنحین آن 
و هة مضعای مسکن وه ها ی کردا کرد هن را + 


۱ 


باب سی وتم 
| واز لاجورد وارغوان وقرمز رخهای بافته شن ساخنند برای خدمت کردن 
در قدس ورخمای مقدس برای هارون ساخنند چنانکه خدآوند موس امر نوده 
۲ بود* واینودرا از طلا ولاجورد وارغوان وقریز وکتان نازك تأین شلة ساخت + 
۶ وتک‌های نازك از طلا ساخنند وتارها کنیدند نا امان درمیان لاجورد وارغوان 
+ وقریز وکنان نازك بصنعت نساج ماهر به یافند + وکتنهای پپوسته شن برابة 
3 . خاک رف کار پبوسته شد هنز رطته غن که £ بود از هان بارچه 
واز هان صنعت بود از طلا ولاجورد وارغوان وفرمز وکتان نارك ناین شن 
> چنانکه خدآوند پوسی امر فرموده بود + ی جزع مرصع دردو طوق طلا 
۷ ومنقوش بنفش خام موافق نامای بنی اسرائیل درست کردند * انار برکتنپا که 
اینود نصب کرد ٤‏ سای ناددری رای دامترا ین باشد چنانکه ورد 
۸ بوی امر فربوده بود* وسینه‌بندرا موافق کار اینود از صنعت نساج ماهر 
٩‏ ساخت ازطلا ولاجورد وارغوان وفرمز وکتان نازك ناین شن * وان مریع بود 
۰ وسینه بندرا دولا ساختند طولش بك وحب وعرضش یك وجب دولا ج وان 


10 * 
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چهار رسته سنك نصب کردند رستهٌ از عثیق سرخ و باقوت زرد وزمرّد این 
ِ بود رنشة اوّل + ورستة دوم از پرمان ویاقوت کبود وعثیق سنید* ورسته 
نت سیم ازعین اهر ويشم وجمست* ورستة چهارم از زبرجد وجزع ویشب 
درترضيمةه خود کهبدایزا رهای لا انخاطه خده 6 اه ۱ ای 

نی اسرائیل دوازده بود مطابی اسای ایشان مثل نقش خانم هریکی نسم خود 
۱9 برای دوازده سبط چ و بر سیته‌بند زنجیرهای تاین شیم مثل کار طنایها از طلای 
7 خالص ساختند+ ودو طوق زرین ودو حلق زین ساختند ودو حلقه‌را 
۷ بردو سر سینه‌بند کذاشتند + و دو زنجیر نايك شد ززین‌را دردو حل که 
۸ برسرهای سینه‌بند بود کذاشتند+ ودو سر دیکر ار ان دو زتجیررا بر دوطوق 
٩‏ کذاشتند واتار بردو کلف ایفود در پپش نصب کردند+ ودو حلف ززیی 

ساخند امار بردو سرمیت‌ط کنا رکا کک اک 
۲۰ بود+ ودو حلن زژین دیکر ساختند وانارا بردو کتف ایفود بطرف پائین 
۱ اجانب پیش مقایل پوعکش(بالای از ارد دا د ۱ 

به حلقه‌هایش با حلقه‌های اینود بنوار لاجوردی بسند تا زنار اینود ناد 
۲ وسینه‌بند از اینود جدا نشود جاک خدآوند وس امر فرنوده بود + وردای 
۳ ایفودرا از صنعت نساج ۹ لاجوردی ساخت + و دهن در وسط ود یوحن 
6 دهنه زره با حاخية کرداکرد دهنه تا دریده نشود+ وبردامرن ردا انارها 
۰ از لاجورد وارغوان وقرمز وکتان ناین شن ساختند+ وزنکله‌ها از طلای 

خالص ساختند و زتجلها را درمیان انارها بردامن ردا کذاشتند کرداکزّدش 
۲۰ درمیان آنارها + زنکلة واناری وزتکلۂ واناری کرداکرد دامن ردا براسبه 
۷ خدمت کردن چنانکه خدآوند پوس امر فرموده بود ٭ ویراههارا برای هارون 
۸ اکا نازك از صنعت تساج ساختند+ وعامه‌را از کتان ناز 

ودستاره‌ای زیبارا از کتان نازك و زیرجامای کتاتی‌را اززکتان نارك ایك شن # 
٩‏ وکر بندرا ازکنان ازك تابین شن واجورد وارغوان وقرمز از صنعت طران 
۲ چنانگ خد BE‏ مر فرموده بود+ وتنکه e‏ طلاي خالصض 
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1 زان نواری لاجوردی بستند ااترا بالای عامه به ندند چنانکه خدآوند بوسی 
7 امر فرنوده بود + پس هه کار مسکن خیمه اماع نام شد وبی اسرائی 
۴ ساخننده موافق اجه خدآوند پوبی امز فرموده یود عمل نودند ‏ وسکن 
خیمه‌ر! نزد موسی آوردند با اسبابش ونکه‌ها ونه‌ها وپشت بندها وستونها 
۶ وپایه‌هایش ٭ وپوشش 0 سرخشد و پوشش از بوست خز و جخاب 
گ هر وتابوت شهادت وعصاهایش وکرسی رجت × وخوان وه اسبابش 
۷ ونان قد مه + وجراغداان طاهر وجراغهایش چراغهای ا راسته شن وهه 
۸ اسبایش وروغن برای روشنانی + ومذع ززین وروغن مج ومخور معطر 
٩‏ وپرده برای دروازه" خیمه * ومذع برنجین وشبکه" برنجین آن وعصاهایش 
.6 وه اسبابش وحوض وپایه‌اش + وبرده‌های حن وستوما وبایههایش وپرده 
دروازه سحن وطنامایش وتخایش وه اسباب خدست ا برای خیمة 
۱ اجتاع ٭ ورختهای بافته شن برای خدمت قدس وت مقدس برا> کج 
4۳ کاهن ورختما برای پسرانش نا انت ایند + موافق اه خدآوند بوبی امر 
> فرموده بود بنی اسرائیل 9 چن تام کاررا ساختند × وموسی مام ک 1 ر 
ملاحظه کرد وایغلت موافق ند خداوند امر فرموده بود ساخله بودند هم چنین 
کرده بودند وموسی E‏ داد 


تپ 
۳۳ تا وت ی 
وخوازا درآورده جيزهاق را ڪه ميبايد زان نا ور هیر ماه رم 


کڪ دح مر 


> وچراغهایش زا ار راسته کن 2 زرین‌را برای مخور پش تابوت شهادت 
بکذار وبرده" دروازهرا برسکن یاویز»ه د قربانی سوختنی را پش درو 
مسکن خیمه * جاع بکذار وحوضرا درمیان خیمه * اجاع ومذخ بکذار واب 
د آن بورین 2۳ وکمن‌را کرداکرد وبا رگیج وپرده" دروازه" حن را 0 


وروغن محرا کرفته مسکنرا با نچه در انست سے کن وآترا با هه اسبابش لقدیس 


زه 


لک ھ کے 





۰ نا تا مقدس شود* ومذح فربانی سوختن‌را با هة أسبابش مح کردم ر 
۱ لندیس نا ومذع فدس اقداس خواهد بود+ وحوضرا با اش ٣ح‏ موده 
۲ نقدیس کن ٭ وهارون وبسرانش را نزد دروازه خيمة اجماع آورده ایشانرا 
۳ پات شاه e‏ هار وا ات e‏ و واوراسج کرده نقدیس:غا تا 
٤‏ برای من ّانت کید * وپسرانش‌را نزديك آورده ایشانرا به پراهنها بپوشان >« 
۱ وایشانرا مسج کن چنانکه پدر ایشان‌ا امم کدی تا برای من کانت ایند و« 
اا 4 برای کات آبدی در نسلای ایشا خواهد بود پس موسی 
۷ موافق انچه خدآوند اورا ام فربوده بود کرد دروم چنېن به عل ورد × وواقح 
۸ شد درغره ماه اول از ببال دوم که مسکن بریا تشد وش سر ۱ 
فود وپپه‌مایش‌را باد ونخنه‌هایش‌را فام کرد وپشت بندهایش‌را کذاشت 
٩‏ وستونهایش‌را برا مود« وخیمه‌را بالای مسکن کنید وپوشش خیمه‌را بر زبر 
۳ اوه راد چنانکه خداوند بوسی امر نموده بود+ وشادترا کرفته اترا در 
تابوت اد وعصاهارا ا که رحت را بالای تابوت کذاشت + 
۲۱ وتابوت‌را سکن درآورد وحاب ستررا اویه انز پش تابوت شادت کنید 
۲ چنانکه خدآوند عوسی امر فرموده بود+ وخوانرا در ا به طرف شما“ 
۲ سکر ن برون جاب اد ونانرا حضور خدآوند بران تریب داد چنانک 
۲4 خدآوند پوسی مر فرموده بود+ وچراغدانرا درخيمة اجتماع مقابل خوأن بطرف ۱ 
م جنوین مسکن ناذا وچراغیارابه حضور اعدآوند کناشت چنانکه و 
۷ بوسی آمر ا بود + ومذع زرین‌را در خیمة اجهاع پپش جاب نهاد + 
۷ وتخور معط , بران بان سوزانید چا نکه خدآوند پوس امر فرموده بود + وبرده 
٩‏ دروازه a‏ اوخت ×+ ومذع فربانی ار پش دروازه مسکن خیمه 
اجهاع وضع کرد وقربان سوخانی وهدیه A‏ 7 5 رانید چنانکه خاو موسی 
۳ ا بود* وحوضرا درمیان خيمة اجهاع ومذع وضع کرده ا برای 
ا دران برخت ٭ وموبی وهارون وپسرانش دست وپای خودرا در آن 
شک وقتیکه خیم اجماع داخلشدند ونزد مدع ا 
۲ چنانکه خداوند موی امر فرموده بود+ وضنر د سکن ومذح بربا 


سفر خروج 1 ۱2۱ 
راق را آ ج کی وی کاررا باه رات وه زب انکاه لیر 
۳9 خیمة اجتماع‌را پوشانید وجلال خدآوند مسکنرا بر ماخ وات 

مخيمه احنیاع داخل شود زیراکه ابر بران ۷ بود وجلال خدآوند کر 

۷ مخت بردای وجون ابر از ماج سراد در ۰ ۳ 3 

۷ خود کوج میکردند + وهرکاه ابر برنا خر روز یر اسن ان فیکوچیدند » 

۸ زیراک ور رور ابر ر خدآوند برسکن ودرشب 0 و میبود در نظر ای 
خاندان اس یل درهة منازل ایشان * 


کر E‏ کک زو 


تس 
۰ 


هرهم 


باب اول 

EEE‏ خواند واورا ازخيمة اجیاع خطاب کرد کنت* بف 
اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان بکو هرکاه کسی از شا قربانی نزد خدآوند بکذراند 
پس قربانی خودرا از بام بع ازکاو یا از کوسنند بکذرانید + اکرقربانی او 
قربانی سوخننی ازکاو باشد انرا نربیعیب بکذراند وانرا نزد در خیم اجدماع 
بہاورد تا حضور خداوند مفبول شود+ ودست خودرا برسرقربانن سوخلنی 
بکذارد وبرایش مقبول خواهد شد تا تجھة او کنارہ کد ٭ پس کاورا ضور 

خدآوند دج فاید وپسران هارون کهنه خونرا نزديك بیاورند وخوم ا براطراف 
مذچ که نزد درخیمة اجلماع است پاشند × وپوست قربانی سوختتیرا 9 
وا قطعه قطعه کند + وپسران هارو ن کاهن ات اش برمدیج بکذارند 3 وان 
بچنند+ وپسران هارون کهنه قطمه‌ها وسر وبیار | برهبزییکه براتش روی 
مع است بچنند + واحشایش وپاجه‌ایشرا بان بشویند وگاهن ههرا برعذج 
بسوزاند برای فربانی سوخلنی وهدية آتشین وعطر خوشبو جهه خدآوند + واکر 
قربا او از کله باشد خوه از کوسفند حواه ازیز مجهة فرباز سوختنی انزا تربی‌عیب 
بکذراند × واترا بطرف شما 2 نايد و سران هارون گنه 
ری ول طرافی باش واا ۳۰ قطعه کد وکاهن 
انپارا برهیزمیکه ؛ برانش روی مدع‌است بچېند + e‏ وپاچهایشرا پاب 
مشوید وكاهن هه‌را نزديك بیاورد وبرمذیح ورادا د 

آنشین وعطر خوشبو جهة خداوند است * واکر فربانی او محهة شداوند قربانی 
سوخننی از مرغان باشد بس فربای خودرا از فاختها یا از جوحای کبوتر یکذراند ٭ 


۱2۳ ESE 





3 وکاهن انز | نزد مذح بیاورد وسرش‌را به اچد و بسوزاند وخونش بربهلوی 
۲ مذ افنرده‌شود + وچینه یربا با فضلات ان یرون کرده از انرا برجانب شرتی 
۷ مدع درجای . خاکستر بیندازد بد با | از میان با پایش جاك کد وازم جدا. 
نکند وکاهن ان | پرمدج برهیزمیکه برا تش است بسوزاند که آن قربانی سوخننی 
واه به هتشين وععار خوشبو مجهة خدآوند است :« 
ات 
۱ وهرگاء کی قربانی 6 هدیةآردی بجة خد خدآوند مکذراند ترا ار 
۲ اش باشد وروغن برآن بریزد ودر بران دز وان زد پسران هارون کهنه 
بیاورد ويك مشت ازان بکیرد یعفی از زارد ۰ ریش وروعنش ۱ ام ئ کدرش 
OEE‏ یادکاری بسوزاند تا 2 نون وعطر خوشبو جهة خدآوند 
۳ تاش ی وایتیظ هد یه اردی اواد هارون دبرا اش ا ان 
٤‏ خداوند قدس اقداس است + وهر ڪاه قربانی هدية 4 اردی جه شل درتنور 
بکذرانی پس قرصهای فعلیر از زرد نرم سرشته شك بروغن با کردهایر فطیرمالین 
ه ‏ شم بروغن باشد + واکرقربان تو هديةآردی برساج باشد پس از ارد نم فطیر 
مت شك بروغن باشد > وان نرا پاره - ده روع غن بران و بریزه این هدیة 
۷ اردی است * واڪر قربا تو هدي اردی طابه باشد ازارد نرم با روغن 
۸ ساخلەشود × وعدي اردیراکه از این جیزها ساخه‌شود نزد خدآوید یور وا 
٩ب‏ پش کاهن بکذار واو انزا نزد مذیح خواهد آورد + وکاهن از هدیه اردی 
یاد وا ا و این هدي ا وعطر خوشبو هة 
۳ خداوند است + 7 هد یة اردی از آن هارون و پسرا: نش باشده این از هدایای 
١١‏ اتشين خدآوند قدس افداس است + وج هدیه آردی ڪه ية خدآوند 
میکذرانید با خیرمایه ساخنه‌نشود زیراکه هچ خیریابه وعسلرا برای ده 
۱۳ ا اجهة خدآوند انك سوزا زانید × ۱ برای قربانن نوبرها ید خدآوند 
۲ بکذرانید یک برای عطر خوشبو بذع برنیارند +« وهرقربانی هدیة اردْ خودرا 
بيك نکی نکن ونك عهد خدای خودرا از هدية آردی خود باز مدار باهر قربا 


۳ سر لاریان‎ lof 





۳ برشته‌ش يعي وال ۳ هت یه FR‏ خود 


5 بکذ ان وروغن بران بریز وک بران بنه - ین ن هدب آردی اس وکاهن 
ياد رک انرا بع قدری از بلفور ان واز روغنش با تام کنذرش تن این 
n‏ خدآوند است چ 

باب سوم 


۱ ده آذه اسلامی E NEL‏ ا خواه نر وخواه ماده ك 


۲ آرایعیب عضور خدآوند بکذر ا ند و دست خود زا بزشره کرش خویش بند 
وانزا نزد درخيمة اجهاع ذح نايد 9« بسران هارون کهنه خونرا باطراف مذ 
م بپاشند٭ وازذیعه سلا هدية ان عة خداوند بکتراند کر ِ 
1 ار اند هه E A‏ ۱۳۱۱ 
TT 4‏ کل 
رار با قربانی" اوی برهیزمیکه , برا ام 1 زاننده این A‏ 
> وعطر خوشبو مجهة خداوند است* واکر قران او برای ذبحة سلامتی سجهة 
۲ خداوند از کله باشد انرا نر اترزياماده کیت یکدراند۲ کر ا ا 


دها حدا کد ویسران ن هارون 


پم بکذ انز حضور خدآوند نزديك بیاورد* ودست خودرا برس قربا حود 
بد وان | نزد در خيمة اجیاع دح نا زاید وران هارون خونشرا باطراف مذ ج 
آپاشنند* واز دیع سلامتی مد امین ید جا ا 
ویامی دنبه‌را وان آترا از ترد ععنعص جدا کد وپپیکه احشاهرامبوشاند وه هرا 
, که براحشا ا ود وکرده وبپیکه برام‌است که بردو یاه ات ودا 
ا ست با کردها جدا کد × وکاهن انرا برح بسوزاند ‏ | بن طعام هدية 
۳ مه E‏ واکر قربنی او بر باشد پس آنرا حضور خداوند 
ې نزديك بیاورد + ودست خودرا هر ۱۳۹ اجتیاع اید 
۽ وپسران هارون e‏ باطراف مدع پاشند » وقربانی TT‏ 
تجهة خدآوند ازان > IS‏ بیتیکه NEN‏ رامو RF‏ حشاء است چ 


۱ 0 09 
۳ ی ی 4 E ea‏ 
۷ خوشبو است ه ای ببه از ۳ ن خداوند انست* این قانون ابدی در هة پشتهای 


اس نوی ی ۷ 








ار نوی زا اک کت این الا حطا یکره گر اک 
کی سهوا کناه کد در هرکدام از نوامن خدآوند که نباید کرد ولاف هریت 
۴ از اما عل کد × اکرکاه که مح شن است کناهی ورزد وقونرا جرم سازد بت 
برای کناهیکه کرده ات کرسال ا برای قریانی کاه نزد خدآوند 
بکذراند + وکوساله‌ر ۱ بدر خیمة اجماع حضور خدآوند بیاورد ودست خودرا 
2 برسر کوسله بود ووکوسا له ا وکاهن متخ شن از خرن 
1 کوساله کرفته آنرا یمه اجتاع دورد 9 اک را درخون فرو 
برد وحضور خدآوند پپش اب قدس قدری از خونرا هنت مرنبه بباشد ب 


ی 4۹ 


on 


۷ وکاهن قدری از خونرا برشاخهای مذ خور معط رکه در خیمة اا است 
حضور خدآوند بباشد وهه خون کوسالهرا بریتبان مذیع قربانی سوختنی که بدر 
۸ خيدة اجیاع است بریزد+ وتاي ن به کوسال قر بان کاه بعنی پهیکه احشاءرا 
۹ 9 و هد که را کب براحشاء است از TT‏ بردارد + E‏ ویبکه 
کر تیاه ات سکیا مک وک سا با کردها نا کیب 
۰ چنانکه ازکاو دم سلامتی برداشته میشود وکاهن انهارا برمذج قربا سوختتی 
۷ بسوزاند* وپوست کوساله وای کوشتش با سرش وپاچهایش واحشایش 
۲( * یعنی یی کوسالهرا شور در بش میس هرا 
ماود رد نار نرا برهیزم باتش بسوزاند م در جائیکه خاکتررا میریزند, ا 
۲ شود+ وهرگاه نام جاعت ۱ شان 5ا6 اند .و ۲ ن امراز چثیان جماعت 
نی بش وکاربراکہ نید کرد از جیع نوا "ند کرد رم شن بش 
ی ا ا معلوم شود آنکاء جماعت کوساله ازرمه پراي قربانی کناه 
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0 کذرانند وانزا نرا بیس خبمه اجتاع بیاورند ٭ ومشایز جاعت دستهای خودرا 
رن کو ال راودا و و وک تال یا 9 اد وکآهن 
۷ مح شل قدری ازخون کوساله را خيمة اجیاع دراو ورد وکاهن اکا ا 
۸ درخون فروبرد و 1 نرا حضور خدآوند پیش حاب هفت مرنبه بپاشد ٭ وقدری 
از خونرا برشاخهای مذیع که محضور خدآوند درخیمه جاع است بکذارد 
1 بربنیان ن مدم قربای سوخلنی که نزد در خیمةٌ اجتاع است بریزد × وهه 
۳ 1۳ نرا ازان برداشته بر مذ ج بسوزاند ٭ وبا کوساله عل نايد چنانه با کال 
قر بان کاه عل کرد نان با ا: بن بکد وکاهن برای ایشان کفارمککت ایام 
۲۷ خواهند شد وکوسالهرا بیرون لشکرکاه برده بسوزاند چنانکه 15 
۲ سوزانید » این قربانی کاه جاعت است + وهرگاه رئیس کناه کند وکاریرا که 
۶ نباید کرد از جیع نواه بهوه خدای خود سهرا بکد ومجرم شود چون کناهیکه 
۲5 کرده است براو معلوم شود انکاه بز نر بیعیب برای قربانی خود بیاورد« ودست 
خودرا برسر بز بنهد وا درجائیک قربانی سوختنی را ذے کید حضور خدآوند 
٥‏ ذع مایدء این قربانی کناه است ٭ وکاهن قدری ازخون قربانی کناهرا بانکشت 
خود کرفته برشاخهای تج قربانی“ سوختنی بکذارد وخونشر! بربنیان مذج 
۲۲ سوختنی بریزد+ وه ه آنرا مثل ببه دی سلامتی برمذیج بسوزاند وکاهري 
کیک هھ اکاک خواهد کرد وامرزیت د aT‏ 
زمین سهوا کاه ورزد وکاربرا که نباید کرد از هه نوا خدآوند بکد و جرم چ 
۳۸ چون کاهیکه کرده مت ماه معلوم شود انکاه ر قربانی" خود بز ماده" تعلب 
3 بجهة کناهیک دتفاست اما ره ودست وولا پرسر فلا 1 بنهد وقریانی" 
کناهرا درجای دوا ساخ ذع تیف × وکهن قدری از نونشرا بانکشت 
خود کرفته ّ ا برشاخهای مذج اف سو خلنی بکذارد وهه خو نشرا | بربنیان 
1 مذ بریزد + وهة به انرا جداکد چنانکه اد سلاتی جدا میشود 
وکاهن اترا برذ ج بسو زاند برای عطر خوشبو بجهة خدآوند وکاهن تراک ای کناره 
7 خواهد کرد وام‌زیت ا واکر برای قربنی خود بر بجهة قربانی کا 
۶ بیأورد ا ماده پیعیب بیاورد* ودست خودرا برسر قربانی کاه بنهد و اترا 


1۷  نایوالرفس‎ 





۶ برای قربانی کاه درجائیکه فربانی سوختنی ذع میشود ذع اید + وکاهن فدری 
ازخون بان کناهرا بانکشت خود کرفته برشاخهای مذ ج قربانی سوختنی بگذارد 
۵ وهمه خودشرا بربنیان ی بریزد + وهمه بیه آنرا ااا کو پبه ب" ذه 
سلامتی جدا میشود وکاهن انزا بت برهدایای آنتین خداوتد بسوزاند وکان 


برای او جه کاهیکه کرده است کناره کد وامرزيك خواهد شد ٭ 
اا وداک کی کاو ورور وا نود واو شاهد باشد خواه ديك وخواه 


۲ ا راطلاع ندهد کاه اور محل خواهد بود ×+ xr SESE‏ ۶ ۱۳ 
ج کند خواه لاش وحش ۶س خواه لا بخممه بر حشرت نس 

۴ وازاو می باشد ہس نجس وم میباشد ٭ با آکرنجاست ادمیرا اس کد ازم 
نوا ي ست ا وک بان نجس میشود وازوی خی باشد چون I E‏ 

2 خراهد بود ۲ واک ر کی غظلة بلبهای خود قم خورد برا برای کردن کار بد با کار 
نك آیعنی درم چیزیکه دی غنة قسم خورد وازاو نی باشد چون راو موم 
شودانكاء دره رکدام که باشد جرم خواهد بو د+ وجون درهر کدام از انها جرم 
1 ریک دنکن کرد است اعتراف بناید + وقربانی جرم خودرا 
برای کناهیکه کرده است نزد خداوند یاورد یعنی ماده ازکله ع“ يا بزی بجهة 
¥ قربانی کاه وکاهن برای وی کناهشرا کثاره خواهد کرد + واکر دست أو بقیمت 
برم نز سد پس قبانی" سر خودرا برای کناهیکه کرده | سست دوفلخته E‏ 
3ج خدآوند و € بلک 2 رده 3 ِ 0 
ماش 9 e E n‏ 
پرای قربانی سوختینی موافق ی قانون E‏ راند وکاهن برای وی کاھشرا ک کر ده 
۲ لت کار خواهد کرد وامرزین خراهد 2 ودک دسنش دو یا 
دوجوج؛ کوتر رسد آنکاء بان خودرا برای کاهیک کرده ۱ ست ده يك ابه 


سس 


a 


تم 
ویس 


1/۸ سفر لاو بان " 





ارد ترم بجبه فربان که بیاورد وروغن بران نهد وکدر بر بران کذارد زیرا بای" 
ا قاتا کح کاه ۳ یاورد وکاهن بلك مشت از اترا رای یادکاری کرفته‌بر 
۳ هدایای آنشین ا ت ا دح بسوزانده | ین ف ام ا ورک ی 

کنامتراکه درهر کدام از ایا کرده است کناره خواهد کرد رشن خواهد شد 
2 ومثاه هدیةٌ ازدی از ان 5 کاهن واه برک لاو 0 تا 23 
۵ کفت + ایک خیانت ورزد ودرباره چیزهای ا خداوند شزو گاه کد 
انکاه قربانی جرم خودرا قوجی بیعیب از کله نزد خدآوند موافق را 
پنقاهای نش مطابز قدس بیاورد واین قربانی جرم G3‏ 
NS r‏ رسای است عوض بدهد وج بت رن آن اضافهکرده 


٦ 


تس 


E برای وی بقوج قربانی جرم کنا ره خواهد کرد‎ SRE 
, خواهد شد + وا ا کد وکاری از سح نواه خداوند وید که نبا کرد یک بشند‎ ۷ 
۸ 


رت 


NEES 0 E . aT نی ا‎ 


۹ 7 7 وامرزین ی رخ قربا جرم | 1 برد 
«خدآوند جرم میباشد × 
وخداوند موسی را خطاب کرده کنت ٭ اک ر کی کاء کد وخیانت مندآوند 


ورزد ومسا یت و غ کوید دربارة امانت پارهن باچیز دزدین شن با رد 
٣‏ سای خودرا غصب ڼاید ٭ با چیز شرا بافته دربار 3 دروع کوید وشسم 
۽ دروغ مخورد در هرکدام ازکارهایکد خض درا اکا ا ۱ 
ورژ بل شود انجهرا آکه دزدین RR‏ اا EE‏ 
۵ 0 آغیز O‏ اکه یافته است رد بناید + ا ھراچەرا کدرا قم 
دروغ خورده هم E‏ رد بناید وم ج انا بر ان اضافه کرده انا 
1 کش از روزیکه رت او ثابت شل باشد× 0 جرم خودرا نزد 
خداوند بیاورد یعی فو ج بیعیب از کله موافق ا تو برای قربانی ر 





سفرلاویان 1 ۹ 


۷ _ وکاهن برای ِ مخ و رونت کنازه جرا س خواهد شد 
1 و ازج ۳ آمر فرموده اینست قانون را 3۳35 
13 وکاهن لا زا اوور ا وز Rat‏ ا E‏ ا 
وخاکستر قربانی" سوخنی را کر مذ ا سوخته شك بردارد وا بیکلرف 
۱۱ مذع بکذا زد × و ا ودر راون کد لا ریا نا رون 


A TS 


ص 
۰ 


یی 


۲ اد سلامتیرا بران بسوزاند * وات برمذم موه ره ایو تا موش 
۶ نشود × واینست نست قانور ن هدیه آردی » پسران هارون ا انرا حضور خدآوند 
0 بریدح بکذرانند + وازان آن بل میت از ارد ترم هد یه آردی وازروغنش با ای 
کر کک آردین اسات ت بردارد و برمذیح بسوزاند برای عطر خوشبو ویادکاری 
۲ ان نزد خدآوند* ویانی انرا هارون وپسرانش بخورند » بی خمیرمایه درمکان 
۷ قدس خورده شود درن خيمة اجناع ا نرا خو رن د نله نشود آنرا ۱ 
از هدایای اى برای قسمت ایشا رخ دادهام این قیاقد( مر راست ل د د 
۸ کناء ومبل قربا لمع تسج ذکوران از پسان هارون از انرا خورند ه این فربضة 
ای ع رھدا ای اتن حتاوتت است ھک ااا امن کد مقدس: 
خواهد بود وخدآوند مورا خطاب کرده کنت ٭ اینست فربان هارون 
وبسرانش کر 5 مح کردن امنرد اون کد راند ده ا ارد 2 
آ٣‏ برای هدية E‏ دایی تفت ی درتج و ونصفش درشام + و برساج با رو. 
ساخته شود وچون امه شد ۳ بیاور وان | پارهای برشته شل برای 
ا خی ون تسیک رار چ واه مج شن که از پسرانش درجای 
کی ته اپیشت عرش ابدی 6 یامن د خداوند موه 
و وار يه آردیٌ کاهن ام ا رده دود ۳ وخدآوند 
٥‏ موبی را خطاب کرده کنت + هارون وپسرانشرا خطاب کرده بکو اینست فانون 


و نز سفرلاویان ۷ 


ن ی 





قربانی کاء درجاټیکه قربان" سوختی دع میشود قربانی کناه نیز حضور خداوند 
1 ذع شود این قدس اقداس است * وکاهتیکه انرا برای کناه بیگذراند انرا 
۷ مخورد درمکان مقدس درون خيمة اجناع خورده شود + هرکه کوشتشرا لس 

کند مقدس شود و رت ا اک بانیه شن اس 
۸ درمکان فلت برع وظرف سفالین که ed‏ جخله شود شکسته شود واکر 
11 درظرف مسین #حنه شود زدوده وباب شسته شود ۷ مکی 77 نرا 
ورد یت قد س.اقداس است ٭ بر کاه که که ازخون آن ماجنا 





باب هنتم 
ِ ات ت قانون قربانی" جرم ابن قدس اقداس اسمت + درجایکه فربان* 
ختنی را ذح کنند قربانی" جرمر | نیزذع بکند وخو نشرا | باطراف مذ بباشند بب 
3 1 2 ن هه پیپشرا بکذرا اند دنبه ویه که احشاءرا ۱ مه تا ندب ود کته واگ 


رانا است که بردو تیکاه است وسفبدیرا که ا ت با کردها وداک 
Eo‏ برای هدیةآنتین ه او سوزانده این قربانی جرم است × 
٩‏ هر ی 2 E SEE‏ ی خورده ردا از فقو 
۷ اقداس اسیت ٭+ ا ا ات ابارت ارا 
۸ کاهنیکه بان کثاره ؛کد ازان او خواهد بود × وکاهنیکه قربانی سوختتی کی را 
چ ای کی پوست قربان مو ارا ٩‏ ددر برای خود ناه دار + وهر 
هدیۀ آرد که درتتور نه شود وهرچه ‏ بزتأنه با ساج ساخته شود.از 1 ن کاهن که 
1 آنرا کت رانید خواهد رد و CE‏ 
1 ازان مه پسران هارون بی‌تفاوت بکدیکر خواهد بود × واینست فانون 
۳ کا که کی نزد خداونت کر ا آکرانزا برای E SS‏ 
ذه تشکر فرسهای فطیر سرشته شن بروغن ونازکای فطبر مالین شك بروغن 
7 و زارد نرم امه سن قرصیای سرشته شن 1 بروغنرا بکذرا اند چ با فرصهای نان 
ھا خیرمایه‌دار قرباز* خودرا هراء ذیعه نشکُرسلامین شود یکذراند* وازا 





مس 


E ۱ ۳‏ 3 اند وازان*ان کامن که 
٥‏ خون دب سلامتیر! سید خواهد بود ٭ کے د تشک سلامتء ود 
۳ قرف وی خورده شود چیزی از ز آترانا صج نکذارد + واکر دیجه فربای -او 
نذری با تبزی باکت دو نک ذنتعه خودرا میکذراند خورده شود و بان ان 
۷ درفردای ا ورد شود ۱۶ وباق ال دچ درروز سم باتش ښوخله 
۸ شود * واکر چیزی از کوشت ده سلامتی او درروز سم خورده شود مقبول 
فناهد شد وبرای کنبچچه اترا اک راید حسوب نخواهد شد نخس خراهد بود 
۱٩‏ وکیکه از خوردکاه. خودرا حمل اد O‏ 
درو رو ووچ را توه شود وهرکه طاهرباشد از زان , کوشت نورد ٭ 
۳ لیکن کسیکه ا زکوشت ذبجه سلاتی که تا نت ات ورد ونجاست او 
۱ براو باشد آ نکس از قوم خود میقطع خواهد شد + ج 
2 ك نجس تاه هر چیز مکروه نجسرا لس کد ا ت 
1 ذیعه 2 سامت" که برای خداوند TES‏ از وم خوذ متتطع خواهد شد × 
۳ : وخدآوند موی را خطاب کرده کنث* بنی اسرایارا خطاب کرده بک هچ 
8 وکوسفند وبزرا مخورید# اما ببه: فردار ویة خنوان درین شن برای 
fo‏ هرکار تیال و لیک هرک خررده نشوذ ٭ ژیرا هرکه مان رب از ار 
قدية و برای ار میکذرانند نخورد انکس که خورد از فوم خود 
اا شید رو هچ تخونرا خواه ازهرخ خواء از بهام در هة مسکنهای خود وريد + 
۷ هرکسیکه ازهر قنم څون حورد انكي از وم خود - شاد 3 

4 وخداوند موش‌را خطاب کرده کیت چے وی اترات ارا خطاب کرده یک و درک 
ذبعهٌ سام خودرا ا ی قربانی وواد ذبحه سلامتن خو 
یج نزد خدآوند یاورد* بدسنهای خود هداپای ا خدآوندرا بیاترد 1 
پا سین بیاورذ تا سینه بجهه هدیهٌ جنبانیدنی حضور خدآوند جنبانین شود 
۱ وکاهن پهرا رذج بسوزاند وسیته ازان هارون وپسرانش خوامد بود + 
۳ وران اترا براي هدي افراشتنی از ذباع سلاتی 5 بکاهن RI‏ 

۴ انکس از پسران مارون که خون دبع سلامتی ویه‌را کذراند ران راست 


II 


9 سفرلاویان ۸ 





٤‏ حص وی خواهد بود٭ زیرا سینة جنبانیدنی وران افراشتی‌را از بنی اسرائیل 
9 ذباج سلامتی ایشان کرفم وانهارا به هارون کاهن وپسرانش بفریضه ابدی 
؟ از جانب بش اسرائیل دادم * اینست حت مب مح هارون وحصة مجح پسرانش 
از هدابای غین خدآوند درروزیکه ابشانرا نزديك اوزد نا بزای عدآوتد کیانت 

چم کک که خداآوند امر فزنود که بایشانداده شوه دورو ویک ایشا ازان 
E‏ سرائیل مح کرد ا * ابدی درسلهای ایشانست اینست قانون 
قربانی سوختنی وهد به * اردی وقربای کاه وقربانی جرم نقدیس 135 

۳۸ سلامتی * که خدآوند موسیآد رکوه ستناء ام فزنو ده برد دار هوک بنی | تیان را 
مأمور فرمود تا قرباییهای خودرا نزد خدآوند بکذرانند در هرای 3 5 





باب هشتم 
وخدآوند موسی‌را خطاب کرده نت هارون وپسرانشرا با او ورختها 
وروغن *ج و وکوسا له بان 5 کاه ودو قوچ وسبد نان فطیررا بکر٭ ونای 
سا عترا ر خیمه اجتاع اع جع 5 کن + پس مومی چناأنکه خدآوند بوی آمر فرموده 
بود بعلل آورد وحماعت بدر یمه اجتاع جع شدند ٭ وموسی کا ےکک 
اینست اه خدآوند فرموده است که کرد شود + پس موی هارون وپسرانشرا 
۷ دك آور وایشانرا اب ت__ راو پوشانید ۱ 3 


- ¬4 


r 


0 


4 


E ا ا‎ e ا‎ E ان‎ A 
بند کذارد + وعامه‌را برمرش نهاد وبرعامه در آن تک زرین بعنی افر‎ 
e ترا نهاد اا ند موسی را ارو بود ووی 3 ن‎ 1 
کرفنه مسکن و انچه را راک درار ۵ کردء آتھارا نقدیس نود و و ازانرا‎ ۱ 
را ومذ وهمهٌ اسبابش وحوض و پایهاث شرا مح کرد تا‎ 0 
اهار | نتدیس نايد ٭ وقدری ازروغن مرا برسر هارون رنه او را مچ کرد تا‎ ١ 
اورا نقدیس نايد ¥ وموبی بسران هارونرا نزديك اورده برایشان پاهنهارا‎ ۴ 
پوشانید وکربندهارا بر ایثان بست وکلاههارا برایشان ناد چنانکه خدآوند‎ 


ا لاو بان ۸ 0 





۶ موسی را ا فرموده بود * پس کوساله وا کارا" آورد وهارون واس 
٥‏ دستهای خودرا بر سرکوسالة فر بای کناه نادند + زارا ذع کرد وموسی خونرا 

کرفته برشاخهای مذع بر طرف باک جوا فاي ودر ا 
وخونرا بربنیان مذع رنخته ترا تقدیس نود تا برایش کار فاید ‏ وهه ببه‌را 

که برا وى ار یی چگ رای کد ا ا راک بای کمن 
۷ ور نید + رکرساله و وتوستش ۆر غتش وسرکینش‌را یرون از لشکزکاه 
۸ اش ِِ چنانکه خدآوند موسی را امر فرموده بود + پس قوج فربانی 


و هه ر ۳ اور e‏ و پسرانش دسنیای خودرا ج ها دند ٭ 


م 


س 


N £‏ ۲ 8 8 ۳ 
وموسی سروقطعه‌ها وچربیرا سوزانید+ واحشاء و باچیهارا باب شست وموسی نا 


قوج‌را برمذ ج سوزانیدء اين قربانی سوختنی بجهة ععلر خوشبو ومدیه انشیرن 

۳ برای خدآوند بود چنانکه -خداوند ند موسی ۳ را آمر فرموده بود+ پس قوج فیک 
ا دك آورد ورون ‏ وپسرانش دستهای خودرا برس دوچ 
۴ نادند + وانرا | ذع 5 مد وموس قدرک از خونشرا کرفته برنرمة کوش راست 
4 هارون ی ی بای ییا ا نبیر ای 
هاروانرا تزديك آورد ومومی قدری از خونا بررب" کوش راست ایشان وبرشست 
دست ات اسان وبرشست بای اتاد بل وعوسی خون را باطراف 

۲9 مذج ۽ بأشید + ویه ودنبه وهم په 1 45 پر أمحشاء الب که وسفیدی گر ودو 
SARE‏ دوز سك ناو ان فطی رکه حضور تخت ورد 


1 < ۰ ۳ 2 أ ا CA‏ ۹ 
اک ۱ ۵ 5۳ 1 اک ۰ ۱ ۱ 
بو 2 تفت گر صر ۱ ععیر ويك عرص k5‏ روغ وت ارك ترقت واغارا مر بمه 


۷ وبرران راست نهاد* وههرا بردست هارو وبردستهای پسرانش اد 
۳۸ وابارا | برای هدیة جنبانیدنی محضور خداوند جنبایید + ومومی! اا ۱ ۰ 
ایشان فته برمذج بالای قربانی سوخنی سوزاند» وس ی 
٩‏ خوشبو وقبانی اڈ بجهه خدآوند بود وموسی سینه وت اترا 
خدآوند برای هدیۂ جنبانیدنی جبانید واز قوج تخصیص این حصة موسی بود 
۰ چنانکه خداوند مومی‌را آمر فرموده بود * وموی تدری از روغن ”ع واز 


11 * 


4 سف ايان ۹ 





خو یک برمڏ ج بود کرفته انا برهارون ورخلهایش و پر پسرانش ورخپای پراش 

باوی پاشید وهارون ورخهایش وپسرانش ورخنهای پسرانشرا با وی 8 
۷ نود+ وموس هارون وبسرانشرا کفت کوشترا نزد در خیمه * اجتاع ری وان 

با نانیکه درسبد تخصیص است در آنا 2 ر 1 
3 وپسرانش اترا مخورند * وباقی کوشت ونانرا بسوزانید × وازدر خرمة 

اجناع هفت روزبیرون مروید تا روزیکه که ایام تخصیص شیا مام شود زیر که درهنت 
۶ روز شیارا خصیص خواهد کرد + چنانکه اروز ک5 شن است هچان خدآوند 
To‏ ادف ودک پشود ۴ برای شا کثاره کردد ×+ پس هنت روز نزد نت 

اجناع ۇنوش بانید وامر خداه‌ندرا نکاه فازند میادا مر وا 





E‏ ر شنم ٭ واهار ورت ویسرانشن ONES‏ رفاییرا که ک5 خدآوند بسع هو 
آمر فرموده بود با آوردند ر 


جح یس سود 


مص 


وواقم شد که در روز هشتم موس هارون و پسرانش وماع اسرائیلرا خواند ٭ 
ETE ۱ ۲‏ ی ES‏ ع 1 2 هه 
واه ورد مت مایت بو کر ی ا ج رقف ی 
۱ : ڪڪ 

1 هردورا نی عیب بجر وکشمور خدا وند بکذران × وبنی ۱ سرایارا خطاب کر در ده 
کا ا نرب و اكا ا ویو" هردی بات ال ۱ 
بزغاله نرینه برای قربانی اه ودوساله وس هردو یك ساله ویعیب برای 
+ قربانی سوختنی بکرید × وگوی وفوج برای دبع سلامتی تا حضور خدآوند 
3 شود وهدية اردی سرشته شظ 0 زیراک امروز خدآوند برشا ظاهر 
1 وتا ۶ جاعت e‏ شل NR‏ وموسی ا 
کاریکه خداوند امر فرموده ۱ ا 1 وجلال خدآوند برشا ظا هر خواهد 
نوف ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۳ a‏ ۰ ۳ 29 ۶ 
را س وو هارونرا کفت نزديك مذح بیا وقربانی کاه خود وقربانی سو ی 
ا 
خودرا بکذران وبرای خود و برای قوم کثاره کن وقپبافیٴ قومرا بکذران ر جه 
A‏ ایشا خاک چنانکه خداوند امر فرموده آنسنت م )£ هارون بذج E‏ 
۹ ان ن کوسا ل قربانی کاهرا که برای خودش بود ذع کرد.د وپسران هارون خونژ 


سفرلاویان ۱۰ ۳0 





نرد | واوردند وانکشت خودرا تون ثرو رده نز برشاخهای مذیم مالید وخونرا 
۰ بربنیان مذځ رتخٹ »+ وپه باک وسفيدئ جڪر از بان کاهرا برمذ ج 
1 سوزانید چنانکه خداوند موسی‌را آمر فرموده بود ٭ وکوشت وپوسترا ببرون 
۲ لشکرگاه باتش سوزاند + وقریانی" سوختنی‌را دج کرد وپسران هارون خونرا 
۳ با ومد وان نرا باطراف مذځ پاشیدب وقربانیرا بوچ یش وسرش باو 
05 سیر دئد وا نرا برمذ ج سوزانید × . واحشاء وپاچهارا شست وانهار | برق,بان" 
٩‏ و برمذ ج چ سوزانید * وف باه قومرا نزديكك آورد وبز ز بان کناهرا که 
۱1 برای قوم بود کر از ترا ذع کرد وا نرا متل اه ان برای هک را وقرباني 
۷ سوختن را نزديك اور ده آترا سب قانوون ک کذرانید × وهدية A‏ نزدیاه 
آورده مشتی از زان برداشت وانزا عا علاوه برقربانی" سوختنی کح برمذځ سوزانید × 
۸ وکو وقوح د دیش سلامتیرا که برای قوم بود حِ کرد وپسران هارون خوترا باو 
3 سپزدند وآنرا باطراف مذع باشید × وبه و ودنبه * قوج واچه احفاء ۳ 
:۲ مپپوشاند وکردها وسفیدی جکررا × وپه‌را برسینها نادند وبهرا بربذج 
[] سوزانید وهارون سینعا وران راسترا برای هدي جنبانیدنی حضور خداوند 
1۲ و و موسی آمر فرموده بود« پس هارون دستهای خودرا بسوی توم 
شته ایشانرا برکت داد واز کشرانیدن قربانی کا وقربانی سوختنی و 
۲ سلامتی ez‏ وه‌وسی وهارون خیم اجټاع داخل شدند ویرون امن 
6 فومرا برکت دادند وجلال خداوند بر جج قوم Ce‏ واتش از حضور 
خدآوند بیرون اح قریانی سوختنی ویه‌را برمدخ بلعيد وچون ام قوم اینرا 
دیدند صدای بلند کرده یرای درافتادند + 





باب ده 


۰ 
۱ هد وأبییو پسران ن هارون هریکی جس خودرا کرفته اتل راما هاداد 
ومخور بران ن کذارده اش غرینیکه ایشا نا نفرموده بود حضون خداوند نزديك 

۲ آوردند ×+ وای از حضور خدآوند بدرشل ایشانرا بلعید وحضور خدآوند مردند + 
٣‏ پس موی بهارون کنت اینست 1 خدآوند فرموده وکنته است که از نیک 


4 





من نزدیك ایند نفدب س کرده خوام شد ودرنظر نای قوم جلال خوام بافت 
پس هارون خاموش رن و میشائیل والصافان بسران عرییل عموی 
هارونرا خوانت بایشا ن کنت ِ مه برادران خودرا از پش قدس برون 
لشکرکاه اد ن ارات این ایبانرا در پراهنهای ایشان ببرون لشکرکد 
يود چنانکه کت بود + ومومی هارون و بسرانش نش آلمازار وايتاماروا 
گفت موبهای سر خودرا باز مکی مکی ا خودرا جاك مزنید مبادا بیرید 
و اا اران شا بعنی نمام خاندان اسرائیل یه 

ETA TEE‏ ت مام خواهند کرد ٭ وازدر خیم اجټاع یرون 
سروید مبادا پیرید زیرا روغن م خدآوند برشماست پس محسب امه موی کفت 
کردند» وخدآوند هارونرا خطاب کرده کنت + تو وپسرانت با تو جوں 
مخیمة اجتاع داخل شوید شراب ومسحری منوشید مبادا میریده این است 
فریضه ابدی درنسلهای شا وتا درمیان مقدس وغیر مقدس ونجس وطاهر 
یز دمید+ ون به بی رال هه فرایضیرا که حدآوت3 بدست موبی برای 
ایشان کفته است تعلم دهید + وموسی بهارون و پسرانش العازار وایتاما رگ 
باتی بودند کفت هدیه ارد که از هدایای آنشین خدآوند مانن است رد 
وانزا بی را نزد مذ یم مخوربد زیرا قدس اقداس است * وانرا اترا دنم 
مقدش خورید زبرآکه از هدایای آنئین خدآوند ابن حص نو وحضة پسران تست. 
چنانکه مأمور شك ام وسینة جنبانیدنی وران افراشتنیرا تو وپسرانت ودخترانت 
با نو درجای پاك خورید زیرا اینها از ذبا سلامتی بنی اسرائیل برای حص نو 


وحصة راتت داده شم است + ری افراستق وسينة جنبا نید نیرا با هدایاسه 


ےھ ص 
انشین پیه بیاورند نا هديۀ جنبانیدیی يضور خداوند جباین شود وازان تو 


زان 


۱ وازان ات خواهد بود a‏ خدآوند امر فرموده است × 


۳۹ 
۴ 


۸ برد 


هر ۱ ایب بودند تم ۰ خی قربانی کناهرا دی 
متا و ژد یت یک قدس اقداس ست ویشا داده شن برد تا کاه جاعترا 
داشته برای ایشان حضور خد خدآوند کذاره 7 اينك خون آن باندرون قدس 





٩‏ او 


ہے “¬ 


mM 


0 


کے 


قرلاويان اا _ 1۷ 


سس ہے 






سی تا لك ا از کاه ی بمب و e‏ ا 
کذرانیدند وجنان چیزها برمن وافع شب ات پر ی اکرامروزقربان کاها م 
ابا منظور نظم خداوند متسب کج چون هوی ار شید درنظرش تیال 1 


باب یازدهم 

وخدآوند موی ومارونرا خطاب کرده بایان کفت ٭ بنی اسرائر! خاب 
کرده بکوئید اینها حبوانانی هستند که میباید مخورید از هۀ بهاییکه برروې زین 
اند٭ هرشڪاقه سم که شکاف ام دارد واشخوا رک از بهام انا مخورید + 
اما از نشخوار کنندکان EE‏ اینهارا خورید یعنی شتر زیرا نتخوار میک 
9 یکن شکافته سم نیست آن برای شا جس امعت + ووتك زیرا نشوار میکد اما 
شکافته سم م نیست ابن برای شا نجس است + وخرکوش زیرا نتخوار میکند ولی 
EEO E‏ وخوك زیرا شکافته سم | EE SE‏ 

نام دارد یکن نشخوار نیک ابن برای شا نمس است ٭ ا آم تور ی 
RO‏ 6/۲ نها برای شا نجس اند از هه امه در اب است 
اینهارا بخورید هرچه پر وفلس دارد درا خواه در دریا خواه در نها نار 
تتورید * وهرچه پر وفلس ندارد دردریا یا در نهرها از هه خشرات اب وه 
جانورانیکه دراب میباشند اینها نزد شا مکروء باشند+ البّه نرد عا مکروه اند 
ازکوشت آما مخورید ولائیهای انپارا مکزوه دارید+ هرچه در اهاپ وفلس 


ندارد نزاد.شا رد خواهب بود+ واز مرغان اینهارا سکره دارید خورده 





تون زا مرن اند عتاب واستخوان خوار وتسر دار کی زر 


لاتفوار باجنا س آن + وغراب ياجناس ان :« وشترمرغ وجند ومرغ :دربای 


۱ 
وباز باجناس انب دوز وغراص وبوتیار+ وقاز ومرغ ستا ورخ ¥ 


ای از ھک هد سترات بالساز کا رسای 
میروند برای ثیا مکروه اند لیکن ابنهارا بخورید از هه حشرات بالدا رکه 


برچهار پا میروند هرکدام ,که بریابهای خود ساقها برای جستن برزمین دارند + 


۱۱ سفر لاو بان‎ A 


۳ ازان 5 قس ابتهارا بخورید» E EET‏ 
۳ آن ا باجنا مت وسایر حشرات بالدار که چهار پا دارند برای شا 
کوج a RI‏ لت ۱ س کدتا شام نجن ا 
19 وهرکه چیزی ازلاش انیارا بردارد رخت خودرا بشوید ونا شام نجس باشد ٭# 
۲ وهر بھیمة که شکافته سم باشد لیکن شکاف نام ندارد وتشخوار نکند ایبها برای 
وه رکه مارا پل کل ِ چه پرکف 3 رود از هه 
جانورانیکه برچهار پا میروند اینها برای شا نجس اند هرکه لاش 1 ابپارا مس کد 
۸ تانشام ین بامد + ومک ھی اپا راا ام و۱ 3 
وین برای شا نجس اند ۰ واز حشرانیکه برزمین رند این 
برای شا نجس اند موش کوز وموش وسوسار باجنا بن ان ودل وورل 
۱ وجلاسه وکرباسه وبوقامون ٭ از جیم حشرات ایا برای شا نجس اند هرکه 
۲ لاش آھارا ی نکد تا شام خن باخدچه وبزظر تیربک یی مود ا 
N‏ ۱۳ 
ظرفیکه دران کا رکزده شود دراب کذاشته شود وتا شام فجن باشد بس طاهر 
۲ خواهد بود+ وهر ظرف فان که کر از زا ۳ قد ۳ را ا 
4 نجس باشد وان بشکید چ هر خورال دران که خو رده شود کو زان 





رګخله شد نجس ا یک و شود که درچنین ظرف است چن 
0 باند٭ وبرهر چیزیکه پارة ازلاش اغا بیغند نجس باشد خواه تنور خواه اجاق 

مجع اب باشد طاهر است بک هرک لاشن انقا را امن که 2 ا 
داش باره از 1 KÊ‏ برخم کاشتنی که باید کاشته شود بینتد طاهر است + 
۸ لیکن اکر اب زرا کو و با ازلاش انا بران ن بيفند این برای شا جس 
؟ باشد ی ویک از وک CO ۱ TE‏ 
:4 کد تا شام نجس باشد ٭ as‏ وتا شام 
وه رحشرانیکه برزمین تخرد مکروه است خورده نشود * وهرجه > راه رود 


سقر لاویان ۱۲و ۱۳ ۳1۹ 





وهرچه برچهارپا راه رود وهرچه پایهای زیاده دارد یعنی هه مشراییکه برزمزن 
٩‏ غزند آنمار! مخورید زیر که مکرون اند #:خویشان را بېز حشرایکه زد مکروه 
4 مسازید وخودرابآنها نجس مسازید مبادا از اما ناباك شوید+ زیا من یره خدای 
شیا هستم پس خودرا قدیس نائید ومندس باشید زیر من مب ۳ 9 
٥‏ خویشتن‌را بهمۀ حشرانیکه برزمین مزند جس مسازید ب زیر! مر ن بهوه 2 
شارا از زمین مصر يرون آوردم 5 | خدای شا باشم پس مقدس باشید زیرا من 
1 قدوس ی ٭ اینست قانون بهام ومرغان وهرسیوانیکه در ابا حرکت میکند 
۷ وهر Sa‏ برزمین زد + تا درمیان نجس وطاهر ودرمیان ان حیوانانیکه خورده 
شراک رسای اک رده ون امتیاز بشود چد 


2 را زدم 

۰ وخدآوند مومی‌را خطاب ۳ نی اسرائیل را خطاب کردہ بكو چون 
زنی اسان شن بع‌نری بزاید انکاه هنت روز نجس باند موافق ایام مش 
خیضش نجس باشد ٭ ود روز شم کوشت خان او خلون شود ٭ وی ود روز 
ذرخون تیر خود باند کف چیز مقدس‌را اس نناید ویکان مقدس داخل 
نشوذ نا ام طرش تام شود + واکر دختری بزاید دوهفته برحسب مدت طمّد 
7 خود نجس باشد وشصت وشش زوز درخون تطپیر خود با ند * وجون ایام طرش 
برای پسربا دخترنام شود ب يك ساله برای قربا تتواعی وجوجه کوتر با 
فاخت برای قربانی کباه بدر خیم اجقاع نزد کاهن بیاورد* واو اترا عصور 
خدآوند خواهد کذرانید وبرایش کناره خواهد کرد تا از جشه؛ خون خود 
۸ طاهر شوده اینست قاتون ا بزاید خواه پسرشراه دختر+ وا کر دست او 

بئیمت ہں نرید انکاه دو فاخته یا دو جوج کوتربکبرد یکی برای فرانن سوختی 

ودیکری برای قربانی کاء وکادن برای وی کناره خواهد کرد وطامر خواهد شد + 


ج ہم 


0 


< 





بات سز م 


سیم 


۳ وخداوند موسی و وھارون را | خطاب کرد کت + چون شصیردربوست بدنش 
و 
اماس يأقوبا يا که براق بشود وان دربوست بدنش مأنند بلای برص باشد شن 


۷۰ سفرلاوبان ۱۲ 
NEE‏ ھ 

؟ اورا ترد هارون کاهن یا نزد یکی از پسرانش که کهنه باشند ار 2 وکاهن 
ا بلا راکه درپوست بدنش باغد ملاحظه ناید ا ny‏ : 
ونایش بلا از بوست بدنش کودتر باشد بلای برض ام ,کاهن اورا ببند 
e 6‏ ت او بدهد × واکر ان E acted‏ | 
واز بوس د EE‏ ن سفید نکردین آنکاه کاهن ان ن مبتلارا هنت روز 
۵ نکال دارد* وروز هتم کاهن ۱ ورا ملاحظه نماید واکران بلا درنظرش ایستاده 





1 اشد وبلا دربوست رون نشن پس کاهن اورا هفت روز دیکر نک دارد + ودرروز 
هنتم کاهن او را باز ملاحظه کد واکر بلاعرنك شت ودربوست بهن نکشته است 
کان > م بطلا رتش بل هد 2 قوبا A‏ رخت خودرا بشو بک وطاهر باشد چ 
۷ ریا درپوست ,بان و 7 انک و کان برای ۰ نود پس 

٤‏ اد را a‏ بيا ورند × e‏ فاید E‏ دوجو تس 

1 باشد وموک وا سنید ڪرده وات خام زنن AE‏ باشد چ اين دربوست 
بدنش برص مزمن ۹ ۳ ٩‏ ورا نکاه ندارد زیراکه جن 

ر ۳ A‏ وج وش پوت و 

ek E ۱2‏ 9 را ی زنن دراو ظا دد ج 

٥‏ خواهد بود + رنه زنرا بیند وحکر بجاست ت او بدهد ات کت 

1 زنل نجس است زبراکه برص است بب واکر کرش زین دی برکردد نزد کاهن 

۷ اید × ت اور ا بلا بسنیدی مبدل شك است پس 

را کاهن شارت ارم ن مبتلا حکم دهد زیرا طاهر است + وک > 

۱ ضا ا وشفا یابد + وداک ادا سئد يا لڪه برای عدا 

۲ پشزی دید ایدارک چ س ران ااا ی 
ا ری ان شاد خبط اهن منجاست او حک دهد این بلای برص است 


سفر لاویان ۱۴ ۱۳ 





0 که از دمل درامت است* وآکر کاهن انرا ببیند. واينك موی سفید درران ناکد 
SE‏ ز پوست هم ا وکرنك بات پس کاهن اورا هنت روز تکاه دارو 
9 7 وان دو کی با سمه ست او حک دهد ا, HE NE‏ 
ائ رۇ کان نابور نیم یاعد ی ۳ 
٣‏ طهارت وی جک دهد با کوشتیکه دربوست آن داغ اش e‏ 
۰ زنت ار ی داغ لک ا i‏ 7 
ملاحظه غا ید اکرو درلکة براق سنید کزدین وکودنر | ز پوست بناید این برص 
است که از داغ دراه است پس کاهن خا ست او حک دهد زیرا بلای برص 
۲۱ ات واکر کاهین انا ا 09 ۳ 
۷ از پوست تباشد وکررنك باشد کاهن | ورا هنت روز نگ دارد ب ورور 
کاهن اورا ملاحظه ناید اکر درپوست یهن شن کاهن بشجاست وی حک دهد این 
۸ بلای برص است * واکر لک براق درجای خود مانن درپوست بهن نشد پاشد 
وکرنك باشد این 2 داغ است پس کاهن بطپارت وک جع دهد این کی 
3 داغ است ٭ وچون مرد یا زن بلائ درسر یا درزغ 5اد کاهن 
۳1 بلارا ملاحظه اد 5 ز پوسمت بڼابډ وموی زرد با زاك دران اعد 
کک کات ات اوحک دهد" ر ر Ak‏ وجون 
کاهن بلای سعفه‌را بیند اک رکودنر از پوست نڼاید وموی سیاه دران ناشد پس 
۳1 کی ان ای هه ۳ هات و دارد چن ودرروز هنم کاهن آن بلارا 
ملاحظه اید اکر سعقه 2 ومری زرد د ا ا و ود Ek‏ 
۳ نايك × ایکا موی خودرا تراغد لیک. هرا مراد aS‏ ن مبتلای e‏ 
باز هفت روز نگاه دارد ٭ توا نب سعفه‌را ملاحظه ناید اکر سعنه 
دربوست پهن نشد واز پوست کودتر نناید پس کاهن حک بطبارت وی دهد وا او 
٥‏ رخت خودرا بشوید وطاهرباشد * لیکن اکر بعد از ح بطهارتش سعته روسب 
1 هرن شود« پس کاهن اورا ملاحظه ناید آکرسعقه درپوست پهن تن باشك 
کاش ری زرد | نجرید اونیس است* اما اکر درنظازش سعته ایستاده باشد 
وموی سیاء از 1 ایی مه تا ا ات ت او طاهراست ت وکاهن حک 


میم 


۷۲ سفرلاویان ۱۲ 





۸ بطپارت وی بدهد ٭ وچون مرد يا زن درپوست بدر هب تکهای براق 
٩‏ یفن لکهای باق سفید دافته باشد* کاهن ملاحظه نید اکر آکها درپوست 
بدن ایشا نک رنك وسفید باشد این بهتق است که از پوست در امن او طاهراست + 
3 ج وکسیکه موی سراو ره ا و اقرع است وطاهر میباشد × وکنیک موی ار 
r‏ | باشد | و اصلع است ظاهر ما اوا در شک 
پشانی کل بلای سنید مايل بسرخی با بت ا که ازس ر کل او ۷ نی 
¢ کل ا رات ات یی کاهن اور ماش کدی ۵ ۱۲ دگل 
اويا پان کل او سفید مال بسرخی مانند برص درپوست بدن باشد × 
و EN‏ و مها NERE‏ > بجاشت رئ نھنا بک وی 
٥‏ درسرش است +« واما مبروص که این بلارا د e‏ ن او چاك شن وموی سر 
47 او کناده و و وت سود وندا کد e‏ وهه روزها که بلا 
دارد اه خن خواهد بود وتنها اند وشک او سر ۱9۳ 
1 و رختیکه بلای برص داشته باشد خواه رخت پشمین خواه رخت نب + خواه 
درتار وخواه 22 پود چه از پشم وجه از پنبه وچه آزچرم يا م با ازهر چیزیکه از چرم 
٩‏ ساأخته شود ٭ ری با ال ما سر 4 در رخت يا در چرم 
خواه در تار خواه در بود یا درهر ظرف چرمی این بلای برص است ت بکاهین 
.ه نشان داده شود + وکاهن آن بلارا ملاحظه 2 وان چیزیرا که بلا دارد هنت 
امه روز نگاه دارد ×۰ ا لا دارد در روز هتم ملاحظه کد Ea‏ 
در رخت پهن شت باشد خواه در تار خواه در پود با در چرم دره رکاریکه جرم 
of‏ برای ان استعال میشود این برص مفسد است وان جز نجس میباشد »ه پس آن 
رخترا اورا چه تار وجه پود خواء تدم نم خواه در پنبه یا هرظرف چر 
جه که بلا در آن اد را ا e‏ شس 0 E‏ 
انا ملاحظه کند اکربلا در رخت خواه درتار خواه در پود با درهر ظرف چری , 
۶ بهن نشل باشد + EA Ea‏ بلا دارد ددد ت 
مه وت دیکیتگاه ارد بوبعد ازشستن ام کر بلا دار کاهن ملاح نید اکر 
رنك ان بلا تبدیل نشن هرچند بلا هم پهن نش باشد این نجس است ۳ نرا باش 


۱۳۳ ۱6 SL 





بسوزان ابن خوره است خواه فرسود ار ن در درون باشد يا در درد # 

وشن کاهنملاخظه فاید‌اکر بلا بعد ازنشستن نک رنك شت باشد پس آنا 

o¥‏ از رخت یا از چرم خ خواه از تار خواه از پود باره کد × واکر باز داد قمع 
خو درتار خواه در ۱۶ رهر ظرف ۰ ترش ظاهر شود این برامدن برص است 

o^‏ اه را ک بلا دارد با باتش بسوزان * وان رخت خواء تار وخواه پود یا هرظرف 
چری زا که شسته وبلا از ان رفع کا پاش دوباره شسته شود وطاهر خواهد 

8 بود* ایست قانون بلای برص در رخت پشمین يا پنبه خواه در تار خواه در 
پود یا در هر ظرف چرمی برای >$ بطهارت يا نجاست ان 





اب چیاردم 

ِ وخدآوند موسی را خطاب کرده کفت * این است قانون مبروص در روز 
۴ تعلهیرش نزد رد کاهن او ورده شود * وگاهن بیرون لشکرکه یرو وکاهن ملاحظه 
4 کند اک بلای برص از مبروص رفع شن باشد ‏ فی دک برای ان 
کیک باید تطهیر شود دو کخمك زنت" طاهر وجوب ازز زار روف بکرند چ 
ری ام رکد که يك کضنك را درظرف سنالین بربالای آب روان ان بکشند ». 
7 واما کشک زنت را با چوب 7 وقرمز وزوفا بکرد ولا با نك زنك مخون 
۷ کفشی که "۷ ن کشته شن فروبرد ٭ وب کشک او بر باد اتقو رهوج 

هکت ه رنه باد وحم کک بطهارتش بددهد وكخشك زنن‌را سوئ گرا رها کند ی 


© 


۸ تک که بان تطویر شود رخت خودرا بو ید وعای موی"خودرا بتراشد ۳۳ 
غسل کند وطاهر خواهد شد و بعد آزان باشکرکاه کا حل ودی میت ر 
۽ ببرون خیم خود اند ودر روز هنم نای موی خودرا بتراشد ازسر وررش 
وابروی خود یعنی ای موی خودرا بتراشد ورخت خودرا بشوید وبدن خودرا 
1۹ 1 ب غسل دهد پس طاهر خواهد 0 روز هشم دوس نرینة بی عیب 
ويك بن مادة یکساله د وت 
۱ اردی يك روغن بکبرد* وان کاهن که اورا نطهبر میکد اتکس زا که 
عاید تطیهیر شود با ابن چیزها حضور خدآوند e‏ و 


۷ سفر لاویان ۱4 
1 وکاهن بکی از برهای نرینه را کرفته انز با ان مه روغن برای قریانی" جرم بکذراند 
۱۳ واهارا برای هدیه جنبانیدنی محضور خدآوند میا ند + وین‌راد رجاییکه فربان" 
کاه وقریانی سو خت را e‏ مقدس فع کد ارتا رادا جرم مثل 
ا قربانی کاه ازان کاهن است این قدس اقداس است * وکاهن ازخون قبانی" 
جرم بکرد وکاهن انا مرفزمة کوش راست کیمه باید تطویر شود و برشست 
0 دارا و برشست بای رامیت وی الد × وکاهن قدری از روغرن 
۱١‏ ححرفنه لپ کت سای یرد بریزد + وکاهن انکشت راسمت خودرا 





سے 


بروغیکه درکف چپ خود دارد ی وهفت مرتبه روغن‌را ۳ خداوند 
۷ بهاشد × وکاهن ازبام ی روغن که درکف وی است برنرمة کوش راست وبرشست 
دست راست و برشست پای راست ان کس کہ باید تعلهیر شود بالای خون 
۸ قربانی جرم بالد+ وبق روغنرا که درکف کاهن است بریر انکس که باید 
٩‏ تطیییر شود بالد وکاهن برای وی عضور خدآوند کفاره خواهد نود+ وکاهن 
ای کارا بکد راد ریاف انک و باید ا شود اسر ۱۱ 
۰ وبعد 0 قربانی سوختنی را ذع کد × واه ی قربانی سوخئنی ۱ e‏ 
۲۱ برمذم یک راند وبرای TI E,‏ وطاهر خواهد بود ٭ SES‏ 
ف تاش و ا یلها ری دبا 0 برای قر بان جرم تا جنبائین شود 
وبرای وی کذارء کد کر ويك عش ا زارد رم سرشته شل بروغن برای هدية 
۳۳ اردی و روغن + ودوفاخنه با دوجوجه کبوتر اجه دن بان پاک 
۲۳ ویک قربان کنا ودیکری قران سو ی .شود در رو د آمارا ر2 
٣‏ کاهن ر * اجتاع برای طهارت 9 حضور خدآوند یاورد + وکاهن بر" 
قربا جرم و روغنرا بکبرد وکاهن آنا را برای هدیة جنبانیدنی ضور خداوند 
۲۵ بجنباند × وق‌بانی جرمرا ذع غابد وکین ۱ زخون قربانی جرم کرفته برنرمة 
کوش راست وشست دست راست وشست پای راست کیکه نطهیر میشود 
بالد+ وکامن قدری از روغن‌را بکف دست چپ خود بریزد+ وکاهن 
ازروغتیکه در دست چپ خود دارد بانکشت راست خود هفت مرنبه #شبرر 
۸ خدآوند بباشد + وکاهن ازروغنیکه در دست دارد برنربة کوش راست وبرشست 





سفرلاویان ٤ا‏ ۳۵۰ 





هست زاس ابر وار ۱ ستکنیکه یر مشود بای خن قران رم 
۵ الد × وة ورغ دو دشاب 59۶ مرت املع ا وین کبیکه طا هیال 
۳7 ۴ برای وی حضور خدآوند کناره کد ب € ازدی فاخله با ارد جو س 
٩‏ کور ازانجه دستش بان زنر بادا باک را یعنی هراجه دست وی ا 
رمك شا بای قربانی ا برای قر بان سوخلنی با هدیه اردی ه وین 
۷ بای کیک تابر میشو د حضور خد ایند کا خواهد کر کک ااك قأنون 
کو بلای برص e‏ ر ر وخدآوند موی 
ى 
۹9 داعا ی شود ا ا رن تیه تک 
صا حب خانه این کاهرا اطلاع ESS‏ رک ماهلا درخانه 
7 است * وکاهن امرفرماید تا قبل از داخل شدن کاهن برای دیدن بلا خانهر۱ 
یا( و از روخ ا ی ود ملک اران کا ن برای دیدن خانه 
۷ داخل سود ٭ وبلارا ملاحظه اید های خانه از خطه‌ای لل 
۳/۸ بسبزی یا می 0۳ واز سے دیوار کودتر بزاید × هق از خانه نزد در 
٩‏ یرون رود وخانەرا مچ رو و ب و زود زوز هنم کاهن باز بیاید وملاحظه 
۰ ماد اک کے بلا در ر دیوارهای خانه بان - شم باشد × کاس امر فرماید تا 
ستکهايرا ڪه لا رها ی کن ا ۱ ۳ بای تاباك نی ون شیر بیددازند جد 
|3 واندرون خانه را ازهرطرف بتراشند وخاکیرا که تراشیه ادن بای نابا بیرون 
8 نهر ابرایدند ×+ وستکهای دیک رکرفته ان ن سنکها بکذارند وخاك دیک کرفته 
ج خانه, ۱ EE‏ زززل × ولا Es‏ ونراشیدن واندود 
#۹ نردن اند تا ز در< نه بروز ك پر اهن ا وملاحظه ماید کا 
0 درخانه بهن رجا ا این برص منسد د, خانه ات وان نجس اسلت ۸ یس 
خانه‌را خراب کد با سکهایش وچویش ی ا خالد خانه راچائ ناباك یرون 
7 شهر ببندازند + و هرد هرکه داخل خانه شود در نام روزهایکه بسته باشد تا شا. ۰ سس 
۷ خواهد بود وهرکه درخانه خوابد رخت خودرا بشوید وهر درخانه چیزی 
۸ خورد رخت خودرا بشوید + وجون کاهن يايد وملاحظه نايد کر بعد از اندود 


۱۳ تلقرلاویا رن 15 

کردن خانه بلا درخانه پهن نشت باشد پس کاهن حک بطهارت خانه بذهد زیرا 
که بلا رفع شن است * وبرای تطهیز خا نه ر كجك وجوب و وقرمز وزوفا 

٩‏ بکبرد × وبا شاک را درظرف سفالین 2 روان ن دع ایک × دج( 


7 ون وفرمز وکنخشك زرا |کرفته ١د‏ پارا تون کنات دض شم و روان فرو 
of‏ برد وهثت مرتبه برخانه بپاشد × وخانه را | مخون كخجشىك ا و کشت 


جه زنك وبچوب آرْز وزوفا وقرمز تطوبر نايد + وكجشك زنارا پیرون شهر بسوې 





۳ هربلای رای تنل که که > و برای برص رخت وخانه ٭ و برای اماس وقوباء 
په ولکة برّاق ٭ 9 برای تعلم دادن که چه وقت چس میباشد وچه وقت طاهر 


این قانون برص است ٭ 


باب بانزدم 


و خدآوند موسی اوهاروترا نطاب کر اکت ج ا ا را 
بایشان بکوئید مردی که جرّیان ازبدن خود دارد او بسبب جربانشن نجس است + 


مس ^ 


e E ٠ ۳‏ کرای 2 زا ا 


با 
0 


رت اک 3 e‏ بران نشسته بود رخت خودرا بشوید وباب e‏ 
۷ ون شام نجس باشد* ومرکه بدن صاحب جریان‌را لس ناید رخت خودرا 
SS ۸‏ و غسل کند وتا شام نجس باشد ٭ واکرصاحب جریان برتنص طائم 
ENE‏ خود اة غسل کد وتا شام نجس 
۱ باشد + وهر زینیکه صاحب جریان بران سوار شود نجس باید + وهرکه چیزیرا 
که زير او بوده باشد لس فاید نا شام نجس باشد وهرکه این چیزهارا بردارد 
۱ رخت خودرا بشوید وباب غس لکد ونا شام نجس باشد + وفرکسیرا که صاحب 
جریان لس نايد ودست خودرا نشته باشد رخت خودرا بشوید وتاب 





۲ غسل کد ونا شام نجس باشد وظرف سنالین که صاحب جریان را اش نات 
۱۳ شکته شود وهر ظرف جوبان ۳1 ذسته شود + وچون صاحب جرَیان ۰ 
از جرّبان خود طاهرشن باشد انکاء هنت روز برای تطهیر خود بنیارد ورخت" 
۶ خودرا بشوید وبدن خودرا ا ب غسل دهد وطام باشد × ودر روز هثم 
دوفاخنه يا دو جوجة کبوتر بکرد و حضور خداوند بد ر خیم اجهاع امن هار 
ا بکاهن بد هد × ا اک برای قربا کاه ودیکری برای م ا 
سو ی وکاهن برای وی صور E‏ جریانشرا کثاره خواهد کرد × وچون 
۷ م4 اک RGR‏ وتا شام نجس باشد ٭ وهر 





۸ یک یه ناش باب شسته شود وتا شام نجس باشد + و هر 
زنیکه مرد با او مخوابد الک کد باب غسل کند وتا شام نجس باشند × 
٩‏ واکرزی جربان دارد وجربانیکه دربدنش است خون باشد هنت روز درحیض 
,۲ خود بائد وهرکه اورا لس ناید تا شام نجس باشد + وبرهر چیزیکه درحبض 
۱ خود خوابد نجس باشد وبرهر چیزیکه بنشیند نجس باشد* وهرکه بستر اورا 
رک رخت خودرا بشوید وا غسل کند وتا شام نجس باشد»د وهرکه 
وان تسه کن د راجت و اهر عرو اا کچل کد ارات 
؟ شام جس باند»ه واکران برسترباشد یا برهر چیزیکه او ران س وروی 
1 اخیزرانشن کید تا ا نجس باشد ٭ واکر مردی با 0 a‏ وحض او 
بروی باشد تا هنت روز جس خواهد بود وهر بستریکه بران عفوابد نجس خواهد 
9 2 وزنکه روزهای بسیار غر از زمان حبض خود جریان خون دارد با زیاده 
از زمان حیض خود جریان دارد تائ روزهای جریان نجاستش مثل روزهای 
۳1 ي خواهد بت او جس است * وهر بستریکه در روزهای جریان خود 
8 خوآبد مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود وهر چیزیکه با بنشیند 
۷ ثل نجاست حیضش نجس خواهد و وهرکه این چیزمارا لس ناید نجس 
۸ میباشد پس رخت خودرا بشوید بدا E‏ را 513 
از جریان خود طاه رشن باشد هنت روز برای خود بغارد وبعد از ۴ ت طام 
۲٩‏ خواهد ووو زور هتم دو فاخته یا دو جوجة کوتر بکرد واارا نزد 
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۱۳۸ سفرلاویان ۱ 





۶ کاهن يدر خيمة اجياع بباورد ٭ وکاهن یکرا برای بان کاه ودیکربرا براسه 
وبا وت بکذراند وکام برای وی مجاست شرا E‏ 
۱ کی یار اراس بسا تا ولو ۲ ۱3 
f‏ که دریبان پشان است نجس سازند ودر نجاست خود برد ایس قانوون 
۴ کلک جریان دارد وکسیکه منی آزوی در ابد وازان نجس شن باشد × وحایض 
درحبضش وهرکه جربان دارد خواه مرد خواه زن ومردی که با زن نجس م 
د ۱ 
پاپ شازدم 
وخدآوند موسی‌را بعد از مردن دو پسرهارون وفتیکه نزد خدآوند اند 
۲ ومردند خطاب کرده کنت * پس خدآوند موسی کفت برادر خود هارونزا بک وکه 
بقدس درون حاب پیش کر رحت که برتابوت است هه وقت داخل نشود 
۳ میادا یرد زیراک دراب برکرسی رحمت ظا هر خوام شد* وبا این چیزها هارون 
داخل قدس بشود با کوسال برای قربانن کاه وفوجی برای قربانی سوختنی × 
٤‏ وپراهن کان مقدس‌را ببوشد وزبرجامة کنان بر بدنش باشد وبکربند کتان 


ی 


یه مشود وا مع ا کو اھا ENE‏ ت پس بدن خودرا 
E ۳‏ چ وازچاعت بی اسرائل دو بز و ا 
7 کاء ويك نوج برای سوخنن بکیرد + وهارون E‏ قربان ادرا که 
A ۷‏ وبرای خود واهل خانهٌ خود کفاره غا * فقو بو 
۸ بکرد واارا محضور خد آوند بدر خیمة اجواع حاضر سازد + وهارون بان وه 
٩‏ بز فرعه اندازد بك فرعه برای حدآوند وبك فرعه برای عزازیل + وهارون 

بزی‌را که قرعه برای خد خداوند بران برامد نزديك یاورد وجه بان نژ کاه 
۰ بکذراند+ وبزی که قرعه برای عزازیل بران برامد حضور خدآوند زنن حاضر 
۱ شوه وبراز ن کفاره فاید فا برای عزازیل +عرا بفرسند ٭ وهارون کاو فرب 

کارا که بزایعرد اوست ردنت ازرد وراه د ا ۱ 


1 


م 


ود سای که برای یت ۲ کند ۷ ِ از زغال 


۱۷۹ ۱۱ NIE. 








۳ شن برداشته باندرون جاب ییاورد+ ونخوررا راتش حضور خدآوند بنهد تا 
اور کر رجت‌را که برتایوت شهادت است به پوشاند مبادا یرد + 
٤‏ وازخون کا و کرفته برکرسی رحمت بانکشت خود بطرف مذرق بباشد وقدری 
۵ ازخونرا پش روی کرس رمت هنت مرنبه بپاشد + پس بز فربانی کناهرا که 
برای 2 است ذح اید وخونشرا و کا ورک وبا شوش دا نک با 
,کاو عل کرده بود عمل کند و از نرا برکرسن رحمت وپش روی کرب رجت 
۱1 4 وکا ق كفا اد اق غاا اة ب فص وائ 
ایشان با مائ کناهان ایشان وبرای خیمة اجغاع که با یشان دران نجاسات 
۷ اشاق سان است همچنین بکند + کی و که * اجناع نباشد از ودک 
برا ی کرد ن کناره داخل قدس بشود تا وقتیکه یرون اید پس برای خود وبرای 
۸ اا خان“ خود وبرای تاي جماعت اسرائیل کناره خواهد کرد × پس نزد مذ 
گ 2 است ب رون اند وبرای از ن کاره اید وازخون کاو وازخون 
۱۹ بزکره ا: انرا اي مذ E‏ شد + وقدری از خونرا به انکنت 
کک کی ی عا ا اا 
۲۰ لقدیس فاید مه وجون از کثاره ودن برای قدس وبرای خیم أجتاع وبراعا 
۲۱ مذج فارخ شود انکاه بز زنورا نذيك بیاو رد وهارون دو دست خودرا برشر 
بز زنك بنهد وه خطابای بنی اسرائل وهه تقصیرهای:ایشانرا با هه کاهان 
ارم عراف غاد ا ا ب کن ود واا مضه را کیا برا 
۳ بنرستد + وبز هه کناهان ایشا نرا بزمین ویران برخود خواهد برد پس بزرا بصصرا 
۲۲ رها کند» وهارون مخيمة أجاع د و ورخت کتانرا [ که دروقت داخل 
5 جوت بقدس پوشیك بود یرون کرده ار ر انیا بکذارد + وبدن خودرا 
درجای مقدس با غسل دهد ورخت خودرا پوشین بیرون آید وق بای سوخننی 
هم خود وقبانی" سوختن قومرا بکذراند وبرای خود وبرای قوم کناره ناید + ویه 
۲۷ قربانی " کناهرا رج سوز اند + وانک بزرا ؛ برای عزازیل رها کرد رخت خودرا 
۷ بشوید وبدن خودرا باب غسل دهد ور آن بلشکرگاه داخل شود + ۹4 
قربا کا وبز تربان کاهرا که خون آنا بقدس برای کردن کثاره آورده شد 
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۱۸۰ مقر لاویان ۱۷ 


رون لنکرکاه برده شود و پوست وکوشت وسرکین ار باتش بسوزانند 
۳/۸ اه مارا سوزانید رخت خودرا بشوید وبدن خودرا E‏ وبعد 
1 ان بلشکرگاه حا خن شاد به واین برای شا فریضه دایی باشد که درروز دم 
از ماه ای دا لاد وه کار کی خراه نتوهان تفای سیک 
۳ باد + زبراکه در انروز کناره برای تطیهیرشا کردم خواهد 
٩۱‏ غد و ر کناهان خود حضور خدآوند طاهرخواهید وان 
۲ ثهاست پس جانهای خودرا ذلیل سازیده ابنست فریضه دایی + وکاهنیکه 
جع شن وتخصرص عن باشد نا درجای پدر خود هانت ابد کناره‌را بڼاید ٭ 





0 ورختهای کتان بعنی رخن‌ای مقدس‌را بوشد * وبرای قدس ا کثاره اید 
وبرای خبمه اجهاع وذح کفاره ناید ف نماید چ 
8 واین یرای نما فونص دای خواهذ بوذ تا برای؛بی اسرایل ا اک 
هرب اش کار ود ای ا ۷ لا 





باب تم 


وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت + هارون وپسرانش وجمیع بنی اسرائیل‌را 
لاکد بت کاریکه خدآوند میفرماید ومیکوید + هر تضعی از 
خاندان ۱ سرائیل که کار باکوسفند یا بز درلشکرکاه د دک O‏ 
ذح ناید + وا بدر خيمة اجاع نیاورد ل دران برای د خدآوند پیش مسکن 
راود کل اند برا تحص خون مسوب خواهد شد او خون رعخه شحو 
9 حص از قوم خود منغطع خواهد شد ٭ اتک ا سرائیل ذباح خودرا که 
درکعرا ٤‏ میکند یاورند بعنی برای خدآوند بدر خيمة اجیاع نزد کاهن ام ارا 
1 یاورند وانهارا مجية باح سلامتی برای خدآوند ذع ایند« وکاهن جوا 
برمذع خداوند نزد در خیمة اجتاع پاشد ویه‌را بسوزاند نا عطر خوثبو برای 
۷ خدآوند شود+* وبعد از ابن ذبایع خودرا برای دیوهاییکه درعتب اما زنا 
میکند دیکر ذیع نمایند و این برای ایشان درپشتهای ایشان فریضه دایی خواهد 
۸ یکو . وایدارا بکرهرکی ازخاندان ا ا دریبان یا 


ات 2 


اضض 


۱ 
1 


4 


سفرلاویان ۱۸ ۸۱ 





مأوا کزینند که فربان سوختنی یا ذبعه بکذراند × وا ارا بدر خيمه اجیاع ناورد 
e E ۳‏ اكد 
از خاندان ۱ سرائل با از غببانیکه درا بان شا ماوا کزینندکه هرقم خونرا 
مخورد من روی خودرا بران ن شخصیکه خون خورده باشد برمیکردام واورا از میان 
١‏ قومش منطع خواهم E BREE‏ اسان ارام 
ون تا براي جانهای شا کناره کد ولا ان الت که رای ا 
۲ کناره ی کند ٭ بنابرین بنی ۱ سرایل‌را کنته‌ام هچحس از شا خون غورد 
کی دران ار موا کرد شون دج( روزن اوی اسر با 
از عرمانکه ان سوام کو اا يا را که خورده مشود 
3 بت مه نرا بربزد ومخالگ بوڈ ا ند + یلاعت مروت 
وجان ان یکی است پس بنی ۱ سرائیل را کنهام خون هج ذی جمدرا ۾ 
|o‏ ۱ خون ۳ وهر 
کی ازتوطنان ن یا از غریبانیکه مته یا دربن شن مخورد رخت خودرا بشوید 
1 وباب غسل کد ونا شام نجس باشد پس طاهرخواهد شد+ واکرانرا نشوید 
وبدن خودرا غسل ندهد حمل کاه خود خواهد بود 





باب دهم 
وخدآوند موی را خطاب کرد ہ کنت ٭ بنی اسرائیل ر | خطاب کرده بایثان 
؟ بکو من بهوه خدای شا هستم + مغل اال زمین مص ر که درا ن ساکن میبودید 
عسل منائید ول اعال زمین کنعا ن که من شمارا با داخل خوا م کرد عمل 
4 میائد وبرح.ب فرایض ایشان رفتار مكنيد × احکام مرا مجا آورید وفيض 
0 مرا نکاه دا تیدا دما فا ر فاد من هره خدای شا هس + پس راض 
واحکا م مرا نکاه دار TA O‏ رد در ات واه کش 
وه هسب هیچ کس باجدی از زافربای خوینن نزدیی نایک نا کت محر 
e ۷‏ ی ی کی رو یعنی عورت مادر خودرا کذف منا 
۸ او مادر تست کشف عورت او مکن* جورت زن پدر خودرا کلف مکن آن 


۳۹ 


۱۸۲ متفر لاویان ۱۸ 





۹ عورت بدر تست + عورت خو اهز اود خراه دخیردرت )توا رت 
۰ چهمولود درخانه چه مولود بیرون عورت ابشانراکشف منا + عورت دختر 
1 پسرت ودخثر دخارت ا SS‏ ر اک ایتبا عورت تواست ٭ 
عورت دخش ژن بدرت که از ندر تو رابت شه باشد او خواهر یواست کتک 
۲ عورت اورا مکن+ عورت خواهر بدر خودرأ کف مکن او از اتربای در 
۳ تو است + عورت خواهر مادر خودرا کثف مکن او از اقربای مادر تو است ٭ 
٤‏ عورث برادر پدر شودراً کشف مکن ویزن او نزدیکی مھا او (منزل) عة تو است چ 
٥‏ عورت عروس خودرا کثف مکن او زن پسر تو است عورت اور کشف مکن × 
ّ عورت زن برادر خودرا کثف مکن آن عورت برادر تواست * عورت زیر 
بار کیت ٣‏ ودختر بسر او با دختر دختر اورا مکیرتا عورت آورا 
۸ کشفت کی اینان از اقربای او میباشند واین خوراشت ٭ وزرا با خواهزش 
مکی هیوی او بشود e‏ اورا با وی مادامیکه او زنن ناش کم ای + 

ِ وبزنی درنجاست حیضش E‏ میا نا عورت اورا کتف کی + وبا ون 
۳ | خودرا با وی نجس سازی × وکین ودا و 
راید سوت ار مک ٍ. ۲ 
9 ذکورمثل زن جاع مکن ِِ بن تجوراست ‏ وبا هچ ۽ پسه جاع مکن 
E‏ ی E‏ 3 ۱ با ان جاع کد کی 
۲۶ جوراست + 9 از ایا خویشتن‌را نجس مسازید زیرا ممه ایا آمنائیکه 
٥‏ من پیش روک شا ببرون میکم نجس شه‌اند × وزون نجس شن است واتقام 
۲ کاهشرا از آن خواه مر کنید وزمبن ساکنان خودرا قى خواهد نمود+ پس شا 
فرایض واحکام مرا تکام دارید وه کدام از این نجوررا بل نیاوریدنه متوطن 
۷ ریک در ES RS EET‏ د زمین که قبل از شا 
SRE ۸‏ این نجوررا کردند وزمین نجس شن است ٭ مبادا زمین شارا نیز تی 
-کند اکر انز در خس شاد چنانکه امتهاثیرا که قبل از شا بودند تی کزده کو 
٩‏ زیرا هرکسیکه یکی از این نجوررا بکد همة کسانیکه کرده باشند از ز ميان 3 خود 
0 ءنتطع خواهند شل پس وت مرا کا دارید و ا رسوم م زشت که و 


۱۸ ۱٩ سفرلاویان‎ 





م 2ےہ 


از شا بعل آورده شن است عمل ماد وخود را بنها نجس مساز زیدا من يە 
خدای شا هستم ٭ 





باب نوزدم 
وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت ٭ عا جاعث بی اسرائیل‌را خطا 
کرده بایشان بکو مقدس باشید زبراکه من بهوه خدای شا فدوس هس × 
هریکی آزشا مادر ویدر خودرا احترام اید وسی‌ای مرا تکاه دا PER‏ 
E‏ 8 ها بل کید ان ره رخه شك مت و كت" شاد 


رار 


۱ 
۰ 


SiS 


و یل ده ده رایع مایئید و ي خورد 


لے 


وه و چیزی از زان نا روز سم اند سوخته شود د E‏ 
خورده ر رۇ میباشد مقبو لن نخواهد شد وک ترا غورد مت یکناه 
خود خواهد بود ز برا چیزمقدس خدآوندرا بی حرم تکرده | سح اتکیق آزقیم 
٩‏ خود منقطع خواهد شد*+ ‏ وچون حاصل زبین خودرا درو کید کرشه‌های 
1 مزرع خودرا تام نکنید وتحصول خودرا خوشه چینی مکنید × وتاکستان حودرا 


ی 


دانه چینی منا وخوشپای رخله شل 7 تاکتان خودرا برتچین انهارا براست فثیر 
اا وغریب بکذارمن بهوه خدای شا هستم + دزدی مکید ومکر مناد وبا یکدیکر 
٢‏ دروغ مکوئید * وبنام من قم دروغ مخورید که نام خدای خودرا بی حرمت نوده 
6 بای 7 هسام ۶ مال هسایة خودرا غصب منا وستم TEE‏ 
6 توت صح اند بد رات ام ری وک کیر سنك لش مکذار 
۵ وازخدای خود بترس سن بره TR‏ درداوری بی‌انصانی مکن وفتیررا 

طرفداری منیا وبزركرا حرم مدار ودربارة سای خود بانصاف داوری یکن + 
٩‏ درمیان قرم خود برای خن چینی کردش مکن وبرخون هساية خود مایست من" 
۷ بره هستم + برادر خودرا دردل شود بخض متا الِثه هسایهٌ خودرا | تتییه کی 
۸ ویسبب او شل کاه مباش * از ابنای قوم خود اتقام مکر وکینه مورر وعسایة 


8٩‏ خودرا منل خویشتن محبت نا من بهوه هست ٭ فرایض مرا نکاه دارید پپيبة 


۱٩ سنرلاویان‎ ۸ 





رابا غیر جس ار ن آن مجماع وامدار ومزرعة * خودرا 5 قم م مکار ورخت 

5 و بافته شن ذربر خود مکن + ومردیکه با با زی E‏ شود وان ات 
کییزونام‌زدکی باشد اما فدیه نداده شك ونه ۳1 زادی باو مخشین ایشا: ازا اسف 

0 بايد کرد لیکن کته نشوند زیرآکه اکه او آزاد نبود* ومرد برای قربانی" جرم خود 

ری قربانی جرم‌را نزد خدآوند بدر خیمة 4 وکاهن برای وی 
9 قربانی جرم و کناهشرا که کرده است کثاره خواهد کرد واو از 

۲ کاهیکه کرده است آمرزین خواهد شد+ وجون ol‏ داخل اھر 
قم درخت‌را برای خوراك نشاندید مزع له اون آن Ik‏ سه 

۶ سال برای شا ناختون باشد خورده نشود+ ودرسال چهارم هه میوه ME‏ برای 

٥‏ گید ختاوند مقدس خواهد بود 5 ال نرا خورید تا عصول 

۲ خودرا برای شا زیاده کد من بهوه خدای شا ست ی چیزرا با خون 

۷ مخورید وتفال مزنید وشکون مکید × کونه‌های سر خودرا متراشبد وکوشه‌های 

و ودر | ینید * بدن خودرا هة مرده جروح مسأزید وهچ نشان برخود 

۳۹ داغ مکنید من بو هستم ۲ دختر خودرا بی عصمت کا به فاحشی 

۰ واندارمبادا زمین مرتکب زنا شود وزمین پراز جور کردد × سبتهای مرا تگاه 

1؟ 0 9 وکا ن مقدس مرا حترم دارید من بهوه هس باحاب ا 

واز ز جادوکران پرسش منائّد تا خودرا ۱ بایشاره ن e‏ دای شا 
دس درپیش ریش سفید برخیز وروی مرد پیررا حترم دار واز خدای خود 

۴ بترس من بهوه هسثم + وجون غریبی با تو درزمین شما موا کزبند اورا میازارید 

۶ غربییکه درمیان شا ماواکزیند منل متوطن از شا باشد ها 

To‏ زیراکه شا درزمین مصر غریب بودید من بهره خدای شا هست ‏ درعدل چ 

۲ بی‌انصانی مڪنييد , یعنی درییمایش یا در وزن با دریساه + ترازوهای ‏ ات 
وستکای راست ايقة رامنت وهین راست بدارید من بهوه خدای غ 
هر از زمین مصر يرون آوردم + پس جیع فرایض مرا واحکام مرا تکاه دارید 
وامارا مج آورید من : هه و 





۳ 


> 








باب :9 
وخدآوند موی‌را خطاب کردہ کنت ٭ بتی اسرائل‌را بکو هرکی از بی 
اسرائیل یا از غریبانیکه دراسرائیل ماو کزینند که از ذریت خود به مولك بدهد 
له کشته شود قوم زمین اورا با سنك سنکبا رکنند+ ومن روی خودرا به ضد 


ان تخص خوام کردانید واوا از ميان قوش مثنطع خوام EL‏ زیراکه 


از زذریت خرد ولت داده‌است O‏ مرا نجس زد وم گر ما 
بی جرصت کند × واکر قوم زهان چنیان خودر! از زان تخص بپوشانند وفتیکه 
O ENR NO TET‏ 
تحص رنخاداش خوام راد وا درا کارا اک درعتپ او زناکار دت 
رمک پولک نا کرد اندر زمیان قوم ایشان مننعطع خواهم بخ وک 
پسوی صاحبان اه وخادوکران تسه نا ود رکشت ایشان اک ار 
خودرا بضد آن شخص خواممکردانید واورا ازمبان قومش ستقطع وم ساخت چ 
ا و باشید زیرا مرن بیره خدای شا هستم + 
وفرایض مرا نکاه داشته آارا تجا آورید من بهوه هست که شارا تفدیس مینام چ 


5 وهرکتیک پدریا مادر خودرا لعنبي کید اه کنته دنه پدر ومادر خودرا 


1 


لعنت کرده است خونش برخود او خواهد بود وکسیکه با زن دیکری زناً کد 
یعنی هرکه با زن سای خود زنا ماید زانی وزانیه البته کشته شوند+ وکسیکه با 
زن پد ر خود خوابد وعورت پدر خودرا کشف ابد هردو الته کفته شوند خرن 
ایغان برخود ایثان است* وآکرکسی با عروس خود مخوابد هردوی ایثان 


۳ البټه کته شرند قاحتی کرده‌اند خون ایشان برخود ایشان امن زد وأکر مودکه 


14 


1o 


تک مثل ب ا بد هرد 2 2 ا ایثان کته شوند خون 
سوخته شوند ن تا قباحتی # 8 نک 


1 کد الت هکشته شود وان بپیمه را نیز بشید + فک به نزمه AICO‏ 


أن جاع کد ان رن بک الته کته شوند خون اا برخود انپاست + 


۸ سفرلاویان ۲۱ 





۷ وکسیکه حواهر خودرا خواه دخثر پدرش خواه دخ ر مادرش باشد بکرد وعورت 
اورا به بیند واوعورت ویرا به بیند این رسوائی است در پش جشان بسران 
قوم خود منقطع شوند چونکه عورت خواهر خودرا کدف کرده است تنل کاه 

۸ خود خواهد بود* وکنیکه با زن حابض مخوابد وعورت اورا کثف غابد او 
چشمه اورا کثف کرده است واو جشمة خون خودراً کف نوده است هردوی 

٩‏ الشان از زمیان قوم خود منتطلع خواهند شد × وعورت خواهر مادرت با خرام 
بدرت وهی اتکی درس روا | عریان ساخته است ابشان ن حمل کاه 

۲ خود خواهند بود* وکمیکه با زن موی خود خوابد عورت عموی خودرا کنف 

۲ کرده است تحیل کاه خود خواهند بود بیکس خواهند بود + وکیکه زن برادر 
خودرا بکیرد این نجاست است عورت برادر خودرا کشف کرده است بیکس 

۲ خواهند بود * ۱ پس جیع فرایض مرا وجیع احکام مرا نکاه داشته ابا را میا 
وود تا زتینیکه مر شمارا نا 8 ا دران ساکن شوید شیارا تی نکند ‏ 

۳ تومهائیکه من اهارا از ز یش شا بیرون میکم ر فتار نڼائید زیراکه جیع ابن 

رها را ک5 پس اینانز! مڪروه داشت * وشا کنتم شيا وارزث این زمین 
خواهید بود ومن انرا با خا داد 3 ار بشوید زمنیکه بشیر وشهد 

٥‏ جاریست من بهوه خدای شا هست که شیارا از امتها امتیاز کرده امد ندران 
بهام طاهر ونجس ودریان مرغان نجس وطاهر امتیاز کید وجانهای خودرا 
به بهیمه با مرغ يا اچ چیزیکه برزمین مخزد مکروه مسازید که آمارا براسے 

۳۹یا بدا کرده ام تا جس"باشند + "وبرای "من مقدس بائید زیراکه من وه 

۷ قدوس هتم وشارا از امتها امتباز کرده ام فا ازان.می ا و 
قا اجنیا جادوکر باندالته کنته شوند ابتا را باه ۱ ۱ ۱ 
ایشان برخود ایشان است + 


باب پیست ویک 
1 وخدآوند بومی کنت بکاهنان یعنی پسران هارون خطاب کرده بایان بکو 
٣‏ کی از شا برای مردکان خودرا مجس نسارد+ جز برای خویشان نزديك خود 





۳ 


AY ۲۱ سفرلاویان‎ 





۰ ( ۰ 2 a 
یعنی برای مادرش وپدرش وپسرش ودخارش وبرادرش* وبرای خواهر‎ 


1 باه خود که قریب او باشد وشوهر ندارد برای او خودرا نجس ت تواند کرد × 


چونکه درفوم خزود ریس است خودرا کن نسازد تا خویشتن را ی عصهمت 
اید × سر خودرا بی مو نسازند وکرشه‌های ریش خودرا تراشند وبدن خودرا 
جروح ا برای = خدای خود با باشند ونام ام خدای خودرا بعرت 

ن‌ایند یراک هداپای اتتین خدآوند وطعام خدای خودرا ایشان میکذرانند 


۷۲ ین مقدس باشند٭ زن زانیه با a‏ تکام نیایند وزن مطلنه 


۸ ازشوهرشرا یرن زیرا او برای خدای خود ی اشت یناور نقدیس 


۱ 


نا زیر که او طعام دای خودرا میکذراند بسن بای تو مد باد زیرا من 
بوه 5 که شار ی ون هرن هرکاهی که خودر | بناحشی 
بیعصمت ساخته باشد فا AE E‏ 

وانکه ازمیان برادرانش ریس گهته باشد که برسر او روغن مج رنخه شك 
وتخصیص کردین باشد تا لباس را به پوشد موی سر خودرا نکشاید وکریبان خودرا 
چاك نکند + وڪ ڪن رد نرود وبرای پدر خود روا 


۱ ۳2 وی ٩‏ 1 متقدس یرون 7 ومکار. و جو درا ۱ 


بت ار قوم ۳ بزنی ؛ a‏ وذربت خودر را با توم خود بیعصمت 


م 


نسازد من بوره هسم که اورا مقد س میسازم # 2 وخدآوند موبیرا خطاب 
۹ کک 2 Se‏ ۳2 اولاد تو د بقات ایشان 
آ8 ع تخد رد ناک بابد با طما رد تج رکف 
که ع دزد دبك o me‏ بیتی ونه زايد الاعضاء + 
کک شکته پا یا شکنته دست اادد هکرز رضت و کک اہ و 
کسیکه درچثم خود لکه دارد ونه صاحب جرب ونه کسیکه کری دارد ونه شکسته 
بیضه + هركن از اولاد هار وان پکاهی» که عیلی :دنه اكز دت ادا 
هدایای تشين خدآوندرا بکذراند چونکه معیوب است برای گذرانیدن طعا م 


. سفرلاوبان ۲۲ پر 





EAN r‏ خود زديك یبد" طعام خودرا خواه از ۷9 قدس اقداس 
r‏ است وخواه از انه و است خورد * اکن جاب داخل نشود وبذج 
RE‏ اکان مقدس ا ا 
هستم که ایشانرا قدیس میک ۷ پس موی هارون وبسرانش ونای بی 
اسرائیل را چنین کفت ین 
یاب بیست ودوم 
وخداوند موسی را را خطاب کرد كفت + هارورن وپسرانش‌را بکو که از 
موقوفات بنی | سرا لک برای من وقف میکند احراز ایند ونا م فدوش مرا 
ا جو بهوه هس چ + بایشار ن کرهرکی اها درتت شا در شای 
شا که بوفوفانیکه را برای خداوند وقف غاد نزديك یاید ونجاست 
٤‏ او بروی باشد اتکی از حضور من فطع خواهد شد من بهوه هغ م 
از ر بد هارون که مرا با اسب جراخ باشد تا طاهر نشود ازچیزهای . 
مفدس نخورد وکسیکه هرچیزیرا که ازیت نجس شود لس فابد وکسیکه مز نی ازوی 
9 درابد + وکنیکه هر حیرات‌وا که اران جس ی درا ۳ ا ادی‌را اک 
ِ هزم ا ست یکه درد + : بس کسیکه یکی از هرا لس ید 
نا شام نجس باشد وتا بدن خودرا باب ب سل ندهد از جیزهای مقدس نورد 
۷ وچون آقتاب غروب کد انکاه طاهر خواهد بود وبعد ازا آن از چیزهای نس 
۸ ورد ج چونکه < وراك وی است * ميته يا دریك شارا | ورد تا از زآن نجس شود 
۹ م م Ee‏ هید دنت اک ۱۳ شود 
۰ واکر را ی حوت نید رد من هه هک ال دام هیچ 
| غریی چیز مفدس نخورد ومان کاهن ومزدور او چیز مقدس نخورد »اما اک 
کاهن کسیرا تخرد زرخرید او ات نی ان کر وخانه‌واده آونازه هد 5 
۲ خوراك اورا مخورند « ودخترکاهن اکز منکوح 2 غریب باشد ازهدابای 
ی ریش رد ی ودخ رکاهن که کا واولاد دائ ان بدر خود 
بل یور وا یو ودر | ورد الیک ھج یبا زان نخورد + 
AS ENE SS 13‏ | مخورد ,ج يك 9 ع اضافهکرده ارول 








6 کا بدهد ‏ وجیزهای EEA‏ برای خدآوند خدا و2 یکذ رانند 
۳1 ا ;د کر وبنردن جیزهای مقدس ایشان ‏ بشانرا نحمل جرم کاه نسازند 
۷ زیرا من بهوه هستم که ایشا یم E‏ مومی‌را خطاب کرده 
۸ کنت * هارون وبسرانش وجیع نی اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان بکو 
هرکس ازخاندان اسرائیل وازغریباننکه در اسرائیل باشند که فربانی خودرا 
OEE‏ ازش ره یا اسان شوه کی E‏ ماشان که انا ۳ 
٩‏ قربانی سوخننی نزد خدآوند میکذرانند + تا شا مقبول شوید اترا نر بیعیب ازکاو 
ار تست تا کک ورف محذراند پراش تا 
۲۱ مقبول خواهد شد × ودرک در کال IEEE‏ راند خواه برای 
وفای نذر خواه برای نافله جه ازرمه جه ازکنه آن بی عیب باشد تا مبول بشود 
اه هچ عیب در ان نباشد + کوریا کے یا جروج يا ابله دار یا صلحپ 
یا کی ابنهارا برای خداوند محذراند واز اینها هدیه ا برای 
٩‏ خداوند برمذع اما کرو نفد که ایا تافص ا 
8 برای نوافل بکذران لی برای نذر قیول وامد رد وانهراکه یضذ آن 
کوفته با فشرده با شکسته بط ریت باشد. برای خدآوند نزدیلت میاورید ردروا م 
o‏ خود قربانی مکذرا ات وااو دست غر »ندز طعا م خدای خودرا از هیچ یك 
| کد ا زیر سناد د ا اند ند برای شما مقبول 
ی ا موسی ا جون کاو ا 
۸ هد یه BS‏ اما کا e‏ مچه اش 
۹ دريك روز ذځ منا تید ×× وچون ذه تک ای دا خدا و ند 19 نائید انا را ادج 
کی تا یو ر در هان زور ره ادوه ور یار 56 ترا تاچ نک 
REE ۲۱‏ هستم* پس ا وامر مرا اا دا | می ET‏ و 
17 ۳ ونام وس شرا یی رخ لاوید ودرمیان بت ۱ ی 
6 شد من بهوه هس که شیارا نقد یس ممام * 3 را از زمبن مصریرون آوردم i‏ 
خدای ا باشم من ھر همیی ۴ 


" ۲6 سلرلاویان‎ U. 





اب يست وم 

ِ ۱ | خطانب کرده کفت بد بنی | Ee‏ بايښارع 

بکو موسهای خدآوند که انهارا مجنلهای مقدس خواهید خو و اینها موسمهای 
؟ من مب شند بد شش روز کار کرده شود د ودر روز هنم - آرای وحنل بقدس 
پابند ھج کار مکید ان در فة مسکنهای شما ست برای خداوند (ست ٭ 
اا های تخب وید ای بقدس اند اهاز ۱ دروثتهای انبا اعلان 
پاید کرد + در ماه اول در روز جهاردمم ماه بين العصرین فصع خدآوند خدآوند است ‏ 
ور روز ؛ بانزد این ین ماه عید فطیر برای خدآوند است هفت روز فطبر مخورید ٭ 
در ررز اول محنل مندس برای شا باشد هبچکار ازشغل مکید + هنت روز هدیة 
آتنبن برای خدآوند بکد را وربور کم هننم حنل مقدس باشد هچکار اران 
مکید د دا وت موس را خطاب کرده اکت پر ب سرائيل a‏ 
بابشان ن بکو چون بزبییکه من بشما میدهم داخل شوید وحصول آنا د رو کید 
ا اتکا اف نوبر خودرا نزد کاهن بیاورید ب 5 را محضور خدآوند Eee‏ 


ممم مه لے > سح 


SRE SB 


1 توت شا مت EI‏ | بجنباندع ودر روزیکه تما بافه‌را 
تباید ہن بك شال بی عا برای فربنی سوخنی حضور ا 
۴ وهدیه ET‏ ر ا خواهد بود نا" هدية 
ّ اتف وعطر خوشبو برای جتآوند باشد وهدیة رنختن آن ن چهار يك هين شراب 
8 خواهد بود+ ونان وخوشهای برشته شل وخوشهای نازه مخورید تا هان روزیکه 
بان دای خودرا بخذراند ه این برای بشتهای شما در هه" مسکنهای .شا 
۱0 و اپدی خواهد بود + واز فردای آن بت از روک بافه" جنبا ید۱ 
۱۳ 1 اس را تحود بت a‏ ام بشود ٭ تا فردای بعد از سبت 
۷ هنم #خاه روز بشیارید وهدیه ا برای خداوند بکذرا ACES‏ زسکنهای 
خود دو نان جبانیدنی ازدو عشر بیاورید از اردانرم باید و 
۸ تا نویر برای خدآوند باشد + وهراه نان هنت بن یك سال بی عیب ویک 
کرساله ودو قوچ وا با تیه اردی وهدیه رخ ایا قر بای“ سوختنی براسیه 


سفر لاو بان ۳ ۱۹ 








REET‏ خواهد بود NOS‏ ویر خو راا خداوندب وبك ا 
۲ برای قربانی کناه ودو برم نر یلگ ساله اک دی پا بکد رانید چ مهن 
انهارا با نان نویر ی هدید یدق شور" ام رای دی ۳ اد 
ی برش در 5 ا کف ج سا 8 ۵ 
f‏ ا 0 یویر وحدا وند e‏ ت 
کت 

2 زا رده E‏ باه هم ردو اول شاه رم ۳ برای 
fo‏ 3 نی یاد E‏ ا ارسغل 
ی کر ۷ اين ماه هام ۳ است اين E‏ ۳ 
بات جانهای خودرا ذلیل سازید وهدیه ی برای خداوند بحذراند ۽ 
۸ ودرهان روز چ کار مکید زیراک روز کثاره است تا برای شما حضور بهوه 
۱۹ خدای شا کذاره بشو د ۲ وه کک در هاروز خودرا دلیل سا ر5 ۳ فوم خود 
۳ منقطع خواهد شد + وه رکسیکه درهان روز هرکونه کاری یکند ار ان خص‌را 
1 ازمیان قوم او مننطع ی هچکر E‏ برای اا دراه 
۲ کک ای کا فر بضه ایدی است٭ این رای ا E.‏ 
جانهای خودرا دلا ل ارك در شام روز eê‏ لوتء ۾ اشام سبت خودرا نکاه 

ا ارد بو ا نی اسرائیلرا خطاب کوک 
ا پانزدم | E‏ هفت روز را 
در روز اوّل مغل مندس باشد هچ کار از ز شغل مکید + هنت روز هدیه تشين 
برای خد را خدآوند بکذرانید ودر بد جن مق لب د 

۷ و بو را مدای متیر Re‏ ی 


شین بای ۳ ود کدرا ر فا سوختیی و هد به " اردی وذمعه ومدایای 


۹ سفرلاویان ۲۵ 





برای تو وغلامت وکيزت ومزدورت وغرببیکه نزد تو مأوا کزیند + وبرای 
ای ترا اک درزمین تو باشند 28 حصولش خوراك هت 
وبرای خود هنت سبت سالا بثمار یعنی هنت درهنت سال ومدت هنت 

سبت سالا براک توجهل ونه سال خواهد ی اجر چم از ماه هنتم جرد 

کا کمنای بلند اوازرا بکردان ¿ درقایی زمین خود کرنرا بکردان ۾ ا 
هن تقدیس نائید. ودر زمین برای جبع ساکانش آزادی را اعلان حنده 
این برای شا یوبیل خواهد بود وهرکس از شا بلك خود برکردد وهرکس ازغا 
E‏ برکردد + ا ین سال جام برای شیا یوبیل خواهد یود زراعت ۳9 
وحاصل خودروی را | ینید وهای مزب پازش ی 9 هت 


A‏ از شا ا خود بر ردد ج E‏ 8 خود بقرو شی 


1 زی لاد ت فا هرت خخری VSG‏ مسا زید هد برحسب شارة 


ساپای بعد از یوبیل از سای خود خر وبرحسب سافای #صولش بتو بفروشد ٭ 
NG‏ زیاده کن وبرحسب کی سالا قیمتش راکم ا 
زیراکه شار حاصلارا بتو خواهد فروخت * ویکدیکررا مغبون ف 
واز خدای خود بترس من بره خدای شا هستم ‏ پس فرایض مرا بجا آورید 
واحکام مرا نکاه داشته اعارا اعا و د رزمین بهامیت ساکن شوید چ 
وزمین ۳ خودرا خواهد داد وبه سیری خواهید خورد ا تا کم 
خواهید بود + واک رکوید درسال هنتم جه مخورم زبرا اينك ينك فيکارم وحاصل 
خودر | جع نی کم + پس درسال شم برکت خودرا برغا خوام فرمود وحصولن 
1 تعاس و ۳ اھچ ور مان هشتم بکارید واز حصول کته تاسال نېم خورید 


۽ تا حاصل آن برسد ک که رامخورید ٭ وزمین بفروش ابدی نرود زیرا زمین از آن 


۲6 من است وشا نزد من غریب ومهیارن هستید * ودر غاي زبین ملك خود 


o 


برای زمین فكاك بدهید × اکربرادر تو فتیرشت بعضی از ملك خودرا بنروشد 


اتک ول ا وکه خویش نزديك او باشد.یاید وانجه‌را که برادرت می قرو 


۲۰ اننکاك فاید+ واکرکی ول ندارد وبرشوردار شد قدر فکاك انرا بیدا اید د 


مش لاه زارت ۳0 1o‏ 


| ا سالپای فروش انزا ضا 1 راکه زیاده‌است ت نک که فروخه بود 
۸ رد نايد واو لك خود برکزدد بد ۳ برآۍ خود یک اتکاء ا 
فروخله است بدست خریداران تاسال یوبل باند ودز بویل رها حواهد شد 
٩‏ ,واو بلك خود خواهد برکشت٭ واک ر کی خانة سکوتی درش رحصاردار 
روشد نا بك سا تام بعد از فروشتن ان حز انتکاله از نرا خواعد داشت‌مدات 
‌ اتتکاه ار ایکا( کو بوخ یاک دد يکال تام ارا اننکالك نیاید 
اک خی تاراما لماکت رای کارا شاد بعد. تب را 
4 ۳ دریوبیل رها نشود * لیکن خانه‌های دهات که حصارکرد خود ندارد با 
مزرعه‌های آن زمین شمرده شود برای ۳ حق اننکالك هست ودر بوبیل ِِِ 
۳ شك × 2 نهرهای 9 ویات خانه‌های د شبرهای ملك ت حق انفكاك اا 
یه راهن رب ایس باکر کی ۶۳ لاو اند بن ان ف وخجه شن است 
از خانه با از ثبرملك او دریویل رها خواهد شد زیرا خانه‌های شهرهای لاویان 
۲۶ درمیان ین ۱ رال ملك ابشان است + ومزرعه‌های حوالن ای ان 
۵ فروخته نشود زیراکه این برای ایشان ملك ابدی است« ر واکر برادرت: 
فثی رشن نزد و اورا مثل غریب وم‌مان دستکیری نا تا با نو 
۲ زندی نماید از او ر؛ با وسود مکیر واز خدای خود بترس تا برادرت با نو 
زندی فاید نقد خودرا باو بربا من وخور ا را باو بسود مت + من بهره 
, خدای شما هسم تم که شمارا از زمین مصر یرون آوردم تا تا زمین کعانرا بشا دهم 
۳ وخدای شا با شم« و اکر برا ادرت نزد تو فير شن خودرا بتو بفروشد براو مثل غلام 
ت و مثل مزدور وم‌مان نزد تو باشد ونا سال بوبل نزد تو خدمت 
ل4 ناید آتکاه از نزد تو یرون رود خود او وپسرانش هراه وی وخاندان خود 
4۲ برکردد وبلك پدران خود رجعت غابد + زیراکه ایشان بندکان منند که اپشانرا 
۳ از زين مصر بیرون آوردم دل غلامان فروخته نشوند* براو خی حکررانی 
4 ما واز خدای خود برس + واه لام ان ت وکییزانت که برای تو خواهند بود 
٥‏ ازانتایکه باطراف تو میباشند از ایشان غلامان وکیزان رید × وم ازپسران 
مهبانانیکه تا بو کر یتگ واز قیله‌ای 9 نزد شا باخند که ایشانرا 





۳۹ سنرلاو يان ۲٢‏ 








اه درزمین شا تولید فودند مخرید وملوك شا خواهند بود + وایشانا بعد از خود 
بایپسران خود وا کذارید تا مك مورونی باشند وایشانرا تا بابد ماوك سازید 
واما برادران شا ازینی اسرایل هچکس بر برادر خود ی حکرانی نکد 
۷ وآکرغریب یا ممانی نزد شما برخوردا رکردد وبرادرت نزد اوفتیرشن بان 
۸ غریب یا مهمان تو یا نسل خاندان آن غریب خودرا بنروشد» بعد ازفروخته 
جدنش‌مرای ری ی (نقها لک ماع ی از پرا دات ار ا 0 
٩‏ با عویش ہز عرش اهر اکا ماید/یا یی لار دا اوح 
.ه اورا انتكاك اید یا خود اک SA‏ خویشتن را انفكا لك قايد× ويا 
اتکنیکه ایا خرف اوسالیکه ردا اا ٠‏ 
اه فروش او برحسب شار سالا باشد موافق روزهای مزدور نزد اوبائد+ اک 
ساپای بسیارباتی باشد برحسب اما تقد اننکالك خودرا از نقد فروش خود پس 
٣ه‏ بدهد * واکرتا سال یویل سالای 1 بای باشد با وی حساب بکد وبرحسپ 
جه ساپایشن نقد ازتکاك شودرا داد رد شال سال اجیر 
وا ی N N‏ ودر نظر تو تی بروی کک رال E‏ واکر اا ااك 
٥ه‏ نشود پس درسال یوبل رها چو 2 او وپسرانش هراه وی ٭ زیا برای من 
۳ ی لسزیل غلا اند ایشان غلام من میباشند که ایشانرژ از زمین مصربیرون آوردم 
E‏ شا هستم بد 


۱ برای خود با مسازید وتنال ۽ تاش و بریا نائید وسنکی 
مصّر درزمین خود مکذارید نا بان سجن کید زیراکه من من بنهوه خدای شا هس + 
۲ معا را :5 هرید اوه او هقی ما ان وا ۾ فاد من وه هس بر 
۶ اکردرث رايض من سلوك غ اتید واوامرمرا تکاه داشته انهارا ا اورید » انکاه 
باراای شارا درموسس 0 خواهم داد وزین محصول خودرا خواهد ۳۷ 
ه ودرختان ها میوءة خودرا خواهد داد × وکوفتن خرمن شا تا چیدن ر 
خواهد رسید وچیدن آنکور تا کاشتن تن خواهد رسید ونان خودرا بسیری خورده 


مقررلاویان ۳۲ 11۷ 


7 درزمین خود بامنیت سکونت خواهید کرد چ وبزمین سلامتی خواهم داد وخراهید 
خوابید وتربانند" خواهد بود وحیوانات موذیرا از زمین نابود خواهم ساخت 
۷ وشثیر از زمین شا کذر نخوامد کرد+ ودشنان خودرا تعاقب خواهی کرد 
۸ واینان پپش‌روی شا از شیر خواهند افتاد ٭ ونج نفرازشا صدرا تعاتب 
خواهند کرد وصد از شا ده هزاررا خواهند راند ودشنان شا پیش‌روی شا 
٩‏ از شثیر خواهند افتاد+ وبرشا انات خواهم کرد وشارا وکا ۱ 
۳ کی رخوام ساخت وعد خود را با شما استوار خوام مود + نم پارینه را 
۱ خواهید خورد وکینه را برای نو یرون خواهید آورد + ومسکن خودرا درمیان 
۲ شا برپا خوام کرد وجاغ شا ادو نخواهد داشت + ودرمیان ن شما خوام 
۳ خرامید وخدای شما خوام بود وشا | قوم من خواهید بود ¥ ره دا ی شا 
تسج مصر بیرون اوردم تا ایشانرا غلام نباشید ا بوغ 
کل شمارا شکست وشارا راست روان اناا م وا کر مرا نشنوید وجمیع این اوامررا 
٥‏ جا نیاورید ٭ واکر فرایض مرا رد نائید ودل شما احکا م مرا مکروه دارد تا ای 
1 زارا کا ام رده اعد مرا کیت من اینرا بشما خوام کرد که خوف وسل 
ا چشانرا فنا سازد وجانرا تلف کند بشما مسلط خواه ساخت وم 
| خودرا بی فاین خواهید کاشت ودشتان فا راهان راد د* وروی خودرا 


( خواهم 

نفرت دارند برثها حکمرانی خوامند کرد وبدون تعاقب کنن فرار خواهید نود + 
۸ وا کر باه جرد این شه مرا نشنوید انکاء ار بای کاهارت عبا کے ر اد 
٩‏ سیاست خوام کرد+ ونر قوت شارا خوام عکست واسان شیارا مثل اهن 
۰ وزمبن شمارا مثل مس خواه ساخت * وغوت شا دربطالت صرف خواهد شد 

زیرا زین تا حاصل خودرا نخواهد داد ودرختان زمین میوه خودرا نخواهد 
۲ آورد* واکرمخلاف من رفتار موده از شنیدن من ابا نید انکاه رسب کاهاتان 
۲ هنت چندان بلایای زیاده برشا عارض کردان + ووحوش حرارا برشا و 

شمارا بی‌اولاد د سازند وبهام شیارا هلاك کند وشارا درشاره ک سازند وشاهراهای 
۲ غا وران خواهد شد + واکربا این مه از من متنبه نشن مخلاف من رفتار کید ٭ 


داشت وپیش‌روی دشمنان مر رن خواهید شد وانایک از شا 





۶ انکاه من نیز مخلاف شما رفتار خواهم کرد وشارا برای کناهانتان هنت چندان سا 
o‏ خوام داد وبرشا شفیری خوام رد .که انتفام عد مرا برد وچون بث‌رهای 
خود جمع شوید وبا درمیان شما خواهم فرستاد وبدست دشن تسلم خواهید شد × 
۲ وچون عصای نان شمارا بشکم ده زن تان مارا دريك تتور خواهند چت ونان 
۷ شارا بنها بوزن پس خراهند داد وجون وريد سیر خخواهید شد + وأکر باوجود 
۸ این مرا نشنوید ولاف من رفتار اید ٭ انگاه بغضب مخلاف شیا رفتار خوام 
٩‏ کرد ومن نیزبرای کناهانتان شارا هنت چندان سیاست خواهم کرد + وکوشت 
۰ پسران خودرا خواهید خورد وکوشت دختران خودرا خواهید ت + ومکام‌ای 
پاند شمارا خراب خوام ساخت واصنام شمارا فطم خواهم کرد ولا شهای شیارا 
1 برلاهای بهای شا خوام افکد وجان من شمارا مکروه خواهد داشت ٭ وشهرهای 
شارا خراب خوام ساخت وبکانهای مقدس تبارا ویران خوام کرد وبوسیه 
۲ عطرهای وت ۳ راخواهم بویّد* ومن زمین‌را ویران ان خواهم ساخت مدیکه 
۳ دشا شاک د EE‏ ن باشند متیر خواهند شد ×+ UE‏ دا ن اما پرآکن 
E‏ وشمشیر ررا درعقب شما خوام ک کشید وزمین شیا ویران وشپرهای شا 
6 خراب خواهد شد × انکاه زمین درقای روزهای وبرانیش ش حینیکه شا درزسین 
دتینان خود باشید زحد ای ود تع خواهد ردو او ۳ آرای خواهد یافت 
تس واز ستهای خود تت خواهد برد + ای ر روزهای ویرائیش ارای خواهد یافت 
am‏ 2 را ی که درسبهای شا حنیک داچ ۳ نیافته نود 
۲۲ واما دردلای بت شا درزمین دشمنان شا ضعف خوام فرستاد اران برك رآنة 
شن ایشان‌را خراهد کریزانید وبدون تعأقب کنن مل کسیکه از ششیر فراره 
۷ کد واف کرعخت وخواهند افتاد وبروی یکدیکر شل ازدم شمشیر خواهند 
رنت با انکه کی او 3 وثیارا بارای مقاومت با دشمنان خود نخوادد 
۸ بود* ودرمیان اما هلاك خواهید شد وزمین دثمنان شا شمارا خواهد خورد × 
۹" نها درزمین دشنان خود درکناهاری شود فانی خراهند شد ودرکاهان 
.> پدراری خود تیزفانی خواهعد شد+ پس بکاهان خود وبکاهان پدران خود 
درخ تیک بن ورزیت وسلوی که مخلاف من نودهاند اعتراف خواهند کرد + 


11۹ TY سفرلاویان‎ 





٤١‏ ازین سیب من نیزخلاف ایشان رفتار مود وایشانزا بزمین دشمنان ایشان آوردم 
کے ادلی ناون اینازن متواضع ود سزای کاهان خودرا بپذیرند × 
41 ۳ عهد خودرا با یعقوب بیاد خوام ا وعهد خودرا با عق نبز وعهد 
٩‏ خودرا با | براھم نیز پیاد خوام آورد والزین را بیاد خوام ورد × وزمان 
از ان ترك خواهد شد وچون از ایشا ن وبران باشد NS‏ تع خواهد 
برد وایشان سزای کاه خودرا خواهند پذیرفت اک احکام مرا رد کت 
4 ودل ایشان فرایض مرا مکروه داشت + وباوجود این هه نز چون درزمین 
دشنان خود باشهد من ایشانرا ردنخواهم کرد وایشانرا مکروه نخواهم داشت نا 
اینانرا هلاك کم وعهد خودرا با ایشان بشکم زیراکه من یره خدای ایشان 
٤٥‏ هس × بلکه برای ابشاره رت دهد اجداد ایشانر! بیاد خوام امد که ایشانرا 


نیم 


درنظر اما از زمین مصر بیرون ار تا خدای اینان باشم من بهوه چ ج 
1 اینست فرایض واحکام وشرایعیکه خدآوند درمیان خود وپ اسرائیل درکوه 
سیناء بدست موی قرار داد 

E: ۱ 

شرت سم 
و خدآوند مومبی وا خطاب کرده قت کا ی اسرایل را خطاب کرده بایشان 
بکو چون کی نذ ر مخصوصی ناد نفوس برحسب براورد تو ازان ون باشند بو 
واک راورد تو هة ذکور ا تا شصبت ساله باشد تو پنجاه 
ه مشتال خواهد بود + ON N‏ 
1 پیست تال وة تابث ده مثتال خواهد بے د * اک EE‏ 
باشد براورد نو جیه ا 3 مشقال ت سای برآورد 3 سپ تن نا 
۸ انزده مثقال وبرای اناث ده مثفال بود چ کک 3 
س اورا بجضورکاهن حاضر کند وکاهن برایش براورد کد وکاهن بندار فر 
٩‏ انه نذرکرده برای وی براورد نابد+ واکر بمه" باشد از انهائیکه برای 


ص إ1“ 


.۰ سفرلاویان ۲۷ 





PE‏ خداوند فربانی میکذراند هر انه‌را که کی از اجو خواهد 
و از نرا مبادله اید وخو برا بهبد اد را حوب عوض نکد I‏ 
۱ مبادله کد هم ان وانچه Be‏ شود ردقا را وی واک 
شر قم بپیمً نجس باشد که از زان فربانی برای خداوند نیکذ راما 
۲ گاهن حاضرکند + وکاهن از رار ادى 0 


سے 
۰ 


۳ تو ای کاهن چنین باشد + واکرارا فدیه دهد بج بك بربراورد تو زیاده دهدب 
11 کیک ۳9 وقف غاید تا برای خداوند مقدس شودکاهن آنر | چه 

IEE E EES a‏ راورد کرد باشد هنان ن با ند م 
0 وا کروقف کنن مخواهد خان خودر افدیه دهد پس چ يك برنقد Rb‏ لاد 
٩‏ کید و از ن او خوامد بود* وی ۱۳۰ 


DD 


۷ مشقال نش ی واکرزمین خودرا رال بومل a‏ ر و 
۸ برقرار باند* واکر زمین خودرا بعد ازیوبیل وقف ناید اتکاء کاهن نقد انرا 
7 موافق فا ایکا سال بویا باق‌سباهدبرای‌توی ادا ۱۱ 
۹ شود + واکر اتک زا EE‏ فدیة دهد پس ع يك از نقد 
ASE‏ ۱ برقرار شود + واکخواهد زمینرا ندیه دهد 
1 کک رکو رد که اد یش او ار فدیه داده نخواهد شډ ‏ زا 
۱ زین چون دربوبل رها شود مشل زمین وقف برای خدآوند مفدس خواهد : و 
نی تب ماک بان را که خرین باشد که » از زمین مك او 
۳ یود برای ی نماید د ادکاه کاهن مب ا تراتا يال بوبیل برای 
٤‏ وی بشارد ود ران روز رلورد نرا مثل وقف خدآوند بوی بدهد ٭ وان زەن 
درسال بویل بکسیکه از ا شد بود خواهد بر رکشت یعنی یکی که ار ان زین 
1 ملك موروی وی بود ٭ اجنین موافق مثقال قدس باشد که بلست جور 
۷ با ا واا از ام که برای خدآوند نخست زاده 
شن باشد هیچکس انرا وقف نټاید خواه کاو خواء کوسفند ازان خداوند است × 
۷ واکرازبام نجس باشد اتکاه انز مت باو تو فدیه دهد وج يك رن 


سقوا لا وال رش ۲۷ ۲.۱ 


۲۸ بیفزاید واکر فدیه داده نشود پس موافق را نو ۵ وخته شود ۲ اما 
هرج وک برای خدآوند وقف ناید از کل مایلك خود چه از انسان چه 
ازام چه از زمین ماك خود نه‌فروخته شود ونه فدیه داده شود زیرا هرجه 

8 وقف باشد برای خداوند قدس اقداس اسمت + هروقنیکه از زانسان وقف شل 

"۷ باخد قدبه داده شود البته کته شود ې وما ده يك زمین چه از ت ار 

از موه درخت از آن خدآوند است وبرای : ا مقدس میباشد به و ۱ 

E SE‏ وتا دک و 

٩‏ درخوبی تس تردن ا: RE‏ واکر اترا | مبادله کد ه ا 

e E ۷4‏ خو اهد بود وفدیه داده نشو د × الست ت اوام و خدآوند موی 

برای بنی اسرائیل درکوه سبناء امر فرمود ٭ *" 


a سح‎ 


سنر اعداد ‏ 


: 1 : ۱ + و اقا ی اه 3 
سفر چهارم از اسفار E a Dra‏ 


4 
a 





باب اول 
ودر روز اول ماه دوم ازسال دی از برون اندرت ا 
۽ خدآوند دریابان سینا درخیمة اجماع موبی‌را خطاب کرده کنت + حساب 
ای جماعت بنی اسرائیل‌را برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان ساره مهای 
۽ هه ذکوران مر افق سرهای ایشان پکرید ٭ ازییست ساله وراد هر ر ۳ 
۽ جنك يرون میرود تو وهارون ایشانرا برحسب ۰ ایشان بشارید × وهراه 
۳۹ شا ات تفر ازهر سبط بات که و ریا ۱۳ یش باشد + واسهای 


E‏ سا اند باس ایرد و از راژین o‏ وا 


سے 


٦ 
ا ۶ و ا‎ OI ۷ 

۸ شمعون شلرمبیل بن صوریشدای * واز بهودا شون بن عمیناداب * واز 
۹ ۳ 7 و ود ہے م لو 

۽ بساکار تتائیل بن صوغر+ واز زیولون الیلب بن حاون ٭ واز بنی بوسّف 
1 وت کا o E‏ 


۱1 2 ۳ ز و ر بشّد ز آثیر ۰2 
34 


3 2 واز جاد ایا بن کر واز ر تال ۳ بن نان + 
1ا راد دعوفت ن E TS E‏ هزار های 
۱ ۸ ۲ اسرائیل + وموسی وهارون این کسا: ترا که بنام معبن شدند کرفتند* ودر روز 

ل ماه دوم نای جاعترا جع کرده تست نامههای ۱۱۱۱ 

و 0 ایشان ا اا ار س ا و موافق سرها اسان 
٩‏ خواندند ٭ ا ا موسی‌را امر فرموده بود اتا در تیار تا 
رد ٠‏ اما سا ي راون ت اف ۲۳0 


سفر اعداد ۱ ول 


س 


e ei ۲‏ میرفتند × ا ۳ از سبط یی 





۲ جهل وششهزار وپانصد نفر بودند+ وانساب بنی شمعون برحسب قبایل 
وخاندان ابای ایشان کسانیکه از ایشان شرده شدند موافق شارء اسها وسرهای 
ایشان این بوده هرذکور از بیست ساله وبالاثرهرکه برای جنك بیرون میرفت + 

۴ شمرده شدکان ایشان از سبط شمعون باه ونه هزار وسیصد نفر بودند »« 

7۶ وانساب بنی جاد برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافق شمار اسها از یست 

2 ساله فلا هرک برای جنك بیرون میرفت ٭ شرده شدکان ایشان از سبط حاد 

٣‏ چهل وخ هزار ا وراه نفر بودند+ وانساب بنی بهودا ببحسب 
قبایل وخاندان ابای ایشان موافق شاره اسها از ست ساله وبالاترهرکه برای 

۷ جنك بیرون میرفت * شمرده شدکان ایشان از سبط بهودا هنتاد وچهار هزار 

۸ وشش صد نفر بودند+ . وانساب بنی یساکار برحسب قبایل وخاندان ابای 
ایشان موافق شارءٌ اسما از بیست ساله وبالاثرهرکه برای جنك بیرون میرفت + 

× مرده شدکان ایشان از سبط یسا کار جاه وچهار هزار وچهار صد نفر بودند‎ ٩ 

۰ وانساب بنی ربولون برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافق شارة اسمها 

۲۱ از یست ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون میرفت* شمرده شدکان ایشان 

۲ از سبط باون باه وهنت هزار وچهار صد نفر بودند+ وانساب بنی 
برس از بنی آفرام برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافض شار اسها 

۶ از یست ساله وبالاتر هرکه برای جنك بیرون میرضت × شرده شدکان ایشان 

6 ازسبط آفرام جهل هزار وپانصد نفر بودند» ‏ وانساب بنی می برحسب, 
فبایل وخاندان ابای ایشان موافق شا اسمها از يست ساله وبالاثر هرکه برای 

٠‏ جنك بیرون میرفت* شمرده شدکان ایشان از سبط متسی سی ودو هزار 

7 ودویست نفر بودند+ وانساب بنی بتیامین برحسب قبایل وخاندان آبای 
ایشان موافق شارةٌ اسها از ببست ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون میرقت × 

۷ شرده شدکان اینان از سبط بنيامین س دح هزار وچهار صد نفر بودند × 

۸ وانساب بنی دان برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافق شعاره سا از بيست 


+۳ سفراعداد ۲ 

۲۶ ساله وبالاثر هرکه برای جنك ببرون میرفت ‏ شمرده شدکان ايفان از سبط 

,4 دان شصت ودو هزار وهنتصد نثر بودند + وانساب بنی ای تیه قبایل 
وخاندان ع ابای ایشان موافق شاره اسما از ببست ساله وبالاثر هرک برای جنك 

۱> ببرون میرفت * شمرده شدکان ایشان از سبط آشیر چهل ويك هزار وپانصد 





7 نفر بو دنک × و ساب بنی تفتال برجسب قبایل وخاندان ابای ایشان موأفق 
۲ شاره اها از بيست ساله وبالاتر هرکه برای جنك بیرون میرقت به شرده شدکان 
شدکانیکه موس وهارون با دوازده نفر از سروران اسل که یك نفر براک هر 
م4 خاندان ابای ایشان بود شمردند منای شرده شدکان بی اسرال برحسب 
۳9 ایا e‏ وال هرک ا زاسایل > بای ج 5 
7 ودند اما لا ِ 7 آبای ایشا 1 e‏ نشدند چ 
یل ۱خدا وند موب را خطاب کرده کن اما ا 1 
O.‏ درميا ك نق اکل مکر + رال لاویانرا بر ER‏ شبات ۳ ا باق 
و برهرچه علاقه بان دارد بکار وایشان مسکن وتام اسبابشرا بردارند وایشان 
ا0 ا ش اا تمه نند > وجون مسکن روانه شود لاودان 
اترا پائین بیاورند وجون مسکخ افراشته شود اوبان 1۳ ترا بریا ایند وش اک 
۳ه نزديك آن آید 5 کنته شود + وب اسرائیل درکی ا هل خود وهرکس نزد 
0۲ خویش بحسب افوا خود د خیمه زننف لد خد و يان پاظراف > اد مرف 
ژئند میأدا خضي بر- چاعت ب ۱ سای ل بشرد ولاویان ا شهادت‌را 
4 نکاه دا رید ب سس ی ات چنین کو و مرسپ اه ادا و ئد وس و( مر 


سح 
فرموده بود بعمل آوردند ٭ 





پاب درم 


وخدآوند موسی وهارونرا خطاب کردہ کنت* ھرکس از بنی ارال نزد 
عام ونشان خاندان ابای خویش خیمه زند دربرابر واطراف خيمة اجتاع خیمه 


سفر اعداد ۲ ۱-۰ 


۲ زند مب وجانب مشرق بسوی طلوع آتاب اهل عَ عة يهردا برحسب افواج 
خود خیمه زنند ورس بی ودا تشون بن عمیناداب باشد × فوج او ا که 
از ایشان شرده شدند هنتاد وچهار هزار وششصد نفر بودند ٭ وسبط بساکار 
در پهلوی او خبمه زنند ورئیس بنی یسا کار تناثیل بن صوغر باشد ×+ وفوج او 
ڪه از اینان شرده شدند بخاه وچهار هزار وچهار صد نفر بودند* وسبط 
ولون ورئیشبنی زیواون لاب ين يلون باشد + وفوج او که از ایشاین 
شمرده شدند بنجاه وهنت هزار وجهار صد ننر بودند + جیم شرده شدکان عله 


rr 


o 


لے > ر7 مص 


هودا برحسب افواج ایشان صد وهشتاد وششهزار وچهار صد نفر بودند وایشان 
اول کوچ کند+ب ‏ وبرجانب جنوب عل عله این برحسب افواج ابشان 
۱۱ باشد ورئیس بنی رابت آلیص زر بن شدتورباشد + وفوج او که از ابشان شرده 
۲ شدند چهل وشذیهزار وپانصد نر بودند ‏ ودر بهلوی او سبط شععون خبه 
۳ زنند ورئیس بنی شمعون ا صوربدد ای باشد × 3 اوکه از ابشان 
4 شمرده شدند باه 4 هزار وسیصد نفر بودند ‏ وسیط جاد ورس بنی جاد 
lo‏ آلیاساف بن رعوئیل باشد + وفوج او که از ایشان شرده شدند جل واچ هزار 
7 وششصد و جاه نفر بودند ب جیع د کا را برحسب افواج 
ایشان صد وبتجاه هزار وچهار صد واه نفر بودند وایشان دوم کوچ 
۷ کنند × وبعد از زان خیم اجتماع با عله لاو بان درمیان + کج 
خبمه میزنند هچنان هرکس درجای خود نزد علمهای خویش کوچ ک 
۸ وطرف مغرب عل مه فرام برحسب افواج ايثان وريس بنی آفرام ات 
۱١‏ بن عمیهود و" وفوج ا وکه از ایشان شرده ند چول زو و ا 
۰ بودند + ودر پهلوی او سبط منی ورئیس بنی متسی جلییل بن فدهصور 
1 باید+ وفوج او که از ايشان شرده شدند سی ودو هزار ودویست نفر بودند * 
1 وسبعط پنيامین ور بنی بتامین آییدان بن جدعونی باشد ٭ وفوج آوکه ازایشان 
r‏ شرده شدند سی و؛خ هزار وچهار صد نفر بودند ٭ جمیع شرد ده شدگا: ن له افرام 
برحسب افواج ایشار ن صد وهشت هزار ویکصد نفر بودند واشان سم کوچ 
8 کر ١‏ واطرف شال عل عله دان برحسب افواج ایشان ورس بنی دان 


0 ۰ سفر اعداد ۲ £ 





۳۹ ایر رای باشد ‏ وفوج ا که از ایتان مد شدند شصت ودو 
۷ هزار و نفر بودند * ودر بهلوی ایشان سیط آ ثبر خیمه زند ورس 
A‏ ایل اغد ع باشد چ وفوج اوکه از ا برده شدند چهل ويك 
٩‏ هزار وپانصد نثر بودند ب وسبط تاو ورئیس بنی ننتلل آخیرع بن عنان 
۰ باشد × 5 او ڪه از ابنان شمرده شدلد بخاه وسه هزار وچهار صد نر 
۱ بودند» جمیع شمرده شدکان عل دان صد وبخاه وهنت هزار وششصد نفر 
وت از در دا علمهای خود درعقب کوچ کنند ٭ اینانند شرده 
شدکان بنی اسرائیل برحسب خاندان ابائ ابنان جع شبرده شدکان عا 
۶ موافق افواج ایشان شش صد وسه هزار وپانصد ویخاه نفر بودند + ان 
۰ چنانکه خدآوند بوبی امر فرموده بود درمیان بنی اسرائیل شرده نشدند* 
٠‏ وبنی اسرائیل موافق هرجه خداوند بوسی امر فرموده بود عمل نودند باینطور 
دور غلائ رو دنه میزدند واتشار ھکر برحسب قبایل خود با خاندان 


ابای خو کوج م میکزدند ‏ ۱ ی 


ام 

۱ این است اناب هارون وموبی در روزیکه خدآوند درکوه سینا با موسی 
سک شد + ونامهای پسران هارون این است خست زادهاش تال ۳ 
مار و ایتامار+ این است نامهای پسران هارون 5 کته که مج شت بودند که 
ات برای کهانت تخصیص نود + اما تاداپ وأییهو درحضور خدآوند مردند 
هنکامیکه ایشان درییابان و حداوند کرادت ات۱۳ 
پسری نبود وا لمازار وابتامار حضور پدر خود هارون کهانت ۱ 

وخدآوند موسی را | خطاب کرده کنت + سبط لاویرا تزديك ا اشارا 

هارون کاهن حاضر رکن تا اورا خدمت ایند + واینان شعاتراو وشعائر ۳ 
جاعت‌را بش حه اجماع نحکاه داشته خدمت مسکن‌را تجا اورند + و جع 
اسباب خیم اجتاع وشعائر بنی اسرائیلرا نکاه داشته خدمت مسکن‌را مجا 
٩‏ اورند+ ولاویانرا بهارون و پسراش بن زیراکه اینان ازجانب بنی اسرائیل 


SS هب‎ = 


و لے > > 


شاد , ۳.۷ 


ات رت مرس 








.1 بالكل بوی داده شن اند ٭ وهارون وبسرانشرا تعیین نا تا کهانت ودرا مسا 
۷ شاه رات ا ویب که نزديك ای دکشته شود + د ودب کے کد 
۲ کفت + که اینك من لاویانرا از میان بی 9 بعوض هر نخست زاده از بنی 
۳ اسرائبل که ر رد | بکناید کرفه‌ام پس لاویان آزان من می باشند + زیرا چیع 
نخست. زادکان اوا ودر روزیک هھ نخست زادکان زین مصررا کشم 
جميع خست ا تلا چول از انسان وخواه از بهام برای خود نقدیس 
5 فودم بس ازان نن سباشند نر وخدآوند موی رأ در بیابان 
کب لو ی و 
۳۹ هرذکور ایشانرا از يك ماهه وزیاده بشار ٭ پس موسی برحسب قول خداوند 
۷ جچناکه ا ایشانرا رد« ویسران لاوی موافق نامهای ایشان اینانند 
۸ خرشون وقهات ومراری + ونامه‌ای بی وت برحسب بابل ایشان این 
٩‏ است ت لی وشمی * ویسرارن فهات برحب قبایل ایشا ن عبرام و یصهار 
۴ وحبرون وعزشیل + ویسران مراری بر حسب قبایل ایشان على « e‏ 
1 اینانند قبایل لاویان برحسب خاندان E‏ ایشان جد ا قبیلة لین 
۲ وغبیلة شمعی اینانند قبایل جرشونیان « وشمردء شدکان ایشان بشارة هة ذکوران 
۴ ازيك ماهه وبالاترشرده شدکان ايشان هفت هزار وپانصد نفربودند ٭ وقبایل 
٤‏ جرشویان درعنب مسکن بطرف مغرب خیسه زنند + وسردز خاندان ابسیه 
۰ جرشونان آلیاساف بن لايل باشد ب وود.ست بنی جرشون درخيمة اجهاع" 
۷ مسکن وخمه وپوشش آن وپردء دروازه خیمة ود باشد + وتیرهای جن 
ویرد در سار کیک تیش ویک وباطراف مذج ایست وطنابهایش با هر 
ار خدیت انا واز قهات ق عا ا ن وقیله بصتهاریان فا کنا 
۸ وقییله عزییلیان اینانند قبایل قهانیان + بشارة هه ذکوران ازيك ماهه وبالثر 
٩‏ هشت هزار وشش صد نفر بودند که ودیعت قدس‌را > میداشتند + وقبایل 
۰ بی قهات به طرف جنوب مسکن خیمه بزنند+ وسرورخاندان بای قبایل 
۱ قهاتیان آلیصافان بن عزیتیل باشد+ و ودیعت ایشان نابوت ومز وشعدان 
اماب قدس که با ابا خدبت کد وجاب وھ لیے ارت 


۳۸ سفر اعداد ۲ 





۲ اف وسرور سروران اویان العازار بن هارون‌کاهن با 0 شد و نظارت نکهبا نان 
۳ خدت فدس اورا خواهد بود* وازمراری قبله مان ۷ موشیان اینانند 
۶ قبایل مراری+ وشرده شدکان ایشان وشار هه ذکوران از يك ماهه وبالاثر 
٥‏ ششهزار ودریست نفر بودند+ وسرور خاندان آبای فبایل مراری صوریثیل 
این ماد اقا زنل مسکی هه WT‏ ۲ 13 
مراری تخبهای مسکن وپشت بندهایش وبتونهایش وپابهایش وتا اسبابش 
۷ با قا خدمتش باشد »+ وستونهای اطراف من وبابهای ما میا وطابهای 
A‏ اما + و مسکن ؛ به طرف سرن ویس روک کک ه اجقاع بطرف طلوع د سض 
. موسی وهارون وپسرانش خیمه بزنند ونکاه بان" قدس‌را ونکاه بان بنی اسییل‌را 
٩‏ بدارند وهر غبیکه نرديك ای د کنته شود*+ وجیع شرده بت لاوبان که 
۱ موی وهارون ابشانرا برحسب قبایل ایشان وفربان خدآوند شمردند هه ذکوران 
NS‏ وبالاثر پست ودو هزار نفر بودند+ وخدآوند وی کنت 
چیم فضبت زادکان نربنه بنی نی اسرائیل‌را از بك ماهه وبالاثربشار وحساب نامای 
اه ااا کچ ولاویاترا بو هه خلت وادکا ی ای ۳ 
بهوه خستم بکیر وبهام لاوی: نرا بعوض هه نخست زادکان بهام بنی اسرائیل 
4۳ پس موسی چنانکه خدآون اورا امرفربوده بود هه نخست زادکان بنی اسراییل‌را 
6 شمرد ٭ وجیع نخست زادکان نرینه برحسب شاره اسهای شرده شدکان ایشان 
ازيك ماعه وبالاتر بيست ود هزار ودویست وهنتاد وسه نفر بودند* 
۳ م وخدآوند موی (۷ شاچ کرده کت بان لاو یا تروص چیع نخست زادکان 
ی تاو وبیام لا ویان‌را بعوض بهام ابشان مک زان من خواهند 
بود ی هستم + وا ۴ زار فدیه دویست وهفتاد وسه ثثر از نخست 
۷ زادکان بنی اسرائیل که بر لاویان زیاده اند بخ مثنال برای هر سری بکر از 
4۸ موافق متا دامن که پیمدات کن بلق تال بابک ۲ 2 
٩‏ از ایشان زیاده اند بهارون وبسرانش به* پس موسی نقد فدیه‌را از اتانیکه 
۰ه زباده بودند برکسانیکه لاویان فدية اا شد بودند کرفت * واز نخست زادگان بنی 
اسرائل نقدرا که هزار وسیصد وشصت وخ مثفال موافق سفال قدس باشد 


سفر اعداد 2 ET:‏ 





فرموده بود بهارون و پسرانش داد ٭ 


۱ 


* وی ر امر 


رم 
وخدآوند ند موی وهارونزا خطاب کرده کذ امت ۲ حساب ی قهات‌را ۱ از 
" بن لاوی برحسب قبایل وخاندا ن ابای ایشا رس کیره ا ۳ واه 
ساله هرکه داخل خدمت شود تا در خیمه اجتاح کار کند × وخدمت بنی فرأت 
در خیم" اجتاع کار قدس الاقداس باشد × EE‏ 2 میکد هارون 
ور ی داخل سن پوش ناب را وف هم وتابوت 0 


ارو 
BE‏ 5 ران ف ورم ۳ 0 وجامه" ډه که تام ۱ د جوردی 


۱ باس بالای ۳ بان کوده چولب وا بوذ وا ند و بر سب دقك مه مجامه 
لاسحوردی بکسترا نك فان ل شقایها وقاشتها وکاسه‌ها وپاله‌هاى ر خی را 
را 

EBS 7‏ ارند ونان دایی بران ا وجامة قرمز ۷ پا کسترانین انرا بروششی بو ست 
خز به ان وچودب e‏ ا اد راننك ۲ وجامه لاج جوردی کرفته شعدان 
روشنای وجراغهایش کرش وسیی هاش ی ظروف روغنشرا چ ما 

۳ و ۱۰ A‏ 5 1 اه ۰ و 
| برچوب دستی بح ارند ه ب زرین 5 ۳ ۳1 چون 

۱ بوست خز بیو بهشانند وچوب OES‏ بکذ رانند چ وفای اتاق E‏ 
که ۳ نبا درقدس خدست بیکنند کرفته :پارا در جامه ۸ لامجورادکه بکذ ارند. 

۳ بیوشش پوست خز ر بوشانیرم برچتو لب دست بنرهنت چد را 

e 1‏ ا ران یکا اند جس اا شرا که کک ی ۳ 
7 رون ا ر در هنکا 3 کوج ¥ ره E‏ چ ۳ ۱ تاه 
فدس فارغ شوند بعد از را EE:‏ ۱ 9 ما نقق اماافتسزن را 

پاش تاد ۳05 میرن این چیز‌ها از خیمه " اجتاع چا ن قبات ماد 


14 


۲۱۰ سثر اعداد ۶ 


© ا س یواست مه مس ل 


7 و ردیست آلعازار بن هارون کاهن روغن بجهة روشنانی وگو ویو وهدیة 

آردی داییی وروغن مج ونظارت تائ مسکن میباشد با هرانچه دران است خواء 
۷ ازقدس وخواه ازابابش * . وخدآوند موس وهارونزا خطاب کرده گنت × 
۵ سبط قبایل قبانیان‌را ازمیان لاویا. ن نطع مسازید + بلکه پا ایشان چنین رفتار 

باید تا چون تقد قدا ردك ایند رنه ما وه وا 
۲ داخل آن پشوند وهر بك از اینانرا خدمت وحمل خود بکارند* واما ابشان 
۱ بجهة دیدن قدس حظه هم داخل نشوند مبادا پیرند ¥ وتدآوند موسی‌را 


سس 


۱ 


۲ خطاب کرده کنت + حساب ببی جرشون‌را یز برحسب خاندان ابا وقبایل 
SENT‏ بکر+ انی ساله وبالائر نا باه ساله ایشانرا ج داخل 
r‏ درخ اجیاع بشغل پردازد وخدمت بداید × ابن است خدمت قبایل بی 
9 جزشون . درخدمت گذاری وحل + که یرای ۹ و اجیاعرا با 
ETE‏ وبوشش بوست خ زگ : AREA‏ ِِ اجیاع‌را 
۲7 بردارند × وخیرهای حن و برده همدخل 3 ازه حن که پش مسکن وبا اسراف 
مدع است وطایهای انها وهه اسباب خدمت اما وهرچه بآ بای دکرده شود 
۷ اینان بکنند+ ونای خدمت بنی جرشون درهر حمل وخدست ایشان بفربان 
هارون و پسران او بنود وجیع جلای ایشاترا براینان ودیعت کذارید + این 
۸ است خدمت فبایل ینی جرشون در خجمه اجتاع » ونظارت ایشان بدست ایتامار 
٩‏ بن هارون کاهن باشد* وین مراری‌را برحسب بایل وخاندان بای ایشان 
۽ بثار ازسی ساله وبالاتر نا ,جاه ساله هرک مخدمت داخل شود تا ان ناه 
:۳ اجناع‌را بنا بغاید ایشانرا بثهار* این است ودیعت حل ایشان در این خدمست 
ایشان ن درخیبه اجیاع تخبهای سکن و تدان وستونهایش و پابهایش ٭ 
۳ وستونهای اطراف صحن وپابهای ابا وخهای ابا وطنایای ابا پا مه" اسباب 
نها وقای خدمت انا پس اسباب ودیصی حمل ایشانرا بنامها حسا بکید 2 
کی وت است ج فبایل بنی مراری در تام خدمت ایشان د اجتاع 
۶ زیردست ایتامار بن هارون کاهن نم وموسی وهارون وسروران جاعت بنی 
قپات‌را برجسب قال وخاندان ابای اپشان شمردند+ ازسی ن وبالاتر تا 


سفر اعداد e‏ ۲۱ 





7 اه أله هرکه مخدمت داخل می شد تا Ey:‏ اجتاع مشغول شود * وشرده 
۷ شدکان ابشان برحسب قبابل ایشان دو هزار وهنتصد و باه نفر بودند * اپنانند 
شمرد» شدکان قبابل قبانیان هرکه درخیمه اجتاع کار میکرد که موبی وهارون 
۸ ایشانزا رسپ اه خداوند بواسطه موسی فرموده بود شردند + وشرده شدکان 
وه شود کے فال توتفاندان ابای بایان ارام باو با لها تفه 
۰ ساله هرکه بخدمت داخل ی شد تا در خبمه "اجتماع کار کد چ سرد ند کر 
ایشان برحسب فبایل وخاندان ابای ایشان دو هزار وششصد وی نفر بودند ٭ 
ا ایند شرده شدکان قبایل بنی جرشون هرکه درخیمه" اجتاع کار میکرد که موی 
۲ وهارون ایشانرا برحسب فرمان خداوند شردند+ وشرده شدکان قبایل بنی 
ي۹ می بر سب قبایل وخاندان ابای ایشان + از سی ساله وبالاتر تا 3 سال 
34 هرکه مخد.مت داخل یی شد تا E‏ اجتاع کا رکد + وشرده شدکان ایشان 
۱ نی مراری که موسی وهارون ایشانرا برحسب اجه خدآوند بواسطه موسی فرموده 
1 بود شردند + جيم شمرده شدکان لاوبان که موسی وهارون وسروران اسرائیل 
۲ ابشایرا راصتت قبایل ادان ای اکان شزدند ر ارب ساله ویالارنتا غا 
4 رگ داخل می شد تا کار خدمت وکل حملها را درخبمه" اجماع بخکد چ 
مرده شدکان ابشان هشت هزار و بانصد وهشتاد نقر بودند ٭ برحسب فرمان 
موسی را امر فرموده بود او ابشانرا شرد * 


وخدآوند مومی‌را خطابکرده کنت * بنی اسرائیل را امر فرما که مبروص را 
وهر جریان ذارد وهرکه از ميتة جس شود ازارد دو اخراج کنند + ا 
وخواء زن ابشان‌را اخراج نتید یرون ازاردو ایشانرا اخراج غاد نا آردوی 
4 خودرا جایکه من درسیان ايشان ساکن هستم نجس نسازند + وبنی اسرائیل چنین 
کردند وان کسانرا یرون ازاردو اخراج کردند چنانکه خدآوند وس کنته بود 


14“ 


۱ 
۳ 


۳ سفر اعداد 0 





9 واه بان طورغل مو دند × و خدآوند موس را خطاب هه لکشت 


4 
۷ 


SNE‏ | بک هر رگاه مردی بازنی بھ رکد! م از جیع کناهان این یرتک و 
ا متیاشت و والتخص رم شود آنکا کاهیرا کهکرده | اوا 
بابد وال جرم خودرا ارد اید وخمس ات ران مزید کرده بکسی که برا براو چرم 
نمو ده اعت بدهد ٭ کار مکی نا ول تا شا اک دب جرم باو داده شود انکاه 
دی" جربیک برای تیاو ند داده شود ار را 4 کا ن خواهد بود علاوه برقوچ 


۹ کا در با بار وی کناره وج و هر هد يه * افراختتی از هه موقوقات 


3 


بنی اسرائیل که نزد کاهن را از آن او باشد+ وموتوفات فرکس ازان | و 
خواهد بود کک بدهد از آن او باشد × - وخدآوند موس‌را 
ظا باک رف کفلی ٭ مان ابرائیلوا خطا ب کد اا ا ا 
از او برکشته بوی خیائت و ومردی دیکربا او هم بستر شود واین از چشان 
شوهرش پوشیت ومستور باشد آن زن نجس میباشد واکر براو شاهدی نباشد 
ودرعین فعل کرفتار و ووچ ۰ براو بیابد رن خودا یور سود 
وآن زن نجس شن , باشد با روح یرت براو بايد وبزن خود غیور شود وان زن 
نجس تشن باشد ٭ بس آن مردیوزت حوور | نزد اهن یا ورد وها او برای 
هدیه يك عشر ایفه" آرد جوین بآورد وروغن و ریزد دک ران تن 
زیر اکه قدیه غیرت است وهديه a‏ ر که کاه را.بیاد یود وکاشن ۳ 
نزديكك آوّرده حضور خدآوند بربا دارد × وکاهن ار اب فك درظرف سفا لین 
ق اش ی ا ا 9 کر 7 پا وکاهن 
1 | بحضور خدآوند بر پا داشته موی سر او با باز کدوهده ا 2 
رت شد برست آزن یک اد واب لت بدسسه کاه .اشد # و 
مزن قم کم داده بوی بکوید اک ر کی وم توت واکر بسوی نجاست بکی 

غیر از شوهر خود برنکشتۂ پس از ا ين اب تلن لنت مرا شوی ٭ ولیکن اکز بغیر 
وه ود برکشته نجس شن ا تو هم بستر شل است # 
اد که ری ۱ فسم لعفت بدهد وکاهن بزن بک د ا د ۳ 


مورد لعنت وسم سازد باینکه خداوند ران ترا ساقط وش ترا منتفز کرداند چ 


شفر اعداد,1 E‏ ۳ 





۲ واین آت امس رسای ندال شه تک متخ ورن نرا ساقط یسازد وان 
۳۳ زرت بکوید امین امین ۽ ماه این ترا در طمغاری ویز ول ارات 
91 ن حو کید + 5 آب لعنت تور برش ند ولو ان چ دا 2 
۳0 ت خواهد شل ر وکاهن ن عبرت ور اوک ژن کرفته ان هدیه را حضور 
1 خود منیا ند وانزا نزد مدح ون وکاهن مشتی از هدیه برای بادکاری 
۷ آنکرفته از نرا برعذع بسوزاند وبعد ازان و هون ۱ 

باو نوشانید 2 شك وبشوهر خود خیانت ورزیت باند وی 

داخل او شن څ خواهد شد وشم اوځ وران او ساقط خواهد کردید وان 
۸ زن درمبان فوم خود مورد لعنت خواهد بود ٭ وا گر انزن جس نش طاهر 
۲۹ يائد انکاه مب شن ا ولاد خواهد راید این است قانون غیرت هنکامیکه زن 
۳۱ ازشوهر خود برگشته جس شک اع روح اا 2 ا 

وبرزنش غیور شود آنکاه زر ود بربا بدارد وکاهن نام این قائوترا 
9 درا راو شرا دارد 2 یس ان مرد از گاه میوا سود وز اه ۳ 


خواهد بود × 





اب شم 
وخدآوند موسی‌را خطاب کزده کنت ٭ بی اسرائیلرا خطاب کرده بایشان 
بکو چون مرد یا زن نذر خاص بعنی نذر نذین بکند وخودرا برای خدآوند 
تخصیص غابد + اتکاه از شراب ومسکزات ببرهیزد وسرکه شراب 3 
مسکراترا ننوشد ی عصیررانکور نتوشد اکر تازه يا خشك تخورد + ونام 
ایام تخصیصش از ز هر جیزیگه از EEE EOE‏ ا 
وتام ی م بذر خصیص | 4 برسراو بابد وتا انتضای روزهائیکه خودرا برای 


r2 1۹ جص‎ 


0 


9 تخصیص نوده است دی و موی سر خودرا بند ۷ 

وتام روزهایکه خودرا برای خدآوند تخصیص نوده است نزديك بدن میت 
نیاید + برای بدر ومادر وبرادر وخواھر خود هنکامیکه بیرند خویشتن‌را نجس 
نسازد زیراک نخصیص خداپثل برسر وی میباشد» ای روزهای نخصیصش 
برای و ا خواهد بود + وال کی دق تاکهان نزد او میرد پس 


کے > ص« مے 


سس سس ی و و ود جح و حیبست ی و وس و و و سوه سس تست اس س 


۲۱ سثر اعداد ٦1‏ 


م 
> ۶ 
م 


سر خودرا در روز طهارت خویش براشد یی در روز هفتم اترا بتراشد 
E ۳‏ سم دو فاخنه یا دو جوجة کبوتر نزد کاهن aE‏ " جاع فا 
۱ وکاهن یکی را برای قربانی کاه ودیکربرا برای قبانی سوختی کذرانیت برای وی 
CES‏ ده ا 
۶ رروزهای تصیض خودرا برای ارد (ازنی) ا ا 
ساله برای ق بانی" جرم یاورد لبکن روزهای اول ساقط خواهد 7 
صیصش نجس شت است + این است تانون نذین چون روزهای تخصیص 
ا او غام شود انکاه 4 ازه خيمة أجياع بيا ورن وقربانی خودرا , برای 
وت ی رم و NL‏ 
و يك برم مادء يلك TT‏ قربا کاه ويك قوچ بیعیب بجهة ذیة 
۵ . سلامتی + 3 تن خطلیر یعنی کردهای رد نرم سرشته شن با روغري 
وترصهای فط ر سب ت وهدیه اردی اا وهدیه رت آنا + وکاهن 
۳ خآ بل آورده بان کاه و ا او 2 
۷ وتو جرا | با سبد نان فطر بجهة ذبحه سللام رای خداآوند کا ا ۳ 
2 وهدیڈ رن اورا بکذراند»ه وان نذیی سرتخصیص خودرا نزد در 
خيمة اجتماع تراشت ووی سر خصیض درا کته ۳ زیر ذه 
٩‏ سلامتی ۱ NE EE‏ وکاهن کرد ان کا " قوج‌را پایل کرقه قطیر 
از سبد ويك قرص‌ذطیررکرفته انز بز دست ۵ ۳۰ ین میمش 
۰ بکذارد ب وکاهن انهارا بر ید «دیة چبانیدنی عضور خدآوندبجنبند اين ح اة 
چنبا نیدی وران افرائتی کاس است وبعد از ۳ نذین شراب 
۲ ا این است است و رک وتاون 0 که ا 


؟ موس را د ۳ > 2 


ے رس 

3 درا ( ركت دهد و را‎ EES +× رل پزکت دهید وبایشان یکوئید‎ E 
e رم سر‎ 

نایک مد هوه ر روي خودرا برتو نابان بیازد د برتو رستت ند ور یره روعه 


Tio ۷ و‎ 





۷ خودرا برتو بر افرازد وترا اسلامی عخشد ب ونام مرا بر بنی اسرائیل بکذارند ومن 
ایشا ترا اد اف خوامم داد 


باب هنم 
ودر روزیک موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شت وانرا ۳ح نرده ونتدیس 
کرده وای EEA‏ ومذیخ‌ر ۱ ۳ ام ا ودس موده بو د ×× 


سومان ل و رو ای خااان !8 ایشان هدیه ند واینها رسای 


e 


4 


اسیاط بودند که بر شرده خدکان کاشته شدند+ پس ایشان به هدنه خود 

محضور خدآوند شش عرابه سرپوشیت ودوازده و ارت بعنی یك عرابه برای 
۽ دوسرور وبرای هر نفری یك کا ES‏ ہش روی مسکن | آوردند + وخدآوند 
و کت ا پر تا رای با اورک 2 
7 خیمه " اجنیا بکار اید وبه لاویان بهرکس باندازه خدمتش تسلم نا ٭ پس موس 
۷ عرابه‌ها وکاوهارا کرفته آنهار لاوبان تسلیم نود « دو عرابه وجهار وه ی 
۸ جرنون باندازة خدمت ایشان تسلیم نود + وچهار عرابه وهشت کاو به بنی 
3 مراری باندازه خدمت:ایشان بدت تامار ین هارون کاهن و فود ٭ أما 

به نی قات هچ نداد زیرا رامیت فلس این بود و 1 نرا بردوش خود 
1 بر هیداشتند « وسروران ا و مج در روزم ح کردن ان ¿ هدیه کذرانیدند 
۱۱ وسروران هدیه خودرا بش مدع آوردند + وخدآوند به موسی کفت که هر 
1 سرور در روز نب خود هدیه خویش را بجر تبرك مد بکذراند × ودر روز ال 
۳ نحشون بن عمیناداب از سبط یهودا هدیه خودر EG‏ یه بای ریات 

طبق نان بود که وزنش صد وی مثقال بود وبك لکن نق هنتاد ی بشتال 

تد سک ۱ راز اجان مخلر ط شن با روشن بود ية ا آردی + 
0 | ويك قاشتق ی طلا ده مثفال پر ازخور+ ويك ٩و‏ و جوان ويك قوچ وك بر 
و نرینه هيك ساله بجهة قربانی سوخنی + وک ریز تر ةة با كاه ومحید ذبعه 

تی د وکاو و و اواج بز نر وچ بر" نرین بك ساله این بود هدیه 


۶ 


1A۸‏ ا بن عبینا داب + ودر روز دوم ا 9 ا رو ار و 19 هه 


۳۹ سر اعداد ۷ 


ي اد ار رب 





٩‏ کذرانید وهدیة که او کذرانید يك طبق نف بود که وزنش صد وسی ۵ شال 
بود وبك لکن شس هنتاد مثقال موافی مثقال قدس هر دوی انا بر از ارد ۳ 
۲۰ مخلوط باروغن بجهة هدية ارد ويك فاد طلا ده مثفاي یر از 
۱ ويك کا و جوان ويك قوچ ویک بر" نرینه " یکساله هد قربانی' سوخلنی ٭ 
وبك بز نر بجهة فربانی کناهجد وبجهة یه سلامش دو ِ وج وج یز 
14 روج س ترینه + یکساله این بود هدیه ائيل بن صوشر ودر روز سوم 
13 اباب بن ا زبواون + هدي | کوش مد وی 
شال د ك ا هناد متقال موافی ال تقد ۵ ۱ ۳ 
۳۳ نرم مخاوط باروغن جیه هد اردی + و 
۷ ويك کاو جوان ويك قوج وبك ب ترب بکساله بجهة بان" سوخلنی + 
۳۹ 4 ويك بز نر بجهة قربانی كاه × ویجهذ ده سلامتی دو کاو واچ واچ وم ای نزن 
۳ وخ ت نرينة بك ساله » این بود هدبة آلیاب بن ی حیلون + ودر روز چهارم 
۱ ایور بن شدیمور سرور بنی راوبین* هدیةٌ او یك طب ند ش که وزنش صد 
وس E‏ منتال مواق فی مفال فدس د 
۱ رم مخلوط باروغن مجهة هدیه آردی + ويك قاشق طلا ده مثفال پر از 
٣‏ تخو ويك کاو جوارن وبك قوج ويك بس" نرینه بك ساله مجهة آل 
کا سوختی × وبك بر نر مر بان کاه+ و بجهة ذبه سلام و 
فوج وج بز روج ب نرنه بك ساله ء » این بود هدیه ا 
ر روز جم شارمتل بن صوریشدای سرور بی شعون + هدب او يك 
طبق نر که ورش صد وبی شال بود ويك لکن نت هناد مفال 0 
۸ قدش هردوی ا اود نرم خلوط باروغن هة وت ویکناشنی 
٩‏ طلا ده تال پراز مخور+ ويك کو جوان وبك فوج وبك بن" تربنث یکساله 
بای سوختنی ٭ ويك بز نر بجهة قربانی که + وبجهة ذبجه سلاتی دو 
کاو دح فوج وخ بزنر وخ بس نرين“ يك ساله» این بود مدیه شلومیتیل !ن 
31 صوریشدای + ودر روز م م الیاساف بن دعویلل سرور بنی جاد 2 
ند هدیة او يك طبق نت که ورن صد وبی ال بود وک لکن نقن هناد تال 


سر اعداد ۷ ۳۱۲ 


موافو ا قدس هردوی انا : بر از ارد نرم محاووط باروغن هة هدب ردی × 
يك فاشق طلا ده مثفال پراز مخور+ وبك کاو جوان ويك فوچ ويك بن 
3 نویه یا بجهة قربانی سوختنی + ويك بز ار جه فر بای كاه و بجهة ذعه 
سلامتی دو کاو وچ فوحو از اوح بل نرینة یکساله» ابن بود هدب الپاساف 
۸ بن دعوئیل × ود روز هم الیشیع بن عییهود سرور بنی افرام 4 
4 هدیة او یك طبق نش که وزنش صد وی .ثفال بود وبك لکن نقرم هفتاد متفال 
موافق منقال قدس هردوی آنها براز ارد رم مخلوط باروغن بجهة هدية اردی + 
ِ ويك قاشق طلا ده مثفال پراز مخور * ويك کاو جوان وبك قوچ وبك 0 
وم نريتة مر بان سوخلی * وبك بز نر بجهة فربانی کاء + وجه ذمعد 
سلایی دو ک ڈو وخ فوج وج بز نر وخ بم نرين يك ساله» این ا هدب 
ot‏ اليش بن عوییود + رر هشتم جملیئیل بن قدهصور سرور بنی «نتی* 
مه هدیهٴ او بك طبق نن که وزنش صد وبی ملفال بود ويك لڪن نش مناد 
قال موافق اتال قدس هر دوی اا بر از ارد نرم خلوط باروغن هة هدبه 
اردی + وبك قاش طلا ده منتال پر از مخور+ وبك کاو جوان وبك فوج 
ا کو ی کال بجهة قربانی سوخانى * وبك بز نر مجهة تربانی کاه چ 

0 و ی دوکر وخ مت ر ر وخ بع نرینه * یکساله» اين 
7 بود هدب جملئیل بن خد ھصور ×+ ودر روز نم آیدان بن جدعونی سرور 

۱ بی بنيامين چ د ارات کی نی که و رشن وی تا ل مود و۱ 

لکن ی متا قال موافقمثفال قدس ھر دوی آنها پر از آرد نرم لوط باروشن 
مهد هدیهٌ اردی :« و.ك قاش طلا ده مثقال بر از خور« وبك کاو جوان 
وبك قوچ وبك بس نرين بلك ساله هة فربانی سوخلنى + وبك بز تر بجهة 
۵ قربانی کاه+ وجھة ذسی * سلامتی دو کا NS‏ ازغ وخ بره ترينة 
٩‏ یکاله» این بود هدبه آایدان بن جدعونی # 7 رور آخبعزّر من 
۷ عیشدای سرور بنی دان # هدي او بك طبق تار که وو مننال 
بود وبك لکن نش هنتاد تال م افق مثقال قدس هر دوی آنا بر از آرد ترم 

۸ خلوط باروغن بجهة هدیهة آردی + وبك فاق طلا ده مثفال بر از جور » 








۸ سنر اعداد ۷ 
4 ويك کو جوان وبك قوج ويك ہن نرینه بکساله بجي قربا سوختتی + 


۷ ويك ۰ قریانی کنه + 0 ذاعه" سلامتی دو کر ولخ فوج واچ بز نر 
۷ 2 بر تربنة کاله این بود هد 2 زر ین عیشدای #4 ودرروزیا رتم 
1 یل بن عکڙان زور :ر 0« هدية او بك طبق نی که و زنثر 2 دی 
u‏ 2 هناد تال موافق 2 هردوی ا: اا پراز ارد 
ردی ٭ ويك قأشق طلا ده متثال پر از نورد 


۱ ۳ نم ات یت سم سل ۷ ۱ 
9 ا او E‏ و یات a‏ بر ا الک ی تا ند 


ریم 
چ 29 


4 


59 


OLSA 2‏ دام در و فده ام 

O‏ 9 تربانی کناه ‏ و مج سلاعتي و کاو واخ قوچ واج بز نر 
۷۸ واخ بر نرين یکساله این بود هدية جعیئیل بن ا و۱۳ 
ا آخیرعبن عینان سرور ہنی تال + هدية او يك طبق ES‏ 
کے 

1 . ي‎ N. 1 os ° e. a1 2 

وس تال دوک و لکن نثرم هفتاد ا عرافق متقا! ی ددس هر دوی انپا 
2 ز ارد نرم لوط باروغن مجهة هدیه اردی + کا SE BEE‏ 
۰ ۳ ۱ © ا ر ٽ ك 

2۹ ۱ وو 2 ويك کاو جوار 3 بات 2 ويك برم ترینه یکساله رهه قربای 


ے . را 


A‏ سب تر 3 ويك بز نر تجهة قرب al‏ کاه + و هة ذ جه سلامتی د وكاو ونج قوج 
۲ 7 

8 E 2 CE 2ج‎ ۳ ۰ 0 4# 

وج بز نر وج بن ترینه NET‏ 2 ن برد هل رد ری بن ی ن × این بود 


یه 


م ت سرد 2 ۹ ۰ ۵ ۰ ۲ و وه 
9 در روزیک سح شن دوك از جاتب سرو, ار سال دوازده بو دزم 


جر د :دوازد ٥‏ قرم ۳ : ده قاشتی طلا ر هر اط م صد وی مثثال وش 


کے - ۳ ع ۰ ع ۱۰ ۰ ۷ 9 :1 .=1 ‌ 
لین هناد که کا دثرم حرو ف دو هزر و جیار صد مثذال موافق معدا لی فلس 
۸3 ۱ ر کدا ده تال موافی منتال دد 
1 بود م< ودوا ز دهع قاشق طلا پر اێ ور هنز و دشا ی د وا غق سنا زې تسس 
ا 5 کے a ۳ E8 ENS‏ < وس ۰ 
۸۵ که ای طلای تاشت صد وبیسمت منتال بود ای کوان 9 رف موش 
۱ 8 
دوازده ڌاو و دوا 21 زک 0 مین بر" و یره 4 یکساله 5 ول به 7 اردی آم ودوازده 
۳ عم و 2 رم ۱ 
کر زر یی دناه > و ای وان جيف د جه سلامتی تی بيست وچنار و وشصت 


2 


چ 


دوچ چ وشصت بز نر وشصت ب تر یه یک الد این بو د برك مذ ٭ بعد از نک 
۹ دم شنز بود # وچون مومی یه 2 شن کید اکال 
A‏ میشید که ۱ او الا لای رس و- ویک 1 برتایوت شهادت, بود از و دو 


ر 
e NT‏ کل میرد 


ت د ا 


A 


سے ت 7۵ 


۸ 


سفر اعداد ۸ ۳1۹ 








باب مج 


Eh‏ ونم تیم NOR‏ و 
هنکامیکه جراغهارا برافرازی هنت ع پیش شمعدان روشنانی بدهد + پس 
هام ی کرد متا عمایا علاذراعت تا لسع شعدان زدنای. جد اک 
خداوند موی ر امر فرموده بود+ وصنعت شمعدان این بود از جرخکاری طلا 
از توت یک ابش دحکاری بود موافق وه که E‏ ی نتان داده بود 
بپسین طور شمعدان‌را ساخت+ . وخداوند موی را خطاب کرده 
زر کی بت اال که ایشانرا تطهیر نا + وجهة خرن ار 
ج ن کارة کارا برایشان باش وبریام بدن خود آستره بکذرانند 
ِِِ خوذرا شسته خودرا تطبیر نمایند + وکاوی جوان وهدیه اردی آن ی 
آرد نرم خلوط با روغن بکرند وکاو جوان دیکر عجهة قبانی کناه یکی ولاوبانرا 
ہش خیم اجقاع نزديك بیاور ونای جماعت بنی اسرائیل‌را جم ع کن + ولاویانرا 
محصور خداوند نزديك بیاور وبنی اسرائیل دستبای خودرا E EOE‏ 
وهارون لاو انرا از جانب بنی E‏ هد به SE ERE‏ 
خدآوندرا بجا بیاورند + ولاویان دستهای خودرا برس رکاوان بهند ونو یکیرا 
بجهد قریانی کناه ودیکریرا مجهة قربانی سوختتی برای خدآوند بکذرارن تا رید 
لاویان کناره شود* ولاویانرا پیش هارون وپسرانش بربا بدار وایشانرا برای 
خدآوند هدیه یکذران+ ولا بانرا از میان بنی اسرائیل جدا نا ولاویان از آن من 
خواهند بود ٭ وبعد ازان لاویان داخل شوند تا خدمت خبيه اجتاعرا معا 


۷ وتورایشانزا تطبیرکرده"ابشانرا هدیه بکذران + زیر که ابا از تیان 


نی اسرائیل نآ بالکلَ داده شو‌اند وبموض مراب رحم بک بعوض ها 

A RS‏ رای خود هام کا نخستزادکل نی 
e e‏ واد در اروز که یع شترا دکلنزا 
درز مین مصر زدم ایشانرا برای خود زتدیس فودم + پش لاویانرا بعوض هه 


٩‏ نخست زادکان بی اسرائیل کرقم + ولاویانرا ازمیان بنی اسرائیل ارون 


11 شثر اعداد ٩‏ 


aT ۳‏ 
وبسزش پشکش دام تا خدمت بنی ۱ مواشل را را درخ اجتاع عا آورند. ی 


ب تاهاب فیس ردك نع e‏ 

E ۳‏ پس هی ی.وهارون وتا جماعت بی ۱ سرائیل , ۹ ويان چنین 
ڪردنل بر جسب هرا ور مور ذربازه لاو یاوه ن آمرفرمود هم چنان بنی 

۱۲۱ اسرائیل بانثان عل کون x‏ و ك برای کناه خود کفاره کرده رخت خودرا 
شستند وهارورن ابشانرا شور خدآوند مدیه کذرانید وهارون برای ایشان 

۲ کفاره نوده اینانرا تطیرکرد+ وبعد ازان لاوبان داحل شدند ثا درخية 
اجتاع حضو ر هارون وپسرانش خدمت خود بپردازند وجنانکه خداوند موس را 
ا لاویان آمرفربود هعینان بایقاً 3 E‏ : ا ون 
e ۱0‏ مد نت مود واز ا ا اک رخدت 








سس 


1 مار ابید و از ان کا برادران خود درخیمة اجداع 
بنکاهبانی ودن , مشغول مود وخدمتی دیکر نکند بدین طور با لاویان درپارة 
ودیعت ایشان عل نا > 

اب نم 

ا ودرماه اول سال دوم بعد ازییرون آندن ایثان از زمین مصر خدآوند 

۲ موی را دررای تا خطاب کرد کنت × ۳ سل عید را 2 

2 با آورند × درروز چهاردمم این با را دروقت عصر درموسش با ار ا 

> برخسب هه فرابضش ۱ و اكاش ان معمول دارید + پس مومی ببنی اسرائیل 

٥‏ کفت که فص را اسا آورند × ٤‏ فص را درروز چهاردهم ماه اوّل دروقت عصر 
درگحرای سینا جا آوردند برحسب هرچه خدآوند جوسی ده بود بنی اسرائیل 

7 چنان عل نودند+ ما یعضی اشخاص رداک ام آدی نجس ثڻ را 

ووز نلوانستند جا ا پس دران روز نزد شوتی,وها رون امد ندب وا 
اتخاص e‏ ما ینت آدین سس هنم پس چرا از کذرایدن ریا 


۸ خداوند درموسمش درمیان بی اسرتیل منوع شوم + موسی ایثانرا کفت بایستید 


سفر اعداد ۹ ۳۱ 





تا اه عدآوند درحق شا اس فرماید بشنوم + ۰ م را خاک 
۷ کفت» بی اسرایل را خطاب کزده پکو اککنی اھا یا اراعناب شا زیت 
۱ 3 ۱۳ فص ۳ جرا رای و آوند مها آورد» درروز 
چھاردق ما ماه دوم و با آورند وانرا با ناه ن فطیر وی :ت و 
۲ ری بزی ازآن تا عج نکذارند وا e‏ آن اتراق نکد ررب جي ذاش فج ٤‏ 
۳ ول دار ام کت طاهز باه وذرشقر تباشد اوغا ود فص 
الاك آنکس ازقوم دود منقعلع شود چونکه د Aa‏ را درموستن 
۶ نکذرانیت است 2 ن #خص کاه خرد درا ل توا شد«م واکر _غریبی درمیان 
شاا وا کرد و راھد که مرا ب رای خدآوند ی سک فریضه وحم 
فع عل ناد برای ی شا بك فریضه میباشد خواه برای غریب وخواه برای متوطن اد 
9 ودر روز یک مسکن بر 0 شد ابر مسکن خیم شہادترا پوشانید واز شب 
1 ا سج ثل منظرٍ اتش ا ا ا چون بود که ابر زرا را مپوشاید 
۷ ومنظارآتش درشب * وهرکه اب راز خیمه برنخاست بعد از زان سرا ال کوج 
۸ میحردند اد انم ا ماد ا :ا ر اردو میزدند + بفرمان 
خداوند بنی اسرائیل ټل کوچ میکردند وبفرمار ر ازدو میزدند هه روزمایکه 
5 ابر برمسکن ساکن میبود دراردو می‌اندند* وچون ابر روزه‌ای بسیار برسکن 
توق مر دش سر کل رب وکوج نیکردند + 
۲۰ وبعضی اوثات ابرایام N‏ اهر رد 
أ ماک ویفرمان دود کوب میک د ند بد و یعضی اوقات ابرازشام چ 
میباند ودرزقت کج ابر برضاست اک کوب میکردند یا E‏ 
َ چورن ابر برخاست ت میکوچید ند + خرراه دوروز وخواه يګ ماه وخواه یکسال 
هرقد زاس برتشکن توف نوده ۳ ماک ی کرد ارایل» درا ردی مینانندند 
۳ وکوج کر رن رامت بیج دند جر بفرتان خدآوند اردو میزداد 
4 خدآوند کوج E‏ وودیعت خذاو ودرا ا امه خدآوند به 
واسطة موسی فرموده بود نگاه میداشتند + 


سس 7 


۳ سثر اعداد .1 








باب دم 


ا E oS ENO‏ برای خود دو کرای نقرم بساز پارا 


از چرخکاری درست کن وانہارا هة خواندن جاعت ورد آزدو بکار ببر ۲ 


وجون اعارا بنوازند ای جاعت نزد تو بدر خیمة اجتاع جع شوند* وچون 


سروران و ا اسرائل نزد نو ف سونو "وان 


۷ دادن ااك بآ ا و ی و ات یا 7 
۸ اهنت منو ازید+ وین هارون کهنه‌کرناهارا بنوازند» این برای شا درنساپاسیه 


Fa:- 


۹ 


۳۱ 
۳۳ 


شا فر بضة تس باشد + وجون درزمین خود ۳ مغاتله با دشمنی که برشا تعدی 
ا شرو اد اهار ار افا د ی ع 3 خدای خود یاد اورده 
خواهید شد واز دشمنارن خود نجات خواهید یافت * ودرروز شادی خود 


وا ودراوّل ماه‌های خود کرناهارا برق بانیهای سر ي وذباج سلامتی خود 


بتوازید تا برای شا محضور خدای شا یادکاری باشد من بهوه خدای شا هت + ۱ 


3 وواقع شد درروز یستم ماه دوم سال دوم که ابرازبالای خیم ادت 


برداشته شد ٭ وبنی اسرائیل براحل خود از صعرای سینا کوچ کردند وابردرحرای 
ارا ن ساکن شد + واا ۰ a‏ 
وعل مه بنی بهودا ال با افواج ابشان روانه شد و برفوج او نحشو شون پن عبیاداب 
ا و سبط بنی یسک رتتناثل وبرفوج سبط بنیز ا ا 
حیلون پس مسکن‌را پائین آوردند وبنی جرشون وبنی مرار ی که تون 
برد کوچ کردند + وع ا 0 e‏ انه خد ونرفوج او 


ce م‎ 


آلیصو ربن شد بور بود ‏ وبرفوج سبط E‏ ا 
* وبرقوج سبط , ی جاد آیاساف بن دعر + پس ايان که تحاملان قدس 


و u‏ دس ی تن پس 0 


سر اعداد ۱۱ ۳ 


یس سس 


م 


۳۹ 
و ي سایق مه مین ی جمینیل بن فدهه. ورب وبرتوج سبط بنی پنیایین ايدان 
۱2 بن جدعونی + پس عل ۳ ی دا که 2 خر هه محله‌ها 31 فرح ایشان. روا 


ی وج و ات بود * وبرفوج سبط ان 
۳ کزان + ورفوج سبط بنی تقال ل آثبرع بن کا 7 بود مراحل بنی 
۰ اسرائیل با افواج ایشان پس ک اکردند + وموسی به حویاب بن ن رعوئیل 

ADE مر بازعان‎ O A CTE 

آنرا نما خواهم مخشید کوج مبيکنم هراه که خواهم ary‏ 
E SER SSE E‏ 
۷ وتخاندان خود خواهم رفت٭ کفت مارا تركك مکن زیرا جو منازل مارا 
۲ درا میدانی بجهة ما مثل چشم خواهی بود + ا lL‏ ووا 
۴ که خدآوند برما بزاید هانرا او نود وازکوه خدآوند سفر سه روزه 

کوج کردند وتابوت عد خدآوند سفرسه روزه پش‌روی ایشان رفت ا آرام کی 

٤‏ ایشان بطلید + وابر خدآوند درروز بالای سر ایشان بود وقبتکه از اشکرکاه 

ی میشدند بو وجون ناوات روانه میشد موبی ى برع 

۲ ودشنانت پرا کت شوند ونبغضانت از حضور نو نوزم کردند + وجون فرو 
یامد میکفت ای خدآوند نزد هزاران رار اسرائیل رجوع نا * 





۳ 
| وقوم شکایت کان درکوش خدآوند بد کنتند وخدآوند اترا شین غضبش 
وه ون رد را اا سل د o‏ 
2 نزد موسی یاد 0 و E‏ خدآوند دعا نود وانش خاموش شد + 
کا ر هادند زیراکه ات تش خداوند درمیان مشتعل شد + 
وکروه خداف که درمیان ایشان بودند شوت برست شدند ونی ادي 
باز کریان شن کنتند کېست که مارا | کوشت مخوراند + ماهی 0 

E‏ وخبار وخربوزه وش وپیاز وسیرر ایاد بآورم + وان ج ن با نك 
۷ شت وچیزی نیست وغیر از این من درنظر ما هچ نیاید + مت من مثل غ > ر 


باب يازدھ 


وک لو o‏ 


دِ 


۳۳۹ سفر اعداد ۱۱ 


سنت سی م م اہ ھی ص و مم ت کہ ی دسا ی ی مص ی سید دس سے 





۸ برد وشکل آن شل شکل مثل * وفوم کردش کرده اترا جع رو وان 
ی خورد میکردند یا درهاون تک تیا ودردیکا تخله کرده‌ها زان 

9 میساختند وطم آن مثل طم فرسهای روغ بود او چون شیم در‎ ٩ 

oe ۰‏ میر خت ۷ وموسی قومرا شید که با اهل خان خود 

۱ رت میکر بستند وخم خدآوند بشدت اف وخته شک ودرنثار 

٩‏ ماه ا ا اش کی جراچ خود بدی نودی وچرا 

۲ درنظر تو التفادد نیافتم که بار جیع این قومرا برمن نهادی چ آیا من بای اس 
قوم حا مله شن ا هک ا ا را دنت ی 
بزوینیکه برای بدران ایشان ق قم خوردی مش ل لالا که طفل شیر خوارهرا برمید ارد × 

ا 2 ازجا پیدا کم نا ہہ ابن قوم بدهم زبرا نزد من کر بان تفه € 

6| کوشت بت نا مغررم + من بنهائی نبتوام نحمل غائ این قومرا بغام زپرا برمن 

9 زیاد سنکین است ٭ واکربا من جن رفتار ان پس هرکاه درنظر تو النفات 

۳۹ افتم مرا کشته نابود ساز نا بد خی خودرا را نیبام به پس خدآوند موسیر خعلاب 
کرده کفت هناد نفراز ز مشایخ بنی اسرای ل که ایشانر! میدانی که منایغ فوم وس‌وران 
N‏ نزد من جع کن وایشانرا مخيمة اجتهاع ص ۰ باس 
۷ ومن نازلشت دراجا با توسخن خواهمکنت باز روک ۱ 

۸ خوام راد د تا باتو تحمل بار E‏ نبا شی + ۳ 
یکی که بای فردا خودرا تدس غاب تا کت خر رید ج کک 
کریارن خن کنید کیست که مارا کوشت بخوراند زیراکه درمصر مارا خوش 

1۹ میک شی سس ساکع اه دادما ی ا م مهرد 

۰ روز خراهد و ونه څ روز ونه ده روز ونه بلست روز * بلکه بك باه ام ا 
از بنن شا بیرون اید وتزد شما مکروه شود چو چونکه خدآوندرا که درمیان شیاست 

٣‏ رد مودید وبحضور وی کربان شن کنتید ج چرا از مصربیرون آمديب موبی گنت 
فویک من درمیان ایشام ششصد هزار پیاده‌اند ونو کی ایشانرا کوشت خوام 

۳ داد تا بك ماه نام بخورند+ ایا کله‌ها ورمه‌ها برای ایشان کنته شود تا برای 
ایشان کتابت کد یا هه ماهیان دریا برای اینان جع شوند نا برای ایشان کنایت 


سر اعداد ۱۲ Fo‏ 


۲ کد + خدآوند موی رکفت آیا دست خدآوند کوناه شن است الان خواهی 
۶ دید که کلام من برتو وأقع میشود یا نه + پس موی بیرون آمن سخنان خداوندرا 
بقوم کت وهفتاد نفراز مشایخ قوم‌را جع کرده ایشانرا باطراف خیمه برپا داشت × 

٥‏ وخدآوند در ابرنازل شد با وی تک غود واز روس یکه بروی بودکرفته بران هناد 
نفرمشاج نهاد وجون روح برایشان قرار کرفت نبوت کردند لیکن مزید نکردند + 

۲ اما دو نفر درلشکزکاه باقی ماندند که تام یکی الداد بود ونام دیکری میداد وروح 
برایشان نازل شد ونامهای ايشان درثبت بود لیکن نزد خیمه نیامك درلشکرکه 
۷ نبوت کردند × انکاه خا ند وید و گر جر دادم کت الداد ومیداد درلشکرکاه 
۸ نبوّت میکند * ویوثع بن نون خادم موبی که از برکزیدکان او بود درجواب 
9 کے اف موس یتنا ہے ماج موی ویو کفتت ایا ی ری نمی جد میبری 
کاشکه نائ قوم خدآوند نبی مبیودند وخدآوند روح خودرا براپشان افاضه میود چ 
پش»مویی با ما اسرائیل باعکرکاه (مدند+ بو بادی از جانب اود 

ووب سلوی را از دریا براورد وانهارا باطراف لشکرکاه تخمنا يك روز راء بین 
طرف ويك روز راه باتطرف پراکن ساخت وقریب بدو ذراع از روی زمین 
۱ بالا و + وفوم برخاسته تم انز وقام ان شب رقم روز دیکر سلوی را جح 
کا وانکه کتر یافته بود ده حومر جع کرده بود وامپارا باطراف اردو برای 
۴ خود پهن کردند × متخ هرز دران دتا را این ود از ایک 
خان شود که غضب خدآوند برایشان افروخته شن خداوند قومرا ببلای بسیار 


3 
۱ 


0 پرست شدند درانجا دفن کردند × وقوم از قبرزوت هاوه حضیروت کوج کرده 


درحضیروت توقف نودند ‏ 


بات دوازدم 
| ومرم وهارون دربارهٌ زن حبشی که موی کرفته بود براو شکایت اوردند زیرا 
۲ زن حبش کرفته بود+ وکنتند ابا خدآوند با مومی تهانی تک نموده است مکز با 


ِ یزتکم نشموده وخدآوند اینرا شنید+ وموسی مرد بسیارحلم بود پیشتر از جح 
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۳۳۷ سثر اعداد ؟۱ 


۲ 
۱۰ 


[1 


۳ 
0 


1 


1o 


۳۹ 








س 


مردمانیک 4 برروی زمین اند + درساعت رتدب بوسی ی وهاوویه ورم کشت شا 
هرسه نزد < هه بة اجناع در بیرون آیّد وهر بیرون آمدند بر وخداوند درستون 


ابر نازل شن ۾ بدر خیمه ایستاد وازن 5 خرانن ان : کروی درو 


دیدب واوکنت الان مخنان مرا بشنوید اکر درمبان شا افین باد 


و 


نموه هستم خودرا را در ریا بر ۱ و ظاهر میکم ودر خواب باو خن میکوم × ام 
بنك من موسی چنین نیست ه ای درتای خان من امین است :# با وی روبرو 
واشکارا و در رمزها خن میکوم وشپبه خدآونتر | معاینه می بیند 
تریدید که بریند من موی شکایت ت آوردید × وغضب خداوند برایفان 


ِِ__ شیم ۵ برفت ‏ وجون ابر از روی یمه برخاست سب ایك رم ال بز 
a‏ 3 بت 


ر بود وهارون بر رم i‏ هکرد واپنك مبروص بود + وهارون موس 
كفت وای ای آقام بار این کارا یا مکذار زیراکه حاقتکرده کا اه ورزیك اجه 


e 1‏ م * باشد که چون E‏ ص ببرون ا نصف E‏ پوس 


ب نى ا تیا 1 فقط دهان میانداخت ۹ هنت 


روز جل فیشد پس هنت روز یرون لشکرکاء حبوس بشود وبعد از 1 ن داخل 
شود* پس مرم هفت روز یرون لشکرکاه حبوس ماند بو وتا داخل شدن مرم 
قوم کوج نکردند + وبعد از ان قوم از حضیروت کوچ کرده در رای فاران 


- اردو زدند چ 


< تج 


پاب سبزدم 


وخدآوند موی را خطاب کرده کنت + کسان بفرست تا زمین کعانرا که بش 


۱ سل دادم جلیکند یك تفررا ازهرسبط یا ن که هرکذام درا 


ہہ 


85۳ لک جر همم‎ 0 r^ 


ایشان سرور باشد بفرستید ٭ پس موبی بفرمان خدآوند ایشا زا E‏ 
فرستاد وت اس ات رائ بی یرایل بردند+ ونامهای ایشان اینهاست 

از زسبط رین شموع بن روز از ز سبط شمعون شافاط بن حوری ٭ از سبط 
يهردا کلب بن + E‏ از ا رصا ا 1 زسیط افرام هوشح 


بن نون * از ز سبط ييامین قلطي بن رافو + از سبط ولون دا ن 


سفر اعدای ۱۳ ۰ ۳1۷ 





۷ 


AOS 1‏ ا e. RE‏ 
0 زسط جاد جاوئل بن ماکی + این است نامهاین کاک ا 
1 و ا و وموسی ایشانرا راک 
جاسموسی زمی ن کیان فرستاده بایشا سس ابا عنوب رفته بکوهمیتارن 
۷ رید دک E‏ ر ن ساکند که قوی انیم 
۱٩‏ با ضیت قلل انیا کیره زک درآنساکید جکره ات یك بابد 
9 ودرجه قم ٹهرها اند E‏ اس رس بت 
اد زاره بسن ۵ وی دل شن از E‏ یاورید 8 وقت 
اجو نویر انکور بود + پس رفته ۷ یابان سین تا رحوب نزرد مدغل 
۲ حمات جاسوسی کردند ٭ و رفته عي رون رسیدند ولچان وثیذای 
وتلمای بی عناق در آنا 2 اما حبرون هنت سال قبل از صوعن مصر بنا 
۳ شون بود* ودی اتکول امدند وشاخ با يك خوش انکور بریل از ترا برچوب 
4 دستی تیان دوننر با قدری از ا آوردند + ان E‏ بسب 
۳0 2 که بنی | وال د ابیت پودید وین کل نامیں شبد × 
1 ازچهل روز از جاسوسی زمین برکتیتند + وراونه ین نزد موسی سی وهارون وفای 1 
۰ جماعت بنی ۱ سرائل به قادن در بیابان ey‏ رسیدند وبراف ايان وبرای" 
۷ ای جاعت ا ووه 5 زمین‌را بانشار“ ب نشان دادند + ویزای اي 
حکایت کرده کنتند ند بزمييڪه مارا را فرستادي رتم وبدرستی که بشیر وشهدا 
7 جاریست ۳1 E‏ یکی مردیایک, در زمین ساکنید زورآورندا 
8 وشهرهایش حصاردار وبسیار عظم وب بر یز در اج دیدم + وله 
در اب ساکند وحتیان ویوسیان واءوربان ن 2ر در کوهبتان مکونتٌ دارند 
e:‏ ۰ وکعانیان نرد دریا وبرکاره آردن باکند بو رات قو‌را بش موسی خاموش 
ساخه کنب غ الفوربروم وانرا درنضرّف ارم زیراکه ES‏ ن غالب شوم « 
۲ اما ان کسانیکه با وی رفته بودند کنتند فيتوانم با این قوم مقابله نام زیراکه 
۲ ایشان 1 ز ما قویتر رند چ ودر باره زب ۹ بودند خبر بد نزد بنی 
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۳۳۸ سنر اعداد ۱ 





9 سرائیل اورده کنتند زمینیکه برای جاسوسی آن e‏ ن کنشم زین | ست که 


ساکنان خودرا بخورد ونائ قوبیکه در ان ديدم مردان بلند قد بودند+ 


۳ ود رانجا جباران بنی ناقرا دیدم که اولاد جباران اند وما درنظر خود مثل 


0 


لم ۲ دج 


ھے 
۰ 


هل بودم وهججنین درنظر ایشان مینمودم « 


باب چهاردم 

هن تور وگن اد مد رقم کی 
وجیع بنی اسرائیل برموسی وهارون ههمه کردند وتا جاعت بایشان کنتند 
کاشکه در زین مصر میمردم یا در این حر وفات ميافتم ٭ رچ خدآون مارا 
gg‏ 
صر برای ما بهتر نیست + ویکدیک رکنتند سرداری برای خود مفرّر کرده 
تا ین پس موسی وهارون حضور این کروه جاعت بنی اسرائیل برو 
افتادند × وبوثع بن نون وکالیب بن بف که از جاسو سان زمبن بودند رخت 
خود اه و غامی جاعت بنی اسرائیل‌را | خطاب کرده کنتند زمینیکه برای 
جاسوسی آن از زان عپور فودم زمین بسیار بسیار خویست + اکر خداوند ازبا 
روز زمبن و پا خواهد نید زینیکه بشیر وشهد 
جاریست × زنهار از خډاونډ تمرد مشوید وازاهل زمبن ترسان تانق زیراکه 

اینان خوراك ما هبیتید ساية ایشان از ایشان کذشته است وخدآوند با ماست 
از اپشان مترسید + لک بای جماعت کنتند که باید را سک 
جلال خداوند درخیمة اجماع بر ای بنی اسرائیل ظاهر شد ٭ 4 

پوس کفت نا بکی این فوم مرا اهانت 1 ونا بی باوجود مه ابانیکه درمبان 


۲ ایشان نودم من ایان نباورند* ایثانرا به وبا مبتلا ساخیه هلاك 4 میک و ار 
۳ قوی بزرك وعظم تر از ايان خوام ساخت ٭ موی دآوند كنت انکاه 


مصریان خواهند شنید زیراک این قوم‌را بتدرت خود ازبان ایثان یرون 


۱ ی ی آبن زمین خبر خواهند داد وابشان شبن اند که ای 


خدآوند درمیان این قوم هستی زیراه و ای 5۳5۲۵2 معاینه دینك میشوی وابر تو 


سفر اعداد :۱ ۳۳۹ 


بر ایشان قام است ونو پش روی ایشان روز در سنون ابر وشب دون ات 
٥‏ یرای # نت وی واحد بکنی طوابنیکه آوازۂ نرا شین 
3 اند خواهند کفت + چونکه خداوند نتوانست اینقومرا بزمینیکه برای ابنان قسم 
۷ خورده بود ادان ار نرا در را کشت A‏ زیت 
۸/ خداوند عظم بشود چنانکه کنته بودی ¥ که بهوه دبرخشم وبسیار رح وامررنں“ 
کاء وعصیان است لیکن مجررا هرکر بیسزا خواهد کذاشت بلکه عنومت کاه 
٩‏ پدراثرا برپسران نا پ پشت سوم وچهارم میرباند + پس کناه ه ایتقوم‌را برجسب 
۰ عظمت رجت خود ییامرز چنا نکه اییفزمرا از مصر نا اغا ین خدآوند 
۲۱ کک بت کات زیم ۷ لیکن مجیات خودم قم که نائ زمین از جلال 
٣۳‏ هوه پر خواهد شد چونکه نکه جیع مردانیک جلال وایات مرا که در مصر وبیابان 
۴ نودم دید مرا ده مریه. امار کر ده 1 وان مرا ندید بدرستکه اا 
زمیبرا که برای پدران ایشان قم خوردم تمحتواهند دید وهرکه مرا امانت کرده 
1۳1 باشد انز نرا نخواهد دید × لیکن بلع آهن کات کک میت مرا ام 
اطاعت نود اورا بزمینبکه رفته بود داخل خواهم ساخت قوش وا لا 
۵ خواهند شد + وچونکه نج . وکنعانیان دروادی ساکنند فردا رو کردانین 
٩‏ ازراه جر قلزم بصصر کوچ کید وخدآوند موسی وهارونراً خطاب کرده 
۷ کفت٭ نا بکی این ae‏ میکنند مل بشوم فة 
۸ بنی اسرائیل را که بر من ههمه میکند شیدم + بایان بکو خداوند میکوید ععیات 
- خودم قىم که چنانکه شا د رکوش من کید هم چنان با شا عل خوامم نود + 
٩‏ لاشهای شا در این را خواهد افتاد وجیع شمرده شدکان شا برحسب غائ 
۰ عد شاا ىمال ا ک بر اه کرده اید د شاک در باره 
کک ا کت رد ریاد کرت که شمارا دران ساکن کردانم هرکز داخل غخواهید شد 
۲۱ مڪ ر کالیب بن يفنه بن نون ٭ ام اطفال شیا که درباره انها کی د که 
بيغا برده خواهند شد ایشا نرا داخل خوام کرد وایشان زمبنبرا که شا رد کردید 
خواهند دانست + لیکن لاشهای شما در این را خواهد افتاد « وپسران شا 
راجیل ال اوآره بوده بار زناکاری شمارا حمل خراهد شد نا لاشاۍ 


۱9 سفر اعداد‎ o 


۲۶ شا در سرا تلف شود * برحسب تار روزهایکه زمین‌را جاسوسی میکردید بعنی 
جهل روزه يك سال بعوض هرروز بار کاهان خودرا چهل سال مل خواهید 
٥‏ شد وشخالات مرا خواهید دانست * من که بهوه هستم کنم که البته انا بها 
ين جاعت بضد ا ش‌اند خوام کرد ودر این را نلف شن 
ی خواهند مرد* وان ۱ آن کسانیکه موی بر برای جاسوسی زمین فرستاده 
بوک وا ن جون برکشتند خبر بد تاره زان آورده نام جماعنرا از اوکله‌مند 
۷ ساخنند × ۱ ان کاک این خبر بدرا در باره" زمین اورده بودند ضور خداوند 
۸ از وبا مردند* اما بوشع بن ات ر سمل آتاتیکه بای تا لته 
٩‏ زمین رفته بودند زنل ماندند* وچون موسی ابن مضنا: نرا بجمیع بنی رازن کٹ 
.4 قوم E OA EE CE‏ چ برامق کنتند اینكك 
ا٤‏ حاضرم وبکانیکه خداوند وعت داده است مبروم زیراکاه کرده ام ¥ مومی 
4۲ کفت چرا از فرمان خدآوند تجاوز میغاید لیکن ای ن کاربکام تخواهد شد ٭ مروید 
۳ زیرا خداوند در میان شما نیست مبادا از پش دشمنان خود منهزم شوید ٭ زرا 
عالیتیا. AER EE‏ افتاد وچونک 
کار رو تاد تب رو ردان اید لهذا خدآوند با ما نخواهد بود چ لیکن ایشان 
ازراه تکر بسرکوه رفتند اما تابوت عید خدآوند وموبی ازمبان لشکزگاه بمرون 
مه نرفتند* آنکاه عالیتیان وکمانیان‌که دران کرهستان ساکن بودند فرود آنن 
ایشانرا زدند وتا حرما منییزم ساخلند × 


باب پانزدهم 
وخدآوند موس‌را خطاب کرده کفت * بنی اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان 
۳ بکو جون بزمېن سکونت خودکه من انرا بشما میدهم داخل شوید* وه‌نواهید 
هدیه اتشین برای خدآوند بکذراند چه فربانی سوخانی وجه ده وفای نذر با 
برای نافله يا درغیدهای خود برای د زارت هد يه خوشبو هه خد خدآوند 
3 از ی آز که + ا هده خودرا کر و 4 هدب ۳ 


تقو اعداد 10 ۳9 








9 ا کی رت نك ر جن ر ب با قربانی سوخننی با رای رذ خه یهن هر 
بر حاضر کن + با حهة فوج رای هدیةآردی دو عر این؛ آرد نرم خلوط شن 
بابك ثلث هېن روغن حاض رکن + ومعهة هدب رختی بك ثلك هبن شرا اب 
برای خوشبوئی محهة خدآوند حاضرکن * وجون کاوی برای باق مون 
دب برای ادای نذر با برای ذیجة سلامتی هة خدآوند حاضر میکی + انکاه 
بجهة هدیذ اردی سه عذرارد نرم عوط شن بانصف هین روغن با کاو بکذراند + 


لی که اک وب 


ی 


1٠‏ وبرای هدیا رمختی نصنب هبن شراب بکذران نا هدی شبن خوشبو براسیه 
۱۱ خدآوند بشود* هچین برای هرکاو وبرای هرفوچ وبرای هرب نربنه وهر بزغاله 
رل کرده 9 بر حسب ثیاره که حاضرکید بدین قمم برای هريك موافنی ثماره 
۳ باعل ایدم هر متوطّن چون هی لین خوشبوبرای ولد میکذراب 
۶ اين اوامررا باینطور جا یاورد + واکر غربيڪه دریان شا موا کزیند هرکه 
- در فرنهای میا درتبان غا باشد مخواهد مدیة انسین خوشیوبرای خدآوند 
٥‏ بکذراند بنوعبکه ما عل مبنائید او نیزعل نايد برای ثیاکه اهل چاعت 
ا هستید وبرای ع کک نزد شا راو کزیند بك فریضه باشد فریضة ابدی درنساپای 
1 شا مثل شما حضور خدآوند مثل غریب است + يك قانون ويك حک برای شما 
۷ وبرای غریبی که در ميان ی شما مأواکزیند خواهد بود ٭ وخدآوند مومی‌را 
۸ خطاب کرده کنت # اتر امل را نطاب کرده بایان بوا جون بزمینیکه من 
9 یاه هر انا دنا 9 داخل شوید + واز محصول زمبن وريد انکاه هدیة 
,۲ افراشتی برای خدآوند بکذرانید ٭ از خیر اول خود کرد هة هد.یه افراشتنی 
۱ بکذرانید 4 هدیه فان خرمن نان اترا بکذرانید + از خجبر ول خود 
۲ مدبه افراشتنی درفرنهای خود برای خدآوند بکذرانید + :+ وهرکاه سهرا خطا 
۲ کرده جیع ایں اوامررا که خدآوند موی کنته است عا نیاوردہ باشید * بعنی 
۳ رج کت بواسطه موی شمارا امر فرمود از روزیکه خدآوند ابر فرمود 
٥‏ وازان , ببعد در فرنهای شما « پس اکر ای ن کار سوا وبدون اطلاع جماعت 
کرده شد انکاه نای“ جماعت بك کو جوان برای قربافی سوخانی وخوشبونی 
بجهة خدآوند با هدیه" اردی وهدیه رخنی ان موافق رسم بکذرانند و يك بزئر 


۳ سثر اعداد ۱0 

۵۰ هه ر بان کناه« وکاهن برای ایی جماعت بنی اسرائیل کثاره ابد وایشان 
آمرزیه خوامند شد زیراکه ان کار سهوا شك است وایشان قربا خودرا هة 
هد یه آتشېن خدآوند وثبانی کناه خودرا حهة سهو خويش محضور خدآوند 

۰ کذرانین اند + ونای“ جاعت بنی اسرائیل وغریبی که درمبان ابشان ساکن باشد 

۳۷ آمرزبن خواهند شد زرا که بای" جماعت 0 شل بود ٭ واکر يك نفر سهوا 

۳۸ خطا کرده اشد آتکاہ بو ماده" یکساله برای فربانی کناه با * وکاهن هة 
آن‌کنیکه سنه و کرده است چونکه خطای او از نادانستی بود حضور خدآوند 

۹ کثاره کد تا سجهة وی کناره بنود وامرزیت خواهد شد × مجهة کسیکه مها خطا 
کد خواه متوطّی از بنی اسرائبل وخواه غریبی که درمبان ایشان سای باشد یك 

۲ فانون خواهد بود واما کنیکه بدست بلند عل نايد جه متوطن وچه غریب 
او مخدآوند کف رکرده باشد پس انشخص از ميان خود منقطع خواهد شد به 


ا A E‏ بر را شک د 


¢ که وزج ا ۳ اورا #9 ا 
4 اورا نزد موسی وهارون ونای جباعت آوردند + واورا درحبس ناه داشتند 
٥‏ زیراک اعلام نش بود که با وی چه باید کرد × و خدآوند بوسی کت این شخص 
البته کننه شود ای“ جماعت اورا درون ازلشکرکاہ با سنکھا سنکسا ر گند × 
7 ہس ای جماعت اورا بیرون ازاشکرکاه آورده اورا سنکسار کردند ورد چنانکه 
۲۷ خدآوند بوس امررکزده بود+ وخدآوند موس را خطاب کرده گنفت × 
۸ بنی اسرائلرا خطاب کرده بایشان بکو که برای خود برکوشه های رخت خویش 
درقرنبای خود صیصیت بسازند ور لاجوردی بره رکوشة صیصیت بگذارند ٭ 
۹ وبجهة نا صیصیت خواهذ بود تا بران ن كريد ونام اا 0 
با آورید وذربی دلا وجثمان خود که ۵ شا در بی ابا نا میگید نوی 
AA ê,‏ یلا | ما ود و مج خدای خود e‏ باشید + 
€ من هو خدای شا هسم تم که شمارا از زمین مر بیرون و نا خدای شا باشم 
من بهره ات تب 


سفر اعداد ۱۱ ۳۹ 





باب شانزدم 

ِ* تس یصپار بن تات بن لاوی وداتان واه بر پسران ی آیاب وا واون بن 
۲ فالت پسران راویین (کسان) کرفته × با بعضی ازبنی اسرائیل یعنی دویست 

واناه نفراز سروران جاعت که برکزیدکان شوری ومردان معروف بودند حضور 
؟ موی برخاستند+ وبقابل موی وهارون جع شن بایشان کنتند شا از حد خود 
جاوز مینائید زیرا ما جاعت هريك ازایشان مندس اند وخداوند درمیان 
4 ایشان است پس جرا خویشتنرا Ee‏ ا وجون موس 
اینرا شید بروی خود درافتاد+ وقو ورح رح وای جعیت ورا خطابکرده گنت 
بامدادار. ن خداوند E‏ وت دا دکه e‏ زان وی ا مو ا 
وأورا 2 خود خواهد ا وه رکرا برای خود برکریت است اورا نزد 2 
EVE EE‏ که جمرها بر ها برای خود بکبرید ای فورح وقایی جرعیت 
تو* وا 5 EAE EE‏ فردا حضور خد RAA A ES‏ واتک یک 
ا و09 و شد ای سران لاوی نما از حد خود جاوز 
میائید + وموسی ور ح کنت ای بنی لاوی بشنوید ایا نزد شام است که 
خدای اسرائیل شمارا از جاعة اسرائیل متا زکرده است تا شارا درد خود بیاورد 
در کے خد اند خدست ناد وحضور جاعت برای خلست ایتان باس >+ 
۰ وترا وجیع برادرانت بنی لاو کن و ورد وایا کاترا یز مطلید × 
1 از احمة تو وغای یت نو شا > خدآوند جع شه‌اید واما هارون چیست که براو 
۲ همه میکید × وموسی فربجاد تا داتان واببرام پسران الیاب‌را مخواند وابشان 
۳ کنتند یاهب ابا 1 است که مارا از زمینیکه بشیر وشهد جاریست بیرون آوردی 
۶ تا مارا درحرا نیز هلاك سازی که "رای خودرا برما حجّران سازی* وماراهم 

بزمینیکه ۰ بشیر وش جاریست درنیاوردی وملکیتی از مزرعه‌ها وتاکستانها با 
۵ ندادی ییاز ع این مردمان را میگی نواهیم امد × ومومی بسیار خشمناك شن 

خدآوند کنت هدية ایشانرا منظور منیا يكک خر از ابشان تکرفتم ونیک از ایشان 


٩‏ زیان نرساندم # وموی بقوزح اکفت تو با نای جمعبت خود فردا حضور 


ا 


حر ہے 


۱ سنر اعداد‎ a 





۷ خد خداوند AS‏ نو وایشان وهارون+ وهرکس مجبر خودرا کرفته وربا 
بکذارد وشا مکی جمر خود بعنی دویست و جاه جمر حضور خدآوند بیاو 
۸ تونیز وهارون ھر یك جمر خودرا یاورید + پس هرکس E‏ 
وا :درا باب وحور براز ان کذارده نزد دروازه خیمه * اجتاع با موی وهارون 
٩‏ ایستادند * وقوزح تام جاعت را قابل ایشا ن نزد در خيمةٌ اجتاع جع کرد 
۲ وجلال خداوند برنامی جاعت ظاهر شد ٭ وخدآوند موی وهارونرا 
۲۱ خطاب کرده کنت ٭ خودرا از این ع جاعت دو رکید تا اینانرا در حظه ملاك 
11 چم سس اا بروی در افتاده کنتند ای خدا که خدای روحبای نام بشر 
ك 1 يك نث رکناه ورزد وبرنام جاعت غضبناك شوی + وو 
۳1 خطاب کرده کفت ٭+ جاعرا اه از اظراف و قورح ودأنان 
٥‏ وایرام دور شوید+ پس موسی برخاسته نزد دانان وایرام رقت ومنایج اسرائل 
1 درعثب وی رفتند * وجاعرا خطاب کرده کفت از نزد خیمه‌های این مردمان 
و ای وت میا ٩‏ اران اسر ن است بلس منائید مبادا درهه کاعان 
۷ ابئان هلاك شوید ٭ پس از اطراف مسکن فورح ودانان وایرام دور شدند 
ودانان وایرام برون امن با زنان وپسران واطنال خود e‏ جود 
۸ ابستادند × موی گنت ی ا: زاین خواهید NS‏ خداوند مرا فرستاده است 
1۳ ا م اینکارها ا وبا رده من نبوده ا اکر این 5C.‏ ا ا 
e‏ 1 ت ٭ ا e‏ 1 وزین دان و 
اشارا با جیع ماولك ایشان ببلمد که بکور زنك فرو روند آتکاه بدانید که این 
۲ مردمان خداوندرا آهانت نوده‌اند + وچون ازکنن هه اين خان فارغ شد 
۳۲ که ویر ایشان برد شکافته شد + وزمین دمان خودرا کنوده ایشانزا 
وخانه‌های ایشان و هه کسا: راک تعلق بورح داشتند با غائ اموال ایشا تب 
۳ وایشان با هرچه بایشان تعلی داشت زنك بکور فرو رفتند وزمین برایشان ن بم امد 
۶ که از بيان جماعة هلاك شدند+ وجیع اسرائیلیان که باطراف ایشان بودند 
٥‏ از نمع ایشا نکریخند زبراکشند میادا زین مارا نیز ببلعد+ واتش از حضور 


سفر اعداد ۱۷ To‏ 








ا ن د یناه رکه نورد کل یقلت توافت 
3 وخدآوند موی را Ee‏ 0 بن e‏ 
۸ ای کارا ان ایشان e‏ بان 3 پوش 
و زیرا چو جونک ابر نز یی ت نا 
WO, 2 0 ِ‏ ۳ ت E‏ یرال 
یادکا ورن ولد هارون ا 2 
اک بو ال کی ی ار و راردا اروز ن ۲ اه ی 
وتا رد ازمیان ۲ دا 
11 اکان ملاك سازم واینان 9 درافتادند ٭ وموس ب‌هارون گنت جر 
خودرا کرفته ات اش از روی مدع درا آن بکذار 2 ران بریز وبزودی سوک 
جماعت رفته , برای ایشا ن‌کثاره کن زیرا غضب از حضور خداوند برانت و وبا 
۷ شروع شك است* پس هارون ےک موسی کنته بودآنرا کرفته دربیان جماعت 
دوید وابنك وبا درمبان قوم شروع شل بود پس بخوررا برخت و جهة فوم کذاره 
4 نود* واو درمیان مردکان وزندکان ایستاد و وبا بازداشته شد + وعدد 
کسایکه از وبا مردند چهارده هزار وهفت صد بود سوای انانک درحاد 
.0 فورح هلاك شدند + پس هارون نزد موسی بدر خیم اجتاع برکشت و وبا 


رفع شد ٭ 





ياب هند 
! . وخدآوند موی‌ر | خطاب کرده کفت ×+ i E EEE E O E‏ 
عصاها بكر يكت عصا از هر خاندان ابا از جع سروزان ایشان دوازده عصا 


۳۳۹ سفر اعداد ۱۸ 





رعش خاندان ابأی ایشان ونام مرکسرا پرعصای او بنویس * واسم هارون‌را 
برعصای لاوی بنویس زیراک برای هر سرور خاندارن ابای ایشان يك عصا 
خواهد بود * واا درخیمه اجیاع بش شب تامت جایکه من با شا ملاقات 
میک بکذار* وشخصی را که من اختبار یکم عصای او شکوفه خواهد آورد 

کہمۂ بی سرا که برشما میکناد از خود ساکت خواه نود وموسی ایا ب 
ارال کو پس جع سروران ایشا اورا عصاها دادند یك عصا برای هر 


ال دوازده عصا برحسب خا دان ابای ان وعصای هارون درمیان 


عصاهای آنهابود * وموبی عصاه را عضور خدآوند درخیمة شهادت کذارد + 
ودر فردای روز چون موی یمه شهادت داخل شد اينك عصای هارون که 
مجهة خاندارن لاوی بود شکفته بود وره ا وکلداده وبادام زاین 
بود + وموبی ۵ة عصاهارا از حضور خدآوند نرد جیع بنی اسرائیل سرون اوزده 
هر یك نکاه کرده عضای خودرا کرفتند * وخدآوند به موسی کنت عصای 
هارونرا پش رو شهادت بار ز بکذا ر تا هة علامت برا ین ابنای مد نگاه داشته 
شود وهپمه ایشا: نرا از من رفع نائی نا یرند* پس موسی چنان کرد و ویک 
خدآوند اورا امرفروده بود عل غود٭ وینی اسرائیل جوسی عرض کرده کشند 
اينك فانی وهلاك میشوع جیع ما هلاك ۷۳ هرکه نزديك E‏ سکن 
تاو با یمد( اما فان شوم 





پاپ 2 


وخدآوند بهارون گنت تو وپسرانت وخاندان ن ابیت بات وکناه مقدس‌را تنل 
شوید وتو وبسرانت با تو اه کانت خودرا حمل شوید × وم برادران خود 
بعن ای ک سیم انا تو باشند با خود نزديك انا ا ی 2 ٤‏ 
خدمت ایند واما تو با پسرانت پپش خيمة شهادت باشید * وایشان ودیعت ترا 
واودیستا قان کی راا ارد کی تیاب ت ۱ 
میادا بیرند ایشان وشا نیز وایشان با تو متفق شن ودیعت خیمة اجیاع‌را با 
قا خدست خیمه مجا آورند وغریبی بشما نزديك نباید* و ودیعت قدس و 


سفر اعداد #۸ ۲۳۷ 





1 ودیعت مذع‌را نکاه دارید تا غضب بربنی ارال دیکرستولی نشود* واما من 
اك مادران شا لا بانرا از زمان یی سرایل گرم ع 
2 خودرا جهة هر رکار مذیم ی ۳ ن جاب ی کا دارید 
وخدمت a‏ بشادادم تارتخر مت ارام فش اباشد 

۹ و99 ا آتشس 
کاو داشته شود این > | زار خواهد بود هر هد یه * ایشان ا دی 
e‏ وهرق‌بانی جرم یشان که ا بکذرانند ایا براي ر 

.1 توبن اند رد 0 س آارا ور هر کور ان نورد برای 
En‏ سرائیل رز بتو وبه پسرانت ودخترانت ت بفریضه ابدي دادم هر 

۲ که درخان و از آن مخورد × ای مترین روغن وای بپترین حاصل 

۲ مو وغله بعنی توبرهای انا راک عخدآوند میدهند به‌تو مخیدم * نوبرهای هر چه 
درزپن ایشان ن است که نزد ج و از آن تو باشد هرکه درخانة نو طاهر 

4 اد از زان خورد ‏ وهر چه دراسرایل وقف بشود ا ا وهر چه 
E‏ از هر ذی دیک برای خدآوند مک رانند چه از انسان وجه 
ازجهام از با اما خستزادة | اا ترا البته فدیه دهی وغخستزاد ر ام ااك 

17 فدیه بن × ا e‏ ی 
ا تست زاده بز ۶ ۳ ود به میتی 3 E‏ 

۸ وب ها | جهة هدیه آتئین وعطر خوشبو برای کت بسوزان * E‏ : 

1 ا ا 9 ت از ا دی 


۳4۸ سفر اعداد ۱٩‏ 
۲۰ عهد مك تا بابد خواهد بود+ وخدآوند به هارون کنت تو در زمین ابثان 
هیچ ملك نخوامی یافت ودرمیان ایشان برای تو نصیبی نخواهد بود نصیب تو 
یلك تودریان بارال من همم + وین لاو یلك تن عبر اراد 
۲ برای میت دادم بعوض خدنتبکه ماک یعنی خدمت خیمه اجتیاع ۶ و بعد 
ازاین بنی اسرائیل عة اجهاع نزديك نیایند مبادا کناهرا تحمل شن بیرند ٭ 
۲ امالادیان هی ج اجتاع را بکند ومحمل کاه انغان شرفت اس در هر ای 
شما فریضة ابدی خواهد بود وایشان درمیان بنی اسرائیل ملك مخوا هناد یافت ‏ 
۶ زبرآکه عدر بی اسرایل‌راکه انا نزد خداوتد برای هذية افراختن بکذرانند 
بایان مه مت جب رین بیشانکنتم سه درمیان بی اسرائیل ا 
کل نخواهند بام ۷ وخدآوند مورا خطاب کرده کفت *" که لاویانرا نیز 
خطاب کرده بایشان بکو چون عشریرا که از بنی اسرائیل بشا برای ملكت دادم 
از اینان بکبرید انگاه هدية افراشتی خداوندرا از آن بعنی عشری از عشر 
۷ بکذرانید + ومدیة افراشتن شیا برای شا مثل غل خرمن ویر چرخثت حساب 
۸ میشود + بدینطور شا یزازهه عنرهایکه از بنی اسرائیل یکرید هدي آفراشتتی 
برای خداوند بکذرانید واز انا هدیه افراشتنی خدآوندرا بهارون کاهن بدهید × 
٩‏ ازجنیع هدایای خود هرهدیه خاو از ای به ابا واز عسمت حق س 
ج اما بکذرانید« وایشانرا بکی هتکامیکه پبه انهارا از ا کذرانیت باشید اتکاه 
۱ برای لاویان مغل محصول خرمن وحاصل چرخشت حساب خواهد شد + وغا 
وخاندان شا انا درهرجا مخورید زیراک این مزد شا است بعوضص خدمتیکه درخیمه 
۲ اجتاع میکید ‏ وچون ببه ابا از آنا کذراین باشید پس بسبب اا خىل 
کناه تخراهید بود وچیزهای و سرد ۳ ناپاك نکید میادا پیرید ‏ 


باب بو زدم. 
وخدآوند موسی وهارونرا خطاب کردهکنت * این است فریضة شر یعتیکه 
خدآوند انرا امر فرمود ہکفت بینی اسرائیل بکو که کاو سرخ باك که دران عیے۔ 
؟ ناد ویوغ ب رکردنش نیامن باشد نزد تو بیاورند+ وانرا به العازا ر کاهن, 


۱ 
۳ 





کے 





11 


۱0 


5 


سر اعداد ۱٩‏ ۲۳۹ 


بد وانزا بیرون از لشرگاه برده پش‌روی وی کشته‌شود × والعازار هن 
بانشت خود ازخون آن بکبرد وبسوی ہشکاه خيمة اجیاع ان خونرا هنت 
مره بپاشد+ وکو درنظر او سوخته شود بوست وکرشت وخون با سرکین 
1 ن سوخته شود* وگاهن جوب سرو بازوفا وقرمز کرفته ام اعا را درمیا ن اش کاو 
۱ کاهن رخت خودرا بشوید وبدن خودرا تا رون و بعلو 
دراشکرکه داخل شود ES‏ کیک ارا ۲ 
رخت خود کرد و بدن خودرا ات دهد وتا شام نجس باشد ٭ 
وتخص طاهر خاکست رکا ر جع کرده یرون از لشکرکاه در جای پاك بکذارد 
وان مجهة جاعت بنی اسرائیل برای آب ننزیه نکاه داشته شود آن قربنیکاه 
است * وکسیکه خاکستر کلورا جمع کند رخت خودرا بشوید وتا شام نجس باشد 
SCE‏ ور که OAT‏ تاک باق فریضة ابدی خواهد 
وت بر هرک ميت هر آدی را ا لس ناید هنت روز نجس باشد × واقص در روز 
سم بم خویشتن‌را بان ی پاك کد ودر روز هتم طاهر باشد واکر خویشتنرا در روز 
اه در روز هن نم طاه اد بود ۲ NSS‏ 
۳ اد ا وو وودر ۹ اند اوسکن خدآوندرا ملو رف 
کرده است وان تخص از اسرائیل منتطع شود چونکه ار أب تنزیه براو پاشیں نشن 
است نجس خواهد بود ونجاستش بروی باقی است ٭ این است قانون برای 
کنیکه در خيدذ پیرد هرکه داخل آن خبمه شود وهرکه دران خیمه باشد هنت 
ا خواهد بود * 1 ی ا بسته نباشد هرد 


۸ کا کرد وا و روان برا ن درطرف بریزند ٭ ر نامر ا 


1 ۷۹ نت ۳ ی ن ص اھر ر اآِ" ۷ 
ر جر روز سود ودر وا ببائد ودر ب جور را تطهیر 


۲۰ سنر اعداد‎ Yt. 


نچس شك خویشتن‌را تطهیر نکند آن شخص ازمیان جاعت منتطع شود چونکه 
اک پاشین نشن است ت او نجس است ٭ 








۲ وبرای ایشان فربضة ابدی خواهد بود وکسیکه آب تتزیهر! بپاشد رخت خودرا 
۲ بشوید وکنیکه آب تنزیهر! لس کد نجس باشد ٭ وهر چیزبرا که شخص 
چس لس ناید نجس خواهد بود رم 1 انرا مس ناید نا شام میس خواهد بود 
باب بستم 

وتا جاعت بی ۱ سرائل درب « 1 بیابان صین رسپدند وقوم 2 تادش 
اناست دند ومرع در انجا و فات ت یافته دفن شد ۷ ونای جرا 7 نبود 
پس برموسی وهارون جع شدند + رثوم با موی منازعت کرده کنتند کاشکه 
میمردمع دم وقتیک برادران ما درحضور خدآوند مر بر وچرا جاعت ا ۱ 
ه باین بیابان آوردید تا ما وبهام ما در ایا جرم > ونار ۱ از مصر چرا ® i‏ 

تا مارا باین جای بد بباورید که جای زراعت و انير ومو وانارنیست واب هم 


ات ا ني 


1 نیست جه نوش + وموی وهارون از حضور جاعت نزد در خیم اجتاع 
۷ آندند وبروی خرد در افتادند وجلال خداوند براینان ظاهر شد + وخداوند 
۸ موی را خطاب کرده کفت ٭ عصارا بکر وتو وبرادرت هارون جاعترا جع 
کرده درنظر‌ایشان ن باین صر بکوئید که اب خودرا بدهد پس ابرا برای ایشان 
٩‏ از ره یرون آورده جاعت ا را شاي نادب پس موبی عصارا 
۰ از حضور خداوند خداوند چنانک اورا فرموده بود :کرت وموسی ی وهارون جاعترا 
8 ره جمع کردند وبایشان کنت ای ا ۱5 
1 رای شما بیرون او ورم * وموسی دست خودرا بلند کرده صزورا دو مرنبه باعصای 
۲ حود زد ۷ تیار بیرون مد که جاعت وبهام ایشان و شید ند ¥ و خدآوند 
بوسی وهارون کفت چونکه مرا تصدیق نمودید تا مرا درنظربنی اسرائیل نقدیس 
غانید لهذا ا این جاعترا , مک ۳ دادها ۾ داخل تتواهید ساشت ۶« 
1 این است ت اب مرییه جا بي | سرایل با چا عناصم کردند وای خودرا 
4 


سے 


ترمیان ایشان لایر توت و ومر رسولان از قادش تزد ملك ادوم 


> 


سنراعناد ۲۱ :۲ 


فرستاد که برادر تو اسرائیل چنین میکوید که ای مشقتیرا که برما واقع شن است 
| تو مدای × E IT‏ وت مدیدی درمضتر ساکن میبودم 
۱٠‏ ومصریان با ما وبا پدران ما بد سلوی نمودند+ وجون نزد خدآوند فرباد 
براوردم و اواز مارا شنین فرشت فرستاد ومارا از مصر بیرون آورد واينك ما 
۷ یت وار دز تواست ٭ نا اینکه از زین تو بکذرم 
از مزرعه تاکنان واه کذشت وآب ا اما مخاهمنوشید بل ارما رام 
خواهم رفت وتا ازحدود تو نکذشته باشم بطرف راست ت يا چپ انحراف تحواهبم 
۸ کرد * ادوم ویر کنت آز من نخواھی کذشت والابقابلة توب شمشیر بیرون خوأم 
٩‏ اند نی اسراثیل درجواب ویکننید ازراههای عام خواهم رفت وه 
من ومواشم از از آب ۳2 قیمت انرا خوام داد فتط بر پاي ای خود میکذرم 
۰ وبس کنت نخواهی کذشت وادوم با خلق بسیار ودست قوی بذابل اینان 
ن ا بدینطور ادوم راضی نشد که اسرائیل را از حدود خود راه دهد پس 
۲ اسرائیل ازطرف او رو کردائید × پس ایی جاعت بنی اسرائیل از قادش 
۲ کوچ کرده بکوه هور رسیدند* وخدآوند موسی وهارونزا درکوه هور نزد 
۲ سرحد زمین دوم خطاب کرده كنت * هارون بقوم خود خواهد پہوست زیرا 
چونکه شا اف سرجه از قول OSE ROE E‏ 
0 اسرایئل داد م داخل نو امد شد+ پس هارون وپسرش العازاررا برداشته 
۲ ایشانرا بفراز کر بیاور+ ولباس‌هارونراببرون کرده بربسرش العازار پوشان 
۷ وهارون درانجا وفات یافته بقوم خود خواهد ,پوست + پس موس بطوریکه 
عونت اورا مر فرموده بو عل موده ابشان درنظ نایم جاعت برای کو هور 
۲۸ برامدند + وموی لباس هارونرا یرون کرده ببسرش المازار پوتانید ومارون 
11 در نبا برقلة 4 کوه وفات یافت وموسی والعازار از ازکوه د آمدند × وجون 
یی جاعت دیدند که هارون مرد ج خاندان اسرائیل برای هارون سی روز 
ماتم کرفتند + 
TEM‏ 


۱ وچون کعای که ملك عرد ودرجنوب ساکن بود شید که سابل ازراء آنارم 


 ۲!دادغارفس‎ ۳۹ 


۳ رل با اش او جنك کرد وبعضی ۱ یازا باصوی برد ٭ واسرائیل برای 
خدآوند خداوند نذر کرده کنت اکر ایتقومرا ا نای شهرهای ایشانرا 
۳ بالكل هلاك خوام ساخت* پس کاود د ی اسرایل  e‏ 
e‏ سلم کرد وایشان وشهرهای ایشان‌را | بالكل لاك ساخنند وان مکان 
۽ حربه نامیث شد ب واز کوه * هور بر + جحرقلزم کوچ کردند تا مین ا ادوم‌را دور 
0 زند ودل قوم 9 تنك شد + وقوم برخدا وموسی شکایت بت آوردکنند 





که مارا از مصر جرا براوردید نا درب بان یرم زیراکه نان نیست واب هم بست 

1 ودل ما ازاین حرا سب کراهت دارد۸ پس خداوند ا 
۷ قوم فرستاده قوم‌ر | کریدند وکروی کثیر از ابرائیل و ووم رد وی 
امه که کرده ام زیر EEE‏ اوردځ پس نزد خدآوند 

۸ دعا اکن تا ما E‏ نود+ وخدآوند بوسی 
کنت مار انثینی وا نرا برذن" بردار وه رکزین شد که بران نظ رکد خواهد 
۲ سس سیب ها EE‏ ینم بلند کرد وجنین شد که آکر مار 
[ کسیر کی نود جرد اه کزدن بر ن مار برنجین زنن میشد * . وین اسرائیل 
ا 2 کوج کرده در آوبوت آردو وه واز اوبوت کوج کرده درعبی ی عبارم ر 
ا در مقابل مواب طرف طلوع | آقتاب ۱ ست ردو زدند × ها اما کویم 
۳ کد بوادت زارد آردو زدند + ازجا کوج کرد تارفن ارون که در یابان 
خرچ ازحدود اموریان مس شاد اردو زدند زیرا که ا د مج درمیان 

1٤‏ مواب عاجربان اس ت از ز این جهة درکناب جنکهای خدآوند کله حیشوده 
۶ واهیب در سوقه ووادیهای آرنون × ورودخانة وادیهایکه بسوی سکن 
:4 و ات مود وب که ردام از زانجا به بث رکو کردند 
نا ن جای ان سب که خدآوند در باره اش بوبی کنت قومرا جمع کن ا بایشان 

۷ ۳ دهم انگاه 2 سرائیل ا سرودرا سرائیدنده ای چاه بجوش ای » شم 
۸ مخوانید + امک 4 سروران حض زدندء ونجبای خی ار | کندنده 
مجان حاک EAL‏ خود انا در وایشان از بیاباره ن تا متاته کوج 

۳ 0 واز مان به لبیل واز مب بیاموت + واز پاموټ بد رکه دن 





سنراعداد ۲۲ ۳۹۴ 


۷ رای موا نرد له فسجه که بسوی بیابان متوجه است ‏ ۱ 
۴ رسولان نزد حون ن ملك اموریان فرستاده کفت + مرا اجازت بت نا از زمین 
ن بکذرم بسوی مزرعه يا ناکستان ا ورزه< وازاب چاه ۳ 
۴ نوشید وبشاه راه خواهم رفت نا از سرحد تو بک E‏ اما تون | سرائیل را 
ندید خود راه نداد و حون نای قوم خودرا جمع نوده بقابلة اسرائیل ببیاان 
6 یرون امد وچون ا رسید با اسرائیل جنك کرد + وامرائیل اورا بدم 
وره زمينشرا ازا رنون ون تایبوقی وت حد بی ر بتصرّف آورد زیراکه 
۵ حد بز ی مرس مس بود + واسرائیل تائ ان شهرهارا کرفت واسراثیل درغای 
۲ شهرهای آموریان ن در حشبون ودرتای دهانش ساکن ¿ شد + زیراک حشبون شهر 
عون ملك اموریان بود واو با ملك مایی مواب جنك کرده ای زمبنش‌را 
۷ اون ا بو بنابرین شل آورندکان میکویند ه ون 
۸ بیائید تا هرس کون ون بناکرده واستوار شود ٭ E‏ زحشبون ۳ وشعله 
٩‏ از فریة عون ۰ وعار ا سورانید وصاحبان بلند) که رون راب ۳ 
ای ا ای فوم کموش هلاك شدیده پسران خودرا کر زندکا 
۰ بوده ودختران خودرا | سیون ملك اموریان باسیری داد ې E Ê‏ 


J0 


شون تا به دیون ن هلاك شد ه وان را ا نو که PES‏ 2 


33 


5 ی ا ٍِ رز ومومی برای جاسوی مک 
برکشته از راه ود برامدند وعوج e‏ ۱ تاي فوم خود er,‏ ابتان 

ك از برای جنك به آدرعی ده وخدآوند موس کفت از او مترس زیراکه 
اورا بای فومش وزمينش بدست تو تسلم نفوده ام ویخوبکه با حون ملك 

۵ اموریان که درحشبون ساکن بود عل نمودی با او نیزعمل خواهی مود + پس 
اورا با پسرانش وای فومش زدند معد یکه کی از برایش بافی اند وزمینشرا 
تصرف آیردنده 


۱ ری کر دا و بافطرف آزدن درمقابل ارا اردو 


10# 


من سثر اعذاد ۲۲ 





۳ زدنك × ون بالاق بن MES hh‏ ال و باک و د رل × 
۳ موب هه ی زب کی برد رب ربیخ انشا ۳ ل فرب 
خو اھ E RE‏ ی و 


مر 


3 ملك موب بود + پس رسولان به فتورکه برکار وادیست نزد بلعام بن بعور 
بزدان پسران قوم او فرستاد تا اورا طلیین بکویند اينك قوی از مصر بیرون 
> امه اند وهان روی زمین‌را مستوری سازند ودر مقابل من مق میباشند + . پس 
لان E‏ برای من لسنت کن زیراکه از من قوی تراند شاید توانای یام 
تا بر ایشعان الب 1 وایشاترا اران نو ر زیر میدام هرکرا تر 
۷ برکت دی مارد است E‏ ملعون | است ند پس مناخ مواب 
ومشایسخ مدیان مزد زد فالکبریر! بدست کرفته روانه شدند ونزد بلعام رسیث خان 
۸ بالاق‌را بوی کفتند * او بایشان کنت این شبرا در اع بانید نا چنانکه خدآوند 
Ee‏ بشما باز کرم و بلعام ما ندند × وخدا نزد بلعام ۹1 
۰ کفت این کسانیکه نزد نو هستند کیستند × بلعا باکت بالق بن مت ماك 
۱ موالب نزد من فرستاده ۱ اتج رکه گرا فش ا ۱ اند 
زدیازست‌را ناين ان ان امه ایشاترا یرای مد ۱ ۳ 
۳ يام تا با ایشان جنك نوده اشا دور سازم × خدا E‏ مرو 
۳ وقومرا لعنت مکن زیرا مبارك هستند ٭ پس بلعام بامدادان برخاسته به سروران 
الى کن بزیین خود پژو ید و اعدا وند راا 0 ۳ با شا بیای ٩‏ 
۱ وسروران ۳ برخاسته نزد بالاق کے کنتد, کر بلعام ا E‏ کار 
8 مرج موه لت با ر دیکرسروران زیاده وزوکر ل ان قرستاد × وایشان نزد 
بلعام امن ویرا کنتند بالاق بن صفور چنین میکوید ننا اینکه از امدن نزد سن 
۷ انکار کی ۲ زیراکه اه ترا ارک خوام نود وهرانجه بن بکوئی تجا خوام 
۸و ورد بس ییا واین قومرا برای من لعنت کن ٭ بلعا م درجواب نو ن بل کفت 
rE ET E TS‏ ن اخزماه ذخ ج جرد 


2 
۱ لوزنوده؟ مازیاد بعمل ۽ اورم % سز 4 ان سا | یزامشپ در امن بانید تا بدانم که 


سفر أعداد ۲۲ 0 

,۲ خدآوند ن دیکر چه خواهد کنت + وخدا درشب نزد بلعام اسن ویرا کنت 

کے دا ای دن تو ایند جر خامیعه هزاه ایا ن برش اما کلامیال که 
من بتو کوم همان عل نا + پس بلعام بامدادان برخاسته الاغ خودرا بباراست 

۲؟ وراه سروران وال روانه شد + وغضب خد! بسبب رفتن او افروخنه شن 

فرشتة خدآوند درراه بقاوست وی ابستاد واو او راغ خو خود سوار بود ودو نوکرش 

۲ هراهش بودند* والاغ فرشتة خدآوندرا با شمشیر برهنه بدستش برسر راه ایستاده 


أ 
س 


دس ہس الغ از راه ا بیکسم شون بزرعه رفت ا م غرا رخ افو( براه 
194 برکرداند چ اسن فرشته > دا خدآوند درجای کرد درمیا ن EL SE‏ و بهر دو 
0 طرفش دیوار بود * واخ فرشته خدأوندرا دین خودرا بدیوار جسپانید وپای 
۳1 زوا خرن او ابر دبک زد + و خدآوند پېش رفته درمکانی 
فرشته ره مج وود افروخنه شت الاغ‌را 

u ۳4‏ ی اکن ی ۰ و 
۳ و الاغ ببلعام OK‏ 
من الا نو یسم از وقتیکه مال توشت ام اور یوار ایا هرکز 
| عادت مدا o E:‏ و خدآوند چشان بلعام‌را 
0 ها ونیا ایک :کی شیر باه ک4 دن بی واه زا تاه 
۱۳ موف کش بروی درافتاد × وفرشته NEA‏ خدآوند ۰ وک را کفت الغ خودرا 
این سه مرنبه چرا زدی اينك من بفاومت تو یرون آندم زبراکه ان سفر نو 
ا و و 
0 9 تا انتخت را تما اکن رو ۱ 
EONS‏ بللا مل سروران 


۳۹3 سفراعداد ۲۴ 


۷ که برحد آرنون وبراقصای حدود وی بود یرون آمد + وبالاق ببلعام کنت ابا 
n E.‏ 
E ۹‏ چیزی 8 بدهانم 3 ً ۳ پس بلعام 
هراه بالاق رفته به قریت ت حصوت رسید ند ۲ ols‏ وی من 
اه کرده نزد بلعام ورورایکه باوی فرستاد × و بامدادان بالاق بلعام‌را 
برداشته اورا ببلندیهای رد تا از اس قوم‌ر ا ملا حت کت 


ت 


۳ را وتو E‏ 

۲ کاوی وقوجی برهر مجح کذرانندند ٭ وبلعام بالق کفت نزد تربانی سوختنی 

خود بایست تا من بروم شاد خدآوند برای ملاقات من يايد وهرچه او بن نشان 

3 دهد انرا بتو باز خوام کنت یس E‏ وخدا بلعامرا ملاقات کرد واو 

e 0‏ با داشتم دارت رتوی ۳۰ 

¥ نك اوا ۳ سروران مواب ر ۳ سوختنی خرد ۳3 بود 3 

و كفت ۰ ا ا e‏ ورد" ؟ 1 
اک 5 ا سفن ۳ نرين 1 فر 

e ۹‏ زیرا از سر صض‌ها اورا میبینم » وازکوم! اورا ۱ 

اينك قوي کت و کت ی و دیهان ار 

۱۰ کک غبار بعقوبرا یانش 158 يا رھ اد حاب غا ید ه کاشکه 

۱ من بوفات عادلان بیرم ه ه وعاقبت من مثل عاقبت ايشان ۰ بأشد × یب 
بلعام کنت پن چه کردی ترا اوردم تا دیا | لعنت کی وهان برکت غار 

۱ دادی + اودرجواب کفت 5 نمیباید باحك ر باشم 6 مه راکه خد؛ و نذ e‏ 


"مغر آعداد ۲۶ ۱۳۹۷ 





tT ۳‏ بلاق وبرا کنت پیا الان هراء من بجای دیک رکه از رانا ایشانرا 
توانی دید فتط افصای ایشانرا خواي دید وت ایشا نرا نخراهی E‏ نیا 
AEA‏ | برای من لعنت کن + پس اورا بعم ا رجه برد وهنت 
٥ا‏ مذع 4 یت وقوجی برهر مد بان کرد × وال مهایالای کا 
قریان سوخنیم اھ تا مری وا (خدآوندرا) ملافات نام + 
۱73 وخداوند بلعام را ملاتقات 9 وخی درزب نش کذاشته کفت نزد بالاق, برکشته 
۷ چنین بکو + چن اند وی اند واينك نز قربانی سو< یجرد با سروران مواب 
۸ ایستاده بود وبالاق ازاو پرسید که خدآون چه کات * اعا تثل درا 
2 آورده ,کته ای بالاق برخیز وبشنوه وای پسر صنور رکون بکیر # خدا 
اسان نیست که دروغ بکویده واز بنی ادم نیست که بارادء خود تخیر بدهده 
۳۰ ایا او نی کنته باشد و نکند» یا چیزی فرموده باند واستوار نیاید + ابنك مامور 
کلم رک اکتا ی م نا وابرکت ادا وا رد وم ود اوکامی 
دریعثوب ندیه وخطائی دراسرائیل مشاهن نفوده استه نی خدای او با 
۳ وی است » ونمل 7 بادشاه درمیان ایشان اس خدا اپشان‌را يوان 
۲۳ اورده اورا شاخها سل کاو وحشی | است + فد افسون نیست ه 
ورال فالکری نی ه درباره" پل 3 پارء | سای درو ننش_کشه خواهد 
اش رکفت | چه کرده است ٭ اینلك قوم منل شیر ماده خواهند برخاست و 
وئل شیر نرخویشتن‌را خواهند , باکت ه ونا شکاررانخورد ۰ ر وخون کشنکانرا 1 
o‏ ننوشد نخواهد خوایید ×+ الا ببلعام کفت نه ایشا eS ENS‏ 
1 بلعام درجواب بالات کفت اب کمک مره در هم کرد زا ابابد 
کت الاق ببلعام کنت با تا رای دیکرببرم شاد درنظر خدا پسند ایدکه 
۸ ایشانرا برای من ازجا لعنت نانی ٭ پس بالاق بلعمرا برقل خو رکه مترف 
٩‏ برییابان است برد × بلعامببالاق کنت درا ایا هس ها تشر مدای 
۰ کاووهنت قوچ از پر براع دراجا حاضر کن + وبالاق بطوریکه بلعام کنته برد عل 
- وده کاوی وقوجی بره رطع قربانی کرد * 


م »ى 


ھے 


۲4 سفراعداد‎ TEA 


باپ بیست وچمهارم 
وچو بلعام دید که اسرائیلرا بر رکت دادن بنظر خد آوند پسند میاید مثل دفعه 
های ا ن افسون ثرفت بلکه بسوی مرا توج غود + وبلعام 
شان . خودرا e‏ ت دید که موو اسپاط 4 تاکن مه میپودند 


۳ ده ون ی‎ EE 
قادر مطلق‌را مشاه غوده آانک یناد وچشا وچشان ۱ ن او کشاده کردید ٭ جه وا‎ 
است خیمه‌های تو ای یعتوب» وسکای ۳ ائيل ٭ مثل وادیهای کین‎ 
شم ه ثل باغا برکار رودخانه  مثل درخ تان عود که خد خداوند غریی موده باه‎ 
ومثل سروهای آزاد نزد جویپای اب + زي از دلومایش رنه خراهد شده وبذر‎ 
او درایهای بسیار خواهد بوده وپادشاء او از اجاج بلندتره وصلکت او برافراشته‎ 
خواهد شد+ خدا اورا از مصر ببرون آورده اورا شاشها منل کاو وحنی‎ 
» استه امتهای دشمتان خودرا خواهد بلعیدء واستخوانمای ابشالرا خواهد شکست‎ 
وایشانرابتیرهای خود خواهد دوخت* مثل شیر نر خودرا جع کرده خوایید ه‎ 
E> کل کیر ماحه کست که اور اریرا میاه ام اه‎ 
نایدب پس وج اغروخته شك هردو‎ E 


1 


1۳2 ۳ اش 4 پا TE‏ 


1 تام ۳ م نام هانا خد U HUE‏ ترا 1 ز احترام باز داشته است × بلعام به بالاقی 
5 کنت ابا 9 نزد من فریتاده بودی EST ss:‏ خو درا 


Ek ph eR,‏ یت 


خود میروم ه ۷ ترا اعلا ا 34 ها ۳ خواهند 


۵ کرد ٭ پس مثل خودرا | اورده کت وج بلعام بن بعوره وس ودیک 
٩‏ قان بارشده اوي اتکنیکه‌سان عدا ا و ۳ 


سفراعداد ۲۵ ۳1۹ 
دانسته ورویای فادر او مشاهت نودء انکه یغاد وجیان او کید 
۷ کردید* اورا خوام دید لیکن نه ای را مشاهن خواهم نود اما نزديك نیہ 
ستاره" از یعقوب طلوع خواهد کرده وعصائی از اسرائیل خواهد برخاست» 
ور ا | خواهد شکست» وجیع ابنای فتنهرا هلاك خواهد ساخت ٭ 
واد وم ملك او خواهد شده ودشمناش (اهل) سعیر ملوك او خواهند کردیده 
واسرائیل بشجاعت عل خواهد نود ٭ وکسیکه از بعقوب ظاهرمیشود ساطنت 
.۲۳ 1 موده وه اهل شهررا هلاك خواهد ساخت» و به عالته نظ ر انداخه 
مغل خودرا | آورده کنت عالق اول اما بوده ما اخر او منتری بهلا کت است 
۱ ویرفبیان نظر انداخته ل خودرا آورد وکفت مسکن نو مشک . اد 
۲ برض نهاده (شن است) + بح ن تباه خواهد شده نا وقتیکه آشور ترا 
ره رل تشرد وا اور هم کت وی وه با ایا کتک 
4 که زنت باند + وکنتیها از ۱۳۳7 ذلیل خواهند ساخت وعابررا 
٥‏ ذلیل خواهند کردانیده واو نیز بپلاکت خواهد رسید * وبلعام برتاسته روانه 
شن مجای خود رفت وبالای نیز راء خودرا اپش ا كرفت 


باب یست وا 

۱ واسرائیل درشطم اقامت تمودند وقوم بأ دختران ا ناک ردن ن کرفتند × 
زیراکه ایشان فوم‌را | ببانهای خدایان خود دعوت نودند پس قوم نوردند 
وخدایان ایشا جن منودند+ واسرائیل بیعل تور مشق شدند وغضب 
خدآوند براسرائیل افروخه شد ٭ وخداوند پوسی کفت که تائ رای قومرا 
کرفته ایشان‌را برای خداوند چنش اا بدار یکش نا شدت شم خدآوند 
ت ارا شا رده وتو نداووای ار یلد کف کم هرک راغا کان 
1 خودرا که معل فغور تن شدند بکنید × وابنك مردی از بنی | سرائیل آمت. زن 

مدیانی‌را درنظرموبی ودرنظر نای جماعت بنی اسرائل نزد برا برادران f‏ آورد 
۷ وایشان بدروازه خبمه اجتاع کربه میکردند + وچون فاس بن آلمازا ربن هارون 
۸ کاهن انیرا دید از مبان جاعة برخاسته نین بدست خود کرفت * واز عقب ان 


اح اس 


۲1۱ اعداد‎ ۹ Fo. 





موق مرا ks ۷ ۱ TT‏ ا 
٩‏ بشکش فروبرد و وبا از بتی اسرائّل رفع شد + وانایک از وبا مردند بیست و 
چهار هزار تر بود ا او د اود را | خطا ب کرد هکت ا 
المازار بن هارون کاهن غضب مرا از بنی اسرائیل برکردانید چونکه با غیرت 
من درببان ایثان یوو خد تا ابی اسرائیل‌را در غیرت نود هلاك نسازم م 
١‏ هذا بکو اينك عهد سلامتی خودرا باو ۳ وبرای او وبرای ذرّیتش بعد 
ازاو این عهد کانت جاودانی جوا بود زبراکه برای خدای خود غیور شد 
ی ست اسائیل کناره ان واسم آن مرد اسر ائيل متتول 5 که با زن مدیانی کذنه 
|٥‏ کا زمری ابن سالو ان E‏ ن ابأی سبط شون بود × وام زن مدیای 
که کنته شد کی دختر صور بود واو ریس قوم خاندان اب در سدیان ن بود + 
۲ رو ها رگد کنت ۷ مدیایانرا ذلیل ساخته مغلوب سازید ۷ 
1۸ زیراکه ایشان 2 را پکاید خود ذلیل ساخنند چونکه شمارا واقعة غور ودرامر 
خواهر" و 9 دختر رس مدیان که درررز وب در راو ففور کنته شد 
فریب دادند چ 





باب بیست وشثم 
| معدازوبا خدآوند موی والعازار بن هارون کاهن‌را خطاب کرده کنت × 
شار غا جاعت بی اسرائیل‌را برحسب خاندان ابای ایشان از بیست ساله 
۴ وبالاترینی جیع کسان‌را که از اسرایل مجنك یرون میروند بکبرید « پس موی 
والعازا زارکاهن اشا نا درعربات تب نز 9 ای در رجا خطابکرده کنتند × 
> قومرا از پیست ال وبالر رید چنانکه خدآوند موی وبني اسرائیل‌را که 


لا 


از زین مصر یرون ندند امر فرموده بود + رین نخست زا ده | سرائیل » یی 
۱ وین از حنوك قیلة حنوکان دز از فر فیلة فلویان + واز حصرون قیله 
کر وت ا قیلکزیان 2% اینانند قبایل روان وشرده شدکان 
2 ایشان جول وسه هزار وهنتصد وسی ل نفربودند با وی لو لاب وش ایب 
یل وداتان وایراء ایند داتان و یر ام که خ انك شدکان -جاعت بوده با موی 
[ وهارون د درجعیت قورح تخاصبه کردند E Tm‏ وزمان 


ملف اعداد ۲۱ ۳۱ 


وف خود رأکشوده ایشا شبن برد هنکایکه ان مرّدند واش 
ا1 ,71 ادوس ها یر سوزانیل عبرت کشتند + لکن پسران قورح نرّدند × 
5 وبنی شمعوّن برحسب فبابل ابشانه از رتل بل ویلیان راز بامين قبیله 
8 نامینیان واز باکین قل باکينيان + واز زارح فبیلة زارحیان واز شاوّل قبيلة 
ا شاولیان + اینانند فبایل شمعونیان ببست ودو هزار ودویست نفر* وبق 
جاد برحسب قبایل ابشان ه از صفون قیلۀ صفونیان واز ی قله وازشونی 
فلا شونیان 3 واز از فبله ازنیان وازعیری قبېلة عبریان + واز ارود قبله 
۸ ارودیان واز ارئیلی قبل آرئبان + اینانند قبایل بنی جاد برحسب ۳ ایشان 
٩‏ جهل هزار وپانصد نفر* وېن ودا عير واونان وعیرو اونان درزمین کنعان 
۰ مردند* وبنی بهودا برحسب قبایل ایشان ابنانند از شیل قبېلة شِيلئيان وازفازصن 
۲ قبیلة فازصیان واز زارح فبیل زارسیان+ وبنی فاص ایند از حصرون فیل 
۲۳ خصرونبان a‏ بان + اینانند قبایل بپودا برحسب شمرده شدکان 
۲ ایشان هنتاد وشثزار از وبانضد ره« ."وب بساکر برحسب قبایل ایشان ه 
٤‏ ازترلم فیلة نولیان واز فوء فیلة فوان+ واز باشوب فیل باشویان واز 
٥‏ شمرّون. قبیلة شمرویان+ ایناند قبایل یساکار بریسب شرده شدکان ایشان 
1 شصت وچهار هزار وسیصد نفر + ونی ربولون EEE‏ قبایل ایشان» 
از سارد فیله ساردیان واز ایلون قبیلة ایلونبان واز ڪليئبل قيبلة ملیئیلیان × 
9 اتد ا ل روا یا ناخ دشر 5د کا انان دهد e‏ + 
9 وی بوسف برحسب قبایل ایشانه منسی وآفراع + وبق مسی ۰ ا زماکر 
۰ یله ماکیریان وماکر جلعادرا 5 واز جلعاد قبیلة جعادیان + ایا نند نی 
۱ جلماد از از فببلة آیمزریارن از 7 0 از آترییل قبلة 
۳ سر ییا ن از شک فیا کان + از شییدام قیل ییداعبان واز ار تیا 
۹ حانران + وصلنید , بن حافزرا پسری نبود لیکن دختران نو وتاای دخنران 
۳ صلنیار خوله وناعه ول وملک و ترصه × این ند اا دد یی ورد شدکان 
٥‏ ایشان جاه ودو هزار وهفت صد نفر بودند + واینانند بنی افرام برحسب قبابل 
ایشان+ ازشوتاح قبیل شوتاجان وا باق با ربان واز تاحن فل ناتان + 


۲۷ مر آعداد‎ Ter 


ی شوتاج اینانند از عیران قل عیرانیان ٭ اینانند قبایل بی افرام برحسب 
شرده شدکان ایشان سی ودو هزار وپانصد نفر وبنی بوسف برحسب قبایل ابشان 
۸ اینانندب ‏ وی بنیامین برحسب فبایل ایثانء ازبالم قبله بایان از یل 
٩‏ فیل؛ يليان واز حرام قله راميان» از شنوفام E‏ 
فیلهٌ حوفامیان + وب الم رد ونان وار ارد هیاس توا 1۳ 
ا¿ نعماتان ٭ اینانند بنی بنيامین برحسب قبایل ایشان وشمرده شدکار ن ایشان هل 
۲ وج e‏ اند ب هان 1 7 ال 
¢< از شوحام قب له شوحامیان» اینانند قبایل دان برحسب قبایل ایشان × جیم قبایل 
برحسب شرده شدکان اینان شصت وچهار هزار وچهار صد ننر 
4 بودند ب ایناندین آثیربرحسب قبایل ایشان» ازیته فبله بتییان ِ 
مه فیله , شویان از بریعه قبیله ‏ بر بععیان + ازبنی بریعه از EEE‏ بربان از 
0 یل قله“ ملکینیلیان + وا م دختر ا* شیر سارح بود۲ اینانند قبایل بی آثیر 
ف ده یک Cog‏ وسه هزار وچهار صد نفر > رود 3 
تفتای برحسب قبایل ایغار نہ از باخمیل فییله یاخصئیلیان از جون اد 
جونیان + از صر فیل ر یصریان ازشلم قبل شلیسیان ب« اینا ند فبایل ال 
برحسب فبایل ایثان و رت شدکان اینان چهل وج هزار وچهار صد ننر 
اه بودند+ اینانند شرده شدکان بی امزال عفاد وك هزاروهشت صل وس 
3 نفر+ وخداآوند موی‌را خظاب کرده کفت × برای اینان برحسب شار 
٤ه‏ ناما زمین برای ملکبّت لقسیم بشود ٭ برای کثیر نصیب اورا زیاده کن وبرای 
فلیل نصیب اور اک نا بپرکس برحسب شردہ شدکار ر مره 
o0‏ لک ت بثرعه تنم شود وبرحسب نامپای اسباط ایائ خود نصرف 
اه ماد بو موافق فرعه ملك ایشان ن درمبان کثیر وقلیل نقسیم شود × واپنانند 
شرده شدکان لاوی برحسب قبایل ابشان» از جرّشون فبلُ جرشونیان از هات 
۸ قبیل فهانیان از مراری فیله مراریان* اینانند فبایل لاویان فیله لبیای 
وقبلة ونان وقیل تیان وقیلة موشیان وقیله تیان ات ماب 
0۹ ل VEE‏ رک و جر لا E‏ برای لاوی درمصر زائن 


ج 
8 


سئر اعداد ۲۷ fof‏ 


ود سح دح وی ورو ی ور بجی س مر 


واو برای عبرام هارون وموسی وخواهر ایشان میا زائید ٭ وبرای هارون 





1 تاداب وآییهو والعازار وابتامار زائیه شدند + وناداب واییهو جون انش غریتی 


11 


۳ 4 


ازيك ماهه وبالائر بيست وسه هزار نفر بودند زیر اکه ایشان درمیان بنی اسرائیل 


5 شرده نشدند چونکه نصیبی درمیان ب اسرائل بایغان داده تشد اینانند 


4 


ایک موی والعازارکاهن شردند وقتبکه بنی اسرائیل‌را درعربات تلا نزد 


عا فار وفولجان ا کی اهدزار انایکه مرن اعاروان 


0 کاهن شرده بودند وقتیکه بی اسرا اوا راان ن سینا شردند × زرا خد خدآوند 


درباره ایشان ی کفته بود که E e‏ 


کالیب بن یفته وبوشع بن نزن باقی ناند # 


باب ع وهنم 
ودخاران صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماکیر بن مسی که از فبایل منسی ابن 
یوسفت بود. نزديك امدند واینهاست نامهای دخترانش عل ونوعه جلو ملک 
و ترصه × "وحضور موسی والعازار کاهن وضور سروران ونای جاعت نزد 
۳4 وت اوک پد ا ی واو وراج و تیور دک 
J ۳‏ پدر ما از پسری ندارد ۱ 
ا مارا درمیان برادران پد رما نصیبی ی * پس موی دعوی ایشانرا حضور 
راست میکویند البته درمیان برادران پدر ایشان ملك مورو بایشان بت ونصیب 
پدرایشانرا بایشان انتقال نا * وین اسرائیلر۱ خطاب کرده بکو اک کن بیرد 


e وپسری کا اد ملك اورا بدخجرش انتفال غائید + واکر او‎ ٩ 


باشدملک» اوزا به: پرادرانش 3ند مید باکر اورا برادری"نباند,ملاک اور 
برادران پدرش بدهیدب واکر پدر اورا برادری نباشد ملك اورا ف 
و کی برد یکت ا و اد ت ما لک ان فرش ول ابر ای 


۳21 سفر اعداد ۲۸ 


بی اسرائل فریضة شرعی باشد چنانکه خداوند بوی آمر فرموده بود + 
۲ رخدآوند بوسی کفت بان کوه عبار رای ور اک ب ببنی اسرائیل دادهام بیان * 
ا ویچون انا دیدی نو یز بقوم خود مت خواهی شد برادرت هارون مق 
4 شد٭ زیرآکه در بیابان عین وفتیکه جاعت خاصمه نمودند شا از فول سن 
عصان ,ورزیدید ومرا نزد اب دارنتار بان تقدیس نعمودید این است یت 
٩‏ مریبة قادش درییابان صین * وموی مخدآوند عرض کرده کفت * ملتمس اینکه 
۷ بهوه خدای ارواح ای بوک( براین جاعت بکارد + که پش روی ابشان 
ببرون رود و پش روی ایشان داخل شود وابشانرا یرون رد وایشانرا درا ره 
۸ تا جاعت خداوند منلکوسفندان بی شبان نباشند+ و خدآوند بوسی کنت بوش 
٩‏ بن نون‌را که مردی صاحب رفح است کرفته دست خودرا براو بکذار* واورا 
حضور العا زار کاهن و حضور نام جاعة برا داشته درنظر ایشان بوی وضیت 
۳ فا واز عزت خود ا ما جاعت بنی اسرائیل اورا اطاعت ایند × 
۲۱ واو محضور العازار کاهن بایستد تا از برای او ع ا محضور خدآوند نز 
تماید وبفرمان وی او وای بی اسرائیل با وی وتاي جاعت بیرون روند وبه 
۳ فرمان وی داخل شوند* پس موی بنوعبکه خدآوند اورا آمر فرموده بود 9 
موده یوسع‌را را کرفت واورا حضور وت ومحضور غایی جاعت بريا 
ج داشت + ودستهای خودرا براو کذاشته اورا بطوریکه خدآوند بواسطهٌ موسی 
کنه بود وصیت نود × 





a 


باب 0 
مراقب بانید نا هدیة طعام مرا از قر رای اد ۱ من در موسش 
۳ هت اک با ین که ند ارت یلق 


۵ بر در اک ن ون درج راکیب ويك این لد 
۹ نرم خلوط شك با يلك ربع هين روغن زلال برای هدي اردی + این است قربان» 


سفر اعداد ۲۸ [oo‏ 


em a‏ ات سوب تیصو با سره 


شد چ وهدیه ا e‏ ا 
E ۸‏ اون ردک | درعصر فربانی کن منل هدب 


Ra 


9 ل هذیه رمختنی | ن بکذران ن ا قربانی آنشین وعطر خوثبو ‏ برای خدآوند 











٩‏ باشد + وکو رر وود ون EE‏ بی عیب ودو عش رای آرد رم سرشته 
۰ یه ارو تبون هی آزدی با هة ا ار“ ن است قربانی سوخلنی هر 
i‏ "و ز شمیت سوا سوای قرب" سوختنی داعی با هدیه از نی ا ودراوّل ماهای 
خود بای سوخنی زاف جر وه بگذرانند دوک و جوان ويك قوج نج 

س رین يکال یعیبر ا رابفة آرد نرم سرشته شن با روش هة ها هد بة 
ارد را کر ودو رد رم برشت شروش مب درد با ای 1 
1 هر و چ * ويك وج نرم رتیه چ باروغن من هد ی * اردی سراف هم 
93 : اف سو خت عطر خوشبو غد بای برای خداوند اشد ومدابای 
ری ا نصف هین شراب برای هرک ونث هین برای هر هر قوج ورع هن 
0 برای هر بن باشد این است بای" سو روھال سال * وو 
محهة خربانی کناه ای قبانی" سوختنی 7 5 ۳ هدیه رخننی ان ان برای خدآوند 

1 بشود جر بر روز جھاردم ماه اول 2 تدا وند وت است»د ودر روز 
A‏ بانزدم EE a‏ هنت روز نان فعلیر SE‏ و در روز اول 


ور یت 7 
رس 


۹ عنلٍ ۷-9 9 ھچ کر خدمت در بو ۳ ا ی هد یه ا 
۳۰ با برای شا : مه واه هدید 
۱ 4 شن و ۰ 3 ود ناه 0 نید به * وبك 
۳ ماک رد ۳۳ زا سوختیی e‏ سوخنن دا ات 

برای 5او کر E‏ وا با مود دیسر را ام 
ر ری E‏ ودر روز هن بر رای E O‏ هیچ کار حدمت کک 9 


191 سفر اعداد ۲٩‏ 


بح 





aren 





۷ نکید + ١‏ ودر روز نوبرها چون هديۀ اردی تازه درعید هنته های خود برای 
ید 7 ۰ 9 1 ۹ 3 7 
خدا رند بکذرانید عل مقدس برای شا باشد وهبچکار خدست دران مکید « 
TT TEE ۳ 1 e E E aa‏ هم 
۱ 3 7 ۳ 1 بت 0 وا سم 
۸ وهفت برم نرینه ا وهدیة اردی اما سه عشر ارد ترم سرشته 


““ 
ص 


شك باروغن برای هر کاو ودو عشربرای هر قوج + ويك عشر برای هر بزم 


آزان هنت بن ×+ ويك بزنر تا برای‌شما کته ادرک ا ا رح 


9 
ہا وهدایای ری" ایا سوای قربانی سوختنی 7 داد ی بصتذرانید وبرای شا 
بی یہ ب پاد × 


پاپ پلسستی وعم 
a a 0 ۳1 ۱۰ ِ‌ 1۵٩‏ 1 
۳ 


رت 


ی ۳ ۰ ت £ 
تخل و بر ای سا زور 9 رن باش د وقبای سو قل 1 عطر خوشبر ی 


سخلا و ناه 5 رانید يك کاو جوان ويك قوچ و همست : برم نريه" کال ھام 5 


سر ۶و ه 
وهدیة اردی ۹ س عشرارد ترم سرشته شن با با روغن برای هه رتاو توح 


برای HE‏ ويك عشر برای هر برم از آن هفست ہں ×+ ويك بززر هة 
با بای 5 کناره نی سوای قربا سوخلی ماه وهدية ارد .یش 
وفبانی سو ست ۳ با هدایای رخلنی" AE‏ قا نون 


ہہ م لس 


۷ تھا تا عطر خوشبو وهدیة تشين خدآوند باشدب ودر روز دهم این ماه 
هتم غل مقدس برای شا باشد جانهای خودرا ذلیل سازید وچ کار کید 

۸ وربا سو تن عطر خوشبو برای خدا خدآوند بکذر انید يلك و جوان ويك قوج 

5 وهفت برم" نرینه E‏ ۵ برای ها بیعیمپ: تج وهدية اردی آنا ® 
س 

ارد شن با روغن برای هرکار ودو عذ, ربرای هر فوج + ويك عشر 

۱ برای هر بره از ان هفت برد بز نر برای قربانی کناه ه وای تربانی کاه 

۳ کر از سو ختن دای ده ۱3 ودر روز 
با زده باه هم ما شوه رف شا باشد کار خدست مکید وهفت روز 

ا رای خداوند بط نکاردا رید + وقربای؟ سو خن هد یه * آنشبن عطر خوشبوا برای 
خدآوند بکذ درانید سیزده کاو جوان سس مت وچھاردہ بر" نرین یکساله که برای 





راد ۲۹ ۳5۷ 





0 2 و سحهة هدید ار باس TE er‏ 
برای هھ رکاو ازان سیزده کاو ودو عشر برای هر قوچ از آن دو قوڇ ‏ ويك 

1 عضر برای ھر بن ان چهارده ب + ويك بزنر بجھة از کناه سوای قربانی" 
۷ سوخننی" دایی با هدیه آردی وهديه رت آن + ودر روز دوّم دوازده کو 
۸ جوان ودو قوچ وچهارده بر" نرینة یکساله" پعیب + وهدایای آردی وهدایای 
٩‏ رختی خن آنا : برای کوها وقوجها وب ها بشمار آنا رحسب قانون+ ويك بز تر 
يد قبای کناہ سوای قربانی سوختتی" دایی۔ با هدیة E‏ وهدایای رخ 
1۳ پا × ون روز سوم : بازده کاو جوا ودر چ وجهارده ہن ترينة يکال 
۳۹ خی ۷ و اردی وهذ ایائ ری تا را اک ها وقو جه ease‏ 
۲ بثیارهة م اتا ها قانون ۲: ويك نز پر ڪه قربانی کنا ای فربانی" سوخات 
۲ دای با هدي ۶ آردیش وهدیه رای آن ب ون روز جه! رم ده کاو 2 ودو 
۳4 قوچ و جیار ده برم نرینه یات عیشت اد وهدایای اردی 9 مخ "ایب 
8 برای كاوها a‏ دهد د ۱ ابا e SIE‏ ف نر هة بان" 


5 


2 سح 
1۷ م یه لاو ۳ ودو او فوج e‏ بره توینه کال دعب ×× و هدایاست 


4 


ارد تج دای رخ آم برڑی کاو ها رقو چا وبا بشارة آم a‏ 
۸ ویلک 1 بز نر هة قریای نی کناه سوای قربانی" سوختنی داعی وهدیة آردیش وهد یه 
٩‏ ری نب ودر روز شم هت کاو جوان او وج وچھاردہ بع نرينة یکاله" 
2 کک هت وهدایای آردی وهدایای و 1۳ ی ها وقوچتا وبرم‌ها بشاره 
ا آمابرحصب قانون + ويك بزنر جه قربا کاه سوای قربان سوختنی دایی 
7 ژعیه. این وهدایای رخ نب در روز م هنت کاو جوان ات وچ 
۳ وجهارده برم نرینه" يك ساله بیعیب+ وهدایای آردی وهدایای رحتی اتيا 
۶ برای کارھا وقوجها وه ۰ بشارة آنا ا ويك بزنر یبد قربا 
م کناه سوای ربا و ] دایی وهدیه" آزدبشی وهدیه رجن + ودر زور 
۲٩‏ هنم برای شا جفن مقدس e‏ خدمت مکنید »+ دراو سوخلنی 
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۱9۸ سثر اعداد ۱۳2 


سس سس دس سس سس سس سس سر رب تسه 


2 ع ۶ و 
کر یت ۱ بیعیب ‏ وهدایای اردی وھدایای رخن اپا براے 


۸ کاو وقوچ SEE Ee‏ برای ر 0 بای 


سح 


رسای ود 9 ۳ 7 ۷ نذ ره وف خود بر آی ی ق بانیهای 


رت - کوسی ر بود موسی | اع م مود ۲ 


باب یام 

موی سروران اباط بت اام ایل خاک ده ۱ ۱۱ 
خدآوند آمرفرموده است × TT‏ با قم خورد تا 
جان خودرا بتکلینی الزام اید پس کلام خودرا بط عبار 21 اه 
ازدها نش EE.‏ ایی اوا ما چون برس برای ت ا د ترا ۳ 
در پدرش درجوانیش بتکلینی الزام نايد × وپدرش نذر د او وتکلینی که خودرا 
بران الزام فوده شیل انا شک وید رشن دراباره امساکت اد تدای 2 
DAES U‏ الزام وده باد ان بوا 2ا زک 
پدرش در رو زیکه شنید آورا منم کر د اتکاء هیچکدام از نذرهایش واز تکالینش 
که خودرا بان الزام نموده باشد استوار نخواهد بود ۷ 2 پدرش اورا مع 
4 ات اه ند اورا خواهد 1 زنك ا شود ونذرهای 


۷ اویا من که آزلهایش جه وجان خودرا بان الزام مودهبراوباشف ب وخوهرتشن 





شید و دروو زا میا نع بو هچ ِ انکاء نذرهایش و خواهد ماند 
وتکلیفهاتیکه خویش یا با ۳ چ i‏ لک 5 
محر ر انرا شنید شنید اورا منم نايد و ونذریرا که براو است با خی را که 
ی تا اج اد وا زد ی داید ۱/۵ 


اک ان تفر اههد لماش را بان ن الزام موده باشد 


بروی توا ر خواهد یب کر رت درخانه" 9 رتکد ا و 
ی ی ۳ 


تم ا ی الزام نا بک چ وشو هر رش بشنه د و چ نکو رد ری تیا بر 





i 


تس 


سے 


٦ 


جح | 


سفراعداد د ۲۱ ۳5۹ 


تا نگ هاش ما سکن کی TT E‏ 
ا واما اکرشوهرش در روزیک نودب را باطل سازد پس هرجه ازلم‌ایش 
5 ات کار نکی ا خڑ وی اچوا واه ا و 3 
شوهرش اترا | باطبل وده اما ند ام ا خواهدآمزید + هر نذری وهر 
قم الزامیرا برای ذلیل ساختن جان خود نرا استوار ناد وشوهرش 


اترا باطل سازد٭ اما اکر شوهرش روز بروز باو چ هج نکوید پس هه" نذرهابش 


- 2 ۵ | ۰ و 3 a‏ ۰ ۰ ۰ 
سے 

کک E‏ ستوار ننوده است ٭ وا کر بعد از نيدن اارا باطل 

2 4 N : 

د پس ۳3 و بر | حمل خواهد بود چ ا ست فرابصیکه حتدا و ند 

و : م 2 ۱ 2 د ا و 

موسی امر فرمود درمیان مرد وزنش ودرمان پدر ودخارش در زبان جوان 
او درخانه پدر وی ٭ 


باب سی ویک 
و0 یی وا متطانب گرم رکب انتقام بنی ۱ ۳9 زار ان نکر 


۲ وبعد ازان بقوم خود می خواهی شد ٭ بس موسی قومرا حاطب ساخنه کفت 


ازمان خود مردان برای جنک مهیا سازید. نا بقابل د یار برایند حِ 
خدآوندرا ازدیان بکشند + هزار نفر ازهرسیط از جیع اسباط اسرائیل برا 
جتك بفرستید + پس ازهزاره‌های اسرائیل ازهر سبط بك هزار بعنی دوازده 
هزار نفر مھیا شن برای جنك متخب شدند * وموسی ابنانرا هزار نفر ازهر سبط 
منك فریتا. انا با قتعاس ین العزا رکاهن واسباب قدس وکزناها برای 
نواختن در دستش منك فرستاد* وبا مدیان بطوریکه خدآوند موی‌را امر 
ھک ۷ 
یعنی آوی و رام وصور وحور وراج .غ پادشاه مدیانرا کنتند 4 بن بعزررا 
یفسغیر کشتند + وین اسرائیل زنان مدیان واطنال ایشانرا باسیری بردند 
وجیع بهام وجیع مواث ان اقلا اهاز نرا غارت کردند * وتای 
شهرها ومساکن وقلعه‌های ایشانرا باتش سوزانیدند+ وغای غیت وجمع 
۱74 


.۳2 سر اعداد ۲۱ 





۲ غارترا ازانسان وبها 3 كرا + واسیران وغارت وغنیمت‌را نزد موی والعازار 

کاهن و بی اسای درلشکرکاه درعرباگ اا نزد ا درمقابل 
۳ ارحا است رد وعوی والعازار کاهن وتاي سروران جاعت بیرون 
3 رک باستقبال ایشان امدند ٭ وموسی بر ی لشکر بعنی سرداران هزارهها 
5| وسرداران صدها که از خدمت چنك باز | مك بودند غضيناك شد * وموس 
دا بایشان کات ابا هة زنانرا زتع تکاه داشتید ‏ اك ابنانند که 2 مشورت 

پلعام نی اسرائیل را واداشتند تا درامر و عندا ند خیانت ورزیدند ودرجاعت 
۷ خدآوند وبا عارض شد+ پس الان هر ذکرری از اطنالرا بکنید بوهرزن‌را 
۸| که مردرا شناخته با او هبستر شن باشد بکشید + واز زنان هردختریرا که مردرا 


ص 


٩‏ نشناخته وبا او هیستر نشت برای خود زنن نگاه دارید + وشا هفت روز بیرون 

الک یه رو هرک ند شخصی را کنته وهرکه کنتةرا اس نوده باشد از 
,۳ شیا واسیران شا در روز سوم ور رور E‏ خردرا تطهیر ناید ٭ وهر جامه 7 

ظرف جری وفرج از يم راج شناد وهرظرف و ۲۳ 
۶۱ والعازاررکاهن ردان جنک که بتانله رفته بودند کفت این است قانون شربه‌تیکه 
۲ 2 پوسی امر فرموده ٭ طلا ونثره دی وان وروسیه 
e‏ وسرب + یعنی هرچه e‏ بشود اترا ۱ از اتش بکذ ت 9 


e‏ ۳۹ زو رید رت زو بشوئید تا ا 9 ازان 
۳ پلشکرگاه داخل شوید ٭ و موسي را ۱ خطاب کردہ کہ نت ٭ تو والعازار 
گاهن وسروران خاندان آبای جاعت حساب غناییکه کرفته شن است چه 
۷ از انسان وچه از بهام بکیرید* وغنییت‌را دربارن ردان جنک که بان 
۸ یرون رفته اند وقاین جاعت نصف نا+ وازمردان جنک که بتانله 
بیرون رفته اند زکوة برای خدآوند بکیریعنی يك نفراز پانصد چه از انسان وچه 
٩‏ ازکاو وجه ازالاغ وجه از کوسنند + از قسمت ایشان بکیر وبه العازا رکاهن 
۰ بلع تا هدیة افراشتنی برای خدآوند باشد+ واز قست بنی اسراثبل یکی که ازهر 
چاه نفر کرفته شن باشد چ از انبان وچه از ار وچه ازالاغ وچه از کوسنند 


شیف اعداد ۲۱ i‏ 


وجه از جع بهام: بکر AES‏ ودیعت مسکن خداوندرا نکاه 
۱ میدارند بل + کن شو و لها زار سم بی اعر فرموده 
۲ بود عمل کردند + و غنیمت وا SEE‏ مردان ج فته بودند از 
تراد غد وهنتاد وخ هار راب بود چ E‏ رار 
2 واز زالاغ شصت و بك هزار راک وازانسان از تاک مردرا نشناخته برد ند 
ers‏ ةر بو دنك ¥ وک ا بڪنك رقته بو 3د 
۸ سشصد ا u‏ ی یش مار ود وا 2 
۳ خدآوند هنتاد و د ا ۲ے وه والاغا سی ه هزار و پانصد واز | ِ ی 
۶ سصت اوی وارز یود ومردمان رده هر ا iw‏ خدآوند سی 
۱ یت سین اکه هدبه یت 7 بود به العا زا رکا 
e ۳۹ ۳1 e‏ بود چه E N E‏ لس 
وبی وهنت هزار و پانصد راس بود > وازکاوا ان EE‏ راش + واز 
+ #غهاسی هزار وپانصد راس ٭ وازانساز 7 وموسی از فسمت 
بنی اسرائیل یکی را که ازهر باه کرفته من بود چه از انسان وجه از بهام کرفت 
ل ودیعت ۱ نکاه میداشتند داد چنانک خدآوند 
2۸ بعوسی آمر فرموده بود ٭ وروسانیکه برهزاره های لشکر بودند سرداران هزاره ها 
 (‏ ران صلهاه برد یامد ن کی پو موک کید کا ہج اا تب مدای 
E E E‏ بسا 
اهر کل اکت ا دة وای ق د ام از زیورهای طلا وخلا لا 
ودست: بندها وانکشترها وکا ھال کد بندها ابیت وای حانهای ما عضور 
E o۱‏ ا ور وموسی ی و هه ٤‏ زیورهای مصنوعه‌را از 
رای تا ك اكتر افد ا E‏ و بخاه ام ۳ 


سب مت مم 


۳۹۳ سفر اعداد ۲۲ 





) 2 
طلارا از سرداران هزاره‌ها وصدها کرنته مب اجیاح اوردند تا مجهة بنی اسرائیل 
معضور خداوند یا دکار باشد × 





باب سی ودوم 
وین راویین وبنی جادرا موی بهایت بسیار وکثیر بود پس چون زمڍن یعزیر 
و زمین جلعادرا دیدند که اینلک این مکان مکان مواشی ست کے جام ومد 
راویبن زد موی اراوگ وسورات جاعت امن کنتید + عطاروت 
ودیبون ویعزیر و نمره وحشبون وآلیعاله وشا 1 وتو و بمون »# زمینیکه خدآوند 
پیش روی جاعة اسرائیل منتوح ساخته است زمبن مواشی است وبندکانت 


ونو میباشم + اوا E‏ ین زمبن 


5 


13 


e 


راۋبین کنت ت ا برادران ای روند وش این بنشینید × e‏ بف 
ا ا میکنید. نام بزمینیکه: خدآوند. بایشان داد ا ک 5 
به هین طور پدران شا عل فودند وقیکه ایشانرا ازتادش بیع برای دیدن 
زمین فرستادم »* مر 2 کول رفته زمینرا دیدند ودل بنی اسرائیل را افسرده 
ساخند تا برمینیکه خدآوند بایشان داده برد داخل نشوند* پس غضب خدآوند 
TAS‏ افوخ شاد محد یکه قسم خورده کفت + البته البته مچکدام از مردایکه 
از مصر بیرون آمدند از ببست ساله وبالاثر آن زمینرا که برای ابراهيم وا حق 
و یعتوب تسم خوردم نخواهند دید چونکه ايشان مرا پروی کامل ننمودند ٭ 
سوای کالیب بن ینته قژی ویوشع بن نون چونکه ایشان خدآوندرا پروت کامل 
فودند ٭ پس غضب خدآوند براسرائیل افروخته شد ایشانرا چهل سال در بیابان 


اوار کردانید تا ما آن کروهبکه این شرارت‌را درنظر خدآوند ورزیت بودند 


هلاك شدند+ واينك شا حای بدران خود انبوی از مردان خطاکار برپا خن 
اید.تا شدات غضب خد اوندرا بر اسرائیل باز ویاده کد زک 
او رو بکردانید بار دیکر ایشانرا در بیابان تزك خواهد کرد وشا ای اینقومرا 


1 هلا خواهید ساخت ٭ پس ایشان نزد وی امن کنتند اغلهارا انا برای موان 


سثراعداد ۲۲ ۳۹ 


۷ خود وشهرها هة اطنال خویش حخواهیم ساخت ۲ وخود مسل شوه احاضر 
میشوع وپس روی بنی اسرائیل خواهیم رفت تا ار مڪان ایثان ن برسانم 
۸ واطنال ما آزتریس اکان زمین در شهرهای حصاردار تواهند ماندب وتا 
هریک از بنی ۱ سرائیل ملک خودرا نکرضه باشد مخانه‌های خرد زا ات رز 
۹ کرد زیراکه ما با ایشان او ا ن ملك نوا اهب کرفت 
1 جرنکه نصیب ما باین طرف رذن بطرف مشرق با رسین است # وموسی بایشان 
کنت اکر این کاررا بکنید وخویشتن‌را 3 برای جنك موی سازید × 
۷ وهر مرد جنک از شا محضور خدآوند از ز ارش عبو رکد تا او دشمنان خودرا 
ژر 4 روی خود اخراج فاید + وزمین حضور خدآوند مغلوب شود پس بعد 
ازان آن برکردین محضور خدآوند وحضور اسرائیل بیکناه خواهید شد واین زبین 
۳ ازجانب خدآوند ملك شا خواهد بود+ واکر چنین نکید اینت عندارند کل 
۶ ورژیت ايد وبدانید که کناه شا شمارا درخواهد کرفت ×+ پس شیرها برای اطفال 
o‏ واغلیا برای کله‌های خود بناکید ا ازدهان شا در آند عل نایید+ پس 
نی جاد وین راژبین موسی را خطاب کرده کنتند بندکانمت بطوریکه آقای سا 
| افر رة ا ست خواهم کرد + اطفال وزنان ومواشی وغه بهام ما خا در شهرهای 
۳۷ جلعاد خواهند ما ند د وجیم بندک نت مهیای جنك شن چنا نک آقای ما کته 
۸ و ان رایافقاه عبور حواهم ود > پس موبی العازار 
یت ویوشع بن نون وروّسای خاندا ن ابای اسباط بنی اسرائیل‌را در باره ایشان 
۷ وصیت نود × ومومی بایشان کنت اکر جیع نی جاد وبنی راژین مهبای جنك 
شت هراه شا حضور خدآوند ارارئن عیور ککند وزمین پپش روی شا مظلرب 
۳ شود انکاه زمین علعادرا برای اک بابشان بدهید واکر ایشان مها نشوند 
۷ وراه شا عبور نغایند پس درمیان شیا در زین کنعان ملك بکرند + بنی جاد 
وبنی راژبین در جواب وی کنند چنانکه خدآوند ببندکانت کته است هچین 
۲ خواهم کرد + ما مهیای ج: جنك شل پیش روی خدآوند بز و 
۲( کرد وملك تصیب ما باینطرف رشن داده شود+ پس موی بایشان یعنی بب 
جاد وبی راوّین ونصف سبط ل برسف ملکت ”ون لك ربا 


۳۹ سفراعداد ۲۳ 








وملکت عوج ملك باشانرا داد بعنی زمپن‌را با شهرهایش وحدود ثهرهای زسن‌را 
از هر کب + وب جاد دیبون وعطاروت وعروعبر+ وعطروت شوفان 
و مرول ی ا وییت نمر وبیت قارا را پنا کردند یعنی شهرهای حصارداررا 
ربا آغبای کله ھا > وبی راوّبن دیون وآليعال وفربتام + تب ویعل معون 
که نام اک دول یره توف ورزر کرد وشهرها را که بنا کردند بنامها 
۹ ین رک لت کی ی ملد رضته ا: انرا کرفمند وانزریان‌را که 
4 دران بودند اچاچ ي ودی جلعاد را به اکر ین سی داد واو دران 
ا٤‏ ساکن شد + وبالیر بن منسی رفته قصبه‌هایشرا صروت رابار حووت پر 
ا وع رفته قنات ودهاتشرا کرفته وا باسم خود 2 نا مه 


پاب سی وسم 
ز این است منازل بنی اسرائیل 5 که از زین مصر با افواج خود زبردست موسی 
۳ وهارون کیک وموسی بفرمان جدآوند سفرهای انتا ٹا 1 متازل 
¢ ایشان نوشت واین منازل ومراحل ۱ > پس درماه اوّل۱ ای 


در روز پا روم ۶ و ودر فردای بعد ازم بی اسرائیل درنظر 
4 نای مصربان با دست بلند بیرون رفتند + ومصریان هه نخست زادکان خودرا 

که خدآوند ازایشان کنته بود دفن میکردند ویهوه برخدایان ایشار ن قصاص 
» نود بود+ وبی اسرائیل از رعمسیس کوج کرده درشکوت فرود آمدند + 
ا 3 در ایتام که پکار ماز اتاو ود ۱۳ و ایام 
کوج E‏ را مروت که درمفابل بل صَفون | سا رکد و جدل 
۸ فرود آمدند + وازمقابل حیروت کوچ کرده از ازمبان دریا بییابان عبو ر کزدند ودر 
و نام r TT‏ رما TET‏ زمازه کوج کرد په ايلم 


۳ ۹۹ اک که نزد محر فلزم ف ود آمدند 4 واز بجر قازم کوچ کرده 
۱ در یابان سین فرود آمدند + واز بان ن سبن کوج کرده ورود ةاد ایس یچ 


ِ واز دفقه کوچ کرده در وش فرود دند چ اروش کی که دز رفیدم ړود 


یلع دوازده چشمه قاس وهنتاد درجي خا د ادن انجا رود 


سثر اعذداد ۲؟ ۳10 





آندند ودر انا ب نبودک قوم م بتو شناد + # وا ایدم کوج کرده دریاان سینا ف ود 
اا با ییا کر ی کرده در فقوت هتاوء فرود امدند + واز قبروت 
متاوء کوج ج کرده درسصیرروت فرود آندند × واز حیبروت کو چ کرده در رنه 
۳ رود آمدند × واز از رنبه رچ ر ان رمون فارص فرود آمدند + واز هون 
11 بت رده در * لینه ت آمدند 4 و نهک وچ کرده جر رود 
۳ مدید واز از یس کوج" درده در قهبلانه رود آمدند چ وا فلا کی" درده 
4 در جبل شاه ر فرود ادر واز جبل شاف کوج ك رده درحراده ی ۳ 
۳ واز حراده کچ کرده درمقوبلوت غرود آمدند + راز منولر RFE‏ کوچ کرده در 
"۳ م تحت فرود ندند + وا دا کم ایور رخ رود آمدند + وا زتارج کوج 
رده در متقه فرود ا واز متفه نله قوچ کرده د ر حشبونه رود آمدند به 
3 + واز سوه کوچ کرد درز ماه اش تیوه ET‏ درو ری چ کرده 
f‏ در یی يعقان فرود ا ها ش ان کوچ کرده 9 الجدجاد فرود 
1 اد ه واز سورایدجاد کوج کرد در 0 نرود او 3 از بطعات 
Co‏ کوچ کرده در عبرونه فر ود اد ند ی تک عبرو کوچ ک کرده در عصیون ۾ جابر 
۳2 فرودآمدند × ٠ TT‏ ن صین که ادش باشد فرود 
دید چ ز فأدش کوچ کرده درجبل ت درسرحد زمین ادوم فرود امدند » 
۸ وهارون کاهن برحسب فریان خدآوند ې از ران درسال چم خروج بی 
4 اسرئیل از زمېن مصر در روزا ول ماء بت یافت + وهارون صد وببست 
۽ وسه ساله بود ڪه در جيل هور مرد :+ وملك 2 عراد کعانی که در جنوپ زین 
۱ کنعان ساکن بود از آمدن بنی اس ای ل اطلاع یافت ‏ پس از جل هو رکرج 
کرده درصلوته نرود آندند+ واز ملهوته کوچ کرده در فونون فرود ا 
1 + واز فونون ون کوچ ک دم وبوت وود آمدند × واز اوبوت کوچ کرده درخیی 
10 عبارم تب موب فرود آمددند ‡ واز خیم بم کوچ کرده و ۳ 
3 ند وازدېبورن جاد کوچ کرده د E‏ لام فرود DEE‏ 2 
۸ علْمون لاتم کوج کرده درک عبارم در مقابل ز رود Ae‏ واز 
کروم‌ای ع ارم کوچ ده در عربات ا ۵ رن درمتابل ارعا رود 


9 اب 


O 


0 


کت و ۶ 


۳۲ سفر اعداد > 











سم 2 
زدند ۷ 3 ی ون ید ی در متابل ارم 


ر 


وار 





ESSA 3‏ فت د بی ا تقطا بل کرادم شا بایشان ان بکو چون غا از اش 


4 بزمین کنمان عبور کید + حمیع ساکان زمینرا از ېش روی خود اخراج ناد 


وهای و رتاش انوا خزاتب رگید ونای بتهای رنه شن ا بشکید وهه 
5 : 2 ۰ فا . ا 3 

مک نها بلند ایشا نا ار و بتصرفت اوددر 08 کب 
زیراکة آن زمنرا با دادم نا مالك ان باشید + وزمەنرا | حسب قبابل خود بقرعه 


RT E‏ وبرای قلبل تصیب اورا قلیل 


۳9 شم ناد ا وی و زج ا اخراج ناد 


ET‏ ار اسان باقن میکنا رید درچشان شا خار خواهند بود ودر پهلوهای 


ے 
ك وشارا در زمینیکه در آن ساکن شوید خواهند رانید * وبهمان طوریکه 


بای ۱ 1 و دِ ره 2 
وصد ودم که یا ا رفتار نام با شا رفتار خواهم نود * 





باب سی وچیارم 


وخداوند موسی را | خظاب کرد ہک کنت ٭ بنی اسرائیل‌را امر فرموده بایشان بکر 
جون شما بزمېن کنعان داخل شوید این است زمینیکه بشما بلکیت خواهد رسید 
یمنی زمی ن کنعان با حدودش ٭ انکه حذ جنوبی شا از بیابان صبن برجائب 
ا 5 وسرحد جنوبی غا از زاخر با ال لے بطرف مشرق خواهد بود * 
وحد شا ازجانب جنوب ڪردنة عتریم دور خواهد زد وسوی صبن خواهد 
کذشت بطرف جنوب قأدش ب EL‏ ووو حص رادار بیرون 
رفته نا عصبون خواه د کذشب + واین حد از عصمون تا وادئ مصر دور زده 
اتتهایش نزد دربا خواهد بو + واما حد یی + کربای رد با وه 
بوده این است حد غربی شا + NES‏ دا رای را و 
جل‌هوررا نشان کرید + واز جبل چ حاترا نبان کرید 


سس 9 


راتهای این حد نزد صدد باشد ٭ واین حد نزد زفرون بیرون رود واتهایش 


سر اعد اعداد ۲۵ Ms‏ 





د 


آآ اا خصر عیدان باشد. این خا شیا خواهد. بود + و یقاس ملق رد 

۱ از حصر عینان تا شفامرا نشان کبرید* واین حد از شفام تا ربله بطرف شرق 

عین برود پس این حد کین غو مجانب دربای کرت بطرف مشرق برسد > 

if‏ اشن برسد وانتهایش نزد محرا باشده این زمین برضشب 

۳ حدودش بهرطرف زمین شما امد بود ٭ وموسی بنی اسرائیل را ام رکرده تنت 
این :ا ساز اچک ا اترا بقرعه لقسیم ی که خداوند اب فربوده هت 

e i 4‏ ترا تب ها را بای 

دش بی جاد بر سپ اند ندان ابی خود ونصف سبط ت 

0 یه درفته اند × این 9 سبط ونصف يان ۳ در الا ارعا 

1 انت مشرقی بسوی طلوع ا5 فتاب تضیب خوذرا کرفته ای چ اود ا ودد مو ا 

۷ خطاب کرده کنت + این است نامهای کسانیکه زبیترا برای شما لقسیم خراهند 

۸ وده العازار اهن دن بن نون *« ويكک سرورر! ازهرسبط برای نقیم مودن 


٩‏ زمبن بکرید بد واین ى ایشانه از سبط بهودا کا لیب بن یه ی 


EEE ۳1‏ واز سبط بنيامین الیداد بن 

8 1 کسلون × واز سبط بنی دان ریس شی ابن جلى ٭ واز بی با 

۷ یبن بن اینود* واز سبط بنی افراٍم رئیسسن ن قموئیل بن شذ شغطان * 

واز سط بنی زیولون ریس ن¿ آلیصافان بن فرناك × واز بیط بی تکار ریس 

1 فلطیعیل بن عزان + واز سبط بنی اشیر رئیس اخبهود بن خی واز سبط 

٩‏ بنی نفتالی رئیس فدهنیل بن عمیهود » اینانند که خدآوند مامور فرمود که ملك‌را 
در زمین کنعان برای بنی اسرائیل تفس نا ید ٭ 


باب سی وم 
| وخداوند مومی‌را در عربات مواب رن در متابل ارجا خطاب کرده 
۲ کنت* بی اسرائیل‌را امر فربا که از نصیب املك خود شهرها برای سکونت 
۲ به لاویان بدهند ونوا شم رار | از اطراف آنا به لار بان بدهید ٭ وشهرها 
هة سکونت ایشان باشد ونوا ج اا ' برای بای وا موال وسائرحیوانات اینان 


` سفر اعداد ۲۵ 


یھ سے سیم 








8 باشد:: ونواخئ‌شهرها که په لاوبان بدهید ازدیوار شهر بیرون ازهر طرف مزار 
o‏ ذراع باشد + واز بیرون شهر برف مشرق دو هزار ذراع وبطرف جنوب دو 
هزار ذراع وبطرف مغرب دو هزار ذراع وبطرف شمال دو هزار ذراع به ماد 

7 وثهر در وسط باشد واین نواج شهرها برای ایشان خواهد بو وازشرها که 
به لاوبان بدهید شش ثهر مب خواهد بود وانارا برای قاتل بډمہد نا با فرار 

۷ کد وسوای آما جل ودو ثهر بدهید + پس جیع شهرها اکه بلاویان خواهید داد 
۸ جهل وهشت شپربا نوا انها خواهد ردج واما شهرهایکه از ملک بنی اسرایل 
مدد او کیک ووو ا و بک ی اد N‏ 

e باشد از شبرهای خود به لاویان بدهد ٭ وخدآوند موسی را | خطایب کردء ک‎ ٩ 
ار ابی اکا کن غا‎ 

2 ها برای خود تعیین کید تا شهرهای ملي براي شاه باح تاو 
۴ تخصیرا سهوا کنته باشد بانجا فر رکا زاین شهرها برای شا مجهة مب ار 
مقتول خوامد بود نا فأنل پپش ار انکه معضور جماعت برای داوری بایسند فیرد × 
وان کاک دوش شهر ملا برای شما باشد + سه رار اناف اه 
ا رید ھک وه خهرید رزیل کشا بدهید نا شم های هیا ادا تعهة بنی اسرائیل 
وخ یب وکیکه درمیان شا وط نکز, د لین هه ا 

1 تحضی ز هو بکشعه باعل ا کد ج وااکها زرا بالت آفین رد کر 
ANY‏ ایس کیره راک دا ۳ 
۸ کی کشته و او تا تلن ات قاتل ۱ البته کشته شود ٭+ کارا 
SZ‏ ّ کی کفته شود برند. نا میزد آوفانل اس ا 

۳ شود * ول خون خو قانل‌را بکد مره باو برخورد اورا بکد » واکر از روی 
۲۷ بخض اورا با یغ زد با فصدا چیزی براو انداخت که مرد + با از روی عداوت 
So aS om!‏ 
۳ خون هرگاه بقانل برخورد اورا بکشد ب ِ ک از ام رفن ت 
۳ یو a‏ و 6۱ کی 0 ان کنو نادین 


سفرا اعداد ۳۲ ۳۹۹ 


19 1 7 قاتل ول خون برحسب این احکا م داوری ایند ٭ 2 ع 
قاتلرا ازدست ول رن رهای دهند وجاعت وی‌را بثپر ای اوکه بان فرار 
کرده بود برکردانند وا و درآنجا نا موت رئیس که هه بروشن مقدس مج شن است 

ساکت باغو واکر قاتل وقتی ازحدود شهر ملوای خود که شرا کیا بود 

۷ درون ید و خون اورا بیرون حدود شهر ماش بیابد پس ول حون 

3 ال ونکت ی اک رای دم تراد مورا یشابن وفاتا ریس 
کهنه در شهر م جای خود مانن باشد وبعد ازوفات رئیس کهنه قاتل بزمین ملك 

4 خود بر دردد * واين این احکام برای شا درفرنهای شما درجیع مسکهای شا ف یضه 

۰ عدالتی خواهد بود + هر اک ره نزن مج این شاهدا کک ورن 

3 او بات اھ ی که سین کی ادت دهت وچ فدیه بعوض جان ع قات 

8 کک کے کل ات مکیرید بلکه او اله کار دوو اراک ۍ که بشیم ای 
وت فرار کرده باشد فدیه مکیرید که پپش | ز وفات کاهن برکزدد ورن و 

۹ ساکی شود + وزمیتیرا اکه دران ساکید E‏ زیراک خون زمین‌را ملرّث 
میکد و زمین را برای خونیکه د ران رمخته شود کفاره فیتوان کرد مکر تخو ن کسیکه 

۵ اترا رمخله با ك زوا که ھور کید او حون اکن سم 
جس مسازید زیرا من که بوه هسام درمیا ن بنی | سرائیل ساکن میباشم ٭ 


باب سی 5 
۱ وروسای خاندان آبای قیل : E SE‏ ز قبایل بنی بوسف 
بودند نزديك من رد ره ر سروران وروسای خاندان آبای بت 
۲ اسرائیل عرض کرد کنتند خداوند آقای مارا امر فربود که زمینرابقرعه نتسب 
ی اضرا یل ناهد واقای ما از ز جانب خدآوند OS SETA‏ 
6 برادرما درا بدخترانش بدهد* پس آکرایشان یکی از پسران ساثراسیاط 
نی اسرائیل منکوحه شوند ارث ما از میراث پدران ما قطع شت بیراث سبط که 
ایشان بان داخل شوند اضافه خواهد شد واز بھں میراث ما قطع خواهد شد × 
۶ وجون توبیل بی ارال بشود مك ابتان بای سبعی که بان داخل شوند 


۳۷۰ سفر اعداد1؟ 


و اضافه خواهد شد و مك اینان از ملك پدران ما فطع خواهد شد * پس موسی 
2 ر قول خداوند امر فرموده کفت سبط بتی یوسف رامت 

1 کت ات تایه و درباره" دخران صلغعاد امر فرموده کفته ا 
# یت ۳ یی داده شود یکی درقباه مسط 0 5 

۷ فنط بنکا داده شود + دیق یرام و اال ار سا و ۱ 
ER o ۸‏ ك سبط پدران خود ملصق باشند × وه ردختری که 
وارک ملکباز ارا ا یدیک او ۱۳ بزنی دادم 

Ea ۹‏ ایل ارت ملك اپای رد ا ك 
اة د ا وکل نشود بلک هرکس از اسباط بنی اترائیل رات خود ماصتی 

۳ اند ی د موی E‏ دختران E.‏ دند × 





م 
Ia ۱۰ ۳ ۶‏ ۱ 4 ۶ ۰ 
در عبات مواب رد بوچ ار ببنی اسرائیل امر فرمود × 


مه د 


ا 


سئر جم از اسفار مس توراة موس 





۳1 
این است س موی بالطرف اردن در یابان عربه متابل سرف درمیان 
فاران وتوفل ل ولابان وحضیروت ودی ذهب با نای اسرائیل کفت * از حوریب 
براء چپل ر برنیع سفربازد» روزه است * پس درروز اول ماه 

بازدم سال چو موی یی یلا برحمب وا دون آورا رای بان 

ود دک رده پا و اراک رن ملک وزیا اد وشوو 
ساکن بود و 0 در عشتاروت درادری ساکن بود کنته بود * 
۳ زار رن درزبین ان سین تج ین شریعت شروع کرده کنت ند 


سے 


بهوه خذای اد حور مه خطا نس 5 رده ڪتت و 


۷ شت است ٭ پس توجه نود کوچ کید وبکوهستان ن آمور؛ بان وجیع حوای از ان: از 


۱ 


ر به وکوهستان وهامون وو وکاره درب بعنی زمین کعانیان وان تا پر 
بزرك که نهر فرات باشد داخل شود ٭ ی زەينرا پش روی شا کذانم 

پس داخل شن زمینیرا یا کرد برای پذرا ان شا ابزعم وا ی نی تم 
اما توت ان ن بدهد یتصرف آورید + E‏ 
2 م شت کفتم من بتنای فیتوام تحمل شا باشم × ۳3۳ EE‏ 
موه ار سا کر هد رن خدای 
هرا سا ان ٩‏ هتد ا وشارا برجسب امه با که است 
برکت دشد + ین چکونه به تهایئی متحبل حنت 5 


پس مردان کم وعاقل ونم وف از اسپاط خود بیاورید تا ایشانرا برشا روسا 


YT‏ تاد 


٠‏ سازم × ETO‏ مت که کنن کر TOS‏ پس رو سای 
اط ار که مه و بو کات کر ا سا ا 
سروران هزاره‌ها وسروران صدها وسروران جاهها وسروران دهها وناظران 

4٩‏ اتاط شا باشنه + و فرانرفت داوران شارا ام رکرده کنتم دعوای برادران 
خودرا بشنوید ودرمیان هرکس وبرادرش وغریبیکه نزد وی باد بانصاف داوری 

۷ نایید+ ودرداوری طرف‌داری مکید کوجك‌را شل ررك بشنوید وازروی 
اسان رید زبراکه داوری از ا ,خدا است, وهر دعو که بای شا مشکل است 

مرب ور ند ۱۳2۳۱۶ | پشنوم* واتوفت هه مایا ا 

ر پس از حوریب + کوج کرده از ای | ین بیابان بزرك وترستاك که 
شا دیدید براه کوهستان اموریان رفتم چنانکه بهوه خدای ما با امر فرمود وبه 

۲ قایش برنیع رسیدم + وبثا کفتم بکوهستان اموربانیکه بهوه خدای ما با میدهد 

0 رسین‌اید+ اينك بره خدای تواین زډنرا پش روی ترکنانهه اتف 

۷ و ای در و کفته است N‏ کو 

۲ وھ اسان مارد آتکاہ جیع شا نزد دامن که مردان چند پیش روئ خود 
برسم تا زمین‌را برای ما جاسوسی ایند ومارا از راهیکه باید روم و ازشهرهایکه 

1 بان میروم خبر بيا ورند ٭ واختفن مرا پسند امد پس دو نفراز شا یعنی 

1 بکیرا از هر سی طکرفم + وایشان موجه راه شك یکوه ؛ رامدند وبوادی اشکول 

OG‏ نرا جلسوبی نودند* وازمبوةزمین on‏ نرا نزد ما اوردند 

1 ومارامخبرساخته کفتند زمینیکه بوه خدای ما با میدید نیکواست* لیکن 

۷ شما نخواستید که بروید بلکه از فریان خدآوند عصیان ورزیدید * ودر خیمه‌های 
خود قبعه کرده کتید جونکه خدآوند مارا دشنن داشت مارا از زمین مضر بیرون 

9 تا مارا بدست اموریان تسلم کرده هلاك سازد* وحال کا بروم چونکه 
برادران ما دل مارا کاخله کنتند که ابن قوم از ما 9 وبلندتراند وشپرهای 

E یشان بزرك وتا اسان حصاردار است ونیز بتی عناقرا درا جا دید‌ام ک‎ ٩ 

۴ بشما کم مترسید واز ایشان هراسان مباشید + بهوه خدای شما که پش روی شا 
میرود برای شا جنك خواهد کرد برحب هرائهبنظر شیا درمصر برای شا 


1 


سفر تیه ۲ YT‏ 











۲ کردها ست د E ial‏ در اتا اکى ۳ ۱ 77۳ 
۳ پسر خودرا میبرد ترا درقاین راه که میرفتید برمبداشت تا باجا رسیدید* لیکن 
۲ بأوجود این هه شا به هوه خدای خود ایان نیاوردید + که ہش روی شا درراه 
میرفت تا جائی برای نزول شا بطلبد وقت شب ران تا راهیرا که بان رو 
۶4 بشما بايد و وقت روز درابر+ وخداوند اواز نان شمارا شنينك غضبناك شد 
۳۹ وقسم خورده فت ٭ هیچک ام از این مردمان واز این طبقه قریزان زبن 
۳2۹( ک قم خوردم که شرا ادا هم هرک غخراهند و رای کا ب ر 
که آترا خواهد دید وزمینیرا که دران رفته بود بوی وببسرانش خوامم ۳۷ 
۷ خداوندرا وروی کامل نود ٭ وخداوندمخاطرشا برمن نیز خشم موده کنت که تو 
۸ م داخل انا غخواهی شد × شب تن که و را ال تا را 
یسور قوی کردان زیر او استته که ات برای یی ۱۳ مه وا اج 
٩‏ راطفا فال شا که درباة نکن دک غا خوهند زفت و ار ن شا که آمروز نيك 
وبدرا تیر نیدهند داخل اسا خواهند شد وان بايشان خوام داد تا مالك آن 
ا بشوند* واما شا رو کردانین از راه بجر قازم ببیابان کوچ کید + وشا درجواب 
من کنتید که مخدآوند کاه ورزیه‌ام پس رفته جنك خواهم کرد CT‏ 
9 خدایا ۽ با ا است وهه شا اس جنك خودرا ۱بسته عزیت کردید 
۳ ڪه :5 براید × 6اه ارک کک بایشان بکړ که نروید وجنك مناد 


ت 


جه زیراکه من درمیان شا نیستم میادا از حضور دشنان خود مغلوب شوید + پس 
بش کتم لیکن نشنیدید بلحکه از فرمان خدآوند عصیان ورزیدید ومفرور شك 
4 بفراز کوه مدید واموربانیکه درآن کوه ساکن بودند بقابله شا بیرون ام 
ا تعاقب تمودند بطوریکه زنبه بورها میکند وشارا ازسعیرتا رما شکست دادند + 
0 پس برکشته ضور خدا وند : دریه مودید یا خداوند E‏ شمارا نشنید وبشا کن 
47 نداد ودر رقادش ی .ایام توقف خود روزهای بسیار ماندید * 





باب دوم 
| پس برکفته چنانکه خلاوند من کنته بود از راه محر قازم دریابان کوج کردم ر 
18 


۹ 


دب بح 


۲ سفر ثنیه‎ Ya 


روزهای بسار کوج سمیورا دوو زد یل خدا و ند مرا خطاب کرده شست د 


دور زدن شا بای کوه بس است بسوی شال برکردید + وقومرا امر فرموده بکو 
که شما از حدود رادران خود بنی عیسو که درعیرساکند باید بکذرید ااا 
از شا خواهند ۷ رگا ر احتیاط کید + وبا اشنان سباهو ودک ا 
او نطن اسان ندر کف بای هم با نخوام داد جونکه کوء مج ۵ | به عیسو 
کیت داده‌ام + خورالرا از ایشانبنقی خربد بخورید ها وا ااا 


۷ خرین بن وسيك × را کی ف ره خدای نو ترا در هة کارهای دستت ۰ چ 


اش 


سس تس 
۰ “ص 


چ 


اسب ای راء رفتنی‌زا در این بایان زد اد ا 


سم ار 


7 بهوه خدایت با تو بوده است کک ا یادن د 


e E 
س 19 ۳ زمین 0 تصییتی دیا مخوام‎ E و ات‎ 
شا ایا ان ک نم عم وک‎ a داد جیگ نا ا باون‎ 
تشز و‎ EER از‎ e 
در سعیر پشترساکن بودند وبنی عیسو ایشانرا اخراج موده ایشانرا از پیش روک‎ 
خود هلاك ساخنند ودرجای ایشان سکن شدند چنانکه اسرائیل بزمین میراث‎ 


۳ خود که خدآوند پایشان, داده بود کردند + x‏ برخیزید وازوادی زارد عبور 


۳41 کشت مسا از وادی زارد عبور نودم * وایامیکه از ا م میرفتم ا 


1o 


ازوادی زارد عبور نودم سی وهشت سال بود نا نی" آن ¿ طبفه مردان جنکی 
آزمبان اردو یام شدند SN‏ برای | یشان قم خورده بود # ودست 


۲ ۳ ۳ خداوند یز برایتان وتا ایشانرا ازسان ار درا‎ ٩ 
چون جیع مردان جنی ازمیان فوم بالكل مردند + انگاه خدآوند مرا خطاب‎ ۳ 


5 


1 


جقابل بنی نون برسی ایشانرا مرنجان وبا ایشان منازعه مکن زیراک از زمین بی 


ین یی تو خواهم داد وک آنرا بش لوط کیت داده‌ام ٭ (ران نیز زمین 


سقر نيه ؟ Yo‏ 


رفایان شرده میشود ورفایان تر ساکن اد بودند یک عمونیان ابشانزا 
1 رەز عا لو و ایشان قوی عظم وکثبر وبلند قد منل عناقیان بودند وخدآوند 
ااا ا بای راان هلاك کرد یی اغا را اخراج نوده درجای ایشان 
۳1 9 شد ند ۷ چنانکه رکا عسسک د رمه راکد عل رد ا 
ا ان ع هلاك ساخنه آارا اخراج فودند وتا امروز درجای ایشا 
6 ساکند + وعوّیان‌را که دردها اعرا کیا د کن ربا ار 
۳۹ راو دزن ی درجای ایشان اک پس برخیزید وکرچ 
کردء از وادئ آرنون عبور کید انك ”يحون آموری ماك حشبون وزمین اورا 
۵ بدست تو دادم تصرّف آن شروع کن و ا ايشان جنك فا« امروز شروع E‏ 
خوف وترس ترا | برقومهای زیر نام آسمان مستوی میکردام روا وازه ترا 
۷ شنین خواهند لرزید وازنرس تو مضطرب خواهند شد + پس قاصدان با نان 
۳ صلع ابیز از بیابان ۽ قد وت نزد کون ,ملك ,شون فرشتاده: کفم ٭ , اجازت 
بل که از زین تو بکذرم بشاه راه راھ ر و ر را ست یا چپ ميل نخواهم 
۸ کرد خوراكر! بش بن بفروش تاخورم واب‌را بش بن بن ود 
4 اجازت بل نا بایهای خود بکذرم * چنانکه بنی عیس وکه داچ راکد «مواطان 
که درعارساکنند من رفا E‏ راتکه بهوه خدای ما با میدهد. 
۰ عبور ام + ام عون ملك حشبون نخواست که مارا ازسرحد .خود رام بدهد 
5 بهوه خدای تو روح اورا بقساوت ودل اورا خی واکذاشت تا اورا 
؟ چنانکه امروز شن است بدست تو تسلم نايد وخدآوند مرا کنت ابنك بتسل 
فودن حون وزمين او بدست ابیت پس بنا تصرف آن با تا زمین 
<F‏ ا سوت آنگه ون با نامی" قوم خود قا بله ما برای جنك کردن 
؟؟ 5ص درون AE‏ ۳ خدای ما اورا ESS‏ غوده اورابا 
۶ بسرانش وجیع قومش زدم + ونای شهرهای اورا در انوقت کرفه مردان 
٥‏ وزنان واطنال هر شهررا هلاك کردم که یک‌را باقی نکذاشتم ٭ لیکن بهامرا 
۳٩‏ با غنیست بودم برای خود بغارت بردم + ازعروعی رکه برکارة 
اجه ازوق .شاف یری کروا دا ادی است ت نا جلماد قریة نبود که با متنع 
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۷ باشد وه خدای ما هرا با تملع فود ٭ يڪن بزیبن ی عمون ونای کنارة 


وادی بیوق وشهرهای کوهستان وبهرجاییکه بهوه خدای ما نهی فرموده بود 
تزديك نشدم ×+ 
باب سم 
پس برکشته : پراه - ان ۳ e‏ د مقابله ما 
1 وا نیترام موده ور با ۳ 
که درحشبون ساکن بود عل نمودی با وی نیز عمل نی * پس بهوه خدای ما 
عوج ملك باشانرا نیز وغای" قومشرا ا موجه اورا دی تکیت 
دادم که احدی از برای وی باقی ناند+ ودر اا هه شهرهایش را کرفتم 
وشهری اند که از ایشان ن نکرفتم بعنی شصت شیر وتلی" مرزبوم آزجوب که 
اک عرج در اماشات بود +« جیع اینها شیهرهای حصاردار ردمور های بلند 
تِ خن بندها مود ايتا ر ار 
دنت رمز ارد A‏ 1 درگ 0 ردن بودند a‏ 
رن ت وت ا واين حرمونرا ی زیون ی 
وی ما کب وی ۱۳ 
ات * رفا تيان تنها باقی مانن بود ايك غفت خوامب او ضت آهنین است ایا ان 
درربت بنی عمون نبست وطولش ی نه ذراع وعرهش چهار ذراع برحسب ذراع 
ادى میباشد + ات زمین 2 لت از e‏ کار 


سفر له ؟ ۳۷۷ 





6 باثیر بن منسی ای“ مرزبوم ارجوب‌را نا حد جشوریان ومعکا ن کرفت وانبارا 
۵ تا امروز باسم خود بانان حووت باثیر نامید + وجلعادرا به 2 
11 مه را وینان وجادیان ازجلعاد تا وادی ارنون م وسط وادی وم کاره اش 
۷ وا وی | که حد بنی عون باشد دادم + وعربهر ی ی 
کر نا دربای ره برع بش زین نها قعجه بطرف مشرق دادم + 
۸ ودر ارقت بشما آمر فرموده کنتم وى ای ن رابا دای است 5 
اترا بتصرف آورید پس جح دن ا توق آزمای ادرا ن اد 
٩‏ بن اسرائیل عبور کید + لیکن زنان واطفال ومواشی شا چونکه میداغ مواشی 
1 سین دارید درشهرهای شا که لا دادم با تند چ تا خدآوند شرادران شا منل 
شما آرای دهد وایشان نیز زمنیرا که بهوه خدای شما بنطرف رن بایشان میدهد 
E E‏ هریکی از شیا بلك خو که بنا دادم ده رد 
يوشع را را امر فربوده كفم هرآنچه ی ES‏ درد است چان 
تو دید پس خداوند با نای“ مالککه سیا کن کچ ا کے کک د 
۲ از اینان متریید زیراکه بهوه خدای شا اس ت که رای شما Sa‏ 
1 ودر ا نزد خدآوند استفائه کرده کنم « ای د ا 3 تو بنشان دادن 
عظمت ودست قوی خود ببنن ات شروع کرد؛ زیرا کدام خدا است فان 
۵ یا در زمین که مثل اتمال وجبروت تو میتوافك عمل ناید + ما اینکه عبور نام 
1 وزمین نکور اکه بانطرف رذن ن است واين کوه نیکو و نرا بیم + لیکن 
خداوند مخاطرشیا با من غضبناك شن مرا اجابت ننمود وخداوند مرا کنت» نرا 
نب استه بار دیکر درباره" اين امر با من خن مکو قل ضنجه برای وچنمان 
بت مغرب وشال وجنوب ومشرق بلند کرده مچنمان خود ببان 
۸ از ی ردن نخواهی کذشت * اما یوشع‌را را امر فرموده اورا دلیر وقوه 
دان زیراکه او پېش این قوم عبور نموده زنتیرا 5 توخواهی دید .رای ایشان 


م ا مود * پس دردزه در برابر بیت ففور نوقف نودم * 


اس 


3 
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gw 


پس ان ای E‏ والحکا اا و 
ار بشنوید تا نت انید وداخل شه زمینرا که سای ترا ریت 
میدهد بتصرف آورید ب برکلامیکه من بثعا امر میفرمام چیزی میفزائید وجیزی 
از آنک ای اوامر بهوهخدای ودرا که 2 امر ماع که کار 

جشیان شم را داوند در بعل فغو رکرد دید زرا هرک یرو بعل فغو ر کرد 
e‏ ازيان تو هلاك ساخت × اما جمیع شا که 2 خداه 

خود ملصق شدید امروز زنك ماندید × ينك جنانک بوه خدام مرا ام فرموده 
است فرایض واحکام بنیا تعلم ودم E ESSN‏ 

جارزید مان عل ایت ن اماراتکاه دای ها اور را E‏ 
وفطانت شا است درنظر قومهایکه چون این فرایض‌را بشنوند خواهنط کفت 
رای این طایف؛ بزرك قوم سکم رفطانت پپشه اند ٭ زیرا اکدام قوم بزرك است 


رہ 
که خدا نزديك ایشان باشد چنانکه بهوه خدای ما است د وقت که نزد او 


دعا ميکنم + وکدام طابفة بزرك است که فرایض واحکام عادلة مثل تام این 
که موی RT‏ وج دارند + لین احتراز غا وخویشتن,ا 
بسیار متوجه باش مبادا این چیزها تیرا که چثمانت دیں است فراموش کنی ومبادا 
اینها در تائ ایام عرت ازدل توتو دود که ارا بپسرانت ویسران پسرانت 
تعلم ده در E‏ درحضور 1 خدای خود در حوریب ایستاده بودی 
وخداوند بن کفت قوم‌را نزد من جمع کن تا کلات خودرا بایشان بشنوانم تا 
بیاموزند که در ماب روزهائیکه برروک فد زنه باشند از من بترسند ژسبان 

9 تعلم دهند٭ وشا نزديك امه یکسا واه سای 

بانش وتاریکی وابرها وظاست غلیظ میسوخت * و خداوند با شا ازمیان | 

مکل E‏ آوازکلات‌را شیدید لک صری ند شید بلکه ا ۳ 


شنید ند + 2 ر ات رگا le‏ ای 7 یات 


سفر یه ۶ ۳3۳ 

امرفربود که فرایض واحکامرا بشما تعلم دم تا اهارا در زمی مییکه بلاق ترشن 

ا بان یی" پس خویشتن‌ژا بسیار موجه بشید زیرا در روزیکه 
2 ویز اجان اتش تک مینمود هچ صورتی ندیدید ٭ مبادا 
فاسد شوید وبرای خود صورت تراشین یا فا لاجر کل از شییه ذکور يا آناث 
۷ سازید × باه راهن بمیمه که ابرروگ زمان امش ت یا شییه هر مرغ بالدار که در 
۸ اسان مبپرد یا شییه هر خزنت" بر زمین با شیه هرماه" که در ابهای زير زمین 
٩‏ است + ومیادا چنعان خزدرا بسوی اسان ند کی وافتاب وماه وستارکان 
وجیع جنود امان‌را ادین فرینته شوی و جن کرده ار ا دا بلط 

۽ ای قومهاییک زیر تام اسانند نفسیم کرده | نت ‌عادهای درون دان 

شارا کفته از کوره اف از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث 3 
۲۱ چنانکه امروز نات وخدآوند عناطرشا پر من غضبناك شن قم خورد که 
| رح عبور نکم ۳ زین ند رک وه خدایت بتو برای مایت میدهد 
۳ داخل نشوم × که من دراین زین خوام مرد واز زار e‏ 


چم شا عبور خواهید ک 2 مان زمین E‏ 


نما نید مادا عد 5 خدای خودرا که پا شا یسک 1 فا کوش 2 وصورت 
ران 4 شبیه هر چیزی که دا یت بتو کرد اسفت برای خر د بسازی XK‏ 
1 زیراک یهوه خدایت انش سوزنه مدای غیور است ٭ چون پسرارن 
ویسران پسرانرا تولید وده ودر زمین مدنی ساکن باشید اکر فاسد میورب 
ترأشیل وشییه هر چیز: ا د واه درنظر بهوه خدای شا بداست با a‏ 
1 اورا غضبناك سازید × اسان وزمینرا امروز برشما شاهد ری ڪه از ان 
وروزهای خودرا دران طویل و | دید ساخت بلکه بالکل هلاك خراهبد شد × 
۷ وخدآوند شمارا درمیان قومها پرآکس خواهد نود وشا درمیان طواینیکه خدآوند 
۸ شمارا باجا میبرد فلیی العدد خراهید ماند+ ودر انیا خدابان ساخته شن 
دست انسان: از روسك را کا خواهید کرد که غیبینند وفیشنوزد 


۲۶ وتضورند وفیبویند + لک آکرازانجا پهوه خدای خودرا بطلبی اورا خوایی یافت 


۳۸ سفر ثیه ٤‏ 


1 بش رسک ای وا با یخن وباي - جان ستتو د تحص فان x‏ د EY‏ 
شویا و رایع ين این وثایم برو e‏ شود در 1 ا خر بس وی وه 8 جرد 
۷ برکنته آواز اورا خواجی شنید+ زیراکه 1 


۵ بو ه بو ی ر EN)‏ توا 
وك تخواهد 5 درد وترا هلاك شنو اهد مود وعد ENE‏ برای ایشان تسم 





۲ خورده بود فرابوش ننواهد کرد زیراک از ایام پشین که قبل ازتو بوده است 
آزروزیک خدا ادمر ی دود Ey‏ تلد ره دیکر بر 
۳ که ا ان وان شزو با امتل ا ن کم 5 فومی هرز 
اواز خدار که ازمیان ی ی کل شود شین باشند وزو بانند چنانگه تو نیک ئ ر 
۶ وابا خدا عزوت کرد که برود وقوی برای خود ازمبان فوم دیکر کا 
جردها وت وم زات و جنك وای es‏ وک ز شا وترستهای عظلم 
0 موژفش هرانجه خدای شیا , برای شا در مصمر را خرن شا بعمل آوردبر این 
1 یه ان وه خدا است وغیرازاو دیکری نیست + E‏ 
و زو خودر را جو تا ترا اناوت وارد و برزمین اتش غتلم خودر شیر غا 
<y‏ داد کلم رازبا نش شنیدی ٭ وازاین جهة a‏ تراد ودستی 8 
ذریت ایشانر | بعد ازایشان برکزین بود ترا عضرت خود با قوت عظم ازمصر 
A‏ رون آورد + تا امتهای بزرکتر وعضم لمم ترازتورا پېش روک تو یرون ۹ ورا 
۹ درا ده زک ایشا ترا ارائ که ید دهد چنانکه امز ان ۱۵2 
امروز بدان ودردل خود کا با روک 9 تبلا و ان واخ 
مد برروی زان ودیکری نیست ٭ وفرایصض وا اوا مزاو را که من امروز بتو امر میفربام 
NEG‏ ازتو فزند دان ترا نیکو باشد وتا رو اها خر | برزبتیک 
3 بهو مایت و دهد ا OS aI‏ 
ا اسوی مشرق 08 جدا کرد + 0 قاتل که هسابه خودرا ناداسته کنته 
باشد وپشتر با وی بغض نداشته بان فرا رکند ویکی از ابنشهرها فرار کزد: 
۳ زنك ماند + یعنی باصردریابان درزمین هواری بجهة رآوینیان وراموت در< 
4 بجهة جادیان وجولان درباشان بجهة ESN‏ شراک تسس 
مه لش من ااي ماد ان است O‏ هرا TE‏ 


Say 


۱ اکل کیت وقتیکه ایشان ازمصر بیرون امدند × با He‏ دردره" 


"سفر ثثنیه 6 A‏ 








مقابل بیس فغور درزسین جون ملك اموریان که درحشبون ساکن بود زموی 


1۷ روا ا چون ازمضر بیرون 21 بو دند ا ساآخدند ا ورز 


۱ ورا وزمین عوج ملك باشا: نرا دو ملاك وراک ات ا بسو ی مرق 


A‏ ا بو دند ات رده از عروعیرکه برکاره اه رتور است نا جبل 


۳ ا حرمون بأشد × وغای ۳3 تام ات اش بسوی Fe‏ دریای 


تنل 


9 


ع زیردام‌ای ره 
یاب تنج 
همونش خاش یور سمل را خوانت باممای کف ا چ رای ا 
که من امروزبکوش شا ۳ بشنوید تا اپار یاد کرفته متوجه باشید که پارا 
تھا اورید + ھر تا اب اادد ریب عهد (ست ۲ خدآوند اين عهدرا پا 
پدران ما نه بست کک اا 4 e>‏ غداوند درکره 
ازمیان آش با شا روبری تکل شد ٭ (مری دران وقت ميان خدآوند وشا 
ایستاده بود م نا کلام خداوندرا برا ایا کو شا مات اک طخ 
رار کم نا مدنکد) وکنت + من هستم پهوه خدای توکه ترا از زین 
مصراز خانة بند یی یرون آوردم + 3 خدایان دیکر نباشند + سر 
خود صورت تراشیت با مچ ننالی از آنه بالا دراسمان يا از اجه پائين درزمين يا 
ازانجه درآیهای زیر زین است ساز+ ارا سجن وعبادت منیا زبرا م نکه بهوه 
خدای ت تو هسنم خدای غیورم E‏ رانرا بریسران تا پشت سم وچهارم از ننیکه 
مرا دشمن دارند میرساغ د ورحت میکم تا هزار پشت برانانیکه مرا دوست دارند 
واحکام مرا نکاء دارند × نام ياوه خدای خودرا بباطل مبر زیر خداوند کیرا 
که نام ۱ ورا بباطل برد ییکناه نخواهد شمرد × ور سا تیاه دار واا 
ن ۱ چنانکه 9 خدایس بتو امر فرموده ا ج روز مشغول باش 
ومرکار خودرا بکن* ابا رونت بهوء ره خدای تواست دران 
هیچکاری مکن نو و بسرت ودخثرت وغلامت وکیزت وکاوت والاغت رغه 


0 سفر تثنیه‎ TAY 


مس سس ین د ن 


ہے 


Tr a 








قوی وبازوی دراز از زان برون آورد بنابرین ب یه خدایت ترا امر فربود: است 
که روز سبت‌را | نکاه داری × پدر خودرا اومادر خودرا حرمت دار چنانکه 


“2 


بوه خدایت ترا آمر فرموده است تا روزهایت دراز شود وترا در زمینیکه ناوه 


۷ 
۱۸ چا ا ییون اشک کد تل مکن ٭ وزنا سکن ودزدی مکن + 
۱۹ وت 
۲۰ وبر ساب خود شا در من وبرزن #سایدات طع مورز وه انه هسایه‌ات 
1 


م ر 0 9 ۶ ۰ 3 
امش واه وان و ا هسایه اة 


۳ 


۳۳ طع مکن + ان کارا خداوند ا ج خا امه 
وظات ت غلیظ بو زبلدکفت وبا چیزی نیغزود واماا ا 
٣‏ بن داد + وجر جون شما ان آواز را ازمیان تاریکی شیدید وکر باتش میسوخت نما 
+ با جیع روسای اسباط ومشاح خود نزد من رد کت اینات بهوه خدای ما 
یت ترس ی اهرکرد است وراز اور اارنیان اه تش دبدم پس 
0 روز ديدم 5 EAS‏ میک اد وزنك است + i‏ لان جرا میرم 
زیراکه این اش عم Re‏ اراز بوه . خدای خودرا دیکر 
وم خواهم e EE‏ ما آواز خدای را که 


d2‏ و 


۰1۳۷ ھار ن اتی عضکوی نشنود وزنله مأند × بو دزد ديت TAS‏ یچره خدای 
وم 


ا ا ياوه خدای ما بتو بکوید بز ما بیان کن پس خواهيم 
ا بای ا Es‏ سینا ن شارا کاجن کد د 
و تا ا + سییر . ن اين قوم را راکه : بش رکننند شنیدم ۽ هرچه کفتند نیکو 


صی_ 


۳3 گیگ NS‏ این داشتند اومان مواد رتا“ اوامر مرا درهر 
فرزندان ایشانرا نا باید نیک اند« برو وایشانزا 
۳۱ ,کو منسمه‌های هخود رکد e‏ بت‌یک نزن اس 


و 


۳3 ند مرن ۳ وج 8 دس سا 9 يیاوه 


مس 
وقت ها میاوردند تا اا 


۹ 
e 
تدای‎ ۶ 





۵ لدم 


< 


5 


om aaa 
Pir 


2 


oxo 


ال 


TAY ا‎ 


ED E شاربها ام کربودم اس راد‎ Sl 
او وایام خودرا | در زنینیکه بتصرّف خواهید اورد طویل اید چ‎ 





باب شم 
ی ره E‏ 
نعلم داده شود تا اما در زمینیکه شا بسوی آن برای تصرّفش عبور میکید بجا 
آورید + ونا از ی خدای خود ترسان شل جيع فرایض واوامر اورا که من 
بطیا امر مینرمام نگاه داری توو وال چو درتای ایام عرت وتا مر تو 
ا پس ای اسرائیل بشنو وبمل نودن ن آن موجه 0 و ای تو نیکو 
سا رافزوده شوی در زمینکه پشیر وشبهد جاریست کا ره خدای 

یی ای ۱ رال بشنو وه خدای مار وود 
O E‏ هره خدای خودرا بای جان وای قوت خود حب فا × واین 
ایکون امروز ترا امرمیفرمام بردل تو باشد مه واهارا به پسرانت بدقت نعلم 
3 او ان نشستنت درخانه ورفدنت براه ووقت خوابیدن وبرخاسننت از اا 
کنتکو نا ٭ واپارا بردست خود برای علاست ببند ودرمیان چشانت عصابه 
باشد × وا بر باهوهای در خانه‌ات ور دروازهایت بنویس # وچون هر 
خندایست نرا بزمبنیکه برای پشرانت ۱ براهیم واعق و بعنوب تم م خورد که بت ده 
در ا تن بزرك وخوشنائی که تو بنا نکرده + ومخانه‌های براز هر جیز 
دوک رده وحوضهای کن شن" که نک وتاکتاما وباغهای نیب 


1 رس ننروده وا لقاع خوارده وید شدی ×+ ری ماه عم زا خداوندرا که 


وت اک کدی را هر موش کا 
خرس تما مزا نع اش قا او با م و شم غور خدایان دیک را از غاا طراینیکه 
باطراف تو میباشند روگ منائید+ زیرا بهوه خدای نو درمیان تو خدای غجور 
RIE‏ خدایت برتو افروخته شود وترا از روک زمین. ن هلاك 
مازد × ودای خودرا بازمائید چنانکه او را درس ازمودید و توجه 


یا وات ار خدای خودرا وشهادات ی اوراکه TT‏ 


۳۸ سفر تتنبه ۷ 





1۸ است که دا ريك ٭ وان درنظر خدآوند cela‏ ایا برای 
تو یکو شود وداخل شه آن زمېن نیکورا که خدآوند برای پدرانت َم خوّرد 

11 بتصرّف وا وتا e‏ دشمنانترا ١‏ ا اع نماید جتذانهکه 
راد زانیا دات یداش وک ۹ رما ا با مرف ريده | ات 

E 0‏ قوی ببرون آورد + وخدآوند آیات مات رب ریصر 
۶ وثرعون ونا اهل مان او درنظ با ظاهر ساشت × ورد اراتا ببرون آورد 
۶ نا نا ما را بزمبنیگ برای پدرا ان ماقم خورد که با بدهد در راز وخدآوند مارا 
یافش که تا م این فرایض‌را تجا آورده | ۳۹ خدای خود بترسیم تا : برای 

۵ ما ! ميشه اه ومارا زنت نکاه دارد چتانکه تا امروز شن ست + 2 ا 


جا اورم چنانکه مارا امر فرموده است × 





باب هننم 


كت چون بهو خدایت ترا بزبینیکه برای تصرّفش باجا میروی درآورد وهای 
بسیارراک تا ان وجرجاشیان واموریان و ان وکمانیان وثرز زیان وجویان ویبوسیان 

0 هنت امت بزرکتر وعظهتر از توباشند از یش تو اخراج نید + وچون هره 
خدایت ایشانر! بدست تو نسم فاید وتو ایشانرا مغلوب سازی انگاه ایشانرا 

۳ بالكل هلاك کن وبا ایشان عهد مبند وبرایشان ترح من وبا ايشان مصاعرت 
> ناآ دخ ر خر در ارغان فان ونر یغار رای خید رت وا 
اولاد نرا از متابعت من برخواهند کزدانید تا خدایان غیررا عبادت غایند وغضټت 

٥‏ فاو برشا افروخنه شن شمارا بزودی هلا خواهد ساخت + باکه با ایشان 
چن عمل فائید مذیجهای ایشانرا منهدم سازید ونثا ای ایشانرا بشکید واشیرم 

7 ایشانراقط انید وهای تراشی اینانرا باش بسوزانید+ زبراکه تو برای هه 
خدایت فوم سندس هستی وه خدایت ترا برکزینه است نا از جیح قرمایکه 


۷ برروی زمین‌آند قوم خصوص برای خود او بای + خدآوند دل خودرا با شا 
با يهنا اھک EEE‏ از ساتر توا کثیرتر بودید زیرا که شا از هة 
N‏ قوماقیلت بودید ٩‏ لیکن از اله که خداوند شمارا دوست میداشت وخواست 
۳ قسم خودرا که برای پدران شا خورده بود با آورد پس خداوند شمارا با دست 
٩‏ قوی یرون آورد وازخانة بندی از دست فرعون پادشاه مصر فدیه داد+ پس 
بدان که بهوه خدای تو اواست خداء خدای ینک عهد ورجت خودرا با 
اتاک اورا دوست می‌دارند واوامر اورا جا یآورند تا هزار پشت نکاه میدارد ‏ 
واتانیرا که اورا دشن دارند برروی ایشان عکافات ان ا علالك میسازد 
یز ک اور دشن کا ر تاا خب نمر وراج رویش۰مکافات ناهد رساد 
۷ پس اوامر وفرایض واحکامیر که من امروز جيية عل نودن بتو ام میفرمام تکاه 
۳ دار+ ‏ پس اکر این احکامرا بشنوید وانپارا تکاه داشته مجا آورید اتکاه 
یه خدایت عد ورحمت را که برای پدرانت قم خورده است با تو نکاه خواهد 


سے 
۰ 


۲ داشت + وترا دوست داشئه برکت خواهد داد وخواهد افزود ومیوه بطن تو 
ومبوه" زمین ترا وغل وشین وروغن ترا ونتاج رمه تراوبچه‌های کله ترا درزمبنیکه 
4 برای ا بتو بدهد برکت خواهد داد + از هه قوما مپارككتر 
۰ خواهی شد ودرمیان شا وا شا نر یا ماده نازاد نخواهد بود« وخدآوند هر 
پیاربرا! از تو دور خواهد کرد وهچکدام از مرضهای بد تزا اکه میدانی برتو 
7 عارض نخواهد کردانید بلکه برای دشمنانت انار و آورد * و E‏ 
که بهوه بدست تو تسلیم میکند هلاك ساخنه چغم تامار تبایی؛ اتد اار2 
۷ ایشانرا عبادت مها مبادا برای تو دام باشد × کر هداس کون که ار قوما 
۸ ازمن زیاده اند چکونه توام ایشانرا اخراج نام ٭ از ایشا مترس بلکه ا انهه _ 
٩‏ خدا: ری مان کرد پیز دورن یی ای د 
6 را ت ورا ودست اقفر وبازوی د درازرا 7 یه 
خدایت ترا بل ترون آورد پس یھوہ خدایت با هه قوم ایک از اا مبتریی چنین 
,۲ خواهد KE‏ خدایت نیز زنبورها درتیان ایشان خواهد فرنتاد تا باقن 
1 ماندکان وپنهان شدکان ایشان از حضور تر هلاك شوند + از ایشان منرس زیرا 


۸ سفر نيه‎ ANÎ 


سے 


۳۳ تا تخد ایس ت که درږیان تو است خدای عظم وچب است که ویهوه خدایت 
ابن قوم‌ارا از حضور تو بتدرج اخراج خواهد نود ایدا: نرا بزودی نراف تلف 

۲۳ فائی مبادا وحوش را برتو زیاد شوند ٭ اک ار ت ایشانرا بدست تو 
تسم خواه دکرد و ایشا: را باضطراب عظی بربشان خواهد نود نا هلاك شوند + 

۶ ومیل ایشا: نرا بدست تو نسلم خواهد غود نا نام ایشان ED‏ حو سازی 

۴٥‏ و سی پارای مقاومت با نو نخواهد داشت e‏ نرا هلاك سازی ۲ وتناای 
خدایان ایشا: نرا باتش بسوزاید بش وطلانیکه رانا است طع مورز وبرای خود 
شاک میا دا از ها بدا کرفتار شوی چونگد نزد یهوه وه خدای تو مکروه است ب 

۲ وجیز مکروهرا مان خود میاور مبادا مثل آن حرام شوی از زان مات تفر 
وکراهت دار چونکه حرام است  #‏ 





کا 
بر هجوتم خدآوند برا مات ت۳۳ 
۳ تصرف ناد + میاه ار نان راه را که بهره خدایت ترا ابن چهل EA‏ 
یبن رهبری نود تا ترا یل سایخته یا زدایدا ا را که دردل تواست بدان که 
۳ راطا توای داشت ت يا نه چ واو نرا یل بل گت ساخت وین 
نه بنان تنا پیت شوگ 0 از دهان سل ند آوند صادر شود انسان 
۽ زنت میشود+ دراین چهل سال لباس تودر برت مندرس نشد وبای ناس 
9 نکرد ٭ پس دردل خود فکرکن که بطوریکه پدر پسرخودرا تادیب میناید ۽ هوه 
5 خدایت ترا تاد کانعب کردا ست کل ووامربهوه خدای خودرا نک داشته درطرتای 
۷ ابو او ند شرس ۲ اک بهوه که تر a‏ دور 
Rs ER‏ نا رش خی 


۸ 


ونر | بیازماید وبرتو در اخرت اسان ید ج مبادا دزدل خود وه قوت 


TAY ٩ سر د‎ 


جیز نخواعی ند زمینیکه سنکهایش اهن است وازکوعیبایش مس رای کد + 
وخورده سیرخوایی شد وبهوه خدای خودرا هة زمین یک که َا NE‏ 
متبارگ خوایی خواند ‏ هن با حذرباش مبادا تا خودرا 








و 9 مت 3 وداک من ام ا ٤‏ تک نداری ٭ 


۱ زیاد شود ونترم 5۹ برای ey‏ شود 0۴ تو Ev‏ و 


ےو 4 
9 شع ا دار اکن یت تون جروت اورد 


0 


وزمزن تشنه ؛ 0 ای موی زو ايرد د 


1 ترا درییابان را و ران تیان نت آنرا تدانسته بودند تا ترا ذلٍ ل سازد 
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ک‌ 


0 


ھک“ ئ وتوانا د دست م ھن ن انرا نكاد 2 ز رام ام بدا کرده است + بلکه چو هد خشای 
ویر باد و ۱ ۳ ۹ تأ عهد 


خودرا | > برای پدرانت َس خورده بو استوا ار بدارد جنانکه امروز شنه اد ست 2۲ 


م و 
و کر یی 2 نمو ۹ EE E‏ رده یعادت 


GL‏ پش روی تو هلاك میسازد غا 7۷ هلاك خواهید ثد ازاین جهة که 
5 > 


قو بو ع خدای خود نشیف یک $ 





۰ ٍ 
a تسیا‎ 
TES Pe 


۳ 5 و 
5 بشنو نو امروزازاردن عور میکی تا داخل شن قرمائیرا که ازو 


تلم تر وقویتر آند وشهرهای بزرگرا که هھ ت أ بنك حصاردار اشنم به تت رف 
سب 
- بعش ف قوم ا بو ا ی بای ریبد ویو 
ی 


۰ 
نے 


٣ 
ا‎ e ىام 1 سوززت‎ e 1 


لد ۳1 ه > “ 0 وا ۰ 2 
خوامد کرد وبېش ۱ بزودعا 


٩ سفر ثثنبه‎ FAA 


حتته ہے مم سر موی و عا ایتا کے فی می ا 





سم ممه س مم ت پا ہے ری س وک چ مس کے ی ہے سے 


۱ ملالف خواهی مود چنانک خدآوند ب بتو کفته است به پس چرن واي 


ایشا نرا از حضور تو اخراج نايد دردل خود فکرمکن وبکر که بسبب عدالت من 
خداو: UE‏ رد رده سس اور لاوج ا 


9 خد آو وند ایشان‌را ١‏ ز حضور نو اخراج مرناید ٭ نه بسبب عدالت خود ونه بسبب 


۱ 3 


۷ 


نس 
4 


۷ 


زاس( ن دل خویش داخل زین ایشان برای تصرّفش میشوی بلکه بسبب شرارت 
سا وه خدایت ابشاترا از حضور نو اخراج اید وتا انکه کلامیرا که 
خدآوند برای بدرا: نت ابرم وان ویعتوب قسم خورده بود استوار فابد + پس 
EE‏ رتاش تاه ی ون دوکر | بسیب عدألت تو بتو فیدمد تا دران 
تصرف فان نی زیراکه وی کردن کش ی پس بیاد اور آور وفراموش مکن که 
چکرنه ي هوه دای خودرا دریابان جبش دادی واز روزیکه از زین مصر 
یرون آندی تا بانجا رسیدس مخدآوند عاص شید ور و ۳ ۳ 
چ اوك وید دادید و3 ا عضیناك شد تا شما ۴ هلاك ناید + 
SES‏ من بکوه وو تا لوحهای سنك یعنی اوحهای عھدیرا اک خداوند 
ب شا «ست بکرم اتکاه جهل روز وجهل شب درکوه ماندم نه نان خوردم ونه 
آب نوشیدم + وخدآوند دو لوح سنك مکتوب شل بانکشت خدارا من داد 
ویراها موافق نما اسا کک خداوند درکوه ازمیان آتش درروز اجټاع بشما کنته 
بود نوشته شد × مت تاا ز انتضای چول زد له سخداوند 
این دو لوح سنك یعنی لوحهای عهدرا ن داد ٭ و9 مرا کفت برخاسته 
از تا بزودی فرود شو زیر قوم تو ڪه از مصر يرون اور دی فاسد شت اند 
واز طریتیک ایشانرا امر فرمودم بزودی انحراف ورزیث بی رخله سك برای 
ساخدند* وخدآوند مرا خطاب کرده کنت این قوم‌را دیدم واينك قوم کردن‌کش 
هستند+ مرا واکذار تا ایشاناهلاك سازم ونم ابا از زان ش رک واز تو 
فوی قوی‌تر وکثیرتر از ابشان بوجود آورم + پس برکشته از کوه فرود آندم وکوه 
باتش میسوخت ودو لوح عد دردو دست من بود × ونگاه کرده دیدم که به بهوه 
خدای خود کناه ووت کا رخیه شل برای خود ساخته وا زطرینیک خداوند 
بشا آمر فرموده بود بزودی برکشنه بودید * پس دو لوح راکرفم واا را از دو 


فا۲ ۲۸۹ 


۸ دست خود انداخه درنظر ثها شکسم + ول دفعه ات جهل روز وجهل 
تاف حضور خداوند بروی درافتادم نه نان خوردم ونه اب رتیه ۷ 
کناها نیا که کرو کارا افلخ که درنطر خداوند عل نوده خد م اورا مجان 

EER 5‏ زیراکه از غضب وحدّت خشیک خدآوند برشا موده بود تا شمارا 

۳3 هلاك سازد میترسیدم ارات ا وا 

پرهارون بسیار غضبناك شن بود تا اورا هلاك سازد وبرای هارون نیز درآتوقت 

۲۱ دعا کردم واما کناه شا بعین اا | ڪه ساخته بوک یکذ قم واا باش 
سوزانیدم ر | خورد کرده یک و تا مل غبار نرم شد ا بهریکه 

۲ از کوه چاری بود پاشیدم ٭ ودر تبعیره ره وس وک روت «تاوه ۶ تم خدآوندرا 

مم بيا ETA E‏ هت برنی فرستاده کفت بروید 
ودر زمییکه بشا داده‌ام نصرّف فانید از قول بهوه خدای خود عاص شدید وباو 

٤‏ ايان نیاورده اواز اورا نشیدید+ از روزیکه شارا شناخته‌ام متداوند عصیان 

٥‏ ورزید‌اید + پس حضور خدآوند بروی درأفتادم دران چھل روز وجهل شب 

7 که افتاده بودم ا ز اشجهة که او بود که شارا هلاك سازد+ ونزد 
خدآوند استدعا نموده کن ای ایند وه قوم سس ومیراث خودرا که بعظلمت 

۷ خود فدیه دادی وبدست قوی از ر مصر ببرون آوردی هلاك مساز× بندکان 
خود ۱ برام واختی ویعتوبرا بیاد ا وبرت دل اين e‏ وشرارت وکناء 

۸ يشار و میادا اهل زمینیکه مارا از E‏ وه وروی آوردی بکویند چونکه 
E EEE‏ به ایشان وڪن داده بود دا E‏ 

EÊ e ۳5‏ یرون آوره با ES‏ 
ایشان قوم تو ومیراث تو هستند که بقرّت عظم خود وببازوی افراشته خویش 


بیرون آوردی ۲ 





باب ده 


9 


۲ ونزدمن ا ا E‏ خود بسا زب ی ی 
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:۳۹ مقر تکنية 1 


0 که برلوحهای | دک ِ نوشت وامارا در تابوت بکذار + پس 
ابونی از چوب بنط ساخ چچ ادوا ك موافق اوّلبن راشیدم وان دول 0 
DOS 3‏ رانم و 1557 ن دو لوح موافق کتابت ی 
که خدآوند درکوه ازمیان ات ن درروز وه با کته پود نوشت وخداوند 
I o‏ داد یز ء فرود آمدم ولوجهار | در نابوتیک ساخله بودم 
71 کذاشم 5 رانجا هست چنانکه خداوند مرا امر فربوده بود + (وی ۱ تمرا رم 





ا یعقان به موسین کوج ک درد ودرا اا هارون مرد ودر نج دفن شد 

۷ مقر اور در ایبات پرداخت ۲ واز ازجا به جدجود کوج کردند 
۸ واز دم سب و E‏ شت × درالی قاس عقاو با 
را جدا کرد تا تابوت عهد خدار ندرا بدا ردو خضور د ۱۳۲۱۰۳ 

۹ ۳ وبنام او a‏ چدانکه نا امروز است چ بنابریی"لاویزا 
تیان برادرانش نصیب ومیراٹی نیست خدآوند میراث وی است ت چنانکه بیقوه 

۰ یات وف کننه بود) * ومن درکوه مثل روزهای اوّلین جل زوز وجفل 
ا نودم ودران دفعه نیز خدآوند مرا اجابت نود وخدآوند نخواست ترا 
هلاك سازد٭ وخدآوند مرا کنت برخز و پېش روی این 7 شونا 
کی د اسان نم ج که بایشان بدم داخل شن ار کے 

۲ اور میس لاناک اسرایل یی خداینک بان توسه معا 5 
ا بتری ودره طر بايش سلوك ای واورا دوست بداری ویره 
۳ شدای خودرا ای دل وتای جارن و د عبادت بای + وا وامر خدآوند 


من آمروز ترا : برای سای ام میفربام نکاء داری * اينكگ 


۶ وفرایض اور 

فلك وفلك اداد ك از ا 1 خدای تواست وزمین وهر اه در ار EA‏ 
٥‏ لیکن خداوند پدران تو رغبت داشته ایشاترا عبت مینمود وبعد از ایشان ذریت 
1 ایشان بعنی شارا ازهة قومهابرکرید چنانه امروز شت است* پس غلنة دلای 
۷ خودرا غختون ازو E‏ مناد × زیرا که ا خدای شا خدای 

خدایان ورب ۷رباب وخدای عظم وحاز و اس ت که طرف‌داری ندارد 
۸ ورشوه نبکرد × یمان وبیوه زنان‌را دادرسی میکند وغریبانرا دوست داشتع 


سفر ثشنیه |١‏ ۲۹۱ 

٩‏ وراد وپوشاگ بایشان شید هد #۷ ینز ریب نرا دوست دارید زبراکه درزمین مصر 

۰ غریب بودید * از جرد شدای را عبادت نا وبا و من شور 

7۱ او قسم مخور+ او نخرنواست واو خدای تواست که برای نو این اعال عظم 

۱ ۲ ومپیبکه چشانت دیث با آورده است + ۱۱ 
ایس وتا یزیا کار 11 سان کثیر ساخنه است * 





باب بازدم 

۱ .پس یهوء خدای خودرا دویت بدار و ودیست وفرایض واحکام واوامر لوا 
۲ درت اش کان وام و وزبدانید زیرآکه بپسران شای فيکوي که ندانسته‌اند 
تا کید ۳ خدای شارا ندیت‌اند ونه عظمت ودست قوی وبازوی افراشة 
اورا + وایات واعال اورا اک درمیان مصر بفرعون پادشاه مصر وبتای زمين او 
* بظور اورد وان را که بلشکرمص‌یان ه‌اسا ویعرایهای ایشان کرد که جکونه 

اب محر قلزم را برایشان جاری ساخت وقتیکه شارا تعاقب مینمودند و چکونه 
5 ود 1 ایشانرا تا امروز هلاك نمی ار اک ای منیا 

زمین ۳ ek‏ ایشانرا 1 کک ا وهرذی 
۷ حیاترا که هراه ایشان بود درمیان این اسرائیل بلعید+ لیکن چشیان شا نمای 
A‏ اعال عة خدآوندرا که کرده بود د ید نف پس جیع |وامریر که من ا 

برای شما امر میفرمام تکاه دارید تا قوی شوید وداخل شت زمینیرا که برای اکت 
1 آن عبور میکید بتصرّف اورید چ وتا دران زمینیکه خداوند برای پدرا ران شافسم 

خورد گ انرا بایفای وذریت ایشان بدهد عر دراز داشته باشید زمینیکه شیر 
2 ر زا زمینیکه e‏ ان + O‏ 
ببای خود n‏ ی زمینیکه شما مرج يؤر ر 
زمین كرا ودره‌ها است E‏ زار ارات ات مینو شال چ زی ا ا 


و ن التغات دارد وچش الا کیت ارلا ااال به 


1g* 


ae 
ص‎ 


wre 
«1 


۳ سفر یه ١‏ 





۳ بران ات ۸۰۱ وکین تخواهدا شا که زاو و کی ر 
یرام بشنوید ویر خدای خودرا دوست بدارید واورا مین دل و بائ جان 
6 خود ایا انکاه باران زمین ی باران ن O‏ 
9 خوام مخنید تاغله وشین و روغن خودرا جع نائی * ودر رای نو برای ایت 
۱1 علف خوام د داد تا مخوری وسیر شوی + با حذر باشید میادا دل شا م بفته شود 
۷ وبرکنته خدایان دیکررا عبادت ونج نائید» و خثم خدآوند بشما افروخته 
شود ا اسانرا مسدود سازد وباران نبارد وزمین حصول خودرا ندهد وشا 
۸ از زمین نیک GN:‏ خدآوند بشا میدهد بزودی هلاك شوید ٭+ تن انق نان 
مراجدردلق وجان خود جا دهد وانبارا بر سنبای خود ؛ براسه علامت ببندید 
۶ ودرمیان چشمان شما عضابه باشد + | بیسران خود تعلیم دهید وحین 
د د ن خود ورفتنت براه ووقت خواییدن وبرخاسننت از اا انا کنتکر 
۳ اتید × PP‏ برباهوهای در خانهٌ خود وبردروازهای خود بنوسید # تا ایام 
۳ پسران شا برزمینیکه خداوند برای پدرا Ta‏ 
۲ بدهد کثیر شود مثل ایام افلاك بربالای زمین+ زیرا اکر نائ این اوامرراکه من 
جهة تمل نودن بشما امر ميف رمام بک کا دارید تا ده خدای خودرا دوست 
۲۳ دارید ودرقای ط ینای او رف: فتار فوده با وملصق شوید ‏ انکاه خدآوند وند جیع 
این انار | از حضور شا اخراج خواهد نود وش تهای بز زرکتر وقويتر E‏ 
۲6 غير خواهید نود + هر جائیکه کف بای شما پراز ن گذارده شود از نع اا 
خواهد بود از پیابان وان واز بر بعنی نهر فرات تا دریای E‏ شا 
۲۵ خراهد بود+ وهچکس یارای مقاومت با با شما نخراهد داشت زیرا بهوه خدای 
شیاین تفت و ی کن کا ن قدم میزنید مستول خواهد ساخت 
۲۲ چنانکه بشا کنته است × اينك من ام‌وز بر برکت ولعنت بیش شما میکذارم + 
۷ اما برکت اکر | موه خدای خودر! ڪه من موز بشما ام میفرمام اطاعت 
۸ اید چ واما لمت اکر اوامر بهره خدای خودرا اطاعت ننموده از طرینیکه من 
آسروز بشما امر میفرمام برکزدید وخدابان غیررا که ننناخه‌اید وروی ناد + 
٩‏ و وافع خواهد شد که چون هره خدایت ترا بزمنیکه مجهة کرفننش بان میروی 








سئر شیه ۱۲ ۳۹۹ 


داخل زد که برکنرا برکره جرم ور برکره ال خوا ی کنات 


۹ ۳3 ۳ با تا رد نیس تلد بشت راه غروب ات در زمین کانیایک در 
۳۱ عر به ساکنند کند مقابل جلیال نزد باوطهای مور زیراکه شا اراد عبور میکید 


جص 
سے 


ای که یاک EES‏ ا 


EER ۱ وم‎ 


تا دوازدم 

رامیت ایی واسکلیک شا دزتایبروزمایک چژزمین زد راه 
ماع اند متوجه شن بعمل ارید eS‏ ده خدای پدرانت بتو داده است 
تادران تصرف فائی * یع اماکی امتهاتیرا که ۳۳ خدایان خودرا عبادت 
بیکنند وشاً مارا اخرام مینائید خراب فائید خواه برکرههای بلند خواه 
برها وشواه زیر هردرشت سبز× مذحهای ایشانرا پشکید وستونهای ایشانرا 
خورد | واشین های ایشانرا a‏ بسوزانید وبتهای تزاغین فة خدایان 
یدنا قطع نید ونامهای اسان ا ا ره د ےر میں 
عل منائید + بلکه مکانیکه : ۳ دی غا ازجیع اک ا تا نار 
خودرا در انا بکذارد پعی مسکن اورا بطایید کار ت اا اا 
سوختنی وذباع وعشرهای خود وهدایای افراشتنی دستهای خویش ونذرعا 
ونوافل خود وغخشت زاده اهای رمه .که خویش‌را ببزید + ودر اما محعضور 
و دای خود مخورید وشا وامل سا نه و۱ درهراشغلادشت خود که 8 
خدای شب شمارا د برکت دهد شادی نائد + مواغق هرانچه ما امروز درالغا 
میک یعنی اه درنظرهرکس پسند آید نکید + زیراکه هنوز پارام کاه ونصیبی 
که بهوه خدای شا بثیا میدهد داخل نت اید+ اما چون از ازن عبو رکرده 
درزمینیک بره تدای شا پرای شیا نقسم میکند ساکن شوید واو شارا ازحیع 


دشنان کک ری دد اد و نائید + انکاء بکانیکه 
بهوه خدای شا برکریند تا نام خودرا دران ساکن سازد بانجا هرچه رکه من با 


۳۹ سفر یه ۱۳ 





ا ت زا سوختنی ی رن وا دای فر افراد:ء 
a‏ چ E‏ درون دروا شا ل ین ایشا نرا اج شا 
۲ حصة ونصیبی پیست × با حذر باش 5 درهر جایکه مین تربانیهای سوخانی 
کا وخڑکڑا مکذ زان بلکهدومکانیکه د ود درک اواساط ار 3 د راا 
a‏ و ود رانا هرب من بو ا سل آوری ٭ 
درشه ۲ب دج ڪرده حور قاس تس وا از برد که 
از زغزال وآهو مخورند .+ ول خر ونرا نخور ترا | مثل آب برزمین بریز عشرغاه 
وشین وروغن وغست زادة رمه وک خودرا در در وازهای خود ور ونه بچ 
یك از نذرهای خودرا که نذر میکو, وازنوافل خود وهدایای افراشتن دست 
۸ خودرا* بلک ایا e‏ درمکانیکه بهوه خدایت برکزیند مخور 
تو وپسرت ودخترث 3 غلامت وکیزت ولاویانیکه درون دروازهای تو باشند 
٩‏ وبهرچه دست خودرا بران بکذاری محضور بهوه خدایت شادی فا # با حذر 
۲ باش که لاویانرا در نمی" روزهائیکه در زمین خود باشی ترك تڼای + چون 
ره حدایت حل‌ود 5 زا طوریک ترا کک داده | شب وس رد وک > 
1۳ تسین نس | مخور + 233 را ید را 
کا ی بکذارد 1 ز نو دو دار ناشن ایکاه ازرمه وکل خود که خدآوند دا و ند و 
ڪن ع چنانکه بت مر سوم دلت مخواهد درآدزو زهایت e‏ 
۳ ور غرال ی اجنین مور تخص نجس وتخص طاهراز زان 
۲ برابر مخورند ٭ لیکن موشیار با ش که خونرا نخوری زیرا ون چان ن است وجانرا 
رم با کوشت نخوری ٭ 1 نرا خر بلکه مل اب برزمینش بریز٭* زا خور نا برای نو 
وبعد ازتو برای وراک یک باشد هنکامیکه اک د د > وت 
۲ بجا آوری٭ لیکن موقوفات خودرا که داری ونذرهای خودرا برداشته که 


ema 
ی‎ 





خر تیه با ۳۹0 





۷ خدآوند برکزیند برو+ وگوشت وخون 2 ربانیهای سوخئتی خودرا 8 وه 
بت بکذ ران وخون ذباخ نو برم دځ بهوه خدایت رنه شود وکوشترا خور + 
۸ ك هة ا ين سختانیرا که م امز میفرمام یی ها ریسفت 
ار رات مکی که درس تون مدا RH NASÊ‏ 
٩‏ آوری تابابد نیکو باشد + 8 وکا باعل اف تم زا که بجهذ کرفتن انا 
انا میروی ازحضور نو نقطع EN‏ نرا اخراج نوده در زمین ایشان اک 
شوئ ا تم ی دا سا انک یس 
کف فا غ وی یی قا ود رن ا ود مان راا در ماف کردهر یک که 
ا بخودزا چک د کرک انورو نیز جی نکر ب ا 
99 کل ھا واھ رک ر کی کے وک وکا 
نفرت دارد ایشان برای خدایازنې خود منکردند حتی اک پسران ودختران 
۲ خوچ را یز برای خدایان خود باش میسوز زانیدند × هرانجه من بشیا آمر میفرمام 
متوجه شوید تا یز اورید چیزی بران مینزائید وچیزی ازا نک نکید × 


باب سبزدم 


2ج 


وران توا بت وب ازیبان اک رات ت با تزه برای 
۲ شا ضاهر سازد × ات يا متجزم وت 
۲ خدایان غیررا که نیشناسی پروی غائم انار عیادت کیم + سفتان آن نبی 
:پیش" خواب‌را مشنو زیراکه یهوه خدای شا شمارا امان میکند تا بداند که 
آبا بهوه خدای خودرا عا دىا جان خود بت میائید + یبای 
خودراً پروی نايد وآزاو بترسید ولو امر اورا تکاه داربد وقول اورا بشنوید 
کک اور وان نی e‏ و ین 


ح- 


۲ 


0 


از ج SS‏ ست تا رت زو 
تا باه ن سلوك عا خرف سازد بسن او ن طو و ار سا زد دور خوای 
کرد + هکت اک رادرک یاشد پا پسر يأ دختر تو رنه وی 


شے 


۳۹ سنر تیه 1 

تو یا رفیقت که مغل جان تو باشد ترا درخنا اغوا کد وکوید که بروم وخدایان 
وراد کت وید ار رجا سود شمه درت انم ازخدایان امتما یک به اطراف 
فا ی نرد یلگ شاه از تو دور باشند ازافصای زمین تا اقصای 
دیک ان اورا قبول مکن وا وا کا ا ا کو 7 رحم نکد وبراو 


٩‏ شفتت میا واورا بنهان مکنب البته اورا بل رسان دست تو اوّل بثتل او 


یی 
۰ 


دراز شود وبعد دست غامی" قوم + و | سنك سکیا ر ا نا یرد چونکه 
خواست ترا از وه خدایت که ترا از زمین مصر ازخانة بندکی بو ۲ اب 
خرف سازد + وجمیع اسرائلیان چون بشنوند خواهند ترسید وبار دیکر چنین 


ایو شترا دااسای شاه تک عنو اهند شد اکر درباره یی ازنوزهانیک 
ا یھر خدایت بعور مجهة سک نت میهد ن ا ل + که د وان بل[ 


امان نو ردن ره اکا رت که اه دم و 
e f‏ وه اکا ِ دسس موده وت ۳ 
است عذ ۷ ۱ کم ی e‏ ۱ ابش 
وبهایش‌را e‏ وة غیست انرا در a‏ 
وشهررا با ای خنیتش برای یره خدایت ,بان با لکل نفوزا را وات E‏ 
ت خواهد بود اود وکر ذا امط خدج واز جیزهای حرام شن جیزےے 
یتحار بك تا خدآوند ازشدت خن خود برکنه برتو رحمت ورافت بناید 


۰ وترا بیفزاید بطر رد یکه برای پدرانت قسم خورده بود + کاک فتاه 


SS DSR 


م - 


ے 
بهوه خدایت راست است بل اورده باشی ‏ 


اب جباردم 
شا بسران بهوه خدای خود هستید پس برای و خویشتن‌را ردح مڼاید 
ومابین چنیان خودرا ا زيرا تو ئ ت ید ایست قوم نت ان 
وخدآوند ترا برای خود برکرین است تا از جیع امنهایکه برروی زمین اند بجھة 


(0 Ep 


3 
۱ 


۱۶ 


0 
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٤ 


1 


14 


fo 
۳1 


مش گتذید۱ ۳۷ 





س 


خاص 39 ی ۳ 
2 2 خاعن بای چ چیز ےر E‏ ع است حیواناتیجه مخورید دو 


7 


2 


۰ ا 
وحکوسنند وبزه 8 وغزال وکور وب رش در رتاو دشتی ومهات ۷ 
۱ 


وان کا تم کر سرا بكو سوه شاه دار و نشخوا رک زا ازام 


۾ کر کج 


EE ۳ ۳4‏ 
وز رل مد یجن مر تس ۱ وار ا 8 فتکارن 2 انها را وريد بع سر 


2 9 


وخردوش ۽ ووت و SS‏ نتفر ار مي ند می‌کننت اما شکافته دست ند آنا ۲ رای شا نجس 
یذ د و خر لك ر برا شکافته سم ا. ست لیکی رار کید این برای شا ق ا 
ارکرشت ابا 2 وريد OF‏ ۳ ار ر E‏ از هة اجه توا اسب اینهار۱ 

"رو بل رة پر وفلس دارد یا را ګنوریك × وهرجه یز وفاش ندارد ختو رید 
برای شا کنن ست ها از هه فرئان م طاهر کم مود يك × وا این ایک 


د KE‏ ۳ 
تتورید. عقاب ی‌أتوان خوار وسیل جر ولاعفوار وشاهین وکرکس باجناس 


erf 

ان * وهر را باس از آن * وشتر ف وجند و دریای وباز باجناس 
د 5 ۰ e3‏ > ۰ ایا : 
e‏ ورجا ا و ت ورخ رن لتق وکلنك باجا ر 


1 4 FÎ 


0 


امیا ا ۳1۳ a‏ رن ورن 


سے 


تو بأشد بل تا مخورد یا باجنبے ا تو با برای بهوه خدایست قوم ا 
هستی وبزغاله‌را درشیر مادرش میز»* عشر تام يم حصولات عزرعه مود ۳ 
سال ال ۱ ر زین رای لته اوه بهوم خا داز مکانیکه 
برک ند تا نام خود را در اقا اکا EES‏ را وعخسنی 
زادکان رمه وکل خویش را بخورتا باموزی که از یه خدایی هة ارتا قات بتریی ٭ 
E‏ دور باشد & | O O ET‏ 
سیر هك تکیت تا نام خودرا دران بگذارد وقتیکه و خدایت ترا | برکت 
دهد ازتو دور باشد* پس اترا بش بفروش ونق‌ر! بدست خود کر ننه 
بکاتیکه بهوه خدایت برکزبند برو* ونقرا برای هرچه دام مضراهد ازکاو 


و 


وکات وشراب وتسکرات وهرچه د از بطلبد بل ردر اتا عضور و 


۳۷ توا با مخاندانت ۰ نا چ ا کی اندرون ; قات 


A 


۳1 


ی 


ˆ 1۵ سثر تیه‎ A 





سال تام عشرمحصول خودرا درهان سال بیرون آورده در آندرون درواز زهایت 
ذخیں نا + ولاوی چونکه با تو حصه ونصیبی ا وظریب دتم وببوه ز که 
درون دروازهایت باشند یایند ومخورند وسیر شوند نا بهوه خدایت ترا در هه 
اال د کا کت دهاه با 





باب پا تزدم 


ودر اخر هرهتت سال انفکاك نای ٭ وقانون اننکاك این باشد هرط 
قرض‌را 4 بهمسایة خود داده باشد O‏ د واز هسایه وبرادر خود مطالیه 


۳ نکند چونکه اننکاك خدآوند اعلان رشن است+ ازغریب مطالبه توانی کرد 


a 


EATS‏ 1 ت د 
اما هرا جه از مال تو نزد برادرت با رد تو انرا منفك سازد > 33 تو چ 
فقو نباشد زیراک خداوند ترا در زمینه تم متا ۱ ای نصیب وملك بو 
میهد اه برکت خه اهد داد ی اک قول ا خدایت را باکر 
ك‌ تسس ۰ 
ر ن ابن اوأمررا که من امروز بتو امر میفرمام بجا اوری ٭* زیراکه 
ووا کد ای ا نک که ا ت برکك خرامد. E SS‏ درس 
خرایی داد یک تبون نوی وهای بسیا ر تسلط خواهی غود وایشان 
برتو مسلط غخواهند یي اکر نزد نو درینی یکی ازدروازه‌ایت در زمینہ هره 
خدایت بتو جعخند یی از براد رانت ففیر باشد دل خودرا ابض مسا زودست ۱ 
بربرأدر فقیر خود مین کا بلکه اليه دست خودرا EA‏ داو ودر كاك 
موأفق احتیاج او باو فرض بن وبا حذرباش مبادا دردل فک شرت باقاد 
ویکوق سال هفتم بعنی ج اننکاك نزديك است دجم تو بربرادر فتیر خود 
بد خن چبزی باور ندجی و ازتو برد خدآوند a OTE‏ 
اليه باو بدھی ودلت ا آزرده نشود زیرا که بعوض ی هم خا 
ترا درزتا ی کاوهایت وهرچه دست خودرا بران دراز ا SS,‏ خراهد داد چ 
دست خود ۱ برای ما وفتبر خود که در زمین وبا هتکن ده دأر × 


۳۹ ی ۰ 3( ۰ 5 11 ۰ 
اک دزن عیرانی از ب برادرانت بتو فروحته سود واو ترا شش سال خدمت 








EA 
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a4 


ستر ثنیه ۳۹1 ۳۹۹ 





ید سس درسال هن اور از نزد خود آزادکرده رها کن + وجون اورا از نزد 
خود آزاد ک کید رھک اورا تفی د ست روانه فسان بیان که ایی 
جات ده البته زاد بح باندازه که بهوه خدایت ترا برکت داده او 
واه وک تو در زمبن مصرغلام بودی ویهوه خدایت ترا قدیه داد 
بنابرین من امروز اینرا بتو امر میفرماي + واکر بتو کوید از نزد تو یرون یروم 
کک ادا فوا دوم دار 2 رای رای رکف عة ا2ک انکاه 
® کته رن دز ی E‏ ترا غلا ی او کر رد بو 

چیین عمل نما + وچون اورا از نزد خود آزاد کرده رها مکی بنظرت بد اد 
زیراکه دو برابر اجرت اجیر ترا ش سال خدمت کرده است وبهوه خدایت 
درمرجه مکی نر ی ۳ هه نخست زادکان نرینه‌را که ازرمه 


وکله وا اه برای هی کر دیش رون نخست زاده" کاو خود 
کار مکن وغ # خودرا بشم مر آنهارا حضور یهوه خدای خود 
SRE E‏ وال خانات سال بسال بخورید × لیکن اکر 


عیبی داشته e ۳ E EO‏ ثرا برای بهوه خدایت ذیج 
مکن + آنرا دراندرون دروازهایت خور تخص نجس وشنص طاهر انرا برایر سل 
غزال واهو خورند»* اما خونشرا تخورانرا مثل آب برزمین بریز* 


باب ۳ نزد مم 


# استرز ا | بجهة هه خدایت رک دراه بان 
بهوه خدایت ترا ازمصر درشب یرون آورد + یں نع را ازرمه وکله برای 
بوه خدایت ذج کن درمکایک < ATS‏ کی 
سازد ٭ با آن خیرمابه مخور هفت روز نان فطیر یعنی انان مشق را با آن جار 
یراک یل از زمن مصر یرون آمدی نا روز خروج خودرا از زین مصر 
درتام روزهای عبرت یاد آررسیه + پس هفت روز چ خیرمایه درتای 
حدودت دیل نشود واز شیک درشا م روز اول چ مکی ود نا صح باقی 


غا ند به 1 | درهر یی ازدروازهایت که بهوه خدایت وی جح نتوانی 


۱ 


۱3 


۳ 
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ڪرد ‏ بلکه درمکانیکه : 4دا یهوه خدابت ارک 1 ام ود زا e‏ شاد 
درانجا فص ا اام بیرون مدا ذبم کن # 
r‏ بهوه خدایت برکزیند بزو ځور وبامدادان برخاسته عخیمه‌هایت 
و 1 روز نان فطیر £ جوز ود و زو هنم جن مقدس برای ؛ بهوه خدایت 
باشد € کارمکن + هنت هفته برای خود بشار از ابتدای نهادن داس 
درزرع خود مرخ هفت هفته‌را شروع کن + وعید هنته‌هارا با هدیة نوافل 
دس‌خوتکاهدارنوانرا ا برکی کم 
بره خدایت شادی نا نو وبسرت ودخترت وغلامت وکیزت ولاوی که ِِ 
دروازمایت باشد وغریب وم وعوه زیکه درمیان تو باخ درمکانیکه ب بهوه 
خدایت برکزیند تا نام خودرا دران ساکن کرداند ٭ وبباد اور که درمصر غلام 
بودی پس منوجه شد این فرایض را بجا آور + عید خیمه هارا بعد از جع 
کردن حاصل ازخرمن وچرخشت خود هنت روز نکاهدار+ ودرعید خود 
شادی نا تو وبسرت ودخنرت وغلامت وکیزت ولاوۍ وغریب ويتام وییوه 
زیکه درون دروازهایت باشند + هنت روز در مکانیکه خداوند برگزیند برای 
ی خدایت ایک دار اویرا که هو مت دات ترا هه وس در و 


7 'عال دت E‏ گان شادما ن خواهی بو 3 > سه مرنبه در 3 


چیم دکورانت عضور د بهوه خدایت در مکانیکه او برکزیند حاضر شوند بع 
درعیدا فظیرر وواد هف ها ,وید مها عضو عونت نی ۳۳۱ 
تشون 4 هرکس بقدر قوه" خود باندازه" ۳ رمک ی وه خدایت بتو عطا فرماید 
بك هل و 3 رارق درجیع دروا ازهایکه ۳۷ خدایت بتو مداد 
برحسب اسباط خود برایت تین نا تا قومرا عدل داوری ایند + داوری‌را 
خرف مساز وطرف داری متا ورشوه بکیر زیراکه رشوه چشان حکاءرا کر 
میسازد وتان عادلانرا ے میناید + انصاف کامل‌را پروی نا تا زنن مانی 
تا کي تخل ایت بو میدهد مالك شوه ب اتیز" از هچ نوع 
د نزد مذع ی -خد ا بت که برای خر د ا مات کین و و 


ر رہ 
تاه اک سک د امک 


e 


مس 
۰۰ 


سین 


۲ 


۷ 


مس 


سفر ثنیه ۱۷ .۳ 





س 


ا و يا کوسفندی که 1۳ یب باه برای بهوه خدای خرد 
ذب ما چونکه اد E‏ رە ست × اک در ان و در 


دروازها: یت که بهوه خدایت بتو میدهد مرج ار زق چنا شروک دای 


خدایت کار ناشایسته غوده ازع د !و جاور کد+ ورفته خدایان غیررا عبادت 
کرده سجن E‏ افتاب یا ماهبا هيلک ازجنود اسبانکه من امر نفرموده‌ام + 
وازان ن اطلاع ای کاس یک تک ویر آکرراست وین باندگ 
این راطم رازنل وا وام آنکاه ار ان مرد بازنرا که اين کار بدرا در 
دروازهایت کرده است بیرون آور واز ن مرد یا زنرا با سنکھا سنکسا ر کن تا پیرند × 
رک ییاه نگ Sa SA‏ یل کته اکن مره ی 
يك نفرکنته نشود+ اولادست شاهدان بجهة کنتنش براو افراشعه شود وبعد 
ازان دست ای قوم پس بدیرا ازمیان خود دور کرده :« اکر درمیان 
۶ ام یکه جع بران مشکل شود بظهور اید درمیان خون وخون ودرمان دعوی 
ودعوی ودرمبان ضرب وضرب از مرافعه هائیکه در دروازهایت واقع شود انکاه 
ات مکانیکه هوه خدایت برکزیند برو* ونزد لاوبان گنه ونزد داوریکه 
دران روزها باشد رفته مسئلت نا وایشان ترا ازنتوای قضا عخبر خواهند ساخت # 
و برجسب فتوائیکه ایشان از مکانیکه خدآوند برکزیند برای تو يان میکنند عل 
فا وموشیار باش تا موافق هرانجه بتو تعلیم دهند عبل نائ * موافق مضد ورن 
بعتیکه بتو تعلم دهند ومطابق حکیکه بو کوید عل نا واز فتوائیکه برای 

میکنند بطارف را ست با چپ تجاوز مکن + وتخصبکه ازروی تکبر رفت 
اد وکاهنیرا که محضور یهوه خدایت جهه خدمت دراتجا میایسند ادارا 
کوش نکبرد آن شخص کنته شود پس بدی‌را ازیبان اسرائیل دور کرده + 
ونابی" قوم چون اینرا بشنوند کوان ترسید وبار دیک ر ازروی تکبر رفتا ر 
مود« ' چون بزبینیکه بهره خدایت بو میدهد داخل شوی ودران تصرّف 
فوده ساکن شوی وبکوئی مثل جیع امتانیک باطراف منند پادشاهی برخود 


سے 


9 


٦ 


سے 


ہے 


۸ 


1٩ 


1۰ 


۱ 
۰ 


۳ 


۷ 
۸ 
۹ 


۷ بان 


۳۳ سفر نئنيه ۱ 





نصب ناج ٭ الته بادشاهیرا که ۷ خدایت 5 بر خود نھ سب ۳ کی 


از بر ادرانشترا وة یا دفاه مساو وت وگن را که از برادرانت نباشد فیتوأنی 
برخود مسلط فان × لکن او برای خود ۱ سای پسیار نکن د وقرمرا بصر پس 
نفرستد تا اسبهای بسیار برای خود بک 3 چونکه خدآوند بشاکنته است بار دیکر 
راه برنکردید * وبرای خود زنان بسیار نکبرد مبادا داش غرف شود ونش 
وطلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد+ وجون برخت ملکت خود ند 
فد این شریعنترا از امه آزان نرد. اران کته است بز اش وود ارت 
قرو شاک مد 5 نزد او باشد وهه روزهای ۶ برش انرا خواند تا بیاموز دکه از 
موه خدای خود بترسد وة کات این شربعت واین فرایض‌را نکاه داشته بل 
امه مبادا د راش افراشته شود وازاین اوامر بطرف چپ یا 
راست مخرف شود با اک او وپسرانش در ملکت او درمیان اسائل 
روزهای طویل داشته باشند × 


۳ 


باب سم 


N EA‏ ۳ هدایای 


2 داشت خدآوند E E‏ 2 با ۳ است ج وحن 
کاهنان ازقوم یعنی از انانیکه ۶ ا EIS‏ ز از ا 


وروغن خود وال چدن بشم a‏ خودرا با ب و آکه بهوه اس اورا 


از هت اسباطت برکزین است تا او و پسرانش هيشه بایستند وبنام خدآوند خدمت 
ایند ه احدی ازلاوبان ن ازیکی از دروازهایمت ازهر جا دراسرایل که 
درانجا ساکی باشد امن ا آرزوی ی دل خود بکانیکه 9 با کنخ ریگ ند 
عفر بنام یهوء خدای خود مثل ساتربرزادرا نخ ا با ایک دراجا عضورخدآوند 
مایت دس اد و اجه برابر مخورنك سوای تيه از ارثیت خود 


ر 
بثر و ند ۶ چون بز زمینیکه به ه لب ایست بت مید هد داخل شوی باد مر که 


AY, 1٩ مر ثثنیه‎ 

سرام سای ار( باعل و ور کی ات ره تزا 
دخارخودرا 'ازآش بکذراند ون فالکر ون غی بکو ون افد نکر ونه او و کو 
ونه î‏ که ا رل 0 aE‏ 


۳ وه خدابت n‏ اخراج مد نزد هه ۰ خد ابت 
کامل باش* زیرا این ن امتهائیکه تو ار بیرون میکنی بغیب کوبان وفالک 


۱9 کرش ن ا خدایت ترا فیکذارد که چنین بک + 1 ی 


بی‌را ازمبان تو ازبرادرانت مثل من برای بو موش خواهد کردانید 
ویب موافق هرا درحوریب درروز اجهاع | ز هره خدای خود مس 

فوده کنتی آواز از بهوه خدای خود را دیکر نشنوم وان اتش باکر 
مبادا چیرم ٭ وخداوند کا a‏ نبی‌را برای ایشان 
ازمیان برادران ع ایشا ن مثل تو مبعوث خوامم کرد Ur‏ 
کذاشت وھا اجه با o TET‏ وھ رکی که سنا 
او با م من کوید نشنود سن ازا و مطالبه خوام کرد + باوج 
موده 4 سم من خن کوید که بکنتنش | مر هر وچ یا باسم خدایان غير خن کوید 
ارو ا شود ٭ واگ دردل خود کون سخنیرا که خداوند نکفته 
است چکونه خفیص نائ + تک مک سس م خدآوند ججاوند خن کید آکز آن جیز 
واقع نشود وبانجام نرسد این ا ج اس بت ی ان ترا 


از روی 5 کنته است پس ازاو ترس > 


r. 
وقنبکه بهوه خدایت این امتهارا که بهوه خدایت زمین ایشانرا بتو میدهد‎ 
منتعلع سازد وتو وار در و 9 یشان تا کی ی‎ 
+ مه شم رابرای خود درمان زمینیکه بهوه خد بت و کی بو نید حاکن‎ 
که شود ست کن ودود زمین تور بهوه خدایت بزای تو‎ 
تقسیم میکد سه قسمست کن نا هرقانی درانجا ذ فرار کد × واین ۱ ست حک قاتل‎ 


4 صفر نيه 1٩‏ 


ناکم مک وتو | نادانسته پکشد وقبل ازان ازاو 
و بنس ناشت مثل کبک با سای خود را د5ا ا 
ودسنش برای قطع فودن درخت تبررا بل کد وا او ید یرون رثته 
1 هساب اا رزیت رو م ن شهرها فرار کرده زنن ماند + باق 
خون وقت قتیکه داش کرم | ست قا تل را اشا كد کت ا E‏ 
وک واواسضرزجت وت هنک اور ابیشتر بغض نداشت × اراشیع: 
۸ ات وهی واکر بهوه خدایت حدو: 
ترا بطوریکه 4 ببدرانت ي E‏ است وسیع کرداند ونای زمینرا بتو عطا فرماید 
۹ 3 ن بیدرانت وعل داده است + وکا ین اب امروز 





بتو میفرمام نکاه داشته تجا اور که هوه خدای خودرا دوست داشته بطریقهای 
او دابا سلوك نایم آنکاه سه شهردیگر براین سه برای خود مزید کن د تا خرن 
مکاء ویک نیعبرا لت n‏ 
۱ تو نباشد + یک اک رکسی #سایةٌ خودرا بخض داشته 5 اوباشت وبراو 
۲ برخاسته او خر لك زک یرد ویک از ان شزا کراک ا 
مایخ شپرش فرستاده آو را زاتجا بکرند ونکت ی تسلیم کند زا 
۳ کشته شود+ E‏ ی ۱ ee‏ 
13 تونیکو باشد + هرت ن کذاشته‌اند درمالك 
E‏ ۱۳۱۳۱ 
lo‏ بساک د بر سیر ودا ا 
7۲ دو شاهد با بکوایی ) سه شاهد هر امری I TL‏ ۰ ۳ 
۱۴ کا دهد × آنکاه وب 1 


oof 
۰ 


2۳3 تیدج تفس ایند وا اکر نا a‏ ی 
٩‏ برادر خود شهادت دروغ داده باشد + بس بطوریکه او خواست با باد تخود 
2 رون طوررتار E‏ وه ۰ 


سار نثنیه ۲۰ ۵ 


r 


۱0 


1 مخواهند کرد ٭ وچنم تو ترحم نکد جان بعوض جان وچنم بعوض چشم ودندان 


بعوض دندان ودست بعوض دست وپا بعوض پا 





چون برای مقاتله با دشن خود بیرون روی واسپا وعرابا وقوبیرا زیاده 
از خود بینی از ایشان مترس زیرا بهوه خدایت که ترا از زسین مر با رده میت 
با تو است* وچون بجنك نزديك شرید انکاه کاهن پیش امن قومرا خاطب 
سازد* و ایثانرا کوید ای اسرائیل بشنوید شا امروز برای مقاتلة با دشنان 
خود پیش میروید دل شا ضعیف نشود واز ایشان ترسان ولرزان وهراسان 
مباشید ٭ زرا باه خدای شا با شا میرود تا برای شابا دشمنان شا جنک کرده 
شارا نجات دهد * وسروران قوم‌را خطاب کرده کویند کیست که خانة نو بنا 
دص تکرده وا ست او روانه شن مخانة خود برکردد مبادا درجنك 
a A EE‏ و کسی که اکان خا تقو انیا لا 
تکرد مات و ۳ رک مبادا درجنك پیرد ودیکری آتا 
حلال کد × میات که دختری تمر کرجفیت‌ها اح در نیاورده است او 
e‏ ااا 
کرو رار نیز قدهرا | خطاب کرده کویند کم که راق رخال 9 
روانه خن مخانه اش برکزدد مبادا دل برادراتش مغل دل او کداخله شود« 
وجون سروران از کا م غو دن بوم فا ارش برسر توم سردا را لشکر مترر 
سازند × و ناباان جک فا انرا: برای ص ندا بک + 
واکر ترا جواب کے بدهد ودروازهارا برای تو بکناید انکاه نا فومیکه درآن 
وتا ج 3 واکرباتو صح نکرد باتو جناک 
اکاک کے لوجر ادات ت آترا بدست تو بسپرد 
ذکورانشرا بدم شمثیر بکش * لیکن زنان واطفال وهام وان درثپرباشیم بعنی 
ای غنیمنش را برای خود به تارا ج ببروغنام دشمنان خود که اتب 


دهد غور بهمة شهرهائیکه ازتو بسیار دوراندکه از شهرهای این ام نباشند 
20 


۳۱ 
۷ 


۸ 


ا 


۰ سفر شنیه ۲۱ 


چنین رفتار غا + اما از شهرهای این امتمائیکه ییاوه خدایت ترا ملڪيت ميك هل 


e‏ ا زنع مکذار٭ ا ریاد ن وکعانیان 
وثر فرزیان وحویان و بیوسیانرا چنانکه بهوه خدایت ترا امرفرموده است پالکل 
ملاك ساب نا شیارا تعلم ندهند که موافق هه رجاسانیکه ایشان با خدایان خود 
ل مبنمودند,علن مانید. وبا تک خدای خود کناه کید + چون برای کرفتن 
9 با ان جنك کی وان روزهای بسیار عاص غا تبر بر درختهایش مزن 
هارا تلف مساز چونکه از اا ری :س امانا فطع مغا زیرا ایا درخت صما 
aa‏ تا انرا جاص قاق + واماد ریک تدای درو سک 5 
خورده شود انرا تلف ساخته فطع غا وستکری برتهری که با تو 1 میک نا کی 


تا مهدم شود # 


باب پیست ویک 

اکر در زمینیکه بوه خدایت برای نصرّفش بتو میدهد مقتولی در را افتادء 
پدا شود ومعلوم نباشد که قاتل او کشت + انکاه ناخ وداوران تو یتزون امن 
مسافت شهرهاییرا که دراطراف مقتول است پپایند ب واما شهریکه نزديك‌تر 
متتول است ا انشه رکوسالة رمه را که با ان خیش ترجه ده وبوغ بان نیسته‌اند 
بکرند + وشا EA‏ را در وادیک ار اب دران هیشه -جاری باشد 
ی نزده وخ نید باشند فرود ارا واا دروا وادی کردن کوسالهرا ۱ 
بشکند + وین لاوک کهنه نزديك یایند چونکه بهوء خدایت ایشانزا برکزین 
است تا اورا خدمت نایند وبنام خدآوند برکت دهند وبرحسب قول ایغان هر 


۱ 6 ۰ ۰ در زوس ۱ 
منازعه وهر ازاری فیصل پذیرد + وجیع مشا ان شیم یکه نزدیک ربفتول است 


1 3 5 ٤ 
دستای خود راک که کذنش دروادی شکسته شه است بشویند ٭ وجواب‎ ۷ 


A‏ داده بکویند دستبای ما این خونرا نرتنه وجشان ما ندیت است.+ ای خداوند 


قوم خود اسر تلو لک قد به داد امار ومکذا رک هون بیکناه درميان قوم 
u‏ ۶ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۹ 0 ۰ 
و اسر کین ماند پس هرن برای ایشان ئو خواغد ی کب پس حون یکاءرا 
۰ تک ۲3 2 9 ۳ 1 3 £ 
ازمیان حتو ۵ رثع خرده عنکاميک اجه درنظر خداوند رامت استی بعل اورده 5 


سفر شنبه ۲۲ ا 





چون یرون روی تا با دثمنان خود جنك کی ویهوه یت ابا نرا به 
iS‏ تسام فاید وایشانرا اسی ر کی + ودرمیان اسیران زن خوب صورنی دبن 
عاشنی او بشوی وعوامی اورا بز“ خود بکبری* پس اورا انه خود ببر واو 
1 رو بتراشد وناخن خودرا بکیرد + ورشت سیر خودرا تون 
درخانه" توباند وبرای پدر ومادر خود کا ماتم ک کرد ونعد.از ما و دا 
شوهراو بشو واو زن نو تم بود+ واکر ازوی راضی نباشی اورا مخواهش 
داش رهاکن لیکن اورا بنرن هرکز مفروش وباو خی مکن 2 اورا ذلیل کرد« 
واکرمردی را دو زن باشد یکی محبوبه ویکی مکروهه وعبوبه ومکروعه هر دو 
برایش پسران بزایند وپسر مکرومه نخست زاده باشد»+ پس در روریکه اموال 
خودرا بیسران خویش نفسم نايد فیتواند پسر مپوبه‌را بربسر مکروهه که نخست 
زادء است حق نخست زادکی دهد بلکه حصه مضاعف از جیع اموال خودرا 
ج مک وهی داده اما نخست ( زادهٌ خویش اقرار نغاید زیراکه او ابتداء قوت 


۱ 


اک e‏ ع مادر خود E O‏ تاد مات فایته 


1 ایشا نرا نشنود ‏ بر ومادرش 5 ورا کرفته نزد مشا شپرش بدروازه ازء عله اش 
یاورند+ ویشاخ شپرش کویند این وا سرکش وفتنه ان بزاست خن مارا 


اود رفن اسمت × ج جیع اهل ون اورا بسنك ستکسار ۱ 


هچب ىرااز بان خود دور کرد وی اسرائیل چون بشنوند 


ا ترسید ٭ O‏ مستازم موت EA‏ اشد وکشته شود 
و اورا بدار کشیں بای + بدنش درشب بردازناند اورا لته درهان روز دفن 
ترا لت میدهد نجس نسازی × 


3 پسسمت فك 


ور تر Nt‏ او e  -‏ ها را انه 


۳.۸ سلف ر ثنیه ۲۳ 


خود ییا ور وئزد تو هاند نا پرادرت اترا طلب ماد اک6 ا باو وف غاب بلاغ 
اوچنین کن وبلباسش چنېن عمل یدح برادرت که ازا رک شود 
ویافته بائی چنبن عل نا فیتوانی ازاو روکردانی + اکرالاغ یا کاو برادرت‌را 
دا فاو م ن لته زا با او برخیزان + مناع مرد برزن 
نباشد ومرد لباس زن‌را وشا زیر | هرک اینرا کند مکروه هوه خدای وان 
کر اتات ااا ر ند ا بره تا یرس لا ۱ 


۷ یا تخمها باشد ومادر برجه‌ها یاتخمها نشسته مادررا با بچه‌ها مکر× مادررا الت 


سح 
۰ 


1 
11 


۳ 
ع 


o 


ص“ وی 


1 


۰ 
ص 


رها کن ویچه‌مارا برای خود بکیر نا برای تونیکو شود وعر درا زکی + چون 
خانث نو بنا کی برپشت بام خود دیواری بسا مپاد ا کی ازان پیفتد وخون برخا نه 
خود بباوری ٭ در ناکسنان و ۵ ج مکارمبادا تا آن يعن هم تخمیکه 
کاشته" وم محصول تاکستان وقف شود × کاو والاغ را بام جنت کرده شيار 
میا ٭ پارچة مخلط از پم وکتان بام موش * برچهار کوشة رخت خود که 
ڪا بان پپوشانی رشته‌ها بساز* اکر کسی برای خود زی کیرد وجون بدو 
حرایت اور کرو ها زج تواسیا حرف بدو ا5 ا سم بد شیاریت 
3 وکوید ا این زن را کرفتم وجون باو نزدیی مودم اورا بای یاف ٭ انکاه 

در ادوا ن دختر علامت ت بکارت دخلررا بزداشته نزد مشا شهر نزد دروازه 
یأورند × وپدر دختر بشایم بکوید دخنر خودرا باين مرد بزنی داده‌ام وازاو 
کراشت دارد ×+ واینات ادد حرف بدو نسبت داده مدد د با 
یافم وعلامت بکارت کو این بت ن ا 
تاد پس مشا ان شهر آن مردرا کرضه تنبیه کننط کپ را شفال 
نش جریه نوده پدر دخثر بدهند چونکه برباکی اسرائیل بدناای آورده است واو 
زن وی خواهد بود ودرقای رش یتواند آورا رها اكد٭ لیکن آکر این خن 
رات باشت وعلا کته یکا ست ان دختر پدا نشو د + انکاه درا نزد در او 
0 آورند واهل شهرش اورا باسنك سنکسار نمایند تا بیرد جونکه 
درخان پدر خود زنا کرده دراسرائیل قباحنی نوده است پس بدیرا از ميان خود 
دور کردہ٭ اکر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هم بستر شت باشد پس 


سفر للنیه ۲۴ ۹ 


هردو یعنی مردیکه با زن خواییت است وز کشته شوند پس وا افاشرایل 
a SEE‏ اک جو باک E E‏ یافته با او 
٤‏ شبستر شود * پس هر دوی ایشانرا نزد دروازه شهر یرون ا ایشانرا با 
سنکها سنکسار کند تا پیرند اما دخدررا چونکه در شهر بود وفریاد نک تخرد ومردرا 
چونکه زن هساية خودرا ذلیل ساخت پس بدی‌را ازمیان خود دور کرده"+ 
Fo‏ اما آکر انرد دختری نامزدرا در صر یاید رد باو او اد با او مخرأبد 
۷ پس آن مرد که با او خوایید تها کنته شود + وامً با دخعرهج مکن زیا مور 
« که مستا ۱ برهسایة خود برخاسته 
۷ ورا بکشد + چونکه او را درضرا بافت ودخر نامزد فریاد او رو رشق 
۸ رهانتل نبود * آکر مردی دختر باکر اند تاشضیاندو۱ ی 
٩‏ تروق وا رکرختار شوند نکاه ار آن مرد که با او خوایین است باه مثفال نش 
بهدر دخار بدهد وا 1 ن دختر زن او باند چونکه ۱ هرت 
۲ ما عرش نیتواند اورا رها کند × هیچ کس زن پدر خودرا نگیرد ودا 
پدر خودرا | منکثف نسازد* 


AE 


شخصیک هکریں بیضه وا لت بریت باشد داخل جماعت خداوند نود« حرام 


1 e 


زاده" داخل جاعت اراي نشود سن تی تا پشت دم احدی از او داخل چاوت 
۽ خداآوند نشود» عون وموابی داخل جاعت وت نبند سی تا پشت دهم 
۽ احدی از ایشان مرکر داخل جاعت خدآوند ننود + زیا وفتیکه شا از مصر 

یرون امدید شارا در راه بنان واب استتبال نکردند واز این جهة که بلعام بن 
٤‏ بعوررا از فتور | ر راکرد ا ا سوک + لیکن بهره خدایت 

تخواست ت بلعامرا بشنود پس بهوه خدایت ت لعنت‌را مجهة تو ببرکت تبديل نود 
1 ج ورس مدأ شت + بدا در ای" رت جوبای خیریت 
۷ وسعادت ایشاره ن ماش ۶ ادوی را دشن مدار چو نکه پرادر تواست 
۸ ومصری را دشن ا کک درزمین وی رسب بودی ۴ ۱ ولادیکه اج تیان 


این 


KE 1. 





اه شود دزت ی دنل اجو ا ا 
باه دشمنانت بیرون روی خویشتن‌ر! ازهرچیز بد نکاه دار+ اکر درمیان غا 
کی باشد که از زاحتلام ۳ و زاردو بررن رود وداخل اردو نشود * 
جرن ی وجون آثتاب غروب کند داخل اد 
شود وترا مکانی بیرون از ازدو باشد نا بنج یرون روی * ودرمیان اسباب 
تومی باشسد وجرن یرون مینیی با بک وبرکنته فضلة خودرا ازان 
بپوشان + که ی خدایت درمیان ازدوی تو ”رامد [i‏ ترا رها داده 
دشمنانترا بتو تسل ناید Dac‏ ازدوی تو مقدس باشد ادا چیز پر ا 
۵ دینك ازتو روکرداند × غلامیرا اکه ۱:۱ زاقای خود نزد تر ا ید مسیار د 
با تودرمیان تو درمکانیکه برکزیند دریکی از شهرهای رک باد کیا ای 
شود وبراو جنا منا+ از دختران اسرائیل فاحنهة نباشد واز پسران ¿ اسرائیل 
لواطی باشد « اجرت فاحشه وقیمت سك را برای هچ نذری خن تراق 
میاور زیراکه این هر دو رد وه خدایت مکروه است* برادر خودرا سس 
ET‏ سود ھر ج چیزیکه بسود داده میشود د 
ر پشود اقا دی ولا برادر خودرا بسود قرض مت تا ب 
خدایت درز زمینیکه برای ر داخل میشوی ترا بهر چه دنت ۱ را 
درز مکی برکت دهد + چون نذری برای یھو 5 ه خدایت میک دروای آن 
تاخیر میا زیرآکه بهوه خدایت البته انیا ازتو مطالیه خواهد مود وبرای تو کاه 
خواهد بود اما ما اکر ازنذر کردن ابا نا ئی ترا کاه ناهد بود × مه را که 
0( آبد هوشیار با کا آوری کرای انچه برای وه خد ایت 
٣٤‏ ازاراده خود نذرکرده" وبزبان خود ک کفته ٭ چون به تاکستان ع مسا ية و درا نا 
fo‏ ۱ زانکاوهز: چه نو هی e‏ 5 مکذارج چون به کاو 
هسایهٌ خود داخل شوی خوشه‌هارا بدست خود +2 سین اما قاس کک ت ی مسا ی 
و کنات 
باب بيست وچهارم 
چون کدی ز ی کرفته پنکام وٍٍِ دراورد اکر درنظر او پسند نیاید ازاینکه 


سم 


اف هه ۲۵ ۲۱ 





چیزی ان دراو اد انکاء طلاق نامه نوشته بدستش دهد واقرا ازخانه‌اش 
رها کد وازخانة او روانه شك برود وزن دیکری شود + انبر کر 
یز اورا مکروه دارد وطلاق ا نوشته بدستش بدهد واورا ازخانه‌اش رها کد 
با آکر شوهری دیک رکه او را بزنی کرفت برد + ۳ اول که اورا رها کرده 
ESSN‏ ام خود دراورد بعد ازار ن که ناپاك شن است زیراکه 
بن بنظر خدآوند مکروه ا پس برزمینیکه بهوه خدایت ترا کیت میدهد 
سم میاور+ چون کی زن تازه برد ار ا نرود وهچ کار باو 
تالک بل ۳ رد ِ ان زاد اند وزنیرا که کرفته است مسرور 
رگن هکنیا با سل الا را کرو درد رکه ایا کرو 
است٭ اکر کی یافت شود که یکی از برادران خود از بنی اسئی‌را دزدین 
TT‏ پس بدی‌را ازمیان خود دو رکرده ب 
در باره بلای برص هوشیار بات ش که هه لا يان کته شارا e‏ 
توجه نوده عنل نايد وموافق انچ بایٹان امر فرمودم هوشیار باشی دکه ۶ 
غاد + ANS‏ یهوه خدایت در راه با مرم چه کرد aE‏ 
آدید × جون ۹ ھر قرض دهی برای کرفتن کرو انه اش 
کک مشو+ بلکه بیرون بایست تا شخصیکه باو قرض مبدهی کرورا نزد تو یرون 


8 اورد + ور مد فترباشد درترو او خواب بد البته بوقت غروب افتا بکرورا 


باو پس بن تا دررخت خود مخوابد وتا برکت دهد ومحضور یهوه خدایت 
علاات رده خواهد ند بررمزدوری که فتبر ومسکن باشد خواه از برادرانتت 
وخواه ا درزمینت در آندرون درو ازهای تو باشند ظم منیا درهان 
روز مزدش‌را | بنك واثتاب ی ن غروب نکد چو ه او فتیر است ودل خودرا 
O‏ ت مبادا برتو نزد خداوند ف یاد , SRE:‏ بأ شد > بدران 


بعوض پسران کشته نشوند ونه پسران بعوض پدران ن کشته 2 هرکن برای 


۱۲۳ گاه خود کنته شود > داوری غریب دتم 5 بوه ۹ 
۱۸ مر وبیاد 5 در مصرغلام بودی ر خدایت اا E‏ داد 
٩‏ بنابرين من ترا امر میفربام که این کارا | معول داری+ جون محصول خودرا 


۳ سفر نيه ۲0 


اس 
E‏ 


درمز رعة خویش درو کی ودرمزرعه باف فراموش کی برای برداشتن آن برمکرد 

برای غریب ویتم وبیوه زن ا دا رمای یی وان 

۲ دهد* چون زیتون خودرا بتکانی بار دیکر شاخه‌هارا متکان برای غریب ویتم 

۲ ووه باشد + چون انکور تاکستان خودرا £ Ola‏ | چین برای غریب 

۲ ویتم ووه باش م TEE‏ بودی بنابرین ترا امر 
میفربام که ابر + کارا | معول داری × 





باب بست و 
ا اا ردرمیان مردم مرافعة ا ا ودرمیان ایشان داوری TEY‏ 
1 حادل‌ر اعادل شارند وشریررا ملزم سازند ٭ وا کر شریرمستوجب تازیانه باشد 
انکا داور اورا منواباند وس دهد تا اورا موافق شرارنش محضور خود بشاره 
۴ بزنند+ چمل تازیانه اورا بزند وزیاد نکند میادا اک اوای زياد کرده تازیانه 
4 بسیار زند برادرت درنظر تو خوار شود × دهن کاورا هکامیکه خرین‌را خورد 
9 میکند مین + اکر برآدران باهم ساک کن باشند ویک از آ بی اولاد برد پس زن 
ا خارج بخص بیکانه داده نشرد بلکه بزادر دوهی با ودر ر 
1 برای خود بزنی بکرد وحقٌ برادر شوهریرا با | و بجا آورد × ونخست زادۀ که 
¥ ۳ براد ادر توفایاوهوارت کر دد ا اسرائیل و نشود ۲ واکر 
ان مرد بکرفتن زن برادرش راض نشود انکاه زن برادرش بدروازه نزد مناخ 
مک ف ا او برا 3 سم برادر خود دراسرائیل ۷ 
۸ واز ز بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا میناید ٭ پس مشا شثهرش 
اورا طلییں با وی کنتکو کند واکر اصرارکرده بکوید تم بخواهم اورا بکیرم * 
۹ آنگاه زن برادرش ترد وی امن حضور مشا کنش اورا از پایش بکند وبرویش 
۳۹۹ اندازد ودنک | خان برادر خودرا ۱ نا نکد جنن 
1 ! کرده شود * ونام او در اسل خان کنش که خوانت شود+ واک د شخص 
۳ یکدیکر منازعه مایند وزن 5 تس ۳ نا شوهر خودرا از دست زنند‌اش 
۳ رها بکند ودست ودرا دراز رده عورت اورا ده سس ار 


۱۶ 


مر تیه ا i‏ 





کن وجشم نو براو ترح نکد ٭ ده یرای چ داز ي اش 
درخانه توکباهای ختلف بزرل وکوچك نباشد* ترا وزن یج وراست باشد 
شا کل کچ وراست اعدا غر تادر منک بهوه خدایت بتو میدهد دراز 
شود + زبرا هرک این 5 رکد بعنی هرک بی انصافی فاد نزد مهم خا 
أ ست د بیادایر اجه عالیق وقت بیرون E‏ ادر اه بتو نمودنك × 
ڪه چکرنه ترا در راء مقابله کرده هه وا ماندکانرا درعقب تو ازم وخرت قعلم 
غودند درحالیکه تو ضعیف ووا مانن بودی وازخدا ترسیدند« پس چون 
۹ خدایت ترا درزمرنیکه ی خدایت ترا برای ری نصنب مید هد ازج 
دشمنانت ار رای مخشد انکاه ذکر عا! مرا از زیر اسان مر ساز وفرآموش مکن # 





پاپ پیست وشم 


وڃون بزمی که اه ی توا هلاک سلصی» میل ھک داخل دی ودران تصرف 
نموده ساکن کردیدی × آتکاء نوبر یی ای ساصل : 3 راک از ویک دا ابع 


م 8 


Ne 
بت میك هد جڪ ع کرده ا2 مک مارا درسید کته کا نیک وه خذایت و ینف‎ 


OT‏ برو :4 ونزد ERE‏ روزها باشد رفته 


وک ق تک شرت بای ایموه خدایت ۱ ۳ قرار میکم که بزمینیگه خداوند A‏ 
با سم خورد که با یذ هد داخل شنعام × 42 را از د ستت کرفته ی 
مذع بهوء خدایت بکذارد+ پس تو حضور بهوه شدای ود رو کرد بت 
پدر من آرای آوار پود وبا عددی قلی یل صر فرود شن دراتجا غ پت پذیرفت 
ودرانجا ای بزرك وعظم وکتیر شد ٭ ونصریان با ما بد رفتاری نود» مارا 
ذلیل ساخنند وبندک نضت برما نهادند+ وجون نزد یهوه خدای پدران شود 
فر یاد براوردم خداوند اراز مارا0شند ادا TI‏ د 
وخداوند مارا ازمصر پدست قوی وبازوی اة E‏ وخوف عظم ۳ ایأات 
و رات برون آورد × ور | باین مکان درا آورده ابن زمدن‌را زمینیک بشیر 
وشهد جاریست با مدید + ولان | اينك نوبر حاصل ا که د 


م 8 


چن دادی ورد بسن انا کی 2 یدای خود تک ز وضور »۰ د 


۳۱ سفر ثثنیه ۲۷ 





و 


۱ عبادت نا+ وتوبا لاوی وغربیکه درمبان نو باشد از ای کیک 9 3 

۲ بتو و خاندانت مخشین است شادی ر نود # وا سوم که سال 
عفر است چون ازکرفتن ټای“ عشر حصول خود فارغ شدی ارا ه لاوي 
وغریب ویتم وییوه زن بك تا در اندرون دروازهای تو مخورند وسیر شوند ‏ 

۱۳ تور خدایت پکو موفوقاترا | ازخانهٌ خود یرون کردم اا یزو لاوی 
وخریب ویتم ویوه زن موافق تای" اوامری که ن ام فرمودی دادم وازاوامر 

6 تو تجاوز ننموده فراموش نکردم + د رماع خود 1 زاتما نخورد دم ودر نجاستی از ایا 
صرف نودم ا ندادم بلڪه بتول بهوه خدام کوش د داده 

د! موأفق و چن امر فربودی رفتار نودم × از زسکن مقدس خود از a‏ 
بنکر وقوم خود اسائیل و زمینیرا که با دادی چنانکه برای پدران ما َم خوردی 

7 زمینیکه بثیر وشهد جاریست برکت بك + آمروز بهوه خدایت ترا آمر 
میفرماید که این فرایض واحکامرا !مج آوری پن مارا بهای دل وتاعبجان 

سخردابتکامداشته مها بارز نامر ره ماقرا فردی کم ۱ 
بطریقهای او سلوك خواهی نود وفرایض واوادر واحکام اورا نکاه داشته آواز 

۸ اورا خواهی شنید+ وخدآوند امروز بتو اقرا ر کرده است که تو قوم خاص او 

٩‏ هستی چنانکه بتو وع داده است واا اوامر اورا نگاه داری * واا 
درستایش ونام ام واکرام! از جیح امتهاتیکه ساخله است باند کرداند وتا برای هه 

خد ایت قوم مندس باشی 9 وع داده است + 


باب پیست وهف 
| وموبی ومشاخ اسرائیل قوما امر فرموده کنند تأ اوامربرا که من امروز 


ر 


بهوه خدایت بتو 
ج میدهد عبو رکید برای خود سنکهای بزرك برپاکرده ابهارا با ال × رايا 
۱ من هو بتویس هنکامیک غبور ا بزیینیک و خدایت 


۲ تع | امر میفرباي نک ک6 دارید × ودر E)‏ او ردن کک 


+ بتو وعن داده است * وچون وا ادن فودی 0 ,سکیا اک ا ۵ 


ستر شنیه ۲۷ ۱3 


9 و ۳ مارا با چ بال + ۳ انجا مى برای بهره 
۹ ایت بنا کن ومذی ازسنکیا باشد AOE‏ ایکا 2 عذع موه 
خدای خودرا ازستکهای نا ترشیت بنا کن وقبانیهای سوختنی برای بهوه خد ایت 

۷ 1 ن بکذران « وذباع سلامتی ذع کرد درانجامخور وضور تخاب 
شادی فا + ونای کلمات این شریعترا , راز ن بفط رون نیس ۾ بس موسی 
۰ ولاویان کهنه نی اسرائیل‌را خطا ب کرد کنتند + پیت رال خامرش باش 
۱ وبشنو آمروز قوم بهوه خدایت شدی + 1 واز ؛ دز بشنو واوامر 
وفرایض اورا که من ۱ آمروز بتو امر میفربا بجا از ودران روز موبی قومرا امر 
۲ فربوده کنت * چون اوا ور دید اینان یعنی شعون ولاوی وبهودا 
1 ویتاکار تچ وت موی و سس برکت دهند * واینان 
یعن, ر رأوین وجاد واشیر وزیولون ودان وننتالی برکوه عیبال بایستند تا نفرین 
5 ند لین یج مرن ال با دبک رد من با 
کک صورت نرانین یا زه شن از صنعت دست کارک رکه ورن شا 
7 است بسازد وخنی نکاه دارد وای قوم در جراب بکویند آمین:» ملمون باد 
۷ کسیکه با پدر وبادر خود مخت رفتار نايد ونای قوم بکویند انين + ملعون 
اد و چ و بکویند مس + ای مه 
٩‏ کسیکه نایینارا آزراه خرف سازد ونای" قوم که ملعون باد کسیکه 
۰ داورئ غریب وتم وییوه‌را خرف سازد وتای فوم بکویند امین + ملعون باد 
کنیکه با زن يدر خود هم بستر شود چونگه دامن TO ST O‏ 
1 است ونای قوم بڪويند و ملعون با کک با هر قسم بهابی مخو ید 
۲ 9" قبی قوم بکزیند امین« ملعون باد كيه با خواهر خویش چه دختر بدر 
٣٣‏ خود وچه دختر مادر خویش سخرابد ویای فوم e:‏ امین + ملعون اد کیک 
6 با مادر زن خود مخوابد وی قوم بکزیند امین ملمون با دکسیکه هسابة خودرا 
0 درپنهانی بزند ونای" فوم بکویند امین ملعون باد کنیکه رشوه کیرد نا خون 
۲7 یکنایی رنه شود وقای" قوم بکر I‏ نب ملعون باد کسیکہ کلبات این شریعرا 
بات تناید نا اپار | ا بیاورد وتای" قوم بکو ند و 


©= 4 عم و لس > 


۳3 مت یله رز 





ياب ليست وهشتم 

ا واژ یهوه خدای خود را بدقت بشنوی هوشیار Ew‏ اوامر اورا 

که من امروز بتو امر میفریام جا اوری اتکاه بهوه خدایت ترا برجیع امتهای 

جهان بلند خواهد اس وتای“ این برکتها بتو خواهد رسید وترا خواهد 

دریافت اک او واز بهوه خدای خودرا بشنوی ٭ درشهر مبارك ودر را مبارك 

خواهی بود » میوه بطن تو ومیوه" زمین نو ومیوه بهایت ربچه‌های کاو وبره‌های 

کل تو مبارك خواهند بود ٭ سبد وظرف شیر تو مبارك خواهد بود + i‏ 
در آمدنت مبارك ووقت یرون رفتنت مبارك خواهی بود+ وخداوند دشتانترا 

کہ با تو مفاوست فایند از حضور تو منازم خواهد. ساخت ازيك راه برتو خواهند 


امد وازهنت راه پیش تو خوا ند کر عضت ې خداوند در انبارهای تو وبهرچه 


دست ودرا ان دراز میکنی برتو برکت خراهد فرمود و در زمییک بهوه 
خدایت بتو میدهد مبارك خواهد ساخت* واکر اوامر ب و خد ای E‏ 
نکاهداری ودر طریتهای او سوک مار ی خدآوند نرا برای خود قوم مندس خواهد 
کردا د اک ار نو فسم خورده استت د وجیع اها زمین خواهند دید 
ڪه نام خدآوند د برتو خوانن شت است وازتو خواهند تریید+ وخدآوند ترا 
درو یت وش بهایت وتحصول زمبنت در زمبیکه خدآوند برای پدرانت 
قسم خورد که پتو بدهد ای خواهد افزود+ وخدآوند خزینه یکر 
یی اسان : برای تو خواهد کد رای مین ترا درموسمش ببارآند ترا در-تیع 
اعال دستت مبارك سازد وبامتهای بسیار قرض خوامی داد وتو قرض نوا 
EAS‏ وی و 
آکراوامر یه خدای خودرا که من ن آمروز بتو امر میفرياي بشنوی واهارا نکاه 
داشته بجا اوری :* وا ز هة فنانیکه من | مروز بتو ام میکم طرفت راسج یا جنپ 
میل نکی تا خدایان غیررا پپروی وده آار | عبادت کی ٭ وام ِ کر اواز 
هوه خدای خودرا و نا ی شن هة اوأمر وفرايض اورا کک من اموور 
تو امر مینربام جا آوری انکاه جمیم بن لعنتها بتو خواهد رسید وترا خواعد 


سفر ثذنیه ۲۸ IY‏ 





۷۲ دریافت * در شهرملعون ودر گرا ملعون خوای بود * سبد وظرف خر تو 
۸ ملعون خواهد بود* ميو بی و ومبوٌ زمین نو وچھا ی کاو وی های کل نو 
٩‏ ملعون خواهد بود+ وفت درامدنت ملعون ووقت بیرون رفتنت ملعون 
1 ی بود وبهر چه دست خودرا برای عل نودن دراز میکی خدآوند برتو 
لعنت واضطراب وسرزش خواهد فرستاد تا بزودی هلاك ونابود شوی بسبب 
۱ دا هایت که ان مرا ترك کرد خدآوند وبارا برتو ملصق خواهد سا 

۲۳ تا ترا از زمینیکه برای تصفش بان داخل میشوی هلاك سازد+ وخداوند نرا 
باسل وتب والتقاب وحرارت وشمشیر وباد وم ویرقان خواهد زد ونرا نعاقب 
۶ خواهند نود تا هلاك شوى ٭ وفلك ت وکه بالای سر تو امتتت مش خر ادد قد 
۶ وزمییکه زیر تو است اہن چ وخدآوند باران زمبعرا کرد وغبار خواهد ساخت 
٥‏ که ازاسیان برتو نازل شود نا هلاك شوی* وخدآوند ترا پش روی دشمنانٹ 
منوزم خواهد ساخت ازيك راه برایشان ببرورن خوراش رفت وازهفت راه 
اراحضوربابعان تال که عخت ودر ای مالك جهان بلاط خواهی افعاد ×+ 
وبدن ثها برای هه پرندکان هوا زمین خوراك ی برد وچ کس 
7 انیا را دور نخواهد کرد + خدآوند ترا بدنبل مصر وخراج وجرب وخارشی که 
۸ توازان شفا نتوانی یافت میتلا خواهد ساخت* تتدآوند ترا بدیوانی ای 
٩‏ وپریشانی دل مبتلا خراهد ساخت* ودروقت ظهر مثل کو ریکه در تاریکی 
دس ناید کورانه راه خواهی رفت ودر راههای خود. کباب وا فتد .بلک 
درای" روزهابت مظلوم وغارت شت خواس بود ونجات دهد غخواهد 7 
۲ زرا نامرد خواهی کرد ودیکری با او واد خواید نخان با خواهی کرد ودران 
۷ ساکن غخواهی شد باکستانی غرس واش نود ومیوه اشرا نخواهی خورد + کارت 
درنظرت کته شود واژآن وی , خورد الاشت پش روی نو بغارت برده شود 
وباز بدست تو نخواهد امک کوسقند تر بدشنت داده میشود و برای ِ رهانده" 
خخواهد. برد پسرآن روخ امت ویک یاد مشود رفانت نک یسه 1 
آرزوی ایشان ای روز کاهین خواهد شد ودر دست تو هم توه مخواها- بود + 
6 میوه زمینت 9 ۱ امتی صکه زنیلیعه خوآهند وهیشه فتط مظلوم 


۲۸ صفر شنیه‎ TIA 





< وکرفته شك خواه فی بود ۲ مد یکه از چیزهایکه جشمت. میبیند دیوانه‌خواش 
0 شد٭ خدآوند زانوها وساقها وازکف پا نا فرق سرترا بدلبل بداکه ازان شا 
رات تات لاتا ا وا وبادشاهبر اک ای دید 
ا تستوی امیکه تیو پد رانٹ انات اد خواهد. ردیر ا ۶ ۱ 

۷ از جوب وسنك عبادت خواهی کرد + ودرنیان مان امتما 5 د شمارا 
۸ بانجا خواهد برد عبرت ومتثل وريه راي شد* تم سيار بزرعه خواهی برد 
٩‏ وانکی جع خرا کرد چوکه کے را خرهد خورد .تا غرس نود 
یت ایا ا اما EE NEN‏ د چید زیر 
E‏ 50 م انرا خواهد خورد * ترا درائ حدودت درخان زیتون < هد بود لکن 
e‏ بزیت ندهین خواهی کرد زیر زتون تو نارس رنه ی 
ا٤‏ پسرارن ودخران خوای آورد لیکن از زان نو نخواهند بود چونکه 
۳۲ خواهند رفت* نائ درخنانت وتحصول زمینترا مت بتصرّف خواهد آورد + 
4۳ غریبیکه درمیان تواست برتو بنهایت رفیع وبرافراشته خواهد شد وتو بنهایت 
٤٤‏ پست وستنزّل خواھی E‏ أو بتو فرض خواهد داد وتو باو فرص نخوای 
٥‏ داد او سرخواهد بود وتو جر بود + وجیع اين لعنتها بتو خواهد رسید 
وترا تعاقب نوده خواهد دریافت. نا هلاك شوی ازانجهة که فول یره خدایت‌را 
47 کم عادک 1 هو اهر فرموده بو دا تکاهذاری لش وتو 
۷ وذریت ترا تباید ایس وشکنت خواهد برد ارا که ا 
۸ ادها ذم وخوشی" دل برای فراوان هه چیز عبادت ننمودی* پس دشنانترا 
که خدآوند برتو خواهد فرستاد درکرسنکی وتشنکی وبرهنی واحنیاج هه چیز 
خدمت خواھی نود وبوغ ات بوک ا خواهد ک کذاشت تا ترا هلاك سا زد × 
4٩‏ وخدآوند اردور یمن اراقضایزبین ازا كا[ مت 
۰ اورد امتی که زبانه نشرا نخواهیفیمید × امتی میب صورت که طرف پپرنا تکاه 
اه ندارد وبرجوانان ترج نیاید + وتایج بهام ومحصول زبیترا مخورد تا هلاك شوی 
i.‏ تو نیز غله وشبن وروغن ویجهای کاو ویم‌های کوسفندرا باتی نکذارد 
ترا هلاك سازد+ وتا در تا دروازهایت حاص کد تا دیمارهای بلند 


سثر شنیه ۲۸ ۳۱۹ 





وحصن که رن توکل داری درعای زمینت مد شود وتا درتایی دروازه‌ایت 
۲ درتای" زمینیک 2 خدابت توالیدید حاص خواهد نود+ ومیوهٌ بطن خود 
بعی کوشت بسران ودخترانترا که : بهوه خدایت بتو میدهد درحاص وتن که 
6 دشنانت ر بان زبون خواهند ساخت خواهی و ر یک درا ن شا ترم 
وبسیار متنعم م است چشمش برپرادر جو و ری هم وش خويش وبقية * فرزندانش 
و که باتی مبانند بد خواهد بود د عدیکه ی وا کت بیان و 
9 مخورد نخواهد داد زیراک در عاص e‏ که دشنانت زاھ رعاو 
231 دوا رفا 2 زبون سازند چیزی برای او باتی نخواهد ماند × وزیکه 5 رن 
نیوا e‏ کک رات ی کک کت گای 
خودرا بزبین بکذارد چم او قشم A‏ ود وسر ودختر خویش بد 
۷ه خواهد بود .+ و هه کا E NEYE‏ لادی که بزاید یاه 
2 ۷ کش ابا ام هه چیز درحاص وک که دشنانت در دروازهایت ا 
oA‏ ترا زبون سازند 2 خواهد خورد ٭ كر بعل ودن ای" کابات این شر بعت 
که درا ین کناب مکتوبست هوثیار نشوی واز اين نام مد ومقیب بعنی بهوه 
٩‏ خدایت نترسی + انکاء ا بلایای تو وبلایایٍ اولاد ۳ خواهد 
ساخت یعنی بلایای عظم ومزین ومرضیهای مخت ومزمن × وعای بساریهای 
|> مصررا که از زان میترسیدی برتو باز خواهد آوزد E E‏ ونبز هه 
مرضها وهه بلایاتیکه درطومار این شریعت مکتوب نبست ارا خداوند برتو 
8 سو خواهد کردانید نا هلاك شو ی × ODE‏ خواید ماند راتکه 
8 متل ستار ۰ BA‏ ی LIR‏ ۳ » خداای خودرا نشنیدید + و واقع 
میشود جنانکه خدآوند برشا شادی نود نا بشا احسان کرده شمارا بینزاید شین 
خدآوند برش) شادی خواهد نود تا شمارا هلاك وناک کرداند وه سا از که 
برای تصرّفش دران داخل میشوید کنده خواهد شد+ وخدآوند ترا درمیان 
۳ اما ازکران زمین ن دی پراکن سا رد ودر انا خدایان غیررا 
i 10‏ وستكت که نو و کرای نشناخبه اد عیادت ی خوامی کرد + ودرمبان 
توق یافت وبرای کت بات ارا راک ود وکر نبا 


9 صفر ثثنیه ۲٩‏ 





سم 


۳۹ بههء ترا دل ارزان وکاهیدکنٰ جشم وبمردکی جان خواهد داد × وجان تو پش 


رویت معلق خواهد بود وشب وروز ترسناك شت بجان خود اطینان نخواهی 


۳۳ داشت ت > بامدادان خوای E‏ کاشکه 0 میبود ER‏ ِ اش 


مره دید « وخد و با یکی 2 با نا ES‏ 


2 2 وه 


لس 


۳ 


ACE‏ و خودرا دراما بدشمنان خویش ۳3 غلای وکبزی 


خواهید فروخت ومشتری نخواهد بود + 


باب بيست ونم 

این اس تکلات عهدیکه خداوند در زین مواب پوس آمر فرمود که با ی 
اسرائیل بپندد سوای آن عهد که با ایشان در حوريب بسته بود وموبی ای 
اسرائیارا خطاب کرده بایشان کفت هرانچه خداوند درزمین مصربا فرعون وجمیع 

بندکانش وقای زمبنشش عل نود شا دیه‌اید+ تجربه‌های عظم که چشیان تو دید 
اش وان متجزات عظی + اما خدآوند دلیرا که بدانید وچث‌انیرا که به بینید 
کرک برد وا ازو شاه اس SE‏ 
رهبری مودم که ا ا د وکنشها درباعر شا پاره نشد × نان 
نخورده وشراب کت ننوشین اید تا بدانید ک که من 0 خدای شا هستم ج 
ار موز تس ون 9 


E‏ ضرعت و م e‏ 2 کللات این عهدرا کر 
بجا اورید تا درهر چه کید کامیاب شوید٭ امروز جیع شا محضور بهوه 
خدای خود حاضرید یعنی روسای شما واسباط شا RE‏ 
وجیع مردان ۳ بل واطفال وزنان شا وغریبیکه درمیان ازدوی شا است 

از هيزم شکان اب کنان شاب نا درعنهد و رتکد 3۳۱ 
خدایت امروز با تو استوار میسازد داخل شوی+* تا ترا امروز برای خود نوی 
برفرار دارد واو خدای تو باشد چنانکه بتو کفته است ونا نک رای ا 


توف تیه ۲۹ ۳ 


۱18 براهم وان ریعنوب قسم خورده است + ومن اين عهد واين قس‌را را با شیا نها 
۵ اس ستوار ینام + کت کیره یا ما عضو هی دای یا دا ا 
7 وهم با اایکه امروز درالنجا با ما حاضر نیستند* زیرا شا يداید که چکونه 
درزمین مصر سکونت داشتم وچکوه از ميان اسهاییکه عبور نمودید گذشتم × 
۷ ورجاسات وبتهای ایشانرا از چوب وسنك ونش وطلا که درمیان ایشان بود 
۸ دیدید + تا درمیان شا مرد یا زن يا فبيله یا سبطی نباشد که دلش آمروز از بهوه 
خدای ما خرف کشته برود وخدایان اینطوایف‌را عبادت غابد مبادا درمیان شا 
٩‏ ریش باشد که حنتال وافستین ار اورد * ومبادا چون مخنان این لعنترا بشنود 
a‏ خویشتن را شک داده کید هرچند در نی دل خود سلوك مینام نا 
راب ت ا ابام هلاك سازم مرا سلامتی خواهد بود + خداوند اورا نخواهد 
ا ت خم و رت داد اص #خص دود افشان خراهد شد 
ونای لعنیکه یک دراین ن کتاب مکتوبست ران کی نازل خواهد شد وخداوند نام 
۲ اورا ا حو خواهد سا خت × وخدآوند ند اورا از کج اسباط اسرائیل 
برای بدی جد خو اهد ساخت موافق جیع لعنتهای عهدیک د ا 
۲۲ مکتو بست + و طبتة ین یعنی فرزندارن شماکه بعد از ثها خواهند برخاست 
وغریبانیکه از زمین دور E‏ خواهند کشت هنکامیکه بلایای این زمین 
۲ ویسارایرا که خدآونت بان میرساند بیینند ٭ وفامی زمین اک وور 
وتش شن نه اشتهمبشود ونه حاصل میروید وھچ علف دران و نیکد وشل 
أنقلاب سدوم وڅوره واته سرت سا خدآوند در غضب وخشم خود آارا 
٤‏ واژکون ساخت کشته است ٭ پس - جیع امتا خواهن د کنت چرا خدآوت با این 
o‏ زمین چنبن کد EMT‏ این خم عظیم ازچه سیب مخت ایکا خواهند 
کنت از این جهة که عهد بهوه خدای پدران خودرا که بوقت بیرون آوردن 
٩‏ ایشار. ن از زمین مصربا ایشان بسته بود نرك کردند + ورفته خدایان غبررا عبادت 
ود با سجن کردند خداین را که نشناخته بودند وقسمت ایشان نساخته بود 4 
۷ پس خش خداوند براین زین افروخته شد نای لعترا که دراین کناب مکتوب 
۸ است ران او اورد + وخدآوند ريثةٌ ایشانزا به غضب وخثم وغبظ عظم از زمین 


2 


۳۲ سر نيه ۳۹ 








سس سس رت سس سس تست سس و سس سس مس تست سوت اس ساوسو طسو تاه ورب ا نے 


۳ ایشان گند وبزمین دیکرانداخت چنانکه امروز شن است + چیزهای خی از‎ ٩ 


غ 


۳ 


0 


N‏ 0 جیزهای مکشوف تا بابد از زان‌ما وفرزندان ا 
E‏ 
باب می ام 

هون مع ین چ E‏ پش روی تو کذ اشم برتو رض 
2 شود واا زا توا رد 9 ویک و انت ترا اقا ۷5 راند ا3 
آوری + وتو با فرزندانت با ای دل وتام جان خود بسوی ا دات 
بازکشت نودء فول اورا هی من امروز بر اهر میفریاع اط اعت تا ی e‏ 
اتکاء یه خدایت لیر ترا برکردنن برتوترستم خواهد کرد ورجوع کرده : 


۳ 


7 


ازمیان جیع اما يھ یهوء مخت آیری ترا با نیا اکن کرد اس Tm‏ 
اک ارارک توا تا کران اسان بفود بهوه داینت ترا اراا جع خواهد کرد وترا 
از ناخ اهد او ES‏ وی تی مالک ان بودند خراهد 
1 ومالك آن خوایی شد وبرتو احسان موده ترا تزا ا تراک و اعد 
افزود × وه -تدایت نوتدای و E‏ شفلون -خواهد ات واه 


گر 


سید ارت یه مک( وا ۾ جان سحو 3 دوست داشعه زنب انی × و ء٥‏ خد ایت 
جمیع این تمنتها را بردشتان و برحضيانت کارا ارردند تال عراهد تدا و ۶ 
رن خدا ونذر اطاعت خوای کرد وجیع | وامر اورا ای رت امین 
بتو امر میفرمام تجا خوأیی 1 رد ۲ و خدایت ترا درقای اعال دسقت ودر 
ميو بعلنت وتا بهایت وشحصول زمینت بایکوئی خواهد افزود زیر خدآوند بار 
بک سای خواهد کرد چنانکه برپدران ر شادی نمود د اک 
آوا واز بهوه خدای خودرا اطاعت نوده اوامر وفرایض اورا که درطوبار این 
شریعت سا ه داری وبسوی ی دای خود با اه دی وتاي جان, 
بازکفت ای × زیرا این e‏ من امروز بتو آمر میفرما م رای تو مشکل 
بت + نه درمان ست نا بکوئی کست ؟ ک بایان برای ما 


انز روا ی « ونه اطرف درا 


سفر تئنیه ٩۱‏ 999 














E 1‏ بای ما بانطرف دریا عبور کزده انزانزد ما ورد وبا بشتر اند 
,۶ تا با ل آورم + E‏ ن کلام بسیار نزديك تز است ودردهان ودل تو بت وا 
14 را اعا 2 بیجن امر مروز بات یک وموت وبدی ,| بش روت تو 
1 ذاش شنم * چونک من امروز نرا کک ان 1 دی 


ا ET‏ بان Elb‏ 
برکت دهد + لگ و ا دد واطاعت نیائ وغ یغه شت خدابان 


سس 


۷ 
۸ غیرراعین وعیأدت ای ۶ پس امروژ شا اسلا ع میذم که البته هلاك خواهید 


او ۳ 
شلد ودر زمینیکه از زاردن عبورمیکید تا دران داخل شت تصرف غاد عرطویل 
ی 


۹ و اهیف داشتی جد ۳ روز e‏ وزمین را برع ! شاد ماوزم ۵ جات وموت و 


برکت ولعنت‌را پہش روی نو کذاشتم پس سم سيا ترا برکریه دس تا تو باذرینت زنن انی + 
1 با دای ودرا دوسی بداری 5 شنو ی وب او مل ملعقی وی 


زبراکه اونعیاث اتو ودرازی ۶ ر تو است 5 در زعیلیه خلأ ونك برای پد ات 


۶ گس 


ابراشیم وار نی ویعفوب َم خورد که انرا بایان بلج iS «a E‏ 





مر 
< 


پاپ نمی م 


وموس رفته بای اسرائیل بیان کرد ٭ وبایشان کنت من امروز 


a‏ صد 


۶ 
رن 


ار که د از این ادن ور ران کرد بهره خدای او وضو نو ور 


و 


وی مار و وا میاه کات با یزرا بصن 
آوری ویوثع نیز پېش روی تو عبور خراهد فود چنانکه خدآوند کته باي 
4 وخدآوند چنانکه “ڪون وعوج دو پادشاه اموریان که هلاك ساخت وبزمین 
ه ایشان عل نود بایبا نیز رفتار خواهد کرد+ پس چون خداوند ابشانرا بدست 
1 ی موافق نای حکیکه بشما آمر فرمودم رن ید ۷ فری 
وذلیر بامید واز ایشان ترسان وهرسان ا 


۳ نم هد NEE‏ ار ره 
۷ وترا واتخواهد کذاشی وتر + ند نود * ووی 7 وان درنطر 
1 


۲۱ سفر یه‎ r 


اسرایل باو کفث فوی لراش راکو ااا 3 0 
پدران ابشان َم خورد که بایشان بدهد داخل خواهی شد وتو انا برای ایغان 
۸ لفسم خواهی نود + وخداوند خود ېش روی تو مبرود او با نو خواهد بود وترا 
٩‏ وانخواهد کذاشت وترله نخواهد نود پس نرسان وهراسان مباش × وموس 
این توراةرا وشته از بنی لاوی کهنه »که تابوت عد خدآوندرا برمید اشتند وتجبع 
۱ مشایخ اال د و ا امر فرموده کفت که TE‏ 
۱ دروفت معین سال اننکاك درعید خبمه‌ها+ چون جع اسرایلن) یادها هو ر 
E‏ و ای رکب خاد انکه ۱ ین توراةرا پش جیع 
۳ اسرائیل در سح ایشان تخوان ٭ قومرا از مردان وزنان واطفال وغریبانیکه در 
دروا E E‏ ونعلم یافته از یهوه دای سرا 
۳ وبمل نودن جیع سخنان این توراة هوشیار باشند * وتا پسران ایشان که ندانسته 
اند بشنوند وتعلم یابند نا مادامیکه شا برزمنیکه برای تصرّفش از رن عبور 
6 میکنند زنن بشید از بهوه دای شا پهرسند ا 5 واا ۰ ۱ 3۳۱ 
ابام مردن بو ردو ایتک بوشع‌را را طلب نا ودر خیمه 4 اجتاع حاضررشوید تا 
6 اورا وصیت نام پس موسی و یوشم رفته درخیهه اجیاع حاضرشدند + وخدآوند 
1 درستون ابر در خیمه ظاهر شد وستون ابر بردر خمه ایستاد + وخدآوند موی 
ڪنت اينك با پدران خوخ متخوابی واين قوم برخاسته درپی خدایان Cê‏ 
کی رباع N‏ نا خواهند کرد وا کف 1 
۷ که با ایشان بستم خواهند شکست* ودران روز خثم من برایشان مشتعل شن 
ایشانا ترك خوام ود وروی خودرا از ایشان بنهان کرده تفت واه 5 وبدیپا 
ی ا مود رسد که که داشرا هک ۹ این یدیما 
۸ با ترسید زاین هه کا دای ما زان ها بت 2 
کرده‌اند که بسوی خدایان غیر برکشته اند من جرا اون اه روی خودرا پنهان 
٩‏ خوام م کرد × یل ان ن این سرودرا برای خود بنوبسید وتو انب ببنی اسرائیل تعلم 
داده انا دردهان ی بکذا رتا ابن سرودابزای‌من 2 اسرایل تاه 
۰ زیرا چون ایشانر! بزینیکه برای پدران ایشان فسم رودم که بشیر وشهد 


سفر نيه ۲۲ با 


چ خحصت ر م 





کا باشم وچون ایشان خورده وسیر شلك وفربه کته باشند انکاه 
ایشان بسوی خدایان غير برکفته ار انپارا عبادت خواهند نود ومرا اهانت کرده 
۱ عهد مرا خواهند شکست + وچون بدیها وتتکهای بسیار برایشان عارض شن 
کر فقاوان روئ کاو هادا رامد فاد اک 
از دهان ذریت ایشان ن فراموش نخواهد شد زیرا خیالات ار یز که * امروز 
دارند میدام فی ل ازانکه ابشانرا بزبینبکه دربارة ان و قسم خوردم ی 
۱ وی اینسرودرا در هانروز نوشته بینی اسرائیل نعم داد + وبوشع بن نون را 
وصیت وده کنت قوی ودلیرباش زبراکه تو بنی اسرائیل‌را بزمینیکه پرای ایشان 
۶ فسم خوردم داخل خوامی ساخت ومن با نو خوام بود:* ووافع شد که چون 
۰ موی نوشان کلمات این توراةرا در کتاب ناما بانجام رسانید ٭ موی بلاویانیکه 
1 تابوت عهد خدآوندرا بربیداشتند وصیت کرده کفت * این کتاب توراقرا بکړ ید 
و ی تأبوت عهد ۳ خدای خود بگذارید تا در انا با شا شاهد 
۷ باشد + زیر اک من ترد وکردن‌کنی شیارا میدام انك آمرو زکه که من هنوز با شا زنك 
۸ ی پس چند مرتبه زیأده بعد از وفأت من + جیع منایع 
اسیاط وسروران خودرا رامق کید تااین سخانرا درکوش ایشا ن بکوم وامان 
٩‏ وزمین‌را برایثان شاهد بکرم × زیرا میدام که بعد ازوفات من خویشتن‌را 
بالڪل فاسد کردانین از ط یتیک مش ا سوا هید اکا ودر روزهای 
آخربدی برشما عارض خواهد شد زبراکه اه درنظرخدآوند بداست خواهید 
8 کاو ازاعال دست خود خش خداوندر | #جان خوأهيد ا پس موی 
کابات این سرودرا درون غاي جاعت اسرائیل RL‏ 


باب یو دوم 
ای اسا ن کوش بکیر تا بکوم» وزبین خان دهافرا بشنود* تعلم من سل 
باران خواهد باریده وکلام مرن مثل شبن خواهد رمخت ه مثل قطرهای باران 
؟ برسبز تازهه ومئل بارثها برنبانات * زیراکه نام بهوهراندا خوا هم کرده خدای 
> مارا بعظت وصف نايد × او صض است واعال اوکامل» زیرا هه طریت‌ای 





۲۱ سفن دته‎ TT 





| او انصاف است» خدای امین وازظال مرا + عادل وراست است اوج ايفان‎ ٥ 
۱ ودر انا سد وده فرزندان او نیستند بلکه ۷ شانند و ب کد مقر دا ندیه‎ 
پا خداوندرا چنون مکافا سد هید ورای قوم اج وفیرسکم ی او پدر ومالك‎ 1 


۷ و س د اتاد ۱ وااو یا ام قدیراپیاد او اور دربالای دهر بدهر 
تامل ناه 1 E E‏ سازده وار ا ب 

۸ دهند × چوت حضرت اعل بامتها نصیب ایشانرا داده وبق احا ر 

* /ساخت هزانکاه دود 2ا اق دادم ود ۳ ۳3 

1 نصیب بهوه توم وی است ء ویعتوب فرعه میراث اوست × او را درزمینِ وران 
یافت ه ودر بیابان خراب وهولناك ه اورا احاطه کرده منظاور داشت ه واور 

18 ما مردمك چم خود عاد نطات نود میل ل عقاکه آشبانة خودرا حرکت دهده 


ومجدهای ودرا اا کر د, ۵ و با باای خود را | بیون کردم آیارا درت ارده ls‏ 


رصم 6 


e 1۴‏ شحوین 5 ا 4 te‏ 
ا ۰ ۰ 

٩‏ وثراب ۰ e‏ توتیدی با ۳ بشورون فربه شد لکدزد» تو فربه 

د وجاق شنه پس E‏ 1 بود ر رده ` 

E ۳ ۷‏ برای تمس خدایان نبودند ۳ ا 

خدابانیکه نشناخته بودنده برای چاه دید که‌نازه بوجود امه .وپدران 

A‏ ا 3 e‏ سیل بوت‌ند ‏ ده بض که 0 مود اعا شودی و وخدای 
ا ودن ۱ فراموش قى جون بط رد اكد ا ده داخشت 

ِ چونگه پسرا پسران ودخترانش خث م اورا ار ن آوردند + پس کات روی ۳ 

ازلاشان خوامم پو شید و م عاقبت ایشان چه خواهد بود و 4 دل 

"۳ 4 دشن و وروا کک | a‏ 3 اسان ناست 26 ان جرا | بانیه ا 


بغرت ل وباباطیل خود مرا خشمناك کردانیدنده ومن ایشانرا اه توم 


ذر انيه 1 Fy‏ 


سر ية 1 
E ۳ a ٠ = ۰‏ ا الا N. EEN‏ |= 2 ۰ 
و جو ادو رکو زوا ج ۾ ایسا ر جن د و و زیر 


1 دم ۱ 


۱ 8ص 
۳ متا ۴ حاصلشی میس ژآند 8 وی کارا ای خو خد زد < برایشان رال یازا 
اي 


۳ جع خوام کرد e‏ وتیرهای خودرا اما ۱ ایشان صرف خواهم کو د از ۹ 

کاهین وازانش تب ه وازوبای ت تلف میشونده ودندام‌ای وحوش‌را بایان 
o‏ خوام فرستاده با زهر خزندکان زمین + شیر از ببرون ودهشت از اندرون ء 

اا بی!ولاد خواهد ات م جوا وم دوشیزع را د شیر وا ر درا ب 
۳۹ 5 یش سفید هلاك سوا اهد کرد > ميکنت ایشا نرا پرآکن کر E‏ کو اشا ا تيان 
۳ مردم باطل سازم اکرازکة دشن یریدم ه که مادا مخالفان ایغان رک 
۸ آن فکرکنده ویکویند دست ما لد شنه ویهوه هه ایا نکرده است ‏ زیراک 
3 یشان قرم 3 کرده تدیر هستنده ودر ایغان بصیری نیست* کاشکه نکم بوده 
۰ اینرا میزمیدیده ودر عاقبت خود تامل میفودند ‏ چحجونه یلک نفر هزاررا 

تماقلی لکزده ودوب ل هزاررا منزم مسا فا ماک مر اا 


٩‏ نفروختهه وخداوند ایشانرا تسام نموده بود + زیراکه رم ایشان مثل ضر" ما 


چم 


$ بلست ۵ آکرچه م دشنان ما خږود حم ا کید زیراک مر ایشان ژد موهای سوم 
ا E Û‏ 


تار 
€ 


N. 0 Bl. ۱ RN e 

Ca‏ ا کن کون سه ودر خزانهای من مختوم فی ٭ و از 
۱ ۲ کک وک ت 

من ات هد هنکامیک پایهای ا بلغزد ® زيرا ۵ روز هلا مت ایشان نردیلک 


کی ی NOE‏ 1۹-۰ ۱ 
و 5 انکیرهای ایشان انحورهای یی اس و 


1 
2 


۶ وخوشهای ایشان ت است + شراب ایشان زهر آزدرها است ه وسم قاتل أف × 


7 استه وتضای ایشان میشتابد + زبرا خدآوند قوم خودرا داوری خواهد نود ه 
NE‏ ی E a‏ 
ون a E SG Ts a‏ 


۷ وهجکس جه غلام وجه آزاد باقی بست ٭ وخراهد کنت خدابان ابشان اه 
۸ وصضتیکه بران اعیاد میداشتند + که به قربانیهای ایشانرا خوردنده وشراب 

هدایای عت ایشا نرا مینوشیدنده ایا برخاسته شیارا امداد کنند ء وبرای شا نیا 
با مت الان کل ر او هست : رای دیکری تم ی 


e‏ ۲ ۳۰ 1 1 ی 
میمیرام وزنه میکر ه جروح میک وشنا میدش ۾ واز دست من رهاننن سس کر 


۴ سفر ندیه‎ A 





.1 زیراک دست خودرا | بایان برمیافرازم » وبیکوم که من تا ابدالاباد زنه هستم ۷ 
اه اکر شیر براق خودر | تيزکم» وفصاصرا بدست خود کرم » انکاه از زدشنان 
۳ خود اتقام خواهم کنید ه وخصیارن خود مکانات خواهم رسانید + تیرهای 
خودرا ارون مست خوام ا ونر من کردا خواهد ۈد 
4۳ از خون کشتکان واسیران» ۳ ییازان دا ا قوم او آواز 
شادمای دهیده زیر انتقام خون بندکان خودرا کرفته است» واز دشنان خود 
44 انتفام کشیت ‏ وبرای زمین خود وقوم خویش کفاره موده است* وموبی انك 
٤٥‏ تا خنان اين سرودرا بسیع قوم رسانید او و یوشع بن نون* وچون موی 
41 از کنتن هه اب ي نان شمامی اسرائیل فارغ شد بایثان که کی خودرا 
مه سنا نیکه من امروز بشیا ثهادت میدهم مشغول ساز زید تا فرزندان خودرا احم 
۷ دهید که متوجه شن اس کات این تراد ابمل ا وا کات برای شا 
امر باطل نیست بلکه حیات شما است وبواسطة این امرعر خودرا در زمینیکه 
شا برای نصرّفش از ازدن باأنجا عبور مبکند طویل خواهید ساخت + 
4 وخدآوند د ران روز موی را جطاب کرده کفت + باین »عبارم ین 
که وا تج وزمین کمانز شا کیش چ 
١ه‏ اسرائیل پلکیت ات ملاحعظه کن * وتو در کوهیکه بان یبای 5 
بترم خود تی شو چنانگه برادرت هارون درکره هور مرد و بقوم خود لی شد × 
of‏ زیراک شا درمیان بنی اسرائیل نزد اب مریبا قادش در ییابان صين بن لقصمیر 
LES o oF‏ ۱ ۱ 
نود خوامی دید لیکن بابک ی ۱ راثیا ی میدھ داخل ۳ وایی شد ×+ 


92( وسوم _ 
۱ و برکتی گ موی مرد خدقبل از وفانش بت اس بر رکت داده ۷ 
۳ کت تاره وال وا سیر برایشان طلوع وده واز جبل فاران درخشان 
کردیده وبا کرورهای TT‏ وازدست راست او برای ایشان شریعت 


۳ اک بد یل TT‏ ۲ . پدرستیکه فوم = ودرا دوست میدارده نیع مد تفت 


تن 
۰ 


سے 


tft ۴۲ سقرللبه‎ 


دردست تو هستنده ونزد پايای نو نشسته » هریکی ا ز کلام نو بې من میتوند + 
موی برأی ا ثریعنی انیود رکه میراث جاعت یعئوب است + واو 
دون پادشاه بوده هنکامیکه روسای فوم E‏ سرا یی باهم جع شدند × 
راون زنه اند روء ومردان او درشاره ک نباشند ‏ وان است دربارة 
ترا گنس هقی نج r TT‏ واورا بقوم خردش برسانه 
بدسای خود برای 9 جنك میکد ۰ ور از دشمنانش معاون میباشی + 
ههار وی رکفت د م واورم تو نزد مرد مقس تا ات 5 اوا دوا 
امعان ودی ه وبا او نزد ۳۷ ۹ ریبا منازعمي کردی + که در باره پدر ومادر 
را 
نداسته زیراک کلام ترا نک میداشتند ه وعهد ترا حافظت مینودند + احکام 


-خود اک کک ایشانرا ندیت‌ام» » وبرادران خودرا پات 2 و پسران خود 


E‏ داده وش یعت ترا با سرائیل ه مخور حضور تو خواهند 
اورده وقربانه‌ای سوختنی بربذج توب« اي خداوند اموال اورا برکت بن ه 
واعمال دستای اورا قبول فرما » کرهای مقاوست کندکانش را بشکن» کرهای 
EEDA N Ng‏ 
وی این ساکن میشوده ای روزاورا مستور مپسازده ودرمیان کتنهایش ساکن 
۴ میشود * ودر باره وسات کنا زمپنش از خداوند ميارك باده از نیس 
9 وازشبام» واز ها که درزیرش منم اسیت + از نیس محصولات افتاب. 
CE‏ ا از شخرهای کرهای قدم م وا زنفایس اي جاودانی × 
| ۱ 5 زین بر آن» واز رضامنديٌ او که دربونه ساکن بوده برکت پرسر 
۷ یوسف. برسده و برفرق سرانک از برادران خود متازکردید+ جاه او مثل 
نخست‌زاد؛ کاوش باشده وشاخهایش مثل شاخهای کاو وجنی ه | ام امتهار 
جیعا تا باقصای زین خواهد زده واینانند ده هزارهای افرام» وهزارهای 

۷۸ مسی * ودربارهٌ زبولون کفت ه ای زیولون در ببرون رفتیت شاد باش » ولو 
٩‏ ای متا کارا داچ هاي خویش + قومارا بکوه دعوت خواهند نوده در انعا 
ةبانهای عدالترا خواهند کذرانیده زیراکه فراوانی" دریارا خواهند دام 
۲ کار جر -وصربا کاک اراد ایک جاهرا 


رز سفرشنیه ۳4۷ 





۱ وسیع کردان . مغل شیر ماده ساکن باشد» وبازو وفرفرا نیز میدرد* وحصه 
ا خود نكا دارده زیراکه درانجا نصیب حاک حفوظ است» وبا 
روسای قوم با ۳ ا واحخامش‌را با اسرای ااا 

ات اتک © کا 
کفتہ ای نفتالی ا و واز برکت او ملو کردیث : 

+۲ مفرتب وبتتویرا تضرف اور + ودربارة اثیر کفت ه اشير از فرزندان مبارك 

٩ 7 19‏ رز برادران خود منبول شن پای نیت ۳ فرو برد نعلین 

۹ تو از آهن و برنجست ه ومثل روزهایت چان قوت ا خواهد بود * یه 
کو خدا کی نیسته ڪه برای مدد نو اسان سوار شود ودر 

۷ کبربای خود برانلاك+ خدای ازلی مسکن تو است» ودرزیر تو بازوهای 

A‏ جاودانی استه ودشین‌را از حضور تو اخرا 0 کرده میکوبد دلاك کن × پس 
آسرائیل درامت ساکی خواهد شده وچشمة یعفوب بتنهانی « درزمنیکه بر 

ازخلم تین باشد م واسمان ان شیم زرو حر غاا ا ۱۱ 5۱ ۱31۳0 
ا تو ای قومیکه ا5 خداوند جات بافته‌اید ء که او مپر نصرت تو وعشیرجاه نو 
است ه ودشنانت مطیح نو خواهند شد » وتو بلندیها ای ایشانرا پایال خواهی نود ب 


باب سی وچهارم 

وا ی 
وخدآوند غامی" زمین‌را از جلعاد تا دان با و نشان اداد وقای نا مس 
افرام ومنتی و نای زمین بهودارا نا دربای مفربی * و جنوب‌را 4 ن دره 
ارا را که شیر نخلستان ۱ ست اوغ وخدآوند وی‌را اک مس اس دک 
برای ١‏ ابراه واعی ویعفوب سم خورده کنم که ی 0 دلا 
اجازت دادم که بچشم خود ار AE‏ 
۱ ك و خدآوند در ا مین موب برجسب قول خداوند مرد+ واورا در زمین 
۲ مواب درمتایل بہت فعور در درّه دفن کرد واحدی قبر اورا نا امروز ندانسته 
۷ است* وموسی چون ونات یافت صد وپست سال داشت ونه چشش نار 


4ے 4 424 ` 


o 


n 





- 11 مت‎ 1 2 3 E E 
ونه قوش کر شن بود* و بنی اسئیل برای موسی درعربات مواب سی روز ما‎ 


٩‏ گرفتند پس روز های مان وتوحه کری برای موسی سپری کشت د بن نون 


از روح حکت ماو بود چونکه موی دستهای خودرا براو نهاده بود ونی اسرائبل 

اورا اطاعت نودند 1 مر فرموده بود عل کردند × 

ونی مثل موسی ل اسرائیل برنخاسته است که خداوند اوا روبرو شناخته 

باشد + در جیع یات ار وان کته زو را فرستاد رین مصر 

عون ج بندکانش وای زبیش بناید+ ودرفای ی دست قوی وجیع از 
هریت عظیم که موسی درنظار هه اسرأئیل نود × 


۱ 


حیفه یوضع 





باب اول 

ووافع شد بعد ازوفات موی بنك خداوند که خداوند يوع بن نون خادم 
موشن ر | خظاب کرده کنت * موسی بنك من وفات باأفته انتت ل 
واز این EE‏ وعای ابن فوم بزمینیکه من بایشان یعنی بنع اسرائیل 
مید هم + ایح بای شا ارد د شا داد م چنانکه وی کنت × 
از را وا ا ن نا نهر بزرلك یعنی نهر فرات نای زمین حتیان وتا دربای 

بزر له 9 مقرب اتاب جدود خواهد ود هس ۱ ۳۱ 
عرت بارای مفاوست با نو نخواهد بوده چنانکه با موسی هم باتو = ام بو 
ترا مغییل مخوامم کذاشت ونرك مخو ام غود × فوی ودلیر باش زیراکه 3 
قومرا متصرّف زمینیکه برای پدران ایشان فسم خوردم که بایشان بت خوای 
ساخت ٭ ففظ فوی وصیار دلیر باش تا برحسب این شریعیکه بل من موس 
ترا امر کرده است متوجه شق عمل غائی ۰ زنهار ازان ن بطرف راسیت نا چپ جاوز 
منا تا هر جانیکه روی کامیاب شوی* این کتاب نوراة ازدهان ٿو دور نشود 
بلک روز وب دران ننک رکن تا برحسب هر آنچه درآن مکئوب است متوجه 
شن عل غائی زیرا هچنین راہ خودرا فیم‌وز خواهی ساخت وھچنین کامیاب 
خواهی شده ابا را امر نکردم پس قوی ودلبر باش منرس وهراسان مباش زیرا 
درهر جاکه بروی بهوه خدای تو با تواست ٭ پس یوشع روسای قومرا ام فرموده 
کنت ٭ درمیان لشرگاه بکذرید وفوسا فرموده بکوئد برای خود توشه حاضر 
آخدو زی هک عد ا تا ران ار داخل خواهید شد تا 


ir‏ تلف کد در که وه خدای شا بشا برای عاصت هن و یومع 


سس 


۱ 


سب ا لے 


وتان وجادیان ونصف سبط مدسی را ۱ خطاب کرده کنت + بیاد آورید آن 
سرا که موسی بن خدآوند بشما ام نب es‏ 
2 واین زییتر! بشما شد ٭ زنان واطنال ومواشی شا در زمینیکه موسی 
اکن تارام اه واما شا سے شن بع عنی جیع مردارن 
جنکی پش روی برادران خود عبور کید وایشانرا اعانت نائید + تا خداوند 
برادران شمارا ثل شا ارای داده باشد وایشان نیز در زمینیکه بهوه خدای شیا 
بایغاز ی لیاهن تطلرف کر باشند انکاه بزمین باکت خود خواهید برکشت 
ویر جر فواهید شد دران که موسی بت خدآوند بان طرف رذن وی مجر 
a‏ بشما داد + ایشان درجواب بوش ع کنتند هر آنه با فربودی خواه کرد 
وهرجا مارا بفرستی خواهبم رفت + چنانکه موسی را درهر چیز اطاعت نودم 
ترا نیزاطاعت خواهم نود فط همه ام اا ی هس موب بود * 
در کنیکه ازحع تو رو کرداند وکلام ترا درهرچیزیکه اورا امر فرمائی اطاعت 
نک که خواهد شد فنط فوی ودلیر باش + 





باب دوم 

وو بن نون دو مرد جاسوس ازشطم بهپنهانی فرستاده کنت روانه شب 
زین وارارا ببینید پس رفته مخانة زن زان که راحاب نام داشت داخل شن 
دو ال جرا یدند نه تویلاگ ارعارا تقد اهند که ایك ان اوا ل 
امشب داخل این جا شدند نا زمین‌را جاسومی کند + وملك ارعا نزد راحاب 
فرستاده کت مردالیرا اکه 2 تو امن ا اند بر ی وس لیر منیا 
برای جاسوبی تم زین امه اند ب وزن آن دو مردرا کرفته ایشانرا بنهان کرد 
ساسحا نوج من مدا ندانستم ار کا بودند+ ونزديك بوقت 
بستن دروازه آن مردان درتاریکی بیرون رفتند وفیدا ۴ که ایشان جا رفتند بزودی 
ایشانرا تعاقب مائید که بایشان خواهید رسید + لیکن او ایشانرا به پشت بام برده 
در شاخه‌های کتان که برای خود برپشت بام چین بود پنهان کرده بود+ پس 


آن کسان ایشانرابراء رذن تا کذارها نعاقب نودند وچون تعاقبکندکان ابشان 


۳۰ 
۳۱ 
رز 


3 


۳۹ صن 9 





براند * وبان مردان کفت ی دام گ ۳ و زمینرا بشما داده ونرس شا برا 
مستولی شن است وتام ساکنان زمین بسبب شا کداخته شن اند × زیرا شبن ام 
که خدآوند جکونه اب دربای قلزمرا بپش روی شا خشکانید وفتیکه ازمصر 
رون آمدید واه بدو پادغاه آموربان که بان طرف ازدن بودند کردید بعنی 
سور وعوج 5 ايشانرا هلاك ساخنید + وچون شیدم دلهای ما کداخنه شد 
e‏ ی جان ناند زر مد شا ۳ ٿن 
برزهین خداست ٭ پس لان برای من به خداوند م تخورید که چنانکه بشما 
احسان کردم نها نیز خاندان پدرم احسان خواهید نود ونشانه امانت بن بدهید × 
که پدرم ومادرم وبرادرام وخواهرام وهرچه دارند زنن خواهید کذارد وجانهای 
مارا از موت ار خواهید ساخت ٭ آن مردان بوی کنتند جان ای ما بعوض 
شا بیرند که چون خدآوند این زمین‌را با بدهد اکر این کار مارا بروز ند 

لبته بنا احسان وامانت خواهم کرد × پس ایشانرا با طناب ازدرچه ود 
کرد زبرا خانة او برحصار شور بود واو برحصار ساکن بود* وایشانرا کفت 
بکوم بروید مبادا تعاقب کنبدکان بشما برسند ودرا سه روز خودرا پنهان کنید 
تعاقب کندکان کرد O‏ - بوک کنعید 
ما از قسم نو که با دادی سرا خواهم شد ۱ اتك چون ما بزمبن داخل 
شوم ا: ۳ زان و 1 TO‏ دوب 2 
ومادرت وبرادرانت ونای خاندان بدرت‌را نزد خود مخانه جع کن * وچنین 
خواهد شد که هر کسیکه ازدر خانه تو بکوچه بیرون رود خونش برسرش خواهد 
بود وما مرا خواهې بود وه رکه نزد تو در خانه باشد اکررکسی باو دس انارک 
خونش برسر ما خواهد بود × SS‏ ازقم ت وکه با داد 
a‏ او کنت موافق کلام شا باشد پس ایشانرا | روانه کرده رفتند 
وطتاب قرمززا بد ها ج ین ان 0 ۱۳۱ 


روز ماندند نا نعاقب کنندکان برکشتند وتعاضب کین ای راھ جسنچو کردند 
وی ایشا نرا | نیافتند × د مرد برکنته ازکوه بزیر درد ورن 


یغه برع ۲ 19 


سے 








۰ 2 2 ۰ 1 5 ۰ ۳ ۰ 4 
قوده نزد یوشع بن نون رسیدند وهراچه بایتان وافع شك بود برای وی بیان 


سم ۳ 
1 کرد ن و به بوشع کنتند هراینه خدآوند ای زمینرا بی نخ ها ده ااا ر یع 


۱ 


1۳ 
1 


13 


ی 
ساکنان زمان فحص ا دداخته س انك 5 


بامدآدار. = ۰ دج ,و خی ۰ ۱ 1 ج ۱ 
E IS‏ 
۱ 


6 ل از شطم ره أنه ا 


e 


E e a le وقلا‎ e 
با رذن دك و اع را تا منرای ر حاب کرد و بعد زاس و‎ 


ِ ۱ رب ۱ 
وای امان ازا لشکرکاه > EE‏ وور ا ED)‏ چون تا پوت 
وحم رم ۹ 
2 ك مرس ۱۱ 
رنف یه ۶ ا ) تم درا ۱ ببدئید نه لاو نان e)‏ اتر هیبر یل انگاه س ازج ا ترش 


ت 
ا 2 . 7 با دا ا ۳ > 2 ۰ 1 2 
زوأنه Mn‏ در عاب ان درو بت چ 2 رمیان سا وان به E‏ ر دو ظر! 7 دا ام مسا کشت 


1 ۲ 1 

با 1 و یات ان میاتید رای 5 Qa:‏ با رفت بل رف زیراکه 1 ۳ فلت 
ازاین ع اد ند وبوشع بقوم کنت خودرا تقدین فاد زر فردا أ خداونكد 

ی عم 1 O a‏ و 

درمیان شما کارهای خیب خوا هد در × و یومع 5هنان‌را خطاب درته دشست 
تأبیت عهدرا برداشته پش روعا وم بروید پس تابوت عهدرا برتاشته پیش 
۱ ۳ ك اند که چننک با موش مد با تو نیز خواهم به د ۲ 
پس تو کاهنانرا اک ها رانا برد کی وا ارآ 


2۰ 


eS‏ ردن در بایستی د وع ى انرا بل را کت انا نزد ان 


سور اه تدای خودرا بشنوید × وبرشع 7 بایری خواهید دانست که 
خدای زنن درمیان شیاست واو کنا نبان وحتیان وحوّیان وتو وجرجاشیان 
واموریان ویبوسیان‌را از پش روی شا لب یرون خواهد کرد × ابنك تابوت 
ت خداوند نای“ زمین پیش روک شا ردن عبور میکد* پس ان دوازده 
و سرائیل یعی ازهر سبط يك ننررا اکاجاکد + ورات خواهد 
: ون کف بایهای کاهنانیک بوه ا ۷ زمین‌ر و 
ا ای ۱ تس یعیی AA‏ | زبالا میا ید شکافنه شم مثا ل 


نوده برروک م خواهد ایستاد × وجوت رم ازخیه‌های خود روانه شدند تا 


سے 


۳۹ نة بوشح ٤‏ 





از رازن بر رکند وکا هنان تابوت عذر | پېش روی قوم میبردند ٭ وبردار ندکان 
اتا ب ر وپایهای کاهنانیکه تابوت را برداشته بو دند بکار ات و 
رک ام موم حصاد بر کارهایش سیلان میشود) * وا شدکه 
SES ES‏ دور تا شھر آدم ک جانا وان 
انشتی راک شد وایکه E‏ بعنی > حراج میرفت اما قطع شد وقوم 
ر ۱ ر وک هنانکه نا تابوت عهد خدآوندرا برمیداشتند 


درمیا بان اردن هی قام ابستادند وجیع ۱ سترایل مخشی یز گنه ا 
فا " با لکلیه کذشتند × 





اب چا 

وواقع شد که جون نائ قوم ا بال کل کا ا خدآوند خدآوند بوثم‌را خطاب 
کرد E‏ دوازده نفراز قوم : بعنی ارهن بط ات نف اشارا 
EE‏ ارت وک پایهای کاس ن فام ایستاده بود 
e‏ ا | باخود مخت دراک مائّد 
هد پس بوشع آن دوازه مراک ازیی اسلا کرد بود بسن از 
هر سبط یکنفر طلیید × و بوشع بایشا ۳۷ تابوت بهوه خدای خود بیان 
ازدن بروید وهر کی ازشما بك سنك موافق ار اسباط بنی اسرائیل بردوش 
٩‏ خود بر دارد ٭ نا این درمیان شا علامتی باشد هنکامیکه پسران شا رد زما ن 
اینت پرسین کوبند که مقصود شا ازاين کا جیست* انکاه بایشان کزید 
| ازحضور تابوت عهد خدآوند شکافته غد یعنی ا 
از E‏ کذشت ابهای آزدن شکافته شد ہس این سنکها بجهة بنی | 
برای یادکاری ابدی خواهد بود ٭ وبنی اسرائیل موافق انه وج ان مر 
بود کردند ودوازده سنك ازمیارن ا بطوریکه خداوند به بوشع کفته بود 
. موافق شمارۂ اسباط بنی اسرایل برداشنند وانهارا با خود بجایکه دران منزل 
٩‏ کرفند برده آنارا در انا نهادند « ویوشع دروسط ازدن درجائیکه بایهای 
کاهنایکه تابوت عهدرا پرداشته بزدند ابتعاده بود دواوهه تسکش 3 


سس 
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ارو کتک ا رکامایک اوا ا 
ایستادند نا هرانه خد آوند ند بوشع‌را مر فرموده بود که بوم بکوید تام شد بسب 
آنچه موسی به وشع ام رکرده بود وقوم تیل عبو رکردند + وبعد ازانکه تابن 
دوم بالکل کذشتند واقع شد که تابوت خدآوند وکاهنان حضور قوم عبو ر کرد ند + 


مت 4 


| وین رآویین وبنی جاد ونصف سبط دی کی تیش روی بن اسرائیل عبور 


کردند چنانکه موی بایشان کنته بود + فر یب بچیل هزار نفر مهيا شس کزان 
حضور خدآوند عرای ار برای جنك عبور کزدند * ودران روز خداوند 


که شیادت را رد r‏ 0۳ سس ِ_ ۳ 


فرموده کفت ت ازآرکن : راید ب وجون کاهنانیکه تابوت ۶ ېد خداوندرا مت اد تن 
۳ ص سے 
3 5 برامدند وکف پایهای کاهنار برخشک کذارده شد انکاه اب 


ن مجای رت وشل بیش 2 د ۳ E‏ چ ودر روز 
و دوازده 2 ا بو دند در e‏ وی 
8 راثیل را خطاب کرده گنت ون پسران شا درزمان 11 او ران خود برسین 
کریند که اب ین سنکها چمست > آنکاه پسران خو درا ۲ نعم 2 کونید که اال 
آزاین ارخ خی عبور کردند + زیرا بهوه خدای شا آب | زدن را از 9 

a 2‏ 
ا ۱ خشکانید تا شا اس کر دید وگ بو ه خدای شا به کر قازم اد 4۵ ارا 
دورو SE‏ ۳ عبو رکردم + تا ټاو" قومای زمین دست ډداوندرا 
بدانند که ان زوراور است واز بهوه خدای شما هة اوقات درس 2 
باب وک 
3 من ۳ ۵ ۲ 
اه ۳ وی 
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ایل دیک سا رف انان نا 2 توب خداوند بیوشع" 3 
کاردها ازستات چخاق برای جود بساز وبشی سرائیل را با ر دیک مخلون * ساز + 
ویوشم کاردها آزسنك جفای ساخته بی کلف وا برتل ااه ختنه کرد × 
وش ختنه کردن یوشح این بود که تام ذکوران قوم بعنی نام مردان ن جنک که 
از مصر بیرون آمدند بسر راه درکترا مردند* اما ای قوم که بیرون آندند 
جو و وائ قوم که ی از بیرون آندن ایشان ا 
و خلون نشتند × زیرا بنی اسرائیل چهل سال در یاب راء میرفتند 
تا ای ان طاینه یعنی آن TT‏ ازمصر یرون امه بو ۳ بیدند 
راتکه زار خدآوندرا ,نشدند و خداوند بای ِِ خوردم کے ا ۱ 
کذارم که آن زمېنرا به‌ینید که خدآوند برای بدران ابشان قسم خورده 1 
آنرا با دهد زمییکه ر وشهد جارپسیت » واا ۱1۳ 
برخیزأنین بود بوسع ایشا نرا خنون ساخت زیر سس 9 چونکه اینانرا درراه 
خده نکرده بودند* وواقع شد که چون از خلنه کردن ام قوم فارغ شدند 
درجایهای خود درلشکرکاه ماندند تا شفا بافتند  e‏ بهبوشع گفت 
ام ا ا از زاین سب نام اک 
خوانن میشود ٭ سرأئیل د رجلجال آزدو I‏ ےرا در رو 
جاردهم ا N‏ رعا تکاه داشتند د ودرفردای بعد ازع در هروا 
از حاصا کت زمین نزکه‌ای فطیر وخوشه‌های برشته شم خوردند* و 
آن آن روزیک اتاصل زمین خوردند من موقوف شد وف اسرائیل دیکر من 
ندایتند ودر ان سال از حصول زمین کعان مخوردند* . وواقع شد جون 
بوشع ترد ار کا بود که چان تودرا بالا اداه دید که اب ما ۱ 
برهنه دردست خود پېش وی ایستاده بود ویوشع نزد وی اسن اورا کفت ابا 3 
ازما هستی یا ازدشمنان ما« کنت نی بلکه من سردار لشکز خدآوند هست که 
الان ا O:‏ روی بزمین افناده جن کرد وبوی کت آقام بت" خود 
چه میکوید + سردار لشکر خدآوند به بوشع کفت که نعلین خودرا ازبایت بیرون 
ا 


a + i 


فة پوشع 1 ۹۹ 


g nr o 


باب شنم 
(وارعا بسیب بنی | اقل اوه شاد بو رکه کي بات فش ۱۳ 
نیکرد +) و وه به بوشع كفت بین | را وملکشی ومردان جنی‌را وت 
تسلیم کردم + س شا بعنی هه مردان جنک شهررا طواف کید ويك مرنبه دور 
۳ وشش روز چنین کن* وهنت کاهن پېش تابوت هفت کرنای 
یوبیل بردار تور روز هنم شهررا هنت E‏ طواف کید وکامنان کرنامار ۱ 
بنوازند + وچون بوق وبل کنین شود وشا او واز کرنارا بشنوید تا قوم باواز 
پأند صدا کنند ا بزمېن خواهد اتاد وه رکس از قوم ېش روی خود 
و تنج بت تون کا نرا خوانن رس ا 5 


4 


j 


مص 


پیش بروید ف E‏ پش تابوت ر 
درف بوشم ا؛ بنرا بفوم کفت هنت کاهن هنت کرنای یوبیل‌را برداشته پش 
خدآوند و اخنند وتابوت عد جاور ارعفب ایشان روانه 22 
ومردان مسج پش کاهنانیکه کرناهارا می نواختند رفتند وساقة لشکر ازعتب 
تابوت روانه شدند وچون کاهنان کرناهارا می نواخنند ٭ ویوشع قومرا 
امرفرموده کفت ضدا نزنید واواز شا شین نشود بلکه سفی ازدهان غا بیرون 
یاید نا روزیکه ےا بے که صدا کد آن وقت صدا د سی تاوت 
خدآوندرا بشهرطواف داد ويك مرنبه دور شهرکردش کرد وایشان بلشکرکاه 
برکشتند وشب‌را درلشکرگاه بسر بردند × بامدادان بوثع بزودی برخاست 
وکاهنان تابوت خداوندرا برداشتند+ وهفت کاهرن هفت کرنای یویل‌را 
ردا سس ات ارود ی رتد وک اهارا ی نواخنند ا 
ایشان می رفتند وساف لشکر ازعتب تابوت خدآوند رفتند وجون می رفتند 
(کاهنان) کرناها را می نواختند * ہس روز دوم شهررا يك مرتبه طواف رده 
بلشکرکاه برکانند وشش روز چنان ن کردند * ودر روز هتم وقت طلوح + کر بزودی 
پرخاسته شهررا بهمین طور هنت مرتبه طواف کردند جزاینکه دران روز شهررا 
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ك ته Ea‏ وچنن شد درمرنبه هنت جور کا هنان" کر تا هار ۱ 
نواختند که یوشع بفوم کفت صدا زد زیرا خدآوند شهررا بشا داده است« 
۷ وخود شور وهر چه دران است برای خداوند حرام خواهد شد وراحاب فاجښه 
فتط با هرچه باوی درخانه باشد زین خواهند ماند زرا رسولانیرا که فرستادم 
۸ پنهان کرد واما نما زنهار خویشان‌را ازچیز حرام نگاه داري مبادا بعد از انک 
انز حرام کرده باشید ازان چیز حرام بريد ولشکرکاه اسرائیل‌را حرام کرده ان 
٩‏ مضطرب سازید + وای نش وطلا وظروف مسین واهنین وقف خدآوند 
۰ میباشد اوجرا خدآوند کذارده شود * انکاه فوم صدا زدند وکرناهارا نواخنند 
وچون قوم اواز کرنارا شنیدند وغوم اواز بلند صدا زدند حصار شهر بزمین افثاد 
۲۱ وقوم بعنی هرکس پش روی خود بشور راد وشوررا کرفتند × وهر انچه درت)ر 
بو ِ_ وزن وجوان ویبرحتی کاو وکوستند والاغ‌را بدم شسثیر هلاك کردند + 
E 7‏ ن دو مرد که بجاسوی کر رفته بودند کنت انه زن فاجیه بروید 
e‏ وزنر را با هر چه دارد از زان بپرون ۳1 چنانکه برا برای وی ټم ضورد یل( پس 
از ن دو جوان ۽ جاسوس داخل شن راحاب وپدرش ومادرش وبرادراش را با 
هر چه اه اور دنت اند E ET‏ ابشاترا یرون لشک که 
E‏ تا ES ES‏ ایند لیکن ن وطلا 
SSE‏ را زان خانة خداوند کذاردند × وبوشع راحاب فاحثه 
وخاندان REE‏ ۽ او بو وی ناه داعت وا ۱ مپان 
E‏ بوع با جا ساره رده 2 
۳ کرد ودر نوقت بوشع ایشا رت را قسم داد ملعون باد مور E‏ 
کسبکه اسه این شهر را را با کد بهت ده سرد ۱۱ 
۷ وبه بسرکوچك 7 دروازهایشرا بربا خواهد نود × وخدآوند با یوشع میبود 
وام او درا ان زمین شهرت بافت * 
١‏ وین اسرایل دراه حرام شن بود خبانت ورزیدند زیر نان ا ابن 
زبدی ابن زازح ازسیط بهودا از زانچه حرام شن بو رف وغضب خداآوند برجی 





۲ اسرائیل افروخنه شد* ویوشم ازار ا تا عای که نزد 1 بطرف شرتی 
بیت ایل واقع است مردان فرستاد ا نت بروید وزمینرا 
mM ۲‏ کید پس ان مردان رفته عای‌را جاسوسی کردند + ور در ۱ برکشته 
اورا کنتند قوم برنبایند بقدر دو يا سه هراز رباد وعایرا بزنند وائ 
1 قومرا باتعا ز جت ند زیراک ایشان ک اند ٭ پس قريب به سه هزار تفا زقوم 
0 انا رفتند وازحضور مردان عای فرا ر کردند × ردام NEE‏ بقدر می 
وشش نفر کنتند واز ہش دروازه تا شبارم ایشانرا تعاقب نوده ایشانرا درنثیب 
زدتد ود قوم کد اخنه ن PS SE‏ ویوشع ومشایع اسرائیل جامة 
خودرا چاك ر ہش تابوت خدآوند نا شا م رو بزمین افتادند و خاله بسرهای 
۷ خود پاشیدند*+ ویوشع کفت OEE‏ 1[ 
سر دادی تا مارا بدست اموریان ند انیب نی کاش راضی شن 
۸ بودم که E‏ بانیم 1 امخداوند چه بکوم بعد از انکه اسراثیل 
٩‏ ازحضور دشمنان خود پشت داده اند+ زیر چون کعانیان وی ساکان زمین 
اینرا بشنوند دور مارا خواهند کرفت ونام مارا از این زمین منقطع خواهند کرد 
۰ وتو باسم بزرك خود جه خواهی کرد« خدآوند به یوشم کفت برخیزچرا تو باین 
۱۱ طور بروی خود افتاده × ۱ E‏ ۳ وازعهدی یز که بایشار ن آمر فرمودم 
تجاوز نموده‌اند وازچیزحرام هم کرد فته دزدیو‌اند بلکه اتکارکرده انرا دراسباب 
8 حول ناماد + ازاین سبب نی اسرائیل متوانند محضور دشتان خود بات 
وازحضور دشنان خود پشت داده اند زیراک ملعون شن اند هو کته ال رس 
ازمیان خود تباه نسازید من دیکر با شما نخواهم بود + برخیز قومرا نقدیس نا 
ویکو برای فردا خو یشترا نقدیس فائید زبرا بهوه خدای اسرائیل چنین میکوید 
ای اسرایل چیزی حرام درمیان تواست ونا این جیز حرامرا ازمیان خود دور 
نکی پش روی دشنان خود فیتوانی ایستاد ٭ پس بامدادان شما موافق اسباط 
خود نزديك باید وجیین شو د که سیعلی که خدآوند انخاب کند بنلهاء. خود 
نزديك ایند وقیلة که خدآوند اتظاب کد جخاندانهای خود نزديك باب 
٥‏ وجخاندانی که خدآوند اتاب کد بردان خود زديك E‏ وهر 5 آن ۳ 
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حرام ردا فت شود با هرجه دود بش ا 
7 جاوز فوده فباحنی درمیان اسرائیل بعل آوزذه است ٭ بن بامدادان 
بزودی برخاسته اسرائیل ر اس فان E‏ وس رک شد چ 
۷ وقیلهٌ بنودارا نزديكک آورد وقبله,زارار.ی کرفته اد ب وا 0 
۸ برد ان رداک اور وزیدی ES‏ وخاندار. o‏ انار 
1 دی اور اویش وی این زیدی بن زارح از سبط پودا کرفته شد × 9 
به‌خان کفت ای پسرمن ن هوه خدای اسرائیل‌را جلال بن ونزد او اعتراف 
ع قل ییا ران که کردی واز یا کے اا ےک ۱۳ يوشع کات 
۱ ف الوا به‌یهوه خدای اسرائیل کا کرده وجنین وجنان عل ا 
داز غت ردك فاخر شنعاری ددویست تال شم بو بت 7 ۳ 


سے 


صت 


وزنش جاه مثقال بود دم 1 تارا یع ورزین ک درتم واينك درمیان خبة سن 

۳ فان اش و با 7 e‏ انکاه مت ورن ذرستاد وخیمه دویدند 

۳ واينك درخیمهة | وان و وش زیر آن + وانارا آزسیان خیمه کرفته نزد 

۲t‏ ال دو تارا را حضور خدآوند نپادند + ویوشع ونای 

نی اسرائیل با وی نخان پسرزا رح ونش وردا وشمش طلا و پسرانش و 

ووانش وجارانش وکوسفندانش وخیه‌اش وای مایلکش‌را کرفت نها 

fo‏ پوادی ع ور بردند × و یوشع کنت : برای چه ما را مضطرب ساخ 
ترا مضطرب خواهد ساخت پس ام اسرائیل اورا نکسا ر کردند واارا بات 

۲٩‏ سوزانیدند وایشانرا چا ستکنار کردند چ وتوده زرك ارتها را ا 

که تا بامروز هست وخدآوند ازشدت غضب خود برکشت بنابرین ا مکان 


نا امروز وادی نور نامین شل است + 





1 
و بوشع کفت ترس وهراسان مباش تا مردان جنک را با خود بردار 


وواه به‌عای ال ماك عای وقوم او وشهرش وزمینش را بدست تو 


۲ دادم + وبه‌عای وملکش بطوریکه بارا ومټکش عل نودی بکن لیکن 


AY A کین بوشم‎ 





4 


غینش‌را با مپایش برای خود با راج رید ودرپشت شه ر کین ساز × سس 
پوشع و جع مردان جنی برخاستند تا ه‌عای بروند ویوشع سی هزار نفر از مردان 
3 دار اا تک هه اانا درش در اد چ و انس نوا آمر فرموده کنت ایننک شا 
برای شهر درکین بائید یعنی از پشت شهر واز شر بسیار دورمروید وة غا 
٥‏ مستعد بائید * ومن ونام قومیکه با من اند نزديك شټر خواهم امد وجون شل 
7 دف اول بابل ما یرون ایند ازیش ایشان فرار خواهيم کرد ومارا تماق 
خواهند کرد نا ایشانرا از شهر دور سازم زیرا خواهند کنت که مثل دفعه او 
۴ ازحضور ما فرا رمیکند پس اش ایغان خواهيم کرخت بب Ta‏ ا 
ورن ر تاوا نود ترا دسا ا 0 
۸ وچون شهررا کرفته باشید پس شهررا باتش بسوزانید وموافق خن خداوند بعل 
و EAN‏ را امرنغودم٭ پس بوثع ایشانرا فاد ویک کین تاموتا 
بیت ایل وعای بطرف غریی عای ماندند ویوشع آن شبرا درمیان قوم بسر برد + 
۰ ویوثع بامدادان بزودی برخاسته قومرا E‏ رای مود وا و با مش اصرا 
۷ مش ررک قوم بسوی عای روانه شدند+ وتامی مردان جنکی که 
روانه شوه نزديك امدند ودر مقایل شهر رسین بطرف شال عای فرود امدند 
۲ ودرمیان او وعای وادیٌ بود* وقریب به#خجهزار نفر کرفته ایشانرا درمیان بت 
۳ ایل وعای بطرف غربی ) شهر درکین اد × پس قوم یعنی یا لشکر که بطرف 
شال شهر بودند وآنایرا أ که بطرف غربۍ شهردرکین بودند قرار دادند و بوشع 
ک کیل وامی رک ر ن جاک ا دی اا کن 
تل وده بزودی برخاستند ومردان شهر بقابل بی اسرئیل برای جنك بجای 
معي پېش عربه بیرون رفتند نس ت که درپشت شهر برای وی درکین 
3 هستند »+ ویوشع ومه اسرائیل خودرا از حضور اینان مخ‌زم ساخته براه بیابان 
1 فرار کردند* وای فومیرا که درشهر بودند ندا دردادند تا ایشانرا تعاقب کند 
۷ بس بوشع را را تعاقب نوده از شهر دور شدند × وکن درعای ویت ایل باتی 
اند که از عقب بنی اسرائیل یرون نرفت ودروازهای شهررا باز کذاشته 
1۸ اسرائیل‌را تعاقب نو دند × وخدآوند به یو شع کفت مزراقی ک که در دست نو است 


۳۹۶ گنه بوشع ۸ 


بسوی عای دراز کن زیرا اا رتیت E‏ وبوشع مزرافیرا که بدست خود 
داشت بسوی شهر دراز کرد × وان نکه درکین بودند بزودی از جای خود 
برخاستند وچون ِِ خودرا دراز کرد دویدند وداخل شهر شن 1 نرا کرفتند 
۲۰ وتیل نوده شهررا بت سوزانیدند+ ومردان عای برعقب نکریسته دیدند که 
اينك دود شهربسوی اسان بالا میرود پس برای ایشان طاقت ناند که باین طرف 
وان طرف بکریزند وقومیکه بسوی اسیو خد برتعاقبکندکان خود برکشتند بد 
۲۱ وجون يوش وتام اسرائل دیدند که نایک درکنین بودند شور کو اند 
۲ دود قنهربالا میرو د اشن برکنته مردان, غایرا عکست داد > و 
بقابلة ایشان ازشهر بیرون امدند وایشان درمیان اسرائیل بودند انان از يك 
طرف واینان از طرف دیکر وایشانزامیکنتند محدیکه کی از انا باقی نماند ونجات 
نیافت + وملك عای‌را زنت کرفته اورا نزد یونع آوردند × وواقع شد که چون 
اسرائل آزکنتن همه اکان عای درضرا ودریابانیکه ایشانرا درار تعاقب 
و دنه دز شدند وهه ابا ازدم شمذیر افتاده هلاك کنتند عا اسرائیل 
۵ به‌عای برکنته انا بدم شمشیرکنتند+ وه انانیکه در انروز از مرد وزین افتادند 


۹ 


سے 


1 
1 


۲ دوازده هزار نفر بودند یعنی ای مردمان عای ٭ زیرا بوشع دست خودرا که با 
۷ مزراق اق درا کرده دی نکنی بای وکا ن عایرا | هلاك کرد + لیکن بهام 
ا و اب ترش رای مکش راج بردند مو موافق کلام خدآوند که 
۸ به‌یوثع آمر فربوده بود*+ پس بوشع عای‌را سوزاند وان نرا توده ابدی وخرابه 
EEE SERS NEESER‏ وقت د شام بدا رکئید ودر 
ا بوشع فرمود تا لاش اورا از دار پاثن 23 اورا د 4 
دروازه شهرانداختند وتوده بزدك از ستکها برار بران برپا کردند که تا امروز باقیست: 
۲ را بوشع مذعي برای چ خدای اسرائیل درو عیبال بنا کرد چ 
٩۱‏ چنانکه موی بن“ خدآوند بی اسرائل‌را امر فربوده بود بطوریکه درکتاب نوراه 
موسی مکنوب است یی مذعی ازسنکای نا تراشیه که کبی برام| الات آهنین 
EET‏ وبران تبانیهای سلامتی برای خدآوند کذرایدند وذباع سلامتی 
۳۲ ذع کردند × ودرا تیا سک نمی 4 و رک نوشته بود حضور ی 


کین بوشع 1 15( 


= 





۶ اسراژل مرقوم ساخت ٭ ونای اسرائیل ومشایخ وروسا وداوران ایشان بهردو 
طرفت تابوت پش لاوبان که که تابوت عهد خدآوندرا برمیداشتند ایستادند 
هم غریبان وم معوطنان و( بشان بطرف کوه جرژم ونصف ایشا ۳ 
7 عیبال دو بن خداوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل‌را او 

۶ برکت دهند + وبعد از ان تائ خان شریعت هر برکنها وهم لعتتهارا 0 

۵ درکتاب توراة مرقوم است خواند+ ازهرچه موسی امر فرموده بود حرف نبود که 
يوشع حضور نام جاعت اسرائیل با زنان واطفال وغریبانیکه دران ایشان 


میر فتند مخواند با 


دم 
وواقع شد که تائ ملوك حتیان واموربان وکنعانیان وفرزیان وحویان 
۱ ویوسان ا رَدْنْ د درک وامون ودر ما ئ کار دریای خی وه 
؟ کند + و 7 جیعون چون E‏ يوڈع بارعا و بود 
شنیدند + ایشان نیز محبله رفتار نمودند وروانه شن خویشتن‌را مثل اعجبان ظاهر 
کرده جوالای گنه برالاغهای خود ومشکهای شراب که کهنه و پاره وسته خن 
2 بود کرفتند × وبر یا ای خود کنشهای جور وی رد ور ند اروت 
1 ا کے نان توشه ابشان خنك وکنه زده بود ‏ ونزد بوشع بردو درج جال امن 
کار او ات ام ا ا ا 
ومردان | 2 و ل ۳ اک بشید بسچ با ید 


4 


r» 


کک چوا چ 


رد یوج زین یار دور 
’,| آم‌ام زبراک او وازه ۱ روچ e‏ ا بدوا ملک 

اموریان که بانتطرف رن و نی بسیلهون ملك حنبون وعرج مك باشان 
۱ که درعشتاروت بو د کرد + پس مشاخ ما ونای E‏ ن زمین ما پا کنتند که توشهٌ 
بجهة راه بدست خود بکِ ید وباستقبال ایشان رفته ایشانرا e‏ 


۳ فا هستم پس الان با ما عهد به‌بندید+ این نان ما در روزیکه روانه شدم نا نود 


KG ۴ 
٩ که يوشح‎ 1 


شا بيائم از خاند‌ای خود اترا برای نوشه راه کرم کرفتم وان اينك خشك 

۳ وکنه زده شد است + واین مشکهای شراب که پر کردم تازه بود واينك یاره 
ا شت واين رخت وکنشهای ما اڑوک © طول راه کهنه شن است ‏ انکاء ان 
ا مردمان از تیه ایشا کزفد وازدهان ج ا ا وا 
یشان ص کرده عهد بست که ایشانرا رن تکیدارد ا ۱۱۲ 

1 قسم خوردند اما معت از انقضا که ره ریک با ایشان عود بسته‌بودند شتدند 
۷ که آنا نزديك ایشان اند ودرمیان ابشان ساکن اند ہیں بی اسرائیل کوچ 

کرده درروز سوم بشهرهای ایشان رسیدند وشهرهای ایشان جیعون وکنیره وشروت 

۸ وقرية بعارم بود٭ وینی اسرائیل ابشانرا نکنتند زبرا روبای جاعت رای 

ایثان بهبهوء خدای اسرائیل قم خورده بودند وفای جاعت برروسا به 

٩‏ کردند + وجیع روسا بای جماعت کفتند که برای ایشان به یهوه خدای اسرائیل 
۳ 2 وور ون الان فيتوانم بایثان ضرر برسا نم # اینرا بایشان خواهم ا 
وایشانرا زنل نکاه خواهم داشت مبادا بسبب قسمیکه برای اینان خوردم, غضب 

1 برابشود* وروسا بایفان کنتند بکذارید که زنن بانند پس برای مای جاعت 
۲ هبزم شکنان وسقایان 1 شدند چنانکه رؤا بایثارن کته بود ووچ 
ایشانرا خواند وبدیشان خطاب کرده کنت چرا مارا ریب دادید وکشد که ما 

۳ ازشیا بسیار دورهستم وحال آنکه دران ما ساکید* پس حال ا 
۱ وازشا غلامان وهیزم شکنان وسفایان ۹ خی 
:۲ ایشان درجواب یوشع گفتند زیراک ترا ۱ تا خ5 5 هوه خدای 
تو بن خود موی را ام رکرده بود که ما این زمین‌را بشما بدهد وهة ساکان 
بونرا از بیش روی غا هلاك کند وبرای ت بپای خود به سبب شما بسیار ترسبدم 

۰ پس این کاررا کردم ٭ والان ي ابتك ما دردست تو ۰ بپر طوریکه درنظر تو 
۲ نکر وصواب ایست که با رفتار غائی عمل ناد ہس او با ایشان ہین طور عل 
۷ نوده ایشان را از دست بی اسرائیل رما داد که اینانرا نکنعند + ویوشع در 
و مقر ر کرد تا هر شکنان وسقایان آب برای جاعت وبراي مدع 
خداوند باشند درمامیکه او E‏ رک هستند ×× ۱ 
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کحيفه پوشع .۱ ۷ 








وکین دواد ق مك آورشلم شید که وشح عای‌را کرنته وانرا تباه کرده 
وکا رجا وملکش عمل نداد بای ا وناک تنعل ف ده اس 
وساکنان حون با اسرائل کے کرده درمبان ابشان میباشند + ایشان :2 
ترسیدند زیرا جبعون شهر بزرك مثل یکی ازشیرهای پادشاه نشین بود ومردانش 
جاع بودند+ پس ادون صدق ملك اورشلم نزد هوهام ملك حبرّون وفرام 
ا ن الك لاحش وروما لون یر یاد کت ج اران 


ا مرا اعانت کید تا جبعونرا بزنم زرا با بوشع وی | ورا کے کو اچ 


بس اچ ملك آموربان یعنی ملك اورشلم وملك حبرون وملك ۾ رموت ولك 
لاخيش وملك ان چم شدند وبا تام ا ey‏ ودر مت ر 
ازج 7 با ان ن جنك کردند * پس مردان جبعون برجم بردو درجنبال 
فرنتاده کنتد دسث خودرا ازیندکانت با زمدار نزودی نزد ما یبا ومارا جات 
/ک و ای ملوك آموریانیکه درکوهستان ن ساکن|ند برما جع شد‌اند ‏ 
ہس بونج با جیع مردان جنیی وة مرد دان ماع ازجبال امد × وخدآوند به یوشع 
sS‏ ایشانرا پدست تو دادم وکی از ایغان پیش تو غخواهد 
ایستاد × پس یوشع ام شمت از زجلمال کوچ کرده ناکهان بسا 7 

وخداوند ایشا نرا پش اسرائیل مارم ساخت وایشان ترا درجبعون بکشتار عظابی 
کفت وایشانرا باه کردنة بیت حوزورن کربزانید وتا عز قه ومّیده ایشانرا 
کشت ٭ وجرن از پش ارال فرار میکردند وایشان درسرازیری بت ورو 
ی بودند انکاه خدآوند نا عزیقه برایشان از اسان سنکهای بزرك بارابد ومردند 

وانانیکه ازستکهای بر مردند بیشتر بودند و نی وال شم 
E |‏ انکاه بوشع در روزیکه خدآوند امور پش بی اسرابل تسایم کرد 
عندآوند بنداوند درحضور بنی | ce‏ ون ا 
اکة ,ماه یز ن جن ا ایشا نوماه توق اد نود تا قوم ازدشنان 
خود اتقام کرفندد مکر این درکتاب باشر مکتوب تست رکه اتا شاد تیان نان 


۱۰ حینه بوشع‎ A 


TT 1‏ وفر بب ا روز بثرو رئتن یل نکرد ٭ وقبل ازار وھ ازان روز 
ثل ان واقع نشت بو که جیار نا پشنود زرا خداوند برایاسرائیل 

"5 جنك مبکرد * یس بوشع با ای اسرائیل با ری ۳ اما ان مخ 
۷ مات فرار کرده خودرا درمغاره مقيده پنهان ساخنند چ ویوشع خبر‌داده کفتند 
۸ که آن مخ ملک اشوا ودرمفارة مه پنهانند + یوش کنت کے 
بزرله بدهة مفاره بغلطانید وبرارن مردمان بکارید نا ابشانرا نکاهبانی کند + 
واما شا توقف مناد بلکه دثمنان خودرا تعافب کید وموثر ایشانرا بکنید 
کار زد که بشهرهاي خود داخل شوند زیرا ھل ا اش شا دوش 
۲۰ شا تسایم نوده است * وجون یوشع وبنی اسرائیل ازکشتن ایشان بکشتار بسیار 
عظیی تا نابود شدن ايشان فارغ شدند وبتبة که ازایشان نحات یافتند بشهرهای 


سے 


سی 


1 


۲ حصاردا N‏ انکاء تامی قوم نزد بوشم باردو در ۳ TERE‏ 
۲ وکی ز ۳ | براحدی از بنی اسرائیل نیز نساخت ٭ ہیں یوشع کفت دعنه 
۲ مفارهرا بکفاید وا وان چ ج ملك را ازمغاره نزد مت يرون آوری + پس چنان 
کردند وان ملك يعنى ملك اورشلم وملك حبرون وملك برموت ۰ 
لاخیش وو تتلون‌را ازستاره تزد وی بیرون اوردند وچون ملوكرا نز 
مت مس آوردند یوشع عامی" مردان اسرائیل را خواند وبسرداران مردان e‏ 
که هراء وی میرفتند کفت نزديك بیاید وپابهای خودرا برکردن این ملوك 
۰ بکذارید پس نزديك امن بایهای خودرا برکردن ایشان کذاردند ٭ وج 
بایثا ن کفت متریید وهراسان مباشید قوی ودلیر باشید زټرا خداوند با هة دشمنان 
۲۷ شا که با-ایشان جنک ی کد جن خواهد کرد+ ویعد ا ا 
۲۷ زد وکشت وبرخ دار REE‏ م بردارها اریت بودند × ودرو وی 
ا یوش فرمود نا ایشانرا ازدارها a‏ افا خاک ا 
بودند انداخنند ویدهنة مغاره سنکهای بزرله که تا امروز یاقی است و 
۸ ودر آروز 2 مقیدهرا اکرفت وان وملکثرا بدم ثیشیر زده ايشان وه نفوسی را 
که دران بودند هلاك کرد وکسیرا باقی نکذاشت وبطوریکه با ملك ارا رفتار 
اود وو 


.£ . ۳ 
کحیفد یوشم ۱۱ ۳:۹ 


س 





mr ۹۹1‏ وخدآوند ار ۱ یز با ملکش بدست | سرائیل تسلیم 
مود یس ن وه کسانیرا که ۳ بودند بدم ششی رکذ مت وکوا با 
۳ ۳ با ملك ارا رفتار نموده بود با ملك ۳ نیز رفتار کرد × ویوثم با 
E‏ ا ت ا اردو زده با آن ن جنك کرد 
۲ مد وه لاخیش‌را بدست اسرائیل تسللم نود که آن‌را در روز دوم "عفر نود 
ا ۳۳ وک ان وه SHES E‏ 
۳ انکاه هورام لك جارّر برای اعانت a‏ وایرشع وتو EC‏ 
۶ داد محدیکه کیرا برای او باقی نکذاشت * ویوشع با ټای“ اسرائیل از لاخیش 
e 9‏ که ویفابلش 2 رت با ان جنك کردند × ودر همان رون را 
کرفته بدم شمشیر زدند کار که در بودندر را ان روز هلاك کرد جنانکه 
1 به‌لاخیش کرده ی با نمی اسرائیل از لون به حبرون براك | آن 
ات کرد ند رات که از ترا با ملکش وهة شهرهایش وهة کسانیکه دران 
بودند بدم ششر زدند وموافق هر اهک EOE ER‏ بای 
۸ نکذاغت بلکه اترا با کسان یک درا بودند هلاك ساخت * ویوشع با ای 
اسر ی دیدشت ۳ ن جنك کرد وان ترا با ملکش وهه شهرهایش 
کرفت وایشانرا بدم ششیر زدند وه کننیرا که ذران بودند هلاك ساختت واو 
کسیرا باقی بکذاشت وبطوریکه محبزون رفتا تار موده بود به ذبیر وملکش نیز رختار 
مه کرد چنانکه به به لبنه ولكش نیز رفتا ا پس بوتع تم ار ن زان 
يعن کوهستان وجنوب وهامون ووادیها وج ملوك اهارا زده کی‌را بای 
E‏ درد جا دای ا اعر ,فرموده 
ا٤‏ بود* ویوشع ایشانرا از قادش برنیع تا غه ونای زمین جوشنرا نا جبعون 
47 زد* ویوشع جیع این ملوك وزمین ایشانرا دريك وقت کرفت زیراکه بهره 
خدای اسرایل برای اسرائیل جنك میکرد × ویوشع با ای اسرائیل باردو 
درجلجال مراجعت کردند × 








باب یازدھم 
١‏ وواقع شد که چون يابين ملک حاص ۱ د رد راک لاک دون 


سے 


سے 


ص 


3 رنه دوشح‎ Ço. 


.الک شمرون و ملك اشناف فرستاد ‏ وفزد ملوکی که بطرف شال 

ك هن ودر عرب وت كروت ودرهامون ودرنافوت دوز بطرف مغرب 
بودند + ونزد کنعانیان ارف مرق ور وآموربان وحیان 9 
ا درکوه سیان وحوّیان زیر حرّمون ٹر مت مصننه × وان با یی 
لشکرهای خود که وم سارک و وعدد یشان تا E‏ ا يأ بود با 
ا ی ا ر یرون ا وتا اين ملوك جمع شن آندند 3 
ا TT‏ ا سرائیل جا کی وخدآوند به یوشم 
کفت از ایشان مترس زبرآکه فردا چنین وقتی جیع ایشانرا کشنه ا 
اسرائیل تسام خوامم کرد واسیان ازا پی خواه كد 
خواه ی سوزانید × پس بوشع اغا > ا 
تاکان اه امن برایشان حله کردند ب وخداوند ایشا نر بدست اسرائیل تسم مود 
که ایشاترا زدند وتا صیدون بزرك وسرفوت ماع وتا وادی مصافه بطرف شرتی 
تعاقب کرده کنعدد محدیکه کسیرا ازایشان باقی نکذاشتد+ ویوشع بطوریکه 
۱ رده اسیارن ایشا ترس کک ات ایشانرا 
سوزانید »د و درا نوقت برکشت وحاصوررا کرفته ملکد 

شمشی رکشت زیرا حاصور قبل ازان سر جیع آن مالك بود ×+ 
8 ودند بدم E‏ رکنته اینانرا بالکل هلاك کرد وھچ ذی حیات باثی غاد 

وحاصوررا ۳۹ سوزانید + ویوثع غامی شهرهای آن ملوك وجمیع ملوك آمارا 
ارام فیک پالکل مد رت ۰ کک 
آمرفرموده بود + لکن هد شهرهالیکه برلهای خود استوار بودند اسرائیل آارا 
نسوزانید سوای حاصو رکه بوثع انا فقط سوزانید + وبنی اسرائیل ای غنیست 
e‏ وبغام انهارا برای خود بغارت ردند ۳ هه مردمرا بدم شمشی ر کشتند 
حد یکه ایشانرا هلا كکردہ شج ذی حبانراباقی نکذاشتد ٭ چنانکه خدآوند بدن 
خود موسی را آمر فرموده بود چن موسی به بوشع آمر فرمود وبهمین طور جوشع 
عل نود وچیزی ازجیع احکامیکه خدآوند بوی فرموده بود باقی نکذاشت × 


مس 
E ENE OE AE SE‏ 5 
پس بوشع تا آن زمین کوعستان وچا جنوب ونائ زمین جوشن وعامون 


۲ 


ر 


1ِ 


1 


رنه دوشح 11 ۲۳2 
ے 
E‏ 2 ۱ تم a‏ 7 
وعر به وتان اقل وهاء ون انا کرت ۲« از که حالق ۵ بسوی یلا 
۶ 


۳ 


کر تا بعل جاد که دروادی لبنان زیر کوه حرمون است کو ك آمارا 
کرفته ایشا ات وک ې ویوشع روزهای بسیار ا ين ماوك جك کرد × 
وشهری نبود که با بنی اسرائیل صطر کرده باشد جز حوبانیکه درجبعون ساکن 
بودند که دیک ا: در کرد دیا تا نت بقل و15 بود که دل ایشانرا 
ی کند ۳ مقاب له اسرائیل درایند واو ایشا: ۱ ا لاه مارد فوبرایشان 
رجت نشود پلکه ایشان را ود سازد دنک خدآوند پموسی آمر فرموده بود + 
و رأن زمان 0 امن عناقیانرا از کوهستان أ زحبرون ویر وعتاب وهه 
کرههای بهردا وهه 0 ار منقعلع ساخت ه و بوشع ایشانرا با شهرهای 
ایشا ن بالگل ملال اك ك کرد E‏ ازعناقیان ن در زمین بی ا اتی فاند لیکن 
درز 9 جثْ وآنندود بعضی بای ا بس یوشع تی زمین‌ر! برحسب ی 
خداوند بوسی کفته بود كرفت وبونع از انرا به بنی اسرائیل برحسب فرقه‌ها واسباط 
بل لت د ورمن ازجنك ارام کرد 


باب دوازدم 
E E ۱‏ و 
واینانند مو لک ان زین ا و زمين ایشانرا بانطرف ردن 
یسم 

۹ ج 1 ۶ ۰ 3 مسر ۰ ۱ < ن 
و | روا کک کم کر : س ری را مسن رک 
۵ و 30 ت کے 
دنک > عم سم : ون وا مور يان 2 د رحشءون و بود CENT‏ بداره 
EY‏ ا Ak‏ وازوسط وادی و تعس جلما د | وأدئ وق 4 سرحد ب 


3 < 
COE REE‏ ی وه واه دبای کرت بطرف مشرق و دربای 


7 ۱۰ < e 


۳ 1 
ريه یکی محر ار بطرف مشرق براه مہ بت وبطرف جنوب زر موه 


ف a‏ 0 ۹ 
اه 3 وس وی ملك باشان که از بت 2 رفائیان دوك ودر روا ا 


7 ۶ رت 
7 داش ± ونر حرمون و له و ی e E‏ شور بان 
20 م و 4 
۱ 4 
موسی بال E‏ بت ۳ E‏ زدند وعوسی 09 TE‏ 1۳ ب4 رآوینیان 
یر ص 


وجادیان ونصف A‏ نی داد × 3 واینا ف ملوك ان رمان ۳ e‏ شح 


ت 


أ 


1 


۳ تیف بو شم‎ of 


مس م د 





ی ۱ A‏ اکا این بج و دروادق 
لبتان تا کوه حال ق که ت سعیر بالا میرود ویوشع انرا پاسباط اسرای برحسب 
فرقه‌های ایشان کت داد م درکوهستان وهامون و ودشتها و را ودر 
جنوب ازحتیان واموریان وکنعانیان وفرزیان وحوّیان ویبوسیان × یکی ملاك 
EONAR SEE EG‏ ویک ویگی 
ملک حبرون + وک ملك برموت 8 ملك لاخیش + واگ الک ار ن 
ویک مك جازر+ ی مك ذییر ویکی ملك جاد رد 1 * ویک ملك حربا وی 
لك عراد* ویک ملك اله ویک ماك عدلام + ویک ا ا ا 

بیت ایل + یی تک تج ویک تلد وی یی تا دی 3 ملات 
ارون + ویکی مك مادون ویک مك حاصو ر + ویک لك شرون م مرو 
ویک ملك آکداف+ ویک ملك ساك ویک ملك جدو+ ویک ا 


N‏ و یی بک ماک با م در E‏ و لك دور درنافت دور ویک تك انیا 
وی 
14 در جنوال × ن پس یک ماك ترصه ج ا ا بو ن کب 0 


N‏ زه 





باب سیزدهم 
وبوشع پر وسال خورده شد وخدآرند بوی کفت نو پر وسالغورده شل وهنوز 
زمین سیار برای تصرف باق ماد وایست و باه ۳ 
ول جیار ن وجیع جشوریان + از سور که درل م۱۳ ی با 
بسمت شیال که از کمانیان شرده ی شود یعنی بخ سردار فلسطینیان ازغزیان 
وآشدودیان نيان وجتیان ونان وعویان* وازجنوب ای زان 
ان د بغار ڪه ازصيدونان A‏ تا ای ونا سرد نینج وزمین 


و۳ نان بسمت مع تب ال اک کی E e‏ 


جات تا ماکان هستان از نان تا مروت ما که جیع 


صیدونان e‏ را آزیش ب ل 
و N‏ 


صورند" بوشع 15 Tê.‏ 

وجادیان مك خودرا کرفتد که موی دران طرف رن بست مشرق بابشان 
٩‏ داد چنانک موسی بنك خدآوند بابشان مخشید بود * از عروعیر که برکاره وادیٰ 
ات تیک رکه دوس وادیست وام ییابان ن بیدبا تا رن ۷ وجيع 





شورهای سیهون ملك آموریان که در حشبون تا سرحد ی _ حکرانی 
۱۱ میکرد + وجعاد و جشوریان ومعکبان وای کوه ه حزمون وی باشان 
۳ اسه * ونا مالك عوج درباشان که دراشتاروت واذرعی حکرانی میکرد واو 
6 از بنیه رفائیان بود پس موی ایشانرا شکست داد وبیرون کرد ٭ اما بنی اسرائیل 

جشوربان وهعکیانرا بیرون نکردند پس جشور ومعکی تا ازور درمیان اسرائیل 
٤‏ ساکنند × لیکن بسبط لاوی هج ملکیّت نداد زبرا هدایای اننین یره خدای 
٥‏ اسرائیل ملكت وی است چنانکه باووکنته بود+ وموی بسبط بی زاین 
۱7 برحسب قبیله‌های نان داد + وحدود ایشان ان بود که بکنار وادی 

ای د که بهاه هنک با است * 


م و سم ر 9 


حون وهای شهرهایش ک ده دریابان ن است ودیبون وباموت ر ویت بعل 


‌ معون * و بجصه وثدوث وميفاعت + وقریتام وره وسارت کک نه درکوه 


۳ دره بود * 0 فغور ودامن جه وبیت پشیموت ٭ ونای شهرهای بیبان 
وعای مالك سییهون واه که ر حشبون حک رای میکرد ومزی اورا با 
سرداران مد دیان نی اوی وراة ۳ تم وصور وحوزای(2 بم امرای ی که دران زمدن 

۲۳ ساکه ن بودند شکست داد« وباعام بن ۳ ی اسرائیل درمیان کشتکان 
۲۴ بشمشی رکشتند + وسرحد بنی ا وکارهاث ن بوده این کت نوی 
1 راویین رحسب فبیله هی ایشان بود يعن شهرها ودهات آنا + ور , سبط 
٥‏ جاد یعنی به بنی جا د برحسب قبیله‌های ایشان داد + ود ایشا ن بعزیر بود 
کک E‏ چ E‏ زان بی 9 نم درمفابل ربه است + 


e م‎ 
a 


e ا رن بت مانب‎ a اننا یا درا‎ A۸ 


ے 


23 
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* سبط می داد ورا ای طت سبط پم می برحسمب قبیل‌های ایشان برقرار شد × 
۳ بوا ابشان از سنام قا اغات ى ا الات عوج ملك باشان وغامی" 
0 قرب‌های با ترک درباشان NN‏ وا ا وعشتاروت 

وار شهرهای ملکت E‏ 1 درباشان برای پسران ماکر_ین مس ی برای 
نصف پسران ا اک ورک قبیله‌هاک ایشان بود ۷ اا موسیی ۳ 
۳ مراب درآتطرف رشن درتبل ربجا مت مشرق برای ملک تفم کرد + یک 

اوی موبی هیچ نصیب نداد زیراک ومد ای | سرائیل : تیلب اسان ۱ 

اک راتت ود 


بان چهاردهم 


١‏ وایناست ملکائیکه بنی اسرائیل درزمین کنعان کرفند که العازار کاهن ویوشع 
۲ بن نون ا ابای اسپاط بنی اسرائیل برای تفسبم کردند + ak‏ 
۳ 4 ر قرموده بو 3 ۲ زیر i I‏ ا 
۶ داده بود اما بهلاویان هج ملکیت درمیان ابشان نداد + رت ۳۳ 
٥‏ مجهة سکونت واطراف اما سجهة مواثی واموال ابشان + چنانکه خداوند موس را 
۳ آمر فرموده بود هنان بی ی رد ود زنر و ا i‏ 
۷ 9 مرد دا دورمن وتر د تادر ف تی کس باه 0 
۸ راد و 1 وت چتانکه د ردل من بود * ا ۳ 
من رفته e. E,‏ اا ون وه دهع E‏ د کروی 
۹ کردم + ودرانروز موسی قم خورد وکفت الب زمینیکه پای تو بران کذارده هد 
برای نو واولادت يلت ابدی خواعد بود زراکه بهوه خدای مرا باي دل 
۰ روئ نمودی * والان ابنک خداوند چنانکه کنته بود ابن جهل چھل وم کال جفا 


co fo تفه“ بوشم‎ 


ی € ENE‏ ا او ان 2 ik‏ هنکامیک 
اا ان من ان ی سس و ۳ 
رفتن وامدن ×+ پش ان ای نکومرا چن بن که درآنروز خداوند در باره‌اتی کفت 
زیرا تو درآنروز شید یکه عنافیان درانا بودند و شپرهایش بزو دت ى وحصاردار 
ا ۳ N‏ خواهد ده ابا ی خداو راد کنته 
a e e 5‏ 
٥‏ اسرائیل‌را بای دل پیروی نوده بود * وقبل از ان نام حبرون فریة اربج بود 
e‏ و ن عناقیان مرد بز رین بودء نی رعش ار جنك آرا مکرشت :+ 





با پانزدم 


وقرعه مجهة سبط بنی بپودا بحسب قبایل ایشان بطرف جنوب بسر دد آذوم 
بش رای صین باقصای تن رسید + وحد جنوبی ایشان از اخر مر ام 
از یی 5 که متوجه بسمت جنوب است بود + وبطرف جنوب فراز عکریم 
ا آنن به صين ڪذڏشت و جنوب قایش برنیع مر 
وبه‌آذار رامن بسوی فرقع ع برکشت + واز عصمون ن کذشته بوادی مصر بیرون 
امد وق این حد تا بدریا بوده این حد جنوبی شا ا بود + وم 
شرتی محر الم 1 تن بود و حد طرف شمال از خلج دربا تا خرن بود + 
وان ایت ی ا شال بیت عرب هکذشت وین حد نزد متا 
بهن پسر راوّیین امد + واين حد از وادیٰ فور نزد بر براند وبه‌لرف شمال 
بسوی جثمال که مقایل فراز ی است که در جنوب وادی است توجه میشود 
اد نزد آبهای عین 0 وانتهایش نزد عبن روجل بود+ واین 

فك 


حد از وادیٌ E‏ مب دمو ی سرت کان اورشام باشد برامد 
پس این حد یسوی کی که بطرف مغرب ما بل وادی هنوم وبطرف شال 


23۴ 
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س ل ن ی س س ,سح ا 





۹ باخر وادی رفائم | SRC‏ ار قله کوه مچنمه اای ر نقتوح یك 
شك وان وزج ا #عفرون : E as‏ 
۰ واین حد از بعلّه بطرف مغرب بکوه سعیر بر رکشت وبطرف شال از جانب کود 
۱ ؛ بعارم که کسالون باشد کذشت ونزد پت شس پزیر ان ار تنه کشت + وان 
حد یسوی شمال REE‏ وتا شکرون کنبن شد واز کوه یعله 
۳ کذشته نز زد یبیل فاون امد -وانای بی ده فرب 2 
تراك وکارة ارت بوف اینست تجدود بی بپودا اهر مرت ج 
1 وکاب بن به جسب انچه ون بهبشعفرمود بود درمیان بنی ببودا 
6 قسمتی E‏ ارح _ حبرون باشد ٭ وکالیب سه سر عناق 
ا ییا شب واحیان وکن اولادعنای‌راا از اا و کرد ۱۱۳۱۱ 
71 دیز ۱ سم دبیر قبل از ان فر وکا 0 
۷ بزاند وا a‏ 5 ار باو خوام داد × وغنقيل شرا 
ASCE‏ راکو ود کرد ع را باو بزی داد وچون او نزد وی 
اند اورا ترغیب کرد که از پدر خود زمینی طلب نابد ودختر از ا۷غ خود پائین 
٩‏ امد وکالیب وی‌را کنت چه یخواهی + کنت مرا برکت ده چونکه زمین جنوبی را 
ن داد چنمه‌های اب نیز من بل ,س جشمه‌های بالا وچنمه‌های پائین‌را باو 
شيك + اینست مك سبط بنی بهودا سب قبایل ابشان + وشپرهای انتا 
۳ سبط بنی ودا سوت SO‏ برسرحد آذوم تصیل وعیدر ویاجور E‏ 


1 وقینه ودیونه و وقاوش وحاصور ویتنان × وزیب وطالم وبعلوت ٭ 
وحاصور اد و مر ڪه حاصور باشد × وغاع و 


cı مه‎ 


۸ وحصرجده a‏ ۱ ات 


5 3 
۱ 
وات وم ون ورن جب ان شهرا با ات پا يست ون ماد 


4 ودز اون Bo)‏ واشته × وز "وج وعین ۶ رم وعینام ٭ 
3 و کار و - د 


ره وعدلام وسوکوه وعزیقه * وشعرا 3 ام وعدیتا 93 E‏ ِِِِ 
چهارده غهربا دهات الا صان وحداتاه ول اد وت 2 


یغه بوشع ۱۱ oY‏ 








ِ و یل + ولاخجش وبصته وتلون* ويون وتان وکلیش + وجدبروت 
وت داجون ونه ومتیده» خانزده ابا مانب ا و لبنه عار وعاتا* 
u‏ وینتاح واشنه ونصیب ۷ وقعیل و ارب ومریثه » نه شهر با دهات آپا + 
ک وعفرون E‏ وهات آن + از ریات دوا همه که باطراف آندود 9 
"1 با دهات 0 وأندود وقصبه‌ها ودعات 5 وخا AL‏ ن 
ود مصر وتا دربای بزرك وکنا ر آن + ود رکوهتا شامیر و شیر و وکوه + 
ا ودنه وقرية ده که دییر باشد + وعناب واشتموه 4 وجوشن وحولون 
© وجیلوه بازده شهر با دهات اما + واراب ودوم وائعان ×+ ویانوم وت 
۹ * توح و سوسیا وقرية ارح که حبرون باشد وصیعور نه شهربا دهات ام 
1 ومعون ول وزیف و بوط + و بزرعیل ویدعام وزانوح ٭ والقاین وجبعه 
4 ویمنهه ده شهر با دهات ها + وگول تور وجد ور + ومعارات 
0 که شش شهر با دهات امه و بل که فرب يعارم باشد 
1 ا دو شهر با دهات آنها ‏ ود تیان قح عربه ویدین وسکاکه + 


وآښشان ومدينة ال وعین جدی ۰ شش شهر با دهات آنها + اما باو ا کک 


ساکن اورشلم بودند بنی بهودا نتوانسنند ایشانرا بیرون کنند پس یبوسیان با بنی 
بهودا تا اموز در اورشلم ساکند × 


نات شانزدم 

کک ت بوسنت د ا کروی کا اھا ا ای ار 
صراییکه از ارجا بسوی کوه بیت ایل ریبد یرون امد + واز بیت ایل تا لوز 
روت دش وجات ریا ساد ارات ار 
مت ورون بائین ونا جازّر پائین آمد وانایش تا دربا بود.« ہیں بسران 
0 بوسف متمی وأفرام ملك خود رأکرفتند+ وحدود بنی افرام حسب فبایل ایشان 

چون بود که حد شرقی ملك ایشار: ن عطاروت اڌار نیت حورونِ بالا بود + 
٩‏ وحد غربی ایشان بطرف شال نزد مکية برآمد وحد ایشان بسمت مشرق 
۷ یه شیلوه برکشته بطرف مشرق بائوحه از ان کذشت * واز بانوحه به‌عطاروت 


۱۳ مب بر‎ aL 


0 


ی 
® 


وسر 
۰ 


9۸ کیره يو ا ۷۲ 








fT: 


دو 


و علاوه بر شهار Er‏ زمیان ملك بنی منسی a‏ بی 0 ۳ تن رف 
جیع شهرجا بادهات اما بود 3 ا در جازّر ساکن بودند بیرون نکردند 
پس کنانیان تا امروز درمیان افرام ساکنند وبرای جزیه بندکان شد ند e‏ 





۳ 


ن 


یت وم اه و وباشان مه 


رسید ٭ و برای ر ا قستی شد یعنی برای 


ت 


پسران اییعزّر وبرای پسران مالک وبرای پسران اسرتیل وبرای پسران شم 


وبرای پسران حافر وبرای پسران ن شیداع» اینان اولاد ذکور منسی بن یوسف 
برحسب قبایل ایشان م میباشند د واا صفعاد بن حاتربن جلعاد بن ماکر ین 


م ند ۶ م ی 


مسی‌را پسران نبود بلکه دختران وایهاست نامای دخنرانش اه ونوعه وحجله 
وملک وترّصه* پس ایشان نزد العازار کاهن ونزد یوشع بن نون ونزد روسا 
eT‏ خدآوند موسی را ارا ررد ک ملی درما یان برادران ع ما چا بدهد. 
بک سب دان ¿ خدآوند ملکی در ا بدرشان بایشاق 35× 
ر سوای زمین اا وباشان اصری. واقع ی 
و راک دخران ی کی درمیان پسرانش یافتند وپسران دي شی 
جدادرا یافتند+ وحد منسی رک یل اسب بود وحدش 
رت ۳ وزمین تلو از نمی بود ا 
اوح ک که e e EE‏ است از آن بی افرام بود × و بوادیٰ قانه 
یعنی طرف جنوب وادی برآند واين شهرها ازمیان شهرهای می ملك افر رام 
بود وحد می بطرف شال وادی وانتهایش بدریا بود ٭ جنوب آن از 1 ن افرام 
ونال آن اران : می ودریا حد او بود وایشان بسوی شال تا آشیر وسوی 
مشرق تا یسا کار رسیدند + ومنسی در بساکار ودرآشیرٌ بہت شان وقصمایش 


۱ 


خسن 


۱ 


ند بوشح ۱۸ Tot‏ 








م اش وساکان دور وقصم! بش وساکان عين دی وفصبایش 
وک تعناك وین 9 تن e‏ بعنی من رن 


CA RN N‏ فوا ده ون 5 ی 


| بافتند ا زکنعانیان جزبه کرفنند لیکن ایشانرا | بل بیرون نکردند + ری ویی 


یوسب یوشعرا خطاب کرده کنتند چرا : رلک یلک فقرعه و 
لیب دادی وحال آنکه من قوم بزرك هستم چونکه خد خدآوند نا ان ن مرا برکت 
داده است ٭ یوشع بایشا یشان کفت اکر تو قوم لباک وتا انیا 


درزمین قرزبان ورفائیان بزای خود مک دی صا ف کن چونکه کوهستان ن ارام بای 


نو تنك است * نی بوسفت کننند کوهستان برای ما کنایت ت نیکند. وج جیع کنعا اعا نيان 


که درزمین وادی ساکند عرایما یمین ھان چ ایک دیا بان ها و 


چه اناد ۰ 


3 کے خا رکه دروم رمق وت بسا ری بر وا نو ۳ 


7 e ere e e E 


خواهی کرد اکرجه عرابهای ۽ آهنین داشته وزوراور باشند + 


«4 


وه 


ال 


0 


م 
ای جات ی ای ره جع ی ار( درا را داد 
وزین پش روی ایشان ا بود* واز بی اسرائیل هنت سبط ۲ ماندند 
ونیا تیم نکرده بوداد + و وشح به بی .۱ سرائلا کنت E‏ 
کاعی میورزید وداخل فیشوید تا دران زببلیکه بهوه خدای پدران شما بشا داده 
است تصرّف عاد سه نفربرای خود از هر سط اجات کنید تا ایشانرا روانه 
9 
فام و برخأسته ازمیان زمان 5 دی 5 ده انرا رجاب ى خود کت کف 
وزد من خواهند برکشت × وانزا به هفت حصه سیم کنند و مدا بست جنوب 


مد ود خود خواهد ماند وخاندان بو سف سمت ثرال حدود خود خواهد ماند ‏ 


۳ فة یوشع 1۸ 











۷ وق رسنرا بیفت غفل کرده اما تین ار ۱۳ 
۷ درحضور بهوه خد‌ای"ما قرعه خواهم آنداخت ٭ تراک لوو ن درمیان شا هچ 
نصیمب ندارند چونکه یکات خدآوند نصیب ایشان است وجاد ورّآوین ونصف 
سبط نی ملك خودرا که مومی بت خداوند بایشان داده بود درانطرف ازن 
۸ بسمت شرقی کرفته‌اند + ان مردان برخاسته رفتبد وبوشع انایرا که برای 
ثبت کردن زمین میرفتند امر فرموده کشت بروید و درزمین کردش کرده انا 
ژیست ید ونزد من برکردید تا درا:جا درحضور خداوند درشیاوه برای شا ذرعه 
۱ اندازم + پس آن مردان رفته ازمبان زمبن کذشتند 73 بهفت حصه مسبت 
۰ ثهرهایش درطوماری ثبت نوده نزد بوشع بردو در شیلو برکشتند + و یونع حضور 
يدا وند در ر شیلوه برای ایشان فرعه انداخت ودرا اا بوشع زمینرا برای مان 

۱ برحسب فرق‌های ایشان نم نود O e‏ ۱۲۳۱ 
1۲ مد دود حص یشان SE‏ ا 5ا2 
تال ازاردن بو وحد ایشان بطرف ارعا بسوی شمال راد وازسیان كوهستان 
۴ بسوی مغرب بالا رفت وانهایش برای بیت اون بود + وحد اییان راغا 
لوزکذ شت یعنی محانب لوز جنوبی که که بیت ثيل باشد وجد ایشان ا جطارود 
٤‏ آدار برجانب کوهی که و ورین بائین است رفت + وحدش کنن 
شد ومجانب مغرب بسوی جنوب از کوهیکه درمقابل بیت حورون جنوبی است. 
کذشت واتنهایش نرد قریة یل بود که انز قرت بعارم میکویند ویکی از شهرهات 
٥‏ بی بهوداست این جانب غربی است٭ وجانب جنوبی ازاهای قریت عام 
1 بود واین حذ بطرف مغرب میرفتب كت ها رای تفتوح ا 
ایک دربفابل دره ابن هنوم است که درجنوب واد رفائم باشد 
رامد وبسوی دره هنوم وم انب جنوبی رفته تا عن روجل ا 
۷ وازطرفب شیال کنین شك بسوی عین شمس رفت وبەجليلت که 4 درمقابل سر 
۸ بالای آدميم اسعت برامد وبسنگٍ وهن ین راو ال ۱7۳ 


سے 


۱۹ درمقابل عربه کذشته ب بعربه ا واین حد محانب ایت جیه خله بسوی ال 
۹ وخر ایند په به خلج شیا جرال نزد ‏ انهای جنوبی رشن يود این جد 


کین یوشغ 1۹ ۳1 


[0۳ 





۳ جوی ا وبطرف مشرق حد آن ادن بود وملك بنی بنیامېن محسب 

۲۱ حدودش بهو خاررفت وبرحسب قبایل ایشان این بود+ واين است شهرهای 

سبط بنی بنیامین برحسب فبابل ایشان اربعا وبیت له وق تصیص + 

ِ ۰ عربه به وصا رام وت یل وم و وعنرت * وکنر عموفی 

1 وعنن وجاج» دوازده شهر بادهات انا + وجبعون ورامه و تیروت + وعصنه 

بط وکنیره وموصه* ورا رام ویرفئیل وراه + یاه ولف ویبوسی که اورشلم 
وي کا دماتت »با ای ی ملك بنی بنیامبن محسب 
قبایل ایشان بود ۷ 





با نردم 
3 


دومن ؛: برای شمعون برامد بعنی برای سبعط ہنی تمعون بر حس قبیل 


ا لك ایشارن ن درمیان ن ملك 14 ودا بوك چا ا ابشار ج بع 


بر شیم وشبع بع ومولادا + رل وبا ٍِِ وله و 
وحرمه + صفلخ وست مرگیوت و سوسه 4 ویبت لباعوت وثاروجن ه 


اس ۵ همم ی لی < 


سبزده شیر با دهات آنا وعين و رمون و وعاتر وعاشانه چبهار شهر با د دهات 
۸ ۹۳۹1 وغامی دمانیکه دراطراف این شهرها تا اه هه 2۳ جچنودی و ۵ 9 ماك 

سا نی شععون برحسب قبایل ایث آن این بود :4 وملك بی شمعون از زمیان قسمت 

نی بهودا بود زیرا قسمت بنی :ودا برای ایشان زیاد بود ہیں بی شعون ملك 
۳ خودرا ازمیان ماك ایشان کرفتند + وقرعه سوم رم برای بی ا برحسب 
١‏ قبایل ایشان برامد وحد ملك ایشان نا سارید رسید + وحد ایشان بطرف مغرب 
۲ نا مرعله رفت ود 7 2 ِ درنفایل ا واز 
۱ ۳ واز ایا ای ی 
۰ از نرا احاطه کرد و ی نزد. وا یل بود + و وثملال وشرون 

ا این یی کک 


۳۲ ,یف یوش 11 











يەی برای ی نکر برحسب فبایل ان وحد ایشان تا یر 


هه 
x`‏ 
ی 


= 
سس 


کارت وشم E‏ وجا رام وشیتون وان ناحره ٭ ۶ 


۳9 


سب 4¬ 
۰ ن 


و رمه وعین جنم و اه فیس فصیص + واين 8 به ا وای 


۹ 


هرهم 


وی مس رسد زارد یمان رد او ۱۳۳۹۱۱ 
1 آپا + این ملك سبط بنی یسأکار برحسب فبایل ایشان بود یعنی شهرها با دهات 
آم وفرگد م برای سط یی آثبر برحسب ای ايان د اند ٭ وحد 
۳ یشان حلقه وی وباطن واکنا اف ٭ والملك وعنماد وال ر برو خود 
۷ بکرمل وور انه رسید ٭ وبسوی مشرق آثتاب یت داجون چين نا 


زبولون رسید وبطرف شال تا وادی بفتعییل وبات عامز ی ونعیئیل ونطرف 


دو 


۸ چپ نز د کابول یرون امد + وبه‌حبرون ورحوب وحمون وقاته تا صيدونٍ 


ك 


1 شرع رسک از دار ضور ا ي‎ N 
حرص ر کات واتهایش موه ع ر‎ 1 


و باه E‏ را ان از رس ارب 


رد رت بود واخرش 2 رشن بود × 
جرد ۳ ا صدم اش رح و ۳9 وا 
<Y‏ ح 
A‏ 


وزاعه مه وحاصور« وقایش وادرتی وعین حاصور×+ يرن ودیل 
۳۹ وحورم وبیت عناه ون نوزده شهر با دهات اماب ملك سبط بنی 
.4 نفتایی ی ن این بود ا وتر 


تِ مه م 


4 


a e ET صرعه‎ < 
1 4 

ورون * ۳ وجترن 3 دموا وی برق وجت و وت 
و 


ر 2 
1 ۳ ۳ 


ت 
2 





کفینه پوشم ۲۰ ۹ 


کشت a‏ م جنك کردند وانرا کرفته بدم شمشیر زدند 
وتصرف شك دران کون تکرفنید پس را دان نامیدند موافق اسم د دان که 

۸ در ایشان بودخٍ اينست ملك سبط , دان ارجا قبابل ا < ا 
4٩‏ شیرعا با دهات ما + وچون ازشیم کردن زمین برحسب حد ودش فارغ 
شین سای جاک ول دربن فطع جن نون ادف نمزم 
خدآوند شهریکه او خواست بعنی تمنه سارح‌را درکرهستان افراع باو دادند پس 
فاکش ی با e‏ 99 وروی بوشع 


o 
سس‎ 


1 


دا هید اسر 
0 


و NIS‏ و 1 و ٩‏ ِ ی 
و خدا وند بوسر ۱ خطاب دردد |09 چا ۳ سرا تیل را خطاب درده بر 


شهرهای کاک دربارة اما جیا مل موس بثما خن كق برای خود معین 
۴۳ ع فاتل که کی را را وندانیته کشته! ادد SE‏ ا 


ازول مقتول ملا باشد ه وأو به یی آزاین شهرها فرار کرده وبه تخل 
و E‏ جرای خودرا بیان ن کند. وایشان او ۳ 


مر و 


I 


0 نزد خود در آمرده قا ق ماهنت ا ساکن شود و ول 
E ۳‏ 

مفتو اورا | تعاقب کاد ف فانل‌را ابیت او نسارند زیراک د سای خو درا از نادانستیق 

1 کته واورا بش ازان دشن نداشته بود ج ووا ور توافت که رة متا که 
۰ ۰ ۰ ج ¢ 2 3 ۳ ۰ 

جت ور جاع حاضر شود وت وفات رس کېنه که دران ایام میاشد توق اید 

0 8 ۹ 3 ما . 3 > ۹ 2 ا 

وبعد آزان فاتل برکشته بشهر وان خود بعنی دشهریک آزان فرار رده بود 
ای 3 

a Ge ۷‏ پس قادش ا ES‏ فرام 


ی 


5 ت ا ۲ ۳ ۳ درییابان رس راویین ور 0 
۹ درجلماد ازسبط جاد وجولان‌زا در باشان ازسبط لی تین نر دد اینهاست 
شیرهانیکه برای ای بنی اسیل و برای غر که درمبان ابشان مأوا رید 


۲۱ نة یل‎ T1 





Koa 1 RT‏ وال 


کنته نشود نا وقتبکه حضور جاعت حاضر شود ٭ ِ 
اب یست وی 
آنکاه رو شا 2 لاویا ن الماز رک گاهن . : یوم بن نون ونزد روسای 
SAE EEN‏ آندند + وت یک در زمین کعان مخاطب 
و خدآوند باس موسی آمر فرموده ا با که د برا کرت 


۳ 3 ا تة بھام ہا با داده شود سس سرائیل برحسب دان 
e‏ ن شپرھارا با حول نها از ملك خود به‌لاوبان دادند* . وقرعه برای 


فبایل اتان یرون ند وبرای پسران هارون کاهن که از جل لاویان 9 
سیزده شهر 2 از سط بهو دا SY‏ دا اس ۳ بنیامین بقرعه ره 
وبرای بتي پسران TOE‏ بابل سبط افم راز سط کان وار 


سبط منسی بفرعه رسید* وبرای پسران جَرْشون ییزده شهر از قبایل سبط 
بساکار واز سبط ایر واز سبط نتالی واز نصف سبط منسی در باشان بترعه 


۱ رسید # وبراک پسران مراری برحسیب قبایلی ایثان دوازده شهر از سبط 
راون واز ز سبط جاد واز سیط زیولون. رمیك ۷ وت سرائیل ابن شپرها وحوالی 


ان ابه‌لاویان . ره دادند با شعاد تور خدآوند : بو اسطه موق امر فرموده بود ۲ 


واز سبط بنی بهودا واز سبط بنی شعون این شهرهارا که بنامها دکرمی‌شود دادند × 


واینها به پسران هارون که از قبابل تایان از بنی لاوی بودند رسید زیراکه فرع 
اوّل از ایشان بود+ پس قرية ارم بدر عناق که حبرون باشد درکرهستان 
بهودا با حوال" که دراطراف ان بود به دادند × یک a‏ 1 
یا مس ال وله ۱ آن دادند × 

داز نواجی" آن وا ۳ با وج ی آن + وحولوزا با !با نوامی از ان ودیررا 


با نوا ی ان + وعین‌را با اوور و وبیت شمس‌را با 


و سی آن بعنی از این دو سبط نه شهررا + واز سبط بنيامین جبعونرا با نوا 


فة بوشم ۲۱ ۳ 





۸ آن وجبعرا با نواحی" آن + وعناتوت‌ر! با نواجی" آن وخر با نواحی آن 
٩‏ عنی چهار شهر دادند + ای" شهرهای پسران هارون که سیزده شهر با نواحی 
۲ 1 بود + AEN‏ قبات لا ويان یخی بقیه" بی قبات e‏ 
۳۱ ره افزام برد رک ۱درکوهستان ن افرام که شهرعجای قانلان (EEA‏ 
r‏ نوا NESE‏ وا اا ن دادند × و قبصامرا با ا ن و یت 


ص 


۲ حورون‌را با و ان یعنی چهار شهر * واز سبط داز ن انرا با وا آن 
خ و جبتونرا با نواجی" آن + وایلون‌را ۱ با نوای ن وج رون را با نواحی 0 
۰ یعی چهار شهر + واز نصف سبط تعنك را | با نواحی" آن وجت e‏ 
۳2۹ با نواجی" ان یعنی دو بر دادند + 7 شهرهای قبایل رت بنی قبات با : نوا 
۷ اا ده بود + وبه نی جرّشون که از قبابل لاو ESE‏ 
جولان را ۱ درباشان که شهر ای قاتلان است با نوا * آن یشراب نو 2 
۸ ان بعن دو شور دادند + از سبط یساک و ا ES‏ 
1۹ 2 آن* ا از ا ١با‏ ا E‏ 


ا وا 
1 وج له و رحوب‌را و ای آن یی 9 واز سبط نفتالی اد 
درخلیل که شهر ای فاتلان است با تواچی* RS‏ 
cç‏ وف E‏ وا رها میحر و بان و 
٩‏ کیزکم خر بود. با نرالج مد وبه بایل شّ گار یاک ازلاویان بای مانن 
۵ بودند از سبط ر E IE‏ نوا ان + و دمنه‌را با 
1 ؟ تون آن ونعلال‌را با نوا تن آن ینی چهار شور + واز سبط راویین باصررا با 
ی ار رود ولا با وخ ن ا 
۸ ن يعن ھا ر شهار واز سبط جاد راوترا در جلعاد که شهر بای قاتلان. 
۹ ۳ آن و شترا | با تواجی" آن+ وحشبون‌را با ول[ آن ویعزیررا 
با نواجی" مه ان شهرها بمهار می‌باند ٭ هه اینها شهرهای بنی مراری 
برحسب قبایل ایشان بود یعنی بةیة قبایل لاوبان وفرعهٌ اینان دوازده شهر بود × 
ا¿ وجیع شریرهای لاوبان درمیان ملك بنی اسرائل چهل وهشت شور با نواحی 


۲۲ ينه يوشع‎ TT 


_ مھ 
1 


2 
۱ 


۴ اا بو دز ان شیزها نهر یی باها اعد ان اپورا طرقت] سیگ وبرای هه این ثپرها 

ی جنین بود پس خداوند تیا“ زەينرا که برای بدران ایشان قسم خورده نود 

که بایثان بدهد با سرائل د شاه واترا کشت اوه دا ساکن شدند با 

2 وخدآوند ایشانرا اهر طرفت از رای واد انك یرای اینان ‏ قم خورده و 

۱ واحدی ازدشنان ایشان نتوا: نست با اينار ن مقأومت نايد زر پراکه خدآوند جم 

مه دشنان ایشانرا پدست ایشان سپرده بود وازجیع سضان نیکویکه خداوند 
عخاندان اسرائیل کته بود سخنی بزمبن نیفتاد بلک هه واقع شد ٭ 


ياب بست ودوم 


ادکاه یرتم رازان وجادیان وا ا 


Î we 


ا هرچه موسی بنل" خدآوند بشا آمر فرموده ها ا شین وکلام مرا ازهر چه 
۽ با امر فرموده‌ام اطاعت نودید+ وبرادران خردرا دراین ایام طویل تا امرو 1 
1 ترش کردم وصیتی را که بهوه خدای شما ام ر فرموده بود نکاه داشته ید ب وال 
AGS‏ ۱ استچنانکه بل ك 
حال عښه‌های خود وبزمین ملکیّت خود که موبی بن“ خدآوتد ازان طرف 
o‏ ا تا داده است باز کنته ات ا شن امر وشریعتی‌را که 
موسی بن خدآوند بشا امررفرموده است بجا آورید تا بهوه خدای خودرا عبت 
نوده به مامی" ط یقهای او سلوك نغائید واوامر اورا نکاه داشته باو بچسید واورا 
ِ بای" دل وای جان خود عبادت اید ٭ پس بوشع ایفانرا برکت داده ر اه 
۷ مود ویښه‌های خود رفتند» وبه تصف سبط منی موبی ملك در باشان 
داده بود وبنصف دیکر یوشع در این طرق ردن بسمت نرب درمیان برادران 
ایشان مك داد وهتکامیکه پوشع ایشانرا مخجمه‌های ایشان روانه میکرد ایشانرا 
۸ برکت داد وایشانرا مخاطب ساخنه کفت با دولت بسیار وبا مواشی" بی شار 
ا نم وطلا ومس واهن ولباس فراوان مخیمه‌های خود برکزدید وغنیمت دشنان 
٩‏ ودرا با برادران خویش نفسیم غائید ٭ پس بنی راوّین وین جاد ونصف سبط 


O a K ع 3 و‎ 3 ۰ ۰ 0 


ا 
یغه بوشع ۲۳ 





س س 


ےہ 


پزمین حلعاد و بزمین ملك خود که انرا بواسطه مومی برحسب فومان 9 
۳ صرف آورده بودند بروند* وجون وال" آردن که درزمین کنعان است 
وسیدند بنی راوبین وبنی جاد ونصف سبط منسی در انا بکار | اد مذ بنا 
ودند یعنی مذح عظم النظری + ونی | ترا وت ایشا یداد که وی 
راوّین وار جاد ونصف سبط منسی به مقابل زین کعان ن درحوالی ازدن 
۲ برکاری که ازان بنی اسرایل است مذیی بناکرداند .هپس چون بنی اسرایل 
ا دد ای جاع اویل ود شاوه ٥‏ جع EE‏ نج مقانلهٌ ایغان 
ایند ون اسرائل تخاس بن الما رکاهن را نزد بی روبین وش جاد 


۱ 


o 


4 ونصف سبط منتی بزمین جلعاد فرستادند + ۳۹ ی اس 
ازهر خاندان بای ازجیع اسباط اسرائیل را که هریکی از ابنان رثیس ۳۹ 
۵ ابای ایشان از قبایل بنی اسرائیل بودند ٭ پس ایشان نزد بنی ران وبنی جاد 
E‏ دا ا پاک ا 
جماعت خدآوند چنین میکویند این چه فتنه اس که برخدای اسرائیل که اید 
که امروزا ز متابعت خدآوند رکشت اید وبرای خود مذ یی ساخنه امروز از خدآوند 
۷ متمرد شد‌اید + a‏ فنور برای ما کر است که تا امروز خودرا ۱ ازا ن طاهر 
۸ نساخه‌ام کی eT‏ عارض دیسا ,امرون از مغانت . 
خدا زد حدآو ند برکشته اید وواغع خواهد شد چون شا امروز از خدآوند متمرّد شه‌اید 
٩‏ که او فردا براي حماعت اسرائیل غضب خواهد نود+ ولیکن کی او ری 
ات شین ات بش E‏ کت وتا 
ات عیو راما نو درس اروت ما ملك بکیرید واز خدآوند متمرد نشوید وازبا 
ر نشوید در اینکه مدعی برای خود سوای مذع بهوه خدای ما بنا کید ا 
۳ ایا مخ ن بن زارح در بار؛ چیز حرام خیانت نورزید پس برای“ جاعت اسرائیل 
۳۱ غضب امد وان تخص درکاء خود تها هلاك نشد + آتکاه بنی راون و بی 
7 جاد ونصف سبط منتی درجواب روسای قبایل اسرائ لکد × بهوء خدای 
دای یه دای خدایان:او میداد وا وال خر اهت دانست.اکر این کار 
۲ ازراه تبردایا ازراء خبانت برخدآوند بوده باشد امروز مارا خلاصی مه که 





برای جود مذ ی ساخنه‌ام تا از نتاس حون برکشته بای سوخنی وهدیه 
اردی بران ن بکذرانم وذیاع سلامتی بران بڼائم خود خد خداوند باز خواست غاید + 
۶ باه این کاررا ازراه احتیاط وهوشباری کرده‌يم زیا کنتم بالیس دوف 
تارج ن شا به یسران ما بکوبند شارا با هوه خدای | ان بت ۱9 
CAREN‏ وت ن‌را درمبال ما وشا ای بنی A‏ 
کذاردہ است پس شیا u‏ ا ونو ا ن شما پسران مارا ازنرس- 
خداآوند باز خواهند داشت « ہس کنتم برای ساخان مذ عى حهة خود تدارك. 
۷ به ینم نه برای قربانی شو خن ونه برای ذمعه + لک تا درا ۳ شا ود سرد 
نسلغای ما بعد ازما شاهد باشد تا عبادت خداوندرا ت وجا اا 
سوخلنی وذباع سلامتی' خود ڪا اورم تا درزمان ایند پسران شيا به بسران ۲ 
۸ نکویند که شارا در خداوند هچ ہھں' نیست + پس کنت تیم اکر درزما ن ابنن با 
نایا چنین بک آنکاه ما ما خواهم کفت نون oR‏ انف 
کل بدران ما ساختند نه برای قربای سوختی ونه "یرای ذنعه بلکه در ۱9 
٩‏ وثما شاهد اغد حاشا ازما که از ز خدآوند متمرد شد امروز اسای بدا و 
برکردم ومذ تی برای بای“ سوخایی وهدبه ۶ اردی وذمی سولاکا مذ یم وه 
. خدای ما ک ده بپش روک مسکن ۱ ست ۲ بسازم ٭ وجون خاس کاهن وسروزان 
جاعت وروسای قبایل اسرائل که با وی بودند خی را که بنی راوین وب 
۲ جاد ون منسی" گفته بودند نید درنظر یشان د 
آلماز رکاهن به بنی ا وبنی جاد وبنی منسی کفت امروز دا: نتم که خدآوند 
درمیان ماست ج نکه این خیانت‌را برخدآوند نورزین اید 19 اسرائیل‌را 
۲ از دست خدآوند خلاصی دادید + پس خاس بن المازر کاهن و سروران از نزد 
نی رَاوٌبین و بنی جاد از زمین جلعاد بزمین کنعان نزد بنی اسرائیل برکشنه ابن خبررا 
۶ بایشان رسانیدند» وابن کار بنظر بی اسرائیل بسند امد وبنی اسرائیل خدارا 
متبارك خواندند ودرباره ان برای مقاتل؛ ایشان تا زمینی را که بنی راون وی 
4 جاد دران ساکن بودند خراب اشد دیکر خن نکنتند + ر ا وب جاد 
ان مارا عفانامیدنت O‏ شاهد ۳ ا ا 


ست 


۳ 
۳ 


مت 


ص 


۵ 


نهد بوشع ۳ ۳۹۹ 





باب بیست وسم 
وواقع شد بعد از روزهای بسیار جون خدآوند | سرائیلر e‏ 
ایشان آزهر طرف 1 رای داده بود ویوشع بپر وساخورد خن بود چ 5 
میج اسرائیل‌را با مشا وروسا وداوران وناظران ن » ایشان طلیین 2 
کنت من پر وساخورد شن ام ٭ وشا هرانه بهوه ا ایتا همه این ظوایتت 
ص کد اساد کاچ رد رر تخت ای شب ات کر ا جك 
کرش ات + لت این طوایضیرا کا مایت ان و 
ک مغلوب ساخه‌ام تا دریای بزرك بسمت مغرب افتاب برای شا بقرعه شیم 
کرده‌ام تا میراث اسباط ےا باشند + ویهوه خدای شا اوست که ایشاترا 
از حضور شا رانك ایشانرا از ہش روی شا یرون میکند وشا زمین ایشانرا 
N EEE es‏ چنا نکه ۳ ای ایشا گفته ایس ار 
قوی باشید ومتوجه شل هرچه درسفر تورأة موسی مکتویست نگاه دارید وبطرف 
چا واست اوان اوز معایید. تا باین عوآییکد درمیاز شا باقی مان ان 
داخل نشوید ونامهای خدابان ابتانرا دکرننائید وقسم نخورید واهارا عپادت 
مڼاید ون نکید + بلکه به بهوه خدای خود بچبید چنانکه نا امرو زکرده 
اد + زیرا خداوند طوایف بزرك و از پش روی شا یرون کرده 
SE E‏ اروز یارای ا د بل ز ار شا 
کر شاف د راک همه شا شا 3 برای شا جنک 
بیکند چنانکه بشما کنته است * پس بسیار متوجه شل بهوه خدای خودرا نت 
نائید+ واما اکر برکته با بقیة این طواینیکه درمبان شا مانن اند بچسیید وبا 
اسان مصاهرت اند و بایان درایّد وایشان بشا درا تک 
پهوه خدای شا این طوایف‌را از خضور شا دیکر بیرون نخواهد کرد بلکه 
شا دام وله وبرای پهلوهای شا نازیاته ودر جشمان غا حار خواهند بود تا 
وقتیکه !: این زمین کوک نهوه شدای شا با داده است هلاك کرد چ 
۱ 


وابنگ من آمروز بطرینی اهل نام زین میررم وبا دل وباي ج 
۰ 24 


ن خود 


سے 


.۷ هینه E‏ ا 





میدانید که بك چیز از مام ۳3 تیک کر 7۳ شا دربا بارء شا کت 
است بزمین نیفتاده بلکه هه اش واقع شت است وبك حرف ازآنبزیین نیتده ۷ 
وچنین وافع خواهد شد که چنانکه هه چیزهای نیک که پهوه خدای شا بشا کنته 
بود برای شا واقع شك است هشینار ود برشیا عارضص 
خواهد کردانید تا شارا از این زمین تیک 6 0 خدای شا بثا داده است 
هلاك سازد+ اکر ازعهد هه خدای خود که پشا امر فرموده است جاوز نغائید 
ورفته خدایان دیکررا عبادت نماد وانهارا سجن کید آنکاه غضب خدآوند برتا 
اف وخنه خواهد تد واز اين زمین نک و که SER‏ ات سای هلاك 
خواعید شد * ۱ 





اب بلست وجهارم 
و برشع تما اسباط اسرائیل‌را درشکم ج کرد وماخ اسرائیل وروسا وداوران 
وناظران ایشانرا طلیین حضور خدا حاضرشدند * ویوشم بای فوم کت که 
بهوه خدای اسرائیل جين میکوید که پدران شا یعنی طارّح بدر ابراهبم و پدر 
ناحور در زمان قدي بان طرف نب ساکن بودند 0 را عبادت 1 
٣‏ وپدرشا ابراهم ر ۱ از زانطرف نهر کرفته در ای زمین کنعا ا وذزبت 
ے اورا زیاد کردم واتعن‌را او دادم + وبعقوب وعیسورا باحق دادم وکوه 4 ستمیررا 
بعیسو ددم تا مار 9 و بعنوب و پسرانش بصر فرود شدند * 2 
ده فرستاده مصررا به اه درودط آن کردم مبتلا ساختم ۽ پس سبارا ازا 
رون آوردم * وجرن بدران ¿ شمارا از مصر یرون e‏ وبدربا اا 
مصریان با عرابها وسواران پدران شارا تا جر قازم تعاقب ودند * وجون نزد 
خداوند ف باد کردند اي درمیان شیا ومصریان تاریی کا ۳۳۲ 
آورده ابشانرا پوشا نبد وچنیان e‏ درعضی کردم دید پس روزه‌ای بسیار 
+ دریابان ساکن مهبودید* پس شمارا درزیین آموربانیک بانطرف رن ساکن 
ودند آوردم وبا نما چنك کردند وایشانرا بدست شا تسام مودم ون این 
در تصرف و وایشانرا ازحضور ئا هلاك ساخم ٭ وبلاق بن صو اك 
ما برخاسته با اسرایل جنك کرد وفرسناده بلعام بن جوررا ا 


ا 


و 


139 


ja 


1 
iY 


۸ 


1" 
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صعینه به شع 14 ۷۱ 


ا و نخواستم تم که بلعامرا را شوم ذا شا را برکت هی داد وشارااز دسث 


۲ 


1 هانیدم + 4 اون کد رعا ریک یف ومردان ارا راق 


وفرژبا ن وکنعانیان وحتران وجرجاشیان وحویان ویبوسیان با شا جنك کردند 
وایشانزا ۱ شرت a‏ ودم + وزنبوررا ۳ فرستاده ایشان بعنی دو 


اد ور مدآ ازحضور تن بت شش E‏ ع شیا چ e‏ درا 
زحمت ین وشهرهاییرا که بنا نتمودید بشما دادم ۵ AAS‏ ا 
۳ 8 از بوه بترسید ۳ 
مرو ص E EEG EEE‏ زان سا اف پر و کر 
عأدثت 0 از خود کد a‏ عبادت غائید + ها کر در ظاصی بسند 
تا ید که ۳ | SE‏ ا پس امرو ۶ برای خود 5 ۳ عبادت 


خواهید نود واه نیما که ندران E‏ را بو دند عنادیت ا 
خواء خد ايار ا را که شا ورن ان ات واما من من a‏ ۳ 
12 ا درجو اب کد حاشا ا: E‏ ۱ ترك کرده 
خدایان غیررا عبادت ای + زیر که بهوه خدای ما اوست که ما وپدرا 2 


از زمره مصر از مت رد وی تس گرا در اش( 


هر 


در ی راه 4۵ رفتم ودر نام طواینیکه ازمیان ایشان کذشتيم نکاه داشت ند و بقد » 


"۷ یعنی امو ریا ن يرا که دراین زمین ساکن بودند از پش روی ما بیرون 
E‏ کو عیادث خواهم غود راک او خدای ا بسا بوشع 
بقوم کفت نیتوانید بهوهرا عبادت کید زیراکه او خدای قدوین است واو دای 
کا دی شیارا اه ارود ند کر ر تراک ده 
E‏ کرادت ات اندامیا او خواهد برکشست و شا اظرن ر ابید 
0 عم ده استت یازا هلاه کاک کن قوم به یوشع کفتند نی 


ت 


بلکه ا ۱ ادت خواهم مود ٭ یوس تِ دفرت تیا برخود شاهد هستید که 


بهوه را رت برای خود اخیا ر نوده اید اورا | عبادت کید کنتند شاهد هستیم ۲ 
1 


ES):‏ رن خدایان غیررا که در مان ا هد دور که وداغای خودرا 


به پم ۱ ات مایل سار بل د قوم به بوشع کنتند ی ا 
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۳۷ کین یوشم ۲ 





٥‏ عبادت خواهم نود واواز اورا اطاعت خواهیم کرد + بس دران روز بوشع با فوم 
۲ عد بست وبرای ايشان فریضه وشریعتی درشکم قرار داد + ویوشع این سختارا 
درکتاب توراة خدا نوشت وستکی بزرك کرفته انرا دراجا زر درخت یلوط که 

۷ نزد دس خداوند پود بربا داشت * ویوشع بای وم بل ی سنلگ 
برای ما شاهد است زیراکه تای ان خداوندرا که با کنب شنیه است یس 

۸ برای SEE‏ خواهد بود ای خود را انکار اند یس يوشح قوم يعن 
۲ هرکی را لك خود روانه غود + ازاین امور وأفع شد که چ بن نون 

ِ ِ وند چون صد وده ساله ود وأورا درحدود ملك خودش در 
اة رح 5 ام دوعس ن افرام بطرف شال که جاعش است دفن کردند + 

۲ واسرائیل درهه 9 وهۀ روزهای مشاعیکه بعد از يوشع زنك ماندند وغام 
عل E‏ برای ۲ ۹( ده بود داستند دص | عیادت ندنل + 

۲ واخرانهای E‏ بنی اسرائیل از مصر آورده بو درشکم درحصة 
زمینیکه بعقوب از بنی حمور پدرشکم به صد قسیعه خریه بود دف ن کردند وان 

۳ ملك بنی بوسف شد + والعازار بن هارون مرد واورا در تل پسرش فیفاس که 


در فان افرام باو داده شد دفن کردند + 





باب اوّل 
ویعد. از وغات ج وافع شد که بی اسرائمل از خداوند سوال کرده کشند 

PKS‏ که برای ما فرکسلیی اول کرابت اعا جالع نایدا بت 
مرو لمات زمہنرا بدست او تسلم کرده‌ام ‏ ویهودا بهبرادر خود شمعون 
کن رفن برای وبا کنعانیان ن جنك کم م ومن نیز هراه تو بفرعه نو 
خوام امد پس شمعون مراه او رفت ٭ ویهودا اند 9 کتاتات 
وغرٍزیانرا یت ایشان تسلیم نود وده هزار نفر از ایشان‌را در باق کشتند + 
وآدوی بازقرا دربارّق یافته با او جنك کردند وکنعانیان ی شکست 
دادند × و بارق فرار کرد واورا تعاقب نوده کرفتندش وشتهای 

وبایشرا بریدند* وادون بارّق کفت منتاد ملك باشستای دست وبا بریك زیر 
سقرم من. خورده‌ها بری چیدند موافق. آنچه ا خدا من مکافات من 
امک ی راو را بهورشلم آوردند ودرا اتيا مرد + و رگا او جات 
کرده ترا کرفتند ورا بدم شمشیر زده شهررا تفن سوزانیدند + وبعد از زان ق 
بهودا فرو شدند تا با کعانیانیکه ی وجنوب و ا بودندجنك 
کنید + ونوا برکنعا نی نیکه درحبرون ساکن بودند برامد و حبرون قبل 
از زان قربة ار بود وشیشای واخیمان وتلمای‌را | کشتند × واز آنا برساکان 5 
برای وام ذییر قبل از آن قریه سنیر بود چ وکالیب کنت اتک قریه سفیررا زده 
تخ ابد ویر خود عکنه‌را باو بزن خرام داد+ وعتتئیلی بن قناز براد 


کوجلک کاب اترا کرفیت بس دخترخود ع ابیز شاد وجون دخنر 


نزد وې امد اورا ترغیب کرد که از بدرش زمینی طلب کند وان دخر از الاخ 


۳۷ سفرداوران! 
10 خود اد 6 N‏ خوآھی x‏ بوی گنت | E‏ 


مرا درزمین جنرب اک کدان :س مرا | چنمه‌های بك وکالیب چذمه‌های 








5 بالا وجشمه‌های پائین‌را باو داد* وسن قینی برزن موسی از شار 
نخلستان هراء بنی ببودا بای بهودا که مجنوب عراد ا رفتند و با قوم 
۷ ساکن شدند + ویپودا راه برادر خود شعون رفت وکعانیانرا که درصنت 
ده بودئد کے اه ۳ ا اسم شەر ا نامیدند ی وبیودا 
٩‏ غر ونواحبش وآشنلون ونواحبش وعترّون ونواحیش‌راکرفت + وخدآوند با 
ودا میبود وا واهل کوهستا ترا بیرون کرد لیکن ساکنان وادی‌را نتوانست بیرون 
۶ د کی زر عرابپای آهنین داشتند ٭ وحبرونرا برحسب قول موسی به‌کالیب 
EL EST‏ آنا بیرون کرد + وین بنيامین ییوسیانرا که 
در اورشام ساکن بودند بیرون ویبوسیان با بنی یمین تا امروز د راورشاام 
۲۳ تاکن E‏ وخاندان بوسف نیز نت یل برآمدند وی ۳ 
۳ بود* وخاندان یوسف بیت ایل‌را جاسوبی کردند ونام آن شهر فبل ازان 
۲ ؟ وز بود + وان مردیرژ که از شهر یرون اه ديت بوی کنتند مدخل ثهررا 
۲9۵ ی ا نشان بن که با توا ان هم وت پش مدهل شور بایشان ننای لاه 
۲ پس شیفررا بدم شیر ز فلا نف وان مردر با ای خاندانش رها کر توا 
مرد بزمین حتیان رفته شهری بنا مود وان | لوز نامید که تا امروز امشن, مان 
۷ است که وتنی اهل بیت شان وددات ار واهل تعتك ودهات از ن وساکنان 
دور ودهات 1 ۳ ن یبلعام ودهات آن وساکان دى ودهات آ۷ TA‏ 
۸ نکرد وکنعانیان عزیت داشتند که د ران زين سأکن باشند + وچون اسراتیل 
٩‏ فوی شدند برکعاتان اد دک ا رو نچک دنت ید 
کعانبا تسا که ۳۹ بودند فرش نکر E‏ ن درمیان:اشار 
۰ درجازرساکن ماندند ‏ وزیولون ساکان فطرون وساکان هلول را ببرون 
نکرد پس کنمانیان د بيان ايشان ساکن ماندندر چ تراما کنات 
٥١‏ واشهرساکان عکر 0 صیدون وأخلب وا کیب وحلبه وعفیق ورحوبرا 
۲ بررن نکرد ٭ پس آشیریان دران کمانبایک ساکن از ان زمین بودند سکونت 


سفرداوران ۲ ا 
۳ کرفتند زیرآکه ایشانرا رون نکردند ٭ رنفتالی ساکنان پیت شمس وساکان بیت 
عنات را برون کرد یقن درمان کمانیانیکه ساکن آن زمین بو دند شرفت رضي 
کا کک او کا اا اق ریماد پو ۳ 
0 دان‌را بکوهستان مسدود ساخند زیراکه نذاشتند که به‌یابان فرود ایند # پس 
آموربان عزیت داشتند که درا يلون ر در کره حارس ساکن باشند ولیکن 
شورس 5 ادان وم اکڑل كرض :جره بایان رکذ ارده خد وید 
اموریان ازسر بالای عقریم وا ازسالم تا بالاتر بود + 








باب ذوم 

۱ وفرثتة خدآوند از جال بوک امن کنت شارا را از مصربرآوردم وبزمینیکه 
دران شا قسم خوردم داخل کردم وکنم عهد خودرا با شا تا بابد نخواهم 
۲ شک هقی کک کان ایی وی او کک وم مایا ایک د 
۳ لیکن شا مضن مرا نشتیدید این چه کار است که کاک ی ذا من نبزکفع ایشانرا 
از حضور شا ببرون نخواهم وگو وایشان در کرهای شا خارها خواهند بود 
6 وخدایان ایشان برای شا دام خواهند بود* وچون فرشتة خدآوند این انرا 
ه بای بنی ان کفت توم آواز خودرا بلند کزده کریستند »+ وان بکانرا بوک 
7 نام نادند ودرانجا خدآوند قربانی کذرانیدند ٭ وجون بوشع قومرا 
روانه سرایل و ملك خود رفتند تا زمین‌را سرت ورن ۲ 

۷ ودر ای ایام یوشع و وتام ایا ممدایخیکه بعد از بوشع زنه ماندند وهه کارهای بزرك 
1 برای ا بود دیدند قوم خدآوندرا عبادت ودنك چ 
و یوشع بن ون بت" خدآوند چون صد وده ساله بود مرد + واورا درحدود 
لکش درعتة حارس درکرهستان افرام طرف شیال کره جاعش دفن کردند ې 
رقا آن طبه یز بپدران خود پپوستند و بعد از ایشان طبقة دیکر برخاستند 

۱۱ که خدآوند واعالی‌را که برای اسرائیل کرده بود ندانستند ×+ وش | فا 
ح 


حح مم 


ك_ 
۰ 


درا ت شرارت و رزیدند و علهارا عبادت ودند + کب خدری 
مت 
۰ > + ۰۱ ل ۰ ۰ ۳ ة2 1 . 


سے 


0 سنررداوران ۲ 


۳ ا ۳۳ طو اینیکه دراطراف ایشان بودند پپروی sy‏ جن کردند 

٩‏ وخم خدآوندرا براکضند + ویهوهرا ترك کرده بعل وعشتاروت‌را عبادت 

5 ودف ‏ وی سم خدآوند براسرائیل آفروخنه شد ایشانرا بدست ناراج کنندکان 

سید تا لمعا ترا بغارو ایند نوایشانرا بدست, دشتایکه باطوا لاو ردق 

٥‏ فروخت محدیکه دیکر نتوالستند با دشنان خود مناومت ایند ور جاکه 

بیرون میرفتند دست خداوند برای بدی برایشان میود چنانکه خدآوند کنه 

وچنانکه خدآوند : برای ایشان قم خورده بود و بنهایت تنکی کرفتار شفند ا 

۲ وخدآوند داوران برانکیزانید که ایشانرا از دست تاراج کندکان نجات دادند ٭ 

۷ وباز داوران خودرا اطاعت نشودند زیراکه در عنب.خدایان غر رتاک 

آنہارا سجن کردند واز راهمکه ایشان هرد ینود ا د ا 

۸ اطاعت میکردند بزودی برکشتند ومثل ایشان عل نفودند* وچون راو 

برای ایشان داوران بربی! خدآوند با داور میبود وایشانرا درتام ايار آن 

داور از دست دشنان ایشان جات میداد د زبراکه خدآوند محتاطر ناله که ایشان 

5 ز دست ظالان وستم کنندکان خود بان یل پشبان میشد ٭ ووافع‎ : ٩ 

چون داور و ت یافت که ایشان بره برمیکشتند واز پدران خود پیشترفتنه انکيزشه 

خدایان غبررا پروی میکردند ونیا عبادت نوده جن میکردند واز اعال بد 

۲ وراههای سرکثی مخود چیزی بافی فیکذاشتند ٭ لهذا 2 خداوند براسرائیل 

اج شا وکفت چونکه این قوم از عهدیکه با پدران ایشان امر فرمودم جاوز 

0 موده آواز مرا نشیدند+ من نیز هیچ يك از امتهارا که بوش :و وفانش 

۲ وآکذاشت از حضور ایشان دیکر یرون نخوام رد نا اسرایل وا ها یازمام 

که ایا طرینی خدآوندرا نکهداشته جنانکه پدران ابشان نکهداشتند دران سلوك 

۴ خواهند نود يانه + پس خدآوند آن طوا بف را واکذاشته بجر کت مر وان ن نکرد 
E‏ بدست یوشع نسلم هود ٭ 





تب نس بیس سوه 


باب سم 
1 یس ابنانند ظوا که عرد واکناعت تا توا له ها ا اسر 





سفرداوران ؟ ۷۷ 
پمی جیم آنلیکه هه جنکهای کتمانرا ندانسته بودند* تا طبقات ینی اسرائیل 
دانشند شوند تحنلک را اغا ن تعلم دهد یعنی انا که انرا پشتر !چ وجه 
نید ا نستند × 0 داز فلسطینیان وجیع کنعانیا ن وصیدونیان وحویان ڪه 
درکرهستاز ا دڼد × و 
موی کد ران ایشان ی پود اطاعت خواهند کرد مرت کرای 
RS‏ حتیان ن وامور؛ بان وفرز؛ ن وحویان ویبوسیان ساکن RE‏ 

ختران ایشان‌را برای خود بزنی میکرفتند ودخترارن خودرا ب‌بسران ایشان 


۷ مدادند وخدایان ما | عبادت AEE e‏ انه درنظر 


صت 
۰ 


خدآوند نایسند رى یه خدای خودرا فراموش نوده بعلا و بتهارا 
عادت غد کا ود براسرا یل افو خفه کن از بدشت کان 
رشعتايم پادشاه ارام رین 2 وی اسرائیل کوشان رشعتاي‌ر | هشت سال 
بندی کردند 4 وچون بی اسرائیل نزد خدآوند خدآوند فیاد کردند حا رند انرا یی 
اسرائیل نجات دهنت" یعنی تیل 2 قناز برادر کوچك کالیب‌را بریا داشت واو 
ایشانرا جات داد+ وروح خدآوند براو نازل شد پس بنی اسرائیل‌را داوری 
رت ورای جك یرون رقت تم یه سا پادشاه ارام را بد 

E‏ ند برکوشان رشتايم مستولی کشت * وت 
- سک و ان عتیل , و قناز مرد » وی رای از دادر 
ی درنظر خدآوند شرارت ورزین بودند * واو بی عمون وععالیق‌را نزد 
خود جع کرده اد و اس یلا شک شاد راشان هرا اکتا نا کرد + 
وبتی اسرائیل لون پادشاه مواب‌را ین ال بندی کردند + وچون نی 
1 ا مر خداوند ق ERT‏ 
را ی لو 0 ات ۱ ان تاد و ا 


ذراع بود برا برای خود ساخت ۶ نرا درزیر جامه برران ان راست خود س نو 


۳۷۸ سفر داوران ح 


و سس 





۷ وارمغانرا نزد لان پادشاه موا ا عرضه داشت رن مرد ای ری بود * 
۸ وجون از عرضه داشتن ارمغان ذ ا شد انان ااانا ا 
٩‏ نود + وخودش اتو رائ بدا که نزد جلعال بود برکشته کنت. ای بادشاه 
سننی مفنی برای تو دارم ک تایا ا و هيع حاضران ازپش او یرون 
۰ رفتند * و اهود نزد وی داخل شد واو بنهائی در بالا خانۀ نابستای خود مینشست 
۲۱ ابهود کف ت کلای ازخدا برای تو دارم پس ارس خود برخاسیت + و ابیتود 
دست چپ خودرا درا زکرده خفیررا از ران راست خویش کنید وان درشکش 
۲ فرو برد* وکا ان با نیغه‌اش نیز فرو رفت ویه تبفهرا پوشاید زیراکه ا 
۲۳ ازشکش یرون نکنید و بنضلات رسید * وایهود بدهلیز بیرون رفته درهای 
بالا خانه‌را بروی بسته قنل کرد × وچون او رفته بود کان 1 دیک 
بنك درهای بالا خانه قفل است ی کف یفیا+با ای خودرا هر ۶ اش ن 
NER o‏ وانتظار کشیدند E‏ وچون او درهای بالا خانه‌را نکنود 
س کدرا کت اجار رف ووك اى كا ۳ 
۲ وچون اینان معطل میشدند آبهود بدر رفت واز معدنهای سنك ڪذشنه به 
۲ سعیرت بسلامت رسید ا وچون داخل انجا شد کزنارا درکوهستان افراع نواخت 
E ES IA‏ واو یش ری ایشان بود* وبایدان 
کفت از عقب من بیائید زبرا خدآوند ونان دشمنان شمارا بدست شا ما نسلم کرده 
است پس از عقب ار فرو شل معبرهای ازئن‌را پیش روک ا اک ف 
اشنا کدی عو ک وودر د 9 ا نفر از موایان را 
۰ بەز ا E‏ جنک ر 5 کنتند وکی رهائی نبافت + ۳ روزموایان 
٩‏ ردک اسراتل ادال شد د و زمین ,هشتاد IL‏ يأافت # . . 
و بش صد نفراز یشان ا ا ۱ ۳ کت 
وأو نیز اسرائیل را جات داد × 


زنی e‏ د ارگ ما : بل ند > 


لدا 1 





وخدامندایشانرا بدست بابین پادشاه کمان که درحاصور ناطتت کد فر وخی 
او رق ر ود ا درحروشت انا سکونت داشت ۶ وبی نی اسرائیل 
نزد خدآوند فیاد کردند ز راک اورا ت صد عراب آهنین بود وبریی | سرایل 
۽ بيست سال ار زد ودر ان زمان بوره نیه زن نید وت ۱ سرائیل را 
ه داوری مینود* واو زیر نخل دبوره که دران رامه ویبت شل درکوهستان 
1 فرام بود مینشست وبنی اسرائیل مجهة داوری نزد وی میامدند + پس او فرستاده 
باراق چون از قادش نفتالی طلیید وبوی کفت ایا هوه خدای اسرائیل امر 
و است که برو وبکوه ایور کن وده هزار نفر ازبنی نتالی ویش 
۷ زبولون‌را هراء خود بکیر٭ وسیسرا سردا ر لشکر بایینرا با عرابها ولشکرش بهتبر 
۸ فیشون انود ت و کشین ۱ تس مادم تا راق ویر کت اکر 
هراء من یأئی میروم واکز هراه من نیائی یروم * کفت الب هراه نو ر لیکن 
این سف رکه میروی برای تو آکرام خواهد بود زیر خدآوند سر سیسرارا بدست زنی 
.۰ خوادد فروخت پس دبوره برخاسته هراه ب راق دافن رت وباراق زبولون 
وا بەقادش ۳۹5 کرد وده هزار نر دررڪاب او رند ودبوره هرامش 
3 راد + وحابر قینی خودرا از قینبارن بعنی از بنی حوباب برادرزن موسی جدا 
کرده خیم خویش را نزد درخت بلوط درصتاي که ترد غا قادش است ب با داشت ×+ 


وس 


وی 


وب‌ریسرا خبر دادن دک با راق بن آیبنوع بکوه زوم یدوهی 2 
هد ای رازه رصن عا امین و جیع مردایرا که هره وی بودند 
4 از حروشت ما تا نپر فیشون جع کرد * ودبوره ب‌باراق کفت برخیز این است 
زود ر که خدآوند سیسرارا سعت نو تسام 0 مود ایا خدآوند بش روک نو 
ڪون ره تن راق از کره تابور ا وده هزار نثر از عقب وی ٭ 

٥‏ رخدآوند سیسرا ونای عراما وتان لنحکرش را بدم ششیر بیش باراق : نم 
1 ساخت وسیسرا از ر Ea‏ ان پیاده فرار کرد« وبارای عرّابا 
ا رت لا تیا تعاقب نود وجیع لشکر سیسرا بدم ر مشیر افتادند 

7 ی اند وسیسرا مرا با در باعیل زن حابر قینی پاده فرار کرد 
LF ۱/۸‏ ارم باببن پادشاه حاصور وخاندان حابر قینی صلم بود+ وباتیل 


A.‏ سفر داوران ه 


یتست س 


باستقبال سییسرا بیرون امت ویر کفت برکرد ای اقای من بسوی من برکرد 


۹ ومرن پس ۳ وی > برک واورا ای e‏ واو وک‌را أ كفت 


۰ واو ی که داکی یا داز سول 
۱ کرا کرد کاک ا ست بکو فی ۷ ویاعیل زن حابر مج چادررا 


با ا n‏ نزد وی e‏ ا مزر به‌شفیقه اش کویید 


r‏ جنا نک بزمین فرو رفت زیراکه او از خستی درخواب سنکین بود ورد واينك 


بارای راا اقب مود باعل نامان ییون ا 022 
ENIS‏ ن بدھم پس نزج وی داخل شد واینلک سیسّرا مرده اء نتاده 


COT‏ در شقیقهأش بود* پس دران روز دا یابین پادشا ٥‏ کنعان‌را وک 
۵ ارال دلیل شاک و سے ی سرافل ابرا ی 5ع کعان زیاده وزیاده 


ہے ^“ 


و لے > .جح 


rp 


استیلا م ی یا E‏ تایسن پاد دگاه کعا: نز هلاک ساد و 





لب مج 

ودر انروز دبوره وباراق بن ایبنوعم سرود خوانت کنتند»» چونکه پش روان 
دان پىش رد تاه چونگ 0 نقوس خودرا ۳ نسلم مود ند ه 
من خود برای < تس ت خوا نات 1 Rb‏ ر 
زج ای رت تیک از سر رون | دی وقتیک از حرای شیم 
کا ز حضور خد E‏ ۰ شد ه 5 E OE‏ 
شیر بن عنأت ه درایام تاج رو شاه‌راهها ترك شم بود ه ومسافران 
زراههای غبر متعارف میرفتند + حاوان 8255 لا ونابود شدند ه ت من 
دبوره برخأستمه درا ا ادر بر- برا ست ٭ خدایار ان جدیدرا اخلیار دیده پس 
جنك در دروازها رسید ه درمیان جهل خزار تفر در اسرائیل ه سپری ونيز پېدا 
نشد * قلب من ماکان اسرائیل مايل است» که خودرا درمیان قوم بارادت 


۰ 
۱ 


۱ 
۲ 


4 
۷ 
A 


سے سک 


13 
۴ 
۳ 
۳ 
۳۹ 


۳۹2 
o 


سفر داو وان ۲A۱‏ 


۱ نسم نودنده سد خداوندرا متبارك خوانید + ای رالاغهای سند سوارید 
و وبرطریق سالك هستید ایا لیل کد ا 
تیرانداز ادارائ ایب ۶ د‌ رانا اي عادل خدآوندواییان بکد 
اکا عادلهٌ اورا درحڪومت اسرائیل ه انکاه قوم خدآوند بدروازها فرو 
2 بیدار شو بیدار شو ای دبوره » بیدار شو بیدا ر شو وسرود مخوان ه برخیز 
ای باراق وای پسر اینوع | سرا ود انی بز ايد 
بربزرکان قوم نسلط بافتند, وخداوند مرا برجباران مسلط ساخت * از 2 
آمدند آنایکه مت ایشان م درعالیق استه درعقب تو یمین با وی وه وا 
ماکیر داوران اہ امدند واز زبولون آنایکه عصای صف ارارا E‏ 
وسروران یساکار همراه کبوره بودنده چنانکه باراق بود هچنان یساکار نیز بودء 
درعنب او بوادی جوم آوردنده فکرهای دل نزد شعوب رآوبن عظم بود * 
را ع کے واا ف کا هارا سنوی و وکات دل نز عون 
راو عظم بود ۲ جلعاد بانطرفب ا کاک اھ وود ان ارا کد دا 
درنك نوده آمیر یکا دریا نشسته ونزدٍ خلعهای جود ساکن ماند * زبولون 
قوی بودند که جان | خطر موت تسام نمودنده ونفتایی نیز دربلندیای 
میدان + پادشاهان ین جنك کردنده انکاء پادشاهان کعان متانله ودند . 
درتعتك نزد آبهای دوه وشح مننصت نش نبردند ‏ زاسان .جک ر 
ستارکان از منازل خود e E‏ هر فیشون ایشا: را در ربود آن 
هر قدم بعنی نهر قبشون» ای جان من فوّت‌را پایال نمودی × آنکاه 
زمین‌را پازدن کرفتد» بسب تاختن یعنی تاخنن زوراوران ایشان # فرشت" 
خدآوند میکوید میروزرا لمنت کیده ساکانش‌را !خی لعنت کنیده زیرکه 
بهامدادٍ خداوند نامدنده نا خداوندرا درمیان , جباران اعانت اید + باعل 
زن حابر قینی » از ساثر زنان مبارك باد از زنان جادر تشون مارك باد + ۱ مات 





7 خواست وشیر بوک داده وسر شیررا درد ظرني ملوکانه بیش آورد + دسمت 


خودرا :چ دراز کرده ودست راست خودرا مچکي عله ف سیسرارا 


9 زده سرش‌را سفت ه وسفیفه اورا شکافت وفرو دوخت × نرد پایپایش ج سل 


TAFT‏ سفرداوران" 





افتاد ودراز شده نزد یهاش خم شن اتاد » جائیکه خم شد درآتجا کشته اقتاد × 


۸ از دریچه نکریست ونس زده مادر سیسرا از شبکه (نس زد)» جرا عزابهاش 
۲۹ درامدن اخ وجرا چرخیهای عژابپایش قل میښماید × تیا : توبهای 
۲ دانشمندش درجواب وی کنننده لیکن او سخان ودرا کنر کا کرد یا 


غنيمت را نیافته ولقسم فیکنند » یك دخثر دو دختر برای هر مرد» وبرای سیسرا 
غنیمت رخهای رنکارنك ه غنبسی رخپای رنکارنلی قلبدوزی» رخت رنکارنای 
قلابدوزی دو روه برکردم‌ای اسیران ب هین ای خدآوند جیع دشمنانت هلاك 
شو ند » واا عبان ن او ل ا باشند وقتیکه درفوتش طلوع میکده وزمین 
چهل سال ا یأفت × 
اب شم 

بنی اسرائیل درنظر خداوند شرارت ورزیدند پس خداوند ایشانرا بدست 
مدیان هنت سال نسلم فود* ودست مدیان براسرائیل استولا یافت و بب 
مدیان بنی لايل شکافها ومغارها وملاذهاراکه درکوهها میباشد برای خود 
ساخنند+ وچون اسرائیل زراعت میکردند مدیان وعالیق ونی مثرق ان 
برایشان جوم ی ردند + وبرایشان اردو زده محصول زمین‌را تا بەغرّه خراب 
کردند ودراسرائیل آذوقه وکوسفند و وکاو والاغ باقی eK‏ زیراکه ایشان 
با مواشی وخیمه‌های خود برامك سل مل بیشار بودند وایشان وشترانن ایشانرا 


1 حسابی نبود و هة خراب ساختن زمین داخل شد ند × وچون اسيل اصب 


۷ مدیان بسیار ذلیل شدند بنی اسرائیل نزد خداوند فر یاد براوردند* ووافع شد 


۸ حون ی امرایل از دت مدیان نزد ختاوند استقانه مود ۶ ۳ :۳ ۶ 


سے 
۰ 


رای بنی اسرائیل فرستاد واو بایشان کنت بهوه خدای ارال چنین میکوید من 
شمارا از مصر TF‏ وشارا از خانة بند ببرون آوردم + وشارا از دست 
مصریان واز دست جمیع ستم‌کاران ٹیا رهائی ج واینانرا از حضور شا بیرون 
ده ن ۳ وبشاکتم ی خدای شا هستم از خدایان 
موریانیکه درزمین ایشان ساکید مترد لیکن آواز مرا نشیدید + وفرشته" 
خدآوند اسن زیر رت بلوطی ڪه درعفره است که مال ي يواش آیعزری بود 


رجاو وا :۲ TAT‏ 


و یر کک ن کند او کد یکرید نآ نرا از مدیاز ان 
۲ کد + پس فرشته دود ر eT‏ 
1 با تو است ٭ جدعون ویرا کت اه ای خداوندٍ مر من آکر بهوه با ماست پس 
چراباین هه پربا واقع شن است ت ویاست جمیم اعال تیب او که پدران ما برای 
ال کر 2 وکنته اند که ره خدآوند مارا از مصر یرون ناورد لیکن ان 
خدآوند مارا نرك کرده وبدست مدیان تسلم موده است٭ انکاه : بوه بروی 
نغرکرده کنت بان قرت خود برو واسرائل‌را از دست مدبان رها ده ایا من 
ترا نفرستادم ٭ اودرجواب وی کفت اه ای خدآوند کنا AE‏ دم 
اينك خاندان من وس ذلیل‌تر از هه است ومن درخانه پدرم کو جڪنرين 
1 کی خدآوند ویر کنت قينا من با نو خوام بود ومد يانرا | مل يك نفر 
۷ شکست خواهی ‏ داد او ویر کنت اکر الان درنظر تو فیض با پس این رن 
۸ بغا که نو هستی آنکه , با من حرف میزفی ۷ پس خواهش دارم که از خا نروی تا نزد 

تو رگم وهدبهٌ خودرا آورده حضور تو بکذ را کفت من منم تا برکردی + 
8 پس جدعون رفت وبزغال بافرصهای نان فطیر از يك این ارد نرم حاضن 

ساخت وکوشترا درسبدی واب کوشترا درکامه کذایته انرا ند وی زیر درخت 
۲ بلوط اورد وپیش وی ناد * وخر خدا اورا کنت کرشت وق رصهای فطیررا 
۲ بردار وبر روی این صض بکذار واب کوشترا بریز پس چنان کرد + آنکاه 

فرشتۀ خدآوند نوك عصارا کهدر دسنش بود دراز کرده | کوشت وقرصهای فطیررا 
اس نود که انش از مضع برامن کوشت وقرصهای فطیررابلعید وفرشتة خداوند 
از نظرش غایب شد ٭ پس جد عون دانست ڪه او فرشت؛ خدآوند است 








¢ 


ہے 


ا ا ای خداوند ۷ چونک فرشته ی 
ی پس جدعون ی درا 
برای و مدای یا کرد وا انرا بهوه شا لوم نامید که تا امروز درعقره ایعرریان 
Sm SSI TS‏ 
او است بکیر ومذح را که از آن پدرت است منهد کن وفنا 
ثیرءرا که نزد آن ن است فطع غا + وبرای بهوه خدای خود برسر این قلعه مذ کی 


1 سفر داوران‎ TAL 


بوافق رس بنا کن وکاو دومن ر رأکرفته با جوب آنیره که فطم کردی برای قربان" 
۷ سوخانی بکذران # پس حدعون ده نفر از نوکران خودرا برداشت ینوعیک 
یا وتا کک و فودا امه نک از خاندان بدر خود وفردان کار 
۸ میترسید این کارا درروز نتوانست کرد پس از درشب کرد 9 مردمان 
شهر در € برخاستند اينك مد بعل منیدم شن وآثیره که نزد ان بود بر وکار 
۳ ا با یکدبکر کفتند ست که 
کارا کرده | ست وچون دربافت وعص کردند کنتند جدعون ارت مر 
۰ این کارراکردہ | ست * پس مردان شهر به بو ور کته پسر خودرا بیرون یاور 
تا میرد زیرا که مدع بعل‌را متهم ساخله واشيرهرا که نزد ان بود بر یت است ۷ 
۱ اما یواش یکاک برضد ایبرخاستة بودن کف پاش برای سل ات وه 
واب غا اورا میرهانید هرکه برای او حا جه تابد هین چ کنته شود واکراو خدا 
۳ ا بای کک د کا جا کک کی مذح اورا متهدم ماه انت چا مخ 
درآن روز اورا برل نامید وکنت بکذارید نا بل با او خا غا زبراکه دع 
٩‏ اورا مهد م ساخه است* . انگاه جیع اهل مدیان وعالبق وب مشرق بام 
e‏ ک شدند وعبور کرده دروادی بررعبل اردو زدد + وروح خداوند جدعونرا 
۵ مابس ساخت پر ن کارا نو اخت راهل یر درعتب وک جع ندند + وردولان 
درقای منسی فرستاد که ایشان نیز وو ی ی شدند ودرأشیر وزبولون وننتالی 
٩‏ رسولان فرستاد وباستثبال ابشان تم # وجدعون مخدا کفت اکر اسرائیلرا 
۷ برحب عفن خود بدست من تجات خواهی داد + ينك من درخریتگاه پوست 
پشعیی بکذارم 3 اکر شینم فقط بربوست باشد و برای زمین تک بود خواهم 
۸ دانست که اسرائیل‌را برحب قول خود بدست.من جات خوای داد + رفخچنین 
8 پیات ۹و بزودی برخاسته پوسترا 1 رک بر ان اک او ر 
۳۹ یفشرد « وجدعون ءخدا کفت غضب تو بر من آفروخنه نشود وهین يك م تبه 
خواهم ۶ كفت يك دفعة : دیکر فقط با پوست e‏ ام اين م پوست بننهاق 
.» خذك باند وبرناق زمین شبن + وخدا د ر شب چنان کرد که بربوست فقط 


خی برد و برفایی زمین شبن ٭ 


۷۳ 


Ao ۷ سفرداوران‎ 


` ڪڪ 





باب هنتم 

و که جدعون اغى با ا ئ قوم که با وی بودند عم جع زود برد برخاسته نزد 
چشه؛ حرود اردو زدید واردوی مدیاز ن بشبال ایشان نزد دز کوه a‏ در وادی 
بود ٭ و خدآوند به جدعون کات تک با توهستند زیاده از انند که بارا 
بدست ایشان نسلم فام مبادا ایل اش عر نموده بابد دست ما مارا 
یات داد + پس آلان بکوش قوم نداکرده بکو هرکس که نرسان وهراسان باشد 
ازکره جلعاد برکشته روانه شود وییست ودو هزار تفر از قوم برکشتند ٠‏ 

بافی ماندند ٭ سود باز م فوم زیاده اند ایشانرا نزد 
یاور نا ابشانرا نج دح هو | بت وکوم ابر مر 9 
جوا رفت وهراکر | بن وکوم | ن با نو نرود اوو رر وجون فومرا 
ود آب آورده بود خدآوند به جدعون کفت هرکه آب‌را بزبان وو 
چنانکه سك مینوشد او را نها بکذار وهچنین هرک برزانوی خود خم شه ود 
وعدد آنا که دست بدهار. Ea‏ نوشیدند سیصد نقر بود وجیع یه فوم 
برزانوی خود خم شن آب نوشیدند + وخدآوند به جد عون كات ت بابن سیصد 
نهک OEE‏ اجات مده م ومدبا: اوقت وم خو اه م غود 
پس سار فوم ای خود بروند ٭ پس کرو نومه وکرناهای بتودیا 
بدست کرفتند وھ رکس را | از سائرمردان اسرائیل خیم خود فرستاد ول ا 

E EER ET ENT 
یا زراکه انرا بدست تو‎ 2 TT ودرهان شب خدآوند‎ 
تلم 4 ام 4 لیکن اک از رفن ری با خادم خود فور باردو رو*‎ 
قوی خواهد دد 4 کی‎ E ا ان بکو پند بشنوی بعد از‎ 
زو خوای 7 پس او وخادمش فوره بکار: سلاح دا رانی که دود بودند‎ 
رود آمدند به واهل مدیان وعالیق وجیع بنی »شرق مثل م یشار دروادی‎ 
تخله بودند وشتران ایشان‌را مثل ربك که بر کار دریا بی حساب است شماره‎ 
ون اعون ربد دید که مردی وکن خوای بان کرده بیکفت‎ 2 


۷ سغر داورآن‎ CAT 





13 ينك خوابی دیدم وهان کرد نان جوین درمبان اردوی مدیان غلطا ین 
شن یمه وارد اوا ر کان ارد 0 ر ر کی ا ا 
e‏ رورت پهن شد ٭ رفیفش درجواب وی کفت که این نیست جزشثیر جدعون 
: اپورا ا ON‏ ت او تسایم کرده است ب 
۱3 ورن دعن نال و دایم 
رق کنات برخزرید زیرا که E‏ آردوی معا نیا ا تسام کرده 
۳ است 2 ا ۳ فرقه منفسم ساخت وبدست میک از ایثان 
۱۷ کرناها وسیوهای خالی داد ومشعلها پوو ESE‏ ونبایشان کضلع برەن 
CESSES‏ یکی شیر اک اردو بریم + رچه من میکم شا هم چنا 
E SER SAS‏ باس مد کار وم ا ف 
ارد د وکرناهارا بنوازید ویکوئد (ششیر) خداوند ند وجدعون + پس جدعون 
و a‏ بودند درابتدای پاس دوم ۳ ودی ندب اوح هه 
ین کشک * E‏ بو دند فا نواخنند وسیو: مارا که در دست 
۵ وود شکستند × وهر سه فرقه کرناهارا نوا جنند سل هار شکتند ومشعاپارا 
بدست حب وک تاها ۳ تلبت IAT‏ خود کرفته ۳ 9 وصدا زدند ت شیر 
۲ خداو: ند وجدعون + وھ ر کی ای خود باطراف | اردو ایستادند وای دکر 
۲ فان Eee‏ وجون ' EA‏ 
تواخند خدآوند شمثیر هر کسرا بررتیقش وبر تا لشکر کردانید ولشکرایشان 
و بت ون زد طبات است فا کرد 
2 وران ل نفتالی ET‏ من ی جع شن مدب يانرا تعاقب نودند + 
را و جد عون ¿ بای“ کوهستان ام EN,‏ مجية مقابلٌ با مدیان 
ا وابھارا تا بیت بار ارت شی ابخان اس 3 افرام 
10 جع شت ابهار ES‏ ره راز دس کرفتند بب وغرانب بوذکب دوش و بان 
کرفته E‏ برکخره غراب وذئبا أ د رچرخڈت ذئب کنتند ودک اد 


ے 


۶ 
ردنت وسرها ی غراب ا و 2 رد نزد جدعر ن آوردند ب 


۷ 


سفر داو را ان ۸ TAY‏ 








باب هشم 

ومردان افرام اورا کفتند اين چه کار است که با کرده که چون برای 
مدیان میرفتی مارا نخواندی وی با وی منازعت کردند ٭ او بایشان کفت لان 
من بالنسبه بکار شا جه کردم مکر خوشه چینی افرام زموه چبتن آبعزر بهتر 
نیست ‏ بدست شا خدا دو سردار مدیان بعنی غراب ودئب‌را تسلم مود ومن مثل 
ما قادر برچه کار بودم پس جون این خن را کفت خم ایشان بروی فرو نشست ‏ 
وجدعون با آن میصد ننر که هراه او بودند ادن رسف عبو رکردند واکرچه 
یط تقو کی اقب گر هت 22 وباهل سوت کنت نا اینکه چند نان 
برفتام e‏ برا خسته اند ومن ن و ماو 4 مدیانرا اتات میک + 
رادار ن سکوت بوی کات مکر سای رچ رصع ۷ و دسا وگن شا 
و 0 جدعور ن کفت پس جون خدآوند رح وضلمونعر | پدست 
من نس مکرده باشد نک کوشت شیارا با وخار مرا خواه درید + وا ا 
به فنوعیل ؛ برامث بایشان هخچنبن کنت واهل فتوعیل ثل جواب اهل کوش 
اورا جواب دادند + وبامل فتوعیل رک رو فش ۳ برکردم ۱ بن 
برج را | منهدم خواهم ساخت چه وزج وضلموخ در قرقور با لشکر خود بقد ر 
بانزده هزار نفر بودند » نای بقبة لشکر بنی مشرق این بود زبرا صد و بیست هزار 
E E‏ 
راف رلک اعا کت داد راک شک مطمتن بودند چ ور وصلموخ 
فرا رکزدند واانا نعاقب فوده ان دو ماك مدبلن یعلی زج وصلمونعرا کرفت 
اا نرا مپزم ساخت :+ دی و وش ازبالای حارس از جدك 
برکشت ٭ وجوانی ازاهل سکوترا | کرفته از او نتیش کرد واو برای وی نامهای 
سرد کت iE EEE‏ سر دراو 
و ابنك زج ج وصل‌ون که دربارهٌ ایشان مرا طعنه زده کنتید میک 
ا ویم ان دردستت. را شب وان جس نا نزن ن بد هم با ہس 


مشاعذ ای راک نه اه کت ریا درد وبرج 
255 


TAA‏ سثر داورا ن۸ 








و کت 


فتوعیل‌را | منودم ساخله مردان ن زرا کت وبه رم وصلمونع کفت جکونه 
وان و دا یر SS‏ 
٩‏ شاهزادکان* کات ابشان برادرام وبسران مادر من بودند مخداوند ی قم اکر 


۸ 


صت 


۲ ایشان‌را زنث نگاه میداشتید شارا نی کشام رمختت راد لیا کف بر 
وایشانرا بک ش لیکن آن + جوان ششیر خودرا ازترس نکذید چونکه هنوز جوان 
۲ وت ی 3 ولو کفتد تو برخز و مارا بکش زیرا جاعت مرد مثل خود 
اواست پس جدعون برخاسته زج و صل ون را یکت وهلالهائیکه برکرون 
۳ شتران ایشان بود کرفت ٭ پس مردان اسرائیل به جدعون کننند , برما 
سلطنت فا مک اس تور یزچونکه مارا ازدست مدیان رهانیدی + 
5 جدعون درجواب ایشان کات من بر شا ساطت نخواهم کرد ويسر من برشا 
۶ ساطت ننواهد کرد تخد‌آوند برش مات خواهد 5 وجدعون بایشان کنت 
یك چیز ازشا خواهش دارم که هریکی ارا کیشوارهای :عب ےا خودرا من داد 
e‏ زیراکه کوشوارهای طلا ن چونکه اسمیلیان بودند+ در جوا ب کنتند 
الب ی پس ردائی پهن کرده هری کوشوارهای غنیمت خودرا. اا 
۹ ا ووزن کوشوارهای طلائیکه طلین بود هزار وهنت صد مثتال طلا 
ود سوای آن هلالها وحلفه‌ها وجامهای ارغرانی که برملولك مدیان بود وسوای 
۱7 کردن بندهائیکه برکردن شتران ایشان بود ٭ وجاعون از ام اینودی ساخت 
و ترا رعش خود شنت بویا اه ما رال ای O‏ 
۸ وان برای جذعون وخاندان او دام شد* پس مدیان درحضور بتی اسرائیل 
مغلوب شدند ودیکر سر خودرا بلند نکردند وزمین در ايام جڏعون جهل سال 
ارای یافت* ۰ ۰ وبربعل بن بواش رفته درخانة خود ساکن شد ٭ وجذعونا 
فتاه ترا نوت له امین نیون اعر و ن زنان/ یاز دعس 
۱ وکیزاوکه درشکم بود او نز برای وی EEL‏ ورا ایاك نام ا 
۲ وجدعون بن ون بر وساخورد شد مرد ودرقبر پدرش ۳1 ۰ ری 
۲ دفن شد + وواقع شد بعد ازوفات جدّعون 1 
۶ بعلوا زنا کردند وبعل بریت‌را خدای خود ساخنند+ ونی اسرائیل یهوه خدای 








خودرا که ایشانرا ازدست جیع دشمنان ايشان ازهر طرف رهائی داده بود یاد 
۵ نیاوردند+ وبا خاندان برل تون .» هه سای با ی اسرائیل 
وده بود SE‏ وه 
باب نم 
موه برادران مادر خود به شکم رفن ایشان وغایی فبیله 
ان پدر مادرش‌را خطاب کرده كفت * لان در کوشه‌ای جیع امل شکم 
۳ برای شا کام بتراست ست که هفتاد نثریه‌نی هة پسران یرل برشما حکرانی 
کنند یا اینکه یك شخص 0 باشک وبیاد اوری دکه من استخوان وکوشت 
شا هسام « وبرادران مادرش درباره او درکوشهای جیع اهل شکم هة اين 
سنا نرا کفتند ودل ایشان ن به پپروک یلك مایل شد زیا کفتند او برادر ما کح 
ومنتاد معقال نتن ازخانه بعل بریت باو دادند واییماك مزدان ع مهمل و باطل‌را 
بار ن ابر کرد .که اورا پروی نودند × پس خان پدرش بعْره رفته برادران خود 
و ا بود اتاك کت SE‏ بوتام پس ركوچك 
1 رل زنه ماند زیرا خودرا | پنهان کرده بود × وتاي اهل شکم وتا خاندان 
و جح شت رفتند وابی لك را نزد بلوط ستو SD‏ ی بادشاه ساخنند × 
۷ وچون بوتامرا از این خبر دادند او رفته و ٠‏ جرزم م ایستاد واو واز خودر! بلند 
کرده ندا درداد و بایشا ن کفت ای مردان شکم مرا بشنوید تا دا شمارا بشنود + 
۸ وی درخنان رفتند نا برخود پادشاهی نصب کند وبدرخت زیتون کنتند ؛ بر 
ان کت او روخن ودرا اک انس آنا 
۰ وانسان مرا حرم میدارند ترك کم ورفته؛ بردرخنان ن حکرانی فا * ودرخنان 
بات ایو با وه SAT SE‏ رو وه 
رل نیکوی خودرا ا بردرختان ن حکرانی نام + ودرخنان بمو کنتند که 
۳ بیاو برما ساطنت نا * و یگان ‏ تن ودرا 4 تفا تفش 
۳1 میسازد ترك یم و رف بردرختان ی حکرانی نام + وجیع درخبان ی مخا رکنتند که تو 
۵ با وبرما قاطفت ما۳ خار بدرخدان کفت اکر حترتت شا مرا برخود ۹ 


را سفرداوران ٩‏ 
نصب میکید پس ببائید ودرسایۀ من پناه کرید واکرنه ا از خار بیرون بیابد 
سره ااا ا وز وال اک وصداقت عل مدید 
درابنکه الك را پادشاه ساخنید واکربه برسلا 1 ا 
۷ وبرحسب عل دستهایش رفتار مودید+ زیراکه پدر من جهة شا جنک کرده 
۸ جان خودرا مخطر انداخت وثیارا ازقنست عدیان رقاند با وا 
بین بابخ تراش یمین مفتاد,نفورا لك كك مسر للع 
٩‏ چون برادر شا بود براعل شکم پادشاہ ساخید * پس آکر امروز براستی وصداقت 
۲ وخاندانش عل فودید از انل ناد اشید واو از شا شاد باشد + 
۲ راک ا زايىلك رون ياید واهل سکم وخاندان لورا بسوزا اند واتش 
۳۱ ازامل شکم وخاندان ماو یرون ادها لماک را موز اند پس يوتام فرار 
کرده کر مخت 5 یردان در انا ازترس برادرش ۱ ملک ساکن شد × ۱ 
وایسملك براسرائیل سه سال حکرانی کرد ٭ وخدا روحی خببت درمبان املك 
6 واهل شکم فربتاد واهل شک با يلك خیانت ورزیدند» تا انتقام ظفیکه 
برهنتاد پسر بربعل شنه بود بود وخون انها از برادر ابشان الك که ایشانا 
کته مود وا راهن شکم که دستهایش را برای کنان برادران خود فری ساخته 
o‏ ۰ شود ری اهل شم رقله‌های کوهها برای اوکېن کذاشتند 
ورک ا که۱زظرفی ایشاره ن در راه میکذشت تا راج میکردند , E N‏ 
دک تیا فا شرا رن 39 رسیدند واهل شکم براو 
۷ اعناد نمودند+ وپزرعه‌ها بیرون رغه موهارا چیدند وانکوررا فشرده بزم 
فودندوو اه خی خود داخامشم اکل وشرب کرد ایا ها | لعنت 
۳۸ ودند + رل ی کے کے یکشم ۳ بندکی ائم 
ای او پر ريال و زبول وکل او بست مردان ن حامور پدر شکیر | بندکی فائید 
٩‏ ما چرا باید اورا بندی کم + کاشکه این قوم زیر دست من مبودند تا یملك‌را 
۰ ر میکردم 2 ا ات کفت اشکر خودرا زياد کن ویررن يا + وچون بول 
اک رین ور ` غد را شید خم او افروخله شد ٭ پس محیله قاصدان 
نزد يمك فرستاده کت نت بل نا ۳ 1 برادرانش بشکم امه 0 


ی 


4 


٩۱ 


Ta 


3 HEE 


۲ و ایشان شهزرا | ابد تو کد ا در شب برخیز نو وقومیکه 
N‏ هراه و وحن کر کین کن وبامدادان ن دروقت طلوع اققاب و 
شیور جوم ۳ واينك چون او وکانکه هراهش هستند برتو بیرون ن ایند 1 
۶ درا ست نا او خواهی کرد * ۳9 N‏ وهه کسانیکه با وی بودند 
٥‏ درشب برخاسته جیار دسته شن دون عم کوک ندید لزید و 
عأبد بیرون ۳۹ بدهنه دروا 3 0۷ بیماك وکانکه با وی بودید 
۲ ازکینکه برخاستند # وچون جعل آن کرودرا دید به زبول ,كفت اينك کروی 
۷ ازسر کوهها بزیر ایند زبول ویرا کنت ساية کوههارا مثل مردم میبینی < بار 
دیکر جەل سک شن کفت اينك کروی از بلندی زمرت بزیری آبند وجی دیکر 
۸ ازراه ا ژبول وبرا کنت IE‏ زا زک سبت,که .کف 
ال کت ر | بندکی غائم ۳ ره که حثیر شردی س 
۶ حال بیرون رفته با ایشان جنك کن* وجعل پش روی اهل شکم یرون شك 
۰ با املك جنك کرد + وأيبلك اورا منوزم ساخت که ازحضور وی فرار کرد 
3 ورد ازه حروح افتادند ٭ واو و من 
4۲ جعل وبرادرانشرا یرون کرد نا درشکم ناکن باشند+ ودر فردای آن روز 
1 واقع شد که مردم !عر بیرون رفتند وأمعلك‌را خبردادند + بس مردان خودرا 
کر فته ایشانرا بسه فرقه لسم فود وور رار کین تست وکام کردا اف 
ریا و یی ان ا ا + وایساك 
با فرقة که با وی بودند حمله برده دردهنه‌دروازه شهر ایستادند وان دوفرقه 
م4 برکسانیکه درضرا بودند جوم اوردند وایشانرا تکست دادند + دای 
آن روز با شور جنك کرده شرا کرفت ومردمرا که دران ی کے وشهررا 
ت E‏ جروت هذ مرجان برج شک ار 
Y‏ شنیدند قلع بیت ایل بریت داخل شدند × یه ماک خر ادد ان که هه مردان 
۸ برج شکم جع شن اند + انکاه ا کاک لی 
برامدند الاك ری بدست کرفته ثاخة ازدرخت ین ار کشت مش 
خود نهاده کک تیا وک ودک 2۱ اجه مرا | دیدید که کردم یل نوده شل 


۱. سفرداوران‎ 1r 





4٩‏ من بکید ب ونای قوم هرکس شاخة خودرا بریت درعتب الک افنادند وانهارا 
ارا تاه هه قان رها باتش ا 
۰ برج شکم که تخینا هزار مرد وزن بودند بر دند ٭ وأسباك به تایاص رفت 
ENS ۰ 0‏ نرا کرفت + ودرمیان وت محکین بود وهه مردان 
وزنان « وغای اهل شهر در ا ر ودرهارا برخود بسته به پشت‌بام 
چ رامدند + والیملك 7 مج امن با ار ن جنك کرد وبدروازه برج نزديك 
چم شد نا از نرا بانش بسوزا اند انکاه زفی سنك الائین اسیانی کرفته و 
EAGAN ok‏ هرا کت زر پس جوانیرا که سلاحدارش بود بزودی صدا 
E E SL EY‏ کین مرا یکی غاا ن ا کی 
ماک فابین ا ششیررا باو فړو برد که مرد + وجون مردان اسراثیل دیدند 
اه که شلات مرک است هرکس ہکان خود رفت ٭ پک یا رل تلود 
۷ خود بکنتن متا پرادر خویش رات بود مکافات کرد ٭ و خدا تائ شر مردم 
شکېر !برس رایشان برکردانید ولعنت بوم بن رل برایشان رسید ٭ 





باب ترد 
۱ 8 کا دهد 7۳ ر اک دم e‏ بود+ واو 
برا رای شلک و هس اکا و جرد پن و فات یافته درشامیر مدفون شل ٭ 
a‏ ازاو بر جلعادی برخاسته بر اسرائیل بيست ودو سال داوری نود + 


واوراسی پسر بود که برس کر 2 سوار ی شدند وایشانرا سی شهر بود که تا 


سے 7 


rn 


e‏ سور بو و مت بو اي ایتک ودن وان جلعاد ماخ و تفا 
7 یافته درقامون دفن شد + وبی اسرائیل باز درنظر خدآوند شرارت ورزیك 
بعلم وعشتا روت وخدایان ارام وخدایان عیدون و ۳9 اب وخدایان 3 
عمون وخدایان فعا عبادت نودند 1 ترلك کرده اورا عبادت 
۷ نکردند × ودب ارات ۳ شن ایشانرا بدست فالسطیییان 
۸ وبدست بنی عمون فروخت + وایشان دران سال بر بنی اسرائل تب ول 


0 r» 


دا وان ا ۰ 


و طسو بر اسرائیل که بنطرف ادن درزهدن آموریان ک درجلعاد باشد 
بودند مجن سال ظلم کردند + ونی عون از ادن عبور کردند تا با هودا وبیابین 
وخاندان افرام نیز جنك کند واسرائل درهایت تنک بودند+ وبق اسرائیل 

نرد حدآوند فریاد براورده کفتند بو کاه کرده‌ام چونکه خدای خودرا ترك کرده 
بل اعبادت مودم + خدآوند ببنی | سرائیل کنت با شارا از مصربان وانوزیاق 
وب عون وفلسطینیان رهایی رن وچون صدونیان وعالیتیان ومعویان 
برشا ظلم کردند نزد من فریاد براوردید وثعارا ازدست ابشان رها ی دادم * لیکن 





اھ ك کرد ا | عبادت فودید ‏ پس دیکرشار ام 
۱ پروید ونزد خدایایکه اخیار ده‌اید راو وی و دروقت تن ۳ 


جا دهد بر ی E a‏ جسب اتچه درنظر 


برد 


E 


کک وب 2 ا 


وم ور 


مره رده وقوم وهی رو وا ن جاعاد مق 


جنک‌را با نی عمون شروع کد پس وی سردار جیع ساکنان جاعاد خواهد بود × 


با بازدم 
و تاج جلمادی مردی زوراو اور جاع اشر اح بود وجل د ینتاح‌را تو لِڌ 
مود وت جعاد پسران برای وی زايد وجون را زنش بزرك شدند 
يارا ات کد بر کید ااا پد رده میراف شاه یافت تا که 
و دیکر هستی × کن يفاح از حضور برادران خود فرار کرده درزمان 
اک ودا بال :5 تاح جع شن ۵, راه وک ارو میرفتند + 


وواقع شد بعد از مرورایام که بنی عون با ا سرایل جنت ودند وچون 
نی نون ب رال جنلت کردند ما جلماد رفن تا ترا از زمین طوب 
بیاورند × ربه تام کفتند بیا سردار ما اا E‏ ينتاح 
شاخ جلعاد کنت ایا شا ن بنض نمودید ومرا از خانه پدرم یرون نگردید, 


1 


۳۱ 


۳1 
۳۹ 


۹ سفرداوران ۱۱ 

والان چونکه درنکی هستید چرا نزد من ام‌اید × مشاتز جلعاد بنا کشد 
ازا ات ندز نو برکثته‌ام نا ٩‏ هراه ما امث با : یمن که ها بویا 
اقا کا ¿ جلعاد سردا رباشی + تاج پشاعخ جعاد کا اک مرا برای 
EE ka O E a, Ss‏ 1 
زج( خواهم بود ۷ ومشایع جلّ‌اد به تام کنتند خدآوند درمیان ما شاهد 
باشد که إلبته برحسب سجن تو عل خواهم E.‏ تاح با مشا جأماد 
رقت وقوم اورا برخود رئیس وسردار ساخنند ویفتا ام نان خودرا حضور 
تودآوند درهصفه کفت + وبفتاح قاصدان تاد مات اب شم ری فرنتاده. کفت 
ترا چا ل مه کا راش که ترد من ام تا با ی 
عون به قاصدان تاح ک گنت از زایرن میب ؟ ۱ سرائل جون 
آندند زمین مرا از آزنون تا بوق انش کرفجن بس الان آن زیینها را بسلا 

من رد نا * و یفتاح بار دیکر فاصدان و ملك بی عمون برع ار 
کفت که ا بد ١‏ سرائیل زمین ۰ وب و زان اش ۱9 | نکرفت × 
زیر که چون اسرائیل از مصر یرون ایند در بیابان تار فلزم سف رکرده 
به‌قا دش ا واسرأئیل رسولان نزد. ملك ادوم و فرستاده کنتند غنا اینک 
رو یکت اما ملك آدوم و ک3 ور چ رو 

جت اسرائیل درفادش ماش سر دوبان رکه زب آدوم وزمین 


سے مرس ر 


و ییاز دور زدند و عانب شرق رمن مواب امك ٤‏ بانطرف ار ون اردو زدند 


ص__ 


3 ایتا دید 1 91 ۶ 
ود ود مواب داخل ند د.د اک ازنون حد مان بود > واسرائیل رسو لان 


تزدفین سالک اناك o‏ 
از زمین تو عکان خود عبور غائ * اما عون براسرا ټل اعتاد تنوف نا از نود 
او بکذرند بلکه سجورن غائ فوم خودرا جع کرده درباعص اردو زدند وبا 
اشر رجاف ودند ٭ e‏ خدای اسرائیل ”حون وائ شا مامات 
را ی ایا نزا | شکست دادند یازا تاه تا زو ان اراک 
E‏ و ودن درتصرف O‏ وفای حدود آموریا: نرا از ارون تا 


ت 


OT‏ رف وارد س ی 





ۇيار ۱۱ وحور 2 زت ارال اخراج خو ,اش واا نو انار 
و ENE LE‏ یاورد مالك ان نخواهی شد 
و همین ھرکرا ۽ ۱ او اخراج اید اهر ماتا خواهم بود ¥ 
۲۵ وحال ایا تو اال بن ضور ملك د eT‏ ا 
۳۹1 مقاتله ورد اا اسان جنك نود ٭ کاک اکل 5ن ودهاتش 
۳ وه ین ودرگ E‏ ا E‏ ات صد E‏ 
۷ بودند پس مراد یت جرد نار باز نکرفتید موه ن بتو کاه نکردم بلکه 5 نو من بدی 
کردی که با من جنك مبنائی پس بهوه که داور مطلقی است امروز درمیان ی 
۸ اسرائیل وبنی عمون داوری فاید+* اما ملك ب عمون سنن بت تا رکه "۲ 
٩‏ فرستاده بود کوش نکرفت × وروح خدآوند ؛ یا اد و ۱ ار جاماد ومنسی 
کذشر- شت واز مصنه جلیاد یک واز مصفه جلعاد بسوی بنی ع مون کذشت ب 
۰ ویفتاح برای خداوند خدآوند نذر کرده کفت اکربنی عمونرا بدست من تسلام فان ٭ 
انکه وفیک بلا اوا عون برکردم هرچه با ستفبال من از در خانه‌ام ببرون 
۲ ا آن ی خدآوند خواهد بود وان ترا برای قبانی سوخلنی خواهم کذرانید ٭ رن 
اج بسوی یز بی عمون کذشت تا با ابغان جنك ناید وخدآوند ایشاترا بدست 
نا او تسل کرد ٭ وایشانرا از عروعیر تا مثیت که یت موی یود اال کرت 
ا ر عظم شکست داد وین یز خی را تخاب فده 
e‏ و یاج به مصته خان خود آمد 8ر اباستقبال روک ادر 
رفص برون امد واو دخار یکان او بود وغیر ازاو پسری یا دخاری نداشت ٭ 
Co‏ ی 2 و دوک ماع دختر من مرا سا و ی 
وتو یکی از ازارندکان من شدی زیرا دهان خودرا مخداوند باز نودام وفیتوام 
۳ برکردم ×+ واو و؛ سوم ای پدر من دهان خودر! نزد خدآوند باز کردی پس با 
من چنانکه از دهانت ای فا چوک خدآوند انتقام ترا از دشمنانت بنی 
<y‏ ده ایت «ورتید و خود رکفت ومیل شواک AS‏ 
۸ بك تارفته برکوهها کردش نام وبراک بکریت خود با رفتام مام کرم ٭ او کنت 
اس مورا نم ید جیار بارا اتود ترفته بای کی یلها 


۳۹۹ سفر داوران ۱۲ 





ما کرت وواقع شد که بعد ازافضای دو ماه نزد پدر خود برکشت واو 


صت اس 
۰ سے 


۱ 
؟۱ 


موافق‌تذری که کرده بود باو ك نود وان دم دی دسا ک او پس درا سرائیل 
عادت شد* که دختران اسرائْل سال بسال میرفتند تا برای دختر شنا 
جلعادی چهار روز درهرسال مام کرند + 
باب دوازدم 
مت ۰ 2 ۶ ۶ 
کردن با بنی عمون رفتی ومارا نطلیبدی نا هراه تو ام پس خانه ترا برسر تو 
خواهم سوزانید ٭ و یفتاح بایشان کفت مرا وقوم مرا با بنی عون جنك نت 





میبود وچون شارا خواندم مرا از دست ایشان رهائی ندادید + پس چون د م 
که شا مرا رهائی فیدهبد جان خودرا بدست خود کرفته بسوکه بش عبون رف 
وخدآوند ایشانرا بدست من تسلم غود پس جرا امروز: نز مامتان نا یامن 
جنلک ون يشاح ای مردان اما درا جع کرده ۳ افرام جنك نود 
ومردان جلعاد افرام‌را شکست دادند چونکه کنته بودند ای اهل جلعاد شا 
جر باه ن افرام درمیان ۱ غرام ودرمیان مان ات هستید + واهل جلعاد معبرهاسه 
و را بېش روی افرام کرفتند وواقع شد که چون ا بزندکان افرام 
مرڪ نت کار یلا ا ر مام اهل 13 می‌کنتند ا نو افرایی هستی ۰ب 
کف من نتن اونا e‏ ا ۱ کھت IP‏ چونڪه 
تنظ غاد یش تاقوا ره و CTE‏ 
چیل ودو هزار نفر از افرام کشته شدند + وینتاح براسرائیل شش سال 
خر نع ح جلمادی وفات بافته درهک از شهرهای جلعاد دفن شد 
وبعداز o‏ جى براسرایل داوری نود + واورا سی پسر بود 
وس دخ رکه یرون فرستاده بود واز بیرون می دختر برای پسران خود اورد ي 
هنت سال بر سرائیل داوری نود* و ابصان مرد ودرییت تم دفن شد × 
وبا ازاو يلون زبولوف براسرائیل داوری نود وداوری او براسرائیل ده سال 
و9 وآیلون زبولوی مرد ودریلون در زمین زبولون دفن شد وبمد 
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بغر دا وان ۱۳ . ۹۷ 





ازاو عبدون بن هليل فرعتوی پراسرائیل داوری نود + واورا چهل پسر وسی 


نوا نواده بود که برهفتاد که م۳ سوار مدشد ند بان ال برا سرائیل داوری 


مود وعبدون بن هيل فرعتون مرد ودر فرعتون درزمین افرام درکوهستان 
عبالیتیان ن دفن شل + 
باب سیزد 

وبنی اسرائیل بار دیکر درنظر خدآوند شرارت ورزیدند وخدآوند ایشان 
بدست فاسطناره ن جهل سال تسلم کرد × وتنصی از ضرع از ز یله دار و 
نام بود وزنش نازاد بوده فیزاید « وفرشته * خد ود بار بان زن ظاهرشت اور 
کفت این : تو حال نازاد هستی ونزایین" لیکن حامله شل پسری خواهی 
وان با حذربا ش وج شراب تب چیز و وو زب 
یفن حامله شت پسری خواهی زاید واستره برشرش نخواهد امد زیرا ات و لد 
از رح مادر خود برای‌خدا نذیرم ات بود وو ن اشر ا له اه تخس 
ا سس ۳ پش آن زن امه تفر رو انب کرو 
دیک رگاس رازم خود ماع داد E‏ 
پس رکا خوای زائید وان & شراب ومسکری و و چیز جس ور 
زیرا که آن ولد از رح مأدر : ووو ى برای خدا نذیرع خواهد بود* ومان 2ج 
اروت اد اوو کف مارهش ایک آن برع که کدی 


بار دیکر نزد ما بیاید وما را تعلم دهد که با ولدبکه مولود خواهد شد چکونه رار 


ص 
۰ 


نائ وخدا آواز ماتوح را شنید وفرشتة خدا بار دیکر نرد ان ا 


درا نشسته بود اما شوهرش مانوح : نزد وی 2 وان زن بزودک دوين 
شوهرخودرا خبر داده بوی کنت ايك آن مر دک دران روز نزد من ند ال دک 
ظاهر شن است ٭ وما توح بر برخاسته در ی روانه شد ونزد آن شخص 
مت ویرا کفت ایا : توان مرد هستی که با این زن من کنی | و کفت من هست ٭ 
sS‏ اا اا ی ادد باه 
و فرشته خدآوند بانوح کفت ازهر اجه بزن کنم اجتناب نايد × ازهر حاصل 


ك 
هم 


e 
To 
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م زنهار نخورد و چ شراب ومسکری ننوشد وچ چیز جس نخورد وهر اجه باو 
امر فرمودم نکاهدارد × ومانوح بفرشتة خداوند کفت ترا نعوبق ببنداازم وبرایت 
کوساله یه بم ٭ فرشتة خدآوند هانوح کفت "کنست ت آکرچه مرا تعویق اندازی ازنان 
نو نخواهم خورد واکر بان سوختنی بکذرانی 1 نرا برای هوه بکذران زیرا 
a‏ اك که فرشته خدآوند ات وها نوح بفرشته خدآوند کفت نام نو 
چیست تا چو ن کلام تو واقع شود ترا آکرام تیم فرشته خدآوند و باکت 
چرا دربارة انم من سوال کک آن جیب است٭ پس مانوح کوساله 
هدایتآردي راکرفته ات برای اود EET‏ وفرشته کاری چیب ک کرد 
ومانوح وزنش میدیدند * زیر برا واقع‌شد که جر ازمذع ڑا 
اد وی ای عرسا ما ومانوج وزنش چون 
دبدند رو بزمون افتادند» وفرشتۀ خدآوند برمانوح وزنش دیکرظاهرندد پس 
مانوح دانست یت اج رش کف الت وم ره 
زیرا خدارا دید > ام زنشس کچ یو او و است ما را کی قربانی 
وی وهدية اردی‌را | ازدست ما قبول فیکرد وة * این جبزعارا با نشان فیداد 
ودراینوقت مل این آموررا بسع ما فیربانید + واترن پسری زائین ا شمشون 
نام ماد و وخدآوند اورابرکت‌داد × ورو چا خدآوند درلشکرکاء دان 


درمیان صرعه واشتا ول به برانکتن لو شروع نود * 


پاب ی 


ومادر خود بان »دم گفیت کک ن 7 9 e‏ در قته نوچ بس 2 
اورا برای من بزن ین اور 8 را زادختزان!: SR‏ 


بکری WR 2 e re e‏ ۷ 
اما در وبا دار وی نع | و مایا ار ها نب خدآوند است زیراکه بر فاسطینیان 


على وا ست چونکه در اا فل‌طنیان) رارقل تساط میتسه تیان 
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OE‏ زوم درد به بهنه نه فرود ۷1 وچون و نه به رسیددند اينك 
شیری جوان براو بغرید > وروح خدآوند براو ستثر شل 1 نرا درید بطوریکه 
بزغاله دریك شود وچیزی دردستش نبود وبدر ومادر خودرا از آنه کرده بود 
اطلاع نداد ورفته با آن زن خن کفت وبنظرششون بسند اند« وجون 
بعد از چندی برای کرفتنش بزمیکشت اززام یکا رف تالا شیررا بییند واينك 
انبوه زنبور وعسل درلاشة شیر بود ٭ وا بدست خود کرفته روان شد ودر 
ود رسيت بایشان داد وخوردند ا با نکنت 
که عسل را ازلاشة شیرکرفته بود* وپدرش نزد ان زن امد وشمشون ون درانجا 
ك زرا اکه جوانان چنین عادت پاغی ن وواتع شد ک که چون اورا 
کید می رفن انضاب کردند تأهراه او باشند × E‏ ليشا کت ا 
برای شا تا مکی اکر ان ۱ برای من درجي و حل, کید نرا دریافت 
یائ شا ئی کا وسی دست رخت میدھ ٭ واکرانزا ب برای من نتوانید 
جل کد آتکاء شا سی جامة کتان وی دب رح رم دهد ایشان بوی کفتند 
معیای تخیر ۳ را بشنوم * E‏ از خورنت خوراك بیرون امد 
واز اور زیت بیرون ا وایثان نا سه روز معمارا توانستند حل کید 
وواقع شد ک دوژون‌قم نزن متشون کفتند شر ھر ودرا تریب ما ۱ معمای 
خودرا ؛ برای ما با نکد مبادا ترا وخانه بدرترا بش بسوزانم ایا با را دعوت 


ا کدیاند با ما ارا تاراج غاد یانه × یص ۱ و 5 ڪت 


یی اج ی 9 رانک زیر معماق پسران نیز سک 


6 


روا 3 درروز هنم ER‏ 3 مینود برایش u‏ وأو 


۸ معبارا پسران قوم خود کنت ٭ ودر روز هنت اردان شهر بش ازغروت افتاب 


1 


بوودکنتد کهرچیست شیریتنا ازا وت زوراورترازشیر او بایشان کنت 
ی فیکردید ما درفت ا وت خداآوند 
بروی مستقر شل اون رفت وازاهل انا ی نفررا کشت واسباب اهارا 


ی 


۰ 


1۲ 


8 سفر داوران ۱۵ 


که دهد وا ا معنا رد بو دنب دهاوش ن فروخه 


ے 





داده شد × 
باب پانزدم 
و بعد از چندی واقع شد که و در روزهای درو کندم برای دیدن زن 
خود با برغاله اد وکت رد رن خو دزم خوام د راند کے چون 5ک چوڭ 
کهداخل شود + وک روت ن کفت کان میکزدم که اورا بنض میتمودی پس آورا 


برفیق 1 5 خواه رکرچکش ازاو بهتر نبست اورا بعوض وی برای خود 
بک ر شمشون بایشان کنت ایندفعه از فلسطینیان پیکاه ا ۱ 


اذ بارا وشمشون روانه شن سیصد شغال کرفت 5 برداشته ند دم 


رم ذم کذاشت ودرمیا ن هر دو دم مشعلی کذاردب ومدعلهارا انش 3 آهار 


درکذت زارهای فاسطینیان فرستاد وبافه‌ها وزرعها وباغهای زیتونرا سو زانید + 


وان کید کش کک وم ر دیک اک شهشون داماد یی زیراک 

روا کر او را برفیفش داد است بس ذلسطینیان من زن بدو 
وزایدند+ وششون بابنان کنت اکر باینطور عمل کید البته از شا کا 

خرامکنید ومد ان آرای خوام یافت * وایشانرا از ساق تا ران بصدءة" 
۳۹ م کشت پس رفته دا عض " عیطام ساکی شد + وفلسطینیان برام 


7 در یی زدند جر هه مکار رق شدند ‏ و بهودا کنتند چرا , برما 
در کید امت‌ام تا بخ بای ببندم وبرحسب اما کرده ۱ ست باو کل 
۱ ائ × پس سه هزار نفر از بهودا بغارة کض" عبطا م رده سمشو ن کننند ابا 
ندانسته که فاسطینیان بربا تساط دارند پس این چه کاراست که با کردی درجواب 


ایشان کفت خوی که ایشان من کردند من بایشان عل نودم * اینان و برا کفتند 


ما اننام تا ترا بیندم وبدست فلطینیان بسپارم شون درجواب ایشان کفت 


برای من قسم بمخورید که خود برهن جوم نیاورید * ایشان درجواب وی کنتند 
ای یلک E‏ و9۳ زار مت پس اورا 


۳۳ 





از دیدن او جع زج وروح خدآوند بروی مستفرّ شن طابهایکه بر بازوهایش 
بود مثل کانی که بانش سوخته شود مدید وبندها از دستهایش فرو ر مخت د 
٥‏ وچانه تازه الاغی یافته دست خودرا ۱دراز کرد وان آنرا کرفته ارود که 
۳ وشوو کف با چانة الاغ توده برتوده با چانۀ ار ودک 2+ وڃون 
٣‏ فارغ رحس جریا ا کع را ےکا مرواب 
کا ر نشنه شن نزد خدآوند دعأ کرده کنت که بدسمت بنوات اہ خخا 
5 ی دادی وایا الان از تشنکی بيرم وبدست نامختونان بفم # پل تم ا 
که درجی بود شکافت که اب از 1 ن جاری شد وچون بنوشید جانش برکشته تازه 
روچ شد از این سبب احش عین حفوری خوانن شد که تا امروز در می است ٭ 
۰ واو درروزهای فلسطینیان بیست مال براسرائیل داوری غود * 
با ب ثانزدم 
وشمشون بره رفت ودر ا دين نزد او داخل شد * وباهل غزه 
کنته شد که رق باغا مه است پس اورا احاطه یت بو ات و 
درواز؛ شه ر کین کذاردند وتام * شب خاموش مانن کنتند چون ص و 
۱ ورا میکشم + وششون تا نصف عب عر د ی رت ET‏ 
دروازه شهر ودو 9 راکرفته ا: انهارا با پد پشت‌بند گند ند وبردوی جو کذاشته بقل 
کی درمقابل حرون است یرد وبعد ازان وافع شد که‌زن‌را در وادی 
سورق رق که امش یله بود دوست میداشت * وسروران فلسطبنیان نزد او برانن 
وی‌را کنتند. اورا فرینته دریافت کن کفرّت عظبهش درچه چیز است وچکونه 
براو غالب اتم تا اورا بسته ذلیل نائم وم‌یکی از ما هزار وصد مثفال نف بتو 
خواهیم داد ٭ اجه شا زر کات که من بکوئی که قوت غظم تو 
درچه چیزاست وچکونه میتوان ترا بست وذیل نمود+ شمشون و برا کفت اکر 
مرا بهفت ریسان رز وتا که جع ریت ا ک2 ببندند من ضعیف ومثل سائرمردم 


4۹~ 


2 مر 0° لے 


< 


د 


e a 


وی 


1 سفر داوران‎ vT 
۱ ویراکفت ای: تقولاف هاا ان و اة اك ا‎ 
ریسمان کان که باتش برخورد کجنه شود لهذا قونش نشد٭ ودلیاه‎ 





كت 
۰ 


بشمشون کیت اينك استهزا» کرده ین دروغ کتی ہس الان مرا خبرب که مچه 
دا او ویر کنت اکر مرا باطنامهای ناه کبا ابا هچ کار 
۲ رده نشف ارت بندند ضیف وشل سار مردان خوام شد + ولیه طا ای 

تازه کته اورا با آم بست وبو یکفت ای شون فلسطیبان بو آمدند وکسان 
۳ درج درکمین میبودند انکاه آمارا از بازوهای خود مئل ن یب تخت + ودل 
بشمشون کنت تا محال مرا استهزا موده دروغ‌کنتی مرا بک و که بچه چیز بسته 
میشوی او وبرا کفت اکر هفت کبسوی سر مرا با تار بافی + بس اهاز بج فام 
SELENE me‏ از خواب یدار شن 


محز نورد وم eê‏ که ی ۱ e‏ 


ھے 


€ 


° 


9 8 قوت عم درج ت وجون‎ 2 Lk 
عاجز میساخت واورا امحاح مینود و جانش تا بوت تنك می‌شد+ هر چه دردل‎ ۷ 
۳ خود داشت سای کته کیک‎ 
مادرم برای خدا نذین شتام واکررتراشین ۳ قوغ از من ا رفت وضعیف‎ 

۸ مومئل اون خوام شد+ پس چون دلبل دید که مره دردلش نود 
راا کا کر شو ن فلسطینیانرا طلبین كفنت این دفعه 

با نان هه E‏ کک ادکاه رد ما E‏ 
۱ اندند ونقدرا بدست خود آوردند به واورا بر زانوهای خود خوابانین کا 
طلیید وهفت کبسوی سرشرا تراشید پس بذلیل نمودن او شروع کرد وقوتش ازاو 

:۳ و 73 شون 9 ما انگاه از ولد 
۲۱ دورش ات + ہس تلا ۳۳ راک جک وا اوردم 


وان ا ین شدن شروع نود + ۹ فلسطبنيان جع شدند 1 


سقر داوران ۱۷ کرک 
۳۹3 ا بدست ما تسلم عوده است × وچون خلق اورا دیدند 
خدای خودرا غد نودند زیرا کنتند خدای ما دشن مارا که زمین مارا خراب 
o‏ رکد واتیاری ۳ ما ارا کشت بدست ما تسام کر ده ا دجون ج( ایثان 
شاد eS‏ راط ار ہی شجشوزا از زدان 
A‏ ۱ وت ا 
8 ار راتما تکه نام × وخانه از مردان وزنان پر پربود eet.‏ 
فاسهلینیان ن دران بودند وقریب بسه هزار مرد وزن برپشت بام بازی شمشونرا 
۸ شا میکردند + وشمذون از خدآوند استدعا 0 
NER‏ ا رای دوجن خود 
٩‏ از فاسطینیار ن یکم + د 5و مت روم انا که خانه برا قام بود یک 
۰ بدست راست میا بدست ۳ رها نکه مود × تور 
کفت هراه فلسطینیان بیرم وبا زور م شن خانه برسروران وبرقامی خلنی که 
دران بو د ند افتاد او و د از مراک ِ 
برداشتند واورا اورده درقبر پدرش دربیان صرعه واشتاول دفن ا 
واو ببست سال براسرائیل داوری کرد × 





۱ 0 تا ن ای بدا دای ت > اا 
ا رد کرک 

۳ گنت کاو ند اور مرا کت ده پس ماک SE‏ ولا 

رکرو گنها تفن را برای خد خدا وند ازدست خود بعية پس بالكل 


وقف میکم تا متال تراشین وتال رنه شل کا شود پس ان ارا بتو باز 


26 ۴ 





میاه ٭ وچون نفر‌ر| بادر خرد رد نود مادرش 7 مثفال میت 
بزرکری داد که او مغال اف تال ره شد ساخت وانها در < ی 
بووین و ویک از انار رک 
مود تا کاهن او بشود « ورانا درا سرافل پادضاج ااه a‏ 
درنظرش پسند مباند مبگرد* ‏ . وجوانی از بیت شم بهودا از قببلة بهودا 
وازلاویان برد که دراتا ماوا کرید وان خص از و بعنی از بت م 
بهودا روانه شند تا هر جائیکه بیابد ماوّا کزبند وجون سیر میکرد بکوهستان 
افرام نان یا ا روف وا باو رکف از امن او درسر الب وی کوس رن 
لاوی هستم از یت م بهودا ومیروم تا هر جائیکه یام ماو کزبن ٭ ما اورا 
کفت نزد من ساکن شو و برام پدر وکاهن باش ومن ترا وال 2ا زد 
و ناک دستت لباس: ا ی ن لاوی داخل شد + وان ان لاوی راضی 
شد که با اوساکن شود و وان جوان نزو او سل یکی از پسرانش برد چ وا آن 
و e DIT NE‏ ن او شد ودر خانه نا میبود + وما کنت 
دانستم که خدآوند من احسان خواهد نود زیرا لای را کاهن خود دارم ٭ 


اب منم 

ودران ام در ۱ سرائل پادشاه ھی نود هی روزها سبط دان ن ماجی: برا 
شکونت انعر 5 دال بکد ریا تا درا فالتا ۳ 
بایشان نرسین بود * و پسران دان از قله خویش بخ نفر از جاعت خود که 
مردان جکی بودند ازصزعه واتاوّل فرستادند تا زمینرا جاسوسی وتقتص 
فایند وبایشان کنتند بروید وزیی را کن کتیر چ ایشا ن بکوهستان ن افرام 
مخانه معا امن د رانا منزال کرفتند + وچون ایشان نزد خانة جا رسیدند آواز 
جأ Sea‏ را کش ک CG E‏ 
ودراین a‏ اا جوز الا جه داری* او بایشان ا ى ا با من چنبین 
وچنان رفتا رغوده اشبت مرا اجیررکرفته کاهن او شن ام ٭ ویرا کنتاد اد 

سول کن تا بدانم ۳ رای که دران میروم خبر خواهد بود ب کاهن بابشان 


سفرداوران ۱۸ .1 

۷ کفت بسلامتی بروید راهیکه شما میروید خرو و پس آن بخ مرد 
کاو م لشن ودنک وخا راک E‏ 2 دیدند که در أمنیت وبرم 
دان د عا رن رو انیت سکن بودند ود ا زمین صاحب اقتداری نبود 

۸ ع رار رین خو کک کرد فو ی نید رن 
ده عدوا ول آمدند و یواحوان اسان اکان کید چه خر دا د 

٩‏ کنتند برخزم وبرایشان 2 شوم آورم زیراکه زمین‌را دینك ام که اينك بسیار خوب 
است وشا خاموش هستید پس کاهلی مورزید بلکه رفته داخل شوید وزمین‌را 

۱ درتصرّف آورید + وجون داخل شوید بتوم مطئن خواهید رسید وزیین بسیار 
وسیع است وخدا انرا بدست شا داده است وان جائیست که ازهر جه درجهان 

١‏ است بافی ندارد ‏ پس ششصد نفراز قییلة دان مس شن بالات جنك از ابا 


ملسم هم O‏ ے Ee‏ 
۲ یعنی ازصرعه واشتاول روانه شدند * وبرامن درقرية بعارم در بهود اردو زدند 


صت 


ذا تا امروزان مکانرا مخته دان می خوانند واينك در پشت قرية بعارم است × 
۱ 
2 


واز آنجا بکوهستان فرام کنشته بخان جنا رسیدند + وان بخ نف رکه برای جاسوس 
زمین لايش رفته بودند برادران خودرا اک کد ناگی دا 
خانها اینود وترافیم تک تراشین وتال رخنه شرغٌ هست پس ن دک 
3 چه باید بکید + 2 کو کته اجان لاوی یمنی مخانة مخا امن سامت 
ا راما هط 5 ملع شن بالات چن که ازاسرالرتان 
۷ بودند دردمنٌ دروازه ایستاده بودند + وانخ نف رکه برای جاسوسیٌ زمبن رفنه 
بودند برامن بنجا داخل شدند وتال تراشین واینود وترافم وتال رثخنه شنرا 
کرفتند وکاهن ان ششصد مرد حلع شن بالات جنك بدهنه دروازه ایستاده 
۸ بود وجون آما مخانة سا داخل شه تال تراشیه وابنود وترافم تنل رنه 
٩‏ شترا کرفنند کاهن بایشان کفت چه . کید ب ایشان بوی کفتند خاموش شه 
کر وراه مت رای بط پر اوکا هن بش دا راك 
ما کرک سبط ویر در ون 
۳ پس دل کاهن شاد کشت وایفود وترافیم ونال تراشین‌را کرفته درمبان قور 
71 داخل شد+ پس متوجه شت روانه شدند واطنال ومواشی واسباب‌را ہش روک 


س 


۹1 ون ۱۹ 





۳ خود قرار دادند+ وچون ایشان ازخانة سا دور شذند مردانیکه در خانه‌های 
۳ اط راف خانه خا بودند جمع شك بی دانرا تعاقب ودند ر 9 
زدند وایغان رو برکرداین به مضا کنتند ترا چه خن است که با این تجمیت 
4 امل"* او کنت خدایان مرا که ساخت با کاهن کرفته رفته اید ودی فة 
بیو باقبست اش تعکر نه من میکرید که واج شاه و ۱ 
کنتند اواز تو درسان ما شنین نشود مبادا مردان مد خو برشا شوم الم 
7 خودرا با جانهای اهل خانه‌ات هلاك سازی × وب دان راہ خودرا ہش 
کرضتند وجون چنا دید که یشان ازاو قوی تراند رو کردانین مخانه خود برکشنت نب 
۷ رایشان آنه تا ساخله بود وکاهتیرا که داشت برداشته به لایش برقومی که ارام 
ن 
۸ ورهانتن" ریت زیراکه از صیدون دور بود وایشانرا با کی معامل نبود وان 
نهر دز واد که :برد پیک کر بات وای ببس 2 سا کر 7 
ا | باسم پدرخود دان که ؛ برای انرائین زاین شتا دار تن 


مطمئن بودند برامدند ایشا ایر کر ھک شیر سوزانینك چ 


9 نامیدند اما اسم شهر ENIS‏ لاش ود وش دان ان تیال تراخینمز۱: برای 
E‏ ب کردند ویهوناتان بن جرشوم بن موسی وپسرانش تا روز اسیرشدن 
زج آهل زمین کهنة بنی دان می بودند ٭ س تال تراشین" ا که ساخله بود 


ای روزهائیکه خانة خدا درشیلوه بود برای خود نصب نودند × 





باب نوزدم 
۱ ودرآن ایام که پادشاهی در اسوایل نبود مرد لاو در پشتکوصستان افرام 
0 سأکن 4 ا ر از برای خود کرفته 7 وکیزش براو زنا 
کرد از نزد او مخانه پدرش در بیت م و دار ود اتا مدت چبهار ماه 
8 ج وشوهرش برخاسته ازعنب او 2 تا داشرا برکردانیت پیش خود باز 
ازو وغلای با دو الغ هرا اه او بود وان زن اورا انه پدر خود برد وون 
نود ر کین ززا فا اھ اد کک ونان 0 0 بد رکیز اورا نکاه 


شیب بن شه رو ور تراهط وی توقف نود اک وکت موده اجا بسر بردند جر 


سقر دآورآن ۱٩‏ ۷ 


ه ودر روز جهارم چون ګج زود بیدارشدند او برخاست تا روانه رل اما يدر 
اکير به داماد خود کفت که دل خودرا بلقم نان نقویت ده وبعد ند 
و یتردق بام وحم و وید رکیز به آن مرد کنت 
۷ موافقت کرده امشترا مان»و دلت شاد با ده مره برخاست تا روانه 
۸ شود بدرزش ۱ را احاح نود وشب دیکر در انجا ما ند × ودر روز ؛غم کح زود 
تا ما واه شود ابر کیان کے کل توا درل رتقویت غا رون زوا ل ازور 9 
٩‏ غاد وایشان هردو خوردند ٭ وچون انخص با کیز وغلام خود برخاست نا 
روانه شود پدر زنش ایعنی پدر کیز اورا کقت لان روز نزديك بغروب میشود 
شبرا بانید اينك روز تام ی شود در اجا شب‌را بان ودلت شاد باشد وفردا 
ااط ی ھک و ر کک اکا ن کرد برل کک > 
که شب را باند پس برخاسته روانه شد وبتابل ییوس که اورشلم باشد رسید ودو 
۱ اغ پالان شن وکنیزش هراه وی بود + وچون ایشان نزد ببس رسیدند نزديك 
۱ بغروب بود غلام به آقای خو دکفت با وی تیار رامیت 
ای رر آقایش ویرا کفت شهرغریب که احدی از بنی | ال جزان تا 
۳ برمیکردم بلکه ea‏ وبغلام خود کنت یا ویک از زا کک 
۱6 به جبعه یا رامه نزديك بشوم ودران شبرا بانم # پس ازجا کذشه , زد 
ونزد جیعه که ازان ا ت آتاب برایشان غرو بکرد + ب ارت 
انس اه چا ایو ی بدوان بسن برند نوا اد رسای دار 
ها کی دزد که اشارا عانه کرد بنود ومتزلل ده چ بواینلت مزدی پد 
درشب ازکار خود از مزرعه ۳ وایخخخص ازکوهستان آفرام و در جبعه مأوا 
۴ کریت بود ام مردمان آن مکان درل ما 
۸ درکوچه شهر دید افا پرکنت ما میروی واز کیا یی + او ویرا کنت 
ما ازیینت 4 م بهودا باعلرف کوهستان ن افرام میروم زیرا از زا سم وبه ینم 
یهودا رفته بودم والان عازم خانة خد خدآوند هستم وچ کس مرا نخان خود نی 
٩‏ پذیرد ونیز که وعلف هة (لاغبای ما هست ونان وشراب 8 م برای من وکیز 
9 وغلامیکه هراه بندکانت است میباشد واحنیاج چیزی نیست ۲ اد ر 


یا 9 ی حاجات نو برمن است اجا 


©©© 


یکو 
۲۱ پس اورا خان خود برده بالاغها خورا ۱ 
11 و نو شید ند با وچون دلهای خودزاښاد میکردند ایت مردمان شون ب بعضی 


اشخاص بنی باعل خانهرا احاطه کردند ودرا زده بان مرد پر صاحب خانه 
خطاب کرده کنتد ان سیرک مان نوا داخل شنق ال بر ۱۳ 
۳ بشناسم ٭ وان مرد صاحب خانه نزد ایشان یرون آنن بایشان کنت نی اسبه 
برادرام شرارت مورزید چوک این مرد چاه مرن ودا است ابتعنل 
ا ت | مهاد ٭ اينك دختر باک من :وكيز اين مر ایثانرا نزد شا یرون 
میاورم وایغانزا ذلیل ساخنه انجه درنظر نما موان ا 2 2 
o‏ با اين بای اک دس ان کات EEE RE‏ نه خواستند که و 
پس آن 9 خودرا کرفته نزد ایشان بیرون ود واورا 7۳4 3 ی 
۷ شب تا € را بی عصمت ت میکردند و 9 رها کردند × وان این 
کی عج آمن بدر E‏ ن شخ ص که E‏ د 5 بود افتاد تا زوشن شد + 
ان وفت صح آقایش برخاسته بجرون ا نا براه خود برود وابنك کنیزش 
۸نزد*در خانه افتادهم ودستهایشن بزاستانه بود* واو ای را کنخ اخ بروج 
اما کسی جواب نداد پس آن مر اورا برالاخ خود کذاعمت وبرخاسته بکان 
٩‏ خود رفت * وچون نان خود رسبد کاردی برداشت وکنیز خودرا کرفته 
اعضای ا د و نا ها حاراخاه خاو لیل فرستاد ‏ 
.۳ وهرکه این‌را دید کفت ز از روزیکه بی ۷ ا ازمصر یرون امن اند تا امروز 
علو یکو اھ و 


حم مک انید × 





ا 
| وجیع بی | سرا یرون اندند وجاعت مثل تخص واحد ازدان نا ثرشیعبا 
۳ امل زین جلعاد نزد خدآوند در مطنه جم شدند × وسروران تام قوم وجیح 
و سرائیل بعنی چهار صد هزار مرد شمشیر زن پاده در جماعت قوم خدا 
۳ ای نی وق اه ید که ات در مصته برانن او 





جنر ااا 1۹ 

۽ اسرائیل کنتند بکوئید که این عل زشت چکونه شن است ٭ آن مرد لاویکه 
شوهر زن متتوله بود. درجوانب کنت من با کی خود. یه جبعه کا ن 

و باد اندم تا شب‌را بسربرم * واهل چیهه بر من برخاسته خانه‌را در ول 

7 من احاطه و ا دک دک دیل فودند که برد به وکیز 

خودرا کرفته اورا قطعه قعلعه کردم و اورا در تای ولایت ملك ١‏ ا فرستادم 

۷ کک ۳ وزشت در اسرائیل فودند ٭ هار ن جع شا ای بنی | سرائیل حم 
۸ توت را اجا بیاورید ب انکاه تام قوم منل خص واحد برخاسته کنتند 
هج کدام ازما مه خود ر رفت دج ازما مخانه خود رام 
ا مد ی نت ورن 
۰ وده نثرازصد وصد ازهزار وهزار ازده هزار ازائ اسباط اسرائل بکرم ‌ | آذوقه 
برای قوم بباورند وتا چون به‌جبع؛ٌ بنیامینی برسند با ایشان موافتی هذ قباحتیکه 

۱ دراسرائیل نوده‌اند رفتار غامد پس جیع مردان | رل برشیهر جع شم متل۱ 
1۲ تخس واحد متعد شدند٭ واسباط ۱ و اشعاص رسای ی 


ار وه و جهن وراه ی و بدی‌را 
و ار ان خود بیش شمش ۱ 


ص 


ا بنیامین از شهرهای خود به چبعه ت شدند نا یرون رفته با بی 
0 چ جنك ایند + وازبنی بنيامین دران روز ببست وششه‌زار مرد شمشیرزن 
شهرها سان دین شد غبر ازساکنان جبعه‌که هنتصد نفر برکزبن سان دینك شد + 
4 و زغام این کروه هفتصد نفر چیپ دست برکزین شدند که هر یکی ازانها مرا 
۷ ببنك فلاخن میزدند وخطا فیکردند+ واز مردان اسرایئیل سوای بایان 
چهار صد هزار مرد مشیرزن سان دین شد که جیع اینها مردان جنکی بودند * 
اتی به پیل رفتند و لخد | مشورت خواسته کفتند ست 
E‏ برای جنك مودن با بی بنیامین یدج خدآوند کنت بهودا اول 
راید وش ا نامدادان, برنخاستة ا 2 
کا بایان خت غ وا سرا د ۱ 


۹ 
1 
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1 در جرمه صف ار کردند * وب بنيامین ازجبعه يرون امن درانروز ببست ودو 
۲ هزار نتراز اسرائل‌را بر زمین هلاك کردند ب وقوم یعنی مردان اسرائیل خودرا 
قوی دل ساخله تاکن صف ار EY A‏ رسک جک زب ام صفت ارای کزده. 
۳ بودند وی" وال یزامن محضور خدآوند نا شام کربه کردند واز خدآوند 
O E‏ یکت زديك بشوم تا با ادن جن 
۳4 جنك نام خدآوند کفت بقابلة ایشان؛ راد + ا ۱ سرائیل در روز دوم بقابله نی 
To‏ تم مدای ی روت مقابلهٌ ایشان ازجبعه یرون شن 
e‏ هزار نفر از بنی اسرائیلرا برزمین هلاك ساختند که جیع اینها 
٩‏ شثیرزن ی انکه ای بنی اسرائیل ر نای قوم امن به‌بیت ثبل رفتند وکریه 
کرده E‏ حضور خدآوند توقف ودند وان روزرا تا شام روزه داشته ةبانپای 
۷ سو خت تنی وذباع اف و 4 ازال ای حت فد 
۸ مشورت خواستند ونابوت عهد خدا آنروزها در اتا بود* وبخاس بن العازار 
بن هارون در آنروزها 0 آن ایستاده بود وکفتند ی بار دیکر رون روم وبا 
برادران خود بی امین جنك کم بانط ۰ برای زیر که 
1 فردا اورا بدسب تو تسلم خواهم نود* پس اسرائل درهر طرف جبعه کین 
۰ ساخنند ‏ و اسرائیل در روز سب قابا بنی نان رامدند وبثل سایق 
۳۹ ربرابر جبعه صف 1 رای مودند و بیامن مقابله قوم بیرون امه زار 
کین شدند وبه زدن وكشن توم در و ها که 9 از زاما بسوی بیت‌ئیل وکر 
بسزی جبیه میرود مثل سابق شروع کردند ؤبقدرسی نفر از اسرائیل در را کشته 
۲ شدند وب بنيامین كناد که اینان مثل سایق پش ما منوزم شدند اما بش 
۶ اسرایل که کم ۱ ابغانرا ازشهر برامها بکیم ‏ ونای مردان و 
1 زمکان خود برخاسته در یعل تامار صفت ارا نودند ا اسزائیل 
£ ازدکان ۳ نی از معره جبعه بدر جستند + وده هزار مرد برکزین ازام | 4 
دربرا نت اند وجنك مضت شد وایشان فیدانستند که بلا برایشان 
۵ است * وخدآوند بنيامینرامحضوراسرائیل مغلوب ساخت وبنی سابل در دران 
9 بيست وخ هزار ويك صد نفررا از بمین هلاك ساخنند که جیع ایشا 


- و ا 
7 شیشیرزن بودند # وبنی بنامېن دید ند که شکست بافثه‌اند زبراکه مردان اسرائیل 
به ا ان جا داده بودند چونکه اعناد داشتند برکمینیکه باطراف جیعه نشانن 
۷ بودند * وکین کنندکان تجیل فوده بر جعه شوم آوردند وکین کندکان خودرا 
۸ براکنت ساخنه عام شهررا بدم 2 j‏ ودرمیان_مردان اسرایل وک 
٩‏ کندکان علامی قرار داده شد که تراک دود بسیار بلند ازشهر برافرازند + پس 
چون مردان اسرائیل درجنك ر وکر انیدند بنامینیان شروع کردند بزدن وکشتن 
قریب می نفرازمردان اسرا تیا ل زیر کنتند قينا ایشا ن مثل جنك اول از حضور 
.4 ما شهڪست يافتهاند +« وچوژن ان ان نراک NI‏ آزشهر بلندشدن کرفت 
ان ازعقب خود نکربستند واینلک غام ھر TENGA‏ 
٤(‏ وبنی اسرائبل برکشتند وبنیامینیان بربشان شدند زیرا دیدند که بلا برایشان رسین 
سس مش ار عضو ر مز دان اسراییل ابراه ره ری کردانیدند اما جنک ااا 
ک ویر یربا دایعا زا د ا لاك عا پل 
رد ار انود ود ررض ان اال غه ری 
4 طلوع افتاب ایشا نرا | پایال کردند + وشن هزار نفراز بنیامبن ڪه جيع ایشان 
هه مردان جنک بودند افتادند * وابشان ن رنه ی نمض رمون بکرخند 
وخ هزار نفراز ایشانرا بسر راهها هلاك کردند وایشا: نرا تا جدعوم تعاقب کرده 
و مرا مار ابهازآ,کنسد ین لم کاک درو ارون راتان اداد 
۷ بیست واچ زا رد ا E‏ اورا E‏ ا 
شش صد نفر برکشته بسوی بیابار ن حش رمون ن.فرار کردند ودر کش" و سوت چهار 
۸ ماه باندند + ومردان اسرائیل بربنیامینیان برگشته ایشانرا بدم ششیر کشتند یحی 
5 اعل شهر وبعام وهرچهرا که یافتدد وههچنین هة شهرهاثیرا که باا رسیدند 
پاتئن/کوزا ید ند لح 
7۳/7 
1 ومردان ۱ سرائیل در مضنه قسم خورده کنتند که احدی ازبا دختر خودرا 
2 مان از تد هك وقوم به یتیل امن دراتجا مضور خدا تا فام دد 
۲ واواز خودرا بلدکرده زار زار بکریسبند ب وکنبند ای بهوه خدای اسرائیل این 
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چرادرا سرائیل واقع ش | ست که امروز يك سبط از اسر لک شود ب ودرفردای 
1 ن روز قوم بزودی برخاسته مدع درا ایا بنا کردند وق‌بانیه‌ای سوحتی وذهاج 
لی کد یدد وی ارال که کش اد ۱۱ 
درجاعت نزد خد اوند بز نامان اسم اقا 5 سضت خورده که بودند که هرکه 
7 حضور خدآوند به‌مطافه تباید الت هکشته شود وبنی اسرائیل درباره برادر خود 
بح ایشاره اا زنان چه کم زیراکه ما ڃخداوند ق م خورده ام که ازدخران 
ود اکان رم وکنتند کدام a‏ سرائیل است که محضور 
TE‏ به مصفه تام اشیت,ب ایا ۳ خادا دک 3 وجاعت اي 
بود* زیرا چون قوم شرده شدند اينك از اکن بن احدی در انجا 
نبود >« س بس جاعت دوازده هزار نفر از شجاع ترین قومرا بانجا فرتاده وایشان 
ام رکرده کنتند کد واکان . بیش جاعادرا بازنان ن واطنال بدم اشر بکشید + 
واه باید بکید این است که هر مردی‌را وهر زنی را که با مرد خوابین باشد هلاك 
کید فان کی اشن مادک او دختر بای که باذکوری نخوابین 
ومردک‌ر نشناخنه بودند بافتند و انشا تشه درس که در زیا ا 
او دون و تام یی جماعت نزد بنی یمین که درم رمون بودنف فریناده 
ایشانرا بعر دعوت کردند ۶ و9 آنوقت بنیأمینیان E‏ ودخنرانیرا که 
از ونا جاعاد 7 نن نکاه داشته بودند بایشان دادند وباز ایشانرا کفایت 
نکرد + وقوم برای بنيامین پشبیان شدند زیرا خدآوند دراسباط اسرائیل شفاق 
5 بو 3 × وما جاعت کا حون ود زنان هد بای ماندکارن جکنم 
چونکه زنان ازبيامین منقطع شد‌اند + وکفتند میرانی بجهة جات یافتکان بنيامین 
بان بات تا اور اسر یل" شوه نشرد > aT‏ ۱ 
فیتوانبم داد زیرا بنی اسرائیل قسم خورده کته اند ملعون باد کی که زف به بنیامین 
دهد + وکنتند اينك هرسال درشیلوه که بطرف شال بیت‌ئیل وبطرف مشرق 
وت به شک 9 و عیدی ی 


7 TNÊ. 
و نگاه کید واینك اکر دخنران شبلوه ۰ رون ایند تا با رقص کنندکان رفص کنند‎ ۱ 
هرگس زن خودرا ربوده بزمین بنيامین‎ » e آنکاه ازتاکستانها درایّد و از‎ 
برود # وچون بلاران وبرادران ایشان امه نزد ما شکاء یت کنند بایشان خواهم‎ ۲ 
کی کت نرا مخاطرما بتخشید چونکه ما برای هکس زنش‌را درجنك نکاهنداشتم‎ 
وا ر بایان تادید رن رم ادد نی باق جين کردند‎ ٣ 
واز رقص کندکان زنانرا برحسب غار خود کرفتند وایشانرا بيغا برده رفتند‎ 
وبلك خود برکشته شهرهارا بنا کردند ود راما ساکن شدند ٭ ودن وفت بی‎ ٤ 
اسرائیل هرکس بسبط خود و بقبلهٌ خود روانه ندند واز اھا هرکی بلك خود‎ 

8 برون رفتند ب ودران اا م در اسر ال دای بود وھ رکس از انچه درنظرش پسند 


+X ان‎ ۳9 


کا 





باب 


ae ۲‏ رفت ری مواب ا رد او وزش و سرش * امن 
یلك 9 ۳ زنش نعوی ویسرانش اون رکون سیِ وافرانان 
2 نام ی عرف 0 وت بود ودرا o‏ 

٥‏ نودند+ وهردوی ایثان 2 ون . وکلیون نیز مردند وان ن زن ازدو بش و و 

7 خود روم E‏ با دی عر وس خود برخاست تا ازبلاد ا کت 
زیراکه در بلاد ۷ شنیرم بود که خدآوند از قوم خود کوده نان بایشان 

۷ داده است * وازمکاننکه دران ساکن بود بیرون امد ودو عروسش هراه وی" 

۸ بودند وبراه روانه شدند تا بزمین بهودا مراجعت کند+ ونعوی بدو عروس 
۱ خود کنت بروید وهر یکی از شا خن مادر خود برکردید وخدآوند برشا احسان 

٩‏ ناد چنانکه شا بردکان وین کردید * وخداوند با عطا کاد که هر یی 

4 | راد ار :2 ۳ نز و اراز خود بان کردا 
تاو ۳ ۳ هراه 0 ایا دررج e e‏ 

۳ برای شا شرع بات و رای دا شرام برکفته راه خودرا پش کید زیراکه برای 
شوه رکرفتن زیاده پر هد: هستم واک رکو م که ابید دارم وامشب نیز بشوهر داده شوم 

۳ وبسران هم بزام + کی ومخاطر ایشان خودرا 





اف ا ۲ 1٥‏ 


از شوهر کرفتن محروم خواهید داشت ه نی ای دخنرام زبراکڪه جام برای غا 
6 بسیا ر تشن است چون دست خدآوند برمن دراز شن است * پس بار دیکر 
ارات نی ۱ بلند کرده وک یستند و رنه ما در شوه تخود را امین اما رتت بسا 
٥‏ چسید+ واو کفت انك زن برادر شوهرت نزد قوم خود وخدایان خویش 
7 برکشته است نو نیز درعقب زن شوهر برادرت برکرد * روت کفت برمن اصرار 
مکن که ترا : ترك کم واز نزد نو برکردم زیرا هر جایکه روی مام وهر جاکه 
۱۷ منزل کی منزل میکنم قوم تو قوم من وخدای تو خدای من خواهد بو د × جای‌که 
ببری میمیرم ودر انجا دفن خواهم شد خدآوند پن چنین بلکه زیاده براین کند اکز 
۸ چیزی غیرازموت مرا از تو جدا ڼاید + پس چون دید که او برای رفتن هراهش 
1 مصم شن است از ان کفتن با وک بان اء بستاد جد وایشان هر دو روانه شلد 
تا بییت رسیدند وچون وارد بیت تمم کردید ند ای و کته امن 
ONE‏ تاو بایان کت ترا عون و هیک مر ۱ 
1 مره مخوانید زبرا قادر مطلق ن مرارت سخت و است + من بر بیرون رفم 
وخدآوند مرا خالی برکردانید پس برای چه مرا د نعوی وا نید چونکه خدآوند مرا 
7 ذایل ساخنه است وقاد مطلی بن بدی رسانین است ٭ ونعوی مراجمت کرد 
وعروسش روت موابیه ابیه که از زبلاد مواب برکشته بود هرا وی اند ودر ابتدای 


درویدن جو وارد ببت م شد ند 





باب دوم 

۱ اغ ری دا شت که مردی دو لهند بوعز نام از خاندان الاك 
۲ بود* وروت موابیه بتعوی کفت مرا اجازت ده که بکشتزارها بروم ودر عقب 

هرکنیکه درنظرش التنات Ma‏ او ویر کفت ‏ برو ای دخنرم ٭ 
۳ پس روانه شن بکشتزار درامد ودر عقب دروندکان خوشه چینی مینمود وانفاق 
او بقطعة زمین بوعزکه از خاندان اليماك بود افتاد + واينك بوعز از ییت م 
مت بدروندکان و بش با جعا ان ر راکد مخ آونت توا وی 
م دهد ۳۶ ود رکه رد روند کا رن کاشته بود کنت ندران 


a 


11 کاش لوا مت #۳ 


۹ کیست * نوک رکه بر دروندکان کاشته ذن بود درجواب کنت |, بن است دختر 
ی فت ننا ینکه خوشه جینی 
غام ودر عقب دروندکان وسا بافه‌ها جمع 5 م تاره ازصح تا محال مانن 
اس شرانک آندی درخانه توقفه کرده ا وتک ی کت ای 
دخنرم مکر فیشنوی چ کشتز ار دیکر برای 'خوشه چینی مرو واز ا 
7 بلڪه با کیزان من درایجا بان چ وجا یریک میت رونت تترای ۶اه 
, ودرعتب ابشان برو ایا جوانا: نرا حکر نکردم که ترا اس نکنند 2 
1 نزد ظروف ایشان برو واز را جوانان e‏ پس بروی درافتاده اور 
تابزیین تعظم کرد وبا وکا و روپ 
13 مودی وحال انکه غریب هست ‏ ب ۳ درحواپ او کت ۱ ازهر آنچه بعد ازمردن 





شوهرت به‌مادر شوهر خود کردی اطلاع نا ون رو ا يدر رار 
و میت رلاد رورا ترلعت کزده نود قایکه یهت ا ود ای 
۴ اود ل ترا جزا دهد واز جانب یه خدای ارا که درزیربالهایش 
۳ پناه بردی اجر کامل بتو برد + کرت ای آقام درنظر تو اللفات يام زیراکه 
مرا تسلی دادی ویکیز خود سخان دل اویزکتی اکرجه من مثل یکی ر 
1 توا ¥ بوعزوی‌را کفت دروقت چاشت اجا بیا وازنان خور ولنمةٌ خودرا 
در شی فرو بره پس نزد دروندکان نشست وغل برشته باو دادند وخورد وسبر 
ا ن ی ماننورا واکذاشت * وجون برای خوشه چینی برخاست بوعز جوانان 
کار کرده سکت ناد 5 درمیان بانه‌ها هم خوشه چینی ناید واورا زجر 
11 #9 ونير از دسته‌ها کدی ای یکفا ی وایسا تاو ح 
۷ پس تا شام دران کتتزار خوشه چینی فوده اتچە ر اکه برچین بود تب ور 
۸ يك ابقه جو بود * غا ودا رر کردا ا مادرش اود 
مت و وان بعد ازسیر شدنش باقی مانن بود یرون آورده بوی داد ٭ 
نز ومادر شوهرش وک‌را ۹ امروز کا خوشه چینی مودی وکا کان دی مبارك 
باد انکه برتوتوجه موده | کت یمن مادر شو هرارو را اراک کو زان کرک 


- و 


(۵] ,یود خبرداده کنت نام 1 ن شخ ص که امروز نزد وی کار کردم بوعزاست * و را 





11 
۴ مرا 


وردان ترك ۰ لت ری و کب ِ وود 





نز رت او بیرون روک وترا مر یی پس اا بوعز 


برای خوشه چینی مبیاند تا درو جو ودرو _کدم ام شد وبا مادر شوهرش سکونت 
داشت +× 
باب سم 
سب و نوی ویرأکفت ای دخترمن ای برای تو راجت نجوم تا 
باتک واد والان ابا کر ود عم ر دا تست 
و 4ا در ندزمی خود اوا میک یس خویشتن را | غسل کرده 
ندهین کن ورخت خودرا پوشیت مخرمن برو اما خودرا ۱ بان مرد نشناسان تا 
از خوردن ونوشیدن فارغ شود * وچون او مخوابد جای خواییدنش‌را نشان کن 
ورفته بایهای اورا بکشا و خواب واو ترا خواهد کنت که چه باید بکنی × او 
وبراکفت هر جه من کی خوا م کرد + پس مخرمن رفته موافق هرچه مادر 
شوهرش اورا امرفربوده بود رفتار ود + بس جون بوعز خورد ونوشید وداش 
شاد شد ورفته بکار بافه‌های جو خوایید انگاه او اهسته اهسته امن پایهای اورا 
کشود وخواید # ودر نصف شب آن مرد مضطرب کردید و پاقات متوجه شد 
اا ناین کےا وکوک 2 بر که 
تو روت هستم پس دامن خودرا | برکیزخویش بک تران زیرا اکه تو ول هستی + 
او کفت ای ار جاج درد کارا زیراکه درانخز دشر عن 
نودی ازاوّل چونکه درفب جوانان چه فتیر وجه غنی نرفتی + وحال ای 
درن مترس هرانجه جن کنتی برایت i‏ زیراکه تام شهر فوم من ترا 
زن نیکو میدانند × والان راست است که من ول ست لیکن ولل ندیکترازین 
هست * امشب دراثا بان وباسدادان اک اوق ول‌را برای تو ادا نماید خب 
ادا نفاید واکرنخواهد که برای تو ی ول راادا اید پس قمم یات خداوند 


27 


۸ کتاب روت > 
IE 14‏ | برای تو ادا خواه نمود اکن نا صح واب ٭ پس لزانم یش تا ج 
خرابیك پش از ۳ رزوی فرص دهد برخاست و راو زان 
زار ک ا .که این مخرمن نت است وکات چادری که برتو است بیاور 
واا انرا بکرفت واو شش کیل جو پموده بروی کذارد وبشهر رفت ٭ 
7 وجون نزد مادر شوهر خود رسید او وبرا کنتای دختر من برتو چ هکذشت 
۷ پس اورا ازمر انه آن مرد باوی کرده بود خبر داد × وکفت این شش کل 
۸ جورا بن داد زیرا کفت نزد مادر شوهرت عیدست مرو او و برا کنت ای 

دخترم ارام بتشیت ا ایک اين اک خواهد شد ریراه از ۰ 

کارا امروز نام نکد ارام نخواهد کرفت * 


lo 


بجع 





باب چهارم 

وبوعز بدروازه ان انب نشست واينك آن ول که بوعز دربارة او خن کفته 

بود میکذشت وبا و کنت ای فلان به‌النجا برکنته بنشین واو برکشته نشست * 

ً وده نفر ازمشایع شهررابرداشتهبیشا ن کنت ان ینید وایشان سا که مداد 
ول گنت چیک ازبلاد مواب رکه ابت سای ۳۱۳ ازیرادر ما 
N‏ بود میفروشد * ومن - مصلی ,ديدم که ترا اطلاع داده بکوم که زا 
محضور این جلس ومشا ج فوم من خر پس آکر انفكاك میکنی بکن واکز انفکاله 
فیکنی مرا خبر بت نا بدانم زیرا غیرازتو کی نیست که اننکاك کد ومن بعد آزتو 

ه هستمه E EE‏ بوعزکنت در روزیکه زمینرا ازدست نوی 
ری ازروت موابیه زن متوفی نیزباید خرید نا نام متوئی را برمیرائش برانکیزانی ‏ 
E‏ تکام مر میراٹ خودرا فاسد کم پس تو 
جن اننکاك مرا برذمة خود بکیر زیرا نیتوانم اننکالت نام ٭ ورسم انفكالك 
ومبادات درایّام قدم دراسرائیل مجهة اثبات هر امر این بود که شخص کنش : 

۸ خودرا یرون کرده سای خود میداد واین دراسرایل ون پس 
۹ آن ول ببوع زکنت انا برای خود خر وکنش خودرا یرو ن کرد + وبوعز مناخ 
ویتاین قوم کت شا امروز شاهد باشید کا مایت ا ا مايلك 


> 


۰ کلیون و ساون را از دست تمو خریدم * وم وت موابیه زن تلوترابزنن خود 
وم نام متوفی‌را برمیرانش برانکیزا ونم متوفی ازمیان برادرانش وازدروازه 
۱ عله اش منقطلم نشرد شا امروز شاهد باشید+ وتا قوم که نزد دروازه بودند 
ومشایخ کنتند شاهد هستم وخداآوند این زنرا که ان تودرآمد مثل راحیل وله 
۹ کا ار یل رابت کردند وتو در آقراته کا کاب شو ودربیت م تا 
ان > وخانه نو ل خانه فارص تاه که تامار برای ردا ازاثند از اولادیکه 
۲ خدآوند ترا ازاين دختر خواهد مخشید*+ پس بوعز روت‌را کرفت واو زن 
با باراد نامک کک واو سل )داز کانبشری‌تواید + وتان 9 
کتد ستباراباد حداوند کارا امزوز تی ول تکقاشعه است وتام او دراسرا 
و باند شودعه واو برایت تازه کن جان وپرورنت پریٌ تو باشد 17 ا 
58 ترا دوست ی دارد وبرایت ازهنت پسر بتر است اورا زایید ٭ و 
۷ پسرراکرفته د روش خود کذاشت ودابة او شد* وزنان هسایه‌اش اورا تام 
هاده 5 کنتند ۳ ی بمتز که راب شد ونام یم ود خراندند وا ا 3 
۱ ۱ و است ‏ این است وس یش فاص فاص حصرو: 7 ی تصن 
1۰ 1 8 د ورام عینادابرا آورد+ وتيا داب شونا ورد شون لرا ۱ 
۱ ورد* وتَلمون بوعزرا آورد وبوعز عوییدرا ورد وعوید ی ی را اورد 
۹ تایه راداو وا 


27۳۴ 


سے 


کا 


باب اوّل 


ومردی بود | ز رامنایم صوفم از کوهستان ن آفرام مسی ی بلق بن یروحا م بن 





۲ هو بن توحو بن صوف واو آفرایی بود * واو دوزن داشت ا 


لد 


دیکری فننه بود وقنته اولاد داشت ت لیکن حتارا اولاد نود + وان مرد هرال 
برای عبادت نودن وقربانی کذرانیدن برای بهره صبایوت از شور خود شوه 
میاند وحننی وفخاس دو پسر عیل کاهناره بخ فا درانجا بودند ۲« وچون 
روزی اند که الات قربانی میکذرایید بزن خود فننه وه بسران ودخنران خود 
تسمتیها میداد ع ۱ باک حنارا دوست میداشت 
آکرچه خدآوند رج اورا بسته بود+ وهتوی وی اورا نیز خت مهرايد معدیکه 


۷ ویر خثناك میساخت چونکه خد و وههنین سال بسال 


واقع ميش د که چون حا مانة خدا یامد فنته هنين او را میرتجانید واوکیه وده 
چیزی نورد × ي EOE‏ وچرا نعنوری 


٩‏ ودات چرا کین است ایا من برای تو آزده پسر بهترنیسم + وبعد از اکل 


۱۰ 


وشرب مودن e AF‏ ات عل کاهن رک 0 ۱ 
درهیکل ا واو بت ت جارن نزد خداوند خداوند دعا کرد وزارزار 


۱ پک يست چ ونذ رکرده کفت اک 2 صبایوت اکر ف‌الواقع بصیبت کیز خود 


نظر کرده مرا ییاد آوری وکيزك خودرا فراموش نکرده ِ ذکوری بکیز خود 


عطا فریای اورا ما اقا م عرش مخدآوند خوام داد وا یس وا 


ا دب وجون دعای خود را محضور خد خداود حول ددع ا را ملاحظه 
ِ" کرد × وختا دردل خود خن میکنت ولبهایش فتط لك بود ما ممرع 


کاب اوّل سوئیل ۲ 1۱ 

٤‏ ميشد وعیلی کان برد که مست است* پس عیلی ویر کفت تا بکی مست می‌شوی 
٥‏ شرابترا از خود دور کن + وحتا درجواب کفت نی اقام بلکه زن شکسته روح 
هسم وشراب وسکرات ننوشیل‌ام بلکه جان خودرا حضور خدآوند راضه‌ام × 

1 کیو خودر | از دخران بلیعال مشار زیراکه از کثرت غم ورنجیدک خود تا حال 
۷ میکتر + عیلی درجواب کنت بسلامتی برو وخدای اسراییل ستلتیرا که ازاو 
۸ طلب نودی ترا عطا فرماید × کنت کیزت درنظرت اللفات یابد پس ان زن 
٩‏ راه خودرا پش کرفت وهخورد ودیکر ترشرو نبود × وایشان بامدادان برخاسته 
محضور خدآوند عبادت کردند وبرکنته مخانة خویش بەرامه آمدند واه زن 
خود حتارا بشداخت وعتآوند اورا یاد اور وبعد از مرور ایام حت حامله 
شن پسری زائید واورا سوئیل نام نماد زیرا کفت اورا از خدآوند سوال نودم + 
9 اوه ی ماس تاه هاش رت تا بقربان اه ران خر در 33 
11 اوت بگذ را آند × وحن نرفت زیراک بشوهر خود کفته بود نا پسر ا 


۳ 


داشته نشود نیم آتکاہ اورا خوام آورد وضور خدآونت حاضرش نا دای 
۳ خواهد ماند + شوهرش ات باکت کی درنظرت رسد ید یک وت 
باريد شش از شیر بان لیکن خدآوند کلام خودرا استو ار تاید RS Ie‏ 
٤‏ وتا وقت باز داشتن پسر خود ب را شیر میداد * وجون ۳ ازشیرباز 
داشته بود وبا با سکاو ويك اينةارد ويك مشك : SAE‏ سخا نه 
o‏ و بسانت و , پس ركوچك بود × وکاورا ذج نودند و پسررا نزد 
۲۷ عیل اوردند»ه وحن کنت عرض میکم ای آقام جانت زنن باد ای اقام من آن 
۷ زن هستم که درانغجا نزد تو ایستاده از خدآوند مستات نودم برای این پسر 
مستلت نودم وخداآوند مستلت مرا که ازاو طلب نوده بودم بن عطا فرموده 
۸ اسقت ‏ وہ نیز اور برای ناوید وقنقه يوحم ام نایک زنك باشد وقف 


نخدا وند خواهد بود ٍ پم ارات خداوندرا عبادت نودند ‏ 





باب دوم 


۱ وحناً دعا نوده کفته دل من درخدآوند وجد مینایده وشاخ من درخدآوند 


د 4 مم و 


wam 


n 
ھب‎ 


۹ 


و 


۲ کاب اوّل صوئیل‎ IF 

برافراش:ه و وهام بردشمنا م وسیع کردین استه زیا ک درفجات‌تو شادمان 
Re‏ مد رام راکو ۱۳۳ 
ص نیست ٭ مسخنان ن تک این دیکر مکوئیده وغرور از دهان شا صادر نشوده 
زیرا د بهوه خدای علام استه وباو اعال سین میشود+ کان جبارانرا شکسته 
استه وانانیک میلفزیدند کر اما بفوّت بسته شد * سیرشدکان خویشتن‌را برای 
ناق اجر سا خد م وکسانیکه کزسنه بودند استراحت یافتند» بلکه زن نازاد هفت 





سس 
٦‏ فرزند زاین است ه وانکه اولاد از داشفی زبون کردیك × خداوند میهیراند 


کے 
وزنت میکند ه دعر ر فرو میاورد و بریز اند × خدآوند فقیر میسازد وی 


ر میکرجانده پیت میکد.وبلد میمازدجا,فیررا از ال بر اف دی اس ۱ 


از مزبله ا ااه میران بنشانده وایشا: ترا ارت کریو ی 


کردانده زیراکه ستویهای زمین از آن خدآوند است» ورح مسکون‌را را 
استوار نموده است ٭ پایهای مقسین خودرا حنوظ مپدارده اما شربران درظلت 
خاموش خواهند شد زیراکه انسان بتَوّت خود غالب شناد الک اتاک با 
خداوند مخاصمه کند شکسته خواهند شده اوبرایشان A‏ صاعته خواهد 
فرستاده خداوند اقصای زین را داوری خواهد نود وبپادشاه خود قوت 
خواهد مخشید ه وشاخ مسج خودرا | بلند خوامد کردانید+ پس آلنانه ا خود 
هرا ب رفت وان پسر محضور عب کاهن خداوندرا اخدمت منود ویسران 
NE‏ بلیعال بودند وخدآوندرا نشناخنند + وعادت , کاهنا. ن با قوم این بود 
که چو ن کسی قربانی میکذرانید هنکامیکه کوشت تخه میشد خادم کاهن با جنکال 


! سنه ردن دا نور اش امد وا جاوه با 


هرچه چنکال برد 'کاهن انرا برای خود میکرفت وهجچین با ای اسرائیل 
که درانجا بشیلوه E‏ رفتار مین ودند + ونیزقبل از سوزانیدن پیه خاد م کاهن 
ا کبک قربا میکڈراید یکت تکوفت پیکاب برا ی کاھن به زیر 
کرشت به از توفیکیرد بلکه خام + وان مرد بوی میکفت زا اوّل بسوزانند 
ر جرج دلت «تنراهد ای 5 EEE‏ الان بن وا بزور 
میکرم + بسن کد نان سارل مهو د خدآوند بسیار عظم بود زیراکه مردمان 





کیانیباول موی ۳ :19 
هلاس ار یباهو Eel‏ رنب 
٩‏ هکره فی شک جاگ وت وکر اینود کتان بسته بود + ومادرش برای 

2 جب کوجات میساخت وآرا سال بسال هرا خود میاورد دتکامیکه با شوهر 
۰ خود , 18 نا قربانن" سالیا نهر E‏ ران وعیل الات ورش ایکا داده 
کنت خدآوند ترا از این زن بعوض عاریی که بخداوند داد اولاد بدهد پس 


جح 


1 بکان خود رفتند » وخدآوند از حناً تنند مود واو حامله شل سه پسر ودو دخنر 
۲ زائد وان سول مدای د* ‏ وعبلی بسیارساخورد 
غات وتف مره پم رانغن با غا کار ایل کل مب دراک کید ویک جکونه تیا 
۳ زنانیکه TT‏ ی یخی پش اغا کشت ۱۳۵ 
۲۶ چدین کارها کد زیرا که اعال‌بد شیارا از قائ این قوم میشنوم * جن مکید 
ای پسرام زیرا خبری که میشنوم خوب نبست شا باعث عصیان قوم خدآوند 
۵ 2ای اد کدی ری کباه ور ردد ا اورا داووی خماهد کد مارا کر 
شنصی برخدآوند کاه ورزد کیست که برای وی شفاعت نایده اما ابثان خن 
شرت راکد زیر خد او دی اة که اغ اوا هلاک ازج روان سس 
۲ ود نومیاد وم نزخدا وند و کن مدا رنه فود 
ای باعل یری کف حفر چنیا میکاید ما خود رارقا دان )یش زک 
۳۸ کاس ERS‏ ن درمصر درخانه فرعون بودند ظاهر نساختم + ۳ با اورا از جمیع 
اسباط اسرائیل برنکریدم تا هن من بوده : نزد مذع من بیاید ومخور بسوزاند 
وحضور من اینود بپوشد وایا جیع هدایای اتشین بنی / سرائیل را اندان پدرت 
٩‏ خشیدم ۷ پس چرا قربانیها وهدایای مرا که درسکن خود امر فربودم پایال 
میکید وپسران خودرا زیاده از من حرم میداری نا خویشتنرا از نیکوترین جیع 
,۲ هدایای قوم من اسرائیل فربه سازی + بنابرین یهوه خدای اسرائیل میکوید البته 
کم که خاندان تو وخاندان پدرت محضور من تا بابد سلوك خواهند مود لک 
5 اف مکویف سا ها از مر ینار اک مرا تکرم ایند نکر خوام نود 
۷ تک مرا یر رند رخاز راا غاچ ایک ایا ای بازوی ترا 
وبازوی خاندان پدرترا فطم خواهم نود که مردی پیر درخانه توافت نشود * 


۲ کنانت اوّل سلویل‎ Té 
وتک سکن مرا چراق کی ید رر ا ایک ی ار‎ ۳ 
درخانة تو ایدا نخواهد بود ٭ وشخصیرا از کسان تو که از زد فینام‎ ۳ 
برڑی کاهیدن چشم تو ورنجانیدن دلت خواهد بود 9 ذرت تخایه تو درجوانی‎ 
خوهند سرد × واین برای تو علامت باشد که 9 برچ حانی و فخاس واقع‎ ٤ 
مبشود که هر دوی ایشان دريك روز خواهند مرد وکاهن امینی مجيهة خود‎ ۳ 
برپا خوام داشت که موافق دل وجان من رفتار خواهد نود وبرای او خانة‎ 
مج مکی بنا خوام کرد وحضور "جع من پموسته علوك خواهد نمود+ وواقع‎ 
خواهد شد که هرک ا ااا‎ 
تعظم خواهد نود وخواهد کفت ننا اینکه مرا بیکی از وظایف کهانت بکذا رک‎ 
* تنم نان مخورم‎ 





باب تم 

وان پسر‌سوئیل محضور عبلی خدآوندرا خدمت منود ودران ان روزها کلام 
۲ خداوند نادر بود وروبا مکشوف ٤‏ ید ودر ن واقع شد که چون عل 
* در جایش خوایین بود وجشانش آغاز تار شدن نوده فیتوانست دید ب وجراغ 
خدا هنوز خاموش نشن وسوئل درمکل خداوند جائیکه تابوت خدا بود 
ا خدآوند سوئیلرا خواند واه. گنت ليك د بیش ترتع ا 
کنت اينك حاضرم زیرا مرا خواندی او کنت نخراندم و واو برکنته 
1 خوایید * وخدآوند بار دیکر خواند ای -موئیل ومول برخاسته نزد ر اه 

تست یلها 4 و مرا راسیا او کی پسرم ترا نخواندم برکشته 
۷ مخواب+ وسوئیل خدآوندرا هنوز فیشناخت وکلا م خدآوند ناحال راو منکشف 
۸ نشل بود وخدآوند ار سوئیل‌را با ور رم خواند واو برخاسته نزد عیلل امن 


سے 


O f 


کفت اينك حاضرم زیرا مرا خواندی اناه عیلی فهید که بهوه پسررا خوانن 
٩‏ است* وعلی بسموئیل کفت برو ومخواب راکر ترا مخواند بکو ای خداوند بفریا 
زبراکه بنا تو میشنود پس سوئیل رفته درجای خود خوایید + وخدآوند امن 
بایستاد ومنل دفعه‌های پیش خواند ای سوئیل ای سوئیل سوثیل گفت بقرما 
!ا زیراکه ینت" تو میشنود* وخدآوند بسوئیل کفت اينك خر کا در 


س 
۰ 


کتاب اوّل سوئیل > To‏ 
۲ میک رکه کوشهای هرکه بشنود صدا خواهد داد* درانروز هرجه دربارۀ خانه 


۳ على كفم براو اجرا خوامم داشت وشروع نوده مس 1 ریا ناد ا 
او خردان کم با اوتا ید داوری خواهم غو A RET‏ شا اک 





۱۵ چونکه پسرانش برخود لعنت آوردند واو ایانزا من نفود* بنابرین براسیه 
خاندان عل بلی قم خوردم که کناه خاندان عبل بمبانی وهدیه تا ید کفاره نض اهد 
٥‏ شد ٭ وسوئیل تا صح خوابید ودرهای خانة خداوندرا باز کرد وسوئل ترسید 
7 که عیل‌را ازروژیا اطلاع دهد * اما عبلی سوئیل‌را خوانن کنت ای پسرم سموئبل » 
۷ اوکفت لبيك ٭ کنت چه سی اس ت که بتو کفته است اول هنز مدار خدا 
با وچنین بلکه زباده ازاین عل ناید اکر ازهر آنچه بت و کنته است چیزی ازمن 
۸ نی داری + پس سوئل هه چیزرا: برای ۱ وان د وجیزی ازان خنی نداشت 
۹ اک هه اک کر ای کسید کف رسو یل وزو 
:۲ وخدآوند با وی میبود وفیکذاشت که یکی از‌خنانش برزمین بینتد* ونای 
اسرایل ازدان تا شش دنست دکه سموئیل برقرار شاه انت تن نود 
۲۱ اک یاون باز دیکز درشیلوه ظاهر شد زیراکه خدآوند درشیلوه ه خودرا 


برسوئیل بکلام خدآوند ظا هر ساخت ٭ 
یاب چهارم 
۱ تون ۳ ی و EE‏ ن درجنك 


E‏ اه و و شیم و 
فا‌طینا عکسنت و ردند وک ارک بقدر چهار هزار نفررا ر مت کشتند د 
؟ وجون قوم بلكکرگاه رسیدند مشای اسرائیل کنتند چرا امروز خدآوند مارا 
ازحضور فلسطینیان ن شکست داد پس تابوت عهد غد اوندو ازخیلوه: نزد خود 
4 یاورم تا درمیان EI‏ مارا اود دشتان ما نجات دهد × 2 
e‏ بوت ومد یهوه هوه صبایوت را که در کان کرو ان اک ا زاتجا 


0 آوردقت رو تا اک وفخاین درانجا با تابوت عهد خدا بودند ٭ وڃون 


۳1 "کتاب ازل ول 4 

تابوت عهد خدآوند خدآوند بلشکرگاه داخل شد جیع | سرایل مدای بد.زدد یک 
1 زین متزازل ند+ وجون فلسطینیان اواز صدارا شنیدند کنتند این آواز 

صدای باند اک تک تابوت خدآونت ردو 
۷ .امه اتب وفلسطییان ترسدند زیزا کسد ارفا 0 
۸ برما زیرا قبل آزاین چنین چیزی واقع نشك است * وای برما ست ڪه مارا 





ازدست این خدایان 5 رهائی دهد هین خدایانند که مصریانرا درییابان 

٩‏ بهمة بلایا مبتلا ساخنند* ای فلسطييان ۰ نقویت داده مردان باشید 
مادا عبرایان‌را,یندی کید چنانکه ابعان.خارا بندی مود ی ردان 3 
وجنك کید + بس فاسطبنیان جنك کردند واسرائیل شکست خورده هريك 
E E‏ دی ٩‏ 7 
١‏ شدند × وتابوت خدا کرفته شد ودو پسر عبلی نی وفخاس کته شدند + 
۲ ومردی بنامینی ازلشکر دوین در هانروز با درو 0 برسر رګخله بشیاوه 
6 2 وچون وارد شید اك عل بکذار و خی اه 3۱۲ 
دلشن درباره تابوت خدا مضطرب میبود وا بشهر داخل نم خبرداد 

ا ای شهرنس زدند وجورن ل آواز نعرا شنیدکنت این آواز هتکامه 


om 
۰ 


1o‏ تست بیع شتافته عیل را دعر وکل ود دهعت سا برد وت تس 
1 تارشن نیتوانست دید* پس آن نرد بعیلی کفت منغ که ازلفکر اتن ومن امروز 
۷ ازلشکر فرار _کرده‌ام کفت ای پسرم کار چکونه ا وان آن خبراورنه درجواب 
کنت اسرائیل ازحضور فلسطنیان فرا رکزدند وشکست عظیی هم درتوم وائع 
۸ شد ونيز دو پسرت نی وفخاس مردند ونابوت خدا کزفته شد* وجون 
ازتایوت خدا خبرداد عیل نی 0 بهلوی دروازه بپشت افتاده کردنش 
بشکست وبرد زیراکه مردی پر وسنکین بود وچهل سال براسرائیل داوری کرده 
بود* وعروس او زن خاس که حامله ونزديك بزایدن بود چون خبر کرفتن 
تابوت نخدا ومرك پدر شوهرش وشوهرش‌را a‏ شن زائید زیراکه درد زه اورا 
۲۰ بکرفت ٭ ودر وقت مردنش زنانیکه نزد وی ایستاده بودند کنتند مترس 


سس 


۹ 


۲ زیراکه بنرزایدی اما او جواب نداد واعتنا ننمود * E‏ اخابود نام با ده 


۳ 


nn A 4  ی‎ 


مس 


ee 
0 


کاب اول سویل » 4 


شوهرش وشوهرش + EN‏ با ارا سرام ل زایل شد,زیرا 6 تابوت خدا 
کرفته شل است چ 


باب شم 
وفأمطییان تابوت خدارا کرفته انرا از ابن‌عزر به آشدود اوردند × 


۱ ۱ تم 4 ۰ ہے 

و فلسطینیان تابوت خدارا کرفته انرا خان داجون در آورده نزديك داجون 
۲ 27 8 

کذاشتند ‏ وبامدادان چون اشدودیان بر سخا سردل ك داجون محضور تابوت 





خدآوند رو بزمین افتاده بود وداجونرا برداشته باز درجایش برپا داشتند* ودر 
فردای انروز تجون 2 برخاستند داجون ضور تابوت خدآوند رو بزمین 
افتاده وسر داجون ودو دسنش براستانه فطع شت وتن داجون فتط ازاو باقی 
اه بود ازاين جه کاهنانِ داجون وهر 2 خانة داجن میشود نا 
ارو N‏ ڊاجون د A‏ ا رد × ر خداوند براهل ادود 
سح و ار یا اك وایشانرا م آشدود وم وه 1 مخرانجیها مبتلا 
ساخت * وچون مردان ی آشندود 24 جن است کد ارت دای 
ا کو هدا زا ده دست او رما و دای شا دانمون سکن 
است + پس فرستاده جیع سروران فلسطینیان,! نزد خود جع کرده کنتند با 
تابوت خدای اسرائیل چه کی کفتند تابوت خدای اسرائیل به جت متقل شود 
پس تابوت خدای | سرائیل‌را انا بردند + وواتع شد بعد ازنتلکزدن آ که 
دست خدآوند بران شهر باضطراب بسیار عظییی دراز شك مردمارن شهررا 
آزخورد وبزرك مبتلا ساخته خراجها برایشان شد+ پس تابوت خدارا 
بسترّون بردند و تجرد ورود ابو خدا بعفرون اهل عقرُون فریاد کرده کنتند 
ار زد وا برد ما اهنت تا با وقوم مارا بکشند+ پس فریتاده 
جیح سروران فلسطینیاترا جع کرده کنتند تابوت خدای اسرائیلرا روانه کید تا 
مجای خود ر ک9 ومارا وقوم ما راک رک درتام شهر هنکامة مهاك بود 
ودست خدا دراتا بسیار سکن تن ہو د + وانانیکه عر دنك خر جیما ما ديد 
:۱ 


سے 
۰ 


۱ 


۲ 


ا 


1۸ کاو و 


وتابوت تدآونت درولامت فلسطییان منامام اند ۲ وفاتیلط ای تس 

وفالکران خودرا خوانت کفند با تابوت خدآوند چه کم مارا اعلام نائید که 
انا اب بش با هچب بترم کنتند کک تابوت خدای ۱ 0۳ اتاد 
از نرا خالی منرستید بلکه قربانی جرم البته برای او نیچا اسان 
مت معلوم خواهد شد که از چه سب دسمی او ازشیا/یزداشته تنل باست « 
ان کسید چه بای جرم برای او بفرستیم کنتند برجسب شاره سروران 
فلسطییان بخ خراج طلا وخ موش طلا زبراکه برجیع شا وبرجیع سرداران شا 
بلا یی است* پس تائیل خراجهای خود وقائیل موشهای خودرا که زمینرا 
قرب میکند پساو یداو ددائ اسرآیارا حلال دهید تاد دنس و۱3۱۱ 
وازخدایان غا واز زمین شا بردارد* وچرا دل خودرا خت سازید چنانکه 
ماران اراد ودرا اا د اا و ا 
جیب کرده بود ایشانرا رها نکردند که رفتند * پس ان عرابۀ نازه بسازید ودو 
وک بوغ برکزدن ایشان نماده نغم‌باشد کرد رو دی کر ۱1 
یندید وکرسالهای انهارا ازعقب انا خانه برکردانید + وتابوت خداوندرا کرفته 
ا را برعزبه ید واسباب طلا را که بجهة قربانی“ جرم برای او میفرستید درصند وغ 
بپهلوی آن بکذارید وانزا رها > کید تا برود + ونظ رکید اکر براه سرحد وت 
بسوی EEE EE EL‏ ین بلای عظمرا , برما وارد کرداز نین 
است واکرنه پس خواهم دانست که دست اي‌بارا پل کا ا ا ا 

با واقع شن است اتفاقی است * پس اردان چنین کردند وخو ر رد 
کرفته آیبارا هت Î E‏ نه تکاه داشتند * وتابوت 
خدآوند وصندوثهرا با موشهای طلا وتائیل خراجهای خود برعزابه کذاشتند چ 
و کوان راد خودرا راست ده واه بیت‌شمی واه و و۱ 
ا ا يا راست ميل 3 وسروران فاسطینیان در عتب اما 


ن حد بیت‌شمس رفتند ٭ واهل ببت‌شس دردزء کدم را درو میکردند وچشان 


۱ 


ی 


0 


۸ 


1۹ 


کیباازل ڑل It‏ 


خودرا بلند کرده تپوتر دیدند وازدیدنش خوشال شدند+ وعرابه زره 
بهوشع بیت‌شسی درامت دراجا بایستاد وستك بزری درانجا بود پس چوب 
عرابه‌را شکسته کلوانرا | برای قربانی سوخننی بجهة خداوند کذرانیدند+ ولاویان 
تابوت خداوند وصند وغجث اکا ر اعود او دول 11 
را ن سنك بزرك نهادند ومردان ببت‌شمس درهاتروز برای خدآوند قبانیهای 
Ew‏ انیدند ونیا ذع نودند+ وچون آن بخ قرول فلسطینیان ایترا 
دیتتیا 5 هانروز بعقرون برکشتند × واین است خراجهای طلائیکه فلسطینیان 
مه قرباف جرم FEE‏ رای اشدود يك وبرای غه یك وبرای 
آشتلون : يك وبرای جت یك وبرای عفرون . بك ٭ وموشهای طلا برحسب 
شار جمیع شهرهای فاسطینیان ڪه ازاملاك آن نج سرور بود چه ازشیرهای 
حصاردار وچه ازدهات یرون ا آن سلشمرنر که اک ت زیامت مزا 
کذاشتند که تا امروز درمزرعة د بهوشع بیت‌شسی باقی است + ومردمان بیت‌شسا 
زد زبراکه بتابوت خدآوند خدآوند نکریستند پس بخجاه هزار وهفتاد نفر ازقومرا زد وقوم 
مام کرفتند چونکه خدآوند خلق‌را ببلای عظم مبتلا ساخنه بود + E‏ 
بیت شس کنتند کس ت که حضور این خدای FI‏ ی اند اا 
وازما نزد که خواهد رفت * سن وسولان نزد ساکان ية 5 یعارم فرستاده کفتند 
فلسطینیان تابوت خدآوندرا پس فرستاده‌اند پیا ید ای شوه شا 





لب هت 
ومرد ن قر يعارم اند وت ا ریت اج وا 


؟ 


واز روزیکه تابوت درق ية يعارم ساکن شد وقت طول کشید نا بیست سال 
کذشت وبعد ازان خاندان اسرائیل برای پروی خداوتد جع شدند × وسموئیل 
تما خاندان اسرایلرا خطابکرده کفت آکر بای دل بسوی خداوند بازکشت 
غائید وخدایان وت | آزمیان خود دور نکن یه خودرا برای 
خدآوند حاضر ساخنه اورا ۸ نها عاد عا او شیارا ۱ ست فل طینیان 


۸ کاب اوّل سوئیل‎ f. 
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خواهد رهانید ×+ اتک بنی اسرائیل بعلم وعشتاروت‌را دور کردة خناوند را اتبها 
عبادت نودند چ وسوئل كفت تايی | سرائیل‌را در مته جم کید تا دراه 
شا نزد خدآوند دعا فا + ودر مطفه جم : شد وکین ۹ نرا به حضور 
شدآوند رند وانروزرا روزه داشته در انیا اکنتند که بر خدآوند کاه کرده‌ام 
وموتیل بی اسلا دریطت داوری ود + وجون فسطبیانشیدند که بی 
اسرایل درمضقه جع شه‌اند سروران فلمطنیان براسرائیل برامدند ونی ق 
جرج ازترا هدید از فيان ريدن وی ارا اف 9۳۳۳ 
ارم 0 تدای با کت ۳۶ تا مارا ازدست فلسطینیان 
اند ٭ وسوئیل بر" شیرخواره کرضته آترا هة قربانی سوختن تام برای خدآوند 
ات e‏ ری رای نرد خداوند تضرع فوده خدآوند اورا اجابمت 

رد* وچون مويل بان سوخنی را میکذرانید فاسطینیان برای مقاتله 
۲ اا تردیلک آمدند ودرانروز < خدآوند بصدای عظم برفلسطینیان 
ایا متهزم ساشت وازحضور اسرائیل شکست یافتند+ را AK‏ 
زمصفه یرون آمدند وفلسطينيا نرا تعاقب نوده ايشا زرا ا تکار E‏ 
دادند» ‏ وسوئیل ستکی کرفته انزا میان مضه وسن بریا داشت وانرا ابو 
تأ منت e‏ را اعانت نوده است ٭ پس فلسطینیان مخلوب 
0 و کیک مد ود امرائیل داخل نشدند ودست خدآوند خر روزهای 
سموئیل برفلسطینیان سخت بود + وشهرها یک فلسطینیان از اسرایل کرفته بودند 
ازعترون تاجت باسرائیل پس دادند واسرائیل حدود انهار ازدست فلسطینیان 
رهانیدند ودرمیان اسرائبل واموریان ص شد* وسوئیل درتام روزهای جر 
خود براسرائل داوری مینمود+ وهر سال رفته ببیتئیل وجلجال ومصنه 
کت سک ودرتای اه , سار بل داوری مینمود×* ویر امف E. EY‏ 
زیرا خاأنهاش دراتجا بود ودرانجا براسرائیل داوری مینبود ومذ جی درا برای 
لاوید پنا کرد چ 





ات شد که چون سوئیل پپرشد پسران ان شودرا براسرائیل داوران ساخت * 


کتاب اوّل سوئیل ۸ ا 


ونام 8 زاده‌اش تول بود وذ نام دومینش ای a‏ ودر ب ی 





۱ RE NEE ہس جع ماع‎ E 
واورا کنتند اينك تو پر شد وپسرانت براه نو رفتار فینایند پس ان برای ما‎ 

پادشاهی ا ثل سایر انها برما حکوست فاید + واين امرردرنظرسوئیل 
نا پسند امد چونکه کنتند مارا پادشاهی بن نا بربا حکومت ناید وسموئیل نرد 
خدآوند دعا کرد« وخداوند بسموتیل کنت اواز قومرا درهر چه بت وکنتند 


بشنو زیرآکه ترا ترك تکردند باکه مرا تر كکردند تا برایشان پادشامی نام + 


A 


برحسب هة اعالیکه ازروز یکه ایشانرا ازمصر بیرون آورد دم جا آوردند ومرا ترك 
و ور ۱ عبادت نودند پس باتو نیز ههچنین رفتار میزایند ې پات 


آوازایشانرا بشو ڪن برایشان با ید شهادت بن وایشانرا ازرسم بادشادیکه 


برایثان حکوست خواهد نود ملم ساز وول ای نخان خدآوندرا 
قوم که ازاو پادشاه خواسته وی گنت رسم پادشامی که > برش 
ید فود این است که پسران شیارا کرفته ایشانرا برعزابها وسواران خود 
خواهد کاشت وبېش نت وی دوید+ وایشانرا سرداران هزاره 
وسرداران بخجاهه برای خود خواهد ساخت وبعضیرا برای شیا رکردن زمینش 
ودرویدن حصوش ا الات جنکش واسباب عرابهایش منرت خواهد 


! نمودء< ودخترارن شارا برای عطرکشی وطباخی وخبازی خواهد کرفت × 
۱ وبهترین مزرعه‌ها وتاکستانها وباغات زیتون شارا کرفته مخادمان خود خواهد 
۱ داد ۶ وعشر زراعات وتاکستانیهای شیارا کرفته مر اجه ری رن وخادمان خود 


خراهد داد × وغلامان کن فویکوترین جوانان شارا والاغهای شارا کرفته 

برای کار خود خواهد کاشت ×+ وعش رکله‌های شمارا خواهد کرفت وشا غلام 
او خواهید بود × RA,‏ رت ماه خود که برای خویشتن برکریل اید 
ریاد خواهید کرد وخدآوند درا نروز شارا اجابت نخواهد نود × اما قوم ازشنیدن 


N ۴‏ مات ۳ ا 


۳۱ 


٩ کتاب اوّل سویل‎ f 


ا برای ما نکد + وسموئیل تائ ضان قومرا شب هرا بیع خداوند رسانید 
و خدآوند ین نیک مان ایشانرا بشنو و پادشاهی برایشان نصب نا پس 


مموئیل بردمان اسرائیل کنت شا هرکس بشهر خود بروید * 





2 

ومردی بود از بیامین که امش 5 فیس بن ایتبل بن صرورین کرت بن اچ 
یود واو پسر مرد بنيامینی ومردی زوزآوز مقندر بود + واورا پمری شا ۆل 1 
جوانی خوش | ندام بود که درمیان بنی | سرائیل کسی ازاو خوش اند از دک 
ازکتنش نا یلا از ای قوم ؛ دنر مود والاغهای قیس پدر ساز ل کب 
پس قیس پچسر جود شال کفت لان یک ازجوانان خودر | با خود کرفته بنیز 
ورفته الاغھارا جستجو نما + پس از کوهستان افرام کذشته واززمین شمه عبور 
فوده هرا نیاند واززبین شعل مکذشتند ونبود واززمین بنیامین کذشته اما 
یافتد+ وچون بزیین صوف رسیدند شال مخادمیکه هرامش بود کنت يا 
برکردم مبادا پدرم ازفکر ۷غها کذشته بفکر ما افتد* او درجواب یر 
انك مرد خدائی دراینشهر است ت واو مردی مکرم است وهرچه میکوید 

واقع میشود الان ا بروم شاید از راهیکه E‏ را اطلاع بدهد × ناه 
تا دمش کفت اينك اکر بروم چه چیز برای آفرد برع زیرا نان از ظروف ما 
عام شن وھد لے که 0 خدا بدهم پس چه چیز دارم ان ن خادم باز 
درجواب خاول کے كاك ور .۰ ست زد دادم 
تا راہ مارا ا نشان دهد + درزمان E‏ اسرائیل راھ را 
کردن از خدا یرفت چنین میکنت ید تا نزد رای بروم زیرا نب امروزرا 
سایق رانی میکنتند + وشاژل مخادم خود کفت خن تو نیکواست یا بروع پس 
بشم یکه مرد د خدا دران ودار + وجون ؛ ایشان اون دختران 
جد یاد ,کا برای ای کفیدن موزل مادقا 2 > ۱ 
آبنجا است + درجواب ایشان ن کتنند بل اینك پہش روی شما است حال بشتایید 
زیرا امروز بشه امه است چونکه امروز قومرا درمکان بلند قربانی همست 


کتاب اوّل سوئیل ff ٩‏ 


6 جرد ورود شما بشهر قبل از آنکه بکان بلند برای خوردن بابد باو خواهید 
وو نند تا او نباید قوم غذا نخواهند خورد + وکا یبد اول قربایرا 
که شتا زار درک شدکان خر نگ Del‏ ۰ ۳ 

٤‏ خواهید یافت * پس بشهر رفتند وچون داخل رتفد ند اك وی تا 

ها ایشان ون مد تا مکان بلند برود* ويك روز قبل | زامدن شاوّل خدآوند 

7 برسوئیل کشف نوده کنت * فردا مل اینوقت تخصیر! از زمین بنيامین نزد نو 

میفرستم اورا مج نا نا برقوم من اسرائیل رس باشد وقوم مرا ازدست فلسطینیان 

رهایی دهد زیراکه برفوم خود نظر کردم جونکه نضرع ایشان نزد من رسید »« 

و جون سوئل شال را دید خداوند اورا صحفت اينك اين است 2 

در؛ باراش بتو کم که برقوم من حکومت خواهد نود + وشاوّل درمیان دروا 

معا روات ای کد ترا نکراک عانهاترا ی کشت با یا ا 
شاوّل کنت من ران مستم بش من بکان تیاکش رل چ 

خواهید خورد وبامدادان نرا رها کرده هرچه در دل خود داری برای نو بیان 

۲۰ خوام کرد × ات که قلخ رز کشن سک رما ر اا کر 
مکن زیرا پدا شن است وارزوی ای اسرائیل بوک با برتو وبرای خاندان 

۱ پدر تونیست * شال درجواب کفت ایا من بنيامینی واز کوچك‌ترین اسباط 
ی اسرائیل نیستم وایا بل من از جیع قبایل سبط بنيامین کزجکتر بے پس 

٩‏ چام این سخنان بن میکوئی # وسوئیل شاژل وخادمشرا کرفته ابشاترا 

اغا ا و کر هد کان کف بل یل ردن اكا ناويل 
بط ۓ گنت قسمتی را اک بتو دادم ودر بارماش بت وکت م که پش خود نکاهدار 

۶ ییاور پس طاخ رانرا با هرچه بران بود کرفته یش شاژل کذاشت وسوئیل 
کفت اينك انچه نکاهداشته شن است پیش خود کنیع زیرآکه تا زمان 
معین برای تو نکاهداشته شن است ازوقتبکه کن م از قوم وعن رام وشاوّل 

۵ د و با مويل غذا خورد* وچون ایشان | بلئد بشیر اندنداو با 

۲ شاول پشت بام کنتکو کرد+ وصح زود برخاستند وتزد طلوع جرسوئیل 


شاولرا بپشت بام خوانن کنت برخیز تا ترا روانه نابم پس شاول برخاست 
28 
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۷ وهر دوع ایشان او وسوئیل یرون 3 وجون ایشان بک یور زب ند 


ص 
۰ 


سوئیل بشاوّل کنت خادمرا بکو که پش ماود( واو پش رفت) وامانتی 
ان بایست نا کلام خدارا بتو بشرام + 





ا دم 


من سرافل رک یقن کرفته روئ عاو ۱۱۱ 
نیست که خدآوند ترا مج کرد E‏ حاکر شوی + آمروز بعد آزرفتنت 
از نزد من دو مرد نزد قبر راحیل E‏ د بنيمین در صلع خواهی یافت وترا 
مخواهند کنت الاغهایک برای جستن با رفته بودی پدا ت است واینلت 
پدرت فکرالاغهارا ترك کرده بنکرشا افتاده است ومیکرید بجھة پسرم چکم 8 

TEE‏ ونزد باوط تابور رسیدی درانا سه مرد خواه با یت که 
E‏ که یی از ایا سه بزغاله دارد ودی سه قرص 
نان وسیی يك مشك شراب + وسلا ی ربا هن پرسید ودو نان خر خوامد 
کد اک کت با شا د خواهی کرفت _ بمد ازان به جیه خدا که درا قراول 
فلسطینیان است خواهی اند وجون درانجا نزديك شر برسی کروهی ازانیاء که 
از مکان بلند بزیر 9 ودریش ایشان چنك ودف ونای وبیط بوده نبوت 
میکنند بتو خواهند برخورد ‏ وروح خدآوند برتو مستولی شن با ایشان نبوت 
خواهی نود ورد دیکرمتبدل خوامی شد + وهتکامیکه این علامات بتو روناید 
هرچه دسنت یابد بکن زیر خدا باتو است * وېش من یال برو واينك من 
برای کذرانیدن تربانیهای سوخننی وذح نودن ذباح سلامتی نزد و میا وهنت 
روز متظر باش تا نزد توبيام وترا اعلام نام که چه باید کرد × معوت نو 
کردا تا از نزد سوئیل برود خدا اورا قلب دیکر داد دارو ۱ 
علامات واقع شدب وچون آتا به جبعه رسیدند اينك کروهی ازانیاء بوی 
برخوردند وروح خدا براو مستولی شن درمبان ایشان نبوت میکرد »+ وجون 
هه کیانیک اما من دیدند که اياك با انبیاء + بوت میکند مردم 
بیکدیکر کنتند این چیست که با پسرقیس وافع شه است ایا شاقیل یز ازجله 


إا ا 10 
۲ انبیاء است :< ویک ازحاضرین درجواب کنت اما بدر ایشان کست ۰ ازاتجهة 
تنل مثل شد که ابا شاول نیز ازجله انبیاء است + وجون یوت ورد ن فارغ شد 
٤ا‏ بکان بلند امد ٭ ووی ار اا ی شتا دمن کیا2 ۱۱ 
درجواب کنت برای جستن الاغها وجون دیدم که نیستند نزد سول رفتم + 
8 عوی شاول کفت مرا بک که سوئیل بشا ج هکت ٭ شال بموی خود کنت 
کیو ایک چ دا واا کے داریا لن کی که بویا 
۷ باو کنته بود اورا بر نساختب وسویئل قومرا در مصة» به حضور خداوند 
ا بو لین ارال اکن بهره: تدای اتل اجنین وید من سرا 
ازمصر برآوردم وشارا از دست مصریان واز و یج مالکیکه برش ظم فودند 
٩‏ رهایی دادم + وشا امروز خدای خودرا اکه شیارا از قایی بدیها ومصیبتهای ۳ 
۱ رهانید اھان گرد اورا کنتید یادشاهی"برما نضب ایس الان با اسباط 
,۲ وهزارهای خود به حضور خدآوند حاضرشوید+ وجون سوئل جیع اسباط 
01 اسرایارا حاضر کرد سبط بيامین کرفته شد* وسبط بنیامیترا با قبایل ایثارنی 
تزديك آورد وقیل تعری کرفته شد وشاژل بسر قیس کرفته شد وجون اورا 
1 طلییدند نیافعند + پس بار دیکر از خدآوند اک کک اد بامنجا دیکر 
خواهد آنده اود درجواب + کا اک ار ادرا د راو اچاچ ن دا 
۲۳ اع ودوت ورا ۷و نیا آوردند وجون* در میا بان قوم بایستاد ازعای کوش 
۲ ا ببالا بلندتر بود ا بای قوم کنت ابا تخصیرا که خدآوند برکزین 
است ملاحظه نودید که در تائ قوم مثل اوکی نیست وتا قوم صدا ِ 
o‏ کتتند پادشاه زنن باند + پس مول رسوم سلطنت‌را بتوم بیان کرده درکتا 
نوشت وانرا حضور خدآوند کذاشت ومول هرکس از ای فومرا | ناش 
روانه غود + وشاول نیز خان خود به جبعه رفت وفوجی ازکانکه خدا 
۷ دل ایشانراراکخت هراء وی رفند» اا بیضی بسران بّمال‌کنند این 
شخص چکونه مارا برهاند واورا حقیر شرده هدیه برایش نیاوردند ام وج 
نکنت ب 





1 کناب اول سوائل ۱۱ 
ام 
وناحاش عمونی رن دربرابر یاہش جلعاد اردو زد وح اهل يابیش بناحاش 
کنتند با ما عهد ببند وترا بندکی وا مود ناحاش رکو نبا ان کنت 
باینشرط بشما عهد خواهم بست که چشیان راست جیع شا کنن شود واینرا برای 
ااال تررم برقال بزی ا ا 
تتا رسولان با دود ام بفریتم وکر برای سا رن نادند 
یرون خواهم امد × پس رسولان به جبعه مه شاژل امه اين سخنانرا بکوش قوم 
اد ی قوم ات تیه ۱ پل کرد کید وتات او رت 
وان چک مياد 2 چه چن سک مریم 


\ 


5 


پاره باره غود وبدست قاصداان بای حدود یل 8 کنت درعتب 
شال وسوئل بیرون نايد بکاوان او چنین کرده شود انکاه ترس خدآوند 
برقوم افتاد که مثلا ط مرد, وا د اه وایشانرا رارق ردول 
اسرائیل سیصد هزار نفر ومردان بهردا سی هزار بودند ٭ پن برسولایکه امن 
بودند کننند مردمان پایش جلعاد چنین کو يد فردا وقتیکه افتاب کرم شود برای 
شا خلاصی خراهد شد ورسولان امن باهل یاییش خبر دادند پس ایشان شاد 
غ و ن بیش نند فردا نزد شا بیرون خواهم آمد تا هرچه درنظرتان 
ب اید با بکید ×+ ودر فرداک ای شاوّل قومرا بسه فرق فود وایشان 
درباس 2ح میاره ن لشکرڪاه مت ع ۱ تاکرم ET‏ میرد ,داف 
ماندکان پرا کن ویک دو رازان دریلت جا ناندند × وقوم 
رل کید کته ست ابا شاج پرما ا ا 
تا ایشانرا بک بکنم + ال کی امروی کفته عفر اهتم شد زر ا د 
امروز دراسرائیل نجات بعل آورده است٭* وسوئیل بنوم کنت یائید تا 
تجلمال بروم وساطترا دراتجا ازسرنو برقرار کم ٭ پس نای قوم لجال 3 


کو شویل ۱۲ 2۷ 
وانجا درجلیال شال را حضور خدآوند پادشاه ساخند ودرانجا ذبا سلامتشی 
محضور خدآوند ذیع نود شال وتای مردمارن اسرائبل درانجا شادی عطلم 
فو دند + 
باب دوازدم 3 
۱ وسوئیل بتامی ۱ سرائیل كفت انك قول شارا درهر انجه چن کاتید شنیدم 
8 وبادشای برشا تشب ودم ٭ وتال اتلك پادشاه پش"روی شا زاه میرود 
وین ببر ومرستید شتام واينك پسرا : ان من با شا میباشند ون r‏ 
۴ بش روی شا سلوك نموده‌ام + اينك من خاضرم پس بحضور خدآوند ومس او 
برەن شھا دت دهید که کاو کرا کرفت والاغ کر کرقم ورک غود کرا 
ك وازدست ك N‏ ا E‏ 
0 پرما ظلم نکر ده و بر برما ستم شوده وچیزی از دست کی نکرفتة + اا کک 
خدآوند برشا شاهد است وسح او رم ایک ه جریا دی من 
7 نافته‌اید کنتند او شامد است ٭ وسوئیل بتوم که بت خدآوند است کت 
۷ وهارونرا ساخت وپدران شارا از زین مصر ر ن لن 2 
شوید تا ممضور خدآوند با شا دربارة هة اعال عادلة SE‏ کر 
۸ شا عل نود عاجه نام چون بعتوب بصرامد وبدران شا نزد خد ۱ 
ودند خدآوند موی وھا روا فرستاد که پدران شیارا ازمصر بیرون آورده ایشا 
٩‏ دراین مکان ساکن کرداندند + وچون هوه خدای خودرا فراموش کردند 
سرا دسر دار لش چ ارود یت فلسطییان و بدت کاو 
مواب فروخت که باه جنك کردند٭ پس نزد خدآوند فریاد برآورده کنتند 
کاه کرده‌ام زیرا خدآوندرا ترك کرده بعلم وعشتاروترا عبادت نوده‌ام وحال 
۱ مارا از دست دشنان ما رهائی ده وترا عبادت خواهم نمود+ پس خداوند 
رل وبدان و يشاح وسوئبلرا فرستاده شمارا ازدست دشنان شیا که دراطراف 
۲ شا بودند رهانید ودراطینان ساکن شدید+ وچون دیدید که ناحاش پادشاه 
ی عمون برش میاید ن کید نی بلکه پادشاهی برما سلطنت فاید وحال انکه 
یرہ خدای شا پادشاه شا بود + والان ابدك پادشاهیکه برکزید ید واورا طلبیدید 





۰ 


تس 


مت 


۱۴ کتاب اول مول‎ A 





عبادت نائید وقول وا و 0 ار س 2 دم 5 ی 
روز جات ود وازفربان خد خدآوند ۳ ورزید آنکا دست خدآوند 
1 چنانک بضد پدران شا بود بضد شی | نیز خواهد مود ٭ پس ان بایستید واین 
۷ کارغظمرا که خدآوند بنظر شا بجا میاورد ببینید* ایا آمروز وقت درو کدم 
نیست ازخدآو ند استدعا خوام نود واو رعدها وباران خراهد فرستاد نا بذانید 
و بینبد که شرارتیکه ازطلییدن پادشاه برای خود نمودید درنظر خدآوند عظم 
۸ است+ پس سوئیل از خداوند استدعا نمود وخدآوند در همانروز رعدها وباران 
٩‏ فرستاد وائ قوم از خدآوند وسوئیل بسار ترسیدند»« ونای قوم پسموئیل کنتند 
برأی بندکانت از نهو خدای خود استدعاغا تا ثیرء زیر که برغای کاهان خود 
.۲ این بدی‌را افزودم که بای خود پادشاهی طلیدم ‏ وس‌وئیل بقوم کفت ترسید 
ص ۳ 7 می این بدیرا د درا ازپروی خدا و ند نک 5 خداوندرا بهایی 
۱ دل خود عبادت اید + ودرعنب اباطلک منفعت ندارد ورهایئی نتواند داد 
۳۳ رت ۳ اس و و 3 2 ۰ E‏ 
۳ واما من حاشا e E‏ ورزیت ترك دعا ۳ را 
٤‏ نیکو وراسترا بشما تعلم خواهم داد × 1 خدآوند بترسید واورا براستی بای 
دل خود عبادت زا ید ودر اک رهای ۶ که کک برای 5 کب 
o‏ واما ار شارت ورزید 9 شا دم 1 2 هلال خواهید سل > 





باب سیز ده 


۱ 
۱ وال (می) سالهبودک پدخاه شد وجون دوسال براسایل ماه 
٣‏ نوده بود* شاژّل مجهة خود سه هزار نفراز اسرائیل برکرید واز ایشان دو هزار 
با شاۆل دراس ود رکوه بیتئیل بودند ویکهزار با بوناتان درجبعة نیأمین ه 

۳ واما هکس ازبتیة قومرا خیبداش فرستاد٭ ویونانان قراول فلسطینیانراکه 


2 برا 


کتاب اوّل سموئیل ؟۱ Ct‏ 


درجبعه بودند کے د وفلسطینیان اقترا یل ند غا درغامی زمبن کرنا 


نواخته کنت که ای عبرانیان بشنوید» وچون تام اسرائیل شنیدند که شاژل 
قراول ا شکست داده است واینکه اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شن‌اند 
فوم نزد شال درجلیال جع شدند وفلسطینیان می هزار عرابه وشنهزار 
سوار وخلقیرا که لوا یشار بودند جمع کردند تا با اسرائیل جنك 
ایند وبرامن درعضایی بطرف شرتی بیت اون ارزدو زدند × وچون اسئیلیان 
دنت که درک هستند زیر که قوم مضطرب بودند , ہس ایشان خودرا آ ازیو 
وییشه‌ها وکریوهها وحفر‌ها وکض‌ها پپان کرد ند × نت از عبرانیان از اردن 
بزمین جاد وجلعاد عبور کردند وشاول هنوز درجبال بود وقای قوم درعنب 
اولرزان بودند+ پس هنت روز موافق وقتیکه سوئیل تعیین شموده بود 
درنك کرد ام مويل جال یامد وقوم | زاو پراکت میشدند + وشاوّل کنت 
بان سوحتنی وذباع سلامتی‌را نزد من یاورید وقربانی" سوختنیرا کذرانید « 
وجون از کذرانیدن فربانی سوخنی فارغ شد اينك سوئیل برسید وشاوّل معنة 
تتش باستقبال وی ببرون امد + وسمویل کنت چه کردی شاوّل کنت چون 
ديدم که قوم ازنزد من پرا کن جر مسا در روزهای معین نیامدی وفل‌طینیان 
در ll‏ بل کم الا فلسطینیان برمن در جال فرو خواهند 
اوو مندی خدآوندرا نطلییدم پس خویشتن‌را ر 
ا وسوئل بشاول کنت احتانه عل نودی وام‌بکه بهوه 
خدایت بتو امر فرموده است جا نیاوردی زیراکه حال خدآوند ساطت ترا 
باتفا اک ا الیک ان ساط یازا زیامت اید 
وخدآوند مردی موافق دل خود طلب نوده است وخداوند اورا 
مامور کرده است که پېشوای قوم وت اود چوک راچان خدآوندرا نکاه 
تداع +۰۳۳ رل اا ا با اد و ول د 
هراهش بودند بقدر ششصد نفرسان دید + وشاوّل وپسرش يوناتان وقومیک با 
اشا ن حاضر بودند در جبعة هه بنیا مین ما ندند و فلسطینیان ن دریمان | ردو 5 


۷ وناراج نان ازاندوتی فلنطیبان: درک فرقه بیزون آمدظا که یلک فرقه 


ts‏ کاو سای ل طا 


از ابشان براه عفره بزمین شوعال توجه نودند ‏ م دیکر براه یت حورون 
سال فان وفرقه سوم رن مر دت ردا صبوعم انب ييا بان است تو جه 
٩‏ ردك چ ودر ام زعان ۷ E‏ ۱ فلب‌طینیان 
ESL‏ ا برای خود شم شیر ب بار چ وجیع | RRA NEA‏ 
فلسطینیان فرو از i‏ مکی بل وکا واهن وتبر وداس خودرا ی زکد × 
۲۱ اما حجهة بل وکا ا وجنکال سه دد بزای دک ن.کاوزان 
۲ سوهان داشتند + ودر روز جنك ششیر وین دردست این چک با شاۆل 
۴ وبونانان بودند یافت نشد اما نزد شال وبسرش بوناان بود+ وقراول 
فلسطینیان عبر ماس ببرون آمدند + ۱ 





۸ 


باب چاردمم 
1 و ہک بوناتان بسر شا ۆل مجوان سلاح‌دار خود کفت يا تا بقراول 
EES O ۲‏ الاد رورا ر داد وا 
يجه زبر درخت اناری که E‏ است ساکن بود وثو میک 5 راهش بودند 
۳ رای قم ر د واا ای ات و 7 
کاهن خدآوند درشیلوء با اینود ملبس شن بود وقوم از رفتن یوناتان خبر نداشتند ٭ 
وا فلع ها نهک بان خواست از رد فراوا LS‏ 
حض" نیز بارنطرف و! برع [ نیز بانطرف بود که ام یی بوعیص و م دیکری 
م کو واو یرل رها بط روش ال رای ا 2 9 ی 
7 بطرف جنوب دربرابرجعه ‏ ویونانان مجوان ۳ ر خود کفت ها نز رادل 
این نامخنونان بکذرم شاید خدآوند برای ما عل کد زیراک خدآوندرا از رهایدن 
۷ »یبا بقل مانی بست ٭ وسلاحدارش ِ هرچه دردلت ۲ 
۸ عمل نا پیش برو اينك من موافق رای تو با رھد ھچ ویوناتان کف این ما 
٩‏ بطرف این ءردمان کذر نائم وخودرا بنها ظاهر سازم * اکر با جنین کوبند 
بایستید تا نزد غا برسم اتکاء درجای خود خواهم ابساد ونزد ایشان غخراهم 
ا E‏ ردا ا خواهم رفت زبرا خداوند 





1 


ص 


۳ 
۰ 


۱ 


۱1 


۹ 
2 


To 


AERA‏ اک 

و رششمت/علا تسلم غوده است و تجهة ما این علامت خواهد بود + پس هر 
دوی ایشان خویشتنرا بتراول فاسطینیان ظاهر ساخنند وفلسطبنیان کفتند اينك 
عبرانیان از حض‌هاټکه خودرا درانهابنهان ساخه‌اند یرون میابند وقراولان 
ؤا راجت ترا طا کر ده کید درخ : راید جرک تیا اد دهم 
تا وا جر کی اک در عنس مر لا تزا حد او نت ایتا: ۳ 
اسرائیل تسلم نموده است :د ویونانان بدست ویای خود نزد ایشان بالا رفت 





وسلاحدارش درعتب وی انان بیش روی یوتاتان افتادند داسلاحد رش 
۵ م 2 ِ 
هنک ا سکع فا هایق شتا زرا که بوناتا دس وسل متا رش کردند 2 
ببست نار :ود خو ا اا TEES‏ ودر اردو ا ونای 1 
قوم تزلزل درافتاد وقرآولان وتا زد اج کندکان نبز لرزان شدند وزمین متزازل شد 
اتولوای ی وافع کردید ٭ ودیتبانان شاول درجبعه امن عکان کیت 
اک ارم د اہ رھدا بر ظرفت برا کت اک ددد چم ارول ترک 
هرامش بودند کفت الان تحص کید وببنید از ما که بیرون رفته است ,س 
تفص کردند که‌اينك بونانان وسلاحدارش حاضر نیودند « وشاول بايا 
کفت تابوت خدارا نزديك بیاور زیرا تابوت خدا درانوقت هراه نی اسراتټل 
بود + و واقعشد جون E‏ با کاهن سنن ڪا و ES ENT‏ و که 
فلسطینیان وا دم وزیاده میشد وشاوّل بدا هرت اکن دست خودرا نکاهدار + 
5 ا قومیکه با وی بودند جمع شن جنك امدند ایک و هزم ی 
حواقت سار میات دوع با یک قل ار ان چ ادها 
ودند وهراء ایغان ازاطراف بازدو امه بودند ایشان نیز ترد اسرانییانیکه با شاول 
وبوناتان بودند برکشتند * وبا مردان اسرائیل نز که خودرا درکوهستان رم 
قاری که بو دند چون شندند که فاسطینیان منی‌زم شن اند اا ۳ 5 OS‏ 
ودند عبد E‏ درا وا عات داو جلك ۲ NEE‏ 
ویزدان ااسرایرن تدم بودند ز زیراکه شال قوم‌را فسم داده کنته 
بود تالش 2ا دشنان خود انتفام نکشین باة شم ملعون باد کمیکه تا غا م طعا م ورد 
وتا قوم طعام نجشیدند + ویای فوم کی رسیدند که درانجا عسل برروی 


۱4 کتاب اوّل سوئل‎ E 


۳۹ زمین بود ‏ وجون قوم جنل داخل شدند د اينك عن لکد ابا احدی دست 
۷ خودرا بدمانش نبرد زیرا قوم از قسم ترسیدن »۸ لیکن بوناتاد رن هدک کا 
و و بل تراک کارا که دز کت ف ت درا زکرده انا ۱ 
بثان عسل فرو برد ودست خودرا بدهانش برده جنمان او روشن کردید + 
۸ وشخصی از قوم باو توجه نوده کفت پدرت قومرا قمم سخت داده کنت ملعون باد 
اک و 1 و یوناتان کفت پدرم زمینرا 
A ka,‏ بینید که چشیانم جه قدر روشن شد است که اندي 
۰ ازاین عسل چشیدام + و ازغارت دشنان خود که 
۷ اة ا ا 0 قعال فل‌طینیان سیار زیاده غیشد+ er‏ 
۲ فلسعاینیان را از شزاس ی ار 1 ن منهزم ساخنند وقوم بسیار ببتاب شدند « وقوم 
برغیست حاه کرده ازکوسفندان وکاوان وکوسالها کرفته برزمین کنتند وقوم انبارا 
٩‏ با خون خوردند+* وشاولرا خبر داده کنتند اينك قوم مخداوند کاه ورزین با 
خون مت مین رات کت ات وات رو بزرله نرد من بخاطانید بد 
٤‏ وشا ل کفت خودرا درمیان قوم مننشر ساخلة بایشان بکوئید هرکس کاو خود 
وھ رکس کوسفند خودرا نزد مسرت یاورد ودر ا ری ی بد وبخدا کا 
نورزین با خون مخورید وتایی قوم دراک هرکس کاوشرا | با خود آورده در انیا 
2 ذ چ کردند × ا ومد برای خدآوند بنا کرد واین مذ اول بود که , رک 
7 خدآوند بنا نود . وشاول کفت امعب درعتب فلسطینیان بروم ا 
روشنای صخ غارت ڪرده از ايشار ن احدیرا باقی نکذارم ایشان ن کفتند هرچه 
AES E 92‏ ا غا ا 
تا فود که یا ازعتب فلمطینیان بروم وی ایغانرا یرای ا 
ی اور ا اتکاه نا اول ک0 و سای فرع ب ۱2 
6۶ ریات دوا کی مت ک رور ا E aC‏ زرا غم 
میات خداوند رهاننت | سرائل که اکر در پسرم یونانان هم باشد البته خواهد مرد 
نبه لیکن از مایی قوم اعدی باو جواب ا این ا e‏ 
طرف باشید ومن با پس ر خود یونانان پيلك طرف باشم وقوم بشا ول کنتند هرچه 


0 د ید کن دوش یه دای اسر لکشت وز 
r‏ پس یونانان وشاوّل کرفته شدند وقوم رها کنتند* وشا ول کنت دربیان من 
4 وبسرم بوناتان قرعه بیندازید وبونانان کرفته شد * وشاوّل بیونانان کفت مرا 
خبر ده که چه کرد ویوناتان باو خبر داده کفت بنوك عصائیکه دردست دارم 
4 اند عسل چشیدم واينك باید میرم # وشاوّل کنت خدا چنبن باکه زباده 
مه از این بکند ای یوناتان زیرا البته خواهی مرد * اما قوم , بشاول کنند ابا بوناتان 
که نجات عظمرا دراسرائیل کرده ا ست باید پیرد حاشا قسم محبات خدآوند که 
موق از سرش بزمین غخواهد افتاد زیرآکه امروز با خدا عل و بس قوم 
47 یوناتانرا خلاص نودند که مد رعا ول از تعاقب فله‌طینیان باز امد وفاسطینیان 
۷ بجای خود رفتند × وشاوّل عنان سلعلنت | سائلرا بدست کرفت وبا 
گت دشمنان اطراف خود یعنی با مواب وبنی عدون وادوم وملوك صوبه 
4۸ وفلسطینیان جنك کرد وبهر طرف که توجه مینمود غالب میشد ٭ 7 
کل مواد 2 | شکست داده اسرائیل‌را ازدست تاراج کنندکان 
٩‏ رهانید + وران شاوّل یونانان وبشوی وملکنو بودند واسهای دختراش 
.0 زاده‌اش ميرب وا وا سم زن شاول أخنوعام 
اه دختر آخیمعاص بود واسم الم سردا تکرش" بنیر بن یر موی شاوّل بود ٭ وفیس 
۲ پدر ال بود ونیر بدر ابنیر ویسر ابیئیل بود* ودرتای روزهای اول 
با فلسطينيان جنك سنت بود وهر صاحب فرّت وصاحب شعاعت که شاوّل 


یدید اورا نزد خود میاورد ٭ 








باب پا نزدهم 
1 وسوئل بشال کنت خداوند مرا فرستاد که ترامع نها تا برقوم او اسرائیل 
ره مک بسن الان اواز کلام ا 2 صبایوت چنبن و 
اجه عمالیی ل کرد عار داشته‌ام که چکزنه هنکامیکه ازمصربرمبامد با او 
6 درراه کک ی الا بر راا ا تکیت داده جيع مابلك ایشا 
بالکل نابود ساز وبرایشان شفقت مغرما بک مرد وزن وطنل ا وکاو 


2 


>× 


۲۳ 


یر 


ن کتاب اوّل سوئیل ۱٥‏ 


NERE ۱‏ 
و کوسفند وشتر والاغ‌را بکش د پس شاوّل قومرا طلید واز ایشان دویست هزار 
پہاده ودء هزار مرد از بهودا درطلا م بتان دید اوش ل ن ای نت 
دروادی کان f‏ ۳ و ا به نا ن گفت بروید و برکشته ازمیان ۳ 
دور شوید سادا شارا با ابنان هلاك سازم وحال آتکه شا با هة نی سای 
کاک آزمصر براندند احسان ؛ودید پس فینیان ازميان عمالته دور شد ند × 
که عهالقه را ازجویله نا شو رکه دریراسمضلا است تکیت واا واجاج 
پادشاه ع ِِ - و یا خلق‌را بدم شمشير بالكل هلاك ساخت ٭ واما 
شاوّل وفوم اجا را ویعترین کوسنندان وکاوان وبرواریها وبن‌ها وهر چیز 
i A‏ استند یبا را هلاک سازند.لیکی جرد یار و لاو 

نابود LL‏ وکلام خدآوند برسوئیل نازل شن کفت + شان کد 
کد شاو لا بادشاه ساختم 7 0 ز در روی من برکشته کلام مرا إا نیاورده ۱ سیت 
وسهوئیل خشمناك شن غا شب نزد خداوند ف یاد , براورد چ وبامدادان سول 
برخاست اهنا شا ولا ملافات ات وس فارا خر و ک ۲۳ شور ا ك 


11 واینلک هة هة خو یشان ستولی نصب نود ودو ور زده كدت ودرا 


a ۳‏ سمت ب وچون ويل ازد غل ت غ باک رکف کد تلد 
13 برتو باد من فرمان خداوندرا بجا آوردم * + سوئیل کنت یس این صدای کوسنندان 


9 


دروش من وبا نك کاوان که من میسنوم چیست >ا ادل بنارا ازعالته 
آورده‌اند 5 اغوم بهترین کوسفندان 53 انرا نرا دریغ داختند تا برای ۷۹ مایت 


7 قربانی نایند وبنیهرا بالکل هلاك ساخنم ٭ سوئیل بشاڑل کنت امل نا تا انه 


EE ۷‏ دیشب ۽ن کفت بتو بکرم اک کی وسوئیل کفت هک مک 


نو درنظر خو دکوچك بودی ایا ریس ابباط اسرائیل نشدی وایا خدآوند نرا 


2 نکرد تا برا سرائیل پادشاه شوی * وخداوند ترا برای فرستاده كفت این 


1 


عمالته کاهکاررا را بل هلاك ساز وبا ایشا ن جنك کن نا نابود شوند × پس چرا 
قول خداوندرا نشنيدى بلڪه پرغنیت شوم ا هراک درنظر خداوند 


۳۹ بداست عل مود یک #۶ ول مونل کشت د خداوند خداوندرا استاع مودم وبرایک 


خدآو ز مرا ذره ستاد رفم واجاج دادساه ۱ ا وعمالقّهر ۱ بالكل هلاك 


کناب اوّل سویل ۱۱ tt‏ 


3 چ ی ازغیمت کوسفندان وکاوان یعنی بهترین اه حرام وت 
۲ کرفتند تابرای هوه خدایت درج جال قربانی بکذرانند  ES‏ 
خدآوند بقربانیای سوخانی وذباع خوشنود است يا باطاعت فریان خدآوند اينك 
۳ اطاعت ازة‌بانیها وکوش کرفتن ازیه فوچها نیکوتراست* زیراکه نرد مثل 
کاء جادوکری است وکردن کنی مثل بت پرستی وترانم است چونکه کلام 
٤‏ خدآوندرا له کدی او نیز ترا ازساطنت رد نود» وشاوال ب-موئیل کنت کاه 
کردم زیر! ازفرمان خدآوند وسخن تو تجاوز ودم چونکه ازقوم تربین فول ابشانا 
٥‏ شندم + پس حال ننا ایتک کاہ مرا عفو نائ وبا مور برکردی نا خداوندرا 
۲ عبادت غاج موټل بشاژك کفبت با تو برفیکرهم چونک کلام خدآوندرا ترك 
EE ۷‏ خدآوند نیزترا از پادشاه بودن براسرائیل رد نموده است * وچون سوئیل 
۸ برکشت تا روانه شود او دامن جامة اورا بکرفت که پاره شد+ وسموئیل ویرا 
کفت امروز خفآوند لطت ۱ سرائیلی را از تو پاره 2 نرا بهمسایه‌ات که ازتو 
٩‏ پهتراست داده است ٭ وئیزجلال ۱ سرائیل دروغ نیکوید وتغبېر به ارادء خود 
۳ ددد وس او اسان تست که باراد“ خود تغیبر_دهد ٭ کفت کناه کرده‌ام حال 
نا اینکه مرا حضور مشا قوم وبحضور اسرایل محنرم داری وهراه من E‏ 
۱؟ تا بهوه خدایترا عبادت فام پس سوئل درعتب شاول برکشت وشاژل 
۲ خدآوندرا عبادت نود + وسوئیل کفت آجاج پادشاه عالیثرا نزد ن 
ماورید واجاج ری نزد او ا واجا ۱ 
۴ وسوئیل ک کنت چنانکه شمشیر تو زنانرا بی اولاد کرده | ست چين مادر تو 
ازیان زنان بی اولاد خواهد شد وسوئبل آجاج را حضور خدآوند در ججال 
۳ و د * وسوئل به را رفی وتاول ا 
8 برامد + وسوئیل برای دیدن شال تا روز وفاتش دیکرنامد ام سموئیل برای 
شاوّل ماع میکرفت وخدآوند پثبمان شت بود که شال را براسراتل پادشاه 
ساخنه بود × 
باب شانزد 


۱ وخدآوند بسوآیل کات تا بکی تو برای شاژل مام میکری چونکه من 


11 کتاب اوّل سوئیل ۱ 


ا ررم ا ازروغن erî‏ 15 
نزد بسأی بیت محمی بفرستم زبراکه از سرا نش بادشاهی برای خود تعیدن نودام * 
مایا گیل چکونه :روم ول بشنو د مرا اا خدآوند كفت 
کوسالة هراه خود ببر وبک که مجهة کذرانیدن ثربانی برای خدآوند و 
ویار بقربانی دعوت نا ومن ترا اعلام ینام که چه بايد بکی وکنیرا که بت | 
a‏ وسو هو E‏ 
TEE‏ جھة ر 2 ۳ ۷۰ E‏ ا 


موده مرش ۱ و هم تسب ا 


< 


حضور وک است ٭ ۳ ۳ رای بچش اش ۹ 1 نظر 
مینکرد وخدآوند بدل مسکرد × ویس یناداب‌را خوانث اورا ازحضور سوئیل 


۱۱۰۰۱۱۱ رانك واو کنت خداواد ایترا یر برتکرین اهب‎ ٩ 


ص تس 
a‏ مص 


کنت خدآوند ایا نیز برنکرین است ٭ ویدا هات پسر خودرا ازحضور سوئیل 


کات عم شدند کت کوچکترهنوزبفی است وابنك او ۱ 


4 


0 


۳1 


ص ی 


معچراند وسوئیل سا کفت بارست مورا اور زیر که ۱ و باجا نيايد تخواهم 
نشست ٭ پس فریتاده اورا آورد واو سرخ رو وکو جنم وخوش منظر 2 
وخداوند کنت برخاسته آورا | مج کن زیراکه هین است ٭ پس وئيل حه 
روغنرا کرفته اورا درمبارن برادرانش 21 نود واز انروز وبعد روح خدآوند 
برداود مستولی شد ومول برخاسته بهرامه رفت وروح خدآوند از شاوّل 
دور شد وروح بد ازجالب خداآوند اورا مضطرب میساخت * ویندکان بقل 
ویر کنتند اينك روح بد ازجانب خدا ترا مضطرب میسازد + 3 
بندکان خود را که محضورت هستند امرفرماید بربربط وان ماهر 
باشد مجویند وچون روح بد ازجانب خدا برتو بیاید بدست خود بنوازد ونر نیکو 


کناب اوّل مول | ۷ 4Y‏ 

۸ برای من پدا موز وت وی ۳ وت و وی 

٩‏ ازموده و فو زبان وتخص یکو صورت است وخدآوند با وی میباشد ب پس 
فا ِ 9 تزد ۳9 E‏ 2 اک sune‏ 

۲۱ بدست پسر تخود ا د نزد ا E‏ ی زد ی بط خضور وی 

۳ ایستاد واو ویرا بسیار دوست داشت وسلاحدار او شد وناول نزد ایا 

E و هب و‎ e 





باب شا 


۱ وفلسطبنبان لشکر خودرا برای جنك جد E3 ۳ FEE E‏ 
۲ جع شدند ودرمیان 3 عزیته در آفن‌دیم | ردو زدند+ وشاول ومردان 
ارات جع شم دردره * ارلاء ‏ اردو زده بقابله فل‌طینیان 2 SEA‏ 
اس ره ادیکرفت ایستادند ماسرایلان رکه تطرت کک د 
د رهبا ردو ایشا ند وا ز آردوی EEN VEE:‏ اس 
و که ازشور جت بود »رون آند ew‏ ذراع ويك وجب بود * وبرسر 
خود خود برنجینی داشت وبزره فلسی مابس بود ووزن زره اش بخ هزار مثقال 2 
> بود* وبر ساقهایش ساق بندهای برنجین ودر میان کتنهایش مزراق برجن 
ت و نورد لامکا و نیم اش شد مد متقا لج آهن برد 
RET ۵‏ 3 میرفت ۷ 5 ع اترا صدا زد واکان 
مایت .ار ۳ توح ابا من فلسطینی نسم را بندکان 
٩‏ شاوّله برلی خود شخصی برگرینبد تا نزد + آکراو بد با من جات 
کرده مرا بکند ما بندکان شا خواهم شد واکر من براو غالب امن اورا بک کم 


۱۷ کتاب اول سوئل‎ CA 
اکان ن ما شت مارا بندیی خواهید نود × وفلسطینی کنت من امروز فوجهای‎ ۰ 
اسرائیلرا بنك میاورم شخصی بن بدهید تا باهم جنك ائم × وجون شاول وجیع‎ ۱۱ 
اكان ابن #خنان فلسطیتیرا ,شنیدند. هراساق دوب ا ا‎ 
وداود د پسرآن مرد افرای" چ بیهو دا بود که یسا نام داشت واورا هشت پسر‎ ۲ 
روود وآفرد درایام شاوّل وتا يان مردمان پر وساخورده بود+ وسه پسر بزرك‎ 
يسا روانه شن درعتب شاول جنك ر فتند وام ته پسرین که بنك رت بودند‎ 
ست زاده ا شالا ودویش پیناداب وسوّم ت19 بود > وداود کوچکتر بود‎ ۶ 
وان سه بزرك درعتب کول رفته بودند+ وداود ازنزد خاول ند دی‎ 5 
یکرد تا کوسفندان ¿ پدر خودرا در بہت سرا ند چ ا فاسطینی صح وشا‎ ۱1 
وسا بېسر خود و‎ ETT مارد وجهل روز خود‎ ۲ 
بجهة برادرا: نت يك ایفه از زاين غل برشته واين ده قرص نان‌را بکر وباردو نزد‎ 
برادرانت بشتاب ٭ واین ده قطعة پنیررا برای سردار«رار؟ ایشان ببر وازسلامتی‎ ۸ 
برادرانت بپرس واز ایشان نشانیی بکر+ وشاوّل واا وجیع مردان اسرائّل‎ ٩ 
دردره ایلاه بودند وبا فاسطینیان جنك میکردند × پس داود بامدادان برخاسته‎ 1 
کلهرا بدست جوبان واکذاشت وبرداشته چنانکه یا اورا امر‌فرموده بود‎ 
رسید وفتیکه لذعکر بیدان بیرون رفته برای جنك نس‎ NE ae 
یردد + واسراییاان وفاسطینبان لشکر بقابل ل صف ارائی کردند ب‎ 
ن اجات ر5 وبسوی لشکر دوين اند‎ NE Ee 5 5 ردد‎ 
وسلامتی برادران خودرا بپرسید + وچون با ایشان ن کنتکو . میکرد ابنلک آفرد‎ ۲ 
مبارز فلطینن ج تی که اسش یات بود ازلشکر فاسطینبان برانن مثل پیش سفن‎ 
کنت وداود شنید * وجیع مردان اسرایل چون آنردرا دیدید ازحضورش‎ ۶ 
فرار کرده سیا ی ومردان ۲ سرائیل کنتند ابا ۵ مردرا که برا‎ ٥ 
دیدید بیدا برای بتک اوزدن اسرافل ا وک اور > بافتا. را‎ 
از مال فراوان دو مد سازد ودختر خودرا باو دهد وخانة پدرشرا دراسرائیل‎ 
نزد او ایستاده بودند میات که کف‎ SENE × آزاد خواهد ساخت‎ ٩ 


شیک انایرا کد واین نک از ارال برد رده ا راک 


کتاب ازل سول ۷ که 

۷ این فلسطینی اک لفکهای خدای حرا به تنك eR‏ وقوم 
اورا بهمین سان خطاب کرده کفتند بشخصیکه او e‏ 3 
۸ وچون با همان سفن میکفت ڊ مرا در بزرکش آلیاب شید وخشم الاب برداود 
افروخنه شل کفت براه اضا اندی ۹ ج کل قلیل‌را دریابان نرد که کذاشی 
۲ من نکر وشرارت دل ترا میدام زیرا برای دیدن جنك امن + داود کنت 





۲ الا ن چه کردم ۳ نیست ٭ پس ازوی بطرف دیکری رو کرداین بهمان 
1 طور,کفت ومردمان اورا متل پشتر جواب دادندع وجون ضاننکه داود کفت 
۲ مسموع شد شاولرا عخبر ساخنند واو ویرا طلیید + وداود به شاوّل کنت ذل 
۴ کت یاعد کو ا کاو و وبا این نها تخل رکد عایول باه 
کفت تو یتوانی بقابل این فلسطینی بروی نا با وی جنك فائی زبراکه تو جوان 
8 ھا و ازجوانیش مرد جنک بودء | EEN‏ بشاو لکنت بنن ات کل 
ی وو ی ا رک زر کد وین ا اکا 
وده کت وازدهانش رهانیدم وجون بطرف من بلند شد ریش اورا کرفته اور 
ات ا مامت سم رھ رت را | کشت واین فلسطلیی ون بر 
کو کاک ای دای رایبه ات آوزده است چ2 بودا نود 
کنت خدآوند که مرا ازچنك شیر واز جنك خرس رهانید مرا ازدست این 
۸ فلسطیتی خواهد رمانید وشاول بداود کفت برو وخدآوند با تو باد + وتان 
لباس خودرا | بداود بوشانید وخود برجینی 1 نهاد وزره" و پوشانید ب 
٩‏ وداود را برلباس خود بست وی خواست که برود زرا اک از انهارا : 
بود وداود بشاول کت با اینها میتوام رفت چونکه تیازموده اما داو کارا ۱ 
.4 ازبر خود یرون اورد* وچوب دست خودرا بدست کرفته بخ سنك مالين 
وا کاچ ارد رکه شبانی که داشت یعنی درانبان خود کذاشت 
اه ا کرفه بان فلطین تردیلت علداه وان ما ھی :اا 
4۳ بقاود تزد یک شد ومردیکه سپرش‌را برمیداشت یکی زویش یامد ٭ 2 
یکره ِِ | دید واور احنیرشرد زیر چوانی رد ویک منظر 2 
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ww war‏ وا 


6 و فالدطین داودرا مخدایان خود لعنست کرد به وفلسطینی Ws RE‏ 

مه نا کوشت ترا برغان هوا ون کدرا بده ٭ داود به فاسطبنی کف نو 7 
خی واد وەزراق ن 4 ام من ب سم بهوه صبابوت خدای لشکرهای 

۱1 مراین که هرا ای آوردء نرف: ماع + 70 e‏ 

ر ازتنت جدا خوام کرد ولاشهای لشکر فا طینیانرا 

آمروف وحن شرا ی وب بت ول داد. تا غام زمین ا ا ا 


خواهد ک رد وترا زده 


ال هسمت ۶ ا بو لت تایب تک ی 
لاصی نیدهد زیرا که a EEE‏ 
۸ داد ولجون هادعیی جا تەین 1 وبه مقابله داوذ نزديك ند داود 
4٩‏ شتافته عقابله فل مکی سوی ی لشکر دوید چه وداود دست خود راک براك 
هی این ره ازقلاخن انداخت وبپیشان فل.طینی زد وسنك بییتان. او ۱ 
۰ فرو زفت که برروی خود را + پس داود رفك طا با فا ۳ 
۱ تیه کسید را رد وت ودر دشت داوم مدای نبود ‏ ودود دوبن 
بران لبطی ایستاد وش رورا کرفته ازغلافشی کنید واووا کته بر[ 
٣ه‏ ازتتش جدا کرد وجون فلسطینیان مبارز خودرا کنته دیدند کرختند * ویردان 
امرائیل ویهودا برخاستند ونس زده فل‌طینیانرا نا جت ونا دروازهای یرون 
تعاقب نودند و رو حار فلسطینیان براه برع به جت وعنرزون افتادند + 
وت ال لز اد فصن برکشتند 2( ایشانرا غارت, عودند ا 
of‏ وداود سر فل طییرا کرفه باورشلم اورد اما تمه اور | درخیہة خود کذاشت چ 
E ۳ o9‏ بقابله فلسعلینی بیرون میرود تردن لشکرش 


اک تین وان سیر دک تمد نی رکفت ای پادشاه جا ان تو قسم 


ا سم کین جران پ ركست ». وجون داود ازکتان 


E E‏ ابنیراورا درفته حضور ا ا و ن فل طینی دردستش 
2۸ بورد × ۳ اک ای جواری ارک دا 
یسّای ببت جى س ا 


ص .. 


هس مس مم 


کتاب اوّل سوئیل ۱۸ و 











لد د 
باب دم 


ووافعشد که چون ازن کنتن با شال فارغ شڊ دل یوناتان بردل داود 

: ت 1 
جد ویوناتان اورا مفل جان خویش دوست داشت + ودر انروز شاول ویرا 
کرفته نگذاشت که مخانة پدرش برکردد + ویونانان با داود عهد بست چونکه 


ارا ما ل جان خود دوست داشته بود > ویوناتان ردایرا که دربرش بود 


بیرون کرده از را پداود داد ورخت خود ی ےمان کے بے خر دشرا در 
وداود بهر جالیک شاول اورا مینرستاد بیرون میرفت وعاقلانه حرکت میکرد 
2 : 3 
وشاول اورا برمردان جن خود کاشت وبنظر نای قوم وبنظر خادمان شاول 
یز مقبول افتاد × . وواقع شد هنکامیکه داود ازکنتن فلسطینی برمیکنت 
چون اکان میامدند که زنان ازجیع شهرهای اسرائیل با دنواب وشادی وبا الات 
1 صبر 
موسیتی سرود ورقص کان باستقبال شاول پادشاه بیرون امدند+ وزنان لهو 
کک ا ائیدند ومیکنتند اول و 2 خودرا و ده 
E‏ ا ی 
ریش چه بای است + + واز آروز بعد شاول gs‏ 
احوال کردید زا ود و هرژوزن بی ت وود بو 9 ومز رڪ 
خاماه ت تا رل مزراق‌را انداخنه کنت داودرا تا بدیوار خواهم زد اما 
ډارد دو مرته ارحضورش خویدتزا بکار کنید + ولرد 9 
خداوند با او بود وازشاول دور شك ٭ پس د ل ویرا از زد خود دور کرد 
واو ا ی نصب نود مایخ ودخول 
3 کاو تسار غاقلانه 0 ميڪند بسبب او ۷ لیرد ا 1 


اسرائیل و بهودا داودرا دوست میداشتند زیراکه محضور اسان خروج ودخول 


ج 
۷ کرد وشاول دار کت اينك دختر بزرك خود ميرت را بتو بزنی میدم » 
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tor‏ کف اول ا د۱ 

فقط برام تجاع باش ودر جنکهای خدآوند بکوش زیرا شاول میکنت دست من 
۸ براو دراز نشود بلکه دست فلسطینیان # وداود بشاو ل کفت من کستم وجان 
٩‏ من وخاندان بدرم در اسرائیل چیست نا داماد پادشاه بشوم + ودر وقتیکه 

یرب ادخز هار ل میات بداو داده شود ارا 02 لورت تاو 
۲ شد+ وکال دخترشاول داودرا دوست میداشت وچون اول خبر دادند 
en‏ ا 1 شاو لکنت او را بوی مید تا برایش دام شود ودست 





قلسطینیان پراو دراز شود پس شاول به‌داو د بار دوم کت امروز داماد مرن 
۹ ا شد و خود ۳ 0 

a‏ داماد اقل 7 "۳ ام زا وال 3 بر 
وحقیرم 4 اال قاو لاوزال اتا ک5 
کک ھک تیا کک چن کک ا قلنه 

تا تا از دشمنان بادشاه انتقام کین شود و خاول فک کرد که داودرا 
۷ کت فلسطینیان بقتل ساند + پس خادماتش داودرا آزاین امر خبر دادند 

واین تن بط او دب امد که داماد پادشاه بشود وروزهای معین هنوز عام 
۷ نت بود # پس داود برخاسته با مردان خود رفت ودویست نفر ازفاسطینیان را 

کته داوج فلفدهای آیعاما آوزد ارا ا اوا 

4 ۾ 
۸ پادشاه بشود وشاول دختر خود مبکال‌را بوی بزنی داد* وشاول دید وفهید 
٩‏ وشا شادلر 1 a‏ باز بیشتر ترمید وثاول هة اوقات دشن داود بود + 
۾ 
از جیع ا سّ زیاده غاقلانه تحرکت مکرد رازا ار 
حورت یافت #۶ 
باب وردم 


۾ ر 
1 وشاول بپسر خود یونانان وجیع خادمان خویش قرمود تا داودرا بکشند ٭ 


سے 


12۲ RS 


ام ا بان LSE‏ بداود بسیار ميل داشت ویونانان داودرا خبرداد هنت 
pT AEE‏ ا روت مامت اجان خوینتنرا نگا دار ودرجایی 

e‏ ما خودرا پنهان کن + ومن بیرون امن بیهلوی پدرم درخرائیکه تو 
فان ا ی خواهم ایدم وفزییاوم تفه ۱۳/۳ پدرم کنتکو خواهم کرد اکر لوی 
ترا اطلاع خواهم داد ویوناتان درباره داود نزد پدرخود غاوّل کر 
#7 وبر کفت پادشاه بربدت" خود داود کناه نکد زیراکه او بت وکاه نکرده 
است بلکه اعال وی برای تو بسیار نیکو بوده است + وجان خویشرا بدست 
خود ALE SERED sS ASE‏ تا ۱ سل ود ون 
۳ نرا دین شادماز ن شدی ہس جرا چون یتقصیری کا کد داودرا ا E‏ 
9 منت بوناتان کوش کرفت 3 تاو فم قم خورد که یات aE‏ نك 
۷ تخواهد EE‏ لان TE e‏ ية انان خبر 
داد وبونانان داودرا نزد شاول آورده اومثل ايام سابق درحضور وی و 
وباز جنك وافع شت داود بیرون رفت وبا فاسطینیان جنك کرده ایشانرا 
ار یا شکست داد وازحضور وی فرار کردند + وبوج بد ازجانب 
راون امد وا ۱۳ درد داش 
کک کیک ار از ا 
فک ر بزند اما اوا چو نو رل بکرخت ومزرای‌را بدیوار زد وداود فرا ر کرده 
اتسمیج ات یاضت دا وشاو اا اند َ فرستاد تا انزا تکاهبانی ایند 
ودر صح اورا بکشند اما میکال زن داود اورا خبرداده کنت آکرامشب جان 
e‏ فردا کنته خوامی شد + بس میکال داودرا از بنج فرو 

فته او روانه شد وفرار رده جات یافت ۽ اما میکال ترافبر | کرفته ترا 
E‏ ویالن ازبنم بز زیر س نهاده از ترا با رخت بوشاند * وجون | 
ان فرشا جبتا-دامدرا بکیرند کک او ایم ی شاول ع 
7 فرتاد تا داودرا ببینند وکات اورا بر بسترش نزد من ! یاورید تا اورا بکم با وجون 
قاصدان داخل شدند اینات ترافم دربستر وبالین پث م اور سکن بود >« ل 
ل فف پرای؛ چه مرا چنبن غ بب دادی و دثفت‌را رها کرد دی نا جات د 


۱ 


0 کتاب ور سوئیل ۳ 


م4 


۸ ومیکال شاولرا جواب داد که اوین کفت مرا ر رها کن بر برا مه تا یکتم + وداود 
هان یافت ونزد سوییل به رامه من ازهرانجه شاول باوی کرده رن 
٩‏ اورا خبرساخت واو وسوئل رفته درنابوت ساکن شدند+ پس شاول‌را خبر 
۰ داده کنتند اينك داود درنایوت رامه است + وشاول قاصدان برای کرفتن 
داود فرستاد وچورن جاعت انیاءرا دیدند که رت میکند وسوئیل‌را که 
بپیشوائی ایشان ایستاده است روح خدا برقاصدان شار ل امل. ایشان نز دت 
۱ کردند× وجون قازرا خر دام امان دی فرماده ار ۱ 
rr‏ کردند وول باز قاصدان سوم رم فرستاده ایشان نیز نبوت کردند ٭ ہیں خود او 
نیز به‌رامه وفت وچون چاه بزرك که نزد سوه است رسید از کرده کفت 
۳ یل و کاود کا انی وکی کان او 2 
بهنایوت رامه روانه شد وروح خدا براو راا ودر حینیکه میرفت بنوّت میکرد نا 
به‌نایوت دار واو یز جامة خودرا که محضور مويل ینوا لنیکد وتو 
ار افتاد نارين ک کد ایا شا ول نیز اجه اینیاء است ه 





۱ ۳ 
فد تا دمم 
a‏ 


أ 
1 وداود از نایوت رامه فرا رکرده امد وحضور بونا نان کنت چه کرده‌ام وعصیاغ 
۲ چیست ودر نظر پدرت چه کاه کرده‌ام که قصد جان من دارد + او ویر کنت 
ا 0 تخو اھ ا اینات: پد رامن رئ تراد یاک چات راھد کرد جز انکه 
"مرا اطلاع خواهد داد پس چکونه پدرم ایرن امررا از من ج بدارد چنین 
۲ نیست * وداود نیز قسم سم خورده کفت سرت نیکو میداند که 23 ظرتو المفات 
یافته‌ام TR‏ مادامنانان ارا نان اجن شود رلک عا ا 

اه وبات تو که درميان من ومرت يك قدم بیش نیست * بوناتان بداود کنت 
۵ هرچه دلت خواهد انرا برای تو خوام نود + داود بیوناتان كفت ابنك قردا 
الم ما ست ومن میباید با پادشاه بغذا بنشیم پس مرا رخصت بن که تا شام ۱ 

1 سوم خود وا در پنهان کم + اکر پدرت مرا منقودبیندیکو داود از من بمیار 
الاس نود که بشهر خود ببیت تم عادر ا یله او را اد 7 سالیانه 


¥ 


۸ 


۳ 


کاس اول نموئیل 2 t03‏ 


سے ی اک کید که خوبه انگاه بنر ات۱ سلامتی خواهد بود ااا 5 فان 





تاد سورد بدانکه او بیدی جازم شن اسک یس بابن خود احسان یا 
چرنکه بن خویشرا با خودت بعهد خداوند دراوردی واکر عصیان درس باشد 
خودت ره بکش زیرا برای چه مرا نزد پدرت بر کک یونانان کفت حاشا ا 
زیر ۱ کر میدانستم بدی از جانب یدرم جزم شن است NEE ET‏ 
طلاع فیدادم ٭ حاود بونا تا کک رک سا اب ود د اب داهان, کت 
¢ مرا عبر سازد × یوناتان بداود كفت پیا تا را بروم وهر دوی ایشان :را 
رضنند» ویونانان بداو د کنت ای بهوه خدای اسرائیل جون‌فردا با روز سوم 
و بت وروی یو مایت یس رز 
نفرستم و ویرا اطلاع ندم ٭ تا رود تیاه لا بلکه ریا ده و ىع 
ناید واما اک پدرم ضرر ترا صواب بیند پس ترا اطلاع داده رها ! خوام مود تا 
E‏ بروی و خدآوند هراه نو باشد چنانکه هرا پدر من بود + ونه تبها مادام 
حا لطف خدآوندرا با من با آوری تا فیرم ج٠‏ بلکه لطتت خودرا از تا 
تا بابد ۳ تفای هدر وفت قتیکه خدآوند دشنان داودرا جیما از روی زمین منقطح 
اع ا کی راا ںا انان ۹د اود د سک ور کی یداو ند زارا 
از دشمنان داود مطاله ناید ع ویوتاتان جا یک بارخ تیک تباب داشت 
داودرا را قم دا وراه او( دوشته ا تا نک جان خودرا دوست 
میداشت * ویوناتان اور کنت فردا اّل ماه است وچونکه جای تو خالی میباشد 
ترا منقود خواهند یافت + ودر روز سوم و فرو شن مجائیکه خود را ذران 
درروزشغل پیهان کردی یا ودر جا: تساک رق بنشین ٭ ومن سه تیر برف 
آن خوام انداخت که کویا بهدف میاندازم + واينك خادم خودرا فرستاده خواهم 
کقت برو وتیرهارا پدا کن واکر ادم کرم اينلك تیرها از این طرف تواست 
انبارا کے انکاه یا زیرآکه برا ای تو سلاتی است ویجیات خدآوند ترا هچ ضرری 


۳ تخواهد بود + انا اکر مخادم چنین بکوم که اینكک تیرها از زانطرف توا باه کا 
۲ برو زیرا | خداوند ترا رها کرده ۱ ست > 2 کی 
۳4 کردم اينك خداوند درمیان من وتو تا بايد خواهد بود × پس داود خودرا 


در را پنهان کرد وچون اوّل ماه رسید پادشاه برای غذا خوردن نشست × 
٥‏ وپادشاه درجای خود برحسب عادنش برمسند نزد. دیوار نشسته ویوتاتان ا 
۲7 بود وآبنیر پهلوی شاوّل نثسته وجای داود خالی بود* وشاوّل دران روز 
۳ نکفت زیر اکان میبرد چیزی براو وا واقع شن طاهر نیست اله طاهرنیست + 
۷ ودر فردای اوّل ماه که روز دوم بود جای داود نیزخالی بود پس شاوّل پسر 
۸ خود یوناتارن کت چرا پسر یس م دیروز وه امروز بغذا یامد« یوناتان 
٩‏ درجواب شاول کنت داود از من بسیار الاس نود نا بیت و برود + وکفت 
تا ابنکه مرا رخصت:بدهی زیرا خاندان مارا درشهر قریانی است وبرادرم مرا 








آمر فرموده اق نک کین درنظر تو اللفات Ê‏ مرخص بشوم تا برادران 

۳ خودرا بییم ۰ از اخیهة بسفرم بادشاه نيامك است × انکاه خنم شال بریوناتان 
ی ای مج ر 
مره E‏ در وید مات ۳ 
۳ واورا نزد من بیاور زیراکه البته خواهد مرد + بوناتان پدر خود شاوّل‌را 
۹۳ جواب داده ۳/9 چرا بیرد چه کرده اا یکاہ ا موق مخ درا 
با و انداخت تا اورا بزند سوبوتا نان ا که رید فیک داود جازم 
4 است* ویونانان بشدت ری برخاست ودر روز دوم ا طعام غورد 
۵ نونک بای داو د فک ن برد فا دري لوا جل تاه رو و 
يوناتار ن دروقتیکه با داود تیان کردم برد گرا ببرون رفمت ويك پسر ج اف 
7 هراهش بود+ وخادم خود کفت بدو وترجارا کک مياندازم بیدا کن وچون 
۷ پسرمیدوید تیررا چنان انداخت که از زاوارد شی وچون پسر ڪان تریکه 
بوتاتان انداخله بود میرفت یوناتان ور a‏ ا رک کک 
۸ تونیست * ویوناتان درعقب پسر آواز داد که پشتاب وتیل کن ودرنات منا 
5 پس خادم به ناتان تیرهارا برداشته نزد آقای خود برکنت * و بسر چیزی نمید 
ای وداود این ن امررا میدانستند ‏ ویوناتان اس خودرا نادم شود داده 


ا٤‏ ویرا كفت برو وا را بثهر بر« وچون پسر رغه بود داود ازجانب جنوبی 


کات ا 19۷ 


برخاست و بر روک خود برزمین افتاده يسه مرنیه سجن کرد TE‏ وسیل بام 


11 ڪريه کردند نا داود ات کنر اند × ویو ناتان به داود کنت بسلامتی برو 


چونکه ماهر دو ب: ۱ 2 م خورده کفتم که = خدآوند درسبان مرن ونو 
ودرميان ذرية من وذرية تو تا بأبد باشد پس برخاسته برفت ویونانان بشهر 
برڪښت × 

TEWE 


aT‏ جرا تها امدی رک لت تحت بر «ها ود بهخیهات ك کاهن شت 


E‏ کا رایخ وازانچه بتو 


۽ الان چه دردست ا قرص ی Eg‏ بن بن ۲« کاهن 


سے 
۰ 


درجواب داود کنت ھچ اه ن عام دردست من نیست لیکن نان هست 
e‏ ا باشند × داود د زجراب کاهن 
E‏ مقدس 9 وان و ۹ و ا چو نکه امروز دیکری درظرفن 
e‏ شل است ‏ کاهن ناف تدش ۱۳ باو داد زیراکه دراشا ان نبود غر 
ازناره ن اند مه که ازحضور خدآوند برداشته شم بود ۰ ور برد ی شس ان کم 
بکذ ارند × ودر از ور ی از زخادمار ن شال E‏ وا ادوی بود حضور 
E E O PE RE E ES 1‏ 

نی ورده‌ام چونکه کار پادشاه یل بود ٭ ات اتا کت متیر یاک 
فلسطینیکه دردره ابلاه کشنی درپشت اینود عا لفوف [ E‏ ل ن اترا 
E E‏ دراغا ES E‏ دیکری REN‏ 
بن بن پس داود ان روز برخاسته ازحضور شا ڑل فرا رکرده نزد آخیش 
ملك جت امد« وخادمان اخیش اورا کنتند ایا این ناود بادا زمین نبست 
وایا درباره او رقص کان سرود خوانن نکفتند که و هزاران خردرا وداود 


۷ 


۲۲ کناب اول سوئیل‎ to 


ده هزاران خودرا " وداود این ی سا نرا ۱ دردلی ولا جا دادم ازاخ 


E‏ تا شرسید ‏ ودر نظر ایشان رفتار خودرا یداه و ی 
خویشتنرا دیوانه ٤ود‏ ای RS‏ دو برریش خود 


بش 


مير خت + واخش خادمان خود كفت ابنك این RT‏ ی سا 
شرا من آوردید + ایا تاج بدبوانکان هستم که این ج ا ا 
یحو دار کا متا هداعا اه 


باب بېست ود وم 


0 


و 
وداود از ا رفته غاره عدلام فرار کرد وچون برادراتش, وهای خاننان 
بدرش شنیدند اما نزد او فرود امدند 2 وهرکه ورتم بود وهر قرض‌دار وهرکه 
وم جان داشت نزد او جع امدند تیار شرا سر ۳ 
نفر با او بودند ٭ وداود از انا به‌مصنه سای رفته بیادشاء AR‏ 
متا اینکه پدرم ومأدرم ر او تیا بدانم خدا برای من جه خواهد کرد + 
بش تخار ونرد مادم کر ای روز زمانیکه داود درا بود نزد او 


سا ساکن پودنح ۴ وجاد ہی بدآود کفت که دراین ملاذ دیکر توقف میا بلکه روأنه 


سم 
E ۳ ۲ a‏ هم ا = 


1. 


شید که داود مادقا با وی بودند پدا شو‌اند وشاوّل درجبیه زیر درخت 
بلوط در رأمه نشسته بود ونین‌اش دردستش وجیع خادمانش دراطراف او 
ایستاده بودند + وشا اول مخادمانیکه دراطرا ایستاده دد کف ۳ 
وتار برد ایا E‏ جميع شا کنتنرارها وتاکستانها خواهد داد وایا 
۳ شارا سردا هزارها دینودار صدها خراهد تاج ۳ ۳ 

بیرخت کی مرا اطلا لاع ندهد که پسر من با پسریسا عهد 9 3 واز شا 
aS o‏ سرامن اا مرا رات ۲ 
درکین بنشیند چنانکه امروز هست * ودواغ آدوی که با خادمان شال ایسناده 
کد را کت د مک به‌نوب نزد اخباك بن ی اه 
ا ورای ریا 2 a E‏ 


کناب اول سویل ۲۴ 0۹ 
۱۱ ند یاو داد بر پس یادشاه فرستاده خلت بن مها وجیح کاهنان 
و ۱ ی دروب بو هدیاه حالیت وثای ان نزد پادشاه اندند 


E TE تو وپسر‎ 





SNS ELS E I‏ باب 
14 آخي ولك درجواب پادشاه که ےک ج زجیع د کات که مغل 5او ق امین باشد 
3 واو داماد ب بادشاه ات ,ورد مد رت بلک نداد رخانه تو مگرم | سنت م 1 
ی فودن ازخدا برای اوشروع کردم خاشا ازمنه پادشاه این کاررا 
بنك خود و یع خاندان پدرم اسناد ندهد زیراکه بات از این مر 
1 زیاد ندانسه رد پادشاه کنت ای آخببلك تو وقایی خاندان پدرث اله 
واه مره نک باهشاه بشامرایک عضو رش اینتاده بودند کفت برعاسته 
کاهنان خدآوندرا بکنید زیراکه دست ایشان نیز با داود است وبا اینکه دانستند 
که او فرار میکد مرا اطلاع ندادند ابا خادمان پادشاه نخواستد. که حست خودرا 
۸ درا زکرده برکاهنا. ن خدآوند جوم E A‏ بذواغ کنت تور کرد 
اه مه اور ودواغ آدوی برد ی وهشاد وب 
۴ نفرراً که ایفود کان مپپوشیدند در اتروزکشست* ونوب‌را ن زکه e‏ 
است بدم شمشیرزد ومردان وزنان واطفال وشیرخوارکان وکاوان واا 
۲ وکوسفندانرا بدم شمشی رکذت اما یکی از بسران آخملك بن آخیتو ب که 9 
1 نام داشت رهائی یافته درغقب داود فرار کرد وایاتار داودرا اخبرساخت که 
۳1۳ ول اما ن خدآو ندرا ES‏ داود بها بیاتار کفت روژ.عکه ادو 
درانا بود دانستم که او شاولرا البته مخبر نجواهد ساخت یس من باعث کذته 
۳ دن تان امل خادان E‏ و ا 


EERE 


۱ وبداود خبر داده کفتند اينك فلسطینیان باقع جنك مياد وخرمهارا 


۲۴ کناب اوّل سوئیل‎ C1 


غارت منایند + وداود از خدآوند سوال کرده کھت ایا بروم وآین فاسطیننرا 
شکست دم خداوند بداود کت برو وفاسطینیانرا شکست داده قعیلهرا خلاص 





3 


ا e‏ تا بل های تیا مج هقعیله برو + وود ی ۳۹ n‏ 

راچو و HSB‏ برخیز ب‌قعبله برو زیراکه 
فل‌طینیان‌را بدست نو 
فاسطینیاره لک در E‏ ااا شا وکام 


داود ساکان قعیلهرا نحات داد . وهنکامیکه ابیاتار بن ابلك نزد داود 


یه 
داد × وداود با مردنش به ره داو ما 


۷ ه تعبله فا کرد اینودر! دردست خود اورد:+ و به خر هاجت 4 داود 


1٤ 


lo 


۱۹ 


تمایق ات وا ول کشت فا ازر ۱ سم LL N‏ 
دروازها وبشت بندها دارد ذاخل حن عبوس کنخه است + ا سم 
قومرا برای جنك طلید تا به قعیله فرو شه داود ومزداش را ا 
دازاه 5ا اد E‏ زا شرارترا برای اواندبقیه لت بعیاناز کاهی 
1 ی تر3 بل تیار بت ودود کفست ای بموه تام e‏ 
نت که گا ول عرعلت دارد که E‏ ید تا خاطرمن خبهرزا: اھ کند چ 
وه مرا بدست او لم خواهد نید وا E O‏ 
Eb‏ امد اي EE‏ مات اک ۳ 
ختاوته کنت که او خراهد ادج داره کت یداهرف ۳ ۰ 
سا او تسام خواهند نود E ATE‏ تسام خراهند غود پس 
دلودا مدای که RL a‏ ۱۱ 
که و اشد بروندترفتند وون بغار بر ادد که حاود ۳ز قعیله قرار 
5 رقن باز اباد چ وداود دربابان رطا دها تس 
ودرکوهی دریابان زیف توقف نود وتاژل هه روزه اورا مبطلید لیکن و 
اورا بدستش تسلم نود چ ESSN,‏ مصد حار - A‏ 


! است وداود درپابان زیف درجنکل ساکن بود+ ویوناتان بسر شاول جنکل 


1Y‏ امن د دست اورا عدا نقویت نود + واو را کفت مترس زیراکه دست پدر من 


کارا ا ا 
شاول اواو جت ریو رل وتان ادشام مخوا ی خد رون د و چرام 
ا زج شاول نز ايرا میداند+ وهر دوی ایشان حضور خدآوند عد بستند 
9 وداود بجنکل برکشت ویونانان خان خود رقت * وزیفیان نزد E‏ ا 
کنتند ایا داود در » ملاذهای جنکل در کوه له که بطرف جنوب بیابان است 
۲ خودرا ا کیک کی اا اداد کک جلست کال ار ارزو برای 
۳۱ 2 دارد اک اة ا ا کا زوا نی هادشاه نسم غا ئ چ E‏ 
۲۳ کفت شا ازجانب خداوند مبارك باشید چونکه برمن دلسوزی نودید* پس 
یت وس خی ره مارا که اعد اور فن میک باق و اچد ودیکر اینکه 
کست که اورا درانجا دیت است زیرا من کته شد که بسیار با مکز رفتارمیکند + 
وج مکانهای یراک خودرا درانا پنهان یلکد بدانید وحقیقت 
حال‌را جن باز ربانید تا با شا یام واکن دا ین زمین باشد اورا از جیع هزار های 
6 بفودا پدا خواهم ات یں ا ېش روک ال و ی وداود 
۲3 ومردانش دریابان م معون درعریه بطرف جنوب هرا بودند ٭ ود شاول ومردان 
اوتتص او رند وچون داودرا خبر دادن اونزد عض فرود امن دریابان 
مون ساکن شد اڭ چون اینرا شيد 2 درییابان معون تعاقب نود × 
ا بيك طرف کوه هی رفت وداود وکسانش بطرف دیک رکوه وداود میشتافت 
که از حضور تاو بکریزد وشاول 1 داود وکسانشرا احاطه نودند تا 
۷ ایشانرا بکرند ٭ اما قاصی نزد شال امه کنت بشتاب ویا زیراکه فا طینیان 
۲۸ بزمین له آورده‌اند + پس شایل ازتعا فب نمودن ذاود برکنته بقابله فلمطینیان 
رش سس ان محعاترا کت رت اید ده چ و اردلا راا ران در 
دای عن حفعا با شد 





۱ وواقع شد یعد ازبرکش: a‏ 
RS ٣‏ و شاول سه هزار نفر برکزینرا ۱ ازنای 


: لنرایل, که برای ری داود و و برگضم‌های بزهای کوش رقت 


۷ 


٣ 
۳ 


ص هس 


۲۷ 


1 کتاب اول سوئیل ۳۶ 
وسیز- راه باغلهای کوسنندا ن که در اتا مخاره برد رتیت وشال داخل ان ټی 
تا بایهای خودرا بویا وداود همان او درجانبهای مقاره نشسته بودند × 
TE o‏ مره 
e‏ دامن دی در 2 بر یل د رل داود شارب د 
رکه دامن شاو ریا رد چې اویکان خودا که 
خدآوند که این ن امررا باقای خود مسج خداوند بکم ودست خودرا براو درا از اي 
چونکه | و خدآوند است * پس داود کسان خودرا باین نان توح نفوده 
اینانرا نکذاشت که برشاول برخبزند وشاژل ازمغاره برخاسته راه خودرا ېش 
کرفت ٭ وبعد ازان داود برخاسته ازمغاره بیرون رفت ودرعنب شاوّل صدا 
زده کنت ای اقام پادشاه وچون شال بعتب خود تکریست داود رو بزمین 
+ 
اكت a‏ 0 دی اس 8 
E e‏ 
زیرا ازاینکه جامة ترا بریدم وترا نکش ES ne‏ 
من نیست وتو کاه نکرده‌ام اما : e‏ میک نا انرا کرفتار سازیه 
داو ند درمیان من 9 غاد وخدآوند انتقام مرا ازت بکد اسا شبت ین 
برتو نخواهد شل د چنانکه ءثل قدیان میدید که شرا وی ره صادر مشود 
اما دست من بر هد دد ودر SE‏ بادشاه استال برون 
5 اورا تعافب‌مپنای درعنب بات را 1 د 
پس خدآوند داور باشد ومیان من وتو حک اید وملاحظه کرده دعوی مرا با تو 
فبصل کند ومرا ازدست تو برهاند + وچون داود ازکنتن این خان بشاوّل 
فازغ شد شاول کفت ایا ہن اواز تو است ای پدرمن داود ا ا ۱۳ 
پلند کرده 5 دریست × وکا و3 کیت نر ازمن بک هن زیراک تو جزای یکی 


۸ 
1 


۴ 
۳" 


2 


e 


f 


کتاب او ل سویل ۲۵ 1 





کن وق ومن وه e‏ رتو اروغ وف کن 

er 5‏ ند ا 4 
دهد E‏ کون بن کردی ٭ وحال ایئك میدانم که اليه ا e‏ 
n‏ اد د سے ر ا A‏ * ا نزو 
کب دار 2 n‏ وشاو و و TERY‏ 

یامن خویش امدند چ 


ثاب بلست > پک 
5 ۹ رح 


م 


وسوئل وف ت نود ونای سراد لے حع شن ازبرایش نوعحه کری نودند وأورا 
درخانهاش دررامه دفن مودند وداود برش ا ن فاران فرو شا چ 
ودر رمعون ,کی بود که که املاکش در رمل بود وان مرد بسیار بزرك بود وسه هزار 
کوسفند وهزار ر پزداشت وکوسفند! ن خودرا در؟ رترمل پشم میبرید ٭ وا آن شخ 
نابال بود واسم زنش اجا یل وان زن نلک غرم وخوش منظر بود امأ آن مرد عضت 
ار واتاندان الب بخ داد دسا شین ما ابا که 
ودرا بشم میبرد ٩‏ پس داود ده خادم فرنتاد وداود به‌خادمان خزد گنت که 
هرمل برایّد ونرد تابال رفته اززبان من سلامتن اورا پرسید + وچین کوئد 
و باش وسلامتی برتو باد 9 4 2 داری سلامی باشد « 
والان شنوام که پشم برندکان داری و مت ردک فراع 9 
بودند اذیت نرسایدم هه روزهایکه در بودند چیزی از ایشان ک نشد × 
ا بجود وی وا خوامند رکفت یس خادمان درنظر تو اتات یایند 
ی دا تا و اه بت نت و سارت 
داود بدی ٭ پس خادمان داود وجیع این ارا از ران داود به‌نابال 
کے اکت شدند ونابال خادمان داود جواب EEE‏ دود کست 
ویس یا کیست امروز بسا بندکان هر یکی ازاقای خویش میکریزند + ایا نان 


۲۰ کتاب اول سموئیل‎ E 


سر سس سس تست توت تست مس u‏ 








واب خوورا و شترا که برای پش برندکان 2 بکرم ریکایک 
۱۳ فیدانم از زا هستند بدھم ٭ پر خا دما رش داود برکشته مرجعت رو دند وامث 
۱۲ داودرا ازجیع این سختان مخبر ساخنند × وداود مردان خود کاٹ هریلت ار 
تمشیر خودرا ببندد وهريك شمشیر خودر! بستند وداود نیز شثیر خودرا بست 
4 وخادی ازخادمانش ا ابل زن نابال داده کفت ابتك فاصدان 
1 را e E‏ بود م و وبا ایشا E‏ ۳ 
۷ ات E e‏ را ند وتام روزهایکه با ایتان کوسفندانر ۱ 
۷ یرانیدم م ر ie EEE‏ بدان وپین 
RES‏ با یراک بدا برای اقای ما اا IE‏ 3 
۸ محدی پسر بلیعال است که احدی با وی سفن ران دک انگاه ال کل 
e ۳ 2 ۲ ٤ = :‏ ود 
عوده دز نان و و هلک سرت وخ کوسفند میا سم و کل حوسه 
٩‏ مخادمان خود کات بیش من بروید واينك من ازعقب شا میا اما بشوهر خود 
۰ تابال ی خبر نداد # وچون برالاغ وت ۳ بزیر میامد اینك 
1آ 5 E‏ مقابل او رسد و تاکان مر ررد 2 وداود کته بود کوک 
ای EEE‏ تن را تا رایتایان عبت نکاه دا م که ازجیع اموالش جیزی 
e ۳۳‏ واو بدیرا و ی من پاداش داده خدا بدشنان داود 
جنین بلکه زیاده ازاين عل ای ا ازمة متعلقان او تا طلوع > ذکوری‌وا 
$ کذارم ٭ وجون اجا يل داودرا دد یل موده ازالاغ داد 0۳ و بسن داود 
۳۹ بروی خود بزعان افتاده تعظم غود + ونزد پابهایش افاد کت ای افام أن 
رر وو وگیزت درکوش نو خن بکوید وسخنان کنیز خودرا بشتو + 
۳ واقام دل خودرا براين مرد ااا هت EE‏ س ا زد زیراکه ا ععر مل 
خودش ات امش تیال ات وحافت با ادا لک مک ا 
1 که اقام فرستاده بود ندیدم + والار. ای اقام حبات خداوند وعبات جان نو 


کتاب اوّل سموئیل ۲۵ 2 


چونکه خدآوند: خدآوند ترا از رخن خون وازاتفام کشیدن دست خود منع نموده است 
۷۴ بس الان مر اقام عل نابال بشوند + والان این هدیة 
که کیت برای اقای خود آورده است بغلامانیککه هراه ١‏ انم مره ند 9 
۲۸ شود * ولقصیر کیز خودرا عنو غا زبرا بدرستیکه خدآوند برای آقام خان استوار 
بنا خواهد مود چونکه انم درجنکهای کار میکوند وبدی درفا روزمابت 
۲٩‏ بتو نخواهد رسید* واکرچه کی برای تعاقب تو وبه قصد جانت برخیزد ابا 
جان اقام دردستة حیات نزد بهوه خدایت بسته خواهد د واما جان دشناترا 
۲ کا اران گنه ذلاخن خواهد انداخت* وهنکامیکه خداوند برحب هه 
ار 
۱ تاید × انکاه این برای تو ستلك مصادم وجهة اقام لغزش دل نخراهد بو > 
خون جهة رخه واقام را | کین بائد وجون خدآوند بافام احسان 
کدرا یاه اور داود به اسابل کنت بهوه خدای ارال 
۹ 1 باد 5 که ترا امروز باستتبال من فرستاد ٭ وحکت تو مبارك وتو نیز مبارك 
باشی که امروز مرا از رختن خون واز کنیدن انتقام خویش بدست خود منم 
عم نودی + _ولکن مات بهوه خدای | سرائیل که مرا از رسایدن اذیت بتو منم 
دور تخل نرد باستقبال من دی ! اله نا طلوع صح برای نابال ذکوری 
و داد هرا که ههار اورده ا 
7 بسلامتی مخانهات برو وبیین که سخترا شین ترا مقبول داشتم + پس اڃا يل رد 
ابال برکنت وابنك او ضیافتی مثل ضیافت ملوکانه درخانة خود میداشت ودل 
ابال در اندرونش شادمان بود چونگه بسبار مست بود وتا طلوع بر جرک 1 
پم با زیاد باو خبرنداد+ وبامدادان جون شراب ازنابال بیرون رفت زنش این 
چیزهارا باو یان کرد ودلش در اندرونش مرده کردید وخود مثل سنك شد ٭ 
4 وواقع شد که بعد ازده روز خدآوند نابالرا مبتلا ساخت که برد + وچون داود 
د که تابال مرده است کفت مارك باد خداود که اتقام عار مرا ازدست 
ا وبنت" خودرا ETE‏ 
کر موده است وداود فرستاده با ما ا نتا را رن کوک 
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ده ٠‏ ال موی ,۲۷۰ 








وا داود نزد اجایل , پک زامن ودک 1 کرده کنتند داود 

ا ما رابرد شرا ده است تا ترا بای خویش بزنی برد 2 واو برخاسته رو بزمین 
شد وکنت ۱ الف کرت واا نا ایی اديا TT‏ بشو یل ب 

< واجایل یل نبوده برخاست وبرالاغ خود سوار شد و ع هرامش م 

۳ شدند وازعثب قاصدان ی داود رازن اه وداود اخینوع ب د 

4 کرفت وهردوی ایشا ي وال ا ۳ 
به فأعلی این لابشس که از ز جلم بود داد با 


سے 


بات بیست و 
دبس زان نید شاول عه اين كد ابا داره خر ا 
۲ درستال بیابان است پنهان نکر است* انگاه شاول برخاسته بیابان زیف 
فرو شد وسه هزار مرد از برکزیدکان ۱ سرائیل هراهش رفتند تا داودرا دریابان 
۽ زيف و ماید+ وثشاول درتل حیله که درمقابل بیابان بسر راه است 
زد 5د درس بان ا بود ؤجون 5 سول درف دریابان امن 
4 ات دامد جابوسان فاد دریافت کرد ک تا ۲۳ 
° و 9 برخاسته مجانیکه و دک ا زده 32 وداود EE‏ دل 
وابنیر پسر نیر سردار لکش خواین 2 ملاحظه کرد وشاوّل دراندرون 
1 ا مت وآبید وفوم و او فرود امن بودند + وداود أخملك 3 
و اآییشای این صرویه برادر یواب آب خطا بکرد کف تکس تک هرا شراه مرن نزد 
۷ تاول باردی یاد یبای کنت من هراء تو مام + پس داود ۳۲ 
بيان قوم آمدند واينك شاژل دراندرون سنکر درازشن خواییت بود وتن‌ای 
۸ ری درو ل وقوم در اطرافش حرا وایٹاسے 
بداود کفت امروز خدا دشمن نرا بدستت تسل فوده پس الان اذن بن تا اورا با 
٩‏ ین یکدفعه بزمین بدوزم واورا دو باره حرام ۰ وداود باییشای کنت اورا 
هلاك مکن زیرا کیست که مسج خدآوند دست خودرا ۱ درا زکرده رک باشد + 
۲ وداود کنت 2ات 5و ك یا خداوند اوا خراهد زد یا ال و 


ا وتیل ۱۳۷۱ a‏ 
۱ وا ید مد یا جنك ثرو شن هلاك ولو اغا برمن ازخداوند 
که دست خودرا ہرسخ سیا een:‏ ای تراک ده اس 
۲ وسوی آبرا بر و :روم * پس دأود ین وی ار | از نزد سرشاول کرفت 
ورواه شدن وک نیوک که ببیند وبداند پا یدار شود زیا جیع ایشان درخواب 
۳ بودند چونکه خواب سنکین از خدآوند برایشان مستول ن بود* وداود بعارف دیکز 


14 چ E‏ تن ۳ دی ۳۵ 


۳ م 
a‏ 8 ان 1 ری ا 3 10 
۱9 دی ۳ توانی 2 دود به ابتیر کقت ابا بو مرد ییسی ودر اسرایی 
3 


سس 
۳ - ٌ 
متل نو یست پس چرا اقای ر EE‏ ا ریگ از وم د 
EN‏ ا مت و 
1 دا اشایسی با دس شرا هلا كت ند جرد نردی خوب یلست حِ زک یه » ۳۵ 
7 که ان کی 
هستو جت کان د تیف حح اعای ا e‏ اتان د ا e‏ 


جرد 2 N E‏ و ۰ ا ود e‏ 
1۸ آقام پادشاء ا ات چ وت این ارچه مد است که اقام O‏ خود را 
٩‏ عاقب کد زیر هد ,دم وجه بدی دردست من اه تس ان افام 

پادشاه خنان بن" برد اواد ترا برمن ريك نوده است یس 

هدية قبول اید واکر بز بنی آدم باشند پس ایشان حضور خداوند ملعون باشند 
زیر اک امروز مرا از ا بنصیب خدآوند میرانند ومیکوبند برو وخدایان 


,۲ غیررا اعبادت نا × E‏ و از حضور خد خدآوند ند بزمین رنه نشود ر پراکه 


ل و برکر هما ۷ تجستیوی 
ا اس + 9 ا بدم ای پسرم داود E‏ 
ادیت نخوام ک کک ار در ار و عری امد ات اس رشار 
r‏ فودم و؛ با هر اه شدم ٭ داد در تیا پات ایك جر ره یا درم پر 
جم ازغلامان با کذشته نا برد ج وتو ند هکس 9 9 


با ا د هد ي يره SME‏ ناوت ترا لیے بلسیت عن مره" > نواس دته 


٣٤‏ خودرابرسج خدآوند در از کم ٭ وايدك چنانک جان آوامروز د درنفار »ن عم 
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۳۵ 3 جان من درنظر خدآوند عظم باشد ومرا ازھر تنکی برهاند + شاوّل بداود 


کنت مبارك باش ای پسرم داود البته کارهای عظم خوامی کرد وغالب خواهی 
شد پس داود راه خودرا ہش کرفت وشاول مجای خود مراجعت کرد « 


باب بيست وهنتم 

وداود دردل خود کنت اثحال روزی بدست شاوّل ملاك خوامم شد چیزی 
برای من ازاین بهترنیست که بزمین فاسطینبان فرار کم وشاوّل از جستجوی من 
درقای حدود | رال مایوس شود تس ردک جات خوام یافت + پس 
داود برشاسته با آن ؛ ششصد نن رکه هرآهش بودند نرد اخس سک او تاه 
تحت کشت که وداود نزد اخيش درجث ساکن د او ۇمردناش فز گلا 
اهل خانه‌اش وداود با دو زنش آخینوع یزرعبلیه وابیجابل کرنلیه زن نابال + 
وبشاژل کنته شد که داود بهجت فرا رکرده است پس اورا e‏ 
وداود به‌اخیش کت ال نا کر تن درط نو النات ۳ فم مکانی بن دریی 
رای ده درا سکن وم کب جرا دا الساطنه 


با توساکن شود + پس اخيش دران روز صفلغ را باو داد پذا صقل تا امروز آزان 


۷ پادثاهان یهودا است + وعدد روزهایکه داود دربلاد فله‌طینیان 0 بود 


۹ 


جڪ 
۰ 


۱۱ 


۳ 


یکسال وچهار ماه بود + وداود ومردانش برانه برجشوریان وجرز؛ بان وعالنه 
جوم آوردند زیراکه این طوایف درایام قدم درآنزمین | زتور تا بزمین مصرساکن 
ده وداد ادل رک دهد رن زه دی وا 

وکوان والاغها ون ورخت کرفته برکشت ونزد اخيش آمك × واخش 
e O SNS O ETS‏ ”چوا 
وجنوب قینیان ٭ وداود مرد یا زیرا زنك نکذاشت که بجت ببایند زبرا کفت 
مبادا دربارٌ ما خبر آورده بکویند که داود چنین کرده است ونای ون 
دربلاد فلسطینیان پاند عادنش چنین خواهد بود + واخیش داودرا تصد 

فوده کفت خویشتنرا نزد قوم خود د اسرائیل بالکل مکروه نوده است پس 5 ا 

بت" من خراهد بود :ه 


مت 


تکتانن ایا اس ور 3 


باب ببست وهشتم 

ووافع شد دران ایام که فلسطینیان لذکرهای خودرا برای جنك فرام 
ورد ابا سل مات ایند واخیش بدا اد کت شا بدادک رگید 
۲ هراء من بأردو یرون خواهید ندب داود باخیش کفت بتیق خواهی دانست 
که بن تو چه خواهد کرد آخیش بداود کفت ازاهة ای ارقا ا 
خوام ن ساخت »+ وسوئل وفات موده بود وجیع اسرائیل نهذ او نوحه 
کری نوده اورا درشهرش رامه دفن کزده بودند وشاوّل ای اتاب اجنه 
وفانکرانرا از زمین بیرون کرده بود وفاسطینیان ت خن آمدند مر شونم 
ا زدند وشاوّل ای اسرائیل‌را جع کرده هه جابوع ارد EE E E‏ 
شاوّل لشکر فلسطینیان‌را دید بترسید وداش بسیار مضطرب شد« وشاوّل 
اد وا نم هجوت اورا حواب زنداد دنم نوا بها وله ور رون 
به انیاء+ وال خادمان خود کفت زنرا که صاحب اجنه باشد برای »رن 
بطلیید تا نزد او رفته ازاو مستلت عام خادمانش اورا کفتند اينك رن صاحب 
اجنه درعین ۳ میباشد + وشاوّل صورت خوبشرا تدیل نوده لباس دیکر 
و و دکاه نرد ان زن آم کفت متا ایک 

بواسطة جن برای من فالکیری ئی وکسیرا که بتو بکوم ازبر اا زن 
وا کت ات اه شالان کردم ات مد ان کک کا ا 
اززمین منقعاع وده است بس تو چرا ‏ برای جام دام E‏ ا وتان د 
وشاژل برای وی ببهره قسم خورده کنت محبات بهوه قسم که از زاین 2 
بدی او ر ان زن کفت ازبرایت کرا براورم اوکنت سوئیل‌را 
من برآور + وجون آن زن سوئل‌را دید با واز بلند صدا زد وزن ۳ 
۴ خطاب کرده کنت برامچه مرا فریب دادی زیرا تو شاوّل هستی + پادشاه ورا 
کنت منرس جه دیدی ان زن درجوابب شاو ل کفت خدائیرا م مییین که اززبین 
٤‏ برمیاید + ند ویرا کنت صورت او جکوه ‏ ست کاب هی 


ی است پس شاوّل دانست که سوئیل است ورو بزمین خم شك 


سے 


3 


1 


۳ 


زا 


13 
o 


نعظابم کرد ج و وئيل بد ا چرا مرا وا مضطرب ساخنی شال 
E EG‏ هس نم چونکه فلسطبنیان با مق جنك مینابند وخدا از ءن دور 

شم مرا نه بو اسطد € ا وه وا ر جواب میدمد لهذا : را و ا 
اعلام مان ک که يته بابد یکره سوئیل کنت پس چرا ازمن وان مینانی وحال 





انکه FEE‏ از دور تن دشنت کردبن است ×+ و خداوند خدآوند خوبکه زان من 


گفته بود ECE‏ و ۳ AE‏ ازدست تو دربن ارا 
یقه‌سایه‌ات داود داده است + چونکه ۲ واز خدآوندرا نشنیدی تج شش 
اورا برعالیق بع‌ل نیاوردی بنابرین خدآوند امروز ابن عل را بتو وده است چ 
و خداوند اسرائیل‌را نیز با نو بدست فلمطینیان خواهد داد ونو و پسرانت فردا 
ترد من خواهبد بود وخدآوند اردوی اسرائیل‌را نیز بدست فله‌طبنیان خواهد 
داد × وشاوّل فورا بیامی فاء‌تش برزمین افتاد وازخنان سوئل رب 
وچونکه روز ر شب ا ج 7 نداشت ٭ وجون آن 


e 3 E E 
وخوری نا قوّت 1 ۱۱۵ و انکار موده کفت خورم ا‎ 
چون خادمانش 3 زن نبز اصرار نودند آواز ابساترا بشید واز زمین برخاسته‎ 
برستر نشدت #* وان زن کوسالة برواری درخانه داشت بر سل موده را‎ 
ذع کرد وار د کرفه یر ساخت وقرصهای نان فطبر خت + واهارا نزد #ازّل‎ 
شت که وردنت بن اسه دران شب ر ا‎ OEE 


باب ببست ونم 


وفله‌طیییان هة لیکرهای خودرا در ین جع کردند و ارائلیان نزد جشمه که 


۲ در بژرعیل ات فرود آمدند + وسرداران فلسطینیان تفه وهزار ها میکذشتنت 


۴ وداود ومرذانش با اخيش در دنباله ایشان میکذ شتند × وسردارا ن فسطینیان 


کنتند که این عبرانیان کید وأخیش مجواب سردارا ا 
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طود ن خاول پاحیام اد اتسیو کرد ج ی این زو ا لو کا 
است. واز روزیگ زد من امد نا eR‏ افم ×+ اما e‏ 


موا که برایش ۳4 ت وبا و نیاید 3۳ 2 دشن 
بشود زیا اکن ا جم اباللهای 2 رد دس کد ایا ,۱ سرهای این مردمان + 
RA‏ اف دا e‏ ھن کد يسراد ند كعد 
شاد اذل مزارهای خود ودأود ده مزارهای خویشرا اکفته است + ا اغب 
داودرا خوانن اورا کفت میات بوه قم ڪه نو مرد رت هستی وخروج 
ودخول تو با من درا ردو بنظار من پسند اند زیر ازروز آمدنت من تا امروز 
ازتو بدی ندینا ر نخر اران اد نسین نزن اس برکنته بسلامتی 

ار اه مودک عل وی که درتو رد ارافان ابانشند ایج دا 
باخ ش کفت چه کرده‌ام واز از روزیک حضور تو بوده‌ام تا امروز درپنتات چه 
يافتة تا انکه بجنك نیام وبادشمنان اقام پادشاه جنك نهام ٭ ا درجراب 

داود كفت میدانم که تو درنظرمن مغل فرشتة خدا نیکو هستی لیکن سرداران 
فلسطییان کنتند که با ما سجنك نیاید* پس امحال بامدادان با بندکان اقایت 
که هراء و اله اند برخیز وجرن بامدادان برخاسته باشید وروشنانی بای ددا بشود 
روانه شوید+ پس داود با کسان خود ص زود برخاستند تا روانه شن بزمین 


فلسنطینیان برکردند وفلسطینیان به پزرعیل برامدند + 


باب سی ام 


ووافع چ چون داود وکسانش <رروز سوم زم هصق رسیدند که عمالقه روج 
وبرصقل جرم او اورت بودند وصقلغرا زده آنرا باش موزاین بودك ک4 وزان 
وھ ةکسایرا که دران بودند ازخورد وبزرك اسي رکرده هچکرا نکنته بلکه هدرا 
باسیری برده براه خود رفته بودند + وچون داود وکسانش بشهر رسیدند اينك 
باتش سوخنه وزنان وبسران ودختران ایذان اسیر شل بودند ٭ پس داود 


ریک هرامش بودند ۳ ز خودرا ۱ بلند کرده کر بستند ۴ طافت کریه کردن E‏ 


۳ 


۲. کناب اول سول‎ tyr 
نداشتند + ودو رن داود اخنوء عم رعبلبه وأجابل زن نابا ل کی اسبر شن‎ 
بود ندچ ودا و اا ارط میرد زیراک قوم میکفنند که اورا ستکسار کد‎ 
چون جان نای قوم هربك برای بسران ودختران خویش ی شن بود انا‎ 
خاود و غ ازو خدای خود نفوبعت نود * وداود بااتار گاهن‎ 
شنا کو اینودرا نزد سن بیأور واییانار اینودرا نزد داود ا‎ 
ا فوجرا تعاقب نام ی با خوام‎ REE e 
> رسید او ویرا کنت تعاقب ا زبراکه خفبق خواهی رسید ورها خوآهی کرد‎ 
س داود وج نف رکه هراهش بودند ر وانه شن بوادی بسور آمدند ونان‎ 





7 


E‏ نوقف نودند ¥ وداود با چهار صد نفر تعاقب غود و دوبست فر نوفف 
مودند ز برا حدی خسته شن بززند که از واد بسور تنو گم انستند کز لشت > ہین 
E‏ درفرا یافته اورا نزد داود اوردند وپاؤ ان دادند ک خورد 
ورا آب نوشانیدند # وبا ازقرص انبر ودو فرص کشمش باو دادند وجرن 
خورد روحش بوک باز کی براکه سه روز وسه شب نه‌نان خورده ونه آب 
نوشیت بود+ وداود او اوراکنت! ازان که هستی واز را میباٹی او کفت من جوان 
مصری وبنن" خص عالیقی گید واقام مرا ترك کرده است زبرا سه روزاست که 
ببیار شن ام × ما عجنوب کریتیان وبر ملك بهودا وبرجنوب کالیب ناخت آوردم 
وصنلغرا ۱ بش سوزانید ۳ داود و را کنت ابا مرا بان کروه خواهی رساند 
دعس ا ها ست اقم حلم کی 
پس ترا نزد کی خواه هم رسانید ٭ وجون اور ۱ بان رسانید اينك برروی 
ای زمین معشر شد جوردند ومنوشیدند وبزم بکد تا عدست 
عظبی که از زمین فلسطینیان واز زمبن بهودا آورده بودند * وداود ابشانرا 
از وفت شام تا عضر روز دیکر میزد که از ابشان احدی رها نیافت جز چهار 
صند مرد جوا ن که برشتران سوار شنک ریخد + وداود هرچه اله کرفته بودند 
باز کرفت وداود دو زن خودرا با زکرفت ٭ وچبزی از ایشان مففود نشد ازخورد 
و بزرك وازپسران ودختران وغنیمت وازهۀ چیزمایکه برای خود کرقه بودند 


یلکه داود ههرا باز ورد » وداود هة کوسفندان وکاوان خودرا کرقت وانبارا 


YT ۲۱ AE 
at a آ 7 مر‎ 
دویست نف رکه ازشدت خستکی نتوانسته بودند درعقب داود بروند وابشانرا‎ 
دود بو وکا اشته بودند امد وایشان باستقبال داود وباستقبال قومیکه‎ 
+ هرامش بودند بیرون آندند وجون داود نزد قوم رسید ازسلامتیٰ اء یشان بسید‎ 
اما چیع کسان شریر وبردان لال ازاتخاصیکه با داود رفته بودند متکل شه‎ ۲ 
کنتند چونکه هراه ما | نیامدند ازخنیستیکه بو ردو چعر کر بایان ام داد‎ 
مکر به رک ا وا اور ا برداشته بروند + لیکن دارد کنت‎ 1۹ 
ای برادرا اغ جبتنحن مکید چو یه توت وود اینها را ۱ ا | داده ك ومارا | ند‎ 
ا فوده امت + ب‎ EY دیا سوم ا ا بودند‎ 2 
ارب حدر هد , برد بد وازا زاڻ‎ E ا بو د‎ fo 
+ روز ببعد چنین شد که اینرا قاعن وقانون دراسرائل تأ آمروز قرار داد‎ 
وچون داود بصقلخ رسد بعغی ازغنیتا برای ماج بهودا ودرستان خود‎ 1 
فرستاده کفت اينك کد ازخنیمت دشنان مخدآوند برای شا اسمت * برای اهل‎ ۳۷ 
بیت‌ئیل واهل راموت جنوبی واهل بتیر+ وبرای آهل خروعیر وال سنموت‎ ۸ 
واهلن اشتموع وبرای اهل راکال واهل شهرهای یرحشیان واهل شهرهای‎ ٩ 
وبرای اهل رما واعل کورعاشان وامل عناق ٭ وبرای اهل حبرون‎ IE 
ETS 5 وجیع مکانهایکه‎ 


باب سی ویک 
ن نلک کردنت فمردان اسرایا ار عضو ان 
۳ کرش ودر ه جلبوع کنته شم افتادند ٭ وفاسطینیان شاۋل و بسرانشرا خی 
تعاقب ودند وفلسطینیان يوناتان وابیناداب وملشوع پسران شاولرا کشتند + 
۲ وجنك برشاول خت شد ویراندازان دور اورا کرفتند و :سبب تیراندازان بغایت 
5 ک کرد ید چ EL E‏ فرو بر 
O‏ ونان مه مرا جروج سازند وبر افتضاح اید ام سلاحدارش 





a 
× وا سنت زیر که نسیار تدز رق زد پسن خاو ود بران افناد‎ 
3 الاد وا ۱ب کدی شسود نیز رشثیر خود‎ NEE 
او برد پس شاژل وسه پسرش و دج کسانش ۇز‎ 
فا ان بودند دیدند‎ TE و وچون مردان اسرا ا‎ 
تیل فرار کرده اند وشاژّل چ نش مرده اند شرهرهای ا ترك‎ 
ودر ان روز‎ 


ا 


مردار 
اکرمخنند وان E‏ 


۸ درده 
رکر جلبوع ا بودند + پس سر اورا بریدند A‏ بزمان 
۰ فلسطینیان بهر طرف فربتادند تا تخانهای خود وبتوم مزده برسانند + واسلیة 
شتا 5 ص 
Ir‏ ساکان بايش جلعاد اتجمرا که فل‌طینیان بشاژل کرده بودند شنیدند + جیع 
e 6‏ 
و ر 


ون 


N r 


ل ۳ 2 
جاع اک وتا ات ۳ کک 2 6 
آنجا سوزایدند + واستفوانهای 


مردان ام 
ازحصا یتنان کرفتند وبه باش برکشته ا ارا در اعا 
ایشانرا کرفته انهارا زیر درخت بلوطیکه دربابیش است دفن کردند وهقت روز 


روزه کرشد * 


دز 


[ ص 


کناب دوم سمونیلی 


باب اول 


سین خاول وم راان - 





کک مور ترا ین وجون نزد با رسد رن 1 مت 


باکت ر یکا کک ااا 


6 را ون سر ار جک شن است چاو کفت 


قوم ازجنك فرار کردند وسیاری از قوم نیز افتادند و ا وبسرش 
بان د یو ارد مجوانک اورا حر سانته برد کف جنه دانستن 
ک E‏ ویسرش یوناتان مرده‌اند+ وجوانیکه اورا عضر ساخته بود کنت 
اتناقا مرا در وه جلیوع کذر فاد وات حول بترم خود تکه مینود واتكف 
2 وسواران اون ای تعاقب مه وبعنب تقرس ۱ دید 


ص 
۰ 


1 


1 


2 ما و یت 126 ن ۰ وم 0 
که بعد ازافتادنش زنك نمخواهد ماند وتاجی که برسرش وبازو بندی که ربازویش 


بو دکرفته ا ۳۹ نزد اقا آوردم + انکاه داود جامةٌ خودرا کرفته انرا درید 
1 

وتا کسانیکه هراهش بودند چنین کردند+ وبرای شاول وپسرش بوناتان 

وبرای قوم خدآوند وخاندان اسرائیل مام کرفتند وک یه کردند ونا شام روز 


۳ داشتند زیراکه بدم شیر انتاده بودند + ودلوم موانیکه او ا 


1% 
۱ 


و ازکا د هستی ۱ کا من وسر مرد ر یسب عالق هس هسام د داود وبا کنت جکر 


1۷1 کناب دوم سول ۲ 
نیدی اکا میا کرده مسج ند وندر ۳ ۳ آنکاه داود 
یک ازخادمان خودرا طلین کنت 0 اراک و 
٩‏ ودامد اورا کفتخونت برس خودت باع زیر که دهایت ۳۳ 
۷ کنت که من مسح خدآوندرا کت ب وداود این مرئیه را درباره ول و پسرش 
۸ بوناتان انشاء کرد * وامر فرمود که نشید فوسرا ببنی بپودا تعلم دمند ابنك درستر 
٩‏ باشر مکتوبست ٭ زیایی تو ای اسرائیل درمکانای بلدت کنته شدء جباران 
ع ا افتادند × درجت اطلاع دشن و در کرچه‌های یاون خبر مرا يله 
مبادا دخنران فلسطنیان شادی کنده ومبادا دخنران ناخونان وحجد نایند + 
۳۱ ای کرم‌ای ا شم نم ویباران برتا کا ردک وه از کنسزارها یت هدایا بشود ه 
زرا ا کان دیور شاه س شاه( کی بروغن مج نشن 
ا ازخون کشتکان واز زپه جباران: » کان يونا تان برنگردید ه ھول 
٣‏ تھی رنکشت * I‏ ویوناتان درحیات خویش عبوب نازنین بودنده ودر 
موت خود ازیکدیکر جدا نشدنده ازعتایها تیزبرتر وازشیران نواناتر پودند > 
۶ ای OE E‏ کار لک به کید ء که رابت فرط تفای تا 
0 میساخت » وزیور ا 7 REE‏ جاعان درمعرض جنك 
۳٩‏ چکرنه افتادند.ء !ی بوناتان شک بای بلند خر د کدیة خی چ ںایراد وکن 
یونانان برای نو دلتنك شام ۰ برای مین بسار ازن بردی» کت ج 9 
۷ تجیب‌نر ازمحبت زنان بود ٭ جباران جڪونه افتادند ه وجکر ه اسه جنك 





تلف شد ‏ 
و 
۱ وبعد ازان واقع شد که داود ازخدآوند سوّال نموده کنت اب یکی از شمه 
۲ ودا برام خدآوند رورا کت 2 داود کنت کیا برام کفت يرون + پس 
ماود تا ند ود یش بر اوم برعا یال رن بل کل 
ESS ۳‏ ی وان هریی ورد عیرهای وکن 
4 داد ووا پپودا اس داود د سم کردند تا برخاندان ودا تاا 
شود و بداود خبر داده کتتند که اهل پابیش جآماد بودند که شاولرا دفن 


ه کردند+ پس داود قاصدان نزد اهل پلیش جلعاد ۳9 بات ن کفت شا 
زجانب خداوند مره بشید زیراکه اي مالسا را باقای ود شایل توذية 
واورا دفن کردید × وال خدآوند بشما احسان وراستی بناید ومن نیز جزای 
EE ۷‏ بشا خوام قود چ جا بن کارا کردید + وحال دستای شا قوی 
با وشا شاع ا شا E‏ ست وخاندان بپودا يزم 
۸ موه یت م e‏ ما رین نیرسردار لشکرشاول اب شت 
بت شاولرا کرفته او را بش 3 برد + واورا برجاعاد , ور آشوربان و بررعیل 
۰ وبرافراع وب بنيامین وبریایی اسرائیل پادشاه ساخت + وایشیوشت بن شاو 
هنکایک براسرائثیل پادشاه شد جهل ساله بود ودوسال ساطت نود اما خاندان 
!| دا داودرا متابعت کردند ب وعدد ایس وه داود کر برخاندان ودا 
۲ ا وشش ماه 2 ورین یر وبندکان ایشبوشت 
٩‏ بن ثاول از زعام يعون رون آمدند × وا بن صرویه داود 
و ووا aE‏ اا مت د 
کل بانطرف برک نشستند ‏ وابیر بەيواپ کفت لان جوانان برخیزند ودرحضور ما 
0 بازی کند بواب کفت برخیزند + پس برخاسته بشماره عبو رکردند دوازده نف 
٩‏ برای بیامین وبزای ایشبوشت ین شاول ودوازده نفراز بندکان داود+ وهر 
ك ا خود را رب بام 
8 افتادند ین ۱ مکانرا که درجبعون اسا ی نت هصورم نا مید ند د 7 
جنك ا خت بود وآبتیرومردان | سائیل ازحضور بندکان داود میرم ویو با 
۱۸ و ا راب وآیشای وتیل دراتجا بودند وعسائیل منل غرال برزی 
٩‏ سبك a‏ وعسائیل ١‏ بنیررا | تعاقب کرد ودررنتن بطرف راست پا چپ از 
۲ تعاقب راف نورزید وابیر بستب نکریسته کنت ابا تو ادل هستی 
1 ره ابتیر ویر ا کفت کر 2 ا 
ازجوانا 9 راردا اعار EAE‏ تب ای ارات 
J‏ پس ١‏ یر بار دیکر بهعسائیل کفت | سّ من برکرد چرا ترا بزمین 
۲ بزم بس ا روی خودرا نزد برادرت را براقرازم ٭ وڃون خخواست که 


YA‏ کا دوم سوئیل ؟ 








سس 


برکردد ی برآورا موخر : ذن ود بشهّش زد که سر نزه ازعتیش بیرون امد و 
دراععا انتاده درجایشمرد اموك بان هاا م۱ ۳ 
۶ افد ا وابیشای آبیررانعاقبکردند وجون ایشان بتل امه که 
Es 3‏ ا نیسای فرو رفت * وبنی بتيامین 
11 برعتب آبتیر جمع شن يلك کروه شدند وبرسر يك تل ایستادند × جات انا 
صدا ده كتك ایا امو تا پاید. داك سازد اا که اس ۳ 
عفن رن اس ورا مر یکی ارقا خویش برکزدند ‏ 
۷ یج درجواب کفت وت ی همم کر خن تکنته بودی هراینه قوم درج 
RS ۳‏ تدای تاه بر گنه e E‏ نا نواخه قائ قوم ایستادند 
IS EE‏ و 9 تکردندچ وا و کا ای 
ااا هه ره رته از ازدن عبو رکردند وار عاد ن رون کا ي 
٩.‏ رسیدند* ویواب ازعقب ابنیر برکنته قا قومرا جح کرد واز بندکان داود 
۲۱ شوای عشایلن نوزده اف مفتود بودندج اما بندکان 5 ار 
اا وو کر ابخان صو و تفر مرد 2 0 2 او 
دژقبرایذرش که در یت است دفن کردند وبوات رکا 2 


E‏ ی هب یا 


لبم 
۱ وحنك دزمان خاندان شا ی داود بطول امحجامید ودآود روز 
۲ بروز قوت میکرفت وخاندان شا فال روز ۰ ميشدند + وبرای داود 


سم ت ار 


e‏ کک شالت زا و نخست زاداش عمون | اراچ ا 


ES 1‏ 5 
۳ ۱ جشور ×+ ا رت و تکیت وم پسر ابیطال + E2‏ 


بترعام از له یله زن داود» اینارنی ۰ براک ۳ دا درحبرون زاین شندب 


1 وهنکامیکه جنلت درمیان خاندان ال وخاندان داود ميرد ی خاندان 


“e ‌ 2 2‏ < 
۷ تاولرا قویت میهود ×× وشاوارا کیزی مسج به رصفه دخترایه بود و ایڈیوشت 


وک رک 


E ۸‏ پدرم E‏ وخشم آبنیر بسبب عفن ابشیوشت بسا 
افرو خله A E O‏ برای بهودا همم وحال ۹ امر وز خاندان 
بدرت is‏ و برا وادراش اکا اا نودام وترا بد ست داود تسام 

۹ نکردهام ا هکرس اد میدهی + خدا مثل این وزباده 
از این بها aS‏ کر بطر رک ۱2 5 ر 

۰ جتان ا نابم ٭ تا سلطتترا خاندان دل ات مودک ي داه ودرا در 

١‏ اسرائیل ویپودا ازدان تا بثرشع پایدار کردا 6 واو دیکر نتوانست در جواب 

1 ری کوید زیراکه ازاو کد یس آبنیردران حین فاصدان زد 

2 تا کے این زەن ا ج وک تو با من عهد سند و ایا 

e‏ چیز از تو مبطلم وان“ ت کی 

4 
غخواه دید جزاینکه اوّل چون برای دیدن روګ من یائی میکال دخدر اول 
٤‏ بباوری ٭ پس داود رسولان نزد ایشبوشت بن خاول فرستاده کنت زن من 


۲ 


- 


8 


0 میکال را که برای خود بصد قلنه فلسطینیان نامزد ساخم نزرد من بفرست ٭ رم 
1 ابشبوشت فرستاده اورا از نزد شوهرش فلطییل بن لابش کرفت * وشوهرش 
هراهش رفت ودر رعتبش تا حورم کربه میکرد پس آبثیر ویرا گفت برکفته بر 
۷ واو برکشت × وابتیر با مشا اسرائیل تکار نموده کت قبل ا 8 
۸ مرطلییدید تا برشا بادشاهی کد ٭ پس الان ابرا باجام برسانید زیرا خداوند 





دربارء داود کفته است که بوسیل بت" خود داود قوم خویش اسرایل را ازدست 
ا خلسطيتان وازدست حیع دشمنان ایشارن جات خواهم داد د KRE‏ 
نیا مینیان نیز خن كفت ویر حبرون رفت ا اه را که درنظر اسرائیل ودرنظر 
EEN ۳‏ ن بنبامین پسند آمت بود بکوش داود ETE‏ ن اا ۳ 
برداشته ا ود ارد هة ارو رفا ا ریا کرد + 
۳ تیر بداو دکفت_ من برخاسته خواهم رفت وتا | رال را تدای ۱۳ 
ار ار ره دنت سوام ی 


111 بس داود ارحص 39 و دای برقت چا وناکاه یندکان د و 


1۸ کتاب دوم سوئل ؟ 





ەر 


ازغارتی باز امه غنیست بسبار با خود ار وآبثیر ۰ و درحبرون نبود زیر 
۴ وبرا رخصت داده واو بسلامتی رفته بود * وجون یواب وائ لشکریکه هراش 
بودند برك وا کب ردا کن که ی بایرد ا 2ا x‏ ټلو 
۶ رخصت داد 9 8 رب نود پادشاه امن کفت جک ئك 
o‏ ای دو ادرا اورا زعمت دای ورفت بر از 
امد تا ۳ وش نع ودخول ترا بداند وهرکاری‌را که میکنی دریافت 
۲ کد* ویواب ازحضورداود بیرون رفته قاصدان درعتب آبتیر فرستاد که 
۷ اورا اک اا ردد ما داود ندانست * وچون آبیر رون برکشت 
E‏ اور کر اه واگ کاک او خنة سن ک وید اوا ا 
۸ برادرش عسائیل بش او زد که مرد * و بعد ازان جون داود ابرا شنید کفت 
٩‏ من وساطنت من حضور خدآوند ازخون آبثیر بن نیرت ا هستم + پس 
1 خاندان پدرش قرار کرد وکسیکه جریان درص داشته باشد 
تا کد رکد وک EE E‏ أب منقطع نشود ‏ 
۰ و بواب وبرادرش 8 آبنیررا کشتند بسیب ابنکه برادر ایشان عسائیل‌را 
۱ درجیعون درجنك کته بود × ِ یوب وای قومیکه هراهش بودند 
کی ا وور ادو ورای هدب ۳۳۰ وداود باه 
۳ درعقب جنازه رفت ٭ وأبثیررا در دفن کردند وبادشاه آواز خودرا 
۳ پلندکرده نزد قبرآبیرکزیست ونا ی قوم کریه کردند :+ وپادشاه برای آبنیرمرئیه 
E‏ رک نا بطو رک تخص احق ممرد ٭ دمتهای رنه سرد 
وپاپابت درزغیر کذانه نشده مثل کیک پش شریران ادا ا0 ا 
9 ہیں غا فوم بار دیکر برای او کر یه دند + وتا قوم چون هنوز روز و 
آمدند تا دود ۱ اما داود قسم خورده گفت خدابن ل ان 
هه ایک ندیه ازغروب افتاب چٹ + وتا قوم 
مت ما E‏ و هرچه پادشاه میکرد درنظر تائ قوم 


ی وجیم فوم ونای سرائیل دران روز دانستند که کنتن آبثیرین بر 
CA‏ از پادشاه نبود ٭ و یداه و خود کنت ایا E‏ سروری ومرد ی 


E‏ د ا مایت عل عراز 


برحسب شرارتش جزا دهد ٭ 





ew 
وچون بش ول شنید که آبنیردر ا مرده است دستهایش ضعیف شد‎ 
0 ت که‎ E E  دندیدرک سل بر یشان‎ E 
سم یی ب بعته واسم دیکری ریکا ریکاب بود پسران ون بثیرونی ازینی بنیامین‎ 99 
بمجتام و ده دراتجا‎ E ¥ بود‎ E تراک شیرت‎ 
تا امروز غربت پذیرفتند + ویوناتان بسرشاوّل‌را پسری لنك بود که هنکام‎ 
رسیدن خبر شال و یوناتان از بزرعیل 3 ساله بود ودایه‌اش اورا زر فرار‎ 
کرد وچون بفرارکردن تيل مینمود او افتاد ولنك شد واسش م و بود ٭‎ 
کاب و پسران بش وگ روانه شن در وقت کزیای روز مخانه‎ 


ایشبوشت داخل شدند واو خواب ظهر بود + پس بان که کندم بکرند درمیان 


۷ خانه داخل شن بعک او زدند وریکاب وبرادرش بعته فرارکردند × وچون 


ت 
0 


انه داخل شدند واو a E‏ و توت رات آورا ردند وک د 
وسرثرا ازتن جدا کردند ور | کرفته ازراه عربه قائ شب کوچ کردند+ وسر 
ایک اوزده به کی سردشمنت ا 
پسرشاوّل که قصد جان تو میداشت وخداوند امروز انتقام آقای ما پادشاهرا از 
شال وداک وکین ات ۶ رخا ود 6 وبرادرش بعته پسران و 
بتیروی‌را جواب داده بایان کنت قسم یات خداوند که جان مرا از هر تتکی 
فدیه داده است ب وفتیکه کی مرا خبرداده کف ت که SE A‏ 
وکان میبرد که بشارت ارد اورا کرفته درصقلغ ک 0 این اجرت بشارت بود 
که باو دادم + پس چند مربه زیاده جون مردان شم یر خص را درخانهاش 
رت بکشند ابا خون اورا ازدست شا مطالبه نکم وشارا از زمین هلال 
تارب کن داودا خادمان خودرا امرفرمود که بارا کنسط وت ر بای 
ا3 


0 


>× 


1 


۲ 


2 2 ۶ 
AY‏ کتاب دوم سوئیل 


ea an a 





و و تم 3 8 سس 3 8 o‏ 
ایشانرا قم قطع ۾ ره ۵.۵ در ربرکه جبرون اه شزندد اما بل ا فته درقتر این 


LS 
در راون دار د‎ 


رای پنے 
a o‏ 
8 ا ۳ ول نزد داود به مت ان ا ویتکا | کفتند الت راک 6 
ستن ۱ کل ER!‏ به E‏ وقبل از ۳ ۳۷ ر رن 1۳5 ربا اتات میاو د 


E‏ انا و ون سرا واد و خدآوند کنات رکه 


3 
سے 


تو قوم من اسرائیل را رعایت ی شِ د وبراسائل پشرا خوای بود + وجیع 
مشا اسراتل) نزد 5 س آمدند وداوه بادا اد و حخضور 
خو ایشان دك ست وداودرا براشرایل بیادشاهن ج نرودند بد 
ا 9 ی ساله بود وجهل ا ساطنت 2 من 
وشش ماه درحبرون بربهودا سلطنت نود وبی وسه سال درا ورشلم برغاو 
اسا ل رد ۱ تاطنت غود« ماهتا ها مرخانش باورشلم مقا بله د وشا > 


ما بودند رفت وابشان e,‏ انا داخل 0 


جزاینکه کوران ولنکا: رت 5 کے زیرا کارت بر دند .که داود بالا داخل غ شخ اهاه 
ا کب ودا ود قلعة صهیوا ES‏ ودر روز کنخ 
+ ا RY‏ دا شد ج 7 درقاعه 
ساکن شد وان شهر داود نامید وداود باطراف ملو واندرونش عارت ساخت ٭ 
ب مر ر 
وداود ترتی کرده بزرك میشد ویهوه خدای صبایوت با وی میبود ورام 
مس 
ا3ا صور قاصدان ودرخت سرو ازاد وغ ران وا در ا نزد 2 
فرستاده برای داود خانهٌ بنا فودند+ پس داود فمید که خداوند اورا 


اسراییل بپادشاضي استوار و ده وسلطتت اورا عاط 2 خویش ۹ 4 


ا فد و بعله ی داود از حبر ۹ 5 ا e‏ رت نیم 
كرفت ا 0 داود ران ودخران راک ندند د 0 3 نایک برا 
م ٍ 


۱ 
۳1 


۳ 


۱ والیشوع وناج ویافیم 2 تا والیداع وا ليفط ٭ وجون فلسطينيان 


دیدند که داودرا بیادشاه ۱ سرائیل مج موده اند te:‏ فلسطینیان 2 ۳ 
داودیا بطلیند وچون داود اینرا شنید بقعه فرود i‏ و فلسطینیارن 
دروادی رفائیان متش شدند+ وداود از-خداوند ۳۹ cos‏ هو 
فلسطینیان برام وایتانترا بدا موم نت وه بداود کنت برو 
زنراکه و ال ف تو خوام داد وداود با فراصم امد وداود 


هه 


ایشانر دراجا ER UES‏ خداو نك دشي تا نرا از حضور من رخن هکرد مدل 


RE‏ مگانرا ‏ بغل فراصیم نام نهادند × وبتهای خودرا درانجا تراد 
کر دک ودای کا اا وا ہک کدی ان وا کیان ارک یک ران 


۳ دروادی رفاییان مت‌شر شد ند چ وچون داود از لاو ند سوال نود کفت برما 


بلکه ازعتب ایشان کور زده یش درخنان توت برایشان له اور وچون آواز 


o 


صدای قدا درسر درخنان توت بشنوی آنگاه ۶ یل کن زیرا که EES‏ دا و ند 

ور هی امد( کر دا کی طاسب یی کیک 

ا تدآوند اورا آمر فرموده بود کرد و فلسهایتیالر۱ از حرعه تاجازر شکست داد ب 
باب شم 

وداود بار دیکر جیع برکریدکان اسرائیل یعنی سی هزار نفررا خمع کرد « 

وداود بانمای قومیکه هرامش بودند برخاسته از بعلی بهودا روانه شدند تا تابیت 





و 


خدارا که باسم بعتی باسم بوه صبایوت که برکرو يان نشسته اشت مسیی میباشد 

اراتا اھ اکت ا برعراية وکاک واترا ازخانة اییتادا که 
خو خی ار رکا ار ره و خی پنتران ناداب راب نورا راندند × واا 
ازخانة آیداداب ڪه درجنعه است با توت خدا آوردند پیش 
میرفت ‏ وداود وتای خاندان اسرائیل نا انواع الات جوب سرو وبربط 
ورباب ودف ودهل وسخها و ا میکردند + وجون مخرمنگاه 
تا ی تال ور کاردا ارت کد ود درا نکد آنرا کشت زیرا 
کاوان میلغزیدند × پس غضب خدآوند برعره اغړوخله شن خدا اورا درانا 

31* 


٦ کناب دوم سوئیل‎ At 


۸ بسبب تنصیرش زد ودر آنا نزد تابوت خدا مرد + وداود کین شد زیرا 

خداوند برعرّه رخن هکرده بود وان مڪانرا تا بامروز فازص عَره ام نید + 
1 ودرانروز داود از مار تین کک تبرت رتفد مر گنه بايد د 
و ت که تابوت خدآوندرا نزد خود بشهر داود بیاورد : پس داود انرا ۱ 


ا 
۰ 


۱ مخانه عرید اى برکردانید + وتابوت خداوند درخانه عوبید ادوم ج 
۲ سه ماه ماند وخدآوند عویید آدوم وقایی خاندانشرا برکت داد + وداود پادشاهرا 
خبرداده کنند که خدآوند خانة عوبید آدوم وجیم مالك ارا تابوت 
تحدا یرک هاحم مت E‏ عوید آدوم بشهر 
۳ داود بشادمانی ررد وچون بردارندکان ن تابوت خدآوند شش قدم رفته بودند 
E 1‏ وان وپرواربها ذح نود + وداود با قائ قوت خود حضور خدآوند رقص 
هد وداود ابد اکان ز ملیس بود + پس داود وتا خاندان اسرائیل ثابوت 
۲ خدآوندراباواز شادمانی واوا رک آوردند+ وجون تابوت خداوند داخل شهر 
داد مشد کا دخ تاو یی دوت دا د .۱ دید که حضور 


ع 


سے 


۷ خدآوند جست وخیز ورقص میکند پس اورا دردل خود حتیر هرد × وتابوت 
خدآوندرا در آورده 1 درمکانش درمیان خیمة که داود برایش برپا داشته بود 
کذاشتند وداود حضور خداوند بانیهای سوخنی وذباح سلامتی کذرانید × 
۸ وجون داود ازکذرانیدن قربانیهای سوختنی وذباح سلامتی فارغ شد قومرا باسم 
٩‏ هوه صبایوت برکت داد+ ای قوم یعنی جیع کروه اسرائیل مردان وزنان 
بهر یکی يك کرد نان ويك پارة کوشت ویکفرص کنممش مخنید پس تائ قوم 

۳ هر یکی خانة خود رفتند >چد اما داود برکشت تا امل خانة خودرا اک 
وکال ar‏ باستقبال داود بیرون امن کفت پادشاه امرایل امروز چه 

قدر خویشتنرا عظمت دا د که خودرا در نظرکیزان بندکان خود برهنه ساخت 

۲ بطوریکه ۳ ازسنها خودرا برهنه میکد + وداود بیکال کنت حضو ر خداوند 
بود که مرا برپدرت وبرتا خاندانش برتری داد تا مرا برقوم خدآوند یعنی 

۲ براسرائیل پشوا سازد ازافهة حضور خداوند بازی کردم + وازاین نیز خودرا 
۱ زیاده تیر خواهم غود ودرنظر خود پست خوام 2 لیکن درنظ رکیزاییکه 


کتاب دوم سوئیل ۷ No‏ 


۴ دربارة آنا خن کنتی معظم خوام بود + ومیکال دختر شال را تا روز وفانش 





ا 


۳ اا ا یادشاه انان mT‏ € 
SEARS‏ ن ميباشم وتا ات داوج ای وواک ی دان 
بت کا 22 تا دلت باشد مع معمول دار وا خد‌اوند .با ۶ واا 
ودران شب واقع شد که کلام خدآوند به ناتان نازل شن کے ×+ برو و نھ 
کرادت و تک ای کید 
ازروزیکه بی اسرائیلرا ازمصر بیرون او تا مروز ا ساکن نشو‌ام بلکه 
وسکن کرد دش کرده‌ام ٭ وبهرجائیکه با چیع نی اسرائیل کردش کردم 
ادى E‏ سرایل 5 6 برای رعایت قوم خود شون ا داش 
۸ تی کنتم که چرا خانة ا برای من بنا نکردید + وحال ببنت من داود 


هر 


هوه صبایوت چنان ملک من ترا ازچرا کاه ازعتب کوسفندان 


س 


چنین کک 
۹ کرفت ا پشوای قوم من | یل ا چ چوا E‏ 
دشتانترا إ ازحضور تو منقطع ساختم وبرای تو اس اسم بزرك مثل | بزرک یک برزمین‌اند 
.۱ پدا ک دردم + وهه قوم خود اسرائیل کان تعیون کرد 1 ا ۱ غرس نودم 
تادر مکان خویش ساکن شت باز مرك نشوند وشریران دیکر ایشانرا مثل سابق 
۱ ابل نسازند+ ومئل روزهائیکه داورانرا پرقوم خود اسرأئیل تعیین نوده بودم 
وترا ازجیع دشنانت آرای دادم ه وخدآوند ترا خبر میدهد که خدآوند برای تو 
۲ انه بنا خواهد نمود* زیرا روز های تو تام < MS,‏ رم 
خیوایید وذربت ترا که اصلب تو بیروون ايد بعد ازتو استوارخواه ساخ 
۲ وتاطتت اور ۳9 چا او برای اسم من خان بنا خواهد نود وکرسی 
٤‏ ساعلنت اورا تا بابد پایدار خوام ساخت * من پدر خواهم بود واو مرا پسر 
خواهد بود وآکرا وکاه ورزد اورا باعصای مردمان و باز زیانهای بنی ادم تا 
نود ولیکن رجت من ازاو دور نخواهد شد بطوریکه ار ا شال 


ns 2 
®! “ج‎ ۱ 


ك 


۷ کاب دوم سوئیل‎ A 
دور کردم که اورا ازحضور تو رد ساختم ٭ وخانه وسلطنت تو محضورت تا بابد‎ ٩ 
0€ بایدار خواهد ند ِ توتا بابد استوار خواهد مان برحست‎ ۷ 


ss ۱۹‏ مرا باین | رسانیدی + نیز درنظر نو 9 خداوند بهوه آمر 


قلا 99 کت ا وا : زمان طویلن کا افر ود14 
۳ ۱ ین ای خداوند ٍ 1 اش آدم است + ۳ E‏ چه تزآنت اکا 


۲ زیر یی داو بهوه بنت ورا ما و 
دل خود قای ای ابن کارهای عظییرا معا اوردی تا بن خودرا تعلم ج 
۲ بنابرین ای بهوه خدا تو بزرك هستی زیرا چنانکه بکوشهای خوذ شنید‌ام ثل تو 
ت 
۴ کی نبست وغیر ارو خدائ نیست * ومئل قوم تو اسراتیل کدام يک اهنت 
EEE‏ خدا بیاید نا ایشانرا فدیه داده برای خویش قوم متا 
نوی برای خود اا da e‏ ن فده 
۴ دادی × وخوم خود اسرائیل‌را برای خود استوار ساخنی تا ایشان تا ابد قوم 
۲ اشد وق ای دائ یمان اعد با E O‏ 
دربارء ینت" خود و. BE‏ ا 
٩‏ واس تو تا بابد معظم ہاند تا 5 OES‏ و اسرائیل اش 
۷ وخاندان بنن‌ات داو د محضور تو پابدار باند+ زیرا تر ای بهوه صبایوت خدای 
اکل بینرع" خود اعلان SS‏ 35 برای تو خانه ر ۰ کوده بنابرین 
۸ بنت نو جات کرده ی دجارا لنرک اچ راان ای خداوند بهوه 
۳۹ و خدا هس هتی وکلام نو صدق است واین یکریرا یت" خود وعن داده « والان 
احسان فرمو ده خاندان 0% حودرا AEE‏ [ آنکه درحضورت ٤‏ ۹ ماند 
زیراک تو ای خداوند هه کن وخاندان بتوات ازاترکت اا میارك 


خراهد بود ۲ 


ی 





یاپ هه 


۰ 
وبعد ازاین واقع شد که داود فلسطینا نرا کنات داد ایشانرا ذلیل ساخت 
زم دور ادرت یز ی وبوا تاک ند داده ایشا زا 
1 زنن که داشان bs‏ با ۳ ا ا 
رای ار شمه پادشاه صوبه زا | هنکامیک میرفت تا استیلای خودرا نزد نهر باز 
کک اک جک ی وداودهزاز وهفتصد سوار و پیست هزار پېاده ازاو 
کرفت وداود جیع اسبهای عرابه‌هایشرا رود اما ازانبا برای صد عرابه نگاه 
داشت ×+ چون ارامیان دی مدو بور اک عزر : داد صوبه امدند داود بيست 
واد ھار ران آر اا ا تست بو دا ود در از هی دو کنا 
وارامیان بندکان داود شن هدایا او وخدآوند داودرا درهر جا که میرفت 


۷ رات تاد توداو ها مرها یا طلارا .که زبر ادها ن هدد عزر بودکفته نهر 


۸ با ورشلام او رد + وازباه وبیرونای شهرهای د ول قاود بادشاه ۳ برخ ازحد 


افزون کرفت + وچون تة پاداه رات غد که داود ا هدد ج 
خاک واد مکی وتو خر راب وتو درا نژد داود وادهاه فرتعاد با ازسلامخ 
او ببرید واورا غیت کرید از که باهدد عزر جنك فوده | او زک 
داده بود زیراکه هدد عزر با توعی مقاتله مینمود وودرم ام ظروف نش وظر 
طلا وظروف برنجین با خود اورد + وداود پادشاه اما | نیز برای ِِ 
غود با نقن وطلا که وت امتهایکه قکدش داده بود وقف سم بود اد 
بعنی از زارام ومولب ونی عمون وفلسطینیاان وکاله وازغنیمت هدد عزر بن 
Me:‏ صوبه + وداود برای خویشتن کر برپاً مود هنکامیکه ازشکست 
دادن همجن هزار نثر ازارامیان دروادی ج مراجعت ود ودز ا دو زو 
کد د ادوم قراولاه ن کذاشته چمیع آدومیان St‏ ن داود شدند 
وخدآوند داودرا هر جاکه میرفت نصرت میداد × وداود برقای اسرائیل 


E‏ مینم‌ود وداود زائ دوم خود داوری وانصافرا اجرا ك 


٩ کات دوم مويل‎ AMA 


1 ویواب بن صرویه سردار لنکر بود وبهوشافات بن آخیلود وقایع تکار ٭ 
۷ وصادوق بن آخیطوب واخيملك بن آیاتار کاهن بودند وسرایا کانب بود ٭ 
۸ وبنایاهو بن بهویاداع ا اولان برد و بودند ¥ 


باب پم 


وداود کفست اا ا ادان شایل کی اکال بافی است تعاطا برناتان وا 
الا ن نمام + واز انیا ن شاوّل خادی شی a‏ بود پس اورا نزد داود 
ا واكك و کشت 8 تم فا هدام ک2 نو همم بادشاه 
کنت ایا نا حال ازخاندان شاوّل کی هست تا اورا احسان ا 
در جواب SS‏ يونانانرا تاعال پسری لبك باقی ست ×× ا ازوی 
د او کا ا طا بیادخاه؛کنت اكا رات ۳ 
دراودیاه ا وداود 5 فرب‌تاده اورا ازخانه ۹ بن عمتیل OR‏ 


1 کرفت ٭ س مئیبوشت بن یوتاتان ن اول نزد داود امرع بروی درافتاده 


۸ 


تمظم نمود وداد كوي مشش کشت ایتلت بنك بو ٭ حاود بو با | کفت 
مترس زیر مخاطر پدرت یوناتان برتو البته احسان خوامم نمود وتای زمین بدرت 


شاؤلرا بتو رد خواهم رد وتو دایا برسنن" من نان خواھی خورد« پس او تعظم 


BETE ۹‏ ب تو چیست که برسك مرده مثل من التفات نانی * ی 


ص 
۰ 


صییا بت" رل راو کن صر کهبمال ول ج د مس 
آقای نو دادم + وتو وپسرانت وبندکانت بجهة او زمین‌ر! زرع نموده مصول 
اھا یت یرای بر ااب ت و ن ف ۱۱ ۱۳ 
هیشه پرسفرم من نان خراهد خورد وصببا باد پسر و پیست خادم داشت × 
رصا بپادتاه کنت موافق هرانجه اقام پادشاه بینت‌اش فرموده است بهمین 
طور بنكآات عل خواهد دواد EC mS‏ 
واكان اد 2 E E a‏ تام داشت 
وقایی ساکان خانة صیبا بنت" مفیبوشت بودند * پس مفیبوشت دراورشلم ساکن 


+ پادشاه خورد وازهر دو ارك بود‎ ES 


کناب دوم سوئیل .۱ 4۸ 








باب دم 


ویع. از زان ان واقع شد که پادشاه بنی عمون مرد وبسرش حانون درحایش 

ساطت نمود* وداود کفت a,‏ بن ناحاش احسان نام چنانکه پدرش بن 
او درد پا اود فرستاد تا اورا اط خادمانش درناره بدرش عر 
کوید وخادمان داود بزمین بنی ر امدند * وسروران بنی عون باقای خود 
TS‏ میبری که برای تکرم بقل واک دود رفن اه 
تعزیت تو فرشتاده ۱ مد داودخادمان خودرا نزد تو نفرستاده است تا شهررا 
تص ای نموده انا منهدم سازد پس حانون خادمارن داودرا کرفت. 
و ری ایا تام اد و ایا اش نرا اران چا کی ایند ر د 
ا ده کون دام درا خر دادن ایال اا فرستاد زیراکه 
د وا کک دوا اند تلا ویشهایاضا دراید وبعد 
و کان هرن وید مهم نرک کاود مکروه E EE‏ 
فرستاده بيست هزار پاده از ارامیان ب بیت رحوب وارامیان صوبه به و پادشاه معكەرا 
باهزار نفر ودوازده هزار نفر از مردان طوب اجیر کردند # وچون داود شند 
وب وتا لشکر شجاعانرا فرستاد + وبتی عون بیرون آسن نزد دهنه دروازه 
برای جنك ص ار نودند وارامبان صوبه ورحوب ومردان طوب ومک 
در حرا “عن بودند* وجون تواب دید که روی صفوف جنك هم از بش وم 
ازعتیش بود اون بر بش بایان کک کا کید ما دومتایلم او 
صف اران توت وبقبة قومرا بدست برادرش ایبشای و ت ایشاترا قا بل بنی 
عون صف ارا ای کند* وکفت اکر ۱ رامپان برمن غالب اند د کنیا یاک 
عم رت ی ا تجهة امداد تو خوام ا در باش و جهة قوم 

خویش و جهة نهرهای خفایا خود مردانه بکوشيم وت اون 2 ل کو اة 

N RTT‏ تزديك شدند تا با الا 
کر وایشان ازحضور یادا درد > EQL,‏ ی د 

اک اکان تحاران ناو کک اکل وی اه 


۱2 


۳ لب ۰ 


ازمقا یه بز و برگشته باررشلم اد وجون ۱ رافتان دید کر ازحضور 


AE‏ کک 2 ات E‏ وهدد عزّر فرستاده ارامیان راک 


1¥ 


۸ 


9 ر وایشان به حتیالام آمدند خلت رد لشکر ا عزر 

پپشوای ایشان 2 وجون بداود خبر رسید E‏ اسرائیل‌را ا کرده ازارثن 
Sse‏ ارات م مقا ELS‏ ای غوکه با لوا جنك کردند چ 
وارامیان ازحضور اسرائیل فرا رکردند وداود از ارایان مردان هنتصد عرابه 
وچول هزار سواررا کشت وشوبك سردار لشکرشرا زد که درانحا مرد + وچون 
جمیع پادشاهانیکه بن ان عزر بودند ۱ رل کیرش 
ج ا یل ص وده بنك 1 ابشان اند 5 رامیان پس ان 1۳۳ امداد 
کک عمون نرسید ند ۷ 





۱ 
بانب ي زدم 


اوداق شیف ۱ زاتضای سال هنکام بیرون رفتن پادشاهان که داود ر 
با بندکان خویش وا اسرائیل فرستاد و ایشان بنی عیوترا خرا ب کرده ربهرا 
عاض نودند اما داود دراورشلم ماند ‏ وواقع شد دروقت عص رکه 
داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانة پادشاه کردش کرد وازیشت بام زیر 
دیدکه خویشتترا شسشو یک د وان زر بسیار نیکو مظر واج پل 3اود 
وا ده د راز انیا فوی) و ات ازن 
۱ وبا جع کج دحاو فاصدان ‏ رساد ارام دات واو نزد وی | ای 
داود با او فشر دواو از نجاست خود طاهر شن مخانة خود ب رکشت چ وانزن 
حامله شد وفرستاده داودرا جر ساخت وکنت که 0 و 
مر ات فرستاد که اوربای بجی را نزد من بفرست ويوا e‏ نزد داو 
فرتاد + وجون اوریا نزد وی 2 داود ازسلامتی بواب وازسلامتی قوم 
وازسلاءتی جنك پرسید + وداود به اور کنت خانه‌ات برو وپایهای خودرا 
کر آوریا ازخانه پادشاه بیرون رفت وازعتبش خوانی از پادشاه فرستاده 
شد* اما آوریا نزد در خانة پادشاء باسابر بندکان آقایش خوایین مخانة خود 





E VD ۲‏ حادم کف که اور با اند ER ag‏ 
ا واه کا ازستر نیام پس جرا بان خود رف وربا داود عرض 
کرد کا را سرئل وبهودا دوم ها باکت واقام اب و ن آقام 
برروی بیابا ن خیمه‌نشین اند وای من خان ود روم نا اکل وشرب بناج وبا 
1 زن خود مخوام يات تو وعبات جان نو تم که | بن کاررا خخواهم کرد وداود 
باورب کنت امروز تیزاینجا باش وفردا ترا روانه میکم پس اورا 9 وفردایش را 
۴ دراور شام شام ماند + وداود اورا دعوت مود كدر حضورش ا وو اورا 
یرگ برد ووقت شام ببرون رفته ۱ با بندکار. A‏ ا وخانة 
6 خود نرفت چ وبامدادان ن داود مکنوبی برای 1 ۹ یت هه ما 
۰ ودر مکنوب باین کا ت که ا درمندمة جنك سخت بکذارید 
1 وازعتیش پس بروید تازده شل یرد × وجرن بواب شیهررا ا حاص مک رد 
۷ آوریارا دریکایکه میدانست که مردان شجاع درا با دک ا 
شهر یرون اتن او ا جنك کردند وبعضی از فوم از بندکان داود افتادند 
۸ اى PINE EE‏ | از جيع وفایم جنك خبر داد ٭ 
٩‏ وقاصد زا مفت چون از عای وقایع جنك بپادشاه خبرداده بای × 
2 اکر خم بادشاه افروخته شود و: EOE‏ بجر دای ك خر نزديك شدید ی 
E ۳۱‏ ازسر حصار تیر خواهند انداخت ٭ کیست که اساك بن بر ربوشترا 
راون یناه مالاش رآ سا را ازروی حصار براو او ننداخت که دیاش 
ET‏ جرا بحصار ترديك شدید انا جک اا سود تی فز مرده 
r‏ 2۳ فاد رواه ده آند وداود اوا باورا اا 
۳ ا و قاصد ید ا ویکنت کان بلم اعالبت دو حت ما جر 
r‏ رورا دود وم ار ن تادهنة دررازهتاختم جر وتیرآندازار ن بندگان نوآزروی 
جصار تیر انداختند و بمصی از بندتان با دشا اد وبل تو آوریای حت ي 
۵ مرده است ٭ داود بتاصدکنت ۳۳۲ نوأفعه درز نظار تو ب اید 
زیراکه ششیر لین وآنرا بینفاوت فلالك میکد ؛ بس دربتاه با شر فی کوشین 
2 م دم بساز پس اورا | خاطر جمی بك ٭ وچون زن ا ده شوهرش 


ص س 
۰ 


ی 


۱۲ کناب دوم سول‎ r 

1 ریا مره اس خن ۰ ای ESS‏ مام كرفت ٭ وچجون ایام مام کشت داود 
فرستاده اورا ان خود ود واو زن وی شد وبرایش پسری زائید اما کاریکه 
داود کرده بود در نظر خدآوند نا پسند امد چ 





باب دوازدم 

مرد بودند یکی دولمند ودیکزی فتیر+ ودولمندرا کوسفند وکاو بیهایت بسیا 
بود* وفثیررا | ریت ماده ابی کر چك نبود که | نوا ربت زوا ددم 
وی و پسرانش بزرك میشد ازخوراك وی مخورد وازکاس او مینوشید در قوفن 
نواد وبرایش مثل دختر میبود * وسافری نزد آن مرد دولمند امد واورا 
E‏ از کوسفندان وکاوان خود برد تا جهة مساف یکه نزد وی امل بود 
میا سازد و برم" افرد فقیررا کرفته براک ان مرد که نزد وی ام بود میا ساخت چ 
انکاه خثم داود برانتخعص افرو خته خن به‌ناتان کشت اش E‏ م کیک 
7 اینکاررا کرده است مستوجب قتل است + وجونک اینکاررا کرده است وج 
۷ رح ننوده بی را چهار چند چند ان بايد رد کد + نا تاره ن بداو کیا اد 
ویهوه خدای | سرائیل چنبن میکوید من ترا برا سل ببادشایی مج مودم ومن ترا 
1 واذیشت ار ا رھائی دادم + و باه اقا - بترا بتو دادم و زنان اقای ترا باٌوش نو 
وخاندان اسرائیل ویهودارا بتو عطا کردم واک ر این کم میبود چنین وچنان برای 
ا د میکردم + چراکلام خداوتدرا خوار موده درنظروی عل بد عا 
آوردی ولوریای ج را بنمشیر زده زن اورا برای خود بزنی کرفی واورا با تعشبر 
ات بقل یی پس حال سییر اناو ,توا هوک د ناهد نت 
بعلت ایتک مرا حتیر نوده زن رای !ویو اکرفتی تا زن تو باشد + خدآوند 
چنین میکوید اینلت من ازخانه خودت بذیر رتو عارض خوام کردانید مزنان 
نرا پیش چم تو کرفنه خوام داه واا رای قاس مد 
خواهد 1 زیراکه تو اینکاررا بپهانی کردی اما مرت اینکاررا هش تام 
اه ود رر افاي 3 غود * وداود به‌ناتان کنت خداوند کاه کرده‌ام 


کناب دوم سوئل ۱۲ 1 

> تاتات بداود کقبت خدآوند نیز تاه ترا عفر نموده است که نخوای مرف یی 
چون از این امر باعث کف رکغتن دشنان خدآوند شه پسری نی زکه برای تو 

6 زاینشن است له خزاهدا مرد پس انان اکا خود.رفت .. ۱ .وکداآوند 
۲ پتریرا که زن آوریا برای داود راید بود متلا ساخت که سخت بپیار شد + پس 
داود ازخدا برای طنل استدعا نود وداود روزه کرفت وداخل شن غای شب 
برروۍ زمین خوایید ب ومشای خانه‌اش براو برخاستند تا اورا از زمین برخیزاند 
اما قبول نکرد وبا ایشان ر ور روز سم طفل برد وخادمان داود 
ترسیدند که ازمردن طفل اورا اطلاع دهند زیر کنتند اينك چون طفل زنن 
بود با وی خن کفتم وقول مارا نشنید پس آکر باو خبر دهیم که طفل مرده است 
٩‏ چه قدر زیاده ریت میشود+ وچون داود دید که بندکانش با یکدیکر نجوی 
مت تا اط برد ا مها ی کیان کاو کن عا رام ر 


.۲ ات اک اراد است × اتکاه دا ود اززمبن برخاسته خویشتارا شست وشو 


۷ 
۸ 


میت 


داده ندهین کرد و لباس خودرا عرض نوده خانهٌ خدآوند رفت وعبادت نود 

۲۱ ا دام خوراله اجر امت یک پشش کذاشتند وخورد + وخادمانش بوی 
کفتند این جه کاراست ت که کردی وقتیکه طفل زنه بود روزه کرفته ک يه ودی 
۲ وچون طنل مرد برخاسته خوراك خوردی» اوکنت وقتیکه طفل زنت بود 
روزه کرفتم وکریه ودم زیرا | فک کردم کیست که انت کات دوو د 
a ۳۳‏ زنل ند چ اا ا زک اد جر بدارم 
ميتو ام دیکراورا باز ز بیاورم من نزد او خوامم رفت لیکن او نزد من با زخواهد 


۳۹ 1 دا ود زن خود بتشبع‌را سل 5ور رک دد رامن با او خواید واو 
۱9 بسری زایه اورا ماخ نام تهاد وخدآوند او زا دوستت دس ابیت 
11 نان نی فرستاد واور! مخاطر خدآوند بدیدیا نام پاد + و رب نی 
۲۷ عون جنک ؟ کرد شهر بادشاء‌نشینرا 0 ویواب قاصدان نزد داود 
۸ فرمتاده کف ت که با ره جن ك کردم وشهر اب را کرقتم × ا ية قومرا 
کیک تو د راب ورا رکو ردهن ترا بکر مبادا من شهررا بکرم وبا وت من امین 
۳ شود × بس داود قائ قومرا جم ع کرده به ربه رقت وبا ان جنك کرده ET‏ 


۷ 


۱ 


1 ۱۳ کناب دوم سول‎ 4L. 


اه بر 


٩‏ راج بادشاه یار ۳ وزنشی رلك وزه 4 طلا بو د وستح‌ای 
کراتما داشمت وانرا برسر داودکذاشتند. برغت ازحد واد ا ا ۵ 








ت سے 7 ے سم 
وخای انجارا بیرون اورده ایشانرا زاین ارفا وچوما ی اهنین وتبشه‌های امین 


کنات وایغانرا ارکورء زک کذرانبد وممین طور با جیع شبرهای بني 


شون رفتار مود پس داو داواي قو ورشد, یم برکشتند زد 


باب ج 
و بعد از این واقع شد ۹ الم ب 2 سس نیک صورت اة بتامار 


ی 2 و 


e‏ هد و وی رن او کب ود ۹ دسوار ارآ که 


۴ با وی کاری کد* وأمنون رفبتی داشت که سمی به‌یوناداب بن شم : ادر 


۲ 


داود بود و بوناداب مزدی:سیار زيرك بۇد -واو/ویزا ک‌بای سا 22 
چرا روز بروز چنین لاغرمیشوی ومرا خبر فیدهی آمتون و براکفت که من تامار 
خواهر برادر خود ابشالومرا دوست میدا رم و یوناداب ویرا کفت ربستر 
خود خوایین مارض اھا وجون پدرت برای عیادت تو بیابد ویرا یکی متا ابنکه 
خر اهز من اناا پیت و مرا وراه مزا خر زار ا ك 


یم واز دست وی حورم ٭ پس آمنون خو ابید وعارض کود وجون بادشاه 


عیادش TEEN‏ بپادشاه کنت نا اینکه خواهرم تامار بیابد ودو فرص طعام 
پس من یزد تا ازدست او تورم * وداود نزد تامار مخانه‌اش 5 
ا برادرت ا برو و برایش طعام بساز* وامار عخانة برا برادر خود 
آمتون رفت واو خواییت بود ورد کرفته وبېش او قرا ساخنه آمار 
بت ب ونابهرا کرفته ایپارا ‏ بش او ربخت ام آمتون ازخوردن ابا قوذ وکت 
کار وهکان ازنزد او بیرون رضند» وآمتون از 
کنت خوراكر باطانی بور تا زدست نو مخورم وتامار فرصهارا که ساخنه بود 
کرفته نزد برادر خود امنون بأطای آورد* وجون پبش او کذاشت تا مخورد 
او ویراکرفه با کنت ای خواهرم یا با من > رواک نی ای 
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پرادرم مرا ذلیل مساز زیراکه چنین کار دراسرائیل کرده نشود این قباحترا بل 
میا ور اما من کا ننك خودرا ببرم واما تو مثل یک ازستیاء دراسرائیل خواهی 
ا غ دی کد زیراک مرا از تو دریغ نخواهد نود + لیکن 
و تواست سن ویر بشنود وبراو زوراور شن اورا جبور ساخت وبا او خوایید چ 


۱ 
۱ 
۳ 
سم 


0 


^ 
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O‏ ای اغات بروی تخس کرد دیهش اراد و ورزید ازمبتیکه عل 


1 3 


1 میداشت زیاده بود پس امنون ویرا کفت برشیز و برو ٭ او ویرا کفت چين 
مکن زیرا این ن خال عظم که دربیرون کردن من میکنی بدتر | IR‏ دج 
۱۷ کک ۷۳ او خواست که وریرا بشنود + پس خادمیرا که اورا لخد 
میکرد خوانن کفت این دختررا از نزد من یرون کن ودررا از عتبش ببند چ 
۸ کات دربوداعبت نویر که کے رم با کے داشا یکا 
٩‏ ملیس میشدند وخادمش اورا یرون کرده درا ازعتبش بست ٭ وتامار جر 
برسر خود رمخه وجامة رنکارنك را که دربرش بود دريث ودست خودرا برسر 


e 


روا OTE‏ وترادرشی ااا و کک 
ک ۳ و انون ۰ ویو اس بس ای که اد تون ا ۴ او 
1 دریث و بو با ۱ E‏ وا شید بسا خضي ۳3 
۲ شب وایشالوم به‌امتون نی یك بابد نگفت زیراکه ایشالوم.1 متون‌را بنخضص 
A EE ۳۳‏ خواهرش تاماررا ذل راخت بو د + و بعد ازدو سال 
تم واقع شد که ابشالوم دربعل حاصو رکه نزد فرام است بشم برندکان دام 
۳ وابشالوم ا وان بادتا د۵6 دعوات مود + وابشالوم نرد باضاه امن کت 
انك حال بن تو بشم بر ان دارد متا اینکه پادشاه با خادمان خود هراه 
0 بات بیایند ‏ بادشاه بایشالوم گفت ای پسرم ی 1 نمخواهيم امت ماد E‏ 
تو بارسنکین باشم وهر چند اورا احاح نود لیکن تخواست که بباید واورا برکت 
۲۷ داد+ وابشالوم کفت پس نا اینکه برادرم امتون با ما بباید پادشاه اورا کفت 
۷ چرا با تو بباید ٭ اما چون ابشالوم اورا ا امنون پسران E‏ 
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جون دل اون ازشراب خوش شود وبغا بکرم که امنونرا بزنید نک اورا 
۲٩‏ بکنید وشرید ی من شارا آمر نفرمودم پس دلیر وتحاع باشید + وخادمان 
ابشالوم با امنون بطوریکه ابشالوم امر فرموده بود بعمل آوردند وجمیع پسران 
.۲ پادشاء برخاسته هرکس بقاطر خود سوار شن کرخنند* وچون ایشان دراه 
میبودند خبر بدآود رسانین کنتند که ابشا لوم هه پسران یادشاءرا کفته ویی 
۱ ازایشان باقی عانه است+ پس بادشاه برخاسته جامهٌ خودرا درید وبروی 
ترصن دران قد وجیع بندکانش با جامهٌ درین دراطرافش ایستاده بودند × اما 
یوناداب بن شمی برادر داود مټوجه جه شم کفت اقام کان تراد وگ جیع جوانان 
کان یادشاه کنته شهاند زیرا که امنون تتها رده اس + این ند 
تن ابشالوم مترّر شد بود ازروزیکه خواهرش تاماررا ذلیل ساخنه بود × والان 
اقام پادشاه ازاین امر متفگ نشود وخیال نکد که ام پسران پادشاه مرده‌اند 
4 زیراک آمنون تها مرده است × وابشالوم کریخت وجوانیکه دین‌بانی میکرد چغان 
و بلند کرده نکاه کاک واينك خلق و ازییلوی کوه که درعقنش بود 
ند شیر نخان A‏ کش اسان زان ۳۲ ی 
۲۵ بنات کنت چنان ¿ شد* وچون 0 فارخ شد ابلك پسرا ن یادشاه 
رس ند تام هت درا | بلند کرده عمد ویادشاه نیز وجیع خادمانش ار از 
۷ بسیار بات روم کر دند چ وابشالوم فرار کرده نزد تلبای این کته پادشاه 
۸ جشور رفت وداود برای ر ود روو نوحه کری دو و فرار 
چ کرده بجشور رفت وبه سال درانم ماند + وداود آرزومیداشت که نزد ابشالوم 


,رون رود زیر درباره امنون #9 یأفته بو د چرنکه 3 بود ۲ 


باب چهاردم 
وبواب بن صرویه فهمید که دل بادشاه بابثالوم مایل است ٭ پس یوب 
/ يقرع فرستاده زنی دانشمند ازانجا اورد وبوی کتک منا اینکه خویشتنرا مغل مام 
کنن ظاهر سازی ولاس تعزیّت پوش وخودرا بروغن ندهین نکی وغل زنیکه 
8 روزهاي بسیار مجهة مرده ما کرفته باشد بشوی* ونزد پادشاه داخل شن آور 
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3 بای ازو رو بسن واا ترا بدهانش کذاشت ٭ وجون زن نقوعبه با 
پادشاه خن کفت بروی خود بزمبن افتاده نعظیم مود وکفت ایباضتاه حاسمت 
ه فرماب وپادشاه با وکفت ترا چه شن است عرض کرد اينك من زن يوه هستم 
7 وشوهرم مرده است ٭ وکیز ترا دو پسر بود وایشان با یکدیکر درصرا مخاصه 
فودند وکنی نبود که ایشا نرا ازیک یک جدا کند کو راان دیک 9 
۷ وکنت + واینك عا فد یله برکیز تو برخاسته میکویند قاتل برادر خودرا بسیار 
تا اورا بعوض جان برادرش که کته است بقتل رسانم ووارثرا نیز هلاك کم 
وباینطوراخکر مرا که باقی مانن است خاموش خواهند کرد وبرای شوهرم ته‌اسم 
۸ وته اعقاب مر پادشاه بزن فرمود مخانه‌ات برو 
٩‏ ومن"حرباره‌ات ح خواهم کرد وون ره بپادشاه عرض کرد ای اقام 
پادشاه نقصیر برمن وبرخاندان من باشد وپادشاه وکزسی او یتتصیر باشند ٭ 
۰ وپادشاه کنت هرکه با تو خن کوید اورا نزد مر بیاور ودیکر بتو ضرر نجواهد 
بت ول رکنتت ای N‏ ای اند انیا ارو دول تارف 
دیکر هلاك نکد مبادا پسر مرا تلف سازنده پادشاه کفت میات خداوند قسم 
۲ که موی ازسر بسرت بزمین نخواهد افتاد + هموزر 
ا ا هام کزید کھت بھی رن کی بک رھ درا 2 
مق ی واا در کی کن سی کل ویرک ا ت نک 0 
آواره شت خودرا باز ناورد است * زیر ما بايد اله میرم ومثل اب هست که 
و و واترا 2 تتوان جع کرد وځدا جا: نرا یکیرد بلکه تدیرها میکد تا 
آواره شن ازاو آواره نشود+ وحال که بتصد عرض کردن این سفن نزد آقای 
همع مب ای بود ددا ی ردد وکیزیت تک کردکه رن 
SDE RD‏ 
7 زیرا پادشاه اجابت خواهد غود که کیز خودرا ازدست کی که مخواهد مرا 
۷ رویسر را بام ازیراث خدا هلاك سازد ؛ برهاند چ کر تک کم 
اقام پادشاه اعت تسيل خراهد بود زبراکه اقام یادشاه مل فرشتة خدا است 
۸ تانیلت ودرا تيص کد و بهوه خدای تو هراء تو باشد + پس یادشاه رد 
و 


e 


سے 


0 
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زن فربود چیزیرا اکه از تسوا میکم ازمنعتی مداره زن عرضص کرد اق اقا ۴ پادشاه 
٩‏ بنرماید > پادشا کنت ایا دست بواب درهة ایتکار با تو نیست زن درجواب 
عرف کرد اا ان رای اقام پادشاء که هچکس ازهرچه آتام پادثاه بفرماید, 
بطرف راست یا چپ نیتواند انحراف ورزد زیراکه بدا نو و يوا اوا است که مرا 
امر فرموده است واواست که ام این انرا بدهان کنیزت کا ا 
۲۰ برای تبدیل صورت این NE‏ ست اما حکت آقام مثل 
۱ کو خدا میباشد تا هرچه برروی زمبن است ندا ٠‏ یس داد 
rr‏ وا کنت ينك این کاررا کردهام حال برو وابشالوم جوانراباز اور ا 
۳ بروی خود بزمین افتاده تعظم ود و اداد راا کرو E‏ 
ای اقام پادشاه ۱ مروز بنك ات میداند که درنظر تو انات یافتها م چونکه پادشاه 
۳۳ کار ہیں“ ده سانل است ب E‏ ات رر ا 
1 باورشلم باز ز آورد + وپادشاه فرمود که خن خود برکردد وروی مرا نییند پس 
o‏ ابشالوم اند خود رفت وروی پادشاهرا ندید ودر عامی ۱ ار E‏ 
منظر وبسیار وج مثل ابشالوم نبود که ازکف پا تا فزق سرش دراو عیی 
٩‏ نبود* وهنکایکه موی سر خودرا | ید (زیرا آترا دراخرهرسال مید جونکه 
براو سنکین میشد وازاسبب انا مچد) موک سرخودر! وزن نموده دویست تال 
۷ بوزن شاه مییافت + وبرای اشالو . سه پسر ويك دخار مسماة بتامار زاین 
r ۸‏ دخلری یکو صورت بود × وابنالوم حوبال ام دراورشلم مانن 
٩‏ روی , پادشاهرا ندید ٭ پس ابشالوم ۳ اطلیید تا اورا نزد پادشاه بفرستد اا 
۰ تخوا ست که نزد وی یاید و باز ز بار دیکرفرتاد ونوا ست که بیاید چ ین خادمان 
خود کفت بینید مزرعة اب نزد را ودرانا جو دارد برویده 
۳ وان باتش بسوزانید پس خادمار ن ابشالوم مزرعه‌را باتش سوزانیدند 4 آتکاء 
پواب : برخاسته زد ابشالوم بخان اش رغه وب کف ت که جرا خادمان تو مزع مل 
13 ا زده‌اند × ایشا وم یقاب كنت اينك ور و 
پادشاه ريت li‏ برای چه ازجشور امه رای ماد 5 تابجال درا 
اتب # روی پادشاەرا بم واک رکاھی و باشد مرا یبد 
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۴ پس ایا نزد پادشاه رفته اورا خبر ساخت واو ابشالومرا طلیید که اا 


m~ 


آمد ومحضور پادشاه رو بزمین افتاده تعظ م کرد وپادشاه ابشالومرا بوسید × 


پاب پانزدم 

وبعد ازان واقع شد که ابشالوم عرابة واسبان وه ناه مرد که پش او بدوند 
مهيا نود* وابشالوم صح زود برخاسته بکارۀ ړاه دروازه میایستاد وهرکسیکه 
دعوانی میداشت ونزد پادشاء#عاکمه ماد ابشالوم اورا خوانت یکنت تو ازکدام 
شهرهستی واو میکفت بات ازفلان سبط ازاسباط اسرائیل هست + وابشالوم 
RES i‏ 
> ترا بشنود+ وابشالوم میکنت کاشکه درزمین داور میشدم وھ رکس که دعواق 
يا مرافعهٌ میداشت نزد من 9 وبرای او انصاف مینمودم × وداک آکی 
نزديكك ان اورا تعظم مینمود دست خودرا درا زکرده اورا میکرفت ومیبوسید + 


7 وابتالوم با مة اسائیل که نزد یادشاه برای داوری ماندند بدین منوال غل 
۷ مینمود پس ابشالوم دل مردان اسرائیلرافریفت  *‏ وید ازانتضای جهل 


سال ابشالوم بپادشاه کنت مستدی اینکه بروم نا نذریرا که برای خدآوند 
درحبرون کرده‌ام وفا ام « زیراکه بات وقتیکه درجشور ارام اکن بودم 
ذ رکرده کم که کو مرا باورشلم بازآورد ع عبادت خوام 
نود یادشاه ویر کنت بسلامتی برو پس او برخاسته حبرون رفت ٭ وابشالوم 
جاسوسان به تا اسباط اسرائیل فرستاده کفت به جرد شنیدن آوا زکزنا بکوئید 
ك ابشالوم درحبرون اا کو ای ود وتات وه که دعوت شن بودند 
مره ابشالوم ازاورشام رفتند واینان بصاف دلی رفته چیزی ندانستند» وابشالوم 
اخیتوقل جیلونیرا که مشیر داود بود ازشهرش جیوه وقتیکه قربایها میکذرانید 
طلیید بر سخت شد وقوم با ابشالوم روز بروز زیاده ببشدند+ . وکی نزد 
داود امن اورا خبرداده کنت که دلای مردان اسرائیل درعقب ابشالوم کرویه 
است + وداود بائ خادمانیکه با او دراورشلم بودند کفت برخاسته فرا رکم 
وال مارا ازابشالوم جات نخواهد بود پس جيل روانه شوم مبادا او ناکهان با 
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۵ برسد وبدی برماً عارض شود وشهرر! بد شمشیر بزند × وخادمان پادشاه پادشاه 
عرض کردند انك بندکا نت حاضرند برای هرجه آقای ما بادشاه اخییا رکند + 
۳ پس پادشاه وای آهل خانه‌اش با وی بیرون رفتد. ویادتاه ده زن را ٩‏ 2 
O‏ برای تکاه داغتن خانه وا داشت وپادشاه نا قوم با وی بیرون 
۸ رفته دراښ مرحق ررد فخا خادمانتن شاد ك وجیح 
کریتیان وجیع فلیتیان وجمیع جتیان یعنی ششصد نف رکه ازجت در عقب او ان 
٩‏ بودند پش رو وی پادشاه کذشتند × وپادشاه هی جن یکفذت تو نیز هراه ما 
جرا میانی برکرد وهراه پادشاه بان زیراک نو غریب هستی وازمکان خود نیز 
SS ANG O‏ شرا ما آواره کردا ۳ 
دنم تیک میروم پس برکرد وبرادران خودرا برکردان ورجمت 
۲1 وراستی تو بأد × وانای درجواب پادشاه عره کرد عبات رت وا میات 
آقام اه قسم سم که هرجایکه آقام پادشاه خواه حرموت ا 0 
۲ بنن " تو درانجا خواهد بودب وداود باتای کنت ماه هت برو پس نا جتی با 
۳ هه مردمانش وقیع اطفالیکه با او بودند پپش رفتنده وائ اهل زمبن اوا 
بلند کزیه کردند وجیع قوم عبو رکردند وپادشاه ازنور قدرّون عبور کرد وعایی 
6 قوم براه بیابان کد شتند × و اينك صادوق نیز وجیح لاویان با وی تاپوت عهد 
خدارا برداشتند وتابوت خدارا هاجف وتا عای قوم ازشهر مرون اند ایباتاز 
۳0 قربای کد ادف ویادشاه ادا کت تابوت خدارا بشهر برکردان 
اک درنظ رخدآوند السفات یام مرا باز خواهد ورد وان ل ومسکن خودرا بن نشان 
1 راچان داد* واکرچنین ن کوید که ازتو راضی نیستم ايك سا حاضرم هرچه درنظرش 
۷ دس آید من عمل خاید+ وپادشاه بصادوق کاهن کین یی بر 
بشھر بسلامتی برکرد وهردو پسرشا یعنی آخبمعص پسر تو ویوناتان پسر ابیاتار 
۸ هراه شا باشند چ بدانید که من درکارهای بیایان درك خواهم فود تا پغای 
۳۹ ازضا رسيت مرا خبر_سازد+ پس صادوق وابیاتار ۰ ابا برکردانین 
,۳ دراتیا ماندند بو هداد ترا که 1 وچون میرفت > میکرد 
وبا ترا E‏ وتاي قومیکه هرامش ودد هراک و ور 7 


2 دوم سموئیل ۳1 .6 
۱ پوشانیدند وکریه کان میرفتند + وداودرا ۳۳ 2 
انکیزان با ابشالوم شن است وداود کفت ای خدآوند مشورت اخیتوقل‌را حا 
۲ کردان+ وجون داود به‌فراز کوه جائیکه خدارا سجن میکند سید اینلت 7 
ج) ار با جامة دربن وخاك برسر رخه اور را استقبال کرد + وداود ویراا کشت 
٤‏ آکرهراه من ییائی برای من بار خواھی شد ٭ اما اکر بشهر برکردی وبابشالوم 
و ای بادشاه من نل e‏ بود چنانکه EEE‏ با ودم الان بس 
fo‏ تو خواهم بود انکاه ۳ آخیتوقلرا برای مه ن باطل خواهی کردانید بد و ایا 
صادوق : واه کته قراعا فزاه ا بش ھک ب کارا ا 
۱ بشنوی اترا بصادوق اا اعلام عا* واينك دو اتان ای 
پسر صادوق ویوناتان پسر ابیاتار دراتجا با ایشانند وهر خبریرا که میشنوید 


وابشالوم وارد اورشلم شد × 


اک شانزدم 

١‏ وچون داود ازس رکو اندی کذشته بود انك صیبا خادم با يك 
جنت ا۷غ | آراست هک دویست فرص نان وصد کک کین مرح ر ا 
E AEA AEE‏ 
چیزها چه مقصود داری ضیبا کفت ااغهاجهة سوار شدن اهل خانة پادشااه 
واا ى خوراك خادمان وشراب مجهة نوشیدن خسته شدکان درییابان 
ج است ۶ ایام کل اما ی عااست صیبا بنادشاه د اتک 
درآورشلم مانن است زیرا فکرمیکند که امروز خاندان اسرائیل سلطمت پدتر مرا 
> بن رح رسد کرد و پادشاه طعا کک لت کل عالت مو کے اال 
تواست پس صیبا کفت اظهار بتدکی مینام ای اقام پادشاه تنا ایتک درنظر نو 

ه الفات یام وجون داود پادشاه ور رسید ابنك شخصی ازقیلة خاندان 
شاو کک بشم ار جرا ۲ز زان یرو امد وچون 19 دشنام میداد + 

71 ونلاود وجمیع خادمان ی داود پادشاء سنکا بیاداخت وعای قوم ال 


۵.1 کتاب دوم سوئیل ۱۳۹ 
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۷ بعارف راست وچپ او بودند × وشم دشا م داده چنین میکفت دور شو دور 


شو ای مرد خون ریز وای مرد نی ِ ای غائ خون خاندان شاو لرا که 


1. 


1 


کے 
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سے 


سے 
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سے 
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کی 


۲ مرا 


تسام غوده است واینكک چونکه مردی خون ریز هستی بشرارت خود کرفتار شل ٭ 
و اییشای ا؛ ن صرویه پادعاه کفت که را اب ین ساك مرده اقا پادشاه‌را این 
دهد مستدعی ۱ ازتن جدا کم × بادشاه کفت ای اضر 
مرا با شيا چه کاراست بکذارید که دشنام دهد زیرا خدآوند اورا کنته است که 
داودرا دشنام 9ں کیست که یکوید ا اینکاررا میکیی وداود به‌ایشای 
وبا خادمان خود کنت ابنك پسرمن که ازصّلب من بیرون امد قصد جان 
من دارد پس حال چند مرنبه زیاده این بنیامینی پس اورا بکذارید که دشنام 
دهد زیرا خدآوند اورا امررفرموده است * شاید خدآوند برمصیبت من نکاه کد 
وخدآوند بعوض دشنامیکه او اروز ن میدهد بن جزای نیکو دهد * پس داود 
ژبردانش راه خودرا در واما شم ی دربرابر یمان جاد ۰ ۳ 
وچون میرفت دشنام داده سنکها بسوی او میانداخت وخاك بهوا مباشید ٭ 
و پادشاه با ای قومیکه ٥‏ شراهش بو دند خسته EN‏ ودرآنجا سر و کردند × 

واما ابشالوم ونائ کروه مردان اسرائبل باورشلم آمدند وآخبتوقل هرامش 
بود ۲ وچون حوشای ای دوست داود نزد آہشا لوہ وم رسید حوثای بابشا لوم 
کفت پادشاه زنث باند پادشاه زنن باند × وابشالوم عو عرشای کنت ابا مهربانی 


تو با دوست خود این است جرا با دوست خود نرفتی + وحوشای بابشالوم 


کفت فی ؛ بلکه هرکسر که خدآوند واین قوم و مردان اسرائیل برکزیك باشند 


بن آو خواه بود ونزد او خوام ماند × ونیا کر مباید خدمت نام ایانهنزد 
پسر او پس چالک محضور پدر تو خدمت نوده‌ام به‌ان طور درحضور توخوام 
بود* وابشالوم باخیتوف ل کنت شا مشورت کي د که چه بکنم + واخیتوفل 
ابشالوم کنت 5 ده نزد متعه‌های بدر خود که هه E‏ خانه کناشیه ات 
دراک و وچون رن تائ 9 سرائل 9 ۹ شل آنکاء د سوت 5 


ہے کی < 
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و درنظر تام ی اسرائیل نزد متعه‌های پاش زارت و مور یک خی یتوفل 


یناج ان امک ازکلام خدا E Ee‏ 


آخیتوفل 3 بداود وم بابشالوم ما چجنبن, میمد د > 





باک هند م 


وأخیتوفل بابشالوم کنت مرا اذن بده که دوازده هزار نفررا برگزین برخیزم 
و شبانگاه داوجار طاقن اب درا که او تخته ودشعمایش ستت 


مخ براو رسین اورا مضطرب خواأهم ساخت وتای قومیکه هراهشن هید 


خواهند کمخت و پادشاهرا کان خواهم کشت + وای قومرا نزد تو خواهم 


برکردانید زیر تخصیکه اورا مبطلبی منل برکشتن ۹ است پس ای قوم درسلامتی 


خواهند بود + وایشحن درنظر ابشالوم ودرنظر جیع ماع | ل EE‏ 
وابنالوم کفت حوشای ازی‌را BL EO‏ 
وچون حوشای تزد ابشالوم 31 ابشالوم ویرا خطاب کرده کفت آخیتوفل بدین 
مضو ن کنته است بس تو بک وکه برحسب رای او عمل ائم يانه « حوشای 
بابشالوم کفت مشورتیکه آخیتوفل این مرتبه داده است خوب نیسٹ ٭ وحوشای 
کک یرت وروا شی غا هشن ومثل خرسیکه جهایشرا دربیابان 
کرت بات در اند وبدریت ابر خ واگ ار موش تاه را E‏ قوم 
فا ندب اک او الان درحفرم باجای ئک استت وواقع خواهد شد که 
جون بعضی ازایشان درابتداء بینتند هرکس که بشنود خواهد کنت رب ميان قومیکه 
یتلوم هد شکنی واقم شن نت مد ویر ایک ادلی عل دل شیر 
باد بالکل کداخبه خواهد شد زیرا جیم | ی ی 
و رفیقانش تجاع, هستند ‏ طذا رای من این است که ای اسرائیل ازذان تا بثر 
یج که مثل ريك کار دربا بی شارند نزد تو جع شوند وجضرت توهراه ایشان 
برود٭ رس درمکانیکه یافت میشود برو خواهم. رسید وشل شبنمیکه برزمان 
میریزد برآو فرو خواهم امد وازاو وء نائ مردا که ج فراء وی مبأشد یم بای 
راه ماند چ و آکر بثپری داخل شود انکاه نمی اسئیل طنیه تور خواهند 


آرد اک یبر ریک ی ۷ آن پدا نشود+ پس 
ابشالوم وجمیع مردان | را کننند. مشورت ا 5 کی ازشورت آخیتوفل 
بغ‌تراست خداوند مقدر فربوده پود که مشورت پکوی آخیتوفل‌را باطل 
کرداند تا انکه خدآوند بدیرا برابشالوم برساند + وحوشاي بصادوق وابیاتار 
کهنه کفت آخیتوفل بهابشالوم ومشایخ اسرائيل چنین وچنان مشورت داده ومن 
چنین وچنان مشورت داده‌ام + یں جال بزودي بفرستید وداودرا | اطّلاع داده 
کوئید امشب درکاره‌های بیابان.توقف منا بلکه بهر طوریکه توانی عبورکن مبادا 
بادشاه وهه کسانیکه هراه وی میباشند بلست شوند* و یو: بوناتان ا نرچ 
ټین روجل توقف مین‌ودند وکنیزی رفته برای ایشان خبر میاورد وایشان رفته 
بداود بادناه خر میرسانیدند زیرا میتوانمشید ل دا ا ۱۳ 
۸ ظا هر ساز وک ب اا اا زاوا بزودیه 
رفته مخانه شخي ی در کرم داخل شدند ودر حیاط او چاه بود اک دای ا 
٩‏ شدند* وزن سرپوش چاه‌را کرفته بردهنه اش ترانید و بلغور بران رخت بس 
۰ چیزی معلوم نشد* وخادمان ابشالوم نزد آنزن کانه درامن کنتند آخیمعض 
ویوناتان ایند زن بایشان کنت ازنهر آب تور 1 بس چون جو کرده 


3 


سے 


سے 


9 


۷ 


۲1 نیافتند باورشام برکشتند + وبعد ازرفتن اما ايان ازچاه د را مدند ورفته داود 
ادا خی جادند یاود کد ا د ا عبور کید زیراک 
۲ اخیتوفل درباره شا چنین مشورت ادوا ست چ می کال 0 قومیکه 
هراهش ابودند , اوا و وتا طلوع جر یکی باقی نان که 
۳ ازارخن عبور کے باد اما چون اخیتوفل دید که مضورت. او سا ده ود 
24 خودرا بیاراست وبرخاسته بثهر خود خانه‌اش رفت وبرای خانةٌ خود ندارك 
:۲۶ دين خویشتنرا خنه کرد ومرد واورا درقبر پدرش دفرن کردند+ اما داود 
هتم بان ایس ليم اراش كشب وتان ردان ا ۱ 
۵ وابشالوم عاساراجای پواب بسرداری لفکر نص بکرد واا بسرشخصی مس 
به یترای اسرائیلی بود که نزد ايل دختر ناحاش خواهر صرّویه مادر پواب 
3 درانن بود ٭ پس اسراییل وابتالوم درزمین جلناد ۳ زدند» وواقع 
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شد که چون داود ه ام رسید شوبي ابن ناحاش ازربت بنی عمون وماکربن 
عببیل از وکبار وبرزلاق جلمادی از روجلم + بسترها وکا‌ها وظروف 
سفالین وکندم وجو وازد وخوشعای برشته وباقلا وعدس ونخود برشته × وعسل 
وکره کان ووی یکی برای خوراله دود ایک هراهفن بویت از 
زیرا کفتند که قوم درییابان کرسنه وخسته وتشنه میباشند + 


یاب جدم 

وداود قومیرا که هرامش بودند سان دید وسرداران هزاره وسرداران ص 
بر ایشان ی ريواود قومرا روانه نود ی بدست.یواب واش بدست 
ابیشای این صروبه یه برادر بواب وی بدست إتای جتی و بقوم کنت من یز 
البته شراه اا اما قوم کنتند تو هراه ما نخوامی امد ES‏ فرار کنم 
دربارة ما فکر نخواهند کرد وا اکر نصف ما ۳ برای ما فکر نخواهند کرد وحال 
وتا ا سی یی ارت ر دای لس که مارا ازد هو ا مداد کج 
پادشاه بایشا ن کنت آنه درنظارشما پسند اید خوام کرد و پادشاه جانب دروازه 
ایستاده بود وعامی قوم با صد‌ها وهزاره‌ها بیرورن رفنند + وپادشاء بواب 
وایینای و اتایر! امر فرموده کفت مخاطرمن برابشالوم جوان برفق رفتار اید 
وچون پادشاه جیم کردا زانزا دریاره ابشالوم فرمان داد ای قوم شنیدند+ پس 
قور بثابلة اسراثیل :را بیرون رفتند وجنك درجنکل افرام بود* وقوم: 
اسئیل دراتا ازحضور بندکار. ن داود شکست یافتند ودر انروزکنتار عظی 
درا شد وییست هزار ننر کنته شدند* وجنا درا برروک ای زمین 
هرغد ودر انروزآنایکه ازجتکل سلاك کنعد بینعر بودند ازآنایکه با 
کشته شدند + وابالوم ببندکان داود برخورد وابشالوم برقاطر سوار بود وقاطر 
زیر شاخه‌های جچېت شد بلوط بزری در وسر او درمیان بلوط کرفتار شد 
بطوریکه ق ن مان وزمین آوبزان کشت وقاطریکه زیرش بود بکذشت + 
وتخصی آرا دین راکم : تخیر راید وکنت اينك ابشالومرا ديدم وان 

هرت یاه کھت چ و یرای ان شیک از E‏ هر 


.۵ نذوم سوق 











یت پس جرا او را درانج بزمېن نزدی ومن ده مشتال نقن وکربندی بتو مید ادم # 
۳ افص ب کی ت اک هزار مثقال نان بدست من میرسید دست خودرا ېسر 
پادشاه درا پیکردم زیراکه پادشاه ترا وابیشای انایرا | بسع ما امر فرموده 
۳ کت زار هر یی ازشا دربارة ابشالوم جوان اجا با ا جان خود 
ظا میکردم چونکه هبخ آمری از ز یادشاه ع قادح ۱ ی 
13 و بیتوان با تو باینطور تخیر مام پس سه نیربدست خود کرفته 
N 1o‏ ۰ زد حینیکه او هرز در میاه ن بلوط زنك بود وده جوا نک 
او هر ۱ کار رک ۶ ا 
نا نواخت قوم از تعاقب نمودن اسرئیل برکنتند زیراک بواب قوما مع مود + 
۷ وابشالومراً کرفته اورا درحان/ بزرك که درجنکل بود انداختند وبراو تود بسیار 
۸ بزرك ازسکا افراشتند وجمیع اسرائیل هر يك خیم" خود فرار کردند× اما 
ابشا لوم درحین ئات خود ی پرا که دروا ادی ملك است برای خود ربا کرد 
زیرا کفت پسری ندارم که ازاو اسم من مذکور باند وا ان یار سید ی 


1 
۱ ا ی میشود ۲ وآخيمعص بن صادوق 


کنت حال بروم ومزده بپادشاه برسام که - خداوند انتفام او اد کنین 
و ار فش امه ترا اوا اکت ا اوو ا )رده اروت 8 دیکر بشارت 
۱۱ خواه اد اه و 3 داد نک ار اد ا مردء | است × ویوآب 
کک ی کفت برو واز زاچه دین بپادشاه خبر برسان تاو بواب‌ر | تعظیم فوده 
۲۲ دو ید > وت ن صادوق و که لشود م 0 
۱ داری اک 2 ا و یم wv‏ مدوبن 7۳3 1 
۳4 وادی دوين کی سبقت جت بو وداود درمیان دو دروازه سسحه 
o‏ دنت نار پشت بام درواز I:‏ وجمان خودرا ابلند کرده مردی‌را دید 
9 اینلت 2 ٣‏ زودیهبان ۱۰ ی ا خبر داد e‏ 
2 یه میدود ا دور آواز SS‏ جخصی e‏ مداد 


eT‏ اد ر ع 
ند شب ۳ سوییل 8 o.¥‏ 


۷ و با پادشاه کفت او یز بشارت قاری ودیل‌بان کفت دوب يدن اورا میم که 
متا 5 ن آخیمعص ب تا موق اة اھا کته ای برد 
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E EE. r A‏ وکن دد اد اد کت لد ی اسمت واو بادشاه 
رو بزمان اخادها کف 3 د تو بار اچک مردمایک ا ّ 

۳ رام پادشاه بلند کرده ودند تسار ده اسنت » یادشا تاه کک کنت ایا ابشالوم جو 
بسلامت. ای تیا لکوت تک یتنا مها ۳ 

۱ فرستاد هنک عقابی ۰ ا انا ندانستم که چه ب و3 × و و 

E ۲‏ رف هساو ید E‏ قونی وت ک گنت برای س 
۳ + کټچ ور میت و باد 

۱۳۳ پس با شاه یار ان شده ببالاخانه دروا ازه , 1 مه دورب 
میمردم ای با پسرم ای سا 





باب نوزدم 
وپواب خبر دادند که امک پاداه به ميڪ ند وبرای ابشالوم دام گرفته 
است + ودر اور برای قاي قوم ظفر اتم مبدل؟ و ار يرا قوم دراتروز شنیدند. 
که پادثاه برای پسرش یکین است + وقوم دران روز دزدأنه بشهر داخل' 
شدند مغل کسانیکه ازجنك فرار کرده ازروی حالت دزدانه ميایند + و پادشاه 
روی خودرا بوشانید وبادشاه بلواز لد صدا زد که ای پسرم ابش لوم ای ابشالوم 
ه پسرم اک بسر من ٭ ابی و نزد پادشاه مخانه د رام کت ارو ای مارد 


ت 


~n مب‎ ¬ 


بندکان خودرا شرمنه ساخنی که جان تو وجان و 0 جان 
مت ری رل ون خر اوه رن 
وخادمان نزد تو اند وامروز فمیدم که اکر ابشالوم زنن مپ‌اند و جیمنا امروز 
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ردم آنکاه درنظر تو پسند اند وان خا ع بيا وبه بندکان خود 
خان دل‌آویز بکو زیرا مخدآوند س جوم که اکریبرون نای | مشب برای تو 
کی ناهد ماند.ایبالا براعا تو بدثر عواهت برد ا © 3 
۳ اینوقت بتو رسین ست د پس بادشاه برخاست ونزد دروازه پشستت ونا 
قومرا خبرداده کفتند که اينك پادشاه نزد دروازه نشسته است وی قوم حضور 
پادشاه امدند .. واسرئیلیان هرکس خیم خود فرار کرده بودند * وجیع قوم 
در عای اسباط اسرائیل منازعه کرده میکنتند که پادشاه مارا ازدست دشمنان ما 
رهانین ا واواست که مار رکشت فلسطینیان رهانی داده وخا سل 
ابشالوم | ززمین فرار کرده است * وابشا لوم که اورا برای خود ج نوده مودعم 
فرخلک مرده ات پس الان شا چرا فربازاوردن اا خر ۳ 

وداود پادشاه نزد صادوق واییاتار کهته فرستاده کفت مشا ېوا نا ۳ 
چرا E‏ ن پادشاه مخانه‌اشس اخرهة هستید وحالاکه عفن جنيع مرس 
نزد پادشاه مخانه‌اشس رسین است + شا برادران من هستید وش انیا وکرشت 
من اید پس چرا درباز اوردن پادشاه اخر هه میباشید × ویبه‌عاسا بکوئید ايا تو 
اخخوان وکوشت من نیستی خدا هن مغل این بلکه زیاده ازاین بمل اورد اکر تو 
درحضور من درهة اوقات بای بواب سردار لشکر نباشی + پس دل جیع 
مردان بهودارا شل :کشخص تیل کردانید که ایدان ند پادشاهبینم قربتادند 
که تو وای بندکانت برکردید + پس د برکشته به ادن رسید ویهودا 
باستقبال پادشاه جال آمدند تا پادشاهرا ازارذْنْ عبور دهند+ وشمی 
ان جیرای بنیام س ازم بود یل فده هرا مر دان جرد تال داد 
پسرش وبیست خادمش a‏ بودند و پپش ۳ راجت عبور 
کردند × ومعیررا غیور دادند تاخاندان پادشاه عبور کند وهرچه درنظرش 
فسند اید ا اورند وجون د بادشاه ۱: زاردن عبور کرد شمی ابن جيرا حضور وی 
افتاد × وبه پادشاه کفت ا ۳ کی برمن اسناد ندهد وتا اک e‏ 





۰ خود راه ندهد ٭ زیراک بن" تو میداند که کاه کردهام وا 0 بارعای 
۲1 جنران یوسف اول اننام قیال اقام بادگاه E‏ م + واببشای ابن 
صرویه ERN ET‏ دادهانعش 
۲ کته نشود + اما داو د کنت ای پسران صرّویه مرا با شا چه کاراست که امروز 
E‏ تیاه دیلو زک رد اسرائیل کشته شود واا يداغ که 9 
ENE E‏ ا ہس EN‏ بشمم یکنت نخواهی مرد و یادشاه برای 
6 وی کے خورد « . EE‏ ا پادشاه امد واز روک 
پادشاه رفت تا روزیکه بسلامتی برکشت تهپاهای خودرا از داده ونه ریش 
2 ا وداج وخ تسا تاعاس ی 
۳1 یر وا یاهشاه و بوا, گنت ای مفیبو: شت چرایا من نیامدی+ او عرضص 
کرد ای اقا ا در و بن‌ات کفت که از2 خودرا 
خواه زا بت 4 سوار شك نزد پادشاه بروم جونکه بن تو لتك ات + 
۷ واو بن ترا نزد اقام اک شب لک کن اقا پادشاه مغل فرخته خدا 
۸ ات ن هرید درنظرت پسد اید بمل آور+ زیرا ایی“ خاندان پدرم حضور 
آقام پادشاه مل مردمان مرده بودند وله خوخزا د رمیا خوونهکان* سفن ای 
٩‏ متا زکردانیدی SSS‏ دا تک باز نزد پادشاه فریاد نام × پادشاه 
ویرا کنت چرا دیکرا زکا رهای خود خن میکوئی کنتم که تو وصیبا زمین‌را نقسم 
ما خت واک ادخاه غر کد ن اک ار هه ۳ چ اقام پادشاه 
۲۱ مخانه خود بسللام و رز لای جلعادی از ررم فرود امد 
r‏ کر ترس خی ایس ماید چ وبررلای 
موقا ییار اتر رهشب اهتشا له بود AE‏ اا درعنام CE‏ و ا 
۳ پرورش میداد زیرا مردی بسیار بزرك بود* وپادشاه رّزلای کنت تو هرا 
۶ بیا وترا با خود دراورشام برورش خوام داد+ برزلای بپادشاه عرض کرد ام 
0 سالهای ز کم تدای که دبا یاقا باورشلم بيا + من ٩‏ ساله 
هستم وا میتوانم درمیان یلک وید تیزیدام وایا ینن" توطعم آنچهر | که یورم و 
مینوشم نوم دریافت يا دیکر اواز مفنیان ومفتیاترا توام شنید پس چرا ادمات 


6 کال دوم سوئیل ۱۰ 


2 


ER‏ ۲ رای اقام پادشاه بار با شلد × لرهذا ابن تو راه پادشاه اندی ارا عبوز 
۲ خواهد Ba‏ پادشاه مرا چنین مکافات بدهد* بکذا رکه بنوات برکردد 
ا درش ا ر خویش بيرم و اينك بنه" تو کمهام هراء ۰ اقام 
۳۸ پادشأه برو د ر درز بسن ای ا < ا e‏ 
۰۹ ۳ 9 3 نو اا ا E‏ ن قوم ازازدن کن 
دزد وچتون پادشاه یرتکد پادگاه برلا بوسيكد واه ارک داد واو 
2 بکان خود برکشت ب وپادشاه لجال رفت وکنهام شاه ام ونای فوم 
له بعودا ونصف قوم اسرائیل نیز پادشاه‌را عبور داد 2 واينك جمیع مرذاز 
اسرایل تردادگاه امد ندا وییادشاه کد جرا برادران ما یعنی مردان بهودا 
ترا دزدیدند ویادشاه وخاندانشرا وجیع کسان داودرا هرامش از زان عبور 
4۲ دادند × وجیع مردان ۳ بردان اسرائیل جواب دادند ازاین در پادشاه 
ازخویشان ما است پس چا ازاین مر حسد میبرید ایا چیزی از پادشاه خوردهام 
2۳ با انعای ما داده است ۶ ومردان اسراتیل درجواب مردان یهودا کنتند مارا 
در پادشاه ده حصّه است وحق ما در داود ازشا بیشتر است پس چرا مارا حتیر 
شمردید وا ما برای بازاوردن پادئاء خود اوّل ن نکنتم اما کنتکوی مردان 
پهودا ازکنتکوی مردان اسرائیل خر برد 





۱ وا تناها برد ال ی هشب ين یر بنيامینی : درانجا بود وکزنارا نواخنة 
کک او نمی و بزای ها دیش LCL‏ سرائیل 

۲ هرکن يمه خود برود* وثای مردان اسرائیل ازمتابعت داود نابعت شبح 
ابن بکری برکشتند اما مردان بهودا ازاردن نا اورشلم بادشاه‌را ملازمت نودند × 

؟ وداود انه خود دراورشام اند وپادشاه ده زن متعهرا که برای کا هاف" 
خان خود کذاشته بوک فت وایشانرا در به رما اتکاه داشه رور داد 
اپا نرد ایشان داخل نشد وایشان نا روز مردن در حالت یوی بوس بودند * , 





£ مامادشاه EE‏ بهودار ۱ دربه ودد کن وتو دراغا 

0 ای ورن ع رفت تا بهودارا جع کد اماناژ زنایک را کن 
E 1‏ بود تأخی ر کرد × وداودبه‌اینای کنت الان یح بن ری بنا زابشالوم 

با ضرر خواهد هه اورا تعاقب نا مبادا شهرهای 
۷ حضاردار برای خود پدا کد وازنظر ما رهایی یابد بو کات 1۳ وکرتبان 

وفلتبان وجیع تجاعان ازعنب او بیرون رفتند وبجهة تعاقب ودن نش بن 

۸ بکری از زآورشلم روانه شدند ٭ وجون _ نزد سنك بزرکی که در جیعون 
اس اکر کی یقاب شاه جک + درز داع ا 

بند شثیری که درغلافش بود برگرش بسته وجون میرفت ت 

٩‏ افتاد× رویز ایا بسلاست هستی وبواب ریش عاسارا 

۰ بدست را من ا Ea‏ درقستگ جرب 

۱ ۳۳ پس او 1 نرا بش فروبرد که احشایش بزمین رخت واورا دو 

!| باره نزد ومرد ر وبرادرش ابیشای شبع ن بکریر تعاقب 7 ویک 

ازخادمان بواب نزد نهک درک ا برا خراهد وهرکه طرف داود 

۳ ا درعتب بواب یاید+ وعاسا درمیان راه درخونش میفاطید وجون 

انشخص دید که مائ قوم میایستند عاسارا ازمیان راه در حرا کنید ولیاسی براو 

۳ انداخت زبرا دید که هرکه نزدش ماید میایسند پنن چون ازمبان راه برجاشته 

شد جیع مردان درعقب ا رفتند ی تکرب تفت مایند+ واو 

ازجیع اسباط اسئیل تا بل وتا بیت معکه وای بیریان عبورکرد وایشان 

٥‏ پیز جع سن اورا متابست کردند + وایشان امن اورا دراټل بیت مک عاص 
و دربرابر شهر ساخنند که دربرابر‌حصار بریا شد وعای قوم که با 

11 بواب بودند حصارر!میزدند تا آترا منهدم سازند + وزن حکم ازشهرصدا درداد 

را یاب بکوئید ایا : نزديک بيا تا با تسخن کوج + وجون نزديك وی 

کف که ۳ و کفت من هستم ویرا کفت سخان کیز 

۸ خودر | بشنو وکفت میشنوم + پس زن سک شن کنت درزمان قدم چنین 

میکننن د که هراینه درابل مباید مشورت مجوبند و هين هر امریل خم میکزدند چ 


۲۱ کتاب دوم سوئل‎ olf 
من دراسرائیل سال وامین هستم وتو خواهی شهری 9 | دراسرائیل خراب‎ ٩ 
کی چرا نصیب خداوندرا بالكل هلاك میکنی * پس بواب درجواب کفت‎ ۰ 
حاشا ازمن حاشا ازم ن که هلاك ک یا خراب نام ٭ کار چنین نیست بلکه شخصی‎ ۲۱ 
مستی بشبم بن بکری از کوهستان افرام دست خودرا برداود یادشاه بلندکرده‎ 
است اورا تنها بسپارید وازنزد شر خوام رفت ۰ زن در بواب كفت انك‎ 
رورا اریخا تو و واھ ۲ ماح ا رن بجحت ځود نزد تاو"‎ 
قوم رفت وایشان سرشیع بن بکزیرا ازتن جدا کرده نزد بواب امداخنند وا ک۱‎ 
نواخنه ایشان ازنزد شهر هرکس مخمهٌ خود متفرق شدند وه بواب باورشلیم نزد‎ 
ا افا رکش زوراب سردار بای الیک ارال رانا ویاداع‎ 
سردار کریتیان وفلیتیان بود ٭ واذورام سردار باجکیران وبهوشافاط, بن آخیلود‎ 4 
وفایع تکرک ووا وکا صا دوق :و ايان و کال ود ا ات‎ 7 
نیزکاهن داود بود ٭‎ 


اب یست وی 
ودرا داود سه سأل على الاتصال تحط غد وداود محضور - خدآوند سوال 
کرد وخدآوند کفت بسبب شاوّل وخاندان خون ریزاوشه است زبراک جبعونازا 
ع کثت« وپادشاه جبعویانرا خواس بایشان کنت (اما چیمویان ازیی ارال 
تحت بو از شم و ای وت 1 سرائیل برای ایشان سم خورقم دیا که 
ج اول ازع وک ایا سرانل ویهودا داشت قد ا مر وداود 
جبمویان کفت برای شا چه یکم وبا چه چیزکثاره نام تا نصیب خداوندرا 
۽ برکت دهید+ جبعونیان ویرزکننند ازشاژل وخاندانش نام وطلا تجخواهم ف 
کد برای ما کنته شود ا وکفت هرچه شا بکوثید برای شا خوام 
ەھ TT 1Û nS) | lao‏ 
E“ >‏ با را هلاك E‏ در چ ز کدام ازحدود ۱ رات باه تی انم ٭ هفت نتر 
ازہسران او با تسلم شوند تا ایشا ارح 
۷ خدآوند بود بدا رکشم پادشاه کفت ایشا ترا ا تسام خوام کرد × | اما پادشاه 


e 


کتاب دوم سوئیل ۲۱ تلد 


مفیبوشت بن یوناتان بن شال را دریخ داشت بسبب قسم خدآوند که درمبان 
۸ ایشان یعنی درمیان داود ویوناتان بن شال بود+ وپادشاه آزموق وو 
9 پسر رصنه دختررآیه که ایشانرا برای شاوّل زاین بود وخ بسر میکال دختر 
شال را که برای عدرل بن رای" حولانی زائیث بود کرفت ٭ وایشانرا بدست 
ن تسلم نموده ار a‏ تون خداوند بدا ر كود و این هنت نفر 
باهم افتادند وایشار ن درابتدای | ایام رل در اکى اا 

١‏ ورصته دوه بای کر توا 7 برای خود ازابتدای درو تا باران ازاسان 
برایشان بارانین شد برض کسترانید ونکذاشت که برندکان هوا درروز با هام 
۱۱ محر درشب برایشان ببایند + وداودرا ازانی رصنه دخترابه متعة شاول کرده 
۳ بود خبر دادند # پس داود رفتهاستوانهای شال ا ا 
ازاهل باییش جلاد کرف ISERIES‏ و عام بیت شان دزدین بودند 
جایکه فسطیا 0 ا کی در روزیکه a‏ | درجلبوع کنته 
ا بودند ¥ واستخوانهای شاوا, واستخوانهای پسرش بونانانرا ازاا آورد واستخوانهای 
ا ام یر که بردار بودند نیز جع کردند × واستخوانهای شاوّل ویسرش بوناتانرا 

درصع وریت بنيامین درقبر !درش قیس دفن کردند وهرچه پادشاه امر 

0 فرموده بود جا اوردند ای خد چ ن و ۳۹ 
فلسطینیان با اسرائیل جنك کردند وداود با بندکانش فرود آنن با فلسطینیان 
1 مقاتله ودند وداود وا مانن شد وایشبی بوب که ازاولاد رافا بید ووزن 
بىا ويا برج بود وششیری نو برکر داشت قصد ڪشتن 5 

۷ غود * اما ایشای این صرویه او زا مناد کزده یماکان انکاء 
کسار قم خورده بوی کنتند ۳ Ek,‏ ما جنك حخواهی امد مبادا 

۸ چاخ ا سرائیل‌را خاموش کردانی + وبعد از زان نیز جنک با فلسطینیان 
,درجوب وافع شدکه دران سای" حوشانی ی نیز ازاولاد رافا بود 
٩‏ کشت ٭ وبا ز جنك با فلطینیان درخوب, وا واقع شد انان بن ری ارجم 
EAS‏ یی هرید 
:۲ ودیکر جنک درجت واقع شد که درانجا مردی بلند فد بود که دست ویای 
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۲۲ کتابب دوم سموئیل‎ elf 





او مميك شش انکست داشت که ااا بیست ا باه واو نیز برای 
رانا زاین شت بود+ وچون اسرائیل‌را بننك آورد یوناتان بن شمعی برادر 
داود اورا کشت ×+ این چهار نفر برای رافا درجت زائیت شل بودند وبدست 

داود وبدست بند6ا نش افتادند × ۱ 


باب بیست ودوم 
2 در روزیکه خدآوند اورا ازدست یج دشنانش و ا ول 
داد لیات ۱ این سرو درا | برای خداوند انشاء نود + وکفت خدآو ند 
عن من وقلع من ورهاندت" من است + خدای عض من که براو توکل خواهم 
موده سبر من وشاخ نجام برج بلند وهای من ای جات دهنن" من مرا ازظلم 
رای کد وا اوا رر 
آزدشمنان خود خلاصی خوامم یافت × سا اکه موجهای موت مرا احاطه نموده » 


7 وسیلهای عصیان مرا ۳ بود ¥ وسائ ,کت مرا احاطه نودند» دامهای 


E درمز موم »ینید‎ E vy 


1 
o 
۳1 
۷ 
۱۸ 


دعا نمودم ه وی وا سرا رسک حوداهید هواس تدانه تاکن ری سا 


انکاه 1 یرعش کرد واساسهای مان ۳ وارسة 


9 ارتفا 7 و رای 
نزول قرموده و زی غلیظ زیر پایهایش بود × برکرویین سوار شب پرواز 


! غوده وبریالهای باد نمایان کردید × ظلترا باطراف خود سایبانها ساخت» 


واجیاع آبها وابرهای ترا افلاكرا × ازدرخشدکی که ان 0005 اا 
اخکرهای اتش اوه کردید نهد« حداوند اراان مر ۱ ۱۶ 
ا مسموع کرداید + تیرها فرستاده ایشانرا پراکك ساخت» ویری را 
جهاین اعانرا ای ا کر داید بیس ۔عمتھای :دا طاهر کد )یا ی 

ربع مسکون منکفتت کردیده ازترچ خاو وازنخة باد نی وی * ازاعل 
علیین فرستاده مرا كرفت ه وازابهای بسیار مرا بیرون کشید + مرا ازدشنان 


کات دوم سوئیل ۳ clo‏ 





ال وار رهایی داده وازمبخضاغ چونکه آزمن قویتربودند + در روز شفاوت 
۳ من ایشان مرا دریاه بۆدنده لیکن خدآوند تکه‌کاه من بود* مرا کان وسیع 
۲ و ر داد هک من رخف خیداافت وا ا 2 
ا عدالم جزا خواهد داده وعسب پاکزک دسم مرا مکافات خواهد 
۲ رسانید + زیراکه طریفهای خدآوندرا حنظ فودم» وازخدای خویش عصیان 
۲ نورزیدم + چونکه جیع احکام او درمد نظرمن است» وازفرایض او انحراف 
نورزیدم * ومحضور او کامل شدم» وازعصیان ورزیدن خویشتنر باز داشتم * 
٥‏ بنابرین خدآوند مرا محسب عدالم جزا داد» وبرحسب صدافتیکه درنظر وی 
۲ داشت + با خص رحم خویدتترا رحبم خواهی نمودء وبا مرد کامل با کاملیت 
۷ رفتار خوامی کرد + یا تخص طاهر بطهارت عمل خواهی نودء وبا کے خلقان 
۸ مخالنت خواه فی کرد + وقوم مستندرا جات خواهی ادا ا چشان تو 
۲ بر بت زان ا ایشانر ایس کادای رکا 
:1 4 تاریکی" مرا بروشنانی مبدل خواهد ساخت + زیراکه باستعانت نو 
ی ات زره ودد خدای خود برحصارها جست وخیز نودم * 
۱) واما خدا طریق وکیل ED EA‏ ماه واو برای جم 
۲ متوکلانش سپر میباشد + زیرا کشت خدا عر ازیهوهه وکست کن عر 
6 ازعد‌اي نا خدا فلعة انتوار من استة ‏ وطریق د مرا کامل مارد 
۶ وبایهارا مثل پائ غزال میکرداند» ومرا برمکانهای بلندم برپا میدارد + 
٥‏ دستهای مرا جنك تعلم بیدهده وببازوی خود کان برنجین‌ر | میکشم × 
1 وسپر جات خودرا بن خوامی داده ولطف تو مرا بزرك خواهد ساخت × 
قدمای مرا درزیررمن وسعت دادی» که پايهام نلغزید + دشْینان خودرا تعاقب 
٩‏ نوده اینانرا هلاك خواهم ساخت» وتا نابود نشوند برنخواهم کشت * ایشانرا 
خراب کرده خورد خوام ساخت تا دیکر برنخزند» وزير پايهام خواهند افتاد + 
کیتسال بو سای کته ایا که بل بل مات ود 
3 درزیرمن خم خواهی ساخت + و پبش من منزم خوایی کرد » تا خصان 


ای ون فریاد E,‏ اما رها نت" نیست» وبسوی خداوند لیکن 
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۹۱ کتاب دوم موثیل ۲۳ 


جع ایشانا اجات نخواهد کرد + پس ایغانرا مغل غبار زمین نرم میک وعئل کل 
44 کوجهاً کوبین پایال میسازم + وتو مرا ازخاصات قوم من خواهی رعانیده ومرا 


مه خواهند نمود* غریبان نزد مرن نذلل خواهند کرده وبجرّد شنیدن من مرا 
47 اطاعت خواهند مود غریبان پژمرده خواهند کردیده واز مکاهای خن خود 
۷ با ترس بیرون خواهند امد « خدآوند زند است وخ من متباركه وخدای 
۸ صض نجات من متعال باد+ ای خدائیکه برای من انتقام میکٹی » وقومهارا 
4٩‏ زیر من پست میسازی ‏ ومرا ازدست دشنام یرون میلززی * وبرمفاوست 


O. 


1 


کندکام مرا بلند میکردانیه تو مرا ازمرد ظام خلاصی خوامی داد × بنابرین 
ای خدآوند ترا درمیان امتها جمد خوام کنتم وبنام تو ترنم خواهم نود × 
ي برای پادشاه خود مینایده وبرای مسج خویش رحمترا بدید 
۷9 مجهة داود وذریت وی تا ابد الاباد بد 


باب بيست وسوم 

ای اسست کان ادا جات E‏ ف د برمتام بلند 
متا زکردید ه مسج خدای یعتوب ‏ ومغ شیرین اسرائیل * روح ج 
من متکلم شده وکلام او برزبام جار ی کردید چ خدای اسرائیل متکلم شده 
وصض اسرائیل مرا کفت» اتکه بربردمان حکرانی كد عادل باشدء وبا 
خداتربی ساطمت اید + واو خواهد بود مثل روشنانی صح ۰| وقتیکه اقاب 
طلوع ايده بیس بابح هنکامیکه علش میم ان ری ۱ 
درخشندی بعد ازباران * اند وس با خدا چن نیسته کی که 
جاودانی با من بسته است» که درهه چیز آراسه ومک است» او ا نجات 
واا را نو نیدهد + لیکن جیع مردان بلیعا ل 
مثل خارهابید کک دیور انداخته ستوده سیک ادا ا ۳ 
وکا E‏ اا 
خود با اتش سوخنه خواهند شد ٭ ونامهای شجاعانیکه داود داشت این است 


کتاب دوم سول ۲۴ ۷ 

يوشيب بشبت حکونی که سردار شاليشم بود که هان عدیتر عصننی باشد که 

۹ ورین وایشا: را دريگ ر ود ازا آلعا زار 
۳ ۳0 َ" 1 شك ا ۳9۳ رن رفته بودند 0 kb‏ 
E‏ تب و بو ودش یی 
۳ 2 ا قطمة زه زق اا بو وئوم ا مر ان و 

LS ahs SRDS ۲‏ 
۲ کت تاد وخدآوند ظفر عظییٍ داد × وسه نف ی شاو شوه 
2 داود دروقت حصاد ` عدلام آمدند ولشکر فلسطینیان ن دروادق رفائم 

٤‏ ا زده بودند + وداود ر در ملاذ خویش بود وقراول فلسطینیان 
0 درببت کی ٭ و خواهش فوده کفت کاش کر ر زچاهیکه نزد دروازه 
۳ بیت مم اہ EEE‏ پس آن سه مرد تجاع لشکر فلسطینیانر! ازمیان 
شکافه را ازچاهیکه نزد دروازء بیت مم است کنین برداشتند وانرا نزد داود 
۷ آوردند اما غخوا کا 5 نرا بجهة خدآوند رسخت + وکفت ای خدآوند 
حاشا ازمن که ابنکاررا بکم مکر این خون انکسان یست که مخطر جان خود 

۸ رفتند ازا هة غخواس ت که بنوشده کاریکه این سه رکو اا وابیشای 


سصت 
۰ 


پواب بن صرویه سردار سه نفر بود ونیزهٌ خودرا برسیصد نفر حرکت داده 

بشا ْ 2 تیان ان سه 2 یافت ‏ 9 
7۳ تسیک کاهای 5 بود دو پسر ا 
۱ ودرروز برف محفرم فر و شل شیربرا بکشت ٭ ومرد خوش اندام مصرئیرا کشت 


ا مصری دردست خود ین داشت اما نزد وی با چوب دستی رفت ونین‌را 


سے 


13 


3 


۲ ازدست مصری ربود ویر با نیز" خودش کشت + وبنایاهو این بهویاداع اینکارهارا 
۲ کرد ودرسبان آن هرد تجاع اسم يافت ۴« وازان ی نف مکرّتر شد لیکن بان سه 


۸ کتاب دوم مويل ۲ 





۶ نفراوّل نرسید وداود اورا براهل مشورت خود کاشت ٭+ وعسائیل برادر یواپ 
o‏ 3 ازان سی ننر بود واحانان پن دودوی بیت می × وشمه" حرّودی والیقای 
۷ حرودی* وحالص فلطی وعیرا ابن عفیش تقوعی ٭ وابیعزر عناتونی ومبونای 


ِ ورن آخوی م + و بن بعنة نطوفانی وا 


e 
۳۳۹ ا مه‎ E e * E. وعزموت‎ E, (۲ 


1 وشم حراری واخام بن ا والیفلط بن ی اضبای | بن معکاقی 

ا 5 ال 0 اخیتوقل جیلونی * دصکی کر وفعرای " آربی * وجال بن 

"۳ اتان زصوبه وبا" جادی + وصالتي عموی ونخرای ' شیروتی که سلاحداران 

ی 9 بن صرویه بودند وعیرای يتري وجارب بتری * و اوریای حتی که 
جیع ایا می وهفت نفر بودند ٭ 


باب باست وجهارم 


ی 


وخی خد آوند بار دیکربرا سرآئیل افروخنه شد پس داودرا برایشان ا 
کنت برو واسرائیل ویهودارا بثمار+ ویادشاه بسردار نکر خود : بواب گ 
هراهش بو د کنت الان درتام اسباط ال ازدان نا برش کردش کردهقوم 
٣‏ بثار نا عدد فومرا بدا ٭ 3 ماه کت سار خدای تو عدد قومرا 

هرچه باشد صد جندان زیاده کد وچشان آقام یادشاه ابترا بیند لیکن جرا اقام 
> یادا خواهش اینعمل داردع ما کلام پادشاه بریواب وسرداران لشکر عالب 
آمد وت وسرداران لشکر ازحضور پادشاه برای شردن قوم اسرائیل یرون 
ر زاوا رن ا کرده درعروعیر بطرف راست شهریکه دروسط وادی جاد 


۰ 3 25 4 ۳ که و رس 
درمقابل یعزیر است آزدو زدند + وبه جلماد وزمین نحتم حدشی آمدند وبه‌دان 


اک 


0 


بع رسیك بسوی صیدون دور زدند + وبفلعة صور وای شهرهای حویانی 
ا و نوب یهودا تا شرشیم کذشتند × وجون درا زمین کشته 


لے > حم هم 


شهرده شدکان قومرا بیادشاه داد از اسرائیل مشعصد هزار مرد جنی" ی 


تان کسی, Rob ak‏ ی ی ناه عجلییی ورزیدم 
وحال ای ۳ بنا" زاگ بسیار اجتانه ار ا 
NNR e en ۱۳‏ چنین 2 چیز یش تو 
۳ یکذارم پس یکی | زامارا برای خود اخیار کن تا برای یت .عل او اورم + پس 
حاد ترد داود امه ۱ ورا خر اح وکفت ابا ی 
برتو عارض شود تسه ماه ازحضور د نان خود فار باق وایشان ترا عا 
ڪند يا وبا سه روز در زمين تو وأقع شود پس الان تيص نوده ببین که 
5 نزد فرستنمه" خود چه جواب ببرم # داود اد کیت درشدت تدی هستم 
نا اینکه پدست خدآوند بينبم زیراکه رجتهای اوعظیم است وبدست انان 
0 بس خداوند ویا ؛ برا ای ۱ زان ج | وقت معن فرستاد وهنتاد 
1 هزار نفر ازقوم ازدان تا ترش مردند + وچون فرشته دست خودرا براورشلم 
۳ تا انرا هلاك تا زان بلا وت 2 ر ورا 
N‏ رک زو ییوبی و و وجون 2 و < قومرا هلاك میباخیت 
ES mi‏ ع ا دست تو برهرن 0 ره 


۸ ودرانروز جاد تزد داود اس کفت برو ومذعی درخرمنکاه ارون ببوسی برای 
۱ خدآوند , ا ان ۲ پس داود مواق کلام اد چنانکه خدآوند سس فرموده 
۳۵ بود رفت * وچون زونه نظر انداخته پادشاه ود کا نش ثرا دید ک ده نزد وی 
۹ آرونه ا عحضور بادا بروی خود بزمین افتاده تعظیم نود * 
۳ وآرونه کنت آقا پادشاه جرا تزد بن خود آم است داود کنت تا خربتکاهرا 
۲ از تو رم 9 برای خداوند بنا نابم تا وبا از قوم رفع شود + وآرونه 
بداود عرض کرد آقام پادشاه هر درنظرش سند اید کرفته قربانی کد 
واينك کاوان مجهة قربان سوختنی وچومها واسباب کاوان مجهة هیزم * 


of. ۰‏ اف دوم سموئیل ۳3 





این هه‌را ای پادشاه آرونه بپادشاه میدهد وآرونه به‌بادشاه کفت هره خدایت" 
۳ ترا فبول فرماید * .اما پادشاه به‌آروته کفت ن بلکه اللته بقیست از تو خوام 
کرفت وبرای بهوه خدای خود قربانیهای سوختنی بیتبمت نخوام کذرانید پس 
٤‏ داود خرمنگاه وکاوانر! بهجاء منقال نقن خرید »« وداود دران مذیی برای 
خدآوند ینا موده قرباییهای سوخننی وذباع سلامتی کذرانید پس خدآوند مجهة 


زمین اجابت فرمود و ويا از اسرائیل رفع شد »د 


ام 


سے _ 
۰ ص 


۳ 
1۲ 


اب اوّل 

وداود پادشاه پپر وساخورد شد هرچند اورا بلباس مپپوشانیدند لیکن کرم 
د وخادمانش را کنتند کے اقای ما پادشاه کی جوان بطلبند ا 
پادشاء بایستد واورا پرستاری اید ودر آغوش تو مخوابد تا اقای ما پادشا دک : 
بشود* پس درتای ج سرائیل دختری نیکو منظر طلیید ند وايشك شوقیه را 
یافته آورا نزد پادشاه او آوردند* وان او جر تشر بو و پادشاءرا 
برستاری نوده اورا خدمت میا آما بادشاه اورا نشناخت × انکاه و 
حت خویشتترا برافراشته کت مرن ساطنت خوام نود وبرای خود راما 

اران و جاه نفررا که پش روی وی بدوند میا ساخت* وبدرش اورا 
درتای ايام عرش نرنجانیت ونکنته بود که جرا جنین وچنان میکی واو نیز بسیار 
خوش اندام بود ومادرش اورا بعد ازابدالوم زاین بود > E‏ بن صروبه 
و O‏ ایشا ن آدونار ۱عانت نودند+ واما صادوق کاهن 
وبنایاهو این بهویاداع ونانان نی وشمبی وربی وتجاعانیکه ازان داود بودند 
با آکونیا نرفتند+ وادونیا کوسفندان وکاوان وپرواریها نزد سنك ژوحلت که 
اني عين اقا اون ذع مود وای برادرانش پسران پادشاهرا با میم 
مردان ردا که خادماری پادشاه بودند دعوت نود* اما ناتان تی e‏ 
وتجاعان وبرادر 3 سابیانرا دعوت نکرد+ وناتان به به بتشیع م مادر سلبان 
OI‏ ایا نشنیدی که أَدُونیا وس واقای ما داود 
نیداند+ پس حال با ترا مشورت دم تا جان خود وجا ر ا 
برهانی ٭ برو ونزد داود پادشاه داخل شن کیک ای تام پادشاه یا تو برای 


۱ کتاب اوّل یادشاهان‎ off 


گیرخود قم ی پسرتو سلیمان بعد ازمن پادشاه خواهد شد واو 
8 " من خواهد این چرا انرا پادفاه ها ٠‏ ۳ 
نو هتوز درانجا با پادشاه | از تو خوام امد زک وان 
۰ خوام ر پس بنشبع نزد پادشاه ا دراد یادها اون و 
11 وايشك یه پادشاهرا خدمت منود ٭ وتشح خ شن یادشاهرا نفظم 
Sl, ۷‏ ترا چه شن است ٭ او وبا كفت ای a‏ 
خدای خویش فم خر تاک پسر یلال مدا ۳۳ خواهد ی 
۸ بر کی ا ورحال اتك آدونیا یادشاه شن است واقام پادشاه 
۱۹ اطلاع ندارد + وک ی که ان ۱ ذع کرده هه پسران پادشاه 
واییا تا رکاهن ويوا و در کر دعوت 9 ام ِِ ما ۳ دعوت 
,۲ تنموده است 4 ام پادخاه چشیان تام اسرانل نسم و ۱ ۱۳ 
۲۱ خبر دجی که بعد ازاقام بادشاه کست که ری وی اه 0۳9 
واقع خواهد شد هنکامیکه اقام یادشاه با بدران خرش مخواید که من وپسرم 
۲ سلیمان مقصّر خواهم برد ر وابنك جون او هنوز با پادشاه خن میکنت نانان 
۳ فی ايز ,داخل خد پویاهشاهرا خبر دادم کنبند, که لد تام ۱ ۳ 
OE ۳1‏ درامت رو بزمین خ شه یادشاهرا تعظم نود وناتان رک 
اقام تادشاه آ۳ تور کته که آدونا بمدازش اداه خواهد ‏ ا 
٥‏ خواهد نشست» زیراکه امروز او روانه شت کاوان وپرواریها وکوسفندان 
بسیار ذح نوده وهة پسران پادشاه وسرداران لشکر وابیانا ر کاهنرا دعوت کرده 
است واينك ایشان محضورش باکل وشرب مشغولند ومیکویند ادونیا پادشاه زنت 
٩‏ باند ٭ لیکن بنوات مرا وصادوق کاهن وبنایاهو أبن بهویاداع وبننات نا 
۷ دعوت کرد است ٭ ۳ اینکار از جانب اقام بادخاه تم وایا بینتات خبر 
۸ ندادی که بعد ازاقام EE E‏ ا وک و بادشاه 
درجواب کفت ب بشع را | نزد من مخوانید پس او حضور پادشاه درامد سور 
۴ پادشاه ایستاد+ ویادشاه سوکد خورده کات قمم عیات خداوتد 5 که جان مرا 
۲ ازمام تتکپا رمانین است * چنانکه برای ونی خدای اسرائیل قسم خورده 


off RE AEE A E 





کن که پسر تو ليان بعد از من یادشاه خواهد شد واو مجای e‏ 
4 خواهد نشست بیان طور ا روز بل خواهم او أورد :+ E‏ و 
CT‏ متا شم نود وکنت اقام داود لاء تابابد زنل چا ند چ وداود E5‏ 
کنت صادوق کاهن وناتان نب وبناباهو ابن بهویاداع‌را نزد من مخوانید پس ایشان 
۲ محضور پادشاه داخل شلد نك ۲ و پادشاه بایشان کفت بیکرت اقای خویشرا شراه 
خود بردار د دس م سا تن یی اور را حون رید 
e Ço‏ 1 و ۳ زنن با ند چ یج درعتب وی راید نا او ۳ 
کی وم د وا و ای من نادشاه خواهد شد واو ۳ مامور فرمودم که 
٩‏ برا سرائیل و ودا + پشوا باشد * وبنایاهو ابن بهویاداع درجواب بادشاه کفت 
۷۳ ۲ خدای اقام بادشاه بیز چنین بک و چنانکه 9 با آقام د 
بو ده ا همین 0 تیلیا مناد ۷ ۳ ا سی اقام داود اه 
۸ ا و و و ت و تیان 
فلتیان رفته سین , برقاطر داو E8‏ سوار کرد واو را جنعون اوردند + 
۳۹ ا کاهن حه روغنرا از خبمه کرفته سلییان را ي ِ وجون نا( 
7 وا کا و کا ان با دشاه زنل بعا چ کا قوم هر وی 
برامدند وقوم نای نواخنند وبفرح عظم شادی ؛ودند محد یکه و 2۳ از اسان 
3 ی میشد * اد ا برض ادا که با او بودند چون ازخوردن 
فراعت یافتنف ایتراشتیدنك وچون شا کار ایک ارا کد گنت چیست این 
۳ صدای اضطراب درشهر* ‏ وجون او هنوز خن میکنت اينك یونانان بن 
کاهن رسید وادونا کت ییا زیراکه 9 مرد جاع هستی وخبر یک یآوری + 
رآ هون کت EN RES DS E KD‏ 
6 ساخنه است * وپادشاه صادوق کاهن وتاتان نبی وبناباهو این بهویاداع 
وکرنان ۳ او ن واو ا ااه مد 
.۳۳ و صدائیکه شنیدید ٭ "0 


۳ کتاب اوّل یادشاهان‎ ort 





Sv‏ ساطعنت جلوس رده اتتا اوایضا ایکا ا وت 
آقای | داود پادشاه امه کنتند خدای تو اسم سلیمانرا ازام تو افضل وکربی اورا 
۸ اکا تو اعظ کرداند و پادشاه بربستر خود سجن نود + و نیز چنین 
کفت متبارك باد بهوه خدای اسرائیل که امرو کسیر که برکرسی من بنشیند من 
44 داده است وجشان من اینرا ادن انا ای میانان اش تریتان قن 
.ه برخاستند وهرکس براه خود رفت * وآدویّا از شلییان ترسان شد برخاست 
اه وروانه شن شاخهای مذ بحرا کرفت × وسلیانر! خبرداده کفتند که ينك آدوتا 
از سلییان پادشاه میترسد وشاخهای مذیع‌را کرفته میکوید که سلیمان پادشاه ۱ مروز 
آه برای من قمم مخورد. که بن خودرا بشمشیرنخواه د کشت + وسلیمان کفت اکر 
مرد صامم بائد یک ازموهایش برزمین نخواهد افتاد اما اکز بدی دراو یافت 
of‏ شود خواهد مرد + وسلییان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذیع او و و مت 
صلییان یادشاهرا تضم مود وسّلیمان کفت نخان خود برو « 





پا دق 
| وچون ایام وفات داود نزديك شد پسر خود سلیمانر وصیت فرموده کفت ٭ 
من براه یی اهل زمین میروم پس تو قوی ودلیر باش * وصایای بهوه خدای 
خودرا نکاه داشته بطریقهای وی سلوك نا وفرایض واوامرواحکام وشهادات و برا 
بنوعیکه درتوراة موی مکنویست محافظت نا نا درهرکاریکه کی ور جاییکه 
۽ نوجه نای برخوردار باشی + وتا انکه خداوند کلامبرا که‌در بارهة من فرموده 
وکنته است برقرار دارد که اکر پسران تو راه خویشرا حفظ نموده بای دل و بائ 
جان خود درحضور من براستی سلوك ایند یقین که 0 کسیکه برکزبی اسرائیل 
٥‏ بنشیند مفقود نخواهد شد * ودیکر تو آنچهراکه بوا بن صرویه بن کرد میدانی 
بعنی اهر با دو سردار لشکراسرائیل ایر بن یر وعاسا این بر کرد وایشانرا 
کشت وخون جنك را درحین ص رنه خون جنک برکربندیکه یک خود داشت 
7 وبرنعلینیکه ببایهایش بود پاشید * پس موافق حکت خود عل نا ومباد که موی 
2 او بسلامتی بقبر فرو رود* واما با پسران برزلای" جلعادی احسان نا 


م 


< 


۲۱ 
11 


کتاب اوّل پادشاهان ۲ ۵ 





وایشان: از سمل خورندکانپرفن نات رکه ابمان مبکامیکه دق 
ایا فرار میکردم ریت چنین امدند + واينك شمعی ابن جیرای بنیامیی 
از رتیه نو است واو سرا درروزیک به هام ريدم بلعنت سض لعن کرد 
لکن چون باستفیال کے ا 7 قسم خورده کنم که ر 35 
متیر واه کشت ۾ ای مودک مشار زیر دک هستی اترا 
که با | رد میدانی پس مویهای سید اورا بفیر با خون فرود آورب بس 
حاورا با وان راید ایا ده زد کر ایک کی واک بال 
ساطنت مینود چهل سال بود هنت سال درحبرون ساطنت کرد ودراورشلم سی 
وسه سال سلطنت نود + وسلییان برکرسی ر داوم پیت وناد بی 
او سا ستوار کردید + وا سس کت وزد سح اد 5 
کی رن اروش امد او جواب داد بسلامتی * پس کفت با تو حرفی دارم 
ا وکفت بکو ‏ کفت تو میدانیکه ساطنت با من شن بود وتاه اسرائیل روی 
خودرا بن مایل کرده بودند نا سلطنت نام اما ماطت معتل شه از آن برادرم 
کردید زیراکه ازجانب خدآوند ازان اوبود + ولان خواهشی از تو دارم مسئلت 
مرا رد مکن او ویرا کفت بکر* کفت فنا اینکه بسلییان یادشاه بکونی زیرا 
خواهش ترا رد نخواهد کرد تا ایك شونیه‌را من بزنی بدهد ٭ بتشبع" کفت 
خوب من نزد پادشاه برای تو خواهم 6 بو بتشبع" رد يان بادشاه 
داخل‌ند تا با او 2 وپادشاه بلی غاي برخاسته اورا تعظم 
مور لو ونر د اکھد ما دا داد کا باویرتك ماو دات 
رای بنشست ا واو عرض کرد یکطلب جزنی دارم که از نو سوال فام 
جات دسا ییاه کیت ای وا درم یجوازم 5 لب ترا رد خواهم کرد * 
او کنت اك ۳ برادرت اد بزی داده شود + سلییان پادشاه مادر 
خودرا جواب ناه کنات جرا الت شوه را متا دما طلییدی سلطبترا نیز 
برای وی طلب کن چونکه او برادر بزرك من است هم بجید او رم بجهة ینار 


۲۲ کاهن وم یز وات oe‏ سےا پادشاه خود َس خورده 


خدا بن مغل این بلکه زیاده از این عمل ناید اکر ادونا انرا بضرر جان خود 


1 اکن اول بادشاهان ۲ 





۶ نکنته باشد ‏ والان قم حيات خداوند که مرا استوار موده ومرا برکریی" تم 
داود نشانیت وخانة برام بطوریکه وعت فوده بود بربا کرده است که ادونا امروز 

۳ اھت د٭ پس سلیمان پادشاه بدست بنایاهو ابن ټهویاداع فرستاد واو ویر 

۲۷ زدکه مد وپادشاه بییاتارکاهن کنت بزرءه خود بعناتوت برو زیراکه تو 

مستوجب قتل هستی لیکن امروز ترا نوا کشت چونکه تابوت خداوند بهوهرا 
درحضور پدرم داود فياك سار ودرئای وای یدوز میا اک 

ENE ۳۷‏ از کهانت خدآوند اخراج غود تا کلام خد 9و ااکه دربا ار 
۸ خاندان عل ل درشیلوه که بود کامل کرد اند × نن ا رواد بلط 
خيمة خداوند فا رکه شاخهای مذیع‌را كرفت زیراکه رايا ادوتتانا ماد 

٩‏ کرده هرچند ابشالومرا متابست ننوده بود وسلییان پادشاهرا خبر دادند که 
ع0 نز رد ر نك بهلوی مذح است پس سلیمان بنایاهو 
۰ این بهویاداع‌را فرستاده کفت برو واورا بکش * وبنیاهو مه خدآوند داخل 
شت اورا کفت پادشاه چنین میفرماید که بیرون بيا او کفت نی بلکه ابا ميميرم 

و بنایاهو به ااه افو کف که سا چنین کنته وجنان ین جواب داده 

۷ است* پادشاه ویرا فرمود موافق خنش عل نا واورا کنته دفن کن تا خون 
۲ بیکاهیرا که ا رخله بود ازمن واز خاندان پدرم دور غائی + وخداوند 
خوافرا برسر خر دش داخ رامد کزدایت ستبلیتابیکه 2اد ر زج که از ای 10 
وکر ابید نت فنوم اوزده ایشانرا 1 وپدرم داود اطلاع نداشت 
f‏ بعنی یر بن نیر سردار لشکر اسرائیل وع ان راردا کی ۶ سی 
خون ایشان برربواب وبربرذرتش ش تا بأبد برخواه دکشت و برای داود وذریش 
۶ وخاندانش | واھ ریخا نب داو تا ابد۸باد خواهد یزد پس 
بناياهو ابن بهویاداع ره ایر رکشت واوا درا ا > درحرا بود دقن 

۵ کردند+ وپادشاه بنایاهو ابن بھویاداع را بجایش بتردازی لشکر نصب کرد 
۷ ویادشاه ضاذوق. کاهترا ذر جای ابیاتار کاشت * وپادشاه فرستاده شمی‌را خوانن 
ويرا کنت بجهة خود خانة دراورشلم با کرده درانجا ساکن شو واز اج ام 
۷ طرف یرون مرو+ زرا ین درروزیکه بیرون روی وازتپر قدرون عبورفانی 


کتاب اول پادشاهان ؟ ۷ 


۸ الک الته جوا :مرد وخونت برس ر خودت خواهد بود × وشمعی پادشاء 
کے ایک تن واملع ت بطوریکه اقام پادشاه فرموده است بنن‌ات چنین عمل 
٩‏ خواهد نود پس شم روزهای بسیار در اورشلم ساکن بود* اما بعد ازانتضای 
سه سال واقع شد که دو غلام شمی نزد آخیش بن معکه پادشاه ج فرار 
.1 وشمعی‌را خبر داده کنتند که اینلک غلامانت درجت هستند چ وشمی برخاسته 
0غ خودرا بیاراست و ستبوی غلامانش نزد اش بت رون شا اوش همه 
رفم تسا وضو باوج درد هت وی غلا وایند شمی ازاورشلم 
٩۳‏ به‌جَت رفته و وپادشاه فرستاده شمعی‌را خواند e‏ بر 
ترا مد اوند ق ۳ ندادم وترا بتأکید نکن درروزیگ بیرون شوک وبهر جا بروک 
4۴ یقین بدان که خواهی مرد وتو مرا کی یک شنیدم نیکو است* بسن قتم 
NE TAET 33‏ بتو امرفرمودم جرا نک نداشتی چ باداش سک کنت تا 
اک را دارد که به پدر من داود کرده میدانی وخدآوند 
مه شرارت ترا بسرت برکردانیت است + وسلییان پادشاه مبارك خواهد بود و كرشي 
7 داود درحضور خدآوند تا بابد پایدار خواهد ماند+ پس پادشاه بنایامو اب 
بهویاداع‌را امر فرمود واو یرون رفته اورا زد که مرد وساطنت دردست 
سلیمارن برقرار کردید د 


e 


باب سوم 


۱ وسلمان ؛ با فرعون بادشاه مصر مصاهرت نوده دخثر فرعونرا كرفت واورا 
بشهر داود اورد تا بای خان خود وخانة خدآوند وحصار اورشلم را پر طرفش 
۳ قام کد + لیکن قوم دریکانهای بلند قربانی میکذرانیدند زیرا خانة برای اسم 
ا i E‏ اتزمان بنا نشت بود + وسلیمان خدآوندرا دوست داشته بنرایض پدر 
خود داود رفتار میفود جزاینکه درمڪاای بلند قربانی میکذرانید ومخور 
+ میسوزانید+ وپادشاه مجبعون رفت تا درانجا قبانی بکذراند زیراکه مکان بلند 
ه عم آن بود وسلییان ران مذیح هزار قبانی" سوختنی کذرانید + وخداآوند 
بسلیمان درجبعون درخواب شب ظاهرشد وجدا اکنت ار که بتو بدم طلب 


ا ٭ سلییان کفت تو یا كات پدرم داود ۹ E‏ اسي وعدالت 
وقلب سله‌با تو رفتار مینمود احسان عفلم مینودی واین احسان عظمرا برای او 


۷ والان ای ب خدای من تو بنك خودرا مجای بدرم داود پادشاه ساخ ومن 


۹ 
۱۰ 
۱ د 


سی 


۳ 
۷ 
۸ 


ی 


۹ 
۲۰ 


طنل ا که خروج ودخولرا نفیداغم+ وبندات درمبان قوم تو که 
برکزین جسم قوم عظییی که کثیرند محدیکه ایشانرا نتوان شمرد وحساب کرد × 
پس یبن خود دل فیم عطا فرما تا قوم ترا داوری نام ودرمیان نك وبد میز 
رد ی هروه واين تب 
8 خواستی ی بر خویشان طلیدی اه برای خود رد سل 
نهودی وجان A‏ نطلیدی بلکه مجهة خود حکت خواستی تا انصافرا 
بففی * انك برحمب کلام ت وکردم واينك دل حکم وفییم بتو دادم بطوریکه 


پپش از تو مثل توق نبوده است وبعد از نو کی مثل تو نخواهد برخاست * ویز 


هرا نطلییدی یعنی هم دولت وم جلالرا بتو عطا فرمودم عدیکه درتای) 


روزهایت کی مثل تو درمبان پادشاهان نخواهد بود + واکر درراهمای سن 
لۇك نموده فرایض؟واوامر مرا نکاه داری بطوریکه پدر تو داود سلوك مود انکاه 
ِ ترا طویل a‏ پس حرط نج بدا شلد واينك بزد 
/ لاش دوت برای ای و ی ین ا دو زن زانیه 
د اتن درحضورش چ 3 بک ازان زنان e‏ ال 
a r ta,‏ اه ۳ ودرشب e‏ مرد زیر اک بر 9 ۳ 9 
واو درنصف شب برخاسته پسر مرا وقتیکه کیزت درخواب بود ازپهلوی من 


۲ کھت ودر بغل خود کذاشت وراو خودرا ادربغل من ماد+ وبامدادان 


چون برخاستم تا پسر خودرا شیر دم اينك مرده بود ام چون دروفت صح براو 


باو ل پادتاهان > ort‏ 
۲ نکاه کردم 71 سس وو نیست + زن دیک رکنت نی بلکه 


زنث از اا سا آن تواست وار ن دیک رکفت نی بلکه پس مرده 

۲ از زان بت وپسر زنت از آن من و مکا مه میکردند ‏ یں 
پادشاء کنت اين يکويد ڪه اين برا زنط از ا و یمود از 
تواست وان آن میکوید فی بلکه پسرمرده ازرانتو اس ووبسرزنه از آن من است + 

e 4‏ نزد من بیاورید پس شمشیری مجضور بادشاء او اورجت»: 





1 و پادشاه کفنت پسر زنم‌را بدو حصه نقیم ما تید ونصنش را بان ونصفشرا‎ To 
بدهید > وزیکه بسرزنت ازان او بود چونکه دنق برپسرش تت بیادشاه‎ 1 
هرک مکنید با او‎ AEE عر ضکرده کنت ای ا تام‎ 
اکا زان من ونه وای توا اورا نقسم نماد × آتکاه پادشاه .۱ مر‎ ۱۷ 
فرموده كفت پسر زنل‌را باو بدهید واورا البته مکشید زیراکه مادرش این است ٭‎ 
وجون ای اسرائیل حکیرا که پادشاه کرده پود شنیدند از پادشاه بترسیدند زیر‎ ۳/۸ 
دیدند که کی خدایی هة داوری کردن دردل او است ٭+‎ 1 





ان 
کان پادشاه برمایی اسرائیل پادشاه بود ٭ ویدار ایک داشت 
عررياهو ابن صادوق کاهن + عورف وأخی پسرا پسران ان شیثه کاتبان ۳9 
بن آخیلود وقایع نکار * وبایاهو | بن بهویاداع سردار لشکر وصادوق وایاتار 
کاهنان + وعززیاهو این ناتان سردار وکلاء وزابود بن ناتان گاهن ودوست 
خالص پادشاه. وآخبشار ناظر اه وآدونرام ہی یا ریس باجکیران + 
وسلیمان دوازده وکیل برقا اسرائیل داش ت که مجهة خوراك پادشاه وخاندانش 
تدارك ناک بل که هريك از ایشان یکاه درسال تدارك میدید+ ونامهای ایشان 
این است حور درکوستان افراع + ویندفر درماقص وشعایم وییت مس 
باس ۲ 9 ك 5 

بت a‏ سوک ِ زمین 3 و 
1 3 ابن ۳۳ ما ۳۳ ۳ ۳۳ که ن 5 زیر 0 
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حت ۵ کی 6G‏ کک کک < 2 


۰ 


٤ اول پادشاهان‎ NS of. 





۳۳ ایس و بیتشاون متا ل واه ت انطرفی ۹۹ يقمعام × و جابر درا مون جلعاد كەقرای 
ياعير بن مک دچ او افد ونیا زجب که دوباشان ۲ باه ماو 
4 داشت یعنی شصت شهر بزرك حصاردار با پشت بندهای برنین* وآخیناداب بن 
1o‏ عو درشحنام × واأخیمعص درنتالی ک SETA‏ دختر ساییانرا بزنی کرفته 
TAY‏ ابن حوشای در وبعلوت + و بهوشافاط , ن ثارویح دریساکار + 
۰ ]| بن ایلا در بنيامین چ OT‏ جلعاد © که ولایت کون 
پادشاه ۳۳۳ وعوج پادشاه باشان بود واو بننهایئ حون زان ۷31 بود بد 
۰ وبھودا واسرائیل مثل ريك کار دریا بیشاره بودند وا کل وشرب فوده شادی 
۲ کد 000 وسلییان برتای از نهر (فرات) تا زمین ف وت 
سرحد سس میښود وارد امانا | درنايی ایام عرش خدمت 
۲ میکردند + واذوقة سلییان برای هر ولیک اد نرم وشصت کر ورب موچ 
۲ وده کاو پرواری وییست کاو از چراکاه وصد کوسفند سوای غزالها واء و 
۶ وکوزنها ومرغهای فربه ٭ زیراکه برقایی ماورای نهر از تفج تا غر برجیع 
ملوك ماورای دهر حکرانی میود واورا از هر جانب ہمة اطرافش م و 
٥‏ وب ودا واسرائیل هرکی زیرموٌ ویر خود از دان تا 2 درتای ایام سلیان 
۲ اب اماتا 2 وسلیانرا چه هزار آخور اسب بجهة عرابهایش ودوازد» 
۷ هزار سوار بود* وان وکلاء از برای خوراك سلیمان پادشاه وهه کسانیکه برسش" 
سلییان یادشاه حاضر میبودند هر يك در ریم تذارك میدیدند ونیکذآشتند 
موادت وجو جو وکاه مجفة اسبان واسبان تازی بکایکه مرک 
۸ و مقرر بود میاوردند × 9 بسلیمان حکت وفطا نت أ زحد 
۲ زیاده و وسعت دل مثل ريك کار“ دریا عطا فرمود * وحکت سلیبانی 
۱ از حکت ای بی مشرق واز حکت جیع مصریان زیاده بود * واز 
ادمیان از ز ایتان ۱ زراحی واز پسران ان ماحول یعنی حیعان ول ودردع حکمتر 
۲ نود واسم او او درمیان ای" ا باطرافش بودند شهرت یافت + وسه هزار 
۰ ثل کفت وسرودهایش هزار واج بود + ودرباره" درختان سجن ن کفت ازسرو 


1 زاد بات تا زوفاییکه بردیوارها میروید ودربار" بهام ومرغان وحشرات 


کتاب ول پادشاهان ه ۱ 





TL‏ وماهیان نیز سفن کنت + واو کن ود ایام بادشاهان میک راز 


س ے 
۰ 


حکت اورا شنین وی اناد یکت ای ۱ استیاع نما یندب 


وحرام پادشاه صور خادمان خودرا نزد یار شاد و نک سل بود که 
اورا جای پدرش بپادشاهی مح کرده‌اند زیراکه حرام هيشه دوست داود بود + 
وتان ر حرام فرستاده کفت + که تو رن کد اوک سد ایک نتوانست 
خانة باسم بهوه خدای خود بنا اید بسبب جنکهائیکه اورا احاطه میمود نا 
ASE E‏ ا رمن مرا اهر 
طرف ارامی داده ۱ ریت واقعةٌ بدی وجود ندارد٭ واينك 
مراد من اين اکا ا م هوه خدای خود بنا نام چنانکه خدآوند بپدرم 
داود وعن داد وکنت که بطرت که اورا سای ادر کا توولا نشانید 
خانهرا باسم من : بنا خواه کرد × وحال ام فرا که سروهای آزاد ان برای 
من قطع اند وخادمان من شراه تا وا ن تو خواهند بود خادمانترا موافق 
هراڪه Ee‏ داد ر تاک درمیان EE E‏ ا 
صیدونيان درقطع نمودن درخنان ماهر باشد + پس چون حرام خان ساپیانرا 
ھا ی شادمان شم کنت امروز خد آوند متبارك باد که بداود سری حکم 
براین قوم عظم عط موده است ج وحيرام واا فرستاده کفت EE‏ 
ر اجابت نوذم ومن وی و e‏ راز زاد وجوب 
7 اپ شاا وتان بدریا فرو- خراهند آورد 
ومن آمارا ب لستنه خوام اف کدرا ٤‏ کاک برای معن کی E‏ 
درانجا ازم با خوام کرد انار بیژک واما تو دربار دادن ادوقه مخانه من ارادء 
مرا بجا خواهی آورد+ پس حیرام چوبهای سرو از زاد وجوبهای صوی موافق 
ام اراده‌اش اه داد چ وكا بیست هزا رک کدم هی 
صاف یرام هة فوت خانه‌اش داد وسلیان هر ساله أنقدر مبرام میداد ٭ 


1 2 ۱ 3 ِ 5 ۱ 1 
34 


ی 
4 


2 کتاب اوّل پادشاهان‎ off 


وشلبیان صلع بود وبا بکدیکرعهد بستند». وسلیمان پادشاه ازائ اسراثیل 
ره کرفت وان ره سیهزار نفر بود + وازایشان ده هزا زار نفر هر ماه وج 
ان یا € دران ودو ماه د اه خویش مباندند دزی رفن 
عفره بود + وسلیانرا هنتاد هزار مرد باربردار وهشتاد هزار نفر جوببر درکوه 
بود + سوای سروران کاشتکان بیان که ناظر کار بودند یعنی سه هزار وسبصد 
نفر که برعاملان کار ضابط بودند + وپادشاه امر فرمود تا سنکای بزرك وستکای 





4 کرانیها وسنکهای نراشین شن هة بنای خانه کندند × وبنایان بالات وبنایان 


د 4 مم 


ای 
0 


حرم ام وجبلیان انز تراشیدنهپعن جوبها ول را جیهة نای خان ّا ساخند ٭ 
باب شنم 

وواقع شد درسال چهار صد وهشتاد از خروج بنی اسرائیل از زمین مصر درماه 
زبو که ماه دوم ازبال چهارم سلطبت سلبیان زاراد اا دک بنای خانه 
خدآوندرا شروع کرد + وخانة خدآوند که سلبمان یادشاه بنا غود طولش شصت 
ذراع وعرضش ببست وبلندیش ی ذراع بود ٭ وروا یش هیکل خانه موافق 
عرض خانه رطع وعرضش روبروی خانه ده ذراع بود + وبرای 
خانه خرهای مك سلخت * و بر دیوار خانهبهر طرفش طبقه‌ها بنا کرد ین 
بهر طرف دیوارهای خانه هم برهیکل وهم برحراب وبهر طرفش غرفه‌ها ساخت ٭ 
وطبقة انى عرضش مخ ذراع وطبقه ق وط عرضش شش ذراع وطبفقهٌ سوی 
عرضش هفت ذراع بود زیرأکه بهرطرف خانه ازخارخ پشته‌ها کذاشت نا یرها 
دردیوار خانه e‏ نشود * وچون خانه بنا میشد ار کیک درمعدن میا 
شه بود بنا شد بطوریکه دروقت بنا نمودن خانه نه چچکش ونه تبر ونه هیچ آلات 
آهنی رن و ودر غرفه‌های وسط درجا نب راست خانه بود وبطبٌ وسطی 
واز طبقهٌ وسطی تا طبقهٌ سوی از بای با بج بالا برد و هخا توا زبتا 
کرده انا باام وا وحانه‌وا ربا رما نخه‌های چوب سرو آزاد : بوشانید + 
وبر ای خانه طبق‌ھارا بنا فو د که بلندئی هر یك از بخ بخ ذراع بود وبا تیرهای 
سرو آزاد درخانه متمکن شد × وکلام خداوند برسلبیان نازل شن کفت * 


اه اول پادشاهان of ٦‏ 





1 : 


س 


اخانه که تو بنا میکی اک درفرایض من سلوك وده احکام مر تجا اوری وجيع 
SS E RA E‏ 
۴ کفته‌ام با تو استوار خوام کردانید + وا اسرائیل ساکن شل قوم خود 
٤‏ اسرائیلرا ترك نخواهم نودب پس سلیمان خانەرا بنا موده انرا باتام رسا نید + 
٥‏ واندرون دبوارهای خانه‌را بتخنه‌های سرو ازاد بنا کرد یعنی از زمېن خانه تا 

دیوار متصل به‌سقفر! آزاندرون با چوب پوشا نید و زمین خانه‌را فنه‌های صنوبر 
1 د فی کرد قاطا رکو حا کچ ابی ذراع با تجنله‌های رد ازازهاتن ناسر 

دیوارها بنا کرد واتار دراندرون بجهة عراب یعنی مجهة قدس الافداس با 
یوو ان یعنی یکل بش روی عراب چهل ذراع بود × ودراتدرژن ج 

چوب سرو ازاد منبت بشکل کدوها وبسته‌های کل بود چنانکه هه‌اش سرو ازاد 
٩‏ بود وهج ۱ د یرد واک رون خا ھار سلعت تا,تایمت کید 
۰ خداآوندرا دران بکذارد وانا داخل عراب طوش ببست ذراع وعرخش 

ببست ذراع وبلدیش ببست ذراع بود وا بزر خالص پوشانید ومذعرا با 
1 کی ار فرشا # یی بان لاخلخ اجانهزا بر چا ھن ت واش 
۲ روی مراب زنجیرهای طلا کید وا بطلا پوشانید + ونایی خانه‌را بطلا 

پوشانید تا هکی“ خانه تام شد وای مذعرا که پېش روی مراب بود بطلا 
۲ پوشانید* ودر عراب د وکروبی ازجوب زیتون ساخت که فد هريك اه 
٤‏ ده ذراع بود* وبال يك کروبی بخ ذراع وبال کزوبی دیکر بخ ذراع بود 
۰ واز سر یك بال تا بسر بال دیکر ده ذراع بود« وکروبی دوم ده ذراع بود 
7 که هردو کرویی‌را یك اندازه ويك شکل بود × بلندی کروبی اول ده ذراع 
۷ بود وهچنین کروبی" دیکر:« وکرویبانرا دراندرون خانه کذاشت وبالهاسیه 

کروییان پهن شد بطوریکه بال یك کروبی بدیوار میرسید وبال کروبی دیکر 
۸ بدیوار دیکر مپرسید ودرمبان خانه بالهای انا ییکدیکر برتخورد + وکرویانرا 
٩‏ بطلا پوشانید+ وبر غائ دیوارهای خانه بهر طرف نتشهای تراشین شن کرویان 
۰ ودرخنان خرما ویسته‌هایکل دراندرون وبیرون کند* وزمین خانهرا زاندرون 
۱ ویرون بطلا پوشانيد + وجهة در عراب دو لنڪه ازجوب زیتون واستانه . 


1 کتاب اول پادشاهان ۷ 





7 وباهوهای انرا باندازة a‏ م بك دیوار ساخت ٭: پس 7 دولک ازچوب زیتون 

بو اا نتشهای کروبان ودرخنان خریا وبسته‌های کل ند وبطلا پوشا نيد 

۴ وکرویان ودرخنان خرمارا ازطلا پوشانید + وهحبنین مجهة + در هیکل با موهای 

4 جوب زیتون باندازة چهار یك دیوار ساخت × روز کت در ازچوب 

ما صنوبر بود ودو خة نک" ال دک ردو لنکه" دوم تا میشد + E‏ 

کرویبان ودرخنان ن خرما وبسته‌های کلکند وانپاا بطلائیکه موافق نقشها ساخته. 

۲ بود پوشانید + وکن اندرونرا ازسه صت سنکهای تراشین ويك صف تیرهای 

وا آزاد بنا مود × ا E‏ زيو ا زسال چهارم نیهاده شد × 

E. ۳/۸‏ زدھ در ام بول کا هشتم باشد خانه با تام زاون بروفق ای 
قانونهایش را ود فا له ی 





باب هنم 
اما خان خودشرا ما شمان درمدت سیزده سال بنا نموده تائ خانة خویشرا ام 
۲ راد خا ارا بنا نود که طولش صد ذر راع فی ری 
وبلندیش ی وچ بود وانزا برچھار صفب یرهای سرو ازا آزاد نا کرد وبران 
۳ ستونها تیره‌ای سرو ۱ آزاد کذاشت × و برزبر بر چهل ی غرفه که بالاسے 
عاونا ود سر از زاد پوشانین شد که در هر صف پانزده بود + وله طف 


هی 


ه نخنه پوش بود وټخ مقابل بش درسه طبقه بود+ وجیع درها وباهوها مرج 
1 ونخه‌پوش و وش مقا بل #خض درسه طبقه بود ٭ وروا ازستونها ساخت که 
۷ 9 بخاه ذراع وعرضش سی ذراع بود ورواقی پش کا + وستونها واستانة 
پش ۱ کا ورواقی هة کربی" خود يعنی رواق داور ئ که دران جک فاید سا 
۸ وتا مرو راز زاد از زمبن تا ستف پوشانید+ وخانه‌اش ش که ۳ ۳ شود 
درکن دیکر دراندرون رواق بهمین ترکیب ساخته شده وبرای دختر فرعون 
٩‏ که سلبان اورا بزنی کرفته پود خا نه مثل اینرواق ساخت × هه اینعارات ازستکای 
کرانبهایکه باندازه تراشیه واز اند رون ویبرون با اره‌ها برین شت بود ازبنیاد.تا 
سر دیوار واز بیرون تا تن بزرك بود + وبنیاد ازسنکای اکرانها وستکّای بزرك 


ت 


و 


91 ۳ پادشاهان ۷۰ 0۵ 


11 بش ای زان وسنکای هشت ذر 3 گی بود ٭ وبالای اا ای کر 
۲ که باندازه تراشین غ.ن وچویهای سرو آزاد بود * وکرداکرد ن بزرك سه 
اک اضر اعاین کیا ای واه اراد برد ون زوس حا 
TE ۳‏ ۋرا جا هنن بود ۲ : وسلبیان پادشاء فرستاده حیرام‌را ازصور 
۱۶ ی ا6 تیف ارس تال بود ویدرش مردی ازاهل صور ومنکر 
E‏ او بر ازحکت ت ومیهارت وم برا برای کردن جر مسکری بو خی رد 
3 اداه امن خا ركان را بانجام رسانید + ون برچ ا 
طول هر ستون تون ذراع بود ۳9 درا ردء رس ستدر ‏ دومرا اخاظه 
داشت ۶ ودو تاج از برخ ره شه ساخت تا ابارا eas‏ 
a ۷‏ ا تج 2 بود ¥ نوی 
e‏ برسر آنارها بود بپوشاند وجه ناج و 
٩‏ ساخت + وتاجهایکه برسر ستونهائیکه دررواق بود ازسوسنکاری بقدار چربار 
3 ذراع مود وتاجهاء ازطرف بالا مرو ران دوستون: نود نزد بطنیکه مانب 
E 11‏ وانارها درصتها کردا د تا تاج دیک کرد وت اد چم ویو رز را 
مکل: اه نا نهآ وی 
E‏ ودریاچه رعنله شارا تک الب ی ده رابود وا 
9 مدور بود mê.‏ نع یف 1 رای از ا احا 
e‏ اهر ا ا یه مدق ا a‏ 
To‏ و وا درادن کاو: قام بود که روی سه 
و بود وروی سه بشوک یرت O‏ و روک 
سه بسوی مشرق بود ودریاچه برفوق انا بود وهه موّخرهای ا بطرف اندرون 
1 بود* وحم ان يك وجب بود ولبش مثل لب کاسه مانند کل سوسن ساخته شن 


oT -‏ کتاب ا پادشاهان ۷ 





۳۷ بود که کجایش دو هزار بت میداشت + وده پایه‌اضرا از برخ ساخت که طول هر 

۲۸ بایه چهار ذراع بود وعرضش چهار ذراع وبلندیش سه ذراع بود« وصنعت 

0 ا اواز برد که مواقت واخا ها ن وا ا 

حاشیه‌ها که میان زیانه‌ها بود شیران وکاوان وکرویان بودند وهچنین برزبانه‌ها 

,۲ بطرف بالا بود» وزیر شیران وکوا ن بستهای کل کاری آوبزا یزان بود * وهر پایه 

چهار جرخ برفجین با میلیهای برنجین داشت وچهار پا آتر دوش بود وان دوثها 

۱ زیر حوض رخله شت بود وبسته‌ها بجانب هر يك طرف ۱ اما بود * ودهنش 

درمیان تاج وفوة ق آن یکذراع 2 ودهنش سل کار پایه مدوّر ویکذراع ونم بود 

۲ وبردهنش نیزنقشها بود وحاشیه‌های ا: ایا مریم بود نه مدور* وجهار چرخ زیر 

حاشیه‌ها بود وتیر‌های چرخها دربایه بود وبلندی ھر جرخ یکذراع ونم تک 

وکار چرخها مثل کار چرشهای عزابه بود وتبر‌ها وتلکهها وپره‌ها وقبهای ان 

چ ا شن بود × وچهار دوش بر چهار کون هر پایه بود ودوشهای پایه 

٥‏ ازخودش بود» ودر سر بایه دای مدور به‌بلادی ذراع بود وبر سر پایه 

۲۲ تین‌هایش وحاشیه‌مایش ازخودش بود* وبر لوحهای تیر‌ها وبرحاشیه‌هایش 
کرویان وثیران ودرختان خربارا بقدار هر یك نقش کرد وبسته‌ها کرداکرد 

چا بانعلور آن ده پایه‌را ساخت که هه هار یکرعنت ويك پیایش وبك 

۸ شکل بود* وده حوض برنجین ساخت که هر حوض کیایش چهل بت داشت 

٩‏ وهر حوض چهار ذراعی بود وبرهر پایة ازان ده پایه يلك حوض بود ٭ وچ 

پایهر۱ انب راست خانه ورا مجانب چپ خانه کذاشت ودریاچه‌را جا 

4 راست خانه بسوی مشرق ازطرف جنوب کذأشت × وحیرام حوضیا 

وخاك اندازها وکاسه‌هارا ساخت پس حرام مام کاریکه برای سلبان پادشاه 

اڄ جهة خانة خدآوند میکرد بانڃا م رساید»* دو ستون ودو پال تاجهائیکه برسر 

دو ستون بود ودو شبکه بجهة پوشانیدن دو بال ناجهایکه برسر ستونها بود 

۲ وچهار صد انار برای دو شبکه که داضت اتکی بود جهة پوشانیدن 

4۳ دو بال ناجهایکه بالای ستونها بو« وده پایه وده حوضیکه برپاه‌ها بود + 

کم ويك درباجه ودوازده کاو زبر درب چه × ودیکها وخالك اندازها وکاسه‌ها یع 


۷ ناجیه‎ IF 


2 بود ۲ و 1 RD EY‏ 2 
۷ است رخت ٭ وسلبیان ام اینظروف‌را یوزن وآکذاشت زیرا چونکه ازحد 
A‏ ا ورزن ۳ ی الاک رانا دق برد 


0 
۰ 


د م مم 


0 


ازاما طرف پانیت وج مرو عراب بود ازطلای خالس سکن 
و جرا او آنیرهارا:۱زطلا جم وط ےار وکلکرها وکانبه‌ها,بوقاشقها .و رما ا 
ازطلای خالص وپاشنه‌هارا هم مجهة درهای خانة اندروی يعنى مجپة قدس 
قداس وم سجهة درهای خانه یعنی هیکل ازطلا ساخت* پس ناب کاریکه 
سلپمان پادشاه برای خان خدآوند ساخت تام شد وسلبمان چیزهائیرا که پدرش 
داود کے ک کو یو دیا زنتزم او طلا والات داقر درخزینه‌های خانهٌ خدآوند 
کذاشت ٭ 


با 

باب 

e 6‏ مشا اراتك وجیع روسای اسباط وسروران خانه‌های بای 

کی اسرائیلرا نزد سلبیان ¿ پادشاه دراورشلم جع کرد تا تابوت ېد خدآوندرا ازثبر 

ا وجیع مردان چ اضرا یی زد و" ه اتانم که ماه هفت 

است درعید نزد سلبیان پادشاه جمع شدند + ا سرائیل آمدند 

تاپوت را ترا شعیف ×+ وتابوٽ خداوند و خیمه اجیاع وهه ال ب کی ی 
درخمه بوا د وکاهنان ولاه یان انهارا براوردند+ وسلبیان پادشاه ونای 

جاعت اسرائیل که نزد وی جع شن بودند پیش روی تابوت هراه هک اس حند 

واینقد ر کوسفند وکا ورا ذح کردند که ایا دچ کا وات 
1 خدآوندرا بکانش در عراب خانه یعنی درقدس قداس زیربالهای کروییان 


۷ دراوردند + زیرا کروییان ن بالهای خودرا بره مکا نوت یهن ند وکرویان 


تابوت وعصاهایشرا از بالا میپوشانیدند + وعصاها اینقدر دراز ودره 
ها ار ےک قشم راب بودا دیف د اما ارون د ین مستک وتا امروز 


یر یس 


۸ کیت ول بادشاهان‎ oA 
ڪور مب دران کذاشت وقیکه خدآوند با بنی اسرائیل درحین بیرون امدن ابشان‎ 
از زین مصر عد لست + وواقع شد که چون کاهنان ازقدس بیرون آمدند ابر‎ ۰ 
اا خانه ج پر ساخت + وکاهنان بسبب ابر نتوانستند میهد خدمت بایستنك‎ 
EE کر‎ AS E برکروه‎ SEES SEES ۳ 
E که دزا غلیظ اک میشوم * فی الواقع خانه برای‎ ES 1¢ 
ومکانیرا که دران نا بأبد ساکن شوی بنا مودهام * وبادشاه روی خودرا برکردانین‎ ۶ 
به ایستا دند ٭‎ CIE | داد وناق ٴ حماعت‎ EE ای جاعت ا‎ 
16 E یش كفك ددائ الال نارك بادکه بغار داید‎ ا٥‎ 
ده وت خود ا: انا معا آورده کنت + ازروزیکه قوم خود اسرائل‌را اور‎ ۹ 
بر یی ازجیم اسباط اس رال کید م تا خانة بنا ابم که ام من دران‎ 
باشد اما 2 ا برکر بدم 8 پشوای قوم 0 فك س وذ دل پدرم‎ ۳ 
۳ ا‎ 0 E 
د را نرهادی × لیکی تو خانه واه س کت تر‎ ٩ 
کته بود کرای ومن بجای پدر خود جا و ا وبروثق آنه 2 وید‎ 
+ کته 2 ااا س ل نشسته‌ام وخانه را باسم ب بط خدای 2 نا کردهام‎ 
۱۱ ردان کرک وا تک ج ویر‎ 
دیل‌زارن کن یروق تست ادا ازمصر بسته بود * 0 پش‌نونیع‎ ۲ 
خداوند محضور ای قح ۱ سرائیل ایستاده دستهای خودرا و یت‎ 
9 برأفراشت چ و کفستای: مه خدای اسرائیل خدایي منل تو نه ا‎ ۲ 
این برزمین هست که .که با بندکان خود که محضور تو تین بدا ل خویش سلوك میت‎ 
a عد ورنجترا نگاه میداری × ون وعدیرا که ببنن" خود پدرم داود‎ 


1 
i» 


داشته 9 بدهان وعك ای و بدست خود انرا وفا ودی چنانکه امروز 
٥‏ شن سمت ع بسن ۱۷۱ ن ای هه یداعم م۱ سرائیل با ع خود پدرم داود 1 


وعدرا نگاه باو داده وکفتة کی که برکرسی اسرابیل بنشیند برای تو حضور 


کتاب اوّل یادشاهان ۸ of‏ 





من منقطع نخواهد شد بشرطیکه پسرانت طرینهای خودرا نکاه داشته حضور من 
۲۳ سلوله ایند چنانکه تومحضورم رفتار مودی* ولان امحدای اسرائیل تا ابنکه 
۷ کلامیکه ببن" خود بدرم داودکنتة بت بشود*: اما ایا خدا نی احتيقة برزمین 
ساکن خواهد شد اينك فلك وفلك الافلاك ترا کنجایش ندارد تا جه رسد بایان 
۸ که من بنا کردم چ لیکن اکا بهوه خدای من بدعا وتضرع بنك خود توجه نا 
٩‏ واستغاه | که بنتات آمروز حضور تو میکند بشنو ٭ آنکه شب وروز 
چشمان تو بر این خانه با باز شود وبر مکانیکه حر باراش کنتی که اہ من دراعا 
هن ۱:4 اتکی فا یری بین یکا ۱ 
بنكات وقوم خود | سرا که بسوی این ی مکان دعا مینایند بشنو واز بکان 
۷ سکونت خود یعنی ازایان E‏ آک ر کسی بهمساية خود 
کاه ورزد د وقمم و موجه شود که مخورد وا و آنه پش مذ ج تو درانغانه قم 
۲ خورد + A e‏ بشنو وعل نوده هة AEE‏ ت حم عا وشریراترا ملزم 
ساخنه راه ایشاترا بسر ایشان برسارن وعادلانرا عادل شمرده ایشانرا برحسب 
۴ عدالت ایشان جزا ده وهنکامیکه قوم تو اسرائیل بسیب کاهیکه بتو ورزین 
باشند عضور دثینان خود مغلوب شوند اکر بسوی تو بارکشت غوده اسم ترا 
۶ اعتراف یایند ونزد تو در انفانه دعا وتضرع Ee‏ زامان بشنو وکاه 
کک و ایرو ایشا نرا بژینبکه بپذرا رن ایشان حاده با اور 
و هنکامیکه تیار یکا تس کاک ی تا ونیا کر 
بسوی اینمکان دعا کیت 3 اسم ترا کرات ا ی اھ که با یش اون رسانین 
وم بای ازکاه خویش و انکاء ازاسیان بشنو کاو وقوم 
ا زا یش دراه یکوک درا بايد رفت تعلبم ده وبزمین خود 
۷ که انا بقوم خویش برای میراث مخشین" باران بفرست + اکر درزمین تحط باشد 
واکر وبا یاباد سوم با برقان باشد واکر مر باک درم باشد وا کی دشتان نان 
ایشانرا درشهرهای زمبن ایشان حاص نابند هر بلائی با هرمرضی که بوده باشد × 
۸ انکاه هر دعا ھا تلا نة که ازهر مرد يا از ای قوم تم یال رهم شود که 
هر یك ازایشان بلای دل خودرا خواهند دانست ودستهای خودرا بسوی اانه 


٩‏ دراز یایند + انکاه از a‏ ۳ ماج علع رده 
بهرکس که دل اورا میدانی حسب راھھایش جزا بن زیراک نو بتنهائی عارف 
5 قلوب جمیع نی آدم هستی * تا آتکه ايشا ن درغام رواک بروی زمیتیکه پدران 
4۱ ما داده" زنع اپو ارتوا جرم ونیزغرییک ازفوم تو اسرائیل نباشد وحخاطر 
3 اسم تو از زمین بعید آمت اباد × ۳ کل وازه , اسم عظیمت ودست قویت وبازوی 
۳ دراز ترا خواهند شید پس چون اید وبسوی ابن خانه دعا نادب انگاه 
ازاسان که مکان سکونت تواست بشنو وموافق هر چه انفربب ازتو استدعا ید 
بعمل اور تا جیع فومهای جهان اسم ترا بشناسند ومثل قوم تواسرائیل ازتو 
46 بترسند وبدانند که اسم تو براخنانة که بنا کرده‌ام نهاده شن است ٭ اکر قوم ا 
ہیلک نامیا دای اهر اهیکه ایشا افتاه ی یرون رون صانطاق 
وی تو برکزی" وخا که اسم توبن ردام رد خب ا وا دچ ا اچ 
انکاه دغا ونضرع ابشانرا از امان بشتو وحق ابشانرا سا اور .وا کرو کاه 
رزیت افو ویر انان اننس که کاه نکنداوتی رایغا عضلباک اس ا ۳ 
بدست دشمنان تسلیم کرده باشی واسیررکنندکان ایشان ایشانرا بزمین دشمنان خواه 
۷ دور وخواه نزديك باسیری ببرند ٭ پس اکرایشان در رمب دران اسیر باشند 
عخود امه بازکشت ایند ودر زمین اسیری خود نزد نو تضرع نموده کویند که کناه 
A‏ کی وعصیان ورزبك وشریرانه رفتار فوده‌اي * ودر زمین دشمنانیکه ایشانرا باسیری 
برده باشند بای دل وبقایْ جان خود بتو بأزکشت نابند وبسوی زمبنیکه بپدران 
ایشان داده وشیر: یکه برکزین و برای اسم تو بنا کرده‌ام نزد تو دعا نمایند چ 
٩‏ انکاه ازاسان که مکا ن سکونت تواست دعا وتضرّع | ایشانزا د اسلا 
مان وقوم خودرا که بتو کناء ورزیث باشند عنو فا ونای نقصیرهای ایشانرا 
که بتو ورزین باشند مر وایشانرا دردل اسیر کنندکان ایشان ترح عطا فربا 
اه برایشان ن نرج ایند # زیراکه ایشان قوم نو ومیراث نو میباشند که ازمصر ازمبان 
۲ه کوره" آهن یرون آوردی + تا چشمان تو بتضرع بنات وبتضرع فوم تو اسرائیل 
جم کشاده شود وایشانرا درهر جه نزد نو دعا ایند اجات نان * زیراکه تو ایشا 
ازجیع قوم‌ای جهان برای ارثیت خویش متاز موده چنانکه بواسطه بنك خود 


کتاب اول پادشاهان ۸ ofl‏ 


موسی وعن دادی هنکامیکه تو ای خداوند بهوه بدران مارا ازفصر یزور 
۶ 5 وواقع شد که چون فان از کنن ۲ 
یت یت مذخ خدآوند از زانو زدن ود راز فودن دستهای خود 
00 ی خاست + وایستاده ای" جماعت اصرائیل‌را نارای اد کت ۱۱3 
0۹ وکفت + متبارك باد خد خداوند که قوم خود اسرائیلرا موافق هر چه وعن کرده بود 
آراي داده است زیراکه از نما وعد‌های نیکو که بواسطةٌ بنل خود موسی داده 
ککا هس مات از نداد رم شدای عا دا مل,با اکا بداران ما متبود 
۸ ومارا ترك نکد لد اید + ودلهای مارا بسوی خود ماب بکرداند دا زد رها 
ط يفهایش سلوك نوده اوامر وفرایض واحکام ۱ 0 
وم نگاه دارم ٭ وکمات ۱ این دعاییکه 9 خدآوند کفته‌ام شب وروز نزديك , 0 
خدای ما بائد نا حق بن خود وحق قوم خویش اسرائیلرا برجسب افتضای هرروز 
اف مامتها یدمک ری دابا روککها لت 
ا تشر ا رک اد باشد تا درفرایض او سلوك موده اوامر اورا 
۳ مثل امروز نکاه دارید+ ‏ پس پادشاه وقایی اسرائیل با وی حضور خداوند 
۳ قربانیها کذرانیدند ‏ وسلپیان هة ذبا سلامتیکه برای خدآوند کذرا مت مک 
ودو هزار کاو وصد وپیست هزا ار کوسفند ذچ نود وپادشاه وجیع ی اکن 
1 خانه خدآوندرا اتبریلک نودند چا ودر آنروزپادژاه فط مزا کے ا 
2 سم نقدیس نود زيرا جو چونک مذچ برنجنیکه حعضور خدآوند بود مجهة 
کجایش قربانیهای سوخلنی وما آرزدی وبه بانیهای سلامتی کوجك بود 
۹ زان قبانیهای سوختنی وهدایای آردی وپه ذباع سلامتی‌را اد رانجا ک کذ رانید چه 
ATT‏ راانکا ما حا تفت ماو زا هی DT‏ 
ازمدخل حمات تا وادیْ مصرهفت روز وهفت روز یعنی چهارده روز حضور 
۱ بودند ¥ یت موی داشان مراک اد 
کیل غاد یاز نکل اس کا ی نایک رحدوند خاو ندند ود 


داود وبقوم خویش | ل موده بود خیمه‌های خود رفتند × 


م 


۱۳ 
1۶ 


۹ کات اول پادشاهان‎ of. 





باب 0 

وان د ده جوان اسلییارن ارا ودن اه خدآوند وخانه پادشاه واز زعا 
آوردن هر مفصودیکه سايمان خواسته بود فارغ شد ٭ خدآوند بار دیکر بسلییان 
ظاهر شد جنانکه د رجبعون بروی ظاهر شت بود ٭ وخدآوند ویرا کنت دعا 
هصرع نرا که بحضور من گردی اجات فودم واین ین خانه راک ری وم 
من ندران تا بأبد هاده شود تقدیس نودم وجشمان ودل من هيشة اوقات دران 
اهنت برد یی ۲ ار با دزن کال او امامت بطوریکه پدترقه‌دافد وما 
فود محضور من سلوك نای وهر چه ترا آمر فرما 9 بجا آوری وفرایض واحکام مرا 
E EELS ARS‏ 
اند بت وت دود وعن دادم ا کرک یک ا 
مننود نخواهد بشد* اما اکر شا وپسران شا ازمتابمت من تا اور 
E‏ راز ن شا دادم نکا ندارید ورفته خدایان دیکررا عبادت نوده 
آارا و انکاء ا ا ا ری ا دادم منفطع خواهم 
ساخت واین خانه را که هة اسم خود تقدیس نودم ازحضور خویش دور خوامم 
اتداخت ال درمیان یع قوما ضرب ال ومک خواهد کته 
وابنخانه عبرنی خواهد کردید بطوریکه ه رکه زد ان بکذرد مغر شن صذیر خواهد. 
زد وخواهند کت خدآوند باين زمبن وباشانه جرا چنین عل نوده است « 
وخواهند کنت از انجهد که بهره خدای خودرا که پدران ایشانرا از زین مصتر 
ا بود ترك کردند و خدایار E‏ شت امارا میں 
قودند ذا خد 5 وند تام اب ین بلارا رن اورده است × وواقع شلك ك 
ازانفضای Se‏ شلسان ۱: و یعنی یی خانه خدآوند وخانه پادشاهرا 
بنا میکرد ‏ وحیرام پادشاه صورسلیمانرا بچوب سرو ازاد وچوب صنوب روطلا 
موافق هرچه خواسته بود اعانت کرده بود انکه سلیمان بادشاه ببست شهردرزمین 
جلیل محبرام داد ر وحبرام عجهة دیدن شهرهایکه سلییان باو داده بود ازصور 
بیرون امد اما انما بنظرش پسند نبامد ٭ وکنت ای برادرم این‌رهائیکه بن 


۶ مخشیت" چیست وانهارا تا امروز زمین کابول نامید + وحبرام صد وییست وزنه 
0 طلا ان )ا ا هداد دراو اشت ابا ن که سلیاناباد تالک فه 
2 زد بنای خانه خدآوند وخانه خود 9 ا های آورشلم وجاضور 
1 ومدو جازر+ زیراکه ری بای شاه مره چا ربا تحير نوده وان نرا 
باتش سوزانیه وکنعانیا: کته ماک بودند کشته بود وار ۱ و 


o‏ ا 


۷ زن سلیمان بود بجهة مپررداده بود + وسلیمان جازر و بیت حورو ون نحنا ترا بنا 
1 کم وبعلت ا در رای 7 ۳2۳9 شپرهای مخزنیکه بان داشت 
اهنا و و م وا زکس ان کیل ادا 
۳ دراورشام وان وغای زین ملکت خود بنا ماید (بنا نغود) + وغاین مردمانیکه 
از اموربان ِ و فرزیان وحویان ویبوسیان باقی مانت وازبنی اسائیل ۰ 
۱ نبودند* یعتی پسران ایشان 5 درزمین باتی ماندند بعداز آنانیکه نش ویر 
توانستند ایشاترا هلاك سازند سلییان ایشانرا تا امروز خراکذار وغلامان 
۲ ساخت + اما از بنی اسرائیل سایمان احدیرا بغلای نکرفت باکه ايشان مردان 
جنک وخدام وسروران وسرداران وروای عرابه‌ها وسواران او بودند ٭ 
۳ واینانند ناظران خا ص ه که برکارهای سلییان بودند پانضد و مجاه ن رکه براشخاصیکه 
۶ درکار مشغول میبودند سرکاری داشتند + پس دختر فرعون ازشهر داود ان . 
0 خود .5 برایش بن کرده جر ۷7 ودران زمان اوا بت میکرد ٭ وسلیمان هر . 
سال سه م تبه قربا نای سوختنی وذباع سلامتی فیک که خدآوند بنا کرده 
یکت اک کی و ی رنیکذرانیده ب خانهراباقم 
۲ رسانید + وسلیمان پادشاء درعصیون جابر که مجانب یوت برکنارة محر فلزم 
۷ درزمین آدوم است کنتیبا ساخت ب وحرام بندان ن خودراکه ملاح بودند ودر 
۸ دربا مهارت داشتند درکشتیپا هراء بندکان سلییان فرستاد ٭ بس بآوفیر چ 
وجهار صد ویست وز طلا ازانجا کرفته برای سلیمان پادشاه اوردند + 





باب ده 


١‏ وچون ا ارا ھار دربارة انم خدآوند شنید امد نا اورا بسائل 


۳ 


نا 1 ب اوّل پادشاهان ۱۰ 
۳-۹ کر د a‏ 8 مر 9 اند وبا وی ۷ 
چه ات بود کرد 0 مامی مسائلشرا ریش بیان نود ِ 


e e Ss‏ یت 3 روح روز 

ادل کت را رک درباره کار ها کت تو دولا بت خود شنیدم رل 
بود + ام تا نیامدم ویچشمان خود ندیدم اخباررا باور نکردم واينك نصفش من 
اعلام نشل بوده گراخ وسعادمندی تو ازخبری که شین بودم زیاده است د 
خوشا عال مردان تو وخوشا محال این بندکانت که حضور تو هيشه میایستند 


۹ وک را کد + ستبارك لاد هره دای 2 ا ا ی کر 


ہے 


۳ 
۳ 


م 


3 


۱0 


اسرائیل نشانید ازاین سیب که خدآوند اسرالرا نا بأبد دوست میدارد ترا 
ر پادشایی نصب نوده است تا داوری وعدالرا بجا اوری × و بیادشاه صد 
وییست وز طلا وعطریات ازحد زیاده وستکهای کرانها داد ومثل اين 
عطریات ڪه ملکة سا بسلییان پادشاه داد هرکر بان فراوانی دیکر نیامد × 
وکنتای حیرام زک طلا ازاوفیر آوردند چوب صندل ازحد زیاده وسنکای 
کرانها ازاوفیر اوردند+ وپادثاه آزایین جوب صندل ستویا مجهة خانة 
خدآوند وخان؛ پادشاه وعودها ومربطا برای مغنیان ساخت ومثل این چوب 
دل سانامروز قامه ودن س اس و ا هادفاه 20 ا 
اراده اوراکه خواسته بود داد سوای ايه ا اک ملوکانه خویش بوی 
تخشید پس او با بندکانش بولایت خود توجه وده رفت + . ووزن طلائکه 


1 دريك سال نزد سلیمان رسید شش صد وشصت وشش وزنة طلا بود: سوای 


۷ میرسید + ى پادشاه دو ست بپر لای کا ۳ ۳ برای رر 
۸ ششصد مثنال طلا بکار برده شد ٭ وسیصد سپ رکوچك طلای چکٹی ساخت 


یرای هر نپربته ای وک زر دوا ا 1ا ا 


oto ۱۱ اول پادغاهان‎ PT 
وسر تخت ۳ بود رت ات ۷1 ی‎ E 
بود ودو شیر بیهلوی دستیها ایستاده بودند ٭ وان دوازده شیر ازاینطرف و‎ ۰ 
انظرف بران ضع پله ایستاده بودند که د رچ ملکت شل این ساخته نشل بود ٭‎ 
ونای ظروف نوشیدف؛ سلیمان پادشاه ازطلا وای ظروف خانۂ جکل لبنان‎ ( 
اززر خالص بود وھچ یکی | زا ازنشی 9و زیراکه ان ن درایام سلییان ا‎ 
زیرا پادشاه کنتیهای ترشیشی با کشتیهای حیرام بروی دریا داشت‎ E ۳ 
وکنتیهای نرشیشی هر سه ما کزان اند وطلا ونق و عاج وممونا وطاوسها‎ 
بادا بو شلا یادشاه دردولت کیت از جیع پادشاهان جهان‎ ۳ 
بزرکتر شد* غا اهل جهان حضور سلییانرا میطلییدند تا حکتیرا که خدا‎ 6 
دردلش جاده بود بشنوند* وهریک ازایشار ن هدیة خودرا از زالات نتن والات:‎ 0 
طلا ورخوت واسلمه وعطربات واسبان وقاطرها سال بسال بآوردند * وسلیمان‎ 7 
عرابه‌ها وسواران ۳ کرده هزار وچهار صد عرابه ودوازده هزار سوار داشت‎ 
و | درشپرهای عرابه ها ونزد پادتاه دراورشلم کشک ویادگا: نفرم را‎ ۳۷ 
در اورشلم مثل سنا رو سرو از زادرا ر جو افراغ که درا است‎ 
فراوان ساخت + واسهای سان یوار که وف وئاجران پادشاه دسته‌های‎ ۱۸ 
الا مج ید ند هر دسته‌را شقمت معین ۲ ويك عرابه را بقعت ششصد مثفال‎ ۲۹ 
نع ازمصر بیرون اوردند ومیرسانیدند ويك اسبرا بقیمت صد واه وهچنین‎ 
+ برای کے یادشاهان حتیان و پادشاهان آرم بتوتط نها بیرون میآوردند‎ 





باپ بازدهم 


| ولان پادشاه سولی دختر فرعون زنان غریب بمیاریرا ازموایان وعمونیان 

۲ وادومیان وصیدونیان وحتیان دوست میداشت * ازاتمانیک خدآوند درباره 

ایشان بق اسراییلرا فرموده بود که غا بایشان درنائد وایشان بشما درنیایند مبادا 

دل ار یروی خدابان ود مایل کردانند» وسلیان با ا عبت ملصق خد + 

واورا هتصد زن بانو وسیصد متعه بود وزنانش دل اورا برکردانیدند + ودر 
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وقت پرکا ايان واقع قم شد که نانش نش دل اورا یرون ئی خدایان ت مايل 
لیاشبید ودل او مل دل بدز ف ارا خود ا كامك تود مهزاب 


درعئب رت خدای صیدونیان ودر عثب تاک ی عمونیان رفت ٭ 


1 وسلبیان درنظر اجب دنه شرارت ورزیه مثل پدر خود داود خدآوندرا پروی 
۷ کل طا انکاه ان 5 ره رد رو بروگ 2 و بلند هد 


1۹ 


1 


هة هة زنان 7۳ 4 ۳ E‏ خویش ځور e‏ ‌ 
میکذرانیدند عل نود + پس خش خدآوند برسابمان افر وخنه شد ازاتجهة که داش 
اا ۳ ل مرف کشت که دو مرنبه برا ۱ و طا برش ۱ ورا ادرھبن 
تافو ما سم فان که مغ ادا خد اود باو هر د ودع 
بود بجا نیاورد × و بسلپیان کنت چونکه اینعمرا دود وعد وفرایض 
مرا که بتو امر فرمودم نگاه ندا TAS NNE‏ پاره در رایشوه 
داد لیکن در ایام تو ابا مخاطر بدرت داود تخواهم کرد اما ازدست بخ اعارا ۱ 
باره اره خواه کرد × وی ا کا پاره نخوام کرد ا تام 
داود ومخاطر اورشلم که برک یدام بیسر تو خوام داد ج اشا کد ج دشتی 
برای سلبان برانکیزانید یعنی هدد آدوبا کیبار خر ادتاهای ند بود + 
ا که داود درادوم بود و یواب ۳ شود برای دفن کردن 
کنتکان رفته بود وعای" ذکوران ادومرا کشته بود + (زیرا بواب وتای اسرائیل 
شش ماه دراتجا ماندند تا ام ذکوران آدومرا منقطم ساختند) + انکاه هدد 
ا رن اه ازبندکان برش د دار کک تا ر وھک 
طنیی کوجك بود+ پس ازمدیان روانه شن بفاران امدند وچند نفر ازفاران با 
خود برداشته به مصر نزد فرعون پادشاه ی واو ویرا خانة داد ومعیشتی 
برایش تعیین نود وزمینی باو ارزانی داشت + وهدد درنظر فرعورن التفات 
بسیار یافت وخواهر زن ود یعتی خواهر ننيس ملکه‌را را بوی رن داج 
ا مضام خی و جنوبت بت نام برای وی زايد ونحتیس اورا ا رڪون 


راز ز داشت یواست درخانه فرعون درمیان پسران فرعون میبود × بان 


کتاب اوّل پادشاهان ۱۱ ۷ 


هده درمصرشند که داود با پدران خویش خواین وبواب سردار لشکر مرده 
۲ است هد بفرعون کفت مرا رخصت بل تا بولایت خود بروم * فرعون ویرا 
کفت اما ترا نرد من چه چيزک است که اينك خوای بولایت خود بروی کنت 
۲ هیچ لیکن مرا البته مرخص نا + وخدا دشنی دیکر برای وی برانکزانید 
یع رون بن آلیداعرا که از نزد آفای خویش هدد عزّرپادشاه صوبه فا رکرده 
٤‏ بود* ومردان چندی نزد خود جع کرده سردار فوجی شد هنکامیکه داود 
بعضی" ایشا وا کتک رت ترفن و د رانجا ساکن شم راشای ای کل از 
a 13‏ واو درتای" روزهای سلبیان 9 اسرائیل میبود علاوه برخرریکه 
۷ دک میربانید 1 وت نفرت داشته با رام ساطنت مینود × ویربعام 
باط افرایی أ زصردء که بنن" سان وما ادرش مسماة بصَروْعه ویوه زی بود 
۷ دست خودرا یز بضد پادشاه بلند کرد چ وه امک دست خود راد ااا 
باک ی اا لو یکی ورخه و کاود ا ر 
ENR‏ مرد جاع جنکی بود پس چون سابمان آن جوانا ا دید که درگاز 
٩‏ مردی زرنك بود اورا برای آلو یرت بوسف بکاشت + ودر از نزمان واقع 
شد که بربعام از اورشلم یرون سا واخیای شیلونی" نبی درراه باو برخورد 
۰ وجامة تازه دربر داشت وایشان هردو درا تیم ۳ ۲ بر اخیا جامه تاز 
٩۱‏ که دربر داشت کرفته اترا بدوازده جع ار کیب "نت ده 
زد که ریا که کیرد عکتای ۳ این ین یک داف و 
ا اکت لا بار میکم وده سبط ؛ تو میده ‏ وخاطر بدن و 
تخاطر ورثلم شهریکه ازتایی اسباط بنی اسرائیل برکریدام يك سبط ازان ا 
و نک فان مر بوک کدرو تک 
خدای مواب ا نی عمونرا سجن کردند ودرط یقهای من سلو 
تشمودیگ وان در نظر من رات است مجا نیاوردند وفرایض واحکام مرا مثا 
رش ا کا داد لیکن تا مدکتر! اریت او e‏ بلکه 
مخاطر بن خود داود که اورا برکریدم ازانر و که اوامر وفرایض مرا تکاه داشته 


0 بود اورا دراو ایام روزهایش ور خواهم تدش ا کر اتکی 
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۲7 پسرش کرفته آنزا یعنی ده سبط بتو خوام داد ويك سبط بپسرش خواهم 
مخشید تا بنت" من داود دراورشلم شهریکه برای خود برکرینا م تا اسم خودرا 
۷ دران ان بکذارم وک درحضور من هیشه داشته باشد* وتا | خواهم کرفت تا 
۸ موافق هرچه دلت آرزو دارد ساطنت غایي وبراسرائیل پادشاه شوی * وواتع 
خواهد شد که اکر هرچه ترا امر فرمام بشنوی وبطريق‌ام سلوك نوده آچه درنظم 
راست است عجا آوری وفرایض واوامر مرا نکاه داری جاک من داود. 
آنبارا تکاه داشت انکاه 4 با تو خواه بود وخانث مستعع برای تو بنا خوام نود 
چم چنانکه برای داود بنا کردم وا سرایرابتو خوام مخشید + وذریت داودرا بسیب 
و E‏ ی بایان فص د کی ۳ م داشت 
ویربعام برخاسته صر نزد شیشق پادشاه مصر فرار کرد وفات سلبیان درمصر 
۱» ماند* وبقية امورسلبمان و وحکت اوایا ما در ناب وقایع سلبیان 
1 کب نیست کچ وایامیکه سلبیان درآورثلم برامی ۱ سرائیل سلطنت کرد چهل 
۳ سال بود* پس سلبان با پدران خود خوایید ودر شهر پدرخود داود دفن 
شد ویسرش رح م درجای او سلطنت نود × 


تا داوزدم 
١‏ ورحعام بشکم رفت زیراک قائ اسرائیل به‌شکم امدند تا اورا پادشاه ساز + 
٣‏ وواقع شد که جون بربعام بن نباط شید (واو هنوز درمصر بود که ازحضور 
۳ سلبان پادشاء بانجا فرارکرده ویربعام درمصررساکن میبود + وایشان فرستاده 
اورا خواندند) اتکاه ام وتای جماعت اسرائیل امدند ویرحبعام عرض کرده 
٤‏ کنتند پدرتویوغ ما را تخت ساخت اما تو الان بندی" سخت ویوغ ستکینیرا که 
© پدرت یرما نهاد ا از وترا حدمت خواهم نود چ بایشا ن کن ناش رهز 
1 یکرو د از زان نزد من پر کزدید پس قوم رفتند ×× ورحبعام پادشاه با 
مشاخیکه درحین حیات پدرش سلبیان بحضورش میایستادند مشورت ت کرده کفت 
۷ که شما چه صلاح میبینید تا باینقوم جواب دم + ایشان سس 9۳ 
آکرامروز اینقومرا بنث شوی وایشانرا خدمت موده جواب دهی وان نکر 


ات 


۹ 


ق 


۱ 


کتاب اوّل یادشاهان ۱۳ otf‏ 


باینان کوئی هانا هميشة اوقات بن تو خواهند بود* اما مشورت مشاخرا که باو 
دادند ترك کرد وبا جوانانیکه با او تریّت یافته بودند وحضورش میایستادند 
مشو راکچ وبایشان کفت شما چه صلاح میبینید که باین قوم جواب دهم که 
هن غرض کرده کفنه‌اند یوغیرا که پدرت برماً اک هاا ساز+ وجوانانیکه 
ازو سان بودانت تا وو حط ابی کرادم کسی ,که بات و بتو عزض کردم 
کنه‌اند که پدرت بوخ مارا سنکین ساخته است وتو انرا برای ما سبك ساز 
بایشان چنین بک انکشت کوچلك a‏ وحال پدرم 
بوغ سنکین برشا اده است اما من یوخ شمارا زیاده خواهم کردانید ه پدرم شمارا 
بتازیانه‌ها تنبیه مینمود اما م من شمارا بعقربها تنیبه خوام مود × دازون سوم رت 
رحبعام تاز زامدند مخ یکه پادشاه فرموده وکفته بود که در روز سوم 
مر او و ید تس قومرا بحختی جواب داد ومشورت مشاخرا که وی 
ك ترك کرد« وموافق مشورت جوانان ایشانرا خطاب کرده کنت پدرم 
بوغ شمارا سنکین ساخت اما مرن بوخ شارا زیاده خوام کردانید ه پدرم شارا 
تازیانه‌ها تنیه میښود اما من شارا بعقربها تیه خواهم کرد + ویادشاه فوسا 
يق e‏ ی وس واه 
اخیای غیلوق یر بربعام بن نباط کفته بود نانفا وجرن اکان 
دیدند که پادشاه ابشانرا اجابت نکرد انکاء قوم پادشاهرا جواب داده مارا 
در داود چه حصه است ودر بسر یسا چه نصبب ای اسرائیل مخیمه‌های خود 
بروید واينك ای داود مخانة خود متوجه باش پس اسرائیل مخیمه‌های خویش 
رفتند+ اما تحبعام بربنی اسرایل که درشهرهای بهودا ساکن بودند سلطنت 


1 مینمود ۲ ورحبعام پادگاه ادورامرا که ردان باج کیران بوک فریخاد وا 


۱ ران اوه زل ان ردد مر ورحبعام پادشاه یل نوده برعرابهٌ خود 
و ا وبا 9 وس ا خر ماود ان داود عاصی 
شد ند × وجون تا ا ERE‏ بر r‏ ا کرد ا ار 
بهودا فقط کی خاندان داودرا پروی نکرد* وچون رحبعام باورشام زسید 


.00 کتاب اول بادشاهان ۱۳ 


ی خاندان پو دا وسبط بنيامین یعنی صد وهشتاد.هزار نفر برکریت لتا 
تم جع کرد تا با خاندان غ اسرائیل مقانله فوده سلطتترا مج بن سلیمان 
برکرداند بو اما کلام خدا برشمعیا مرد خدا نازل شل کنت × برحبعام بین 
سلییان پادشاه بهودا و بای خاندان ودا وبنيامین وببقية قوم خطاب .کزده 
:۲ بکو + خدآوند چنین میکوید مروید وبا برادران خود بنی اسرائیل جنك منائید 
هرکس نخان خود برکردد زیراکه این ۹( است وایشان کلام 
٥‏ خدآوندرا شنیدند وبرکشته موافق فرمان خدآوند زار فرصنطگه ۳9 
تم زا جرکومشیان ن افرام بنا کرده دران ۰ کک أ ا رفته فنویل‌را 
در بعام دردل خود فک رکرد که حال ساطنت مخاندان ن داود خواهد 
۷ برکشت ٭ کر این قوم بجهة کذرانیدن قربانیها بخان خدآوند ودب بروند 
هانا دل اين فوم باقای خویش رحیعام پادشاه بپودا خواهد بر ۱ بقتل 
OTA‏ رحیعام یادشاه ودا خواهند برکشت + ص پادشاه مشورټ نوده 
دو کوساله طلا ساخت وبایشان کنت برای شا شا رفتن تا باورشلم زححمت است 
٩‏ هان ای اسرائیل خدایان ت و که را از زمین مصر براوردند + زکرا درل 
ج گذاعت دیک يرا دردان فرار داد+ واين امرباعث کاه ا وقوم پش ان 
۱ یك نا دان میرفنند+ وخانه‌ها درمکانهای بلند ساخت وازنای قوم که ازیش 
۲ لاوی نبودند کاهنان تعیین نود + ورام عیدی در مآهشم دزرون: پانزدمم ماه 
متل عیدیکه دریپودا است ت پا کرد ونزد آن ن مذکج میرفت ودر بیت ثيل بیانطور 
عل نوده برای کوساله‌هایکه ساخنه بود فربانی میکذرانید وکاهنان مکانهای 
6 بلدرا که ساخنه بود دربیت ټل فرارداد+ ودر روز پانزدم ماه هشت یعنی در 
ماهیکه ازدل خود ابداع موده بود نزد مذح که در بیت‌ئیل ساخنه بود میرفت 
و برای بتی اسرائیل عید رپ غوده نزد مدع برامن خور میسوزانید ٭ 


باب سیزدهم 
1 و اينك مرد خدایی بنرمانی خدآوند ازیهودا بییت یل ۹ ویربعام هة 
۲ سوزانیدن مخور نزد مذیح ایستاده بود+ یں بفزمان خداوند منصرا ت2۳ ده 


حصی 
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کذت ای مذیع ای مذیح خدآوند چنین میکوید اينك یسر 70 ES‏ م دارد جه 
انا تلا داود, زاین :میشود وکاهنا. کا E‏ برتو بخور میسوزآنند 
برتو دح خواهد نود واتفوانای مردمرا برتو خواهند سوزانید* ودر ان ن روز 
علامتی نشان داده کنت اینست علامتیکه خدآوند فرموده است اينك این مذ 
چالك خواهد شد واک پک E‏ ن است ره خواهد کشت ٭ وواقع < 
جون پادشاه کن مزد خدارا که مذعرا که درس وله ارچ نها کردم برداغید 
تا م دست خودرا از جا: لیف مج و تاد ودستش که 
بسوی او درا ز کرده بود خشك شد بطوریکه 2 ترانست انرا تزد خود با ز بکند + 
ومدح چالك شد وخاکستر ازروی مذبح رشخنه ه کشت برحسب علامتیکه آن مرد 
خدا بفرمان خدآوند نشان داده بود+ و بادیاه (مر کر خداوا تقطای کرده کنت 
نا اینکه نزد بهره خدای خود تضرع ای و شا کمن دعا رک جع 4 >2 
باز داده شود رد سنا برد باون رح افو ودست پادشاه باو باز داده 
شن مثل اوّل کردید ×+ و پادشاه اد فلا کت هرا اه من انه ييا واستراحت 
اھ ا داد × اما مرد خدا پادشاه es‏ خانه خودرا 
هی هراه #۷ ودر اجا نه نان مخورم ونه آب و زیا خدآوند 
ی کاس نان خور واب منوش نت 
امن برمکرد٭ پس براه دیکر برفت واز راهبکه بییت ثيل این ود مراجعت 
9 وی ی سامخوردة درییت‌ثیل ساکن میبود ویسرانش ان ۱ ورا ازهر 
کاریکه آن مرد خدا ارو در بیت ثل کرده بود مخبر سأختند وڼز مضانیرا که 
پادشاه کته بود : برای پدر خود بيا یا نکردند + وگو ایشان مایا ن کنت بکدام 
7 ه رفته است و یسرانش دید بودند 22 خدا که ازیپودا امن بود بکدام راه 
رفت #پس پسرآن خود کنت الاغرا برای من بیارائید والاغ‌را برایش آراستند 
ا سوار شد * وازعتب مرد ر 0 زیردرخت بلوط نشمته یافت 
۰ پس رکفت ا ی دا هستی که از دلا کنت من هس و یرا 
1 کفت‌هراه من مخانه ییا وغذا خور × اودرجواب کنت که هراه تو میتوام برکردم 
۷ وبا تو داخل شوم ودر اجا با تو نه نان خورم ونه ا زیراک یفرمان 


۲ اسل وَل بادشاهان‎ oor 





کار ند من کفه شخ ف که ادراغ نن ور وال طرش 67 2 
۸ مراجعت منا ٭ او ویرا کات من نبز مثل تو نب هستم وفرشتة بفرمان خدآوند 
با من سک شك کفت اورا با خود مخانهات برکردان ن تا نان ورد وب بنوشد ان 
۱ ویر دروغ کفت با بث هراه وی در خانه‌اش برکشته غذا خورد واو 
۴ وهتکانیکه ایشان بریفن نشسته بودند کلام خدآوند بان نب ی که اورا برکزدانین 
re ۳‏ وبائرد خدا که از یپودا امن بود ند کرده کنت خدآوند چنین 
مق تک زان خدآوند ترد وده حکیرا که بهوه خدایت بتوآمرفرموده 
۲ بود نکاه تداشتی + وبرکنته در جاییکه بت و کنته شل بود غذا رواب ول 
۳ ی ۱۳ ی 
بمد از اینکه او عذا خورد وات توخید: ر و 
۲۶ که برکردانین بود* وچون رفت شیری اورا درراه e‏ وجسداو دراه 
٥‏ انداخته شد والاغ پپهلویش ایستاده-ویر نر ری لا شا با که 5 واينك 
بعضی زا اناد جسدرا درراه انداخته شن وشیررا نزد جسد ایستاده دیدند 
LE‏ راغ اک ا کی وران ساکن میبود خبر دادند * فا ر 
که اورا ازراه برکردائیت بود شنید کفت این آن مرد خدا اس ت که از حک خداوند 
مرد غود لُذا خداوند اورا بشیر داده که اورا اڑوک ات 
۷ خدآوند با و کته بود + یس پسران خودرا | خطاب کرده کفت الاغرا برای 
۳۸ ازائ وایشان آنرا ااي واو روانه شلك جسد اورا درراه انداخنه 
وتروا نزد جسد ایستاده بافت وشیر جسدرا نخورده 8 نت 
۳۹ وان نی جسد مرد خدارا برداشت وبرالاغ کذارده انز ١‏ و 
9 بشهرامد تا منم کبرد واورا دفن فاید »+ وک را درقیر خویش کذازد وبا 
۱ و مام کرفته کفتند وای ای برادر من ٭ ا زاتک اورا دفن کرد تا 
خود تحطلایت کته کف چون من بيرم م مرا درقم یکه و متا ار ن مدفون 
CT‏ ده ن کنید واستضونهایرا هلوی استخوانهای وی بکذارید ٭ کی اک 
دور با وی دریبت‌ئیل است ودربارء هه خانه‌های مکاای باند که در 
شهره‌ای ساس میباند بتربان -تدآوند کته بود اه واقع خواهد شد + 


کتاب ر ل پادشاهان ۱4 of‏ 





۴ و بعد ازاين امر بربعام ازطریق رد خود با زکشت تنود بلکه کاهنان برای 


مکانهای بلند از جیع قوم نبین نود وهرکه مخواست او را حیص میکرد تا 


e‏ ۹ بشود * وا ای باعث کناه خاندان بر بعام کردید ا 


4۹ 


باب جهاردم 

درانزمان یی پسریربهام بییار شد بو ورا بزن خود کفت که ان برخیز 
وصورت خودر ای ای تو زن یربعام هستی و بشیلوه بروه اينك 
یی تست کد رازه مرن کت که براین قوم پادشاه خواهم شد درانجا است د 
ودر دست خود ده فرص نان وک‌ها وکوز عسل , کرفته نزد وی برو واو ترا 
ازانجه برطنل واقع میشود خبر خواهد داد* پس زن ربعم جنېن کرده 
برخاست و بشیلوه رفته مخانة اخیا رسید. واخیا فیتوانست ببیند زیراکه چشمانش 
ازیری تار نت بود* وخدآوند باخبا کنت اينك زن بربعام یاید تا دربارة 
پسرش که بو ره تج چیزی از تو ببرسد پس با و چنین وچنان بکو وجون داخل 
میشود یا متنکی خواهد بود+ وهنکامیکه اخیا صدای پایهای اورا که بدر 


داخل میشد شنید کنت ای ا داخل شو چرا هیانی رورا مکو سا اه 


زیراک من باخبر مخت 2 تو فرستاده شام * برو وبیربعام بکو بهوه خدای 
اسرایل چنبن میکوید چونکه ترا ازمیان قوم ف وترا برقوم خود اسرائیل 
رئيس ساخم + و ساطتترا ازخاندان داود درین انرا ۱ب ی مثل وت 
داود 2 او امر ا داشته با AF‏ بل خود مرا | پروی میمود وانجه 


دری رات اس هجو( داش و و کا تیا رھدک اکنل ار 


بودند زیاده شرارت ورزیدی ورفته 3 غیر وبتهای ی ی کر 


مق عار ee e:‏ واز ربعا e‏ را وهر بوس 
وازادراکه E‏ ا منقطع میسازم وای خاندان برّبعام‌را دورمیاندزم 
چنانکه سرکینرا بالکل دور میاندازند + هرکه ازیزبعام درشهر برد سکان 


5 


سح 


تً 


2 


سے 


2 


1 
1 
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کو رند وهرکه در را پیرد مرغان هوا خورند زبرا خدآوند اینرا کنته است ٭ 
بس نو برخاسته بخان خود برو وجرد رسیدن یابهایت بشهر پسراخواهد مرد + 
وای اسرائیل برای او نوحه نموده اورا دفن خواهند کرد زیراکه او ا 
بمام بقیر داخلن خواهه: خد بل اکا چیژا کر تضیت هعرج د 
رال درخاندان ریسا یافت شن ایت چ وخداوند امرورپادشای براسئیل 
خواهد برانکفت که خاندان یربعام‌را منقطع خواهد ساخت وچه (بکوم) ان نیز 
(وافع شه است) + وخداوتد اسرایا خواهد زد ثل اق که دراب شرك شود 
وريشة اسرائیارا ازاین زمبن نیک وکه یدران ایشان داده بود خواهد کند وایغانرا 
باتطرف نر بر ده خواهد ساخت زیراکه اشیرم خوذر | ساخته خم جیا ونوا 
اجان آوردند واسرایارا سببکاهانیکه , عم INT‏ 
شک گام له استنبلم خواهد نود ره من ون 3 
ره ید وش وید نش اتان چاه مس م و4 و اسیاتان لا 
5د وبرایش مات کرفتند مواقق کلام خد اود که بنن" خود hi‏ 
کنته بود + وبقة وقایع بربعا که چکونه جنك کرد وچکونه سلطنت نود اينك 
درکتاب توا رخ ایام پادشاهان اسرائیل مکنوب است * وایامیکه بریعام لطت 
مود بيست ودو سال بود پس با یدران خود خوابید وپسرش ناداب بايش 
پادشاه 3 و رخبعام بن سلیمان در ودا سلطنت میکرد ورخبعام جرن 
بادشاه شد چهل ویکاله بود ودر اورشلم شم یکه خدآوند از ۳ LEL‏ 
رکرتیز اا د آن بکذارد هنت سال یادشا ی کرد واسم مادرش تعیب 
عموئّه بود ویپودا درنظر خدآوند شرارت. ورزیدند کردند 
پشتر ازهر آنچه پدران ایشان کرده بودند غیرت اورا بان آوردند + وایثان 
نیز مکا‌ای بلند وستونا واثیرم برهرنل بلند وزیر هر درخت سر بنا ودند ٭ 


6 والواط نیز درزمین بودند وموافق رجاسات امتهانیکه خداوند ازحضور ی 
۳ > شیشق پادشاء مصر باورشلام برامد > وخزانه‌های خانهٌ خدآوند وخزانه‌های 


خان پادشاهراکرفت و هه چیزرا برداتمت وجمیع مرها ک) طلایکه سلییان ساخته 


ادك ايك پادشاهان 3 00 





۷ بود برد ٭ ا الا سپرهای برڪين TT E‏ 


۸ سرداران شاطرانیکه در خانۀ پادشاهرا کاماز میکزدند سپرد * ET‏ 


۳۹ 
۳ 


1 


پادشاه مخانه خد کل وک ان a‏ میذاشیند واتبارا مت تعرم" شاطران 

وک ار دن وبقیه وقایع ر از 5 درکتاب توارس ایام پادشاهان 

ودا مکتوب نیست # ودرمیان رحبعا م و یربصام درتای" روزهای ایشان جنك 

یبود ورخبعام بارا ون خوایید ودر شهر داود با پدران خود دفن 
اسم مادرش تمه عمونیه بود و پسرش آبیام درجایش پادشاھی نود ٭ 


باب پانزدم 

ودر سال دم بادشاهن بربعام بن نباط لیم بربهودا پادشاه شد + سه سال 
دراورشلم سلطنت نود وا اس مادرش مک دختر الوم بود* ودر تای کاهانیکه 
پدرش قبل ازا وکرده 2 ساوك میفود ودلش با هوه خدایش مثل دل پدرش 
ذ لۇخ کان ر42 اا رة خدایش مخاطر داود ویرا نوری دراورشلم داد تا 
پسرشرا بعد ازاو برقرار کرداند ا ار اید + چونکه داود انچ 
e‏ خدآوند راست بود مجا مارد وازهر جه اورا امر فرموده تام روزهای 
عمرش جاوز نفوده بود مکز درامر آوربا ی حتی + ودرمیان رحبعام ویربتم تام 
روزهای عرش جنك بود ٭ وبقية وقایع ايام mg)‏ کرد ابا درکاب توارجخ 


۳ م پادشاهان بهوتا مکوب نیشت ودرمیان نا ررمت چ واییام با 


13 


lo 


پدران خویش خوایید واو را درشهر داود دفن کزدند وسرش 1 درحایش 
ت نود ودر سال ببستم و وا یهاگ اما 2 بریهودا پادشاه 
شد + ودر اورشلم تس وتیک ال پادشاهی کرد وام مادرش که ین ابشالوم 
یو یاعد ری ود واگ وید و پدرش حاودعمل) مود 
والواطرا از ولایت یرون کرد وبتهایثرا که پدرانش ساخته بودند دور نود * 
رلاد ر شود معکرا یزار نلک بودن معزول کرد زیراکه او مثا مجهة اشین 

ا ال اورا قطع ده آنرا دروادی قدرون سوزانید اما مکانهای 
او ت یکی دل 21 اه درتام امش او کال میبود * وجزدایارا 





که پدرش وقف رده واه خودش وقف نوده بود از نقن وطلا وظروف 
۱٩‏ درخانة خدآوند دراورد:: ودرمبان سا ویعشا پادشاء اسرائیل نام روزه‌ای 
۷ اباو جنلعا میبود جد وا یادفاه اسرایل بریهودا برامت رامعرابللکرد خا 
۸ نکذارد که کی نزد آسا پاداه بهودا رفت وامد ند انکاه اسا تام نقم 
وطلارا که درخزانه‌های انه خدآوند وخزانه‌های خانة یادشاه بای مانت بود 
کرفته ارا بدست بندکان ۱ یادشاه ایشاترا نرد بتهدد بن طبرهون 
٩‏ من ررق پادشاه ار ک اکرش کی بود را5 جرمبان دنب 
ودرمیان پدر من ویدر تو عهد بوده است اینك هدي ازنفی وطلا نزد تو فرستادم 
پس بیا وعهد خودرا بابعشا پادشاه اسرائیل 2 تا او ازنزد مرن برود ٭ 
۳ ودد اا اشارا اجابت وده سوداران فواج خودرا برشهرهای اسرائیل 
فرستاد ويون ودان ول یت معک ی" کنروت‌را | با ای زمین نفتال 
0 مفلوب ساخت* وچون بعتا اینرا شنید بنا مودن رامه‌را ترك کرده در ترصه 
۲ اقامت نود* واسا پادشاه درقام بپودا ندا درداد که احدی ازان مستتنی 
نیودت ایغان ای رات و یمتا با سکره ترواتضفا وت ۳۵ 
0 حم بنيامین ومضفه‌را با اما بنا نود + وق عایی وقایع نا وع‌ور او وهرجه 
کرد وشهرهاتیکه بنا مود ایا درکتاب وار ایام ادمان بهودا مذکور نیست 
۳4 اما درزمان کر یل در ادایت ع اناف خویش خوایید واورا درشپر 
داو دفن کر دند وپسرش بهوشافاط درجایش لطت نود 
۵ دسا دوم انا پادشاه هودا ناداب بن بربعام بارا یا ده که شد ولج 
۰ ال براسرائیل پادناه می کرد وان ددرت تحت اشد معا ماد 
وت سر که رک یت ای بای شک که باه رده لو مر 
e ۷‏ ابن اخیا که اا تا از نود بروی ختنه اکفت و بعشا اورا درجیتّون 
کیان لها ای بود کشت وتاداب وهای" اسرائیل جیتونرا عاض نوده 
۸ بودند + ودر سال سوم ا اکا مرا ا اقا کیت ا مایت 
٩‏ نود+ وجون او پادشاه خد ام خاندان بربعامرا کب ر کر 
زنن نکذاشت تا ههرا هلا ك کرد موافق کلام خدآوند ڪه e‏ 3 





۰ اخیای شیلون کفته بود + و این بسیب کاهانی شد که یمام ورزیه وارایا 


نها مرتک که اه توت راشفا بانها جارس ۷۹ 


( وب وقاج ناداب وهرجه کرد ایا درکتاب زا ری ایام پادشاهان اسرائیل 
۲ مکتوف تیستت + | ودرنان اما وستا:پادشاه اسرائیل درقام رىمائ ابشان 
+ جنك میبود + درسال سوم اما پادشاه بهودا بت این ایا رای اسرائیل 
&؟ درترصه پادشاه شد وببست وجهار سال سلطت نود+ واجه درنظر خداوند 


اب 


الد بود کر و براه را وبکاهیکه اا ىگ ساخته بود 
سلوك میفود ٭ 


با ب شانزدم 

وکلام خدآوند برییهو ابن حنانی دربارة بعنا نازل شن کنت * چونکه ترا 
ازخاك برا برافراشتم وترا برفوم خود اسرائیل پشوا ساخم اما نو براه اه بریعام سلوك 
وده قوم من | سرائیارا مرتکب کاه ساخته تا ایشان خش مرا ازکناهان خود بیان 
آوردند + ال جا وخانة اورا بالكل تلف خوام نود و ان ترا مثل خانة 

برعام بن نباط خوام کردانید + ترا که از ر سکان و ا 
که درگحرا میرد مرغان هوا مخورند:« وبقیه یه" وقایع ب بنا وانچه کرد وتهور او 5 
درکتاب تواریم ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نبست + پس بعشا با پدران 


۷ خود خوایید ودر نرصه مدفون شد وبسرش ایله درجایش پادشاه شد ونیز 


سین 
۰ 


کلام خدآوند بریهو ابن ع حنانی“ نبی و ازل غد راز کا وخاندانش هم بسبټ 
م شرارتیکه درنظر خدآوند بجا آورده خم اورا باعال دستهای خود یجان 
آورد ول خاندان بر عام کردید وم ازاینمیب که وراک ودر 
EE‏ پادشاه بهودا ايله بن بعشا 0 
دا مود وبنل "او زمر یکه سردار نصف عرابه‌های او بودبراو فتنه انکخفت 
ORA‏ رصا که ناظر خانۀ او د جرترصه مود ر ر مینمود ‏ 
وزمری داخل شن اورا درسال بیست وهن اس پادشاه ٍ يردا زد وکت ودر 
جایش ساطنت نود + وچون پادشاه شد وی وی بنشست تام خاندان 


05۸ کاٹ اوّل یادشاهان ۹ 








ارد رد جاک بکد ازارد راب بارا رای او 
زمری ایی" خاندان بعشارا موافق کلامبکه خدآوند بواسطة یبهوی نبی درباره 
1 اکن بود هلاك کرد بسبب ای کاهانیکه بعشا وکناهانیکه پسر 
کرده واسرائرا پاتھا مرتکب کاء ساخنه بودند بطوریکه این باباطیل خویش 
چم بهوء خدای اسرائیل‌را جار ن آوردند × وبقیه وقایع ای وهرچه کرد ابا 
lo‏ درکتاب نواریخ ایام یادشاهان اسرائیل مکتوب سج فوط ال 2 
دم 2 پادشاه 7 زمری ده هفت روز سلطنت نود وم دربرابر 
۱٦‏ جب وک ن فاشطینیان رد از ر بودند ٭ و مره توا رد بودند 
شنیدند که زمری فتنه بر نکن وپادشاه‌را نیز کنته است پس ا عمریرا 
۷ که OAT E‏ داروا ساختند به آنکاه 
۸ عبری وتام اسرائیل با وی ازجیتون رات ترزصه‌را حاص ودند ٭* وچون 
زمری دید که شه رکرفنه شد بقصر خانه پادشاه داخل شن خانه باه پیز 
٩‏ وین اشن سوزانید ور واین بسبب کناهانی بود که ورزی ید واجهرا اک 
درنظر خدآوند ناپسند بود مجا آورد وبراه بریعام وبکاهیک او ورزیت بود سلوك 
۲ نوده | ری اکن وکاب یت ات زمری وفتنة که او برانکضه 
۱ بود ایا درکتاب توارت ایام پادشاهان اسرائل مکنوب نبست انگاه قوم 
اسرائیل بدو فرقه نقسم شدند ونصف قوم ابع تبی بجی کشید تا اورا 


۳ 


۲ اشفا شا ود ونصف دیکر تابح عمری * 5 قونیک نیع عمزی بودند برقومیکه 
تابع تبنی e‏ غالب آمدند پس تبتی مرد وعمری سلطنت نود + 
۲ دزتال نی وی SENI EE‏ فا رل ا 
ساطفت رده شش سال درترصه سلطت کرد کک ام او تانر 
وزنه نم خرید اتکی بنائی ساخت وشهریرا که بنا کرد بنام یه مالك ک 
9 ساس نابید* وعمری اه درنظر خدآوند ناپسند بود بل اورد واز هد 
۲ نانک پپش ازاو بودند بدت رکرد + زیراکه بای راههای یرام بن نباط 
وبکاهانیکه اسراییلرا باما ۳ ماه ود ویک وال یت 
۷ خثم بهوه خدای ۱ سرائیلرا ڪان اورد سلوك مود ابعال رین که 


کات اول پادشاهان ۱۷ o0‏ 


کرد وتهوریکه نود آیا درکتاب توارخ یام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست چ 
۸ پس عری با پدران خویش خوامدٍ ودر ساس مدفورن شد وپسرش ش خاب 
٩‏ درجایش سلطنت نود واخاب بن عنری درسال سی وهشم آنا پادشاه 
یهودا ترات پادشاه شد EAR‏ بی عهری بزاسرایل درسامرم-یست وگو 
لها نود وتاب ای ا نار اوه نایک 0 بوادند اوا 
۱ خدآوند بدترکرد* وکویا سلوك نمودن او بکناهان بربعام بن نیاط سهل میبود 
۱ که ایزابل دختر انبعل پادشاه صیدونیانرا نیز بز کرفت ورفته بعل‌را عبادت 
۲ نود واورا سجن کرد + ومذیی مجهة بعل د انه لک فراش ساخنه بو رب 
فوصت وال ابن راغا ا دراعال خود افراط وده خذم یر 
خدای ۱ سرائیلرا بیشتر ازجیم پادشاهان N‏ رال کے دیل ازاز بز ادا يجان او اورد ٭ 
۶ ودر ایام او تیل بیت ثل ارعارا a E‏ ایاعر تست وا ده تقو وال 
e‏ بشرا ببس رکوچك خود سوب برپا کرد موافق کلام نقدآوتد که 
بواسطه ra‏ 








باب چرچ 


لای اک ازساکان جلعاد بود ات کش حیات ۳۳ تدای اسرا؛ 
که محضور وی ایستاده‌ام قبم که دراینسالها شیم وباران جز یکلام من نخواعد 
بود+ وکلام خدآوند بروی نازل شن کنت + ازاخا برو وبطرف مشرق توه 
غا وخوینتا نزد نه کیت که درمقابل آزدن است پان کن* واز نهر خواشی 
نوشید وخ رابها را امر فرمودهام که ۱ ترا در اتا بپرورند ج پس روانه شم فوافی 
کلام نت بل نوده ورف نزد نی ریت که دراب ادن است ساکن 
شد + وغرابها درج نان وکوشت برای وی ودرشام نان وکزشت میاز میاوردند 
وازنهر مینوشید + وبعد ازانتضای روزهای چند مس نب تیا 
باران درزمین نبود * وکا 3 بروی نازل شن کنت > برخاسته 
کد طیدون اس برو وذراعجا ساکن بز ابت بره ادر اغا امز 


ت دم حم 


0 


لیم > . حح مب 


.1 فرمودهام که ترا بپرورد ٭ پس برخاسته به‌صرفه رفت وجون نزد دروازهٌ ذبهر 


۱ 


وس 


۳ 
۹ 
14 


:91 کتاب اول پادشاهان ۱۸ 
رسید انك یوه زی درانجا هیزم برچید پس آورا صدا زدء کفت ما ابنکه جرعه 
آب درظرفی برای من ۸2 ن ۰ + وجون بجهة آوردن ان میرفت ویر 
دار یق خان بر در وارد اور او کیان یم 
خدایت قم که قرص نای 1 بلکه فقط یکشبت؛ار ارد درتاپو وقدرۍ روغن 
درکوزه وایدك دو جوبی برجم تا رفنه اترا برای خود و پسرم بپزم که جورم 
ورم * ایب ویکنت مترس برو وبطوریک کنتی بکن لیکن اول f‏ 
از زان برای من بپز ونزد من بیأور وبعد از زان برای خود و پسرت بېز زبراکه 
هوه خدای اسرایل چنین میکوید که تا روزیکه خداوند باران برزمین نباراند 
تابوی ارد ام نخواهد شد وکوز" روغن نخواهد کردید + پس رفته مواق 
کلام ایلیا عل نود وزن واو وخاندان زن روزهای بسار خوردند:+ وتابوی 
ارد ام نشد وکوزه" روغن ک نکردید موافق کلام خدآوند که بواسطه ایلیا کته 
STREET‏ ن امور واقع ‏ شد کاک ا ا 
ا و چنان خت شد که نی در او بای نماند * وواک ای مرد خدا 
Ty‏ ادج تا کاه ما تاه آوری ویسر مرا بکتی + 
او ویرا کنت پسرترا من بن پس اورا اقرش وی کرفته ببالاخانة که دران 
ساکن بود برد واورا بربستر خود خوابانید + ونزد خداوند استغائه فوده کفت 
ای e‏ خدای EE‏ به‌ییوه زنی جرا که من نزد او مأو ا کزی‌ام بلا رسانیدست 
وپسر اورا # # انکاه خویشترا سه مرتبه بربسر دراز کرده نزد خدآوند 
استغانه وده کنت ای هاه ی من عا ایک جان این پسر بوی برکردد + 
وخدآوند اواز ایلارا اجابت نود وجان بسر بوی برکنت ڪه زنه شد + 
وایلیا پسررا کرفه اورا ازبالاخانه انه بزیر 1 وبادرش سپرد وایلیا کنت 
5 پسرت زنل أست + ہس نزن بل اا کشت اه ن ازاین دانستم که نو مرد 
هستی وکلا م خداوند دردهان تو راست است ٭ 





بعد از روزهای بسیار کلام خدآوند ۱ بوخ وم به یا نازل شك کت برو 


کناب اوّل پادشاهان ۱۸ ا1 


فودز | بآخاب بنا ومن برزمین باران خواهم باراید ٭ پس ابا روانه * د تا 
خودرا سمل این وااو و ای شضت ده اغا ناظر خا نه 
او هارمه وی ار وید تیار ريدم زو هکلیکه ایزایل انیای) 
خیاو ند را هلاك میساخت عویدیا صد تراز زانییا را کرفته ایشا نرا بخجاه باه د رمغاره 
پنهان کرد واینانرا به‌نان ا مورد واخاب بویا کات درزمبن نزد ای 
ت کا ال ای تهروها ریک نایدا معافف یکا کک اسجار ادون ران ادرو 
نگاه دارم وهه بهام ایا تلف نیک کا یلن زمیترا- دژمیان؛خرد لفسیم کردند تا 
۷۳ عبور ااي زا اھا وضع وعویذیا ب براه دیکر ننها رفت + 


۷ وچون عوبدیا در راه بود اينك ایا بدو برخورد واو ویرا شناخنه بروی خود 
۸ درافتاده كات ایا اقای من ابلا تو هستی ٭ اورا جواب داد که من هس برو 


e 


۱0 


۲ خودرا 


۷ 
۳/۸ 


۱۹ 


E‏ ينك ابا است + کنت چه کاه کرده‌ام که ینت خودرا 
ست آخاب تسم میک تا ک س حبات يهوه خدای نو قم ڪه قوی 
ا بست که اقام مجهة طلب تو آنجا نفرستاده باشد وچون میکنتند که ایا 
E‏ ن لکت وقوم ق میداد که کا کو چ او اقا 

خود بکو که اينك ایلیا است * وواقع خواهد شد که جون | ازانزدا تو رفعه یاشم 
22 خدآوند ترا انیکه نیداغ بردارد و وقتیکه تاو وباخاب خبر دهم واو 7 
ناید مرا | خواهد کشت وتات ازطنولّت خود ازخدآوند بترسد * مکراقام 

ماه رای ی هتکایکه ایزایل انییای خدآوتدرا یکت کردم که چکونه 
صد نفر از انیای خدآوندرا وخا بنجاه درمفاره پنهان کرده ایشا: ۳ 1 
پروردم * وحال ی و واقای خودرا بکو ڪه انك ايليا است تومرا 
خواهد کشت ب ایلیا کفت محیات :2 بهوه پوه صبایوت که حضور وی ایستاده‌ام قم کک 
| امروز بوی ظاهر خوام مود« بس عوبڈیا برای ملاقات : ره 
اورا خبر داد راا کیم وای با اتب وتیر رت حاب ابا یله خاک 
ویرا کفت 1 تو هستی که ی میسازی + کفت من اسرائیل‌را 
مضطرب نیسازم بلکه نو وخاندان بدرت چونکه اوامر خدآوندرا وله کردید وتو 
پروک بعلم را ودی * پس زد برست وتام اسرائیل‌را نزد من مرکره کيل ا 


3 0 


۱۸ کا اول پادشاهان‎ o1 


کن وانیای بعلرا نبز جهار صد ونجاه نفر وانیبای اشیرم‌ را چهار صد نف رکه برهفن" 
۲۰ ایزایل کو و ریخات نزد جیع بنی له (a‏ انییا را برکوه گرمل 
۲۱ جمع کرد وایلیا باه قوم نزديک امن کفت. نا یکی ذرمیان دو فرقه که 5ا 

متخ ات شب مها ماش دعن غاد واک وال ات ورا وی خاقد ایا 25 
۱1 درجواب او ج نکنتند × ن ا بقوم کفت مرن تنها نبی با مانت‌ام 
AY‏ وا بیای بعل هار صد وخا نفرند + بس ود ابه و 5ا و کعیهه خود 

انتخاب کرده واثر وا قطعه کوده ۳ برهیزم TARE‏ واش ننهند 7۰ 
1 5 یجان برهیزم م میکدذاوم ر واش ننم وتا اسم خدای حخو درا ۳ 

مخوانید ومن نأم هو ۲ رای خوا اند وأن ا باتش جو انب دهذ او E‏ 
To‏ باتد وغای قوم کا کش تنج کاس x‏ ۱ اا بعل کنت يلك 

کاو برای خود اتاب کرده شا اد لا مشک زیراکه دا متا وبنام 
۲ خدای خود اد ابا اش نحدارید POE‏ ا که بایشار ن داده شل برد کرفتند 

مولع کا وکا نام ب ل ازصع تا ظهر خوانن میکنتند ای بعل مارا خواب 

بو لیکن ك‌ صدا یا جوابی نبود وایشان بربذعیکه ساخته بودند جست وخیز 
۷ مینمودند + ویوقت ظهر ایلیا اینانرا فرع موده کفت باواز بل ا زیرا که 

او خدا ۱ ا ت بأ مخلوت رفته ER NESS‏ 
۲A‏ خواب است وباید او یدار کرد + وایشان دا و بلند تخواندند وموافق عادت 

خود خویشتنرا بتیغا ونین‌ها دچ میساختند حدیکه خون برایشان جاری میشد + 
۲۹ و یعد ازگذشتن ظهرتا وقت کذ رانیدن هدیۀ عصری ایشان نوت میکردند لیکن 
۳ ا هجو آتصکا » ایلیا ام رن : 

من يايد وتا قوم نزد وی آمدند ومذ بهوه اکا د 
۳1 مود ¥ وایلّا موافق شیاره A‏ نی بعقوب که کلام خداوند بروی تالم شنت ید + 
ET‏ ارات خواهد بود دوازده سنك کرفت * وبان مک 

مدعی بنام د یه ۰ مه لاک مک کرد مد خندتی که کاش دو پمانه بزر E E‏ 
EL SF‏ وهیزم‌را شوت داد وکاورا قطعه فصلعه وده أن e‏ 
> کفت چهار خ ازاب پرکرده انرا برقربانی سوختنی وهیزم بریزید ٭ پس کفت 


کتاب اوّل پادشاهان o1 ۱٩‏ 
Ço‏ با و کید و ۳ زره کیک داد کف یربا سوم بکید وبار سوم کردند × ااا 


۳ کرداکرد مذیع جاری شد وخندق نیز ازاب بوک ودر وقت کذرانیدن هدیه 
"عصری ایلای یم نز پاک امه کنت ای هه خدای ۱ براهیم واعق اشرات 
امروز معلوم بشو د که تو دراسرائیل خدا هستی ومن بنك تو هسم وتام این کارهارا 

۷ بهربان تو کرده‌ام+ مرا اجابت فربا ای خدآوند مرا اجابت فرما تا این قوم 

A‏ داد که نو نیو جدانمنی واینکه دل ایشانرا | بازیس کردانیدی + انکاء انش 
بهوه افتاده قربانی" سوختنی وهیزم وستکها اد ر بلعید وابراکه درخندق بود 

٩‏ ل > وتا قوم چون ا: پنرا دیدند بروی خود افتاده کنتند یهوه او خدا است 

ر اوا ات ا و ابخان گنت ایائ بقل را کرت ویک 3 
رهائینبابد پس ابشانرا کرفتند رابلا ابشانرا ترد نهرقیشون فرود اورده ایشانا 

۱ در اما کا ریک هر دراک وش ار راک صدای باران 

47 بسیار باید + پس آشاب برامت اکل وشرب نود وابلیا برقل کل برامد وبزمین 

چ شت روی خودرا بیان زانوهایش کذاشت × وعنادم خود کفت بالا رفته 
کی درا کک :کی یار ابا ر نکم ڑکیا کته برع انش وای کیت 

0 ا دیک برو + ودر مرنبه 4 هنم کت که این ابری کرجك قد گفت 
E]‏ دران ا برمیاید اوکنت برو وباخآب بک وکه عراب خودرا بند وغړو 

مه شو مادا باران ترا ماع شود وواقع شد که دراندك زمانی ان ازابر غبظ 

11 وباذ سيادفام قد وباران خت باريد وآخاب سوار شن یرل آمد + ودست 
و اد شل کرخودرا بست وبېش روک آخاب دوید نا به بززعبل 
رسد + 

باب نوزدهم 

وآخاب ایزابلرا ازاني ایلیا کرده وجکونه میج انیارا مشي رکشته بود خبر 

۲ داد وایزابل رسول ئڭ ایلیا فرستاد کفت خدایان من مثل این که زیاده 
از این عل ایند آکر فردا قریب باین وقت جان ترا مئل جان یکی از ابفای 

۳ تسازم # وجون او اینرا مید مر رت روانه شل بهبترشب که 


ONES &‏ رانک واد ودر ا درانجا و اگذاشت + وخودش سنريك روزه 
*36 





بییابان کرده رفت وزیر درخت آردجی نشست وبرای خویشتن مركرا خواسته 
ه کنت ای خداوند بس است جان مرا بکیر زبراکه ازپدرام بهتر نیس + وزیر 
درخت اردج دراز شن خواید واینك فرشتۂ اورا لس کرده بوی کنت برخیز 
ا وگو اوجرن نک کرد اینك نزد سرش فرصی نان برریکهای داغ وکوزه ازاب 
۷ بود پس خورد واشامید وبار دیکر خوایید * وفرشتة خداوند بار دیکر برکشته 
۸ اورا مس ڪرد وکفت برخیز وتخور زیراکه راه,برایاتط ویا دچ 1ن 
برخاسته خورد ونوشید وبقوت آن خورا اك چهل روز وچهل شب ا حوري ب که 
۹ ۳ خدا باشد رفت ٭ ود رجا تاره" داخلن خاش وا درا دک اینلت 
ا کلا ا رل خن او را کنت ای الا ترا واا + او 
a‏ مجهة بهوه خدای لشکرها غیرت عظیی دارم زبراکه بتی اسرائیل 
عد ترا ترك نموده مذمحهای ترا منهدم ساخته واننیای ترا بشمشی رکفته اند وس 
١‏ بتهائی باقی مانن ام وفمندا هلا که ان ہن رودا د 2 سا کک بای 
وحضور خدآوند درکوه بایست» واينك خدآوند عبور نمود وباد عظيم خت 
کوما را منشق ساخت وطض‌هارا حضور خدآوند خورد کرد اما او ند 
۲ نبوده وبعد ازباد زلزله شد اما خد خدآوند در زلزله نبود + ودا 0 
۳ خدآوند دراتتن نبود ویعد ازاتش آوازی ملام واهسته + وچون ايليا اینزا 
شید روی خودرا بردای خویش پوشانیك یرون امد ودر دمن مغاره ایستاد 
۶ وابنك ماتنی با وکفت ای ایلیا ترا در اجا چه کاراست ٭ او درجواب کفت 
عجهة بهوه خدای لشکرها غیرت عظی د دارم زیراکه بنی اسرائیل عد ترا ترك 
کرده مذعهای ترا منهدم ساخه‌اند واننیای ترا ۳ ومن بتنهائی باقی 
٥‏ مانام وقصد هلاکت جان من نیز دارند + پس خدآوند با و کفت روانه شن 
براه E‏ بیابان دمشق برکرد وچون بربی حزائیل‌را بپادشاه رام سح کر + 
1 و بهو ابن نیشی‌را بپادشاهی | سرائیل مح ا و اليشع بن شافاطرا که ازا بل محوله 
۷ و ی بشود + وواقع خواهد شد هرکه ازششیرحزائیل 
هان تاد تیار ا سل حا ایت وک ای یر ها ات 
۸ !ورا بقتل خواهد رسانید + اما درا سرائیل هفت هزار نفررا | باقی خوام کذاشت 
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کتاب اول بادشاهان 1 910 


که ای زا وهای ایشان نزرد بل‌خم نشت وتا می دهنای ایشان ع اورا نبوسیل است * 


پس ازانجا روا شت آلیشم ؛ بن شافاطرا یافت که شا Ly ERS‏ 


کاو پش وی وخودش با جفت دوازدمم بوده وچون ایلیا ازاو میکذشت ردای 


خودرا بروی انداخت * وا وکا وهارا ترك کرده ازعقب ای دوید ESEF‏ 
که پدر ومادر خودرا تک وبعد ازان رت تام | و ویر برا گنت برو 9 

زیرا بتو چه کردهام + بسن ا او برکشته يلك جفت کاورا کوت E‏ دم 
۳ ن مخت وبکسان خود دادکه خوردند وا اا 
ايليا رفت و دمت او مشغول شد × 





بای سم 


وبنهدد پادثاه ۱ را ای لشکر خودرا جع کرد وی ودو ااك 
وعرابه‌ها تس بودند یس برانت کاا امن کی با 1 جلت نود چ 
ورشولان نزد آخاب پادغاه 1 باب e‏ فرستاده ویزا ا د چين 
میکوید + نغ" تو وطلای تو ازان وس رای تب تو ازان 
من اند وپادشاه اسرئیل دیف کر ای اقا پادشاه موافق کلام تومن 
وهوچه دارم ازان 3 و و رسولان با ر دیکر امن کنتند بنهدد چين امر 
کب ر مق نرد تو فرستاده کنتم که نی وطلا وزنان وپسران 
خودرا من بدھی * پس فردا قریب بای E‏ ردو و بارهم ۳ آ 
غات ترا وخانۂ بندکا ترا جعت ایند وهرچه درنظر تو پسندیك است بدست خود 
کرفته خواهند برد + آنکاه پادشاء اسرائا لت ماع زیر تاه که ۵ 
وببینید که این مرد چکونه بدیرا مباندیشد زیراکه چون مجعة زنان و يسرام وش 
وطلام فرستاده بود او را انکار نکردم + آنکاه جیع مدایع و ا " قوم ویراً کنتند 
اورا مشنو وقبول منا* پس برسولانبنهد دکنرت پا اقا پادشاء بکوید هرچه بار 
اوّل ببنن" خرد فرستادی بجا خواهم آورد انا اینکار را نیتوانم کرده پس رشتولان 

یکره وا را کار رتاید مب کک نزدا وی افشتا ده کفت 
خدایان مثل این بلکه زیاده ازاین بن عل نمایند اک کرد سامرم کفایت مشتهای 


1 گتایه اول پادشاهان ۳ 


۱ هة عرقیا که هراه رن بشید كد وبادتاه اا 30( 
۳ بکوئید آنکه اس میپوشد ملل آنکه میکاید نخر نکد + وچون این جوابرا شنید 
درحالیحه او وپادشاهان درخمه‌ها اى مینمو دند بدکان خود کفت 
۴ مت اران بنائید پس دربرایر شهرصك ارایی مودند+ واينك نی نزد آخاب 
پادشاه اسرائیل امن کنت خدآوتد چنین میکوید ایا این کزوه عظیمرا میینی همان 
من امروز انا بدست تو سے مامتا بدانی که مرن بهوه هستم »دشاب کفت 
بواسطة که » او درجواب کفت خدآوند میکوید بواسطةٌ خادمان‌سروران کشورها 
9 وت کت که جنکرا شروع کند جواب داد نو« پس خادمان سروران 
کنورهارا سان دید که ابثان دویست وبی ودو نفر بودند وبعد ازایشان ای" 
قوم بعنی ای" بنی ا دید که 2 هزار نفر بودند+ ودر وقت 
ظهر بیرون رفتند وبنهدد با ان پادشاهان یعنی ان سی وسه پادشاه که مددکار او 
۷ میبودند درخیمه‌ها بهم ری مشغول بودند + وخادمان سروران کنورها اوّل 
راون رحد وبنودد کسان فرستاد وایشان اورا خبر داده کننند که ردان 
۸ راهم رون ی ۱ و کفت خواه برای 7 یرون ۹ یاشند ایشانرا زئم 
۱ رد موز هة جنك بیرون باشند ایشا نرا زنك بکیرید + پس ایشان 
ازشهر بیرون آمدند یعنی خادمان سروران ان کنورها ولشکریکه درعقب ایشا 
۲۰ بود* هرکس ازایشان حریف خودرا نت وارامیان فرارکردند واسرائیلیان 
ایشانرا تعاقب نودند وبنهدد بادشاه ارام ہراس لوار خن اا اک 
٩‏ بافتند+ ,ویادشاه اراتا برون رفته سواران, وعرانه‌هارا عکبت داد 
۲۳ وارامیا نا بکشتار عضابی کشت * وان نی نزد پادشاه اسرائیل امن ویر کفت 
برو وخویشتنرا قوی ساز ومتوجه شن بیین که چه میکنی زیراکه دروقت تحویل 
۳ سالپادشاه ارم ہر راھد یراید ج7 ر وشکان تام | آرام ویر کنتند 
خدایان ایشان ن خدایان کوما میباشند واز زاین سبب بربا غالب آمدند ا 
۶ ایشا سک غائ هراینه برایشان غالب خواهم ۳۳1 تق اواو 
عل نا که هريك از پادشاهانرا ازجای خود عزل کرده مجای ایشان سرداران 
۵ تاره وتو لتکریرا ثل لتکزیک از تلف شه است اسب بای اسب 
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oY ۳٣ ل پادشاهان‎ ES 


وهای له برای خود بشیار تا با ایشان درهواری جنك نان والبته برا ایشان 
e E ۷‏ اند ینکن ایشانرا اجابت تم بهمین Ree‏ نود ودر 
ا ا ۳۷۳ ۷ eR‏ وتا ۱ ۱ سرایل 
رابرایشان مثل دو کله کوج : بزغاله اردو زدند ا راان زمیترا لاک 
۲۸ وی نزديك امه پادشاه اسرائیلرا اتحطاب کته اکقنت ت خدآوند چنین 
۱ رم تیک شفک ور اا کی ھا ا وحم ای زد ھا 
لذا ام این کرو عظم را بدست تو سل خواه مود نا بدانید که من بهوه هستم + 

٩‏ واینان درمقابل انان هفت روزاردو زدند ودر روز هفتم جنك باه پوستند وبنی 
۰ اسرائیل صد هزار پاده آرامیانرا دريك روز کشتند × وباقی ماندکان بش رافیق 
ار که وحصار برییست وهنت فزار نفر ازباتی ماندکان افتاد وبنهدد فرار 
۷ کرده درشهر ا ق آندروق در ا ویرا کفتند هانا شین‌ام که 
پادشاهان خاندان اسراثیا ل یادشاهان حلم میباشند پس برکمر خود بلاس وبرمز 
را ببندم ونزد پادشاه اسرائیل سرون روم شاید که جان ترا زنن نکاه 
رن دارد+ ویلاس برکسهای خود وریمیانها برسر خود بسته نزد ادشام سرایل 
٠‏ امن کنتند بنم" تو بنهدد میکوید هنا اینکه جانم زنن باند اوجواب تاد ابا اون 
۲ حال زنك است او برادر من میباشد * پس آن مردان تفال موده اترا بزودی 
ادن وک کرفتند وکنتند برادر تو بنهدد پس او کفت بروید واورا بیاوزید 
۲ وچون بنهدد نزد او بیرون ن امد اورا برعرابهة خود سوا رکرد + و(بنهدد) ویر 
کنت نهرعاییرا که پدر من ازیدر ت وکرفت پس میدم وبرای خود ا 
کوچه‌ها بساز چنا نکه پدر من درناس ONE A‏ ۱ ۲ 
To‏ رها میکم پس با او عهد و | رها کرد + مایا 

1 بفرمان ن خداوند برفیتی خود کفت مرا بزن اما ان مرد اززدنش ابا نود« واو 
ویرا کفت چونکه آواز خدآوندر | نشنیدی هانا چون آزنزد من بروی شیری ترا 
۷ خواهد کشت پس چون ازنزد وکا ر رفته بود شیری او را یافته کشت ا واو خصی 
۸ دیکررا پیدا کرده کفت مرا بزن وان مرد اورا ضرتی زده جروح ساخت * پس 


۸ کناب اوّل پادشاهان ۲۱ 


آن نی ره اسزاه قفرا اء اباد وحضابه خرچ 
٩‏ خویشتترا متنکر نود #-وچون بادشاه درکذار یبود او ادنا 05 05 و 
کہ با" تو بیان جنك رفت واينك شضصی میل کرده کسیرا نزد من اورد وکفت 
این مردرا نکاه دار وأکز منتود شود جان تو بعوض جان او خواهد بود يا يك 
به وزنة نش خواهی داد* وچون بنك تو اجا وانجا مشغول یبود او غایب شد پس 
4 پادشاه اترائیل هیر کرت حک تو چنین است ه خودت فتوی دادی + پس 
۲ یکی از انییاء است* او و برا کنت خدآوند چنین میکوید چون تومردیرا که 
من بهلا کت سپرده بودم از دست خود رها کردی جان تو بعوض جان او وقوم تو 
۴ بعوض قوم او خواهند بود* پس پادشاه اسائیل پریشان حال وعنغوم شن 
خا نة خود رفت وبساس داخل شد + 





6 

ke‏ از این امور وافع شد که نا 1 بزرعیلی اکستانی دریرعیل بهلوی 
HE ۲‏ پادشاه سامرم داشت N‏ نابوتا خطاب ڪرده کنت 

تاکستان و تا باغ سبزی‌گاری برای من بشود زیرا نزديك خانه من 

و ی کک آن بت خوام داد کد 
؟ قیمتشرا ن خوام دادن ابوت اتا چ کفت اش برد 6 وا 
4 ارث اجداد خودرا بتو بدم * بن خاب سیلبا که تابوت معط بان که 

بود پریشان حال ومضوم شن بخان خود رفت زیرا کفته بود ارث اجداد خودرا 
ه بتو نخواهم داد ویربستر خود درازشن رویشرا برکردانید وطعام نخورد ٭ وزنش 
زایل نزد وک املع ویر کفت روح تو چرا پر یشان | از 1 

ویرا کنت ازاهة که نابوت بزرعیی‌را خطاب کرده کنتم تاکستان خودرا 

من بن یا | کتخواهی بعوض آن تاکستان دیکری بتو خوام داد ور او جواب داد 
۷ ڪه تاکستان خودرا بتو نيدم ٭ زنش Cy‏ نوالان 

سلطنت میکنی » برخیز وغذا بخور ودلت خوش باشد من تاکستان 
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بزرعیل را بتو خوام داد + انکاه مکتوبی باس آخاب نوشته ۳ هر او نوم 
ساخت ومکوب را نزد مشا ونجبائیکه با ناوت در شهشس ساکن بودند فرستاد + 
ودر مکتوب بدین ءخمون نوشت بروزه اعلا ن کید نابوتا بصد بصدر قوم بنشا نید + 
ودو نفر از بنی بلیعال‌را پپش او وا دارید که براو شهادت داده بکویند که تو خدا 
وبادشاءرا کف رکنتۂ پس اورا بیرون کٹیں سنکسا رکید تا پیرد + پس اهل 
شهرش بعنی مشا بخ ونجبائیکه درشهر وی ساکن بودند موافق پغامیکه ابزابل نزد 
9 فرستاده وبرحسب نون مکتوبی که نزد ایشان ارسال کرده بود بعل 
آوردند + " وبروزه اعلان کرده نا ابوت را درصدر قوم نشانیدند ودو نفرازیی 
بلیعال دران یوین وان مردان بلیعال حضور قوم برنا بوت شهادت 
داده کنتند که تابوت برخداوپاهشاه کف ےا که !است وا ر زا ارش ر یرون ر کدی 
ویرا کار کاود ۳ برد + ونزد ایزابل فرستاده کفتند که ناپوت یکنا 
شن اوەر رده است « وچون ایزابل شید که تابوت سنکسار شن ومرده است ایزابل 
باخاب کنت برخیز وناکستان نابوت برعیی را که او نخواست ت انا وا ا 
متصرف شو زیراکه تابوت زنك نیست بلکه مرده است * وچون خاب شنید که 
تابوت مرده است اف برخاسته مجهة تصرّف تاکستان نابوت تزرعیل ی 
وکلام خدآوند نزد اٍای تشبی نازل شه کنت + برخیزوبرای ملاقات 
تخاب پادشاه اسرایل که درساس است فرو شو ابنك او درتاکستان نابوت است 
که با فرو شد تا انرا متصرف شود + واورا خطاب کرده بکو خداوند چنین 
میکوید ایا هم قتل نمودی وه متصرّف شدی وباز اورا خطاب کرده بکو خداوند 
چنان 0 درجائیکه سکان خون ابوت‌را لیسیدند سکان خون ترا نیز خواهند 
لیسید × آخاب بابلیا کنت ای دشمن من آیا مرا یأفتی او جواب داد بل ترا یافتم 
زیا و79 فروخنهة نا انه درنظر خدآوند بداست بجا آوری + اينك سن 
رت بلا اورده ترا بالكل هلاه خوام ساخت وا خاب هر مردرا خواه عبوس 
وخواه ۱ آزاد ارتل منقعلع خواهم ساخت + وخاندان ترا مئل خاندان ترام 
بن نباط ومانند خاندان بعشا ابن آخیا خواهم ساخت بسیب اینکه خش مرا 


۳ تا ا ابی ھک کا کا ودر بار یرایل ر دا 


پیات کناب اول پادشاهان Te‏ 


3 كز رد کف سکان ریا نرد حصار بررعیل خواهند خورد × هرکرا 
از کسان | خاب درشهر بیرد سکان نخورند وهرکرا سح بیرد مرغان هوا 
0 مخورند × وکی نبود مثل آخاب که خویشتنرا برای بجا آوردن آنچه درنظر 
۲۷ خدآوند بد است فروخت وزنش ابزابل اورا اغوا مود+ ودر پبروی با 
رجاسات بسیار منود برس اه آموربانیکه خدآوند ایشانرا از حضور بی اسائیل 
۳۷ وه ود اک اا وجرن آخاتب این او ا خود را جاك 
۸ زده پلاس درب رکرد وروزه فته برپلاس خوایید + وبسکوت را اه میرفت * انگاه 
٩‏ کلام خدآوند برایلهای ته سی ازل شل کفت × Try‏ برا دیدی چکونه بجضور 
من ۳۷ شن است پس زا که درحضور من تواضع میناید این بلارا درایم 
وی اون لیکن درایام پسرش این بلارا برخاندانش عارض خوام کردانید ٭ 





باب بيست ودوم 
وسه سال کذشت که درمیان آرام واساثل نبود* ودر سال سوم 
بهوشافاط پادشاه 2 نزد پادشاه اسرائیل روت امد وپادشاه اسرائل 
عاشتان شاد کنت زا فیدانید که راموت جلعاد از ان ما است وما ازکرفتنش 
NEN &‏ و ون ہس باط کت ناموت 
جلعاد برای جل خواهی امد ویهوشافاط پادشاه ا0200 داد که من 


gn 


4 ¬ 


جون تو وتوم من چون قوم تو وسواران من چون سواران تو اتید 
و بهوشافاط یادشاه اسرائیل کنت ننا اینکه امروز ازکلام خدآوند مستلت اق × 
7 5 بقدر چبهار صد نفر ر جع کرده بایشا ن کنت ایا به راموت 
جلعاد برای جنك بروم یا باز ایستم ایشان ,کنتند برای وخداوند آزا بدست پادشاه 
تسلیم خواهد نود * اما بهرشافاط کنت ایا درانضا شیر ازاینا نیب خدآوند نیست 
ا ازاو سوال ائم + وپادشاه اسرائا ا و با 
میکایا ابن له هس که , REA‏ توان کرد لیکن من 

بغرت دارم زیرآکه درب باره ی بتیکیی بوک ۹ e‏ 


٩‏ پادشا ه چنین نکوید + پس پادشاه اسرائیل یکی ازخواجه سرایان خودرا خوانن 


0 


ك 


- 
۰ 


کناب اوّل پادشاهان ۲۲ ۷ 


کنت میکایا ابن پملّه‌را بزودی حاضرکن + وپادشاه اسرائیل ویهرشافاط 
پادشاه ودا میک لباس خودرا پوشین 8 خود درجای وسیع نزد دهنه 
دروازه ساس نشسته بودند وجیم انییا حضور ایشان نبوّت. میکردند × وصدتیا 
ان کسته شا خهای اهتان یرای شود سا خته کف خدآوند چنین میکوید ارامیاثر ۱ 
ایا خوای می زد تا تلف شوند × وجیع انیا نبوت ک کرده چنین میکفتند به‌راموت 
جلعاد برای وفیروز شو زیرا خداوند انرا بدست پادشاه تسلم خواهد نود × 
وقاصدی که برای طلیدن میکایا رفته ار اورا طا کرده کفت اينك انیا 
گلا راود دارم ادام یکرامی کی پس کلام تومشل کلام ی زا رابجا تاش 
وختی نیکو یکی بد میکایا کنت میات خداوند که هرانچه خدآوند ن بکوید 
انرا خوا م کنت + پس چون نزد پادشاه رسید پادشاه ویرا اکن ایک 
۹1 راموت جلعاد برای جنك بروم با باز یی او درجواب ما کشک برای 





هر شم وخدآوند انزا یدسمت بادشاه تسلیم خواهد کرد + بادشاه ناگرگ 


چند مرتبه ترا قسم بده که باس بهوه غیر اجه راست است پن : ی * او کفت 
ےا ر فلز که کہ شان ند ارہ برکوها | دراک ديدم ولخدا کت 
ایا ختاحب ندا رند این هرک بسلامتی ماه خود برکردد × و پادشاه سوا 
ا RE:‏ رین وی تست فیک بل کین که > 
او کفت پس کلام خداوندرا بشنوه من خداوندرا برکرسی خود نشسته دیدم 
وټای لشکراسمان نزد وی بطرف وچپ ایستاده بودند + وخدآوند کفت 
1 ن ل اا کات راموت بعاد زیامت سفنت و یک -بایطور ن 


راند ودیکری بانطور تکل نود* وان روح (بلید) یرون امك محضور خداوند 


باستاد وگفت یت دب یھ کی جر د 


۲ و ای ها ا i‏ ۱ 


دب در ردهان جمیع این انا تلبت رو خزودد درنار ع 


۲ بد کنته است ٭* انکاه صدقیا ۱ بی کا ك امت یه رخبار یکا رد تفت 
۵ روح خد خدآوند بکدام را از تردن بسری و هروا بر بصن دب مزا 


۷۲ [کتایل اوّل پادشاهان ۳ 


جواب داد اينك در روزیکه ب اندرون داخل شت خودرا پهان کی از 
۳ ِ_ دید ۲ , و پادشاه ۱ E‏ ورا ند من جا ر 
1۸ سس ی بان E‏ اب تک پرورید رش سلای 9 معا 
کفت آکر نی الواقع بسلامتی مراجعت کی خدآوند من تکل نموده است وکفت ای 
٩‏ قوم جیما بشنوید + وپادشاه اسرائیل ویهوشافاط پادشاه بهودا به‌راموت 
۲ جلماد برامدند* وپادشاء اسرائیل بیهوشافاط کفت من خودرا متنکرساخته جنك 
. يروم وتو لیا رن خودرا پوش پس پادفناه ۱ شرا خودرا د بورك 
۱ رفت ۲ و پادشاه رام ی ودو سردا ر عرابه‌های خودرا ان رکذ کات = نه با 
۲ کوچك ونه‌با بزرك بلکه با پادشاه اسرائیل فتط جنك نائید + وچون سرداران 
عرابه‌ها بهوشافاطرا دیدند کنند ینیتا این پادشاه اسرائیل است پس برکشتند 
۲ تا با او جنك ایند وبهوشافاط ف یاد برآورد + وچون سرداران عرابه‌ها دیدند 
:۶ که او یادشاه اسرائیل نیست ازتعاقب او برکنتد+ اما کی کان خودرا یدون 
غرض کشین پادشاه اسرائیل‌را مبان وصلهای زره زد واو به عرابه‌ران خود کفت 
۵ دست خودرا بکردان ومرا ازلشکر یرون ببر زیراک جروح شدم * ودران روز 
جنك مخت شد وپادشاهرا درعرابه‌اش بفابل ارامیان ,پا میداشتند ووقت 
7 غروب مرد وخون زخش بیان عزابه رعخت * وهنکام غروب افتاب درلشکر 
۷ ۳ درداده کفتند ھوک ی ر وک بولایت خویش برکردد ‏ و پادشاه 
۸ مرد واورا بسا اوردند وپادشاهرا درساس دفن کردند × وعرابهرا دربرک 
وسکان AE EEE‏ عفد + 
ww 7‏ باکر ایا کات و ابام داهن ۱ ۳۳۳ 
2 تیست ×× یس یس آخاب با اجداد خود خواید وبسرش آخزیا 9 
> نود« جر هل ر ا پادشاه ۱ بریهودا 


ف سال در اورشلم سلعلنت 7+ وام مادرش عزوبه دختر شی بود* ودر ای 


۹1 پادشاه شل > و 


کات اوّل پادشاهان ۳1 22 
طریقها که بدرش 2 سلوك ننوده ازاها تجاوز ینود واجه درنظر خدآوند راست 
بود بجا میاورده مکر اینکه مکا‌ای بلند برداشته نشد وقوم در مکانهای بلند 
13 تبانی یکذ را د و کور قرو زاندند کر و ھر گافاط با پادقاه اا ص 
مه کرد + وبقية * وقایع بهوشافاط ووریکه فود وجنکهاتیکه کرد اب ایا درکتاب ب توارخ 
et‏ م پادشاهان یهودا مکتومی تنسمته وبقیه بُ الواطیکه ازایام تا بای 
۷ 9 ا ۳ ا ودر دی 9 نود لیکن 1 
4٩‏ به آوفبر بروند اما نرفتند E‏ ۰ جابر انکاه 

ابن آخاب بیهوشافاط کنت یگذا رکه بند ن من با بندکان EE‏ بروند 
.»اما بهوشافاط قبول نکرد+ و یهوشافاط با اجداد خود چرامد وبا اجبادش 





[ه 3 ED‏ درخایش سلطنت نود + اا 
وات در سا هندمم بهوشافاط پادشاه 7 ۱ تفاس در ئاس پادشاه شد 

E ENE! 10 پراسرائیل پادشاهی نود که‎ | o 

۱ ویطریق پدرش وطریق مادرش وطریق بر بریعام بن تباط که |سرائیارا مریکب کناه 

۲اه ساأخنه بود سلوك میود × ۱۳ خدمت اورا عبادت کرد E‏ 
هرچه پدرش عل نوده بود خش یهوه خدای اسرائیل را | بجا ی 


۱ 





پاب ال 


خود که 5 مرم بود افتاده یار سد پس ی روانه موده بابشان کف 


نزد بعل زبوب خدای رون رفته بپرسید که ایا زاین مرض شفا خوام یافت + 


وفرستة حدآوند بهاییای نی کشت بے وبلاقات رسولان بادشاه تام 31۳ 
Ee‏ ن بک رکه ایا ازابشهه که شدای دراسرایل تست شا براعا وا در 
ازبعل ر ربوب خدای عترون میروید + پس 0 چنین میکوید ازیستریکه 
بران برآمدی فرو تخوامی شد بلکه البته خواھی مرد × وایلیا رفت و رسولان 
نزد وی برکشتند واو بایشان کنت چرا برکننید ٭ ایشان درجواب وی کنتند 
شخضی بلاقات ما زاین مارا کنت بروید ونزد پادشاهیکه شیارا فرستاده است 
بر اور اک ا خدآوند جنین یرای یا ازا زایخهة که EE‏ 
E‏ برای سوال مودن ازیتئل ربوب ب خدای عترون میفرستی بنابرررن 
اک ا تفای ی شد بلکه البته خواهی مرد ×+ او بایغان 
EE A‏ اد و این ا با کفت چکونه بود * 
اینان اورا راتا دادند مرد موی داز وو وکا ید چ کا 
کنت ابیّای نے است* ناء سردا بخاعهرا ا جا نفرش نزد وی فرستاد 
ود و رحالیکه او برغل کوه نشسته بود وبوی عر کر د که ای مرد 
E‏ میکوید ر ایلیا درجواب سرد ار خاهه کنت اکر من رك 
خدا هسم اتش از زانیا ن نازل شت ترا اوخاه لفرت را بسوزاند : پس اتشس اراسان 
نازل شت اورا واه نفرشرا بسوخت * وباز سردار بنجاهة دیکررا با باه نفرش 


مرت 


سے 


کتاب دوم بادشاهان ۲ o¥o‏ 


تروص کرت هد او و بخ نت بلق بک ایا مرن لا پادشاء چنبن ود 
کارا یر > اراد د ن کفت اکر من مرد خدا هستم انش 
راز کل اس SER A‏ یداش بت رسای ار 
وا تین تفس ر مورا با ماش رت 
6 بخاهة سوم AARNE‏ فده BUSS‏ 
مرد خدا ننا اینکه جا جان من وجان این جاه نفر ۳ درنظر تو عزیز باشد × 
ينك اتش ازاسمان نازل شه ان دو سردار خاهة اوّلرا با بنجامهای ایغان 
ای ى غ ار ا 
هرا او بزیر ای وازاو مترس ۰ برخاسته هراه وی نزد پادشاه فرو شد + 
Es‏ خدآوند چنېن میکوید چونکه رسولان فرستادی تا از بعل یوب 
تاه مر ی از aA‏ ازن چ بردابکه وارد .بخدای دوک 
ازکلام اوسوال فا بنابرین از بستریکه بان برامدی فرو نوا شد الب 
خواهی مرد+ پس او موافق کلامیکه خدآوند بايا کفته بود مرد و ورام درسال 
دوم بهوزام بن بهوشافاط پادشاه بهودا در جایش پادشاء غد زیراک اورا پسری 
بو + وبتیه اعال آزیا که کرد آیا درکتاب توارعن ایام پادشاهان ارال 





باب دوم 

SIE SPORE EEE‏ ار اه 
ماک لیشع ازجمجال روانه شدند + بت ی ی ا 
بیت‌ثیل فرستاده است الیش ع کفت یات یهوه وحبات خودت قم که ترا ك 
نکم پس بیت ثيل رفتند + وپسران انیائیکه در لبود فد الیشع بیرون 
اس ویزا کنشد ایا دای که امروز حدآوند اقای ترا ازفوق سر تو خراهد 
برداشت ا رکفت من هم میدام خاموش باشید ٭ وایلبا با وکفت ای الیشع دراغا 

ان زیرا خدآوند مرا ارجا فرستاده | ستت آ و کفت میات بهوه وعیات خودت 
که ترا ترك نکم پس ه ار امدند چ وبسران ن انیائیکه درارعا بودند نزد 


اشع امن وبرا کفتند ایا میدن که امروز خداوند ای نرا ازفوق سر تو برمیدارد 


سے 


۷۹ کیا دوم پادشاهان ۲ 





۱ رکفت من م میدام انر ی اا ۳ 
E LE e‏ وکنت جات نموه ريا د 
نکم پس هردوی ایشان روانه شدند٭ وبنجاه نفراز پسران انیا رفته E‏ 
۸ اا ازدور ایستادند مرادن ا بودند+ بس ابا ردای خویشرا 
کرفت وانزا بجی ابرا زدکه بابنطرف وانطرف شکافنه شد وهر دوی ایشان 
برخشکی عبور نودند* وبعد ازکذشتن ایشان ایا به‌الیشع کفت نهر که وهی 
برای رک اشن ازانکه از نزد تو برداشته شوم مخواه الیئع کفت نصیب مضاعف 
روح نو برمن بشود* اوکنت چیز دشواری خواستی اما کر حینیکه ازنزد نو 
برداشته شوم مرا بیینی از برایت چنین خواهد شد والا نخواهد شد ٭ وچورن 
ایشان میرفتند وکنتکو میکردند اينك عرابة اتشین واسبان اتب ایشانا ازیکدیکر 
جدا کرد وابلا گر کردناد ا صعود نود* وجون اليشع اینرا بدید یاد 
براور که ای پارم ای پدرم عرابة اسرائیل وسوارانشه پس اورا دیکر ندید 
کا خودرا کرفته انرا به‌ذو حضه چاله ردب ورهای ابلارد که رای اساد 
بود برداشت وبرکشته گا ید پس ردای ایلیا راک ازاو افتاده بود 
کرفت وابرا زده کنت بهوه خدای ایا کااست وجون او نیزابرا زد باینطرف 
وانطرف شکافنه شد والیشع عبور فود* وجون پسران اه که روبروی او 
دراریجا بودند او را دیدند کنتند س ا برالیشع میباشد وبرای ملاقات وی 
آنه EE‏ واو را کنتند اينك حال با بندکانت باه مرد 
قوی هستند تنا اینکه ایشان بروند واقای ترا جستجو نایند شاید روح خدآوند اورا 
برداشته ی ازکوهها با دری ازدره‌ها انداخنه باشد او کنت منرستید» اما 
عدی بروی ابرام نمودند که څل سل کنت بفستید پس نجاه نفر فرسادند وایشان 
سه روز جستجو نمودند اما اورا نیافتند* وچون او درا را کو ایشان 
ترد وی برکنتند وا بایشان کفت ابا شا | نکنم که نروید + واهل شهر 
بهالیشع کنتند اينك موضع شر نیک است ت چنانکه آقای ما میند لیکن اپش اکا 
8 وزمینش بیحاصل است + اوکنت نرد من طشت نوی آورده نمك دران ع بکذارید 


۳1 پس کرای آوردند + واو نزد چشبة آب یرون رفته نك را دران انداخت 


وکنت خدآوند جنین میکزید این اب‌را شفا دادم که بار دیکر مرك.یا بی حاصلی 





۳ ازان بدید تباید + بس آب تا بامروز برحسب که الیش کنته بود شفا یافت + 


۳ 


وازانجا بيت ييل برامد وجون او براه برمیامد اطفال ,کوچك از شهر یرون 


۶ امه اورا کے مد کید ای کل کات کل یرای , واو بعتب رکنته 


TORT بام هوه لعن ت کرد ودو خرس از‎ | E EAE 


٥‏ ودو پسر ازایشان بدرید ٭ وازانجا یکوه رل رفت واز زاتجا به س مراجعت نود ٭ 


۱ 


ا 

ویهورام اچ ارت درسال جدم بهوشافاط بادشاه یهودا د زا برا ابرایل 
آغاز ساطتت ت فود وا رادم اا ادف اھ کک اد وات درنظر خدآوند ناپسند 
بود بل مارد اما نشل پدر ومادرش زیراکه تال بعل‌را که پدرش ساخنه 
بود دو کرد لیکن بکناهان بربعام بن تباط که ۱ سرائیلرا مرتکل | گاها اح 
بود چسپین از زان دوری نورزید ٭ ومیشع " پادشاه مراب صاحب مواٹی بود 
وییادشام ام یال جد هزار بر وس هزار قوج ا پم نا ادا ینود + و بعد 
ازوفات آخاب باشفاه ۳۹۳ برپادشاه اسرائیل عاصی شد + E‏ بهورام 


۷ من ارون غه قامم ١‏ رال رابا اکا د وارخخر ود بهرشافاط 


۸ 
۹ 


سے 
۰ 


۲ 


اد بهودا فرستاده کنت پادشاه موالب برین ع عاصی شن ۱ سنا ا 
مقاتله با مواب خواهی امد ا وکفت خوام امد من چون تو هستم وقوم من جون 
قوم تو وا واسبان من چون اسبان تو + اوکفت بکدام راه بروم کفت براه بیابان 
ادوم + پس پادشاه اسرائیل و پادشاه بهودا ۷۳ روانه شل سفر هنت 
روزه دور زدند و جهة شک وجا ایک هراد ایشان بوک افا د وپادشاه 
رال کنت اضسو س که خداوند این سه پادشاهرا خوانن است ت تا ایشانرا پدست 
مواب تسلیم کند + ویهوشافاط کنت ایا نب خدآوتد درانجا بحت تا بواسطة او 
SEAT‏ فاتم ونیا رخا دما رن عافتام اسرائل درجواب کفت اليشع 

بن شافاط که ۳ بردستهای ایلیا بیرخت امخجا است + ویاو شافاط کنت کلام 


E‏ با اواست پس پادشاه اسرائیل ویهوشافاط ویادشاه ادوم نزد وی فرود 
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۳ آندند ¥ والیشع بیادفاهاسرائیل,کفت مزا با تو چه کاراشت نزد انبیای پدرث 
وانبیای مادرت برو اما پادشاه۱ سرائیل وبا "کت نی زیرا خشآوند ا بالیقاهرا 

14 خوانت است ی تا ایشانرا بدست مواب تسل غاید × الیشم نت میات بهوه 
صبایرت که حضور وی انستادها ام ق که ا SE‏ بهو دارا 

lo‏ تگاه مدأ شم بسوی تو نظر فیکردم وترا | فیدیدم × ۳ الان برای من مطربی 
e 1‏ بت E‏ ررد دت 3۶ ا امد + ا 
باد وید دید 0 اه دید اما ۳ E‏ زاب ٣‏ و 

۸ ومواشی شما وبهام شما بنوشید × وان درنظر خدآوند قلیل است بلکه مولب‌را 
٩‏ نیز بدست وت وتا شهرهای حصاردار وھۂ شهرهاسیه 
نوا منهدم خواهید ساخت وهه درخان کور | قطع خواهید مود چ 

4 5 ابرا | خواهید بست وهر قط زین یکی | با سنکها < بای یاد 





کرک چ مامتا دان د روات :که ريدن هدیه اینلک اب ازراه ادوم ی 
E‏ بات برساخت + وجون قاي ایا شنین بودند که پادشاهان برای 
مقاتلة ایشان رین هرکه به‌الا ح جنك مس میشد وهرک بالاثر ۱ زان بود جع 
E‏ وبشر حد خود ات کرد پم بامدادان ا بوعا کت ۱۳۱ 
۲ بران آب‌تاید موایان ازانظرفت اب برا مثل خون سرخ دیدند × وکنتد اين خون 
ست پادشاهان البته مقانله کرده یکدیکررا کنته‌اند پس حال ای مواییان بغتیمت 
۱ اما چون بلشکرکاه اسرائیل رسیدند اسرائبلیان برخاسته موایانزا شکست 
دادند که ازحضور ایثان منهزم شدند وبزبین ینان داخل شه ا 
٥‏ میکشتند + وشهردار! مدم ساخند وبرهر قطٌ زمین تیکو هرکس سنك خودرا 
انداخه ارا ر کردند وتام چشه‌های ابرا مسدود ساخنند وای درخنان 
خو برا قطع نمودند لکن سنکهای قیرحارست‌را دران و واکذاشتند وفلاخن اندازان 
۳۹ نرا احاطه کرده زدند * وچون پادشاه بت دید که جنك براو عخت شد 
هنتصد نفر شثیر زن کرفت که تا نرد پادشاه ادوم‌را بشکافند اما تجوانستند ب 
۷ پس پسر نخستزادء خودراکه مجابش میبایست سلطنت ناد کرفته اورا برحصار 
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شم 9 2 
بجهة قربا سوختنی کذرانید وغبظ عظبی براسرائیل پدید امد پس ازنزد وی 


روانه شن بزمین خود مراجعت کردند + 


باب چهارم 
و زنی اززنان پسران انییاء نزد الیشع تضرع ود کفت نات شوهرم مرد وتو 
میدانی که بنتات از خدآوند میترسید وطلبکار او امن است تا دو پسرمرا برای 
1 بندی خود ببرد × الیشع ویر کنت بکو برای توجکم ودر خانه چه داری او 
۲ کنت کیزترا درخانه چیزی سوای ظرفی ازروغن نیست + او کفت برو وظرفیا 
3 آزیرون ازائ هسایکان خود طلب کن ظرفهای خالی وبسیار چو + وداخل 
شك دررا برخودت وپسرانت ببند ودر ٤‏ تا انظرفا برین چ جه پرشود بکنار 
0 " یکذار+ پس ازنزد وی رفته دررا برخود وپسرانش بست وایشان ظرغا نزد وی 
1 آورده او میرخت ٭ وچون ظرفهارا برکرده بود بیکی از پسران خود کفت ظرنی 
۷ دیکر نزد من ییاور او وبرا کنت ظ فی دیکر نیست وروغن باز ایستاد + پس 
زح آن مرد خدارا خبر داد واو ویرا کنت برو وروغنرا بفروش وقرض خودرا 
۸ ادا کرده تو وپسرانت ازباقی مانن کذران کید چ *: وروزی وافع شد که 
اليشع بشوتم و 3 انيا زنی بزرك بود که براو ابرا 6 ود . که طعام مخورد وهرکاه 
وو و بانج مجهة نان خوردن ميل a‏ پس ان زن ن بشوهر خود کفت 
1 ۳ هیام که این مرد مقدس خدا اس ت که هیشه ازنزد ما میکذ رد + پس برا ی 
وی بالاخانة کوچك بردیوار ر بسازم وتو وخوان وکربی وشیدطاف دران ب برای 
۱ وی بکذارم که جون ند ما اید درا اتا فرود اید ب سر روزی آنا ار 
۳ بالاخانه فرود اد راتا خوایید ٭ وخادم خود رئ کنت ون کن 
۳ تخوان وچون اورا خواند او حضور وی ایستاد * واو عخادم کفت با وک 
اينك قا این زحت‌را برای ما کین" پس برای تو چه شود اب با پادشاه با 
٤‏ سردار لشکر کاری داری» او کفت نی من درمیان قوم خود ساکن هسم + واو 
کفت پس برای این زن چه باید کرد جتحزی عر ض کرد بنین که پسری ندارد 
0 وشوهرش سامخورده است ب انگاه الینع کنت اورا مخوان پس ویرا خوانت او 


37 


4 کاب دوم یادشاهان‎ oN. 





در نزد در ایستاد + وکنت درا بن وفت موافق زمان حیات پسری دراغوش خوای 
۷ کرفت وا و کنت فی ای اقام ای مرد خدا بکیز خود دروع مکو + یس ان زن 
> موافق زمان ن حیات وجب کلامیکه الیش با وکفته بود رئ 
۸ زائید + ن ا د روزی اتفاق افتاد ڪه نزد يدر خود نزد 
٩‏ دروگران رفت + وببدرش ش کفت اه اه سرءن اسر من و وخادم خود کفت وبرا 
E‏ مادرش ببر٭ پس اورا برداشته نزد مادرش برد واو بزانوهایش تا ۳ 
۳۱ نشست ومرد + پس مادرش بالا ر او را بربستر مرد خدا اوا اند ودرا تراد 
۳ سته یرون رفت * وشوهر خودرا ١‏ 9 داده کنت غنا ابنکه یک ا 
جم والاغی ازالغها بفرستی تا نزد مرد خدا بشتام و برکردم ٭ او کنت امروز چرا نزد 
۲۶ او بروی نه‌غره ماه ونه سبت اس تکذت سلامتی است* پس الغرا اراسته خادم 
To‏ خو دكات بران وبرو وتا ترا نکرم ت ِِ میا* پس رفته نزد مرد 
خا ره کل رسید وچون مرد خدا اورا از دور دید خادم خود جعزی کفت 
٩‏ که اینك زن شوی مياد 4 پس حال باستقبال وی شتاب وویرا بکو ابا ترا 
ملامتی است وايا شوهرت سال وپسرت ال است او ڪنت سلامتی است ب 
۷ وجون نزد مرد خدا بکوه رسید ببایهایش چسید و جهزی نزديك آند نا اورا 
دو رکند اما مرد دا کفت اورا واکذار زیراکه جانش دروی تلف است وخدآوند 
۸ ايرا ازمن محخنی داشته مرا خر نداده است + وزن کنت ت ابا پسری از اقا 
٩‏ درخوات نودم »کر نکنتم مرا یب من ٭ پس او به > کر خودرا 
ببند وعصای مرا بدستت کرفته برو واک رکسیرا ملاقات ا اوراخیت مکو واکر 
.۲ کی ترا نیت کوید جوابش من وعصای مرا برروی طفل اه اما مادر 
طفل کات اعات همه وات خودت ق که ترا ترك نکن پس او برخاسته 
۳ 7 زن روانه شد * وجعزی ازایشان پش رفته عصارا برروی طنل نهاد 
اما نه‌آواز داد ونه اعتنا غود پس باستقیال وی برگذته اورا خبر داد وکنت که 
۳ طفل بیدار نشد + یس الیشع عخانه داخل شن دید کر ظفل رده ویو 
< خواییت است ‏ وچون داخل ند دررا برهر دو بست وزد خد خدآوند دعا غود ٭ 
۲ وبرانه برطنل دراز شد ودهان خودرا بردات وکا وج خودرا برجم او 


ییا دوم پادشاهان o‏ ۵ 





ودست خودرا بر دست او کذاشته روک خم کشت وکوشت مر 
۵ و برکنته درخانه یك مرنیه اینطرف وانطرف مخرامید وبرامن بروی تشد که 
ات هنت برتبه عطسه کرد پس طفل چثتان خودرا بازکرد وجزی‌را 
یلیڈ ا کش اين زن شونيرا تخوان پس اورا خواند و جون نزد او داخل 
۷ شد او ویر کنت پسر خودرا بردار* پس آن‌زن داخل شن نزد پابهایش افتاد 
۸ ورو بزمین خځشد وپسر خودرا برداشته بیرون رفت * والیشع به ججال 
برکثت وطی درزمین بود وبسران ن انیا حضور وی نشسته بودند واو مخادم 
2 ا ديك بزرکرا بکذار واا بجهة پسران انیا یز وکی برا , رفت 
و یر یک ا یاو چن انی خرو رال 
۰ ساخت وامت انهارا دردیلک اش وراک کے دراک 4 ف بین برای 
آن مردمان رخنند تا مخورند وچون قدری اش خوردند صدا زده کنتند ای مرد 
4۱ خدا مرك درديك است ونتوانستند مخورند + کت باورید شرت( 
در راک تا برای مردم 9 بخورند پس هی شا مهد دسلا 
E FE A‏ بعل خلت امه برای مرد خدا خوراك نویر ین يست 
E EE EA E‏ ا بش ا بردم بل تا حخورند × 
۳ خادمش کنت اینقدررا چکونه پیش صد نفربکذارم او کنت بردمان بن تا خورند 
+4 زیرا خدآوند جنین میکوید که خواهند خورد وازایشان باقی خواهد ماند + پس 
یش اسان ك وموج کلام خداوند خوردند وازاینان بای ماند ٭ 


۳ 
۱ موف سردار لشکز: اطا ارام زد رحضتر آقاش,مردی بزرلك و تلد جام بود 
برا خدآوند بوسیلهٌ او ارام جات داده بود وان نرد جبا ر تجاع ول ابرص 
و و فوجهای | رامیان بیرون رفته کيزی کوچك اززمین اسرائیل به اسیری 
1 آوردند و او درخضور زن نعمان خدمت میکرد × وخا تون خود کفت کاشکه 
آقام درحضور نبی که درساس ای درد که ول زار نیشفا مید و۳ 

5 و اون اهای خرتزا خر دافه کفت کی رر یل ات 


3 


3 


ے ‏ سس 
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EK‏ میکوید × پس بادشاء ارام کفث یا برو ومکنوبی برای پادشاه 


اسرائیل پس روانه شد وده وزنه ن شقال طلا یب 
e‏ ا ر ا ا ازگ و 


فرستادم تا اورا ا ا اما چون یایشا بان کیا خواند 


لباس خودرا | درین کنت ا خدا هستم که بیرام وزنن کر که اینتخص نزد 
مش انراد اا ا | ازبرمش شنا خنم پس بدانید وبینید که او انه 
جوئی از من میکند + اما چون الیش مرد خدا شنید که 0-1025 لباس 

خودرا ادریل" اس نزد پادشاه فرستاده کفت لیا خودرا مرا دزندی وا نزد 
من بیاید تا بداند که دراسرائیل نب هست * پس نعمان با اسبان وعرایهای خود 


۹ آمت نرد در خانه آلینع ایستاد + وآلیشم رسو نزد ریاف شتاد کنخ وه داد 


رن هنت مره وو فا وکوشتت بتو برکنته طاهر خواهی شد + اما تسان 

غضبناك شن رفت وکفت اينك کفم البتهنزد من بیرون امن خواهد ایستاد واس 
خدای خود بهوهرا خوانن ودست خودرا برجای برص حرکت داده ابرص‌را 
شفا 0 293 ایا ابا نه دم ِ ِ ۱ بنرا 
کته ٩‏ ا مومس س چند مرتبه ۳ چون 9 ی شتا 
وش وکن وطافر شو+ بس فرو شن هنت مره دراردن موجب کلام مرد خدا 


غوطه خورد وکوشت او مل کوشت طفل کوجك برکنته طاهرشد« پس او 


با ای جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد ومحضور وی ایشتاده 


کفت اينك ان دانسه‌ام که درقای زمین جز دراسرائیل خدائي نیست وحال 
منا ابنکه هدیة از نرات فیول فرمائی + اک ت حبات بهوه که درحضور وی 


ایستادهام که قبول نخوام کرد وهرچند اورا ابرام نود که پذیرد ابا نود » 
a‏ کاک نا اينکه دو پار قاطر از خاك ببنوات داده شود زیراکه 


بعد آزاین بنكات قربا“ سوختی وذیعه نزد خدایان غیرغنواهد کذ رانید لا نزد 


ے ك 1 
کتاب دو م پادشاهان "2 ۲( 


AN‏ نرا عنز فرماید که.چون اقام خان لین 
داخ شت درآتیا جن نايد وبردست من که کد ومن درخانۀ نونج ام 
٩‏ يعن چون درخانة یمون سجن کم خدآوند بنك ترا دراین ااج جا او 
۰ ویرا کنت بسلامتی برو وازنزد وی ال سافی برخت + اما جمزی که 
خادم آلیشع مرد خدا بوخ کفنت ایتلک اقام ازکرفتن آزدست این ا ار 
اه را SS‏ بود امتناع نود حیات ی سم که من ازعتب او دویت چیزی 
۱ از او خواه کرفت ٭ بو کک ن شتافت وچون نعمان آورا دید 
که تیش یدود از زا خود باستقبالش فرود ند وکنت ای سلامتی است د 
۲ او کفت سلامنی است آقام مرا فرستاده میکوید اينك الان دو جوان ازسران 
انیب ء از کزهنتان افرام نزد من امن‌اند E‏ ملک وه دن مدو خستم لامرن 
۳ بایشان بدهی + نعمان کنت مرجت فربوده دو وزنه بکرپس براو ابرام نود تا 
او دو وزنة شرا درد ae‏ بست وبر دو خادم خود ناد 
٣٤‏ تا پس او ر بردند * وچون بعوفل رسید انار ازدست ایشان ن کرضه ورج 
o‏ ی بان اشارا مرخ صکرده رفتند + واو داخل شن حضوراقای خود 
ایستاد والیشع ویرا کنت ای ری اک میائی کفت بات جائی نرضه بود + 
۲ آلیشع ویرا کفت ایا دل من هرا تو ترفت هنکامیکه نرد ازعرابۀ خود باستقبال 
توبرکشت ایا این وقت وقت کرفتن نض وکرفتن لباس وباغات زیتون وتاکستاعا 
۷ وکله‌ها وربه‌ها وغلامان وکنیزان است* پس برص نعمان بتو وبذریت توتا 
بابد خواهد چسید واز حضور وی مبروص مثل برف یرون رفت × 


باب شم 
۱ این و35 نك مکانیکه درحضور تو دران ن ساکیم برای 
۲ ما تنك است * پس باردن بروم وهر یك چوبی از رجا بکرم ومکانی برای 
۲ خود درانجا بسازم نا دران ن ساکن باشم ا وکفت بروید × وی ازاییان کت 
۶ مرحت فرموده هراه بندکانت بیا او جوابداد که میام + پس هراه ايشان روانه 
٥‏ خد وجون باردُنَ رسیدند چوبپارا فطع فودند+ وهنکامیکه یکی ازایشان نیررا 
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یمدآ تدای افتاد ناه کزیه U‏ اقام زیراکه عاریه بود ٭ 


انداخت واهنرا روی اب آورد* یس کنت برای خود بردار پس دست خودرا 


9۳ وبادشاء ارام با اسرائثیل جنك میکرد وبا بندکان 
خود مشورت کرده کفت ت درفلان e‏ بود ٭ اما مرد خدا 
نزد پادشاه اسرائیل فرستاده کنت باحذر باش که ازفلان جا کذر نکی زیراکه 
آرامبان بانجا نزول کرده‌اند بو بادشاه اسرائیل مکانیکه مرف اا وف یش اد 
و ویرا ازان انذارنمود فرستاده خودرا ازانجا نه‌بکبار ونه دوبار حافظ تکرد* 
ودل بادشاء ارام از این امر مضطرب شد وخادمان خودرا خوانت بایشان کفت 


ی مرا خبرنیدهید که کنام ازما بطرف با دشاهاسرائل انست * ویک ازخادماش 


کشت ای اقام چنین نیست بلکه لیم : تب که دراسرایل امتتایا قاعاه ات راتس ۱ 
ازسخنا نیک در خوابکاه خود کک جو و اوه کهک ا و بینید که او 
کات ی واورا بکرم پس اورا خبردادند که اينك دردوتان است ٭ 
بس سواران وعرابه‌ها ولشکر عظیی بدانجا فرستاد وابشان وقت شب امه 
را احاطه مود ند × وجون خادم مرد خدا میج زود ر برخاسته ڃرون رقت 
ند اران وعرابه‌ها شهررا احاطه نموده بودند پس خادمش ویرا 
کنت اه ای اقام جه بک + او کت زیت ایکا مادک ۱3 
ی وآلینع دعا کرده کفت ای خدآوند جنمان اورا بکشا تا بیند 


یت خدآوند چشان 2 ۰ واو ا ا ا اليش 


aT 2‏ 
ایفا کیره که هو که رد ا کفت را این 
مرو 0 ی ورد * E‏ ا شدند ی 
دم هی مه ۲ خدآوند شمان ایا رل و ود گت که ایتلت 
کرام هستند + انکاء پادشاه اسرائیل چون ایشانرا دید الیش ع کفت ای پدرم 


کتاب دوم پادشاهان ۷ ۵(ه 
و یاب اب * او کو کاس بل مشیر وگان خود ای رکرد: خوامی 


زده یکیو کنا تا مخورند وبنوشند ونزد اقای خود برو ند 
۴ پس ضیافی برای ایشان بریا کرد دجرر خوردند ونوشیدند ایشانرا 
e‏ نزد آقائ خویش رفتند . وبعد ازآن فوجهای و 
۲۶ اسرائیل نیامدند وبعد ازاین واقع شد که بتهدد پادشاه ارام ام لشکر 
To‏ جو اجمع کرد وبرامن سا‌را عاص عرد+ و حط" ها بود واينك 
اترا محاصن د بودند محدیکه سرالای بهشتاد یره تن ويك ربع قاب جلغوزه 
*ج پار نقم فروخنه میشد + وچون پادشاه اسرائیل برباره کذر مینمود زنی نزد 
۷ وی فیاد برآورده کنت ای آقام پادشاه مددکن+ او کنت اکر خدآوند نرا 
۸ مدد نکد من ازکا ترا مدد کم ایا ا زین با ازجرخت*« پس پادشاه اورا 
کفت ترا چه شد او عرض کرد که این زن عن کفت پسر خودرا بت تا آمروز اورا 
1 مخورم وپسرمرا فردا خواهم خورد+ پس پسر مرا عنم وتوردم وروز دیکر 
ویرا کنتم پسرت را 5 ۳ ورا خورم اما او پسر خودرا پان کرد وجوت 
9 خن زنرا شنید رخت خودرا بدرید واو برباره میکذشت وقوم دیدند که 
۷ اينك درزیر لباس خود پلاس دربر داشت * وکنت خدا من مثل این بلکه 
FT‏ زیاده ازاین بکند آکر سر آلیشع متا فا ارو یر تیا فک والیشع در نه 
خود نشسته بود ومشاح هراهش نشسته بودند وپادشاه کسیرا ازنزد خود فرستاد 
دفیل از زنیدن قاصد نزد وی آلیشع اع کفت ای ند که این پسر قاتل 
ف شتا را مرا ازتن جدا کد . متوجه باشید وک انان تنو 
چ تکیت وور اودر برانید ا ایام پایهای ها یش درعتبش نیست + وچوّن 
او منوز بایشان خن میکنت اينك قاصد نزد وی رسید واو کنت ابنك این بلا 
ازجانب خدآوند است چرا دیکر برای خدآوند اعظار بکشم + 
Î‏ 
AE‏ لیشع کفت کلام خداوندرا بوا ید کن کی دک ي 
وقت بل کل آرد د نرم یکنا کا کک کت ا ردد رو ره ان 


۷ کال دوم پادشاهان‎ o1 


۳ فروخه مینود ودا و ادا بردست وی تکه مینمود درجراب مرد خدا 
کنت. اينك ا کر وج ها م دراسان بسا رخ یا این جیز واقع تواند شد 
۳ او کنت انا تو تچشم خود خواهی دید اما ازان ضرال ورد 2 وچهار مرد 
مبروص نزد دهنه دروازه بودند وه وم وت نا بيرم + 
یو ی شوم مانا نی درشهر است ودر نبا خواهم مرد واکز 
راجا با 8 خواهیم مر پس حال رو(« وجودار 2۵ ردوی رامین ن بيندازم اکر 
0 و E‏ پا کدنا را بکشند خواهم مرد + لوو 
شام برخاستند تا بآردوی الفا بروند ا رامیان بر شناد 
4 اینلک کب توق 2 ڃا نبود چد زیرا خداوند صدای عرابه‌ها وصدای اسبان وصدای 
لثکر عظیی را درا ردوی ارامیان شنوانید ویکدیکرکنتند اينك پادشاه اسرائیل 
پادشاهان حتیان وپادشاهان مصریانرا بضد ما اجیرکرده است تا برما ببایند »4 
۷ پس برخاسته بوقت شام فرار کردند وخیمه‌ها واسبان ا واردوی ودرا 
۸ بطوریکه بود ترك کرده | زنرب جان خود کرنند × وان میروصان بکار آردو 
مت خيمة داخل شدند وا کل وشات وده ارات قرع وطلا ولباس کرفته رفتند 
انار بهان کردند وبرکنته تخيمة دیکرداخل شن ازان نیز بردند ورفته پان 
۹ کردند + پس بیکدیک رکنتند ما خوب نیکم امروز روز بشارت است ا 
" خاموش منم واکرنا روشنانی صج بتاخیر اندازم بلائی با خواهد رسید پس الان 
ببائید بروم و و سر رازن خهررا صد زج ا ۱ 
جر ساخته کد بة اردوی راشان د درامدم واينك درانجا نه‌ کی ونه صدای: 
ان ود مک ا ەن والاغها بسته شن وخیمه‌ها عالت خود+ پس 
دربانان صدا زده خاندان پادشاهرا دراندرون اطلاع دادند + وپادشاه درشب 
برخاست خادمان خود كفت بتتیی شمارا خبرمید هھ که اراسبان ج با چه خواهند 
کرد ماداد 5 e‏ هستیم پس از ۳۳۳ بیرون رفته خودرا درا پنهان 
کرده‌اند ومیکویند چون ازث)ر بیرون آیند ایشا نرا زنن خواھم کر فت ویش ر داخل 
۳ خواهم شد+ ویک ی دمانش درجواب وی کنت بخ راس ازاسبان باتی 
مانو که در شهر بانیاند کرد ایت ایا متل قاین کر اسرائیل که درا 


۰ 


" 
۳ 


ین 
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باقی اند یامانند نای کروه اسرائیل که هلاك شه‌اند میباشند) وبفرستم تا دریافت 

11 غائ + هر نم عوابه با اسبها کرفتند و بادشاه ازعتب لشکر آرام فرسفاده گنت 

٥‏ بروید وتحتیق کید + پس ازعقب ايشا ن تا اردن رند واينك تام راه ازلباس 

وظروفبکه ارامیان ازتجیل خود انداخنه بودند پر بود پس رسولان برکنته 

۲ پادشاهرا ررساخنند + وقوم بیرون رفته اردوی ارامیانرا غارت کردند ويك 

کل أرد ترم بیلك مثقال ودو کل و بيك مثقال بوجب کلام خدا وند بنروش 

۷ رفت * وپادشاه ان سرداررا که بردست وی تکه مینمود بردروازه کاشت وخلق 

اورا نزد دروازه پایال کردند که رڈ بز حنشی کلام که مرد کا کک E‏ 

۸ بادشاه نزد وی فرود امد »+ وواقع شد بنهیکه مرد خدا یادشاهرا خطات کرده 

کنته بو دک فردا مغل این وقت د وکیل جو يبك متفال ويك کیل ارد نرم يك 

ترک ھل وا ز6 سامرن فر وة 0 شد چ ون یر هت eR‏ 1 

کفته بود اکر خدآوند ؛خجرم‌ها م ا ES‏ مثل اين ن امر واقع تواند 

واه کات انك جشان خود خوایی دید اما | زان خواھی E‏ یس ۱ ٣‏ 

هچنین واقع شد زبرا خلق اورا نزد دروازه بایال کردند که مرد + 


2 





باب هشتم 

۱ والیشع بر که رشن را ردن کرده بود ETE Fg‏ تو وخاندانت 
" برخاسته بروید ودر جائیکه میتوانی ساکن شوی ساکن شو زیرا خدآوند نحطل 
1 خوانت است وه برزمین هنت سال واقع خواهد شد × وان زن برخاسته موافق 
کلام مرد خدا عل نود وبا خاندان خود رفته درزمین فلسطینیان هنت سال 
۽ مأواکزید» وواقع شد بعد ازانقضای هنت سال که ان زن از زمین فلسطینیاش 
مراجعت کرده بیرون امد تا تزد پادشاه برای خانه وزمین خود استخاثه تاید > 

> وپادشاه با جعزی خادم مرد خدا کنتکو میڼود 5 خال مام اعال 
ه عظیی‌راکه آلیشع بجا اورده است ین بکو× وهنکامیکه او برای پادشاه بیان 
کک چکونه مرده‌را زنل رد اينك زنیکه شترا رن کرده رد رد یادشاه 
عجهة خانه وزمین خود استغاثه نود وجحزی کفت ای اقام ا ا هان زن 


۸ کاب دوم پادشاهان‎ oA 





است وپسریکه آلیدم زنك کرد این است + وچون پادشاه اززن برسید او ویرا 
خر داد ہی اباد افا یی ازنخواجکان خودرا برایش) ی کات تال 
مايلك وتا حاصل ملك اورا ازروزیکه زمیترا ترك کرده است تا الان باو 
رد نیا + والیثع به‌دمشق رفت وینهدد پادشاه ارا بمار بود وباو خبرداده 
۸ کتک جوا اعا اب اسب تن باو ای کر ود 
خود کرفته بای فلاا ترد نخدا بر و بواسطه او اوه وال 52 2 
ازاین مرض خود شفا خوام یافت+ وحزایل برای ملاقات وی رضه هدید 
بدست خود کرفت يع نی بار چهل شتر از ای E‏ دمشق وامن حور وی 
ایتاد وکفت پسربت بنهدد یادشاهآرام مرا نزد تو فرستاده میکرید ایا از این 
۰ مرض خود شفا خوام یافت × والیشع ویرا کفت د بری و کا البته شنا توانی 
اا SER ESL‏ مرا اعلام وده است که هرایبه باه تارج وچشم 
خودرا خین ساخله بروی نخریست تا څل کردید پس مرد خدا بکریست + 
ارا وک ت اقام چرا یه مبکند او جواب د ۳ چرنک وی کو 
اسئیل خواهی رسانید ميدانمه قلمه‌های ایشانرا انش خوای زد ا ا 
فیشرا ی کشت وراطفال ایشا خورد خواهی نود وحامله‌های ایشا 
۳ شک بازه خوای کرد وحزایل کفبن و کل است وت که 2 
عل عظیی بکد الیشع کفت خداوند خداوند رمن نو .د است که تو پادشاه آرام خواهی 
ا شد« پس ازنزد آلیشع روانه شن نزد آقای خود اس واا کا ا 
0 جه کوگ او جواب داد ین کفت که البته شا خواهی یافت ۶ ودر 
و محافر کرفته نا 2 راب ود برد وبررویش کسترد که مرد وحزائیل درجایش 
7 بادشاه شد × و تسج پادشاه ۱ سائیل 2 
هنوز پادشاه یهودا بود بهورام ا بادشاه یهودا آغا زباطنت مود 
۷ وچزن یادشاه شد کے ودو ساله بود وهشت ل در اورشلم پادشای کرد × 
E‏ پادشاھار ن اسرائیل خویکه انار دز راا غار جو ساوله مود 
ر > راچو a‏ دش 


< 


هم 
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۳۰ وع داده بود که اورا وپسرانشرا هيشة اوقات چراغ بدهد * ودرایام وی 
۲ ادوم از زیردست یهودا عاص شد یادشاهی برخود نصب کردند + ویورام با 
ای عرابه‌های خود بصعیر رفتند ودر شب برخاسته ادومیانرا که آورا احاطه 
غوده بودند وسرداران عرابه‌هارا شکست داد وقوم عخیمه‌های خود فرار کردند + 
۲ واهوم از زیر دست بهودا تا اجروز عاص شر‌اند ولبته نیز درانوقت عاصی شد ٭ 
۴ وبقیه * وقایع يورام ام وانجه کرد ابا درکتاب توار یز ایام پادشاهان بپودا مکتوب 
4 نیست * ویورام با پدران خود خواید ا با پدران خود دفن شد 
۵ وبسرش آخزیا مجایش بادشاهی کرد ٭ تیان دوازدم بورام بن آخاب 
ها کی تیا ای بهورام پادشاه بهودا غاز ز سلطنت نود+ واخزیا 
چون بادشاه شد بيست ودو ساله بود ويك سال دراورشلم بادثای ؟ کرد وا 
۷ مادرش علا دختر یری بادشاه اسرائیل بود + وطریق ق خاندان ای سود 
وت عم ها اطز یت و مه تا کی نایدا این ھل وا ند وی که 
۸ داماد خاندان آخاب بود + وبا يورام بن ار برای مقانله با حزاییل باذخاه 
۹ رام به‌راموت جلعاد رفت وارامیان بورام‌را جروح ساختند + ویورام پادشاه 
کو مراجعت کرد تا ازجراحنها ټک ارامیان بوی رسانین بودند هنکامیکه با 
حزائیل پادشاه ارام جنك میخود ‏ ا ایک ییا ون بهورام بادشاه بهودا 
E‏ از TEE‏ بونکه مریض بود ٭ 





fé باپ‎ 

I ۱‏ ا ۳ خوانه با ر ببند ا 
اد بن شی را ادا اکن ۳ شه ای را ازمیان و ۳ اور 

6 باطاق خلوت بر« وحقه روغن‌را کرفته بسرش بریز وبکو خدآوند چنین 
E‏ ر e‏ ۱ وگو سس 1 ده ور 9 
و نك زان ا و و کت ای یاو 3 ن 
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E: 4‏ يك ازجع ما کفت ‏ نو ای سردار* پئ او برخاسته مخانه 
داخل شد وروغن‌را بسرش رخه ویرا کفت د بهوه خدای | سرائیل جنبن میکوید 
۷ که ترا برقوم خدآوند یعنی براسراثیل بیادشای مح کردم وخاندان ج آقای خود 
اا خوامی زد تا من انتقام خون بندکان»خود ان وخون جیع بندکان 
۸ خداوندرا ازدست ایزابل یکم اورقا جا اا ا 3 
وازآغاب هر مردرا وهر بسته ورها شك در اسرائیل‌را منقطع خوام ساخت × 
۽ وخاندان رازه 7 بت تباط مها نها تا اخیا 
1 خوامم ساخت* وسکا ن ایزابلرا درمل لك هن ودفن کن 
1 9 بود پس دررا باز بکرعخت × ویو نزد بندکان آقای خویش بمزون 
امد وکی وبرا کفت ای سلاتی است واین دیوانه براچه نرد تو امد بایان کفت 
۱۳ شا این مرد وکلامشرا میدانید + کنتند چنہن نبست مارا اطلاع بن پس اوکنت 
چنین وچنان ن تک وه کشت رک تنل کون 2 20 را بپادشای ا 
۳ مب کردم + انکاه اد ن جيل نوده هرکدام رخت خودرا کرفه اا زیر او 
6 بروی زینه جادند وکزنارا نواخنه کنتند که پهو پادشاه است > لدا ای 
بهوشافاط بن نمش بربورام بشورید ویورام خود وعای اسرائیل راموت جلعادرا 
٥‏ ازحزائیل پادشاه ارام نکاه میداشتند × اما بهورام پادشاه بهیژرعیل مراجعت 
کرده یود تا ازجراحنهاتیکه آرامیان باو رسانیت بودند وقتیکه فد پادشاء 
ارام جنك میود شنا یابده پس بپهو کنت اکر رای شا این ۱ ست مکذارید 
۲ که کی رها شن ازشبر یرون رود مادا رفته به ررعبل خبربرساند + پس بو 
یه وا را دا رفت زیراکه یورام درانجا بستری بود وَخَریا پادشاه 
۷ یهودا برای عیادت يورا يارد ۳ EL‏ دیوبای بربرج پزرعیل ا: 7 
بو دا و سید زحیت ویکنیت مسج ی میبنم و بهورام کفت سوار 
۸ کرفته باستتبال ایشان بفرست تا بپرسد که ایا سلاشی است 5 
باستقبال وی ودا چان میفره ESE OL‏ 
داد6 ترا باسلامی نی چه کار است بعتب من کرد ودید‌بان ن خبر داده کفت که 
٩‏ قاصد ارد اشان رسد اما برغیکردد پس سواز دیری فرستاد وا نره 


کار دوم پادشاهان ۰٩۱ ٩‏ 


اماو ابد کبک پادفاه چن مفرناید که ابا لجن اسنی یر تقو ای ا 
1۰ با ملاس چه کار فت بعتي من برکرد + > بان ان خبر داده ک5 )> دزد 
ایشان رسید ابر دد و را نان ملد راندن 3 2 اش زیراک ابدایقا اک 
۲۱ میراند × ویهورام ام کفت حاض رکنید پس عرابة اورا حاض رکردند و بهورام 
پادشاه اسرائل وآخزیا پادشاه بهودا هريك برعرابة خود بیرون رفتند وباستتبال 
۲ بو بیرون شت آورا درباك نابوت بزرعیلی یا فتند × وجون بهورام يورا دید 
کشت اک یی ایا کی ا او جواب داد جه سلامتی مادامیکه زناکارئ 
۳ برکردانین فرا کرد وبه ایا کنت ای اخڙيا قاشع ا ویو کان خودر ۱ 
بتوت ت ام کنین درمیان بازوهای :اور م ام زد که تیر ازداش یرون امد ود رعرابهة 
o‏ خود 1 ند ۲ 25 و را برداشته درحصه " ملات زا ت 
بررعیل بینداز وباد اد اور که چکونه وق قتیکه من وتو باهم ازعتب پدر: ش اخاب 
۱۳ حل خداوند اين وج کا او قرمود ‏ ڪل 5 7 ۹ 
خون تابوت وخون پسرانش RET A‏ دراین مالک یر 
مکافات خواهم رسانید کک ن اورا بردار وبوجب کلام خدآوند اورا دراین 
۳۷ یدزی ای ادا شام بدا ایا کین را شاه بسا تان فرارکرد 
ویهواو را تعاقب نموده فرمود که اور بر نید واورا نیز رت بفراز جور 
٨۸‏ که نزد دس م است (زدند) وا و تا تجدو فرا رکزده درا مرد ٭ وخادمانش 
اورا درعرابه باورشلم بردند واورا ا درشپرداود با پدرانش دفن 
ور سا رم بازدهم بورام بن آخاب آخزیا بریهه دا پادشاه شد + 
۰ وجون بو به‌یژرعیل امد ایزابل انرا شنیت سرمه چشان خود کشید وسر خودرا 
۲ ری دا او کر و ون نهر ید SS‏ شید رای کت تا 
۲ زمریرا که اقای خودرا کنت سلامتی بود+ وار بسوی نی نظرافکه کنت 
کل AS!‏ انزد جن اور وراه اد شخ از خوش 


۶ بردیوار واسبان باشین شدواورا پایال و وداخل شن به کل وشرب مسنول 


of ۱‏ کتاب درم پادشاهان .1 


کشت پس کفت این زن ملعونرا نظرکنید واورا دفن اید زبراکه دختر پادشاه 

یج است × اما چون : برای دفن کردنش رفتند رک پایپا وکفهای دست 

e‏ و نباد × پس برکشته وبرا خبر دادند واو کفت اینکلام خداوند 

ست که بواسطه بنن" خود ایلیا تتبی نکل فوده کنت که سکان و ایزابارا 

۷ در ما ملك یزرعیل خواهند خورد + ولاش ایزابل میل سرکین بروی زمین درملك 
با یر امدا یاه هیک ختراهد کیت کر اد ۱ 








نانک دم 
ERE ۱‏ وا سورد سروران 
۲ لک اه e‏ فرستاده ت ۲« الان جون این 
و RARE:‏ پس رین eh‏ 8 ای خودرا تخاب کرده ور 
4 برکرسی پدرش بدشايد وبجهة خانة اقای خود جنك غانید+ اما ایشان بشدت 
تسان تلد ند وکفتند اينك دو پادشاه توانستند با او مقاومت ایند پس ما چکونه 
مقاومت خواهم کرد × پس ناظرخانه و ریس شهر ومشایخ ومریانز | نزد پیهو 
فرستاده کنتند ما بندکان و وهرچه ا بفرمای EE‏ ا 
1 پادشاه غخواهم ساخت اجه درز رت ییات اید. فطل اور« ند مکزا 
بایشان نوشت وکنت آکزشیا با من هستید وسخن مرا خواهید شید سرهای پسران 
اقای خودرا یک ید وفردا شل ایتوقت نرد من به بزرعیل بیانبد وان پادشاه 
زادکان که هفتاد نفر بودند نزد ی شون که ایشا ترا ریت میکردند میبو دند × 
۷ وچون ان کت نزد ارم رسید پادشاه زادکانرا کرفته هر هناد نفررا کشتند 
۸ وسرهای اا درسبدها کذاشته کل نزد وی فرستادند × وقاصدی 
اتو اورا خبر داد تک مر ها کار سار پادشاهرا اوردند اد کل بدو 
٩‏ توده نزد دهنۀ دروازه تا صج بکذارید + وا ت چون یرون رفت بایستاد 
هام قوم کفت شا عادل هستید اينك من براقای خود شوریت اورا کشت ا 
۰ کست که جر یع اینهارا کنته است + پس بدانید که ا وکلام خد خداوند که خداوند 


کتاب دوم پادشاهان .1 ۹ 





دربارة خاندا رک RE‏ ما نخواهد افتاد وخدآوند انه راک 

۱ ا ی مک a‏ 
٣‏ ا اد e‏ شن اب 5 رت در 
۱ ببیت عقد شبانان رسید ب اا ران اخریا بادشاه ودا OS‏ 
زک برادرا ن اخزیا هستم ومياتم تا پسر ان پادناه وپسران ملکرا 
1 نحیت کوئم * او کفت اینهارا زنك oe‏ نرا زنن کرفتند كاک 
چهل ودو نتر بودند نزد چاه یت عتّد کنتند که ازایشان احدی رهای نیافت « 


تً 


ا او راه کک دات e‏ اخ لماعت ا 
6 / ل ا ت کا ودل کن ادل نله 
ونا دات جواب داد که راسنت I:‏ بو 
۱7 دست خودرا باو داد واو وبرا نزد خود بعرابه برکشید ٭ وکنت هرام من با 
۷ وغ تیکه برای خدآوند دارم بین واورا برعرابة وی سوار کرد وچون بساس 
بای ماکان اخ ارک درا مدید کا یخی که ار ای انزد 

۸ ےا کک جاو به‌ابلیا کته برد . پس ی عای قومرا 
جع کرده بایشان کت اخاب بعل‌را رتیت قلبل کرد اما ییاو اورا پرستش 

٩‏ کثیر خواهد غود چ پس الان جیع انیای بعل وجیع پرستندکانش وجیع کهنه 
اورا نزد من مخوانید واحدی از ایشان غایب نباشد زیرا قصد ذح عظیی برای 
بعل دارم هرکه حاضر نباشد زنن نخواهد ماند اما یبور ايرا ازراه حیله کرد تا 

۰ پرستندکان بعل‌را هلاك سازد* وییه و کنت فلی مقدس برای بعل نتدیس 
۲۱ غائید ازا اعلان کردند + ویبهو نزد عای اسرائیل فرستاد ونای برستندکان 
سا ا واحدی باق اند که نيامد وخانه کل داخل شدند وخانة بعل سر 

۲ تا سر پرشد* وبناظر مخزن لباس کف ت که برای جیع برستندکان بعلن لیاس 
۲ برون ما واو برای اینان لباس بیرون آورد + و سار ویهوناداب بن رکاب 
ماد ل وت دند فربلر ند کان بعل کفت تنتیش کرده دریافت کید که 
کی ازبندکان وه دراغا با شا نباشد مک بندکان یعل ویس پس داخل 
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ند نی خا ذباج ومر تا خلنی کد رانند و بو هشتاد نفر برای خود برون 
در کاشته بود وکنت ی اکریکفراز اینایکه بدشت ابرا او ھائی یابد خون غا 
۰ بعوض جان او خواهد بود* وچون ازکذرانیدن بان سوخلنی فارغ شدند 
یبهو بشاطران وسرداران کفت داخل شن ایشانرا بکشید وکی بیرون نیاید پس 
ایشانرا بدم شمشی رکشتند وشاطران وسرداران ایشانرا بیرون انداخنند پس بشهر 
۰ ببت بعل رفتند< وعائیلرا که درخانه بعل بود یرون اورده انهارا سوزانیدند یب 
۷ وتال بعل را شکدتند وخانة بعل‌را منهدم ساخنه انرا تاامروز مزبله ساخنندب 
ا مهو ارت بل را اراسزایل نابر انیت اما یه از بو کاهای رام 
کا اسرائیلرا تک کام ساخله بود برتکشت یعنی ا زکوساله‌های طلا که 
من پسند بود بتعا اوردی 7 دردل من بود با خانهٌ اخاب عل مودی 
Î ۱‏ ی ۳۳2 سرائیل خواهند نشست * اما يهر 
وه توت تا اي لکد د دی سترایل عاولت حایف 
وازکاهان تربع کا ارال ڑا مزتکب کاه ساحه برد سای 
۲ ودران ایام خد خدآوند بنتطع ساختن | سرائیل شروع نود وحزا ال ااا رها 
۲ حدود ا سل میزد * یعیی انا بطرف طلوع اا ای زمین جاعاد 
وجادیان ورآوینبان وشیانرا از عروعیر که بروادی ارون | a‏ وجلماد 
۶ وباشان* وبقیه دقع هو وهرجه کرد وعای ځور او ایا درکتاب تواریخ یام 
0 پادشاعان ۱ سرایل ا س پر دران خود خواید وا 
هرس عرج اال ساطنت هرد ست و هت ال بود ۲ 





باب بازدم 


۱ وجون ڪا 0 ۹ a. A‏ ا نوادهٌ 


بآ وش ۳ 2 N‏ ا ی N‏ تقد نك دزد 


کتاب دوم پادشاهان ۱۱ 0۰ 





اووابا دایهاشن دزاطای-جوابگاهارعتلیا بهان کرد وا کته نعاب ارد 
وی درخانه خدآوند شش سال نی ماند وعتلیا برزمین سلطنت مینود + 

ودر سال هنم بهویاداع فرستاده بوزباشیهای کریتبان وشاطرانرا طلبید وایشانرا 

تراد ماه تما وید او ده با ايشان ېد بست وبایشان درخانة خداوند تم 
داد وپسر پادشاهزا بایشان نشان داد وایشانرا امر فرموده کنت کاریکه بات 
اس ات ثلث شما که ا داخل میشوید بدیل بانی خانه پادشاه 
ار لک انیب زک ر ات 


۷ حاضر باشید وخانه ا نی کر داخل نس د. مد ودو دستة شا یعنی 


0 


جیع نایک دا رورا کک روق وار دسا نع یایند یرک پادفاه دیهد و 
نما ی × وه رکام و ر انكف کرفتہ باص طراف یادشاء احاطه اد وهر 
که ازمیان صغ ارات کوش کردد-وچون یادشاه پرون رود یتمه رد 
او بانید+ پس یوزباشما موافق هرجه بهریاداع کاهن امر فرمود عمل نود:د 
وهرکدام کسان خودرا خواء از آنانکه در روز سبت داخل میشدند وخواء 
34 و یت و تراد هه درد بهویاداع که آمدند ب 
وکاهن, تیزم‌ها وسیرها را که زار ن داود پادشاه ودرخانه خدآوند بود بیوزباشی۱ 
داد ۳ ازشاطران و ات کی که ۱ ن ا 
طرف چپ خانه بپهلوی هطیح و بپهلوی خانه باطراف پادشاه ایستادند+ واو 
پسر پادشاهرا یرون آورده تاج برسرش کذاشت وشادترا باو داد واورا 
کا نصب کرده و2 رد اك زده گفتند ادغاد زنك با ند چ 
وچون تلا 11 واز شاطران وقومرا شنید.نزد قوم مخانه خدآوند داخل شد 
وک که ا که اد غا راج بعادت نردا مکوخ ایستاده لی کنر نوازان 
نزد پادشاه بودند وغامی قوم ینتشاد ییک دی وکرناهارا 
َا لباس خودرا درین صدا زد که خیانت خیا نت ې ویهویاداع کا هرن 
يوزپاشيپارا که سرداران فوج بودند امر فرموده ایشانرا کفت اورا ازمیان صنھ 
بیرون کید وه رکه ازعقب او برود بشمشی رکشته شود زیرا کاهن فرموده بود که 


7 در خانه خدآوند خدآوند کشته نکردد بد پس اورا راء دادند وازراهیکه اسبان عفان 
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۱۲ اکا دوم بادشاهان‎ o1 


پادشاه میامدند رفت ودار اغا کنته شد + وبهویاداع درسبان چاو وبادشاه 
وفوم عهد بست ۳ خدآوند باشند وهحنین درمیان پادشاه وقوم * ونای فوم 
زمین مخانة بعل رفته اترا منهدم ساختند ومذحهایش وفائیلشرا جور 5رچ نکستند 
وکاهن بعل متانزا رویروی مد مها کنتند وکاهن ناظران برخانة خدآوند کاشت + 
و یوزباشیها وتیان وثاطران و قای فوم زمینرا برداشته ایشان پادشاه‌را و 
خدآوند بزبر آوردند وراه درواز؛ فاطرارن خانة ۳ ی واو وکین 
پادشاهان بنشست * وتا فوم زمین شادی کردند وشهرارای یافت وعتلیار ۱ 
EEO‏ چون پیو اهنیا دعاه اعدا هت و ار 


با دوازدم 

درسال هتتم بهو بهواش بادشاه شد وجهل سال دراورشلم بادشامی کرد 
وم مادرش صیه از رشح EE‏ که درنظر خدآوند پسند بود 

درتام روزهائیکه به‌ریاداع کاهن اورا تعلم میداد مجا میاورد + مکر اینکه اي 
هت ا وخور میسوزا آنیدند ٭ 
بهواش CETERA TTR‏ تام مان موقوفانیکه مخانه خدآوند ا شو داس 
نش راج وش هرکس برحسب نفوسیک برای او نفوم شت است وهر نش که 
دردل کی بکذرد که آترا خان خدآوند بیاورد + کاهنان آنر نزد خود بکرند 
هرکس ازاشنای خود وایشان خرایبهای خان‌را هرجا که دران خرابی پدا کند 


٦1‏ تعیر ایند + اما چنان واقع شد که ترطالن بست وسوم هواک پادشاه کاهنان 
۷ خرابیهای خا نە را تیر : ده بو دند بو ی پادشاه" يهوياداع کاهن ویباثر 


سین 
۰ 


کاهتازن را خورانل بایشانن کفستا که راھاق اا تک e‏ 
نش دیکر ازاشنایان خود مکرید بلکه انرامجهة خرایهای خانه بدهبد ‏ وکاهنان 
راضی شدند که نهنش آزقوم بکرند ونه خرایهای خانه‌را تعمیر نمابند به ویهویاداع 
کاهن صندوقی کرفته وسوراخی درسربوش آن‌کرده انز نرا ببهلوی مذع بطرف 
راست راهیکه مردم Sn‏ غد کا دی ت وکاهنانیکه مستحفظان 

در بودند غاي ک ا ی ادا EES‏ وچون دیدند 


ص 


۳ 


۹ 


0 


کناب دمم بادشاهان ۱۳ oY‏ 


ی سس سے ا 





2ر 


کی ار مید ن شید کادییامضاهای رن کک ار اوه 
EAS‏ مد دک ها هخا داد شرا کی 
داده مد بنظت دارکنا ایک برخانه خدآوند کاشته بودند میسپردند وایشان را 
مخاران وبنایان که درخانه STI‏ کردا صرف مینودند + وبعاران 
وسنك تراشان وجه خریدن جوب وبنکهای تراشین برای تیر خرایبهای خانة 
کا وا د رر ہک برای :نمی خانه لازم میبود ٭ اما برای خانه خدآوند 
طاسبای س وکلکیرها وکاسه‌ها وکرناها وھچ ظرفی ازطلا ل اوقد ا 
خداوند میاوردند ساخنه نشد + زیر که انز نرا بکارکذاران ع دادند تا خانه خداوندرا 
ای یایند و( وا کا نقرم رابهس شت, ایشان «میدادنلم تا بکارکنارارودن 
بسپارند حساب پیکرفتند ربراک ایشان بامانت رفتار مینمودند+ اما نش" قرباننهای 
ِ را 2 کال سارک سا ر ن‌کاهنان میبود + 
حزائیل بادشاء آرام براه با جت جنك مود زا یرد کرد نن جراد 
توجه نموده بسوی اورشلم امد + وی پادشاه بهودا ماب موقوفانیرا که 
بز انش یه افاط و یهورام که پادشاهان ودا وقف نوده بودند وموقوفات 
وه و غا طلارا که درخزانه‌های خانه خدآوند وخانه پادشاه یاضت شد کرفته 
نا ترد حزائیل پادشاه | رام فرستاد واو ازاورشام برفت + وبفیه يه“ وقایع 1 
TE‏ درکتاب نوارخ ایا پادشاهان ردا مکتوب نیست ٭ وخادمانش 
برخاسته فتنه اکخنند اش را درخانه وبري 2 سل خرو ميزود 


0 


مرد واورا ۲ پدرانش درشهر ین دفن u‏ وپسرس کت درجایش 
م.لطنت کو دې 
باب سیزد 
درسال ییست وسوم بواش بن آخزیا پادشاه بهودا یهواخاز بن بهو براسرایل 
درساس پادشاه شن هنن سال ساطنت نود+ واه درنظر خدآوند ناپسند بود 
بمل آوّرد ودربی کناهان رب ۲ بن نباط که اسرائیل‌را مرتکب کاه ساخنه بود 
شلوك موده ازان اجتناپ نکرد ٭ پس غضب خدآوند پزاسزایل أ وخله شا 


ا 


ت- 
۰ 


1 


۳ 


۱ 


۴ 


- 


o 


٦ 


۷ 


۸ 


۱ 


۱۳ کی دوم بادشاهان‎ oA 





ایعانرا بدنستجزا یل پاداشاه ارام" و بل و تسس روزها سلم 
د یراک 
تکی" اسرائیللرا:دید.که چکونه پادشاه آرامایذا: رس وخ وگ 

جات دهن پاسرائیل داد که ایشان وه ارامبان؛ بیزون آیدند وی 
رای هل ایام سایق درخیمه‌های خود ۹9 زد فا ازکاهان خانهٌ 
بریعام که اسرائیل‌را مرتکب کناه ساخنه بود اجنتاب تنموده دران سلوك کرذند 
واش نیز درسامن ماند+ وبرای بهوآخاز ازقوم جز بضاه سوار وده عرابه وده 
هزار بباده وانکذاشت زیراکه پادشاه ارام ابشانرا تلف ساخنه واا نرا پادال 
1 مدز غبار کردانين بود ¥ 2 وفایع بهوآخاز ور ع ۋر او ۳ 
اکتا تواریج ایام پادشاهان ۱ SAS‏ نیست ٭ یس یو اا 2 ران 

خود خوآید واورا در 9 ا Ef‏ ی درجایش EAE‏ د 3 

ودر سال سی وهنم بواش پادشاه بهودا بھواش بت بهواخاز براسرائیل درساس 

بادشاه شد وشانزده سال سلطنت نود × LL‏ حداو ند نایستد کت 

: ا یه موم 7 مرک ا 
e‏ بادشاه دشک 0 رکتاب توارعخ ایام دنا ۳ اواج تن 


تیست #* ويوا شون »با یوار" ن خود خوایید ویرعا و کر با 





بادشاهان ارام وور ودی تیک دراک غا ار ۳ 
ووا با دام ارال ترو وی :خرو ر ر بک يست وکا اد 
ای پدر من ای عرابۂ اسرائیل وسوارانش × ا o‏ 
وبرای خود کان عاك ویبادشاه ارالك ا 
یک وس ان ود فت E‏ دیس ودرا یاد س اد ا اک 
وکفت بخر‌را بسوی مشرق باز کن بش نبا کر والیشع کفت بینداز پس 
انداخت واو کفت تیر ظفر خدآوند یعنی بر ظفر بزارام زیراکه اباسا دزن 
شکست خواهی داد نا تلف شوند * وکفت : کا کیاکی کو ا 


ء1 
افك كفك قفا رح E E‏ ومرد خدا باو خم 


کاب دوم پادشاهان 14 ۹۹ 


وده کنت میبايسنت ج شش مرتبه زده باثی انکاه ارامیانرا تک ق دى ۳ 
۲۰ تلف میشدند ام حال آرامیانرا فقط سه مرتبه شکست خواهی داد ۰ والیشع 
وفات کرد واورا دفن نودند ودر وقت تحویل سال لشکرهای مواب بزمین 
۳۱ درامدند × وواقع شد که چون مردیرا دفن میکزدند از ال دیدند وا 
ERP‏ لیشع انداخنند وجون آن میت به‌استوانهای آلبشع موی 
7 کلت وببیای خود ابستاد چ وحزائیل پادشاه ارام ۱ سوایل وا ةا 
5 رخاز ز لك آورد+ اما خر رأفت رده سس 3 
a:‏ 9 ۷۷ ا e‏ بر یر ٠‏ 
۲ نامرد سین بنودد مجایش بادشاه شد × ET‏ 
ان رس مدا ماک هه زد دی دب رال با 
کرفت اش مه مرتبه اورا شکست داده شهرهای اتل را اراد د 


باب چهاردمم 
۱ کا یبماز باحعاف رای امین وان تادشاه دم رد 
۳ غاز ز ساطنت نمود* وببست وبخ ساله بود که پادشاه شد شو ویب نیون بل 
۳ دراورشلم پادشاھی کرد و وا سم مادرش یهرعدان ن آورشلیی بو کن ده و 
خدآوند پسند بود آمانه ا کا ی داد ملک نر دی ھج بارش 
ِ ا که بود رفتار میفود* ليکن مڪ ا ای بلاد برداشته نشد وقوم هنوز 
ه درمکام‌ای بلند بای میکذرانیدند. ومخور میسوزانیدند + وهنکامیکه سلطنت 
دردستش خم شد خادمان خودرا ادکه ادر پادشاه‌را کفته بودند بقع 
و وان اما پسرار. ن قاتلانرا نکشت وجب نوشتة کناب توراة موسی که خدآوند 
آمر فرموده وکنه بود يدران مه ان کشته نشوند ویسران مج دران مقتول 
۷ نکردند بلک هرکس جه کاه خود کنته شود واو ده هزار نفر از آدومیانزا 
دروادق ع کشت وسار درجن ك کرفت وان را نا بامروز یل ناس 
۸ آتکاہ مضا رسولان نزد بهواش بن بهوآخاز بن جار و بادشاه اسرائیل فرستاده 


۱ 
۱/۳ 


۳۱ 
1۳ 
TY 


CT 


۱ کاس دوم ٤م بادشاهان‎ E 


کنت با نا با یکدیکر مقابله ائم + ھاش اتاد 
بهودا قرسناده کفت شترخار ل ا ازاد اا ن فرتتاده کف دخنر 
خودرا بپسر من بزنی ہن اما اما حیوان وحن که درلبان بود گذر کرده شترخاررا 
پایال تود + اش ا له کت دادئ رودت راب مرو انا ل ۱2 
موده درخانة خود بان زبرا. برای چه بلارا e‏ برمیانکیزانی تا خودت 
و بهودا هراهت یقتیط چر اما اشت ع نداد یس ت ار پادشاه ۱ را یل 
3 مد واو وامصیا یادثاه بهودا درییت شمس که در بعودا 0ے ایک هنکن 
مقابله نمودند + وبهودا ازحضور اسرائیل منهزم شن هرکس بم خود فرار 
کر ایا اا ا دعا مهاشراگیلن اجک یا ای اش وس تلع ۵ ۱۳۱ 
رڪڪ شمس کرفت و باورْلم امن حصار اورشلم‌را از در وازه افرام نا دروازه 
زاوبه بعنی چهار صد ذراع منهدم ساخت + وتای طلا ونش ونائ ظروفیرا که 
ا ر د وب اعالیکه بهراش کرد وتهور ای واه | راداو 
ِِ جنك کرد ا د توارخ ایام پادشاهان اسر تج کا ندسمت ۲ 
و با پدران خود خواید وب داهن ال درب مرم دفن شد ویسرشن 
بربعام درجایش پادشاه شد ٭ ارجا این یواش یادشاه بهودا بعد ازوقات 
به‌واش بن بهواخاز پادشاء اسرائیل پانزده سال زندکانی نمود+ وبنی" وقابع 
۳ ركا توارعخ ایام پادشاهان یهودا اكوا نىتە بدن اورشلم 
بروی فتنه اکضند پس او بهلاکیش فرار کرد وازعتبش بهلاکیش فریتاده اورا 
درانجا کنتند + واورا براسبان اوردند وبا پدران خود در اورضلم درشهر داود 
دفن شد ٭ وغای فوم بقودا عزربازا که ارد ساله بود کرفته اورا عای 
۳ پادشاء ساخنند چ او ان سا باکت 2٩‏ ارانک پاهغاه ا ان 
بود انرا برای بهودا استرداد ساخمت * وخا بانزدم اتصیا 
ش پادشاه 4 1 ان هب ۱ E‏ وا با لطت 


ET‏ ۳ ا چم ای دیزی( کل ا برد ا تال 


کناب دوم پادشاهان ۱۵ 1-1 





٥‏ ننمود* او و اناع ۱۱ کاک اتف بسن 3 ربه تِ 
بود ۳ نه حبوس 1 زادی E‏ غاد ار بجعوة | و وجود Ry‏ 
۷ اما خدآوند بجو ساختن نام اسرائیل اززیراسیان تکل ننمود لذا ایشا نرا بدست 
۸ برعام بن يواش نجات داد* وبقبة وقایع بربعام واجه کرد وع‌ور او که 
چکونه جنك غود وچکونه دمشق وحانرا که ازان بهودا بود برای اسرائیل 
۳۹ استرداد ساخت ایا درکناب نوارح ایام پادشاهان۱ رال کوت ندست * یس 
ام ان رد هی دض ها یرای شاج داب شین رکزبا در کی 
0 مود ٭ 
باب بانزدمم 
۱ ود سان ہیمست وهتم بربعام پادشاه ا ای عرز يا ابن اتف یادشاه بهودا 
اه و ستاو وشانزده تام بود که با کشا ند و ڪاه ودو سال دراورشلم 
پادشاه ی کرد وا اس مادرش EL‏ اورشلیی بود واف درنظر خداوند بسند 
ا Re‏ هی آ میا کزدمی اجه کب کا ای راودا 
نشد وفوم هنوز در محانهای بلند قربانی میکذرا 7 وعخور میسوزا أ ندند چم 
0 ۳ 7 تاروز وقاتش ۱ برص بود ودر مربخا نه ماک 


د مس مم 


7 ماند ویوتام پسر پادشاه برخانۀ او بود وبرقوم زمین داوری مینود+ وبتیه 

وفایع و موه کی ود ابا م پادشاهان بهودا سکلف ندست + 
۷ پس عرَریا با پدران خود خواید واورا با بدرانش درشهر داود دفن کردند 
۸ ويل يوتام د درحایش یادشاه شد ٭ درسال سی وهشم عرَرّیا پادشاه 

بهودا کو پچ ورال دران پادشاء شد ودش ماه بادشاهی کرد + 
۹ وا درنظر خدآوند نایسند بود خویکه پدرانش میکردند بل و وازکاهان 
۱۰ یریعام بن نباط که | سرا تشرد تک کب کا ه ساخته واا و ll‏ 


بن n‏ براو شورین اورا درحضور قوم زد وکئت وجایش سلطنت تود »× 


۱۵ کتاب دوم پادشاهان‎ 1F 


N‏ و بقیه ی کاب ورج شا ۳ ا ست د 
۲ ی رال واه نشنت پس چنون بوقوع پوست ‏ ری 
دم ربا 9 یهودا توبن بایش نادشاه شد 3 میاه ۰ ساطنت 
lo‏ دو ده SR‏ اا وبقیه 0 تلور 
5 کرد اتاک درکتاب توارع ایام بانقاهان-اسرایل سکب ا 2 خیم 
فصو را ابا ا مرچه که دران بود وحدودش‌را ازترصه زد از ز اجه ة که برای او باز 
۱۷ تک 3 ۱2 ترا زد وتای زناره ن حامله‌اش‌را شک پاره کرد دزا ی ص 
عزریا پادشاه پودا ‏ نوم بن جادی برا ایی اداد شا شد وده اج درشا 
۸ ساطت نود * وانچه در نظر خداوند ناپسند بود بعمل آورد وازکناهان ۳ 
E‏ تباط که اسرائیل‌را مرتکب کناه ساخته بود اجتناب نتمود+ پس فول 
َ ۳ در مس 2 ۰ 
پادشاه اشور برزمین جوم آورد و یم هزار وزن فرع به فول داد تا دست او 
۰۱ باوی باشد وسلطنترا دردستش استوارسازد+ و م این نقدرا براسرائیل یعی 
برجیع مولا ن کذاشت نا هريك ازایشان جاه متقال نقم بپادشاه آشور بدهند 
۲۱ ا رومیت یور خیم وهرجه 
لد 1 خود نم ۹ کن ا اک شد × ورا نام 
#9 نادشاه ودا ا برا رال نامر باخشاه اش شد ودو سال 
ré‏ لت نمود × و ریاد و مل آورد وازکاهان بر 
ا ۳ بن ا براو شوریت اورا با ۳ واریه درساس درقصر 
خانه پادشاه زد وباری پنعاه 2 فد جلعاد ِ ۰ تجایش 
84 ام و E a a u‏ ودوم ا 
دا بن رما 11 براشر لین درا درم پادشاهشت و ىشڭا سارت قوب 





کنات دوم بادشاهان ۹ EY‏ 





۸ وانچه درنظر خدآوتد نایسند بود بعبل آورد وازکاهان ربعم بن تباظ که اسرائیا 
٩‏ مریکتله کا بود اجناب شود+ ت باه شرا تا 
لیا اء ات ردن عون و امل یتک ویانوح وفایش وحاصور 
۰ وجلاد وجلیل وای زمتن نی را کرفه. ابشانرا وز باسیری :دار5 
سال تم يونا م بن عریا هوشم بن یل رخ بن رما ربلیا بشورید واورا زده کشت 
۲ ودر جایش سلطنت نود * وف * وفایع 2 وھ کا رکا توار ع 
۲ ایام پادشاهان اسرائیل مکنوب است٭ ‏ درسال دزم ثفم بن ربلیا پادشاء 
۰ اسرائیل بونام بن عزیا پادشاه بپودا اغاز ښاطنت فود+ اوبیست وخ ساله بود 
که پادشاه شد وشانزد دم سا وراد ها عتا ول ریات 


۴ 
۱۳۹ دخنر صادوق بود 7۲ واه درنظر خداوند تاه بود موافق ه ا د 


م مادرش يرونا 

رس 

۷۹ عر یا کرد بعل آورد + لیکن مکانپای بلند برداشته نشد وفوم د درمگا: تشم 
هبو قربانی میک ندید ومخور میسوزانیدند واو باب عا خانه خداوندرا بنا 

1 نمود*« وبفية وفایع يوتام ومرجه کرد ایا درکتاب توار یغ ایام پادشاهان ودا 

۷ مکوامی انح دران ابا خداوند شروع نموده رَصين پادشاه ار ارام و 

ا ا با پدرار ن خود خوابید ودرشهر پدرش 
داود با بد لا وله فش یانش از مجایش ساطنت نود × 


ی 


رصان هند م مغ بن ke‏ ا يوتام پادشاه ودا آغاز ساطنت توب 

ET ۲‏ ادشام خف وخا نزده سال دراورشلم سلطنت تود واه 

۳ در وه خدایش شایسته بود موافق پدرش داود عل شمودت* ونه فتط 
6 اهتاها »وال لول غود بلکه تس تعوادرا تین رتست کی راید ,واه 
رجاسات امتهائیکه خدآوند ایشانرا ازحضور بنی اسرائیل اخراج نوده بود ٭ 

٤‏ ودرمکانهای بلند و و زیر هردرخت سبزقربانی یکت راید وخور میسوزانید 

ه ایکا رصین با دشا ا رام وت نم رمیانادتاهتاسرائیل باورشلم پرای جنك 

3 برایت احا زرا تاتا نمودند اما توانستند E‏ اا PEED‏ رصین یادشاه 


۱۱ 


2 
۷ 


یی سح 


۸ 


۱۹ 
۳ 


4 39 دوم پادشاهان ۱ 


ارام ایلت‌را برای ارامیان استرداد نود وبهودرا از ابلت اخراج فود و آرامیان 
ال داخل شن تا امروز دران ساکن شدند ب واحاز ۳۰ 
5 

بادشاه اشور فرستاده کنت من ینت" تو ويسر تو هسم بسن بزاماع ادال دسا 
ارام وازدست بادشاه 0 کد با وا 
و درخانه خداوند ورک یدن 2 بادشاه اف شد کرفه ناد 
ا شور بپشکش فرستاد + پس پادشاه | شور وب | اجات نود وپادشاه ا ان 
رل برام آنرا کرشت وامل ار به‌قیر باسیری برد و رصین‌را بنتل رسانید £ 
واجازرنادشاه براعة ملاقات نخلیت خلاو با فتاه ا هو ۱ 
دردیف بود دید بادشام شییه مذ چ وشکل انرا ۱ چن 
ترد ار بای کاهن فرستاد + او کمن ی موف آنه نت بادخاه/ زدمشق 
فک دی ی بویت کاهن تا وقت آمدن اجا نامام ار ي ۱۰ 
همی ن ساخت ٭ وچون ESN‏ زدمشقی اند بادشاء را دید ویادشاه مدع 
نزديك امن بران قربانی کنر انید ٭ وغربایی سوختنی وهد. هرد تال اد 
وهدية ر لی خویش را چ موی ی خودرا ات ا . د ۳ 
سس ۳۳ ۳1 نرا بطرف le‏ ن مدع E‏ اد زرا 
گاهترا اسر فرموده کفت قربانی سوخنیی ج وهدبه e‏ شام وقباف سو خد 
پادشاه وهدیة اردی اورا با رياني کوک کا قوم زمین وهدیه 2و رد ان 
ی ۳ 9 و بزرك کوان وفای کک و سوخانی وای 
کک 20 ا el‏ امر قرموده ۳ 1 © 
حاشیه پایه‌ها را بربه حوض را از زایها برداشت ودریاچه‌را از بالای کاوان برغنبکه 


زان بودند قرود آورد وا ترا پرسنلک فرشی کذداست ٭ ورواق سبت را اک در 


خانه بنا کرده بودند ور اهیرا که پادشاه ی داخ شد درخانة 


خدآوند مخاطر پادشاه آشور تغییر داد وبنیه اعال اخ 1" 


دا م مم 
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خوایید وبا پدران خویش درشهر داود دفن شد وپسرش حرفا درجایش 
پادشاه ن 
دم 
KEE‏ دو ازدمم احاز پادشاه بهودا هوشع بن ایلا براسرائیل درسامرم پادشاه 
فداه سال سلطنت نود وانجه درنظر خدآوند نایسند 9 مل آورد ام 
ا و ۰ سرائیل که قبل ازا او بودند + اا یادشاه | آشوربضد وی 
برامت هوشع بت او ند و بای یود اما بادشاه ا واو درشم 
نت یافت زیراکه 3 ن ۳ 0 بود ِ_ 
۷ بر یا دهاه آشور اویش باد ۱ آشور اورا بند تهاده ۳ ردان 
انداخت ٭ وپادشاه | ا برقای زمین هجوم آورده بساسی براند وانزا سه سال 
حاص نود* ودرسال تم هوشم بادئاو 7 سامن‌را کرفت واسرائیلرا باو 
باسیری ر وایشا: نرا درخ وخا بور برنهر جوزان ودرشهرهای مادیان سک 
داد ۽ وازایضهة که بی اسرائیل هه خدای رد که ایشانرا از زین مصر 
از زبردست فرعون ادا مو درون آورده بود کناه ورزیدند واز خدایان 
دیکر ترسیدند + ودر فرایض اا یک خدآوند ازحضور بنی اسرائیل اخراج 
میا اور فر ایضتکه یادشاهان :اس رال ساخهه جود یکر وین وی 
ارال کاو ی یو نخدا کیرد -کازما یراک تابو یرما ارا 
ودرجیع شهرهای خود از برجهای دیدبانان تا شهرهای حصا ریا رمکانهای بلید 
برای خود ساخنند ٭ وال وأشیرم برعر تل بد وزرب ھور تک هی بای 
خویشتن ساخنند + ودرا ایام ویک عتاوند ازحضور ایشان رانه 
بود در ای بلند خور سوزانیدند gh‏ ۱ بان 
E‏ وتھارا عبادت ودند که در باره ری اند انان که برد الق 
کاررا مکید × وخدآوند بواسطة جمیع انبا وجیع رائیان براسرائیل و بریهودا 
شهادت میداد ومیکفت ازط یفهای زشت خود بازکشت تاد واوامر وفرایض 
مرا موافق تین شریعتیکه بپدران شا امر فرمودم وبواسطه بندکان خود انیا نزد 


I‏ فرستادم ان داربد ‏ اما ایشان اطاعت نموده کردنهای خودرا لت 


5 کناب دوم پادشاهان ۱۷ 


کردنیای پدران ایشان که بوه خدای خود ایان نیاوردند سخ تکردانیدند + 

lo‏ وفرایض او وعهدیکه با پدران ایشان بسته وشهاداترا که بایشان داده 9 تراک 
ودند وبپروئی اباطیل نوده باطل کردیدند وامتهاثیرا که به‌اطراف ایشان بودند 
وتدآوند ایشانرا درباره آما امر فرموده بود ڪه مثل اما عل مڼاید پروی 

۲ کردند+ وتا اوامر بهوه خدای خودرا تر كکرده بتهای ریه شد یعنی دو 
کوساله برای خود ساخنند واشین‌را ساخنه ا 5ا 2 

۷ عبادت نود ند > ویسران ودختران خودرا ازاش کذ ردنت وفالکرسه 
وجادوکری نوده خویشتنرا ! فروختد تا اجه درنظر خدآوند ناپسند بود بل 

۸ آورده خم اورا بان یورند ٭ پس ازانجهة غضب خدآوند براسرایل بشدت 
افروخته شن ایشانرا از 9 دور انداخت که جز سبط بهودا فاا 
ا زا مود و ا 3 خدای خودرا نکاه نداشتند بلکه بفرایضیکه 
OEE‏ اه بودند ا غودند ٭+ پس خداوند این در شتا شرا دزی ۱ کا 
نموده ایشانرا ذلیل ساخت وایشانرا بدست تاراج کنندکان تسایم نمود حتی اینکه 

۲ اتا ا ور خود. دات چ زیرا که او اسرافار از انشا تدای دا ۰ 
ساخت وایشان رعا ین نیاطرا به‌پادشای تصب نودند ویربعام اسراثیارا 
EOS E SS ag‏ ریک دک عظم ساخت × ۳ نی اسئیل 
۲ بتامی کناهانیکه بربعام ورزنه بود تاو ESE‏ ا تا انکه 
خدآوند اسرائیل‌را موافق 1 بواسطه جمیع بندکان خود انیا کفته بود ازحضور 
خود دور انداخت پس اسرایل از زمین خود تا آمروز وا جلای وطن 
ند ور يباهتاه آشور ران راو و 0 
ارد غا ای ی اسزایل درذیرهای تان ك 2دا ا 

مس وا درثهرهایش ساکن شدند* وواقع شد که درابتدای سکونت 
اینان درانجا ازخدآوندتریدند ذا خدآوند شیران درمیان ايشان فرستاد که 

۲ بعضی ازایشانرا کفتند + پس بیادشاه آشور خبرداده کنتند طواینیکه کوچانیدی 
وساکن ثهرهای ساس کردانیدی قاعن" خدای آن زمیترا نیدانند واو شیرارن 
دارتیان اتان وراو اواك اا کته (رانشید ک فاعم ای او 
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EEE IO ۷‏ ا ند ا “iE‏ ا که از ۳۹1 
کوچانیدید ات نارواد وه رانجا ساکن شود وایشانرا موافق قاعن" خدای 
۸ زمین تعلم دهد + پس 4 ازکاهنانیکه ازسا کرچانین بودند اند ودر بیت‌ئیل 
۳ شاک شم ابشانرا نرا تعلم داد که چکونه خدآوندرا باید بپرستندب اما هرامت 
خدایان خودرا ساخنند ودر خانه‌های مکامهای باند که ساء /یان اکت ۳ 
E ۰‏ فا وم یکیو ساکن بودند + پس اهل بابل سکوت 
۲۱ بتوترا واهل لر | واهل حمات اشارا | ساخند+ وعویان نز وترتاكرا 
ساخنند واهل سوام بقواره عرو رای تالا TENE‏ کزان 
۳ و وام بودند باتش میسوزا نید ند چ بشن مور هکت نت وکاهنان برای م مکاای 
لک واا خود اد کک برای ایشاره ن درخانه‌های مکاعپای بلند قبانی 
۴ میکذرانیدند × وی بهوهرا مپرستیدند وخدایان خودرا نیزبروفق رسوم | مهانیکه 
EEN E‏ ن آا کرچانیه بوک عباخت AS EE‏ بتک 
عادت نخستین خود رفتار مینایند ونه او میترسند ونه موافق فرایض واحکام 
او ونه مطابق شریعت واوامریکه خدآوند خدآوند ببسران یعقوب که آورا اسرائیل نام اد 
٥‏ امر نود رثتار میکند + با انکه سس وا با ایشان عهد بسته بود وابشان‌را امر 
فرموده کفته برد ازخدایان غیر مترسید ۱۳۳۹۵ سحن مڼائید وعبادت مکنید 
وبرای اما فربنی مکذرانید*_بلکه ازیهوه فقط که شمارا اززمین مصر بوت 
عظم وبازوی افراشته بیرون 9 بترسید واورا سجن مائّد وبرای او قربانی 
۷ بکذرانید* وفرایض واحکام وشریعت واوامربرا که برای شما نوشته است هینه 
۳۸ اوقات متوجه شن با واز خدایان غير مترسید + وعهدیرا که باشا 3 
۳۹ کرهش مکی وازتخدایان عر مترسیك + زرا ۱ کر ازیهوه خدای خود سال 
e‏ و شمارا ازدست جیم دشمنان شا خواهد رها نید × اما ایشان a‏ افق 
اڄ عادت نخستېن خود رفتار نودند* پس ا ریک ای 
خودرا ن نیز عبادت میکرد ند وهچنین پسران ايشان وپسران پسران ایشان خویکه 
پدران ایشان رفتار موده بودند تا امروز رفتار مینایند * 


۸٩ 2 ۹ 
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باب دم 
ودرسال دوم هوشح بن ای پادشاه اسرائیل حرفا ابن احاز پادشاه بهودا آغاز 
وی و شد وبیست ونه سال در اورشلم 
سلطنت کرد وا اسم مادرش ۱ بی دخنر زربا بود + واه جرا توت لسن 
اقنل د e‏ دملا ل ار 
وتانلرا شکست و رم را قطع موق اوا موسی ساخه بود خورد 
کر وتان رین ی ا انیا ایض 


تامید چ 9 اه شمه ۲ از جیم پادشاهان بھودا 
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e E ید وید‎ 


خدمت نهود + او فلسطینیانرا تاه وحدودش واز برجهای دیوبانای 96 
تشاک بت جرج کات تاد ودرسال چهارم ی 
هنم هوشع بن ای بادشاه ۱ ۳ بود E‏ ها تا ء ا آشور سا براك انرا 
ماو د* ودر اخرسال سوم درسال شثم حزقيا اترا دشیم بعنی درسال 
هم هوشم دا رال جا که ی واا ۱۱ 
کرچانین ایشانرا نرا در وخا بور نهر جوزان ودر شهرهای مادیان برده سکونت 
دای ازاعهد که اوا ر هدای خودرا ورود وا اد ۱ 
تن با وغل مر‌فزنوده بود جاوز مودند انا اطاعت نکردند وبعل یاوردند + 

ود رسال چهاردم حزقیا پادشاه ستاریست پا دشاه | ری شهرهای حصاردار 
بهردا ب برامت آارا تحير نود × وحزقی پادشاه بهودا نزد پادشاه آمور به‌لاکش 
فرستاده TT‏ اش رکا با را که برمن بکذاری ادا خواهم کرد 

ی غاا ES‏ وز تشن وی وزنه طلا برحزقیا پادشاه بهودا کذاشت × 
ج نقرم را ترا که زد خدآوند ودر خزانه‌های خانة یادشاه یافت شده 
داد × درانوقت جزتیا ازدرهای هیکل خدا وند واز ستونهایکه جريا 


۷ پادشاه بهودا انهارا بطلا پوشانیت بود کن انزا بیادشاء آشور داد "ویادشاء 


۳ در 
آشور ترتان وزساریس وربشا: فی‌را ازلاکیش ترد حزقیابادشاه باورشلم با فاکش 
عظم فرستاد وایشان برانت وا رسیدند وچون رامدند رفتند ونزد فتات 
۸ وول بسر راه نو نایدا ê‏ یه تفن 
yi RT 2‏ چدست × 
1 توحخن میکوئی اما مشورت وقوت جنك توتحعض خن باطل است» لا 
E‏ تال فده زک برمرن عاصی شد + اينك حال برعصای این 
ف خورد شت یعنی برمصر توکل میفانی ڪه اک رکی برا که ک فیس تخر 
فرو رفته انز روید ارد ونان الک رن پادشاه مصر برای هکانکه 
بروک توکل میزایند + وکر مرا کوئد که بریهوه خدای خود توکل دارم ای 
۱ کی کا ا وای اه او اعا ا مود 
1۳ راو کته گرب این مذح درأورشلم سجن اید ٭ س پس حال با اقام بادشاه 
آشور شرط ببند ومن ن دو هزار اسب بتو میدهم اکر ازجانب خود سواران براا 
۵ وان کذاشت * پس چکونه روی یك پاشا ازکوچکترین بند کار ن آقایرا خوای 
۵ برکرداند وبرمصر مجيهة عرابهها رر اران توکل داری * وی من ا/ان بی | دن 
خرن برای مکان مجهة خرابی آن متام خدآوند مرا کفته است براینزمین 
۲ امخرلب کن ‏ تاه » الياقم بن لتا و وشبنا ویواخ به‌ربشاقی کنتند 
کک ران رای کک اہک اجا ینبم وبا ما بزبان يهود 
۷ درکوش مردسیکه پرحضارند کفتکو ای « ی بات کیت اقا نزد 
او وتو فرستاده است تا این سخانرا بکوم مک یرام ند وداک برحصار 
نشسته‌اند نفرستاده تا ایشان با شما نجاست خودرا مر رنف وبول خودرا بنوشند + 
۳ شای ابستاد وباواز بلند بزیان هود صدا زد بسن و 
۳۹ سلطا ن عظم پادشاه اا بشنو ید ٭ پادشاه چنین میکوید حزقیا شمارا فر 


رو 


۰ ندهد زیراکه او شمارا فیتواند ازدست وی برهاند i SR‏ 
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اسا E‏ ها نید دعر ست بادا ا 
ت ونزد من بیرون اید تا 8 از را 
۲ منورد وهرکس از زاب چشمة خود بنوشد* تا بیام وشارا بزمین مانند زمین 
خودنان بیاورم بعفی بزمان غه وسن وزمان نان وتاکستانها وزمان زیتونهای 
نکو وعسل تا زنن بانید وغم ید پس به حرفا ک وی مهن زبراکه شارا 
۲ فریب میدهد ماز رهز شاد رای ۳ هبی‌کدا م ازخدایانی 
۳2 تم 2 a‏ بت ن ۳ اسه خدایان 
5 0 33 ۳ ا E‏ 5 زمین خو ۳ هچ 
۰۹ من جات داده‌اند [i‏ اورشلم‌را از دست مرن عات دهد × ۳ قوم 
کا نموده باو چ جواب ندادند زیرأکه بادشاه امر فرموده وکنته ۹3 
2 آورا جواب ند هید د رس الاقم بن حا که بت بود وشته 
کالم و توا ایاف وتن تکاز لا دربن نزد حزقیا اندند وسخنان 
ربشاقیرا باو باز کنتند ‏ 
باب نوزدهم 
e ۱‏ حزقیا پادشاه اب ا ج جاك زدء وبلا 
E ۳‏ ا DS‏ نزد ا ر ا فرستاده × el‏ حرتا 
جتیان میکوید که امروز روز تکی وتا وتادیب واهانت ۱ ڪڪ زیراکه پسران م ر 
E ES‏ ا ا 6 خدایت ای" سخنان ربشاقیرا که 
اقایش بدا آخور او باب ات یگ ای 7 ستاده است 2 
ضرع : مدا ویدکان زا ی ۳ ا NE‏ وا بایشا و 


0 گس 


¥ یا تین ی مترس > ما روج e‏ ۹ 


ء[ ب 
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شنیل آبولایست خود خواهد برکتت واورا دزولایستب خودش بشیر هلاك خواهم 
ساخت × پا را RENEE AE‏ ۳ | یافت که با لبته جنك 
میکزد. زیرا نیت بود که یلکش کوچ کرده است + ودربارة رهاقه پادغاه 

حبش خبری شنیل بو که بجهة مقاله با تو یرون ام است (بس,چون نید 
بار دیکر انلیا ن نزد حزّفیاً فرستاده کفت + به حزقیا ب بادشاه بهودا چين کر یذ 
خدای ټوکه باو کر میتی اف سب دهد E‏ اورشلم ا 
آشور تسلمنخواهد شد + اينكك تو شنی" که بادشاهان ن آشور با هد ولابتها چه 
کک باتک مه ملعم اند ولبات رای را ادا 
خدایان امتهایکه ۱ انا ا ھا خد سای رای مخاران سرت 
وب عد رن که € اتا غات دا فند هر ادش حفات کا اس 


ا میاه ۱ رفاد و بادغاه شهر سفروام وهیخ و عوا * وريا | مکتوب‌را 


E‏ کرفته انرا خواند وحزقیا مخانة جد خداوند دران ا و 
مت نمی E‏ وحزقیا درد مدآ وند ,دعتا ام کشت ای ۳۹ خدای 
اسرائیل که برکروییان ن جلوس مینانی توئی که بتنهائی برای مالك جھان خدا 
یی هستی وتو اسان وزمینرا آفرین + ای خد خدآوند کوش خودرا فراکرفته بشنو ای 
خدآوند چثیان خود را کشوده بان و ستارن خ5 î‏ اهانت ودن 
ا ریاد ۱ ِ ست استاع بای ساوند باست کک یا دسا هام 
راما سانش اغا رات رده ایند وتا بان چ چ انداخنه 
وراک خدا د دک ولک ساخة دست انسان از چوب وستك ا عت ااا 
تیاه اد ,یس حال ای ت هر دا مایا کشت او رهای ده تا جیح 
مالك جهان بدانند که تو تنها ای یهوه خدا هستی + بس شب ا نزد 
حزقیا فرستاده کفت وه خدای اسئیل چنین میکوید اه را که دربا سفعاریب 
پادشاء آشور نزد من دعا نمودی اجابت کردم« کلامیکه خدآوند در باراش 
کنته این است ه رن ن بای دخار صهبون ترا حتیر شرده استهزاء وده است 
ودختر اورشلم سر خودرا را بتو جنبانی است* کیست که اورا اهانت کرده کنر 


o‏ تب | ملین افراشتةء کر قدر رم 
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۲ اسرائیل نیست * بواسطة رسولانت ونر | اهمانت کرده کن بکثرت 
عرابه‌های خود کوهها باس ا بنان برامنام وبلندزین سروهای 
ا زادش ورین صنوبرها نج موده ببلندی اقصایش وبدرختستان بوستاش 
۶ داخل شتام + ومن حض کنن ار ۵ اپ غریب نوشیدم وبکف پای خود ای تهرهای 
۳۵ مصررا خشك خوام کرد ۱ خی ک هن رت ان سلف کردهام واز ام 
قدم صورت داده‌ام وان انز بوقوع آوردهام تا تو بظهور امه ند 
۲۷ حصارداررا خراب نوده بتوده‌های ویران مبدل سازی + ازايتجهة ساکان ابا 
قوت بوده ترسان وخجل شدنده مثل علف حرا واه سبز وعلف پشت بام 
۷ ومثل غل که پش ازرسیدنش پژمرده شود کزدیدند+ اما من نشستن ترا وخروج 
۸ ودخولت وخشیراً که برمن ّ میدام + چونکه خشمیکه برین داری وغرور 
توبکوش من مت است بنابرین مهار خودرا بینی" تو ولکام خودرا بلبهایت 
٩‏ کذاشته ترا براهیکه ان N‏ وعلامت برای : بو این اندو 
که تال نله هرز عافد خورد وسال دوم تیه از ا برو ید و 
99 رم بکارید وبدروید وتاکستانها غرس نوده میوه هار بخورید * و بفية ؛ کر 
از زخاندان بهودا رستکار شوند بار دیکر بپاین ربعه عواهداوه اله 
۳1 خواهند آورد + زیر که بقیة از زاورثلم ورستکاران ن ازکوه صیبون یرون خواهند 
۳ ۳۹ غرت ا نرا ما خواهد او رنه بنابرین خدآوند در باره پادشاه | ۳ 
چنین میکوید که باین شهر داخل نخواهد شد و تیر نخواهد انداخت ودر 
تن ت با سپرخخواهد امد وجنیق‌را درییش ان برنخواهد آفراشت × 
اھت است بهیان برتشواهد کشت وباین شیر وا یا ع ۳۱595 
۳ میکوید + زیراکه اینشهررا جات کرده ناطر خود وتخاطر بن خویش داود 
۰ انرا یا :. خواهم داد ٭ پس فرشته خدآوند دض یرون امن صد 
وهشتاد ونجیزار فرازآردوی آشوررا زد وبامدادان چون برخاستند اينك جیع 
چم انها لاشهای مرده بودند + و ستعار یب پادشاه آشورکوج کرده روانه کردید 
۷ وبرکنه در نبتوی ساکن شد × روا شد که چون او درخانة خدای خویش 
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عبادت e‏ ا 2 Hg‏ وایشان 





باب بیستم 

دران ایام حزقیا ییار ومشرف بوت شد واشعیا تلو نبی نزد وی اسن 
اورا کنت» خداوند چنین میکوید تدارك خان خودرا بببن زبراکه میمیری وزنن 
ای ماند٭ اتکاه۱ او روی خودرا بسوی دیوار برکرداید ونزد خدآوند دعا 

غود کنت * ای خدآوند مستلت ایتک OTE‏ جضور تو به امانت 
ود لکامل سلوك نموده ام وان درنظر تو پسند بوده است بجا آوردهام یس 
حزتیا زار زار بک بست به وواقع شد قبل ازانکه اشعیا از وسط شهر یرون 
رود که کلام خدآوند بروی نازل شن کنت + برکرد وییشوای قوم من حرتیا 
ر هوه خدای پدرت داود چنین میکوید دعای ترا شندم واشکهای 
ديدم اينك ترا شفا خوام داد ودر روز سوم خان خداوند داخل خواهی شد × 
وین برزوزهای نو ازرد سال. خوام افزود وترا واینشهررا ازدست یادشاء 
ا خواه هم رمانید واینشهررا عخاطر خزد وبه خاطر بن وج داود حایت 


۷ وتو واشع ای کفنت که قفرضی ازاغیر بکرند انار راک کو 
۸ کذاشتند که شفا یافت + وحزقبا باشعیا کفت علامتیکه خداوند مرا شنا خواهد 
2 عخشید ودر روز سوم انه خد خدآوند خوام : REET‏ واشعیا نت علامت 


ازجانب تدآوند که خدآوند اینکلامرا که کنته است با خواهد آورد این است» 
1 سایه ده درجه پېش برود یاده درجه برکردد + زا کنت 9 ایک 
سایه ده درجه یش برود ھک یاب هه دنه قد ا ابر کرد چن دای 
مه ا ود ادها بش دناب را رد خاک براخک افبایرد اسازو یام 
ره بود ده درجه برکردانید + ودر آنزبان برودك بلدان بن ادان پادشاه 
ایل رسایل وهدیه نزد حزقیا فرستاد زیرا شید بود که حزقیا مار شل است + 
وسا کے روا اکس ای رد رداون واو اوزاف 
وروغن معطر وخانة اسل خویش وهرجه‌را که درخزاین او بافت مرخد باینان 


۶ 


_ 


4 


ای 


۷ 


_ 


۸ 
۱۹ 


Tt 
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تشان داد ودر خانهاش ودر تای ملکتش چیزی تبو د که فیا انز بایشارن یشان 
داد پس اشعیاء نی نز ردا با املع ریا کف این مردمان چه کنتدد 
وا حزق با جواب داد ازجای دور یعنی ازبابل ی ریت 
ا نو چه دیدند حزقیا جواب داد هرچه درخانه من است دیدند وچیزی 
اقا ا ع لان ا بەحرفيا کف ت کلام 
بشو ات را میاید که هرچه در اه پدرامیتا 
کی کرد زد بباپل بردم. خواهد. ندا ر دا ود ا رکه مات 
تخواهد ماند ‏ وبعضی ازپسرانترا که ازنو پدید ایند وایشانرا تولید ای خواهند 
کرفت ودر قصر پادشاه بابل خر اجه تفر اه شد ٭ حزقیا باشعیا کفت کلام 
ا یکرلست ودیک کنات درا اکر و ا ا ا 
یود وبفیه " وقایع حزّقیا وتا تهوّر او وحکارت حوض وقنانیکه ساخت وابرا 
بتهراورد ایا درکتاب رارج ایام پادشاهان بهودا مکنوب نیست * پس ا 
ن ف د ا او ۳ ابش ساهنست مود ب 
باب پیست ویک 
می دوازده ساله بود که پادشاء شد ونتغاء وخ ال و سلطنت نود 
وام مادرش جنصیبه بود + و اجه درنظر خداوند نابسند بود موافق رجابات 
ایک خدآوند ۳ را ازحضور بنی اسرائیل اخراج ده بود تمل نود + زیرا 
مکانهای بلندراکه وریت حرّقیا خراب کرده بود بار دیکر بنا کرد ومذعها برای 
لاد اع وو هیک ,جات پاجتامرابرایل ا ۳ 
لکراعان سجن نموده آمارا عباد ت کرد +« وبذیحها درخان؛ خدآوند بنا مود که 
در اس عداو کته ات سم خودرا رگن اورشلم خوا ھم کذاشت + ونا 
برای باب لگ اسان ن درهر دو ن جاه خدآوند بنا ود خودرا از اش 
اند وفالکری افر ری فیدر وبا ایب اجنه وجادوگران مراوده مینود 
ودرتظر خدآوند شرارت بسیار ورزیك خم اورا #ججار ن آورد × وتثال آشیرم‌را 
که ساخنه بود درشاه اک SS‏ دودو مهو درد Ae‏ بود که 
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در اانه ودر اورشلم کا نز ابرا برکزین‌ام اسم خودرا تا بأبد 
خوادم کذاشت بریا نبود+ وبایهای اسرائیل‌را از زمینیک بیدران ایشان دادهام 
USN‏ تخواهم کردانید ه ریک تک باه ام بایشان امز 
فرمودم وبرحسب ای شریعتیکه بنك من موی بایشارن امر فرموده بود رفتر 
تاد اجان اظاعت تمو فد اویراکه عسی اکان اغود ااا 
خداوند پش سا هل کرد بود بدن رقار ود واخد خداو: 5 بواسطه 
بندکان خود انیا تکل موده کفت + شوت 3 بادشاه be‏ اين رجاساترا 


1 عا ایرد وبدیر ازجیع اعال آموریانیکه قیل ازاو بودند عل نود وای وا 


۱۷ 
۸ 


1 
۳ 
1۱ 


r 
3 


بعرحازا ارت کک یکا ااج م بتابزین ھر ربخد ی اغرال چون اد 

ينك من براورشلم وبهودا با خواهم رسانید که کوشم اک هرک انرا ۱ بشتود صدا 

خراهد کرد٭ وبر اورشلم ربسان سا وترازوی خانه آخاب‌را خوام کنیا 
واورشل مرا پاك خوام کرد بو ویک ک دابا ودد و E‏ نرا 
پاك میکد »× وبتیه" ی یو نج نرا بدست دشنان 

ایشاو- تس چم رد و ر یغا وغارت خواهند شد ٭ 
جر کے اجه دو وای ناپسند انست کمن آوردند 7۲ ی ایشان ازمصر 


ت 


یرون آندند تا امروز خم مرا یجان آوردند × وعلاوه براین منتی خون 
بیکناهانرا ازحد زیاده ر خت تا اورشلیسرا سراسر برکزد سوای کناء او که 
e‏ 3 فر وک لسع وراه وه تا ود مش الیقات تجا او رند چ 
وبقی وقایع منت وهرچ هکرد وکادیک مرتکب آن شد یا درکتاب تواریخ ايام 
پادشاهان یهودا مکتوب نیست + پس تی ب ی با پدران خود خوایید 4 
خانه خود یی درباغ تزا دقن شد وبسرش انون پجایش باداشام عون : 

ا کت وی له و ودوسال د اورشلیم ساطنت مود وا وام 
ا A‏ اوا بود ٭ واه درنظر جیاو د ابید بود 
موافق اه پدرش سی کرد عل نود* ویتایی طریفیکه درش بان سلوك 
موده بود رفتا رکرد و بتهائیرا که پدرش پرستید عیادت کرد وانبا را سجن نر د + 
ویهوه خدای پدران خودرا | ترك کرده بطریتی خذآوند سلوك نمود + پس خادمان 
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۳ آمون براو شورید ند وپادشاه‌را درخانه‌اش کنتند+ اما اهل زمین هه اناتیرا که 

برآمون پادشاه شورین بودند بقتل رسانیدند واهل زان بسرش بوشیا را درجایش 

٥‏ بادشاهی نصب کردند وبتیه اعالیکه آمون با ESN‏ داز کتاب توارت ایام 

۲۷ پادشاهان بهودا مکتوب نیست + ودر قبررخود درباغ عا دفن شد وپسرش 
بویا بحاش ساطت نود + 


9 


باپ ت ودوم 


۱ یا سیک اه ا یه زور اورشلم سی ویکسال سلطنت نود 
۲ واسم مادرش بدیده دختر عدایه ازپصقت بود »* وانچه‌را که درنظر خداوند پسند 
بود بل در ی طریق پدر خود داود شارك نموده بطررقت واسمت یا شاخ 
۴ امراف نورزید × ۇدزشال هدم رخ تاش و واقع شد ک ک پادشاء شافان 
4 ا بن شام کات تبرا مخانهٌ خدآوند فرستاده کفت × نزد حلقیا ریس کهنه 
رو ور ترذ که اد RE ESE‏ تفظن در انا ازقوم جع میکند 
0 شاد و ییاوه نی ۱ کا برخانه 9 و 
اترا NS‏ درخانه خدآوند کار میکند هة تعیر خراپیهای خانه بدهند × 
۷ وف به‌نجارار وبنایان ومعاران وتا چوبها وسنکهای تراشین مجهة نجیر خانه 
۷ محخرند × مدن ۱۶ که ندست اشاق دید ابوک ود اه به‌امانت رفتار 
۸ نمو دند × وحلنیا ریس کهه بشافان کاتب کفت کتاب تورا ةرا درخانهٌ خداوند 
٩‏ يافته‌ام اا ن کتابرا بشافان ARAL‏ ترا خی یدج وضافان کے وا 
e‏ دا گنت a E‏ درخانه خداوند یافت شد 
بیررن آوردند وأترا بدست سرکارابکه برخانة خدآوند کاشته بودند سپردند چ 
۱ وشافان .6 ا خبر دا تا کتست لیا ء کاهن کتابی من داده اة هن 
| شافان آنرا حضور پادشاه خواند + پس چون پادشاه نان سفر نوراةرا شنید 
۲ لباس خودرا درید* وپادشاء حلنیاء کاهن واخیقام بن شافان وعکوربن میکایا 
۳ وشافان کاب عسابا خادم پادشاه‌را امر فرموده کفت ×+ بر و ید واز خدآوند. 
برای من وبرای قوم وبرای ای بودا دربارء خنانیکه دراین کتاب یافت مشود 
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مسقامت غا ید زیرا غضب خداوند که برما فور خنه خن است ی اا رو 
که پدران ما بعضان این کناب کوش ندادند تا موافتی هرانچه دریارة ما عکتوب 
Ss‏ ست عمل ایند ب پس حلنیای کاهن واخیقام کور وشافان یاود ا 
ورن شلا ول وه ینخس بان اور وا ۱ و درل" دو م اورشلم ساکن 
٥‏ بود وبا وی خن کنتند * واو بایشان کفت یهوه خدای اسرائیل چنین میکوید 
EC ۱‏ من فرستاده ۱ E KE‏ ۱ دا هید ق مایا ای 
بلائی براین کان واکان خواه هم رسانید بعیی کا نان کته بر که ا 
۷ د ا است د EAE AME‏ دیک ا 
تا بای اعال دستهای خود خش مرا ب#تجان بیاورند پس غضب من براین 3 
EES E AEE 1۸‏ بدا که شمارا جهة مسئلت نودن 
ازخدا وند قرستاده انم تلم یک فد ۷۳ سرائیل چنبن میفرماید ه درباره 
1۹ سنا نیک 2 شن ج چونکه دل تو نرم بود وهنکامیکه ک کلام مرا درباره این اکن 
وکا دیک اران ومو E‏ خدآوند متواضع 
شن لباس خودرا دریدی وحضور من کریستی بنابرین نس میکوید من نیز ترا 
۳ اجا بت فرمودم * ذا اينك من ترا نزد پدرانت جع < خواهم کرد ودر قبر خود 
EEN EEE‏ ا 
ده اد بیجن تی NEE‏ 


تحت وسوم 
۱ وپادشاه یچ عایی مشا تب وی اتود وی یه 
a‏ وجه و برامدند ۰ e‏ 
۴ درخانه خداآوند یافت شد درکرش ایشان خواند+ وپادشاه نزد ستون ایستاد 
ا خدآوند عهد بست که خد تماوترا ا وامزء وشبانات مقرایضی 
0 ا ۽ جان 1 و ر E‏ 


1 ۳۹ کات دوم پادشاهان‎ TIA 


کت مدا ر ر 





ےر 


کھنه رکه بان دسته دوم و مستعنظان دررا امر فرمود که مائ ظروفرا که : الف بعل 
وار ره وای لشکز الان ساخنه شل بود ازمیکل خدآوند بیرون ار واارا 
دربرون اورشلم درمزرعه‌های قدرزون سوزانید وخا اک بببت ثيل برد ¥ 
وکاهنان هارا که پادشاهان یهودا تین فوده و درمکاای بلند شهرهای 
بهودا ونوا اورشام ‏ ورا راد کارا SL‏ وبروج 


وناو کر سل بو میسوزانیدند مەزول کرد * واشین‌را ازخانة خدآوند یرون 
ارا ورشایم بواد قد رون برد وان بکار خر قدرون سوزانید وانرا مثل غبار ترم 


¥ دک ۳ E‏ عوام الناس پاشید * وخانه‌های لّاطرا که نزد خانة 
۸ خدآوند شاک ناق درا یمه ها مره اک میبافتتد خراب کا وا 
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aE‏ ا ا مدا رد ومکا ای بلندرا ۱ که کا isl‏ خور میس وزاډدند 
ازجع تا رشیع جس ساخت ومکاای بلند دروازه‌هارا که نزد دهن دروازه بهوشع 
ریس ثهر و بطرف چپ دروازه شهر بود منیدم ساخت ٭ لیک نکاهنان مکانهای باند 
مح خد خدوند دراورشلم ؛ اما نان فطیر درمیان برادران تخود وروند چ 
ا ارگ رای چ هتم بود چس SED‏ ۹ ۱۰۲ ای 
مولك ازاتشن تکذراند * واا که پا اا 
تزد جر نماك خواجه سرا درپرامون خانه بودند ازمدخل خان* خدآوند دور 
کرد وعزابههای قابا باتش mn‏ ماهر 
ده شا اه 2 ارا ساخته بودند ‏ ونا ا oS‏ 
خدآوند ساخته بود بادشاه مخ دم ساخت وازانجا خراب ده گرد ام انار درد رواخ 
ا موو 
پادشاه | سرائیل پار برای تورث رجاست صیدوتیان وبرای کنوش رجاست 
1 ویرک ا رجاست بنی ا ساخله بود پادشاه اسان نجس ساخت + 
اتیل را خورد کرد واثم‌برا قطم مود وجایهای انبارا از اتفواهای مردمر 
پر ساخت به ونیر مذحیکه دربیت‌ئبل بود ومکان بلندیکه پربعام بر نباط که 
رای کی و 0 8 بت رادم 


ساخت ومکان بلندرا سوزاین ا نرا مثل غبار نرم کرد واشیں‌را سوزانید + وبوشیا 


ا دوم یادشاهان ۳ ۹ 





Er‏ درکره بود دید س فرستا ده استخوانها را ۱ ره 
ار ۳ بران مذع سو زانیه انرا کی وجب کلام TIES‏ 
E E I e ۳‏ 


که میبینغ چیست مردان شهر ویرا کنتند قبر مرد خدایی | ست که ازیهودا امن 


۸ باینکارهاتیکه تو برمذدخ بیت‌تیل کرده ندا کرده بود ٭ اوکنت از انرا واکذارید 
وکبی استغوانهای اورا حرکت ندهد پس استنوانهای اورا با استخوانهای آن نب 
٩‏ کف زتامزم اس یاج بود وا کذاشتند × ویوش لیا بای متا تمایق بت 
درشهرهای ساس 3 وپادشاهان ۱ EE‏ و وروی را بان 
ا بودند برداشت و | موافق ای 6 رفاک EE‏ بود عل نود ٭ 
۲۰ وجیع رکاهنان مکاہای باندرا که در انا بودند برمذحها کشت واستفرانهای مردمرا 
۲ برائها موزایت باورخام مراجشث کرد« ۰ ویادشاه نما ومرا مر فرموده 
کفت که عید فصع را a‏ دران کتاب عهد وک ای خدای 
۲ خود نکاه ا خی فصعی مثل این صح ازایام داورانیکه براسرائیل داوری 
موک ود رهام ایام پادشاهان اسرائیل وپادشاهان یهودا تکاه داشته نشد × 
۳ اما درسال جدم ر پادشاه این فصحعرا برای خدآوند در اورشلم نکاه داشتند × 
٤‏ ونیزبوشیا اصحاب اجنه وجادوکران وترافم وشها وتام رجاسات را که درزمین 
بهودا ودراورشلم پدا شد ت توراةرا که درکتاییکه حلتيًاء 
و۲ کاهن درخانه خداوند يافته بود جا آورد + وقبل ازا ESE‏ ای 
دل وتای جان وعای فرّت خود موافق ای توراة موسی مخداوند رجوع ابد 
۲۷ وبعد اراز یریل او ظاهرنشد * اما خد خدآوندارحدت خم عظم خود ۽ بر نگفنش 
زیراکه غضب او بسبب هه کارهائیکه متس خن اورا ازا یجان آورده بود 
ل مھ و کد ربد اک یه‌ودارا نیز ازنظر خود دور خوام کرد 
چنانکه اسرائلرا دور کردم واینشهر اورشلي را که برکیدم وخانثرا که کنم | سم من 
۸ د رانجا خواهد بود ترك خوام نود * وبقیه 4 وقایع : # شیا وهشچه کرد ایا درکتاب 
٩‏ توارتخ ایام پادشاهان بهودا مکنوب نیست * ودرایام او فرعونْ نکوه بادشاه مصر 
برپادشاه یر بنهر فرات امد وبوشیا ادشاه بقابل او برامد وجون (فرعون) 
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۰ اورا دید وی درتجد و کشت + وخادماش اورا درعرّابه نهاده ازجدو بهاو رشم 
مرده آوردند واورا درقبرش دفن کردند واهل دن شیارا 'کرفعند 
۷ واورا مج موده جای پدرش بپادنای نصب کزدند » و بهواحاز تست 
وسه سال اجه ات اه ی ماه دراورشلم ساطنت نود واس مادرش 
۳ حموطل دختر ازمیا ازابته بود + واو انجه‌را که درنظرخدآوند ناپسند بود موافق 
۳ هرانجه پدرانش کرده بودند بل اورد ب وفرعون نکوه اورا در ره درون 
جات دربند نهاد تا در اورشلم سلطنت نايد وصد وزنه نق وبك وزنه طلا 
۸ برزمین گذارد × وفرعون 5 الباقم بن بوشیازا عجای بدرش پرفیا بیادشاهی 
نص کرد واسمشرا به رباقم تبدیل مود وهواحازرا کته پصرآمد واو دراتجا 
٥‏ مرد٭ وبهریاقم ان قن وطلارا بنرعون داد اما زمینرا تقوم کرد تا ان مباغ‌را 
موافق فرمان فرعون بدهند وان ش وطلارا ازاهل زمین ازهرکس موافق لفو م 
٩‏ اوابزور کرفت ۳۳ بفرعون نکوه بدهد ‏ بهوياقم پیست وخ ساله بود که 
بادشاه شد ویازده سال دراورشلم ساطنت کرد واس مادرش ريده وذ 
۷ فدایه ازرومه بود ۲ واجه‌را 1 درتظر خداوند ناپسند بود موافق هراجه پدرانش 
ود بودند بعلل ررد × 


وه مه سوت aac‏ 


باب بلست وجهارم 





ھی 


ودر ایام ESE‏ ا وبهوباقم سه سال بث ریوک ری 
۲ برکنته ازاو عاص شد * وخدآوند فوجهای کلدانان وفوجهای آرامیان 
وفوجهای وان وفوجهای بی عمونرا براو فرستاد وایشانرا بریهودا فرستاد 
ا آنرا هلاك سازد موجب کلام خدآوند که بواسطه بندکان خود انیا کفته بود > 
۴ بتحتیق این ازفرمان خداوند بربیهودا واقعشد تا ایشانرا سیب کاهان متس وهرچه 
+ او کرد ازنظر خود دور اندازد+ ویز بسبب خون یکاهانیکه او رخنه بود 
زیراکه اورثايمرا ازخون بیکناهان برکرده بود وخدآوند غخواس ت که اورا عنو 
۰ ناید+ وبق وفلع بهوياقم وهرچه کد ای درکتاب توار تخ ایام بادثاهای 


1 بهودا مکتوب نبست + پس بهوياقم با پدران خود خوابید وپسرش بهویاکین 


کتاب دوم پادشاهان ۲۶ 11 





مجایش پادشاه شد ٭ وپادشاه مصر بار دیکرازولایت خود بیرون یامد زیراکه 
پادشاء بابل هرجه را اک متعلق بپادشاه مصر بود ازنهر مصر تا نهر فرات بتصرّف 


7 ویھریاکین بت ماله بود که پادشاه شد وسه سال دراورتلم 


۳ لطت نود وم مادرش غر طا دختر الاتان اون بود + اهب‎ ٩ 


مص 
۰ 


۰ 


0 


۳1 


سے 


۷ 


درنظر خداوند ناپسند بود موافق هرانجه بدرش کرده دح ان دم ڈرال 
زمار ن بندکان EE‏ با ابا براورشلم ؛ برامدند وشهر عاص شد ٭+ 
وک کی دای بای ربک بید کاش اترا بحاص نموده ETE‏ 
و بهویاکین پادشاه 9 مأدر خود EE‏ وسردارانش وخواجه سرایانش 
ر بای بای اد وپادشاه بایل درسال هشتق ساطت خود اورا | كرفت ٭ 
وتام خزانه‌های خانه خدآوند وخزانه‌های خان پادشاه‌را از یا روا اا 
ِ و ات باحساه اسراشایز. برای خانهٌ خداوند ماخته بود 
کلام خدآوند شکست* وجیع ساکنان اورشام وجیع سرداران وجیع 
دان 9 ده هزار نفر بودند اسیر ساخته برد وجیع صعت کران, 
امک نیز چنانکه سوای مسکینار ن اهل زمین کی باتی ناند ٭ و بویاکین‌را 
بیابل برد وبادر پادشاه وزنان . وخ اة رانا نش ,ویرروان ترا ا 
ساخت وایشانرا از اورشلم ببابل برد٭ وقای مردان جنک بعنی هقت هزار 
ويك هزار تفر ازضنعت کران واهتکران پاکه تاج ایشان قوی وجنك 
ازموده دای اشارا ما ری دا ےا دام ابل عتمی وک 
متتیارا درجای او بپادشاهی تص دد واسشرا به‌صدقبا [: ساخت ×+ 
ىنا برد کار سلطنت قود ویازده سال دراورثلم یادشاین 
کرد وام مادرش خببطل دخنر ارا ازلیته بود چ وانجه را که درنظر خداوت 
قایستگ E:‏ هرانجه بهوباقم کرده بود بعل ك زیرا برا سب غضیکه 


: خدآوند براورشلم وبهودا داشت محدیکه انار | ازنظر خود انداخت وافع شد که 


صدتیا برپادشاه بابل عاص شد + 


۳ 
ج 


4 


۲۵ کتاب دوم بادشاهان‎ “TT 


وواقع شد که تیوک ر ادا لا ئ لشکر خود در روز دم ماه دم 
ازسال م سلطنت خویش براورشلم ؛ اه رای متا بل ارم آردو زده ستکزسیه 


کرداک یب بر وشهرتا سال بازدم صدقیا بادشاء حاص شد × فحیافیی 


هم آن ماه ی درثپر نان سضت شد که برای اهل زمین نان نبود + یمن درشیهر 


: رخنهٌ ساخدند وای مردان جنی درشب ازراه دروازه که دران دو حصار نزد 


- O 


مس € 


۹ 


۱ 
۱0 


۱۱ 


باغ پادشاه ود فرا رکردند وکندانیان بهر طرف درمتابل شر بودند (ویادشاه) 
تزا ف کو ولک کد اتان اغا رااان د 2 2 
2 رلک 2 رو پس ود > او را ۵ پادشاه یل 


۱ واه rT‏ ودر زوز 


e‏ ا ن باب ا 


AMIE  دینازوس وهر خانه کت‎ elk lie 
رئیس جلادان بودند حصارهای اورشلی را بهرطرف مهدم ساخنند * ونبوزرادان‎ 


نی لادان بقیهٌ قومر اک درثهربانی مانن بودند وخارجین‌را که بطرف پادشاه 
بابل شن بودند وبقی جمعیترا باسیری برد + اما ریس جلادان ی ازسکنان 
زمینرا برای باغبانی وقلاحی وآکذاشت ٭ وکلدانیان ستونهای برنینیکه درخانة 
خدآوند بود و پایه‌ها ودرياچة برنینیرا که درخانة خداوند بود شکستند وبرخ نها را 


تیاب بردفاج ودیکها وعاکدازها و کک ھا وقافقها و ا قیا | ک3ا 
با خدمت سکره بردند چ و جمر‌ها وکاسه‌ها بعنی طلای انجەر که ازطلا بود 
وش هرا که ازش بود رئيس جلادان برد + اما دو ستون ويك دریاجه 


وپابه‌هائیکه سلبان انهارا برای خانة خداوند ساخنه بود وزن برخ هة این اسباب 
بی اندازه بود ٭ بلندئ یکستون ن ذراع وتاج برنجین برسرش وبلندی تاج سه 
ذراع بود وشبکه واا رهای کردا کرد روی تا ج هه ازبرخ بود وشل ایتا , برای 
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1A۸‏ ستون دوم شیک اس بود × و ریس سالادان 3 مزا ریس که ونای کاهن 
٩‏ دوم وسه مستعفظ دررا کرفت + وسرداربرا که برمردان جنکیکاشته شا بود وا 
نفررا ازانانیکه روی پادشا هرا میدیدند رش افت شید وکانب دار لشکزرا 

5 اهل ول تبان میدید وتصعع نفر ازاهل وما که درشپر ۳۳ 
4 کرفت + ون راذا ریس جلادان ایشان‌ر۱ برداشته هرب نزد پادشاه بابل 
۲۱ برد + وپادشاه بابل ایشاترا درب درزمین حماتِ زده به‌قتل رسانید پس ېودا 
۱ ۳ ولات 2 بت خود e‏ رفتند ‏ و اما و a‏ ا ا ورتم 
۲ ا ا سردا E‏ و ن ان اس 7 ۳ 
و راک قرار داده |, سک انان ناد کا به مصّفه نه امدند , ع کا ن 

نیا ووحان بن قاری و ابن توت ان 7 زا ان سکان ‏ ی 
۳ ھا د ا E‏ ای نید ورام 
٥‏ شا نیکو خواهد بود + اما در هتن واقع شدکه یل بن تسنیا اب e‏ 
ی بادشاه ود ا و رجدابار ۱ ا برد د بان 
۷ ودز روز ببست و ا دوا زدم ا وهف اس E‏ يادثاء :ودا 
واقع ش دک ويل رل انا ایل دراک 1 شد ی اکن پادشاء 
5 ا شار Tk‏ ودرا و ت 19 زندان: اورا 
٠ E‏ نود و او درقامی روزهای عرش هبشه درحضور وک نان ورد چ ورای 
با او وظیقه دایی یعنی قسمت هر روز در روزش درقای ابام عمرش 
۱ ازجانب نب پادشاه باو داده میشد × 


اه م4 مان لک ۵ 


ص 
وي 


27 


۱ 
1 


من 


۳1 
۷ 
۵ 


1 


ی 

ناج 
ج 
ت 
1 


سح 
باب اوّل 
1 شاف e‏ بت ایل رت خنوخ بر لک ج و 


رم وم 


8 و 0 جومز ا وتجرمه* ویسران اله 
وشيش وکنم ودودانم « وسران حا مکش ورام وفوت وکنمان + 
ویسرا ,کون سبا وحویله وسبتا ورعما وسبتکا ور ان رعما شیا و 
اا رود را آورد توت" درجهان در مود ٭ وصرام ودم 
وعتامم ولهابم م و ننتوحم‌ را اور + و فتروسم و وکباوجمرا اکه قلتم رکذورم 
ا HETER‏ ووکنمان غخستزادة E e‏ 8% 
| واموری وجرجائی × ووی د ات سین ٭ واروادی وصاری وحباتیرا ٭ 
بسران بسران, سم کا واشور وار رفکناد ولود « و رام وعوص وحول وجاتر 
و وا رقکناد شرا اورد وشا عا برررا | اورد + و برا برای عام تراچ ر 
تولد‌شدند که یکرا فا ام بود زیرا درایم وی زمبن منقسم شد وا واسم برادرش 


کا ےت 


یقطان بود + آلبوداد وشا وحتمرموت و: زرا آورد + وهدورام 


i‏ دارزال و واییال وایسایل وشبا × وأوفیروحویله ویوباب ا 
3 م اینها پسرا بقطارن بودند + سام اریکناد سا × عابر فا 2 رعو + 
ا ترح × ا RAE‏ پسران | راهم احق واسمعیل * 
۵ این است بدایش ایشانه نخستزاده اسعیل AE‏ کج و مبسام + 


۳ 


AY 


دام ده و732 ویطرر اد ردد ۳۳ 
۽ اسعیل بودند × و سران کر تع ابراهم بود پس او زمران ویتشان 


کا اول وار ایام ۳ fo‏ 


و 


ومدان ومدیان ویشباق و زاثبد و بسران اینغان شبا وددان بون 

۲ ویسران مدیان عی وعبروخنوخ وا وايداع وألدعه بودند پس جیع اینها باق 

tC‏ قطوره بودند * وا براهم اعی‌را آورد ویسران ان احق عیسو وا سرائیل بودند ٭ 
وبسرن ان عیسو آليفاز ورعوئیل وبعوش ویعلام پسران البفاز ز تمان 
ِ وأومار اص صني وجعتام و ونناع وعالیی ٭ e‏ ان رعوئیل 2 تحت وزارح 
A‏ و هه ومزء * وبسران سعیر طان وشوبال وصبعون وعنه ودیشون و ایصر 
۶ یال ۷ رال ان لوطان جورت رومام ووو لوطان ب نع ۷ پسران 
شوبال ان ومناحت وعیبال وشنی ی واوم وسران صیعون ۹ به وعنه ٭ 
وپسران عنه دیشون و پسران دیشون حمران و شبان ویتران و" ران * یسران 


ند ایصربلبان ورعوان تن ویسران یت عوص واران ویادشاهانیکه 

e‏ از انکه پادشای در سرائیل ساطنت کد 
46 اینانند ال بن بعور واسم شهر او دنهابه و وبال مرد ویوباب بن زارح 
10 او د مایش تادخاه شد × و یوناب ود وحوشام اززمین ما مجایشش 
7 ساطنت نود ٭ وحوشام ۷ وهدد بن بدد که مدیانرا درزمین مواب داکشی 
۷ داد در جاین بش بادشاه شد وامم شورش عویت بود ٭ اه 
۸ اشن ا لد وه کت ول تام زگره یف ااه تست بر 
13 رع A E‏ بادشاه شد ×+ ۱ 


O. 


و هداد اسر با دشاه شد RSE‏ ی ید رد 
ذه یر نایز 


‌ 


۵۱ دحتر می دهب 2 و هدد مرد وامیران E‏ مير ماع دی 


۳ بتیت بودند « وامیر مير آهولیبامه و امیر ايله وامیرفینون + وامیرقناز وار یمان 


9 ی رز وامیر مجدییل وامیرعیرام » اینان امیران ادوم بودند 2 





باب دوم 
e, ۳‏ ۰ چ“ و ور 3 ۱ 
پسران اشرائیل اینانند ۰ راویین وشمعون ولاوی ویهودا و بتاکار وزبولون ٭ 
ودان ویوسف وبنيامین ونفتالی وجاد واشیر+ بسران بهودا عير واونان وشیله » 


اين سه توا توح یاه برای او وال خدند وغیر نخستزاد: بهودا بنظر 
40 


11 کتاب اوّل توارن ایام ۲ 


۽ خدآوند شربر بود پس اورا کت ٭ وعروس وی تامار فاص و زارح‌را برای 
وی زايد وه“ پسران ادا هقی ا وپسران ن فارص حصرون و حا مول × 
وبسران 4 زمری وتان وهیمان وکلکرل ودارع که هک ایشان ج نفر 
بودند + وازپسرا ان کي عاکار مضطرب کنن" اسرائیل بود که دربا ره چیز حرام 
خیانت ورز * و پسرایتان عَرَریا بود وبسران حصرُون که برای وی زاین 
.۱ شو یر بل ورام و کو بای × ورام ۽ عنادابرا آورد وعییناداب شون 
۱ آورد .که رئیس 5 بهودا ودب وحشون سار ود ولا بوعٌزرا آورد + 
1 2 وبوعز عویدرا آورد وعویید سیر آورد ویس ی غخستزادة خویش آیابرا 
ك ازرد ودوین تدارا وسومین شمعی را × وجهاربین یلا وجمین 
ک ردای‌را+ وش مین اوص را وهنقین داودرا آورد + وخواهران ایشان ره 
واسایل بودند وپسان رو انشای ویواب وعسائّل سه EEF‏ 


و آنڪایلعاسارا زايد وید راسا یتر اسمعییل بود ٭ کالب شرت 


Q 


لے کح وم 


كت 


آززن خود عزوبه وازیریعوت ولا ہم رسانید وپسرارن وی ابنانند باشر 
٩‏ وشوباب وآزذون+ وعژوبه مرد وکالیب آفرانرا بزن کرفت واو حوررا برای 
4 وی زائید × وحور آوری را آورد بصاییلا آورد + و« منم 
بدختر باکر پدر جعاد درانت او را بزنی کرفت حینیکه شصت ساله بود 
رل جوب را | برای وی زائید ٭ وجوب یر | آورد واو پیست وسه شهر درزمان 
۲۳ جاعاد داشت * ا آرامرا که حووت بان با قنات ودهات انپا که 


از زایشان کرشت وجیع اینها از آن بنی ماکبر پدر جلعاد بودند بو 


ر 


6 وبعد از زانک حصرون درکالیب افرانه وفات یافت اییه زن ن احور 
۵ تتوع‌را برای وک i‏ وپسران ا نخستزادء خصرون 
7 نخستزاده اش رام وبوته ته واوْرّن وص م وخ مد ویرخشل‌را زن دیکر 
۲۷ مساة بعطاره بود که ماذراو: نام باشد × وران و يڪل مش 
۸ وامین وعافر برد * و سرا ارا شچای 2 بر دند وبزان هاف 
3 تج وآیشور+ 8 زن یژور ار بود ۱ و | برای 





کتاب ۱ اول توارخ ایام ۲ UY‏ 


؟ بشتی وبی بشی یشان وبی شیتان آحلای + ویسران یاداع اد شای 
‌ بر ویونانان» ویر بی‌ولا مرد » ویسران بوناتان فالت و زازا » اینها پسرا 
وتان ودای پر هنیا نا -بتتای وود اتکی خر اندو اغ ua‏ 
یت نا م داشت ‏ 2 a‏ را بغلام خویش یرحاع 
ار داد وا او عتایر ۱ 9 وی ز تائ نااك آورد ونان ا 
پر آورد × و زاباد افلال‌را 9 از ب گویدر ۱ وین زوا ازرد 


وتو عرربرا ورد وعرريا حالصرا آورد وتااطی مارا آورد * E‏ 


ق سایرا رد وسیای د شاوم‌را آورد + کش یمن ۱ را آورد ویقییا الیشهعرا 
11 اور تک برادر برَحسیل تخستزاده‌اش و گ ارت نت 


سر با 


*4 وبی ماریثه که بدر حبرون باشد مات وپسران حبرون 1 واوخ 
ج وراتم وشامع + وشامع راج بدر برقا را آورد ورات شمایرا ایر چ 5 
ا ماعون وماعون پدر بت صور بود + وعینه متعة کالیب حا ران وموصا 
۷ وجازیزرا زايد وحاران ن جازیزرا آورد + وپسران یدای دج تم ویوتام وجیشان 
8 وفالت و عیفه وتاعف + ومعکه متعة کالیب شابر و نرزحنهر | زائید+ واو یز 
اوه ای جر 2۱ ومک د ا ودخ رکالیب عکسه برد + 
ویتران کالب بن خور عتنترادة آفرانه اناد عوبال پدر فریة یرم + وا 
8 من وحاریف پدر بیت جادر* وپسران اول دسا يعارم ایناتند 
9۹ عرو و موحوت + وقبایل قرية يعارم تانب بتربان وفوتیان وشوماتیان 
٤ه‏ و مشراعیان که ازایشار ن صازعاتیان و ا#طاولیان HS‏ وب سا بت عم 
00 سرا وعطروت بیت بواب ونصف مانتیان وصرعیان بودند+ وقبابل 
اکن بعبیص کاک بودند ترعاتیان وشمعاتیان تایان بودند ایتان 


قینیان‌اند که از ۳۹ کد و ا 





باب سوم 
۱ ویسران داوط که یرای و در رورس وف هدند ابا که خخ راد ای 
۳ امتون از اخنوعم برعیلیه ودوّمین دانیال ازا جایل کرملیه» وسومین ابشالوم 


۶ص 


۸ کتاب اوّل توا ایام‎ A 





Sa £‏ وا لای پادشاه جشور ڏجهارين ادرا ا یف 
۽ شنطبا ازاببطال وتشین یترعام آززن او مله این شش برای او درخبرون 
زائین شدند که کات ا وک کا ساطنت مود ودر اورشلم سی وسه 
سال ساطنت کرد × واینها برای وی دراورشلم زاین شدند شمی وشوباب 
وناتان وْلیمان» این چهار از تشوع چ خرعمیئیل کی وار والیشامع 
قالط وتوجه ریافیع × ب اون نه نفر 


0 


لے > ح مہ 


۰ تامار بود* 2 9 ایا وپسر او ۳ 7 
۳ بهوشافاط × وپسراو يورام وپسراو اخزیا وپسراویواش * وپسراو آمصیا 
۱ 


ور 


> 


و عزریا ا تام ان سا وحزقیا وایسر او مسیی * 


*, ویسر او امون ر او بوشیا وپسران تخستزاده‌اش بوحانان 


21 


ودومین بهوياقم وسوّمین صذ قبا وجهارمین شلوم « وپسران هربقم پسراو 
کنبا و او صدقیا × وپسران کنیا ار نی را شأتبنیل × وملکرام 
٩‏ وفدایا RE‏ ب و ورل ع فدایا ربایل وشمبی 
۲۰ ویسران رَربایل مشلام وحننيا وخواهر ایشان E‏ و وحشوبه واوئل 
۲ ها مت روت منک تراجت ویسران حننا قلطیا و اشعیاء 
۲ بنی رفایا وبی | رنان وبی ا وبی شکا ر E‏ 
نز ا حطوش و جال وبارح ونعزیا وشافاط که شش باشند* ویسران 
٤‏ تیا آلیوعیای وحزقیا وعزريقام که مه باشند+ وبنی آلیوعینای هوداي 
وات وقلایا وعتوب ویوحانان ودلایاع وعنانی که هفت باشند ٭ 





باپ چهارم 
ج ب بهودا فارص وحصرون, وکرّی وحور وشوبال + ورایا ابن شوبال 
۳ ترا اورد ا وا ولاهدرا اورده اینانند قبایل صرعاتیان + واینان 
پسران پدر عیطام‌اند یزرعیل ویشا ویدیاش وام خواهر ایشان مصللنون 
؟ بود × وفتوئل پدر جدور وعازّر پدر خوشه اینها پسران حور تخستزاده افراته 


کتاب اول توارح ایام ٤‏ 1۳۹ 


و ك وحور رز لفوع دو زن داشت حلا ونعره + ونعره 
اخزام وحافر وتیانی وا خشطاریرا | برای او زائید» اینان بسران نعره‌اند + و پسران 
حلا صرت وصوحر واتار ورن عانوب وصویبه وقبایل اخرحیل بن 
هارم‌را اورد > ویعیص از برادران خود شر بفتربود ومادرش اورا بعص نام 
۳ اد وکنت ازا هة که اورا با حزن زائیدم + ازخدای اسرائیل استدعا 
رده کنا کاک مزا بزرکت میدادی وحدود مرا وسیع میکردانیدی دد 
u‏ من میبود. وما | ازبلا نکاه میداشتی نا عزون نشوم » » وخدا هرا که 
پاو مخشید + وب برادر شوحه عبر را که بدر آشتون باشد ورد » واشتون 
ببت رافا وفاسح وحنه پدر عير ناحاش‌را آورد» اینان اهل ریقه میباشند + 


وله ححر و 


۹ وبسران ان قناز ال وسرایا بودند و پسر عتنیئیل حتات + ومعونونای عنرهرا 
9 آورد وسرابا بواب پدر راشم را | آورد زیراکه 3۳۳7 وپسران 
۱1 کیت وت عیرو وال وناء م بودند وپسر ال قناز بود » وسران یل 
۷ زيف وزیفه 3 يا رتیل + و پسران عزره بترومرّد وعافرویالون (وزن 
۸ ۰ مر وشمای ویشح پدر اشتموع را زائید + وزن بهودية 4 او يارد پدر 

جدور وجابر پدر س وکو و بقویئیل پدر زانوح‌را زائیدء اما انان پسران تیه ورا 
3 قرعون که مرد e‏ ۰ زن ی 6 7 


i 1‏ ۷ ۳۹۳ بشتی زوجیت و بتروحیت ٭ دق شیله بت ا 

عیرپدر لیکه ولعده پدر مریته وقبایل خاندان عاملان کنان نازك ازخانوادة 
و رامل کرزیلا و براش زارات که در تراب تناد 
3 و 2 وایت و فلع فدم است٭ وابنان کو ا و با ساکان نتاعم 
ک ھا شا باع کیچ کا کان کک داف مزان ون 
٥‏ نيول ویامین ویاریب وزارح و شاۋل * وېسرش شوم و سرس مسام 
و سرس هم وش مشماع ترس حول را ر ورن 
۷ شدی * وشمعیرا شانزده بسر وشش دختر بود ولکن برادرانشرا بسران بسیار 
۸ تبود وگه قبابل ایشان مذل بی بهودا زياد نشدند + 11 در ششبع له 


0 وحصر شال ون ی وعاصم ی ودر توئلی وحرمه و ل + 
۱ ودریب ارچ مونم وت ن ای ها شپرهای 
۲۳ وتوکن وعاشان یعنی :چ قریه بود+ وجیع قریه‌های ایشان که درپرآمون ان 
تاره ان ی کی انان این است ونسب‌نامه‌های خودرا داشتند + 
ِ ومشوباب ويليك ویوشه بن اما وبول وهر ابن یوشییا ابن سرایا 
۲ ابن عسیتیل ب والیوعینای و یعکوبه و بشوحایا وعسایا وعدیئیل یبال 
0۳ وزرا اوی اق اون چن ااا دو ا ا 0 
سم ایشا دک اد تاا خود روا بودند وخانه‌هانی آبای اناه او 
٩‏ زباد شد+ وبدخل جدُور تا طرف شرتی وادی رفتند تا برای که‌های چون 
۽ چراکه کو پس مرتعی برومند نیکو یافتند وان زمن وسيع وارام واین بود 
دا رکه ای حام درزمان فدم درا ساکن بودند ٭ واینانیکہ اسم ایشا ن مذکور 
شاد در ایام حزقیا , E‏ یهودا a‏ وخیمه‌های ایشان iw‏ اک درانجا 
ا د واک داد اا نرا تا بمروز بام شاشته د اه ا 


۲ شږ‌اند 5 مرج برای‌کله‌های ایشان درانجا بود + وبعضی ارغان ین باد 


صدا 
٣خ‏ 


نفر ازیی شععون بکوه سعیر رفتند وذلطیا ونعریا ورفایا وغرشل پسران يشيع 
4۳ روسای ایشان بودند + وبقیه عالته را که فرار کرده بودند عکسنت فا تا شوج 
۔درانا e‏ شد اند چ 





سای ر اوا رهل ارك 
بی عصمت ساختن بستر پدر خویش حق نخستزا دک او بپسران یوسف بن اسرائیل 
۳ داده شد ازاضهة تمه ور برت نخستزادی ثبت نشل بود * زیرا بهودا 
-بربرآدران جو برتری یافت ویادشاه ازاو بود دیق | زان یوسف بود) × 
پس پسران راوبین نخستزاده اسرائیل حنوك وفلو وحَصرون 2 ویسران 
o‏ يول پسرش شبعیا وپسرش جوج و پسرش شهی * وپسرش میکا وپسرش ر وی 


poe 


لے کہ حم م 


۲ 


کتاب اوّل توارت ایام ه 11 


وپسرش بعل * وبسرش یره که لقت فلناسر پادشاه اشور اورا باسیری برد 
واو رئیش اران بود* وبرادرانش برحسب قبایل ایشان وقتیکه نسب‌نامة 
مواد الغا نت کیدید مقدم ایشاره ن بعتیل بود وزکربا « وبال بن عراز بن 
شامع بن یوثیل که در عروعیر 1 نبو وبعل م چون ون ساکن بود * وبطرف مشرق 
ن بدخل تایان ازنهر فرات سکا کرفت زیراکه مواشی ایشان ن درزن جلعاد 
زیاده شد + ودر ایام فل ایشان .با حاجریان جك کدند ۳ E‏ 
آادند ودرخیبه‌های اعبا درعایت اطراف هد * جلعاد ساکن شدند + وش 
جام دوا ل فان دی الان تا جاک مودک روند اا ا 
بود ودومبن شافام و و یعنای وشافاط درباشان E,‏ ویرادران ا 
برحسب خانه‌های ابای ایشا ن میکائیل وشلا وشبح و یور ای ویعکان وزع 
مار برکه هنت نفر باشند ‏ اینانند پسرا ان یل بن حوری این ن یاروح بن جلعاد 
بن میکائیل بن بشیشای بن مخدو اين بوز* آخی | بن عبدیثیل بن جوفی رئیس 
خاندان ابای ابنان + وابشان و ا باشان وقریه‌هایش ودرعای نواحی 
عون ر یاک دنت هه ونای م این( اد راب بونام با اد 
بهودا ودر ایام یربعام پادشاه اسرائیل ثبت کردید + ازبنی رأوببن وجادیان 
ونصف سبط متسی‌تجاعان ومردانیکه سبر وشمشیر برمیداشتند وتیراندازان وجنك 
ازمودکا ن که جنك یرون میرفتند چهل وچهار هزار وهنت صد وشصت نفر 
باه واا وا سا ر نای او ا ر و تا 
نصرت یافتند وحاجریان وجیع رفقای آنها بدست ایشان تسلم شدند زبراکه 
د کی نگ نزد خدا استغانه رود واو ایشانرا چونکه: ایارک وردنت ایس 
رجو د پس ازمواغئ ابشان #نجاه هزار شتر ودویست وبتجاء هزار کوسفند ودو 
هزار الاغ وصد هزار مرد بتارا راج بردند»: زیوا چهنکه عحتلت اواد داد 
5 کال رکد بدت بی ایشا ن مجای آنها تا تانایرج اک 2د > 


ره و 


۲ وپسران نصف سبط من دران زین ساکن شن ازماخان یی جن رن ورا 
٤‏ وجل حرمون زياد شدند» وابنانند رژباي خاندان ابای ایشان عار ویشی 


واڏئيل وعزریتیل و ارما وهودوبا وديل کک مردان وم جاع وناموران 


2 کتاب اوّل توا رز ایام‎ ff 
ورضای خاندارن) ابا عا ی بوددنه اناا ا وان ا‎ ro 
ربی خدایان قومای اک تا نهارا حضور ایشان هلاك کرده بۇد زنا‎ 
یاه لقاع ترا س« فول بادشاه آشور و روح تاخت فناسر پادشاه‎ 3 ۳ 
7 تورا گنت که او رإوینیارن وجادیان وتصف سبط‎ 
+ ایشانرا بحا وخا ور 7 اپ وزان تا امروز برد‎ 
ا‎ 
بی لاوی جرشون وقیهات ومراری « وش قهات عمرام و یصهار وحبرون‎ 
وعرڙيئيل ر عمرام هارون وموسی ومرم وبنی عارون ناداب ویو وآلیعازار‎ 
سپ ۳ آورد و فا و آورد ب واییشوع برا‎ x واتاما رت‎ 
* آورد وبقی ىرا را آورد + وعزی رز رحا ۱ ورد ورَرحا مرایوت‌را آورد‎ 1 
موی ر ۳ ۱ را وامزیا أاخيطوبرا آورد × و صادوق‌را اورد‎ 
ماوت آخیععص را آورد + واخیمعص عزریار ارا آورد وعزریا بوحانان‌را‎ 1 
ِِ ۳ ۳ ی ِ را را آورد و ان‎ 


ِ 3 وصادوق ش شاوم‌ر 3 3 تب سا ۱ را آورد ب ا ۱ 


صا ۶ ۸۲۶ 9 


ِ وعرَریا سرایارا آورد وسرایا بهوصاداق‌را آورد + ویهوصاداق باسیری رفت 
۱ وکاک خود EE ENTE E‏ کعتصر: اا بسران 
۷ لاوی وتات ومراری * واا اسظذامیای تازلف لب 1 سی 
وپسران ن تهات عمرام ام ویضهار وحبرون وءزثیل + وپسران مراری على وموش 
۰ یفن ای 3 وان جب چ ایشان اه ا پسرش لبق 


۲۱ کیرد یت نن زمه × پسرش راخ بسرش عدو بسرش زاج پسرش یاترای × 
۲ 

۲ 
۳ ات پسرش یرب وپسری عت پسرش او پسرش زبا | پسرش شاوّل ٭ 


ک وپسران ن لاه عاسای وأخیموت + واما لاه يران آلناته مسرش صوفای 


4 بسرش تحت مچ پسرش ایب پسرش بروحام پسرش آلتانه > وبسران سول 


پسران قبات پسرش عمیناداب پسرش قورح : اه برش ا ا 


کتاب اول توارعخ ایام ٩‏ 1 


E ۹‏ وشن ودومش ییا × پسرارن راری لی و یسریی ۳ پسرش 
هی بسرش عرّه ۷ ی وایناند که 
داماد الغا اه واه نع ونم لین راا زاتکه‌ یت سس 
۲ شد ٭ وایشان پس مسکن خيمة اجناع مشعول سرائیدن میشدند نا حینیکه 
سلپیان خانه خداوندرا در اورشلم ینا کرد اجن راچ قانون خویش برخدمت 
۳۳ وا ماظن خداند + با وس کر پسران خود معین شلد ابناننده,ازیی 
۽ قهاتيان هان مغتی | رت بول بن سوئل + بن بن انا ین برو حام بن لبیل بن 
کم توح ابن صوف بن ناهن مت ین عاسای + | SEE‏ 
۷ بن صننبا > ابن تحت بن آسیر بن ای ساف بن قورح * ابن پصهار بن تهات بن 
٩‏ ےآ وبرادرش اسافکه بدست راست وی : كاده ااب 


1 ج بر نی × | O‏ توب ما + ان از ی ان زارح ا 
۹ چپ وال یشان پسران ا بودند ه دون بن قي E‏ عبدی 
بن ماوك × اين تیا ابن امصیا ابن حلقیا + این امصی مه 
ااا رتاش ات رار این لاوک لا یک نادراق 9 بودند 
ان توح ا ور بجرهه ا فدس ادلی تا میکذ کا 
وان زج ا پسرش آلمزار مرن تارج رت ا رین 
1 نی پسرش نی پسرش 2 پسرش مرابوت بسرش امریا پسرش آخیعلوب ‏ 
وحدود ایشا 2 اج زپسران هارون بعهة قبایل ان زيا قرع اول 

ده از زار ن ایشان بود+ پس حبرون درزمبن بهودا باحوالی 1۳ بهر طرفش بایشان 
o‏ ۳1 شد ۲ اا زمینهای ا شیار ودهاتش را ۱ به کا لیب بن 2 دادند چ 
۷ بپسران هارون بجهة شهرهای مجا حبرون واه وحوال" ان ویتیر واشتموع 
۸ وحوالی انرا دادند+ وحیلین وحوالی انرا وتییر وحوالی انرا + وعاشان وحوالن 


1 کناب اول توارخ ایام 1 
م > انا ویب ن وحوای 19 نرا٭# وازسبط امین جع وحوالی 3 وعا 
وحواللی" ا ارا وال 5 نراه میج رد ایثان ۱۳۹ 
7 انان شیزهه شبهر بود ٭ و بیسر! بغرا 5ووا حن ای E‏ 
N‏ شهر ازنصف سبط یی ارت بترعه دادم ژد × وی جوم 
برحسب قبایل ایشان از سبط یساکار واز سبط اشیر وازسبط نفتالی واز بط 
E‏ مش دافا سیزده شه ر * وتان رای برچسب فبایل ایشان وال رادین 
ا :9 زرمعط جاد وراز ضبط زولون دوازده شهر بقرعه داده شد کین ل اسرائیل 
٥‏ این شهرهارا با حال انا بالاوبان دادن واز سبط نی بهودا واز سبط بتی 
شمعون واز سبط بنی بنیامین این شهرهاز؟ که اسم انما مذکور است پقرعه دادند + 
7 وبعضی از اا نی ات ی حدود خودرا E gd‏ 
۷ بس شکمرا با حوال ان درکوهستان افرام و جا زررا با حول e‏ که 
7 متا بایشان دادند» ويشعام e‏ وھا جو 
3 و ا آن وجت رمونرا با حو ی ال آن ب 9 
۵ با حوالی ان ا را با حول ان ن بقبایل باقی مانن نی قبات دادند > وبیسرزن 
جرشوم از قبایل نصف سبط منی جولانرا درباشان ,با حوالی آن وڪ عشتازوتا با 
۲۳ حوالٴ ا واز اک ر فلدش‌را با حوالی آن وبا با ۳ 
وراموتا با حو ی آن وعانرا با حوالی ان+ واز سبط اد یبر مضالرا با حول 
yo‏ آن وعبد ونر ۳ حوالل آن ب وحتوقرا | با حوالی" آن وزحوبرا با حوالی" آن + 
۷7 وازسیط تقتای قادشرا درجلیل:با حوالل" آن وخون‌را با حوالٴ ان وفربتام‌را 1 
۷حوال آن* وییران ی ازلاویان بان ماه پود ا وان 
زتوتورا با سول از ان وتابوررا با حوالی" آن ب 0 طرف ادن در برابر ارجا 
بجا نب ری ردن از سبط رآوین ؛ باصررا در بیابان با حوالی ان ومصه‌را با 
u‏ ا ا بش ان ومیفعهرا با تا وم :سبط حاد 
۸۱ راموترا | درجأماد ب ونر آن ورام را با جوا آن« وحشبون را با جوا آن 


وبعزیررا با حوا! نی آن + 


e 


کو توار ايام 9 9 





بات هنتم 
۱ ا 2 3 I‏ ت - = 2 ۰ ۰ 
واما پسران یساکار ۳ وغوه ویاشوب وشرون چهار نفربودند « وپسران 
۱ و 1 5 ۰ 1 0 ۲ ۶ 2 
تولاع عى ورفایا ویریثیل وهای وییسام وسوئیل ايشان روّسای خاندان پدر 


يب لت 


خود تولاع ومردان قوی جاع دراتساب خود. بودند وعدد ایشان در ایام دود 
رودن هزار وششصد بود * وپسرعزی بزرح : وپسران زرحا میکا یل 
وعویدیا ويوئيل و تيا 5 چ تفر وجیع ابا روا بودند ٭ وبا ایشان برحسب 
انساب ایشان وخاندان ابای ایشان فوجهای لشکر جنکی سی وششهزار نفر بودند 
و زیراکه زنان ویسران بسیار داشتند+ وبرادران ایشان ازجیم قبایل یسا کار 
ی هشتاد ترصت وا ا دک نامه نات اد ید 
* وبسران بنيامین اج وباکر ویدیئیل E OE‏ ویسان ن بال اصبون 
وعزی وعزیثیل و بربوت وعیری ج نر روسای خاندان ابا ومردان قویٌ جاح 
که بیست ودو هزار وبی وچهار نفر ازایثان درنسب نامه ثبت کردیدند * 
۸ ویسران باکر زمیره ویوعاش والیعازار والیوعینای وعتری وبروت وی 
٩‏ وعناتوت وعلامت» جیع ایها پبران باکر وه وییست هزار ودویست نفر 
ازایشان برحسب انساب ایشان روسای خاندان ایای ایشان مردان قوی جاع 
۰ دزنسب نامه ثبت شدند* وپسر یدیعتیل باپان ویسران بلهان یعیش وبنيامین 
۱ و ایپود وکعنه وزیتان وشن واخیشاحر ٭ جيع اینها پسران بديعکیل 
aE‏ ما با ومردان جنکی شیا رار ودویست تفر ودنک درلشکر 
۲ برای جنك بیرون رفتند چ فسات عر شنم وسم وبسر آحیر حوشیم + 
3 وبسران نفتال محصیتیل وجونی ویصر 3 ازیسران بهه بودند پسران 
که هی اور زاب وف کر دولناد ANS‏ ۱ ۳۳ 
٥‏ زائید × وماکر خواھر حنم وشفم را E TA‏ بود بزنی کرفت واسم پسر 
71 دوم او صشیار بود وصشاد دختران داشت × ومعگه زن ماک ا ت 
1 9 لام ورام بودنك × 


سے 


ٍِِ و نو نهاد برادرش شارش بود وپسرانش 


3 اکتاب ا توا ایام ۸ 


وس سس یس چیه 





1۹ همر لکه اینهود واییعزّر ولوا زائد ٭ ویسران یداع | آخیان وشکم 
.۲ وی وانیعام * ۳ ۳ ن 
ده E‏ ۳ 0 
19۳ فرود ۳۷ بو دنك چ و ,در اتا ن افرام هه ایشان ر کیا ET‏ 
۲ و برادرانش برای 2 وک آندند + را و ند واو حامله شن 
بسری زائید واورا بریعه نام ماد از ابنجهة که درخاندان او یلاق عارض شه 
0 ورم ۳ پائین وبالارا وان شین‌را بنا کرد + 
. 
٣‏ و بسرش ا 
11 مهرد 3 اا ویس نون و پسرش بهوشوع * واملالگک 
وسکنهای i‏ و۳۳ نِ e‏ ی مشرق نعران ا 


ج و رس اوي تاحن ٭ وپسرش اعد عدان و پسرش 


ح مس م2 


ی یت ن ودهات ان آن تال a‏ ن و جدو نس ن ودور 
؟ ودهات ان که دراینها پسران یوسف بن اسرائیل E‏ بودند ٭ پسران ایو 
٩۱‏ یه و بشوه و بشوی وبربعه بودند وخواهر ایشان سارح بود * و پسران بر یمه 
7 حابر وکیل که هان ۽ پدر برزاوت باشد + وحابر بالیط وومر وحونام 

۴ وخواهرایشان شوعارا آوزه * وپسران بقلبط فاسك وبمهال وعشوّت بوذند 
انا نند ا وبسران شامراتی ورف وه وم ویسران هيلام 
۳ برادر وی صر ویاع وشالش وعامال بودند + ویسران صوخ سوح وحرتفر 
<A‏ وشوعال ویرک و بمره * وباصروهود و ك وتران وشرا ترا « وبسران 
بتر بف وضسفا وا ارا وبسر ان علا ار ارح رح وحنیتیل ورصا + جیع اه پسران 

اشير وروٌسای خاندان آبای ابشان وبرکزیدکان مردان جنکی وروبای سردارار 

05 برای“ جنل ہز حو ا باه و‎ E E 

ببست وشش هزار نفر بود 

باب هشم 
1 وبیان نختزادة شود بان ازرد و 9 و 


کتاب اول توا رت لیام ۸ 1۷ 


وجهارم وه ور رافارا + ویسران فجن وابیهود ‏ مان 
ونععان واخوخب وجرا ویٌنوفان وحورام بودند + وابنان اند بسران احود 
که روسای خاندان ج بای اکان ن جع بودند وایشانرا به ARS‏ 
واو نان واخیا وجرارا کوچانید واو را و آخجودر | تولید غود ٭ ورام 
دربلاد مواب بعد ازطلاق دادن زنان خود حوشم وبعرا فرزندان تولبد چو ۷ 


4 ۶ و لب 


< > 


۹ پس اززن خویش که خوداش نام دائت پوباب وظیا ومیثا وملکام‌را ورد + 


۰ ویعوص وکا و مرمه‌را اک انها پسران او وروسای خاندانهای 1 مس و 
ِ واز حوشم ایطوب E‏ بو مرح وبسران ان عابر ومتتعام شام 

۴ ( که د ولود ودهانشرا بنا نهاد بودند + وبریعه ٹاچ ایشان روبای 

خالا ابای ا انامه نهد و ا کا 2 کاچ نمودند ‏ 
واو ق و برعوت * وزبدیا وعارد وعادر+ وببکائیل و ه ویوخا 
1 پسران بریعه بودند + وزیدیا ومشلام وجزتی وحابر* و یش‌را ای ویزیاه 
وبوباب پسران ال بودند بر هه یکی وآلیعینای وصای 
ا وتیل ٭ واداباتوبرابا وش رت بسران شمی + ویشفان و عابر واییئیل ٭ 
13 وعندون وزکړی تم وح SS‏ ان 


0 ا ۱ خایدا یسب تباب ود ۳3 
۱۸ 
چم بودند وایشان دراورشلم سکونت داشتند × ودرجعون پامر جبعون نت 


۲۰ داشت واسم زنش معکه بود+ ونخستزاده‌اش دون ا پس صور وقبس 
<F‏ وبعل وناداب * وجدٌّور واخیو وزاکر٭ ومثلوت ارا آورد وایشان نیز با 
۲ برادران خود دراورشام درمتابل پرادران ایشان بان بودند ۲ PEE‏ 
اوھ نی شین را اورد وشاوزل بهوناتان وملکشوع وابیناداب وآغبئل‌را 
آورد × وپسر پهوناتان مریب بعل بود ومریب تمل میکا را آورد * وسران 
۳ یک فتون ومالك وتارع واحازبودن + واحاز ا بهوعده 8 
۳۷ وعزموت وزهری را اورد وزمری موصار! ورد * و سال زان 
A‏ راف بود وپسرشس الاب واسرن اصیل بوچ واصیارا شش پسر بود ونامهای 


و 4 م وله که حج هب 


3 


۱0 


ا 


م 


۷ 


1۸ کناب اوّل توا رح ام ٩‏ 


آیشان اینها است ه عزر بقلم يفام ويڪ رواو اسعیل وشعر: با وعویدیا وحانان* 
حميع اینها بسران A‏ اند ویسزان عیشق برادر اوه ا اولام 
ودومین بعوش وسومین اینلط 3 یران »ولا مردان زور آورشجام وتیرانداز 
بودند و پسران ویسران پسران ايشان بسیار یعنی صد وبنجاه نفر بودنده جمیع 

ایا ازبنی بنيامین میباشند ٭ 
3 

امزائیل نله« ستاناسه‌های*سفون ایز داد ا وکا بل 
پادشاهان اسرائیل مکتوب‌اند یھو د ابی خیانت خود ببابل باسیری رفتند اب 
وکایکه اول درملکها وشهرهای ایشان سکونت داغتند اسراثیلیان وکاهنان 
ولا بان و تیم بدند + ودر آورشلم م ازش بهودا وازبی نيامین واز بی 
افرام و مسی ی تاکن بودند + عونای ابن يهود بن اوی ابن امری ابن بای 
فارص بن بهودا + راز شیلونیان غخستزاده اش عسابا و پسران او 3 واز 

زارح بعوئیل وبرادران الان ششصد ونود نفر+ واز بی بنیأیین سلو ابن 
لام ن هودوا این هستواء + 3 ۳ ابن بروحام وابلة بن عزی ابن کی 
ومثلام بن شفطا بن راوئیل بن یت * ویرادران ايشان برحسب انساب یمان 
نه صد وحاء وشش نفره جمیع ایا روسای اجداد برحسب خاندانهای ابای 


E 


ایشان:بودند + واز کاهنان» kk‏ وبهوبارب و يان ٭ وناق 
ليا | ين شلام بن صادوق ين مرابوت : ہی کید ےم خانه خدا چ 
و عدایل ابن يروا م بن قنور بن ملک ومعسای | بن عدیئیل بن زین بن 


رو ت 


مشلام بن م یش ین ام دران شان ی که رومای خاندان ا 
بودند هزار وهفتصد وشصت نف رکه مردان رشيد بجهة عل خدمت خانة خدا 
بودند* وازلاویان شمعیا ابن شوب بن عزر تام خر حشیا ازبی مراری ٭ 
ت شبقر وحازش وال و ن یکا ابن زکری این ۳ وعویدبا ابن 
ا بن جلال بن بدوتون, را امن AN‏ لاه که و تطوفایان 
د ورانا لیم وعتوب ولون ر اتان رادان 0069 


کتاب دوم توا رایام ٩‏ < 








۸ ددا ریس بود+ وایثان تا لان مرت ا ازه شر ؛ پادشاه (سباشند) 
٩‏ ودربانان فرقٌ بنی لاوی بودند ٭ و ن قوری این آیاساف بت قور 
وبرادرانش ازخاندان پدرش یعتی ازینی د وزح که اظران عمل خدمت 
وسخنظان دروازهای خیمه بودند وبدران اینان ناظران اردوی خدآوند 
۲ ومسعنظان مدخل آن بودند × وفخاس بن آلعازار سابی ریس ایشان بود 
۱ وخدآوند با وی میبود + وزکریا ابن لیا دربان دروازء خبمة اجتاع بود + 
۲ جیع ابنانیکه دراک بان دروازها متضب شدند دو یلت ودوازده نفر بودند 
. وایشان دردهات خود برحسب نسب‌نامه‌های خود شرده شدند که داود ومول 
شزا اوی اوک اک زنل وکن ينان راان ا 
9 ان خدآوند وخانه خبهه برای نحاهبانی آن کاشته شدند چ 
ودربانان بپرچبهار طرف یعنی به‌مشرق ومغرب وثمال وجنوب بودند * وبرادران 
ایشان که دردهات خود بودند هر هنت روز نوت بنویت با ایشان 9 
٩‏ زب چهار ریس دربانان که لاوبان بودند منصب خاصّ داشتند وناظران رها 
۷ وخزانه‌های خانهٌ خدا بودند × وباطراف خان خدا منزل داشتند زبراکه 
۸ تکایانیش برایشان بود وبازکردن ار a‏ برایشان بود+ وبعضی ازابثان 
۹ بودند جوک اج مار ا واه زک دح 
٩‏ ازایشان براسباب وجیع آلات دی ا د نرم وشراب وروغن ومخور وعطریات 
یز وده و بعضی ازبسران کاهنان اع ت خوشبورا ترب میکردند بد 
۲۱ وستیا که ازجلة لاویان ونخنزاده :8 قوری بود برعل مطبوخات کاشته 
۲ شم کی وبعضی از برادران ایشان از ا مامور بودند 
۹ نا ار درهر روز سبت میا سازند بد ومغنیان ازروسای خاندان ابای لاویان 
درججص‌ها کک داشنند وازکار دیکر فارغ توت زیر روز وشب درکار ود 
۶ مشغول میبو دند چ ليان ای خاندان ابای لاویا ن وبرجسب الا خود 
9 روان نود ودر 2 سکونت داشتند ٭ ودر جبعون پدر جبعون یعوئیل 
۷ سکونت داشت وام زنش معکه ود ونخستزاده‌اش عدون بود پس صور 
۷ ؟ وقیس وبعل ویر وناداب ٭ وجدور واخ وزیا ومفلوت + ومتلوت 


ا کاب اوّل توا رخ ایام ۰ 


ا ۱ یود وایشان 9 ز با برادران خود درا اورشتم درمقابل برادران ایشان سا اکن 

۳۶ ا ۶ یر قیسرا آورد وقیس شاول‌را آورد وشاوٴل بهونانان وملكشوع 

وایناداب انز آوزه ون راتان م مریب بعل بود و ومرییعل میکارا 

31 ۳ رت ان میک فیتون ومالك وتعریع واحاز e‏ ۳ واحازب یعرء‌را آورد 

لد ویعره ره علت وعزموت وزمری‌را آورد وی موصارا آوردد وموصا بتعارا 

کک آورد ویسرش رفابا ویسرش آلعاسه وپسرش اصیل + واصیل‌را و 

واین است نامهای اینان» عزر بة 1 ا سععیل وشعریا وعویدیا وحانان ه 
اینها پسران اصیل میباشند × 





باب دم 


۱ . وفلسطینیان با اسرائیل جنك کردند ومردان اسرائل ازحضور فلسطینیان فزار 
۲ "کزدند ود کرو جلیوع کنته شن افتادند + وفلیتیان اول وبسرانشرا خی 
تعاقب نودند وفلسطینیان بسران شاوّل بوناتان واییناداب رسکی اک 
۶ وجنك برشاول حت شد وتیراندازان اورا دریافتند واز: تیراندازان جروح شد ٭ 

وشاوّل بسلاحدار خود کنت ششیر خود را بش وکو ن ماه اب ن ناخو نان 
یایند ومرا افتضاح کنند اما سلاحدارش نخواست زیراکه مادم ی 
» خاوّل غثیرر ره 1 ن افتاد+ وسلاحدارش چون شاوّل‌را مرده ا 
1 ابرششیر افناده برد ب و شاول مرد وسه پسرش ونای اهل خانه‌اش هراه وی 
۷ شود م2 وجون جیع مردان اسرائیل که دروادی بودند ایترا a‏ لذکر 
منهزم شك وشاوّل وپسرانش مرده‌اند ایشان نیز شهرهای خودرا ترك کرده 
۸ کرعخند وفلسطینیان ع امن درانها قرا ر کرفتند + وزد دنخبل کچ وان 
قلشطییارن امداند تا کشتکانرا بزهنه نایند خاول ویسرا: شرا در ء جلبوع افتاده 
٩‏ یافتند+ پس اورا برهنه ساخته سر واسیه‌اشرا کرفتند RIE‏ تیان 
1 دص ِ نی و 
۳ اییش جأماد آنه را که فلسطینیان 2 نشد تچ n‏ 


۳ 


ı~ 


ح هم 


۱ 


۳ 


کتاب اوّل را 3 
برخاسته جسد شاوّل وجسدهای پسرانش‌را برداشته اهارا | به یابیث یش آورده 
استضوانهای ایشانرا زير درخت باوط که دربایث یشن اسمت دفن کردند وهنت روز 
روزه داشتند+ پس شاول بسب خیانتیکه عفر آوند ورزین ود مرد هة کلام 
ره انیا تکام هیحان E‏ ررض همست سای مواده O‏ 
نک د خدآوندرا نطلیین بود ای کت طساو یبد املع ای کا 





پاب بازدم 

وتامی" اسرائیل نزد داود درحبرون جع شن کنتند اينك ما استخوانها وکوشت 

تو میبشم + وقبل از زاين نز مکمک اڑل باک ا شتمد تور اسل رد 
میبردی ودرون اوري ویهوه خدایت ترا کفت که تو قوم من اسرائیل‌را شیا 
خواهی وچ وتو برتوم من اسرایل E‏ | خوای شد ‏ ویع مشا | e‏ نزد 
یادشاه 8 آمدند امد یشان عص تا مد درجوون اد بت 
مارد کال کته کا وی که تاداس کا 
E‏ بنج و وین 
دا دید جر تا هل رس RN‏ ل نوی د 
دود قلعت و تراک نے اجا وک باخیے بکزفت ‏ وداد کد E‏ 
اوّل مغلوب سازد رس انار خواهد شد یں وا بن صرّویه اول ؛ برامد 
وین شد ٭ وداود مات وا ساکن شد از 0[ 

شهررا باطراف آن 3 ود کرد باو با رواب باقع شهررا تعیر نود + وداود 

ترق حکرده بزرك میند ویهوه صباایوت با وی میبود « واینانند رومای 
شعاعا نیکه داود داشت که با ای" اسرائیل اورا درساطنتو. تر دادند نا اورا 
ی کی اون وریا ا لی کته مود ادحام کاچ رع د 
جاعانیکه کاود داشت این ا ا م کک سردار شلیشم بود که 
اتدرا کک خومرا جوکت داد وا اساسا دراک ک وقت کشت * وناو 
العازار بن ذوذوی آخوخی که یک ازان 3 جاع بود+ او با داود درفندیم 
یود وقتیکه فلسطینیان دراتا برای جنك جع شن بودند وقطعة زمین پر از جو بود 


4] 


۱۱ کناب وا ول توا رف ایا‎ “4F 





1 وقوم از حضور قل دان فرار میکردند چ وایشان د قال ن قطعة زمین ایستاده 
۲ نرا عماقظت مودند وغل طینیانرا کشت دا او رجا ند نصرت دد فان 
|٥‏ داد × TE‏ ار دا کر توت داو عدلام فرو شدند ولتیکر 
7 فلس طینیار. ن دروادت رام اردو زذه بو دند وداودد انوت و ای 
۷ بود وقراول فل طبنیان ا توفت دربیت لم بودند × وداود خواهش وده کنت 
ا ر کر از اب چاهیکه ند دروا اء ENE‏ مس ها 
مرد لشکر فلطینانر | ازمیان شکافته ابرا ‏ جاک بز درواز یت تم ااست 
کن رکد او نزد داود آوردند اما داود ضرا ع که انا بتوشد واثرا مجهة 


ر 


٩‏ خدآوند برخت ۲ وکفت ای خدای من حاشا ازمن که اینکاررا بکې ایا خون 
این مردانرا بنوشم که جان خود را عخطر انداختند زیرا فی ان جود اا ۱ اوردند 
.۲ پس غخواست ت که بنوشدکاریکه این سه مرد جاح کردند این است + وایشای 
اهر باب سردا ار ان سه نفر بود واو نیز ن خودرا برسیصد نفر حرکت داده 
ایشانرا کت ود ران ان سه نفر ام یافت + درمیان آن سه ازدو ا 
۲ پس سردار ابشان شد لیکن سه تفر اول نید * ویناا ابن بهویاداع بسرمردی 
جع تبصییلی بود که کارهای عظم کرده سر اریتیل ویر گت تیاور 
¢ برف کف فرو شن تایا کته ون مصری بل قدرا کنخا متس مت او چ 
ذراع E‏ تاو شش تا ل منود تساجان داشت ِ اماو 
نزد وی با جر و ی رفت ونین‌را از دست مصری 9 ویرا با نین خودش 
۶ کت جه یلا ای تنج ن کارهارا کرد ود رمیات e‏ مرد جاع | م 
٥‏ یافت * اينك او از ان سی نقرمکرمترشد لیکن بان سه نفر اول نرسید وداود 
۱ اورا براهل مشورت خود برکاشت٭ ونیز ازشحاعان لشکر عسایلٍ برادر 
۷ یواب وآلحانان ۳ دودوی بیت حبی * شمیت هرّوری وحالص فاون * 


A 
+ چ وعیرا این عقبشن تلو وأیعزر عنانوی ۳ وسیکای این وعیلای حون‎ 


ولاف نطوفای لها رتیه نطوفای + والای اين زیبای ازجعه نی 
۲ بنيامین وبنایای E‏ وحورای از وادیهای جاعش وایتیل عربانی + 


3 .أ‎ 2 2 2 ol: 
وعزموت وی واای 2 ص لوف × وازبتی هاشم جزون بوناتان بن شاجای‎ 


کتاب اول توارعخ ایام ۱۲ 1 

4 هراری >« واخیام بن ساکار هراری والیغال بن اور+ وحافر مکرانی ونای 
و فلونی * وعطروی کرمل وتعرای ابن آژبای + و بوئیل برا برادر ناتان وبعار بن 
3 ری + ومالن عموق وخرای بیروتی که سلاحدار یوب بن صرّویه بود * 

1 سم تری وجارب بتری + واوراف خي وزاباد بن احلای × وعدینا ابن 
0 ثیزا ی رین که سردار ۶ راویینیان بود وسی نفررهراهش بودند ٭ وحانان بن 
که مک و یوشافاط IE.‏ وعزبای عفترّونی ا و عوئیل پسران حونام 
ج عروعیری × و بدیعتیل : بن شمری وب برادرش بوخای E‏ والثیل ازوم 

۷ و اا شویا سا انعر ورا والبتیل وعوید ویعسیتیل مصوبانی + 


باب داوزدم 
۱ وایتانند که نرد داود هصغ امدند هنکامیکه و هنوز ازتر. غىق کش 
۲ کو ۰ ان ودک رد كد ن او بودند ې ونگان 


مس بوادند وستکها که کا ارڈ رف و کر 
E f‏ و کو ا سے کد ن اخیعرر بود وبعد ازاو رای 
ن شاع جیعانی ویزئیل و وفالط , پسران عزموت واگ ویہهوی عناتوتی ‏ 
٤‏ تلد جبعونی که درمیان ق فر تجاح بود وبران سی شر برتری داشت 
وارما ومیل ویوحانان ویوزاباد جدیراق + و الموز ای ویریوت وبعلیا 


مخ ره 


ترا وشنطای حروی + و القانه وبڈ ر و e‏ ڪه 


ے0 


ازقورحیان بو دند > ا و 29 رت یروحام جدوری ٭ وبعخی 


0 


لے <> 


ازجادیان که مردان فوئ تحاع ES‏ ومسا بسپر وتیراندازان 


ک تّ مثل روی ES‏ ِ کر E‏ 2 8 ٍ ِ_ 
۹ بو د ۲ و ل وين ان وشم ل وهف اش 
9۳/۴ 1 > 
۳ یوحانان وعم الزاباد × 2 ارم ویازدم مکیناسے٭ اینان از بش 


ی جاد روسای لشکر بودند که کوچکتر | یشان برابر صد نفر وبزرکتر برابرهزار نفر 


DT SEES‏ گنیک ان ا او سوفن 


1 


3 کتاب اول توار ایام ۱۲ 


لا کرد بود وجی کان وادبعر مبطرنت مشری وم رش رت 
۲ منهزم ساخنند + وبعضی از خر بنيامین و یهودا نرد داود باه ملاذ آمدند + 
۷ وداود باستقبال ایشان یرون ام ایشاترا خطاب کرده کفنته آکره با ,سل 
اا ۱ د دل من ب پاش د ادد دد 3 
تسم ودن من بدست دشناغ ۱ با با آنکه ظلی دردست من تست ینن خدای 
۸ یدران ما اینرا بییند وانصاف نابد + انکاء روح AER‏ رئيس شلاشم بود 
نازل شد (واو کفت) ای داود ما ازان تو وای پسر یی ما با تو هستبم سلامتی 
سلامتی برت باد وسلامتي برانصار تو باد زیرا خدای تو نصرت دهن تواست» پس 
٩‏ حا ود ااا پذی خه سرداران لشکر احج ار ا د 
شدند هنکامیکه او هراء فلسطینیان برای مقاتله با شار میرفت اما ایشانرا مدد 
نکدند زیراک سرداران فلمطییان بعد ازمشورت نغودن,اورا پس,فرستادهکتند 
ع که او با سرهای ما باقای خود شاوّل یی خواهد شد + ۳ 
بعضی از باو بوستند یعنی عدناح وبوزاباد ویدییل E HANEY‏ 
وألیهو وصلّای که سرداران هزارهای متی بودند+ ایشان داودرا 
فوجهای (عاك) مدد کردند زیرا جیع ایشان مردان قوی جاع و فان فد 
ید زد را دران وقت روز بروز برای اعانت داود نزد وی بیآدند تا لشکر 
۲ بزرك مغل لشکر خدا شد ٭ واين است شاره افراد نایک برای ناک مسل 
شه نزد داود محبرّون ندند تا سلطنت شا ڑل را برحسب فرمان خدآوند بوی 
٤‏ نویل نایند+ از یی بهودا شش هزار وهشتصد نف رکه سیر وین داشتند و مسلم 
۲۵ جنك بودند+ ازینی شمعون هنت هزار ویکصد نار که مردان قوی جاع برای 
8 جنك بودند * ازبنی لاوی چهار هزار وششصد نفر* ویهویاداع ریس نج 
۸ هارون وسه هزار وهنتصد نفر دراه وی + وصادوو ق که جوان قوی ن جاع بود با 
٩‏ بیست ودو سردار ازخاندان پدرش + واز بنی بنيامین سه هزار نفر از برادران 
اول ونان وفت آکثر ایشان وفای خاندان شاولرا تکاه میداشتد* وازین 
dg aw‏ پدران خویش 


a د‎ 


۷ نامور بو دند وازنصف سبط می جن هزار ی که بنابهای تخود تعیین شه 


“4o ۳ توا رخ ایام‎ ELE 

۲ بودند که بیایند وداودرا بپادشاهی نصب ایند + وازبنی باکر کسانیکه اززمانها 

را شبن مادک اا ایک و کک الد کب لرداران .ایشا دوس و 

۴ وحیع برادران ایشان فرمان بردار ایشاں بودند + واز زبولون جاه هزار نر که 

با لثکر بیرون رفته ميتوانستند جنك را باه الات حرب بیارایند وصف 

۲ ازاق کد ودو دل تبودند+ واز نفتالی هزار سردار وبا ایشان سی وهفتهزار 

٥‏ نفر با سپر وزع # وازین دان بیست وهشت هزار وششصد نف رکه برای جنك 

۲ میا شدند* وازاثیرچهل هزار نف رکه با کین بیرون رفته میتوانستند جنکرا 

۷ میب سازند+ وازاتطرف رن ازبی وین وی جاد ونصف سبط مت صد 

ا هزار نق رکه با چیم لت لھک برای جنك نداد جح و 

دش اک ا ی ولک رون اد ا 

داودرا برای اسرائیل ببادشاهی نصب نایند وای بقیه اسرائیل نیز برای یادشاه 

٩‏ ساختن داود یکدل وداد ×+ RIT‏ وو اکل ود هد بر 

4۰ زیرا که نرادران ابشان ع ابشان تدارك.دیمبردند .و عباوران ایشان ی 

سار وزیولون ونفتالی نان برالاغا وشتران وقاطران وکاوان آوردند وماکولات 

ازارد وقرصهای انجر وکشمش وشراب وروغن وکاوان وکوسنندان بنراوانی 
آوردند بنج دراسرائیل شادمانی بود ‏ 


باب سر م 
وداود با سرداران هزاره وص وبا وت رسا مشورت کرد+ وداود بای 
بات یریل کی اکن مرت میدا ینت بو کین اوجاشب یوم خدای 
ما باشد نزد برادران خود که در هه زمینهای اسرائیل باقی مانه‌اند بهر طرۍ 
جر وبا ایشان کاهنان ولاوبانیکه درشهرهای خود وحوالی انا سباشند نزد 


4 


ما جع شوند + وتابوت خدای خویشرا باز نزد خود بیاورم چونکه درایام شاوّل 
تزد آن ستلت نمودم × وقای جاعت کفتند که چنین بکیم زیرا که این امرربنظر 
هام قوم پسند کی پس داود این اسرائیلرا ازشعور مصرتا مدخل خّات 
3 جع کرد تا تابوت خدارا ازقریت یعارم بیاورند + وداود وغامی اسرائیل ا 


rn 


11 اول توار مخ ایام 1 





سیم 
کر 


کا 2 2 ماو 
درو ند د وتا تیک سم او خوانت میشود اک 9 از اشا یوارك + 
مج را برعرابه N‏ وعزا EG‏ عرابه را میراندند × 
وداود وقای اسرائّل با سرود وبربط وعود ودف و سنح وکربابفرّت تام محضور 
خدا وحد محر وچون ع رکا کت فان رسیدند عر دست خودرا قرو 
۳ تابوت ا را برد اکن ب ی میلخزید ند چ وخنم داچ و برعا افرو خنه 

تا 2 هة که EE‏ ا دراز کد ود آغیا محضور خدا 
مرد + a e‏ بو 5۳ مکا: e‏ 


خود چکونه کک یس ۳ ۳ نزد خود بشهر دود نیاورد ترا 


اک ر چ اه ۳1 رر 


1) 


۵ 0 لے > حر 


نے 


1 


درخانه‌اش ه سا اد راخ شید و و و E‏ 


باب چها ردهم 


و ام پادشاه صور قاصدان ا LS‏ 
فزنتاد. تا خانه یرای او بسازندج واوو دانمتکه حتات را ۳ 


آسرائیل استوار داشته است زیراکه سلطتش حخاطر قوم او اسرائیل بدرجة بلند 
اا دچ ۸ e‏ بازبزنان 5دا و 
ودخنران دیکر توید غود * واین است نامای یروا 0۳ اورشلم : برای وی 
eS‏ ع وشویاب وناتان وسلییان + وناز ار والیشوع و البفالط × 
ونوجه ونا ج ویافیم + و الیشامع وبعلیاداع والاط × وجون فلسقاییان 
شنیدند که داود ببادشاه هی تام سرائیل مح شن اکت ۶ ۱ برامدند تا 
یاوه( (برای جنلت) بطلبند وجون داود شند بقابلهٌ ایشان برآمد × وفلسطینیان 
و دروادی ۵ رفائم ترازو دا و اوخا ا لت ده وک هیا تاه 
ویون برام وایا اینانرا بدست مرن تسلم خواهی نود خد او اورا کفت 
و ایشا نزا جاست تو تسلیم خواهم کرد + پس به‌بعل قراصیم برآمدند وداود 


2 


۱۲ 


an 


ز 


amma 


۲ لت کا و۳ ی‎ O0 


سے ا 
ee‏ 


کتاب اوّل ترارۓ ایام ۱۵ TEY‏ 
ایشانرا درانجا شکست داد وداود کفت خدا بردشمنان من بدست من مثل رخن 
آب رخن هکرد است نارين آن ن مکان یل فراصم نام دیا و 1۳ 
کو ۳1 ترك کردند ۱ را باتش بسوز انند چ و فالسطینیان بار 
هراس وادی) متفر شدند ج وداود بازا خا ا مود وخدا کنت 
اعتی متا E‏ ازایلتارن رو کردانین درمقابل ټون توت بایشاری 
نزديلك شو* وجون درسر درخنان وك 5 از قدم بشنوی آنکاه برای جنك 
ببرون شو زیرا خدا ېش روک نو یرون رفته است تا لشکر فلسطینیانرا مغا مغلوب 
سازد+ پس داود بروفق نجه خدا اورا اسر فرموده بود عل نود ولشکر فلسطينیارا 
رجا کش خی والم داود درجیع إراضی شیوع یاضت وخدآوند 
ترس اورا برقا ی امتا مستولی ا 


باب پا نزدهم 

ورد در ادها کرد کن باکر تابیت خدا معا اه ده 
و 4 نک TI‏ ر کے تابوت خدارا برندارد 
a i‏ ۹ یل را دراورشلم جمع کرد تا تابوت خداوندرا عکانیک 

طاشن مس ا بود بنآورند × وداود ما هارون ولاهتانرا جح کرد 
از بی قهات آورتیل ریس وصد وبیست ننر برادرانشرا * ازبنی مراری عسایأی 
رضن 7 وایست و شرا »« ازی 7 ر باوب وصب زوین 
7 بخ حبرون ۴ ریس 0 NT‏ اف ۳۹ عرناداب 
رس وص, دی ارده تفر برادرانشرا کر آوداود زصادوق وایانار 0 ولاو 1 
بخ نی ارفیل وعسایا وبوتیل وشمعیا وابلیئیل وعمنادا؛ برا خوانن × بایشا E‏ 
شا روسای ا اي ابای لاو بان هستید پس شا وبرادران شا خویشتنرا لقدیی 
ماد تا تابوت خدای اسرایلرا بکانیکه برایش میا ساخنه ام بیاورید + 
فا ات که ادنع اول اترا نیاو دید که ای چو کرد 


۱1 کتاب اول توارتز ایام‎ 1A 


٤‏ چونکه اورا حب قانون نطلیدم ٭ پس کاهنان ولاویان چن تشن 
۰ نمودند نا تابوت بهوه خدای اسرائیارا بیاورند ٭ و بسران لاویان بروفق امه موسی 
برحسب کلام خدآوند امر فرموده بود چوبدستیهای تابوت خدارا برکتفهای خود 
۲ کذاشته انرا برداشتند + وداود رسای لاویانرا فرمود تا برادران خود مفتیانرا 
با الات موسیق ازعودها وبربطا وسنصها تعبین نمایند تا باواز بلند وشادمانی صدا 
۷ بش ا ر ھا کی رزیل او زان یه ۱ 
۸ شارت ی قوشیار | تعیین نودند × وب اا ن ازبراذرانِ درج 
دوم خود زکریا و بین ویعزیئیل وشمیراموت ومحجتیل وعی وا وبنایا ومعسیا 
٩‏ ومتتیا والیایا ومقنیا وعوید ادوم وبعیتیل دربانانرا+ وازمفیان هارن 
E‏ یار | باستعهای برنجین تا ببوازند+ ا وشهیراموت 
TT‏ عت والیاب TE gS‏ وأليفايا 
۲ وبتنا ۳۳ ادوم ویعیئیل وعزریارا بابربطبا برشمانی تا پپشروی ایند × وکا 
۳ رئيس لاویان برنغات بود ومغنیانرا تعلیم میداد ریک اما روت وک ۳ 
۳ ھ ناو بو دند × CE‏ و یوشافاط وتتتیل وعاسای Sd‏ بلا 
e‏ بوت خدا کرنا میتواختند و و دربانان تأبوت 
٥‏ بودند + وداود ومشاع اسرائیل وسرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوندرا 
۲7 ازخانة عوید ادوم با شادمانی بیاورند + وچورن خدا لاویانرا که تابوت عهد 
خدآوندر! برمیداشتند اعانت کرد ایشان هنت کاو وهنت فوج ذع کردند × 
۷ وداود وجیع لاوبانیکه تابوت‌را برمیداشتند ومغتیان وکنیا که ریس نغات مغنیان 
۸ بود بکتان نازك ملس بودند وداود اینود کنان دربرداشت* وغامی اسرائل 
تابوت عهد خدآونترا باواز شادمانی وآواز بوق وکرنا وسنع وعود وبربط 
٩‏ مینوأختند + وچون تابوت عهد خداوند وارد شر داود ميد میکال دختر 
شاوّل از ی نکریست وداود پادشاهرا دید که رقص ووجد میناید اورا دردل 

خود خوار ث 


7 


کناب دوم توارم ایام ۱١‏ 14 





وقربانیهای سوختنی وذباع سلامتی حضور خدا کذرانیدند × وجون 
ازکذرانیدن قربانیهای سوختنی وذبایم سلامتی فا و9 قرمرا باسم خدآوند برکت 
داد + وجمیع اسرائیان پمردان وزنان بهر یکی يك کرد نان وبك بارة کوشت 
ويك قرص کشمش س وبعضی ازلاویانرا برای خدمتگذاری ہش 
E‏ کی دای رای را دکر مایند 7 وتسییم 
خوانند 2 بجی اا ریس و بعد از او زکرّیا ویعئیل وشراتوت وحنیل 
و والیاب ایا ورین آذوم ویع‌ییل‌را با عودها وبربطها واساف با 


٦‏ سنبها مینواخت* وبنیا وتیل کهته پش تابوت عهد خدا باکزناها دای 


AU 


۳۹ 
3 
o 


(حاضر میبودند) + پس درهان روز داود الا (اين سرودرا) بدست اناف 
و برادرانش داد تا خداوندرا نسح منوا نند ‏ بهوهرا حمدکوید ونام اوراخوانید» 
اعال اورا درمیان قومها اعلام نائید + اورا بسرائید برای او تسج مخوانید» در 
این کارهای عب او تنک راید + درنام قدوس او غ رکید .دل طالبان 


E‏ وند شادمان باشد* خدآوند وقّت تن روک او را پپوسته طالب 


| کی کک اک ایک نیا و یداه اک ارف چاه 
دهان ویرا + IC KS‏ لب ای فرزند ندان یعقوب برکزین" او + 
بهوه خدای ما استه داوریهای او درتای جهان اشت × عد اورا اد وتا 
تا ابدالاباده وکلا یر که بهزاران پشت فرموده است + مد اوه 
کک 5 کا برای اسح خورده است ×+ وان برای یعقوب فریضه قرار 
5 وبرای ۱ سرائیل عمد جاودانی + و کک ا ابو خواهم داده تا 
حصه* مرا ۳ شود × هتکام که عدذدی معد‌ود بو دید ه ۳ العدد وغربا 
دواعا ‏ زار ام تام شرکردان میبودند ه"واز رلک ناکت تا درم دیک 
او تکذاشت که کسی برایشان ظل کند» بلکه بادشاهانرا مخاطرایشان توح نود ٭ 
5 ا دست عکذار E o‏ ا رن 
ھ۵ 
بهوه را بسرایده جات اورا روز بروز بشارت دهید + درمیان امتها جلال اورا 
ذک رکنید ه وکارهای تجیب اورا جروت قوما + زیرا خدآوند عظم است ویبنهایت 


۲۳ حمود» واو مهیب است برجمیم خدایان+ زیرا جیع خدایان مه بهایندء اما 


1 کتاب اول توارخ ایام ۱۷ 


8 1 بو اسیاعهارا افر ید حل وجلال يحصور وی ON‏ قوت وشادمانی دریکن 
۸ اواست ۶ ای قبایل قو ما خدآوندرا توصیف فایده خداوندرا جلال وقوت 








٩‏ توصیت :اید خداوندرا مجلال اسم او توصیف نانیده هدایا بیاورید وحضوو 
2 وک ات نبیر ۱ درزینت ف دوا ای قا زمین از حضور 
i‏ وی بار زید و رح NR‏ 0 و نیح ش تخو اهد خو رد ٭ NE BET‏ 
۲ کد وزمین سرور نایده ودریبان ام بکویند که هه ساهلت میکند + دریا 
OT 9۷‏ غرش نایده و مفرا وهرچه ا اسمت. بو جد ید ag E.‏ 


2 سى 
جنکل نم امد فوده ۳ ای رک جهان انك 


ددص 


۶ , ایهدهرا جا E‏ زیر که تیکیاسته ر E‏ اعالاد اسنت 4۸ 
Co‏ کید ای خدای فان ما مارا تحات ينه وما ارا جع کرده ازنبان ۱۹ رها 
۳۹ چنا لین ا جي کزفه و ۱ توف ا رال 
E‏ باده ,ازازل چ | ایدایاد - ا ی قوم ا TAET‏ چ 
۷ خراندند × ا د بپش تابرت عد خداوند کذاشت ا 
۸ هبشه بپش تابوت دمت هر روز در روزش مشفول باشند + وعوید آذوم 
وشضبت وهشت نفر برادران ایشان وعوید آدوم ین بدیتون وحوسه در باتانرا > 
< ا ادرا ترا یش باکر بت 9 درنکان بلندیک 
t‏ درجون e‏ ا رن ی سوق بر ای خدآوند برمدج قربانی سوخلنی دای 
کشم بک رانند برحسب که رر خدآوندک ار را باسراثیل امر فرموده 
ا٤‏ بود مکتوب است ٭ وبا ايشان هان E‏ سار برکریدکنرا کہ آم ایثان 
۲ ذکر شك بود پا ون رد د Ee,‏ وتا یداد اد وهراه 
ايشا ن هان و بدوئونا اکتا ها سنی ما وت نات خدا جيهة توازندکاری 
4۳ وبسران ي ۳ | تا نزد دروازه باشند × پس ای وم هھریکی خانة خود رفتند 
اما کاه هس کت اه درا تراد ماند مد 


ا هندم 


| وواقع شد چون داود درخانۀ خود نشسته بود که داود به‌نانان تبی کنت 


۸ 


کاب ول ٹوار ایام ۱۳ 710۱ 


گرد رشان از زاد ساکن میبانم وتابوت ھب داو ۳ است به 
قاترن ارک جا وا ا زیرا دایب قراس 1 
واقع شد که کلام خدا بناتان نازل شن کنت * برو وببنن من داود بكو خدآوند 
چنین میفرماید وڪ برای سکرنت من بنا غخواهی کرد × زرا از روزیکه ی 
سرا يارا بیرون اورده‌ام تا امروز درخانه ساکن شتام بلکه ازخیمه مه ومسکن 
م ‏ ا ,قاس ارف کرفشی کرد :ابا بجع 
ازداوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مامور داشم کحم کنم که چرا خانة 
ازسرو آزاد برای من بنا تکرذید ج وحال بد من داود چنن بکو هره صبایوت 
چنین میفرماید من ترا ازچرآکاه ازعقب کوسفندان رفن تا پشوای قوم من 
اسرائیل باٹی × e‏ میرفتی من وی وجیع دشمناترا ازحضور نو 


٩‏ منفعلم ساختم وبرای تو اسی مثل اس بزرکان نیکه برزمېن اند بیدا کردم ٭ وتجية 


قوم 0 ا ےکا تن فود وایشاترا عویرن کردم :تا درمکانتخویشس 
ساکن شت باز راك نشوند وشربران ایشانرا دیکرمثل سابق ذلبل تسازند* واز 
اباسیکه داورانرا برقوم خود اسرائیل تعبین نودم وای e‏ 
ترا خبر میدادم که خدآوند خن برای تو بنا خواهد فود * وچو و ا وزهائی ع 
تو ام شود که a 5۱ CN‏ 
بود بعد ازتو خواه برا تفت وساطنت اورا پایدار خوام فود + ا 
بنا خواهد کرد ومن کر اورا تا بابد ا ساخت * من اورا بدر خوام 
بود واو مرا پسر خواهد بود و رجت خودرا ازاو دور خخوام کرد چنانکه ات نرا 
از کیک قبل ازتو بود دور کردم * واورا درخانه وسلطنت خودم ا بابد پایدار 
خو ام اڪ وک او استوار خواهد ماند نا ابدا باد × رحسب ۳ ابنکلیات 
وی دم ابر روا انان بكاو د تک مود * وداود پادشاه داخل شه 


حضور خداوند خداوند نشست وکنت ای یهوه خدا من ِستم وخاندان ا لت که 


۷ مرا باین ن مقام رسانیدی * انش یو دو اوا من خا دشرا که و باره 


را ز مان طویل تک غودی ومرا ای بهوه خدا مثل مرد بلند 


۸ مرنبه منظور داشتی * وداود دیکر دربارة اکرامیکه ببنن" خود کردی تزد بو جه 





٩‏ اند افزود زیرا که تو بنن" خودرا میشناسی * ای خدآوند مخاطر بن خود وموافق 
دل خویش بو اینکارهای عظم را جا آوردی تاا" این عظمترا ظاهر سازی ٭ 
۳ ای بهوه مل توکنی نبست وغیر ازتو خدائی نی ه موافق هر آنه بکوشهای خود 
۱ شندم* ول قوم تو اسرأئیل کدام امتی برروی زمین است که خدا بیاید تا 
ایشا: ی قوم بسازد یرای و ا ھا 
خود یدا ای وس | ازحضور قوم خود که ایشانرا ازمصر فدیه دادی ارام 
۲ ان ٭ ا ا ای ا و سای وتو اه خدای 
۳ ایشان خدی + وان ای عدآوند کلامیکه را ا E‏ 
بأبد استوار شود وبرحسب انچ کننی عل نا × و اس توت ابد استوار ومظ 
اند تاکن شود که مایت بخدای اسبوایان دای اسر ۱ 
۵ نات داود عضور تو انر چیا زیر تو ای خدای من بربنن" خود کشف 
فودی که خانه برایش بنا خواهی نمود بتابرین دات جرأت کرده است که ایندعارا 
۳ نزد. تو بکوید + 0 3 ھی او اعدا هی وان اا د > 2 
۷ داده × ولان باد E‏ بن خودرا برکت ھا د | 
بد اند زیراک و ای خدو: ند برکت داد ومبارك خواهد بود تا ا 





باب هحدم 
و بعد آزاین واقع EE‏ داود فلسطینیا نرا کت داده مغاوب ساخشت وت 
وق به‌هایشرا اا فلسطینیان كرفت + وموابرا ک2 داد وموابیان بندکان 


1 > کم ۶ م 7 


ص 


4 4 مم 


EE‏ رارک فرت اوا ا 0 داد چا 
عزابه وهفت هزار سوار وببست هزار پاده ازاو كرفت وداود ای اسبان عرابهرا 

9 یی کرد اما ارایبا بوا کر کا داشت + وچون ۱ راغیان دی دد 
۰٩‏ مدع نها صی یادا رعدیست ود هرا ۱ ۳ اک سا ماج 
درارام دمشق (قراولان) کذاشت وارامیان بندکان داود شن مدایا او آوردند 


۷ وخدآوند داودرا درهر جا که میرفنت تصرت افیا دعر وداد سیرهای طلارا که 


۳ 
٥‏ مید 
ا 
۷ 


کتاب اوّل توا ایام ۱٩‏ 10۲ 
ا e E‏ 9 2 بت از طی - تست وکرن 


ا 0 اع 


وظروف بر ڪان ا وڃون توو با شاه دید > 1 ۹۴ e‏ 


ح ‏ رم 


هد رعزر « ES‏ و ایک داده است ند پسر خود هد ورام‌را نزد داود 
پادشاه فرستاد تا ازسلامتی 1 و بیرسد واو را یت کوید از ان که ی ای 
لگ کید ایز شک داده بود زیر هد بط توعو نله ینود وهرقسم 
ظروف طلا ونش وبرج (با خود آورد) 6 ودآود پادشاه مارا 2 براسے 
دود وقف نود با نق وطلائیکه از جیع امتا یع ارادم ومواب وبق 
عدون تن بت آورده و یدای بن کک هجن ٣‏ 7 
1 ادخ ا داودرا mw‏ هت 
مج ای اسرائیل وین عو ده A‏ ت ۳ 9 جر 
بود٭ وینایا اب wî‏ ریس بو وان وپسران رد نزد پادشاه 
مقدم پم دنل ¥ 
باب نوزدهم 
وید ازاین وافم شد که ناحاش پادشاه بی عمون, مرج و دوش د رجا بو 
من احسان کرد بت د قاصدان فزستاد تا او را در باره درش تريخ شد 
ےد 
توا ن داود بزیین بنی عون نزد حانون برای تعیّت وی آمدید × وسروران 
بف عون به‌حانون کنتد ایا کان میبری که یه تکرم پدر تو است که داود 
تعزیت تندکان نزد و ست 0 بلکه بندکانش هة فوص وانقلاب 
e‏ نزد نو E‏ پس ماوت خادمان یف را کرفته ریش ایا 
O‏ ا خر دادند ۳ فرستاد 


104 کتاب اول توا رت ایام ۱٩‏ 


ابسان بسیارخل بادند ویادغاه کت رار عا اتا 2 0 ند 
ره ون برکزدید به وجون بی 7 دیدید که نزد داود مک شد اند ان 
م۵ کار ِ 
ا هزار وزنه نش فرستادند تا عزابه‌ها وسواران ان از ارام نهرین وارام 
۷ ده و واه بهابرای رد ایشا اند اه پس میت وهو "هزاز عرابه ویادشاه معکه 
وجعیت اورا برای خود اجب رکردند وایشان بیرون امت درمقابل میدب ارو 
۸ زدند وب ازشهرهای خود جح شم برای مقاأتله امد ند × وڃون 5 
11 -! ۶ ۱. ِ ۰ مت 5 
٩‏ اینرا شنید یواب وائ لشکر نجاعان‌را فرستاد+ وب عمون يرون امن نزد 
دروازه شهر برای جنلف صت اران نودند اد اها کان د ا 
۰ لعن بودند* وچون یواب دید که روی صنوف جنك ه م ازپش وم ازعتبش 
بود از زتایی برکزیدکان اسرائیل کروی ۵ ااب کرده درنلا 2 
۱ ار ی نود وه قومرا مت برادر خود اینای تی تاب N‏ 
۲ صف کشیدند + NE‏ امیار. IS E E‏ 
e 2 ac aD ۳‏ خویش 
2 کند وابشان | ازحضور وی موی وجون بی عمون o‏ 2 زان 
فرار کردند ایشان ر برادرش ابشای کرخه داخل شیر شدند ویواب 
۱1 برکشت + وچون من دیدند 5 0 << یافتند 


حرصی ۵ ری 


۷ 2 پپشوای ۳ O‏ رات ا ایی | رھ 
جع کرده از ادن عبور نود وبایشان رست مقابل ایشان صف آرانی نود وجون 
۸ داود جنكک‌را با آرامیان اراسته بود ایثارن با وی جنك کزدند+ وارامیان 
ازحضور اسرائیل فرار کردند وداود مردان هنت هزار عرابه وچهل هزار ا 


ENSIGN ٩‏ رساعتاجه مرچ ی 
دید که از کے ول کا خوردند با داود ص نموده بنن" او شدند 


سے 


وآرامیان بعد از آن در اعانت بی عمون اقدام تمودند × 


کناب او توا رچ ام و۳ 156 





ف 

SS E 2‏ هنکام بیرون رفتن 9 وب قوت ‏ 
اکر یرون آورد بت از ی عمونر | ویران ساخت وامت ر رب را حاص نود ام 

داود دراورشلم ها نش ره ربه‌را نير نوده زا منهدم ساخت  *‏ وداود تاج 
پادشاه ایشانرا ازسرش کرف ت که وزنشس يك وزنة طلا برد وستکهای کرانبها 
داشت انا برسر داو د کذاشتد وغتمت از حد تياده نشور دنکب ای 

وی امه اکا ار کا رای امین ھا چان بار کرک وخاد 
مین طور با جیع شهرهای بنی ی مون رفتار مود پس داود وغامی ۳ 
برکنشد»ه ویمد ازان جنک با فلنطییان درجازر واقع شدکه دران سبکاسه 
حوشانی سفای‌را 5 اراولاد رافا بود کنست وابشان کا شدند ب وه اد 
ول کا وافع شد وا اتان بن یاعیر میا که برادر جات جتی اک 
که چوب نن‌اش مثل نورد جولاهکان بود چ وباز جنك درجت واقع شد که 
درانجا مردی بلد قد بود که بیست وچهار انکفت شش برهردست وشش برهر 
با اغا واوش ھائ زاف تایه شن بود > ات او یله رتاک ود 
وتان بن شما برادر داود اورا کشت * این برای رافا درجت زاین شدند 


بیت کاود ی کے جت کی افتادند 


باب یست ویک 
وشیطان بضد اسرایل بزخانته داودرا اغوا مود که اسرائیل‌را بشارد + 
و و یل 9 
باشند صد ان و کم و بندکار اد 
لیکن جرا آقام خواهش این عل دارد وجرا باید باعث کاه اسرائیل بشود + 
اما ا گا بربواب غالب امد ویواب درمیان ما اسرایل کردشن.کرده باز 


ے 
باورشلم مراجعت نود+ ویواب عدد شرده شدکان قومرا بداود داد وحله 


1 کناب اوّل توا رت ایام ۲۱ 
اسرائلیان هزار هزار ویکصد هزار مرد شمشیر زن واز بهودا هنتاد وچهار هزار 
1 مرد مشیر زن بودند* لیکن لاوبان وبنیامینیانرا درمیار ا نشرد زبراکه 
۷ _فرمان یادهاه‌بزد ا تس برد واین.امر بنظرخدا نایستف امد پسانیرا تارا 
۸ مبتلا ساخت* وداود مخدا کفت دراین کاریکه کردم کاه عظیی ورزیدم 
٩‏ ,وحال کاه ت خودرا عنو فرتا, زیراکه بسیار احمقانه رفتار ودم + وخداآوند 
۳ جادرا که رای داود بود خطاب کرده کنت # برو وداودرا اعلام کرده ۳ 
وتم جن ر مرا مه جز یش تومیکذا رم پس یکی ازانار! برای جرد 
۱۲ ااا بت بل آورم + پیل جاد نزد داود ا و خدآوند 
۳ چين مینرماید برای خود اخیار کن ب باسه ۷ قط بشود یامه یاه پیش 
روی خصانت تلف شوی وشمشیر دشمنانت ترا درکبرد یا سه روز شمشیر خدآوند 
ووبا درز مین تو وأقع شود وفرشتۀ خداوند تائ حدود اسرائیل‌را ویران سازد 
۱۲ رن بسن و نزد فرستنل" خود چه جواب برم « داود به‌جاد کنت 
درشدت تنک ۵ جنس جح رجتهای او بسیار عظم 
11 چان ره د ند هیا یز ق ریت بپ هزار 
E‏ میب وان 1 a‏ و بفرشته 
هلاك اچ کت او ت حال دست e‏ ارادا و 
۱1 خدآوند نزد خرمنڪاه ا 7 ایستاده بود #۲ وداود چان خودرا بالا 
انداخته فرشته خد : خداآوندرا دید کو ا يان زمین و ایستاده ۱ 2 ست وسمشیری 
برهثه دردستش براورتلم برافراشته ی ا ومشاع یلاس ملس شن مروگ 
۱۷ ونر افتادند + وداود داھک یت برای شردن قوم امر نفرمودم را 
من ان نسم تم که کناه > ورزیك تک 8 زشت شدم اما اين کوسفندان چه 
:س ای در 7۹ خدام مستد یی اینکه دست نو برمن وخاندان پدرم ناخلا 
۸ وبتوم خود بلا مرسانی # وفرشت؛ خدآوند جادرا امر فرمو د که بداود بکوید که 
٩‏ داود برود ومذ ى هة خد خداوند درخرمتگاه ارثان پیوس ریا کند چ پس اڌازْڊ 
شی کاک ۶اد :ام خدآوند کنت برفت ٭ 7 نان رو کردانین فرشته زا 


کتاب اوّل توارعۓ ایام ۲۲ 1Y‏ 


د وچهار بسرش که هراهش بودند خویشتنرا پنهان کردند وارنا نان کند م میکوید + 
۲۱ وچون داود نزد ارنان امد ارنار ن نکریسته داودر O OE‏ 
۲ محضور داود رو بزمین افتاد چ و ا ان کا ای کل را ین بن تا 

ر ِ ۳ ترا یات ۳ ری رفح شود + 
۲ ارنان بداود عر ضصکرد از یت کر نزاقاع دام اند ا 

رود کارا جهة قربانی سوختنی وچومهارا برای هیزم 
۳۹ رک ےد و دادم وھەرا بتو مخشیدم + اما داود پادغاه به ارنان 

کنت نی بلکه انرا اه قبت غا م از نو خوام FANE‏ بیط 
To‏ خدآوند نخواهم کرفت وقربانی سوخنی ۳۹ نخواهم کذر اد میس قاود را 
PE SN SEET E ۳2‏ ا داد ودلود در کو 
3 ربانیهای سوختنی وذباع سلامتی کذرانید ی 
واو ۳۹ ۷ برمدح قربانی سوختتی (نازل کرده) اورا معا و 
4 ا را حک داد تا شمشیر خودرا درغلافش کته بای داد 
زمان چون داود دید که خدآوند | ورا ي ا د 
CT‏ قر بانیها کذرا ايد اس داو ا 
بو ومذع بای سو خی در ام درمکار. ن بلند جیعون بود  IE‏ 
O‏ جک ا عشی وو ا 


میترسید ۲ 


باپ بیست ودوم 


۱ پس داودکنت ابن است خان بهوه خدا واین مڌع فربانی سوختنی برای 
۲ اسرائیل اب + وداود فرمود تا غریبانرا که درزمین اسرائیل اند جع کد 

وسنك تراشان معبن کرد تا سنکهای مریع ؛ برای بنای خانه خدا , ا ا 
٩‏ وداود آهن بسیاری هة جنها برای.لنکه‌های دروازها وبرای وصلعا حاضر 
0 ۳ و جوب سرو آزا بیشار زیراکه اهل 


2 صدون کو ت سزو ازاد ما برای داود دید مدای کت یس 
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۸ کناب اول توارح ایام ۲۲ 
رای تیان صغیر ونازك است وخانة که برای هوه بابد بنا نمود میبایست بسیار 
عم وتای وجلیل کا زمینها شود لهذا حال برایش تهیه ‌یم پس داود 


1 قا اتمه رس ار د ید > پس پسر خود ساییانرا خوانن اورا ات 
۷ مود که خانة برای یهوه خدای اسرائیل بنا غأید + وداود به سلییان NK RT‏ 
۸ موی و ای و لیکن کلام 


کے 
۰ 


11 


کت برمن نازل E‏ 3 بسیار خون ربخل + وجتکهای 8 4 
N‏ رت sR RISE E‏ 
من اور آزجیع دون ار 2 RR‏ سم او RE‏ 


00 من بنا ا پسر من 7 بود ومن پدر او ِ بود 


0 + براسرائیل تا ادالاد ۱ ستوارخوام کرداید‎ e. 


پیر من خداوند هراه توباد تا کمياب شری واه مس ا 
دربارة تو فرموده است بنا ای + ا ترا فطا نت وم عطا د فرماید وترا 
دربارة ۱ سرائیل وصیت نايد تا شریعت ي 9 خدای خودرا ۱ تک داری + انگاه 
کر مترجه شت فرایض واحکامیرا که خداوند بوی درباره اسرائیل امر فرموده 
است بمل آوری کامیاب خوای شد پس قوی ودر باش وترسان وهراسان 
واينك من درتتکی خود صد هزار وزن طلا وصد هزار وزنة نش وبرج 
واهن اینقدر زیاده که بوزن ٹاک برای خانه حا ۱۳۳ ام وچوب 
وسنك نیز مهيا ساخنه‌ام وتو بر مزید کن + ونزد تو عله بسیارند ازسنك بان 
وسنکتراشان ونجاران واتخاص هنرمند برای هر صنعتی ٭ طلا ونش وبرخ واهن 
بیشار است پس برخیز ومشغول باش وخداوند هراء توبادب وداود ای 
و وان ۳ سرایارا امر فرمود کر سر شمارا ا سای ۶ ۵ ۳ 
دای لا ا کت یا شار الا ندادن اش بویا 
ساکنان ن زمینرا بدست من تسلم کرده | ست وزمین حضو رخداوند ووو او 

مغلوب شں است ‏ پس حال دلها ا مت جه شا راتا 7 


n ص‎ 


1 
1 
۳ 


گاید اول توارعخ ایام ۲۴ ۹ 


خوبشرا بطلید وبرخاسته مقدس بهوه خدای خوبشرا ارخا اوو در 
خدآوند و ود و یی ار ۱ مخانه که عحھة اسم وه بنا مشود د وا 


باب بيست وسوم 
وجون داود بي جح شاد بسر خوده سایمانرا بپادگاهی ۲ ۳ 
مود ویای روزا ن ارال وکا شان ولاویا: ترا جع کرد + ولا EAE‏ 
اله وبالاترشرده شدند وعدد ایشان برحسب سرهای مردان بدا می وهشت 
عزار بود+ ازایشان ببست وچهار هزار هة نظارت عمل خانه خدآوند وششهزار 
طرولارت ود اوران( ود + توجهار هرا ر ادراتاق وچهار هزار نف بودند 5 


خدآوند را الانیکه هة تسبح ساخته شد تسج خواندند + وداود ایشانرا برچجسب 


پسران لاوی یعنی جرشون وفهات ومراری بنرقه‌ها نقسیم موه انعر 


لعدان وشمعی + پسران لعدان ۱ اوّل ثيل وزیتام وسوّمین یوئیل« بسران شمبی 


۳ وحزیئیل ا سه نفره اینان روسای خاندانهای ابای لعدان 


6 


و وپسران شی سحت وزینا ویعوش وبریعه » اینان چهار بسر شمعی 
بو ر وبحت اولین وزیزا دومین ویعوش و بر بعه پسران بسیار نداشتند آزاین 
کن جردو و وران اا ا ار 
وحبرژن وعزئیل چهار ننر* پسران عمرام هارون وموسی وهارون متاز شد 
۵ او و راتس قدمول ندا رة نقدیس دوعصو ر خداوند تور 
بسوزانند واورا خدمت نابند وباسم | و هميشه اوقات برکت دهند * ویسران 
موسی مرد خدا با سبط لاوی نامین شدند ٭ پسران موی جرشوم والعا زار + 
از پسران جرشوم شبوئیل ریس بود+ واز پسران الما زار رحیا ریس بود 
وآلمازاررا پسر دیکر نبود ام : بیان رک ار زایا ودند ۱ پسران یصهار 
کا ريس بود + پسران حبرّون اوّلین ب يريا ودومین میا وسومین زغل 
وچهاربین يقبام + پسران عرنیل او لین یک ودوسن یشیا + پسران مراری 
مح ی وموشی وبسران ان لى آلمازار وقیس والعا زار م مرد واورا پسری نبود لیکن 
ا پسران د ا رن و ا 
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11 کتاب اول توارتخ ایام ۲ 





1 ی وعادر وبرییوّت سه نفر بودند + اینان پسران لاوی موافق خاندانهای 
آبای خود وزو ائ خاندانهای ابا از آنایکه شعرده شدند ورحجب ی ۶ ای 
سرهای خود بودند که از بيست ساله وبالاتر درعل سید ااه خدآوند 

۵ مپرداختند+ زیرآکه داودکنت پهوه خدای اسرائیل قوم خویشرا ارایی داده 

E 1‏ و دراورشلم | بأبد ساکن میباشد * ونیژلاو بن‌را دیکرلازم تا که 

۷اک و ھی اناب تسا ویرها زو ت لذا ریت و ا 2 پا 

۲۸لا وی زد ست اال وبالاثرشرده شدند ٭ زیر که منصب ایشان بطرف بنی هارون 
بود نا خانه خدآوندرا خدمت نابنده درنها وجی‌ها وبرای تطویر هه چیزه‌ای 

٩‏ مقدسن ولك خدمت خانه خدا+ وبرنان تقذمه 9 نرم جهة هدیة اژدی 

۰ وقرصهای فطیر وانچه برساج اخته میشود ورببکه‌ها وبرج كلا ووزنها + وتا هر 

٩‏ صع برای سبح ومد خدآوند حاضرشوند وهمچنین هر شام ٭ وجية کذرانیدن 
همه قربانیهای سوختنی برای خدآوند درهر روز سبت وغزه ها وعیدها برحسب 

۳ شماره وبروقق قانون یه دایا حضور خدآوند* وبرای نکاه داشتن وظیفة خبمة 
اجتاع ووظیفه قدس ووظیفه برادران خود بنی هارون درخدمت خانه خدآوند * 


باب یلست وجهارم 


e 


واین است فرقه‌های بتی هارون » پسران هارون ناداب وآییهو والعازار 
وایتامار+ وناذاب واییهو قبل از پدر خود مردند و پسری نداشتند بس المازار 
وایتاما که نی پرداختند + وداود با صادوق که از نی آلعازار بود ولف 
اکا زیی :افا ر وف ابا نز کے وکالت ایشان برخدمت ایشان نقسیم کردند × 
واز پسران العازار مردانیکه قابل ریاست بودند زیاده از بنی ایتامار یافت شدند 
پس شانزده ریس خاندان ابا از بی العا زار وهشت ریس خاندان آبا از بی 


e 


mr 


فا ااا پس ایتان با نان عب قرعه معبن:شدند ز826 

ا وروسای خانة خدا هم از بنی آلعا زار وم از بتی ایتا مار بودند + وا ابن 
تب کاب ا ایا امھای ایاتزا حضو ر با داد و وان 
وصادوق کاهن واخیملك پن ایبانار ورومسای اندان ابای کاهنان ولامیان 


E‏ اوّل توارت ابام ۲۵ ا“ 
نوشت ويك خاندان ابا سجهة آلمان زار کرفته شد ويك بجية ابتاما رکرفته شد چ 





۳ 
/ وقرعه اوّل برای بهوباریب یرون ن امد - ودوم برای ید عیا × وسوم برای حارم 
وجهارم برای سعورم * و یخم برای مک وشم برای ميأمین × 4 برای 
1۲ هقوص و EK‏ ونم برای بو ودم بای وبازدم ب برای 
٩‏ 2 دھ برای باقم × ده را جبهارد ای ا 

ود ازرد ب ثم * وسسنردم بر وجهاردم برا ب 


و وبانزدم برای مه وشانزدم برای اسر وهندم برای حیزبر وتجدم برای 
۱۷ هتصیص* ونوزدم برای تا وبیستم برای تزقنیل + ویست ویک برای 
۲ پان وییست ودوم برای جامول * وییست وسوم برای دَلایا ویبست وچهارم 
۲ برای معزّیا + پس این است وظیفه‌ها وخدمتهای ایشان جهة داخل شدن 
درخانة خدآوند برحسب قانونیکه بواسطة پدر ایشان هارون موافق فرمان بهوه 
۰ خدای اسرائیل بایشان داده شد × واما دربارة بقية بتی لاوی» آزیش عمرام 
شوبائیل وازیی شوبائیل دیا وا رحیاه ازبنی رحبا یشیای رئیس * وازیی 
3 ۹ سامت واز بی شلوموت کت واز نی حبرون یربا ودو مین اميا 
ِِِ محزیئیل وچهارمبن یقمدام ¥ از بی عزییل میکا واز بنی میکا شامیرب 
ا وبرادر یکا شا واز بی با رکب واز بی مرا اری حل ومویشی وپسر بعزیا 
8 بتو ٍِ مراری پسران یعزیا ب بنو وشو کم کم وزکور وعبری ب وپسر یی آلمازار 
5 واورا فرزندی تبود × واما یس ازب کیس بر حیئیل × وازبنی موش کی 
وعادر 1 انان برحسب خاندان اپای ایشان یی لاوی میباشند « 
1 ایشان نیزمثل برادران خود بنی هارون حضور داود پادشاه وصادوق وآخبات 
و سای ابای که ولاویان قرعه انداخنند یعنی خاندانهای آبای برادر برک 
برابر خاندانهای کوچکتر او بودند + 


۰ مس 
a ۰‏ ر -. = a‏ 


E: و۳ نبوت خایند وش‎ E 


[ خود 5 ار AE‏ ست د وا ف ۹ GI‏ ا 


۲۵ اغا 2 ایام‎ “1F 


TET‏ ان اساف زیر حکر اساف بودن دکه برحسب فرمان پادشاه نبت 
O‏ از یدوتون» پسران یدوتون جدلا وصرک واشعيا وحفییا ومتتا 
بش شزیر سک پدر خویش یدوتون با اک با جد وت خدآوند 
4 نبوت مینود* واز زهیبان» ن ان هیمان با تیا وستّا مٽيا وعزییل وشبوئیا ی وبرعوت 
وحتنیا وحنانی والیانه وجدتی ورومتی عزّر ویشیفاشه ور وهوتیر 
° یوت * جیع اینها پسرا رها یی تک کا درکلام خدا مجمة بزافرامتن:بوق 
7 رای" پادشاه بوده وخدا بهبیان چهارده پسر وسه دختر داد جمیع ایتها زیز 
قرمان بد ران خویش بودند تا درخانه * خدآوند با سخ وعود و بط بسرایند وزير 
۷ دلت ادع E‏ فصن ات ان خانه خدا بپردازند+ وشاره 
اکان با دان اھان که سراید درا جمهه دود اا د 2 
۸ ماهرردویست وهشتاد وهشت نفر بودند ۷ وراک وظینه‌های خود کوجلگ ۳ 
٩‏ بزر ك ومع بانلميذ على اوه قرعه أنداخدد + ن فرع EE‏ 
" یوسف بیرون ن آمده وقرعه ددم وم برای جدلیا واو و برادرانش وپسرانش دوازده 
ا و فسوم رم برای رک وپسران وبرادران او دوازده نفر:« نی 
۳ برای یصری چن د او دوازده ۳ 03 ی تنبا ویسان 


رت د 


1 


۱ 
۱۵ وهف وپسران e‏ ار 2 رای اشعیا 
۲ ویسران وبرادران 9 
۱۷ ۳4 
۸ ا 
٩‏ برای عزرئیل وپسران وبرادران او دوازده نف« ودوازدمم برای حشبیبا 


تج ونم برای متنیا وبسران وبرادران او 


ر برای شمعی و پسران وبرادران او دوازده نثر* وب بازدهم 


۲۰ وپسران وبرادران او دوازده فر سرخ برای شوبائیل وپسران وبرادران 
۱ او دوازده نفر > وجهاردم برای وپسران و برادران او دوازده نثر+ 
3 وبانزدم برای برعوت و وبرادران او دوازده نثر* برای 

۶ نتيا وپسرأن وبرادران او دوازده ری ودی برای یشبقاه ویسران 
۵ وبرادرا ان او دوازده نثر* وجدم برای حنانی ویسران و برادزان ار دوارده 


a eT Ik 
م نش ونوزده ۳ هم برای . ماوتی وپسران وبرادران او دوازده شرن و س برای‎ 


7 ۱ اول توارعخ ایام ۲۳ 00 
۸ ابلیاته ویسران وبرادران او دوازده نف + واناتیت ویک برای هوتیر ویسران 
٩‏ وبادران او دوازده نف« وی وددم برای جد لی وپسران وبرادران او 
۰ دوازده نفر+ وییست و را یوت و پسران وبرادران او دوازده نف 


3 ویست وجهارم برای رومتی عرّر وپسران وبرادران او دوازده نفر + 


باب بیست وشم 


arm 


واما فرقه‌های دریانان ه پس افر ی از آنا 


بو ومتلیارا پسران بود ه نخستزاده‌اش 5 ودوم بدیعیئیل و ا 
وجهارم بتبیل + و عیلام رتم بهوحانان رم ایهوعینای بر وعوید 
آدُومرا پسران بوده نختزاده‌اش شیعیا ودوم بهوزاباد وسوم يواخ وچهارم 
ساکار وم تتتتیل ب وشم عمییل ‏ وهفتم او وهشتم لای زیر اخدا اورا 


1 برکت داده بود * و NE‏ و بل ایک برخا ندار. ea ANE‏ 
¥ رافتند E‏ 7 دعر وج هد بو دنك چ هب 
خذمت e‏ 9 بو دند بعیی سصت ودو نفر O‏ عویید 1۳ 
sas ۱‏ ن نفر مردان ما از پسران وبرادران خود داشت ٭+ وحوسه که 

ارت ی بود ران دا شت که شمری ریس ایشان بود ز را اکرچه ا اده 


۱ نبود پدرش اورا رئیس ساخت ٭ ودوم حاتبا وسوم طبلیا وچهارم زک 


¬ - مم 


0 


> 


۲ وحیع پسران وبرادران حوسه سیزده نفر بودند + و یعنی بروسای 
فرقه‌های دربانان داده شد و وظیفة دای ایشان مثل برا دران ایشان - 

۳ خدآوند خدمت نابند + وایشان از کرچك وبزرك برحسب خاندان ابای 

۶ خویش برای هر در وازه قرعه اندآخنند * وفرعة شرتی ب‌شلییا اتاد وبعد ازاو 
برای پسرش رت مشیر دان بود فرعه اندأخنند وفرعهٌ او بهمت شال بیرون 

۳9 امد + 2 برای سود ادوم (قرعة) جنوبی وبرای پسرانش (فرعة) بیت الال + 

و برای شفم وحوسه قرع معری نزد در وار: ات در ات ور با رفك 


e 


14“ کناب اوّل توارمخ ایام ۲۷ 


۷ ورس ان مقابل موس ان بود + وبطرف شرقی شش ننر ازلاویان بودند وبظرفب 
مال هر روزه چهار نفر وبطرف جنوب هر روزه چهارنفر ونزد بیت ال مال جت 
۸ جنت * وبطرف غربی فروار برای جادة سربالا چهار نفروبرای فزوار دو نفر + 
ا اینها فرقه‌های دربانان ازینی قورح واز بنی مراری بودند+ وال ازلاویان 
۳۱ خی برخزانة خانة لخدا وبرخزانة موقوفات بود واما بنی لادان» ازیسران 
۲ لادان جرشونی رسای خاندان ابای لادان ل ر پسران 1 
۳ زیتام وبرادرش پوئیل برخزانة خانة خداوند بودند + ازععرامیان واز یصهاریان 
٤‏ وازحبرّونیان وازعریئیلیان × ول بن جرشوم بن موسی ناظر خزانه‌ها بود × 
٥‏ واز برادراش نی العازار پسرش رحیبا وپسرش آشعیا وبسرش بورام وپسرش 
۳1 زکری و اد و +۰ این شاومیت وبرادرانش برچیع خرائن موقوفاتیکه 
داود بادشاه واک ده بود وروسای ۳ ورو. ماک هزاره‌ها وصت‌ها وسردارا أن 
۷ لشکر بودند + ازجنکها وع ا اا e‏ تعمیر ایند + 
۸ وهر اجه سوئیل ری وشاوّل بن قیس وآبنیر بن بر ویواب بن صرّویه وقف 
کرده بودند وهر چه هرکس وقف کرده بود زیردست شاوسیت وبرآدرانش بود + 
٣‏ و از یصهاري بان کنیا وپسرانش برای اعال خارج؛ اسرائیل صاحبان منصب 
1 وداوران و وازحبرونیان حشییا وبراردرانش هزار ونتصد نفر مردان 
E SES E‏ هر کارت 3۳9 و جهن خدمت پادشاه 
٩‏ ارات داه من ودند ان ییار راا سای تا 
ر , حبرونیان بود ودر سال چهم ساطنت داود طلبین شدند ودرمیان ایشان 
۲ مردان جاع دربعزیر جلعاد بافت شدند+ واز برادرانش دو هزار ومنتصد 
ا ورس ۱ بودند پس ناود یادشاه ایشا نا شرا وتا وجادیان ونصف 
سبط منسی برای هة امور خدا وامور پادشاء کاشت × 


باب ببست و هنم 
| واز بی اسرائیل برحسب شارة ایشان ازروسای ابا وروسای هزاره وصن 
وصاحبان منصب که پادشاه‌را ۱درهه ˆ امور فرفه‌های داخله وخار. جه 8 ماه درهة 


کا اوّل تواریخ ایام ۳۷ 1٥‏ 


ماههای سال خدمت میکردند هر فرقه ببست وچهار هزار نفر بودند ‏ وبرفرقة 
اول برای ماه اول پشبعام بن ردیل بود ودر فرقة او بيست وچهار هزار نثر 
بودند+ او ازبسران فارص رئیس جیع روّسای لشکر بجهة ماه اوّل بود* 
وبرفرقة ماه دوم دُودای آخوش واز فرقه او ماوت رثبس بود ودر فرقه او 
بیست وچهار هزار نفر بودند# ورئیس لک سوم برای ماه سوّم بنابا ابن 

هویاد اداع کاهن بزرك بود ودر فرفقه او ببست وچهار هزار نفر بودند * این هان . 


چ ک اوران ان سی نفز بزولك بود. وبران سی نثر برتری داشت واز ا 


۷ او پسرش عببزاباد بود+ ورئیس ارم برای ماه چهارم عسائیل برادر ب بواب 


ا 
هی 


۱ 


وبعد ازاو برادرش زدیا بود ودرفرقهٌ او بیست وچهار هزار نفر بودند ٭ ورس 
بر برای ماه کک شیهوت بزراجی :2 ودر فرق او پاسمت وچهار هزار نفر بو دنك × 
ور شم برای ماه سم عیرا ابن عيش تقو یی بود ودو فرفة او ببست وچهار 
هزار نفر ی ا وار هنم برای ماه هنت م حالص فاونی | زب آفرام ورور 
فرق او ببست وچهار هزار نثر بودند+ ورئیس هش هشتم برای ماه هشم سیکای 
حوشاز , از زارحیان بود ودر فرتهٌ او ببست وچهار 9 بودند * ورئیس 
هم برای ماه مم آیعزّر عناتوتي ا ی وچهار هزار 
نفر بودند + ورئیس دهم برا رای ماه دم مترای نطوفاتی از زارحیان بود ودر فرقه 
او ببست وچها ر هزار نفر بودند* ورئیس بازده م برای ماه يا بازدم بنایای فرعانونی 
ازبنی افرام بود ودر فرقة ا بیست وچهار کر مت ۳ مرت دوازدمم 
برای ماه دوا زدم خلدای تطوفانی از بی يتيل و و ببست وچهار هزار 
نفر بودنك ۲ وبا روا اسباط بی اسرائیل ه SATE‏ ن العازار بن 


زکری» ورس شمعونیان شفطلیا ابن معکه 4 ورئیس لاویان عشییا ابن قموئل 


ورئیس بنی هارون صادوق+ ورئبس ببودا الهو از برادران داود ورس 
ار عبری | بن میکائیل × ورس زیولون د یشمعیا ابن عوبدیا ورئیس نفتایی 
بربوت بن و ورئیس بنی ی افرام ن بن n‏ 


ہے دے a‏ 


7 ا 2 بن آثیر* ورس ا عرَرْیل بن بروحام» 0 زا 


11 کتاب اوّل توارع ایام ۲۸ 
۳ اسباط اسرائیل بودند * . وداود OREN‏ شل 02 وکنا نکرفت 
زبرا خدآوند وعن داده بود که اسرایرا مل ستارکان اسیانکثی رکرداند + 
ی بهآغاز شمردن نود اما باغام نرسانید واز اينجهة غضب براسرائیل 
٥‏ وارد شد وشارۂ آنا دردفتر اخبار ایام داود پادشاه ثبت نشد + وناظر 
انبارهای یادشاه عزموت بن عدیشیل بود وناظر انبارهای مزرعه‌ها که درشهرها 
٩‏ ودردهات ودرقلعه‌ها بود یهوناتان بن عزبا بود* وناظر ععلیات مزرعه‌ها که 
۷ کار زبین مبکردند عزری ابن کوب بود + وناظر ناکستایا شمیی رامانی بود وناظر 
۸ حصول ناکستانها وانبارهای شراب زیدیْ شنمانی بود + وناظر درخنان زیتون 
وافراغ که درهواری بود بعل حانان جدیری بود وناظرانبارهای روغن توا 
٩‏ بود ٭ وناظر رمه‌هایکه درشارون مچریدند شطرای شارونی بود وناظررمههائیکه 
١‏ دروادیها بودنك شافاط بن عدلای بود* وا عویل ال ٩.‏ 
۱ وناظر ا/غا محدبای مبرونونی بود * وناظر کله‌ها بازیز هاجری بود» جيم 
۳ اسان اصران اند وخنه‌های داود پادشاه بودند + ۳ عوی داود 
٩‏ مشیر ومرد دانا وفقیه بود وتحیثیل بن حکمونی هراء بسران پادشاه بود + آختوقل 
٤‏ مشیر بادشاء وحوشای آری دوست پادشاه بود + وبعد ازاخبتوفل بهویاداع 
بن بنايا و بودند وسردار ك پادشاه 6 بود ¥ 


ا و 


_ 


وداود جیع رؤسای اسرائیارا از روسای اسباط وروسای فرقه‌هایکه پادشاهرا 
خدمت میکردند ورو سای هزاره وروسای صن وناظران هه اندوخته‌ها واموال 
بادشاه و پسرانشرا با خواجه سرایان وتجاعان وجیع مردان جنکی دراورشام جع 
۲ کرد * یس داود پادشاه بربا ایستاده کفت ای برادرام وای قوم من مرا بشنوید 
من اراده داشتم خانة که ارامگاه تابوت عبد خدآوند وپای انداز پایهای خدای 

ما باشد بنا مایم وبرای بنای آن تدارك دیل بودم ٭ لک دانسا 2۳۱ تو خانه 
+ مجه اسم من بنا نخواهی نود زبرا مرد جنکی هستی وخون رخلة + لیکن بهوه خدای 
اسرائیل مرا ازتای خاندان پدرم برکرین است که براسرائیل نا بأبد پادشاه بشوم 


سے 
۰ 


کناب اول توارمس ایام ۲۸ ۷ 
زیراکه بهودارا برای ریاست اختبارکرد وازخاندارن بهودا خاندان پدر مرا 
وازف‌زندان پدرم یسکره زار برغا این با حشاهه 1 ۱ 

واز چیع پسران من (زیرا خداوند پسران بسیار پن داده است) پسرم سنا 
برکزین ۱ کر کرد ساملس تا وند رار اکل بنهیند چ ومن کد 
سلبیان اوا است که خانه مرا وصحای مرا بنا خواهد نود زبراکه اورا برکرین‌ام 
تا بسرمن باشد ومن پدر آو خوام بود  SS‏ زد اف 
ا اکا لااو انا بابد E‏ ۱۳ 
ا 8 e‏ ِ نت ده ّ 5 
ازخودتان بپسران خویش تا بابد بارئیت واکذارید + وتو ای پسرمن سلبیان 
خدای پدر خودرا بشناس واورا بدل کامل وبارادت مام عبادت نا زیرا خدآوند 
هه دلپارا تیش میناید وهرتصوّر فکرمارا ادراك میکند واکر اورا طلب نای 
اورا خواھی یافت اما اکراورا ترك کی ترا تا بابد دور خواهد انداخت+ حال 
باحذرباش زیرا خداوند ترا برکرین است تا خانة جهة 7 بنا نی پس 
ی باش + ِِ و مون ر و 
ل باو E‏ شل بود برای خان خداوند وبرای هه اد 
ی 1 ماه توا و ا داد × 0 فقەعھاى 
خان 4 و # بوزن و aT A BAT‏ 
بوزن برای هة الات نش مجهة هر نوع خدهتی+ وطلارا بوزن مجهة شمعدانای 
طلا وجراغ‌ای اعا عة هر شعدان وچراغهایشه انرا بوزن داد وبرای شعداای 
نش نیز نقر‌را بوزن مجهة رد ویس موافق کار هر ثبعدان وچراغای آن + 


7 وطلارا بوزن جهة ES‏ ند مه برای هرمیز ده ونفع‌را برای میزهای نقرم + 
۷ وزر خااصرا برای چنکالا وکاسه‌ها و پاله‌ها وتجهة طاسهای طلا موافق وزن هر 
۸ طاأس وة طاسهای نش موافق وزن هرطاس + وطلای مصفی را بوزن جهة 


سے 


1 


۳۹ ا کا ار ام‎ “A 


مدیج عحور وطلارا سجهة نمونة مرکب کروبیان که بای خود( پهن کرده تابوت ېد 
خدآوندرا میپوشانیدند * (وداود کنت) خدآوند اینهمه‌را یعنی نای کارهای این 
نمونه‌را ازنوشتهٌ دست خود که برمن بود بن فپمانید + وداود بپسررخود سلبیان 
کفت قوی ودلیرباش ومشغول شو وترسارن وهراسان مباش زیرا بهوه خدا که 
خدای من میباشد با تواست ونا هه کار خدمت خانه خدآوند تام نشود ترا وا 


۳۱ تخواهد کذاشت مزا خر اک تخر | هید نود × ا فرقه‌های کاهنان ولاویان برای 


۷ 
۸ 


ام خدمت خان خدا (حاضرند) وبرای هر کونه عل هه کسان دل کرم که برای هر 


۳ ۱ ن“ e‏ . ع 1 : 
صنعتی مارت دارنك ىھ 4 رواد ونای قوم مطبح کل اوامر تو میباشند ‏ 


و 


: وداود پادشاه بای جاعت کنت پسرم سلپیان که خدا اورا بتهای برای خود 


برکزیت جوان واطیف است واین مم عظیعی است زیراکه هیکل بجهة انسان 


براک وکا ابت وم ی ا خدای خود بای قوع تدارك 
دید‌ام د طلا را بجھة چیزهای طلائی ونت را برای چیزهای نق وبرخرا بجهة چیزهای 
برشجین واهنرا : برای چیزهای اهنین وجوبرا مجهة چیزههای چوبين وسنك جزع 
وسنکای ترصیع وسنکای سیاه وسنکای رنکارنك وهر فحم سنك کرانبها وسنأت 
مرمر فرا وان ٭ E‏ خوچ چچ داشتم وطلا ونش ازاموال 
خا ص خود داشتم تر ا را علاوه برهر اجه هة خاند قدس تدارك دیدم برای خازه 


" خدای خود دادم ٭ یعنی سه هزار وزنة طلا ازطلای | اوفیر وهفتهزار وزنه نقم" 


نت نج دور های یر طلارا ۱ من و طلا ونترع را 1 
که نی ود ر و تاو 0 انکء خاندا 3 


با وروبای اسباط اسرائیل وسزداران هزاره تا ناظران‌کارهای پادشاه 


خوش دل هداي آوردند + و هة خدمت خانه خدا زار وزنه وده هزار درم 
طلا وده هزار و زنة * نش وی هزار وزنه رح وصد هزار وزن" اهن دادند + وهر 
کون که سنکیاین راد رد ار باضتاشد مارا واه ا خدآوند بدست تمبیل 


۱ 
۱ 


ار 


e 


5 


کناب اوّل توارع ایام ۲٩‏ 11۹ 
جرتوق داد ٭ انکاء ۰ فوم ازانر وک مخوشی دل دد به و بودند: شاد شد د 
یی کر هدایای تبرعی برای خدآوند ند اوردند اود ادناه یوس رقاد 
وسرورشد+ ‏ وداود محضورتای" جماعت خدآوندرا متبارك خواند وداود 
کک کی یھی اید ای ابد زا طاول با ازازل تا بابد متبارك هستی + واخدآوند 
عظمت وجریش وجلال وقوزت وکربا ازان 2 زیرا هر چه دراعات 
وزبین است ازان تو میباشد وای جو لکوت ازان تواست وتو برهه ر 
ومتعال هستی + ودولت وجلال ازتو یا وتو برهه حاکی وکربا وجروت 
در ا ولتت کون رتوت شبد شک ازاب ا 
N‏ اخدای ما ترا حمد میکوئم وامم ۶ ميد ترا تسج مضوانم ٭ لکن من کن 
وقوم من نند که فابلیت داشته باء e‏ مخوشی" دل اینطور هدابا اورم زیراکه 
هه انجیزها ازان SUE,‏ بتو داده‌ام ٭ زیراکه ما مثل هه اجداد 
خود حضور تو غریب ونزیل میباشم وابام ما برزمین مثل سابه ره تور 
تا ای و ایا ينا اموا ل که هة ساختن خانه برا ی اس قدوس 
ا ساخه‌ام ازدست نو وفای آن ار میباشد + وببداغم احخدا که و 
دارا میازمانی واتقانا دوست میداری ومن باستقاست دل خود هة این چیزهارا 
خوش ۳ والان قوم ترا که اغا حاضرند دید م که بشادمان وخوشی دل هداب 
بای او ردند بے ای رمع مر ن ارم ای میم نرا هیشه 
درتصور فکرهای دل فوم خود نک دار ودای ابنانرا بسوی خود اب کردان + 
من سلییان دل کامل عطا فربا تا اوامر وشهادات وفرایض نرا ك دارد 
اینکارهارا بل آورد وهیکلرا که من ندارك ددم بنا ناد و 
ا ای جاعت کنت هوه خدای خودرا اك خوانید ودار جا 
خدای دران خویش را متبارك خوانه رو فاده تا وت عن د 
واد اھر ا ود فردای ا ای AEE‏ خدآوند ذباع ذع کردند 
وقربانهای سوختنی برای خدآوند کذرانیدند یعنی هزا رو وهزار قوچ وهزار 
بر با هدایای ر خی وذباع بسیا بار ة ای اسرائیل + ودر امروز تور خن خدآوند 
بشادی عظم ردند وسلیان بر ا درا ای نصبت 


2۷ کناب اوّل توارثخ ایام ۲٩‏ 

ATE ت نون وکاب‎ NEE ES SS 
نبز مطیح سلپیان پادشاه شدند چ تیم ویو ۳9 اواز زاك‎ ٥ 

کردا واورا جلا شا انه داد که نوج تادا استرات قبل ازاو داده تشه 
[" بود٭ پس داود بن یبی برای“ اسرائیل ساطنت نود + ومدت ساطنت او 

براسرأئیل چهل سال بود اما درحبرون هنت سال سلطنت کرد د راورشلم سی 
۸ وسه شا بادشاه می کرد ٭ و3 برغو ود ۳ سیر شمه 

ات مودویسرش نییان اش پادشاه شد : وان امور اول E,‏ 
۰ دب دشاه اه درسفر اخبار سوئیل را واخبار تاتان نبی" واخبار جاد رای با ای" 

a‏ او وروزگریک بک e‏ ائيل وبرجیم مالك ار ن اراغی 


۱ ور 
وسلیان پسرداود درسلطنت خودفوی شد ویهوه خدایش با وی میبود واورا 


۲ عظمت بسیار مخنید ×+ رات ال وسرداران هزاره وصه وداوران 


وھا که درقای اسرائیل بود ازروزسای خاندانهای ابا خواند+ وسلیان 
ا قائ جاعت بکان عون بود رضنند زیرا خیم اجتاع خد ا که موسی 
ی E‏ آرا دریایان عا د را بود کاود تا ا 
يعارم جاک داود برایش ¢ با کرده بود بالا آورد وخيمه برایش 2 
رپا مود + ومذح برنحبنیکه ل بن آوری این حور ساخته بود د را پش 
مسکن خدآوند ماند وسلیمان وجماعت نزد آن مستلت وو تین بان 
اج رد ر ۳ درخیمه اجتاع بود حضور خداوند , برامن هزار بان" 


۷ سوختی بران ی درغان شب خدا بسلیمان ظاهرشد واورا کات 
E ۸‏ ی سلپمان خدا کنت تو بېدرم داود احسان عظم 
٩‏ نودی ومرا جای او پادشاه ساختی ٭ حال ۹ خدا بوعل" خود که بپدرم 


ود دادی وفا ما زیا که تو مرا برقومیکه مثل غبار زمین کتبرند باعشاه ساخنی به 
الان حکت ومعرفترا بن عطا فرما تا حضور اینقوم خروج ودخول نام زیرا 
کیست که اینقوم عظم ترا داوری تواند نود * AES‏ چ وان 

درخاطر تو بود ودولت وتوانکری وحشمت وجان دشنانترا نطلیدی ونيز طول 
مرا نخواستی بلکه مجهة خود حکت ومعرفترا درخواست دی تا برقوم من که 
ترا برساطنت ایشان نصب نودام داوری نائی + لهذا حکت ومعرفت بتو خشیں 
که وت وتو اتکی وحشترا نیز بتو خوام داد که یادشاهایکه قبل از تو 


۲ کنات دوم توار ایام‎ YY 





۴ بودند مدل آنرا نداشند وبعد از تو نیز مثل آنرا نخواهند داشت + پس سلبمان 
ازمکان بلندیکه درجبعون بود ازحضور خیم اجتاع باورشلم مراجعت کرد 

4 رباسرائیل ساطنت نود * وسلییان وسواران جع کرده هزار 
وجهار صد عزابه ودوازده هزار سوار داشت وام‌ارا درشهرهای عزابه‌ها ونزد 

۶ بادشاه اه دراورشلم کذاشت + وپادشاه نم وطلا را دراورشلم مثل سنکها وجوب 

a eT‏ ل چوب افراغ که درهواری است فراوان ساخت :+ واسبهای 
صلان ا میشد وتاجران پادشاه دسته‌های ااا م يدند هر دستهرا 

۷ بقبمت معین × ويك عرابه‌را لت بال 1 و 
وم ایند وبا ا یت مد اء ر هچپنین برای جیع پادشاهان حتیان 
ویادشاهان 1 رام توسط ایا بیرون مار ردنت 





باب دوم 


۴ وسلییان قصد نود که خانة برای اسم بیهوه را 
۳ ناید* وسلییان هنتاد هزار نفر برای حمل بارها وهشتاد هزار نفر برای بریدن 
۲ چوب درکوهها وسه هزار وششصد نر برای نظارت ۳ شرد + وسلییان نزد 
حورام پادشاه صور فرستاده کفت چنانکه با پدرم داود ر E‏ 
آزاد برایش فرستادی تا خانة بجھة سکونت خویش بنا فاید ( هم چين با من رفتار 
+x (i &‏ نك من خانة برای ام هوه خدای خود بنا مینام ا آنل برای دیس 
ور معتر درحضور وی بسوزاغ وجمة ان نقدمة * داعی وق‌بانیهای 
سوخن صح وشام وبجهة سبتها وغره‌ها وعبدهای بهوه خدای ما زیراکه این 
ه برای اسرائیل فریضة ابدی است ٭ وخانةکه من بنا میکم عظم است زبراکه 
٩‏ ندای ما ازجیع خدایان عظمتر میباشد× وکست که خانة برای او تواند 
ساخت زیرا فلك وفلك الافلاك کنایش اورا ندارد ومن کستم که خانة برای وی 
۷ بنا نام نی بلکه برای سوزانیدن ور در ۰ وال کا برای من 
بفرست که درکار طلا وش وبرخ وا واهن وارغوان وقرمز واسیانونی ماهر 
ودرصنعت نقانی دانا باشد تا با صنعتکرانیکه ژد سن ذرمودا وأورشلم هستعط 


کاب دوم توا رخ ایام ۲ YT‏ 


۸ که پدرمن داود ایشا نا خاضرساخت باشد* وجوب سرو ازاد وصنوبر وجوب 
را OE O E‏ بندکان ترا میدام که دربریدن چوب باق 

٩‏ ماهرند واينك بندکان من با بندکان تو خواهند بود+ تا چوب فراوان برای من 

و زیرا خان که من بنا میکنم عظم ویب خواهد بود* واينك بچوب 

بران که این چوبرا میبرند من بيست هزا رک رکد مکریں شن وییست هزار کر 

جو وبیست هزار بت شراب و یست هزار بت روغن بزای بنډکانت خوام داد« 

۱ وخورام پاتکاضور سکیا یبراب راده انا نزد سلیان فرستاد که E:‏ 

شرت زین خودرا دوست میدارد از انجهة ترا بپادتای" ایشان 2 نصب نوده 

۲ است * وحورام کفت متبارك باد یهوه خدای اسرایل که افرینت اسیان وزمین 

ی ما ی 13 

۳ خانۂ برای خدآوند وخانه برای سلطنت خودش بنا فاید ٭ ولان حورامرا که 

ا مردی حکم وصاحب فم از ازکار: ت بدر من است فرستادم + واو پسر زنی 

ازدختران دان است ویدرش مزج صوری بود وبکار طلا وق وبرخ وا آهن 

وسنك وچوب وارغوان ا وکا نازك وقرمز وهر صنعت ای 

1 او ع فراعت یا جرا ر ا تو وصنعتکران اقام 

lo‏ پدرت داود کاری معین بشود * پىن حال اقام کد وج وروغن وشراب‌را 

51 ذکر نوده بود برای بندکان خود پفرستد × ا روما چوب ا بقدر احنیاج 

تو خواهم برید واتار سنه ساخته بروی دریابیافا خواهم اورد وتو انا باورشام 

۷ خواهی برد* ۰ : پس سلییان ای مردان غر يبرا که درزمین اسئیل بودند 

بعد ازشمارة که تشن داود آهارا شرده بود مرد وصد واه وسه هزار 

۸ وششصد نفر ازانها یافت شدند ٭. واز اینان هنتاد هزار نفر برای حمل بارها 


۰ 


وهشتاد هزار نفربرای بر یدن چوب درکوهها وسه هزار وڈش صد ننربرای نظارت 
۳ ازمردم کار بکرند تعیین نود × 





ا 
۱ [ وسلیان شروع کرد ببنا نمودن خانة خذآوند تدآوند دراورشلم ری ه مورب 


e ص‎ 


۷ کتاب دوم نوارض ایام ۲ 


و‌ 


(خداوند) برپدزش داود ظاهر شن بود جائیکه داود درخرمتکاه اق یی 
تین کرده بود* ودر روز دوم ماه دوم ازسال چهارم ساطنت خود تشن 
شروع مرد واین,است TIE‏ سلییان برای بنا ودن خان خدا نهاده 
طولش بذراعها برحسب پپیمایش اوّل شصت ذراع وعرضش بيست ذراع ٭ 
وطول روافیک پیش خانه بود مطابق عرض خانه بیست ذ ت 
وبیست ذرا بت واندرونشرا بطلای رام پوشانید ب وخانه رک جوب صنویز 
پوشانید واترا رر خالص پوشانید وبران درخان خرما ۳ نی نو5 ٭ 
وخانه‌را بستکهای کرانها برای زی یبای مرصع ساخت وطلای آن طلای فروام بود ٭ 
۷ وییرها واستانه‌ها ودیوارها ودرهای خانه‌را بطلا پوشانید وبردییاوها کر بل 
۸ فش نود اوخاه فدمن-۷اقدایرا ماک طولشس واد © تایه 
ببست ذراع وعرش بيست ذراع بود وأنرا بزر خالص بفدار ششصد وزنه 
پوشانید+ وورن نها جاه مثقال طلا بود وبالا خانه‌هارا بطلا پوشانید + ودر 
خا“ قدس الاقداس دو اکرو مجسیه‌کاری ساخت واارا بطلا په شانید 
وطول بالهای کرّوییان یست ذراع پود ک بال یکی ج ذراع بوده دیوار خانه 
ميرسید وبال دیکرش بج دراع بوده ببال کروبی دیکر برخورد* وبال کروبی 
ایک ج ذراع بوده بدیوار خانه: مرجد ,وبا a)‏ مج ذراع بوده ببال 
کروبی دیکر ملصق میتد * وبالهای این ویان بقدر يست ذراع پهن میبود 
وان بای خود ایستاده بودند ورویهای ما بسوی اندرون خانه i Î‏ 
و ! از زاون ۳ وقرمز 2 i‏ زل ساخت د بان بران نتش 
بر 5 از اما بود *ج دراع ور مثل ب ار 3 
ساخله انهارا برسر ستونها مهاد وصد انار ساخته بررشته‌ها کذاشت + وسر ازا 
پش هکل یی بدست راست ودیکزی بطرف چپ برپا مود وانرا که بطرف 


5 
3 


۱9 


هدرم تا راب > 1۷۵ 








باب چبهارم 


را کے سااخت که طواشس بیست ذراع وعرضش بیست ذراح ا 
ده ذراع بود * ودرياچة ر مه شترا ساخت که ا: و ا و و 
ید رم بلدیش بخ ذراع وربسانی سی ذرای آنرا کرد کرد احاطه 

میداشت * وزیر آن از هر طرف صورت کاوان بود ہک ا ۱ را کرداکزد احا 
میداشتند یعنی برای هر ذراع ده ا: EOE‏ اا احاطه میداشتند 

ران / دودو صفت بودند ودر حدن رخله تد a‏ رخته شدند + ۳0 
کاو فام بود که روی سه از آنا بسوی شال وو کا ا را رج 
وروی به سوب جنوب وروی سه بسوی مشرق 9 ودریاچه برفوق آنا وهه 
موخرهای ابا جرف اندرون گم آن يك وجب بود ولبش مثل لب 
کاسه ماد کل #9 ساخته شن کک کا سه ما ت ییا مشق داشت ×٭ 
وده حوض ساخت واز ما جرا بطرف راست وخر بطرف چپ کذداشت تا 
درانا ارو غابد وانهرا که به قربایهای سوختنی تعلق داشت درانما 
میشبتد اما درباچه برای شست وشوی کاهنان ودی واش دای طلا واد 
قانون آعا ساخته بغرا بطرف راست واخرا بطرف چپ درهیکل کذاشت + وده 
مر سا خحه مرا عرف رات و ترا بطرفک ,چ دار کے کذ اش یو صد اجه 
طلا ساخت + وحن کاهنان ون بزرك ودروازهای من (بزركرا) ساخت 

درهای انهارا برج پوشانید × ودرياچەرا مجانب راست خانه بسوی مشرق 
Eu‏ وحورام دیکها وخاکندا زها وکاسه‌هارا ساخت پس 
حورام ام کاریکه ماکان ادا ےھ ا ا کو بانجام رسانید ٭ 
دورن ویاله‌های تاجهایکه بوسر دوس ورن ود ودو شبکه جهة پوشانیدن دو 
باله تاحهایکه رر نھاا بود #۷ فچهار صد انار بولی دی بک اودو صفف) اا ر 
برای ھر شک بود تا دو یال ناجهاییرا که بالای ستونها بود پوشاند +۰ وپابه‌عارا 
ساخت وحوضهارا برپایه‌ها ساخت ٭ ويك دریأچه ودوازده کاورا زير دریاچه 


7 (ساخت) + ودیکها وخاکدازها وچنکالها وتان اسباب انهارا پدرش حورام 


43* 


° کتاب دوم وار ایام‎ 1Y1 
EN برای سلیمان پادشاه مه خانه 0 خداوند بخ صیقل ساخت * آنهارا‎ 





۱۸ را ن درل رست که دربن ٠ E‏ رت راان 


3 0 سود ویس 2 تقدمه 


۰ ساخت ٭ وشمعدانها وچراغهای تارا از طلای خالص ن £ E‏ مول 
۲۱ درمقابل محراب افروخته شود * وکلها وجراغها وا هارا از طلا یعنی اززر 
۳ خالص ساخت + وکلکرها وکاسه‌ها وقاشنها وجمرهارا از طلای خالص 


۰ 
ی 


یس تام کاریکه سایمان مه خانة خدآوند کرد نام شد وسلیمان موفوفات 
پدرش داودرا داخل ساختت وت وطلا ارفا نو الا ا ارا دای وا ع 
ناء داتکاه یمان معا ل جج را ا وا 


ابای بنی اسرائیل را اا و و 


صهیون ماشد برأورند + و سرائیل درعید ماه هفتم نزد یادشاه جع 
شدند+ پس جیع من رما کی ا ولا با ار و ِ_ 
وخمه * اجهاع وهه لاك مقدسراکه ری بود تبر اور ولاویان ک کهنه آنهارا 
رو دچ وان پادشاه وقای جاعت ارا بزد وې جمع شل بودند 
بجی انوت اتاد هدر کر نفد پا ذح کردند که بثیاره وحساب اند * 
وکاهنان تابوت عهد خداوندرا مکانش در عراب خانه بعنی درقدس الاقداس 
زیر بالهای کروییان درآوردند + وکروییان بالهای خودرا برمکان تابوت پهر. 
میکردند وکروییان تابوت وعصاهایشرا از بالا یو غابد + وعصاها اینقدر دراز 
بود که سرهای عصاها از زابوت نبیر عراب دبك میشد اما از بیزون دی فیشد 

وتا امرور درا است ٭ ودر تابوت چیزی ن سوای از مت لوح که موی 


و جال OR‏ وقت خداوند با رال درحبن و 


11 


کتاب دوم توارخ ایام 1Y ٦‏ 


E‏ ۳۳ بودند بدون چ نوبتیهای خود ا نرا تقد 


۱ کردند + وجیع لاویانیکه مغتی بودند بعنی ۳ وهیان E‏ 4 


#۶ > 


لے > حح هم 


وبرادران ایشان وک ن نازك میس شک با سجها وبربطها وعودها بطرف مشرق 
مذح ایستاده بودند ن لایع مایت که ود هگ دزد بر شآ 

بس واقع شد که چون EAS‏ ن مثل یکفر بيك آوا مت و کت 
ار RTS‏ ا ی E‏ بلند 
تب وخدآوندرا جد کنتند که او ا کو ا ا ابدا لاد 

E‏ دار تا را بر چ ان شا رها نع 
روص وی ی یوج 


باب ششم 


اک خدآوند فرموده است که درتاریی غلیظ ساکن میشوم تا 
اما من خانه اک کت ی وا : کا کا اکن وئ بنا نموده‌ام ٭ 
وپادشاه روی خودرا | برکردانین ام جاعت ۱ سرائیلرا برکت داد وچا جاعت 
ا بایستادند × پس کنت بهوه خدای | سرائیل متبا رك باد که بدهان خود 
بیدرم داود وعن داده وبدست تخود اوا آورده کن ا ورک کن 
خودرا اززمین مصر بیرون اج شهری از جمیع اسباط اسرائیل rs‏ 
نامام که اسم من دران ن باشد وکسیرا برزکریدم تا پشوای قوم من ۱ اال ادو ده 
ار شا گید م تا اسم من درانجا 2 ودأودرا | اتاب فودم ۳ پشوا پشوای 
قوم من اسرائیل شود < و هراد( رم داود بود که ا برای اسم E‏ 
اسرائیل بنا ناید+ اما خدآوند بپدرم داود کنت جون دواد اور کو ا 
برای اسم من بنا انی نیک کردی که | بنرا دردل خود ادی+ لیکن نو خانهرا 
با متا نود بلکه پسرت که ازضلب توبیرون ابد او خر ا 
خواهد کرد × کی کاود کلامیرا که که بود ات کردا یت ند ای 
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1 کار دوم م توا رم ایام‎ YA 





سم رای E‏ وتایو: تراک عید خدا و3 ES‏ ترا با بنی 


س سته بود را وتات دا ۳ کذاشتها. مد e‏ مذ خدآوند 


6 ی اس | استاده دما E‏ زیراکه ا 


هنیر بیش E‏ ۳ ۳ ندیش سه ذراع بود 
سااخته آنرا در رمیان تعن کذاشت ۸ اده حضور تام جاعت ۱ سوا تلم 


21 


و 


أ 8 و زد ودستهای خودرا رت ان براقرا أشته جد ا ای يوه تخد( 


اسابل خدایی مثل نو نه دراسیان ونه درزمین مباغد که با E‏ 


رتو بام دل خویش سلوك مزایند عهد ورحترا نکاه میداری + ات 

عل رأ که ه نوم" جود 3 م دار ود دادء نگاه داشعه زیرا بدهان 2 وعن دادی 
و ود انا رقا فودی چنانکه ون کن ا شوم الان ای ۹1 
خدای اسرائیل با نت خود بدرم داود ان وت را تکاه داز ۱ وکفتة که 
Se‏ ۲۳۳ 
پسرانت ط یغهای خودر انکاه داشته رد و ایند ناکت و حضور 
من رفتار ودی + والان ی ا و یل کلامیکه ن خود داود کفته 
دایت ت ودا اما ابا خدا ف ‌أخحتيقة درمیان ادمیان برزمین ساکن خراهد شد 
ابنك فلت وفلك رقلاك ترا کخایش ندارد ۳ چه رسد يانخا نة که بنا کردم ٭ 
ل 


کے 


بتلعات محضور د ا آنکه شب وروز چشمان نو برابغانه باز 


ای هوه خدای من بدعا وتضرع بنذ خود توجه نا واستقاثه ودعاییرا که 


تود وبرمکانیکه درباره‌اش وع داده که اسم خودرا درانجا فرار خواهی داد تا 
دعاثیرا که بننات سوی ایمکار. بزاید احابت کی ٭ كِ بدل‌آات وقوم 
خود اسرایلرا که بسوی ایمکان دعا مینمایند اتا غا ارا ا سکونت 
ی E‏ 7 اک رکی با ساب ور وفم 
e :‏ جو و او ابن E‏ نو درایخانه ‏ فم خورد + نک 
از راان شنو وعمل نموده مجة بندکانت داوری کن وشریرانرا جزا داده طرق 
قفار ر انعا اس e E‏ بان 


رد 


حزا ۲ برع م وهنکامیک قوم 9 ر SEE‏ سو ورزيلك ا حضور 


نی ی ونزد 
٥‏ نودراین خانه دعا وتضرع کند ٭ اک اراسان د وکاه قوم خود | سرایل‌را 
۲ ماش E‏ شای کد راو اچ داده بازاو ر کاک 0 
بسته شود و بسبب کاهانیکه بتو ورزین باشند باران نبارد اکر بسوی اینکان دعا 
کند وباسم تو اعتراف ناد ر عو اتان وا دم بات وکاک 
۷ بازکنت کند+ انکاه از بش رکه ببید کانت وقوم خود اسرائیلرا بیامرز 
نک کارا ن باید رفت بایشان تعلم ا ما توبن 
۸ برای میراث مٹیم باران بنرست ٭ اکر درزمین تحطی باشد واکر وبا یایاد 
موم با یرقان باشد با اکر م 9 باشد واکر دشنان ابشان ایشانرا درشهرهای 
۹ ان E‏ و ,مود رارق وکف یوت ا ى ا 
وه اه که وهرامرطیا ازهای فی اا کردم شود کماهر‌يکازایشان, 
بل وم دل خودرا خواهد دانست ودستهای خودرا بسوی النضانه دراز خواهد 
ج کرد ٭ NT‏ دراب ی کد ی کاو ا کیک ل 
99 ا راههایش جزا بت زیراکه تو بتتهای عارف قلوب جمیع دم 
۱ هستی ٭ تا انکه ایشان درتامی روزهایک بروی زمینیکه بیدران ما داده زنن 
۲ باشند ازنو بترسند»_ونیز غربیکه ازقوم نو اسرائیل نباشد وبخاطر اسم عظم نو 
ودست قوی وبازوی برافراشتة تو از زمبن بعید امن باشد یس چون بپاید و 
م ایغانه کک کےا کارا کارا کر نت هد و اواو ور ا 
د تو استخائه ناید بمل آور تا جیع قومهای جھان اسم : اا ا 
قوم تو اسرائیل ازتو بترسند وبدانند که اسم نو براین خان که ل 
ا اکر قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود , براهیکه ایشانر ارفرستا ده هاش 
یرون روند و بسوی ثهریکه برکزینا وخانة که هة اسم نو با کردم نز ۳ 
فایند + انکاه دعا وتضرع ایشانا ازاسمان بشنو وحتی ابنانراجا اور واکر 
rc‏ باشند زیرا انسانی نیست که کناه نکند وبرایشان غضبناك دن 
ایشانرا بدست دشمنان تسلیم کرده باشی واسیرکندکان ایشان ایشانرا بزمین دور 
۷ بردت برند + ۲ a E o‏ بازکشت ایند 


۷ کین دوم توا ر ایام‎ 1A. 





ودر زمین اسیری خود نزد تو نضرع غوده کویند که کناه کرده وعصیان ورزین 
۸ وشریرانه رفتار نودهام + ودر زمین اسیریٌ خویش که ایشانرا باق باسیری برده 
باشند بای دل وتا جان خود بتو بازکشت ایند وبسوی زمینیکه بپدران ایشان 
٩‏ داده وشم یک برکزین" و خانه که برای اسم تو بنا کردهام دعا ایند × آنکاه ازاسان 
مکان سکونت خود دعا وتضرّع ایشانرابشنو وحق اینانرامجا اور وقوم خودرا 
.6 کب وکل ور رای باشید ی اورک یس ان ای خدای من جات باوشود 
۹ وکشهای تو بدعاهائیکه دراین کا کد شود 2 باشد ‏ وحال تو ای ت 
خدا با تابوت قَوّت خود بسوی E‏ خویش برخبزه ای 3 خدا کاهنان 
۲ جات ما دند و E‏ شادمان بشوند+ ای ۳۳ خدا روی 
e‏ خودرا برنکردان ورحتهای بدا خود داودرا یاد اور + 
یاب هتم 
ا وچون بان ازدعاکردن فارغ شد اتش ازاممان فرود امت بانیهای 
۴ سوختی وذباجرا سوزاید یجلال چ خانرا ما ناخ زان ان 
خدآوند نتوانستد داخل شوند زیرا جلال بهوه خانة جداوندرا برکرده بویب 
٣‏ وچون ای بی اسرائیل تشر اکه قرو اند وحلال خدآوندرا که برخانه میبود 
دیدند روی خودرا بزمین برسنکفرش نهادند وجل نموده خداوندرا جد کنتندء 
۽ که او نیکو است زیراکه رجت او ۲ ایدا باد است* وبادشاه وتایی قوم 
ه قریانها درحضور خدآوند کذراندند» وسلبیان بادشاه يیست ودو هزا رکاو 
وصد وبیست هزار کوسفند برای قربانی کذرانید وباحشاء وای قوم خانة خدارا 
٩‏ تبريك نودند + وکاهنان برسر شفلهای مخصوص خود ابستاده بودند ولاوبان 
ات نغمهً خدآوندرا (بدست کرفتند) که ذاود پادشاه ۹۹ ساخله بود تا 
جاودزا یام تک کا ویراکه ریت اوه بلاج ات توا او ۱۳9 
ابا تسییم مضواند وکاهنان پیش ایشان کرنا مینواخنند وتام اسرائل استاده 
۷ بودند + ۰ وسلیان بط را که ینن خانه مخدآوند بودانقدیسین:قوت ا 
درانجا قربنیهای سوخنی ویبه ذباح سلامتیرا میکذرانید چونکه مذمع برنینیکه 


ا 


ی 


1 


U ۷ دوم توأریخ ایام‎ ES 

لان کاخ ابروا ف ای اک کر کی ارهد ایا ی اردی وی ذبا عا کا کا ی و 
ودرانوقت لان وعای اسراژل با وی هفت روزرا عد نکاه داشتند وان ی 
سیار بزرك ازمدخل حات تا نهر مصر بود» ودر روز هشم محفلی مقدس بربا 
داشتند زیراکه برای نبريك مذع هفت روز وبرای عیدهنت روز نکاه داشتند × 
دح روو ت وسوم ماه هثم قومرا مخجمه‌های ایشان مر حص فرمود وابشان, 
FATT EA‏ خدآوند داود وسایمان وقوم خود اسرائیل کرده بود شادمان 
وخوشدل بودند* بس سلییان خانه خدآوند وخانة یادشاهرا نام کرد وا 
ان قصد نوده بود که درخانة خدآوند ودر خانه خود بسازد آنرا نکر باخام 
رین وا وتان برسلتان درشت اهر شا ووا کفی.دهای فا اجات 
نودم ۱ برای خود برکزیدم تا خانة قربانیها شود > اکز اسانرا سند ۳ 
باران رد وا کان 6 که 2 حاصل زمینرا تخورد واکز وبا درمیان قوم خود 
بفرستم + وقوم من که باسم من نامیت شد‌اند تواضع : شوند ودعا کرده طالب 
حف و اشن ا وا راهپای بد خویش بازکشت فاد آتکاء من ازاساان اجابت. 
اج فرفود, وکاهان ابقا زا را خوام آمرزید وزمین: ایشانرا خفا خواهم داد + 

وا کد کے انی رشن کتاده امک ای مین لدان کی در ای مکی در دیع 
۳ بود » وحال ایضانهرا اخبارکرده ود ی دی ی 
دران قرا کرد وڃشم ودل من هیشه ران ¿ باشد« واکر نو محضورمن سلوله 
ای چتانکه بدرت:داود سلوك مود وبرحدب هرات ترا امرفرمام عل نان 
وفرایض واحکام مرا نکاه داری + آنکاء یات ترا استوار خوام ساخت 
چنانکه با پدرت داود عهد سته کفتم کسیکه براسرائیل سلطنت نايد ازتو منقطع 


٩‏ نخواهد شد + لیکن اکر شما برکردید واو رواک مرا که پش روی شا 


۱ 


نهادهام ترك فائید ورفته خدایان غیررا عباد ت کید وانهارا سجن غاد + انکد 
ایشانرا از زمینیکه بایشان داده‌ام خوامم کند وایخانهرا که برای اسم خود نقدیس 


فوده‌ام ازحضور خود خوام اک وا هیا ن جیع قومفاً صرب ال و رم 
خواهم ساخت + وانخانه که ابنقدر رفیع است هرکه ازان بکذرد يرغن خوامد 


۳ کنت ؛ براه خد خدآوند باين زمین وباین ن خانه چنین عل نوده است ٭ امه 


سس م مم و 


۸ کتاب دوم توارے ایام‎ Ur 

خواهند داد چونگه یهوه خدای پدران خودرا که ایشانرا از زمېن مصر یرون 
آورد ترلك.کردند و مخدایان غیر ماتا ن اما را جك وعبادت نودند از اخية 
مائ این بلارا برایشان وارد آورده است + 





باب هشتم 

و بعد ازانقضای ا سلییان خانه خد ونه خدآوند وخانه خود را بنا کرد + 
سابیان شرھ ثرا که حورام ام بسلییان داده بِ تعمیر مود وین ا سرائیلرا در انا 
Sh‏ وناق ی مات صویبه رفته آنرا عفر نود * و وت 
وهه س سم اک درجات بنأ کرده بود باقام رسا نید چ ویبت ورون 
او حورون با 7 نا مرد ڪه شپرهای حصاردار با دیوارها ودروازها 
تب ها بو د ٭ 4 وهه ثهرهای خزانه‌را که ملاو داشت ومع ۳ 
عرابه‌ها وشهرهای سواران‌را وهرانچدر | که سلبان متنواست دراورشلیم ولینا 
۷ وتام زمین ملکت خویش بنا اید (بنا نمود) + وتا کسانیکه ۳ تست 
۸ واموریان وفرژیان وحويان ویبوسیان باقی مانك واز بنی اسرائیل نبودند ٭ یعنی 
ازپسران ایشان که در زمین بعد ازایشان باقی مانن بودند وبنی اسرائیل ایشانرا 
ملاك نکرده بودند سلییان ازایشان نا امروز سره کرفت * اما ازیی اسرایل 
سلبیان احدیرا برای کار خود بفلای نکرفت بلکه ایشان مردان جنکی وسرداران 
ابطال وسردارا ا ارا ن او ا وروران ۳ پادشاه 
اد وا با ی بود رد sa‏ داود 
پادشاه ۱ اکن ساکن مخ اهد چ چون هه ae‏ تابوت خد خداو: ند داخل 
1 شن A‏ هرن مباشد »* آنکاء شلا فربایهای سوختی ر 
ITA‏ که اترا ناروت اا بود برای دا ند اکنا انید × يعن 3 ,بانیهای 
پو ن 9 هرروز در روزش برحسب فرمارن موبی در روزهای سبت 
وغره‌ها وبه مرتبه درهر سال درمواسم یعنی درعید فطیر وعید هنته‌ها وعید 


خیبه‌ها * وفرقه‌های کاهنانرا برحسب امر پدر خود داود برسر خدمت اینان 


۹ 


i ۷ 


A 


سے 


وم ^ 


کناب دوم توارعخ ایام a ٩‏ 


معین کرد ولاویانرا برسر شغاپای ایشار. ن تا نس وا نند و محضور گاهناره ن لوازم 
خدست هر روزرا در روزش عا فد ودربانانرا برحسب فرقه‌هایشان برهر 
دررازه (قرار داد) زیر که داود مرد خدا چنین, امر فرموده بود+ وایشارن 
ازحکیکه نادشاه دربازه هر آمری ودربارهٌ خزانه‌ها بکاهنان ولاویان داده بود 
وود رهام کار وان ا یر یک بیان کا ند نها که دنه 
رکه قام کت یک ازالته اند وحانة حساوید بافام زنیدب انکاء 
ان مهو تا اب رابلوت که رکو زا دز زرح یت وت 
و کیا ولوکزان الک ادجو با مهارت قافن مدست اکان وی 
وی فرستاد وایشان با بندکان سلیهان به‌اوفیر رفتند وچهار صد ونجاه وزنة طلا 
ازانجا کرفته برای سلییان پادشاء آوردند + 


سسه 


باب 

وجون ملکذسبا اوازء سلیانیا شید با موکب یار عظیم وشترانیکه بعطریات 
وطلای بسیار وستکه‌ای کرانبھا بار شت بود باورشلم امد نا سلینزا بساثل التحان 
کده وچون نزد سلیمان رسید با وی ازهر چه دردلش بود کنتکو کرد + وسلمان 
مام مسائلشرا 7 مود وجیزی ازسلیمان خی نماند که برایش بیارن 
نکرد + وجون ملک" سبا حکت ت سلیمان وخانٌرا که بنا کرده بود × وطعام سر" 
ار وجلس نداش ونظم و لباس خادمانشرا وساقیانش ولباس ایشان و زینترا که 
3 ن خانة خداوند برميامد دید روح د دیکر دراو غاند ٭ رکش 2 وازه‌را 
الط فلایت خود در بارةٌ کار E‏ تو شنیدم راست جع نیامدم 
ا ا EUS DEY‏ 
اعلام دی ده وازخبری که شيت بودم افزودء + خوشا حال مردان تو وخوشا 


۸ ال این و میت هیایستند وود باق 


بت ادش نشوی ه چ e‏ تو را د دوست 8 e‏ ۳ 


e‏ اه ترا بر پادشاهن ایشان نصب نوده است تا داوری وعدالترا 


۳ 


۲ 





ا آوری ٭ وبیادشاه صد وبیست وزنۂ طلا وعطریات ازحد زیاده وسنکهای 
کرانها داد ومثل اين عطریات که ملک سیا بسلیمان پادشاه داد هرکز دید نشد چ 
ونيز بندکان حورام وبندکان سلییان که طلا ازاوفیر یاوردند جوب صندل 
وسنکای کرانما اوردند + وپادشاه ازاين چوب‌صندل زینه‌ها حه خانة خداوند 
وخانه پادشاه وعودها وبربطا یرای مغنیان ساخت ومثل آنا قبل ازان در زمان 
بهودا دیث نشن بود + وسلییان یادشاه به‌ملکه ااا ارزوی اورا که خواسته 
بود داد سوای اه که او برای پادشاه e‏ بود پس با بندکانش بولایت خود 
نوجه فوده برفت  *‏ ووزن طلاکه دريك سال بسلییان رسید ششصد 
وشصت وشش وزنة طلا بود + سوای انيه تاجران وبازرگانان آوردند و یح 
پادشاهان عرب وحاکان کنورها طلا ونقن برای سلیمان میاوردند + وسلیمان 
پادشاه‌دویشت دی طلای چکنی ساخت که رای هرس ۱۰ ۱ 
وتاشد ولیصد. لباك طلای ك ساخت که ٠‏ 
مثقال طلا بکار برده شد وپادشاه انهارا درخان جنکل : و پادشاه 
تخت بزرگی ازعاج ساشت واا بزر خالص بوشانید * وتخت‌را شش پله وبابندازی 
ززین بو د که تخت پېوسته پود وباینطرف وانطرف نزد جای کرسیش دست بود 
ودو شیر بپهلوی دستا ابستاده بودند + ودوازده شیر ازاینطرف وانطرف بران 
ا EE‏ درهچ ملڪت مثل این ساخته نشن بود+ وغائ 
ظروف نوشیدنی سلیمان پادشاه ازطلا وای“ ظروف خانة جنکل لال اززر 
خالص بود ونان درایام سلیمان همج حساب نیام زیر که پادشاهرا کشتیها بود که 
با بندکان حورام بترشیش میرفت وکنتهای ترشیثی هر سه سال یکرنبه میآند 
وطلا ونع وعاج ومیمونها وطاوسعا یآورد+ پس سلییان پادشاه دردولت 


۳ یکت از جیع پادثاها کشورها ورک وای پادشاهان کشورها 
4 حضور سلییانرا میطلیدند تا حکنیرا که خدا دردلش نهاده بود بشنوند* وهریی 


To 


آزایشان هدیةٌ خودرا از ات نش رالات طلا ورخوت واه وعطریات واسیا 
وقاطرها یعنی قسمت هر سالرا درسالش میاوردند+ وسلییان چهار هزار اخور 


کاب دوم توارخ ایام ۳ Ao‏ 


1 وگ پادشاء دراورشلم کذاشت + وبریع بادتاهارن از نهر(فرات) تا زمین 
۷ فلسطینیان و ج د مصرحکزانی میکرد + وبادشاه نق‌را دراورشلم مثل سنا 
۸ وچوب رن ا زادرا مثل جوب اول اغ که درحراست فراو ان ساخت * واسبا 
برای سلییان | زمصر واز جیع مالكك میآوردند + واما بقیه " وفایع سلییان ازاول 

آخر ایا 1 در توارعخ ناتان نبی ودر نبوت اخیای شیلونی ودر روّیای يەدۈى 

۰ رای دربارة بر يربع م بعام بن تباط مکنوب نیست ٭ پس سلییان جول سال دراورشلم 
۱ برتای یل ساطنت کرد + وسلیمان با بدران خود خوایید واورا درشهر 


: رن که 
پدرش داود دفن فردند و پسرش رحبعام درجای او پادشاه شد ب 





باب دهم 

۱ . ورجعام بشکم رفت:زیراکه ای اسرائیل بشک امدند نا اورا یادشاه ساد 
۲ وچون یربعام بن ناط ایا شنید (واو هنوز دربصر بود که ازحضور سلییان 
۴ ا فزار کرده ای ان ازعص مرأحعت نود × وایشان فرستاده 

ایا ات ایک یام مامتا یل آمدند وبر حبعام عرض کرده کنتند * 
4 پدر تو يیوغ مارا خت ساخت اما توالان بندی" عنت يدر خودرا ویوغ سنکین 
0 اوک ا نماد سالک اروش | جیبت راحم غرد» او بایشان کفت بعد ازسه 
71 روز باز نزد من تاقد وایشان رفتند + ورحبعام پادشاه بامشایکه درحین ات 

درف ان حضورد وی میایتادنط مشورت کرد کت شما جه صلاح میبینید 
۷ که :این قوم جواب دهم * ایشا ن باو عرض کرده کنتند تند اکر با این فوم میهربانی 

غائی وایشانرا راضی کی وبا ایشان خان دلاویزکوئی هانا هيشة اوقات بن تو 
۸ خواهند بود اناا و ت مشاعخرا که بوی دادند ترك کرد و با جوانانیکه با 
او تریّت یافته بودند وحضورش مبایستادند مشورت کرد + وبایشان کفت غا 
جه صلاح نک ا قوم جواب دهم که ءن عرض کرده کنته‌اند بوغیرا که 
یدرت برما نهاده اس ۱ وجوانایکه با او تریمت پافته بو دند اورا 
خطاب کرده کنتد بان قوم که بتو عرض کرده کفته‌اند درت رح LL‏ 
لخا مت انا i RE‏ 


اس 
۰ 


۸ گنای دوم توارح ام ۱ 
1 کلفتترا ست ۲ وحال بدزم بوخ سنکینی برش نهاده | ست اما وت شارا زیاده 
۱ خواهم کردانید » یدرم شارا با تازیانه‌هاتتیهمیغود امأ من شیارا با عفرببا × ودر 

روز سوم ربعا قا قوم بنزد رخیمام بازامدند خویکه پادشاه کفته وقرمو ده بو د 
5 که درروز سوم نزد من بازاید × وپادشاه قومرا | بی جواب داد ورخبعام 
34 پادشاه مشورت مشامحخرا ۳ ترك کرد + وموافق مشورت جوانان ایشانرا خطاب 
5 ی ا شیارا تساه ام من انرا زیاده 2 ِ 
و E E. n‏ کرک E e‏ 
1 بیربعام بن تباط کفته بود تایت کیان وچون > قا اراک دیدند که یادثاه 
ایشانرا اجاب 9 آنکاء قوم ي ادشاهرا جواب داده > مارا درداود چه 
شڪ ست 6 شاه نصیبی دارم » ای اماد مخیمه‌های خود برو ند ه 
حال ای داود انه جوک متو جه باشق پس نایم اسرایل مخنمه‌های خویش 
رفتند + اما ی ۱ سرائلیکه درشهرهای بهودا ۳ رحبعام برایشان LAA‏ 
A۸‏ میشمهد چ پس رحبعام ام پادشاه,هتورا اک ۳ 

ET oT‏ م پادشاه تیل نوده برع راب خود سو 


شد وبایرشلم فرا ر کرد ٭ پس اسرائیل تا بامروز برخاندان داود عاص شه‌اند + 


صی 


o 


ی 


۷ 


۹ 


سے 





باب یازدم 


۱ وچون رحبعام وارد اورشلې شد صد وهشتاد هزا TT OT‏ 
ا ان يهودا ویو TRS‏ برحبعام 
0۳ »۳ ود en‏ ۱ سای ن که دریهودا وبنيامین e‏ ۷۹ 

4 کرده یکر ا خدآوند چنین میکوید برميائید وبا برادران خود جنك اد هر 
کس خان خود برکردد زیراکه این امر از جانب من شك است وایشان کلام 

خدآوندرا شنیدند وازرفتن بضد بربعام برکنتند ‏ ورحبعام دراورشلم ساکن 

مط 

شد وشهرهای حصاردار دریھودا ساخت* پس بیت محم وعیتام ووج کر ییات 


ی 
< 


۳ 


کا دوم نار ام 1۲ AY‏ 





صور وسوکو وعڏلام * وجٿ ومربنه و وأدورام ولاکیش وکز ينه 
وک 2 

2 واا دجم ی ڪه ê‏ چون 2 وبا مېن 

a E E ودر هر شہری ردا‎ E 


ی بهودا و بیامین با او ماندندب وکاهنان ولاوبانیکه ا اسرائیل بودند 


۶ 0 ۰ : ز‎ ۱ ۰ ِ ۶۵ ۰۱ f 
ام وه ود برد دیع شدند « زیراک لاویان اراضی شهرها واملانه‎ 


خر ترا کرده یبود واورشلم ادن چخونکه یب وبسراش ایشانرا ارکیانت 
اخراج ڪرده بودند چ وای بزای خود هة . بکانهای بلند ودبوشا 
و رکساله‌ها یک متا خله بود کاهنان معین کرد ها فان آناننکه دلهای 
خودرا بطلب بهوه دایار یں شغرل اح ابودند او ماش انتیاط ارا 
ارا ی برای بهوه خدای بدران خود فربانی بکذ رانند چ من سے 
دا بهردارا عم ساخنند ورحبعام بن سلیمان‌ر ا ل نقویّت کردند e‏ 
ال بطریق داود وسليمان سلوك ا ۳ ورحسعام حلّة دخبر یرتوت بن 
داود وابعایل دخترا آلیاب بن گر رکفت ولو برای ر ی نل ران بط 
يجوش وشرّبا زائد+ و بعد ازاو مع 4 دخعرآبتالوم را کرفت واو برزی 
وک ا | وعتای ور برا و ا زابد ٭ وربا بعک دختر انشالومرا ازج یم 
رنان ومتعه‌های خود زباده دوست میداشت زیراک جك زن وشصت منعه کرقته 
بود وبیست وهشت پسر وتصت در تولید مود * ورحبعام ی پسر مفکارا 
درمیان برادرانش سرور ورئبس ساخت زیراکه ‏ مخواست اورا بپادشاهی صب 
اف + وعاقلاته رفتا رفتار وده هه پسران خودرا دقن بلاد بهودا امن درچیع 
شهرهای حصاردار متفرزق ساخت وبرای ایشان اذوقه" یسیار قرار داد وزنان 


یسیار خواست + 


باب دوازدم 


رچون سلطنت رحبعام استوا رکردید وخودش نفوبت بافت اوبا نای اسرایل 
خداوند ندرا ك ودند چ ودر سال مخ سلطنت رحیعام تیشق بادگاه 


۱۲ اا د توا رخ ایام‎ AA 





مصر باورشلم برامد زیراکه ایشان برخدآوند عاصی شت بودند ٭ با هزار ودویست 
عرابه eh‏ هزار سوار وخی ک از مصربان ولوبیان وسکیان وحبشیان 

هراهش آمدند ا پس شهرهای حصاردار بهودارا کرفت وباورشلم 
مد + وشمعیای نب ی نزد رحبا وسروران بهودا که ازترس شپشق دراورشلم 
جع بودند مت بابشا ن کفت ۰ خدآوند چدبن میکوید شما مرا ترك کردید یس عن 
نیز شمارا بدست شیشق ترك خواهم و ٭ انکاه سروران اسرائیل وپادشاه تواضع 


۷ فوده کفتند خد 2 خداوند عادل است + وچون خد خذاوند انم که اینان متواضع شه‌اند 


A 
۹ 


سے 
؟ 


کلام خداوند برشهعیا نارل شن کفت چونکه ایشان تواضع نوده‌اند ایشانرا هلاك 
رد بلکه ایشا: نرا اندك زمانی خلاصی خواهم داد وخضلب امن ای 
براورشلم ره نخواهد شد « بکن ايشان بنت او خواهند شد تا بندی من 
وبندی مالك جا نرا بدانند * پس شیشق پادشاه مصر باورشلم براك خزانه‌های 
خانه خدآوند وخزانه‌های خانه پادشاهرا کرفت وهه چیزرا برداشت وسیرهای 
طلارا که سلییان ساخته بود برد + ورحبعام پادشاه بعوض ایا سپرهای برغجبن 
ا بدست سرداران شاطرانیکه در خانة پادشاهرا نکاهبانی ی یکر دند 
د وهر وفتیکه پادشاه به خانه وید خدآوند داخل مبشد شاطران :ليك 
برمیداشتند وانها | ی" شاطران باز میاوردند * رجون او متواضع شد خشم 
خد وب ازلو ركشت اف را لكل هلاك نسارد مدریههدا برع ۱۳ 
شد وت هام تاد خویشتنرا دراورشلم قوی اچ ورحبعام 
9 اد بریکاله بود ودر شهر اورشلم که خدآوند انا ازام اسباط 
شال ر ید نا اسم خرو را دران بک اود هنن ال ا د واسم مادرش 
نميه عو بود* واو زارت ورزید بد زیراکه خد خداوندرا سم ق طب 
مود * واما ضف اول واخر رحبعام با نها درنوارج شمعیای نبی وتوارج 
انساپ عذوی ن مکتوب نیست ودرمیان رحبعام ویربعام پپوسته جنك 
مج ببس رحبعام با پدران خود خوابید ودر ثهر داود دفن شد وپسرش 
یا مجایش سلطنت 


کے 
۰ 


کتاب دوم تواریخ ایام ۱5 ۸۹ 


باب میزدم 

وال جدمم تلاط را م یا بربهودا پادشاه شد + سه سال دراورئلم 
پادشاهی کرد 3 ۳ کاب دختر اورشیل ازجیعه بود ودرمیان نوس 
جنك بود × ی از جاعان جنك آزموده یعنی چبهار صد هزار مرد 
برکزین ندارك جنك دید ويربعام با هشتصد هزار مرد برکزین که جاعان فوق 
بودند با وی جنکرا صف رای مود واا برکوه صبارام که درکوهستان افرام 
است برپا شن کفت ای بربعام وای * اسرائیل مرا کوش کیرید + ایا شا فیدانید 
کر تک ای اس ابا سامت ییاراد اود یزاش با عهدنکین تا اد 
- داده است × ویربدام بن تباط بنك سلییان بن داود برخاست وبر مولای خود 
۷ عصیان ورزید+ ومردان بپوده که بسران بلیعال بودن نزد» وی ج شن 
خویشتنرا بضد ربعم بن سلیمان تفوت دادند هنکامیکه ربعم جوان ورقیق 
لقلب بود وبا ابشان مقاومت فیتوانست نود × وشا الان کان میبرید که با ساعاشت 
خداوند که دردست پسران داود است مثابله توانید نود واک عظیبی 
میباشید وکوساله‌های طلا که پربعام برای شا مجای خدایان ساخته است با شا 
میباشد٭ ابا شیا که خدآوندرا ازبنی هارون ولاوبانرا نبز اخراج نمودید ومشل 
قومهای کشورها برای خود کاهنان ناوید ور کل اد وتخو یشترا اک 
وهنت فوج تک فاد برای انهاییکه خدایان نیستند کاهن میشود چ وا باعل 
بهوه خدای ما است واورا ترك نکرده‌ام وکاهنان از پسران هارون خداوندرا 
خدمت میکند ولاویان درکار خود مشفولند + وهر مجح وهر شام قربانبپای 
سوختتی ومجور معطر برای خدآوند میسوزانند ونان نقدبه رر طاهر می ند 
وشمعدان طلا وچراغ‌ایشرا هر شب روشن میکند زبراکه ما وصایای بهوه خدای 
خودرا نکاه میدارم اما شا اورا ترك کرده‌اید ٭ وابنك با ما خدا رئیس است 
وکاهنان او باکناهای بلند اواز هستند تا بضد شا بنوازنده پس ای بنی اسرائیل 
۳ ا خود ی کد ۳ و 


44 


4 کتاب دوم تواریخ ایام ۱ 
۶ درعثب ایشان بود+ وچون بهودا نکریستند اينك جنك هم | زبیش وم ازعتب 
0 ایشان بود پس نزد خدآوند استخائه غودند وکاهنان کرنا اهارا نواخنند × اه 
برد بانك بلند براوردند ووافع د کی جر مردان مرد ا ۱ 
اا سرائیارا حضو ر آیا وبهودا شکست داد ×+ وبی اسرائیل ازحضور 
تیدا فک دام وتا ارا لاا اوا نسم نود+ وایا وقوم او اناا 
بصدمة عظیی شکست دادند. چنانکه پانصد هزار مرد برکزین از | سرائیل مقنول 
۸ افتادند* پس بن | هراقل)حوانیقت ذلل عدوي تیدا ۱ 
۰ پدران خود تول فودند قوی کردیدند × واا : یی ها تعاقب نوده شهرهای 
متا یش ار یا فا اوا ن ا ییا 
ویربعام ۳۳ م ایا دیکر قوت م نرسانید وخدآوند اورا زد که مرد وایا 
میشد وجهارده زن برای خود د کرفت وییست ودو بنر وا نوده دشن وید 
r‏ 8 پس بقیه به وقایع اي یا از رفتار واعال او درمد رس عد وی تس سک وت 

أست + 


٦ 
۷ 


سے 


باب چهاردم 
وا با پدرارن خود خوایید واورا درشېر داود ذفن کردند NE‏ 
درجایش پادشاه شد کک اوه زج ده بال را یافت × وم اتجهرا که 
درنظر بهوه خیش نیکو وراست بر با میاورد ×+ ومذ های غریب ومکان‌ای 
درا برداشت وبت‌ارا بشکست واش شورم‌را قطع مود + ویودارا امر فرمود که 
هوه خدای پدران خودرا بطلبند وشریعت واوامراورا نکاه دارند: ومکانای 


کے 4 وب ی 


o 


بلند وقائیل شسرا ازجیع شهرهای بهودا دور کرد پس ملکت سیب او آرای 
1 یاقت + وشپرهای حصاردار دري‌ودا بنا غود زیراکه زمین ارام بود ودر آن 
۷ مالها کبی با او جنك نکرد چونکه خدآوند اورا راحت خشید × وب‌ودا کفت 
موی اوا 
۸ بسازم+ زرا چونک : بهوه خدای خودرا طلبینام زمین پیش روی مااست » 
اورا طاب نودم واو مارا از هر طرف راحت میں است» پس بنا ودند 


۳ 


سس 


ی 


0 


سس 


همم 


کتاب دوم توارعخ ایام 0 13۱ 


هدامیاب شدند × ۳" لشکری ازیهپودا يعن سیصد هزار سپردار ونیزم‌دار 
داشت واز بنيامین دویست وهشتاد هرا ببردار وتبرانداز. که جیع اینها مردان 

وچ Ek‏ 5 زارح حبش با هزار ا سپاه ۳ بو بضد 
ود E‏ یب ۳ 
خوانت کفت ای خداوند نصرت دادن En‏ ع یا به با ركان دک 
ی س ای سار ات فرما زیراکه برتو وال میدارم وبا 
تا کرد عم ما ان دای امین بسک سا 
بات A EE‏ 0 او بودند آنیارا انار ۳ 
ودند واز حبشیان انتدر افتادند که یز زنك 2 a‏ محضور 
ی یأفتند Eh‏ ۳ زیاده بردند به 
ا 2 ا ۱ تارج نو وس رس راک خنیمت ِ ره 
وخمه‌های مواثی‌را نیز زدند وکوسفندان فراوان وشترانرا برداشته باورشلم 
مراجعت کردند + 

سح تست 

باب وق 
ا ا E‏ اورا اک ی 
کید او شیارا ترك خواهد نود * واسرائیل مدت مدیدی E‏ ا 
معلم ویشریعت بودند + اما چون درتنکیایشود بسو ی ه خدای ۱ دل 
بازکشت نوده او را طلیدند او را یافتند × ود ر آنزيان جهة هرک خروج ودخول 
میکرد هچ امنیت نبود بلکه اضطراب مخت برجیع سک کنورها میبود * وفوی 
آزقوی وشهری از شهری هلاك ممشد‌ند چونکه خدا ا بر قم وتات 


44۴ 


1۹۳ کتاب دوّم توارخ ایام ۱1 
۴ میساخت + اما شا قوی بائید ودستهای لھا ست نشود زیراک آجرت اعال 
۸ خودرا خواهید یافت* پس چون اما این ختان ونبرت (بسر) عودید نبی‌را 
شنید خویشتنرا تفویت نوده رجاسانرا ازعامی زمین بپودا وبنيامین واز شهرهایکه 
درکرهستان آفرام کرفته بود دور کرد ومدح خداوندرا که پش روی رواق 
٩‏ خداوند بود یر نود+ وای بهودا وبنبامین وغریبانرا که ازافرام ومی 
وشمعون درمیان ایشان ساکن بودند جع کرد زیر کروه عظیی از اسرائیل جون 
.۱ دیدند که یهوه خدای ايان ع با او میبود بو تدای پس درماه سوم | زسال 
۱" پانزدم سلطنت 2 و جع شدند+ ودر آنروز هفتصد کاو وهفتبهزار 
۱۳ " کوسفند از شیک ورد بودند برای خدآوند دج مودند* ویبتای دل وغای 
۳ جان خود عهد بستند که بهوء خدای پدران خودرا طلب نمایند+ وهرکنیکه 
هوه خدای اسرائیل را طلب نناید خواه کوچك وخواه بزرك خواه مرد وخواه 
ا زن‌کنته شود وبصدای بلد واواز ادمانی وکزناها وبوتها برای خدآوتت 
a lo‏ وتا وتا : بسبب این قم شادمان شدند زیراکه بای دل خود 
قمم خورده بودند وچونگه اورا برضامندی تام طلیدند وبرا یافتند وختاوند 
۲ ایشانرا از هر طرف امنیت داد + وی آنا یادا؛ مادر خود معک‌را ازملکه 
بودن معزول کرد زیراکه | و تال مجهة آشبن ساخنه بود واسا تال اورا قطع 
۷ نود وانزا خورد کرده دروادی قدزون سوزانید* اما مڪا ای بلند ازميان 
۸ اسان براه تشد یکی دل آسا دای یانش کامل مسب ۳۳9 
که پدرش و کرده وانجهرا | که خودش وقف موه ازنشم وطلا وظروف 
٩‏ عخانة خدآوند د HS‏ ونجم ساطنت اسا جنك نبود ۲ 


باب شا 2 شانزدم 
۱ ما درسال سی وشم ساطت آسا بنا پادشاه ‏ سرائیل بربپودا ا FÊ‏ 
باک کا 8ک ااا 
نقرم وطلارا ازخزانه‌های کا اید وخانة پادشاه کرفته ا پادشاه 
۴ ارام که دردمشق سا اکن بود فرستاده کنت *« درمیان من وتو ودرمیان پدر من 


کتاب دوم توارتۓ ایام ۱۷ 0 
وپدر تو عهد بوده است ه اينك نقرم وطلا نزد تو فرستادم پس عهدیرا که 
میا رخال بارعا پشکن فا او از نرد من برود ھار اما با ها ۱ 
اجایت ر سرداران افواج خودرا برشهرهای اسائیل فرستاد وایشان عون 

ودان ول مام وجیع شهرهای خزانة نفتا ليرا تخر نمودند + وچون E‏ ينر 
شنید بنا ودن رامه‌ر | ترك کرده ازکاریکه میکزد باز ایستاد+ واسا پادشاه ای 


د رأ جع فوده ایغان سنکهای راه وچوای انرا که شا بنا میکرد برداشتند 


واوجع و مصفه را TE‏ ا ;ما“ هدزاب هید 
بهودا امق ویرا کنت توا موم وی 
توکل نشودی |۰ زایخهة لشکرپادشاه آرام ازدست تو رهایی یافت × ۳ حبشیان 
و انان اکن ساب وله ز5 یم وسواران ازحد زیاده نداشتنده اما 
چونکه برخداوند ترکل نمودی انار بست تو تملم فود × زیراکه جشان خدآوند 
درتام جهان تردد میکند تا قوت خویشرا : رداک ل اغا الاو له عبت 
عایان سازده تو درا اینکا ر اجقانه رفتا تار ودی لهذا ازاین ن ببعد درجنکها کرفتار 
خراهی تن اما 2 بران رای غضب نوده اور درزندان انداخت زبرا که 
آزاین ۱ مرخثم آوبروی افروخله شد ودر هانوقت اا بربعقی ۳ 
واينك وقایع اول e‏ ت پادشاهان یپودا واسرائیل مکتوب اسنی 
ودر سال ی رر ساطبت آنا مرضی ا او رض شد ومرض او ۳ 


پس 


وان برد بش ایند ۳۳۹ چھل ویک ايار مود ۳ يافت ‏ 


واورا دشتن رکه برای خود درشهر داو د کنن بود دقن کردند واورا دردخه که 
از عط یات وانواع حنوط که بصنحت عطاران ساخنه شك بود کذاشتند وبراکه 
وی آتیینایت عظم برافروخند » 





باب هتم 
ترش یو شافاط درجای او پادشاه شد ق دا نیت[ سرائیل نقویت داد 
وسپاهیان درای شیهرهای حصاردار پودا کت اسشت وقراولان درزمین ودا ودر 


ای 


و 


۸ 


ھی 
۰ 
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شبرهای ار که اا کا بود قرار داد × وخدآوند با بهوشافاط میبود 
زیراکه درط بتهای ال پدر خود داود سلوك میکرد واز بعلم طلب نینود × 
بلک خدای پدر خویشرا طلبیت دراوامر وی سلوك مینمود ونه موافق اعال اسرائیل + 

پس لخداو ند ساطترا دردستش ۱ ستوا ر ساخت وتا بهودا هدایا برای بهوشافاط 
آوردند ودولت وحئمت عظی دا کرد × ودلش بطریتهای خدآوند رفیع شد 
و نیز مکانهای بلند واشین‌هارا ازیپودا دور کرد* ودر سال سوم ازساطنت 
خود سروران خویشرا ب بعنی ایل وعویدیا و زکربا ويل ومیکایارا قرستاد تا 
درشهرهای یهودا: عم دهند × وبا ایشان بعضی ازلاویان يمن شمعیا ونيا 
وزبدیا وعسائیل وشییرآموت ویهونانان اون وطویا وتوب اذونارا که 
لاویان بودند فرستاد وبا ایشان الیشیع و بور م پورام گهنهرا + پس ایشان دربهودا 
عم دادند وسفر توراة خداوندرا با خود داشتند ودر هه شهرهای بهودا کردش 
کرده قومرا نعلم میدادند * ونرش خداوند بره ا ها که دراطراف 
RE‏ سول کرد تا الیو شافاط جنك نکردند* وبعضی ازفلسطینیان 

هدایا ونر" جزبه‌را برای بهوشافاط آوردند وعرّها نیز ازمواشی هنتیزار وهتتصد 
چ ومنتهزار وفتصد بز نر برای او آوردند × پس بپوشافاط ترق نموده بسیار 

بزرك شد وفلعه‌ها وشهرهای خزانه ۰ وس بنا غود + ودر شهرهای بهودا 
کارهای بسیار کرد ومردان جنك آزسوده وتجاعان قوی دراورشلم داشت + 
وشارنایشان ربص خان ابای اتان ن استت 4 ا 

هزاره که ریس ایشان آذته بود وبا او سیصد هزار جاع قوی بودند + وبعد 
ازاو بهوحانان ریس بود وبا او دویست وهشتاد هزار نفر بودند* وبعد 
ازاوعسیا ابن زکری بود ڪه خویشتنرا برای خدآوند نذ رکرده بود وبا او 
دویست هزا رجا قوٌ بودند * واز بنيامین یداع کا چ ای وبا او 

دویست هزار نفر ا وبعد از زاو بهوز اباد بود وبا او صد 
وهشتاد هزار مرد مهیای جنك بودند + اینان خدام پادشاه بودند راه 


۳ 
آنانیکه پادشاه دریای ہودا درشهرهای حصاردار قرار داده بود + 


۱ 


کتاب دوم توار ایام ۱۸ 1 





اب هدم 

ویهوشافاط دولت ی عظیی داشت وبا ات مصاهرت مود + 
وبعد e PEE‏ رواد برای شفک هراهش بودند 
کوسفند ندان وکاوان ا نود واورا نحریض نود که هرای ودش,برامونت 
جلعاد , اا پس ۱ تا بادشاه ۱ رال یوشافاط پادشاه بهودا کنت ۳ 
هراه من براموت جلعاد خواهی اند او جواب داد که من چون تو وقوم من چون 
قوم تو هستیم وهراه تو جنك خواهم رفت + ویهوشافاط بپادشاه اسرائیل کنت 
لطر وان ازکلام خدآوند مسئلت غایی + وپادشاه اسرائیل چهار صد ننر 
ازانیا جم کرده بابشان کنت ابا براموت جلعاد برای جنک بروم با من ازان 
بازایستم ایشان جواب دادند برای وخدا انرا بدست پادشاه تسلم خواهد نود * 


1 ای انا د ا چا وه تست نا اکا ا 


ت 
۰ 


۷ ائم « وپادشاه اسرائیل سهوشافاط کفت يك. مرد دیکرهست که بواسطه او 


ازخدآوند مستلت توان کرد لیکن من آزاو نفرت دارم زیراکه دربارة من بنیکونی 
هرکز نوت فیکند بلکه یش اوقات ببدی واو میکابا ابن علا مبباشد وبهوشافاط 


۸ کفت بادشاه چنین نکوید ٭ پس پادشاه اسرائیل یکی ازخواجه سرایلن خودرا 


خوان ن کفت میکایا ابن لارا بزودی حاضرکن ٭ وپادشاه اسرائیل ویپوشافاط 
پادشاه بپودا هر یی لباس خودرا پوشین برفرسی خویش درجای وسیع نزد دهن 
دروازه اه بو دند وجیم انيا حضور شان نیوت ملک د وصدتیا ۱ 
۱ کت ای این برای خود OL‏ 1 ۱ 

با اینها خوای و وجیع انیا نبوت کرده میکنتند براموت جاماد 
رم وا و که دا ونم انا | بدست با دشاه نسایم خواهد نود + وقاصدیکه 
بای ظلیدن میکایا رفته بود اورا خطاب کرده کفت انك انبیا بك ران دربا 
بادشاء نیو میکویند یس کلام توشل کلام یکی ازایشان باشد وسخن نیکو بکو + 


۱ مت‌کانا جواب داد یات بهوه هوه سم که هرانچه ى من ا هانرا خواهم 
۱ گفت اډ پس چون نزد پادشاه رسید پادشاه مر رکذت اک سک با پرآموت 


1 کتاب دوم نزار ت ایام ۱۸ 


جأماد برای جنك بروم با من ازان بازايستم ا وکفت برائید وفیروز شوید 
۱0 و امتح پادشاه شا کک مج جلد مرنبه ترافس بدم 
۲ که باسم یهوه غیرازانچه راست است بن نکوئی + اوکفت تام اسراثارا مثل 
کو‌سفندانیکه شبان ندارند برکر ها پراکك ديدم وخدآوند کنت ایا صاحب 
۷ ندارند دبس کن بسلامتی مفانه" خود برکردد × وبادشاه اسرائیل بهرشاناط 
O ۸‏ نرا نکفتم که دربارة من بنیکوئی نبوّت نیکند بلکه ببدی × ا غاپلى 
کلام د 1 من دم وت E‏ ان شرت 
a‏ بای 1 | برود ودر راموت جلعاد بیفند ۳ جوایداده باینطور 
۲۰ خن راند ودیکری بانطور تکل فود+ وانروح (پاید) بیرون امن حضور 
۲ خدآوند بایستاد وکفت من اورا اغوا میکم وخدآوند ویراکفت چه چیز+ او 
جوا کر یرون از ودر ردهان انبیایش روح کاذب خواهم بود او 
رل ون کرد وخوام ی توانست پس برو وچین بک ہس ان 
۳ سفن بد گفته 0 انگاه صدقیا | ی امن برخسار متکایا زد 
وکنت بکدام : زاه روح خد خدآوند از نزد من بسوی نو رفت تا با تو سفن کوید + 
۳4 کات ۳۳ ايئك د اندروی داخل 2 خودرا پنهان کی آنزا 
To‏ ت دید تِ یت 5 ایک بد واو ۳ 
e‏ ۳ | بنان ی که 9 برکردم ٭ ۳9 
کت اک تالاقم لام کشت کت و | من تک نغروده است وکنت ای 
۳۸ ھک شا ا E‏ پادشاه بهودا 
۳۹ براموت ت جلعاد 0 وا من ۰ 
bs + ` ۳‏ و ۱ 
آمر فرموده کیت هب کجات ونه ار ۱ اد شاه لا سرائیل فتط جنك . 


کتاب دوم نوارخ ابام 1Y ۱٩‏ 


۱ نائد+ وچون سرداران عرابه‌ها یوش فا طرا ا کان بردت مالین تادشاه 
اسز ابعت تشن ادا با شدند تا با او جنگ غایند ویعءشافاط یاد تشد 

۲ وخدآوند اورا اعانت نود وخدا ایشانرا ازاو برکردانید چ وجون سردارارن 
+ عرابه‌ها دبدند که پادشاه اسرائل نیست ازتعاقب او برکشتند+ اما کی کان 
خودرا بدون عرض کنین پادشاء اسرائیلرا ميان وصلهای زره زد واو بعزّابه ران 
ج کفت دست خودرا یکردان ومرا ازلشکر بیرون ببر زیراکه رنه 
۶ ودر اوا جاك ئن شد ویادشاه ارا درعزابه اش مقابل ا وقہت 


بات ررد 
وبهوشافاط پادشاء بهودا انه خود باورشایم بسلامتی برکشت + دپ ا 
راو ق کی و چوا دا ادا کک 
میبابست اعانت مائی ودشمنان خداوندرا دوست داریه پس ازالخهة غضب 
ار تسین وی از ر اسچزی 
3 اک هار ار دور کد وتا ودر | بطلب خدا تصمم نود؛ * وجون. 
بهرشافاط دراورشلم ساکن شد بار دیکر بمان قوم ازبتر شبع نا کوهستان افرام 
ه یرون رفته ایشانرا یسوی بهوه خدای پدران ایشان برکردانید + وداوران 
٩‏ درولایت یعنی درتای شهرهای حصاردار بهودا شهربشهر قرار داد * ویداوران 
کت ا ا که ر فتار میناید زیراکه برای انصان قاوری مان 
+ بلکه برای خداوند واو درحکم نودں با شیا خواهد بود > وحال خوف خداوند 
NEES EUS TIE ETS‏ 
۸ وطرفداری ورشوه خواری 9 + ودر اورشلم نیز بهرشافاط بعضی ازلاویان 
وکاهنانرا وبعضی از رای ابای اسرائبلرا جهة داوری خدآوند ومرافعه‌ها قرار 
٩‏ داد پس باورشلم برکشتند + وایشانراامر قرموده کفت» شما بدینطور با امانت 
| ودل کامل درترس خدآوند رفتار نائید * ودر هر دعوی که از برادران شا که 
ساکن شهرهای خود میباشند ميان خون وخون ومان شرایع واوامر وفرابښ 


1î 


۲۰ کتاب دوم توارخ ایام‎ A 





واحکام پش شا اید ایشانرا انذار فائید تا نزد خدآوند جرم نشو ند چ ادا خضئیك 
برشا ویر برادران شما یایده اکر بابین طور رفتار فائید جرم نخواهید شد + 
وأينك امرّیا رئیس کهنه برای هة امور خداوند وزبدیا ابن اسمعئیل که رئبس 





دا ب بیستم 

بعد آزاین بنی وخ عمون و | ایشان بعصی ازعمونبان , برای مقا نله یا 
8 ا I‏ و بعصی ا مرس ا خبر دادند وکنا کو غ 
زان 9 در با رآ بت را هه e‏ تامار که مر 
۳ بهودا بروزه اعلا کرد + وبهودا جع شدند تا از مستلت 
نمایتد واز نمای شهرهای بپودا امدند تا < خدآوندر! طلب ایند * و بهوشافاط درمیان 
جماعت بپودا واورشلم درخانة خدآوند پش روی کمن جدید بایستاد+ وکنت 
ای پهوه خدای پدران ما ایا تو دراسان خدا نیستی وایا تو برجمیع مالك اها 

iS‏ تون و و ا 
خود نوم تنم ردو یا را ۱ 
9 دان دران کی شه ی را ام وا e‏ س رلا 
نزد د و انا فام 3 E‏ 9 وان با 
ومواب واهل کوه سعیره که اسرایارا وقتیکه ا ا ۱۳9۱ 
که بانپا داخل شوند بلکه ازایشان اجتناب نودند وایشانرا هلاك نساخند + 
اك ایشان مکافات انرا با مرسانند باتک ميایند تا مارا ازمللت نو که آنرا مقصرّف 
ما داده اخراج ایند ای خدای ما ایا تو برایشان حک نخوام کد 
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ابل ات کروه خلب یک رانا رما مییند یچ وق اسف و تیدانم چه بکنم انا 
۳ چشان ما بسوی تواست * وای بهودا ۱ اطنال وزنان ویسران خود عضور 
٤‏ خدآوند ایستاده بودند + انگاه روح خدآوند برحزئیل بن زکریا اين ی بنایا این 
۰ یعیثیل بن متتیای لاوی که اویش اه دران جا عت ازل شد سا او 
کنت ای تام بهودا وساکارن_ اورشلم وای بهوشافاط پادشاه کوش کیرید 
خدآوند بشما جنبن میکزید از این کروه عظیم ترسا ن وهراسان مباشید زیراکه جنك 
11 و ع شما نیست بلکه ازا 1۳ ن خداست ۲« فردا بنزد ایشان قرود ايد ه ابنك انان 
بفراز صیص برخوآهند آند و ایشانرا درانتهای ولدی در برابر بیابانِ بروئیل خواهید 
۷ بافت * دراین وقت برشا نخواهد بود که جنك غاد ه بایستید ونجات خدآوندرا 
که با شا خواهد بود مشاه اده ای بهودا واورشلم وتان هراکان شا شید 
۸ وفردا بتابل ایشان یرون زوید وخدآوند هراه شا خواهد بود ٭ پس بهوشافاط 
رو بزمین افتاد وای" بیهودا وساکنان اورشلم حضور خدآوند افتادند وخدآوندرا 
٩‏ سجن نودند» ولاویان ازبنی قهاتیان وازبی قورّحبان برخاسته بهوه خدابه 
۲۰ سار باواز بلند تسج خواندند * وبامدادان برخاسته پییابان نقوع 
یرون رفتند وچون بیرون میرفتند بهوشافاط بایستاد وکنت مرا بشنوید ای 
بهودا وسک؛ اورشلم بربهوه خدای خود ایان آورید واستوار خواهید شد وبانیای 
( ااقای اوریت که کا تیاب اشد هه با ازمشورت کردن با قوم بعضی را 
معب نکرد تا ېش روی سان رقته برای خدآوند بسرایند 3 قدوسیترا نسح 
۳ کر دیع بان را حمد کوئید زیراکه ر جت او یداد است + وجون 
ایشان سراییدن و کنتن کروع 2 نودند خدآوند بضد بى دون ومواب 
ول سفن سعیر که بربهودا وم اورده بردند. کن کناشت واشان ۳" 
۳ شدند+ زیراکه بنی عون ومواب برسکه جبل عبر برخاسته ابشأنرا نابود 
وهلاك ساخند وچون ازساکان سعبر فارغ شدند یکدیکررا بکار هلاکت امداد 
+۲ کردند + وچون بهودا بدین‌بانگاه بان رسیدند وبسوی آن کروه نظر انداخنند 
۰ ينك لاشها برزمبن افتاده واحدی رهائی نیافته بود + ویهوشافاط با قوم خود 
ميية کرفان غنیمت ایبتان امدند ودزبیان ن نها اموا ورخوت وچیزهای کرانبها 


۷.۰ . کناي دوم توارمخ ایام ۲۱ 
بسیار یافتند وبرای نخود انقد رکرفید که نتوانسشند ببرند وغنیمت ابتفدر زیاد 
۲۲ بود که سه روز مشغول غارت میبودند + ودر روز جهارم دروادی برکة چچ 
شدند زیراکة درانجا دآوتدرا متبارلت خواندند واز ايجهة ان مکانرا نا امروز 
۷ وادی برکة مینامند × پس یع مردان بهودا واورشلم و بهوشافاط مغدم ايفان 
بل شا دما برکفته باورشلم مرا چم اک روند 021 5 ا زا یرد نق 
۸ شادمان ساخنه بود* وبا بربطا وعودها وکرناها باورشلم تخا نه خدآوند امدند × 
٩‏ وترس خدا برجیع مالك کشورها مستولی شد چونکه شنیدند که خدآوند با دشنان 
۰ ارات خطت وا ا کف بهوشافاط ارام شد زیرا خدایش اورا ازهز 
۳ طرف رفا هیت مخشید × پس بهوشافاط بربهودا ساطنت نود وبی وخ ساله 
بود که پادشاه شد و ببست وخ سال در آورشلم ساطنت کرد وا سم مادرش عزوبه 
دش شی بود* وموافق رفتار بدری 2 سلوك نموده از زان اغراف نورزید 
+ وانجه درنظرخداوند وند و ات و ود لیکن مکااي باد داش بخ 
وتو هنوز دلای خودرا بسوی خدای بدران خویش مصم نساخنه بودند * 
۶ وبئیه ۰ وفایع بهوشافاط ازاوّل تا ا وا ۳۹ بن حنانی که در: توارخ 
۵ پادشاهان اسرائیل مندرج مباشد مکتوب است + وبعد ازاین بهوشافاط 
پادشاه دا ا يا پادشاه اسرائل که شربرانه رفتار میهود طرح ا 
۲7 انداخت + ودر ساختن کنتیپا برای رفتن بترشیش با وی مشارکت نود وکشتیپارا 
۷ درعصیون جابرساخنند + انکاه العاّربن دوداواهوی مریشانی بضد بهوشافاط 
بوت کرده کفت چونکه تو ۳ ۳ مود شدی خد خدآوند کار های ترا تباه باندده 
است ه ا شدند وتوانستند بترشیش بروند * 


e 
۱ ا اوایھوتافاط بابرا خرو راید ودر دوه شرا‎ ۱ 
بهورام بحایش پادشاه شد * وپسران بهوشافاط عرزا وکیل وزکربا وعززیاهز‎ ّ 
وبیکائیل وشقطبا برادران اوبودنده این هه پسران بهرشافاط با ان اسرتیل‎ 
بودند* وپدر ایشان عطایای بسیار انش وطلا ونفایس با شهرهای حصاردان‎ ۲ 


& 
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دربهودا ان داد واما سلطتترا بیهورام عطا ی زیراکه نخستزاده بود * 
وچون بهورام برساطنت پدرش مسنفرّ شد خویشتنرا نوده هه برادران 
خود وبعضی ازسروران اسرائیل‌را نیز بشمشیر ین بهورام سی ودو ساله 
بود که پادشاه شد وهشت تال ا ر افو رفتار 
یادشاهان اسرائیل بطوریکه خاندان خاب رفتار میکردند سلوك نمود زیراکه دختر 
اخاب زن او بود وان درنظر خدآوند نایسند بود بعمل آورد + لیکن خدآوند 
بسیب آن عهدیکه با داود بشته بود وچونکه وع داده بود که چراغی یوی 
کک وا کی کو کک اا اود واا ارک ووا 
ر رک ودا عاص کن اکان برای کرد اب رک 
و یرام با سرداران خود ونای عرابه‌هایش رقت وشبانکاه برخاسته آڊومیانرا 
که اورا احاطه کرده بودند با سرداران عراه‌های ایشان شکست داد * اما ادوم 
تا امروز از زیر دست بهودا کا شه‌اند ودر همان وقت لبنه نیز از زير دست 
او عاص شد زیراکه او بهوه خداي پدران خودرا ترك کرد + واو نز مکانهای 
بلند در دوههای ردا ساخبت وسا کنان اورشلم‌را بزنا کردن کر توده یهودارا 
کمراه ساخت ٭ E A E‏ 
بدرت داود چنین میفرماید چو بته براهرا ی رات بهوشافاط وبط بتهای 2 
پادشاء بهودا سلوك نتمودی × 9 بطر ی پا دشاهان ۱ و رتار نوده وود 
ای اا ودی که مدافی نا کری خاندان اعاید مرک ا 
بان شرا یر رادان درت کار 2 دند اب یت 
رسانیدی + هانا خدآوند قومت وپسرانت وزنانت وای اموالترا ببلای عظم 
مبتلا خواهد ساخت ٭ وتو برس عخت کرفتار شن در احشایت چنان ببیاری 
عارض خواهد شد که احشایت از زان 2 روز روز رون در امد ٭ نون 
خدآوند دل فلسطییان وعریانیرا که جاور حبشیان بودند بضد مرا ام برانکیزانید > 
ویر بهودا جوم آورده دران تمه انداخند و نای اموالیکه درخانة بادشاه پافت 
شد ویسران وزنان اورا یز باسیزی ار وبرای او پسری سوای بسر کهترش 


بهوآخاز باقی قاند + و بعد ازاینهمه خذاوند احشایشرا برض علاخ نایدیر مبتلا 


EN‏ ورور ایام بعد ازانتضای E‏ ۱ ازشدت مرض 
بیرون امد وبا دردهای خت مرد وقومش برای وی (عطریات) نسوزانیدند 
چنانکه برای پدرانش میسوزانیدند * واو سی ودو ساله بود که پادشاه شد وهشت 
سال دراورشلم سلطنت نود وبدون انکه براو رقتی شود رحلت کرد وا 
در بر داود ۳ نه درمقبرم" پادشاهان کف( کد + 


باب پیسمت ودوم 


وساکان اورشلم پس ر کهنرش آخزیارا در جایش بیادشاهی نصب کردند زیرا 
کروهیکه باعربان براردو وم آوردهبودند هه پسران بزرکس‌را که بود م پس 
1 بهورام پادشاه یهودا سلطنت کرد + واخ "با جهل ودو ساله راد که 
بادشاء شد ویکسال دراورشلم ساطت کرد و ۱ سم مادرش عتلیا دخنر عمری 
بود ۲ واو نیز بط یتهای خاندان آخاب سلوك غود N‏ ناځ أو بود 
تا اعحال زشت بکد × ومتل خاندان ۳ آنچه درنظر E‏ بود با 


رد زبراکه ایشان بعد ازوفات پدرش برای ملاکتش ناج او بودند* پس 


برحسب مشورت ایشان 9 نوده با بهورا م بن آخاب پادشاه اسرائیل نیز برای 
جنك با حزایل بادتاه را براموت جلعاد رفت 7 راان یورامرا جروج 
نودند * یس به‌یزرعیل مراجعت کرد تا | وم در حاربه با حزایل ,یا دشاه 
رم دی یافته بود شفا یابد وعزرا ابن بقورام ام با دهاه بهودا برای عیادت 
بهورام بن اخاب به بزرعیل مود امد زیراکه 9 وهلاکت آخزیا دراییکه 
TE‏ م قبل یو ابن 
نمشی که خدآوند اورا برای هلاك ساختن خاندان تخاب مس ک کرده بود مرون 
رفت * وچون يبهو قصاص برخاندان آخاب میرسانید بمضی ازسروران بهودا 
ویسران برادران آخزیارا که ملازمان اخزیا بودند يافته ایشانرا کدت ‏ 
واخزیا را طلبد" واورا درخالیکه درسامرم پنهان ۵ بود € نزده بقر 


خدآوندرا بای دل خود طلیید ء بس ازخاندان توب کک فادر پرسلطنت 


ی 
۰ 
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ا ایی رای ہن ین روط ماد زا ریا دید که اا 6 سل ا 
برخاست و غائ اولاد پادشاهان ازخاندان بهودارا هلا ك کرد + لیکن بهرشبعه 
۱ دختر پادشاه و پسرآخزیارا کرفت واورا ازمبان پسران پادشاه که متتول شدند 
دزدین اورا با دایه‌اش دراطاق خا کد دا دختر تهورام پادشاه 
زن بعویاداع کاه ن که خواهرآخزبا بود اورا ازعتلیا پهان کرد که اورا کک 
هه بای در N OT PEON‏ 


باب بیست وسوم 
و بهوباداع خویشتنرا تقویت داده بعضی ازسرداران صل یعنی 
عزّربا ابن : بهورام واسعیل بن بهوحانان وعرَريا ا عویید ابن عدایا 
و الیشافاط ا را با خود هداستان ساخت* وایشان دزیهودا کزدش 
کردند ولاویانر۱ ۱ ز جیع ث‌رهای بهودا وروسای بای ۱ سرائیلرا جع کرده باورشلم 
ا وما جاعت با پادشاه درخانه خدا عد بستند واو بایشان کنته 
ت پسرپادشاه ماطنت کے امد کرد چنانکه خداوند دربارة پسران داود کنته 
وکاریکه بايد بکنید این است يك ثلث ازشا که اک ان واویات 
درسیت ا میشوید دریانمای استانه‌ها بشید هد وثاث دیکر نان پادشاه ونلشی 
بدرواز: اساس وای قوم در ای خانهٌ خداوند حاضر باشند + وکی غر 
ازکاشان دلاو رک ندمت مشغول میباشند داخل خانهٌ خدآوند نشود اما ایشان 
داخل بشوند زیراکه مقدس‌اند وا قوم (خانة) خداوندرا حراست ایندب 
ولاویان هر کس لاح خودر! بدست کرضه پادشاهرا ازهرطرف احاطه ای 
وه رکه عخانه کته شود وجون.-پادشاه داخل شود يا یروق رود شا نزد 
آوبانید+ پس لاویان وای یهودا موافق هرجه بییویاداع کاهن امر فرمود عل 
ودند وه رکدام کسان a SETAE‏ واه 
از ان ډکه درروز سبت بیرون میرفتند برداشتند زبر که بقویاداع کاهن فرقه‌هارا 
مرخص نفرمود × وبهویاداع کاهن نین‌ها وجنها وسبرهارا که ازان داود پادشاه 
| ودرخانة خدا بود ببوزباشیا داد وتاب قومرا که هريك ازایشان سلاح خودرا 
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بدست کرفته بودند ازطرف راست خانه تا طرف چپ خانه بپهلوی مذ وخانه 


باطراف پادشاه قرار داد × ی کوب اناف یزو ا تاجرا برسر ش کذاشتند 


وشهادت نامه‌را باو داده اورا بیادشاهی EAE‏ و یهویاداع وپسزاتش 
اورا 2 نموده کفتنده پادشاه زنن اند × ماو عتا آواز قومرا که 
میدویدند و پادشاهرا مدح میکردند شنید نزد قوم مخانة خدآوند داخل شد ٭ 
ودی د که اینلك پادشاه بیهلوی ستون خود. نزد مدخل ایستاده اشت وتروران 
وکرنا نوازان ترد دشل میباشند. وتا قوم زمبن شادی ميڪنند وکرناهارا 
مینوازند ومغنیان بالات موسینی وپشوایان نسح و انکاه عتلیا لباس خودرا 
درین صدا زد که خیانت خیانت * وبهویاداع کاهن یوزباشیهارا که شرداران 
فوج بودند امر فرموده بایشان ڪفت اورا ازمبان صتها بيرون کید وه رکه 
زحد او روت سر شود زیر کاه فرموده بود که اورا درحانه 
دآوند مکشید + پس آورا واه دادند وچون بدمنة دروازة اسبان نزد خان 
پادشاه رسید: اورا درانجا" گند ٭ و يهویاداع دربیان خود وای توم 
وپادشاء عهد بست تا فوم خدآوند باشند چ و غلی قوم تخانة بحل رفته نرا منهدم 
ساخنند ومذڪهايش وقاثيلشرا شکستند وهن بعل متأنرا رو بررری مذعها 
کنتند+_ ویهوياداع با شادمانی ونغه سرانی برحسب امر داود وظینه‌دای 
وت ابدست کاهنان ولاو بان برد چدانک و ۱۳ آبرخانه خدآوند 
تشیم ریت اه درتوراة موی مکتوب است تربانهاک سوخلن 
خدآوندرا بکذرانند چ ودریانانرا بدروازهای خانه ا فا 
بهر جهتی نجس باشد داخل نشود* و بوزباشیها وحاکان قوم وقای قوم 
زمین‌را برداشت وپادشاهرا ازخانه خدآوند بزیر اور واورا ازدروازه اعل 
مخانه پادشاه دراورده او را رن س اط نت 1 ۰ ۲ فوم زمین شادی 
ک2 0 ان متیر کل 


باب کس وچهارم 
ویواش م ناله بود که O‏ 
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اسم مادرش صیه بثرثمعی بود ٭ وبواش درقای روزهای هوباداع کاهن 
آ را که درنظر خد خدآوند راست بود بل مٍ بورد + وب‌ویاداع دو زن بزایش 
کرفت واو پسران ودخنران تولید نود * وبعد از زان بواش اراده کرد که خانة 
خدآوندرا تعیر فماید + وکاهنان ولاویا: نرا جع کرده بایشا ن کفت بشهرهای ودا 
2 روید وازتای اسرائیل نقرع برای تعمیر خانه خدای خود سال شال جع 

یک دیل ابكار تعیان غاد انا لاوبان تتجیل ننودند + پس پادشاه بعویاداع 
رتیس:( کهنه) را خوانت ویرا کفت». چرا ازلاوبان با زخواست نکزدی که جزیه‌را 
هد بت مخدآوند وجماعت اسرائیل هة خیم شهادت قرار داده‌اند ازیپودا 
واورثام د ورک زیر که پسران عتلیای خی خانة خدارا خراب کرد ا 


۸ موقء‌فات ا چاوتدرا صرف بعلم ده بو دنك × و پادشاه امر فرمود که 


٩‏ صندوئی بسازند واا یرون دروازه خانة خدآوند بکذارند + ودر بهودا واورشلم 


ندا دردادند 5 که جزیهٌرا که موسی نے خدا د ریابان براسرائیل قراردایه بود برای 
خداوند و وجیع سروران وتامی قوم انرا انرا بشادمانی آورده روق 
اداح با بر 7 وجون صندوق بدست لاویان نزد وکلای پاد EE‏ 
ی وااو ود دی رن ار CCE E‏ ار 
که امه صندوقرا خالی میکردند وان برداشته باز بجایش میکذاشتند» وروز 
بروز چنین کرده نق“ بسیار جع کردند + وپادشاه وبهویاداع 1 بانانیکه درکار 
خدمت خانة خدآوند مشغول بودند دادند وایشان بنابان ونجاران مجهة تعبیر 
خانة خدآوند واهنکران ومسکران برای مرست خانة خدآوند اجبر فودند+ پس 
علەھا بکار پر پرداخنند وکا ر ازدست ایشان بانجام رسید وخانه خدارا محالت اوش 
ERN‏ ار ك ساختند + وچون اترا تام کرده بودند بقیه به را | نزد پادشاه 
ریهوباداع ا 1 رت برای خانه خداوند اسباب یعنن 3 میت 
والات قربانا وقاشقا وظروف طلا ونش ساخنند ودر ای روزها ای بیویاداع 
۰ بای سرختن,داعا درخانه داو نکی یدید ٭ اما یهویاداع پر 


1 وسالخورد شم برد وحین وفاش صد وبی ساله بود+ واورا درشهر منود با 


یادشاهان دفن کردند زیرا 4۵دراسرایلی م برای خدا وم برای خانه او بخ 


5 


o کاب دوم توا رح ايام‎ VA 
کرده بود+ وبعد ازوفات بهویاداع سروران یقودا آندند و پادشاهرا تعظم‎ ۷ 
مودند وپادشاه دران وقت بایشان کوش کرفت * وایشان خان بهوه خدای‎ ۸ 
پدران خودرا ترك کرده اشیرم و بارا عبادت نودند و بسبب این عصیان ایشان‎ 
خنم برمیودا واورشلم آفروخه شد + واو انیاء نزک ایشان فرستاد.تا ایشانزا بسوی‎ ۱۹ 
بهوه برکزدانند وایشان انمارا شبادت دادند اما ابنان کوش € بس روح‎ ۲۰ 
بهویاداع کاهنرا ملیس ساخت واو بالای نوم ایستاده بایشان کنت‎ Hir 
02 3 خد ا چان نمیذرسابد اغا جرا ارارم چو اوو‎ 
شده چونکه خدآوندرا ترك نوده‌اید او شارا ترك نموده است + وایشان براو‎ ۲ 
توطیه وده اورا عم پادشاه درکن خانه خدآوند تکاژ کردند چ پس بای‎ ۲ 
شاه یف بر + درن بهویاداع بوی نوده بود بیاد نیأورد بلکه بر وم‎ 
+ بقل رسانید وجون او میعرد کنت خدآوند انا بییند وبازخواست اید‎ 
ا اد وی براك ہیودا واورشلم داخل شنح‎ ۱ EO ودر وقت کو‎ ۳ 
جمیع سرو وران تومرا از ميان قوم هلاك سااخنند وغایی غنیمت ایشانرا نزد پادشاه‎ 
دعشق رادید زیرا که لشکر ار ام پا جعي اک ی اند وخ وود از‎ ۲4 
252 عظبی بد بدست ایشان تسم نود چ یمه خدایپدران ود ا ۵ کته‎ 
پس بریواش اش تصاص نودند * وجون ازنزد او رفتند (زیراکه اورا درمرضهای‎ ٥ 
خت وا کذاشتند) بندکانش بسبب خون پسران یویاداع کاهن براو فتنه اه‎ 
اورا برسترش کفتند » وجون مرد اور" درشپر داود دفن کردند اما اورا درشن‎ 
براو افتنه ا ایناننده 3 ا‎ a پادشاهار. ن دفن‎ 


E ا‎ ۳ 


و سرش ا درجاش ا ¢ ا x‏ 


باب پیسمت وم 
ST NE E ۱‏ 


۲ دو سم مادرش بیو عدار ن اورشلبی بود ٭ واه درنظر خدآوند پسند بود 


کناب دوم توارط ایا هه 2۵۶ 
بل آورد اما نه‌بدل کامل + وچون سلطنت درد..: بش مستیی شد خادمارن 
خودرا کید 2 ی ر کر ال رسانید × ی 7 ناا 
بوجب نوشته کتاب توراة موی که خدآوند آمر فرموده وکنته بود پدران مجیة 
پسران کشته نشوند وپسران مجهة پدران متتول نکردند بلکه هرکس مجید کاه 
0 خو دکشته شود + وامصیا بپودارا جع کرده سرداران ی هزاره ٠‏ وسرداران صن 


۲۳ To 


از ایشان,درمای بپودا وبنيامین مثرّر فرمود وایشانرا از ببست ساله بالاثر شرده 


سیصد هزار مرد برکزیت نع ومپردار را که جنك بیرون میرفتند یافت * وصد 


لے 


۷ هزار مرد جاع جنك آزموده بصد وزت“ نع از اسرایل اجیرساخت * اما مرد 
خدائی نزد وی آم ن کنت» ای پادشاء لفکز اسرائیل با تو نروند زیرا خداوتد با 
اسرائیل یعنی با ای بنی افرام نیست* وا کر نوا بروی برو وصهة جنك 
دک خدا ترا پش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زیرا فدرت نصرت 
٩‏ دادن ومغلرب.ساختن با خدااست * آمصیا برد خدا کفت برای صد وزث نترن 
ANO‏ ائيل داده‌ام جه کم مرد خدا جواب داد خد خدآوند فادر است که ترا 
ا کا لل CT‏ ازافرام نزد او انع بودند جدا کرد 
که یجای خود برکزدند وازاین سبب خن ایشان بریهودا بشدت افروخته شد 
۱۱ و بسیار غضبنا ك کردین ڪا ی: خود رفتند ۷ وأمصیا خویشتنرا تقویت غوده فوم 
۲ خودرا بیرون برد وبوادی ال رسیك ده هزار نفر زیی سهیررا !کشت + وبنی 
بهودا ده هزار نفر دیک زنه اسی رکرد وایشانا بل تال برده از قله سام بزیر 
۳ ی واما مردان ن ان فوج ۱ 
تا هراهش بجنك نروند برشهرهای بهودا از ساس تا بیت حورون تاختند وسه 
E 5‏ ت بسیار بردند بد وبعد ازمراجمت آمصیا از کشک 
دادن ادومیان ۱ وان بنی سعیررا ره آنبارا خدایان خود ساخت وا 
٥ا‏ جه نود خر بای آنا سوزانید ٭ پس خم وت بسا افروخته شد ون 


> 


نزد وی فریتاد که اورا بکرید ه چرا خدابان آن قومرآکه قوم خودرا ازدست تو 
۹ نتوانستند رهانید طلییدی ‏ وجون این سرا بوی کفت اور را جواب داد8ا :ترا ۳ 
مشیر بادشاه ساخته‌اند ساکت شو چرا ترا بکشند پس نبین ساکت شن کفت دام 


45* 


که خدا فصد نوده است که ترا هلاك کند چونکه این کاررا کردی و ھی ع مرا 
۷ نیدی اد د پس امصیا پادشاه بهودا مشورت کرده نزد بو 1 اش بن بهوحازین 
۱۸ یھو بادشاه پاش( فرستاده کفت 5 ۳ ب یکدیکرمتابله انم + وبواش پادشاه 
اسرائیل نزد آمصیا پادشاه بهودا فرستاده کفت شترخار لبتان نزد سرو از آزاد لبتان 
فرستاده کفنت دختر خودرا بپسر من بزی بن اما حیوان وح که دراینان بود 
کنا رز کرد شترخاررا پایال غود ٭ E‏ هان ادومرا کین دادم ودلت ترا 
مغرور اک اتغار ای حال مان خود برد چرا بلارا برای خود 
پرمیانکیزانی نا خودت ویبودا هراهت بیفتید + اما امصیا کرش نداد ژیرا که این 
امر ازجا: جر رادت مان سم نماید چونکه نکه خداباه ن آدومرا 
E‏ طلید ند. : جر و و O‏ ال برامد ولو 9 شاه تزا 
۲ ںی ا با یکدیکرمقابله مود مه ویپردا ازحضور اسرائیل منزم 
۴ تلم مکی جه خود فرار کرد ویواش پادشاه اسرائیل آمصيا اين يواش 
بن بهواسناز پادشاه ودارا دریت شس کرفت ولورا باورشلم آورده چهار صد 
€ ذراع حصار اورشلیمر! ازدروازه" افرام تا دروازه" و مڼدم ساخت + وای 
طلا ونقن وتا ظروفیرا که درخانة خدا نزد (بنی) عوییدادوم ودر خزانه‌های 
۲۵ خانة پادشاء یافت شد ویرغالان را کته ااب مراجعت کر داتسیا 
ابن واش بادشاه بهودا ,حك ازوفات بواش بن ان پادشاه اسرا فلت پانزده 
۲ سال _ نود + سس وقایع 2 ح امصیا ایا درتواریج پادشاهان 
ورزید بعصی ا فتنه بروک سم پس لکش فرار کرد واز عتیش 
۲۸ بلاکیش ف رکا د ایا یرل دراتجا کسید + واوا ا 
درشھر بهودا دفن کردند ٭ 


‌ 


اک 
3 


باب ببست وشم 
:1 وای قوم بهودا عریارا که شانزده ساله بود کرفند درجای پدرش آمصیا بادشاه 
۳ چک واو بمد ازانکه یادشاه با پدرانش خوابیت بود ایلوترا بنا کرد وانزا 


کاب دوم توا رخ ایام ۳۹ ۳۹ 


4 


برای یود استوداد نمود ٭ وعزیا شانزده ساله بود که زا تابن و بشجاه 
ودق‌سال دراورشلم پادشاهی نود وام ادر اجه ای اورشلیتی ودب 
و و e‏ ۳-۰ 
۲ ترا تال باه واد رون رقه طا 
۲۳ ی ی وخدا ار برفلسطینیان 0 درجوّر 
۸ بودند ود نصرت داد × وعرنن ا دادند واسم 
راورشلم نزد دروا زه OTE‏ زه و E‏ 
.1 > وبرجها دربیابان بنا مود وچاههای TN‏ زبراکه مواشی 
کثیردرهواری ودرهامون داشت وفلاحان وباغبانان د رکوهستان ودر بوستاما 
۱ داشت چونکه فلاحترا دوست میداشت × وعزیا سپاهیان جاردا 


r» 


o 


که برای ماربه دسته دسته ببرون میرفتند برحسب تعداد ایشا ن که یل 

کانب ومعسیای رئیس زیردست حتنیا که یکی ازسرداران پادشاه بود آمار سان 
۲ میدیدند+ وعدد ای" سرداران ابا یک e‏ فده بودند دو هزار 
۳ وششصد بود ٭ وزیردست ایشان سیصد وهفت هزار و پا نصد سپاه جنك ازموده 
بودند که پادثاهرا تشاد دشمنانش مساعدت نوده با قوت تام مقاتله میکردند+ 
۶ وعزیا برای ایشان یعنی برای نمی لشکر سپرها ونیز‌ها وخودها وزره‌ها وکاما 
٥‏ وفلاخنها مهیا ساخت × وختیفهایراکه رع صنعتکران ماهر بود دراورشلم 
ات تا امارا بر جا یکر ای کارا رای کا خر چ رماروسنکای پژولد 
بکذارنده پس اوازةٌ او نا جایهای دور شایم شد زیراکه نصرت عظیبی باه 
1 بسیار قوکزدید+ لیکن جون زوراور شد دل او برای هلا کش متک رکزدید 
ویبهوه خدای خود خیانت ورزیك بپیکل خدآوند درامد نا ځور برمذیجر خور 
۷ بسوزاند × وعرَربای کاهن ازعنب او داخل شد وهراه او هشتاد مرد رشید 
۸ ازکاهنان خدآوند درامدند بد وایشان با ريا پادشاه مقاومت نوده اورا کنتند 


ad 


۲۱ 


۷ کتاب دوم توارسض ایام ۲۷ 
ای عزّیا سوزانیدن مخور برای خدآوند کار نو نیست بلکه کارکاهنان پسراق 
هارون است که برای سوزانیدن تخور نقدیس ش‌اند پس ازمقدس بیرون سو 
را خطا 5 کردی واینکار ازجان ب 9 خدا موجب عزّت تو نخواهد بود + aK‏ 
N‏ رهش موی داقت ی غضیناك شد وچون 
خشمش برکاهنان افروخنه کردید برص حضور کاهنان درخانة خداوند پهلوی 
مذیح مخور برپپشانیش پدید آمد* وعَرَریای رئیس کهته وسائ رکاهنان راو نکر یستند 
واینك برص ہپہشا نیش ظاهرشن بود پس اورا از زاتجا بشتاب بیرون کردند 
وخودش نیز یښ یرون رفت چونکه خدآوند اورا مبتلا ساخنه بود + وعزيا 
پادشاه تا روز وفاتش ابرص بود ودر مریشتذانه مبروص ماند زیا ازخانة خدآوند 


e e e e ا 2 وبسری يوتام‎ 11 


ا ور e‏ درزمبن مقبرع a‏ ی ۳ ڪه 


3 Ha a 


باق مسرت وهنم 
E‏ بود که یادشاه شد 9 سال درآورشله سلطنت 
خ3 5 نناد رن دخ صا توق 2 وان درنظر خداوند پسند بود 
موافق مرانه ر ريا یا کرده بود بمل او اورد ۳ بپیکل خدآوند داخل نشد 
لیکن قوم هنوز فساد میکردند + واو دروازد اع خان خدآوندرا بنا مود 


4 وبرحصار عوفل عارت بسیار ساخت × وشهرها درک بهودا با نود 


وقلعهها وبرجها درجنکاساخت * وبا پادشاء نی عمون جنك وده برایشان 
غالب امد پس بنی عمون دران سال صد وزنة نق وده هزار را کندم وده هزار 


کر جر باو دادند وبی عمون درسال دوم وسوم مان مقدار باو دادند × 


۳ سے 
پس يونام زوراور کردید 3 رف خودرا کا بهوه خدای 2 


رال و ودا ا است + واو اکت 4 ساله 28 3 شد و 


لس 


وت 


کتاب دوم توار ایام ۲۸ ۷۱۱ 


شانزده سال دراورشلم ساطت کرد × پس يوتام با پدران خود خوابید واورا 
دا فیک اه ال ز درجا کی او هود 





سیب بخ 
واحاز بیست ساله برد.که(یادشام شدروشانزده عال دراورشلم پادشاهی کرد 
ام 1 درنظر خدآوند بسند بود موافق پدرش داود بعل نیاورد+ باکه 
بط یغهای پادذاهان اسرائیل سلوك نوده تالا نیز برای بعلم رمخت * ودر 
وادی ابن هنوم مخور سوزانید ویسرارن خودرا برخسب رجاسات امتهائیکه 
خدآوند ازحضور بنی اسرائیل اخراج موده بود سوزانید × وبرمکانهای بد 
وتا ویب هر چت سبز قربانیها کذر انید وبخور سوزانید+ بنایرین بره 
خدایش اورا بدست پادشاء ارام نایم ندرد که ايشان اورا شکست داده اسیران 
سیاری ازا و کرفته ودن بردنده ولد بادشامم شیر این نز سلم لم ند که 
ورا شکست عظبی داد × مج رما د یسب هزار اتر که جع 
_ مردان جنک بودند د.ریکروز دربهودا کشت چونک بهوه خدای پدران 
خودرا ترك نوده بودند × ووا که برد جاخ اف اییی بود معسیا پ بجر تالدشاه 
وعزریتام ناظر خانه والقانه ا RRR‏ پس بی 
اسرائیل دویست هزار نفرزنان وپسران ودخنران ازبرادران خود باسیری 2۳ 
ویز غیت بسیاری از ایشان کرفتند وغنیمت‌را بساس بردند+ ودر اج نی 
اسان اهنت دید نام بو یاستقبال لشکریکه مرم بر مت تنل 8 
باش ام کفت اشل/۱ زافعهد که د هه خدای پدران ن شا بر ودا غضبناك 5 
افاز یدسشفت شا نسللم نمود وشا ایشانرا با غضبیکه کی وم یت 5 کید بو 
و ا خاا کک د مسا مزا عفل, علامان وگیزان خود 
!| سازیده و با مد سار م هایس یحایر ا ا لان 
مرا بشنوید واسیرانیراکه از برادران خود اورده‌اید برکردانید زیراکه حدت خم 
خداوند برشما میباشد بد انکاه بعضی ازروسای : بنی آفرام یعنی زاین 
کی ونر ر عرق ان سا اون ع حدلای با ان 


۸ کناب دوم توارخ ابام‎ Wr 

۴ لاتم ابو وبایشان کنتند که اسیرانرا باجا نخواهید ورد 
زیراکه نقصیری بضد خداوند برما هست وشا هید که کناهن ولقصیرهای 
مارا مزید کید زیراکه لفصیر ما عظم است وحدت ج براسرائیل وارد شن 

× است * پس لشکریان اسیران وغنیمترا ہش روسا وای جماعت واکذاشتند‎ ٤ 

واننیکه ام ایشان مذکور شد برخاسته اسیرانزا کرفتند وهة برهنکان ایشانرا 

ازغنیمت پوشانین ملبس ساخنند وکنش بپای ایشان کرده ایشانرا خورانیدند 

ونوشانیدند وندهین کرده ای" ضعیفانرا برالاغها سوار موده ایشانرا ها رء ک 

شهر تخل باق 2 برادرانشان رسانین خود بسا مراجعت کردند عد 

1 ما آنزبان احاز پادشاه نزد پادشاهان اشور فرستاد تا اورا اعانت کنند هد 

۷ کاخ ران هتوزسامدند: ھر دازا اکت حادهگراوده مره 

۸ رفلسط‌نیان برشهرهای هامون وجنوبی بهودا جوم آوردند وببت مس وأيلون 
وحدیروت E‏ با دهاتشر + وقتهرا با دهاتش وجورا با دهاش کرفته 

۹ درا شاک دند زیرا خداوند ودارا بنبتبٍ a‏ با اهامای 
ساخت چونکه او ردا بسرکشی واکاشت دار شبات یی مور یک 

۳ پس نلعت فلناسر جيار اشر رر ا اند واورا شف آوزد ویر تفیش 51 

ES oj 1‏ خانه خداوند وخانه‌های بادشاه وسرورانر تارا ج کرده بیادشه آشور 

۲ داد اما اورا اعانت شود+ وجون اورا بتنك ی بود هبن احاز پادشاه 

۲ مخداوند بیشترخیانت ورزید * زیرا که برای خدایان دمشق که آورا شکنت داده 
ند رین کذر نید وکنت چونکه خدایان پادشاهان ارام ایشانرا نصرت داد اند 
بح نی ب ربا خواممکذر انید تا مرا اعا: ت غابد انپا سب ملاک 

SES TK‏ ار تدم انوا ار یات خدارا جع کرد وت خانة 
خدا را خورد کرد ودرهای خان خدآوندرا بسته مذڪها برای خود کرهز کر شة 


یی 


¢ 


۲۵ وم ودر هر شهری 2 پودا مکانهای بلند ساخت تا برای 

چ غريب حور سوزا آنند پس خم هره خدای پدران خودرا اجر ن آورد + 
۲ وبقية * وقایع وی وهة طریتهای اول واخر او اينك درتوار: پادشاهان بهودا 
۷ واسرائیل ل مکتوب است ٭ پس احاز با پدران خود خوابید واورا درشتر 


a 4‏ جم 


0 


8۱ دوم توارع ام ۲۹ YI‏ 


اورشلم دفن کردند اما اورا ہیں " پادشاهان اسرائیل نیاوردند وپسرش حرفا 
اش پادشاه شد × 





باب پیست ونم 

حزقیابیست وخ ساله بود که پادشاه شد وبیست ونه سال در اورشلم ساطنت 
مود وا سم مادرش آیه دختر زکریا بود × واو اا درنظر خدآوند پسند بود 
موآفی هزانجه بارش داز دکرده برد تعنل آورد+ ودر ماه اوّل ازسال اول 
رای چا خداوند N,‏ تعیر نود × وکاهنان ولاو يان 
آورده ابا نا درمیدان شرقی جع کردم و بایشا ن کنت ای لا ویان مرا بشنویده 
ا خویشتنرا نقدیس عاد وخانه ر ۳۹ احد‌ای پدران خودرا نقدیس کردء 
جا سان ترا آزقدس بیرون برید + زیراکه پدرار تسا ون د 


خدای ما ناپسند بود بمل آوردند واورا ترك کرده روی کر درا E‏ ری خداوند 


۳ 
E 


۱9 


تأفتند وپشت بان دادند + ودرهای رواقرا بسته چراغ‌ارا خاموش کردند 
وور ۰ 0 شون و خدای اسرا پل نکل را پاک نیت 
وبسران ودختران وزنان ما از ۲ سیب بأسیری رفتند × وه اراده ۳ که با 
ری ایل اک ند ان اواب رک رکا کین بال شا 
پسران من کاهلی مورزید زبرا خداوند شارا برکزیت است ا ور وی ایستاده 


| اورا خدمت نائید ی ۷ خر سوزانید + انکاه بعضی ازلاویان 


برخاستند یعنی ازبنی قها تیان محت بن عاسای و بن عزر ریا واز بی مراری 


قیس 9 يليل a‏ دا ت زمه ِِ اب 


هبیان u‏ وشمعی واز بنی وه 8 e‏ ۲ ۳۳ سس کےا 
ڪرده خویشتنرا نتد یس مودند وموافق فرمان پادشاه برحسب کلام خدآوند 


7 برای تطهیر خانه خدآوند داخل شدند* وکاهنان باندرون خان دامن رفه 


51 بط جرب اختند وهه اسان ترا که دریکل تاواد دبع ال خداوند 
سوت آوردند ولاویان آ نرا کرفته خارج شر : واه قدون بیرون ورن ور 


ره ماج ا5 بتغد يس وی e‏ ودر e‏ بروا خداآوند 


۷ 


تس 


A 


س_ 


2 تا رما تن میسن نود ۱ ام و 
می خانه خدوند ومذع قربانی موق وه : اسبایش ومیزنان نقدمهرا با هه 
2 اش دام مالضیم + ۱ پادشاه در ایام لشیم ا 
خیانت. ورزید دور انداخت ما 71 ارا میا ساخنه نقدیس نودم واينك پپش 
WETE O ۳‏ پس حزفیا پادشاه ٠‏ زود رخات ى تاعا 
۲۱ شھررا جع کرد عا نه حد وید ند برامد به فان هنت وک دی وهنت قوچ وهنت 
بم وهذت یمیت تساک ملي و ویهودا قربانی کناه بشود واو 
SEET‏ فرمود نا تارا برمذع خد خداوند بکقرانند لو 6 
کنتند وکاهناري خونرا کرفته برمذج پاشیدند وقوچهارا کشته خونرا برمذیع . 
۳ باشیدند RE‏ را کشنته خونر | برمذج باشید ند × پس ؛ بزهای قربانی کناهرا 
4 محضور پادشاه وجاعت ET‏ دستپای خودرا واا وکاهنان 
اهارا کفته خونرا برمذیع برای قربانی کاه کذ رانیدند تا مهد ماین اسرائیل کفاره 
بیود زیر که پادشاه فرموده بود که قربانی" سوختن ور قربانی کاه ه جهة ما اسرائیل 
۵ بشود + وام لاوینزا با نعها وز ارا فربان داود 2 
پادشاه ونانان نبی درخان خداوند قرار داد زیراک این >= ازجانب خدآوند 
NET‏ او شل بود + پس لاویان با الات 5 وکاهنار. ن با کرناها 
۷ ابستادند+ وحزقیا امر ا بای سوختنی را برمذ ج بکذرانند وچون 
بکذرا ادت تربانی سوختنی شروع فودند سرودهای خدآوندرا بنا کردند وکزناها 
۸ درعتب الات داود پادشاه اسرائیل نواخنه شد+ وای جماعت سجن کردند 
ومفتیان سرائیدند وکنا نوازان نواخنند وه این کارها میشد نا قربانی سوختنی 
۳۹ مام کردید ٭ وجون بانیهای سوخنی تام شد پادشاه وجیع حاضرین با وی 
۳ رکوع کرده جل نمودند × وحزقیا پادشاه وروشا لاویانرا امر فرمو‌دند کر یکلبات 


کاب دوم توارعخ ایام .۲ ۷۰ 


داود ااي رای برای خدآوند سح مخوانند پس با شادمان ۶ سح خواندند 

۲۱ ورکرع موده OS‏ پس حزقیا جواب دک که حال خویشتترا 
برای 3 ین ود ی زگ امن انیا وذباج تفکر انه خد خداوند 
بیاورید ه انکاء جاعت ق‌بانیها وذباج تشک اورکند وه رکه ازدل زا بود 

CF‏ قر بانای سوخلنی E‏ وعدد قر بایهای پوڪ که جاعت اا هفتاد 
9 ا بود و هه ت ات سوخنیی برای بو د ٭ 
ا ا شد e‏ خودرا نتدیس ودند بو #۲ 
٥‏ ازگاهنان برای نقدیس نودن خود مستقیمتر بود ٭ وقربانپای سوخلنی نیز با ببه 
ذباے ج سلامتی وهدایای رخننی براي هرق بانی" سوخلنی شتا بوده پس خدمت 
۳1 15 او 1 راسته شد ٭ وحزفیا وتا قوم شادی کردند چونکه خدا قومرا 


مستعد ساخنه بود زیرا این امر ناکهان واقع شد + 





باب سی ام 


وحزقیا نزد ای اسرائیل و بهودا فرستاد ومکتوبات نیز به‌افرام ومنیی نوشت 
تا خا نة خدآوند باورشلم بیایند وعبد فصر ام رو دای شا قکار دارگ 
زیر اک پادشاه وسرورانش وای جاعت در اورثلم 9 ت کرده بود ند 
فصرا درماه دوم تگاه دارند+ چونکه در انوقت وانستند انرا تکاه دازند 
کاهنان خودرا لقدیس کانی نموده وقوم دز اورشلم جع نش بودند* واین آمر 
بنظر بادشاه وا جاعت. ید امد۳: .پس قراردادند که درعای اسرائیل آزشز 
شع تا دان اد که اک و بزای O‏ رادلد اورشلم ؛ ا 
ایند تا مت دی برد که 1 ۱ ا E‏ ا نداشته بودند ب 
٦‏ پس شاطران با مکتوبات ازجانب پادشاه وسرورانش برحسب فرمان پادشاه 
ماو وہ 
نای اسرائیل وبهودا رفته کنتنده ای بنی اسرائیل بسوی بهوه خدای ابراهیم 
۳ کی 
ا واسرایل, ارک اند تا او به شا که ازدست.بادشاهان اجوز 


مد مس n~‏ 


o 


۱0 


4 


یی 


۷ 


2 ۸ 


۱ 


۳ 
۲i 


۷1 کناب دوم توارعخ ایام . 
رسته‌اید رجوع اید * وشل پدران وبرادران خود که به‌بهوه خدای پدران 
خویش انت ورزیدند مباشید که ایشانرا محل دهشت چنانکه مببینید کد این 
اسشت# بن فتل يدران خود کردن E‏ | خت مسازید بلکه نزد ج 
تواضع غاد وبفدس او 3 انرا نا ابدالااد نقدیس نموده است داخل شن 
خدای خودرا عبادت اد نا حدت خش او 1 زشا برک دد ې 3 اک بو 
خد‌آوند بازکشت ماد برادران ویسران شا بنظر انانیکه ابشا: زا باسیری ۹ 
التنات خواهند یافت وباین زمین مراجعت خواهند نود زیراکه 4 خدای 
شا مهربارن ورحم است 5 بسوی او بازکشت اید روی خودرا از شا 
برتخوا هد کردانید ٭ پس شاطران شهر بشهر از زمین افرام ومنبی تا زبولون 
کذخعند اس برایشان استهزا وريه مرجودنك × ام بعخی بان 5 توس 
وژبولون تواضع نموده با ورشلم أمدند + ودست خدا بر بهودا بود که ایتانرا 
کته ا پادشاه وسرورانشرا مو اتی کلام خدابند جا اورند ٭ 
پس کروه عظیی در اورشلم برای نگاه داشتن عید 1 دوم جمع شدند 
وجاعت بسیار بزرك شد + وبرخاسته مذمحنائرا که در اورشلم بود خراب 
کردند وه مذحهای مخوررا خراب کرده بوادی قذرُون انداخنند+ ودر 
چهاردهم ماه دوم فعیرا ذے کردند وکاهنان ولاویان خال ی کیره خودرا نقد 
نودند وق‌بانیهای سوخلنی مخانة خدآوند آوردند + پس درجایهای خود بترتیب 
خویش برحسب توراة موسی مرد خدا ایستادند وکاهنان خونرا ازدست لاویان 
کرفته پاشیدند + زرا دک بسیاری از جاعت بودند که خودرا نقدیس نموده 
یا ۱ زرم ومنسی ۳99 زلوت طاهر سر 7۹ د 
خو ردند لکن نه‌موافنی آنچه نوشته شل بود زیرا حزقیا برا ای ایشان دعا کرده کن 
خدآوند مهربان هر کسرا که دل خودرا میا سازد تا خدا یعنی ره 
خویشرا طلب اید بیامرزد اکرچه موافق طبارت قدس نباشد*+ وخدآوند 
حزقیارا اجایمت نموده قومرا شنا دادم ہس بنی اسرائیل که در اورشلم حاضر 


کتاب دوم اا WY‏ 


E‏ دزی وچ ولاویان ن وکاهناره ن خداوتدرا 
اون تاوت یکر مارب بود بو دای زکنت پس هنت روز مرسوم ۷۷ خورجند 
۳ 0 سلامتی کنذرا انیم ند تدای پدران خودرا ا خواندند چ وعای 
جاعت مشورت کردند که عیدرا افر زو چک وراج دارند بس هفت روز 
۶ دیکررا با شادمانی نکاه داشتند+ زیرا حزفیا پادشاه یهودا هزار کاو وهنت هزار 
کوسنند بجماعت مخشید وسروران هزار کاو وده هزار کوسفند بجماعت خشیدند 
٥‏ وبسیاری ازکاهنان خویشتنرا نقدیس نودند* وای جاعت بهودا وکاهنان 
ولاویان وقامی کروهیکه از اسرایل امدند وغریبانیکه از زمین اسرائل امدند 
۱۹ و(غربانیک) در بهودا ساکن بودند شادی کردند × وشادی عظبی در اورشلم 
ت ورک ا ۳3 د پادغاه۱ ايل ثل 4 دل ار وا 
1 اد ى ۵ قدس او نم رسید + 


ببس کک 


هی 


وچون اين هه عام شد + جیح اسر ایلیانیکه درشهرهای یهودا حاضر بودند بیرون 
رنه ننا پارا واشمیرا قطم نمودند ومکانهای بلند ومذهارا از ای 
بهودا وبنیا.ین وافرام ومی بالکل نهیم ساختند پس تا بنی اسرائیل هرکس 
۳ لك خویش بشهرهای خود برکنتند+ وحزفیا فرقه‌های کاهنان ولاویاننا 
برحسب افسام ایشا ن قرار داد که مرکس ازکاهنان ولاویان راف ج جود 
برای قربانهای سوختنی فف سلامتی وخدمت وتشکر ونج بدروازهای آردوی 

؟ خدآوند حاضرشوند × وحصه پادشاهرا ازاموال خاصش برای قربانیهای سوخننی 
معن کرد یعنی برای قربا نبهای سوختنی صح وشام وقربانیهای سوختنی سبتا وهلاا 

4 وموسد" برحسب امه در توراة خدآوند مکتوب بود + ویتومیک در اورشلم 
ساکن بودن امرفرمود که حصه کاهنان ولاویانرا بدهند تا بش یت خدآوند 


۳ ا 5 a‏ 
٥‏ مواظب باشند+ وچون این ابر شایم د بنی اسرائیل نوبر نج وشیی وروخن 


۲۱ کناب دوم توارۓ ایام‎ VIA 





وعسل ونای محصول زمینرا بغروانی دادند وعشر هه چیزرا بکثرت آوردند 
7 وش اسرائیل ویهودا که درشهرهای بهودا ساکن بودند بر وان وکوسنند 
وعشر موقوفانیکه برای یهوه خدای ایشان وقف شد بود آورده مارا 9 
۷ نودند + ودر ماه سوم بساختری gS‏ نمودند ودر ماه هفتم EI‏ ام 
۸ کردند* وجون حزقیا وسروران امدند ونوده‌هارا دیدند خدآوندرا متباركك 
٩‏ خواندند وفرم او اسرائیل‌را مبارك خواندند + وحزقیا درباره توده‌ها ازکاهنان 
ا ا نود وعریا وس کته که ازعا نان سار ید اور ا 
حاکن لور فیکا فوم هرود ی هدایا برای خانة خدآوند شروع کردند خور 
وسر وبسیاری باقی ؟ 3ذاشتم زیرا خدآوند قوم خودرا برکت داده است وا 
۱ باقی مانن است این مقدار عظم است* پس حزقیا امررفره ,د که انبارها د ê‏ 
۲ خداآوند معیاً سازند ومهیا ساخنند ب كِِ وعشرها وموفوفا: ترا درایما درمکا 
امات ک دای وکونییای لاوی اا و کو شی ۳ ۳1۹ 
٣‏ وڪيل وعرَڏيا ونحت وعسائیل وبروت وبوزاباد وایلئیل ویستنیا و 
وبنایا برحسب تعبین حزقیا بادشاه وعرزبا ریس خانۀ خدا 7 


- 


و برآدرش شمی وکلاء شدند × ا ابن ته لاوی که دربان دروازه شرق 
بود نأظر نوافل خدا شد تا هدابای خداوند وموقوفات مقدسرا نسم ما ی + 
٥‏ وزیردست او عیدن ومنیامین ویشوع وشمعیا وامرّبا وشکنا درشهرهای کاهنان 

بو ظیفه های ما تی مفرّر شدند تا ببرادران خود خواه بزرك وخواه کچک بحسنت 
2 فزقه‌های ایشا تاقد علاوه مضه وة دوک ۳۳ 

شب بودند ازسه ساله وبالاثر یعنی هه آنایک خان خدآوند داخل میشدند برای 
۱۷ خدمترهای ایشان در وظینه‌های ابغان برحشسب فرقه‌های ایشا ×+ (وحصَهٌ) 
ایک داس اتا رد عن بودند ارافان هت ای ای 


0 و(حصة) جیع اطفال وزنان ا ودختران ایغان که در ای حجاعت 


درنسب نامه‌ها 8 شن ۳ e‏ - 2 ۱ 


۲۱ 





کتاب دوم توارع ایام ۲۲ ۷۹۹ 
خود.سناکن بودند کنان شیر بشهر بنامای کرد معین شدند تا هة ذکوران کهنه 
اشغ لا واک جو انام کرد شه و حصه‌ها بدهند ٭ پس حزفیا 
درغای بهودا باینطور عل نود واه درنظر بهوه خدایش نیکر وپسند وامین 
بود تجا اورد + ودر هر کاریکه درخدست خانة خدا ودر شرایع واوامر برای 
طلیدن خدای خود أقدام مود انرا بای دل خود بعا Nh‏ اک > نزدید ۷ 





پاپ سو سی ودوم 

وبع وان امور واین اما: نت م#خاریب پادشاه ور رم ودا داخل شد 
ي خپرهای حصاردار ردو زد ES‏ برای خود و 
وچون حزفبا دید که سخاریب دا عم یفاضا نما اورئنم دارد + آنکاہ 
با دا ورن وکا عار خود مشورت کزد. 5 ک ییات وه ن شهررا مسدود 
نفاید پس اورا اعانت کردند+ وچو بسیاری بع شن تیه چشه‌ها ونهریرا که 
از میان زمین جاری بو امود ردنب کدرا اف پادشاهان انور سید 
واب فراوان میا ہن م پس خویشتنرا نفویت داده قا حصاررا که شکته بود 
تعیرنمود وان اتا برجها بلند غود وحصاردیکری بیرون ان E FA‏ 
کاود مستک ره ماسله‌ها وسپرهای بسیاری ساخت + وسرداران ن جنکی برفوم 
کاشت وایشانرا درجای وی نرد دروازه شېر جع کرده سخا خن( ن دلاویز ز بایشان 
کنت + که دلیر وقوی باشید واز پادشاء آشور وتا جعیتیکه با وی هستند 
ان وین یکی تست اراک بل وتات حیرشت 
1۷ ی اک وا یھو ده تلبت ت تا مارا نصرت دهد ودر 
جنکهای با جنك کد پس پس فوم بر سفنان حزتیا پادشاء بپودا اعټاد مودند # 
وبعد ازان سارب EE‏ ا بندکان خودرا | باورشلم فرستاد وخودش با 
ای توش رن و بودند که به حزفیا پادشاه بهودا وغای بهودا که 
رایام بدند بکوید + ستوار یب پادشاه موز جین میفرماید برجه چیزا عیاد 
دارید که د عاص دراوم ماد + ایا حرفا شمارا اغوا تیک ناشیا ۱ب تحط 
وتشنکی موت تسلم غابد مک لکد مهو ما مارا اڈ تال ا رها 


۲۳ کتاب دوم توا رخ ایام‎ Yr. 
خواهد داد ایا هین حزفیا مک نهای بلند ومذ مهای اورا منهدم نساخنه وبهودا‎ ۲ 
واورشلم آمز نفرمود؛ ونکفته لفت ک٤ ہش يك مذیح سجن فائید وبران مخور‎ 
بسوزا زان ایا فیدنید که من وید رة بل که جه کرده‌ام مکر‎ ۱۳ 
خدایان امتهای اد نورها مج قدری داشتند که زمین مرها از دنت من‎ 
؟ برهانند + کدام يك ازهه" خدایان این ایک پدران من انهارا هللاگ ساخنه‌اند‎ 
قادر بر رهایدن فوم خود از دست من بود تا خدای شا فادر باشد که شیارا‎ 
ازدست من رهائی دمد* پس حال حرقیا شمارا فریب ندهد وشارا بابنطور اغوا‎ 0 
نهاید ویراو اعتاد منائد زیرا هیچ خدا ازخدایان جیع امتها ومالك قادر نبوده‎ 
اس ت که قوم خودرا از دست من واز دست پدرانم رهائی دهد پس بطریق اولی‎ 
ENT خدای شا شارا ازدست من نخواهد رهانید + وبندکانش نان‎ 7 
خدا وبضد بین‌اش حزقیا کد + ومکتوبی نیز نوشته یهوه خدای اسرائیل‌را‎ ۷ 
اهانت تود وبضد وی حرف زده کفت چنانکه خدایاری امتهای کشورها فوم‎ 
ندادند هچین خدای حزقیا قوم پر از دست من‎ E خودرا‎ 
AM جر ددد ایشا نوا ی ا کرد ودره‎ 1: 
مثل خدایان ع امتهای جهان که ا تا ن میبشند خن کفتند زر‎ 
پس حر فیا پادشاه واشعیاء اا موص بی نے دزتاره اين دعا کردند و بسوی ان‎ 1. 
فریاد و وخدآوند فرشته فرستاده هه نجاعان جن وروا وسردارانرا‎ ۳ 
۱ که دراردوی دشا نوو ارقت ملا اش وا یا ارس و‎ 
مراجدت مود وجوان ع ڪنان 4 تخد اک :خویش داخل شد آنانیکه ازصلبش یه‎ 
به دند اورا ا درب بشمشی رکشتند × بس خدآوند حزثیا و ۷29 اورشام ر تک‎ a 
سفاریب پادشاه اور وازدست هه رمائی داده ایغانرا ازهرطرف نکاهداری‎ 
ویسباری هدیا بورشم برای خدآو ند وپشکنیا برای حزقیا پادشاه یهر دا‎ 2 ۳ 
ودران ایام حزقیا يمار‎ hS آوردند واو بد ال زان ا‎ ۲ 
داد ± ۳ حرفا موافق ۳ بوی داده شن بود غل نفود ورد‎ 0 


کتاب دوم توارع ایام ۲۴ ۷۳ 


۲ مفرور شد وغضب براو وبهودا واورشلم افروخه کردید » اما حزقیا با ساکان 
اورشلم ازغرور دلش تواضم نود لهذا غضب خداوند درایام حزفیا برایشان 
۷ نازل نشد» وحزقیا دولت وحثست بسیار ءظی داشت و هة خود مخزنا 
برای نقرم وطلا وسنکها ی کرانبها وعطریات وسپرها وهرکونه اساب ننیسه ساخت» 
۸ وانبارها برای حصولات ازکدم وشیرم وروغن واخرها برای انواع بهام واغلها 
٩‏ جهة کله‌ها ‏ و هة خود شپرها ساخت ومواشی کله‌ها ورمه‌های بسیار تحصیل 
ES‏ وا اریت ا بسبار فراوان ن یاو عطا فر مود ب وت 
ان خر بر یی ا ار ورای مر کار 
۱ و ع فک ا ان رخاوا ۳ 
که ترک وعع عاد عر بودند»ت جریا بار ایک درزمین ظاهر شت بود پریش نمایند 
۲ خدا اورا وا کذاشت تا اورا امان نايد وهر چه دردلش بود پداند ٭ وبنیهُ وقایع 
جريا وحسنات ۱ و ابتلک در رای اشعیا این مکی ای وکر توار مخ یادشاهان 
۴ بپودا واسرائیل مکتوب است × بس حزقیا با دران خود خوایید و اورا دربلندق 
مقبرم پسران داود دفن کردند وفای بهودا وساکان آورشلم اورا درحین وفا تش 
اکرام فودند وپسرش منسی درجایش, سلطدت نود جه 





و 
۱ نی دوازده ساله بو دکه پادشاه شد واه وج کال دراوراه ماک و 
وانجه درنظر خدآوند کی بود موافق رجاسات امتهایکه خداوند ا 
ازحضور بنی اسرائیل اخراج کرده بود عل نود* زیرا مکانهای بلندرا که پدرش 
حزقبا خراب کرده بود بار دیکر بنا نمود ومذمها برای بعلم برپا کرد وا 
بباخت وبتای EEE‏ رم کارا عادت کرد ومذها درخانة 
خدآوند بنا نود که و و که بود اسم من دراورشلم تا بأد خواهد 
بود+ ومذگها برای عّا لفکر اسان یت خانه خدآوند بنا نمود + 
شارت دزن | دروادی ابن هنوم از ۷ اش درد وفالکری دای تکیت 
وجادو ی میکرد وبا احاب اجنه وجادوکران ی "ردرنظر خدآوند 


46 


ها م 


n 


0 


3 


۷ شرارت بسیار ورزیهخسم اور بیان آورد ¥ رخله شن بترا که ساخته 
بر د یجان بخ وا بریادواعت زود لزان تیا مدای وی سلییان کته 
رهد زاب خانه بودر او رل که ال ار فایش بط انیم تال یرم 

۸ خودرا تا بابد قرار خوام داد» فا سرانرازدزیشک نق : ترش 
ساختنه‌ام یک اواره نخوام کردانید بشرطیکه توجه نابند تا برجب ۳ 
بایثان 0۳ فرمودهام و برحسب غامی شربعمد. وفرایض واحکامیکه بل مت عون 

٩‏ دادهام عل O TE‏ وشار | اغوا مود تا از امتهاتیکه 

3 او کرش ای هلاك رده بود بدتر رفتار نودند ‏ وخدآوند 

1 بهمتسی ویفوم او رد شا کش و چا ا 
سور | برایشان وزد وسی ر | باغلھا کرفته او را بزغیره! بستدد و ایل بردند + 

۲ وجون درتتکی بود بهوه خدای خودرا طلب نود وفعضور :دای بدران خویش 

۳ بسیار E‏ وجون از ازا | میعاست موه زا ا ارم ای ا 

13 سای باورشلم اد e REDE‏ 

بر پیروفی شهر داودرا بطرف غربی حون دروادی تادهنه دروازه ماهی بنا 
غود ودیواری کرداکرد د انرا 1۳ ساخت وسرداران جنکی بره 

٥ا‏ شپرهاۍ۔پحصاردار ودا فرارداد+ وخداین یکاه وب و 
وغابی مذمحهارا که درکو م خانۀ خدآوند ودر اورشلم ساخنه بود آمارا 

1 ازشهر يرون رڪخت + ومذح خد خد یندا تعمیر نوده ذباح بسلاتی ونان 

۷ مه ا دک ی خا پان e‏ اما قوم 
هنوز دومکایهای بل ان مید رانداند اک ر ا 1 خدای خود + 

۸ ولقیه وقایع منبی بی ودعایکه نزد خدای خود کرد وسفنان رانا نک باس رو اي 

٩‏ مها یل ابا و کنتند ا درتوا وار س پادشاهان اسرائیل DE‏ اشت+ ودعای 
ea‏ ی کاه دیاش ا ا راا اچچ 

لرا اراق يف 

۲ است ٭ پس منبی با پدران خود خواید واورا درخانة خودش دف کردند 

8 رن د کے اادد ست وور ا ا 


mm 





11 


گاید دوم توار ایام :9 ۳1 


ټاو دو 0 راورشام بادخاه ی کرد + وان کرم تدآوزند باک مایق 
1 پدزش نض ی کزده بود بل آورد وامیین یرای بیع با که رشنن 
E‏ بود قربانی كذ این آهارا برستش کرد ب و ضور خدآوند تون 
چنانکه و نی توا صع وده بود بلکه ا آمون زیاد» وزبنده عصیان ورزید 
پس خادمانش براو شوریت اورا درخانه خودش کنتند » واهل زین ی 
که برآمون بادشاء شورین ودند بقتل رسایدند واعل زمین بسرش بوغیازا 


در جایخر, كفاش ر ,گرا ند چ 


a 
+ بوغیا هشت ساله بود که پادشاه شد ودراورشلم وک سلظنت نود‎ 
وانچه درنظر خدآوند .ند بود نعل اورد وبطریقهای يدر خود داود لوك‎ 
لطبت خود‎ a وده بطرف راست با چپ انحراف نورزید ٭ ودر سال‎ 
ا هتوز جوان بود بطلیدن خدای بدر خود داود ِ وال‎ 
دوازدم بطاهر ساختن بہودا واورشلم ازمکاتهای بلند واشیر‌ها وتتالعا و بت‎ 
آغاز نود * ومذعهای ب مرا عحضور وک منهدم ۳-۹ یل - سرا که رانا‎ 
1 بود قطع نود وائین‌ها وتمالها وبتهای رعخه شدرا شکست وانهارا‎ 
اراک برای اا کد د پاشیده و ر‎ E 
کاهنا: را بای خودشا ن سوزانید ہس بهودا واورشلمرا طاهر مود« ودر‎ 
شهرهای می وافرام وشمعون ح ا نیز در خرابه‌هاثیکه بهر طرف ا بود‎ 
ال 7 ها ونثالهارا کوییت نرم کرد‎ E (هچین کرد) + ومذعهار‎ 


وھة تنا(های ثمسرا درائ زمین اسرائیل ل فطع نموده با ورشلیم مراجعت 


ودر eg‏ رانک زان و خا نهر۱ طا هر سو ود بان 
LES:‏ ومسیا رس شهر و بد را بن بواحاز وقایع 1 برای تعمیر E‏ 8 
خدای خود فرستاد چ ونزد حلفّای E‏ بر کر عخانة خدا 


ہے 


و ن ولاو يان مستعنظان ۳ را عت منسی وا وافرام : ا نقیه 
اسرائیل وتای بهودا EE‏ ان اورشام ۳ رکرده بودند باو تسام مر دلب 


46% 


سے 
۰ 


۲ 


؟t انم دوم توار 2 ابام‎ YL 





واترا بدست سرضکارایکه برخانة چاو اا عن بوفند سبردنط ا 
بمله‌هاتیکه درخانه خدآوند کار میکردند :هة اصلاح واعمیر خانه بدهند »ا 
یم تا یا وا ویتایان دادند نا سنکپای تباشیازه وجوب بجهة ردا وتیرها 
8 خانه‌هائیکه چن Ek‏ خو کر ده بودند مخرند * وان ۱۳۹۹ 
کاررا بامانت جک ا یک ا ع ایشا ن که نظارت میکردند بحت وعویدیای 


سے لر ی 


لاویان ازیی مراری وزکریا ومشلام | زینی تهاتیان بودند ونیز زلاوبان هرکه بالات 
موسیتی مأهر بود* وایشان ناظران حنالان ووکلا برهه "نیک درهر کونه 
خدمت اشتغال داشتند و وازلاویان کانبان وسردازان درا 3 
وچون نقن را که مخانه حناود اورک اھ بوذ یرون سردا حنیای کاهن کتاب 
توراة خدآوندرا که بواسطهٌ موسی (نازل شن) بود پدا اکرد + وحلفيا شافان 
11 باکر کش کناب تورافرا درخا نه خدآوند یافته‌ام وحلیا ان کناب 
بەشافان داد × وشافان ن کتابرا د پادشاه برد ویز بیادشاه خی او لته 
کک چ واا سیر ا در< ip‏ 
ا ۳ At‏ 1 ۳ من داده أست پس 
شافاه ن انرا معضور پادشاه ید4 وچون پادشاه سخنان توراقرا شید لاسرا 
خود درا درید ×+ و بادگه حلفیّای کاهن واخبقام بن شافان وعبد ورا 
وشافان کاتب وعسایا خادم پادشاهرا امر فرموده کفت + بروید واز خداوند . 
برایسن و یرای بی یرال وینودا درباره ایک درا کی ا 
مت اوو ا خا ون تمسرما رده نه شن است عظم میباشد چونکه. 
پدران ما کلام خدآوندرا تکاه نداشتد ور انچه دراین کتاب ب مکنوب است 
عل نو د ند > پس لا و نایک بادشاه اعا ا نزد ا نبیه زن 


ر سے 


شلوم پن توق بن حسره لباس دار رفتند وا و درل و اورشلم ساکن بود 


۲۳ واورا ین ا تب وای پایشان کنت و ار ۳ 
۳4 میفرماید. .کسیکه شمارا نزد من فرستاده است بکوئید + 5 خدآوند چنین ا 


اينك من بلای براین مکان وساکنانش خوام رسانید پعن مه" لمتهاییکه دراین 


کتاب دوم توارس ایام ۵ ۷۰ 

69 کا یرادا بدا ت اد کرت ےچ نک سا یکره 
برای خذابان دیک خر سوزانیدند اا (عیال حسعهای خود خنم مرا ان 

باورند یی غضب من براین مکان افروخنه شت خاموشی نخواهد پذیرفت + 

ک۲ یک دشا ردک شمارا هة ملت تمودن از خداوند فرستاده است بکویید 

۷ بهره خدای اسرایل جېن سنرماید » درباره عقانیکه شتید ‏ چونکه دل نو نرم 

بود ومنکایکه کلام خدارا دربار* این مکان وساکاتش شنیدی درحضور وی 





تواخم نبودی وتحضور من متواضع شن لباس خودرا دربدی وغھ زر من کریستی 
۸ بنا خدآوند میکوید من نیز ترا اجابت فرمودم + ات رن( نزد پرا 
جع خو وام کرد ودر قیر خود دلا متی کذارده خواهی عد اجان تو ای تلارا 
ا سکن و میربانغم غخراهد دهم کن اتان برد ادا 
٩‏ اب آوردند ب* و بادشاه قرتاد که اء ی مشاح TAREE‏ تابر 
AIEEE TE E‏ ان ودا واکان اورشام و کاهنان ولاو ی 
قوم جه کرچك وجه بزرلك مخانه خدآوند برامدند واو هد جتان کتاب عهدیرا که 
د رخانه خدآوند تافت ند د aes,‏ خواند چ وبادشام از و رک < 
وعضور خد ند دست اف د خدآوندرا پروی نوده ۱ a‏ ان هر( ۱۳ 
EDE‏ ن کاه دارند وعتان این عهدرا که دراین ۳ 
EE‏ وه i E E GER hg EE‏ 
اا وبا کان E‏ خدای بدران خود عل نودند + 
1 ا N EEE NERE E‏ سرئیل بود برداشت هه بت را 
کک SE‏ ا دد غربض 9 9 خدا ی خودرا عیادت E‏ 
وایتان درنای ابام او ازابمت بهوه خدای ,دران خود انحراف تورزیدند ب 


باب ی at‏ 
۱ و پوشیا عید فصی دراورشلم رای واه داست وفع‌را درچهاردهم. 
۲ ماء اول دراورشلم ذے نودند + وکاهناترا بروظایف اینان قرار داده ایشانرا 
۲ برای خدمت خانة خدآوند قوی دل ساخت* وبه لاوبانیکه ای اسئیل‌را 


۳۳۹ کاب دوم تو ار 2 ایام Co‏ 


ین میدادند. وزبرای» ید ونیا دپ شمه ردنا کنت ها پوت دس 3 
که سلییان زین داو e AEE‏ لک کرد است کنا ودیک بزدوش 
مادنا ادن 4 ندمت ید خدای خود وبقوم او اسرائیل بیردازید + 
> وخ شرا برنحسب خاندانهای بای خود وفرقه‌های خویش بروفق نوشته" داود 
° ن شروش سرخ بایان مه ا 
خاندانهای !بای بردران خویش بعنی بنی قوم وموافق فرقه‌های خاندانهای آبای 
7 لاویان درقدس بایستید + ود را ادع اید وخویشتذر! نقدیس نوده برای 
برادوان خود ادا رك ام نابرچجست كلكا خد اود را اا ۳ ۳ 
Segê ۷‏ ,یش یوش ببنی قوم بعنی e‏ حاضربودند ازکله بر‌ها 
وبزغاله‌ها بقدرسی هزار راس هه اما را سجهة فرباییهای فصع داد وازکلوان سه 
۸ هزار راس که همه" این ازاموال خاص پادشاه بود × وسروران او بقوم وبکاهنان 
و بلاویان هدایای تبرعی دادند وحلقیا وزکریا ومبتیل که روسای خانة خدا 
۹ بردتت ادو هران ودن برم ا قربانہای نمر دادند × ۳ 
وشمیا وتیل برادرانش وحثییا ویعیئیل ویوزاباد که روسای لا ویان بودید 
۰ نجهزاربن وپانصد کاو بلاویان جه قربانیهای فص دادند چ ¿ خدمت 
میا شد وکاهنان ن درجایای خود ولاویان درفرقه‌های خویش برحسب فرمان 
۱ پادشاه ایستادند + ورا ذیع کردند وکاهنان خونرا اخدست ایشا ن (کرفه) 
۲ باتتنند ولاویان CORE‏ | کدند+ وق‌بانیهای سوخلنی را ب وا ك ا ار 


برحسب فرقه‌های خاندانبای 0 تان قوم بدهند تا ا ۳ 

درکتاب موبی نوشته گ بای خدآوند بکذرانند وبا کاوان نیزچنین عمل نودند × 

۳ ورا موافقی رسم بانش ند وهدایای سقدسرا دردیکا واا وتابه‌ها په 
٤ا‏ ایا رأ بای پسران قوم بزودی دادند + ودىد از زان برای خودشان وبراسه 

ا را a‏ ا 

9 4 2 کب رات 0 ب رحسب 2 را 

خرن 5 وا پادشاه بود ای خود اسگادد ود ربانان رد هردروزه 


کتاب دوم ار 2 ایام ۹ ۷۹۷ 

و برای ایشان لازم نبود که ازخدمت خود دور شوند زیرا که برادران ایشان لاویان 

۱ یی وی ا ور 1 د ا 

SE ۱۳‏ ا رايا ۹۹ نز وقت فعم وید 

۸ فطیررا هنت روز نگاه داشتند * وج عید 9 مثل این ازایام وق نبی 

دراسرائیل تکاء داشته نشت بود وهیج کدام از بادشاهان ارال مثل این عبد 

فععیکه پرشیا وکاهنان ولاوبان وتاب حاضران بپودا واسرائیل و-کنة 0 

SNE 1t‏ بود ٭ 0 عع درال ی بوشیا واقم 
۰ د چ تعد ازههٴ این E E ee‏ 

+ تا ب ی نزد نهر فرات جنك کد ویوشیا بقابلة او بیرون رفت‎ E 

0 و (تک) قاصدان نزد او فرستاده کفت ای بادشاه بهودا مرا با ر چه کاراست . 

من امروز بضد تو نامام بلکه بضد خاندایکه با ان محاربه مینام وخدا مرا امر 

فرموده ۱ N‏ بشنام :ص اران کاک ۳ ا 5 ۱ هللا ژد 

۲ ازد چ يکن بوشبا روی E‏ ازاو برنکرداید بلک سح نرا متنکر ساخت 

با وی جنك کد وبکلام مک کا ا ا ۱۳ 

۳ دا ن یدرد 1 5 رات رات 7 پادشاه تیر انداخنند و ادمان 

1 خود 5 کفت مرا بیرون برید زبراکه 3 شتام # پس خا ۰ اورا 

ازعزابه‌اش کرفتند وبرعرابة دوين که داشت کرو 2 باورشلم آوردند يس 

وفات بافته درمقبرم پذران خود دفن شد ونغام بی بهودا واورشلم , E‏ : ع 

۵ گرفتند #۶ وارميا جهة E‏ مرئیه خواند ونای مفتیان ومفنیات E.‏ درمران 

خویش تا امروز دک میکنند وانرا فربضةدراسرائیل فرار دادند چنانکه درستر 

۷ خدآوند بعل اورد + واءور اوّل واخر او اينك درتوارخ بادشاهان ارال 


وت کاب است تن 





باب ی وی 
1 دترم زمین بو احاز بن اراک او را 2 رجای پدرسش درا ورتم بیادشا 3 


۷۳۸ کتاب دوم توارسع ابام ۲۳ 

۲ نصب نودند × براحاز ببست وسه ساله بود که یادشاهشد ودراورشلم سه 
؟ ساطنت نود+ وبادشاه مصر اورا دراورشلم معزول نود وزمینرا به صد وزنة 
4 ش ويك وزنهٌ طلا جره کرد + وپادشاه مصر برادرش لباقم را بریهودا 
وأورشلم پادشاه ساخت واس م اورا بەيھوياقم تبدیل نود که E‏ 
و کرفته صر برد + رات Ss‏ رده سای 
اجر اورشلم سلطنت کون ودرنظر ببهوه خدای خود شرارت ورزید * وا وبوگنگر 

۷ پادشاه بایل بضد اوبرامد واورا بجر ها بست تا اورا ببابل ردچ ونوکدنصر 
بعضی ازظروف خان خداوندرا بایل آورده هار درقصر خود دربابل کذاشت+ 
۸ وبقبة وغاح بهریاقم ورجاساتیکه بعل آورد وانجه دراو یافت شد اینك درتوارسن 
بادغاهان اسراتیل وبهودا مکنوب است وپسرش بهویا ان دیش ا 
٩‏ کرد این مشت ساهبودکه ده شدوسه مه وده روز دراو 
۰( سلطنت نود وانجه درنظر خدآوند ناپسند بود بعل اورد+ ودر وقت عویل 
بال نبرک سر بادشاه فرستاد واورا با ظروف کرانبهای خانه تعتاوند بایل 
١‏ و وبرادرش صد قیارا بربهودا واورشلم پادشاه ساخت × صدتّ ببست 
۲ ویکساله بود که پادشاه شد ویازده سال دراورشلم سلطنت نود* ودرنظر بهوه 
خدای خود شرارت ورزین درحضور ازمیای نبی که از زبان خدآوند باو خن 
۱۳ کفت تواضع مود × اد رون 0 دا که رام ی 
شد وکردن خودرا قوی ودل خویشرا مخت ساخنه بسوی بهوه خدای اسرائیل 
بارکشت نفود+ وفای روسای که ددم خیانت بسیاری موافق هه رجاسات 
اما ورزیدند 2 خداوندرا | ڪه انا دراورشلم نندیس نوده بود نجس 
٥‏ سأخنند+ وبهوه خدای پدر ایشان بدست رسولان خویش نزد ایشان فرستاد 
بلکه صح زود برخاسته ایشانرا ارسال غود زبراکه برقوم خود وبرمسکن خویش 
۱7 شنقت نود* اما یشان رسولان خدارا اهانت نودند وکلام اورا خوارشرده 
انبیایشرا استهزاء نمودند چنانکه غضب خدآوند برقوم اوافروخه : شد محدیکه 
۷ علاجی نبود+ پس پادشاه ء کلدانیانرا که جوانان ایشا نا در نه" مقس ایشان 
بشمشی رکشت وبرجوانان ودوشیزکان ویران وریش سنیدان ترح نمود برایثان 


کتاب تقوم توا ایام ۲۳ ۷۹ 
۸ آورد وھەرا بدست او تسلم کرد × واوسایرظروف خانة خدارا ازبزر ك وكرچك 
٩‏ وخزانه‌هاۍ خانه" خداوند وکخهای اد وو رورا ا وخ 
خدارا سوزانیدند وحصار اورشایمرا منهدم ساخند وهة قصرهایشرا باش 
۲۰ سوزانیدند وجیع الات ننیسه آمارا ضایع کزدند × وبقية السّیفرا ببایل باسیری 
۲۱ ب5 ایشان نا زمان ع سلطنت پادشاها ری و ا و 1 
کلا م خدآوند بزیان ازنیا کال شود وزمین ازسبتهای خود تم #9 زیا درغای 
kr ۳‏ تا اسر شدای در سا ان 
کورش پادشاه فازس تا کلام خدآوند بزبان میا کامل شود او روج 
ور بدا قازس زا باکت تا درقایی مالك خود فرمان ناف ذ کرد وان یز 
۳۳ مرقوم داشت وکثت* کورش بادشاه فازس چنین میفرماید تمه دای ا 
ای مالك زمیترا ین داده است زار ام خر که خانهٌ برای وی دراورشلم 
کہ دریهودا است بنا نام تسییییت ازشا ازنمای قوم او بهوه خدایش هراهشن 


باشد وبرود * 


سے 


کتاب عزرا 





باب 4۳ 

_ ورال ال کرش با یکلم و زان را کامل شود 
9 71 رز رقم دس ی رس چنین میفرماید 
خدای اسایها جمیم مالك زمینرا | ین داده ومرا امر فرموده | ES‏ کح برای 
وی !دود و ت بنا ما * سرت از زشما از ازفای وم او که 
E ENE ۱‏ 
CEE‏ میباشد اهل ان EC‏ ا اال 
وچبهارپایان علاوه برهدایای تبزعی مجهة خانۀ خدا که در اور رشا | E‏ اعانت 
نمایند ج E‏ ودا اشامت وکا هار ولاویان یاه وا 

خدا روح ایشانرا برانیزانیت بود برخاسته روانه شدند نا خانۀ خدآوندرا که 
دراورشلیم است ت بنا ایند × وجیع هسارکان ایشان اتاه ترا الت کے بل 


۷ واموال وجهپار پایان ونحفه‌ها علاوه 5 مدای تبرعی اعانت کردند + وکورش 


SE SE a EN‏ که وک aL‏ اورشلیم آورده ودرا نه 
خدایان خود کذاشته بود وب رده وکورش بادشاه فا ا راک 


۳ 


متردات خزانه دار خود بیرون E‏ بەشنشیصر ویس پر دار 2 33 
۳1 این است سی طاس طلا وهزار طاس نتر وبیست ونه‌کارد کر وی جام طلا 
وچهار صد وده جام نش از قسم دوم وهزار ظرف دیکر+ تای ظروف طلا ونتم 
جهزار وجهار صد بود وسیذٍصر هة هار با اسیرانیکه از بابل باورشایم میرفتند برد × 


کتاب عزرا ۲ ۷۱ 





باب دوم 
+ د اهل دان ا اچک بو کیم جاک ایل 


۲ 1 یک 0 رربابل 9 بشوع e‏ وسرایا و رعیلابا و 
؟ وپثان ومسفار وبغوای ورحرم وبعنهه وشاره مردان قوم اسرائیل ٭ بنی 
ِ فرعوش دو هزار و یکصد او وو 
۱ ارح هتصد وهنتاد ia‏ نی حت مواب از بی وح اوا: بواب دو هزار 
۷ ۱ و - 
2 وهشتصد ودوازده * بی عیلام هزار ودویست واخاه وچهار+ بنی زنونه 


۲ بی بابای ششصد ویست وه ٭ یی ازجد هزار ودوست وبیست ودو چ 
ی ادونتام ات بغوای دو هزار وتجاه وشش ٭ 

5 بنی عادین چهار صد واه وجهار٭ بنی اطیر (ازخا ندان) فیا نود وهشت + 
۷ بنی بیصای سیصد وییست وسه * بی بوره صد ودوازده # بی حاشوم رس 
۲ وییست وه« بی جبار نود وخ * بی بیت م صد وییست وه * مردان 

ti‏ توه ناه وشش + مردان عناتوت صد وییست وهشت « نی عرموت جهل 

5 ودو ود ی ره عارم وکنیره وبروت هنتصد وجهل وسه * بی رامه وجبع 
۳ ششصد ویست ويك + مردان کان صد وببست ودو+ مردان یت ټل 
0 وعای دویست ویست ومه * بی 7 باه ودو* بی مغییش صد وبخاه 
ِ وش * یی عیلام دیکر هزار ودوبست و+نجاه وچهار « بی حارم و 
و سح .ی لود وحادید وارو متصد ویست وج + بی ارعا توت 
o‏ چم جل وخ * زار ۰ واما کاهنان» بی یدعیا 
ا زخاندان د بشوع را وهتاد وسه # بی آمیر هزار وبخاه ودو + بی فور 
۹ هزار ودوست وجهل وهنت ٭ بی حارم هزار وهنك ٭# واما لاوبان» بی 
© بو وت ید 1 سل رد با تاد وجیاره وبنیاره دنارگ نج 


ویست وهشت + وبر ن دربانان ی و رف 


۷ کتاب عزرا۲ 





1 عنوب وینی حَطیطا وبنی شوبای جیع ایا صد 1 واما نتینم » بنی 
ُ صا وبنی حسوفا وب طباعوت + ونی قیروس وبنی سیعها وبنی فادوم ٭ 
i‏ وبق ی بان وبی باه " وخ عنوب + وبنی حاجاب وبنی شنلای وبنی حانان ٭ 
۷ وب چدیل کیچ وین را وی رصان وب نقودا وی جزام + 
ها وبنی فاسج وی بیساسه ‏ وپش استه وی معونم وی نفوسیم ٩‏ 
1 وبنی بقبوق وب نوا وی حزحور + وی بصاوت وبنی تیدا وی 
بر حرشا + ونی قوس وبتی سیسرا وی ا + وب ی تج وبنی حطینا + 
٥ه‏ و پسران خادمار ۳۳ ن مرطاک REE‏ یا 
وب یعله وی درقون وی جدیل ٭ وی شنطیا وبی حطیل وف فوخرة 
۸ ظبا ثم وین آی ی نینم وپسران. ¿ خادمان سلبیان سیصد ونود ودو* 
٩‏ واینانند انانیکه ازتل بج ول حرا برا ند پعن ی زوب وادان وامیراما خاندان 
۰ بدران وعشیر" خودرا نشان نتوانستند د داد که ای ازاسرائلیان بودند یا نه ب بی 
ا دلایا وبی طویا وبی تاودا شش شش صد وبضاه ودو * وازسیلن هان ی 
حبایا وبق موص وی برززلای > یکی ازدختران ۾ برز رزلا جلعادی را بزی 
۲ کر ee‏ ام ایشان سی فده ااا 02 
سی نامه‌ها ثیت شنم بودند طلییدند اما نیافتید یس ا اخراج شدند × 
۳ پس نرشانا بایشان امر فرمود که تا کامنی با آورم وتنم برقرار نود ایثان 
٤‏ آزقدس افداس نخورند × تام جاعت باهم چهل ودو هزار وسیصد وشصت 
0 نفر بودند* سوای غلامان وکیزان ایشان که هف‌زار وسیصد وبی وهفت نفر 
٩‏ بو دند ومغنیان ومغنیات ایشان دویست نفر بودند ‏ واسبان ایشان, هنتصد وسی 
۷ وشش وفاطران ایشان دویست وچهل وبخ*+ وشتران ابشان جهار صد 
۸ وی وج وحاران ایشان شنهزار ن ایشان خان 
خداوند ڪه NY‏ جت رتییدند بح ر اک ابا مدایای تبرعی 
از مجهة خانة خدا ا وردند نا آنزا درجایش برپا ایند ج برحسب دوه خود شصتم 
ويك هزار درم طلا ف بخ هزار منای نشی وصد (دست) لباس کانت مجزانه 
۷۰ جهة کار دادند × پس کاهنان ولاویان وبعضی ازقوم ومغتیان وذربانان 


کے ور ۷۳ 


و تينم درشهرهای خر د E‏ غدند وای اسرائیل درش ‌رهای و سکن 
کرفتند + 











با 


ا 

وجون ماه ی بتی اسرا: اذل در" ثهرهای خود و ونای فوم ثل 
يك مرد در اورم Cî‏ > ویشوع بن بوصاداق وبرادرانش که کاهنان 
دد و ورن ا با برادران خود برخاستند. ودج خدای اسرایلرا 
بربا کردند تا فربانای سوختنی برحسب 2 درتوراة 4 ی و کی 
بران ان بکذرانند + پس مذعرا برجایش بربا کردند زیر آکه بلب قوم زنان ترس 
برایشان جو ود وتا( سوختی برای خدآوند بعی ا سوخاتی 
2 وشامرا بران -کذرانیدند + وعد خمه‌هارا خویکه مکتوب است نصکاء 
داشتدد وق‌بانیهای سوختنی روز بروز معتاد هرروزرا دز روزس ر وم 
وقانون گذر ايدند ٭ وبعد ازان قربانای سوختتی داییرا درغره‌های ماه 3 

موا مقدس خدآوند و برای هرکی که هدابای تبری مجه خدآوند رد 


1 کک رانید ند چ از روز رز و وند هنوز ادون 
۷ اکر کد راید قربانهای سو برای خداوند شروع کردند ٭ و ۳۳ ۰ 


۱۰ 


وتجاران نش دادند 2 صیدون وصور ما اکولات ومثروبات وروغن (دادند) 
ED SNS ۳‏ برحسب امریکه کورش یادشاه فارس 


ان داده بود بیأورند چ ودر تا دوم ! را دوم عد زرد یشان 
مخانة خدا در ر رربابل بن E‏ 5 2 بن بوصاداق وساثر برادران 
ابشان ازکاهنان ك وهة کانکه ۱ زا ی باور شام برکشته بو دند به نصب 


مود لاو ۳ 9 ساله وبالاثر برنظارت عل خانه خدآوند شروع کزدند + 
وبشوخ با یسران وبرادران خود وقدمییل با پسرانس ازبنی بهودا بام ایستادند 
تا بربنی حیناداد وپسران و برادران ایشان که ازلاویان درکار خانه خدامشفول 
میبودند نظارت ایند« وچون بتابان بنیاد کل خداوندرا نهادند کا ر 
E E‏ باکرناها ولاویان نی هرا عادو ۶ رتش را 

بر ر داود پادشاء اسرائیل ¬ ج خوانند ٭ وبر یکدیکر پترایدند 


2 


۷۳۹ کتاب عزرا > 
وخدآوندرا تسچ وحد یکنتند که | و نیکیسیت زنناکه محضه ار کل ۱ 
اند اباد EA‏ کر ار بد صدا زده خداوندرا سبب‌ابنیاد وای خا 
خدآوند 2 ی 2 ازکاهنان ولاویان وروسای 5 ڪه پر 
و وخانه اولن‌را دين بودند حبنیکه بنیاد این ی خانه درنظر ایشان اده شد 
باواز بل کریستند وسیاریبا اواز زشادمانی صداهای خودر | بلند کردند چنانکه 
مردم راښد د راز صدای او از شادهانء و TE‏ قوم خیص ايند 
رداک خا یائ ار ۳( ایشان ازدوز شب د 


e e 

دمن کش رهم رده شام سدق که زا ان هک TE‏ 8 

0 کا کنن پایشان کفتندم کرما هراه‎ NOE 
خواهم کرد زیراکه ما مثل شا از زمان ا ی بادشاه ۱ اشو رکه مارا بالا‎ 
اورد خدای شمارا میطلبیم وبرای او قربانی میکذ رانم * اما ز ربایل ویشوع وسایر‎ 
روسای ابای | سرائیل یایشا ن کنتند شمارا با ما دربن کردن خانة خدای ما کاری‎ 
اسیلک شا تیا نا برای بهوء خدای | سرانیل چنانکه کرش پادشاه سلطان‎ 
فارس با امر فرموده ۱ ۳ با خواهم نود + آتکاء اهل زمبن دستهای قوم‎ 
A و ات ندرب فودن بتك میاوردند + اشد ایتان‎ 
اجير ساختند که درتام ایام رش پادشاه فارس تا اطے داریوش بادشاه‎ 


4 ی بر ایشانزا باطل و رن خر تادا 22 درابتدای 
۷ اط رک ودا واورشلم کارت نو شتند × ورا ا 


ومتردات وطبّیل وسائر رفقای ایشان بارنحششتا پادشاء فارزس نوشتند ومکتوب 
e‏ نوشته شد ومعتیش درزبان E‏ رجوم فرمان فرما وشمشانی 


ام وسا ند بضد اورشلم E‏ بدین مضمون نوشتند + 


سے 
۰ 


فرمان فرما وشمشائی کانب وساتر رفقای ایشان ازدینیان وافرستکان وطرفلیان 
فاقییان واکان ااا وشوشیان وهی ۱۳۳ 
اسف عظم وشییت تارا کرجاین درش مسارم سا وا ا 


کاب شزرا و Vo‏ 


E‏ ان ماورای بر واه E‏ ات مراد ری ار تا 
پادشاه فرستادند ه E E‏ کک ن ماورای نهر ییاشم واما یعد ‏ 
بادشاهرا معلوم باد که بهودبانیکه ازچانب و برد اا باورشلم ز مت اند 
وان ثپر فتهاکیز وبدرا بنا ایند و حصارهارا یربا میک وتبتیادها رل ی 
مینا یند ه الان بادشاهرا معلوم باد که آکر این مار وحصارهایش تام 
کردد جزبه وخراج وباج نخواهند داد وبالاخرم ببادشاهان ضرر خواهد رسید + 
LOS LS‏ نك خانة پادشاهرا جورم مارا نتاید که ضرر یادشاهرا سيم ذا 


۲ 


5 


سے 


سے 


٥‏ فرستادم نا پادشاهرا اطلاع دهم ٭ تا درکتاب نوارمخ پدرانت تی شکرده شود 
وا زکتاب نوا توار دریافت وده بنهمیکه این شهر شهرفتنه انکیزاست وضرر رباتتن 
بیادشاهان و کشورها ودر ابا م قدم درمبانش فتنه ماگخنند وا واز هین سیب این 
7 شهرخراب شد* بنابریرن بادشاهرا اطلاع یدهم که اکر این شهر بنا شود 
۷ وحصارهایش تام کردد ترا باین طرف نهر نصیبی نخواهد بود # بس یادشاه 
هرحوم فرمان فرما وشمنائی کانب وسار رفقای ایشان که درساس ساکن بودند 
۸ وسانرساکان ماورای نهر جواب فرتاد که سلاتی وان بعد + مکنویکه نزد : 
٩‏ ما فرستادید درحضور سن وا خوانن شد ٭ وفرمانی از من صادر کشت 
وحص کرده دریافت کردند که این شهر ازایام قدم با پادشاهان مقاوست مینموده 
۰ وقتنه وفساد اج واقع ميشن است ٭ ویادناهان قوی در ۱ ورشلم بوده‌اند اند که 
۱ برقا ماورا ای نهر سلطنت میکردند وجزبه وخراج وباج بایشان میدادند +« پس 
رن صا دراک که از کا زار راید وتا بعکم بازمی اف که 
۲ ات مب وهی کیو بسن ربا شید کدرا ینم دک تال ھا که 
۲ این فساد برای ضرر پادشاهان ہش روّد+ . پس چون نامة ارتخدنتا بادا 
ور رحوم وشمشائی کانب ورفقای ایشان خوانن شد ایشان تیل نزد 
قان ¿ باورشلیم رفتند وابشانرا با زور وجفا ازکار باز داشتند + تکام کار 
خانه خدا که در اورشلم است تعویق افتاد وتا سال دوم اط داریوش , اتل 
فار تا باه 


4 
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۷۹ کتاب عزراه 





آنکاه دونبی یعن خی نب وزکربا ابن عدو برای بهودیایکه دریهودا واورشلم 
بودند نام خدای اسرائیل که با ايشان یبود تو ۱( ودر انزمان 
َربابل بن شألیئیل ویشوع بن بوصاداق برخاسته بنا نود خانة خداکه 
در اورشلم است شروع کردند وانیای خدا همراء ايشان بوده ایشانرا مساعدت 
و I‏ دراتوقت سای وال ماورای نهر وشتربوزنای ورفقای ایشان نن 
0 شیارا امن فرمو ده ایت کاب حانهر1 با عاعص نی 
عص اروا بربا ,کید یس ایفانرا بدین‌منوال ازنامهای کنانک ان عا 
ميڪردند اطلاع دادم + اما چنم خدای ايشان برمشاع یهودا بود که ایشانرا 
تواستند ازکار باز دارند تا ابر امریسمع داریوش برسد وجواب مکتوب 
درباره‌اش داده شود + سراد مکوبی که نتنای وال ماورای نپر وشتریوزتای 
ورفقای او درک رت که درماورای نهر ساکن بودند نزد داریوش یادشاه 


۷ فرستادند ٭ مک یا نزد او قرستادند e)‏ دین مضمون مرخوم بوده که 


n 
۰ 


1 


are 


برداریوش. پادشاه سلامتی" ام باد+ بریادشاه معلوم باد که ما ببلاد بهودیان 

ان شدای عظم رفتم وان ۱ ازستکای يرك با میککند وجوبها در دیوارش 
میکذارند واین کار دردست ابشان جيل معمول وبانجام رسانین میشود+ انکه 
ازمشاع ایشان پرسیت چنین بایشان کفتبم ست که شمارا امرفرموده است که این 
خانه‌را ینا کید ودیوارهایشرا برپا ناد + ونیزنامهای ایشانرا از ايشان پرسیدم تا 
ترا اعلام ائم ونامهای کسانیکه رسای ایشانند نوشته‌ام * وابشان درجواب‌سا 
جن کفتند که ایند کله دای ابا و زمین هستم وخانقرا تمیر مینائم که 
چندین سال قبل ۱ زاین بنا شت وبادشاء بزرك | سرائیل انا ساخنه وبانجام رسانین 
بوڈ کی دا ن پدران ما خثم خدای اسان نرا #عان آوردند پس او ایشا نز 
بدست تبرگدتظ رکلدانی , پادشاه بابل تسلم غو د که این خانه‌را خراب کرد وقومرا 
شال E"‏ برد * اول اول کورش یادشاه بابل هبن کورش بادشاه امر 

فرمود که اين خانه خدارا بنا ايند + a‏ ۱ 


۷ دور شوب 


یکت ارا از هیکل آورشلم کرفته وبهیکل بابل آورده بوچ .کورش پادشاه 
آمار ازهیکل بایل وارد وبه شیشبصرنایی که اورا والی ساخنه بود تسام 
نود + واورا کت که این ظروف‌را برداشته برو ۳1 بهیکلیکه دو ووم 
است ببر وخانه" خدا درجایش ۳ ۵ انکاء PN CECE‏ بنیاد 
خانه" خدارا که دز وت ام نهاد واز اتزبان تا جال بنا میشود وهنوز تام 
نش است* پس ان اکر بادشاء مصمت داند درخزانه پادشاه که دربابل 
تک فیلکت که چنین است يانه که فرمانی ازکورس پادشاه صادر خن 

ا ان خانه خدا دراورشلم بنا مشود وپادشاه مرضی" خودرا دراین امر 
تما بتر سعد چ 





ا 


۳ 
انگاه داریوش یادشاه فربان داد تا د رکنامخانه بابل که خزانهها دران موضوع 

ود تحص کردند + ودر قضر انحتا که درولایت مادیان ات طوماری تیافت 
شد وندکی د دران بدین مضصون مکتوب EE‏ درسال اول کورش پادشاه 
هین کورش بادشاه دربارة خان“ خدا دراورشلم فرمان داد که امخانه که قربانیها 
رد وبنیادش تمیر کردد وبلندیش شصت دراع وعرضش 

شصت ذراع ا سنکهای بزرك ويك صف جوب نوه وخرجش 

از خانه بادشاه داده شود« Tt‏ ونقرم اد کر 
ارا از میکل اورشلم كرغ بایل آورده N e FE‏ واتار | بجای خود 
طورشم باز E‏ درجانه خذا 6 ردک پس حال ای ای 
وال ماورای تب وعتربوزنای ورفتای شا وآفڑ سک ایک بااظرف ر اکت ارا 

ید هد رخا این خانه“ خدا متعرّض نباشیده E‏ م بود ومنایخ 
بهودیان این خانه" خدارا درجایش بنا غایند  E E‏ 
که شیا با این مشا ببهود مسجهة بنا مودن انخانه خدا چکونه رفتار ائیده از مال 
حاص پادواه يعن از مالیات ماورای نهر خرج باین مردمان بلا تاخیر داده شود 
نا معطل نباشند + وما محناج اینان‌را ازکاوان وقوجها وبن‌ها بجهة فربانیهای 
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۷۸ کتاب عرزا 





سوخلنی برای خدای امیان وکات وفك وشراس وروغن برا قول کاهنانیکه 
8 1 روز :روز 2 بی وزد داده e‏ تا انکه هدایای 
E‏ شود 0 بران اوه ومصلوب کردد وخان او بسبب این عمل مزبله 
۲ بشود + وان ا ۳ ۳ است ۳ ا 
ا نايد ۳ E ER‏ 
۳ کرده شود COE‏ و رای و ژنای ورففای ایشان بروفق 
i 1 3‏ پادشاه ا ج 2 E‏ و ۳ ا 
0 فا ی ۳ E‏ وان 1 
3 داربوش پادشاه تام شد × + وش | یل : ھن اجان ولاربان اراک 
اد Re‏ ودو بست قوچ ا برم و هة تراک ی تا 
۱۸ سل دو دوازده یه ک اسباط ۱ بل ر انیدند و بنج 
۳ سید ج او ام ماه از کاس امن 
2 هه E o‏ واسیری برگشته بو دند ۳ ۳ a‏ ۳ 
0 خودشان ذع کردند با مت اسرایل که انا ع ۱ با هه انانیکه 
خویشتنرا از رجاسات امتیهای زمین جدا ساخنه بایشان پپوسته بردند تا هره 
۴ خدای اسرائیلرا بطلبند انرا خوردند+ وعد فطیررا هنتروز با شادمانی تکاه 
جاشتند چرنکه خدآوند ایشانرا مسرور سا خت از ایتکه دل پادشاه آموروا با بشان 


ص اج مم نم لس 


چص 
eS‏ 39 


مایل کردانین دستهای ابشانرا برای ساخان خانه" خدای حتیفی که خدای اسرائیل 
باشد قوی کرداند + 





پاش هید 


م 
NEE‏ ع امور درساطبت انتا بادشاهفازس عزرا این سرایا ینعی 
ابن حلا + ابن ای ادو بن آخبطوب + بن امریا ابن عزّریا ابن 
اه بن وربا ان عزی این بل ٭ ۱ ا 
هارون ریس کهته + اين عزر ۱ از بابل براند واو درشریعت موبی که ب بهوه 
خدای اسرایل اترا داده یود اک نس ماهر بود وبادشاه برَوَفق دست بر خدایش 
که با وی میبود هر چه‌را که او مخواست بوی میداد + وبعضی ازبنی اسرائیل 
وا زکاهنان ۽ ولاویان وتان ن ودربانان ونتبيم نیز درسال هنتم انشا پادشاه 
باورشلم برامدند + واو درماه 2 سال هنم پادشاه , باورشلم رت و زیراکه 
درروز اوّل ماه اوّل بیرون رفتن ازبال شروع نود ودرروز اول ماه خم بروفق 
دالس نیکوی خد ای یش که با وی میبود باورشلم ر سید * جنک عز را ادل خودرا 
بطلب ودن شریعت خداآوند وبعل آوردن ان وبتعلیم دادن فرابض واحکام 
بارعا رسد لا او ید ا وی اک راکو یکه ا زا تادیاه 
بعر رای کاهن وکاتب داد که کا: تب کات وصایای خدآوند وی 
بود + از انیب تا خاهنفاء به‌عزرا ای کاهن وکا AE‏ تاتا 
و رن تام تلهم نماز ادج /صاجزه هه که ام کا راز قوم افڑاییل 
وکاهنان ولاویان ایشان که درساطنت من هستند وبرفتن هراه تو باورشلم راضی 
لاد یرو ند > چونکه تو از جانب یادشاه وهفت مشیر او فرستاده شم تا دریا وه 
بهودا واورشایم بروفق شریعت خدایت که دردست نواست تحص نانی + وښ 


طلاییرا که بادشاه ومُثیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او دراورشلیم 


کا ر زغابی نش وطلائیرا که درقای ولایت بابل باج 


با هدایای E‏ فوم وکاهان برای تا نم خدای خود که دراوزشاغ اسب 


۷ داده‌اد (بري) + لهذا با این ت ن کاو وان وقوجها وه ما ومدایای ار رخ 
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۸ کات عزرا‎ E 


وهدابای رت انبارا به اهام E‏ بریذ ج خانه" خدای ا دراورشلم 
تاک رای وهرچه ا رات بسند ایدکه یا شا و کرد 
٩‏ رحس ۷ و یز a AL‏ و ظروفیکه هة خدمت خان“ خدایت 
۳ بر دا کات ابا | بعضور خدای اورشلم تسلم نما « واما چیزهای دیک رکه 
برای خبانه" خدایت لازم باید مرچه برای نو اغا افتد که ,دی انزا از خزانة 
۲ یادشاه بن + واز من اا پادشاه فرمانی بای خزانه داران ماورا ای نهر صادر 
است که هرچه عزرای کاهن وکاب شریعت خدای آسیان از شا مخواهد 
13 و تا صد وزنه" نی وا صدککندم ونا صدا یت شراب وتا صد 
۳ بت روغن واز غك هرچه منواهد × هر AEF‏ باشد برای جا 
r SG E‏ چراق اا ا 1۳ 
۶ آید» وشارا اطلاع میده م که بره کاهنان ولاویان ومغنیان ودربانان ونم 
۲۶ وخادمان ابنخانه خدا جزیه وخراج ود یاج ادن جایز نیست * وتو ای عزرا 
موانة تسکت ای که ریه نو ماد قافا ا ۲ ۱۳۳ 
خدایترا میدانند نصب نا تا برچمیع اهل ماورای ر داوری غابند و 
Em‏ نعم دمید + وه رکه بشریعت خدایت و بفرمان پادشاه عل نتاید ےار 
بی‌محابا حک شود عواه بقتل يا جلاای وطن با بضبط اموال با بجبس ٭ 
۷ اراک باد یھو ورای ران یلک فلار اک د( ادا شاد لا 
۸ دندرک دراورشلم است زینت دهد« ومرا درحضور پادشاه وتان 
وجيع رما کد روا ت ادو اچ امامت ما ۳۳۰ خدا م که 
:رمن میبود تقوپت يافم ورؤسای اسرایئیل‌را جع کا 





باب هش 


م 
۱ توا ۳9 اباي ایشان واین اسا نسی‌نامه انایکه درساطیت ا 
ادتاء با من از بایل برلندند ازى ایی جرشوم واز بنی یناما ال : 
oe‏ وازبی شا ازبنی تروش را و با او صد وبجاه نتر 
ی کر بنصب‌نامه شرده شډند * زی مت مواب آلبهوعینای ابن رح وبا 


و < > 


1 


او 


کناب عزرا ۸ ۷۱ 


او دویست نفر از ذکور + از نی سکیا ابن محزیتیل وبا او سیصد تفر از ذکور ب 
ازبنی عادین عابد بن یونانان وبا او بضاه نف از دکور + از بی عبلام اشعیا ابن 
عتلیا وبا او هفتاد نفر از ذکور + ازبی شغظیا زندیا ان تبکایل وبا او فتاه 
تشر ازدکور + ازیی ا عربدیا آین ن يشل و با ۱ و دویست وحن نفر ازذکور+ 
واز بی د بن بوستّا a‏ د اه واز بی بابای 
TE‏ 0 وت ی دار 
بغوای عوتای وزبود وبا ایشان هنتاد ننر از ذکور + پس ایشانرا نزد بهریکه 
به اهوا میرود جع کردم ودر انجا سه روز ارو زدم وجون قوم وکاهنانرا بازدید 
کردم ۱ N‏ لوی کر در اجا نيافتم ٭ او ری اک واریثیل #تسمتا وا 
ویاریب ولناتان ونانان وزکریا وستلا م کرو بودند ونزد بویاریب ونان 
که عا بودند فربتادم + ویبغالی برای عدوی ریس درمکان کاستّا پل سمت 
ایشان فرستادم وسخنایکه بايد به‌عدو ۱ تبنم که درمکان کاستیا بودند 
۸ بکویند بایشان القا کردم نا خادمان مجهة خان؟ خدای ما مه و 
دست نیکوی خدای ما که با ما میبود شخصی دانشند از پسرا ن خی أ بن لاوی ۱ بن 








اسرائیل مت بعنی شرییارا با ران ای مه مر ود 
وحشیارا یز وبا او ازبنی مراری آشعیارا» وبرادران او وپسران ایشانرا که پیست 

شرو او واز تیم که داود وسروران ایشا نرا برای خدمت لاویان تېن نوده 
ۇد ازتینم دویست وییست نف ر که جمیع بنام ثبت شل بودند ٭ فت 
درانجا ود نهر اهوا بروزه داشتن اعلان ودم تا خویشتنرا درحضور خدای خود 
متواضع وده راهی راست برای خود وعیال خویش وهه اموال خود ازاو 
بطليم ٭ زرا خالت دا شم که سپاهیان وسواران از بادشاه ‏ اهب تا مارا ازدشمنان 
درراه EES‏ ۳9 بیادشاه عرضر کرده کنته بودم که دنت دای ها 
برهر که اا ا اما اک ا و اورا ترك 
کاک ره کرفته خدای خودرا برای این طلب نودم ویا اب 





۲6 فرمود+ ودوازده نفرازروسای کهنه يعن 2 وحشییا وده نفر آزبرادران 
۲ ایثانرا با ایشان جدا کر نت وش وطلا وظروف هدي خدای مارا که پادشاه 
ومشیران وسرورانش وتا اسرائبلیانیکه حضور داشنند داده بودند بایشان وزن 
۷ نودم * پس ششصد ولنجاه وزنة نقن وصد وزنة ظروف نق وصد وزنة طلا 
۷ بدست ایشان E‏ سردم ۳ وببست طاس طلا هزار درم ودو ظرف برخ 
۸ صیفا ل خالص که مثل طلا رنب بود ¥ وبایثان کم سب مقدس 
میباغید وظروف نیز مقدس است ونقن وطلا مجهة بهوه خدای پدران غا هدیة 
٩‏ نبرّی است* پس مار باشید وایهارا بح اند ج 
بان وسروران ن ابای اسرائیل دراورشلم بجی‌های خانة خدآوند بوزن 
بارش ان ه 5 هتان ولامیان روزن اطلا ونقرم قطر وه د نا انهارا 
۱ ۳ خدای ما باورشلم برسانند ٭ چن «ززدد وو ازدم ماه اوّل ازنهر 
آهوا کوج کرده متوجة اورشلم شدم ودست خدای ما با ما بود ومارا ازدست 
۲ دشمنان وکین نشینندکان سرراه خلاص داد وچون باورشلم رسیدم سه روز 
ا راتا توقف نمودم + 3 روز چهارم تفرع وطلا وظروفرا درخانة خدای ما 
قت ا 2 اوریای کاهن وزت ن کردند والعازار بن فضاس با او بود 
۶ وبوزاباد بن بشوع ر این پنوی لاویان با ایشان بودند+ ههرا بشاره 
0 وبوزن (حساب کریند) ووزن هه دران وق نوشته شد* واسیرایکه اژاستری 
برکشته بودند قبانیهای سوخانی برای خدای اسراقل كدو یعنی دوازده ۱ 
کاو ونود وشش قوچ وهنتاد وهفت بن ودوازده بز نر بجهة قربانی کاه برای 
a SE CT EG‏ 
پادشاهرا به آمرای پادشاه و والیان ماورای نهر دادند ایشان قوم وخانة خدارا 
اعانت نمودند چ 





ا 


۶ وید ازنام شدن اين وقایع سروران نزد من امن کفتند قوم اسرائیل وکاهنان 
[ 
ولاویان خویشتترا ازامتهای کشورها جدا EE‏ بلک موافق رجاسات ایشان 


اس 


< 


کچ 


۰ 
۱ 


ی 


کتاب عزرا ٩‏ 20 





یعنی ککعانیان وحتیان وفرزیان ویوسیان وعو ونیان وموابان و مصریان 
میت يان (رفتا تار وده اند) ‏ ژیرا براکه ازدختران ایشان برای خود وپسران 
خویش زنان کرفته وذریت ی را اشهای کشورها لوط کرده اند ودست 
روسا وحاکان دراین خیانت مقدم بوده است + پس چون اين ترا شنیدم 
جامه وردای خودرا چاك زدم وموی سر و ریش خودرا | کدم ونخیر 
انکاء هد آنانیکه بسبب این ن عصیان اسیران ن ازکلام خدای اسرائیل میترسیدند 
ود من بجع شدند ومن تا وقت هدية شام خير نشستم + ودر وقت هدیه شام 
ازتذال خود برخاست ستم وبا لباس وردای دریت بزانو در رامدم ودست خودرا بسوی 
۹ خدای خویش برافراشم + وکنم امندای من خجالت دارم وازبلند کردن 
روی خود بسوی تو ی خدام د سرم دارم زیرا کناهان ن ما بالای سر ما | زیاده من 
ونقصیرهای ما تا باسیان عظم کزدیت است* ما ازایام پدران خود تا امروز 
مرتکب تقصیرهای عفلم شدام وما وپادشاهان وکاهنان سا بسبب کناهان 
خویش بدست پادشاهان کننورها بتعشیر واسیری وناراج ورسوائی نسلم کردیدنم 
ور تن است ‏ رل ادك ومان طب ارا دای با 
او تاهر ت مفری رای سا و اکن که است واا دوسکان مقدس کرد ی اا 
فرموده است وخدای ما چشان مارا روشن ساخته انداه حیات تازه درحین 
دک ما پا عنشین است« زیرآکه ما بندکانم لیکن خدای ما مارا درحالت بندکی 
ک5 است که مارا منظور پادشاهان فارزس کردانین حیات تازه با مخشیدم 
ست تا خانة خدای خودرا بنا ائم وخرایهای انرا تع رکم وا دید 
واورشلم قلعهٌ خشیدم است * وحال ای خدای ما بعد ازاین جکوثم وراک 
اوامر ترا ترك نوده‌ام + که ها ا انیا امر فرموده وکنته که 
, ان زمینیکه شا برای تصرف آن میروید زمینی است که از نحاسات امتیهای کشورها 
ات اخت و برجاسات ونجاسات خویش ازسر تا سر ماو ساخنه‌اند + 


۱۳ دخان ودرا بسر ان ع ایشا شان ن مدهید ودخاران ا نرا A‏ پسران 


ی ار E‏ 


۱۳ اتزیترا وريد ا برای پسران خود پارثیت ابدی واکذارید+ وبمد ازهة 


۳۹ کناب عزرا ۰ 

این بلایانیکه بسبب اعال زشت ولقصیرهای عظم ما برما وارد شن است با 

اتک تو ای خدای ما مارا کنر ازکناهان ما عقوبت رسائین" وچنین خلاصی با 

داده ‏ ۳ میشود که ما بار دیکر اوامر ترا بش کم وبا اا ا 

رجاسات شه‌اند مصاهرت ائم وایا تو برا غضب نخوایی غود ومارا چنان هلاك 

م نخواهی ساخت که بیتی ونجای باتی عاند + ای بهوه خدای اسرائیل تو عادل 
هستی جونکه بقیتی ازما مل امروز ناجی شد‌انده اينك ما محضور تو درتقصیرهای 
خویش حاضرمٍ زیرا کی نیست که بسبب این کارها درحضور تو تواند ایستاد × 





ِ 


سے 





ا دهم 


۱ بی جون عزرا دعا واعرای مھود ار کر ھکر یش ع5 02 
نهاده بود کروه بسیا ر عظیی ازمردان وزنان واطفال اسرائیل نزد وی جع 
۲ شدند زیرا قوم زار زار میکریستند + وشکنا این میتیل که ازینی عبلام بود جواب 
داد و بعزرا کنت ما خدای خویش خیانت ورزین زنان غریب ازقومهای زمین 
> کرقه‌ام یی ان ایک برای اترایل دراو باق سا ۳ ۳ 
خدای خوش عهد يندم که ارناز واولاد ایشانرا برحسب مشورت اقام 
+ واایک ازامر خدای ما میترسند دو رکم وموافق شریعت عل ائم ٭ برخیز 
ه زیراکه اینکار تواست وما با تو میباشم یس قویٌ دل باش وبکار بپرداز + انکه 
عزرا برخاسته رؤسای کین ولاویان وتام“ اسرائیلرا سم داد که برحسب این 
7 خن عمل ایند پس سم خوردند+ وعزرا ازیش روی خانةٌ خدا برخاسته 
جر بهوحانان بن لائیب رفت ونان نخورده ا تتوسن بانج رفت زیراکه 
۷ سیب ثقصیر اسیران مام کرفته بود* وة اسیران دري ودا واورشلم ندا 
۸ دردادند 5 باورشلم جمع شوند ٭ وهر کسیکه تا روز سوم برحسب مشورت 
سروران ومشایع حاضر نشود اموال او ضبط کردد وخودش ازجاعت اسیران 
٩‏ جداشود» یس درروز سوم که روز Ry‏ ماه م بود هه مردان بهودا 
وبنیامین دراورشلم جع شدند وای و درسعد انه خدا :۰ ند ویسیب 

۰ این امر‌وبست باران سخت میلرزیدند * انکاء عزرای کاهن .رخاسته بایشان 


کنات عزرا.۱ ۷۹۵ 


۱۱ کفت ا خیانت ورزیك وزنان غریب کرفته جرم اسرائارا افزوده‌ابد + پس 

الان لهب خدای پدران خودرا یت نائید وباراده ۱ و عل کید وخویشتنرا 
۲ ازقومهای زمبن واز زنان غریب جدا سازید* چ ای ات باواز بلند جواب 
۳ دادند وکنتند چنانکه با کفتۀ چان عل خواهیم نید میا ما خی )بسا دا 

و وقت باران است وطافت ندارم که یرون بابستیم واين امر کار بك یا دو روز 
۵ بت اراک ھر اب احص درد اع ایس پسویزان اښ رائ بای 

جاعت تعیین بشوند وجیع کسانیکه درانمورهای .ما اران غریب کرو اف در 

وقتهای معبن ییایند وما وداو رای هی ی شاه LI‏ بانط تسوت خنم 
خدای ما دربارة این‌امرازما رفع کردده لهذا بونانان بن عسائیل ومجزبا ابن 

لوه را ادا شا متام وى لاو ایشانرا اعانت نودند + 
1 واسیران چنین کردند وعزرای کاهن وبعفی ازروسای با برحسب خاندانهای 

01 خود مب شدند ونامهای هه ایشا تیگ دید تمس درورو اول ماه دم 
ی اهر تب هت رو او باه ام کار هه رگا شرا اک رد۳ 
۱۸ ع رس درفنه بودند باعام رسانیدند ب ویعضی ار بسران کک هان بل نک 

که زنان غریب کرفته بودنده ازبتی بشوع بن بوصاداووبرادرا e‏ 
٩‏ وباریب وجد دابا > وابشان دست دادند که زنان خودرا بیرون غابند وفوجی 
عجهة قربانی جرم خود کذرانیدند+ واز بنی امیر حنانی و زبدیا * وازیی حارم 
۲ معسیا وابليا وش‌عبا وئيل وعزیا + واز نی ر عینای ومعَسبا واسمعیل 
۲ وتیل و بوز اباد وآلماته + وازلاویان بوزاباد وشمعی و فلاباک قيطا باشد 
۳۶ وتا و بهودا والبعزر» EE REA TE‏ شام وطالم 
0 وأوري * وان ازاسرائبلیان» ازیی ورش ویزیا و ومأمین 
۳1 والعا زار و وبناا + واز بنی عبلا م ستنیا ورکرا و ینیل وعبدی وبربوت 
۷ وابلیا ٭ واز بی عینای و E‏ زاباد ور 
ض م واز بی بابای بهوحانان وحتبا وزبای رد واز نی بای مثلام ۳ ك 
9 هب رو ل ا انات i‏ عدنا رت 


ےر ن 


۷۹1 کتاب عزرا .۱ 





خی 2 ۱ ر ت ا ۳ 
ال يب زین رو 


م و و 


۱۷-۵ ونیا وید کل + SS E‏ 


T°‏ ار ۷ 7 ۳۹ وشیریا * مار و ماد تنل ازبی نبو 


4 بعیئیل ومتتیا وز ابا وژیتا بورك وبنايا × جمیع اینها زنان غربب 
کرفته بودند و بعضی ازایشان زنانی داد که از اما پسران تولید نوده بودند + 


ص 


کتاب نخحییا 


س 





ال 

کلام ا ابش ه0 ڪلام درباه کاو : درسال بيستم هنکامیکه من دردار 
اللي“ 130 بودم راقم د شد + که حانی یی راد رام با کانی چند ازیپودا 
آندند واز امان هریاد بقه يه یهودیکه ٩‏ داسترک بای مأنده بودند ودرباره آورشلم 

1 فودم + ایشا مرا جواب دادند ه ایک نیا دربلوك از اشری بای 
ماننه‌اند ات نمی اورشلم خراب ودروازه‌هایش 
باتش سوخنه شل است ٭ وچون ا؛ ين سخنانرا شنیدم وم وکریه کردم ابی چند 
مام داش وحضور خدای ۳ دعا مودم + وکنم ا ای هره 
خدای ا ای خدای ی عظم ومد که عهد ورجترا برانانیکه ردو 
میدارند واوامر ترا حفظ مینایند نکاه میداری + کوشهای تو متوجه وچثمانت 
کناده شود ودعای بن خودرا که من دراین وقت نزد تو روز وشب درباره" 
بندکانت بنی اسرائیل میفام اجابت فرمائی وبکناهان بنی اسرائی که بتو ورزیه‌ام 
اعتراف میفام زیراکه ه هم من وم خاندان پدر م کاه کرده‌ام « بدرستیکه بتو 
مخالفت عظییی ورزیثا 3 واوامر وفرایض اک بنك خود موسی فرموده 
بودی نگاه نداشته‌اي + تمرم حال کلامیرا که ببنل" خود موسی آمر فرمودی بیاد 
ی رکه کنتی شا خیانت خواهید ورزید ومن شارا درمیان امتھا پرا کن م 
ور سوت مرا با رکشت تاو اس مرا تک داعه ا 
اید اکرچه برا کندکار ن شا دراقصای انا باشند من یشان ۱۱ زانجا جع خوام 
کرد EET‏ ار مت ۳ دران ا ِ/ 1 ایرد 


ES. VEA 





وشن فدبه داده + ای و و بسوک دعای نات او 
E e‏ 


r 





باب دوم 

ودر ماه نیسان درسال بيستم اشنا پادشاه واقع شدکه : کر 
ومن شرابرا کرفته ببادشاه دادم وقبل ۳ نات درحضورش ملول TE‏ 
و پادشاه مرا کفت‌روی نو چرا سول تست انکه ببار یت ۱۰ ۳ 
دلل رئ افش یش تعر بینهایست بوتا ن شدم ٭ وبپادشاه کفتم پادشاه تا بابد 
زنه اند روم جکره ملول ناشد ال تک 6 موضع قبرهای پدراغ باشد 

خراټ اتا ووز انش باش سوخله شل باه مرا کنت چه چیز میطلیی 
انکاه نزد خدای |۔ انما دعا نودم * وبیادشاه کم آکر بادشاهرا بسند اید واکز 
بنوات درحضورت الفات بابد مرا به ببهودا وثهر مقبرهای درام بفرستی 0 ۳ 
سرا باکر کنت زملکه ری ار لکا بود طول ا 
خراهد E.‏ مراجعت مذ ا نغوده پس پادشاه صواب دی که مز فد 

وزمای برایش نعبین فودم + وبادا عرض کردم اکر پادشاء ا 
مکتوبات برای واليان ماورای نهر جن عطا شود نا مرا بدرقه ایند وبه‌یهودا 
TESOL E SE EE,‏ ۱۳۳ 
کت توا های کم که عای اند است بن داده شود وم برای حصار ثپر 
وه کمن دران کاک شوه بل اکا 
مرت ابنهارا من عطا فرمود * س جون نزد والیان ن ما ورای تهر رسیدم E.‏ 
بادشاهرا بایشان دادم ® دران ا وش ۱ 0 من فرستاده بود + 
اما چون ستباط حروقی وطو. بای غلا E‏ خنیدند ایشانرا چا ان 
امد که کی عجية طلییدن E‏ پس باورشلم رسیدم 
ودراتا سه روز ماندم * وشبکاهان باتنای چند نفریکه هراه من بودند برخاستمه 
ویکی عکنته بودم که خدام دردل من چه نهاده بود که برای اورشلم بكم 


۳ 


سے 


ا 


ا ۷۹۹ 





وچھاربائی بغیر ازان چهارپانیکه بران سوار بودم با من نبود* پس شبکاهان 
ازدروازة وادی درمقابل چشمة ازدها تا دروارۂ کک ببرون رفم وحصار 
اورشله را که خراب شه بود ودروازهایشرا که باتش سوخنه شن بود ملاحظه 
ودم ٭ وازدروازه چشمه نزد , کک نادخام کن کذشتم وبرای عبور جهارپائیکه زیر 
من بود را اه هی نبود ٭ ود دشن از او را رم کی 
رازه راد داجن 2ة براجت نید وسرورا ان ندانستند که کا رفته 5 
چه کرده بودم زیر یهودیان وبکاهنان وبشرفاء وسروران وبدیک رکسانیکه 
د رد شرل ميو دند هنوز خبر نداده وحم پس ل E‏ دی 


دران ان هست که اورشلم چڪونه نه خراب ودروازهایش باش سوخله شن است 


۱۹ 


۳ 


| میبینیده ییاد وحصار اورشلی‌را نجیر فایّم تا دیکر رسوا نباش × وا 


ازدست خدای خود که برمن مهربان میبود نیزا سخنانیکه پادشاه من کفته بود 
خبر دادم کا کنتند برخزم ۈم نسم و خا برای کار خوب 
قوی ساخدند × ا چجون ستباط ط حرونی مسا بای غلا م عمونی وجنم عرّبی 
اینرا شنیدند مارا استزا ودند ۳2 شرده کفتند. اہی چه کاراست که خا 
کا پرپادشاه فتنه ميانکیزید + من ایشانرا جواب داده کنم خدای اساسا 
را کاب خوامدٍ ساخت پس با بندکار- ن او هستم برخاسته تعیر خواهم نود 
اما یار ۱ دراورشام نه نصیبی ونه حتی ونه ذکری میباشد > 





باب سوم 
الات ب ریس گفنه وبرادرانش ش ازکاهنان برخاسته "رو ازهٌ سنندرا بنا 
وگو وا اغا اق رم ا شرا برپا فودند وانرا تا برچ میا وبرج 
حتتبل نقدیس ودند »و وببهلوی او مردان ارا بنا کردند وبیهلوی ایشان 


٤‏ وق امری بنا فود ٭ وان هسام کسام تارا جاک دند ه یشان توت 
E 4‏ با ا و 


o 


2 تیر نود 8 بعال E‏ نجیر نود ٭ E‏ 


هم 


مس 


ت 


0 


¬ 


1 


۳ 


1 


صبت... میی 


. 


مس 1 ۰ 
Ya.‏ شتا نیت کم 


چا درکرید ام بزرکا ن اب يشان كردن خودرا | ندمت , خداوند خویش 
دند ا ویو تج بن فا وله بن بسودیا درو اه جرا تو ایغان. 








E‏ نرا ساخنند خفنو چرم بغرا تا وی ae‏ با مو هنك ع د وببهاوی 


ن ملتیای یره وق وباخون مور توق ومردان بول ومصنه ارا راک 

ف 3 ۳ 
مس مو دنك د وببهلوی ايشان یل بن 
تیا با که 11 از زرکران بود تعیر نود وبپهلوی از نیا که ازعطا ران بود نجیر 


مود پس اینان اورشارا | تا حصار رع یض مستک ساختند × وببهلوی ایشان رفایا 


:۱" ابن حو رکه و ف ی ورتم بود نجیر نود * وببهلوی ایشان یدای 


ابن حروماف دربرابر خان خود تیر نود وببهلوی او خطوش بن حنبیا یا تفر 
هو وملکًا ابن ن حارم وحشوب بن مت موب قسمت دیکز وبرج تور 
تیر نمودند ٭ ویهلوی و وم بن هلوحیش ریس نصف بلد د اورشلم او ودخترانش 
تمیر نمودند + وحانون وساکان زانوح دروازةٌ وا ودرا تعیرنودندم ایشان ن انا 
بنا کردنك ودرها یشرا با قفلہا وپشتبتدهایش برپا مہ دند وهزار ذراع حصاررا تا 
دروازه و خاکروبه + ملک ابن رکاب رئیس بلا دہ بیت هکارم دروازه خاکروبە را 
ا اترا بنا کرد ودرهایشرا با قلها وپشت بندهایش 2 مود * ولو 
نز رس بلد مصه دروازه چشمه‌را تیر وده او اترا بنا کرده اسف 
انرا ساخت ودرها بشرا با قفا و پشبندهایش بریا فود و حصار بر شرا نرد باغ 
ا ا ی ویمد ازاو ‏ ۱ 
رئیس نصف‌بلد بیت صور تا باب رمق داود تاراصع ا ا 
تمیر نرد+ وبعد ازاو لاویانه رحوم اقح وباوی ی حشییا 
رئیش نصفت بلد قعیله در حص ود سل و۳ وبعد ازاو برادران ايشانه 


3 


۹ وبپهلوی ی او عازر بر‎ e SS چ ریس‎ e 
زا‎ ۰ ۹۳ 3 ۱ 3 5 rG 6 ره‎ 


ا جد Rs 1١ ET‏ زه 
ص م مس مه ۱ 


للا .۶ زاو توت بن اور بت ثوص 


کنا غ Ya‏ 





۴ کاهنان ازاهل غور تعیر نودند + وبعد ازایشان بیامېن وحتوب دربرابر 
خا خود تعير مودند وبعد ازایشان عرّریا ابن معسیا ابن عننبا جانب خانه 
٤‏ خود ,تعیر نمود + و وران ن حیناداد قسمت دیکررا ازخانة RE‏ 
٥‏ زاویه وتا برجش تیر نود + وفالال : بن آوزای از برابر زاو به را 
فوقاف پادشاء + خارج ونزد زندانخانه است تعیر نود وبعد ازاو فدایا لیر 
۳۹ فرعوّش × و تنم درعوفل تا برابر دروازه آب بسوی مشرق وبرج خارجی 
۷ ساکن بودند * وبعد از زاو توعبان قسمت دیکزرا ازبرابر برج خارجی بزرا» 
۲۸ ا 9 وگاهنان ه رکدام دربرابر خانه خود ازبالای درو از 
AS‏ تعمیر فودند + وبعد ازایشان صادوق بن ادر ابر خان خود تعمیر 
© کیا ا کاک میدوب یک چ ا 
> وبعد ازاو حننیا ان لیا وحانون پسر شنم صالاف قسمت دیکررا ر 
ا 4 وت از زابشان مشلا من بر برگیا دربرابر سکن خود تصیر نود » کت 
و ملا ک یک اززرکران بود تا خانه‌های ن تينم وتجاررا دربرابر دروازت 
۲ مققاد نا بالاخانة برج تعمیر نمود * ومیان بالاخانة برج ودروازه کوسنندرا 


زان جران تعمیر نمودند × 





باب چهارم 
وهنکاکه من اط مک بای حصا رمشغولن هستم خشمش افرو کے شم 
۲ بسیار غضبناك کردید وبهودیانزا استهزا غود ٭ ودر حضور برادرانش ولشکر 
۴ من یکل شو رکفت این کو ھر ( ۸ 
سیک خواهند ساخت وقربانی خواهند کد اتود زار را بانجام خراهند 
اد ویتکا ازتوده‌های خاک روبه زنك خواهند سا در ل 1 CIE‏ 
ور ا ی عون کک واو بود کفت اک شال پر براعه ايشان سنا کد 
بالا رود حصار سنکی" ایشانرا منهدم خواهد ساخت * ای خدای ما بشنو زیرا که 
خوارشت‌ام وملامت ایشانرا بسر ایشان برکردان وایشانرا درزمین اسیری اراج 
ه تسلم کن + وعصیان ایشانرا مستورمنا وکاه ابشانرا ازحضور خود و مساز 


اسر 


4 مم 


۷۵ کتاب نحا 





Sy ۲‏ خم ترا پش روی بنایان یجان ن آوردهاند + پس حصاررا بنا نودم وتای 
۷ رتا ا دل قوم در ر وجون 
را واعراب وعویان واشدودیان شیدند که مرمت حصاز اورشلم 
پپش رفته است شکافپایش کته موو آنکاه تم ایشان بشدت افروخته شد # 
۸ وجیع ایشان توطیه نودند که ببایند وبا اورشلم جنك غایند وبان ضرر برسانند ٭ 
4 ب خدای خود دعا نودم وازترس اینان روز وشب یاسیانان درمقابل 
۰ ایشان قرار دادم + و یهودیان کنتند که قرت حالان تلف شن است وهوار 
۱ ا ۱ ست که نیتوانم حصاررا بنا مثیم + ودشمنان ع ما میکنتند اکاه نخواهند * شد 
ونخواهند فهمید نا ما درمیان ایشان داخل شه ایشا را یک وکاررا تام عاتم 
۱۳ وواقع شد که دینک EGS‏ ا بودند ن د a‏ چون شا 
۲ برکردید ایشان اسر رف بربا (حجله خر ای ارو + یش و 
SE‏ ار کر مک نبا هه خالی تعبین نودم وایشانرا برحسب قبایل 
ءا ایشان با شنیرها ونین‌ها وکانهای.ایشان قرار دادم« یس نظ رکرده_برخاستم 
وببزرگان وسروران وبقیه قوم اکم ازایشان مترسید < خداوند عظم ومیب را 
یاد اورید وجهة برادران ویسران ودختران وزنان وخانه‌های خود حنك 
ها ناد وچون دشمنان ما شندند که ما اک شد‌ام وخدا مشورت ایشانا 
۲ باطل کرده است انکه جمیع ما مرکس بکار خود محصار برکشتم × وا آتروز ببعد 
نصف بندکان من بکار مشغول میبودند ونصف دیکر یشان نین‌ها وسبرها وکانها 
۷ وزره‌هارا میکرفتند وسروران درعقب تام خاندان بهودا میبودند # وانانیک 
خصاررا بنا میکرد ند وانانیک با میبرد ند وعله‌ها هرکدام به‌يك دس تکار مبکزدند 
۸ رای کیت رز ی 
۴ میکردند وکرتا نواز تزد من ایستاده بود * وببزرکان وسروران وبیه" قوم کنم 
۲ کا رنسار ووس است وما ا واز یکدیکر دور میباشه + یس هرجا 
ك ا اا نزد ما جمع شوید وخدای 5 بای سا N‏ 
ا وت و بکار مشغول 9 ونصف ایشان ازطلوع جر تا یرون 9 ن 
۲ نبن‌هارا میکرفتند ٭ وھ درانوقت بوم کلم هرکس با بندکانش دراورشلم کول 


سے 


۲ کد نا درشب برای ما پاسبانی ناید ودر روز بکار ببردازد+ ومن وبراد 


اص 


1 


کناب یاه ۷۰ 





ران 
وخادمان من اکا درعثب من میبودند هییکدام رخت .خودرا | نکدم 
باب بم 
وفوم وزنان ایشان بربرادران بهود خود یاد عظبم ی براوزدند چ وبعضی 
ازایشان کنتند که ما وپسران ودختران ما بسیارم پس کندم بکرم نا حورم و زنن 
بانیم ٭ وبعضی کنتند مزرعه‌ها وتا کستانها وخانه‌های خفدارا :کی سید هیم 
بسبب حط کندم بکرم + وبعضی کنتند که نف‌را بعوض مزرعه‌ها وناکستانهای 
خود برای جزبة پادشاه فرض کرفتم × وحال حسد ما مثل جسدهای براد 
ما است وبسران ما مثل پسران ایشان واينك ما پسران ودختران خودرا ببندی 
میسپارم و بعضی از دختران ما کی شن‌اند ودر دست ما هچ اخظاعی نیست 
زیرزاکه ی ر م ا کستانهای ما ازان دیکران ناس پس چون ف ياد 
ارو این سا نرا شنیدم زره ر غضبناك شدم ٭ وبا دل خود ب 9 ۲۳ 
بزرکارن وسرورانر اا 2 و بایشان کنت شا رکس از برادر خود ربا 
ِ_ وجماعتی عظم بضد ایشان جع نمودم × وا کم ما راک 
خودرا که بامتها م وخته شو اند حي تی‌التدور فدیه کرده‌ام وابا شا برادران خودرا 
میتروشید وا شود که ابشان با روخته شونده پس خاموش شن جوابی 
امتهائیکه دشن ما میباشند درترس خدای ما سلوك غائید « ونيز من ویرادران 
وبندکانم نس وغله بایشان قرض داده‌ام پس سزاوار است که این ربارا ترك ائم 
والان امروز مزرعه‌ها وتاکستا نها وباغات زیتون وخانه‌های ایشان وصد بك ازنشم 
وغله و ارز زوف که برایشان نپا ده ايك اکان یژد رکد ٭ پس جواب 
دادن دک زد خواهم کرد 5 انخان مطا له نخو اهي نود وجنانکه تو فرمودی بعل 
خواهيم آورد انکاه کاهتانرا | خوانته بایشان نم دادم که بروفق این کلام رفتاز 
ایند + پس دامن"خودزا | تکانیث کنتم خیدا اهر کنتزا که :ان کا ثابت ادت 


48 


سب 


e 


1 کناب نحنیا‎ YOL 


ازخا نه وکسبش چنین بتکاند وباین قسم تکانین وخالی بشود: پس تایی جماعت 
کب ائ وخدآوندرا تسج خواندند وقوم برحسب اين کلام عل نودند + 
ونیز ازروزیکه بوالی بودن زمین بهودا مامور شد ور تا سال سی 
ودوم ارتعششتا پادشاه که دوازده سال بود من وبرادرا ظیفة والیکریرا 
نورد مم :* اما والیان اول که قبل ازمن بودند برقوم با و هاده علاوه 
برچهل مال ش نان وشراب نیز ازایشان میکرفتند وخادمان ایشان برقوم 
حکرانی میکردند i‏ بسبب ترس خدا چنین نکردم + دس نیز درساختن 
حضار مشغول مبودم وچ مزرعه نخریدم وهه بندکان من درانجا بکار جع 
بودند ٭ ا تجاه نفر ازیبهودیان وسروران سوای نیک ازامتهای جاور ما 
نرد تین برسفر من خوراك مخوردند ٭ واه برای هر روز مھیا میشد 
بك کاو وشش کوسفند پرواری میبود ومرغها نیز برای من حاضر میکردند وهر 
ده روز مقداری کثیر ازهر کونة شراب اما معهذا وت والیکریرا نطلہد م 
زیراکه بندی کرت براشن:قوم میبود + ای خدام موافق هر انچ باین قوم عل 
ر ابه نیکونی یاد آورب 





باب شم 

وجون سبط وطویا وجذم عربی وسائردشنان ما شنیدند که حصاررا بنا 
نیم ویچ ر دران .باقع نا نم است با انک درهای درواز زهای بشرا هنوز میا 
تفرد بودم * ستباط وجثم نزد من فرستاده کفتند با تا ندرک ازدهات بیابان 
ون و ملاقات کم ه اما ايشان فصد ضررمن داشتند* پس قاصدان نزد ایشان 
فرستاده کنتم من درم عظیی مشغول ونیتوام فرود آم ه جرا کار TER‏ من انرا 
ترك کرده نزد شما فرود آم بتعویتی افتد ×+ وایشان چهار دفعه بل این پغام من 
فرستادند ومن مثل این جواب بایثان پس فرستادم ٭ پس تس دفعه" چ 
مج خودرا مین طور نزد من فرستاد ومکتوبی کشوده در دستش بود + که 
دران مرقوم بود » درمیان امتها شهریت یافته است وجئم اینرا میکوید که نو وبهود 
و ف زی دارید وبرای هین حصاررا بنا میکی وتو بروفق اینکلام 


کتاب یا۷ Yoo‏ 





۷ مضرای که پادشاه ایشان بشوی ‏ وانیا نیز تعبین نودة تا دربارهء تو دراورشلم 
ندا کاک کب بکاند رکا وادتای انیب وحال بروفق اینکلام خبر بپادشاه 

e ۸‏ آنکاء نزد او فرستاده کنم ثل ا 
٩‏ کلام که تومیکونی واقع نش است ی بلکهانرا ازدل خود ابداع غود × زیرا جیع 
وی بترسانند این قصد که دستهای مارا ازکار باز دارند کاک 
نشو د پس حال ای خدا دستهای مرا قوی ساز+ وا ا ابن کلایا 
بو این مهیطبتیل رفتم واو دررا برخود سه بود پ اک د ا ده * خدا درهیکل 
مع شوم ودرهای میکارا ببندم زیراک ب OS‏ تو خواهند e‏ شبانگاه 
۱ برای کنتن و خواهند امد من كفم دی خرن مر فان بکد وکست 
مثل من ,که داخل هیکل بشود تا جان خودرا زنك نکاه دارد من نخوام 
زیرا درك کردم که خدا اور ۱ هرکز نفرستاده است و 
روط ادها جر ا واز ز اة اورا اجر کرادم ان ا 
۰ نریم لور نود کا وم وابدان خبر ی تا ایند که ۱ ی 
1 سازند د ای خدام و 9 موافق این ن اعال ایشان هنين نوعدي 
0 یه وسائرانییارا که متضواهند مرا بترسانند بیاد پس حصار دربیست. 


سے 
‌ 


۲ 
۳ 


1و ماه الول درشجاه ودو روزبامام رسید+ وواتع شد که چون جيع دشنان 
ما ابنرا شنیدند هة امتهانیکه جاور ما بودند اینرا دند درنظر خود بسیار پست 

۷ اناد 5 اینکار ازجانب خدای جر است × مس 
کات بیدا کے ات ارد عر ا اد و کرات ا 

Pos 1/۸‏ زیراک سا ازاهل بهودا با او هداستان شا بود چونکه 
او داماد شکیا ابن ا و سرش و اا شخ لام بن : برکیارا بزنی کرفته 

1 بود + ودربارء حسنات او حضور من نیز کنتکومبکردند وسخنان مرا باو میرسانیدند 
وطویا مکتوبات میفرستاد تا مرا بترساند + 


23 1 
و 


۷ کتاب نحمیا‎ Yo 





۲ داده شدند» انکاه برا برادر خود خنانی وحننیا ریس قصررا زبراکه او مردی 
و hE SE‏ دادم * وایشا: نراکتتم 
روازهای اورشلیمرا نا اقتا بکرم نشود باز نکند ومادامیکه حاضر باشند درهارا 
ببندند وقنل کند وازساکان اورشلم یاسبانان قرار دهد که هر کس بپاسبانی 
خود وھ رکدام بقابل خان خویش حاضر باشند + وشهر وسیح وعظم بود 
وقوم در اندرونش کې ومنوز خانه‌ها بنا نشل بود+ وخدای من دردل نهاد که 
بزرکان وسروران وقومرا جع فا نا با نسب نامیا ثبت کردند ونسب‌نامة 
آنانیرا که مرتبة اوّل برامه ودنك ودران بدین مضمون نوشته ديدم 
7 اینانند اهل ولایتها که از اسیرین ان انخاصبکه وک تصریا دشاو بابل باسیری برده 
بود برامت بودند وه رکدام ازایشار ن باورشلم ویهودا ر ود برکشته بودند عه 
۷ و بای امن بودندء بسوع وتبا وزرا ورعیا وتان 
و مرّدخای وبلشا و مسفارت ویغوای ونوم وبعنه وشاره مردان توم 
اسریل + بی فرعوش دو هزار ويك صد وهنتاد ودو* یی شقطیا سیصد 
وهفتاد ودو+ بی ارح ششصد و جاه ودو+ بی کے مواب ۱ زیی یشوع 
رل ویواب دو هزار وهشتصد وحن ٭ بنی عبلام هزار ودویست وبنجاه وچھار× 


9 


r 


90 


هھ 
۳ب زو هشتصد وچهل وخ * نی رکای هفتصد وشصت * بنی بنوی ششصد 


۱ ر وچهل وهشت * بی بابای ششصد وببست وهشت* بی عزجد دو هزار 
1 و ا جع ی 9 بی بغوای و3 
۳ ۲ هزار وشصت وهفت ×+ بنی عادین شسصد وتجاه ونج ٭ N‏ ز(خاندان) 
۲ حزقبا نود وهشت + ی ام یت بنی بیصای سیصد 
فا ET‏ نی جبعون و ِ_ هر 


0 رم > من ی مردمان قري کی VEE‏ 
۳ ا ِ ی وا 


"0 
و وی ودو+ بنی عبلام دیکر هزار ودویست وانجاه وچهار+ بی حارم 


کتاب نیا۷ YoY‏ 


۳۹1 1 1 و 
ط ت ر ‌ِ 
CET E‏ 


2 ۳ ازخاندان یشوع نه صد وهنتاد وسه٭ بنی امیر هزار وبجاه ودو* بی 
تتعور هزار مت وجهل و بی حارم هزار وهفت * واا 
0 ویان» بی بشوع از(خاندان) قدمییل وازبنی هودوا هنتاه وچهار* 
ومغنیان» بنی نی ساف صد وجهل وهشت * ودربانان» بی e‏ وبی آطیر 
وبنی طلمون وین عفوب وبق حطیطه وبنی سوبای صد وسی وهشت * 
ِ واما ینم ۰ بنی صضه بنی حسوفا , نی طبایوت + بنی فیرّوس بنی سیعا , نی فادون * 
3 اہ بنی بان بنی جابه بی سلمای + بنی حانان بنی جدیل بنی جاحرب نی را بی 
ی رصین بنی وباج بی جزّام بنی عزا : تج بتی بیسای بنی معونم بی 
4 تشم ی بقبوق بنی حفوفا نی حرحور × و 
9۷-۵ بنی وس بنی میسرا نی تا + نی نصح بنی حطیفا + وران خادمای 
0۸ وش نی سوطای بز نی سوفرت بنی و بنی علا بی دَرقون بنی ب 
E‏ بنی قطیا شتا نی حمیل ہنی فوخره حتابانم نا امون :* جیع ینم وپبتران خادمان 
1 ا بډ ونر ودوج ایند آنانیکه از ا 3ل سرشا کروب 
واڏون و وا تبر یزامن برعنساما چا ی وان و خودرا نشان تتوانستند 
۳دک با او ی ی ھا ا ولاباملی یلبق وک چغ و و 
۳ ودو+ وازکاهنان بنی حبایا نی هتوص بي برزلای که یکی ازدخنران لای 
٤‏ جاعادیرا بزنی کرفته بود بس بنام ايشان مستی‌شدند* ابنارن انساب خودرا 
درمیار آنانیکه دراتسب‌نانها, فلت غن ہر یکو اید تهر اما جاک بجی ازکها نی 
1 اخراج شید ند چ پس نرشانا بایان امر فرمود که نا کاهنی با اورم وتم برفرار 
1 شود ازقدس اة قداس غخورندچ. ای جیاعت باهم چهل ودو هزار وسبصد 
۷ وشصت نفر بودد ۶ سواي غلامان وکیزان ایشان که هنت هزار وسبصد وی 
وعنت. نفر بودند ومغنیان ومغنبات اپتان دویست وچهل وج نفر بودندب 
۸ واسبان ایشان هنتصد وی وش وفاطران ابشان دویست وچهل وج « 


4 وشتران چبهار صد وی وج وحماران شنهزار وهنتصد و بيست بود * 


“ 





۷ وبعضی ازروبای ابا هدایا جهة کار دادنده اما تزشانا هزار درم طلا اء 


بيست هزار درم طلا ودو هزار ودویست منای نفع خزینه بجهة کار دادند + 


۲ وانچه سائر قوم دادند این بوده ببست هزار درم طلا ودو هزار منای نقم 


۳ وشصت وهفت دست لباس کهانت * پس کاهنان ولاویان ودربانان ومفتیان 


ےmھ‎ 
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>< 
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وبعضی ازقوم وتبنم وجیع اسرائیل در شهرهای خود ساکن شدند وجون 
ماه هنم رسید بنی اسراثیل درشهرهای ردا غم بود نب 





باب هشم 

وتام فوم مثل يك مرد درسعۀ پش دروا از" آب اکت شدند و بعژرای کانب 
کننند که کناب توراة موسی‌را که خدآوند باسرائیل امر فرموده بود باورد * 

عزرای کاهن توراقرا درروز ول ماه ۳ ور ازمردان وزنان ۳ 
ایک ود بشنوند و بفهمند ا ا ۱ درسعه بان روا وه ۳۳ 
ازروشنا تانی مج نا نصف روز درحضور مردان وزنان وهر که میتو انست بفیهد 
خواند وقامی قوم بکتاب توراة کوش فرا کرفتند ٭ TS‏ برمنبر چوبی . 
ڪه عجهة اینکار اة بی دند ایستاد ابل ىا )راشای متتیا وضع 
وعنایا ۱ ابستادند وازدست چیش فدایا ومیشائیل ا 
وحاشوم و حشبدانه ورَکربا وتثلام بر وعزرا کنا برا درنظر ای قوم کشود 
زیراکه او بالای تای قوم بود وچون اترا کشود ای" قوم ایستادند + وعزرا 
بهوه خدای عظسرا متبارك خواند وای" قوم دستهای خودرا برافراشته درجواب 
کنتند امین امین ورکوع نوده ورو بزمین نهاده خدآوندرا سجن مودند + ویشوع 
وبا وشَرَیا ویامین وعفوب وشبتای وهودبا ومعسیا وقلیطا وعزربا و یوزاباد 
نان حنان وفلایا ولا ویان توراةرا ؛ برای قوم با ن میکزدند وقوم درجای خود ایستاده 
پودند هه بش کناب تزاهحتاوا بصدای راون اند ند وکن کروند وا مرا 


٩‏ که مخواندند بزمندب ٠‏ ويا که نیا باشب بوعزن رای کاهن وکاتب 


E‏ قومرا میفما نید ند بای" تکاس امروز برای بهوه خدای شا روز 


کا ق Vo‏ 


مقدس است پس نوحه‌کری مناد وکربه مکید زیر ای فوم جون کلام توراةرا 

۱ د وتاک مید ٩‏ یس بابشان کفت بروید وخوراکهای لطبف مخورید وشربتها 
. بنوشید ونزد هرکه چیزی برای او مها نیست حصه‌ها بفرستید زیراکه امروز برای 
خداوند ما روز مقدس است پس محزون نباشید زیراکه سرور خداوند قوت 

!| شا است * ولاوبان ای" قومرا ساکت ساخنند وکنتند ساکت باشید زیراک 
۲ امروز روز مقدس است پس عزون نبائید* پس تائ فوم رفته اکل وشرب 
فودند وحصه‌ها فرستادند وشادی عظم ودند زیرا کلامیرأکه بایشان تعلم داده 

۲ بودند خ‌میدند+ ‏ ودر روز دوم روسای ابای ای قوم وکاهنان ولاویان نزد 
6 عزّرای کانب جع شدند تا کلام توراةرا اصفا نمایند+ ودر توراة چنین نوشته 
با که یروانف E‏ مر فرننواده تیر دک ال اسرائیل درعید ماه هفتم 

٥‏ در سایبانها ساکن بتوند + ودر تَا شهرهای خود ودر آورضلم اعلان نابند 
وندا دهند که بکوهها یرون رفته شاخه‌های زیتون وشاخه‌های زیتون برک 
وشاخه‌های اس وشاخه‌های نخل وشاخه‌های درخنان کین پیاورئد وسابهباما 

7 بنهجیکه مکتوب است بسازند*+ پس قوم بیرون رفتند وه کدام مبشست نام 
ا ۱ هو وی ای شاه اتکی ماد ات e‏ 

۷ سعه E‏ افرام سایبانها برای خود ساخنند+ وټای جاعتیکه اا تنم 
سر تناها کک ودا دبا اک د د زیرا که وبا م بوشغ بن 
را کن کد بودند و Ae‏ ر عظبی رخ نود * 
وهر روز ازروز اوّل تا روز اخرکتاب توراة خدارا خواند وهنت روز عیدرا 


۸ 


س 


باب pe‏ 
۰ وود ورون تست وچهارم این ماه بنی اسرائیل روزه دار وپلاس دربر وخاك 
۲ برسر جع شدند + وذریت اسرائیل خویشتنر از جیع غربا ء 0 غوده ایستادند 
۲ وبکاهان خود ونتصیرهای پدران خویش اعتراف کردند + ودرجای خود 
اساد ات رح کات توراة یهوه خدای خودرا خواندند ورح دیکراعتراف 


٩ کتاب نحمیا‎ E 





موجه بهوه خدای خودرا عبادت نودند * ویشوع وبانی وقدمیئیل وشبنیا 
وب شرب وبانی وکان برزینه لاویان ایستادند وا بلند نزد بهوه خدای 
ه خویش استغانه فودند + انکه لاویان یعنی يشوع وقدمیئیل وبانی وحفییا وشریا 
وهودیا وشیا وفتعبا کنتند برخيزید ویهوه خدای خودرا از ازل تا بابد مبارك 
٦‏ خوانید واسم جلیل توکه از نام برکات وتسیععات اعل‌تراست متبارك باد چ ټو 
نیاق هوه هستی » ,تو فلك وفلك !فلا وای جنود انار وزمیترا وهرچه 
برای ات ودویاهاط رھ کو راا ایت اخ خرو هیا ۳ 
۷ وجنود امیان ترا سجن میکند» تو ای بهوه آن خدا هستی که آبرامرا برکریدی 
۸ واورا آزاوی کلدانیان یرون آوردی واسم اورا به‌ابراهم ق ودخ ودل 
اورا محضور خود امین افته با وی عهد بستی که زمین کنعانیان وح حتیان وآموریان 
وفرزیان ویبوسیان وجرجاشیا نرا باو ارزانی داشته بذریت او بدهی ووعن خودرا 
٩‏ وفا فودی زیرآکه عادل هستي ٭ ومصبیت پدرارن مارا درمصردیدی وفریاد 
۰ ایشانرا نزد محر قازم شنیدی + وایات ومتجزات برفرعون وجیع بندکانش وتا 
قوم زمینش ظاهر ساختی چونکه میدانستیکه برایشان ستم میښو دند پس هة خود 
۱ ابی بش کردي چیانکه امروو تات چ ودریارا محضور ا 
EE‏ ن دربا خن عبور نمودند وتعاقپ کندکان اپشانرا بعقهای درب مثل 
۳ د e‏ بوا خر ا E A AF APRA‏ 
۲ رهبری نودی تا راهرا که 3 ران ن بابد رفت برای ایشان روشن سازی + وبر کوه 
سینا نازل شن با ایشان اکان کر و واحکام راست وشرایع حن واوامر 
4 وفرایض و ا ر دی وت ا خودرا بایشان شناسانیدی واو ا 
٥‏ وفرایض وشرایع بواسطه بنت" ت موسی بایشان ن آمر فرمودی × ونان از راان 
ری کزستک اتشان دادی واب از رای تشک ایشا ای ی 
SEE E‏ برافراشتی وکا ن بدهی داخل شن 
۳1 انز بتصرف آورند + لیکن اینان وپدران ما متکبرّانه رفتار شار وده کردن 
۷ خویشرا مخت ساخنند واوامر ترا اطاعت تهودند + واز شنیدن ابا فودند واعال 
یبهراکه درمیان ایشان نمودی ییاد نیاوردند بلکه کردن خوبشرا مخت ساختند 


YI EEA > 

وفتنه اکن سرداری تعیین نودند نا (بزمین) بندک خود مراجعت کنند خان 
خدای غثار وکرم ورحم ووز یغ یی کفیرن اسان پیز ده الغا ر تک دی اد 
بلکه چون کوساله رمخله شت برای خود ساختند وکنتند (ای اسرائیل) این 
۱۹ خدای توا اکاک FIER‏ ورد واهانت OEE‏ می مودند ٭ انگاه تو نیز 


ات 


۸ 


اا اهب ایا ر کر الل تک عدودی ۰ کون اب دزی که 
ایشا نا دراه رهبری ینود از رامشان دور نغد ونه INE‏ غیت که راهرا 
ST.‏ دران باید بروند برای ایشان رون میساخت * وروح نیکوی خودرا مجهة 
تعلم ابشان دادی وان خویشرا ازدهان ایشان باز نداشتی واب برای تشنک؛ 
۱ ابشان بایشان عطا فرمودی « وایشانرا دریابان چهل سال پرورش دادی که 
ج جيز ناج نشدنده فاسع ن مندرس نکردید و پایهای ایشان و 
۲ ومالك وقومما بایشان ارزای وا مارا تا حدود لقسم مودی وگل عون 
۲ وزمین بادشاه حشبون و وزمين عوج بادشاء باشانرا بتصرّف آوردند + و رای 
اک دا اه رک که ید الب SSUES‏ 
بودی که داخل شه انا بتصرف ا دراوردی # پس پسران ایشان داخل 
شوه زمینرا تصرف آوردند وکعانیانرا که که زمین بودند معضور ایشان مغلوب 
ساختی واهازا با پادشاهان آا وقومهای زمین بدست ایشان تسلیم فودی تا 
۵ موافق اراده خود با انها رفتار نمایند + پس شهرهای حصاردار وزمینهای برومند 
کرفتند وخانه‌های پر از ازنفایس وجشه‌ها ی کنل شل وا کته و باغات زیتون 
ودرخنان میوه‌دار بیشار بتصرّف e‏ وور ده و کنته ازنمم‌ای 
۲۳۱ عظم تو متاذ ذکردیدند» وبر تو فټه انکخه ورد وده 3 
اند ای رکه رای ان شهادت ادر O E‏ 
ی ات کی لو ا وه اکا تو اشارا ت 
اسان تسلم زدیا اترا مورت دودو مین ی خویش ترد بو 
استغاه ودند وایشانرا ازاسان اجابت غودی وبرحسب رحتهای عظم خود 
۸ جات دهندکان بایشان دادی که ایشانرا ازدست دشنانشان رهانیدند + امّا چون 
ادتراحت بافتند بار دیکر محضور نو شرارت و رزیدند وایشانرا به‌دست 


ِ 


1 


2 ۳/۹۴ 


دشنانشان واکذاشتی ی که برایشان تسلط مودند وچون باز نزد تو استغانه هو دنك 
OR‏ اجابت نمودی و برحسب رحتهای عظیت بارهای بسیار 
ایشا رها دادی+ وبرای ایشار ن شهادت فرستادی تا ایشا: نرا بش یعت خود 
برکردانی اما ابشار ن متکبرانه رفتار نموده اوامر ترا اظاعت نکردند وبه‌احکام 
نو که ه رکه مارا جا آورد رانا زنت مییاند خطا ورزیدند ودوشهای خودرا 
.۰ معاند وکردنهای خویش‌را سضت نوده اطاعت نکردند+ معهذا سالهای 
بسیار با ایشان مدارا تمودی وبروح خویش بواسطهٌ انییای خود برای ایشان 
شهادت فرستادی ایا کیش نکرفتند لهذا ایشانرا بدست قومهای کشورها تسم 
۷ نمودی* اما برحسب رجتهای عظیمت ایشانزا بالكل فان نساخین د 
۳ نمودئ زیرا خدای کرم ورحم هستی * وان اعدا ادا ا 
عظیم سار مسا که ههد وتا کا دای ا 
و بریادشاهان وسروران وکاهنان وانیا وبدران ما وبرتای قوم نو از زایا 
۳ پادشاهان آشور نا امروز مستول بت است درط زل و کرو 
ابن چیزهائیکه برما وارد شن است عادل هستی زیراکه تو براستی عل نوده 
4 اما ما شرارت ورزیه‌ام * و پادشاهان وسروران وکاهنان وپدران ما بشریعت 
تو عل نهودند ویه‌اوامم وشهادات توک بایشان امر فرفددی کرش ندادند × 
۶ ودر ملكت خودشان ودر احسارن عظبیکه بایثان نمودی ودر زمبن وسع 





1 
چم 


ص 


وماك که هی ایشان نهادی ترا عبادت ننمودند واز ز اعمال شیع 
+ خویش بازکشت نکردند ی اينك با وزان چ د زنک بدا 
۷ ما دادی تا موه ونفا: یس انرا مخورم اپنكت دران , علاسان هتم 2 وان حصول 
فراوام خودرا رای اھک سیب کاهار نب ترا 0 
واشان ای ما وتجهار بایان سامت ار خود حکرانی میکنند 
A‏ کرفتار هستیم + و ين اين امور ما عهد مک بسته 
نرا نوشتیم وس روران ولاویان وکاهنا ا مه کردند * 


کتاب نحا ۱۰ ۷۹ 








پا دم 
۴ 


را 
ه وعرَریا وازميا + ونور وان ری وعطوش وش یا وملك ب وحارم 
نم سك وجتتون ا و 5 و 
از یزان a‏ ا ۳۳ ون ۳3 ب قلطا لا 
۱2-۱ نم با وال وحشنیا جر وز روتيا وشینا + وهودا وبا 
4 اف ۱ 
۳ وبنینو وسرور 


¬ 


وکسانیکه از اا یبای E‏ بن جک وصدقّ وت 
¢ 





۳ 


ن قوم رعش وت مواب وعیلام وزئو وبانی ٭ وبق 

| وعزجد وبابای + وادُونا وبفوای وعودین # وعاطیر وحزقیا و زور + 

1 4 وهودیا وحاشوم وبیصای × و وعناتوت ونیبای * وجنیعاش وشلام 

1 1 وحزیر* ومشیزتیل وصادوق وید و« وقلطیا وحانان وعنایا > وهوشع 

+ وحتنا وحشوب ×+ وخويش وت نزي * ورحوم وم وحشبتا ومصیا‎ ۰ o 
وأَخيا وحانان وعانان * ر وحارم وبعنه × وسار تم کا‎ 1 

اقا فد نان زود ی یی عنرا از اهال کشورها بتوراة 

خدا جدا ساخنه بودند با زنان ویسران ودخنران خود وهه اسان معرقت 

۶ وفطانت * ببرادران وبزرکان خویش ملصق شدند ولعنت وقم برخود نها دند 

که | بقوراة خدا که بواسطةٌ موسی بنك خدا داده شن بود سلوك نایند ونام اوامر 

age <‏ راک م وفرایض اورا نکاه دا رند وبعیل اند واینکه دخاران 

( خودراباهل زمین ندهیم ودختران ایشانزا برای بسران خود نکرم + واکراهل 
زمین درروز سبت متاع باه کون ادوقه عجهة فروختن تا اما از ایشاوت 

درروزهای سبت وروزهای مق ر رم و(حاصل) سال همین طا هل 

۳ قرضرا رت وبرخود فرایض قرار دادم که لک لت قال درهرسال 

؟؟ برخویشتن i ee.‏ برای نان ده وهفیشا رد 

دای وقربانی سوختنی دایی درسبتها وملالها ومواسم وجهة موقوفات وقربانیهای 

۲۶ کاه تا کفاره مجهة اسرائیل بشود وبرای تا ی کارهای خان“ خدای ما + وا 


۳1 کات ا 





کاهنان ولاوبان وقوم فرعه برای هدیه هیزم انداختم تا انز مخ خدای خود 
برحسب آبای خویش هر سال بوقتهای معین باورم نا برمذ ج هوه 
ناف ا ووا ا کب 
وت 70 هه" میوهٌ هر کونه درخترا سال بسال خانه خدآوند بیاورم * 
۹ ایکا عرد افد ران و ا یودرا ا ف اورتوام و 
ست ونخستزاده‌های کاوان وکوسفنداری خودرا چا و اداي خویش برای 
۳ درخان" خدای ما خدمت میکند یاورم « ونيز نوبر خير خودرا 
وهدایای افراشتنی خویشرا ومیوه ه رکونه و وعصیر انکور وروغن زیتونرا 
رام کان رای ا دای پجرد ویر O‏ 
۸ زوا لاوبان 1۳ درجیع شهرهای زراعتی ما میکیرند ۷ " وهنکامیکه لاویان 
عر میک رك ھی از برای هارون هره ایشان باشید اولان عم کو و 
٩‏ خدای ما کل‌های بیت الال بیاو رند + Te‏ اسای وی لاوی هدایای 
افراشتن غلّه وعصیر اتکور وروغن زیتونرا ګنها ییات بیاورند ا الات 
قدس وکاهنانیکه خدمت میکند ودربانان ومفنیان حاضر میباشند بس خانهة 
د خودرا در تخواهم کرد × 





باپ بازدم 


۱ وسروران فوم دراورشلم بعدکی شیب وسائر قوم قرعه انداختند تا ازهر ده 
نفر یجنفررا بشهر مقدس اورضلم برای سکونت بیاورند ونه نفر باقی درشهرهای 

۲ دیکر‌ساکن شوند *: وقوم هه کسانیرا که مخوشی دل برای سکونت دراورشلم 

> حاضرشدند مبارك خواندند+ واینانند سروران بلدانیکه دراورشلم ساکن شدند. 
( وساثر اسرائیلیان وکاهنان ولاوبان وشینم وبسران بندکان سَلییان هر کی درملكك 

4 شهر خود درشهرهای یهودا ساکن شدند) * پس دراورشلم بعضی از بی بهودا 
و بنیامین ہی رخ راما او ی ,رها تیا ابن عڙيا اين زکریا ابن آمز ۳۳۳ 

2 شَقَطبا ابن مهأل از بنی < فارص ٭ ومعسیا آبن باروك ك بو ابن جزیا ابن 

7 عدایا ابن یی ئ کروها باق یحی فاص که دراورشلم ساکن 


¬4 


3 
1" 


۹ 
۹3 
fo 


کتاب ییا ۱۱ Y1‏ 





جد چهار صد صد وشصت وهشت مرد اع بودند + واینانند پسران بنيامین» 
ولا مشلام بن یوعد بن دايا ابن قولايا اين اا ابن یتیب اغا 
وبعد آزاو جبای وسالای» وت اي بو iS‏ ویوّیل بن زکری ران 
ايشان بود ویهودا ابن نواه ریس دوم شهر بود» واز کاهنان بدعیا ابن 
بویاریب ویاکن * ویرایا ابن حلت أبن مشلام بن صادوق بن مرایوت بن 
ل رئیس خانة خدا* وبرادران ایشان ۹ درکارهای دا مشغوال میبودند 
هشتصد و ببست ودو نفره وعدایا ابن بروحام بن لیا ابن َمصی این رکریا اہی 
شور بن میا + وبرادران او که روبای 1 بودند دویست وچهل ودو نفره 
وعمشیسای بن عرَرئیل بن آخزای بن مغلیموت بن مر وبرادرانش که مردان 
جنکی بودند صد وییست وهشت نفره وربدیئیل بن ند ولم رئیس ایشان بود ٭ 
واز لاویان شمعیا ابن حشوب بن عزریفام بن حشیا ابن بو 1 وش ی 
ویوزاباد برکارهای خارج خانة خدا ازرژسای لاوبان بودند٭ ومتنیا ابن میگ ابن 
وی انت اک سح که درناز جد کربد. ریا که با سین برادرانش 
ریس دوم بود وعبدا ابن شموع بن جلال بن بذونون + چ لاویان درشهر 
مقدس دویست وهشتاد وچهار نفربودند + ودربانان وب وطلموّن وبرادران 
ایشان که درهارا نکاهبانی میکردند صد وهفتاد ودو نفر . وباتراسرائیلیان 
وکاهنان ولاویان هر کدام درملك خویش درجیع شهرهای بهودا (ساکن شدند )+ 
وتینم درعوقل سکنی کرفتند رصا وجشنا رومای تب * ورئیس لاویارن 
دراورشلم برکارهای خانة خدا عرّی ابن بانی ابن حشییا ابن متنیا ابن میک ازپسران 


اقا کر حجان ودند میبو د ‏ زیراکه دربارةایشان حکی ازیادشاه بود وفریضه 


مجهة مغنیان برای امر هر رور در روزش * وتيا ابن مشیزیئیل از بنی زارح بن 
بهودا ازجا: نب پادشاه برای جیع | رواو و وبعضی از بی TR‏ 


زب 


ونواحی نا ساکن شدنده دزد ار وهات کو وتات بو سح 


۳۹ 
۷ ودهات آن * ودر یشوع ومولاه وبیت فاط + ودر حصر توعال ونر شح 


2ه ۶ 


۲ چ ودهات ود و ر ودر عون مون وصرحه و ویرموت 


2 


وزا نو وعدلام ودهات آنا ولاکش وتواحی ان وغزیقه ودهات ار ن ه س 


۷3 ۲ کیت :۱۲ 





۱ از بشر شبع تا و هنوم سکن دی + وین ابنیامین ارجح [i‏ مکش ناک 

۱ شد ند ه در وال ودهات ار أن ٭ وعنانوت وتوب و عننیه ه وحاصور 

ورامه وجتام + وحادید وصبوعم واه ین ۳-9 و و وادی حراشم ٭ 
-۲ وبعضی فرقه‌های لاوبان دریهودا وبنیامین ساکن شدند × 

باب دوازدم 

۸ اند گاهتان هلاه نیک با رربایل بن ائيل وشوع راندند . 9 


Cf‏ وربا وعزرا * 7 ماوت وك وطوش + CE‏ وزخوم ومرعوت * وذو 
۷-۵ وجنتواک وا ییا + وتا ومعدیا ود ا وساو 
وعاموق: و جانیا وید 2 بان رای کلاهتان وی برادران ع ایشان 


مراب 


ایام یشوع 
۸ بو دنك ¥ ولاویان» یشوع تردن 8 باتک 
۹ وبرادرانش پېشوایان تسح خوانان بودند * وبرادرا NT‏ وع ] درمقابل 
1 اثر درجای خدمت خود بودند + و یشوع بویاقمرا تولید غود و بوباقم 
۱ یس و وا لات بویاداع‌را اورد + ویویاداع بوناتانرا اورد وتان 
۲ یذوعرا آورد * ودر ایام بوياقم رسای خاندانهای ابای کاهنان اینان بودند» 
۷ .2 ۴ و 

۽ ازسرایا مرایا بر حنبا « وازعزرا ستلام وازامربا بهو حانان ٭ ا 
2 ات پوسف ¥ واز حارم ۳ مالاس ا حانای * واز عدو 
4 زکرا واز جنتون مشألام * وازای زی واز متبامېن وموعدیا فاطای + واز از یه 
3 شموع و رتسا بهونانان + وازبوبریب متای واز بدعبا ری« + وان سلای 


ِ قلای واز زعاموق عابر+ واز حایا شا 5 تله ورد تاک ابای لاو باق 
درایام الان ویهویاداع ویونعانان ویدوع بیت خد نك وکاهنان بز اد رطنت 
۲ داریوش فاربی + وروسای آبای ی اى درک تا ایام بوحانان 
٤‏ بن شیب ثیت کردیدند * وروسای لاویان شا ورا وبشوغ بن قد میتیل 
وبرادرانشان درمفابل ایشان تا موافق فرمان داود مرد خدا فرقه برابر فرقه جمد 
° وچ ڪخوانند» ومتنبا وبقبیا وعوبدیا ومشلام وطلْمون وعتوب دربانان 
۲1 بودند که نزد خزانه‌های دروازها پاسبانی میمودند* اینان درابام يوياقم بن بشوع 


VY کات‎ 


۷ بن بوصاداق ودرایام تحمیای تن کزرای کاهن کاب بودند ‏ وهنکام 
تبريك نودن حصار اورشلم لاویانرا از هة مکانهای ایشان طلییدند تا ایشانرا 
باورشلم پیاورند که با شادمانی ومد وسرود با دف وبربط وعود او 

۸ عابند* یس بسران مغّان ازدائرة کرداکرد اورشلم وازدهات نطوفانیان جع 

٩‏ شدند + وازیت جفال واز مزرعه‌های جبع وعزموت » زیراکه مغنیان باطراف 

؟ اورشلم هة خود دهات ,نا کزده بودند ¥ وکاهنان ولاویان خویشتنرا تطیهیر 

فل ت ووم ودروازها وحصاررا نیز تطهیر کردند + ومن روبای بهودارا رر 
ر اگلوزاد ودو فرقه بزرك از سیم خوانان معین بن کردم که یکی از زاما بطرف 

۲ راست برسر حصار نا دروازء خا اکروبه برشت اجاعی رفتند + ودر عقب ایشان 

وشیا ونصف روسای بهودا+ وعززیا وعزرا ومشلام + ویهودا و بنيامین 

۵ شمەيا وارّیا + وبعضی از پسران کاهنان با کزناها یعنی رکریا ابن یوناتان بن 

۲7 شمعیا این متنیا اين میکایا این 3 ف + وبرادران او شمعیا وعررئیل 
ومللای وحلای وماعای وتتثیل و بهودا وحنانی با "ات موسیقیٌ داود مرد خدا» 

۷ وعزرا کت کس اسان برد زیر انان ند دروازء چنیه که رای اا 
بود برزبنه شهر داود برفراز حصار بالای خانه داود تا دروازة ارات ری 

۸ رفتند « وفرقه دوم سبح خوانان درمقایل ایشان بپرشت اجاعی رند 
ومن ونصف قوم برسر حصار ازنزد برج تنور تا حصار عریض درعقب ایشان 

٩‏ رضم + وایشان ازبالای درواز؛ آفرام وبالای دروازة کهنه وبالای دروازة ماهی 
وبرج خنتثیل وبرج مه تا دروازه کوسفندان (رفته) نزد دروازه سجن توقف 

۰ نودند+ پس هر دو فرقه سبح خوانان درخانة خدا ایستادند ومن ونصف. 

ا> سروران ایستادم ٭ وإلباقم ومعسیا ومتيامین ومیکابا والیوعینای ورکربا وحتیای 

۳ کهنه با کرناها + ومعسیا وا و العازار وعرّی و بوحانان وما وعيلام 

ج وعارره ومغنبان ویژرحیای وکل باواز بلند سرایدند+ ودر ان روز فربانیهای 
عظم کذرانین شادی نودند زیرا خدا ایشانرا بسیار شادمان کردانیث بود وزنان 

واطفال نیز شادی نودند , بي اا اورشلم از جایهای دور مصدوع/" شد چ 

1 ود آنروزکبان چ رها مجهة خزانه‌ها وهدايا ونوبرها وعشرها 


۱۶ کیا ونیا‎ YA 


شد "تا TEN‏ ولاویانرا از مزرعه‌های شر‌ها ریا نر را 
ور جع کنند زیراک بهودا درباره کاهنان ولاوبانیکه عخدمت میابستادند شادی 
0 مینودند + وایشان با مغضان ودربانان موافق حک داود وپسرش سلیمان ودیعت 
7 خدای خود ولوازم تطهیررا نکاه داشعند ٭ زیرا برا که رای داود Es‏ ز قدم 
۷ رولای مغنیان بودند ونرودهای مد و سیخ برا برای خدا (مخواندند) + وای 
اسرائیل درایام ژربایل ودرابام تحبا حصنه‌های مفنیان ودرباناترا روز بروز 
میدادند وایشان وقف بلاویان میدادند ولاوبان وقف ببنی هارون میدادند چ 





یت 
۱ دراترو زکناب موی را بسمع قوم خواندند ودرار ان نوشته بافت شد که ر 
۲ ونوا 0 بابد بجیاعت خدا داخل نشوند چ چونکه ایشان بنی اسرائیل‌را بنان 
واب"انتفبال کد بذک کل ارد یجان اجر ردد ااا ا 
¢ ما تدای ما السرا بترکت تبدیل مود کا ہل چون نوراد را مد ند ان کر 
۽ مختلفرا ازمیان اسرائیل جداکزدند» ‏ وفبل ازاین آلباشیب کاه نکه برتیی‌های 
ہ ان خدای ما ینا بود با وزیا رای خاد ف ایی او شی بززاه 
ترتیب داده بود که دران قبل ازان هدایای اردی وخور وظروفرا وعشر کدم 
وشراب وروغنرا که رض لا ویان ومغان ودربانان بود وعلایای افراشتت 
a‏ کاهنانرا مبکذاشتند × ودر هه انوقت مین دراو رشلم تبودم ر ودوم 
انشا پادشاه بابل نزد رد زاب ی جند از بادشاه رخصت حرا ۾ 
۷ وچون باورغلم ی ار اس ا ی دربارة طول بود ازاینکه 
۸ چرم برای یش درن خانةً خدا ترتیب نوده بود اگاه شد م* واین امربنظر من 
یار اپسند آمد پس این اسیاب خانة طویارا اجن بیرون رب وا 
7 که را تطویر ایند وظروف خانة خدا وهدایا وخوررا دران جو 
۷ وفهیدم که حصّههای لاویانرا بایشان فیدادند وازالخهة هرکدام 
ازلاویان ومفنانیکه مشفول خدمت میبودند بزرعه‌های خویش فرار کزده 
بودند* یس باسروران مشاجرم موده کفتم چرا دربا ٤‏ خانه خدا غفلت مینابند 


کڪ 


- 


۳ 


سے 


1 


سے 


۷ 


یی 


۹ 


2 


3 


کتاب غیا ۱۳ ۳۹ 





و ایشا نرا جمع کرده دریایهای ایشان , برقرار ۳ وجیع بهودیان عث رکنم 
شیر یکی وروغترا درخزانه‌ها اور یدب اى :كاھ وصادوق ۳ 
وفدایارا که ازلاویان بود برخزانه‌ها کاش وببهلوی ایشان حانان بن کور ل 
متنیارا زیراکه مردم ایشانرا امین مینداشتند وکار ایشان این بود که حصه‌های 
برادران خودرا بایشان بدهند × امخدام مرا درباره" اینکار بیاد ور وحستاتیرا که 
برای خانه خدای خود و وظایف ان کرده‌ام حو مساز + درآتزوزها دریهودا 
بعضیرا دید م که چرخشتیارا | درروز سبت مینشردند وبافه‌ها میاوردند والغارا 

با مرهگروند وشراب وانکور وانجیر وه رکونه چ نیز درروز سبت باورشلم 
میآوردند پس ایشانرا بسبب فروختن ۳ کولات درار ن روز نع‌دید رون وعخی 
ازاهل صو رکه درانجا ساکن بودند ماهی وهرکونه بضاعت میاوردند ودر روز 
سبت ببنی یهودا واهل آورشلم مینروخنند ٭ پس با بزرکان بهودا مناج نودم 

وبایثارن کفتم این جه عل زشت | ست که شا میکید وروز سبترا بی حرمت 
میناد 2 پدران شا چنین نکردند وایاً خدای ما ای این بلارا برما وبراین شهر 

وارد نیاورد وشا سبترا بی حرمت نوده غضبرا برا اسرایل زیاد میکنید + وهنکامیکه 
دروازهای اورشلم قبل ازسبت سایه میافکٌدامر فرمودم که دروازهارا ببندند 
وقدغن کرد م که انهار ا سبت نکنایند وبعضی | زخادمان خودرا بردروازها 
قرار دادم که 37 بار در روز سبت آورده نشود* پس سوداکزان وفروشندکان 
ه رکونه بضاعت يك دو دفعه بیرون ازاورشلم شبرا بسر برد نك اا 
ایشانرا تهدید کرده کم شا چرا نزد دیوار شبرا بسرمیبرید اکر بار دیکر چنین 


یس زآنوقت دیکر در روز سبت نبامدند ك ولاویانرا 


آمر فرمودم که خویشتنرا تطهیر نمایند وامڻ دروازهارا نکاه‌بانی کنند تا روز سبت 


یت تب ۰ امخدام اینرا نیز وک من یاد ِ وبزتجسب هویب رمت خود 


میبود ا بهود یراد خوبی ۳ ایند لک نت " وم 9 


0 بنابرین با ایشان مشاج نوده ایشا نرا ملامت کردم وبعضی ازایشانرا زدم وموی 
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15 کتا مت نما‎ YY. 


ایغانراکندم وایشانرا یندا َس داده کقم دختران خودرا سرا ان اا مدهید 
٩‏ ودختران ن اهارا | هة پسران خود و یه خویشتن مکیرید ٭ ی سلییان پادشاه 
اسرائیل درهین اسر کاه نورزید با انک درامتهای بسیار پادشاهی مغل او نبود 
وآکرچه او حبوب خدای خود میبود وخدا اورا ببادشاهی غائ اسرائیل نصب 
۷ کردی‌بود.زنان بکانهاوزا نی مرتکب کاه که ولا ۲ و 
خواه م کرفت که سکب اه تیب بشوم وزنان یکانه کرفته عخداے 
A‏ یه 1 وت E‏ 


چیز n‏ 4 و وظایف کاهنان LS‏ برقرار نودم که هرکس 


۱ برخدمت خود حاضرشود + وهدایای هیزم درزمان معبن ونوبرهارا نیزه امخدای 
من مرا بنیکونی ياد اور٭ 


همم 


A 


3 


1 


باب اوّل 
22 چگ 


درایام اخشورش (اين امور واقع شد)» این هان آخشوزش اس ت که ازهند 
تا حبش برصد وییست وهنت ولایت سلطنت و و دران ايآ حيڊڪه 
اخشوزش پادشاه تاکن سلطنت خویش دار السامانه شوشن نشسته بود × 
درسال سوّم ازسلطنت خویش ضیافتی برای جیع سروران وخادمان حود برا 
4 وحشمت فارّس ومادی ازامرا وسروران ولایتها حضور او بوذند ٭ پس 
مدت مدید صد مشاه روت رانک ی جلال سلطنت خویش وحشمت مد عضت 
خودرا کر اد رزیت دازا ای ات نما دش بای هوکایک کت 
ال شوشن ا زخورد وبزرك بافت شدند ضیافت هفت روزه درعارت باغ قصر 
پادشاه بریا نود ٭ پرده‌ها از کتان سفید ولاجورد با ریسانهای سفید وارغان 
درحلقه‌های نق برستونهای مرمر سفید وخ و تخبهای طلا وش برستکفرتی 
ازسنك ساق ومرمر سنید ودز ومرمر سیاه بود ٭ وان ازظرفهای طلا بود 
وظرفا را اشکال مختلفه بود وشرابهای ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان بود :« 
وآشامیدن برحسب قانون بود که کی برکی تکلف نیمود زیرا پادثاه درب 
هة بزرکان خانه‌اش چنین امر فرموده بود که هرکس موافق ميل خود رفتار اید + 
ووشتی 6 ملکه نیز ضیافتی برای ر ن خا نه خسروک ن آخشوزش پادشاه برا بود ۷ 
روروز ۳ چون دل پادشاه ازشرابِ خوش شد هنت خواجه سرا یعنی مهومان 
ویزتا وحربونا وبغتا ایا وزار وکا اک درحضور خشوزش پادشاه خدمت 
اک امر فرمود* که وت ملکه‌را با ناج ملوکانه؛ مرو پا دشاه ار رند 
زیای اورا مخلایی وسروران نشان دهد زیرآکه نیکو منظر بود * اما وشتی ملکه 
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تخو اس ت که برحسب فربا که پادشاه بدست خواجه سرایان فرستاده بود بیاید پس 
۱۳ بادشاه تالف ناك فن فش درد مشتعل کردید + انگاه پادشاه کاک 
اززمانپا عبر بودند تکل موده (زیرآکه عادت پادشاه با هة کسانیکه بشریعت 
۳1 واحکام عارف بو دند چنین بو د ۲« ومقربان A‏ وشت واا ون 
ومری وم ا هفت رئیس فازس 2 2 که روی 
جه کچ ر E e SG‏ خواجه ری ۵ م 
٩‏ است عمل نفوده ٭ آنکاه موکان حضور پادشاه وسروران عرض کرد که وشتی 
ماک نه تنها ببادشاه تقصیر نوده بلکه بەھ رو ساوچیع طواینیکه در وت 
۷ اخشوزش پادشاه میباشند + زیرا چون این عمل ملکه نزد تام زنان شایم شود 
اتکاه شوهرانیان درنظر ایتان خوار خواهند شد حییکه بر شوند که آ رش 
1۸ پادشاه امر فرموده است که شک محضورش بیاوژند ويامل ات 661 
انوقت خانهای فازس ومادی که این عم ملکه‌را بشنوند بجميع روسای پادشاه 
٩‏ چنبن خواهند کفت وابن مورد بسیار احقار وغضب خواهد ده پس اک 
بادشاه این ۱ مصلصت داند فرمان ملوکانهة ازحضور وعا صادر شود ودر شرایع 
فازس ومادی ثبت کردد تا تبدیل نپذیرد که وشتی عضور آخشوزش پادشاه دیکر 
۰ اید ادها واه کی زى بهتر ازاو باشد بدهد ٭ وچون فربانیکه 
پادشاه صادر کرداند دخا ملکت عظم او سموع شود Su‏ هه زنان شوهران 
۲۱ خودرا ازبزراه وکرچك احترام خواهند مود« واين سفن درنظر پادشاه وروسا 
۳ پسند ان و پادشاه موافق شغ نمی کان چ مود × وبکوبامی بقمه ولایتهای 
پادشاه بهر ولایت موافق خط ان وبهر قوم موافق زبانش فریتاد نا هر مرد درخانة 
خود مسلط شود ودر زبان قوم خود انرا مخواند + 


باب دوم 


۱ . بعد آزاین وقایع چون غضب اخشورش پادشاه فرو نشست وشتی وانچه را که او 


ی ی 
۰ 


awe 


کا ا YY‏ 
خدمت میکردند کنتند که دختران باک" نیکو منظر برای پادشاه بطلند + وپادشاه 
درهه ولایتهای ملکت واه وکا کا کک دخعران. با کرت یک مک ر ا 
السلطة ون ی درخانه زنان زير دست هجای که خواجه سرای پادشاه و مستعنیظ 
زنان میباشد جع کند وبایشان اسباب طبارت داده شود* ودختریکه بنظر 
اکا کک بت > کا ی وهی ملک شود هایس این سس قارع پا دخا بش 
اند وهچنین عمل نود × تخصی بهودی دردار السَاطنهٌ شوشن بود که 
به‌مردخای بائیر ابن شمعی ابن قیس بنیامیتی مسیی بود* واو ازا ورشلم جلای 
و هراه یک بادشاه چوا جلای وطن شن بودند که 

ES‏ بادشاه پابل ایشا نرا اتف 3 بود ¥ واو هدس یعنی استر دختر 





وی خودرا نربیت میمود چونکه و: برا پدر ومادر نبود و ار جر جرب جورت 
ونکو منظر بود وبعد ازوفات پدر ومادرش مردخای ویرامجای دختر خود 
کرفت + پس چورن امر وفرمان اداه ا ودختران بسا و دار 
الساطنةً شوشن زیر دست هیای جع ا استرّرا | نیز مخانه پادشاه زیر دست 
هیمای که مستحنظ زنان بود آوردند * وان دختر بنظراو پسند ان دورس 
اقات یات س بزودی اشاب طبارت وعفه‌هایشرا بوی داد ونر هنت کیرا 
که ازتانه پادشاه برکزيت کا ردد که وی داده شون واوزا با کیزانش کن 
خانة زنان نقل کرد + و استر قوی وخویشاوندیٌ خودرا فاش نکرد زیراکه 
مردخای اورا امرفرموده بود که نکد* ومردخای روز بروز پپش کن خان 
و میکرد تا ازاحوال اسر وازانجه بوک واقع شود اطلاع پا ید چه 
وچون نوب هر دختر میرسید که نزد آخشورش پادشاه داخل شود یعنی بعد 
ازانکاه انچه‌را که برای زنان مرسوم بود که درمدت دوازده ماه رده شود چونکه 
ا م تطهیر ایشان بدین منوال تام مش خی شاف رون عر وششاه) بسانت 
E‏ زنان > انکاه از ن دختر بدین طور نزد پادشاه داخل ند که 
چه‌را مخواست بوی میدادند تا انا | ازخانة زنان مخانه پادشاه با خود ببرد ٭ 
دروقت شام داخل میشد وصیگاهان انه دوم رُم زنان زیر دست شعشغاز که خواجه 
سرای پادشاه ومسعنظ منعه‌ها بود ty‏ وبار دیکرنزد پادشاه داخل فیشد 


۳۷۶ کاب اس 


|o‏ مکر ابنکه پادشاه ا ی کم اورا بنام مخواند + وچون اوا دخلر 
امعایل ع بوی مردخای که زاو معای دخا ر خود کرفته بود و نزد پادشاه 
e‏ سای ۳ هبعای خواجه سرای پادشاه و مستعنظ زنان کنته 

۳ برد زاس وت وك ا ۲ 
آخشوزش بادشاهبقصر ماو که اش دره ماه ده که ما طا با تک درسال هفتم سلطنت 

۷ "۱ ا و پادشاه ام تفر از هه زنان ۳ دوست داست 1 زهه دوس شیزکان 
درحضور E NIS‏ و ده بافت ذا ناج AE‏ میب نیو 


۸ واورا د رجای وشتی ملکه ا وپادشاه ضیافت عظیبی یعنی ضیافت استر 


برای هه رارسا وخادمان خود برپا غود و بولایها راحت مخنین و 

۱۹ ملوکانة خود عطایا | رزان داشت + وجون ده ند رکان بار دیکر جع شددند مردخای 
۲۰ بردروازه پادشاه نشسته بود * واسترهنوز خویشاوندی وقوی خودرا بروفق ان 
مردخای بوی آمر فرموده بود فاش نکرده بود زیراک استرحم مردخای‌را شل 

۳ زمانیکه دیو ا ر دران ابام حبیکه مرزدخای 
دردروازه پادشاه نشسته بود دو ننر ازخواجه سرایان پادشاه وحافظان a‏ 
یعیی بغتان وتارش غضبناك شن خواستند که که راو پادشاه دست n‏ 5 

۲ وچون مرّدخای ازاین ۱ مر اطلاع یافت اس ستر ملکه‌را خبر داد و استر ترا 5ا 
۳ اززبان مردخای خبر ساخت × پس اب ور تحص نوده 3 یافتند وهر دوی 
ایشانرا بردار کشید ند واین قصّه درحضور پادشاه درکتاب تو ار ایام 9« 





2 
١‏ بعد ازاین وقایع آخنشوزش پادشاه هامان بن همدانای آجاجی‌را عظت داده 
بدرجه بلند رسانید وق اورا از مایی روسائیکه با او بودند بالاتر کذاشت ×+ 

۲ وجیع خادمان پادشاه ٩‏ در دروازه پادشاه میبودندبعامان رب ويا 
سجن میکردند زیراکه پادشاه درباره‌اش چنین امر فرموده بود لکن مردخای عبر 
کرو E‏ واورا سجن غیکرد + وخادمان پادشاه که در دروازه" پادشاه بودند 


ر 1 3 
ازمردخای پرسیدند که تو جرا ازامر پادشاه جاوز مینائی + اما هرچند روز بروز 


کا اتر 5 ۳۷۵ 





آین نرا بوی مین بان پک د اد پس.هامانزا کد ای د8 ود که 


ای کلام مرّدخای ثابت میشود يانه زیراکه ایشانرا خبر داده یکوک من یهودی 


هستم + وچون هامان دید که مردخای ورود جارد واورا حت نیناید هامان 
شب ما کردبدب وجرن دست اداخ مدای نها بظروی سبل ند 
واورا ازقوم مرّدخای اطلاع داده بودند پس هامان قصد هلاك نمودن جیم 
بهودیانیکه درتای ملکت اخشوزش بودند کرد زانر وکه وم مرّدخای a‏ 
درباه اوّل ازسال دوازدم سطلنت آخشورش که ماه نیسان باشد هر روز 
درحضور هامان وهر ماه تا ماه دوازدم که ماه اذار باشد فور بعنی قرعه 
میانداختند + پس هامان باخشورش پادشاه کفت قوبی هستند که درمیان قوما 
درجیع ولایتهای ملکت تو پراکن ومتفرّی میباشند وشرایم ایشان مالف هه قوما 
است وشرایم پادشاهرا مجا فیاورند لهذا ایشانرا چنین واکذاشتن برای پادشاء 
AE‏ و حکی نوشته شود که ابشانر! هلاك سازند 
وەن ده هزار وزنه نقرم بدست عاملان خواهم داد تا اترا مخرانه پادشاه بیاورند × 
انکاه پادشاه انکذتر خودرا ازدستش یرون کرده انرابه‌هامان بن همدانای اجاجی 
که دشمن بهود بود داد + وپادشاه بهامان کفت هم نقم وم قومرا بتو دادم تا 
هرجه درنظرت ر Ep tt‏ ایشان یکی × کی اا ن پادشاهرا در روز سیزدهم ماه 
ا د و وی اک امان ا رود یران بام وبوالیایک دور 
ولایت بودند وبرسروران هر قوم مرقوم شد ه بهر ولایت موافق خط آن و بار 
قوم موافق زبانش باسم ورن پادشاه مکوت زر دید و پادشاه خلوم شد چه 
ومکنوبات بدست چاپاران بهمة ولایتهای پادشاه فرستاده شد تا هه بهودیانزا 
ازجوان وپر وطنل وزن دريك روز یعنی سيزده ماه دوازدم که ماه آذار باشد 
هلاك کنند وبکشند وتلف سازند واموال ایشانرا غارت کد + وتا این حک درهذ 
ولایتها رساین شود سوادهای مکتوب بوه قومها اعلان شد که در هانروز مستعد 
اش کر رد و ر فر نان اعا ا 
واین حک دردار الشلطنة شوشن نافذ شد ویادثاه وهامان بنوشیدن نشمتند اما 


شهر شوشن مشو ش بود * 


۰ 


YY1‏ کا 





ee 
وجون مردخای ازهر اجه شه بود اطلاع یافت مردخای جامة ود | درین‎ 
+ بلاس با اکاک کرد چیا شهر سروین رفته اواد بلند فریاد ج براورد‎ 
وتا روبرو یک تروا از پادشاه اند زیراکه جایز نبو دک هکی با لباس پلاس داخل‎ 
۱ دروازه واا لشو د + رها الاک آمر وفرمان پادشاه - یهودیا نرا‎ 
+× مأتم عظیبی وروزه وکریه ونوحه‌کری بو و بسیاری درپلاس وخاکتر خواییدند‎ 
پس کیزان وخواجه سرایان ام ۱۳ ارجا 5 نت‎ 
ناد تا تر خخا ودا یو باد 2 ارؤي کب مخ ول‎ 
نکرد ٭ انکاء ۱ ستر هتاکرا که 3 ازخواجه سرا یا رت پادشاه بود واورا مجرهه‎ 
از مرّدخای تسف که این‎ E خدمت وی تعیین نموده بود خواند واورا‎ 
چه امراست وسببش چیست * پس هناك بسعه شهر که پېش دروازه پادشاه بود‎ 
نزد مردخای بیرون رفت + ومرّدخای اورا ازهرچه باو واقع شت وازمبغ نق‎ 
که هامان ڪهة هلاك ساختن بهودیان وعن داده ود 5 انرا مخزانه پادشاه بدهد‎ 
خبر داد و وت فرما نرا لک در شوشن محة ھلک ایشا و و‎ 
لس‎ 

TEY‏ ریت ن دهد وویرا خبر‌سازد ووصیت ناید کم نزد پادشاه 
داخل شن ازاو الاس نابد ویجهة قوم خویش ازوی درخواست کد + پس 
هناك داخل شت سخان مردخای‌را به‌استر باز کفت * واستر هتاکرا جوابداده 
e EAA‏ تم بکوید ٭ که جمیع خادمان پادشاه وساکان ولا ای 
بادشاه میدانند 5 هة ا خواه مرد و خواه زن که نزد پادشاه بصن اندرونی 
بی اذن داخل شود فقط يك حک است که کنته شود مکرانکه پادشاه چوکان 
زرین‌را بسوی اود کا تا زنن اند وی روز است که من خوانن نشن ام که 
۱ محضور پادشاه داخل شوم + پس نان ا ۲ زدخای باز کفتند + ومردخای 
کفت به‌استر جواب دهید دردل خود فد مین 6 تو درخانهٌ پادشاه خللاف ساثر 
یمود رهائی خواھی یافت * بلکه اکر دراین وقت تو ساکت بان راحت ونجات 
برای بهود ازجای دیکر پدید خواهد شد اما تو وخاندان بدرت هلاگ خواهید 


کناب استره YY‏ 





٥‏ کشت وکبست بداند که مجهة چنین وقت بسلطنت نرسین"+ پس استر فرمود 

۳ برّدخای جواب دهید * که برو وتا بهود راکه درشوشن یافت میشوند جع کن 
وبرای من روزه .کرفته سه شبانه روز چیزی مخورید ومیاشامید ومن نیز با کنیزاء 3 
هین روزه خواهم داشت وبهمین طور نزد پادشاه داخل خوام شد اکرجه 

۷ خلاف حک است واکر هلاك شدم هلاك شدم+ پس مرّدخای رفته موانفض 
هرچه استرویزا وصیت کرده بود عل نود × 





باب بشجم 

۱ ودر روز سوم اس سترّلباس ملوکانه پوشین بصن دروازه اندرونی پادشاه درمتابل 
مخانه پادشاه بایستاد 8 رب خسروی خود درقصر سلطنت رو بروی 
٤ ِ ۲‏ خانه نشسته بود* وچون پادشاه استر ملکهرا دید که درکن ایستاده 
او درنظر وی التفات یافت وپادشاه چوکان طلارا که دردست داشت 
ا واستر نزديك امن نوك عصارا لس کرد« و پادشاه اورا 
کفت ای استر ملکه ترا چه شك است ودرخواست توچیست» آکرچه نصف 
۽ ملکت باشد بتو داده خواهد شد* استر جواب داد که اکر بنظر پادشاه پسند 
ه ید پادشاه با هامان امروز بضیافتیکه برای او میا کردم بیاید+ انکاه پادشاه 
فرمود که هامانرا بشتابانید تا ببحسب کلام استز کرده شود پس پادشاه وهامان 
٩‏ میک اسر وا رر اند جک رادا درن رابب انش کنات 
وال تور چینست که بتو داده خواهد شات ودرخواست تو کدام آکرچه تصف ملکت 

۷ باشد برآورده خواهد شد + ۱ ستر درجواب کنت مسوّل ودرخواست من این 
کک ک5 درکن پادشاده التفات یاف فتم وآکر بادشاه مصلیت EE‏ 

نوا کطا فرتاید موف وا کا ود a‏ وهامان بضیافتیکه هة ابشان 
۹ میا میکم بيايند وفردا مادشاهرا بجا خوام او اور ۱۳ 
شادمان ومسرور شلك یرون رفت لیکن جون هامان مردخایرا نزد درواز؛ پادشاه 
دید که حضور او برخيزد وحرکت نیکند انگاه هامان برمردخای بشدت غضبناك 
الد اما هامان خودداری نوده مخانهٌ خود رفت وفرستاده دوستان خویش 


YYA‏ کتاب ا 


وزن خود ررشرا خواند+ وهامان برای ایشان فراوانی توانکری خود وکثرت 
پسران خویشرا ونای عظتبرا که پادشاه باو داده واورا برساثر روّسا وخدام 
پادشاه برتری داده بود بیان کرد × وهامان کفت استر ملکه ۱ سوای من 
بضیافتیک برپا کرده بود هراء پادشاه دعوت نفرمود وفزدا نیز اودمرا هراه یادظاه 
دعوت کرده | ست * لیکن هذ اين چیزها نزد من دج ابیت تفای 
2 در دروازه پادشاه نشسته است* آنکاه زوجه‌اش زرزش وه 

نش اور کنتند داری ببلندئی بجاء ذراع بسازند وبامدادان بپادشاه عرض 
e‏ ون و سازنت-پش باپادشاه باشاحعان بصاف رو 

وابن خن بنظر ها مان پسند پسند ان امر کرد تا داررا حاض رکردند × 





باب سم 


انش خواب از زپادشاه برفت وامر فربود که کناب قل کی | توار ی انایرا 
اند رادياپ ودران وت * یافتند که اتید با 
7 بادشاه کرده بودند خبر داده بود × و پادشاه جه حرمت 
وعزّت بعوض اين (خدمت) پردخای عطا شد بندکان پادشاه که اورا خدمت 
و جواب دادند که برای او چیزی نشك + بادشاه کفت کنست درحیاط 
( قافن غاا رونا ادا امع: بر داتادنا ا ر مردخایرا 
E‏ یش حاضر ساخنه بود مصلوب کند) + وخاد ان پادشاه ویرا 
کفتند eT‏ درحیاط ایستاده است » بادشاه e‏ شود* وچون 
هامان داخل شد پادشاه ویر اکفت با کسیکه پادشاه رغبت دار د که اورا نکم 
اید چه بای د کرد وهامان دردل خود فک کرد کست غیر ازمن که پادشاه بتکرم 


۷ نودن او رغبت دافته باند + پس هامان بیادشاه کفت برای تخصیکه پادشاه 
۸ بتکم ودن اق زخبت دارد,لباس ماوکانه را که بادا مود ول E‏ 


بادا وتاج ملوكانة E SY‏ و 
وانتیرا بدست یک,ازامرایبقوسرین اا ا را 


کے 
۰ 


1 


“4۹~ 


کتاب استر ۷ YY‏ 





نمودن او رعبت دارد راد زاس ؤار ركد درکوچه‌های کل کر اند 
و پش رو او ندا کند که با کسیکه پادشاه بتکرم مودن او رغبت دارد چنین 
کرده خواهد شل > انگاه پادشاه به‌هامان فرمود ان لا اا جنانکه کفتی 
شيل بکر وبا مرّدخایٌ يهود که در دروازه پادشاه نشسته است چنین ممول 
دار واز هرجه کی چیزی کر نشود × پس هامان ن ان لا باس واسبرا کرفت 
ومزدخایرا پوشانیت واورا سوار کرده درکوجه‌های شه رکرداید وپپش روی او 
ندا بکرد که با کیک پادشاه بتکرم مودن او رغبت دارد چنین کرده خواهد 
شلد < مدای بر وازه" پادشاه مرا ایتا کرد اما هامان مام کان وسر 
پوشین مخانة خود بشتافت + وهامان بزوجهٌ خود ترش وم دوستان خويش 
ماجرای در | حکایت نود وحکمانش وزنش ررش اورا کنتند اکر این مردخای 
۹ پىش وی ز افتادن خودی ۱ 5 ل يشود باحك براو غالب غخواھی رد بلکه 
البته پش او خوای افناد+ وایشان هنوزبا او کنتکو میکردندکه خواجه سرایان 
یادشاه رسیدند تا هامانرا بضیافتیکه استرمپیا ساخله بود تیل ببرند × 





+ 

س اداه وهامان نزد استر ترملکه بضیافت حاضر شدند + ویادشاه درروز 
دوم نیز در لس شراب به‌استر رکفت ای اسر ملکه مسول تو چیست که بتو داد 
خواهد شد ودرخواست ت وکام وه تن جاک بش مجا آورده خواهد 
شد×٭ ۱ ا پادشاه آکر درنظر تو التفات یافته بائم 
ا ا پستد ند جان موز وق مورا ست ی ب شین 
سرد زبراکه من وتوم فروخله شد ام که هلاك ونابود وتلف شوم واکر بفلای 
وکیزی ی میشدم سکوت یجوم با انکه مصست ما دست را پادشاه 
هج است + اهاروش پادشاه ۱ ا اب کد کت 
واا ست که جسارت نوده  TEE ۱ a‏ 

هين هامار شریر است ه انکاء هامان درحضور پادشاه وملکه بلرزه 8 
RO E o RR‏ 


۰ 


PAA YA. 





سے 


که بلا ازجانب AEN‏ ما اتییتا برپا شد تا نزد استر رت که برای جان 
خود نضرع نماید * وچون پادشاه ازباغ قصرجای لس شراب برکنت هامان 
بر بستریکه استر بران میبود افتاده بود پس پادشاه کنت ابا ملكەرا هیور 
من,درخانه بی‌عضمت میگند ه اش اجون وتان .با دش امش مد لک روت ۳۲ 
پوشانید ند به آنکاء 9 کک کی ازخواجه سرایانی که در حضور بای بو دند 
کفت ابیت دار ان ذراعی.ی‌که هان اا ا ۵ ۱ 
بای پادشاه کته ات متا فوده درخانه هامان حاضر است ء پادناه فرمود که 
اورا ان مصلوب سازید* پس هامانرا برداریکه برای مردخای میا کرده 
بود مصلوب ساخنند وغضب تالا تفا م و اشست ٭ 





یاب هش 


ِ 
درانروز اخکو رش چا دشاه خان هامان دشمن ببهودرا به‌ابترجلکه ارزان ا 
ومردخای درحضور پادتاه دا حل رد فا کی سم اور ار باره 5ات 
خبر داده بود + وپادشاه انکنتر خودرا که ازهامان کرفته بود یرون کرده 
به‌مزدخای داد و استر مردخای‌را برخانة هامان کاشت* واستر بار دیکر پادشاه 
عرض کرد ونرد پایهای او افتاده بکرست مازایالتاس رد 4 شر کا 
وطییریرا که برای بهردیان کجه ود باطل اود پس انشا و ۱ 
يسوی استر دراز ز کرد واستر برخاسته حضور پادشاه ایستاد + وکنت اکر 
اهر سید اید ون درحضور ار اتات اقات ریات ۱۱ ۳ 
بیند وآکرمن منظور نظر او باشم مکنوبی وت شود که ان مراسله ر ا که هامان بن 
هدای اجاج تدیر کرده واهارا برای هلاکت اک بل 
ا باطل اند ربراک من بلائیر که برقوم وافع یشود 


۷ چکونه توانم دید وعلاکت خویشار اخودرا چ اک ۳ 


او ES‏ به استر EF E‏ یهودی فرمود اينك خانه هامانرا 
بهاستر مخشیدم E‏ سب تست درازی بے نات ۱۵ رکشین اند د وشا ان را 
که درنظرتان E‏ ۱ باسم پادشاه ۱ نرا بر پادشاه مخنوم سازید 


صی 


۲ 
۲ 


ی 


کتاب ایل ۷۸ 





زیرا هرچه باسم پادشاه نوشته شود وبهر پادشاه مختوم کرد د کو. .تواند انز ترا تبدیل 
ید د پس درانساعت در روز بیست وسوم ماه سو که ما سنوان ن باشد کاتبان 
پادشاهرا احضا رکردند وموافق هراد مدای امر فرمود بیه‌ودیان وامیران 
ووالیان ورژسای ولایتها یعنی صد وییست وهنت ولایت که ازهند تاحبش بود 
نوشتنده بهر ولایت موافق خطان وبهر ترم ۰ موافق زبان آن وبیهودیان موافق 
ا ز یاوه ن ایشان ×+ مسکتیتا این باس ال تشن پادشاه : نوشت وبهر بادشاه شوم 
کا ای رال شوه ر یشان از غا ن تازی که علص 
ا مضاه روک های مادیانهای او بودند سوار شدند* ودرانها پادشاه 
ود دیانیکه درهه شبرها بودند اجازت داد که جع شن سجهة جا نای خود مقاومت 
نایند ونای قوت قومها وولایتهارا اک هروا اذیت ایشان میداشعند با اطفال 
وزنارن ایشان هلاك سازند وبکشند وتلف نایند واموال ایشانرا تاراج کنند ٭ 
دريك روز یمن درسيزدم ماه دوازدم که ماه آذار باشد درهة ولایهای آخنورش 
پادشاه٭ وتا این حک درههٌ ولاتها رسانیت شود سوادهای مکتوب بهمةٌ قوما 
اعلان شد که درهانروز بهودیان مستعد باشند تا ازدشنان خود انتقام بکرند ب 
پس چاپاران براسبان تازی که مختص خدمت پادشاه بود روانه شدند وایشانرا 
برحسب حک پادشاء شتابانین تججیل روانه ساخند وحک دردار السَلطنة شوشن 
نافذ شد + ای ازحضور احا ا لاو ملوکا نه لاجوردی وسفید 
وتاج بزرك زرّین وردای کتان نازك ارغوانی بیرون رفت وشهر شوشن شادی 
ووجد نودند+ وبرای یهودیان روشنی وشادی وسرور وحرست پدید آمد ×+ 
ودر هه ولایعا ویع شهرها درهر جاتیکه ح وفرمان پادشاه رسید برای بهودیان 
شادمانی وسرور وبزم وروز خوش بود وبسیاری ازقومای زمین بدین بهود 
کرویدند زبراکه ترس بیهودبان برایشان مستولی کردین بود + 


باب چم 
ودر روز سيزدم ماه دوازدم که ماه آذار ماش هنکامیکه نزدیلک شد که حم 
وفرمان پادشاهرا جاری سازند ودشنان ییهود معظر میبودند که برایشان استبلا 


VA‏ کاب اسلا 





7 بابند این هه برعکس شد که بهودیان بردشنان خویش استیلا یافتند + ویهودیان 
درشیرهای خود درهه ولایتهای ۳ پادشاه جع E‏ برانانیکه صد 
اذیت ان اعات کسی بعد اود وک اتان مقاو منت نموده زیر له تشول 

۴ ایشان برهه قوما مستولی شن بود* وجیع روّسای ولایع وامیران ووالیاان 
E‏ اه هدارا اعاشی کردفی زرا داتعم مرّدخای ب ناف رل 

> . شا بود* چونکه مرّدخای درخانه بادشاه معظ 0 ود ۲ واواشه | و درجیع 

مه ولا شابع کردین وان مردخای انا نات بزرکتر میشد ‏ ۳ بهودیان جع 
دل خودرا بدم ی وک دید وهلاك کردند وبا ایشان هرچه خواستند 

1 بعمل آوردند »۷ وودیان اا e‏ نفررا بقتل رسانین هلاك 

۷ کرد ند چ وفرشنداطا ونون 1 شاه > وفو راتا وادلیا واریدانا + وفرمتتا 

x Ul; E 5 ۱.‏ مق ده بس‌هامان بن هم ناج ۳ من ودر ا 

۱ لیکن دست خودرا بتاراج اد خراتروز عدد ا 2 

۳ شون کچ شدند جحضور پادشاه عرضه داشتند ٭ و بادشاه بها سترا فلج كز ک 
5ا دا الط ری کا کد وده ومام نوا 3 وهلاك کرده‌اند . 
ر زوا ولایتهای پادشاه تع کرد اک حال مسوّل اتو ۲ بتو داده 

۳ خواهد شد ودیکر چه درخواست داری که بر خواهد کردید × است رکفت 

اکسبادتا سرا مش یی بیهودیانیکه شون میباشند اجازت داده شود که فردا 

نیز مغل فرمان امروز عمل نایند وده پسر هامان‌را بردار بیاویزند ٭ وپادشاه 
فرمود که چنین بشود وحم درشوشن نافذ کردید وده بسر هامانزا بدار آومخند × 

0 ومپودبانیک درشوشن بودند در روز چهاردم ماه آذار نیز جع شك سیصد نفررا 

171 کور ۰ کشتند لک NS)‏ خودرا تارا اج نکنادند × فا یهودیانیکه 
درولایتهای بادشاه بودند جمع شل سل ای خود مقاومت نود وچون 


تً‌ 


هنتاد و هشت هزار نفر ۱ زمبخضان خویشر( کته بودند ازدشتان ا می یافتند 
۷ اما دست خود را بتاراج نکشادند × 1 ین در روز سیزده ماه آذار ونم شد) دنز 
۸ 


سے 


روز چهاردم ما رای یافتند وانرا روز بززم وشادمانی نکاه داشتند × وم‌ودبانیکه 


دروف ند در سیزدم وجهاردهم 1 ن ماه جمع شدند ودر روز بانزدم ی ۳ 





٩‏ یافتند وانرا روز بزم وشادمانی تکاه داشتند * بنابرین بپودیان دهاتیکه دردهات 
بی‌حصار سا اکن اند روز چهاردهم ماه آذاررا روز شادمانی وبزم وروز خوش تک 
سنا بای بکد ی مر دحا این مطالبرا نوشعه 
مکوباترا AES‏ وداک درهه ولایتهای اخشو سا ال بودند ازنزديك 

۲ ورور فرستاد + براینان فربضة 4 بکذارد که روز چهارده م وروز پانزدم ماه 

۳ انا زرا بسال عید نک دا چونکه oT‏ ن خود 
۲ رای : یافتند ودر ی غم ایشان بشادی ومام ایشان بروز خوش ل کد 
E‏ مارا روزهای بزع وشادی ن تکاه و برای کیک وتا راک 

1۹ و بفرستند * پس بهودیان آنه را را که خود بمل نمودن ا مت 

11 و انجه‌ر ۹ مردخای بایشان نوشته بود برخود فریضه ساأخنند + زیراک هامان 
E‏ دشمن غائ یود قصد هلاك فودن یپودیان ان کرده وفور یعیی 

0 قرعه برای هلا کت وتلف نمودن ایشان اند اخنه بود ×+ او ین آعر بسیع 
عاکتاه سد مکتوبا حک داد 7 بای ود آندیشید بود برش 9 

برکردانیت شود واو ۳ پسرانش بردار کنیدند + ازا زاین جهة آن روزهارا | زام 
9 فورم نآمیدنده وموافق نای معطلب ! این محتو بات وه خود ایشان دراب نامر 

اا وانچه برایشان وارد من بود* بهودیان اینرا فریضه ساختند ۳ 
برذمةً خود وذریت خویش وه کسانیکه بایشان ملصق شوند کرفتند که تبدیل 
تشود وان دو روزرا بب کنابت اما وزمان معبن ا سال بسال کل 

۸ دارند+ وان روزهارا در هم طبقات وقبایل وولاینها وشهرها بیاد آورند 
ونگاء دارند واین روزهای فورم ازمیان وی نشود ویادکاری آنها 

٩‏ ازذربت ایشان نابود نکردد بد و ت ملکه دختر ابعایل ماو بهودی 

.۲ باقتدار تام نوشتند تا این مراسله دومرا دربارة فورم برفرار ایند + ومکتوبات 
مل بر شنار ن شلام وامنیت نزد جیع یک وییست وهنت 

1؟ و ی ملکت آخفوزش بودند فرستاد» تا این دو روز فور مرا را درزبان 
معن ہا فریضه قرار دهند چنانکه مردخای بهودی و استر ملکه برایشان 
فریضه قرار دادند وایشان انرا برذ" خود وذّیت خویش کرضند بیادکاری ام 


۱. کتاب استر‎ YAT 





۳ روزه وتضرّع ایشان + پس ستن این فورم بفرمان استر فریضه شد ودرکتاب 
مرقوم کردید + 





4 باب دم 
ِ واخنوژش پادشاه برزمینها وجزایر دربا جزبه کذارد + وجیع اعال قوت 
وتوانای ای وتفضیل عطنت مر دحای که چکرته پا دشاه اور معظ خی 
¢ يکناب وارح ایام پادشاهان مادی وفارزس مومس نیست × زیرا که رتاش 
بهودی بعد ازخشوزش پادشاه خص دوم بود ودرمیان بهود حترم ونزد جعیت 
برادران خویش مقبول شن -عادفندی قوم خویشرا میطلیید وبرای مامی ابنای 
جنس خود سخان صح آمیز میکنت + 


سم سح سس و وس سس 


ااا 





باب اول 


درزمن عوص مردی بود که ايوب نام داشت وان مرد کامل وراست وخدا 


سعسی 


۲ ترس بود وازندی اجتناب میمود* وبرای او هنت پسر وسه دختر زاین 
۲ شدند* واموال او هفتهزار کوسفند وسه هزار شتر وپانصد جف ت کاو وپانصد 
9 ماده بود ونوکران بسبارکثیر داشت وان مر از تان مشرق بزرکتر بود.* 
۽ وپسرانش میرفتند ودر خانه میک ازایشان درروزش مهیانی میکردند 9 
0 ا | دعوت مینودند تا با ایشان CS‏ واقع ميشد 
SS‏ مرها O E "E‏ اا 
مینود وبامدادان برخاسته ةباییهای سوخننی بثیاره هث ایشان میکذرانید زیرا 
ات کت شاف سار مرن کا ددم خدارا دردل خود ترا نوده تاد 
وایوب هیشه چنین میکرد+ وروزی واقع شد ک E‏ 
ی ای ر اوران یشان امه و بع ارت بیان 
کنت ازکا آمدی» شیطا شیطا لان درجواب خداوند کفت ازتردد در یدوز ووو کر 
۸ کردن دران* خداوند بشیطا ن کنت ایا دربت من ابوب نفک رکرد ی که مثل او 
درزمین نیست» مرد کامل وراست ا که ارک اچ کد 
ل درجواب خداوند کفت N‏ 7:1 ا کزدیاج 
وکند خان او وکزد هه اموال او بہرطرف حصار نکفیدی ی 
١‏ برکت ندادی ومواشیٌ او درزمین مننشر نشد + لیکن ان دست خودرا دراز 
۲ کی یہی ری نات ترا جراهد قددیی راید 


بشیطان کنت اينك هه اموالش دردست تواست حاکن حستترا توا باق درز 
5o‏ 


< 


سے 
۰ 


۷۸۹ کاب وتا ۲ 





۴ مکن پس شیطان ازحضور خدآوند ببرون رفت × وروزی وافع شد که 
۶ پسران ودخبرانش درخانه برادر بزرك خود خوردند وشراب مینوشیدند+ و 
رسوی نزد یوب ام کنت کاوا ن شار میکردند وماده الاغان نزد آنا ممچریدند + 
60 و 9 جله آورده بردند + ,یجان بو شمش رکشتند ند وین e‏ ری 
۱ راان اتاد ا | سو زاين کارا 2 ومن بن ان رها 
و رت ی آورده ۳7 ار ویو نرا بدم ششیر ی ومن 
۸ بتنهایی رهای یاف تا ترا خبر دهم ٭ واه هنود من یکاک که دیکرش ال کیت 
1 پسران ودخترانت در< ر عرانب سود ۶ ده 
اينك باد شدیدی ازطرف بیابان ان ھار کر ۷۳ زد وبر جرانان افتاد 
1 هد و بتنهایي رهایی افم 5 ترا خبر دم x‏ آنکاه | ايوب برخاسته حامةٌ 
۲۱ خود ا لرا و رده وکشک a‏ 
۲ ونام خد ما ی ai‏ 





باپ دوم 

| وروزی وأقع شد ڪه بسران ی خدا آبدند تا ضور خداوند حاضر شوند 
۲ وشیطان مت ایشان اند ناحضور خداوند حاضر شود »+ وخداوند 
بفیطا نکنت ازجا امدی شیطان درجواب خدآوند کنت ازتردد مودن درجهان 

۲ وازسیرکردن دران + خدآوند بثیطان کفت ابا دربنت" من ابوب تلکرنودی 
که مثل او درزبین بت ری کان وراس چک ایکا ازیدی اجتناب 
میزاید وتا ان کاملیت خودرا ۱ قام نکاه میدارد هرچند مرا رن واد داشتی که 

۶ اورا بيسبب اذیت رسام × شیطان درجواب خد خدآوند کنت پوست بعوض 
٥ه‏ پوسته وهر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد × 9 ۳ دست 
را درازکرده استخوان وکوشت اورا لس نا ونرا پپش روی تو ترك خواهد 


لے > حح هم 


ات نت 7 


0 


YAY کی‎ 





تس امه 1 ودا 
خدارا ۳ مرس ریت مس 8 ازنان ا کی کی أي 
نیکوئیرا ازخدا ببابم وبدیرا نیبیم» دراین هه ابوب بلیهای خود کناه نکرد × 
وجون سه دوست ايوب اين هه بدیرا که براو واقع شن بود شندند هر یی 
ازمکان خود یعنی الا ز اف . وبلدد شوی وسوفر نعماتی روانه شدند وبا 
ری امن او را تعزیك کویند نک دهند × وچون 
چثشان خودرا ازدور بان کد اور راد واز خودرا بلند نوده فریستند 
وهر يك جامة خودرا درينك خاك سوی a‏ برسر خود افشاندند+ وهفت 
روز وهفت شب هراء او برزمین تشستند وکنی با وی خی نکفت چونکه دیدند 
که درد او بسیار عظم است + 


وت 

وا تایبا دهان خودرا باز کرده روز خودر | نفرین کرد * وایوب 
متکل شن کفت ×+ روزیکه دران منود شدم هلاك شود وشیکه کفنند مردی 
دررج قرا رکرفت ×+ ان تزا ریک 9 وخدا؛ وبا ,, ۳ اعتنا نکد 
وروشنای براو تابد * تاریکی وسابة موت آنراپتصرّف آورند. ابر بران ۳ 
ود ده کسوفات روز آنز! بترساند چ وانشبرا ظلت غلبظ فرو رده ودرمیان 
های سال صاخ که Neagle‏ ماه شا تم DEL NEEL)‏ 
باشده واوان زتادمان دران شین نشودج ۱ منت کنندکان روز را نفرین ایند 
که دربرانیزانیدن لویاتان ماهر میباشند ٭ اکان شفت ار ن تاريك کردده 
واتظار e‏ ونباشد» ومژکان حررا نبیند + چونکه درهای رم مادرم‌را 
نپست » ومشةترا | ازچشام مستور نساخت ٭ چرا ا مادرم رھ رون 


ازشکم یرون امدم جرا جان ندادم + جرا زانوها مرا فبول کردند» وپستانها تا 
Şo*‏ 


۷۸۸ کا ااا 





بل مکیدم ۲ زیرا تا حال مخواییدم اون میشدم ه درخواب میبودم واستراحت 
13 مپیافن + با پادشاهان ومشیران جهانه که خرابپا برای خویشتن بنا نودند + 
5 با با سروران که طلا داشتنده وخانههای خودرا ازن پر ساختند × با ثل 
۷ سقط پنهان شل نیست میبودمه مثل بجهاثیکه روشناییرا ندید نك × درانا 
۸ 4 ار ی باز هیایشتنده و دابا کان میا رامند + درانجا اسیران 
٩‏ دراطینان بام ساکنده واوا زکارکذارا انرا نمیشنوند + کوچك ابوك درانجا 
۴ زاقایش ازا زاد است × چرا روشنی ستند داده شوم 0 
0 بل جا نان × که انتظار موت‌را میکشند و یافت نیشوده وپرای آن حض میزنند 
۲ بیشتر ازکخها ڪه شادی وابتهاج میناینده ومسرور میشوند چون قبررا 
۳ مپیابند + چرا نور داده مبشود بکسیکه راهش مستور است» که خدا اطرافشرا 
مدید کا یه لس یکر راک تاکن ب ہش ازشورامایده و ونس من مثل آب 
۵ رخته میشود + ماني کر سم رد fF‏ 





باب چهار 

۱ والیناز ز ای درجواب کفت + اک کی لجرت کرحم بل باکت ۱۶ 

۳ نایشند ا لیکن ست که بتواند ازسضن کنتن باز ایستد + انك 1 
3 دی هه ودستهای ضعیفرا قوتت داده + نان تو لخزنت‌را قام داشت ه 
ه وتو زانوهای لرزنت‌را نقویّت دادی* لیکن الان بتو رسیت است وملول شه 
1 دنه ردو و پریشان کشت × ایا توکل تو برنقوای تو نیسته وامید تو 
۷ برکاملیت رفتار تو نی × کان فکر‌کن کے که بیکناه هلاك شده وراستان د رکا 
۸ تلف شدند + چنانکه من دیدم آنانیکه شرا رترونیا کد شفاو ترا کید 
هانرا میدروند × ازنفخة خدا هلاك میشونده وازباد غضب او نباه میکردند ٭ 
۱ غرش شیر ونع سبع ه ودندان شیر بچها شکسته میشود+ شیر نر ازنابودن‌شکار 
۲ هلاك میشوده وبجھای شیرمادہ پراکن میکردند+ خی بن درخفا رسیده 
۳ وکرش من اواز نری ازان احساس نود+ درتفکرها ازرویاهای شب: 


۶ 


YAS o کاب اس‎ 


هنکامیکه خواب سنکین ررم غالب E‏ خوف ولرز برمن مستولی شد 

که جمیم استخوانهایرا مجنبش آورد + ای ى E‏ 
ومویهای بدغ برخاست ٭ درانجا اباد سیب بشرا تيص ننمودم» واش 
تشن نظرم بودء و بود آ واوازی نيدم + ک ۳ انسان محضور خدا 
عادل شرده شود ه واب ود درنظر خالق خود طاهر باشد + اینلك برخادمان 
خود اعڼاد ندارده وات کا تیر ری کاک اک د کت یش خد موده 
زیاده بساکنان خانههای کلین ه که اساس ایشا ن درغبار است » که مغل بيد فشرده 
اون اک تو رد و بابد هلاك خا 5 ۹ عقاطر 
ا ایا طناب» یما ايفان ازایشار کا اد م بے کیو جود 


میمیرنك ×× 





باب +2 

4 استغانه کن ردک هست که ترا جوانب دهد» ویکدام يلك ارک کال 
توجه خوایی نمود* زیرا غضَه احترا میکنده وحسد ابله‌را میمیراند + امن 
احمق‌را نم که ریشه میکرفت» وناکهان مسکن اورا نفرین کردم + فرزندان 
او ازامنیت دور هستنده ودر دروازه پایال میشوند ورهاننت" نيشت ٭ ڪه 
کرسنکان محصول اورا مخورنده وانرا نیز ازمیان خارها مچیننده ودهان نله 

برای دولت يشان باز است + زیر که بلا ازغبا راد ا شتت از زمین 
یرو ید 4 پلکه۳| کار باتش ودرا وی چنانکه شراره‌ها بالا مپپرد + 
وکن 5 5ا کا میکردم ه ۰ ودعوی ئ خودرا برخیدا میسپردم ‏ که اعال 
عظیم وبیثیاس گاید ای بیس تب کروی رمن اران کار ولا 
برروی صخرها جاری میسازد × تا مسکینا: نرا مقام بلند برسانده وما تیان بسلامتی 

سرافراخته شوند+ که فکرهای حیله‌کرانزا باطل میسازده بطوریکه دستهای 
ايان هیچ کار یت که حکی‌انرا درحیلة ایشان کرفتار میسازد» 
ومتورت مک ران مشوش مود ۳ ۳( و بتاریکی برتخورند ه و بوقت ظهر مغل 
TT‏ سس تن بت 2 e‏ 


۷۹ کتاب ایوپ 1 





۷ میبندد+ هان خوشاحال شخصیکه خدا نتیبهش کد پس تأدیب قادر مطلقزا 
O ۸‏ زیراکه او جروح میسازد والتیام میدهده ومیکوید ودست او شنا 
٩‏ میدهد + درشش بلا نرا جات خواهد داده ودر هنت بلا شمچ ضرر برټو نخواهد 
۰ رسید*+ درحط ترا ازموت ندیه خواهد داده ودر جنلت ازدم شمثیر* 
۲ ازنازيانة زبان بهار خوای مانده وجون هلاکت اید ازان ا 
۲ برخرابی وتنك سالی خوامی خندیده واز وحوش زمین بم نخواهی داشت * 

۲ زیرا با سنکهای حرا هداستان خواهی بوده ووحوش مرا با نو صج خواهند 
٤‏ کرد * وخوای دانست که خیم نو اون استه وسکن خودرا نجس خوایی 
٥‏ کرد وچیزی مفتود نخواهی یافت * وخوای دانست که ذریتت کیر استه 
۲ واولاد تو مثل علف زمین ٭ ودر شخوخیت بقبر خواهی رفت» مثل بافة کدم 
۷ که درموسش برداشته میشود+ اينك اینرا نفتیش نودم وچنبن است» پس تو 

اینرا بشنو وبرای خویشتن بدان * 

اب شم 

وا ات جواب داده کنت ۲ کاشک غصة مرن "نین شود ه و مرا 

مان یا ان یکذ ارز چ زرا کان اززیت ادر اك ای ی ۱ ۳ 
سکس که زیا تیرهای قادر مطلق دراندرون من است » وروح 
© تا Ne aE‏ مارا 9 "ایا کور خر 
با داشتن علف ڪرعرمیکده کو در وا ال 
بیفنت رود "منود » ويا درسفیل" نم وم میباشد + جان من ازلس نودن 
آنا کراهت دارفا ی ىسل وراك وشت اسب ۳ ۱9 
من راورده شودء وخدا آززری مرا بر بدهد ٭ وی راضی شود که مرا 
۱ خورد کد » ودست خودرا د منقطع سا زد × € معهذا مرا 1 

میشده ودر عذاب الم اد میشدم ه و جرک کلات حضرت E‏ کار 


صی 4 مس 


r 


کے > حح م 


E بو وعاقبت‎ O ۱1 


کتاب ا ب ۷ ۷۹۱ 


6 اعانت نیستم» ومساعدت ازمن مطرود نشك است * e‏ 
6 ترم است » آکرچه هم ترس قادر مطلقرا ترك اید ٭ اما برادران من مثل نبرها 
1 ماق دا دند شل رود خان وادیها 5 نه ڪاردا که از سياه فام 

۷ میباشنده ویرفد با خی است « وقتبکه اب ازابا میرود نابود میشوند» 
توق مشود ابا خود دید کرت موب کک ارو ایاج ازراه حرف 
٩‏ خرف میشوند» ودر بیابان داخل شن هلاك میکردند ×+ اا ۳ انا 
۲۰ تکران بودند» قافله‌های سبا امید انهارا داشتند* ازامید خود خجل کردیدنده 
۱ بانج رسیدند وشرمنت کنتند* زیراک الان شا مٹل آنا شد‌اید» مصببتی دیدید 
۲ وترسان کنتید × ایا کم که چیزی بن شید . ارمفانی ازاموال خود جن 
۳ بدهید+ يا مرا ازدست دشن وهاراکنیه: جاک ازدست ظالان فدیه دهید + 
۶ مرا تعلم دهید ومن باون خوام شده شوت درچه چیز خطا کردم + 
سخنان راستی چه قدر زوراور است» اما تیه شا چه ته ند + ایا کان میم ید 
۷ که سختا نرا تنییه می نادء وسخنان ی مایوسرا که مثل باد امش برای بتم قرعه 
۸ میاندازیده ودوست خودرا مال جارت میثارید+ پس الان العنات كرده 
٩‏ برمن توجه ناد . ورو بروی شا دروغ e‏ برکزدید وبی‌انصانی 
او د زیرا عدالت من قام ا درزبان من بی‌انصانی 

5 ال کل من چیزه‌ای فاسدرا یز نمید هد چ 


باب هفتم 
ا رن برای انسان برزمین اهن نیست ه وروزهای وی مثل روزهای مزدور نی * 
۲ مثل غلام که برای اه اشياق دارده ویک متظر مزد خویش و 
۽ هین ماههای بطالت نصیب من شن است ه وشبهای مشفت برای من معین 
> کشته × چون مخوام میکوم » کی خیم وشب بکذرده وتا سپا جح ازبهلو 
0 بپهلو کردیدن خسته میشوم * جسدم ازکزم‌ها ود پاره‌های خاك ملبس امت 
و بوسم تراکین و میشو 3 روزها 9 آزما زساکوی جولا نیزروتر است ه 
وبدون اميد عام میشود ٭ تناو وک زد من باد است ه وجنام دیگر 


لے > 


۸ 
۹ 


سے 


وھ کم وم لش > < ه- 


۷۹ کتاب ابوب ۸ 





یکویرا نی | هد دید ×× چم کی ڪه ,مرا میسند دیکر ن نخواهد کی 
تاش مرا ریخا هد رگد وتخوام بود * مخلی برد ,که پرا که شن نابود 
میشوده هنين کسیکه بکور فرو میرود برفاید × بخان خود مرچوای 
برکشته مومکانش یا اورا( راھد ق اک سے بس من نیز دهان خودرا غخوام 
e‏ ی" روح خود خن مبرانم» واز تلن جانم شکایت خوام کرد + ایا 
هستم یهن رابکی ترا میدهی + چون کنم که تخت خوام 
2 4 داد» وبسترم شکایت مرا رفع خاد کا مر مت ۱۳ 
ترسان کردانیدی » وبرویاها مرا هراسارن ساختی ‏ حدیکه جانم خفه شدنرا 
ا ده A‏ ین کاهین میشوم وفی‌خواهم تا بابد 
زنك انم« و | ترك کن زیرا روزهام هام نفسی است * انسان چیست که اورا عزت 
مختی » ودل خودرا با او مشغول سازی + وهر یامداد از زاو تفقد.عانی 4 امود 
محظه اورا بیازمائی + نا بی جنم خودرا ازمن برفیکردانی» اکال تا اه 
5 ن خودرا فرو برم * من اه کردم ا نو ای پاسیان بنی ادم چکم» براه 
مرا سجهة خود هدف اد عديڪه برای خود اک شام × وی 
کاهرا نمیامرزی» وخطایرا دور فیسازی» زیراکه الان درخاك خوام خواید . 
ومرا تفص خواھی کرد وخخواهم بود × 


باب هتم 

بخ ر درجواب كفت ٭ تا بکی این چیزهارا خواهی کفت » ونان 
از ت بأد شدید خواهد بود + ایا خدا داوریرا خرف سازدء یا قادر مطلق 
انصافرا خرف ايد + چون فرزندان تو باو اه ورزیدند » ایشان‌را بدست 
عصیان ایشان تسلم مود + اکرنو جد وجهد خدارا طلب میکردی » ونزد قادر 
مطلق تضرع ی نمودی* آکر باك وراست میبودی» البه برای تو بیدار مبشد» 
مسکل مت ترا برخوردار میساخت چ واکرچه اسب صفن یوج ات 

بسیار رفع یکردید+ زیراکه ازقرنهای پشین سول کن» و باه پدران 
ی ها چونکه ما دیروزی هستم وچ نیدانم » وروزهای 


امه ا ۷۹۴ 





5 لاه برروی زمین است* ایا یشان ترا تعلیم ندهند وبا و 3 نرانند» وازدل 
۱ بخواد کلایت سرون کا تد EE‏ اقم و و میکند + 
7 هنکایکه هنوز سبزاست وبریك نشت» پش ازهرکاه خشك میشود+ هچنېن 
٤‏ است راه جیع فراموش کندکان خدا» وامید ریاکار ضايع میشود » که اميد او 
lo‏ منقطع میشود » واععادش خانه عنکبروت است × برخانة خود گنه شک 
وئیایستد بان شک میشود ولیکن قام مییاند * پش روی اققاب ترونازه 
۷ میشوده وشا خهایش درباغش پهن میکردد »+ ریشه‌هایش برتوده‌های سنك درم 
۸ بافته میشوده وبرسنکلاخ نکاه میکد ٭ آکراز جای خو د کن شوده اورا انکر 
٩‏ که ترا فیبینم ‏ انك خوشی طریفش هېن است» ودیکران از خاله 
۰ اهنت ر ویک هانا دا :زد رکال را یر فیا رذ اوشریزرا حسعکواشه 
غیناید» نا دهان ترا از خنث پرکند» ولبهایترا از اواز شادمانی + خصمان تو 
الت ملیس خواهند شد + وخیمة شریران نابود خواهد کردید + 





۱ باب م 

پس ابوب درجواب کفت * بقین میدانم که چنین است» لیکن انسان نزد 
خدا چکونه عادل شرده شود+ آکر خواهد با وی منازعه ايده بک از هزار 
اورا جواب نخوامد داد+ او درذهن سکم ود وق ۇغ ران اااي » کیمک 
با ۱ قاو مت رکه وکامياب شن باشد × آنکه کرههارا امحقل میسازد وفیزمند 
ودرغضب خویش هار وازکون مبکزداند+ که زمیترا از مکانش مجنبانده 
وستون‌ایش متزلزل میشود + که اقا برا امر میفرماید وطلوع نفیکنده وستارکانرا 
7 میسازد* که بتنهای امنهار پهن میکنده وبر موجهای دریا مخرامد ٭ 
که دب > اکبر وجبار وثریأرا آفریده وبرجهای جنوبرا + که کرهای عظام 
۱۱ بیقیاسرا میکد» وکارهای عیب بیشاررا+ اينك ازمن میکذرد واورا فیینم» 
۱۳ وعبور میکند واورا احساس نیام + اينك او میرباید وکیست که او را منع نایده 
۲ وکیست که باو تواندکفت چه میکی + خدا خنم خودزا بازفیدارد» ومددکاران 
٤‏ رحب زیر أو خم میشوند * پس بطریق اول من کیستم که او را جواب دم ۰ 


ماس مت ^ 


O 


لے کک ار و ۳ 


Y4‏ کیل 


0 ونان خودر را بکزينم تا با او مباحثه ماع« که ۱ اکر عادل میبودم اورا جواب 
7 نیدادم ۰ یله نزد داور خود استخائه میشودم * اک وا ون ومرا جواب 
۷ میداده باور فیکردم که اواز مرا شنیت است* زیرا که مرا بتد بادی خورد 
۸ میکنده وبیسبب زخمهای مرا بسیار مبسازد ٭ مرا نیکذارد که نفس بکثم» بلکه 
٩‏ مرا ها پر میکد + اکر دربارة قوت خن کویم اينك او قادراست» واکر 
RE‏ ااا کک رقت رای اش ان کد اکر عادل میبودم دهام 
۲ مرا مجرم میساخت» وا کامل میبودم مرا فاستی میشمرد + د 
۲ یشناسمه وجان خودرا مکروه میدارم + این امر برای هه یکی است بنابرین 
٢‏ میکومه که او صاح است وشریررا هلاك میسازد > اکر تازیانه کیان که بان 
٤‏ بیکاهان استهزاء میکند ٭ جهان بدست شریران داده شك است» وروی حاکانشرا 
٥‏ مپوشانده پس اکر چنین نیست کست که میکد ×+ وروزهام از یك نیز رفتار 
۲ تندروتر استه میکریزد ونیکوشرا نیبیند + مثل کشتیهای تیزرفتار مکزیزده 
۷ ول عتاب که برشکار فرود آید + اکر فک رکم که ناله خودرا فراموش کن ه 
۸ وترش رو خودرا دور کرده کناده رم ازعای مشتتهای جرد ر 
۳۹ متام > میک نخواهی شرد + چونکه ملزم خواهم شده پس چرا با زحمت 
بکنم + اکر خود ختنرا باب برف غسل دم ۰ه وای خودر ٿ باك کم ×+ 
انکه | درن فرو میبریه ورخنام مرا مکروه میدارد+ زرا که او مثل من 
۲ انسان نیست که اورا جواب بدممه وباه بخاکمه بيام + دریان ما حکی 
کے تنب هک بزفر دویاما حست بکنارد* کاعک خصای خمدوا ارم دار 
۵ وهیبت او مرا نترساند × نک کن میکفع وازاو ر لیکن من درخود 
چنین نیستم ‏ 





باب دهم 
۱ جانم ازحیاتم بیزار است ه پس ناله خودرا روان میسازم ه ودر نی جان خود 
خن میرامبه وبندا میکوم مرا مازم مساازه ومرا بیان که از چه سیب با من 
رتسا میک زا رات ر کا ست که ظ نی ۰ OR‏ هه 
شاری» وبرمشورت شریران بتابی + 5 ترا فان مغر اسه با طن 2 2 


سا مت حم 


کتاب ایوب ۱ ۷۹0 


انشان میبیشی + ای روز های تو مثل روزهای انسان استه با سالهای قل 
روزهای مرداست + که معصیّت مرا تفص میکی » وبرای کناهام نجس مینانی ٭ 
اکرچه میدانی که شربرنیستم» » وا از دست تو رهاننت" نیست * دست ایت مرا چیتا 
DEO‏ ومرا اریت است وابا ی ادا ۱ 
ASRS e ALS‏ لا برع be‏ 
مغل پنیر جمد نساختی٭ مرا بپوست وکوشت ملس فودیه ومرا با استخواما 
و ها بافی + حیات واحسان بن عطا فرمودی» ولطف تو روح مرا محافظت 
غود * اما این چیزهارا دردل خود پهان کرددی» ومیدان که ایا درفکر ټو بود × 
آاکرکناه کردم مرا نشان کردیه ومرا از معصیتم مبرا نخواهی ساخت * ا کرشریر 
جس وای برمن» واکر عادل هستم سرخودرا برنخواهم افراشت ه زیرا از اهانت 
پر هست ه ومصیبت خودرا میبینم ٭ واکر (سرم) برافراشته شود مثل شیر مرا 
شکار خوای کرده وباز عظمت خودرا برمن ظاهر خواهی ساخت * کواهان 
خودرا برمن بی دربی میآوری. وغضب خویثرا رین میأفزای « وافواج متعاقب 
ي ا پس برای چه ك_ بیرون ee‏ جان 





e‏ رو یس ی ری ا دک 


۳1 


ا-< ۵ E‏ درل 


م 
میب ؛زمان یک ی ۳ طلات. ‏ زان سایةٌ موت وبی ترتبب ه 


رتاش یقن طلات ایب 





تا بازدهم 
وصوفر نای درج توا كفت ٭ کارت خان جواب فا5 ومرد 
لد ضوح ا ردک ف ارا اکت کد فیا ون 
کی وکسی ترا جل نسازد* ومیکوئی تعلم من پاك استه ومن درنظر تو بیکاه 
e‏ ولیکن کاشکه خدا خن بکوید» ولبهای خودرا برتو بکشاید × واسرار 


سس 


خی تیان که زیراکه درماهیت خود دو طرف دارده یس یدان 


۳۹2 کتاب ابوب ۱۳ 


۷ که‌خدا کنترا زکناهانت ترا سزا داده است × یا عتهای خدارا میتوانی دریافت 
۸ نوده باک ار .لتق توانی و مثل بلند,پای آسمان است چه خواهی 


سے 
۰ 


۳ 
۳ 
4 


یی میمصت 


0 


سے 


٦ 


۸ 
۹ 
۳ 


س حور 


حص سس ۵ 


عم 


کرده کودتر از هاوبه است چه توانی دانست* پیایش آن از جهان طویلتره 
واز دریا بهن‌تر است + آکر خت کرد وحبس نایده وبحاکمه دعوت کد 
کیست که او را ممائعت نايد زیراًکه بطالت مردمرا میدانده وذ شرا رازا سید 
ا دران آن یل کده ومرد ا 
او دراز ٭ اکر دردست توشرارت i‏ انرا از خود دو ر کن ۰ وبی سب 
درخیمه‌های تو ساکن نشود + پس یثینا روی خود را بیعیب برخواهی 

وستیع شن نخوامی ترسید + زیرآکه مشفت خود را فراموش خواهی کا وانزا 
مثل آب رفته بیاد ای او ورو وزاروا تن ۳ 
ا ا خودرا اچ موده ا 10 e‏ 8 کال 
وترساندن" نخواهد بوده وبسیاری ترا غق خواهند نود × لیکن چشمان شریران 
کاهینه میشود و وهای ایشان از ایشان نابود میکردد وامید ایشان تجان کندن 
ایشان است ×+ 

باب دوازدم 
ا درجواب کفت ‏ رد رستیکه شما وم هستید» وحکت با شا خواهد 

مرد + لیکن مرا نیز شل شا هم هست ه وازشا کثر نیستم » و وکیست که مغل این 
چیزها را نیداند + برای رفیقی خود مسضکردین‌ام کا 
وازرا ماب فربرده مرد عادل ا وال ی مج انست اه در ۳ ۱ ۱ 
برای مصیبت اهانت است» میا شن برای هرکه پایش بلغزد+ خیبه‌های دزدان 
بسلامت است » وانانیکه خدارا غضبناك میسازند این هستنده که خدای خودرا 


۷ دردست خود میاورند + لیکن الان ازبهام ببرس وترا تعلیم خواهند داد» واز 
۸ مرغان هوا وبرایت بیان خواهند نود × یا بزمین خن بران وترا تعلم خواهد داده 


وماهیان دریا بتو خبر خواهند رسانید + کیست که از جیع این چیزها نیف مد ه که 


ص 
۰ 


۲۱ 
۲ 


کپ پاپ ۷۷ 





خداوند خدآوند اهارا ی ارا است + که جان یع زندکان دردستتوی 

فتاه وس بشر+ ابا کوش فانرا فیان مابد » چنانکه کام خوراك 
خودرا میچشد نزد بپران حکت است» ا ز فطانت میباشد لیکن حکت 
5 تا وی ادت بک تیر رة وف تاران | ست ٭ اينك او منهدم 
مبسازد وفیتوان e‏ انسانرا میبندد وفیتوان کشود ×+ الت ان | باز میدارد 
وخشك میشوده واماز رها میکند وزمینرا واژکون میسازد + فوّت ووجود 
نزد وی است» فریبنث وفریب خورده ازان اواست ٭ مشیرانرا غارت زده 
میرباید » وحاکانرا اتی میکرداند + بند بادشاها نرا میکتاید ه وف کف راان 
کبربند میبندد٭ کاهنانرا غارت زده میربایده وزوراورانرا سرتکون میسازد + 
بلاغت معتیدینرا نابود میکرداند ه وم پرانرا برمیدارد * اهانترا بر نجیبان 
میریزده وکبربند متتدرانا سست میکرداند + چیزهای عیفرا ازتاریی منکفف 


e ۲ ۲‏ 4 4 
۲ می سازده وسایة موترا بروشنانی بیرون میاورد* امتهارا ترقی میدهد وانهارا 
۲ هلاك میسازد» امتهارا وسعت میدهد وانهارا جلای وطن میفرماید + عقل 


To 


2 “€ کل کک 


۱۰ 


واف ِ زمیترا میزباید» ‏ وایشانرا درییابان 8 واره میکرداند TE‏ 
نیست * در تارب کر راه میروند ونور نیست» وایشائرا مثل مستان افتان 
وخیزان میکرداند × 
باب سیزدهم 

اينك چشم من هه مه اين چیزهارا ديل ء کن من اپار | شین وفمیت است + 
سل ومن کمتر از شا نیستم + یمام در 
مطلقی خن کوع د وارزو دا رم که با خدا عا جه ام * اما شا دروغها جعل 
2 وجیع شا طبیبان Re‏ اکت ینید Ed‏ 
این برای شما حت میبود * پس حت مرا بشنوید » ودعوی لہایرا کوش 
کرید+ را برای خدا به ب ی انصانی شش خواهید راند ه و جهة او با فریب تک 
خواهید نود > ۳ برای او طرف داری خواهید وده و هه خدا دعوی خواهید 
کرد × آي یکزاست که او نمارا تفیش ناند» یا چنانکه انسانرا مفم مینایند اورا 
خرم میسأزیك + البتّه شارا توب خواهد کرد » اک د رشنا ظط رت ھار اوت 


۷۹۸ کان لزت ا 





1 ایا جلال او شارا هراسان نخواهد ساخت» وهبیت او برشما مستول نخواهد شد « 
ذکرهای شا مهای غباراست» وحصارهای شا حصارهای کل است * ازمن 
۶ ساکت شوید ومن سفن خواهم كفت » وهر چه خواهد برمن وافع شود + چرا 
0 کوشت خودرا با دندام بکرم » » وجان خودرا دردستم بم * اکرچه ان 
برای او انتظار خوام کشید » لیکن راه خودرا محضور او ثابت خواهم ساخت ×+ 
1 این نیز برای من نجات خواهد شدء زیرا ریاکار محضور او حاضر نیشود × 
/ بشنوید نان مرا بشنوید » ودعویْ من بکوشهای شا برسد + اينك الان دعو 
ودرا مرتب ساخمه ومیدام که عادل شرده خوام شد+ کیست که با من 
۲۰ خاضبه کد پس خاموش شن جا E ms am‏ 
"٩‏ انکاه خودرا از حضور تو پنهان تخواهم ساخت * دست خودرا از من دورکن» 
۲ وهبت تو مرا هراسان نسازد+ انکاه بخوان ومن جواب خواه داد» با این 
من بکومم ومرا جواب بن × خطایا وکاهام چه قدراست » مک 
5 بشناسان + چرا روی خودرا از من مپوشانی» ومرا دشن خود مر تیا اب 
ا کا دارا ن ات ماکان ع وکاه خشك را تعاقب میکنی * زیرا که 
۷ چیزهای تلا بضد من مینویسی » ك وبا ای 
مرا درکن EL‏ وجيع ا Set‏ وکرد کف پایهام خط 


۸ میکش + TE‏ ومثل جام بيد خورده هست ٭ 





ی چهاردم 


انسان که از زن زائین میشوده قیل لیام و بر از زحات است ب مئل کل 

؟ میروید وبریل میشود» ومثل سایه میکریزد ونیماند + وی برچنین تخص چنمان 

دوامکنا وه ومرا با خود اكه میاوری + کیست که چیز طاهررا از 

ه جس بیرون آوزد. هچکس نیست + چونکه روزهایش مقدراست وشارةماههایش 

د و وى یانش کد اد ک۱ زان ن جاوز نتواند نمود+ ازاو رو 

۷ بکردان تا | ارام کرده ومال مزدور روزهای خودرا بانجام رساند + زیرا برای 
درخت امیدیست که آکربریت شود باز خواهد روید ۰ ورمو‌ایش نابود مخواهد 
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سے کے 
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کڪ ات مت کم 0 


E گس‎ 


کالب ۳ ب ۱۵ ۷۹۹ 





ندب ادرچه ریشه‌اش درزمین کهنه شود » 9 آن درخاك کیرد الکن 
ازبوی آب رمونه میکند » ول نال نو شاخه‌ها ورد + اما مرد میرد وفاسد 
میشود» وادی چون جانرا سپارد کا است* چنانکه ابا ازدربازایل میشود » 
ونهرها ضايع وخشك میکردد ٭ هنين انسان مخوابد وبرخيزد» تا نیست 
ندز ایا بیدار نخواهند شده وازخواب خود برأنگنته نخواهند کردید ×+ 
کاشکه مرا درهاویه پنهان کی » ونا غضبت فرو نشیند مرا مستور سازی» وبرام 
زمان تین ما تا مرا ییاد آوری». آکر مرد. بیرد بار دیکر زننه شود» درتای 
روزهای مجاهت" خود اتظار خواه کنید » » تا وقت تبدیل من برسد« تو ندا 
خواهی کرد ومن جواب خوام داد وبصنعت دست خود مشتاق خواهی شد + 
اما ا ن قدمهای مرا میشاریه وایا یکاخ اش تک چات 
درکیسه مختوم | ست ه وخطای مرا مسدود ساخته ٭ مرت کاهگ میافتد خا 
میشود» وف ازمکانش محقل میکردد × 1 ستکهارا میساید» وسیلهایش 
خاك زمینرا میبرده هچنین امید انسانرا تلف میکیی * برای نا بابد غلبه میکنی پس 
میرودء روک اورا تغیبر میدهی واورا رها میکی + پسرانش بعرت میرسند واو 
میدانده يا بذلت میافتند وایشانرا بنظر نمیاورد* برای خودش فقط جسد او 


ازدرد بیتاب میشود» وبرای خودش جان او مان میکرد + 


باب پانزدهم 

E‏ طزیل لاب بو 
وبطن خودرا ۱ تا ترد پر سازد + ایا بحن بیناین تحاجه ناید ه و بکلانیکه 
هیچ نفع جخشد × اما تو خدا ترسیرا ترك میکیی » ولتوی‌را عضور خدا ناقص 
میسازی ‏ زیر که دهانت معصیّت ترا ظاهر میسازد ء وزبان حك ا ار 
میکی + E‏ 7 در 
مخ خدارا شین ء 2 ا هه نایم انم 
وچه میفهبی که نزد بأ هم نیست + زد اا رش دان و بران دده که 


۸۳۰ کاب ایوپ 1o‏ 


۱ درروزها ازبدر تو بزرکتراند ٭ ایا تسلی‌های خدا برای نوک است» وکلا م ملام 
با تو چرا دلت ترا میرباید » وچرا چشمانترا بر میزنی * که روح خودرا بضد 
خدا برمیکردانی» وچنین سضانرا ازدهانت بیرون بآوری + انسان چیست که 
٥‏ پاك باشد» ومولود زن که عادل شمرده شود * اينك برمقدسان خود اعتاد 
٩‏ ندارده واساها درنظرش پاك نبست ٭ پس ازطریق اول انسان مکروه وفاسد» 
۷ که شرارترا ال آب میدوشد + 4 من برای تو پان میکم پس مرا بشتوه وانچه دینام 
۸ حکایت ت مینام ٭ که حکییان آنرا ازیدران خوده روایت کردند وتضفی نداشتند ‏ 
ئ که بایشان بتنهانی زین داده شد » د غریمی ازمبان ایشان عبورنکرد + شربر 
درفای روزهایش مبتلای درد است » وساله‌ای رده شن برای مرد ظال مھا 





۲۱ است * صدای ترسها درکوش وی است» دروقت سلامتی تاراج کنن بروی 
۲ مایذ + باور نیکد که ارتاریکی خواهد برک واا د بای لوسر اقب 
۲۳ است* برای نان میکردد ومیکوید کا استه ومیداند که روز تاریجی نزد او 
٤‏ حاضراست* تنکی وضیق اورا میترسانده مثل پادشاه مهیای جنك پراو غلبه 
۵0 میناید ٭ زیا دست خودرا بضد خدا دراز میکند» وبرفادر مطلق تکبرمیناید + 
(] با کردن بلند براو ناخت میاورد» با کلضهای خت سبر خویش + جونکه 
۸ روک خودرا بپه پوشانیته وګ ر خودرا با شم ملبس ساخته است #۲ ودر شهرهای 
ویران وخانه‌های غیر مسکون» که نزديك مخراب شدن است ساکن مشود + 
٩‏ اوغنی نخواهد شد ودولتش پایدار نخواهد مانده واملاك او درزمین زياد نخواهد 
,۲ کردید* از تاریکی رها نخواهد شده واتش شاخه‌مایش‌را خواهد خشکانیده 
۱؟ وه دهان او زائل خراهد شد + ببطالت توکل نیایق وخودرا فریب ندهد ه 
۳ والابطالت اجرت او خواهد بود + قبل ازرسیدن وقتش ناما ادا خواهد شدء 
< اها او سبز نخواهد ماند+ مثل 2 غور خودرا خواهد افشانده ومتل 
٤‏ زیتون شکوفة خودرا خواهد ربخت + زیراکه جاعت ریاکان بیکس خواهند 
۵ ماند » #وخیمه‌های رشوه خواران‌را اتش خواهد سوزانید* بشفاوت حامله شن 
مصیترا میزایند » وشک ایشان فریبرا اماده میکد × 


ات A‏ چم 


0 


چم 








باب شانزدم 
پس ابوب درجواب کفت × بیار چیزها مثل این شنیدم » تس دهندکان 
مزا ه شما هستید ٭ آیا خان باطل را انها نخواهد شده وکیس تکه ترا موب 
دادن نحريك میکد ٭ من نبز مثل شا میتوانستم بکرم » آکر جان شیا درجای 
جان من میبوده وتفیا بضد شا تریب دم ه وسر خودرا برشا بجدباغ + لیکن 
شیارا بدهأن خود تقویت میدادمه » وتسل لبهام غ : غم شیارا رفع مینود + اکن 
خن كوم شم من رفع نیکردده واکرساکت شوم ERN‏ میشود چا 


۷ ئك نت الان او مرا خسته نوده استه تو تا بر ویران شخ هد 


مرا مخت کرفتی واین برمن شاهد شن است» ولاغری‌من بضد من برخاسته روروع 


۹ شپادت میدهد چ درغضب خود مرا درین وبرمن جفا نوده است » دندانهایشرا 


۱۱ 
۲ 
۱ 
13 
lo 


۳1 


برمن افشرده ه ومثل دشمنم چان خودرا برهن یز کرده است ۲ دهان خودرا 
برخ کد رادا بر رخسار من باسحقار زده‌انده وق من ۳ اجتاع نموده‌اند ‏ 
ول خدا مرا بدست ظالان تسلم نودهه ومرا بیکرت رر رن انکنن است د 
ورب بشما نا ست 9 وکین راک 
باره بکد رشنت یاک وزھن مرا بزمین میریزد+ مرا زخ برزخم زود 
میسازده ول جبار برمن له E‏ برو ست خود پلاس دوخته‌ام» وشاخ 
خودرا درخاك خوار نموده‌ام ٭ روی من ازکریستن E‏ شن است» وبرمژکء 13 


۷ سای موت است ‏ آکرچه ھچ بی‌انصانی دردست من نیسته ودعای من پاك 
۵ است ٭ ای زمین خون مرا مبوشان» واستفانة مرا ارام نباشد* ابتك الان نیز 
۲ شاهد من‌دراسمان است» وکواه من دراعل علیین* دوستانم مرا استهزاء میکنده 


۲ 


لیکن چنمام نزد خدا اشك میریزد ٭ وآیا برای انسان نزد خدا عاج میکد» 


۲ مثل بنی ادم که برای هسایه خرد میناد ٭ زب سالای اندك سبری میشود» بس 


براهیکه برنیکردم خواهم رفت * 


مے 4 ح2 pn‏ 
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۸۳ کتاب اب 1۷و۱۸ 





باب ندم 

ر من تلف شت وروزهام ا م کردیثه وقبر برای مرن حاضر است * 
بدرستبکه استهزا کنندکان نزد من‌انده وچشم من درمنازعت ایشان دای ا + 
لان کرو و جهة مرن نزد ۱ با جع والا کستت که برن E‏ 
رکه ااانا وکت رو بتابرین ایشانرا بلند نخواهی ا 
کسیکه دوستان خودرا بتاراج نسل م کندء جشیان فرزندانش تارخواهد شد* 
مرا نزد امه زمتل ساشنه ۱ E‏ کک ن اندازند شتام ٭ 
چم من ازغصه کاهیت شك استه وثای اعضام مثل سایه کزدین + راچان 
بسبب این حیران مییانند ه وصامحان خویشتنرا برریاکاران برمیانکیزانند × لیکن 
مرد عادل بط يق خود E EE‏ زک ياك ااه رت 
خواهد نود × اما هة شا برکنته الان بباییده ودرميان شا حعیی نخواهم 
يافت × روزهای من تن وقصدهای من وفکرهای دل منتطع شل است ‏ 
رور یل باکت با وچ د رسک 
وقتیگه امید دار م هاوبه خانه من میباشده وسستر خودرا | درتاریی اعرا 
ویهلاکت توبدر من هستی» ويرم که تو مادر وخواهرمن میباشی × 
اند ا است ه یک امید مرا خواهد دید ٭ تا بندهای هاویه 

فرو میرود ه هنکامیکه باهم درخاك نزول (ائم) × 





باب تجدهم 
۳ لد ر شوحي درجواب کنت + تای؟ کی برای خنان ن داما > کنپ اند 
فک رکید وبعد از زان نکم خواهي نود« چرا مثل بهام عرده شوم» ودرنظر 
شما جس ناج ایکه درغضب خود خویشتنرا پاره میک » ایا خاطر نو زین 
متروك شوده یا عض ازجای خود منتفل کردد × البته روشنا“ شربران خاموش 
خواهد شده وشعله ان ایشان نور نخواهد داد٭ درخیمة او روشنائی بتاریی 


۷ مبدل میکردد» وچراخش براو خاموش خواهد شد + فدمهای فوّتش تنك 


کل اا Nf‏ 


میشوده ومشورت خودش اورا بزیر خواهد اند * زیرا بپایهای خود دردام 


٩‏ خواهد افتاده وبروی‌نله‌ها واه خواهد رغت * تله پاشنه اورا خواهد کرفت» ودام 


ی 
۰ 


ےت ۵ ۶ و بے 


Su © © 


انا ی خواهد دات ٭ دام برایش درزمېن پنهان شن است» وتله 
بزانا اتسا ازهرطرف اورا هراسان وک وباو چتیین ویرا میک بزاند چد 


ا وی اة ردك ۳ فزیدن او ان است ٭ اعضای 


سم 
ار رموده میشو ده وخود 0 خی رانه میکردد :ې کک 
3 > 0 مس 1 


۱ ریشه‌هایش اززیر مشک ه وشاخه‌اش ازبالا برین خو امد شد + بادکا ر ززمین 


یود میکزدده ود رکیچه‌ها اس م غخواهد داشت + قارو شان بتاک رات شوه 
واورا ازرع مسکون خراهند ۳ زانید !ورا درمیان قومش نه اولاد ونه ذربت 
خواهد بوده ودرماوای او کسی باقی نخواهد ماند ٭ متأخرین ازروزکارش تیر 
خراهند شده چنانکه اد تو ترس مستولی شل بود ې بدرستیکه کای 
ان وای مماکان کک خ دارا تا ستل این اسك > 
باب نوزدم 
ت درجواب کنت ×+ یک انا می رحا نید ه ومرا نان خود 
فرسوده E‏ ای هم متشه ات کک انها نید ده اا کیک 
کی اک نکمم اي من ند نهآ 
فی‌الواقع برمن نکر غائده وعار مرا برمن اثبات کید × پس بدانید که خدا 
دعوی مرا خرف ساخله » وبدام خود مرا احاطه نوده است ٭ اينك ازظل تضرع 
ّ مایب سوم » واستغاله یک ودادرسی نیست ‏ طریتی مرا حصار نموده 
سست که از زان فیتوام کذشت» وبر راههای من تاريی‌را کذارده است + جلال 
۹ آزمن کنن است» وتاجرا آزسر من برداشته × مرا ازهر طرف خراب نوده 
پس هلاك شدم مت دیات ریشة امیت مرانک ناست غضب خودرا برمن 
افروخنهه ومرا یی ازدشنان خود شرده است + فوجهای او بام مییند وراه 


5 


.ار کتاب و ب 








۳ خودرا برمن بلند میکنند» وباطراف خیم من آردو میزنند + برادرآغرا از نزد من 
کر کرده اس وآشنایام ازمن بالکل بیکانه شه‌اند + خویشانم مرا ترك نوده» 
۰ واشنابام مرا فرامو کردم اند نزیلان خانه‌ام وکیزانم مرا غریب میشارند. 
7 ودرنظر ايشان بیکانه شام × غلام خودرا صدا میکم ومرا جراب نیدهد» 
۷ اکرچه اورا بدهان خود ماس بکم ¥ تفس من نزد زم مکروه شن است» ونضرع 
۸ من نزد اولاد رحم مأدرم ٭ ew‏ نیز مرا حقیر میشارند» وجون برخزم 
٩‏ بضد من حرف میزنند* هه اهل مشورم ازمن نفرت مینابند» وکسانیرا که دوست 
۲۰ مداشتم ازن برکشته‌اند + استخوام بیوست وکوشتم چسبېك است» وبا پوست 
۲۱ دندانهای خود خلاصی یافته‌ام × برمن ترح کید ترم کید شای دوستاغ» 
۳ زیر شلف بدا مرا بلس غواده تست تلاخد 0 ار 
۳ ا کاشکه سنا الان نوشته مده ,کاش کیو ا ادلی 
میکردید ٭ وبا قل ای وسرب» : برک وکا ینک مق ماخ که 
4 ول من زنك ۳۲ ودرایا اا برزمین خواهد برخاست * وبعد ازانکه این 
۷ پوست من تلف شود بدون ج دم نیز خدارا خوام دید+ ومن اورا برای 

و وجشان من براو خواهد نکریست ونه چثم دیکری» اکرچه 
۳/۸ کردهام دراندروم تلف شن اد وب اد تیک هر و راو جنا ام » وحال 
4 نک اف ای درن ناه یشراب اسر که ی 
شمشیرغضبناك است» تادانسته باشید که داوری خواهد بود * 

باب بیستم 

پس صوفر تعمانی درجواب کنت * ازابنجهة فکرهام مرا جواب دادن ريك 
بیکده وباین سیب من تجیل مییاج + سرزنش توخ خودرا شنیدم» وازفطانتم 
روح من مرا جواب میدهد» ایا اینرا ازقدم ندانستةه اززمانیکه انسان برزمین 
قرار داده شد« که شادی شربران اندك زمانی است» وخوشی ریاکاران محظه × 
آکرچه شوکت او نا بایان بلند شوه وس رخودرا تا بفلك برافرازد* لیکن مثل 
فضلهٌ خود تا بآبد هلاك خواهد شده وینندکانش خواهندکنت کیا است × 


na‏ 4 مم 


ی 


لے > 





#۸ شل مره وبا فت مود ھور اى شت اف رن 
٩‏ چشیمیحه یک اورا دین است دیکر نخواهد ده ومکانش باز براو نخواهد ا 
۰ فرزندانش ترد فقبران تذل خواهند کرد» ودسنهایش دولت اورا س خواهد 
۱ داد × استخوانهایش اون ر لیکن هراه او درخاك خواهد خوابید + 
1 اکرجه هرازی درد ھا نن دیون باد وان نرا زیر زبانش پنهان کد + اکرجه 
ورا دریغ دارد وازدست ندهده وانزا درمیان »کم خود تکاه دارد ٭ کب 
٥‏ خوراك او دراحشایش تبدیل میشوده ودر اندرونش زهر مار میکردد » دولرا 
7 فرو برده است وانرا تی خوامد کرده وخدا اترا ازشکش یرون خواهد غود» او 
۲ مارهارا خواهد مکیده وزبان افی اورا خواهد کشت * بررود خانها نظر 
۸ نخواهد کرد ه برنهرها وجویهای شهد وشبر+ شس زجحت خودرا رد کرده انرا 
فرو تخواهد بزده وبرحسب خی لب که کسب کرده است شادی نخواهد نود 
٩‏ زبرا فقیرانرا زبون ساخله وترك کرده است» بس خانۀرا که دزدین است بنا 
۲۰ مخواهد کرد زیر اکه درحرص خود قناعترا ندانست» پس ازننایس خود چیزی 
۲۱ استرداد نخواهد کزد+ چیزی نانن اس ت که نخورده باشده پس برخورداری او 
۲ دوام نخواهد داشت * هنکامیکه دولت اوزبی نهایت کردد دزی کرفتارمیشوده 
5 ودست هه ذلیلان برا و استیلا خواهد یافت + در وقتیکه شک خودرا E‏ 
خدا حدت خثم خودر | براو خواهد فرستاده وحنیکه ورد آنرا براو خواهد 
۶ بارانیدب ازاسلة آهنین خواهد کرخت » وتات تیاور فادها 
10 اترا میکشد وازجسدش یرون ماید » وبیکان برّاق از زهرواش دریرود. 
7 وترسها راو اتبلا یبد یی ريي برای ذخایراو نکاه داشته عن است» 
واش ندمین مارا خواهد سوزانیده وانجه‌ر اک در چادرش بافی است خواهد 
۷ خورد + ۱۳۳۹ عصیانشرا مکشبوف خواهد ساخت» وزمین اذك او خواهد 
۸ برخاست + محصول خانه‌اش زایل خواهد تلامتوور وی تس او 3۳ 
۳۹ خواهد کشت + این است نصیب مرد شربر ازخداه ومیراث مقدر او ازقادر 


مطلف × 


۸.3 کتاب ایوپ ۳۱ 





باب بیست ویک 

0 ایوب درجواب کفت * بشنوید کلام ما بشنویده واین شل شا باشدب 
من تحنل اید تا بکرم ۰ وبعد ازکنتم استهزاء یدج واما من ایا شیم 
٠ ۳-۹‏ است ه پس چرا یصبرنبائم * بن توجه کید و جب ائیده ودست 
بدهان بکذارید + هرکاه بیاد مور وان شوه » ولرزه جسد 7۳ میکیرد ‏ 
جرا شریران زنت مېاننده پر میشوند ودر توانائی قوی میکردند + ذریت ایشان 
5 حضور ایشان با ایشان استوارمشونده واولاد ایشان درنظرایشان »+ خانه‌های 
۰ ایشان ازترس این میباشد» وعصای خدا برایشان یاد + کاو نرایشان جماع 

لکد وا نکن کار ایشان میزاید وستط نیناید+ ه‌های خودرا مثل 
۲ کله بیرون میفریتند واطفال ابشان رقص میکند* با دف وعود مبسرایند» ‏ 


Qo r - 4 ص‎ 


لم > < 


۲ وبا صدای نای شادی مینایند + روزهای خودرا در سعادندی صرف میکند » 
٤ا‏ و حظة بهاوبه فرو میروند+ وخدا میکوبند ازما دور شوه زیراکه معرفت 
0 طریق ترا نخواهم × قادر مطل کست که اورا عبادت نامه ومارا جه فاین 
۲ کک ازاو استدعا ائم × ينك سعادنندیی ایشان دردست ایشان تسا ی کیک 
۷ مشورت شریران ازمن دور باشد + بسا چراغ شریران خاموش میشود» وذلت 
۸ یشان بایشان میزسده وخدا درغضب خود دردهارا نصیب ایشان میکند + ملل 
٩‏ سفال پش روی باد میشونده ومئل که که کرد باد پراکن میکد × خدا کناهشرا 
برای فرزندانش ذخرں لکد اورا | مڪافات ميرساند وخواهد SES‏ 
۲۰ چنمانش هلاکت اورا خواهد دیده وازخنم فادر مطلق خواهد نوشید ٭ 
۲۱ زیراکه بعد ازاو عبر و اورا چه : شادی خراهد بوده چون عدد ماههایش 
۲ منقطع شود+ با خدارا عل ان او براعی لین داوری 
TE‏ ی درعین قوت خود م‌برد ه درحالیکه بالكل درأمنیت وسلامتی 
5 است + قدحهای او پر ازشیراست » ومغزاسنخوانش تروتازه است + ودیکری 
4 درن جان میرد ه وازنیکوئی هیچ لذت یبرد ٭ ایا بام درخاك مضوابنده 
۷ وکزنها اینانزا مپوشانند». ابنك افکار شیارا میداع» ا 


کاب الب ۲۳ ۸۷ 





۸ ی‌اندیشید + ورک یف ا ا ات خاو وده ا 0 زد 
۲ 8 آزراء كذ ارات مایت ها وال ایشا نا کاو راید مود که 2 ا 

برای روز ز ذلت نکاه داشته میشونده ودر روز غضب بیرون برده میکردند + 
0 کیست که راهش‌را پش رویش بیان کنده وجزای آنه‌را که کزده | ست ياو 
۲ برساند ٭ که اخراورا بقبر خواهند برده وبرمزار او نکاهبانی خواهن د کرد 
۲ کوخهای وادی برایش شین میشود» وجیع ادمیان درعنب او خواهند رفت » 
چنانکه قبل ازاو بیشاره رفته‌اند+ پس چکرنه مرا تس" باطل میدهیدء که 

درجوابهای شا عض خیانت مبباند ٭ 


باب بیست ودوم 

پل الیفاز: نی درجواب گفت * ایا مرد مد فابنه برسانده الته مرد دانا 
برای خویشتن مفید است ت 5 یا اکر تو عادل باشی برای فادر مطل خوشی رخ 
اد ا رین ترد ورا ا Fase‏ ایا پسب تري نو 
وعصیان نو بی‌انتها نی # چونکه ازبرادران خود وتو ولای 
برهنکانرا کدی × بەتشنكان اب ننوشانیدیه واک کد نان دریغ داشتی + 
اما مرد جبار زمین ازان او میبانده ومرد عا لاه درات شاک می شود ٭ بیوه 
۱۰ و د ودی و بازوهای یتیمان شکته کردید × بنابرین دامها 
۱۱ ترا احاطه میڼایده وترس ناکهان ترا مضطرب میسا IDO‏ 
۲ وسیلابها ترا مپرتاندج ابا خدا مدل انا بلند نیست» رارک ترا اک 
۳ چکرنه عالی هستند × وتو ون نی میداند ه 0 ایارک غلیظ داوری 
2 تواند مود ابرها ستر اواست پس نییینده ویر دان " افلاك رامد × ایا 
7 طریق قدما e‏ یردان دو دراك سلوك نودند + ڪه قيل 
۷ اززمان خود ربوده شدند» واساس انها مثل نهر رخنه 0 که خدا کنتند ازا 

۸ دور شوه وقادر مطل برای ما چه تواند کرد چ وحال انه او خانه‌های ایشانرا 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳۹ ۳۹ . 
۹ ازچیزهای نیکو پر ساخت » پس مشورت شریران از من دور شود + عادلان چون 


ص پآ مت م2 0۵ 


لس که حح هی 


۲۳ کتاب ایوب‎ A-A 


.۰ ب رو موده E‏ ا یا 
۲۲ ازا ۳ 2 وباین منوال ا = و رسیك ¥ ۹ 
۳ ازدهانش قبول اه وکا ك ورا دردل خود بنه ×× اکر بقادر مطلق بازکشت 
٤‏ نائی بنا خواهی شده ا زخیمة خود دور ای * واک ر کے خودرا 
۵ درخاكه وطلای اوفیررا ۱ درسنکهای نهرها بکذاری + و 
۲ ونق“ خالص برای تو خواهد بود* زیرا درائوقت ازقادر مطلی تلذذ خوایی 
۲۷ یافت ه وروی خودرا بطرف خدا برخواهی افراشت * نزد او دعا خواهی کرد 
۳۸ وأو ترا اجابت خر اهد موده ونذرهای خودرا ادا خواهی کک ب امریرا جزم 
ك نود وبرایت برقرار خواهد شده وروشنائی برراههایت خواهد تناید ٭ 
۱۹ و قتي قتیکه ذلیل شوند خوامی کنت رفعت باگده وفروتنانرا جات خواهد داد + 
نیوا کیک نباشد خواهد رهانید» هک دستهای تو رهانین خواهد شد + 
۱ 
بای بست وم 
۵ ۰ 
بسن ابوب درجواب کت امروز نیزشکایت من تج است » وضرب مرن 
ازنالة من سنکیترب کاش تا نستم که اورا کیا یام » تا آنکه نز د کرس | ۳0 
۳ کا دعوی 2 | حضور وی ترتیب مر - خودرا و 
e‏ طت نزت خود اب 8 ميخو ده ا ira‏ 
میکرد بد ان مرد اج و اجه میموده واز ز داور خود ً زا جات 
میأفتم 4 اينك بطرف کوت در وو او یافت فیشود» وبطرف مغرب واورا 
غیبین ٭ بطرف مال جاییکه او عل میکند واورا مشاهت فیکمء واو خودرا 
۰ بطرف جنوب میپوشاند واورا نیم یه 
مرا میازماید مل طلا یرون میم + پام اثراقدام اورا کرفته است» وطریق اورا 

نک داشته ازار ن تجاوز فیکم × ازفرمان لبهای وی برنکن » ونان دهان ۳ 
زیاده اون زک یک لک واحد است وکنت که اور ایر کد اند ) 


O [aa 4 4 سے‎ 


کے 4 کت 22 


سے 


۲ 
۷ 


خی سین 


کتاب ایوب ۲ ۸۹ 


٤‏ وانچه دل او مخواهد بعل میآورد+ زیرا انهراکه برمن مقذر شت است ما 

٥‏ میاورد» وچیزهای بسیارمثل این نزد وی است* ازاينجهة ازحضور او هراسان 

۲ هستع» وچون تفکر مینام ازاو میترسم ٭ زیا خدا دل مرا ضعیف کرده است» 

۷ وقادر مطلق مرا هراسان کردانین + چونکه پش ازتاریی منقطع نشدم» وظلمت 
غلرظ را از نزد من نبوشانید + 


سا 
چونکه زمانها ازقادر مطلق خفی نبست » پس چرا عارفان او ایام اورا ملاحظه 
فیکند+ بعضی هتندکه حدودرا متفل میسازنده وکله‌هارا غصب نوده 
ندب الاغپای یا مراننده وکا بوه نا بکرو میکرند * فتیرنرا ازراء 
خرف میسازند» ومسکینان زمین جیعا خویشتنرا پهان میکند + ابنك مثل خر 
وحشی مجهة کار خود به بیابان بیرون رفته خوراك خودرا مجوبند» ورا بایشان 
نان برای فرزندان ع ایشان میرسا ند + علوفه خودرا در ۱ درو م میکنند » وناکستان 


ی 


ora ¬ 


شریران‌را خوشه جینی مینایند * برهنه وبی‌لباس شب‌را بسر میبرنده ودر سربا 
پوشنی ندارند٭ ازبا ران کوهها ترمیشونده وازعدم کا ماد کش غار درخ 
میکیرند + وکسانی هستند که بته‌را از پستان میربایند » وازفتیر کرو میکیرند بد 

پس ایشان بیلباس و برهنه راه ميرو ند » ویتسا وا برمیدارند مک م‌آنند هد 
در دروازهای ا روغن میکرند» وچرخشت هار پایال میکنند وتشنه 
۱۳ مي‌آنند د ازشهر اباد نعرم میزنند » وحان مظلومان استخانه کد اما 5 
E ۲‏ ودیکراند کهاوتررامتمرد آند.» وراه انا فیداند + 
5 ودر طربتهایش سلوك فینایند+ قانل درصح بر یزد وفتیر وسکیترا میکنده 
0 ودر شب منل دزد میشود × چثم ز زناکار نیز برای شام اتظار کد کی رو 
۱1 که شي ور مزا تخر ا هد دید ه و بر روعا خود برده 3 درد ا مخ نه‌ها 
۷ نقب میزنندء ودر روز خویشتنرا نهان میکنند » وروشناییرا نیدانند + زیرا یج 

رای جیع یشان مثل ساب موت است» چونکه ترسهای سای مورا میانند ب 
۸ ا تررمامل ستلت اند ع و انص ینب اسان رو سمی باون | استشام باه تاکان 


لے > حح هم 


5 ص 





٩‏ مراجعت فیکنند × چنانکه خش وکری اب برفرا نابود میساژد» هحینین هاویه 
.۲ خطاکارانرا+ رح (مادرش) اورا فراموش میناید کن اماب نش ٠‏ 1 
E ۱‏ کی وشرارت مثل درخت بربن خواهد شد* زن عاقررا 
۳ که‌غیزاید لاد ابرق یوم جشان مایت بر وا 2 10 ۳ 
۳ محفوظ میدارده برهخیزند آکرچه امد زندک ندارند+ ایشانرا اطمیتان ند 
۶ وبران تکه میتاننده اما هان او برراههای یشان است که ادا و 

میشوند پس نیست میکزدند» وپست شل مثل سایرین برده ميشونده وم 
۵ ناسا د ها کیچ ست ب کت کا چ 

وکلام مرا ناچیز کر اند 

باب بلس مت وج 

بس پلدد دشوحی درجواب کنت ×+ + سلطدت وهبیث ازا زان اوست» وسلامترا. 
ااج اه میکند ب با افواج أو شرده میشود» وکسهت که نور 
او بروی طلوع نیکد + پس انسان چکونه نزد خدا عادل شرده شوده وکسیکه 
اززن زائیت شود چکونه پاك باشد+ ایلك ماه نیز روشنای ندارده وستارکان 
درنظراو پاك نیستند + پس چند مرنبه زباده انسان که مثل خزنن زمان ۰ و !ی 


ادم 5 مفل کم میباشد هه 


na‏ 4 مم 


9 


2 


بر میدن #خص بی فون راتکه اعانت کردیه وبازوی 
ناتوانرا گام جات دادی ٭ شخص بی‌حکترا چه نصحت نودی» وحقیقت 
امررا بفراوانی اعلام کزدی * برای که سخنانرا پیا ن کردی» ون ست که ازتو 
صادر شد ٭ تاه مردکان میلرزند ه زیر ایا وساکان اماب هاویه حضور او 
عریان استه وابدونرا ستری نیست ٭ یرابج پهن میکند . وزمینرا برنیستی 
۸ رد ارا رابرهای خود میبندد» پس ابر زیر نا جاك مشرد 
٩‏ روی تخت خودرا جوب میسازد» وابرهای خويشرا پش ان میکستراند * 


eS 4 1~ 


کتاب ابوب ۳۷ ۸۱ 


5 باطراف سے ابا حد میکذارده تاکران روشنانی وتاریکی × ستونهای امان 

۱۳ ر وازعتاب أو حیران میےاند ٭ شوت و در را بلاط مباورد . 

۳ وبفم خویش رهب‌ر | خورد میکد + بروح او 1 سانها زینت داده شده رات 

۱۱۶ ری اینلك اینها حواشی طریقهای اواست » وچه اواز ا 
دربارة او میشنوم » لکن رعد جبروت اورا کیست که بغرید × 


س 


باب ببست وهغم 
وایوب دیکر باره مل خودرا اورده کفت+ عبات خدا که حن مرا برداشته ‏ 
و بنادر مطلق که جان مرا ت نموده سا که مادامک جام درمن باتی است ه 
وه خدا دربي من میباشد * ینینا هام به‌بی‌انصانی تکل خواهد کرده وزبانم 
تمهت تنص نخواهد نمود ¥ حاشا ازمن که شمارا تصدیق نامه وتا میرم کاملیت 





ص رت 2۵ #0 


9 


خویش بش را ازخود دور نخواهم ساخت ٭ عدالت خودرا قام تکاه تیدا پواتر ۱ 
وت باشم را ینایک 3 
a‏ | منقطع می‌سازده e‏ الاک TT‏ 

.| خراهد شنید ه هنکامیکه مصیبت براو عارض شود U‏ درقادر مطلق تلذذ 
۱۱ خواهد بافت» ودر هه اوقات ازخدا مسئلت خواهد نمود* شارا دربار" دست 
۲ خدا تعلیم خوام داده واز اعال قادر مطلق چیزی فی نخواهم داشت ٭ اينك 
۳ خخا 2 ر 2 8 ات وی شز‌اید + این است 

کل ات یار شوند شیر ها س ودریبت رادان سیر 
۱1 تخر اهند کرد ٭ ی امین 7 N‏ ولا و تاد 
۲ رد کاو ایا کد یک مردا غاد لا خر اهت پدشنده. زصاگضان رت اورا 
۸ ثتسیم خواهند نود خانة خودرا مغل ید بنا میکنده ومثل سایانیکه دشتبان 
٩‏ مبسازد* او دولمند مخواید اما دفن نخواهد غد ه چشیان خودرا ا 


لے که اھ هم 


سے _“ 


۲۸ کناب ابوب‎ AIF 


میباشد تھا PE EA EE‏ وکردباد اورا درشب میرباید+ باد 

ِ شرتی اورا برمیدارد ونابود ميش وهاه داورا ازمکانش دور انداود ج زیرا 
(خدا) براو تبر خواهد انداخت وشنتت نخواهد موده آکزچه او مخواهد 

۳ ازدست وی فرا رکرده بک یزد × مردم کنهای خودرا براو م میزنند» واورا 
ازسکانش صنیر زده یرون میکنند × 


باب پپست وهشم 
اهن ازخاك کرفته مفو دام وی ازسنك کداخته میکردد × مردم برای e:‏ 
حدمیکذارند» وتا ات تام تحص مینایند» تا بسکهای ظاست غلیظ وسایة 
9 موت >« یک دور ازساکنان زمین 1 ازراه کذریان فراموش میشو ند » 
ه ودور ازمردمان اوه شن بپرطرف مخرك میکردند + اززمین نان بیرون میاید» 
1 کک مغل انش میشود + سنکهایش مکان یاقوت کیود است . 
۸ 
۹ 


سے 


د 


ندیك أست ٭ ا درپ 77 چم ام وو خرن بوان ون 

نکرده٭ دست خودرا بسنك خارا دراز میکنده وکوههارا از برب 
" نهرها ازضن‌ها میکننده e a a‏ 
۲ میبندنده وچیزهای پان شدرا بروشنانی بیرون میاورند + اما حکت کیا بیدا 
۳ میشوده وجای فطانت کا است * انسان قیمت اترا نیدانده ودر زمین 
6 زندکان پېدا نمیشود + جه میکوید که درمن نبست » ودربا میکوید .که نزد من 
0 فیباشد + زر خالصی بعوضش داده فیشود ه ونقرم برای قیمتش ستین نیکردد × 
8 بزر خالص اوفیرانرا قممت توان کرد » ونه مجزع کرانا ویاقوت کیود × باطلا 
1۸ وابکنه زا برابر نتوان کرد ه وزیورهای طلای خالص بدل آن میشود × مرجان 
۹ وبلور مذکور میشولیه وقیست حکت ازلعل کراتر اسمت + و حش 
5 1۹1 ن مساوی فیشود ه ور خالصی مخین نیکردد ٭+ س E‏ اکا 
1 ومکان فطانت کا است ‏ ازجشم قا زندکان پنهان است» وازمرغان هوا 


کناب ایب ۲۹ AIS‏ 





وخ ۳ وموت میکوینده که اوازه از ده خود شیوام ٭ 


٣‏ خدا راه انزا درك میکنده واو مکانشرا میداند+ زیراکه اوتاکرانهای زمین 


e 5‏ وانجدرا که زیر نمی آسیان ۱ ست میبیند * تا وزن ازبرای باد قرار 
۲ نیت وایهار ميزان ببپماید ‏ هنکامیکه قانونی برای باران قرار داده وراهی 
۷ برای سهام رعد٭ انکاه اترا دید وانرایان‌کرده اترا میا ساخمت وم تفنبفش 
۸ نود * وبانسان کفته اينك ترس خداوند حکت اسبته وازیدی اتات 


0 جر‎ A 4 


نے > سح م 


۷ 
۸ 
۹ 


ودن فطا نت مپباشد × 


باب پیست وم 


واتوب با زمتّل خودرا اورده کنت + کاشکه من ل ماههای پش یبود > 
ومثل روزهائیکه خدا مرا درانها نکاء میداشت + هنکامیکه چراغ او برسر من 
متاییده وبا نوراو بتاریکی راه میرم + چنانکه درروزهای کمران میبودم * 
هنکامیکه سر خدا برخیمة من میماند+ وقتیکه قادر مطلنی هنوز با من میبود» 
وفرزندام باطراف من میبودند+ حینیکه قدمهای خودرا شاک » میشستمه وتض" 
نهرهای روغن‌را برای من میرخت + چون ت روا شهر یرون مرف ه ۰ وکربی 
درا درجھار سوق حاضرمیساخع ٭ جوانا ن مرا دين خودرا خنی میساختند » 
ویران برخاسته میایستادند+ سروران ن ازسضن کنان باز میایستادنده ودست 
بدهان خود میکذاشتند* اواز شریفان ساکت ميشده وزبان بکام ایثان 
بچید + زیر اکوشی که مرا مبشنید مرا خوتحال مخوانده وچشی که مرا میدید 
برام شهادت میداد زیرا فتیری که استغائه میکرد اورا یرهانیدم» و بعیکه 
نیزمعاون نداشت * برکت تخصبکه درهلاکت بود بن میرسید» ودل بیوه زنرا 
خوش میساخجم + عدالرا پوشیدم ومرا ملبس ساخته وانصاف من مثل ردا 
وتاج بود ٭ من مجهة کوران چم بو ۰ وحهة لنکان پای* برای مسکینان 
پدر بودم» ودعوائیرا ۱ که نیدانسم تقص میکردم ٭ دندانهای آسیای شيا 
میشکستم» وشکاررا ازدندانهابش میربودم* ومیکفم دراشیانة خود جان خوام 
سبرده واّأم خویش‌را مثل عظا طوبل خوام ساخت* رید" من بموی ابا 


20 


O ۷ 


لے که حر هم 


سے 
۰ 


۱ 
۱0 


3 کاب ارا 





کنین خواهد کشت ه وشبم برشاخه‌هام ساکن مت اهد مك > جلال من درمن 
تازه خواهد شد وکام دردستم نو خواهد ماند مرا ميشنیدند وانتظار میکشیدند » 
وبرای مشورت من ساکت میاندند ۷ بعد ازکلام نج یک مر کیک نفتند » 
وقول من برایشان فرو کید + وبرای من مثل باران انتظار میکشیدند » ودهان 
خویشرا مثل باران اخرین باز میکردند ٭ اکر برایشان اا باور فیکردند » 
ونور چهر" مرا تاريك فیساخنند × راء‌را برای ایثانی اخبیار کرده بریاست 
میذشستم « ودرمان لدع تاه سای میبودم » ول کیک نوحه کرانرا 
تسلی تشد + 





۳ 
۳ 
امن کاک اون ورد ادر الق برش بسا کت یه که گر او > 
میداشتم ازاینکه EI‏ 5 خود E‏ مد قوت دستهای ایشان 
نیز برای من چه فاین داشت ه کسانیکه توانانی ایشان ضایع شن بود × ازاحنیاج 
و جع بی تاب شم ه زمین خشك‌را د درظلت خرای و ما ید ند بر 
خبازیرا درمیان بوته‌ها مچدنده وريشة شورکیاه نان ايشان بود* ازمیارن 
(مردمان) رانه ميشدنده ازعثب ایشان متلی دزدان هیاهو میکردند + 
درکریوه‌های وادا e‏ میشدند ه در حنرم‌های زمین ودر م‌ها × درمیا يان 
بوته‌ها عرعر میکردنده زیر خارها با جع میشدند × ابنای احمقان وابنای مردم 
بی‌نام » یرون اززمتن راد مک ردید نگ قاطا الان شروی۳ بات شتام » 
وازیرای ایشان ضرب ال کردید‌ام + مرا مکروه داشته ازمن دور میشوند » 
وازاب دهن برروم انداختن باز نیایستند + چونگه زه‌را برمن باز کرده مرا مبتلا 
ساخت ه پس تکام را پش روم رها کردند × ازطرف راست من انبوه عوام 
الناس برخاسته پابهایرا ازپش درمیبرنده وراههای هلاکت خویشرا برمن مها 
میسا زند × راه مرا راب کرده باذیتم اقدا م میناینده وخود معاونی ندارند × 
کویا ازنلمه‌های وسیع باد وازنبان e‏ برین جوم ارو ترا برسن 
ری ح » وفیروزی من ِ بت 


کات ارک۱ Alo‏ 





0 شبانگاه اتوانهام دراندرون من سنه میشود» ویبهام ارام ندارد+ ازشدت 
8 ی لباسم متغیر شت است» ومرا مثل کریبان پپراهم تدك من مرا درکل 
۳ انداخته است» که مثل خاك وخاکستر کرد ینام ٭ نزد نو تضرع مبنام ومرا 
۱ مستجاب پیکی » رک وبرمن نظر فیاندازی :* خویشتنرا منبدل ۰ برین 
۲ برجم شم" با قوت دست خود ہن جفا میغائی + مرا بباد برداشته بران سوار 
۳ کردانیدی ه ومرا درتندباد بر کت ساختی + زیرا میدانم که مرا بوت باز خواجی 
۳ ۲ کردانیده وخ انه که برای هه زندکان معنن است × يف برتودة ویران دی 
خودرا دراز نخواهد کرده وچون کی دربلا کرفتار شود 01 باین سبب استغاثه 
7۵ فیکند × ای رای هر مستیندی کریه فیکردم » » ودل مجهة مسکین رنجين نیشد »« 
۱ دک رین آمیند نیکوی داشتم ETT‏ وچون اتظار : نور کشیدم ظلت رسید + 
۲ احنام مبچوشد وار ۳ وروزهای مصیبت مرا Ê Î‏ ماکان 
۳۹ اف کک میک ه ه ودر جماعت برخاسته تضرع میناع ‏ تراد غالا 
۲ شدام» ورفیق شترمرغ کردیدام + پوست من سياه کشته ازمن مر یزد » 
۱ واستضوانام ازحرارت سوخته کردیث است * بربط من بنوحه‌کری مبدل شن ء 
ونای من باوا زکریهکنندکان × 


باب سی ویک 

با چنیان خود عهد بسته‌ام» » پس چگونه بردوتین "ار ۳ زیرا قسمت 
مدا ۱ زاعلی چیست ه و نصیب قادر مطلق ۱ زاعل e‏ یامن نز عرتان 
کا کم دراه و جهة عاملان بدی مصیبت نی + ۳ او راههای مرا نمیبیند ه 
وجیع قدمایرا پیشارد+« اکربا دروغ راہ میرفتم » يا پابهام با فریب میشتایید ٭ 
مرا بیزان عدالی بسند و تا خدا کاملیت مرا بداند × اکر قدمهام ازطریق 
۱1 دیل ه وقلم دربی چشام رفته ه ولک بدستهام چسبہل باشد چ س من 
کشت کم ودیکری مخورد» وحصول من ازریشه کن شود + آکرقام بزنی م 
۰ شه با نزد در هساية خود درکین نشسته باش ور بن نزن مت بای راد یکی 
۱۱ تیان کیت ودیکران براو خم شوند + ss‏ م قباحت میبوده وتثصیرعا 


سس 4 مج ۶ 


۵ له جح هم 


۸۱1 اکتایب بویت !۳ 





۲ صزاوار ر حکم داوران *# جنگ این انشی مییود. که نا آبدون میسو زد قى 
1 حصول مرا ازریشه میکند + اکر دعو بنه وکیز خودرا رد میکردم » هنکامیکه 
٤ا‏ برمن مد میشدند* پس چون خدا بضد من برخزد جه a‏ 
9 1 تنتیش اید باو چه جواب خواهم داد ٭ ابا ا مرا مرا دررم 
۱1 افرید اورا نیز یافریده مایا کون واحد مارا دررج نسرشت ٭ آ کارا شکفسکت انا 
1Y‏ ین منع نموده باشم ه ء وچثمان بیوه ز: زا نرا ثار کردانین × أكر لفمةٌ خودرا 
۸ بتنهائی خورده باش شمه وخم ازان ن تناول ننموده + وحال آنکه او ازجوانم با ن 
٩‏ مثل پدر پرورش مپیافت» وازبطن مادرم بیوه‌زنر! رهبری مینودم ٭ اک رکسیرا 
5 ازبرهنی هلاك دیں باشم و ومسکنرا بدون بوشش ۲« اکرکرهای او مرا برکث 
۲۱ نداده باشده ا من کرم نش + اکردست خودرا بریتم بلند 
۲ کرده باشم » کاک اع اښ خودرا | دردروازه مید يدم ٭ پس بازوی من ارکتم 
۳ بینند ه ِ ازقم ان ن شکسته شود* زیراکه هلاکت آزخدا یرای من ترس 
۶ میبوده و بسبب کریای او توانائی نداشتم ٭ اک طلار | امید خود میساختم» وبزر 
0( خالص میکنت : تو اعتاد من هستی + اکرازفراوانی" دولت خو ش شادی مینودمه 
واز ر کت من ا کے موده بود٭ اکرجچون ا میتایید بران نظر 
۳ میکردم ه وبر ماه هنکامیکه با درخشندی سیر مبکرد × ودل من خنية فریفته 
۸ مبشد ه ودهانم دسترا میبوسید * این نب زکاه فی مستوجب قصاص مبود ه و 
4 خدای متعالرا منکر میشدم ٭ E‏ دشن خود شادی میکزدم ه با 
۰ حینیکه بلا باو عارض ميشد وجد مینودم + وحال انک زبان خودرا ازکاه 
۱ ورزیدن بازداشته » برجان او لعنترا سوّال نفودم٭ اکر اهل me‏ 
۲ فیکنننده کست ت که ازکوشت کی او سیر اع باشاد با غریب درکوچه شم شبرا بسر 
‌" نمیبرده ودر خودرا بروی مسافر میکنودم * اکر مثل دم نمی جرف 
۶ مپوشانیدم» وعصیان خویش‌را درسینه خود نی میساختم × ازایتهة که ازانبوه 
کثیر میترسیدم» واهانت قبایل مرا هراسان میساخت» پس ساکت مانن ازدر 
0 خود بیرون نیرفن ٭ کاش کی بود که مرا مبشنبده ابنك امضای من حاضر 
است» پس فادر مطاق مرا جواب دهده واینلک کتاتی که مدع من نوشته 


کان اب . ۸۷ 





۳1 است ٭ یقینا که انرا بردوش خود برمیداشتم » وثل ناج بر خود میبستم + شار 


۲۸ قدمهای خودرا برای او بیان میکردم » ومثل آمیری باو تقب مجستم + اکر زمین 

٩‏ من برمن فریاد میکرد» ومرزهابش باهم کریه میکردند + اکر حصولانشرا بدون 

.4 قیمت خوردم ۰ ۰ وجان مالکانه نورا نوی پس خارها بعوض کدم. 
وکرکاس بعوض جو بروبد » سخنان ابوب تام ج 


ہہ 


باب ی دوم 





۱ ین ی از جواب دادن ا باز ماندند چونگ او درنظر خود 
۲ عادل بود × آتکاه خنم اليو ابن بوزی که از قیبله رام بود مشتعل شد 
وغضبش برآیوب افروخه کزدید از چیک خویشتنرا از خدا عادلیر مینیود ب 
۴ وخشش بربه رفیق خود افروخنه کردید از انجهة که هر چند جواب نیپافتند 
۽ انا ایوب‌را جرم ی شردند ٭ والیفو از خن کنتن با آیوب درنك نوده بود 
ه زیراکه ایشان درعمر از وی بزرکتر بودند ٭ ام چون اليو دید که زیان آن سه 
4 ماه جوابی ات چن خی افروخنه شد ٭ وألیهو ابن برکتیل بوزی 
خن امن كفت » من من درعبر صفیر هستمه ء وشا موسنید » بنابرین ترسین جرت 
نکردم که رأی خودرا : برای شا بیان کم + وکنتم روزها خن کوید » وكرت سالھا 
۸ حکترا اعلام یاید* لیکن دراتسان روجی هست» وف قادر مطلی ایشانرا 
٩‏ فطانت مبجنند+ بزرکان نیستند که حکت دارنده ونه پران که انصافرا مینمند + 
بنابرین میکومم که مرا بشنوه ومن نیز رآی خودرا بیان خواه نود + ايلك از خن 
کنتن با شا ار نودم ه » وبراهین شمارا کوش مرج نا نا نرا کاوش کردید ٭ 
۲ ومن درشا مَل نودم وابنك کی ازشا بود که آیوبرا ملزم سازده یا خان اورا 
۲ جواب دهد * مبادا بکوئید که حکنرا دریافت نوده‌ام» خدا اورا مغلوب میسازد 
۶ ونه انسان + زیر کیان د کے نداده است ه ونان شا اورا 
۵ جواب نخوامم داد + ایشان حیران شن دیکر‌جواب ندادنده ون ازایشان 
٦‏ منقطع شد ٭ ا بكم چونکه سفن نیکویند» وساکت شه دیکر 


۷ جواب تمیدهنك ب پس من يزازحصة خود جواب خوام داده و یرای 
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۱ AIA 





راان خوام Ez‏ زیرآکه از رین وروح باطن من مرا بتنك 
۹ اينك دل من مثل شرابی است که منتوح نشن باشد ه وثل مشکهای 
.۲ تازه نزدیلک استبترکک + اتات راحت يام ولبهای خود را کنوده 
۲۲۱ جواب خواهم داد × حاشا ازمن 5 6 طرفداری نام » وبه‌احدی کلام لی اا 
۲ کوم :« ان من امیز عارف نیستم » وا خالت مرا بزودی خواهد 


برداشت +« 


ت 


باب سی وسم 

۰ _ لیکن ای آیوب خان مرا استاع نا وبعای کلام من کوش بكر اينك 
۳ 4 د ن خود زاءکتودمه وز بام درکامم مک مه کل م من موافق راستی 
2 قلم خواهد بوده ولبعام بعرفت خالص تنطق خواهد فود+ روح خدا مرا 
٥‏ نها وه ا د طن ا وتن ماه حت ااك اد ا ار 
ا ویش وت (مرا ترتیب داده بایست ٭* اينك من مثل تو از خدا هستم » 
۷ ومن نیز ازکل سرشته شلام ٭ اينك هیبت من ترا نخواهد ترسانید» ووقار من 

۸ کن اش اھک ی کیل درک شیا رکه واوا زکلام ترا شنیدم + 
و که کی من زی ویینقصیر هستم » من پاك هستم ودرمن کنای نیست * اينك او 
۱۱ 4 برمن ”ويد و ومرا دمن خود میشیارد × پایپایرا درکن میکذارد » وهه 
۲ راههایرا مراقبت میناید+ هان دراین امر تو صادق نیستی» من ترا جواب 
۴ میدمم» زیرا خدا از انسان بزرکتر است * جرا با او معارضه مینایئی » از ابضهة 
٤‏ که از هم اعال خود اطلاع فیدهد* زیرا خدا یکدفعه تک میکنده بلکه دو 
0 دفعه وانسان ملاحظه نیاید ‏ درخواب دررویای شب» چون خواب سنکین 
6 سو کرک ایک دریسر خن درو باب عفد ا ی 
۷ اناخ میکابدا تاد ایشانرا خم میسازد × تا انسانرا از اعالش برکزداند» 
۸ وتکیُررا ازمردمان بپوشاند+ جان اورا ازحفن تکاه میدارد» وحیات اورا 
1۹ از هلاکت سمشیر 3 با درد درپستر خود سرزنش میباید » واضطر اب دایی. 
۰ دراستفوانهای وی است ٭ پس جان او نانرا مکروه میدارد» ونفس او خوراك 
۲۱ لطیفرا « کوشت او چنان فرسوده شک دیل فیشود» واستخوانهای وی که دین 


کا باوب ۸٩‏ 





۳ فیشد برهنه کردین است ٭ جار مه ای ن نزديك میشوده وحیات او ملاك 
۳ کنندکان + 0 ET‏ منز هزار فرشته اویل باشد» تا انجه‌راکه 
+ را اضعا واشست منت وی اناه نانکاه با براو ترح نوده هو - 
٥‏ اورا ازفرو رفتن بهاویه برعان » من کناره پېدا نودام × کوشت او ازکوشت طفل 
اطیف نتر خواهد شده وبایام جوانی خود خواهد و نزد خدا دعا کرده 
اورا مستعاي خواهد فرمود» وروی اورا با شادمانی خواهد دیده وعدالت 
۷ انسانرا باو رد خواهد نمود* پس درمیان مردمان سرود خوانت خواهد گنت - 
1۸ کاه کردم ور ستیرا خرف ساخنم » ومکاغات ار ان ین نرسید + نفس مرا از فرو 
٩‏ رفتن بهاوبه فدیه داده وجان من نوررا مشاهن میکند + اينك هه این چیزهارا 
۰ خدا بعل دو دفعه وسه دفعه با انیت نا جان اورا از هلاکت 
۱ برکردانده واورا ازنور زندکان منور سازد * ای یوب متوجه شن مرا استماع فا ه 
۲ وخاموش باش تا من خن رام اک ری داری ن جواب بن » مک وزرا 
۳9 خو اه ترا | مبری سازم + وا کاچ مشاه خاموش باش نا حکترا بتو تعلیم دم + 


باب سی وچهارم 


پس آلبھو تکل نموده کن ت ٭ ای حکیان سخنان مرا بشنویدء وای عارفان بن 
as‏ زیر کوش ضتانرا انحان میکند » چنانکه کام طعامرا ذوق میناید + 


انصافرا برای خود اخنبار 5 ۰ ودرمیان خود ماه وتک ترلب کته 
است که بیکاه هست » وخدا داد مرا ازمن برداشته است* هرچند انصاف با من 


صی 4¬ 4 رام oOo‏ 


۹ ات دوک رده شتام » وهرچند یتقصیرم جراحت من علاج ناپذ یر است + 
ِ كام شخص مثل آیوب است» که مخریه‌را مثل انب مینوشد ٭ که دررفاقت 
٩‏ بدکاران سالك میشود» وبا مردان شریر رفتار میناید ٭ زیرا کفته است انسانرا 
.| فاین نیست» که رضامندی خدارا مجویدچ پس پس ان ای صاحبان فطانت مرا 
۱۱ دشنویده حاشا از کد ه»بدی کت وازقادر مطلق که ظلم اید × زا که 

انتا ف افا هد اف کل یز افو اها مرکا ند 


بر وبدرستیکه خدا بدی نیکند ه وقادر مطلق انصافرا خرف نیسازد + کات اک 


52 


۲۶ کتاب ابوب‎ Ar. 


٤‏ زمینرا باو ننویض نوده» وکست که ای ئ رج مسکونرا باو سبرده باشد٭ اکراو 
٥‏ دل خودرا بوی مشغول سازده اکر روح ونفخة خویشرا نزد خود با ز کرد + يا 
۱3 بشر بام هلاك میشونده وانسان عاك راجع میکردد + پس اکر فم داری ايرا 
۷ بشنو ه وباوا زکلام شن وشن د6 ابا کیک ازا اد ۱ 
۸ خواهد نود» واا عادل کیررا بکناه اسناد میدهی * 51 بپادشاه کفته میشود 
۳ که تو لبم هستی ه یا جیبان که شربر میبا شید پس چکونه اک ا ا 
آفیناید ه ودولمندرا برفتیر ترجخ پیدهد ه زبراکه جمیع ایشان عل دستهای 
۲ وی‌اند + درحظهٌ درنصف شب میرند» قوم مدوش شل میکذرنده مارا 
۱ بواسطه دست انسان هلاك میشوند* زیرا چنیان او برراههای انسان میباشد» 
۲ وات قدمهایشرا مینکرد+ لی نیست وسایه موت نی» که خطاکاران خویشتنرا 
۳ نها شیک تیا لیر را ریق ایک ۱ ۱ 
٤‏ باکه باید + زورآورانابدون تفص خورد میکد » ودیکرانزا بجای ایشان قرار 
۵ میدهد* هراینه اعال ابشانرا تخص میناید » وشبانکاه ایشانرا وازکون میسازد 
تا هلاك 2 شوند+ وای شریران ایشانرا میزنده درمکان نظر کندکان + از اند 
E‏ متابعت او تغرف شدند» ودره طریقهای وی تأمل نفودند + تا فریاد 
۲۶ فقیررا باو بربانند» واو ففان مسکینان نرا بشنود * چون او ا دهد کلم 5 
دراضطراب اناز رو دروکا ودرا ی فک نت که او ۱ 
.6 خواه بامتی خواه بانسانی مساوی است + اسان فاجر ساطنت نڼایند ه وقومرا 
۷ بدام کرفتار ری کی یز میتی ک دن5 د سزا یاف تم دیکرعصیان 
۲ خواه م ورزید* وان را که نیم توبن بیاموزه واک رکا کردم en‏ 
a‏ ۳ رأی 4 » پس تو 
< اختیار کن ونه منه واه صواب میدانی یکو + صاحبان فطانت ین خواهند 
۵ کفته بلک اهر ا مر ی کک کین که مرا میشنود* که ایوب بدون ن معرفت حرف 
۷ یرنه وکلام او ازروی تعفل ست × کاشکه آبوب نا باخر ازموده شود» زبراک 
۷ مغل شریران جواب میدهد × چونکه برکاه خود طفیاترا مزید میکد » ودرمیان 
ما دستك میزند» وبضد خدا نان بسیار میکوید ‏ 





۳1 


س 4 7 مم Oo‏ 


کے > > 


ATI TAS 





واآلیهو باز متکلم شل کفت × ایا نرا انصاف میشیاری» که کفتی من ا 
عادلثر هست ٭ 0 برای تو چه فاین خواهد شدء وبه چه جبز ب بشتر اكام 
منفعت خواهم یافت * من ترا جواب میکوم» ورفتایترا با تو بسوی انها 
نظر کن ویبین» وافلاكرا ملاحظه عا که ازتو بلند ترند اک رکا هکردی باو 
چه رسانیدی» و کی رخائ ئ جیار خن برای وی چه کردی + اکربیکاه 
شدی باو جه خشیدی » وبا ازدست نو چه چیزرا کرفته است * شرارت تو بردی 
چون فو رو وعدالت تو بسن آدم (فاین مبرساند) × ازکترت 
ظلیها فریاد بر E IS AAA OPTED‏ 
ى آفرنن من کا EE‏ سرودها محخشد × " ازبهام 
زمین تعلم میدهد» واز پرندکان انمان حکت ممجنشد ٭ پس بسیب تک شربران» 
ریاد میکند اما او اجابت نیناید × زیرا خدا بطالت‌را نیشنود» وقادرطلق 
برأن ملاحظه ہفراید + هرچند میکوئی ئی که اورا ۳ « یکن دعوی دزحضور 
ی معا ای برع راما لب ی بابک ام ی 
مطالبه فیکند » وبکترت کناه اعتنا فیناید :« ازايضهة آیوب دهان خودرا ببطالت 
میکناید» وبدون معرفت خنان بسیار میکوید + 


باب سی وشم 
وآلیھو باز كفت ×+ برای من اندیی ص رکن نا نرا اعلام نام » زیرا آز برای 
خدا ار وا ع خودر 0 آورد وف خویش عدالترا 
7۴ نزد تو حاضر است ٭ 7 با معا EL‏ ت غیکد »ود 
قوت عقل قادراست + شریررا | زنع نکاه نیدارد» وداد مسکینانرا میهد ۴ 
چشان خودرا ازعادلان برنبیکرداند» بلکه ایشانرا با پادشاهان برکربی نا باید 


مینشاند پس سرافراشته میشوند + اما هرگاه بزنجیرها بسته شونده و ببندهای مصیبت 


E | e ۸۳ 





5 ارفا کف ۱۱۹ اال ایشانرا بایشان E‏ ۳ اا 
۰ ازاینکه تکر نموده‌اند چ وکوشهای ایشانرا برای تادیب بازمیکد ه وامر میفرماید تا 
۱ ازکاه بازکشت ایند * پس اکن بشنوئد واورا عبادث ایند ه ایام خو 
ادت مب جراهت برد وسالهای خودرا درشادمانی + واما اکر نشنوند 
۳ ازتیغ خواهند افتاده وبدون معرفت جانرا خواهند سبرد* اما .نیک درفل 
4 فاجرند غضبرا ذخین میناینده وجون ایشانرا میبندد استفائه نینایندب ایشان 
٥‏ درعنفنوان جوانی میبیرنده وحیات ابشان با فاسفان (تلف میشود) * مصیبت 
۲ کشانرا بصیبت ایشان تجات مببخشده وکوش ابشانرا درتنکی بازیکند ٭ پس نرا 

نیز ازدهان مصیبت یرون میاورزد. درمکان وسیع که دران تتکی نیبوده وزاد 
۷ سض تو ازفربهی ملو میشد * وتو ازداورک شریر بر هستی» لیکن داوری وانصاف 
E ۱۸‏ با حذر باش مبادا خث را بتعدی پبرّده ا ترا 
٩‏ مخرف سازد × او دولت تا اب خوام ۳ ئى » ن‌طلا ی ای فوای 
۳ توانکریرا + برای شب ارزوند مباش و که انار ازجای ایشان میبرد + با حذر 
ELST‏ نو انرا بربصیبت ترح دادء + اينك خدا 
۲ درفقوّت خود متعال میباشد ه کیست که مثل او نعام بدهد + SEAS‏ طریق 
۶ اور بای تغویض کرده بادام وکت که بکد نر اناد رد د ۱ 
۰ با ش که اعمال اورا تکی رکو » که دربرةآنها مردمان میسرایند ‏ جیع ادمیان 
ارس I‏ | ازدور مشاهت یایند * ينك خدا متعال است 
۷ واو TSS‏ وشیاره سالهای اورا محص نتوان کرد ب زیراک آکه قطر‌های ابا 
۸ جذب امیکد وانها رانا ازخارات ان مجکاند + که ابرها انرا بشدت مي رد ۔ 
6 راشای اف مراد ایا کا ک اه ۱۳ 
۰ یا رعدهای خیہة اورا بداند × اينك نور خودرا اعدا سکع ترانده وعبفهای 
۲۱ “يرسا در لاه اها ا 2 
۲ محشد * دستهای خودرا با برق موی وانزا | برهدف ا میسازد + 
۶ رعدش ازاو خبر میدهده ومواغی AT‏ اطلاع مید هند به 


Aff کا‎ 





باب می و هنتم 

ازابن نیز دل من میلرزده وازجای خود مرك میکردد + کوش داده صدای 
آرازاور! بشنویده وزمزمثر اکه ازدهان وی صادر يشود ار 
اسان میفرستد » وبرق خویش‌را تا کرانهای زین بعد از زان ا 9 
میکند ۰ وباراز وکل رن ED)‏ وجون آوازش شنیه شد آارا تا 
اا خدا ازاء آواز خود رعدهای تجیب میدهده EE‏ 
ادراك نیکم بمل میاورد + زیر برفرا میکوید برزمین یفت ه وهخینین بارش 
بارانرا وبارش بارانهای زورآور خویشرا + رت رن میسازد» تا 
جیع مردمان اعال اورا بدانند× انکاه وحوش بأوای خود نیرونده ودر 
یشه‌های خویش ارا ارام یکرند+ ازیزجهای جوب ؟ کزدباد میایده وازبرزجهای 
0 شال برودت + اف خدا بخ بسته میشوده و سے ابا تمد میکردد + ابرهارا 
۲ نیز برطوبت سنکین میسازد وتحاب برق خودرا ۳۹ بیکد *_وانها پدلالت 

او ا 7 تا هر اه ان امر فرباید برروی تای ربع مسکون 
۱۳ سل آورند + خواه ارا برای تأدیب بارسنده يا مجهة زمین خود یا برای 
٤ا‏ رحمت + E‏ بنرا استیاع اه بایست ودر اعال تیب خدا تأملکن ب 
0 ایا ملم هستی ویک خدا عزم E EE‏ ا 
7 درخشار ن میسازد * : نو ازموازنة ابرها مطلع هستی » يا ازاعال يبه او که 
۷ درعل کامل است+ که چکونه رخنهای وک میشوده هنکامیکه زمین ازباد 
۸ جنوبی ساکن میکردد * ریات از عوانی فلت را یکتران» که ماد ای رنه 
۱3 شن مستیکر است + مارا تعلیم بن که با وی چه توانم کت » ی ا 
.۲ و زو يا جون خن کوم باو خبر داده میشود» یا انسان خن 
۳۱ کوید نا هلاك کردد × وحال افت برا یتوان دید هرچند درسپهر درخشان باد 
۲ تا باد وزیع انرا پاك کند* درخشندک طلای ازشمال میاید» ونزد خدا جلال 
۲۳ میب است * قادر مطلق‌ر! ادراك فیتوانم کرد» او درقوّت وراستی عظم است» 

ودر عدالت کی رکه بیانصانی نخواهد کرد + لهذا مردمان ازاو میترسنده اما او 

برجیع دانادلان فینکرد × ` 


Aa‏ مم 


و 


۲۸ کناب ابوب‎ ATE 





باب سی وهشتم 

وا Sl‏ خطاب کرده ئت × کا مشورترا 
۽ از نان بیعل تار اد کوت ویرک از اسان 
ینام یم مرا اخلام عا وقتیکه زمینرا بنیاد نهادم جا بودی ه بان کن آکر نم 
۵ رازم عکست ک انوا اش نود اک دان مک و ۳ 
- کنید+ پایه‌هایش برچه چی زکذاشته شده وکست که سنك زاوبه‌اشرا و 
۷ هنکامیکه ستارکان صح باهم ترم مودنده و< وان ان خدا اواز ز شادمان دادند * 

5 دریا را بدرها مسد ود SAL‏ تیگ بدر جست واز رم بیرون 
9 1 وفتیکه ابرهارا لبا س ان کردانیدم . وتارک غا را E‏ ن ساختم × 
سای برای اه قرار دادم ء وا بندها ود رها تین نودم + وکنتم تا پاتا 
۲ بيا ونجاوز ماه ودر الا امو اج سرکش تو بازداشته شود + ایا تو | زابتدای عر 
خود صعرا فرمان دادی» وشجررا پپوضعش عارف کردانیدی × تا کرانهای ۳۹ 
۶ فرو کرده وشریران ازان افشانن شوند + مثل کل زیرخام مبدل میکردده 
٥‏ وهه چیز مثل لباس صورت مپذبرد* ونور شریران ازایشان کرفته میشوده 
7 وبازوی بلند شکنته میکردد× ایا بچشمه‌های دریا داخل شت» یا بعمقهای مجه 
۷ ا ابا درهای موت برای تو یاژشت است » با درهای سايةٌ موت‌را دي + 
EET ۸‏ خبر بك آکراینهمر | میدانی+ راه مسکن نورکدام 
است 2 5 ن ظامت جا میباشد × نا ا ترا حدودش برسانی» وراههای خانة اورا 
۲۱ درك ای الته میدانی چونکه در ا شدي ه وعدد روزهابت ت بسیار 
۲ است ×× ۳ مخزنهای برف داخل شم ه وخزینه‌های تكركرا مشاه موده ٭ 
+ 6 انهار | مجهة وقت ننک نکاه داش » » مجهة روز مقاتله و جنک × چه طرق 
۲0 روشنائی تفسیم میشود» ودی وی و کیست که رود 
+۲ خانه برای سیل کند» یا ط تی جهة صاعنه‌ها ساخمی* نا برز کیک ی دران 
۷ نیست ببارد» وبرپابانیکه : دران آدی نباشد × تا (زمین) وان رانا 
پر کدءوعلنهای تازمرا اران راھ اا وس 2 


کا ی اباب ۳۸ ۸10 


که RE‏ یا بل سل مد فده وخ هیده ا ند 
¢ تربار میبندی د با بدهای جبارر امیکنای « ایا برجهای منطتة البرو چ را درموسم 
8 انیا بردت باوری و دیبهآکرژا با بنات او ز رھیری مپننی > ایا قانونهای 
۶ انرا میدانی» یا اترا برزمین مساط میکردانی + ایا اواز خودرا به‌ابرها میربانم 
o‏ تا سیل ابها ترا بپوشاند ٭ ایا برقارا میفرستی تا روانه شونده وبتو بکویند اينك 
کک ` E‏ ا 
٩‏ جع میشود» اس مت زک + ای کارا کا و 
واشتهای شیر ژبانرا سیر مینانی * حبنیکه درماوای خود خویشتن‌را اجع میکند. 
a 3‏ تا دزی راب Sa‏ زده چون 








" باب می ونم 

۱ ۳ یا زمار ن وضع حمل آهورا ۱ نان میدی 
۲ ابا ماهایراک کامل میساوند حاب توانی کرد :یدیا اید ا2ا امیدانی > 
ی میزایند» واز دردهای خود فارخ میشوند ‏ بچه‌های آنا 
قوی شن در بیابان مر میکند» میروند ونزد امها برفیکردند + کست ڪه خر 
وحشیرا ۸ کاک ا ےا وک کک دای ور زا با ھر هوتسن 
بیابانرا خانه او ساختم» وشوره زارا مسکن او کردانیدم + بفوغای شر استهزاء 
میکند» وخروش و نرا کوش فیکبرد ٭ داین کرها چراکاه اواست » ت » وه رکونه 
ایا کو ر ره 6 ترا خدمت ناید » با نزد ورات 
۰ منزل کیرد * ایا کاو وحشیرا بریسمانش بثیار توانی بسته یا وادیهار 9 
۱ مازو خواهد نود × ایا ازاینکه قوش عظم است براو اعتاد خواهی کردم وکا 

۱۲ خودرا باو حواله خواهی نود × ایا براو توئل خواهی کرد که محصولرا باز زد 
1۲ وانزا خزینکاهت نع کند + بال شترمرغ بشادی رك میشوده واما پروبال او 


r^ 2 


0 


للم دزد 


۸۳3 کتاب ایوپ .؟ 





6 مئل لقلق نیست د زیراک نخم‌ای خودرا بزمین وامیکذارد» وبر روکا ی خاك ابر 
٥‏ کرم میکد ٭ وفراموش میک دک با انهارا مبافشرده ووحوش را انهارا پایال 
1 میکند × با بای خود خی میکد که کویا ازان او نستنده محدت او باطل 
۷ است ومتأسّف فیشود + زبرا خدا اورا ازحکت حروم ساخنه » وازفطانت اورا 
۸ نصیبی نداده است* هنکامیکه ببلندی پرواز میکده اسب وسوارشرا استهزاء 
E eb‏ وکردن اور یال ملس کردانلج بر زا مزال 
1 طر بحست وخیز آورد» خروش شم او مهیب است « در وادی پا زده ازقت 
۲ 9 وجد میناید» وبتابلة مسلفان,بیرون رود 2 ع کرده هراسان 
۳ سوه وازدم ششیر برنیکردد + ترکش براوجك میکند» ونین" درخشنن 
۲ ومزراق ٭ با خشم وغیض زمینر| مینوردد » وجون کا دک نمیا يستد ٭ 
{o‏ وقتیکه کرنا نواخله شود هه هه مبکوید» وجنکرا ازدون اغا ستشیام میکند ه وخروش 
۲ سرداران وغوغارا * ای ازحکت تو شاهین میبرده بای خودر | بطرف جنوب 
۷ بهن مرکند × ۳1 ازفرمان تو عتاب صعود ا وا | تعای بلند 
e‏ برض ساکن شن موی میسازد ‏ برش نیز وبرملاذ E‏ ا زانیا 
خوراك خودرا نظر میاورد» وجشاش ازدور مینکرد * چه‌هایش خونرا میمکند » 
Ir‏ او انجا است ۲ 


e 

وخداوند مکزر کرده ابوب‌را کفت* ابا عادله کن ا عتاصمه 

نایده کیک با خدا محاجه کند انرا جواب بدهد+ ‏ اآنکاه آیوب خدآونترا 
جواب داد کل اينك من حفیر هستم وبتو چه جواب دم » دست خودرا 
بدهام کذاشتهام + يلك مرتبه کفتم وتکزار نخوامم کزده بل ٍِِ مرنبه ونخوام 
۷ افزود* پس خداوند ا ابوب را ازکردباد خطاب کرد وکنت + الان لان کمر خودرا 
۸ مثل مرد ببنده ا میغاع وم اعلام کن 5 داوری مرا نیز باطل میڼائی » 
٩‏ وبا مارم میسازی تا خویتتنرا عادل ای ابا جرا یل بلعتا باقوق لام 
.۱ ره توانی کرد + الان خو شتنرا تجلال وعضمت زینت بن » وبعرڙّت 


a‏ # و 


کتاب ایوب ل٤‏ ۸۷ 


کت سین ارا شیدت فة زد زیر وی کتک ال ۳ 7 
۲ اورا بزیراندازته بره که متکّراست نظ رکن واورا ذلیل بسازه وشریران درجای 
AA‏ ن پابال کن + ایشانرا باه م درخاك پان ناه ورویهای ایشا نرا درجای نی 
ا میت تابن جرب تو اقلا جوا هم کرده 5 4 دست راستت ترا جات 
تواند داد* ينك بهیموت که اورا با : Eê‏ 5 علفرا شل کاو ورد × 
ا م قرت: او درکمرش مباشده وتوانا وی در رای شکش × دم خودرا 
1 ل جد ین زاد مسجنبا ند » رکه‌ای رلش مم ین است + استخوانهایش مغل 
6 ولههاي: برنخین » واعضایش مثل تیرهای اف است+ او افضل صنایع خدا 
SE‏ ورا آفرید حریه شرا باو داده است * بدرستیکه کوها برایش علوفه 
۲ میرویانده دراب این حیوانات صیرا بازی کو ویر وا 
۲ وابد درسایه ز نیزار ودر خلاب + درخنهای کار اورا بسایهٌ خود مپوشاند 
۳ وییدهای نهر وی‌را احاطه میناید+ اينك رودخانه طفیان میکد لیکن ۱ 
6 فینسده واکرچه ارم دردهانش رنه شود این خواهد بود * ای چون نکرانست 
اورا توان ,کرد با ینی ویرا با قلاب توان سقت چ 


باب چھل TT‏ 

با یبا قلاب توانی‌کنید» یا ینب ریسیان نوی فشرد آیا دی 
او مهار : تاد کید با چانهاشرا با قلاب توا توانی سفت ٭ ایا او نزد تو شرع زیاد 
خواهد نمود» يا مخنان ملام بتو خواهد کفت + ای با تو عد. خواهد بست » يا 
ا ای یدک ی دایی خواهی کرفت + آیا با ل کک یاری تیان کرده با 
اورا برای کیزان خود توانی مست ٭ ایا جماعت (صیادان) ازاو داد وستد خواهند 
کرده يا اورا درمیان تاجران نقسم خواهند مود + ایا پوست اورا a‏ ماو 
توانی کرد ہ با سرشرا با خطافهای ماهی کران ٭ اکر دست خودرا براو بکذاری 
جنک ییاد خوامی داشت ودیکر نخواجی کرد + AN‏ ۱ 
1 رویتش نیزآدی به به روی درافکن فیشود + کی ابنقدر متهوّر نیست که اورا 


۱ رانک ا که درحضور کن باسح کے تیک سفت تمه چیزی 





ص ات EA‏ © 


لے > <= ہے 


۸۸ کناب ایوب ٩۳‏ 








۳ من داده تابا ی رتام تھچ نوبز اسان استاوان ای 0 ور : 
اعضایش خاموش ۰ واز جبروت وجال تریب او خبر خوام داد × 
۴ کیست که روی لباس اورا باز تواند نبود» وکیست که درمیان دو صف دندانش 
11 داخل شود × و درهای چیرماش را ۱ بکنابده دای“ دندانهایش هولناك 
5 است ٭ س برهای زو رآورش فخراو نی مر مک وصل شن است ٭ با یکدیکر 
۷ جنان چسین‌اند» که باد ازمیان آنها یکذ رد چ با هدیکر چنان وصل وق 
۸ وبام ملتصتند که جدا نیشوند * ازعطسه‌های او نور ساطع یکردد » وچشان ۱ 
۹ ہل پلگهای تجراسست × ازدهانش مشعلیا یرون میاید» وشعله‌های اتش برس مود > 
۳۱ ا ازییتهای او دود رببایدء » مثل دبك جوشنه وبانیل + ازنفس او اخکرها افروخده 
۳ میشود» واز دهانش شعله بیرون 1 رک قوت نشیمن دارد» وهیبت 
۴ پش رویش رقص میناید طبقات کوشت او مم چسپېك است » وبروی مس 
۵ است که مرك فیشود + داش مثل لك تیک است » ومد سنلک زیرین اھ اک 
٥‏ میباشد + چون او برخيزد نیرومندان هراسان میشونده وازخوف نود میکردند + 
۳ اکر شمشیرباو رن نیکنده وه تیزم ونهسررای 4 جرله آفی سل 
۷ که میشمارد» و برنجرا مانند چوب پوسین ٭ تیرهای کان اورا فرار فیدهده وسنکای 
۲٩‏ فلاخن نزد او بکاه مبدل میشود + عمود مثل گاه شمرده میشود» وبرحرکت مزراق 
,۲ مفندد * در زیرش پارهای سفال نیز است » وکردون پرا برکل بهن میکند ٭ 
ا هرا مل ديك مجوشانده ودریارا مانند پا تیه عطاران میکزداند × 
۲ راهرا درعتب خویش تابان میسازد» بنوعبکه جه را سفیدمو کان میبرند + 
؟؟ برروی خاك نظیر او نیست» که بدون خوف آفريت شن باشد٭ برهر چیز بلند 


۳ 
نظار میافکد وبرقیع حبوانات رگن پادشاه انشستی ۸ 


باب چهل ودوم 
بات خدآو: ندرا جوا اب داده کت میدانم که بهر چیز فادر هستی ‏ ۳ 


و را نود ٭ کس تکه مشورترا بیعلم نی میسازد» لکن من باه 
نفهمیدم نکر مودم . مچیزمایک فوق ازعفل من بود وید انستم ٭ لان بشنو تأمن 


ے تب اش 


کات( ت ۸۹ 


خن کو م » ازتو وال مینام مرا تعیم بن + ازشنیدن کوش درباره نو شنیت بودم» 


7 لیکن الان چثم من ترا TT‏ دارم» ودرخال 
۷ وخاکتر توبه مینام ¥ وواقع شد بعد ازاینکه خدآوند اینسضنا: نا با نمی کته 


بت 
1 


۱9 


11 


بود که خد خدا وند خدآوند به لیناز ز تبیاق اک ۳ من پرتو وبردو رفیقت افروخنه من 
زیراکه درباره من ا ات ست مثل بنكام آیوب نکنید + پس حال هنت 


کوساله وهفت قوج برای خود رن ونزد بن من آیوب رفته قربانی سوخانی 


۲ و 
ية خويشتن کد رانید وبنكام ایوب عهة شا دعا خو اهد ۳ زیر که اورا 


مستعاي خوام فرمود مبادا پاداش خاقت شیارا بشما برسام چونکه را من 
تمغ رات ت است مت بنل‌ام ۽ آیوب نکنتید + بس آلیناز تبیانی وبلدد شوي 
: وصوفر ناف رفته بنوعیکه ا بایشان امر فرموده بود عل نودند وخدآوند 
برا مستجاب فرمود + وچون آیوب برای احاب خود دعا کرد خدآوند خداوند مصیبت 

دور ساخت وخداوتد په ايوب دو چندان ی پېش داشته بود عطا فرمود × 
وجیع بادرانش وه خواهرانش وجای آشنایان قدیش نزد وی ان درخا نهاش 
با وی نان خوردند واورا درباره ما مصیبتیکه خدآوند باو رسانین بود تعزیت 
کبتان واد کک وم رک ابلي تراط وه رکسن یلق طقة سللا نبا ادعب و تاو نن 


ایا در از رازل او ود جهاد هزارکوسفند وشئ‌زار 


۰۰ ص EF‏ ت پیب E a‏ ° مر ۱ 
ودخثر اول‌را بیمه ودوّبرا قصیعه وسومرا فرن‌هفوك نام نهاد* ودر عای زمین 


ن ۰ 
مثل دختران آیوب زنان نیکو صورت یافت نشدند ویدر ایشان ایشانرا درمیان 


برافرآنشان اون داد #مویعد ازان ابوباصت مجفل یال زندکال مود ویران 


3 ار ۲ 
۷ خود وبسران پسران خودرا تأ بشت چهارم دید ٭ پس ابوب پر وسا خورد شن 


وثات یأفت ‏ 


ی 


رز 


o ۳ ۰ A 41 


کت 


ھے 


کتاب و 


يعي زبور دواد 





فرمو رد اول 
خوشامال کسیکه بشورت شربران نرود وبراه کاهکاران نه ایستد» ودر 
عچلس استهزاء کنندکان نه نشینك ار بلک رغبت او درشربعت خدآوند است » 
۰ ۲ 2 5 
وروز وشب درسریعت او تفکر میکند چ پس مثل درختی نشانن نزد نپرهای اب 
خواهد بوده که میوه خودرا در موسش میك هك و 6 ET‏ وهر 


آنچه میکند نيك انجام خواهد بو شریران چنین نیستنده بلکه مغل کاهن که 


باد آنزا پر کت کد لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد» ونم کاهکاران 
مس زیرا خد اود یی عادلارا دی ول مار 55 





مزمور دوم 

چرا امتیها شورش نوده انده وطواتف درباطل تکرمیکند + پادشاهان زین 
برهخیزند وسروران باهم مشورت نوده اند ء بضد خدآوند و بضد مسج اوه که 
بندهای ایشانرا بکسلیم» و زنجیرهای ایشانرا زا ازخود بیندازم × A‏ 
نشسته است دد خدواند برایشار ن استهزا» میکد + انکاء درخش خود 
ا خواهد کردء وبغضب خویش ایشا را اهته خرامد سا ۳ 
5 4 نصب کردهام» مک E‏ خود صهیون + فرمانرا اعلام میکم 
خدآوند بن کنه است» تو پسر من هستی امروز ترا تولید کردم ٭ آززن 
درخواست کن وامتهارا بیراث تو خوامم داده واقصای زمېن‌را ملك تو خوام 
کردانید+ ایشانرا بمصای آهنین خوامی شکست» مثل کوزء کوز بکرامار ور 


۱۰ 


۱ 
1۲ 


n 4 ¬4 ص‎ 


Oo 


کات کیک ۸۳۱ 
خواهی نمود چ والان ای پادشاهان تعقل اید ٤ا‏ ای داوران جهان متنبّه کرد ید + 
خدآوندرا با ترس اوت کد با لرز شادی اتیک × شرا نیو سید شاد 


غضب‌ناك شود » واز طریق هلاك شوید » زیر( غعضب او به‌اندي افروخته میشوده 
خوشا حال هة انانیکه براو نوکل دارند + 








نِ 


E 
مزمور داود وفتیک از پسر خود ابشالوم فرار کرد‎ 
ای و بسیاری بضد من برهخیزند و‎ 
واز خود نزد.‎ 1 I لس وان‎ e : E 
ر‎ O × مخواب رفم ا زیر وت ما نقویت مید هد‎ 
نخواهم نرسید ه که کردا کرد دامون صفت تسته انیا خداوند ن دای‎ 
زدی » شریرانرا شکستی ٭‎ ER وه‎ e من 0 و‎ 


مزمرر چهارم 
واه الا راشان برد و ات ی ۱ وتاره مزمور داود 

ای خدای عدالت من چون وان مرا مسوا فرما» CEE‏ را و سعمت. 
دادیء برمن کرم فرموده دعای مزا ب ج ای اف ران انانپا بای جلا 
من عارخواهد بود» وبطا لرا دوست داشته دروغرا خواهید طللید سلاه × ام 
بدانید که خداوند مرد صامحرا , برای ۳ بر زج ات وچون او را مخو ام 
خداوند خواهد شنید + خشم کیرید وکا » مورزید » دردلا بربسترهای خود 
تفگ کید وخاموش ا ا قربانیهای عدالت‌را اکن رانید» و بر خدآوند 
و د ا ای E‏ و مت 


مے “¬ 2 


Oo 


ت > < 


۸ کتاب مزامیر ه و 1 





وشبرم ایشان افزون کردید ٭ بسلامتی ی خسم ونخواب م دروم زیر که تو فقط 
ای خدآوند مرا در اطمینان ساکن میسازی + 





مزمور م 
برای سالار مغتیان برذوات نفخه » مزمور داود 

ای خداوند بان من کوش بن» Es‏ تمل فرما + ای یادشاه 
وخدای من باواز فریادم IEE‏ زیراک نرد تر دا میک ای خدآوند 
صعکاهار. ۳ از مرا خواهی شنیده بامدادان (دعای خودرا) نزد توا اانه میک 
وانلظار میکنم + زیرا ئو خدائی نیستی که بشرارت راغب باشی os‏ 
ساکن نخواهد شد متکران درنظرتو نخواهند ایستاد ه ازهه بطالت کنندکان 
نفرت میککی * دروخ کوبا نر هلاك خواهی ساخت» خدآوند تخص خونی و حبله 
کر را مکزوه میدارد+ واما من ازکثرت رجت تو مخانه‌ات داخل خوام شد» 
وازترس تو بسوی هیکل قدس تو عبادت خواه نود+ ای خداوند بسبب 
دشمنام مرا بعدالت خود هدایت ناه وراه خودرا پش روی من راست کردان × 
Ss‏ ایشان راستی نیست» باطن ایشان عض شرارت است» کلوی ایشان 
قبر کشاده است» وزبا‌ای خودرا جلا میدهند* ای خدا ایشا: o‏ ا 
بسبب مشورتهای خود بیفتند ه NAE IK,‏ ي ایشانرا دور انداز زیراکه 
بر تو فنه کرده اند + وهه * متوکلانت خادی خواهند کرد و ترغ خواهند 
موده زیرا که ملیاء ایشان تو هستی » وانآانیکه اسم نا دوست میدارند» درتو وجد 
خواهند نود زیرا تو ای خدآوند مرد عادارا برکت خوای داده اورا 
برضامندی مثل مپر احاعله خواهی نود + 





مزبور شنم 
برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار برٹانی » مزمور داود 


کاب مزامیی ۷ نا 


استنوانهايم مضط بست * وجان من بقذلی پریشان است » پس نو ا6, خداوند 
تا بکی « ای خداوند رجوع کن وجافرا خلاص دہ ۰ برجت خویش برا نجات 
خش + زیراکه درموت ذکر تو فیبانده درهاویه کیست که ترا جد کوید × 
ازنالة 5 ت مانام e e E‏ 
ای هه ران ازن دور ره ا خداوند | آوارکرب ۳ شنیك e‏ 
خدآوند ااه مرا شئیل انت ه خداوند دعای مرا اجابت خواهد مود ۲ هه 
دشنانم بدت حل وپریشان خواهند شده روبرکزدانین ناکین بل خواهند 


کردید ٭ 





Ez 
سرود داود که آنرا برای خدآوند سرائید بسبب نان 2 بنیامینی‎ 


ای دای مه رت نداد میبرم» ازهه تعاقب کنندکانم مرا جات ده وبرهان + 
مبادا او مثل شیر جان مرا بدرده وخورد سازد ونجات دهن نباشد+ ای به 
عا ان ای اترا کردم وا کو درد نیت ارط ذا عد بآ کل مره دوشن 
و بدی کردم » وبی سب دشن خودرا تاراج خودم ٭ با جامرا تعاقب 
کد, ا دشر سازد- وحیأت مرا بزمین بایال کند » وجلا لرا درخاك 
سازد سلاه # ای خداوند درغضب خود برخیز بسبب قهردشنانم بلند شو » 
وبرای من بیدار شو ای که داوریرا امر فربوده * م جمع امتها کردا کرد نو ییایند » 
وبرفوق ایشان بقام اعلی رجوع فرما « خداوند امتهارا داوری خواهد نود 
ای خدآوند موافی عدالت وکال که ِ است مرا داد بد6+ بدی ثریران 

نابرد شود وعادارا پابدار کن زیرا امان کن دلها وقلوب خدای عادل 
ا شیر برض ناش که ی ِ_ 


٩‏ مه ز خواهد ی اکنیه i‏ ر و برای او کک 


ف‌ 


مرا ساختهه وتیرهای خویش‌را شعله ور کرداین است + ابنك به بطالت ابستن 
53 


اک 22 ۶ 


اام کد ا ا جه ید است نو درقای 


ARE‏ کار مزامیر ۸ و 





شن» وبظل حامله کردیت دروغ‌را زائیت است * حفن کند وانرا کود نموده 
ودر چاهی که ساخت خود بیفتاد × ظم او برسرش خواهد برکشت » وستم او 
برفرقش فرو خواهد امد 4 خدآوندرا برحسب عدالتش حد خوام گفته 
وامم خدآوند تعالی را تسج خوانم خواند × 





مور هتم 
برای سالار مغنیان برجلیت » مزمور داود 


اپا کذازدهه ازا زبان,کزدکان رر رارك ا ۱ 


پادی» تا دشن وانتقام کیرنت‌ر ۱ ساکت کردانی + چون ا تو نک ١‏ کر که 
ص ای E‏ و یاه وستارکا که تو ا % یمن اتسان 1 
اورا یادا اورفاه وی ا کار ارد کان وزرا ارفا تا ۱ 
اخنی ۰ وتاج جلال واکرامرا بر سر او کذاردی ٭ اورا بر کارهای دست 
خودت 2 وهه جیزرا زیر بای وی نادی» کوفندان وکاوان 
جميعا. وام صمرارا نيز » مرغان هوا وماهیان تیه اء وهر چه یف 





6 
برای سالار مغنیان برموت لین ه مزمور داود 
ERE‏ ای دل حمد خواهم کفت » E‏ کیا بت ترا بان خوام کرد « 
درتو شادی ووجد خوام مود » تام ترا ای متعال خوام سراید هر ج دنام 
بعقلب با کردنده انگاه لغزین ازحضور تو هلاك خواهند جد رس ات 
وداوریٰ من کردی » داور عادل برمسند نشستة + امتهارا و فود وشریرانرا 
هلاك اخه » نام EE‏ عو کرده تا ابدالاباد چ ی نان نیست شن خرابپای 
ابدی کردین آندء وشهرهارا و یران ساخته حنی نس نما نابود کردید + لیکن 
انیت ا تا ابدالباد - وتخت خویشرا برای داوری ,پا داشته 


11 


کاب مزاس ریا ۸۰ 


— 





مس سس تست ر س 


است * واو ربع مسکونرا بعدالت داوری خواهد کرد» وامتهارا براستی داد 


خواهد داد + وخداآوند قلعةٌ بلند برای کوفته شدکان خواهد بود» قلعة بللد 
درزمانهای تنکی × وانانیک نام ترا میشاسید برتو توکل خواهند داشت» زیرا 
ای خدآوند تو طالبان خودرا هزکز ترك نکرده * خدآوندرا که برصهیون نشسته 
ات بسرایده کارهای اورا دریان قومها اعلان نائید + زیرا او که اتقام 
رل حون( امعم اشا be TE‏ وياد و وک واس 
ای خداوند فرموده بظلی که ازخصان خود ی کلم نظر افکن» ای که 
براغرازنت" من از درهای موت هستی ٭ هم تسات ترا بیان کم در دروازهای 
دختر صیهیون » درنجات نو شادی خواهم نود ٭ امتھا جاجی که کن بودند خود 
افتادند» دردامیکه که بودنند. بای ایشان کرفتار مد | خداوند خودرا شناسانین 


اش ماو کرد 6 ربوا خود بدام فتار کردین ا جایون 


۷ سلاء * شریران بهاویه خواهند برکشت » وجمیع امتهائیکه خدارا فراموش میکند + 


1۸ 
۹ 


۲. 


نے > 


ی هیشه فراموش جر اهد شد» امید حلییان تا اد ضایع عضو اهد بود ٭ 
برخبزای خدآوند تا انسان غالب نیایدء برامتها حضور نو داوری خواهد شد + 
ای خدآوند 9 E‏ کول کان « ۳ امتبا که استناند سلا > 





۳ RE 


ای خدآوند جرا دور ایستادء» وخودرا دروقتهای تنک پنهان یکی + 
آزتکر کر سره د و a EEE‏ 
مات نی کرد عر کد > وانکه E CS‏ 
اهانت ميڪند » شریر درغرور خود میکوید بازخواست و 
قو‌های او اینست که خذای نیست * اراههای آو کته استوار استه احکام 
تو زاو بلند و بعید است» هه دشنان خودرا چ میشارد + در دل خود کنه 
اسی هرکز جنبش مخواهم خورد» وذور بذور بدی‌را نخواهم دید + دهن او از 
لعنت ومکر وظام پراست» زیر زبانش مقت وکاه است* درکینهای دهات 
رای کم وتان برا کنات براق 


و 
3 


۱۲ کالب رام ابو‎ ATT 





است ادرجائ ی اکل میور بیشهخود نُک 
ES‏ فقیررا بدام خود کشین کرفتار میسازد + پس کوفته وزبون میشود» 
ومسا کین ردن جیاران او میا فتند + دون خود کنت خدا فراموش و9 
اهاروش در ابشا یه وهرکز نخواهد دید*+ ای خدآوند برخیز ای خدا 
دست خودرا برافراز» مکار افر مزن سکن اما شرا ار ده 
دردل خود میکوید » نو باز خواست نخواهی کرد + البته دی زیرا که تو برمشفت 
وغم می‌نکری ه تا بدست خود مکافات انا مکنا بتو تسام 


۱ کرده است ه مددکار بتیمان تو هس ۲ بادوی-کاهکاررا بسک اا 


هت 


2 


¥ 


5“ 
7 


an 


هچ جم 


ازعراانشها وخرت کا اترامیای وربا ودادا چا ۲ ۱ 
امتها اززمین او هلال خواهند شد * ای خدآوند مستلت مسکینا نوا اجابت کرده: 
دل ابشانرا استوار مود و کوش خودرا | فا کرفتة ٭ تا یتبیان و کوفته شدکانر ۱ 
دادرسی کی » اتسانیکه از زمین اسست دیکر نترساند » 


دور بازدم 
ترا در مت مزمور داود 

برخداوند نوکل دام چرا جام محوند» مئل مر ا 
زیرا اينك شریران کانرا میکشند وتیررا بن نهاده اندہ تا بر رات دلان در 
تاریی بیندازند * زرا ک ارکان منهدم ا عادل چه کند چ خداوند 
در هیکل قدس خود است ت و کرمی ¿ خدآوند دراسیان» چشمان او مینکرد پلگهای 
وک بی ی 1 زماید + خدآوند مرد عادل‌را انحان میکنده واما ازشرير وظل 
دو یجان او نفرت مدرد بوشریر دامها واتش مک( نف خواهد باراد 
وباد موم حصه بالهٌ ایشان خواهد بود + زیرا خداوند عادل است وعدالترا 
دوست میدارد» وراستان روی اورا خواهند دید * 


TE 
بای شالارآمختیان بر غانیه مزمور داود‎ 


Vv 


2 


AY اام‎ 


ادم ناباب کردین اند + هه بیکدیکر دروع رف به لبهای چاپلوس ودل 
منافق سن میرانند + خداوند هه لمهای چایلوس‌را منة را وهر 
زبانیرا که یک ا واا غالب می ام ام » لبهای 
وت کید نت که 4 برا خداوند باشدب خدآوند میکوید بسب غارت 
دا هنال رن الان برهیزم . ۰ واو راغا وناب اد کید بویا 
خوام داشت + کلام خدآوند کلا E‏ ی که 
هتت مرتبه باك شن است * تو ای خداوند ایشانرا حافظت خرای نوده ازاین 
طبته وتا ادالاد اف واه روف ری ران مان رات وه 


سس 
ات درت ادم بنك میشو 3 ۲ 


مزمور سمزدخم 
را الم و 
مودک یل مرا تام یکی EGS‏ شرا 
O‏ ۰ € ۰ ۰ ۹ 2 1 ۰ ا ۰ = 
پوشید + تا ر ر ود هڪ ورڪ بکم ودر دم ر ارو 2 م خواهد بود» تا 
۰ ۱ م ۲ ۱ 
2 5 برفن ا شود × اک یه » دی من امساب 


7 کا ا ایند ×× ا موه ه یوک ڪر د 


7 ۳ ۱ 7 ر 
من درنجات تو شادی خواهد درد ٭ برای خد خدآوند سرود خواهم خواند . زیر که 


گن احسان موده اا 


مرن جهاردم 
برداکه الا رز مخنیا رن ة مزمور داود 
و رد مرت کم کد > کارها ی خودرا قاشد هم .2 
ا د ویکوکاری دنسر یر , و نله ازاسان E:‏ اد نظر انداخت نا به 
ا 9 یف وطالب دای هست + که ۲ رو بام 6 کم اید 
تیک رکاری نیست 


:ی م 


ی باه کناهکارار. ت معرفت هستند » که قوم مرا 


ATA‏ کتاب مزامیر ۱ و۱1 








مجورند چنانکه نان مخورنده وخداوندرا نی خوانند + انگاه ترس بر ایشان 


7 مسنول شده زیا مدا درطیقة عادلان ا مسکین خجل میسازیده 


سس 4 م 


هی اسب td‏ ج 


0 


چونکه خدآوند ای اوست + کاشکه نجات اسرائیل از صهیون ظاهر میشده 


جو خدآوند اسیریٌ قوم خویش‌را برکرداند « یعثوب وجد خوادد نود 
واسراییل شادمان خواهد روند 


مزمور پانزدهم 

مزمور داود 
ای خدآوند کس تک گر شمه ا وکست که یکا 
اک کرد که کیب شنالاک اادد وعدالیرا بجا اورد ء ودر دل خویش 
راست کو ا بزبان خود غیبت ننابد» وبهسايةً خود بدی نکد وتو 
باره اقارب خویش مذمت‌را حول نياید 3 کرد نظرتد ا 2 
ونان پرا که از ز خدآوند میترسند مکرم میدارده و ف ب ۳ تخیر 
میهد شن خردرا سود نیدهد ورشوه بریگاه کد ۱ ۱ 


تا اد ماد جی: بش شتراهد خورد + 


مزمور شانزدهم 

مکتوم داود 
ای خدا مرا حافظت فرماه زیرا برتو توکل میدارم + خدآوندرا کنتم نو 
خداوند من هستی » نیکونی من نیست غیر از تو واما مفدسانیکه در زمېن اند 
وفاضلان» کا خوشی من درایشان است * دردهای انانیکه عقب (خدای) 
9 میشتا بند رن هدایای خویی تا نرا خخواھم ر یت هھ بلک نام 
ایشانرا بزیام رام او اورد + OTE‏ ۱۳۱ تو قرعه 
2 میذاری * خمله‌هاای ۰ من جایپای خوش افتاد ه میرارث بهی بن رسین 
اا EE‏ اڪ جت نود مرك مخوام ه شبانکاه نیز قلم مرا یی 


2 یب خود میدارم ه چوک ما اش ها 


٩ 


"کاب ساب ۸3 





اش ام ر ازاس, ری قلشادی میکد وجلا ۳ ده 


٠‏ جسدم نیزدر آطمینان ساکن خواهد شد × زیرا جانا درعالم اموات نرك نخواهی 


۱۱ کرده وقذوس خودرا نخراهی ای نج ده ,که فسادرا یندا طریق 


یی 


حیاترا بر چن خواهی 


اخ حص ور ال خوش اسو اش سا BE‏ ده 


صلوة داود 
من نز : 
بی‌ریا میاید کوش بکر× داهن او وز تو صا در شود ه چغان تو E‏ 


E REESE ET‏ | قال ل کذاشتة وھچ 
نیافته» زیرا | عزیت کردم که زبام جاوز نکند × انا کارهای ادمیان بکلا م لبهای 
نوه خودرا از راههای ظام نکاه داشت + تکام باقع انا بی 

پایهام نخواهد لفرید ٭ ای خدا ترا خوانت ام زیراکه مرا اجابت خواش نود 
کوش خودرا بن فرا کر وحن مرا بشنو + ۳ خودرا امتیاز ده« ای که 
متوکلان خویشرا بدست راست خود از عا لفان ايشان میرهانی + مرا مثل مردماك 
چنم نگاه 8 دساف یال کح نکر ار روک و ا کر رابت 
می‌سازند » ازدشنان جام که مرا احاطه میکند بد دل فرب خودرا بسته انده بزبان 
خویش نان کک ایی کر چ مان تدمهای مارا احاطه کرده‌اند» وچشان 
یا ده کے تارا زین تکازن ری وال شیر ایتک دود رقن 
حریص باشد» کل شیر ژیان که در یذ خود در کنبن اش ای اود 
برخیز ویش روک وی دراه اورا بیندازه وجافرا ازشریر بشمشیر خود برهان × 
ار دار تست خیش ولا هی ھا3 که تمہ اکا 
زندکانیست» که شک ایشانرا بذ خایر خود پررساخنة» وازاولاد سیرشت زیادیٰ 
مال خودرا برای اطنال خویش ترل میکند وان من روی ترا در عدالت 


خوام دید ه وچون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم مد 


سے 


۸ ز: 
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۱۸ کاب مزامیر‎ Xt. 





مزمور ا 
برای سالار مغنیان مزمور داود بن خدآوند که کلا م این سرودرا به خدآوند کذت 
در روزیکه خدآوند اورا از دست هه دشمنانش واز دست شاوّل رشان داد 

پس کفت 

ای خدآوند ای قوّتِ من ترا حبت مینام + خداوند مض من است ولا 

ونجات دهنل" من» خدام ضرع من اسک که دراو پناه یبر ا ر وشاخ 
نام وقلعة بللد من ٭ خدآوندرا که سزاوارکل د است خوام خواند» ہس 
ازدشناغ رهاق خوام یافت+ رسای موت مرا احاطه کرده» وسیلابپای 
شرارت مرا انیت بود+ رسنهای کور دور مرا کرفته بود» وداءهای موت 
شی روک ن در اتن + در شک خود خدآوند را خواندم ونزد خدای خویش 
استفاثه ودم » او اواز مرا از هبکل خود شنید واستفانة من حضورش بکوش 
وجو رسد زان متزلزل تا شو اسان کوهها بارزید ء ومتزلزل کردید 
چونکه چ او افروخه هدا دخان ازینن او برامد و ازدهانش مهب 
کشت ه واتشها ازان افروخنه کردید + یار ج کرده نزول فرمودء وزیر پای 
وی تاریک غلیظ میبود × برکروبی سوار شد برواز مود» وبربالهای باد طیران 


۱ کرد اوک وا رده چون وه کرد دا خویش ساخته اکتا بای 


متراک‌را + وم با برس ۰ تکرك وا واه 
افر + وید زاسمان رعد > نیشن حضرت على او آواز ودرا داد کر 
وهای افروخه‌را+ پس ترهای ود اناد ايتا پر کل ساخت» 
و برقا :بین دا خت وایشانرا پریشان نود + CT‏ ظاهر تفه وتا 
ربع مسکون مکشوف کردید ه از تبیه تو ای خدآوند از نف باد بین تو پس 
ار اع افر اده مزا پر کافت م وهای ا + وا انا 


وهای دا واز خصانم زیراک از من تواناتر بودند × درره: .ی من 


پش روم دلا لیکن خدآوند تکیه‌کاه من بود ومرا بای ر ین يرون 


1 اور ۳ جات داد زیراکه در من ریت میداشت # خدآوند موافق عدالتم 


A4 کا‎ 








0 مرا جزا داده وحسب طهارت دستم مرا مکافات رسانید+ زیراکه راههای 
۲ خدآوند کرد داشته * وی خویش عصیان نورزینه آم ٭ وجيع احکام او 
۴ پش روی من بوده است » وفراتتض اورا از خود دور نکرده | م* ونزد او بی 
۶ عیب بوده امه ارا اکا زد کله داتعم ام انی عبآوند با رای 
0 عدالم باهش تحاده اشست» بو ستت اط هارت دستم درنظر وی * خویشتن‌را با 
٩‏ رحم رحم میفایی ‏ وبامرد کا مل خودرا کامل مینائی + خویشتنرا با طاهر طاهر 
۷ ینای ه تعکر بکر رفتار میکی * زیرا قوم مظلوم‌را خوامی رمانید» وچنیان 
۸ متکرانا بزیر خواهی انداخت ٭ زیراکه نو چراغ مرا خواهی افروخت ه بهوه 
٩‏ دام رم رر خوا هد دردا ند ۶ زبرا بدد تو برفوجها له میبرم ه 
۰ ولخدای خود ازحصارها بر عم 2 واما خدا طریق او کامل است وکلام خن وند 
هو برای هه متوکلان خود کا تناو و ۶ 
۲ وکیست صض غیر از خدای ما« خداییکه کمر مرا بوت بسته» وراههای مرا 
۲ کامل کردانیه است چ پایهای مرا منل اهر ساخنه» ومرا پنامهای اعلای من 
۶ برپا داشته است" دستهای مرا برای جنک تعلیم داده است» که کان رن به‌بازوی 


Ço‏ من م 


1 تو مرا بزرك ساخنه است ٭ قد مام رأ زیرم وسعت دادی» که پابپای من نلغزید + 


گګ‌ 


شد ٭ سپر عات خود را ن دادءه دست واستت کرود من حت یوان 


۷ دشنان خودرا تعاقب نوده بدیشان خوامم رسید » وتا تلف نشوند برشغواهم کشت + 
A‏ اا قرو مخواه کوفت که نتو اند بر خاسست » وزیر پاهای من و أهنف افتاد ج 
زیرا کمر مرا برای جنك بقرت بستةه ونالنافرا زیر پام انداخنة + کردهای 
| دشناغرا چن تسل کرده ه تا خصیان خودرا نابود بسازم × فریاد با اما 
۲+ رهانتت نبوده نزد خداوند ولی ایشانرا اجایت نکرد یه ایشانرا چون غبار پش 
۳ باد سایّنه امه مثل کل کوچها ایشانرا دور رنه ام چد مرا ازمتازعه قوم رهأنین 
3 ا ساخنهه قومیرا که نشداخنه بودم مرا خد.ست میتایند + بهعرد شنیدن مرا 
46 اطاعت خواهند کرده فرزندان غرباء نزد وال خ اهند نمود + فرزندان غرباء 
۱ پژمرده میش نف ه ودر قلعه‌های خږود خو اهند یر2 س زنل اسنت و گفرم" 
۷ من شارت باده وخدای جات من متعال + خد ایک برا من انتقام رده 


۲۰ کتاب مر ۱3 و‎ KEY 





ا سم س س س م ر ر س r oe‏ 


۸ ونومهارا زیرسن مغلوب میسازد ‏ مرا از دشنام رهانیت بر خصیام بلند کرد« 
44 از ۳ مرا خلاصی داده ٭ نذا ای خدآوند ترا درمیان امتها حد خوامم 
۰ کفت ه » وبنام تو سرود خواهم خواند بد که نات عظییی به‌پادشاه خود داده 


و بچ خویش رحمت نوده است ه برعت بعنی بداود وذر e‏ و نا ابد اباد + 





مرت دز 
لى ار متا ه مزمور داود 
امان جلال خدارا بان میکد » وفلك ازعل دستهایش خبر میدهد + روز عض 
میراند تا روزه وشب معرفت‌را اعلان میکد تا شب ٭ خن نیست وکلامی نی د 


سس 4 a‏ م 


واواز انها شین فیشود» فانون آنا درم جهان بیرون رفت» وییان آنا i‏ 
اقصای ربع بش و برای افتاب درانها قرار دادء واو مثل داماد از 
کا خود بیرون ی ابد» ومئل و ازدویدن درییدان شادی دک 
رف ازکرانة 21 اسان است ومدارش تا بکرانۀ دیکره ء وج چیزاز حرارش 
۷ مستور نیست* شریعت خدآوند کامل است وجا کر | برمیکرداند. ا 
۸ 

۹ 


© 


خدآوند امبن است وجامل‌را حکم میکرداند + اش ۳ 

ودارا شاد میسازده | ا پاك است وجشمرا | روشن میکد + یب 
EMI EA‏ احکام خدآوند حق وقاما عدلست + از طلا 
۱ مرکوتر و از ا ا شیرینتر واز قطرات شان عسل ٭ بنت" تو یز 
۱۳ از اما متنبه میشوده ودر حنظ 1 تواب عظییی اس ۹ ۳ سیهوهای 
۳ خودرا بدانده مرا از خطایای مخنیام , طا هر ساز × شلات دا زاعال متکبرانه 
6 باز ردا نا رمن ایا یدود کی جب اک «عظم ما خواهم بود» خان 

زباع ونتکردل منظو نظار نو ده ای حط خدام‌ند که مضم امن ونجحات دهنت" من هستی × 

مزمور سم 
برای سالار مفتیان» مزمور داود 


خدآوند ترا در روز ھک مستجاپ فرماید ۾ نام خدای یعفوب ترا سرافراز غاید ٭ 


ل 


نصرت برای تو ازقدس خود بفرستد ه ونر از صهیون تایید اید + جیم هدایای 


¬ 


ن ل > 


ادف و AGS‏ 


ترا بیاد اورد» وق‌بانیپای سوختئ ترا قبول فرماید سلاه # موافق دل تو بتو عطا 
فرمابد» وهه مشورتهای ترا بانحام رساند × به نجات تو خواهم سرائید» وبنام 





خدای خود ۶ ع | خودرا خواهم افراشت» خدآوند تام مستلت ترا باغجام خواهد 
اند چ الان دانسته ام که خدآون خدآوند مسج خودرا میرهاند» ازفلك قدس خود 
اورا اجابت خواهد نموده بقوّت نجات خش دست راست خویش * اينان عرابهة 
هارا وانان اسبهاراه انا نام I:‏ خودرا ذکر خواهم O‏ ایشان خم 
خن افتاده اند ه واما ما برخاسته ابستاده ام ای خدآوندنجات بن» بادشاه در 
ونیک تخوانيم مارا ستاب فرماید ٭ 


برای سالار معان ه مزمور داود 

ای خداوند در قوّت نو یادشاه خادی بکذ» ودر جات نو چه بسیار بوحد 
خواهد امد ٭ مراد دل اورا بوی بخشیدی » ومستات زبانش‌را از او دریغ نداشتی 
سلاه + زیر به برکات یک بر مراد او سبقت جستی» تاجی از زر خالص بر سر 
وی نهادی + حیاترا از تو خواست وانرا بوی دادی» وطول تاملا اد الاد ی 
جلال او سبب جات تو عض شن » کرام وحشت‌را براو هاده* .زیرا اورا 
جا د ا التبا دام عضو یرد ایوا بات سوام ادمان کردا یف هد ریک 
یادشاه بر خداوند وک مدا اه وبرجت حضرت اعلی جنبش نخواهد خورد + 
دست تو هه دشمنانت را خواهد در یافت » مادک از تو نفرت 
دارند خواهد در یافت + در وقت غضب خود ایشاز را چون تنور انش خوراش 
ساخت » خداوند ایشانرا در کم خود خواهد تلعید ه واش اتا خر اهد 
خورد + شس ابشانرا از زمین هلاك خواهی ساخت» ودربت یشانرا از میان بی 


ادم ٭ زیر فصد دی برای سوه ننک و ومکایدیرا اندیشدند که انرا تتوا 


جا اود + زیراکه ابنانرا روکردان خواهی ساخت» بر زهای 9 تیرهارا 
بروی ایشان نشار خواهی کرفت + ای خداوند در قوت خود متعال شوه 
جبروت نرا ترم ونسبیع خواهې خواند » 


0 لس > 


۸ 


EAT ALL 


یت س موہ وھ یحص امم می ی وہ سس م تک سمت دہ م مہ 





*زمور ببست ودوم 
برای سالار مغتیان بر غزالة صج . مزمور داود 

ای خدای ی ای خی مین جرا ماه تلع و ده واز جات من وتان م بادم 
دور هستی + ای تدای می در روز چوا وتا ابت میک مىشاھ جرا 
چان تسوت چ وام ر ری مب OE‏ بر جات ارال > 
بدراے) e‏ برنو توکل داشتند وایشانرا خلاصی دادیب 
بر ررد ورهای بافتدء بر نو تکل 5ا11 2 2 
واما من کرم هستم واتسان‌تی » ۳ قوم * هرک مرا 
بت ی سرا ای ۹ لبهای خودرا از ګند ومرهای خودرا دا ند 
(ومیکوبند) + بر خدآوند توقل‌کن پس اور قداص بدهد » اورا ما چونکه 
بوی ربت میدارد + زیراکه تو 7 سرا ازشج برون ار وقتیکه براغوش مادر 
خود بودم ی از رج ی شدم » ازشک مادرم خدای 
من تو مستی * ازمن دور ماش زیر برا نتگی نزديت ث اسمت ب وکی يست که مدد 
کد+ کاوان نر بسیار دور مرا کرفته اند » زورمندان باشان مرا احاطه کرده اند چ 
2 ن خودرا بر من باز کردند» متل شیر درنط" غرّان ٭ سل اب ر ګنه شن ام > 
وه استخواتهام ازم کته » دل مثل موم کردیت» درمیان احشام کداخه شن 
است ٭ E E a‏ مودتا 
نهاده * زیرا سکان دور مرا کرفته اند» جماعت اشرار مرا احاطه کردةه, دستا 
و هی مدا | سقته اند × هه استتوانهای .خودرا میشارم» ایشان بن چش دوخته 
مک ده رخت مرا درمیان خود تقسم کردنده ورلا دا ا 
۳۱ بو ای الوت دور اء ای قوت می برای نصرت من فا هی 2 
جان مرا ازشمشیر خلاص کن» ویکانة مرا ازدست سکان+ مرا از دهان شیر 
خلاصی ده» ایکه ازمیان شاخهای کاو وحتی مرا اجایت کرده ‏ نام ترا به برادران 
خود اعلام خوام کرد» در ازن ای ترا : روت ای ترسندکان 


3 وند اورا r‏ مام ك رشا EUEY‏ و الوا 


— 
< 


٤‏ اسرائیل از وی بترسید ٭ زیرا | مسکت سکن را حفیر وخوار نشرده. وروی 
خودرا ازاو بوشانیت است» وچون نزد وی ف باد , برآورد او را اجابت ِ 
٥‏ سح من در جماعت بزرك از تو | ست » نذرهای خودرا حضور ترسندکانت 
7 خواهم مود + حبیان غذا خورده سیر وا هش اردان .خنآوند اورا چ 
۷ خواهند خوانده وداپای شا زیست خواهد کرد نا ابد ماد + جیع کرانهای مین 
نتذرشن» یسوی خدآوند بازکنت خواهند نود » وهة قبایل انا حضور تو عجن 
حافام کا و ف و اه دع ولای بل ھا شاط ایت بو 
٩‏ هه مموّلان زمین غذا خورده جن خواهند کرد ه و حضور وی هرکه مالك فرو میرود 
۳ رکوع خواهد نودء وکن خودرا زنك ځخواهد ساخت چ 6 اورا ا 
۱ خواهند کردء ودر باره خداوند طبقه ید و د ایخار شرت 
افو دال او خبر خواهند داد» فومرا که متولد خواهند غد که او ۱ 


کرده ات کت 


رور وو ا 
ءزمور داود 
حدآوند شین من اسف ٥‏ حناج اج جیز نخوام بود ته در مرتعهای سیز مرا 
ید آبها ی یک مزا یره که ای کک شاه 


rr 4 سے‎ 


نام خود براهبای عدالت هدايم بابد # جون در وادی ساید موت نیز راه روم ء 
از بدی خخواهم ترسید زیرا نو با من هستی» عصا وجوب دستی تو مرا نسلی خواهد 
ه داد چ کش برای من ضور دشنم میکسنرانی - سرا بروغن ندهین کرده د 
1 و کاسه‌ام لبر رم امست ‏ مد ی ور مت تام ایام رم در پی من خواهد 
بود ه ودر خانه خذا وند ود ان خواهم بود تا ابد رد 
مزمور ببست وچهارم 
مزمور داود 
زمین وپری آن آزان خدآوند است» ربع مسکون وساکان ان« زیراک او 


مس 


ا مس کیک ارو 
A DIRR‏ ۳ وا در بر دار 7 


A س‎ 


ھے 


ار وت ودر 


ھے 


jo 


VRE ۸3۳-1‏ مزا میور 6 


برایده وکست کک کان قد یاو اک شود او کر دا 
بائد» که جان خودرا | ببطالت ندهد وقسم دروغ نخورد * او برکت‌را از ود 
خواعد یاقت » وعدالرا ازخدای نحات خود + اینست علبقة طالبان ن او » طالیان 
روی تو ای (خدای) یعقوب سلاه # ا سرهای خودرا بر افرازیده 
ای درعای ابدی بر افراشته شویده تا یادشاه جلال داخل شود* این پادشاه 
غاز کد خدآوند قدبر تاره خدامند که در جنك جبار است ٭ ای 
دروازها سرهای خودرا بر افرازید » ای درهای ابدی بر افرازید» نا پادشاه جلال 
داخل شود ٭ ا ادت د:2 E e E Ease‏ 


مزمور ببست وام 
بزمور داود 

ای خداوند پسو ی تو جان خودرا ری افرازم » ای خدای من بر نو نوکل 
بدارم * پس مکذار که خجل بتوم» ودشنام بر من تخر ایند + بلی هرکه انتظار 
نو یکول رامد +-انایکه‌ین سیب چات کد د د 
ای خد 2 هک خودرا بی یاموزء مت خویش‌را بن 2 ده 
2 روز تظر ی بوده‌ام ٭ اک a‏ و تاد 

së‏ ازازل بوده است + خطایای جوانی وعصیاغرا ییاد میاورء ای خداوند 
برحمت خود وخاطرنیکوی خویش مرا یاد کن + خدآوند یکو وعادل | ۳ 
وکا وان طریق‌را خواهد آموخت ٭ متا بانصاأف رهبری خواعد 
۳ و بسکینان طرق خودرا تعلیم خواهد داد هه راههای خدآوند رمت 
وحق است ۰ برای کد وشهادات او را نکاه برو ای خداوند خاطر 
سم ی ۰ بزرك است ٭ ك 9 از خدآوند 


ک 
5 ۰ . = 3 ۰۰ ۱ 


کات ماز :3 ۲۲ ACY‏ 


سس ۳۶۳۳۳ 


٦ز‏ است» زیراکه او پابهای مرا ازردام بیرون مبآورد + بررمن 80 کم چک 
۷ بغرماه زیراکه منفرد ومسکین هسم + تتکهای دل من زیاد شن است» مرا از 
۸امشفتهای من بیرون آور + بر مسکنت ورج من نظار افکن» وجيع خطابا مرا 
۶ م بیأمرز + بر دشنام نظر کن زیر که سیارند» وین تن کینه مبورزند + جاغرا 
۱ حفظ کن ومرا رهائی دء» تا حمل نشوم ز با بر نو وکل دارم 4 کال وراستی 

۳۳ حافظ من باشنده زیراکه منتظر زو هس + ای خدا اسرائیل‌را | خلاص د.. 0 


م حم 


و لے 


V۷ 


مشتتهای وی ٭ 


رورت وشم 
و 

ای خداوند مرا داد بن » زیراکه من در کات خود رود و را ستاو 15 
نوگل‌داشته ام ۰ ٠‏ پس نخواهم لغزید ۷ ای خداءند مرا امعان کن و مرا بیازما» باطن 
ی داد زوا کت زد درل قض خز اشک وک ا نو 
رفتار نموده ام ٭ با مردان باطل نه نشسته ام» وبا منافقین داخل نجخواهم شد « 
از جاعت بدکاران نفرت میدارم» و با طامحین منواهم ات دستهای خو درا 
در صفا می شوم» مذع ترا ENI‏ خداوند طواف و2 نود + تاداوار حت دا 
بشنوام» وجایب ترا اخبار ام + اي خداوند حل خان نرا دوست ی دارم» 
وتا از ا ترا جا نرا با کاهکاران جع مکن ات و با NS‏ 
حور که در دستهای ایشان دور هو ودست رات ایشان براز رشوه 
و بش یجان ود تال ينز بر) لاس فد ورن رح شرا 
یام در جای هواز ایستاده است» خذاآوندرا در جاعتها متبارك خواهم خواند بد 


مور ga‏ 
مزمور داود 
خدآوند نورمن ونجات من است از که رتم * خدآوند مجای جان من ۱ 
اوک ار ن کیان رم رد کے ادا کشت ترا ور نان 


سس 


بعتی خصان ودشنام ایشان لغزیدند وافتادند ٭ اکر لشکری بر من فرود آبد دا 


1. 
1 


11 
i 


سے 


1 


۲۸ کتاب مزامیر‎ ALA 


ننواهد ترسیده IA‏ رشن پیب شود در این نبزاطینان خوأم داشت + يك 

چیز از خدآوند خواستم وانرا خواه طلییده که عام ایام عرم در خانۀ غداوند 
ها یل خدآوندرا مشاهت کم ٭ ودر هیکل او تفکر نام + زبراکه در 
زی بلا کرد زاربا ن د نهفته » در برده خجمه خود مرا خی خواهد داشت» 
ومرا برض بلند خواهد ساخت * والان سرم بر دشنانم کردا کردم بر افراشته 
خواهد خد فربانیهای شادکای‌را در خبمة او خوام کذر انیده ای 5وو 





ورو وسبح خوام خواند * ۳ از خود خوانم مرا بشنو ورحمت 
فرموده مرا ستعاب فرما + دل من بتو میکوید ( که کنتث) روی مرا بطلییده بلی 
روی نرا ای خدآوند خواهم طلبید ٭ روی خودرا از من موشان» وبنك خودرا 
N‏ مان تو مددکار من بوده » ای خدای جام مرا رد مکن وترك منا + 
چون ن پدر ومادرم مرا ترك کنده انکاء خداوند مرا بر میدارد + ای خدآوند 
طربق خودرا بن بیأموزه و بسبب دشمنام مرا براه راست هدایت فرما ٭ مرا 
مخواهش خصیانم مسبار» زیر که تهود کذبه ودمندکان ظلم بر من برخاسته اند + آکر 
باور میکردم که احسان خدآوندراء در زمین زندکان به یز * برای خدآوند 
منتظر باش قوی شوه ودلت‌را نقویت خواهد داده بلی معظر خداوند باش × 





مزمور داود 

a‏ دا وند نزد نو ف یاد بر میاورم » ای تم من از من خأموش شاش ت میادا 
4 2 2 ا = 9 ۰ E‏ : ۹ ا 
ار از من خاموش شوی» ل ایا شم که حض فرو میروند + اواز تضرع مرا 
بذنو چون نزد نو استفاثه کم » ودست خودرا عراب قدس نر بربی افرازم + 

E‏ ان سکن که با هسایکان خود خن صل یز میکویند و آزار 
در دل ایشان است + هار سب کردار ایشان ورانا ۵ ایشان بت » 
اا را مطابق مل دست ابشان یه » و رفتار ابشان‌را تخود ایشان رد دنام چونک 
دراعال خداو ند و صمزحستی دست وی نف میکنند ء اا نرا منرهدم خواهی ا 


وبنا تخواشی نود + خدآوند متباركك باده زیرا براک او واز نضرع مرا شنت است ٭ 


At ES 


5 خداه ند -ھے ۰ ۱ ۱ ا ۹ ۰ 


دل من بوجد ام استه وبسرود خود اورا مد خواهم کفت × حد خدآوند قوت 


۹ ایشاه ن است» وبرای مسح خود قلعة جات ٭ قوم + دود | جات ده ومیراث خودرا 


O EG O O 


e 


r" 44 حصت..‎ 


© 


تیار فرطا کا و رعایست کی ر ب را نایا 


رمو ور ې وم 
مزمور داود 

ای فزندان ¿ خدا خدآوندرا توصیف کید ه جلال وقوّت‌را برای خداوند 
و را تجلال اس م او تجید اتید ه خدآوند ات 
سجن کید × آواز درد فآ است » خدای جلال خدآوند 
O‏ أ ست مد 11 واز خدآوند با قوت ۱ ES‏ و 
ا آواز خدآوند سروهای آزادرا میشکده خدآوند سروهای ازاد لبنان‌را 
میشکند × تارا مغل کاله میا ند ه ان وسربون‌را مثل ط وحنی ت* 
آواز خدآوند زبانهای آتش‌را می شکافد × آواز خداوند حرارا متزازل میسازد » 
خدآوند رای قا دشرا متزلزل میسازد+ اواز خدآوند 0 بدرد زه ی 
کل را ید بر یک اده ودر هیکل ارک دا جلالرا دک میکند + 

خدآوند برطوفان جلوس نوده ه خدآوند نشسته است پادشاه تا ابد ۱۶۱ دب خدآوند 
فوم خود را قوت خواهد مخشید ه خدآوند قوم خودرا بسلامتی مبارك خواهد نود + 


EDE‏ ام 
سرود برای متبرّك ساخنن خانه» مزمور داود 
ای خدآوند ترا تسبح مضوانم زبراکه مرا بالا کنیدی» ودشمناغ را بر من مفتخر 
نساخیی + ای کی ی نزد تو استغائه مودم ومرا شنا دادء.+ ای 
خدآوند جانرا از حض بر آوردی » مرا زنك ساختی تا بهاویه فرو نرنه ای 
ابر اده ودک قد وس او جد کید ریا 5 غضب 
او ما ور رضامندی او زندکان م شا کا کریه نزیل میشواده جکهان . 


5 


ص 
أ 


4= مه مرو 


سم 


۸۰ کت هرمن ات 





شادی رخ میناد + EG‏ کون اب خود 5 كنم جنبش مخوانم خورد HE‏ 
ادج ای خدآوند برضامندی شود کزه مرا در TT‏ وجون 
روی خودراً پوشایدی پریشان شدم + ای خدآوند نزد تو فریاد بر ی رن 
ونزد خدآوند تضرع میغام # در خون من چه فاین است چون چش فرو روه 
ایا سای سای ک کوید وراستی ترا اخبا یندب ای ۱320 وید بش ون کن 
فرماه ای خداوند مد رام بارش نو ما مرا برای من برقص 0 نا چ 
پلاس‌را از من بیرون 2 وکمر مرا بشادی بست ٭ تا جلالٰ ت ا خواند 
وخاموش نشو د ۾ اک بهوه خدای من ترا ح مد خواهم کنت تا اید اد 


عم 


ور ری وم 
رای زوو و 3 

ای خداوند اد ماه ما نشوم نا ابید ده در عدالت خویش مرا 
نجات بت # کوش خودرا چن فرا کر ومرا بزودی برهان» برام مض" قوی وخانه 
حصین باش تا مرا خلاصی دهی * زیرا عض وقلعة من تو هستیه ام 

مرا هدایت ورهبری فریا + مرا از دامیکه برام چوک ۱۳۱ 
قلعةٌ من تو هستی ه باتک مور ۱ را بدست تو میسپارم» ای وی وا 

EE‏ | ریک بل دروخ E‏ هن ی 


A 


تس 
سے 


یگمه زیرا 


OES‏ ارت ر نساخنه ه پایهای مرا مایت 
e‏ ند بر من رجت فرما ز برا در تتکی هستمه جم رن 
از غصه کاهین شد بلکه جام جح نیز ×× زیراکه حام ازغ وال ام فانی 
CAE‏ قوم ازکام ضعیف واستخوانهام پو سیل در برد هه دشناغ عا 
کردیك امه خصوصا نزد هسایکان خویش ه وباعث خوف اشنایان شتام » هرکه 
مرا بیرون بیند ازمن میکریزد* مثل مرده از خاطر فراموش شت امه ومانند ظرف 
تلف شاء کرد ین ام + زیر که بهتانرا ازبسیاری نب وخوف کردا کرد من میباشد 
زیا برمن بام مشورت میکند» ودر قصد جانم تفکر مینا یندب واما من بر تو اکه 


کیال مزامیر ۳ اب 


٥‏ خدآوند توکل میدارم» وکفته ام خدای من تو هستی + وقنهای من در دست تو 
مامتا تیه يولي ادبت دشنان وجنا کندکام خلاعی ده + روی خودرا بر بنن‌ات 
۸ خوانن امه شریران سمجل شوند ودرحنرع خاموش باشند + لبهای دروغ کو کنك 
۳ شوده که بدرشتی ترس ها مایت رادلا وس مک ید چ زی عظمت احسان 

تو که برای ترسندکانت ذخبن کرد وبرای متوکلانت پش بنی ادم ظاهر 
.۲۰ ا ا درپرده روی خود ۳ مکللد مردم خوایی پوشانیده ایشا نرا در 
ار ا واک راھ دات رارك اد جداواند که ج ج 
۳1 خودراه درشهر حصین ہن ظاهر کرده ۱ ست > ERR Re‏ 

از igs‏ سطتیجیت E‏ تفي جک 
٤‏ ومتکرانرا جازات کثیر میدهد × قوی باشید ودل شارا لفوت خواهد داده 


ای مکایکه برای خدا و ند اتظار میکشید × 
یمور و ی ودوم 
قصین" داود 


خوشا محال کسیکه عصیان ا و اه وکام وک مسر ا 
کل کک رند وی خر در اب ناوزده ودرروح او حیله فیباشد ‏ 
۱ هنکامیکه خاموش کو اسخوام ام پوسین میشده از نس" 5 5 ای ا ر 
ِ چونکه دست تو روز وشټ برین سنکن مود و رطوبتم به‌خشک؛ تابستان ۳ 
0 کردید سلاه × بگاه ردد ر اعتراف کردم وجرم خود را خی نداشتم > 

عصیان خودر د وا رار یکره و ش کار عنوکیی سل 
E A E‏ هت در ده رفک باس 
۱ ا ھک بد کر اهد رسید ‏ وای ین و 0 
۸ خواهی کرد ه مرا بسرودهای نحات احاطه خواهی نود سلاه* ترا حکت خواثم 


E: E‏ رفت ارشاد خواه هم نوده ونرا چم مشود که برتست 
*54 


ی اسب 


کے 
۰ 


۳۲۱ 


Aor‏ اکا مزامیر ۴؟ 


نیت خوام فرمود ٭ مدل اسب وقاطر بی م مباشید ه که هار برای بستن 
بدهنه ولکام زینت میدهنده وا ۷ نزديك تو نخواهند امد+ غمهای شریر بسیار 
مییاشد» اما ه رکه بر خد اون تر کل دارد رحمت اورا احاطه خواهد کرد ای 
صانحان در وت شادی و وجد کید » وای هة راست دلان نم نید + 


منزمور ی وسم 

ای صاحان در خداوند شادی یاید ه زیراک سی خواندن راستا نرا ی شاید + 
SEC EES BES‏ باعود ده تار اورا سرود مخوانید+ سرودی تازه 
برای اوبسرائیده نیکو بنوازید با اهناك بلند + زیرا کلام خداوند مستقم است 
وجیع کار های او با امانت است + ات بسانت را دوست میدارده جهان 
ازرمت خدآوند بر است ٭ بکلام خدآوند ایا ساخته عده وک تجیرد اما 
بخ دهان او ب آبهای 3 توده جع ما و لجه‌هارا درخزانه‌ها ذخر 
میغاید ٭ یی اهل زمبن ازخدآوند بترسنده جیع سکنة ربع مسکون آزاو بترسند + 
زیراکه او کفت وشده او امر فرمود وتام ردد خدآوند ا امتهارا 
باطل کک تدبیرهای قبائل‌را نیت میکرداند + مشورت خدآوند تام ۳ 
ابد اده تدایرقلب ار اد ادو ا ع که دوه دای 
ایشان است» وقومبکه ایشانزا برای میراث خود برکزین است × ازاسان 
خداوند نظر افکند ء وحمیع بنی آدم‌را نکریست ب ازمکان ات خویش نظر 
ی افکند » برجیع ساکان جهان» ا وکه دلهای ATA‏ 
ا ایتانرا درك نوده است:* پادشاه بزیادن شکر E‏ 
وجباربه بسیاری قوّت رهایی خر اهد یافت × ا ستتلاص باطل است » 
وبشدت قوّت خو د کی را رھائی نخواهد داد اینك چٹ م خدآوند برانانیست 
E E RAT E RE ERS‏ ایشانرا ازموت 
رهأئی مخشده 3 نکاه دارد+ جار ا 
او اعانت 8 است ب و ال E‏ چ ودرا نام et‏ 


3 او توکل میدارم + ای خدآوند رجت تو بریا باده چنانکه امیدوار نو بوده ام ٭ 


کے ا 0 


ا 


راا Aor‏ 
مریوازبی وچهارم 
مزمور داود کن کو ا ر e‏ از وازحضور او برون 
رانه شل برفت 
خدآوند را درهر وقت متبارك خواه کنته ء تسح او دابا برزبان من خواهد 
بود ۲ جان من در خدآوند ند خر خواهد کرده مسکینان شنبن شادی خواهند نرد 
خداوندرا ES r‏ م اورا تیک کر برافرازم ٭ چون خدآوندرا 
طلبیدم مرا ستجاب فرمود » ومرا از جمیع ترسهام خلاصی خشید + بسوی او نظر 
کردند وم رکردیدند» وروای اکان خجل نشد + این میک فریادکرد 


وک رده واورا اونا و تتکهاش رهای نید فرشته خد ا 


وتا محال تخصیکه بدو توکل میدارد + ای شا میت را 
تسه TT‏ او را هچ کی نیست ٭ شیر" ی وا سا ترش 
مدد اما طالبان خداوندرا مج جیز یکو کی غخواهد شد ای اطنال 
اد مرا بشنویده وترس خدآوندرا بشا خواهم و شام یک 
اروت حیات است» وطول ابامرا دوست میدارد تا نیکوق را به پیند × زبانترا 
ازبدی نکاه داره ولبهایت‌را ازسختان حیله آمیز + ازبدی اجنناب نا ونیکوئی 
بکن» را طلب با ودربی آن بکوش × چشان خدآوند بسوی صا مجان است ۰ 
وکوشهای وی بسوی فرباد ابشان ٭ روی خدآوند بسوی بدکاران است» تا ذکر 
ایغانرا اززمین منقطع سازد »+ چون (صاحان) فریاد براوردند خدآوند ایشانرا 
شیده واینانرا از هه تتکیهای ایشان وهای عخشید+ خدآوند نزديكك شکسته 
د ته وروح کوفتکانرا | نحات خواهد داد+ زحات مرد صامح بسیار 
استه اما خدآوند اورا ازهة EA‏ رها نید × هه استخوان‌ای ایشانرا تگاه 
ا al‏ را رارت DES‏ 


2 داده واز نایک بر وی دارند ي ت i‏ شد × 


س 


جاور سیت 


ات 


۳ 


۱ 


فک نے امھ ی ا مت س و با تیر وق سے ہے 





س 


ید 
کرو سی و" f‏ 


مزمور داود 

ای خدآوند با خصیان من مناصمه ماه وجنك کن کا با من جنل 

میکند * مپر ومجنْرا بکیره وبه اعانت من برخیز** ونبزیرا راست کن وراهر 
بش روک جنا کندکام به بنده و جاز, من بکومن نحات و یی حل ورسوا 
شوند آنانیکه قصد جار .هن دارند ه وتا یک بد ای منند برکردانین وحل 
شود مق کاه ہش روی باد باشنده وفرفته اون انس ترا بر را 
ا ناريج I‏ ۾ بأد ء وفرشته خداوند N SEE‏ اس تد + زیا دام خودرا 
رک من بی سیب درحش" پنهان کردند . که ک انز برای جان من بجھة کن و 
ملاکت ناکهانی بدو برسد ۰ ودامیکه پنوان کرد خودش‌را بکرده ودر ان 
ببلاکت کرفتار کزده + ۳22 جان من در ختآو ند وجد خواهد کرده ودر ات 
ار شادی خواهد نودب هه ا نامهم میک بند ای جرا کت ماننك توه 
که مسکین‌را از شخص قوی‌تر ازاو میرهانده ومسکین , وفقیررا ازتاراج ڪن 
وی شاهدان کنه‌ور برخاسته انده چیزهای را که فیدانستم زامن رده 
بعوض نیکوتی بدی بن میکنده جان مرا یکس کرداین اند* وامامن چون 
ایشان ببیاری بودند یلاس مپپوشیدم » جان خودرا بروزه میرنجانیدم « ودعام 
بسىينە ا م برمیکشت × مثل آنک او دوست وبرادرم ی بوده سرکردان 
چون کسیکه برای مادرش مام کیرد ازحزن خم میشدم ‏ وی چون افتادم شادی 
کان جع شدنده و برمن جع شدنده وکا شتا حه بودم مرا 
د * میل فاجرانیکه برای نان متضریی میکنند» دندانپای 
خودرا برین می افشردند ٭ e‏ نظر خوای کرد ه جانرا از خرایهای 
ES‏ نج وترا ! درجاعت بزرك جد خوام 
منک تا سح خو 3 ندب تا اتاک بی‌سبب دشن مننذ 
رک واتانیکه برهن بی سیب بنض میزایند چجشماک تن ویر 


برا برای سلامتی سن میگ یند ه ی امن سذدان حرله E)‏ 0 


Aco اا‎ 


س 


1 کد ودن خودرا برمن باز کردهه میکزیند هه هه چثم مولع اى × 
۲ ای خدآوند تو ان ترا دی" پس سکوت منرماه ای خداوند ازمن دور مباش × 
۰ ۱۳ داد من بیدار شوه ای خدای من وخدآوند من برای 
4 دعوی من + ای یهوه خدام مرا موافق عدل خود داد بث ‏ میادا برع شادی 
سل سم ایند + تاکن یو کنات مراد ما ہ تا نکویند اورا بلمین آم × وناک 
درس ان باه | جل وعرمتت شونده وانانیک برمن نکن یات 
PETE 2‏ ایک خواهارن حق منند ترم م وشادی غابنده ودایا 
بت خدآوند بزرك است که بسلاعتی بنن" خود رغبت دارد * وزبام عیشت 
قرا بیان خوادد کرده ونسیح ترا تائ روز + 


مزمور می وشثم 
برای سالار مخنیان مزمور داود بن خدآوند 
۱ معصیت شریر بر در اندرون ڏل من ميکويده که ترس خدا E‏ نخر او 
نیست ‏ زیر( خویشتن‌را در نظرخود نلق میکویده نا کاهش ظاهرنشود تک 
نکردد × نان زبانش شرارت وحیله استه» از دانشندی کار 
برداعته است چ راز تا توت رک و اه نایسند ۳ 
ازبدی نفرت ندارد» ای خداوند رمت تایه وامانت توتا 
افلاك + عدالت تو مثل کرههای خداست ِ واحکا م تو مج عظم ه ای 
انسان و بارا نجات میدهی + ای خدا رجت تو جه ارجند است -ه بنی دم زیر 


A4 =4‏ عم 


0 


اند بالهای تو پناه میبرند چ از چربی خانه تو شاداپ میشو ند » از نهر خوشیهای 
خود ایشانرا مینوشانی:« زیراکه نزد تو چشمةٌ حبات است» ودر نور تو نوررا 
۳ 0 رت خودرا برای عارفان خرد مستدام فرماه وعدالت خودرا 
1 برای راست ن بای تکبر برمن اید ه ودست شریران مرا کریزان نسازد چ 
۳ 


لس بت حح هس 


جڪ 


دراش ! بدکردارا ان افتاده اند م ایشان انداخته شن اند و نمیتوانند بر" خاست ×+ 


o r a4 


پد 


١ 


۸01 کتاب مزامیر ۲۷ 








مزمور می وهنم 
مزبور دآود 

پسیمب شریران خویشتن‌را مشوّش مسازه وبرفتنه انکبزان حمد بر زیراکه 
مثل علف بزودی بریك میشونده ومنل عاف مبز پژبرده خواهند شد* برخدآوند 
نوکل غا ونیکوئی بکن» درزمین ساکرن باش واز امانت برورده شو+ ودر 
خدآوند نع ببره پس مستلت دل ترا بو خواهد داد × طریق خودرا به خداوند 
بسباره وبروی توگل کن که از انرا انجام خواهد داد × وعدالت ترا مثل نور بیرون 
ا وانصاف ترا مانند ظهر+ نزد خداوند ساکت شو ومننظر او 
باش» وازغص فرخدت طریق ومرد حبله کر ا 
e‏ ترك کنه خودرا مشوّش مسا زک البته باعث کاء خواهد شد »× 
زیراک شر یران مننطع لع خواهند شد ه واما منتظران E‏ وارث زمېن خواهند 
بود+ هان بعد ازاندك زمانی شریر نخواهد بوده E‏ تشم تام ا کرد 
و خواهد بود واما حلی‌ان وارث زمین خواهند شده وازفراوانی سلامتی متاڏذ 
خوامند کردید ‏ شریربر‌رد عادل شوری میکنده ودندانهای خودرا براو ی 


سے 
" اففرد+ خداوند براو خواهد دید وملا می دند که روزا شرا 


تسیر هت که رکانرا کنین انده تا مسکین د بیندازندء وراست روانرا 


| متبول سازند ٭ شمنیرایشان بدل خود ایشان فرو خواهد رفت» وکانهای ابشان 


شک واو شد × تمت اندك يك مرد صا بهتر | ست و 1 زاندوخته‌های 


أ غا وک Se E‏ شکته خراهد خده واما ۱2 


خداوند تأید یکند+ خدآوند روزها یکاملانل میداند ه ومیراث اپشان خواهد 
بود تا ابد اد د اران لا جل خواهند خد ودر ایام قط سیر خواهند 
ووا زیرا شربان هلاه میشونده ودشدان د مرتعها فل 
خواهند شده بل مثل دخان فان خراهند کردید* شریر قرض مبکرد ووافا 


۴ کد ا صح رحم معشتن است:» زیر آنانک اى 5 ۳ 
5 نت دند واما انانیکه ملعون وی اند منقطع خواهند شد + < خداوند قدمهای 


۶ انسانرا مت میسازد.ه ودرط یقهایش سرور میدارد × آکرچه ند افکن امد 
0 شد هدوبر خدآو نت دسنش زا میکرد ب من جوان بودم وان ن پر هستمه ومرد 
صا مر اهرکز متروك ندین | ره ات را که کدای نان بشوند + ای روز روف 
0۱ أست وقرض دهننت» وذریت او مباراك مخواهند بود + ازبدی برکار شو ویکوئی 
ارم اکن یاهرد برد تابر یاج وزیا جد اید لرا دیسا 








مداد ومقدسان خودرا ترك خواند فرموده ایشان تحفوظ خواهند. بود تا ابد 
۹ ده واما نمل شربر منقطع خواهد شد + صامحان وارث زمین خواهند بوده 
۲ ودران ت د کی ارد دهاز ن صاح حکت را بیان تی کند * وزنان 
۱ اوانصاف‌را ذکرمناید شریعت خدای وی دردل اوسته پس قدمهایش 
۲ تنواهد لغزید + شریر برای صا کین E‏ وقصد ل وی میدارد × 
۶ و اد ادر د د ی وچون بداوری ی اید بروی فتوسه 
٤‏ غخواهد داد متظرخدآوند باش وطربتی اورا نکاه داره نا ترا بوراثت زمین 
"۲ برافرازد» چون شریران منقطم شوند اترا < امی دید + شریررا دیدم که ظام پېشه 
1 بیت و فلن بومی سبز خر درا ب SE‏ ۵ کدی دات تسد 
۷ کردیده واورا جخ و کردم ویافت نخد × مر ږکامل را ملاحظه کن ومرد راسترا 
۳۸ ریک علقیت ان مود لسلامت, است اما خطا کاران جیعا هلاك خواهند 
ی وعاقبت شریران منقطع خواهد شد + ونجات صا ان از خدآوند استء 
4۰ ودروقت تتی او قلعةٌ ایشان خواهد برد چ وخدآوند ایشا: نرا اعات کرده جات 

خراعد داده ایغانرا ازشربران خلاص کرده راھد رهانیده زیرا براو ۳ 


دارند ید 
رر ا 
مزمور داود برای ند 
۱ ای E‏ خداوند مرا دز غضب خود توح مڼاء ویر خی وین ش نادیم مفربا + 


؟ زیر یرای تو درمن فرو رفته ه ودست تو برمن فرود مت است ۰ ۳ 
من سیب عضب و یست ه ودر استخوانام سبب خطای خودم سلامتی 


AoA‏ کات 





فى ٭* زیرا کاهام از سرم کذشته استه مثل بارکران از طاقم سنکین‌تر شك × 
جراحات من متعفن ومقروح شك است ه (سبب حاقت من ود ا ی 
نهایت نی شن امه غا روز تام کان رد میکم + + دزیر کم مش او ی 
ا یی من اج م 


۳ :0ے که ج وم 


ی 
۰ 


واا زو کی ا دل من ی ملد و ازمن رفته است» ونور 
۱۱ چشانم نیز با من زیست ٭ 9 ورفیقام از بلای من برکار می ایستنده 
۲ وخویشان من دور ابستاده اند+ نایک قصد جام دارند دام می کسترند ه فد 
۳ انديشانم خان فعنهآنکیز میکویند ه راتفک کت او سل 
ا کر نیشنومه EE‏ ن خودرا باز نکند + TE‏ 
٥‏ فیشنوده وکسیکه درزبانش تی نباشد × بر ای خدآوند اننظار ترا میکشم « 
7 توای بهوه خدام جواب خواهی داد + چونکه کنته ام سادا برمن شادی ناینده 
۷ وون پام بلفزد برمن تک رکنند + زیراکه برای افتادن نصب شن امه ودرد من 
۸ هب راید مگب ویزام‌گاه خودر را اخبار مینام » واز خطای خود 
٩‏ کین هس ۳ ام دشنام زنه زاراد وان یک بی سبب برمن بغض منایند 
:۳ توا ke‏ بابک برض یی کدی ا روا سا 
۳۱ ویر یکی وا پپروی میک + اعد مرا ترك ماه ای خدای من ازمن دور 
ETT‏ رید ابر نحات من هستی + 


رگ ۶2 
برای و سال ر E‏ مرمور حاود 
۱ کنت راههای خودرا احنظ خوام کرد نا بزبام خطا نورزم » د ن خودرا بام 
۲ تکاه خوام داشت مادامیکه شربر یش من است + من کنك بودم وخاموش 
۳ وا یز سکوت کردم ه ودرد من رکف امد دم در اندروغ کرم گده ۲ 
چون تک یکم اتش افروخنه کردید ه پس بزبان خود خن کف + ای خدآوند 
اجل مرا برمن معلوم سازه ومقدار ایامرا که جیسته تا بهم چه قدر فانی هستم * 


لے > مح هی 


۱۰ 


کتایپ ایو میرن A0‏ 
نك روزهامرا مال بك وجب ساخنة» وزندکانم در نظر تو هج است» نیا 
هرادی عض بطالت قرار داده شد سلاه* اينك انسان درخیال رفتار میکند» 
و حض بطالت میگ کاک وفیداند کک دان تج 
خواهد برد × وان ای خدآوند براه منتظر باث ی و مرا 
از ز هه کاهام برهانه ومرا نزد جاهلان ۱۷۳۹۹ من كنك ك بودم وزبان 
خودرا باز نکردم . زبرا که تو ابنرا کرد + بلای خودرا از من بردارء زیراکه 
از ضرب دست تو من تلف میشوم + چون انسانرا بسب ب کاهش بعتایها تأدیب 
در دکن رهق ریگ اا خی لزع نع 
سلاه+ ای خدآوند دعای مرا بشنو وبفریاد م کوش بن واز اشکه‌ام ساکت مباش 
زیراکه من غریب هستم در نزد نوه وتزبل هسم مثل جع پدران خود+ روی 
(خثم) خودرا از من بکردان ¿ تا فرحناك شوم» قبل از انکه رحلت کم ونایاب 
کردم ۲ 





مرن جوم 


براي سالار مغنیانه مزمور داود 

انتظا ر بسیار برای خدآوند کین امه وین مایل شن فریاد مرا شنید :+ ومرا 
از چاه هلاکت براورد وازکل جر 0 ور برض کذاشته قدمهایرا مسنم 
کرداند × وسرودی تازه ی کذارد یعنی حجد خدای ماراه بسیاری چون 
ایا ند تربان شه برخداوند توگل خواهند کرد خوشا جال کنیکه برخداوند 
توکل دارده وبتکبران ظال ومرندان دروغ مايل نشود* ای یهوه خدای ما 
چه بسیار ۱ ست کارهای تیب که تو کرد وتلگرهان 5 E‏ در نزد 
نو ها تقوم توان کرد اکراهار نقریر وییان یکره از حد شار زیاده است ٭ 
در قربانی وهدیه رغبت نداشتی» اما کوشهای مرا با زکردی ۰ قربانی سوخلنی 
ورین کارا نخواستی ‏ + انکاء کنم ابنك میم در طوما رکتاب درباره من نوشته 
شم است ×× در جا اوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم » وشریعت تو 
در هرز من است + در جاعت بزرك بعدالت بشارت داده ۱ ۰ ايك 
لبهای خودرا باز نخواهم 5 وتو ای خداوند میدانی ٭ عدالت O‏ 


«م 


0 


لے > ار هی 


4۱ کتاب مزامیر‎ A1. 





خود عننی نداشته ام ا ر اک امه رحمت وراستی ترا 
از جاعت بزرك پنہان نکرده ام + پس نو ای خدآوند لطف خودرا از من باز 
مداره رت وراستی نو دای مرا محافظت کد × زیراکه بلایای بیشاز مرا 
احاطه میکند» کناهانم دور مرا کرفته ات محد یکه تیتوام دید ه ایو ۳۷۲ 
وزیا دم اام وول فرط تلود دة است + ای خداوند مرحمت فرموده 
مرا جات بل 6 ای خداوند باعانت من یل فرما + آتایکه فصد هلاکنت: جان 
نز حجیعا 2۹ وشرمنك شونده واناننکه در دی من رغبت دارنده 
خویش اا شوند ٭ جمیع طالبان تو در تو وجد وشادی نمایندء وانانیکه 
جات یی وت دا رند ه SEE‏ و ee‏ 


هستی ه E‏ 


مزمور جهل وی 
برای سالار مغنیان» مزمور داود 

خوشا عال کسیکه ای رس کت خدآوند اور در روز بلا خلاصی 
خر اهد دراد > خدآوند اورا معا فلت خواهد کرد وزنه خو ا هد داشت ه او 
در زمین مبارك خواهد بوده واورا ب‌ارزوی دشنانش تسلم نخواهی کرد + 
خاوند اورا یر نسر بیاری اید خواهت موه ا و ۳ 
خواهی کسترانید × من كفم ای خدآوند برمن رج اه جان مرا شفا بت زیرا 

ا دشنا دن باره من دی نت مک ۲ 3 ده کیرد ونام 
۱ و شود وراج دیدن با میکریده ودلش در خود 

شرارترا جمع ميد ه چون بیرون $ نرا شایع میکند + و یج خصانم با 
وت برفن مای میکنده وکر باره من یی اد 2 
۳" ره است ه وال کرای دیکر نخواهد برخاست ٭+ وان 
دو. ت خالص من که براو اعتاد میداشتم که نان مرا نیز نورد » پاشنهٌ خودرا 


کا ی اک ATI ٩۳‏ 





۰ برمن باند کرد* واما توای خدآوند برمن رم فرموده مرا بر پا بداره تا مجازات 
!| بدیشان رسای ٭ از این یدام که درمن رغبت داری ه زیراک دشمم بر من شر 
۲ نیناید وعرا بسبب کال سک نودثه ومرا بحضور خویش دابا اتم خوای 
۲ نود # هه شدای اسرائیل متبارك باده ازازل تا بآبد امین وامین ه 


مزمور چهل ود وم 


را الا رمغنیان» قصیت و فصیت بنی قورح 


ہے 
۱ چنانکه اهو برای ہرهای ا دارده هل ای دا 
4 ۱ جا ۱ که 5 
1 اشتیاق, شلاید را ای تو دارد ٭ ن من تشنه خداست تشنه موی می و جع 


۲ یام ومضرر دا حاضر شوم« اشکهام روز وشب نان من مبود» چون تام 
٤‏ روز مرا میکنند خدای تو جاست + چون ايرا یاد 6 جان خودرا برخود 
میریزم ه جکزنه با جاعت میرفتم وایشانرا مخانة خدا یشروی میکردم » باواز تنم 
0 دچ درو تسد تندکان ج ای جانم جرا نی شل ٠‏ وچرا درمن را 
BASSES‏ برای جات روی او باز جد خواھ کنس + 
ائندای من جا م دربن نی شده بنابرین ترا از زمین رثن 5 د خواهم کر ده 
ازكرم بای حرمون واز جبل مصخر٭ مجه به مجه ندا میدهد از اواز ابشارهای 9 
۳2 یزاب وموجهای تو برون کذشته است * در روز خداوند رحمت خودرا 
خواهد فرمود» ودر شب سرود او با من خواهد یود ودعا نزد خدای حیات 
5 ن ندا کنته ام ای شض من جرا ا را ظا دشن 
مان کان دبک دیناد م یکوییدیی در استخوا یهام مرا ملامت میکند » € 


: ۹ e 
وه روزه مرا میکویند خد أآی 1 ا اجان من نی شنا وجرا در من‎ 


صی. 
0 


یه 
ou‏ 


من وخدای من است + 
: ۱ ت 
مزمور جھں وسم 


١‏ ای خدا مرا داوری کن ه ودعوای مرا با قوم مرحم فیصل فرما » واز مرد 


1 A کتاب‎ ATT 


1 هگن وظال مرا خلاعی ده + زیرا تو خدای خوت من هستی جرا را تدور 


۳ انداتیی ٭ جرا بسیب ستم دشن مام کان ترد بکم + نور ورا یچو انیت 
ات راخدا فا مرا یکه دیسکا هی ۱ انکاء بذج 


© 


لے که طط هم 


۱0 


خد! خواهم رفت »> بسری خدائیکه سرور وخرّی من استه وترا |مخدا خدایه 


من با بربط تسب ځ خواهم خواند+ ای جان من چرا مخنی شت» وچرا در من 
پریشان کفته ه ا زیراکه اورا باز حجد خوام کنت که تجات 








~~ 


مزمور چهل وجهارم 
ی » فصیل بنی قورح 

ای خدا بکوشهای خود شنت امه وپدران ما مارا خبر داده اندء ازکاریکه 
در روزهای ایشان ودر ایام سلف کرد + تو بدست خود امتهارا بیرون کزدی 
انس درد نباء کردی اما ایشانرا منتشر ساخنی + زیراکه 
مشر تخرد زین‌را عفر تکردنده وبازوی یشان ایعارا ا 
دست راست تو وبازو میور روی توه زرا از اینان خرسند بودی + ادا تو 
فتاه مس » یس برنجات یعتوب امر فربا* بدد تو دشنان خودرا خواهم 
انکند . وبنام تو مخالفان خویشرا پایال خواهم ساخت ٭ زیرا برکان خود نوگل 
خخوام داشت» وششیرم مرا خلاصی نخواهد داد* بلکه تو مارا از دشمنان ما 
خلاعی دادی» ومبغضان مارا حل ساخنی + مائ روز برخدا خر خواهم کرد » 
ونام ترا تباید نسیح خواهم < واد چالک ان شزا دور ۵ ۱ 
ساخنه» وبا ی * وبارا ازپش دشن روکردان ساختةه 
وخصان ما برای -خویشتن ناراج میکنند + بارا مفل کوسفندان برای خورالك 
زمار کرجا اکا پراکن ساخ × قوم خودرا بی ا فر وخی ه 
ارامت ان ن نفع نبردی٭ مارا تری EES‏ عا کا ی اهانت 
وحریه‌ترد اا هک ا تاد ا ا 


ف اله ا ۱ 5 هم ۰ لح تم ۰ . ا 
جنبانیدن شر درمیان فومب * ورشوان من نه روزه درنظرمن است ه و 


کتاب مزامیر ه٤‏ ۸5 


٩‏ روم مرا پوشانین است * ازاواز ملامتکو وخاش» ازروی دشن واتفام 
۷ کرنن + این هه برما واغع شد اما ترا فراموش نکردم ودرعهد تو خیانت 
3 0 بر ا وپایپای ما ازطریق تو احراف نورزید + 
هرچند مارا درمکان ن آزدرها کوپیدء که ومارا سا موت پوشانیدی + نا م خدای 
۱ خودرا اس نکردم ۰ ودست خود را مخدای غر برنیف راشتم > ۳ خدا 
۳ اینرا غوررسی نخواهد کرده زیرا او خنابای قلب‌را میداند + هراینه خاطر تو 
۳ ای ور میشوم۰ ومثل کوسفندانن دح شرده میشوم * امنداوند بیدار 
۲۶ شوچرا خوایید" بر خی ومارا نا بابد دور میندا ز* چرا روی خودرا پوشانیدی . 
۵ وذلّت وتی" مارا فراموش کردی + زیرآکه جان ما مخالك خر شن است » وشک ما 


۱1 بزمین جسب() ۲ هة اعانت ما برخیزه و خاطر رحانيت خود مارا فد یه ده 1۳ 





مزعور ج EE‏ 
E ۱‏ ی ا ES‏ ا نز 
۲ کاتب ماهر است٭ تو چیلتر هستی ازبنی ادم ونعت برلبهای تو رنخنه شن 
۴ ا ر دارا مارك ساخحه اممت"ت ابد ااادج ای جار س 
4 خودرا برران خود به بندء یعنی جلال و ر بائ" خویشرا × E‏ | خود سوار 
غ شو جهه ذ راستی وحم وعداأت » ودست رات چیزهای برس کر 


0 


EASE‏ به تیرهای تيز تو امتها زیر تو ی افتند» ودل دشنان 
پادشاه فرو میرود + امحخدا مخت تو تا اید اد است < عصای رت عصای 
OAL‏ نو است *# عدالت‌را ۱ دوست وسرا سل ترا دشن داشتی ه بنابرین خدا 


خدای تو ترا بروغن شادمانی تشر اوه نب ات بر شه رختهای تو 


لے > ار هم 


۲ : 0 ع e‏ ۱ 
ah‏ 9 جیب ER.‏ تا ا درطلای اوفیر ایستاده 
e ۱‏ ۳ 1 تو بشوده زیر او خداوند تست پس 


0 


لے که ھچ هم 


۱ 


ے 1“ 


٤۷ کتاب مزامیر7؛ و‎ AT 





زا عبادایت ۳ ودختر صور با ارمغانی ه ودوششندان قوم رضامندی افج 
ا در اکا ام داد روان حورد ا ورخنهای او با طا مرصع 
اا چ ا ا تحار جرد اوغا اد میت دح باکرای اشاقن او درعقب 


تم 


وی نزد تو آورده خواهند شد ×+ ادان وخوتی ردم ی 


داخل خواهند ا < * لدو ض + درانت رات خواهند بود. ۵ جد مر برتای 


جهارن سروران خوایی ات ره دهرها دک خوانم » پس 
ا و 
مزمور جیل 3 
ٍ را ن سرت له قورح بر ر 
جا وقرّت ماست» ومددکاری که در تک فور | یافت 8 رس 
E‏ اکرجه جهان مبدل کزدده وکوها درا رشن 2 
آکرچه هایس شوب کد ومجوش ابنده بوکوهها ازسرکن: (ن خر کردند 
لاک بر یسیت .کر ھا یر خدارا د جا ت غ 


بحضرت اعلی را ٭ خدا در وط اوست پس جنبش نخواهد خورده خدا اررا 


اعانت خواهد کرد درطلوع صح + امتینا نس زدند وملکتا مرك کردیدنده ار 
آواز و جهان کداخنه کردید بد 1 صبایوت با ماست ه r‏ 
یتوس قلعة بلند ما سلاه يايد کارهای خداوندرا نظاره کیده که چه خرایبا 

مان پدا مرد ام جنکارا تا اقصای جهان :سکن میدمده کانزا میشکند 
ر ا وعرابه‌هارا E‏ اند چ بازایستید بدا کک 
هستم» درمیان امتها متعال ودرجهان متعال خواه شد+ بهوه صبابوت با 
ا وخدای یمئوب فلع بلند ما " سالاه %* 

مزمور چهل روهتم 
برأی سالار منتیان » مزمور بی قورح 

ای جيع امتا دستلك زنده نزد خدا به اواز شادی باتك براورید* ر 


rr 


0 


تین کت دنق 


ص ره م4 0 لس کت حر 


E 


راتا مزامیل 41 ۹ 


خداوند متعال ومهیب استه وبرنایی جهان خدای بزرك + قومارا در زیر ما 
مغلوب خواهد ساخته وطایفه‌هارا در زیر پایپای ما میراث مارا ای قا 
خواهد برکزید ه یعنی جلالت یعفوب را که دوست میدارد سلاه * خدا باواز بلند 
صعود نوده استه خداوند بارا زکرنا چ تسج مخوانید خدارا تسح مخوانیده 
تسب تخونید پادشاه مارا تسبح مخوانید ٭ زیرا خدا پادشاه نای جهان است ه 
مخردمندی تسح و نید چ خن بز اسهاساطتت کد خدا برتخت قدس خود 
نشمته است * سروران فومها با قوم خدای | براهبم جع شه‌انده ویر وهای 
اس بای شب ما اد 


مزبور چهل وهشتم 
سرود ومزمور بش قورح 
خدآوند بزرك است وبی ابت يده در شهرخدای ما ود رکوه » مثدس 
خویش ٭ جیل در بلندیش وشادی نام ی جهان است کوه ه صهیون » در جوانب 
ال فر یه بادشاه عظیم × شید | کد وھ یز ای ان کا ایک مروت ت ارا 
اينك پادشاهان جع شدنده وباهم د رکذشتند+ ایشان چون دیدند مب کردیدنده 
ودر حيرت افتاده فرار کردند + رز ر بر ابشاه ما یل کدی ودرد 
ویک زارت بمب تلع ریش ره اد شرتی شکستی + چنانک 
شید بودم هنان ديك امه بت ازع« ددع۳ با 
ابد اد مستعکر خواهد ساخت سشلاه + ای خدا در رجت تو تفک رکرده امه در 
اندرون هیکل تو+ اغا چنانکه نام تو است هنان نسیح تو نیز تا اقصای 
زمین ه دست زات تو از عدالمت پراست تب که سیون شادی تیک ودرا 
ودا بو جد چ دک مت داورنها یا تو +« صییون را طواف کید وکردا کرد او 
مخرامید ه وبرجهای ویرا سار تخر تا 3-1 بنهیك و ودر 
قصرعانش تاعل کید ه تا ظبتة اسا اطلاع دید + زیرا این خدا خدای ماست 
ت ت زارا ایوس مایت مخوا هک د 


ص ¬4 عم 


0 
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مزمور چول ونم 
برای سالا رمغنیان» مزمور بی قورح 

ای تائ قومها انرا بشنوید» ای جیع سک ربع مسکون ابرا کوش کرید + 
ای عوام وخواص» ای دولمندان وفتیران جیعا + زبام حت خن میراند » 
وتفکر دل من فطانت است * کوش خودرا بتلی فرا میکبرم» معّای خویش را 
بر بربط ی کشام × چرا در روزهای بلا مان با ب » چون کناه ء پاشنه‌هام مرا 
احاطه میکند ٭ انانیکه بر دولت خود اعتاد دارند» وبرکثرت ا 
خر مینایند + E‏ برادر خود فدیه خواهد داده وکا اورا 
مدا نخواهد مخشید + زیرا فدیة نجان اکان کزان بهاست» وابدا بدان هم 
ES N,‏ وفسادرا نه بیند × زاف ند که 0 
میرنده وجاهلان وابلهان بام هلاك 5 ودولت خودرا برای دیکران 
ترك میکنند د فکردل ایشان اینست که خانه‌های ایشان دای باشده ومسکهای 
ایشان دور بدوره ونام‌ای خودرا بر زمینهای خود مینپند + لیکن آنسان در حرمت 
باقی نی مانده بلکه مثل بهام اس ت که هلاك میشود × این طريتة یشان جهالت 
ایشان استه واعقاب ایشان خن ایشانرا یی پسندند سلاه × کل کوسفندان در 
هاویه رانت میشونده وموت ایشانرا شبن ی کنده وعکاهان راستان برایشان 
حکومت خواهند کرد » وال ایشان در هاویه پوسین خواهد شد» تا مسکیی برای 
آن انیو کی دا جان مرا ازدست هاویه غا خواهد ها ۰ ۱ 


7 خواهد کرفت سلاء + پس ترسان مباش چون کی دوامند کرددء وجلال خانة 
۷ او افزوده شود + زیر چون میرد چبزی ازان نخراهد رده وجلالش در عقب 
۸ او فو نخواهد رفت + زبرا در حیات خود خویشتن‌را مبارك وا ا وجون 


11 
۳ 


پر خود احسان e‏ مردم ا ا ڪن بط قه * پدران خود خراهد 
ا N‏ انسانیکه در حرمت است وم ندارده 


م 


ORE‏ اس یا جک حو. هت 


۳ 
۱ 
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مزمور باهم 
۱ مزیور اف 

خداه خدا بهوه تکل مید د از مطلع اقتاب تا بفریش خو اند چ 
از صهیون که کال ژیایسته خدا کل نروده اسک خدای ما میاید وت 
مخواهد ان نز وتو میبلعده وطوفان شدید کرد کرد وک خواهد بود * 
آسیانرا از بالا سخوانده و زمین‌را ۳ مقدسان مرا نزد من 
جع کیده که عهدرا : بان ربا ا اک انا اا رهشون اشد 
داده زیرا خدا خود داور است سلاه × ای قوم من بشنو تا خن کروم ه وای 
۱ سل تا بر شهادت دم که خدا خدای تو من هم دریاز هم با ایک ۱ 
توبن فیکم» وقربانیهای سوخنن روا کاو ار ا کک +کرسا له ایکا 
فیچرمه ونه بزی از زاغل E‏ زیراک جیع حیوانات جنکل ازان من اند ه 
وباییکه برهزاران کوه میباشند × هۀ پرندکان کوههارا میشناسمه » ووحوش جرا 
E‏ اکر کزسنه می بودم ترا خبرفیدادم ار سکن رن 
E UE‏ نرا مخورم» وخون بزهارا بنوش ٭ برای خدا 
قربانی تشکررا بکذ ران» ونذرهای خویش را حضرت اعلی وفا نا * پس در روز 
RE‏ مزااشیک ای و 
ترا چه کار است که فرائض مرا کی وعد مرا بزبان خود بیاوری + چونکه 
تو از تادیب نثرت داشتهه وکلام مرا پشت سر خود انداخته + چون دزدرا 
8 رسد کدی ه نیت نو با زا کزان است دهان خودرا بشرارت 
وزبانت حیله ۱ نشستة تا بضد برادر خود خن ران 
ودر بارة پسر مادر خویش غیبت کوئی ٭ اینرکردی ومن سکوت نودمه 
کان ا لیکن ترا توج خواهم کرد ه وابنرا کا 


۳ بترتیب خوامم نماد × ای فراموش کنندکان ع خدا در أب ا مبادا شیارا 
۲۳ بدرم ورهاننت نباشد × هرازه دی ۱۱ ید یک 


خودرا راست‌سازده جات خدارا بوی نشان خوام داد * 


5 


< 


A‏ کاب مزامپر اه 


سح ب سا ی سس س می ی ما سار س ما سے ا س 


مزمور اه و 
مراک اسالارا مخنیان * ,مزمور دا ومد فتلک بان نبیّ بعد از و به تیه 
دد اا 

ای خدا یسب رمت خود بر من رخ فرماه e A‏ خویش 
کاهایرا کو ساز + مرا ازعصیام کل ی کاهم مرا طاھ ر کن + 
زیراک من جعصیت خود اعتراف میکنه وکام هیشه در نظر من است × 
بتو وبنو تنها کاه ورزیكه ودر نظر تو این بدی‌را کرده امه تا در کلام جرد 
میدق کردی» ودر داوری خویش مزن شوی + اینك در معصیت سرشته شد مه 
ومادرم د رکا اي کردید»» ایناك براستی در قلب راغب هستی» پس حکت‌را 
در باطن من بن بیاموز+ مرا با زوفا پاك کن تا طاهررشومه مرا شست وش وکن 
تا از برف سنیدتر کردم + شادی وخرّی‌را من بشنوان» تا |تخوانهاتیکه کویین" 
ری روی خودرا ازکناهام بو بوشان وه خطایای مرا حو کن + E‏ 
دل طاهر در من یبافرینه وروح مستتم در باطم تازه بسا« مرا از حضور خود 
میندازه * وروح قد وس خودر ۱ ازمری کو شادی خات خودرا من بازدهه 
اد و د انکاه طریقی ترا ما کاران تعلیم خوام داده وکناه‌کاران 


[ بسک او کنات خر اهند مود > مرا از خونها جات ده ای خدایکه خدای 
۽ وات من هستی ه تا زبانم بعدالت تو ترنم اك چد خداوندا لهام را بکناه تا زباغ 


سس ترا اخبا راید زیر قربنرا دوست نداشتی والای دادم ه قربانی سو خی را 
پسند نکردی*+ قربانیهای خدا روح شکسته استه خدایا دل شکسته وکوییت‌را 
۳ خوار نخواجی رد برضامندیٌ خود بر صھیوںن احسان فرماه یت های 
اورشلم را بنا نا × آنکاه ۱ از قربانیهای عدالت وق‌بانهای سوختن ام را خواهی 
سک و وکرساله‌ها بر مدیج تو خواهند کذرانید د 


کا کد بر رو که ۸۹ 





مزمور باه ودوم 
پرای سالار مغنیان ه قصیت داود وقتیکه دواغ ادوبی 1 وشاولرا خبر داده 
کفت که داد بخانه اکا رفن 
ای جبار چرا از خی ماک > رجت دا هيشه بای است * زبان و 
اخاراع می ا N‏ تیز ای حیله ساز+ بدی‌را از زک و 
میداری» ودروغ‌ر | زیادتراز راست کوئی سلاه٭ هة نان مهلك را دوست 
قیذاری ما زین ا کا نیت ترا تباید هلاه کحزاهد کرد وترا ریزده از 


۰ ار دوک‎ a 
مسهڪن تو خواهد دنده وریشه ترا از زمین زند دان سلاه × عادلان ايرا دب‎ 


۷ خواهند ترسیده وبر او خواهند خندید*+ هان این کی است که خدارا قلعة 


خویش نمود بلکه بکثرت دولت خود وکل کرده واز بدئ خویش خودرا زوراور 
ساخت 4 من مثل زیتون سبزدر خان خدا هسم ه برهت خدا توکل مید ارم 


٩‏ تا اد اد ترا ميشه جد خواهم کفت اج وانتظار نام ترا 


خواهم کید زوا برد مان ویک ست کد 


مزمور جاه وسم 
کت ار مان بر ذوات اوتاره E‏ داود 

کی در دل خود مکی ای کت و فاد مت ارات موه کرد 
انده ود ری نست ‏ خدا از اسان 5 نظر انداخت» تا بییند که 
فهم وطالب خدایی هست٭ هه ایشان مرند شن بام فاسد کردین انده نیککاری 

ست یکی مب آبا کاهکا ران بی معرفت هستند » که قوم مرا مخورند چنا نکه نان 
کور ند و وخدارا نوا نند ا ترسان تست یت جایک هچ نرس نود ه 
زیرا خدا استخوانهای ماص کن ترا از هم باشید. انهارا خجل ساخنه زیرا خذا 
اس 7 وده 2 ۹۲ جات اسرائیل از صهیون ظاهر میشده وقتیکه 
hE‏ قوم خویشرا ا داید » یعقوب وحد خراعد نود واسرائیل شادی 


E E 
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مزمور باه وچهارم 
برای سالار مغتبان» فصينٌ داود بر ذوات اونار وفتیکه زینبان نزد شاوّل پگ 
کنتند ایا داود نزد ما خودرا پڼان نغیکد 

اي خدا پا م خود مرا نحات بث » وبتوت خویش بر من داوری نا * ائ ندا 
دعای مرا بشنوه ونان زارا کوش بکیر زیرا یکانکان بضد من برخاسته 
انده وظالان فضد ان مری|دارندة وخطارا ره ا و کی اد 
سلاء+ اينك خدا مددکار منست» خداوند از تابد کندکان جان من است * 
بدی‌را بردشنان من خواهد برکردانیده براسټ خود ريشة ایشانرا بکن + 
قربانهای تبرّعی نزد تو خوام کذرانیده ونام ترا ای خدآوند جد خواهم کفت زیا 
ی ست 2 چونکه ا جيم کا مرا خلاصی دادهم و چشم من برد دشمنام نکریسته استد 


مزمور جاه وام 

ای خدا بدعای من کوش بکیره وخودرا از نضرّع من پهان مکن + ی ن کوش 
فر “رورا م ا داه زد CE‏ میرم وناله میک ازاواز دشن 
وب 2 ظلم شریر» ز زیراکه ظا م برمن می آندازند وبا خشم برمن جنا میکند × دل 
هه ا ESTEE‏ 7 است ند سم کار 3 
من در امن N‏ وحشتی هولناك مرا در کرفته است ×+ + وکنم که E‏ 
تاه OE‏ ستراحت می یافم + هراینهبجای دور می پریدم » 
ودر خر" ماوا میکریدم سلاه ٭ ميشتافنم سوی پناه کاھی ه | زباد تب واز طوفان 
شدید × a‏ ا ی او زاگ 0 
E Re e‏ در 1 eS‏ ® ۳۳ از کرچه‌هایش 
دور فیشود+ زیرا دشن نبو د که مرا ملامت میکرد وا لا نحمل میکردم» وخجم 


۴ من نیو دکه برمن سربلندی ی نموده وال خودرا از وی پنهان میساخت ٭ بلکه 


کات د ۸۳ 


٤‏ تو بودی ای مرد نظیر من» ای یار خالص ودوست صدیق من * که با یکدیکر 
E 0‏ شیرین میکردم ه وتخانة خدا در انبوه خراميد م + موت برایشان ناڳان 
اید وزنت بکور فرو روندء زیرا شرارت در مسکهای ایشان ودر میان اینانست چ 
۷ ا و هام شد ریاد یگ » وخدآوند مرا نحات خواهد داد ٭ شامکاهان 
۸ وڅ وظهر شکایت وناله میکمم واو آواز ترا نخواهد دا جافرا از جنی 
بر من‌شن بود بسلامتی فدیه داده استه زیرا ر کا ری تاشن تج و مدا 





٩‏ خدا خواهد شنید وایشانرا جواب خواهد داد ا وکه از ازل نشسته است سلاه» 
۲ زیراکه در ابشان تبدیلا نیست ه و از خدا میرن م دست خودرا | برص اندیشان 
0 خویش دراز کردهه وعهد خویشرا شکسته است ٭ نان چرب زبانش نرم» 
ڪن دلش جنك استه خاش جرب نر از روغن ليکن شمشیرهای برهنه 
۲ است * نصیب خودرا به خدآوند بسپار وترا رزق خواهد داده او تا بابد نخواهد 
۲ کذاشت که مرد عادل جنیش خورد + وتو اخدا ایشانرا باه هلاکت فرو 
خوای اوه مردمان خون ریز وحیله سازه روز های خودرا نمه نخواهند کرده 
لیکن من بر تو نوکل خوام داشت + 
مزمور جاه وشم 
برای سالار مغنیان بر فاخ ساکت در بلاد بعي كه مکو داود وقتیکه فلسطینیان 
اورا در جت کرفتند 
ای خدا برمن رح فرماه زیراکه انسان مرا بشدت تعافب میکند تاه روز 
جنلف کردم ادبتت شواک خصاغ کاک رور ها بشدت تعاقب کا 
زیر که بسیاری با تک با من مجنکند × هنکامیکه نرسان شوم ۰ من بر تو توکل خواهم 
داشت + درخدا کلام اورا خوام ستوده بر خدا توک لکرده نخوام ترسید» انسان 
ن جه میتواند کرد × هر روزه سخنان مرا مرف میسازنده هه فکرهای ایشان 
۳ من برشرارت است × ایشان ن ع شن کین میسازنده برقده‌پای من چم 
دارند زیرا قصد جان من دارند + ایا ابا رارک کرد عات سر اه 


o = ” 


لے > حح 


یافت » امخدا امتیهارا در غضب خویش دار AE‏ نقری ر کرد ه 


سین 
۰ 


۳ 


2 مت مس 


۸۷ کناب مزامیر ۷ه 


اشکهایرا دا معلی یود ینای نی ن در دفتر تو نیست ۷ اتک دز روزیکه 
ترا خوانم دشمنام رو خواهند کردانیده ی ینرا میدام زیرا خدا با من یک ب در 





خدا کلا م اورا خواهم ستود» در خدآوند کلام اورا خواه ستود* بر خدا 
وا پس نخواهم ترسید ه ۳23۲ اند 3 رهای 
تو برمن است» قربانیهای جدرا | نزد تو خواهم کذرا انید + زیر که جانرا از موت 
رهانیل ه ۳۹ پایهایرا ری فیط روز نکاه و نخواهی داشت ه دی نم اند کاو را 
عضور خدا سالك باش ٭ 


مزمور !خاء وهنم 
یرای الاو فخنیان برلا تهللک ه محتوم داود وقتیکه از حضور شاوّل بغاره 


فرار کرد 


ای خدا بردن رح افیا من رح فرماه زرا جام دراو بی هه ووو 


۳ سای بالهای تو پناہ میبرم تا اين بلایا بکذرد × نرد خدای تعالی آواز خوام داده 
۳ نزد خدائیکه هه چیزرا ؛: برام تام E‏ ۱ ازات خاي لور اه رها نید 


زیرا تعاقب کنن مت مرف ایح مک سللاهه دا از راس خودرا 
متواهد ی هب ف ۳ است ه اش e‏ ان 
AS‏ ا چاهی پیش دهم وخود د 9 افتادند 


۷ سالاه × دل عق rE‏ سرود خواه م خواند 


وترم نم خواه هم مود بد آی جلال من بیدار شو ای بربط وعود بیدار شوه صمکاهان 


٩‏ دار امن ای خداوند د مرا دز ماد امتها حمد خواهم کفت ه راد 


سے 
۰ 


مان قومها نمج خوام ل ودرا | رجت تو تا اسانها عظم است» وراس 
تب تا افللالگ به یدیا بر انها متعال شوه وجلال تو بر ا جهان ٭ 


٩‏ تفه SG‏ هل 


< 


کتاب مزامیر ۵۸ و AYY ٥٩‏ 





مزمور اه چ 
برای سالار مغنیان بر لا نهلك » مکتوم داود 
افیا تیت بعدالتیکه کنك است خن میکودء وای ین اهم ایا براستی 
داوری مینائّد + بلکه در دل خود شرارنها بمل مآوریده وظم دستهای خودرا 
جر زفین از ميزان در میکنید به شربران از رح خرف مستند ہ از شک مادر دروغ 
کته کراه میشوند+ ایشانرا زهریست متل زهررماره مثل انی ک رکه کوش خودرا 
یندب که اوا: ای را یدوجو هر چند هارت افسون e‏ اد( 
دندآنهایشان‌را ا دردمانشان شاد ای خد وند. دندانهای شیرانرا خورد دشک ند 
کداخنه شن نان بک ند چون رای خودرا می اندازده E‏ 


و 1 مس 


مص ^ 


یه دل آنک hS‏ وس تن ۱ E‏ کے ا 
چه خشك خواهد ر رفت + e E AED‏ وده 
بایهای خودرا ون شریر خواعد ہمت که ومردم خواهند کفت هرآینه EE‏ 


سے ۱ کے 
عادلا- ظست 5 آنه E‏ ست نه در یاه دا 192 م گل > 
ن هر ق ر اروا کے 





کر اه ۶2 
برای E‏ پر لا هلك مکتوم داود وقتیک اول فرستاد که خا نهر 
OIE OE‏ 
ای خدام مرا از دسا برهانه مرا ازمقاومت کندکام برافراز+ مرا از 


رم E‏ ۳ ۰ 
6 کاهکاران خلاصیده. واز مردمان ون ری رهانی خش « زیر اينك برای 


جان کین میسازنده 19 راخ ی جع شن آنده بدون تنصیر من اکه 
خدآوند کب بی قصور هر سس نت وخودر ST‏ پس 

برای ملاقات من بیدار شو ونه بین > ما - تو ای ا حدای ی AEE‏ 
۱ وا بیدار شن هه امتهارا مکافات برسانه ویر غداران بذكا دت ا 
هرن رمک دد ول مت با ی کد وودر شاد رر مزنند * 





1 کتایپ مزأمیر‎ AVE 


۲ از دهان خود بدیرا فرو میریزنده در لای ایشان ششیرهاست» زبرا میکوبند 
۸ کیست که بشنود + واماً نو ای خداوند برایشان رای خندیده وقامم امتبارا 
2 1 8 خواش مود + ای قوت من بسوی تو انتظار خرام کنید » زا خدا ملعةٌ 
۱۰ بلد من است ± یدای رحمت من پش روی من خواهد ,فت 8 خدا مرا 
۱ اه کان خراهد ساخت + ایشا نرا بتتل مرسانه شاا قوم من فرآموش 
کنند ایشانرا بقرت خود پرا که ساخنه بزیر اندازه امخداوند که سپر ما هستی + 
۳ بسبب کناو زبان وتضان لهای خوده در تکّر خوبش کرفتار شونده وبعوض 
۱ لعنت ودروغیکه میکویند ٭ ایشانرا فان کن درغضب فان کن وا پک رید 
۶ وبدانند که خدا در یعقوب نا اقصای زمین سلطنت میکد سلاه ٭ وشامکاهان 
3 برکردیت مل سات باتك زنند هو دای شوه دردد کد و برای خوراك پراکنن 
۲ شونده وسیر نشك شب را بسر برند* واما من قوت ترا خوام سرائیده وبامدادان 
از رجت تو ترتم خواهم موده زیرا قلع بلند من هستی » ودر روز تنک میای 
۷ منی * ای قوت من برای تر سرود مطوامه زیر خدا قلع بلند من است وخدای 
رمت من + 
ور سم 
برای سا ر مغنیان برسوسن شهادت » مکنوم داود برای تعلم وقتیکه با ارم 
وان رم صوبه از دوا اند وبوآب برکنیه دوازده هزار تفر از 5 
در وادی الم کشت 
ى مارا دیر انتاخده اکتا سأاخلة » خشمناك ا ٣ا‏ رجیع 
۳۳1 و ۳۳ بقوم ‏ خود Ak‏ اد ی E‏ 
ا ی E‏ خود 55 نرا برای راستی برافرازند سلاه × تا حییبان نو 


^ 


or @‏ لہ 


ات یابنده بدست راست 2 ست تو د ات ده ومرا مستعاب فرما × e‏ 
5 خن کفته A‏ پس و سود خوام موده a5‏ دقسیم میک وواد 

سکوّت‌را | خوام پسمو د د جماد از 0 من است منبی از آن من ه ومد 
۸ سر من است ت وبهودا عصای ی ساطنت من ۲ موب ظرف ات ۳۱ 


< 


و ص 
O‏ 


^ 4 


9 


5 


صي ب Aa‏ هم 


0 


لے > 


ا AA‏ 1 و 1 ۸۷۵ 


ا خودرا واه انداخت ه ای فلسطین برای من بانك ك براور + 
دک مرا پشبر حصین در ۴ قگشت که مرا ب‌ادوم رهبری کد + مک 
نهتو ای خدا که مارا دور انداخنة ه وبا لشکرهای ما ای خدا بیرون نیا ٭ مرا 





از دشن راا فرماه زیرا معا نت انسان باطل است × با خدا ظار خواهیم 
یافته زیرا E‏ که دشنان مارا پایال خواهد کرد × 


و وی 
برای‌سالار مخنیان برذوات اوتاره مزمور داود 

ی مرا بشنوه ۱ از بط 0 
یا 3 یبد و وبرج قوی E‏ و 8 
ود تا اند ده دی سا بالهای تو پناه خواهم برد سالا چ زیرا تو اک 
2 بل درهای مرا شنیله مرا ترس کت نام خودرا من ۳3۳ بر حشر 
پادشاه روزها خوامی افزوده وسالهای او ا ا ماند × 2 

خدا خواهد تشست نا ابد O‏ رجت وراش یز رمیا کن تاا وا عات 
کت پس نام ترا نا بابد خواهم سرایتاه ۳[ 


مزمور شصت ودوم 
برای بدوتون سالار مغنیان مزمور داود 
جان من فقط برای خدا خاموش میشوده زیراکه نجات من ازجانب اوست + 
اش وت من | ست» وقلع بلند من پس بسیار جنبش تخواهم خورد × 
تا بکی بربردی موم میاوریده نا هک شا اورا هلاك کید ه مل دیوار جن 
وحصار جنبش خورده+ دراین هو E‏ اورا ارم رتاش بیندا نت5 
ودروغرا | دوست میدارند ه بزبان خود فک دهد ودر 3 خود لعنت میکند 
سلاه +« اجان من فتط برای خدا خاموش شوه زیراکه امید من از وی است * 
او تتها صضم ونجات من استه وقلعة بلند من تا جنبش نخورم + برخداست 


O f 2 ی لت‎ 


24 


۸۷ کناب آمرامیز جاسویق1 








نجات وجلال من» عض قوّت من و ناه من در خذاست * ای قوم هه وق 

بز اور که کیده ودلهای خودر | حضور وی بربزیده زیرا دا ای ابت 
سلاه ‏ البته بی اذم بطالت اند و بی ی دشرا زوا سره 33 
جیعا از ز بطالت سبکترند × الو وکل مکنید وبرغارت مفرور مشوید» چون 
دولت افزوده شود دل دران میدیں کڈ خدا یکار کفته است دىا تارا 
شنت ام ک فرت اران دا اسا بر ۷ ۱ ۱۳ 
کک کارا ا 


مزمور شصت وسم 
ارک و ی و ۳ ۳ س اف 
جسدم مشتاق نوه در زمین خش تشنه بي ا چنانکه دد ا 
کرد ا قوت را مک رک مد ا ا 
ہس لہای من ترا تسچ خوادد خواندع< ازین رو تا زنن عستم ترا متبارك خواهم 
خوانده ودستای خودرا بنام تو خواهم برافراشت * جان من سیر خواهد شد 
یجتانکه او ر ا بان من بای a‏ چون 


mme 


من بودهه وا ای 3 ss‏ 
ودست رابت و لا وروی امس راما ایک ف دا ۵ هلاك 


خواهند شلد ه ودر اسفل زمین قرو خواهند رقت × N‏ سم مشیر سپرزده 
میشوند ه ونصیب شغالها خواهند شد* اما یادشاه درا ماد خواهد کرده 
وهرکه بدو فص ورد زر خواهد وده زیر ۱ دها- ن دروم رغ کویان دسته خواهد 


ات 
تشرد د >« 





مزمور شصت وچهارم 
برای سالار مغنیان » مزمور داود 
اند وقتبکه تضرع ینام آواز مر بشن ۾ وحیاتمرا ازخوف دشن دار 


م 


9 


لے که حح 


۱۰ 


N AA ص‎ 


کاک کاردا AYY‏ 
مرا از مشاورت شریران بمان که واز هنکامة کناهکا ران که زبان خودرا 
تشر تيزکرده انده ا خود یه ۳ برزه ار اند ± چا 


خویشتن را ما کا زشت تقویت می دهند ه در بارة 2 
مت ند 3 تست ۳ مارا به‌بیند + کارهای بدرا تدبیر کت وسک ا 


تدیر نیک و کردہ اع» واندرون وقلب هر يك از ایشان عیق است* اما خدا 
یرها برایشان خواهد انداخته وناکیان جراحنهای ایشاری خواهد شد + 





وزباای خودرا برخود فرو خوأهند افا وهرک ایشانرا بیند فرار -خواهد. 
کرد وجیع ا خواهند ترسید وکار دارا اعلام خواهند کرده وعل 
اورا درك خواهند نود+ ومرد صا در خدآوند شادی میکند وبراو نوکل 
میدارده وجیع راست دلان تخر خواهند نود + 


عزءور شت a‏ 





رای سا و فان دور وو د داو 

ار د یج در صیون متظر تو استه ونذرها برای تو وفاً خواهد ند« 
ایکا دعا میشنویه نرد تو یی بشر خواهند مد + ۳۹ ان برین شاب 
استه تو تقصیرهای مرا کفاره خواهی کرد خوشا ا ار 
ومترب شود لته جوا بدرکاههای ای ,شوده ازن وق 5 ا 
شد ه وا قدوضیت هیکل تو ٭ میزهای ترسناك درعدل مارا جواب خوایی 
داد ه اعخدایکه لجات ما ت هرانک پناه أي اقصای جهان واکان بع“ 
دریا هستی ۲ و کوههارا بقوت خرد مشک سأختةء ودره خودرا بقدرت پسته + 
وتلاط دربارا ساکن میعکردانی » تلاط ی اند و ورن مهار بسن 
افصای جهان از یات تسده مطلعبای صخ وشا UT E‏ 
آز زین تنتد نغوده اترا رنه یکی« I‏ کی 
اب پر استه غله ایشانرا ۳ آماده میک زیراکه بور EE‏ ردو وة 
AI ES‏ را ومر اشر کرک د برا 1 ا 


کت a‏ ي 


0 


AYA‏ کنا یب امین انا 


۴ امش وال کت تاد اب ٭ باحسان خویش سال را تاجدا e,‏ اھھای تو 
چربی را کا ند × ریک نیز مچکانده وکن ااا ن 
E‏ وا وک نایز اراسته شن است» ودرها رخا ببراستهه واو شادی 
بانلک میزنند ونیز میسرایند × 


هرمن عبت زوم 
برای سالار مغنیان » سرو ورور 
ای ای زمین برای خدا بانك شادمانی بزنید+ جلال نا م اورا ؛ بسراید ه 
ودره 31 او جلال اورا توصف نائید خدارا کوئید جه مهیب است کارهای 
توه آزشذت قوت تو دشمتانت نزد تو تذلل د ام وشن ا 
خواهند کرد ه وترا خواهند سرایده وبنام تو ترنم فود سلاه + یائید 
کارهای خدارا مشاهت کیده او درکارهای خود به‌بنی آدم مهيب است + د 
مخشکی مبدل ساخت » ومردم ازنهربا پا عبورکردند ء دراجا بدو شادی نودم × 
در تواتان رد ات ایک دای کی ها I‏ 


۸ انکیزان خویشتن‌را برنیفرازند سلاء + ای وما خدای مارا متبارك خوانیده: 


2 


jo 


1۳ از تس اورا EE‏ قارا اخزحات ا 0 ا 
ن که پایهای ما لخزش خورد* زیرا امخدا تو مارا امتعان کرد ومارا غال کذاشتة 
چنانکه شرا غال ت مارا بدام درا re‏ و باری کران برپشتهای ما 
تهادی ۴ مردمانرا ا سار کرد ند 2 وس 0 در آننم» پس هناش را 
جای خرم بیرون آوردی + قربانیهای سوخبنی انه تو خوام او اورده نذرهای 
در خوام نود* که لهای خودر ابراها کنودم» » ودر زمان تن خود 
3 بزبان خود آوردم + قربانیهای سوخننی پرواری‌را نزد نو خواهم کذراند» 


S1‏ ساله‌ها و بزهارا ابا ابا بخور قوچها دیع خوام کرد سلاه+ ا 
۷ وبشنویده تا از TES‏ بدهانم نزد او اواز 
۸ خودرا بلند کردم ه ء وج بلند برزبا بان من بود* ۱دربدی راجردلك ۱ 


۱ 


متا 2 سم ھ خدآوند مرا نمیشنید ×+ لک خدا مرا شنت است ه وباوان ز دعای من 


کتاب مزأمیر 21 و AY 1A‏ 


1 توجة فرموده د متبارك باد خداء که دعای مرا از خود و رجت خویشرا از من 


^ n = 


و لے 


ب م مم 


برنکردانیت است > 


زور سصت وهن 
برای سالار مغنیان ۰ ءزمور وسرود برذوات اوتار 

خدا برما رح کد ومارا مبارك سازده ونور روی خودرا برما ی فرماید 
سلاه* تا راه : ا ونجات تو جيع امتها جد امخدا قومما 
ترا مد کرینده جیع قوما ترا مد کویند* امتها شادی ورغ خواهند نموده 
ا وا مه هد عیاقو او 
امخدا قومها ترا جد کوینده جیع قومها ترا حمد کویند + آنکاء زمبن حصول 
خودرا خواهد داده وخدا خدای ما مارا مبارك خواهد فرمود + خدا مارا مبارك 
خواهد فرمودء ونای اقصای جهان از او خواهند نرسید + 











برای سالار مغ نه مزمور وسرود دأود 
بکریزند + چنانکگ دود پراکن میشود ایشانرا پراکنن سازه وچنانگ موم پپش 


آتش کداخه میشود هسینان شرپران محضور خدا هلاك کردند+ اما صالحان 


دی کد ودر حضور خدا تحص ا وبشادما نی خرسندشوند* برای خدا 
سرود نو ازید وبنام او رغ غایده وراهی توت رکد رای 1 که درضراها سو 

اة دس ۲ بوجد اد« پدر یتیان وداور بیوه 
هدس ی خا کار ساد انه میک داندے وا رادا 
برستکاری یرون میاورد» لیکن فتنه انکیزان درزمین تفتین ساکن خواهند شد »» 
امخدا هنکامیکه پیش روی قوم خود بیرون رفتی» هنکامیکه د ر هرا خرامیدی 
سلاه * زمین متزلزل شد واسان محضور خدا باریده این سینا نیز از حضور خدا 


دای ا اعرا باران نعتیها بارانیدی ه ومیرائت‌را چون سټستّه بود 


4 اک مدای‎ AA. 





۱ مس کردانیدی ٭ جاعت تو دا ماک ال ادا جرد خویش برای 
۱1 مسا کين تدارك دين × خداوند خن را میدهد ه ی ت انبوه عظبی. میلشو ند + 
ا لشکرما فرا رکرده منهزم میشونده وزنی که درخانه مانن است غارترا لقسبم 
۳ میکد+ اکرچه دراغلیها خوابین بودیده لیک مل بالهای فاخله خن اید 
۶ بنقع پوشیت است وپرهایش بطلای مج چون فادر مطلق پادشاهانرا دران 
٥‏ پرآککت ساخته مثل برف برصامون درخشان کردید × کوه خدا کوء باشان 
استه کرای با قله‌های افراشته کوه باشان است۲ ای کوههای با قله‌های افراشته 
ماگنه بای یکی کیا برای منک زوو ومع و ما 

۷ خداوند دران تا بابد ی خواهد بود + عرابه‌های خدا کرورها وهزارهاسته 
ANE ENA‏ اا وکجن اد قد ا2ے دواع ع د 
واسیرانزا باسیری بردةه ازادمیان مخششها کرضتة ه بلکه ازفتنه انکبزان نیت بهره 

٩‏ خدا درایشان مسکی کزداب شیارگ لاد بعذارندیکه هرنژر هه ا 
ا وخداییکه جات ماسبت سالاه ٭ دبای ما خد د 
ار 0 EE E‏ 8 خدا سر دشنان خودرا خورد 
ES, E‏ درکناه خود سالك باشد» خداوند کفت 

۳ زا ار ن با ز خوامم ی اززرفیهای دربا باز خواهم e‏ نا پای خودرا در 
۶ خون فرو بری» وزبان سکان تو ازدشنانت به خودرا ابد × امخدا طریتهای 
۲۵ ترا دین انده یعنی ط‌یقهای خدا وپادشاه مرا درقدس × درببش‌رو مغنیاان 
۲۷ مضامندودر عبت سازندکان» ودروسط دوشیزکان دف‌زن + خدارا درجماعتها 
۷ متبارك خرانیده وخداوندرا ازچنمه اسرایل + تقاط بنیامین صغیر حاکم 
۲۸ ابشان» وروسای بهودا حفل ایشان» روسای زبولون وروسای نفتالی ٭ خذایت 
اراک و وت را ام فرموده اه تا را کر 
۹ک هکل بر که در اورشلم است.ه پادشاهان هدایا نزد نو خواهند آورد ب« 
۰ و وحش فیزاررا تو٣‏ فرباء ورم کاوان‌را با کوساله های قوم ه که با ثمسهای 
قرغ نزد تو ردن ری اه رد انه حتات ا دا ا 


سر 
٩‏ است + سروران از مصر خواهند امده وحبشه دستهای خودرا نزد خدا بزودی 


کار ای ۸۸۱ 
۳ دراز خواهد کرد + ای مالك جهان برای خدا سرود مخوانید ه برای خداو ند 
ا ۶ سرود خوانید سلاه + برای او که : برفلك اافلاك قدبی سوار است + ابنكك 
o‏ او سم آوازیکه 0 تم خدارا بقّت توصیف نایده 


هستی » ۳۹۹ 91 قوم خودرا قوت اسرد ميدهد ه متبارك باد a‏ 


مزمور شصت ونم 
برای سالار مغتبان برسوستهاه » مزمور داود 
ايا مرا عات دهه زیرا آبپا جان من رح رامن ا ٍ درخلاب ژرف فرو 
رفته ام جایکه نم نقوان استاده به آببای یق درادن ام وسل مرا هم شاند عر 
ارف یاه ود حورته شرع ام A‏ وچشانخ از اتظار خدا تا رکردین 


ك است د ایک بی سبب ازمن نفرت دارند از وهای . 2 زیاده اند» ودشنان 


ص سح 


ناحق فک قصد هلاکت من دارند راو ده پس اة نکرفته 9 رد 
کردم ٭ اعدا تو حماقت مرا میدانی» وکناها: نم ازتو خی نیست ٭ امخداوند 


و 


هره صبایوت منتخلرین تو بسیسی من تخل نشو ند ه اعخدای اسرائیل طالبان تو 
۷ بسبب من رسوا نکردند+ زیرا مخاطر تو هل عار کردین‌امه و رسوا روی من 
۸ مرا پوشین است « نزد برادرانم اجنبی شن ام ونزد پسرآن مأدر خود غر یب × 


0 لس 


٩‏ زبرا غرت خان تو مرا خورده است» وملامتهای ملامت کنندکان تو برمن 
۰ طاری کردین ٭ روزه داشته جان خودرا مثل اشأت رغفته ام وابن برای 
4 عا رکردین است * پلاس‌را لباس خود ساخنه امه ونزد ایشان ضرب الیل 
۱۲ کردین ام دروازه نشیتان دربارة من حرف میزنندء وسرود ۾ تا زاره م کشته 
۳ آم ٭ وا من ای خداوند دعای خودرا دروقت اجابت نزد تو میکمه » امخدا 
۱۶ درکثرت رحاننت خود وراس نجات خود مرا جاب فرباب مرا از خلاب 
خلاصی ده تا غرق نشوم ه واز نرت کندکا م وازژرفیا RI EE‏ 
5S |o‏ ی تلو شنک د ود ا به باع 5 ی یه دهاه ن خودرا ب رم 
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۷۰ کتاب مزامبر‎ AAT 





۷ رجانیتت برمن توجه فا « وروی خودرا ازبنن ات بوشان» زبرا درتتکی هسم 
۸ مرا بزو دی مستجاب فرما + جام نزديك شن انرا رستکا شار بسبب دشنا م 
٩‏ مرا فدیه ده تو عار وحجالت ورسوانی مرا میدانی» وجیع خصانم RP‏ 
۲۰ أند × عازدل مرا شکسته است وبشد ت ییار شه ام» نتظار مشفظ ی کنیدم وی 

۳ دراگ تا دهندکا. ن اما نیافتم * مرا ka:‏ ۱ 
۲ تشنه بودم مرا مرک نوشانیدند پس مائد؛ ابشان پش روی ایشان تله باده 
۳ و چون مطتن هستند دای باش چشان امان تار کردد تا نه بیننده کا 
۶ اینانرا داتًا لرزان کردان + خثم خودرا برایشان يزه وسورت غضب تو 
٥‏ ایشانرا دربابد+ خانهای ایشان خروبه کزددء ودر خیمه‌های ایشان هچ کس 
۲۷ ساکن نشود* زیرا برکسیکه تو زد جنا میکننده ودرده‌ای کوفتکان ترا اعلان 
۷ مینایند + کاه برکناه ایشان مزیدکن» ودرعدالت تو داخل نشوند٭ ازدفتر 
9 حيات مو شونده وبا صامحین مرقوم نکردند + امھ ودردمند هس > 
۴ پس امخدا نجات توتهر سراف راز ز سازد + ونام خدارا با سرود تسج خوام خواند» 
إ؟ واورابا حمد تعظم خواهم نود × واین پسندینم" خدا خواهد بوده زیاده ازکلو 
CF‏ که شاخها وسپا دارد ٭ حلییان اینرا دی شادمان شوند» وای طالبان 
ج خدا دل شا زنن کردد٭ زیرا خدآوند فتیرانرا ستجاب می کند» واسیران 
6 خودرا حتیر نفیشارد + اسان وزمین اورا تسب عنوازند » با یز واه درانها 
م نبد + زیرا خدا صیونرا دا وشیرهای ودارا بنا خواهد نوده 
۳ تا د اا کک ST‏ _ وذربت بندکانش زاو 

ات اس وان که نام آورا دوست دارند دول اک ۱۳۱ 


مزمور هنتأدم 
برای سالار مغنیان» مزمور داود جهة یادکاری 
دای براینجات من بشتاب» ای جن باعامت من تجبل فرب نایک 
. قصد جان من دارند جل وشرمنن شونده وانانیکه دربدی من رغبت دارند. رو 


ص 9 رم ۰ 
۲ برکردانین و رسوا کد چ وانانیجه هه هه ميخو یند ه بسبب خجالت خویش رو 


حص 4¬ 


کناب مزامیز ۷۲ AAT‏ 





برکردانین شو نك ×× واما جمیع طاابان ده در و و حد وشادی کته ودوست 


۳ 


دارندکان نجات تو دام کوبند خدا ال باد* واما من مسکن وفقیر هس > 


سح لیر دی اور گناد تومددکار وجات دهنن من هستی ای خدآوند با رو و 


مزیور هنتاد ویک 
در تو ای خدآوند پناه برده ام» مت مایت خن تخوام شد + بعدالت خود 
مرا خلاصی ده وبرهان» کوش خودرا ین فرا کبر ومرا نات ده برای من عض" 


مکونت باش تا هه وفت داخل آن شومه تونجات من امر فرمود؛» زیرا صر 


۳1 


و وای چا ناا نرا اوا شزو نها 5 از ریک اکا وظال × 
زیراامخداوند بهوه تو اميد من هستی ٠‏ وازطنوليتم اعتاد من تن ازنع ووو 
انداخته شن ام ۰ .ازرم ا میاى من تو بودهه وس دام خر باره +3 
خواهد بود × یز تم کا شن ام » لیکن تو جای زوراور من هستی + 
دهاغ از رل تو پراست» وا زکریای و روز* درزمان پېرۍ مرا دور 
مینداز» چون قو زایل شود مرا ترك منیا « زیرا دشنانم رت احرف رند 
ومترصدان جانم با یکدیک اکر رواک + ود خدا اورا ترك کرده است.ه 

کن ا کد اف -کرده x‏ فا وزرا رهاننن" نیست + ادا ازمرن دور مشوه 
a‏ باعانت من تيل غا+ خصان جا جانم جل واناییکه برای 
ضررمن مکوشند بار ورسوای e‏ ما من دا یوار e‏ 
یر E‏ و AS‏ زبانم عدالت ترا بیان بان خواهد کرد وخا 


گا رووه ۳۳ سا شیاره انز راا درد و خداو ند 7 ر 


۷ وازعدالت تو وبس 0 بو مرا تعلم داده» وتا ان 
۸ ایب ترا اعلان کرده ام × اس داد میس ان ره واه تسس 


مکن ».تا این طبقه‌را از بازوی وار 9 ایندکان‌را از توانیی تو ٭ 


٩‏ خدایا عدالت تو تا اعلی علبین است » تو کارهای عظم کزده خدایا مانند تو 
11 کت باه ای که تتکهای بسیار وت را با نشان داده» رجوع کرده باز ز مارا زنم 
1 خواش ساخت ۰ وبرکشته مارا ازعتهای زمان برخوایی آورد + و مرا مز ید 
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۲ خواهی کرده وبرکشته مرا تسل خواهی مخشید + پس من نیز ترا با بربط خواهم 

ستو ده یعنی راست ترا اتخدای من ه وتراای قوسا سرائیل با عود 0 
۳ تود جون برای تو سرود می خوانم لهام بسیار شادی خوامد کرد » و و 
01 که انرا فدیه داده + ز بان نیزنای روز عدالت ترا ذکر‌خواهد کرده زیرا آنانیکه 


برای ضرر من میکوشیدند بل ورسواکزدیدند × 


مزمور هفتاد ودوم 
مزمور سلییان 
امخدا انصاف خودرا به پادشاه دهه وعدالت خویش‌را به پسر پادشاه+ واو 
قوم ترا بعدالت داوری خواهد نموده وساکین ترا بانصاف ٭ انکاه کوهبا برای 
قوم سلامتی را بار خواهند اورده وتلها نیز درعدالت ¥ ساکین قومرا دادربی 


زب #۶ جم 


خواهد کرد » وفرزندان فتیررا نجات و داده وظالانرا زبورن خواهد 
اعت چ از توراه بریید ماکاک ااا باقن ایض قفا هاستک تا 2 
تا جمیم طبقات ‏ او مثل باران برعلف زار چين شن فرو خواهد 1 ال 
بارشپائیکه زمین‌را سیراب میکند + درزمان او صاحان خواهند شگفت : 
و ونور سلامتی خواهد برد ۳۲ ماه نیستت نکردد » واه خی اف خواهد کرد 
ازدریا تا درباه واز مر تا افصای جهان٭ محضور وی ترا نشیدان کردن 
۰ خواهند اده ودشنان او خاكرا خواهند لیسید+ پادشاهان ترشیش وجزایر 
(۱ هدایا خرامند آورده پادشاهان شبا و سا ارمفانها خواهند راید چ جع 
۲ سلاطین اورا تلم خواهند کرده وجیع امتها اورا بندی خواهند نود زیرا 
چون مسکین استغائه کد اورا رها خواهد داده وفتم‌یرا که رهاندت" ندارد * 
۳ برسکین وفتی رکرم خواهد فرموده وجام‌ای مساکن‌را نجات خواهد منشید بر 
۱ جانهای ایشانرا ازظلم وم فدیه خواهد داده وخون ایشان درنظر وی کزان ما 
۰ خواهد بود × اا وازطلای شبا بدو خواهد داده دار ای 
۲ وی دعا خواهد کرد وا روز اورا مبارك خواهد خواند+ وفراوانی غله در 
زین برقلّة کومیا خواهد یود »که رم ان مثل لان جنبش خواهدکرد» وال 


CC‏ لے کته مھ 


کے 


سے 


۷ شهرها مفل علف زمین نشو ونا خواهندکرد* نام اوتا ابد اباد باقی خواهد 
ماندء اسم اوپش افتاب دوام خواهد کرد» ادمیان دراو برای یکدیکر برکت 

۸ خواهند خواست» وجټع امتهای زمین اورا خوتحال خواهند خواند × متبارك 
باد بهوه خدا که خدای اسرائیل است» که او فقط کارهای یب میکند × 

٩‏ ومتبارك باد نام مید او تا ابد ا#باده وتا زین ازجلال او بر بشود امبن 
وامین» دغاهای داود بن یسی ام شد + 


مزمور هفتاد وسم 
مزبور اساف 

هراینه خدا برای اسرائیل نیکوست » یعنی برای آنانیکه پاك دل هستند × واما 
من نزديك بود که پایهام از راه در رودء ونزديك بود که قدمهام بلغزد × 9 
کش ی ۹۳ ه چون سلامت ی شربرانرا دیدم ٭ زراکه در اسان 
قیدها ست ه وقوّت ایشان ممیت است چ ا درز مت نستند ه ول 
ی اه سک یهار تشر ا امه ى وظل مثل لباس 
ایشان‌را میبوشاند * ان ابشان از فربقی بدر ات است» واز ات ل 
9 و ارا میکند وحرفای بد هی زنند» وسخنان ظل امیزرا 
ازجای بلند میکویند+ دهان خود را براسانا کذارده انده وزبان ایشان درجهان 
.1 کردش میکد * پس قوم او بدا بربیکردند ه وایهای فراوان بدینان نوشانین 
۱ میشود 3۴ وایشان میگویند دا چگونه بداند» وایا خضرت اعلی عم دارد × 
۱۳ اينك اینان شربر هستند» که هیشه امن بوده e‏ 
NNE‏ بت ابه‌پای وت 


o م م‎ n 


لے > حح مص 


1٤ 


۳۹ ی هراین ی ردان و از میک ون > 
۷ که يترا پم ٠‏ ار دشوا AN‏ تا بقدسهای خدا داخل شدم ۰ آنکاه 
ENES ۱۸‏ ن تأمل کردم + مرایه یا نرا در جا مزا هون ایشانر٩‏ 
٩‏ خرابپا خوامی انداخت ب جکونه بخن 7 هت رنین انده تباه شت از ترسپای 


۷۹ کتاب مزامیر‎ A1 


.ممصم 


.۳ هولناك نیست کردیں اند * مثل خواب کی جون بان حداف دای 
8 هچین چون برخیزی صورت ایشانرا نا چیز خوای شرد* لیکن دل من نله 
۲ شن بوده ودر آندرون خود دل ریش ش۵ بودم * ومن وحشی بودم 9 
۳ 3 ومثل بام نزد تو کردیدم ۷ ول من دام با تو هست » نو دست راست 

۶ مات بمب کرده چ طرافق رای رد شرا مدای خا هر ا ۱۳ 
۰ بجلال جو رسانید « کست برای من در اسان ه وغیر از تو چ جیزرا 
۲ در زمین تضوام × اکرچه جسد ودل من زائل‌کردده لیکن صض دل وحص 
۷ من خداست ت تا ابد الاباد ب زبرا انانیکه ازتو دورند هلاك خواهند شده وانانیوا ۱ 
۸ که از تو زنا میکند نابود خواهی ساخت * واما مرا نیکوست که مخدا تفرب 

جوع ه ه برخدآوند بهوه توک ل کرده ام ه تا هه کارهای ترا بیان م۷ 





مزمور هفتاد وچهارم 
EOE‏ 

ا ر ا راتفا مارا درک کد وا باه رحد خش تو برکوسفندان ن مرنع خود اف وخته 
۳ شل است × + چات وک رم خر راء 7۳1 وا نزا که فدیه داده تا 

بسوی خرابهای ابدی برداره زیرا دشن E‏ در قدس تو بود خراب 0 
€ است‌عد. دخنافی دران اعت وو د ده م۱ خودر | برای 
علامات بر پا ما ۲ وظاهر بی شوند جون کسانکه ‏ تبرها ا ر در ختان جنکل 
ا والان ف نقشهای تراشیه 0 به تبر ها ا ا E‏ 
قدسهای ترا اتش زده انده ومسکن نام ترا تا بزمین حرمت کرده اند + ودر دل 
خود ی ۳ رن ما خدارا در زیتن 


0 


لے >< 


م 


ندست کک اب من بو د ×× ان ۰ 2 ESR‏ رده 0 

11 هم ند نام ۳ اهانت خواهد مود چرا دست خود يعن دست راسفت 
کت کص ‏ و 2۳ + ا ۰ ۱ 2 3 

۲ خویش‌را بر کردانیت » انرا از کریبان خود بیرون کین ایشانرا فانی کن وخدا 


کناب مرا ا AA Yo‏ 








8 از قدع یادشاه من است »ناو درمیان نون خا یدید يار ۶ بنوات رود 
6 دریارا منشق ساختیه وسرهای نهنکانرا در آبها کی + سرهای لزیانانرا کوفتهه 
٥‏ واورا خوراك حرانشینان کردانیت + تو چشه‌ها وسیلیاا شکافتی ه ونیرهای 
1 دایی‌را خشك کردانیدی+ روزا IE‏ نیزا زان وون وافتا: را تو 
۷ برقرار غود * تائ حدود جهانرا تو پایدار ساخته تابستان و زمستانرا وس 
۸ کرده ٭ ای خدآوتد ایرا ییاد او رکه دشن ملامت مکنده وبردم جاهل نام 
٩‏ ترا اهانت مینایند + جان فاخنه خودرا مجانور وحشی مسپاره ۳۳ 
۰ خودرا تا ید فراموش ماک د عهد خودرا ملاحظه فرماه زبراکه لمات جهان 
1 از سکهای ظ پراست + مظلومان برسوائی بر نکردنده مساکن وفتیران نام 
۲ ترا جد کویند بد ای خدا برخیز ودعوای خودرا برط لاا ا 
۴ ای" روز ترا مامت میکند + آواز دشمنان خودرا فراموش کن. 
مخالنان خودرا که پېوسته بلند میشود + 


مزمور هنتاد وانجم 

برای سالار مغنیان برلانهلك ه مزمور وسرود اساف اه ر 
۱ ترا حمد میکوی ایا ج ر لای را ومردم کارهای 
ع اد س کد ES‏ بزمان معین برس » ۰ براستی داوری خواهم کرد + 
رورم کش 7 من ارکان 5 ل 2 سالاه به 
ا مینرازید ه ٍ2 دیش سوه چم 
ونه از مغربه ونه از جنوب ا OT‏ لک د اورا 
ی نج واا و ا وب 


¬4 


ty 


م o‏ لے > مھ 


1 یع شریران ان جهان ۳ نو شیک ٭ E ۳ r‏ هو 
۱۰ وبرای خدای يعقوب ترنم خواهم مود # و شاخهای جرا | خراهم بر ند هھ 


واما شاخهای صاین بر اذراشته خر احد شد × 


ص ال 2 ۸ ۱( 


لس > حح همم 


۱ 


چ 


یت 1« 42 هی o‏ 


لس هت حح هی 


AAA‏ کتاب مزامیر ۷1و۷۷ 





مزمور هنتاد وشم 
برای سالا راشای وتيا ا HT ET‏ 
خذا در بهودا معروف است» ونام او در ۱ سرائل عظم × خیمه او است در 
و وسکن او در صهبون* در انجا برقهای کانرا شکست» سپر وششیر 
را سلاه ‏ تو جلیل هستی ومجیده زیاده از کوههای یف + قوی دلان 
0۳ اند وخواب ایشانرا در ربوده وهه مردان 7 دست خودرا 
نیافتند × از توح نو احخدای یعقوب» برعرابه‌ها واسبان خوابی کران مستولی 
کک تو مهيب هستی توه ودر حین غضبت کیست که محضور تو ایستد 
از زان داوریرا شنوانیدی» پس جهان بترسید واک e‏ 
برای داوری قیام فرماید» تا هد مساکین جهانرا خلاص مخشد سلاء* انکاه خنم 
انسان ترا حمد خواهد کفت» وباق خش را برکر خود خواهی بست * نذ ر کید 
ووفا عاید برای بهوه خدای رده که کرد اکر امس ۰ ۲۳۳ 
نزد او که مهیب است * روح روسارا منتطع خواهد ,ساخت ه وبرای پادشاهان 
جهان مهيب میباشد ٭ 
مزمور هفناد وهفتم 
برای سالار مغنیان بریدوئون» مزیور اساف 
8 وی دان وفریاد میکمء اواز تی ری اه دهم و 
من فرا خواهد کرفت+ در روز تنک خود خداوندرا طلب کردم a‏ 
من دراز شت بازکنین نکنت» وجان من تسل پذیرفت + خدارا .یاد میکم 
وبریشان میشوم» » تفکرمییام وروح من بر مبکردد سلاه* چشافرا بیدار 

میداشتی » بی تاب ميشدم وسن فیتوانستم كفت ¥ در باره ی م قدم تنک رکردهام- 

و باره سالیهای زمانهای سلف چ سرود 0 خودرا مخاطر ی او ودر دل 
E‏ ست ٭ مکرخدا نا بابد ترا خواهد کک 
ودیکر هرکز راضی خخراهد شل × NET‏ تا بابد زایل شن استه رل 
او باط ل کردین تا ابد اباد چ I SA‏ ورحتبای خودرا 


۱۰ 
۱ 


کناب مزامیر ۷۸ At‏ 


7 ود‎ e ی ۷" ی‎ PERE 


۳ کا ر تیب ترا که از قدم است ت ییاد خوام آورد + ودر جیع کرهای نو تنل 


شا كت بت 8 


Oo 


خوام کردء ودر صنعتهای نو تفر خواهم فود* امخدا طربق تو در قدوسیت 
00۳ خدای بزرك مثل خدا × نو خدایی هستی که کارهای غ اک /۔ 
وقوّت خویشرا بر فومها معروف کردانین ٭ قوم خودرا ببازوی خویش رعانن» 
بعنی بنی بعقوب وین بوسف‌را سلا ٭ ابها ترا دید ای خدا آبها ترا دین متزارل 
شده جه‌ها نیز عضت مضطرب کردید ‏ ۱ پیات برخت وافلاك رعد بداد» 
نیرهای تو نیز بهرطرف روان کردید × صدای رعد تو د رکردباد بود و برقه 
رح مسکوز نرا روشن کرد بس زمین مریعش ری طریق تو در ردرباً 
است : وراههای نو در آبهای فراوان وتا ترا و نتوان دانست + فوم خودرا ثل 
کوسفندان راهنا نمودی» بدست موی وهارون * 


مزیور هنتاد وهشم 
قصین اساف. 

ای قوم من شریعت مرا بشنوید» کوشهای خودرا بان دهانم فر رید + 
ا چیزهائیکه از ز بنای عالم خن بود ی خواهم 
نود که آها را شنین و دانسته امه ویدران ما براي ما سا رده اند 
از فرزندان ایشان اتهارا پنهان نخواهيم کرده تسبعات خداوندرا برای نسل اینن 
يان میکم ء وقوّت او ی اغا ل یبی‌را که او کرده است*+ زیرا که شهادتی در 
یعفوب بر پا داشت وشریعتی در اسرائیل فرار داده ویدران مارا امر فرمود که 
انهارا بفرزندا ن خود تعلیم دهند ٭ ا نسل آینن را بدانند وفرزندایکه میبایست 
مولود شونده تا ايشان بر خیزند واثار | بنرزندان خود ان نابند+ وایشان 
مخدا توکل نماینده واعمال خدارا فراموش نکنند بلکه احکام اورا نکاء دارند + 
ومثل پدران خود نمی کرد نکش وفتنه انکز نشونده نسلی که دل خودرا راست 


٩‏ نساخدند وروح ایشان بسوی خدا امین نبود * نی افری که مس وکا ن کش بودنده 


YA دای را‎ A 


۰ در روز جنك رو پرتافتند عهد خدارا نکاه نداشتند» واز سلوك بثریعت او 
۱ ابا فودند* واعال زا فافش کرام کار | پدیشان ظاه رکرده 
۲ بو ودر نظر بدرار ن ایشان اعال ۶ رک ماش رو شحو زمین مصر ودر ديار 
ِ صو عن > دویازا منت ساحه ایشانرا عبور داده و ایا مغل توده بر پا غود × 
وایشانرا در روز به ابر راهنای کرد» وتا شب بنور انش + در گرا ض‌هارا 
3 ۳3 انا تراک از مبه‌های عظیم نوشانید + پسمیلهارا چ درون 
۷ آورده واب‌را مثل نورها جاری ساخت* وبار دیکر براو گاه ورزیدنده وبر 
۸ حضرت اعل در را تنه اکیزسند م ودر دلهای خود خدارا امان کردنده 
٩‏ چونکه برای شهرات خود غذا خرواستند + TA.‏ تکل کرده کشنده ایا 
۰ خدا میتراند در گرا سفن " حاضر کند + ایتک زمر 5 انیا روان اشد 
ووادیها جاری کشت با e ES RA‏ برای قوم خود 
خاضر سازد+ پس خدا اینرا شین غضبناك شده واش در بعقوب افروخته 
که وخثم برا A CA E‏ و 9 
ی برهارا از و ر رو ودرهای 1 شود 
ومن‌را بز ایشاره تور مر 9 له امواثرا بدیشان خد مدان 1 
۳1 زوراورانر | خوردنده واذوثة , برای ایشان 64 نا سیر شوند×٭ باد شرقیرا 
NY‏ اسان وزانید» وبتؤت خود باد جنوبیرا آورد× وکوشترا برای ایشان 
۸ شل غبار بارانید» ومرغان بالداررا مثل ريت دریا # وانزا درمیان آردوی 
٩‏ ایشان فرود آوردء کردا کرد مسکنهای ایشان * پس خوردند ونیکو سیر شدند» 
۽ وموافق شهوات ایشان بدیشان داد+ امان از شهوت خود ذش نیاو 
۱ وغذا هنوز دردهان ايشان بود + ڪه غضب خدا بر ايشان افروخله شنء 
تومندان ۳ سرائیل‌را هلاك ساخت + با وجود اینهمه پار 
جج کنا ورزیدند ه وباعال ع مب او ایان نیاوردند* بنابرین روزهای ایشاترا در 
۽ بطالت نام کرده باب هتکامیکه ایشانرا کشت اورا 
۲ طلییدندء وباز کشت کرده در بارءٌ خدا شن نودند+ وییاد آرردند که خدا 
۲2 ع ابشان » وخدای تعال ا ایشان است × اما بدهان خود اورا تن ودند 


۷ 


۷ وبزیان خویش باو دروغ کنتند+ زرا که دل ایشان با او راست نبوده ربعهد 
۸ وی موقن بودند+ اما او حسب رجانیتش کاه ایشانرا عفو نوده ایشا نرا هلال 
٩‏ نساخت» بلک بارها غضب خودرا , برکردانیت ما, خشم مخویشرا بر نگضت چ فتاه 
5۰ زق د که رد a‏ چند مرتبه در کعراً بدو 
له فتنه اگفتنده واورا در بادیه رفجانیدند+ وب رکنته خدارا امعان کردند وقد ومن 
۲ اسرائیلرا اهانت نمودند + وقوّت اورا خاطر نداغشده روزیکه ایشانرا ازدشمن 
که رهانین برد × که چکزنه ایات خودرا در مصر ظاهر ساخت ء ومتجزات ودرا 
9 دیا ر صوعن * ونهرهای EN‏ ارداق لال موده ورودهای ایشانرا تا نه 
مه توانستند نوشید ٭ انواع پشه‌ها در ميان ایشان فرستاد که ایشانرا کزیدنده وغو کایکه 
7 ایشا نرا تباه ودند ٭ ومحصول ایشا نرا بکرم صاه پا ادا ایشا ترا ی داد 
4 4 تاکستان ایشا نرا بعکرژه پاک ده ودرختان ن شرا بة تکرکهای درشت چ 
بہام ایشانرا POOR‏ بر وی تشه حو فا 
.ه برایشان فرستاده غضب وغیظ وضیق‌راه بفرستادن فرشتکان شریر+ ورای 
برای غضب خود مهیا ساخته ه جان ایشانزا از موت نگاه نداشت» بلکه جان 
اه ایشانرا وبا نسلم نمود + IESE,‏ سر داز فطع ها 
۲ه در خیمه‌های حام × وقوم خودرا | شل کوسنندان کوچانید» وایشانرا | در صعرا 
٣ه‏ مل کله رهیای مود* وایشانزا درامیت رهبری کرد نا ترسنده ودریا دشنان 
٤‏ ایشانرا پوشا نید وایشانرا جدود es‏ خود 0 بدین کوهیکه ۳ 
ده راست خود تحصیل کرده بود د وامتهارا از حضور ایشان رانده ومیراثرا 
وا سا رما راد تسم اتمه واسباط اسرائیل‌را در خیمه‌های ایشان اکن 
ده کردانید+ لیکن خدای تعالی را امتعان کرده بدو فتنه انکختنده وشهادات اورا 
ره نکاه نداشتند ‏ وبرکشته مثل پدران خود خیانت ورزیدنده وشل‌کان خطا 
۸ه کنده ضرف شدند * وبقامهای بلند خود خش اورا یجان اوردنده وبه بتهای 
٩‏ خویش غیرت اورا جبش دادند* چون خدا اینرا بشنید غضیناك کردیده 
,> واسرائی لر شتتک مدا مت هه سکن شیلورا نرك ید م اراک 
اا در میان اد ر ساخ بود ٩»‏ و(تابوت) فوّت خودرا به اسیری داده وجال 


AT‏ کا تز ا 





۲ خویش را بدست دشن سپرد ٭ دوم خودرا بشیشیر تسام نوده وبا میراث خود 
6 غضبباك کردیم< جوانان ایشا را ات سوزانید» وبرای دوشیزکان ن ایشان سرود 
1 نکاح نشد × کاهنا ن ایشان بدم شثیر افتادنده وییوهای ایشارن نوحه‌کری 
٥‏ نهودند * ا خداوند کل کیک خوابین بود بیدارشد» ثل جباری که 
7 ازشراب مخروشد+ ودشمنان خودرا بعقب زده وایشانرا عار ابدی کردانید * 
۲ وخیمة بوسف را رد موده» سبط افرام‌را بر تکزید × لیکن سبط بهودا را برکزیده 
1 واين کره صیهیونرا اک دوست میداشت + وقدس خودرا مثل کوه‌ای بلند نا 
,۷ کرده بل لجیقانی که انراتا ابد آلجاد پیاه ماد وبنن خود:دا ودرا برگزیده 
۱ واورا از آغهای کرسفدان کرفت + ازعتب میشهای شیرده اورا آورده تا قوم 
۲ او یعقوب ومبراث او اسرائیل را رعایت کند * پس ابشانرا حسب کال دل خود 

رعایت نوده وایشانرا بهارت دستهای خویش هدایت کرد × ِ 





مزمور هنناد و م 
ا 
ادا امتها بیزاٹ تو داخل شد» هیکل قدس نرا بی عصمت ساختنده 
آورشلم را خرابها نمودند * لاشهای بندکا نت را برغان هوا برای خوراك دادندء 


و کشت از به وحوش را + خون ایشانرا کردا کرد اورشام منل اب 
ر گفتند ه وک نبود 4 یوقت کت + نزد هسایکان خود عار کردیت ای » 


ص سا مب 


+ 


ونزد جاوران خویش استهزاء وعنریه شتام + تاکی اجنداوند تا بأبد خشمناله 
ET E‏ ۳ ] الاد ج هر خودرا 
شهائیکه ترا فیشناسند بریزه وبرمالککه نام نرا خوانند ‏ زیرا که یعقوب‌را 
قوزده» ومشکی اورا خراب کرده اند کاهان انصداد مارا بز 0 
رحتهای ئو بزودی ېش روی ما اید » زیراکه بسیار لیل شتام ٭ امخدای تجات 
دنن ما خاطر تجللال نام خود مارا باری فربا » ومارا نجات ده وتخاطر نام خود 
کناغان مارا بیامرز چرا امتها کویند که خدای ایشان کفاست » اتقام خورت . 
۱ بندگائت که رتخته شت است» بر اپا در نظرما معلوم شرد+ نال اسیران حضور 


لت > حم هه 


س 
۰ 


۶ 


سے 


کاپ بم ار :۸ Af‏ 


تو برده مسب عظنت بازوی خود انأنیرا که ببوت سپرده شن اند کار 
وجزای منت چندان باغوش هسایکان ما رسان» برای اهانتیکه بت وکرده اند 
اعدا و ندع پس ها که قوم نو و وکوسفندان مرتع تو هستم ه ترا تا بأبد شکر خواهم 
کفت» سا ندال کیو نود + 


مزمور مشتادم 
برای سالار مفنیان » شهادتی برسوسنها » مزمور اساف 
ای شبان اسرائیل پشنو ای که ا زا مفل کله رعایت مبکنی » ای که 
برکرویین جلوس نوده نی فرما + محضورافرام وبنيامین ومشیه نانا خودرا 
برانکیز وبرای جات ما ییا ادا مارا باز اوره وروی خودرا روش نکن نا 
عات ياب ٭ ای ا خدای صبایوته نا بو بدعای قوم خويش غضبناك 


ه خواهی بود نان مارا بدیشان خورانی» واشکهای بی اندازه بدیشان مینوشانی + 


¥ 


1 


مارا عل منازعة مسایکان ما ساب ودشمنان ما درم يان خويش TT‏ 
ای خدای لشکرها مارا باز او اوره وروی خود را روشن کن تا نجات یاب م مور 
ا مر پیرون او وردی» امتهارا برو ن کرده از نرا رس ودی ٭ e‏ 
وسعت دادی‌ه پس ريشة خودرا | نیکو زده زمینرا پرساخت:د کوهها مشق 


ا شلد وهای آزاد خدا بشاخه‌هایش ٭ شاخه‌های خودرا تا بدریا 
| پهن کرده "وفرعهای خویش را تا بر+ پس چرا دبوارهایث یشرا شکنتةه که هر 


راعکذری انرا سید + کراز زها> ی جنکل آنرا ویران 7 مرا اترا 


و 


4 یر لس مد اعندای لشکرها رجوع کرده از 7 ا » و بب: تن واز زاین د 


ناج وازاین الیک دست راست تو غرس کرده است» وازان پسریکه که برای 
ے 

خویشتن قوی ساحشنه چ مثل هیزم دراش سې له شل ه E‏ روی تو تباه 

کردین اند دست تو برمرد دتمت راست تو باشده وبرپسرادم که اورا برای 

ی قوب زا چ وم ازتو روتخواهیم تاقت ه مارا حیات بل تا نام ترا 

مخوانم زا بهوه خدای لشکرها مارا باز اوزه وروی خودرا روشن ساز نا 


ياب × 


ئ 


۸۳ کاب ا8‎ Ata 








مزب زر هشتاد ویک 
برای ا هار برجتیت » مزمور اسافتة, 
تنم نماد برای خدایکه فقوت ای برای خدای ا شادمانی 
دهد ٭ مرو درا راد فش ریا مرت و بر بربط دل قارب رباب کرنارا 
بنوازید درا ل ات درماه ام ودر روز : عد ما x‏ زیراک اب ا رتش 
دز اس رائیل » EF‏ 1 ز خدای یعقوب ۲ ید یثرا شهادتی در بوسف تعیین فرمود e‏ 
تون برزمین مصر یرون رت » جائیکه لغتی را که نفهمیت بودم 2 و ی 


۷ اورا ازبار ستکین از ازاد ساخم» ودستهای او از سبد رها شد + درتک استدعا 


هی ۳ 


۱۱ 
1 


۳ 


n 


ص 


0 


نمودی وترا خلاصی تاک ۶ درستر رعد ترا اجایت کردم وترا | نزد اب مریبه اتان 

نودم سلا ای قوم من بشنو وترا تأکد می کم ۰ وای اسرائیل اکر ین کوش 
دی + درمیان تو خدای e‏ ونزد خدای بیکانه ڪل مناد بوک 
خدای تو هستم که ترا اززمین مصر برآوردم» دهار ن خودرا نیکو بازکن وانرا پر 

خواهم ساخت × لیکن قوم من خن مرا نشنیدند ه واسرائیل مرا ابا ودند ٭ پس 
ایشانرا بخ دلشان ترك کردم » که جشورعهای خود سلوك ایندب ای کاشکه 
فوم من من کوش میکرفنند» واسرائیل در طریتبای من سالك میبودند × انکاه 
دشنارن ایشانرا بزودی ی انداختم » ودست خودرا برخصان ایشان 
کردم + انانیکه از ز خدآوند نفرت دارند بک کن مینپادند ه اما زمان 
ایشان باقی میبود تا ابد دب ابشا: تشد ندم میپرورده وترا بعسل 


از گرم و 





مزبور هشتاد ودوم 
مزمور آساف : 
خدا در جاعت خدا ایستاده است ه درمیان خدایان داوری رک ۳ 2 


. به‌بی انصانی داوری خواهید کزده وفرپرانرا طرفداری خواهید نود سلاه × 


۲ 


ا 


فقیران ویتییانرا دادرسی بکید ه مظلومان ومسکنانرا انصاف دهید × مظلومان 


0 


کے که > 


13 


o 


3 ۱ 
ها ےا دز زامیر ۸ ۹9 








وفثیزانرا | برمانیده وایشانرا ۱ از دست شر بران خلاصی ده × نید انند و مدد 
EE ۱‏ 

ودر ر تریی 2 E‏ زمان ٠‏ میا شاک باه مب سر 

وجون تاک ااا ن خواهید اتاد × امخدا برخیز ا خاو فرما» زبرا 


که تو ای امتهارا متصرف خواجی شد + 


مزبور هشتاد وسم 
سرود ومزمور ناف 
اخدا ترا خاموشی نباشده ای خدا ساکت مباش ومیارام٭ زیا اينك دشنانت 

فوا کد ایکا ات قرت در سر خودرا برافراشته اند برقوم تو 
مکایدبی اندیشنده وبریناه اوردکان تو مشورت میکند* ومیکویند بیاید ابسانرا 
ملاك کیم تا قوی نباشند» ونام اسرائیل دیکر مذکور نشود + زیرا يك دل بام 
مشورت میکند ه ورظ تو عد بسته اند خیمهای آدوم واسمعیلیان وات 
وهاجربان+ جبال وعمون وعمالیق وفنطین با ساکان صور+* آشور نیز با 
کان متنق شدنده وبازونی برای یی لوط کزدیدند سلاه+ بدیدان عل عا 
چنانکه بدیان کردیه چانکهبشظرا و ابش ِ و با زا موی و 
هلاك شدند ه وسرکین برای زمین ردد :د شونا را مثل غراب وذئب 
کردان» وجیم آمرای ایا ier sti aR‏ 
بای خویشتن تصرف ام اخدای من ایشانرا چون غبار کردباد بسازه ومانند 
کاہ پپش روی باد* مثل اتشیکه جنکل‌را مبسوزاند» ومثل شعلة که کومهارا 
مشتعل یی سازد« هنان ایشانرا به‌تند باد خود بران» وبطوفان خویش ایشانرا 


آمنته کردان * رویهای ایشانرا بذلت پرکی» تا نام ترا ای خدآوند بطلبند + 


A 


3 وبریضان شو للد تا ابد الباده وشرمنن وهلاك کردند × و بدانند تو که 


امیت د د میباشده تھا برای زمین متعال هستی ×+ 


o 


نت کب 8 


1 


وب اب 


۸ ٩ 


۸0 کناب مزادیر ۸۶ و‎ A11 


سس تس بت سرت ا ا ل سرت س ی ل ل ا ص 
ہے 


و س 





مزمور هشتاد وچهارم 
برای سالار مغنیان برجتیت » مزمور بنی قورح 

ای بهوه صایوت » چه دل پذیر است مسکهای تو* جان من مشتاق بلکه 
کا هيك شل اس 1 ای صعبهای خدآونده دل وج برای دای ج که 
میزنك ‏ کختشت نیز برای خود خانه پیدا کرده ا وپرستوك برای خویشتن 
ا تا کچه‌های خودرا کرات گنز < در مذ مجهای تو ای ۹ صبایوت که 
پادشاه من وخدای من هستی × خوشاعال انانیکه در خانهٌ تو ساکنده که ترا 
دايا تس مخرانند سلاه + خونا عال مردمانیکه قوت ایشان: درو اشلته 
وطریقهای تو در دلهای ایشان* چون از وادی بکاء عبور میکند انرا چشمه 
میسازند » وباران انرا به‌برکات مپیوشاند* ازقوّت تا قوت ا وهريك 
ازایشان در صیون نزد خدا حاضرمیشوند+ ای خدای لشکرها دعای مرا 
بشنو» ای خدای تقون کین خودرا فراکیر سلاه + امندائیکه سک 
بیان » وبروی مسج خود نظر انداز+ زیرا یك روز در حیهای تو بهتر است 
دوه ها که ا رکم اک شوه جداراتابت وسر است» خداوند فض 
وجلال خواهد داد » وچ چیز نیکورا منم نغخواهد کرد » ویک برش سالك 
ایور سمل کر 


: تا هه 
مزمور ۵(« و 


براک شالار مغنیان » مزمور بی فورح 
ع کڪ 
قوم خودرا ا ای کناهان HE)‏ پوشا نی سلاه ٭ عامی عضصت > 
AE 9‏ ر کے 
برداشته ه واز حدت E‏ خویش دود درده + اخدای جات ما مارا در و دان ه 


وغیظظ خودرا ازما بردار* با ۱۱۱ بود ه وخثم خویشرا 


ع ب 
ال ۳ 1۳ ۳ 9 ۱ ۱ 2 ها« 5 
نسلا بعد نسل طول خواهی داد ایا برکشته مارا حیات نخواهی داده تا توم تو 


AY SATE 


۷ درتوشادی نایند+ ای خدآوند رجت خودرا برما ظاهر کنه ونجات خویشرا 
۸ با عطا فریابد اجه خدا هره میکوید خوام شنیده زیرا بقوم خود وبندسان 
٩‏ خویش بسلامتی خواهد کنت» نا بسوی جهالت برنکردند * یقینا جات او 
۴ ند كان او نزديك استه تا جلال درزمین ما ساکن شود ٭ رجب ور 

باهم ملاقات کرده انده عدالت وسلامتی یکدیکررا بوسین اند راستی از زمین 
۲ خواهد رویئده مات رای هکرس تب خدآوند نیز چیزهای ی 
6 خواهد مخشیده وزمین ما حصول خودرا خواهد داد+ عدالت ېش روی او 

خواهد خرامید ه واثار خودرا طربتی خواهد ساخت × 


م 


مزمور هشتاد وشجم 
دعای داود 
ای خداوند کوش خودرا فر کرفته مرا مستجاب فرماه زیرا مسکن ونبازمند 
مج جان مرا نکاه دار زیرا من متنی ei‏ امخدای من بن خودرا که برنو 
توکل دارد نجات بن + ای خداوند برین 01 فریاه زیر که ما روز ترا ضوام بد 
جان بنك خودرا شادمان کردان» زیرا اخداوند جان خودرا نزد تو برمیدارم بد 
و ات منت کک ر شذار هشن ه وبسیار رحم برای نانیکه ترا وا نند × ای 
خداوند دعای مرا اجابت فرباه وازتضرع من توجه نا * درروز تنک خود 


ی 


ترا خواش خوانده زیر اکه مرا مستجاب خواهی فرمود + امخدا وند درمیان ندایان 


کت بت . 2 . طلسم کب هم 


مثل تو نیست ه و کاری مثل کارهای تو نید اخداوند هة امتبایکه افرین"ه 71 


سے 
0 


محضور تو ”جل خواهند کرده ونام ترا ید خواهند نود« زیراکه تو بزرا» هستی 
وکارهای یب میکنی» تو نها خدا هستی ‏ ای خدآوند طریق خودرا من یاموز 
نا درراستی تو سالك شوم» دل مرا واحد ساز تا ازنام تو ترسان باش احخداوند 
خدای من ترا بای دل مد خواهم کفت» ونام ترا تجید خواه کرد تا ابد اباد × 
٣ 1‏ زیراکه رمت تو بن عظم است» وجان مرا از هاوية اسفل رمانین" امخدا 
سگران ین برخاسته اند وکرو ازظا لا E AE‏ 


57 


جع س 
ی 1 


نی رت انم 


0 


۸۸ کتاب مزامیر ۸۷ و‎ A۸ 





وج س 


از رجت و و جصوری مرگ السنات کین وبرمن کرم فرماه قوّتث خودرا 





به بنك أت بك وراک درد جات حش × علاممت خوبی را بن اء تا ایک 
ارم تفرت ذارند ترا دین کے ن کد ربراک وای 
و سل دادهب 
مزیور هشتاد و 
E E EEE ۳‏ 

4 سس او درکوههای مقدس است ‏ ندآوند دروازهای صییونر! دوست 
ميك ار ده بیشتر 2 E‏ عقو نب × سای ختید در بار 1 تو کته میدش ده ای 
شهر خدا سلاه 3 ۳ 2 بابل ر ۱ ازشناسندکان خود ذکر خو ام 5 e‏ | فلسطین 


ہے س 
ص سے سر ت سے 
شلد ه که این وان دران متو لد شن اند وخود حضرت اعلی انرا استوار خواهف 
ل ے س 
غود خداوند چون امتارا مینویسد ثبت خواهد رده که این 2 


ات سللاه ند ی ورقص کند 8 يزه 2 چذمه‌های من درو است د 


موی ورس 


۱ ی 7 شلوا مره ۰ ع 
* رد و زود جر ور برای سر مغنیان بر حلت لعنوت » قصیم هیمان 


a ح‎ 


0 


۱ 

ا خدای جات من» شب وروز نزد تو فریاد 3 آم ٭ دعای من 

بحضوور تو برسد » بنالة من کوش خودرا فراکر+ زیرآکه جان من ازبلایا پرشت 
است » وزندکانم بقبر نزديك کردی + از فرو روندکان بهاویه شردء شن ام 
وشل مرد بی قرّت کشته ام درمیان مردکان منفرد شن » مثل کشتکان که 
درقبر خوابین اندء که اش ترا در بیاد EAS‏ وازدست تو منقطع شن 
اند مرا در هاويةٌ اسنل کذاشته» درظلت درذرف + خثم تو برمن سم 
شن است ه وممه امواج خود مرا مبتلا ساخ سلاه x‏ اشنایا را آزمن دو ع 
ومرامکروه ایشان کردانین"» بوس شل بیرون نیتوام امد جشام ازمذلت 
کاهین شده ای خدآوند نزد تو فریاد کرده ام ماج روزء دس خودرا بتو 


At کاک‎ 


0 
۰ 


درا ز کرده ام یمرن ن کاری تیب خراه ی کرده مکرمزدگان وتخانیجه 
۱ وا نیس 1 ی ر خواهد شده وامانت 
فرآموشی × E‏ امه وبامدادان دعای من 
٤‏ درپش تو میاید بب ای خدآوند چرا جان مرا ترك کردهه وروی خودرا ازمن 
٥‏ پنهان وده ٭ تن وازطفولیت مشرف برموت شل ام ترسهای ترا حل 
۲ شن نی رکردین ام حدت خثم دی هکت عیه اعت و نای کو هلا 
۷ ساخله × نشل آب دور مر کرفته است تین روزه ومرا ازهرسو احاطه وده × 
۸ باران ودوستانرا ازمن دورکرد 0 ونیا مرا درتاریی 7 


یت صت 


سح 


مزمور هشتاد 5 
قصل ایتان ۱ 
رحجتهای خدآوندرا ۱ نا بابد خوام ۳9 29 ترا بدهان E E‏ 


نسل اعلام خواهم کرد × زیرا کنتم رجت بنا خواهد شد تا ابد ده وامانت 
خویش را درافلاك پایدار خواهی ساخت ×+ با برکری" خود عهد بسته اه برای 


ی 


4 4 مهم 


بنت" خویش داود م خورده ام چد که ذریت ترا پایدار خوام ساخت تا ابد 
اد روت تا ناو بسن نس بنا خواهم نمود سلاه × واسلزاکارهای غ 
7 ترا ای خداوند ید خواهند کرده وامانت ترا درجاعت مسا وا 

کیست دراس اما که با خدآوند برابری تواند کرد» وازفرزندان زور اوران کر 
۷ با خداوند تشییه توان نمود+ خدا بی ایت مهيب است رجا ناردام 
تک کرجا رک دام کی ای ھی ای شک ہااے کا 
ا اد ایامک ا وامانت تو ترا احاطه می کند + يرتک ادزا ت ما 
۰ _هستی» چون | موجن ول ښرد اما اساکن میکردانی ‏ رام کنته ده 
۱۱ خورد شکتة» به بازوگ زور اور 6 دا پر اکن نوده * اناق ازان 
لا رن اران بوگ زع سکون وبریٌ نز توبنیاد نهاده ‏ شال وجنوبرا 
۳ تو آفری"» تابور وحربون بنام تو شادی میکند + بازوی تو با قوت است» 
7 


O 


3 کعا مب مزامیر از 





8 تنسگنتو ET‏ ودست راست تو متعال + عدالت وانصاف اساس 
۵ تخت تواست» رجت وراستی ېش روی تو خرامند خوشا جال قومیکه 
۳۹ آواز شادمانیرا میداننده درنور روی توای خدآوند خواهند خرامید + درنام 
۳ تو شادمان خواهند شد غا روزه ودرعد الت تو سر آفراشته خواهند کزدرد بد 
۷ زیراکه فخرقوّت | ایشان تو هستیه وبرضامندی تو تفت ما مرتفع خواهد شد ٭ 
۸ یکیو و ان ن خدآوند است ه وپادشاه ما ازان وی انکاه 
درعال رز پندس خود خطاب کرده کنی ۰ که نصرت‌را برمردی زذراد 
٠‏ نوادم » » وبرگزید" ازفومرا متاز _کردم × بنك خود داودرا | یافتم» ٠‏ واورا بروغن 
۳۱ مقدس خود مخ کردم # که دست من با او | ستوار خواهد. شد ه بازوی من نیز 
۳۳ اورا فی خواهد کردانید ٍ دشیی براو ستم نخواهد کرد ه وھچ پسر ظلم بدو 
۳ اذیت نخواهد رسانید + وخصان اورا بش رم وی خواهم کرفت ه وانانیرا > 
,4 ازاو نفرت دارند میتلا خواهم کردانید × وامانت و رمت من با وی خواهد 
٥‏ بوده ودرنام من شاخ آو مرنفع خواهد شد + دست اورا بردریا ستولی خواهم 
۲ سلف وگ کرات اوزا بزنهرهاجد او نا حیاهت کچ اد اک تو هن مر 
۷ هستی» خدای من وصض نوات من + من نیز اورا غخست زاده" خود خوام. 
۸ ساخت ه بلندترازپادشاهان جهان + رت خویشرا برای وق نکاه ٠‏ خوامم 
٩‏ داشت تا ابد ده وعید من با او استوار خواهد بود+ وذریت ویرا باتی: 
۰ خوام داشت تا ابد باه وتخت اورا مغل روزهای آسیان++ آکرفرزندانش 
۱ شریعت مرا نرك کنده ودراحکام من سلوك نیایند* اکر فرایض مرا بشکنده 
۲۳ 5ایا تکاه نقا ردب ناه تعصت ایها راصنا تایب خوام موده وکاه 
۳ ایشانرا بازیاا × لیکن رحمت خودرا ازاو برنخوام داشت» وامانت خویش را 
C4‏ باطل نخوام ساخت ×+ عهد خودرا خخواهم کک وانجه‌را ازدهام صادر شد 
fo‏ تغیبر تخواهم داد يك چیزرا به فک وت رد 5 قسم تما oe‏ هرک 
۳1 دروخ خخوامم كفت + که خرلط او باقی خواهد بود تا ابد ۸اباده ونخت او 
۷ 9 آقتاب تپ مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابد الاد ومثل شاهد 
۳۸ ان درانیان نل لیکن تو ترك کرده ودور اندخدهه وبا س خود خضبناله 


اف مزامیر 1 | 


٩‏ شت + عیدینن خودرا باطل ساخیةه ِ اوزا بر زمین دا ععمت 

ج کرد حتیع حصارهایشرا شکستهه وقلعه های اورا خراب نود × هة راه 
3 کل رار ی اج میکند ه واو نزد هسایکان خود عارکردین امم اک 
40 راست خصان ۳ برافراشته» وهه دشنانشرا مسرور ساخله × دم شثیر اورا 
نیز برکردانت"ه واورا درجنلت پایدار نساخنهٌ+ جلاك اورا باطل ساخنهه 
٥‏ وتخت اورا بزمین انداخنه : ایام شبابشرا کوناه کردهه واورا الت پوشاننا 
9 سالا ەچ تاک اب هو سور ۳۱ بآبد نان توا ی کرد ه وغضب تومثل اتش 
۷ آفروخنه خوامد شد + ییاد او رکه ابا e‏ استه چرا مان بنی ادم‌را 
۸ برای بطالت اف کا اا زج است ک که موت‌را نخواهد دیده وجان 
4 وشرا ازدست ی ساخت سلاه+ ای خداوند رجتهای قدم 
5 تو کیا اش رک برای داود پامانت خود ق خوردی + ای خداوند ملامت 
إه بن کرد راا اوه که اا ازقومهای سیا بار درسينة خود ممل میباشم سے + که 

دشنان تو ای خدآوند ملامت کرده اند » یعنی آثار مسح ترا ملامت نوده اند بد 
or‏ خدآوند متبارك باد نا ابد الاباده امین وامین n‏ 


ووو 
دعای موسی ا 
اند وند یکی تو بوده ه در یع نسلھا د قبل ازا رک کی هر بوجود اد 


وزان و رم مسگونرا بیافرینی ه راز ر ابید تو خدا هستی × اما تزا نبا 


۵ 4= 


۲ 2 2 4 اک 2 مت 
ببیکردانی* ومیکوتی ای بنی ادم رجوع نائید ٭ زیراکه هزار سال درنظر تو مثل 
SELE RSENS TEES SERS‏ 
کے رم 6 


وس خواب شم هه بامدادان مس کایک میر و یل کد بامدادانی 9 ES CP‏ 


هم 


0 


ومیر و ید ه شامکاهان بریم و پژمرده میشود × زد اک در عطسي و کانين میسشوء » 
ودرشنم تو پریشان میکردم ‏ چونکه کاهان مارا در نظرخود کذارده» وخنایای 
مارا درئور زوئ خویش * زبراکه نا م روزهای ما درخشم نو سبری شد ۰ 
۰ وهای ودرا .ثل خیا! r. CT O‏ 


لے که چ هم 


مس 


| 


î 


ازبنیه مشعاد سال باشده لیکن فظرانها مت ویطالت است» ا 
رن برواز زمیکنم « کیس ت که شدت خم 2 میدآنده وغضب ترا چنانکه آزتو 
یات رس مارا تعلیم ده نا ایام خودرا | بشمارمه تادل خردمندی‌را | حاصل منم × 
رجوع کن ای خداوند نا بی» وبربندکان خود شنفت فرما٭ صصکاهان مارا 


1 وچ وی وک تا ماه نْ رخودتخ وشادی فا ۷ مارا شادمان کردان 


A‏ اک سر با ار ۶ و سالهائیکه پدیرا دیت ام × اعال تو ا 
ظاهر بشوده و ۳ جال خداوند خدای ما برما باده 
وعل دستهای مارا برما استوارسازه عل دسهای مارا استوار ردان 


عرمور ورد ویک 

اناوت ا ا تخس الى ویر اه قادر نطلق لک خواهد 
بود * درباره" خداوند میکو م که او مل وقلعة من است ه وخدای من که براو 
توکل جار زیراک او ترا ازدام صیاد خواهد ر هانید ه وازویای خبیت *٭ به 

پرهای خود ترا خواهد , پوشانید ه وزیر بالهایش پناه خواهی کرفت .ا 
ترا جن وسپر خواهد بود ٭ ازخوفی درشب نخواهی ترسید» ونه ازتم‌یکه درروز 
میرد ونه ازوبائیکه درتاریک اند ونه ازطاعرنیکه وقت ظهرفساد یکا 
هزار نار جانب تو خزاهند افتاده وده هزار بدست راست توه یکی نزد تو 
نخواهد رسید ٭ فتط چان خود خواهی نکریست» وپاداش شریرانرا خواهی 
دید زا کت تو ای خدآوند ملیای من هستی » وحضرت اعلیرا مأوای 
خویش کردانین + چ بدی برتو واقع نخواهد شده وبلای نزد خیم تو تخواهد 
د زیر یراکه فرشتکان خودرا | دربارة تو امر‌خواهد فربوده تا در تاي راههایت 
تزا حفظ فایند ٭ ترا بردستهای خود برخواهند داشت ه مبادا پای خودرا بسنك 
بزنی٭ برثیر وافی بای خواهی اده شیر بچه واژدهارا بایال خواهی کرد × 
مجوکهی ر د 2 را خواهم رهانید ه و باسم من عارف ات ام 
سرافراز خوام ساخت + چون مرا خواند اورا اجابت خواممکرد» من درت 





سے سم 


نت ا 


کب پراش و ٩۳‏ 0 


تسمحت سمت ا 


با او خواه بوده واورا نجات داده معزز خوام ساخت * بطول ایام اورا سیر 
میکردام , ونجات خویش را بدو نشان خواهم داد + 





مزمور نوذ ودوم 
مزبور وسرود برای روز سبت 
خدآوندرا جد کنشن ONE‏ و بنام تو تسم خواندن ای حضرت اعلی ۲ 
بامدادان رجت ترا اعلام فودن» ودر هرشب امانت ترا . برذات ده اوتار 
وبررباب» وه مجایون وبربط + زیراکه ای خدآوند مرا بکارهای خودت 
شادمان ساخنهه بسیب اعال دستهای تو ترم خواهم نود ای خدآوند اعال تو 
ج4 عظبم است وه وفکرهای و 5 عهابت عیق + مرد وحشی ایترا غیدانده 
وجاهل درین تامل فیکد+ وقنیکه شربران مثل علف ميرو یند » وجیع بدکاران 
مب شکید و برای لا هلاك کردند × ى خداوند براعلی 
علیین هستی ه تا ابد الباد+ زیرا اينك دشنان تو ای خدآونده هان دشنان تر 
هلاك خواهند شده وجیع بد کاران پراکنن خواهند شد * ما شاخ امین 
شاخ کاو وحتی بلند کرده"ه وبروغن تازه ۳ شلك ام د وجشم من بردشنانم 
سا مرس کی هه کیم راب روا راد در بان واد 
کرد آنانیکه درخانة خدآوند غرس شد انده درصنهای خدای ما خواهند 
کف دروقت برع نیز میوه خواهند اورده وتر وتازه وسبز خواهند بو د ٭ 
کب خداوند راست ت است» او عض من است ودر وی هیچ بی 
مور و یل 
زب بسته است ه ِ سکن راک 8 ا 
خدآوند سیلابپا برافراشته اناد یلام 71 واژ خودرا ات اند ه 


GOON OE a 


ل کا هم 


۱ 


8 کتاب تزامیز 1 


خروش خودرا برافراشته اند ٭ فوق اواز ابهای سیاره و مواج زوزاژر 
دریاه خدآوند د دراعل ا ASS‏ ست ۴ شهادات تو بی نابت امین 
است ه ای خداوند EE‏ ترا ااا بك اباد + 


مزمور نود وجبهارم 

ای 9 خدای ذو اتقام ء اخدای ذو الانتقام ل فرما٭* ای داور جهان 
ان یرتک ارت E‏ برسان ٭ آی خداوند تا بکی شربران نا بکی 
شریران خر خواهند نود × حرفها میزنند وان سم آمیزمیکوینده جیح بدکاران 
لاف میزنند ه اى خداوند قوم ترا میشکند ه ومیراث ترا ذلیل میساز: زنك × سوه 
ژنازی وا رم کرد و یتب‌انرا بقتل مسا له 3 یاه گن بینده 
وخدای یعقوب ملاحظه فیناید ٭ ای احمقان قوم بنهمیدء وای ابلهان ک کی نعفل 

خواهید نود اوکه ک کشو ی ود اه او که چشمرا ساخت 1 

نی بیند چا وکه امتهارا تأدیب میکد ااا نخراهد نموده او که معرفت‌را 
الا ن موز + خاو EE‏ ا e‏ محض بطالت است × 
میده × مگ ی 2 
شود چ زیرا خدآوند قوم خودرا رد نخواهد کرده ومیر سك خویشرا دک خر اهد 
مود زبراکه داوری بانصاف رجوع ‏ ۳ وهه. راان 0 ا 
کے اکا بد کے کے که براک مرن با تریران 2 راھد کرده وکساک 
با بدکا ران مقا له خواهد مود چ اک ۳ جان من بزودی 
ق و موه 
شيك کود ES O‏ را 


نا برجان ن مرد صدیق باه و وبرخون بیکاه فتوی مرد هنك × 





۲۳ لیک ن خداوند برای من فلع بلند است» وخدام شش م ای مین است ا وگاه 


77 a ات‎ 


O 


ا 


کت ی هم 


جح اس - ۸ 90 


لس که سے هی 


کناب مزامیر 50 و۹7 


ge PN ERE TEE a <‏ سس س سا 
س 


تا 3E Ce‏ ا مود کر 


مزمور نود زیت 
Pa‏ 17 0 ۳ 1 ۷ ۲ ۳ انا ۱ بساخته 
ِ وکا ی ِ ۳ #2 عبادت وتچن نامه 
Dele‏ ل ده خرد خی سود ی 
مائند یوم ۳ در ترا × جون ع اجنداد شا ۱ ترا ردقد وب کراک واعال 
مخ یه چهل سال آزان قوم زون بودم وکت ۰ قوم کر راه دل هستند که ۱ 
طرق ERE‏ ی ی ا O‏ من داخل ‏ 
خو آهند شد > 

مزقور نود وستم 
را Eye‏ بسرائید ه ای غاي رین خداوندرا بسرائید+ خداوندرا 
تسرائید ون مورا | متبارك خرانیده روز بروز جات اورا اعلام فاد × در میان 
کک لکد وکارهای ا زیرا مداو ند 





ا ن اسنها بو ae‏ ۳ هید E‏ 
وقوّت وجال در قدس وی + ای فبائل قوما خداوندرا توصیف نایدء 
خداوندرا معلال وفوّت توصیف ناد ٭ خدآوندرا محلال اس او توصیف اید م 
هد به اد و بے ععنهای او بیاید ٭ خداوند ی ای 
ام زمین از حضور وی بلرزید ×+ و ۳ E‏ ساطنت کرفته 
ا ربع مسکون نیز پایدار شد وجنبش نواهد خورد» e‏ بانصاف 


۹1 کتانب مزامیر او و 


7 ود ¥ 2 ن شاد یکد وزمین سرور کرد Es‏ 
رش ا اک يرا وهر جه ری آنکاه تام درخنان جنکل 
رم خواهند فود ۷ و خداوند ازب راک نهر زرا که برای داوری جهان 
E‏ 1 ربع مسکونرا بانصاف داوری خواهذ کرده وقومارا پامانت خود ٠×‏ 


۱ 
7 
۳ 


سے سے نت 








رور نود و 
خدآوند سلطن ت کرفته است پس زمین شادی کده وجزیرهای بسیار مسرور 
کردند + ابرها وظمت غلیظ کردا کرد اوست» عدل وانصاف قاع تخت 
TN‏ پش روی وی میرودء ودشنان اورا باطرافش میسوزاند × 
برقهایش ربع مسکونرا روشن میسازده زمین ابترا بدید وبلرزید* کوما ازحضور 
خداوند مل موم کداخله میشوده از حضور خداوند ای جهان ‏ اسیاما عدالت 
اورا اعلام میکنده وجیع قوما جلال اورا می پینند+ هد پرستندکان بتهای 
۳۳ ند ه که به بتها خر مینایند ه ای جمیع خدایان اورا ەم 
صیهیون شنید وشادمان ¿ شد ودخران ودا زوک 26 اک خدآوند تصش 


سی ات مس جر لس < 


ج 


٩‏ داوریهای تو زیرا که : تو ای خدآوند بر تائ روی زمین متعال هستی ه برجیع 
خدایان بسیار اعلی هستی > ای شا که خدآوند درا دوست میدار ید از بدی نثرت 
كيده ۱ و حافظ جانهای مندسان خود است ه اشا و 
تور برای عادلان کاشته شن استه ااي برای راستدلان × ای عادلان در 
خدآوند شادمان باشید ه دک رس ت اورا جد بکوید ب ‏ ِ 


2 


هیور ود رم 
مرمور 
۱ برای خدآوند سرود تازه بسراید زیرا کارهای میب کرده E‏ 
۲ وبازوی Aree‏ اورا مظنرساخته است + خدآوند جات خودر | اعلام نودهه 
۴ وعدالتش‌را بنظرامتها مک کرده | ست *: رحمت وامانت خودرا با خاندان 
+ اسرائیل ییاد آورده هذ اقصای زمین تجاب خدای بارا دين ندچ ای تای 


o 


کے > ح< هس خن ی و 


> کی کت‎ o 


A A‏ هم 


90 


" کتاب مزامی ۹۹ و ..۱ ۷ 


زمین خدآوندرا او وا ew‏ پاناک زنید وترم غاد وشا 
ا سای شرا سار بسانت وم گناج وآوا سا » به حضور هه 
اد اکھد نم ربا فانک وت رع کون وساکان E‏ 
E‏ وکوها باهم ترنم نماد + محضور خدآوند زیرا به داوریٌ جهان. 


بیایده ربع مسکونرا ابانصاف داوری وت وقومارا براستی چد 


نود ونهم 
خدآوند سلطنت کرفته است پس قوم بارزنده برکروبین جلوس بی فرماید 
زمبن متزازل کردد ‏ خدآوند خدآوند در صهیون عظم استه واو برجیع قوم متعال 
است * اسم عظم ومهیب رد بکزننده رک او قدمین است ٭ وقوت بادشاه 


انصافرا دوست ی دارده تو ا پایدار کردهه ‏ وانصاف وعدالترا در 


یعقوب ا تم خدای مارا نکم نائیده و نزد قدنگاه اوعیادت 
کیده که او قدوس است ٭ موس وهارون از کاهنانش وسوئیل از خوانندکان 
نام اوه یهومرا خواندند واو ایشانزا اجابت فرمود+ در ستون ابربدیشان خن 
کا وفربشغرا که بدا ن واد تکام دادج ای هزه جدای 
ما تو ایشانزا اجابت فرمودی» ایشانرا خدای غنور بودی» اما از اعال ایشان 
انتفام کنیدی * بهوه خدای مارا متعال مخوانیده و نز د کوه مقدس او عبادت 
کیده زیرا بهره خدای ما فدزس است « 





دور رم 
ای ای روی زمین» خدآوندرا اواز شادمای دهید + خدآوندرا با شادی 
9 وحضور او با تر یائید × بدانید که بهوه خداست او مارا 
آفریده ما قوم او هستم وکوسنندان مرنع او + بدرواز :های او با جد اناد 
وبصعنهای او با تسبح ه اورا حمد کوئید ونام اورا متبا بارك خرانید + زیراکه خدآوند 
فیک اش تخت او ابدیه وامانت وی ٹا ابد اباب 


ھے ات 2 پچ 


0 


سب سم 


فک ه O‏ تحت ج ود 


مے 
ص 


۹۸ "کی ی۱۹۲ 


٠ 





ر یہ 


مزیون: صد ویک 
مزمور دأود 

وحمت وانصافرا خوانم هم سرائیده نزد تو ای ستدآو زد + میج خوام خر اد د 
درطریق کامله 0 0 فتار خوام موده نز اک خواھی ا در خانه 
خود با دل سلم سالك خواهم شد * توا بش نذلر خود خواهم کذاشت » 
کار روانرا مکروه میدارم بن ننواهد جسید + دل چ از من دور خواهد شده 
شخص شریررا نخوام شناخت ٭ کسیرا که در خنیه بوسان خود غیبت کک للاك 
خوام کرده کیرا که چثم بلند ودل متکیر دارد حمل نخوا هر کرد × چشام بر 
اگائ رفن ات نوا شاه کیک بطریق کامل سالك e‏ 
من خواهد یاچ ھک کان اک اما دروغ کو ابش تفار 
من نخواهد ماند × هه شریرارنی زمینرا صصکاهان هلاك خوام کرده تا چمیم 
بدکاران‌را از شهر خدآوند منقطع سا زم + 


ht a 
1 آی خدآوند دعای مرا بشنو ه ا برد ریو سیو کچ‎ 
4 ا‎ ۰ ۳ ۱ 
درا راز ی اب ش خودرا بن فرا کره وروز 8 مرا بزودی‎ 
سم‎ ۰ 
ردن ای‎ ٠ 8 کردید × کا یت‎ 
3 ۰ 


E1 بر پست ی ۱ 3 سرزنش‎ e 


aE SR r‏ و ج 
نان خورده امه ۰ ومشروب ودرا با اشك يته مب لسبب عضب وخ تم نو 
زیراک مرا بر افراشته وبزیر افکن + روز هام مثل سایه زوال پذیر کردیث» ومن 


۳ غل کیاه پژمرده شن ام بد لیکن تو ای خدآوند جلوس فرمودء تا ابد اد وکر 
۲ نو تا جیم نساپاست + تو برخاسته بر صهیون ترح خواهی نود زرا وفتیس تک 
٤‏ براو رفت کی وزمان معبن رسيت است * چونکه بندکان تو درسنکبای وی 
٥‏ رغبت دارنده وبر خاك او شفقت میزایند + RA‏ نام مخ خداوند خواهند 
۲ ترسید ه وجیع پادشاهان جهان از کبریای تو زیر( خدآوند صهبونرا بنا موده ء 
۷ ودر جلال خود ظهور فرموده است + بدعای مسکینان توجه نموده» ودعای 





۸ ایشانرا خوار نشرده است ٭ این برای نسل اين نوشته میشوده تا قومیکه افر یع 
٩‏ خواهند شد خداوند درا تسج خوا نند برک از باندئ قدس خود نکر بسته و 
۳ خدآوند از امان برزمین نظر افکنه است + تا تاه اسیرانرا بشنوده و نازرا ک ك 
۲ موت سپرده شن اند آزاد اید + تا نا ام خدآوندرا در صبیون ذکر‌یاینده و نسسییم 
۲ ادن [ورشلم × هنکامیکه قومعا باهم جع رند ىمالك نژ تا E‏ 
۲ عبادت نایند: تراتای مرا در راه ناتوان ساخته وروزهای مک و 
٤‏ کنتم ای خدای من مرا در نصف روزه‌اي بر مداره سالهای تو تا چیم نسلها 
٥‏ است* از قدم بنیاد زمین‌را نهادی ه واسماتها عل دستهای تو است د 
ا ی کب هت راد هیا 
۷ ول ردا مارا تبدیل خواهی کرد ومبدل خواهند شد* لیکن تو هان هستی » 
۸ وبالای تو نمام نج ا هد .کردید* فرزندان بندکانت باقی خواهند سانده وذریت 


ایشان در حضور تو بایدار خواهند بود × 


روت وسم 
مزمور داود 
+ اجان من خدآوندرا متبارك خوان» وهرچه در درون من است نا م قدوس 
اورا متبارك خواند × اجان من خداوندرا متبارك جنران . Ê‏ 
فراموش مکر ‏ تام کنا ها ترا وة مرضهای ترا شنا مید » 
که حیات ترا از هاویه فدیه میدهده وتاج رجت ورأفت‌را برسر تو مینهد + 
که جان ترا جیزهای دک بنیز میکند ه تا جوانی تو مثل عثاب تازه شرد 


4 مت مم 


Oo 


.4 کتاب مزامیر».! 


۳ برای جع ۳۳ ومان + طریتهای د‎ EEN a TE AEE 
وی تام داد» وعلهای خودرا ببنی اسرائیل ٭ خداوند رجان وکرم اسمت»‎ 


٩‏ دیرغضب وبسیار رح × تا بابد سحا که خواهد موده وخشرا ميشه نکاه خواهد 


۱۱ 
۱ 
1۹ 


داشت + با ما موافی کاهان ماغل نمرده» وبا سب خطایایما جرا نداده. 
ترسندکانش عظم است ٭ باندازة که مشرق از مغرب دور است» مجان اندازه 
کاهان مارا زا را زا در امس ماک در ردان خرد یف استه 
E E‏ رت 

مت مس 2 اد 


اورا یاد میدارند e E‏ | بان وا 
مودهء ا ES‏ خدآوندر | متبارك خوانید ای فرشتکان 
اوه که در غوت زور ورد وکلام اورا بجا تجا میاورید» واوا کلام اورا کیش 
میکیرید + ای خمیع لشکرهای او خدآوندرا متبارك خوانیدء وای خادمان او که 


۲۳ اراد اورا مجا میاورید + ای هة کارهای خدآوند اورا متباركه خوانیده در هة 


0 


بو 


مکانهای ساطت اوه ای جان من خداوندرا ر وان 


و وچهارم 
- ای جان من خداوندرا متبارك مخوان» امه تهایت عظیم 
هستی » بعرّت وجلال ملبس هستی + خویشتن‌را بنور مثل ردا پوشانین"ه ااا 
مثل پرده پهن ساخنة + کک غنات خد ا 
مرب خود نوده ویر بالهای باد را فرشتکان خودرا بادها میکردانده 


ا اش مشتعل × که ن اسن ا درده ه تا جنبش 
ورس ید اد 51 ترا مات E‏ شانیوه" KE‏ ها ایستاده اند × 


i کاچ‎ 





س 


0 ات و میکریزنده ازاواز رعد تو پر اکت میشوند × بنراز وتا بر میایند 
ر 
3 ی روت و مکانیکه برای ان 2 میا ساشية × E‏ برای اا ولاز 


لت رم 


e.‏ مها 
ا ا 


ES 1‏ زان نکذرندءه ٣ ES‏ زنر پو شندب که چشمه‌هارا 
١‏ واديا جاری میسازده نا در میان کوم روان بشوندب ام حیوانات 2 
۳ سيراب میسازند» تأ کورخران تشن خودرا فرو نشانند + بر اعا مرنان ۶ 
ا کاک موند وازمیان شاخه‌ها اراز خودرا میدهند* اواز غرفات خود کوهارا 
۱ سيراب میکد » واز فرات اعال تو زین سیر میشود* بباتاترا برای بام 
میروباند» وسبن نها را برای خدمت اسان » ونانرا از زمین ببرون میاورد × 
o‏ شراب را که دل اد ی که جهن اورا بروغن شاداب میسازده 
ودل انسانرا بان قوی میکرداند٭ درخنان وت شاداب د 8 
۱۳ اد زا ن که غرس کرده اک د 5 د ااا ن اشا چاۍ خود EN,‏ 
۸ صنوبر خانه یآ میباشد+ کرههای لد برای بزهای اکوهی» وکطر‌ها برای بربوح 
٩‏ جاء است٭ مارا برای موسا ساختء وافتاب مغرب خودرا می داند د 
۰ تارییی هسازی وشب میشوده که دران م حیوانات جنکیی راه می روند × 
۳1 شیریپکان برای شکار خود غرّش میکنند» وخوراك خویشرا از خدا مر بند + 
1 تال طلوع میکند جع میشونده ودر یشه‌های خود ایند × انسان برای 
۲ عل خود ا وجه شفل خویش تا شامگاه چ ا ع 
٥‏ چه بسیار است» ا جیع انهارا محکت کرده رت از دولت تو پرا ست # وان 
دریای و که دران حشرات از زحد شاه زیاده اند 
وحوانات تفن ار ودرا ان کنتا راه می روند وان لویاتان که 9 
۷ کد ا فرب + ج اینها از نو انتظار می کشنده ِِ 
ا آنه راک به‌انها میدن E‏ یرنده دست خودرا باز E‏ 
۳۹ پس ازچیزهای نیکو سیر میشوند × روی خودرا وشن کی ر 2 دنك و 
9 ج انار قبض میکنی پس میمیرند وخالك خود بربی کردند × جوت زو ور ر 
۱ میفرستی ارين که وروی زمن‌را ره دان ج جلال حون نا ید 
E‏ ۷ باد است» خدآوند از اعال خود راض خواهد بود × 2 کین نوک 


A اکا‎ 4f 


تسه مس ے 





۳ و ۹ ن میلززده کوههارا ۱ E‏ در فان میشو ند با خداوندرا خواهم 
سرائید تا زنك میباشم ه برای ای خود د E‏ خوام خواند وجود دارم # 
کن اورا لذیذ بشودء ومن در خداوند شادمان خواه هم بود ٭ کاهکاران 
از زمین تأبود کردنده وشربران دیکر یافیت نښونده a‏ 
ا مخوان هالویاه 4 


مزه ور صد وم 


و 


ا ا اور مخ انید ه اعال او اد ميان قوما اعلام اتید 
اورا یرای , برای او تسج منوانیده درقام کارهای عیب او تفکر غاد + درنام 
رضم و 2( 0 خداوند شادمان باشد + خداآوند وقوّت اورا 
بطلیده روی اورا پوسته طالب افده ,کارهای غا را که اک هت د 


٩‏ ۳ همم 


ب 


, آورګ» یات او وداورای دهان اورا+ ای ذریت بت او ابراهم. ای 
۷ فرزندان یعتوب برکزید" او بهوه خدای ماست» داوریهای او درتای جهان 
۸ اسمت مہ من و اد ا ا برهزاران پشت فرموده 
٩‏ است × SN‏ س ستهه نيزا که برای اسحتی خورده است × 
کا واا برای بعقوب فربضة استوار ساخت» وبرای عهد جاودانی × 
وک دک وت کی نرا بتو خواهم داده تاحصة میراث شا شود هنکامیکه 
r‏ عددی معدود بودنده قلیل وا جات ۳ رامیت ای 2 ان 
تج شم را لش مکی e‏ شت که کسی برایشان ظل 
کندء بلکه یادشاهانرا مخاطر ایشان توب نود که رسن من دست م۱ 2 
١‏ وائیای مرا ضرر مرسانید « پس شط را بران زمین خوانده ونای قوام نانرا 
۷ شکست + ومردی پیش روی ایشان فرستاده یعنی ا که اورا بغلای 
ی فروخنند ٭ پایبای ویرا بزجیرها خستند» وجان | و درآهن بسته شد + تا و قتیکه 
-۲, خن او او واقع شد و وکلام خدآوند اورا اتخارن نود + انکاه پادغاه فرستاده 
8 بتدعای اورا کشاده وساطان قومها اور ۱ اراد ساخت ب او را برخان؛ خود حا 
1 قرار داد داده + وشتار برغا مالك خویش # تا باراد خود سروران اورا بند ایده 


کتاب مزامیر ۱.1 1 


دا ومشایخ اورا حکت آموزد × پس امرائیل پصردرآندنده ویعقوب درزمان حام 
5 غربت پذیرفت * واو ۳ خودرا بغایت بارور کزدانید » وایشانرا از دشنان 
۰ ایشان قوی‌تر ساخت* لیکن دل ابشانرا برکردانید تا برقوم ا وکبنه ورزنده 
٩‏ وبربندکان وی حبله یایند ٭ بنك خود موسی را فریتاده وهارونرا که برکزین 
۷ بود + کا وایات اورا درمیان ایثان اقامه کردنده وجایب اورا درزمین 
۳۸ حام × ظاست را فرستاد که تاريلك کردیده پس بکلام او شا لشسی نورزیدند + 
۳ ابهای ایشانرا بخن میدل ساخت» وباهیان ایشانرا میراید + زمین ایشان 
غوکیارا بازدحام پپدا مود ه حتی درحرمهای RE‏ ن ایشان۲« او کنت وانواع 
ها بدند آمد.ه قیعه‌ها درهش وتان تک را وخی بازاستاراید ه 
۲ واش مشتعل را درزمین آیشان»* مرها وانیرهای ایشانر! زده ودرخنان ال 
ایشانرا و ۱ وکت و بدید اند وکرما ا شاره افرون × 
1 2 وهر سبز‌را درزمین ایشان عنوردندء ومیوهای زمین ایشانر! خوردند» وجیع 
ج نخست زادکانرا درزمین ایشان زده اوائل تا ی قرت ایشانرا+ وایشانما با طلا 
۸ وش یرون آوردء که دراسباط ایشان یکی ضعیف نبود* مصریان از یرون 
© رقن ایشان شاد بردنده زیراکه خوف ایشان ۳ دس 
رش روانش شامکاه روشنانی e‏ ۱ 

4 وی برای ایشان فریتاده وایشانرا ازناه ن مان سی رکر ردانید +« ضرا بشکاشت 
31 وآب جاری شد» درجایمای خشاك مثل نهر روان کردید × زیرا کلام مقدس 
a e‏ ند خویش | براهه را × وقوم خودرا با شادمانی ی 26 
4 وبرکزیدکان EE‏ تم وزمین‌ای امتپارا بدیشان داده وزحمت قومارا 
مه وارث شدند+ تا اک فرایض اورا کا دارنده وغ یعت اورا حفط نابند هللویاه + 


مرو و 
۱ عللویاه خداوندرا حمد بکونید» زبرآکه او وب و 
E 2 ۳‏ 397 وهه A‏ 


4 کک 





آورد × ای خدآوند مرا یاد کن برضامندی که با قوم خود میداری» وبغات 
ه خود ازمن تنقد نا تا سعادت برکزیدکان ترا بیغ » وبشادمانی قوم تو مسرور 
7 شوم وبا مبراث تو نخر نمام ٭ با پدران خود کاه نموده ام وعصیان ورزیه 
۷ شرارت کرده ام >« پدران ران ما کارهای یش تراز فاگ عکعرش ‏ و 
۸ .ترا ید ایرد بلکه ترد دریا بر شا < فتنه آنگنند چ لیکن مخاطر اسم 
٩‏ خود ایشانرا غات داده تا رانا جرا تام اد * وڪر ۱ 
:1 که خفك کردید ه پس ایشاترا در ا ا بیابان رهبری و واا 
۲ ازدست دشن جات داده وازدست خصم رهائی شيك د واب دشمنان ایانا ۱ 
۳ هک ای SEL SEIS‏ م او ایان E SPE‏ 
۳ سرائیدند× لیکن اعال اورا بزودی فراموش ۳۷ ومشورت اورا انتظار 
۶ نکٹیدند × که پرستی غودند دربادیهه وخدارا امعان کردند درهامون × 
ی ONEN E‏ لاخری درجانهای ایثان فرستاد* پس 
۴ بر بردند» وم‌ارون مقدس هوه وزمان شکافه شن داتان را 
۸ فرو برده وجاعت ایرامرا پوشاید+ وانش درجاعت ایشان افروخنه شم 
٩‏ شعله ا شریرانرا سوزانید + کوساله درحوریب ساختنده وی ره شرا 
۰ پرستش فودند * وجلال خودرا تبدیل فودنده ال کاوی که علف نورد ×+ 
۱ وخدای عات دهن خودرا فراموش کردنده که کارهای عظم درصر کرده 
بود* واعال عیبهرا درزمین حام» وکارهای ترسناكرا درمحر قلزم + انکاه 
EES‏ ایشا نرا ملاك بکنده اک ری دنم درش‌داف محضور وک نی 
,۶ ایستاده تا غعضب اورا از هلاکت ایشان برکرداند چ وزمین مرغوب‌را خوار 
۵ شردند ه ویکلام وی ايان نیا وردند ‏ ودرخیمه‌هأی خود دنه کا وقول 
۲۷ خداوندرا 2 نمودند+ لهذا دست خودرا پرایشان برافراشت» که ایشانرا 
4 ا ا وذریت اشارا درمبان ن امتبا پیندازده وایشانرا دروا 
۸ پراکن ڪند × پس به بعل ف پوستند ه وقربانیهای مردکا: EL‏ 
a e e 1۹‏ ۳ 





lo ]:۷ کابمرامیر‎ 

کرخنیهه نسلا بعد نسل تا ابد واورا ره غضنباك نودندء 

کک کے اتی ی ا اط رای 2 ری عارض کردید+ زیراکه روح اورا تلز ساختند» 
۶ تا ازلهای خود نا جع وا آن قوم‌ارا هلاك تکردنده که درباره ایغان 

0 خداوند آمر فرموده بود ٭ بلکه خویشتنرا با اها یختد « وکارهای ایشانزا 

اشداپ وبتهای ایشاتزا پرستش نودنده تا ۹5 برای ایشان دام کردید × 





۳۸ وبسران ودختران خویش راه برای دوه ھا قربانی کذر انیدند+ وخون بیکاهرا 
رختند یعنی خون پسران ودختران خودرا» 5 که ان برای بتهای کنعان ن ذم کردنده 
۹1" وزمبن ازخون ملوّث کردید بد وازکا کارهای خود نجس شدند ودر افعال خویش 
ى زنا کار کردیدند × لهذا خم یز ومیراث خویشرا 
4۱ مکاشه کشت وایشانرا دشت ت امتا تسلیم مود » تا انانیک که ازایشان نفرت داشتند 
۳ براشتان وان کی کردند × ودشمنان ایشان برایشان ظلم فو دنده ورزر دست 
۳ ایشا ن ذلیل کردیدند « بارهای بسیار ایشانرا خلاصی :4 ك مشورتهای 
4۶ خویش براو فتنه کردند» وبسبب کاه خویش خوا رکردیدند٭ با 5 
٥‏ برتتعی ایشان نظرکرده وقتیکه فرباد ایشانرا شنید ‏ ومخاطرایشان عهد خودرا 
11 هد ودرکثرت 2 فن بازکشت نود وانشانرا حرمت داده 


E r CR‏ یشان × EN‏ ومارا 


E 4‏ ین 


ون و 
خدآوند را حمد وی ربراک اک مه ورحمت او بائیست ا 
اد قد به شدکان خداوند اینرا بکویند ه که ایشا E‏ دشن ند یه داده 


بت 


ا 


سمت × رز بلدان جع کرده » از مشرق ومغرب واز شال وجنوب ‏ 
درحرا آواره شدند ود ربادیهٌ بی طر بق 9 وشپری برای سکونت ناختند » کرینه 
وتشنه دز شدند ه وجان انشا ن درایشان مستند کردید × انکاه د خود نزد 


O لس‎ ۵ ۸۱ 


خدآوند فریاد براوردنده وایشانرا ازنتکای ايشان رهانی ید + وابشانرا باه 
*58 


۹ کناب مزامیر ۱:۷ 


۸ مت رهبری وده تا بشهری مسکون درآمدند »ب پس خدآوند زا بمب رجبش 
۹ تدکر ماینده EY‏ رهای تیب وی با بنی ادم + زیرا راک اه 7 ارتوا 
شیا کرد اک کے وکا کج ا ازچیزهای بک ا 
۱ وسایة فوت نشسته بودنده که ری داف اشن سد زیرا بکلام خدا 
۲ مخالنت نودنده وبنصصت حضرت اعلی اهانت کردند× واوادل ایشا نوا فجت 
توص ساخت» بلغزیدند ومدد کی نبود + انکاه جر ھکد او 
کا فاا کی دنداد وایشا نرا ازتتکبهای ایشان رمایی شید ایشانرا ازتاریی. 
1o‏ وساية موت بيرون ااا وبندهای ایشا: الا اک شن کاو ا 
۱1 رحبتش تشک ایند ه وبسبب کار های تیب او با نی ادم + زیا کر وار کا 
۷ برنجین‌را شکستهه و بندهای آهنین‌را بازه کر 5اشت چا 2 ۲۰ 
۸ شریران خوده وبسبب کناهان خویش خودرا ذلیل ساخنند+ جان ایشان هر 
قسم خوراك را مکروه داشت » ویدروازهای موت نزديك شدند + انکاه درتتک" 

+ وایشانرا از تدکیهای ایشان رھائی شید‎ ET خود نزد خدآوند فریاد‎ ٩ 
× کلام خودرا فرستاده ایشانرا شنا خشید ه وایشانرا از هلاکتهای ایشان رهانید‎ ۰ 
پس خدآوندرا بسیب رحبتش نشکر یایند ه ویسیب کارهای تیب او با بی‎ 0 
ادم وقریانهای نفکررا بکذرانند» واعال ویر بترم دکر کند ج انایک‎ ۲ 
درکنتیها بدریا رفتند ه مرا بای کر ل کرد نت این ن کارهای خدآوندرا‎ e. 
چم دیدندههاعالن یس اورا درکه‌ها ای کنن ماد د ا ا مواج آنرا‎ 
برافراشت * بامیانا بالا رفتد ر بها فرو شدنده وجان ا کداخته‎ ۳٩ 
کردید سرکردان کنته مل مستان افتان وخیزان شدند» وعنل ماع‎ ۷ 
حیرارن کردید × 6 درک خود نزد خداوند فریاد ا وایشاخرا‎ ۸ 
ا‎ EE ER ازتنکیهای ایشان رهائی عخشید × طوفانرا‎ ٩ 
۱ ۰ ج اک کردید # پس مسرور شدید. زبرآکه ماش ا ا‎ 
هت ان سس ۱۳۳ و3 را بشبپ رحمتش 7 وت و ان های‎ 4 
یسب اور نی آدم چ رم ۱ ۱ و مشامخ اورا‎ 

۳ ا و نهرهار ارا ببادیه مدل ک3 EEE‏ اپ‌را بزمین تشته > 


کتاب کاس AY‏ 





و وزمین باروررا نبز بشوره زاره بسبب E‏ ت ساکان ۲ ن آن + بادیه‌را ا 
۳۷ آب مبدل کرده وزمین خشك‌را چشمه‌های اب* وکزسکانرا درانجا ساکن 
۷ ساخت نا شهری برای سکونت بنا مودند* ومزرعه‌ها کاشتند وتاکستانها غرس 
۸ نودند» وحاصل غه بمل آوردند+. وایشانرا برکت دادتا بغایتکیر شدنده 
< وبهام ایشا: را تکذارد کم شوند × و باز ر کنتند وذلیل شدنده از ظم وشفاوت 
۰ وحزن × ذأت وا ترزوشاهامیزیزده وایشانرا دربا ديه که E‏ 
له اما مسکینرا ازمشقنش بری افرازده وقبیله‌هارا مدل کله‌ها برایش پدا مبکد × 
۳ صامحان اینرا دين شادمان میشوند» وتاي شرارت دهان ودرا خواهد بست × 
4۳ کت خردمند تا بدین چیزها تفکر نماید» که ایشان رحتهای مدآ وندرا خواهند 
مت : 








مره سم 

هرود ی 
فيز ۳ ی عود و بر بط EE‏ ر شویك ه من اف ر خوام دنل کر ۵ 
خدآوند ترا درمیا ۰ e‏ ودر من طاینه‌ها ترا خواش سرائید ی 2 


سب چم 


زبرا رجمت تو عم است فرق 0 © ی افلاك میرسد + اعندا 


برگوق اسان متعال باق 2 » وجلال نو در ای مین ک< 5 محبوبان یه و خلاصی 


< ~A or 


یابند » بدست راست خود می جات ده ومرا | اجابت فرما × I‏ 
EES ۱ 7‏ 9 سر 
E ۹‏ ا ظرف شست و CE‏ 
.۰ تعلین خودرا را خوام انداخت » وبرقلمعلین خر خوام مود کیست که RE‏ 
e ۱‏ ا رهبری نا ید + و SSE‏ 
E ws ۲‏ مذد انسان ال است د درخد! با یر درد ء و 
دشنان مارا پایال خواهد مود 2 


IA‏ کاب کرای 


ر _—— ر 


رورا ص و 
برای سالار مغنیان» مزمور داود 
. ای خدای تسیع من خاموش مباش + زیرآکه دهان شرارت ودهان فریب‌را 
۳ برمن کنوده انده وبزبان دروغ برمن خن کنته اند بخان کینه مرا احاطه 
کرده انده وبی سبب با من جنك نوده اند+ بعوض میت فن با من مخالشت 
میکننده واا من دعا ٭ وبعوض نیکوی ین بدی‌کرده انده وبعوض عبت 


NN 


0 


7 عداوت نموده* مردی شریررا براو بکاره ودشمن بدست راست او بایسد × 
حعکاه کل رمحاکه اند تعطا کار رده ده ودعای او کا يشود ایام عرش 
1 شود ومنصب اورا دیکری ضبط ناد + فرزندان او بت تم بشوند» وزو وک 
۳ بیوه کردد # وفرزندان ۱ واواره ش نکدای ی وازخرابه هایه خود قس ا 
١١‏ مجویند * طلبكار تاي مالك اورا ضبط نايد » واجنییان محنت اورا ناراج کنند چ 
۳ | کسی نباشد که براو رخات کد» وبریتیان وی اخدی رافت تاد و 
71 منفطع کردند » ودرطبقة بعد نام ایثان غو شود + عضیان وک را نش ددع و 
0 شاد ده رد سوکاه هاند رش و نک اد و وا درد و 
تا یادداری ایشان یفن ی زیراکه رجت نودنرا ,باد نیاورده بلکه 
۷ وو کین نصا د ادل تا اورا بتل رساند + چونکه دنت ۱ 

دوست میداشت بدو رسیل ه و برکت | یواست ت اراو دور کو ات 
۸ ولعنت‌را ل ردای خود در E‏ 8 آب به شکش دراند ومثل روغن 
۱۹ دراستوانهپای e:‏ مثل جام ا اورا میپوشانده و دیک E:‏ 
۳2 بت یجید خواهد بود+ این است رو زجانب خدآونده 
۲ وبرای انانیکه برجان من بدی میکویند + اما تو ای یهوه خداوند مخاطرنام خود 
۲ با من عل اه چونکه ت تو پو مرا حلاص ۱ 
۲ وسکّن ی تِِ وت است * مثل سايث که درزوال باشد 
5 رفته 2 ٠‏ ومثل هط ذ رانث شام زانوها 3 از روزه داشان میلرزد ه وکوشت | زفرہی 
[o‏ ا و ن عا ر کردین امه ه چون مرا ی بینند سر خودرا 


نامیاز و۱۱۸ ۹۹ 


م غرم 2 ۰ 


A ۱۷‏ 2 
۳۸ دهد تا پدانند که .این‌ناست دست تواه وتوای خداوند اینرا کد ایشان منت 


بکنند اما توبرکت بل ه ایشان برشیزند وجل کردند » واما بنت نو شادمان شود × 


۳ جنا کندکانم پرسو ای من دم وخجالت خویشرا ل ردا بپوشند > خد! و ندرا ۱ 


بزبان خود بسیار تشک خوا کرد» واورا | درجاعت کییر جید خوام اک 


1 نس کر را از ان کر چان او وی 


r ^? ^4 ہے‎ 


0 


مید هند برها ند × 
موز صد* ودم 
مزمور داود 

5 مد آو ند من گت بذدست راشت من بنشین ه تا دشمنانترا پای انداز تو 
سازم × خدآوند عصای قوّت ترا ازصهیون خواهد فرستاده درمیان دشنان 
ا تو درروز فوّت تو هدایای تبری میباشند تا 
eT‏ 2 7 ۱ 
ک بڈست راست تو است ه درروز غضب خود پادشاها نرا شکست خواهد داد × 


7 درمیان امتا داوری خواهد کرد » ازلاشا پر خواهد ساخت» وسر آنهارا درزمین 


وسیع خواهد کوبید + ازمر سر راه خواهد نوشید ه بنابرین سر خودرا برخواهد 
آفراشت + 
مزمونرصت 
هللویاه خداوندرا بائ دل حمد خواهم کفت» در لس راستان ودرجاعت 

کارهای خداوند عظم است» EN,‏ به ایب رغیست: دارند ۳ 
SN EE ASE ENES EES‏ 
یادکاری برای کارهای عجبب خود ساخله است» خدآوندکرم ورحم است ×+ 
ترسندکان خودرا رزتی نیکر داده است ه عهد خویشرا بیاد خواهد داشت تا ابد 


ك با د د دوت اعال خودرا : برای قوم خود با ده شتا میراث مج 


¥ يشا“ ن عطا فرماید ‏ کارهای دشتهاش وا واد تصاف است ه ویع ثر ذرایض 


.۳ کتاب مزار ۱۱۳ و ۱۱۳ 





وی ایب پایدار انش بات اد در راستی Ss‏ شل د 


۹ فدیة برای قوم خود فرستاده وار ویز اا با امو ۱ راقو 


2 4 


O 


ومپیب است * تزس خداوند ابندای حکت اسست» هة عاملین ام أ ارا خردمندی 
تک رت یا ونان ابش ت تا ابد الاد چ 





تشون ص او دوا زج 
هللویاه خوشا حال کسیکه ازخداوند میترسده ودروصایای او بسیار رغبت 
دارد* دریتش در زمین زوراور خواهند بوده طبن راستان مبارك خواهند 
کی ودولت در خان او خواهد بوده وعدالنش تا بابد پایدار است + 
نور برای راستان درناریی طلوع میکنده او کم ورحم وعادل است* 2 
است میک روت وقرض :دهن باشده اوکارهای خودرا بانصاف استو 
میدارد+ زیرآکه نا ابد جنیش نخواهد خورد» مرد عادل تا بابد 
بود * از خبر بد مخواهد ترسید ه دل او پایداراست وبروت دارد > 
دل او استوار است ونخواهد تدم نار ی بر دشمنان خود به بیند ۷ 
بذل نوده بففراء مخشین است عداللش تا بابد پایدار است» شاخ او با عرت 
افراشته خواهد شد+ شریر انرا دینك عضبناك خواهد شده دندانهای خودرا 
فده کی ات وھک ار زوئ را تا رام ۱ 
مرو رک ور 
هلو یا ای بندکان 9 سبح ا نا را تسج و نام 
ی و متا رات ناد م ۶۱ زالان وت ابد الاد ٭ ازمطلع آقتاب ل نام 
ماو نکر ۷ خوانن شود+ خدآوند برچیع امتما ِ است» وجلال 
وی فوق آساا ‏ کیست مانند ب کم دای ی براعی عن نشسته است ×× 


1 ومتواضع و نظر ايده ۳ و بر زمین 2۲ که مسکینرا از خالك پرمید ارد ه 


وفتیررا ازمزبله بریی افرازد* نا اورا با بزرکان بنشانده یعنی با بزرکان قوم 
خویش ٭ زن نازادرا خانه نشین میسازده ومادر فرحناك فرزندان هللویاه × 


r 01 =‏ و گم < >= 


۲ 
۱ 


ja 


کتاب مزامیر ۱۱۶ و ۲۱5 11۱ 





مزمور صد وجهاردم 


وک رال کر اند ندب وخاندان یعفوب از قوم اجنبی زبان ± 
بهودا دس ادو واسزایل عل سامت ویب دریا اینرا بدید وکریخته 
ورن به عقب برکشت ‏ کوم| مثل قوچها مجستن د رآندند» نها مثل برهای 
کله + ای ریا ترا چه شد که کریختی ۰ ا کوک کو ای کوما 
> مثل قوچها سجستن درآمدیده ای تک تل رها کلب ای زمېن ازحضور. 
خداوند متزازل شوه وازحضور خدای یعفوب« ڪه ضرا درباچة اب 
EES‏ 


رون وپانزدم 

مارا نی ای -خدآوند مارا نی بلکه نام خودرا جلال ده » بسیب رجتت وبسیب 
N‏ خویش + مها چرا بکوینده که دای ایشنان ان کاسنت + انا خدای 
ی اهراک اراده ود بعل رد است ۲ بتهای ایشان نقرم 
وطلاست ه از صنعت دستهای انسان × ea‏ دهان است وتف تیکویند» آمارا 
چشمها است وئی پینند× انار کوشهاست ونی شنوند» آہارا نی است ونی 
بویند+ دستها دارند ولس نیکنندء وبا وراه فیروند » وبکلوی جود تطّق, 
یایند ٭ سازندکان ما مثل اا هستند » وهرکه راما توکل دارد + ای اسرایل 
برخداوند توکل نا اومعاون وسبر ایشان است* امخاندان هارون برخداوند 
تول نائیده اومعاون وبپر ایشان است* ای تریسندکان خدآوند برشدآوند 
تول ماد » اومعاون وسپ رایشان است + خدآوند مارا پیاد آورده برت 
میدهد » خاندان اسرائیل‌را برکت خواهد داده وخاندان مارونرا برکت خواهد 
دادم ترسندکان خدآوندرا برکت خواهد داده چه کوچك وجه بزرك+ خدآوند 
شیارا ترتی خواهد داده شیا وفرزندان شیارا« شا مارد حدآوند هستیده که آسان 


س 
۱ ۱ 


ب‌ تم وی ۵ ۰ 4ہ تست ی ۱1 
1 وزمین‌را افرید × اسانا اساتهای خدآوند است » واما زمین,! به بی ادم عطا 


r‏ شرا مرانا م۱۵ 





1۷ قرمو د × مردکان م نستند که یاه‌را جر تنب و آنانیکه بخاموشی فرو میروند + 
۱۸ لک طا ياەرا متا ارك خواهیم خواند» از زالان وتا ااك الاباد هللوياه + 


۳ 


زور 2 وشانزدهم 


خدآوندرا عبت ینابم زیر ات آواز من وتضرع مرا شان است * زیر برأ که 


ز کش خودرا من فرا داشته کت پس 9۳ حیات خود اورا خراه م خواند ٭ 


پم روج ای زر مب ۳ نی رم پیدا 
خداوند روف ا er‏ ۳-4 است ×> داو ۳ دلانرا 
محافظت میکند» ذلیل بودم وعرا جات دیج ا ا 
۳9 - ی ست « ۳ 
r TT e‏ رده 2 خدآوندرا چه دا 

برای هه * احسانهاییکه چن نوده است > پباله ڃا ترا | خوام ڪرت ء ونام 
خدآوندرا خوام خواند+ نذرهای خودرا به خدآوند ادا ا وزز 
ایی قوم او ۳ 0 دشر هک _کاد باس 11 ای تداوند 
من بنل" تو هستم » من بنك نو وېس رکیز تو هسم » بندهای مرا کشوده × قربانیهای 
تشک نزد تو با ا ونام خداوتدرا خوام خواند+ نذرهای خودرا 
E‏ خواهم کر 5 e‏ توم وی + در عهای خانه خدآونده 
دراندرون توای مالویاه × 


مزمور صد د 


ای جیع امتها خدآوندر! تسح منوانیده ای اه قبایل ا حم دکونید ‏ 
فا که رمع او برا عظیم است » و راستع خدآوند نا ابد اد هلو یاه ند 


کا 1 


مزمور صد وجدم 

ی زیر E‏ 
بکریند» که رجت او نا ابد بان الست ٩‏ خاندان هارون بکوینده که رت او 
تا ید الاباد است چ NSN SNN E SSE ES‏ 
در نی يارا خواندم» یاه مرا اجابت فرموده در جای وسیع آورد+ خداوتت با 

من است پس توا تر ترسیده انسان ین چه تواند کرد + خدآوند برام از مددکاران 
هن انت اس کن بز تفر کرد ن خود آرزوی خرشا خوام دید + رت 
پناه بردن بهتر است» از توکل ودن ۳9 مخدآو ند یناه بردن بهتراست » 
از توکل ودن بر امیران* جمیع امتها را اا 5 يک بنا م خدآوند 
ایشانرا هلاك خواهم کرد × مرا احاطه کزدند ودور مرا کرفتنده لکن بام خداء ند 
ایشانرا هلاك خواهم کرد × مش زنورها مرا اعا کد وس ای ا 
۳ خاموش شدنده زیراک بنام خدآوند ایشا نرا هلاك ll‏ 
۱ دی تم > ن خداوند مرا اعانت مود ٭ خد.آوند قوّت وسرود ن 


تک 4 م بلس > = هم 


و ر ی 
۰ صي اس 


۵ است ا است + آواز تر ونجات در خیبه‌های عادلان استء 
7 دست راست خداوند با جاعت عل میکند + دست راست خداوند متعال است» 
۷ دست راست خداوند پا شجاعت عمل میکد بد میرم بلک زیست خوام کرد ه 
۸ وکارهای یاءرا ذکر خواهم نود × یاه مرا بشدت تنه فوده» لیکن مرا بوت نسپرده 
٩‏ است* دروازهای عدالت‌را برای نف نپا داخل شن یاه جد 
۳ شواهم کفت + دروازه خدآوند اینسته عادلان بت داخل خواهند شد + 
1 ترا مد میکوم زیرآکه مرا اجابت فرموده» ونجات من شت + سنک‌را که معاران 
۳ دنله فان سر زازايه سل اسان او حام خداوند شل رد نار ما 
۶ کیب است ٭ اینست ۱ ظاهر کرده است» گرا وجد وشادی 
۵ خراهه م نود :د خدآوند جات فش » آه ای ی وند سعادت عطا فرما چ 
۳۹ سا باد او 9 ا r‏ برک ا 0 


۹ آکنا بت ا ۱۱5 





E اة اد داد‎ ۳ E ha ۳۹ 


مزموز چ رورم 
> ۱ 
۰ خوشا ال کاملان طرین» که بش بست خدآوند سالکند» خونا محال انانیکه 
۳ شپادات اورا حفظ مکندء وبتای دل اورا میطلبند» ج روی یز ی کننده 
> وبطریتهای وی سلوك مینایند+ تو وصابای خودرا امرفرموده» تا انهارا ماما 
> ناه دارم + کاشکه راههای من نع شوده ۱ انکاه 
۷ څل نخواهم شده چون نام اوامر ما و و و ار اسي دل 
۸ ا چون داوریهای عدالت ترا آموخله شوم + فرایض ترا کا 
میدارم ه E ORE‏ 
ب 
۹ بچه یز مرد جوان راه اه خودرا پاك م میسازد » بشگاه FEE‏ موافق کلام نو ٭ 
۱ شام دل ترا | طلییدم و ی شوم کلام ترا در دل خود 
۳ خی داش ا بر کاه ورزم × ای خداوند تو متبارك هستی ه فرایض 
۳ خودرا ن بیاموز+ بلبهای خود بیان ان کردم» تا داوریهای دهان ترا × 
ِ در طریق شهادات تو شادماغ × چنانکه رھ ج توانکری» در وصایای تو 


سے — 


ا 
۹ تفکر میکم م وبطریقم‌ای تو نکران خواهم بود × از فرایضص تو اذت میبرم » 2 
کلام ترا فراموش خو هم د 


ح 
بین خود احسان بیا تا زق شن م وکلام ترا حفظ ما + چنیان مرا یکنا تا 
۹ از شریعت نو چیزها ی جیب f‏ * من در زمین یپ همع اوامر‌خودرا از من 
ی خن دار نان مت عکسته میشرده ازاعتای داورهای ار 
متکبران ملعونرا توب نفودی» که ازاوامر توکراه میشوند+ ننك ورسوای را 
۳ ارم کان زیراکه شیادات ترا حف کرده ام سروران یز نشسته بضد من 


کتاب مزامیر ۱۹ ro‏ 


۲۶ خن کنننده لیکن بن تو در فرایض تو تفکر میکد ٭ شهادات نو ېز ابتهاج من ه 





د 

تا جأن من خاك چسیت است ه مرا موافق کلام خود زنك ساز+* راههای خودرا 
۷ ذک رکردم ومرا اجابت نودی» پس فرایض خویش من بیاموز× طریق وصایای 
۸ خودرا من بنهبان» ودر کارهای تجیب تو نفک خواهم نود جان من از حزن 
٩‏ کداخنه میشوده مرا موافق کلام خود پر پا بدار+ راه دروغ‌را از من دورکن» 
۰ وشریعت خودرا بن عنایت فرما × طریق راستی‌را اخیار 2 وداوریهای 
ا یترادا خود کذاشت ٭ بشپادات تو چسپرلم» e‏ خل مساز + 
۲ درطریق اوامر تو دوان خوام رفت» وقتیکه دل مرا وسعت دادی ې 

۶ ای خدآوند طریق فرایض خودرا بن بیاموزه ھت ارا ن ا ۰ خوام 
۶ داشت ٭ مر نم بك ور ریعت ترا نکاه خواهم داشت ه وانزا باب دل خود حنظ 
Co‏ ۳ مرا در ستیم ۱ 0 8 در ان رغبت دارم 
ا دل مر بشادات خود مايل کردان ه ونه بسوی طمع ×× چشانغرا از دیدن بطالت 
۸ ا ودر طریق خود مرا زنك ساز»+ کلام خودرا بر بنك خویش استوار 
٩‏ کنه که بترس تومپرده شح است * ننک مرا که زان میتریم از من دورکن» 
ا ۹ داوریهای تو نیک ایت د هان بوصایای ا دارم سپ عدالت 

خود مرا زنل ساز × 
و 

ای خداوند رجمهای تو بن برمده ونجات تو حسب کلام تو تا بتوانم ملامت 
۳ کن خودرا | جواب دش ه زیر ! برکلام تو توقل دارم + وکلام را | ازدهام 
KE‏ زیراک 2 ربهای تو امیدوارم + وه دا خوام 
٥‏ داشته تا اید اد د 1۳ زادی راه خواهم رفت ه EE SESE‏ 


7 طلبیت ام ودر شهادات نو تضور پادشاهان خن خواهمم کفت ه » وخل وام 
و 


ا واز وصایای بر ید 2 خواهم یافت N‏ مارم د ی 
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درا 2 تو که دوست میدارم بر خوام افراشته ودر فرایض تو نفکر 


2 NE 2 

2 کلام خودرا با بدت" خویش مات ره کا یو بران امیدوار کردانیتای + این در 
اه لیل امتا وی ول راا 
E ESA OBS of‏ ها رو نکردانیدم × ای تخداوند داوریهای ترا ازقدم 
۳ بیاد آوردمه 4 وای یل دادم + حلدت خث شم مرا در کرفته ای ۵ سب 
۶ شریرانیکه شریعت ترا ترك کرده‌اند بد راض تر مدای م کید در خان 
0 غربت من * E‏ وشریعت ترا نکم داش × ۱ 

1 این به“ 3 زیرا که E‏ داشتم 


و ترا نکاه خوام داشت + رضامندی ترا 
٩‏ بتام ی دل خود طلبیدم ۰ میب ڪلام خود بر من رح فريا ‏ در راهای خود 
IEC 1‏ » و پا ای خودرا به شهادات تو مايل ساخم مد شتابیدم ودرنك نکردم» 
70 تا اوامر ترا نکاه دارم ریسانای شربران مرا ا سید کرد e‏ 
۳ فرآموش نکردم × در نصف شب بر خاس نا ترا مد کوم . برای داوریهای 
۳ عدالت تو+ من هن ترسندکاشرا ری 2۶ وانانیرا که وصایای ترا تکاهمیدارند ‏ 
6 ای خدآوند زمن از رجت تو پراست» فرایض خودرا بن بیاموز 
ط 

E‏ خود احسان نمودی» ای خداوند موافق کلام 1 خر 
a EES‏ ی آوردم + EER‏ ۱۳۳ 
۸ به بینم من کمراه شدم» » لیکن ان کلا لام ترا نکاه داش تو نیکو هستی ونیکوئی 
1 میکنی » فرایض خودرا پن یاموز »« 1 برمن دروع بستند» واما من بتای 
۰ دل وصایای ترا نکا داشم ٭ دل ایشان مثل پبه فربه است» وام من در شيعت 
۷1 ا مییام + مرا نیک است که مصیبترا دیدمه تا فرایض ترا بیأموزم × 


۲ شر یعت دهان تو برای من بهتر است» از هزاران طلا ونش + 


کاب ارا ry‏ 





ی 

۲ دستهای تو مرا ساخنه وافرین است» مرا فهم کردان تا اوامر ترا بیاموزم ×+ 
٤‏ ترسندکان تو چون مرا بینند شادمان کردندء زیرا بکلام تو امیدوار 
۵ ای خدآوند دانسته ام که داوریهای تو عدل است» وبرحق مرا مصیبت داد 
پس رجت تو برای نس من بشود» مواقق کلام تو با بنك" خویش « رای نو 
۸ من برسد تا زنن شوم زیراک شریعت تو تلذذ من است* متککران څل شونده 
٩‏ زیا بدروغ مرا اذیت رسانیدنده واما من در وصایای تو نکر میکر + ترسندکان 
۸ تو بن رجوح کند » واننیکه شبادات ترا میداند» دل من در فرایض تو کامل 

شوده تا څل نشوم + 

ك 

جان من برای نات نوکاهین میشوده لیکن بکلام تو اميد وار هست ٭ چشان من 
۳ برای کلام تو تارکزدین است» ومیکزم کی مرا تسل خوامی داد زبرزکه مئل 
۶ مشك در دود کردین ام يڪن فرایض ترا فراموش 5 ام د چند است 
٥‏ روزهای بن توه وکی برجفا کندکام داوری خوای فود* متکبران برای من 
۸۲ حښ‌ها زدنده زیراکه موافق شریعت تو نیستند » تائ اوامرتو امین است» بر 
۷ من ناحق جفا کردند پس مرا امداد فریاجد نزدیاک بود که مرا از زمین نابود سازنده 
۸ اما من وصایای ترا ترك نکردم * سب رجمت خود مرا زنك سازه تا شهادات 

دهان زار یگاه دارم + 

e سے‎ 

اھ ای خداوند کلام توء تا ابد اباد در اسیانها پایدار است* امانت تو نسلا بعد 
٩‏ نسل است» زمین‌را این وبایدار میاند ٭ برای داوریهای تو نا امروز ایستاده 
۲ انك زیر که شه بنا تو هستنل × ار شریعمت تن موی ز وج هراینه در مذأت 
۳ خود هلاك میشدم + وصایای ترا تا بابد فرامواش نخواهم کرد.ه زیرا با مرا زنن 
ساخ من ازان تو هستم مرا جات دء» زیراکه وصایای ترا طلیدم ۶ شریران 

یرای ار کنیدند نا مرا هلاك کنده لک در شهادات تم اتل مین ۱۳ 
۲ برای ھر کال انتانی ی لیکن > تو بی مایت وسیح اسست د 
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K٤ ¥‏ م 
۹۷ 


+ شریعت ترا چه قدر دوست میدارم» ای روز تفکر من است | وار تو ما 
۹۹ از دشنام تکیت ساخته است ه زک ميشه نزد من میباشد چ از جیع معان 


۷,۰ خود فویه‌ترشدم» زیراکه شهادات توتفکرمن | ست ٭ از مدای تخرت ر 
1 زیراک وصابای ترا نکاه داشت ×« بایهای خودرا از هرراه بد نکاه داشتم» تا آنک 
۳ کلام تا حفظ کی + از داوربهای تو رو بر نکردانیدمه زیراکه تو مرا نایم دادی زد 
۲ کلام تو بذای من چه شیرین استه وبدهام ازعسل شیریتر از وصلیای 
توفعلانت‌را تحصیل کردمه بنابرین هرراه دروغ‌را مکروه ی دارم ٭ 


ر اه 
+= 


e 

.1 دم د و برای با بای من چراغ 3 وائ ی راهبای من نور است ۲ کے را 
۳۹ 

¥ وانرا وف | خوا م موده 3 داوریهای ی عدالت ترا نگاه خوامم داشت × e‏ 

14م e,‏ ای خداوند E‏ خود مرا زنك ا ای خد خدآوند هدایای تبرجی 


3 تس م منظور فریاه وداوریهای خودرا جن بیاموز» جان من هیشه درکتین 
۱ است ه لیکن شریعت ترا فراموش نیکم که ظ برای من دام کذاسته‌اند» ۳ 


1 از وصایای تو کراه نشدم × شاد دات : ترا تا بابد مراک خود 3 E‏ 


o 


1 دل من است × ل خودرا برای تجا ار اوردن فرایض تو مایل ساخ تا 
ابد اناد وتا نهایت به 
س 
مردمان دو رو را مکروه داشته ام ه لیکن شریعت تر دوست مید ارم E‏ 
ا من تو هستیه ٥‏ بکلام تو انتظار میکثم × ای بدکاران ۱ اس دور شویده واواسر 
7 خدای خویشرا نگاه رادشه مرا سب کلام خود تید کی تا زنك شوم ه 
۷ واز اميد خود جل کردم × ما تفویت کن تا رستکار .کردم ه وبر فرایض تو دای 
E‏ هه کسانیرا که از قرایض ت وکراه شده اند ا زیراک مک 
٩‏ ایشا يشان دروغ است کچد سقیح شریران زمین‌را فل و9 هلاك مک نارن 
۰ شهادات ترا دوست میدارم * موی بدن من از خرف تو برخاسته است» واز 
ر داوریه‌ای تو ترسیدم + 
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داد و عدالرا بجا آوردم- | بظلم کنندکام تسلم میا + برای سعادت بنت" خود 
٩‏ ضامن شوه تا متکیران بر من ظام نکنند × چشیام برای جات تو تارشن استه 
۶ ویرای کلام عدالت تو + با بنك خویش موافق رجانیتت عل ناه وفرایض خودرا 
٥‏ من بياموز* من بنه" تو هستم مرا | فهم کردانه تا شهادات ترا دانسته ام 
۷ اش رک مهار کل کت تیک شریعت ترا باطل نوده اند ٭ بنابرین 
۸ اوامر ترا دوست میدارم» زیادتر ازطلا وزر خالص+ بنابرین هة وصایای ترا 
در هرچیزراست میدا م وهرراه دروخ رامکروه می دارم 

ف 
شهادات تو گیب استه ازين سبب جان من ارا تکاه ج 
۶ تو نور مده وب اده اده دلاترا ټم میکرداند + دهان شود کی ار کد 
5 زیا مشتاق وصایای E‏ بر من نظرکن وک فریاه بر حسب 
۳۳ عادت تو بانانیک نام ترا دوست میدارند + قدمپای مرا در کلام خودت پایدار 
۲۶ سازه تا میم بدی بر من تسلط نیاید × + مرا ازظل انسان خلاصی دهه تا وصایای 
٥‏ ترا ناه دانم * روی خودرا بر بد خود روشن سازه وفرایض خودرا بن بیاموز + 
71 رهای ا از چام جاریسته زیراک که شریعت ترا نگاه نمیدارند + 

ص 


۱ ای خداوند تو عادل هستی» وداوربهای تو راست است* شادات خودرا 


A 
وبامانت 2 خپایت ×× غیرت من مرا مرا هلاك کرده ۱ ست ه‎ ٥ و ی آمر قرمودی‎ ۱۳۹ 
ا کد ا ا‎ e | 48 
2 + ی میمتتا ابد و وشریعت تو راست است‎ 3 
ك وی مرا در کرفه ات مد ۳ ۱ وأمر تو تلد من است د شهادات توعادل‎ 
¥ مل فھم کردان تا زنن شوم‎ TEE 
ق‎ 
بای دل خوانن ام ای خداون مرا جواب دهه تا فرایض ترا نکه دارم چ ترا‎ 
59 
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مص دت کب + 








۱۷ ۱ ۳ 3٥ء‏ ا اه ور داشت × زع جر 
2% سبقت ست ه لا ی سب 0 E‏ اى 
.۱0 مخلآ ون ند موافق داوریهای شود مرا زنع ساز + ایک در پن خبائت میرو نك نزدیلی الك 
10۱ میاینده واز شریست تو دور میباشد* ای خدآوند تو نزديك هستی» وجیح 
joy‏ اوامر تو راست ست کد شهادات ترا از رمان بپش دانسته ام OEE‏ 
کردة تا اید اباد × 
9 
fe‏ بر مذ لت من E E‏ خلاهی e3‏ زد ا شم رت ۳ با غراموش نکرده ام 
ef,‏ در دعوای من دادرسی فرموده مرا یات دهه وحسب کلام خویش مرا زدن ساز × 
2 نیا تاز شر دران دو را ښك ه ۳ زیراک فرایض ترا نمی طلبند × ای خداوند ند رجتهای 
o‏ سار 2 سي داوریهای خود مرا زز ا سنا | کنندکان وخعیان من 
fA‏ ! بسیارنده اما ز‌ شیادات بو رو بر بر نکردایدم+ منیا نمی کارا أ نرا ديدم , ومکروه 
داشت ه اکر نگاه نید ارند + م 6 وصایای عه درا EA‏ ای 
2 ویس ری مھ ود رزیت از کد جل کلام تو راستی ی وعای 


ات 


َ تو تا ابد ENE‏ 


0 سروران بی جهة بردن سا کر دند و اما ده هر ن ازکلام تو ترسان است + من در 
۳ کلا م تو شادمان مت ل کیک غنیمت وافر پدا موده باشد* از دروغ 
1 ۳ ونفرت دارم ه اما شریعت ترا دوت - یدام هر روز ترا هنت مرنبه 
1o‏ تسم منونمم برای داوریهای عد الت توب CRD E SS‏ اونک 
۳ سلامتی عظم است» وج چیز باعث لفزش لفزش آیشان غنواهد شد × چ 
۷ برای E‏ رهستم» واوامر ترا :جا میاورم + جان من شهادات 

۸ داشته استه و ۳ بی نهایت دوست میدارم + وصایا وشهادات ترا 

داشته اه ب زیراکه ام طریقهای من در مد نظر تو است > 


۳ 
۱۷1 


1۳ 


۷۳ 


۱۳ 
Yo 


1۳۹ 


سے تب + 


O 


۹ aE eS: 





يت 
ای خدآوند فریاد من مضور تو برسد ‏ محسب کلام خود مرا فیبم کردان + 
مناجات من محضور تو برسد » حسب کلام خود مرا خلاعی ده* لبهای من جد 
ترا جار ی کد ٠‏ زیرا فرایض خوذرا ہن اموخنة+ زبان من کلام ترا بسرایده 
زیرا که ام اوامر تو عدل است + دست تو برای اعانت من بشوده زیراکه 
وصایای ترا ابرکزین ام د ای تدآوند , برای نحات تو مشتاق بوده ام وشریعت 
| توتلذد من است * جان من زنك و ت ترا سج منرانده وداوریهای تو 
معاون من باشد × لکد رشن آواره ی ی درا اجا 
۳ وامر ترا فراموش نکردم + 


ررر و 
۱ سرود درجات 
نزذ خدآوند درت خود فریاد کردمه ومرا اجابت فرمود* ای خدآوند 
جان مرا خلاصی ده» ازاب دروغ واززبان حبله کر× چه چیز بتو داده شود 
وجه جو برتو افزوده کردده ای زبا ان حلهکر+ تیرهای تیز جباران» با 
اخکرهای طاق + وای Se‏ درماملت مأو کین م۰ ودر خیمه‌های قیدار 
ل e‏ ساات را ده 
میدارد × من ازاهل سلامتی هست » لیکن چون سفن میکزيمء ایشان اما جنك 
میباشند د 
مزمورا جر و بیستح! 1 
رور 
چثیان خوذرا بسوی کرھھا بری راک و ا ا مت مرت پیات ۶ 
کد استه که اسان وزتنرا ای او نواهد کذاشت که 
پای تو لغزش خورده ۱ و که حافظ : تو است تخواهد خوایید × انك ا و که حافظ 
اا تم a a‏ ر ۳ نم هناش و لو 


7 


fF‏ کناب مراشر ات۱۳۵ 


ماهتاب درسسیب ٭ خذآوند ترا وھا دنو میدارده او جان ترا حنٌ خواهد 


۸ کرد* تخدآوند خروج ودخوابرا نکاه خواهد داشت» ازالان وتا ابد اباد × 


سس مس مم 


9 


ری 


مزمور صد وبیست ودوم 
سرود درجات از داود 
شادمان میشدم چجون چن می کفتند ه ما نه خد! وند برو ۳ پایپای 3 خراهد 
ایستاد » باندرون دروازهای تو ای اورشلیم × ای اورشلم که بنا شاه مثل شهری 
که جا باهم پېوسته باشدې که بداغا اط بالا میرو ند ه يعن احتثاط باه ۴ 
شهادت باشد برای اسرایل ہ٥‏ وتا نام بهومرا سبح بخواند زیراک د راتا 
رس ی وریا شك اا کی خاندان داود × برای اام 
اورشلم تعاتی کد انانیکه ترا دوست میدارند مه حال خر اهند تال در 
سلامتی درباره‌های تو باشده ورفاهیت درقصرهای تو × مخاطربرادران ویاران 
ویش ه میکوم که سلامتی بر نو ا اط ا 0 0 
خوام طلیید + 
کرو و ت وت وسم 
رود دراب 
بسوی تو چشان خودرا بری افرازمه ای که براساع جلوس فرمودة + اينك 
مثل جنیان غلامان بسوی آقایان خوده ومثل چشان کیزی بسوی خاتون 


۴ خویش ه هچنان چشان ما بسوی هوه خدای ماست ه تا برما کرم بفرماید ‏ ای 


سب 1 


بسیار جان ما پ رشن است» از استهزای مسترحان واهانت متکبران 2 


مره ور( وجهارم 


سرود درجات ازداود 
اکر خداوند با ما میبوده اسرايّل الان بکوید + اکتا اا 
وفتیکه ادمیان با ما مقاومت ودند > انگاه هراینه مارا زنن فرو میبردنده چون 


TC‏ لس که حح 


rf] چم‎ 


- 


یآ 


کناب مزایر کاو ۱۳ E‏ 


کے اباق رتا افروخله بود+ اناا مارا غرق میکرد» وھا برجان ما 
و آتکاه آبهای پر زوره ازجان SE‏ مقبارك باد تدآونده 
که مارا شکار برای دندانهای ایشان نساخت ٭ جان ما مثل مرخ ازدام صیادان 
خلاص شد ه دام کسته اگ وم خلاصی یافتم × اعانت ما پنام ن است ه 
و 


n 
یه اسان 9 زمین‌را أفريد‎ 





مه صد وشت وع 
سرود درجات 
آنانیکه , ۳ بداو ۳ ES OA A‏ و صبیون آنده که جنبش غورد وپابدار 
ات ده کی کرک اورشایم است» وخداوند کرد کرد قوم 
ستو ھ ۹ زالان وتا ابد اد است جد زیراکه عصای شردران بر لصیعب عادلان 
قرار نخواهد کرفت ه میادا عادلان دست خودرا یکناه درا زکند+ ای خداوند 
بصامحان احسان فرماه ویانانیکه راست دل میباشند+ واما نانیکه براههای ج 
ES EEE 2‏ وت انش انیا تدارا ان رهبری خواهد موده سلامتی 


0 
برا سرا ند باه ند 





مزمور صد و بيست EC‏ 
ر درجات 


چون ټل خدآوند اسیران صییوثرا با زآورده ا ن شج چ نک 


دهان ما ازخنت پرشده وزبان ما ازتر» انگاه دردیان امعها کفتند کشتید ه که خدآوند 


2 


2 pî 


با ایشان دار e‏ ست د خداوند برا ی ما کا رهای عظیم کرده | مس 


ک ارآ شادمان متم × i‏ ای شذآوند اسي یه مارا باز ۷1 وره مثل عبرها د رجرب + 
ایک E‏ بیکارنده با ترم درو خر اهند ود د نک پا کید رون هیز ود . 


برآ ژراعی میبر د ه هراینه با فرع تم خواهد برگد ت و بافه‌های خویش 
= 


ت 1 
ll 5‏ 
محر ۱ 3( 0 ند 
e“‏ د 


en 


O0 + 4Q Am 


4 





مزیور صد وییست واج 
سرود درجات ازسلیمان ۱ 
اکر خدآوند خانهرا بنا نکنده بنابانش زجت ییفاین میکشنده اکرخدآوند 

شهررا پاسبانی نکنده پاسبانان بیفایه پاسبانی میکنند+ بیناین است که شا ج 
زود برتخيزید وشب دیر ضواییده ونان مشقت‌را مخوریده هحچنان مبوبارن 
خویتدر خواب ی خشد+ اينك پسران میراث ازجانب خداوند میباشنده 
وش رح اجرنی ازاوست+ مثل پر درم من ره 8 ههنان هستنش 
پسران جوانی + خوشا بجال کیک ترکش خودرا از ایشان برکرده است ه ل 
نخواهند شد بلکه با دشنان در دروازه خن خواهند رأند × 


رور ص وت رم 
رود در ت 
خوشا محال هرکه از خدآوند میترسده و برطریقهای آو سالك میبا شد × عمل 
دستهای خودرا خواهی خورده خوشا محال تو وسعادت با تو خواهد بود + زن 
تو مثل مو با اورباطراف خانۀ تو خواهد بوده وپسرانت مثل نالهای زیتون 
کردا کرد سفرم" و انك هچين مبارك خواهد بیده کیک ا ا ا 
خدآوند ترا ازصهیون برکت خواهد داده ودرقام ایا م مرت سعادت آورشله را 


خوامی دید + پسران پسران خودرا خواهی دیده سلاه‌تی براسرائیل باد * 


مزیور ص ویست وم 
سرود درجاٽت . 
چه بسیا رازطفولم هرارادیت ر اند 0 الان بکویند» چه بسیار 
فجن مرا اذیت رتا یدید هرک رمن عالب تاد با ۱۱ 
پشت ما دار کد وشیارهای خودرا دراز مودند+ اما خداوند عادل 
1۳ وبندهای شریرانرا کسضت خل وبرکردانیت شونده هة کنانیکه 
ازصیبون تفرت دارند ‏ مل کاه بریشت بامها باشده که ۱۳۳۲ 


و۳ بت ۸ ت90 


ےک 


ات بت ۳ 


0 


کات ا2 o‏ 


سس 
کد کج 79 ازان وراد ونه دسته‌بند اغوش 


خودرا + ورامکذران نی کویند برکت خد خداوند برشا باده شارا بنام خدآوند 
72 ما نیم اد 
مرو 7(" وت 
سرو در" 
ای و ازعغا نزد تو فریاد بر آوردم + ای خداوند واز مرا AE‏ 
و و با واز تضرع من ملتفت شود چ اي باه اک رکاهانرا بنظر و 
کیست امنداوند که حضور تو بايستد» لیکن مغفرت نزد تو استه تا آزتو 


جان من منتظر خداو ند است ه زیاده ازمعظران ع بلی زیاده از متظران 
صح بر اسرأئیل برای خدآوند امیدوار باشنده زیراکه رحمت نزد خدآوند است ه 
ونزد اوست جات فراوان ۲ واو اشارا فُدیه خراعد داده ازجیع کامان وی + 
عرسو ی وس وی 
عرود درتجات از داود 
ای خدآوند دل من متکر نیست» ونه چشانم برافراشته وخویشتن‌را بکارهای 
بزر ك مشغول نساختم» ونه بکارهاتیکه ازعتل من بعید است + بلکه جان خودرا 
81 و ۳ E‏ شن اب E‏ درین 
اه 
مزمور صد وی ودوم 
سرد در ات ر 
ای خدآوند برای داود ییاد اوره هه مذلتهای اورا+ چکونه برای خداوند 
۴ ر Rs‏ یعتوب نذر ری مخيمة خانةٌ خود مر 
خود ا خویش ۲ تاکاز برای خد a E‏ 


1 کتاب مزامیر ۱۴۲و٤۱۴‏ 


ومسکی برای قادر مطلق یعنوب + اينك فکر انرا درافراته شنیدم» وانزا 
ر جنکل ِ بای ا LA‏ وزج قدیکاه وک پرستش 





19 ۳ شوند ه a‏ ترم ۳1 و خود E‏ روک 
ا | بریکردان × خدآوند برای داود براستی قسم خوردء وازان برنخواهد 
کفت» که از لب تو برقفت تو خوا مکذاشت × اکر پسران تو عهد مرا نگاه 
دارنده وشپاداغرا که بدیشاه نة پسران ایشان درک تا ۱۳ 
E‏ 3 زیا که خدآوند صهیوزابکزین است» وا را رای مسکن خویش مرغوب 
فرموده * این 1 ست آرامکاه من تا ابد الابآده اجا ساکن خواهم بود زیرا دراین 
رغبت دارم × EET‏ برکت خواه داده وفتیرا: TBE‏ خوام 
ساخت ٭ وکاهنانه ندرا بات میس خواهم ساشت » ومقدسانش هرایه رغ خواهند 
مود × درا شاخ داودرا مخوام رو یانیده و. چراغی برای سح خود ۳ خواهم 


۸ و دشنار ن اورا ات زار i‏ وتاج آوبروی شکوفه خواهد 


al 


2 


او 
حزموو ودی وسم 
سرود درجات ازداود 
أینلت چه خوش وچه دا استت» که برادران Ek‏ بام ما شون چ 
مثل روغن یکو بریرراست» که بریش قرو 2 یعنی بریش هارون» که بدامن 


ردایش رو میاید + وشل شيت م حرمون است ه که برکوهای صهیون فرو میاید » 
زیراکه دراغا خداوند م فرموده استه o E I‏ 


مزمور صد وبی وچهارم 
سرود درجات 
هان خدارندرا متبارك خرانید ه ای جیع بندکان خداوند ه که شبانکاه درخانة 
خدآوند بی ایستید دستای خودرا TRF‏ 
خوانید « خدآوند که امان وزمینراآنریده ترا ازصهیون برکنت خوامد داد × 


۹۷ aS 

مزعور ۳ وجز,و چم 
۰ هللو ۱۳ م خداوندر | تسبح خوانید ء ای بند کان ن خداوند تسچ خوانید × ای 
٣‏ شا که درخانة خداوند می ایستید» درصحنای خانهٌ خدای ماب هالویاه ژبرا 
کاود بح ات نام اورا اناز درا کردلستد ات زیراک خداوند 
٥‏ . یعتوب‌را برای خود برکریده واسائیل‌را هة ملك خاصْ خویش + زیر میدام 
1 وت سود وی ست از جیع خدایان > هر انهه 
۷ خداوند خواست ت زا کرده LS‏ هة که‌ها × ابرهارا 
ازاقصای زیین پربیاورد وبرقهار ابرای باران میسازده وبادهارا از غر اى 
۸ خویش بیرون ETR‏ زادکارن مصررا کشت هم ازانسان وم 
از بهام * ایات ومتجزات‌را دروسط تو ای مصر فرستاد» برفرعون و بر جح 
۰ بندکان وی * که امتهای بسیاررا زد ه وپادشاهان عظم‌را کشت وت 
بادشاه اموریانه وعوج بادشاه باشان » وجیع مالك کنعانرا + وومن اشانتر 
۲ بیراث داده یعن بیراث قوم خود ا ای خدآوند نام تو است تا ابد 
14 ۹ وای متدآوند اد ری سشت تسس جیم طبقات + زیرا خدآوند قوم 
٥‏ خودرا داوری خواهد نو ده وبربندکان خویش شنقت خواهد فرمود* بتهای امتبا 
1 طلا ھا یہ عل دستهای اسان ۶ دهیاردارند ون نیک ده ج ا 
دارند ونی E‏ د رد وی شتو بل در دها. ن ایشان هچ نفس يست 
۲ سازندکان ye EEA E OR PRE EEE MENE‏ 
خداوندرا متبارك خوانیده ای خاندان هارون خدآوندرا متبارك خوانید + ای 
خاندان لاوی شدآوندرا متبارك شوانیده ای تسد ورن ت93 خداوند را متتا رگ 


“e 
4 


ژور یح 
۱ اا درا حیک وقد دا وراک که ورجت او O E‏ 
َ شدای خرایانرا جد 5 دم ئید و زیراک ر ”تت ا انك اد است د N‏ 


1۸ کتاب مزامیر ۱۳۷ 





Ee 2‏ زیزا 5 ر او با این یات استت مد اورا که تنها کار 58 
٥ه‏ عظم O‏ انش لیات امس سا ۱۱۱ اهارا جکت 
۹ اا ESSE‏ نا ابد اد است ۷ اورا که زمینرا ی 0 
۷ زیراکه رنت او ایک اد ات هه ارز اه ها انیت ربراک 
۸ رحت او تا اید ما داست اقابرا برای اط روزه زیراکه رحمت او تا اند 
٩‏ الاد است + ماه وستارکانرا برای سلطنت شب» زیراک رجنت او تا ابدا/2د 
1 است* که مصررا درغخست زادکانش زد ه زیراک رنحمت او تا ایق اد اتب 
١‏ واسئیل‌را ازمبان ایشان بیرون آورده زیراک رحمت او تا ابد باد است 6 
با دنت ری ارق درا وراک خت ارات اد اد اور 
قلزمر | بدو بهی تقسم کرده زبراکه رحمت او نا ابد اد است* واسرییل‌را 
le‏ اک ENON BEET‏ در 
1 اورا درحر قلزم انداخت ه زیراک رحمت او AEE‏ اورا که قوم 
۷ خویش‌را | درخرا رهبری نود ه زیراک رحمت او SOSINE‏ اورک 
۸ پادشاهان بزركرا زده زیراکه رجت او تا ابد ا/اباد است ت* وبأدشاهان ناموررا 
٩‏ کیت ه زرا رحنت او تا ابد اباد است محون یادشاه آموریانرا » زیراکه 
۲ رحمت او تا اد اد است + وعوج پادشاه باشانراه زیرآکه رحمت او تا ابد 
۲ الباد است E‏ " وزمین ایشانرا ریت داده زیراکه رحمت او تا ابد آلاباد ست × 
3 یعنی بارئیت بن خویش اسرائیل » زیرآکه رحمت او تا ابد اد است * ومارا 
۲ دزد لت ما یاد اورده زیراک رحمت او نید اد اس تا 
۵ ما رهایی داده زیراک رحبت او تا ابد لاباد است* که هذ بشررا روزی 
۷ سنهده زیراک رحمب‌ار الد ادات دای ۳ 
زیراک رمت اوه ات ود است + 


مور صد وی وم 


1 نزد جپرهای بابل آنا نتم وکریه ن زکردم جون صپونرا یاد آوردم + 
3 بربطع‌ای خودرا اویختم ه بردرخنان يد که درمیان ابا برد ×+ زیرا نایک مارا 


نیع 


سے ا e‏ )6 9 


کے > < 


س 1۹ 


کناب مزامیر ۱۳۸ و ۱۳۹ ۹۹۹ 


پاسیری برده بودنده درانا ازما سرود خواستنده وانانیکه مارا ناراج کرده بودند 
شادماق (خواستند) ۹ یی از سرودهای صهیرنرا برای ما بسرایّد × وج 
رز اه درزبین بیکانه خوانه ‏ ۱ آکر ترا ای آورشلم مین 
آیگاه دست راست ست من فراموش کد + 3 ییاد نیلورم آتکاہ زبام یک بکامم 
ات آکراورشلمرا بره شادمانی ج ۳ ای خداوند روز اورشل‌ر ۱ 

برای ی ادوم ا ا سا زید × ای 
و خراب خوای شد ه خوشا حال ۹۳1 بتو جزا دهد ه چنانک توا 
جزا دادی + خوشا عال ان اطنال ترا بکرده وایشا نرا بصض‌ها بزند :د 


مور توافتم 
مزمور دآود 

ترا بای دل خود حد خوام کنت» حضور خدایان ترا حمد خواهم کفت + 
سوی و تو عبادت خوام کرده ونام ترا حید خواهم کفت ه شب 
رحمت وراستی توه زیرا کلام خودرا برتام سم خویش تجید نود + درروزیکه 
ترا خواندم مرا اجایت فربودی» ومر با رّت درجام شجاع ساخنی + ای خدآوند 
ام پادشاهان جهان ترا حمد خواهند کنت» چون کلام دهان ترا بشنوند × 
وطرینهای تعتاوتترا خواهد سراید» زبراکه جلال تاد عظم است »+ 
زیراکه خدآوند متعال است لیکن برفروتتان نظر میکند» وان متکبرانرا از دور 
میشناسد٭ آکرچه در ee‏ راه ا مرا زنن خواهی کرده دست خودرا 
برخم دشناغ کر ایک ودی اراستت مرا جات ج داد*+ خداآوند کار 

مرا یال خواهد رسانیده ای E‏ با ید ایا داتفه 6 وهای 
دست خویشرا ترك ما * 

مزمور صد وی وغم | 
برای سالار مغنبان » مزمور داود 

ای خدآوند مرا آزبوده وشناخنه + تو نشستن وبرخاستن مرا یدانی» وفکرهای 

مرا ازدور فهمین+ راه وخوابکاه مرا نتیش کرد" وهة طریتهای مرا دانستة * 


۹ کناب مزامیر مغ۱ 





4 زیراکه سی برزبان من تیست ٥‏ جز اینکه تو ای خدآوند آنرا ام شانستة د 
1 از عنب اواز پش مرا احاطه کرده» ودست خویشرا برمن نهاده + این کونه 
۷ معرفت برآم زیاده یب است» وپلند است که بدان نید وان سید از روج 
۸ تو کیا برومه واز حضور تو کیا بکبزم + اکریاسیان صعود کم ر اتا > هی ؟ 
1 واکر درها و E‏ انك تو اما هستی > اکر ای مر بکرم 
۰ ودراقصای دریا سأکن شوم د در ایا نیز دست تو مرا رهبری خواهد رده 
۲ ودست راست تو مرا شواهد كرفت وک و وف کف ینتا ۳ SY‏ مرا خو اه شا تشه 
۲ که درسال شب کرد ؟ کرد من روشتاق, ۳ * تاریک نیز نزد تو تاریلت نبست 
۳ وشب منل روز روشن است» وتاریکی وروشنای یکیست+ زیرا که تو بردلی من 
6 مالك هستی» م را درم مادرم مت ترا حمد خوامم کنت ز براکه بملور 
CES‏ کارهای تو یب است وجان من أب ا 
la‏ انوم زتو پپان نبود وقت درعبان ساخته میشنم ه ه ودرأسفل زمین نتش‌ندی 
۱1 می کشت > چشان تو جنین مرا دینك است ه ودر رر ا ۳ 
۷ شد داز معا نک اه دة وقتیکه بک یچم اراتا وجود نداشت + ادا 
۸ فکرهای تو نزد من چه قدر کرای است» وله را چه طلم است + اکر ار 
٩‏ بشارم ازريك زیاده است» وقتیکه بیدار میشوم هنوز نزد < تو حاضر هس »+ تا 
۳3 شریرانرا خوایی کذت ۰ پس ای مردمان شون ریز از من دور سویك + 
نرا ن کا ز در« بر تومیکویند» ودش بت نم فیح ای 
تلو ند با نفرت یدارم از آنانیکه ترا نفرت یدارند» وایا ا لفان ترا مکروه 
۲ فیشارم « ایشانرا بنفرت تام در میدارم» آي ایشانرا دشمنان ونون م وم 2 
مدا مرا تفتیش کن ودل مرا بشناس» مرا يازا و فکرهای مرا بدان * وبین 
6 درمن راه اه فساد است» ومرا بطریق جاو دانی هدایت فرما ج 


مزموز صد وڃھم 
بای سلاو مغتیان ه مزمور دآود 
1 خدآوند ند رالات 
1 ای خد ند مرا از مرد شریر رهق ضه و واز مرد ضام مرا شحنوظ فرما >> 4 


^ <ê 


0۵ گے >c‏ حح هی 


سب 4 4 


کتاب مزامیر ۱4۱ ا 





دردلهای خود درشرارت لک ی کنند ٥‏ وا روز برای جنك جع میشوند ×+ 
دندانهای خودرا مثل مار تیز میکننده وزهرافی زیرلب ایشانست سلاه+ ای 
خدآوند مرا ازدست شریر نکاه داره ازمرد ظال مرا حافظت فرماکه aT‏ 
تا پایهای مرا بلغزانند + متکبران برای من تله وریسانها پنهان کرده ودام بسرراه 
کستردهه ها برای من نهاده اند الاه او کے اخ اوی هی »> 
ای خدآوند آوا ز تضرع مرا بشنو + ای بهوه وه خداون د که قوّت نجاٽ من هستی » 
تو سر مرا درروز جنك پوشانین+ ای خداوند آرزوهای شریررا برایش بربیاوره 
وتداییر ایشانرا بانجام مرسان میادا سرافراشته شوند سلاه * واما سرهای انانیکه 

مرا احاطه میکننده شرارت لبهای ایشانه ن ار ۱ خواهد پوشانید+ اخکرهای 
ستوزند را برایشان خواهند ره ایشا نراد رای خو امک انداجت» ودر رفاک 
دیک نخواهند برخاست * مرد تفرگ درزمین پایدار نخواهد شده مرد ظالرا 
شرارت صید خواهد کرد تا اورا هلاك کند + میدانم که خداوند دادرسی فقیرزا 
اه ود وداوری تاا خواهد نود × هه عادلان نام ترا حمد 
خواهند کنت + وراستان حضور توساکن خواهند شد × 


مزمور صد و چول ویک 
مزمور داود 
ای خدآوند ترا رانم نزد من بشتاب» وچون ترا مخوام اواز مرا بشنوم- 
دعای من حضور تو مثل خر ار استه شوده وبرافرائتن دستهام مغل هدیة 
شام >« ای خدآوند بردهان من نکاهبانی فرب ودر لبهارا نکاه دار دل مرا 
بعل بد مایل مکزدان» تا مرک اعال زشت با مردان بدکار نشوم» وازچیزهای 


بلذیذ ایشان نحخورم + هرد عادل مرا بزند ولطف خواهد بوده ومرا تأدیب اید 


وروغن برای سر خراهد بوده دم زا خخواهد نموده زبراکه دربدبهای 
ایشان یز دعای من دام خواهد بود + چون داوران ایشان ازس رض ‌ها انداخله 
ار ,مرا تخواهند شید یراک شیرین اسا تل کسلکه ا 
فلاحت ار بکد ء استتوانهای ما برسر قبرها پراکن مینود+ زیراکه ای 


وی 


۶ ۰4 ma 


۹۹۳ کتاب مزامیر ۱۶۲ و ۱4۴ 





بهوه خداوند چنیان من بسوی تو استه وبرتوتوگل دارم پس جان مرا تلف 
میا مرا از دامیکه برای من نهاده اند نکاه داره وا زکنندهای کاهکاران + 
شربران بدامهای خود بیفتنده ومن بسلامتی دربکذوم + 


مزمور صد وچهل ودوم 
قصیتل" داود و وقتیکه درمغاره بود 
باواز خود نزد خدآوند فریاد برمیاورم » باواز خود نزد خدآوند تضرع 3 
فأ + ناله خودرا درحضور او خواهم رت ه تنکیهای خودرا نزد او ب بیان خوام 
کرد وقتیکه روح من درمن مدهوش میشوده پس تو طریقت مرا داستة» 
دررای که میروم دام برای من پنهان کرده اند × بطرف راست بنکر وبين که 
کی کته هط تا نم ما برای من نابود شداه کین را 6 درفکر جان 
داهج رگ تو ای خدآوند فریاد کردم وکنم» که : تو هلا وحصه من درزمین 


۹ زندکان هستی > ال من توجه یر دی » مرا ازجنا کندکام برعان 


۷ زیراکه از من زوراورتر اند بر جان مرا از زندان دراور تا نام ترا حمد کرم » 


عادلان کردا کرد من خواهند ۹ زیرا براکه ۽ ن احسان موده فد 


مزمور صد وجهل وسم 
مزمور داود 

ای خدآوند دعای مرا بشنو وتضرع من کوش بل » درامانت وعدالت خویش 
مرا اجابت فربا ٭ وبربدن خود محاکمه برمیاه زیرا زنل نیست که حضور تو 
EGS NESS SEE‏ 
اس ومر کرش ا ی ردان مثل انانیکه e‏ پس روح 
من درمن مدهوش شت ودل دراندروم می رکردیں است * ایام قدیرا بیاد 
و در هه اعال تو تفک تودهه درکارهای دست تو تأمل میک + دستهای 
خودرا بسوی تو درازمیکم» جان من مثل زمین خشاك تشنة تو است سلاه * 
ای خدآوند بزودی مرا اجابت فرما زیا روح من کاهبت شن است» روی خودرا 


A 


ھے 


4 ۱۳ A کال‎ 


آز من مبوشان مبادا مثل فرو روندکان بهاویه بشوم» بامدادان رحست خودرا 
ین بشنوان زیرگ برتو توئل دارمه طریتیرا که برآن بروم مرا بیاموز زیرا نزد تو 
جان خودرا بربی افرازم + ای خداآوند مرا از دشمناغ برهان» زیر که نزد تو پناه 
برد ام* مرا تعلم ده تا اراده ترا بجا اورم زیرا خدای من تو هستی » روم 
مهربان تو مرا درزمین هوار هدایت بايد × خاطر نام خود ای خدآوند مرآ زنه 
ساره خر عدالی خویش جان مرا ازتکی نان وخاطر رحست خود 
دشنافرا مننطع سازه وغه مخالفان جان مرا هلاك کن زیرگ من بنت تو هسب 


مزمور صد وجهل وچهارم 


مزمور دأود 


خداوند که عض من است متبارك باده که دستای مرا جنك وانکشتهاۍ مرا 


1 و رحمت من اوست وهای من وقلعه بلند من ورهاند من e‏ 


ور من و من وانک براو توئل 1۳1 وک زب تفت ای 
انان ثل کک RS‏ و ا 
سای خودرا خ ساخه فرو باق ووکوههارا | لس کن تا دود شوند × رعذرا 
چهنت ساخنه امارا پراکت سازء و Tabs‏ | منہزم ما که 
ف اعلی بفرست ه بت رها نین از بای سار BEE‏ دهه 2 
فا ادا و REI‏ 
مود+ که پادشاهانرا نجعات میخٹی » و بن خود داودرا ازتصذیرمملك میرعانی + 
مرا از دست اجنییان برهان وخلاصی دهء که دهان ع ایشاوه ن بباطل ”خن سوه 


ودست واست ی ایشان دست دروغ است * تا« پسراره ن ما درجوانی" خود نو کک 


مثل نهالها باشنده ودختران r‏ تراشین شن بثال قصر+ 


۴ وانبارهای ما پر شن بانواع نمت ریزان شونده رو کله های ما هزارها و کرورها 
4 درحراهای ما بزایند+ وکاوان ما بار بردار شوند » وچ رخنه وخروج ونال 


سب سم همم چم لس که د وم 


هی 
۰ 


۹۹4 کاب مزامیر ۱60 


در کوچهای ما نباشد+ خوشا جال قومیکه نصیب ایشان ابن استه خوغا 
محال ان قوم که بهوه خدای ایشانست + 











مزمور صد وجهل واخم 
ج داود 

اعندای من ای پادشاه ترا متعا ۳ ه وتام ترا بل میکوم تا ابد ادج 
قایی روز ترا متبارك مخوا» ونام ترا حجد میکوم تا ابد ۷1با د × خداوند عم 
ات و بت وعظطست اورا تفتیش نتوان کرد × طبثه نا طبثه اعال 
E‏ مر اند ه کار های عخاه م ترا بیان خواهند نود د در جد جلیل کیان 
توه ودر کارهای یب تو ی نود در قوت کارهای مهيب تو خن 
خواهند کنت ه ومن عشت ترا بیان خوام نود × ویأدکاری کثرت احسان ترا 
حکایت خواهند کرد ه وعدالت ترا خوامند سراید + خدآوند کرم و رحم استه 
ودیرغضب وکنیرالاحسان+ خداوند برای شکان نیکو است» ورجتهای وی 
بر هه اعمال وی است + ای خذاوند جیع کارهای تو تر[ مد میکویند ه ومقدسان 
نو ترا مره مود در بات جلال ملکوت تون میکنده ونون را 
حکایت میکنند بد تاکارهای عظم ترا به بنی ادم تمل دهنده ركراب د ارت 
ترا × ملکوت تو ملکوتیست تا جیع دهرهاه وساطنت تو باقی تا تام دورها ‏ 


| خدآوند جیع افتادکانرا تاید میکنده وخ شدکانرا برهنیزاند + چشیان هکان 


متظر تو میباشد ه وتو طعام ایشا نرا در موسمش میدش + دست خویش بازمیکیی» 
وارزوی هة زندکا: نرا سیر مینائی + خدآوند عادل است EF‏ طریای خوده 

ورحم در کل اعال خویش *_ خداوند نزديك است ت باتانیکه e‏ 

بانایک اورا براستی مضوانند × آرزوی ترسندکان خودرا بجا یآوردء وتضرع 

ایشا: جات میدهد بد E‏ ا و هه 
9 ور ADS‏ 3 


سا چم مر 


0 


اک 


کتاب مزامیر ۱1 و ۱:۷ to‏ 





مزمور صد وجهل وشم 
هللویاه ای جان من خدآوند زا نسم منوان ب تا زنل هستم < خداوند خداوند را حد توا 
کنت » مادامیکه وجود دارم خدای خودرا ۳ برروساء تکار اکا 
ونه براين ادم که نزد او اعا ی ست جروج آو یرون ی رود و او عخاك خود 
IKK A‏ ودر هانروز فکرمایش نابود میشود+ خوشا محال آنک خدای یعتوب 
مددکار ات اک ابید لو تایه ای وی منباشد سب کا اسان و زمین‌را 


۷ آفریده E‏ امودا. ال راستی‌را تکاه دارد نا ابد اد بد که 


را ا ے میکند» وک انا نان سد دار اا اراد 
۳ ون ۱ باز ۰ و شدکا: ا 
ویوه در ۳ سا ل طریق سوا را میسازد + ê‏ ممما 0 
خواهد کرد 4 ده وخدای ی ای صییون ن بعد نا هللاو ياه 





مزمواو وت 75 وهنم 

هالویاه زیرا خدای مارا سرایدن تک ات هه لسن و مب ی 
اکت اا ات دا زد آورشنیرا بنا مرجگند ۾ و پر ک5ادکان اسرائیل را 
مبن‌اید ۶ شکسته دلانرا شفا میدهده وجراحتهای ایشانرا میبندد × 0 
میشارده وجیع ابا را بنام فواند ٭ خداوند ما بزرك است وقوت ی عظم > 
وحکت وی غیر متناھی + خداوند مسکنانرا بر می افرازد» وشریرانرا بزمین 
وای زی تھ یو دیسا بط سر ود مه ت 
وا اک و رای وی مق سیا وکا هرا بر کےا 
ا کیا ا میداهداه و بچه های غراب‌را که اورا خوانند × در 
رع ندارده و ازساقای انسان راضی اند ٭ رضامتدی درا ا 
وی است ۰ ولاز ایک O‏ اورشایم خدآوندرا ۱ 


میم 
0 


ع مخوارت ه ای صیقیرن خدای خودرا ا بو زیراکه شم بندهای 
60 


۹۹ کتاب مزامیر ۱۸و ۱4۹ 





6 دروازهایت‌را سح کرد, ه وفرزندانترا در اندرونت مبارك فرموده است* که 
0 حدود ترا سلامتی میدهده وترا از مغز کدم سیر میکرداند + #9 کلام خودرا بر 
۳ زمین فرستاده ۱ ست ٥‏ وقول آو بزودی هرچه تمامتر میدود ‏ که برفرا مثا 
۷ پشم میبارانده وژالهرا مثل خاکستر مانشد+ که تکرك خودرا در قطمه ما ی 
۸ اندازده کت کک کی ای او 5 تواند ایستاد ‏ کلام خودرا میفرسند واآرا 
1 میکدازده اڭ خویشرا میوزاند پر ما جاری میهف کد کلام خودرا بیع ب 
۰ بیان کرده» وفرایض وداوریهای خویشر | باسرائیل + با چ امتی چنین نکرده 
است» وداوریه‌ای اورا ندانسته اند میاه + 


ج یه هزور2 وجهل وهشتم 

ملا اء ارد وار امان 2 تج منولیده دراعل E‏ 
ای هة فرشتکانش اور | تسیچ رانید ای هة لشکرهای او اورا تسم منوا 
ای اا ا بخ جخوانيد ه ای هه ستارکان نور اورا 0 
ای فلك اافلاك ۱ TS‏ وای ایک فوق آسمانی × نا م خداوندرا 
E‏ زیراک ۱ و أمر فرمود : پس آفرین شدند+ راا پایدار نود تا ابد 
اده وقانونی قرار داد که ازان در نکذرند + خدآوندرا از زمین مج مخوانید » 
E‏ ای افو وباد تند که فرمان aie‏ 
. ی 9 4 1 مر میوه دار وهةسروهای از زاد ٭ 


A A e< 


e سے‎ 


امتها ه وسروران 7 داوران جهان + ای جوانان ودوشیزکان نیزه وپران 


۰ سے 


5 


1 واطنال + 9 را سج مخواننده زبرا نام و تنها متعال است» وجلال 
e ۱ 2‏ و ت واان* واو 1 73 قوم در میج است ه ِ 


2 ۳ 





مزمور صد وجهل ونم 


1 هللویاء خدا وندرا سرود تازه بسرایده وچ اورا در جماعت مقدسارن 


. 5 2+ 29 


لے »> رصن هت 


۳ 


or 4 هس‎ 


اسرائیل در ان نند" خود شادی کنند» وپسران صییون در پادشاه خویش وجد 


4Y AT 


ا 





ایند »و نام اورا با رقص سبج خوانند ه با بربط وعود اورا بسرایند ‏ زبرا خداوند 
از ا ,رضامددی دارده مسکنانزا عات جیل ساردم مقدسنان از 
جلال تخر ایند » وبر بسترهای خود تنم بکند بد تسات بلند خدا در دهان 
ایشان باشد » وشثیر دودمه در دست ایشان > تااز امتها امقام بکشند ه تاد 
برطوا یف بغایند ب و پادشاهان ایشانرا بزنجیرها به بندندء ۳۳۹۹ ساره 
پابندهای آهین + ۳ و کا اعت ی خان را حرش مهاب کات 
اسمت ا ن او لهج 


مزمور صد وخا مم 
نز ی و در فلك قوت او توا موی 
e‏ اا ا ا وا ر وعود 0 
اورا باادف ورقص تسیچ مخانیه اور با ذوات! وتار ونی تسبح مخوانید ٭ اورا 
با صن‌ای بلند اواز نسم مخوانیدء ۱ رال هیا جرش صد رچ تخو نید + 
هرک ره. ح دارد خداوندرا تسح مخواند ء للم باه مد 


ج نے 


ےت م۵ دج ین لے یکت س و 


۳ ۶ 
FOES 


سس شمیت س 


باب اول 


4 هة دانستو د‎ E E E 
۶ ا نید ه ی ویز تا‎ 7 e 
بشنود | پیفزایده ومرد فم تدابیررا تحصیل ا تا امال وکنایاترا‎ 
لک‎ RE | زعم‎ E 0 ور متت و کات وغوامض ایشا ترا نرس‎ 
حکت وادبرا خوار میشارند ی اک پسر من 4 پدر غودرا‎ ۷۳ 
دید وتعلم مادر خویشرا ترلک مناج زیراک آنا ناج زیبای برای سر توه‎ 
سازند ه قبول منا + ات کویند هراه ما یا تا برای تون درکین بنشینم ه ه وبرای‎ 
ن هة پنهان شوم + 3 ل هاویه اس ا زد خواهم بلعيك ه وندرست‎ EE 
یک بحور فرو ميرو نف د هر ڪونه ۱ موال نفیسدرا بدا خواهم موده‎ N ۳ 
وخانه‌های خودرا از عنیست ماو خواهم سا سرت کد قر عه خودرا درا ما‎ 


1 ویای خود را | ازماریتهای ایشان بازدار+ زیراکه پایهای ایشان برای شرارت 
2 2 3 0 اسب 6 ۲ 

۷ میدوده و جهة رختن خون میشتابد + شعتیق کستردن دا م درنظر هر بااداری 

۸ وسا ای ست ج کت ایشاره ن هه خون ودک ۰ ۳ وبرای جان خویش 


11 
۳ 


2 
پان ممشو ند > شبن ات راهها 13 هر کک طماع سود e‏ ده ان سجان 


تب ۰۰ = ۲ 
مالک خودرا هلا میا زد ۲ سمّت دربرون ندا و ۳ 


عم ی و 
¥ عام ا ودرا ولد هی اما له درسر مهار راهها در دنه دروازها تفر اند و وش 


کرش ال ا ۹4 
۲ شهر نان خود سک میشود + که ای جاهلان تا بکی جهاشرا دوست خواهید 
داشت» ونا بی ستهزئین ازاست‌زاء شادی میکنده واحمقان ازمعرفت نفرت 
۲ می فایند« بسبب عتاب من بازکشت نائیده اينك روح خودرا برشا افاضه 
٤‏ خوام مود» وکلات خودرا برشا اعلام خواهم کرد + زیر که جون خواندم شا 
٥‏ ابا ودیده ودستهای خودرا افراشتم وکنی اعتنا نکرد٭ بلکه مان نصحت مرا 
٩‏ ترك نمودید » وتو مرا خواستید * پس من نیز درحین مصیبت شا خوام خندید» 
۷ وجون ترس برشا مستولل شود استهزاء خوام نود + چون خوف مثل باد تد 
خا عارض شود» ومصیبت مث ل کردباد بشما دررسد ه حینیکه نکی وضیق برشا 
۸ب بانکاه مزا خواهند خواند لیکن اجابت نخواهم کرد ه وصیکاهان مرا جو 
٩‏ خواهند نود اما مرا نخواهند یافت + چونکه معرفترا و کا او 
۰ خداوندرا اخبار نفودند + ونصعت مرا وا کی ھک دة و ام نوا مرا خوار 


د 





۱ شردند ٭ بنابرین | زمیوه طرینی خود خواهند e‏ واز بار رجن ر 
۲ خواهند شد × زبراکه ارنداد جاهلان ام ۰ ور 2 
۴ احقان ابشانرا هلاك خواهد ساخت* ام هرکه مرا بشنود د رامیت سا 


خواهد و وازترس بلا 22 خواهد بت 





3 
ای ا | کی e ey‏ ۱ 
ج تا کوش خو فرا ری e.‏ بل کردانی + ار 
1 را میکردی ۰ اور راب مننودی × اکر اترا مثل ت 
۳1 ومانند خزانه‌های نی جستجو میکردی × انکاه ترس خداوندرا 


o 


مینهمیدی ه ومعرفت خدارا حاصل مینمودی :+ زیرا خداوند حهترا مسننده 

وازدهان وی معرفت وثطا نت سا میشود ٭ بجهة مستقیمان حکت کا 5مل‌را 
و ترامع انا نیک کا ملت ا اند ااا a‏ 
ا نگ ای کی مندجان کک وکا مدا رد هریس اکا عا 
۰ وانصافرا میفمیدیه واستفامت وهر طریق نیکورا+ زیراکه حکت بدل 


DS = < له‎ 


3 ۹0 کناب امتال سلییان نب ۲ 





إ1 داخل میشف ه و معرقت نزد جان تو عزیز میکشت ‏ یر ترا محافظت مینوده 
۱۹ وفطانت ترا ناه میداشت د ۳ ترا از زراه ش یررهانی نشد ه و5 کسانیکه بخان 

j‏ سک میشو نك چ که راههای راستیرا ترك ک میکننده وبط یتهای تاریی سالك 
س میشوند٭ ازعل بد خوشنودنده وازدروغهای شیر خورسندند+ که در 
۲ | راههای از معوج اند ه ودر طریقهای خویش ځرو میباشند+ تا ترا اززن 
1y‏ اجنبی رها مخشد ه وال رن یکاک سخنان ملق آمیز میکوید + 3 مشاب 
۸ جوا خودرا ترك کردهه وعهد خدای خویشرا فراموش نفوده است٭ زیرا 
٩‏ خان او بوت فرو میروده وط یقهای اوبردکان* کسانيکه رد یزرو 
۲ برفضو اهند کشت ه وبط بتهای حیات تخواهند رسیك × تا براه صا محان سلوك ناز ه 
۷ وط یتهای عادلاثرا نگاه داری × زیراکه زاستتان دز رسن SE‏ خراهند شد ه 
7۳ وکاملان دران باقی خواهند ماند + لیکن شریران اززمېن منقطع خواهند شده 

وریشة خیانت کاران ازان کن خواهد کشت × 





ا 
ای پسر من تعلیم مرا فراموش مکنه ودل تواوامر مرا نکاه دارد* زیراکه 
۲ طول ایام وسالهای حیات » وسلامتیرا برای تو خواهد افزود + زا رکه رحمت 
E‏ ترا ترك نکدء انار برکردن خود ببنده وبر لوح دل خود مرقوم دار + 
* انکاه نعمت ورضامندی نیکوه درنظرخذا وانسان خوامی یافت* بای دل 
7 خود برخدآوند نوکل ناه وبرعقل خود تکه مکن+ درهة راههای خود اورا 
۷ بشناس» واو طریقهایترا راست خراهد کرداید + خویشتترا حکم مبنذاره 
۸ ازخدآوند ترس وازبدی اجتناب نأ + این برای ناف تو شفاه وبراي سوام ایت 
۰ یت ST E‏ ارهز تک ۳ ۱۳ 
خویش * انکاهانبارهای توبوفور تم پر خواهد شده وجرخشتهای نو ازشی" 
ر انکور لبریز خواهدکشست* ۰ ای پسرمن تادیب خداآوندرا خوار مثماره 
1 و توب او وس زیر خداو ند هر که وکت 3 ی تاه 
۴ یر بسر خوبغرا که ازا ورا 2 ۱ 


کناب امنال سلییان نبی > ۹0۱ 
پداکده وتخصیکه فطاترا تحصیل نابد + زیراکه تجارت آن از تجارت نش ه 
9 صو از طلای خالص نیکوتر است * از لعلها کرانبهاتر استه وجیع 
1 نفایس تو بان برابری نتواند کرد ٭ بدست راست وی طول ایام است» وبدست 
۷ چبش دولت وجلال+ طریثهای وی طریتهای شادمانی است» وهة رامهای 
تا اسف چا ,مره انان کا کک کا وو اند ده 
1۹ وکاک باو سك میباشد جسته است > EES‏ خود زمینرا بنیاد 
۲۰ ماده وبعقل خویش اعانرا استوار ود * بعلل او جه‌ها منشتقکردیده وافلاله 
۲۷ شبنمرا ممچکانید + 4 لاکه سرن این چیزها ان نظر بر ادر دع دک حکیت 
۲ کامل وتیزرا نکاہ دار* پس برای جارن تو حبات» وبرای کردنت زینت 
۲۳ خواهد بود + ادکاء درراه خود بامبیت سالك خواهی شده وپایت نخواهد 
۲۶ لفزید+ هنکامیکه مخوابی نخواهی ترسیده وچون دراز شوی خوابت شیرین 
٥‏ خواهد شد + از خوف ناکهان نمخواهی ترسید» ونه از خرابی شریران چون واقع 
۲ شود * زیرا خداوند اعهاد تو خواهد بود ه وبای ترا ازدام حنظ خواهد مود × 
۷ احسانرا از اهلش بازمدا ه هتکامیکه جا آوردنش درقوت دست تو است * 
۸ به‌سایةٌ خود ماه فان دی وفردا بتو خواهم داد» با اتک نزد تو حاضر 
٩‏ است + بر هسایهات قصد بدی مکن» هنکامیکه او نزد تو درامنیت ساکن 
۳ ات يا کلیک بتو بدی نکرده است » پیسیب مخاصمه مناد برمرد ظام 
۲ جسها رده وهیچکدام از راههایشرا اختبار مکن ٭ زیرا > خلقان نزد خدآوند 
۲۲ مکروهنده لیکن سر او نزد راستان است # لعنت خدآوند برخانة شربران 





:6 است» اما مسکن عادلائرا برکت میدهد + یټین که مست‌زئین‌را استیهزاء میڼاید ه 
اما متواضعانرا فیض میید »+ حکیان وارث جلال خواهند شده اما اجقان 
خجاترا خواهند برد ٭ 
باب چهارم ‏ ۱ 
۲ . ای پسران تأدیب پدررا پشتویده وکوش دهیذ نا فطاتترا بنیمید+ جونکه 
ِ تعلم یکو بشما م9 E.‏ مرا ترك مناد ٭ زیر که من برای پدر نود 
۳ پسر بودم » ودر نظر مادرم عزیز ویکانه ‏ واو مرا تعلیم داده بیکنت» دل تو 


۹٩0‏ کتاب امتال سلبیان.نبیه 
و خان من متمسك شوده واوامر : انکاه دار تا زنه ای ٭ حکترا تحصیل نا 
7 وفهسراییداکن» فراموش مکن وازکلات دهانم انحراف مورز+ اترا ترك مناکه 
۷ ترا محافظت خواهد فوده انرا دوست دا رکه ترا تکاه خواهد داشت ×+ کا 
ازهه چیزافضل است لی اکر( عمل اس و اه خاو هو باثی فی‌را 
۸ تحصیل ک 7 اترا محارم دار وترا بلند خواهد. ساخت» واکراورا دراغوش بکنی 
٩‏ ترا معظ خواهد کردانید × برسر تو ناج زیبائی خواهد نهاد» وافسر جلال بتو 
۰ ععلا خواهد نود×+ ی پسرمن بشنو وان مرا قبول ناء که سالهای مرت 
ا بسیار خراهد شد+ راه حکترا بتو تعلم دادم و بطریقهای راستی ترا هدایت 
۲ نودم * چون درراه بروی قدمهای تو تنك نخوامد شدء وجون بدوی لفزش 
۳ شخواهی خورد + ادبرا مچنك اور وانرا فرو مکذاره آنا تاه دار زیرآکه حیات 
تواست ٭ براه شریران دأخل مشوء ودر طریق کاهکاران سالك سباش × اا 
٩‏ ترك کن وین ,کذر مناه وازان اجتناب کرده بکذر٭ زیراکه ابشان تا بدی 
نکرده باشند خوابند» واک رکسیرا نلغزآنین باشند خواب آزایشان منقطع میشود + 
جونک نان شرارترا مخورند» وشراب ظلرا مینوشند × لیکن طرش عادلان سثل 
۹ نور مشرق استه که تا نهار کامل روشنای از ن درتزاید میباشد* واما طریق 
۲ شریران مثل ظهت غبظ است » وفیدانند که از زچه چیز دن ر ای پسرمن 
۲1 نان من توجه » وکوش خودرا بکلات من فرا کر« آنا از نظر تو دور 
E OP‏ رورا هرک 1 
۳ حیات است » ویرای ام جسد او شفا میباشد* دل خودرا حنظ تام تکاه 
۶ داره زیراک اکه خرجهای حیات ازانا است « دهان دروغکورا از خود بیندازه 
o‏ ولبهای را از خویشتن دور نا + چشانت به‌استفامت تکران باشده ومژکانت 
۳۱ ا ا طریق پایهای خودرا رار بسازه تا هم طریغای تو 
۷ مستتیم باشد ٭ بطرف راست يا جپ حرف مشو ه بای یی ۰ ۱ 





9 چ - ۱ a‏ ۱ ۰ او 1۹9 2 3% 
ای پسر من حجت من توجه اء کی خودرا بنطانت من فرا کر ×+ تا 


۱ 
۳۳ 


داییررا محافظت نان » ولبهایت معرفترا نکاه دارد+ زیراکه لبهای زن اجنبی 
عسل را میچکانده ودهان اواز روغن ملایتراست + لیکن اخراو مغل آ۶ستین 
ب است » وبرنن مثل شمشیر دودم + پایهایش بوت فرو میرود» وقدمهایش 
بهاویه ملت باد ر بطریق حیات هرکز سالك نخواهد 5 قدمهایش اواره 
فسنت اواو داد ون ای پسرام مرا بشنویده واز خان دهان انحراف 
مورزید + طریق خودرا ازاو دور سازه وبدر خان او نزديك مشو مبادا 
عنفوان جوا" خودرا بدیکران بده ه وسالهای خویشرا بستم کیشان + وغریبان 
۳ تو سیر شونده وره ګنت تو خان ییکانه رود * که درعاقبت خود 
نوحه‌کری فان هنکامیکه کوشت وبدنت فانی شن باشد* وکونی چرا ادبرا 
مکروه داشتمه ودل من تنیه‌را خوار شرد + واواز رشان خودرا نشنیدم» 

بو ا اخ یو هر ی ERS‏ درمیان. 


! جو ای تو بیرون کر و آب درشوا ر عام ٭ لا رآ < و 


بتنهایی خواهد بوده ونه از ۳ تو + E‏ و 
جوانی خویش مسرور باش + منل غزال جج ر واهوی جیل ه پستانهایثر ترا 
هیشه خرّم سازده وازبت او دابا حنوظ باش * لیکن ای پسرمن چرا اززن 
توح رو و وق زیر که راهپای انسان 5 
نظر خداوند است ه وای طریتهای و برا ممسخد + تقصیرهای شریر اورا کرفتار 


۴۳ میسازد ه وببندهای کاهان خود نسته میشود* او بدون ادب خواهد رده 


٩‏ ۱ > در 


e‏ حاقت خویش تفت خواهد کرد ید »د 


EN 
E REECE ای پسرم ای هسانه ۳ شنه و هة خص‎ 
+ بای‎ e باشی* واز نان دهان خود دردام افتادهه واز سان‎ 
پس ای پسرمن کن واا را ج مدت هستا غات یاک‎ 
۶و وخویشترا فروتن ساز واز هساية خود الاس 0 2 برا مچنمان خود راه‎ 


۹0 کتاب امثال سلبان نبی 1" 


ه بن ونه پنکرا بژکان خویش × مل اهو خویشتنا ازکنده ومان دكجشك 
7 ازدست صیاد خلاص کب ای شخ ص کاهل نزد مورچه بروه ودر راههای 
۷ اوتامل‌کن وحکت‌را پیاموز+ که وبرا , پشوانی نیست» ونه سرور ونه حاکی ‏ 
۸ 
۰ 





اما خوراك خودرا دا انااد كاد“ خویشرا درموس حصاد جع 
میکند: ای کامل تا مچند خواهی خواییده وا زخواب خودکی خواهی برخاست + 
اندکی خفت واندی خوابه واندی برهم نهادن دستها چ خواب ٭ پس فنرٌ 
۲ شل راهزن برتو خراهد امده ونیازمدی برتو ما ند مرد مسا ۷ مرد لبم ومرد 
۳| زشت خویه پا اعوجاج دهان رفتار میکد + ,با چشان شود غرم میرنی وبا 
۶ پایپای خویش حرف میزنده ای ای و دردلش دروغها 
۵ است ات شرارت را اختراع میکند» نزاعها را میپاشد ٭ بنابرین مصیبت براو 
٩‏ ناکان خواهد امده در ا PINE‏ وشفا نخواهد یافت * شش چیز 
است ڪه خداوند ا اش دار بلکه هفت چیز که نزد جان وی مکروه. 
۷ است* چشان متکبر وزبان دروغکوه ودستهایکه خون بیکناهرا میریزدد 
۸ دلیکه تدابیر فاسدرا اختراع میکنده پابهائیکه در زان کاری تبزرو میباشند ٭ 
٩‏ شاهد دروغک که OS TT‏ درمیان برادران e‏ 
ی اک وین وام پدر خودر انکاه دا E‏ ترك میا + ۳ 
۲۳ بردل خود دايا بنده وانهار | برکردن خویش بباویز٭ حینیکه براه میروی ترا 
هدایت خواهد نموده وحینیکه خوابی برتو دیتبانی خواهد کرده 2 فار 
۲ شوی با تو مکاله خواهد غود ٭ زیراکه احکام (ایشان) جراخ وتعلم (ایشان) 
۲۶ نور است ه تدر امیر طریق حیات است * تا ترا اززن خبیثه ناه دارد . 
۵ واز زجاپلوی زبان زن ي بیکانه + دردلت مشتاق جال وی مباش» واز پلکهایش 
۳۷ فرشته مشو٭ زیراک بسبب زن زانیه شخص برای يك فرص نان حناج میشوده 
۴ وزن مرد کک ۱ صيك مرڪند ٻ 3 E‏ در شود 
۲۸ بکبرده وجامهاش سوخته نشود ٭ یا کی بر اخکرهای سوزنت راه رود» وپلهایش 
Eb OE ۲‏ هين | 3 زن هسایهٌ خویش داخل شوده زیرا 
C‏ هرکه اورا وم ۳ e‏ تخواهد ما ند دزدرا اهانت فیکند آکر دزدی کند م 
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۳ 2 خودرا راید واقبیکه کته باشد ې لیکن آک رکرفته شود هفست چندان 
۲ رح اهب نووا ای مزال بعانه شور دازا واھ داد ید کیک با رز زا 
کند ناقص العقل است» وهرکه چنین عمل نايد جان خودرا هلاك خواهد 
۴ ساخت + او ضرب ورسوائی خواهد یافت» وننك او مو نخواهد شد × 





۶ زیراک غیربث شدت خش مرد EN‏ ودر روز اشفام شنقت نخواهد نود د 
<o‏ برهیچ کفارة نظر نخواهد کرده وهر چند عطایا را زیاده کر کن بول محر اهود غود ۲ 





eî 
ای پسر من سخنان مرا تکاه دازه وا وامر مرا نزد خود ذخی قا آوامرمرا تکام‎ ِ 
مش بانی ه وتعلم مرا مثل مردمك چثم خویش ٭ اما برانکشتهای خود‎ ۳ 
کو وانمارا یاون محکت بکر که تو خواهرمن هستی ه‎ € 
وهمرا دوست خویش وان × تا ترا ترا اززن اجنبی نکاه دارد» واز زن غريییکه‎ ° 
سخنان تلن آمیز میکو ید + زیر که ازد رچ خانهٌ خود نگاه دمه واز یهت ایک‎ 3 
خویش * درمیان جاهلان دیدم» ودرمیان جوانان جوانی ناقص العقل مشاهه‎ ۷ 
ودم # که درکوچه دوو کرش امد مک و براه خانةٌ وی میرفمت چد درشام‎ 
درحین زوال روزه درسیاه شب ودرظلت غلیظ × که اينك زنی باستقبال‎ ۰ 
E وی درلباس زانیه ودر خبائت دل + زن یاوه‎ ۱۱ 
در خانه‌اش قرار فیکرد* کاجی درکرچه‌ها وکا درشوارع عام ونزد هر که‎ ۲ 
درکمین میباشد* پس اورا بکرفت وبوسیده وچو خودرا با ساخنه اورا‎ ۳ 
+ کت ب نزد من ذبا سلامتی است ه زیراکه امروز نذرهای خودرا وفا فودم‎ ۶ 
ازايهة باستقبال تو بیرون امدم» تا ړوی ترا بسعی نام بطم وحال ترا یافت د‎ ٥ 
با دیباها ازکتان مصری ٭ بتر خودرا با مر‎ ٠ بربسترخود دوشکها کسترانیدام‎ ۲ 
وعود وسلضه معط ساخته‌ام * بیا تا ص ازعشق سیر شوم ه وخویشتنر! ا زیت‎ ۸ 
در خانه یسشت» وسفر دور رفته است  کِضة‎ E + خرّم سازم‎ ّ 
نق بدست گرفتهه وتا روز بدر تام مراجعت نخواهد نمود+ پس اورا اززیادی"‎ ۱ 
ورا اغوا نود × در عت از عقت او مثل‎ AEA ای فریفته کرد ه‎ ۲ 
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۳ کاویکه بسلاخ خانه میرود روانه شد ومانند احق بزنیرهای قصاص « تا ټر 
بچکرش فرو روده مل کخشککه بدام میشتابد» ونیداند که خطرجان خود 

52 بیرود* پس حال ای پسران مرا بشنوید» وبفنان دهاغ توجه نائید × دل 

۲ نو براههایش مایل نشوده وبطریفهایش کراه مشو* زیراکه او بسیاریرا جروح 

۷ انداخنه استه وجیع کشتکانش زوراوران اند خانة اوطریق هاویه است» 
و یره های ت میباشد + 


مه 


باب هش 


۴ 
ابا حکت ندا نیکده وفطانت آواز خودرا بلند نینابد٭ بسرمکانهای بلند 
بکارة راه درمیان طرینهامبایسند ٭ تجانب دروازها بدهنة شهره نرد مدخل 
دروازها صدا میزند+ که شیارا ای مردان خوانم» واواز من بنی ادم است« 
ای جاهلان زیری را بنهمید بنهمید» وای احتان عتارا درك ناید+ بشنوید زیرژکه 
9 عالیه تکل نامه ۳ لام استفامت است ٭ دهاعم براستی تطق 
فده میکنده ولبهام شرارترا مکروه میدارد+ هة خان دما م برجن استه ودرا 
موی يا معوج نیست + تا اما hes‏ و نزد یابندکان 
۰ معرفت مستثم اشت * ata‏ قول :کید ونه لزاه و دا مر 
طلای خالص+ زيا اک حکت ازلملا بهتر است» وجیع تفایسم یسرا باو برابرنتوان 
و کردم من حکن E‏ دارم» » ومعرفت تدبیررا یافته‌ام ۴ زمر 
خدآوند مکروه داشتن بدی است» غرور وتکر وراه بد ودهان ss‏ 
6 میدارم ٭ تعر کت کامل از زان من ۱ م سن فم همت وقزت ارآ 
0 است * ہن پادشاهان سلطنت e‏ وداوراری بعدالت فتوی میدهند + 
٩ 2۹ ۷‏ من سروران حکرانی میخایند» وشریفان دجم ا من دوست مید ارم 
ایک مرا دوست مدارنده وهرکه مرا مجد وجهد. بطلید مرا خراهد یافت د 
۵ ۾ دولت وجلال این ات توانکری جاودای وعدالت * ُن من ازطلا وزر نان 
.1 بهتر است» وحاصل من از نت" خال ص ٭ درطریق عدالت چرام » درمیان 
۲۱ رامهای انصاف ٭ تا مال حتینی را نصبب مبان خود کرداغ ه وخزینه‌های ایشانرا 


A س4‎ 


مم o‏ لے که حخ هم 


o e REGGE 


۳ بان و سازم *. خداوند مرا مبدای طریق خود داشت» قبل از زاعال خویش 
13 ازازل بد َا زازل برقرار بودم» ازابتداء بش ن آزبودن جهان + هنکامیکه 
o‏ ه‌ها نبود من مولود شدمء ۰ وقتیکه چشبه‌های پراز 2 وجرد نداشت * قل 
+ ازانه کومها بربا شوده بیش ازتلها مولودکردیدم + جون زین وصحرامار 
۳۷ هنوز نساشته بوده ونه اول غبار ربع مسکون کیک را يزيچ 
۳۸ من بودم» وهنکابیکه داین‌را برست جه قرار داد × وقتیحه بکه افلا را بالا استوا 

4 کرده وچشمه‌های جرا استو ار کردانید × چون بدریا حد قرار داده 3۹ 
۳۰ ازفرمان نا تاو نکب هنیک بنیاد زمینرا عباد × آتکاہ نزد اة 





۷ وروز بروز شادی میفودم» وهیشه بحضور او اهتزاز میکردم + واهتزاز مرن 
۹ رابادی زمین وکه وشادی من ا ی آدم میبوذد+ پس ا ائ ران مرا 
۳ شنویده تال و ینای مرا نکاه دارند + تآدیبرا بذ دشر وحکم 
۶ باشیده وآنزا رد مائید × خوش شاعال کیک مرا بشنوده وهر روز نزد ای 
٥‏ من دینبی کده وباموهای دروازه‌های مرا حافظت باید* زیرا درک مرا 
٩‏ بابد میا تزا تعصیل ده و رضامندی ا حاصل چ و کیک ا 
منطا کد مجان شود ضرر رسانده وهرک مرا دش دارد موترا دوست دارد * 

حکت خا ن خودرا بدا کزدهه وهشت ی خریش را تراشیر6 است ۲« ذبایم 


pn 


ودر را ذځ وده وشراب ودرا زوس اخله ه وسفرم خودرا نیز ار استه اسی بی 
ESB‏ برپشتهای بلند شپر ×+ هرکه جاهل باش 3 
با بیایده وهرکه تاقص المقل است اورا میکوید * بیاید ازغذای من منورید» 
واز 2 شراییگه مزوج اسه ام بئو شید × جهالیرا ترك کرده زا مانید ه وڊ بطریق 
فم سلو لت اک × هرک استیزا کدرا تأدیب نید برای خویشتی رسوا را حصیل 
؟ ده وهره که ايا برای ۱ کیب میباشد + وی i‏ 
مبادا از: تو فرت کنده اما مرد حکیمرا تتبیه یا که ترا دوست خراهد داشت 

> کک را ند ده 5 که زیاده حکې خواهد شده برد عادارا نها یی 


وحم و 


نم کت مج 


2 با 0 


ل > دح هب 


۱0 


۳1 





1 خواهد افزود+ ابندای حکت ترس خدآوند است» ومعرفت قدوس فطانت 
میباشد « زیراک بواسطةٌ من روزهای تو کثیز خواهد شده وسالپای عر eH‏ 


زیاده خوامد دردد ٭ اکر حکم هستی برای خویشان حکم هستی نا کارا 
ای بتنهائی نحمل آن خواهی بود × زن احم یاوه کو است» جاهل است 
فیداند × ونزد در خانة خود مینشینده درمکانهای بلند ی تا راه 
روندکانزا مخوانده وانانیراک براههای خود براستی میروند + هرکه جاهل باشد 
باجا برکردد ٠‏ وبناقص العقل میکوید + آبهای دزدین شن شیرین است» ونان 
یم اد ما واو نیداند که مردکان درانجا هستند ه ودعوت شدکانش 
درعمتهای هاویه میباشند ب " 





باب دم 

امثال سلیمان ˆ پسرحکم پدر خودرا مسرور میسازده اما پسراحمق باعث 
۱ میشود * کنهای شرارت ا اما عدالت ازموت رهایی 
میدهد * خدآوند جان مرد عادلرا نیکذارد کرسنه بشوده اما ارزوی شریرانرا 
تال اما دام کبک ر فکد اقفر د د اما دسا الاک 
غین میسازد* کک در تابستان جع کد بش عافل اسنته اما که درمومم 
حصاد مخوابد سر خر وراک است ٭ برسرعادلان برکتها استه اما ظلم دهان 
شریرانرا میپوشاند × یادکار عادلان مارك اسبت م ما اسم شریران خواهد کدید+ 
دانا دل احکامرا قبول میکد ه ما اج پرکو تلف خواهد شد × کنیکه برا استی 
راه رود درامتیت سالك ک کردده وکیکه راه خودرا £ اا آشکار خواهد 
شد × هرکه چشمك میزند ام انت ا !حمق رک میشود + دهان 
عادلان چشمه حیات ۱ ES‏ ظلٍ دهان شریرانرا میپوشاند ٭ بغض نزاعها 
و .۳ زد درلپای فا ماگنه 
یافت میشوده اما چوب جهة پشت مرد ناقص العقل است + حکییان علرا 
فا دة اما دهان احق رکنات بهلاکت است * اموال دولمندان شهر 
حصاردار بایان میباخده اما يینوای فقیران هلاکت ابشان است* عل مرد 


ب امنال سلییان یا 1 


۲ ا ودی جات ابستاوه ھا و شیر بگاه Nelo E a‏ 
۸ ,دارد درطریق حیات یاه شاماد سکم تیه وا /تر اک فاید کراه میشود ۲: 5 
٩‏ بخضرا مرپوشاند درو کی ساد کیک بهتانراشیوع دهد اححق است * کثرت 
۳ کلام ازکاء خالی میباشده اما انک لبهایشرا ضبط اید عافل است+ زبان 

٣‏ عادلا وت لاش اند د لبهای عادلان بسیاریرا 
۲ رعایت میکده اما از نیرز و عونت افو ات میسازده 


ی 
۳ وچ ز بران نیافزاید × اهل د سس بد اهتزاز دارده وصاحب فا مت 





ماع که موی شرا هی ی عاحلان بایشان عطا تخواهد 

0 شب > مغل کذشتن 5 کردباد شیر تابر میشود ه اما مرد عادل بنیاد جاودانی 
7 است > چدانکه رک برای دندان ودود برای چشان استه هنن است مرد 
۱۲ کاهل , برای نایک اورا رد چ ترش ناوید عررا طویل نیس میسازده ۳ 
A‏ ساطاک رن کوتاه خواهد شدد اد ظار عادلان اد اة ا اد 
۹ رای ضایع خواهد شد* طریق خداوند هة داملان غلعه استه اما ية 
۳2 عاملان خر هلا کت میباشد + مرد عادا ل هرک مرک خر اهد سك اه اما سر ریران 
٩‏ در زمین ساکن نخواهند کشت ٭ دهان صدیتان حکترا میرویاندء اما زبای 
۲ درو غکویان ع ازربشه کن خواهد شد چ لببای عادلان به‌امور مرضیه عارف است ه 

اماد ن شربران پر از دروغها است ‏ 
پات با دزد 

رازوی بنلب نزد خداوند تلا و نك کروه است» اما سك ما م پسنل یل او است + جون. 
ES ۳‏ 1 بد الت = ادا ی ا سمت ۲ کاملیت راستان ایشانرا 
هتایت یکت + اما کی خیادیکاران ایشافا علالف کاردا توانگری هر دوز 
‌ غضب منفعت ندارده اما عدالت ازموت رهایی تشد د عدالت کر 
طریق ور اس نیارد ه ام شریرار رارت مرها هلاك E‏ حدات 
ار خلاصی د EL‏ ا E‏ 


f 


ك- 


۹1 کا امثال سلییان نبی ۱۱ 





2 سرد عادل ازتتکی خلاص میشوده وشریر مجای او بای مرد منافن بدهانش 
سای خودراعلالط زد ران مرف وشن قاط میاه بو و 
۱۱ عادلان شبرشادی کاناه واز ملاکت یرت ابتهاج میناید چ ازبرکت ۱ 
۲ شهر مرتفع میشوده ا ارتفا اد يرا منهدم میکردد + ES:‏ هسایه خودرا 
ج حقیر شیارد ناقص العقل تشد :]ها صاجتب اقطاشت ساکت ۵ 5 
بای کزدش میکند سر‌هارا فاش میسازده اما خص میراد امویرا ع تیدا 9 
E‏ نیست مردم میافتند ه اما سلامی ازکترت مشیران اسنت کیک 
برای غ یب ضامر و شود لته ضرر خواهد یافته وکیک 4 ضانترا | مکروه دار 
7! این میباشد زن یکو سیربت عزترا نکاه میدارده چنانکه اا دولرا 
پم محافلت میزایند + مرد رحم نو یشتن اجان میا یدق باه مردا سم کش جسد 
۸ خودرا میرشجاند + شریر ا جرت فر بدن محصیل مد اما کارند" عذال مزد 
٩‏ حتیتیرا + چنانگه عدالت موّدی میات استه هچنین هرکه شرارترا پېروۍ نايد 
er ۳‏ رساند # کر خلقان نزد خدآوند مکروهند ہ اما کاملان‌طریق پسندین" 
۲۱ او میباشند ه ا شریر مبرا نخواهد شده اما ذریت عادلان عات و 
و یات ×« زن -جیلة بیعتل» حلقة زرین است در کراز ‌ آرزوی عادلان نید ونی 
3 ۳ اما اتظار شریران غضب باش د هسعد که میاشتد وفع 
میاندوزند.ه وهستند که زیاده ازاچ شاید نگاه میدارند اما نیازمندای 2 00 
م شخص نت فربه میشوده وهرکه ما کت دا بو 0 خراهد کشت * 
سم هرکه را تکاه دارد مردم اورا لعدت خواهند کزده ما برسر فروشنل آن برکت 
بم خواهد بود کسیکه یکر زا بطلید رضامندیرا صویده وهرکه بدپرا بطلید براو 
رح عارض خواهد غد + کیک برتوانکرین خود 1 کد خواهد افتاد» اما عادلان 
۲٩‏ ثل برك سبز شکوفه خرراهند TT‏ هرک املا خوقرا 2 ۱ 
ج باد خراهد بوده واحق, بت کم دلان خواهد شد+ شر مرد عادل درخت 
ی تا کتک کیکه باک است د اينك مرد عادل برزعبن 


جز ! مو اه بات ه بسن بچند مردیه زیا اده مرد شریر واه کار 


مس مس م و 


لدم 


کا ال اوا ا ۹1۱ 





بات دوازدم 

هرک او دا د معرفترا دوست میدارده اما هرکه ازتییه نفرت 
کد وحشی است + مرد نیکو رضامندی خدآوندرا حصیل مینایده اما او صاحب 
تدبیر فاسدرا ملزم خواهد ساخت + انسان ازبدی استوار نفیشوده اما ريشة 
عادلان جنبش نخواهد خورد + زن صائه تاج شوهر خود میباشده اما زیکه خخل 
سود شل میت و در استخوانهایش میباشد + فکرهای عادان انصافت»استه 
اا اک ا 
O ORES‏ 
اا عادلان برقرار میماند ٭ انسان برحسب عقلش مدوح میشوده اما ج 
لان جل خواهند کشت + کنیکه حتیر باشد وخادم داشته باشد ê‏ 

اه برافرازد ا ا مرد عادل برای جان‌حیوان خو 
نفکر میکده اما رجتهای ا شی است* کسیکه زان جودر 
وراه شیم اه درکو اجا رد کا تفن الل ماک ررض د 
شریر بشکار بدکاران طمع مبورزده ام اسشه ها دا نن‌هید مار ودب درتقصیر لہا 
دام ا اسبته .اما مرد عادا ل ازتدی WE‏ 2 انسان ازغ دهان خود 
د رس ودای مک نات ھی چان بای رد خر اھکید ای ارام ا 
ی ام هرکه س و غضب احق 
رو ره اما تخرد ارا کک جرک بر استی تنطتی اید 


۱ ا شاهد دروغ فر يبرا ٭ ا 
اوال مره اما وبا تیان ا تست و ام واستکی تباید استوا مان و 


اما زبان دروغکر طرفة العینی است* دردل‌هرکه تدیر فاسد کد فریب ۱ 
ا دهندکان‌صتیرا شادمانی است ٭ چ بدی برد صا واقع يشود ه 


۲ اما شریران ازبلا بر خواهند اشد ھی داروغکر نرد خداوند. مکروه 2 
۳ اما عاملازنن ماش پسنك بل او هستند ‏ مرد زيرك 4 علمرا و نی میدارده ام 
١‏ دل احمقان حانترا شایم میسازد* دست تخص زرناك ساطت خواهد نودء 
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1 کات امال سلییان نبی ۱۳ 
۲۵ اما مرد کاهل شک خواهد کرد ٭ کوزت دل انسان اورا عنم اه اما 
٣‏ خن که اورا شادمان خواهد کردانید × مرد عادل برای هسایه خود هادی 
۷ ميش ود اما راه شریران ایشا نرا کراه تمککا ج مرد کاهل شکار خودرا تیان 
۳۸ کد اما وک هاتکی«کرانیهای انسان است۲ درطریق عدالت حیات 


و ۱ 





باب سیزد م 

۱ پسرحکم ریبد بخ ک اسعبابیکه اف استهزا کننن عهدیدرا فیشنود 
مرد ازمیوءٌ دهانش نیکوئیرا مخورد» اما جان خبانتکاران ظرا خواهد خورد × 
هرکه دهان خودرا نکاه دارد جان خویشرا عافظت نایده اما کسیکه لبهای خودرا 
بکشاید هلاك خواهد شد ٭ سر کام نهر تست که در هیاس کت م۲ 
تخص زرنك فربه خواهد شد + مرد عادل ازدروغ کنتن نفرت دارده مال 
7 ول اوخل زا هد یط عدالت کسیرا که درطریی خود کامل است محافخلت 
ایکداویادا شرارث کاه‌کرانز! هلاك میسازد + مستند که خوذرا دود سیعا زود 

وج ندارنده وهستند که خويشتنرا فقیر میانکارند ودولت سا شا رید 


4a 74‏ حم 


0 


دولت خص فدیهٌ جان او خواهد بود راما فتیر عدیدرا تخر اهد شید ب نور 
8 عادلان شادمان خواهد شد ه اما چراغ شر شریران خاموشی خراهد کرد ا 
۱ جزنزاع چیزی پدا نیشود» SEA‏ تهب متا IEC‏ ت دولی که 

اطا ل ةا شود مز م فى مباجد» اما هرکه بدست دا دا 
۳ خواهد بود * ابید ی که دران هوی باشد باعسءییازی دل اس +9 بط ون 
۳ مراد درخت حیات میباشد ٭ هرک کلام‌را خوار شارد خویشتنرا هلاك میسازد » 
4 اقا هرک ازحک میترید واب خوآهد یافت + تعلم مرد حکم چنمة حیات است ه 
0 تا ازدامهای مرك رهاق دهد٭ عتل یکر نعترا مخند ۰ اما راه خیانتکاران سضت 
۲ است هرخص زبرك با عل عل می کد اما احق حاقترا مننشر ماد 
۷ ا دربلا کرفتار میشود» اھا ر نول اوق شفا د ب خر را ھا 5 


بسک که ادا ا ید جات ودک تنبیهرا ۱ فیول کد درم خیراهد شد × 


کاب نال اناا ا 
٩‏ ارزوکه حاصل شود برای جانْ شیرین است » اما اجنناب ازبدی راان 
7 میباند* با حکیمان رفتارکن وحکم خواهی شد » اما رفیتق جاهلان ضرر خواهد 
۱ یاف ٹاو بلا کاهکارانرا تعافب میکند» اما عادلان جزای نکر خواهند یافت چ 
7 مرد صاتم پسران پسرانرا ارث خواهد داده ودولت کاهکاران برای عادلان ذخرم 





۲ خواهد شد × درمزرعة فقیران خوراك یار نییعت رکه از بی‌انصانی 

۶ هلاه مشزند کنبکه چو ا زدارد ازپسر خویش رک میکده اماکنیکه 

٥‏ اورا دوست میدارد اورا بسعی نام تادیب میناید ٭ مرد عادل برای سیر جان 
خود مخورد» اما شم شریران حناج خواهد بود × 


باب چهاردم 
1 هرزن حکم خان خودرا بنا میکده اما زن جاهل انا با دست خود خراب 
8 اماک کک براستیٌ خود سلوك میناید ازخدآوند میترسد» اما کسیکه درطریقی 
خود £ رفتار است اورا ع میزاید + دردهان احمق چوب نکر است» ابا 
EE‏ ع ایشانرا محافظت خواهد نود × جاک کا جع SANE‏ 
اما ازقوت کاو محصول زياد میشود+ شاهد امین دروغ رن اما خاهد 
21 دروغ بکذب تطق میکد + اا که کترا میطلید وغبیابد ه اما مهد مرد 
TA ۷‏ عار اسان است * ازحضورمرد احمق دور شوه زیرا لبهای معرفترا دراو 
e ۸‏ کت مرا زورك ان است که راه خودرا درك ايده اما حاقت 
تج نایک کد »اما درکن اکا رد امدۍ 
۷ است* دل تخص ن خویشتنرا میداند» وغریب درخوئی آن مشارکت ندارد × 
ا خانة شریران منهدم خواهد شده اما خیم راستان شکوفه واه ورد 
۲ هست که بنظرادی مستفم مینایده اما عاقبت ان طرق موت است + م در لهو 
HT 14‏ ا رن اد تک دا 
۵ استت از 8 شود وش شود ه ومرد صا ج تخود سیر است تب مرد جاهل هر . 
۱1 ا ارو ت۱3 اک د کم 9 


61 


1 کتاب امتال سلییان نبیم دا 

۸ احمقانه رفتار مینایده و(مردم) ازصاحب سوء ظرت نفرت دارند٭ نصیب 
۶ جاهلان حماقت استه اما معرفت تلچر زیرکان خواهد بود* بدکاران درحضور 
3 ن خم میشونده وشیران نزد دروازهای عادلان میایستند هسایه فشر نیز 
۲۱ ازاو نفرت دارده اما دوستان تخص دوامند بسیارند × ه رکه مسابة جرد راجاق 

۲ تا اه 0 اما خوشایعال کسیکه برفتیران ترخ خر اید × 11 E‏ 
۳۳ تنک فاد کرام قیشونده اما برای کا ایک ا رجت ورلش. 
ا هد پودب اوها ی ت ا اما کلام لها بفقر حض میانجامد ٭ تاج 
٥‏ حکیان دولت ایشان است» اما حماقت اجقان حافت حض است ٭ شاهد امین 
۲ جانپا را جات نشد ه ما هرکه بدروغ تتطق میکند فرب مض است * درترس 
۲۷ دآوند اعیاد قوش است» وفرزندان اورا مها خواهد ایرد ترس توت 
۸ چشمهة حیات است» تا ازدامپای موت اججناب نایند ٭ جلال پادشاه ازکثرت 
٩‏ مخلوق استه وشکستکی سلطا ن ازگی مردم ا دیر غضب :اخد کر 
۲ الوم استه وک خلتی اقترا بنصیب خود میبرد د دل ارام حیات بدن استه 
۱ اا ا واا است ٭ هرکه برفتیر ظر کد آفرین" خودرا حتبر 
۲ مبشارده وهرکه برمسکین ترم کند اور | کد میایدج شریرهازغرارت ود زار 
۲ افکن میشوده 8 تال ورد اعهاد دارد × ۳ هرد مرد فھم 

۳ ار میشود ه ار جا هلان E:‏ میک دقاه عذال قومرا رفیع 
E BSE ۳0‏ توم عار است+ رضامندی پادشاه برخادم 9 


ا اا او م پست فطرتان × 


باب ی 
3 ا نشد و ابا دهان 3 E.‏ ا ۹3 
خداوند درهه جا استه یل مینکرد + زبان ملام درخت حیات 
و "۱ 


۲ GO  ص‎ 


سیت 2 و E‏ روح | سیت 2 اجى تأدیب پدر خودرا خوار میشارده 
1 اما هرکه تنبیهرا نکه دارد ز؛ بر میباشد ‏ 3 رخانة مرد عادل چ عظیم است ه اما 


کناب امغال ان ۵ ۹0 
۷ محصول شربران کدورت است * لبهای حکیمان معرفترا متشر میسازد» اما دل 
۸ احتان مسج ندست + قربانی شریران نزد خدآوند مر اخ 6ا »دای 
٩‏ راستان پسندیث" اوست* راه شریران نزد خدآوند مکروه است» اما پروان 
۰ عدالت‌را دوست میدارد* برای هرک طریق‌را راان ناویل خت است ه 





١‏ وهرکه ازتنییه نفرت کد خواهد مرد * هاویه وآیدون درحضور خدآوند است» 
۲ پس چند مرتبه زیأده دلهای نی ادم + استهزا کنن تلییه را دوست ندارده ونزد 
۲۳ حکیان نخو اهد رکد انان چون ا غ 1 از دل روح 
O IS‏ دل مرد فهم معرفترا میطلبد » اما دهان احقان حاترا مرد + 
٥‏ ای روزهای مصیبت کثان بد است» اما خوشی دل ضیائت دایی است + 
اموال اندك با ترس خداوند ‏ تراست» ازکخ تیم با اضطراب + حزان شال 
۸/ درجائکه ۳ ماه E EGA‏ عداو واش کرد 

و را بر نیزد اما ب ب رما اکن د کم 
هر سل E‏ استه اما طرق راستان E‏ ای 
۲۱ پدررا شادمان میسازده اما مرد د احم مادر خویشرا حذیرمیشمارد + حافت درنظر 
۲7 تخص ناقص العقل خوشی است» اما مرد فهیم براستی سلولك مبناید:د ازعدم 

مشورت تدبیرها باطل میشود ه اما از کرت مشو رت دهنذکان برقرار ماک 
۳ برای انسان ازجواب شی شادی حاصل میشوده وسنیکه درمحاشکفته شود 
E‏ ا طریق حیات برای عاقلان بسوی بالا است» تا ازهاوية 
اسفل دور شود+ خداوند خانه متکرانرا مبهدم میسازده اما حدود یبومزنرا 
۲7 استوار میناید+ تدییرهای فاسد رد خآ وید شرو یی دا سختان پسندین 
هرا ات چ ک یکا م واد خاو خرو را مک شمیت دا 
۸ هرک ازهدیه‌ها نثرت دارد خواهد زیست * دل مرد عادل درجواب داد تک 
٩‏ میکنده اما دهان شریران چیزهای بدرا جاری میسازد + خدآوند ازشربران دور 
۰ است» اما دعای عادلانرا میشنود + نور چغان دلرا شادمان میسازد» وخر 
۳۱ یکواتوانپار رابت ۱۳ ترا نشترده درفیان 9« ۳ اکن 
۲ خواهد * ال هرکه تآدیبرا | ترك غابد جان خودرا حثیر میش‌ارد» ۳ کته ا 


۹1 کناب امقال مان نمی ا 





حح 





۳ بشنود عفارا تحصیل میاید + ترس خدآوند ادیب حکت است» وتواضع 


0 ۳۳ 3 


شم که 


۳1 
۷ 


پشرو حرمت: میباشد ۲ 


1 شانزدم 
تدیرهای دل ازان اسان استه اما تطق زبان ازجانب خداآوند میاخد بب 
هه راهها ی اسان درنظر همه ها اه ا اما دام رجا ۳ 
اعال خود را بخداوند تفویض کن» تا فکرهای تو استوار شود خدآوند هر 
چیزرا برای غایت آن ساخته استه وشریرانرا نیز برای روز بلا هرکه دل 
مفرور دارد نزد خدآوند مکروه است» واو هرکز مبرا نخواهد شد ٭ آزرحت 
وراستی کناه کناره مبشوده وبترس خداآوند ازبدی اجتناب مبشود* چون 
راههای شخص پسندیت" خدآوند باشده دشنانش‌را یز با وی بصائمه میاورد + 


اموال اندك که با انصاف باشد بتر است» ازدخل فراوان بدون انصاف × 


دل انسان درطریتش تنک میکنده اما خدآوند قدمهایشرا استوار ا ع 
وحی برلبهای پادشاه است» ودهان او در داوری تحأوز فبناید + ترازو وسنجای . 
راست ازان خدآوند است» وای سنکهای کسه صنعت وی میباشد+ عل بد 
نزد پادشاهان مکروه است» زیر کرب ایشان ازعدالت برقرار ماند + لهای 
راستکو پسندیت" پادشاهان استه وراستکویانرا دوست میدارند + غضب 
پادشاهان رسولان موث KEE‏ مرد حکم ارا فرو مینشاند+ درنور هر 
باه ات ا رحا اون بر ا 
اززر خالص چه بسیارتراست» وتحصیل فم ازنش برکرین‌تربد طریق راستان 
اجنناب نمودن ازبدی است ه وه رکه راه خودرا نگاه دارد جان خویشرا عا فظت 


۰۱ ۰ «۰ ۰ ۹ 1 a ۰ A 
چ میناید* نکبریېش رو هلاکت است» ودل مفروررپش رَوٍ خرابی + با تواضع‎ 


۳ 


1 


ترد حلیمان بودن هتر است ه ازنقسم نمودن غنست با متکبران × هرکه درکلام 
تقل کند سمادندی خواهد یافت» وه رکه مخداوند توکل نمابد خوشاحال او 
ه رکه 5 جک دارد فام خر ازج میشود ه وشیر یی ليا علرا میافزاید + 


11 عقل برای صاحبش حجشمه ات گم اما تأدیب احتان جاقت است ٭ 


كاك اقا سا2 ۱۷ ۹۷ 


دل مرد حکم دهان اورا عافل میکردانده وعامرا برلمایش میافزاید+ سفنان 
پسندیك مثل شان عسل است» برای جانْ شیرین است وبرای استخوانها شنا 
تاه هت رد و اھ با منرت ماما غاا ا 
ایی اما کارک برابشزم کار شکده زیراکه دهاند ما 
۷ میناید + مرد تم شرارترا میاندینده وبرلبهایش مثل 1 نش سوزنله است ٭ 
4 مرد دروغکو نزاع مپاشده ومام دوستان خالص‌را ازهدیکر جدا میکند × مرد 
ظا هساية خودرا اغوا مینایده واورا براه غیر نیکو هدایت میکند+ جنمان 
ر ودرا برهم میزند تأ دروغ‌را | اخنراع ايده ولبهابنرا خاید و بدیرا باخام مرا ند 
0 ج سنیدموتی تاج جال است ه هتکامیکه درراه عدالت یافت شود« کنبکه اور 
کو یپیات رک مزال باشد ازز کنن شهر 
چ افضل است + قرعه دردام Tree‏ بح آن TAET‏ 


باب هندم 

لقمة خشك با شلامی بر ات8 رخانه پر ازضیافت با خاصمت × 0 

عاقل برپسر پست فطرت مساط خواهد بوده ومیراثرا با برادران لقسیم خواهد 
۳ موک رنه برای نقرم وکوره مجهة طلا است ه اما خدآوند امتعان کنن؛ داپا 2 
1 ین نگ بزبان فتنه‌انکز د 
ه هرکه فقیررا استهزا کد آفرینن" خویشرا مذمت میکد ه وهرکه ازبلا خوش میشود 
> بسزا نخواهد ماند × تاج پران پسران مراد د وجلال.فرزندان بد رار 
۷ ایغاند + کلام کرامیز ز احقرا نیشایده وچند مرتبه زیاده لبهای دروغکو جرا 
۸ هدیه درنظر اهل آن سنك کرانبها استه که هر کیا توجه اید برخوردار میشود + 
٩‏ وه کارا مور کد طالن کت اک ا هرک اما کار کند کر کان 
1 خالصرا ازم جدا میسازد + لت ما برد فم اثرمیکند ه پیشتر ازصد تا زبانه 
۱ رد جاهل ٭ مرد شریر طالب فتنه است وبس » لهذا قاصد س e‏ 
۲ فرستاده میشود + KERE‏ مچه‌هایش کشته شود انتا د و ات 
۳ ازمرد احم درحاقت خود* کیک بعوض ون 7 بلا ازخانة او 


۳ رازن ابتدای زاح مثل رخته کردن ار اپ است» پس تخاصمه‌را‎ 1٤ 
کن قبل از زانکه #مجادله رند هرکه شریررا اعادل شارد وه رکه عادل‌را ملز‎ 0 
e سازده هر وی ایشان نزد خدآوند مکروهند + قت بجھة‎ 1 
بدست احق باشده وحال آنکه همج فم ندارد + دوست یز هنال قات‎ ۷ 
عبت مینایده وبرادر حهة تنک مولود شن است * مرد ناقص العفل دست‎ ۸ 
میدهده ودر حضور هساية خود ضامن میشود ٭ ه رکه معصیترا دوست دارد‎ ٩ 
منازعهر۱ دوست میدارده. وه رکه در خودرا بلند سازد خراب بیرا ملد کی‎ ۰ 
که دل ج دارد نکر وت وهر که زبا. ن دروغکو دارد دربلا کرفتار‎ 
خواهد شد ×+ هرکه فرزند احمتی آورد برای خویشتن غم بدا که اراد‎ ۱ 
اله شادی نخواهد دید + دل شادمان شغای € مد ه اما روح شکسه‎ ۳ 
امتفوانهارا خشاك میکند + مرد شربر رشوه ازل کد ما انصافرا‎ ۳ 
خِّ د × و رین نظر مرد فیيم سم استته اما شا | تی دراقصای‎ 
زبین میباشد + پسراجق بر برای پدر خویش < حزن استه ومجهة مادر خویش‎ ۵ 
تی است* عادلانرا نیز سرزنش نودن خوب نیست» ونه ضرب زدن خباء‎ 7 
بسبب راست ایشان+ صاحب معرفت نان خودرا باز مبدارد + وه رکه روج‎ ۷ 
حلم دارد مرد فطانت پشه است * مرد احق نیزچون خاموش باشد اورا‎ ۳۸ 
+× حکم میشیارند » وهرک لبهای خودرا میبندد فهم است‎ 





پاپ م 


0 معتزل هوس خودرا طالب میباشد ه و تیم خبادژه میکند + 


OEE E و مک تلاانکد ع‎ N 
ا حقارت هم میایده وبا اها: نت تا لت میرسد چ نان دهان انسان‎ E = 


ی 44 چم 


0 


ا ات وچمه کر نهر جاریست + طرفداری شربران 9 ا 
ععرف ساختن داوری عادلان € ننس ×3 لای احق تازه داخل میشود هو 
ودهانش برای ضربها صدا میزند+ دهان اج هلاکت وی است» ولبهایش 


ت کب ا 


برای جان خودش دام اس سرد خان + نام مل ل لقمه‌های شیرین است ٠‏ و به ی 


کتاب امثال سلییان نبی ٩ ۱٩‏ 


۹ شک فرو میرود × او نیز که درکار خود اهال میکندء برادر هلاك کننث است ٭ 
۰ ام خدآوند برجم حصین است» که مرد عادل دران میدود واین میباشد چ 
۱ توانکری تشخص دولتمند شهر مک او است» ودر تصوّر وی مثل حصار بلد 
۲ است+* پیش ازشکتی دل انسان کر میکردده وتواضع مدمه عزّت است + 
۳ رکه اوا ی ا ر شیدش حوانب دهده بای وی چات وعار تاقد 
روج انسان بیماریٌ اورا حل میشود» اما رفح شکستهرا کیس ت که حمل آن: 
٥‏ بشود* دل مرد فهم معرفترا تحصیل میکد» وکوش حکبیان معرفترا مبطلید + 
0 مدیة شخص ازبرایش وسعت پپدا میکند» واورا حضور بزرکان میرساند + هرکه 
۸ دردعویٌ خود اوّل اید صادق ب کا خی اش اعد میا 
٩‏ نزاعهارا ساکت مینایده ورای راا از هم جدا میکد + برادر رین از شهر 
یی و شار ااا وکل تفای هس اک کل اف 
1 ازسوء دهانش پر میشود» واز محصول لبهایش سیر میکردد + موت وحیات 
2۵ ون وزان امت 5 واتانیکه انز ا دوشت میدارند ر مادا خواهند اتود 
۲ هرکه زوجهةٌ بابد چیز نیکو یافته است » ورضامندیی خدآوندرا نحصیل کرده 
فقس هراد فقر بتضرع تکل میکده اما خص دولتمند خی جواب میدهد ‏ 
6 کک 5 یار کاود ه سا اه ک‌کند ها کی تاکز رای 
چسپنل تر میبا شا × 


ات و 


E SE ESEN ESTÎ 
دی رکه شرفت اند ار کی یلته وهرکه کاک وا کد‎ 

حافت انسان راه اورا ج میسازد» ودلش ازخدآوند خنمناك مشود توانکری 
ای ار بدا که اما فقیر SS EES SEES‏ + شاهد دروعکو 
۳ تخواهد ا کیک بدروغ تطق کد رهایی خواهد یافت ‏ بسیاری 

٩‏ ان ده ره کرک کلم اس جرا 
مرد فقیر ازاو تفرت دارند» وبطریق اولی دوستانش ازاو دور میشونده ایشانرا 
بسخنان تعاقب میکّد و ننک با هرکه حکترا تحصیل کد جان خودرا دوست 


~a ¬‏ و 


لے > 


م 


۲۰ کات امنال سان نبی‎ 1Y. 
دارده وهرکه قطانترا نکاه دارد سعادتندی خواهد یافت ٭ شاهد دروک‎ ٩ 
بیسزا خواهد مانده وهرکه یکذب تتطق ناید هلاك خواهد کزدید# عیش‎ ۰ 
CaS وعشرت با جرا خا چه رید تعلایل‎ 
انسان خثم, اور نکی مداد وکن از نتصیرٌ جلال اواست + خش پادشاه‎ ۲ 
مثل غرش شیراست » ورضامندی ۳ نم برییاه است + پسر‌جاهل باعث‎ ۳ 
آل بدرش است» ونزاعهای زن مثل ابی است که دام درچکدن باشدب خانه‎ 
ودولت ارث اجدادی است ۰ اما زوجه عاقله از جانب خداوند است + کاهلی‎ 0 
وا دک شا 6 وخص اهال کا رکرسنه خواهد ماد هرکه حکرا نکاه‎ ۳1 

دارم جان ویر چات ا سید ه اما هرکه طریقی خودرا n‏ 
۷ مرد + هرکه برفی رت فاید 2 مخداوند قرض میدهده وان اا خواهد 
قود سر جر ون ادت ما ویزا کی امد ها ها 
٩‏ شخص تند د خو حمل عقوت خواهد شده زیرا اکر انا خلاص ا باید. 
۶ مک ری پندرا و ویو تزا قبول ماه تا درعاقبت خود حکم بشوی* 
1 کا ر دردل انسان است» اما اه ثابسی ا تشورت دا و9 ۳ 

ینت انسان احسان اواست» وفتیر از دروغکو بهتر است* ترس خداوند 
مودی جات است » وهرکه از نرا دارد درسیری ساکن مباند» و #چ بلا کرفتار 
o. SN E SSS RES E e‏ 
5 ود برفیاورد + استهزاء کنت‌را تأدی ب کن تا جاهلان زيرك فة وتخص 
٩‏ فیبرا تبیه نا ومعرفترا درك خواهد غود + هرکه بریدر خود ستم کند ومادرشرا 
2 برانده پسری است که رسوائ وجالت میآورد + ای پسر من شنیدن تعلءیر 
۸ر فا ء که ترا ا کلام معرفت کراه میسازدبب شاهد لیم انصافرا اسعزا میک « 
٩‏ ودهان شریرا ۳ میبلعد + قصاص هة استهزا کنندکان میا است ه 

وتازیانه‌ها برای پشت احقان ×× 


1 
م ر 





باب بیستم 
| شراب استپزا میکد وسکرات عربت میاورده وهرکه بان فریته شود حکم 


SSA GCE Ha 


ات 
۰ 


۱ 


۳ 
11۱ 


کات امثال سا نبوی ۳ ۳۷۱ 


نیست + هیبت بادشاه مثل غرّش شیر است» وهرکه خشم اورا #جان آورد 
بجان خود خطا میورزد * ازنزاع دورن ۳ عزت استه اما هربرد 
احمق مجادله میکند × رنه اموت ا اک لهذا درموسم حصاد 
کا مکی ياد ± مورت درل ا ۳1 یی اک را ۱ 
میکشد٭ بسا کانند که هريك احسان خویشرا اعلام میکنده اما مرد امیترا 
کاک بدا کند + مرد عادل که کا خود سلوك ايده ادن بعد 
ازاز خنتة خواهند شد+ اد ا ھک اک واو ری انحا ام بدیزا ازجتمان 
خود پرا که شا و کیت وک دل خردر e E‏ واز ز کاه 
خویش پاك شدم٭ سنکهای مختلف وپیانه‌ه‌ای مختلف « EES aE‏ 
مک ست ۲« طفل نیز از افعالش شاخ TY‏ اعاش باك وات 
دوست مدار مبادا فتیر شوی» چشیان خودرا باز کن تا از نان سیر کردی + 
سر ع ی ات تللاسیت ه اما چون رفت انگاه نخر میکند + طلا همست 
وله ساره امال ھا ی شرفت جر اھر کرانیها است ٭ جامة انکسرا بک رکه 
مجهة غریب ضامن است» واورا برهن بک رکه ضامن بیکانکان است + نان 
فریب برای انسان اتف مات مارا دزد ذها نشس از جيك اکا راھد شل × 
اسراررا فاش میناید» هذا با کنیکه لبهای خودرا میکناید معاشرت نمیا هرکه 
پدر ومادر خودرا لعنت کنده چراغش درظهت غلیظ خاموش خواهد شد * 
اموالیکه اولاً یل حاصل میشود» عاقبتش مبارك نخواهد شد* مکر که 
از بدی اتقام خواهم ود راک EE‏ اضا لح خرا هد وفع 


۲ سای نز EEE‏ که وتا رها ناب نکر که 


۲ قدمهای انسان ار خد وک اس هس مزد اراه خر درا | چکونه بزمد ٭ تحخصیکه 


چیزیرا تیل ES‏ مب تنم و بعد ازنذ رکردن استفسار میکد دردام میافتد × 
۷ پادشاه حکم شریرانرا باکت میسازده وچومرا برایشان میکرداند + روح انسان 
۸ جراغ وک ان ی د ک5 اد چ زععت وراس 


۳۱۳ کنات ااال کیان‎ YF 





۹ پادشاهر۱ عافظت میکنده وکر او برجت پابدار خوامد ماند+ جلال 


۳ 


ي 


O 2 ٩ 


لے . کت حح 2۳ 


جوانان فوت ایشان است» وعرزّت ببران موی سنید * ضربهای سخت از بدی 
طاهرمیکده وتازیانه‌ها مق دل فرو میرود + 


eh) 

حل باتعا ل ای ات دردست ا5 0 کر 0 
برمبکرداند 4 هر راه انسان درنظر خودش راست رای ا خداوند دلهارا 
میازماید × عدالت وانصافرا سجا آوردن» نزد اون از قربانیها پسندیو‌تر 
است + جثشان ؛ بلد ودل متکبره ۰ وجراغ شریران کناه است + فکزهای مرد 
ماه یراع میانجامده اما هرکه حول باشد برای احتیاج تیل میکند + 
تحصیل کنمها بزبان دروغکوه مخاری است برهوا شه برای جویندکان موت ٭# 
ظلم شریران ایشانرا بهلاکت مباندازد» زیراکه ازجا آوردن انصاف ابا میټایند + 
ظریق مرد یک ا باک بسیار > اة اعال مرد طاهر مستتم 
است + درزاویة پشت بام ساکن شدن بهتراست» ازساکن بودن ؛ با زن ستی نکر 
سلطا ره شربر مشتاق شرارت است» وبر هساية خود ترس 
یکا چون انا کلم یبا ر شتا یداه ا ا 3 
حکم تربیّت یا بد معرفترا تحصیل میناید + مرد عادل درخانه شریر تنل میکده 
که چکونه اشرار بنباهی واژکون میشوند « هرکه کوش خودرا ازفرباد فتیر میبندد ه 
او نیز فریاد خراهد کرد ومسعاب ننواهد شد» هدي درخنا خشمرا فرو 
مینشانده ورشوه ذزبعل غضب سر چ انصاف کرک ن خري عادلان استه 
اما با و بد کار ان میباشد + هرکه ازطریق ا کا م شوده درجاعت 
مردکان ساکن خواهد کشت + هرکه عیشرا دوست دارد هه ج خواهد شد ه 
وه رکه شراب وروغترا دوست دارد دولمند نخواهد کردید × شریران فد 
عادلان میشونده وخبانتکاران بعوض راستان + درزدبن باثرساکن بودن بهتر 
است» ازبودن با زن ستیز‌کر وجتلت جوی * درمنزل حکیمان خزانة مرغوب 
وروغن استه اما مرد احمق انبارا تلف میکند چ هرکه عدالت ورخترا متابعمت 


۷ ERMEN 
کند» حیات وعدالت وجلال خواهد یافت + مرد حکم بشهرجباران برخواهد‎ ۲ 
اند ه قلعه اعا ایشا نوا بلزایزا اتاد + هرکه دهان وزبان خویشرا نکاه‎ ۳ 
دارده جان خودرا ازتتکا حا فظت میناید ٭ مرد وزور مسمی به‌است‌زا‎ ۶ 
کیرد افر وف کل ھل ماگمه شت مرک ھل درا ایکند‎ ۵ 
زیراک دستهایش ا زکا رکردن ابا میناید ٭ هستند که هد اوقات بشدت حریص‎ ۷ 
یداه ابا مرد.عادل بذل میکد ها تن ا قوب مها ما نمکرت‎ ۷ 
ات میتی جنک مره اده هنکامکه بعوض بدی انبارا میکذ رانند × شاهد‎ ۸ 
دروغک هلاك میشود» اما کیک استاع اید براستی تکار خواه دکرد × مد این‎ ٩ 
ووی کا میشازده وفرد راست ست طربتی خویڈرا سخ میکد با جک‎ 
نیست ونه فطاتی ه ونه مشورتی که بضد خدآوند بکار اید« اسب برای روز‎ ۴۱ 


جنك ۳ اما تصرت از یکا بت خداو ند است ‏ 


پات لست ودوم 


۱ تفای از کثرت دولمندی: افضل است ه. وفنض از نفن وطلا بت ر + 
٣‏ دومن وفثیر باهم ملاقات مي کند » افریننن" هر دوی ایشان خداوند است ٭ 


7 


در زيرك بلارا میبیند و خو يشتنرا نی میسازد ه وجاهلان EE‏ ودر عقو بت 


ı~ 


کرفتار میشوند + جزای تواضع وخداترسی» دولت وجلال وحیات است ٭ 
خارها ودامها درراه گروان است» اما هرکه جان خودرا نکاه دارد از ا 
میشود * طنلرا درراهیکه باید برود ترینت غا» وجون پر هم شود از و اراد 
نوا هد بو دیاین نک خر ا دارده ومدیون غلام طاب کار میباشد + 
مرکه ظار بکارد بلا خواهد دروید» وعصای غضبش زایل خواهد سلاند ےک 
ار اض اراک اهب دزیر کار نان مد زاء اشدهد + با 

کننرا دور نما ونزاع رفع خواهد شد ه ومحادله وخالت ساکت خواهد کردید + 
۱ ارت درا راود ا ولا ی طرف ,دارد بادشاه/دوست ان مياد 
چشان خدآوند معرفترا کا ا ا ارد 
۶ کهل ح ی ر ست 9 ود رکرچھها کته مو دهان زنان بیکانه 


0 


لے > حح هم 


۹۷ ااا سای کے 


ا چاه یی است» وهرکه مخضوب خدآوند باشد دزا جرا اش حماقت 
7 دردل طفل بسته شن استء اما چوب دیب آنرا ازاو دور خواهد کرد هرکه 
برفتیر برای فاین" خویش ظل اید » وهرکه بدولمندان ند البته شناج خواهد 
۷ شك × اک خودرا فرا داشته کلام حکارا دشنو ه ودل خودرا بتعلم من 
۸ مایت کان اد ربراک آجارا دود ا و وبر لبهایت 
2 جیا ما وج تا اعهاد تو برخدآوند باشده آمروز ترا تعله دادم ٭ امون 
۲۱ شریفرا برای شامل برمشورت معرفت × تا قانون کلام راستیرا ا اعلام 
۲۳ غا وتو کلام را ستیرا نزد د فرستندکان خود پس ببری * فقیررا رت دک یل 
۲ است تاراج میاه ومسکیترا دردربا ر سم مرسان ٭ زیرا خداوند دعوی ایشانرا 
م فیصل خواهد وده وجان تاراج کندکن ایشا: ی 03 داد با مرد 
مم تندخو معاشرت مکی ه e‏ مباش + مبادا راههای اورا 
رت شوی» : وجان خودرا دردام کرفتار سازی+ از جل آنانیکه دات ا 
م۵ مباش» ونه انا بکه رای قرضبا ضاشن مب دنه آکر چیری ها ۱۱۳۱۰ 
۸ پس چرا بستر ترا از زيرت بردارد + حد د قدییرا که پدرانت قرارداده‌اند متفل 
٣‏ ساز چ ۹ 6 درشغل خویش ماهر باشد میق ه او درحضور پادشاهان 
خواهد ایستاده پش پست فطرتان تخواهد ایستاد + 


سس 
تب 


شحو بو 
چون با حاک بغذا خوردن نشینی ه د ای و ست تامل غا چ واکر 
مر اکول مستی ه کارد برکلوی جود یکذا ار مخوراکهای لطیف او حریص 


ا زیراکه غذای فریبنك است ٭ برای دولنمند شدن خودرا ز جت مرسان» 


a2 4 4 سے‎ 


واز عتل خود باز ایست × 5 جنیان خودرا بران خواهی دوخت که چ 
میباشد ه- ژیرا که دولت البته برای خود. بالها -میسازده ومثل عقاب د را3 
میرّذ+ نان مرد تنك نظررا مخوره وجهة خو رآکای لطیف او حریص مباش : 
¥ زیرا چنانکه دردل خود فکر میکد خود او هنان استه ترا یک ور 
۸ وبنوش آما دلش با تو نیست عد لقمهرا که خورد؛ تی خواهی کرده ونان شیرین 


0 


o RE SOAS 


٩‏ خودرا برباد خوامی داد × بکوش احمق خن مکوه زبرا حکت کلامترا خوار 
فا ۳ حد قدیرا متقل مسازه ویزرعة بتبیان داخل مشو » زیراکه 
و لن ایشان زوراور است» وبا تو دردعوی ایشان مقاوست خواهد کرد × 
1 دل خودرا أدب مايل کردان» وکوش خودرا بکلام معرفت * از طفل خود 
کف کر برع ی وک ی اوراابا جا 
۰ بزن» وجان اورا از هاویه جات خواهی داد * ای پسر من اکر دل نو حکم 
1 باشده دل من (بل دل) من شادمان خواهد شد + وکردهام وجد خواهد نود» 
۷ هنکایکه لبهای نو براستی متکم شود * دل تو هة کناهکار ۱ ران غیور نباخده 
۸ اهراک د ود ای برع راشب رک رس اعد 
٩‏ تو منفطع نخواهد شد ٭ پس تو ای بسرم بشنو وحکم باش» ودل خودرا درطریق 
1 مستقمکردان + ا .مباش» وازانانیکه بدنهای شودرا تلف میکند ب 
۱ زیراکه تکار وسرف فتبر میشود» وصاحب خواب خرقه‌ها ملبس خواهد 
7 شد» پدر خویشرا که : و غود کوش کیره ومادر خودرا جون پپر شود 
r‏ ۶" خوار مشار* راستیر ستیرا خر وان مفروش » وحکت وادب وفهمرا* پدر فرزند 

عادل بغایث شادمان میشود» ووالد پسر حکم ازاو مسرور نخواهد کشت * 
٥‏ بدرت ومادرت شادمارن خواهند شده ووالن تو مسرور خواهد کردید»« 
ِ ای پسرم دل خودرا من بته وجشان تو براههای من شاد باشد ٭ چونکه زن 
۸ زانیه حف“ عیتی است» وزن بیکانه چاه تك ‏ او نبزمثل راهزن درکین میباشد » 
۳۹ وخانتکاراثرا ‏ درمیان مردم یافزاید × - وای ازان کیست وشقاوت ازان 

که ونراعها از ۷2 9 » وزاری ازا ای انب ۰ 
۴( چغمان ازا نکدام + نشف که یوتنام مود یرای سمش ارت 
۱ کل بو بشراب نکاه مکن وةء یکه سرخ فام است حینک 
5 حبابهای خودرا درجام ظاهز میس زد و عاافت قرو زود اما درا 
e‏ مار خواهد کزیده ومانند افعی نیش خواهد زد« چشان تو چیزهای. غم يبرا 
۶ خواهد دیده ودل نو چیزهای کے نی خواهد فود × وشل کک د ران در 
وم خوابد خواهی شده یا مان دکسیکه برسر دگل کشتی مضبد + وخواهی کفت ما 


11 
نز 


2 ا 


زدند لبکن دردرا احساس نکردمه مرا زجرنودند لیکن نفذمیدمه ار 


خواهم شده مین ناوات میکم ا فک میطلیم * 








باب بلست وچهارم 

برمردان شربر حسد میرم وارزی مدا تا با ابشان معاشرت ا زبزاکه ول" 
یشان درم کی ولبهای ایشان دربارة مشقت تک م مین اند چ خانه محککست 
بت میشوده وبا فطانت استوار میکزدد × و بعرفمت اطافا و ازهرکرنه 
اموا کرانها ونفایس + مرد حکم درقدرت ممانده وصاحب معرفت درتوانای 
ترق میکند ‏ زاگ e‏ ا کک واز کثرت مشورت دهندکان 
نضررفی یی کیت برای احمق زیاده بلند است» دهان خودرا دردربار باز 
مک ه رکه براعبدی نفک کد 6 اورا فيه انز میک ده فکراحمقان کناه 
اتف ی استهز! کن نج ان ۳3 و سىت ۶ اکنندر 5 د 
فوت تو تنك مشود + ا که برای موت برده شوند خلاص کن ه واز 
رهانیدن انا تیکه ب(ای فعلن مهیااند ا ما اکر کوتیکه ايرا ندانستیم د 5 
اا اك ااا Sag‏ 
انات غو امه داح چ‌ایی بش امی از وزاك خونباشته 0 
چونکه بکامت شیرین است ‏ هین حکرا برای جان خود بیاموزه اکر اترا 
اک اراد بوده وامید تو منتطم تخواهد شید کت ل برس 
متزل مرد عاد( ئ اة EU‏ او را خراب مکن × زیرا مرد عادل 
آکرچه هنت مرتبه بیندد خواهد برخاست» اما شریران در بلا خواهند افتاد + 
جاو نگ شا دی اکن ۰ وچون بلغزد دلت وجد نزاید ‏ مبادا خدآوند 


آینرا ببیند ودر نظارش ناپسند آیده وغضب خودرا ازاو برکرداند خویشتنرا. 


OE‏ ران رین مسازه حسف مبر 9 زیرا که تجهة رگ ران اجر 
تخواهد بوده وجراغ شریران خاموش خواهد کردید × آی پسرمن از خدآوند 

وا دشای هر ترنه و با امفسدان مغاشرت :میا + زیرا که مصیبت ایشا اش مار 
خواهد برخاست» وعاقبت سالهای ایشانرا کس ت که بداند« ایا نیزا (سختان) 


کات امنال سا ك YY fo‏ 

1 حکیان | است طرفداری درداوری نیکو نیست »+ کسیکه بشریر بکوید تو عادل 

o‏ هستی ه ا اورا لعتت خواهند کرد وطوایف ازاو نفرت خواهند نود × اما 

براۍ ان نیکه اورا توخ ایند شادمانی خواهد بوده وبرکت نیکو بایشان خواهد 

۷ ره رن امک کرای جوا ویب بهارا هبو سل با کار خودرا درخارج 

اا کد وان | درمك مها سازه وبعد ۱ واه خن و یضرا بدا اه برهسایة 

٩‏ خود #جهت شهادت مته وبا لبهای خود فریب مت » ومکو بطوریکه او من 

عل کرد من نیز با وی ل خوام فود» ومردرا برحسب اعالش پاداش خوام 

۰ داد نیع مرد ڪاهل ه واز ز تاکستان شخص ناقص العتلکذشم + 

1 ا برقایی ان خارها میروئیده وخس قائ روی انرا میپوشا نید ه ویو 

۱ سن بش خراب شه بود پس من نکریسته TE‏ ۰ ملاخظه کردم وادب 

۱۹ ۳۳ اندی خنت واندی و واندی برم نهادن دستها هة خواب + 
۶ پس فقر تو مثل راه زن برتو خواهد آنده ونیازمندئ تو مأنند مرد مسب 


پاب يست و جم 
! . , ایا کل سلیان است که مردان فا یال بهودا انبارا شل مودند.* 
۲ نی داشتن امر جلال خدا است» ونحص نودن امر جلال پادشاهان است ٭+ 
اسان در بلندیش وزمیترا درعمتش ه ۰ ودل پادشاهانرا ننتیش توان نود ٭ 
درذرا از نع دور رکه تا ظرق برای زرکر ببرون آید + شریرانرا ید 
م دوو رکه تا کرسی ای‌درعدالت پایدار بان درحضور شاه ویدار 2 
۷ برمینرازه ودر جای بزرکان ن مایست * زیرا بهتر است ترا کنته شود که اغا 


4 کمن لس 


۳ » ازاتکه ضور سروری که چنیانت او را دین است ترا پائین برند + برای 
نزاع یل بیرون مروه مبادا درا چون هسابه‌ات ترا جل سازده ندانی 

۹ که چه باید کرد + دعوی خودرا با هسایه‌انت بکن ه ام وا ز دیکریرا فاش ا 

1 مبادا هرکه بشنود ترا ملاست کنده وبدنای تو رفع نشود × رکه در عش 

1 کک مت رواک طلا در دق تست + 2 برای 
E‏ 
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2 کا امغال ا بو 1 


خود» چون خی ت درموسم حصاد میباشده زیراکه جان آقابان خودرا تا 
۵ میکد + کنیکه ازعخشدیهای فریبتن خرد نز میکنده میلابرها وبا بی بازان 
٥‏ است* با یل داوررا برای خود توان اورد» وزبان ملام استضوانرا میشکند بد 
۷ اکر سل بای بتد رکنایت خوره مبادا ازان پرشن تی کی + پای خودرا 


سس ات سے 


اززیاد رفن عا به هسایه‌ات پاز داره میادا از تو سیر شن از تو نفرت ناید » 
۸ کسیکه دربارء مساب خود شهادت دروغ دهده مثل تبرزین وشمشیر وتیر تیز 
٩‏ است*٭ اعتټاد بر خبانتکار در روز تک » مثل دندارن کے زده وپای مرتعش 
۰ میباشد + سرائیدن سرودها برای دلنك » مثل کدن جامه دروقت سرما ورن 
۱ سرکه برشوره است« اکر دشن تو کرسنه باشد اورا نان مخوران» وا کر تشنه 
7۲ باشد اورا آب بنوشان * زیرا اخکرها برسرش خوای انباشت» وخداوند ترا 
۳ باداش تشواهد 6اد باک باق شال باران تباززده کا ی و ۲ 
۶ خشمناك میسازد × ساکن بودن د پشت بام بهتر است» از بودن با زن 
0 جو درخانة مشترك ب خبر خوش ازولایت دور» ثل اب سرد برای جان 
۲ نشته است + مرد عادل که پپش شرب رخ شود ه ES‏ ومنبع فاسد 
۷ است * زیاد عسل خوردن خوب نبست» هنان طلیدن جلال خود جلال 
۸ نبست ‏ کیک 99 ساط ندارده مثل شر منهدم وبعصار است « 


م 

چنانک برف دنا سان و درحصاده چنین حرمت برای احمقی ا 
نیست ٭ لعنت ببسبب فده چنانك کشک درطیران وبرستوك درپریدن + 
شلاق مجهة اسب ولکام برای الاغ» وچوب از برای پشت احمقان است » 
احمقرا مو افق حاقتش جواب مد ء مبادا تو نیز مانند او بشوی+ احق‌را موافق 
جاقتش جواب بنه مبانا خویشتنرا حکم بشارد» هرکه پغای بدست اج 
بفرستد» پابهای خودرا میبرد وضرر خودرا مبنوشد + ساقهای تخص ادك 


ی 


یکن است» ومّلیکه ازدهان احمق براید هچنان است ‏ هرکه احمترا چرست 
SS‏ کی جواهر درتودة سنکا أ سمت کچ سک ازدهان اتی a,‏ مثل 


4 ۵ ۵ له چ ”<= الم 


۰ خاریست که دردست شخص مست رفته باشد ‏ ترانداز ههرا جروح میگند » 
۱ هشینان است هرکه احمقرا بزد کیرد وخطاکارانرا اجبر ناید × چنانکه سك بهت 
۲ خود برمیکردد ء هینان احمق حاقت خودرا تکرا مک AS a‏ 
۲ درنظر خود حکم است» امید داشتن براحمق ازامید براو بیشتراست* کاهل 
16 کات که شیر دراوراه شت د وات درمیان کرچه‌ها ایک بدا که در بیاعم فی 
1o‏ مدد هنان کاهل بربستر خویش × کاهل دست خودرا درقاب فرو میبرد» 
1 واز براوردن آزن بدهانش خسته میشود ٭ کاهل درنظر خود حکتر است» 
۷ آزهنت مرد که جواب عاقلانه میدهند ٭ ‏ کسیکه EE‏ باو تعلق ندارد 
۸ متعرّض شوده ول کن است که کوشهای سكک‌را کرک ادم دیوان که مذعلهاء 
ا وموترا میاندازد: میل‌کسی است که هساية خودرا فریب دهده ومیکوید 
۰ ابا شوضی نفیکزدم+ از نبودن هیزم اتش خاموش میشود» واز نبودن نام منازعه 
۲۱ ساکت میکردد* زغال برای اخکرها وهیزم برای اتش است ه ومرد فتنه انز 
۲ مجهة براکنتن نزاع + سخنان نام مثل خوراك لذیذ است» که بعمتهای دل فرو 
۲ میرود* لهای پر بت با دل شربره مثل نش پر درد است که برظرف سفالین 
۶ اندوده شود + هرکه بغض دارد با لبهای خود نبرنك میناید» ودر دل خود 
٥‏ غریبرا ذخن میکند + هنکامیکه سخن نیک و کوید اورا باور مکن» زیراکه درقیش 
هر 
۷ جاعت ظاهر خواهد کشت ٭ هرک عونت یک در خواهد افتادء وهرکه 
۸ سنکی بغاطاند براو خواهد برکشت + زبان دروغکو از جروح شدکان خود 
نفرت دارد » ودهان چاپلوس هلاکترا اسجاد میکند ‏ 


باب بیت اوه 
دربارة فردا نخر مڼاه زبرا فیدانی که روز چه خواهد زائید* دیکری ترا بستاید 
ونه دهان خودت » غر یی ونه لبهای نو چد طتلک کین اس وريكك ثثیل ه اما 
خشم احق ازهر دوی اا سنکینعر است + غضب سم کیش ست وخش سیل» 
اا کب که دربرابر حسد تواند ابستاد × تنییه اشکار از محبمت پنهان بهتر اسسته 
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pr ۵ 4 سے‎ 


o 


۳۳۹۶ 9 امه داد ال ویو - 
ازمکان بخود واه بفوده معل کی اسب که اهامای بر 
روغن وعطر دارا شاد کا هنان حلاوت دوست از مشووت دل ٭ 


۳ دوست خود ودوست بدر ترا تراک ماه ودر ووز میمصت تود مان برادرت 





سوت 


۱ داعل مره یرآ که هساية تردیت زار ورا ع 

بلارا ممسدئل ورا ن میسازده ام جاهلان مدرد ودر کا 
۳ میشوند × TT‏ ا 
SES ۱2‏ ! ن 9 E‏ ورن 
۳۹ و اند د ه رکه اورا ان دارد فک ا که بادرا تک دارده 
۷ تا مخت اک ردت ی راس مشود که باشد+ اهن اهنرا نیز میکده هحنین 
۸ مرد روی دوست خودرا : تیز میسازو > هرکه درخت انجیرر! نگاه و 
5 خراهد رده ند وکا ای خودرا ملازست ناید حرم خواهد شد به چا 
a‏ دبای مت صر نا ارت > همعینان دل انسان بانسان × هاو یه ST‏ 
1 فیشونده هان چشان انسان سير خواهند شد ۲« بوته برای نقرم رکوره هة عربه 8 

طلا است» ههان انسان ازدهان ستایش کندکان خود (ازموده میشود) + 
بجالت کل خود نیکونوجه ناه ودل خودرا برمة خود مشغول ساز زیراکه 
۵ دولت‌دایی نیست» وتاج هم نسلا بعد نسل (پایدار) نی ٭ علفرا میبرند وکاه سبز 
۲ دیرویده وعلوفة کوهها جع میشود* بن‌ها برای لباس توه ویبزها هة اجار 
۷ زمیقی کا میا رن > وشیر بزها برای خوراك تو وخوراك ادا و مد:شسی 

کلیزانت کناب خواهد کرد 

باب بيست وه 


۱ 95 0 کیرد جاک تعاقب کو نیست» اما عادلان میل شیر جاع اند بد 


O ۳ اه‎ 


SK © 


حح مم 


کتاب امثال سلیمان نبیٰ ۲۸ ۹:1 


ازمعصیت اهل زمین حاانش ڊ ا اما مراد فهم ودانا و 
برقرار خواهد ماند ٭ مرد ریس که بر مسکینان ظل میکند » مثل باران است 

سیلان کزده خوراك بای نکذارد+ کرک شریعترا ترك میکند شریرانزا ۳ 
اما هرکه شریعترا نگاه دارد از ایشان نثرت دارد × مردمان شریررانصافرا درك 
میزاینده اما طالبان خدآوتد هه چیزرا مینهمند* فتیریکه درکاملیت خود سلول 
نماید بهتر است تہ ازج رون دوراه | کرچه دوامند باشد + هرکه شریعترا نکاه 
دزد پسری حکم است» اما مصاحب میرفان ن پدر خویشرا ا هرکه 
مال خودرا بربا وسود بینزاید» ۳ یک منماید جع میناید بد 
هرک کرش خودرا اوو ر برکردانده دعای ام رو میشو د چ 


هرکه راستانرا براه بد کراه کد کر خود خواهد افتاده اما اجان نصیب ایکا 


خواهند یافت * مرد دولمند درنظر خود حکم است» اما یران 
تنتیش خواهد نود چون عادلان شادعان شوند تخر عظم است ه ا چاه 
شریران برافراشته شوند مردمان خودرا نی میسازند + هرکه کناه خودرا بپوشاند 
برخوردار نخوامد شده اما هرکه انرا اععراف کد وتركك نماید رجت خواهد یافت :2 
خوشاعال کسیکه دای میترسد ه اما هرک دل خودرا مخت سازد ببلا کرفتار 
خواهد شد حاک شربر برقوم مسکن. مغل شیر غرنه یی باکر دنت ست مد 
حاک ناقص العقل بسیار ظل مبکنده اما هرکه ازرشوه نفرت کد عر خو درا د 


١آ‏ خواهد ساخت* کسک متحمل بارخون شخصی شوده به‌هاوبه میشتابده زنهاررکی 


اورا باز ندارد* هرکه باستقاست سلوك اید رستکار خواهد شده اما هرکه دردو 
راج رو باشد دریکی ازانها خواهد افتاد هرکه زمین خودرا زرع اید ازنان 
سیر خواهد شده اما هرکه پېروی باطلان کد ازفتر سیر خواهد شد + مرد امین 
بتک بشیازبخواهه باد ان نک درب دولت میشتابد یسزا ناهد مان 
طرفداری نیکو نیست » و محهة لفمة نار ری خطاکار میشود+ مرد تنك نظار 


5 دولت میشتابد » وغیداند که نیاز زمندی اورا درخواهد باۋا 
٣‏ تیه ید آخرشکر خواهد یاقت » بیشتر ازانکه بزبان خود چاپلوسی میکند + کسیکه 


پدر ومادر خودرا ارت اند وکوید کناه ندست e‏ مصاحب هلاك کنندکان خواهد 


AF‏ کیان AWA‏ کی تا 


۵ شد مرد حریص نزاعر را بییانکزاند ه اما هرک بر خدآوند وند توکل ناید قوی خواهد 
7 شد + اتک بردل خود 5 غاید احق اش هه اما کتک کت سلوك اید 
۷ جات خواهد یافت * هرک بنتراء بذل ناید محداج | هد شده اما انک چنا 
۸ خودرا پوشاند لعنت بسیار خواهد یافت* وقتیکه شریران برافراشته شوند مردم 
خویشعتزا بان میکنند اما نزن ایشان هلاك شوند خادلان افزوده خراهد شد + 


باب بلست وم 


EET CS LS ۱‏ 
یو هد بو د# چون عادلان افزوده کردند قوم دی ماه ما جون شریزا رن 
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ساط يابند مردم ناله میڼایند × کسیکه حکترا دوست دارد پدر خویشرا مسرور 
میسازده اما کسیکه با قاحشه‌ها کا شرت کند اموالرا | تلف میناید پادشاه ولایترا 
بانصافت ایشا میک اماه فر وزرا وان مسا مب ۱ 
جرک ا و مک داد E ETR‏ درمعصیت مرد شریر دای 
اک اما عادل ترنم وشادی خواهد نود مرد د عادل دعوی فتیررا درك میکد. 


و ۳ 


0 


ما شرب برای دانستن آن فم ندارد*: استهزا کندکان شهررا بموب میاورند» اما 
رات تسایر ى شا زد ج اکر مرد حکی با احمق دعوی دارده خواه غضبناك 
.۰ شود خواه مدد اورا راحت ننواهد بود* مردان خون ریز ازمرد کامل نفرت 
١‏ دارنده اما راستان سلامتی جارن اورا طا لبند × احم تایی خشم خودرا ۱ظاهر 
۲ میسازده اما مرد حکم بتأخیز انز فرو می نشاند × حاکیکه بسنا ن دروغ کوش 
۳ کیرده جیع خادمانش شربر خواهند شد+ فتبر وظال بام جع خواهند شده 
4 وخد تدآوند چشیان هردوی ایشانرا روشن خواهد ساختا# پادشاهیکه کنا 
SESSA‏ رما وید ایا راد ماند چ چوب وتنبیه حکرع 


لے > حح هی 


11 نید و اما پسریکه بیلکام باشد مادر خودرا جل خواهد ساخت × چون شریراد 
افزوده شوند لقصیر زیاده ردد اما عادلان افتادن ایشا: نرا خواهند دیدج 
۷ کک رورا ادب اک : ترا راحت خواهد رسانیده وحان تو لذات خواهد خشید ‏ 


1۸ جاک روا نیست قرم کزدنکشس میشو ند ۾ اما خوشاحال کک شریعترا نکا 


کف رال ان AT‏ 





٩‏ میدارد خاد م حض سن متنبه فیشو ده آزیرا ۱ کرچه هد اجا بت ینا یک د 
مد 9 سر د براجش زیاده الا اناد 
بط برأو + هرکه خاد ر ازطفولیت بناز مپپرورد د ms‏ او خواهد شد × 
+ مرد تندخو نزاع ارم وتخص ‏ خلتی درتقصیر میافزاید + نکر ثخضص 
۶ اورا بست میکنده اما مرد حل م دل بجلال خواهد رسید ٭ هرکه با دزد معاشره ت 
o‏ ۲ ا واعتراف ینید ترس ازانسان 
۲۷ دام میکسترانده اما هرکه برخدآوند توئل نماید سرافراز خواهد عد بسیاری 
۷ لطف حاکمرا میطلبند ه اد ةا نیع ا مرد ظال نزد 

عادلان مکروه استه وهرکه درطریق مستقم است نزد شربران مکروه میباشد × 





باب سی ام 


کلات و یفام Ra N‏ ی 
تيتا من ازمرادی کت دراوم 9 انساز نرا ندرم من حکنرا یاموخنهام » 
E.‏ | ندانستها TEEN‏ مد وا زانیا قرط در 
وکساک که باذرا رش دج رد وکت کر ره دود کت 
که تما اقصای زمینرا استواز ساخت » نام او چیست و بسر او چه اسم دارد بکو اکر 
اطلاع داری ۲ تام کک خدا مصفن ONE‏ دن خود سپر استه 


يب A44‏ هم 


بسیی| . ن او چیزی نرا مادا ترا توا اید کت شوی × دو چیز ازتو 

درخواست نودم ه آیبارا قبل از انکه بیرم ازمن باز مدار+ بطالت ودروغرا ازمن 

درم مرا نه فقر ده ونه دولت » اک مر ارو راد اا 
دار کار ماع وبکوم که خدآوند کست» A‏ تام » وا 

۰ خدای خود را بباطل برم ‏ بند را نرد آقاپش متم مسازه مناد سرا ی 


لک ھ هی 


!| سو کرو میباشند 5 5 پد رخودرا لعنت میناینده ومادر برکت نید هند »د 
۲ کرو هم میا شند کم درنظار خود پاكاندماما داز نجاست خود سل نیافته اند ب 


۲ 1 یک E‏ 
۱ ,کرو اد که اتان جه قد ر بلند اک وان جه ودر بر افراشته .5 


5۳ ناناشن شش‌ها نا نداتبای انیای ابشان کاردها 
۱ روش مایا ۵ ناراد ن سشیرها مسن و ودندانبای بای اد ن داردهاه 


۹44 کت یاقا لیوا وتا 


٥‏ تا فتیرانرا ازروی زمین ومسکینانرا ازمیان مردمان نخورند+ زالورا دو دختر 
یی 








۷ که ۳۳۳ نک hu‏ ۳ سرا وک واطاعت مادررا خوار میشارده 
۱۸ غرایبای وادی اترا خواهند کد و ه‌های عناب الا خواهند خورد + هت اتف 

۱۹ کرای می رباد کف ا E‏ نتوانم فهمید بد طریق عتاب 
درهوا وعریق وراه کشتی درمیان درب وراه مرد با دخترباکی × هچنان 
است طریق زن زانيه ه نورد ودهان خودرا باك مبکد اند اکا نکردم ب 
۷ بسبب سه یز زمېن متزازل میشودهء وبسبب چها رکه انهارا تحمل نتواند کرد :+ 
سیب غلامیکه ساطنت بکد واحتیکه ازغذا سیر خن باشد * بسبب زن مکزوهه 
: 2 
ha‏ چجرن منکووحه شود چ وکیز وقتیکه وارث خاتون خود کزدد ب چهار چیز است 4 
ro‏ درزیین بسیا رکوچاك است» لیکن بسیارحکم میباشد × مورچه‌ها طایفة یقت انده 
چم یکی ورا خودرا درتابستان ذخرم میکند + وکا طايفة ناتواننده اما خانه‌های 
۳۷ تودرا درش میکذ اند ب ملنهارا پادشاهی نیسته اماجیع انبا دسعه دسته یرون 


1 


+ ی ندسعهای خود ون ا پادشاهان میا شتک‎ e A 

۳۱ ۳ بلح رسد i‏ مب HS: es‏ از 

1 و بادشاه که : با اه مقاږ وعت تتوان کرک × Ese‏ شعت | پرافراشته» 

واکربد ا » پس دست بردهان خود بکذار× زیرا چنانکه آزفشردن شیر 
پنجر ببرون اة وازفشردن نی خرن وون ا يده هچنان ازفشردن غضب 
فزاع رن بای 4 


باب بی ویک 
2 کلام ا SES‏ باو تعلم داد . چه کوم ای پسر من 
۳ چه کوم ای پسر رم وجه کرم ای پسرنذرهای من* قوّت خودرا بزنان 
۽ بلا» ونه طریتبای خویثرا اه باعث هلاکت پادشاهان است + پادشاها: 19 


قیناید ای ان ادها ها ترا مقایک که شرافت تشد ه وه امرانره ۱ 


کاب اا( ان نی ۲۱ 0 


تخواهند ‏ میادا بنوشند وفرایض را فراموش کند» وداوری جیع ذلبلانرا مغرف 
شازند ۷ لیا بانانیکه مرف بهلاکنند بل» وشرابرا 2 جانان * تا بنوشند 
وفقر خودرا فراموش کنده ومذفت خویشرا دیکر بیاد نیاورند + دهان خودرا 
برای کنکان با زکن» وبرای دادرسی جیع جارکان+ دهان خودرا با زکرده 
اف داوری تاه وفقوسکترا دا دی فا زن ضامجهرا کسنت که 
ا پدا تواند کرده قیمت او ازلعلها کرانتراست* دل شوهرش براو اعټاد دارد» 
7 و ناج مننعت شخواهد بود+ برایش تائ روزهای عر خودء خوبی خوامد کرد 
ونه بدی × پش وکنانرا جویده وبدستهای خود با رغبت کار میکند« او مثل 


o‏ لے> حح هم 


ی 
۳1 


م گنای ار نفخ که خوراك خودرا ایا کاس و قتیکه هوو است 
۱7 برخیزده وباهل خانه‌اش خوراك وبکیزانش حصة ایشا نرا میدهد + درباره 
ره فک رکرده آنرا تخرد وا زکسب دستهای خود ناکستان غرس مناید + کمر 
۸ خودرا با قوت میبندده وبازوهای خویشرا قوی میسازد» مجارت خودرا میییند 
٩‏ که نیکو استه وجراغش درشب خاموش فیشود* دستهای خودرا دوك دراز 
.۲ میکنده وانکنتهایش چرخرا میکرد × کنهای خودرا برای فتیران میسوط میسازد» 
۲۱ ودستای خویشرا برای مسکینان درازمیناید+ بهة اهل خانهاش ازبرف فیترسد.» 
۲۲ زراکه جیع امل خانه او بهاطلس ملبس هستند × برای خود اسبایهای زینت 
۲۳ میسازده لبامش ازکتان نازك وارغوان میباند + شوهرش در ره رها معر وف 
۶ کا شد م ودرمیان مشا ولا یت مینشیند چ جامه‌های کتان ساخنه انار میفرو: ت 
۲۵ وکربندها بتاجران میدهد × قوت وعرّت لباس اواست» ودرباره وقت اینن 
۲ ند + دهان خودرا معکست ادق وتعم عبت آمیز برزبان وی را + 
¥ برفتار امل خان خود متوجه میشود» وخوراك کاهلی نورد * پسرانش برخاسته 
٩‏ اورا خوتحال میکوینده وشوهرش نیز اورا میستاید + دختران بسیاراعال صا 
۰ نودنده ۳ تو برجیع ایشان برتری داری ×+ جمال فر یبن ماش باطل ا 
8 ام زنیکه از خدآوند سر و خواهد شد* ویرا ازان دستهایش بدهیده 
واعالش اورا نزد دروازها بستاید ٭ 


ے4 4 کې وپ لے 


ی 


ھے 


ص ۱ س 
در سا وهه 





باب اوّل 
کلام جامعه بن داود که دراورشام پادشاه بود + باطل اباطیل جامعه میکوید 
باطل ار هه چیز باطل است* انسانرا اقا مشش که r‏ 
چه منفعت است + رد و طبقة ی وگن وزمین تا ا پایدار مياند ‏ 


اقاب طلوع میکند واقتاب غروب میکند وجایک ازان طلوع نود میشتابد × 


باد بطرف جوب میرود وبطرف شمال دور میزنده دور زنان دور زنان رود 
وباد بدارهای خود برمیکردد + جیع عهرها بدریا تهاری میشود تا دوت نز 
غیکردده مکانیکه هرها از جاری شد بای باز برمیکردد × هه eg‏ 
RE SE SS‏ از دیدن سیرنیشود وکرش 
ازشنیدن ملو نیکردد + ايه بوده است هان است که خواهد بود واه شه 
است هان است که خواهد شده وزیر اقتاب هیچ چیز تازه نبست × ا این 
هسنت که بارا که شود ببین این تازه است ه در دهرها یک قبل ازما برد 


٢‏ چیز قدم بو د ٭ ذکری رن نلست و وازابندکان ببزکه ود 


نرد انانیکه بعد از ایشان خاک یم ذکری نخواهد بو بود* من که جامعه هم 
براسئیل در اورشلم پادشاه بودم # ودل خودرا بران ان مادم ,که درهر چیزیکه 

زر ما کرد میشود با حکت تفص وس نام این مشت سضت است که 
خدا بنی آدم کک ا بکشند د وا کر که سای 

2 ت اينك هه ِ بطالت ودربی باد 5 


نون ۳ و a,‏ قبل ازمن 1 


کات جامعه ۲ AY‏ 


۱۷ ایر یاد دریافت نود + ودل خودرا : بردانستن تن حکت وداستن 


DR‏ ی تس یزدربی E‏ دشیدن 


۸ است ۲ زیراکه درک رت حکت کثرت غم است هرک عل را بیفزاید حزنرا میافزاید + 





بات دوم 


کد خود کنم الان E‏ یخی و عر ایا زمام پس سعادنندی‌را 


۲ ملاحظه عاه زاق ك آن نیز بطالت بود + دربارة خنث کنتم که محنون است ست ودر 


4 


o 
4 
۷ 


۱۱ 


رل 


۳ 


بارة ادمان که ج سک دردل خود غو ر کردم که ی شاه 
ا با انک اد (ارشاد ماید) وحاقترا بدست ۳1 تا ینم که 
برای بنی آدم چه چیز یک | بک زیر ا ا ا کو رل 
Tw‏ کارهای عظم ؛ برای خود کردم وخانه‌ها برای خود ا ااا 
جه خود غرس نودم ٭ باغا وروا بجهه خود ساخ ودر انا هرقم رت 
میوه‌دار غرس فت نا حوضهای آب برای خود ساخم تا درخستا نیرا < دران 
درختان بزرك میشود آیاری ام + غلامان وکیزان خریدم وخانه زادان د داشتم * 
ومرا نبزبیشتراز هة کسانیکه قبل ازمن درأورشلم بودند اموال از رمه وکله بود 
نض وطلا واموال خاصه پادشاهان وکشورها نیز برای خود جع کردم « ه ومنیان 
میات وا ارت شم ادم یعنی بانو وبانوان بجهة خود کرفت + پس و 
وبرتای کسانیکه قبل از من درا آورشلم بودن برترزک يأفت وحکنم یز با من برقرار 
ما ند وهر جه چنیا م اروا كداز انا س نداش ه » ودل خودرا ار *ج خونی 
با ز نداشتم زیرا دلم درهر محنت من شادی می > i‏ 
بود + پس بای کارهایکه دستهايم کرده بود و بشفتیکه درعمل نمودن کنین يل بودم 
رک هایدان بطالت ودربی بات کید گرد ودر رفه ا ا 
هیچ منفعت نبود* پس توجه نودم تا حکت وحاقت وجاهرا ملاحظه هام 
و یادها بای چه جوامدا کرده کین قبل از اب کرد هن 
ا ودیدم که برتری حت بر قت مثل برتری نور برظامت است + چثان 


< ۱ 
مرد حکم درسر وی است ت اما احمتی د ا ه میرود» با وجود أن دریافت 


AA‏ کتاب جامعه ؟ 














ا 


۱0 کردم ee‏ يلك رو و سیل عا اب 
EES ۱۳۹‏ ای E‏ زیرا eA‏ 
حکم وی ا بابك e‏ چوا E‏ ا چیز بالتمام فراموش 
۱۲ خواهد شد ومرد د حکې چکونه ی میرد ایا نه متل احمق >« هذا من ازسیات فریت 
داش ز زیر که زیر افتاب کرده میشود درنخ من تاپسند آند چونکه تام بطالت 
۸ ودرپن باد زحمت کنیدن است + بش امه اهت تخر 9 ما کنینه 
٩‏ بودم مکروه داشتم از اضهة که باید انا بکسیکه بعد ازمن بباید وا کذارم + وکست 
بداند که او حکم یا امحعت" خواهد بوک ی ناچا د من لد م وبر 
رد ی بسن ِ یافت ه این ی 
۳۲ زرا E‏ ی 2 انس وتا مسب 
شخصی خواهد ساخ ت در آن وھک کید باشکه این : یز بطالت ي: ۷ زک ۳ 
GEN LEER ۲‏ زائ «شقت ورخ دل ن دک زیر کیا کیت باذک مه 
۱۳۳ و زا تا عام روز حن قشم اس( اکا ور 
۶ دلش ارای ندارده این هم بطالت است سمت ٭ برای ا: سان نیکی نیس ت که نورد 
و ند یجان خودزا از ندشن خوش سازده یا نز میدیم ۳ انگ 
8 خدا است ‏ زیرا ست که بتواند بدون او مخورد با تح برد زیرا ابکیک 
درنظر او نیکو است حکت ومعرفت وخوشی‌را مممضند اما خطا کار و 
اندوختن وذخیر مودنرا میدهد تا انرا بکسیکه درظار دا پستطابنه است دهد ه 


ابن نیز بطا لت ودر بی باد زحعت شیدن ست د 





E 
3 0 ۱ ۱ 
برای هر چیز زمانی است وهر مطلیرا زیر اسان وتتی است + وتتی برای‎ ۲ 
۳ ۰ ۰ ۹ ۱ 
× ولادت ووقی برای موت ۾ وقتی برای غرس نمودن ووقتی برا کون سفررس‎ 


؟ وقتی برای قتل و وقتی برای شناه وڈ ae‏ ۱ 


کتاب جامعه؟ ۹۸۹ 





ودن + وفی برای کر به ووقتی برای خنت» وقتی برای مام ووفتی برای رقص × 
2 برای پراکن ساختن سنکها ووقتی برای ۳ ساختن سنکھا » وقتی برای 


7 دا دان ووقق فراع اجا ازدرز اغوشن اکن 3 وقتق راق ر کیلی 


۷ ووقتی برای خسارت» وقتی برای نکاه داشتن ووقتی برای دور انداختن ٭ وقق 


و 


۳1 
۱۷ 


برای دریدن ووقتی برای دوختن» وقتی برای سکوت ووقتی برای کنتن ٭ 
وقتی برای محبست ووتتی برای نفرت» وقتی برای جنك ووقتی برای صل پس 
کا رکنندرا از زحمتیکه میکشد چه منفعت است» مشقتیرا که خدا ببنی آدم داده 
اك SOI‏ ملاحظه کردم ٭ اوه چیززا: دروفتش نیکو کاب 
است ونیزابدیترا دردلهای ایشان ادو و یکا نھان کاریرا که خدا کرده است 
ازابتدا تا اتا دریافت :2 اند کرد به پس غمیدم که برای ایشان چیزی بتر ازاین 
نیست که دی کند وحز عیات خرد پنیکرق مشخول باشند+ ویر حدش خدا 
است که عرادی 9 از قامی تا یکوی ند رو 
هر اه جد ا ابدالاباد وان مانده وبران چیزی توان افزود واز ان 
د کا رک او ور ی ا د از قدم 
بوده است ا خواهد شد قد است وانجەر اکه کذشته است خدا میطلید × 

یز مکان انصافرا زیر اسان دیدم که درانجا ظل است ومکان عدالترا که 
درآنا : د ودر دل خود کنم که خدا عا دل وظا را داوری خواهد 


۸ نود زیرآ که بزای هرزامر وبرای هرعل درانها وقق اسب + "ودز بارة اموز بق 


1۹ 


۳ 
۱ 


EEE E 1‏ تازاف 2 
الا TNT ME‏ 
وانسان بربهام برتري ندارد چونکه هه باطل هستند × هه بیکها میروند وهه ازخاك 


۲ یا روح بهام‌راکه پائین بسوی زمبن نزول میناید لهذا فمیدم که برای انسان 


چیزی بهترازاین نیست ت که از اعال خود سرور شود چونکه نصیبش هین است 
وک کک ماد اه رأکه بعد ازاو واقع خواهد شد منأهث ناید × 


ار 


کب < 





.4 تایب اا :2 


ae r nou 


باب چهارم 
Te‏ ما ظلهائیرا که Cae‏ میشو د ملاحظه کردم واينك 
اشکهای مظارما ن وبرای ایشان تسلی دهد نبود وزور بطرف جفا کند کان ایشان 
ودا رای ابقان تسل ده نبود × ین وو اک قا ا 
پیشتر اززندکانیکه ه تا حال زنه‌اند آقرین کنه تم« وکسیرا که تا جال بوجود نیامك 
او هر دو: ت لعل بر دانم روک ل r‏ 
EY‏ ع است * مرد کاهل 
دستهای خودرا برجم هم هاده کوشت خویشتنرا ورد چ اک 5 AE‏ 
اکفت یزرا تعمشقت ودر یاک رجت کفیدن رک پس یرکف طا 


دیکررا زیر اسان ملاحظه نودم + یکی هس ت که ثانی ندارد واورا پسري یا برادری 


ارهباه او میباشد وان راا ودربی 


نیست ومشقتشرا انتها نی 3 یز از دولت سیر يشود ومیکوید از برای که 
جت کو جان خودرا از : نیکونی حروم سازم ه انر طا ا 2 ج 
است*+ دو‌ازيك ببتراند چونکه ایشانرا از مشتتشان ی اجرت نیکومیبشد ب تا 
< زد کنر رفش خودرا خوامد راد لکن وا بر کک چون 
ینند دیکری نوی ور و 2 واکردو نفر نیز خوابند کرم خوا 
اما يك نفر چکونه کرم شود+ واک کی بریکی از ایشان ۳ 3 2 
۱ : ۰ کسیزیر ِ 3 
مقاومت خواهند نود ء AEE‏ 2 يشود ۲ جوان فتیر وحم 
از پادشاه پر وخرف که پذبرفتن نصعترا دیکر نیداند بهتر است > زیراک او 


از زندان ی بپادشای بیرون 1 e‏ بپادشاھ مو شواک فشر دا 


ديدم که ۹۳ TG‏ ا راه ميرو ند بطرف 1 پسر ده رم که بای او 
برخیزد. می‌شوند * ونای قوم بعنی هه کسانیرا که او برایشان حا شود انتا 


باد زخمت کنیدن ابت چ 


0 لس 


۱۰ 


۱ 


۱ 


jo 


۳۹ 


۷ 
۸ 


سس تست توس تست تست سس رس وت وروت رو و سوت رت و ی 





و 


ص ر 
رن و اوی شیامه متفر میاه اي زیرا ترب جستن بجهة استاع 
ان حجقان ببتر ابو که که ایشان نیدانند که عم بد میکننك به 


دل خود تیل میا رد EEE RE‏ رس 


با دها 
درا 
مختّت بدا بی‌شود 7 ا ا ی دا ورد ۳ ۳ e‏ 
درو قائ أن 2 يرا اک ا ۳5 مان تو شود نلست س اه اد کدی 
وفا x‏ بهتر است که نذر ای ازاینک ندر نموده فا ك کی مکذا رکه دهانت 
ی کت ود کو رک کک الک هی تن سیر ما 
هی قول : تو غضبناك 2 شم عل دستبهایتر! باطا سدع زیر که ا N‏ شرت 
]رز ری سرب رک وا رین کرت 
وبرکدن انصاف وعدالترا درکشوری بینی آزاین امر مشوّش مباش Ts‏ > 
_ از ِ است ملاحظه میکد ال وی یشان است ٭ ومننمت 


۳ سیر یود ۳/00 ot‏ دارد ۹۹9 سیر کیشودء be‏ 
بیز بطالت است + چون انمت و 2 Rk‏ خورندکانش زیاد میشوند و هة 
س نود هب اد رس مرد ٩‏ دواد اور و 


ex 
دار‎ 
رصن‎ 


فص د 
ناه داشته بو د ۲ وان E‏ ار 1۳ وپسری آورد اما چنیزی 


a 

تب چا که ۱: زرح ا یرون امد ینان بره هنه الیک 
2 خر اهد بت وا مات خود جح زک وا هل ی 2۳ فك که بدصمت خو امود 
این نیز بلای مخت ۱ ی ۱ ازهر SE HEE‏ هعبیین خواهد رفت واورا 
چه منفعمی خر اعد برد ازاینکه د زحمت کنین است + وتاي ایام خودرا 


درتاریی خورد وبا بیماری وخثم بسیار مجزون میشود ۲ ابنك اجه من ديدم که 


e 


۹۹۲ کتاب ایب 1 





خر داد اک ن درتای ایام عر خود که خدا انزا باو 
مبخشد مخورد وبنوشد واز ا زیراسان ِ بنیکوئی تع ببرد زیراکه 
نصیبش همین است « ونیز هرانسانیکه خدا دولت واموال باو خفد واورا 
قور». عطا فرماید که ازان خورد ونصیب خودرا برداشته ازشحنت خود مسرور 
شود این خششس خدا است * زیا روزهای عمر خودرا بسیار بیاد يا وا چون 


خدا اورا ازشادی داش اجابت فرموده است * 





باب شم 


١‏ مشب aD ES‏ 9 بای تشن کر د 
ا 9 وال وعزت دهد محدیکه هر چه جانش ار رزو زو کند برا برایش باقی نباشد 


0 


لے که مج 


الات ا ااورا قوني داده‌باشد كاران تخرد كود ۱ ۱ 
نبز بطالت و مخت اسمت × کک صد پسر بیاورد وسالای سیار 
زندکانی اید بطوریکه ایام سالهایش بسیار باشد اما جانش ازنیکوق سیر نشود 
ویزایش جنازه برپا نکنند میکوم که سقط شد ازاو بتر است ×+ وواک ای 
بطالت امد وباریکی رفت ونام او درظلت خفی شا لد > واقتاب لو د 
کنات کے کی ا دا 5 E‏ 

۳ ترا نیینده ایا همه تیکجا فیرو ند ر قان مشقتا تسا ای د کا 
میباشد ومعهذا جان او سیر فیشود* زیراکه مرد حچرا ازاجق چه برتری 
است ه وبرای فق یکه میداند چەطرر مش ارننکن سلوك غابد چه فاین است د 
ون این نیز بطالت ردو اد 
9 هرچه بوده است ست باسم خود اززمان ن قدم مسمی شل است ودانسته شن 
ی التبا کیک زان توانام ات > ۳۳ 
دا ا a‏ افا ارات یس انساترا چه فص ات ۰ ۳ 
کیست که بداند چه چیز تراک زک کان انسان ن نیو است درم ۳ ا 
وی ک5 ار مل سای ضرف نوکت ۱ پازا دا آقتاب 
وأقح - شواهد شد بر 2 زد 


ی 4 


مس E‏ و لس که = 


کے 


که ۱9 ۰ 





نيك نامی ازروغن معطر بتر اکا ور ورون ولادت ر ۳5 
مام ارون و د و پرا یا کل ی اخرت هه مردمان است وزندکان 
انرا دردل خود مینهند« حزن ازخنت هتر است زیراکه ازغکینیٰ صورت دل 
اصلاح میشود × دل حکیان درخ ته مام است ودل احفان درخانه شادمانی چ 
شنیدن عتاب حکیان بهتراست ازشنیدن سرود احمتان+ زیرا خن احمفان 
مثل صدای خارها درزيرديك است واین نیز بطالت است ٭ بدرستیکه ظلم 
مرد و( حاهل 2 واو دل‌را فاسد میسازد + اتهای امر ازابندایش 
بتر أست ودل حلم ازدل مغرور نیکوتر+ دردل خود بزودی خشمناك مشو 
زبرا خم درسینة احمفان مستقرٌ ی‌شود + مکر و جرا روزهای E‏ ازاین زمان متر 
ود زیراک درایی خصوص ازروی حکت سوال نیکی + حکت مثل میراد 
یکی است بلکه تجهة بنندکان افتاب نیکوتر+ زیراک حکت مان است وش 
سان ریت اب ست که حکت صاحبانشرا زندی محنند + اعال 
رچ زیر یکی که اند غه که اوح ساخنه است دا 
ند ف وارز ا دعندی. شادمان باش ودرا زۇ شتاو تا فا زیرا خدا اینرا 


E‏ دا اسان هچ چیزرا که لعد ازاو خواهد 5 باغت نتواند 


۱ کرد چد این هرا درروزهای بطالت خود دیدم» مرد عادلي هست وا 


1 


مص 


ر 
7 


A 


8 


هلاك میشود ومرد شریر هست که درشرارنش عبر دراز دارد+ پس به فراط 
عادل مباش وخودرا زیاده حکم مبندار مبادا خویشتترا هلاك کی * وبهافراط 
شرا واحمق مشو مبادا پش ازا جلت بیری * یک کر است که باین سالک 
شوی وازان نیز دست خودرا برنداری زیر TOE‏ ازاين هردو 

تراد یدج حکت مرد حکیمرا توانانی مضشد بیشتر ازده حاک که د. 
يك شهر باشند × زیرا مرد عادلی دردنیا نیست که نیکونی ورزد وع خطا 


ERAT‏ شود دل خودرا متهامبادا بند" خودرا که ترا 


سم 
11 انیت یتک بشنو ی + ویر ا کے E‏ ڪا بارها دير انرا نعنصت 


53 


۹۹ کتاب جامعه ۸ 
انو ههرا با حکت آزمودم وکتم یکت خوام E EE:‏ 
دوربود ll‏ سار یی اسا ج 
٥‏ پس برکشته دل خودرا برمعرفت وحث وطلب حکت وعتل مشغول ساخ 
۳1۹ پدانم که ث شرارت حاقت است وحافت دیوانی ست × ودریافم که 
دامپا وتله‌ها است ودستبایش کندها میباشد چیز نر ازموت است» هرکه متبول 
خدا است ازوی رستکار خواهد شد اما خطاکار کرفتار وی خوامد کردید ‏ 
٠‏ ۷ جایته میکوید که ابنك جون | اینرا با ان مقابله کردم تا هرا دریام ایا دریاقم چ 
A‏ که جان‌من ال زاجم میکد ونان يك مرد ازهزاریافم اما ازجیع 
۳۹ اتا زفی نیام هانا اینرا فقط دریافتم که اا ارا ۸ ا 


عبر عات 9 ر طابیدند فِ۳ 








باب تسم 


کیست که مل مرد حکم باشد وکیست که تسیر امررا بد » کیت یلوا 
انسانرا روشن میسازد وحن جهن او تبدیل میشود * من ترا بیکوم حم پادشاهرا 
E 1‏ سینت شر کد دا دخا ae‏ زوا 
1 0 د سردا ۸ ۳ و تیو قا ترا مک لادج 3 را وا 
۷ وی وتانونی است وجه شارت انسان بروی یکن است + رو اجه راکه 

واقع خواهد شد او فیداند وکس تک اورا خبر دهد که چکونه خواهد شد + 
ae ENES A‏ باد او کرو 


9 


مرت تساط ندارد ودر وقت جنك مرخصی نیست وشرارت صاحبشرا جات 
EA ٩‏ این هو 0 ودر تم ۳ ا 9 و 
8 دن سم نك 2 ۲ 4 TR‏ وتف ا 9 ججنبن 


1 کخودند ذراموشی داد ماين ر با لمت ای یت چو نحه فتوی برعل بد 


۱ E ۱ 


کا ا ۹0 





بزودی جرا يشود ه ازاجهة دل بنی € دراندرون ایشان برای بد کرداری جازم 


چه کناهکا هقی را رویغ دراد کد سینا یدام 


۳ ا RR T1‏ بود لك 2 ی 
ا ازخدا نیتربد + بطالی هست که برروی وین کرد میشود يعن عادلان هستند 


که برایشار تللا E‏ ا ¿ شل عمل 
ع 
a‏ ۳9 زایوه نم وبنوشد 
و یام جرش که خدا درزیر اتاب بوی دهد درحتش با 


1 و باقی مأند ٭ نک دل تخود را ا م تا حکترا بفھم وتا شغلبراکه 


برروک زمدن ن کرده موم ek‏ هستند که شب وروز خوابرا چشمان خود 


۱۷ کسید ) + اتکاه تایه ¿ صنعت خدارا دیدم که انسا ن کاریرا که زیر انتاب کرده 


۳ 


۳ 


مشود فیتواند درك ماید وهرچند انسان برای تجسس آن زیادهتر تقص ناد را 
بر درك میناید واکرجه مرد حکم نیز کان رد کارا سداد اما از تزا دراه 
تخو هد نود 
باب هم 
زیراکه جیع | ین مطالب‌را دردل خود ادم واين هرا غور ودم که عادلان 
وحکییان واعال ایشان دردست خدا است» خوا: محبت وخواء نفرت انسان 


وه ها یاس زو ىلاتا 2 ا ی 


مساوی است » برای عادلان وشریران يك واقعه است » برای خوبان وطاهران 
ونجسان ۰ رای آتکه ذج میکند وبرای آنکه ذج نیکد as‏ 

نیکانند هنان کناهکارانند وانکه 22 م خورد کا ازضم خوردن امت ا 
مساوی اند دراک ر کردم ترد رازه ییاو ارات مه 
يك واقعه رکه میشود واینکه دل بش ادم ازشرارت پراست ومادامیکه زنك هستند 
دیون نی دردل خان ا اران بر ر ا 


3 63* 
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۷ 
۸ 
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١ 


سے 


سے 


۳ 


۱۳ 
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< 


2 


11 


۷ 
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Î 1‏ 5 تا بأبد 7۷ ایشان ام 2 انهه E‏ 
میشود نصیبی نخواهد بود ٭ پس رفته نان خودرا بشادی تخور وشراب خودرا 
خوشدلیبنوش چونکه خدا اعال ترا قبل زاین قبول فرموده ات لباس تو 
هيشه سفید باشد وبرسر تو روغ نکر نشود« جیح روزهای عر باطل خودرا 
که او ترا دوتزین افتآنبا بداد با زنیکه دوست میداری درچیع روزه‌ای طالت 
خود خوش بکذران زیراک ازات خود واز زجتیکه زیر آتاب مکی 
امو چا مز حت یه عل تردن با کاطاز 3۱۰ انا خود 
بل اور چرنکه ون اموات که بان میروی نهار ونه تدییر ونه علم ونه 3 
است ‏ برکشتم و زیر آفتاب ج که مسابقت برای تبزروان رن 
شجاعان ونان نیزبرای کیان یا برای فعیمان ونعت برای اس ۴ 
زیراکه برای جمیع ایشان وقتی واتفاقی واقع میشود+ وچونکه انسان نیز وقت 
خودرا فیداند پس مثل باهیانیکه درنور عضت کرفتار و کش کا نیک دردام کرفته 
میشوند هنان باب وه نا مساعد هرکاه آن برایشان ناکهان یذ کرفتاز 
میکردند+ ونیزاین این حکنرا درور انتاب 2 وان نزد من عظم ازجا یرک 
کرجك بود. که مردان ا ع قليل العدد و و پادشای بزرا 2 بران ان ارا 
حاص نود وسنکزهای عظم ر پا ک برد ودر آن شیهر مردی فتیرحکم یا بافت شد 
که شهررا حکت خود رها هانید اما کس r‏ فتیررا یاد دار رد کد اک 
کنتم حکت ی از جاغت ما شک ای خوار شردند وستانشرا 
نیدد چان کیان که اران کته شود ازفریاه حاکینه دزنیان الجقان 
بات زیاده سموع میکردد × حکت ازاسه جنك بہتر است اما يك خعلاکار 
تشه بسیاررا فاسد تواند نود 





باب دم 
ىا د راق وا را متعفن وفاسد میسازند واندك حاف ازحکت 
وعزڙت کدرا ع دل مرد حکم ارف ا مایل انیت ودل اجق 


[aê 


0 


لے > کے هم 


> 


2 ب٩‎ ٩ 


کاب انما 4Y‏ 





بطرف چبش + ونیز چون احق براه میرود عتاش ناقص میشود وبپرکس میکوید 
که احمی هستر+ اکزخنم پادشاه برتو که شود مکان خودرا ترك منیا زیراکه 
کل رس تفص مان که زیر اقاب دنام مثل.سنهری که 
ازجانب سلطان صادر شود + جهالت برمکانهای بلند برافراشته میشود ودولشندان 
درمکان ن اسفل مینشینند ‏ غلامانرا براسان دیدم وامیرانرا منل غلامان برزبین 
ون راتکه یکد دران , میافند وانکه > دیواررا امیشکافد مار وبرا میکزد × 
آنکه ستکهارا میکّد از ابا مرج بشود رنه در شترا بر ارام مغر[ 
میا فتد × کک اداه وگن تیزنکند باید قو ت زا دوبک ود ۳ 
حکت رھت کامیابی مفید است + eT‏ افیون؛کند اكز 
افسونکرچه فابن دارد* نان دهان حکم فیض بخش است اما لبهای اتی 
دشرا میبلعد * ابتدای خان دهانش حاقت است وانتهای کفتارش دیوانک" 
موذی میباشد+ احق خان ا اما انسان اجه راکه واقع خواهد شد 
نمیداند وکست که اورا ازانچه بعد ازوی واقعم خواهد شد عر ارد منت 
اتان ااا خسته میسازد جو نک داگ چ کر نه بشهرباید رفت ٭ وای برتو اک 
زین وقتبکه پادشاه تو طفل است وسرورانت نت صعکاهان سخورند + خوشا جال 
توای زمین هنکامیکه یادف متویش رت ت او لو رات دروقتش برای قویت 
ګخورند ونه برای مستی * ازکاهلی ستف خراب مشود وازستع دستپا خانه آب 
پس میدهد* بزم تجھة لهو ولعب میکند وشرابٌ زندکانیرا شادمان میسازد انا 
نش هه چیزرا مهیا میکد + پادشاه‌را درفکر خود نیز نفرین مکن ودولعندرا 
دراطاق خوابکاه خویش لعنت منا زبراکه مرغ هوا آواز ترا خواهد برد وبالدار 
امررا شایع خواهد ساخت * 





باب بازدهم 
نان خودرا بروی ایا بینداز زیرآکه بعد ازروز زهای بسیار ۳ ترا خواهی یافت چ 
نکی چ فت تفز بلکه پیت تفر بخش زیراکه فیدانی چه بلا برزمبن واقع خواهد 
شد + اک ابرها پرازباران شود انرا برزمین میباراند واکز درخت بسوی جنوب 
با ر ی ال درهانجا که درخت افتاده است خراهد ماند + انکه باد 





نکاه میکند نخواهد کشت وانکه بها بت دروید + ۳7 
5 اا سکن استنر انا در ررحم زن حامله بسته میشود ههجنبن عل 
اوا صان مکل است تیفهی + امدادان شم خودرا کار وشامکاهان دست 
مور مدار زیرا توفیدانی کدام يك از زابا این 9 کامیاب خواهد شدیا 
هردوی 4 میا ل هم یک ۱0۳ اله اشناق شیرین A‏ ودیذدن 
اقتایب برای چنیان یک اس با بهرچند انسان سالپای بسیار زیست ناید زد اة 
ما افا مان بای لک بایتتروزهای ایکا باد د باتک 211 
پس هرچه واقع میشود بطالت است « ای جوان دروقت شبأاب خود 
شادمان باش ودر روزهای جوائیت دلت ترا خوش سازد ودر راههای قلبت 
وبروفق رویت چنیانت سلوله ھا | لکن بدان که بسبب این هه خدا ترا بعا که 
خواهد 5 پم س غیرا ازدل خود بیرون کن وبدیر! ازجند خویش دورنغا 
زبراکه جوانی وشباب باطل است * 


داب دوا رج ب 


2 یف بسن بکونی مرا | ازا تر جو فل n‏ کا ونور 
O EAE‏ وابرها بعد ازباران برکردد ×+ درروزیکه عافظان 


: خانه بلرزند وصاحبان قوت خو یشتنرا | خم ایند ود.عاس کندکان چونکهکراند 
باز ایستدد وانیکه ازج کرت تارا بل بلک شوند + ودرها درکوچه بسته شود 


واوازاسیاب پست کردد وازصدای تب وچ 
وازهربلندی بترسند وخوفها درراه باشد ودرخت بادام شکوفه آورد وی بار 
سنکین باشد واشتها رین شوده چونکه انسان نان جاودانی" خود میرود 
ونوحه‌کران درکوچه کزدش میکند + قبل ازانکه منتول نت کسفنه شود وکاسة 
طلا شکسته کردد وسبو نزد چشمة خورد شود وجرخ برچجاه منکسر کردد بد 
وخاك بزبین برکردد بور :که بوده وروح نزد اکن بود رجوع نايد چ 


باطل اباطبل جامعه بیکوید هه چیز بعالت است+ ‏ ودیکر چونکه جامعه 


۰ 


مغنیات ذلیل شوند + 


راف اما E‏ 


حکیم بود بازه معرفترا بقوم تعلیم میداد وتفکر فوده غور ری میکرد ومتلیای 
و ا کی عود تا ال منبول را بدا کد وکلات ۱ 
1 که بهاستقامت مکتوب باشد + ان حکییان مثل سکهای کاورانی است وکلمات 
۱ ارباب جاعت ا خهای مک شن E‏ ات قیان داده 
۳و اوه یا e‏ ا a‏ 
A 3‏ ۳ ۲ است چ ۱ 
تاه تیک و عوا وید تشد با که خواهد اورد ا 


کتاب غزل غزلهای ۳ 





ا 


غزل غزلها که ازان سلیمان است + او مرا ببوسهای دهان خود ببوستء 
ج زیراکه محبت تو ازشراب نیکوتراست + عطرهای تو بوی خوش دارده واس تو 
۽ مثل عطر رخه شل میباشد ه بنابرین دوشیزکان ترا دوست میدارند+ مرا بک 

۳ درعقب تو بدو م ه پادشاه مرا ګجله‌های E‏ ازتو وجد وشادی خواهم 

کر + محبت ترا از * شراب زیاده ذکر خواهيم مود ه ترا از روی خلوص دوست 
i 0‏ ای دخنران E‏ - 

سم پسران اا تم ۱ 
۷ اما تاکستان خودرا دید‌بانی نمودم + ای حبیب جان من مرا خبر ده که جا رای 

ودر وقت ظهر کلهرا کیا خوابانی» زیرا چرا نزد که‌های رفیقانت مثل اواره 
۸ کردم + ای جات از زنان اکرفیدانی» دراثرکه‌ها ببرون روه وبزغاله هایترا 
٩‏ نزد مسکنهای شبانان ران + ای عبوبة من ترا ب‌اسبکه درعرابث فرعون باشد 
تشیه داده‌ام × رخسارهایت تجو اهرها وکا بکردن بندها چه تیار ی 
ِ است * زنییرهای طلا با حبه‌های نش برای تو خواهم ساخت * چون پادشاه 
۳ برسفر" خود مینشیند» سنبل من بوی خودرا میدهد ٭ محبوب من مرا مثل طبلة مز 
٤‏ است» که درمیان پستانهای من خوابد ٭ محبوب من برام مغل خوشه بان درباغای 
6 عین حدی میباشد + اينك تو زیبا هستی‌ای بوبه من انك تو زاھ تیه وچشیانت 
۲ مثل چنیا نک تر است + اينك تو زیبا وشیرین حبوب من» وتضت 
۷ مام انت ج تیرهای خا نة ما ازسرو ازا داد است ه وسقف ما | زڃو ب صنو بر 2 


ی 
۰ 


ے4 7 


o 


ل که کک وی 


سے 
۰ 


کتاب غزل غزلهای سلیمان ۲ و ۲ 1۰۱ 





باپ دوم 
من نرک شارون وون وادیها هت چنانکه سوسن درمیان خارها ه هنان 
بوبه من درمیان دخنران است + چنانکه د واوا د ر چان کک ا 
هان مبوب من دریان پسران است» درساية وی بشادمانی نشتم» ومیوه‌ا 
براء ی کامم شیرین بود ¥ مرا خخا نه اورده وعلم وی بالای شرم محبت بود + 
مرا بترصای ای کد نمش تقوییت دهید ومرا بسیبها تازه سازیدء زد براکه من | زعشق بپیار 
ی ماښ جر ویو پر مر) یناه وڪ راستش مرا دراغوش میکند 
ای دختران ن اورشلم شمارا بخزالها واهوهای را قم مبدم اعرا کر 
خودش خواهد بیدار نکید و برنه انکیزانید × مایت این | ست » این 
برکوهها جستان وبرتلها خیزان مياد + محبوب من مانند غزال یا مه آهو استه 
اینك او درعتب دیوار ما ایستاده ۱ رازه واز شبکه‌ها خویشتنرا نرا تمایان, 
میسازد * مبوب من مرا خطاب کرده کنت» ای محبوبةٌ من وای زیبا سن 
۳9 ویر اینلک MOE‏ وباران تام شن ورفته است + 
کا زیت ساهر و زا ن اجان رسینه و ۳ رگ ت ما شنم 
میشود ¥ درخت اغیر ميو خودرا میرسانده و مو‌ها "کل ا راح خوش 
میدهد» ای محبوبة من وای زیبایئی من برخیز وبیا # ای کبوتر من که درشکاخای 
عض ودر سترسنگای خارا هستی» هس" خودرا بن بنا و 7 وازت‌را ین بشنوان» 
زبراکه آواز نو لذیذ وچهرمات خوشنا است* شنال شفالهای کوچکرا که 
تاکسا خراب میکند برای ما بکیرید» زیراک تاکستا‌ای ما کل آورده است ٭ 
بوم | زان من است ون ازاق وم ور fs‏ ی ای محبوب 
من برکرد وتا نیم روز بوزد د وسایه‌ها بکریزده (مانند) غزا عچذ اهر برکوههای 
بات ا اش ج 
شاک دربستر خود اورا که جاع دوست میدارد طییلم » اورا حستجو کردم 
ما نیافن ٭ کنتم الان برخاسته درکوجه‌ها وشوارع شه رکشته اور که جام دوست 





۳1 کتاب غزل غزلهای سلییان > 
میدارد خواهم طلبید ه 2 ورا جستیو کردم اما یاف × کشیکیا نیک درخ کوش 


4 میکند مرا یافتند کرک مر ما دب ۰ ۱ ء چندان یش 


0 


اش 


و لے که جح هم 


نرفته بودم که او را که جام دوست میدارد بافم ه واوراکرفته رها نکردم تا ڪا نه 
و و والت" خويش دراوردم + ای دخنران اورشلم شارا بغزالها 
واهوهای صا ق میدم ه ه که حبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار مکنید 
وو کرای این کیست که مثل ستونهای دود ازییابان بشما ویر 
ونور وبهمه ی تلجران معطر است × Ey‏ ن سليمان است ه 
که ڪه شصت جبار ازجباران | E‏ ي میباشند ب هی ایشان هشیر 
کرفته وجناك اوه هستنده ششیر هريك بسیبپ خوف شب ابررانشش" که 
است * سلیمان پادشاه نخت روانی برای خویشتن از چوب بان ساخت + 
ستونایشرا ازنقن وستنشرا ازطلا وکرسیشرا ازارغوان ساخت» و وسطش عبت 
دخنران اورشلم معرّق بود»٭ ای ا صيون یرون اید وسلییان پادشاهرا 


سس 
۵ وا 9 2 ۵ تِ ۰ 
بهبینید » با ناجیکه مادرش در روز عروسی وی ودر روز شادیْ دلش انرا برسر 





وی ییاد × 
باب چهارم 
الک اه س سین ای حبوبه من اینلت نو يبا وچش‌انت از پشت برقع 
تو ئل چشیان کبوتر است ه ومویهایت مثل کل بزها است که برجانب کوه ود 


خرایت‌اند × دندانهایت e RG‏ ازشستن ۳ باشند ه 
ومک انا ترام زاك ودر آنها ڪر ی م نازاد نباشد٭ لبهایت مثل رشت قرمز 
ودهانت جیل است » وشقیقه‌هایت درعقب برقع تو مانند پار انار است + 
کردنت مثل برج داود ان ست که مجهة سلاح‌خانه بنا شن است» ودرآن هزارسبر 
یعنی هه سبره‌ای جاعان ۳۳ ۱۰ تست دو پستانت مثل دوه توا ۳ ۳ 
که درمیان سوسنها ممچرند × تا نسم روز بوزد وسایه‌ها بکریزده بکوه بکوه مر وتل 
گر حرام رده ای بوبه تم ی 


این 3 واز کیا ۵ که ای کاو وعروس ٥٠ن‏ 8 5 


۱۰ 


۱۱ 


کناب غزل غزلهای سلینان ه ۱.۳ 


ازچنمانت وبیکی از کردن بندهای کردنت ربودی ٭ ای خواهر وعرون من 
تاج بان ات تب ربج رکیز اسه ویر 
عطرهایت ت از جمیع عطرها × ای ءوس من لهای تو عسل‌را میچکاند » زیر زبان 
توعَل وشیر است وبوی لباست مثل بوی لان ن است ٭ خوآهر وعروس من 
بای بسته شلك است ه جشمة مقفل ومنبع خلوم | ست * پالهایت بستان انارها با 
میوه‌های نفیسه وبان وسنبل است + سنبل وزعنران وف, ود ارجین ب انواع 
درخنا ن کندره مر وعود با جیع عطرهای نیسه ×+ جشمة باشها وبر آب ر 
ونهرهاییکه از بان جاری است * ای باد مال برخیز وای باد جنوب باه 
برباغ من بوز تا عطرهایش متذرشوده مبوب من بباغ خود بیاید ومیوة نفیسة. 
خودرا مخورد + 

وی و دبا عر ی ر داز | با عطرهاع چیدم. شان 
عسل خودرا با عسل خویش خوردمه شراب خودرا با شیر خویش نوشیدم» ای 
دوستان وريد وای باران ۳ من درخواب هسم 
اما دل ا اراو ما 2 اسک ود)5 ار برای 


۲ من باز کن ای ان ای من وکوترم وای کاملة من» زیراک سان 


ازشبم وزلفهام ازترتعات شب پر است+ رخت خودرا کدم جکونه از نرا پوشه 
بابهای خودر اشستم جکونه آم مارا چرکین ایم ت ازسورارخ 
در داخل ساخته واحشام برای وی بش اند + من برخاستم تا دررا “هة 
وت منود با کم ه واز دشر واز انکشتهام مر مر صانی بردستة قفل بچکرد × 
بجهة معبوب خود باز کردم ا ع روکردانین رغه بوده چون او خن میکنت 
جان ازمن بدرشن بودء اورا جتجو _ کردم ونیافتم اورا خواندم وجوام نداد * 
کشیانیکه ر کردشن نکد مرا یافتند بو و رع ساخنند» دین‌بانهای 
و زار کت کن اور واک ماک عاو 

مرا بیاید» ویرا کوئید که من مزیهی وی ۳ ای زیباترینِ زنان حبوب 
ازسایر محبوبان چه برتری دارد وشبوب : ا CRANE‏ 


1.4 کتاب غزل غزلهای سلییان 1 


د 





1 مارا جنین َم میدهی + محبوب من سفید وسرخ‌فام است» وبر هزارها افراشته 
۱ غت است + سر او طلای خالص است» ١‏ وزلهایش مم یل وما نند غراب سیادفام 
۲ است + چان نش کبوتران نزد نهرهای آب است» با شیر شسته شك ودر جشمنانه 
۳ خود نشسته * رخسا زهیتن لا بان وپشسته‌ای ریاحین میباشده 
1 لما یش سوسنها است که از زان مر صانی کد × aS‏ و 
۵ روت مش اند وبراوعاج شفاف است که بیاقوت زرد مرصع برد + ساقهایش 
ستوهای مرمر برپایه‌های زر ناب مومس شن » سیمایش مثل نان وما نند سروهای 
۳۹ آزاد برکریك است ٭ دهان او بسیار شیرین وتام او مرغوبترین است» این است 
حبوب من واین ست بار من ای دخنران اورشلیم * 





باب ششم 
۱ محبوب تو کا رفته است ت ای زییاترین زنان » محبوب نو یا توجه وده است تا 
۲ اور ابا تو بطلی + حبوب من بباغ خویش ونزد بانجه‌های بان فرو شن است » 
۳ تا دریاغات سراد وس ا من ازان بوب خود وبوم از آن من استه 
+ درمیان سوسنا که‌را مچراند + ای موب من تو ثل ترحه جيل وبانند 
9 آورشلم زیاه وشل لشکرهای بیرق دار مهیب هستی * چغاترا از من برکردان 
زا اا ر غا لاه ا که ی ایت ف کد 11 برجانب کوه 
جلعاد خوابین باشند + دندانهایت مانند کله کوسفندان است. کهازشسقن برامه 
باشنده رک ابا توم زاین ودرا یکی هم نازاد نباشد × شقیقه‌هایت درعفب 
برقع تو مانند پارةٌ انار است ٭ شصت لک وهشتاد منعه ودوشیزکان بیشیاره 
مس ناسا کوتررمن و امن ي اش »+ ك دار خویشرم و تارب و 9" 
خود مشاه دارم اوازا دين خسته کفتنده ملک ها ومتعه‌ها EE AF‏ 
واورامدح غودند» این کیست که مثل صح مبدرخشده ومانند ماه جيل 
١‏ ومثل آقتاب طاهر ومانند لشکر بیزق 1 E EH‏ 
جوز رو شدم تا سبزیهای وادیرا بنکرم » ونم که ایام شکوفه ر 
۲ کلکرده است* E‏ مات شوم که ناک e‏ 2 


لے > جر هم 


۰ 
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۳ ساخت * برکرد برکرد ای شولییت برکرد برکرد تا ب یی شولمیت چه 


90 re 4 


لے > < 


E 


مینیق ° ل فلل د ۵ 45 
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باب هفتم 
اوه بت ریبعت پایها عفن اف ی شور زیبا استه حلقهای رائپایت 
مثل زیورها میباشد که صنعت دست صنعت کر باشد ‏ ناف 7 تومل كانه موز 
است که شراب مزوج درا" نباشده بر تو تودهٌ کندم اسک چا 
احاطه کرده باشد + دو پستان تو مثل دو مچة توام غزال است * کردن تو شل 
برج ات مثل برکه‌های حشبون نزد دروازء بیت ريمه ین تو مث 
برج لبنان است که بسوی دمشق مشرف n‏ شرت برتومثل کرمل وموی 
سرت ما نند ارغوان استه وپادشاه درعاره‌هایش اسیر عیاش + ای بوبه جه 
بسیاز رھ آوچه تیا راشیراین سب لذ تها هستی + این قامت تو مانند درخت 
خرماه ویستانهایت مثل خوشه‌های انکور میباشد ‏ کنم که بدرخت خرما برامه 
شاخه‌هایشرا خواه کرفت» وپمتانهایت مثل خوثه‌های انکور وبوی تفس تو مثل 
سیب باشد + ودهان تو مأنند شراب بهترین برای حبوع که بلایت فرو رود ولای 
خنتکا نرا متکز سازد+ من ازان بوب خود هستم واشتیاق وی برمن است « 
با ای بوب مرت ؛صحرا یرون بروع * ودر دهات ساکن و ۳ 
بتا کستانها وم ونم رکه ایا اتکررکل کرده وکلبایش کشوده وانارها کل داده 
ا درانا اه تمه داد ې م رکیاهها بوی خو درا میدهد ونزد 
درهای ما میوهٌ نفیس تازه وکهنه هست» که | نپارا برای تو ای بوب من 
جع کرده‌ام + 


مد 

کاشکه مشل برادر من که پستام‌ای مادر مرا مد ا تا چون ترا یرون 
مییافتم ترا مییوسیدم ومرا رسوا فیساخنند ترا رهبری کردم وان ما له E‏ 
تا مرا ا ا تا شراب مزوج وعصیر انار خودرا بتو مینوشانیدم × دست 
جب او زیر سرمن میبود ودست راستش مرا رش میکنید + ای دختران 


آورشلم شمارا ق قسم میده » کک یوب مر ۳ خودش شحو اهد E‏ اید xX‏ 


ابا کتاب غرل غزلهای سلبیان ۸ 


و ن 
٤‏ 


این ست که برخحبوب خود تچه کرده از را برمیاید ٭ زیر درخت سیب 


ترا راک که درانجا مادرت ترا زائید» ودر انا وان ترا درد زه کرفت ٭ مرا 


, شل ۳ ۳ ومثل نگین ا بکذارء سای عبت ج پوټ ت زورآور 


E اترا‎ 3 RENE e 
× اک هام وال تا چا ای ع ا ا ۱ مرد‎ 
1 مارا لخر اھری که یك بای که کان ارده هة خی اهر د‎ 


۹ خواستکاری کند چه یکم + ار دیوار یبود براو برج نش" بنا میکردع ٠‏ واکر 


۰ سے 


۲ 
ا 


دای e‏ را خته‌های سرو ازا زاد مپپوشانیدم ¥ من دیوار هستم وپستانا م 
مثل برجها است» لذا درنظر او ازجله بابندکان سلامتی شد‌ام + سلییان تاکستانی 
دربعل هامون داشت تاکستانرا بناطوران سبرده که هرکس برای موه اش هزار 
ش بدهد + ناکستانم که ازان من است ېش روی من میباشده برای تو ای 
سلییان هزار وبرای ناطوران میوه‌اش دویست خواهد بود+ ای (مبوبه) 


4 که درباغات مینشینی رفیقان آوازترا مشنوند مرا نیز بشنوان+ ۰ .ای محبوب من 


فرارکن وئل غزال یا بچ اهو برکوههای عطربات باش + 


و 


ات ال 


روبای . اشعیا اين اوق کر نرا دربارة چوا وأورشلم» درروز های عرَیا 
ویونام واحاز وجري پادشاهان نک دید + ای بان ۳ وای زمین کوش 


بکر زیرا خدآوند خن میکوید ۶ بسرن بروردم وبرا فراشتم اما ایشان برمن 
OES‏ ی مالك خویشرا آخور اح خردرا اهتشناسد ام 


2 اسوائیل نیشناسند وقوم من نم ندارند چ وای پرامت نب زیر با 


کنا میباشند وبرذریت شریران وپسران منسد» خدآوندرا نرك کردند وقدوس 
اسرائیل‌را اهانت نودند وبسوی عقب غرف شدند + چرا و تاک 
وزیاده فتنه غایده نمامی سر بییار است ونانی دل مر یض * ازکف پا تا بسر 
0 ارت تک ی جر رون درخ رصان« 5ه ده شت ون بنه 
کشته ونه با روغن الام شن است ‏ ولایت شا وین ان وشهرهای شا باتش سوخله 
8ے جا زهین شارا حرنظ شا تطورند وان ا و کد کا 
خراب کردیت است ٭ ودخنر صهیون مثل سایه‌بان در کون ومأنند یر 
دربوستان خیار ول شهر عاص شن متروك است* اکر بهوه صبابوت بقبه 
اند برای ما وا فیکذاشت مثل سدوم میشنم وما ند عوره میکنتم + ای اکان 
سدوم کلام خدآونترا بشنوید وای قوم عموره شریعت خدای مارا کوش بکرید + 
خدآوند میکوید ازکنرت قربانیهای شا مرا چه فایك است » ازقربانبهای سوخئنن 
قوجها ویبه پروارما سیر شتام وخون کوان ون‌عا ویزها رغبت ندارم + 
تضو ان تاضرشودی کعت ھک اس ےتا اا د ا 
که دربار مرا پایال کید ×+ هدایای باطل دیکر میاورید ه خور ند من ب فک اسه 


ودعوت اعت ی نیزء کناهرا با مه ۳ آن مقدس ا ۳ ل ماع ج 


۳ کنا اشنا :تب با 


6 غرهها وعیدهای شمارا جان من نفرت دارد آنا برای من بار سنکین اسّت که 
0 ازيل فودنش ته شل‌ام ٭ هنکامیکه دستهای خودرا ذراز مبکید ان 
خودرا ازشا خوام پوشانید وچون دعای بسیار میکنید اجابت مخواهم غود زیراکه 
۲ دستهای شا بر ازخون است * خویشتنرا شسته طاهرنائید ودی اعال خویشرا 
۷ ازنظر من دور کرده ازشرارث دست بردارید ٭ نیکوکاربرا بیاموزید وانصافرا 
بطلید مظلومانز! رهائی دهیده یتبیانرا دادرسی کید وییوه‌زنانرا مایت نائید ٭ 
۸ خدآوند بکرید يائید نا با هدیکر اجه انام اکرکاهان شا مثل ارغوان 
اد ھا ا رف نفد اد شک را کر ل قرمز سرخ باشد مانند بشم خو اه شد که 
۳ آکرخواهش دائ اطاعث نایده یکر زمینرا خواهید خورد+ الا اکزابا 
و عرد کید شمئیرٌ شمارا خواهد خورد زیراکه دهان خدآوند چنېن میکوید × 
۳۱ شبر امین چکونه زانیه خن است» انکه از زاتصاف جلو میبود وعدالت دروی 
۳ کو میداشت اما حال قاتلان ٭ نش" E‏ کی سکن شرا تراک 
الا ر است + سروران تو مرد شل ورفیق دزدان ن کردین هر یك آزایشان 
زره ا میدارند ودر پی هداب میرونده تما دادرمی غاد ودعوی 





٤‏ يوه زنان نزد ابثان نیرید + بنابرین خداوند بهوه صایوت قدیر اسرائیل 
میکوید هان من ازخصیان خود استراحت خوام یافت واز دشنان خویش اتقام 
o‏ خواهم کنید ٭ وت ودرا بقو«برگر ها ین درد شرا ترا بالکل پاك خواهم کرد ه 
11 ونای رعترا و خوام ساخت × وداوران ترا مثل اول ومشیران ان ترا سل ابتداء 
خوام برکردانیده وبعد زان بشهر عدالت وقرية امین مسق خوای شد* 
۷ صیبون به‌انصاف فدیه داده خواهد شده وانابت کنندکانش بمدالت ب 
۸ وهلاکت عاصیان وکاهکران بام خواهد شد واتانیکه خداوندرا ترك ایند تابود 
٩‏ خواهندکردید+ زیرا ایشان ازدرخنان بلوطیکه شما خواسته بودید څل خواهند شده 
۳ وازباغانیکه شیا برکزینه بودید رسوا خواهند کزدید + زیرا شما ل بلوطیکه برکش 
۱ پژمرده ومانند اک نداشته باشد خواهید شد ج ونرد زوراه ۳ کتان 
واش شعله خو هد شد وهر دوی اا بام سوخه خواهد کردید وخاموش 


E 0‏ 
ای وا شب ۳ 


/کتاب اشعیاه نب ۴ ۱۹ 





باب دوم 

کلامیکه اشعیا ابن اموص دربارة بهودا واورشلم دید . ودرایام آخر 
واقع خراهد شد که کوه خان دآوند برقلة رهوا ابت خواهد شد وفوق تھا 
۲ برافراشته خواهد کردید وجیع اما بسوی آن روان خواهند شد* وقومای سيار 
کو کر د اهنت کف اک داو اه ید خدای یعقوب برأئم تا 
طریتبای خویشرا با تعلم دهد وبراه‌ای وی سلوك ائم زیراک شریعت از صهیون 
٤‏ وکلام خدآوند از اورشلم صادر خواهد شد* واو امتهارا داوری خواهد فود 
ی بسیاریرا تنبیه E‏ وایشان ششیرهای خودرا | برای کاوافن 
وین‌های خویشرا برای ازه‌ها خواهند شکست» رامق برامتی شمشیر خواهد 
ن کک بان دیکر جنکرا نخو اهند ال ای خاندان یعئوب اا ا 
1 درنور خدآوند سلوك نایم زیرا فوم خود یعنی خاندان یعقویرا ترك کرد 
جونگ ازرسم e‏ ا ھا ویب ِ سران غب 

۸ وزمین ایشان أ ا بر eT e em:‏ پیست × و زەن ااا 


ص ۹¬ 


2 


ازیتما پر است ه صنعت دستهای خویشرا که بانکشترهای خود ساخته اند شور 
٩‏ فلا ينك × ومردم مشن ومردان پست میشم ند اهز ایشانرا واه مرو یداه 
۰ رداون وازکریای جلال وی « بع , نصا 2 ریاد رتاک رب 
۱۱ کن + چشان بلند انسان بت وکو ران خم خواهد شد ودر ان آنروز خدآوند 


1[ سای نسال مخوامد برد + زیرا که با ای ره صابوت روز هد وه رظ ریز 


4 


١‏ ر وا نی خواهد اد وبرهرچیز مرت واا پست خراهد شد ٭ وبرهه سروهای 

ا آزاد بلند ورفیع بنان وبرقامی بلوطهای باشان + وبرهمة کومهای عالی وبر جمیع 

3 ) تلهای بلند × وبرهر برج مرتفع وبرهر حصار منیع + وبرهة کشتیهای ترشیش 

۲۳ وبرقه 4 مصنوعات مرغوب + وکربای انسان خم شود وتکبر مردان پست خواهد 

۸ شد ودر انروز خدآوند بتنهائی متمال خواهد بود٭ ویتها بالکل تلف خواهند 

٩‏ شد* وایشان بغاره‌های صض‌ها وخنرم‌های خاک داخل خراهند شده بسبب 
64 


Y4‏ کنات ادا 





ترس خدآوند وکریای جلال وی هنکامیکه او برخیزد تا زمینرا متزلزل سازد × 
۰ درانروزمرذمان بتهای نش وبتهای طلای خودرا که برای عبادت خویش 
ا ان رد زا اا خواهند انداشت+ تا بفاره‌های گنها 
وشکافهای ن ارا ال مرد بسک این نها :۳ وکریای سلالبزّی 
۲۳ هنکامیکه او برخیزد تا زمیترا متزلزل سازد* شا ازانسانیکه نقص او در بیی‌اش 
میباشد دست برکشید زیراکه او بچه چی زمحسوب میشود ٭ 





نت 
۱ زیرا اينك خداوند ۾ بهوه صبابوت پایه ورکرا ازاورشام وبهرداه یعنی تا 
٣‏ پاية نان و بات ا دور خواهد کر د وتجاعان ومردان ن جنی وداو رات 
۲ وانییاء وفالکیران ومشاعرا+ وسرداران #جاهه وشریفان ومشیران E‏ 
٤‏ ماهر وساحران حاذقرا+ واطنالرا برایثارن حاک خوامم ساخت e‏ 
٥‏ برایثان حکرانی خواهند مود ٭ وقوم مظلوم خواهند شد هرکس ازدست دیکری 
وهر شخص ازهساية خویش واطفال برپران و پستان برشرینان مرّد خواهند فود چ 
7 چون شخصی ببرادر خویش درخانة پدرش مسك شن بکوید ترا رضوت هست 
۷ <ا 1 ما شو واین خرایی درزیر دست تو باشد * در انروز او آواز خودرا 
بلند کرده خواهد کفت موه من علاج کنن نتواغ شد زیرا درخانهٌ من نه نان ونه 
۸ لباس است پس مرا حام قوم مسازید+ زیرا اورشلم خرا اب شل وچودا ديدم 
کشته استء ۱ نید که لسان وافعال ايشان بضد بجا میباشد تا نهان 
جلال اورا بننك ی سیمای روی‌ای ایشان بضد ایشان شاهد است ول 
سدوم کاهان خودرا ناش کر آمارا خی میدارنده وأی برجان‌ای ایشان زب آکه 
۰ بجهة خوینتن شرارترا بمل اورده‌اند × عادلارا بکرید که ایشانرا سعادتندی 
خواهد بود زیرا ازغ اعال خویش خواهند خورد × وای برشربران که ایشانزا 


لس 


۴ یکدی خواهذ بود چو نه مکافات دست ایشا ن بایشان کرده خوادد ات وب 
قوم من کود ن برایشان تن میکند وزان برایشان حکرانی مرښایند ه اک وم من 
۱ راهڼایان ا راه کد کان ۳ وطریشق راد بای ا مت راپ اک تدآوند 


کتاب بای اج > ۱.۱ 


۳1 هه ا د 9 ستادء ۱ ای خداو:د با مثا قوم خود 











وسروران ایشان بخاکمه دارشر ان زیرا شا هستید که تاکستا نهار خورده‌اید 
0 وغارت فقیران درخانه‌های شااست + خد ارف که صبایوت میک وید شیارا جه شن 
7 است که قوم مرا مرا میکویید ورویه‌ای فتیرانرا خورد مبڼائید د وخداآوند میکوید 
ازاخجهة که دخران صهیون متکبند وباکردن افراشته وزات جشم راه میروند وبناز 

۷ مند ویپایهای خویش خف پارا بصدا میآورند+ بنابرین خداوند د راق دران 
۱/۸ م۱ کل مزا امد ساشت ود خداوند عورت ایشا نرا برهنه خواهد مرو مد ۳۳ 
٩‏ شدآوند زینت لاله وپشان بندها وهلالهارا دہ, خواهد کرد × E‏ ها 
3 ودستبندها وروبندهارا+ ودستارها وزغیرها وگرنده 1 وو را 
3 وأنکشترها وحلقه‌های بینیرا + ورخوت ننیسه ورداها و لها وکسه‌هار اد واینهها 
3 ۲ وکتان ن نازك وعامه‌ها وبرقعارا+ وواقع میشود که بعوض هنت تاد 
شد وبعوض کربند ریسیان وبعوض مویهای بافته کی وبعوض سین ند زنار 


سر 


,اک 


٥‏ پلاس وبعوض زیبانی سوخنکی خواهد بود » مریانت بششیر وتجاعانت درجنك 
۳ خواهند افتاد+ ودروازهای وی ناله ومام خواعند کرد » واو خراب شلا برزمین 
خواهد نشست ۲ 
یاب چهام 

۱و او هفت زن يك مرد معسلک شك خواهند کنمت نان خودرا خواهع 
خورد و خودرا ۰ پوشید فقط نام تو برما خوانت شود وعار مارا بردار + 
در انروز شاخ خدآوند زیبا وجایل ومبوهٌ زین مجهة ناجبان اسرائیل عفر 
؟ وزینت وا هد بود EAS‏ هرکه درصبیون بای ماند وه رکه دراورشلم 
ترك شود مقدس خوانت خواهد شد یعنی هرکه دراورشلم دردفترحیات مکتوب 

۶ باشد٭ هنکامیکه خدآوند جر دخنران صهیونرا بشوید وخون اورشلیس بروج 
8 انصاف وروح سوخدیی | ازمیانش رفع نايد + ا سرت ا که وه صبون 
برمفلمایش ابر ودود درروز ودرخشندی اس مفتعل درشب خواهد آفرید 
ˆ زیراک برقامی جلال آن پوشٹی خواهد بود+ ودر وقت روز سابه‌بانی مجهة سابه 

. ازکربا وبجهة لاء وپناهگاه از طوفان و باران خواهد بود + 
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je 


۱۳ کنات اشمیاه تیی*ه 





پاپ گر 


ری خودرا درباره تاكىتانش برای شبوب خرد بسرا ۳ کوب من 

تاکستانی درل مسار بازور داشت + وان را که ازسکا باك کد ند ومو پتزین 
شرس نود وبرجی درمبانش بنا کرد وچرختی نی نیز دران که پس منتظر میبو 
تا اتکیرییاورد اما انکورید ورد هنم ۰ ورثلیم ومردان تس 
درمیان من وتاکستان من حک کنید × برای تا من دیکر بچه ټوا ن کرد که 
دران نکردم ‏ » پس چون متتظر بودم که آنکور بيا بماورد چ aw‏ د× لهذا 
ال ن شیارا اعلا م ینام که من بتا کستان خود چه خوا اج م کرده حصا رشرا اودع 
و خواهد E‏ ودیوارشرا مهلم میساز e‏ خواهد کردید + واترا 


خراب 1 ره ا وت تن اج شد وخار توت دران ۱ ری 


۳ 


1 ۳۹ ۳۳ ومر ا 9 1 ۳ HE‏ و برای 1 کر 
کنید وان تعدی وبرای عدالت واينك فریاد شد ۰ وای برانانیکه خانهرا 


ما نه میتی ومزرعهر عزرعه ملصتی سازند امکاذ باق اند ه وشا ھان زمیات 


نهان اک میشويك با د 24 یهوه صبابوت ف سف کش بدرستیکه سا نه‌های 
بسیار خراب خواهد شد ه وشانه‌های بزرا ك وخوشنا غير مسکون خواهد کردید × 
EE ESAS eS‏ حرم يلک ,اينه خواهد 
داد وای ریک زود بریزند نا دربی مسکرات برو وت ن 
مینشینند تا شراب ایشا نرا کرم اید« ودر بزمای ایشان عود وبریط ودف ونای 
وشراب میباشده اما بفعل خدآوند نظر نیکنند وبمل دستهای وی نینکرند ٭ 
بنابرين قوم من بسبب عدم معرفت اسیر شه‌اند وشرینان ایشا ن کرسنه وعوام 
خا از ھا خشك کردین × از این سبب هاویه حرص خودرا | زیاد رده 
ردمان خویشرا ود باز موده است» وجلال وجیور وشوکت ایشان وه رکه 


a. ۴ ۳ ie ۰ 0 5 a ۱‏ 
درایشان :ادمان باشد دران فرو میرود* وردم خ خواهند شد ومردان ذیل, 


3 1 - ۲ 
۹ خراهند کردید وچشیان متکران بست خواهد شی چ و موه صبایت پاتساش 


کتاب اشییاء نبی ه E‏ 





۷ ان کک امد برد ودای ددر بعدالت تتدیس گرده خواهد شد انکاه 
بن‌های (غربا ) درمرنم‌ای ایشان وت چرید وغریبان ویرانه‌های پرواریهای 
۸ ایشانرا خواهند خورد + وای براتانیکه عصیانرا بریسانهای بطالت وکناهرا 
۹ کویا بطناب عربه میکنند × کی شید ک او نتعیل فوده کار خودر | بشتا با ند 
۲ ً ۳ بینم م ومتصود قار اسای ر دلك شن اند تا انرا بدانم × وای 
رن یک بد برا نیکوئی ویکویرا بدی مینامند ه که ظامت را بجای نور ونوررا جای 
۱ ظاللت میکذارنده وقرا مجای شیرینی وشیرینیرا مجای نی مینهند ‏ وای 
۲ ؛آنانیکه درنظر خود حکمنده وېش روک خود فهم یایند وای برانایکه 
برای نوشیدن شراب زوراورنده ونجهة مزوج ساخنن مسکرات مردان قوق 
۳ میباشند + که شریرانرا برای رشوه عادل میشیارنده وعدالت عادلانرا از ایشان 
۲۶ برمیدارند* بنابرین بناجیک شرارة اتش کارا نورد وعلف خشك درشعله 
میانتد» نان ريشة ابشان عنونت خواهد شد وشکوفة ایشان مثل غبار برافشانت 
خواهد کردید ه چونکه شریعت بهوه صبایوترا ترك کرده کلام قد ومر, اسرائیل‌را 
۵ ثوار شرده‌اند بتابرین خم بخدآوند ند برقوم خود مشتعل شك ودست خودرا 
برایشان دراز کرده ایشا نرا میتلا ساخته است» وکوهها بارزیدند ولاشهای ایشان 
درفیان کوچه‌ها مئل فضلات کردی‌انده با وجود. اییمه غضب او برنکردید 
1 ودست وی اک ن دراز است + وعلی مجرهة ای بعید بر 
ز آقصای زمین براه ایشاری صغیر خواهد زده وایشان تتبیل غود 
۳۷ خو اھ e‏ و دوه مین ایشان احدی مخسته وا لخزش خو ويك خر هد موہ 2 کې نه 
پنکی خواهد زد ونه خواهد خوایید» وکمربند کر احدی ازایشان باز نشت دوال 
۳۸ نین اعدی کسن ار اهده شد که 3 ایشا تیه هو ِِ ده شك 
استه هی اسبان ایشانمثل مف خارا وجرشهای ایشانمثل کرباد شرب 
چ براهد شد ٭ غرّش ایشان مغل شیر ماده ومانند شیران ك غرّش خواهند 
کرد وایشان نس خواهند زد وصیدرا کرفته بسلامتی خراهند برد ورهما-:) نخواهد 
۰ ۳9 ودر روز براینان مثل شورش درب شورش خواهند. کرده وا اکر کی 
بزنین بتک نرو انك تاریکی وتن است ونور درافلاك آن بقاعت يدل شن است ٭ 


gr 


ا 


کی اما پا و فا ۷ 


۱ 
مم | 


خاست مرس وه 


پاپ ی 
درسالیکه ریا بادشاه ملد خداوندرا تھا اک ری ؛ بلند وعال ڏشسته بود 


: ا 
ومیکل از دا آمنهای وی ر بو د × وسرانین بالای آن ابستاده بودند که هريك 


ازام ۲ شش با داشت ه وبا دو از آنا روی خودرا ‏ شا تیک وبا وبا اج 


خودرا مپپوشاید وبا دو پزواز 2W TEE E‏ 
قدوس قد وس یَهوه صبابوت تما زمین ازجلال او مار است* واساس استانه 
زوا از ۱ ORE e‏ دود رد ۳ 
9 رز اق ۱ ديك 7 اکا 3 ده نزد من رید ودر 
دست خود اکر یک اا ووی مذ مج کرفته بود داشت + واا بردهانم کذارده 
ک3 ايك ایو ن لبهایترا شم گنه است وعصیانت رفع شن وگاهت کذاره 
کیت( است هب اتکاه اون ےداز زا هی که یکنس کو 
ك بر ر 

برای تا برود IE‏ ابیت کفت رووا چ ا 
شید اما مخواهید ق یداو کا خواهید نکریست اما درك نخراهید کرد ٭ دل 
اینقومرا فربه ساز وکوشهای ایشانرا سنکن نا وچشان ایشانرا ببنده مبادا با چشان 
خود اند وبا کوشبای خودبشنوند وبا دل خود بغسند وبازکشت نوده شفا ا 


۰ پس من‌کنم ای خداوند تا بکی» ا و کنت تا وقتبکه شهرها وبران کنته غیرمسکون 


راشف وخانه‌ها بدون 5 وزمین خراب وویران شود + مداد ترا دوز 


۳ ۳ نخس‎ ao RR 


2 ۳ 
0 ۳ باق مے اند هان NAT:‏ ان "ان ۳ بود × 


ا تاو سا ان عر اد يردا واقع شد که رصین , بادشاه آرام 
وم بن ES‏ 1 ورغ ا تا با“ TEE‏ 


و 2 
کتاب اسعیاء نبی ۷ ۱۹۵ 





۳ ناڅ ایند» ومخاندان داود خبرداده کنن د که آرام درافرام اردو رزد‌اند ودل 
۳ او ودل مردمانش بلرزید بطوریکه درخنان ع جنکل آزباد میارزد د آنگاه خدآوند ود 
با شو کشت تو با پسر خود ا به‌انهای قنات بر فوقانی براه اه مزرعة کازر 
۽ به‌استقبال احازیرون شو٭ وویرا بکو با حذر وام باش مترس ودلت ضعیف 
۱ نشود ازاین دو دم مشعل دود افشان » یعنی از ز شدت خثم رصن ورام وپسر 
رملا زیر راک ارا م با افرام و پسر یلا برای ضرر تو مشورت کرده میکویند + 
بربهودا بر برام ا حاص کرده بجهة خویشتن تخیر نام ویس طییل‌را دران 
بپادشاهی نصب که + کی مد کر نصا اورده ودود ورا 
نخواهد کردید + زیراکه سررآزام دمشق وسر دمشق رصین است و بعد از شصت 
وچ سال افرام شکته ته میشود بطوریکه دیکر قوی نخواهد بود* وسر افرام 
TS NE 1‏ اکر باور نکید هراینه ثابت نخواهید اند + 
وخداوند بار دیکراحاز ۵ اند کرت کیت EASE‏ ات 
۳ بطلب ٥‏ از تا یا ازعمتها بطلب یا ازاعلی علیین بالا ا 
۳ اتان نخواهم برد SEES‏ بشنوید ایا شمارا چیزی ل است 
5 که مرجمانرا ۱ بیزار کید بلکه مخواهید خدای مرا نیز یزار کید + بنابرین خود 
| خداوند بشا ای خواهد داد اينك باکی حامله شك پسری خواهد ز زائید ونام اورا 
3 عمانوئیل خواهد خواند × 5 واد راد خورد غ اتک ترك کردن n‏ 
٩‏ واخیارکردن خویرا بداند+ زیرا قبل ازانکه سر ترك ودن بدی واخبار 
: کردن خوییرا بداند زمینیکه شا ازهردو RENEE‏ متروك خواهد شد × 
NB AE‏ خواهد ورد که ایک افرام 


0 


و ک. هر 2 


۱۸ از یهودا جدا شد زا حال نیامن باشد یعنی پادشاه ‏ آشوزرا >« و روز واقع 
خواهد شد که خدآوند برای مکنپانیکه بکارهای مهرهای مصراند وزنبورهایکه 
٩‏ درزمین آشوراند صنیرخواهد زد × وتا ان ره درواد‌ای ویران وشکافهای 
۲ شض وبرجه بوته‌های خاردار وبرهة مرتعا فرو خواهند E‏ ودر روز خدآوند 
Es,‏ رکه از ا و ی پواسطه اا ا 


| 9 





۳ شد که شنصی بلک که د جوان e‏ زنك کک هد ا و 
۳ دعتل خر هن بود که e E‏ لش داده 
۳43 ڈگ بر زخار وش خواهد بود × با تیرها وکانا مردم O‏ بواهند اند زیر که 
© کا زمین ا وروچ خواهد شد ۶ وجیم یع کرههائیکه ی میشد 
نت خار و. ی فوامد ندب کارا اغا رادا کوک کا 
ترا پاءال/ سیوا هن درد 25 
تایب جات - 
۳ گس al e ۹ ۰ 1 ١‏ 
| وخدآوند مرا کات لوحی بزرنت هة خود بکیر وبران با قل انسان برای یرش اذل 





۲ اش بر پنویس * ومن شهود من یعنی آوریای کاهن وزکریا امن برکارا رة 
خود برای شهادت ميکر ٭ دس ۳ نزدیی کردم وأو حامله شت پسری 
ا ید انکاه خدآوند بن کنت ت اورا مییرشلا ل تاش بز بنام + زیر قبل زادگ 
۱ 3 بتواند ای 2 وای چم بکواید أمرال دعشق وغیمت ساعرمرا پش 
۵ پادشاه با آشور E‏ ا برد وتا ور SS‏ لا ها 
EA ey 8 eS‏ اک لااب جاری میشود لا ره از رصین 
¥ ده بنابرین ايك خداوند بای زوراو ور جیار نهر يعن 
باداء اشور وتا حشمت زرا برایشان برخواهد آورد واو از جیع جویهای خود 
۸ برخواهد اد واز تاع ر - خویش را ا شد ٭ وبر بهودا جاوز 
موده سیلان کرده عبور خواهد نود نا انک بکدیها برسد وبالهای خودرا پهن 
٩‏ کرده طول وعرض ولایتا ای عمانویل بر خوامد ساخت × ::: یجان نید 
ای قومھا وا خواهید یافت مکش کد ای افصای زمین وم ادلا 
ببندید وشکست خواهید پافت» کمر خودرا ببندید وشکست خراهید یافت + 
:1 بام مشورت کید وباطل خواهد شد وحن کدی 0 تراد شک زیرا 
18 خد با مااست چو خدآوند با دست قوی بن چنین کفت وم تعلم داد که 
۳ براه اینتوم سلوك نیع وکفت * ھر اه راکه اینتوم فتنه مینامند شا انراقته تناید 


کات اشعیاط به 1.1۷ 
۳ واز ترس ایشان ترسان وخائف مباشید* بهوه صبایوتر! تقدیس غائید واو 


۱ ۳ : 0 ۰ ص د انا 
۶ ترس وخوف شا باشد*+ واو (برای شا) مکان متدس خوامد بود اما برای هر 


٥‏ دام وتله * وسیاری از ایشان لغزش خورده خواهند افناد وشکسته شن وبدام 
۲ افتاده کرفتار خواهند کردید٭ ‏ شهادترا مم بیم وشریترا درشاکردانم نوم 


۷ ساز* ومن برای خدآوند که روی خودرا از خاندان بعفوب نی میسازد انتظار 
۸ 


ی 


کشیت امیدوار او خوام بود+ اينك من وپسرانیکه حداوند بن داده است 
از جانب هره صبابوت که درکوه صیبون ساکن است مجهة اسرایل ایات 
وعلامات هستم + وچون ایشان بشا کویند که از اعاب انه وجادوکرانیکه 
جيك جيك ورمرم میکند سول کید (کونید) آیا قو از خدای خود سوال 
۰ ننایند وا ازمردکان مجهة زندکان وال باید نمود* بشریعت وشهادت (توجه 

فائید) واکر موافق این کلام خن نکویند پس برای ايشان روشناتی نخواهد بود × 
۲ وبا عسرت وکرسنک دران خواهند کشت وهنکامیکه کرسنه شوند خویشتترا 

مشوّش خواهند ساخت وپادشاه وخدای خودرا لعنت کرده ببالا خواهند 
۲ نکریست + وبزمین نظر خواهند انداخت واينك تنکی وتاریکی وظاست پریشانی 
خواهد بود وبتاریکی غلیظ ران خواهند شد × 


۹ 


باب نم 
اا رای او که درتدی میبو 3 تاریی غخواهد شد ه درزمان بېشزن زمدن ژبولون 
وزمین نفتالیرا ذلیل ساخت اما درزمان اخرانرا براه دریا بانطرف ارد درجیل 
۲ نم حرم خواهد کردانید + قومیکه درتاریکی سالك میبودند نور عظبسی خواهند 
۴ دید وبرساکان زمین سای موت نور ساطع خواهد شد »+ نو قومرا بسیار ساخنه 
شادی ابشانرا زیاد کردایدی » حضور تو شادی خواهند کرد مت شادمای" وقت 
> 2۶ وبانند کسانیکه درتقسم نمودن غنیمت وجد مینایند ‏ زبراکه بوخ بار اورا 
وعصای کردنش یمنی عصای جنا کن وبرا شکتی چنانکه درروز مدیان کردی ٭ 


ء ۶ ۲ 2 کی د 
ہ زیرا مه امه مسان درغوغا است ورخوت ایشان مخون آغشته ابست اما برای 


۱۸ کات اقا ےا 


٩‏ موجن وه آتشن خواهند بودءد زیراک برای ۱۰ ولدی. زاین وپسری با بخشین 

شد وساطات بردوش او خواهد بود ۳۳ ار یب ومشیر وخدای قدیر وپدر 

۷ سربدی وسرورسلامتی خوانت خواهد شد × ترق سلطنت وسلامتی اورا برکرسی 

مس 7 ص ص 
داود وبر ملکت وی انا نخراهد بود تا انرا بانصاف وعدالت ازالان تا ابدالباد 
۸ ثابت واستوار نايد ه غیرت بهوه صبایوت اینرا مها خواهد اورد+ خداوند 
1 

1 ۳ و وم وان a‏ واقع کردید+ وتا قوم خواهند 
ا ۳1 اسکیای با وم ند جرا افراخ اغ درم شکست نا 

۱۱ سرو آزاد تجای انا میکذارم + بنابرین خدآوند دشتان رصین‌را بضد او خواهد 

۲ برافراشت وخصارن اورا خواهد براکضت ٭ ارامیانرا از مشرق وفلسطینیانزا 

از مغرب وایشان اسرائیلرا با دهان کنوده خراهند خورد ه اما ۳ ایم‌مه خش او 

۶ بازکشت ننموده ویهوه صبایوترا نطلییں اند # بنابرین خدآوند سر ودم وغل ونیرا 

٥‏ از اسرائیل دریکروز خواهد بربد* مرد پر ومرد شریف سراست ونبی که تعلیم 

۲ دروغ میدهد دم میباشد چ زیراکه هادیان اینقوم ایشانرا کمراه میکنند و پروان 


« 


ص 
۰ 


سے _ 


۷ ایشان بلعین میشوند* ازاین سبب خدآوند ازجوانان ایشان مسرور نخواهد شد 
وبر یتیمان وبیوه‌زنان ایشان ترح نخواهد نموده چونکه جیع ایشان منافق وشربرند 

: وهر دهانی تحماقت تکام میشود با امه غضب او برکردانین نشك ودست آوهنوز 
۸ دراز است* ۰ زیراکه شرارت مثل آتش میسوزاند وخار وخسرا ورد » 
9 ودرا بوته‌های جنکل افروخنه شن دود خلیظ ان میشود ۲ از غض ت 
صبایوت زمین سوخنه شن است وقوم هیزم آش کنته‌اند وک ی بر برادر خود 

۰ شفقت دار او انب راست فیربا یدای رها اند وازظرف بت مع ند 
0 وسیر نیشوند وه رکس کوشت بازوی 9 ورد مدت افرای‌ر! وافرام 
کر یهودا مد میشوند ه با اینمه غضب او برکردانیه 


ی 


كلاف میالم دی ۱ ۱.1۹ 


e دا و دج رحس سس وس ی ی یس ی و دص‎ r 


۱ 


ب شب ]ا 
۰ ۳ 





وای براتایکه اهام خر عادله‌را جاری میسازند وکاتبانیکه ظابرا مرقرم 
ا تسکت ترا و وکو ا دزا برا 


E 2 ۳9 ۱‏ چ رن وسوی برای معاونت خواهید 


کریخت وجلال خودرا با خواهید انداخت + غیرازانکه زیر اسیران خر شوند 


1 ۳ ان A . ٤‏ 
ور بیفتند ه با اینهمه غضب او برکردانیت نشن ودست او هنوز دراز 


ا وای براشور که خی ست ۰ وعصاییکه درد اش 


است خشم من میباشد + اورا برامت منافق برد مر و 


مأمور میدارم» تا غنیمتی بربایند وغارتی ببرند وایشانزا مثل کل کوچها پایال 


سا زنك ام او جنین کان فیکند ند ودلش بدینکونه قیاس نیناید» بلکه مراد دل 
این است که ای بسياررا هلاك ک ومنقطع بسا زد × زیرا میکوید اب ايا سرداران من 


کل کک ی وای ات ۱ 


ولا ا ھی اد چنا کی کن مان اا االات 
وبتهای ترشیت اب ازیتهای اورشلم وساس بیشتربودند × پس ایا بنڅیکه بساس 
وبتهایش عل نودم باورشلم وبتهایش چنین عل نخواهم نمود* ۰ ووافع 


" شد بعد ازانکه خداوند عا مش کار تخوادوا با که ٥‏ صیبون واورشلم بانجام ر 


SEN‏ من ازن e‏ رادشاه او 


کاس 
3 


۳ » وحدود 3 تب ۰ دم ۳ ایشا 1 1 رت ۳ ول 8 
و بطوریله و ی رو زمینر پیت * وی 


[ بالرا بجنبا ند یا د ن خودرا بکناید یا جک ا SESE‏ شک 


خر خواهد نود یا ازه برکسیکه انرا بیکند افتخار خواهد کرده که کویا عصا باند 


۱ اکتا اتا نیئ ۰ 











۱1 ۰ , خدا وت بهوه صبایوت برفبان ع أو لاغری خواهد فرستاد وزير واا 
۷ سوختن امل سوختن اش اه وه هد هد روا ۱ 
۸ قله خراهد هه اود ر یکزور خار یجان را سورانیم خواهد یرل توت 
جنکل وبستار ن اوم روح وم بدنرا تباه خواهد ساخت ومیل کا ختن ميض 
٩‏ نواهد شد وبقیه به درخنان 0 قليلى العدد ا بود ڪه طفل E‏ 
م۳ یت اند کرد واقع خواهد Sr‏ یه رتیل ل ونامببان سانا ن 
بعتوب بار دیکر برزنت" خودشان اعیاد غخواهند مود بلکه برخدآوند که قدوس 
۲1 اسرایل است بهاخلاصاعتاد خواهند مود و بقیه يعن بقیه" یعقوب بسوی خدای 
۲ قادر مطلق بازکشت خواهند کرد + زیرا هرچند قوم تو اسرائیل مثل رباك دربا 
باشند فقط ازایشان بقینی بازکشت خواهند نبوده هلاکنی که متدر است به‌دالت 
۳ مرا خواهد شد + زیا خداوند بهوه صبایوت هلاکب وتقدیری درمیان تام 
۶ زمین بعل خواهد ا بنابرین خدأوند وه صبایوت چنین e‏ ای قوم 
من که درعهیون ساکنید اا » اکرچه شارا بچرب بزند وعصای خودرا 
0 مثل مصریان برشا بلند غابد چ زیرا بعد از زبان سیار کی غضب نام خواهد 
شد وشثم من برای ی هلا کت ره سم وهه مایت تبنم ای وق 
خرادد پرانګښت چنانکه درکن ن برض غرانبه وعصای او ادرا 
۷ خواهد بود وانرا بلید خراهد ِ 3 رک OT‏ 
واقم خواهد شد که بار او ازدوش تو و بوخ أو ازکردن تو رفع خواهد شد ویوخ 
۸ ارغ می کته خواهد عدصر از عات وید وازخرون کی مور 13 
+ ارا کن ازمعب ر عبور ردند ودرجیع منزل گزیدنده آهل , رام 
,۲ عا نید یدام م اول ذ فرا رکردند + ای دخ رجام با واز خود یاد 
3 مه وای عناتوت فتی رکوش ده مد يیته فراری شدند وساکان جبیم 
۲ کرد + هین امروز درنوب توقف میکد ودست خردرا برجبل دخ صپیون 
۲ وکوه اورشام دراز میسازد + اينك خداوند بهوه صبایوت شاخه۱:۱ با خوف فطع 
خنامد مود ر ادود ار برین خواهند شد ومرتفمان پست حواهند کزدید + 


o 2 a 
وبوته‌های نکل باهن برین خراهد شد وابنان بدست جباران خواهد افتاد‎ ۶ 


مے 7 


۳ 


که < 


ی 


کتاب اشعیاء نبی ۱ ۳۱ 


ت‌ بح رد تسم چت 





وت هه 





و ای ازتتةٌ سی بیرون امن شاخة رن خواهد شگفت + وروح 
دآوند براو قرار خواهد کرفت نی حکت وم وروح مشورت وتوّت 
E‏ معرفت وترس خدآوند »< وخوثی او درنرس خدآوند خواهد بود وموافق 
رویت چثم خود داوری نخواهد کرد وبر وف سح کوشهای خویش ننه نخراهد 
غود ٭ بلکه مسکینانرا بعدالت داوری خواهد کرد وجية مظلومان زمین براستی 
میج ناهد نموده وجهانرا بعصای دهان خویش زده شریرانرا بط شض لبای خود 
لک کو نیا کر ها دا کتک وام پواه کیو ن اتف امامت 
رکرك با برع سکونت خواهد داشت وپلنك با , بزغاله خواهد خوابید وکرساله وشیر 
وبرواری نم » وطفل كوچك اهارا خواهد راند+ وکاو با خرس خواهد چرید 
وهای اما بام خواهند خوایید وشیر مثل کا وکاه خواهد خورد »× وطفل شیر 
خواره برسوراخ مار بازی خواهد کرد وطفل اور ز داشته شك دست خودرا 

هقی و اش کتاعتتب وخوبای کیه‌مقدس ی ضرزه وقسادی غامد 
اک زیا تتفان اکرو در بر ر د و نازا مقر غا 
ودر آتروز واع خواهد شد که ريشة 5 ببی جه عل قومها ربا خرامد شڈ 

۳۹ اترا خواهند طلبید وسلامی او با جلال خواهد بود × اد واقع 
ترا وتا و بار دیکر دست خودرا درا زکد تا بقیه قوم خویشرا که 
از ژاشور وس وفتروس وحبش وعبلام وشنعار وحمات وازجزین‌های دربا بای 
مانلم باشند بان ¥ و هة اا ی برافراشته رانك شدکان اسرایارا جع 
خواهد کردء وبراکندکان یبودارا ازچهار طرف جهان فرام خواهد آورد+ 
وحسد افراع رفع خواهد شد ودشنان بهودا منقطع خواهند کردیده افراي بریپودا 
جد جتراهد برد ویپودا افرایرا دشن مخواهد نود و انب مغرب بردوش 
فلسطینیان پریك بنی مشرق‌را باهم غا غارت خواهند وده ودست خودرا برادوم 
وموّاب درا زکرده بنی‌عمون ایشا نرا اطاعت خواهند. کرد × وخدآوند ز زبانةد ریای 

ابا 


مصر را تباه سا خله دست خودرا باد ي زان برنهر دراز خواهد ده ار 


REN کنارف‎ ۱۲۳ 


7 منت هرش خواهد زد ومردمرا با اکنش بان عبور خواهد دادعد وجهة بتیه قرم 
اوک ازاشورباتی مانه باشند شاه‌رای خواهد بوده چنانکه سصهة اسایئیل در روز 


برامدن ایشان از زمین مصر بود * 


باب دوازدم 
ودر اتروز خوا یکنت که ای خدآوند ترا جد میکوم زیرا من غضبناك بودی 
اا رک ا 5 ۱ اپیای داشا اس تاو 
7 یز 2 9 سک ا e‏ 
کنت جد ۳ ونام اورا راید واعال اورا درمیان قوم الم 
کنید وذکز نفائید که سم اومتعال میباشد + برای خدآوند بسرائید زیرا کارهای 
1 عظم کرده است واین درتامی زمین معروف است > ای ساکهٌ صهیون صدارا 
برافراشته , ران و رال ادرا يان تو عظم است * 


کے 


4 مم 


0 


باب سیزد م 

و دربار؛ بایل که آشعیا ا ۳ على برکوه خشك برپا 
کید واواز یشان بلد یدبا دسث اشار کید تا بهدرهای با داخل شوند + 
۳ نان د | مامور داشت وان جرع کا اکه درکریای سن 
وچوا اجو وخ دعونت فودم ۲ آوازکروش درکوهها مثل آواز خلت کتیره 
آواز غوغای مالك انها که جع شن باشند » یره صایوت لشکررا برای جنك 
سان میییند#ایشان؛ از زمین بعید واز کرانهای ان تا یعنی ِ 
اس غضب خود تا نائ جهانرا ویران کد × وله کید زیراکه روز خدآوند 
ر است» کل هلاکنی ازجانب قادر مطلنی ع ازامشهة هة ۳ 
سست میشود ودلای هه مردم کداخله میکردد + وایشان ترشن الما ودردهای 
زه برایشان عارض میشوده مثل زنیکه میزاید درد میکشنده , یکدیکر نظر حیرت 
٩‏ میاندازند ورویهای ایشان رویهای شعله‌ور میباشد اينك روز خدآوند یا غضب 


ی 4^ 


همم 


0 


لے > > 


کنات اشعیاء نب :۱ ۱ 


وشدت خنم وستکنی میایده تا جهان‌را ویران زد. وکاهکارانرا ازمیافشن 
.۱ هلاك 0۳۳ زیر که ستا کار وان وجا ا خودرا مخواهند حادم 
واتتاب دروقت طلوع خود تأريكک خواهد شد وماه روشنای" خودرا نخواهد 





نید ومن ربع مسکونرا بسبب کناه وشریزانر! بسبب عصیان ابشان سزا خوامم 
داده وغرور متکرارا ۱ u rE‏ زا زیر خوام ادا 
ك وترجمرا از زر خالص وانسانرا ازطلای اوفیر کیا بتر خوام کردانید ٭ بنابرین 
ایا متزازل خوام ساخت دزمان آز خود مرك مت شد» درحین 
4 غضب بهوه ا ورون شدت خم او+ ول آهوی رانت شت ومانند 
کل کہ کی آنا جع نکد خواهند بوده وهرکس بسوی قوم خود توجه خواهد 
٥‏ نود وهر تخص بزمین خویش فرار خواهد کرد وه رکه یافت شود با نین زده 
1 خواهد شد وهرکه کرفته شود با شیر خواهد افتاد+ اطنال ایشان نیز درنظر 
ایشان بزمین اندا خنه شوند وخانه‌های ایشان غارت شود وزنان ن ایشان یعصست 
۷ کردند* اينك من مادیانرا برایشان خوام برانگفت» که نرا محساب نیاو رند 
۸ وطلارا دوست نیدارند+ وگانپای ایشان جوانانرا خورد خواه دکرد وبرش" 
٩‏ رحم ترحْم نخواهند فود وچشان ايشان براطفال شفقت نخواهد کرد+ وبابل که 
جلال مالك وزینت نخرکلدانیان است» مغل وا ژکون ساختن خدا سدوم وتمورهرا 
,۳ خواهد شد»× وتا بابد اباد نخواهد شد وتسلا PE SI‏ ادا 
واعراب درانیا خیمه وا زد وشبانان که‌هارا د راتا عا نخواهند خوابا نید د 


أ 


ace 


که و جوا فنص حرا دراب خواهند خوابید وخانه‌های ایشان اا ود 
ده شترمرغ درانجا ساکن خواهد شد وغولان ی دراغا رقص خواهند : کرد چ 
۲۳ وشغالا درقصرهای ایشان ن وکریا درکوشکای خوشنا صدا خواهند زد وزبانش 
نزديك است که برد وروزهایش طول نخواعد کنید × 
باب چهاردم 
۱ وا و جر ۳ فرموده اسراتیار! بار دیکر خواهد برکرید و ایشا نرا 
دیرم با خواهد دادء وغ با با ايشان میتی شن با خاندان یعقوب ءلصق 


9 


لے > حم چم 


سے 
؟ 


۳۹ کتاب اشعیاء نبیی ٠٤١‏ 


ات سم سح 


خراهند کن کا وقومبا ایشانرا برداشته بکان خودشان خواهند اوردهبوخاندان 
سرا ایتناز نرا درزمین خدآوند . برای بندی وکنیزی ملوك خود خواهند ساخت ه 
واسی رکنندکان خودرا اسی رکرده برستمکاران خویش حکرانی خواهند نود ٭ ودر 
روزیکه La‏ وال واضطرابت ود ی سخت که برتو مینهادند حلاص 2 
واقع خرامد شد کک این و بربادفاه با و 2 2 
ستیکار تام شد وی کی ا چکونه فانی کردید + خدآوند عصای شریران 
ویو کات #۹ تک آتک قومپارا خم بادلا اهب :102 
بیع (ا یهاش نی حکرای مینود+ مان زمین 1 رام شم وساکت کردین‌اند 
وال 0 ز بلند ترم م مینا بن چ صنوبرها ها ها اک ره تو شأدمان شا 
میکوینده از زمانیکه تو خواپین" فطع کننت" برما برنيامن است ٭ هاویه از زیر برای 
نو ترك است تا جون بیائی ترا اتقبال نمایده ومردکان یعنی جیع بزرگان زمینرا 
برای تو یدار میسازده و یح پادشاهان امتهار ازکرسیهای ایشان بر‌یدارد × 
جا ارجات کزده مود وه .نوتیز ل اا 2 
کردیت × جلال تو وصدای بربطپای تو بهاویه فړو شك است» کزما زیر تو 
کسراین شه ومورها نرا مپوشانند × ای ژهره دخ رصع چکونه ازاسان اضادةه 
ای که امتهارا دی ما چکونه بزمین افکنه یا وتودردل 2 
کات وارد اکر خودرا بالای ستارکان خدا خوام ااا اه 
اجتاع دراطراف شمال جلوس خوام نمود+ بالای بلندیهای ا: ر ده 
مثل حضرت اعلی خواه شد + E‏ ار بر ده 
آنانیکه ترا پینند و BA SE SS‏ ابا 
.که جھا نرا متزلزل ومالکزا مرتعث ش میساخت * که ریم مسکونرا ویران منود 
وشیرها مر ا منهدم میساخت واسیران خودرا مخانه‌های ایشان رها فیکرد بد هد 
بادشامان نها جیعا هريك درخانة خود با جلال مخابند + اما تو ازقبر خود 
ره افکه میوگ مثل EEG‏ ان ات ET‏ 
دک هی اراد در ST‏ 


E‏ واج بود ب مین حو درا با کد قوم خویشرا کفته ه فوت 


۱ کتاب اشعیاء نی ۱9 ۵ 





لام اد 8 برتخیزند ودر زمین تصرف اد وروی ریع > 
۳ ازشهرها پر پر نسازند ×+ ويهر ا وتا یوید مر اضف اکان خواهم برخا ست ٠‏ 
با مه بر ! ونسل ا از زيل 13 ۸5 ساخت ٭ 
14 وم رفت ه بهوه وای EA‏ 5 ۹ مت سم خورد یم 
قينا بطوریکه فصد بل ۳ ود شل ه ر 9 
ا خویش پایال ر را وع او زاین رفع شن بار وی تقد 
۲۲ ایشان برداشته کر عد ندیریکه جن ای اون مقدرکشته ایرن استه 
۷ ودستکه برجیع امتها دراز شك هین است ٭ زیراکه بهوه صبایوت تقدیر وده 
E ES‏ باطل کرداندہ ودست اوست که‌دراز شں است پس 
۳/۸ کے که انرا برکرداند ‏ درسالکه احاز پادشاه 1 این وی رل چ 
۳5 و زاینکه عصاییکه E‏ زیراکه 
:ج ee:‏ ۳۳ اه تیدا 0۳۹1 ر خواهند ow‏ 
0 ورتشة اتزابا كل خوام 1 وبافی ماندکان تو متتول خواهند شد* ای 
دروازه ولول نا وائ هراد رورا او فاسطین تو کداخنه خواهی شد ه 
۳ زیرا یراک ازطرف شال دود 8 وازصفوف ئى دور نخواهد افتاد* پس 
ولا ها چه جواب داده رده ایتاکه )دا ند حدا و ند خدآوند صهیونرا بنیاد نهاده ایت 


باب پانزدهم 
۱ وی درا زیراکه عر ولج خراب 1 شن است زیا 
۹ ای برای تا ور 0۳ ا ۱ 0 


6$ 


نف 


e‏ حم هس 


1-7 کناب اشعیاء 1 ۳۹ 
الط ARS‏ شا س کیو خی میتی یلاس 


مم یزد ۲ با سا ۹ NR‏ چو مشود 
بنابرین سفتان موآب ناله میکند وجان ۰ ایشا ن,دزرایشان میلرزد × دل من هة 


راد NE‏ فراریانش تابه‌صوغر وت فنص مین [ ندب زیراک ایشان 


نز آوحیت با کره بر باینده ga‏ برمیاورند + 
زبراکه آبهای رم خراب شن چونکه عافن خنکیں وکاه تلف شن وھچ چیز 
سیزء بای ا نن اس بنابرین ی دول را ک حصیل نودء‌اند وا ندوخله‌های خودرا 
aT‏ زیا E‏ را نري 
ایشان تا اجلام و ولا ایشان تا بثر ایم وت است ٭ چونک نک ابهای دیون 
ازخرن برشن زانروکه بردیون (بلایای) زیاد خوام او اورد بعنی شیریرا برفراریان 


مواب وبربقية زمینش (خواهم کاشت) + 


باب انم ۱ 
ب‌هارا که خرا- ج حا زمین است ازسام ۳ بیابان بکوه دخنر صهیون 
کو ودختران مواد ب مثل مرغان ن او واره وما نک ایا نرك شل نزد معبرهای 


۱ توح خو | هند شلہ در مشورت ید‌هیل وانصافرا سا اوریده وسایه خودرا 


دروقت ظهرمتل شب بکردان» ران شدکان‌را پنهان کن وفراریانرا تلم ماد 
aT‏ رابت شدکان من نزد.تی مایا کربنده واییای: اسان رکه 


راج کننت پناهکاه باش» زیرا ظام نابود میشود و تارا کنن تام میکردد وستکار 
تلف خواهد شد ×+ وکر برحمت استو O‏ وکی براستی 
بران درخیمه * داود خواهد که داوریکد وانصاذ وو 
تیل ناید دز AEE‏ کی معا وکر وخنم اورا شنید 


۷ ون او باطل است ٭ ۰ ۲ 


۸ 


وله مبنایند» بجهة بنیادهای قیز حارَسّت ناله میکید زبراکه بالکل مضروب. 
میشود + زیراکه مزرعه‌های حشبون ومزهای سبته پژمرده شد وسرورا ن امتهً 


سے 
۰ 


یی 
ص 


را 
۱ 


کتاب اشعیاء نی 1۷ ۱۰۳۷ 





۰ میم سح ۱ م 
۰ ۹ ۳۹ 3 سوت ۳ ۱۰ 3 ۹ - ۱۰ 3 £ 0 
۱ تا کھايشرا شک ده انا ت به بعز بر رسین بو د ودر بیابان پر کنت میشد وشاخه‌عایش 


EHLE‏ ازدر پا میکذشت + بنابرین برای مو وبمه یکره بت خوام ۶ م بست ه 
ای حشیوزم والعاله شیارا با اشکهای خود سیراپ خوام ا زیراک برمیوه‌ها 
وانکورهایت کلبانك افتاده است # شادی وابتهاج شب برداشعه رشد مدق 
تاکستایا ترم واواز شادمانی نخواهد باه | درچرخننها پایال نیکند 
صدای شادمانیرا خاموش کردانیدم ٭ لهذا احشای من مثل بربط ا 8 


ہے 
1 کک یی بت مایق ابید وی بیاس هریگ ری 


شد + iE EES TS n‏ ایا 


رت 3 ی وده کرد دعد 3 مت 9۹ ی 


e 





۱ وی درباره«دمشق ه ينك ار شا ن شبهرها بوتاشتم س بوترده خراب 
خواهد ک رت شهرهای رور واه میشود و هة خواییدن کله‌ها خر آهد 
دود وگی ا ۱ تخواهد ترسانید × e‏ لام تلفف ا شد وسلطنت 
ا . ود رارز جال یعقوب ضعیف میشود وفربی" جسدش 
DESTS a‏ وم وا EY‏ 
ودستهای ایشان سنبله‌هازا دروکده وخواهد هد ما وقتیکه دروادی رفام 
ستبله‌هارا چینند × دج اند ومتل وقتیکه زیتوزابتکنند 
که دولا بيه داته بر خه بل بد وچهار یا بج دانه برشانجهای بارور آن بانی 
ا ا چون میکوید + انان سرود تن رد 


۸ نظرخواهد کرد وجشمانش بسوی قدوس اسرائیل خواهد نک بست + وبسوۍ 


مذهایکه بُدستهای خود ساخنه است نظر واه کرد و ۳ با اتکشتهای 


خویش بنا موده یعنی اشیرم وبتهای افتاب غخواهد تکزیست + دران ع های 
*65 


سے 


ص 


سے 


ص 


۳۸ کتاب اشعیاه نب ۱۸ 


حصینش مثل خرابه‌هانیکه درجنکل با برکوه بلند است خواهد شدکه انار 
۰ ازحضور بنی اسرائیل واکذانتند وویران خواهد شد* چونکه خدای نجات 
خودرا فراموش کردی وصض" قوت خویشرا بیاد یاوردی بنابرین الای دلپذیر 
غرس خواهی نود وقلبه‌های غریب‌را خواهی کاشت* در روزیک غرس مینانی 
ِ انرا غو خواهی داد ودر مج مزروع خودرا بشکوفه خواهی اورد ام محصولش 
دزروز آفت ملك وحزن علاج ناپذیر برباد خواهد رفت × وای برشورش 
قومهای ۳ که مل شورزش دز با شورش این و تروش طواینیکه مثل خروش 
ابهای زوراور خروش میکنند* طوایف مثل خروش ابهای بسیار مخروشند ام 
ایشانرا عتاب خواهد کرد وجای دور خواهند کرخت ومثل کاء کوهها دربرابر 
باد رانن خواهند شد ومقل غبار دربرابر کردباد + دروقت شام اينك خوف 
است وقبل ازصع نابود میشوند» نصیب تاراج کندکان ما وحصَهٌ غارت 
نمایندکان ما مين است + 





باب يدم 

بای رک سر یاز تالم مت هه باد رز های کوش میباشد چا 
وایچیان بدرٍ یا ودر کشتیهای ۽ بردی ۳ ها مینرنده ومیکوید ای رسولان 
رت ی زد آمت ت بلد قد وبر برّاق نزد قومیکه ازابتدایش تا کون مهيب 
بوده‌آند یعنی | امت زوراور وپایال کنن اک نهرها زمین ایشا نرا نفسم میکند× ای 
ای ساکان ریم مسکون وسکهٌ جهان چون علی برکوهها بلند کردد بنکرید 
وجون کرنا نواخله شود بشنوید+ زبرا خدآوند من چنین کفته است که من 
ek‏ وازمکان خود نظر خوام رد مثل کربای صاف برتباتات ومل 
: ابر شیم دار درحرارت حصاد+ زرا قبل ازحصاد وقتیکه شکرفه تام شود 
وکل بانکور رسین مبدلکردد او شاخه‌هارا با ازه‌ها خواهد برید وعالهارا برین 
دور خواهد افکد* وهمه برای مرغان شکاری کوهبا ووحوش زمین وا کذاشته 
خواهد شده ومرغان شکاری تابستان‌را رام بسر خواهند برد وجیع وحوش 
زمین زمستان‌را راما خواهند کذرانید+ ودر آن زمان هدب برای بهوه صبابوت 
ازقوم بلند قد وبرّاق وازقومیکه ازابندایش نا کون مهيب است وازاتی زوزاور 


کتاب اشعیاه نب ۱۹ ۹ 


وابال کین که نپرها زمین ایشانرا نسم میکد بکان اسم ببهوه صبایوت یعنی 
بکوه صهیون آورده خواهد شد ×+ 





باب نوزدم 
۱ وج دربارة مصره اينك خدآوند برابر یز رو سوار شل مصر میاید وبتهای 
مصر ازحضور وی خواهد لرزید ودلهای مصریان دراندرون ایشان کداخته 
خواهد شد* ومصریانرا برمصریان خواه ؛ براگفت ه برادر با برادر خود وهسایه 
۽ با هسایة خویش وشهربا ذپر وکشور با کشور جنك خواهند نود × وروح مر 
در آندرونش افسرده شك مشورنش‌را اس خواهم کردانید وایشان ازبتها 
٤‏ وفالکران وصاحبان اجنه وجادوکران 2 ا فد ومصریا نا دلت 
آقای ست‌کش تسلم خواهم نود وپادشاه زوراور برایشان حکرانی خواهد کرده 
٥ه‏ خداوند بهوه صبایوت چنین میکوید + واب ازدربا (یل) ‏ شن هر خراب 
1 وخشك خواهد کزدید+ وهرها متعن شن جویای ماصو رک شن مششکد. وف 
۷ ویوربا پژبرده خواهد شد * ومر مرغزاریکه برکار ل وبر دهنه نیل است Kê‏ 
۸ مزرعه‌های نیا ش جت اک ور اتن شن ونابود خواهد کردید × اه کا 
کچ E‏ به‌نیل اندازند زاری میکند وانانیکه دام ۳ 
٩‏ کسترانند افسرده خواهند شد + وعاملان کتان شانه زده وبافندکان پارچة سنید 
۰ یل خواهند شد+ وارکان او سائیث وجیع مزدوران رنجين دل خواهند شد چ 
۱١‏ سروران صوعن بالكل احمق میشوند ومشورت مشیران دانشند فرعون وحنی 
میکردد پس چکونه به‌فرتون میکوید که من پسر حکاء ء وپسر پادشاهان قدم 
EY‏ شم ٭ پس کان تو کمایند ا نل اطلاع دهد وبدانند که ۳9 
15 درا مصر چه قدیرنوده است + سروران صون ابله شلك وسروران نوف 
هدننک اک وا ویقرا شاه کر ییک انرا کرام ردواب 
16 وخدآوند روح خرکی دروسط آن امه است که ایشان مصریأنرا درعمة ارهای 
ایشان کمراه کرده‌اند مثل مستان که درت خود افتارن وخیزان راه میروند * 
کر ومص یانرا کاری نخواهد ماند که سرّبا دم نخل يا بوریا یکد* دران روز اهل 


۱2 کات اا د ۴و۳ 


ہے 


.2 ل 05 اعد واز حرکت شك یهوه صبایوت ک ۱ رار طرکت 
۷ میاور د لرزان وھراسان واه شد + وزمین ودا باعث ® م شك 
که هرک رکه ذکر آنرا بشنو ی ترسید بسبب تفدیریکه بهره صبأیوت بران مقدر 
4 نموده است٭ و دران روز ؛خ شهر درزمین مصر بزبان کعان تکل شن برای 
3 بهوه صبایوت َم خواهدد خورد و وت شبر هلاکت نامیدم خراهد شك > ان 
روز مذعی برای E‏ درمیان زمین مصر وستول نزد حدودش برای خدآوند 
۰ خواهد بود × وان اش وشادنی برای بهوه صبابوت درزمین مصر خواهد بوده 
زیراکه نرد خدآوند بسبب جناکندکان خویش استخائه خواهند نود واو نجات 
ER ۳‏ و فرستاد وایشانرا خواهد رهانید+ وخداوند 
مصریان معروف خواهد شد ودران روز مصریان خدآوندرا خواهند شناخت 
ذبا وهدایا اورا عبادت خواهند کرد وبرای خذآوند نذر کرده اترا و ۳ 
۳ خواهند نود + وخداوند مصریانرا خواهد زد وبزدن شنا | خواهد داد زیر جون 
E ۳‏ یمه موی چنیا واه ۱۳2 دزان 
روز شاهراهی از زمصرباشورخواهد بود واشوریان بضر ومصريان شور خواهند 
5 رفت ومصریان با ورین ن عبادت خواهند نود * دران روز اسرائیل سیم 
a‏ مصر واشور خواهد شد اا ان برکت خواهند بود × یه 
صبایوت پارا برکت داده خواهد کفت قوم من مصر وصنعت دست من آشور 
ومیراث من اسرائیل مباركك باشند ‏ : 
باب بیستم 
۱ درسالیک را باشدود آمد هنکامیکه سرجون پادشاه او فرشتافانکن 
۳ با دود این دران و اوه توا مه ها اس 
تکل نموده کفت برو و پلاس‌را ازکرخود بکنا ونعلین‌را ازبای خود یرون کن 
۳ واو چنین کرده عربان وبا برهنه راه میرفت + 13 و خدآوند کفت چنانکه بنك من 
آشعیاء سه سال عریان وبا ۳ راه رفته است ت نا یی وعلامتی دربا ره مصر هرت 
۽ باشد+ بهمان طور بادشاه آشور اسیران مصر وجلاه وطنان کرشرا از جوانان 


اکتا ها ادا نے ۲۳۳ ۱.۳۱ 





٥‏ وپران عیان وپا برهنه ویکوف سرینخواهد برد نا وا معمر با شد د وایشان 
بسبب کوش که مدای ایشان است ومص رکه تخر ایشان باشد مضطرب وجل 

5 واه شید 4 وساکنان این ‌ساحل درآنروز خواهند کنت اینك ای ما که برای 
اعانت بان فرارک کردم تا از دست پاحشاه آشور جات بابم چنین شل است یس 
باچکرنه یات خراحم يأفت × 


اه کی رک 


۱ وی دربارة یابان جره چنانکه کردباد درجنوب میاید این نیز از یابان اززبین 
۲ هولناك میاید ٭ رویای سنت برای من منکشف شن است ت خیانت پېغه خیانت 
میکد وناراج کننت تارا اج مبناید » ای عبلام برای وای مذیان عاص نیا » تام ناله 
COT ¢‏ ازايخجهةکرمن e Sl‏ 
درد زیکه ماد مرا درکرفته است ه چ وتاب مبخورم که نیتوام بشنوم مدهوش 
4 میشوم که فیتوام بیدنم + دل من میطبید وهیبت مر ترسانیده اوشب لذت مرا برام 
٥‏ مخوف مبدل ساخته است * سضرا میا ساخته وفرش را کسترانین به‌اکل وشرب 
1 مشغول میباشنده ای سروران برخیزید وسبرهارا روغن بالید + زیا خداوند بن 
۷ چنین کنته است ت برو ودینبا زا قرار ہن اهر که بیند اعلام ای + وچون فوج 
سواران جنت جفت وفوج الاغان وفوج ش شتران‌را یند انکاه بدقت ام توجه 
۸ بناید* پس پس او مثل شیر صدا زد که ای اقا من دا درروز برحرس ایستادهام 
٩‏ ونای و بردی‌بانکاه خود برقرار میباشم ‏ واينك فوج مردان وسواران جنت 
جفت مبابنده واومزید کرده کنت بابل افناد افتاده امست رقا تتالهای رأشیة 
۰ خدایانشرا برزمین شکسته‌اند + ای کوفته شد من وای محصول خرن من آنه 
ازیهوه صبایوت خدای اسرائیل شنیدم بشا اعلام مینام ¥ وحی دربارة و 
SA‏ ع ازشب چه خبره ای دیت‌بان ازشب 
۲ خر دیو‌بان ن میکوید که صح میاید ۳ 
۳ وبازکشت نوده بیائید + وج دربارء عرب ه ای قافله‌های ددانیان ن درجنکل 
۱6 عرب متر لکنید* ای ساکان زمین تیا تشتکانرا باب استقبال کید وفرارباثرا 


lo 
۳ 
۷ 
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۱۳ کا اشعیاء نبی؛ ۲۲ 


وراك ایشان پذیس شوید* زیراکه ایشان ازششیرها فرار میکنند» ازشمشیر برهنه 
وکان زه شت واز سنن جنك * زانروکه خداوند بن کنته است بعد از زیکسال 
موافق سالهای مزدوران ای شوکت قیدار تلف و شد ب وبقیه شاره 
راندازان وجباران بے قیدارقلیل خواهد شد چونکه بهوه خدای اسرایل ایا 
گفته است ×+ 
باپ پیست ودوم 1 
وحی دربارء وادی رویاه ان ترا چه ش که کل برباما رامدی × ای که پر 
ازشورشها هستی وای هر پرغوغا وای قرية مفضرء کشتکانت کشتة شیر نیستند 
ودر جنك هلاك نشن‌اند + جیع سرورانت بام کرخنند وبدون تیراندازان اسیر 
کشتند» هکانیک درتو یافت شدند بام ایرد کرد اند رات وی ور فرار کردند × 
بنابرین کنتم نظر خودرا ازمن بکردانید زیراکه با ی کربه میم ه برای سل من 
دربارة خرابی" دخثر قوم احاح مکید + زیرا خداوند بهوه صبایوت روز زاشکی 
وبایالی وپریشانی در وادیٌ رویا دارده دیوارهرا دم میسازند وصدای استغاثه 
تا بکوھما میرسسد + وعيلام ب افواج مردان وسواران ترکش ۳ برداشته است وقیر 
سپررا مکشوف نوده است + ووادیهای مترینت از عزابه‌ها برشن سواران نیش 
دروازهایت صف ارائی مینایند *« و پوشش بهودا برداشته میشود ودر انروز به 
اس خانة جنک نکاه خواهید کرد* ورخنه‌های شپرداودرا که بسیارند خواهید 
دید بت برک ا جع خواهید نمود × وخانه‌های اورشلم, را خواهید شرد 
وخانه‌هارا بعهة حصار بندئ دیوارها خراب خواهید نود + ودرمیان دزیر 
حوضی برای اب برک قدم خواهید ساخت اما بصانع آن غخواهید نکریست وبانک 
اترا از ایا يام ای کد تشه وس مکی راید شد > مدید رف اود ره 
صبایوت (شارا) بکریستن وماء 8 کردن وکندن م مو وپوشیدن پلاس خواهد خواند* 
واينك شادمانی وخونی وکشتن کاوا وان وذع کردن کوبنندان وخوردن کوشت 


hed E EB ونوشیدن‎ ۱ 


درکوش من اعلام کرده | اک ین کناه ا هرد مرک کفاره اجه شک ه 
کوک ۳ صبایو: ت اینرا کفته است × خداوند ۾ بهوه صبایوت چنین میکوید 


ا ۴ 
بزو ونزد این خزانه دار یعنی شبنا که ناظر خانه است داخل شو وباو یکو دا 
د قا ھا چه کار است رەن ایغ کزا داری که راچا قبری برای خود که ای 
کسیکه قبر خودرا درمکان ¿ بلند میک ومسکی برای خویشتن درصض میتراشی × 
۷ ينك ای مرذ خدآوند اله ترا دور خواهد انداخت والبته ترا خواهد پ پوشا نید ¥ 
۸ والبته ترا مفل کر عضت خواهد تېد وبزمین وسیع ترا | خواهد افکد ودر انا 
۳ خوایی ف وجمان ها و وب تاه منود وتا 





3 


۲۰ ازمنصبت خوام راند وازمکانت بزیرافکن خواهی شد+ ودر 9 وأقع خواحد 
0 شد که بن خویش الاقم بن حلیر دعوت خواه مود + واورا بجامة تو ملس 
ساخنه بکربندت محکر خواهم ساخت واقتدار ترا بدست او خوام داد واوساکان 
۳ اورشللم وخاندان بهودارا انز خواهد بود × كلد کان داودرا ۈش وى 
خواهم نپاد وچون بکناید احجدی غخواهد بست وچون ببندد احدی غخراهد 
۳ کشا د × واورا درجای f‏ مثل مس خواهم دوخت وبرای الا ن پدر خود 
۶ رکرو جلا ل خواهد بود٭ وقای جلال خاندان پدرشرا ازاولاد واد 
٣٥‏ ظروف کو چك را ! ازظروف کاسه‌ها تا ظروف تک باو خواهند اوخت + ان 
صبایوت میکوی دک که در ری را آن که درمکان مک دوخته شن مرل خواهد 
کید وقطع شت خواهد افتاد وب NE‏ است تلف خواهد شد زیرا خدآوند 
اینرا کفته ست + 
EEE‏ 
| وح دربارٌ صوره ای کنتبهای تزثیش ولول نائید زیراکه حدی خراب شن 
است که‌نه خانة ونه مخ بای مانت» از رین کے خبر بایشان رسیت است ‏ 
۲ ای ساکنار. ن ساحل که تاجران موک ازدریا عبور مکند ترا پر ساخته‌اند ارام 
؟ کرید + ودخل آو از حصول ڪور وحصاد یل راای بسیار میبود پس او 
3 ارت کاه آمتها شن است + ای صیددون حل شو زیرآکه درب مت 
شت میکوید درد زه نکنیت‌ام ونزاید‌ام وجوانانرا بروردهام ودوشیزکانرا تریتت 
0 نکرده‌ام چ چون این خبر هصر برسد از اخبار صور سيار دردناك خواهند شد + 
آ, ای ماکان ساحل دربا تقش بکذرید وولو فاد« ایا لین شهرمفتظر نیا 
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ست که قدینی واز ایام سلف بوده ی اورا بای دور برده تا درا 
۸ ی کیست که این قصدرا دربار»" صور آن شهر تاج خش که تجار وک 
0 اا ت i‏ او شرفای جهان بوده‌اند وده است چ بهوه صبایوت اين 
قصدرا نموده است تا تکر نائ جلالرا خوار سازد ِ 2 ۶ جهانرا قر 
| اید × ای دخترترزشیش اززمین خود مثل یل بکذر زیراکه دیکر وت بند برای .. 
!| تو نیست * او دست خودرا بردریا درا زکرده ملکتها را مت لد ساخته است» 
۳ ندآوند دربارء کعان امررفربوده است تا لعه‌هایشرا خراب ایند وکفته است 
ای دوشین" نز رسین وای دختر صیدون دیکر مفغخر نخواهی شد ه برخاسته هکت 
5 پکذر اما دران نیز راحت برای تو نخواهد بود ٭ اينك i‏ ن که قوی 
نبودند اول ارا بعهة کعرا نشینان بنیاد نهاده ایشان منجنیقهای خودرا افراشته 
6 قصرهای انزا منهدم وانرا مخرابی میل خواهند ساخحت* ایک ای 2 
4 ولو فائید زیراکه قلعة شیا خراب شن است* ودر آتروز واقع خواهد شد که صور 
: هنتاد سال مثل ایام یك پادشاه فراموش خواهد شد وبعد ازانتضای هنتاد سال 
۲ برای صور مئل سرود زانبه خواهد بود* ای زان فراموش شن بربطرا کرفته درثهر 
۴ کردش نا خوش بنواز وسرودهای بسیار تخوان تا ییاد آورده شوی* وبعد 
ازانتضای هنتاد سال واقع میشود که خداوند ازصور نفد خواهد غود وبه‌اجرت 
خویش برکشته با جیع مالك جهان که برروی زمېن است زنا خواهد فود * 
۸ وتجارت واجرت ان برای خی خدآوند وقف شن ذخی واندوخه نخواهد شد بلکه 
تجارنش برای منرّبان درکاه خدآوند خواهد بود نا بسیری مخورند ولباس فاخر 
بو شك × 
پاپ پیست وچهارم 
۱ اينك خداوند زمیترا خالل وویران میکنده وانرا اکن ساخحه ساکانشرا 
۲ پراکت میسازد+ وبثل قوم مل کاهن ول بت مل آقایش ول کیز سل 
خاتونش ومثل مشتری مل فروشنن ول قرض دهنت مل قرض کرنل ومتل 
E 3‏ وین دهنم ± و اهد بود + م وبالکل غارت خواهد 
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مسکون کاهین و پژمرده میکردد شرینان ادل زین کاهین میښو ن رو ار 
ساکنانش ماوّث مشود ز زیراکه > ازشرایع ا وز نوده وفرایض‌را تبدیا ل کرده ود 
جاودان را E‏ بنابرین لعنت جهانرا فای کرده است اکا با 
یافته‌اند لهذا ساکان زمین 1 شه‌اند ومردمان سیا رک باقی مانم‌اند + شیر" 
نکور مام میکرد ومو اھان میکردد وتا واد ا اه شادمانی دضا 
تلف کار عشرت کندکان باطل رقا ماو بربطها ساکت خواهد اک 
شرابر با سرودها غخواهند اشامید وسکرات برای نوشندکانش ا خواهد شد.« 
قریه خرابه منهدم میشود وهر خانه بسته میکردد که کی WSE‏ نتواند شد ٭ 
غوغانی برای شراب درکوچه‌ها استه هر کون شادمانی ناريك کردین ۳( زمان 
رفع شن است ٭ ویرانی درشهر بافی است ودروازهایش بهلاکت خورد شن 


ı~‏ ۱ و ۰ ۰ ۰ SVs‏ ۱ : اه 4 ۹ ها 
اسمت > زیراک دروسط زمنن درمیان قومهایش چنبن خواحد ت مثل نکانیدن 


زیتون ومانند خوثهانیکه بعد ازچیدن انکورباتیمیماند». اینان آواز خودر! بلد 
کرده ترم خواهند فود CAE‏ ازدربا صدا خواهند زد × ازايجهة 
خدآوندرا دربلاد مشرق ونام هوه خدای اسرایل را درجزیرهای دریا جید اید + 
ازکرانهای زمین سرودهارا شید که عادلانرا جلال باده اما کنتم وا حسرتا 

وا حسرتاه وای برمن ه خیانت کر ان خبا کت ورزيك خا : نت کاران دت ا 


ورزیه‌اند* ای ساکن زمبن ترس وخفم ودام برتو است * وواقع خواهد شد 


3 هرکه از E‏ جن خواهد افتاد ریت کی 
ام ام خواهد شد زیراکه روزنه‌های علیّن باز شن واساسهای زمین متزازل میباښد ٭ 
زمین بالکل منکن 5 ه زمین اما ازم باشیه وزمین بشدت متیر کنته است چ 
زمین مثل مستان افتان وخیزان است ومثل سایه‌بان چپ وراست رك وکناهش 
e‏ شاه پس افتاده ۱ اکاک SS‏ یر اهد , بر خاست ٭ ودران 
روز واقع خراهد شد که خدآوند کروه شریفانرا برمکان بلند ایشان 7 
را درو سزا خواهد داد + وایشان مثلل اسیران درج 5 مج خواهند جا 
ودر زندان بسته خواهند کردید وبعد ازروزهای بسبار ایشان طلییں خواهند شد ٭ 
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۳ 3 » جل وافتاب رسوا خواهد کشت زیراکه بهوه صبایوت درکوه » صهیون اف 


ee 
۰ 


اورشلم ری ررش خر با جلال شد خواهد نود 


باب ببست ولنجم 

ای بهوه تو خدای من هستی پس ترا تسح میخوام ونام تا حمد میکوم زیر کارهای 
تیب کرد ولقدیرهای قدم تو امانت وراستی ی آمست. چونکه ا توده وق ية 
حصین‌را خرابه کردانی" وقصرغریبانرا که شر نباشد وهرکز بنا نکردد* بنابرین 
قوم عظام ترا نجید مینایند وقربة مهای ستم پېشه ازتو خواهند ترسید ‏ چونک 
برای فتیران قلعه ومجهة مسکینان درحین تی ایشان قلعه بودی وميا ازطوفان 
وسایه ازکری هنکامیکه نفخ ستمکاران مثل طوفان بردیوار میبود وغوغای 
غریبانرا مثل کربی درجای خشك فرو خواهی 1 وسرود ستمکاران مثل کر 
ازسانه ابر پست خراهد کد چ ویهوه صیابوت درا این کر برای هه قومبا ضیافتی 
ازاذایذ برپا خواهد نموده بعنی ضبافتی ازشرایهای کپنه ازلذایذ پرمغز وازشرایهای 
کین مصفا + و در این کوه روپوثی را که برای قومها کترده | ست وستری را که 
جمیع امتپارا مپپوشاند تلف خواهد کرد + وموت‌را تا ابد اباد نابود خواهد ساخت 


ا هوه ور رز پاك دا مود وعار E‏ ت 


و ین خدای ما است نج ر وما را جات خواهد داده این 


دا اس که متظر او بوده‌ام پس ازنجات او مسرور وشادمان خواهم شد × 
زیراکه دست خدآوند براین کوه قرار خواهد کرفت ومواب درمکان خود پایال 
خواهد شد چنانکه کاه مزبله پایال میشود+ رواو دستهای خودرا درمیان 


آن خواهد کشاد مثل شناوریکه مجهة شنا کردن دستهای خودرا میکناید وغرور 


۲ اورا با حبله‌های دستهایش پست خواهد کردا نید × وقلعه بلند حصارهایت را خم 


39 بوب... 


` 
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ا 


استه که دیوارها وخصار آن نجات است* دروازهارا بکنانید تا است ع 
۲ که امانت‌را نکاء میدارند داخل شوند* دل نابترا درسلامتیکامل نکاه خواهی 
داشت ه زیراکه برتو توکل دارد + بررخدآوند تا که نوکل قاد چونکه در یاه 
ه بهوه ضرع جاودانی است * زیرا انیا که بربلندیها ساکند زو یآورده وثېر 
رفع‌را بزیر میاندازده آنرا بزبین انداخنه با جاك یکسان میسازد + پابها انز 
بایال خواهد کردء یعنی پایهای فتیران وقدمهای مسکینان* طریق عادلان 
استقامت استه ای د توک مستفیم هستی طرینی عادلانرا هوار خواهی ساخت ٭ پس 
ای خدآوند درطریق تا چ وجار ن ما باسم دک 
4 تو مشتاق است ۶ شبانکاه معا تان خود مشتأق تو هستم ه و بروح خود 
دراندروم ترا میم ۰ » زیرا هنکامیکه داوریهای تو برزمین آید سک ت مسکون 
۰ عدالت رااخواهط موخت هرچد برشربر ترم شود عدالت را نخواعد. آموخت» 
۱ درزمین راستان شرارت میورزد وجلال خدآوندرا مناهن یدج ای 
خدآوند دست تو برافراشته شن است اما فییننده لیکن چون غیرت ترا برای 
۳ قوم ملاحظه کنند خل خواهند شدء واش نیز دشناترا فرو خواهد برد + ای 
خدآوند سلامتیرا برای مأ تعیین خواهی نموده زیراک تام کارهای مارانیژ برای با 
۴ بصل آوردة+ ای بهوه خدای ما اقایان غیر ازتو برما استبلا داشتنده اما بتو 
فتط سم ترا ذکر خواهبم کرد × ایشان مردنذ وزنن ننراهند شده تیا لپا کردیدند 
ونخواهند برخاسع» بنابرین ایشانرا سزا داده هلاك ساخنی وام کر ایشانرا خو 
نمودی* قومرا افزودی ای خدآوند فومرا مزید ساخنه خویشتنرا جلال دادی» 


لے > < 


سے 


ك 


٩‏ وتا حدود زمن‌را وسیع کردانیدی ٭ ای خدآوند ایشان درحین تنی ترا 
۷ خواهند طلییده وچون ایشا نرا تأدیب مان دعاهای خنیه خواهند رت + مثل 
زن بحامله که نزديك زائیدن باشد ودرد اوزا کرفته ازلام خود یاد کته 
۸ هچین ما نیز ای خدآوند درحضور تو هتم + حامله شن درد زه مارا کرفت 
وبادرا زایدم» ودر زمین هچ جات بور یأوردم» وساکنان ربع سکن 
۶ نیفتادند + مردکان تو زنن خواهند شد وجندهای من خواهند برخاست» ای 
شما که درخاك ساکید یدارشه ترم نانیده زیراکه شیم تو شیم نباناټ است» 


11 


چس وس 
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وزیین مردکان خودرا ببرون خواهد افکد+ ای قوم من بیاید رای 
خویش داخل شوید ودرهای خودرا درعفب خویش ببندیده خویشتنرا اند 
موه پنهان کید تاغضب بکڪذرد × زیرا ابنك خدآوند 2 زمکارن خود یرون 
تن سزای کاهان‌شاکنان زمینرا بایغان برسانده پس زمین خویهای ا 
مکئوف خواهد ساخت ۳ خویش را دی بکر پنهان تخواهد نود ٭ 


باب ببست وهم 

1 ج ر ا ى 
ا روز خدآوند مشیر شت ِ شحج خود ان مار تیزرو لویاتان‌را وان 

ر چين لویاتانرا سزا خواهد داد واس ازدهارا که در داریا اسلا ج 
دران روز برای ان تاکستان شه ی با دب منک هره هسم را 
وک بدا وهر دقیقه ا ارام ای ا نرا نکاهبانی مینام مادا 
اسددی بان ضرر برساند + خش ند ارم ه es‏ یادف 
۳ راا وم آورده هارا با با میسوزا یف م4 يا بثوت من مقسك میشد تا با امن 
سے بکند وبا ام ص منود درایام اينت شرا زد شراک 


گنه اد خواهكد E‏ وایشان روکه ربج مسکونر ا هيوه پر خوآهند. 


۷ ساخت + "يا اورا زد بظو ریک دیگران اوزا ازدنده :یا بکفته! شک بطور وود 


مقتولارن وی .5 کم اد زا چون ۱۰ را دور ا ی به‌آندازه با وی معارضه غودی 7 
با باد سضت خویش اورا اوخو وربا دک ری ر دن میت بنابرین ناه یعقوب از این 
کناره شم ورفع کناه a‏ و غای ته 0 ANE‏ چون تما ای اد ا ڪان 
ستکای آهك نرم شن میکرداند از انگاه اشیرم وهای افتاب دیکر برب نخواهد شد × 


زیراکه ار ان شېر حصین منفرد خواهد شد وان آن‌سکی ومثل بیابان وا کذاشته 
خر اهد شده درانجا کرساله‌ها خواهند چر یل ودران خوایین شاخه‌هایش را تلف 


خواهند کرد + چون شاخه‌هایش خشك شود a‏ پس زاون 

ا ار | خواهند سوزانید ه زیرا یرآ که ایشان قوم یبرم هستند ذا افر یه ۳ 
برایشان ترم نخوا هد نود وخالق ایشان برایشان شننت ننواهد کرد ٭ ودرا ان 

روز وافع خواهد شد که خد خداء زد ازسیل نهر (فرات) تا وادی مصرغله‌را خواهد 
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۳ ا سرائیل یکی یکی جع کرده خواهید شد × ودران روز واقع 
ج 


خواهد شد که کرّنای بزرك 4 نواخنه خواهد شد وک شد ن زین اشور ورانة 
شدکان زمین مصر خواهند آنده و خدآوندرا درکوه » مندس بعنی در اورشلم 





عبادت خواهند نود 
اب یاسمت و هت 
١‏ وای برتاج کک اران ن افرام ۷3 پژمرد» ز بر وک» که برسر 
۲ وادیٌ بارور مغلوبان شراب است ٭ اینك سم زوراور وتوانا | دارد: ۵ 
مئل تکرك شدید وطوفان ملك ومانند سيل ابهای زوراور سر: بار ترا بزور 
۴ برزمین له انداخت + وتاج کا ن افرام 5 n‏ 
ES‏ پک دة يباو وک E‏ ات بت 
را ورد ا وو ا روز بهوه e‏ هة بتي قوم خویش اج جلال 
1 افش چا کک بود کر وروح انصاف برای انانیک ان رئا خی 
۷ برای انا نیکه جنکرا بدروازها برمبکردانند (خواهد بود) +" ولکن اینان نیز 
از شراب شن‌اند واز سکرات سرکشته کردیه‌انده هم کاهن وم نب 
.از مسکرات کراه شناد وا ز شراب بلعین کردین‌انده از مسکزات سرکشته شن‌اند 
۸ ودر رویا کراء کردیه‌اند ودر داوری مهوت کنته‌اند+. زیراکه هه سض‌ها ازئن 
4 ونجاست پرکزدین وجای نانح است + کدامرا معرفت خواهد اموخت واخباررا 
به که خواهد فمانیدء ایا نه انانیرا که ازشیر ؛ باز داشته ی ۱ شر انل عر 
۰ زیراک ح برحک وحک بر قانون برقانون وقانون برقانون اجا اندی وان 
۱ اندی خر اهد بود ۲« زیراکه با لہای الک وزبان غریب با این قوم تک خواهد 
۳ مود که بایشان کفت راحت هین است پس خسته شدکانرا مسترع سازید, 
۳ لزان هين است اما خواستند که بشنوند ‏ وکلا م خدآوند برای ایشان حم بر 
۱ وحم برحم قانون برقانون وقانون برقانون اجا اندی واتجا اندکی خواهد 2 
نو ۶ موف وبه‌پشت افتاده منکس رکردند وبدام افتاده کرفتار شوند+ ‏ بنابرین 


.1.4 کتاب اشعیاء نب ۲۸ 


ما بشتو ید + ازانجا که کنته اید با موت عد بسته‌امم وبا هاویه هداستان شام پس 
چون ئا لاک كود با نخو اهد رسید زیر که دروغها را ملیای خود خودم 
ا | زیر مکر مستور ساخلم + یربیاس اوه مره لین کنا اينك 
درضییون سنك بنیادی بپادم یعنی سنكث ازموده وتات زاوية کزانها واساس مک 
۷ بس هرکه ایان ناو جيل نخواهد نود × ات ریسیان ۰ وعدالترا 
۸ ترازو وتکرك مطجای دروغ‌ر | خواهد رف واا ستررا | خواهد بر برد« وعېد شا با 
موت باطل خواهد شد ومیناق شا با هاوه ثابت نخواهد ماند وچون تازیانه 
۹ شدید بکذرد شا ا ن پاءال خواهید شد* هر وقت که بکذرد شارا کرفتار 
خراهد ساخت زیراک هر بامداد هم در روز 0 


ص 


9۹ ایا و میتی زیر که بستر کوتاه تزا ست ٩۱‏ ازانکه کی 
۲ بران دراز شود و اف تنك تراست از انکه کمی خویشتن‌را ببوشاند* زرا 


خدآوند چدانکه درکزه فراصم نب خواهد برخاست وچنانکه در وادی جبعون 
(غود) خشمناك خواهد شد تا کر ترجه یعنی کار یب خودرا سا اورد وعل 
۳ خویش یعنی عل غریب خویشرا | بها نجام رسا ند ih‏ استهزاء منائید میادا 
بتدهای شا کر کردد زیا هلاکت زک زجانب خداوند وااو 
۲ برتایی زمین میاید شنیدام + کوش کر واوازمرا aa‏ ومتوجه شت کلام 
۳ مرا استیاع نائید × ابا برزک رهه روز وو ن و کد وایا هه وقت 
5 زمین خودرامیشکاند وهوار میناید × ایا بعد از انک رویش‌را شوار اک کشنیزرا 
نیباشد وزین‌را نیافشاند وکندمرا درشیارها وجورا درجای معبن وزرا 
۲۳ درحدودش نیکذارد ٭ زیراکه خدایش اورا براستی میاموزد واورا تعلم میهد × 
۷ چونکه کنیز باکردون تيزکویین يشود وچرخ عرابه 1 برزن کردانین ٤‏ یکردد بلک 
A‏ دسا وزی چوب تکانین مشود ی يم ارد مشق زیراکه ام ی 
خرمنکوبی فیکند وهرچند چرخ عرابه واسبان خودر | بران بکرداند انا کیره 
٩‏ فیکند+ این نیزازجانب بهوه صبایوت که عیب الرّای وعظم امحکة است صادر 
NG‏ 


2A 


سے 


a ام‎ 


¢ 


کات ادبا ۳۹ 


و 





باب بيست و نم 


ا زا ماس زا ق ک ھار قد راھ ود تال رال مد 
کید وعیدها درر ومن اریشیلرا بتک نی خوام انداخت ومام ونوحه‌کری 
خواهد بود وا برای من مثل ارییل خواهد بود * وبرتو بهرطرف اد زده 

ترا بباره‌ها حادس خواهم نود ودنا برتو خواهم افراشت ٭ وبزیرانکن شن 
از زین تکل وارد وکلام و ازمیا رت خر پست خواهد رد ااا 
اززمین مثل آواز جن خواهد بود وزبان تو ازمیان غبار ر رمرم رم" خواهد کرد * اما 
که دشمتانٹ ثل کرد نرم خواهند شد وکروه سن اکان باد کہ که دد 
واين بفتة درحظة وافع خواهد شد ٭ وازجانب بهوه صبایوت با رعد وزلزله 
وصوت عظم وکردباد وطوفان و نش سوزنك از تو پرسش خواهد شد ٭ 
وجمعیت نام امتهاییکه بارس ي آنانیکه براو وبرقلعة 
وی مقاتله مینایند وأورا بتنك E‏ مثل خواب ورویای شب خواهند شد « 
ومثل ن کرسنه که خواب میبیند که خورد وچون بیدار شود شم او تھی است 
کے رکه را ای که اب ھر ر هون یار غو ورا بك مش داز 
وجاش مشدهی میباشد همین نای جماعت آمتایک با کوه صهیون جنك میکنند 
خواهند شد درنك کید وشیرباشید وتتع برید وکور باشیده ایشان مست 
میشوند لیکن نه از شراب وتوان میکردند اما نه ازمسکرات * زبرا خدآوند برشا 
A‏ خواب شنک نرا عارض کرداین چشان شارا بسته استه وانیاء وروّسای 
شا یعنی رائیا: نرا توب کرده است * وای رویا برای شا مثل کلام تومار خلوم 
کردین است کا کیک کا دن اد داد کک د انرا خوان وا اوا 
فیتواغ چونکه خنوم تا متا ل کک ریچ ند انب داد 2 E‏ 
ورد کید خوانلان فیدام . ود اند شک کک قوم 
و ازدهان خود چن نقرّب مجویند وبلبعای خویشن مرا گید مین یند | ادل خودرا 
کات کی کک ن آموخه اند × 
یا رنج اکا کی ریا جاک ا رام ا ا 
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۳315 ۳ اشا ئ .۱ 


0 حکبیان ایشان باطل وفم فیبیان ایشان مستور خواهد شد* ‏ وای برانایکه 
مشورت خودرا از خدآوند بسیارعیی پنهان میکند واعال ایشان درتاردی 
٩‏ مناد و سکیف کشک کک خا را به کید و کشت که اما را له ای ور 
کندکان هرچیزه ایا کوزءکر ممل کل تحسوب شود یا مصنوع درباره صانم 95 
۷ وید مرا نساخنه است ويا رت مد فاطو شن کک اک فم ندارد + ۳1 
5دا رمان واقع 9 شد که تن ببوستان یدل وبوستان ن دک 
۸ ۱۱ ان رو زكرا ن کلام ک کتاب‌را خواهند شید وچشان کوران 
٩‏ ازمیان طاست وتاریی خواهد دید + وحلبیان شادمان خودرا در خدآوند مزید 
.۳ خواهن د کرد و بسکینان مردمان ¿ درقدوس | سرائیل وجد خواهند نود × زیر که 
ستمکران نابود واستهزاء کنندکان معدوم خواهند شد ویزوان شرارت منقطع 
۳۱ خواهند کردید» که انسانرا نی جرم باد 
EES ۳‏ سا ی بنابرین خداوند که ابراههرا 
قذیه داده است دربارة خاندان یعتوب چنین میکوید که ا بحقون ح 
۲ نخواهد شد ورنك جه اش دیکر غخواهد پرید * بلکه چون فرزندان خودرا که 
عل دست من میباشند درمیان خویش یند انکاء ایشان اسم مرا تندیس خواهند 
کود وقدوس یعقوب را تفدیس خواهند کرد وازخدای اسرائیل خواهند ترسید ٭ 
۳ وانانیک روح کرای دارند خم خواهند شد ومتعردان تعلیمرا خواهند اموخت + 








۳۹ 


ا 
خداونت وید کرای برپسران فتنه انز که مشورت میکنند لیکن نه‌ازسن 
٣‏ وعد میبندند لیکن نه از روح من تا کارا برکاه مزید نغایند« که برای فرو 

شدن بصر عزیت میکنند اما ازدهان من سوال فینایند وبقوّت فرعون پناه میکرند 
وبسایه مصراعتاد دارند + لذا قوت فرعون خالت واعتاد بساية مصر رسوایی" 
۽ شا خواهد بود+ زیراکه سروران ن او درصوعن هستند وایچیان وی به‌حانیس 
ه رسیل‌اند+ هک ایشان ازقومیکه برای ایشان فاین ندارند څل خواهند شد که 
نه معاونت ونه منفعتی باکه خالت ورسوائی نیز برای ایشان خواهند بود + 


بے 


ےہ 


کات ااا ۱۳ 





و دربار؛ بهیموت جنوبی » ازمیان زمین تنك وضیق که ازانجا شیر ماده واسد 
واف ومارانشین پرنت ميایده توانکزی خویشرا برپشت الاغان وکنها ی خودرا 
ی رَد DN‏ ماران a e‏ 


ان ۳ بنویسی mez‏ مرقوم سازت 3 0 ۳ ۳ ۹ اند چد 
زیرآکه این فوّم فتنهانکیز و پسران دروغکو میباشند » پسرانیکهنخواهند شم بعت 
خدآوندرا استاع ایند که به‌رائیان میکویند رویت مکید وبه‌انبیاء که برای ما 
براستی نبوت نائید بلکه سخنان شیرین با کوئید وبکاید نبوت کید + ازراه مغرف 
شوید واز طربی تجاوز ناد وقدوس اسرئیلر! ازنظرما دور سازید* بنابرین 


دوب | سرائیل چنین میکوید چونکه شما این کلامرا ترك کردید وبرظل وفساد 


2 


سے 


2 


1 


١ 


اعتاد کرده , بران آن تکه چ ا ز هة این گاه:یرا ی مق ا ر 
به افتادن که دردیوار د ا تسس و راا دا اة REE‏ 
خواهد و یک ان مل شکستیی کوزه کوزه کرخواهد بود که بی محابا 
ورد مشود کا از پارهایش باره " هة کرفتن اش از زاتندان اباد اشن 
اب از زحوض یافت نخواهد شد + زیرا خداوند بهوه قدوس اسرائیل چنین 
میکوید به‌انابت ام نجات میافتید وقرّت شا از راحت واعتاد اما 
خوانبتید جد وکنتید نی بلکه براسبان فرار میک اپذا فرارخواهید کرد وبراسبا 

تیزرو سوار میشوم دا تعاقب کندکان شا تبزرو خواهند شد+ هزار ِِ 
يك نثر فرار خنواهند کرد وشا از نهيب بخ نفر خواهید کر خت تا مثل سوی برفل 
کو و 7 باق ماد جوا زاین سیب ددا ود انتظار میکشد نا برشا رافت 
اید و زاین سبب برمخیزد تا برشا رم فرماید چونکه دی انضاف است » 
خوشاعال هکانیکه متعظر وی باشند × ذ زیراک توم درصهیون در ورش 
ا غر ک4 غراس کرد و واز غر یادت بر تو ترځم خواهد کر درد 
وحون شنود تا ترا اجابت خواهد نود × وهرچند خداوند شمارا ۱ ا 
و هت الا ت بار دیکر هفنی نخواهند شد بلکه ا 


خواهد دید + وکشپات مرا ارت تو خواهد شنید که اک راه این است 
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۹4 کتاب اشعیاء نب ۴۱ 


7 دران سلوك با هنکابیکه بطرف راست یا چپ میکردی + وپوشش بتهای رخ 
نق خویش را | وستراصنام تراشیت" طلای خودرا نخس خواهید ساخت وانارا مثل 
۳ رت انداخته بان خوام ی کفت دور شو + وب ان زمین خویشرا 
ن زرع " میکیی ونان محصول زمینترا خواهد داد وا پر مغز وفراوان خواهد 
2 ران زمان مواشی و دور وح خواهند چرید + وکوان والاغانت که 
وا ایا دا مه ای ایا راکه با غربال واوجوم 1 
۵ ور وودر رور کشتار عظم که برجها در ان خواهد افتاد مرها وجوبهای آب 
۷ بره رکوه بلند وبرهر تل مرتفع جاری خواهد شد * ودر روزیکه خدآوند شکستکی 
قوم خود ا نرا شفا دهد روا ماه منل روشنایی یاک 





۷ وروشنانی اب هنت چندان ثل روشنا" هفت روز خواهد بود٭ اينك ام 
خدآوند ازجای دور یاف در غضب خود سوزنت ودرستون غلیظ ولهایش پر ازخنم 
u A‏ ا وران ا وثفخه | و مثل نپرسرتار تا بکزدن میرد تا آنکه 
2 ا e‏ ا a‏ ِِ سرودی 
e‏ وازن کر کد اون رن اد رتاو جلا لآ خر( ود 
۷ 3 وسنکای کر وا اتب ی ور باواز خدآوند 3 
۳ خواهد شد واورا با عصا خواهد زد ۴ وهرضرب عصای قضا که خداوند بوی 
خوا نت ورد با N REE‏ بود وبا جتکای ب ورن مقاتله خواهد 
0 مود + زیر توق ازقبل مها شن و برای پادشاه آماده ديك ا اه 
و تِِ رب آش ور است و فة خداوند میل 


باب سی ویک 
| وای برانانیکه هة اعانست بص ر فرود ایند وبراسبان تکه غایند وبر عرابه‌ها 
زانروکه کثیرند وبرسواران زانروکه بسیار قوئ اند توکل‌کنند اما بسوی قدوس 


j.10 E کناب‎ 


ن خودرا تسج و بضد < ب رلن ا 





برخاست + ی ن انسأنند ونه خدا واسبان ایشان جسدند ونه روح وخدآوند 
دست خودرا دراز میکد واعانت کنه‌را لغزان واعانت کرده شورا تا 
کردانین هردوی ایشان هلاك خواهند شد+ زیرا خدآوند ن چنین کفته است 
چنانکه شیر وشیر ژیان برشکار خود غرّش میناید هنکامیکهکروه شبانان بروی 
جع شوند وازصدای ایشان ترسید ازغوغای ایشان سر فو نیا ورد چان هره 
ال ر رو ل ی اد رائ که OE‏ ع مقاتله اید × مل مرغان 
درطیران ن باشند هنان هوه صبایوت اورشلم را حمایت خواهد نود وحمایت کرده 
1 ات رستگا رخواهد ساخت وازان غ درکذشته خلاص خواهد داد + ای نی اسرائیل 
بسوی اتکس که بر بروی بینایت عصیا بان ورزین‌اید بازکشت انید + زیراک دراتروز 
هرکدام AR‏ بتهای نقرم واف طلای خودرا که دستبای شا سار هة کاه 
خویش ساخنه است ترك خواهند نود + انگاه اشور بششیری که اراشا اند 
خواهد افتاد وتینی که ازانسان نبأشد اورا هلاك خواهد ساخت واو از ششير 
خواهد کرنخت وجوانانش خراج کذار خواهند شد + وض ا و ات و 2 
خواهد شد وسرورانش ازع مبهوت خواهند کردیده یهوه هو که انش او درصییون 


وودر نت ی ای تزا کف 


باب سی ودوم 

اود ااا ادا و بانصاف حکرانی خواهنك 
کرد« ومردی مثل پناه‌گاهی از باد وپوششی ازطوفان خواهد بوده ولد 
یی اور رجای خفنلت راکنا دز ب آرت خرف رده 
وچشان بینندکان تار نخواهد شد وکوشها ای کو خواهد کرد > 
ودل شتا بندکان معرفتا خواهد فپمید وزیلن آلکا کلام 0 خواجد 
کفت * ومرد a‏ نخواهد شد RE‏ 8 جیب کنته 
نخواهد کردید + ر مرد لئم بلامت متك خواهد. شد ودلشس شرارت‌را جل 


4 کات اھ نس ۲۸۳ 


خواهد اورد تا نف راما آورده بضد خدآوند بضلالت مخ نکوید و جان کا 
۷ تھی کد واب تشتکانرا دور ناید × الات مرد الم تبز زشت است وتدایر ج 
دیا کار بضنان نوخ لمکم اسان وت 
۸ میک یند د اما مرد کر ندیرهای کریانه میناید وبکرم پایدار خواهد شد × 
٩‏ ای زنان مطمن برخاسته اران بشنوید وای دخنران اين خن مرا کوش 
۰ کرید+ ای دختران این بعد از يك سال وچند روزی مضطرب خواهید شت 
1 زانروکه چیدن انڪور فطع و و رن میوه‌ها نخواهد بود + ای زنان 
مطمن بارزید وای دخنران این مضطرب شویده لباس‌را کن برهنه شوید ا 


۲ برمیان خود ببندید * برای مزرعدهای دلیسند ومو‌های بارور سینه خواهند زد + 





۳ برزمین قوم من خار وخس خواهد OT‏ و چو ی 
1٤‏ ماخر »چ زیرا که ا وشهر معمور متروك وعوفل تل ودیث‌بانکاه 
5 کته “سباع ول تنزج خران وحثی ومرتع کله‌ها ا بأبد مبدل خواهد شد « ا 
زماییکه روح ازاعلی لن برما رعخله شود ویابان ببوستان مدل کرد رشان 
۱5 حنکل محسوب شود * انکاه انصاف در بيابان ساڪن خواهد شد قدا 
2 ستان مقم خواهدکردید + ول عدالت سلامتی ونتة رتم با 
۸ واطینان خواهد بود تا ابد الاباد ٩‏ وقوم من درسکن سلامتی ودرمساکن مین 
٩‏ ودرمنزلهای آرای ساکن خواهند شد وحین فرود آندن جکل رل خواهد 
۰ بارید وشهر بدرکة اسنل خواهد افتاد« خوشاحال شیا که برهة ابها تم میکارید 
ویابهای کاو والاغرا رها میسازید × 


باب سی وسوّم 


وای برتو ای غارتک رکه غارت نشدی وای خیان ت کاریکه با تو خیانت نورزیدند « 


oP 


هنکامیکه غارت‌را به انام وس ددی عارت خواهی شد واا 0 د 
۳ سب دی E‏ ورزد * 2 ا EE‏ 


ا قوپا وجون E E‏ یا که خواهند شد ې 


7 


کیت افا د ۱۹۲ 


ع وغارت شیارا جح خواهند کرد بطوریکه موران جع مینایند وبران خواهند جییید 
بطرریکه فا مج رن × خد اون ما ل میباشد زا دزو کک را جل دان ا 0 
7 وصهیونرا ازانصاف وعدالت ملو خواهد. ساخت × وفراوان جات وحکت 





ومعرثت استقامت اوقات تو خواهد شده وترس خدآوند خزینه او خواهد بود چ 
۷ ايلك جاعان ایشان در بیرون فریاد میکنند ورسولان سلامتی زار زار کریه 
۸ مینایند:. شاء‌راهها یران میشود وراه کذریان تلف میکردند» عهدرا شکسته 
۹ است وشهرهار | خوار موده پردمان اعتنا نکرده است+ زمینْ 9 کان کاهین 
شن است ولینان ن جل کنته تلف کردین است وشارون مثل بيا بان شك وباشان 
وگل مکی نود را رتخه اند بد خدآوند میکوید که ان برجیزم وحال خودرا 
8 برميافرا زم واکون متعال خو اهم کردید + وشا ازگاه ۳ 
ê, E IT‏ بت کشا را خوراهد. سوزانید جر وقوسا مقل اهلک سوخته 
۱ ومانند خارهای قطع شن که ازاتش مشتعل کردد خواهند شد + ای اک 
و رو هاف انت تیک تیدج بعتم وای عا نحل مساشد روت برا 
۶ بدانید * کناه‌کارانیکه دره يون اند رسج وارزه_محافقانرا فرو. کرفته , اسك > 
(ومیکویند) کیست ازما که دراتش سوزنك ساکن خواهد شد وکست ازبا که 
درنارهای جاودانی ساکن خواهدکردید ب اما انکه بصدافت سالك باشد وباستقامت 
کا اید وسود ظ‌را خوار شارد ودست خویشرا ازکرفتن رشوه بینشاند وکوش 
خودرا ازاصغای خون ریزی ببندد وچشان خودرا ازدیدن بدیها برهم کند + 
۳ او در مکانهای بلند ساکن خواهد شد وععای او ملاذ صم ها خواهد بودء نان او 
۷ داده خواهد شد ا او این خواهد بود٭ چشانت پادشاهرا در زیبایش خواهد 
دید وزمین ہی پایانرا خواهد نکریست+ دل ان خوف خراهد شد 
(وخوامی کنت) ا است. نویسنن وکا است وزن کنن " (خراج) وکیا است 
۹ شارت برجها + قوم ستم پېشه وقوم دشواز تا که فیتوانی شنید وال زبانرا که 
٣‏ ان ا با دیکر حراش دید« ی رت تین را ماه 
اه وچشانت اورشلم مسکن سلامتیرا خواهد دید یعنی خیمرا که متقل رود 
(۲ وخیایش کنن نکردد وهبچکدام ازطنابهایش کسجنه نشود» بلک درانجا خدآوند 


ص 


0 


A 


سے 


سے 


۹۸ کتاب ا 


ذوامجلال برای ما مکان جویهای 1 ونهرهای وع بود که 2 3 
۳ کشت ی پاروها داخل نخواهد شد وسفینة بزرك ازان یز ویر 
خدآوند داور ما است ه خد خدآوند شر بعت دهنل ما است» خدآوند پادشاه ما است 

۳ پس مارا جات خواهد داد 1 د کل خودرا نتوانست 
یک دارد ویادیانرا نتوانست بکناید انکاه غارت بسبا ۳ شد ولکارن 
۳۹ غنیمترا پردند ٭ امد ت که بار هستم وکاه قومیک دران 

تاکن اشد آمرزین خواهد شد + 


باب سی وچهارم ۱ 

ای ام نزدیلک دا بشنوید وای قوما اصفا نایده جهان ان 
ا ۳ ۳ مسکون وهرچه ازان صادرباشد× زیراکه غضب خداوند برقا 
تیا وخم وی برجیع لشکرهای ایشان است ۳ بهلاکت سپرده بتنل 

۴ تسلم مودء | ست + وکنتکان ایشان دور افکت میشوند وعنونت لاثهای یشان 
هر تاه + واز خون ایشان کر ما کداخنه میکردد :+ و غا لشکر 2 اسان ازم خواهند 
باس اج ن مل طومار ین خواهد شده و َا لشکران پزمرده خوافند کشت 
8 بطوریکه برك ازو بریزد ومثل میوءٌ نارس از درخت انجی رد زیراکه شنیز من 
فز اتان سرا اپ شن استه واينك برادوم: وبرقوم مغضوب سنِ برای داوری 
4 نا نازل میشود + ا پرخون شن ES‏ است یعنی ازخون 
برع ها وبزها ا 9 قوجها: ه زیر e‏ ۱ دربطره قربای است ددع 

۷ عظیو ی در زمین دوم + وکاوان وحش با ما خواهند اقتاد وکوسال‌ها با کلوان 
A‏ وزمین ایشان . ازخون سیراب شن خاك ایشان ن آزیه فربه خواهد شد بر ۳1 
E ۹‏ روز انا وسال عتوبت مجهة دعوی ییون خواهد بود ونهرهایع 
آنبتیر وغبار آن بکیریت مبدل خواهد شد وزمینش قیز سوزنه خواهد کشت + 
شب وروز خاموش نشن دودش تا بابد خراهد ا نسلا بعد نسل خراب 
اد مان که کمی نا ابد باد دران کذر نکده بلک درخ تا وار بت انزا 
تصرف خواهند کرد وبوم وغراب دران ن ساکن خواهند شد E‏ خریی 


ص 


سے 
۰ 


۱ 


سے 


کناب اشعیاء تین ۳۵ ۱۹۹ 





i‏ وشافول اور بران خواهد کنید + وازاشراف ان کی در انا غنواهد بود 

۳ که اورا بپادشاهی مخوانند وجمیع روسایش ش نبست خواهند شد + ودر قصرهایش 
خارها خواهد روئید ودر قلعه‌هایش خسك وشترخاره وسکن کرد وخانة شترمرع 

ا خواهد شد * ووحوش بیابان با شغال خواهند برخورد وغول برفیق خود ندا 
خواهد داده وعفریت بزدر انا ۳ وا کزین برای خود ۱ ارامکاهی خواهد یافت د 

1o‏ اغا یار آشبانه ساخه غغ خواهد نهاد وبران نشسته بچه‌های خودرا زیر سای 

11 خود جع خواهد کرد ودرانجا کرکمپا با کک چم خواهند شد + اکا 
خدآوند تفتیش نوده مطالعه کد یک ازاینا ۶ نخواهد شد یگ جفت خودرا 
منفود غخواهد یافت زیراکه دهان ۱ وم فرموو و وزیا و ایارا جع کرده 

۷ است ×+ واو برای | قرعه انداخته ودست او ا نرا هة آنا با یمان لس نود 
۳ وتا ابد اباد مار فے ابر ادا دیا ونسلاً بعد ا5اک سردا 
خواهند داشت 





ابی وام 
۱ یابان وزسین خشلک شادمان خراهد شد وصرا بوجد آنل ک کی سرخ خوامد 
1 شکفت × شكوفة ! ی وترم تم شادی E‏ شو کٹ فاد 
9 امین عطا خواهد شده جلال د بهوه وزیبای خدای مارا 
۲ مشاهن خواهند غود × دستهای سسترا فو سازید و زانوهای لرزننرا عم کردا نید + 
1 دای خائف بکوئید قوی شوید ومترسید NTE e‏ ب 
0 عتوبت الى ماد وشمارا جات خواهد داد ا نا خراد شد 
2 وکوشهای کران ی خواهد کردید × انکاه لیکن مل غزال جس وش 
خواهند مود و زبا که اد اد زیر که نها دن فان ونپرها درححرا 
۷ خواهد جوشید + Er‏ ومکانهای خشك بچشه‌های آب مبد ل خواهد 
۸ حردیده درسکیکه شغالا مخوابند علف وبوربا ونی خواهد بود + ودرانجا 
شاهراهی وطویتی خواهد بود وبطربق مقس بر شوه شد ونجسان آزان عبون 
نخواهندکرد بلکه آن يد ایشان خواهد بوده وه رک دران راه سالك شود اکرچه 
٩‏ هم جاهل باش د کراءنخواهدکردیدب شیری دران نخواد بود وحبوان در بران 


هت 
۰ 


8 کاف ها I‏ 


برنخواهد امد ودر انجا یافت غنواهد شد بلکه ناجیان بران اا ۶ کشت« 
وفدیه شدکان خدآوند بازکشت نوده باترنم به‌صیهیون خواهند امد وخوشی جاودانی 


برسر ایشان خواهد بده وتا دماین وخر شی را خو اهنت اد وغ وناله فرار 


خر اهد کرد × 
باب سی ونم 
ودرسال چھاردم حرا بادشاه اقح شد که سخاریب پادشاه اسو انم 7۰ 
شهرهای حصاردار ودا برامت آنهارا سیر نود وپادشاه آشور واوا 
الاک باورشلم نزد حزقبا تا کف عظم فرستاد واو نود قدأت برکه 


۳ فوقانی براه e‏ وه والباقم بن انیا که ناظر خأ نه بود وشای 


3 


سے 


۳ 


کاتب ویواخ ین اساف وقایع نکار نزد ف یرون آمدند٭ وربشاقی بایشان 

کنت به حزقیابکوئید سلطا ¿ عظیم پادشاه اشور چنین میکوید این ع اعتاد شا که 
بران ان توکل مینائید چیست + میکو که مشورت وقوت جنك ان باطل است» 
کت ES SE‏ ماس تالا هان برعصای این نورد 
شم یعی برمصر تودل میزائی که اکرکنی بران تکه کد بدستش فرو رفته انا 
خی میسازد ه هچنان است فرعون پادشاه مصر برای هکانیکه بروی توکل 
ایند ٭ واکر مرا کوئی که بریهوه خدای خود توکل دارم ایا او ان نیست که 
حزقیا مکانهای بلند ومذعهای اورا برداشته است وبه بهودا واورشلم کته که 
بش این مذ سجن اید « پس حا( اسر ر ار 
هزار اسب بتو مید هم اکر ازجانب 0 ري ان برانا ES‏ خر 
چکرنه نه روی يك والی ازکوچک ترین بندکان ن آقاعرا خواهی رکرداید و وبرمطر 
چیه ع وسو اران و کل داری « وی و9 ل بیان بهوه براین : زمان 
رت آن رامتامه | وه مر 5۱ کنته است براین زمین برای اک وان نا خرابکن + 

انکاء ۱ الباقم وشبنا rz‏ ربشاتی کنتند منا اینکه E RSE‏ 

کنتکوغانی زیرا ام نرا میم وبا ما بزبار ن يهود درکوش مردمبکه برحصارند کنتکو 
منای د ربشاقی کنت ایا اقام م تا وتو فرستاده ۱ ست تا این سجزا: نایک 
مکر مرا نرد مردانیکه ورحصار نسته‌اند نفرستاده تا ایشان با شا نجاست خودرا 


کات اشعیاء نبی ۲۷ (۱.۵ 





؟ مخورند ویول خودرا بنوشند + پس زبشانی بایستاد وباواز بلند بزبان بهود صدا 
1٤‏ زده کنت سان سلطار. ن عظم ااا آشوررا | بشنوید+ پادشاه چنون میدکر ید 
0 حزفیا شارا فرب ندهد زیراکه شارا فیتواند رهانید« وحزقیا شمارا بریهوه من 

نسازد ونکرید که که اة مارا حرام رهانید واین شهر بدست بادا 
AS 11‏ بمجزقیا کوش قد هی راک تا حهاد : وهی منک یو 

من کید ونزد من یرون ایّد تا هرکس ازن خود وهرکس ازانیر خود نورد 
۲ ویک ازاب چ جرد بنو شلد کد تا یام شیارا بزمین مانند زمین خودنان 
۸ اورم 1 بعنی بزمین غل وشی وزمین نان وتاکستانما + مبادا حزفيا شیارا ریب دهد 

لد بر واه رهانیده ایا هجکدا ا ن مه 
٩‏ ازدست بادشاه ۱ ی رهانیل است * ا حمات وازفاد کایند وخدایان 
۲ رو ا کها وایا سامرمرا ازدست من رهانین اند + ازجع خدایان این زمینها 

کدامند که زمین خویشرا ازدست من غات داده‌اند نا بهوه اورشلم را ازدست 
۲ من جات دهد × اما ایشان سکوت نوده باه و تج جواب ناد ند زیرا که بادشاه 
r‏ ی RRS‏ 1 2 5 چ 


باب سی وهنم 

۱ وواقع شد که چون حزئیا پادشاه ا ینرا شنید لباس خودرا جاك زده وپلاس 
۲ بوشیده نخان خدآوند داخل شد × والاقم ناظر خانه 6ای کات وسناح 
۴ کھته‌را ملس بپلاس نزد اشعیا این آم موص نب فريتاد » وبوی کنتند حزقیا 

جنین میکوی د که امروز روز تنکی وتادیب واهانت است زیرآکه پسران و 
3 وس اند وفونت زائیدن نیست * ی 
اه آشور اورا برای اهانت غودن خدای حي فرستاده است بشنود و" سنا زر یراک 
بهوه خدایت شنین است تو نماید 5 پرای بتیه که یافت میشوند تضرع ماد 
وبند ن حرقیا پادشاه نزد اشعیا مدل چ ات بایشا کا خود 


o‏ لے 


۲۷ کتاب اشعیاء نب‎ of 
افر‎ ١ سین کوئید که بهوه چين مینرماید ازسخانیکه شید ی که بندکان پادشاه‎ 
مرا بدایها کف رکنته‌اند مترس ری میفرستم که خبری شنت بولایت‎ ۴ 
خود خواهد کے واورا درولایت خودش لاله خوام نا‎ 
ات مزا کیت کرد پا غاا عو ۳ زیر‎ ۸ 
شین بود که ازلاک یش کوچ کرد | ست ۲ واو درباره تهاقه پادشا ,کوش خبری"‎ ۹ 
شید که بجهة متانله با توییرون امن است پس جون ا! ینرا شیید (یاز) الیانتزند‎ 
حزقیا فرستاد هکذت × برقا بدشاههودا نینکوئید خدای ت وکه باوتوگل‎ ۲ 
اوزشلم بدست پادشاه آشوز تسام خخواهد شد ٭‎ e میتی ترا فر یب ندهد‎ 
اينك تو شنین که پادشاهان آشور با هة ولایها ج چە کرد وچک ارا‎ 1 
هلاك ساخ اند وا تو رهایی خواهی توا رانا ایک پدران من‎ ۲ 
e بر اند‎ 
ایشانرا نجات دادند پادشاه حمات کا است وپادشاه آرفاد وبادا هر‎ ۳ 
سفوا 3 وهینع وعو ٭ وتا کنویرا ازدست اپا ن کرفته انا خواند‎ ا٤‎ 
وحزقیا خن خدآوند دنت ات حضور خدآوند بهن کرد × وحزتیا نزد خډاوند‎ ۰ 
کان جلوس ینای‎ SS صبایوت خدای ۱ سل که‎ 2 E + دعا کرده کنت‎ ۱71 
توئی که بتنهانی برقامی مالك جهان خدا هستی وتو امان وزمینرا آفرین؛ ٭ ای‎ ۷ 
خدآوند کوش خودرا فرا کرفته بشنو وای خدآوند چان خودرا کنوده ین‎ 
وه تضان ستعار رکه بجهة اهنت ودن خدای جى فرستاده ۱ ست استاع ناج‎ 
ای خداآوند راست است که پادشاهان آشور هة مالك وزمین ایشانرا خراب‎ ۸ 
E کرده + وخدایان ایشانرا نرا باتش انداخنه اند زیراک 9 نبودند یلم‎ ٩ 
ing سا خلند بو‎ ELS دست انسان ارح وسنك و‎ ۰ 
ای ره ای ها شا ات او راید تأ جیع مالك جهان بدنند که توت‎ 
وه هت ن موص نرد زا فرستاده کفت بهره خدای‎ 0 
× سخاریب یادشاه آشور نزد من دعا ودی‎ 2 2 ۱ 
کلامیک خدآوند در بارماء ش کنته ین است» از ن بترم دخنر صیهیون 97 سل‎ r 
شرده استهزا موده است ودخنراورشلم سر‌خودرا بتو جباین ات فست‎ ۲ 


سے 


سے 


کتاب اشغیاء نبی ۲۷ \.0f‏ 


ورا اهانت کرده کنر کنتة Ea OSES‏ ز بلند کرده چمان خودرا 
ى e‏ مکر قدوس ارال اباط مات ی خداوندرا 
ها کره کنتة بکثرت ای خود برد کرهیا ا نان برامتام 
وبلندترین سروهای آزادش وم‌ترین صنوبرهایش را ت و 
0 و بدرخلستان بوستانش داخل شدام * ومن حن 6 زدء آب 2 وبکف پای 
۳۷ خود ما رهای مصررا خشك خوام کرد + || ابا نمی که من اینرا اززمان 
سلف کرده‌ام وازایام قدم صورت داده‌ام والان انز | بوقوع را نان ور 
۳۷ امن وشهرهای حصارداررا خراب نوده بتوده‌های ویران مه سازی × ازایضعة 
ساکان نها و وت بوده ترسان وخجل شدنده مدل علف مرا وکاء سبز وعلف 
۸ پشت بام ومثل مزرعه قبل ازو کردنش کردیدند * اما من نشستن ترا وخروج 
٩‏ ودخولت وخشیرا اک برمن داری مید انم چونکه خشمیکه من داری وغرور نو 
بکوش من برآمت است ت بنا برین مهار خودرا | بین توولکام خودرا بلبایت ک کذاذیه 
,۳ ترا براهیکه ام امن برخواهم کردانید × وعلامت برای نو این خواهد E RE‏ 
غل خود روخواهید خورد وسال ۳9 آنه از زان بروید ودر سال سوم رم بکارید 
۲ وبدروید وتاکستاما غرس نوده میوه انهارا خوری + وبتیة که ازخاندان بهودا 
۳ وتو شاد اود یک میانان رنته خر هنیا رد E‏ خواهند ورد زیراکه 
یزاوم ورستکاران ازکو صهیون بیرون خواهند مد غریت تاه ا 
جج اینرا جا راھدا اورداب بنابرین خداوند درباره" پادشاه ] این تیک 
تا باجا تیر نخواهد انداخبت ۷ مبر ر چک 
1 امد در او برتخواهد افراشت ۲ به راهیکه ام امل است بیان برخراهد 
و ای ا ومد شداه ها وید انا میکرید جر زیر ا شرا 
جایت کرده» مخاطر خود وتخاطر ینت 53 آرانجات خواهم داد × 
٢‏ پس فرشتۀ خدآوند بیرون اسن صد هزار ار نفرازا E,‏ اور زه 
۷ و بامدادان چون برخاستند اينك جیع آما لاشهای مرده بودند * تا ربق 
۳۸ پادشاء ۱ آشو ر کوچ کرده ا درایترش وواقع شد 


م 9 - يم 


1 ڪه چون او درخان ٤‏ خدای خویش وت عبادت رد۳ تس اد رە ااك 
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و ما 


وشرا مرا میرن ی بزمان اراراط فرار کردند ر وپسرش اسرحدون 


باب یکی 


۱ دزو ریا و زین رف نف و اشعیاء | بن اموص ی توق ا 
اورا كنت ه خدآوند چنین میکوید تدارك خانة خودرا بن زیراکه ممیری وزنت 
۳ وای ماند × اتکاه حوقیا روی فودرا شوی کو نزد خدآوند دعا 
۳ نود+* وکفت ای خدآوند ستدی این داهج < 
وبدل کامل سلوك نوده‌ام وان درنظر تو پسند بوده است جا آوردهام و 
- حزقیً زار زار بکریست ‏ ۱ وکلام خد خدآوند براشعیاه نازل شن کفت × برو 
وبه تیک متا پدرت داود چنین میکوید دعای تر شنیدم واشکهاترا 
3 دیدم » اینكت من بر روز زهای تو پانزده سال افزودم ٭ وترا واین شهررا ازدست 
۷ پادشاه ۱ آشور خوام رهانید N ga‏ وعلامت ازج تیه 
خدآوند که خدآوند خدآوند این کلامرا که کنته است تجا خواهد ۳1 آین است د 
۳ اینكک سایةٌ درجاتیکه از EÊ‏ برساعت ا تناس ی ز پائین رفته است ده درجه 
بعقب بریکردام » ۳ ات ارد ا راع فا بی پان رفته برد ده 
٩‏ درجه برکشت ‏ کو ت وتا با دشا بو وقتبکه یمار شد وازسارش 
,! شفا یافت ‏ من کنم اباك در فیروزی ایام خود بی هاو یه میروم » وازیقیه 
۲ سالهای خود حروم میشوم* کنتم خدآوندرا مشاهن فیناع ه خدآوندرا درزمین 
۳ زندکان نخواهم دید ه من با ساکنان عال فنا انسانرا دیکر نخوام دید خانه من 
کنن کردید ومئل خیمة شبان ازمن برده شد» مثل نساج عمرخودرا دم ه او 
مراازنورد خواهد بریده روز وشب مرا نام خواهی کرد + تا صح انتظار کنیدم » 
مثل شیر هعبنین نائ استخوانهام‌را میشکند ه روز وشب مرا نام خوای کرد 
13 مل پرستوك که جيك جيك میکد صدا مینام » 9 
10 ازنک ریستن ببالا ضعیف میشودء ای خدآوند درتدای هستم کی من ا چه 
بکرم چون ۳ او ن کنته است وخود او کرده.استه تا سای خودرا بسبب 
۳1 یجان اهسته خواهم رفت × ای اوق بان ها تردن و 39 


۳ 


کے 
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وبایا وبس حیات روح من میباشد» پس مرا شنا بن ومرا زنت نکاه دار« 
۷ ينك نی خت من باعث سلامتی من شدع از راه لطف جافرا ازچاه هلا کت 
۸ براوردی زیرآکه ای کناهافرا بهپشت سر خود انداختی * زیراکه هاویه ترا جد 

فیکوید وموت ترا تسب نمجواند ه ویک تفع او امیشَور 
٩‏ غیباشند زندکانند زندکانند که ترا حمد میکویند چنانکه من امروز میکوم » 
.۲ | پدران بپسران راست ترا تعلم خواهند داد × خداوند تجهة نجات من حاضراست ء 

پس سرودهام را درا روزهای عر خود درخانه * خدآوند خواهيم سرائد ٭ 
۲۱ واشعیاء کنته بود که فرصی از انجیر بکبرید وآترا رل بنهید که شنا خواهد 
Ir‏ یافت به وحزقیا کنته بود علامتیکه مان خد خدآوند برخوام ا امد چیست ×× 


E 

۱ دران زمان مرَودَك بلدان بن بلدان پادشاه باپل مکتوبی وهد یه نزد حزقًا 
خویش وهرچه رآ که درخزاین او یافت میشد بایشان نشان داد ودر خانه‌اش ودر 
۳ ای ملکنش چیزی نبو د که حزقباانرا بایان نشان نداد × باشعا بی نود 
حرقیا پادشاه اسن یز گنل این مردمان چه کفتند ونزد تو ازکا امدنده حزقیا 
NE 3‏ ا وکفنت ّ تو چه دیدند. 
1 ۳ انيه پدرانت a‏ 
۷ بابل برده خر اهد شد ه وخد و ند تاو دیکات کر جیزی ازاما بای خی اهد مأ ند چ 
تیآ یر اسلا که ارو دید آیند زاغا راوید .مان اهک کت ودوقصر 
۸ پادشاء بابل خواجه وا م سای حزقیا به اشعیا ء کت 51 دلام خد دا و: ند که 

کفتی نیکو است ودیک رکفت هراینه درایام من سلامتی وامان خواهد بود + 
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a 
ا سل دید قوم مرا تل دهیده خدای شا میکوید + سحخنان دلاویز باورشلم‎ 
کشلیهاما ۷ و ام شلك وکاه وی آمرزیه کردینته واز دست‎ / 
ج خدآوند برای ای کات ی دو چندان ۰ یافته است + صدای ندا که" در بیابان«‎ 
را توتترا ادا وان جیا‎ + 
برآفراشته وهرکوه وتیل پست خراهد شده وکیها راست وناه‌واربها هوار خواهد‎ 1 
ه کردید ٭+ بل یا کت ای 22 خواهند دید زیرا که‎ 
دهان خداآوزد ایترا اکا هأتنی میکوید ندا که کفت چه > جیزرا ندا‎ 
CR که تا بشر تیاه است مکی زیبنی‌اش منل ,کل را + کیا‎ 
زیرا ننه 2 دا وند انی شوده اله مردمان ج کیاه هستند د کاه‎ e 
حك هد 2 مر گاید لیکن کلام خذای ما تا ابد الاد اب ستوار خواهد ما ندچ‎ 
ای صهیون که بشارت میدهی بکوه بلعک رای وای اورشلم که یذ بشارت میدهی‎ ۹ 
آوازترا با قوّت بلند کنه لی‎ 
خدای شما است + ينك خداوند بهوه با قوت میابد وبازوی وی برایش حکرانی‎ ۰ 


س 


کے چ ~= 


!| میاید اياك آجرت او با وی است وعقوبت وی بپش روی او میاید + او ل 

شبان کل خودرا خواهد چرانید وببازوی خود بن‌هارا جع کرده باغوش خویش 
13 خواهد کرفت وشیر دهندکانرا بلایت رهبری خواهد کرد × کست که ابهارا 

بکف دست خود پموده وافلاکرا با وجب اندازه کرده وغبار زبینرا درل 
۰ کجانیكه وکوههارا به‌قپان وتلهارا بترازو وزن نوده است + کبست که روح 
6 خد O SR‏ باند* اوا زک مشورت 

بخواشست ا 2 کیک اب 92 
۱۹ ها مه و ۳ رد ٭ هپت 
۱۲ وحیوانانش برای قربان" سوختنی کفایت میکد چ ای آنتهابنظر وی هیچ اند 
۸ واز عدم وبطالت نزد وی کهمتر مینایند × پس خدارا به‌که تشبیه میکید وکدام 
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٩‏ شیه را با او برابر میتوانید کرد صنعتکز بترا میریزد وزرکز انا بطلا مبپوشاند 
۰ وزنجیرهای نفم برایش میریزد « کسیکه استطا عت چنین هدایا نداشته باشد درختیرا 
که نیپوسد اختیار بیکند وصنعتکر ماهریرامیطلید نا : بتیراکه مرك نشود برای او 
۱ بسازدب آیا ندانسته ونشنین‌اید واز ز ابتدا بشما خبر داده نشل است واز بنیاد زمین 
۲ نفهیین‌اید* اواست که برک زمین نشنته است وساگانش مثل هل میباشند ه 
اوسات که اب ماعا و میکستراند وا: همقل خذیه مهد سکونت بان میک 

+ که امیر انرا لاشی*میکرداند وداوران جهانرا ماد بطالت میسازد × هنوز غرس 
نشن وکاشته نکردیه‌اند و ها موز درزدین ریش نزده ۱ ات هوک ر میا 

د میکنمد وپژبرده میشوند و کد باد ابا را مثل کاه میرباید + پس مرا به نشیه 
میت دیا مک بخ قوس منک یل چشان خودرا ابعطیین برافراشته 
پینیده کیست که اینهارا افرید وکیسټ که لشکر اینهارا بشاره یرون آورده ا 

آمارا بنام مضوانده از کثرت قرت واز عظمت تواننی" وی یک زا واه 
۷ شد+ ‏ ای یعقوب چرا فک میکی وای ۱ سرائیل جرا میکوی راه من ازخدآوند 
۸ نی است وخدای من انصاف مرا ازدست داده است × ایا ندانسته ونشنین؟ که 





خدای سریدی بهوه ایند اقصای زمبن درنانن وخسته نیشود وغم اورا قص 
۳ توان کرد ضمنانزا قوت میضفند وناتوانانرا قدرت زیاده عطا میناید ٭ حتی 
إ؟ جوانان م درمانن وخنعه اداد وجاعان € میأفتد × اما ایک متظر 
خدآوند ی‌باشند قوّت تازه خواهد یاضت وئل عتاب پرواز خواهند کرده خواهند 
دوید وخسته نخواهند شد.ه خواهند خرادید ودرمانن نخواهند کردید × 


e 
ای جزین‌ها عضو من خاموش شوید وقرلها قرت تازه هم رساننده زديك‎ ۱ 
E ایند انکاه تکل مینك ه با اکن نزدیلت ائم یر‎ ۳ 
ماگنه مزا وړا نزد پا های وی اند ه انشا را یوی تسلم میک .لور‎ 
برپادشا هار تس کا وا یل من غبار شنیر وی ومثل کاه ده پراکن‎ 
کو اروت ول خراود نود ایشانرا | تعاقب نبوده براهیکه با پايهاي خود‎ ۳ 
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> نرفته بود بسلاءتی خواهد کذشت »+ شعنت کک اینرا ڪنل نوده وجا اوردهه 

وطبناترا از ابندا دعوت نوده است» من که بهوه وال وبا آخرین یشم من 
0 مس جزین‌ها دیدند وترسیدند واقصای زمین بارزیدند و تفرب جسته امد ند # 
۳ یوار وی ی دل نجار زرکررا 
۸ > خی اس وم نما 2 BA‏ و 
۹ وج تین رت ی ار 
1 ونرك و متا ی و سم وس و دورن ی 

تو هست ه » ترا تقویت خو! ام مود والبته رو E‏ ترا الست رام 
es ۱‏ دسکری ما یج ابتك هه آنانیکه ۳ څل ورس 

5 ۵ با رد 2 هرن ۱۳۰ ننست 
ون و Th‏ 

PR iE 
خوام داد × ايك ترا کردون تيز نو دندانه دار خوام ا وکرههارا اپاعال‎ ۱ 
ا بر نج افشاند‎ Re که تاا‎ ۳ 
۳ ۳ شادمان ج شد وبنذوس ۹ تخر خواهی نود + فقیران‎ ۷ 

کو ن از ی حست متفه من که بهوه هستم ایشانر ۱ 
۸ اجابت خ بیج ایا f‏ را راد ۳-9 a‏ 


وت ردو ا خوامم کت ودر ګرا صنوبر و a‏ کم رجا غرس ۳0۸ 
۰ نود + ۹ ا باهم تأمل ناین د که دست خدآوند ايرا راکرده 


اټ اشعیاء نب <F‏ | 4:6۰ 





~m. 


۳۱ وقدرس! و وی ۳۳ راش 
رد ی را ید یمه شیر را وکیاسی ی 
۳ بار“ ن کید نا تدکرموده خر امار بدايم یا چیزهای ا: یندع‌را ما بد ۰ دشتو نید بو و چیزهارا 


که بعد آزاین واقع خواهد شد بیان کید تا بدانم که غا تفای نیک هبار کر ا 


شم 


سے 


6 بدیرا ۱ بعا زورید نا ملتفت شك باه وعو انىك غا ناجھ وعلل 
o‏ شا هچ است وهرکه شمارا اخیار کد رجس است + کسیرا از شال برا کنن 
ی وه ایک و فرت آثتاب که اسم مرا خواعد خواند HERS‏ 
TT‏ بخواهد امد ومانند کوزه‌کزیکه کل را پایال میک ك کیست که ازابتد! 
خبر داد 7 که ای راست است» البته خبر داهن نیست 
ا e e‏ خان شا بشنود چ هه ٤‏ 


ERN RE e e ۳۸‏ دهدن E‏ اجان 
1۹ شا عم ا ا داد چ اينك جیع ایشان باطلند سم 

وبتهای رمخته شنت اینان باد وبطالت است × 

. پاپ چییل ودوم 

۱ اینلک بن من که ورا دستکری نودم وبرکزیت من که 2 ازاو خوشنود استه 
مر روح خودرا انیت ا برای امما صادر سا سازد × او فرباد نخواهد 
E‏ واواز خودرا بلند خواهد نود وان درکرچه‌ها نخواهد ش: شنوانید + نی خورد 
شارا ES‏ نخواهد EE‏ 


لاس 


بهن کر وزعدر ا EEE‏ دران ن باشند وروح را که 
1 واا کم جین بکگروید ج من که هوه هستم ترا بعدالت خواندام 
ودست : زا کرفته ترا تکاه خوام رح وتا عهد قوم ونوا ات 
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۷ تا چشان ن کورانا بکشائی واسیرانرا از زندان ونشینندکان درظاترا ازعبس بیرون 
۸ اوری* و9۵ وجلال خودرا بکی دیکر وستایش 
۹ خویشر بای تراشین نخوام داد | اینلت وتا ینوا شم وی ع ازچیزهای 
۰ نواعلام میکم وقبل از آنکه بوجود آیدا بر ۱ از زآها خبربیدم بر ای شا که 
ارود روبق ماگنه دران اساتم هه ا ۱۰۰ 
۱ ند وند وستایش ویرا ازاقصای زمین بسرائید + محر وشهرهایش وقر به‌هایکه 
اک فد ادرا ا اک دحا دد واکان ال ترم موده ازقل 
۲ کوهها نس زنند٭ برای خدآوند جلال‌را توص ایند وج اورا درجزی‌ها 
۳ مخوانند+ خدآوند مثلل جبار بیرون ید ومانند مرد جنکی غیرت خویشرا 
برمیانکیزانده فریاد کرده نعرم خواهد زد و بردشنان خویش غلبه خواهد نود + 
٤ا‏ از زمان قدم خا اوسا کیت کان خودداری نودم ه ان مت زک ا دا 
0 خواهم زد ودم زده اه خوام کنید × کوهها وتلهارا خراب ده اکا مار 
خضك خوام ساخت ونهرهارا جزایر خوام کردانید وبرک‌هارا خشك خوام 
۲ ساخت* وکورانرا براهیکه ندانسته‌اند رهبری نوده ایشانرا بطريتهاییکه عارف 
ستند «دایت خوام موده ظلترا پیش | بشان بنور وا برا ۱ ستی مبدل خوام 
ES EE ۷‏ | رها نخواه هم ود × آنانیکه برای تراشین 
اعتیاد دارند وبه‌اصنام رخه شد میکریند که خدایان aa‏ ۱ 
6 خل خواهند شد + ای کران بشنوید ۳ نظر اکا تا سگرن دک قاس 
که متل ی من کو با خند وکس تک هکز باشد مثل رسول من که میفرستم » کیست 
۲۰ که کور باشد مثل مسلم من وکور مانند بن خدآوند+ چیزهای بسیار میبین اما 
١‏ نکاه فیداری» کوشهارا میکشاید لیکن خود فیشنود+ خدآوندرا مخاطرعدل خود 
۲ پسند ام دکه شریعت خویشرا تعظم ونکرم ماید+ لیکن اینان قوم غارت وناراج 
شه‌اند وجیع ایثان درحش‌ها صید شد ودر زندانها مخنی کردین‌انده ایشان غارت 
۲ شن ورهانند" نیست ه ناراج کشته و 5 ی فیکوید که باز ده+ کست درمیان شا که 
۶ باین کوش دهد وتوجه نوده برای زمان ن آینه بشنود ٭ کست که يعقوب را بتاراج 
واسرائیل‌را بغارت تسلم مود » ایا خدآوند خدآوند نبود که با و کناه ورزیدم چونکه ایشان 


کتاب اشعیاء نبی" 4۴ 1.1۱ 


و س 


۵ براههای او مخواستند ساوك ایند وش یعت اورا اطاعت نمودند * بنابرین حدات 


وہ 


ن چو وان ج یک ی ایشا ارت وان اال انط و ا ۱۸ کد 
وا تفت و اھا را یراید 4ا AT‏ 


باب چهل وسوم 

واکان خدآوند که افریننه" نر ای یعتوب وصانع تو ی ۷ سح 
بک یی زیراک من ترا فدیه دادم وترا به‌است و اکا 
هستی ٭ چون از بها بکذری من با تو خوام بود وجون از نهرها (عبور نانی) 

ترا فرو نخواهند کرفت » وچون از میا ن اتش رو سوخته خخواهی شد وشعله اش 
ترا نمخواهد سوزانید + زیرا من بهوه خدای تو وقدوس اسرائیل نجات دهنت تو 
هستم » مصررا فدی تو ساخ وخجش وسبارا بعوض تو دادم « چونکه درنظرمن 
کرانها ومکرم بودی ومن ترا دوست میداشتم پس مردمانرا بعوض و ويا 
درعوض جان و خواهم مود مترس زیرأکه من با 7 وذریت ترا 
از مشرق خوامم اورد وترا از مغرب جع خوام نود ٭ بشال خوام کفت که بن 
وجنوب که مانست مکی پسران مرا از جای دور ودخدانرا ازکرانهای زمبن 


۷ بیاأور* یعی هرکرا باس من نامیت شود واورا صهة جلال خویش افريك واورا 
۸ مصور رده و ساخته هباشم قوی را اکه چد م دارند اما کور هستند وکوش دار زل اما 


۹ 


e 
۰ 


1 


کر میباشند یرون آور+ جیع | ا بام جع شوند وقیله‌ها فراهم ایند پس درمیان 
کی که یایاده وامور اوّلین‌را با اعلام ايده شهود خودرا بیاورند 
تا تصدیق شوند یا استاع نوده اقرار هسام هوه یکوید که 
شما وبنت من که اورا برکریت‌ام شهود من میباشید » تا دانسته ین ایان تن 
کو و ہش ازمن خدائی مصور نشن وبعد ازمن هم خواهد شد × دن 
من پهوه هستم وغبر از من جات دهنن" نیست ٭ من اخبار وده ونجات دادهام 
ونم و ودرمیان شا خدای خی و ده تاج انه می ا 
من هستید ومن خدا هستم + واز امروز نیزمن او E‏ نی 

رهانید نیست» من عمل خواه نمود وککست 12 رد اید × خدآوند که ل 


سے 


۱-117 کتانب اد ے22 


ود مزا سرائیل است چنین میکوید تخاطر شما ببایل فرستادم وغه ایشانرا 
5 ِ ربان فرو خوام آورد وکلدانیانرا نیز درکشتیهای وجد ایشان ٭ من 
٣‏ خدآوند خدآوند قدوس شا همه ا سرائیل وپادشاه شیا+ حدآوت که رای 
۷رر ا وطریی درابپای عظم میسازد چنن میکوی × e‏ واشها کنر 

ها ایشان باه , خواهند خوابید وتخواهند. hE‏ 
۸ شل مثل فتیله خاموش خواهند شد ۲ جزهای و تاه یاورید ودرأمور قدم 
٩‏ نفکر نباد × اينك من چیزنوی بوجود میآورم وان الان بظهور مباید» ایا نز 

توافت ات بت رسک ره ا و رهامون قرار خوام داد × 





۰ حیواناری 2 حرا وان وشترمرخ! مرا ید جرا نود ا لا سا 
0 درحرا بوجود میأورم تا قوم خود وبرگریدکان خویشرا سیراب یام « این قومرا 
۳ برای خود اسجاد کرد SSE.‏ ا r‏ 
ELEY‏ از من بتنك آمدی + کوسفندان قربانیهای سو خت خوذرا رای 
نیاوردی وبذباع خود مرا تکرې نودی» بهدایا بندکی برتو نهادم واجخور نرا 8 
۳1 تاو ا را کی من بنتن نخریدی و ا سیر نساختیه 
۵ بلکه بکاهان خود برمن بندکی نهادی ومخطایای خویش مرا بتنك آوردی × من 
۳1 هستم من که بی ارون کیاد ویر عم وکناهان ترا بیاد نخواهم ورد 2 
۷ یاد بت تا باهم حاکه اتمه < > وب اس تصدیق شوی * اجداد اولین نو 
۸ کاه ورزیدند وواسطه‌های تو من عاصی شدند» بنابرین من سروران قدس‌را 
بی احترام خواهم سا خت ویعتوب‌را بلعنت واسرائیل‌را بدشنام تسم خوام ود × 


باب چهل وجهارم 
۱ من ای بن من بعقوب بشنو وا وای اسرائیل که ترا برکرینام +« خداون که 
ید وت ار مر وتان رسمه دب من یعقوب 
۴ مترس وای پشرون ن که ترا سم ينك بر(زمین) تشنه آب خواهم وی 
ونهرها ا روح خودرا برذریت تو خوام رنخت وبرکت خویشر براولاد 
۽ نو واینان دربیان سبز‌ها ء مل درختان بید برجویه‌ای آب خواهند روید ٭ 


1۹ 


کو اشعیاهتبی :26 ay‏ 





یکی خوامد کفت که من ازان خداوند هسم ودیکری خویشتناباميعقوب خواهد 
خواند ودیکری بدست خود برای خدآوند خواهد نوشت وخویشتنرا بنام اسایل 
ملقب خواهد سا خت چ خدآوند پادشاه ۱ رال زیم یرت 226 
ایشان است چنین میکوید من من اول همم هن آخرهسم وغیرازمن خدائی نیست :+ 
کی کو ان کد مین دای ارات وزاب ده ای زمانیکه قوم 
قدی‌را ترا فودمه پس چیزمای اینت واه را که واقع خواهد شد اعلان بنایند × 
ترسان وهراسان مباشید» ایا از زمان قدم ترا اخیار واعلام نمودم واا شیهود 
مرن بیان » وان خدای هسته البته شم نیست واحدیرا نیشناب سیم 
نایک بای براشی میسازند باطلند وجیزهاییکه ایشان میپسندند فاین ندارد 
وشهود اینان نی بینند وفیدانند تا خالت بکتند « کھت خدانی ساخنه با 
بتی ره باشد که نفعی ندارد × اینات جمیع ياران او څل خراهند شد وصنعتکران 
از انساره ناو پس جح ایشان ج جع شت بایستند تا باهم ترسان وخیل کرد ند × 
اقترا یچ اغد وا را درزغال کار کو کرجا 
قت بازوی خویش از نا میسازد ونب زکرینه شل يفوت میکرد د واب نوشین ضعف 
م میرساند + چوبرا میتراشد وریساراکنین باق انرا نشان میکند وبا رنن اترا 
صاف میسازد وبا پرکار نشان که O TEE‏ میلسا زوا 
وو ساکن شود × سروهای از زاد برای خود قطع میکند وسندیان وبلوط را رف 
انبارا ازدر ختان جنکل رخا کت کی قفش غرس نوده راق ترا 
نو یدهد »+ پس برای شخص بجهة سوخت بکار میاید واز آ ن کرضه خودرا رم 
میکند ونر افروخه نان بپزد وخدانی تا او ۰ 
کی کے ار ترا درا و وھ و ا شواک دنت مهم روز 
وکاب برشته کرد سیر میشود وکرم شن میکرید و کم شد ان تشر دیدم به واز تیه 
5 خدانی یعنی بت خویشرا میسازد ویش آن ج نکرده عبادت میکد ونزد ان 
دعا نموده میکوید مرا نجات بن چونکه تو خدای مرس هستی+ ایشان نیدانند 
ابرا کا چان انشا نرا سجه ات RR‏ نرا تا تعفل تیاده 


اج ا دازو E‏ کا درا ی ویر 


۱-1 کات اشعیاه نبی ٩0‏ 





زغالش نیز نان چم وکوشترا کباب کرده خوردم پس ایا از ہنی آن بتی بسا بسازم 
۰ وتن درخت سحل انیم« خاکستررا خوراك خود مبسازد ودل یب خورده 
اورا که‌راه میکند که جان خودرا تتواند رمانید وک ایا در دست راست 
۱ من دروخ نیست٭ ‏ ای یعقوب وای اسرائیل اینارا یاد اور چونکه تو بن 
من هستی » ترا سرشتم ای اسرائیل تو بدن" من هستی ازمن فرآموش نخواهی شد × 
3 تقصیرهای ترا مثل ابر غلیظ و و کنا هانه راجاود بر ویر » پس نزد.من بازکشت 
ê ۲۳‏ | ترا فدیه کردهمب ای اسان ترم غاد زیراک خداوند اینرا کرده است 
وای اسناپای زمین ریاد براورید وای کوها وجنکلا وهر درختیکه درام اد 
بسرایید زیرا خدآوند یعقوبرا فدیه کرده است وخویشتدرا در اسرائیل خجید خواهد 
۲۶ مود خداآوندکه ول تواستتوترا از رح سرشته است چنین میکوید من 
بهوه هس وة چیزرا ساخ امه سرا بها کسترانیدم وز يرا پهن کردم وبا من 
٥م‏ که بود انکه e‏ ال یاوعد کاراب و۱ 1 
E ۳۹‏ وعم ایشانرا جهالت تبدیل میکند که سخنان بندکان 
خودرا برقرار مبدارد ومشورت رسولان خویشرا بانجام میرساند» که درباره اورغلم 
میکوبد ےا شبرهای ا شك وخراییهای 
ry‏ ا برپا خوام داشت × آنکه یه میکر ید که خشلک شو ونھرها ترا خشك خوام 
۲۸ ساخت * ودر باره ورن بد که | وشبان من است ونای مسرّت مرا ٻهانام 
خواهد رسانید ودر باره بار اورشلم میکوید بنا خواهد شد ودر بار هیکل که بنیاد 
تو نها ده خواهد کشت > 
باب چییل وین وخ 
۱ ھر یک وتا تا وراکرفم تا حضوز وی 
ا زم وکبرهای پادشاهات ترا بکثام» تا درها را حضور وی مفتوح 
۲ مام ودروازها دیکر بسته نشود جنین میکوید* که من پیش روی تو خوام خرامید 
وجایهای ناهواررا هوار خواهم ساخت» ودرهای برقن را شک شاا 
؟ آهینر خوام برید» وکجهای ظامت وخزاین خی را بتو سخوا مم مخنید تا بدانی 6 
1 ی که تا به امت خوانتام خدای اسرائیل ماش 0 خود یعتوب 


o 


e 


س 
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وبرکزیت" خویش اسرائل هنکامیکه مرا نشناختی ترا به است خواندم تج 
ساخم + من هوه هستم ودیکری نیست وغیر از من خدایی نیہ من کر ترا 
هنکامیکه و رن ازشرق اتب واا ا را سن ای 
لای رز دی ماع ان را ره میا ز بالا 
e sha‏ را ره TT‏ 
چون سفا! لی با سفاای زمین مخاصمه تاک ایک دوزه زوک ر کید چه چیزرا 
ساخنی با مصنوع تو درباره تو بکوید که او دست ندارد * وای برکسیکه پیز 





خود کوید چه جیزرا تولید ودی وبزن که چه زائیدی ب خدآوندکه قدوس 
ا کا ان اما هدا جن کک وا ون ای موم کات 
و واعمال دستهای مرا من تفویض اتید × من زر أ ساختم وانسانرا 
۹ ن آفریدم خاش ت | ریت واا بن اشکرهای انهار| ام فرمودم + 
من اورا بعدالت ؛ براکخم ونای راهبایشرا راست خواهم ساخت» شهرمرا بنا کرده 
E ۱‏ برای هدیهء اوتا 0 
میکوید + خدآوند چنین میکوید حاصل مصر وتجارت حبش واهل سبا که 
مردان بلند قد میباشند نزد تو عبور نموده ۳1 تو خواهند بوده وتاب تو شم 
در زیر ها خواهند امد و بیش توخ شم ونزد تو الیاس نوده خواهند کفت البته 
خدا درتو اش او خیکری ریک ودا ی >« تج ی سرایئیل وجات دهنت 
کیا عداای هی کا خودز | پنھان میک + جي اٹ یشان څل و رسوا خراهند شد 
واتانیکه با میسازند باه ؛ برسوائی خواعند رفت + ا ۰ جاودانی 
توت اجى خوامد د و | ادالاد خا ل ااب دا 25 
بره ايتن اسا ن که خدا اس ت که زمینرا سرشت وساخت وان استوار نود وان 
عبث نيام ید بلکه تجهة سکونت مصوّر مود جنین تیکوید من بهوه ف ودیکری 
نیست ۲ درخنا ودرجایئ اززمین تاريك تکل نفودم» ویذربة یعقوب نکن که 


مرا عبث بطلبیده من بهوه بعدالت خن میکوم وچیزهای را سترا اعلان مين ام 


شم 


3 
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ای رها .د ن ازامتها جع شن با اید وبا تزديك,شوید» لادک چ س بای 
خود درا دا ردا ا شا ایک ۳ میزایند معرفت ندارند چ' پس 
۱ علان موده ایغانرا نزديك آورید نا با یکدیکر مشورت ناینده PCS‏ 


از ایام قدم أعلان موده فا زمان اف انشا 5 درده ا ۳ نه من که یهد ه 


سم 
و وغیرازمن خدان در برست ه خدای عادا ل ونجحات دهنم وسوای من 


سىت کد ای جمیع کرانهای زمین ن نوجه تیل ونجات ا ۳ من خدا هستم 


مکی تست × بذات خود قمع خوردم واين کلام : بعدالت ازدهاه م صادر ژرته 


برغخواهد کشمت 5 زد هر و ی من 5 خراهد شناد وهر زبان گکن شم خراهد 
|د 


۲ 5 ۱ 
0 ی ومرا | خواهند ED)‏ عدالت ا وسوی او 


کےا 5 ۱ 5 ۳ اج ۱ ۹ 
خواهند اند وشکانیکه پاو خشمناکد تج خراهند کردید × وغای ذریت اسرائیل 
۳ سس 
در خدآوند عادل شردء ذلك خر خواهند کرد × 


بیل منم ونبو خی کردیزم ا ا برحیوانات وهام و آبایک 
اچک وبا هی ت7۳ 
ای را فیتو اند نت بک خود ا ما بهاسیری میروند ‏ ای خاندان 
یعثو ب خاندان ۱ رال اه از بطن برمن حمل سم واز رح برداشتهة من 
ایك د وت کی شا مر من همان هستم وتا بشو خیت من یل را خوام برداشت ه 

O ON‏ مرا با که شییه 
شاوی ساوت ومرا ا هتفای بل مینائید تا مشا مد آنانیکه طلارا اا 2 
میریزند ونقرع‌زا میزان مد زرگربر ۳ ن بسازد پس عون 
کرده عبادت نیز مات آنرا بردوش برداشته ی یی ۱ 
ها لسع واز جای خود معرکنت نب شواند ک رده نزد ای اما ید اما جواب 
نید هد وایشا: زا ای ایشان نتراند رها نید + AA‏ و مردانه ۳ 
وای عاعیان انرا دردل خود ننک اند × چیزهای اوّلرا از زمان قدم یاد 


سس مس 
آرریده زیرا من قأدر مطلق هستر ود یکزی نیست» .دا هستم ونظیر من نی ٭ اخررا 


کا اشعیاك ابی ٩۷‏ ۳۹ 

ازابندا راه راکه واقع نشت ازفدم بیان میکمه ومیکوم که اراده من برقرار 

خواهد ماند وتام مسرّت خویشرا شرا بجا خواهم 5 اج غ شکاریرا ازمشرق وم 

مشورت خویشرا ازجای دور وان » من کنتم والبته جا خوام او اورد ونتدیر 

غودم والبته بوقوع خواهم رسانید × ای سنندلان که از عدالت دور هستید مرا 

بشنوید × عدالت خودرا لدا رر وحور عییشت ات شن تأخیر نخواهد 
غود ونجانرا هة | ا که جلال من انمت درسهیون موم کذاشت + 


باب چیل وهنم 

ای باکن دختر بابل فرو شن ۵ برخاك بنشین وای دخت رکلدانیان برزمبن بیکزبی 
بنشین زیرا ترا دیکر نازنین ولطیف نخواهند خواند + دستاسرآ کرفته اردرا خورد 
کن» نقابرا برداشته دامعرا برکش وساقارا برهنه کرده ازنهرها عبور کن ×+ 
عورت نو کشفك شه رسزانی نو ظاهر خواهد شده من أنتقام کنیت براجدی 
شفقت تخواهم مود* واما جات دهن ما | سم او بهوه صبابوت وقدوس اسراثل 
میباشد ٭ ای دخترکلدانیان ون ین زاف داخل شو زیراکه دیکر ترا 
ملك“ مالك نخواهند خواند * برقوم خود خش نوده ومیراث خویشرا ”حرمت 
کرده ایشانرا بدست نو نسلم نمودم» » برایشان رجت نکرده بوغ خودرا برپېران 
شا رسنکین ساخنی بر وکفتی تا بأبد ملکه خواهم برد وان چیزهارا دردل خود 


٨۸‏ جا ندادی وعاقبت انا را ناد نیاوردی + ان ایک درعشرت سر یری 


سے 
ص 


ودر اطمینان ساکن هستی اینرا بشنوه ای که دردل خود میکوئی من هسنم وغیر 
از من دیکری نیست وبیوه نخواهم شد وبی اولادیرا نخواهم دانست ٭ پس این 
دو چیز یعی بی ام ویرک ی رک وزخواع رن جوا مود وبا وجود 
کثرت حر تو وافراط افسونکزی راد تورایا E‏ برتو استیلا خواهد یافت × 
یراک برشرارت خود اعتاد نموده کنتی. کی نیست که مرا پینده و حکت وعل 
تو ترا کراه ساخت ودر دل 1 پس 
باه اود اقا اهر دانست برتو عارضن خواهد شد ومصیبتیکه بدفم آن 
قادر نخواهی‌شد. نرا فرو خواهد کرفنت وملاکتی که ندانسته نا کیان برتو استیلا 


4/۸ کناٹ اشعیاء نبی‎ A: 





۲ خواهد یافت* پس در افسونکریٌ خود وکثریت حر خویش که درانا از طفولیت 
مشقت کین" قان باش شاید که منفصت توانی برد وشایدکه غالب توانی 0 
۳ از فراواز* ES‏ پس نسم کنندکان افلاك ورصد بندا ن کواکب 
و انانیکه درغره ماهها اخبار میدهند بایستند وترا از ره ری ی ار ِ 
۽ ات دهند × انك مئل کاهبن شك اتش اینانرا خواهد سوزانید که خویشتنرا 
ا رشو راربا ا رهانید و ن اخکری که خودرا نزد ا سارك 
۳ ر اتشیکه اور رار 2 و آنانیکه | زایشان مشت کدی برای 
توچنین خواهند شد وآتانیکه ازطنولیتت با نو تجارت میکردند هرکس مجای خود 
آواره خواهدکردید وکسیکه ترا رهای دهد نخواهد بود.« 


باب چهل وهشتم 
۰ ای خاندان یعقو ب که بنام اسائلمست هسنید وازاب بهودا صادرشت ایده 
وباس بهوه قم ور ۷ اسرائل‌را ذکرمبنانید اما نه بصداقت وراستی ايرا 
۳ و زیرآکه خویشتنرا از شهر مقدس یر ای وبرخدای ۱ سراعل کان 
ب صبایوت است ت اعتاد ميد ارند ‏ چیزهای اوّل را ازندم اخبار کردم وازدهان 
3 من صادر شن ار | اعلام مودم اا ل آوردم ازام شد چونکه دانسم 
0 که تو خت دل هستی وکردنت بند آهتین و پې شان تو برشجین است + این 
ازقدم عبر ساخ وقبل از وقوع ترا اعلام ٥ Ea‏ مبادا بکوئی که بت من آتہارا 
1 بعاآورده وت نرشیه وصم رنه شت من آنار | امر فرموده است ٭ يپ 
ای یازا دی ا ازا ملاح عا ی شتا اعمرافت توا مق ؟ ویر 
اینزمان چیزهای تازەرا بشما اعلام نودم وجیزهای مخنیر| که دنه بودید × 
۷ در اینزمان ونه درایّام قدم اما آفرین شد وقبل از امروز انارا نشین بودی مبادا 
۸ بکوئی ايك اپتیزها را میدانسم + البّه نشین وهراینه ندانسته والبّه کوش تو قبل 
آزاين باز نشد بوده زیرا میدانستم که بسا رخانتکار هستی واز رح (مادرت) 
٩‏ عاص خوانن شدی × عتاطر | ۳ خود غضب خویشرا ت ی اند اخت 
٠‏ وتخاطرجلال خویش برتو شفقت خوأمم کرد تا ترا منتعاع نسازم + اينك ترا قال 


کتاب اشعیاء نبن 4٩‏ ۱.15 


با یمه من نی ودرا کمن زوجم ج ارت سر سار 
ذات خود انا پیکم باه ام من تجا اد ریت شود وجلال خویشرا بدیکری 
۳ نخواهم داد+ ۰ ای یعقوب وای دعوت شل من اسرائیل بشنوه من ee‏ 
۴ من اول هسم وآخرهسم + اوق چن نیاد زمینرا نهاد ودست راست 
٤‏ من آسمانهارا کسترانیده ویک آهارا خوانم باهم برقرار میباشند ٭ پس مکی شا 
جع شن بشنوید کیست از ایشان ن که ایهارا اخبارکرده باشد ه خدآوند اورا دو 
میدارد یس مسرّت خودرا بربابل با خواهد. آورد وبازوی او را 
ELS 1e‏ 4 من تکل فودم ومن اورا خواندم» م اور ای تا راء خودرا کان 
7 سازد × بن نزدیك شه انا بشنوید » ادا درخفاتکم تمودم وا زمانیکه این 








واقع شد من درانجا هنم والان ن خدا ند بهوه مرا وروح خودرا این ست > 
۷ خداوند که ول نو وقدوس اسرائیل است چنین مکویده من بهوه خدای تو 
۸ ا و ا ری با کاشکه 
اوامرمن کوش میدادی آنکاه سامت تو مثل نهر وعدالت توماند مواج دربا 
٩‏ یود باتکله ذریت نو مل ریک غ طلب نو مان ذوات آن سود ونام با 
۰ ازحضور من منفطع وهلاك نیکردید+ از بابل بیرون شن ازمبان کادایان 
بکريزید واینر! باواز ترم اخبار واعلام نائید وانزا نا اقصای زمین شایم ساخته 
۲۱ بکوئد که خد خدآوند بن خود یعفویرا فدیه داده است + ونشنه نخواهند شد اکرچه 
ایشانرا در ویرانه‌ها رهبری ناید زیا اکه اب از خی برای ایشان جاری خواهد 
۲ ساخت وضض‌را خواهد شکافت تا ابا مجوشد* وخدآوند میکوید که برای 
شربران سلامتی نخواهد بود ٭ 
باب چھل ونم 
| ای جزب‌ها ازمن بشنوید وای طوایف ازجای دور کوش دهیده خدآوند مرا 
7 از رح دعوت کرده واز احشای مادرم | سم مر | ذکر نوده است* ودهان مرا مثل 
شمشیر تبز ساخنه مرا زیر سای دست خود پان کرده است» ومرا تیر صیفلی ساخته 
۳ درترکشن خود نی نموده است ٭ وس کفت ای اسرائیل توبن من هستی که از تو 
> خویشتنرا تید نموده‌ام + اما من کف که عبث زحمت کنیدم وقوّت خودرا بی فایث 


¥ کناب اشيا نبب a‏ 


باعل صر ف کردم[ یکن احق من با خداوتد واجربت من با خدای من مناشد + 
وان ند خدآوند که ۱ مرا از رح برای بندی خویش سرشت تا یعفوبرا نزد او باز 
2 اور یا دل نود وج جم شون یکوید (ودر نظرخدآوند غرم هستم وخدای 
کنا قر تنا پس مبکوید این چیز فلللی | ست که بن من بشوی تا اسباط 
یعتوبر بربا کی وناجیان اسرائیل‌را باز ز آوری» بلک ب ترا نور ی خوام کردانید 
وتا اقصای زبین نجات من خواهی بود خداوند که ول 9 اسرای 





> دعر ,ملگ‎ a a 


مار نی زاف وی اسرائیل که ترا برکریت است ‏ خداوند اند چن اید 


دزمان رضامندی ترا آجاسی مودم هدر روز جات توا اعانت کردم » وترا تفا 


مرها قوم خواه ساخت تا تا زمبنرا ممور سازی ونصییهای خراب شدرا (بایشان) 


تقسیم انی کد وب اما تیک بات هر روید وبانانیکه ,در ظاعند خویفیترا نرا ظاهر 
سازید ه و ایشان درراههاً خوآعند ج رید ومرتعهای ایشان بره محراهای کوش 
خوا هد بود گرینه وتشنه تخواهند برد وحرارت و افتاب بایشان ضرر نخواهد 
رساید زیر نک برایشان ترم دارد ابشانرا هدایت خواهد کرد ونزد چشیه‌های 
یا نرا رهبری خر اعد مود د وتاین کوههای خودرا طرینها خواهم ساخت 
یو ا شك ر رین از هت ۹ وبعضی 
تمضرچیه مس مار او رد ۷ 


خود ترح کم میغر ماید چ اب ضقن د ا مره تراک موده وخداوند مر 


م 
فراموش کرده است ‏ اي زن مج شير خواره خودرا E‏ اکرده بر پسر رح 


خویش ترحم نفایده اینان فراموش میکنند اما من ترا فراموش نحخواهم نود ٭ اينكك 


۷ ترا برکف دستهای خود نتش نودم وحصارهایت دای درنظرمن است * پسرانت 
یل خواهند امد وانانیکه ترا خراب وویران کردند از تو بیرون خواهند 
۸ رفت * چشان خودرا بهر طرف بلند کرده ببین» جمیع ابا جمع شن نزد تو میاینده 


خدآوند یکوک محیات خودم قم که خودرا جمیع این مخلل زبور ملس خوایی 


کتاب اشعیا< 2 e.‏ ۱۰۷۱ 





٩‏ ساخت ومال عروس خویشتنرا اا خوای اراست ×+ زیرا خرابها وویراای 
تو وزمین تو که تباه شم بوده اما لان تو ازکترت ساکان تک خواهی شد وعلاله 
,۲ ند کات دور خراهند کردید + پسران و که بی‌اولاد میبودی درسع تو 
(بیکدیکر) خواهند کفت این مکان برای من تاشت مرا جائ :ہن ا ماک 
٩‏ شوم >« دو دردل خود خوای اکفت کیست که ایهارا برای من زات است 
وحال اتک من بیاولاد ونازاد وجلا دی وطن ومتروك میبودم پس کہ 
اینها را برورش داده این من بتنهایی ترك شن بودم پس انها ۹ بو دنل بو 


A 
0 


۳۳ ار زین اک انك من دست خودرا سوی ا د خواعم کرد 
وعم ر بسوی قومعا خو وام برافراشت» وایشان پسراترا زا و 

۳ خر اهند آورد ودخترانت بردوش ایشان برداشته خراهند شد وپادشاهان 
لالاهای تو وملکه‌های اب یشان دابه‌های تو واهند بود ۹ تو رو بزمین افتاده 
خاکای ترا خواهند لیسید وتو خوای دانست که من هوه هس وانانیکه رمن 
باشند کل نخواهند کردید "ایا غتیست ازجبار کرفته ی ار ماد 
0 قاه, ر رهانین کردند + اود لین کید اسهرارن انش ازجبار کرفته -خواهند 
شد وغنیمت آزدست سن پشه رهایه خواهد کرد يدام ق زرا که مین با دشدان نو 

۲ مقاومت خوام نود ومن پسران ترا جات خواهم داد + ا برتو ام نغایند 
کوشت رشا خوام خورانید وعنون خود مال شراب مست خواهند شد 


ع 


وائ بشرخواهند دانست که من موه جات دهن تو ووب تو وقدیر یعقوب هستم ‏ 
باب نجام 
۱ تم ‌ِ نامه 0 2 داد کات 
۲ رید TT‏ چون ES‏ نود 
وجون ندا کردم جرا کسی جواب اه دست من ف وچه کرتاه شم که 
نتوا ند جات دهد یا درمن قدرنی SEE‏ رها « ده ا کم بعتاب مر 
خشك میک ومهرهارا یابان میسازم که ماه ی IE‏ 


۸ 


>` 


۰ 


دص 
سے 


۱۷ کا پا 


تشنکی میرد ا ارز طلست ملیس میسازم وبلاس‌را بوشش آن میکردام + 
خداوند بهوه زبان تلامیذرا بن داده است تا بدانم که چکونه خستکانرا بکلام 
تون د هربامداد بیدار بیکند» کوش مرا بیدار میکند تا مثل تلامیذ بشنوم + 
خداوند بهوه کوش مرا کشود وخالفت نکردم و عتب برنکشتم + پشت خودرا 
بزنندکان ورخسار خودرا به‌موکنان ن دادم وروی خودرا ازرسوایئی واب دهان 
چان نکردم + جک ۰ ۱۳۹۲ | اعا کی موب 
روی خودرا مثل سنك خارا ساخ وبیدانم که جل نخواهم کردید × اک مزا 
ایکا دیا سا ی کا کے با غاج اد دی 
وکیست که برمن دعوی اید پس او نزديك من بايد انك خداوند وه 
مرا اعانت میکند بی کست,مراامازم سا زدء هانا مکی ایشان ثل رخت مندرس 
شل بید ایشانرا خواهد خورد + کیست ازثا که ازخدآوند میترسد واواز 
بنك اورا میشنود هرکه درظلت سالك باشد و روشتای ندارد او بام ۳ 
ید ویخدای خویش اعهاد بکند + هار ن جیع شا که ا اشن تاد د وګ ر خودرا 
بشعلا میبندید درروشنان ات نی وی ودر مشعلائیکه خود افروخه‌اید سالك 
باشید اما این ازدست من بشا خواهد رسید که در اندوه خواهید خوایید ب# 





باب نا 2 
و مش وی ازان نظر e‏ بپدر خود رد ۳ ِ ره که شیارا 
کثی رکردانیدم ×+ حقیی خذ خباوند صهیوترا شل داففاقا ف ات شین 
اسّت وبیابان اوا مثل عدن وهامون اور مانند چ ۰ 7 
جو وشادی دران ع یافست میشود وج او واز واز ترنم * ای قوم من ٤ن‏ 
نوجه نائید وای طابفة من من کوش دی زیراکه شریجت ازنزد من ˆ ادر 
میشود وداوری خودرا برقرار میکم نا قومهارا روشنائی بشود+ عدالت رن 
نزديك است ونجات من ظاهر شن بازوی من قومهارا داوری خراهد نود 


کتاب اشعیاء نبی ۱ه ۷ 





1 وجزی‌ها متظرمن شن ببازوی من اعتاد خواهند کرد + چشیان خودرا بسوی 
اسان برافرازید وبائین بسوی زمین نظ رکید زیر که اسان مثل دود ازم خواهد 
پائید وزمین مثل جامه مندرس خواهد کردید وساکانش همچنین خواهند مرد 

۷ انا تجات من تا بابد خواهد ماند وعدالت من زایل نخواهدکزدید × اي 
شا که عدالرا میشناسید وای قومبکه شریعت من دردل شا است مرا بشنوید 

۸ ازمذمت مردمان مترسید وازدشنام ایشان هراسان مشوید* زیر که ید ایشانرا 
ثل جامه خواهد زد وکرم ایشا نرا مثل پشم خواهد خورد اما عدالت من تا 

۹ ابدا باد وات من نسلا بعد نسل باتی رار باد چ پیدارشو ای بازوی 

خدآوند بیدا شو و E‏ با قوت ا سازه مثل ایام قدم ودورهای سلف 

۰ یدار شوه یا : وان نی که رهبرا قطع نوده ۳ 
او که درب ا وایهای مه عظه را اخشك کردی» وعنهای دربارا اه ای 

۱ ا فدیه شدکان عبور فاند+ وفدیه شدکان ی خدآوند بازکشت نوده با ترم 
ارت خواهند امد وخونی جاودانی برسر ایشان خواهد بوده وشادهای 

۳ وخوثی را | خواهند یافت و وناله فرار خواهد کرد × من هستم من که شهار 

تسلی میده ه ہ پس توکیستی که ازانسایکه میرد بیتربی واز سرا که م لکیاه 

۳ ا نیت دوک زبس تست که یار | کرد مایت ادا راهطا 
ماد فراموش کرد؛ ودایا قا روز ازخنم ستمکار وقتبکه مجهة هلاك کردن ما 

ا اد ون ء وخثم ستمکار ENE‏ ان ذلیل بزودی رها خواهند شد 

10 هرجش خخوامید برد ونان ن ایشا نک نخواهد شد + زیر من بهوه خدای تو هسم 

5 که دریارا بتلاط میاورم تا مواجش نم زند رر صایوت ام من ای وین 
کلام خودرا دردهان تو کذاشتم وترا زیر سایة دست خویش پنهان کردم ۲ اسان 

۷ غرس نام وبیاد زمینی مم وصییون‌را کوم که نو قوم من هستی + خویشتترا 

برانکیزای اورشلم خویشتارا براکخه برخیز | ایک ازدست خد خدآوند کاسة غضب 

۸ اورا نوشیدی مد کا نها سرکجیرا نوشیت انرا ۱زا ته اشامیدی د ازجیع اک 
زأیك است یکی يست که اورا رهبری کنده واز ما پسرانیگه تریت موده کی 


۱ کو اوا دس کری غابد + ابن دو بلا برتو عارض خواهد. شد کیست که 
68 


ات 


ê 


تس 


4 


۳ 





برای تو مام کنده یعنی خرابی وهلاکت وثحط وشمشیر پس چکونه ترا تلی دم 
پسران ترا ضعف کرفته بسر هه کرچه‌ها سل اهو دردام خوایین آنده وایشان 


ازغضب خدآوند وازعتاب خدای تو ملو شل اند* پس ای زجت کنین این 


1 تب 
بشنو وای مست شل اما نه ازشراب × خداوند تو بهوه وخدای تو که در دعویٌ 


قوم خود ایستادکی میکد چنین میکوید انلك کاس رکا ودرد کاس غضب 
1 خویشرا ازتو خواهم کرفت وان ترا بار دیکر نخواه اد اشامید × وانرا اش ایک 


سور ورن بجان نو میکویند خم شو نا ازتو بکذرم وتو پشت 
درا مغل زمین وشل کوچه هة راه کذ ر يا ن کذاشته × 
باب پتجاء ودوم 


م۳ صهون ا 5 3 ای شهر متدس فرشم 
شد × ام و ant‏ 1 مت 


۹ اسیرشن بندهای کردن خودرا بکبا + زیرا خد ا مت د وه 


کشتید وبینش فدیه داده خواهید شد * چونکه دامن ا د E‏ 
که درایا م سایق قوم من صر فرو" شدند تا درآتیا شاک شوند وبعد ازان ای 

برایشان بی سبب ظلم ودند + اما ٩‏ خداوند میکرید درانضا مرا چه کاراست 
که قوم من مانا کرفتار شداندء وخدآوند میکرید آنانیکه برایشار ن تسلط دارند 
و ونم تن دابا هرروزاهانت میشود ۲« بنابرین قوم مر ن اسم مرا خواهند 
شناخت ه ودر DE‏ و۳ 

چه زیباً است ت برکهها بای مبشرکه سلامتیرا ندا میکند رات با بشارت میدهد 
ونجاتا ندا میکد وبصهیون میکوید که خدای تو ساطنت میناید × آواز دید‌بانان 
توک کر نویر | بلند کرده با هم ترم مبنایند زیرا وقتبکه خدآوند بصهیون 
رجمت میکد ایشان 8 خواهند دید ای خرابهای اورشلم باواز بلد بام 
تن نید تج و قوم درا تس دادء واورشلیمرا فدیه نموده است + 
رند ساعد مرن تخر 5 ر ررق ما بالا زده است وجیع کرانها»: 


$ 


(^ 
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زمین جات خدای مارا دین‌اند × ای شا که رف عتارتر رد ر 
نتشراد واز ایحا بیرون روید وچیز ناپاكرا لس منائید واز میان۱ 
يرون رفته خویش موو زیراکه تیل بیرون غخوامید رفت رف 
روا غر اوک کد اجر 6ک یھر یش واوی» شا محر اقد. بغرانید: وخدای :ازا 
ساغة شما خواهد بود٭ ‏ اينك بنت من با عفل رفتار خواهد کرد وعالی ورفیع 
وا ر بلند خواهد شد × چنانکه بسیاری ازتو درب بودند (از ناک منظر 
او از مردمان وصورت او از بنی ادم پیشتر تب ٥‏ کردین بود) + هنان رای 
بسیار خواهد پاشید ویسیب او پادشاهان دهان خود را خراهند پست زبرا چیزها يرا 


که برای ایْشان ی بیان نشل بود خواهند دید وا یه را که نشنین بودند خواهند مید + 


پاب باه وس 

کات کک تساو د یی فوده و کشت کاشاعد مخداوند بای کک 2ه 
باتد * زیرا محضور وی مثل نهال ومانند ریئه درزمین خشك خواهد روید » 
اورا نه صورتی ونه جایی میباشد» وچون اورا مینکرم منظری ندارد که مشتاق 
او باش × خوار ونزد مردمان مردود وصاحب غا ورخ دین ومث لکسیکه رو ارا 
اگوی شا نفد ی ای لکن او غمهای مارا 
برخود کرفت ودردهای مارا برخویش حل ا وما اورا از جانب خدا ز مت 
کنین ومضروب وببلا کان بردم + وحال آنکه بسیب تقصیرهای ا ج 
,اد ای ما کوفته کردیده وتأدیب سلامت ما بروی امد واز زشمهای اوما 


٦‏ شفا یأفتم ‏ جیع ما منل‌کوسنندان کراه شد بودم وهریکی ازما براه خود برکنته 


۹۳ 
۳ 


خودرا نکنود» مثل که برای ذع مر تاه نا کیک نزد پم نف او 
بی زبان است هنان دهان خودرا نکشود * ازظل وازداوری , کرفته شد وازطبقه 
او که که نفکر فو دکه او اززمېن زندکان منقطع شد وبجهة کاه قوم من مضروب کرد ید + 
وقبراو ار شزبران تعیبن نمودند وبعد ازمردتش با دولمندان» هرچند هچ ظم 


نکرد ودر دهان وی ايله نبود * اما تک وھ راوید امد کا مضروب 
68 


i] 


-ِ 


5 


سب , 


1 
هھ 
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وده بدردها مبتلا سازده چون جان اورا قربانی کاه E Ss‏ 
خواهد دید وعمراو دراز خواهد شد ومسرت خداوند دردست او میس خواهد. 
بود + شر“ مشقت جان خویشرا خواهد دید وسیر خواهد شده وبنت عابدل من 
بعرفت خود بسیاربرا عادل خوامد کردانید زیراکه او کناهان ایشا نرا برخویشتن 
جل جراند کو اران بزگان اصتب خراه ۱ 3 
a‏ مود جهة اینکه جان خودرا برك رخت واز خطاکاران 
عو یي وکاهان بسیاری‌را | برخود کرفت وبرای خطاکاران ۰ شفاعت مود د 


باب #خجاء وچهارم 

ای عاق که نزایین" سا ایک درد زه تک واز للك تر نما یاه را 
زیرا خدآوند میکوید پسران زن بیکس از بسران زن منکوحه زیادهاند + مکان 
خیمة خودرا وسیع کردان وبرده‌های مسکهای تو پهن بشود درخ مدار وطنایهای 
خودرا دراز کرده مخخهایترا اک بساز٭ زیراکه بطرف راست وچپ ا 
وذریت و اهارا ا غود وشهرهای ویرانرا مسکون خوآهند 
ساخت* مترس زیراکه یل نخواهی شد ومنوّش مشو زیراکه رسوا نخواھی 
کردید ه چونکه خالت جوا" خویشرا فراموش خوامی کرد وعار بیو خودرا 
دیکر باد نخواهی آورد + زبراکه افریند ت وکه امش بهوه صبایوت است شوهر 
کی است » وقدوس,اسرائیل که تدای عام جهان مسی اللمت ول نو بای 


زبرا خداوند ترا مثل زن *#عیور ورتجیت دل خوانن است ومانند زوجه جوانیکه 
نرك شع باشده خدای تو ایر میکوید٭ زیر نرا باندك مت کردم انا بای 
1 عظم ترا جع خوام مود وخدآوند ول تو میکوید مجوشش غضبی خودرا ازتو 
۹ برای محظه + پوشانیدم اما به‌احسان معاودانی برتو رت خوام فرمود:: زیراک این 


و 4 لوح مباشده جنانکه تم سر کار ارک 


0 تاو وولو موی بو 


E E‏ شد من هن خر امد گردیده 7 برتو رجت 


کتاب اشعیاء بی سزه 1۱۰-۳۲ 


١١‏ میکند اینرا یکوید* . ای رنانته ومضطرب شه که نس ناف ايك من 
منکهای ترا درسنك ک سربه نصب خوا ھکر کرد وبنیاد ترا دریافوت زرد خوانم دناد چد 
۲ ومنارهای ترا ازلمل ودروازهای: بترا ازسنکهای بهرمان وتا حدود ترا از زک 
۳ کران قیمت خوام ساخت * وجیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت 
> ا امین عظم خواهد بود« درعدالت ابت شه واز فلم دور مانن 
0 نخواهی ترسید وهم ازاشفتکی دور خواهی ماند ارو رجا مخواهد نود × هانا جع 
خواهند شد ر من » انانیکه بضد تو جع شوند بسبب تو خراهند افتاد × 
1 اينك من آهنکری‌را | که زغالرا بايان د ای برای کار خود بیرون زد 
۷ آفریدم» ومن نیز هلاك کنت‌را برای خراب مودن آفریدم + ھر ای که بضد تو 
ساخته شود پپش نخواهد برد وهر زبانیرا که برای عا که بضد تو برخبزد تکذیب 
خواهی نمودء این است نصیب بندکان خدآوند وعدالت ايشان از جانب من» 
خدآوند میکوید + 
7 باب نجاه 3 
۱ ای جیع تشنکان تزد ابا بیاید ومۀ شا که نس ندارید اند مخرید ومخورید ه 
1 ید وشرا اب وشیررا بیش وبی قیمت رید ب چرا نش‌را برای آنجه نان نیست 
وت ویر رای اه شیر نیکاه صرق میکید کش داد اوامی بر 
۴ وچیزهای یکورا مخورید نا جان شا ازفربهی متلذذ شود* کوش خودرا فرا داشته 
درد در با دک وبا ای باون کردا و کی اھا اد تساو کان کن وای 
۽ امین داود a‏ ی ار A‏ شاهد کردایدم. وش 
0 وحاک طوایف × هان متبرا که نشناخته بودی دعوت خواهی نود» وامیک ترا 
نشا حه بردند نزد ی ES‏ ۱ وقدویں 
٦‏ اس ترا جید نوده است جد TEEN‏ 
۴ وفاطا نی دردیاک و راید ریشدرا وکا کان افکا ویوا 
نايد وبسوی خدآوند بازکنت کند وبروی رجت خواهد نود وسوی خدای 
۸ ما که مغفرت عظم خواهد کرد × زیرا خداوند ك افکار من افکا رشا 
نیست وطریقهای شا طریتهای من فی * زیرا | چنانکه اسیان از زمین بلندتر است 


تست 
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و وافکار من از افکار شا لادم میباشد به 
وچنانکه باران وبرف از اسان Se E‏ بلک ریا راک د 
Ss RN 1‏ | نان شد ٭ هچنان کلام من 
یه a ER‏ نی ۳ رکب کا 
تا ۳۳ e‏ رفت 3 ا خواهید A‏ 
درحضور شا بشادی ترم خواهند نود دوع درخدان صعرا دستك راھ 
1 بجای درخت خار صنوبر وعجای خس اس خراهد روئید وبرای خدآوند اس سم وا وات 


8 


جاودانیکه منقطع نشود خواهد بود ٭ 





باب باه وشم 
E 2 ۰‏ سم 

°F‏ وخدآوند چننن یدرون انصافرا نکاه داشته عدالترا جاری ایند زیر که امدن 
۳ عات 2 ومتک: متشف شدن اا ت ست ×× خود چان اا 

ا ورد ورا دک باب SEEN‏ ده سبترا e TAT‏ 
۴ ودست خویشرا ازمر عل بد باز دارد* پس خربیکه با خدا ومرن و 

ک و ۱ 1 

تک م نکد ونکوید نه حخد؛ ونك مرا ! از قوم خود دا فوده اش ت 9 نکرید که 
3 نیب مب هم تزا 7 ا o‏ 5 

میکو ید × که بایشان درخانة خود e e‏ ج a‏ وای 

ا ا بسار ن ودختران خوام داد ه اس می جاودانی که منقطع نخواهد شد بایشان 
1 خوام نخشید × وغریبانیکه با خداوند مقترن شن اورا خدمت غایند واسم 

حخد خداو ندرا دو سحت داشته متام" او بشوند ۾ یحی که کسانیکه پیت واه داشت انا ۱ 
/ بو , حرست نسازند و بعید من اف شو ند > ایشان ا ول کرد قدس خود ۳ ید 

۰ ت 
£ ا ra TS‏ ۰ ۳ ل است میکوید 


تک هس وفانهاي تز خن ودیج 


ص 
۰ 


o 


4 


امس 
e ۰‏ 


که بعد ازاین دیکرانرا لاان جع خوام کرد علاوه براتانیکه ازاینان جع 


کا :اد یا بے ۵۷ ۱۷ 


س 


شن‌اند ای تام حیوانات سرا وای جیع حیوانات جنکل با ید وخورید ‏ 
دیت‌بانان او کورند جیع ایشان معرفت ندارند وک اینان سکان کنك‌اند که 
پیتو آنند انلك کننده خواب مییینند ودرا ۹ ز شك خنتن‌را دوست میدارند + واین 
سیکا اوماد کد توا هشیر شون اتان شاد ک فیتوانند بنهمنده جیع 
ایثان براه خود میل کرده هریکی بطرف خود طالب سود خویش میباشد ٭ 
(ومیکوبند) بائید شراب یاورم واز سکرات مست شوم وفردا مثل امروز روز 
عظم بلکه بسیار زیاده خواهد بود × 


باب ناه وهنم 
اه ال تاه درکن ښک دازام شوه یک راید ومردان روف 
برداشته شدند وکسی فکر نمیکند که عادلان ازمعرض بلا برداشته می‌شوند ‏ آنانیکه 
بهاستقامت سالك میباشند بسلامی داخل شن بربسترهای یفن :ان رای خواهند 
یافت* واما شا ای پسران ساحس واولاد فاسق وزانه بایخا نزديك یدب بر 
تسف میکنید وبرکه دهان خودرا باز میکید وزبانرا دراز مینائید» ایا شا اولاد 
عصیان وذربت + کذب نیستید+ که درمبان بلوطا وزیر هر درخت سبز خویشتنا 
حرارت موادت واطفالرا دروادیها زیر شکاف صض‌ها دیع ا درمیان 
ستکهای ماسای وادی نصیب تواست ت هیها قست تومیباشده برای آنا نیز هدیة 
کے رهنیی وهديذ آردیکذرانیدی ای من از زاین ی خوام يافت ‏ رک 
لد ورفیع بستر خودرا کستردی وبانجا نیز برامت قربانیکذرانیدی+ وپشت 

ما ر خودرا وا اکذاه شی زیراک خودرا کی یکر غا e‏ 

ساخت تی وبرادت بستر خودرا په نکردی ودر ميان خود وایشان عد بسته بستر ای انرا 
mE‏ جائیکه اترا دیدی × وبا روغن درحضور پادشاه رفته عطریات 
درا بسیار کردی ورسولان خودرا بجای دور فرستاده ی تا بهاویه پست 
۷ از طولانی بودن راه در رمانه شدی اما تکنتی که آمید ئیست» تاز 


فوت خودرا یاتی پس از امنجعة ضعف ہم نرسا نیدی + از ک ترسان وهراسان 
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شدی له خیانت ورزیدی ومر ییاد نیاورده اینرا دردل .شود جا ندادی ایا من 
۳ از زمان قدم نیزساکت ناندم پس ازالخة | زمن نترسیدی > من عدالت واعال 
۳ ترا بیان -خواهم نود که ترا منفعت نخواهد داد # چون رياد برییاوری اند وخته‌های 
مودت ترا خلاصی بدعد ه وک باد جیع انهارا خواهد دای و انها را 
واه برد اما هرکه برمن توکل دارد مالك زمین خواهد بودا فلا رن تال قالط 
ا من خواهد کردید+ وکفته خواهد شد برافرازیده راء‌را برافرازید ومعبا سازید 
!٥‏ وسنك مصادمرا ازطریق قوم من بردارید + زیرا او که عالی وبلند است 
وک کاود ماد وام ا فاو ام بابک من د مکان عالی 
ومقدس ساکم ویز بأ کیک روح افسرده ومتواغع دازد» تا روح متواضمانرا 
11 احا نام ودل افسردکانرا زنت سازم ٭ زیراکه ابید مخاصمه واه نود و هيشه 
خشم نخواهم کرد مبادا روستها وجانهائیکه من آفریدم محضور من ضعف بم رسانند + 
۷ یت کا ه طمع وی غضبناك شد اورا زدم. وخودرا نی متاخته ۰ خم نودم واو 
۸ براء دل خود ره کزدالیاه کد رم توا اورا ديدم ماو زا کف خواهم داد 
9 واورا هدایت نوده باو وبنانیکه با وی مارد ترا ل بسیار خواهم دا داد« خداوند 
کر وله غرم فا باسبت مکویف برانا که دا رندمبتلامی یداو مرانک رد3 
۰ ل ا واا شفا خوام شید × اما شریران مثل دریای متلاط که 
۲ نیتواند آرا م کرد وابایش کل وین برمیاندازد میباشند ٭ خدای من میکوید که 


1 مت × 
باب بخجاه وشم ۱ 
۱ آواز و دراک درغ مدار 5 5 E‏ 
۳ ایشانرا وخاندان یعقوب کناهان ایشا: الم با وا ایشان هر روز مرا میلبند 
ها سل و شاوی اجه جع شک 4 عدالرا جا آورده عک 
بخدای خودرا ترك نفودنده احکام عدالترا ام سا اوو ا 
؟ دا مسرور میشوند+ ید داشتم وندیدی وجانه‌ای خویشرا 
ی انيدم وندانستی » اينكك شا درروز روز خویش خوش خودرا مببابید و 
2 عله‌های خو د ظا , میتایید. د اينك مجهة تراع ومخاصمه روزه لک اف 
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شرارت میزنبد ه امروز روز؛ فیکیری دکه آو ادل | دراعلی علین بشنوانید» ایا 


روزة که کر مثل این است روزیکه اد ادی جا جان خودرا برجا ند وسر خودرا 
مثل نی خ ساخله پلاس وخاکستر زیر خود بکستراند ایا اینرا روزه وروز مقبول 


7 خدآوند مخوانی ٭ مکر روزه که من بپسندم این نیس تکه بندهای شرارترا بکنائید 


۷ وکن‌های وغ‌را باز کید ومظلومانر ۱آزاد ا رات وهر بوغ‌را | بشکید + مک 


[1 


۳ 


ص 


نیست که نان خودرا بکرسنکان ع فا ی وخقيرانِ رانن شترا بخان خود بیاوری 
وجون برهنه‌را یی اورا بپوشای وخودرا از ان که هت تو میباشند: هی 
نسازی ٭ آتکاء نور تو مثل جر طالم خواهد شد وکعت نو بزودی خواهد روید 
وعدالت تو پېش تو خواهد خرامید وجلال خداوند ساقة تو خواهد بود × آتکاه 
دعا خواهی کرد وخداوند ترا اجابت خواهد فرمود واستغاثه خواهی نود واو 

بخواهد کفت که اينك حاضر رهیخ »اک بوخ وشات کرد اکت وگن ساشنع۱۳ 
ازمیان 9 دورکی * وارزوی جان خودرا بکرسنکان بختی وجان ذلیلانرا 
رک آتکاء : َر نو درتاریکی خواعد درخشید وتاریکی" غلبظ تو مثل ظېرخواهد 
بود + وخدآوتد ترا هیشه هدایت وده جان ترا درمکانهای خشك سیر خواهد 


لکد واستضوانهایترا قوی خواهد ساخت وتو مثل باغ اا نانک ات 


که ا نشود خوای بود٭ وکسان تو خرابهای قدیرا بنا خواهند نود دو 
اساسمای دورهای بسیاررا بربا خوای داشت وترا عارت کنن رخنه‌ها ومرمت 
کننت کوچه‌ها برای سکونت خواهند خواند + دزی ازسبت نگاه 
دارک ووی ود درا در روز مقدس من جا "7۳ سبترا خوشی ومغدس خدآوند 
وحترم وای 5 شترم داشته براعای خود ۳ تھائی وخوتی خودرا مجوئی 
ونان خودرا نکوئی « انکه در خدآوند متلذذ خواهی شد وترا بریکانهای بلند 
زمین سوا ار خوامم کرده ونصیب پدرت یعقوبرا بتو خوام خورانید زیراکه دهان 
خدآوند اینرا کفته است + 
باب چاه و 

هان دست خدآوند کوتاه نیست تا نرهاند وکوش او سنکین فی تا نشنود* لیکن 

خطایای شما درمیان شا وخدای شا حایل شن است ب وکناهان شا روی اورا ازشا 


ّ 


A ۱۸۳‏ اف شعیاء نیئ 04 


سس سس اس و سار با سس سس u‏ 


پوشانیره اہنت نای د اک دس ایت با خوزن, وأنکنتهای شا بشرارت الوده 
شت است» لہای شا بدروغ تکل میفاید ,و ربانهای ا ا 
او اف دعوی نیکد وچک براستی داوری نینایده ببطالت توکل‌دازند 
وبدروغ 0 مینایند بظلم حامله شت شرارترا میزایند+ از نخمهای ای موه 
برنباو ند وبرده" عنکبوت میبافنده هرکه ازتخمهای ایشان مخورد مسمیرد وان چون 
شکته کردد افی نیرون ماید+ پردهای ایشان لباس نخواهد شد وخویشترا 
ازاعال خود نخواهند پوشانید زیراکه اعال ایشان اعال شرارت است وعل ظل 
دردستهای ایشان است + پابهای ایشان برای بدی دوان وجهة رختن خون 
کک امان انان است هه افکار اقا ناكار عالت ودره د 
ویرانی وخرابی است٭ طریق سلامتیرا فیدانند ودر راهای ایشان انصاف نیست 
جاد‌های کے برای خود ساخه‌اند وه رکه درآعا سالك باشد سلامتیرا نخوامد 
دالت بنابرین انصاف ازما اد وناشن است وعدالت با فیرسده اتظار نور 
ميڪشم واينك ظمت است ومتظر روشنانی هستم اما درتاریکی" غلبظ ال 
میبأشیم + ویثل کوران برای دیوار تامس میناتم ومانند بی چشار کورانه راه یروع» 
دروقت ظه مثل شام لخزش متخورم ودرمیان تندرستان ما نند ردکانم * جيم ما 
تغل خرسها صدا یکم ومانند فاخته‌ها ناله میغائم برای انصاف انتظار میکشم 
ونبست وبرای‌نجات وازما دور میشود ٭ زیراکه خطایای ما ضور نو بسیار شن 
وکاها ن ما بضد ما شهادت میدهد چوتکه خطایای ما با ما است ت وکاهان خودرا 
میك نب و مرند شن خدآوندرا انکر نودم از بروی خدای ق انحراف ورزیدم» 


0 نان کذب حامله شت ازدل انهارا تناق غود × وانصاف 


بعتب رانل شن وعدالت از ما دور ایستاده است زیراکه تاسلج درکوچه‌ها افتأده 
ست واستقامت نیتواند داخل شود »+ وراستی منتود شت است وهرکه ازبدی 
احنناب غاید خودرا بیشا میسپارده وجون خد‌آوند ایتر دید درنظر او بد 1 
أنصاف وجود نداشت + واو دید که کی نبود و تب شفاعت کد 
ءوجود ندا+ت ازالخهة بازوی وی برای ار نجات ۷ وعدالت او ویر دستکری 


۱ ۳ 
مود + پس عدالترا مثل زره بوشید وخود نجاتر! برسر خویش نهادء وجامه انتقامرا 


كرت اشعیاه ین با ۱-۸۳ 





۸ بای لباس درب رکرد ورن مطل رابود برونش اعال بان انا جرا 
خراهد دادء مخصان خود حدت خثمر را وبدشتارن خویش مکافات و مجزایر 

٩‏ پاداش‌را خواهد رسا نید + وازطرف مغرب ازنام د ا وازطلوع افتاب اه زجلال 
وی خواهند ترسید زیراکه او مثل نهر سرشاریکه باد خدآوند انا براند خواهد 

.۳ 1 متا هد ییک ید ک جات دهنت" برای صیون وبرای انانیکه در یعتوب 

۷ اتسار کی شاه امد او خود مکی اما عد من با این 
این است که روح من که برتو است وکلام من که در دهان تو کذاشته‌ام ازدهان 
رجات ذرنت تو وازدهان ن ذریت ذربت تو دور نخوامد شد خدآوند میکوید 
أ زالان مت ادا اد ×+ 


تچ 
باب 
خزود درخنان میا ۳ es‏ خداوند ای E‏ است + 
0 رم خواهد. برد ۳۹ وک _ خواد شد ٭ بسوی, نور نو 
£ وپادشاهان بسوی درخشندک طلوع وراه هی امد اکان کرد را اط لاف 
خویش برافراز وبی نک جع اما جع شن زد لو و میینده پسرانت ات 
ه اند ودخترانترا دراغوش خواهند اد آنکاه خواهی دید وخواهی درخشید 
ودل ِ- دید ن ر 2 بسوک ِ یات 
وعيغه ترا خواهند GEG 0 e ew SAE‏ 
E ۷‏ ۳ داد × مکی تیدار و چ را شد 
A‏ ات ا e‏ ا از 
٩‏ ومانند کبوتران بروزنهای خود × بدرستیکد جزین‌ها وکنتیهای تزئیش اول 
انتظار مرا خواهند + کنید تا پسران تزا ازدور ونم وطلای ایشان‌را با اینان, 
یاورنده بحهة اسم بهوء خدای تو ویجهة قدوس اسرائیل زیراکه نرا زينت داده 
۰ باس وغریبان حصارهای ترا بنا خواهند نود ویادشاهان ایشان ترا خډیټ 


۸ 0 کتاب اشعیاء ییا 


خواهند کرد زیراک درغضب خود ترا زدم لیکن بلطف خویش ترا ترم خوامم 
۱ مود درل زهای تو نیز دایا باز خواهد بود وشب وروز بسته غخواهد کردید تا 
؟ دوات انتها زا نزد تو بیاورند و پاداهار ن ابشان راه آورده شون + زرا هر امین 
وملکیکه ی دبای امد دوا اا تام هلاك خواهن دک کردید چ 
؟۱ ات تا یا ادرختان صنوبر وج وچنار بام بر ای ود شی با 
1 مکان مقدس مرا زینت دهند وجای پابهای خود راکد م غود »× ویسران 
| انیکه ترا ست میرسانند خمشت نزد تو خواهند ند وجیع آانک ترا اها نمی مینایند 
تزد کف پایهای ور عم کرام غود وترا شهر بهوه وصهیون قدوس ۱ سرائیل 
ما خاهت ای OL‏ تو متروك ومبخوض بودیوکی ا0 وک 
7 فیکرد من ترا نخرجاودانی و ی بسیار خواهم کردانید + وشیر آستهارا 
وا یکی پستانهای یادشاهانرا کرای مکید رای فمید که من هوه نات 
۷ دهدم" تو هستم وین قدیر ۱ و ول ای بت ج طلا خواهم ۷ 
و بای امن نقرع وای توب سخ و جای سنك اهن خوامم او اورد لاا 
۸ ناظران تو وعدالترا حاکان تو خواهم کردانید × وباردیکر ظل درزمین تو وخرابی 
و ویرانی در رحدود تو مسموع خواهد شد وحصارهای خودرا جات ودروازهای 
٩‏ خویشرا نسح خوامی نامید* و باردیکرآتاب در روز نور تو نخواهد بود وباء 
اخ و شد ی برای تو تخواهدتانید زیر که هوه وز اردان نو و غاا 8 
۲٠‏ تو خواهد چ وبر ار دیکرافتاب تو غروب نخواهد کرد وماه تو زوال نخواهد 
پذیرفت زیرا که بهوه برای تو واف خواهد بود وروزهای وج 'کریٰتو 
۳۱ قام خواهد شد × وجیع قوم تو عادل خواهند بود وزمینرا تا باید جرف کرام 
۲ شاخۀ مفروین من وعل دست مر بت تیک سیم صغیز هزار نفر 
۱ خواهد شد EATER‏ خواهد کردیده من ا درا وقش تحیل دران 
نواهم مود ×+ 
اب خصت وج 
۱ رن هوه برمن است زیرا - وید مرا محم کرده است ت تا مسکینا: ۳ 
بشارتِ دم ومرا فرستاده نا شکسته دلان‌را التیام مخشم راسا برستکارسه 


كاتا“ ۱۸۰ 


وشبوسا نرا بزادی ندا کم × و زشال بیت جد خدآوند و واز بوم انتقا م خدای 
اا مایم وجمیع ما نمیان‌را | سل مخشم × تا قرار ا 





۱ ببخشم تاجی را بعوض خا اکنیزوژمتان شادمانی‌را بعوض نوحه کری وردای سح را 


بجای روح ۽ کدورت تا ایشان درختان عدالت ومغروس خدآوند جهة نجید وی 
ناميل شو ندب وایشان خرابهای قدم‌را بنا خواهند غود وویرانه‌های سلف‌را , برا 
خواه‌ند داشت وشهرهای خراب شن وویرانه‌های دهرهای بسیاررا تعمیر خواهند 
مود وغریبان برپا شن غله‌های شارا خواهند چرانید ویکانکان :فلا جار 
وباغبانان شا خواهند بود+ وشا کاهنان خدآوند نامیت خواهید شد وشارا 
تخد ام خدای ما مسق خواهند نوده دولت استهارا خواهید خورد ودرجلال 
ایشان تخر خواهید نرد × بعوض ججالت نصیب مضاعف خواهید یافت وبعوض 
رسوآئی از نصیب خود مسرور خواهنه شد بنابرین ایشان در زمین خود نصیب 
مضاعن خواهند یافت وشادی جاودانی برای ایشان خواهد بود* زیرا من که 
الت را دوست میدارم و از کارت وستم نفرت میدارم ا اس نو ۱ 
جر خواهم داد وعېد جاودانی با ایشان خواهم کت چو ا 


و ا E SERS‏ هرکه اینانرا پیند 


سے 


ع 


اعتراف خواهد مود که ایشان دا خدآوند اند دو 
شادئ بسیار میکم وجان من درخدای خود و جد ادن ا مرا تجامة حاب 


باش ا ردای عدالت‌را بن پوشانیده چا نکه داماد خویشتن‌را ا 


میدهد وعرو س خر درا بزیوزها زینت ی شد ٨‏ زد برا چنانکه رهن نباتاث خودرا 
میرو یاند وباغ زرع خویش‌را نو میدهد هم هجنان خداوند بهوه عدالت وتسچرا 


پش روی غامی امتها خواهد رویاند ٭ 





باب شوت ودرم 


7 ام کرد ومخاطر اورشلم خاموش خخوام شد نا عداللش 


مش ل نور طلوع کند نمثل چراغیکه افروخه بأشد × 7 نف 
وجیع بادشاهاره ‌بسلال تزا مشاهده خواهند خوده و تو بام جدیدیکه دهان 


ی 


۸3 کتاب اشعیاء نبی 1۳ 


xemen: 








واه دردست خدای خود خوای بود* sh‏ سفن 
شد وزمینت‌را بار دیکر خرابه نخواهند + کفت بلکه ترا حفصیبه وزمیجرا بعوله 
خواهند نامید زیرا خدآویند از تو مسرور خواهد شد وزمین تو منکوحه خواهد 
کردید ‏ ویر چنانکه مردی جوان دو شزرا بنکلم خویش درمیآورد م چنان 

پسراست ترا منکرحة خود خواهند سات وچنانکه داماد آزعروس مچ 04 
هم چنان ع خدایت از تو مسرور خواهد بود+ ای اورشلم دید‌بانان برحصارهای 
ت وکاشته ام که هر روز وهرشب هشه سکوت نخواهند کرد ه ای متذکران خدآوند 
ای انیت و ندهید تا اورشلې را استو توا رکرده از نرا درجهان عل 
نسح بسازد + خدآوند بدست راست خود وببازوی قوی ر ف ا 
کفته است که بار دیکر غله ترا ماکول دشمنانت نسازم وغریبان شراب ترا که 
برایش زجت کین" نخواهند نوشید٭ بلڪه آننیکه انرا می چیند اترا خورده 
خداوندرا تسج خواهند نود وانانیکه انا جع می‌کنند انرا درنهای قدس من 
خواهند نوشید + یکذرید ازدروازها بکذرید» طریق قومرا میا سازید وشامراص 
بلند کرده مرتفع سازید وسنکهارا برچین عرا بجهة قوم بریا اند × اينك 
خدآوند تا اقصای زمین اعلان کزده است پس بدخثر صهیون بکوئید انك نات 
نومی اده هاناآجریت او هرامش وبکافات او پیش رویش سباشد* وابشانرا 
بق مندس وفدیه شدکان خداوند مسی خواهند ساخت وتو بطلوب وشهرغیر 
متروك نامین خواهی شد + 

باب شصّت وسوّم 


1 ن کیست که از با اس سرج ای ی آیده بع ا ن که ابر ولاف 


خود ملبس است ودر کثرت قوّت خویش می خرامده من که بعدالت تکل ی 


کم وبرای نجات وا میباشم ‏ چرا باس تو سرخ است وجامة تو مطل کسیکه 


چرخنت‌را پایال ک ند من چرخفت‌را تنها پمال نودم واحدی ازقومپا با من 


نبود وایشانرا بخضب خود پابا ل کردم DG Te‏ 
ایشاره ن بلیاس من پاشین شن ای جامه" خودرا آلوده ساخ + زیراک يوم أنتغا 


کا ھ2 AY‏ 





۵ درد من برد وسال فدیه شدکاغ رسین بود × ونکریستم واعانت کد نبود وب 
مودم زبرا دستکری نبوده لذا بازوی من مرا نجات داد وحدت خثم من مرا 
1" دستکری نود × وقوما ارا بغضب خود پایال نوده ایشان :را از خدت خشم خویش 
۷ ات ی زونه aE‏ وچ ر 
یرت اس یک و ی 
ASE‏ زیر کنته است ایشان فوم من وپسرانیکه خیانت نخواهن دکزد 
٩‏ میباشند پس نجات دهت ایان شن اشت٭ اودر هه تتکهای ايثان بعنك 
N:‏ شد وفرشته حضور وی ایشانرا عات داده در عبت وحل خود ایشانرا 
۰ فدیه داد FF‏ ا AE‏ 
۱ با اکتا ان اه ی دید رک 
ا کی = انکه ایشا ۳0 ز درد اد کا روموت 
ساخت و پش روکا یشان عمسی ون ۳ برای TER‏ 
۱۳ کندع انکه ایشانرا در ها مثل اسب دربیابان رهبری مود که لغزش نخورند × 
۱ | مثل ببایی که بوادی فرو می روند روح خدآوند ایشانرا 1 ری ۳ ا 
٥‏ قوم خودرا رهبری غودی تا برای خود اسم ید کر 
مسکن قدوسیت وجلال ررض نظر افکن » غیرت خبروت توا است » جوشش 
۱7 دل ورجتای نو که ین نمودی باز داشته شن است + که ی هه 
آکرچه ابراهم مارا نشناسد ترا مارد اما و اه بمو توا ووت 
۷ ما هستی ونا متو ازازل می باشد٭ پس ای خداوند مارا | ازط بای خود + چراکراه 
ا جوا 
۹ 07۳ وال کیک وس 2 
وبنام تو نامین نشن باشند کردید‌ام ٭ ' 


AA‏ کتاب اشعیاء نب 14 و1۵ 


پاپ شصت وچهارم 
کاشکه اسانهارا مشق ساخه نازل ی شدی وکوهها از رویت تو متزازل 


۳ میکلت* مثل آتفیکه خورده جوبهارا مشتعل سازد وناریکه ابر مجوش اورد 


تا نام خودرا بردشنانت معروف سازی واما ازرژیت تو لرزان کردند + حبتیکه 


کارهای هولناکا که محظر آنا نبودی ما آوردی» آنکاه نزول فرمودی وکوهیا 
ازرویت تو متزازل کردید > یراک ازایام قدم نشنیدند واستماع نفودند وچشم 
خداییرا غیراز تور که برای معظران خوش بپردازد ندید* توانانرا ی 
ما سای نو نز باه سور ملاقاث میک » ایدك نو 
خد اا دد اکاک رام بت دک چ و ا 
یأفت > زپرا که چیع ما م۵ مثل خض نجس شن ام وهه اعمال عادلة ما مانند ی" 
ا ی EE IDE CF‏ ع ما مل باد مارا میرباید چ 
وکسی نیست که اسم نرا مخواند یا خویشتن‌را برانکیزاند ا زبراکه 


۸ روی خودرا اما پوشیت وبارا بسیب‌کاهان ما کا اما ۰ ن ای خدآوند 


سح 
۰ 


۳ 


تو پدر ما هستی ه ما کل هستم وتوصانع ما هنی وجیع ما مصنوع دستهای تو 
میباشيم × ای خدآوند بشدت غضیناك مباش وکناهرا نا ا مخاطر مداره هان 
ملاحظه نما که مکی ما قوم تو هستیم + خی های مندس تم اا ا 
یابان واورشلم ویرانه کردیت اسب خانة مندس وزیبای ما که تلاوت ها[ 
دران تبح 30 باتش سوخله شت وتایی نفایس ما ا مبدل کردین 
REE A A oN‏ خسن ابن هه خود خاری > وخاموش شت مارا 
بشدت رنحور میسازی + 


الب شصت وان 
باسم من نامین نشدند کفم لك لبيك × یی روز دستهای خودرا بسوی قوم 
میرد یک موافق خیالات خود براه ناپسند ین سلوك میفودند درا زکرم + قومیکه 
پش روم غضب مرا ميشه !#عان ای شنت ڪه در باغات قربانی میکذرا انند 





کات اشعیاء نبین 7۵ ۱.۸۹ 


٤‏ وبر ها خور میسوزانند» که درقبرها ساکن شن درمغاره‌ها منزل دارنده ک 

۵ ی تا خدزیغعن رند وخورش نجاسات دزظروقل این ایت > کک 

درجای خود بایست و نزديك من میا زیراکه من ازتو مقدستر هستم» ایناره ن دود 

1 دریی )من میا شندا واتشیکه این روز مشتمل ا انا این پیش من مکنوب 
است» پس ساکت غنواهم شد بلکه پاداش خواهم داد وباتوش ایشان مکافات 

۷ خوام رسانید * رن میک دززاید کناهان شا وکاهان پدرا ن شا باه که 
برکوهها تور سوزانیدید ومرا | برتلها اهانت نمودید پس جزای اعال شارا 5ا 

E ۸‏ رسا نی خدآوند چنین میکوید چنانکه ٹیں در-نوشه یافټ 
شود یلک یت انیا ایتک یال برا که ات درا است ء هپا E‏ 
خود عل خوام نود تا (ایشانزا) بالکل هلا نسازم + بلکه نسلی از یعنوب ووارنی 
رای کوهای خویش زود بظهورخوام آورد» وبرکزیدکانم وره آن وبندکام 
1 یدش وشازون مرتع کله‌ها وفادیٌ خور خوابگاه رمه‌ها ت 
۱ قوم من که که مرا طلبیم‌اند خواهد شد × واما ما که خدآوندرا ترك کرده و مقدس 


- 


مرا فراموش نوده‌ایده ومان دا نا ساخنه وشراب مزوج مجرهة لتاق 
۳ رحخله‌اید + پس شیارا مت ات 
زیراک چون خواندم جواب ندادید وچون نن کنتم نشنیدید و 1 زک و 
۳ ناپسند بود بمل اراد واه را که نخواستم کی و د 
میکوید هان ن بندکان من خواهند. خورد اما لا بود اینكک ك بندکانم 
خواهند تاک ام شيا تشنه خواهید بوذه هانا ۳ غاد خواهند کرد ماش 
۽ حل خواهید کردید* اينك بندکانم ۱ ونی اجان ترم خواهند نود ام ا 
1٥‏ | زکورت دل فریاد خواهید نود واز شکتی #9 ولو خواهید کرد و 
خودرا برای برکزیدکان من بای لعنت تركك خواهید مود پس خداوند ا 
۲ بتتل خواهد رسانید ان خویشرا باس دیکر خواهد نامید + پس ۳ 
خوبد ENED ESE‏ ا کو برکت خواهد داد وهرکه 
بروی زمین قم خورد مدای حن دس خواهد و رد ه زیر أ5 اک تدکیهای اولین اولین 


۲۷ فراموش شت واز نخ نار من پنهان کردیت است × را من از گاید وزنمني 
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.1.4 کتاب اشعیاء نبی ا 





تمد یل خوام آفرید وچیزهای پشین یاد نخواهد اند E‏ 
۸ لک اه من خوام آفرید شادی کید وتا بابد وجد غائید زیرا اينك اورشلمرا 
٩‏ عل وجد وفوم اورا عل شادمانی خوام ی واز آورشلم وجد خوام نود 

واز قوم خود شادی خوا م کرد واوازکربه و اواز ناله با ر دیکر دراو شین نواهد. 
۰ نک و بار دیکرطفلِ ک روز از ;انا غخواهد بود ونه مرد ٍ رکه رخودرا باقام 

نرسانین باشد زیراکه طنل درسن عد سالک خواهد "مراد یاک کاهکار صد ساله 
۲۱ رن توا بود + و-تانه‌ها E SSE‏ غ 
CIGER OARS ARNT‏ ۱ ۱۳ 

اکر ا دیکران نخواهند خورده زیراکه ایام و | من مثل ل ایام درخت 
۲ خواهد بود وبرکزیدکان من ازعل دستهای خود تتم خواهند برد + زجت بجا 
نخواهند کنید واولاد هة اضطراب غنراهند زائید ا اولاد برکت یافتکان 
۶ خدآوند هستند وذریت ایشان با ایشانند+ وقبل از آنکه مخوانند من جواب خواهم 
۵ داده ِ زانکه سض کر بند اج ا ِ_ِ_ 


+ مود‎ e e و و‎ e 


مت وشنم 

ET SR Sa aE 4 1‏ 
آ برای من بنا میکید کیا است ومکان ارام من کیا + خداوند کید دسمت ن 4۵ 
این چیزارا ساخت پس یع اینها بوجود امد اما باین خص که مسکین وشکنته 
۳ دل واز کلام من رز ان باشد نظر < بواهم کرد × ES‏ کاوی ذم ناید مثل قانل 
انت N‏ کسیکه کوسفندی ذ کند مثل شخصی | ست که کردن سك ر ابشیکده 

ِ که هدیةٌ بکذ راد متل کی است که خون خنزیریرا بریزد وک هریس سوزاند 
مین E‏ است که بتیرا تبریات نماید وایشان راههای خودرا | هط 
۹ نا از رجاسات خودشان مسرور است + پنن من نز مصییتای ایشا ترا 
۱ ۳ خواهم کرد وترسهای ایشا نرا برایشان عارض خوامم کرداند زیر رت 


کتأب اشعیاء نبی ا ۱.۹۱ 





خواندم کبی جواب نا نداد وجون كل مودم ایشان نشنید ند بلکه آنه را که درنظر 
۵ "من شید بود سم آوردتد 2 ۳۳9 تم اخیا رکردند × ای آنیکه 
ازکلام خداوند میلرزید ای ان ناک از شا تفرات 2 
از رام من زخود میزا اجان شود نا شاد شارا 
3 ینم لیکن ابشان خمل خواهند شد + او واز غوغا از شهر صدانی ازفیکل» او اواز 
۷ خداوند است ت که بدشمنان خود مکافات میرساند * قبل از زانکه درد زه بکند 
۸ زام بشن ازاتکه درد اورا ف وکرد الا EE‏ دک 5 هل ایترا رخ 
ا 3 ای جرا لک روز مولود. ردد وقوی تبکذفخه 
زاین شوده ۳ برا صبون تجرد درد زه کنیدن پسران خودرا زائید × خداوند 
2 ایا من بنم رح برام ونزايانم وخدای تو میکوید ایام که زایاننه هستم 
۰ رحترا ببندم ج ای مه انانیکه اورشلم‌را دوست میدارید با ۱ واشادی کید 
,وبرایش وجد ناید» وای هه انانیکه , برای او ما مکیرید با او شادی بسیار 
۱۱ مائید + تا ۱ وهای نسلیات او بکد ولا غر ادو ود واز فراوانی جلال 
1 و طوظکزدید + زیر( خداوند چنین میکوید ينك من سلامتیرا مثل نهر وجلال 
اتهار | مانند نهرسرشار باو خوام اند وشا خواهید اوور ا 
۳ برداشنه رار هاش اناز برورده خواهید : شد + ومثل کسیکه ادر وا 
تسیل دهد هچنین مس شیارا اه تس خواهم داد : 3 E‏ ا لی خواهید یافت × 
٤‏ پس چون اینرا بینید دل شما شادمان خواهد شد E‏ ا ا 
وخرم خواهد کردید ودست توت بر بندکانش معروف خواهد شد اما بردشمنان 
0 خود غضب خواهد نود + ر اتشر EE‏ 9 
او مثل کردباد تا غضب خودرا با زرط وعتاپ خویشرا با شعله آتش باجام 
7 رساند+ زیرا خداوند با اش وششیز خود برام بشر داوری خواهد نود 
۷ ومقتولان خذآوند بسیار س اهنك بود + رک ایک ازعنب یکر که 
۵ و د خویشتنرا در باغات تقد یس و کر میوایند و 
A۸‏ رکرشت موش ایک خر ها ومن ال و 0 
1 


خوام داد امن جیع اس وزبا نهار و اا امن جلال مرا 


09 * 


۱۹۳ ی انس rap‏ 


موس سس موی 





سے 


۱ و و یی درنیان ایشان بربا خوام داشت وانانی اکه از ایشان 
بابند نزد اما بترشیش وفول وتیراندازان لود وتوبال ویونان نان وجزایر بعین که 
ار وازه مرا نشنین‌اند وجلال مرا ندین‌اند خوام فرستاد تا چلال هرا هرت مایا 

,۲ شایع سازند+ وخدآوند میکوید که ایشان جمیع برادران شمارا ا تناها نت 
وعزّابه‌ها وت رز انها وقاطران, وشتران بکوه مقدس من اورشلم مجهة خداو 
هدیه خواهند آور ‏ چنانک بنی ۷ a HF E‏ 

1 میاورند + وخدآوند میکوید 3 ازایشان نیز کاهنان ولاویان خواهند کرفت ا 

۳ زیرا خدارند کید چنانکه اسانهای جدید وزمین خد Cil‏ خواهم 
ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند هان ذریت شا واس م شا پایدا ر خواهد 

۳ مأ ند د خد ور یکی ا ر تا دا e‏ بای لد بو این 

)۴ بشر خواهند امد تا حضور من جن نایند + وایشان بیرون رفته لاشهای مردمانیرا 
که برمن عاصی شه‌اند بلاحظه خواهند کرد رک ایشان خواهد مد واتش 

ا و ن خواهند بود * 


کتاب ارمیانبی 


باب اوّل 

: کلام اربیا ابن ی حلنیا ازکهنانیکه در عناتوت درزمین بنيامین بودند + که کلام 
خدآوند دراء يام و این ا مون پادشاه یهودا درسال ۳ ازسلطنت 79۳ 
۳ وود ودر یام یهوياقم بن بوشیا پادشاه بدا اسان بازدم صدتّ 
شا تاه خوها تارال میشد تا زمانیکه اورشلیم در ری ده 
پس کلام خدآوند برمن نازل شل کنت + قبل ازانکه ترا درشم صورت 
م ترا شناختم وقبل آزییرون آندنت | 2 ترا نقدیس نودم وترا نبی امتها 
EF 1‏ پسکنم اه ای تا وت را تک کردنرا یدام چونکه 
۷ وت ا مرا کفت مکو من طفل هسم زیرا هرجایکه را برسم 
۸ خوامی رفت ویر چد ترا امر فربام تکل خراهی ا ازایشان مترس زیرا 
4 وت کیک مب نف وترا رای خوام E EERE SS‏ نهک 
خودرا در ا دهان مرا کت وخدآوند من کفت اينك کلام خودرا 
۰ دردهان تو نهادم ٭ پدان که ترا امروز برامشها ومالك مبعوث کردم تا ازریشه 
۱ برگی ومنهدم سازی وهلا ك کی وخراب نائی وبنا نفائی و کب a hg‏ 
کلام خداوند برمن ازل شن کفت ای اما چه میینی کنم شاخة ازدرخت بادام 
وز میم ٩۲‏ اا ود سرا کف تک دینک CI‏ و خود دیدبان کم ۲ 

ا انرا پا م رسام × پس پس کلام خداو : 8 ا 
1 وی جوشنت مییام که رویش ازطرف شال است + وخدابرند ۰ راکنت 
9 ۳ ازطرف شال بر کی سکن این زمین منبسط خواهد تد + زیر خدآوند 
میکوید اينك من چجیع قبایل مالك شالیرا خواهم خواند وایشان اکن 


مسے 


٦ 


سے 


۸ 


t 
۱۰ 


1 کاب ارمیاء ا‎ RE 





کرس خودرا در دهنۀ دروازه ٠‏ آورشللم وبرقای“ حصارهایش کرد آکرد وبضد 
ای شپرهای بهودا برپا خواهد داشت ٭ وبرایشان احکام خودرا دربارء مه 
شرارنشان جاری خوامم ساخت چونکه مرا ترك کردند وبرای خدایان غير مخور 
سوزانیدند واعال دستهای خودرا جن نودند* پس تو کر خودرا ببند وبرخاسته 
رانچ را من بتو ام فرمام بایشان بکو وازایشان هراسان مباش مبادا ترا پپش 
روی ایثان مشوّش سازم + زیرا اينك من ترا امروز شهر حصاردار وستون 
آهیین رحصارهای ن هد قار ون یراق اا ۱۳۳ 
وکاهناتش وقوم زمین ساخن ٭ وایشان با تو جنل خواهند کرد اما برتو,غالت 
تخوا هند امد ز ا تس کو با تو هستم وترا رھائی خواهم داد* 





۱ 
+ ب‌ووم 


وکلام خدآوند برمن نازل شك کفت ٭ برو وبکوش اورشلم ندا کرده بکو 
ون میهد غیرت جوانی نو ومبت نامزد شدن ی 
مر ن درب بان ودرزمین [" بزرغ ء خرامیدی برایت مخاطر میاورم + اسرائیل برا 

خو دو عضول ار رده د اد کت ۳ اورا مخورند جرم 
خواهند‌شد وبالا‌برایشان مستول هنک ددع رای یعفوب وجیع 
تابل خاهوامغاماتل کلم او اص دود ۳ 
شا درمن چه بی نصا د فی یافتند که ازمن دوری ورزیدند واباطیل‌را کروی 55 
باطلی شدند ٭ روکد هره اسک مارا ارزمن ن را ۱ ۱۳ 
وزمین : وبران ویر ازحش‌ها وزمین خشك وسایة موت وزمینیکه کسی ازان ن کذر 
نکد واه وادی دران ¿ ساکن تخود رهبري مود* زوین هارا بزمین بستام! اوردم تا 
میوه‌ها وطیبات ۲ اک اجون داخل ان شددند زمین,مرا نس ساحدد 
ومرات مرا مکروه کرداییدید + _کاهتان تکیت وه کانت ا ۰ 
مرا نشناختند وشبانان برمن عاص شدند وانییا برای بعل نبوّت کرده درعتب 
چیزهای بی این رفتند * بنابرین خداوند یک د باردیکر با شا خاصمه خواهم 
مود وبا پسران پسران شا مخاصمه خواهم کرد + بت بجزی‌های کت کذ رک مرح 


کتاب ارمیلء نبی ۲ ۱۹3 





ملاحظه نائید وبه فیدار فرستاده بدت تقل اند ووراد کید که الا شا دنت 
11 مثل این واقع شك باشد + که ایا هبح چ ای خدایان خویشرا عوضصکرده باشنف با 
اتکه اما اخشا یدیا 2 ورس جا ل خویشرا اتا ی ندارد عوض غودند ‏ 
۳ پس خدآوند میکوید ای اسانها زاین شیر باشید وبخود لرزینه بدت مشش 
1 
3 


ص 


1 سے کم e‏ 1 کی 
سو ید ×× زیرا قوم من در کار بت در ده‌انده مرا که تسه اب حیام تراك موده 


وبرای خود حرضها کنده اند یعیی حوضییای شکسته که برا نکاه ندارد × ابا 


عص ص 


٥١‏ اسرائیل غلام یا خانه‌زاد است پس چرا غارت شت باشد» شیران زیان براو 
غرش وده اواز خودرا بلند کردند وون اورا ویران ن ساخلند وشهرهایش سو خله 
۷ وغیرسکون کردیك است* وپسران نوف ویس فرق :ترا شکسته‌اند ‏ ایا 
یز ترا برخویشتن وارد نیاوردی نک بره خدای خودرا حینیک ترا رهبری مینی: 
۸ تر كکردی + والان 5 هرجش اراس ت تا اب شوررا توش ۳ 
۹ ا ااك ناراب فرابت‌را ہیک د چاو مز وض ارک ن کک د 
شرارت تو ترا تیه کر 5 وارنداد تو ترا تو موده یک 
ا ول است که ر .تدای خودرا ترك غودی وترس من درتو نیسمت + 
۰ زیرا اززمان قدم بوخ ترا ش نکستم وبندهای ترا کستت وکن وکتی نک نوم مود زیم 
۲ برهرتل بلند وزیررهر درخت سبز خوایین ومن ترا مو اصیل وت 
۲ تام نیکو غرس نودم پس چکونه نهال مو بیکا نه برای من کردین *« پس ۱ کرچه 
خریشتارا ب اشنان بشو وصابون برای خود ز زياد ٥‏ بکار بری اما خداوند 
1 میکوید که ؟ گاه تو پش من رقم شك ست + چکونه تب که نجس نشد تدم ودر 
عقب بعلیم نرق« طرش خریشرا اد بادع تک ریاجه کی اعتوافت فا اعرشتر 
5 نیزرو که در راههای خود میذری * ل کور خر هستی که ییا بان عادت داشته 
درشهوت دل خود بادرا بو میکنده که NE‏ ورا برکردانده نایک 
۶ اورا میطلبند خسته مخراهند شد واورا درداهش خر اهند یافت + پای خودرا ۱ 
ازبرهنکی وکلوی خویش ازنشنکی باز داره اما کتی نی امید نیس زیراکه ریا نا 
۲ دوست داشتم وازعنب ایشان خواهم رفت * ثل دزدیکه چون کرفتار شود یل 


1 ءا ۷ ۱ 
کردد هین خاندان اسراثیل با پادشاهان وسروران وکاهنان وانییای ایشان 
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۷ یل خواهند شد+ که بچوب مکویند نو پدر من هستی وبسنك که نو مرا زاین" 
زیر که پشت بن دادند ونه رو اما درزمان مصیبت خود میکویند برخیز ومارا 
۸ نجات ده٭ پس خدایان ت وکه برای خود ساخنی کجاینده ایشان درزمان مصیبتت 
برخیزند وترا جات دهنده زیراکه ای بهودا خدایان تو بشهاره شپرهای توا میا شناد چ 
۳۹ ھاو ند مکا پر3 با من مخاصمه مینائید جیع شا برمن عاصی شد‌اید چ 
۰ پسران شیارا عبث زده‌ام زیراکه دبرا پپذیرنده * شیر شرا شل کی مر ای 
۲۱ شیارا هلاك کرده | ست* ای شا که اهل این عصرمیباشید کلام خدآوندرا بنمید 
ایا من برای | سرائیل مثل بیابان یا زمین ظاست غلیظ شنا ۽ پس قوم مرن چرا 
۲ میکویند که روسای خود شدام وبار دیکر نزد تو نخواهيم امد + 5 دوشین 
خودرا یا عروس 7 رایش خودرا فراموش کد اما قوم من روزهای بیشمار مرا 
۳ فراموش کرده‌اند ٭ چکونه راه خودرا | میا مبسازی تا حبت را بطلبی بنابرین زنان 
۶ بدرا نیز براهه‌ای ده و در دأمتهای تو نز خون حان فقیران تکام 
۵ یاف ده آهارا درتقب زدن ناف پلکه برچیم انها + ومیکوی چونکه ییاه هستر 
غضب او ازمن برکردانین خواهد شده اينك بسبب کفتنت که کناه نکرده ام برتو 
٠‏ داوری خوام نود × چرا اینقدر میشتابی تأ راه خودرا تبدیل نای ه چنانکه 
۷ ازاشور خجل شدی هین ازمصر نیز څل خواي شد+ ازاین نیز دستهای 
ودرا برشرت هاده یرون راھ اک چونکه خداوند اعتاد ترا خوار شردء 
ای سر رای LEE‏ 
تست سم 
۱ وبیکوید اک ر مرد زن خودرا طلاق دهد وا و آزوی جدا شلك زن مرد دیکری 
یود ایا بار دیکربان ز زن رجوع خواهد نود مکران زمبن بسیار ملرّث غخراهد 
شه یی نا رب مر و۱۳ باران ای اما نزد من رجوع غا + 
۲ جتان خودرا ببندیها برافراز وببین کہ کدام جااست که دران با تو #عنواب 
E E‏ برای ایشان بسر راهها مثل (زن) عرب دربیابان نشستی وزمیترا بزنا 
۲ وبد رفتاری خود ملوث ساختی٭ پس بارش شیا بازداشته شد وباران بهاری نیامد 


کلت ای ۱۹۷ 





۽ وترا جببن زن زانیه بوده حیارا ازخود دور کردی ٭ آیا ازاین ببعد مرا صدا 
۵ اناا زد که | ای پدر من تو یار جوانی" من بودی + با غضب خر درا ' تابابد 
خواهد نود و 11 را تا باخرنگاه خوامد داشت اينك اینرا کف تی اما ال بدرا با 
2 اورده کامیاب شدی* . وخداوند درايام بوشیا پادشاه بن کفت ابا ملاحظه 
کردی که اسرا یل مرند - چه کرده | تجگ جکون بفراز ه رکره ناریو امه 
۲ سبز رفته درانا زنا کرده است + وبعد ازانک هة این کارهارا کزده بود من کنم 
۸ دی و فا اما ا نکرد وخواهر خائن او بهودا اینرا ی وین دم 
با و کد واز هه جات اورا مزر و کردم وطلاق نان بز 
1 دادم اکن خواهر ام ن او بهودا ترسید بلکه او نیزرفته مردکب زنا شد * وواقع 
شد که بسبب سهل انکاریٌ او واک وید ین مارات کرجید توا A‏ 
۱ وجوما زنا مود+ وڼزخداوند میکوید با وجود این هه خواهر خائن او بپودا 
11 زد من با ای دل خود رجوع نکرد بلکه با ریاکاری × پس «خداوند اک 
| سرائیل مرند خویشتنرا ازودای خائن عادایر فوده است ٭ لهذا برو والشمتا را 
بسوی شمال ندا کرده بکو خدآوند میکوید ای اسرائیل مرتد رجوع فا وبر نو 
غضب نخواهم مود زیرا خدآوند میکوید من روّف هستم ا خم خودرا 5 
۳ نخواهم داشت کک بکنا مانت ارا غا ک بزیمه دای وای معا ا شطع 





وراههای خودرا زیر هر درخت سبز برای بیکانکان منشعب ساخنی وخدآوند 
11 میکوید که شم اواز در شید زد ان :کا ودد ا اید اران ند رجوع 
فاد زیراک من ده وازشا یکر ازشهری ود نفر ازقیله کرفته شمارا 
0 ها ورد + وبشا شبانان موافق دل خود خوام داد که شمارا هرت 
| وحکت 9 چرانید + وخداوتد میکوید که ST‏ افزوده وبارور 
و دران ابام بار دیکر تابوت عهد بهومرا اوا و ع مخاطر ایشان 
تناها امد وانرا دکرنخواهند کرد وانزا زیارت غنواهند نود وبا ۳ 
۷ 1 شد ر زا دران زمان اورشللم که خراهند نأمید هم تما 
انیا بجهة اسم ا بورشم جع خواهند کک رشان اوک 
۸ دلای شریر خودرا غخواهند نود × در ع ایام خاندان بپودا با خا خاندان ۱ رای 


حس ی 
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راه خواهند رفت وایشان اززمین شال بانزمبنیکه نصیب پدران ایشان ساختم بام 

۹ ا رکنم که من ترا چکونه درمیان پسران قرار دم وزبین مرغوب 
بت زیباترین امتهارا: بتو دم پس کنم که مرا پدر خواهی خواند واز من دیکر 
مرن نتواجی شد چ جرج وا هراینه مثل زنیکه بشوهر خود خا نی ورزد 
1 شا ای خاندان اسرائیل ہن خیانت ورزیدید ٭ آوازکریه وتضرعات 
رای ت میشود زیر که راههای خودرا مغرف ساخله ویهوه 

۱ ودرا فزاموشیکردوانب ا الى فزریدان رد ا‎ ۳ r 
شنا خواهم داد (ومیکویند) انك نزد تو مام زیرا که تو بهوه‎ | e 

۴ خدای ما هستی ٭ وک ارا اکتا زا باعل مدز بر یتک 
۲۶ نجأت اسرائیل دریهوه خدای مااست + وخجالت مشقت پدران ما یعنی رمه وکله 
اسان ارون قاروا ال جا ۱۳ 
جوا بم ورسوا ما مارا مپوشاند زیراک هچ وه پذران ما ازطفولیت خود نا امروز 


ےہ فرعم 


بوه خدای خویش یش کوک اه واز بهوه خدای خویشرا نشین ام + 





a 


۳ ا کک قم خواهی مخورد ۳ خر یشترا 1 ۳ 4 

۳ خر اند وبوی خر خواهند کرد« ۳ خداوند مردان بپودا واو ۾ چون 
۽ یداع درا ان کید اوران خازها مکارد ۳۳ 
او ی ۳2و3۳ نزن سا وه يد وغل دلهای خود را هد 
اداع خی می نسم یی ال غا 1 و صادراشم افرو خنه 

E 9‏ انرا خاموش تتوان دک درد چ در ود " اخبار ناد ودر اورشلم اعلان 
وداب تاد SEITE‏ بنواز زرك ها واز بلند ندا > 0 برد که جع شوید تا 

٩‏ بشهرهای چم ردان داخل شوم على بسوی صهیون برافرازید وبرای تاه 
فرار کرده توقف مڼائید زیر که من بلائی وشکستی عظم ازطرف شال میاورم > 


۲۱ 
rr 


کاب اا 2 1% 





توق ار تخرد یرام هلاک متا ۷ ۳ از TATE‏ 


است ِ تا .زین توا این از هو یهایس مب و وک 


ازانخجيهة پلاس پوشین مام کرد اس ی و بر 
پرنکشته است * وخدآوند میکوید که دران روز دل پادشاه ودل سروران 
که ومد دد وکا هناد ن تیر وانییا مشوّش خو اهند کردید ٭ پس جید ای 
خدوند بهوه 2 نیق ین فوم واورشله‌را بسیار فریب دادی زیر کفتی شمارا سلا 

خواهد بود وحال انکه شمشیر مجان رسیت است * درانزمان باین قوم و؛ وا 


کنته خواهد شد که باد موم ازبلندیهای پیابان بسوی دختر قوم من خواهد وزید 


i‏ تس 2 سنج موم راد جورخ 
ریس 6 و ازعتاب تیزرو نرنده وای رما 9 Dl‏ 
ای ی تأ جات یابی ه تیک خالایق 
فاسد ت تور دردلت عاند + ا وازی ازدان اخبار میتاید واز کوهستان افرام 
تن کی اناز | اطلاع دهید هان بضد اورشله اعلان کید که 
1 تعرد دنا بای بضد شبرهای ودا ندا مک د 
خلا EI‏ بد که «ثل دیك با نا ن مزرعه او را احاطه ببکند چون برمن فتنه 
انکضنه است × E ES‏ چیزهارا برتو وارد اورده است این شرارت 
تو حدی تلو است که شالت رده اس > احدای من احشای من» پرده‌های 
دل من ۱۳ زدرد سفته شد وقلب من در اندروم هشوخ کردین اک نتوام شد 
از ك نے واا کک شکسنکی ET‏ 
eb rage:‏ بغتة وپرده‌هام ن 
اه مسا ات Ea‏ 


۳ کک e‏ 5 مورب 
۶ واینك تھی وویران بود وبسوی آسمان و e‏ نور نداشت + بسری کوهیا نظر 


ڪر 
ک 


3 انداختم واينك متزلزل بود ومام تاها ازجا مرك میشد + نظر کردم راينكت ادی 
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۱ بوذ وتام مرغان هوا فرا رکرده بودند + نظ ر کردم واينك بوستانها بیابان کردین 
۷ وة ثهرما ازحضور خدآوند واژ حدت خش وی خراب شن بود»« زیر خدآم‌ند 


نین میکوید ماب زمین خراب خواهد شد لیکن از نل بالکل فانی نخواه ساخت × 


j ۸‏ زاین سبب جهان مام خواه د کرفت وانمان از الا سياه خواهد شد زیراکه ایا 
٩‏ کفتم واراده نودم وپشیمان غخوامم شد وازاد ن باز کشت نخوام مود × ازاواز 


سواران ودا ن تام اهل شهرفرار نکد وکلیا اخل مود وبر صض‌ها 


۰ هید وتا شهرها ترك شن احدی درام سا اکن میشود + وتو تو حینیکه غارت 


شوی جه خواهی کرد اکرچه خویشتترا بقرمزملیس سازی وبه زیورهای طلا بیارای 
وجشان خودرا از سرمه جلا ده لیکن 0 عیمث داده جر انا و 


۲ 2 1 1 + مسر ِ ۳ ا 


۱ 
۳ 
۳ 


9 


۷ 


دارد اوش من ویو 14 یعنی اواز اا 
7 ودستهای خودرا | دراز کرده کد برمن زیرا که جااخ مه ايء 





۳۳۳ 
در کوچه‌های اورشام ,کردش کرده بیبنید وبنهمید ودر چهارسوه‌ابش تتبش 
نای د کہ ایا کسیر اک بانصاف عل ناید وطالب راستی باشد را د یافت تا من 
زا بیامرزم + واکرچه بکویند هسم میات بهوه لیکن بدروغ قسم بخورند ٭ ای 
EAE‏ پراش« تکزان تشت ها ابهارامزدی انعر مه 
وایشانرا تلف نودی اما ف استند تأدیبرا بپذیرند » رویهای خودرا از صن سنتر 
کردانیدند ونخواستند بازکشت ایند + ومن کنم بدرستیکه اینان فقیرند وجاهل 
مش و راه خدآوند واحکام خدای خودرا نیدانند × پس نزد بزرکان میروم 
وبا ایشان EE‏ یادن طری عداو نداوند واحکا م خدای خودرا 
ا ا يوغرا شکسته وبندهارا کسعنه‌اند ‏ از الضي: تب 
اک را کا ركرك یابان ایشانرا تاراج خواهد کرد و للف 
برشهرمای ایشان درکمین خراهد نشست وهرکه از 9 
شد زیر که تتصیرهای ایشان بسیار وارتدادهای ایشان عظم است * چکونه ترا 


گناب ارمیاء ی 0 ۱۱۳۰۱ 


ے 





برای این ییامرزم که پسرانت مرا ترك کرد ند وبانجه خدا نیست قسم خوردند وچون 

من ایشانرا سیر نودم کک ا شدندودر نها نه‌های فا سحفه‌جا ازدحام نمودند × 

۸ ثل اسبان پرورده شن مست شدند که هریکیازایشانبرای زن هساب خود شمه 
٩‏ یرت واد EEA ETE‏ رها عتوبت واه ر راید و تفای 
۱۰ من از چنین طايفه انتفام نخواهد کشید × رحصلاش اد SEE‏ 
کید ام بالكل هلاك مکید وشاخه‌هایشرا قط ائید زیراکه ازان < خدآوند نیستند + 
۱ خداوند د ۳7۷ خاندان ۱ سور تین وخاندان بهودا هن و ات تا نی 
۲ ورزبد‌اند + AT‏ مک یاک او نیست وبلا با ِ ند 
۳4 بان چو را چرام شد + یی مرو 3 
این کلامرا کنتید انا من کلام خودرا دردهان تو 1 واین قومرا هیزم خواهم 

0 ساخت وایشانرا خواهد سوزانیدب خداوند گرا ای خاندان اسرائیل اينك 
من امتیرا ازدور برشا خواهم اواد انتیکه مر هرن وامتیکه قد ند وامنیکه زان 

1 ارادا وکفتار ایشا شا : نرا ینمی که ترش ایشان قب ر کشا د است وجیع اب شان 
۷ جبارند وخرمن ونان ترا که پسران ودخترانت سيبابد مخورند خواهند خورد 
وکوسفندان وکاوان ترا خواهند خورد وانکورها وانیرهای ترا خواهند خورد 
وشهرهای حصاردار تراک اد کل ییاه با شیر ها( تشاک E‏ 

۵ لیکن خد خداوند میکوید در انروزها یز شارا بالكل هلاك یه سا خت > وجون 

خاندک دای سا ان ین بلاهارا OAR E‏ 

اک زاین جه ة که مرا ترك کردید وخدایان غیررا | درزمین خویش عیادت, 

۳ کی غ مارا در زبنیک از ان ھا نباشد بندی خوامید فود+ ۰۳ ۰ ا 
۲ اندان بعقوب اخبار نايد ویبهودا اعلان کرده کود» که ای قوم جاهل 
1 وبی غم که جم دارید اما ینید وکوش دارید اما میشنوید انا بشنوید ‏ خد خدآوند 
کیاد ایا ازین میترید وان ازحضور من نیارزید که ريك را بقانون جاودانی حد 
درب کذاشتها مک ازان تواند کذشت واکرچه | مواجش متلاط شود غالب نخواهد 


1 مد وهرچند شورش ناید اما ازان جاوز چ اما اين قوم دل ننه 


۱۱.۰۲ کتاب ارمیاء 2 


۶ انکیز ومترّد دارنده ايشان فتنه کته ورفته‌اند + ودر دلهای خود نفیکویند که 


از بهوه خدای خود بترسم که باران اوّل واخررا درموسش تشد وهفته‌های 


0 معن حصادرا | تجهة ما نگاه میدارد + خطایای شما این چیزهارا دو رکرده وکاعان 
7 شم نیکوترا از شم ماع نموده است * زیرا درمیان قوم من شربران پدا شد‌اند که 


مغل کین نشستن صیادان درکین مینشینند» داما کسترانیل مردمرا صید میکند + 


۷ مثل قفسیکه پر پرازبرندکان ¿ باشد همچنین خانه‌های ایشان پرازفریب است واز ایجهة 


۸ بزرك ودوشند شن اند + فربه ودرخشنل میشو ند ودر اعال زشت م ازحد تجوز 


مک دعوی یعنی دعوی ینبیانرا فیصلل نیدهند وبا وه ن کامیاب میشوند 
وفقیرانرا داد رسی فیکند + ارو تک او با ۱ ب ن کارها عقوت نخواهم 
ایو امان زین طبن امقام واه د کید + امری تیب وهولناك 
درزمین شك انیا ا وگن 3 ینان کر 3 





اب شم 

ای بنی بنيامین از زاورشلم فرارکید وکرنارا درتتوع بنوازید وعلامتی بریست 
کر برافرازید زیراکه بلائی از طرف شمال وشکست عظیی رو خواهد داد + 
ومن ان دخثر جيل سره صهیون‌را منقط اع خواهم ساخت ٭ وشبانان 
باکله‌های خویش نزد وی خواهند 6 وخیبه‌های خود راکزداکرد دو برپا غوده 
ا ۳۷ TOSSES‏ 
ظهر برام ۰ » وای برما زیراکه روز رو بزوال غ) اده است وسایه‌های عصر دراز 
میشود ¥+ برخزید ودر شب براتم تا قصرها بشرا منهدم سازم + زیر وه 

صبابوت چنین میثرماید در.خنا: نرا قطع نموده مقابل اورشلم سنکربربا نید » E‏ 
ا و ترا عقوبت | ا اندرونش اما ظل أست + ل 
چشمه که اب خودرا میجوش‌اند ههینان وتارس 
آندروش شنیك میشود وباربها وجراحات داي درنظر من است ٭ ای 


آورشلم تآدیبرا | بپذیرمبادا جان من آزتو یزار شود وتا وين وزمان رسن 


کتاب ارمیاء ی 1 ۱۱۰۲ 


٩‏ کردا × بره صبایوت چنین میکوید که بب اسرائیل را مثل مو خوشه چینی خوااهند 
۰ کرد پس مثل کسیکه انکور مچیند دست خودرا بر شاخه‌هایش برکردان ٭ کبسد 
که بایشان تک لم نموده شهادت دم تا بشنونده فان ادش ایشاره ن ناختون! ست که 
نتوانند شنید ه انك کلام خدآوند برای ابشاره ن عا رکردین اسب ود 1 رغبت 
1 رن ومن Re‏ برشدام وازخوددا ری خسته کردینام پس 
اترا درکوچه‌ها براطفال وبرجلس جوانان بام بریزه زبراکه وه وزن: جاو 
15 کرغتار خواهند شد وش با دیرینه روز* وخانه‌ها ومزرعه‌ها وزنان ایشا ن بام 
اراد ن دیکران خواهند شد ز را ختاوند میکرند که دست خودر! بضد ساکان ا 
۲ زمبن دراز خواهم کرد × چونکه جیع ایشان چه خورد وچه بزرك پرازطع شد‌اند 
٤‏ وهی ایشان چه نب وچه کاهن فریبرا بعل میآورند + وجراحت قوم مرا اندك 
ی کی کیک کک اھ سای را تساه اسب با( نکه سلامتی نبست به 
lo‏ یا کا مرک را سات دد کل ک ددد ادا J‏ شیارا 
احساس ننودند بنابرین خداوند OEE‏ درمیان افتادکارن خواهند افتاد 
7 وحبنیکه من بایشان عقوبت رسام خواهند لنزید+ . خداوند چنین میکوید 
برطریقما بایستید وملاحظه غائید ودربارة طرینهای قدم سو سل اید که طریق نیک 
کلام است ت نا دران سلوك موده برای جان خود راحت بیابید لیکن ایشان جواب 
۷ ۰ ا ا نخواهیم کرد × وم ن برشما کاش 6 میکنتند) 
۸ باوا واز کرنا کوش دهید ام ابا ن کنتند کوش نخواهې داد* نا اس تا 
٩‏ وای جاعت آنه را که درمیا ن ایشان است بدانید + اکان رازن 
بلائی براین قوم جاورم ,که نُرم) خیالات ایشان خواهد بود زیراک بکلام من کوش 
۰ ندادند وشر بعت مرا نیز ترك نمودند» چه فاین دارد که EOS ANI‏ 
از زمین بعید برای من رده میشوده قربانیهای سوخنتی شا مقبول نیست وذباع 
۲ شما پسندین من نی + بنابرین خدآوند چنین میکوید ينك من بیش روک این قوم 
سنکه‌ای لفزش دهنن خوام نهاد وبدران ویسران بام انا افرش خواهد 
۲ خورد وساکن زمین در ملا شاه شد خدآوند چډن میکوید 
انك قوی اززمین شال ماو وا عظم ازاقصای زمین خواهند برخاست ٭ 


۱۹ کتاب ارمیاء نبی ۷ 


۴ وکان وین خواهند کرفت» ایشان مردان ستعکیش میباشن د که ترس دارنده اواز 
خود مثل دریا شورش خواهند نود وبرا سان راو و ن جنکی بضد 
٣‏ تو ای دخار صهیون صق آرائی خواهند کرد × اوازة اینرا شنبدم ودستهای ما 
۰۵ سس تکردید تتکی ودرد مثل زنیکه میزاید مارا درکرفته است + بصعر( e‏ 
۲۷ وبراه مروید زیراکه ششیر دشمنان وخوف از هرطرف است+ ای وم 
پلاس بیوش وخویشتنرا درخاکستر بغلطان ن مایم پسر یکانه ونوحه‌کری نز برای 
۷ خود بکن زیراکه ناراج کک ناکیمان برد ا ترا در ۲ 
۸ وقلعه قرار داد رای یدارا هی واغا لک ب هة ایثان مخت مترد 
شو‌اند وبری at‏ ی تون باه وجیع ایشان فساد 
۳۹ گنز اند د دم اك ایو ا تش فانی میکردد وقالکر عبت قال 
۲۰ میکذارد زبرآکه شریران جدا میشوند+ نف نرك شن ناميل میشوند زبرا خدآوند 
ایشانرا ترك کرده است + 





سس سس 


باب هتم 
ب تن ۷ کلامیکه: و۳ به‌ارمیا ء نازل شڻ کفت ×+ بدروازء خائة خدآوند 
La BSE |‏ کا ده یک ای ما بهودا که باین دروازها داخل 
۴ شن خداوندرا مجن مینانید کلام خدآوندرا بشنوید بهوه صبایوت خداۍ اسرائیل 
چنين مبخوید طریقها واعال خودرا اصلاح کید ومن شیارا دراین کک e‏ 
۽ خوام ردانید+ بخان دروخ توکل ا ومکوئید که هیکل بهوه یکل هره 
٥‏ ھیکل نرہ این است٭ زبا اکر یی طریتها واعال خودرا اصلا ,کید 
7 وانصافرا دریان یکدیکر بعل او اورید* وبرغرببان ویتبمان وییوه‌زنان ظلم نید 
وخون را دراین ن مکان نریزید وخدایان غیررا مجهة ضرر خویش پروی 
۷ تناید انگاه شمارا دراین مکان در زمینیک ببدران شما ازازل تابابد داده‌ام 
۸ ساکن خوامم کردانید + اینلک شا بسا ن دروغیک منفعت نداد رد وک ساد ب 
5 مرتکب E‏ وزنا وقتل ر قم نسنورید وبرای بعل ور 
سیر زا تیدج وا ۹ که نفیشناسید پروی یناد + وداخل شن محضور 
من دراین خانة که باس 2 ee‏ یفک مایت وی یت رک بکردن تام این 


سس 
۰ 


کا ام ا ۱.9 





١‏ رجاسات سپردہ شتام ٭ ایا این خانة که باسم من مستی است درنظر شما مغارة 
۲ دزدان شن استه وخداوند مارد مورف اینلک من نیز اینرا دیول لکن کان من 
ENTS‏ ونام خودرا اول دراجاقرار داده بودم برو ید وان اک 
۳ شوارت قوم خود | سرائیل اج کردا ملاحظه عاد × پس حال خداوند میکوید 
أ زانر وکه ام این اعالرا | بجا آوردید با نکه من صج زود برخاسته بشما تک نود 
۶ خن راندم اما نشتیدید. و شیارا خواندم اما جواب ندادید+ ازايجهة باین خان که 
باسم من میی است وش بان وکل دارید ویکانیکه بشما وبپدران شا دادم ببوعیکه 
٥‏ بشیلو عل نودم عل خوام کرد وشمارا از حضور خود خواه راند بنوعیکه 
۱1 جیع برادران شا ینیما م ذربت افرام‌را راندم ٭ پس تو برای اینقوم دعا مکن 
وجهة ايشان آواز تضرع واستفاه لد ما ونزد من شفاعت مکی زیر که من ترا 
۷ اجابت نخواهم نود+ ایا آچه‌را که ایشان درشهرهای بهودا وکوچه‌های اورشلم 
۸ میکنند فیینی + بسران هیزم جع میکند ویدران ۴ تش میافروزند: وزنان یر 
میسرشند تا فرصا برای ماک" ۳۷ بسازند ومدایای رمخنی برای خدایان غير رنه 
٩‏ مرا متغیر سازند » ا تاز تکیت اب رماع تیا نید نی بلکه خویشتنرا تا 
۲ روبهای خودرا رسوا سازند* بنابرین خداوند یهوه چنین میکوید اينك خم 
وغضب من براین مکان برانسان وبربهام وبر درختان حرا وبر محصول زمین 
۳۲۱ رتخله خواهد شد واف وخته شن خاموش نخواهد کردید چ هه شالت حدای 
اسرائیل چنین میکوید قربانهای سوختن خودرا برذباع خویش مزید کډد وکوشت 
7 ا زیراک ببدران شا سخن نکنتم ودر روزیکه ایشانرا از زمین مصر بیرون 
۳ | تارا دربا ره قربانیهای سوختیی وذباع امر نفرمودم * بلکه ایشا نرا باین 
چیز امر فرموده کنتم که فو مرا بشنوید ومن خدای شا خواهم بود وشا قوم من 
٣٤‏ خواهید بود وبھرطریقیکہ بشیا حک نام سلوك اید تا برای شا نیکو باشد ‏ اما 
ایشان نشنیدند وکوش خودرا فرا نداشتند بلکه برحسب مشورتها وسرکنی دل 
٥‏ شریر خود ور و و راما ۷ از روژیکه پدران تا 





ارفص زو ابیت تا امروز جمیع بندکان خود انیارا نزد شا فرستادم بلکه 


۲ هرروز ج زود برخاسته ایشانرا ارسال نودم ٭ اما ایشان نشنیدند وکوش خودرا 
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۷ فرا نداث:". بلکه کرین خویشرا خت نوده ازپدران خود بدترعمل فودند+ پس 
توقای این سخنانرا بایشان بکو اما ترا نخواهند شید وایشانرا مخوان اما ایشا ترا 
۸ جواب نخواهند داد+ وبایشان بکو اینان قوی میباشندکه قول بهوه خدای 
خویشراٌ نفیشنوند ونأدیب فیپذیرند زیرا راستی نابود کردیت واز دهان ایشا ن قطع 
4 شن است + (ای اورشلم) موی خودرا تراشیل دور بینداز ور بلندیپا اواز ٿي ڪه 
۰ برافراز زیرا خدآوند طبقهٌ مخضوب خودرا رد وترك نموده است + چونکه خدآوند 
شنک ناویا اراک درنظر من نابسند Ra‏ اوردند ووحاسات خویشراً 
۲ درخانة که بامم من مستی است بربا موده انرا نس ساخند* ومکانهای بلند 
ودر درتقث که دروادیٌ ابن حنوم است بنا نمودند تا یسران ودختران خویش 
دراتش بسوزانند 6 سن اینکاررا امورو ۳۵۰ وخاطر خويش نیأورده + 
Fr‏ بابرین خد خدآوند میکوید,ابدل,روزها ایتک نان باز دایکر به‌تزشت ووادی او 
حنوم مه مسیی نخواهد شد بلکه بوادی قتل ودر تفت دفن خواهند کرد تا جائی بای 
۳ غاند + ولاشهای این قوم خوراك مرغان هوا وجانور ان زسین خواهد ‏ دنکیم 
1 آتهار | نخواهد ترسانید+ واز شهرهای یهودا را اورشلم ا ا 
لان خوثی وصدای داماد وصدای عروسرا تابود خواهم ساخت زیرا پراک ۷ 
زمین ویران خواهد شد 
١‏ خداوند بکوید که دران زمان استغوانهای پادشاهان بهودا واستخوانهای 
سرورانش استخوانهای گنه واخنوانهای انبياء واسخخوانهای سکن اورشلم‌را 
۲ ار ی ایشان بیرون خواهند آورد + وانهارا یش اققاب وماء وتا لر 
ار رک انهارا دوست داشته وعبادت ک ده وپروی فوده وسر ول کرد اند 
پهن خواهند کرد وانهارا تمع نخواهند غود ودفن نخواهند کرد بلکه برروی زمین 
۴ سرکین خواهد بود × ویهوه صبایوت میکوید که تا بقیة این قبیلة شرب رکه باقی 
مباند درهر مکایکه باقی مانه باشند ومن ایشانرا بسوی آن رانث بام مركرا 
٤‏ برسیات ترجم خواهند داد+ . وایشانرا بکو خدآوند جنین میفرماید اک کی 
+ ال اغراد تسا یکی مین داتعم وی 101 
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جرا این قوم اورشلم بهارنداد دایی مرند شد‌اند وبفریب متسك شه از بازکشت 
7 فودن ابا مینایند* رمن کرش خودرا فرا داشته شنیدم اما براستی تکار نمودند 
وک کی ازشرارت خویش توبه نکرده ونگنته است کدی م بلکه هريك مثل اسیکه 
۷ نك مید ود براه خود رجوح میکند + لتق نیز درهوا موسم خودرا امیداند و فاخته 
ك کار او وکو کو ا رد تی من ال EE‏ 
۸ نیدانند ‏ چکونه بیکوئید که ما حکم هستیم وشریعت خدآوند با مااست» بحنیق 
٩‏ فلم کاذب کاتبان بدروخ عل میناید* حکیان شرمنه وتو و کف تاره 
اينك کلام خداوندرا ترك نوده‌اند چک رع حکتی دارند + بنابرین زان 
ایشانرا بدیکزان خواهم 1 ومزرعه‌های ایشانرا ماکان دیکر» زیراکه جیع ایشان 
جه خورد وجه بزرك پر از پر از طهع میباشند وهی ایشان چه نبی ¿ وجه کاهن بفریب 
۱ کچل میخایند # ۳2 قوم مرا اندك شفای داده‌اند چونکه د یع 
۲ سابریا اک ملاس ی توت با یاوه یکی رجات کد دچ 
اک شب باکه او خی ود بدابرین خدذاوند وکا 
درمیان افتادکان خواهند افتاد وحینیکه من بایشان عقوبت رسام خواهند لغزید × 
¢ وکو بش نرا بالکل تلف خوام نود که نه انکور برو ونه ابر 
بردرخت آنجیریافت شود وبرکها پژمرده خواهد شد واه بایشان بدهم از زاش 
۱ وال ر شب ی ما چرا مينينم » ء جع بشوید تا بشهرهای حصاردار 
درل شوم ودر آنها باکت باشیم » زیراکه مشق (ی ما وا اساکت کردانین 
le‏ واب فلز با نوشانیت است زانرو که مخداوند که ورزیث‌ام ٭ برای سلامتی انتظار 
کنیدم اما حح خیر حاصل نشد وبرای زمان ع شفا وابنك آشنتکی بدید آمد + 
7 صَهیل اسبان او ازدان شنین شد واز صدای شب زوراورانش تای زمین متزلزل 
کردید زبرکه آماند وزمین وهرچه درآن است وشهر وساکانشرا خوردهاند + 
۷ زیزرا خداوند میکرید ایتک من درمیان, شا مارها وافیها خوام فرستاد که اهاز 
۸ فسوی واو کرد وشآرا خواهند کزید + کاشکه ازغ خود تسلی مبیأفم » » دل 
۹ من در اندروم م ضعفت میم رسانیه است د ينك آواز تضرع دخ ر قوم من اززسین 


on 
۰ 


TEN RS‏ کت مار اون لے > اد هنی ls‏ را 
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٩ کتاب ارمیاء نبی‎ 1-A 


2 ۳۹ 2 نف ان بیکانه عجار ن آوردد موم حصاد کذشت 
کی دد وحیرت مرا اک سنت ج 59 O‏ 





باب مم 

کاشکه سر من أب میبود وچشاغ چشمه اشك ٥‏ تا روز وشب برای کشتکان 
دختر قوم خود کریه میکردم × کاشکه در بیابان منزل مسافران میداشت تا قوم 
خودرا ترك کرده از نزد ایشان میرفتم چونکه مکی ایشان زناکار وجماعت خیا نیب 
کارند» زبان خویشرا مثل کان خود بدروغ میکشند درزمین قوی شد‌اند اما نه 
لیا رامق زیرا خداوند میکوید ازشترارتبدرارت ترقی یک ومزا و 
هر یك از ازهسایة خویش با حذرباشید وبه مج برادر اعتاد منمائید زیرا هر برادر 
ا ۳ د انیب بای کردش میکند « فک ساي خو درا 7 
میدهد واینان براستی دک یایند وزبان خودرا بدروغکوق آموخه‌اند واز 
رفتاری خسته شل اند × EE‏ ون مکن تو درميان فر یب است واز مک 
خویش خر اهنب که مرا بشناسند + < بتابرین یهوه صبایوت چنین کا ا 
من اینانرا تال کذاشته اجان خواهم غود ه زیرا مخاطر دختر قوم خود جه توام 
کرد ×+ زبار ن ایشان تبرمهلك است که بفریب سفن میرانده بزبان خود با مسابة 
خویش نان صل امیر میکویند اما درل خود برای او کین میکذارند و ما 
دودس ابا یسیب این چیزها ایشانرا عقویمت نرسانم واپا جاغ | ز چنین ع 
انتقام نکشد د پرا ا واو کی وبری مرتعهای ا مام برپا 
میک زیر ا که سوخله شن است واحدی ازانها کذر نیکند وضکای شا ات بشع 9 


1١‏ میشوده 3 مرغان هرا وم با 3 فرار کرده ورفته‌اند × واورشلم‌را بتوده‌ها وماوای 


شغالها مبدل میکم وشهرهای یهودارا ویران وغیر سحون خوام سا خت × 


۱۳ ارد 18 8 خدا E‏ 0 


از این چیزها اخبار اید که چرا زمین خراب ومثل بیابان سوخته شن اس که 


= 


کتاب ازمیاه ٩۳‏ ۱۹ 





۳ احدی ازان کذر فیکد » بق اود کوک چونکه شریفت مرا 
رو ایشان کذاشته بودم تراک یط واواز مرا نشنیدند ودر ان سلوك نفودند × 
6 که وی نمودنده واز عقب بعلم که پدر ان ایشا بت یار 
٥‏ بابشان اموخنند رفتند + اه ۷ e‏ 
۱۹ ا 2 ایغان ویدران ا a‏ نشناخنند پراکن یه 
Sa ۷‏ ادرعضی ایغان E‏ | هلاك رن ۳ 
۸ اج وا نود مین ابا ۱ 
٩‏ اشکها بریزد ومژکان ما ها جاری سازد+ زیراکه آواز نوحه‌کری ازصتیون 
شنم تشرد کی کر نه غا غارت شدم وچه بسیار خل کردیدم چونکه درل توا 
.۲ کردم وسکهای ما مارا بیرون انداخنه اند+ پس ای زنان کلام خدآوندرا 
پول وکوشهای شا کلام دهان اورا e‏ بدخنران خود کر 
۱ دهد وهر زن ممسايةٌ خویش ماغرا × زیرا موت +خج‌های ما , برائه بتصرهای 
ما داخل شن است ت تا اطفال را ازببرون وجوانانرا ازچهار سوها منقطع سازد + 
۲۲ خدآوند چنین میکوید بک وکه لاشهای مردمان مثل سرکین برروی مرا وماننډ 
جم بافه درعقب دروکر افتاده است کی رک انرا برچیند+ خدآوند چين 
میکوید حکم | زحکت خود نخرنناید وجبار ازتتومندی خویش مفتضرنشود ودولشند 
۳۹ روف ار نکد بلکه ه رکه خر ایک ازاین تخر بکد که ا 
میشناسد رکون رد ۹ تم که رحمت a‏ دلاو درزمین ؛ سا ماو زیرا 
۳1 اور ۱ ابا نزن فزت وا ا Ee‏ و 
۷ وشات وانایرا که کوشه‌های موی خودرا م تزا جات ودر عع ا ساگنده 
زیرآکه چیم این مها نا خنونند وثای خاندان اسرائیل دردل ناعون اند ٭ 


۱۳ کنا میتی 2 





ا دم 


A 


ای خاندان اسراثیل کلامبرا که خدآوند بشما میکوید بشنوید ‏ خدا آوند چنین 
کی ا لاد کرد وازعلامات افلاك مترسید زیراکه امتها ازا 
میترسند # چونکه رسرم قومها باطل است که ایشان درخنی ازجنکل با تبر میبرند 
1 که صنعت دستهای نجار میبآشد × اترا بشن وطلا زیت داده با مخ وچکش 
0 عحک میکند تا ترك نشود + اا ا ن خی ر میباشند که خن 
فیتوانند کنت وانارا مان برداشت چونکه راه فیتوانند رفت » از زانها مترسید 
RE RN‏ وقوّت نفع ارا م ندارندع: ای بهوه شل تو 
۷ 1 نست ه ۱ ى ا 
r 1‏ (بت) است ٭ ای مت وطلا رن 

) که صنعت صنعتکر وعل دستهای ورک بش نا لاجورد وارغوان الب 
۳ انا وهه اب یال حکت پشکان ي است + ا ره خدای حق است واو خدای 


4 


لے 


" سی وپادشاه سرمدی میباشده ازغضب او زمین متزلزل مبشود all‏ 
1 مان قاتا شدج: ‏ ا چتین بکرید خدایانیک ان وزمیترا نهت ا 
۳ آزروی زمبن وازز برآسان تلف خواهند شد بو او زمینرا بقوت خود ساخت 
۳ وربع مسکونرابجکت خویش | ستوار نوده والانا پعفل خو دک دسترانید »ه جون 
1 راز میدهد غوغای 1 دید بدید ابرها ازاقصای زمبن بربآورد 
,۱4 وبرقا برای باران میسازد وبادرا ازخزانههای جرد یرون میآورد + جیع مردمان 
وحنی ند ومعرفت ندارند وهر که نال ارد جل خرامد ۲39۵ و یراک بت رعخنه 
٥‏ شن ۱ و دروخ است ودر آن تچ نفس نیست ٭ آنا باطل وکر مرک میباشد 
۳1 در روزیکه که یایند تاف ا شل د او که نصیب بعقوب ابه 
ی وا سازنت" هم موجودات ات سراف ا 
۷ وی است واسم او بهوه صبایوت اد 5 درتتی سک هستی بسته 


اكات اا ت_ ۱۱1۱ 


۳۹ ام می از ی وا كا -. ار و دهد 
ا را ال ام 9 E aR)‏ 
کسه کردید پسرانم | زمن بیرون رفته ناباب شدنده کی نیست که خیمةٌ مرا 
۱۱ ای رده و پردهای مرا برپا فاید ‏ زیراکه شبانارن وحنی نه‌اند وخداوندرا 
طلب غینایند بنابرین کامیاب نخواهند شد وهة کله‌های ایشان پرآکنت خواهد 
صم 
۳۳ ی یی وا کی ربوم 2 تا و 
۳4 یه ا راه 9 مد ای نج خویش اند + ۳ 
el SEE e 1 E‏ 


باب بازدمم 
ين ات رکلامتکه ازجانب خداوند به ارمیاء تاذل شن کیت ۶ 9 این 
_ بشنوید وبردان بهودا وساکان ن آورشلم بکوید+ وتو بایشان یکو بکو بجوه 
خدای اسرائیل چنین میکوید لیر ناد کک کل م اینمهدرا نود 4 3 انز 
بپدران شا در روزیکه ایشانرا اززمېن مصر ازکورة اه آهنین بیرون اوخ آمر فرموده 
کنتم قول مرا بشنوید وموافق هر انچه بشما امرربنریاع انرا بجا بیاورید تا شما قوم من 
MO‏ و ی برای پدران و وفا 2 


6 - - 


0 


3 و 
ار آورده زیر ادگ پدران ا یس سا تا امروز 


کے 


< 


۱۳ اکتانبا ارام تیه (۱۱ 





۸ اب نشیدند وکوش خودرا فرا نداشتند بلک یپروی سرکنی دل شربر خودرا فودند 

یں نام سخنان این عهدرا برایشان وارد آوردم چونکه امر فرموده بودم که انا 

٩‏ وفا ایند اما وفا ننودندب وخداوند مرا کفت فتنهٌ درمیان مردان ېردا 

وساکنان اورشلم ېدا شه است* خطابای پدران پېشېن خود که ازشیدن این 

سخنان ابا نمودند برکشتند وایشار خدایان غیررا پپروی نموده A‏ عبادت 

نمودنده وخاندان اسرائیل وخاندان یپودا عهدیرا که با پدران ایشان بسته بودم 

۱۱ شکستند × بنابرین خدآوند چنین میکوید اينك من ج بلاییرا که ازان نتوان وس 

برابشان خوامم که ونزد من استغائه خواهند کرد اما ایشانرا اجابت ت نوم 

۳ نمود * وشهرهای ودا وا کنات و رفته نزد IRE‏ برای ا ور 

زانیدند فر یاد خواهند کرد اما انها دروقت مصیبت ایشان هرک ر ایشانرانجات 

۳ 9 داد زیراحه ای بهودا شارء خدابان تو بندر شهرهای تو میباشد 

وبرحسب شاره کوچه‌های اورثلم مذعهای رسوایی بربا داشتید یعنی مذها 
N‏ یور سوزانیدن برای بل ٭ بس تو برای این قوم دعا مکن وجهة ایشان 

آواز تضرع واستغاثه بلند منڼا زیراکه چون دروغت مصیبت خویش مرا مخوانند 

ابشا: نرا اجابت نرام نود . عبوبة OO‏ ۱۱ جر 


سے 


5 
شرارت ورزیه استه ایا تضرعات وکوشت مقدمن متواند کاه ترا ازتوآدور 
7 بکد انکاممیتوانستی 2 نمی « تا زیتون شاداب که يوه نیکو خوشنا 
اک نمودهه ایا باه واز غوغای عظم انش دران ع افروخنه ای شاخه‌هایش 
۷ شکته کردید + زیرا بهوه صبایوت که ترا غرس نوده بود بلا برتو فرموده است 
ا از نان لا نیا نچ ردا رات خویشعن کد ا ا 
۸ بعل مخور سوز انیت خشم مرا #جان آوردند.+ وخدآوند مرا تعلم داد پس 
۶ د دانست * آنکاء اعال ایشا: نرا ن نشان دادی > من اه 6 عذج 
برند بودم » ونمیدانستم که ات بضد من تعوومل کدی درخترا با میوه‌اش 
۲۰ ضایع سازم وانرا از زمین زندکان قطع نام تا اسمش دیکرمذکور نغود٭ الا ای 
هوه صبایوت که داور عادل وانتحان کن باطن ودل هستی بشود که اتفار 
۱ کنیدن ترا ازایشان بیام زبراکه دعوی خودرا نزد تو ظاهرساختم * لهذا خداوند 


سح 


کات ارما تیش ۱۲ ۱۱1۳ 


چنین میکوید دربار* اهل عناتوت که قصد جان تو دارند ومیکویند بنام 4 


۲ نبّت مکن مبادا ازدست ماک شته شوى × ازاخهة بهوه ایک ی تی 3 


اباك برایشان عقوبت خواه رسانیده وجوانان ایشان بششیر خواهند مرد 


۳ وپسران ودختران ایشان ازکرسنکی هلاك خواهند شد* وبرای ایشان بق نخواهد 


ڪڪ 


ماند زیر که من براهل عناتوت درسال عقوبت ایشان بلائی خواهم رسانید ‏ 


باب دوازدم 
ای خدآوند د تو عادلتر هستی از اک » من با تومحاجه نامه کک وبا اکا 
با تو خن خو واه ر رانده چرا راه شریران برخورداز چت ا ر ع أن 
میبأشند × تو ایشانرا غرس ودی پس ریشه زدند وغ کرده میوه در KE‏ 
تو بدهان ایشان نزدیکی اما از قلب ایشان دور ی کاود ای 


: وما دیك دل مرا نزد خود اجان کردهه ایشانرا مثل ردان برای دج ببرون 


کش وایشانرا بجهة روز قعل تعیہن ا + زمین تا بکی مام خواهد نود وکاه ای 

عفر خعلک خواهد اند ورات ومرغان سیب شرارت ساکانش تلف شق اند 
۳ جک که SE‏ مارا نخواهد دید اکر وقتیکه با پپادکان دویدی ترا 
خسته کردند پس چکونه با اسبان میتوانی برابری کی ارچ در رت سال این 
هستی تیان ق ب خوای کرد × زیراکه م برادرانت وه خاندان درگ 
بتو خیانت نودند وایشان نیز درعقب تو صدای بلند میکند پس اکرچه سخنان 


۷ تک یی ایا درا با و مکی من خانهٌ خودرا ارك کرده میراث خویشرا ۱ 
۸ دور انداختم» و مبوبه خودرا رلسمت دشنانش تسم مودم « وا 


۹ 


ا هس 
© ص 
A‏ 


بر نکل برای من کردید» وبضد من | آواز خودرا باند کرد از النجهة ازاو نفرت 
کردم + ایا یراث من برام مثل مرخ شکاری رنکارنگ که مرغان دور اورا کرفته 
۱ باشند شن است » بروید وجمیع حبوانات صحرارا جع کرده اما را بیاورید تا مخورند + 
تن ¿ بسیار تاکستان مرا خراب کرده میراث مرا پایال نمودنده ومیراث مرغوب 


۳ ی مبدل سا خلند با انرا ویران اعد مار زبران شین 


۱ مانم کرفته است » ای زمین ویران شن چونکه کسی اینرا دردل خود راه فیدهد + 


3 


سے 


تم 


مت 


ر 
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عصع 
۰ 


۱۱ کتافب,ارمیاعنبی ۱0 





در ES‏ بلندیهای کیرا تاراج کندکان وم آوردند زیراکه شذیر خدا وند ازکار 


i‏ زین نا کار دیکرش هلاك میکند و برای چ بشرې اعنی تسیچ کج کاشعند 


وخار درویدند خویشتنرا برج آورده ج نبردنده واز حصول شما بسبب حدت 
نم خدآوند یل کردبدند ج خدآوند درباره" جیع * یکان شریرخود که 
ات وود خود اسرائیل امالك ان شاه ایس > د 
E‏ فاندان بهودارا ازمیان ایشان برميکنم + وبعد 
ازبرکدن ایشان رجرع رع خوام کرد وبرایشان رح م خواهم مود وھ رکس ازایشانرا 
ملك خویش وهرکسرا بزبین خود باز خوام اورد». واکراینان طریتهای قوم 
مرا نیکو یاد کرفته با سم ار هوه قم خورند چنانکه ایشان قوم مرا 
تلم دادند که یل قم خورند اتکاه ایشان درمیان قوم من بنا خواهند شد × اما 
اکرنشنوند اتکاه آن امغر بالکل برکنده هلاك خواهم ساخت» کلام خدآوند این 
اا ah‏ 


مار سزدم 





ا رھ مرب هن کت رکه و و کرد کان بای ند زا را ۱ 
پبند وان و فرو مبر« پس کربندرا موافق کلام خدآوند نف 
تم وکلام خدآوند بار دیکر ین نازل شن کنت* این کر ندرا که خریدی 
اه جوم رفته اترا درشکاف صضرع پنهان 0۳2 یپس رفتم "۳ 
ذرفرات برحسب 1 خدآوند چن فرموده بود پنهان کردم × م ازمرور ایام 
بسیار خدآوند مرا کفت برخاسته به‌قرات برو وکر بندیرا که ترا امر فرمودم که 
درانجا پنهان کی ازانجا یکاخ پس به‌فرات رفتم وکنده کربدرا از جاتیکه انزا 
پنان ان کرده و کرفتم واينك کربند پوسیت ولاق هسچکار نبود» وکلام خداونډ 
ن نازل شن کنت * خدآوند چنبن میفرماید تکربهودا وکر عظم اورشلیمرا 
چين تباه خواهم ساخت* واین قوم شربریکه ازشنیدن قول من ابا موده سرکتی 
دل خودرا بپروی مینایند ودر عقب خدایان غير رفته هار عبادت و بین میکنند 
متا ل ای ن کمریندیک پک لایتی کا رنیست خر اهند شد + زیر ارد 
کد :بک 8 سید هنان تائ خاندان اسرائیل وای خاندان بهردارا 


کنات ا نی YE‏ ۱۱13 





۲ خویشتن چمپانیدم نا برای من فوم واسم وخر وزینت باشند اما نشنیدند + پس 
ابن کلامرا بایشان بکوه یهوه خدای اسرائیل چنین میکوید هرمشك ازشراب 
اد شد وایشان سر یز ما نیدایم که ۳ ا 
ا ۳۳ داود مینشینند سس لا E SEs‏ 0 

۱ بر خوادم مساخت ٭ ماود پچ د ا: یشانرا بعنی ید E‏ 
ی هلال ساختن ای شان شفقت ورأفت و رجت نوا ي 
2 نوید وکوش فرا رید ومغرور مشوید زیرا و خدآوند تکل ل میښاید ٭ برای بوه 
خدای خود جلالرا توصیف غائید قبل از E‏ تاریکیرا بد ید اک 
برکومهای ظلمت بلفزده وچون متظرنور بائید انزابساية موت میل اة 
a ۳‏ بظامت غلیظ تیدیل ناید × وک ایا نش ویک خان ,مرخ رتفا تیلب OE‏ 
خواهد کرد وچشم من زار زار کریسته اشا خواهد رنت از انجهة که کله خداوند 
به‌اسیری برده شك لست + به پادشاه وملکه بکو خویشتنرا فروتن ساشله بنشینید 
۴ زیراکه افسرها د هو موی شپرهای جنوب مسدود شن 
اتیک کہ 0 مفتوحج سازده وغای بهو سیر شن بالکل بهاسیری رفته 
۰ است × جنمان خودرا | بلند کرده اناز ما کل 
۱ کیت ادد وکوسفندان زیباق تو کی است + اما چون ا یازام ناکرا تو 


کِ 
ح 


نصب کند چه خواهی کفت چونکه تو ایشانرا مت د کک دردها 
۲۲ مثل زنیکه میزاید ترا فرو نخواهد کرفت ٭ واکردردل خود کوئی این چیزها جرا 
من واقع خه استه (بدانکه) بسپب کترت کناهانت دامنهایت کناده شن 
۲۳ وپاشنه‌هایت بزور برهنه کردیث است * آیاحیشی پوست خودرا تبدیل تواند نود 
يا پلىك پسه‌های خویشراه آتکاه شا نهک کی ,کر دزن ماد شناد مکی 
٤‏ توانید کرد+ ومن ابشانا مثل‌کاه که پپش روی باد صا رانن شود براکن خوام 
0 تج تاو ند د ادر و وک رکا می د برای تو پسموده شت این 
1 است چونکه مرا فراموش کدی وبدروع اعاد ودی ٭ پس من نیز دامنهایترا 
۷ پش روک تو منکشف خوام ساخت ورسوانی تو دید خواهد شد ٭ فسق وشهه‌های 


ا 


8 .- کا 





تو وزشتی ) زناکاری تو ورجاسات ترا برتلهای بیابان مشاهن نودم ٠‏ وای برتو 
ای اورشلم تا بی دیکر طاهر نخوایی شد × 


پاب چپاردم 

کلام خداوند که درباره خننك سای بهازمیاء ازل شد ٭ ‏ بهودا نوح هکری 
میکد ودروازهایش کاهین شن ما کنان برزمین مینشینند وفریاد اورشلم بالا 
میرود #۴ وشرفای ایشان صغیران ایشانرا برای آب میفرستند ونزد حض‌ها میم وند 
واب فیبابند وبا ظرفهای خالی برکشته مل ورسوا میشوند وسرهای خودرا 

مپنوشانند + سیب اینکه ازمین متفق شم اسست بچونکه ران برجیهان نب پم 
فان خجل شن سرهای خودرا مپپوشانند+ باکه غزالا نز در را میزا 
وارلا ودرا ET‏ مچ کیا نیست + E e‏ 
متلا شنالها برای باد دم میزنند وچشاین انبا کاهین میکردد چونکه هچ علنی 


۷ نیست* ای خدآوند اکزچه کناهان ما برما شهادت میدهد اما خاطر اسم خود 
۸ عل نا زیر که ارندادهای ما بسیار شن است وبت واه ورزین‌ام + ای تو که امید 


اسرائیل ونجات دهنت" او دروقت تنک عيباني چرا مثل غریبی درزمین ومانند 
مسافری که برای شبی خجمه میزند شل ٭ چرا مثل تخص متیر ومانند جباریکه 


فیتواند تجات دهد هستی » اما تو ای خدآوند درمیان ما هستی وما بنام تو نامین 


نی 
8 


ھم پس مارا ترك بای خدآوند باين قوم چنین میکوید غ باواره کنتن 
چنین مايل بوده‌اند و پاییهای خودرا باز نداشتنده بتابرین خدآوند ایشا مق 
تفود وحال عصیان ع ایشا تاد افوده کاه ایشا: نرا جزا خواهد داد × و خد خدآوند 
چن کفت ی یتقو رجات چون روزه کرند نال ایشانرا خخوام 


۱ شنید وچون قربانی سوخنی وهدیه * اردی کذرانند تا اول رام عم بلکه 


مرن ایشا: نرا بششیر وتحط و وبا هلاك خواهم ساخت ×+ پس کنم اه ای خدآوند 
بهوه ينك انیا بایشان میکوبند که ششیررا نخواهید دید وتحطی بشما خخواها .سید 


انیا باسم من بدروغ نبوت میکننده من ایشانرا نفرستادم و بایشان امری نفرمودم 


مص 


0 


۳۹ 


4 


۹ 


۳۲ 


کتاب ارمیاء نے ها ۱۱۷ 
وتکلم نودم بلکه ایثان وت تب ی ومکر ا ق 
ومن ایشانرا نفرستادهام ومیکویند که a‏ زمین ۳ 
که این انبیا بششیر وفط کته خواهند شد + واین قومیک برای ایشان" نبوت 
میکنند درکوجه‌های اررشلم بسبب حط وشذیر آنداخته خواهند شد وکی نخواهد 
بود که ایشان وزنان ایشان رپسران ودختران ایشانرا دفن کد زیراکه شرارد- 
ایشانر! برایشان خوام رت ٭ پسر, این کلامرا بایشان بکو جشان من شبانه روز 
اشك رید 1 مارای رد زاگ آن اکونا مق دخدر قرم من دنک نم 
شیر واکر بشپرداخل شوم اینكت ببارا وک تک 9 رک 
ا دوك ۱ چنا ا ما ھچ e‏ 
برای سلامتی انتظار کنیدم اما ه چ خیری یامد و برای مان نا : واينك أضطراب 
پدید امد+ ای خداوتت بشرارت خود ویعصیان پدران خویش اعتراف اة 
زیراکه ‏ بت واه ورزبه‌ام + یت رد منا » ری جلال خویشرا خوار 
مرمع تخود زا نک با ما | بستی اھ ۱ باطیل نها 
هستند که باران ببارانند ولا نوات میتر اند بارش بد‌هد ه شک تشاک کدرا 





ما مان نیستی ویتو امیدوار هستم چونکه تو فاعل مه اینکارها میباشی × 
باب پانزدم 

وخداوند مرا کنت اکرچه م موسی وسوئیل حضور من میایستادند جان من 
باین ۳ تب - زمجضوو ین ور روند را 
یری r aT‏ 1 اب که 

یعی e‏ کن براق دریدن ومرغان هوا وحیوانات هرا | برای 


۱۱۱۸ کناب ارمیاء نبی ۱۰ 


Ke‏ أبن حزفبا ا را وکارهایکه او در اورشلیم کرد + زیرا ای 

اورشلم کیست که برنو رم ج ما ید وکست که برای تو مان کیرد وکیست که یکسو 

برود تا ازسلامت تو بپرسد» خدآوند میکوید چونکه تو مرا ترك کرده بعنب ‏ 

برکشتی من نیز دست خودرا برتو دراز کرده ترا هلاك ساختم زیا که ازپشیمان شد 

بیزار کت + وایشانرا در دروازهای زمین با غربال خواهم نمت وقوم خودرا 

تع أولاد ساخته هلاك خوام غود چونکه او راههای خود بازکشبی نکردند + بیوه 
زناه IG‏ از ردو زیاده شن‌اند بخ راتان ن دروقت ظهر برمادر 

SG 


جوانان تاراج ك کنن خوام او اورد وترس واشنتکرا برشهر نا کیان مستولی خوام 


سے 
0 


۳ 
۱۳ 


ك__ 


کردانید × زاین هنت ولد ز زبون شن جان بداد وأقاب او که هنوز روز بای بود 
وا کرد واو جل ورسو ور ۰ ۱ فرب پیت بو 
دشمنان ایشان؛ بشیشیر خواهم ED‏ وای پر تو ای مادرم مرا ات 
جو ونزاع کنت برای تامۍ جهان زائیدۍ ء نهبه ربوا ددم ونه به ربوا کرم مذ 
هر یك ازایشان مرا لعنت میکند ER EE‏ بت اهر بت رها 
خواهم ساخت وهراینه دك دز ضرق بلا ودر زمان تنک نزد تو متذلل خوامم 
TT US‏ غا وبرخرا بشکند × ترا ۱ 
بقلت ابلکه ھا کاها نم ودر kk‏ حدودت بتارا ج خواه داد × وترا همراء 
تا سی بک فیدانی خواهم کوجانید زیراک ناری درغضب من ا22 
شارا خواهد سوخت ۲ ای خداوند نو ید را میدن بس سرا یاد اورده ازن 


1 مخاطر ٿو رسوا رز ی سنا نزب ف وا ارا خوردم وک توتادی 


۷ 
۸ 


۱٩ 


وابتهاج د دل مت کو روا اکه بنام تو ای ی ۳ خدای صبایوت نامیزة شو‌ام × 
درمحلس عشرت کنندکان سیم وشادی نفودم» بسبب دست تو بتنهانق نشم 
زیر که مرا ازخش لو ساختی + درد من جرا دامن انث وجراستت من جرا مل 
وعلاج ناپذیر میباشده 11 تو برای من مثل چشمه فریبنن ات ناپایدار خواشی 
شد٭ . بنابرین خدآوند جنین میکوید آکربازکنت نائی من بار دیکر ترا ضور 


کاپ ا ۱۱۹ 


خود قام خوام ساخت واکرننایسر! ازرذایل یرون کی انکاء تومثل دهان من 
۳ بود ی نزد E : e‏ ایشان بازکشر- 





غود رون لد ا a‏ که ردان 


2 
2 قد یه خرام مود ٭ 


1. 


1 


باب شانزدم 

وکا ام خدآوند بر من ن نازل شع کت × برای خود زنی مکر وترا در اینکان 
پسرآن ودختران نباشد+* زیرا خدآوند درباره" پسران ودخترانیکه درایشکان 
مولود شوند ودر باره" مادرانیکه ایشا نرا بزایند ویدرانکه ایشانرا در اینزبین تولید 
ایند چنین میک یل به بییاریهای مهلكک خواهند مرده برای ایشا ن ما نخواهند 
کرفت ودفن شر اشد شد بلک برروء ی زمین سرکین خواهند بوده و شفیر و تحط 
تباء خواهند شد ولاشهای ایشان ی PE‏ 
زبرا خدآوند چنین میکوید مان نوحه کری داخل مشو وبرای مام کرفتن نرو یرای 
ایشان نعزیت منا زیرا خداوند میکرید که سلامتی" -خود یعنی احسان : 
خویش را آزاینتوم خوام برداشت ٭ هم بزر ك وم کوچك دراین زمین خواعند 
ر ودفن نخواهند شده وبرای ایشان ما تخواهند کرفت وخویشتترا جروج 
غر هند ساخت وموی خودرا نخواهند تراشید + وبرای ما 3 کری تانرا پاره تخو اعند 
اک قاتا ایشا ترا را مردکان عر ايند رک تعزیترا با ایشان برای پدر با مأدر 
ایشان ۸ ا نوشید ٭ وتو مخانه بزم داخل مشو وبا یشان برای اکل وشرت 
منشین ۲ زیرآکه یھ ره صبایوت ی ل چنین میکوید اينك من درایام 
شا ودر نظرشا آواز خوشی واواز شادمانی واواز داماد واوا از عرویرا از ۳۹ 
خواهم بر داشت هد وهنکامیکه هه این ن تنا نرا باینقوم بیان غ کی وایشان ازتو بپرسند 
کنحتا ود از چه سب اي این بلای عظه‌را بضد ما کنته است وعصیارن 
ایک ید زیلام چیست + آتکاء تو بایشان یک وود 
میکوید ازایخهة که پدران شا مرا ترك کردند وخدایان غیررا پپروی نود هار 


^ 


۱۱۳۰ کناب ارمیاء نبی" ۱۷ 


۲ عبادت وج نودند ومرا نرك کرده شریست مرا نکاه نداشتند ٭ وشیا ازبدران 
خویش زیاده شرارت ورزیدید چونکه هريك ازا سرکنی دل شریر خودرا 
۳ بروی نودید وی ن کوش نکرفتید × بابرین. من شارا ازاین زین بزیینیکه شا 
وپدران شا ندانسته‌اید خواھ انداخت ودر اما شبانه روز خدایان غیررا عبادت 
٤‏ خواهید نود راک من ر ارج نوا فود* بنابرین خداوند میکوید اينك 
راید ده + بار دیک کنتهنخواهد شد STOO e‏ 
0 مصر بیرون ورد بلک قم میات ۾ یھو که بنی اسرائیل‌را اززمین شمال وه" 
زمینها که ایشان را ما هی ات بزمیتکه توا زان 
1 دادها م باز خوام او آورد+ خدآوند يڪو انك ماهی کران ن بسیأررا خواهم 
فرستاد تا ایشانرا صید نایند وبعد ازا زان ع صیادا ر ن بسیاررا خوأهم فرستاد تا ایشانرا 
۷ ازهرکوه وهرتل واز سوراخهای کض‌ها شکار کند × زرا چشانم بره؛ راههای 
ایشان است وانها ازنظرمن پهان نیست وعصیان ایشان از چنیان من نی نی × 
۸ ون اوّل عصیان وکناهان اشانرا مکافات مضاعف خوام رسانید چونکه زمین 
مرا بلاشهای رجاسات خود ملرّث نوده ومیراث مرا پکروهات خویش ملو 
a ۹‏ ای خا خدآوند که قوت من وقلعة من ودر روز تک پناهکاه من هستی ء 
ام | ازکرانهای زمین نزد تو آمت خواهد کفت پدرا ن ما جز دروغ و اظ ااي 
۳ وچیزهاییرا که فاین EE‏ شاد ند د ار انسان برای خود 
۱ خدایان بسازد ۳ < ما خدا نيستند × پاي هان بن ان ایشانرا 





E 
ب ی‎ 


١‏ کاه بپودا تن ونوك لاس مرفوم است» وبر لوح دل ایث دی خاک 
۳ مذعحهای شا منفوش است ٭ مادامیکه پسران اینان مذ عهای خود واشیرم 
۽ خویشرا نزد درخنان سبز وبر تلهای بد یاد میدارند ٭ ای کرو من که 

دستی توانکری ونای خزاین ترا بتاراج خوام داد ومکانهای بلند ترا نیز بسب 


اک میاه تیم ۱۶ ۱۱۳1 





۶ کاهیکه در هه حدود خود ورزیل ×+ وتو ازخودت بواملك جاتر ثراکه بتو 

دادهام بی‌زرع خواهی کذاشت ودشنانژا در زمییکه یدانق خدمت خواهی نود 

NS lo‏ درغضب من افروخه‌اید که تابابد مشتعل خواهد بودب وتدآوند 
چنین میکرید ملعون باد کسیکه برانسان توگل دا رد وبشررا اعاد خویش سازد 

7 وداش از بهوه خرف باشد ٭ واو مثل درخت عرعردربیابان خواهد بود وچون 
فیکونی اید انرا نخواهد دید بلکه درمکانهای خشك بیابان درزمین شوره غير 
۳۷ لکن ساکن خواهد شل × میا اتود ,کیک برخدآوند وک کرد وخداوند 
۸ اعتاد او باشد+ او مغل درخت نشانه برککا زاب هواجد لو کتریخا ماع جربافزا 
بسوی نهر پهن میکند وچو ن کربا بیاید نخواهد ترسید و برکش شاداب خواهد ماند 

۹ زرخ کال اند یشه ناهد داشت واز اوردن میو ه با ز نخو اد ما ند چ دل ازهه 
۰ چیز فریبنن تراست وبسیار مریض است کیست که انز بداند* من بهوه تفتیش 
کن دل وازماینه کرده‌ها هستم تا مپرکس برحسب راههایش وبروفق بر اعالش 

۱ جزا دم + مثل كبك که برغخمانیکه نتهادهباشد بنشیند چان ۳ ست کسیکه مالرا 
E‏ جمع کندم درنصفب روزهایش اتر چا ودر اشرت ی 
e‏ اد۷ ا هستی هکانیکه ترا ترك ا خواهند شده آنانیکه ازمن 
خرف شوند درزمین مکتوب خواهند شد چونکه خدآو ندرا که اپ حیات 

1 است ترك وده اند × ای خد خدآوند مرا شفا بل پس شفا خواهم یافمت ه مرانجات بلك پس 
ع ناجی خوام شد زیر که نو سح من هستی + اينك ایشان بن»میکویند کلام خدآوند 
1 ِا است اکان وأقع بشود + وامامن ازبزدن فان برای پپروی تو تیل نښودم 
۷ وتو میدانیک یوم بلارا خخواستم م انچ ازلهام یرون اند محضور تو ظاهر بود × برای 
۸ من باعث ترس مباش که درروز بلا جای من توق + ستمکاران من یل شوند اما 
من ججل نشومه ایشان هراسان شوند اما من هراسان نشومه روز بلارا برایشان 

؟ ییاور وایشانرا بهلاکت مضاعف هلاك کن + لیا ود من »کم تاک 
برو ونزد دروازه" شان قوم که u‏ ادشاهان بهودا زان داخل میشو نك وازان 


۰ بیرون میروند ونزد هد دروازهای اورشلم بایست+ وبایشان بکو ای پادشاهان 
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1۳۳ کتاب ارمیاء نب ۱۸ 


بهودا وا بهودا وجیع سکن اورشلم که ازاین دروازها داخل میشوید کلام 
۱ خدآوندرا بشنوید* خدآوند چنین میکوید برخویشتن با حذر باشید ودر روز 
۲ سبت تچ باری حمل نکید وا داخل دروازهای آورشلم مسازید+ ودر روز 
سبت برچ باری از خانه‌های خود بیرون میاورید وهجکار مکید باکه روز سبترا 
۲ نفدیس نائید چنانکه بپدران شا امر فرمودم + اما ایثان نشنیدند وکوش 
خودرا فرا نداشتند بلک کردهای خودرا. سخت سا خنند تا نشنوند وتأدیبرا نپذیرند + 
۶ وخدآوند میکوید اکر مرا حقيقة بشنوید ودر روز سبت مج با باری از دروا ازه‌ای 
۵ اینشپر داخل نسازید وروز سبت‌را لفدیس نوده هچکار دران ع نکلیک × که 
پادشاهان وسروران برکزبی" داود نشسته وبرعرابه‌ها واسبان سوار شن ایشان 
ور وران ایشان مردان بهودا واکان اورشلم ازدروازهای اینشپر داخل خواهند 
۲7 شد واین شر نا بابد مسکون خواهد بود* وازثهرهای ود وازنوای اورشلم 
واز زمبن بنیامبن ۰و ازهواری وکوهستان ن وجنوب خواهند اند وق‌بانییهای سوخننی 
2 وهدایای دی وخور خواهند آورد وذباع تشک را مخانه خدآوند خراهند 
۷ آورد+ واکرمرا نشنین روز سبت‌را تقدیس نناد ودر روز سبت باری برداشته 
بشهرهای اورشلم داخل سازید E‏ در دروازهایش آتلی خواهم افروخت که 
قصرهای اورشلم‌را خواهد سوخت وخاموش نتواهد شد × 








باب جدم 
کلامیک ازجانب خداوند بهارمیا نازلشت کفت * برخیز وخانة کوزه‌کر فرود 
ج ای که درانجا کلام‌خودرا بتو خوام شنوانید٭ پس محانة کوزهک رفو شدم واينك 
او برچرخها کار میکرد + وظرفیک از کل میساخت دردست کوزهکر ضایع شد 
پس دوباره ظرفی دیکر از وا تخت بط کف ۲۳ راید کا 
آنکا مکلا م خدآوند من نازل شن کنت * خدآوند میکوید ای خاندان اسرائیل 
5 ن با مغل این کوزه‌کر با شا عل نتوام مود زیر چنانکه کل دردست کوزه‌کر 
۷ ا هچنان غا ای خاندان آسرائیل دردست من میباشید × هنکامیکه دربارةٌ 
۸ اس یا مکی برای کُندن ومندم ساختن وهلاك نمودن سنی کنته باش ٭ آکرآن 


کتاب ارمیاء نی ۱۸ دول 





3 امتیکه زارد ایشا ان کنته باشم ازشزارت خویش بازکشت ایند آنکاء ۱ زان م بلایکه 


1 


سے 


۰ 


س 


۲ 


بان و ام خواهم برکد ت ۲ وهنکامیکه HE‏ تی یا ملکتی هة 
بنا کردن وغرس ُوذن سنن کنته بش ٭ اکر ایشان درنظر من شرارت ورزند 


وقول مرا نشنوند انکه ازان نیکوئ یک کنته بشم که برای ایشان بکم خوام برکشت + 


الان مردان بهودا وساکان ن اورشلم را خطاب ا بک و که خدآوند چنین میکوید 
اينك من بضد شا بلاق یا میسازم وفصدی مخلاف شيا مینام » پس شا اھرکام 
ازراء زشت خود بازکشت غائید وراهها واعمال خودرا اصلاح کید ٭ اما ایشان 
خواهند کفت امید نیست ربراک افکار خودرا پروی خواهم مود وهرکدام موافی 
سرکئی" و شین نود رفتار خواهیم کرد ٭ بنابرین خدآوند چنڍن میکییذ 


: درمیان آنا سول کید ست که ۲ مثل این چیزهارا شنین باشده دوئین اسراثل 
14 از کا وش کد ست × ایا برف نان از صعرا بازایستد یا ابهای سرد 


۱0 


1 


۷۳ 


۳۱ 


که ازجای دور جاری میشود خشك کردد × زیراکه قوم من مرا فراموش کزده 
برای اباطیل مخور میسوزانند وانها ایشانرا از راههای ایشان یعنی از طریتهای قدم 
میلغزانند تا درکوره راهبا براهاییکه ساخته نش است راه بروند تا زمبن خودرا 
مايه حيرت وريه ابدی بکزدانند محذیکه ه رکه ازاق کذ رکد یر شن سر خودرا 
خواهد حنبا نید د من مثل باد شرت ایشانرا ازحضور دشنان پراکت خوام ج 
ول روز صت اغا پشت را بایشان معان خوام داد ونه رورا انگاه 
کنتند پيائید تا بضد ارمیا تدبیرها IAT‏ 
ولام از انییا ضایم نخواهد شد پس بايد تا ورا بزبان خود نم و هیچ مخنشرا 


۳ ۷ ای خداوند مرا کوش بت واواز دشان مرا بشنو × یا بدی بعوض 


ی ادا خواهد شد زیراکه حنرم برای جان: من کن‌اند» بیاد اور که چکونه 


نا درباره ایشان سحن نیک کنته حدت خشم ترا از ابشان 


بکردانم ٭ پس پسران ایشانرا بتخط بسپار وایشانرا بدم شمشیر تسام نا وزنان ایشان 
بی | ولاد و ات ومردان ایا سی کته شوند وجوانان ع ایشاره رمارگ 


11 سول کردند × وجون فوحی برایشان ناکهان بیلوری نع از خانه‌های 


اار و کرد ر هة کرفتار کردم حف کیا نذ ودامها برای پایهام پنهان 
۴ 


۱۳ کتاب ارمیاء نبی" 1٩‏ 


۴ نوده + اما تو ای خدآوند نام مشورتهاثیرا که ایشان بتصد جان من نوده‌اند 


ge 


میدانی پس عصیان ایشانرا میامرز وکناه ایشا نا ازنظر خویش عو مساز بلکه ایشان 
حضور تو لغزانیك شوند ودر حین غضب خویش با ایشان عل غا × 


پاپ ورد 
خدآوند جنېن کفت برو وکوزة سفالین از کوزه‌کر تخر وبعضۍ از مشا قوم 
ومشایخ ا کنر هراء خود بردار وبوادی این بت وم نوم که نزد دهنه دروازه *کوز 7۳3 
است بیرون رفته سخنانیرا که بتو خوا هم کفت درانجا ندااکن* ویکو ای پادشاهان 
یهودا وسکة کۀ اورشلم کلام E‏ را بشنویده : ا 
مک ااك سر این كان ا ن بلاق خوام آورد که کوش هرکس که انا بشنو 

صدا خواهد کرد + زانروکه مرا ترك کردند واین مکا نرا خوار شمردند وبخوردوان 
اٹ خدایان غر 5غغ اشنو رن اا ا ا ٠‏ 
شناخته بودند سوزانیدنده واین مکانرا ازخون اهما ا ومکایای 
برای بعل بنا کردند ت پران < ق | بجای قرباتیهای سوختنی برای بعل 
مس Sd SAE‏ ر دل نکذشته بود ٭ بابرین خداوند 
کا بان کک اين مکان به‌توفت يا بوادئ اين هنوم دیکن ای 
نخواهد شد بلکه بوادی قتل + ومشورت بهودا د درین مکان باطل 

خوام کردانید وایشانرا ازحضور دشنان الان ود ناکت تا ۱ 


1 ۳9 خواه انداخت ولاثای ایشانرا خوراك مرغان هوا وحبوانات زمین خوانم 


e حيرت وريه خواهم کردانید مد یکه‎ E 


CTR ۹ ۹‏ کرش انر 


وکرشت دختران ایشان‌را بایشان خوام خورانید ودر محاص وتدی که دشنان 
A‏ ن وجويندکان جان ا انان خر دتا د شزکین کرد NOE‏ 
رات دراه اتکی کروی بطد که هام تا رونك بشکن + ETN‏ 


و 


وه صبایوت چنین یک د یاک کی کوزد کد زک ا کد وا: آنرا دیک راصلاح 


توان کرد هچان اين قوم واین شوررا خوام شکست و ایشا: نوا درک دنن 


یی 


کتاب ای و .۳ o‏ 


خواهند کرد تا جای برای دف نکردن باقی اند خداوند میکوید بای یکا 
وساکانش چين عل خوام نود وان شهررا مثل وقت خواهم ساخت + 
وخانه‌های اورشلم وخانه‌های پادشاهان ودا مثل مکارت توفت نحس خواهد شد 
یعنی هم خانه‌هاتیکه بربامنای ایا نها خور برای مائ لشکرآسبان سوزانیدد وهدایای 
ر نی برای یبای TT‏ پس ارّمیا از توفت که خدآوند اورا مهد 
نبوّت کردن انیا فرستاده بود باز ۳0 ودر صن خان خدآوند ایستاده بای" قوم 
کت * هوه صبایوت خدای اسرائیل چين میکرید ينك من براین شهر وبرهة 
قریه‌هایش نمی بلایار که دریارهاش کنته‌ام وارد خواهم آورد زبراکه کزدن خودرا 
محفت کردانیت کلام مرا نشنیدند ۲ 





وچ 

اک دب پس اور ۶ نبی را رز زک رد از 
را رنه رون ور ا ا وخ ها 
تا خوانت است ٭ زیرا چين تج انلك من ترا مورب ترس 
وچنیانت خواهد دید 3 کات پادشاه ۳ 9 ۳۳ او 
ایشانر! ببایل به‌اسيری برده ایشا نرا بشمشیر بقل خواهد رسانید + ونای دولت این 
شهر وقامی مشقت انرا وجیم نفایس انرا تسلم خواهم کرد وهه خزانه‌های , بادشاهان 
بهودا وت ان خوام سبرد که ایثانرا غارت کرده وکرفتار موده 
زج سین برد × و E‏ 2 
e ۳۹ aS‏ ا پس فریفته 
شدم» آزمن وی وغالب شدی» ای" روز مضیک 2 وھ رکس مرا 


استهزاء میکند + زیرا هرکا ,سوام تکل یام ناله میکم و بظل وغارت ندا میغاع» 


1۳۹ کتاب ارمیاء بی ۲۱ _ 





۹ زیر کلام - خدآوند خای روز برع من وب ار وان کردبه ا پس 
کند رک اورا کر وم نود و اھا ساو غلم یت ناه لا من 

ثل اش ي آفروخله شد ودر اتوانهاي ‏ 93 واز خودداري سنه شن باز 
وا نسة ایستاد + زیراکه ازبسیاری مذمت شنیدم واوا بود و یع 
ا مر کو ا و کات کیک وبا شکایت خواهم مود ومراقب لنزیدن 0 


کے 


e 


ار میکویند) که شاید او فرینته خواهد غد ا بروی غالب آنه اتقام 
۴ خودرا آزاوبکشم ٭ لیک ن خدآوند با من ثل ل جبار قاهراست TE‏ 
من خواهید لفزید وغالب نخراهند امد وچونکه E‏ ا E‏ 
۲ ابد ی که فراموش ٍِِ- شد ا بل خواهند کردید × اما .ایب اد صبایوت 
که عادلانرا میازمانی وکرده‌ها ودلهار | مشاه میکی بشود که اتتقام ترا از ایشان 
۳ منم زبراکه دعویٌ خویشرا نزد تو ڪشف نودم * برای متدآوند بسرائید 
وخداوندرا تسیچ رانيد زیرآکه جار ن مسکینانرا از دست "شریران رهائی داده 
ا است ملعون باد روز دران مولود شدم ومبا را ر مباد روزیکه م مرن مرا 
9 زايد ملعون باد کسیکه پدر مرا مژده داد وکفت که برای تو ول نرینه ۶ ران 
11 شت است واورا بسیارشادمان کزدانید × وانکس مثل شهرهایکه خداوند آمارا 
" شفقت نموده واژکون ساخت بیج وفریادی درخ ونس دروقت ظهر برد 
NAA ۸‏ قبرمن باشد ورح او هیشه ایستن مانب جرا 
از رح درون آمدم تا مشت وغرا مشاهن نام وروزهام د رجات تلف شود + 


باب بيست وی 
اک ۱ Ka, UU SE E‏ ا 
۳ مک RE e SHAS‏ ت ٭ ۰ برای ما از خداوند 
ES ۱‏ ار با جك بکد دک تا ی 
کارهای جیپ خود با ما عل نماید تا او ازما برکردد* وازمیا بایشان کفت 
۽ بصدتیا جين بکوتید+ بهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید انك من اسل جنک 
که پدست انت وشیا با ما با پادشاه بابل SS‏ شیارا ازییرون دیواره! 


کتاب ارمیاء نبی۲۲ ۱۱۳۷ 
شا صر نودداند جنك میکید برمیکردام وایشانزا E‏ اين شهر جع خوامم 
٥‏ درد + وین بدست دراز وبا زوی قوف وبغضب وحد ت وخثم عظظم با با شا مقانله 
خواش نود × 7 ن این شهررا هم از انسان وهم از بام وام زد که بوبای 
۷ خضت خواهند مرد ×+ قح ون میحگوید که بعد از زان صدفیا پادشاه یهودا 
وبندکانش واين قوم یعنی: ۳ أ که ازوبا وشمشیر وتحط دراین شهر بای مانن باشند 
تک ادلی بای ویس شان اسان وت ید کن جان 
ایشان تسلم خوام نود تا ایشا نرا بد م شذیر بکشد واو برابشان رافت وشفقت وترتم 
۸ نخواهد نمود* وباین قوم بکو که خداوند چنین میفرماید اينك من طریتی حیات 
٩‏ وطریق موترا پش شا میکذارم + درک دراین شهر باند از متیر وط ووبا 
ی ھک موه زرد و سس کد یک شارل ما فودما ند ند 
1 زنك خواهد ماند وجانش برای او غنیبت خواهد شد × زیا خدآوند میکوید من 
روک خودرا براین شهر ببدی ونه بنیکوی برکردایدم وبدست پادشاه بایل € 
٩‏ شن آنرا باتش خواهد سوزانید ‏ ودر بارة خاندان پادشاه یهودا بک کلام ۱ 
۲ خدآوندرا بشنوید + ای خاندان داود خدآوند چنین میفرماید بامدادان به‌انصاف 
داوری غائید ومقصویانرا از دست ظالان برهانید مبادا حدت خش من بسیب 
۳ بدی اعال شا مل انس صاد ر کردد ومشتعل شن خاموشکن نباشد + خدآوند 
میکوید ای ساکة وادی وای صض هامون که میکوئید کیست چک بدا شود ای 
4 وکشت کم یسکنای ما داخل شوذ اينك من ری در و هستم * مامت میک بل 
رت اعال شما شا عقوبت خوام ر سانید وان ی درجنکل ابن (شهر) خوام 
افروخت که کا حوال اترا خواهد سوزا نید #۴ 


باب بیست ودوم 
E 1‏ کنت کا پادشاه بهودا فرود لیو در اغا بان کلام منک شوب 
۲ و ای پادشاه بهودا که یکی داود نشسته تو ات وقوست که باین 
۴ دو ود میخوید ولا ای ê‏ کی 10 


۱۳۸ کناب ارمیاء نب ۲۲ 
زان نسم رجور مناد وخون بیکاهانرا دراین مکان مربزید + زیر اک اینکاررا 
موا ای هانا پادشاها نیک ارک داود بنشینند ازدروازهای ابغټانه داخل خواهند 


شد وهر يك با بندکان وقوم خود برعزابه‌ها واسبان سوار خواهند کردید »« ایا 
7 نسو حا ودیک ید کک بقاک زد سم خوردم که ایا نه خراب 





خوانند شد ۴ تا تا روک دربارء خاندان پادشاه بهودا چنین نکی اکرچه تو 


نرد من جلماد وقلّة بان میباشی لکن من ترا ببیابان وشپرهای غير سکون مبدل 
خواھ ساخت × وبر تو خراب کندکا که هريك با اش باشد معن میکم 
اسان نون سروهای از زاد ترا قطع وده باتش خواهند افکند × رتاف بسیار 
چون ازاین شهرعبور ایند بیکهیکر خواهند کفت که خدآوند باین شر عظم چرا 
چنین کرده است وجواب خواهند داد ازاین سبب که عد بهوه خدای خودرا 
ترك کردند وخدابان غیررا جن وعبادت نودند* ‏ برای مرده کربه مناد 
وبرای او مام مکیرید» زار زار بکرید برای ا وکه میرود زبراکه دیکر مراجعت 
غخواه دکرد وزمین مولد خوبشرا نخواهد دید زبرا خدآوند درباره شوم بن 
بویا بادشام بهودا که مجای پدر خود یوشیا پادشاه شه واز این مکان بیرون رفته 
ا ین شک کک دیکرباغا برنخوا هد کشت # بلک درمکانیکه اورا به‌(سیری 
نز مرد واین زمین‌را باز شو ا هداد بد وای بران کسیکه خانة 
را به‌بی انصانی وکوشکهای خویشرا بناحق بنا میکند که از هسايةٌ خود عا 
رت میرد ومزدش‌را باو نید هد > که میکوید خانة وسیع واطاقهای مروح 
برای خود بنا میکم ونجی‌ها برای خویشتن میشکافد و(ستف) از ابش اراد 
ما وا ری رنك ک میکند ‏ ابا از زا که با سروهای از زاد مکارست میغائی 
سلطنت خراهی اھ یکردہ ایا ا پدرت اکل وشرب ینود وانصاف وعدالرابجا نیآورد 
اکا برابش سعادقندی میبود ۲ STS‏ رس میود اتکاه سعادتندی 


1 تک ی ۱ ین نلست ه خدآوند ایک ا اما چشان ودل تو نیست 


جز بر برای حرص ح و 2 9 ج ع 2 5 مت آنهارا 


96 برایش ا A‏ قت ای دنت ۳1 ای a‏ 10 7 اهر 
و و و 


کناب ارمیاء نیی*۳۴۳ 1۱۳۹ 


٩‏ ونوحه ننواهند کرد وغخواهندکنت اء ای آقا یا ام ای جلال وی ٭ کنبه شه 
و برون از دروازهای چ مجای 5 انداخنه شن بدفن !۷ مدفون خواهد 
۰ کردید × بفراز لبان برامن فریاد براور واو واز خودرا درباثان بللد کن» واز 
۳۱ ی زبراکه جیع دوستانت تلف شداند * درحبن سعادتندی توبتو 
ن رکنم کک مک کرش غخواهم کرفت » هبن از طنولیشت عادت تو بو ده اشت 
۳ که باواز من کوش e‏ ا غای“شبانانترا خواهد چرانید ودوستانت بهاسیرء 





۲ خواهند رفت پس درآن وقت بسبب ایی شرارنت جل ورسوا خواهی شد + ۳ 
درلیان ساکن هستی واشیانه خویشرا درسروهای آزاد میسازی» هنکامیکه الما 
۶ ودرد مثل زنیکه میزاید ترا ترا فر و کرد چه قدر برتو افسوس خواهند کرد + بهوه 
کات اسان > ناما ن بهويأقم پادشاه بهودا خام بردست 
3 مق ا از از اشا تن وا تاسمت نایک قصد جان تو 
ی و۱9 ا رشان رما رابدسی لوگ رصر پادماه بان ودن 
٩‏ دایار ن تسلیم خوام نمود* وتو ومادر ترا که ترا ترا زد زمین غربیکه دران توآد 
۷ اكا خت که درانا خواهید مرد + | اما بزمینیکه ایشان e)‏ و ارو 
OETA‏ ا رد مراجعت نخواهند مود چ ۳ این ا ظرفق خوار 
شکنته میباشد ویا ظفی ناپسندین است» چرا اوبا اولادش بزییتیکه آنزا میشناسند 
٩‏ اداخ وافکت غاد ای زمین ای رن ای خداوندرا بشنو + 
.6 ق میفرماید این ا | بی او لاد وکسیکه درروزکار خود کا نخواهد 
وی زیراکه هچکس از ذریت وی کامیاب غنواد شد وب رکربی داود 
شتراهد نشست وبار دیکر دریهو دا ساطنت غنواهد نود × 
بانب بیسبت. وسوم 
| . ستداوند میکوید وای بر شبانانیته که مرع مرا ملاك وبراکن میسازند 
۲ _بنابرین بهوه خدای اسرائیل درباره شباناییکه قوم مرا مسچرانند چنین میکوید ه شا 
کله مرا پراکت ساخنه ورانداید وبانها توجه نموده‌ایده پښ خدآوند میکوید 
۳ اينك من عقوبت بدی اعال شمارا برشا خواهم رسانید* ومن بقیةٌ کل خویشرا 


(I.‏ کتاپ ۱ رمیاء ی 


5 زهه 3 زین نیک ا ۱ را باما راند‌ام جنع خواهم کرد وایشا: نرا باغلهای ایشان ي باز ۳ 
خواهم آورد که بارور وبسیار خواهند شد٭+ وبرای ایشان شبانانیکه ایشانرا 








" مپرانند بربا خواهم غود که بار دیکر ترسان ومشرّش نخواهنك شد ومنتود نخواهند 


کردیده قول خدا و نذ ۱ ۰ ین أست مار : خدآوند E‏ انك ۳۳ یاک 
شاخه ول برای س 2 کر ود DIS‏ بفعلانت رود 


| یهت وم مر ساکن"خوا هد شد e‏ امه منود این 


1 


سب 


ا مره صدقینو(بهوه ۳ بیس تاو ند کنو 8 ای ماد 
که دیکرنخواهند کف د شم میات بهوه که بنی اسرارا اززمین مصر برآورد+ 
باکه قم میات یهو هکه ذریت خاندان سای اززمین شال وازهة زمینهایکه 
ایشانرا بام رانك بودم بیرون آورده رهبری نموده است ودر زین خود ساکن 
خراهند شد ا بسیب انیا دل من در اندروم شکسته ولد استتواناي مسترخی 
خن است میل شخص مست وماند مرد مقلوب شراب ازجهد حداوند وازجهة 
کلام لام مقس ای کرد ینام * زبراکه زمین پرا رازن کاران است. وبسبب لعنت زمین 


با میگ مرتعهای ان ای شن ا زیر که طریق ایشان وف وتوا نی 


مر و 


اپشان باطل است+ چونکه ھم ابيا وم هنان منافق اند وخدآوند میکرید 


۰ ت ایشانرا هم درخانة خود ي فته‌ام بد بنا ین طریق اد بشان مثل جایهای ی لخزنن 


۲ ۰ ي 
ده ا غلبظ برای ار خواند بو د زره ایشان رانك برع شام => بواهند افتاد 


۰ و ال مرهج برایشاره ن عارض خواه کردانید + 


2 


ودرانییای ساس حجافتی دین‌ام کک برای بل نبوت کرده قوم من اسرائیل‌را کراه 
کردانین‌اند+ ودر انیای اورشلم نبز چیز هولناك دیدمه رک نا که بدروغ 
سلو ك ماد و 5ا ى شریرانرا نقویت میدهند میادا هر يك ازایشان ازشرارت 
خویش بازکشت نماید» وجیع ایشان ا وساکنان از ان مانند وره 
کردین‌اند چ ابرین یه صابوت درب آن انیا ان و مزع 


بایشان افستين خزا وام خورانید واب تخ با E‏ نوشانید زیراکه ازاننیای 


7 آورشلیم نذاق دای رین عطق شل است + ھا صبایوت چين میکوید بخان 


کناب ارمیاه نب ۲۴ 1۹1 
این انببائیکه رای شا نوت میکندکرش مدهید زیر شارا بطالت تلم دهد 
۷ وروبای دل خودرا چان کد ونه ازدهان 2دآوند* وبا یکه ما حنیرمبشارند 
SLE a SEE‏ برای تا ملامتی خواهد ودی ایک کا 
۸ دل خود سلوك میغایند میکویند که بلا بش نخواهد رسید٭ زرا کس تکه پشورت 
" عدآوند واقف شن باشد تا بیند وکام اورا بشنود وک تین که بکلام او کوش فرا 
نز e‏ استاع نموده باشد × ۳ اك باد دید تون صادر شن 
۲ وکزدبادی دور میزنذ اس ان فزن خواهد آمد٭ غضب خدآوند تا 
متاصد دل اورا جا پاورد وبانجام نرساند بنخواهد کیت » ۱۳ یز ایک 
۲۱ خواهید نمید + من این انبیارا نفرستادم لیکن دویدنده ا 
۳ ایشان نبزت نمودند+ اما ی من قام میاندند کلام مر وم ٣ن‏ 
۳ بیان ن میکردند وایشانرا ازراه بد واز اعال شریر ایشان برمیکردانیدند + یهوه 
۳ 3 8 من خدای نزديك هستم وخدای دور نی * وخداوند یکوید ابا کی 
خویدتنرا درجای سی بنهان تواند نمودکه من اورا نیم مکرمن امان وزرا 
0 ملو نمیسازم کلام خدآوند این است* نان اننبار که باسم من کاذبانه نبوت 
۲ کردند شنیدم که کنتند خواب دیدم خواب دیدم + 17 Oa‏ 
۷ کاذبانه ETS‏ خواهد بود که انییای فریب دل خودثان میباشندبد کل 
مخوابهای خویش که هرکدام از ایشان بمساية خود باو بیکویند خیال دارند 
NE 8‏ پدران ایشان اسم مرا رای بسن فرانوش 
کاو دا تس خر رادا رکه را ن که کلام مرا دارد 
کلام مرا باستی بیان نید خدآوند میکوید کار با دم چه کار است + 
٩‏ وخدآوند میکوید ایا کلام من سل اتش نیست وبانند چکنیکه ضرا خورد 
,۲ میکند» لهذا خدآوند میکوید اينك من بضد این انبیایکه کلام مرا ازیکدیکر 
۳ زد ون وا نویک ید التلکو نهک پاین ن انیا هس که زبان خویقرا 
۲ بکاربرده میکویند ا وکنته است ٭_وخداوند میکوید اينك من بضد اپنان همغ 
که مخوایهای دروغ بوّت میکند و بن ان کرده قوم مرا بدروغها وخیالهای 
خود کراه میتاینده ومن ایشانرا نفرستادم ومامور مور نکردم پس خدآوند میکوید کک 





بر کناب ارمیاه نب ٣٤‏ 





نا ین تاو ٣‏ ج رسانید ٭ وجون یا نبیئ یا کاهنی ازو 
8 ارد ا ج 0 ا نمو د چ ۳1 اس تیک ید 
کت بهوهه مانا بران مرد وبر خانه‌اش عقوت خوام رسانید+ وهر کدام 
ازشا ممسایةٌ خویش وهر کدام بر آدر خود جين كود که تاو خدآوند چه ود 
۲ داده است وخدآوند چه کنته است ۷ لیکن وی بهومرا دیکرذکر منائید زير 
8 هرکس وی او خواهد بود چونکه کلام خدای سی یعنی بهوه صبایوت خدای 





۸ بتو ۹ ست ج اور وح ا پس ی ی چونگه 

این نن یعنی وی بهوهرا کفتیش با اتک نزد شا فرستاده فربودم که REF‏ 
٩‏ مکوئید+ لهذا اينك من شارا بالکل فرآمیش خوام کرد وشارا با ان شهریکه 
م بش ا ران شا داده 7 ازعضور خود دور خوام انداخمت × وعار ابدی 


و رسوا جاودانیرا > فراموش نوا امد شد برشا عارض خوام کردانید ‏ 


E‏ و ب پاحشاء i‏ ر بهوياقم پادشاه بهودارا با 
۱ روا بهودا وصنتکران واهتکزان | زاورشلم اسیر نموده بایل برد خداوند دو 
۲ سبد انجیررا که پیش هکل خداوند کذافته شن بود ن نشان داد ر 5 .رسد 
او ارا نیکو مثل غير نود A TK‏ ا یر باسیاز بد برد که 

۲ چنان زشت بود که نمیشود غوزد»× وخداوند مرا کذت ای ارمیا چه میبینی 
کنم اجیر ما ای اق تیار یی ات وا 1 ۳ 
ازیدی اترا نیتوان خورد+ وکلام خدآوند بن نازل ذن کنت + ار خدای 
۲ درخ وه اس ع انجیرهای خوب هنان اسیران بهودارا که ابشانرا 
7 ازایجا بزمین کلدانیان برای نیکوئی فرستادم منظور خواام داشت * وجشان 
خودرا برایشان بنیکوئی خواهم انداخت وایشانا این زمبن بازخوام او ورد وایشارا 

۷ بنا کرده منهدم نوا ا ES‏ نرا تخوام کند × ودیل 


مم 0 


a 


2 
E 


5 


کاب ارمیاء نبی"۳۵ NET‏ 


بایشان خواهم شید تا مرا بشناسند که من هوه هسم وایشان قوم من خواهند بود 
وءن قدای ایشان خوام بود زیرا که بای دل بسوی من بازکشت خواهند ودې 
خآوند چنېن میکوید مثل انیرهاۍ بد که چنان بداست که نمیتوان: خورد ا 
ههینان صد فا | پادشاه یهودا مساو الوا اورشله راک هدر این زمبن باق 
ما ناد ویر اک درمصر ساکن‌اند تسلیم خواهم نمود* وایشا: راچ بالك 
زسین مايه و ۱ ودر غا یک کی ایشانرا ۳ ۹ وضرب ال 
تا از زمینیحد و ۱9 ناپود شون ×× 





باب س وخم 


کلامیکه درسال چهارم يهر ام عزقط بادناه رداک سا( قل 
و ا بال بود ییا دربار ای قوم بهودا نازل شد » و یبای 

ین عام قوم بهودا E‏ اورشلمر EL CO‏ 
سیزدهم e E‏ پادشاه بهمدا تا مرو که کسوس سالن باشد کلام 
خدآوند برمن نازل میشد ومن بش خن میک وج زود بر برخاسته تکل مینودم 
EO‏ نمیا دید د وخدآوند چیع بندک ن خود انبیارا | نزد شا فرستاد وصع 
زود برخاسته ایشانرا ارسال نمود ا دد مش ودراد اا د تا استمانم 
و کد ورت ارا ازراه بک خود واغال شور یت شل با رکفت عافد 
ودر زمینیکه خدآوند بشما وبیدر ان شما ازازل تابابد مخشیت است ساکن بانید + 


7 وازعتب خدایان E‏ نرو بد lL‏ اعیادت و ماد وبه‌اعال دستهای 2 


مم هم 


غضب مرا ناتان ی میاورید مبادا برشما بلا برساغ ‏ ا ا ا مرا اطاعت 
نمودید ید پاک یت ثم مرا | بهاعال دستهای خویش برای پلای خود بسا E‏ 
کول چنین میکوید چونکه کلام مرا نشنیدید + خذآوند میکوید 
انك من فرستاده عا قبایل 3 با بن" خود نبوکدرصر پادشاه ایل كرتب 
ایشا نرا براین زمین وبرساکانش ويرهة ایک به‌اطراف آن میباشنف خرام آورد 
رس امه عازن 


۱۳ کا ارمیاء ثبی ۲0 





ایشان اواز شادمای ازاز ونی وصدای داماد وصدای,عروس وضدای انیا 
۱ وروشناني چراغرا نابود خواهم کردانید+ وقای این زمبن خراب وویران 
۲ خواهد شد واین قومها هنتاد سال پادشاه بابل‌را بندای خواهد فود* وخدآوند 
میکرید که بعد ا ا اغناد سال من پربادشاء ابل ویران ست وبر زنب 
SR‏ کناه ایشانرا خوام رس ۵ وا را مخرابی این مدا ل خوام 
۳ ساأخت ۶ قایراین رت ا نان دراه بآ کفتهام یعنی هرجه دراین 
کتاب مکنوب است E‏ اراو ا است خوامم 
Ss‏ کی ن عظم ایشا: ERE‏ 
وایشا نرا موافق افعال ایشان وموافق اعمال دستهای ایشان مکافات شواهم رسانید × 
زانروکه بره خدای اسرائیل ن جن کف تکه اسة شراب این غضب را 
5 او وانرا م ماک ماو ن ۲ نا بیاشامنف 
وبه سبب شثم یکه E‏ ا میفرستم نو توان شم ود" وه کرد ۽ 
۷۲ پس کاسه‌را ازدست خداوند کرفۃم ا مرا نرد آنا فرستاد 
۸ نوشانیدم» یعنی باورشلم وشهرهای بهودا وپادشاهانش وسرورانش نش تا مارا 
٩‏ خرابی ودهشت وسخریه ولعنت چنانگه امروز شن است کردم + وشن 
۲۰ پادشاه مصر وبندکانش وسرورانش وای و وا امتهای تلف 
وجیع پادشاهان زمبن عوص و ا , زمات فلسطینیان یعتی ان 
تّ وغره وعترون وبقيه * اشدود+ وب آدوم ا عمورت + 
پادشاهان صور وه ٍِِِ تون وبادشاقای سرا ۳ ۳ 
۲ میباشند* وبه ددان وتبا وبوز وبمکانیک کونه‌های م خودرا میتراشند + 
٤‏ وبهمه پادشاهان e.‏ پادشاهان انا دربیابان سا کند × 
و بادشاهان زمری وه 44 بادشا یار ن عيلام وه پادشاهان مادی وجح 
پادشاهان شال خواه قرب وخواه مد هريك با جاور خود 2 مالك جهان 
۷ که برروی زمیتنط هوا داه شيك بعد از زایشان خراهد اشامید بٍ شاک 
بهوه وه صبایوت خدای اسرائیل چنبن میفرباید بنوشید ومست شوید وقی کید نا 
هم ازششیزیکه من درمیان شا میفرستم نید وبرنخیزید + واکرازکرفتن کاسه ازدست 


کتایینا اه ے۲ fo‏ 





کنو ه هاش اب ماییانکا اسعارم یک موه صنایومتآتجیس E‏ ای 
٩‏ نوشید + زیرا اينك من به رسانیدن بلا یت باسم من مس است شروع 
خوام نود 5 IEPA‏ اهید مانده بیعقوبت نخواهید ماند زیرا 
هه بهوه صبایوت میکوید که من شمشیری برجیع ساکان ا ن مأمور میک + پس تو 
بای اين خان برایشان نبوت کرده ! بایشاز ن بکوء 99 ازاعل علیین غر ۶ 
مناید واز مکار. رش راد واز خودرا میدهد وبضد مرخ خویش بشدت 
فش میناید ول آنانیکه انکوررا میافشرند برقا ساکنان جهان نس میزند × 
۴ وصدا بکرانهای زمین خواهد رسید زیرا خدآوندرا با مها دعوی است واو برهر 
ذی جَسد داوری خواهد نود وشربرانرا بششیر تسام خواهد کرده قول خدا خداوند 


م و 


۳ این است * . هوه صبایوت چنین كفت اينك بلا | زاّت مت سرایت میکند 
چم وباد شدید اعظیی ازکرانهای زمین برانکضه خواهد شد × EONS‏ 
خدآوند ازکران زمین تا کران دیکرش خواهند بوده برای ایشان مام نخواهنن. 
کرفت وایشا: نرا جع نخواهند کرد ودفن خواهند جاقود بلک ووی رن سرکان 
۳ خواهند بو * ای شبا نان ولول اید وقریاد ا ماک باه که اد 
زیراکه ابام کنته در ارام یوس فا دا که خواهم ساخت وشل 
٥‏ ظرف مرغوب خواهید افتاد × وعجا برای شبانان ومفر برای روسای کله خخراهد 
)مج بود + هین فریاد شبانان ونع" رسای کله » زیر خدآوند مرتمهای ایشا نرا ویران 
۲۷ ساخله است ٭ ومرتم‌ای سلامتی بسیب حدت خض داو شراب شل است چ 
۲۸ مثل شیر بيشة ور ترك کرده است و و یشان تسب کم مالاك کنن 


۴ 


صن 9۳ 
۱ اي بتدای سلطنت سل > با دهاه ردا ل 2 ازجانب دا و نش 
٤ Td ۶ ۰‏ أ ى 
س مأی دا که ما نه خدا نل داح عبادت میایند هه مضنا ن ۱ که اهر هر و م 
سره حا یاو 3 هه یز مر دم زر ی 


۴ که بایشان یکوتی بکو ونی ی مکن بر شاید بننوند وهرس ازراء بد خویش 


بو / 


سے 
۰ 


2 


2 
ھسہہ سے . 
FSB‏ 


SNES 11 


سته. ۳ 


۳ نایک رم ,قصی/فودد مک مسبت اما‎ o 
پشیمان کردم ٭ ہیں ایشانرا بکو خداو وند چنین میفرماید اکرمن کوش ندهید ودر‎ 
شریعت من که پش شا نهاده‌ام ماک زد + واک رکلا م پندکانم انییار که تق‎ 
۳ شانوا رودا رواد م اطاعت نیانید با آنکه من ج زود بر خاسته ای‎ 
rE مودم اما یا کوش تکرفتید × انکاه ابانه‌را مغل شیلوه‎ 
برای جمیع امتیهای زمین لعنت خواهم کردانید × وکاهنان وانیا وتا قوم این‎ 
9 ۳ ۲ نان که ازمیا درخانة‎ 
شاوه اورا توف ا بود که بای قوم بکوید رت شد.کاهتان واننیا وهای‎ 
قوم اورا کته کنتد البته خوایی مرد ×+ ۳ کرده کنی که اانه‎ 
هل شو خواهد شد واینشهر خراب وغیرسکون خواهد کردیده. پس ای قوم‎ 
درخان خدآوند نزد امیا جع شدند ۲« وچون روسای یهودا این چیزها را‎ 
شنیدند ازخانة پادشاه مخانة خدآوند برامك بدهنة دروازة جدید خانة خدآوند‎ 
شندب ین کاهنان وائییا روشاه رغائ قومرا تقطانب کرد کته اض‎ 
مستوجب د اسمت زیزا چنا تکه یک شای کو د شیداید لاف ابدتمر توت کرد‎ 
پس ارم ميا جيع سروران وائ قومرا خاطب ساخنه کفت خدآوند مرا فا‎ 
است تا هذ قا نیرا که شنیدید بضد ایخانه ویضد ینشهر نبوت نام ٭ پس الان‎ 


راهما واعال خودرا اصلاح نائید وقول O‏ خودرا بشنوید تا خدآوند 


ب اراي ر یک درباره شا فرموده ات مان شود ۳ ا انلك د ردت 2 


Sh‏ ید٭ لیک 8 چا بتتل 
ا 1 7 E‏ مرا نزد ۲ 3 ست تا هة این 
کش شي | پرساغ ٭ ۹ و وی قوم بحاهنان وانییا کنتند که اینرد 


۸ 
“¬ 


ی یهوه خدای ما ا سن که است ×+ وبعخی 


نیسمت زیرا بر پاسم 
ازع زين برخاسته عایی جاعت قومرا | خطاب کرده کنتند ب ڪه میکای 
هو ری درایام حزقیا 9 برو ت ا وتای قوم SE,‏ رده گفت 


7 
مر 7 ۱ ن2 


: 1 
وو صیایوات جتان میم بل 9 E‏ 8 هرر مه میا م اه کرد 13 ار 


ت اد وار 8 
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٩‏ خرب شن کوه اانه ببلندیهای جنکل مبدل خواهد کردید × ابا حزق پادشاه 

بهودا وای بهودا اورا کشتنده نی بلکه از خدآوند بترسید ونزد خدآوند استدعا . 

ود وخدآوند ازان بلایکه در باره ایشا نکنته بود پشمان کردید » یس ما بلای 
7 عظیی برجان خود وارد خواهم آورد × ون خصی ور نام این شمعیا 

ازقریت يعارم بو دکه بنام د هوه نبو ت کرد واو بضد اینشپرواین زمین موافق هه 
۲ نان ازمیا نبوت کرد × وجون يهوياقم پادشاه وجیع تجاعانش وتا سرورانش 

خان اورا شنیدند پادشاه قصد جان او نود ور با تا ند وک 
۲۲ کرده بصر رضت × و بووياقم پادشاه کسان به‌مصر فرستا د یعنی آلناتان بن عکبور 
۳ وچند نفررا با او صر (فرستاد) + وابشان » آوریا | ازمصر بیرون ن آورده اورا 

تزج بهوياقم پادشاه رسانیدند, واو را بشمشی رکشته بدن اورا بقبرستان عوام الناس 
6 انداخت ٭ لیکن دست اخیقام بن شافان با ازمیا بود تا اورا بدست قوم نسپارند 

که اورا بقتل رسانند × 

باب بيست وهنم 

درابتدای سلطنت بهویاقم بن بوشیا پادشاه بهودا اینکلام ازجانب خداوند 
۱ بر ازمیا نازل شن کفت × خدآوند خدآوند ن چنین کنت بندها ويوغها برای ود غاز 
۳ ور برکردن خود بکذار٭ A‏ نزد پادشاه اذ وپادشاه م ب واا شاه 
وم دام صور ویادشاه ضدون اڭ رسولایک باورشلم نزد صدقیّ 
پاعاه کو ا هه ادف بت راان رئ :ا قابا ن یخان مر فربوده یک 
بهوه صبایرت خدای اسرائیل چنین میکوید از ی نخود بدین اش ان بکر الب 
5 وم جهان وانسان وحیواناترا که بر روک زمینند بقوت - وبازوی افراشته خود 
1 آفریدم E‏ رکه درنظر من پسند آمد شیدم × والان من نمی | ین زمینهارا بدست 


+ 


بن خود نبو تبوکدتصر پادشاه م دم ویز حیوانات حرارا باو خشیدم تا اورا 
۲ بندکی نفاید+ وتا | اس اورا ویسرش وپسر پسرشرا خدمت خواهند نود تا 

وقتیکه نوبت زمین او نېزبرسد پس مهای 2 وپادشاهان ۳ ِ بنن" خود 
۸ خواهند ساخت* وواقع خواهد شد که مک مکی وک زب جشاه 

بابلا خدمپت نفایند وکردن خویش زیر بوخ پادشاه بایل و نت گاید 
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11 


آن سرا بشثیر وقط و وبا زا خواهم داد نا ایشانرا بدست!| و هلال کره بام + 
1 ۳ به‌ائییاء وفالکیران وخواب بینندکان وساحران وجادوکران. خود که بشا 
فوت رد واوا پادشاه باپ لرا | خدمت TEE‏ مکرید + زیرزکه 
ایشان برای شما کاذیانه بوت میکند نا شیارا از زمین شما دور ایند ومن شیارا 
E 1‏ تا هلاك شو ید × اما ان ن تیک کردن خودرا زیر بوغ ادغاد بایل 
وک نت واورا خدمست ایند خداوند ETE‏ شرا در زمین خود ایشان متم 
خواهم ا ا زرع موده دران ن سکن خواهند شد چ وبه صدقیاًپادشاه 
یبدا هه این سنا را بیان کرده کم » کردنهای خودرا | زیر بوغ پادشاه بایل بکذارید 
واورا وقوم اورا خدمت نائید تا زنت بانید + جرا تو وقومت بششیر وشط ووا 
یر یف چنانکه خداوند دز باه" قومیکه بادا بابل‌را خدمت تیایند کنته است د 
ا وکوش مکیرید بخان انیبائیکه بشما میکویند پادشاه بایلرا خدمت نايد زیراکه 
0 زک ِ 2 e‏ زی خد : 2 ایشا 1 
۷ دود چنین ee‏ چک بخان ِ نا 3 0 
۳ انك ظروف خان خدآوند بعد از ز اندك ی بای بازاورده خوامد 
۷ شد زیر اک ایشان کاذبانه برای ٹا نبو رتو میکنن چ ایشانرا 8 مکرید بلک پادشاه 
۸ بابلا خدمت اید تا زنن بانیدء چرا اهر خراب شود٭ واکر ایغان انیا 
میباشند وکلام اوت با ابشان است پس الان از بهوه صبایوت استدعا یکت تا 
ظر ویک در خانه خادا و ند ودر بخانه بادشاه یهودا ا باقی ۱ ات ب لد 
۱۹ نشود > زیرا که هوه صبایوت چنین میکوید در باره بارة ستونها ودر ياچه E‏ 
۳٠‏ وساثر ظروفیک درا بن شهر باق ا E‏ باپل اس 
حبنیکه ییا ابن هويام پادشاه بهودا وجیع شرفاء بهودا واورشلرا از 
اورشلم ببایل برد نکرفت + بدرستیکه بهوه صبایوت خدای | رال در ین 
خروفیک در خانه روز ودر یه بادشاه یهودا واورشلم باقی مان است 
۲ چنبن. میکوید ‏ که 1 نم ببایل بردء خواهد شد وخدآوند میکوید تا روزیکه از 


ی 
۰ 


11 


اس 


۳ 


مص 
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۳ مس ۱ ۱ سے ے سس ۰ 
آبشان تفقد نام در انا خراهد منک و بعك ازان انار بیرون اورده بایفکان باز 
نے 


خواهم اورد 3 


ودر عان سال در ابتدای سلطتت ۳ پادشاه ردا درداه بخ ازسال 
چهارم واقع شد که حتنبا ابن عژور : که از نزن بود مرا درخانه او 

درحضور کاهنان وای قوم خطاب کرده کنت :+ اک دیرادن 
که مرن کل د وک ا من پادشاه بایلرا شکتهام ٭ بعد 
ازانتضای وف خان را وید را که تسکت و اکا ماباب 
ازاین مکان کرفته ببایل برد ایا باز خوام آورد + EAR‏ 
ابن باق شاه بهودا وجیم اوا a:‏ پبابل رفته‌اند بانتجا باز خر اه 


rr 


ےن0 ۱ نی 


2 آورد د زیراکه :وخ پادشاه باب لرا | خوام شک میا E‏ ارم 8 ن نه نیا۶ ن 


درحضیر کاهنان وائ قومیکه یکه درخانة خدآوند حاضر بودند کنت ×+ پس إرْمیاء 
نی کنت امین» خداوند چنین بکد وخدآوند سخا که با نبو ت کردی استوار 
غاید وظروف خانه خدآوند ومع اسیرانرا از بابل بانتجا باز بیاورد + لیک 
اینکلامرا که من بکوش نو وبسع نای قوم میکوم بشنو+ انببائیکه از زمان قدم 
قبل آزمن وقبل ازتو ین دربارء زمینهای _ ومالك. ا جنك وبلا ووبا 
نبوّت کرده‌اند ٭ امان تب که تلان کوت کد کد اک کلام از ین فد واقم ک کردد 
آتکاه۲ و EAT CEE‏ 
حتباه نبیئ یوغ‌را ازکردن اژمياء نب کرفنه اترا شکست* وسلا حضور این 
قوم خطاب ب کرده کفت خدآوند چنېن میکوید بهمین طور بوغ تبوکدتصر پادشاه 
اد زانتضای دو سال ازکردن جیع امتها خوام شکست و ارمیاء نبی باه 
خود رقت * وبعد | زانکه حتنیاء ن* یوغ‌را از دن ار ات نب ۰ 
خداوند براربیا نازل شن نت × برو ونیا بی را بکوه خداوند چنین 
E‏ کین ما اما ا بوغهای آهنینرا خوای a‏ 
یم صبایزت خدای ۱ سراییل چتین میکوید من یوش اا ب جيع 
مها ادم کر ید دشاء پا یلرا خدمت نایند پس اورا خدمت خواهند 
و 
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1۵. مود ونیزحوانات جرا را بای داحم ا انکاهازمباه نی تا نب کفت ای کا 
بشنوه خدآوند ترا نفرستاده است بلکه تو این قومرا وا میداری که به‌دروغ توکل 

7 ایند بنابرین خدآوند چډن میکوید ابنك من ترا ازروی اینزمین دور میاندازم 

۷ وتوامسال خوامی مرد زیراکه نان فتنه آنکیز بضد خدآوند کفتی × پس درماه 
هنم هانسال حتیاء بی مرد + 


پاب بيست وم 
ست نان رساله که ازمیاء نبی 3 زاورشلیم نزد ی مشایخ اسیران وکاهنان 
۳ وی وماین ق فومیکه رک تما SEREN‏ بود فرستاد + بعد 
ازانک ۳ پادشاه ول وخواجه سرایان وسرورن ان بهودا واورشلم وصنعتکران 
ê ۳‏ ع از زآورشام یرون رغه بودند + ((پس انرا) بدست آلعاسه بن شافان 
وجمریا ابن حلنیا که صدقّ پادشاه بهودا ایشانرا نزد نبوکدتصر پادشاه بابل ببایل 
4 فرستاد (۱ رالا بهوه صیایوت دای ۱ E‏ راک 
[e‏ انشا ها از اورشلم ایلبهاسیزی فرستادم چنین میکو ید د خا نها ۳۹ دا 
1 ساکن شوید وباغا غرس نوده ميو 2 هار ګخورید * زنان کرفته پسران ودخثران 
بهنمرسانید وزنان براي پسران خود بکرید ودختران خودرا پشوهر ۽ بدهید تا 
۷ بسران ودختران ا ودر انا رئاد شوند وک نکردید + ا ali‏ شهررا 
که شمارا بان ابر تاد لد ریش نرد توت سل اد زرا 
۸ دان شرا سلامی اه a‏ ربراک تور ای ای ۲ 
چ SS‏ انبیاء شها که ذرمیان غاا و 1 ریب 
٩‏ دهند ومخوابهایکه شما ایشانرا وا میداریدکه انهارا بیند کوش مکیرید» "زیرا 
او ندرم کات E BES‏ بام مر کاذنانه یوت میکند وم انا 
نفرستا دام و ا ناوشا 
ند خوام مود و- سخنان نیرا که برای شا کنتم نجام خواهم داد باییکه شمارا بابن 
۱١‏ مکار ن باز خوام او خداوند میکوید فکرهاثر که برای خا دارم ميدام 
۳۹ ا دراخرت امید مخثم × وفرا تشتا هت 


و 


سے 
۰ 


گالب اد ۹ 





5 خواند وانن نزد زد من تضرع خواهید کرد ومن شمارا اجابت < وام مود * ومرا 
متواهید طلیید وچوری مرا بټاۍ ا مرا خواهد یافت ٭ 
13 وخدآوند میکوید که مرا خواهید یافت سیران شارا باز خوام رد۳ 
کرد که شمارا از جیع ی واز هء 0 شارا درآ ۳ 
٥‏ مود وشیارا ازجائیکه به‌اسیری فرستاده‌ام باز خوام آورد + ازان رکه کنتید 
7 خداوند برای ما در بابل انیا مبعوث نُوده است + پس خداوند بیادشاهیکه 
ود داود نشسته است وبتایی قومبکه دراین شه ر ساکند یعنی برادران شا که 
۷ هراه شا به‌اسیری نرفته‌اند چنین میکوید چ بلی بهوه صبایوت چنین مکی اينكت 
من شمشیر و عط ووبارا برایشان خواه فرستاد وابشانرا مثل انجیرهای بد که ار 
ازبدی نتوان خورد خواهم ساخت + وایشانرا بشمشیر وشحط ووبا تعاقب خوام 
نود و جع هلا جهن کر خوام ساخت تا برای هه مها که a‏ 
٩‏ درمیان ۳۳ راننا م لعنت ودهشت وم وعار بأشند > چونکه خدآوند میکرید 
لا داروا خود نوفدم نشیدند با آتکه صح زود 
۳ برخاسته انزا فرستادم الا و3۳ مت وشا ای جیع 
۲۱ اسیرانیکه ازاورشلم بالقناد یکلا خدآوندرا بشنوید* بهوه صبایوت خدای 
اسرائیل درباره" اخاب بن قولایا ودر بر" صد فا ابن میا که برای شا باسم من 
E‏ فص کت جهن وکین ایتک میا ایا برد بجعت کر که RESA‏ 
۲ بابل تسلم خواهم کرد واو ایشانرا درحضور شما خواهد کشت * وازابشان برای 
تام اسیران بهودا که دربایل میباشند لعنت کرفته خواهند کفت که خدآوند ترا 
۳ سم( صدتّ واخا بکه پادشاه بابل ایشاترا دراش سوزانید بکرداند × چونکه 
ایشان دراسرائیل حماقت نودند وبا زنان هسایکان خود زنا کردند وباس من 
ی ام نفرموده بودم کاذبا نه کنتند وخدآوند میکوید که من عارف 
وشاهد هستم × ا ا بهوه صبایوت خدای 
۱ سرائیل تکل موده ېن 3 از RE SEG‏ سم خود نزد ماو 
11 ا ا ات ن معسیاء کاهن ES‏ 
۲۷ که خدآوند تر جای بهویاداع کاهن بکهانت نصب نموده است نا 


۸ 


ت_ 
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وکلاء اشد ی اور ن ڪه خویشتنرا نبی میناید ی ی 
۷ و زنجیرهاً ببندی × پس الان جرا ییا اون رکه شود | برای شما نبی میناید 
۸ نوا فیجی + Ee E‏ رت دنکن اسیری تطول خواهد 
انجامید پس خانه‌ها رها کت کج لد وباغها غرس نوده موه انمارا منورید + 
وصفنیاء کاهن ا ر ازمیاء نبی خواند × پس کلام خدآوند بر ارم 
تازل شم کفت د نزد << چیع اسیران فرستاده بک که خدآوند دربارء شمعیاء نملای 
مکو مک کار انود متك اوہ ۳ درا تقو ستاده‌ام میتی 
تا ا 2 وی عقوبت E‏ رسا نید E‏ سس 
قوم ساکن باشد نخواهد ماند وخدآوند میکوید اوان احسانیرا که من برای قوم 
خود میک نخواهد دید زبراکه دربا ره خدآوند خان فتنه انکی زکنته است + 





:| کلامیک ازجانب خداوند ا بهوه خدای ۱ E‏ 
9 موده چنین میکوید ای ۳ نیرا که من بتو کنتهام داریا رخ بنویس > زی 
خدآوند میکوید ایدك ایی میای دکه اسر يران قوم خود | سرائیل ویهودارا بازخوام 
آورد SATE‏ یکو ید ایشانل بزمینیکه بپدران ایشان دادهام باز خواهم 
4 ن واین نمی سکع خدآوند ِ ۱ 
e‏ کنته است ج زرا خدآونت جنین میکوید دای ارتماش شیدم» خوف است 
ملاس یک ال کید وملا ماک اادد ا ۱ 
هر مردر ! میم که مل زیکه نیزید دست خودر | برکرش تھادہ وه چینها 
"۷ بزردعا مدل شن است ‏ وای رها زیراکهآنروز عظم است وشل آن ن دیکری 
۸ تیست وا نز آترمان تیک ی عتوب است e‏ ن غات خواهد یافت × وهه دا ایت 
کرت وا بوخ اورا ازکردنت خوام شکیت وبنده‌ای ترا خواهم 
۹ کیضته وغریبلن بار دیکراورا بت و وایشان خددای جرد 


م 7رہ 


3 تادان ا واا ک برای ان بر ی نزام خد نت خو اهنك کرد بد 


د 


کتاب رسا 2ری WEY‏ 


۳ پس خدآوند میکوید که ای بد من یعتوب مترس وای اسرائیل هراسان مباش 
زیرا ابنك من ترا ازجای دور وذریت ترا از زمین اسیری ایشان خواهم رها نید 
ویعتوب مراجعت نوده در زا دگ و ایی خواهد بود ك اور نخراهد 

( ترسانید + ور خواواند میکوید من با و تم تا ترا جات عند نلم وجیع اپار اک ده 

تزا شرمیان ابا راک ساختم نلف خواهم 0 ترا تلف نخوام غود بلک ترا 

۱1 ماب تلحیی خرام 5 ا ماه کی وراه تیش 

e ۳‏ علاج ناپذیر وضربت تو مهلك میباشد+ کی س 

کا دعری ترا فيصل دهد تا التیام یابی و برابت دواهای شنا مخشنن" نیست ۷ چیع 
دوستانت ترا فراموش کرده دربارٌ تو احوال پربی فینایند زیراکه ترا بصدمة 
دشن ۳ بیرجی ا ر عصیا نت وزیادی کاهانت میتلا ساخنه‌ام + 

٥‏ چرا دربارء جراحت خود فریاد ینای 5 درد تو علاج ناپذیر است ء بسبب زیادتی 

1 حصیانت وکثرت کاهانت این کارهارا بت کرده‌ام+ بنابرین آنانیکه ترا میبلعند 

* پم خواهند شد وا نایک ترا اک ماد تیه ماه هقی وان 
ترا ترا دج ادخ وة غارت کندکا ترا بذارت تسلیم خواهم کرد × 

۷ زیا خدآوند میکوید بتو عافیت خواهم رسانید وجراحات ترا شنا خوام داد 

ازااضید که ترا (شهر) مترولك مینامند ( ومیکویند) که این صهیون است که احدی 

مدا ان یال 2 بر تیک ا خداوند چنین میکوید ا خیمه‌های اسیری 


۸ 
یعتوبر! باز خوام اورد ویسکنهایش وھ تم خواهم مود وشهر برتاش؛ بنا شك تصرش 
11 رب ات خود سکن وا e‏ 7 ا زام ۳ 1 
۰ وپست نخواهند و # مانند ایام پپشبن شن جماعتش درحضور من 
۲ برقرار خواهند ماند وبرچیح ستمکرانش عتوبت خواحم رسانید کف 1 ایفای 
ازخود ایشان بوده سلطان ایشان ازمیان ایشان بیرون خواهد امد واورا مقرب 
میکرداغ تا نزديك من بباید زیرا خد اک کیت که خرا نت کد زد من 
E‏ اید ×< وشیا | قوم من خواهید بود ومن خدای شما خواهم بود اتلك E‏ 
09 وتات خی وکرّد اد کر رات شوم 


۶ اررّد» تا خداوند ادر ډل خودرا بجا نیاورد واستوار نفرماید فغ ت خثم 


۾ 


س 
۰ 


ی 
سی 


4 كاتف ناء ا 


او نضواهد برکشمته درایام آخر اینرا خواعید فیک + 


باب سی ویک 

خدآوند میکوید درانزیان من خدای مام قبایل اسرائیل خواهم بود وایثان 
فیض یافتند هنکامیکه من رفتم تا برای اسرائیل ارامکاهی یداکم + خدآوند 
۹ زجای دور بن ظأهر شد ) وکنت) با محبت آزلی ترا دوست داشتم از اة ترا 1 
به رحمت جذب ودم × ای باک ا تل بار دیکر نا خواهم کرد رز اون 
خد وبار دیکر با دقهای خود خر شارا هرای اراست ودر وقصهاجا عطونان 
بیرون خواهی اند با ردیکرتاکستاما برکرمای ساس غرس خوای نود وغرس 
کِ غرس موذه هیوه "یار ا ee‏ ززا روزی خواهد بود که 
ا eR‏ و جهة 

e‏ آواز شادی دهد ه اعلام ا وچ خر انید ویک نید ای 9 خداوند د فوم 


E‏ ۳2 جات بل × اينكك من ۰ را از زسین ال خوام ی 


واز کرانهای زمین جنع خوام مود و و لور 3 لکان واستتان وزنانیکه 
میزایند بام کروه عظیی باضعا از خواهند N‏ با که وال ومن ایشانا 
با تضرعات خوام او ورده دزد ها ان شاه با 5 EES‏ ك وا 
خر زید رهبري خوام نود زیراکه من بد اسرائل هسم وافرام مخستزاده من است ‏ 
ا ORE‏ ا ا 


(نکاه دارد) 3 ۳۷ E Ga‏ ولا a‏ 
اردنت کیک زار قوئ تر بود زهان است * وابشان امن بربلندیٌ صهیون 
خواهتد سید ونزد احسان خدآوند یعنی نزد غله وشي وروغن وتاج کله ورمه 
روان خواهند شد وجان ایشان مثل باغ سیراب خواهد شد وبار دیکز هرک کین 


ان اراد ا 10 


۳ نخواهند کشت اتکاه باکرهها برقص شادی خواهند کرد وجوانان وپران با 
کنن زبراک من مام ایشانرا بشادمانی مبدل خوام مک کرد وایشانرا ازالی که 
٤‏ کشید‌اند یل داده فرحناك خواهم کردانیاد × وخدآوند میکوید جان کاستأنزا 
٥‏ ازپېۀ تروتازه و ساخت وقوم من ازاحسان من سیر خواهند شد خداوند 
چیی لک ید اواوی درز رامه شنین شد مام وکرية ! بسیار نز که راحیل برای ف زندان 
1 خود کربه میکند وبرای فرزندان خود سل فپذبرد زیراکه نیستند+ خدآوند 
tl,‏ اواز خودرا ازکربه وجشان خویشرا از زاشك باز دار زیرا خدآوند 
ما اش وه ارت یکی کر کک ا 
۱۷ خواهند ود د وخداوند میکوید ڪه هة عاقبت تو اميد هست وفرزندانت 
۸ محدود خویش خواهند برکشت* بتحتیتی افرای‌را شنید وت 
کن نا تنبیه ودی ومتنبه شدم میل کوساله که کار ازموده نش باشده مرا 
٩‏ برکردان ن تا ردان شوم زیراکه تو موه خدای من هستی + دار5 زانکه 
برکردانین شدم پشیهان کم وبعد ازانکه تعلم یافتم برران خود رت ه خل شدم 
,۳ ورشوانی ا چونکه عار جوا" خویشرا متعم ل کرد دم ابا افرام پسر عزیز 
من يا ولد ااج من است زیرا هرکاه بضد او خن میکوم آورا ن ل ییاد میاو 
باک فاو سر زک اتکی یی او کے بای وهراینه یز راو نسم 
۱ خوام مود٭ ۰ نثانها برای خود نصب نا وعلامتها بيهة خویشتن بريا کن 
ودل خودرا بسوی شاه‌راه براهیکه رفتة متوجه سازه ای باک اسرایل برکرد وباین 
۲۳ کا وھ کان دای ی ند ی اراز اچاد کدی 
خواهی نود زیرا خدآوند امرتازء درجهان ابداع موده است که زن مردرا احاطه 
۳ خواهد کرد *  -‏ بهوه صبایوت خدای اسرایل چنون میکوید بار دیکر هنکامیکه 
اسیران ایشانرا برمیکرداغ اینکلامرا درزمین یهردا وشهرهایش خواهند کفت که 
۶ ای مسکن عدالت وای کوه قدوسیت خدآوند ترا مبارك سازد + ویهودا غا 
ES‏ یش بام وفلاحان وان نیک بأ کله‌ها کردش میکنند دران تاکن خواهند شد > 
5 زیرآکه جان خستکان را تازه ساخنه‌ام وجان هه محزونانرا سیر کردهام + درایخال 





5 کتاب ارمیاه نب ۲۱ 


۷ بیدار شدم ونکرستم وخوام برای من شیرین بود اينك خدآوند میکوید 
تباید کساندانداشر ال وان بهودارا بذرانسان وبذر حیوان خوام 
۲4 کاشت ند وواقد قح خواهد شد ا برایشان برای کندن وخراب فودن ومنهدم 
ساخنن وهلا 1 وبلا رسانیدن مراقبت نودم بهمینطور خدآوند سکیف 
7 برایشان برای بنا ودن وغرس کردن مراقب خوام سی ودر ران ايام بار دیکر 
؟ نخواهن د کنت که پدرا ن انکور : شاوه وا 0 
درکس بکاه خود خواهد مرد وهرکه انکور ترش خورد دندان وی ند خواهد 
۱ تدخ خداوتت فكد ااك ایای میابد که اج ا حانعای 
۲۳ هودا عد تاز خوام بست × هثل آن عهدیک با پدران ایشان بستم در روزیکه 
ایشاترا دستكري رم نا از زمین مصر بیرون اورم زیراک ایشان عد شکستند 
با انکه خدآوند میکوید من شوهر ایشان بودم ٭ لاخدا 
جر ع ایام با خاندان اسرائیل خوام بست» شریعت خودرا تب 
یشان خوام نهاد وا 1 انرا بردل ایشان ب نوشت ومن خدای 2 خوام بود 
۶ وایشان قوم من خواهند بود + و؛ اک کین بهسایه اش وتصی ببرادرش 
تعلم نخواهد داد ونخواهد کفت خداوندرا بشناس زیرا خد میکوید جنيع 
ایشا ن از خورد وبزرك مرا خواهند. شناخت چونکه عصیان ایشانرا خوام 4 
۲۰ وگاه ایشانرا دیکر ییاد واه او م آورد × خدآوند که افتابرا حا ا 
وتانونهای ماه وستارکانرا برای 9 شب قرار داده است ودزیارا حرکت 
ا تا امواجش خروش ایند وام او هره صبابوت میباشد چنین میکوید د 
۲ پس خداوند میکوید اکر این قانونها از حضور من برداشته شود آتکاه ذریت 
۷ اسرائیل نیز زایل خواهند شد تا بحضور من قوم دایی نباشند٭ خداوند جنین 
میکرید اک راسابای علوی ببموده شوند واساس زمین سفیر! قفص توان غود انکاه 
من نبز تا ذریت اسراتیلرا بسبب انه عل نمودند ترك خوا م کرد ه کلام خداوند 
۶ این اسك (مهوه میکوید ایتک ان مياید که ا 0 0 
۶ زاویه بنا خواهد شد × فرشا نکاز معط بل با یه وله رفت 
۔٤‏ وسوی جوعت د دور خراهد زد وتای وادی لاشها E Gy,‏ زمینها نا 


یانب وله انی ۱1۹۲ 





وادیٌ قدرون وبطرف مشق تا زاویة دروازه اسبان برای خدآوند مقدس خواهد 
سم 
شد و بار دیکر تا ابدالاباد کرو ومندم تخواهد کردید + 





باب سی ودوم 
کلامیکه درببال دهم صدتیا پادشاه بود اک سال حدم تیوکدرصر باشد 
۲ اوا خداوند رای ناود چ رودل ا لشکر پادشاه باب ل آورشلم‌را 
بحاص کرده بودند و [رمیاء نبۍ د رصن زندانی که درخانةپادشاهبپودابود حبوس 
۲ بود* زیرا صدقیا پادشاه بهودا اورا بزندان انداخنه کفت چرا یرت سک 
ومکین که وید جن میفرماید انك کیاروا دت بادشاءبابل تسم 
1 خوا کرد ا تخیر خواهد نود × وصدتبا بادشاه يهودا از دست کادانیان 


خخواهد رست بلک الته تست بادشاه بابل تسلم شك دهان نش با دهان وی تکل 


0 ی ر دب ددا ودیک د کارا الل 
ا ار غاا جکر( زاو تفقد فام خواهد ماند زیراکه شا با کلدانیان 
1 جنك خواهید کرد اما کامیاب خواهید شد + وازمیا كفت کلام خداوند 
۷ برین نازل شن کفت ٭ ينك حَتَمیل بسرعموی توشلوم نرد تو ان خواه دکنت 

مزرعة مراکه در اورت ات راکد خر زرا اشک د اران توا که 
۸ ترا عخری × پس حتیل پسر موی من ا کلام عدآوندنزد من دربن 
ای هکت تالیتکم 2 رعا توت د 
مخری زیراک حق ات وحق اننکاکش ازان تواست پس آنرا برای خود بخره 
٩‏ انکاه دانستم که اینکلام از زجانب خدآوند است ۷ پس مزرعۀرا که درعناتوت 
بود ازختشیل برک وچا خود ردد مرو وجه اترا هنن مثقال نش برای وی وزن 
۰ نودم+ وقبالهرا نوشته مه رکردم وشاهدان کرفته نرا درمیزان وزن بو 
1 پس قباله‌های خریدرا هھ م اترا که برحسب شریعت وفریضه خنوم بود وه ترا که 
1 باز بود کرفم × وقبالة خريد را ان تعسیا حضور پسر موی خود 
ل وحضور خر دیک اقا خریدرا امضا کرده بودند وضور ها وین 


ا در ګن زندان نشسته بو دنك سپردم ۶ اروك را محضور مان رصق 1 کرده كنم 5 


o 


۳1 
1۷ 
۳۸ 
11 


۴۳ کتاب:ازمباه نی‎ WEA 


بره صبایوت خدای اسرائیل جتان تکرب این قباله‌ها یعیی قباله این خریدرا م 





آنراکه مختوم است وم اترا که باز است بکر وانهازا درظرف سنالین بکذار تا 
! روزهای بسیار اند ٭ زیرا بهوه صبایوت خدای اسرائیل حنین میکوید دیکر باره 


خانه‌ها ومزرعه‌ها وتاکستانها دراین زمین خرین خواهد شد + وبعد ازانکه 
قبا ل ۳ ون !ن ۶ ۳ نزد و تب 21 


a e‏ ری مر ون سوه 
میب شد چ عظم المشورت وقوى العمل که چٹےانت برای رامهای بنی ادم 22 
است تا بھر کس برحسب راههایش وبر وفق نُر اعالش جزا دهی ٭ که ابات 
وعلامات درژمین مصر ودر اسرائیل ودرمیان مردعان ن تا امروز قرار دادی 
وازبرای خود مثل آمروز ای پبدا فودی* وفوم خود اسرائیل‌را یات وعلاعات 


۲ وبدست قوی وبازوی بلند و عظم از زمین مصر بیرون آوردی*+ واین 


وتیعرا که : برای پدران ایشان سم خوردی که بایشان بدی یشان د دادی» زمییکه 
بشیر وشهد جاربست* وایشان چون واج شن انز بتصرّف آوردند کلام ترا 
E)‏ وبشریعت تو سلوك تن دند وبا ایشانرا امر فرمودی که بکنند عمل 
وه نابرین تو تام این بلارا بایشان وارد آوردی × ينك سنکرها بثپر رسین 
است ت تا آنا تسر عمایند csl‏ 2 ¿ جنك میکنند شیشیر و نحط 
ووبا ره وانچه کنته بودی واقع شن است واينك : و انز یی + ونو 

ادا ند وه بن کت ی که این مزرعه را برای خود بنش مخ وشاهدان بکر وحال 


اتک ن لس کیان تسام شل است + پس کلام خداوند به‌ارمیا نازل 


شل کفت × وی اة دای عا ئ شر همق ایا ج مر برای من مشکل 
o O E TP TONE CNET‏ 
ویدست تبوگد رصر بادشاه بابل تسلم میک واو اا وا تی OT‏ 
با انشهرنجدك میکند امن اینتهررا اتش خواهند زد وانزا با خانه‌هاییکه بریامهای 
آنهابرای بل مخور سوزانیدند وهدایای رعختی برای خدایان غير رنه خثم مرا 


ایا ریا ےک 1 





۳ اجار رچند خا زانید چ را کا اسرائیل وین ودا ازطفولیت خود 
یسه شرا رنت ورریدند ند کید 5 کی اسراین به‌اعال دستهای خود 
ا مرا دایا از ن آوردند + زیر که اینشیفر ا انرا بنا کردند نا امروز 
باعث هان و وغضب من بوده است تا آنرا از حضور خود دور اندازم × 
۲ بسبب تام شرارنیکه بنی نی اسرائیل وبنی ودا ایشان وبادشاهان ر وران وکاهنان 
وانبیاد ایشان ومردان بهودا وساکان اورشل مکرده خنم رای ا 
۳ ویشت هن داده‌اند ونه رو وهرچند ایشانرا تعلم دادم بلکه صح زود برخاسته تعلم 
2 دادم لیک کین تکرفتند اكاش و رفن بلکه رجاسات خودرا درخانه که 
o‏ بام من هتبیی .است ا اترا کر اا له ى بلند بعل راک 
دروادی ابن هنوم است ا کردند ترا مد REA CO‏ | زاش 
بکذرانند عملبکه ایشانرا ام نفرمودم وخاطرم خطور ن تود که چنین رجاسات‌را ما 
مکی SEE‏ رز وان ا زاین متیر یمر تدای 
اغرال دزی ینشور که شا دربا رواش مکش رکه بت اداه بابل بششیر 
۷ و قعط وو با تسام اسّت لرن میفرماید»: ایتک من ابشانرا از هه زمیتهایکه 
ایشانرا درخثم وحدت وغضب عظم خود ر EL o‏ 
۸ مکان باز اژرده بهاطمینان ن ساکن خوا م کردانید « وابشان قوم من خواهند بود ومن 
< دای ان ب< ام بود* وایشانرا يك دل ويك طریق خواهم هم داد نا مجهة 
خیریت خویش وپسران خویش که بعد ازایشان خواهند بود هيغه ۲ وقات ازمن 
۰ بترسند + وعد جاودانی با ایشان خواهم تک زان رر بايان برنخوام 
ا کشت وترس خودرا دردل ایثان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند+ واز 
احسان نمودن بابشان مسرور < ام ۳ نرا براستی و بای دل وجان 
47 دراین زمین غرس خوام نود + زیرا خدآوند چنین مکوید بنوعیکه نائ 
بلای عظیمرا باين قوم رسانیدم هکان ام احسانیرا که بایشان 2 ا 
۳ بایشان خوام رسانید + ودر a‏ شا در باره‌اش میکوئید که ویران واز 
انسان وبهام خالی شن وبدست کادانیان تسلم کردین است مزرعه‌ها خریك خواهد 
46 شد + ومزرعه‌ها بنقم خرین قبالها خواهند نوشت وخلوم خواهند مود وشاهدان 


.۱9 کاب ارما کا 





رت ۱ 


باز خواهم اورد ٭ 








باب ی وسوم 
وهنکاسک رمیا د رگن زندان #بوس بود کلام خدآوند بار دیکر براو نازل 
E € ORE E FR‏ خدآوند که انا مصورساخنه سک میسازد 
واسم | e‏ است چنین ميڪويد +« مرا مخوان وترا اجا بت خوام فود وترا 
ازجیزھای عظلم ونی که آنہارا ندانستة بر خوام ساخت × زیر براکه GER‏ 
اسرائیل دربارة خانه‌های ابنشهر ودر - خانه‌های پادشاهان بهودا که درا 


a‏ ت4 اد با کیان مقاتله ایند فد 


وج ی ای E Se‏ 
وعلاج بازخوام داد وایشرانل شفا خوامم بخدید وفاواننسلاتی واماثرا یشان 


۷ خوام رسانید × واسیران نهودا واس 0 ی اسرائیلرا باز اورده ایشانرا مثل اوّل, 
۸ بنا خواهم غود × "وایشانرا اا غاي کافایک ین وراد طاهر خواهم ساخت 


ب 
سے 


11 


وقامی ا ایشا که بلدانها رین کاو نوا تجاوز کرده‌اند خوام 
آمرزید + واینشهر برای من ام شادمانی وچ وجلال خواهد E‏ 
اا e‏ ۳ هه احسانیرا که بایشان نوده باشم بشنوند خواهند رواک 
ET‏ ین احسان وعامی سلامتی که من بایشان رسانین باشم < اهند zk‏ 
خدآوند چنین میکوید که دراینمکا ن که شا درباره‌اش میکویید که از ان ویران 
وخالی ازانسان وبهام است بعنی درشهرهای ودا وکوچه‌های اورشل که ویران 
وخالی از ازانسان وساکنان وبهام | مت درآ اواز اا اا 0 
داماد واو ازع وس وا آوازکسا نیک میکویند بهوه صبایوترا سبح مخوانید زب یرا خدآوند 
یکر ات ورجت او تا ابدااد است بار دیکر شین خواهد شد واواز ایک 
هدایای نشکر بخان خدآوند مي او زیرا خدآوند خدآوند میکوید اسیران این زمینرا مفل 


ت ۰ ۹ مر و ۳1 ۲ ۱ 
: سابق باز خو اورد 2 صبایوت چنزن 9 درانجائیکه خیرات وازانسان 


کاٹ ایا ۳۵7 1۱2۱ 


وبهام خالی است ودر هه شهرهایش بار دیکر مسکن شبانانیکه که هارا مخرابانند 
۳ خواهد بود+ وخدآوند میکوید که درشهرهای کرهستان وشهرهای هواری 





وشهرهای جنوب ودرزمین بنيامین ودر حوال/ اورشابم وثهرهای بهودا کوسنندان, 

14 بار دیکر از زیردست شارندکان خواهند کذشت × ایتلت نے ا وود میک ند 
ام ی میاید که آن وعد نیکورا که میرن خاندان اسرائیل وخاندان بهودا دادم 

٥‏ وفا خواه هم نود × فا ابام ودران زمان شاخ عدالت برای دود خوام راید 
1“ ا وعدالرا درزمین جاری خواهد ساخت * ذا ابام بهودا تجات 
خواهد یافت واورشلم ا کون زا هت خا یک بها این تور 

۷ 3 انتت بهوه ض قبتر ‏ "زیرا خدآوند چنن میکوید که ازداود کنیکه برکزیز 
3 نان اسئیل بنشیند کم نخواهد شد * وازلاویان کهنه کیک قربانیهاسعه 
سوخننی بکذراند ومدایای آردی و وذباخ ميشه ذع ابت ار حصوی کن 

2 ک نخواهد شد + وکلام خداوند برازمیا نازل شل کفت ٭ خدآوند چنین میکوید 
اکر عهد مرا | روز وعهد مرا با شب باطل توانید کرد که روز وشب دروقت 

۱ خود نشود * انکاه عهد من با بنت" من داود باطل خو تراهد دنا برایش پسرکه 
شک E‏ ۳9 ی وبا لاویان کته که خادم من مباشند ب نانک 
یت و توان شرد وريك دربارا قباس توان کرد هنان ذرّیت بن خود 
کرک موا کک اک ریا که خواهم کردانید × کلام خدآوند 
وف کنتت چ اینتوم چه حرف میزن: 9 که 
SURE‏ برکزیك بود ترك وده است» پس قوم مرا خوار میشیارند. 
E. mL o‏ نبا شن × e‏ من با روز 


4¬ اب 


بن خود جع ترك E‏ و ز ذربت ۲ ا 9 وت a‏ ا 


نمیکرفم ۰ زیر که اسیران ایشا: نرا باز خواهم 1 وبرایشان رخ خوام ج 


باب ی وجهارم 
ER ۱‏ و رک اقا بابل اکرش 


۲۶ کناب ارمیاء نیئ‎ Nor 





و مالك جهان که زیر حک او a E‏ قومما با اورشلم وعای شهرهایش 
جنك مینمودند برارمیا نازل اشن کنت* بهوه خدای ا میکوید 
برو وصدتیا پادشاه یهودارا خطاب کرده وبرا بکو خدآوند چنبن میفرماید اينك 

مرش اینشقررا پتکست/بادشاه بایل تسلم میکم و9 وتا باتش خواهد سوزانید * وتو 
ازدسنش نخواهی و اک البته کرفتار فو بدسنت۱ و تسلم خواهی کردید وچشان 
تو چثیان پادشاه بابلرا خواهد دید ودهاش با دهان تو کتک خواهد کرد 

وببابل خواھی رفت ٭ اک ن ای صدا پادشاه بهودا کلام خداوندرا بشنو خداوند 
درباره ی رق رو د اش شیر یر نخواهی مرد * ویچتا نکه 
برای بدرانت یعنی پادشاهان پیشین که قبل ازتو بودند (عطریأت) سوزانیدند 
چان برای تو خواهند سوزانید وبرای تو مام کرفته خواهندکنت اه ای اقا 


1 زیرا خدآوند میکوید من اضرا کنتم ‏ پس ازام نبی تائ این انرا 
۷ بصدتیا پادشاه بپودا در اورشلم کت × هنکامیکه لشکربادشاه بایل با اورشلم 


مس 
۰ 


وبا هة شهرهای بات یهودا یعنی با لاش وعزیقه جنك مینمودند زیرأکه این دو 
شهر ازشهرهای حصاردار بھودا ذ فقط باقی مانك بود+ کلامیکه ازجانب 
خدآوند برا وقا دار کت ا زانکه صدقیا پادشاه با امی" قومیکه در ارام 
بودند عهد ا ایشان باز بازادی ندا ایند تا هرک غلام عبرای خود وهر 
کن کیز عراية ,خویشرا بازادی رها کند وشیچکس برادر بهود خویشرا غلام 
خود نسازد* پس جیع سروران رای فومیکه 2 اين عهد شدند اطاعت 
نموده هرکدام غلام خودرا وهرکدام کیز خویشرا بازادی رها کردند وایشانرا 
دیکر بغلامی نکاه نداشتند پلک اطاعت نفوده ایشانرا رها دادد ٭ لکن بعد 
اران ایشان بر کته خلامارت وکیزان خودراً که بازادی رها رده برد ار ار و 
وایثانرا بعف بغلای وکیزی خود کرفتند+ وکلام خدآوند ر ارا 
ازجانب خداوند نازل شل کت * بهوه خدای اسرائیل چنېن 2 3 
پدران شا در روزیکه ایشانرا اززمبن مصر آزخانة بندی بیرون ا عهل بسته 
کنم × که در اخر هر هنت سال هرکدام ازشا ا خویشتنرا 
E OT‏ ازنزد خود 


کتاب ارمیاء نب ۲۵ ۱۳ 





بازادی رهانی دھی اما پدران شا مرا اطاعت ننودند وکوش خودرا بن فرا 
0 نداشتند+ وثیا دراین زمان بازکشت نودید واچ درنظرمن پسند است ا 
هیک برای هسایه خود : زادی ندا وده درخانة که باس من نامین شن 
اک کی اما ناران تاه اسم مرا یعصمت کردید وه رکدامازشا غلا 
ی کی اک رجنم بلق بای هن 
۷ بودید باز اوردید وایشانرا بعنف بغلای وکیزین خو د کرفتید + بنابرین خداوند 
جنان میکوید چونکه شا مرا اطاعت ننودید وهرکس برای برادر خود وهر 
کدام برای هسایة خویش بازادی ندا نکردید ابنك خدآوند میکوید من برای شا 
آزادیرا بثیشیر ووبا وشط ندا میکام وشمارا درمیان تا“ مالك جهان مشوّش 
۸ خوام کردانید + وتسم خوام کرد کسانیرا که ازعهد من تجاوز فودند ووفا 
دمو بکلام عهدیکه محضور من بستند حینیکه کوساله‌را دو پاره کرده درمیان 
٩‏ پاره‌هایش کذشتند × یعنی سروران ودا وسروران اورشلم وخواجه سرایان 
۰ وکاهنان وای قوم زمینرا که درنیان پاره‌های کوساله کذر نودند ٭ وایشانرا 
اد اد نان یخان و بل سم انا نیکه قصد جان ایشان دارند خوام سپرد ولاشپای 
۲۱ ايشان خوراك مرغان هوا وحبوانات زمین خواهد شد × E‏ پادشاه یهودا 
کت ای ان کے اک ی اکا پان دار 
۲ وبدست لشکرپادشاه بابل که ازنزد شا رفته‌اند ان خوامم کرد × اينك, خداوند 
€ مین ایشانرا باین شهر باز خواهم E‏ ك کردا 
خواهند کرفت وباتش خواهند سوزانید وهای بهودارا ویران وغبر مسکون 
خواه ساخت × 


مت 


باب سی و 2 
کلانیکه ازجانب خدآوند درایام بهوباقم بن يوشا پادشاه بهودا برارمیا نازل 
شن کنت ٭ مخانه رکایان برو وبایشان خن کنته ایشانرا ییکی ازتی‌های خانة 
خداوند ییاور کاو شراب بنوشان + پس باو دان یا امن یا 
وبرادرانش وجیع پسرانش وا خاندان رکایا نرا برداشت + EE‏ | مخانه 


خداوند و ی حانان بن جد لیا مرد خدا که ببهلوی جر تیان نالا 
13 


سے ب 4 ` 


۱9 کتاب ارمیاء نبی ۵؟ 
ےڈ ^ 


ك E‏ اه وت ود ورد وکزهای بر ا ا 








ریت اک رکب ما ۱ ره ۳ ری ا 
بدا شراب نلو شيك + وخانه‌ها بنا شکب د وكشت اماما وتا کستانها غرمزایتکود. 
واا الوا لکوت وهای دوز درخیمه‌ها ساکن شوید تا روزهای 


سم 
۲ ی ۶ 23 5 ۱ ب ت ۰ ۰ ۰ e‏ 
۸ بسیار بروی زمینینه شما درأن غریب هستید زنه انید × وما حجن پدر خود 


ِ 
5 


پوناداب بن وکامیه وببر چه او ۳ امر فره‌ود اطلاعت موده درا جا خود 
٩‏ شراب ننوشیدم نه ما ونه زنان ما ونه پسران ما ونه دخنران ما + وخانه‌ها برای 
۳ سکونت خود با ا نردم وتاکستانها واملاك ومزرعه‌ها برای خود نکرفتم + ودر 
طیبه‌ها ساك شن اطاعت عت نودم یاعد پدر ما بوناداب مارا امر فرمود عل 
!| نمودم * € کن ویک نو تا بابل بزمین برامد کنتي مناقك: ادال اکر 
کلدانیان ولك وطاق بورشم لم داخل شوم پس دراورشلم ساکن 
e‏ لام خدآوند بر ارمیانازل E GE‏ یهءه صبایوت نخدای اسر اسرایلت 
چنین ماک ید برو و ردان ن كا وساکان اورشم کک خداوند کید 
13 تاک ا 0 د ویکلام منک کرش چک و نان یوناداب بن کاب که بیسران 
و ودب نت عدا ارا کردین انت رو تلا موی 
وت پدر خو درا ۱ اطاعت مینایند شاه من بتما خن کم وصیح زود برخاسته 
9 تکل نمودم وبلا اطاعت نکردید + ویندکان خود انییارا نزد شا فرستادم و ص 
ELE os;‏ تموده کنم هرکدام ازراه ده خود بازکشت تاد 
وأعال خودرا اصللاح > کید وخدایان غیررا پروی مناد وانبارا | عبادت کید 
تا درزمینیکه بشما وبپدران شما دادهءام ساکن شوید ام شیا کوش نکرفتید ومرا 
7 احلاعت نفودید+ اا پسران بنادب بن رکاب وت پدر خوایشرا ثرا که 
۲ بایشان فرمودء است اطاعت بینایند واینقوم مرا مرا اطاعت نیک » بنابرین بهوه 
خدای صبایوت خدای ااال چنین میکوید ينك من بربهودا وبرجیع سکن 
وم ای ان بلارا که دربارء ایشان کنته‌ام وارد خوام TEN‏ کم 
۸ خن ک دنم ونشنیدند وایشانرا خواندم واجابت نمودند + وازمیا خاندان رکاییان 


1۲ 


کال رماع یر بت؟ ۱9۵ 





کفت بهوه صبایوت خدای اسرائیل جډن میکوید چونکه شا وصیت پدر خود 
بوتأداب‌را PE‏ مودید وجيع اوامر اورا کا داذبه اا او بشما مر فرمود 


ےو 
عل نمودید ‏ بنابرین بهوه صبایرت تدای اسرائیل چنین میک ه ازیوناداب 
e ِ‏ 
بن رکاب کسیکه دای حضور من بایسند م راھد شك د 


۱ = د 
وی سم دمم 
و " ۳ ص ۲ 
ار کک تن بادشاه 0 شد که یکلم 3 زا نب 
e 1‏ وید 3 2 ها بتو کنم ۱ زر لر تھ و تک از بت 23 ۳ 
هرود دزن بنو یس ×< شاید که 8 يھو دا تيا بلارا نه رت وه 
۳3 

براینان وارد یاورم کوش بکیرند تا هرکدام ازایشان ازراء بد خود بازکدت ایند 
ومن e‏ وکاهان اشارا رزم ۳ سس ارم ا بار بر نیزا ها متا ساب 


۰ کے 


ازدهان ارهیا ای کلام خداوند خداو ندرا که با اهزرم جران ن طوما ر نوشت ۲ وار 


ص‌ 


باه ك ایند من بوس تم وفیتوام انه خداوند داخل شوم 2 
۳ سے . ` 1 ۰ ۰ ۰ nS‏ ۰ 3 ۹ 08 
پس تو برو وخنان خدآوند و یک ازدهان من خن و دی دو زو وو چرچ 


خدآوند درکوش قوم بخوان ونيز ایا ۰ بهودا که ازشهرهای مټود 
8 مخوان + شاید که ا خداآوند استخاثه ایند وهر کدام ازایشان ازراه 
بذ خود بار کھت نة زایرا ز شنم وخضبیکه خد خدآوند درباره ن قوم قرموده 


ست عظم میباشد ٭ پ او اورا امر فرموده بود 
۳ وکلام E ES‏ ا ان نوم ره 
زنل مم باس تب دشاه بهودا برای ای اهل اورشلم وبرای 
بت یهو دا باورشلم میامدند برای زووچ ھور خداون 6 
کردند × وباروك خان ازبیارا زان ی طومار درخانهٌ خدآوند درخ جمریا اين 
شافا ر رن کاتب درکن فوقانی نزد دهنه دروازء جدید خانة خداوند بکوش تائ 
قرغ خواید + وچون ميکايا ابن جمریا ابن م شافان کا مان کد دلا ازان 
طومار شنید + نخان پادشاه کن کیا اند واينك جیع سروران درانجا نشسته 


73 


۱1 کناب ارمیاء نبی ۳۲ 


ب آلیناماج کانب وکلاباهاین سیا واا و 
۳ شافان وصدقیا ابن حنیا وا چان بان یکا ا ا نیرا از زباروك 
:6 وقتیکه آمارا بکوش خانی ازطومار مخواند شنید برای ایشان رک انکاء 
قای سروران بهودي ابن تیا ابن شا ابن کوشی را باروك فرستادند تا 
ES‏ ان طوماریرا که بکوش,قوم خواندی بدست خود کرفته بیا پس باروك بن 
lo‏ ا بدست خود کرفته نرد ایشان امد چ وایشان ویرا کنتند بنشین 
٩‏ وانرا بکوشهای ما بخوان وباروك بکوش ایشان خواند+ وواقع شد که چون 
ایشان ای این سضنانرا شنیدند با ترس بیکدیکر نظ رافکندند و بباروك کفتند اه 
۷ ما اين سنا نرا بپادشاه بیان خواهبم کرد × وا اذ بار ك سوال کرده کفتند مارا ۱ 
۸ خبرین که نای این انرا چکونه ازدهان او نوشتی + باروك بایشان کنت او 
قامی این مفتانرا ازدهان خود برای من ”غواند ومن با کو درطومار مینوشتم ۸ 
۱۴ سروران بباروك کنتد تو وارمیا رفته خویشتنرا پنهان کید تا کی نداند که جا 
۲۰ میباشید+ پین طوماررا در البشاماع کانب کذاشته بسرای پادشاه رفتند 
۳۱ وعامی ۱: ین نا کرت پادشاه باز کفتند × وی بادشاه یمردي‌را | فرستاد تا 
طوماررا ويهودي آنر ازج الیشاماع کانب او اورده د رکرش پادشاه ددر 
۲ کون ای یوک ج حاضر بودند خواند + ویادشاه درناه هم 
زو ر وق پش وی برمنقل افروشته. بود وواقع شد که 
جون يهر دي سه چهار ورق خوانت بود (پادشا ا( را با ان تب قطع کرده "۳ 
اتنیکه برمنقل بود انداخت تا ای طومار دراتنیکه درمنتل بود سوخله شد 
۶ ویاحشام وهه بندکانتی اقا ای انا ت نه تسیل و نا تسم درا 
۲2 چاله زدند لیکن ا نن ودلایا وجمریا ازپادشاه اا کردند که طومازرا 
7 نسوزاند اما بایشان کرش نکرفت * بلک پادشاه برحمیئیل شاهزاده وسّرایا این 
عزرئیل وشلیا این عبدئلرا آمر فرمود که باوفه کانب وازمیاء نبی‌را بکیرند 
۷ اما خدآوند ایشا نراخنی داشت + وبعد ازانکه پادشاه طومار وستنانیرا که باروك 
۸ ازدهان ارمیا نوشته بود سوزانید کلام خدآوند برازمیا نازل شن کنت + طوماری 
دیکر برای خود با ز کر وهة ان اوّین,۱ که درطومار نخستون که بهوياقم 


باعل نی 9۵ oY‏ 








1۹ فا رآ سوزآید بزان بنویس > ويهوياقم پادشاه: یهو دا بک خداونت 
چنین میفرمایت ی تو این طوماررا سوزانیدی وکتی جرا دران نوشقر تی که پادشاء بایل 
البته خواهد اند وامخ: کر رک فان کرو زان برد مزا ما 

۰ ساأخت چ بنابرین وق راز بهوياقم پادشاه یهودا چنین میفرماید که زا 
کسی تخواهد بود که ا داود بنشیند ولاش او روز درکربا وشب درسرنا 

٩‏ بیرون افکن خواهد شد * وبراو وبر ذریتش وبربندکانش عتوبت کاه ایشا نرا 
خوام آورد وبررایشان وبر سک دول ترا ادها تا ارم لا کیت انح 

۲ ایشان کنته! و وشتا یت زیراه که مرا شی دند پس ارمیا طوماری دیک رکرفته 
بساسوااخ ین نیریای کاتب اا وا وای سرار. ن طوماری‌را که بهوباقم بادشام 
بهودا باتش سوزانیك بود ازدهان اربیا درار ن نوشت. ونان بسیاری نیز مثل انا 
بران افزوده شد + 

باب سی ونم وت که 

١‏ وصدقیا ابن بوشیا پادشاه مجای کیاهو ابن بهويافيم که نبوکدرصر پادشاء بایل 

۲ اورا برزمین بهردا بپادشاه فی نصب کرده بود ساطنت ر واو وندکانش 
واهل زین بکلام خد خداوند که بواسطه ارمیاء نبی* کنته .بود کوش ندادند ‏ 

۳ وصدتبّا باه کن م وا این تیاه کا خی را اماک بو 

4 فرنتاد که بکویند ترذ بهوه خدای ما مجهة ما استغانه ا وارزمیا درمیان قوم امد 

0 مت زیراکه اورا هنوز درزندان نینداخنه بودند+ ولشکرفرعون ازمصر 
شا بیدا وچون کادانبانیکه اورشلم را عا ص کرده بودند خبر ایشانرا شنیدند 

7 ازییش اورشایم رفتند × انکام کللا م خدآوند براره‌یای نبی نازل شن کت × 

۷ مه دا شلای اسرائیل چنین میفرماید بپادشاه بهودا که شارا نزد من فر شاد تا آزمن 
مسعلت فاد چين بکونید. اينك لشکر فرعون که مجهة اعانت شما یرون مان 

۸ بولایت خود پصرمراجفت خواهند نود وکلدانیان خواهند برکشت وبا این 

٩‏ شهرجنك خواهندکرد واترا تعر نموده باتش خواهد سوزایید»« وخداوند 
جن میکوید که خویشتنرا فریب ندهید ومکوئید که کلدانیان ازنزد ما لته 

۰ خواهند رضت زیراکه نخواهند رفت ٭ بلکه اکر قاي لشک رکادانیا نیرا که با غا 


۱۸ ااا ملك ی زا 





STE LECANLR E‏ \ زاینان غير از روح شد ریوک الم 
۲ باز هر کدام ازابشان ازخیمه خود برخاسته این شور )مود انیدند ۲ و بعك 
نک ادا ازترش لشکر فرعون از ا ورشلم کوچ کرده بودند واقع شد + 
۲ که 1 رمیا از زاورشلم یرون میرفت تا بزمین بنیامین برود ودر آنجا ازمیان قوم نصیب 
۳ ودرا بکرد × وون بر از امین راید ریس کیان مسق هرا ابن 


ےن 


شا ابن حنتیا درانا بود واو ۱ رای گرفته کید نزد . کلدانیان موک 
21 اک 5 روخ است تر کیان روم لیکن بر بزی کزش نداد بر 
دا کرفته اورا نزد سروزران ورد * وسروران بر آربیا ی غوده اورا زدند واورا 
7 درخانة یونانان کاتب بزندان انداخنند زیرا انرا زندان ساخه بودند+ وچون 
میت «چال یکی آزجی‌ها داخا و۳9 روزهای بسیار دراجا مانن 
۷ بود :4 آنگاء صدتیا پادشاه فرستاده اورا اورد وپادشاه درخانه راد نک وم 
و[ رک که ازجانب خدآوند صست رمیا ک کشت شات تکیت 
۸ بداست پادشناه بان بل تسلم خوای شد ‏ و ارما بصدی با بادشاه كفت وااو و نت 
5 واین قوم چه کناه کردهام که مرا بزندان آنداخته اید+ وانیای شا که برای شا 
نبوت مر کنتند که پادشاه بابل برها وبراین زین نخراهد آمد یا میباشند + 
e‏ الان ای اقام پادشاه بشنوه تنا اینکه استدعای من نزد تو پذبرفته شود که مرا 
۳1 عا ونان کاب پس نفرستی مبادا راما یزم + من خد ا آمر فرمود 
که ارمیارا درن زندان بکذارنده وهر روز قرص نان از کوچة خبازان باو 
دادند تا هه نان ازثرغام شده پس ازمیا درکن زندان ماند چ 


باب سی روهشم 
۱ . وشتطیا این ن مان وجدلیا ابن شور و یوکل بن شا و شحور بن ماک نان 
۲۳ ارمیارا شنیدند که ماین قومرا بدانها مخاطب ساخنه کنت + خدآوند چنین میکوید 
هرکة دراین شب عاند:ازششیر وخط ووبا خواهد دا کاتاقان 
بیرون رود خواهد زیست وجانش برای او غنیت شن زنك خواهد ماند* 


۲ خداوند چن میکوید ابنشیر اله بدست لفکر یادشاء بابل تسلم شن اترا یر 


کتاب ارمیاء نی ۴۸ ۱۹ 
خواهد نود لیوا اقا یکی تک سل کم دی 1 
بدین منوال دستهای مردان جنکیرا که دراین شور باقی مانه‌اند ودست‌ای ای 
مرا سست میکند چونکه مثل این سفنان بایشان میکوید زیراکه این مرد سلا 
٥‏ این قومرا یماد بلکه ضرر ایشانرا چ صدفیّا پادشاه کفت اينك او دردست 
1 شا است زیرا پادشاه مخلاف شا کاری فیتواند کرد* پس ازمیارا کرفته اورا در 
تشامجال ماما ی ن مك که د رین زندان بود انداختند وازمیارا بهرسانها فرو 
۷ هفتند ودرآن بارس ولیک یک برد فتاه ثرو رفت * وجون 
عید مالك حیشی که یکی از خواجه سرایان ودر خانة پادشاه بود شید که ازمیارا 
۸ بسیاه چال انداختند (وبدروازه بنيامین نشسته بود) + اتکاه عبد مك از ا 
۹ پادشاهبیرون امد ویپادشاه عرض کرده کا مت ید که ای اقا پادشاء این مردان 
دراه به ارمیای کید مها ا اند ج اش اا یی 
واو در جایکه هست ازکرسنکی خواهد مرد زیراکه درش رچ نان باتی نیست 
بعد مك حبشی امر فرموده کنت سی تفر از یف هراه خود بردار 
۱ واربیای ی را قبل ازانکه بیردد ازسیاه جال براور پس عبد ملك آن کانرا 
هراء خود برداشته انه پادشاء اززیر خزانه داخل غد وازانجا پارچه‌های مندرس 
ورقه‌های بویت کرفته انهارا با ریسانها بسیاه چال نزد ازمیا فرو هشت« 
۳ و عبد ملك خی بهار فک ا انا ا esel‏ 
۳ ۹ و درزیر ریسانها : یکذار و ازبیا چنین کرد* پس ارمبارا با ریسمانها 
۶ کلم مرا ازیتجاء تعالل براوردند و ارمیا درکن زندان دود وصدتیا 
پادشاه فرستاده ازمیاء نبۍ را بدخل سوی که در ها ورن ود نرد خد اراد 
وپادشاه به ازمیا کفت من از تومطلبی میرم » آزمن چیزی خن مدا * ارمیا 
بصید تیا کنت آکر ترا خبر دم با ره ما ای کشت واکز ترا پند دم مرا 
1 نخراهی شید + که صدا پادشاه برای | اا E‏ قم ر دوک عيات 
یره که i‏ ین جانرا برای ما رید که تر غخوامم کشت وترا بدست این ی کسانیکه 
۷ قصد جان تو دارند تسلیم نخوام کرد« پس اربیا بصلٌّقیا کنت بهوه خدای 
صیایوت خدای ۱ نا نرد سروران پادشاه بابل بیرون 





4% 


me 


2 


۱ اکا ا ازا نی ۲۸ 


روی جان تو زنك خواهد ماند واین شهرباتش سوخنه نخواهد شد بلکه تو واهل 
۸ خانه‌ات زنن خواهید ماند+ اما آکرنزد سروران پادشاه ارۇق نروی آینشپر 
بدست کلدانیان تسلیم خواهد شد وانرا باتش خواهند سوزانید وتو ازدست ایشان 
٩‏ حخواهی رست + اما صدقیا پادشاه به ازمیا کنت من از بهودیانیکه بطرف کلدانیان 
رم اتف ۳ مرا:بداشت اجفناره تشم فر وو و اشا 
o.‏ ی ی 2 آنک کاڈ ۳۹ ریک 
۲ یک تتا رک لد ی ست + تا ایک را 
پادشاه بهودا بای مانت‌اند نزد سرورارت پادشاه بایل یروت برده خواهند شد 
واکان خواهند کفت اصدقای تو ترا موده برتو غالب آمدند وان چرنک 
۲ پایهای تو د رجن غر و رفته است ایشان بعقب ب رکشته اند + ویع زنانت وف زنداتر 
ترد کلدانیان بیرون خواهند برد ونو اریت ایکا خنرامی رست بلکه بدست 
۳ پادشاه بابل کرفتار خوامی شد واين شهررا ان خواهی سوز نیک مر آنکاء صدقیا 
0 به رمیا کفت زنهار کی از ایا ضان اطلاع نیابد ونخواهی مرد و سروران 
نون دکه با توکنتک کرد نز ET ORS‏ 
کنتی واه پادشاه بت و کنت اطلاع دهی وا نرا ازما خی نداری تا ترا بقبل ترا نی 
۳ اتکاء بایشان ن بکو من عرض خودرا بحضور ۳ تا مرا مخانه بوناتان 
۷ باز نفرستد تا در اج فیرم * پس جمیع سروران نزد اربیا نت از او سوّال نودند 
واو موافق هه این فنا نیکه پادشاه باو مر فرموده بو د بایان کاپ ١‏ 
۳۸ کفتن با او باز ایستادند چونکه مطلب فهمیلم نشد پد وارمیا درصعن زندان 
2 روز 2 شدن آورشلم ماند وهنکامیکه اورشلم کرفته شد در اغا بود × 


باب ی دم 
۱ درماه دم ازسال مم صدتا بادشاهبهودا تبوکدزصریادشاه بایل با مایم لشکر 
٣‏ و براورشلم ك آتر حاص نودند + ودر روز م ماه چهارم ازسال بازدم 
۲ صدقیا درثپر رخنه کردند ‏ وام سروران پادشاه باب ل داخل شب ع در درواز 


اخ. جچد . جر هع 


۱۱ 


کنابب اوسا ۱۱2 





وسطی نشستند بعنی جل شراصر ویو تيو وسرسکم) رئیس حورجم سایان 

ونرجل شراصر رئيس مجوسیان وسائر سرداران پادشاه بابل ٭ وجون صدا 
پادشاه بهودا وغامی" مردان جنی اراد ینتم فرا رکرده براه باغ شاه از دروازه که 
درمیان دو حصار بود دروقت شب ازشهر ببرون رفتند و (پادشاه) براه عربه 
رفت * ولشک رکللدانیان ایشانرا تعاقب نوده در عرب آرحا بصدفیا رسیدند واورا 
کرفء كە نزد ی پادشاه باپل هرب دزمان جات اوردند وای 
فتوی داد+ وپادشاه بایل پسران صدقيارا سول زوین وروا ردان 
وبادشاه بایل مای شرفای بهودارا کنت + وچشان صدفیارا کورکرد واورا. 
بزنجیرها بسته ببایل برد ۴ وکلدانیان خانة پادشاه وخانه‌های قوم باتش سوزانیدند 
وحصارهای اورشام‌را منهدم ساخنند: ویبوزردان ریس جلادان بني قومرا که 
درشهر باتی مانن بودند وخارجین‌را که بطرف او شن بودند وبقیۀ فومرا که مانن 
بودند ببایل بهاسیری برد × لیکن تبورردان رئیس جلادان فنیران قومرا که چیزی 
نداشتند در زمین بهودا وأکذاشت وتاکستانها ومزرعه‌ها درا نروز بایشان داد 


ونوگرز پادشاه الل درط ابا یزرون رفس ادن اليد 


ere SRA AN یل بر ابث‎ ۱۳ 


سرایان و جل راصرٌ رئیس تجوسیان وسائر سروران پادشاه بایل فرستادند × 


73 اتال فوده ارمیارا از ڪن ز ندان اند واورا A‏ بن أخبقا م بن شا فان 
٥‏ سبردند تا اورا انه خود ببرد پس درمیان قوم ساکن شد » وچون امیا هنوز 
71 درن زندان محبوس بود کلام خدآوند بروی نازل شن کفت * برو وعبدملك 


r‏ خطاب کرده برا ا متابوت خدای ۱ راو چجنین م اینلت 
کلام خودرا براینشهر ببلا وارد خوام ا ونه خوبی ۳ ن روز درنظر تو واقم 


۷ خواهد شد × یک خدآوند گاید ف6 درانروز نجات خوام داد و بدسشت 


کسایکه از ایشان میتربی تسل نخوامی شد * زیرا خدآوند 4 ترا البته 
رهائی خوام داد وبششیر نخواهی افعاد بلکه از انضهة که برمن توکل نردی جان 


بو لا ا خواهد مج 


۱۱1 کاب ارمیاهانیی مه 





باب چینم 
کلامیکه ازجانب خدآوند برازمیا نازل شد بعد از آنکه تبوررذان رس جلادان 
وزا از رامه را داد ی ازا ران مه 


ن از رمیا ویر ا O‏ رثا اد E‏ 
ست یز وخدآوند خداوند برحسب کلام خود اینرا بوقوع | آورده عل موده است زیراک 
مخدآوند گاه ورزیك وسن اورا کرش نکر فته‌اید پس اینواقعه بشما رسیل اسمت + 
وحال اينكت من امروز ترا از زخیرها یکه بردستیهای تواست رها میک پس اکر 
a‏ سابل باق : یا وترا یک موجه خوام شد واکر 
درنظرت پسدد نايد که هراه من ببابل 1 پعن میا | وبدانکه قا زین هش 
تواست هر ت_ ی ختوشش و پسند ایدک ده پروک اج برو* ووقنیکه او 
هنوز برنکشته بود (رویرا کفت) نزد جدلیا ابن اخیقام بن شافا نکه پادشاه ل 
و فزخور ها ک» موه نمتب کردم است برکرد ونرد ۳ يان نوم کک 
هر جاتیکه ضواهی بروی برو پس ریس جلادان اورا توشه راه وهدیه داد 
رها رد واربیا نزد جديا ابن اخية م بصفه آمك نزد او درمبان قومیکه دوزمین 


۷ باتی مانت بودند ساکن شد* وجون ای سرداران اشک رکه درا بودند ومردان 


و 


ایدان شیدند که پادشاه بابل جدلیا ابن اخیامرا برزبین نصب کرده ومردان 
وزنان واطفال وفتیران زمیترا که بابل برده نشت بودند باو سپرده است * انگاه 
ایشان نزد جدلا به‌مضنه آمدند بعتی اسعیل ين تب ویوحانان و یوناتان پسران 
قارع وسرایا این تومت وپسران عبفای نطوفاتی ویرَیا پسرمعکاتی ایشان ومردان 
ایشان٭ وجدلیا ابن اخیقام بن شافان برای ایشان وکسان ایشان قَم خورده 


کفت از خدمت ود اکتا یا نمید در زمین تب کج ما و پادشاه باب ۳۹ 


بندی قاید.ویرای شا ' یکو خواهد شد + لیا من الک درتهساکن خوام 
شد نا محضو رکلدانایکه نزد ما ایند حاضرشوم وشا شراب ومبوجات وروشن 


کرده درظروف خود بکذارید ودر شپرهایکه برای خود کرفته‌اید ماک 


۳۹ 


کتایی لیا آنب 2۱/۸ ۱۱۹ 





سم 


باشید + ونيز چون ام“ بهودبانیک درمواب ودرمیان بنی عون ودر او 
وسائرولایات بودند شنیدند که پادشاه بابل بقیة ازیهودرا وآکذاشته وجدلّا ابن 
اخیتام AES EL UE‏ جیع بهودیان | ازهر جاک 
پر کن شن بودند کے کرد زین یفودا نزد دلا به مضته آمدند وشراب 


و میو< ت بسیار وفراوان مع مودند + و بوحانان بن ار وهه سرداران 


۱ لذکریکه و هی نزد ENS‏ ناو کت ایا مچ 


میدانیکه بعلیس پادشاه تسین اس‌عیا نیکارا راد ا را بکند 
کا ی اخبتام ایشا نرا باور نکرد چ پس یوحانان بن قارج جدیارا درمضنه 


تسار ده کا یا ات مت یک کم اک 
ا جرا او نرا بکد وجیع بوودیایک نرد تو فرام ام اند کم نا 
و يهودیان تلف کر دند ام ا ابن اخیفام به به یوحانان بن قارح کفت | ین 


کاررا مکن زیر اک درباره" اسعیل دروغ یرن 5 


باب چول ویکم 
ودر ماه هنتم واقع شد که ااا بن ا این ناما کہ ازنسل بادشاهان 
بود با بعضی ازروسای ا وده نثر هراهش نزد رل e‏ ایند مصنه 


۳ 0 0 5 


هراهش بودند , 2 Ea‏ بن اخیفا NE rt i‏ - پادشاه 
بال محکوست زمین نصب کرده بود ره واسعیل تام بهودینیرا که هرا 
او یعنی EL‏ در مصنفه بودند وکلدا مایا که دراجا یافت شدند ومردای 
کر کب ودر روز دوم اراک جدایارا کنته بود وک تا اطلاع 
9 هشتاد نفر با ریش تراشیك وکریبان ن دریك وبدن خراشین هدایا وخور 
نانوی اورا زشکم وشیله وسایره آمدند اتان خدآوند ببرند+ واسعیل بن 
نیا بهاستةبال ایشان از مضفه i‏ ودر رفتن به مبکرد وچون بایشان رسد 
کنت ند لا ین ن اخیقام اید وهنکامیکه ایشان مان شروش ول 
نا وکسانیکه pe‏ بودند ایشانرا کنته درحفم انداخنند» اما درمیان 


“e 
۰ 


“e 


۱ آ کا اا اه انس 2 


ایشا خی اب کنید مار را مکش زیراک ما را ذخین ازکندم 
وجو وروغن وعسل درضرا میباشد پس ایشانرا واکذاشته درم بیان برآدران ن ایشان 
نکشت ۲ وحنرم" که اسیل با بدنهای هه کسانیرا که یل فا کشت داش 
انداخنه بود هان ۱ تا ام تفگ ا پادشاه اسرائیل ساخنه بود 
مد ا بووکرد بین اش سای چا ی مک وت 
بودند با دختران پادشاه و ده در مطنه باقی مانت بودن د که ن توقای 





ریس جلادان دلا ابن اخیقام سپرده بود امیرساخت وامعیل بن تا ایشا نرا 


۱ ےھ ۰ د 
اسیرساخنه میرفت تأ نزد بنی عمون بکذرد اما چون یوحانان بن قارع وقایی 
سرداران لشکریک هراهش بودنك ۳ ای" فتنة که اسعیل بن تتنیا کرده بود <بر 
یافتند × آنکاه جی م کسان خودرا برداشتند و بتصد مقاتله با اسعیل وبا ر آنه 


شن اورا نزد دریاچه بزرك که در رجبعون است یا فتند × وچون جیع کسانیک با 


اسعیل بودند يوحانان بن قارح وائ سرداران لشکرراکه هراهش بودند دیدند 


خوشحال شدند × وتا ی کسانیک اسمغیل ازمصته به‌اسیری میبرد رو نافته برکشتند 
ونزد قارم دب اما اسعیل بن ا با هشت نفر از دست یوحانان 
1 + ۷ 4 

۱ فرار کرد ونزد بنی عمون رفت * ویوحانان بن قارح با هه سرداران لشک رکه 


هراهش بودند نای بقیه" قومیرا که از دست امعیل بن نیا از مصفه بعد ازکشته 


شدن لا ابن اخینام خلاصی داده بود بکرفت یعنی مردان دير جنک وزنان 


۷ واطفال وخواجه سرایانرا که ایشانرا درجبه‌ون خلاصی داده بود وایشان 


ره ذر مت اک رایس شم سح سول کردا ورون ویوا ل 


2 ابن وج N‏ بابل اورا اک زمین قرار داده بود کشته بود ×+ 


باب چهل ودوم 
یس بای سردارا ان لشکر وبوحانان بن فا رح ییا ابن هوشعیا وتا خلق 
ازخورد وبررك پیش آندند * بان ی کنتند تنا اینکه لاس ما نزد تو پذ یرفته 
شود و صبهة دا و هة مای" این بقیه نزد وه ای ید TED‏ 


۱ 
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۳ قلبل اکن یر باقی مانه‌ام چنانکه چشانت مارا میبېند + تا و میس تا ما را 
براهیکه باد رو ویک باد یکم اعلام نید پیش ارمبای تاكان سم 
ا من برحسب چ ابن کننهاید نزد بهوه خدای شا مسئلت خواهم نود 
3 روکد بخ خر دد وج از شا بازنخوام 
و داشت * ایشان بهارمیا کنتند خد اوه در ان مشاه رات مان اوک 
e EEN Ty‏ 3 
4 ره مکی ا کلام پم ای خودرا که ترا نزد او مبفرستم اطاعت 
خواهبم نفود SiN‏ قول اي خودرا اطاعت نوده برای ما سعادغندی 
۱ بشود+ ‏ وبعد ازده روز وافع شد که کلام خدآوند برازمیا نازل شد ٭ پس 
بوحانان بن قارح وة سردا ویک پر اهش بودند ونای“ قومرا ازکوچك 
٩‏ وبزرك خطاب کرده × بابشان کفت : هوه خدای اسرائیل که شا مرا نزد وه 
۰ فرستادید تا دعای شارا محضوراو برسائم E.‏ رما ید N‏ ات دراین 
زمین پانید انکاه شارا بنا موده مهدم نخوام ساخت وغرس کرده نخوام کند زیرا 
۱ ازبلائیکه بشما رسا نيدم پشبیارن شدم × ازیادشاه بایل که ازاو بم باون رای 
مباشیده بل خدآوند میکوید ازاوترسان مباشید زیراکه من با شا هستم تا شارا 
۳ جات نتم وشارا ازدست او رهایی د چ ومن برشا ر قت خوامم را 
۳ برشیا اطف غابد وشارا بزمین خودتان ی فسات اقلا کر کی کا کد ری 
۱ نخواهم ماند اکر سخن يهوه خدای خود اکر کل یله 4 کیت کا ول 
مصر خواهم رفت ز؛ رکه درانجا جنك خخواهم دید اراز کنا خواهب خی بو اک 
نان کرسنه نخواهيم شد ودر اک ن خواهم شد × پس حال بنابرین ای بقیۂ بهودا 
کلا م خداوندرا شاد یرایت کد ا ١‏ جنه كفن 
1 اهر مرت رفته ساکن شوید + ا شیربکه زان یرد 
البته آنجا درمصر بشما خواهد یت بو فطیک .و ۳ هراسان ی اقا درعصر 
۷ شارا خواهد دریافت ودر انا خواهید مرد × وجیع کسانیکه برای رفان عصر 
وسکونت درانجا جازم شد‌اند ازغمشبر وقعط ووبا خواهند مرد واحدی ازایشان 
ازان بلایکه من برایشان مرسام باقی نخواهد ماند وخلاصی نخواهد یافت * 


صرح 


o 


E اھک‎ ۱11 





۸ زیرا اک صبایوت اا سرائیل چين میکرید چنانکه خثم وغضب من 
G‏ و و و تچ یس رغه 
سخر اهد سك وس شا مورد نثرین ودهشت و لعنت عا رخف امد 1 ادیک 


٩‏ نخراهید دید ای بقيه بهردا شدآوند بشا میکوید ضر مرویده یتین بدانید که 


ے کر 


۰ مر ن مرو ز شمارا تهدید نمودم ×+ زیرا خوبشتنرا فریب کا ا مرا نود: یور ه 
سم 7 ۲ 1 
ای خود فرت 3 کنتید که برژی 3 وه جدای مامتها و مارا موأفی 


۷ هر“ انچه هو دای ما بکوید بر ساز وانرا بل خواهم اورک پس مروز شارا 
تب ر ساخت ام ا نه‌بقول بهوه خدای خود ونه باس چیزیکه بواسعلهٌ من نزد شیا 


۱1 فد ا پس س يقبن داك که 3 [< رمکانیکه هی رادید ار 5 بے 


ت 
ُ ۰ ت ۰ ۳ ۱ 
ودر ان سا اکن شو یف از شیر وط مت | خراهید مرد 5 


۱ 
دا سپ چیهل وسوم 


سم ار ٩‏ 2 

۱ تم اوجڃون ار رمیا فارخ د کی اکن ا ي کلام ۰ ایشانرا که همه 
7 اا 

ع 

۲ خدأی اتشان انز اه او نزد او( ستاده بود یعنی جمیع این ین ات ند e‏ 
صي لے م 6 حم 

زین هوشعیا وبوسانان is‏ ن متکبر ارمیارا خط پا ف 62 


کنتند تو دروغ میکونی وای ب مت 
۳ ۳ کر ی را رانا پرانکسته است تا مارا پدست 


4 کلدانیان تسایم موده ان سکس وببایل به اسیری ببرند * ویوحانان بن 
£ وهه سرداران EEE‏ قوم فر رمان خدآوندرا که درزمین بهودا بانند 
0 2 بلکه بصن بن فا وة سردرن مک موه 
ازمیاره ن ای" اسَهاتیکه درمبان آنها پراً کت شن بودند برکشته درزمین یهودا ساکن 

۳ شل بودند کرفتند چ شتا روا وزنان واطفال ودخنران پادشاه مک یز 
5 را لتق جلادان ع دلا ابن اخيقام بن شافان دم بود وارمیای 
۷ نبی وباروك بن نیریارا* "وبزیین مصر رفتند زیراک قول خداوندرا کوش نکرفیند 
۸ وای ن آمدند ب پس کلام خدآوند د ریس برازبیا نازل شن کفت چ 
٩‏ سکیا ی بزرك بدست خود کر درنظر مردان بپودا درسعه که نرد دروازه 


۱ 


۱ 


۱۲ 


کا یماسا ۱۱3۷ 





خان فرعون و خیس است ت با ج بپوشا ن* وبایشان بک وکه هوه صبایوت 
مخدای اسرائیل چنین میکوید ابا من فرستاده بنت 1 ود راکد زص بادا بابلا 
خواهم کرفت وکری او موی سنکهانیکه پوانید م خواهم خاد واو سایبان خودرا 

با موه برافراشت # وان زمبن مصررا خواهد زد وانانیزا ه مستوجب 
موق وش اا اک ر ای اہاچ وت که م دود 
شیر (خواهد سبرد) * واتنی درخانه‌های خدایان مصر_خواهم اف وخت وا 
خواهد سوزانید و وء سرت خواهد برد وخویشتنا بزمېن مصر ملس خواهد ساخت 
مغل شبانیکه خویشتترا بجامة خود علبس سازد واز انا بسلاعتی بیرون خوامد 
رفت ۲ وتتالهای بیت شسرا که درزبین مصراست خواهد شکست وخانهنای 


ے 
3 تج 1 





باب چنا دام 


2 a 1 


زبه پچ 2 


۶۹ ۶ 
ونوک وزمان PEE‏ 2 به‌ارمیا 9 کے بهه ٥‏ ا 


ء٤‎ 


RE NE ۹‏ 
خدای ۱ اسرائتل چان میفرماید شا ا "بلائیرا ده من رور م وعای سبرش کی 
ع 


هدا و ارد RÈ‏ و IEEE‏ اكت امروز خراب ع ۳ هر در راا داسعصتی کر 
+ 


دود تر دش تسم دا ۳ اينک رفته زر بلوزالیدنت 


ودند * ومن جیع دا ردام وصم زود n‏ ار 
ارسال نود ده کنم | این رججاسترا که ازان شر دار م بعمل میا و رید × اسان 
نشیدند کین ور را یت خود زک اید وراک دا 
غير مخور نسوزانند ٭ بنابري برین حم و غضب من ره وبرثهرهای بهودا وکرچه‌های 


آورشتم افروخته کردید که تھا مغل امروز خراب وویران کردیه است + پس 
حال بهوه خدای صبایوت خدای اسا ایا ل رک یفرشا جرا این شرارت عظم را 
برجان خود وارد باوزید تا خویشتنرا از مرد وزن وطفل وشیر خواره ازمیان 
بهودا منتطع سازید واز برای خود بفیۂ باقی نکذارید + زیرآکه درزمین مص رکه 
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انا برای سکونت رفته‌اید برای خدایان غير مخور سوزانین اتد ا | بهاعال دستای 
جود تیان میآورید تا من شار | منتطع سازم وشا درمیان تام آمتهای زمین مورد 
3 انت وعار بشوید ٭ ی شرارت پدران خود وشرارت اا بهودا وشرارت 
زنان ایشان ودرازت خود وشرارت زنان خویشرا که درزمین یهودا وکوچه‌های 
1 اورشلم بل او آوردید فراموش کردهاید + وتا امروز متواضع نشك وترسان نکشته‌اند 
وبشریعت وفرایض من که حضور شا وعضور پدران شا کذاشته‌ام سالك 
N 0‏ یو ایهوه یبود تدای ا ی ۱۱ 
۳ خودرا برشا ببلا میکردام تا ای یهودارا هلاك کم × و بقیهٌ پهودارا اه رفتن 
سوت بو زیت نفوده‌اند خوام کرفت تا جیع ایشان درزمان مصر 
هلاك شوند وایشان بشسذیر و نط خواهند افتاد واز خورد وبزرك بشمشیر و حط 
. تلف شن خواهند مرد ومورد نفرین ودهشت وامنت وعار خواهند کردید + 
۳ وباانیک درزمین مصر ساکن شوند +مذیر وتحط ووبا عنوبت خوامم رسانید 
6 چنانکه باورشلم عقوبت رسانیدم × قا ریف وداک بزمین مصر رفته دراشا 
سکرنت پذیرند ا کدی خلاصی نخواهد یافت وبانی ننواهد ماندتا بزمین نهودا که 
ایشان مشتاق برکشتن وساکن شدن درانجا خواهند شد ا ا زد ا احدی 
fa‏ ۱ ز ایشان غیر از ناجبان مراجعت ننواهد کرد × انکاه ای مردانیک ۱ ۹ بودند 
۹ رتا ن ابشان برای خدایان غیر خور میسوز انند وجیع زنانیکه حاضر بودند با 
کروی عظلم وای کسانیک درزمین مصر درفتروس ساکن ود درجواب ارمیا 
!| تند × ما ترا درا اینکلامیکه با gE‏ بلکه 
بهرچیزیکه از دهان ما صادر شود البته عل خواهم مود وبرای ملک" ان جور 
زانیت هدي رحیی مهد او خواهم رنت چنانکه خود ما وپدران ما وپادشاهان 
۳۹ ن ما در شهرهای بهودا وکوچه‌های اورشلم میکرد م زیر که درانزیان ن آزنان 
1A‏ ھور سعادند میبودم وبلارا فیدیدم» اما از زمانیکه تخور سوزانید نرا : برای 
تک اما و ربخن هدایای رختنیرا بجهة او در نودم عاج هه چیزشدم 
ب8 وشذیر وط هلاك کردیدم « وجون مه ملک اسیان a‏ وهدية 
ریت بی او رتم ی بی بی‌اطلاع شوهران خویش قرصا بنیبه او متبم وهدية 


رک ریا موی 2 15 





۲ رختنی بجهة أو میرم * پس ارما ای قومرا از مردان وزنان وهه کسانیکه 
1 این جوابرا بدو داده بودند خطاب کرده کنت + با خداوند مت ربراک شا 
ویدران شا وپادشاهان وسروران شا واهل ملك در شهرهای بهودا وکوچه‌های 
۲ اور شلم سوزانیدند پیاد نیاورده وا مناطر او خطور نکرده است + چدانک 
خدآوند بسبب شرارت اممال شا ورجاسایکه بمل آورده بودید دیک نتوانست 
تحمل نايد لهذا زمېن شا ربران ومورد دهشت ولعنت وغیرمسکون کردین چنانکه 
۲۳ اروز شك است + چونکه بخور سوزانیدید ومخندآوند کاه ورزیت بول خدآوند 
رکشت ادد ویشریعت وفرابض وشها دات او سلو لگ نفودید بنابرین این بلا مغ 
۶ آمروز برشا وارد شن است ب وارمیا بمای" قوم ویجمع زنان ن کفت اک تما" 
٥‏ بهودا که درزمبن مصر هستید کلام خداوندرا بشنو ید ره صبایوت خدذای 
۱ سرائیل چنین میکوید شا وزنان شا م با دهان خود تکل میناد وھ با دستهای 
و بجا میآورید وکود نذرهایرا 5 کردم البته وفا خواحم نود ونخور برای 
ملک ايان خواهبم سوزانید وهدایای رمخت برای او خواهم راع پس نذرهای 
۲ خودرا استوار خواهید کرد ونذرهای خودرا وفا خواهید نمود* بنابرین ای تائ 
بپوداً که درزمین مصررساکن هستید کلام خدآوندرا بشنوید اينك خدآوند میکوید 
من اسم عظم خود قم خوردم که ام من : بار دیکر پدهان میک ار ورا 
۷ ا رده تخر ا هد شد نخزاهند کنت ییات خداوند بهوه کسی کچ الت 
من برایشان ببدی مراقب خوام بود E‏ ۵ چ مان برد رن 
۸ مضرامیباشند بشمشیر و قط هلاك شه عا م شوند٭ لیکن عدد قلیلی ازشسشیر رها 
یأفته از زمبن مصر بزمین بهودا مراجعت خواهند نود وعای بفیه Ri‏ اک بجهه 
سکونت انب درزمین مصر رثته‌اند خواهند دانست که کلام کدام یلک ازمن وایشان 
٩‏ استوار خواهد شد+ وخدآوند میکوید این ا برای شما که من دراا 
بشا عقوت خواه م رسانید تا بدانید که کلام من دربارة شا البته ببدی استوار خواهد 
۴ سک هبور سح دش پر بت تن 
وبدست آتانیکه قصد جان او دارند تسلم لم خوام کرد چناکه صدقیاًپادشاه بهودارا 
وکیا ی ودر اداه بابل که قصد جان او میداشت FEE‏ 


چس حی 


سیم 
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باب چهل رم 

کلامیکه, ایا ی ببا رو لک بنا یربا تایب کردم کفنی 015002 سار ( 
از دمان ارمیا درسال چهارم بهرياقم بن یوشیا پادشاه بهودا درطومار نوشت ې 
ای ازوك وة خاعه رال کی جر ما لبم داک2 م 
بردرد من خم آفزوده است » از زناله کنیدن خسته شتام واستراحت یبام + اورا 
چنین بکو اون چدن میفریاید هناردام هدم خوام ساخت وان خی 
نودام یعز / غل "این وا وره خواهم ک کک ج اا زهای بزرك برای 
خویشتن میطلبی م انهارا طالب مها زیرا خدآوند میکوید اينك من برای“ بشربلا 
خوام رسانید اما درهرجایکه بروی جانترا بتو بغنیمت خواهم مخشید + 


باب چهل و 
کلام خد خداوند درباره اک به‌ارمیاء : نبی سا شد کد دربارء TE‏ 
فرعون نکو که نزد نهر فرات کک بودند ونیوکرصیا ها بایل ایشانرا 
درسال جهارم بهوياقيم بن بوشیا پادشاه بهودا شکست داد × شزا 


۽ حاضرکید وبلی جنك نزديك آید + ای سواران اسبانرا اند وسوار شوید 


وبا خردهای خود بایستید ه نین‌هارا صیثل دهید وزره‌هارا بېوشید + خداوند 
میکوید چرا ایشانرا میییم که هراسان شن بعقب برمیکردند ونجاعان ایشان خورد 
شن بااکل وبعقب فینکرند زیراکه خوف ازهر طرف مباشد + ټز 
روان فرار نکد وزو زاو وران رها نیا بند ه بطرف شال بکار نهر فرات میلفزند 
ومیافتند + این کست که مانند رود نیل سیلان میکند وابهای او مثل نهرهایش 
متلاطم ميکر دد چ مصر مانند ودا تیان ک5ا شش ابهایش مثل نهرها 
متلاطم کشته ء تیا بد من سیلان کرده زمینرا | خواهم با وشهر وساکانشرا ۵ 
هلاك خوام ساخت + اقهانهان برایٌد وی زابرید وتڃاعان نيرون 

برونده ای امل خش وفوت که سردرن هستید وای لودیان ء که کانرا میکرید 


1 و میکشید + زیراکه از انروز روز انتقام خداوند بهوء صبایوت میباشد که ازدشنان 


3 


1 


1 


1۹ 


1 


توا ات 
بر O‏ 


کا ا عاد ۱۷ 





خود اتنام بکرد » پس شمشیر هلا کدی شو ساد از خوناضان مشب کد 


زیرا خداوند بره صایوت درزمین شال نزد نهر فرات ذعی دارد* ای بای 
دختر مصر مهد برای وان کرت ی رمانای زیأدرا عبث بکار مببری» برای تو 
علاج نیست × نها رسوا ترا میشنوند وجهان از نال“ تو پر شك است زبراکه 
جاع برجاع میلفزد وهر دوی ایشان با میافتن + اپکاللک تدم نت درا 2 
وتو ارس واه تاه بل لو سب زمین مصر بهارمیاء نبی کشت + 
صر خبر دهیذد ودل اعلام اند هه و نیس اطلاع دهید » پک 
بربا شوید اد کی یراع ااك کیده ست 
زورآورات چرا بزیر انکه میشوند وفیتوانند ایستاد زیرا خدآوند ایشانرا اکن 
ساخته است + بسیاریرا لغزانین است وایشان بریگ یکر میافتد» ومیکویند ار 
ری برکردم + درانجا فرعون بادشا» 


مقر 


مصرو ها اک ا رور ا ییک دداحه ات زر یا دسا دک نا ۾ او يهو 
ES‏ متا شش کید از لوقاو 5 يان ل واماد 
کرمل نزد دربا خواهد امد ای دختر مص رکه (درامیت) ساکن هستی اسپاب 
جلای وطرا برزی خود میا ساز زبراکه توف ویران وسوخه وغیر مسکون کردین 
2 ییا هکره مضی ا ماهلا کق ان طرف تفارک 
ومیاید ب سپاهیان بزد كرغ | 2 دزن میانش مثل کوساله‌های پرواری میباشند زیراک 


ایشان نیزرو تافته باهم فرار سکند وه چونکه روز هلا کت ایشان دت 


11 عتوبت ایشان پرایشان ره اک ۷ 3 زه ار مت مارا راد ویساک اهربا E‏ 


مرامند ويا تبرعا مثل چوب بران براو یایند + خدآوند میکوید که جنکل | اور 
وای ماخ ژیرا درک ن 3 ز مها ز زياد وا حد 

شماره افزونند × دختر مصر حل شن بدست قوم شالی تلم کردین است * 1۳۹ 
صبابوت خدای اسرائیل میخوید انك من برامون نو وفرعون ومصر وخدایانش 
و پادشاهانش یعنی برفرعون نایک ب بروی توگل دارند عقوت 9 


۲۷ وخدآوند تیدا که افا پشسمتا ,| نایک قصد جان ايشا 6 تم بدست 


ماک حتف یادشاه باپل و بدسمت بندکانش تسلم خوام کرد وبعد ازا "۳ ایام 
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۷ سابق مسکون خواهد شد ٭ اما نو ای بت" من یعقوب مترس وای اسرائیل هراسان 
مشو زیرا اينك من ترا ازجای دور وذریت ترا از زمین ۳ ایشان تجاب خوام 
دا بک ھت او رک ا ا ترا هت ود وک | ورا نخواهد ترسا نید × 

۸ زاوج ند میکوید ای » بت من بعتوب مترس زیرا که من با تو هستم واکرچه ام 
PENT AS‏ پرا که ساخهام بالکل ملاك سازم لیکن ترا بالكل هلاك 
نخواهم ساخت بلکه ترا بهانصاف تأدیب خواهم نود ونرا هرکر بیسزا نخواهم کذاشت + 


باب چهل هتم 

/ کلام خدآوند دربارة فلسطینیان که بر ارمیاء نبی تون شد قبل ۱ زانکه فرعون 
۳ هرا مغلوب بسا زد × اون جبن میکوید و E‏ 

O TES‏ 5 ونان 
ریاد برمیاورند وجیع سک زمین ولرل میڼایند × ازصدای سای اسان 
زوراورش واز غوغای عرابه‌هایش وشورش چرخهایش ۰ وبدران بسیب سستی 
۽ دستهای خود بفرزندان خویش اعتنا فیکند + بسبب روزیکه برای هلاکت جع 
فلسطینیان اد که هر نصرت کنترا کباقی مییاند از صور وصیدون منقططع 
خواهد ساخت زیرا شدآوند فلسطینیان یعنی بقیه ری رک ۱۶ هلاك خواهد 
٥‏ ساخت اهل غزه بریل مو کفته‌اند واشقلون وبقیهٌ وادی ایشان هلاك شن است» 

ہے 3 

٩‏ تیک بدن خودرا خوایی خراشید» اه ای شمن ۳۰ ارام نخوانی 
۷ کرت ه بغلاف خود برکشته نا م شو × که ا فی ارام SS‏ 
خدآوند ا وبرساحل دربا ریا مأمور فرموده وترا اج تعیان نموده است 2 


باب چهل و ی 


خر 


۱ با ر4توان یی EO‏ ۳۱ 
خراب شن است» قریٌتام بل وکرفتار کردین است» وتاب رسوا ومنیدم 
۲ کشته است × غر موب زایل شك درحتبون برای وک نقدیرهای بد کردند ء بیئید 
واورا مقطع سازم تا دیکر قوم نباشده تو نیزای مدیین ساکت خواهی شد 


کتاب ارمیاء نی ۸ NYT‏ 





ا نعاقب خواهد ا واز ناله ازُورونام سموع میشوده سلاکت 
۶ نک کی“ عظم + 3 مم شکستد ا و رای او فریاد 7 
ه زیر راو یت باکر مت ری ی واز سرازیری حورونام صدای شکست 
یافتن ازدشنان شنین میشود + بکریزید وجانهای خودرا برهانید ومتل درخت 
عرعر دریابان باشید ٭ زیرا ازالنعهة که به‌اععال وهای خویش تک نمودی 
تو یز کرفتار خوای شد» وکموش با کاهنان وسرورانش باهم به‌اسیری خواهند 
۸ رفت* وغارت کنن مه شهرها خواهد ند وچ دمن تخواهد یافت 
وبرحسب فرمان خدآوند اهل وادی تلف خواهند شد واهل هراری هلاك 
٩‏ خوامندکردید +۰ بالها به‌مواب بدهید تا پرواز موده بکریزد وشهرهایش خراب 
1 وو جر افد غد کا نھر رد باگرکمنک کا ر خدآوندرا با غفلت عل ماد 
ا کر و یو ھا و چا و ا از خواد 
e‏ بوده وبر دردهای خود نشسته است وازظرف بظرف رخه نشد وبه‌اسیری 
نرفته است ه از ی دراو مانث است وخوشبوئی او تغبیر نیافته است + 
بتایرین اينك خدآوند میکرید روزها میاید که من ریزندکان ع تم که اورا 
بریزند وظروف اورا خالی کرد مشکایشرا پاره خواهند فود + وموا مواب ۱ ا 
شرمدن خواهد شد چنانکه خاندان اسرائیل ازییت یل که اعټاد ایشان بود شرمنن 
شه‌اند+ چکونه میکوئید که ما تجاعان ومردارن قوی برای جنك میباشم ٭ 
ا ۶ دوو وای کے اک مید کوان و بخ د 
۱۳ مياینده یادشاه که نام ای بهوه صبابوت میباشد ای بنرا میکوید + رسیدن هلاکت 
۷ مان ند بل است وبلای او بزودی هرجه غأ ی اک جیع جا ورانش 
وشکانیکه نام اورا میدانید برای وی مایم کریده بکوتید عصای قوّت وچوبدستی 
۸ ی که شکته کرو ات وا دح دیون که (درامیلیت )رس که هشیم 
ازجلال خود فرود ای ودر جای خشك بنشین زیراکه غارت کنل موب برتو 
رتم ای یز یبود مارگ اه تو که درعووخن ساکق هت 
بسر راه بایست ونکاه کن وازفراربان وناجیان بپرس وبکو که چه شن است * 
۳ مواب جل شن زیراکه شکست یافته است پس ولو وفر‌یاد راوید درآرنون 


۲ 
۳ 


سے ص 


۹ 


سے 


۱۱۳ کتاب ارمیاء نبی 4 








70 3 
حو ص مه 


ii‏ ر بهصه ناه وبردبون سرت 2 دب € ریخ 9 وت 


و و 


3 جامول ويت هون وبرقریوت وبصره نو رن ری بید 3 زین 


تس 3 
سس وس 


نز IR‏ ی که ی و خود توب تور 
٣‏ واو نیز مضیکه خراهد شد ٭ ابا سرائیل برای تو میک نبود وایا او درمیان 
دزدان یافت شد بحدیکه هر وقت که دربارۀ او خن میکنتی سر خودرا 
۸ مجنبا نیدی + ای ساکان مواب شهرهارا تر ك کرد درد ساکن شود ویثل 
۶ فأخلة اعد كايا خودرا درکار دهنه مغاره میسا زد + شروو اف وبسیاری 
کل ال ب و حتا کت را E EE‏ خدآوند میک ید 
۲ خش او ور یت توب راکه ازاما هي برناید × تا ود بات 
مزاب لول خوا کرد و جهة مای " مواب فریاد برخواهم م آورده برای مردان 
۲ قیرحارس نام س خواهد شد٭ برای تو ای کو مه پکرية ي یعزیر خوام 
کر یاج ANG‏ تو ازدریا کذشته بود وبدر يأچة ب رسیل ه پرمیو هه 
7 وألکورهایت غارت کنن جو ورد است + شادی وابتهاج 1 زبستانها وزببن 
موه را ا ENT‏ ساخنم وکر ار ا 
Pk‏ 2 صدای شادمای صدای < 7 , لست × بفریاد شون اواز 
اف اس اه بک ده وازصوترنا ونم لتق زیرا که 
o‏ ای ترم یز خرابه شه است + وخدآوند میکرید من آنای راک درمکانپای 
بنذ قربانی میکذرانند وبرای رت خود مور مبسوزأنند ازمواب نابود خوام 
۲۲ کرد داد لهذا دل من جهة مواب مش نأی صدا یک ودل من مجهة مردان 
قیر حارس مثل نای صدا مر 5 چونکه دولیکه تحصیل نردند تلف شم است ۲ 
۷ وهرسر تس وکشته ا تراشیت شو است وه دستها خراشیك وبر هر کر 
۸ پلاس است ٭ برهة پشت ای ایب ودر جیم کوچه‌هایش ما م است 2 
٩‏ خدآوند میکوید ماب برا منل ظرف ناپسند شکسته‌ام + چکونه منود شن وایشان 
لول میکهاه ونواب جکر زاهک دا3 اتب ی و آب بای 
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جیع مجاوران خود معکه وباعث ترس شل است چ زیرا خدآوند چنین میکزید 

او شل عتاب برواز خواد کرد وبالهای خریشرا بریواب بان خواهد نود × 

4۱ شهرهایش ن کردا فتار وقلعه‌هایش تحب رشن ء ودل شجاعان مواب زان و وزش دل 

۳ زنیکه درد زه داشته باشد خواهد شد × ومواب خراب شت دیکر قوم نخراهد بود 

E 

43 وحان ودام ببش روی کا اک ی خواهد افتاد 

وانکه ازحض راد کرفتار دام خواهد شد زیرا خدآوند فرموده است که سال 

11 یل اسان وب ام آورده فراریان یتاب شن در 24 

خشبون ایستادهاند Os‏ تش ازحشیون ونار ازمیان حون يرون امن جوج 

سس وفرقي سر فتنه انکزا: نرا خواهد سوزانید+ وای برتو ای ا فوم 

کوش هلاك شد‌اند زیراک بسرانت ب‌اسبری ودخارانت مجلای وطن کرضار 

۷ کردین‌اند + لیک کن خداوند میکوید که در ا ر رند ام آورده 
حکم دربا ره ا ات 


باب چهل وغم 
| دربارۂ بی عون» خدآوند جنین مبکوید ایا اسوائیل پسران ندارد 2 اورا 
وارثی نیست پس چرا مک جادرا | تصرف آورده وقوم او در شهرهایش ساکن 
۲ ونیک سداد که تمه کلک 
خواهم * شنوانید وتل ویران خواهد کشت ودهاتش بش کر خواهد شدء 
؟ كت ری ام یل صقان نو نوا اصرف خواهد آورد بر ای 
حتبون ولول > کن زیراک آکه عای خرابشن استه ای دهات ر فریاد برآورید 
ولا بویت مارکیرید ونو حضا رها اش عاعس حو ی بات م با کاهنان 
+ تقو ران خود 1 هاسیری میروند + ای دخار مرتد چ E‏ وادیپای 
وز خود از میغایی » اکا E‏ توکل مینائی (ومیکونی) کس ت که 
o‏ نزد من تواند امد »+ انك خداوند ا صبایوت م ازجيع جا ورانت 


خوف برتو خوام آورد وهر 8 ازشا پش ررک خود پراکن خواهد شد وکی 


۱۳ کتانیازمیا نی 43 


1 خخواهد بود که بر کدکا: نرا جع نايد چ لیکن خدآوند میکوید بعد ازاین اسیرا 


۷ بی عمونرا بازخوام او ورد درباره ا هوه ا ۳ 
دیک یکت درنهمان نیست وای مشورت ازفعبیان زایل د وحکت ایشان نابود 
۸ کردین است ا OTE‏ ۱ 
1 زیر که بلای عیسو وزان عتوبت وبرا براو خوامم آورد + اکرانکور چینان نزد 
تو ایند ا بعضی خو بوشه‌هارا نیکذارند ES‏ 
غارت فینایند + اما من عیسورا برهنه ساخنه وجاهای مخ اورا مکشو ف کردانین‌ام 
که خویشتنرا نتو تھا کافیرضا او دو رار( ها نش هلاك شو‌اند 
١‏ وخودش نابود کردیں است ٭ یتبمان خودرا ترك کن ومن ابشانرا زنن نکاه جوا 
11 زج زنانت برمن ت بنماینل ج ا 





۰ 


٤‏ ای ا ا دم 

نرد اسنها فرستاده شن (میکو ید) جع شوید رم وم آورید وبرای جنك 
برخیزید+ زیراکه هان مسن ترا کوچکترین اه ودرمیان مردم خوار خوام 
۹ اتید ای که درشکافهای شا کرد هستی وبلندیٰ تاهارا کر فته هيبت تو 
وک دشن کتک دا از که بر عتاب بان ۳ شار 
SERS ASA ۷‏ خواهم و وآدوم عل تحب خواهد 


E EEO 


۸ زد:د خداوند میکوید چنانکه سدوم ومر وشهرهای جاور اما وا واه 
است شچنان کی درانجا ساکن نخواهد شد واحدی ازبنی ادم دران مأوا نخواهد 
5 انك او مثل شیر ازطفیان اردن بان بان مسکن منیع برخواهد امد » زیراکه 
وا در زا خوام وا رکشت آن برکي که اورا بران بکارم ۰ زیرا" 

LISE‏ تس مس ۱ بحیا که اد وتا ن شبانیکه حضور 


2 من a‏ ابستاد × بنابرین مشورت خاو درا | ڪه درباره" اد موده اشت 


1 


۹ 


arn 


YY زانیا‎ 





ونتدیرهای اورا که درباره ساکنان تبمان فربوده است بشنویده البته ایشان صغیران 
کله‌را خواهند ربود وهرابه مسکن اینانرا برای ایشان خراب خواعد 
۱ ساخت ٭ ازصدای افتادن ایشان زمین متزازل کردید واواز فریاد ایشان تا بخر 
11 قازم مسموع شد + اينك او مثل عتاب برامن پرواز میکند وبالهای خویشرا 
یشک پهن میزاید ودل تعاعان آدوم اد تم وود 
۳۳ خواهد شد × / درباره" دمثقی» جات وار ناد یل کردید‌اند ز زیرآکه خير 
Eê EEN r4‏ ا اضطراب است وتان 1 شود × ۳۳ 
ضعیف شد رو بفرار اده وارزه اورا درکرفته است» ۹ ودردها اورا مثل زنیکه 
میزاید کرفته است * جکونه شهر نامور وق یه ابتهاج من متروك نش است × 
نف کید بر ۱ و خواهند افناد وههٌ مردان 
۷ جنک اودراتروز هلاك ا شد + ومن انش درحصارهای تحت وم 
۳۸ آفروخت وقصرهای پنهددرا خواهد سوزانید دربار * قيدار ومالك حاصور 
ک نب رصر پادشاه بابل اا E RE ET‏ و 
٩‏ وبر قبدار هوم ون وبنی مشرقرا تاراج اید ٭ خیمه‌ها وکله‌های ایشانرا 
خواهند کرفت» پرده‌ها وائ اسباب وشتران ایشانرا برای خویشتن خواهند 
۳ برد وبرایشان ندا خواهند داد که خوف ازهر طرف * بکریزید ا بزودئ هرچه 
قأمتر فرار فایده اک خضو اد جایهای عینی وواک کر زیرا خداوند 


رع 


ویک کر ربا دش اه بابل بضد شا مشوزی کرده وعنلاف شا ټدپیری نمودء 
۴۱ است + خدآوند فرموده است که برخیزید وبراست مطئن که درامنیت ساکن‌آند 
جوم اور انشا نرا نه دروازها ونه پشت بندها اخ واکان ماک ا 
1 خدآوند میکوید که شتران ایشان تاراج وکر مواشی ایشان غارت خواهد شد 
وان تیرا که کرش شای موی خودرا میتراشند بسوی هریاد پراکن خوام ساخت 
نا وهلا کت ایشان‌را ازهر طرف اینان خوام او و وحاصور مسکن شغا لها 
ووباة ابدی خواهد شد بجذیکه کی دران ساکی نخواهد کردید واحدی ازیی 
۶ ادم دران مأوا واه کزید × کلام خدآوند در باره یلام که برازماء نبی 
o‏ مج صدئیا پادشاه بهودا ناز ل شن کنت × e‏ ۳۵ 


6. کتاب ارمیاء نبی‎ YA 


ید e‏ قوّت ی جک ا 
وا ناخ 2 میا ی 9 نزد ۳۹ و 
۷ واهل عیلام وضو ان ان جو آنایکا ددا چاه ن ایثان دارند 
مشوّش خوام ساخت ه وخدآوند میکوید که برایشان بلا یعنی حدت خشم خویشوا 
وارد خواهم ورد وششیرر! درعتب ایشان خوام فرستاد تا ایشا نرا بالكل هلاك 
۳۸ ود یت مي کر ی وس برپا 2 9 وپادشاه 





× باز 8 ورد‎ e 


باب بنجاهم ۱ 
E‏ خدآوند ایو وزبین کلدایان بواسطه ارمیاء نبی کنت چ 
ا کان ا اخبار واعلام ما وس برافراشته اعلام نماد وتخنی مداریده 


بکوئد که بای کرفتار شه وبیل ل کردین است» مرودك خورد شن واصنام 
۳ او رسوا وبتهایش شکنته کردیت است + زاگ ان ازطرف شال براو میاید 
وزمينشرا ویران خراهد OEE‏ دا ن ساکن نخواهد شد وه | انسان 
e‏ پام فرا رکرده خواهند رفت * خداوند میکوید که دران ایام ودرآنزبان 


و 


سرائیا ل وی مبودا بام خواهند 3 اینان کړیه کان خواهند امد ويھر 


o}‏ دای خودرا ۱ | خواهند طلیید د ورویهای خودرا سوی صیهیون تأده واه ۳1 نرا 
خواهند پرسید وخواهند گنت بیاید وبمهد ابدی که فراموش نشود مخداوند 


j 


٩‏ ملصق شوم + E‏ بودند و شبانان ایشان ایشانرا کمراه 


در رکوها | اواره ا و ۳ 8 به‌تل رفته ۱ آرایکاه خودرا فراموش کردند ‏ 


۷ هرک ایشا نرا ییافت ایشانرا ورد ودشنان ایشان میکنتند که کاه ندارم زیراکه 


یمه که مت را بوک 04۱ پدران تا 


سس 
۸ ازمیان ۱ با کا و ز زمدن کلدانیان رون e‏ ومانند بزهای نر پش روی 


7 زو یك چ a a‏ 0 


هی 


کا ۱۱۷۹ 


کرفتار خواهد شده تیرهای ایشان مثل تیرهای جبار هلا ك کنن که یک ازاما 
خالی برنکردد خواهد بود* خدآوند خدآوند یکرید که کلدانیان ناراج خواهند شد وهر 
۷ که ایشانرا غارت ناید سیر خواهد کشت × زیرا شا ای غارت کندکا ا 
من شادی ووجد کردید ومانند کوساله که خرمنرا با روت ماهس 
۲ وما نند اسبان زورا ااي و مادر شا بسیار جل خواهد شد ووالت شا 
ا اناو جخ وعربه خواهد 
۳ شد * پسبب خشم خد نوتم گنف اد لیا که بالکل وبران اک 
۱ وهر که از زبابل عبور اید مقیر شن هة ما م بلایایش صفیررخواهد زد + ای جیع 
اندرا کیلد از ورا زف ات اران نید تیرها براو بیندازید ودریغ 
دا مناد زیرا مخدآوند کناه ورزیت است٭ ازهر طرف براو نس زنید چونکه 
خویشتنرا تسلیم فوده است» حصارهایش افتاده ودیوارهایش منهدم شن است 
زرا که این اتقام خدآوند است» پس ازاو انتقام بکیرید وبطوریکه او عل نوده 
7 است هنان با او عل نائید٭ وازبایل برزکران ا که داس‌را درزمان 
درو بکار میبرند منقطع مازید و از ترس ت ا هرکس بسوی قوم خود توجه 
۷ اید وھ رکں بزمین خویش بکریزد اسرایل مثل کوسفند پراکن کردید » 
شیران اورا تعاقب کردندء اوّل پادشاه | اا ۱ ر ورد واخراین تیک 
پادشاه بابل استخوانهای اورا خورد کرد * بنابرین بهوه صبابوت خدای اسرائیل 
چون ۳ اينك من برپادشاه بابل وبرزمین او عقوبت خو بر ده ۳ 





ھے 
۰ 


۸ 


سے 
» 


؟ بر پرپادشاه ۱ اونگ اند > وا ارا فرنع خودش باز خواهم ۳ ودر 
کربل وباشان خواهد چرید وب رکوهستان افرام وجهاد جان یج 
برش ند رد خدآوند میکوید که‌دران ایام ودر انزمان عصیا ن اسرائیارا خواهند جست 9 
مود بر و کاه مودارا ادا خواهد شد زیرا یر اک با میکذارم خوا 2 
1 آمرزید + برزمین مرانام ؛ بای یعنی ی کار نود ه 1 E‏ 
۳ وایشانرا تعاقب نوده بالكل هلا ع دموأفق ره مد داماد 
1 مم عمل نا چ ۹3 واز ز جنك خر درزمین اسمت ۲ کوبال تام جیهان چکونه 
۳ بریك وک غو وبابل درمیان که و در ران کردیه است * ای بابل 


0. کتاب ارمیاء نی‎ NA. 





ازیرای تو دام کستردم وتو نی زکرفتار شن اطلاع نداری» یافت شن تخیر کشنة 
To‏ چونکه بأ خدآوند مخاصمه ودی × خدآوند اسه o‏ خودرا کشوده اس خشم 
خویشرا بیرون آورده است زیرا خداوند بهوه صبایوت با زمین کلدایا نکاری 
۲ دارد ٭ براو ازم اطراف بیاید وامبارهای اورا بکشانید اورا مثل توده‌های 
۷ انباشته ۾ بااکل هلاك سازید وچیزی ازاو بای اند هة کاوانشرا بسلاخ خانه 
فرود آورده بکنید» وای برایشان زیراکه جم ایشان وزمان عتوبت ایشان 
بر واز فراریان ونجات یافتکان اززمین بابل مسموع میشود که | زانتنام ‏ بهوه 
٩‏ خدای ما واتقام هیکل او درصهیون اخبا ر مینایند ٭ تیراندازا نرا بضد بابل جع 
کیده ای a‏ اک واا تب 
رهاو EE‏ ا ومطابة هر اه کرت ات 
۰ اد زیراکه بضد خداوند وبضد قدوس اسرایل تکبر فوده است * چ 
نشکا جوانانش در کوچه‌هایش خراهند افتاد وجیع فردان کش 
۲۱ در انروز هلاك خواهند شد انك خد اود ھر بارت کک یت اک کو 
۲ برضد بو هم هستم زبراکه يوم تووزمانیکه بتو عقوبت برسام رنه است+ وان 
متکبر لفزش خورده خواهد افتاد وک ی اورا مخواهد برخیزانید واش درشپرهایش 
۲ خواهم افروخنت که تاره جوا اما را وادور ودی طاسب 
ی ید بنی اسراتیل وبنی بهودا باه مظلوم شدند وهة آنانیکه ایشا ay‏ 
۶ ایشانرا حک نکاه میدارند وازرها کردن ابنان ابا معا ن اما ول ایشا که 
ام او یه O‏ رای انا ودعوت ایشانرا البته انجام خواهد داد 
0 وزییارا ارای خواهد شید وساکنان بابلرا بی‌ارام خواهد ساختب خدآوند 
میکوید ششیری برکادانیان است وبر ساکنان بابل وسرورانش وحکبمانش × 
شتی برکاذبان است واجق خراهند کد ودی ا کت 
۷ .ومشوش خواهند شد* ششیری براسبانش وبر عرابه‌هایش مباشد وبر ای 
اعلوق مخداف که درمیانش هستند ومئل زنان خواهند شده ششیری برخزانه‌هایش 
۸ات وغازبت Saa‏ حیکنال پزلایشی ناش رعقلت E‏ 
٩‏ زیراکه آن زمین تھا است وبر اصنام دیوانه شد‌اند+ بنابرین وحوش صحرا با 


کتاب ریاد انی اة ۱۱۸۱ 


کرکان ساکن خواهند شد وشتر مرغ دران سکونت خواهد داشت وبعد ازان 
& تابابد مسکون خر غواهد شد ونسلا بعد نسل مور خخواهد کردید × خدآوند میکوید 
چنانکه خدا دوم وغوره وشهرهای جاورام هارا وازکرن ساخت هچنان کی 
3 آنا ساکن نخواهد شد واحدی ازبنی ادم دران ماوا خواهد کزید + ابنك قوی 
اوطرف شان میابند وا امتی عظم وبادشاهان بسیار ازکرانهای جهان برانگفنه خواهند 
۳ شد + ایشان کان وین خواهند کرفت» ۱ يشان ستم پشه هستند وترخ نخواهند 
ا آواز زایشان مثل شورش دربا است وبر اسبان سوار شن دربرابرتو ای دجتو 
۳ باپل شل مردان جنکی صف آرائی خواهند غود × پادشاه ا اا شید 
ودن REET AE‏ وال ودرد اراد مخ زنیکه مایت درکرفته است هر 
٤‏ انك اومثل شیراز ادا مک میج برخاهد اد یک من AEA‏ 
درمحظه | راا خوام رانده ان هک وود اورا بران کان زیر کسنت 
که مثل من باشد وکیست که مرا معا که باورد وکیست آنشیانبکه عضور من تواند 
40 ادود بنابرین مفورت خداوندرا که درباره بابل رده است وتندیرهای اورا 
که دربارة زین کلدانیان فرموده است بشنویده البته ایشان صفیران کله‌را خواهند 
47 ربود وهراینه مسکن ایشانرا برای ایشان خراب خواهد ساخت* ازصدای تعطیر 
بایل زمین متزلزل شد واواز ان درمبان ها سبو عکردید × 
باب بنجاه ویک 
۱ خدآوند چنین میکزید اينك من بربایل وبرساکنان وسط مقاومت کنندکام 
۲ بادی مهلك بربیا نامب ومن بربابل خرمن کوبان خواه فرستاد وانرا خواهند 
۱ خالی خواهند ساخت زیراک یشان EET‏ 
۴ احاظه خواهند کرد تیرانداز بریرانداز وبراتکه پر خویش مفظر میباشد جو 
خودرا بیندازده وبر جوانان ان ترستم E‏ ام لشکر اتر بالكل هلاك 
£ لاود 0 کر مان ورد خواهند افتاد + 


ص زیرا که اسر وول ویهودا ازخدای خویش و آکرچه 
ˆ زمین ایشان ا زکاهیکه بتدوس اسرائیل ورزید‌اند پر شك است* ازمیان بارل 


۷ مبادا | درکاه ار ۱۳ زیراکه این 
۷ زمان انتقام خداوند اسان دا مکافات 1 خواهد رسانید چ بایل دردست 
خدآوند جام طلا است که عام جهانرا مست میشازد نها از شرابش رشان 
۸ وازالخهة اس دیوانه کردین‌اند + بال بناکیمان افتاده وشکسته شنع است برای 
٩‏ آن وله ماده بلسان سهد جراحت ان بکرید که شاید شفا ابد بابرا معانجه 
نودم ام شنا زقس یار لت کید وه رکدام ازما بزمین خود بروم زیراکه 
داوری ان باساما سین وبهافلاك بلد شو است* Sz‏ عدالت مارا مکتوف 
خواهد ساخته پس یائد واعال ی خدای خویشرا درصهیون ایا 
۱ ائم ٭ برهارا تیز کید و. بیرهارا بدست کرید زیرا خداوند روح پادش هان 
مادێانرا برانکخه | al‏ بضد باپل است ت تا انرا هلاك سازده زیراکه این 
۲ اتقام خدآوند وانتفام هیکل او میباشد + برحصارهای بابل علما برافرازید ۳ 
اس که ترا زک اک زیرا خدآوند قصد نود 
۱۳ وم ]یه را که دربارهة اک ن بابل کته CNT AR‏ برابہای او 
ول مر میباشی ء عاقبت تو ونهایت طمع نو رسین است ‏ بهوه 
صبایوت بذات خود شم خورده است که من ترا ازمردمان مغل لیر خواهم ساخت 
0 وبرتو کلبانك خواهند زد او زمینرا بقوت خود ساخت ورج مسکونرا 
۹ بجحت خویش استوار رد » واسمانمار ابعل خود کسترانید + 
غوغای آبها ا تقو ۹ ابرها از اقصای زمین اک و برقهاً برا 
۷ 0 ۷ تساه دز او ا مرک یرون ماخ داد یج مان وق ند 
ومعرفت ندارند وهر نتالی میسازد ل خواهد شده زیراک ب بت رنه رن 
۸ او دروغ است ودر ار ان هچ تنس وی ند اما باطل وکار معض میباشد ربهر روزیکه 
OI TI Tg TT ET‏ 
زیراکه ااا هه “ موجودات ENS ch‏ عصای میات وک اک وام 
۰ او بهوه صبابوت میباشد + تو برای من کوپال واس جنك هستی » پس 
۲۱ ازتو اا خورد خواهم ساخت واز تو مالك را هلاك خواهم نود + CAE‏ 


وسوارشرا خورد خوام اه واز تو عرابه وسوارش را خورد خواهم با کاس ره 


کتاب ارمیاء ثبی اه HAT‏ 





۲ واز تو مرد وزنرا خورد خوام ساخت واز تو پېر وطنارا خورد خواهم ساخت 

۲ وازتو جوان ودوشین‌را خورد خوامم ساخت * وازنو شبان وکهاشرا خورد خرامم 
ساخت» وازتو خویشران وکاه انشرا وز خوام ساخت» و ار نب ۱ 

۲٤‏ وا وس وخدآوند کاود ا کرک رن وجیخ که زان کد نيان جز 

۵ ای بك اکان بصهیون کرده‌اند درنظرشا خواهم رسا نید اينك حداوند 
کی دد ای که خر ب که قاو یی جھهانرا خراب میساز: زی من فد و هستم» ودست 
صودز | برتو دکرده ترا ازروی کض‌ها خوام غلطا نيد ولک ااه 

۱ ساخت + واز فک بجهة سر ز زاویه ا ی هة باد خخراهند كرغت بک 

۷ خدآوند میکوید که تو خرابی ابدی خوامی شد× ‏ علا درزمین برافرازید 
وکزنا درمیان امتها بتوازید» امتهارا ابضد او حاضر ساز زید وصالك اراراط ومن 


۱1 


وآشکازرا بروی جع کید ه یردان دا یه واسیانر مثا منز 


س 


۳۸ ا امتهارا بضد وی تن زیده پادشاهاه ن مادیان 2۹ 4 
٩‏ وجیم والیانش وای اهل زمہن سلطنت اورا+ وجهان متزلزل ودردناك خرآعد 
شد ه زیراک فحرهای خداوند بض بابل ثابت مییاند تا زمین 7 ویران 
2 وکن داد وسجاعان ۰ از جنك دشر برمیدارند ودر ملاذهای 
خویش مینشینند وجبروت ایشان زابل شن مثل زن کنته‌اند ومسکنهایش سوخته 
۱ وپشت بندهایش شکنته شن است*+ قاصد برابر قاصد وپك برابر پيك خواهد 
۲ دوید تا پادشاه بابارا خبر دهد که شهرش از هر طرف کرفته شد ×+ نها کار 
۴ شد ونی‌هارا ای واه ومردان جنکی مضطرب کردبدند + . زیراکه بقوء 
صبابوت خدای اسرائیل کان منک رد دختر بابل مثل خرمین دروقت کویدنش 
۶ شن است وبعد آزاندك زمانی وقت درو بدو خواهد رسید + موی 
بابل مرا خورده وتلف کرده | ست ومرا ظرف خالی ساخته مثل ادها مرا 
شک خودرا ازنفایس من پرکرده ومرا مطرود نموده است + وساکة صهیون خواعد 
کفت ظل ی که برمن وبرجسد من شن بربابل فرو شود واورشلم خواهد کنت 
۹ خون من برساکنان زمین کلدانیان وا ارد ابد + بنابرین خدآوند چنین میکوید اہك 
من دعوی ترا به‌انجام خواهم رسانید وانتنام ترا خواهم کشید ونر اورا خشك ساخته 


٥١ کتاب ۱ رمیاء نبی‎ HAK 





۷ چشمهاشرا خوام خشکانید + وبایل بهتلها ومسکن شفا ول دهشت ومعض 
۸ میدّل شن احدی دران ن ساکن نخواهد شد + لت رت بام خزش خواهندکزد 
٩‏ ومانند شیر چکان نعس خواهند زد × وخدآوند میکوید هنکامیکه کرم شوند برای 
اکان نز بریا کرده تداعس خواهم ساخت تا وجد نوده مخواب دایی 
م تاد که ازان ن بیدار نشوند ٭ وایشانرا مثل بر‌ها وقوچها وبزهای نس فرو 
4 خوام او ورد + چکونه شيشك کرفتار شن وانار تائ جهان تح رکردین ع است ه 
3 چکونه بابل درمبان امتها عل دهش ت کثته است * دربا بربایل؛ دام لس ت 
۱ مواجشن ر ا شپرهایش جراج دو رن ی ا 
کته ه زمینیکه یکه انسانی ۳ ن ساکن نشود واحدی ازبنی ادم از ار کت ر نکد × 
4 ومن ن لرا دربایل سزا خواهم داد وانچه‌ر ا که بلمین است ازدهانش بیرون خواهم 
کو EEE A‏ رت آن نخواهند رفت وحصار ی خواجت فا جوة 
مه ای قوم من از ميانش بیرون 7 وه رکدام جان خودرا از حدت خنم خد خدآوند 
أ3 طقف ودل روکد وازاوا وأزه که درزمین مس سلوع وچ اع زیراکه 
کان ان کد د مدر در سال بعد از E BCE‏ 
e‏ بضد د جاک (رخراهد برامد ) بد بنا بریی اینلت اباش eT‏ 
بتهای بابل عقوت خرام ر رسا نید ونای“ زمینش جل خواعد شد وجیم متتولانش 
۸ درانش خواهند اقتاد × اما اسان وزمان وهر چه درآنا باشد بربایل تم خواهند 
مود زبرا خدآوند میکوید که غارت کندکان از طرف شا برای نخواهند امد + 
٩‏ جنأنکه بایل باعث افتادن مقتولان اسرایّل شت است هچین مقتولان تاي جهان 
.9 دربایل خر اهند افتاد ‏ ای کانیک ازشمغیر رستکار شده‌اید برو ید وق معا ید 
اه وخداآوندرا یا یی متفه کرش ید واورشله TN‏ رف × ۳ 
کي زان اور یر مارا د است مر ۰ ۱2 
۳ عقدسها ای خانهٌ خداوند داخل شه‌اند+ بنابرین خدآوند مراک الك ۳ 
ماد که هان ویچ وان مر رسانید ودر امن زمینش مجروحان ناله خراهند 
۳ کرد بد آکرچه بابل ا سان خویشتنرا برافرازد واکرچه دی توت و شرا 
ین ید یک a o a‏ 


Ao or ا ا‎ e 


> بای تارام ا 2 ما E‏ ۷ وامواج ا 
01 ای ی میناد وصدای اواز ایشان شنین میشوڈ + 8 بران یعی 
بربابل غارت کنن راید وجبارانش کرفتار شن کانهای ایشان شکسته میشرد ه 
۷ چونگه مره خدای عا زات است البته مکافات خواهد رسانید ٭ وپادشا So‏ 
اسم اود موه وه صبایوت است میکوید که من سروران ان وحکیان وحاکان ووالیان 
وجبارانشرا مست خوامم خا 5 ی کن ت ا 
۸ خوایید + نهوه صبابوت چنین میکزید که حصارهای وسیع بابل بالکل سرنکون 
خواهد شد ودروازهای بلندش باتش سوخنه خواهد کردید وامتها مجهة بطالت 
کاک خوااعد کدید وقبایل ید اش خریشسرا خسته خواهند کرد + 
٩‏ کلامیکه ارمیاء : یت خ محسیا امر هرمود هنکامیکه او با صدق 
پادشاه بپودا د رسال چهارم ساطنت ت وی بابل میرفت ه رانا or‏ 
٩,‏ برد نیاق ار که ہز اھ الاک نید درظوماری نودت یفن ین ین 
۱" خنانیرا که دربارة بال مکتوب است * وارمیا به‌سرایا کنت چون ببابل داخل 
۲ شوی انگاهبیین وتا" این مضانرا مخوان+ وبکو ای خداوند تودربارة اینکان 
فرمودة که انرا هلاك خواهی ساخت حدیکه احدی ازانسان یا ازیهام دران ساکن 
۳ نشود بلکه خرابة ابدی خواهد شد* وچون ازخواندن اینطومار فارغ شدی 
6 سنکی بان ببند وانرا بیان فرات بینداز+ ویکو همپنین بابل بسبب بلاییکه من 
پراو وارد میأورم غرق خواهد کردید وديڪر برپا نخواهد شد وایشان خسته 
خواهند شده تا اجا ان ارمیا اسنت × 





اب تجاه ودم 
۱ صدقیًا بيست ویکساله راد سلطنت نرد رازه شال دراورشلم 
۲ که ۱ سم مادرش حییطل دخر ارمیا ری بود + وانجه درنظر خدآوند 
۳ ناپسند هرانجه بهوباقم کرده بو بود بعمل اورد × ويا لسیب فیک 


خدآوند براورشليم و ودا داشت محدیکه ام انار | ازنظر خود انداخت واقع ند که 
75 


۱۸۲ ۱ کناب ارمیاء نیت ۵۳ 

صدقیًبرپادشاه بابل عاص کشت * ووافم‌شد که نبوکذرصر پادشا بابل با نما 
لفکرخود درروز دم ماه و سال ۴ سلطنت خویش براورشلیم برانك ودر مقابل 
ل ادن زده سک کرد دش بنا 2 ِِ ۰ ۰ صدّفیا پادشاه 





۷ اها el‏ ما اج رال لته E‏ 7 


ت 
۰ 


دروازه و که درمیان دو حصار نزد باغ پادشاه بود فرار کردند وکلدانیان شهررا 
احاطه نوده بودند وایشان براه چە رفتند + ولشکرکلدانیان پادشاهرا تعاقب 
موده دریابان ارحا بصدفیا رسیدند وقامع لشکره ش ازاو: پراکه شدند+ پس 
پادشاهرا کرفته اورا نزد یادشاه بابل هر بل درزمبن رات ول دند واو بروی فتوی 
داد+ وپادشاه بایل پسران ان صدقیارا پیش رویش بقتل رسانید وجیع سروران 
بهودارا : زر دز بل کشت ٭. وجثیان صدقیارا را کور کرده اورا بدو زنجیر بست 
وپادشاه بابل اورا ببابل برده ویر 1 نویر اى درزندان انداخت* ودر روز 
@ ماه خم ازسال نوزدهم ساطنت : ۳ رصر ملك ۾ پادشاه بابل بورّدان رئیس 
جلادار ن که حضور پادشاه بابل میایستاد باورشلم N‏ وخ نه خدآوند وخانة 
e‏ را سوزانید وهه خانه‌هاء اروا وا ور را باش ا 
لشکرکندانیان که هراه رئیس جلادان بودند ای" حصارهای ورشلرا بر طرف 
مم ساخنند* ونبوردان ریس جلادان بعضی ازفتیران خی وبتية قومراکه 
درثهرباقی مانه بودند وخارجین‌را اک بطرف پادشاه بابل شن بدا شیف ی 
به‌اسیری برد« اما نبوژردان ریس جلادان بعضی ازمسکینان زمیترا برای باغباً 
ا وا کذاشت * وکندا نیان ستویمای بر نینک درخانه خرو بود ود 
ودریاچه برنینیکه درد به شتا وند بود شکستند وعای" برخ 0 | بابل و 
ودیکها رکا کک اھا وکلکرها رغ ا ا ساب ربراک با 
خدمت سک و بردند ‏ وريس ادن پاله‌ها وتجبرها و کاسه‌ها ودیکها 
۳۳ وقاشتها ولکهارا یعنی طلای آنچهرا که ازطلا بود ونر اجه مد 
بوه برد + اما دوستون ويك دریاچه ودوازده کاو برنجییرا که زیرپایه‌ها بود 
وسلییان پادشاه انهارا برای خا خدآوند ساخنه بوده برخم هة ابر اسباب 


کتاب ارمیاء بی ۲ _ HAY‏ 





۲ : بیآنداز و واما ستونهاه بلندی یکتون مر ذراع و دوازده ذرای 
e N 81‏ وتاج + EY‏ 
۳۳ دوم مل ۳ وان E‏ وہرطرف نود وشش e‏ وتا م آنارها 
۳ ها ۱ اف شیک کات بو د < ورس جلادان سرا د ار کت 
To‏ دوم وسه مسفن دررا کرفت × ههار لک برمردان ی جنکی کاشته شل بود 

وهتت نقرا زانیا که روک پادشاهرا میدیدند و شدند وکاتب سردار 

اقا که اهل ,لش کان مدید راا جل واک د2 ادد مورب 
۲1 از شهر کرفت ې وتبورردان ن رس جلادان ATI‏ ود اشتم نیت AE‏ ا» بابل 
۷ بربله برد × وپادشاه بابل ایا ترا درب درزمبن مات ده بقدان زساند بیش 
ا ا یا ق کک رواین یکر کے کداصر یره بط 


کر و 


٩‏ درسال هنتم سه هزار وییست وسه فرآزیفودر! + ودر سال جدم جدم نبوکد رصر 

۰ هشتصد ومی ودو نفرازا ورشلم بهاسیری برد + ودرسال پیست وسوم نبوگ رص 
ا اتون اا ن هنتصد وجهل e‏ 

۲ کسان چهار هزار وششصد نفر بودند* . ودر روز ببست د ماه دوا وازدم 
ازسال سی وهنتم اسیری یتهوياقیم پادشاء بهودا واغع شد که اویل e‏ پادشاه 
بابل درسال اول سلطنت خود سربهوياقم پادشاه یهودا E‏ برأفراشت د 

۲ وبا ان لایر کنیس کی اورا بالانراز کرای سا یادشاهانیکه با او 

۲ دربایل بودند کذاشت* ولباس زندانی اورا تبدیل نمود واو درثای روزه‌ای 

٤‏ عرش هيشه نزد وی نات نورد وبرای معیشت او وظینۂ داییی یعنی قسمت 
هرروز در روزش درتام ایام عرش تا روز وفاتش ازجانب پادشاه بابل باو 

داده میشد × 


75۰ 


r~ 


9 


< 


کل 





باب اوّل 

چکونه شیم یکه پ راز مخلوق بود منفرد نا تعسته است» چکرنه انکه درمیان اما 
زار کار کل تیوه زوا خا که آنکه جوا يان شورها ملک بود خراجکذار 
کردیت است * شبانگاه زار زار کریه میکند واشکهایش بر رخسارهایش میباشده 
ازجیع انش برای وی تسیل دهدن نیست» هة دوستانش بدو خیانت ورزیه 
دمن او شد‌اند+ مهودا بسیب مصیبت وی بندکی جلای وطن شك است» 
درمیان امتها نشسته راحت غییابد» وجیع تعاقب کنندکانش درمیان جایهای 
تنك باو در رسیه‌اند+ راهمای صهیون مام میکرند چونکه کنی بعیدهای او 
ملاس هه دروازهایش خراب شن کاهنانش اه میکشند ه NII‏ درمرارت 
میباشند وخودش در * 0 سر شد‌اند ودشنانش فیروزکردیت» ‏ 
زیراکه بهو بهوه بسبب کثرت عصیانش اورا ذلیل ساخنه است» اطنالش پیش روی 
دشن به‌اسیری رفته اند × وی زیباتی" دخنر صهیون زاو زایل شك » سرورانش 
بل غزالپانیکه مرتی پدا یکن دکردین» ازحضور تماق بکندت بی قوت 
میروند + اورشلم در روزهای مذلت وشقاوت خویش تام نفایسیرا ک درایام 
سایق داشته بود. بیاد ا زیرا که قوم او بدست اد وبرای وک 
مد د کن" نیسته دشنانش اورا دین برخراییهایش خن بل ند چ اورشلم بشدت 
كھ ا و جیم آتانیکه ا را محارم میداشتند 
اوزا از قاد کار کل ى یه سای دس سا ۱ ۱۳۰ 
برکشته است ۲ ات او دردامنش میباشد ا | یاد غیآورده وبطور 


کا ست کردیزم برای وی 1 دهنلم نیست ه ای بهوه مذأت مرا بیین زیراکه 


کا ۱۸۹ 





۱۰ ا مین یل × دشمن دست خویشرا ؛ برهشه نفای یس او در از کرده ۱ ست ه 9 

امتھائیرا که امر فرودی که مجیاعت تو داخل نشوند ديك است که دس او 
٩‏ داید ام قوم او آه کنین نان مبجوینده تام نفائس خودرا سجهة خوراك 

داده‌اند تا جان خودرا ناز کته ای بهوه بیین وملاحظه فربا زبراکه من خوار 
E 1۳‏ ای جیع راه کذریان E‏ ین درنظر شا هچ است» ملاحظه کید وبببنید 

با غ دل n‏ 5 تین E‏ 
ار PEO‏ دوا A‏ ا 
ويرأن و ام روز کین ساخته است + بوخ عصیان من بدست وی مک 
لسته شل ه نها عم ین ار برامت ا خداوند قوت مر ا 
اة ومرا aE‏ با ایشان مقاومت نتنوام مود تسل کرده است + 
jo‏ خداوند جع تحجاعان مرا درمیام تام کا ام2 جاعتی بر من خوانك ایی 


٤ 


صی 


تاو ا وین آيم خ وهی بو موم رها وا جر مگ 
پاعال درده سیب این چیزها کریه میک ه ازجم من ازچشم من ابه 
میر یزد راتس دهنزم وتازه کس جاغ از من دوز استاه ما آم ملاك شو‌اند 


4 


wo 


۷ زبرآکه دشمن غالب قا صهیون دستهای خودرا دراز E‏ پراش 


تل ۳ دست 9 هوه ا ا ر فرمو ده که جاور انش دشن 


او بشوند یس اورشلم درمیا ان اب کرک نردین است + ۳ عادل اا 
زیراک من از فریان | توا وشن 8 ای جع امتا بشنوید وغم مرا مشاهن 


۸ 


ore 


٩‏ ايده دوشیزکان وجوانان من به‌اسیری رفته‌آند * عبان خویشرا خواندم اما 
ایشان مرا فربب سوت 2 من که خوراك معستند تا جان خودرا 
.۲ تازه کنند درشهر جان دادند + ا نظ راکش یراک درتکی هس » احشام 
محر شد ودل در اندرون من منقلب شن ات چونکه ڊشدت عصیان ازا 

۲۱ دربیرون شمشیر هلاك میکند ودر خانه‌ها متلی موت است « میشنوند که اه 
میکنم اما برام تس دهن نیست» دشنام چون بلای مرا امسر کا 
کش وی رها که اغلان ترد یرای ورد واششان حل ی 


رز 


وی 
۰ 


۱۰ کت ید مان اومیا ۲ 





خوا هند شد ٭ قا شرارت ایشان بنظر تو پیاید ه وچنانکه با من بسبب تا معصیتم 
عمل مودی بایشان نیز چان فاه زیراک ناله‌های من تا اھ ودل خاد 





بات دوم 
چکرنه خداوند ازغضب خود دخار صییونرا بظامت پوشانیت وجلال اسراییارا 
ائات بزمین افکه ات وقذمگاه خویشرا در روز < نی جود بیاد نیاورده 
ست جد خداوند mm‏ ینای یعقوبرا هلاک رده وشنئت تغوده ات 
انداخته بیحعصمعت ساخته است د درحدت ۳ خود ا 
ترا منقطم ساخته دست راست خودرا 8 ز بهش روی دشن برکردانین EN‏ 
و بعفوبر اتل اش ی مشتعل که ازهر طرف میبلعد سوزانیت است* کان خودرا 
مر ری ره کی ا1 اسان ۹ عدو بزبا ااعاده اسلشتا یه واه 
ان را که درخيمة دختر صهیون نیکو منظر بودند بقتل رسانین غضب خویشرا 
مثل اتشس رة است ‏ خداوند مل دشعرس شن اسرائیلرا هلاك کرده و ع 
قصرهایشرا منهد م ساخنه وقلعه‌هایشرا خراب نو ده است » وبرای دختر بهودا 
مام ونالهرا افزوده است* وسایبان خودرا شل ( جری) دران ا 
وک آن اجاع کک ا ۴ و عیدها چ را وم 
است × خداوند ۷ خودرا مگروه داشته وس خویشرا خوار ۳ 
ودیوارهای قصرهایشرا ۱ ي او وایشان درخانه ي 1 
مثل ایام عیدها صدا میزنند »د یهوه قصد نوده | ست که حصارهای دختر صهیونرا 
منهد م ارک ا کن دست خودرا ازملاکت باز نداشته بلکه خندق 
وحصاررا بام دراورده اکت که م نوحه میکنند > دروازهایش بزمین رو 


م 


رفته اا پشت بندهایشرا خراب وخورد سأاخته اھت پادشاه روزن 


درمیان ییا میباشند وج شریعی نیست» واننیای او تبز رویا ازجاتب بهوه 
مدنگ مشا دختر صهیورن برزمین نشسته خاموش اد ۱ 


۰ کا ناراد ۱۹ 


الق باون دنه ودوشیرکان ن اورشلم سر خودرا بسوی زمین میافکنند ‏ 
1 چشان من ازاشکها کاهین شد واحشام و اه اکن ا دختر 

قوم من برزمین ره سا استاه چونگه اطفال توا رگن در 
نوکت مد او مادران وشن یکوید کدم ات اا زیراک 


منل شیر وحا رسد ممته‌ها شیر ره یکردنده وجانهای خویشرا E‏ 


٩‏ مادران خود میریزند + برای تو چه شها 


دت توالم آورد وترامچه چیز تشییه توام 
نود ای دختر اورشلم» وچه چیزرا بتو منابله وده ترا ای دوشین دختر صفیون 
تسل دهم ه زیراک شکستک نو مثل دریا عظم است وکیست که ترا شفا تواند داد 

2 انبیای تو رویاهای درو وباطلی برایت دیز‌اند وکناهاترا کثف نکرده‌اند 
تا ترا ازاسیری برکزداننده بلکه وی کاذب و اسباب پرا کندک برای تو دین‌اند ‏ 
E‏ ره کذریان اما جاک ا وتضریه وده سرهای خودرا بردخنر ۷ 
ا OEE‏ زببائی وابتهاج تام زمین 
E‏ جیع دشنانت دخان خودرا تیوک که استهزا مینایند ودندانهای 
خودرا م افشر کک هلاك ساخنیم» البته این روزیست که انتظار 

۷ ّ یندم حال زا | پدا نموده ومشاهن کرده‌ام × وه هرا که تصد فوده 
است بجا آورده وکلامیرا که ایام قدم فرموده بود بهانجام رسانین انرا هلاك کزده 
وشنقت لنوده است» ودشترا برتو مسرورکردانیت شا< خ خصانترا برافراشته 
۸ است > دا ل یشان ند داو ریاد راورده(میکوید)» ۳ ردختر صیبون 
شبانه روز مثل رود اشك بریز وخودرا ار رای مت مك چشمت راحت نید 

1 شبانگاه درابتدای پاسها برخاسته فریاد براور ودل خودرا مثل آب پپش روی 
خداوند بریزه ودستهای خودرا مخاطرجان اطفالت که ازکزسنک بسر ه رکوچه 

۲ بهوش میکردند نزد او برافراز+ (وبکو) ای بهره بتکر وملاحظه فرما که چنین 
عبرابچه کی نود با میشر دک زنان "موه" ۳ واطناألیرا که بناز پرورده 
بودند مخورند ۶ نوک کاها وواک یود ودیل خداوند کنته شوند چ 


ھت 


3 


۲ جوانان وپېزان د رکوچه‌ها برزمن متفر | بن « دوفیزکان وجوانان من + بش‌شیر 


آفتاده‌انده در روز غضب خود اما بتتل اران کی و شنئتت نمودی ٭ 


۱۹۳ کتاب مرانی ارمیا ۴ 





۳ ترسهای مرا ازهر طرف مثل روز عبد خواندی وکی بود که در روز غضب 
بهوه نجات یابد یا باقی ماند» وانانیرا که بناز پرورده وتریّت نوده بودم دشن 
من اعا تى وده است × 





من ار آن مرد هستم که از عصای غضب وی مذ لت دیكام + او مرا رهبری نوده 

بتاریکی دراورده است ونه بروشنانی* بدرستیکه دست خویشرا ا روز بضد 
من بارها برکردانیت است * کوشت وپوست مرا مندرس ساخنه واستنوانهاي‌را 
خورد کرده اسمت × اد من بنا فوده مرا و مشت احاطه کرده ست د 
مرا مثل آنانیکه ازقدم مرده‌اند درتاریکی نشانین است ٭ کرد من حصا ر کنین 
که نتوام یرون آمد وزنجر مرا ستکین ساخته است* ونيز چون فرباد واستخأثه 
مینام دعای مرا منع میکند + راههای مرا باسنکای تراشین سد کرده است 


ك مت ` 


o‏ لے> حح هی 


.1 وطریقھایرا ج وده است ٭ او برای من خربی است درکین نشسته وشیریکه 
( درییشة شود میباشد٭ راه مرا خرف ساخنه مرا دریت است ومرا مبهوت کرداین 
۲ است + وان خودرا زه کرده مرا برای تیرهای خویش E E THEE‏ 
11 وتیرهای ترکش خودرا بکردههای من فرو برده است ٭ من بجهة نای جود 
۰ مضحکه وتا روز سرود ایشان شن‌ام + مرا ها سیرکرده ومرا به‌اقستتین مست 
کردانیه است + دندانهایرا بسنك ریزها شکسته ومرا مخ کستر پوشانین است > 
7 تو جان مرا ازسلامتی دور انداختی ومن سعادتندیرا فراموش کردم ٭ وکت تم که 
فقوت وید من اه تلف شت ست* مت وشتاوت مرا تین ول اد 
۶ آور + توالبته ییاد خواهی زیراکه جان من درمن شتی شن است*+ ومن 
اترا دردل خود خوام کذراید واز این سبب امیدوار خوام بود + اززابهای 

۲ خداوند است ت که تلف نشدم زیراکه رجتهای او بی زوال است ٭ آها هرصح 
1 تازه میشود وامانت تو بسیار است* وجان من میکوید که خدآوند نضیب من 
۵ است بنابرین براو امیدوارم ٭ خدآوند بجهة کسانیک براو توکل دارند وبرای 

تاک اور میطلید تیک ا اجرلا که اول وا ۳ 


Rl کا‎ 


۳۲ ۳۳ انتظار رجات خدوندرا خداآو ندرا بکند بو برای انسان یکو است .که بوغ‌را درجوانی" 
۸ خود اد بای تند وبا کت افد ویراکه ۱ و انزا بروی نهاده است + 
دهان خودرا 8 برخاك > یکذارد که اند رف بأشد × رخسار خودرا بزنندکان تابشارد 
1 واز زا امت متیر شکب زیرا | خدآوند نا بابد اورا تراك نخواهد نود + زیرا | اکرچه 
۹ گس عزون ما زد لیکن برحسب کثرت رأآفت خود رحمت خواهد فربود + چونکه 
۲ نی آدمرا ازدل خود فیرنجا ند ومزون نیسازد ٭ ای اسیران زمبنرا ! زیر با پاجال 
2 کردن ٭ ورف ساختن حن انسان حضور حضرت اعلى + ۱۰۰ 
۷ دعویش منظور خدآوند نیست + کیست که کید وواقع شود EAE‏ 
۸ نفرموده باشد × 1 ازفرمان حضرت اعل هم بدی وم یکی صادر فیشوّد + 
٩‏ پسش چرا انسان تا زنه اک وهی بسیب مزاع کافان ریک تک رو 
> رای جرد ران وج با وبسوی خداوند با ازکشمت کم + دلا ودس‌ای 
خویشر! بسوی خدایک ls‏ ست برافرا: ازم ٭* 5 وبکوتم) ما کاه کردم 
۳ وعصیان ورزیدم وتو عنو نفرمودی * خویشتنرا بغضب پوشانیت مارا تعاقب 
44 مودی وبفتل رسانین شفتت نفرمودی« خویشتنرا به‌ابر خلیظ مستور ساختی تا 
ک دعای ما نکذرد مارا درمیان امتها فضله وخاکر و امن انان 
۷ ما برما دهان خودرا میکشایند ی خوف ودام وهلا کت و تخرانی,برنا عارضل 

4+ کردین است ت × ا ای اب از ازچشام میریزد + چم 
,۰ من بلا انقطاع جا ا ماد عادد > ا خدآوند از آعارن لاحظه فاید 
2 وبییند < چشام مجيهة جيع دختران شهرم جان مرا مير جا ند چ اتیک ن کد 
جه دشن من اند مرا مثل مرخ بشد ت تعا قب مینایند × جان مرا در, ۳ 
of‏ ساختند وستکا ده از رهام کیک م منقعلع شد 

> انکاه ا5ا ون ازعتهای سیاه جال اسم ترا | خواندم × AEE‏ پس 
3 ه کوش خودرا از زا واستغاه من مپوشان جد در روزیکه ترا خواندم نزديك شن 
۸ فرمودی که ترس« ای خداوند دعوی جان مرا انام داده وحیات مرا ندیه 
ا > نموده + امخدآوند ظلیرا که بن نوده‌اند دين پس مرا داد رسی فرما + ای 
ِ الشان وه تدییرهایرا که بضف من کردند د اخداوند مذمت ایمانزا 


۱۹ کیا تام 


ب مرا 





1 5 ا روز بضد من ۳ ss (bye‏ و ملاحظه ۳ 

3 کمن ۈد ایشان شرام × امخداوند موافق اعال دستهای ایشان مکاذات 

بایشان بسار + غشاوء تلب بایشان بل ولعنت تو برایشان باد+ ایشانزا 
۱ 0 موده از زیر امیانهای خدآوتد هلاك کن + 


wee 


1 


کے 
۰ 





1 چکونه طلا زنك کرفته وزر خالص منقلب کردین استه سنکای دس ِ 


ه رکوچه رشخله شلك است « چکونه پسرا پسران کرانبهای صهیون که بزر ناب برابر 


میبودند و مثل ظروف سفالین که عل مک گرگ باه شرده شواند × شغالا 


نیزپستاای خودرا و تیه های خویشرا شیر میدهنده اما دخترقوم من 
ماد شتر مرغ بری ببرح کردی۵ است + زبان اطنال شیر خواره از تشنکی بکام 


ایشان ن "سید و وکؤدکان ان مور هنك وک ا تان ید هد × ایک ۳۳ 


لذیذ مخوردند درکرچه‌ها ب بیتوا کفته‌انده آنانیکه درلباس قرمز ترینت یافته‌اند 


مذبله‌هارا در تج + زیراکه عصیان دختر قوم من ازکاه زیاده 
اه که «درظه وار کین اعد یکی خسنت ڑا مها مین نکن اد رت 
صافتر سا ه بدن ایشان ازلال سرخثر وجلوة ایشان مذل ياقوت 
3 بود + اما صورت ایشان ازسیای سیاهتر شل ات که درکوچه‌ها شنأخنه 
فیشوند ه پوست ایشان به‌استخوام‌ایشان جسیین وخشك شن مثل چوب کردین 
است* کنتکان شمشیر ازکشتکان کرستکی بهترنده زیراًکه اینان ازعدم محصول 
رت ر شن کاهین میکردند ‏ زنان مهربان اولاد خودرا میپزند بدستهای 
خویش ه وایا درهلاکت دخار قوم من غذای ایشان هستند + خدآوند غضب 


خودرا | ەاا i‏ ا درصهیون افر وخله 


۳ که اسان انا زاین است + پادشاهار ن جهان وجیع که رح نکن بای 


۱ 


۱ 


دب عدو ا ak‏ داخل شود × ۳ ۳ 


کا یز ا رما ۵ ۱10 


٥‏ ال هنر چ رار چا رن خد اند فیک لا RET‏ ونان 
یه ی جوا وی ولس مناید» چون 
وراد از مک دزن نوان میشدند ودرم سای اه کی که در الا o‏ 
11 3 خثم خدآوند اما برا کنن ساخته ایتا اد بکز متظاو وا اعد دا 
۷ بکاهنان ایشان اعتنا کید وز شاج رآفت ندارند بر چشا Er u‏ 
اعانت باطل ما کاهیت میشوده بر دیدب انکام‌ای خود اظا رکشیدم برای لک 
۱/۸ ات میتو اند داد × قدهای مارا ۱ ددد یکه د رکرچه‌های خود را 
رم مه ینام ری رسيك 
٩‏ است تعاقب کندکان ن ما ازعتابهای هوا تیزروتر انده مارا | برکوها تعاقب 
2 میکند وبرای ما درضرا کین میکذارند د سے خدآوند که نف ین ما میبود در 
حذر‌های ايفان کرفتار شده که دربارة او میکقم زیر سای او دربیان امنها 
0 رت خواهم ا مسرور باش وشادی کن ای دخترآذو م که درزمبن ععوعن 
ساکن هستی» برتو نیز این جام خواهد رسید ومست شل عریان خواهی شد + ای 
دختر صهیون سزای کناه تو تام شد وترا دیکر جلای وطن نخواهد ساخت» ای 
دخنراذوم عتوبت کناه ترا بتو خواهد رسانید وکناهان ترا کشف خواهد نود + 





باب کڪ 


ا ی بره آنه پیا واقع شد ییاد اور وملاحظه ا 
ما از زان غریبان وخانه‌های ما از 7 ن اجنبیان کردیت است + ما بتم وبپدر شتام 
3 ومادران باعل بنوه‌ها کرد نان آب خودرا بنش مینوشم وهیزم ما ها فروخنه 
۳ میشود * تعاقب‌کنندکا ن‌ما بکردن ما رسیث‌اند وخسنه شك راحت ندارع ٭ با اهل 
¥ مضر واشور دست دادم ۱۲ زنان سیر شوم * پدرا ن ما کاه ورزیه نابود شد‌اند 
ا تیل عصیان ی اپشان کردیناء ٭ غلامان اک ا یکت وکا کت 
۹ که از دست ایشان. رهایی دهد × ازترس ششیر اهل یابان نان خودرا خطر 
ِ رن پوست ما بسبب موم نحط مثل ننوّر سوخله شل شك است ٭ 


زا انرا درصهیون صتیت کی ود درشیره های بهودا × سروران 


۱۹۹ کناب مرانی ارمیا ه 





۳ ازدست ایشان بدا رکشین شن ویشاح اعنا نمودند+ جوانان ستکای ایا را 
6 برمیدارند وکودکان زير بار هیزم میا فتن »د مشا ازدروازها نابود شدند وجوانان 
۵ ازنشه سرا خویش + شادی دل ما نیست شد ورقص ما بام مبدل کردید + 
8 تاج ازسر ما افتاده وای بربا زیراکه کاه کردم + ازاغهة دل ما بیتاب شن 
۸ است وبسبب انیزها چشان ما تار کردیت است* بعنی مخاط رکوه صهیون که 
٩‏ ویران ن شد وروباهان دران کردش میکند + اما توای بهوه تا ابد O‏ جلوس 
۲ میفرمأی و ین تو تاجیع دهرها خر | هد توقای پسی باه و ۱ تابابد فراموش 
۲۱ کرده ومارا مدت مدیدی ترك نموده + ای 58 مارا بسوی خود برک داز بخ 
۲ وبارکشت خواميم کرد وایّام مارا مثل زمان سلف تازه کن + وا مارا بالکل رد 
موده وبرماً بمنهایت غضبناك شل × 














a 


ودر روز خیم ماه چهارم سال سی‌ام چون من درمیان اسیران نزد خر خابور 
بودم واقع شد که سا و کا کی ورویاهای خدا را دیدم ٭ دربخم آن ماه 
که سال بج e‏ بهویاکن پادشاه بود+ کلام نموه برحز زقیال بن بوزی کاهن 
نزد نهر اس کلدا نیاره ن نازل شد ودست خدآوند درانا براو بود* 1 
نکریستم واينك باد شدیدی از طرف شبال راید وابر عظیی واتش جهنل 
ودرخشندی کردا کردش وازمیانش بعنی ازیان ات انش مثل منظر برچ تابان بود * 
واز اک شمه چهار حبوان یت ایک وتات راد ن اين که ا ان 
بو دند × ورا راا چهار رو داشت وهر يك از 1 نپا چهار بال داشت ې 
وپایپای ایا پاهای مستقم رکه پای انپا ما ماک پای کوساله بود ومثل منظر 
وج درخشان بود+ وزیر بالهای انا از چهار طرف انا دستهای انسان 
بود فان چهار رویبا و بالهای خودرا چين داشتند+ وبالهای ایا یدیک 
۳ رود جر رخ رود بلکه هريكت N E‏ جات 
شباهت رویهای 1 (اين بود ک) ما انسان داشتند وار ن چهار روک شیر 
بطرف راست داشتند وان چهاز روی کاو بطرف چپ داشتند وان چهار روی 
!| عتاب داشتند+ وروا وبالهای اا از ز طرف بالا از نکد که نود یود ودوبال 
۲ هريك کیک وه دىا دیکر بدن انار وتا یت وهريك ازایا براه 
مستتم میرفتند وب رجانیک روح میرفت ابا حیرفتند ۳ رفتن رو فیتافتند ت 
۳ وام شباهت این حیوانات (اين بود که) صورت یا مانید شعله‌های اک رهای 
آشي افروخه شت مدل صورت مش بود وان اتش دنا 


مسب 2 جم 


0 


لس ەا کے که 


س 
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٤‏ میکرد ودرخنان میبود وازمبان تفن برق تق "جیید * وان حیوانات مثل صورت 
۵ برق میدویدند وبر :۷9 ناترا ملاحظه میکردم اينك چرخ 
۹ لیخ ان حیوانات برای هر روی (هرکدام ان آن ن چهار برزمین بو رو ووت 
چرخها و اما مثل منظر زبرجد بود وانجهاز يك شباهت داشتند وصورت 
۷ وصنعت انا مثل 4 درمیان ۳ بود* وچون انا میرفتند برچهار جا 
۸ خود میرفتند ودر حین رفتن تج طرف میل نیکردند به وفلک‌های 0 ۷ 
11 بو وذلکه ای آن چا رال ازچشما + پر SN‏ ۴ اد بان اناد 
میرفتند چرخها درپهلوی ا میرفت وجون آن < بوانات از زین بلند نشدند 


۰ 


چ رخا باند میشد »ه وهر جائیک روح میرفت اعرد بهز جاکه روح سیر 
کرد وجرخوا ۶ پیش روی ام ها بلد میشد.ز زیراکه روح حیوانات درچرخها 2 
۳۱ وجون 7 با میرفتند اینها م فت وچون آنا میایستادند اینها میایستاد وجون با 
مين بلند میشدند چرخها پش روی اما اززمین بلند مبشد زیرا روح حبوانات 

۳ درجرخها بوک ¥ د وشباعت فی که بالای سر حبوانات بود متل منظر بأو مپیب 
۳ بزد.ویالای ا ا من شن بود و الھای ابا زیر غلك بسوی ۳3 یکر متم 
بود ودو بال م يلك اران رف مپوفانداودی یال هريك ازاتطرذ یبدا ا 
r4‏ 9 وچون میرفتند من صدای بالای ابا را مأنند صدای آهای یار مثل 
0 واز حضرت اعلى وصذای هنکامه‌را مثل صدای خوچ ت شیدم زیراک چون 
۳۹3 میایستادند با های خویشرا فرو می‌هشتند + وچون درحین ایستادن باپای خود ا 
۳1 ره م شتت صد اد از ز فلی که بالای شرانها بود مس سهبرع میشد چ وبالای فلی که 


سے 
برس تا بود شباهت نی مت صو رت A SDI‏ ن شباهت مخت 


ل 
۷ شباهی یئل صورت انسان نت آن بود واز منظ رکدر او بطرف بل متل 
منظر برچ شم تابان ن تشن تش دراندرون ا جرا 
۳۸ هه مج زرط شان بود ديدم ٭ ماش ملیلشی| 
قوس قزح که درروز بارا ن درایرمیباش 2 چين ان , درخشندکی کرد کرد ن بوده 
این منظر شباهت جلال د تقوم ند وچون ۳ نرا دیدم بروی خود. د رافتادم وار "۳ 


قا ئلیرا شنیدم +× 
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تا دوم 
که مرا کنت ای پسرانسان بربایهای خود بایست تا با تو خن کوي 4 وجرن 
این بن کفت روح داخل من شن مرا بربايهام برا مود واورا که با من تک ود 
شنیدم ‏ که مرا کفت ت ای پسرانسان من ترا نزد بنی اسرائیل میفرستم یعنی نزد 
امت فته انکیزیکه پن فتنه الکفه‌انده ایشان وبذران ايشان تا بامروز برمس 
عصیان ورزین‌اند* وپسران ایشان خت رو وقسی القلب هستند ومن ترا نزد 
این نریم نا بایشان کر خداوند ا چنین مینرماید + ایشان خواهبشتوند 


وخواه شنو ند زیرا خاندان قتده آنکز میباشند خر اهند دا که ت درمیان 


ایشان هست* وتو ای پسرانسان ازایشان مترس واز خان ایشان بم مکن» 

اکرچه خارها وش وکا با تو باشد ودرمیان عتربها ساکن باشی اما ازسخنان ایشان 

مترس واز روبهای ایشان هراسان مشو زیراکه ایشان خاندان فتنه انکیز میباشند × 

پس کلام مرا بایشان بکر خواه بشتوند وخواه نشتوند چونکه فتنه انکر د + 

و را شالت رکه من بتو میکوم بشنو ومثل رون وی 
مشو بلکه دهان خودرا کنوده ا: هراک ۵ من بتو میدم تور« پس نکريستم واينكك 

دستی بسوی من دراز شد ودران طوماری 2 وانز | پش من بکشود که رو 


وپشنش هر دو نوشته بود ونوحه وباء ۴ ووای بران مکتوب پود 





باب سوم 
پس مرا کفت ای پسرانسان ن انرا که مییابی نخوره این طوماورا مخور ورفته 
کک اسرائیل متکام شو + انکاء دهان خودرا کشودم وا یا 
وراك چ او رکفت از نان ن شک خودرا مخوران واحشای خویشرا درا ازاین 
طوماریکه من بتو میدهم پرکن ه dh‏ ورد ودر دهام مثل عسل شیرین 
بود × وفرا کفت ای بنزاسان ییا ونزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا براۍ 
ایشان بیان کن زیراکه نزد امّت غایض زبان ونل لسان فرستاده نشدی للکه 
نزد خاندان اسرائیل + نه نزد فومهای بسیار غامض زبان وثتیل لسان که سان . 


2 


۰ 


2 


سے 


كت 
۰ 


۳ 
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ایشا دارا دو ده اک | نزد انا میفرستادم وک میکرفتند × اما 
خاندان اسرائیل نخواهند ترا بشتوند زیراکه خواهند مرا بشنوند چونکه عاو 
خاندان اسرائیل خت پېشانی وقسی القلب هستند+ هان من روی ترا درمقابل 
روی ایشان نت خواهم ساخت وتان شرا خوت ل اغاق ایشان خت خو ام 
کردا نید بلکه پیشانی ترا ل الاس ازسنلک خارا سضت تر _کردانیدم پس از زایشان 
ترس واز روبهای ایشان هراسان مباش زیراکه خاندان فتنه انز سیب شند × 
ومرا کنت ای پسرانسان تام کلام مرا که تو میکوم دردل خود جابن وبکوشهای 
خود استاع ماد وییا ونرد:! شاک ان ا قوم تو میباشند رفته ایشانر۲ 
خطاب کن وخواه بشنوند وخواه نشنوند بایشان کو خدا اوند هوه جنبن میقرماید + 
اتکاء ٠‏ روح مرا برداشت وازعتب غود صدای كذبانك عنلیی شیدم که جلال 





بهوه ازمقام او متبارك باد + میا ی ِ ۳ 


انکا. و ق ا ا ا 


I‏ پس بل ایب نزد اب پرایکه نزد نهر خابور ساکن بوداد 


دم ود کیان مهب راجا ان ۳ ع 


۰ ترا برای ره رال 9۳ ای ۳ ۱ ازدهان مر‎ ۳ E 


پشتو ایشا NE‏ وحبنیکه من برد شیر کته باشم که 

لبته خواهی مرد اکر : تواورا نکی ا کون تا آتشربررا ازطریق زشت 
رادید ررر سا را ك انرب رگا هش مر ك ۰ ۱ 
ازدست تو خواهم طلیید × لیکن اکر تو مرد شربررا نھدید کنی واو ازشرارت 
خود وطریق بد خویش بازکشت نکد او HE‏ ۱ جان 

خودرا نجات داده + واکر مرد عادل ازعدالت خود برکزدد وکنا وکاه ورزد ومن 
سنکی مصادم پیش وی بم تا رده چوک تو اورا نهدید نفودی او درکاه خود 
خواهد مرد وعدالتیکه بعل آورده بود اد اورثة غنراهد شد لیکن خون اورا 
ازدست تو خواه طلیید × واکرتو مزدعادارا مدید کی > او که 
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نکد واو خطا نورزد البته زنه خواهد ماند چونکه تهدید پذبرفته است وتو جان 
۲ خردرا نجات دادت+ ود. ست خداوند در انا برمن نهاده شد ۹ 
3 برخیز وبهامون یرون شو دراتجا با تو تن خواهم کنت ٭ پس برخاسته انون 

بیرون رفع واينك جلال خدآوند مثل جلالیکه نزد رخا تابور ديك بودم مق 
٤‏ برپا شد ومن بروی خود درافتادم وروح داخل من شت مرا برپابهام برا 
o‏ داشت واو مرا خطاب ر ر خانه وھ دی واما تو 

ای پسر انسان ع ابنكگ واه د وترا !با خواهند بست اما درمیان 
۲ ایشان بیرون مرو* ومن زبان ترا بکاست خواهم چسپانید نا كك شه برای 
۷ ایشان ن نام نبا SSE‏ خی که اا دت کین ب 
کم ا دمان ترا خوام کنود و بای ان خوای اکت سا ود یمین د 
میفر ما کا ایک شتو( باشد پشنود وانکه ابا نماید ابا کد زیر که اشارا 


خاندان فتنه اتکی میباشند چد 





اس چام 
| وتویزای بسن اجری بکیر وان ہش روی خود بکذا ر وشهر اورشلم را 
3 بران ان نقش نا 9 تعاض تناو دز رابرش برچها ساخته سنکری درمتاباش برپا 
۲ ی اردو زده مخنینا ا ان بریا کن + و تابه آهین راء کی ود 
کرفته از انرا درمیان خود وشهر دیواری آهنین بکذار وروی خودرا ابران بدار ومحاس 
۽ خواهد شد EE E‏ ا هة خاندان اسرائیل بشود+ پس تو 
بریهلوی چپ خود مخواب وکناه اد انار ااا بران بکذار موافق عا 
e‏ خوایی اه انا ال خوامی شد× ومن سالا یکا ایشانرا 
مطابتی شار روزها یعنی سیصد ونود روز برتو نهاده‌ام پس حمل کناه خاندان 
7 اسرائیل خواجی شد+ وچون اینهارا | باجام اش ییاراک د 
مخواب وچهل روز نحمل کناء خاندان n:‏ , شد هر روزی‌را جھة سای 
برای 2 قار داده‌ام * وبازوی خودرا برهنه کرده روی بحاص" اورشلم بدار 
۸ ویضد آن برّت کن* واينك بندها بر نو میم وتا روزهای حاص انرا به انام 
نرسانیت بای از بهاو ببیهلوی دیکرت غخواهی غلطید ٭ پس کندم وجو وا 
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وعدس اا وجلبان برای خود کرفته ارا دريك ظرف بریز وخورای ازابا 
برای خود بیز وائ روزها تیک بهلوی خود مخوابی بعنی سیصد وتود زا 

خواجی خورد × وغذانیکه خوری بوزن وا بود یعنی بیست مثقال برای هر 

روزه وفت بوقنت اترا خواهی خورد × وا بل بپی‌ایش بعنی سدس يلك هين خواهی 


نوشیده اترا وقت بوقت خواهی و وقرصهای نان ج و که مورک مارا 


برسرکین انسان درنظر ایشان خوامی بخت + وخداوند فرمود بهمېن منوال بنی 
ا نان نجس دربان نایک من ایشا نرا تیان اما را کنخ کت میسازم خواهند 
خورد × پس کد اه یدارم اناك جار ن خن غ وازطنولیت خود 
تا محال میت یا درین شرا نخورده‌ام وخور راك نجس بدهاغ نرفته است + آنکءبین 
کفت بدانکه سرک ن کاورا بعوض سرکین انسان بتو دادم پس نان خودرا بران 
خواهی بخ ٭ ومر کفت ای پسر انسان اينك من عصای نانرا در اورشام 
خوام شکست ونان بوزن وعسرت خوا اش ور و 1 برا بپبهایش وحیرت خواهند 


۳ زیر براکه د اج تارب وآب خواهد شد وجریت برکیکر نظر تا 





ابام 
وتو ای ا برای خود تیغی تیز بکر وا را بل ات جام بجه خود 
بکاردیز برده آنزا برسر وریش خود بکڈ ران وترازوئی کرفته وياو تقسیم کن نی 


آوچون. روزهای 9 ۱ اام رسانیں باشی يك ا شرا درمیان شر باش بسوزان 


ويك تراکرفته ارا اف ابا یخن لت دیکررا بدا باش ومن درب 


۹ وج خوام فرستاد چ وا ازا نرا کرفنه مارا درداسن و ند × 


وباز قدری ازانا, را بکر وا درمیان ان تش انداخته آما راباق وتان اا 


برای تام تعاسای ها رال شر ون سراف وه چنین 
ا یور درمیان امتها قرار دادم وکثورهارا بغر طرف آن + 
یدوزب ا وارز بقع ار کر 
میباشد عصیان ورزیت است زبراکه اهل او احکام مرا نرك کرده بنرابیض من 


کتاب حزقیال نبی 1 ۱۳ 


۷ سلوك ننوده‌اند × بنابرین خداوند بهوه چنین میکوید چونکه شما زیاده از اسها که 
کرداکرد شا میباشند غوغا نمودید وبفرایض من سلوك نکرده احکام مرا بل 
تاو ردد بلکه موافق احکام امتهایکه کردا د شا میباشند یز عل نجودید 

۸ لذا خداوند بهوه چين میکوید من اينك من بضد تو هستم ودر میان توبنظر انیا 

٩‏ داوریها خوام فود* وبا تو بسبب جیع رجاسا تت کارها خوام کر د که قبل" 

آزاین نکرده باشم ومثل اما م دیکرنخوا کرد بنابرین پدر ا تو پسرانرا 

خواهند خورد وبسران پدران خویشرا خواهند خورد وبر تو داوریها فوده قائ 

1 بقیت ترا بسوی هر باد پرکك خوام ساخت * لذا خداوند بهوه میکوید حبات 

خودم قم چونکه تو مقس مرا بای رجاسات وجیع مکروهات خویش نجس 
ساختی من نیز البته ترا منقطع خواهم ساخت وچ من شفقت نخواهد فود ومن نیز 

رل رحمت نخواهم فرمود »« بل تلف دازا تیاه واقکوا کدرو باه کسی العف 
خواهند شد ويك ثلث به‌اطرافت بشمثیر خواهند افتاد وثلث دیکررا بسوی هر 
باد پراکنن ساخنه ۱7 درعقب ایشان خوام فرستا د × یں چون غضب من 





۰ 


۳ 


۹ 


همام تلایا وحدت خم خویشر | برایشان رحته باشم آنکاه پشبمان خوام 
شد وچون حدت خش خویشرا برایشان به‌امام رسا نین باشم ا دانشت 
4 که من هوه ابنرا درغیربت ی وترا درنظر هه رمکذریان درمبان 
9 امتهائیک ه‌اطراف تو میباشند مخرابی ورسوائی تسلم م خوام فود* وچون برتو 
تم وغضب وسرزنشهای مخت داوری کرده بام آنکاه این موجد عار ومذمت 
وعبرت ودهشت برای امتهایکه به‌اطراف تو ۳9 خراهد بوده من که 5 
۱1 هستم اب ترا قم + وچون تیرهای بد تحطیرا که تزا کت تخود ی اما را 
هة خرابی" شا میفرستم درمیان ن شا انداخنه باشم انکاه یط را برشا خت تر خوامم 
۷ کردانید وعصای نان شارا خوام شکست + O‏ درنم. درمیان تو 
خواهم فرستاد نا ترا بی | بی اولادکرداند وبا وخون ازمیان تو عبور خواهد کرد 
وششیری برتو وارد خواهم آوردء من که د بو هستم ایا کنتم * 
Sr‏ 


۲" وکلام خدآوند برس نازل شن کنت ٭ ای پسرانسان نظر خودرا برکومهای 


۴ 76* 


1 


ی 
۰ 


۱۳۹ کناب حزقیال نبی ٦‏ 


لفل بدوز ودربارة یه نبوت کن * وبکو ای کوهیهای اسرائیل کلام خداوند 
بهوه‌را بشنوید» خداوند بهوه بکومها وتا ووادیها ودزهها چنین میفرماید اينك 
من شمشیری برشا ۳۹ ومکانهای بلند شارا خراب خواهم کرد »ه ومذمهای 
شا منهدم وننالهای شسی شا شکسته خواهد شد وکنتکان شارا ہش بتهای شا 
خوام ادات لای ا ااا ن ا ١‏ خوام کذاشت 
واسضوانهای شیارا کرد اکرد a‏ شا خوام پاشید + ودر جیع مساکن شا 
شبرها خراب ومکان‌ای بلند ویران خواهد شد تا اتکه مذعهای شا خراب 
وویران شود وبتهای شا شکسته ونابود کردد وتتالای شمی شا منهدم واعال 
یبود وچون کنتکان شا درمبان شا بینتند انکاه خواهی دانست که 
من ن بو هم + اما بقیتی نکاه خوام داشت وجون درمیان کشورها پراکن ید 
بقية سیف شا درمیان امتها ساکن خواهند شد ٭ ونجات یافتکان شا درمیان 
امتبها درجائیکه ا به‌اسیری برده اند مزا باد خو اهند داشت ه چونگه 0 
زناکار ایشا نا که ازمن دورشت است خوامم شکست وچشان ایشانرا که درعقب 
جهای ایشان راکد اش دیس خر ا باعل > 2 2 
خود نوده‌اند مکروه خواهند داشت ‏ وخواهند دانست که من بهوه هتم وعبث 
نکقم که این بلارا برایشان وارد خوام آورد+ . خداوند بهوه جين میکوید 
بدست خود بزن ویای خودرا برزمین بکوب وبکو وای برای رجاسات شریر 
اکان اشرائیل زراك خت وط و اح ا اادد .9 ۱39 
خواهد مرد وانکه نزدیلک اسمت بششیر خراهد افتاد اک بای مانت ودر عاص 
باشد ازکرسنک خراهد مرد وین حدات نم خودرا برایشان به اغا خوا هم رسانیدب 
وخواهد دک من ا هستم هنکامیکه کنتکان ایشاره ن درمیان 2 بتهای ایشان 
به‌اطراف مذ ها ی ایشا نهر تل ی کرما وزبر هر رخا م 
وزیر هر بلوط ا درجائیک هدایای خوشيو برای هة بتهای خود میکذرانیدند 
یافت -خواهند شد ودست خودرا برایشان دراز کردة ا درقام مسکهای 


٠ 3 /‏ ۳ ۲ ی 2 . 
ایشان خرابتر وویرانتر ازیابان دبله خوام ساخت» پس خواهند دانست هه من 


- 


شوه ت ۳ 


ی 


کاب رفال نی ۷ 1۳ 








باب هنتم 


یهوه بزمین اسرآیل چن میکوید انتهانی برچهارکوشة زمبن انشها رسیل است + 
مھ سر 
الان أا برتو رسیك است ومن خثم خودرا برتو وارد اورده‌ام وبر وغق راهمایت 


> ترا داوری نموده تام رجاسانترا برتو ناد وچثم من برتو شنقت ننواهد. 


۷ 


< 


1 


۲ 


am 


کرت ورجت نجرام فرمود بلکه راههای ترا برتو و ختواهم نهاد ورجامنات تو درمیانت 
و اهد بود پس خوای « داز نست که من تهوه همت بر خداوند هه چنین میکوید 
بلا هان بلای ا انتهایی میاید هی ید وبضد توبیدارشن است» 
EET‏ اجل تر برتو م ا وقت معین ماد وآنروز نزديك 
2 روز ز هنکامه خواهد شد ونه روز 1۳ واز شادمان برکر ھا + ان عتریب 
رب زد برنو نز رت وخنم خویشرا برتو به‌اعام رسانیت ترا موافق 
راهبایت داوری خو ام نود و-تیع رجاساشرا برتو خوام ناد × وجثم من شفشت. 
نخواهد کرد ورخت نخوام فرمود بلعکه مکافات راههایترا بتو خوام رساید 
ورجاسات تو درمیانت خواهد بود وخوامید دانست که زد و من وه 

که وراد هان مان اخل نو ببرون ان وعصاً شکیفه او YA‏ ا 
است ۲ ام عصای شرارت کته است» از زایغان وازجمیت ا شان واز زازدحام 
لرل باقی نیست ودرمیان ایشان جشمتی نانت است ٭ وقت یمرو 
نزديلك است پس مشتری شادی نکد وفروشنه مام نکرد زیراکه خثم برغا ی میت 
ایشان قرار کرفته است+ زبراکه فروشندکان آکرچه درمیان زندکان زنت مانند 
یه فروخته باشند نخواهند برکشت چونکه غضب برنای جعیت ایشان قرا رکرضه 
است» ایشان توا هند برکشت وکس بکناه خویش زندکی خودرا نوبت ناهد 
داد کرنارا نواخته وهه چیزرا میا ساخته‌اند اما کی جنك فیرود زیراک 
غضب من برقا جمعیت ایشان قرا رکرضه ای خیش دو بیرون است وب 
وتحط در اندرونه آنکه دررا است ت بششیر میمیرد وانکه درشهرا ست شط 
ووبا اورا هلاك میسازد+ ورستکاران ایشا یکت ومثل فاخته‌های درهها 


۱۳1 کتاب حزقیال نبی ۸ 

۷ برکرها دب وه رکدام از ایثان اکا خود ناله میکند+ هه دستبا 

مس شل وجیع زانوها مثل اب ببتاب کردیت است* وپلاس دربر میکند 
ووحنت ایا نرا مپپوشاند وبر هه چهن‌ها خلت وبرجیع سرها کری میباشد × 

٩‏ نق خودر! درکرجه‌ها میریزند وطلای ایشان مثل چیز نجس میباشد» نش وطلای 
ایشان در روز شضمب .خداوند ایشانرا نتواند رهانید ه جانهای خودرا ی باکت 
وبطهای خویشرا پر زند زیرا کاه ایشان سنك مصادم انا شل است ۶ 

۳ واو زیاق زیت خودرا درکریای قرار داده برد اما ایشان بتبای مکروهات 
ات خوبشرا شرا د AIT‏ ترا برای ایشان مثل چیز ڃس خوام 

۲ کرداند ٭ وان بدست غریبان بتارا راج وران ان جهان خواهم داد وان 

۲ پیعصمت خواهند ساخت * وروی چ ازاینان ن خولم برکزدانید ومکان مستور 
مرا بیعصت خرادند مود وظالان داخل آن شت از نرا بیعصست خواهند سا خت ٭ 





۳ زنجیررا بساز زیرا که بت از جرمهای خونریزی پر است وشیار از ظم مار 

1۳4 واشرا ۱ و سس رام رد ودر اهاي ي نود ترا 
Es‏ | زابل خرام ساخت وآنها مکنهای مقدس ایشانرا یمصت خواهند 

de + کل فود ٭ هلاکت سای و ام متیرا خواهند طلبید اما یافت نخواهد شد‎ o 
برمصیبت میاید وار ازه باه وازه 0 میشوده روا ازنبی میطلبند اما شریعت‎ 

۷ ازکاهنان ومشورت ازمشامخ نابود شن است * پادشاه مام کا 2 و 
میس میشود ودستبای اهل زمین مبارزده وموافق رام‌ای ایشان با ایشان عل 
خوام غود وبروفی انا ایشان ایشانر! داوری خوام نود پس خواهند.دانست 
من وت 





2 


باب 

۱ رسال شثم درروز با اشنم چون سل کر چ 9 ي 
E E NS AG‏ ا ا a‏ ۹ 
۳ ودیدم ک الک E ST‏ اک تا این اتش 
وا کرت او نا بالا م 5 رد کر مانند صورت برج لامع ظاهر شد × وشیه 

) دستی درا زکرده دوی پشانی مرا بکرفت وروح مرا درمیان زمان واسیان برداشت 


کتاب خزقیال نی ۸ ۱۳۷ 





ومرا دررویاهای خدا ا نزد دهنه روا ازه ٠‏ ڪن اندرونی که بطرف شال 


ریسم ای زک ورانا ننیمن تال غیرت غیرت انز میباشد + واينك جلال 
خدای اسرائا o 2 EE‏ وا 
ای پسرانسان چنیان خودرا بسوی راه شمال برافراز» تسار ابسوی 
راه شال برافراشتم اينك بطرف شان دروازه 8 ین نا خیرت یه 
او اھ روا موسر کے ای یی اسان E.‏ ا که ایشان میکنند 2 

یعنی رجاسات عظیمیکه خاندان اسرائیل دراضا e‏ | و شود دور 
بشوم » اما باز رجاسات عظیمتر خواهی دید ج پس مرا بدروازء ص ی ام ودیدم 
کات سم را یوددوا لاست د واو مرا کنت ای کی واا مر 


EI E وچون ديو اررا کند م انك دروازه ھک‎ ٩ 


حصی 
۰ 


1 


شنیعیرا که ایشان emt‏ ملاحظه فا + پس چون داخل شدم 
کونه حشرات وحیوانات نجس وجیع بای خاندان اسرائیل بردیوار ازهر طرف 
نتش شن بود٭ وعنتاد نفر از مناخ خاندان اسرائیل پپش انها ایستاده بودند 
و این شافان درمیان ایشان ایستاده بود وه کنخ جس دردست خود داشت 
وبوی ابر خور بالا میرفت + واو و مراکنت ای پسر انسان ایا درا که مناج 
خاندان اسرائیل در: ك هر کل درحی‌های بتهای خویش میکنند دیدی زیرا 
۱ دی دس ۳ 7 
که باز رجاسات عظیمتر از اینهایکه انان میکند خواهی دید ٭ پس مرا بدهنة 
دروازه خانةٌ خدآوند که بطرف شال با ورد واينكك درانا بعضی زنان نشسته 
پرای وز میکریستند ‏ ماو مرا کت نا راشای انا اینرا دیدی ۰ 
عظیتر از اینپارا خواھی دید ×+ پس مر بصن اندرونی خانة خدآرند آورد واينك 


1 ۵ 0 ۰ ۰ 5 ‌ ۳ ۰ :2 ` ۰ گ 
ترد دروازه هیکل خدآوند درمیان رواق ومذع بقدر بيست وخ مرد بودند که 


ْ کا تم‎ 231 E 

پنته‌ای خودرا بسوی کل خداوند ورویهای خویشرا بسوی مشرق دأشنند 

سین 3 

وأفتا برا بطرف مشرق جن میفودند»« وین ,کنت ای پسر انسان ایر دیدی» اي برٍی 
سم تک 

خاندان بهودا جا آوردن اینرجاسات که درایخا تجا میاورند سهل است زیراکه 

۳ اد ۳ لد ۰ ا >3 ۰ = ۱ 0 ۱ ب 


۱۳۸ کناب حزقیال نب ٩‏ 





1۸ خود میکذا رن بنابرین من نیز درغضب عل خرام هم خود وچنم من شفقت امد 


۷ 


کرد ورت نوا فرمود واکرچه باواز ۱ اچاپت 
خر ام م مود « 


واو باواز بلند برش من ندا کرده کفت وکلاء شهررا نزديك بیاور وهر کی 


لت تانب کا و ورد تداز ا وانتت شی و اور رو 
بالایکه طرف مال متو جه است 6 پر بکرا تبر خودرا د رشک رکشت 
ودرمیان ایشان زب ملس شا بکتان بود ودوات کاتب رکف نا 4 


داخل شن E‏ ن ابستادند چ سور ۱۳ 
TEP‏ ی ملسن ودار وات کامو۱ 
و ا ت خطاب کرد + وخدآوند دا او زمیان شپریعنی ازمیار ن آورشلم 
SOS NEE SSE‏ ا 2 ااا دصکی میشود اه اه وناله میکند 


تشاد نی بکذار + وبانان ی بسیع من کفت که د راا وار بکد ر ناون تک سازید 


وچنیان شا شنقت نکد ورج تم مفاتید + پران وجوانان ودختران واطفال وزنا ۳ 


EE‏ 8 با کیک ین ۳ دازد اديك مشو یك واز ز تدس من 


کگ 
شروع کید پس ازمردان پبریکه هش خأنه بودند شروع کر دند وبایشان E‏ 


خانەرا س ی ن بساخه برون ده یو ری 


ودر سر بکشتن شروع کردند چ a‏ اینان مد وین ب تی مانن بودم بروی 


خود درافتاده استخاثه ودم وکن 1 اعدا برند د 9 EN‏ مخودرا 


او شم میریزی تا ی 5 a‏ سرائیارا هلاك خواهی ناس #۶ او مرا جواب داد 
کناه خاندان اسرائیل ویپودا بینهایت عظم است وزمین ازخون ملو وشهر ازستم 
پراست زرا میکویند خدآوند زمینرا ترك کردء است وخدآوند نیببند + پس چم 
ہن در ك خخواهد کرد د ومن رجت خخوا م فرمود بلکه رفتار ایشا نرا برسر ایشان 

خوام آورد + 4 ره ودوا: ترا درکمر داشت جواب داد 
وکنت یک مرا امر فرمودی عمل ودم + 


کاب حزقیال نبی .۱ ۱۳۹ 








باب دم 
پس نکزیست واينك برک بالای س رکرو یان بود چیزی مثل سنك ياقوت 
کود ومثل بش شیه ا نا غاهر شد » وان فد که بکنان ملب 


مت خطاب کرده کنت ت درمیان چرخها درزیر کروییان برو ودستهای خودرا 
از اخکرهای آتتیک درمیان کرویان است پرکن وبر ثهر بباش واو درنظرمن 


صس 


e 
۰ 


واب هن اندرونرا برکرد+ وجلال خدآوند ازروی کرویان باستانۀ خانه براند 
وخانه ازابر پرشد وحن رت جلال خدآوند ملو کشت « وصدای بالهای 
کروبیان تا !عن بیرونی تب آواز خدای قادر مطلق سحینیکه تک میکد سموع 
شد* وچون اا درک که دوک کاس کر زرمیان. 
چرخها ازا ن کرویبان بردار انکاه داخل شد نزد چرخها ایستاد* ویک ازکرویبان 
دست خودرا ازمبان کروییان a‏ درمیان کرویبان بود درا زکرده انرا ذاش 
9 ان مردیکه بکتان ملبس بود اد و کرفته بیرون رفت * ودر 
کرویبان شبیه صورت دست انسان زیر بال ای ایشان ظاهر شد عه ونکریسم وابنك 
چبهار جرخ پهلوی کروییان یعنی يك چرخ پیهلوی یك کروبی وچرخ دیکر بهلوی 
کروبی دیکر ظاهر شد وفایش جرخھا منل صورت سنك زبرجد بود» واما مايش 
ایشان چنین بوده نها ررا يك شباهت بودکه کویا چرخ درمیان چرخ باشد بد 
وچون اا مرفت برچهار جانب خود میرفت وحنکه ميرت 4چ سو ميل يکد 
بلکه تجائیکه سر بان متوجه میشد ازعقب ان میرفت وچون میرفت چ سو ميل 
فیکرد ٭ وفای بدن وپشتها ودستها وبالهای ایشان وجرخها یعنی جرشهاتیکه 


n #9‏ 
اتجهار داشتند ازعر طرف پرازچش‌ها بود × وسمح من باعپرشها ۳۰ در دادند که 


ای چرخها + وهر یکرا چهار رو بود روی اوّل روی ری بود وروی دوم 
روی انسان وسوم روی شیر وچها ر روی عتاب+ پس کرویبان صعود کردند ۰ 
اين هان حبوان است که نزد نهر خابور دص بوهم س وجوت کروییان میرفتند 
چرخها هلوی ایثان میرفت وچون کرویان بالهای خودرا برافراشته از زمین 


۱۳ کناب حزقیال نبی ۱۱ 


E ۷‏ سر مکی جون ا بان کون 


۱۸ وان د 1 بود × 0 Ut‏ از ۷ ۳ خانه بیرون اند و رم 


٩‏ کروبیان قرار کرفت + وجون کرویان بیرون رفتند بالهای خودرا ات بنظر 


من آززمین صعود ودند وچرخنا پ پش روی ایشان بود ونزد دهنه دروازه" 
خان خدآوند ایستادند وجلال خدای اسرائیل ازطرف بالا برایشان ۰ فت × 


۲۰ این هان حیوان است که زیر خدای اسییل نزد نپرخابور دیو 
۲ که اینان کروییان اند هر یکزا چهار روی وهر یکرا چهاربال بود وزیر بالهای 
۱1 ایشان یه دستهای اسان بود > وم شبیه رویپای ایشان چنین بود ه هان زوا 


جح 


لے > 


بود که نزد نار خابور دین تدم و هم نیش ش ایشان وم خود ایشان (چنان بودند) 
٤|‏ 


وهر ینت براه ر رت د 
باب يازدم 

وروح مرا برداشته بدروازه شرتی خانه خدآوند که بسوی مشرق وه تفت 
آورد واينكک نزد دهنه دروازه پیست واخ مرد بودند ودرمیان اغا 
عزور وقلطبا ابن بنایا روسای قومرا ديدم تاک ۱ ی این 
اتکسان میباشند که ینا یرازفا سا کف ودر اینشهر مشورتهای ج مید هنك × 
ویکر و ونی هبل لت که رانا ام که تقد ۴ وت 
کوشت میباشیم ‏ بنابرین برای ایشان نبوت کن» ای پسر انسان نبرّت کن × 
تک روح خدآوند برمن نازل شن مرا فرمود بکو که خدآوند چنین مینرماید 
امخاندان اسرائیل شا باینطور خن میکونید واما من خیالات دل شارا میداغ × 
بسیاریرا دراین شه رکنته‌اید وکوچه‌هایشرا ا زکنتکان پرکرده‌ابد»« لهذا خداوند 
بهوه چنین میکوید کفتکان شا که درمیانش کذاشته‌اید کوشت میباشند وشهر ديك 
است لیکن اد از یانش بیرون خوام برد + شا از شیر یترسید ابا خداوند 


هروه هره میکرید شعشیررا برشا خوامم آورد + وشارا از مبان ثهر نیرون برد. اشارا ۱ 
و پیب ریب 0 ن تسللم خواهم فود وبرشا داوری خواه ٣‏ هم کرد چ بش سییر مشیر خواهید انناد 


کناب حزفیال بے ۱۲۱ 





م هو 


2 یل مار و را اهید دان تست کاس یو ا 
۳ یرال ۳ ۳۷۲ خوام نود ×+ بت داتسیلت که 2 هس که 
و واحکا مایا بوردید بلکه یسک ۱ ا 
مق سس رمک کرو ااا بلند فریاد et E‏ 9۳ 
۶ بتة ر ا لرل عاما هلال خرای ا حه وکلام خداوند برمن نازل شن 
0 کنت × ای پسرانسان برادران تو یعنی ساشراشت رک ازاهل خاندان و میب شنت 
م اکان رای مرو میباشند که مادم بایشان کی شا 
ر جر 2 E‏ تا دور ول 03 میان کشورها 
راگن سازم اما من برای ان درا نکمورهاییکه 1 رفته با شنت اند زمان! 
۷ ¥ خواهم بود × ہس بکو خدآوند کدی کین یشم نف نش ۲۱ و ن اما جح 
خوا هم کرد وشارا از کنوردایکه دا پراکنه شداید فرام خوام او اورد وزمین 
A‏ ۱ و داد مب باد سر رمات ری رجا 
تازه ا نهاد ود و ۳ e‏ ده دل کوشتی ِ خوام 
۲۰ مخشید ‏ تا ی زب واحکم مر نگاه ده 9 را جا وراد 
O. 2‏ ی و تسد اب 
۲ ایشانرا برسر ایشان وارد خوام اورد٭ انکاه کروبیان با لای خودرا برافراشتند 
وجرخها پهلوی ایشان بود وجلال خدای اسرائیل از طرف بالا برایشان قراز 
۲ کرفت٭ وجلال خداوند ازبالای میاز ورور ؤرد رکون 4 کار را 
۶ شهراست قرا رکرفت + وروح مرا برداشت ودر عال رویا مرا بروج خدا بزیین 
0 کلدانیان نزد اسب بران برد وان راتک دیت بودم از نظر مر ن مرتفع شب وتای 
کلام خد حتاوتت راک یشان داده بود برای ارات بیان کردم + 


م 


2 
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باب دوازدم 
وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت * ای پسر انسان تو درمیان خاندان فده 


انکیز ساکن میباشی که ایشانرا چشما بجهة دیدن هست اما فیبینند وایشا نا کوشها 
مجهة شنیدن هست اما فیشنوند چونکه خاندان فتنه انز میباشند + اما تو ای 


ونر انسان اسا حالای وطنرا برای خود ۳۳ از ودر نظر ایشان دروقت روز 


کوچ کن واز مکان خود بکان دیکر محضور ایشان تنل کن شاید بنهمند اکرچه 


خاندان فتنه انکیز میباشند ٭ واسباب خودرا مثل اسباب جلای وطن دروقت 
روز راهان وان آور وشامکاهان مثلکنانیکه , برای جلای وطن بیرون 
یرون بون شو ٭ وشکافی برای خود دردیوار بضور ایشان FTA‏ 


ببر* ودر حضور ایشان آن انزا بردوش خود بکذار ودر د و بیرون بر وروی 


خودرا بپوشان تا زمیترا نیینی زبرا که ترا علامتی برای خاندان ۱۰ سرائیل قرار داده‌ام × 

پس نیک مأمور شدم عل مودم واسیاب خو درا مثل اسباب جلای وطن دروقت 
روز ببرون آوردم وشبانکاه شکای برای خود بدست خویش دردیوار ار کردم وان ۱ 
درتار > © برون برده محضور ایشان بردوش برام وبامدادا: ن کلام 


E AA داو برمن نازل شم کفت4. ای پسر انسان‎ ٩ 


عصی 
۰ 


e 


r 


خاندان فینه انکیز بتو نکفنند این چه کار است که میکی + پس بابشان بکر خداوند 


هوه چون ماگنه این وج 1 به‌ریسی است که دراورشلم تلاخد وهای 


خاندان اسرائیل که یشان ده رمیا E‏ ا کا عا برای شا هس » 


بلبیکه من عمل نودم چان بایشان کرده خواهد شد وجلای وطن شن به‌اسیری 
خواهند رفغت د و ایشا تست اب ۱ د راکادا 
نهاده بیرون خواهد رفت وشکاف دردیوار خواهند کرد تا اما اه وی ی 
روی خودرا خواهد پوشانید تا زمیترا بچنیان خود نبیند + ومن دام خودرا براو 
کسترانید - ود ر کند من با خواهد شد واورا ببایل بزمین کادا: نيان خواهم 


درد 9 رنه م اا ۴ ارا ا 


کتاب حزقیال ا Mr‏ 





6 سا-خت ‏ وجون اینانرا درمیان امنا پراکت ساخنه وایشانرا درمیان کشورها 
۲ متفرق نوده باشم انکاه خواهند دانست fS‏ ه هست د لیکن عدد قلیلی آزمبان 
ایشا ن از شسشیر وقط ووبا بای خوام کذاشت و رجاسات خودرا درمیان 
اک بانها رونت بیان نمایند پس خواهند دانست که من بهوه هستم + ۱ 
4 وکلام خدآوند برین نازل شل کفت × ای پسرانسان نار خودرا با ارتعاش تخور 
٩‏ وآب خویشر با رزه واضطراب بنوش 4 وبه اهل زمین بکو خداوند بهره دربارة 
٠‏ سک اورشلم واهل زمین اسرائیل جنون میفرباید » که تان خودرا با اضطراب 
خواهند خورد واب خودر ا خواهند نوشید زیر که زمین آم بسیب ظلم 
۲ جیع ساکنانش شک ران ن است تی خواهد شد اوش شرا ارت اشاق 
خراب شت زمین ویرآن شواهد شد پس خواهید دا: مت که من نموه هسب 
وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت ٭ ای پسر انسان این سل شا جبست که 
درزمین اسرائیل میزنید ومیکونید م ایام طویل میشود وه ربا باطل میکردد × 
۳ لهذا بایشان بکو اکنل وکن مک د ين ا أ اطا لے خواهم EN‏ وان 
ادیک دوا اسراتیل خخراهند آورد بلکه بایشان ¿ بک ام نزديلك است و انام هر 
٤‏ رویا قریب * زیر اک چ رویای باطل وغیب کو قان آمیز درمیان خاندان 
اک با دیکر نخزاهد بود, وبا من کر د همم سنن خوام کفت و سخنیکه 
من میکوم واقع قع خواهد شد وار دیکر تانير خواهد افتاد زیر[ خداوند بهوه میکوید 
ای خاندان فتنه انز دراي ام شما سحتی خواه کنت وار نرا به‌انجام خواهم رسا نید 
۳1 ي اوو زب کی آی پسرانسان هان خاندان و 


1۷ 
م وم 
EET e ۱۸‏ ۱ 
تاخیر ختراهد افتاد وخداوند د ھر ا دک کین میکوم واقع خواهد شد × 
يادي موز ی تم 
رت مینایند هد ۳ وه ۳ 


11 5 2 کناب حزفیال a‏ 
۴ بشنوید + خداوند هوه چنین میکوید وای برانیاء احمق که تایع روح خویش 
۲ میباشند وھچ ندید‌اند *. ای ال انییای تو مانند روباهان ن درخرابه‌هاً بوده‌اند ‏ 
e‏ خه‌ها ا بواررا برای خاندان ۳۰ رال تمی رنکردید تا ایشان درروز 
ES 3‏ بتوانند ایستاد ٭ رویاء ی باطل وغبب کو کاذب میینند ومیکویند 
خدآونت میفریاید با آنکه خدآوند ایشا فرتاده ست مردمانرا اتتا e‏ 
۷ باینکه کلام اا خواهد شد + ارات باطل ندیدید یت گت > کاذبرا ذکر 
۸ تاد جک کید ا ماد رماید با انکه من تکل نموذم > بنابرین خداو ند 


رر 


ھر چین افر مایت چو کا ق باط کید راکاد ده کال ۳۳ 
۹ اد ید من بضد شا خوام بود چ پس دست من جر ایا دک 2 
دیدن ملھک E‏ ید ایا ۵9 
نواهند شد ود N‏ ماهر و بزمین اسرایل وارد 
1 تخواهند کشت وش خواهید ا ن خداوند کا موه میباشم + واز الخهة ک 5 
قوم مرا ؟ ی که سلامتی است درحینیکه سلامتی نبود ویکی از ابشان 
از دیواررا : em‏ وساثرین آنرا بکل ملاط مالیدند ٭ پس بانانیکه کل ملاطرا 
AR‏ که » آن خواهد افتاده بارای شبات خراهک باریت بت ۳۱ تکرکهای 
۳ مت اه او وباد شدید آنرا a‏ وهان چون دیوار بینتد ابا 
۳ شمارا نخواهند کی ده ن اندودی که بان ی EF‏ کردید+ لهذا خداوند 
رک یداه زا از بای شدید درغضب خود خوام شکافت وبار ان 
سټال و بارید وتکرکهای خت برای فانی ساختن آن ¿ درغیظ من 
جا واه ند قیال دیواررا > شا بکل ملاط اندود کردید منهدم نوده بزمین 
یکسان خواهم ساخت وبی و ن کیت راد فده ور ۱۳ 
0 هلاك ۳ نست که من بهوه هستم + پس چون خثم خودرا 
بردیوار ویرانانیک e‏ ملاط اندود کردند به‌افام رسانین باشم» انکاه با 
1 خواهم کفت دیوار نبست شن واانیکه انزا ادود کردند مات یعنی 
انیا ! او که ده اورشلم نبوت میزایند ET‏ روّیای سلامتیرا میبینند 
۷" با آتک او و مک کم ار ی خی 
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خودرا بردختران قوم خویش که ازافکار خود نبرّت میناینذ بدار وبرایشان نبوّت 
۸ نا + ویکو خداوند یهوه چنین میفرماید وای برانانیکه بالشها برای منصل هر 
بازوئی میدوزند وبندیلها برای سر هر قامتی میسازند تا جانهارا صید کند» ابا 
جاای قوم مرا صید خواهید کرد وجانهای خودرا زنت نگاه خواهید داشت × 
٩‏ ومرا درمیان قوم من برأی مشت جوی ولنمة نی حرمت میکید چونکه بقوم من 
که بدروغ شا کوش میکرند دروخ کنته جاماټرا که مستوجب موت نیستند 
E‏ وجاعا مه ترا که مستحتی حیات نیباشند زنل نکاه میدارید + لهذا خداوند 
وه جنین میکوید نك من بضد بالشهای شما ست رکه بواسطة انیا جانهارا مفل 
مرخان سین میکید وانیارا از بازوهای شا ۳ درد و ضایر که انا 
۲ ایشانرا مثل مرغان صید میکنید رهائی خرام داد+ ومندیلهای شارا خواهم 
دربد وقوم خودرا ازدست شا خوام رها يد و دردست شا نخواهند بود تا 
۲ ایشانرا صید کید پس خراهید دانس تک من 1 هستم + چونکه ا بدروغ 
ر شرن تاد وسائ سرد اشوا 
ا | نقویت داده‌ید تا ازرفتار تج خود با زکنت نڼاید وزنت دود لهذا با ۳ 
بای تال خخراهید دید وک 8 ود وجون وم ۳ ادس تا 
رها دم انکاه خواهید دا: کک من میبا شم با 4 


جازم 
کوان چك راا TES: AE‏ نشتد+ انکاه کلام 
۳ خداوند برمن نازل شن کنت + ای پسرانسان این اشخاص بتهای خویشرا در 
رولداه مان با جوا بل درو EO‏ 
ع ایا ابشان ازسس مسعلت غایند» لذا ایشانرا خطاب کن وبابشان بک خداوند بهوه 
چنین مینرمایده هرکسی ازخاندان اسرایئیل که بتهای خویشرا دردل خود جائ 
دهد وستك مصاد م کناء خویشرا پش روی خود بنهد ونزد نبی ناد مالک ۳ 
و هم انرا کک Ey‏ موافق گثرت بتهایش اجابت خوام فود+ تا خانداتی 
اسرائاا در افکار خودشان کرفتار سازم چونکه جیع ایشان بسبب بتهای خویش 


۱۳13 کتاب حزقیال نبی"۱ 





7 ازبن مرتدشه‌اند» بنابرین مخاندان اسرائیل بکو خداوند بهوه چنین مینربایده 
نوب کید واز بای خود بازکشت نائید. ورویهای خویشرا ازهة رجاسات خود 
۷ برکردانید+. زیرا هرکس چه ازخاندان اسرائیل وچه ازغریبانیکه دراسرائیل 
و ت رتد شن بتهای خویشر! درداش جای دهد وستك 
مصاد م کناه خودرا پش بو کن تا دو کچ نه ا بواسطه او آزتن ا ا 
SOA‏ كت هستم خود اورا جواب خوامم و وهن نظر خودرا ران 
دوخته اورا مورد دهشت خوام ساعغت تا علامتی وضرب لحل بشو دا واورا 
ازمیان قوم خود منقعاع خواهم ساخت وخواهید دانست که من يهوه هستم + واکر 
نی فریب خورده خی کرید من که ره هم ان E‏ )را فریب داده‌ام ودست 
خودرا براو او دواز کزدم ۱ ورا | ازيان قوم خود اسرائی ل منقطع ۾ خوام سا خت ± 
.۰ وایشان با کناهان خودرا محمل خواهند شد وکاه ا کنه ل کاه ان نب 
خواهد بود* تا خاندان سای دیکرازپروی من کراه نشوند ویاز بقایی" 
ف ئ یی ای کد اک خشاولنته ممده میکوید یشان قوم من خوأهند 


وس 


115 بهد دمن تدای ایشان خوام بو د > وکلام حخدآو ند برعن نازل شت كفت ٭ 
ای پسر انسان آکر زمیتی خیان تکردہ چن خطا ورز د راکرمن دست خودر ۱ بان 
دراز کد عصای نا: نش نشرا بشکم وش SD‏ دز انیبان وبهایرا ازان منقعام 
3 ان م۷ کک یسیو 1 
سک بط که 1 چه این سه داش اند 
1 1 ۱ 
شمشیری بانزمین e‏ 7 ی ای ششیر ِ زمان یکذز نو بخ و س 
۸ ان مقط سازم + ۲ کرنچه این مه مرد در شید خداوند يهوه دیدن 0 
میات خودم شم که پسران ودخترانا رهاق نخواهند داد بلکه ایشان بتنهائی رهانی 
٩‏ خواهند یافت + يا آکر وبا دران زمین بفرستم ونم خودرا بران با خون بربزم 


کتاب حرقیال نی ها ۳۷ 


۲ وانسان وبپایراا زان منقطع بسازم ٭ آکرجه چ ودایال وایوب دربیانش باشند 
ایو رمع کید محیات خودم شم که نه پسری ونه دخ يرا رهایی خواهند 
۱ داد بلکه ایشان (فتط) جانهای خودرا بعدالت خویش خواهند رهانید × پس 
خداوند هوه جنن میکویدء چه قدر ز زیاده خیتیکه چهار عذاب بعنی 
شمشیر وط وحیوان 2 ووبار براورشلم بفرستم تا انسان وهایرا ازان سح 

۲ سازمه لیکن اينك بقیّتی ازیسران ودخدانیکه یرون آورده موا دران وا 
کذاشته خواهد شده هان ابشانا زد شا مرون خواهند اورد ورفتار واعال ایشانر 
خواهید دید وازبلایک براورشلم وارد اورده وهر اه بران رسانین باشم سل 
۲ خواهید یافت وجون رفار واعال ایشانرا ینید شارا تی خواهند داد وخداوند 
کاک کک ادانشق ت که ھر انه بان کردم بی سبب جا نیاوردم + 





باب بأنزدم 


رام و رین رل ده کش ای پس نان ریت رن رار 
درشتان چیست وشاخه مو درمیان ن درخنان جتکل چه میباشد + ایا چوب ازان 
برای کردن یچکاری کرضته فته میشود يا ی از زان برای اوتن چ ظرقی سرت 
۽ هار ن ات برای هیزم درا تش میاندازند واتش هر دو طرفشرا میسوزاند ومیانش 
ه نم سوخله میشود پس اا برای کا مفید است × اينك چون تام بود برای 


ص4 هت 


مییکا ر مصرق نداشت چند مرتبه زیاده وقتیکه اش انرا ۱ سوزانیك ونم سوخنه 
> باشد دیکربرای هچکاری مصرف نخواهد داشت × بنابرين خدآوند بهوه چین 
کد کل درک موز که ترا بایان ع درختان جنکل برای هیزم واتش تسلام 
۷ کرده‌ام همان سک اورشامرا ! تسام خوام مود × ونظر خودرا برایشان خوام 
دوخته از وت اایرون یایند وا کرای راب تروا ی ابو 
۸ نظر خودرا برایشان دوخنه بأشم خواهید دانست که من یهوه هست × وخداوند 
بو یره میکوید سیب خیا تیکه ورزین‌اند زمینرا ویرا ان خواھ ساخت × 
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باب شانزدم 
۳ وکلام خدآوند برین نازل شن کی ای پسر انسان اورشلیمرا ازرجاسانش 
۲ اضکاء ساز+ وبکو خداوند بهوه باورشلم چنن میفر لا 
> اززمین کنعان است» پدرت آموری ومادرت ح: ی بود* واما ولادت توه در 
SEER AE‏ وطاهر نساخنند ونك 
ه غالدند وبه قداعه هدند« جشی برتو شنقبت ندرد وی ع ۴5 
زک ازاینگار هارا برای نو بصل اورد بلک درروز ولادنت جان با جوا ر شرده 
7 ترا بر روی هرا انداخنند* ومن ازنزد تو کذر نودم وترا درخونت غلطان 
دیدم ہس ترا کنق ه ی که مخونت الوده هستی زنك شو بل کفتم ای که خونت الوده 
۷ هستی زنن شو* وترا مثل نبانات صعرا بسیار افزودم تا نو کرده بزرك شدی 
ویزیبائی کامل پستانایت برخاسته وموم a‏ هنه وعریان 
۸ بودی* وچون از کذ رکردم برتو نکریستم واينك زمان تو زمان محبت بود پس 
دامن خودر ا عریانی ترا | مستور ما وچ SSL as‏ با 
۹ تو قسم خوردم وبا تو عهد بستم واز ان من شدی٭ وترا باب غسلن داده ترا 
۰ ازخونت طاه رساخم وترا بروغن ندهین کردم + ۳ با س قلابدوزی ملس 
ساخ ونعلبن پوست خز بپایت کردم وترا بکتان نازك اراسته وبه مرخ باه 
۱ ساخ ٭ ورا بزیورها 4 دیدج برحمطی 1 بندی بو دنس 
۳ نهادم * ت_ دربینی وکوشوارها درکوشهایت وتاج جمالی برسرت نهادم ‏ س 
با طلا ونقی آرایش یاتی ولباست ازکنان نارك وابریشم وقلأبدوزی بود وارد 
٤‏ مین وعسل وروغن خوردی وییهایت یل شن بد رجا ملونه ‏ معاز کنتی + واوازة 
تو بسبب زیبائیت درمیان امتها شایع شد زيل خداوند بهوه موه میکوید که ار ان زیبانی 
0 ازجال دنک برتو عباده بودم کامل تی اما برزیبایی خود توکل نودی 
LS‏ نخویش, زنا کار کردیدی وزنای خویشرا برهر رهڪذری ری 
۹" وازان او شد٭ وازلباسهای خود کرفتی ومکانای بلند رنكارنك برای خود 
۷ سأخنه را زنا غودی که منل اینکاررها واقع نشك ونخواعد شد× وزیوره‌ای 
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زیت تخود | ازطلا ونش" من که بتو داده بودم کرفته تنالهای مردانرا ساخه با 
A‏ 7 زنا فودی + ولباس قلابدوزی خودرا کرفته باب پوشانیدی وروغن وور 
٩‏ ما پپش انها کذاشتی × ونان مرا که بتو داده بودم وارد مین وروغن وعساراکه 
رزق تو ساخنه بودم پش آنها برای هدیهٌ خوشبونی ی وچنین شده تول 
۳ ارات وة ای است × وپسران مشخ جر ۹۳ برای من زاین یخی ۰ 
۲ یشان هة جور اك انها ذع فودیه ۳1 زناکاری نوم بود* که پسرا 
۲۳ کی وایشا: نرا تسلم فودی که برای آنها اراک کد وی تب 
رجاسات وزنای خود یم جوانی" خودرا حنیکه عریان وبرهنه بودی ودر خون 
۳ خود میفاطیدی بیاد نیاوردی + وخداوند بهوه میکوید وای برتو وای برتو زیرا 
٣٤‏ بعد ازائ شرارت خود* خراباتها برای خود بنا فودی وعارات بلد درهر 
0 کوچه برای خود ساخنی + بسرهرراء عارتهای بلند خودرا بنا فوده زیبانیٴ خودرا 
مکروه ساخنی وبرای هر راهکذری پایپای خویشرا کشوده زناکاریهای خودرا 
۳ افزودی * وبا هسایکان خود , پسران مصر که بزرك کوشت میباشند زنا غودی 
ور e‏ آوردی + ذا اينك من دست خودرا 
برتو دراز کرده وظيغة ترا قطع ودم وتا بارزوی دشنانت یعنی دخنران ¿ فلسطینیان 
۸ که ازرفتار جح تو جل بودند تسلیم نودم ٭ وچونکه سیر نشدی با بنی شور نز 
٩‏ زا غودی وبا ایشان نبز زنا غوده سیر نکشتی * وزناکاریهای خودرا اززمین کعان 
۰ تا زمین کلدانیان زیاد ودی واز این ه EE‏ خداوند باه مک ید دل 
تو چه قدر ضعیف است که نام این اعالرا که کار زن زانیه سلیطه میباشد بل 
< ا کر هرد راه خرابات خودرا | پنا ودی ودر هر کوجه عارات بلند 
7۲ خودرا ساختی ومثل فاحشه‌های دیکرنبودی چونک آجرترا خوار شردی+ ای 
٩‏ زن زانبه که غریبانرامجای شوهر خود میکری + تصیح فاحشه‌ها اجرت میدعند 
تاه حافقات اجزیت ی جر میسای که زد طرف بية 
۶ زنا کاربهایت نزد تو یایند + وعادت تو در زناک ریت برعکس ساثر زنان است 
چونکه کبی مجة زناکاری ازعنب تو نیاید وتو اجرت میدھی وکی بتو اجرت 


fo‏ نید شد ه پس عادت تو اکن دیکران ست ×+ بنابرین ای زانیه کلام 
E‏ 
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۲۳ خدآوتدرا بشنو خداوند بهوه چنین مکوید چونکه نقد تو رمخله شد وعریان 
تواززناکاریت با عاشقانت وبا هث بنهای رجاسانت وازخون پسران تک بانها 
۷ دادی مکشوف کردید × لهذا هان من جيع عاشانترا که پایشان ۲۳۷ بودی 
وه انانیرا که دوس داشتی با مه کسانیکه ازاینقان نفریت داشتی جع خواه م نوده 
وایشانرا ازهر طرف نزد تو فراهم آورده برهدکی ترا بایشان مکشوف خوامم ده 
۸ تا ما عریایترا بیینند+ وبرټو فتوای زنانیرا اک زنا مبکند وخونریز میباشند 
۹ خواثم داد وخرن غضب وغیرتر! برتو وارد خوام او ورد* ونر بدست ایشان ن تسام 
موده خراباتهای ترا خراب وعارات بلند ترا منهدم خواهند ساخت ولبا تفت 
2 > کد وزیورهای قشنك را خواهند کرفت وترا عریان وبرهنه خواهند 
4 کا * وکروی برتو او آورده ترا بسسکها ستکسار خواهند کرد وششیرهای 
| خود : پاره خواهند فود ‏ وخا نه‌های ترا باتش سوزا انین درنظر زنان ا 
برتو عقوبت خواهند رسانید پس من ترا اززناکاری باز خواهم داشت وبا دیکر 
۳ اجرت نوا داد × وحدت خڅم خودرا بو خرو خوام نشانید وغیرت من ازتو 
4۳ خواهد برکشت وا کرفته بار دیکر غضب نخواهم مود چونک ايام جوا" 
خودرا بیاد نیاوزده مرا بهمة ابنکارها رجانیدی ازانجهة نخداوند بهوه میکرید که 
اينك نیز رفتار ترا برسرت وارد 2 آورد وعللاوه برقای رجاسانت دیکراین 
4 عل قرا مرتکب نخواهی شده ابنك هرکه مثل میاورد این تازا برټو اورده 
19 خواهد کفت که ستل مادر متّل دخترش میباشد + تو دختر مادر خود هستی که 
آزشوهر وبسران خود نفرت میداشت وخواهر خواهران خود هسق که ازشوهران 
1 وپسران خویش نفرت میدارنده مادر شا حتی بود وبدر شا آموری + وخواهر 
بزرك تو ساس است که با دختران خود بطرف چپ تو ساکن میباشد وخواهر 
۷ کرچكت و ویتکا با دختران خود بطرف راست تو ساکن میباشد ا اما 
تو درطریقهای ی سلوك نکردی ومثل رجاسات ایشان عل تفودی بلکه کویا 
۸ این سل بود که تو درههٌ تا خود ازایشان زیاده فاسد شدی * پس خداوند 
یکره میکوید میات خودم تم که خواهر تو مدوم ودخترانش موافق اعال تو 
€ ودخترانت عا لوک ا اک کک ناه خواهرت سّدوم رز بوک تحرو ظا ای" 
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نان وسعادیندی رفاهیت برای او ودخترانش بود وفتیران ومسکینانر! دستکری 
۰ه نودند* ومفرور شك درحضور من مرتکب رجاسات کردیدند لهذا چنانکه 
اه صلاح دید اوور ران برداشتم × ناق نصف کناهانترا مرتکب نشد بلکه تو 
رجاسات E‏ از زام زیاده غودی وخوأتران خودرا بای رجاسات خویش 
۲ که ر آوردی مبرّی ساختی + پس تو نیزکه برخواهران غود حک دادی خجالت 
خودرا تحمل بشو زیرا بکاهانت ک که د ENE‏ زایشان رجاسات نودی ایشان 
ek‏ لهذا تو نزخمل شو ورسوای“ خودرا حمل باش جونکه 
۲ خواهران خودرا مبری ساختی + ومن اسیری ایشان بمنی اسیری 2 ی 
ودخترانش واسیریٌ ساس ودخترانش واسیری اسیران ترا درببان ایشان وام 
of‏ برکرداید + تا جاات خودرا حمل شن ازهرچه کرد شرمنن شوی چرنکه ایشا نبا 
0۵ ام داده × وخواهرانت یحنی سدوم ودخترانش عالت تضتېن خود خواهند 
برگشت وسامن ودخترانش عالت نخستبن خود خواهند برکشت وتو ودخترانت 
o‏ ي رد 3 برکشت × ام واه بو و7۳ درروز تکبرتو بزبانت 
آورده نشد+ قبل ازانکه شرارت تو مکشوف بشود مثل آتریانیکه دختران رام 
مت میکردند وجیع جاورنش بی دختران فاسطینان که تا ارهز طرف خوار 
۸ میشردند* پس خدآوند مینربایدکه تو قباحت ورجاسات خودرا نحمل خوای 
٩‏ شد چ ار کت ار وم 
ی 0 قرا ER‏ عهدرا شکستی * لیکن من عهد خودرا 
ک درایام با تو بستم ییاد خوام آورد و بجاودانی با تو استوا ر خوام 
2 تا ی خواهران بزر ك وكرجك خودرا أ اتگاه 
راههای خودرا یاد آورده شل خواعی شد ومن ایشانرا ای دران بتو خواهم 
0 داد لیکن نه ازعهد تو + ومن عهد ودرا يا نو 3 
۳ دانست که 9( همست ۳ آنکه 5 ا جل شری وخدا ند يھو O‏ 
که چون من هه کارهای ترا آمرزین باشم بار دیکر بسیب رسوائی" خویش دهان 
خودرا تخواهی کشود + 


کے 


e9 


1 


صي 
نز 


۳1 
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ا هندم 


٩ ۳ ۳ ۰‏ . 1 2 
خدآوند پرمن نازل شن کفت + ای پسرانسان معان بیاور ول در 
7 7 با وی ویک خداوند بهوه چنبن e‏ 


سر 9 ۳ ت 


ص ناشت + وازتخ ا انرا در زمین باروری اد ونزد 
کد آنرا مثل درخت بید غرس نودب aN‏ مو وسیع کوناه ق دکردید 
که شاخه‌هایش بسوی او مابل شد وریشه‌هأیش درزیر وی میبود پس موی شن 
شاخه‌ها رویاتید ونهالا آورد× وعتاب بزرك دیکری با بالهای سترك و پرهای 
ا واینك این مو ریته‌های خر درا سای ابش ردام وشاخه‌های خویشرا 
از رنهدای بستان نرد £ 1 تا او ویرا سیراب اام درزمین 
e OTE‏ کاشته شد تا شاشه‌ها | روبانیدا میوه ورد ومو قشنك ک کردد × 
ما ن را را یا 5امیاب خواهد شده ابا 7 
اهد کند ومیوهاشرا نخواهد چید نا خشلت شوده ما برکهای ا > 
ny SEO a‏ آزریشه ها کنده خوادد شد ايننت 
بر کو امت اماک اب شاود خد ویک ریماد و مرا رو el‏ 
خلت خراهد شد ودر بساک ی پژمرده خواهد کردید + 
وکلام خداوند برمن نازل شنت کنت + باین خاندان سرد بک رک که ایا معن | اين 
چیزهارا نیدانیده بکو که اينك پادشاه باب ل باورشلم E EREN‏ 
کرفت وایشانزا ۱ نرد ES 6 EF‏ راز کرفته با او هد ت 
وأور E NESS RE‏ بلند نکد 
آما عد اورا نکاه داشته استوار هاند+ ولیکن او از وی عاص صی شن ابییان خودرا 
بز فزست د ااا وخلق بسي 1 باه یهن ه با کسیکه ایدکارهارا کرده ی 
ا ا کسیکه عدر BSN‏ ار لاض خواهد وافت د 


خدارند میک ي میات خودم فم که لته درمکان E‏ پادشاه که اورا 
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پادشاهی نصب کرد واو قم ویرا خوار شرده عد اورا شکست یعنی نزد وی 

۷ درمیان بابل خو امد مرد + وچون سنکرها برپا سازند وبرجها بنا مایند تا جا ای 

پسیاریرا منقطع سازند آنکاه فرعون با لشکرعظم وکروه کنر اورا درجنك اعات 

۱۸ ناهد کرد د چرنکه قم را خوار شرده ترا کت ربمت ازانکه دست خو درا ۱ 
٩‏ داده بود هه اینکارها ۱ را بعل آورد س رها خر ای يافت × بنابرین ستید اون 

بهوه چاین میکوید بحیات خودم ق مکه سوکند مر مرا که او خوازشرده وعد مرا که 
AARNE‏ ودا اق اا کب ودام خودرا براو خوام 
کا ود رکه ند من کرفتا ار خواهد شد واورا کیل اورده ES‏ 

۲ بارةٌ خیاتیک برن ورزیك است محاکمه خوام نمود* ای فراریاش با جیع 

آفواجش از شنیر خواهند انتاد ی بف ایشان بسوی هریاد برا کت خواهند شد 

۳۳ وخ اهید کاس که واگ 

مف واي و پار از آزاد رت ام جاک بارس اش ش شاخه تاز 


ر ہے 


TS‏ ينرأ کفتهام ٭ خداود بهوه چنین 


م گار مخ tei‏ ار برک ء بتک اسر ل I‏ 


ند 


- 
درخنان یم ا دن شوه ۰ ا سەت 2 ورس 
۱ 


پست‌را لد میسازم ودرخت سبزر! خو ودر یت هرا با بر رح 


و هستم این اکنتهام و مج خوام او ورد * 


پاب جدم 
وکلام خدآوند برمن نازل شك کنت* شا چه کار دارید که این متارا دربارة 
۰ ۰ 4 ۰ ی 2 1 2 
زمېن آسرائیل میزند ومیکوئیده پدران انکور ترش خوردند ودنداپای پسران کد 
ده واو EF E‏ بعد ازا ن لیر در ۱ سل 


وین مهد 


سا سم 


0 


E اند رک کا رد خواهد مرد چ‎ E 
کی عادل باشد وانصاف وعدا را بمل آورد × وبر کرهها نخورد وچغارن‎ 
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خودرا ب..ی بتهای خاندان اسرائیل برنیفرازد وزن سای خودرا یعصصت 
۷ نکد ویزن حابض نزدیکی نناید+ وب رکی ظ نکد ویر فرضداررا باو رد 
ایک ولال کنیا تحص برد الک که ع بدهد وبرهنکانرا سجامه 
۸ پوشاند* ونندرا بسود ندهد ورع نکرد بلکه دست خودرا ازستم برداشته انصاف 
٩‏ حتیتیرا درمیان مردمان اجرا دارد* وبفرایض من سلوك نوده واحکام مرا نکاه 
داشته براستی عل مایده خداوند بهوه میفرماید که انشخص عادل است والبته زنن 
e 1.‏ 2 اکراو بسری سم یه وخونریز ود فاد که یک ازاین 
۱ کارهارا بل ورد × وکام ازاز ن اعال نیکورا بعل نباورد بلکه برکوهها نیز 
۲ نورد وزن هسایة خودرا بیعصمت سازد+ وبر فقیران ومسکنان ظم نموده 
مال مردمرا بغصب ببرد وکرَورا پس ندهد بلکه جشان خودرا بسوی بها 


۳ براآفراشته E‏ رجاسات بشود+ ونتدرا بسود داده رخ کرده ۳ او زنن 


orm 


SBE‏ ماد لته اوسونم ناهد شانت E‏ هه نیا نایک تجا آورده است 

6 واه مرها و خرن برع خر اا ووا واک رى خلت اه 
کاهاترا که پدرش بجا مارد دین بترسد ومثل اما عل تناید وبرکوههانخورد 
وجشان خودرا بسوی بتهای خاندان اسرائیل بریفرازد وزن هسایة خویشرا 

7 بعصمت نکد* وب ر کی ظل نکد وکرو نکرد وبال احدیرا بفصب نبرد بلکه 
۷ نان خودرا بکرسنکان دهد وبرهتکانرا بجامه پوشاند+ ودست خودرا ازفتیران 
بردأشته سود ورخ نکرد واحکام مرا جا آورده بفرایض من سلوك نايد او بسبب 

۸ کاه برش رامد مرج بلك الته رین اهاد مادج واما تدرش 9 ۲ 
پرادران 8 بشدت ظل موده مال ایشا: را غصب نود واعال د شنيعرا درمیان قوم 

٩‏ خود بمل آورد او البته بسبب کناهانش خواهد مرد+ ‏ لیکن شا میکوئید جرا 
چنین است ه 1 پسر تحمل کناه پدرش نیباشده اکر پسر انصاف وعدالترا جا 
آورده مایم فرایش مرا نکاه دارد ویلها عل غاید او العه ونث خواهد مانب 

۲ هرک کناه کند او خواهد مرده پسرهتحیلکناه پدرش نخواهد بود وبدر متحمل کناه 
:سرش نخواهد بودء عدالت مرد عادل برخودش خواهد بود وشرارت مرد شریر 

۱ برخودش خواهد بود« واکر مرد شربر ازهة کناهانیکه ورزیں باشد بازکشت 


کتاب حزقیال نب ۱٩‏ ۱۰ 





فاید وجمیم فرایض مرا نکاه داشته انصاف وعدالترا سا اورد او البته زنن مانن 
۲ نخواهد" مد این نقصیرهانیکه کرده باشد بضد او :ییاد آوارده نخواهد شد لک 
۲۳ درعدالیکه کرده باشد زنن خواهد ماند+ خداوند RL‏ ۷ می رفن 
مود شريو نۆو میباشم ه م نی بلکه ازاینکه ازرفتار خود بازکشت نوده زنه ماد 
۶ واکرمرد عادل ازعدااتش برکردد وظل وده موافق هة رجاساتیکه شریرارن 
میکند عمل نايد ایا او زنك خواهد ماندء ی بلکه عاق عدالت او که کرده کا 
keyl Stns ALE RISA‏ 
fo‏ میا | میکرید که طریق خداوند موزون نیسته پس حال ای خاندان 
۱ 5 ۱ 


سیر یسم 
3 ۰ ۱ 5 
اسائیل بشنوید ایا طرق من غر موزون اک وایا ر یق شا غم موزون ست ا 
ہے 
ایا تاک 


۳۹ چم که مرت ادا ل از عدا ی برکردد وظل کد کر ا کو اھک ر تسیب تابن 


2 


۷ کرده است خواهد مرد + E‏ ریش یی ۲ ست بازکشت تاید 
Sr‏ دالا ا ارڈ جان ع مشودرا زنك نگاه خم اهد داشت + که عفر 

2 از ای تتصی هایکه کرده برد ا کشت کرد البته ری ا 
۲۳۹ ا +x‏ %3 2 اعناندان اشرات میکرید که ط ی خدآوند ند موزون یست و 


مه 
یی 


نان اسرائیل اب هلي بق من غبر موزون است و رد شا غير موزون نیست ب 
و نهوه میحوید ااع تدای مرول مر ر از تیا ا 

داوری خوانم رد س بت کب 1 وازههٌ لقصیرهای خود بازکشت غاد تا کاءٌ 
رد وهای ایک ر که مکی انوا شق ای ان 

دور اندازید ودل تازه وروج برای خود اسجاد کید زیراکه اما ندا اي 
3 4 ۳ زیرا خداوند بهوه مره میکوید. من ازمرك آنکس که جر رور 

اس موده زنع ما نید + 

باب نوزدهم 

۷ پس تو این مرنیه‌را برای سروران اسرائیل مخوان ب وبکو مادر تو چه تس 

او درمیان شیران شیر ماده مخوایید ویچه‌های خودرا درمیان شیران ژیات 
۽ مپرورند» ویک ازیچه‌های خودرا نریت نود که شیرزیان کردید وبدریدن شکار 


۱ 


4 


Q 
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آموخته شد ومردمانرا خورد* وچون امتها خبر اورا شنیدند درحفرٌ ایشان 


کرفتار کردید واورا درغلها بزمین مصر بردند + وچون مادرش دید که بعد 
اراشظار کنیلن ایی سڈ اداس ا و مه هایش کا کد را 
تیار چن چ ایک غا و شراق :کرد کر تان کات مب بت 
آموخته شن مردما: ا ع های ایشا نرا ویران وشبرهای ایشانرا خراب 
فود وزمین وهرچه دران بود ازآواز غزش او تی کردید+ وانتیا ازکمورها 
آزهر طرف براو جوم | آورده دام خودرا براو کستراید ند که محذرة ایشان کرفتار شد + 
ایا درخلها کیين درقنس کذاشتدد ونزد پادشاه بابل بردند واورا درقلعه 
پادند تا اواز او دیکر برکوههای | پرا مسوع نشو د + ا مل درخت 
م‌تانه خودت تج زا خرس هو شب اه اس ۱ وشاخة بسیار 
داشت ٭ وشاخه‌های توی برای عصاهای سلاطین داشت E‏ درمیان 
شاخه‌های پر برك محدی بلند شد که ازکثرت اغصانش ۱ رتناعش نایا نک در دید 
اما بفضب گنده وزمین انداخده شد وباد د شرقی موه شرا خشك ساخت وشاخه‌های 
قویش شکمته وخشك کردین ا: انش انار | سوزاند»ه ولان درییابان 4 
خشك وتشنه مغروس است + وانش ازعصاه‌ای شاخه‌هایش بیرون ن امه میوهشرا 
سوزائید بنوعیکه یکشاخة قوی برای عصای سلاطن فان است» این مرثیه 23 
ومرئیه خواهد بود × 


بات ينسم 


ار ےا هس ب 1۶ 5 6 
ود روزدم ماء خم ازال هر بعضی از مث 9 


آمدند وبېش من نشستند × انکاه کلام خداوند برمن زل شن کفت × ای پسر 

انسا- ن مشا | سرائیارا خطاب کرده با i TE‏ 
اعد نم خداوند وه ب ید ییات خودم 3 شم که از شا طلین 
خواهم شد × ای پسر انسان ۳ برایشان حک خواهی کرده "1 رن 
E E NT ESS‏ بنهیان۲< وبایشان نک خداوند د 
چندن میف ار رک را اا ا E E‏ 


کاخ ال ۱۳۷ 








1 ایشان برافراشته کن ۾ من 0 خدای شا هستم ٭ در هانروز دست خودرا برای 
ايشان ار رکه ایا | اززمبن مصر بزمینیکه که برای یشان بازدید ده بود 
۷ یرون ۳ زمیتیکه بشیر وشهد جاریست ونخر هة زمینها میباشد × وبایشان 
کم هرکس زا رجاسات چشان خودرا دو رکد وخویشتنرا سای مص رنجس 
۸ سازد زیر که هره خدای شا هس به ایا ایشان ازمن عاص شت تخواستند که 
من کوش کرند وهرکس ازایشان رجاسات چشیان خودرا دور نکرد وبتهای 
مصررا ترك نفود انگاه کنر که مه خشم خودرا بایان خواهم رت وغضب خویشرا 
* در رمیان زمان مصر ؛ اد او واپ ون لخن عض اط ر ام جرج 
عل نودم تا ن در نظرامما اينه ایشان د, E‏ :| بودند ودر نطاب عرفوا 
۰ بیرون آوردن ایشان ن آززمین مر باینار, شناسانید سود کرت نشود* پس ایشانرا 
8 اززمین مصر بیرون آورده بیابان ره * وفرایض خوینرا بایثان دادم 
واحکام خودرا که هرکه بام عمل نايد باها زنن خواهد ماند بایشان تلم دادم + 
۲ ونیز سبتهای خودرا بایشان عطا فرمردم تا علامتی درمیان من وایشان بشود 
۳ ویدانند ک من اه هم که ایشانرا تقدیس میزام+ ‏ لیکن خاندان اسرائیل 
E‏ من عاصی شن درفرایض من سلوك تفودند 0 مرا که هرکه ۳ 
صل نايد ازایا زامان توا رار ھی ایال کے وکو ده آنکاه 
1% کاخ وه 3 برایتان یهد ایشا: E‏ آھ سل خت ٭ لیکن 
محض خاطر ام خود عل نودم تن مظر امکفایک اشنا ت ا ر 
1o‏ آوردم حرمت نشود* ومن یوب برای ایشا ن درییابان برافراش: راشم 
که ایشانرا بزمینیکه بایشان داده بود م داخل تسا Fy‏ دش وشهد جاریست 
7 وخر قائ زمینها میباشد ‏ زیراکه ا ا وبفرایضم . لوك ننبودند 
وسبتهای مرا بی حرمت ساخنند چو دل ایشان ببتهای خود مایل میبود + 
۷ لیکن خثم من برایشان رقت فوده ایشانرا هلاك نساختم وایشانرا دریابان نابود 
۸ ننمودم + وببسران ایشان دریابان کنم بفرایض پدران خود سلوك منائید وکام 
٩‏ ایشانرا | نکاه مدارید وخویشتنر! بیعهای یشان نجس ماز یذ من وه خدای 
شا هستم پس بفرایض من سلوك ك نايد واحکام مرا نگاه داشته تارا بجا آورید # 


۱۳۳۸ کتانب خرفیال نی ۲۰ 


,۲ وسبتهای مرا لقدیس نائید تا درمیان من ونما علامتی باشد وبدانید که من یهوه 
۲ خدای شا هستم٭ لیکن بسران ازمن عاص شن بنرایش من سلوك نفودند 
واحکام مرا که هرکه انهارابجا اور از انا زنه خواهد ماند تکاه نداشتند وباما 
عمل e‏ بی ا رن برایشا قاق 
e‏ شی ارام خود عل نوم E‏ ایشا اک 
5 ا ببرون آوردم بی حرمت شود ومن نیز دست خودرا برای ایشان دریابان 
برافراشتم که ایشانرا درمیان امتها پرکں نام وایشانرا درکشورها متفرق سازم ٭ 
۶ زیراکه احکام مرا جا یاوردند وفرایض مرا خوار شردند وسبتهای مرا بی حریت 
۰ ساختند وجشان ایشان بسوی بتهای پذران ایشان نکران میبود ٭ بتابرین من 
را هر که کی ی و کبک آزانها زنن فانند بایشان دادم * وایشانرا 
۳ ا رجا میکشود اراش میکذرایدند من باخم با 
۷ اا تباه سازم وبدانند که من د موه هس × بنابرین ای پسر انسان خاندان 
اسرا یل را ات > درده بایشان بان دا و ند بهوه جدین میفرماید دراین دفعه 
$A‏ نیز زبدران شا تیاس کرده هن کد زرو زیا که چون ایشا راتکه امش 
ودرا | برافراشته بودم که ات بایتان بده درآوردمانکاه هر او EE‏ 
۳3 نظر انداختند 2 خودرا درانجا دج نمودنف وقربانیهای غضب انز 
خویشرا کذرا ادد ودرانجا هدایای خوشبوی خودرا آوردند ودرانعا هدابای 
۳ ا ردد د بو ایمکا ن‌بلدک اب 
۳ اک اه رای دس 
۱ ورجا e‏ ا را پروی وده زنا مود ی 9 آورد پسران 
۳۹ ا اه رای و او : بکد رک وا 
نخواهد شد که خیال میکید متل اسنها ومانند قبایل کشورها کردین (بتهای) 


۱۳۹ ۲۰ حزقیال نبی‎ E 








۳ چوب اي اعبادت خوامید نود × زیرا پتسا ند پیش باراد میات خودم 
قم که هراین با دست قوی 4 وبازوی تراش وخشم رنخه شن برشا سلطنت 
1 خوامم مود« وشارا ازمیان ن اھا يرون آورده بدست قوی 3 وبازوی برافراشته 
٥‏ وخش رنه شل ۵ اززمینهائیک EBs‏ پر کن شده‌اید جع خواهم ود چ وثارا 
۲ ببیابان ده درانجا برشا رهبرو داوری خوام مود+ وخداوند بهوه 
میکوید چنانکه برید ران شا دري ان زین مصرداوری نودم هین برشا داوری 
خوام مود وشارا زير عصا کذرانین یند عهد در خوام او ورف ایتک 
متمرد شم وازمن عاصی کردیداند ازمیاره ن شا جدا خوام مود وایشانرا اژزمین 
غربمت ایشان بیرون خوا آورد لیکن بزمین | سرائیل داخل نخواهند شد وخواهید 
4 دانست ڪه من هره هت ب 4 اما ای راد بیجن 
میکوید ها شا نزد بتهای خود رفته هار عبادت کید لیکن بعد ازاین البته مرا 
کوش خواهید داد وأسم قدوس مرا دیکربا هدایا وبتهای خود بیعصمت فنرادید 
و زک ری ایک ۵ کک لبق ی ن یرک هااید بل 
۱ خاندان اسراتیل چیعا اا مرا عبادت خواهند کرد ودر ابا ازاینان 
خی شت ذباعم جنبانیدن شا ونوبرهای « هدایای شارا با ای موقوفات شما خوام 
3 ور وجرن شیارا ازامتها بیرون ور وشمارا اززمینهائیک دراها اکن 
شده‌اید جع نام آتگاء هدایای خوشبوی شارا و خواھم کرد وبنظرامنیا 
۳ اکان هیا قدي س کرده خوادم شد * و وچون شارا بزمین اسرائا ل یعنی بزییکه 
در باراش دست خودرا برافراش که آنرا بیدر هن یاون اتکاه خواهید 
چ4 دانست که + سرت هره هس ٩‏ مورآ طرهای نود و اعال خوید که 
خو یت عنرا بانها نجس ساخنه‌اید بیاد خواهید E‏ واز هة اعال قب ک 4۵ کردماند 
44 خویشتنرا بنظر خود مکروه خواهید داشت« وائ خاندان اسرایل خداوند بهوه 
N‏ ونه بسزای رفتار چ : INET‏ 
اعال فاسد شا عل نموده باشم آنکاه خواهید دانست که من بهوه هست + 
5 ۾ وکلام م خداوند برهن نازل شل کت + ی پسر انسان روعا ر 


۷ متیر جه ا وسمت جتوب تکل E‏ رای کرب بوت کن ب وبان 


۱۳۰ کناب حزقیل نبی ۲۱ 





کل جنوب یک کلام خد خدآوندرا بغنوه خداوند بهوه چین میثزمایك ابنك من 
IE ۳‏ ی افروزم که هر درخت سبز وهر درخت خغکل درتو خواهد سوزانید 
ویب ملب آن خاموش نخواعد شد وة روما از جنوب تا شال از ان سوحچه 
بر خواهد شد* وټائ بشر خواهد مید که من بهوه انا افروخههام تا خامونی 
44 برچ ومن كفت اه ای خداوند ته ایشان در من ا 6 
یاورد + 
وا 
وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت + ای پسر اسان روی خودرا بسوی 
اورشلم بدار ویکانهای بلند مقدس تکل غا وبزمین اسراثیل نبوت کن* ویزمین 
اسرائل بکو خدآوند چنین میفرماید اينك من بضد تو هستم وششیر خودرا 
از غلافش کنین عادلان وشریرانرا از میان تو مننعطع خواهم ساخت * وچونکه 
عادلان وشریرانرا از زمیان تو منقطع 0 بنابرین ششیر من برقامی بشر ازجنوب 
GES ENNIS‏ وان د وای بشر خواهند نمید که که من بهوء 
شمشیر خودرا ازغلافش بیرون کنیدم U‏ بازبان برنکردد + پس توای بسررانسبان 
اه یک » با شکستک کر ومرارت مخت بنظر ایشان ام بکش + واکز بت وکوپند که 
کی اک هید زباکه هة دا کداخنه ونای دستها سست 


مم خر 


گردینه ا اوا یل ها م۳2 یاه 


+ ^ 4 


و لے > 


0 ت ی ینید کر فن‎ E کدی ی > ماس ننکیم‎ ٩ 
E > و ی انم‎ 


= 


۰ < 


۱ . میشارد + ۷5 برای صیقل شدن دادء شد تا آز زلا کید ا 
۳ شه ءصیتل کردیت است تا بدست قانل داد درد ای 3 ا 
وولو ا زیراک این برقوم من وبرجیع سروران اسرائل وارد میاید تزسها 
6 بسبب شمشیر برقوم من عارض شن است» لهذا برران خود دست بزن* زیرا که 
خان است» وچه خواهد بود اکر عصایکه (دیکرانرا) خوار میشمارد دیکر 


مم ۰ ‌ 
جات جرا ینب ۳۱ ۱۱ 








طاجاا تیال خواره هاماین ت ریت ای بسا تسکت یلو ها 
خودرا مم بژن وششیرٌ دفعة سوم تکرار بشودء شذیر متتولان است ه ششیرآن 
۰ مقتول عظلم که ایشانرا احاطه میکد × تمشیر برند بضت هم دروازههای اینان 
قرار دادم تا دلها کاخنه شود وهلاکت‌ها ز وباده شوده ۷ (شیشیرن) برای کردین 
7 وبرای کنتار نیز شت است + جع شل مجانب راست برو واراسته کردین مجانب 
1۷ چپ توجه نا بر طرف که رخسارهایت متوجه میباشد+ ومن نیز دسم‌ای خودرا 
مم خوام زد وحدت خش خویشرا | ساکن خوام کردانید» من وه هتم ک با 
۵ نمودهام + وکلام E‏ ازل ا وتو ای ان دو راه 
رد بین نا نا شمشیر ادشاء بل از ات موی ارات و 
۰ یرون ياد . وعلامتی برا کن » انز برسر راء شهر بربا غا٭ راش تعبین نا تا 
۲۱ ی مره راکمه رن وییهودا دراورشلم مع باید + زیرا که پادشاه بابل برشاه 
او اد ست تا تقال داو ها رامم زد اراتم سل بکد 
۳ کر 3 جر پات راستش تال اورشلم است تا جنیقها برپا کند ودهانرا 
برای کثتار بکناید واوازرا به‌کیاناک اتاد وتا برد روازها برع کد میستگرها 


۳ بسازد وبرجها بنا غابد لیکن درنظر ايفان که م ET‏ تفال 
۲۶ پاطل میاید واه گاه ایشا ترا mT‏ ا 
جبتگ شا تقطیرهای خویشرا سک ساخته وخطایای خودرا درشهٌ 
اعال خویش ظاهر غوده عصیان خودرا یاد اورانیدید پس چون بیاد اورده 
٥‏ شدید دستگر خواهید شد ٭ وتو ای ریس شریرا سرائیل که بزخم مهلك کر 
HE ol‏ دران عنوبت زوسن است + خداوند مه ین تاک ون 


و 


E 


عامهرا دور کن وتاجرا بردارء ج ا 


۳۷ نا واته‌را که بلند شوت ی هن ۲ ومن زا رون رتم رس E‏ خوام 


ا تست e‏ واب ین دیکر واقع تراد شف تا الکی ا Eg‏ مات ععن انا 
۸ ا خواه کو ونر ای ەو ا وک دک بجو ه خد او ند هه ۰ 
یه > ه د E ۱ e‏ 


درباره G‏ ن 5 عون وسرزنش ایشان جتین م بو هه ششیر نر دای تیا 


ك 


N 1 ۳ ۲ 1 3‏ 1 
۳۹ اد عل اکرو غات عیخی a‏ ۵ تاراق بشن کد FE‏ برای تو رو با 


۱۳۲ کتاب حزفیال نی ۲۲ 





م دین‌آند وتال دت زده‌اند تا ترا برکد‌ای ی سیر _ 


0 ۲ درک ره وی ود ار هم نود × ۳ 


و دزی ملاك زت چالاكاند پم ود وتو بای تون هیزم 


سب 7 


o 


لے > حح هی 


1 


یر اج اشوخ رنف فان ون سر امد نا هدش ای ازرد ای شفت وی زامن 


5 کت هتم تکل نوده‌ام د 





پاپ بيست و دوم 

وکلام خدآوند برین نازل ش کنت:« ای پسرانسان ابا داوری خواهی موه 
51 برشهر خونریزدآوری خوایی نود پس آنرا ازهۀ رجاساتش آکاهسا ساز* وبکو 
خداوند بهوه چنین میفرماید ای شهریکه خونرا درمبان خودت میربزی تا اجل بو 
رده ای که بهارا بش خود ساخنه خوبشرا جس رک میب ویک 
رت مجرم شا ویسیب بتایکه ساخنة نجس کردین لهذا اجل خویشر! ردك 
آورده به‌انتهای ساطای خود رسین"» لهذا ترا نزد اما عار ونزد حح کشورها حول 
کک ای پلید نام وای برفته ایک ره ویک آزتو دوراند برتو 
نريه خواهند نود × انك سروران اسرائیل هرکس بقدر قوت خویش مرتکب 
خونریزی درمیان تو میبودند * پدر ومادررا درمبان تو اهانت نودنده وغریبانرا 
درمیان تو مظاوم ساختند وبر یتپمان وبیوه‌زنان درمیان EE a‏ £ 
مد سای مرا خوار شمرده سبهای مرا بیعصمت نودی* وبعضی درمیان تو مجیة 
رخلن خون نای منودند وبر كرما درمیان تو غذا توردند ودرمیان تو مرتکب 
قباحت میشدند ا وغورت پدرانرا درمیان تو مدکدف میساخعند وزنان ایض را 
درمیان ا CE‏ ی یک دربیان تو با زن هسايةٌ خود جل زشت نود 
ودیکری عروس خویشرا جوز یعصمت کرد ود دیکری خواهرش یعنی دختر پدر 
خردرا دلٍل ساخت + ودرمیان تو مجهة ران خون رشوه خوردند وسود ورج 
کرفتنده وتو مال ساب خودرا بزور غصب کردی ومرا فراموش نودی» قول 


کات تال ۳۳ 1۹ 





۴ دمر یذ ن است. لهذا هان من بسبب حرص نو که مادک خر ینت 
٤ا‏ خونیکه درسیان وهی رخ دستهای خودرا م میزم ٭ . پس در ابامیکه من بتو 
مکافات els‏ دات ت قوی ودستیایت کر خواهد بوده من که وه هستم کل 

E نودم وبعمل خوام او د کیاد مان اما کت ا‎ ٥ 
ساخته نجاسات ترا ازمیانت نابود خواهم ساخت × وبنظر اما بیعصمت خواهی‎ ٩ 
تتآ وت ین تال ین کیت ب‎ OT 
انان خاندان اسراییل نزد من درد شه‌اند وجیع ایشان مس وروی‎ ۱۸ 
واهن ورب درمیان کوره ورد نش شد‌اند+ بنابرین خداوند يهوه چنین میکوید‎ ۹ 
۲ چونکه هک ۳ و لهدا من شارا درمیان اورشلم جع خوام مود‎ 
e kz چنانگه نش وس واهن ورب وروی‌را درما ن کوره جح تع کردہ ات ين راا‎ ۰ 
کاخ شود حجان من شمارا درغضب وحدت جح ربب جح کرده دران‎ ۰ 
خوامم نهاد وشیارا راهم کداخت × وشارا ج مکرده آتش غضب خودرا برشا‎ 11 
خوام کید رکه درم درا رک اتید شوید + اه ورن مک 1 میشود‎ ۳ 


رم و ش 


و 1 درمانش کاخته خواهیذ شد وخواهید دانست "5 ده من یهءه حلت 


م 
۷ 


بب خش خویشرا E‏ وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت × ای 

وى i‏ ره نو زمیی هستی کک e‏ ۵ وباران ن درروز عضب 

و۲ برتو نخواهد e‏ فننة انبیای آن درمیانش میباشده ایشان مثل شیر غران که 

۰ عم .۰ ِ ۰۰ ۰ هك 

قرر کک نها را و ند که شارا مسر نچو بو وتا لا در میا نشی ویاد 

ها زنك × کاهنانش بشریعت من مخالفت ورزیت #وقوفات ردچ پل ما ورن 
ودرتیان مقدس وغیر مقدس تيز فیدهند ودرمیان جس وطاهر فرق فیکذار: 

وچشان خودرا ازسبتهای کن اتاد ومن درمیان انان بی جر همست ردین ام 

۷ سرورانش مانند کرکان درنث خون میریزند وجانها را هلاك مینایند تا سود ناحق 

A۸‏ برل × و تاشچ ایشانرا بکل DL‏ اندود که ده رو یاهاکی باطل ‏ دننك وبرا براک 
عد A‏ ر و حسص رو 

اینان تفال دروغ زده کک خداوند یهوه چنین کننه است با انکه یهوه کل 

٩‏ تنوده + وفوم زمین بشدت ظل نوده ومال یکدیکررا غصسب کرده‌اند وبر فتیران 

ماکان جفا موده غریبانرا ببی‌انصانی مفللوم ساخته‌اند + ومن درمیان ایثان 


>C 
12 


سے "تس 


چم حم 


۳4 کتاب.حزقیال-نبی ۲۳ 


کسیرا طلببدم که دیواررا بنا ماید و برای زمین عضو ر رامن+دوشکاف با ااا 


و و ید راو مت ۳۳ برایشان 


او گ 


gS 
بو دند 4 ۳۹ ا درجوانی خود و در اتا سینه‌های‎ 
ابشانرا مالیدند وپستاعای بکارت ابشانرا افغردند* ونامهای ایشان بزرکتر اهوله‎ 
را ای اولي بداو اغاق ازان من وده پسران ودخنران ئ‎ 
نامهای ایشان ا اک واهولية اورشل ×+ واو زوا ریاد یا‎ 
مود وبر مبان خود بعنی براشوریان ن که جاور او بودند عاشتی کردید + کانیکه‎ 
باسانجونی ملیس بودندء حاکان وسرداران که هه ایشان دایسند وفارسان‎ 
اسب سوار بودند * وبایشان یعنی بحمیع برکرندکان بی آموو فاحشکیٌ خودرا‎ 
بذل غود وخودرا آ از جع بترهای آنانیکه برایشان عاشق میبود نخس مبساخت ٭‎ 
وفاحشکی" خودرا که در مصر منود ترك نکرد زیراکه یشان ن درایام جوانیش با او‎ 
× با با ۰ بروک میر مفنند‎ 
مر مه > و ورت اا ی تراد ی راک‎ 
وچون ا وب ۳ دید درعشقبازی خویش از او زیادتر فاسد کردید‎ 
2 1 
ویشتر اززناکاری خواهرش زا مه وبر بی اشور عاش کردید که جیع ایشان‎ 
اکان ن جاورا و بودند وملبس باغ وفار, سان ن اسب سوار وجوانان‎ 
دلیسند بودند + ودیدم که او نیز نجس کردین وطریق هر دوی ایشان يك بود»‎ 
است ٭ پس زناکاری خودرا زیاد مود زیرا صورتهای مردان که بردیوارها نفش‎ 
ا و ا را که بش ۳ 5 رهای‎ 


کناب حزقیال نب ۲۴ Ifo‏ 

۹ سرداران وبشیه اهل بایل که مولد ایشان زمین کلدانیان است بودند + وچون 
چثم او بک 6 کن ایشان کردید ورسولا ن رد ابنان بزمین کلدانیان 

۷ توا وپسران بایل نزد وی دربستر عشق بازی دراه اورا اززناکاری خود 

نجس ساختند» پس چون خودرا از زایشان نس یافت طبع وی از ایشان معتتر 

۸ کردید × موم زناک ری خودرا اشکار کرد وعورت خودرا مکی هناد 

٩‏ جان من ازاو متنف رکردید چنانکه جام از خواهرش متنفر شل بود ×+ اما او ايام 

جوانی" E‏ درزمین مصر زنا کرده بود ENS‏ فازاودکری ادزا 

۰ زیاد مود« وبر معشوقه‌های ایشان عشق ورزید که کوشت ایشان مثل کوشت 

۲۱ ا۷غان ونطنة اینان چون زط اسبان میباشد + وقباحت جوانی خودرا حبنیکه 

۲ مصرد ولا معط وای بش رابت اھ دند بات او رد ا 
ای ا تام تیم ۵ ین اش رمایکاه وایاکم مین عا شتا ! ترآ که جانت ت ازایشان 

1۹ متتقر شد است بضد تو برأکیزانین ایشا نرا ازهر طرف برتوخوام او آورد * یعنی 

پسران باپل وهه کلدانیانرا از منود وشوع یع ه؛ پسران آشوررا هراه ایشان 

ک جیع ایشان جوانان دلیسند وحاکان ووالیان وسرداران ونامداران هستند 

۵ واه ایشا .اسب سرا رند وبا تھے وکا لسکه‌ها وعرابة‌ها وکزوه ای برتو 

خواهند آمد 8ک کا و ها وتو داها هرا اما طه نج اهدو هو داوج ۱۳ 





To‏ وت تزا برش احکام خود داوری نایند + ومن غیرت خودرا 
e‏ او E‏ 
کو ا جا افتاد وپسران ودخترانترا خواهند کرفت وبفية نو باتش 
1 سوخه خواهند شد* ولاس ترا ازت که زیورهای زیبای ترا خواهند برد × 
۷ پس قباحت تو وزناکاریترا که اززمین مصراورد: ازتو نابود خوامم ساخت وچشان 
۸ خودرا سوی اکاک یف ای اف( هت ھک مرا اد را ایرد ویر 
وه تن کید سر الردنیس انا که از وس نرت داف 
٩‏ وبدست آننیکه جانت ازایشان متنشر است تسلم خوام مود وبا تو اززاه بنض 
رضار نود تما حاصل ترا خواهند کرفت ترا عریان و برهنه وا خواهم کذاشت 
تا انکه : برهنک ز زناکاری تو وقباحت وفاحشه‌کری تو ظاهر شود * واین کارهارا 


78* 


۳۳۹ کتاب حزقبال نبی ۲۳ 


موخوا وکا 21 تفرهد که درعنب امتعا زنا موده خویشتترا از بتهای ايشان چس 
۲۱ ساخ ٭ ربعونه 5 بطرتی خواهر خود سلوك نمودی جام اویش تو خواعم 
۳ داد 9 e‏ چتنین میفرماید جام ۶ او اك خواهر خودرا خوایی 
۴ نوشید وشل سخریه واستپزا خواهی شد که تخل آن تتوانی شد ٭ وای وحزن 
4 ۱۳ شوه ازجام خوچ وخرابی یعی ازجام نو اهرت سامنن × 7 وانرا خواهی 
بای وتا > جوا ان وشورده‌های از اس اید وستانهاي ا 
۵ خواهی کد زیرا خداوند بهوه میکرید که من اینرا کنته ام بنابرین خداوند بهوه 
چنین میفرماید چونکه شرا ف موشن ,کردی ومرا بت تود تاج ولتت و 
؟ حمل قباحت وزناکارۍ خود خواهی شد × وخداوند مرا کنت اک پسر 
اسان ایا براهوله وأهولیبه داوری خواهی ی موده بلک بلکه ایشا: نرا از رجاسات ایشان 
E 07‏ از زیراکه زنا موده‌اند ودست ایشان ار هل 1 ای خویش 
کت فا با وبسران خودر ایز برای من زان بودند هة آم اا زاتش 
۸ کذرانیت‌آند ‏ تا سوخته اشر > وعلاوه برا E‏ ھم چن کرده‌اند که در هاتروز 
تشن کی ھی ا مرا نش د sl‏ زیر در هرن 
مت درا برای بتهای خویش ذع نوده بودند درهان ۳ و شه 
ِ4 ۳ رای رد وهان 1 درخانه من E‏ بلک ر مردانیکه 
از دور آمدند فرستادید که نزد ایشان قاصدی فرستاده شد وچون ایشان رسیدند 
ووا برای ایشان غل دادی وسرمه بچثانت کنیدی وخودرا بزیورهایت 
3 آرایش دادی * وبر بستر فاخریکه سنن بیش آن آماده بودن ور وروشن 
سا بران دی + ودر ان آوا زکروه عبأشان مس جرح سد ما وه رده لک ع 
۹ ا و 4 
يا نها کذاشتند × ومن در باره آن زنیکه در زناکاری فرسوده شك بود مایا انان 
34 ان با او زنا خوامند کرد واوبا ایشان* وباد درآندند بنهیکه نزد فاحنه‌ها 
مغ درمیاینده هچنان بان دو زن قباحت پېشه یعن وله واهوليه درامدند × پس 
مردان عادل برایشان قصاص زنان زناکار وخونریزرا ختواهند. رسانید زیراکه 
1 انار وانلم میب تاه حلتی ایتارم ی است ۲ زیرا خداوند بر چنین 


کناب حزقیال نب" ۳۶ ۱۳۷ 


۳ ا ی خود‎ ۱ 8 e واد‎ 4Y 
۳ کرد ا ۵ ودخاران اشا ی ایشا: باش واه‎ 








44 قباحت نشوند چ وسزای قباحت شیارا برشا وساد E‏ 
بتهای خویش خواهید شد وخواهید EE‏ من خداوند ا میباشم چ 


باب ببست وچهارم 

ودر روز دم ماه دهم ازسال : م کلا م خدآوند برمن نازل شن کفت٭ ای 
پسرانسان اسم امروزرا برای کروم اس هین روزرا ه زیر درگدن روز 
۲ اداءبیل براورشلم جوم CT‏ و برای این خاندان فتنه انز متل ا 

ا ایند ی کی ویک ک کت ار و اھا کار ى 
لش کو ن دنلب یک وران ودوشرا درم تش جمع کن وازم‌ترین 
۵ سختزلیب ارا پرسازب ورین ن کوسفندا: نرا بکیر واستوانهارا زیرش دسته کرده 
1 1 نرا خوب جوشان ا اخخوانهائیکه در اندرونش هست بخده شود + بتابرین 

خداوند بهوه چنین میکویده وای ران شهر خونریز» وا وای برآن ران دیککه زتکش 

ذرمیانش است وزنکش ایکا شد نیامن اسه انرا به قطعه‌ها یش یرون اور 
۷ وقرعه برا ۹1 ن انداخته نشود زیرا خونیکه ر چئ درمیانش yy‏ بر کر" 


سے ۹^ 


۸ صاف نهاد وبر زمین ا کیا 9 من خون اورا برض" 

۹ صاف نادم که پنهان شود تا آنکه حدت خشمر! پاک تام بکنم اد بنابرین 
خداوند بهوه چنین بیکوید» وای بران فر و ودرو در i‏ 83 بزرك 

َ خوام سأ خت ه هزم زیاد بیاور واتش بیفروز وکوشترا مرا ساز وادوجات 

۱ ماما ری بنوده بش یر كربخا یکنار ظ مانن خن 

۱۲ تی اش کوک واد وغ کی کرات کداخته شود وزنکش اون دید او از 
مشتنها خسته کردید اما زنك بسیارش ازوی بیرون یامد پس رک اب 

۳ بشود * درنجاسات تو قباحت است چونکه ترا تطهیر نودم اما طاهر نشدی لهذا 


۱۳۳۸ کتاب حزقیال نی ۲۶ 


6 تا غضب خودرا برتو به‌امام نرسا م دیکر ازنجاست خود طاهر نخواهی شد٭ من 
سب انا کنهام وبوقوع خواهد پپوست وانزا جا خواهم آورد پس 
خداوند بهوه میکوید دست نغخوام برداشت وشنقت نخواهم تود ویشیمان نخواهم 

٥‏ شد وبرحسب رفتارت وبروفق اعالت برتو داوری جوا کرد + بس 

7 خدآوند برمن نازل شت کنت ‏ ای بسر انسان اينك من آرزوی چنیانر 

۷ ازتو خواهم کرفت ه مام ما وکزيه مها واهلت رجت جازی سب و ۳ 
وخاموش شو و برای مرده مام مکیر بلکه امه برسرت یچ وکنش ببایت بکن 

۸ وشاربپایترا وان وطعام مرده‌را و پس بامدادان ن با قوم تکل نودم ووقت 

3 خصر زن من مرد رد وصجکاهان نیک مأ مور شن بودم عل نودم + وقوم ن کنتند 

,۲ ایا مارا خبرفیدی که اینکارماتیکه مکی با چه نسبت دارد×٭ ایشانرا جواب 

۲ دادم که کلام خدآوند برمن نازل شت کنت + نخاندان اسرائل بکوه خداوند 

بهوه چنین مینرباید که هان من مقدس خودرا که نخر جلال شما وارزوی چنیا 
شا ولدت جانهای شیا است بیمصت خواهم فود ویسران ودختران شما که ایشانرا 

۲ ترك خواهید کرد بشمشیر شواهند افتاد ٭ و که من عل نمودم د شا عل خواهید 

۳ نوده شاربهای خودرا نخراهید پوشانید وطعام مردکا نا غخواهید خورد* عامهای 
شما برسر وکنشهای شا درپایهای شا بوده مام وکربه نخواهید کرد بلکه بسبب 

۳۹ کناهان خو دکاهین شك بسوی کک خواهید کنید + وحزفیال باختنا 
ای خواهد بود موافق هرانجه او کرد ھا عل خواهید نود وحینیکه اين واقع 

۵ شود غراهید دانشت که من خناوند بهوه میباشم + ازع توای بسر انسان» : 
در روزیکه من قوت ورور خر وارزوی جنیان ورفعت جانهای ایثان بعنی 

ا پانرا تا یکره باشم با وافع نخواهد شد چ که درانزوز 

۷" هرک رھائی اند نزد تو ام اینرا بیع 0 رسانید × بی دای ا 

رای انانیکه رها یافته‌اند از خواهد خد ۳ شن وت کك ننواهی بود 
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باب پیست وام 

وکلام خداوند خدآوند برمن نازل شن کات ٭ ای پسرانسان ا ر بر عمون 
E‏ اسان توت عاج توس عون بکوه کلا م خداوند ي 7 بت یاه 
مقر وین اد اوه کید با رد دی مر کک م ۵3 
ودربارة زمین اسرائیل حینیکه ویران کردید ودر بارةٌ خاندان بپودا حینکه 
بهاسیری رفتند هه کنتی + بتابرین هانا من ترا ببنی مشرق تسلبم میک تادرتو تصرف 
ایند وخیه‌های خودرا درمیان تو زده مسکنهای خویشرا درتو بربا خواهند نود 
وایشان میوة ترا خواهند خورد وشیر ترا خواهند نوشید کک وزرا ارامکاه شتران 


- 


و(زمبن) بی ونر خوابکاه کله‌ها خواهم کزدانید وخواهید دانست که من هره 


( س با وتارس ونر کید ابو کت یروش و ا د اک ون 


پا برزمېن میکوبی وای کین دإ ل خود شادی مینایی * بنابرین هان من دست 
خودرا برتو دراز خوا هم کرد وا ترا تا را ج امتا خوام ساخت وترا ازمیان قومها 
منقطع 2 ساف ازمیان شورها ۷ ا E‏ وجون ترا هلا وتا نتب باشم 


سر ر ور رو ص 
انگاه خواھی E‏ من یهوه هسام × خداوند یهوه چنېن میگو ید ه 


ا مواب وس رکه اند که اينك خاندان ۷ سس مس 
از اينك من حدود مواب‌را ازشهرها یعنی ازشهرهای حدودش که خر زمین 
یی نت توف واگ ول معون وقرستام منتوح خوام ساخت + برای 
نی مشرق انرا با ی و (مفتوح خوام باخت) ور ایشان خواهم داد 
3 را هدک درتان اما هتکن نشو ند چد Ee‏ داوری خوامم جح 
وخواهند دانست که مر ن بهوه میباشم × خداوند یهوه چنین میکوید ازاضوة 
که ادوم ازخاندان پبودا انتقا اک ۱ 29 کنیدن ازایشاره ن خطانی عظم 


15 ورزبه‌اند چ پتایزین وه ۳ چنین ا دت خودرا برادوم درا 


کرده انسان وبهایراازان منقطع خواهم ساخت وا ترا کر ازنیمان تا ددان 


۳4 بش‌شیر خواهند آفتاد × و بدست فوم ود ۱ اتیب انتفام خودرا 1١‏ زادوم خوام 


كٍِ وموافق حم وغضب من بدآدوم عل خواهند نود وخداوند بهوه میکوید 


ص 
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مر 


که اتقام مرا خواهند نمید × خداوند هوه چنین میکوید» چونکه فلسطینیان 

اقام کنیدند sS‏ سنت کنیدند تا آنرا بعداوت آبدی خراب 
1 0 بتاببری دا بهوه جين رابت اهن ا وق ترا کت 
دراز نموده کریتیا نرا منقطع خواهم ساخت وبانی ماندکان ساحل دربارا هلاك 
خوا ۰ هم نود* وبا سرزنش او سضت ازایشان خواهم کرفت تن 
جون انتنام خودرا ازایشان کشیك باه شم انکاه خواهند دا نست که من بهوه هسام + 


۷ 


سے 


باب بیست وشثم 
11 زر یمین خداوتد برمن نازل شن کفت + 
۲ ای پسرانسان چونکه صور درہارۂ اورشلم میکوید هت حرواة امتها E‏ 
وحال من متتل کزدین است وجون او خراب کردید من توانکر خواهم و 
۴ رخاوا میج فک ان ااخاصیر ی بضد تو میباشم وامتییای 
6 عظم برتو خواهم براکفت بیکه درب امواج خودرا ریا نکیزاند × وحصار صوررا 
خراب کرده برجهایشرا منهدم مخواهند سامت وغبازشرا ازان خوام ر رفت وان ۱ 
ه بص صاف تبدیل خوام نود وا بی نکردن دما دربن دربا خواهد 
ریسا ویک اوه اف ریاد که مر اینرا کتتامه ور تاراج امتها خواعد 
۹ کردید* ودخنرانش که دررا میباشند بتمشی رکنته خواهد شد پس ایشان 
۷ سع وب و زیر تام ی ۱ 
یاه کی ره پادشاه بابل پادشاه پادشاها: نرا ازطرف شال برصوربا اسبان 
۸ و وسواران وجعیت خان عظیمی خواهم ورد × ولو د خرن ترا درک( 
a‏ کشت وبرجها بضد تو بنا خواهد نود وسنکرها دربرابر تو خواهد 
۹ 9 رسا دربرابرتو برد خوأهد داشت × ومفنیق‌ای خودرا برح صا رشابت 
۰ آورده برجهایترا با تبرهای خود منهدم خواهد ساخت* وامیانش آنقدر راد 
خواهد بود که کرد ا ترا خواهد پوشانید وجون بدروازهایت داخبل شود 
چنانک بشهر رخنه دار درمیایند حصار هایت ازصمای صواران وعرابه‌عا وکا لسک‌ها 
۱۱ متزلزل خواهدکردید* وبهسم اسبان خود هه کوچهایترا بایال کرده اعل ترا 


۱0 


۳ 


۷ 


سے 


۸ 


_ 
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ی ورهار کر وبناهای تخرتو بزمین خواهد آفتا د بر منک تسا 2 
نموده نتجارت ترا بيغا خواهند El‏ ترا خراب نودم خان چلی رخف 92 
منهدم خواهند نود وانشنگم| وچوب وخاك ترا د ا خواهند رمخت ۲ 11 واز 
نغات ترا ساکت خواهم کردانی د که صدای عودهایت دیکر مسموع نشو دا روترا 
بعض' صاف مبدل خوام رید تا محل پهن كردن دامها بذوی وبار دیکر با 
نخواجی شد وا برد بهوه میفرمیده کر هستم اینرا کفته‌ام × 
و کرو لصو ری چچ ای جزی‌ها ازصدای انپدام الول فاد 
شاد بجر ناله کشند ودرا عانعن تکاژ عظیبی بشود + وجیع 
ارا ازکرسیهای خود فرود ورداهای خودرا ازخود بیرون کرده 

رخوت قلابدوزئ خوبشرا بکند وبترسها ملبس شك برزمین بنشینند وانا فا فان 
لرزان کردیث دربار؛ تو خير شوند + پس برای تو مرثیه خوانت ترا خواهند کات 
ای که ازدریا ممور بودی چک ا ا ا E‏ کک درد لو 
میبود که با ساکنان خود هيبت خویشرا | برجیع سکن دربا مستولی میساخت + 
لر ۵ جر رو ادام تو جزیر‌ها میلرزند وجزایریکه دردریا میباشد ازرحلت تو 
مدهوش میشوند» زبرا خداوند بهوه چنین میکریده چون ترا شه ر خروب مشل 

شهرهای غیررمسکون کردانم ومجه‌ها زا رتور 5 را بای بسیار مستور سازم :د 
انکاه ترا با انانیکه بهاویه فرو میروند نزد قوم قدم فرود آورده ترا دراسنلهای 
زمین در خرابه‌های آبدی با انانیکه ناسکی خواهم کردانید ۳ 
دیکر مسکون نشوی ودیکر جلال ترا درزمین زندکان جای ن واهم داد × 
اند ھر یڑ ید ترا حل وحشت خواهم ساخت که نابود خوای شد وترا 
بخواهند طلیید ام تا ابدااد یاغت نخواهی شد × 


وکلام خداوند برمن نازل شن کفت* اما تو ای پسرانسان برای صور مرئیه 
تخوان وبصوریکو ای که نزد مدخل دربا ساکیی و برای جزین‌های بسیار تاجر 
طوایف میباثی » خداوند بهرء چنین میکوید» ای صور ت کندة که م نکال زیبنی 


0 


لے یکت خر هی 


ات 
۰ 
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a‏ حدود تو دروسط دریا است وبتایانت زیانی ترا کامل ساخنداندب هه 
تخهمایتر! ازصنوبر سنیرسا ختند وسرو ازاد بنانرا رفتند تا کا برای تو بسازند + 
باروهایترا ازبلوطهای باشان ساختند ونشیمنهایترا ازشمشاد جزایرکتم که بعاج 

منبط شوه بود تتیب دادند ٭ کتان مطرّز مصری بادبان تو بود تا بات 
بشوده وشراع توازانجونی وارغوان ازجزاير آلیته بود اهل سیدون وازواد 
باروزن تو بودند وحکاۍ تو ای صو رکه درتو بودند ناخدایان تو بودند + مشا 
جُیل وحکایش درتو بوده قلافان ویر دد قامی کشتیهای دریا وملاحان آنها 
درتو بودند تا برای تو تجارت نایند+ فارس 2 وفوط درافواجت مردان 
جنک تو بودند سپرها وخودها برتو 5 کرده اینان ترا زینت دادند ٭ بش 
آرواد با سپاهیانت برحصارهایت ازهر جرک وجمادیان بربرجهایت بودند 
وسپرهای خودرا برحصارهایت ازهر طرف اویژان کرده ایشان زیبا ترا کامل 
ماخ رس بفراوانی هرقس اموال سودا کزان تو بودند» نش 3 وروک 
وسرب بعوض بضاعت تو میدادند ± یاوان وتوبال وماك سودا کزان تو بودنده 
جانپای مردمان والات مس بعوض متاع تو میدادند+ اهل خاندان و 
انان وسواران وقاطران بعوض بضاعت,تو عدا فان وت و ان 
تو وجزایر بسیار بازارکانان دشت تو بودنده شاخهای عاج وایتوس‌را ۳ 
معاوضت میکردند ب آرا ام بفراوانی " صنایع واوا بهرمان E‏ 
وبارچه‌های قلابدوزی وان نازك ومرجان ولعل بعوض بضاعت تو میدادند × 
بپودا وزمین اسرائیل سوداکران تو بودند کدم میت وحلوا وعسل وروغن 
بعوض متاح تو می دادند+ دمشق بفراوانی صنایع تو وکثرت هر قسم اموال 
شراب حلبون وبشم س سفید با توسودا میکردند + ودان وياوان رییان بعوض 
سس ادد مصنوع وسلخه وقصب الذريس از زتاعهای تو بود + 


1 ددان پا زین‌پوش‌ای نثیس هه سواری سود اکان نو بو دزد > عرب وههسروران 


قیداربازارکانان دست تو بودنده با رها وقوجها وبزها با تو داد وستد میکردند + 


۲ جار شبا ورعیه واکان تو بودند بهترین هة ادو ات برک سنك کرانیا 
۱ ۳۳ ےے ا ا 8 در 
۲ وطلا بموض بضاعت تو میدادند+ حرّان وکنه وعدّن وتجار شبا واشور وکلید . 


کتاب حزقیال تی ۲۸ ۱۳۹ 


6 سود اکران تو بودند* اینان با نفایس ورداهای آینجوفی وقلابدوزی وصندوق‌ای 
پر ازرختهای فاخر ساخته شن ازجوب سرو از آزاد وسته شد با ریسانها در 
٥‏ بازارهای تو سوداکران تو بودند ٭ کشتیپای ترشیش قافله‌های وك وود 93 
۲۷ دروسط دریا توانکر و بسیار معز زکردیدی+ پارو زنانت ترا بای ا ت 
۷ وباد شرتی ترا درمیارن دریا شکست ٭ اموال وبضاعت ومتاع وملاحان 
وناخدایان وقلافان وسوداکران وسح مردان جنکی که درتو بودند با قامی 
۸ حمعیتیکه درفیان تو بودند درروزانهدام تو دروسط دریا افتادند × اراماز فریا 
۲4 ناخدایانت ساحلها متزازل کردید + وجیم بارو زنان وىلاحان وة ناخدایان 
دریا ا زکشتیهای خود فرود این درزمدن میایستند د وبرای تو اواز خودرا بلند 
۱ کرده نی نی ناله میکند وخاك برسر خود راھ درخاکستر میفاطند 4 وبرای تو 
موی خودرا کنن پلاس مپپوشند وبا مرارت جان ونوحة ج برای تو کریه میکنند × 
7 ودر نوحۀ خود برای تو مرئیه مخوانند وبرتو نوحه‌کری وده میکوبند » کیست مثل 
> شور وست شل انهریکه دربا تان دریا خاهوش شد است* هتکا که بح( جات 
تو از دریا یرون یلد قومهای بسیاریرا بن بای وپادشاهان جهانرا 
۶ بنراوان اموال ومتاع خود تواتکر میساختی ٭ ان جون از دریا درعیقهای ای 
٥‏ شکسه شدۍ متاع واي کک ا ود وام دب مه 
بسيب تو مير ڪشته و پادشاهان ایشان بندت دهشت زک وابرنعان: حال 
۲7 کردیه‌اند+ تجار قومیا برتو صفیر میزنند وتو حل دهش تکردید دیکرتا ابابد 
تخواجی بود ٭ 3 


باب پیست و ا 


وکلام خدآوند برمن نازا زل ش ت کفت + ای بسر انسان برئیس صور بکوه خد اوند 
ا میدن هط بر 
SS‏ ن دروسط دریا نشسته‌ام » وهرچند انسان هستی ونه خدا لیکن دل 
۳ خودرا ماند دل خدایان ی ساختة + اينك تو از دانیال حکم‌تر هستی وج سری 
4 ازتو خی نیست + وتحکنت وفطانت خویش توانکری برای خود اندوخته وطلا 


ه وش درخزائن خود جع وده + بفراوای ان حکت وتجارت و دولت خودرا 


۱ 
۲ 


۳۹ کتاب حزقبال نبی ۲۸ 


.ام سب تکیت هدرکرس ار دور 

۷ چیا چن تج ال دل خدایا ن کردانین + بو گت 

خریان وسم تم کیشار. ان امتها را برنو ام اورد 5 ششیرهای خودرا بضد زیبای 

۸ حکّت و جال توا ملوث مازند* وتا بهاوبه فرود آورند. پس پراء 
۹ نایک درمیان دریا کنته شون خوای مرد + ابا حضور قاتلان خود خوایی 

کفت که من خدا هست ء نی بلکه دردست قاتلانت انسان خواهی بود ونه خدا × 

۰ ازدست غریبان بزل نا مختونان کفته خواهی شد زیرا خداوند بهوه مینرماید که من 
۳ اینراکنتهام« وکلام خدآوند برمن بازل شن کنت + ای پسر انمیان برای 

پادشاه صور مرئیه مخوان وویرا بکو خداوند ۽ بهوه چنین ميفرماید نو خا م کال وماو 

۴ حکت وکامل جال هستی + درعدن درباغ خدا بودی وهرکونه ین ك کرانما 

2 احمر ویافوت اصفر وعنیق سفید وزبرجد وجزع ویشب ویاقوت کبود 

ورمان ان وزمرد پوشش تو بود وصنعت دفها ونابهایت درتو ازطلا بود که درروز 

4 خلقت : تو اا میا شت بود × نو کروبی مح شد" سایه کستر بودی وترا نصب نودم 

0 0 مه لت وین باشی » ودر میان ستکهای اتنین ا ازروزیک 

۳۹ آذرین دی وا وفتیکه بی‌انصانی درتو یافت شد به رفتار خود کامل بودی ‏ اما 

ا زکشرت سودا دریت بصن ترا از ظل پر ساختند پس خطا ورزیدی ومن ترا ازکوه 

خدا یرون انداختم وترا ای کروبی سایه کستر | ا 

۷ دل تو از زیت مغرور کردید وبسبب جالت حکت خودرا فاسد کردانیدی 

لهذا ترا برزمین میاندازم وترا پیش روی پادشا هارن کا تا برنو بنکرند ٭ 

۱۸ کا ا صاخ تجا رتست مد خویشوا ی عصمت سای سس 

نشی ازمیانت بیرون یاورم که تا بسوزاند ونر بنظر چیع بینندکا نت برروی زین 

5 7ج ومة اشتایانت ت ازمیان قومها برتو خير خواهند شد وتو 

اوو ای برد وکلام ا بای نازل شن 

۳ کنت + ای پسر انسان نظرخودرا برصیدون بدار وبضدش نبوت نا # وبکو 

»0۳ وند وه چين مینرباید انك ای عیدون من بضد نو هتم وخویشتترا 

درمیان نو جد خوام کوج » وحینیکه برو داوری کرد وخویشتنرا در وی نقدیس 





1 نم 


۳۹ امک ومد سکس سم # و CARES‏ 
خواهم فرستاد و جروحان بنمشیریکه کک ازهر طرف براو ان درمیانش خواهند 

۶ افتاد پس خواهند داز نس ت که من بهوه هستم ٩:‏ وباردیکر برای خاندان اسرایل 
از یع مجاوران ایثان که ایشانرا خوار میشیارند خاری خلت وشوك رخ آورنه 

کان لیخ اهاد ( ست که ای خا وکا دهده میباشم »د خداوند بهوه 
چنین میکویده هنکامیکه خاندان اسرائیل‌را از فومهاکه درییان ایشان اکن 
شنا:د د جع غوده خر یشترا ازایشان بنظرامتها ی باشم انکاء در زمبن 

۳1 خودشان که ببنن" خود یعقوب دادهام ماک خواهند شد م ولان به آمنیت اک 
شت .خانه‌ها بنا خواهند مود وتاکستانها غرس خواهند ساخت وچون برچیم 
جاوران ایشان که ایشانرا حفیر میشارند داوری کرده باشم انکاه بهامنیت ساکن 
شت خواهند دانست که من سس خدای ایشان میباشم ج 


باب بيست وغم 

ودر روژ دوازدم ماه دهم ازشارن دم کلام خدآوند برمن نازل شن کفت + 
ST‏ اسان نظار خودرا بطرف فرعون او عم یادن مک توا ی مصر 
نبوت نا چ وتک شن بک بجم و خداو ند یه چنین میغرماید ۱ ۳ تلبت ک ای فرعون پادشاه 
مصر من بضد تو هستم» ای اژدهای بزر كکه دربب يان نهرهایت خوابين وک 
1 داز شا ورین انا مجهةء تخود اجه مد لهذا قلابها در چانه‌ات 

مکنا دارم وماهیان نھرهايت رد دی کا را ازمیان م‌رهابت بیرون 
o‏ خوام کشید وغائ ] ماهیان نهرهایت بفلسهای تو خواهند چسییك × وترا ۱ با ما 


سین 


و 


ماهیان نهرهایت دارنیابان پراکن خوامم ات وبروی را | افتاده EN‏ 
جع نخواهند کرد وفراهم تخواهند A‏ وروت ومرغان هوا 


3 خوام سا خت × وسح مصر خواهند دانست کے مه هستم جونکه 
۷ ایشان برای خاندان اسرائیل عصای گین: بودند × چون دست ترا کرفتید خورد 
شدی وکتنهای جمیم ایشانرا چا زدی وجون بک ودند شکسته شدی 


۸ وکرهای جیم ایشانرا لرزانکردانیدی* _ بنابرین خداوند بهوه چنین میفرباید» 


۱ 


۱۳۹۹ کتاب حزقیال نب ۲۹ 





اينك من بر تو شمشیری آورده انسان وبهایرا از تو منقطع خواهم ساخت + وزمین 
خر رش وخراب خواهد هد ترجه حانشت کر 2 هسم چو 

میکنت نهر ا زان من است ومن انا ساخته ام ناراك 
و یی وان وتا حدود حبشستان ن بالکل خراب 
وشا ان خوام اكه بای فان وان تایه ای 


۱ 3 نکد ومدت چهل سال شبکرن, نشود+ وزمین مصررا درمیا بان زمینهای 


ویران ویران خوام ساخت وشهرمایش درمیان شهرهای خروب مدت چهل 
سال خراب خواهد ماند ومصریانرا درمیان امتها پراکنت ودربیان کشورها 
متفرق خوام ساخت * زیرا خداوند ۳ جن میفرمایده بعد ازانتضای 
هل سال مصریانرا ازقومهایک د ریبان اما , پرا کن شوند جع خوام مود + 
واسیران مصررا باز ز آورده ایشانرا بزمین فتزوس مف بزمین مولد ایشان راجع 
« موب ودرانجا ملکت يست خواهد برد وان یس تا ۲۳ 

وبار دیکربرطوایف: برترک فخواهد فود ومن ایشانرا قلیل خواهم ساخت تا 


3 رات را یدج ۴ ان بار دیک زا این ۱ و 


۷ خداوید ‏ نموه ۳ ودر روز امد او بال بسچ رل دود 


۸ 


1۹ 


برمن تازل شت کفت + ای پسرانسان نہ بوک رص ر پادشاه بابل ازلشکر خود بضد 
صور خدمت عظی کرفت که سرهای هه بم وکردید ودوشهای هه پوست کن 
شد لیکن از صور بجهة خدبیکه بضد آن موده بود خودش ولشکرش شج مزد 
نیأفیند ٩»‏ پذا خداوند یر ین میفرهاید» ايتك من زمینمصرر یود رر 
پادشاه بابل خواهم بشید وجعیت انا کرفتار کرده غنهیتشرا بیغا واموالش‌را 
ارام خواهد برد تا اجریت لشکرش مشود + وخداوند هوه میکوید زمبن مصررا 
مجیذ جدستيکه کرده است ى جرت او خوام داد چونکه کر براک من 
کرد اند چ ودر آنروز اش برای خاندان اسرائیل رام رو بانید ودمان ترا 
درمیان ایشان خوام کشود پس خواهند دانست من بهوه هست × 


ہے 4¬ #2 


۱ 


کزان ۱۳۹۷ 


س 
— 





رکلام خدآوند خدآوند برمن نازل شن کنت « ای بسرانسان نبوت کردء بکو خداوند 
rT‏ ولوله‌ کید وبکونید ا روز ۲ IT‏ 


زر ال و روان چا رند نرو اچد روز ابرها وزمان امتها خواهد بود × 


وشیشیری برمصر م و ماد وچون کنتکان ډور ینشند آنکاه ودا دی 
برحبش مستولی خواهد شد و جمعیت آنا کرفتار خواهند کرد واساسهایش منهدم 
خواهد کردید + وش وغوسط ولود ونای قومهای للف ویب واهل زمین 
عهد. شراه ایشان بششیر خواهه افتاد ×× وشدآوند جن میفرماید معاوفان مصر 
خواهند افتاد وغر قوت ان فرو خواهد امد ماف مظان ان دریان ۳ 
بشثیر خواهند انتاده قول خداوند بهوه این است* ودرمیان زسهای ورن 
ویران خواهند شد وشهرهایش دریان وشهرهای مخروب خواهد بود* وجون 
2 و بام وجمیع | ا(تضارشج جک شوند انکاه خوراهند دانست 

که من يهوه و هس آنروز قاصدان ن ازحضور من بکشتیها بیرون 
ءطتترا خواهند ترسانید وبرایشان درد شدیدی مثل روز مصر مستولی خواهد 
ان دبای بو ھک جرد مک یک دم شخ ی 
بدست توص پاد شاء بابل تاه خواهم ساخت + وبا توم خود وستمکیشان امتها 
آورده شواهد شد تا ان زرا یرای | سا رنف وخلتیرها ی خر د رل وضو کشت 
زمیترا ازکنتکان پر خواهند ساخت* ونهرهارا خشك کردانیت زمینرا بدست 


اشرار خوام وخت وزمینرا 3 هرچه دران است بدست غریبان ویران خوامم 


۱ ساخته من که 9 بهوه هستم کنته‌ام × وخداوند بهوه چنین میفرماید بتها را ۳ 


ساخته اصنام اوت تلف خوام مود و دک ا اززمین مصر ناهد 


۱ بوا را پرزمین مصر مستولی , خوام ساخت > ا خراب وده 
ما تم ی درصوعن | خواهم آفروخت وبر نو ر داوری خواهم فود × وغضب خودرا 
11 برسین که ملاذ رشت مخته جمعیّت نورا نقح خواهم ساخت + وجون 


وس و 


۱۳۸ کناب حزفیال نبی ۲۱ 





۷ دروقت روز برتوف خواهند امد جاتن ون وفیبست بشیشیر خواهند افتاد 
۸ واهل انا ر رد رفت + وروز در نیس تار يلك خواهد شد حبییکه 
پوغهای مصررا دران شکنته باشم ونر فوّتش دران تلف شل باشد وابرها اترا 
٩‏ خواهد پوشانید ودخترانش به‌اسیری خواهند رفت ٭ پس چون برمصر داوری 
۳ کک ا مسج رن ودر روز هفتم ماه اول 
۲ ازسال ل بازده کلام خد.آوند برمن نازل شك کنت * ای پسر انسان ن بازوی فرعون 
پادشاه مصررا خوام شکست و اينك شکسته بددی نخواهد شد وبران مره نخواهند 
۲ کذارد وکرباس ننواهند بست تا قأدر برکرفتن شمشیر بشود + بنابرین خداوند 
وه چنین میکوید هان مرن بضد فرحون پادشاه مصر هستم وهر دو بازوی 
ار هم درست وم شکسته را خورد خواهم کرد وشمشیررا ازدستش خواهم انداخت + 
۲۲ ومصریانرا درمیان امتها پراکت ودربیان عر 
۴ وبازوهای پادشاه بابلا تقویّت نوده ششیر خودرا بدست او خواحم داد 
وبازوهای فرعونرا خوام شکست که حضور وی بنالك کشتکان ناله خواهد کرد × 
۵ پس بازوهای پادشاه بابلرا تقویت خواحم نمود وبازوهای ۰ فرعون خواهد افتاد 
وجون میتی خودر | بدست پادشاه بایل داده با باس ولو ات برزمین مصر دراز 
۲۲ کرده باشد انکاه خواهند تا من بهوه هست # وچون مصریانرا دربیان 
امتھا پرا کیت وایشانرا درکشورها متفرق ساخته ام بان خواهند داشمت. که من 
هوه هست + 
باب سی ویک 
| ودر روز اوّل ماه سوم ازسال بازدم کلام خدآوند برمن نازل شن کنت + 
۲ ای پسرانسان بنرعون بادشاه مصر ویجمعیت او یکره وک کنا 
؟ شباهت داری* اينك ایور سرو 5۱ آزاد اا با فاخه‌های جیل وبرکهای سایه 
> کنتر وقد باند میبود وسراو به‌ابرها یود اها اورا غز داد وجه اورا باد 
ساخ که نهرهای اما بهر طرف بوستان آن جاری میشد وجویهای خویشربعرف 
ه ها درخنان حرا روان میساخت + ازانجهة قد | و 
شا شاخه‌هایش زیاده دیك واغصان خودرا غو داده ایا آرک زکتررت ابا بلند شك د 


{o 


کتاب حزقیال نب ۲۱ 1۱1۹ 
وه مرغان اک ا ساخنند ونای حبوانات درا زیر اغصانش 
چ آوردند وا امتهای عظم درسایه‌اش سکی ی کرفنند × بس دربزری" خود 
ودر درازک شاخه‌های خویش خوشنا شد چونکه ربشه‌اش نزد آبهای بسیار بود * 
یی زاد باغ خدا اترا : نتوانست پنهان کرد وصنوبرها بشاخه‌هایش مشابهت 

اشت وچنارها منل اغصانش نبود بلکه چ درخت درباغ خدا بزیبای او مشابه 
نبود+ من اورا بکثرت شاخه‌هایش محدی زیبانی دادم که هه درخنان عدن که 
درباغ خدا بود براو حسد بردند ٭ ارام یاو نوتمه جع و 
چونکه قد تو بلند شك است» واو سر خودرا درمیان ابرها برافراشته ودلش 


4 کن ا همین اور طیلب هو وین (فا دجام) 


استها تیم خوام نود واو انچهرا که میباید بوی خواهد کرد ومن اورا سیب 
7 ببرون خواهم انداخت ٭ وغریبان یعنی ستمکیشان امتا اورا منتطع ساخله 
ترك خواهند نود اا برکوهها ودرجیع دزه‌ها خواهد افتاد واغصان 
انوم کسوس ترایز میت 
فرود این اورا ترك خواهند نود وهه مرغان هرا 2 * افتاده ۱ اکن 
ای حیوانات را برشاخههایش ساکن خواهند شد بر تا کک هه هیپکدام از 
نآ کو د ا نکند وسرهای خودرا درنیان 8 EO‏ 
وزوراوران اما ازمکایکه EES‏ داد در بلندی خود نایستند زیراکه جیع 
اک ا ان ن انسانیکه بهاویه رو میرو ند برك تسللم 
کک هیاسمه چتان که اه ریک اما بعال اموات فرو 
میرود من .ما ی بربا مینام ومجه‌را برای وی پوشانیت نهرهاد یشرا باز خوام داشت 
وهای عظم باز ز داشته خواهد شد ولیتانرا برای ا وجیم 
درختان صصرا برایش ماع خواهند کرفت ×+ ESAS,‏ 
میروند بعال اموات فرود آورم آنکاه امتهارا ازصدای انهدامش ل ر 
ساخت وجيع درختان عدن ES‏ بر 
میشوند د راسفلهای زمین تسلی خواهند یافت * وایشان نیز با مفتولان ششیر 


راا ری اد رعیان اما ریز ساية ایک 5د هراه وی بعالم اموات فرو 
79 
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1۸ خاي رفت × بکام ی ازدرختان عدن درجلال وعظت چ چنبن شیاهت 


ص 
سے 


۲ 


مس 


داشتی » N‏ عدن به‌اسنلهای زمین ترا فرو خواهند ورد ودر مین 
ناختونان با متنولان شمشیر خواهی خوایید» خداوند بهوه میکوید که فرعون 
وتا جماعنش این است ٭ 
باب سی ودوم 
ودر روز اوّل ماه دوازدم ازسال دو ازدم واقع شد که کلام خد خدآوند برمن 
نازل شن کنت * ای پسرانسان برای فرعون پادشاه مصر مرئیه مرو 
بگو تو بش تیا مامتها مشأبه میبودی اما مانند ادها دردریا هستی واب‌را 
ابیت اوا ارا بای خود خرکت اداده د 0 کل 
ای ق کد دام خودرا e‏ 
مس وام رکسترانید وایشان ت دردام من برخواهندکشید + ور | برزمین ترك نموده 
برروی را خوام انداخت و مرغان هوارا برتو فرود ا حیوانات 
زمینرا ازتو سیر خوامم ساخت * وکوشت ترا برکوهها ناده دزه‌هارا ازلاش تو بر 
خوام کرد >« وزبینرا که دران ن شنا میکنی ازخون : توا بکرهها سیراب میک که 
و ای برخواهد شد + وهتکایکه ترا منطنی کردانم 2 اسانرا خواهم اا 
TES‏ ريك کرده اقا باب ارا رس - بار ع خودرا 
تخواهد داد و خداوند ي 0 یک غا 8 درهای درخشنن ELE‏ برای 
تو سياه کرده تاریکی برزمینت خواهم آورد + وچون هلاکت ترا درمیان امتها 
برزمیناثیکه ندانسته آورده با ثم آتکاہ دای قومای عظم را محزون خوامم ساخت د 
وقومهای عظیمرا برتو تا ساخت وچون ششیر خودرا پش روی ایشان 
جلوه دهم پادث‌هان ایشان بشدت دهشتناك خواهند شد ودر روز امدام تو هرېت 
ازایشان برای جان خود هرلحظة خواهند لرزید + زیرا خداوند بهیء چنین 
میکوید » شمشیر پادشاه بابل برتوخواهد امد« وبششیرهای جبارا ن که چیایشان 
ازمکتن امتها میباشند جمعیت ترا بزیر خواهم انداخت وایشان غرور مصررا 
یود د ساخته ای جعیتش هلاك خواهند شد + ونان £ اس را ا؛کارهای 
آمهای عظلم هلاك خواهم ساخت ویای انسان دیکر انهازا کل الود 2 ساشت 


تانب کر ےک ۱۳۵۱ 





13 وسم بيام آنترا کل ود غخواهد ساخت × | تکاه خداوند OEE‏ 
|o‏ آتھارا سااکت کردانین نهرهای آنهرا مانند روغن جاری خواه ساخت + وجون 
زان رر | ویران کم واتزبین ازم چه دران ¿ باشد خالی شود وجون ب 
1 ساکا: نشرا هلاك کم آنکاه خواهند دانست ت که من بهوء هسام وکا رای ل 
میکرید مر که ایشان خواهند خواند همین استه دختران امتها این مرئیهرا 
۷ خواهند خواند» برای مصر ونای“ جعینش این مرثیه‌را خواهند خواند × ودر 
روز د انزدهم ماه ازسال دوازدم وا وافع شد که کلام خدآوند برمن نا ازل ك ک دحتت × 
۸ ای 10 برای جعیت مصر ولولفا وم اورا رز وم دختران امتهای عظمرا با 
و اتانیک بپاوبه فرو .میروند به اسناپای زسین فرود آور + ازچه کس زیباتر هستی » 
۳ فرو یا وبا ناختونان محخواب + ایشان درمیان مقتولان ششیر خواهند اغتاده 
۱ (مصر) بششیر تسلم شن است پس اورا وتا جعیتض بکشید × اقویای جباران 
ازمیان عا اموات اورا وانصار اورا خطاب خواهند کرد ایشان ناعون 
۲ و شیر کنته شن فرود امه خوامند خوایید + دراتجا «فو وقای جعیت 
او هسنند » قبرهای ایشان کردا کرد اتن ات وجیع ایشان کنته خه 
۳ ازششیر افتاده‌اند + ڪه قبرهای ایشان به‌اسنلهای هاویه قرار داده شد وجعیت 
یشان به اطراف قبرهای اینان اندء جیع ایشان که درزمین زندکان باعث هیبت 
6 بودند مقتول وازشمثیر افتاده‌اند × درل ونای جمعیتش هستنده قبرهای 
ایدان کرداکرد ایشان اسست وجیع ایشان مقتول وازشمشیر افتاده‌اند وبه‌اسنلای 
زمین ناختون فرو رفته‌اند زیر که درزمین زندکان باعث هیښت بوده‌اند پس با 
٥‏ ایک اویه فرو میروند مضل مجالت خویش خواهند بود * بستری برای او 


وتا حمعیتش درمیان مقتولان فرار داده‌اند 6 قبرهای ایشان ۳ کید کاد ایشان 


س 


۳ ۰ ا ره‎ AS 
ناحتون ومتتول س لوا ورا در رمخ زند کا بلعث ج لا‎ ET ا‎ 
6 بو دند پس ي > بهاو به قرو میر و نف مل الت خویش خواهند , بهت‎ 
2 7 
درمیان کشتکان فرار داده ات > دا ماشنک مات وتوبا پال و اي م جعيت | ذذ ه‎ ۳1 


۹ و f‏ 
قبرهای ايشان کرداکر دایشان اسنت .تیم تون ومقتول د ۶ یر تھے 
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۱۹ کناب حزقیال نبی" ۲۳ 
افتاده‌اند که با اسلیه جنك خویش بپاوبه فرو رفته‌اند خواهند خوابید وایشان 
شمشیرهای خودرا زیر سرهای خود نادند وکناه ایشان براستخواهای ایشان خواهد 
۸ بود زیرا که درزمین زندکان باعث هيبت شارا بو دنك × راما تو ياق 
٩‏ ناختونان شکسته شن با متتولان شمشیر خواهی خوابید + درانجا آدوم وپادشاهانش 
وجیع س‌وراش ها هک درحبروت خود با مقتولان شش قرار داده شدند 
۲۰ وایشان با نامختونان واننیکه بهاویه فرو میروند خواهند خوایید + دراییا جیع 
روّسای شال وهه صیدونیان هستند که با مقتولان فرو رفتنده ازهیبتیکه تجبرویت 
خویش باعث ان بودند حل خواهند شد پس با مقتولان ثمشیرٌ نانختون خواهند 
۱ یت وان فرو میروند نحمل خالت خود خواهند شد» وخداوند 
بهوه میکوید که فرعون چون این یند دربارة ما جعیت خود خویشتترا تسل 
۲۳ خواهد داد وفرعون ونمای لشکراوشنیر کشته خواهند شد» زبرا خداوند بهوه 
بیکوید من اورا درزمین زندکان باعث هیبت کردانیدم پس فرعون وتای 
جعیت اورا با مقتولان هیر اد ر میا نامختو نان خواهند خوابانید × 


باب سی وسوم 

وکلام خدآوند برین نازل شت کفت * ای یسم انسان پسران قوم خودرا خعلاب 
کرده بایشان بکوه اکزمن شمشیری بر زمینی آورم واهل انزبین کسیرا ازمیان خود 
۴ کته اورا مجهة خود بدیدهبنی تعیان کنند * واو شمشیررا یبند که بران زمبن 
ا 4 نا نواخته 2 متنبه سازد چ واک صدای کرنارا شنیله متذیه 
نشود ا نکاہ تمشی امه اورا کرفتار خواهد ساخت وخونش برکردنش خواهد بود × 
چونکه صدای کرنارا شنید ومتنبه نکردید خون او برخودش خواهد بود وکر 
7 متنبه میشد جان خودرا میرهانید + واکر دیدب شیررا E‏ ورن 
نواخته قوما متنبه نسازد وششیر امن کمیرا ازمیان ایشان کرفتار سازد اتتخص 
درکناه و کرفتار شن است اما خون اورا ازدست دیده‌بان خواھ طلبید TIT‏ 
ترا ای پسم انسان برای خاندان اسر ایل بدید‌بانی ټین نموده‌ام 6 ۳ ازدهام 
۸ شنین ایشانرا ازجانب من متنبه سازی * حینیکه من برد شربر کوم ای مرد شیر 


٤ 
۳ 


pr 


© 


< 


کاب حزفیال نبی ۲۳ 1۳9 





لته خواهی مرد اکرتو سفن نکوئی تا آن مرد شریرر! ازطریفش من سازی اتک 
۹ اد شریر درکاه خود خواهد مرد اما خون اورا ازدست توخواهم طلیید ا 
آکرتوان مرد شربررا | زطریفش متنبه زی تا ازان ن بازکنت نايد واو ازطربق خود 
بااکنت نکندانکاه او درکناء خود خواهد مد اما توجان خودرا رستکار ساخته د 
پس تو ای پسر انسان مخاندان اسراثیل بکو شا بدین مضمون میکوئد » چونکه 
عصیان وکناهان ما برکردن یا ایت وبسیب آما کاهین شتام ین جک نه زنرم 
١‏ خواهيم ماند+ بایشان ۹ ینید ونگ یمه میفریاید محبات خودم ق مک مر 


۰ 


ازم دن مرد شر بر خوش نیستم بلکه (خوش هست) که شریر ی 
غوده زنك ماند ه ای خاندان اس ائیل بازکفت ت فائید » ازطریفهای بد خویش 
1 باک 2 مت نائید زیرا چرا پیر ید × وتو ای فاا ا ا 
و نم اک رامد جر وه اد خر 
REN‏ حینیکه برد عاد لکوم 
کر کرام ماند ا کے او بعدالت خود اعتاد فوده عصیا 


ن 


۳ 


ET 

عدالتش کاک رده ناهد شد بلکه درعصیانیکه ورزیه است خواهك مرد د 

14 وهنکامیکه برد شریر_کوم البته خوایی مرد ۳۷9۹ ازکناه ران بازکشت موده 

1o‏ انصاف وعدالترا سجا ار رده وکا مدش وکر بسا دهد واه دزدین بود 
رد غاید| وبثرایض حیات سلوك نوده کے ر انتا اند او البته زنك خواهد 

۷ ماك و حخواهد مر د + ام کناهیکه ورزیك بود شاد ورده غ اچد شده ا 

۷ انصاف وعداثرا سا آورده است البّه رنت خواهد ماند * اما پان قوم نو 

میکویند که طریق خداوند موزون نیست بلکه طریق خود ایشان است كەموزون 

۸ نیست × , هنکامیکه مرد عادل ازعدالت خود برکشته عصیان ورزد ا 

۹ جولول e‏ وجون مرد شربر ازشرا رت خود با زکنت نوده انصاف وعدالت‌را 

رای ون خواهد ماد اما شا کید که طریی خد اند وت 

نیست» ای خاندان اسراثیل من برهر یکی ازشا موافق طریتهایش داوری خوام 

۲ نود * ودر روز نجم ماه دهم ازسال دوازدم اسیری ما واقع شد که سیک 


۱۳۹ کناب قیال ت۲۳ 





r‏ ازاورشلم فرار کرده بود نزد من امن خبر دادکه شهر تسیر ند است* ودر وقت 
شام قبل آزرسیدن ان فراری دست خدآوند برمن ان دهان مرا کشود پس جون 
1۳ او دروقت څح نزد من رسید دهاغ کنوده شد ودیک رکنلت نبودم + وکلام خدآوند 
۶ برمن نازل شه کنت * ای پل انسان ساکنان ١ابن‏ خرابهای زمین 6 
میکوینده ابراه يك نر بود حبنیکه وارث این زمین شد وما بسیارهستم که زمین 
۵ به‌ارث با داده شبن ات ق بابرین بایهان بکوه) دار او مکی ای بت و 
( کوشت‌را) باخو ا ا وجشان خودرا بسوی بای خویش برمیافرازید وخون 
٩‏ میریزید پس ایشا وارث زمین خواهید شد + برشمشیرهای خود نکه میکنید 
ومرتکب رجاسات کو هر کدام ارتا رین هسایه رد راجن سا و میا 
۷ وارث این زمبن خواهید شد × بدینطور بایشان بک که خد واند بهوه چنینمیفراید ه 
محیات خودم قم اه نایک درخرابه‌ها هستند مشیر خواهند افتاد وانانیرا ۱ که 
برروی صا اند برای خوراك حبوانات < ام داد وا آنانیک درقلعه‌ها ومفارهایند 
۸ زوبا خواهند مرد  *‏ واین زمینرا وبران ا دهشت خرامم ساخت وغرور 
ی وکین هید وی ابیزای نی ؛ ویران خوا ر امداشد کهرهکذاری 
٩‏ نباشد + وچرن این زمیتا بسبب هة رجاساتیکه ايشان بل آورده‌اند وين 
5 دهشت ساخته باشم انکاه خواهند 5 ی ده هستم Hê‏ تو ای 
پسر انسان پسران قومت بپهلوی دیوارها ونزد درهای خانه‌ها درباره تو خن 
کون وم يك E‏ دک رادار خطاب کرده میکر دا5 5 
ÇÊ‏ چه کلام | را ب خدآوند صادر میشود »« ونزد نو میایند بطوریکه قوم 
(من) 4 وما نند قوم من پیش تو نشسته سضنان ترا میشنوند اما مارا جا نیاورند 
زیرا که ایشان بدهان خود خنان شیرین میکوبند لیکن دل ایشان در پئ حرص 
۳ ایشان میرود × واينك تو بری ایشان مثل سرود شیرین مطرب خوشنوا ونيك 
نوازهستی زیرا که نان ترا میشنو ند تا پر با او ند د وڃون اين واقم‌میشود 
وألبته واقع خواهد شد آنکاه خواهند دانست که نب درمیان ایشان بوده است × 
باب سی ۳ 
۴ "وکا خناود زین نازل مه کن ای و اسان بمب ا 


0 


لس > محر 


۰ 


حهه 


۳ 


ی 


1 
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تبرت نا ورات کرده بایشان یعنی بشبانان بکوه خداوند 7 چنبن میفرمایده 
وای برشبانان اسرائیل که خویشتنرا مچرانند ابا فیباید شبانان کله‌را مجرانند + شا 
پبه‌را ی خورید وبشم! مبپوشید وپروار: بووین 
ا وبسیارانرا معا مجه نفیزائید وشکسته‌هارا شکسته بندی کد وا 
ای ابید و شدکانرا | تیطلیید بلکه براتها o‏ 
پس بدون شبان پر نت میشو: و یراچ جوا ات را کردیت واه میکردند × 
کوسنندان من برجیع کوهها 9 رل واره شو‌اند وکل من برروی ای 
زمین پراکنن کنته کی ایشانرا فیطلید وبرای ایشان تفص فیغاید × پس ای 
و ندرا بشنو ید ۳ جیوه یف یدای خودم تسم را 
چونکه که من عاج رفته وکوسفندام خوراك هه حیوانات مرا کردین شب 
ندارند وشبانان من کوسفندانرا نطلییدند بلک شاناق خویشتنرا چرانیدند وک 
رعایت نشردند بنابرین اي شبانان غ کلام خدآوندرا | بشنوید د خداوند له 
چنین میفرماید اينكك من بضد شبا نان هستم وکر سفندان خودرا آزدست ایشان 
خواه طلیید وایشانرا از چرانیدن کله معزول خواهم ساخت تا شبانان خوبشتترا 
دیکرنرنند وکوسنندان خودرا ازدهان ایشان خواهم رهانید تا خوراك ایشا 
باشند ٭ زیرا خداوند بهوه چنین میکوید هان من خودم کوسفندان خویشرا 
طلید هرا نقد خوام نود + چدانکه شبان حینیکه درمیان کوسفندان پرا کدد خود 
میباشد کل RENT‏ هنان من کوسفندان خویثر! تنقد نوده ایشانرا 
ازهر کاک در روز ابرها وتاریکی غلیظ پر کنت شن بودند خواه رهانید × 
وتا نرا ازمیان قومها یرون آورده از کنورها ب 823 مود وبربین خنودشان 
درا آورده برکوههای ۱ سرائیل ودروادیا وجیع ممورات مر ات ان نرا خواهم 
چرانید × ایشا نرا برمرتع نیکو خواهم جرانید وارا مک E‏ 
خواهد بوده واا 3 راراء که نیکو ومرنع پ ِ خواهند خرابید وبر کههای 
ê 1 ۷‏ ا و من کرسنندان, ودرا 2 


۳ ورد اک بندی نموده ا نرا قوت 9 داد‎ E 


۱۳۹ کاب قال ۳۵ 





۷ فربهان وزوراو نز هلاك ساخته برایشان به‌انصاف رعایت خواهم فود ٭ واما بشماای 
کوسفندان من خداوند هو چنین مینرباید هان من درمیان کوسفند وکوسفند ودرمیان 

۸ قوچها وبزهای نرداوری ۳ نود + ای برای شا 3 بود جم مرح یکورا 

چرا یدید بلکه ی مرنع خودرا نیز پایهای خویش پابال ساختید 6 زلالرا 

٩‏ نوشیدید بلکه باتی مانترا بپایهای خویش کل ال الود ساختید* وکوسنندان من 

هرا کہ از پای شما پمال شد است ممچرند وانچه را که ای شا کل الود کشته است 

۳ مینوشند ‏ بنابرین خداوند بهوه بایان چنېن میکوید» هان من خودم درمیان 

0 کوسنندان فربه وکوسفندان لاغرداوری خوام نود+ چونکه شا ببهلو وکتف 

خود تنه ميزنید وه ضعیفانرا بناخهای خود میزنید حتی اینکه ایشانرا بیرون 

۲ پراکنت ساخه اید × پس من کل خودرا نجات خوام داد که دیکر بتاراج برده 

یا E‏ داوری خوام نود« ويك شبان برایشان 

خواهم کاشت ت که ایشانرا بچراند یعنی بنت" خود ۳ ایشانرا رعایت بناید 

٤‏ واوشبان ایشان خواهد بود * ومن بهوه خدای ایشان خوام بود وب من دود 

٥‏ درمبان ایشان ریس خواهد بوده من که بهوه هستم کنهام + وعهد سلامتیرا با 

2 جر ام بست وحیوانات موذیرا اززمن نابود E‏ وایشان درییابان 

7 به امنیت ساکن شن درجنکلها ج امک خوایید وایشانرا و اطراف کوه خودرا 

کد سالخت وبارانرا درموسش خوام بارانید. ىار اى برکت خواهد 

۷ بود+ ودرختان را میوه" خودرا خواهند و أورد وزمین حاصل خویش ا خراهد 

داد وایشان درزمین خود بهامنیت ساکن خواهند شد وحنیکه جوبهای بوغ 

ایشانرا شکسته وایشانرا ازدست انانیکه ایشانرا ملوك خود ساخته بودند رهانین 

۳۸ باشم آنکاہ خواهند دائست که من ھر هستم + ایوگ درمیان امتها بتاراج 

تخواهند رفت وحیوانات گرا ایشانرا تخواهند خورد بلکه به‌امتیت بد ون ترسا نتن 

سا کرت خواهند شد وزبرای اماق درختتتان (تاغوزی ترا خواهم داشت 

وکیا مقر رای ۳۱۳۵۳ a‏ وتا امتها خوا هنك 

8 ون وخداوند یهوه E‏ خاندان اس ال خواهند دانست که 

م خدای ایشان با ایئان هسم وایشان قوم من میباشند × وا ود 


ی 
۰ 


سے 
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ی وید شما ای کل من وای کوسفندان مرتع من انسان هستید ومن خدای 
ایام 


وکلام خدآوند برمن نازل ‏ شن کفت * ای بان و بر دوه سعیر 
دار وبضد آن نت نا+ وان ار رکه نله 2 از اینلت ور 
سعیر من بضد عم ون ودست خودرا برتو دراز کرده ترا ترا ویران ان ول دهشت 
خوام ساخت * ثپرهایترا خراب خوامم غود تا ویران شت بدانی که من بهوه 
هم ۴ چونکه عداوت دائی داشتی وبنی اسرائیل‌را درزمان مصیبت ایشان 
وهنکام عتوبت آخربدم شمشیراسایم غودی * لهذا خداوند بهوه‌چنین میکوید یات 
خودم قمم که ترا خون نسلم خوامم فود که خون ترا تعاقب ايده چون ازخون 
نثرت نداشتی خون ترا تعاقب اج نود* وکوه سعیررامل دهشت وویران 
E‏ روندکان وایندکانرا ازار ن منقطع خواه ساخت* وکوههابشرا ازکشتکانش 
مار میک که مقتولان ش مشیر برتلا زا 6 وادیهای تویینتندب وت و 
د زم که شهرهایت دیک oy‏ ي نشود وبدالید 6 من يوه هتم ج چونکه 
۳ ی این 9 اس واين دو زمین ازان من 2 وار تصرف خواهیم آورد ۱ 
انگ کر د راتا ا یات خودم 
موافق خم وک یگ بایشان ودی ازکنه که ۳ ایشان داش ۳ تو مل 
خوام غود وچون برتو داوری کرده با" e:‏ و برتو درمیان مەم وغه 
خوام A IESE BN FR RE‏ ۳ 
کوههای اسرائیل کنتة شنین‌ام چونکه کنی خراب کردید وبرای خوراله ما داده 
شد* وشا بدهان خود بضد من تکبربوده سخدان خویشر! برمن افزودید ومن 
وه نا رفک نز ین ی اک یتیک ا کےا ایی کل 
ترا ویران ان خوامم ساخت + وچنانکه برمیراٹ خاندا E‏ ویران شد 
شادی نودی هچنان با نو عمل خواهم ۳ ز روا و نام آذوم ج 5 


ے - 


ویران خواهید شد پس خواهند دانست که من یهوه هسم ۲ 


۳۳۹ کاب حزتیال تقوم‎ oA 


باب سی وسم 

۱ روت ای رااان تک ههای اا ایل دت ردو 
۲ کک خداوندرا بشنویدد خدآوند بهوه چنین میکوید چونکه دشنان دربارة شا 
۳ کا هذ این بلدی‌ای ديرینه میرابی ما شه اتب ,اهنا میت دراک که 
اراد هرو اجن ب اد اوعد “خان شرا مر طرقی رای 
تامیراث بقية امتهابشوید وبرلیهای حرف کبران رات مورد مذ مت طوایف کرد ین یدب 
٤‏ لهذا ای کومهای اسرائیل کلام خداوند بهوهرا بشنویده خداوند بهوه بکوهیا 
واه ووادیا ودره‌ها وخرابهای ویران وشهره‌ای متروکک تاراج شت ومورد 
6 ارية بقية امتهای جاو رکردین است. چنین میكويد + بنابرین خداوند بهوه چنین 
e‏ غیرت خود بضد بثية.امتها و تکل غودهام که 
ایشان زمین مرا بشادی نام دل وکِنة قلب ملك خود ek‏ 

3 واکذارند × پس دربارة زمین اسرائیل نبوت نا وبکرهها وله و وادیها ودره 
بک و که خداوند یهوه چنین میفرمایده چونکه شا تحمل سرزنش اسنها شداید لذا 
7 ن درغیرت وخش خود تکل ودم ٭ وخداوند نهوه جين یکر :2 . من دست 

خودرابرافراشته‌ام که امتهاتیکه به اطراف ثمایند البته سرزنش خودرا حمل خواهند 
۸ چ وش ای کر دبای ۱ سرایل شاخه‌های خودرا خواهید رویانید 2 خودرا 
٭ برای قوم من اسرا اتل خڅ اوو وا که استاه یدیع ۳۳ 
اينك من بطرف شا هستم وبرثما نظر خوام داشت ۳ رشت کچ ا بخ 
٩‏ راا فرهما: نرا خواهم افزود یعنی نای خاندان ۱ رانا جیعا ثرا بت کر 
۷ وخرابا مور خواهد شد+ وبر شا انسان وبهام بسیار خوام آورد که ایثان 
افزوده شد بارور خواهند شد وشارا مثل ایام قدم مجور خواه ساخت بلکه برشا 

۲ و a‏ نس ت که من بهوه هسق + ومردمان 
يعن قوم خود اسراارا برشا خرامان 2 ساخت تا تصرف آورند وبیراث 
کل ایشان بشوی و اشاش دیک الد تسار مداد و ۱ 
یا ۱۳ وامتهای خویشرا بی اولاد 


کاٹ رال ۱۳۹ 


13 میکزدانی ‏ پس خداوند ۴ کا نا اى ا وامتهای خویشرا 
٥‏ دیکر بی اولاد نخواهی ساخت* وس‌زنش امتیفارا دیکر درتو سموع نخوا مکردانید 
ودیک رامت ل مذمّت طوایف نخوای شد وامتهای کر نرا دیکر راو لفزانیده 
۷ مر خداوند بهوه ایرا میکوید# وکلا م خدآوند برمن نازل شن کنت * ای پسر 
انسان هنکامیکه خاندان اسرائیل EADS Ee BE‏ ابراهما وبه‌اعال 
۸ خود نجس نودند وطریق ایشان بنظر من مثل نجاست زن حایض مببود+ لهذا 
يسبب مد نیکه برزمین رهفتند وا نرا بییهای خود کش ساختند من خث 


۰ 
٩‏ برایشان رتم * وایشانرا درمیان امتیبا پرا کنت ساختم ودر کشورها خی کنیا 


ا رورم زد راهها واعال ایشان برایشان داوری مودم × وجون به امتهایکه بطرف 
آنا رفتند رسید ند اک سم دیف ما حرمت SL‏ 5 دربا ره * ایشان 
۱ کنتند که اینان قوم بهوه میباشند واز زمین او پرون امت‌اندب لیکن من برامم 
5ے خود که خاشان امرایل انرا درمیان اسهایکه رى انها a‏ 
۲ رمت سأختند شفقت نودم ٭ بتابرین بخاندان اسرائیل بکو خداوند يهوه چنین 
میفرماید ای خاندان اسرائیل من اینرا هار شا پلکه بخاطر اسم قدوس 
۳ انرا درمباد ا e‏ مل اور + والم ج 
ا e‏ ی ابا ن درشا ۳ 
۲4 آنکاه امتا خواهند دانست که من بهوه هست ‏ وشارا ازسبان ن اسنها میکرم 
۰ واز ز یع کشورها جع میکنم وشارا درزمین خود در خوامم اررد: واب راك 
برشا خواهم باشید وطاهر خواهید شد وشارا امه جاسات وازهه بتهای شا طاهر 
۳۹ خوام ا ودل تازه بنا خواام داد و تازه در اندرون شا خواهم عاد 
۳۷ ودل سنکرا ازجسد شا دور کرده دل گزشتین:: بنا خوام داد + وروح خود 
در اندرون شا خوام مج عهاد وشارا بفرایض خود سالك خ 1 احکا م 
۸ تکاه داشته اما راا ایرد هه وک بدران ن شا د داد یمد شك 2 من 
داد اج آنرا فراوان خوام ساخت ۳ برغا ۷ Sk‏ 


۱۳1 کتاب حزقیال نبیئ ۲۷ 


۳۰ ویو درخنان وحاصل زمین را فراوان خوام ساخت تا دیکر درمیان ام خنل 
۱ رسوا حط نشوید* وچون راای ج واعال نایسند خودرا | ییاد اورید انکاه 
بسب ب کناهان ورجاسات خود خویشتنرا درنظر خود مکروه خواهید داشت * 

۳ وخداوند بهوه میکوید بدانید که من اینرا مخاطر شا نکردهام پس ای خاندان 
۳ اسرائیل بسبب راههای خود خل ورسوا شوید + خداوند بهوه چنین مینرماید 
در روزیکه شارا از تائ کاهاتان طاهر سازم شهرمارا سکرن خوام ساخت 

۶ وخراما مور خواعد شد + وزمین ویران که بنظر جیح رهکذریان خراب میبود 
۲۵ شيار خواهد شد+ وخواهند کنت این زمینیکه ویران بود مثل باغ عدنْ کردیه 
است وثهرهایک خراب وویران ومنهدم بود حصاردار ومسکون شن است × 

۶ وامتهانیکه به‌اطراف شا باقی مانت باشند رات دانست که من هر خروبانا ابا 
فك وویرانه‌هارا غرس نوده‌ام ه هن که هره Ek‏ تكلم فوده وبمل آورده‌ام + 
ESS vy‏ ید برای این ی a‏ 
خواهند نود ۲ انز برای ایشان بعل ارت من ایشانرا با مردمان مثل کله کثیر 
۸ خوام کردانید × مثل کله‌های و EE‏ اورشلم 0 چان ع شیرهای 
مخروب أرکله‌های مردمان پر خواعد شد وایشان خواهند دانست که من بهره هست + 





بات س و هم 


۱ دست خدآوند برون نرود آمك مرا درروح خداوند یرون : رد ودر هواو ی قرار 
داد 7۳ ی از استنوانها پر بود ومرا |بهر طرف انا کردانید واينك ۳ برروکه 
هواری بی‌ایت زیاده وسیار خشك بود* واو مرا کنت ای پسر انسان 5 
میشود که این استقوانها ردام ای خداوند ۳ تی یکا لمیر( 
فرمود براین اتواها نبوت نوده بایما بک ای اتضونای خشك کلام خداوندرا 
ه اراد خداوند Ie‏ ن اسخخوانها چنین میکوید ينك من روح بشا درمیاورم 
7 تا زنك شوید+ ویها برشا خواهم نهاد وکوشت برشا خواهم آورد وشارا ببوست 

و اه م پوشانید ودرشا روح خوام نهاد نا زنن شوید پس خواهید دان نست که من 


و 


N ۷‏ پس من چنانک مأمور شد بوت کردم وجون نبوت نودم اوازی 


د مس مم 


کتاب حزقیال ی ۲۷ ۱۳1۱ 


مسیوع کردید واينك تزازلی واقع شد واخخواعابیکد یکر جع مراتقو اتیب ای 

۸ نزديك شد × ونکريسم واینكك بنها وکرشت نها برامد وپاشب/ ار ارا 
* یانب ,دراب روح بود* بسب. او رکفت برروح نبوت ناه ای پسر انسان 
برروح نبو ت کرده بکوه خداوند بهوه چنین میفرباید که ای روح ازبادهای ارح 
یا وباین کشتکان کم تا ایشان زنت شوند + پس چنانک مرا مر فربود نبوت نودم 
وروح ان داخل شد وان زنك کفته برپاییای خود لشکر بی‌نهایت عظبی 
۱| عا ہد ع لیوا ی مرا کفت ای پسرانسان این امعو ااه ا چ خاندان اسرائیل 

شید ی اخاک:.ایشاوج بیان استخرانم‌ای ما خشك شد وامید ما ضایع کردید 
۲ وخودمان منقطع کنتم + لهذا نبوت کرده بایشان بکو خد اوند بهوه چن مینرباید 
اينكک من قبره‌ای شمارا میکنام وشارا ای قوم من از قبرهای شما درآورده بزبین 
اسرائیل شوم اورد + وای قوم من چون قبرهای شمارا بکنام وشارا ازقبرهای 
شا یرون اورم انکاه خواهید دانست که من یهوه هسم ٭ وروح خودرا درشا 
ون نهاد. تا زنل شوید وشیارا ارس وڈان مقیم خواھ ساخت پس خواهید 
الک وی موده وبا سیم » قول یدای است د 


9 بنویس برای یهودا وبرای بنی ا ا ا وکا اس‎ E 

بکر ویران نویس برای بوسف عصای افراع و ا خاندان اسرائیل رفقای وی + 
۲ ا عودت با یکدیکريك عصا ساز تا در کت یات باشد* و چون 
آیناء قومت ترا خطاب کرده ند آیا مارا خر نید که از زاين کارها متصود تو 


ص 
۰ 


۳۲ 
4 


سے ا 


5 


wan 


تست د تک اشاق كوعدا ود و کنا رقاب ا یم اک ای ونوا 
که دردست افرام است واسباط اسراتارا که رای ویاند خواممکرفت وان 
E LEE‏ یهودا و ست واتار أ يلك عصا خوام ساخت ودر 
۳ دستم يلك خواهد شد + کی ان عصاها که نها نوشتی دردست تو داز بقارم 
7و < تا انو اد الکن بی رار از مایخ 
ا هدکرنه ایغانرا ازهر طرف جع خوام ااا زق 
e‏ شوام آورد + وایشانزا درآن زبین برکومای اسیل يك ات خواهم 








۱۳1۳ کتان ی وق نی 2۳۸ 


و 





ماست.وبلک پا دشاه برچیع ایشان ن ساطت خواهد فود دی دم یت تخواهند 

۳ بود ودیکر بدو ملکت تم خخواهند شد ٭ وخوبشتنرا دیکر با ورجاسات چ 

معصیتهای خود نجس نخواهند ساخت بلکه ایشانا ازجمیم مساکی ابشان که رانا 

کاه ورزین‌اند غات داده ایشانرا طاهر خوام ساخت وایشان قوم من خواهند 

۶ بود ومن خدای ایشان خوامم بود* وبنت من داود پادشاه ایشان خواهد بود 

وبك ان برای جیع ان خواهد بود وبه‌احکام من سلوك نموده وفرایض مرا 

۵ نکه داشته انهارا تجا خواند آورد* ودر زبینیک ببدن" خود یعقوب دادم وپدران 

نان دران سکن میبودند ساکن خواهند شد وایشان ویسران ایشان ویسران 
شان ا نود وب من داود تا ابدااد رئیس 

۳۹ #7 خواهد بود* وبا ابشان عهد سلامتی خواهم بست که برای ایشان عیید 

جاودانی خواهد بود وایشانرا مقه ساخنه خواهم افزود متس ااا ابداباد 

۷ درمیان ایشان قرار خواه داد × بغارلا بود ومن خدای 
۸ ایشان خوام هم بود وایثان قوم من خواهند بود+ پس چون دس من در ميان 


ایشاره SET A E EEE‏ ت که من بهوه هسم که 
اسرالرا تفدیس میناع + 


تسه 





بای وهشتم 

وکلا م خدآوند برین نازل شن کنت + ای پسر انسان نظر خودرا سج کهاز 
۽ زین ماجوج ورئیس روش وماشك وتوبال است بدار وبراو نوت فا + ۳9 

خداوند بهوه چنین میفرباید اينك من ای جوج ریس زوش وماشك وتوبال بضد. 
£ تو هستم و وترا برکزدانین قلاب خودرا سجانه‌ات میکذارم وترا با نایم لشکرت 

ا اورم اسبان وسواران که جیع ایشان با اسل نمام ارت ۰ ا 
0 واا و کے یشان شمشیرهاپدست کرفته + یوش وفرط بان 
ا و ایشان با سپر وخود 5 جوم مروا افواجش وخاندان توجرمه ازاطراف 
۷ شال با تائ افواجش وقومهاۍ بسیار هراه تو پس مستعد شو وتو وتا 

جمعیتت که نزد تو جع شه‌اند خویشتنرا مهیا سازید وتو مسخنظ ایشان باش × 


ے 4¬ 


۸ بعد از روزهای بسیار از تو ند خواهد شد ودر غاله‌ای اخر بزمینیکه از شمشیر 


۷ 


سح 


4 


کے 


کنات اقتال ا 1۳1 


ا شم ار ا ان قومهای 8 برکوههای | سل 
که مخرابة داییی تسلم شن بود جع شل است وان ازمیان قيا یرون آورده شن 
وقای اهی ا کے اکن میات چ ها تو خواجی بشید ومثل نالد.شدیگ 
داخل آن خوایی شد وبانند ابرها زمینرا خوامی پوشانیده تو وجیع افواجت 
وقومهای بسیا رکه هراه تو میباشند» ‏ خداوند بهوه چنین میفرماید درانروز 
چیزما دردل تو خطور خواهد کرد وندییری زشت خواهی نود وخواهی کنت 
پزمین بی حصار برمیام» برکسانیکه به‌اطمینان وامنیت ساکنند میام که جیع ایشان 
بی حصارند وپشت نندها ودروازهاً ندارند* تا تاراج نانی وغنبمترا ببری ودست 
خودرا مخرابها که مجور شل است وک اسا امتیها جع شه‌اند بکردانی که 
ایشان مواشی واموال اندوخته‌اند ودر وسط جهان ساکند: شبا وددان و غار 





تزشیش وجیم شیران ژبان ابشان ترا خواهند کفت ایا جهة کرفتن غارت امن" 


وا جهة بردن مت جمعیت خودرا جم کرده تا نق وطلا برداری ومواشی 
واموال‌را بربائی وغارت عظی ببری ٭ بنابرین ای پسر انسان نبوّت نوده 
جوجرا بکو که وا بهوه چنین میفرباید در انروز حینیکه قوم من اسرایل 
ا ت ساکن باشند ایا تو نخواهی فهمید+ وازمکان خویشض ازاطراف چا 
خواش امد تو وقومهای بسیار هراه تو که جمیع ایشان اسب سوار وجمعیتی عظم 
ولشکری کثیر مب شند + وبرقوم من اسر ائيل مثل ابری که زمینرا پوشا ند خوای 
مد . درایام بازپسین این بوقوع خواهد پپوست که ترا بزمین خود خوام ورد 
نکه امتها حبنیکه من خویشتنرا درتو ای جوج بنظر ایشان تقدیس کرده باشم 

een‏ شا ند يره چین میکوید ای RL‏ نیستی که درایام 
بواسطة بندکانم انیای اسرائیل که دران ام کر اک سار اماک دند 
و ترا برایشان خواهم آورد + OEE‏ اوور 
یعنی در روزیکه جوج بین | mR‏ اوک جم م واه 
برامد + زیرا درغیرت واتش سم خود کنتهام که هراینه داروا وال عظیی 
درزمین اسرائیل خواهد شد × ا ر صعرا وهه 
حشرانیکه برزمین مخزند. وه مردمانیکه برروی جهانند حضور من خواهند لرزید 


1 کناب حزقیال نبیٰ ۲٩‏ 





و خواهد شد وګض‌ها خواهد افتاد وجیع حصارهای زمین منهدم 
۲۱ خواهد کردید+ وخداوند بهوه میکزید من شمشیری برجیع کوههای خود بضد 
۲۳ او خواهم خواند وشمشیر هرکس بربرادرش تن ین بود* وبا وبا وخون براو 
عتوبت خوام رسانید وباران سال وتکركك مخت واتش وکوکرد براو وبرافواجش 
نز وبرقومهای بسیاریکه با وی میباشند خواهم بارائید + وخویشتنرا درنظر امتهای 


ر 


بسیار معظ ود ومعروف خوام نود وخواهند تست کک شن بت ا ا 


باب سی وم 

پس تو ای پسر انسان درباره جج نبو تکرده بکو خداوند بهوه چنین مینرداید 
که اينك ای 2 روش وه باشك وتوبال من بضد ی نت ول | بربیکردانم 
ورهبری میخام وترا ازاطراف شال برآورده برکوم‌ای اسرائیل خواهم آورد + وکان 
ترا از دست چېت انداخنه تیرهای ترا از ES‏ راستت خواهم افکند × وتو وهه 

افواجت وقومیایک ج هراه تو هستند برکومهای اسرائیل خواهید افتاد وترا بهر 
و جنس ان ن شکاری ومحیوانات درا مجهة چم داد × وت مب 
1 میکوید که بروی صحرا خوامی افناد زیراکه من تک فوده‌ام چ وال برماجوج 


وبرکسانیکه درجزایر به انیت ساکند خواه م فریتاد تا بدانند که من بهوه هستم 


۷ ون م قدوی 9 | درمیان قوم 2 2 معروف ات ‌ 
۸ ۱ بل ام 2 وة e‏ ا وبوقوع خو خواهد پپوست 
۹ واین هان روز ۱ کت کد در تاره تکل ی وساکنان شهرهای ۱ سرائیل 
بیرون خوآهند ند واه یعنی بعنی مج ویب وکان ت ۳ دستی ونیزهارا ال 
زده خواهند سوزآنید نت هقی سالخ اتشرا اما زنل نلاه نکاه خواهند داشت د 
وهیزم ازصا نخواهند آورد وججوب ازجنکله! تنواهند برید زیر که اسمه‌هارا باتش 
خواهند سوزانید وخداوند 0 ند 6 غارت کندکان خودرا خارت خواهند 


کے ای زک دا 


xX 


کے 


- 


1 


سے 


کرد وتارا ج کنندکان خویشرا نارا دج خواهند مود + ودران روز موضی برای قبر 
درا سرائیل بعنی وادیٌ عابرم‌را بطرف مشرق دریا سح خواثم داد وراه عبور 


کات حزقیال د ۹ ۱۳1۹1 








کسکانرا. مسنود خواهد ساخت ودر تا جوج واو ورا دفن خواهند 
1 کرد و نرا وادی هامون جوج خواهند نامید × وخاندان اسرائیل ی 
۴ ماه ایشانرا دفن خواهند کرد تا زمیترا طاهر سازند ٭ واي اهل زمین ایشانزا 
دفن خواهند کرد وخداوند بهوه میکوید روز تجید من نیام ایشان خواهد بود + 
۱ وا نی ۳۹ خراهند کرد که پېوسته دزف کون ایند وهراه حون کیک رت 
آنانیراکه برروی زمین بای مانن باشند دک خر یهد بعد آزانتضای 
۵ هنت ماه ۳ خواهند طلبید + وعبور کندکان رخاف تک خواهند کرد 
واکرکنی استخوان ادی بیند شان نزد ان بریا کد تا دفن کندکان انرا درواد 
1 هامون جوج مدفون سازند+ وامم شهر نیز هامونه خواهد بود یس زیبنرا طاهر 
۷ خواهند ساخت ې واما تو ای پسرانسان خداوند 0 چچنین میفر مابد. که ی 
جنس مرغان وبهمة حبوانات حرا بکو جع شوید ویاید ونزد قربانی من که انز 
برای شا ذح مینام فرام ند ه قربانی عظیی برکوم‌ای اسرائیل تا کوشت مخورید 
۸ وخون بنوشید + کوشت جباران‌را خواهید خورد وخون روسای جهانرا خواهید 
نوشید ازقوجها وب‌ها وبزها وکاوها که هة انیا از پروارمای باشان میباشند × 
٩‏ وازقربافم م که برای شا ڏج سنام ببه خواهید خورد تا سیر شوید وخون خواهید 
۰ نوشید نا مست شوید+ وخداوند بهوه میکوید که برش" من از اسبان وسواران 
۲۱ وجباران وه مردان جتکی سیر خواهید شد + ومن جلال خودرا درمیان امتها 
قرار خوام داد وجیع اما دور رکه زر انرا اجرا خوام داشت ودست مراک 
۲ برایشان فرو خوامم آورد ت خواهند نود+ وخاندان اسرائیل از آن روز 
۳ و بعد خواهند کا ی ایشان ی هستم ۲ اس خواهند دانست 
که خاندان اسرائیل بسبب کاه خودشان جلای وطن کزدیدند زیرا چونکه بن 
خیانت ورزیدند من رو خودرا ازایشان پوشانیدم وایشانرا بدست ست‌کاران 
لاك تسام مودم که جیع ایشان بشفیر افتادند+ برحسب تجاسات وتقصیرات 
0 یشان اسان غل وده روک اخودزا از زایشان پوشانیدم × با اا که 
ا نعاندان ارا کے 
1 خوام فزمود. و بر سم قدوس خود غیرت خواه وا نودع3 وحینبکه ایشان درزمین 
مد 
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خود به ایض شاک شوند وترساننق" نباشد انکاء خالت خودرا 1 وخیاتیرا که ۳ 


۷ ورزیه‌اند تحمل خواهند شد+ وچون ایشانرا ازمیان امتها برکردام وایشانرا 


از تشن دشنانشان جح نام انکاء جر امتهای شا و درایشار ن تندیش س 


۸ شد × وت انیت که. مین بقده بجع تال هستم ازان RES‏ 


د A‏ جلای وطن ساخ وایشانرا بزمین ۹ جع کردم و e‏ 


۹ شان دراتحا باتی نواهم کذاشت × و اون اھ ی کات 


مے 


دک روی خودرا ازایشان نخوام پوشانید زیراکه روح خویشرا برخاندان سس 
خوام ربخت + 





باب چهم 


a‏ درسال پیست وانجم اسیری ما د ی دردم اک سال چهاردم بعد 


ازخیرشهر بود» درهان روز دست خدآوند برمن نازل شن مرا اج 2 
دررویاهای خدا مرا بزمین اسرائیل آورد ومرا برکوه بسیار بلند قرار داد که سم 
جنوب آن مثل بای شهربود* وچون مرا بانجا اورد اینك مردی که نایش 
مغل ايش برج 9 ودر دستش ربسانی ازکتان و برای بمودن بود ونزد تّ 
ایستاده بود + 5 رک ای a‏ چان خود بين وناي 
خویش بشنو ودل خودرا بپرچه بتو ذ ندان دم مشغول ساز زیراکه ترا راودا 
آوردم تا این چیزهارا بتو نشان دم پس خاندان | سرا ازهر چه مین آکاہ 
ساز واينك حصاری یرون خانه کرداکردش بود وبدست ان مرد نی 
پپمایش شش ذراعی بود که هر ذراعش يك ذراع ويك قبضه بود پس عرض 
بنارا یك نی ویلد: بشرا يلت ف مود + پس نزد دروا زه که بسوی مشرق متوجه 
بود امن بل هایش برآمد واسعانة دروارنرا پود که عرزن یلک فان PS‏ 
استان؛ دیکررا که یك نی بود» وطول هرغرفه بك نی بود وعرضش یك نی 
وببان غرفه‌ها مسافت بچ ذراع واستانة دروازه نرد رواق دروازه ازطرف 
اندرون يك نی بود* ورواق دروازهرا ازطرف اندرون بك فی پمود+ پس 


ا ان ae‏ ا ا بمود وزواق جر 


کناټ خزقیان بی .4 1۳۷ 

بود وعر سه‌را یك پپمایش واسبر اسبرهارا ازاینطرف وانطرف يك پمایش بود × 

وعرض دهنۀ دروازه را ده ذراع وطول دروازهر وت ذراع پمود * وځرۍ 

پبش روی رها | زارت يك ذراع ومجری از زانطرف يك ذراع وججها 

۳ آزاین ن¿ طرف شش ذراع و زانطرف شش ذراع بود* وعرض دروازهرا ازستف 
یك ج تا سقف دیکری بيست وج ذراع پمود ودروازه درمقابل دروازه بود + 

۶ واسبرهارا شصت ذراع ساخت ورواق کرداکرد دروازه به‌اسبرها رسد + 

در ویش وار زة مدخل تا پش رواق دروازء اندرونی جاه ذراع بود+ وحم 
و آسبرهای با را به‌آندروی دروازه بجرم‌های یك بل شرع بود وېن 

رواقهارا» ونجی‌ها بطرف اندرون کردا کرد بود وبر اسبرها تخل بود 

۷ پس مرا بصن بیرونی ورد وابنك اطاقها وسنك فرشیکه برای صن ازهرطرفش, 

۸ ساخنه شت بود وبی اطاق بران سنك فرش بود * وسنك فرش یعنی سنك فرش 

٩‏ پائینی بجانب دروازه‌ها یعنی به‌اندازةٌ طول دروازها بود+ وعرضشرا ازبرابر 

دروازة بان تا پہش مهن اندرونی ازطرف یرون صد ذراع بسمت مشرق وست. 

۳ شال ببمود* وطول وعرض دروازءرا که رویش بطرف شال ن بیرونی بود 

۲۱ بمود* وحی‌هایش سه ازابطرف وسه ازانطرف واسبَرّهایش وروافهایش: 

موافق پیایش دروازء اول بودء طواش بنجاء ذراع وعرضش بيست وج ذراع + 

۲ وشی‌هایش ورواقبایش وغنهایش موافق پیایش دروازه که رویش مت مشرق 

۲ است بود وبهفت پل بان ای وروافهایش پش روی اا بود* وحن 
اندروفیرا دروازه درمقابل دروازه ٤‏ دیکر بطرف شال وبطرف مشرق بود واز 

٤‏ دروازه تا دروازه صد ذراع مود 5 پس مرا بطرف جنوب برد واينك 

٥‏ دروازه بت جنوب واشب‌هایش ورواقهایشرا مثل این پمایشها پسود * وبراۍ 

آن وبرای رواقهایش بنی‌ها مثل آن بجی‌هاکرداکردش بود» وطولش بنج 
۳1 اا وج ذراع بود ٭ وزینه‌های آن هنت پله صت ورواقش 

کی و اترا غخلها یکی ازاینطرف ودیکری ازانطرف اسب "هایش بود د 


۲ و ۳ آندرونی بطرف جنوب دروازٌ داشت واز دروازه تا دروازه بست جنوب 
سر 





لس 


۸ صد ذراع پپمود* ومرا ازدروازهٌ جنوبی بصن اندرونی اورد ودروازة جنویرا 


0 
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٩‏ مغل اين بسبایشها 9 وس‌هایش واسبرهایش وروافهایش موافق ات 

پمایشها بود ودران ودر رواقهایش بن‌ها اکرداک کردش بود وطولش بنجاه رام 
۲۰ وعرضش ببست ولج ذراع بود + وطول روافیکه کرداکردش بود بیست وج 
۲ ذراع وعرضش چ ذراع بود * E e‏ بیرونی میرسید ونخلها 
f‏ براسرهایش بود وزیه‌اش هشت پل داشت پس مرا !عن اندرونی 
۲ سمت مشرق اه ودروازهرا مثل این ا پود ٭ وحی‌هایش واه سبرمایش 
ورواقهایش موافق این پپایشها بود ودرار ن ودر رواقهایش نجن‌ها بپر طرفش 
> بود وطولش ناه تک وعرضش بیست وچ ذراع بود:* وروافهایش سوت 
من بیروفی وتظلها براسبرهاء از یش آزاین طرف وانطرف بود وزینه‌اش هفت پل 
م داشت* ویر بدروازه 4 یی او آورد وانرا مثل این پپیایشها پپمود»د وس‌هایش 
واس برهایش ورواقهایش‌را نیزه. وبنی‌ها کرداکردش بود وطولش بنجاه ذراع 
۷ وعرضش بيست وج ذراع وی واسبرهایش بسوکه تن بیرونی بود ونخلها 
۸ جوا ازاینطرف واز آنطرف بود وزینه‌اش مشت په داشت + ونزد 
سبرهای دروازا اطاقی با دروازه‌اش بود که جوان قربانیهای سوختنیرا 
٩‏ میشستند+ ودر رواق دروازه دو میز ازاینطرف ودو میز ازان طرف بود تا 
4 براما قربانیهای سوختنی وقربنیهای کاه وقربانبهای جربرا ذح ناد وييك 
جانب ازطرف بیرون نزد زين دهنهٌ دروازه شای دو میز بود وجانب دیکر که 
(4 نزد رواق دروازه بود دو میز بود+ جهار میز ازاطرف وچهار میزازانطرف 
۳ بپهلوۍ دروازه بود یعنی هشت می زکه برآم ذع میکردند × وچهار میز برای 
ا ازسنك نراشین بود که طول هر يك يك ذراع ونم وعرضش 
يك ذراع وتم و بلندیش يك ذراع بود ا اراک با فربانیهای سوخانی 
2۹ وذباعرا دح مینهودند مینهادند * 9 يك قبضه قد در اندرون ازهر 
6 طرف نصب بود وکوشت قربانیها برمیزها بود ویرون دروا اندروی 
اطاقهای مغنیان درکن اندرونی بپهلوی دروازة شال بود وروګ اا مت 

ع جنوب ۳ ویی بپهلوی دروازه مشرقی که روش بطرف شال یبود بود × واو 
مرا اکا اطافیکه رویش بست جنوب است ب ای کاهنانیکه ودیعت انەر 


کناب رفا( ۶1 1۳1۹ 


7 و میباشد + ا و ا بست 4 ا نات ی ۱ 


۳ تاو موادت نیج نرا صد ذر راع مود 


وعرخش را صد ذراع وان مرح بود ومذح در برابر خا نه بود + ومرا برواق خانه 


ورد ا رای رواقرا نج ذراع ازابطرف ونج ذراع ازاتطرف بیود وعرض 
3 دروازه‌را سه ذراع ازاینطرف وسه فراع( ازاتطرف × وطول رواق بيست ذ ذراع 
وعرضش ایا زد رذراع ونزد زیه‌اش SE‏ ووا چ و شلک 


ا اوت 
پاپ 7 ود 
۱ "وم چیکل اورد وعرض سب شش ذراع ازاینطرف وعرض انهارا شش 


اسب 


س یه بود پود د وعرض مدخل ده ذراع بود 
وتا نبهای مدخل از زاینطرف بح ذر راع و باز انطرف بخ ذراع ع بود وطولشرا جهل 
۳ ذراع وعرضنرا بیست ذرا پزمود بد ودر چ دای هب کاو د خل ۱ 
دو ذراع ومدخل‌را شش ذراع وعرض مدخلرا هفت ذراع پسود:# وطواشر 

ِ توت ی : E ig‏ 1 کنت این قدس 


۱ 


A^ 


ه الا قداتی)اسمتنع: وار خانه‌را شش ذراع اع پسود وعرض غرفه‌ها که کرداکرد 
7 مخانه بهر طرف میبود چبهار ذراع بود ٭ ھا اکا ارم بود ودر 
f‏ سی ودر دیواری ک هة غرفه‌ها کرد کرد خانه بود داخل میشد تا 

۷ کی ا وا ا د وغرفه‌ها خانه‌را يالاتر وبالاتر 
احاطه کرده وسیعتر مبشد زیراکه خانه را بالانر وبالا مر کردا کو خانه امحاطه میکرد 

واز ايجهة خانه بسوی بالا وسیعتر میبود وههبنین ازطبفة انى بطبفه وسعلی تا طبقه 

۸ فوقانی بالا میرفتند+ وبلدی خانه‌را ازهر طرف ملاحظه نودم واساسهای غرفه‌ها 
يك نی نام یعنی شش ذرا ت بزرك بود ٭ وبطرق بیرون عرض دیواریکه هة 
خرفه‌ها بود بچ فراع بود وفع - بای مانن مکان غرفه‌های خانه بود ٭ وذرمیان 
۱ ن‌ها عرض بیست ذرای کرداکرد خانه هر طرفش بود* ودرهای غرف‌ها 


سے 
.۰ 
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بسوی ون بوده بك در بسوی شال ودر دیکر بسوی جنوب وعرض مکان 
دت بج ذراع کرداکرد × وعرض بنانیکهرو بروی مکان منفصل در 
کوش ست مغرب هفتاد ذرا ت وعرض دیوا رکرداکرد بیان :ج و 
و 2 بود* وطول خانهر | صد ذراع پمود وطول مکان مننصل وبنیان . 
۶ ودیوارها هایشرا صد ذراع × وعرض جلو خانه ومکان منفصل بست مشرق صد 
٥‏ ذراع بو وطول بنیانرا تا پش مکان منفصل که درعتبش بود با ابوا‌ایش 
از E‏ وانطرف صد ذراع پمود وهيڪل اندرو ورواقهای کمها را × 
71 واستانه‌ها و نی‌های مشيك و یوانها کرداکزد درسه طبقه مقابل ا اززمین 
۷ نجر‌ها ازهر طرف چوب پوش بود ونجر‌ها ۵ پوشین بود × تا بالای درها وتا 
خانة اندرونی ویروق‌ویر ای دیواز کرداکرد ازاندرون ویرون ممبن بپبایشها * 
۸ وکرویان وفظها دران ساخته شت بود ودرمبان هردو کرویی يك نخل بود وهر 
٩‏ کروبی دو رو داشت* یعنی روی انمان بسوی نخل آزاینطرف وروی شیربسری 
.۲ خحل ازانطرف برهايم خانه بتر طرفش ساخحه شل بزد + وا زین تا بالای درها 
۲۲ کروییان وغظها مصوّر بود وبردیوار هیکل م چنبن+ وباموهای هکل مرح 
9 بود ومنظرجلو قدس تام هن اند م بلندیش سه ذراع 
وطولش دو ذراع وکرشه‌هایش وطولش ودیوارهایش ازجوب بوده واو مرا 
۲ کذت میزی که درحضور خدآوند میباشد این است* وهیکل وقدسرا دو در 
۲ بود+ وهردررا دو لنکه بود واين دو لنکه نا میشده یك دررا دو که ودر 
۰ دیکررا دو لنکه × وبا بعفی بردرهای هیکل کرویبان ونخابا مصوّر بود بطوریکه 
در دیوارها مصوّر بود واستان* چویین ہش روی رواق بطرف یرون بود * 
۲ برجانب رواق جم‌های منك بایتطرف وبانطرف بود وهمچیین برغرنه‌های 
اا اا 
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باب چهل ودوم 
؟ ومرا بععن بیرونی از راه سمت شالی بیرون برد ومرا ج ن که مقابل کان 
۴ نفصل ورو بروی بنیان بطرف شال بود آورد* جاو طول صد ذرای در شال 


کتاب حز قیال û BF‏ ۱۳۳ 








بود وعرضش جاه ذراع بود + مقابل پیست ذراع که ازان ون اندرونی بود 

ومقابل سنکنرییکه ازن بیرونی بود دهلیزی رو بروي دهلیزی درسه طبه بود ٭ 
وروی رها بطرف آندرون خرندی بعرض ده ذراع بود وراه یك ذراع 
ودرهای اما بطرف شال بود وجی‌های فوقانی کوناه بود زبراکه دهلیزها ازنا 
میکرضتند ییشتر ازانچه انا ازجی‌های تحنانی ووسطن بنیان میکرفتند+ چونکه سه 
طبقه بود وستونها مثل ستون‌ای نها نداشت واز این سبب طبقة فوقانی ازطبتات 


۷ تدای ووسطی اززمہن تنکتر میشد + وطول دیواریکه بطرف بیرون مقابل 5 
۸ بسوی حن بیرونی روبروی جر‌ها بود تجاه ذراع بود٭ زیرا طول جر‌ما 
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15 


درکن بیرونی بود جاه ذراع بود واينك و میکل ید ذراع بود ِ 
ج‌ها ازطرف شرتی مدخلی بود که از زا ن یانما از صم ومروف داخل مرحد 
ودر دیوار ڪن که بطرف مثرق بود پش روی مکان و 

تین‌ها بود × وراه متابل ها مل غایش راء جرم‌های سب ست شمال برد عرض آنا 
مطابق طول آتھا برد وای معرجهای اینها مثل رم ما ودرهای آما + وش 
درهای ح‌های سمت جنوب دری برسر راه بود یعنی و راست پېش روک 
جوا موی برد ماک اع لی ہدک روم( کے خی‌های شا 


دایب که پیش روی مکان ¿ منفصل است جج‌های مقدس میباش د که 


هنانیکه مدآوند نزديك اتف قدس اقداسرا سرا درانفا مبخورند وقدس اقداس 
۳ آردی وقربانیهای کاه وقربانیهای جریرا دراتها ا زیراک این 
کا دا است × وچون کاهنان داخل انا میشو ند دیول اوقد یں نکن 
کک تاسهای ودرک ادوانها. خشمنت, کرد راا 
میکذارند زبرآکه آتها مفدس میباشد ولا کت ا تعلّق دارد 
زديك مایند+ ‏ وچون بپایشهای خان اندرویرا بهاقام رسانید مرا بسوی 
دیداد که 2 سمت مشرق بود بیرون ااا انز ۶ حیجرت پمود× جانب 
شرق انرا بهنی پپمایش پانصد نی پمود یعنی به‌نی اش نرا ازهر طرف (بسود) + 
وجانب شا را ب بن پپمایش ازهر طرف پانصد نی پود٭ وجانب جنوبی‌را 
بهنی" پمایش پاتصد نی پہہود * پس بسوی جانب غربی برکشته انز بهن پپمایش 
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۱۳۳۳ کتاب حرقیال نب 4۳ 


وعرضش پانصد (نی) بود تا درمیان متدس وغیر مقدس فرق کذارد × 


باب چهل وسوم 
ومرا نزد دروازه آورد بعی هروا که بست مشرق متوج بود ٭ واينك 
جلال شدای اسرا ایل ازطرف مشرق اد واوا زاو شل صدای آبهای 0 
ا ازجلال او منور کردید + وبثل منظر انریا ی بود که دی بودم یعنی 
ن آن رویا که در وقت آمدن من برای مخریب شه ردی۵ بودم وا ماس روا 
بود که نزد نھر خابور مشاهن کوک پمپ بوک ررکم ا پس جلال 
خداوند ازراه دروازء که رویش سمت مشرق بود مخانه درا 1 وروح مرا 
برداشته بصع وین زرد واینك جلال خداوند خانه را ملو ساخت * وها تنی‌را 
شنیدم که ازمیان ی مبتاید ومردی بعلوی من ایستاده بود:+ ومرا کنت 
a‏ ان ست مکان رب من بومکان کفت ا دزن درا بان 
بایان خلا خوام شد وخاندان اسرائیل هم خود ایشان وهم پادشاهان 
بان بار دیکر بزناها ولاشهای پادشاهاری خود در مکانهای بلند خویش نام 
قولخ مرا نی کد افوا ااب اراک انس ندهای 2 ا 
من وباهوهای خویشرا بپهلوی باهوهای من برپا کرده‌اند ودرمیان من وایغان 
فقط دیواری است پس اسم قداو ا | برجاسات ES‏ | با ا ده اند 
بی‌حرست ساأخنه‌اند لهذا من درخشم خود ایشانرا تلف نودام + حال زناهای 
خود ولاشهای پادشاهان خویشرا ازمن دور بنایند ومن درمیان ايشان تا بابد 
سکونت خوام نود+ ٠‏ وتو ای پسر انسان خاندان اسرائرا ازاین خانه 
سلح سا کمن خود خجل شوند وایشان فونة انرا مچ ایند + واکر ازهریجه 
بمل آورده‌اند خیل شوند اتکاء صورت خانه‌را وغونه وزجها ومدخاها وای 
شکلها وه ذ فرایض وجیع صورعا وتام قانوتهایشرا برای ایشان اعلام نا 0 
ایشان بنویس نا ا صورتش وه فرابضشرا نکاه داشته ی وقانون 
خانه این است که ما حدودش بر رکو ازهة اطرافش فدس اقداس باشده 


کتاب حزقیال نبی 4۳ YT‏ 


5 ویو موز Ri‏ زب 
روی زمین ا خروج + ۳ نی دو ذراع وعرخش موم واز ی i‏ 
۰ چچ بزرك چهار ذراع وعرضش ارام وائشدانش چهار ذراع واز زاتش ت 
7 داه ن چبهار شا خ برامت بود × وطول رادان غ دوازده وعرضش دوازده وازهر 
۷ چهارطرف مرج بود* وطول یوج چهارده وعرضش چها رده بر چهار طرفش 
بود وحاشية که کردا کرد بود م ذراع ودایرم سیته اش ك ذراع و پله‌هایش 
E‏ رو اق یت a‏ 
٩‏ بران ا کا ا ارياد E.‏ 
از ذربت صادوق میباشند وجهة خدمت من ین نزديك ميابنديك کوساله حهة 
۰ قربانی کناه بت واز خونش ش کرفن برچهار شاخش وبرچهارکوشة خروج وبرحا شیة 
0 رکه یساش مازعا هرا SEY‏ رازه 
۲ کناهرا را بکیر وانر | درمکان معیّن خانه بیرون از مقدس بسوزانند + ودر روز دوم 
زار پیعیبی برای قربانی کناء یکذ‌ران ن تا مذعرا بان ETN‏ اه 
"۳ طا هر ساخنند × وچون از ز طا هر و ن فارغ شدی کا بیعیب وئوچی 
۳ بیعیب آزکله بکذ ران ۲ تو انرا تعضور خدآوند نزديك ET‏ ۰ مت 0 
19 پاشیده انهارا صهة قربانی سوختتی برای خدآوند بکذرانند ٭ هر روز ازهنت روز 
نو بز نری برای قریانی کناه بکذران وایشان کوسال وتوجی ازکله هر دو بمعیب 
7 و انند٭ هنت روز ایشا ن کنر ا ردا ار 39 و 
قرباتیهای سوخنیی وج ۷۳ اا برمذ ج کدرا انند E‏ ۳ 3 
کرت هیقر لخاد موه اک انت + 
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باب چبل وچهارم 
ومرا براه درواز مس يرون که یی مر و مت وو تون ۳ ورد وان بسته 
شل نودب وخدآوند 9 ت این دروازه سته اند رکه وة نود وچ کس 
ازان داخل نشود زیر که بهوه خدای | سردل آن داخل شن لهذا بسته چا ند چ 
واما ریس جرک ا دران مجهة خوردن غذا حضور خدآوند بنشیند 
واز راه روای دروازه داخل شود واز هان راه بیرون رود :+ پس مرا ازراه دروازه 
شای پش 2 د ون تکریستم واينك جلال , خدآوند خانه خداوندرا ملو 
ساخله بود وبروی خرد درافتادم + وخدآوند مرا کا ای پار انسان دل 
خودرا بېرچه : ترا کوم درباره ای قانرنای خان خداوند وهه pn‏ 
ساز وچ بان خود بیین وبکوشههای خود بشنو ودل خویشرا بدخل خانه وم 
یط E‏ بویت وباین متردین یعنی مخاندان ۱۰ ی نک ھان 
0 ای خاندان اسرائیل از این رجاسات خویش باز ایستید ‏ 
که شا اجنییان نامخلون دل وناختون کوشترا داخل ساخیید تا در مقدس من 
بوده خانه مرا ماوّث سازنده وجون شا غذای من یعنی بېه و که ادد 
ایشان علاوه برش رجاسات شا عېد مرا | شکستند + وشا ودیعت اقد قداس مرا نکاه 
اش بلک کسان مهد خویشتن تعیبن نمودید تا ودیعت مرا درمقدس من نکاه 
دارند چ خداوند بهوه جنن مینرماید هچ شض غریب ناختون دل ونامحختون 
کوھت ارق غ ایک کوان ی اسراب باد مدا مر 8 غتراهد شد ٭ 
بلک ان لاویان نیز که درحین وا شدن بنی اسرائیل آزمن دوری ورزیت ازعتب 
بای خویش اواره کزدیدند متحم لکناه خرد خواهند ده زیرا زیرا خادما ان ونکت 
من و مستعنظلان دروا ازهای خانه وملا زمان خانه هستند وایشان فرباییهای سو 


وذباع قومرا ذیع مینایند وحضور ایشان برای خدست ایشان میایستند + واز اضهة 


که حضور بتهای خویش ایشانرا خدمت نودند وبرای خاندان اسرائیل سنك 


مصادم کناه شد ند خداوند 0 ید دست خودرا بضد ایشارن 
E 1‏ ۷۹ ۲ 3 ۱ ۳ ی و 5 یکها: 
برافراشتم ۵ محمل گناد خود خواهند شد + وین نزدیك خخواهند امد وبحهانت 


کتاب حزقیال نبی 44 ۱۷۵ 
من نخواهند پرداخت وچ یز د 3 0 قداس نزديك نخواهند 
مد بلکه خالت خویش ورجاسات خودرا که بل آوردند مل خواهند شد × 

۳ لیکن ایشانزا مجهة تا خدمت خانه وبرای هرکاری که درا نکرده‎ ۱٤ 
محتعزظان واکان خوام سا خت × لک لاویان کهنه ازیی صادوق که‎ ا٥‎ 
کوک اکال امن اوا ریخد نداد فت نکن مرا دکاه ادد کیاوک‎ 
گنت ا اة مت می زدیا خواهند امد زوز من اشد‎ 
به وخونرا برای من خواهند کذراید + وایشان دس من داخل خواهند شد‎ 7 
و مجهة خدمت من مخوان من نزديك خواهند آمد وودیعت مرا نکاه خواهند‎ 
داشت * وهنکامیکه بدرواز‌های صن اندرونن داحل شوند لاس کتان خراهند‎ ۷ 
پوشید وجون در دروازه‌های کمن اندرونی ودرخانه مشغول خدمت باشند هبح‎ 
لباس پشمین نپوشند + عامه‌های کتانی برسر ایشان وزبرجامة کتانی برکرهای‎ ۸ 
ایشان باشد وچ چیزی که عرق آورد دربر نکند × وجون عن بیرونی یی‎ ٩ 
ون یروق د ۳ 2 ببرون رود انکاه لبا لباس خویشرا که دران خدست میکند‎ 
یرون کرده انز درتی‌های مقدس بکذارند وبلباس دیکر ملس شوند وقومرا‎ 
درلاش خویش نقدیس نیایند+ وایشان سر خودرا تراشند وکیسوهای تک‎ ۰ 
تکذارند بلک موی سرخودرا مچنند+ وکاهن وقت درآمدنش درن اندرونی‎ ۱ 
شراب تنوشد ٭ وزن یوہ یا مطلقه‌را بزنی نکیرند بلکه باک که از ذریّت خاندان‎ ۲ 
اسرائیل باشد با یبور که بیوة کاهن باشد بکرند+ وفرق مان مقدس وغیریدسرا‎ ۳ 
بقوم من تعلم دهند وتشخیص میان طاهر وغیرطاهررا بایشان اعلام نمایند+ وجون‎ 6 
درمرافعه‌ها هة عحاکه اند برحسنت احکام من داوری ا وشرایع وفرایض‎ 
مرا د, درجیع مواسم من نکاه دا رند وسبتهای مرا تقدیس ناد + واحدی ازایشان‎ ۵ 
دار تزديك نیام خویشتنرا نجس نسازد مکر اینکه هة زد ریا ادو د‎ 
با ڪر یا بزادز يا خواهریکه شوهر نداشته باشد جابزاست که خویه یشترا نجش‎ 
۳ سا زد × وبعد از نک طاهر شود هنت روز برای وی بثیارند × رخاو‎ 
در روزیکه بصن اندرونی قدس داخل شود تا درقدس خدمت ناید‎ 0 
انکاه ق با کاه خودرا بکذراند + وایشانرا نصیبی خواهد بوده من نصیب‎ ۸ 


۳1 
۱۷ 
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ان خوام بود بس ایشا زا دربیان ۱۰ سرائیل ملك ندهید زیراکه من ملك ایشان 
ی بو د + ات ke‏ ا وتا نیهای کناه هوجو 
وهر هد به ٥‏ از هه 0 e E A‏ بود ِ 

درا بکاهن بدهید تا برکت برخانة خود فرود اورید + وکاهن هچ مته یا 
ee‏ 





باب چبهل وجم 
وچون زمینرا مجهة میت بقرعه تانسم مائید حصهة مندسرا که طولش بیس 
وخ هزار (نی) وعرضش ده هزار ژنی) باند مدية برای خدآوند بکذرانید واین 
بای حدودش از هرهارف مقذس خواهد بود+ وازابن پانصد در پانصد (نی) 
از هر طرف مرم برای قدس خواهد بود ونواج آن از هر طرفش بنجاه ذراع + 
واز این پیایش طول بيست وخ هزار وعرض ده هزار (نی) خواهی پمود تا 
دران بجای مقدس افد قداس اشتسد رای بای کش ۱۳ 
باشند و جهة جرب تا وک دیدرت مایخ سا 2 بود تا 
جای خانه‌ها مجهة ایشان وجای مقدس مجية قدس باشد+ وطول بيست واخ 
هزار وعرض ده هزار (نی) جهة امیا نک خادمان خانه پاشند خواهد بود تا ملك 
ایشان برای ببست خانه باشد+ ويلك شهررا که عرش جور وراش بیست 
وبنجهزار (نی) باشد موازی آن هدية متدس قرار ر وای داد واین از زار ن ای 
خاندان ۱ را وید مود واز ایتطرف واز زارف هدب تام ا 
متابل هددیة مقدس ومتابل مك شهر ازجانب غربی سمت مغرب وازجانب شرقی 
بمت مشرق حصه رئیس خواهد بود وطواش مو از یکی ازفسیتها ازحد مغرب 
اوو و اق راد اتوت ا سرائل ملك او خواعد بود تا 
روسای من برقوم من دیدر ست نغایند وایشان زمینرا عخاندان ن آسرائیل برچسیی 
اسباط ایشان خواهند داد خداوند یهوه هره چنین مکو شاک 
بازایستید وجور وسترا دو رکید وانصاف وعدالترا بجا رود وظم خودرا ازقوم 


ور 
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1 بەعشر ج i E‏ ۳ بر سب ومر E‏ 5 بست 
یره EE‏ ومتای څا ببست منقال و بلست وخ مثقال و بانزده مثقال 

او کیک رات ا سدس اس ارم ادن 

کل ازهر حور جو بدهيد + وقسمت معین روغن برحسب بٿ روغن 

1o‏ هرک یا حور ده مت باشد زیراک ده بت یك سوم میدب وباک و 
ازدویست کوسفند ازمرتع‌ای سرت اسرآیل برای هدیة اردی وقبانی سوختنی 
وذباج لاهن يك هن برای ایشان کناره بشو د e‏ قول خداوند ۳ این ۳ x‏ 

٤ 2 NE e‏ ی 
۷ وتا وو زمان این هدیهرا برای ریس دراسرائیل بدهند + ورئیس قربانبهای 
سوخننی وهدایای اردی وهدایای ر خی را | دربا وهلالها وسبتها وهه مواسم 

خاندان اسرائیل بدهد واو قر بان کناه وهدية آردی و پم" سوخت ی وفباج 
as KN EISELE N ۸‏ لت کم وه جنر 
میکوید درغرء ماه اول کاوی جوان بیعیب کرفته مدسرا طامر خواهی من 
٩‏ وکاهن قدری ازخون بان کاء کرفته انرا برچهار چوب خانه وبرچهار کرش 
۰ خروج مذم وبر چهار جوب دروازة هن اندرونی خواهد راشید« وین 
دوزو وھ ماه پرای هرک یهام اغناد لاور زد خواه کوشا بزاکه فان 


+ چم 


۲۱ کج خواهید ود ی مس ما اول برای شا هشی ر تڪ ی ی 


کے 


3 


۲ خراهد بود که درانا نان فطیر خورده شود* ودر 1 وزرا رامق بان 
۳ کاهرا برای نود وبرای قا اهل زمین بکذراند × نیت ِ کب ر 
درهر روز از زان هفتروز هنت تاو وهفت قوچ بیعیب یه قربای سوخنی برای 
1 خدآوند وهر روز یك بز نر جهة قربانی کناه بکذرا: زد اد یه اتود هرا يك این 
برای هر کاو ویلک اینا : برای ؛ هر قوج ويك هين روغن , برای هر ایفا | بکذراند + 

۰ وازروز؛ دیا تمغ د ررقت عد موافق) اینها بعنی موافق فربانی کناه وقربان 


کو نا هتن خواهد ک کد نید ج 


4 کتاب حزقیال نبی‎ IYA 


باب چهل و ا 


E e‏ مت مشرق متوجه است 
درخش روز شغل بسته با ند وروت و و شود ودر روز اوّل ماه‌کشاده 
کردد* ورثبس ازراه رواي درواز؛ بیرونی داخل شود ونزد چهار E‏ دروازه 
ايد وکام رتاش با زد م وذبعه ساف اراب ت و سر 


؟ سجن ناید پس ببرون برود اما دروازه تا شام بسته نشود:« واهل زمین در سبتها 


وملالها نزد دهنة از ن دروازه حضور خد ی حن نایند+ وقبانی سوختنی که 
رین در رور کے e‏ بکذ راند شش بر بیعیب ويك قوچ بیعیب 
خواهد بود * وعدیةآردیش يك ايغا ب برای هر قوچ TT‏ 
هرچه ازدستش راید ويك هین روغن برای هر ایفا + ودرغرَةٌ ماه يك کاو جوان 
یی ون ار الق قوج که بیعیب باشد ‏ وعدية آردیش : یك ایفا برای هر 
کاو ويك ایا برای هر قوچ وهرچه ازدستش ا برای ب‌ها هين روغن 

بای ,هر ارفا کدرا ند چ واشکافک ری دا ع ESEN a‏ 

واز همان راه یرون رود* وهنکامیکه اهل زمین درمواسم حضور خدآوند داخل 
شوند آنکاء هرکه ازراء دروازء شال حهة عبادت داخل شود ازراء دروازه 
جنوبی یرون رود وهرکه ازراه دروازة جنوبی داخل شود ازراه دروازه شای 
یرون رود وازان دروازه که ازان داخل شه باشد برنکردد بلکه پیش روی خود 
بیرون رود* وچون ایشان داخل شوند رئیس درمیان ایشان داخل شود وجون 
بیرون روند بام م ببرون رونك * وهدية ارد شر ومواسم د یك ایفا برای 
هر کاو ويك ۷ برای هر قوچ وهرچه ازدستش ۳ برای بن‌ها ويكك هبن 
روغن برای هراینا خواهد بود ٭ وچون رئيس هدي رون خواه قربأنی سوختی 
يا ذباع لای مهد هداية ی برای خدآوند یکذ راند انکاه دروازةرا که ک2 
م متوجه یی بکفایتد واو قربانی سوختنی وذباع سلامتی خودرا بکذراند 


بعلوریکه آنهارا درروز سبت ميڪذرا اند پس بیرون رود وچون یرون رفت 


۳ دروازهرا بندند+ ويكک بر" یکسا يعيب هر روز هة قبانی" سوختنی برای 


کتاب حزقیال نب ۷؟ ۱۳۳۹ 


4 اب خراون کذراند هر تج را بکذران 4 وهر بامداد دی اردی آنرا 


سے 


خراهی کذ راید يعن يك سدس افا ويك دراو روغن که پا نرم پاشین 
1o‏ هاریک هدبه اردی دای برای خدآوند بغ يضة ابدی خواهد بود+ پس بن 
وهدية آزدیش وروغنشر! هر صح مجهة قربا سوخئن دابی خواهن د کذرانید + 
1 , خداوند بهوه جن میکوید چون ریس جخشنی یکی ازپسران خود بدعد 
حق ارئیت آن ازان بسرانش خواهد بود وملك ایشان بر ارت خواهد بود 
۷ لک ن اکر مخدیی ازملك موروث خویش بیکی ازبندکان خود بدهد ببس 
اک او امد زود هن کی اج راکو ورام امدآ 
۸ بسرانش خواهد بود* ورئیس ازسبراث قوم نکبرد وملك ایشانرا غصب نايد 
بلکه پسران خودرا ازملك خویش میراث دهد تا قوم من هرکس ازبلك خویش 
٩‏ پرآکن نشوند* ‏ پس مرا ازمدخی که ببهلوی دروازه بود گجر‌های مقدس 
کاهنان که سمت شال متوجه بود کا واينك درانجا بهر دو طرف بسمت 
۰ هرت مکاناتبود ٭ ومرا کفت این م است مکانیکه کاهنان بای جرم وقربانی کاهر 
عم میزایند وهدیة ردیر مپزند تا نار | بصن بیرونی جهة نقدیس نودن قوم 
۳ بیرون نیأورند + پس مرا بصن بیروفی ورد ومرا مچهار زاویه من کردانید وابنك 
۲ درهر زاویة حن نی بود + بعنی در چهارکوشة صن صصنهای محوطه بود که 
طول ميك چهل وعرضش سی بودء این چهاررا اک در و۳ 9 
۳ یکقدار بود+ وبکردا د اما بطرف اتچهار طاقها بود ومطضها زیران طاقیا 
۶ ازهر طرفش ساخنه شت بود* وم مرا کفت اينما مطها میباشد که خادمان خانه 


درانها ذباع قومرا سم مینا ينك 


باب چهل وهتم 
1 لاد نان ایرد واينك با از NT‏ وخ تفای تفا رخ 
E‏ ۳1 ۳ ز زیر جانب راست خانه ازطرف 
۲ چنوب مذح جاری بود × سنن ان راه دروازة شای بیرون برده از راه خارج 
بدرواز ببرونی براهیکه بسمت مشرق متوجه است کردانید واينك 5 ازجانب 


۳۸۳ تایه قیال نبی 4۷ 


کے س م سنه س ب م ا ت am n n a e‏ ل se‏ 


۴ راست جاری بود* وجون 7 ۳۰ مشرق برون رفت ریسانکاری 

دردست داشت وهزار ذراع پسموده مرا ازآب بور داد ارت هیر ستیل وه 
> پس هزار ذراع پمود وسا ا HES‏ و یز موف و تیه ر ذراع 
و واب بر مریید + پس هزار یت جود ونهرۍ بود که 

ازان تتوان عبور کرد زیراکه آب زیاده شن بود ایک دران میشود شنا کرد 
REESE “1‏ کل ومر کنت ای سر انسان یازا دیدی یس 
۴ را از اج نبرده بکذار نقربرکزدانید ب وجون برکشت بنك برکار نهر از ایتعلرف 
۸ ۱ ز انطرف درخنان بیایت بسیا یار بود > باکت ایآ برد 


جاری مبشود وبه‌عربه فرو شن بدریا میرود وجون بدریا داخل میشود آپپایش 


جر کته ۷ aE SE o‏ 
€ شا شارت وواتع خراهد شد که هر ذی حیات خزنه در هر ایک ان نهر 





داخل خو درن خواهد کت و اھان اژنمن زیا دم دا خر 0 ری 
۹۶ آہا انا میرسد آن شف خواهد یافت وهر جاتیکه نهر جاری میشود هه جیز 
۱ زنك میکردد ج وصیادان سیرک ادها هد ایستاد زین حدی تا عین یلام 
موضی برای پهن کردن دامها خواهد بود وماهیان با حسب جنسپا متل ماهیان 
٩‏ دریای بزرك ازحذ زیاده خواهند بود اما نجلایها والابهایش شفا ختواهد هد یات 
۳ بلکه رلک تسلم خراهد شدب+ وب ر کار نور باینطرف وانعطرف هر قم درخت 
خورا کی خواهد رویّد که برکای ‏ اا وو ومیوه‌های نها ابتطم خواد 
۳ آورد زیراکه ابش E‏ ای غود و 
برای خور ال ویر رکهای آنا تجهة علاج خراهد بود خداوند e"‏ چنین 
کد این رد یکرت برای دوازده سبط ۱ یل با تسب خواهید 
ا فوده برای بوسف دو قسمت « وشا هرکس مغل دیکری | انرا ببصرّف خواهید 
ورد زیراکه مر اودر | برافراشتم که از نرا بپدران ن شا بدهم پس این زمین 


۳ 


حت 


۰ بثرعه پثها ملکیّت داده خواهد شد*٭ وحدود زین این است» بطرف شمال 
tk‏ 


ara 


۳ رضم کے ى م o‏ سم 
درمیان سر حل دمشق وسرحد حمات است وحصر وسطی که نزد سرد حوران 
¥ است + ودا ات بان رد زحد جشفووویظ رف ال کل اند 


کتاب سزقیال بې 4۸ ۱۳۸۱ 


1۸ خو آهد بوده وا این ست جانب شالی * و بطرف شرق درمبان حوّران ودمشق 
ودرمیان جلباد وزمن تسیل اردن خواهد بود واز این حد تا دریای شرتی 
٩‏ خواهی پمود واین حد شرتی میباشد* وطرف جنوبی حاب راست ازتامار تا 








آنب مریبوت قادش ونهر (مصر) ودربای بزرك واین طرف جنوبی مجانب رااست 
۰ خواهد بود+ وطرف غربی دریای بزرك ازحد یک مقابل مدخل ات است 
1 خواه+ بود واین جانب غربی باشد * پس این زمینرا برای خود اسباط 
۲ اسرلیل تقسم خواهید مود 4 واترا برای خود وبرای غریبا نیک درمیا 
کرینند ودرمیان شا اولاد بهمرسانند بترجه تقسم خواهید کرد نرد شا 
غل متوطان بی ادرال خواهند بود یا ما دربان اسباط اسرایل ميرك 
۴ خواهند یافت د وخداوند مهره میفرباید درهر سبط که شنصی غریب دا 
پاشد درهان ملك خودرا خواهد یافت + 
پاپ چل وعنم 
! د واين است نامهای اسباطه !زطرف یال تا جانب شعلون ودخ جات 
وحصر عینان نزد سرد شا د کی رایع اد ا ررح نا زه 
برژی دان يك قسمت ۲ ونزد حد دان ازطرف مش ی تا طرف مقرب برای آشبر یلک 
و اسه :یی یر ازطرف مشرق تا طرفت مغرب برای تفال یك سیت + 
ونزد ند تفتال ازطرف مشرق تا طرف معزب برای می ريك قسمت ۲ ونزد 


اہر ف د 


حك می ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای افر ا یک قسسی + 4 


و 
2 
£ 


۰ 4 
مچ اسر کم 
0 


یلگ 3 


Spa‏ جو 
۰ ۳ وا ۰ 1 ۰ 7 ۱ 
آزطرف مشرق تا طرف مغرب برای وین یت دتمت 3 ونزد حد از وی روگ 
ن‌ 
0 


ا 
تن یه 


4« @ مر نو لس < = 


3 هه وه e‏ ۰ ۹ 4 > ۰ ۳ ۱ ” 
مخرقتا طرف مغرب برای یه دا دنت شسمست × ونئزت صد مهوها ز مرخ دشر ق 


_ 


تا رف مغرب هدیة که میکذرانید خواهد برد که عرذش بست وافی‌زار () 
و اندرا جاب زب مراد ی یی او ابن اشم اباد ومد بق 
٩‏ درمیانش خراهد بود وطول این «دية که برای خدارند میکذرانی . ست واج 
.۱ ۷ ر (نی) وعرضش ده هزار (نی) خراهد برد واین نت بش دک رای تردن 


یعنی برای کاهنان ن میباشد وطولش بطرف شمالی بیست وخهزار وعرضش .رت 
e‏ 


۱ 


ی 


دم بو 


eme 


a 


9 


۳۳ 


۱۳۸۳ کناب حزفیال نب ٩۸‏ 








مغرب ده هزار وعرضش بطرف مشرق ده هزار وطولش بعرف جنوب بیست 
اران ن انا وای خد وید شرا نش ج رگا بای 
کاهنان تم این صادوق که ودیعت مرا کا داشته‌اند خواهد بود زیر 
اینان EN‏ چ. رھ کر اید نت واوا ری ر ضلا لمح ور یدند راه 
نکر دیدند × f‏ ایشان ۱ زهدیه زمین هدیهٌ فدس اتداس بپهلوی سرحد. 

لاویان خواهد برد« ومثابا لچ ان هک بو ی زار وعرضتن 
ماران یا رابنیا هد برد تنس ماولد نله ۳ 

وعرضش ده عزار(نی).خواهد برد وا 1 چیزی نفراهند فر وخت ومبادله 
کنو اهنك ود ونوبرد مای زمین صرف دیکران غنراهد شك ز پراکه برا او خدآوند 
مفدس میباشد*:. ونضهزار (نی) کار ال 0 


باق تم ات ا خواهد ۳ وهه EE‏ ونوا سر » وشزر در فطل 


1 خر اه + بوك > ن ا 1 ا بطرف نیال چپار عزار ا لرک ورف وفه 


٩ 


سنوی چبهار هزار و پانصد و بعرف مثرق چهار هزار و پانصلد و بطرة #ب مخردب 
چبهار ۳ زا وپانصد د (ذراع) × ونوا سر بطرف ا ده و پسمي واه وبعرضه 


دجتو د دو سی و جاه وبطرف مشرق دو سیک ب اه و بطرف هر اسب دو بسسته 


OUR <‏ ۳ 5 ۱ ۰ 
۳ پ نیام خر اد بو د 2 ۳ اجه ازطو لش مقأبل هكية مقف س دای ما تلد بطرف 


مشر ق e‏ هزار 4 وبعترف مغر مب دم هزار (نی) خر امد بو وین متابل هد به مادس 
۴۳ 28 1 
5 با وګ صو لر سو کے آنایک ت زر دار مینك لا اهد بو 4 وکار ارکنان شر 


۹ 3 ا 7 ۱ کشت ی خراهند ک ذر3 × پە لي ھک یه پنسعی و" #خهزار 


2 


ص 
در ولیت 9 Ed‏ ولو ان ) E‏ این ی مقد شزا با وه و بم سامواهین کذ رانید چ 
سس 
وبتیة أن بهر در طرف هدية قسن وملك شر ازان ریس خواهد بو واین 


RA 
هت يه ودر و د حل ی‎ Gi موم دز اش لی یه ن لمت هزار م‎ 
تک‎ 2 ۸ 0 
برآبر ی مک وخخهزار زف هدیه) راهید مود وهدية مولن وعقدس ا‎ 3 


درا ني سذیر اف بو تا وا مل وان سا لکش ك درمیان مك رئیس 


5 ۱ 
ی یوس ۳ ۷ دران یک بھی دا اک شاعین آران رتنس خواهد بو 3 2 


۳ ۱ 
ر ما برای بق اسبامط آزطرف مشرق 1 طرف مغرب برای بنامین یات قسمت + 


کتاب حزقیال نبین 4۸ AY‏ 


سب سس 





٣٤‏ ونزد حد بنيامین ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای شمعون يك قسمت چ 
٥‏ ونزد حد شعورن ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای بسا کار يك gE‏ 
وتزد حد یشاکار ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای زبولون يك قسمت « 
21 و حون زبولون ازطرف مشرق ا طرف خرب برای جاد يلك قسمت + ونزد 

سید جاد بطرف جنوب جنپ را س وگ «(وستی) ازنامار تا ات كِ به قادش 
۲٣‏ وټر (مصر) ودربای بزرك خواهد بود + خداوند بهوه میکوید این است زک 

برای اسباط اسرائیل ملكت تسم خواهید کرد وقستهای ایشان این میباشد ‏ 
+ . ", واین است عحزرجهای شهر بطرف شال چهار هزار وپانصد پبایش + 
۱ ودروازه‌های شر موافق نامهای اسباط اسرائیل باشد ب #فیب بیان طیق 
۲ شال دروازء راوّین يك ودروازء بهودا بك ودروازه لاوی يك * وبطرف 

مشرق چهار هزار ویانصد ل(نی) وسه دروازه یعنی درواز؛ بوسفت E‏ ودروازه 
۳ بنيامبن يك ودروازة دان ريك × وبطرف جوب جار هزار وپانصد پیایش 

وسه دروازه ينی دروازه شمعون یك ودروازء یساکار یلک ودروازة زبولون یک × 
۶ و بطرف مغرب. چهار هزار یپا نصد (نی) وسه دروازه بعی دروازه جاد ولت 


o‏ ودروازه 1 پگ ودرواد: ۵ ه تفتالی یلک Xx‏ و محیطشن شن هزار ر(نی) مات وام 


ب س 


یم 


۸ 


تم 


کتاب دانیال نبی 


باب اول 

ل سوم سلط نت رباقم پادشاه بهودا یر نصر پادشاه بابل باورشلم 
ی OF e‏ نود 5 وخدآوند بویا پادشاه يهودارا ابا بعضی ازظروف 
خانه خدا بدست او تسلم مود E‏ بزمین شنعار ۳ خږود آورد 
وظروفرا بیت الال خدای خویش کذاشت + وپادشاه اشفناز ریس خواجه 
سرایان خویشرا امر فرمود که بعضی ازینی اسئیل وازاولاد دام واز شرقاءرا 
بیاورد × رانا نیکه چ عیبی E E:‏ وک و منظر ودره ه رکرنه وی 
مأهروبعل دانا وبفنون غم باشند که قابلیت برای ایستادن درقصر پادشا: داشته 
باشند وعل وزبان کادانرا: نرا بایشان تعلیم دهند × وپادشاه ودینه روزینه ازطعام 
پادشاه و از شراییکه او مینوشید تعیین نود و(امرفرمود )که ایشانرا سه سال 
ترینت نایند وبعد از زانتضای ان ات درحضور پادشاه حاضر شوند + وتان 
ایشان دانیال وحتنیا ومیشائیل وعرریا ازبنی بهودا و وريس خواجه 

سرایان اما بایشان نهاد اما دایالرا و میا را مش ۱۳ 


5 2 


بدمیخ اک وه نوس تخت ۶ 1۳۶ دانیال دردل خرد قصد 
غود که خویشتنرا ازطعام پادشاه وازشرابیکه او مینوشید نجس نسازد پس از رش 
خوا جه سر ای ومع که تفر سرا تس : نسازد × وخدا دانیالرا نزد 
ریس خر اجه سر سرایان محم ۾ وکرم ساخت چ پس ریس خواجه سرایان به‌دانا ال 
که و رای د ا هت 

میتریمد چرا جهن‌های شارا ازسا ر بج جرانایک اناق اج 020 


بنك و هین سر هرا انزد ا AEN) e‏ زا دانیال برس 


کاب دائیال نبی ۲ 1۳۸۳ 
ساقیان که رئیس خواجه بایان شرا هنیا مها اد E‏ 


۴ بود د کشت × بی انک بندکان خودرا ده روز نجربه نای وبا بول برای. 





۳ خوردن بدهند واب بحهة نوشیدن + وچهن‌های ما وجهن‌های ساثر جواانیرا 
ڪه طعام پادشاهرا جنورند بحضور تو ملاحظه فایند وبهیکه خوای دید با 
8 بندکانت عل فای+ واو ایشانرا دراین امر اجابت موده ده روز ایشانرا م به 
۵ کرد وبعد ازانقضای ده روز معلوم شد که چهن‌های ایشان ازسائرجوانانیک 
1 طعام پادشاهرا مخوردند نیکوتر وفربه تر بود* پس رئيس سافیان طعام ایشان 
اش وایتول نایگان اد ا بایان چ 
جوان معرفست > درهر کونه > عم وحکت عطا فرمود ودانیال درهة روّیاه 
۸ وخوابها فم کردید ‏ وبعد ا روزهایکه پادشاه ابر فرموده بود 5 5 
٩‏ ایشانرا بیاورند رئیس خوا جه سرایان ایشا: نرا حضنور ا ا و پادشاه. 
با ایشان اکنتکو کرد واز و ایثاری ک کی مل دانیال وحتنیا ومیثائیل وعرَریا 
۰ یافت نشد پس درحضور پادشاه ایستآدند + ودر هر مسئلةً حکت وفطانت که 
پادشاه ازایشان استفسار کرد ایشانرا ازچیع مجوسیان وجادوکرنیکه درتام ملكت 
۲ او بودند ده مرتبه بهتر یأفت ٭ ودانیال بود تا سال اول کورش پا دشاه × 


پاپ دوم 


١‏ ودرتسال دوم وم نت بوک ڪر تک نمر خوابی دید وروحش مضطرب 
۲ شت خوأب ازوی دور شد* پس پادشاه امر فرمود که مجوسیان وجادوکران 
وفالکران وکلدایانر رانید تا خواب پادشاهرا برای ای تسیر اند وایغان 
۽ و محضور پادشاه ایستادند وپادشاه بایش ن کفت خوابی ديكام وروح برای 
فهییدن خراب تشر یج ا کافایات یاف ارا ییا دجاه عرض کردند که 
پادشاه تا بابد زنت بانده خوابرا برای بندکانت بیان کن وتعبیر آنرا خواهیم 
0 کنت بر پادشاه درجواب کلدانیان فربود فرمان ازمن صادر شد که اکر خواب 
وتصی رآ بای م ین نید پاره ره خواهید شد ویخانه‌های شیارا مب 


> خواهند سای واکر خواب وتعییرشرا بیان کنید مخششیا وانعامها واکرام 


۲ کتاب دانیال نبی‎ IA 


چم ہہ 
یی ازحضور دن خواهید یافت م ی خواب و ذعب و شرا من اعلام نمأ تید × 


۷ ان ۱ وادیکی جوا داته کف که اوا بندکان خودرا ازخواب اطلاع دهد 





ard 


۸ اورا تعبیر خواهبم کرد + پاذشاه در جواب کنت یتین یدام که شها فرصت 
^ ید چون میببنید که فرمان ازمن صادر شن است* لیکن اک خوابرا بن 
اعلام نیائید برای شا فقط یك سح است زیراکه نان دروخ وباطلرا ترتیب 
E‏ بک اوقت بد پل رومن دا0 بو وخوام 
شنت کک ا کار رو ادود چ کد انان وا دفاه بو آری فا ۳ 


ی 
0 


موی برروعا زمان بلست ده کک ملا پادشاهرا از توأند مود لذا هم پادشاه 
ی ا کہ یا ساطانی نیست چڍن ك سور زمر کی یا جادوکر یا کادانی بی رسك ا 
٤‏ ا بادشاه مییر سد چنا نا دیع ا 6 (جدی غبر از خدا: بانیکه ھار 
11 ام با ان تاسمت فیتو اند اترا برای پادشاه بیان ار نماد م 0 ز الفیهة پادشاه 
خم نود وبشدت غضبناك کردین امر فره دک جع حکیان ع باپلرا هلال کنند ا 
۱۳ پس فرمان ادو شد وبصدد کنتن ا 1 آمدند ودانیال ورفیقانشرا 
۶ میطلییدند تا ایشانرا بقعل رسانندع انکاه دانیال با حکت وعنل به‌آر بوك رتّیس 
از بادشا شرا لات و ده کے چرا فرمان ازحضور بادشاه چنین تخت است 
۱1 أريوك دانیالرا ازکیفیت ام مط ساخت+ ودانیال داخل شن ازپادشاه 
درخواست غود که مهلت بوی داده شود تا تعییر را برای پادشاه اعلام ید × 
۷ پس دانیال مخانة خود رفته رفقای خویش حننیا ومیشائیل وعرَزیارا ازاین امر 
۱۸ اطلاع داد × تا دربارء این راز ااا ت بطلبند مبادا که دانیال 
٩‏ ورفتایش اا ا باپل هلاك شو ند د انکاه ۱ ib‏ بدانیال دررویای 
چ کوک شد پس دانیال - خدای اھا چ E‏ ل تکل 
شك کنت ۰ ۳ ۳ متبارك باد زیراکه کا وتوانایی از زار 5 
۲ قت دک 3 بسک ey e‏ ام ام ۳ 
که چیزهای ۶ میق TET‏ اوک ی اانا س 


کاب ا 1۱۸۷ 


e 





ى فت ای کدی پدران من ترا لک 
زیراه بحکت, وتوانایا ہنعط فرمودی ولان اچد ردک رتد ریا 2 
e rê‏ بادشاه اطلاع دادی × واز اضهة 
دانیال نرد اربوك که پادشاه اورا مه هلاك ساختن یی بل انورک یود 
رفت » وبوی زسیک چين کنت که حکای بابلرا هلاك مسازه مرا حضور پادشاه 
۰ ببر وتعییررا برای پادشاه بیارن خوام نود انکاه ای بزودی 
واا دران mT‏ ازاسیران بهودا یافتها مکه 
وزرا سلاک/بادشاه بان تواند فود+ پادشاه دانیا لرا که ده پا د 
خطاب کرده کفت اب ایا تو میتوانی خواییرا ک 5 دید‌ام وتعییرشرا برای من بیان 
۷ نان + دایال عضور پادشاه جواب داد وکنت رازیراکه پادشاه مبطلید نه 
کیان ونه جادوکران ونه مجوسیان ونه مان میتوانند انرا برای پادشاء حل 
۸ کند+ لیکن خدای دراسان هست که کاشف اسرار میباشد واو تبوکدتصن 
پادشاهرا از اجه در ایام اخر واقع خوامد شد اعلام نموده است » خواب تو 
٩‏ ورریای سرت که دربسترت دین" این است*+ ای پادشاه فکرهای تو بربسترت 
دربارة آنچه بعد آزاین واقع خواهد شد مخاطرت امد شنت نار ترا ازانچه 
.۲ واقع خواهد شد عبر ساخنه است* واما این راز برمن ازحکتیکه من بیشتر 
وتان ن دارم مکشوف نش است ت بلکه تا تعییر بر پادشاه معلوم شود 
٩‏ وفکرهای خاطر خودرا بدافی × توای پادشاه میدیدی واينك شال عظیی بود 
واین متا بزرك که درخشندی آن بینهایت ومنظر آن هولناك بود ہش 2 
۲ بریا شد٭ سر این نا لن ازطلای خا اص وسینه و بازوهایش | زنش وشک ورانها 
۴ ازبرخ بود+ وساقهایش ازاهن ویابهایش قدری از زاهن وقدری O e‏ 
۶ ومشاهنلم مقر جی اس که ون تج رکه تفا اق وکین ان ع تدارا 
۰ زد وانارا خورد ساخت × آنکاه آهن وکل وبرخ ونع وطلا بام مت د 
وبثل که خرمن تابستانی کردین باد اما اھان برد که هان اة اا 
د وان سنك که تثال‌را زده بود کوه عظبی کردید وتا جھا نرا پرساخت + 
ِ خراب هبن است وتعبیرشرا برای پادشاه بیان خواهم مود ای پادشاه 


۲ کتافب دانیال شین‎ IAA 











تو پادشاه پادشاهان هستی زیرا خدای آ‌انها سلطدت وافتدار وقوّت وحشمت 
۸ بتو داده است* ودر هرجاییکه بنی ادم سکونت دارند حیوانات صحرا وبرغان 
هوارا بدست تو تسلې وده وترا برجیع اما مسلط ها ی اشت لا آن سر طلا تو 
۶ هستی * وبعد ازتو سلطتی دیکر پست تراز تو خواهد برخاست وساطنت سوّیی 
3 دیکر از برغ که برغا جهان ساطت خراهد نود × وسلطنت چهارم شل اهن 
قوی خواهد بود زیا آهن هه > چیزرا خورد ونرم میسارده ن ناک اهن هه 


Tel 4‏ ذرم € نار E‏ ور و خراهد راتس نب پابها 


وانکنتپارا دیدی ک 5 قدری ا زکل کوزهکر وقدری از زامن بود هچنا بن ساطنت 
ا شد در A‏ مواق ی ا مه 
3 رل ود موی 7 
دیدی ک 5 بل تست شنا بود هچینبن ایا هت ده 
ا شک د ماو ون N a a u‏ زابل- 
نشود OREN‏ ستل غخراهد شک بلک یام ی ان 
دلج او خواهد ملو ویو یدید ستوارخواهد 
وطلارا مس هن ا * n‏ ا رات د | ۳ وم 3 
٦‏ طبر ساخنه استه پس خواب کے وتعیبرش یقن ات چ2 یکی و 
پادشاه بروی خود درافتاده دانیاارا عجن نود و وارد دوک مدای وعط یات برای 
4¥ او بکد اند وپادشاه دایالرا EEG‏ کت بر ستیکه خدای شا خدای 
خدایان وخداوند پادشاهان وکاشف اسرار است چونکه تو فادر برکشف این راز 
4۸ شن پس پادشاه دانیالرا معظ ساخت وهدایای ؛ سيار وعظم باق داد واورا 
2۹ برج‌ایی ولامت ت بابل حکومت داد ورتس روا برجیع حکای بابل ساخت د ودانیال 
و اوتاه درخواست مود تا شدراه وميشك اعد ۳ ۱ برکا رهای ولابت بابل 
نصب کرد واما دانیال در دروازه پادشاه میبود« 


سے 
۰ 


سے مس 


کا ۱۳۸۹ 


باب سوم 
tr‏ بادشاه الى ازطلا که ارتفاعش شصت ذراع وعرخش شش ذراع 
وف ا ےار دار ھن از یاد ورا کرو لای بابل نصب د × ونبوکداصّر 
پادشاه فرستاد که امراء وروسا ووالیان وداوران وخزانه داران وان 
واوکلان وجیع سروران ولایارا جع کنند تا مجهة تبرك ټغالیکه تیو 
پادشاء نصب نوده بود بیایند+ پس امراء وروسا ووالیان وداوران وخزانه 


دا ران و شیران ووکلان وجیع سروران ان ولایتپا هة برك تتالی که نونک ات 
پادشاه 29 بود جع شم پش OE‏ کر کو اک ده بود ایستادند × 
ومنادی باواز ز بلند وی یی وامتا وزیا برای شا حک است + 
که چون اوّازکرا وسرنا وعود وبربط ورور وکانچه و الات موسیقیرا 
بشبویك انکاه زد تال ماد که کد یاک میرک وب ال 
1 ڪن نما ثيد به هرک برو زیت و ین رابت در هان ساعت درمیان یت 
لب اقکنت خواهد شد × لهذا جون هة قومها EYAN‏ ي و بر« دج 
ا وهر خسم الات فرشا شنیدند ۵ه قوما وامتها و زبانها برو اسلا 
ل طلارا ۱ ڪه تبوگدنتّر با پادشاه نصب کرده بو ین مودند با ام دز 
توقای بر کلدانیان نرديك آمن وهر دیا نک رند x‏ وه کر 
پادشاه عرض کرده کنتند ای پاد et‏ تو ای پادشاه فرمانی 
7 اک ا ۳ وسرنا وعود ۳ ووز پاي وکر 
نهاید درمیان نون کیا 2 ج شود * پس چ نفر يهود ڪه ار ۱ 
۱ برکارهای وا یت بابل اشن هسنند یعنی شدرله اغات 1 ۲ بن اتخاص 
ای پادشاه ترا اححرام فیزایند و۔غدایان ترا عبادت تیکنند وتال طلارا که نصب 
بود میا بنك مد اکا 0 وغضب فرمود تا درك وميد 
وی و | حاضر کنند ن و دجون پادشاه او اور پس 
تک دا اطا کدی کت ای شدرك "1۳ وعبد و ابا شا عدا 


۳۹ کتاب دانیال نی ؟ 





8 خدایان مرا نفپرستید. ونغال طلارا که نصب ود سجن فیکند + الان اکر 
1 سے مسر 
ستعد بشویدکه چون اوا زکرنا وسا وعود وبریط وسنتور وکانچه وهرقسم الات 
ی بشتوند برو انتاده تالیرا که ساختهام سر فائید (ذ فپا) وا اک سن 
راید درهان ساعت درمیان و مارب داه خراهید شد وکام خدای, 
7 رده کا 4 شهار ازدست من زهان دهد ج شد رلک میت لک ل زک دسا و 
2 کنتند اي تیوک ات در باژه ره اين اموا باک e‏ تراجوات دمم < 
شین اسست مدای اما که اورامچرستم قادو ا س اک مارا بازقفوت ی اش لول 
۸ برهاند وای‌مارا ات تو ای پادشاه خواهد. رها ید واکرنه ائ پادشاه ترا 
محارم باد د که -دایان ترا عبادت ا وفثال طللارا ۹ تصسب غودة تیزم 
2 وام مود چ انکاء وگ ترا خثم ملو کردید وهات چتهرم‌ ان بر هدر 
مك واد تو عن رکذت مکل شان و زیاده‌تر 
٠‏ اراز بادك ب و بقوترین شای . ف لک ر خود فریود ک 2 و ا ود 
۱ ا بیند.ند ودر تون انش مایب بینشازند د پس‌این ع اشا ص را دررداها وجبه‌ها 
۲ وخامهها وماثرباسهای ایشان بستند ودرمیان تون آتش ملهبافکندند وچونکه 
فلا ن پادشاء خت بود وتون بینایت تایین شن شعله آتش ان کمانرا | که شدره 
۳۳ ماك د ا یرای بودند کشت واین سه مرد E‏ ك وميشك 


رو وم 5 ی 


,۶ وعد 2 درهیان تون اش مهب سته افتأ دند + GT‏ کدنصر پادشاه 
درحیرت افناد ویزودیٌ هرچه تامتر برخاست ومشیران مرج خطاب کرده 
کنت آیا سه شخص نیستم ودرمیان آتش نبنداخم» ایشان درجواب پادشاه عرض 

۵ کردند که ی | ست ای پادشاه+ او درجواب کفت ایبلک من چهار درد 
میب م که کشاده درمیان ۳ مامت وضرری بایشان نرسیك است ومنظرچهارمین 

٦‏ شیه پسر خدا است* پس رک کی بدهتة تون کن الا 
وخطا نټ کرفه,کفاعه ای در ك وميشكت وعبد تذو ای بندکان خدایتعالی بپرون 

۷ شوید ویاید پس شد رك ومیقك وعبدتتو ازمیان اتش بیرون امدند*: وامراء 
وروّساه و وألبان ومشیران پأدشاه جع شن آن مردانرا دیدند که ی ببدنهای 
یشان ار ردو ازیر ایشا جا ردای ابشان ا 





کناب دانیال تن ۶ 1 ۱۹ 








رانک بری اچ بایان یی اسا کاو ر کد رسک شوه کنت اك 
باد خدای شد لگ یزاس EEL ET‏ خودرا ' فرستاد کت خویش 5 ۵ 

AEE ۰ ۳‏ / 91 1 1 
براو توکل داشنند وہغرمان پادشاه عالت ورزیدند وبدنهای خودرا تسام ودند 
ا دیکری سوای خدای خویش | عبادت ول ننایند رهائی داده است + 
19 کار فرمانی ازمن صادر شد که هر قوم ایو و د ا با 


و 6 مش صر 


E‏ ی شد راد ومبعات ف بگویند پاره با ره و ند وخانه‌های اشا ن به‌مزبله 
e.‏ بل کردد زیر خدای از ویک 5 بدین منوال رها تواند داد آنکاه 


ع 2 


پادڈ شا و اتیب دز ك و میات وج بد نغو را د زولایت بابل برنری داد > 





با 


و تس چرهارم 


رک کر پادشاه بای قومبا N‏ وز؛ ا هی اکن لاهن 
څل ادىن باد "من هيل ۔ لحت دانستم که ات وتجایبیرا که EE‏ ا گن مو + o‏ 


O SS, جي‎ 


تاره ن نام + ارات اوچه تدر 9 واب و جه قدر عضم اکت و محرت 
ew‏ جاودانی است وسلطنت او تا ابدالابا ده که وگ دصر هس 


درخ نه خود لمن ودر قصر خرش خرم میبودم ۲ خوابی دید که مرا انف 


p^ 


۳ هام دربسترم و رویاهای رم مرا مضطرب ساخت*+ پس فربانی ازن 
صادر کردید که جیع حکیمان بابارا حضورم بیاو رند تا تعییر خوابرا برای من بیان 
۷ ایند٭ انکاه مجوسبان وجادوکران وکلدانیان وجمان حاضر شدند ومن خوابرا 
۸ برای ایشار ن بازکنتم ای شا دود انستند نود ۲ الا دانا لک 
موافق اسم خدای من کے بی است وروح خدایان ا کا تاودا 
٩‏ وخوابرا باو با زک × که ای بأطتحَرٌ ریس مجوسیان چون میدا م که روح خدایان 
قدوس درتومیباشد وهچ سرّی برای تو مشکل نیست پس خوابی که دیدهام 
۰ وتعیرش را بن بکو+ رویاهای هم یره .که نظ رکردم واينك درختی 
۱ دروسط زمین که | رتفاعش عظم بود × ES ETE‏ 
رل مان ر ومنظرش نا اقصای تایی زمبن بود برکیایش جيل ومیوه‌اش 


بيار واذوقه برای هه دران بوده حبوانات صحرا در زیر آن سایه کرفتند وبرغان 


۱۳۹ کات دانیال ٤‏ 


u‏ ههد 








ca 





ا س یج 


دز موز ات فا وا کزیدند وای بذ 0 ازان ن :رورش یافتند در رویاهای 

ا سرم دربسترم هلو ار کردم وابنك پاسبانی ومفدی ازاان نازل شد + که باراز لد 

ند! درداد وچنان کنت درختراً ببرید وشاخه‌هایشرا قطم اید ویرکهایشا 

بیفشالید ومیوه‌هایشرا پراکنت ساز ید تا ا سیوانات اززبرش ومرغان از شاخه‌هایشی 

0 1 ,ار کردند٭ لیک نکنن ربشه‌هایشرا شرا با ند اهن وځ درز:زن درمیان سبن‌های 

گرا وا مواکذار یک رازم ان رشو زنب ار ازعلف زمین با حیوانات باشد» دز 
۷ ا تدیل شود ودل سوانرا باو بدهند رهت زمان براو بکذر ت ع این انر 

ازفرمان باسبانان شت وا این سک ازکلام متسین کردین | است نا زندکان بدانند 

که حضرت متعال زا وک وان بې رکه تتراهد: مید ها 

۸ و پسنترین مردمان‌را 9 نصب میناید این راد مه تب که کا شتا 

رت وتو ای اهر تعیرشرا ا بيا نکن زیراک قای حکیان ملک تو توانستند 

و س و سراق چک e‏ ایا ن قدو ریا 

1۹ آنکاه دانیال که به: سرس میباند ساعی متیر ماند وفکرهایش اورا مضطریب 

ماخت پس پادشاه سک شت 5 کشت | ای بلطدصر خوا اب وتعبپرش ترا مضطرب 

فسازد ه ا اد منت ای ای زبراک ای دشنانت وتعپزش 

۰ ازبرای خصانت باشد + درختیکه د.دی که زرك وقوی" کرشید وا تفاعترن یا 

م ى 

۲ بایان رسید ومنخارش بای زمین* وبرکهایش جيل ومیوه‌اش بسیار واذوقه 

برای هه دران بود گرا زیرش ساکن بودند ومرغان هوا درشاخه‌هایش 

7 بادشاه ندرخت توهستی زبراکه تو بزرك وقوی که دی" وعظت 

۳ توچنان افزوده شل است که بایان رسین 7 تر تا بهاقصای زین + وجونکه 

پادشاه 5 TA El‏ 6 ۱ زان نزول نوده کفت درخترا ببرید وانزا 

تلف سازید ک5 کین ریشه‌هایشرا با اهر ورج نج درزمین درمیان سبم‌های را 

واکذا ذارید وازشیغ 1 سان ترشود واصیبش با سیوانات حرا باشد تا هنت زمارن 

۶ بران یکذرد+ "ای پادفاه سیر این استت وفزنان عضرت سفال که بزاقام 

۵ پادشاه وارد شت است هین است * که ترا ازمیان مردمان خواهند راند ومسکی 

توبا تیوانات ترا خواهد بود وترا مثل کاوان عاف خواهند خورانید وترا از 


کتات دانیال نبین > 1۹5 











و سیان تر خواهند ساخت وهفت. زمان بر تو خواهد کذشت تا ا کا 
٬حضرت‏ متعال برمالك ادمیان حکرآنی میکد وانزا به رکه نراد عطا یفرماید × 
٩‏ وجون کنتند که کند: ریشه‌های درخترا وآکذارید پس سلطنت تو برایت برقرار 
۷ خراهد ماند بعد ازانکه دانسته با ۱ حکرانی میکنند + لهذا ای پادشاه 
تصن من ترا هدید و کناهان خودرا بء‌دالت وخطایای خویشرا به!حسان 
۸ نودن برنتیران فدیه بن که شاید باعث طول اطمینان تو باشد+ ابر هه 
بوک دشا واقع شد د بعد ازاننضای ی دوازده ماه اه او بای قصر 
۳ 9 دربابل خرامید ه و یادشاه م2 تک شن کفت ع ان یش بابل عم E:‏ 
E‏ برای 9 سالطنىت دان )شوت وش جلال خود بنا موده‌ام :4 این 
r‏ پادشاه فیک آواری»قا مان ازن شك کفت ی پادشاہ 
ا كدي بتو گفته میشود که سلطنت ارت کل شم ست ۲ وترا ازمیان مردم 
خر اهند راند و مسکن.ته تن کعرا خواهد بود وترا میل کاوان علف 
خواهند خورا انید وهفت زمان برتو را کا دیلک د ال 
* رم لاک دا شکران میک وانزا بب رکه رکه نراد میدهد × درهان ساعت این 
ام کک قد وازمیان, مردمان پرا شم .مت کاوان علت؛ نورد 
2 اس تر میشد تا مویهایش مثل پرهای عتاب بلند شد ونا خهایش 
یل ا لهای مرغان کردیده: EEN‏ آن با من که چم 
چنیان خودرا بسوی اسان برافراشم وعثل من بن برکشت مد وحضریت متا را 
متباراک مخوانم وس ی سرمدیرا تسبح وحد كفم زیرا که ساطنست. او سلطست جاودانی 
0 ومتوت او تا ادا الاباد ست ند وچیع اک ن جهان 2 شرده میوش وبا 
جنود آسیان وسکنة جهان بروفق ارادء خود عل ]یسدع کیو پیت کا ۳ 
۳ باز دارد يا اورابکوی د که چه میک + درهان ز مان عقل من ۽ن برکشت وببهة جلال 
سلطنت من حڈمت وزينتم چن باز داده شد ومشیراغ و وامرام مرطلدند ویر ینت 
۷ نود استوا رکردیدم E‏ وچ الان من که نبو تدنصر 
هسح اداه اس | تسمیی ومد میکرم که E‏ های ڈو حن وط غ ن 
ازا اس ا E: TAB TE POS‏ 


۸ 


4 


1 


۱ 


7 


۱۳۹ کناب خانبال نی ة 





باب بنج 
بلصر پادشاء ضیافت عطم ی برای مزار نتر آزامرای سخود بریا | داشت ودر 


مس ام که 
حضور ان هزار ۴ راب نو شید ب لحم ر درکّف شراب امر فرمود که طا رو 
۰ وه 
عژلا و نقرم‌را که جذ ش نب وکدنصر | ازهیکس آورشلم برده بود بېاورند تا e‏ 


وامرایش ی ژوجه‌ه! ومتحه‌هایش ارام نز آنکاه ظروف طلارا که ازهیکل 
مان دا که دراورشیم لیم است کرفته شن برد آوردند وپادشاه وامرا بش وزوجه‌ها 
ومتعه‌هایش ارما نوشیدند + شراب مینوشیدند وعدایان طلا ونش وبرج وان 
وچوب وستکرا تسب متوآ ندند با درهان ساعت انکثت‌ای دست ت انسانی رون 
ند ودر تدان بر دیوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه د کف دسترا که 
میتوشت دید > ETAT‏ پادشاه متفیرشد وفکرهایشی اوزا کربب ا 
E‏ ر ا شم عورد . پادشاه باواز بد صدا زد 5 
ما دوکران یکا ن وجمان نرا احضار مادك پس بادشاه بوک( ان تال شاب 


ھە کشت هرک 2 نوشته را ا عخراند و نغسیب تا برای من بیان راید بدارغوان ملبس 


1 


خو اهد شك وطوق زوس بر بر داش (نپاده خوأهد شد) ) وسا سوم کد رھک مت 


خواهد بود * انکاه جیم حکای پادشاه حاخل ‏ هدند اما.؛ تتو آنستند نوشتەرا 
2 سس عم 
اند با تقسمر شرا براٍی پادشاه ب ان ایند × یس بلشصر با دشاء آ» بسیار مضطرب 


شد وید دراو متغیر کرد رد وامرایش مضطرب شد ند >4 اما لگ پیب ا 
رر 1 ہے a‏ ر ِ 3 


ی کت اش Foam‏ وم و ى 
e‏ هایت ِ جات وت پک ا 


ت ا < 


ا شزا بیدا مد بویت ا Ss‏ بو ادت 
A E‏ ف یم ساخری مد ا بیج فاضل 
ومعرفت وفطانت وتعيير خو بها ول مع ھا وکشودن عتا دران ااا 3 
رن سے € 


پادشاه ورا ان کرد یاف ا پس دا 


کح ۰ 2 ° ۹ 3 
بیان خر اهد ود > ایکا دايا ر(عضه : پادشاًء ا دید و یادشاه داییاثرا 


کتاب دایال نی ه ۱۳۹۰ 


اس سین جروت سس مت 





صسسستت مت تا 











شطاب کرده فربود آیا تو هان دانیال ازاسران ود هی که پدرم پادشاهازیپودا 
ج وحکت فاضل درتو پدا شك است + والاز ان حکییان وجان‌را جضورتن 

آوردند نا این نوشته‌را چوا وتفسیرشرا برای من بیان کیت اما توانستند 5 
1 0 ۳ ۴ ن کنند + ومن در ار رس بغودن تعیرها وکشودن عتن‌ها 

تادر میباٹی پس خاد الا نوشته را مخوانی وتفسیرتم! | برای من بیان کنی 

به‌ارغوان ملیس خواهی شد ۳ زرّین برکردنت (نهاده خواهد شد) ودرملکت 
۷ حا سوم خواهی بود × پس دانیال حضور پادشاه جواب داد وکنت عطا 


جن 
34 ورد × ودرباره ٤‏ توشنیه‌ام که رفح خدابار . رک درک AN‏ 9 زوشناق 2 نلاا 


نو ازان تو باشد وانعام خردرا پدیکری بل لکن نوشته‌را: برای پادشاه خرام خواند 
A‏ وتضیرشم| برای او بای خواعم فود اما تو ای پادشاه خدایتعالی بپدرت 
1۹ نیو ک تصر د عد اس وا مات ال زود بب عظییکه 
باو داده یود جیع قوما وامتا وزانها ازاولرزان وترسان مببودند هرکرا مخواست 
میکشت وهرکرا مخواست زنك نکاء میداشت وهرکرا مسخواست بلند منود وهرکرا 
۰ هفواست پست میسا-خت * لیکن چون دلش مغرور وروحش مخت کردین تکر 
مود انکاه آزکری ساظطت خویش بزیر اکن شد وحشمت اورا ازا و کزفنند × 
٩‏ واز میان نی انم رانن شت دلش مثل دل حیوانا ت کردید وسکنش با کورخران 
شن اورا مثل کاوار ن عنم نورا آنیدند وجسدش ازشبنم اسان دون 
که خدایتعای برمانك انمیان عکرا 1 میکند وهرکرا م مسر ال بن چا میتاید ج 


۲ وتو ای پسرش بلس راک چه ای رادان لکد خودرا متواضع نفودی + 
۲ بلکه خویشتترا بضد خداوند مها ابید بلند ساختی وظروف خا اورا محضور 
آوردند وتو وامرایت وزوجه‌ها ومتحه‌هایت زان شراب نوشیدید وخدایان 
نت وطلا وبرچ وائن وچوب وسنکرا که یینند ونیشنوند و( همسج) نیدانند سب 
خیایدی اما آن خدایرا کیرات دردست او رخن راتتاز ای اتا 
1 شیو 5 بن کب دست و شد واین نوشته مکتوبپ 


زا ا 2 
f‏ اه ۰ه 


یی 
¥ و قا بدا سای ETON‏ ها رسانیت است + > 





ت اټ .۰ 


۱۳۹۹ کتاب دانیا 








چیه سے 





۸ درهیزان سنن شن ناقص درامن" بر رین فرمن» لايا 
۳۹ وفارسیان شین شن است * آنگاه بلتصر اموز نرچ 8 دنا را بهارغوایخ 

میس ساخنند وطوق ززین برکردنش (مادند) ودرباره‌اش ندا کردند صکه 
۰ درملکی اک سوم تاش مه دود بصن تست پادشاه کادانیان کفته شد + 


۱ 


2 
ل لسا اندي 
١ 1‏ 





اس ا 


وداریوش دلوق 2 رحالیکه موه 0 أله ۳ ات يأف ۲ وی ریوش 


| 


۲ ۳ یط ازایشان دایال بو د. ۲ ان وانیان بأبشان شاد دهد 
> وهج ضرری ببادشاه نرسد+ پس این دانیال بریماثر و زراء و والیان نفوّق جست 
e 1‏ دراو بود وپادشاه ۱ ا ا تسب 
تاد ی lh‏ 3 ا 
1" تور یافت نشد ې بان اشامن کد ور یال یچ علتی بیدا 
¥ شنوا هیم کرد مکر اینکه اترا در ره شریعت خدایش دراو بیأبم + ۹1 این و زراء 
ووالیان نزد پاد ادشاه جع شدند واورا چنین کنتند ای داریوش پادشاء تا بابد زنده 
۸ باش ‏ تن وزرای ه ملکت وروسا ووالیان رات خاک ن بام مشوریت کردهآند 
کک پادشاء حکی استوار کد وقدغن بلیی شاید که هرکسیکه اس روز ازخدای یا 
۹ انساني 2 ی بادشاه مسقل ماد تس نود (فکنده 4 پس ای پادشه 
(۱ ی 3 ردتدیل س 5 دا ربوش خا رت رار ۷۳ 
ادا خودرا بسمت E‏ باز موده هر روز سه مزتبه زانو میزد زج 9 
وجنانکه قبل ازان ع عادت میداشت نزد خدای خویش دعامیکرد وت نسي ینوا نند ب 


اه 


۳ اص جع من دانیالرا یافتند که نزد خدای خود مستالت وتضرح 
۳ ڀال 6a‏ هحضور پاتشاه نزدیلک سر دربا ره ء فرمان ن پادشیاه عرض کردند که 


کا اد اطا کر ۱۳:۷ 
اي پادشاه ایا فرمانی امضا نمودی که هرکه 9 روز نزد خدانی يا انسانی شوای 
تو ای بادثاه ی غاید در چاه خرن افکنه شوده پادشاه درییو انب کو این 
نو 8 جاب تم و 0 ن دابا 7 ا ان 

9 خودرا کت ار بادشاه جون ا ر 31 
کردید ودل خودرا برمانیدن دایال مشغول ساخت وتا غروب آقتاب برای 
۳1 استفلاص او سی مینود چ اکا ان اشخاص نزد پادشاه جح شین وناد چا خخ 
ی پادشاه بدانکه قانون مادیان وفارسیان این ا. ست که هم فریا ان 
اه ار ناید تبدیل نشود * ۱ مر فرمود تادانیالرا بیاورند واورا 
درج o‏ ور ا از ز دا وپادشاه دانیالرا خطاب کرده كفت ادائ E‏ اورا بیوسته 
۸ عبادت میا ترذ ¦ رهایی خواهد داد چ ی A‏ انز بردهنه > چاه نادند 
وبادشاه آترا یر خود ومهر امرای خویش شفتوم ساخت وچوا دانیال 
۹ تبدیل نشو د چ آتکاء پادشاه بقصر خویش رفته ت شا قاری ی برد وحضور 
۲ وی اسباب عیش اورا نیاوردند وخوابش و ای ود لت وه پال با دام TS‏ 
3 طلوح جر برخامیت وتیل عپاه شیران رفت * وچون نزد چاه شیران رسید 
وار دانیالرا صدا زد وبا ادغ د انیالرا لاک کوک ت ای دانیال 
بن خدای سی ایا خدایت که اورا پیوسته عبادت مینائی برعانیدنت ازشیرارن 
1 قادر بوده | ست ×× انکاه دانیال بیادشاه جواب دادکه ۳ پادشاء ا زنك له x‏ 
۲ خدای من فرشتة خودرا فرستاده دهان شیرانرا بست ت تا من ضرری نرسانند 
چونکه محضور وک درمن کناهی یافت نشد وم درحضور تو ای پادشاه تقصیری 
کا نو رز بودم × | 6 بادشاه بی : ایت شادمان جات امر فرمود دا ابا رجاه 
۳1 ودانیالرا از زچاه وولو از ؟ 4۵ برخدای و د بود دراو 
10 هچ ضرری یأفت نشد * و پادشاه ی وتف ان ۰ شناصرا که بردانیال شکایت 
شاد ات وت واشان ۷ ا ان ونان ن. درجاه شیوارت 


انداخنند وهنوز بته چاه نرسین بودند که شیران برایشان حله آورده هه ترا که 
1 53 
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۳٩‏ ابغانرا خورد کردند ب بعد ازان داربوش پادشاه جمیع قومها وامتها 
وا نچا درتاْ جهارن کاک بودند شاا مک اق شا افزون باد ‏ 

۷ ازحضور من فرمانی صادر شن ۱ ست که درهر سلطتی از امن (مردماق) محضور 
خدای دانیال لرزان وترسان باشند زیراکه او خدای ج وتا ابدا/اباد قبوم است 

۸ وملکوت او بی زوال وساطنت او غبر متنامی است* اواست که نجات میدهد 
ومیرها ند وایات ومجایبرا درانمان ودر زمین ظاهر میسازد واوست که دایالرا 

ازجنلت.شیزان رخا داده‌است ادیش این ادا یال دو 9 6 20 
سلطنت کرش فارسی فیروز میبودته 





باب هف 
١‏ ولازا ند دراد ای و ۱ 
0 درل بسر ی خوابرا نوشت و وکل 2 مطالبرا بيان ود × ہیں دانیال متکام شن کفت 
شبکاهان 3 رع ا دیدم که ناکاه چهار باد مان و و عم 
+ ولآ متل یبود الا us 9 i‏ 
واو از زمن برداشته شان برپایپای خود هان ER‏ خاد وکا ودل خان 
ه باو داده شد>+ واينك وحش دوم دیکر مئل خرس بود وبر یکطرف خود بلند 
ات ودر دهانش درمیان دندانپایش سه دين بو د وویرا سین کف برحیز وکشنتي 
7 سيار خور» بعد آزان نکريستم واينك دیکری مثل بلنك بود که بربشنش جیار 
۷ با ل مرغ داشت واین وحش چهار سر داشت وسلطنت باو داده شد + بعد ازان 
در رویاهای شب نظر واينك وحش چیار مک هولناك ویب وبسیار زوراور 
بود ودنداهای بز ا یت مانلم, ‌ ورد و با ه با ۳ اما 
خویش ِ اس 2 فزنخر شیک قبل ازاو بودنك بود وده شاخ داشت ×+ 
۸A‏ سس دراین ا عن کات ری 
اند و ت_ سیم سک بود و ونظر تا 





کتاب دانیال نبی ۷ ir‏ 


کرسیها برقرار شد وقدم ایام جلوس فرمود ولباس | و شل برف سفید وموی 
سرش مثل ۽ پشم باك وعرش او شعله‌های اش وچرخهای ان ن انش ملترهب بود ٭ 
ری أز زات ی شب ازیش روی او یرون انده هزاران هزار اورا خدمت 
میکرد ند وکرورها آکرور حضور وی ایستاده او دیون بر شد ودفترها کشوده 
!| کردید× آنکاه نظ رکردم بسبب نان تکبر امیزیکه ان شا شاخ میکنت» پس نکزيستم 
۱۲ تا ان وحش کفته شد وجسد ا کیش لس ده ۳۳ 
وحوش سلطترا از ایشان کرفتند لکن درازی عر ر تا زمانی ووقتی بایشان داده 
۳ شیر و اودر رژیای شب کر یک اک کل بر اسان با ابرهای آسیان ات 
۶ ونزد قدم یام رسید واورا حضور وی آوردند × وسلطنت وجلال وملکوت 
باو داده شد تا جمیع قوم وامتا وزباعا اورا خدمت نابند» سلطنت او ساطنت 
۶ جاودانی وبی زوال است وملکوت او زایل نخواهد شد × اما ج ن 
دانیال در جسدم مدهوش شد ورویاهای سرم مرا مضطرب ساخت ٭ وییکی 
ازحاضرین نزديك شن حقیفت این هد اموررا از وی پرسیدم واو بن تکل > 
۷ تفسیر اموررا برای من ببان کرد + که این وحوش عظیمیکه (عدد) ایشان چهار 
رانا شاه با ند نز ون تقو هه افا بو اما رفقدجان د رای 
اعی سلطترا خواهند یافت وصملکترا تا بابد وتا ابدالاباد متصرّف خواهند بود + 
٩‏ انکاه ۱ اور داشت شتم که حقیفت امررا دربار وحش چهارم که مخالف هه دیکران 
۳ ودنداتهای الق وچنکالهای برنجین داشت وسائرین‌را معنورد 
۳ وپاره با میک د وبپایهای ون پایال منود بداغ × وکینیت ده شاخرا ک 4 برسر 
او بود وان دیکری‌را اکه, ا اش رو یاوه شاج اقا ۳9 کا 
چان ودهانیرا که خنان کر آمیز میکنت داشت ونایش او از رفتایش سختر 
1 بود* پس ملاحظه کردم واین شاخ با مندسان جن ك کرده برایشان استیلا یافت + 
۲ تا حینیکه قدم ایام امد وداوری بتدسان حضربت اعی تسلم شد وزمانی رسید 
۲ که مقدسان ملکوترا تصرف آوردند + پس او چنین کنت وحش چهارم سلطنت 
چهارمین برزمین خواهد بود وشا لف هه ساطتها خواهد بود ونای جهانزا خواهد 
٤‏ خورد واترا پایال غوده پاره پاره خواهد کرد + وده شاخ اا ده پادشاه 


فت 
۰ 





N کی دانیال‎ E 


میباشند که خواهند برخاست ودیکری بعد ازایشان خواهد 2 واو مخالف 
٥‏ اوّلین خواهد بود وسه پادشاهرا بزبر خواهد افکد + وتان بضد حضرت اعلی 
خواهد کنت ومفدسان حضرت اع را ذایل خواهد ساخت وقصد تبدیل نمودن 
زمانبا وشرایع خواهد نود وایشان نا زمانی ودو زمان ونصف زمان بدست ار تلم 
77 خواهند شد × پس دیوان برپا خواهد شد وساطنت اورا آزا وکرفته انرا تا به‌انتها تباه 
۷ وتلف خواهند فود ٭ وملکوت وساطنت وحشمت ملکنی که زیر ای نامات 
بقوم مندسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت ای ملکوت جاو دانی است 
A‏ جيع مالك اورا عبادت واطاعت خواهند نود ٭ انتهای امر تا بالا است» 
فکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نود وهیتم درم ن مشغیر کشت ای اا 
د خود کا داشت ٭ 





ا a3‏ 
درسال سوّم سلطنت بلقصر پادشاه ری برمن دانیال ظاهرشد بعد ازانکه 
اول بن ظاهر شن بود+ ودر ریا نظر کردم و که من دردار السَاطه 
شوش نکه درولایت یلام میباشد بودم ودر عالم روبا ديدم که نزد نهر اولای 


ص 


| ا 


میبشم چ پس چشان خودرا برافراشته دیدم که ناکاه قوچی نزد نهر ایستاده بود 
که دو شاخ داشت وشأخهایش بلند بود €۶ کی از دیکری بلدتر وبلندترین انا 
3 آخر برامد + وقوچرا ديدم که بسمت مغریب وثیال وجنوب شاخ میزد وچ 

"با او. اس TS‏ رها دهد وبرحسب 
٥‏ رای خد جل رده بزرك میشد + وحینیکه متفر میبودم اينك بز نری از طرف 

مغرب برروی ای زمین مياد وزمینرا مس فیکرد ودرمیان چان بز تر شاخی 
7 معتبر بود + موش راز ا د ا که آترانزد نهر ایستاده دیدم ا 


رک 


۷ ود وو تا ى توق دود + ۱ 
بشدت غضبناك شن 2 قوجرا زد وهر دو شاخ تاو را شکست ودرا ات چ 
با وی نبود فش ویرا بزمین انداخنه ابال کرد وکی بود که قوچرا از دسنش 

۸ رها دهد + ویز نر بی ایتا یروك شد وچون قوی کشت ان شاج بزرك شکنته 

+ شذ:ودر جایشل 2 شا شاخ معتبر بسوی بأادهای اربع ا :ا قاری 


از انیا يك چ کوجك برامد: ویسیت جنویب وفرق وغر روا یار برد 


تب 
۰ سے 


۳ 


ات 


کتاب دانیال بی ۸ ۱۳۱ 


شد چ مک انیا امس تن ری از لشکر وستارکا رکانرا بزمین انداخئه 
باءال مود + وخ رتخا لیک چ شد وران دامی زا ی کته مد ومکات 
متّدس او منهدم کردید + ولشکری بضد قربان دایی بسبب عصیان (قوم بوی) 
داده شد وان (لکر) - موی ید واو (موافق رای خود) عل فوده 


4 


سے 


0 


کین نت کشت رسد که درد بارة, فان داین ومعصیت ملگ که قدس 
والشکر ۱ ببایال شدن تسم میکند تا بک یی خواهد بود + واو ین کنت تا دو هزار 
تم 7۳ وجون من دانیال رورا 
ديدم ومعن انرا | طلبید م ناگاه شیبه مردی نزد من ع بایستاد × ا ا را ازمیان 
)ری کی یکت ای ورب درن 
مطلع ساز + کو ردک چاو د ا ۳۳ ترسان شل بروی 
3 دب مود یر اتاه دنک ای وتا بای مان اکن 


هو جمو ی هر نمی 
از اجه دراخر غضب واقع خواهد شد اطلاع مید زیراک اتها درز ن معنن 
واقع خواهد شد × ا٣ا‏ آن قوج صاحب دوشاخ رک نرا دیدی پادشاهان مادیان 

وفارسیان میباشد + ا ونان ماش بان a‏ 

جن جس بو د تا دا اوّل است ×× 9 ع شکسته شدن وچهار درجا اش 
ا چهار سلطنت از قوم او اما اوفوت اوري خواهید چو ودر انز 
ساظنت. ایشان چون کناه عاصیان بامام رسیل اغ انگاه پادشای سضت روعه 


۶ ودرمکرها ماهر خواهد برخاست * وقوّت اوعظم خواهد شد لیکن نه ازتوانای" 


o 


خودش 0 ع 9 واا شلك 0 ا خود) غل 
دردسنش پش خواهد رفت ودر دل خود مغرور شل ا نةملاله خواهد 
مق ECE TER O EOE‏ 


۱۳۴ کناب دانیاق نی 3 











۲ ہس رویایک ه درباره شام وج کنته شد بقن است ت اما تو رویارا برهم نه زیراک 


۷ بعد ازایا م بسیار واقع خواعد شاد + انکاه من دانیال تا اندك زمافی ضعیف وبمار 
شدم پس برخاسته بکارهای بادغاه مشغول کردیدم انز بار رویا یر ماندم 
اتود کی شید و 


س ےا س 


fê باب‎ 


TENE ئ‎ I 

۹ شن بو + درسال اول سلطنت او من دانیال عدد سالهاتیرا که کلام 

خدآوند در باره اما به‌ارمیای نبی نازل شم بود از کتب فا هنتاد تال 
درخرابی اورشلم مام خواهد شد + پس روی خردرا بسوی خداوند خدا متوجه 
ساحختم تا با دعا وتضرعات وروزه ولا 0 چا کے ام × و نزد بهءه 
خدای خود دعا کردم واعتراف موده کنتم ای خداوند خدای عظم نشلگ 
عهد ورحترا با محبان خویش وانانیکه فرایض ترا خط متا یواک و 
ما کاه وعصیان وشرارت ورزین وفرّد نوده واز اوامر واحکام نو جاوز ز کرده‌ام ی 
ویبندکانت ایک باس م تو بیادشاهان وسروزن ‏ ان وبدران ما وبتیای قوم ‏ زمین خن 


۷ که که ای خدآوند عدالت اران تواست ورای وان بلقت 


چنانکه امروز شن است ازمردان بهودا وساکنان اورشلم وهة | یاه دب 
وچه دور د ره زمینهاتیکه ایشان نرا بسب خیانیکه بتو ورزین‌اند درام با پرا کت 
ساخله+ ای خداوند رسوا ازان ما وپادشاهان وسروران ویدران مااست 
زیراکه بتو کناه ورزیتام > خداوند خدای مارا رمتا ومغفرتها است هرچند بدو 
کذاه ِ وکلام و خدای خودرا نشنیمه‌ام ا درشز یش تناو که بوسيلة 
بندکانشن اثبیاء پنشس ما | کذازد سلوك نائ ٭ وتام اسرائیل ازشریعت تو جاوز 
موده کرد شن او واز تو کوش نکرفته‌اند بنابرین لعنت وسوکندیکه درتوراة 
موس بن خدا +کتوب است بریا مستولی کردیت چونکه با وکنا ورزبث‌ام * واو 
کلام خودرا که بش تاعفد داوران ما که برما داوری مین دند کنته بود 
استوار نموده وبلای عظبی برما او اش است زیراکه زیر این تیان م حادثة 


5 واد دش مح ل اتک برآورشلم واقم شن است ٭ قا این بلا بروفی اد وا 


کات ادان 1۹ 





وروا کرب ای زایا و وی دد ر 5ا 0 0 
1 نبودم تا ازمعصيّت خود بازکشت موده را راستی نرا یم + بنابرین خداوند براین 
تراشب د نرا رما وارد اورد زیر که ره خدای ما درهة ک کارهائیکه کد 
ماه MULE‏ ز او کوش نکرفتم × پس الان ای تاودا با تاه 
قوم خودرا بدست قوی از زمین مصر بیرون اد ا برای خود ېد اکردة 
13 چنانکه امروز شو اسیا کا ورونل: وش رارفت مود e‏ + اي خداوند مسئلت 
نک برحسب تأي“ عدألت جو ن وغضب خویشرا از شهر خود آورشلم و از 
کوه ن خود برکردانی زیر بسیب کاهان ما ومعصیتهای بدران . | اورشلم 
۷ وقوم تو نزد شه ا ورارن ما رسوا شنت است >« بس حال ای خدای ما دعا 
وتضرعات بنك" خودرا اجابت فریا وروی خودرا بریشدس خویش که خراب شن 
۱۸ است ت خاطر خد ا وندیت متلیفریا + i e‏ افر کر وشنو وجشیان 
خودرا باز کن وتخزایبهای ما وشیهریک بأسم نو مسی است نظر قربا زیراکه ما 
تضرعات خودرا ته برای عدالت خوش بلک برای رجتهای عفلم تو بجضور نو 
14 مین ائم * ای -خداوند بشنوه ای خداوند بیامرزه آعنداوند استیاع وده SAE‏ 
ای خدای من تخاطر خودت تأخیر منا زبر که شهر تو وقوم و باسم نو مسیی 
۲۰ میباشند+ . وجون من هنوز ن میکنتم ودتا مفودم ویکاهان خود وکاهان 
قوم خویش اسزال اغراف میکردم و تضر عات خودرا برای کر ۳ 
٩‏ تور بهوه خدای خویش معروض داشت * چون هنوز دردعا و 
91 مر وتا کی ای درترهبای اولن دی تن بسرعت پرواز نموده بوقت 
۳ هدیه * شام نزد من رسد + ومرا اعلام نود وبا من کل شن کنت ای دانیال 
ج دة ترو اننام تا ترا فطانت ونم مخنم ب در ا تضرعات تو امر 
9 ی ترا خبر دهم زیراک تو بسیار مب سب هشتی تی پس در اینلم 
DE‏ را فم غ فا حنتاد هته برای قوم تقو رای شوه ول کت E‏ 
ا تا نقصیرهای آنا تام شود وکاهان 14 لزید وکذاره هة عصیان 
کردم شود اش ماه شود وروی ونبوغت اوم ردد وندس 
۲۵ ۷قداس مح شود + پس بدان وبنم که از صدور فربان هة تیر نمودن وبا 


۳۹ کناب دانیال نی .۱ 


gy جر‎ rea mam ره سر‎ | 








کردن اورشلم تا (ظهور) مح رئیس هفت هفته وشصت ودو هته خواهد بود 
۲۲ و(اورشام) با کوچه‌ها وحصار درزمالهای نی تعیر وبنا خواهد شد »+ وبد ازان 
شصت ودو هفته مسج منفقطع خو اهد کردید واز اد ن او نخواهد د بود بلکه قوم آن 
ریس که این و یه حا د ها ده وار 0 اا خاد تاد 
۷ بود وتا اخر جنك خرايم پا معن است + واو با اخاص بسیار دريك هنته ع‌درا 
استوار خواهد ساخت ودرنصف آن هته قربانی وهدیهر | موقوف خواهد کرد 
وزاکک اا کا کت جرا امد د وال اد ند یاس 2 


کندن رشخله خواهد شد + 





باب ده 

| درال سوم کرش پادشاه فارس امری بردانیال که باطشصر مسق بود 
مصوت وار نامر کچ ومشقت عظیی بود پس امررا نمید وروبرا دانست × 
در بام من دانیال سه هفته تا م مانم كرتم + وراك لذیذ غ وردم کرک 
وشراب بدهام داخل نشد وتا انقضای ار ن سه و وکر 
روز بیست وچهارم ماه اول من برکنار نهر عظم یعتی دجاه بودم * وچشان خودرا 
برافراشته دید م که ناکاه مردی ملس یکنا AES‏ ز طلای اوفاز برکر خود 
٩‏ داشت + وجسد او ثل زبرجد وروی وی ماند برق و مثل شعله‌های 
انش وبازوها و پایپایش مانند رنك برج صيفلی ئا کلام او متل صدای کروء 

ASE ۷‏ ا ديدم ٠‏ درا امن وهند روا 
ندیدند لیکن لرزش عظیی برایشان مستوی شد ۷ کرده ودرا پهان کردند × 

۸ وین تپا ماندم وان ان رویای عظم را مشاهن مینودم وقزت درمن باقی ناند وخری 
5 من بهبژمردکی داي کردید ودیکر هیچ طافت نداشم * اما او از نان نشرا شنیدم 
۰ وچون اوا از کلام اورا 2 بروی خود برزمین افتاده بوش کردیدم ٭ که اه 
۱ دستی مرا اس نود ومرا بردو زانو وکف دستام برخیزانید+ واو مرا کنت ای 
دانیال 4 بسیار حبوب کلامیرا که من بتو می کم فم کن وبر پایای خود بایست . 
زیراک ان نزد تو فرستاده شام وجون اینکلامرا ب ن کفت لرزان بایستادم + 
ومرا کنت ی ای دانیال مترس زیرا از روز اول اک دل خودرا ان هادی که 


rS ۰ 1 


0 


1 


سس 


کباب دانیال نے ۱۳.۰ 








بی وعضور خدای خود نواضع مائی ان تو تباب کردید ومن بسب انت 
اتام ٭ اما رئیس ملکت فارس بیست ويك روز با من مفاوست نود ومیکاثیل 
e‏ ۾ فارس 
a 0‏ ا ا 3 a‏ نرا من کنته بود 
۲ بروی خود برزمین افناده کك شدخ + که ناکام کن بشیه نی آدم لبهایرا لن ۲ 
۳ ومن دهان خود را کشوده متکا لم شدم وبانکسیکه پیش من ایستاده بود کنتم 
۱Y‏ ای اقام | زاین ریا درد شدیدی مرا درگرفته است ودیکر شچ قوت نداش پس 
چکونه بت اقام بتواند با آقام کنتکوناید وسا AREY‏ 
۸ برفرار بوده بلکه تفس هم درمن باتی نان است + پس شبیه انسانی بار دیکر مرا 
e e E 1۹‏ 
n n le ۳‏ نزد نو چیست » ا 


۳ 


سے 


با اس نا ومد یرون رف یت رایس بر نان خواهد امد + 


۱ لیکن ترا ازانچه درکتاب حق مرقوم است اطلاع خواھ داد وکی غیراز ریس 
شا میکاثیل نیس که مرا بض اھا مک 





یاب بازدم 

۱ کر شال اول داژیوزش مادی من نیز ابستاده بودم تا اورا استوار سازم وقرّت 
۲ دم * واگ ترا براستی اعلا م ینابم ه اك سه پادشاه بعد ازاین درفارس 
خواهند برخاست وچهارمین ازمه دولمندتر خواهد بود وجون بسیب توانکری 
و ایک راید که هرت ده گر 
خواهد برخاست وبر ملکت عظیی سلطنت خواهد نود وبرحسب اراد خود 

. عل خواهد کرد + وچو چون برخيزد ساطت او شکسته خواهد شد وبسوی بادهای‎ ٤ 
ات ا لقم خواهد کردید اند ات او ونه موافق استفلالبکه او‎ 
عو اک ساطت او ازریشه کن شد ویدیکران غیر اغا ا‎ 


۱۳3 کتاب دابل نی !۱ 





ه شد* وپادشاه جنوب‌با یی ازسرداران خود فرش خد:براو غلبه خواعك یافتی 
۳۳9 ا وا خواهد بود > و بعد ازانتضای 








ماطا ایشان.هداستان خواهند شد ودختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شال امن 
با .او مصاله خواهد نود لیکن اقوت باژوی خودرا نکاه نخواهد داشت واه 
وبازویش برقرارنخواهد ماند وان 2 وانانیک اورا خواهند رف وپدرش 
۷ وانک اورا نقویت خواهد نود دران زمان تسلم مخواهند شد × جى 
از رمونه‌های ریشه‌هایش درجای او خواهد اه وبا لشکری ا يدقلعة 
پادناه نیال داخل خواهد شد وبا ایشان (جنك) نوده غلبه خوراهد یافت × 
۸ وخدایان وهای رنه شت ایشا نرا نیزبا ظروف کرانبهای ایشان ازطلا ونتن صر 
به‌اسیری خواهد برد وسالهائی چند ازپادشاه ثیال دست خواهد برداشت* 
1 ومک بادشاه جنوب داخل شن باز بولایت خود مراجعت خراهد مود چ 
2 و ین , جاربه مضواهند نود وکروی ازاشکرهای 8 را جع خواهند کرد 
ن داخل شه سل سیل خواهن اند وعبور خواهند مود وبرکنته نا بل 
۱ ِ خواهند کرد+ وپادشاه جنوب خشیناك شل بیرون خراهد اند وبا 
وک یعنی با پادشاه شال جناک خواهد نود ووی کروه + عظلسیی برپا خواهد کرد 
۲ وان؟ روه بدست وی تسلم خواهند شد * وجون آنکروه برداشته شود داش 
5 سفرور خواهد شد و رد هلاك خوامد ساخت اما قوت نخواهد یافت * پس 
بادشاه شال E‏ و یتو اواو کا ا فود وبعد 
£ ازانتضای ا سا لابا لشکر عظبه یی ودولت فراوانی خواهد مد لد ونکت 
بسیاری با پادشاه جنوب امقاومت خواهند نمود وبعضی ازستکشان قوم تو 
خویشتنرا خواهند براف اشت تا روبارا ثابت نما یند اما ایشان خواهند افتاد + 
ا لیم ااال کاک رکا ریا مود علض فا کر 
ونه أذ راج جوب وه بان او با رای مفاومت خواهند داشت بلکه ویرا هچ 
ارائ سناو کاو جدموآنکیی که د ا 
عل خواهد فرد وکی نخراهد برد که با وی مقاوست تواند ود پس درتخر زمینها 
¥ کات را نود ۷ بدست وی تلف خراهد شد + وعزعت خواهد نود یک 


> 


سے 


۸ 


-7 
۰ 


اس 
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اي داچن بی 1۶.. ۳۰ 





ا ری سس تب خی و سس وس ما تب ل 


باقوّت ای ملكت خر ری داخل بشود وبا وی مصا مد خوادد ک ج واو دخنر 
زنانرا بوی خواهد داد تا انا هللاك کد ۱ ما او ثابت نخواهد ماند و ازان او فخا 

بود٭ پس بسوی جزین‌ها توجه خواهد نود وسیاری أ نها ۱ 
لیکن سرداری سرزنش اورا باطل خواهد کرد ۹ تام سرزنش اورا ازاو خواهد 
کرفت + پس بسوی قلعه‌های زمین خویش توجه خواهد فود اما لفزش خواهد 
خورد وافتاده ناپدید خواهد شد ×+ پس درجای او عاملی خواهد برخاست 
که جلال ساطترا ازمبان خواهد برداشت لیکن دراندك ایای او نیز هلاك خواعد 
شد نه بفضب ونه جنك ودر جای أو حثری خراهد برخاست چ 


مزا بر وي داد واو او ناکهان دار تشه و با حیله‌ها خو 


درفت + وسیل يل افواج ورئیس عهد نیزازحضور! او رفته وشکسته شد × 
واز وقتیکه ایشان با وی هداستان شم باشند او محیله رفتار خواهد کرد وبا ی 
قلبل افراشته وبزرك خواهد شد ٭ وناکهان ببرومندترین بلاد وارد شن کارهایرا 
رین ر تید راق دراش »کردم باخدد معا بغر اجا زد او غارت زو غات 
واموالرا بایشان بذل خواهد نود وبضد شهرهای حصاردار ندیبرها خواهد فود 
لیکن اند زمانی خواهد بود * وو اردق خرو اعکعظیی/ نضد/یادشاه 
جنوب برخواهد نكت ویاذشاه جنوب با فوجی سيار عظم وی لته نت 
خر اهد دبك اه ایاای مقاومت نو اهد داشت زیرا که 1 او تدبیرها خواهند 


٩‏ نود ا را ك اورا خورند اورا شکست خواهند داد ولشکر او تلف 


۳۷ 


خواهد شد و سیاری کشته خواهند افتاد+ ودل این دو پادشاه ببدی مایل 
خواهد شد وبريك سفرم دروغ خواهند کفت اما پپش نخواهد رفت ی 


۸ انتها برای وقت معین خواهد بود ٭ پس با اموال بسیار بزمین خود مراجعت 


۳ 


f. 


خواهد کرد ودلش بضد عهد مندس جازم خواهد ود پس (برجسب اراده خود) 

عل نوده برمېن خود خواهد برکشت * ودر وقت معین مراجعت نوده بزمین 
جنوب وارد ا لیکن آخرش دل اوش غنواهد بود × وک ازکتم 
بضند او خواهند ا ا اهن نات وبضد ۶ هد متدس 
خشنانك شن (برحسب اراد؛ خود) عل خواهد نود و برکشته تیک عل 


۱۱ کتاپ دانیل نبی"‎ C.A 





۴۱ مندّس‌را ترك میکنند توجه خواغد نود » وافواج ازجانب او برخاسته مقدس 
حمین‌را نجس خواهند نود وقربانی سوت دایی‌را موقوف کرده رجاست 
۲ ویرانیرا برپا خواهند داشت+ وآانیرا که بصد عهد. شرارت میورزند با مکرها 
کراء خواه دکرد اما آناڼکه خدای خوبشرا میشناسند فو شه (کارهای عظم) 
¢ خواهند کرد + وحکییان قوم بسیا ریرا تعلم خواهند داد لیکی ایای چند بششیر 
۷4 واش وانمیوی وتاراج خواهند تاد وچون بیفتند نصرت کی خواهند یافت 
۰ وبسیاری با فریب بابشان نی خواهند شد ٭ وبعضی ازحکیان بجهة امان 
ایشان لخزش خواهند خورد که تا وقت آخر طاهروسنید بشوند زیراکه زمان معین 

۲۲ هنوز نیست + پادشاه موافق ارادء خود عمل نوده خویشتنرا بره خدایان 
افراشته وبزرك خواهد مود وبضد خدای خدایان ستنان یب خواهد کنت وتا 
E OT‏ انيه شش راخ بوقوع خواهد پپوست * 

۷ وحدای پدران خود وبه‌فضیلت زنان اعتنا نخواهد نود بلکه ف خدا اعتنا 
۸ نخواهد نود زیرا خویشتنرا ازهه بلندتر خواهد شمرد + ودر جای او خدای 
قلعه‌هارا تکرم خواهد نود وخدائیرا که بدرانش اورا نشناخنند با طلا ونش 

٩‏ وسنکهای کرانبها ونفایس تکرم خواهد نود + وبا قلمه‌های حصین مثل خدای 
بیکانه عل خواهد نود واننیرا که بدو اعتراف ایند درجلال ایشان خواهد 
افزود وایشانرا براثخاص بسیار تسلط خواهد داد وزمینرا برای اجرت (ابشان) 
نقسیم خواهد غود × ETE TT‏ جنوب با وی مقاتله خواهد نود 
زاب ادها( یا عرابه‌ها وسوار ان وکشتیهای بسیار مانند کزدباد بضد او خواهد 

4 امد وبزمینها سیللان کرده از زان عبور خواهد کرد ٭ 9 ار زمینها وارد واه 
شد وسیاری خواهند افتاد اما اینان یعنی اذوم و ورو شای چ کون 

۳ ازدست او خلاصی خواهند یافت × ودست خودرا | برکشورها دراز خواهد کرک 
۳ وزمین مصر رهاتی نخواهد یافت + وبر خزانه‌های طلا ونش وبرهه نفایس مصر 
2 استیلا خواهد تافدت قارب وحبشیان دزن‌کنة او خواهند بود × ین اخبار 
ازمشرق وشمال اورا مضطرب خواهد ساخت لهذا با خش عظیی بیرون رفته 

ف اشخاص بسیاریرا تباه کرده بالكل هلاك خباهد ساخت+ وخیبه‌های ملوکانة 


ےه 


3 





کناب تال ی ا ۳۹ 


خودرا درگ ا دران دو دریا بر پا خواهد نود أ به‌اجل خود 
خواهد رسیذ نخو اه داشت ‏ 


باب دوا زدم 

ASR E‏ امبر عظیمیکه برای پسران فوم تو ایستاده است خواهد 
مرت وا چنان زمان نی ET E SE E‏ 
ا رس هريكک ارتو ت و که در دترم کرب یافت شود رستکار 
خواهد شد ×+ وبسیاری ازانانیکه درخاك زمېن خوایین‌اند بیدار خواهند شد !ما 
اینان بجهة حیات جاودانی ونان بجهة خجالت وحفارت جاودانی × وحیان 
رازگ ماه کر امه شفید واوایکه راو ارت ری کم 
مینایند مانند ستارکان خواهند بود تا ابدااد چ اما تو ای دانیال کلامرا عن 
داو ابرا SERÊ‏ تراک بسیاری بسرعت ردد خواهند نود وعل 
افزوده خواهد کردرد + پس من دانیال نظر کردم واينك دو نفر دیک یکی 
یعرف نهر ودیکری ASAE‏ ا 
بکتان اه بالای آبهای پر ایستاده بود گفت انتیهای این سا و کی خواهد 
بود × وان مد و دک بالات بای تط بود ومک 3ک 
راست ودست چپ خودرا وی انان برافراشته می آبدی سم خورد ک برای 
زمانی ودو زمان ونصف زمان خواهد بود وچون پراکندک ی قوت فوم مقدس 
به‌انجام رت آنگاء هه اين امور بهانمام خواهد رسید * ومن‌شنیدم اما ن نکردم 
پ سکن ای اقام اخر این امور چه خواهد بود + او جواب داد که ای دانیال برو 
زیرا ایتکلا م تا زمان رشن وخوم شل است ٭ ری اطا هر ود وک 
خواهند و وشریران شرارت خواهند ورزید وچ سے کدام ازم یران خخواهند 
فهمید لیکن حکییان خواهند فهیید * واز وازهنکام موقوف شدن قربانی دای 
واصب کودن رجاست ویرانی هزار ودویست ونود روز خواهد بود+ خوشاحال 
انک اتظار کشد وم‌زار و روز برسد * اما تو ت بآغرت برد 

زیراک شرع خواش شد ی ایام جرج رت فام خواهی بود * 


سے 


ہے 


سے 
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کتاب هوشع نبی 





a 

کلام تاو ۳ درایام عزیا ویوتام ۳۳۹ وحزفيا پادشاهان يهودا ودر ایام 
بربعام بن با پادشاه اسرائیل برهوشع بن بثیری نازل شد + ابندای کلام 
خدآوند به‌هوشع » خدآوند به‌هوشع کفت برو وزنی زانیه واولاد پا خود 
کک این زمېن از خدآوند برکشته مخت زناکار شن‌اند × پس ر ۳ 
دح دبلام‌را کرفت واو حامله شن پسری برایش زائید × E‏ ویرا گفت 
اورا بررعیل نام بنه زیرا که بعد ازاندك زمانی انتقام خون بزرعبل‌را ازخاندان 
پو خواهم کرفت وملکت خاندان اسرایلرا تلف خوام ساخت* ودر آنروز 
کان اسرائیارا دروادی برزعل خواهم شکست* پس بار دیکر حامله شن دختری 
وت اه واا رکا E e‏ خاندان انبراییل 

رحمت نخواهم فرمود بلکه ایشا نل ازمیان ن بالکل خواهم برداشت ٭ یک ان 
دا رجت خوام فرمود وایشانر وه خدای ایشان نجات خوام داد وایشانرا 
بان وششیر وجناک واسبان وسواران نخواه نم رها نید « وجون و مهرا ازشیر 
باز داشته بود حامله شن ری راید × واو 2 م اورا ار زیرا که 

شا قوم من نیستید ومن (خدای) شا نیست >« یکن ار بنی اسرائیل مثل 
ريك دریا خواهد تک توان پمرد ونتوان شرد ودر مکانیکه بایشان کنته 
عنشد ۱۳ قوم من نیستید دراتجا کنته خواهد شد پسران خدای جی میباشید + 
ویش یهودا وبنی ۱ سائیل ام جم خواهد وای س 


أ زان زمېن برخواهند ا زیر که روز بررعیل روز عظییی خواهد بود + 


تً 


کاب نزخم یی ۲ ۳۱۱ 


ست سس اه سس 


س س ت م م سے ا ن ا ا ا سس ن ہے 


vw 


دا ۳ 

۹ » محاجه نانید‎ TUY د‎ OER 
حود محاجه اید زیراکه او زن من نیست ومن شوهر او نيست ذا زنای خودرا‎ 

ازیش. زویش وفاحشی خویشرا ازمیان پستانهایش رفع بماید ‏ مبادا ۳9 
اور کنده ویرا برهنه ام واورا مثل روز ولادتش کردایین هاننك بیابان وآکذارم 

وش زەن خشك کردانین بشن کم '* وبرپسرانش رجت خخواهم فرمود 

چونکه فرزندان زنا میباشند + ۰ را اد ان زنا وده فالا و 

کرده است که کنت درعتب عاشتان خود که نان واب 7 وکتان وروغن 


1 وشربت من داده‌اند خوام رفت + بنابرین راه ترا مخارها خواهم بست وکرد ای 
۷ دیواری بنا خوام مود تا راهای خودرا نیابد + وهرچند عاشقان خودرا تعافب 


سے 
۰ 


فاید بایشان نخواهد رسید وهرچند ایشا نرا بطلید نخواهد یافت پس خواهد کنت 
میروم ونزد شوهر تخستین خود بربیکردم زیر درانوقت ازڪنون مرا خوشتر 
میکذشت + اما او فیدانست که من بودم که کدم وشیر وروغترا باو میدادم ونش 
وطلاییرا که , برای ا د برا يش میافزودم ٭ پس من من کندم خودرا 
جر 1 وش E‏ در اکن مد ی کت خودرا © 


1 0 ۳ ات ۴۵9 اورا از BREEN‏ ا 5 
وتا شادی او وعیدها وملالا وسا وجیع مواسش‌را موقوف خوام ساخت ب 
و وانجیر هایث بشرا که کنته بود ایا RR‏ ا 
ویران خواهم ساخت وانارا جتکل خوام کردنید تا حیوانات را مارا ن ورن ¥ 
وخدآوند میکوید که انتفام روزهای بعله‌را ازاو خوام کنید که برای انا مور 


بی ر 


yee‏ ها وزیوره‌ای خود اراش داده ازعنب عاشتان 


تخود میرفت وف فراموش کرده بود بنابرین اينك اورا یت بیابان خوام 
ورد و وتان لین و a‏ ور زاتجا بوی ۷ داد 


۳ کتاب هوشع نبی ۲و 


م ا 


٩‏ وش روز رون ا اززمین مصر خواهد سرایّد+ وخداوند میکوید که 
در ارو ما شی (یعنی شوهرمن) خواهد خواند ودیکر مرا بعلی فخواهد کنت + 
۱۳ زیراکه نامهای بعلی‌را ازدهانش دور خوام کرد که EET‏ بنامهای خود کر 
۸ ننوند « ودر آتروز بحهة ایشان با حیوانات محر ومرغان هوا وحشرات زمبن 
عهد خواهم بست وکان وشمشیر وجنکرا اززمین خام شکست وایشانرا بهامنیت 
٩‏ خواهم خوابانید ب« وتبا زارد خود خواهم ساخت وترا بعدالت وانصاف 
1۰ ورأفت ان نامزد خود خوام کردانید × وچون ترا به‌امانت نامزد خود 
۲ ماخ م انگاه یهومز | خوای شناخت+ وخدآوند ند میکوید من خطاب خواهم ده 
1 انار | خطاب خواهم کرد ون زمیترا خطاب خواهند کرد + وزیین کد رت 
۴۳ وروغنرا خطاب خواهد کرد وان یرَرعیل‌را خطاب خواهند کرد واورا برای 
خود در زمدن ۹ وراررز سات وچک و دح ولع خوام 


باب سوم 
٩‏ . وخدآوند مرا کنت باردیکر برو وزنیراکه عبوبة شوهر وزانیه میباشد 
دوست بدا چنانط خناوند ی اسرائل‌را دوست مدرد ا ۱1۳ 
۲ غر مابل ماد وقرصیا ی کیش[ درست یدارند + پس اورا برای خود 
؟ بپانزده منفال نش ويك حو مر ونصف حومر جر E‏ واورا کف , برای من 
روزهای بسیار توقف خواهی فود وزنا مکن وازان مرد دیکرمباش ومن در ازان 
ِ تو خواهم بود زیراکه بنی اسرایئیل ایام بسیاری بدون پادشاه وبدون ریس 
ه وبدون بای وبدون تال وبدون اینود وترافم خواهند ماند+ وبعد زان 
اسرائیلن بازکشت وده خدای خویش و پادشاه خود دود | خراهند 


2 ایام باز سین بسوی خذآوند واحسان او با درس خواهند آه امد چ 


باب چهار ۳ 


۰ 
۱ ى کلام خدآو ندرا نشتویید ربا بیدا وندرا با ساکان زمین محاکه 
ا5 استی ونه افر ۱ رزمین میباشد #۶ بلکه لعنت 


کتاب هوشع نبی" > ۱۳۳ 


ودروع وقتل ودزدی وزناکاری» وتعدی مینایند وخونریزی مخونرزی ی 
میشود ٭ بنابرین زمین مام میکند وهة ساکنانش با حبوانات حرا ومرغان هوا 


4 کاهین میشوند وماهیان دریا نیز تلف میکردند + ا احدی جادله نناید واحدی 


۷ 


۸ 


س 
۰ 


۱ 
11 


۳ 


1 


توب نکد زیراکه قوم تو منل مجادله کنندکان بای اھان میباعنة ‏ وتو لاروفت 
روز خواهی لخزید ونبی نیز با تو دروقت شب خواهد لغزید ون »ادر ترا هلاك 
خواهم ساخت + فوم من ازعدم معرفت هلاك شن‌اند چونکه تو معرفترا ترك نفودی 
من نیز ترا ترك نودم که برای من کاهن نشوی وچونکه ریعت خدای خودرا 
فراموش کردی من نیز فرزندان ترا فراموش خواهم فود+ هر قد رکه ایشان افزوده 
شدند هار ن قدر بن کاه ورزیدند پس جلال ایشانرا برسوانی تال خواهم ساخت ‏ 
کاه قوم مرا خورا اك خود ساخنند ودل خویشرا بعصیان ن ایشان مشغول نودند > 
وکاهنان مثل قوم خواهند بود وعقوبت راههای ایشانرا برایشان خواهم رسانید 
وجزاۍ اعال ایشانرا بایشان خوام داد وخواهند خورد اما سیر نخواهد کد 
وزتا خواهند کرد اما افزوده مخواهند کردید زیراک عبادت خداوندرا 
موده‌اند* زنا وشراب وشین دل ایشانرا میرباید *# قوم من ازچوب خود مسثلت 
مکنك ای ایشان بدا خبر میدهد » زیرا که روح زناکاری ایشانرا کراه 
حرده است واز اطاعت خدای خود زنا کرده‌اند + برقله‌های کوهها قربانی 
مد ان تن ن بلوط وسفیددار یرک اه خرن حارد 
خور میسوزانند ازاغهة دختران شا زَا مت او گر ا ع فاحشه کی 
میتانند ارون دخعران شارا نگ تا شکند وعروسهای شیارا جنیکه 
فاحشه کری ماد وم داد زبرا که خود ایشان با زانیه‌ها عزل لت مک اا 
وبا فاحنه‌ها با نی میکذ رانند پس تومیکه ې ندارند حواهند انتاد + ای | را 
اکرتو زا میکی ود ر ی ا A‏ 


1 وجيات یهوه فم نخورید + i‏ اسائیل مثل کاو سرکش سرکثی نوده 


۸ نلصقی ت پس اورا واکذارید+ حینکه بزم ایشان عام شود کب 


1 


زنا میشوند وحاکان ایشان افتضاحرا بسیار دوست مبدارند+ باد ایشانرا 
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16 کناب هوشع نبیٰ ٥‏ 





دربالهای, خود فرو خواهد +چید وایشان ازفربانیهای خویش خجل 
خواهند شد × 


E 
اج ,کاهنان ن اینرا بشنوید وای خاندان ۱ ایل اصنا ناد وای خاندان : بادشاهان‎ 
کرش کرید زبراکه این فتوی برای ھا است چونکه شا درمصنفه دام شدید وتوری‎ 
کنترده شت برتابور+ عاصیان رار مبالفه موده‌اند پس مرن هکی ابشانرا‎ ۲ 
تأدیب خوام نود × من افرایرا میشناسم واسرائیل ازمن نی نیست زبراکه حال‎ 
توای افرام مرتکب زنا شه واسرائیل خوینتترا نجس ساخنه است * کارهای ایشان‎ 4 
مانع میشود که بسوی خدا بازکشت ایند چونکه روح زناکاری درقلب ایشان است‎ 
ه وخدآوندرا فیشناسند* وتخراسرائیل پیش روی ایشان شهادت میدعد » اسرائیل‎ 
وافرام درکناه خود میلفزند ویهودا نیزهراء ایشان خواهد لغزید ٭ کوسنندان‎ 7 
وان خودر مارا 3 بطلیند ۱ .۳ یافت چرنکه خودرا‎ 
هلالا اب ۳ 9 ایشان خراهد بلعید + درجبعه کنا‎ 5 ۳ ۸ 
وی راهه سره تکارت ور باکت اوق صدا بزنید درعتب تو ای ,ان افرام‎ 
در روز عتاب خراب خواهد شده درمیان اسباط اسرایل بیتین اعلام ره‎ 
ن حدود میباشند پس خنم تیور اال کی‎ ESE DRA S 
برایشان خو 3 رتخت ٭ افرام مقهور شن ودر داوری کرفتهکردیه است زیراکه‎ ۱ 
ا خرند میباشد* بنابرین من برای افرام مثل بید شلام وبرای‎ 
خاندان بهودا ماند پوسیدی الو ی ن افرام ییاریٌ خودرا ویهودا جراحت‎ ۳ 
خر سرا دیدند افرام به ور رفته ونزد پادشاهیکه دشن بود فرستاده است اما او‎ 
شمارا شنا فیتواند داد وجراحت شارا | ايام تتواند مود ٭ ومن برای افرام سل‎ ۶ 
شیر وبرای خاندان بهودا مانند - مخ اه بوده من خودم خواهم درید‎ 
ورغه خوام ربود ورهاننت نخواهد بود:# من روانه شك بکان خود خوام برکشت‎ ٥ 
تا ایشا بعصیان خود اعتراف نوده روی مرا بطلبنده درتک خود ج زود مرا‎ 
× خو افد طلیید‎ 


گس بت یر م2 


ص 
۰ 


کتاب هوشع نبی 1" و ۷ ilo‏ 


سس 


شاد بای کد خداوند باز کنت غائم زیراکه او دریك است ومارا شنا خواهد دادء 
اویزده اشت وم را شکسته بندی خواهد نود+ بعد ازدو روز مارا زنك خواهد 
کرده درززوزسوم رم مارا خواهد برخیزانید ودر حضور او زیست خواهم مود 
پس خدآوندرا بشناسیم وبجد وجهد معرفت اورا تعاقب نا طلوع او شل 
جر یین است وبرما مل بار ان و لاتب اران وکا ا 
امد ای افرام ‏ با تو چە كې » ای ر زیرا یکو“ نو مثل 
ابرهای صح ومانند شین | ل که بزرودی دمیکن ند ± بنایرین من ایشانرا بوسیلة 
انیا قطع نودم ونان دهان خود ایشا: کف دورن من مغل نوز ساطع میشود + 

زیراکه رجتراپسند کردم ونه قربانیرا ومشو فح ارا بر ازتر با نها یم سوت 
اما ایشان مثل آدم ازعهد جاوز غودند ودر ام ا ورزیدند بر جلعاد 
2 ررکناهکا ران اند هی وچنان رهزنان برای مردم درکین میباشند 

ها ی یش هی ن درراء شک میکشند زیراکه یشان مرتکب قباحت شل اند × 
درخاندان اسرائیل عل هرلناك دیدمه مه افرام درانا هدک یز سل رابر کین 
خویشتنرا نجس ساخله است × TE N e‏ 
هنکامیکه اسیری قوم خودرا خواھ برک ا 





باب هنتم 
چون اسرائیل‌را شفا میدادم انکاه کاه ٥‏ افرام ورا سا موم کے ودد 
زبراکه مرتکب فریب و دزدان داخل میشوند ورهزنان در بیرون : تاراج 
مینایند + یل خود مت وت شرارت ایشاترا د ادنا 
بشرارت خویش وسرورانر چو 0 میسازند + جیع ایثان 
زناکرند مشل تنوریکه خباز انرا مشععل سازد که بعد ازسرشتن یر تا خم ر شدنش 


صً‌ 
۰ زک - 3 ۱ ۱ ح ۰ ۱3 ۱ تک 
ازبراګختن اتش باز میایسند + دزبوم بادشام طا سروران یک سراب خودرا 
*83 


۸ 


۱۳11 کناب هوشح نبیٌ ۸ 

ببار ساخنند وا و دست خودرا به‌استپزا کندکان درازکزد+ زیراکه دل خودرا 
۽ڪايد خويش مثل تنور نزديك Em‏ وای شب خباز ایشان مضوابد 
وصتکاهان آن مل اتش مهب مشتعل میشود ‏ جيع ایشان مغل تنو رکرم شن 
داوران خویشرا میبلعند وهة پادشاهان ایشان میافتند ودرمیان ایشان کی نیست 
که مرا مخواند+ افرام با قومها مخلوط شن است» افرام فرص نانی است که 





٩‏ برکردانین نشد است* غریبان فرش را خورده‌اند واو میدانده سفیدی برمویای 


سے 
۰ 


ص 


4 م مم 


او پاشین شن است واو تیداند» نخراسرایل پیش رویش شهادت میدهد اما 
ایشان بهیهوه خداۍ خود بازکشت نینابند وبا وجود اینهمه اورا میطلیند + 
آفرام مانند کبوتر ساده دل ل بی فم است » مصررا | مخوانند وبسوی ا میر ونك د 
وجون میروند من دام خودرا برایشان میکسترام وا اشارا نر مثل مرغا ن هوا بزیر 
میاندازم وایشانا بروفق اخباریکه مجیاعت ایشان رسین است تادیت کر * 

وای 17 غ زیراک ازمن فزار کزدند ه الا کت 2 ن باد زیرا ۹ ہن عصیان 
زک اکرچه من ایشا نرا فدیه دادم لکن بضد د من دروخ ک2 وازدل 
خود نزد من استغائه نینایند بلکه بربسترهای خود ره میکننده برای روغن 
وشراب جع شن برمن فتنه ميانکیزند + واکرچه من با زوهای ایشانرا تعلم دادم 
وتقویّت نودم لیکن با من بداندیشی نمودند+ ایشان رجوع میکند اما نه ضرت 
اعلی» مثل کان خطا کنن شه‌انده سروران ایشان بسبب غیظ زبان خویش 
بشثیرمیافتند وبسبب هین درزمین مصررایشانرا استهزا خواهند نود + 

کرّنارا بدهان خود وکناوه وال تایا خانة جو 7 زیراکه 
ازعهد من جاوز نمودند رشریعت من جصیان یدند ۲ اسرائیل نزد من رياد 
رش منت اک ای خدای مأ ترا میشنا سم با اسرائیل نیکوییرا ترك کرده | لک رل 
دشن اورا تعاقب خواهد. نود چ ایا ماما نصب نو دند اما نه ازجا نب 
من» سروران تعیین کردند ام ایشا نرا تشناخم ه ازنترم وطلای خویش بتھها برای 
خود ساخند تا منقطع بشو ند × لوو تاکن ای کا اشرت رکه استه خشم من 


ی 
0 


ا 
1۲ 
5 


4 


هس مت ~~ 


کناب هوشع نی iY ٩‏ 


برایشارن افرو خنه دام تا بی فیتوانند طاهر بشوند هد زیرا که این نیز ازاسرائیل 


کی اه نع که ارت بمب ا امک ا ساس وراه 
i‏ بدرستیکه بادرا کاشتند پس کردیادرا خواهند دروید از نرا حصول 
لای HEE‏ وواه داد واکر هم بدهد غریبان آنرا خواهند بلعید ×× 
سرائیل بلعین خواهد شد وا ن درمبان ال ظرف ناپستدیك میباشند ‏ 
4 ایشان مثل کورخر تنها ومنفرد بەاشور رفته اند وافام عاشقان اجی رکزده 
ات ب اکرچه ایشاندارمیان امتیها اجرت میدهند من الان ایشا نرا جع خواهم 
کرد و سیب سم پادشاه وسروران رو بتناقص خواهند نهاد* چونکه افرام 
مذحیهای"بیار برای کناه موی بزایشن باعث کاه شد + که 
بسیار شریعت خودرا برا ای او نوشتم اما هار ال جز غریب شردند تور رای 
سوخلن مرا ذج کردند تأ کوشت مخورند وخدآوند هار قبول نکرده ان عصیان 
ایشانرا یاد نورد وعتوبت کا هرا برایشان میرسا ند وایشان بصر خواهند برکشت د 
اسرائیل خالتی خودرا فراموش کرده قصرها بنا میکد ویهودا شهرهای حصاردار 
بسیار میسازد اما من اتش بشپرهایش خواهم فرستاد که قصرهایشرا بسوزاند × 





باب نم 

ئ سرائلن دم شاتی اوج وا زب ازخدای خود زنا نودی ودر هة 
خرینها اجرترا دوست داشتی + خرمنها وجرخشتها ایشانرا پرورش نخواهد داد 
وشین دران ضایع خواهد عد درزمین خدارد ساکن نخواهند شد بلکه افرام 
به مصر خواهد برکنت وایشان در چیزهای نجس خواهند خورد * برای 
خداوند شراب نخواهند ربخت ومتبول او نخواهند شده قربانیهای ايشان منل 
خوراك ماقیان خواهد بود وهرکه از نورد نجس خواهد شد زیرا خوراك ایشان 
برای اشتهای ایشان 0 درخانهة خدآوند داخل خخراهد شد* پس 
درایام مواسم ودرایام عیدهای خدآوند چه خواهید کرد ٭ زیا اينك ازترس 
E A‏ دفن خواهد وده 
مکانهای نفیسه اقا خارها بتصرف خواهند کرفت ودر منازل ایشان غر کا 


۱. کتان هوشع نب‎ 8 TIA 

خواهد برد # ایام عقوبت ميایده ایام مکافات میرینده واسرائیل ایا اا 
دانست ه E‏ وصاحب روح دیوانه شد بسیسپ کثرت کناه وفراوانی" 
بغض تو + افرام ازجانب خدای من دیل‌بان بودء دام صیاد برغای ط یتهای 


۹ ایا رده شده درخانه خدای ایشان عداوت است ٭+ مثل ایام جبعه فسادرا 


م 
۰ 


٣ 


سے 


سے 


۳۳ 
4 


سے 


2 


ی 


۷ 


بنهایت رسانین‌اند پس عصیان ایشانرا باد میاورد وکاه ایشانزا مکافات خواهد 
داد * اسرایارا مثل انکر رها درییابان یافتمه پدران شمارا مثل نوبر انر درابندای 
او اما ایشان ببعل فغور رفتند وخویشتنزا برای رسوائی نذین ساخدد 
ومانند معشوقة خود مکروه شدند»× جلال افرام مثل مرغ میبرد» زایدن 
وحامله سن و ور قرار کرفتن تخواهد شد + وا کر فرزندان‌را بپرورانند ایشا نرا 
بی اولاد خوام ساخت جحد یکه انسانی نخواهد مانده وای برایشان حینیکه من نیز 
ازایشان دور نت 0 حبنیکه اورا برکزیدم مثل صر روز نج یکو مفروس 
بود اما افرام پسران خودرا برای قأتل یرون خواهد آورد + ای خدآوند بایشان 

به چه بدهی ه رح که وپستانهای خشك بایشان بك ٭ E‏ 
ایشان درجلمال انست زیر که در انیا ازایشان نفرت داشتم پس ایشانرا بسیب اعال 
زشت ایشان ازخانة خود خواهم راند وایشانرا دیکر دوست نخواهم داشت چونکه 
جیع سروران ن ایشان فتنه انکیز اند + افراع خشك شن است وريشة ایشان خشك 
کردیت میوه فیآورند وأکر نیز بزایند تاج مرغوب رحم ایشانرا خواهم کشت 
خدای من ایشانرا ترك خواهد نود چونکه اورا نشنیدند پس درمیار. ۳0 ۰ 


خواهند شد کر 





باب ده 


اا 
اسرائیل مو برومند است که میوه برای خود میاورده هرچه میوء زياد میاورد 
مذیهارا زیاد میسازد وهر چه زمینش نیکوتر میشود َاثبل‌را نیکوتر بنا میکند ٭ 


۲ دل ایشان پرازنفاق است» الان جرم میشوند واو مذممهای ایشا خراب وفائیل 
۶ ا منهدم خواهد ساخت + زیراکه ال مبکویند پادشاه ندارم چونک 
> ازخداوند فیترسم پس بادشاه برای ما چه تواند کرد × ایشان قسمه‌ای دروغ 


خورده وعهدها بسته سخنان (باطل) میکوبند وعدالت مثل حنظل درشیارهای 
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وروی ساکاز ن سامره برأی کوساله‌های بیت آون مر مر مرا فومش 
برای آن مام میکیرند وکاهنانش مجية جلال او میلرزند زیراکه ازان دور شن 
است ×+ واا نیزبه آشور هة هد یه برای پادشاه ء دشمن خواهند ا 2 
خواهد کنید و ENE SC ETAR IAL‏ خواهد فی بادا سامزم معل 
کف بررو که آب نابود میشود + ومکانهای بلند اف ڪه کاه اسرائیل میباشد 
ویران خواهد شد وخار وخس برمذعهای ایشان خواهد روید وبکوهها خواهد 
کنت که مارا بپوشانید وبه تلها که برمابیفتید « ای اسرائیل ازایّام جبعه کناه 
کرد: » دراتجا استادند وجنك با فرزندان شرارت د رجه بابثان نرسید × 
هرکاه هرگه مخواهم اسروا یت خواهم مود وقومها ا ات یم خواهند شد 
هنکامیکه به دو هه یف وافرام کوسال اموخنه شن است که کرفتن 
خرینرا دوست میدارد ومن برکردن نیکوی ا و کذ رکردم ومن برافرام یوغ یکذارم» 
بهودا شیار خواهد کرد ویعقوب مازو برای خود خواهد کنید + . برای خود 
بعدالت بکارید وحسب رجت درو فائید وزمین نا کاشته‌را برای خود خیش 
پزنید زیراکه وقت است که خدآوندرا بطلیید تا بیاید وبرشا عدالترا بباراند ٭ 
شرارترا شيار کردید وظلرا درو نمودید وف دروغرا خوردید چونکه بطریتی خود 
۷ ران خویش اعتاد نودید + ذا منکامة د رمیان قومهای تو خواهد 


۱ برخاست ۳ میم قامه‌هایت خراب خواهد شد بنقییکه ش لمان ت ولا ر درو 


جنك خراب کرد که مادر با فرزندانش خورد شدند+ هچنین بیت‌ئیل بسبب 
شدت شرارت شا بشما عل خواهد نموده دروقت طلوع جر پادشاه اسراثیل 
بالكل هلاك خواهد شد + 





باب بازدهم 


هنکامیکه اسرائیل طفل بود اورا دوست داشتم ویس‌خودرا ازمصر خواندم ٭ 
هر قد ر که ابتار[ بشو دعوت کردند بیشتر از ایشان دور رفتند وبرای بعلم 
قربانی کذرا انیدند و جهة بتهای تراشین مخور صوزانیدند* ومن راه رفتترا به‌افرژم 
تعلیم دادم واورا به‌بازوها برداشتم اما ایشان ج ندانستنذ که من ابنانرا شفا داده‌ام جد 


۰ 


[ 


سے 
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۱۲۰ کتاب هوشع نبیٰ ۱۲ 





ایشانرا بریسمانهای انسان وببندهای عبت جذب ودم وجهة ایشان مثل کسانی 
بودم که بوغ‌را از کردن ایشان برمبدارند وخوراك پش روی ايان نهادم + 
بزمین مصرمخواهد برکشمت اما آشور پادشاه ایشان e‏ که از یوکن 
اک و 
بسبب مذورتعای ایشان معدوم ونابود خواهد ساخت + وقوم ل د ينك 
که لوس هرن پوق دہ ورود اناز وى دض ا 3 
لکن کسی خویشتنرا برفیافرازد + ای افرام چکونه : اه وای اسرایل 
چکونه ترا تسلم نام » چکونه ترا مثل امه فام وترا مثل صبوئم سا 0 مء دل من 
دراندروم متقلک ,شیم ورقتهای من بام ماعل نق C00‏ 2 حدت خم 
خودرا جاری توا وام کا 9 بار دیکر افرایرا هلاك ان مود زیرا خدا 
هسم وانسان.ن ودرمیان تو pee‏ هستم پس بغضب ۳ 1 ایشان 
خدآوندرا پروی خواهند نود» او او شیر غرٍش خواهد ود وجون غزش 
نای فرزندان ازمغرب بلرزه خواهند امد+ مثل مرغان ازمصر ومانند کبوتران 
از زمین اشوز لرزان خواهند امد »۰ حداوند میکرند عکه. ابخاتزا درعانه‌های 
ایشان ساکن خواهم کردانید + افرام مرا بدروغها وخاندان اسرائیل بکرها احاطه 
کرده‌اند وبهودا هنوز با خدا وبا قدوس امین نا پایدار است × 


بای دوازدم 

افرام اذا را نورد ویأد د باق شک کم ای روز دروغ وخرابیرا 
میافزاید وایشان با 1 ور عهد میبندند وروغن (محهة هدیه) بصر برده میشود + 
خدآوندرا با یهودا مناصمه ایست ویعقوبرا برحسب راههایش عتوبت رسانین 
بروفق اعمالش اورا جرا خواعد داد+ او باغ برادر خودرا در ر رح کرفت 
ودرحبن قرش با خدا مجاهت مود و با فرشته مجاهت نموده غالب < کیان 
شد نزد وی تضرع غوده در یتتیل اورا یافت ودرانجا با ما تک مود ۲ 
اما خدآوند خدای لشکرهاست و ا د راو ات ج ا e‏ 
خود باز کشت نا ورجت و راستیرا نکاه داشته داعا متظر خدای خود باش ٭ 


کتأب هوشع نبی ۱۳ TT‏ 








سس 


۸ میدارد × و افرام میکوید ۳31 دوا لدد شتام SU‏ ۳ خو د. 


O 


ا 


محصیل مودهام دز ما کلپ روا انصاف که کناه باشد درمن خخراهدد 
یافت * اما من از زبین مصر (تا حال) بهوه خدای تو هستم وترا با ۳ 
مثل ایام مواسم درخیمه‌ها ساکن خوام کزدانید ‏ بهانییاه نیز 4 کنر 
ورویاها افزودم وبواسطة انیاء لها زدم + بدرستیکه ایشا EE‏ ن 
کناه وبطالت کردیدند ودر جلبال کاوها فر بای ک کردنده مذهای ایشان نیز 
مثل توده‌های سنك در شیارهای زمین میباشد* ‏ ویعقوب بزین آرام فرار 
کرد واسرائل حهة زن خدمت نود وبرای زن شبا نی کرد+ وخدآوند 
و کاس نب روص یروا رخ واو بدست نب حفوظ کردید + افرام 
3 نی ن آورد پس خداوندش خون اورا برسرش کنات 
وعاز او را بروی و ئود ¥ 


سس — 


باب سیزدم 


هنکامیک افرام بلرزه خن كفت خویثترا درا سرائل مرتفع برد اما چون 
درامر بعل جرم رن وان کناهان میافزایند وازنترة خود بتع‌ای رشخنه 
شت وفاثیل موافق عقل خود میسازند که هة اا عل صعتکران میباشد 
برد یکی ک اسک قربا میک رانید کوشا ھا اج مد 
بنابرین ایشان مثل ابرهای رڅ ومانند شینبیکه بزودی میگذرد هستند. 
وکل کاه که ازخرمن پرا کت شود ومانند دود که از روزن براید × | اما من 
آززمین مصر (تا حال) بهوه خدای تو هستم وغبرازمن خدای دیکررا نیشن 
وسوای من نجات دهنه" ثیست* مرن ترا دربیابان درزمبن سيار خشك 
شناخم ٭ ا چون چریدند سیر شدند وچوّن ار یدل نیتال مد واه 

واز رای مرا فراموش کردند × پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود 
هاش پلنك شر درکن خواهم نشست + ومیل خرسیکه ا 
ازوی ربوده باشند برایشان له خوامم آورد وپرده دل ابشانرا خواغ درید 


“e 


۳ 
۳ 
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۱٤ کتاب هوشح نبی‎ IIT 





وه مش ات نا | درانجا خواهم خورد وحبوانات راا ید دریذ ج 
ئ سرائیل هلا شدی آما معلونت تو با من است د الان پادشاه نو کجاست 

تا ترا دازمای شهرهایت معاو نت کد وداورانت (ایند) که دربارة 2 انها کف 
پادشاه وسروران ہن بك + ازغضب خود پادشاهی بتو دادم واز ثم خویش 
اورا برداشتم + عصیان افرام سهان وکاه او خزون کردین است ند 








دردهای زه مثل زیکه میزاید بروی ۷ ا ست واوژیسری نا دا 
زیرا دروقتش درجای تولد فرزندان فیایستد + من ایشانرا ازدست هاویه 
فدیه خوام داد وایشانرا ازموت جات خوام مخنیده ای موت ضربات تو 
۳۹ است وای هاو به هلا کی تو ا ا تان ازات من مستور اشن 
است د اکرچه ۰ E‏ اما ناک شرقی میوزد وباد a‏ 
ال ده ساس عل کا رد خود دوراب ۳۳ 
حا مله ایشان 5 دریل خواهند شد + 


باب چهاردم 

ای اسرائیل بسوی بهوه خدای خود بازکشت نا زیرا بسبب کاه خود لغزین ٭ 
با خود سخنان کرفته بسوی خداوند بازکشت غائید واورا کونید نا کادرا 
عنو فرما ومارا بلطف مقبول فرما پس کوساله‌های لبهای خویش را ادا خواهيم 
نود+ آشور مارا نجات نخواهد داد وبراسبان سوار نخواهم شد وبار دیکر 
بعل دستهای خود نخواهیم کنت که شا خدایان ما هستید چونکه اوس دنه 
رجت مبیابند ٭ ارنداد ایشانر! شنا داده ایشانرا اتا دوست خواهم داشت 
زیر حش من ازاینان برکنته است* برای اسرائیل مثل شبن خوام بود واو 
مانند سوسنها کل خواهد کرد ومثل بان ریشه‌های خودرا خواهد کا 


۳ ۱ ناخه‌مایتن شین ریا دای ست بح سا‎ ٩ 


خواهد بود + آنانیکه رانک مر کک ات مثل کندم زیست خواهند 


کناب هوشع نب ۱٤‏ ۱۳ 
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وم نند موها کل خراهند آورده انشتتار ال مراب لان ا بود × 

۸ افرام خواهد کنت مرا دیکر با بتها چه کاراست» ومن اورا اجابت کرده 

منظور خواهم داشت » من مثل صنوبرٍ تر وتازه میباش ه ميو تو از من 

۳ RT یافت میشود*‎ ٩ 

E ود ریت عادلار ن, در انها لوگ مییایدا‎ E 
+ خطاکاران درآنها لنزش خو رند‎ 


سر 1 
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باب اول 
وای جیع ساکنان زمین ایترا کوش کبریدء ایا منل این درایا مه ۳۹ 
شا واقع شت است ٭ شا آزاین بپسران خود و بسران تا بیسران خویش وبسران 
ایشان بعلیقه Ee‏ انيه این باقی ماند ع منورد وانجه ازع باتی 
ماند له سنورد را ازلنبه باقی مانّد سوس ضورد* ای مستان بیدار شل کریه 
e EE 5‏ ران سجهة عصیر انکور ولو اید زرا 5 ازدهان ن شا منقطع 


۷ سل ات جر ا دندانهای ایشان 


۷ دندآنهای شیراست وأضراس ایشان اضراس هژبراست + تاکستان مرا ویران 


3 های مرا خراب کرده وپوست آپار | بالکل کنن بیرون انداخبه‌اند وشاخه‌های 
آنها سنید شن است × مثل دختریکه برای شوه رجوانی خود پلاس مپپوشد ما 
بكر مديهة اردی وهدیة رختی ازخانث خدآوند منقطع شت است کاهنانکه 
خدام خدآوند هستند مام میکرند + مرا خنك شه وزمین مام میکرد زیرا 
کندم تلف شم وشیرم خدلت کردیت وروغن ضایع شن است + ای فلاحان ا 
شوید و ای باغبانان ولو اتید هة کندم وجو زیرا حصول زمین تلف شن 
است :+ موّها خشك وانجیرها ضایع شت» انار وخرما وسيب وهه درختان را 
خذاك کردین زیرا خوشی ازبنی رتنع شت است* ای کاهنان پلاس درب رکرده 
توحه‌کری ابید وای خادمان مذم ولو کید وای خادمان خدای من داخل 


یس 
شل درپلاس شبرا بسر برید زیراکه هدیٌ اردی ومدية رمختنی ازخانة خدای شا 


۶ باز داشته کن است + روزهرا تعیین فائید و حفل مقدسرا ندا کیدء مشا وعای 


Fo O CPS 





3 ساکنان زمیترا مخانة هوه خدای خود جع نوده نزد خداوند تضرع نائید ب وای 

٦‏ بران روز زیرا روز خد خدآوند نزديك است وبثل هالاکتی ازقادر مطلق میایبد ایا 

۷ مأکولات درنظرما منتطع نشد وسرور وشادمانی ازخانة خدای ما ج دانهها زیر 

۸ کلوشها پوسید» مخزنها وبران وانبارها خراب شد زیرا کندم تل فکردید + ام 
چه قدرناله میکند ورمه‌های کاوان شوریت احوالند چونکه مرتعی ندارند 

٩‏ وکله‌های کوسفند نیز تلف شه‌اند ای خدآوند نرد نو تضرع مینام زبراک ان 

۰ مرتعهای ممرارا سوزانین وشعله راق حصرارا اف رو است * بهايم جرا 
بسوی تو که میزنند زیراکه جویمای آب خشك شه وانش مرتعهای ترارا 
سوزانیل است * 





5 
E‏ ی هک و RD‏ 
۳ زمین بارزند زیرا روز خداوند مياد ونزديك است* روز تاریکی وظلت روز 
ابرها وظاست خی مثل جر منبسط برکوهها » امتی عنم وقوق که مانند آن ازازل 
۲ نبوده وبعد آزاین تأ سالها ودهرهای بسیار نخواهد بود×٭ پش روی ایشان اش 
میسوزاند ودر عقب ایشان شعله ماتهب میکردد» پش روی ایشان زمین مثل 
باغ عدن ودر عقب ايشا بابان باثر است ونیز ازایشان احدی رهائی نییابد + 
منظر ایشان متل منظر اسبان است ومانند اسپ سو ارا ی مثل صدای 
عنایه‌ها بر ل جست وخیز میکنده بل اصدای. شعله این که کاهرا 
7 میسوزانده کان ہو کا که برای جنك صفت بسته باشند × ازحضور ایشا 
۷ قومها میلرزنده مائ رویما رنك پریك مشود * ثل جباران میدوند مثل ۷ 
جنک برحصارها برمبیند وهرکدام جر خود مبایند وطریقهای خودرا تبدیل 
۸ ند بریکدیکر ازدحام نیکند زیرا م رکس براه خود مخرامده | زمیان حربه‌ها 
جوم یآورند وصفهای خودرا نیشکند * برثپرتجهند بروی حصارها میدوند 
.۰ تخانه‌ها پرببند ‏ مغل دزدان ترجه داخل میشرندعد ازحضور ایشان زین 
متزلزل واا وی و ده اقاب وماه سياه میشوند وستارکن تور خویشرا 
باز میدارند+ وخدآوند آواز خودرا پیش لشکوخویشن لند میکند زیرا ارژدوی 


O Fm: 


۱ 
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۲ اکا یوئیل نبی‎ TT 

اوبسیار عظم است وانکه خن خودرا اجا میاورد قدیر است» زبرا روز خدآوند 
۲ عظم وبی نهایت میب ۱ وکت که طاون بو ] | داشته باشد × ولگ 
ان خداوند میکوید با ای دل وبا روزه وکریه رام ووی ا 
ودل خودرا اک نه رخت خویشرا وین خدای خود بازکشت فائید 
زیراکه او روف ورحم است ودیر خشم وکثیر احسان وازبلا پشیمان مشود × 
۱ که میداند که شاک دک ویشیان شود ودر عقب خود زک واکذارد یعنی 
٥‏ هدیة آردی وهدیة ریختن برای بهرّه خدای شا* درصییونکنا بنوازید 
7 وروزه را تعبان کرده جنل E‏ | ندا کید چ قومرا جع کید جاعترا نتدیس 

فأئید ېران وکودکان وشیرخوارکا: نرا فرام او اوریده داماد ار وت وروی 
E el ۷‏ کاهنانیکه خدا م خدآوند هستند درمیان رواق ومذ ج 





۳ 


سے 


کربه کنند وبکوبند ای خدآوند برقوم خویش شفقت فرما ومیراث خویشرا به‌عار 

مسپار مبادا امتها برایشان حکرانی نماینده چرا درمیان قومها بکریند که خدای 
۸ ایشان جا است* ‏ پس خدآوند برای زمین خود بخبرت خواهد اند ویرفوم 
1۹ خویش شفقت خواهد مود > وخدآوند قوم خودرا اجابت نفوده خواهد کنت 
اينك من کندم وشین وروغنرا برای شما میفرستم نا از سیر شوید وثیارا بار دیکر 
درمیان امتها عار نخوام ساخت × ولشکر لیر ازشا دور کزده بزمین خشك 
وبران خواهم ر اتدل مدان دار اة وساقه‌اش ینای ا یلید 
بود وبوی بدش بلند خواهد شد وعنونتش برخواهد 17 زیر( کارهای عظم کرده 
۱ است * ای زمین مترس» وجد وشادی بنا زیرا بهوه کارهای عظم کر رده 
7 ا ای بام محر مترسید. زیر که مرتعهای بیابان سبز شد ودرشنان ميو خودرا 
کا راکو رادت هد ۱۳۹ 

خویش وجد ونشادی فاید زیراکه باران اولینرا به اندازه‌اش بشما داده,است 


0 


۶ وباران ال واخررا دروقت برای شا بارانین است + پس خرمن ازکدم پر 
٥‏ خوامد شد ومعص‌ها ازشین وروغن ا وسالهاثیرا که اه مخ 


<o 


وللبه زسوس وسن یعنی لشکر عظم من که برشا فرستاده بودم خوردند بشا رد 
3 خوام غود * وغذای بسیار خورده سیر خواهید شد وام وه دای خودرا که 


کیات I‏ 1۳۷ 
کک ھی یب کزده ابش ست سم خواهید خواند وقوم من ۳ 
۷ تنخواهند شد + وخواهید دانست که من درمیان اسرایئیل مباشم ومن هوه خدای 
۸ شما هستم ودیکری نیست وقوم من جل غخواهند شد نا ابدالباد + وت اون 
روح خودرا بره بشرخواهم ربخت وپسران ودخنران شا نبوت خواهند نود 

۹ ا ن شا رویاها خواهند دید × ود ات روج خود را برغلامان 





,چ وکیزان: نیز خوا ۰ و را ترا ازخون و وستونه‌ای دود در راان وزمان 
۹ ظاهر خواهم ساخت هه تایح تارب هام ون میت ان خواهند شد پپش ازظرور 
2 عظبم ومییب خدآوند + ووا واقع خواهد شد ه رکه نام خدآوندرا مخواند جات 

بابد زیرا درکوه صییون ودر آورشلم چنانکه خداوند کنته است بتبتی خواهد بود 

e‏ و 





۳ 

7۹ زیرا اینلک دران ایام ودر انزیان چخون میرن ود دا کیت باب 
۲ انگاه جیع امتهارا جم ۳ ده بوادی بهوشافاط فرو خوام اورد ای 
درباره قوم خود ومیراث خویش اسرائیل ما که خوام غود زیراکه ایشانرا درمیان 

۲ اما پراکن ساخنه وزمین مرا تسم نموده‌آند + وبر قوم من قرعه انداخله وپسری 
4 درعود ض فاحشه داده ودخنری بشراب فرو خنه‌اند تا بنوشند # وحال اک صور 
مس اد ناوخا تیان فا انیا و چک وهی رابت لد 
واکرین جزا برانید من جزای شارا بزودی هرجه قام‌تربسرشا رد خواھم غود * 
چونکه نقرم وطلا ونفایس زیبای ا کر دة انهارا تک خود د ان 
اد و تا ایشانرا ازحدود 


Oo 


و پسران بهودا وپسران اورشلیمرا بپسر 
ایشا e E‏ ایشا تفر خوام 
ی با 7 قرو خست ۳ Î‏ 0 کک ررد E‏ بارو شند 4 


و 


۹ خداوند ایترا کنته ست × ات 1 A‏ امتا 5 کک تدارا ك جنك نید 


۰ وجارانرا برانکبزانیده ای مردان جنک نزديلک شن برایند + کی اهنهای خودرا 


۱۳۳۸ کاو 





براء, ششیرها واره‌های خویشرا برای نین‌ها خورد کید ومرد ضعیف بکوید من 
!| قوئ هسام × ای هه امتیها ا ر واز هر طرف جع شوید» ای خدآوند 
۲ شجاعان خودرا بانجا فرود اور* نها برانکتهشوند وبوادی بهرشافاط برایند 
زیراکه اد تنس تا پرهة اسیا یک بهاطرافتان میت ا 
ماج + داسرلپشن ارۇد :زیراک خاضل »رلو انعلت » 15 011 رک 
معصی‌ها پرشن وچرخشتها لبری زکردین است چونکه * شرارت شا عظم است ×+ 
ججاعها جاعها د دروادی قضاه زرا روز خدآوند دروادئ فضا نزدیت است × 
و کا ار ê‏ میشوند وستارکان تابش خودرا باز یندب ا 
ازصییون نعرم میزند 1 واواز خودرا ازاورشام باند میکند وامان وزمېن متزازل 
۷ میشود اما خداوند مهای قوم خود وملاذ ی اسرائیل خواهد بود ٭ پس خواهید 
داز نست که من بهوه خدای شا د 5 ه مقدس خویش صیبون ساکن میباشم واورشام 
۸ متد. ی خواهد بود Ag‏ دیکر از 9 عبور متواهند نود واگ 
کرمها عصیر انکوررا خواهند جکانید وکوهها بشیر جاری خواهد شد وتا 
وادیپای ودا وه جاری خواهد کزدید وچشمة ازخانهٌ خدآوند بیرون امن 


یی 


۳ 


کے 


5 


3 


1۹ وادی شطم را سیراب خواهد سأ خت د مصر ویران خواهد شد وادُوم بهبیا بان 

باثر میدل خواهد کردید بسبب ظلیکه بربی بهودا فودند وخورت بیکاهانرا 
۰ درزبین ایشان رمخنند* وبهودا تا ابدالاباد مسکون خواهد شد واورشلم تا 
۳ دهرهای بسیار چد وخونریزی ایشا نرا که طاهر نساخنه بودم طاهر خواهم شات 


م و 


ك 


س 
۰ 


9 عاموس نبی 





1 

ي ن وع بو داو ااا درایا معا بادشاه بهودا وایام بربعام 
ش پادشاه ۱ سرائل در سال فیل از زلزله دربارة ۱ سواتل دوه یں 
کک حرم يزنك 7 واز خودرا ازاورشلم لد میکد ومرتج‌ای 
شباناه ن ما میکرند اظ کم جدات, ک5 خراآوند چن چک د 
GL‏ ویار تیر دمدنی عقوبتشرا خخوام برکردانید زیراکه جلادرا بچوم‌ای 
ا اش درخاندان حزائیل خوام فرستاد تا قصرهای بتهد ذرا 
سوزاند + وپشت بندهای دمشق‌را خوام شکست وساکانرا از مواری رن 
E‏ ۱ آزیمت عدن منقطع خوام سا خت وخداوند میکیدا کم طبر را 
بهقیر بهاسیری خواهند رفت خداوند چډن میکوید بسبب سه وچهار تقصیر 
خر عقوبتشرا نخوامم , برکردانید زیراکه ای (قوم‌را) ب‌اسیری وو اشا ا 
تسام ایند مت اش مارم یام تاد تام بشو زا ناه 
مان اجان اود وصاجب. عصا را ا: رای EE‏ ویر 

بهعرون فرود خوام اوز وخداود بوه میکوید که بای ماندکان فلسطینیان 
هلاك خواهند شد × خدآوند چنین میکوید بسبپ سه وچهار تقصیر صور 
عنوبتشرا وام کر اید زرا که امه ی (فوعرا) سیر عم فعرایفا: نرا یدرم سلم 
مودند وعد برادرانرا بیاد نیاو ردند + پا اش ارما صو یغرم فزستاد 
تا قصرهایشرا بسوزاند ٭ روھ چوا یجرد رم مه دجم هت 
ادوم عفربتشرا شرا خنوام EE‏ آکه برادر خودرا بشیشیر تماقب نود ورحمهای 
ختویشرا تیاه ساخت وخم او پپوسته میدرید وغضب خودرا ادا که مید اش د 


ی 
۰ 


mew 


پا برتیمان خوام فریت" سناد نا قصرهای بصرءر ابسوزاند+ خداوند چنېن 
میکوید بسبب سه وچهار تقصیر بنی عمون عقوبتشرا خواهم برکردانید زیراک زا زنان 

A‏ جع درا شم پارو کردئد ۳ حدود خویشرا | وسیع کردانند × كت اش 
درحصارهای ربه مشتعل خوام ساخت تا قصرهایشرا با صدای عظیی درروز 
جنك وبا تندبادی درروز طوفان بسوزاند+ وخدآوند مک ید که پادشاء ایشان 


ِ 
م .° 0 ۱ 





باب دوم 

خدآوند چنین میکوید بسبب سه وچهار تا اوا و نخوام برکردانید 
وخ زیر که e‏ با داشاه او | امک فند × پس اش حرا میفرستم تا 
قصرهای قریْترا بسوزاند ومواب با هنکامه وخروش وصدایکرنا خواهد رد 
وخداوند میکویدکه داوررا ازمبانش منقطع خوام ساخت وهة سرورانشرا با وی 
خوام 5 ت ۲ خدآوند چنین میکوید بسبب سه وچهار تتصیر بپودا عقوتشرا 
فخراهم برکردانید زیراکه شریعت خدآوندرا نرك ښوده فرایض اورا نکاه نداشتند 
ودروغهای ایشان که پدرانشان ارا پروی مودند ایشانرا کراء کرد + پس 
ی بربپودا خوام فرستاد نا قصرهای ا ورشلم را ا بسوزاند» خداوند چين 
میک ی تاو چاو یز اسرال منوا واه ا کر 
عادارا بنش ومسکین‌ر | بزوج نعلین فروخنند ٭ وبغبار زمین که پر مسکتان 
است حرص دارند وراه حلییانرا خرف میسازند وپسر و پدر بيك دخردرانن 
اس قدوس مرا بی حرمت میکنند * وبر رخنبکه کرو میکبرند نزد هرس آبند 
٩‏ وشراب جريه شدکا: و رو وحا ل اتک ر اا 
که قامت ایشان مانند قد وی بود وایشان مثل بلوط تنومند بودند پش 
روی ایثان هلاك ماخ وعیوه ایشانرا از بالا وریشه‌های ایشانرا از ی 
من ومن شمارا 7 زمین مصر بزآوزده چهل سال دریابان کردش دادم 
ابر وربا زا بتصرّف آورید + وبعضی از پسران شمارا انیا وبعضی سا 
نذین قرار دادم» خدآوند میکزید ای بنی اسرائیل ابا چنین نیست* اما شا 


ای غاورد ۳ ۳۱ 


a ۱۳‏ شراب نوشانیدید وانبیارا نھ ی نوده کنتید که نبوت مکید + اينك من 
شارا تلك خوا م کذارد چنانکه عرابة که‌از بافه‌ها پر باشد تنك کذارده ه میشود + 
4 ومر برای تندرّو فوت خواهد شد وتنومند بتوانا خویش غالب غخواهد امد وجبار 
0 جان خودرا نخواهد رهانید+ وټرانداز نخراهد ایستاد وتیزبا خودرا نخواهد 
ا وهاید وا سوار جان خودرا خلاصی ننخواهد داد* وخدآوند میکوید که 


تجاعترین جباران در اا عریان خواهند کرخت 





3 
این کلامرا بشنوید که خدآوند ان بضد شا ای بنی اسرائیل وبضد ای 
۲ خاندانیکه ا مطر ببرون اوردم ن نموده وکنته است * من شمارا فقط 
از این قبایل زمین شناختم پس عقوبت تام کاهان شرا را برشا خوام رسانید + 
ایا دو نف بام راه میروند جزانک مق شن باشند + ایا : شید نکل غر 
میکند حینیکه شکار نداشته باغد » ایا شیر زیان آواز خودرا از ییشه‌اش میدهد 
1 حینیکه چیزی نکرضته باشد + ایا مرغ بدام زمین اد جاتکه تله برای او نبانده 
N o‏ م اززمن برداشته میشود حینیکه چیزی نکرفتهباشد + ایا کزنا درشهرنواخه 
3 وت را شا رازه اد وخدآوند انرا نفرموده CO‏ 
۷ زرا خداوند بهوه کاری فیکند جزاینکه سر خویشرا به‌بندکان خود انیا یی 
۸ میسازد+ شیر غزش کرده است کست که ترسده خداوند بهوه تکل وده است 
٩‏ کبست که نبوت نناید ‏ رسای و ترا زین رها 
کید وبکوئید برکره‌های ساس جع شوید وملاحظ فائید که جه هنکمه‌های عن 
۳ دروسط ان وچه ظلمها درمیانش واقع شن است + زیرا خدآوند کید اک 
۱۱ ظل وغارترا درقصرهای خود ذخیں میکنند راست کرداری‌را فیدانند * بتابرین 


تس 


ہہ 


خداوند بهوه چنین میکوید دشن بپرطرف زمین خواهد بود وفوت ترا ازتو بزیر 

1 خواهد اورد وقصرهایت تاراج خواهد شد + خدآوند چنین میکوید چدانکه شبان 

دو ساق یا نرمة کوشرا از دهان شیر رها میکد هنان بنی اسرائیل که درساس 

۳ درکوشة ادن درفراثی ساکند رهائی خواهند یافت + خداوند 
*84 


۱۹ کاک ها دفن کی2 





ساس سے 


6 خدای اشکرها میکوید بشنوید ومخاندان یعقوب شهادت دهید+ زرا در روزیکه 


سے 


© 


حی 


عتوبت تقصیرهای اسرائیل‌را بوی رسام برمذیصیهای بیت ثل نیز عقوبت خوامم 
رسانید وشاخهای مذج فطع شل بزبین خواهد افتاد+ وخدآوند میکوید که 
خان زمستانیرا با خانة تابستانی خراب خوام کرد وخانه‌های عاج تلف خواهد 
غ وخانه‌های عظم منهدم خواهد کردید × 





باب ج 


مک E E‏ رد موم رد ی ها خداوند 
بهوه بقدوسیبت خود قسم خورده | منت که« الك یام برش مادک شا غا 
خواهند کنید وباقی ماندکان شارا با قلابهای ماھی + مر 
ازا ازشکافهای رو بروی خود ببرون خوأهد رفت وشا به‌همّن ون افکن خواهید 
شد × به‌بیت‌ئیل بیائید وعصیان بورزید وبه جلجال امن عصیانرا زباد کید 
وهر بامداد قرباییهای خودرا بیاورید وهرسه روز عشرهای خودرا + وقربانهای 
تکرب یره بکذ راید ومدایای تبریرا نا کرد اعلان غاد زیر اب 
اسرائل هین بسندین" شااسته قول خداوند بهوه این است * ومن نیز نظافت 
دندانرا درجیع شپرهای شا واحنیاج تأنرا در جیع مکانهای تا نا دادم معهذ! 
خداو ند اب و ET‏ و 
۳ ا as. e‏ بسا 
او سا ی جو r‏ 
ی سیاری از راخ رک فشا یا را پا ِ 


۳ پس 
آن که کم سانخته وبادرا 0 e‏ نرا ازفکرهای خودش ها 


ص 


سدوم وغوّرترا واژکون ساخت سرنکون کودم ومانند مشعلیکه ازمیان اتش 


اتآ عاموشن کی ۵ IC‏ 


متسه 


ای اسرائیل ۹ غود وجونک باینطور با توعل ِ ۳ 


و روا بتاریی میگ ناش وبر بلندیهای زمین مر امد هوه خدای لشکرها اسم 
او مپباشد × 
باب چم 

ای خاندان اسرائیل این کلامرا که برای مرئیه برشا مخواغم بشنوید × دختر 
ودی سک ایر ےرا ویر عونت ھر کین ی 
کک ی ردک دروا برای کی کان اف ال باق خر امه کا وک 
با صد نفر یرون رفت ده نفررا باقی خواهد داشت » زیرا خداوند مخاندان 
اس‌اثیل چنین میکوید مرا بطلیید وزنت بادا انا بیت‌ئیل‌را مطلبید وة جال 


1 نیست خراهد شد* خداوندرا بطلید وزنت ما نید مبادا او سل ان درخاندان, 
۷ یوسف افروخته شل بسوزاند وک ول نباش دک انا خاموش کند ائ یا که 
۸ اا یت ل مشا وعدالرا بزمبن میاندازید × اوكا و 


وجباررا آقرید و ا دل اشا وروز ا اف ارت داید 


وا ی در را بارا خوانن ام پارا برروی زمزن رکشت هوه سم اد ان خرایا 
ا نفشا مک شدای با وه وازد ۳ ایشان ازانانیکه 


درحکه حک میکنند نفرت دار نک ۱ ف اھر اھک رنك > ازا ی که 
متام ال دید . وهدایای 5 کندم ازابتان کرفتید خانه‌ها را ازسنکهای را 
ینا خواهید نود ام ما در ساکن منوا هید شک وتاکستاپائ داد غرس رد 
غود ول ای ]ان انخواهید نوشید عبد ور ره زک را میدانم که بسیار ات 
وکناهان شارا که عظم میباشد زیرا عادلانرا بنك یأورید ورشوه میکرید وخقیرانرا 


سس دیب س و | 


۳ درحکه ازحتی ایشان حرف میسازید ‏ لهذا هرکه عاقل باشد درانز, انزماره ن خاموش 
e 1٤‏ زیر که زمان بد خواهد بود * تیکویرا بطلیید ون بدیرا تا زنل پانید 
٥‏ وبدین منوال ا لشکرها با شا خواهد بود چنانکه میکوئید چ ازبدی 
نش کنید ونب کی زا دول دارید مانصافرا درعکه تب غاید فاد ک ‏ 
0 لشکرها #9 تن باختنا ا ع اج 
لشکرها چنبن میکوید درهة چهار سوها نوحه کری خواهد بود ودرهة 4 کوچها 
وای وای خراهند ڪنت وفلاحانرا برای مام وانانیرا که مرثیه خوانی آموختة 
۷ شل‌اند برای نوحه کری خواهند خواند + ودر هه تاکستانها نوحه کری خواهد بود 
۸ زیرا خدآوند میکوید که من درمبان تو عبور خواهم کرد ۷ وای برشا که مشتاتی 
روز خدآوند میباشید ه روز خدآوند برای شا چه خواهد بوده تاریکی ونه روشنائ × 
٩‏ مثل کسیکه ازشیری فرار کند وخربی بدو برخورد یا کنبکه مخانه داخل شن 
۲۰ دست خودرا بردیوار بنهد وماری اورا بکزد* ابا روز خدآوند تاریکی نخواهد 
۲۱ بود ونه روشنای: وظات غلرظبکه اا ان چ درخشندی نباشد + من ازعیدهای 
شا ریت وکراهت دارم و(عطر ) هی متس شارا اسنام نوم کرد + 
۲ واکرجه قربانیهای سوختنی وهدایای اردی جود | برای من بکذراید انرا یول 
۲ خخوام کرد وذباح سلامتی پرواریه‌ای شارا منظور نخواهم داشت ٭ اهنك 
سرودهای خودرا از من دور کن زیرا نغمة بربطهای ترا کوش ننواهم کرد × 
وانصاف ثل آب وعدالث مانند نهر دایی جاری بشود × ای خاندان اسرائیل 
بح آیا غیا قربانیپا وهدایا برای من مدت جهل سال دریابان کذرانیدید+ نی باکه 
خيمة ملکوم خود وال اض وا وکوکب خدایان خودرا که بجهته خویشتن 


ایور م e‏ نام او خدای کیا ایریا 








ین ۰ 
۳ ا ۱ "۳ 9 آمدند e‏ وملاحظه 


ر ۹ ۳ 
CEES‏ نموم 1۹0 


.سے ر ید کے 


نغائید واز انا به جات بزو ك برو: د و جت فلسط نا قر وەاە اما ازاین مالك 





۴ نیکوترا ی زد اب ان ازحدود شا بزرکتر+ شا که روز بلارا دور میکنید 


0 


2 


۷ 
۸ 


1 
۳ 


3 


ومسند ظلرا ترديلک میاورید + که برتختهای عاج مخوابید وبر بسترها دراز 
میشوید وبن‌هارا ازکله وکوساله‌هارا ازمیان حظیر‌ها مورید* که با نغمة بربط 
میترائی: والات موسیقیرا مثل داود برای خود اختراع میکنید+ وشرابرا 
ازکاسه‌ها مینو شید وخویشتنرا بترین عطریات ندهین ا ا هة مصيبت 


یوسف کن میشوید ٭ بنابرین ایشان الان با اسیران اوّل به‌اسیری خواهند رفت 
وصدای عض کنندکان دور خواهد شد ×+ خداوند بهوه بذات خود قم 


خورده ویهوه خدای لشکرها فرمو ده EN‏ من ا ۳ 
وقصرهایش نزد من مکروه است پس شہررا با هرچه دران است تسلیم خوام 
مود >« واکر ده نفردريك شہر باقی مانن باشند ایشان مرد چ مور 
تقرس کک بردارند تا استخوانبارا ازخانه بیرون برند 
کک راوج جا یاعد د کنت ابا دیکعه ند تو هنت ع او 
مات اف دک نی رن کر اه کے ماک پاش زیرا نام یهوه نباید 
ذکر شود* زیرا اينك خدآوند ام میفرماید وخانه بزرك مایا وخانه كرجك 
بشکافها تلف میشود* ایا اسبان برکفره میدوند یا آنرا با کاوان شیار میکنند 
زیرا که شا انصافرا محنظل ونر" عدالترابه افسنتبن مبڈل ساخته‌اید + وبه ناجیز 
لمات مب وید اباب نیت خویش عاخها برای خود پدا نردم + زیر 
یهوه خدای لشکرها میکوید اينك ای خاندان اسرائیل من بضد شا ای 
برمانکیزام که شارا ازمدخل جات تا رک ت رامد ازرد 





۱ 

سک 
a‏ یهوه مجم پیت 
بوک کو کات اتب رارصا زاین شاد وت و 


۳۳۹ کتالب عاموس"نبی ۸ 








۰ ق- 
کنت نخواهد شد »+ خداوند بهره چن چنین نمردار ساخت وابنكک خداوند 
مس ت َء 
بهوه اشرا خواند که ا کہ بکد پس مج عظیبرا بلعید وزمینرا سوزانید « پس 
م 
کنتم ای دا و ند یه آزاین بازایست ه یعئوب چکونه برخیزد چونک کوچك 


۱ سے رو ۰ ۰ 
1 است چاه وخداوند ازاین پشیمان شد و خداوند هره کنت این نیز آهد شل د 


۷ وین چدن نودار هتخت که خداوند پردیوار قایی ایستاده بود وشافولی در 
۸ دسنش بو 3 >« وخدآوند ما کفت ای عاموس چه میبینی کنتم شاقولی » خدا وند 


فرمود اينك من شاقولل درمیان قوم خود اس‌ائیل میکذارم وباردیکر ازایشان 
در نخوام ,کذشت ٭ وبکانهای بلند احق ویران ومتدسهای اسرائیل خراب خواهد 
شد وبضد خاندان یربعام با شیر خواهم برخاست + وامصیای‌کاهن‌یت‌تبل 
نزد یربعام پادشاه ارال فرستاده کنت عاموس درمیان خاندان اسر ایل برتو 
فتنه میانکیزد وزمین سخنان اورا تحمل نتواند شد * زیرا عاموس چنین میکوید 
بریعام مشیر خواهد مرد واسرائیل از زمین خود البته به‌اسیری خواهد رفت + 
وانصیا بەعاموس کفت ای رای برو وبزمین بهودا فرارکن ودر انیا نان تور 
ودر اتا برّت کن د اما در بیت‌ئیل بار ديڪر نبوّت منا چونکه ان دس 
پادشاه وخانه سلطنت میباشد+ عاموس درجواب اک من نه نبی" هسم 
ونه پسم نب بلکه رمه‌بان بودم وانجیرهای بزّیرا مچیدم + وخداوند ما ازعتب 
کوستندان کرفت. وخدآوند ما کنت برو وبرقوم من اس‌اثیل نبوّت فا« پس 
حال کلام خدآوندرا بشنو تو میکوئی بضد اسرائیل نبوّت مکن وبضد خاندان 
اق تک میا + ذا خدآوند جنېن میکوید زن تو درشېرمرتکب زنا خواهد شد 
و پسران ودخترانت بششي رخواهد افتاد وزمینت به‌ریسان نقسیم خواهد شد وتو 


خا NSS NESS‏ : 
درزمین نجس خوایی مرد واسرائیل اززمېن خود البته به‌اسیری خواهد رفت ٭ 


باپ ع 
خداوند بهوه ہن چنبن نفودار سا خت واینلك سبدی پر ازمیوه‌ها وکنت ای 
عاموش چه میببیی » من جواب دادم که سید ک) آزمیوه وخدآوند بن کت اتب 
برقوم من اسرائیل رسيت است وازایشان دیکر درنخوام کذشت ×+ خداوند بهوه . 


کاٹ ایام شب SY‏ 
میکوید. که درا رو شرود های هیکل به ولوله مبدل خواهد شد ولاشهای بسیار 
اه نود مارا مر لا کا رول 5 انداخت + ای شا که رادید 
تیر نرا بل میا و بشنو یدب E‏ 


1 وت ره ساخته یه و ام * EÊ‏ 
E ۷‏ مرا بفروشه × خدآوند بجلال بعنوب قم خورده 


هی 
۰ 


و 


ست که هیچکدام ازاعمال ایشا نرا رکز فراموش نرام کرد × ایا بای سیب زمین 
سول وهة ساکناند نش مام نخواهند کرفت وتامش مئل بر برغ اهد اند 
ومغل بل مصم سيان ناهد کرد وفرو نخواهد نشست + وخداوند یهوه میکوید 
که در انروز افتابرا دروقمت غر فرو خوام برد وزمینرا در روز روشن تاريك خوام۸ 
مود × وعیدهای ا وڳ و شمارا ها یبدا خوام حت 
و بر هر رکر پلاس وبرهر سم ,کی بر خوام آورد وا 1 نرا مثل مام پسر یکانه واخرشرا 
مانتد روژ یی خوا م کردانید × ایلع دات ا Cea TE‏ 
و یدق از 3 نه هت وب بل یدنک و 
De‏ ا 1۳۳ ا یأفت چ ای 0 ۳0 
وجوانان ازنشتی ضعف خواهند کرد ×+ انانیکه بکاه مایت قسم خورده کک 
آی دان عیات خنای تم و بطریقت شراشبع" شم ورم خواهند افتاد وبار دیکر 


شیر اهند بر خاست چ 





1«( 
ETE‏ دی کش میوش از یکی 
بلرزد واهار ازا برسم هم مرجم ببند-از وباقی ماندکان ایشا: نرا بنمثیرخوام کشت وفراری 

ازایشان تخواهد. کر فت وباقی مان ازایشا ن نخواهد رست + اکر بهاویه فرو روند 
دست من ایشانرا | اراتا خواهد کفست واکر بای ان صمود فابند ایشانرا ااجافرو 
حرام ورد + واکر بقلة رم پپان شوند ایشا: نرا تیش کرده انا خوام کرفت 


کاخ عر من لر من درقعر دریا خویش درا هن نی اید دراتجا ماررا امم خوام فرمود که 


٩ کتاب عامومن نب‎ IFA 





6 ایشانرابکزد × واکر پپش دشنان خود به‌اسیری روند شمشیر را دراتجا ام خوام فردود 
۳ | ایشانرا کی دروا برایشان برای بدی خوام داشت ونه برای يکش 
0 خداوند AY‏ زمبنرا مس میکند 17 ن کداخته میکردد ت ۾ ساکنانش 
7 مام میکیرند وقامش مثل نهر برباید ومانند نیل مصر فرو مینشیندءد آن که غرفه‌های 
خودرا دراسان بنا میکند وطاقهای خودرا برزمبن بنیاد مینهد وابهای دریارا 
۷ ندا درداده انهارا بروی زمبن میریزد نام IT ATT O‏ 
ی اسرائیل ایا شا براع من میل ران حبشیان نیستید» ایا ارال را ری 
۸ مصر وفلسطینیانرا ارکفتور وار اراو قیر برنیأوردم ٭ اينك چشمان خداوند بهوه 
برملکت کاهکار میباشد وهن انا ازروی زمېن هلاك خوامم ساخت لیکن خداوند 
٩‏ میکوید که خاندان یمور با لكل ملاك نخوام ساخت* زیرا یلك من امرفربیده 
خاندان اسرائیلرا در ميان هۀ مها خوام تخت چنانکه غله درغربال مته میشود 
۰ ودانث برزمین تخواهد افتاد + جیع کاهکا ران قوم منک میکویند بلا ا خواهد 
اا E ES‏ خواهند مرد + دار 55 
اادہ است برپا خوام نمود وشکاایشر! مرمت خوامم ک کدرا ا 
۳ آنرامتل ابا م سلف بنا خوام کرد چ ا یشان بآ دوم وهة رکه ام سن 
برایشان نپاده شن است تصرف آورنده خدآوند که ابرا مجا سک قوي 
۳ ا ییامام ا مایدکه شیا رکنت به درو کنن خواهد رسید 
تالک اک بر ره رها عصر را ومد کید ور 
۱۶ تلها بسیلان خواهد اد واسیریٌ قوم خود اسرائیارا خوام برکردانید مشمزهای 
خروبر! بنا موده سای خواهند شد وناکستانها خیں رین شراب انهارا 
٥‏ خواهند نوشید وباغا ساخته میوه انهار خواهند خورد + ویهوه خدایت میکوید 
من ایشانرا در زمبن ایشان غرس خوام 2 وبار دیکر اززمبنیکه بایشان داده‌ام 


که توا هند شل بر 


ENTS 


۳ روّیای عویدیاه خداوند بهوه دربارة آدُوم چنین میکویده ازجانب خداوند' 
خبری شنیدم که رسولی نزد امتها فرستاده شن (میکوید) برخزید وبا او درجنك 
۲ متأومست فام هان من ترا کوچکترین متها آکرداندم وتو بسیار خوار هستی + 
؟ ای که درشکافهای عض ساکن هستی ومسکن تو بلند میباشد ودر دل خود میکوئی 
6 کست که مرا بزمېن فرو بیاورد نکر دلت ترا فریب داده است+ خداوند 
یکاک خویشتنرا مثل عقاب بلند سازی واثيان خودرا درمیان ستارکان 
© من ترا اوانجا قري خوام آورد + آکردزدان یا غارت کندکان شب 
زد تو یدد (چکونه هلاك شدی) EET‏ ف PE‏ ایک 
1 کا ر کنر ھا راتیکفا وند کر رهاق عضو وکر نه نیشن 
۷ شه وجیزهای ف او چکونه ت ص کردین است × هة انانیکه با تو معهد پردند 
ارت وتا دید وص اندیشان‌تو ترا فر یب داده ا اک وخورندگان 
۸ نان تو دای زیر تو کستردند» درایشان ن فطا تی نیست + خد وت و را 
1 روز کیان ادومرا وفطات ترا آزکوه عیسو نابود نخواهم کردانید+ وجباران تو ای 
۰ تبان هراسان خواهند شد تا هرکس ازکوه عیسو بتتل منقطع شود». بسبب ظلیکه 
بربرادرت یعقوب نودی خمالت ترا خواهد پوشانید وتا بابد منقطع خواهی شد + 
۱۱ در روزیکه بتابل وی ایستاده بودی هنکامیکه غریبان اموال اورا غارت نمودند 
وییکانکان بدروازهایش داخل شدند وبراورشلم قرعه انداخنند تو نیزمثل یکی 


۲ ازانپا بودی × برروز برادر خود هنکام مصیبتش نگاه مکن وبر بنی بهودا 
۳ درروز هلاکت ایشان شادی منا ودر روز تن ایشان لاف مزن * وبدروازه‌ای 


قوم من درروز بلای ایشان داخل مشو وتو نیز بربدی ایشان درروز بلای ایشان 


I.‏ ودا 


11 منک ودست خودرا ۱ OT‏ دورو( a ls‏ درز موش 
دو راه مایست ت تا فراریان ایشا نرا منقعلع لع سازی وباقی ماندکان ایشانرا در روز تدکی 
8 تسام مناد زبراکه روز خدآوند بر «قیع امتها نزديك است وچنانکه عل ودی 
17 چان بتو عل کرده خواهد شد واعالت برسریت خواهد برکشت + زبرا چنانک 
برک ا من نوشیدید هچنان چیع انتها خواهند نوشید واتامین خو اعد 
۷ بلعید وچنان خواهند شد که کویا نبوده‌اند+ اما برکوه صهبون جات خواهد ود 
اد سراف و0 یعتوب میراث خودرا بتصرّف خواهند ی 
۸ وخاندان یعتوب تش وخاندان یوسف شعله وخاندان عیسو کاه خراهند بود 
ودرمیان ایشان مشتطل شوه ایشانرا خوامد سوزانید ویرای تخاندان عیسو ا 
1٩‏ غخواهد اند زیرا خداوند تكلم وده است* واهل چنو کوه عیسورا واعل 
هامون ۳ تصرف خواهند آورد وگعرای افرام و رای سامر‌را تصرف 
7۰ خواهند اورد وبتیامین جلعاد را (متصر ف خواهد شد) + واسیران این لشکر بی 
اسرائیل ملك کنعانیانرا تا صرفه بتصرّف خواهند ایرد واسیرانن ارس 
۳۱ درضنارد همتد شپرهای جنورا بتصرف خواهند آورد + تام یه 


۱ 


عهمون رات برکره عیسو داوری خواهند کرد وملکوت ازا ار ن خدآوند خوادد 


صي سس 


چم 


م 
90 


۳۹ و 
ثعاب یونس بی 
باب اوّل 


وکلام خدآوند بریونس بن آمتای نازل شن کفت * برخیز وبه‌نینوی شهربزرك 
برو وبران ندا کن زیراکه شرارت ايشان حضور من برانه او اما پونس 
برخاست تا ازحضور خدآوند هشیش فرار کد وبه بافا فرود امن کشت اف ت که 
عازمنزشیش بود پس کزابه‌اشرا داده سوار شد تا هراه ابشان ازحضور خدآوند 
به‌ترزشیش برود + وخدآوند باد شدیدی بردربا وزانید که تلاط عظیی دردرب 
پدید امد چنآنکه زديك بود که کشتی شکسته شود + وملاحان تربان شن ه رکدام 
نزد خدای خود استخاثه مودند واسیابرا که د رکشتی بود بدریا رنند li‏ برای 
خود سبك سازند اما یونس دراندرون کشتی فرو شت دراز شد وخواب سنکنی 
اورا در رہود ٭ وناخدای کشتی نزد او امن ویرا کنت ای که خن نرأ چه شد 
استه برخیز وخدای خودرا مخوان شاید که خدا مارا خاظر اورد تا هلا 
نشوم + و کدی کد اید قرعه بیندازي نا بدانم که این ن بلا سیب چه کس 

بزتا وارد کا امس ك پس چورن قرجه انداخدند قرعه بتام بونس دزا چ بش اما 
5 مارا الاح دہ که این بلا بسبب چه کس برما عارض شاه شغل تو چیست 
واز ما ۹۹ E‏ است وازچه قوم هستی * او ایشانرا جواب داد که 
من عبرانی هستم واز بهوه خدای اسیا ن که کرو يا وخشکیر اق افریك است نرسان ن میب شم 
بس آن مردمان خت ترسان شدند وورا کنتند چه کرد زیراکه ایشان میدانستند 
که از حضور خدآوند فرا رکرده است چونکه ابشانرا اطلاع داده بود+ واورا 
کنتند با توچه کنم تا دریا رای ا سا درا درنلاط هی افزود* او 
بایشان کفت مرا برداشته بدربا بیندازید ودرا برای شا ساکن خواهد شد زیرا 


و [ 
(FEF‏ کاواس نی یت 


ن س ٠‏ ا ص ہہ سے سے سے د 


۳ یدام که اين تلاعم عظم بسبب من برشما وارد امت اشع انا ان مردمان سعی 


ودند تا کنتیرا خش تان اما توا نستند زیراکه دریا I‏ زیاده وزیاده 


3 تلاط یاود ری ند ۲ دعا کرده کنتند اء ای خدآوند تخاطر جان اين 


شخص هلاك نشوع وخون بیکاهرا برما مکذار زیرا نو ای خداوند هرچه توا 


lo‏ میک + پس یونسرا برداشته دردریا انداخنند ودربا از زتلاطىش ارام شد چ 
۲ وان مردمان ازخدآوند سخت ترسان شدند وبرای او یرای 
۷ ونذرها فودند+ واما خدآوند ماهی بزری پېدا کرد که بونسرا فرو برد وبونس سه 


سے 7 


لے < حر ,مى 035 


ے 7 





باب دوّم 

ویوئس ازشک ماهی نزد بهوه خدای خود دعا نود + وکفت درتتی خود 
خدآوندرا خواندم وبرا مسنجاب فرموده ازشک هاوبه تضرع نودم واواز مرا 
شنبدی ‏ زیراک مرا برنی دردل دریاها انداختی وسیلها مرا احاطه نود ه 

خجزایا وموجهای تو برمن کذشت + ومن کم ازیش چنم تو انداخنه شدم 
لیکن هیکل قدس ترا باز خوام دید ب ایا تا مان اه ۱ 
کرفت» وعلف درا ره تیوه به‌ینیان توم! ړو رفم وزمین ببندهای 
خود تابن مراک رکفت ماع تی ای د ۰ خدام حبات مرا اجان راز سس 
چون ماو م د راندروم بیتاب شد خداوندرا یاد آوردم» » ودعای من نزد تو 
بھی کل اد ویک مها نایک ااا کیل دارو چ ا ده احسانبای ا 
ترلك مینایند اا من ار واز تشکربرای تو ربنی خوام کذر ادوا 
وفا خواه هم غوده نجات ازار ن خدآوند است+ پس خدآوند ماهیرا امر فرمود 


+ خش ق 7 کرد‎ E, 





باب سوم 
پس کلام خد خدآوند بار ر دوم بریوش نازل شن کنت* برخیز TEE‏ 
بزرك برو وان 3 اکه من بتو خوام کفت بایشان ندا کن + انکاه + پوس 
برخاسته برحسپب فرمان خدآوند به ینوی رفت ونینوی شهار بسیار بزرك بود که 


2 ‌ِ 
کای وش ۱:۲ 





مسافت سه روز داشت * ویونس بسافت یکروز داخل شهر شد بندا کردن 
شروع نود وکفت بعد ازچهل روز نینوی سرنکون خواهد شد+ وبردمان 
نینوی بدا ايان آوردند وروزهرا ندا کرده ازبزرك تا کوچك بلاس پوشیدند × 


1 وچون پادشاه نینوی ازاين امراطلاع یافت آزکرسی خود برخاسته خودرا 


م 
۰ 


سا 


O 


ت درنبنوی 11 ی ار منک مردمان 1 کار ان-۵ 
وکوسفندان چیزی ر ونجرند واب ننوشند * ومردمان وبهام بپلاس پوشین 
ونزد خدا بشدت استغائه فایند وه رکس ازراه بد خود وازظلیکه دردست 

ست ابا زکشت کال چا کت تاد که شاید خدا برکشنه پشییان شود 
وازحدت خثم خود رجوع ناید تا هلاك نشوم + پس چون خدا اعال ایشانا 
دید که ازراه زشت خود بازکنت مودند انکاء خدا ازبلایکه کنته بو دکه بایشان 
برساند پشہا ن کزدید وانرا بل ناورد + 





باب چهارم 

ام این امر بو شرا بغایت ناپسند امد وغیظش افروخنه شد + ورد خدآوند 
دعا کو ا ای خدآوند آبا اين خن من نبود اک درولایت خود 
بودم وازاین سیب بفرا رکردن بیش مبادرت نودم زیرا مبدانسم که تو خدای 
ڪرم ورحم ودیرغضب وکثیر احسان هستی وازبلا پشیمان میشوی ٭ پس 
حال ای خداوند جانرا ازمن بکر زیراه مردن اززنت ماندن برای من بهتر 
E‏ نا ستت اک اك ری ع ار و نون 
ازشهر یرون فته بطرف شرق شهر ندست ودر آنجا سایه‌بنی برای خود ساخنه 
تایه اش نشست تا پیند برشپر چه وافع خواهد شد * ویهوه خدا کون 
روبانید وانزا بالای یوس نو داد نا برسر وی سایه افکنت او را ازحزنش آسایش 


۷ دهد وان ازکد و پینهایت شادمان شد ۲ اما درفردای روز د 
۸ یا وی پداکرد که کدورا وین ات 


خدا باد شرق کرم دراب فافتاب درس و کی تاد یدبک کا که بزای 


۳۹ کا نی 
خود سئلت نود که یرد وکنت مردن اززنه ماندن برای من بهتر است* 
خدا به‌پونس جواب داد ابا صواب است که کک ر غضبباك شوی اوکفنت 
صواب است كه تا پرك غضبناك شوم * خدآوند .کت جال اترا اراک رکب 
بسوخت که برای ان زحت نکنیدی وانرا و ندادی که دريك شب بوجود 
اند ودر يك شب ضایع کردید + وایا دل من هة نینوی شهر بزرك نسوزد 
که دران بیشتر ازصد وییست هزارکس میباشند که دران راست وچپ 


1 


۲ 
4 


0 


۱ 


ى 


سی 
- 
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کاب هل نس 





باب اوّل 

کلام خد خدآوند که کا | درایام يوتام واساز وحزقیا پادشاهان بتودا 
نازل شد وانرا دربارة تاف واورشلم دید “و ا وای 
زمین وهرجه دران اشن کوش بدهید وخداوند ر 1 یهد و ون ن هیکل 
فدسش برشا شاهد باشد* زیرا ابنك خدآوند ازمکان خود یرون ماد ونزول 
نوده بریکانهای بلند زمین رامد وکوا زیر او کداخنه میشود ووادیها منشی 

ی سر 

میکردد مثل موم پش اتش ومثل اب که بنشیمب رخله شود + + این هه بسبب 
عصیان یعتوب وکاه خاندان اسرایل است » عصیان بحقو ب ىڭ ا 
تیش ومکانهای بلند وکا چیشت ایا اورشلم فیباشد × پس پاش بتودء سنك 
صا وگن غرس ودن مها مدل خوام ساخت وستکها یش بده ره یدش 
منکشفی خوام نود × وه بتهای تراشین شن ان خورد وهه مزدهایش باش 
و ی وهه مايل Ng‏ ی 
وبرهنه وعربان راه وم رفت 3 نالا بام 5 ومانند شترمرشها 
نوحه‌کری خوام مود + زیراکه جراحتهای وی علاج پذیر نیست چونکه به‌یهودا 
رسید وبدروازهای قوم من یعنی باورشلم داخل کردین است* . درجت خبر 
مرسا نید وهرک که مائید » درخانةً عفره درغبار جوا خاطانیدم × ای 
ساکنة شافیرعریان وجل شت بکذره ساكنة صاأنان بیرون نياید» مام بیسث ایصل 
مکاتشرا ازشا میکرد ‏ زیراک ساکنة مروت هة نیکونی درد زه میکند چو نکه 
بلا ازجانب خدآوند يترو زه اورشلم فرود امث شارت هه ای سا که لا کشس»استطا 


Qe 


رات 


n 


۱۳2 کا ا 


تند رورا بعزابه ببنده او ایتدای کناه دختر صهیون بود چونکه عصیان اسرایل 


درتو یافت شن است+ بنابرین طلاق نامه به مرت تست تاه داده خانه‌های 
اکذیب چشمة رل برای پادشاهان ۱ سرائیل خوا تم اهد بود ٩‏ ای ساکة م مریشه 
ae ۱‏ برتو خوام کم جلال ۱ فسات سس خراهد نات 
خویشتنرا برای فرزندان ا کر ساز وموی خودرا بتراش » کر سر خودرا 
ما لک کید کیو وکا یشان از نزد تو به اسیری رفته‌اند × 





بات دوم 

وای براننیکه برسترهای خود ظرا ندییر مبنایند ومرتکب شرارت میشوند ه 
در روشنای صج از ترا جا مياو رند چونکه درقوت ا اسمت‌د پیر زتها 
حلع میورزند وانهار | صب مینایند. نویر خانه‌ه نیز اا سینت و مرو 
وخانه‌اش وتخص ومیرانش ش ظام مینایند »4 بنابرین خداوند چنین میکوید هان من 
براین قبیله بلائیرا تدیر شاک کردن خودرا ازان توانید ‏ سوت اد 

2 نخواهید خرامید زیراکه آن زهان زمان بداست ٭ دراوت برشا مثل 
خواهند زد ومرئٌ سوزناك خواهند خواند وخواهند کفت بالكل هلاك شتام ۰ 
ا مرا بدیکران داده است» چکونه انز از من دور میکند وزمینهای مرا 
برندان تقس میناید ٭ بنا برین برای بی کے شخ اهد بود که ریسانرا بقرعه درجاعت 


1 = خداو لکد ایشا نیرت کہ کیک نیرت کت اک bk‏ با نبوت دل 
۷ ربواش اور شا هید ٩»‏ ای که عل هستی ابا روح ا خدا و ال 


cre 
۰ 


قاصر شك ا اعلل او اد یا کلام CC Slee‏ ۱ 
عالت اكد IE‏ اگ ۰ برخاسته‌اند د ا 
ردارا ازرخت انانیکه به‌اطمینان میکذرند واز جنك رو جنك ری کرداند میکنید« وزنان 
قوم مرا ازخانه‌های مرغوب ایشان بیرون میکید وزینت مرا ازاطفال ایشان تا بأد 
ماک اک و مت اد که و 
شیارا بهلاکت عضت هلاك خواهد ساخت * آکرکی ببطالت ودروغ سال 
ا وکا ذبانه > کرید که من برای نو دوا ا وه قیوشت خواهم 2 


کا ا TAY‏ 





N 1‏ ا ای یعقوب من البته ام ی اهل ترا جع خوام 


کود و بثیه ا ام ورد دص ین مت خوام 
خواهند زد 9 پش روی ایشان امن ۳ ایشان رخنه نموده واز 
دروازه عبو رکرده ازان بیرون رفته‌اند وپادشاء ایشان پیش روی ایشان وخدآوند 


برسرایشان پیش رفته است * 





باب سوم 

وکنم ای رسای بعقوب وای داوران اسان ایل بو ابش اش 
که انصافرا بدانید × آنانیکه ازنیکونی نثرت دارند وبریدی مایل میباشند وپوسترا 
ازتن مردم وکوشترا ازامتخوانهای ابشان میکند « وکسانیکه کوشت تور ورد 
و بش ااا رازن ایشا ن میکنند واستخوانهای ایشا نزا خورد کرده انپارا کر یا 
درديك وشل کرشت درپانیل میربزند + انکاه نزد خداوند استغائه خواهند ود 
وایشانرا اجابت نخواهد نود بلکه روی خودرا درازبان ازابشان خواهد پوشانید 
چونکه مرتکب اعال زشت شد‌اندب خداوند دربار انیائیکه قوم مرا کراه 
میکند وبه دندانهای خود میکزند ا ندا میکنند واکرکی چیزی بدهان 
ایشان نکذارد با او تدارك جنك میبینند چنبن میکوید + ار اة برای شا شب 
خواهد بود که رژیا نید وظلت برای شما خواهد بودکه فالکیری نتائید» اقتاب 
برانییاء غروب خواهد کرد وروز برایشان ناريك خواهد شد+ وراییان څل 
RG,‏ شت جمیع ایشان لبهای خودرا خواهند پوشا نید چونکه از جا 
خدا 3 نخواهد بود* ولیکن من | زفوّت روح خداوند واز انصاف وتواناق 
ملو شنه‌ام تا بعقوبرا ازعصیان او وا سرائیلرا ازکاهش خبر دم ۶« اه ری 
خاندان یعقوب وای داوران خاندان ۱ سرائیل ای نرا بشنوید شا که از انصاف 
نفرت دارید وتام راستبرا خرف میسازید + وصیهیونرا نون 3 
نا مییاك + روسای ان برای رشوه فاوری میناید وکاهنان ایغان برای 
ره ات ونیا ایشا برای رن فال یکت ورد دار 3 رده 


کرد ابا خدآوند درمیان E‏ نیستت پس بلا پا تخود سید ۲ مر 
*85 


4 


۱۳۹۸ کتاب میکاه نبی 4 


سس بت سین 


a 22‏ شم سل مزرعه شیا خواهد شك واورشلم بتو ده‌های سنك وکوه خانه 
ببلندیهای جنکل مبدل خواهد کردید ٭ 





باب چهارم 

ود ابام اخ رکوہ خانه ع برقلة کوهها ثابت خواهد شد وبرفوق تلها 
برافراشته خواهد کردید وقومبا بران روان خواهند شد × وامتهای بسیار عزیت 
اه خدآوند و و ۱ 
خدآوند ازاورشلم صادر خواهد شد ‏ واو درمیان 0 ۴ داوری ۳ 
مود وامتهای عظیمرا از جای دور تلییه خواهد کرد وایشان ششیرهای خودرا 
برای کی امن وتزم‌های شرا برای رکا جاجد کف ام ا 
وی وار د اب مضه وهرکس ی وزر 
کا موده است د MRE‏ ۱۳۵ باو 9 
اما ا ا ی و برد او وک 
۹ آورد» 6 و ودور شدکا نرا ي 2 ا ا 3 
کله ۳ کر شون و ی رسید RRS‏ دختر 
ے ف صے ے ت 

اورشلم خواهد امد × الان چرا فریاد برمیاوری ایا درتو پادشاهی نیست وایا 
ماشو واا ود شن است که درد توا مثل زنیکه میزاید کرفته است + ای دختر 
صهیون مثل زنیکه میزاید درد زه کنین وضع حمل فا زیراکه الان از شهر بیرون 
رفته در حرا خواهی نشست وببایل رفته درانجا رهائی خواهی یافت ودر انعا 
خدآوند ترا ازدست دشنانت رهایی خواهد داد × وان امتیهای بسیار برتو جع 
شت میکوبند که صهیون نجس خواهد شد وچنان ما براو خواهد نکریست + اما 
ایشان تدبیرات خدآوندرا فیدانند ومشورت اورا میفیمند زیا که ایشا نرا مغل بافه‌ها 


o 


کی افیا کا Ii‏ 





درخرینگه جع کرده | ست * ای دختر صهیون برخیز وپایال ن زیر که شاخ 

ترا آهن خوام ساخت وسای ترا برخ خواه نمود وقومهای بسیاررا خواهی 1 

وحاصل ایشانرا برای ۹ ودولت ایشا نرا بزای خداوند مائ زمین وقف 
خواهی نود × 

ام 

ای دختر افواج الان درفوجها جع خواهی شد ایشان بضد ما ستکرما 
بسته‌انده با عصا بررخسار داور اسرایئل خواهند زد + وتو ای یت کحم 
افراته اکرچه در هزاره‌های بهودا آکوچك هستی ازتو برای من کی ببرون خواهد 
ان دک برقوم من اسرائیل حکرانی خواهد نود وطلوعهای او ازفدم وازاا م ازل 
بوده است * بنابرین ابشانرا تا زمانیکه زن حامله بزاید تسلیم خواهد مود وب 

یلد اشرایلخ خواهند کشت + واو خواهد ایستاد ودر د 
خدآوند ودر کبریای سم بهوه خدای ویس ( کل خودرا) خواهد چرانید 

SA,‏ خواهند شد زبراکه او ان تا اقصای زمين بزرله خوامد 
شل × واو سلامتی خواهد بود ه KE‏ اشور بزمین ما داخل شل برقصرهای 
ما قدم چد اناه هنت شبان وهشت و بقابل او برپا خواهم داشت * 
وایشان زمین نس ومدخلهای زمین فرودرا با شیر حکرانی خواهند نود واو 
مزا از اشون رهان .خواهد داد هیکامیکه بزمین ما داخل چ حدود مارا باعال 
کد م وبق یعقوب درمیان قومهای بسیار مثل شبن از جانب خدآوند خواهد 
بود اک بجا مایق که ,یاه اسان a‏ کیچ ا ر 
فیتاید ٭ وبتیة یعتوب درمیان امتها ودر وسط قومهای بسیار مثل شیر د 
جانوران جنکل وما تند شیر ژیان درمیان کله‌های کوسفندان خواهند بود که چون 
عبور میناید پایال میکند وميد رذ ورهانن نیباشد* ودست تو برخصمانت بلند 
خواهد شد وچیع دشنانت منقطع خواهند کردید + و اند مک دک 
تیرو اسبان ترا از میانت منقطع وعزابههاب ترا معدوم خواهم نود + وشهرهای 
ولایت ترا خراب نوده هم قلعه‌هابترا منهدم خوام ساخت * وجادوکریرا ازدست 
تو تلف خوام نود که فالکبران دیکر درتو یافت نشوند+ وهای ترائبه 


کے 
۰ 


سس 


o.‏ کتاب میکاه ا 


وتذالهای ترا ازمیا نت ت نأبود خواهم اچ جا ر دیکر بصنعت دست خود سجن 
1 نای × واشین مهایگرا ۱ از با ۳۳۹ ترا منهدم خوام ساخت بر وبا خنم 
وغضب از امتهاتیکه فیشنوند انتقام خواهم کنید × 





باب شم 
انهه خدآوند میکوید بشنویده برخیز ونزد کوهیا مخاصمه فا نها اواز ترا از ترا 
بشنوند٭ ای کوهها عخاصمة خدآوندرا بشنوید وای اساسهای جاودانی" زمین ء 
زیرا خدآوندرا با قوم خود مخاصمه ایست وبا اسرائیل محاکه خواهد کرد × 
ای قوم من بتو چه کرده‌ام وبچه چیز ترا خسته ساخنه‌ام» بضد من شهادت بك + 
زیراک ترا از زین مصر برآوردم وترا از خانه ند فدیه دادم وموسی وهارون 
ومر | پش روی تو | وان و ای قوم من نهر اک بالاق پادشاه مواب 
مشورت داد وانچه 2 م بن کاو انب فرستاد ا5 ازشطم 
SOBER GI‏ ۱۱۱ 
حضور خدآوند بیام ونزد خدایتعالی رکرع نامه ایا با قربانیهای سوختی وبا 
۷ کوساله‌های یکساله حضور وی یام * آي خدآوند ازهزارها قوچ واز ده هزارها 
نهر روغن راض خواهد شده ابا مخستزاده وت بعوض معصیتم شخ ندن 
خویشرا ھی کا ٥‏ جام بدھ × ای مرد از آنجه نیک کر است ترا اخبارنموده است 
E EASELS AEE‏ آوری راو 
بداری ودر حضور خدای خویش با فروتنی سلوك نان ٭ آواز خد خدآوند بشهر 
ندا کید اوت کات اسم اورا مشاهك مینایده عصا تبون کنن آنزا بشتو ی چ ۳ 
تا حال کجهای شرارت واینای ناقص ملعون درخانة شریران ن میباشد د آي من 
با میزاهای شرارت وبا کیسة ستک‌ای: ناراست بری خوام شد × زیا دولمندان 
او ازظم ملّاند وساکنانش دروع میکویند وزبان ایشان دردهانشان فرب حض 
۳ است * پس من نیز ترا بسیب_کناهانت بحراحات مهلك مجروح ساخنه خراب 
۶ خوا 2 غود ٭ تو خوامی خورد د اما سیر تخوایی شد وکرینی تو دراندرونت خواهد 
اند ویرژن وان برداما رشکان و اواد ا ا 0 0 


3 
کناب میواه نیو ۷۰ ۱:۱ 


و :سس مس 


ی شیر تسلم خوام نود × تو خواهی کشت اما نخواهی درویده تو زیتونرا ببا 


خراهی فشرد اما خویشتترا بروغن ندهین نخواجی نود وعصیر انکوررا اما شراب 


7 نخراهی نوشید + زیراکه قوانین عمری وجیع اعال خاندان اخاب نکاه داشته 


میشود وبشورم‌ای ایشان سارك مینائید نا ترا بویرانی وساکنانشرا بطریه تسام 


باب هتم 
وراک IT‏ مثل جع کردن میوه‌ها وا ن چين ارعان شوم کب 5 نه د 

خوشة برای خوراك دارد ونه نوبر انیریکه جان من انز نوهد × مرد من 
ازجهان نابود شن وراست کردار آزمیان ادمیان عجرم کردین است سم ایشان 

برای خون کین میکذارند یکاک بدا م صيد مینایند ‏ دستهای ایشان برای 
شرارت چالاك است رتئیس طلب میکد ی ومرد بزرگ بوا اي 
نفس خود تکل میناید پس ایشا ن انرا بهم میبافند + یکوترین ایشان مدل خار 
ماش وراست کردار نان ٩‏ ز خار بست بدنره روز پاسبانانت وارزوژ) حقو بست 
وا وتیل :ات ی ۷ ن اضطراب ایشان خواهد بود + بر ا EE‏ ر و بر 
دوست خالص خویش وت میا ودر دهان خودرا از م ش خود ناه دار چ 
زیرا که پسر پدر را افتضاح میک اور ام عروس با خارسوی خویش 
مقأومت میایند ودشمنان شخص اهل خان او میباشند ‏ ا بسوی 
خدآوند تکرام وبرای خدای جات خود اتظار میکم وخلای من مرا اجابت 
خواهد مود« ای دشن من برمن شادی مها زیرا آکرچه ینتم خوأهم برخاست 
ت در E‏ > ین غضب خد نات صل 
1 ا ببرون هط 1 2 اورا مشاهنه خوام مود × 
دشن اد را خواهد دید وخالت اورا خوا أهد ا RCA‏ به خدای 
مت چشاغ برو خواهد تکریست واو الان مث ل کل کوج ا پاعال ی 


لس د درروز با فودن دیوارهایت ددعت دور راد درانروز 


VSS ۱۳۲ 


از زآشور واز شهرهای مصر واز مصر تانهر (فرات) واز زدریا تا دریا وازکره ۳ 
۲۳ نزد تو خواهند ا EY‏ ية تج االشان ویران خراهد 
,۱4 شد + قوم خودرا بمصای خویش شبانی. کن وکیسفندان میر ارت خودراکه 
درجنکل ودرمیان کرمل تنهانی ساکن میباشنده ایشان مئل ایام سایق درباشان 
0 وجلعاد مچرند × ل ایک ارمصر یرون ابلای 52| های یب باو نشان خواهم 
1 داد* امتها چون ایترا بینند از مایی توا نان خویش بل خواهند شد ودست 
۷ بردهان خواهند کذاشت وکوشهای ایشان کر خواهد شد* مل مار خاكرا 
و لیسید ومانند حشرات زمین از سوراخهای خود با لرزه بیرون خواهند 
AMA‏ وتو وبا با خوف خواهند آمد ارتو عر اا کت 
خدائی مثل نو که عصیانرا با واز نقصیر بقیة راث خویش در میکذرده 
٩‏ او خشم خودرا تا بأبد نکاه فیدارد زبرا رجترا دوست میدارد+ او باز رجوع 
کرده برما رجت خواهد غود وعصیان مارا پاعال خواهد کرد وتو جیع کاهان 
,۲ ایشانرا بمقای دریا خواهی انداخت × امانترا برای یعقوب وزرافترا برای ابراهبم 
بجا خواهی واه چنانکه درایام سلف برای پدران ما س خوردی + 


۳ 2 2 3 





رز 
۱ وی دربارة نینوی» کناب روبای تاحوم نوش + بهوه خدای غیوز 
وانتقام کرنن است» خداوند' اتفام رنه وصاحب غضب استه خدآوند 
روهار حون انتقام مر وبرای خصان خود کر میدارد × 
۴ خدآوند" دير غضب وعظم الفوت است وکاهرا هرکز بیسزا نیکذارد» راه 
۽ خدآوند درتد باد وطوفان است وابرها خاکای او میباشد+ دریارا عتاب 
میکد واترا معنشکاند وجیع نهرهارا خشك میسازده باشان وگل کاهین میشوند 
9 وک ار ن پژمرده میکردد ‏ کوهها ازاو متزازل وتلها کداخته میشوند وجهان 
7 ازحضور وی شرّك میکردد ورع مسکون وجیع ساکانش + پش و وک 5 
تواند ایستاد ودر حدنت غضب او که جوا برخانتته عصب ای مدا ان رغه 

۷ مبشود وکض‌ها ازاو خورد میکردد + خد 72 
ور رد میلست ه توبسیل ی بااکل انب شرا 
4 ساخت وناریکی دشنان اورا تعاقب خواهد غود × کدام کی بک وید 
توانید مود او دفعة هلاك ك خواهد کرد ومصیبت دفعه کر در با نخراهد شد + 

زیرا اکرچه مثل خارها ې ېت ومانند میکساران مست بشوند لیکن چون که 
١١‏ خشك بالکل سوخله خواهند شد + مشیر بلیما ل که‌بضد خدآوند یاه 
۲ ازتو بیرون امن است ه خدآوند جن میکوید اکرچه اینان درقوّت سال 
ودرشماره نیز بسیار باشند لیکن منقطع شن در خواهند کذشت واکرجه ترا ذلیل 
۳ ساختم لیکن باردیکرترا ذلبل نخوام نمود* والان بوخ اورا ازکردن نو خوام 


ی 
۰ 


ص 


اہ E E‏ 
۱ اتانب ناوج م ی ۳ 





~ے 


5 


شکست وبندهای ترا خوا هم سینت »ر وخداوند دربارة تو امرفرموده است که 
پارو یکاخ دا بنام تو نخواهد بود وازخا نه خدایانت بتیهای تراشیك واصنام رهخته 
شورا منقطع خوامم مود وقبر ترا خواهم ساخت زیرا خوار شد+ اينك برکوهها 
پایهای مبثر که سلامتیرا ندا میکنده ای بهودا عیدهای خودرا کا د 
خودرا وفاکن زیراک مرد بلیعال بار دیکر ازتو نخواهد کذشت بلکه بالکل منقطع 


خو اهد شد × 





باب درم 
۱ خراب کنن درمقابل ره حصار را حفظ کی راهرا دید‌بانی نا کر 
۲ خودرا قوی کردان چا وا شرا بسیار زیاد کن + زیرا خدآوند عظمت یعقوبرا 
من عظمت اسرائیل بار میاورد وتاراج کندکان ایشانرا تاراج میکنند وشاخه‌های 
۳ موّهای ایشانرا تلف میغایند + سپر جباران او سرخ شك ومردان جنک بقرمز 
ملبس وعرابه‌ها درروز تھی او ازفولاد لامع است ونی‌ها رلک میباشد ‏ 
4 عرابه‌هارا درکرچه‌ها بتندی میرانند درچهار سوها عم بر ورن ۾ ناپش آنا مثل 
° مشعلیا است مانند برقا میدوند × اهتشا خودرا ییاد مبآورد و ایشا ن درراه 
رفان لفزش ”خورنده دوان دوان حصار میایند وخنیفرا حاضر میسازند + 
‌ دروازه‌های رها کشاده است وقصر کداخته ميکر دک YF‏ برهنه وه 
(ه‌اسیرش), برده میشید وکیزانش ثل ناه قاخجه‌ها سا ۳ 
۸ ویینوی از روزیکه ی ماأنند eT‏ میبو د ام اهلش فرار میکند 
۹ (واکرچه صدا میزنند) که بایستید بایستید 0 احدی ملتفت نیشود* نقن‌را 
غارت کد وطلارا بیغابرید زیراکه اندوخته‌های اورا مکثرت هرکو نه متاع 
۰ ننسه‌اشرا انتهای قشت ې او خال مویزان ماس اس دا ۱۳۱ 
وزانوهایش لرزان ودرهة کرها درد شدید میباشد ور نك رویهای هه پرین است ٭ 
| بیشه شیران ومرع شیران ژیان جا است ڪه دون شا نر وشیرماده وثیربچه 
۲ مخرامیدند وترساننت نبود+ شیر نر برای حاجت بچه‌های خود میدرید و جهة 


کے 


شیرهای ماده‌اش خنه میکرد ورای خودرا اشکار ویبشه‌های خویشرا ازصید 


5 ب اا ان يوو ه ا 0F‏ من تشد وهي وعرابه‌هایشرا 


ڪ f‏ م#ء 


e 


ھے 
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کله 5 م نب ؟ :13 





ان مود وا و TT ٩‏ 





باب سوم 

وای برشهر خون ریز که تامش از دروغ وقتل ملو است وغا رت ازان دور 
یشو د × A‏ و تاز بانه‌ها وصدای غرغر چرخها وجفیدن اسبان وجستن عرابه‌ها چ 
سواران جوم میآورند وششیرها براق ونیز‌ها لامع میباشد وکثرت مجروحان 
وفراوانی مقتولان ولاشهارا انتها نیست » برلاشهای یکدیکر میافتند+ ازکثرت 
دا انش خوشن منظر که صاخیب ج است امتهارا بزناهای خود وقبایلرا 
با دوکرهای خویش میفروشد* اينك یهوه صبایوت میکوید من بضد تو هم 
ودامتهایتر! برروی تو منکشف ساخته عورت ترا برامتها ورسوانی ترا برببلکنا 
ظأهررخوام ساخت × ونجاسات برتو رنخته ترا ذلیل خواهم ساخت وترا عبرت 
خواهم کردانید × وواقع خواهد تد که هرکه درا ند ازتو قرار کرد خواهد 
کفت تینوی ویران شك است ت» کست که برای وی مام کرد وازکا برای تو 
تعزیه کندکان ن بطلیم جد ایا ت انز آمون بهترهستی که درمیان نپرها ساکن بوده 
ا احاطه داعت ت که دریا حصار او ومحرها دیوار او میبود + جیش 
ومصر قوتش میبودند و ان انتها نداشت فوط ولوبم ازمعاونت کنندکان تو 
میبودند * معهذا جلای وطن شن وبه اسیری رفته است واطفالش نیز برسر هر 
کوچه کوین شه‌اند وبر شرفاشی قرعه آنداخته‌اند وجیع بزرکانش به زج رها 
بسته شو‌آند» پس تو نیزمست شد خویشتنرا پنهان خوامی کرد وای بسبب 
دشمن خواهی جست * جیع قلعه‌هایت بدرختان انجپر با نوبرها مشابه خواهد 
بود که چون تکانین شود بدهان خورنن میافتد+ اينك اهل تو در آندرونت 
زنان مباشنده دروازهای زمینت برای ات بالکل کناده که اس بدا 
بندهایترا میسوزاند» برای محاصر‌ات اه قلعه‌های ا 
داخل شو وملاطرا پا بزن وکا ا مرمت تا د رانا انش 7 و 


سوزانید وشمشیر ترا | منقطع ساخته ترا مل کرم خواهد خورد خویشتنرا مثل 


۱۳1 کتاب ناحوم نب ۴ 
1 کی رخ و تاجرانترا ازستا رکان اسیان زیادت رکزدی» مثل 
۷ کرمها ناراج میکند ومیپرند + تاجداران تو مانند مخيایند وسردارانت ت, ما نتب 
انبود جراد ا درروز سرد بر دیوا رها فرو میا جون اقا بکرم شود 
۸ ی وجای رت ا نیست کتک استک و ای پادشاه ۱ r‏ 
اوا ترا مییشنود برتو یه زد فرص وج بر شرارت تو براو ی ال ۵ 
EE‏ 





س 1۹“ 


لے 





یات اول 
ویک حبقوق نی نز دید + اخدآوند تا یکی فریاد بریبآورم وئیشنوی» تابکی 
تزد تو ازظل فریاد واو وحات نیدھی + چرا بی انصافیرا ن نشان ۵ ماه 
وبر ست نظر مینائی وغضب وظل پش روی مرن میباشد» منازعه پدید میاید 
و خاصمت سر خودرا بلند میکند * ازاین سیب شر یعمت سسبت شان است وعدالت 
هرک صادر نیشوده چونکه شریران عادلانرا احاطه مینایند بنابرین عداات محوج 
شن صادر میکردد + درمیان ع متها نظ رکید وملاحظه اند وبشیدت متیر 
شوید» زیراک درانا شما کاری میکم که اک شیر !م۱ زان بر سازند باور تخواهید 
کرد* زیراکه اينك آن امت فلز وتند خو یعنی کل نیازا برمیانکزام که روس 


۷ یبد ۷ مسکهاییرا که ازان ایشان نیست تصرف اورند* ایشان هولناله 


1۲ 


ورب اشد حک وجلال ابغان ازخود ایشان صادر میشود* اسبان ایشان 
ازیلیا چالاکتر وازرکان شب تبزروترند وسواران ایشان جست وخیز میکننده 
وسواران ایشا ن ازجای دور امت مثل عتاییکد برای خوراك بشتاید مپرند + جیع 
ایشان برای ظل میایندء عزیت روی ایشان بطرف پیش است وا سیرانرا مثل ريك 
جع میکنند »و وایشان ع بادشاهانرا استهزا میزایند وسرورانمحضره ایشان میباشنده 
Pe‏ دزد هی توح و 0 باد بشتاب 
و ۳ عون و ولج بن موم 3 ای 


خذآوند ایشانرا برای دارری کر وک کته ایشانرا برای دا سا 





۳ قودهب چیان اتو پاکتر است ازاینکه دی بنگری وبه یی انصاق نظر رای 


ES ۱۳0۸ 


کت 

کرده پسس چرا خیانتکارانرا ملاحظه از 60 20 
6 عادر اسک کلمد خاموش میان + ورا معل ا درب ۳ 
6ا ا میکردان بر او هک ایشانرا بتلاب بربیکند وایثانز! بدام خود 

میکیرد ودر تور خویش نپا جمع ميهايد ٠‏ ازاخجهة مسرور وشادمان ميشود * 
1 بنابرین برای دام خود بای میکذرا اند وبرای تور خویش مخور میسوزاند» چونگه 
را زادبا فربه 3 وی لذیذ میشود + ابا ازا شهة دام خودرا اخای 

خواهد کرد وازپوسته کنن امتها دریغ نخواهد نود × 








باب دوم 

۲ او چن جه خواهد کنت ودر؛ باره انیا و 8 داد × پس حد ۳ 
مرا جواب داد وکفت رویارا بنویس وانرا برلوحها چنان نقش نا که دونن انا 
۳ بتواند خواند» زیراکه روّیاً هنوز برای وقت معبن است وبتصد میشتابد ودروغ 
غیکوید ه آکرچه تاخیر غاد برایش منتظر باش زیراکه البته خواهد امد ودرنك 
1 تخواهد نود × انك جان مرد متکبردراو راست ت فیباشد اما مرد عادل به امان خود 
ه زیست خواهد نود * بدرستیکه شراب فریبنن است ومرد مغرور اوا نید برد » 
که ثهوت خودرا مثل عام اموات میافزاید وخودش مثل موت سیر فیشود» بلکه 
جیع امتهارا نزد خود جع میکند وقایی قومهارا برای خویشتن فرام میأورد + 
1 بس ابا ج ایشان بر وی ی نخواهند زد ومعمای طعن امیز بروی ( نخواهند 
آورد)۰ ونخواهند کفت وای برکسیکه اهراک که از زان وئ 

۷ یکی وخویشتنرا زیر بار رها مینهد + ایا کزندکان برتو ناکان برنخواهند خاست 
۸ وا ازارندکانت بیدار نراد شد وترا تا راج خخواهند نود × چونگ تو امتھاسے 
بسیاریرا غارت کرده ای بني قوم ترا خارت خواهند موده بسبب خون مردمان 
٩‏ وظلیک برزمین وشهر وجیع ساکنانش نفوده+ ‏ وای برکسیکه برای خانة خود 
دیا 5 قوده است تا اشيانةٌ خودرا برجای بلند ساخله خویشتنرا ازدست 
۰ بلا برهاند+ رسوائی را مجهة خانة خویش تدبی رکردة باینکه قومای بسیاررا قطع 


۱ 
1 
۱ 


قاب حبتوق نب ۲ ۱۳۹ 





کوب اراد 0 ر جو ار داد وای برکمیکه شهری نون 
#۹ و 2 و 
بنا میکند وق به به بی انصانی استوار میاید ٭ ایا این ازجانب هوه صبایوت 


: ی که قومها برای اتش ۳ E‏ 1 وطوایف برای بطالت خویشتنرا خسته 


6 اید زک جیا ازرقت جلال ون خواهد شدء 2 ا 


lo 


11 


۷ 


۸ 


1۹ 
1۱۰ 


A سس‎ 


pe 


< 


خویشرا رمخه لور نیز مست میسازی ۳ ۳ تنم پم ار عوغق 
جلال سیر خوامی شد ء یور هو تیف از کات دست 
راست 9 وارد بو ۳ 1 
2 ا | E‏ 

۳ 7 فين ویو 1 نانا ا E‏ شقن 
خدآوند درل دون خویش است پس عا جهان حضور وک ا باشد ٭ 


پاچ 

مت CE‏ مر و 
دعای حبقوق نبی برتجونوت + ای خدا وند چون خبر ترا شنیدم ترسان 
کردیدم» ای خدآوند عل خویش درببان سالها زنت کن» درمبان سالها انا 
معروف ساز و۱ باه اور ۳۹9 ازتیمان امد وقدوس 


ازجبل فارا ان» سلاءه جلال او اا | پوشانید وزبن ازتسج او مل وکردید + 


برتو او مثل نور بود وارز از دست وی شعاع ساطع کردید» وستر قوت او در اتا 


بود د ی ها رخنت وان نب نرد پایهای د E‏ 
وا ده او ایک وامهارا برا کز ساحتت وکرمای از وتلبای 


ایدی خ شدنده ط یقهای او جاودانی است ۲ خییه‌های کوشانا دربلا دیدم» 


۳ کناب حبقوق نی ۲ 





وچاد رای اند لوان کے وا خداوند ی ها خی ۱ 3 
شد يا خثم تو برنهرها وغیظ تو بردر ا یه امد گر براسبان خود وعرابه‌های 
هی خموش ماو شدی # کان تو اما بر هنه شدء موافق قسمه‌ایک درکلام 
۰ خود برای اسباط خورد:» سلاهه زمینرا بنهرها منشق ساختی * کوما ترا دیدند 
E‏ وسیل بها پار نتم لعم‌امان خودرا داد ا 
E OT‏ اتا دعی ۳ ازنور تا 
پرتو نیز باق تو برفتند* با غضب درجهان خرامیدی» ۵ وا چ م مارا بایال 
نودی ٭ برای نجات فوم خویش وخلاصی سج خود بیرون آمدی . 8 زخاندان 
ر راق زد نش اشامن از آنرا نا بح عریان فودیه سلاه بد یں د اب 
بعصای خودشان جروح مال کیک کل کک داد ا پاک سازنده 
خوشی ایشان دراین بود که مسکینانرا درخنیه ببلعند٭ با اسبان خود بردریا 
وبرانبوه آبهای بسیار خرامیدی × چون شنیدم احنام بلرزید وازاوازان بام 
یه ویونیدی بها تخو يم داخل شن درجای خود لرزیدم» که در رتناتی 
استراحت یام هنکامیکه آن که قوم‌را ذلیل خواهد ساخت برایشان له آورد + 
آکرچه انجیر رشکوفه نا یاورد ومبوه د یافت نشود وحاصل زیتون ضایع کردد 
ومزرعه‌ها ا ندهدء وکله‌ها ازاغل منقطع شود ورمه‌ها درطویله‌ها نباشد 
لیکن من درخداوند شادمان خوام شد ودرخدای جات خویش وجد خوام هر نود 
5 و خد اوک فر من اسمت ناا ال بای آنر کرد ول هی 
TLE‏ 


۱ 


0 


4 


۷ 


کتاب صفنیای نبی 





باب اوّل 

کلام خداوند که درایام بان آمون پادشاه بهودا برصفتیا ات کش ابن 
جدلبا ابن امریا ابن حزفیا نازل شد × خدآژند میکرید کج عا 
ازروی زمین بالکل ملاك خواهم ساخت ‏ انسان وبهایرا هلاك میسازم» مرغان 
هوا وماهیان دربا وسنکهای مصادمرا با مارح هلا میسازم ه وانسا نا 
ازروی زین 9 نب خد ي ایدست د ودست یلا ا 
کک واتار NS‏ ۳ وان a A‏ ۳ 
که به‌یهوه قم و 0 که کس سوکند مجنورند × وانیرا که 
غور اون بو ون 3 ماک ر روز او زديك 2 
ودر روز قربانی خداوند خواهد شد که من 2 وپسران ی 


٩‏ وهه آنانیکه لاق ا مېیوشند عقوبت خواھ م رسا نید ٭ ودر انروز بره 


سے سے 
۰ 


ست 


۳ 


آنانیکه براستانه و عقوبت خواهم رسانیده E‏ خان خداوند E‏ 
22 وفریب پر میسازند + وخد 1 زدروازه 

هى ووأولة ازع دوم وشکستک عظیی ازتلها سبوع خواهد شد+ ای 
۳۹ ولو ماد زیراک نای قوم کنعان ع تلف شت وهه انایکه 
نقره‌را برمیدارند و کردید‌اند+ ودر انوقت اورشلیمرا مچراغها تفیش 
خواهم مود وبر نیک بر دردهای خود نتسته‌اند ودر دلهای خرد E‏ 


85 


۱ 


س 
0 


س 


۷ 


۲ کناب صفنیای نبی ۲ 


خذآوند نه ۳7 مد ونه بدی عقوبت خوام و E‏ ا دوات 
ایشا ن تاراج وخانه‌های اشاق خراب خواهد شل وخأنه‌ها بنا خواهند مود 
ام ماک افش شید ند خسف ۳ 2 4 2 


وبزودک هرچه ار 9 وا روز خدآوند مسوع است ومرد ۳ 
دران بن فریاد برخواهد اورد + انروز روز غضب است » روز تک 
واضطراب روز خرابی وویراز ی روز ناریگ وظلئت روز ابرها وظلت غابظ ٭ 
روز کڙنا وهنکامة جناک بضد شهرهای حصاردار وبضد برجهای بلند ‏ 
ومردمانرا چنان بتنك و که کورانه راه خواهند رفت زیراکه مخدایوند 
کناه ورزیه‌اند» پس ۹ ایشان مغل غبار وکوشت ایشان مانند سرکین رت 0 
خواهد شد * رو خي خدآوند نه نش ونه طلای اتان اعا 

رهانید ونایم جهان اراس < غبرت او سوخنه خواهد شد راک برجا ص 
جهان هلاکتی ھولناك ورد" خواهد وه 





بان دوم 

ای تیک حیا ندارید فرام اتید وجع بشوید + تکوس بر اوه 

وانروز مغل کاه بکذ ر5 ار زانکه حدت خنم خدآوند برا و ری ایدء 
قبل ازانکه روز خثم خدآوند برشا برسد + یروا . 
اورا بجا ماورید عدالرا بطلید وا وید ابد که در روز خثم خدآوند 
ی زیراکه ره و وتارس وبران ۳ 
اد ودرا | در وقت ظهر اخراج میعایند وعنرَوّن ازربشه کنده میشود * 8 

با ا سا ای کعا ن ای زمین قلسطینیان ن کلام 

خداوند بضد شا است ومن ترا جنان ¿ هلاك میکم که کی درتو ساکن 8 
بود ¥ AES‏ دریا موشح‌مرتعیهای ن وهای کوسنندان خواهد بود 4 
وساحل ا برای ۳ * خاندان یه دا خواهد بود ۳ جر ند » شبکاهان 
درخانه‌های اشتاون خواهند خوابید زیرا 5 خدایشان ازایشان قدا موده 


۰ ایس 


ص 4^ 


کتاب صفنیای نب ؟ FE.‏ 





اسیران ابشانر! باز خواهد اور . ملامت مراب وسرزنش بی عنونرا 
شنیدم که بچکرنه قوم مرا ملاست میکند وبر سرحد یشان خر مان رین 
بر موی شدای سوام کید حیات خودم کس که E‏ اه سدوم 
وبی عمون مثل وره خواهد شدء محل خارها وحن‌های فك وویران" 
ابدع: خراهد شاد ابن قوم es‏ غارت خواهند فود وبتیة مت مر 
ایشانرا بتصرّف خواهد ادرده ۵ چچ داشاو راتان رارحا 
ند زیراک فوم بهوه صبایوترا ملامت نوده برایشان نخر کردند + پس خداوند 
بضد ایشان مهيب خواهد بود زبراکه ای خدابان جهانرا زایل خواهد 
تلا وجیع جزایر امتها هرکدام ازجای خود اورا عبادت خواهند کرد بد 
وغا نیز ای حبشیان بشمشیر من کشته خواهید شد* ودست خودرا برزبین 
شال دراز کرده آشوزرا هلاك خوامد کرد ونینوی‌را بویرانی وبزبین خشك 
بتاع یابان مبدل خوامد غود + ع وکله‌ه ونمای حوانات امتها درمیانة 
خواهند خوابید ومرخ سّاء وخارپشت برناجهای ستونهایش منزل 0 
و واواز سراینن ازتهرن‌هایشی شوم خواهد شد وخرابی براستانهایش خواهد بود 
و مرس ا یه خرلهد کته یمه اک یی خر اه کین 
اطمینان ساکن میبود ودر دل خود میکفت من هستم وغیر ازمن دیکزی نیست» 
من هستم وغیر ازن دیکری نبسته چکونه خراب شدء خوابکاه حبوانات 
ڪردين است ه دک ازان عبو رکد بات ریه کرده دشت خودرا خراهد 
جنبا نید × 





باب سوم 
وای برشهر فتنه کی 1 واززا شود تادا کال یرد 
وبرخدآوند توکل فیغاید وبرخدای خود نفرّب یوید ٭ سرورانش در اندرونش 
شیران غرّان وداورانش کرکان شب که چیزی نا دع باقی نمیکذارند ٭ 
انبیایش مفرور وخیانتکار اند » کاهنانش قدسرا نجس میسازند وبشریعت 
مخالفت میورزیدند + خدآوند در اندرونش عادل است وبی انصانی فینایده 
هر بامداد حکم خودرا روشن میسازد وکوتامی نیکند اما مرد ظال حیارا فیداند × 


86* 


۱۳ کتاب صفنیای نبی" ۲ 


امنهار مقع ساخنه‌ام که برجهای ایشان خراب شن است وکوچه‌های ایشانرا 
جنان وبران کرده‌ام که عبور کل باشده شهرهای ایشان چنان منهدم کردین 
¥ یر ساکیی بای مائت است ج وکنم کاشکه | زمن میترسیدی 
ادا مت یره نظ اتک مسکن او معدوم فیشد موافف وراه براو 
تعیین فوده بودم» لکن ایشان ن صح زود برخاسته اعمال خودرا فاسد 
۸ کردانیدند ‏ سح بای موی انع اتد فا 
بت ,ارت روم زیراکه فصد من | ین است که امتبهارا جع غام ومالکرا 


فراهم 1۳ چ یی خود وای حذت حشم خویشرا برایشان بردزم زیراکه 





٩‏ عاي جهان باش غیرت من سوخنه خواهد شد+ زیراکه دران زناف 
زبان پاك بهامتها باز خواه داد تا جیع ایشان 2 مها زامن میات ول 
5 ال ادت عاك + ازماورا ای حبش رهگ يعن ف دختر 
E ۱‏ هد یه برای من خواهند e‏ دران روز 8 اعالت که من 
ار اوور فخ ل اغ رای شید راکد رای مان نیوک مار کاب 
مسرور اند ازمیانت دور خواهم کرد ور بار دیکر شی من نکر نخواهی 
۱۳ مود > اما درمنلن تو قوی دلیل لکن باة نی خواهم کذاشت وایشا فان 
۳ براسم خد خدآوند وکا خواهنند مود ت شل بی‌انصافی یر اهند. مود 
ودروعغ نخواهند کفت ودر دهان ایشان زبان فریبنده بافت خواهد شد 
زیراکه ایشان جرا کرده بارای خواهند خوایید وترساننده مخواهد بود » 
Sk‏ ن ا ای الآ شادمانی بن ه وی 
e‏ است بهوه ا کان درم رو و 
7 تخواهی دید + ی روز ابش کی خواهد شد که رر اف صهيون 
۷ ا ترس د بهوه خدایت درمیان تو قدیر است جات خواهد 
داده او برتو شادی بسیار خواهد نود ودر حبت خود لول بخ اد یافت 
۸ وبا سرودها برتو شادی خواهد نود+ اانیرا که هة عیدها زو 
میباشند واز ان نو هستند. جع خراهم نو دکه عار بایشان بار ستکین میبود۸ 


کتاب صفیای تب ۳ ۱۳0 
٩‏ اينك ا ا رھ 1 سم 0 : 2 
۴ دنا ا کے ا و تا شارا در 
1 ودر ار شارا جع خوام کرد زیرا خد ختاوت کرد O‏ 
2 ۱ اشر ننا باز ود اور انکاه شارا درمیان ع ی قومهای زین زک و ۳ 
خوام کردانید × 





سب مب مم 


0 


مچ 





باب اول 
درروز ال شم ازسال دوم دارپوش پادشاه کا ا ۱ 
نبی. وبه ژربایل بن تاینبل وال ودا وبه بهوشع بن و ریس کهنه 
فص یرت نز نوده چنین میفرماید » ۱ ین قوم ان وفت 
a, RE‏ مر پس کلام خدآوند 
بو ی نازل شله کنت « ۳ فت تا RIE‏ 


و 


ا ها خاه رات بات س ال ا بایوت ن ۱ 
دل خوردرا براههای رش متعول ارد ۳ رکانته‌اید واندك حاصل 
میکیده ممخورید اما سیر نیشوید ومینوشید تن فیکردید » (رخت) مپپوشید 
ما کی میشوید وانکه مزد. میکرد مزد خویشرا درکسه مورا ۱ 
پس یهوه صبابوت چنین میکوید دل خودرا براههای خود مشغول سازید × 
رامت وچوب آورده خانه‌را بنا نید وخدآوند میکوید ازان رافی شت جلال 
خوام یانت ٭# متظرسیار بودید وایئت ند ورن ۱ ۱۳۳۱ 
ا » بهوه صبایرت مبپرسد که سبب ابن چیست» سبب این است که 
خانة من خراب مییاند وم رکد ام e‏ رش 
عخاطر شا ازشبن ؛ باز داشته مشود وزمین ازتعصولش 2 میکردد + ومن 
برزمین وبرکوها وبرغاه وعصیر انکوز وروت رز دراه زان میرویاند 
وبر انسان وبهام ونای مشتتهای دسا خشکالیرا خواندمچد ۵ > کار زر 
بن ساليل ویوش بن بهو صادِق ریس کهنه ونای بيه فوم ۳ بهوه خدای 
خود ویکلام جر نبی چنانکه بهوم خدای ایشان اورا فرستاده بود کش دادند 


ت‌ 


o 


اک ۵ ° 


سس 


1} 
۱ 


1 


"کتاب جح نیت ۳ ۱۳۷ 
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ی وج رسول خدآوند بفام خداوندرا برای قوم بیان 

کرده کفت خد خی اوی بکویس زک ام با اج وخدآوند روج رزیل ین 
شاتیین وألی بهودا وروح يهوشع ن یاوق ریس کهنه وروح نای بفیه 
لیم انگوایت راون و دار ا ۳۳۹ صبایوت خدای خود بکار پردازند ٭ 
دی وور ست وچیارم ماه شش م ازسال دوم داربزش پادشاة | این واقع شد × 





باب 1 

در روز بیست ویک ماه و ا ع او اطم کر نی ازل یه کنت - 
رَربایل بی شالیل وال مود وبهوشع بن a al‏ رس کهنه و قومرا 
خطاب کرده بکو٭ کیست درمیان شا که باقی مانن وابخانه‌را درجلال غخستینش 
دف ی ی مر نظا رش چکونه ای ایا دارا جرا دی 
خداوند میکوید ای رَربایل قوی دل باش وای بهوشع بن بهوصادق ریس کهته 
توق دل باش وای تا قوم زمین قوئ دل باشید وخدآوند میفرماید که مشتول 
و میم د قول یهوه صبایوت این است + برحسب کلام آن ان 
عهدیکه درحین بیرون اوردن شا زیا شيا بستم روح من درمیان شا 
ا ترلیبان شاه کو بو صا وت خن کید بکد دی 
وان نیز بعد ازاندك زمانی ااا وزمین ودریا وخشکیرا متزلزل خوام ساخت × 
وقاین اهارا متزازل خوام ساخت وفضیلت جیع اسنها خواهند امد و نهوه 
صبایوت میکید که ابا نه‌را ازجلال برخوام ساخت: بهوه صبایوت د 
E e EET‏ 
ا عظیمتر خواهد بود ودر اینکان سلامتیرا خوام مخشید » قول 
۱ بهو صبایوت این و ر در روز يست وچهارم ام ازسال دوم داریوش 
کلام خدآوند بواسطة حْنبی نازل شن کفت * هوه صبابوت چنین میکزید 

را ن درباره تاو پر وبپرس* اک کسی کوشت مقدس‌را دردامن 
جامة خود بردارد O‏ بر قعم خور! را دیکر 
من تا راھد شد وکاهتای حواب دادند.که نیس ی رید 


(OU‏ اكات 3 مك( 


E NE‏ شم اتکی زاینهارا ا میس فاد ایا آن نس < خواهد شد 

٤‏ وکاهنان درجواب کنتند که نجس خواهد شد٭ پس حي تکام موده کفت 
خدآوند میفرماید این قوم هنين هستند واین امت بنظرمن هچين میباشند وهه 
اعال دستهای ایشان چنین است وهر هدیه که درانجا 9 میباشد د 

۰ وان دل خودرا مشغول سازید ازاینروز وقیل آزاین پش ازا زانک سنکی برسنکی 
1 درهیکل خداوندکذاشته شود* در نای این ايام چون کی بنود؛ بيست (مَنْ) 
یامد فقط ده (من) بود وجو نکی کیخانه مياند تا جاه رطل ازان بکشد فنط 

۷ ببست رطل بود* وشارا وتاب اعال دستهای شارا بباد وی ویرقان ونکرك 
۱۸ زدم لیکن - خاو ند سیک ایو من بازکشت ننودید + THEN‏ مشغول 
با آزاین روز ببعد یعتی ازروز ببست وجهارم ماه : غم ازروزیکه بتیاد ميڪل 
مسا سس PDE‏ 
وانجیر وانار ودرخت زیتون هنوز موه خودرا نیأورده ازاینروز برکت خوام 

,۲ داد وکلام خدآوند بار دوم درییست وچهارم ماه رح نازل شن کفت + 
٣‏ لبیل وال بہودارا خطا بکردہ بکو من اسان وزمینرا متزلزل خواهم ساخت ٭ 
ور ال واژکون خوام نود وقزت مالك امتهارا هلاك خوام ساخت 
وعرابه‌ها وسواراز نامر سرنکون خواه هم کرد و اسما وسواران انا بششیر یکدیکر 
٣٣‏ خواهند أفتاد × هوه صبایوت ل دزا انروزای بن من رربایل بنا پل 
ترا خواهم کرفت وخدآوند میکوید که ترا مغل نکین خانم خواهم ساخت زیراکه من 

ترا برکریت‌ام» قول بهوه صبابوت این است × 
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م 


سے 


تا زهریای نی 





اب اول 

درماه هشن ازسال دوم داربوش کلام خدآوند برزکریا این بن برد برکا ان عدوی 

4 و E‏ کا 
6 صبابوت چبین میکوید بسوی من بازکشت کید ه ول رة صا ان 
است ه ویهوه صبابوت میکوید من بسوی شا رجوع خوام مود* شا مثل پدران 
خود مباشی که انیا سلف اپشانرا E‏ 0 صبایوت چنین کد 
ازراای زشت خود واز اعال بد خویش بازکشت ټائید اما خداوند میکوید که 
لان نشنگند وق ندادند* پدران شا کا هستند وا ان ميشه زنل 
مب‌اننك چ لیکن کلام وفرایض من که ببندکان خود آنییا آمرفربوده بودم یرای 
مارا کت وچون ایشان با رکشت ودند کفتند چنانکه ا صبایوت قصد 
مود که موافق راهها واعال ما با عل نايد هچنان با عل نوده است* در 
روز ببست وچهارم ماه بازدم که ماه ثباط باشد ازسال دوم داربوش کلام 
خداوند گرا ابن بر ابن عدوی ی نازل شن کفت « دروقت شب ديدم که 
اينك مردی مسب شرع سو! ر بود ودرمیان درخنان ل دز ادی بود ایستاده 
ودر عثب او اسبان سرخ وزرد وستید بود × وکنم ای اقام ی مس و 
که با من تكلم مینود مرا کفته من نرا نشان مید که اینها چیستند × E‏ 
مر دکه درمیان درخنان 5 ایستاده بود جواب داد وکتت اینها کسانی ماد 

که خدآوند ایشانزرا برای ۰ ودن درجهان فرستاده است × NAE‏ بفرشته" 
خدآوند که درمیان درخنان 3 ایستاده بود جواب داده کنتند ما درجهان تردد 
نودام راثت تائ جیهان مسترځ وارام است * وفرشته خدآوند جواب داده 


مے 


4 مس حم. 
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کنت ای بهوه صبابوت تا یکی براورشليم وشهرهای بهودا که دراین هنتاد ِ 
غضبناك میبودی رجت نخوایی نود + وختاوقند با نان ER‏ تسل 
و اک با 9 میننود جواب داد چ یمن فرشته که کی ن تکل م دمر 
کنت ندا کرده ؛ ايوت چنین میکوید درباره اورشلم وصییون غیرت 
عظیی داشت ٭ و O,‏ سرا | انداک غضبناك 
میبودم لیکن ایشان بلارا زیاده کردند + بابرین خدآوند چنین میکوید باورتلم 
با رجتها رجوع خو اه م نود وخانة من E‏ بنا خواهد شده قول بهوه صبایوت 
he ey‏ کین خواهد؛شد . بار,دیکی ندا کرده یکی که 
ِِ هوه صبابوت چنین میکوید شهرهای تیار دیس سعادهد ا ا 
و ۱ باز تسا لی خواهد داد واورشلهسرا , ادیک خر برک ید د 
بس چان خودرا برافراشته نکر یستم واينكك چیار شا و وبفرشتة که با من 
1 اینا چیستند ه ا ب ایا شا خها ا ۱۹ 
واورشلمرا برا کن یا خت اند چ چو خد روند جوا اك ن داد * وکن 


م 
اینان برای رس او مسر که انا شاخها میباشند که بپودارا چنان 


اکن موده‌اند که احدی سر خودرا بلند فیتواند کرد واا ۳۹ تا (مارا 


ا وشاخهای ا شاخ وک رل زان يردا برافراشته انرا پرا که 
۱ اى کد 





باب دوم 
وچشان خودرا برافراشته ی ی e‏ بدسنت جود داعت 
eR‏ واینلت کب ۰ 
دیحربرای ملاقات وی پرون ام چ و باب وا جوانرا خطاب 
بکوء 2 ê‏ مردمان میک در أندرونش ê‏ یود ٠‏ 
آتشین ۳ ۳۳۲ TE e‏ هان ۳ 


از زسین نمال بکزیزید زیرا که شمارا منل چهار باد آسان پراکت ساخته اج » قول 


کایت زکربای ا ۷1 
مخدآوند این است + هار ن ای صهیون که با دختر بایل ساکن هستی خویشتن را 
رستکار شا زبرا بهوه صبایوت که مرا بعد از جلال نزد امتهانیکه شارا غارت 
کردند فربعا دم ست چنان ماک وک هرکه کان غابد مردملک چم اورا 
بسن موده است د ویر اينلكك من دست خودرا برایشان خوام افشاند اسان ۰ 





عارت ا ن کک وش خواهید دانست که یهوه صبایوت مرا 
ره است ‏ ای دختر صهیون ترم فا وشادی کن زیرا خدآوند میکوید که 
نك میم ودرمیان تو سکن خوادم شد* ودراتروزاّهای بسیار خدآوند ماق 
شك قوم من خواهند شد BRE‏ خوام کرفت وخوایی دانست که 
موه صبایوّت مرا 2 و وی > ست * وخدآوند بهودارا درزمین مقدس ب برای 
مك شود تصرف خواهد او ود اور هبار دوکی ش راهب ککر ید پاش اه 
بشر حضور خدآوند خاموش باشید زیراکه او ازمسکن مقس خود برخاسته ات 


بات سوم 


N 


ویهوشع رئيس هرا بن نشان داد که حضور فرشتۀ خدآوند ایستاده بود 
وشیظان بدشت راست وی ایستاده تا با او مخاصمه ای + وخداوند بفیطان 
کنت ای شیطان ي خدآوند ترا عپیب ماده خداوند که اورشامرا CEDIA‏ 

در جات انا این نم سوزی رکه رای یاب ربوده شك است ×+ 
۳9 بلیكاهلیسآبود و تور خرشته ایستاهه برد وا یو که دوز 
وی ایستاده بودند خطاب کرده کفت لباس پلیدرا از برش بیرون کیده واورا 
کفت ببین عصیانترا از تو بیرون ,کردم ولباس فاخر بتو پوشانیدم ومن کت 
که عام طاهر برسرش بکذارند پس عام طاهر برسرش کذاردند واورا بلباس 


 . °‏ ۶ ۱ و5 ۱ و 2 ۱۶ ۱ 
4 تمد ودره سه شته خدا و ند ایستاده بود + وفرسته خداوند يهو شەر اعلام موده 


- 


کنت ٭ بهوه صبایوت چنین میفرماید اکربطریتهای من سلوك ائی وودیعت مرا 
تکاه داری تو نیز خانه مرا داوری خوای نود وصنهای مرا محافظت خراهی 
کرد وترا درمیان انانیکه نزد من میایستند بار خوام داد٭ پس ای وع رس 
که بشنو تو ورفثایت که حضور تو مینشینند « زیراکه ایشان مردان علامت هستند ه 


۰ 
أ 


سے 
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E ES ۱۷۲ 


a)‏ ی گر EE‏ خوام آورد × وا آن سیک 
مضور بیع یکذارم- بريك سنك اهنت جم ميباعد» لايك بهزه طبابوت 

میک وید شین 4 رقم خوام کرد و عصیار ی زمینرا دريك روز رفع خوام 
مود ویهوه صبایوت میکوید که هر کدام از شا هسایهٌ خودرا زیر مو وزير 
انير خویش دعوت خواهید نود # 





باپ چهارم 


وفرشتة که با من تکلم میود برکنته مرا مثل تخصیکه از خواب بیدار شود 
بیدار کرد * EDT‏ واينك شمعدانیکه تامش 
طلا است وروغندانش برسرش وت چراغش بران ¿ است وهر چراغ اغ که بریپرش 
میباشد هنت لوله دارد* وببن‌لوی ان دو درخت زیون که یی بطرف راس 
روغندان ود یکری بطرف چیش میباشد + ومن توجه موی ی دص ک 

مینود خطاب کرده کف ای اقام اھا چه آمیباشد چ وفرشته کا 0 
مینود مرا جواب داد دی ایا نیدانیکه ابنها چیست کف نه ای اقام + آو 
کا OEE‏ خداوند EO‏ 
بوت بلکه بروح من ٠‏ » قول بهوه صبایوث این است ٭ ای کوه برد نو جيسن . 
درحضور رَربایل بهمواری بدل. خواهی شد وسنك سر 1 ترا یرون خواهد رک 
وصدا خواهند زد فض فض بران باشد ‏ وکلا ۾ خدآوند برمن نازل شك 


و رد ابخانهرابیاد نهاد ودستیهای وی انرا تام خواه کرد 


سے 
۰ 


وخواهی دا: ۳ صبایوت مرا ار شا جر و است × زیر کست که 
روز امور 3 ا شمارد زیراکه این هنت مسرور خواهند شد حبنیکه 
شاغوازا دردست زربابل میببشد ه وایها چشان خدآوند هستند که درمای ۽ جهان, 
تردد مینایند د پس من اورا خطاب کرده کن ۳ 
ات وبطرف چپ شعدان هستند چه میبآشند چ وبار مد ماک یه( 

کرده کنم که این ¿ دو شاخة زیتون ببهاوی دو لول زربڊڪه e‏ 
از خود میریزد چیستنند + او مرا جواب داده کنت با نیدانیکه ابنها چیستند 





چب ات از ات 


او 


کی زکرهای 132 ۱۳۷ 


کتم نه ای اقا + کنت اینها پسران روغن زیت مباشند که نزد مالک ای 


جهان میایستند د 


وباز چنیان خودرا برافراشته نکریست وطوماری پرّان ديدم * واو مرا کنت چه 
چیز میبینی کف طوماری باو که طولش وب وی راع 
میباشد د از الکو این است آن لمنتیکه برروی ای جهان درون یرو 
اک زان E‏ من چاو یس و ا a‏ 
یرون خوام ل وان دزد وان راک این 32 سم دروخ خورد : داخل 
خواهد شد ودرمیان خا: نهاش نزبل شك ام اترا با جوم پاش وستکهایش منیدم خواهد 
ساخت ۲+ پس فرشت+ که با من تكلم ۰ مود بیرون آمت مرا کنت چنمان خودرا 
برافراشته بیعن که ینک یرون میرود چیست + کنتم این چیست أو جر اب داد 
اين NE‏ و AE‏ وکنت ایش ایشان ۾ درقای جهان اين ٠‏ ست چ 
او راا کے برواغعه خف رون وکا اقا ره وکاب رای کشت ف 

لوحت منت ور اورا درمیان ن انا انداخت وان سنك سر برا بردهنه‌اش نپا د د 
پس چشیان خودرا برافراشته نکریسم وایناک دو زن بیرون تداي وباد در بالهای 
رابود ادن لا ود این زا بیان رمان وآسیان بداشتند ‏ 
بسن کک رک با مر ن تک مین تم ایا ایفارا کا میبرند ×× ا اراو 
ا آن میا شود اتکاه او درا بر برپایة 


خود برقرار خړاهد شد چ 





ET 
وبار دیکرچشان خودرا برافراشته نکريستم واينك چهار عرایه از ميان دو کوه‎ 
وکرها کوهبای سین بود + درعرابٌ ال اسبان سرخ ودر عرابة‎ e 
وم اسبان سیاه« ودر عرابه سوم ات تفت اب چهارم اسبان ابلق‎ 
ت بۇد وفرشته‌را که با من تک مینود خطاب کرده کنتم ای اقام ایا‎ 
چیستند × فرشته درجواب من کفت ایا چهار روح افلاك میباشند که ازایستادن‎ 


YE‏ کتانب:زکرتای تیه 


- عضور مالك تائ جهان ببرون ميروند+ ام انکه اسبان سیاءرا دارد 











اینها بسوی زین شال بېرون میروند واسبان e‏ در عنب آنها روت 

4 مرو وابلتها بزیین جنوب بیرون میروند + وان آن اسیان قوی برون رفته 
۳ دارند که بروند ودر جهان کردش ایند وا وکنت بروید ودر جهان 

۸ کردش نائید پس درجهان کردش کردند* واوین ندا درداد وبرا خطاب کرده 
کفت بیین آتهائیکه بزمین شال بېرون رغه اند < خش مرا درزمین شال ا 

۰ وکلام خدآوند بن نازل شن کفت * يعن ازحلدای وطو با 
واک ازبابل امه‌اند بکر ودو هانروز با وخانه 7 ابن صدا داخل 

!| شوه پس نقن وطلا یکر وناجی ساخجه انز برسر بهوشع بن بهوصایق ریس 
۲ کیبه‌ریکذار» افیا خطایی کرد کا هن ما رس ات ۳۱ 
اينك مردیکه بشاخه مسبی است واز مکن خود خواهد روئید وهیکل خداوندرا 

۳ بنا خواهد نود* پس او هیکل خدآوندرا بنا خواهد غود وجلالرا تحمل خواهد 
شد ا او جلوس نوده حکرانی خواهد کرد وبرکری ۱ واکان سنو ا جي 

1 3 ومشورت سلامتی درمیان هردوی ایشان خواهد بود + وان ناج برای ی حالم 
۷۹ د وحین, بن صفنیا هد یادکاری درهیکل خذآوند ی 
وانأنیک دورند خواعند ند ودر هکل خذآوند بنا خواهند نمود وخواعید دانست 





عصح 


o 


که بهوه صبایوت.مرا نرد شا فرستاده انتا وا کر قول بهوه: 0 02 
بکل اطاعت نايد این واقع خواهد شل جر 


باب شنم 
۱ ودر سال چهارم داربوش بادشاه واقع شد که کلام خدآوند درروز چهارم 
۲ بامکا کرک رز مه وال E‏ 
۳ ۳ ایشان م فرستاده بودند آزخدآوند ملت نا بند کید وبکاهنانیک درخانه 
3 صبا یوت بودند ویه‌آنیا کر فوده کفتند E‏ 2 مرانک که ا به کم 
٤‏ وزهد ورزم چانک دراین سالیا کردم پس کلام بهره صبایوت بن نازل شنت 
© كفت × ماي قوم زمین وکاهنانر خطانب کرده بکو چون دراین هنناد سال 


۱۷۵ 7۳۷ ۳ 


درماءجم وماء هنم روزه داشتید ونوحه‌کری نودید ایا برای من هرکز ره وزه 


میدش نیدب وجون رید اجون ميجو سید ایا بجهة خود وريد وبرأی خود 
مک تک توکس وتت یراطفا مب اف چک یکاک ۱ اورشلم 
مسکون وامن میبود وثپرهای مجاورش وجنوب وهامون مسکون میبود (فیدانید) »+ 
و کلا م خداوند بررکر ی ازل تن کا هوه صبایوت | مر فرموده چنبن 
۰ میکوید براستی داوری فاد وبا یکدیکر احسان ولطف معول دارید « وبر 
بموه‌زنان وینیمان وغریبان وفقیران ظام منائید ودر دلهای خود بریکدیکر بدی 
۷ میندیشید + اما ایشان ازکوش کرفتن ابا فودند وسرکنی کرده کوشهای خودرا 
۲ دراوم سنکین ساختند × بلکه دلهای 3 ھا4ا0 لایس ت مدنگ تا 
شریعت وکلامی راک بوه صبایوت روح خود بواسطهُ انبیای سلف فرستاده بود 
۴ نشنونک و دی ارات انم مسفن ویر صادر شد + پس واقع خواعد 
عی که اک ونان شید ند ان روت یکت ان ربا 
۶ خواهند الاد ومن مخواهم شم وت اسر یزرم کهای من امتهائیکه نشباخته پردند 
کرد اد باکت خوام لخ و یرد ریت ایشان aR‏ هد شد که 


رکذ شمان هب ور وتردد غخواهد کرد پس زمبن مرغوب را ویران ساخته‌اند 


کلام توه صبایوت برمن نازل شن کفت × ا بایوت جنېن مره 9۴ 


س 1“ 


2 


برای صهیون غیرت عظیمی دارم وبا غضب سفت برایش وی همیب خدآوند 
چنهن ۰5 به‌صیهیون مراجعت نودهام ادر اورشلم ساکن خواهم د 
ك ا ا ل 
صبایوت چنین میکوید مردان پر وزنان پپر باز در کوچه‌ها ی آورشلیم خواعند 
نشست وهر یکی از ایشان بسبب زیادت عر عصای خودرا دردست خود خواهد 
ه داشت* وکوچه‌ای شهرازبسران ودختران که در کوجه‌هابش باز زک 4 
1 خواهد شد × هوه صبایوت جنان میکوید اکرا این امر در این روزها بنظر 


زر و 


E‏ ی درنظر مر ا خواهد موده قول r:‏ این 


جح 


ص 


YT‏ کاب زکزیای ی 


ایت بوه صبایوت چنن میکوید اينك من قوم خودرا اززمبن مثرق 
واززمېن مغرب اا خواهم رمانید+ وایشانرا خواهم واک دراورشلم 
سکونت نایند وایشان قوم من خواهند بود ومن براستی وعدالت خدای ایشان 
۳ 3 ۷ صبایوت چنبن کید فستهای شا قوی شود ای کاک 
دراین الم اين کلامرا اززبان انییا شنیدید که ا ا 9 
صبایو تزا : A‏ واقع شد*+ زیرا قبل ازاین ا: یام مزدی برای 
انسان نبود ونه مزدی مجهة حیوان وسبب دشن برای هرکه خروج و ودخول 
میکرد هیچ سلامتی نبود ومن هه کا را بضد یکدیکروا داش * اج لا وه 

صبایوت میکوید من برای اب این قوم مغل ایام سابق نخواه بود × زیرا که زرع 
سلامتی وو بود ومو میو: خودرا خواهد داد ۰ وزان حصول خودرا خواهد 
بیان واسان شبن خویشرا خواهد مخنید ومن بقية أين قومرا مالك جیع ای 

یزما خوام کردانید+ ووافم خواهد شد چنانکه شا ای خاندان بهودا وای 
خاندان اسرائیل درمیان امتها (مورد) لعنت شن‌اید چان شارا جات خوام 
داد تا (مورد) برکت بشوید پش معرسید ودستهای:شیا قوی باشدا زیراکه یهوه 
صبایوت چنبن میکوید چنانک قصد ودم که بغا بدی برسانم حینیکه پدران شا 
خش مرا جار ادت اراو ھا ن پشیمان نشدم × هېن 


۱ دراین روزها زجوع موده قصد خوام غود که باورشلم وخاندان 9" احسان 


ام ی ترسان مبأشید د واین است کارهاتیکه اند کید با یکدی کیپ کید 
ودر دروازهای خود انصاف وداوری سلامتی را اجرا دارید × ودر دلهای خود 
برای یکدیکر بی بح وقم دروغرا دوست مدارید زیرا خداوند میکوید 
ازهه این ن کارها نفرت دارم وکلام یهوه صبابوت بر من نازل کن کفت ‏ 
بهوه‌صبایوت چنبن میکوید روز ماه چمارم وروزه ماه ؛ و روره ماکصتع یروا 
ماه دم برای خاندان بهودا بشادمانی وس‌ور وعیدهای خوش بال خر اهد 
شد پس راستی وسلامتیرا دوست بدارید × بهوه صبایوت چنبن میکوید بار دیکر 
واقع خواهد شد که قومها وساکان شبرهای بسیار خواهند امد وناککان یلك 


م و 


ثهر بثه ردیکر رفته خواهند کفت بپائید بروء تا ازخدآوند مستلت فام و 


e 
۰ 


کتاب زکریای نبی YY ٩‏ 





صبایوترا بطليبم ومن یز خوام امد × وقومهای بسیار وامتهای عظم خواهند امد 

ایو صبایوتر اواو پاد و ازخداوند مستلت نایند چ بهوه صبایوت 

چنین میکوید دران روزها ده نثرازهة زبانهای امتا به‌دامن تخص بهودی چنك زده 

متيسك خواهند شد وخواهند کفت هراه یا ما زیرا شنین‌ام که خدا با شا است۲ه 
باب م 

و کلام خدآوند برزمین حدراخ (نازل میشود) ودمشق عل آن میباشد 
زیراکه نظراتسان ونظر ای یط سرائیل بسوی خدآوند است ٭ وبر حمات 
بزکه جاور آن است وبر صور وصیدون اکرچه بسیار دانشند میباشد + وصور 
برای خود ملاذی منیع ساخت ونش‌را مثل غ ر وطلار ۱ مانند کل کوچه‌ها 
ادا اك یاو ون اورا اخراج خواهد کرد وقوتنرا که دردریا تبان 
تاف خواهد ساخت وخودش هد O‏ ۱ 
بیند" خواهد ترسید وغزه بسیار اد رد تاك خواهد شد وعنرزون نیز زیراکه اعیاد او 
حل خواهد کردید و پادشاه ا ارفزء هلاك خواهد شد وأْقلون و ام 
کشت × وحرام زاده د راشدود جلوس خواهد بود ی ی نرا منغطع 
خوام ساخت × وخون اورا ازدهانش بېرون خوام اوه ورجاسانشرا ازمیان 
د وبني * او نیز عة خدای ما خواهد بود ی N‏ در ودا 
وعفرون مانند ي ری خواهد شد + وم نکرداکرد خان خود بضد لشکر |زدو 
خوام زد تا کی ازان عبور ومرور نکد وظال بار دیکر ازمیان اتا کذر غوادد 
کرد زیراکه حال بچشان خود مشاه نودام + ای دختر صټبون بسیار 
وجد بنا وای دختر ورشلم او 1 ز شاخمان يل 6 ینک ادش اه OF‏ او 
عادل وصاحب جات وحلم میباشد وبرالاغ یرک په الاغ سوا ر است * ومن 
عرابه‌را ازآفرام واسبرا ازاورشلم مقطع خوام ساخت وکان جدکی شکنته خواهد 
شد واو با انیا بسلامتی تكلم خواهد فود وبلطنت او ازدریا تا دریاواز نهرتا 
اقصای زمین خواهد بود ٭ واما من اسیران ترا نیز بواسطة خون عد تو ازاهیک 


دران ت رها کردم ٭ ائ اسبران ااك لاذ جح مر اجعت ماگنه م2 
37 


r 


10 


۷ 


۳۸ کتاب زگره ای 


فز ی شا او مضاعف ی زیراکه بهودارا برای 
رازه خرام کرد وافرایرا تیر کان خوام ساخت وپسران ترا ای صهیون بضد 
پسران توای یاوان خوا براگغت وتر مدل شمشیر ار خوا هم کردانید ‏ ود 
بالات اغا طافر نقواهد: شد ویو او قاف ری اد اد د ا 1 
وا اهامای جر وه ۱۱۰ 
عا م یدو ا غذا خورده ستکهای فلاخنرا پایال خواهند کرد 
وین ل 2 نمم خواهند زد ومئل جامعا ومانند کوشه‌های مذځ پر 
خواهند شد × N‏ خدای ایشان ایشانرا نرا درانروز مثل کوسفندان قوم خود 
خواهد رهانید زیراکه مانند جواهر تاج برزمین آو خواهند درخشید + زبراکه 
حسن وزیا او چه قدر عظم است» کندم جوانانرا وعصیر انکوز دوشیزکانرا 
خرم خواهد ساخت × 





با د 

باراثرا درموسم باران و از وک ی ازخداوند که برقهارا میسازد 

و تا و وان هرکن در زمینش کاه خواهد شید زیراک ترافم 
خن باطل میکویند وفالکیران ن رویاهای دروخ مبینند "وخوام‌ای باطل بیان 
مک ا ل بهوده میدهند ازاغهة میل کرسفندان آواه میباشند واز بودن 

شبان ذلیل میکردند × a‏ من برشبانان مشتعل شن است و ببزهای A‏ 
خواهم رسانید زیراکه بهوه صبابوت ازکلۀ خود بمنی ازخاندان بهودا تفقد خواهد 
BNE ESS‏ ب جنک جلال خود خواهد 5 ریاد و 
وازاو مخ وازاو کان جنکی وازاو هه ستمکاران بام و 
مثل جباران (دشمنان خودرا) درکل کرجه‌ها درعرصه جنك پایال خواهند کرد 
وتاربهخواهند نود زبرا تخداوتد با یشان است واس سواران څل خواهد 
کردید * ومن خاندان بهودارا تفوت خوام کرد وخاندان بوسفرا خوام 
رهانید وایشانرا به‌امنبت ساکن خوام کردانید زیراکه برایشان رمت دارم وچنان 
خواهند بودکه کویا ایشانرا ترك ننموده بودم زبرا بهوه خدای ایشان من هستم 
پس ایشا نرا اجاست خوام ود + ونی افرام مثل جباران شت دل ایشان کویا از 





۳ 


0 


سے 


کناب زکریای نب ۱۱ ۳6۹ 
شراب مسرور خواهد شد خر رت ایشان چون ارد را يننكل شادی خراهند نود 
وک ايان ن درخدآوند وجد خواهد کرد + # وایشانرا صدا زده جہ مع خوام کرد 
زیراکه ایشانرا فدیه داده‌ام وافزوده خواهند شد چنانکه درقبل افزوده شه 








بوطنگ :+ وایشانرا درمیان قوم پا خواهم کاشت مدرک دهد یاد خواهند 
آورد وبا پسران ê‏ نات غوده مراجعت خواهندکرد + وایشانرا از زین مصر 

باز خوام آورد وا او جع خوام وذ وبزمین جلعاد ولیتان داخل خوام 
ساخت وان کنایشس ایشانرا نخواهد داشت »+ واو زو 
امواج دریارا خواهد زد وھ زرفیهای نهر خشك خواهد شد وحشمت اشورزایل 
خواهد کردید وعصای مصر نیست‌خواهد شد # وایشانرا درخداوند قوی خوام 
ساخت ودر نام او سالك خواهند شده قول خدآوند این است 





ات بازدم 

رن ن درهای خودرا باز کی تاراشا سروهای آزاد ترا بسوزاند + ای 
صنوبر ولو ا زیراکه سرو آزاد اناده است (ودر ختان) بلند خراب شن ‏ ای 
بلوطیهای باشان ولو اند زیراکه جنکل منیع افتاده است + صدای ولول 
رر اک جلال ایشان راب شن مر صدای:غرش.شیران زان است 
زیراکه شوکت اردن و یران کردیت است * بهوه خدای من چنین میفربایدکه 
کوسنندان ذجرا جران« که خریداران ایشان انهارا ذع مینایند ورم شرده 
یشم نش وفروشندکان ن ایشان میکویند خدآوند متبارك باد زیراکه دوكمند شتا 
ار ر هت ند وید زیر | دا یھکید بسا کان رامین زین 
بار دیکر ترځم نخوام نود واینك من هرکس ازمردماترا بدست وبدست 
پادشاهش تسلم خوام غود وزمیترا ویران خواهند ساخت واز دست ایشان 
رهایی نخواهم مخشید ٭ او وق REKET‏ 
برای خود کرفتم ره | تممه نامیدم EE‏ برا حبال نام نهادم وکه‌را 
چرانیدم + ودر يك ماه سه ee RÊ‏ تمن ا با ك 
وجان ابشان نیز ازم متنفر کردید ٭ پم کتم شرا نام جرا امد 


۱۳۸۰ کالب زکریای نمی ۱۳ 


E.‏ وا نک هلاك شدنی است هلاك شود و باه ی ماندکان کت دک کی 
۰ مورند + پس عصای خخود نعمه‌را کزفته انرا شکستم تا عهدیرا که با نما قومها 








۱۱ بسته بودم شکسه بأشم × پس کارا وز که ف آن ضعیفترین کله که متتظر 
۲ م یواک فهیدند که این کلا م خدآوند است م وبایغان كفم اکر درنظار 
شا پسند آید نا بدشید وال ندهید پس بت مزد من بب سیا پار نش وزن کردند + 
۳ وخدآوند مرا کفت انرا نز د کوزهکر بیندازه این قت کرانرا که مرا بان قیدست 
گردند پش ی باره نقر‌را کرضه انز درخانة خدآوند و 
۵ و عافد یک سود حبال را شکنتم تا باد ریا که درشا و تک بقل اهای با 
۰ شکنته باش × باون مر "کت وان دیکر الات شبان مد 
۱1 0 زیر ۳ ن شبانیرا دراین زمین خواه ب برانکشت کاک ع نفقد 
تخواهد نود ۲ تخواهد طلیید ومجروحا: نرا معا خواهد کرد و ایستادکانزا 
نخواهد پرورد بلکه کوشت فربانرا خواهد خورد وسمهای آنهارا خواهد کند × 
۷ وای برشبان باطل که ک کله‌را ترك میفایده ششیر بربازویش ِِ راسنش 
,فرو ی تا که تفا خواهد شد وچشم را اش وکا 
خواهد کردید ب 
باب دوازد 
١‏ وس کلام کاو دران ارال فول ختاوند ا کت ۱9 
۳ یرواد و رو ار او سامتاه ان هو و۱ 
برای جیع قوهای مجاورش کال سرگییش خوامم ساخت واین بریهردا نیز 
۲ حینیکه اورشلیمرا حاص میکند خواهد شد+ ودر از انروز اورشلمرا برای جیع 
کو مھا مت ا ن بار خوامم ساخت وهة کاک نرا برخود بار کنند ی 
3 جروح خواهند شد وجیع ANS‏ - او جع خواهند کردید × داو 
ميطوین رب اس رال CEE‏ وسراران را نون سل وم ساخت 
وجشان خودرا برخاندان یندا باز نموده هد اسبان قومهارا بکوری مبتلا راهم 
کرد« وسروران ان يھر دا دردل خود وت کفت که ساکنان اورشلم درخدای 
* خود بهوه صبایوت قوّت من ميبا شند ‏ دران روز س‌وران : بهودارا مد ل تیدا 


ییاجر نت۱۳ |۸ 








درمیان هبزم ومانند شعلة ال درمیان بافهها خوام کردانید وهع قومای جاور 
خویشرا ازطرف راست وچپ خواهند سوزانید واورشایم بار دیکر درمکان خود 
بعنی درآورشلم مسکون خواهد شد٭ وخدآوند خیمه‌های بهودارا اول خواهد 
رهانید تا حشمت خاندان داود وحشمت ساکنان اورشلم بربهودا تخر نڼاید به 
دران روز خدآوند ساکنان اورشلیمرا حمایت خواهد غود وض‌یفترین ایشا ن دران 
روز مثل داود خواهد بودوخاندان داود مانند خدا مغل فرشته خدآوند درحضور 
اشن خواهند بود × ا روز قصد هلاك نمودن جنيع EEN‏ اورشلم 
ا خوام نود* وبر خاندان داود وبرساکان ن آورشلم روح فيض وتضرعاترا ۱ 
خوام رمغت وبرمن که نیز زده‌اند خواهند نک يست وبرای من مثل نوحه‌کری برای 

ا خود نوحه‌کری خواهند نود ومانند کسیکه برای نخستزاد؛ خویش هم 
کج برای من 2 خواهند کرفت × دران روز مام عظیی مانند مام هدذرمون 
درهواری * دون در ورشابم خواهد بود+ واعل زمین مام خواهند کرفت هرقییله 
عن قبیاة خاندان - علعن وزنان ایشان علمن » قبیلث خاندان ناتان عل وزنان 
یبن سب یل خادان E E‏ 
وزنان ایشان عم × وجیع فبابلیکه باقی مانت باشند هر قبیله لعن وزنان ایشان 
ا 

باب سیزدم 
ران روز برای خاندان داود وساکنان اورشلم جشمة يجهة كاه ونجاست 

r‏ وه ت وبهوه صبایوت بیکوید دران روز نامهای شهار ازروی 
زمین منقطع خواهم ساخت که بار دیکر با | یاد نخواهند آورد وانبیا وروح 
پلیدرا نیز اززمین کرک وهرکه بار دیکر نبوّت اید پدر ومادرش ؟ 3 


آورا تولید نموده‌اند و یرا برا خواهند کنت که زنك واھ اد زیراکه باسم ي 9/1 دروع۶ 


مک وجون, نبوت غاید بر شا دش ور که اورا تولید نوده‌اند ویرا عرضه تيغ 
خواهند ساخت* ودران روز هرکدام ازان انیا چون نبوت میکنند ازرویاهای 
خویش جل خواهند شد وجامه پشمبن محة ف یب دادن نخواهند پوشید + وهر 
يك خواهد کنت من نب نستم بلکه زرع کن زمین میباشم زیر که ازطنولیت خود 


1۸۲ کتاب زکریای نبی 14 


یباشد چبست واو جواب خواهد رزی و دران خرف + 


آن مردیکه هدوش من است برخیزه ۳ نرا بزن oh‏ رکه ی 9 
ور ی رر برکریکا ن ۳ برکردانید + وخدآوند یکوید که درقای 


زمین دو حصه منقطع شت خواهند هنک وحصه سوم دران ع باقی خواهد ما ند د 
هداس مزا یبا آتش خوام مکذر رات وایشا رال E‏ نقم قال 
خواهم کذاشت ومثل مصفی ساخنن طلا ایشانرا مصفی خوام نود واس مرا خواهند 
خواند ومن اشارا ۱ اچابت موده خواهم کفت که ایشان ن قوم من 5 وایشان 
خواهند کنت که و خدای ما میباشد * 
باب چیواردم 

انك ور او مناد وغنیمت بو قرمیا هت نهستم خواهد شد »لد E‏ 
امتهارا بضد اورشلم برای خن جع خواه ام کرد وشهررا | خواهند کرفت وخانه‌هارا 
زو 2 تراد ی 

تا خواهد درروز جنك مقاتله نود × ودر از نروز بای و 
زیتون که ازطرف مشرق بقابل اورشلم است خواهد ایستاد وکوه زیتون درمیانش 
ای »زیچ یوو از یی وا ا 
مال ونصف دیکرش پطرف جنوب منتقل خواهد کردید* وبسوی در کو‌ای 
من فرار خواهید کرد زیراکه در کوهها تا به اصل خواهد رسید وشا خواهبد 
کرت چدانکه درایام عزیا پادشاه بهودا اززازله فرار کردید ی خدای من 
خواهد امد وجیع مقدسان هراه تو (خواهندامد) + ودرانروز نور (افتاب) 
مر اهاد بود و خواهند شد چ ا ن یك روز معروف 
2 بو د راو شوه نبت اما دروقت شام وت و ۳ بو د ×× ود رانروز 
1 آبهای زنن ازا زاورشلم جاری خواهد شد ( ک) نصف آنها بسوی دریای شرقی 
و نصفی د کر انا بسو ی دریای غربی ( خراهد رفت) » ۳ سار و کر 5 


سے 
۰ 


سے 


۰ 


۳ 
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سس تست 


o 
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سے 
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کاب کا AT‏ 


> رو 


چنین واقع خواهد شد × 7 ای زمین پادشاه و و روز یهوه 
واحد خواهد بو د واسم او واحد+ وای زمین ازجم تا رمون ون که بطرف جنوب 
اورشام است متبدل شن مثل عربّه خواه دکردید و( اورشلم) ضِ شت دربکان 
ی ازدروازة بنيامین تا جای دروازه اول زر زه زاویه وا وازبرج برج حتتیل تا 
کو بادشاه ەق خواهد شد + ودر 1 واک راوید ودا 
خواهد بود واورشلم ا یک شد وک وای ان جز ا دیا 
که خدآوند بره قومهائیکه با اورشلم CE O‏ 
ایشا ن درحالیکه بربایپای خود ایستاده باشند کا هيك خواهد شد وجشانفانی 
درخدقه کداخه خو اهد کردید وزبان ایشان دردهانشان کاهیم ± واهد کشت « 


اف اضرا جات ازجانب خدآوند درمیان OIA‏ 


«۲ خواهند کرفت زفت هر کر رو ا دیکری بلند را شل‎ CS 


موی وروی ق ی ود ی جیع امتهای جاور ان ن ازطلا 


وش ولباس ازحد زیاده َّ ول شد+ وبلای اسبان وقاطران وشتران 
والاغا واه رانا E‏ ارا باشند هنان ما نند این بلا خواهد بود × 
وواقع خواهد شد که هة باقی ماندکان ازجیع امتهائیکه بضد اورشلم بای 
هرسال برخواهند امد تا بهوه صبایوت یادشاهرا عبادت ایند وعید خیمه‌هارا 
نکاه دارند × وه رکدام ازقبایل زین که هة عبادت 5 سابرت بادشاه 
برنیایند برایشان باران نخواهد شد × Fh‏ مصر برنیایند وحاضر نشوند 
برایشان نیز (باران) E‏ ریس باک او وارد بے اه ژد 
پرانتهایکه مجهة نکاه داشتن عید خیمه‌ها بریایند+ این است ت قصاص مصر 
ماس تاک دبک داشتن عید خییه‌ها برنیایند ‏ ود رازو 
رای نبان مقدس خداوند (متقزش) تخواهد شد ودیکها درخانة خداوند 
مت ثل کاسه‌های + پش مذ خراهد بود × بلکه هه 2 دیکائیکه درآورشلم و وا 
میباشد مقدس یره صابوت خوهد ود وة کانیک ز قربانی میکذرانند امن زان 
E.‏ 5 اا کر در دز ار با ر دیکر هیچ کنعانی 
درخانة ی بوه ضبایوت شخو اهد بود × 





کناب ملاکی نبی 


باب اوّل 
وی کلام خداوند دربار: ارائیل بواسطۀ ملاکی + خداوند چ 
دوست داشته‌ام اما ا میکوئید مارا دوست دائته» ایا عیسو برا 





ات 
۰ 


ا ویران e‏ ویر ا بیابان 8 
E‏ وم خواهم برکشت ومخروبه‌هارا بتا خواهه نود ا 
صبایوت چنین میفرماید ایشان بنا خواهند نود اما من مهدم خواهم ساخت وایشا نرا 
به‌سرحد شرارت وبقومیکه خدآوند برایشان تا بأبد غضبناك میباشد مسی خواهند 
ساخت ۷ وجون چثیان شما ایا ند خواهید کفت خدآوند ازحدود اسرایل 
متعظم باد سر پدرخود وغلام آقای خویشرا احنرام میناید ۾ سای 
پدر هستم احارام من + کیا است واکرمن اقا هستم هییت من کیا است ه بهوه صبایوت 
بشما تکام میکند ای کاهنا نیکه اس مرا حقیر میشارید ومیکوئد چکونه ام ترا حقیر 
شمرده‌ام نان نجس برمذ ج من میکذ رانید ومیکوئد چکونه نا حرمت غوده ام » 
ازاینکه میکوئید خوان م خداوند محفر است ج وچون کوررا بای قربانی میکذ راید 
ایا قبیج يست وجون اا اترک را اباقع نیست ه انا جاک خود 
و اران وا ای ازو راضی خواهد شد با ترا مبول خواهد داشت «قول 
مه ات ای ا ور بارخ مه ا زره تفت 
کا انار دنت شا وافع شت است یس ایا همکد ام ازشا بو 
فرمود * ڪاشکه یک از شا ده درهارا بندد نا انش برمذج من 

ود ید درشا هیچ خوشی ندارم اهر 


اکتامیت کن فو ۸0٥‏ 


۷ قبول فخواهم کرد 4 زیرا که ازمطلع اقعاب تا مفریش اسم من درمیان امتها عظم 

خواهد. بود وا ومدیة طاهر درهر جا یاسم من کذرانیت خواهد شد له 

۳ صبایوت میکوید که اسم من درمیان امتیها عظم خواهد بود × ام ات1 بی ر 

میسازید چونکه بکونید که خوان خداوند نجس است ور ان یعنی طعایش 

۱ محقر است ‏ و موه صبایوت میفرماید که شا میکونید ايك اين چه زحمت است 

وانرا اهانت میکید وجون (حبوانات) درین شن ولنك وبیاررا اورده انیارا 

اک طا ما شاک رانید ایا من آمارا ازدست شما قبول خوام کرد قول خد خداوند این 

۶ است + پس ملعون باد هرکه فریب دهد وبا انک اد6 رو ر 

برای خداوند اندر رکرده از ب خ‌اید ه زیراک و يۇ ايفان بادشاه 
عظم میباشم وأسم من د دران م أمتبها مهيب خوراهد بود 





باب دوم 


و ال میا بر تج ارفا وم 


فرستاد وبر برکات شا لعن خواهم E‏ نی ایکا 
خود جا ندادید × امن فراعت دیعس ها نهیب خوام مود وبرروبهای 


شیا سرکین اجر یکی عیدهای شارا ایب : 
کت وخواهید داز تا ن این وصیترا برشما فرستادهام تا عهد من با لاوی یاضف 


خر 


ه قول بهوه صبایوت این است + عهد من ؛ با وی عد حیات وسلاتی میبود وا مارا 
سک تیه اون داشت بویآدادخ اهراک ازامم من هراسان میبود × 

7 شریعت حق دردهان او میبود وبی انصافی برلبها یش یافت فیشد بلکه درسلامتی 
واستقامت با من ساوك مینغود وبسیاریرا از اه برمیکردانید + زیرآ که لبهای کاهن 


م و 


میباید معرفترا حفظ ناید نا شریعترا ازدهانش بطلبند چونکه او وسول یهوه 


A‏ صبایوت مییاشد چ ا موم یاوه میک ایک که شا ازطریق تجاوز نموده بسیار: یر 


۹ درشریست لفزش دادید وعهد لاوبرا شکستید × بتابریین من نبز شیارا نرد غاي 


این قوم خواز ویست: خوام ساضت یر طریق. مر ۱ که نداشته ودر اجرای 


۱۳۸ کتاب ملای نب ۲ 


۱ شریست طرفداری نوده‌ید ×+ ی جع ارايك ا بف خد اا 
نبافرین, اسب ,یش چرا عفد .یدران اخر جرا جرت رد ا € 2 
| عبرت * یهودا خیانت ورزیك است واا ! دراسرائیل واورشلم بعل 
آورده‌اند وا 5 بهزها مدان دا رت ک۷ و انا د وشک میڈ اقب رست 
۲ نوده دخ خدای پیکانةرا بزنی کرفته اسا بسن لاو د کل دک لیف 
عل غاید م خواننن وم جواب دهن۵‌را ازخیمه‌های یعقوب منقطم خواهد اخ 
۴ وھ رکسرا ب تیر که یرای بهوه ایرث هدیه مکذاراندای و١‏ 8 هیک کل 
آورده ای دکه مذج خدآوندر | با اشکها وکریه وناله پوشانین اید واز ابخجهة هدیه‌را 
ا اظ رز يفاو وانرا ارد عاو میدید ا 
سس وت ]۱۳۰ اک و ال رر 
lo‏ وتو بوی خیانت ورزیت با آنکه او اوو وز م و وایا او 
aS‏ بقیة روحرا میداشت از چه سب يك‌را (فقط اد 6 » 
اابفهة ک ډو ذریسی امیرا طللب میکرده پس ازروحهای ا با حذر باشید وزنهار 
7 احدی بزوجۀ جوان خود خیانت نورزد+ زبرا بهوه خدای اسرائیل میکویدکه 
ازطلاق نفرت دارم ونیز ازاینکه کی ظلر! بلباس خود بپوشانده قول هوه 
صبایوت این است پس ازروحهای خود با حذر بوده زنهار خیانت مورزید × 
۷ شا خداوندرا بان خود خسته نوده‌اید مک چچکونه اورا خسته نوده‌اع » ۱ 
آزاینکه کنته‌اید هه بدکاران بنظر خدآوند پسندین میباشند واو ازایشان سرور 
f‏ تاک داوری کد ِا است « 


باب سوم 


و . اينك من رسول خودرا خوام فرستاد واو ط يقرا یش روک من مها خواهد 
مخت وخداوندیکه نا ! طالب او LL‏ ناکّان بعیکل خود را ۹ يعن 
9 ع‌دیکه شا ازاو مسرور میباشید هان او ید . قول د بهوه صبابوت 

۳ این انی چ اانا کشے ک زیی امد اورا ل توا شد کمک خ رک 
ا وئ تواند ایستاد زیر که او متل ای فالک ومانند صابون کازران د 


p^ 


سے 
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ا 


e ع ص‎ CG 
۹ AY ۳ کتاب ملاک اہی‎ 


ود ودل تالکر وی کوش خواهد نشست وین لاوبرا طاهر ساخه 
ایشا ره ع تام وش مصز خواهد کردانید تا ایشان کډ یه برای خدآوند بعدالت 
کر اتکاه هدیة بهودا واورشلم پسندین خد خداوند خواهد شد چنانکه درایام 
قدم وساله‌ای پہشین میبود × ومن برای داوری نزد شا خم اند وبضد 
جادوکران وزناکاران واتانیکه د فم دروغ مخورند وکسانیکه برمژدور در مزدش 
ووز نان ویتبمان ظم مینایند وغریسا ی دور مبسازند وازمن فیترسند 
بزودی شهادت خوام داده قول بهوه صبایوت این است * زبرا من که بهوه 
eae‏ و ب 

شا ازایام پدران خود ازفرایض من تجاوز نوده کارا تکاه نداشته‌اید اما ا 
ات مور ید بسوی من بازکنت فائید ومن بسوی شا بازکشت خوام کرد اما 
شما میکوئید بچه چیز بازکشت نایم + ای انا ۱۰ 
٩‏ زده اید ومیکویید درچه چیز تر کول زده‌ام » درعشرها وهدایا × شا خت ملعون, 
شداید زیراکه شما بعنی تا این امت مرا کول زده‌اید + تائ عشرهارا جخزنهای 
من بیاورید تشن ورا + باشد. ویهوه صبایوت میکوید مرا باینطور امان 
اید کیا | روزنهای اسان برای شا نخواهم کشاد وجنان برکتی برشا نخواهم رخنت 
که کنیا رد E‏ و ا | مهد شيا منع خواهم 
نمود تا رات زمېن شمارا ضايع نسا زد ومو شما درخ بی بار نشود * Ela)‏ 
خوتحال خواهند خواند زیرا بهوه صبایوت میکوید که ,شا زمین مرغوب خواهید 
بود+ خدآوند میکوید بضد من نان خت کته اید وبیکزئد بضد تو چه 
کنته‌ام 5 یی« خدارا عبادت نام وه مود اا 8 
اورا نکاه دارم وضور بهوه صبایوت با حزن سلوك مام × وحال متکیرانرا 
ماد ونم ویکران نیز فیروز مشوند و ایشان خدارا امتا e‏ 
۱7 ناجی میکردند × رد وید با یک یھ هک دنت م8 
کوش ِ ایثانرا استاع غود وکتاب یادکاری بجهة ترسندکان خدآوند وبجهة 
آننیکه اسم اورا عزیز داشتد مکتوب شد+ ویهوءه صبایوت میکوید که ایشان 


۳ نموده‌ام مك خاص من خواهند بو د وبرایشان ن ترخم خواهم 


AA‏ کات بلاک بیان 
۸ نود چنانکه کی بربسرش که اورا خدمت ميڪ ند ترم میذاید # وشا برکشته 
دزمان عادلای ارش یران ود رمان کک ایک ددا راخ دنت جوا ید کت ۱۳ 


خدهت نیتایند زص خراهید غود + 





E 


9 یرا اينكت آنروزیکه منل و تن خواهد امد وکح متکبران‎ ١ 
به کارا کاه راھد برو یھو طبایرنت یکوید. اترو زک ملع یقارع‎ 

۳ خواهد , راید بک 2ا رغه ونه شاخ برای انشا ن باقی خواهد کذاشت جرد اس 

هی شب رکه ازام من بترسید آقتاب عدالت طلوع خواه دکرد وبر بالای وی 

شفا خواهد بود وشا یرون امن مانند کوساله‌های پرواری جست وخیز خواهید 


ر ر 


کرد* ویهوه صبایوت میکوید شریرانرا پایال خواهید نود زیرا در آنروزیک من 
۽ تعبین نموده‌ام ایشان زی رکف پابهای شا خاکستر خواهند بود ‏ توراة بنه" 

من موی را که ار با فرایض واحکام صهة ما اسرائیل در حوریب ابر فرمودم 
باه ی ایتک می بای تین وا قبل آزرسیدن روز عظم وه ارت 
1 نزد شا خواهم فرستاد» واو دل پدرانزا بسوی پسران ودل پسرانزا بسوی 
پدرآن خواهد برکردانید مبادا بیام و زمینرا بلعنت بزغم ٭ 


کی 


ا 
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ِ کناب نسب نامة عیسی سج بن داود , بن ابرژهم ‏ ۱ براهیم ا حرا آورد واحق 
‌ یعقوبر او آورد ویعقوب بهودا وبرادران ن اورا آورد « ویپودا فارص وزا ارا 
۽ از تام ر آورد وفازص حصرون‌را آورد وخرون ا با آورد × و رام 
عیناداب را او آورد وعییناداب تحشون‌را او ورد ونحشون د لون‌را آورد* ۳3 
بوعزرا از راحاب آورد وبوعز عوبیدرا از راعوت ا وعوید سأرا آورد 
۳ دود پادشاه‌را اورد قود پادشاه سلبیان‌را اززن اور اورد × وسلییان 
ا راورج ورحبعام یار وراد وا :سرا وزد نوات بهرشافاط را آورد 
3 روط يورامرا 77 ويور م ام عزیارا آورد + وعزبا : يوتامرا را آورد ویونام 
۳ آحازرا آورد وأحاز حرتا را آورد + 3 ی مسی را او ورد ومنبی امون را 3 
۳ وامون بوشیارا آورد+ ویوشیا یکنا ووو نشر! در زمان جلای بال آورد:: 
وبعد ازجلای بابل یک سا تییلرا آورد وسالبیل زروبایل آورد:+ وزروبابل 
14 آیهودرا ا وود ترا اه وابلباقم عا ازور E‏ و 
OA‏ يانرا او وان یو کی د* وایلیهود ایلعازررا اد 
7 وایلعارر ما اور د ومتان يجن روا آورد + ویعقوب یوسف شوهر مر مرا 
۷ آوردکه یل ینف 3 از او او متود شد « پس تام طبقات از ابرآهم تا دأود 
چهارده طبقه است واز داود نا جلای بابل چهارده طبقه واز جلای بایل تا سم 
۸ چهارده طبته * اما ولادت عیس ی میج چنین بو د که چون مادرش مرم بیوسف 
٩‏ نامزد شن بود قبل ازا زانکه بام ایند اورا ازروح القدس حامله یدند × وشوهرش 


پوسف چونکه مود صامح بود ونخواست ت اورا عبرت ناید پس اراده مود اورا به 
)1( 


* 


۲ انیل متی ۲ 
درخواب 2 ظاه e‏ ای سس زت ودن چم 


1 مترس زیراک انيه دروی قرار کرفته است از روح القدس است ٭ واو پسری 


خواهد زائید ونام اورا عیب ی خواھی پادزا که اوامت جر ۳۰ 
۳ خواهد 1 واین هه برای آن واقع شد تا کلامیکه خداوند بزبان نبی کنته 
۲ یرد ام کردد + که ابتك باک ابستن خت پسری خواهد زائید ونام اورا عانوئیل 
۲۶ خواهند خواند که تفسیرش این اکا ابا ما پر جح 1۳۳۳ 

بیدار شد چنانکه فرشتۀ خداوند بدو امرکرده بود بعل آورد وزن خوبشرا کرفت + 
0 وتا پسر نضستون خودرا نه زائید اورا نشناخت واورا عیسی نام بهاد ٭ 





بات دوم 


ی 


وچون عبسی درا ا م هیرودیس بادشاه درییت م بهودبه تلد یافت ناکاه 
وس OE‏ اک کا ت آن مولودکه یادشاه بهود 
است ربراه متارة اورا درمشرق دینه ام وبرای پرستش ۱ و امن ام × اما 
هپرودیس پادشاه چون این را شنید مضطرب شد وام ُورشلم باوک*, پس 4۵ 
وو کهنه وکن قوم‌را ا جع کرده از ایشان» یربک 15 سے جا باید متولدشود + 
بدو کفتند دربیت م بهودیه زیراکه ازنبی چنین ن مکتوب است ۶ وتو اک بیت م 
درزمېن بپودا آزسایر سرداران بهودا هرک زکوچکتر نیستی زیراک ازتو پشوانی 
۷ به ظپور خواهد امد که قوم من اسرائیل‌را رعایت خواهد نود × انگاه هیرودیس 
۸ و سیا ن زا در لوت وقلت لور ستاره را ازایشان حبق کد ی یشان را 

بیت م روانه موده کفت ت بروید وازاحوال آن طفل بتدقیق نخ ص کید وچون 
٩‏ یافتید مرا خبردهید تا مننیزآمن اورا پرسنش نام + چون خن پادشاهرا شنیدند 


۸ e © 


و لے 


روانه خدند که نا اه 1 تاره که درمشرق دیل بو دزد پیشروعا ایشان میرفت 
۴ فوق انجائیکه طفل بود رسیل بایستاد ر وچون ستارهرا دیدند بی نهایت شاد 
۱ وخونحا ل کشتند »+ وعانه درادن طنل‌را با مادرش مرم بان وبروی درافاده 
اورا پرستخم» اک دند ند وذخائز خودرا کنوده هدایای طلا وکندر ا 


om 


ا ۱ 
۲ کذرانیدند* وچون درخواب وڅ بدیشان دررسید که بنزد هیرودیس بازکشت 
۴ نکنند پس ازراه دیکربوطن خویش مراجعت کردند+ ‏ . وچون ایشان روانه 

شفک :اکا فرشتهٌ خداوند درخواب بیوسف ظاهر شل کفت برخیز وطنلن 

ومادرشرا برداشته مصر فرار 3 ودر اج باش و م زیراک هیرودیس 
۶ طفل را جستجو خوامد کرد تا اورا هلاك غاید× پس شبانگاه برخاسته طفل ومادر 
و ھی مصویرو 4 کی وت وات هری دراعط باند تا کلامیکره 





۳1 تخد وند بزبان نبی کنته بود تام کردد که ازمر بر ودرا خواندم + چون 
و د ودک که را ن اورا ریه نودهاند بسیار غضبناك شن فریتاد وجیح 
اطفالیرا که دربیت مم وتام اوه ماد ر کر 

۷ از مجوسیان E‏ بود شل رسانید + اتکاء کلایکه یار ارمیای یر گنه 
شم بود نام شد > آوازی در تا و E‏ راحیل 

۸ پرای فرزند Te‏ یکد وت : نی پذیرد زیرا که نیستند* اما چون 
هیرودیس وفات یافت ناکاه فرشت خداوند درمصر بیوسف درخواب ظاهر 

٩‏ شت کنت ٭ برخیز وطفل ومادرش‌را برداشته بزمېن اسرائیل روانه شو زیرا 

۳۰ اک ی ا ی فوت شدند ٭ پس بر خاسته طفل ومادر اورا 

8 میا اما چون شید که ارکلاخنن ای اید عقوت 
هیرودیس بربپودیه پادشاهی میکد آزرفتن بدان ست تربید ودر خواب وی 

۲ یافته بنواج جلیل برکنست* وان در بان" مس بهناص ساکن شد ا اجه بزبان 
انییاء کفته شن بود نام شود که بناصری خوانن خواهد شد × 


کر 
۱ مکارت ن ایام محیین تعید دهنل دربیابان بپودیه ظاهرشد وموعظه کرده میکنت + 
FY FOE ESOT‏ زاو 
خبرداده میکوید صدای ندا کن" 5ک راہ خداوندرا مھیا سازیده ا 
اورا راست اید × واین محیی لباس س ازبخ شتر میداشت وگربند چری برکیر 


ه وخوراك او از وعسل برّی میود * دراین وقت آورشلم ونام بهودیه وح 
15 


س وم 


9ا 





+ وال اروت نزد او یرون می امدند+ وبکاهان خود اعتراف کرده درازدن 


۳1 


۱۷ 


و لس 


ازوی نمید مییافتند + پس چون بسیاری از فریسیان وصدوقیان ر | دیدکه هه 
تعمید وی E‏ بدیشان کش ای افی زادکان که شازا اعلام کرد ۹ از عضب 


آینه بکریزید» آکنون غر شایسته توبه یاورید + واین نرا خاطر خود راه 


مدهید که پدر ما ابراهم است تا قادر است که از این سنکها 
فرزندان برای ا؛ برانکیزاند + واحال تیشه ب برريشه درخنان هاده شن است 
پس هر درختی که نر" نیکو نیاورد بریك ودراتش انش آفکه و من شیارا باب 
ی توبه تمد يد لکن ا وکه بعد ازمن میاید از توانانر ۱ 0 
نعلین او نیستم» آو شارا بروج ان واتش تید خواهد داد او غربال خودرا 
فد جع مورا ا نیک پاك کرده کند دم خویش‌را درانبار a‏ 
یی وا ۱۳5 دراتتی که خاموشی نی پذیرد خواهد سوزانید × انکاه عیسی 
تون نزد حبی آمّد تا ازاو تعید یابد و هرا عت زگ تیف 
ن احنیاج دا تا جوز E‏ عیسی درجواب وی کفت 
۷ را راون ست تا ا م عدالت را بکال رسانم پس 
او وا کنات همطل چون ید اف ۱۱۱۳ درساعت 
امان بروی کشاده شد وروح خدارا دید که مثل کوتري نزول کرده بروی مياد + 
آنکاه خطابی از اا که سرت م3 ازاو خوشنودم + 


باپ چهارم 
۳ شاه روز روزه ِ رای بط پس تفر زرد او امه 


کا ی تا ار سک مر در 


آنگاہ بیس اور شر مقدسن برد ویرک هه ۱۱ 


پسر خدا هستی خودرا بزیر از زیر مک ا و 
تو فرمان دهد تا ترا بدستبای خود برکرند میا پایت ت سن؟ ی خورد × عیسی ویرا 


11 


0 TENA 
ور‎ TED E شیاه یدای هیا‎ aa اکفت‎ 
بکوی بسیار بلند برد وهه مالك جهان وجلال بدو نشان داده « بوی‎ 
کنت آکرافتاده مرا جن کی هانا این ههرا بتو حلم * انگاه عیسی ویر کفت‎ 
دور شو ای شیطان زیرا مکتوب است که خداوند خدای تخودر اسن کن واورا‎ 
فنط عبادت نا × درساعت ابلیس اورا رها کرد واينك درا و را اورا‎ 
برستاری مینودند + وجون عسی شنید که مب ی کرفتار شك است بجلیل روانه‎ 
خد ر وناصم‌را | ترك کرده امد وبکفرناحوم بکناره,درنا جر حدر زیولون وتا‎ 
تساو شد غد تا ام کردد تچ زین ای کے کفته شل بود+ که زمین زبولون‎ 
وزمان نفتالم راه دریاانطرف اشن جلیل امتا قوی که درظات ساکن بو‎ 





۲ نوری عظم دیدند ورفتن کل در زوت و تورک تأ بيك د ۳ ن هنکام 


عیس بوعظه شروع کرد وکفت توبه کید زیرا ملکوت ی نزديكت ات 
وجون عسی بكار دریای جلیل اميد دو برادر یعنی شعون مسیی به پطرس 
و رادزتی اسو وا 5د تام دو دزباء میاندازند زیرا صیاد بودند ٭ بدیشان 
E MSE EET‏ مردم کرداغ ٭ درساعت دامپارا کذارده 
ازعقب او روانه شدند+ وجون ازانجا کذشت دو برادر دیک یعنی بعقوب پسو 
دی وبرادرش بوحتارا دید که درکشتی با پدر خویش زبدی دامای خودرا 
اصلاح میکنند ه ایشانرا نیز دعوت نود درحال کشتی ودر خودرا واو ده 


۲ زعقت مرو انه شک نک × وعیسی درتام لل کوت وکا اشا 


تعلیم داده به بشارت و و هی نود وهر مرض و قوم‌را شنا 


6 میداد e‏ و درا zit‏ شیهرت ۰ و رکه به 2 


Fo 


۱ 


۳ 
۳ 


فا حخشید ب ا بسیار ازجلیل ا ول و.بودیه 2 


ارو و زوانه شندب 
وکروشی بسیار دین برفرا زکوه امد ووقتیکه اوبنشست شاکردانش نزد او حاضر 
شدند × اتکاه دهان خودرا کشوده ا تعللم کی و کیت ۳ خوشا عال 


٦‏ انیل مت ه 
۽ مسکینان درروح زباملکوت اسان ازان ایشان است* خوشا ال مانیان زیر 
ه ایشان تسیل خواهند یافت+ خوشا محال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند 
> شد* خوشا ال کرستکان ونشکان عدالت زبرا اکان سیر خواهند د 
۲ خوشا محال رح کنندکان زرا بر ایش ان رح کرده خواهد شد ×+ خوشا حال ا 
٩‏ دلان زرا ابشان خدارا خواهد دید خوشا محال صل کندکان زرا ابغار 
۰ پسران خدا خوانت خواهند شد+ خوشا محال زجت کنان برای عدالت زیرا 
OES. ۱‏ زان ایشان است + خر ڪال باشيد چون شارا خن کر ند وجنا 
| ور تب راکو و سره وشادی عظم 
فاد زب را اجر ثها درا ان عض م است زیرا که مین طور برانیای قبل ازشا جنا 
۳ میربانیدند + شا مك جهانید ۳ کر مك فاس دکردد بکدام چیز باز نکن شود 
۶ دیکر مصرفی ندارد جزانک بیرون افکن پایال مردم شود« شا و عالید 
٥‏ شهری که برکوهی بنا شود نتو ان يان ن کرد × وچراغ‌را نی ی آفروزند تا ۳1 زیرپ انه 
هید 5 ان کد ا رن آنگاه ممه نایک در ااا ا 
۱ ند هجتن بکذارید نورشا برمردم بتابد تا اعال نیکوی شارا دیث پدرشارا 
۷ که Ed‏ است تيد ايند + کان ما متام تا توراة با صحفت انییاءرا 
۸ باطل سازم یامن ام تا باطل نام بلک تا ناکم زیرا هراینه بشما میکوم تا اسان 
وزمین زایل نشود هزم یا نقطه ازتوراة هرک زایل تخر اهد شد تا هه واقع شود + 
٩‏ پس هرکه یک ی آزین احکام کوچکترین‌را بشکند ۳ جنان تعلم دش دز 
ملکوت ره و تعلیم اید او درملکوت 
A ۳‏ بزرك خوانن خواهد شد × + زیرا با میکوم E pect‏ 
7 وفریسیان افزون نشود یلکوت اسان هرکز داخل نخواهید شد * شنین ابدکه 
۲۲ باوّلین کنته شن است قتل مکن وه رکه قتل کید سزاوا ره لیکن من 
با میکوم ه رکه ببرادر خود بی سبب خڅ م کرد معتوجیج جم کم باد وهر ک 
رادر خودر ایا کت رجب ضا ۳ وه رکه ا ا 
۳3 جام E‏ پس هرگاه هدیة خودرا ی ببری وانجا تا طریت اید که شارت 
٤‏ برتو حلی دارد« هدیة خودرا پپش قریانگاه وا کذار ورفته اوّل با برادر خویش 


ال متی ۵ ۷ 
To‏ ص ۴ E‏ هدید خودرا بکذران + بامدي خود اوا با وی درراه 
هستی ص ك تن مبادا مدی ترا بقاضی مپارد وقاضی : ترا بداروغه تسایم کند ودر 
۲٩‏ زندا ن افکك شوی* هراینه بتو ميکويم که خان ایور ادا نکن اموک 
ببرون تخواهی ا شنین اید که باولین کفته شن است ت زنا مکی + یک اتکی 
میکوم هر بزنی نظر شهوت اندازد هاندم دردل خود با او زنا کرده است ٭ 
وت وا ا راغ رات فلع کر واز خود دور ا: دار اک 
e‏ ا ا اا کے ای کد ا E‏ م بدنت درجیهام م افکن شود × روا 
تا شترا تلو اف قطعنی اکن واز خود دور انداز زیزا SL‏ 
1 عضوی ازاعضای تو نآبود شود آزانکه کل جسدت دردوزخ افکه شود 
( وکنته شت است ه رکه اززن خود منارقت جوید طلاق نام بدو بدهد* لیکن 
من بشا میکوم هرکس بغیر علت زنا زن خودرا ازخود جدا کند باعث زنا کردن 
۲ اومباشد وه رکه زن مطلفه‌را نکاح کد زنا کرده باشد * باز شنید‌اید که باوّلبن 
,۲6 کنته اشن است ی لایر را خداوند وفاکن+ لیکن 
۵ من بشا میکوم هرک سم حوري نه و زیراک عرش خداست * ونه بزمین 
۲۳۷ زیراکه پای انداز ولوا ون اور راک شهر پادشاه عظم اسمت وة بنتز 
2 قسم یاد کن زیراک موئی را سفید یا سياه فیتوانی کرد × بلکه نن شما بل بلی ونی 
۸ نی باشد ده زیاده براین ازشریراست ‏ شنبت اید که کته شن است چشی 
۲٩‏ شی ودندانی بدندانی* لیکن من بشما میکوم با شریرمقاومت مکید بلکه هرک 
.4 برخساره راست تو طپانچه زند دیکریرا نیزبسوی او بکردان+ واک ر کی خواهد با 
ا٤‏ تو دعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار+ وهرکاه کی ترا 
۲ براع یک قیل-جورسازد دی مب هراء انرز ج هرک ارت مزال کد بدو 
4۲ بخش وا زکسیکه قرض ازتو خواهد روی خودرا مکردان* شنین اید که کنته 
4 شن است هساية خودرا امت غا وبا دمن خود او و ها مش بشا میکوم 
که دشتان خودرا عبت نائید و ا کندکان شود : واا د A‏ 
ا ا کرک کند اجان کد ویب رکه بنا حش دهد وجنا رساند دعای ا 
مه نا پدر خودرا که دراسیان است پسران شوید زرا ک راقاب خودرا بریدان ونیکان 


۸ ايل متی 1 
47 طالع میسازد وباران برعادلان وظالان میباراند*: زیرا هرکاه انانیرا بے فاد 
۷ که شارا محبت مینابند چه اجر دارید آیا باج كران ین یکیند زهرشگاه 
برادران خودرا فقط سلام ERS‏ باج کیران چنبن فیکنند × 
IER‏ شا كمل اش چنا نک بش شا مک انس شک مل است جد 
زنهار عدالت خودرا پش مردم بجا میاورید تا شارا به بینند والانزد پدر خود 
۲ که دراسمان است اجری ندارید پس جون صدقه دهی پیش خود کزنا منواز 
چنانکه رباکاران درکنایس وبازارها میکند تا نزد مردم اكرام یابند هراینه بخیا 
۳ 3 اجرخودرا بافته اند+ بلکه تو چون صدقه دی دست چپ تو از اجه 
3 ست راسلت میکند مطم نشود + ی 7 
en 0‏ داد« وچون عبادت کی مانند را کا مباش زیرا 
خوش دارندک که درکایس وکوشه‌های کر چه‌ها ایستاده نا کذارند تا مردم ایشایرا 
به بیند هراینه بشما میکوم اجر خودرا تحصیل وده اند» لیکن تو چون عبادت 
کی جره خود داخل شو ودررا بسته‌پدر خودرا که دران است عبادت نا وبدر 
۷ ان سن تو ترا کارا جزا خواهد داد+ وچون عبادت کید مانند امتها تکزار 
۸ باطل مکید زیرا ايشان کان میبرند که بسبب زیاد کنتن مستجاب میشوند * پس 
کل یشان مباشید زبراکه پدر شا حاججات شیارا میداند پش ازانکه ازاوشوال 
E <‏ مادعا کید بابک SEL‏ نام تدش بأد + 
S5‏ تو بیایده اراده تو چدانکه ۳ استت بززمیی پر کوده سفق تن 
۲ کناف مارا امروز با بن + وقرضہای مارا حش چنانکه ما نیز قرضداران خودرا 
۳ می مخشم + ومارا درازمایش ۷ وربلکه ازشریر مارا ها ده زیرا ملکوت وفوّت 
11 وجلال تا ید باد ازان نست. N‏ زیر ۱ مرکاه ه لقصیرات مردم را ا بدیشان 
بیامرزید پدر ا شا شارا یز خواهد آمرزید ×+ اا اکر تقصیرهای مرومرا 
7 نیامرزید پدر شما هم لقصیرهای شیارا خخواهد آمرزید × آما چون روزه دارید قاد 


کے 


سے 


0 


ریاکاران ترشرو مباشید زیرآکه صورت خویشرا تغپیر میدهند نا درنظر مردم روزه 


ال ج ۹ 
۷ دار نایند هراینه بشما میکو اجرخودرا یافته اند ٭ يکن تو چون روزه داری سر 
۸ خودرا ندهبن کن وروی خودرا بشوی ٭ تا درنظر مردم روزه‌دار تڼائی بلکه 
درحضور بدرت + که درنهان است ویدر همان بین تو ترا اشکارا جوا خواهد داد 
8 کنها برای خود برزمین نیندوزید جائیکه بيذ وزنك زیان میرساند وجائیکه 
۰ دزدان نتب میزنند ودزدی سنایند+ بلکه مها جهة خود درایان ببندوزید 
ار رک زیان e‏ فطع نی نقب تب ودزدی نمیکنند چ 
تام E ho EET at:‏ ظلت 
ré‏ هه هم کس دو آقارا خدست میتواند کرد زیا یا ازیکی نفرت دارد وبا 
دیکری عبت ویابیکی مچمبد ودیکررا حتبرمیشاردء محال اس ت که خدا ومونارا 
۵ خدمت کید« بنابرین بش میکوم ازبهر جان خود اندیشه مکی که چه خورید با 
E‏ ونه برای بدن خود که چه ونیا 2 ازعوراد وبدن ۳ 
SS‏ اد له و۱۳ ۳ EERE‏ 
3 وکیست ازشا که بتف بتواند ذرای برقامت خود افزاید + وبرای لباس چرا 
اند ند رد رس وا ی ج مل کد چه کونه نو میکنند نه شنت 0 1 ۹ 
زا ریسند × لبکن بشما میکوم سلیمان هم باه جلال خود ن ازاتھا ار استه نشد 
< تا 2 علف ورا اکه امروز, هسمت وفردا درتتور افکن میشود چنین 
۲ ببوشاند ای ک ایانان hO PEE TE E TER‏ 
<F‏ بخورم ا چه بنوشم یا چه بپوشم * زیراکه درطلب جیع این جا ھا امتیها ا 
۳ اما مت شا میداند که بدین هه e EE‏ ۳۳ اول ۳ 
فردا 0 اندیته ِ خواهد جرد بدیٰ امروز برای امروز 


کافیست × 


۳ انل مى ۷ 








حکم مکید تا برشا حکم نشود٭ زیرا بدان طرینیکه حک کید برشا نیز عک 
خواهد شد وبدان پان که پائید برای شا خواهند پېمود + وچونست که خس‌را 
درجم برادر خود ی بینی وچوییک 5 خود داری نییابی جد یا ِ به 
برادر خود می‌کونی اجازت ده ناخس را ازچڈ چشمت یرون کم و اينك چوب در چنم 
E AE‏ ازجم خود ہزین که اتگاه ار ی 3۳ 
تا خسرا از چثم برادرت باقن مقڌس | ست کان د و۵ 
هاش خودرا پیش کرازان EAE e‏ یار اپایال کنند وبرکنته شمارا بدرنك ‏ 


۲۷ وال کی تک بثیا داده خواهد شد بطلبید که خواهید یافت کر با که بای شا 


با ز کرده خواهد شد م زیرا ه رکه سوّال کد باك و کشک بطلید دریافت کد 
وش رکه AEE‏ کناده خراهد شد × وکام ۳۲ شت ارا که رو 
نانی ازاو خواهد وستی بدو دهد × یا اک ماس خواهد ماری بدو نفد پس 
هرک شما که شمر برهسنید دادن خششهای نیکورا با واد د ۲ ا 
پدر شا که دراسان ۱ ست چیزهای نیکورا باننیکه آزاو س ال یک خواهد 
شید × طذا اجه خواهید که مردم بشما کند شا نیز بدیشان ۰ ِ 
ا ء #۷ ازدر تنك ا زیرا فراخ است 

در ووسیع | E‏ و ae IR PRI‏ 
بسیار ثد هه 9 و در هحهوا ۱ ست انط کا 2 انش ان 
ویابندکان ن ان کر اند × e me‏ کید که‌بلانی مها ود ۸۶ 
آبند ول درباطن کرکان درنم میباشند + ابشانرا ازسوهای ایشان خواهید شناخش ء 
آیا انکوررا ازخار وانجیررا رت ی چینند > هنين هر درخت نیک میوة نیک 
ماود ودرخت بد میوه بد توا رب غیتوآند درخت خوب موه بد 2 ونه 
درخت بد ی اد هر درخ؛ یک مهاب 2 رید ودراتش افکن 
شود+ لذا ازمیوهای ایشان ایشانرا خواهید شناخت » نه هرکه مرا خداوند 
خداوند 5 يد داخل ملک ت اسان ,کردد پلک انکه اراد: پدر مرا که درا‌انست 


انجیل متی ۸ ۱ 

۲ ا آورد + بسا دران روز مرا خواهند کفت خداوندا خداوندا ای بنام تو نبوت 
۳ نفودم وبا سم تودیوهارا اخراج نردم ون نام تومتجزات بسیار ظاهرنسا خن >« انکاه 
بابشان صرتحا خواهم کف تکه هرکزشار | نشناخنمه ای بدکاران از من دور شوید + 
6 ی هرکه این lls SE‏ سا زرد 2 را بردی دانا تشییه میک که خان 
o‏ خودرا | برسنك بنا کرد * وباران بارین سیلایها روان کزدید وبادها وزین بدافانه 
7 واا وخراب نکردید زیراکه برسنك بنا شن بود * وهرکه این سخنان مرا 

۷ شنیت بانهاععل نکرد بردی نادان مان که خانة خودرا بر ريك بنا نهاد* وباران 
رین سيلا جاری شد وبادها وزین بدانخانه زور آورد وخراب کردید وخرابی 





۸ ان عظم بود + وجون عیس این خنان‌را خن کرد ان کروه از تعلم او در حبرت 
٩‏ افتادند * زیراکه ایشاترا چون صاحب قدرت تعلم میداد ونه مغل کاتبان ‏ 





باب هشم 
۱ وچرزن ولا زگره ترآ کا بسیار از عنب واوو ا شدند ‏ که ناکاه ابرصی 
۳ آمدواورا رتش نود کنت ای خداوند اک ما بی موی مرا طاهرسازی عبسی 
دنت اوزده اورا یں مود وکفت ت راهم طاهوشوکه فورا برص | وطاهر کت :3 
2 کے مدا کشت زنهار کی را O a pl‏ بنا ون ن هدیهُرا 
ه که موسی فرمود پکذرا تن ¿ شهادتی باشد+ ‏ وچون عیسی وارد 
1 کنرناحوم ای زد وی آمد وبدو العاس 8و دة × ES‏ 
۷ من منلوج در خانه خواییت وبشدت متا است ۶ ودر کت ی مت 
۸ شنا خوام حاد . بوزباشی درتجوابکفت خداوندا ایی آن ن رکه ا ین 
E ۹‏ وخادم من صت خواهد یأفت × زیراک من مرت 
زی رک هسم واهیانرا زیر دست خود دارم چون یکی کو 3 برو میرود وبدیکری 
سا با وبغلا م خود فلان ن کاروا بکن میک + ڪيس یکر ا را شنید ا 
کم بهمراهان خود کنت هرایته بشا میکوم که جین ایانی در اسرائیل هر نیاضه‌ام + 
OTS TET ۱‏ 3 واعو 
۲ ویعقوب خواهند نشست * اما پسران ملکوت بیرون افکنن خواهند شد درظامت 


۱۳ انجیل متی ۸ 





خارجی بویا فشار دندان باشد × NS‏ شق کف اال 
1٥‏ جربا مل کد A EAT E‏ 
ورا اس کرد ا ها کید بس برخاسته بخدم ت کذاری ایشان مشغول 
9 اما چون شام شد بسياري از دییانک نرا بنزد ای آوردند فعض کے 
۷ ارواجر | بیرون کرد وه مریضان‌را شفا مخنید» تا خنی که بزیان اشعیای نبیئ 
۸ کننه شن بود نام کرددکه او ضعنهای مارا کرفت ومرضهای مارا برداشت »و 
٩‏ چون عسی نمی کر دور خود دید فرمان داد چ و اجو 
ی غان هوا ایوپ ۳09 Oar‏ 
۱ نیست کچ AES‏ بدو کفت خداوندا اوّل مرا رخصت ده تا رفته 
7 پدر خودرا دفن + عسی ویزا کلمت مرا مایت کت رکا ا 
OS‏ 7 ا ۱ 
2 خودرا دفن کنند ×+ جون نکشی سواو ایشا میک با از عقب او اا اكه 
اضطراب عظیی در دربا پدید امد جدیکه امو اج کف CT UTS CEE‏ 
To‏ وت اف IR‏ ان اکنتند خداوندا مارا دریاب 
۲ که هلاك میشوع + EÊ‏ ن کنت ای کر ایاتان جرا نر دنکن هسيك ه ایک برخاسته 
۷ بادها ودربارا 0 رد کلب بدید RN‏ ا زر 
a‏ در زمین E‏ رسید دو خض نن ی نیج سرون من بو 
۳ سای ی بای ورگ هچکس از راه تواشی عبو رک × در 
سات ریاد کرده کنتند یا عبس ۱ بش اند مارا یه بط چمه کار است مکر در اما امن" 
تا مارا قبل از وقت عذاب کی و که کراز بسیارن دور از ابشان کرد چ 
۱۷ دیوما از وی استدعا وده کنتند هرگاه مارا زورک د رکه کرازان مازا بفرست ‏ 
۲ ایشان‌را کنت برویده درحال برون تن داخل که کرازان کردیهند هه ع التور 
۴ هه ان کزازان از بلدی بدربا جسته در اب هلاك خدند* اما شیانان کته 
بغر رفتند وتام آن حادثه وماجرای دیوانکانرا شېرت دادند+ واینك قا ر 
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برای ملاقات عبسی بیرون امد چون اورا دیدند الماس ودند ک از حدود ایشان 
بمزون برود ۷ 
باب ن 

ہس بکفتی 9 عبور کرد وبشهر خویش امد« ناکاه مفلوجی را بربستر 
خواباین ترد وی آوردند ه چون عیسی ايان ایشا نرا دید مفلوج را کفت ای فرزند 
خاطرجع دار که کاهانت ا ی ا ی اا فاد کب 
۱ تخس و وت تا وی 
رن ۳ ۷ EES‏ زج نرا قدرت 
آمرزیدن‌کاهان بر روک زمین هست» انکاه مفلوج‌را | کنت برخیز وبستر خودرا 
برداشته انه خود روانه در حال برخاسته نا ند خود رفت وا کر 
چون اين علرا ديدند متعرب شن خداء راک اين نوع قدرت بردم عطا فرموده 
بود تخحيد نو دند ۷ چون عیسی از انا می کذشت مردی‌را سین بتی به باج کاه 
مهه دیهد کی امتابعت کن درحال برخاسته از عتب وی روانه شد + 
وواقع شد چون او در خانه بغذا نشسته بود که جمی ازباجکران وکاهکاران 


ای با عیسی و ماوت بنشستند چ وفریسیان جون دیدند بشاکردان اوکنتند 


چرا استاد شا با باجکیران وکناهکاران غذا مخورد+ غیسی چون شنید کفت نه 

تندرستان بلکه مریضان احتیاج بطبیب دارند لکن رفته انرا دریافت کید که 

رجت موادم ته فربانی زیرانیامن‌ام تا عادلانرا بلکه کناهکارارا بتوبه دعوت غا 
اکا شا کردان‌محجی نزد وی آمل کنتید چونست که ما وفروتیان روزه 

بسیار میدارم کی زشاک ان٢‏ و وره ماودد چ م اا کا یا 

خانة عروسی RES‏ داماد با ایشانست ميتو ا نند مام کن وی اا 8 


۳ داماد | زایشان کرفته شود دران ن هتکام روزه خواهند داشت * وش چ کس بر حامة 


توا له م ا فیک ریوک ارو :از جامه مق میک ده ودره وا 


۷ ود وشراب نورا درمشهای کته غیریزند ولا مشکها دامن ان راجت 


رشخله 5 رد بلکه سرا نورا در مشکهای نو میریزند تا هر دو محفوظ 


1 انیل كت 
۸ باند+ ‏ او هنوز این سخنانرا بدیشان میکفتگه ناکاه رتسی اند واورا پرستش 
غود کفت کون دختر من مرده است لکن ییا ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
1۹ خواهد کرد + بش عیسی به‌اتفاق شاکردان خود برخاسته از عنب او روانه شد* 
ولك ك ك دوازده سال پرض اساضه مبتلا میبود از عثب او ان 
۳2 دامن ردای اورا اس نود+ زیرا با خود کنته بود اکر عض ردایشرا یں کم 
۱ راکنا یام عیسی برکشته نظر بروی انداخنه کفت ای دخثر خاطر جع 
N SAIT‏ تراشفاداده اغ 
۴ عیسی نخان ريس درا نوحه کزان وکروه ۱ زشورش کندکانرا دیده + بدیشان 
1 کفت راه دهید زیرا دختر رده بلک در خوابست ه یشان بروی ضریه کردند × اما 
° چون آن کروه بیرون شدند داخل شن دست اندختررا کرفت که در ساعت 
بر خاست * واین کار در نام آن مرزوبوم شرت یأفت + وجون عیسی ازان 
موی مات دور فریاد کان در عتب او کنتند پسر داوکا برا ترح 
۸ ک2 وجون مانه در امد آن دوکور نزد او امدنده عیسی بدیشان کفت ایا اوان 
۳ داری دکه نکر میتوانم کرد ه کفتند ندش بل خداوندا+ درساعت ان ایشانرا 
۰ اس ری که کنت بروفق ایانتان با بشود* درحال چشانشان باز شد وعیسی 
۱ ابشا: انرا با کید فربود که زنها رکس اطلاع یابد+ اما ایشان یرون رفته اورا در 
li ۲‏ م آن نواجی ثبرت دادند + وهنکامیکه ایشان بیرون میرفتند ناکاه دیوانه کكک‌را 
۳ نرد ۱ و آوردند + وجون ديو بیرون شد كنك ڪويا کرديد وهه در جب شن 
۶ کنتند در اسرائیل چن امرھ رکز دین نشل بود+ لیکن فریسیان.کفتند بواسطه 
۵ ریس دیوها دیوهارا یرون میکند + وعیسی درهه شهرها ودهاتکنته درکایس 
ایشان تعلم داده به بثارت ملکوت موعظه میفود وهرمرض ورخ مردمرا شفا 
۲ میداد+ وچون جمی و برایشان بسوخت زیر که مانندکوسفندان 
بی شبان پریشان ال و پر اکنك بودند × آتکاہ بشاکردان خود کفت حصاد 
و E‏ ایس ارصاس ا 





انیل می .1 0 








باب ده 


٣ 
طلییں ایشانرا بر ار ا‎ | TEE ۱ 
کنند ومررییاری ورنجی را شفا دهند « ونامای دوازده رسول اینست اوّل شمعون‎ 
معروف به پطرس وبرادرش اندریاسه یعقوب بن‌ریدی وبرادرش بوحنا × فیس‎ 
وبرتولا» توما مت باجکیره یعقوب بن حلنی ولبی معروف به‌ندی * شمعون قانوی‎ 
ویهودای اسخریوطی که اورا تسللم فود* این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان‎ 
یت ده کے ا مرو رودز یلو اوا بیان خاش دس اک‎ 
شه اسرائیل بروید* وچون میروید موعظه کرده کوئد که‎ E نزد کوسفندان‎ 
ملکوت اسان ر ات چ راا شفادهید ابرصانرا طاهر زد مردکیرا‎ 
زنن کید دیوهارا یرون اید مفت یا فته‌اید مفت بدهید * طلا یا نش یا مس‎ 


a ۱‏ ۸ .40 . لئے کت محر  .‏ هت 


یی 
۰ 


رکرهای خود ذخیر مکید + وبرای سفر توشه‌دان با دو ٍ پراهن یا کنشیا با 
!| عصا برندارید زیراکه مزدور مسق خور أك خود است * ودر ھر شا ری ا ر 
که داخل شوید E‏ در انا که لاقت دارد/ یی در اتا ایک تا پرون 
روید × کی کار انی ان سلام نید پس اکرخانه لابی باشد سلام 
شا بران واقع خواهد شد واکر نالابق بوّد ا را بۇ کشت 8 
شمارا قبول نکد یا خن شیا کوش ندهد از ز اانه یا ثهر بہرون شن خاك پایهای 
خودرا برافشا نید ٭ هراینه بشما میکوع که در روز جزا حالت زمین سدوم وغوره 
7 از ان شهر سپتر خواهد بود ٭ هان من شارا مانندکوسفندان درمیا ن ککارن 
۷ میفرتم پس مثل مارها هوشیار وچون کوتران ساده باشید* اما از مردم برحذر 
باشید زیراکه شمارا #جلسها تسلم خواهند کرد ودرکنانس خود شیارا تازیانه خواهند 
۸ زد« ودر حضور حکام وسلاطین شمارا مخاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتها 
٩‏ شا ما چون, شارا تسلم کنند اذہ مکیك که چي نه اجه یک نک 
۰ زیرا در هانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت * زیرا کوینك شا یستید 
۲ بلک روج پدر شا در شا کوینت است* وبرادر بزادررا وپدر فرزندرا بوت 
تسل خواهندکرد وفرزندان بر والدین خود برخاسته ایشانرا بقتل خواهند رسانید 


و 
۳ 


4 


سے 


9 


۳ انیل متی .۱ 
۲۳ وجه اسم من جمیع مردم ازشما نفرت خواهند کرد لیکن هرک تا باخرص رکد 
چم جات يابد × هک در ا ناکد دک 
۳ نا میکوم تا پسر انسان تباید از هه شهرهای | سرایل ناهد COL‏ 
Yo‏ ازمعل خود افضل نیست ونه غلام از زاقایش برتر« کافیست شاکردرا که جون 

استاد خویش کردد وغلامرا که چون ایرد شوه اک صالتب ار 
۳ ار( مخ ابد اد زیادتر اهل خانه‌اش‌را × فذا ازایشان و زا 
مج یڑ یا ر زین بک مز ف نکردد وا اوی هه انه در 

تاریکی بشما میکوم در روشنائی بکویید ووک بربامها موعظه کید ٭ 
۸ واز قاتلان جسم که قادر E SSO‏ 
۹ است برهلاك کردن رح وجرا نیز را رد جهن + 5 دوکنجشك بيك فلس 
ج فروخه نیفود وحال انکه یک زا جرک SS TE‏ 
۲۷ هه موبهای سرشا نیز شرده شن اس بت ترسان مباشید زیرا شا از کخشکان 
۲ تسیا ا پس هرکه مرا پپش مردم اقرا رکد من نیز در حضور پدر 
ج خود که داش اش اقرار خوام کرد × اما هرکه مرا پش مردم انکا ر اند 
۶ من I‏ و ا ۳ رو کان سرد 


EER پدر خود ودخلررا‎ N re 
e × یه شوهره هرش جدا سازم × ودشنان شنو اهل 2 او خواهند بود‎ 


0 ر می دوست دارد لاس اش اشد وهرکه پر ياد زرا ازن 

۽ زیاده و EN E‏ و .۳ م 
2 0 هت مس و واتک ۳ 1 

نی بزیرد اجرت نب یابد وهرکه عادلیرا با سم عادلی پذیرفت مزد عادارا خواهد 
۳ یافت × 1 5 ۳ 1 صغاررا کاسةٌ بت 7 شاکرد E‏ 


و ت ۸۳ 


4 


انل ۱۱ ۷ 








باب بازدهم 
وجون عیسی ابن وصیت‌را با دوازده شاکرد خود به اقام رسانید ازانجا روانه 
شد تا درشهرهای ایشان تعلیم دهد وموعظه ټاید + وچون حبی در زندان اعال 
مس را شید دو نفراز شاکردان خودرا فرستاده * بد وکفت ایا آن ینت تو با 
معظر دیکری اشيم * عیسی در جواب ایشان دش ویر | ازانجه شيت 
وديك اید اطلاع دهید + که کوران نا کک ند وا کان برفتار تا نا وابرصان 
طاهر وکران شنوا ومردکان زنن میشوند وفقیران بشارت تدای شنوند + وخوشا و 


۷ کف ن نلغزد + وچون ایشان میرفتند عیسی با احماعت در بارء حبی اغاز 


خن کرد که کا دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید ایا زرا که از باد در جنبش 
است ۽ بلکه معهة دیدن چه چیز بیرون شدید ایا مردی‌را که لباس فاخر در بر 


4 داد ایك اک راحث فاعر یرد در حاه‌مای پادتاهان نیباعند + یک 


ص 
۰ 


۱۸ 
1۹ 


۳ 
1۱ 


هه دیدن چه چیز بیرون رفتید اب نبی‌را ب ی بشما میکوم از نی افضلى را ٭ زیر 
هانست انکه در بار او مکتوب است ت اينك من رسول خودرا ېش روی تو 
سفرست تا ره ترا هش روی تو میا از + هراینه با میکو که از اولاد زنان 
بزرکتری ار تعمید دهتل با ت لیکن کوچکتر در ملکوت اسان از وی 
e‏ 9 ایام یی تعمید دهنت تا ۰3 رن ملکوت اسان جوز مشود 
ی ن ار رده زیرا برا جميع انبياء RE‏ یت 


پشنود + لیکن اینطا ثفه را SEE SFA GER RNA‏ 
رفیفان خویش را صدا زده + میکویند برای شا نی نواخنم رقص نکردید نوحه‌کزی 
کردم سینه نزدید + اک نه نورد HEE‏ میکویند دیو دارد * 
هر او EN‏ خورد ومینوشد میکم ا مردی وو وک52 2 
EEN‏ وکاهکاران است گ لک EKE‏ از فرزندان خود تصدیق کرده شن 
اس ند اک را علامت ود بر انثبرهاییکه اکثر از ا ESE,‏ 


ظاهر شد زیراکه توبه نکرده بودند # وای بر تو ای خوززین رای بر نو ای 
(a)‏ 


۸ انحيل متی ۱۳ 

یت‌صید! زب اکر متجزانی که در شا ظاهر کشت در صور وصیدون ظاهر میشد 
۲ هراینه مدتی در پلاس وخاکستر توبه میفودند × لیکن بشا میکوم که در روز جل 
۴ حالت صور وصیدون از شا سپلتر خواهد بود* وتو ای کفرناحوم که تا فلك 
سرافراشتة یم سریکون خوامی شد ازا هرکاه چراق که در تو دید امد درسندوم 
٤‏ ظاهر میشد ند هراینه تا آمروز با تی مبباند + لیکر ن بشما میکو م که 92 روز جزا حالت. 
5 زمین سوم ید بود ۴ رار ی ۱ پدر 
مالك اسان وزمین ترا ستایش میکم که این آموررا از دانایان وخردمندان پان 
شتی وبکودکان مکشوف فرمودی ٭ بلی ای پدر زیراکه هچین منظور نظر تو 
۷ بود * پدر هه چیزرا من سپردء است وکی پسررا فیشناسد بجز پدر ونه پدررا 
۸ یکی ما ر اریز وکسبگ پسرخواهد بدو مکشوف سازد + بیانید ورد 
٩‏ من ای تام زرحت کشان وکران باران ومن شارا آرامی خوام مخنید + یوخ مرا 
برخود کر يد وازەن فخ م یابید زیراک 5 حلم وافتاده دل میباشم ودر نوس چ 

۴ ۳ خواهید یأافت چ زیر ا بوغ من خفیف أست وبار من سبلت # 





باب دوازدم 

۲ 4 زمان ع سی در روز سلاحک از میان E‏ زارها | سک تست وشاگردانش 
1 جر که بو ديد تجیدن وخوردن خوشه ها آغار کردند × ایا در چون 
اسا دیدند بیو کد اتك عاکهان و عل مد د د 
ناشت ند اما را کنت مکرغخوان اید نچهداود دورف فیفانش کردند وفتیکه کرسنه 
بودند + چه طور مان خدا در امن نامای قدمه را خورد که خوردن آن بر او 
ونوکاو ند لک زر تاهنان فقط + یا در توراة نخوانن اید که در 
رای یت ید کو جر ا و کا سنك ×× 2 
ٿا میکوم که در اجا شخصی بزرکتر از هیکل است * واکر این محنی‌را درك 
e‏ 4 رت و e‏ ا e‏ و زین بیبر 

و بس از وی E E‏ 


ی 1 0 دس < سر هر 


ال متی ۱۲ 1۹ 
چا سکیا ندرب ای ای ود ی ریا کست او تک 
ك کوسفند داشته باشد وهرگاه ان در روز سبت حفر افند اورا غخواهد 
۲ وببرون آورد + پس چه قدرانسان از کوسفند افضلست بنابوین در سبها نیک 
hw CET Ce N‏ 
٤‏ ماند دیکری ہے کردید ٭ اما ریسیان بیرون و براو شوری نودند که چه عطور 
0 اورا هلاك کند+. عیسی این‌را دركك موده راغا روانه شد وکروهی سیاراز 
اقب اه آمدند پس جیع ایشانرا شفا شید + وایشانرا قدغن فرمود که اورا 
۷ شهرت ندهند ‏ تا عا م کردد SES‏ بزبان ی لین کفته شل بود چ 
۸ اينك بنا من ن که اورا برکزیدم E‏ که خاطرم از وی خورسند است روح 
٩‏ خودرا بروک خواهم هاد تا انصاغرا برامتها اشتهار غاید ٭ نزاع وفغان نواهد 
۳ کی اول اورا در کوچه‌ها نخواهد شنید + نی خو رداشد را اه EG‏ 
۳ وف نم سوخهرا خاموش نخواهد کرد تا آنکه اتصافرابنصرت : وا 9 
امد امه یی ری راتکه ا وی ا نفک وکنتر ما ی 
۴ واورا شنا داد چنانکه ان کور وکنك کربا ویینا شد + وتام اک رود سرت 
۶ افتاده کنتند ای این شخص پسر داود نیست * لیکن فریسیان شنین کنتند انشوص. 
٥‏ دیوهارا بیرون فیکند مکر بیاریٌ بعلرّیول ریس دیوها + عیسی خیالات اینانا 
درك موده بدیشان کفت هرملکتی که بر خود منقم کر 
۲۷ یا خانة که بر خود منقسم کردد برقرار نافد + طذا اکر شیطان شیطانرا یرون 
۷ کد هراینه لاف خود منقسم کردد رن چکونه ملطلعش پایدار ماند × ESS‏ 
بوساطت ابول دیوها ر AAR‏ پسران ااا | یاری که بیرون میکنند. 
۸ ازاخهة ایشان برغا داوری خواهند کرد* لیکن هرکه من بروح خدا دیوهارا 
۹ اخراج میکم هرایه ملکرتت دا بزز خی ود ابیت + وجکونه کی بتواند رو 
خانة تخصی زور رد واسباب اورا غارت کد مکرانکه اوّل آن E‏ 
,۲ به بندد وپس خانه اورا تاراج کند × هرکه با من تیست بر خلاف منست وهرکه 
۹ با من جع نکد پراکن سازد+ ازین رو شمارا میکوم هر نوع کاه وکنرازانسان 


A, EA : 7‏ 
۲ امرزيك میشود ليڪن کنر بروح‌الفدس ازانسان عنو نخواهد شد × ودره بر 
(٭2) 


۳ ال متی ۱۲ 
لاا پسر اسان نی کو 3 آمرزیه شود اما کسیکه بر خلاف روح‌الندس کوید 
۲ در این عال ودر عال این هرکر آمرزین نخواهد شد ٭ یا درخت‌را نیک رکردانید 
ومیوه‌اش‌را یکو یا درخت‌را فاسد سازید ومیوه‌اشرا فاسد ریک درخت از 
۶ مبوه‌اش شناخنه میشود + ای افعی زادکان چکونه میتوانید خن نیک وکفت وحال 
۰ انکه بد هستید زیرآکه زبان اززیادتی دل سن میکوید٭ مرد یکو از خزانة نیکوی 
دل خود چیزهای خوب بری آورد ومرد بد ازخزانه بد چیزه‌ای بد بیرون 
7 ماورد+ لیکن بشما میکوم که مرن باطل که مردم کوبند حساب انا وارز 
۷ داوری خواهند داد زراک | زستان خودعادل تراد او ای تشتی | زسنای 
۸ تو برتو حک خواهد شد + انکاهبعضیی ,از کاتیان او یمان دز ا وت گنل 
٩‏ ای استاد مخواهم از تو یی ینم + او در جواب ایشا ن کنت فرقة شریر وزناکر 
ت آیتی د و بدیشان ر ب يونس نبی داده نخواهد شد* زیرا هانک 
يونس سه شبانه روز در شک ماه ماند , رانا زسه شاه روز در من 
> راھد بود* نوی وت رت بیان برخاسته برایشان حک 
خواهند کرد زبراکه موعظة بونس توبه کردند واینك بزرکتری از یونس در انا 
4۳ است* ملک جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته بر ابشان حک خواهد 
اا اقصای زمین آند تا حکنت سلبان بشنود واينك شخ کر 
-4 ازسلییان دراغا است + aE‏ ای ایو د5ا ی 
4 بجایهای بی آب کردش میکند وفی باب + نن میکوید تخود که ازاق رون 
حور مدم بر میکزدم ورن ابا ااا و عتواراش اس ۱32 
زود روموت دوخ دیکر وتو برداشته یاورد وداخل 3 سا اکن 2 ان 
میشوند واښام انتخص بدنر ازاغازش میشود چن باین فرقة شربرخواهد شد ٭ 
ا اه هنوزسطن میکفت که ناکاه مادر وبرادرانش در طلب کنتکوی وی 
۷ بیرون ایستاده بودند * وشنصی ویر کنت اينك مادر تو وبرادرانت برون ن ایستاده 
> خواهند با تو سن کویند ٭ در جواب ONO SCS‏ رام کیانند+ 
٩‏ ودست خودرا | بسوی شاکردان خود در راز کرده کنت ابنانند مادرمن وبراد راغ 
-ه ژیزا هزکه اادد و مزا که در آساسنت ما a‏ برادر وعوامر وادر E‏ 


ابل متی ۱۳ ۲۱ 


باب سیزدهم 


ودر همانروز عیسی از خانه یرون امه بکارة دریا نشست وکروهی بسیار بروی 
جع آمدند بتسیک | و بکشتی سوار شن قرار کرفت وین آن کروه برساحل. 
ایستادند × ومعانی" بسیاز مغلا : برای ایشا ن کفت » وقتی برزکری مه پاشيدن نغ 
برو نشك چ وجون عن ميباشيد قدری در راه افتاد ومرغان E‏ ۳ نرا خوردند ٭ 
و بعضیی بر ستکلاخ E‏ خاک زياد نشاشت: افتاده بزودی سبز شد چونکه 
زمین عق مامت وجون آقتاب برامد 9 وجون ریشه نداشت خشکید × 
وبعضی درمیان خارها رنه شد وخارها مر زکرده انز خنه مود وبری در 
زمین نیکو کاشته شت با ورد بعضی صد و بعصی شصت وبعضی‌سی × هرک کوش 
شیو دارد بشتود + آنکاء شاکردانش امه بوی کفتند از چد جیهت با ایا تلا 
در جواب ایشان کنت دانستن سار ملکوت اسان بشما عطا شنت 
ست لیکن بدیشان ع عطا نھن زیا هرکه دارد بدو داده شود وافزوق AE‏ 
وب ندارد آنه دارد هم از او کرفته خواهد شد ×+ از انهة با نها لپا تن 
ميکر م که نک نکرانند وی بینند وشنوا هستند وفیشنوند وغیفهمند * ودر حق ابشان 
نبوت آشعیاء ام میشود که میکوید سمع خواهید شید ونخواهید مید ۳ 
خواهید نکریست و نخواهید دید × زیر[ قلب این قوم سنکین شه وبکوشها بسک 
شییه‌اند وچشان خودرا رم نپاده اند مبادا تجشما به بیننف مسر ها بشنو اد 
RS‏ ومن ایشانرا شفا ده لک وتا محال چنیان شا 
زیراکه ی وکوشهای شا زبراکه میشنوند ٭ زبرا هراینه نا میکوم بسا نیا 
ED‏ می بینید به بینند وندیدند وانچه میشنوید بشنوند 
وذشنیدند × پس تما ال رکا نو یل د کنیکه کل ملکوتزا شین اتید 
خر تلد ی وڈ ل اکان 5ھ رابت هانست اتک در رام کاشته 


شع‌است ۶ وانگه برستکلاخ رغنله شد اوس ت که کلام را شین ف النورمخوشنودک 


قبول میکند × ود EERE‏ سر 


ر 
۳ هر ساعت ا لغزش خر رد ک- 


۳۳ انجیل می ۱۳ 
رخله شد انستکه کلامرا را بشنود وانديشه اجان وغرور دولت کلامرا | خنه کند 
HRS‏ ث رکردد × a‏ یکی کاشته تشد اشک کلافرا هون الا د 
۲ وبراور شنت بعفی صد ویعضی شصت وبعضی بی ورد + وی دیکر 
مجهة ایشا ا کت AE‏ مردیرا ماند که غغ کے در زمین خود 
2 کاش × وجون مردم در خواب بودند دشنش امه دارا کد م کرکاس 
۷ رخله برفت ‏ ووقتیکه کدم روئد وخوشه براورد کرکاس نیز ظاهر شد × 
ی اد ماس له هزم زد رجآ سر E‏ 
۳۸ خیش تک سارک کاس ربا ایشانرا فرمود این کار دشمن است» 
٩‏ عرض کردند اب وای بروع نها جع کیم + فرمود نی مبادا وقت جمع کردن 
۰ کرکاس کندم‌را راما برکنید بد کارت که | وی ۰ نمو کنند 
ودر موسم اد دروکرانرا خوام رکفت که اول کرکاسہارا جع کزدها: تا براک 
i‏ سوختن بافه‌ها به بندید اما کند مرا خر تبرت د یز ندب با ریک پرای 
ایثان زده کت EE‏ ثل دان خردلی است ت که شخصی کرفته در مزرعة 
۴۳ خویش کاشت *+ وهر چند از سابر دانه‌ها کوچکشر است ت وی چون نو کند 
بزرگترین بتول است ودرختی میشود چنانکه مرغان هوا امن در شاخه‌فایش 
اشیانه میکیرند + و دک ناه اتان کی که a‏ خمیرمایه را 
ماند که ا انر رفته درسه کیل یر پا ن کرد نامام مخم رکشت + هة ايمغانيرا 
NEE to‏ جوا سوام ردان ن هیچ نکفت * تا ا م کردد 
کلامیکه بزبان بان نبی کفته شد دهان خودرا معلا باز میکم وجیزهای مخنی شنت" 
۷ از بنای عام تطّی خوام کرد انکاه عیسی انکروهرا مرخص کرده داخل 
e‏ وی ام کنتند مغل کرکاس مرعهر | هة ما شرح 
فرما * در < جواب ایشان کا نک بان کی پر انسافشت چ وو 
2 اخهانست ونم یکو ابنای ملکوت وک زکاسپا پسران شریرند « ودشمنی که انار 
مه EE‏ بیس است وموم حصاد عاقیت این و دروندکان فرشتکانند* پس 
هنان ڪه کرکاسپار | جع کرده دش میسوزانند هانطور در عاقبت اینعام 
3 یر هد شدعد که سر اسان ملاک خودرا | فرستاده هه لغزش دهندکان ویدکارانزا 





انجیل.متی با ۳ 
۳ یم جراد کرد والقا نرا به ان خواهند انداخت جاییکه کریه وفشار 
ج٤‏ دندان ده آنکاء عادلان دیلک ت پدر خود شل اقتاب درخشان خراهند 
46 شد هرکه کیش شنوا دارد بشنود ‏ وملکوت اسان کنیا ماند حخنی شن در 
زمین که شخصی انرا یافته پهان نود واز خوشی آن رفته آنه داشت فروخت و 
مه زمینرا خرید + باز مکوت اسان تاجریرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
47 باشد + چو يك مروارید کرانبها یافت رفت ومالك خودرا فروخنه آنزا 
اک اس مارک اسا مارم فا میست که بدریا افکن شود واز هر جنسی 
۸ بان در آید + وجون پرشود بکناره‌اش کشند ونشسته خوبپارا در ظروف جع 
2% کند ویدها را دور ا ند دیطور درآخر اینعام خواحد شده ف فاا 
۰ نیرون اه طا نرا ازمیان صامحبن جدا کرده × ایشانرا در تتور 1 خواهند 
اھ انداخت اک د وفتار دندان میباشد* یی ایشانرا کنت ایا وڈ این 
۲ مورا ففنت اید کی بل داو نلھ | بایان کن, ینادراک هر كاتبي که 
دردلکوت لان ام یافته است مثل صاحب خانه ایست که از خزانة خویش 
5 چیزهای نو وکهنه بیرون مباورد × ویجون عیس این مثلهارا به امام رسا ید 
ه ازان موضع روانه شد+ وچون بوطن خویش امد ایشانرا درکيسة ایشان تعلم 
ح رزخ شب کد ارکا ا کی تشر E‏ نوج 








ی« وشعون Fa‏ وغه e‏ نزد تو و ِ ۳ 
ع ا N 2 a‏ 
oA‏ دروطن وخانة خویش × کی آنب 1 بر تساجخت کب 


باب چهاردم 
2 و ۰ 
دران بل تیرودیس ا چون شهرت عیس را شنید + ادمان خود 
ازا بجع 3 واک هیرودیس محجبی را 9 ۰ زن ی 
فی لپس کرفته دربند اده ودر زندان اندأخله بود چونکه یی بدو 8 هیکنت 


وم ۳۳ 


دک 


^ 


1۳ 
To 
1 


۷ 


۳ انل مت 14 
نکاه داشتن وی برتو حلال نیست + و وفتیکه قصد قتل ا وکرد از مردم ترسید 
5 ی 
زیراک اورا نبی میدانسنند + اما چون بزم میلاد هیرودیس را میازاستد دختر 
هیرودیا مت رقص درده یت شاد 5 زاین 2 جور چ 
سید ددرا ۰ ی درطت بن ان انگاه پادشاه برغد مک 
Ra, 2 ۳۷‏ ی طسو ۳93 e‏ 3 
مأدر خود برد ۲ وک کردا ا E‏ ورت 
EES EAS‏ مخز شا ۳ 
روانه شدند : پس عیسی بیرون آمن کروی بسیار دیت برایشان نرم فربود وباران 
ایشانرا شنا داد ودر وقت عضر شاکردانش زد وی امن کت این موضع 
ET ET EI‏ مک قرما | تا بدهات رفته مجهة 
خود غذا رند ٭ عیسی ایشانرا کشت احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
دهیدع بد وکنتند ا ن 2 کا e‏ بنزد 
e‏ و خورده سیر شد‌ند و اوه مانن دوازده سید 
برجاشنند + وخورندکان سوای زنان واعلفال قریب به بخ هزار مرد بودند + 
£ 5 ۰ کے ا 
و - شاکردان خردرا اصرار غود تا بکشتی سوار شت پیش ازوی 8 
دیک ر روا آنه 4 سو نل تا افو زا ر دهد کد 7 وجوت ردیر و اوک ما 
برای عبادت ا برامد ووقت شام د رانا تھا بو 2 اما کشت 7 
درمیان در تحص باد ا dd‏ ميو ید به امواج ک کر قا وک PARTE‏ چهارم 
ازشب عیسی باد ! خرامیت بسوی ایشان روانه کردیده اما چون شاک روا تاو ۳ 
بردر با خراملن دیدند مضطرب شك گند که خیال است واز خرف فریاد 


مء 2 


د + E A‏ بی تامل خطاب کرده کفت خاطر جح دارید من 


انل ج ۳ To‏ 


۸ ترسان ما شيك SE‏ 
5 ا تام کنت ياء درساعت پطرس از که تی فرو شد برروی اب روانه 
۳ رطف رای لین ۲ یکن چون باڊرا شدید دید ران و یب 





11 ۳ کی ای این چرا لك آوردی × وجون ۳ شدند باد 
۴ ساکن کردید × پس امل کت امن اور | پرستش کرده کنتند کنتند و یاه ر 
د م خدا هستی + آنکاه کور کرادم زیون سره آمدند و 1 نوضع اورا 
۳ سار توکس | رتیت ترا نوج اههد وان اما 

سا کشت ادا مزر دار و کن زو ھر د بش کر کی کیل اذ > 


داب بانزد هم ۱ 


ِ انکاه کاتبان وفریسیان ا ۳۳ ند خیبی من کدی چونستک دان 2 
۳ ۹ ليذ مشا جاوز مینایند ز برا ۷ نان خورند : د را میشو یند چ او 
ES 1‏ یز بتقلید خویش ازحک خدا چرا تجاوز میکید + زیرا 

دا e‏ تک پدر ومادر خودرا حرمتباداو وه رک در با مادررا 
0 دشنام دهد الت اه > دد > ل ا د بد ریا مادر خودرا > دود 





21 ازم بتو نفع رسد هدیه آیست ×< دواد اسف وان ن احترام 
۷ تی‌فاید » پس بتنلید خود حکم خدارا باطل فو ده ابد × اک ریا دران ا2 اء ء دربارة 
۸ با نک نبوت نودء ۱ است که کفت # این قوم بزبانهای خود چن تثرب مج رند 
۹ وبلبهای خویش مرا ید مینایند فک دق از من دوراسگ» پس عیادت 
۱ مرا عبث میکنند زیر که احکام مرجم‌را تزا فرایض تعلم میدهند ‏ واتجاعت‌را 
۱ . انت ید شان کفت کوش:داده برد مه نه اجه بت‌هارن؛ فرو میر ود ا ای 
NEE‏ بلکه اجه از دهان بیرون 2 اترا خی مد دانت x‏ آنکاء خاکردان 
وین کنتند ایا او فریسیان چون این را شنیدند یف داشزید × 
E‏ درجواب: کف هر ل ک بک انی کت ناهد کو ۱۳۱۰ 


14 
وأکذارید ؟ ورا ن راه بایان کورانند ومرکاه کور کورر! راهنا شود هردو درچاه 


۳ انیل 3 ۱ 


ا فد بطرس درجواب اوکفت این سرا برای ما شرح فریا ٭ عیسی کنت 





۷۳ ۹ ۳ حال بی ادراك هسنید ٭ با هنوز نیافته ابد که ید ازدهان فرو میزود 
۸ داخل مک میکردد ررض : افکه میشو د ا کین ا از دهان براد ازدل 
A 5‏ ار چیرها اسست که انار يملا 0160 00 
۲۰ خیالات بد وفنلها وزناها وفستبا ودزدیپا وشهادات دروع وکنرها + ایا است 
نا تس ارو کن ورین بدستهای ناشسته انسانرا جس نیکرداند × 
پس کی از انب ببرون شت بدیار ضور وصیدون رفت * ناکه زن کعانية 
از انا دود ن ۵ فزباد کان ویزا کت ارا ب ی رخ کن 
۳۳ ا لیکن هر ن مج جوابش ناد ا رد 
۵ امن خواهش نودند که | ورمن فرمای زیرا درعقب ما شورش میکت+ او 
درجواب کفت فرستاده نشكام < کر هة کوسفندنان 2 شت خاندان اسرائیل ٭ 
لا پس ازن امن اورا کنت خداوندا نابز وه کن درجواب کنت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکارن انداختن جایز نیست ٭ عرض کرد بل 
۳۸ تداوندا زیراسکان نیزاز پاره‌های افعاده سفن" ق خویش تو رند + انکاه 
عیسی درجواب او کنت ای زن ن ايان تو عظم است ای در 2 
۳۹ پشود که درهان ساعت دخترش شفا یافت > و از اشا اک که 
۳ 3 دریای جلبل اند وبرفراز دوه برانه تا بنشست * وکروی بسیار لنکان 
وکوران وکڪ ان وشلان وجی از دیکرانر! با خود برداشته نزد او فیط 
1 وایشانرا برپاییهای عیسی اذکدد وانشانرا شقا داد ریب - اعت چون 
ES‏ ریت تزا رما کر با اب مه 2 
۳ دای اسر یا را ود کرت یی د ذاکردان خودرا پیش و مرا 
اعت دل موش زا امال سه روزا کی من میبأشند وهج چیز 
ا E E‏ ونوا ایشانرا کرسنه برکردام مبادا درراه EY‏ 
۳ شاکردا نش بار کفتند رکا 4 RE EE‏ 
۶ کسی ایشانرا کفت چند نان دارید کنتند هنت نان وقدری از ماهیان کر چات + 


سم 
o‏ هه یه لد و( سورد 
کے و مر دروت تا برزمین بنشینند × وان هفت نان وماهیا نرا کرفته شکر نز 





انیل می ۲۱ ۳۷ 


۷ وباره کرده بشاکردان خود داد وشاکردان باناعت ×+ وهه خورده سیر ښدند 

۸ واز خورده‌های باقی مانن هفت زنبیل پر برداشنند + وخورندکان سوای زا 

٩‏ واطفال چهار هزار مره ود + بس انکزومزا رخصت داد وبکثتی سوار شن 
مشود معدل امد × 


باب شانزدم 





۱ و فرسان وصذوتان ند اور 
‌ خوش خواهد بود زیر ۳۳ ست ۶ eT TS‏ 
خراهد د ویراک 2 اسمان سرخ وکرفته است » ای ریاکاران میدانید ضورت ااا 
4 یز دهید اما علامات ز ;ما هار یرای + یاون کار ی میطلیند واش 
بدیشن عطا راھد شد جزایت يونس نبی ه سس ایشانرا رها کرده روانه شد ب 
ای مد فد تایرشن که که هار ها رت 
ج کته ۱ 5اه باید که ازخیربایة فرسیان وصدوقیان احیاط کید × 
مس ایشان ن درخود تفکر نموده کنتند از 11 کتک دا اج عیسی اینرا! 
۳ فوده بدیشان کفت ای سست ایانان چرا درخود کر مکی از انجیة که 
نان نیاورده ابد+ ایا هنوز نمی وياد نیاورده اید ان بخ نان ولځ هزار نفر 
ا وا ک و اعدد اون ان هنتخ نان چهار هزار ف جد رتیل رارکة 
ا اعد بق چرا نمیدید که ار نار شرا نکتم که ارما فریشیان 
۲ وصد وقیان احیاط کید+ انکاه دریافند که نه از خیرمایة نان بلکه از تعلم 
۲ 4 0 ی ست > توا یتوس 
6 فص 2۳ بی تعید دهن وبعضی E‏ 
۳ یک ازانیاء * ایشانرا کفت کا مر که میداد بو دا هر دک 
1 3 
۷ که نوی مسج پسر خدای زن * عیسی درجواب وی کفت خوشا محال تو ای 


SSA 0 


ھے 


حول پتوین بو ا کب E‏ 
4 دراسانست * ومن نیز ترا میکوم که تونی بعلرس وبرین نم کلیسای خودرا بنا 


۳۸ الجا 
5 میک وابواب جه بران اشا راي یافت + وکلیدهای ملکرت آانرا بتو 
ميسپا رم واه برزمان بییدع E‏ پسته کزدد وانیه درزمین کفاز E‏ 
.۳ کشاده شود+ انکاه شاکزدان خودرا قدغن فرمود که «4چکس نکویند که او مسج 
۲۱ است + و بشاکردان خود خبردادن اغا زکرد .که رفتن او باورشلم 
وزجت بسیار کنیدن ازمشایخ وروسا ی که وکانبان وکشته شدن ودر روز سم 
۲ برخاستن ضروریست * و پطرس اورا کرفته شروع کرد نع فودن وکفت حاشا 
٣‏ ازتو ای خداوندکه این برتو هرکز واقع نخواهد شد» اما او برکشته بطرس را 
کفت دور شو ازمن ای شیطان زیراک باعث لغزش من میباشی زیرا نه اونا 
۶ بلکه امانا ET‏ انکاه عیسی بشاکزدان خود کفت آک5 
خواهد متابعت من کد باید خودرا انکارکرده وصلیب خودرا برداغته از عقب 
o‏ مج دیاز کف راھد یجان منود را برهاند آنرا مادك سازد اس هر رکه جان 
۲ خودرا مخاطر من مالا کد از زا دربایدب زیرا شخصرا چه سود دارد که تام 
ES‏ زد یایوگ از ادی چه چیزرا فدای جان خود خواهد 
۳۷ تیال زیر ا به تفای ملانکه 
۸ خود ودرا نوقت هرز موافق اعالش جزا خواهد داد × هراینه بشما میکرم 
کهبعضی" دز اغا حاظرند که نامیس انسا ترا نهمیتند که در کشا 1002 


ذائهٌ موت را نخو اهند چشید ‏ 





باب مت 


سس 


وبعد از شش روزعیسی پطرس ویعقوب وبرادرش بوحنارا برداشته ایشانرا 
درخلوت بکومی بلند برد × ودرنظر ایشان هیئت او جل کشت وچهره‌اش 
چورن خورشید درخشنن وجامه‌اش چون نور سنید کردید × که ناکاه موسی 
والیاس برایشان ظاهر شن با ا وکفتکو میکردند × اما پعرس بعیسی متوجه شن 
کقت که خداوندا بودن ما رایغا نیک است اکرخوایی سه سایبان درالنجا بسازم 
: یک برای تو ویک هه موسی ودیکری ی برای الباس + وهنوز ن برزبانش بود 
که داکه ابر فرش برابتان سایه افکن و اب اواری ارابرادر هفاک اس 


۳ ر سحبب من 5 5 ازوی خوشنودم اورا بسن یذ < جر شاک ی ابن‌را شنید ند 
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انیل متی ۱۷ 5 

۷ بروی درافناده بی‌هایت ترسان شدند + عیسی نزديك امن انا افو نود 
۸ وکفت برخزید وترسان مباشید + وجشان خودرا کشوده هچکسرا جزعیسی ا 
٩‏ ندیدند* وچون ایشان ازکوه بزیرمیامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پر 
۰ انسان ران 2 یز رویارا بکی باز و شا م آزاو 
و وش ویدیو 
مسر اسان و از انتانق زجمت خواهد دید × آتکاء شاکردان دریافتند که درباره 





٤‏ می ید دهن بدیشان سن میکنت # وچون بنزد جاعت وی 
٥‏ من نزد وی زانو زده عرض کرد ردا بربسر من رح 5 ن زبرا مصروع 
و یش بت تال است ی چنانکه بارها دراش ور دا میا درف واورا نزد 
۷ شاکردان تو ۹1 نتوانستند اورا شفا دهند* عیسی درجواب کنت ای فرق 
بیان £ رفتا رتا بک با شا باشم وتا چند نحمل شیا کردم اور نزد فد 
۱۸ ری و دی پسر شفا یافت ×× 
٩‏ اما شاکردان نزد عیبی امن در خلوت ازاو پرسیدند چرا ما تتوانستم اورا یرون 
۲۰ کہ * عبسی ایشانرا کفت بسبب بیایانی شا زیرا هراینه با میکوم اکر ایان 
بون ا خردل میداشتد بد ین کره مبکفتتد از اغا SA AER‏ 
۱ ميشد وج امری برشا محال فیبود+ لیکن این جنس جز بدعا وروزه بیرون 
۲ فیرود* وچون ایشان درجلیل میکثتند عیسی بدیشان کنت پسر انسان 
۲ نكت مرد م تسلیم کرده خواهد شد × واورا خواهند کشت ودر روز سم خواهد 
٣٤‏ برخاست پس بسیار حزون شدند ٭ وچون ایشان وارد کنرناحوم شدند 
9 ا پطرس امن کفتند ایا استاد شا دو درهررا | میدهد ٭ کفت 
بلي وجون تخا نه درامن عیسی براو سبقت نوده کفت ای شمعون چه کان داری 
بادشاعان کان ازجه کسان عشر وجزیه میکرند. ازغ زندان خویش با ازیکانکان + 
موی کفت از زیکانکان کت کی تایا ۳۳۹۳۱ > 3 
مادا که ایشانرا برنجانبم بكار دریا رفته قلابی سنداز هاولعاه هر من ماد 


1۷ 


0 


ی 


۳ انیل می ۱۸ 


کرفته ودهانش‌را با زکرده مبلغ چهار درم خواهی 0 برداشته برای من 
وخود بدیشان بل ٭ 








ار ب دم 
درهانساعت شاکردان ر ی امن کنتند چه کس درملکوت ا اسان زرکتر 
استب انکاه عبسی طفلی طلب نوده درمیان ایشان برپا داشت ٭ وکفت هراینه 
بشما میکوم تا بازکشت نکید ومثل طف لکوچك نشوید هرک داخل ملکوت اسان 
نخواهید شد + پس هرکه مغل این بچ کوچك خودرا فروتن سازد همان درملکوت 


آسمان بزرکتر است به وکسیکه چنین طنلی‌را باسم من قبول کد مرا پذیرفته است ٭ 


رکه یی ازاین صفاررا ک بایان ذارند عرش دهد اورا سر ۱۳۱ 


سے سس 
اسیا برکردنش اوعنه درقعر دریا غرق میشد+ وای برالجهان بسبب لغزشها 


زیڑا که لابد است ست از وقوع لغزشها لیکن وای برکسیکه سبب لفزش باشب پس 
اک دستت با پات فرا اند از تم ده ازخود دور انداز زیر ترا بپتر است 
که SSE OR‏ ۱۳ 
افکت شوی ٭ واکر جشمت ترا لفزش دهد انرا قلم کرده ازخود دور انداز ورا 
ای تیور 
شوی ۳ 2 ر یی آزاین 2 مثمارید زیرا شیارا میکوم که ملاتگ ای 
دا دراسیان روی پدر مر اک درام‌انست می بینند ‏ زیر که پسرانسان امن است 
تاک شك ات کد شا چه ان اکر کی را صد کوسفند تاد وس 
راک ود SE EN‏ فیکذاره EE‏ موی ا ن کر شت نهرود + 
واک اقا انا راید هرایط با میکوم برار 0 ENES‏ مه ود 
ونه که کم نشن اند ین اراده درشا که دراما نت ایس بت که 
کیچکا. ن هلاك کردد ×+ در آدرت 5 کاه کرده پات راما ا 
خود واو درخلوت الزام ‏ کن هرگاه تسخن ترا کوش کرفت برادر خودرا دریاشتی × 


SES REE ۳۹‏ 6 دو يا سه شاهد هر سض 
۷ ثابت شود * واک سین ایشا: نرا رد کند بکلیسا بکو وا کرکلیسارا قبول نکند درنزد 
۸ کل خارجی یا باکر باشد ‏ ۳ بشا میکوم اه هر ان 


ال ۱ 








٩ ۱‏ سته شل ا واه برزمین کشایید دراسان کشوده شل بأ شد چ باز بشا میکوم 
۳ سے 

هرکاه دو نفر از شا درزمین دربار؛ هرچه که مخواهند متنق شوند هراینه ازجانب 
,۳ پدر من که دراسانست یک میهف ریا مایق باق 
۲۱ باسم من جح شوند انجا درميان ایشان حاضرم ك انگاه بطزس نزد او 8 

کفت خداوندا چند مرتبه برادرم ن خطا ورزد میباید SAS‏ 
۲ مرتبه × عیسی بو کفت ترا ميکوم تا | هنت مره بلحکه تا هفتاد هنت مرنبه × 
۳ 2 ملکوت اا پادشاهی‌را المای دک با غلامان خود اراده محاسبه داشت ٭ 
٣‏ وچو ون شروع محساب نود شع ر ۹ وردند که ده هزار قطار باو بن‌کار 
ر رت چیزی نداشت که ادا ناید 9 امر که اورا 
۱ 


۶ 
ورا 


ہے 

¥ پرسنش رد ای ۳ مرا مامت ده نا یو 1 ك ۳ e‏ 5 ان 
۱ 

A‏ غلام بروک رم وده اورا رها ک نرد وگرض را شید چ تا آن غلام 


یرون ری از ز فتطا ران خودرا ابافت که ۱ ازاو ديا راخب دانکے اورا 
٩‏ بکرفت وکلویشرا فشرده کفت طابب روا ن تعار پربیهای او افتاده 


a‏ الاس E‏ ملت ده تا هه أ بت رد کم 32 ۳ ی 


Gi. 


٩‏ اور ۱ در رزندان Î‏ قر ضرا A‏ ها ۹ 5 ا 


Cs‏ بط 


E‏ دید رت ددن شن رفتید ۱ وان شن بود باقای شود باز 5 آنگاه مرش 


سے 


۸ 


اورا طلیت کت ای غلام و ا م آن 2 فرض را عض خواه: شش تو بتو یشیم ن 
کپ ایا ترا نیز نودکه ار نود کی چنانکه من ب رتو رحم کردم ٭ پس 
Ço‏ مملای او در غضب شت اور را لادان سپرد تا اتام قرض را لھ چن ور در 


GE 


+ ا ازشا برادر ± خو در 1۱ زدل نند‎ N 


باب نوزدم 
وم 
e‏ عیمی این سخنانرا به انام رسا نید ازجلیل روانه شل جدود بهودیه ازانعرف 
ِ رن آند+ sr‏ بسیار ازعقب او امدند وابشانرا د راجا شفا خشید + پس 
فرشیان امن تا اون ۱ تیان کن کا ا ا و اکت هراق رن خوذرا بر على 


۳ اتیل متی ۱٩‏ 
طلاق دهد + او درجواب ایشان کفت مکر نخوانه اید که خالی درابتداء ایشاترا 


مرد وزن افر ید ٭ وکفت ازاهة مرد پدر ومادر خودرا رها کرده بزن خویش 
بیپوندد وهر دو يك تن خواهند شد ٭ بنابرین بعد ازان دو نیستند بلکه يك تن 





هد 


o 


. 
۷ سذ بس را | يرا پو سمت انسان جدا نسازد چ بوی کفتند ٍ پس ازببر چه 
۸ موسی امر فرمود که زن‌را طلاقنامه دهد وجدا کند + ایشانزا کفت موسی ببب 
ستحکل شما شمارا اجازت داد که زنان خودر | طلاق دهید لیکن ازابتداء چنین 

1 نود کد وبشا میکوم هرکه زن خودرا بقل بان زنا طلاق دهد ود بناج کد 
e‏ ا کو مطلتةرا نکم کد زنا کید ٭ شاکردانش بدو کفتند اکر 
11 حک شوهربا زن چنون باشد نکا ح نکردن بپتر است * e‏ عایی خلق 
11 اینکلام‌را ایرد EE‏ شن است * زیراکه خصی‌ها میباشند که 
ازش نس e‏ شدزد و خصی‌ها هستند که آزمردم خصی شن‌اند وخصی‌ها 

میباشند که بڪهة لک خدا خودرا خصی کوده انده اتک توانایی قبول دارد 

۴ بپذیرد انکه چند بچ کوچك را نزد او اوردند تا دستهای خودرا برایشان 
۶ ماده دعا کد اما شاکردان ع ایشا نرا تهیب دادند ۶ کی کفتا بچه‌های کر چیکرا 
بکذارید وازامدن نزد من ایشانرا منم معکنید زیرا ملکوت اکان ازمثل ای 

4 از من ودستهای خودرا برایشان کذارده اراتا روانه شد * ناکد نص 
۷ 4 وک دراب استاد ی چه عل یکوک نا حیات جاوداق f‏ ۳ 
۱۸ 2 2 وج شوی mey‏ نگاه 9 7 کار 
۹ ل ودک يک ه شهادت دروغ مك + مش راد در 
۲ خودرا حرمت دار وهسایة خودرا مثل ننس خود دوست دار+ جوان ویرا 
۲ کفت هة ایهارا ازطفولیت نکاه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است * عیسی بدو 
کنت اکر مخواهی کامل شوی رفعه ما ولك خودرا بفروش وبنقراء بت که دراسمان 

۲ کی خواهی داشت وام مرا متابعت نا چون جوان اض را شنید دل ات 
۲ 6۵۶ برقت زیراکه مال تار داشت + عیسی بشاکردان خود کنت هراینه ۳ 
1 یکوم که عخص دو ند لکت وان بدشواری داخل میشرد+* وباز شارا 


جل می 


ایا ۳ 





میکوم که کذشتن شتر ازسوراخ سوزرت انار است ازدخول ما دوا 


To‏ 0 خلا ب شاکردان جون شنیدند فغایت کی جوز پس کهمیتواند 
ا عیسی متوجة ایشان شن کنت نزد انسان این عالست لیکن نزد 
Y۷‏ ا ا تت ج تکام بت برس در رجواب ک دفت ایناک ۳ ھۀ چیزهارا 
۸ ترك کرده ترا متایست میکم یه لا چه خواهد بود* عیسی ا ادر کنت 


n‏ ب هر و لس 


هم ۲ 


بش میرم شاک مرا متابمت نوده اید درمعاد وقتیکه پسر انسان ار 
سل سوک تب ها رواد کی نسم مردولوده نظ رل ماوزی 
خواهید نود * ومرکه مخ طر اسم من خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر 
با زن با فرزشان یا زمیبارا ترك کرد صد چندان تا یافت وه رارث حیات 
جا ودانی خراهد کشت × ES eS‏ و رین وین چ 
E‏ 

زيا ملکرت مان طا واا ماند که پامدادان بیرون رفت تا عمله 
جیه تاکستان خود بزد بکرد٭ پس با عمله روزی بلك دینار قرار داده ایانرا 
بتا کستان خود فرستاد * وقریب بساعت سیم یرون رفته بعقی دیکررا دربازار 
یکار ایستاده دید ٭ ایشانرا نیز کفت شا هم بتاکستان بروید وانچه حن نا است 
پس رفجدد ‏ باز فرب بساعت شنم ونم ز ;فته همجن کرد وق دب 
بسلعت با بازدم 2 مچند نزو هایگ هگا ایستاده انوا کفت از‌ر چه تای 
روز دراجا بیکار ایستاده ابد چ اک ی مارا چزد نکرفته شاد 
گنت تیا : کال بروید وحق خویثرا ی یافت * وچون وقت شام 
رسید صاجب تاکستان بناظر خود کفت مزدورانرا طلیت ازاخرین کرفته تا این 
مزد ایشانرا ادا کن + ,پس بازده ساعتیان امن هر نفری دیناری یافتدد* واولین 


ى : ۱ 
و ن مت ۳ بأقمت وی 7 ا E‏ پا تنك که 


۳۹۹ 


ی وایشا: ی رو کدی " مساوی انه 


۳ اودرخواب یی ارابفا اف 5د ظلی ی نردم کر بد دا دک با مر قرار 


‌ 


€؟ احیل متی ۲۰ 








E 1‏ که بروه نرام بدین آخری مثل تو دم + ES‏ 
نیس ت که ازمال خود آنه خوام م بکم مکر چشم تو بداست هنک منک 
۳۹ این بنابرین اولین ارو اولېن چرام شد زیرا خوانن شدکان 
۷ بسیارند. وبرکزیدکان ۷ وجون عیسی باوزشلم میرفت دو زده شاکرد 
۸ خودرا دراثنای‌راه مخلوت طلیین بدیشان کفت* ایعك بسوی اورشلم مرو 
وپسر انسان بروسای کهنه وکانبان تسلم کرده خوآهد شد وحم قتل !ورا خواهند 
٩‏ داد واورا به‌امتها خواهند سپرد تا لورا استپزا" کنند وتازیانه وید ومصلوب 
.1 ایند ودر روز سیم خواهد برخاست + کتکاہ ا 2 
١‏ خود نزد وی آنه وپرستش نوده ازاو جیزی درخواست کرد بش وکنت چه 
خواهش داریه کنت بفرما تا این دو پسر من درملکوت تو یکی بردست راست 
۲ ودیکری نردمت چپ تو بنشیند+ عیس درجواب کنت نیداید چه ممواهید 
یا میتوانید ازان کاس که من مینوشم بنوشید ونعید يرا که من مبیأم ببایید بد و کفتند 
۴ ميتوانم + ایشانرا کت البته ازکاسهُ من خواهید نوئید وتعیدیرا که من مبام 
وا میت اف کت سن لهس راست وچپ من ازآن من ست که بدم مکز 
۲ بکمانیکه ۱ ازجا نب پدرم برآۍ ایشان ن میا شن آست ٭ اما چون آن ده شاکرد 
Fo‏ شنیدند بران ن دوبرادر بدل رغیدند # عیسی ایبا نا پش طلبین که کیت | که مق 
۰ که حکام امنا برایشان سزوری میکند وروبا برایشان سند ٭ لیکن دومیان 
شا چمن ام دبک هک مان با واه مر ۱3 
7 وهرکه مخواهد درمیان شا مقدم بوّد غلام شا باشد چ. چنانکه نامار نيامک تا 
وم ودک ا دس کد وجان خودرا درراه بسیاری ع 

۲۳ وهنکامیکه ازارحا ترون اماک کروی بارا او ۰ ۳۳ 
و کار راهنشسته چوون شیدند که عیسی درکذر است ت فریاد کرده کنتید 
۱ خداوندا پسرداودا برما ترح کن + وهر چتد خلق ایشانرا نهيب میدادند که 
E‏ کنن دا دا تاوا ا ترم تم فرما چ 
ن ع و للد کقت چه تخواهید برای شا کن × بوی کنتند 


ایل مت ۲۱ ۳0 


۷4 خداوندا ابنکه چشان ما با ز کزدد « پس عیسی رج وده چنیان ایشانزا کن 
نود که درساعت بینا کفته ازعقب او روانه شدند + 





باب پست ویک 


وجون نزديك اوشم رسیت وارد ببت فاجی نز دکوه زیتون شدند انکه 
1 عیسی دو نثر ازشاکردان خودرا فرستاده ٭ بدیشان , کفت درین قبه f‏ پش 
روى غاا ا اوو در ان اھا کباش ابه مخواهید.یافیت ا ہرانک ده 
؟ نزدمن فد وهرکاه کبی بشا نی کوید باکر خداوند بدینها اصیاج دارد 
4 مسق ار کا و واین هه واقع شد نا سعتی که ن e‏ 
0 تام شود ب که دخار صهيون را | کوتید انلک پادشاه تو نزد وا ا 
1 وسوا اه برجار ویرک 2 پس شاکردان رفته اجه کی بدیشان فاد 
۷ بل اوردند بد والاغ‌را بان ازرته رخت خودر | راما انداخنند او ۱ 
۸ 
۹ 


سوار شده*+ وکروه بسیار رختای خودرا در راه کسترانیدند وج ازدرخنان 
شاخه‌ها بین درراه میکستردند وجمی آزبیش ویس او رفته فریاد کان ج کت 
هوشیعانا پسرداودا مبارك باد کسبکه باس خداوند مات هوشیعان دراعل علبینب 
۱ و ی + 3 
۲ کنند اینست عیسی نبی ازناصرم جلیل + وکا شا ۱ 
جیع کسانیراکه درهیکل خرید وفروش میکردند بیرون نود وتخهای صرافان 
۳ وکرییهای کبوتر فروشانرا واژکون ساخت ٭ وایشانرا کفت مکتوب است که 
٤‏ خانه من خانه دعا نامیه میشود یکی شا مغارءٌ دزدانش ساخ اید × و کوران 
۰ وشلان درمیکل نزد او آمدند وایشانرا شفا مخشید + اما رسای کین وکانبان 
چون مجائیکه ازاو صادر میکشت و کودکا: را که درهیکل فریاد براورده هوشیمن 
۳1 کر داودا نداد دید ی < غضبناك کنته × بوی کنتند فیشنوی اجه ایا میکویف 
عو ود یشان نبي بل کت اید اینکه ازدهان کودکان وشیر خوارکان 
۷ حدرامیاً ماخ + پس ایثانرا وا کذارده ازشهر بسوی بیت‌عنیا رفته درانجا 


۶ شب‌را بسربرد+ بامدادان چون بش ر مراجعت میکرد کرسنه شد + ودرکاره 
)3( 


3 انجیل می ۲۱ 





راه بك درخت انر دین نزد آن OT‏ 68 همج نیافت یرل اما کات 
۰ ازاین به بعد میوه تا بابد ردو 5ا دزا به درخت انر خشکد + چون 
شاکردانش ابنرا دیدند متجب شن کنتند چه بسیار زود درخت انجیر خشك شه 
۷ است * عیسی درجواب ایشان کفت هراینه نشا میکوم آکرایان منداشعید وشلت 
فیفودید نه هین‌را که بدرخت انجیر شد میکردید بلکه هرکاه بدین کوه میکنتید 
۳ متتقل شن بدریا افکت شو چن میشد وهر اتچه با ایان بدعا طل ب کید خواهید 
۴۳ يافت»+ وچون یکل درانن تعلبم میداد روسای کهنه ومشایین قوم نزد آو 
امن کنتند جه قدرت این اعیال‌را مان وکیست که این قدرت‌را بتو داده است* 
6 عیسی درجواب ایشان کنت من نیزازشا خی مرم آکر از نرا جن کوئید من 1 
2 بثیأکوم که این اعالرا چه قدرت مینام + تعید میب ی ازا بود آزامارن 
ازانسان» ایشان با خود تفک رکرده کنتدکه | ک رکوتم ازاسیان بود هراینه کوید 
۲۷ پس جرا بوی ایان یاوردید*+ واکر کون ازانسان بود ازمردم میترسیم زیرا #ه 
۷ مبی‌را نبی میدانند ٭ پس درجواب عیسی کفتند نیدانم بدیشان کفت من م شمارا 
۸ نیکم که مجه قد رت بن کارهارا میکم ‏ لیکن چه کان دارید شخصی‌را دو پسر 
برد زد نخستین ان کنت ای فرزند امروز بتاکستان من رفته بکار مشغول شو+ 
3 درجواب کنت نخواهم رفت اما بعد پفییان کفنه بر رت وین 
۲1 نبرک ای 2 میروم وال نرفت ۲ کدام يك ازاین دو 
خواهش پدررا بجا آوّرد .کنتند اویی» عیسی بدیشان کفت 7 بنا میکوي که 
۲ باجکیران وفاحشه‌ها قبل اغا داخل ملکوت خدا میکردند* زانرو که محبی 
ااا لت نزد شیا امد ویدوایان هجو ام ایکا و خی بدو آیان 
۳3 او یا چون دیدید ارم پشیمان نشدید تا بدو یاه ان ومتل 
دیکر بشنوید صاحب‌شانة بود که تاکستانی خرس موده حظیرم کردش کنید 
و اکر ارد ارا 
۶ وچون موس میوء نزدیك شد غلامان خودرا نزد دهفانان فرستاد تا میوه‌های اورا 
۲۰ بردارند+ اما دهقانان غلامانشرا کرشه بعضی‌را زدند وبعضی را کشت وبعضیرا 
۳ سنکسار ودند × بازغلامان دیک يشر ازاوّلین فرستاده بدیشان یز م‌مانطور 


ایل متّی 1۲ <Y‏ 





۳۷ لوك نو دند × ا پسر خودرا نزد ایشان فرستاده کفنت پسر مرا حرمت 
شین اما دهتانان ن چون پسرر ادیدندبا خرد کنتند این وارت ا 


پائید اورا بشم ومبرانش‌را ام + آنکاه اورا کرفته بپرون تاکستان افکنن 
تب تین الاک کچارن هن حجان یه واه کر کفتند الته 


2 بدکرانزا ھی هلاك + خواهد کرد وباغرا بباغبا تن دیجر یکر خواهد ودیک 


21 میوهایش۱ در موس بدو دهند × ی بدیشان کی مکر در کی هرر نخوانن 


اید اینکه سنکیرا که معارانش رذ نودند مان مم زاویه خن اسف اين از جانب 


۳ دام وند امد ودر نظر ما عیب ات + از هة شمارا | میکوم که ملکوت خدا از 
29 څا کرضته شن به امت که میوتا شرا بیاورد عطا خواهد شد + وک ۰ سنك 


ید کی بر شود اک ار برکی اغد نرمش سازد ‏ وچون روسای گنه 
11 وق ی آن مښلایشرا شنیدند شر د امس که ده درد بارت ار ایشان میکو ید > وجون خواستند 


تب او و 


هم 


اور کرفتار ار کنند ا: ز مر دم ترسید ند زیراک اورا نبی میدانسنند + 


i‏ ات 


اد مهم ی ی رده e‏ 

د کے سی ا محر روسی توا انیف ونوا سند ابتك چ با از علاما یک و ان کے ده 
۱ أ 

و 


ما 


پکرتد که اينكت خوان خودرا حاضر ساخته! م وکاوا 
و یرو و 7 شن وهه یز أ آناده است بعروبی پائید + ۳ ایشارن 
اا ی نموده راء خودرا کرفتند یکی جزرعة خود ودیکری مجارت خویش رفت + 
ودیکران غلامان اورا کرفته دشنام داده کشنند ‏ پادشاه چون شنید غضب نوده 
تربار اه او ان ark‏ بت ره > Si‏ 


غلامان خو درا فرمود وس حاضر است ت لیکن دعوت شدکان نت 
5 ن بشوارع عامه بروید وهرکرا بیابید بعروس بطلیید ٭ پس | E‏ 1 
راما رفته نيك وبد هرکرا یافتند جع کردند چنانکه خانة عرودو ئ ازاسیارن 


میا کشت + نله ا با را دیدکه 


۳ انجیل ی‎ ۹ A 


۲ جامة عروبی دربرندارد* بدوگنت ای غزیز چه طور در انا آمدی وحال انکه 





6 جامه عروسی در برتداری او خاموش شد « ایکا پادشاه خادمان خودرا فرمود 
این تخصرا دست وبا ته بزدارد ودر ظلت خارجی اندازید اشک که 
وفنار دندان باشد زیا طلییدکان بسیارند وبرکزیدکانکرد هی فرشیان 
٩‏ رفته شوری ودند که چه طور ۱ ورا در کنتکی کرفتار مارگ + وا گردان خودرا 
AEE‏ ۱۳۳۹۹ خدارا 
و رس درز زکی باك نداری زيرا که بظاهرخلن فینکری* پس با بکو 
۸ رای تو چیست 0 ك CAR‏ بأ نه چ کس شرارت ایشا ما درك 
EES ٩‏ ریاکاران جرا مرا خجربه میکنید سک جریه‌را . بن اود يشان 
1 دیناری نزد وی آوردند + بدیشاره ن کفت این صورت ورتم از کیست + 
بدو کد ازان ود یشان کفت اما قبصرزا شم ۱7۳ 
دا چون ایشان شندند تب هدند واورا واکذارده برد + ودر 
1 شائروز صدوقیان که سک فام دس بر او امه 1 موده ٭ کفتتد ای 
استاد موس کفت اکرکسی بی اولاد بیرد میباید برادرش زن اورا نکاح کد تا 
٥‏ نسل برای برادر خود پدا ناید × باری درمیان ما هنت برادر بودند که اوّل 
1 زنی کر فته هرد وچون آولادی نداشت زنرا به برادر خود ترك کرد ٭ و شبنین 
1 دوين وسوّمین تا هنتبین ۶ واخراز هه آن زن یز مرد* پس او در قیامت 
٩‏ زن کدام یك ازان هنت خواهد بود زیراک غه اورا داشنند+ عیسی درجوالب 
۰ ایشان کفت کراه هسنید از این رو که کاب وقوت خلارا در تافته اد ۶ 9 
در قر قیامت نه نکاح میکنند ونه نکاح کرده میشوند بلک مثل TES‏ 
۲ میباشد + اما در باره قیاست مردکن ابا نخوانت اید ا 
۲ است د من هستم خدای ابر اهب و خدای وخدای یعقوب ه دا خدای 


۳ ا نلست یلک AE‏ ۳۹ ۳۰ چون شنید ند ۹ تعلم وی 


رت 


E‏ مخیر شد ند د اما چون ر دند که صد وقیانزا ۱ مجاب ر ست با هم 


2 فت‎ a وا 0 که فنیه بود از وی بطریق اا‎ e 
با استاد کدام حم در سریعت بزرگر است به یس ویرا کنت اینکه خداوند‎ <Y 


یی شش )۳۹ ۳ 
۸ خدای خود OT‏ فکر خود عبت نا + اینست حک اول 


Çî 
وا عت ودو من ا هسابه حتتو درا | مثل خود محبت غا م بدین دو حک‎ 8 


19 تام توراة وف انیاء متعای است + وچون فریسیان جع بودند عیسی از زامان 
1 پرسینن»# کفت در بارة مسج چه 5 ان میبرید او پسر کیست بدو کفتند پس داود ‏ 
ی ایشانرا کنت پس چه طور داود در روج اورا خداوند مسفراند چنانکه بیکوید + 
کک ارم گفعا بجشنتا رابت موم کی دا دشتان: تزا بای ی 
ت کم سازم + پس هرگاه داود اورا خداوند مبنواند چکونه پسرش م میباشد چ و هه 

قدرت جواب وی هرکز ند اشت: ونه کی از آتروزدیکر جرأت سوال الکن ارو ا 


ت 


پاپ پیست وسم 

۲ ی اتجاعت وشاکریان خودر | خطاب کردم کفت کانبان وفریسیان 
۲ برکری موسی نشسته اند + پس اه بشما کویند نکاه دارید وجا ا لیکن 
4 مثل اعمال ایشان مکنید زیا میکویند وفیکنند* زیرا بارهای کزان ودشواررا 
میبندند وبر دوش مردم میهند وخود توا هند اپار ا بيك انکشت حرکت دهند × 
° وهه کارهای خودرا کد مردم ایشانرا به پیننده حایلهای خودرا عریضصی 
ودامنای قبای خودرا پهن میسازند+ وبالا نشستن در ضیافا وکرسهای عدر 
۷ درکایسرا دوست میدارند* وتعظم در کوچه‌هارا واینکه مردم ایغانرا اقا اقا 
۸ تخو اند × کوش اقا انوا مود زیر استاد شما یکیست یعنی مسج وجیع شا 
٩‏ برادرانید+ وهچکس‌را بر زمین پدر خود شخوانید زبرا پدر شا يست که در 
اسانسته وییشوا خوانت مشوید زبرا پیشوای شا یکی است یعنی مج ٭ وهرک 
۲ ازشا بزرکتر باشد خادم شا بود» وهرکه خودرا بل دکد پست کردد وه رکه 
۴ خودرا فروتن سازد سرافرا زکردد + وای برشما ای کانبان و فریسیان رباکا ره 
در اک اسا | بروی مردم بی‌بندید زبرا خود داخل ان نیشوید وداخ 
۲ شوندکا | از دخول ماج میشوید+ وای برشا ای کاتبان وفریسیان ر ریاکار زیرا 
خانه‌های بیوه‌زناترا می بلعید واز روی ریا غازرا طویل فک خاش عذاپ 

٥‏ شدیدتر خواهید پافت * وای برشا ای کاتبان وفریسیان رباکار زیراکه بر وجرا 


با انیل متّی ۲۲ 
میکردید تا مربدی پپدا کېد وجون پبدا شد اورا دو مرتبه پست‌تراز خود پدر 
۳۹ جهنم میسازید + وای برشا ای راهغا یان کو رکه نیک ا هر زک قم خورد 
۷ با؟ ی نیست لیکن هرک بطلای هیکل سم خورد 4 وفا کند ب ای نادانالن 
1۸ ونایناان EU.‏ د 9 ی وه رکه 
1 رز کرد ال یمرج > هدیه‌را تقدیس مینا ید + 
۲ ۳ ل تس خورد E‏ ۳ م خورده o‏ 
۲۳ قم خورد بکرسی س خدا وبه او که را شت الت قم ود اد وای برشیا 
ائ ن و رک نعناع وت و زرم را عش میدهد واعظ احکام 
شم يعت یعنی عدالت ورجت وأا ترا ۱ تر کرده دهاشا ۱ 
کا نیز ترد EE‏ اید ى رهنایان کو رکه مشه را صان مبحکید وشتررا فرو 
٥‏ میبرید + وای برشا ا ای کتبان وفریسیان ریاکار از زانر که ؛ یرون پپاله وبشفاپرا 
۲ پاك مینائید ودرون آنا ملو از جبر وظ است * ای فریسی کور اول درون باه 
۷ وبشتابرا طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهرشود* وای برشا ای کاتبان وفربسیان 
رباکا رکه چون قبور سفید شن میباشید که از بیرون نیکومیناید لیکن درون انها 
۱۸ از ا شنر انیهای دک اغ اا و مین شا نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ مبنائید لیکی باطناً از رباکاری وشرارت مر هستید + وای برشا ای کاتبان 
وفریسیان ریا کارکه قبرهای اننیاءرا بنا میکنید ومدفنهای صادقانر! زینت میدهیده 
۰ وببحوئد اکر در ایام پدران خود میبودم دررختن خون انبیاء با ایشان 
۱ شريك یشدم × پس بر خود شپادت میدهید که فرزندان قاتلان انبیاء هسنید × 
7 پس شا پیمانة پدران خودرا لبريزکید* ای ماران وافعی زادکان چکونه از 
میفرستم وبعضی را خواهید کشت وبه‌دار خواهید کنید وبعضی‌را در کنایس شود 
0 تازیانه زده از شبر بغر خواهید راند × تا هه خونهای صادفان که بر زمین رګنن 
را ورد اید وین جل صدین تون کا با که وا دی 


انیل من ۲4 4 

۷ ميکل و کشنید × هزاینه بشما میکوم که اب ن شه بر اي ین طایفه گواهد. امد 

۷ اي آورشام آورشلم قل الاد وکا ر کن مرسلان خود چند مرتبه خواسم 

. فرزندان ترا | جع کم مثل مرغی که جوجه‌های خودرا زیربال خود جع میکند 

4 و ابیت خانه شا برای شا ویران کذارده میشو د د زیرا با میکوم 
از این پس ما نخواهید دید تا بکوئید مبارك است ا وکه بنام خداوند ا 








باب پیست وج ارم 


| پس عیسس ازهیکل بیرونشن برفت ف کردانش پیش امد تا عارتهای هیکلرا 
۲۰ بدو نشان دمند» عیسی ایشانرا کفت ایا هة این چیزهار نی ید هرایت بشما میکوعم 
؟ در اجا سنکی برسنی کذارده نخواهد شد که بزیر افکت نشود+ وچون بڪو. 
وون یک بو سا آکردانش در خلوت نزد وی من کنتند با بکو که این امورکی 
3 ك میشود و نشان مد تو و انتضای رو چچیسیت ا کاب ین دراجواب ایشان 
0 ی ارگ وت یج زانروکه بسا بنام من انت خواهند کفت که 
و ی ویسیاریرا راه خواهندکرده وجنکا واخبار جنکارا خواهید شید 
زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این هه لازت لیکن اتهاء هنوز نیست × 
۷ زیر قوی با قوی وملکی با ملک تاو تلود نود وام | ووباها وزلزلع 
4 در جایها ی اما مه ایا از دردهای ھا کے ا NRA‏ 
۰ و خواهند کفت وجميح آمتبا هة اسم من اوغا نفرت کند + خا ا 
۱ بسیاری لفزش خورده یکدیکررا تسلم کند واز یکدیکر نفرت کرند* وبا 
۲ انبیاء کذبه ظاهر شت بسیاریرا کراه کند + و جهة افزوز کاه عبت بسیاری سرد 
خواهد شد ٭ لیکن هرکه نا به انماء صب رکد نجات یابد + وباین بشارت ملکوت 
در ام عام موعظه خواهد شد تا برجهیم شعاد | اة انکاه انتباء خواهد 
0 رید * پس چون مکروء ویران‌را ه بزبان دانیال نبی کنته شن است درمقام 
ای اش رکه خداند. ھر یاف یکدی انکله هکم وع ا 
۷ بکوهستان بکریزد + مق نا م باشد مجهة برداخن چیزی ان خانه بر اد 
۸ وهرکه در مزرعه است بجهة ۳ رخت خود برنکردد + لیکن وای برابستنان 


۳ اغیل می ۲ 





۰ دهشن ان ان یام ہین دعا کید اناز اا د2 نود ی 
۲ نود« زیراکه در انزما ن چنان مصیبت عظیبی ظاهرمیشود که از ابتداء عال تا 
۲ کون نشت وتخواهد شد ٭ وداک یام کوتا نندی هچ بر جات ناف کن 
۳ مخاطر برکريدکان وڑها اد خواهد د راکادا کک شا مک ی 
٤‏ مس در اغا یا درانجا است باور مکید × زیراکه یجان کاذب وانییاء کذبه 
ظاهر شن علامات وزات عظیبه چنان خواهند نود که اکر مڪن بودی 
0۳ ز ید 5: ۳ یرگراه و دی 2 ام اراس خبر دادم ٭ ا اکی‌شازا 
۷ کویند اينك در محراست بیرون مروید یا ان در خلوتست باور مکید + زیر 
مچنانکه برق از مشرق ساطع شت نا مغرب ظاهر میشود ظبور پس انسان نیز چنین 
چ خراهد شد وهرجا که م داری باشد کرکسان ی در اتا جع شود ۲ وفورا از 
مصییت آن یام افتاب تارك کرده پوماه بر جروا و زاسان 
۴ راکرد و اقلا متزازل کردد × آنکاء علامت ITE‏ 
پدید کرید. ودر آنوقت جیع طوایف زمین سنه زی کند وپسرانسانرا نند که 
۱ برابرهای اسان با باقوّت وجلال عظم میاید × وفرعتکان ل راا ت بات زار 
فرستاده برکزیدکان اورا از بادهای اربعه از کران تا بکران فاكك ک فرام خواهند 
۲ اورد* پس باز درخت اغیر معلفیرا قرا کری که جرن شا نها تازاد ع بکا 
۹ میاورد مفمیدکه تابستان نزدیلگ است 4 هحنین شا نیز چون اين ههرا بینید 
CECE é‏ بلک بردرا ست د 1 بشا میکوم تا این هه وا وت 
9 ملاینه نخواهد کذشت ×+ آسان وزمت زایل جرا کے لیکن خان من هر کر 
1 زایل خواهد شد × اما ۱ ترا عر هیک س اطلاع ندارد حتی LS E‏ 
0 وت وبس * لیکن چنانکه ایام نوح بود ظپور پسرانسان نیزجنان خواهد پود 
زیرا هرانک د یام قبل از طرفان ن تو رد ټد وتا یدنه وکا مک ومنکوحه 
٩‏ دک توا وی که 4 نوح داخل کنتی کشت چ وننهمیدند تا طوفان 1۹ هه‌را 
.4 بیرد هتجنین ظبور پم انسان نیز خواهد بود × انکاء دو نفریکه درمزرعه میباشند 
(4 یکی کرفته ودیکری واکذارده شود + ودو زن که دستآی میکنند یکی گرفنه 


4۲ ودیکری رها شود+ پس ببدار باشید زیراکه نفیدانید در کدام ساعت خداوند 


انجیل مت ۲۵ 1۲ 
E 4‏ اک اینزا بدانید که کر صلحب خانه میدانست در چه پاس از شب 
4 دزه میات ا ا وکا شت که خان اش قب زند بر طذا ا ن ا 
to‏ باشید زرا در ساعی که کار دراك انار YE‏ پس آن غلا م مېن ودانا 
که ابو ورا براهل ان خود اد ابغا؛ نرا در وقت معين خوراك 
1 دمد بو خوشا جال آن ایک چون فش( ابد اور ا 
۵ درا و ودکرد ان درادن رز 2 3 بزدن 
اه در ا ۳ یج تاو وب نصپیش را 
بار با کار ان قرار دهد در مکانیکه ک به وفشار دندان خواهد برد د 





اس 








باب بیست وام 

در آترمان طکوت اسان مثل ده پاکره خواهد بود که مشماپای 0 
به تان داماد برون رفتند ×+ وار ایشان مج دانا وخ نادار بودند + 
اما دانان مضعاهای خودرا | برداشته ”چ روغن با خود بزدند»ه داتایان 
روغن در ظروف خود با منحلای خویش برداشتند * وچون آندن داماد بطول 
انجامید هه یدک زده خنتند × ودر نصف شب صدائی بډ شد که یلک داماد 
ا بهماستقیال وک بشتلیید+ پس غامی آن باکی‌ها برخاسته مشملای خودرا 
اصلاح ښودند ٭ ونادانان دانایانرا کفتد ازروغن خود با دهید زیرا مشعلپای 
ما خاموش مشود + اما دانایاه ن در جواپ کنتند فیشود مبادا ما وشارا که 
1 تشر ا ودر حینیکه و تن 


ا 


o ~4 ¬4 


لے هه جح هر 


۱ ۳۳2 بر 3 کی wf ES E e‏ 
او اب کت رای بشما میکرم شمارا میشناسم + O REWER‏ 
1٤6‏ روز وساعت‌را نیدانید × زیراچتانکه مردی عازم سفرشت غلامان خودرا 


۱3 طلید وا موال خودرا بدیشان سرد + یکر بخ قنطار ودیکربرا دو وسیی رابك 


4 انحیل مت ۲۰ 
٩‏ داده م يك را بحسب استعدادش وییدرنك متوجة سفر شد +« پس آنکه مخ قنطار 
۷ یاأفته بود رفته وبا آنا تجارت نموده بخ قتطار دیکر سود کرد ب وين صاحب 
1۸ کی سار نیز دو قنظار دیکر سود کرفت « انا آنکه یك قنطارکرفته بود رفن 
کنا کنذ. ونقد.آقای خودرا بان چ زیمدا 2 
غلامان امن از ایشان حساب خواست ×+ 6 بخ قعطار یافته بود پش اه 
اچ فنطار دیکر آورده کنت خداوندا اچ قنطار من سپردی ینک چ قنطار دیکر 
۲1 سود کردم ٭× اقای او بو کت ا ای غلام نيك متدین بر چیزهای اند 
امن بودی ترا بر چیزهای بسیار خواهم کاشت ت بشادی خداوند خود داخل شو × 
۳۳ وصاحب دو قطار یز آمه کنت ای آنا دو قنطار تسلم من نودی اينك دو 
۲ قنطار دیکر سود يافته‌ام × آقایش ویرا كفت آفرین ای غلا م نيك متشین بر 
جیزهای ‏ امین بودی ترا بر چیزهای بسیار میکارم در خون داد ود ال 
۶ ش و + ی فته بود مان زنل ای آقا چون ترا مشدلختم 
که مرد درشت خوی میباعی از جائی که نکاشتة میدروی واز جاک تنهانه" 
To‏ جع میکی + پس ترسان شت رفتم وقنطار ترا زیر زمین نتم ه ه اینلک مال تو موجود 
7 است ٭ ن د راا وی کن ای غلام شریر ببکاره دانسته که و5 
۳۷ نکاشته ام میدروم 8 زمکانیکه ناشین ام جح میک + ازهین جهة ترا مییاسشی غد 
۸ مرا بصراغان بدم یک مان هداد E‏ ن قنطاررا ازاو 
٩‏ کرفته بصاحب ده قنطار بدهید* زیرا بپر که دارد داده شود وافزونی یابد واز 


سس سب بت 


اب 
۰ 


۲ آنکه ندارد انچه دارد نیز کرفته شود ×+ وان غلام بی نفع‌را در ظاست خارجی 
۱ اندازید جائیک کریه وفشار دندان خواهد بود اما چرین تین اف دی 

جلال خود با جیع ملانکه مد موه نیمک » برکریئ جلال خود خواهد 
نشست * وجیع امتیها در حضور او جمع شونف E‏ ۷ ز هدیکر جدا نید 
3 بقسییکه شبان میثپارا از بزها جدا میکند« ومیشهارا بر دست راست وبزهارا 
۶ برچپ خود قرار د ا پادشاه بها اب طرف راست کوید سای ا 

کت یاک امه اراک و زا 1۳ که از ایتدای عال برای شما اماده شن است 


۳4 


اغیل م ۳1 2 


مسا س 





1 غریب بودم مرا جا دادید چ زیت بوم را پوشانندیده مریض بود م عيادم 
۳۷ 9( ۷۳ در حبس بودم دیارج کور ید انکاء عادلا. ن یاج کویند ای خداو ند 
۸ کی کرسنه‌ات دیدم تا طعاست ده یا تشنه‌ات یأفتم تا سیرابت نامب کر 
٩‏ غریب یب يافتم تا ترا جا دهم با عریان تا پوشانم جر وق ترا مریض با مبوس يام 
3 ۳ ادر شا تیان رک ان مراد بشما میکوم امه بیکی لزاین 
اکن اد رانک چات ترین ن من کردید ین کرده اید × پس اماب طرف چپ را کوید 
کت و دورشویک رد( کی کاردا نک پرا ابا وفرشتکان دا 
۲ شك است + زیرا کرسنه بودم مرا خو راګ ندادیده ا ندادید × 
f‏ غریب بودم مر جا ندآدیدة عر ان بودم مرا نبوشا نیدیده م بض وشبوس بودم عبادم 
کا نمودید ٭ پس ایشان نیز بپاعخ کریند ایند اون ی 2 ترا کرستة یا تشنه یا مب با 
10 2 يا مریقضی کیت دین خدمتت نکردم + انکاء درجرات اید کرد 
1 هرآین بشما را اجه بیکی ازین کوچکان نکردید بن نکرده ابد ٭ وایشان در 
عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی × 


باب ببست وششم 

۶ وچون عبسی هه این سفانرا به‌افام رسانید بشاکردان خود کفت + میدانید که 

بعد ازدو روز عید فصح است که پسرانسان ن¿ تسلیمکرده میشود تا مصلوب کردد + 
۷ انکاہ e‏ وا ومشایخ قوم در دیوا اانه رای کهنه ڪه قيافا نام 
3 داشت جع شل ٭ شفری و دنل ناگرا حیله کرفتار سا خنه بتتل/ رستانند چ 
1 4 نم دربدقت کد مادا ادود در قوم برپا شود * وکام ا 
۷ در یت‌عیا در خانة شمعون ابرص شد + ورن با شیشة عط رکرانبها سرد او ات 
۸ چون بنشست برسر وی رخت * اما شاکردانش چون اینرا دیدند غضب نوده 
٩‏ کفتد چرا آين اسراف شن است+ زیرا مکن بود اینعطر بقیمت کزان فروخنه 
۰ وبفتراء داده شود+ سي اینراد زك کرده بدیشان کنت چرا بدین زن زع 
اا مهد زیرا کار نک ر چ کہ اس چ زرا که ففرار! هيشه نزد.,شود دارید 


۲ هرا کے ندارید کو این زن که ای عطررا بربدغ مالید هة دفن من کرده 


11 انجیل متی ۲7 


۳ است چ هراینه با میکوم هرجایکه درتام عالم بدین بثارت موعظه کرده شود 
4 کار این زن نیز بجهة یادکاری او مذکور خواهد شده انکاه یی ازان دوازده 
٥‏ که بهودای اعخربوی مسن بود نزد رسای کهنه رفته ‏ کفت مرا چند خواهید 
7 داد نا اورا بشما تلم کم ایشان سی بارٌ نقی با وی قرار دادند* وازان وقت 
۷ در صدد فرصت شد تا او تن بس در روز اوّل عید فطیر 
۱۸ شاکردان نزد عیسی امن کنتند کیا وا < ےرا اک کت 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئد استاد ری ۱۳ 
٩‏ درخانه تو با شاکردان خود صرف مناج × شاکردان چنانکه عیسی ایشانر! امر 
.۳ کرد کزدند وفعع‌را | مهیا ساخنند ‏ چون وقت ۳ 
۱ بنشست * و وقتیکه ایشان غذا خو رد ند اوکنت هراینه بشا میکوم که یکی ازغا 
۳۳ مرا تیم میکند + پس بغایت ت یکین شك هرك از 2I‏ 
۳ که خداوندا ایا من انم + او درجواب کنت اک دت ا من در قاب قره برد 
٤‏ هکس مرا تسلم بای هراینه پسر انسان بهاهطو رکه در بار او مکتویست 
رحلت میکند لیکن ای کیک تا ۳ و تسلم شود انتخص‌را 
۳0 بتر بودی که ا تولد نيا نیافتی + ویپودا که تسلم کنن" وی بود مجواب کفت ای 
۲۷ استاد ایا من انم بوی کنت تو خو د کنی + وچون ابشان ما یی 
نانرا کرفته برکت داد وپاره کرده بشاکزدان داد وکفت بکرید وخورید اینست 
۷ رت ان واا کرفته شکر نود وبدیشان داده کفت هة شا ازین بنوشید + 
۸ ویراک اپدضت حون من در شد خدند که در واه بشیازی هة آمرزش کاهان 
۹ ره میشود + اما با میکوم که بعدازین | زمیوه مر دیکرغتواهم نوشید تا روزیکه 
E‏ انرا با شا در ملکوت رود تازه اشام + پس سبح خواندند ویتتوی کوه 
۱ زیتون روانه شدند + ا ن کات ق 
لغزش مخورید چنانکه مکتوبست که شبانرا مبزنم وکوسفندان کله پرا کت میشوند + 
جم لیکن بعد از برضاستم پش از ك پطرس در جواب وی 
۵ کت هرگاه هه در بار تو لغزش خورند من هرکر نتورم ٭ عبسی بوی گنت 
هرای بتو میکوم که در هېن شت قبل از بانك زدن خروس سه مرتبه مرا انکار 





انجیل مت ۳ 1۷ 

۵ خواش کرد پطرس بوی کنت هرکاه مردغ با : نو لازم شود هرگ ترا انکار نکم 
٩‏ وسابرشاکردان: نیز هحان اکا عنم ی میا بایان د 2 

جنسپیانی بود رسیك بشاکردان خود کفت در انا بنشینید تا من رفته دنا دعا 

اا نم وپطرس ودو پسر زَبذیرا برداشته بی‌مایت غکین ودردناك شد + 

۸ پس بدیشان کنت نفس من از غایت ال مشرف پوت شت است در اشا مانن با 





8 ا اس آقدری ای رو بروک د ر افا د و کعا کرده کفت ای 
پدرمن آکرمکن باشد این بپاله از من بکذرد لیکن نه خواهش من بلکه باراده نو چ 
.4 ونزد شاکردان خود امن ایشانرا در خواب یافت وبه بطرس کنت ايا مچنین 
اه نیتوانستید یکساعت با من بپدار باشید + ببدار باشید ودعا کید تادر معرض 
11 اواج ب روع راغبست لیکن جمم ناتوان + وبار دیکر رفته باز دعا نموده 
کی ای پدرمن آکرمکن نباشد که این پپاله بدون نوشیدن ازمن دی 
۳ اراد تست بشود* وانت باز ایشانرا در خواب یافت زا ۹ چنیان ایشا 
4 ستکین شت یود * ما ۱ ور ارو و0 ی کلام د 
ta‏ کرد + 7 رد شاک دا ا بدیشا ن کفت ما بقی را | حوایید وا ستراحت کد 
1 امحال ساعت رسيت است که پسرانسان بدست کاهکاران تسم شود * برخزید 
۷ بروبم اينك تسلم کنن“ من نزدیکست + وهنوز سفن میکفت که ناکه بپودا که 
یی از 12 ی بود تاکن ر پا شذیرها وچوبها از راوید 
۸ و مشایخ قوم ET‏ وتسلم کنن ۱ و بدیشان نشان داده کته بود هرکه را بوسه 
٩‏ زغ هان ١‏ ست اورا محک بکیرید ٭ درساعت نزد عیسی امن کفت سلام يا سید 
۰ واورا بوسید+ عیسی ویرا کفت ای ری از بهر چه آندی» انکاه پش آنن 
اه دست برعیسی اندأخله اورا کرفتند × واک تخ از شراهان عیسی فسا 
شمشیر خودرا از غلا ف کنیل برغلام زس کهنه زد وکوشش را ازتن جدا کرد + 
۲ انکاه عیمی ویرا کفت ششیر خودرا غلاف کن زیرا هرکه شمش ر کرد بششر 
مرن میرک یوم تال ادخ کمک 
۶ زیاده از دوازده فوج از ملائکه برای من حاضررسازد + لیکن در این صورت 
هم د اتب چکونه ام کزدد که هین میبایست بشود+ در اا2 وم کت 


i:‏ فل 
زا ر دزد بعهة کرفتن من با تيغا وچوبها ېرون آندیده هرروز با شا در 
o1‏ هیکل نثسته تعلم میدادم ومرا نکرفتید+ لیکن این هه شد تا کنب انیا امار 
ات درانوفت جیع شاکردان اورا وا کذارده کرد وانانیک عیسی را 
کرفته بودند اورا نرد قیافا ریس کته جانکه کاتبان ومنایغ ع بودند بردند + 
۸ اما پطر. OT DET r‏ 
۶ تا اتجام کاررا به بیند٭ پس روسای کمن ومشایخ ونای ال شوری طلب شهادت 
۰ دروغ بر عیسی OT‏ بقتل اتاک ا ار 
۷ دروغ پش آمدند هیچ نیافتنده این یفن اسب کفتند اشتخص کشت ميتو ام 
میکل خدا را خراب کم ودر سه روزش بنا نام * پس تمه 
۴ کفت مج جواب نیدی چیست ڪه ایا بر تو شهادت میدهند چ اما عیسی 
SL SRR‏ نت ترا دای ج قسم میدم 
5" مارا بکوی که تو مسج پسر خدا هستی یا نه + عیبی بوی کفت تو کی ونز شارا 
یکرم ای سرا نرا خواهید دید که بردست راست فقوت نشسته براپرهای 
٥‏ اسان میاید + درساعت رثیس کهته رخت خودرا چاك زده کفت کث رکفمتده 
7 دیگر مارا چه حاجت بشپود استه حال کفرش‌را شنیدید« په مصامی 
۷ی بنیده ایشان در جواب کفتند مستوجب قتل El‏ تادا 
۸ بر رویش انداخنه اورا طبانجه میزدند وبعضی سیلی زده + میکنتند ای مسج پا 
٩‏ نبوت کن کیست که ترا زده است ‏ اما پطرس در ابوان بیرون نشسقه بود که 
,۷ تاکاه کيزی نزد وی امه کنت نو هم با عیسی جلبلی بودی* او رو بروی هه 
۷٩‏ انکار فوده کنت یدام چه میکوق + وچون بدهلیز یرون رفت کیزی دیکر 
۴ اورا دین محاضرین كفت این خص نیز از رففای عیسی ناصری اسف * بازفم 
۷۳ 5 انکار نود ` 6 این مردرا فیشنا سے د و نایک ایستاده بودند شن 
امه چلرس را کنتند لبّه تو ھم از ایا صتی زیراکه ھجۂ تو بر تو دلالت مناید + 
۶ پس آغاز لعن ,کردن 5 خوردن نود که اخ شخ صر را يشام ودر ساعت خروس 
با نلک ر ی کن ی روط کنته بود قبل ازيانك زدن 


خروس سه مرنبه ایک خوام کر شا ببرون رفته ور کک 


انل من ۳۷ 4 


باب بیست وهنتم 
3 شد هذروسای کهنه ومشام قوم برعبسی شوری کردند که اورا , 
هلاك سازند + پس اورا بندهاده بردند وبه پتطیوس پپلاطس والی تس 
ودند × دا ن هنکام چون يودای اتلم کنو EA‏ بر او فتوی دادند 
پشبیان شن سی پاره نق‌ر | بروسای کهنه و مشایز رد کرده٭ کف کا کردم که 
خون بیکناهیرا تسلم نودم ه کنتند مارا چه خود دانی * پس ا یل 
انداخنه روانه شد ورفته خودرا خنه نود + اما ا نفر‌را بر داشته 
کفند انداختن این در پیت‌الال جایز نیست زیرا خونبها است + پس شوری 
موده بان مبلغ مزرعة کوزه کررا مجهة مقبرة غرباه خریدند+ ازانجهه ان مزرعه 
تا امروز ثل ا ست * انکاه ی که بزبان ارمبای نب کنته شد بود 
ام کشت که یی پار شرا | برداتند بای آن قیمت کرده شا که بعضی ازب 
1 ااي ا جه مزرعه کوزه‌کر دادند چنانکه 
ا کی کی مااع ا بترو وال اا ده د چ یا تاو ون 
۲ کفت اب : تو پادشاه بپود هستی ه عیسی بدو کفت تو میکوتی * وجون رؤسای 
۳ ی از او شکایت میکردند هچ جواب نیداد× پس پلاطی ویرا 
۶ کے فیشنوی چه قدر بر تو شپادت مید هند × اما کر اچراب وی يك خن 
0 هم نکفت بق میکه وال سيار منغ شد چ ودر هرعیدی ریم والی این بود که 
3 7 زندانی هرکه‌را خواستند برای جماعت آزاد میکزد+ ودر نوکت زندان* 
۷ مشهور یربا نام داشعند + پس اجون مرجم جع شدند پلاطسن ایشا ترا کذ EE‏ 1 
۸ خواهید برای شا آزادکم رابا یعس مشهور سي‌را « زیراکه دانست اورا 
15 ازحسد تسلیم کرده بودند + چون ب شه شه بوک وتن رای راد ؟ کے 
با این مرد عادل ترا کاری نباشد زیر که امروز در خواب در بارة او زت بسیار 
۲ بردم ٭ اما رسای کته ومشاز قوم‌را براین ترغیب ودند که بابرا مخواهند 
۲۱ وعبسی‌را هلاك سازندب پس والی بدیشان متوجه شن کنت کتام يك آز این 
7 دو نفررا مخواهید مجهة شا رما کم ,کفتند ریا راد پبلاطس بدیشان کشت پس 


a.‏ ات لو رت 


> جر هم 


۳۷ اش متی‎ o. 
با عبسی مشھور مج چکم جمیعا کنتند مصلوب شود + والی کفت چرا چه بدی‎ ۳ 
کرده است » ایشان بیشتر فباد زده کفتند مصلوب شود* چون پلاطس دید‎ ۲: 
که ری ندارد که یف زیاده نی طلیین پش مردم دست خودرا‎ 
شسته کنت مرن بری هستم | زخون تحص ا به بينيد* ام ف ر‎ 19 
جوابکنند خون او برما وفرزندان ما باد+ انکاه برآبازا برای ایشان اراد‎ ٩ 
آنکاه سیاهیان والی عیسی‌را‎ TE کرد وعیسی را تازیانه زده سپرد تا اورا مصلوب‎ ۷ 
بدیوانخانه برده غامی فوج‌را وا کرد وی فرام آوردند + واورا عربان ساخنه لباس‎ ۸ 
فرمزی بدو پوشانیدند+ وناجی ازخار بافته برسرش کذاردند ون" بدست راست‎ ٩ 
* او دادند وپش وی زانو زده استهزاء کان اورا میکنتند سلام ای پادشاه ېود‎ 
ود ی نوا کرفته برش میود ۳۹ آنکه اورا استهزاء‎ 
کرده بودند از ان لبا سرا از وی کنن جامهٌ خودش‌را پوشانیدند واورا حهة مصلوب‎ 
نفودن بیرون بردند* وچون بیرون میرفتند صی قبروان" شعون نامرا یافته‎ ۲ 
اورا مجهة بردن صلیب بو رکزدند+ وچون بوضیی که متا بعنی کاسة سرمسی‎ ۲ 
. او رسبا نداد سرک مزوج بر جه نوشیدن بدو دادند ه اما چون چشید نخواست‎ 
قرعه‎ Hs ڪه و پس اورا مصلوب وده رخت اورا شم مودند وبر‎ ۵ 
۳ رن و۳9‎ 





۳۸ ا اورا نوشته بالای سزش آوعخنند که ۱۳۳ 0 هود ۲ O‏ دو 
٩‏ دزد یکی بردست راست و دیکری بر چیش با وی مصلوب شدند+ وراهکذران 
.> سرهای خودرا جنبانین کنر کیان چ میکنتند. ای کک هیکل را خرامب 2 

ودرسه روز انرا بیسازی خودرا نجات ده اکر پسر خدا هستی از صلیب فرو 
یا × هحینین نیزروسای کهنه با کاتبان ومشاع | استهزاء کان aE‏ کا 

تبات داد ام فیتواند خودرا کر یه بای اب مود EA‏ 
ننک رغبت دارد x 1 E‏ ی دو دزد e‏ 


o‏ بودند اورا دشنام میدادند + واز ز ساعت شنم ۳ ساعت م تاریکی نام زمین‌را رو 


ال متی ۲۸ اه 


۹3 کرفت بر ونزدیلی بضاعنت عم عیمی باوا: زبلند صدا زده کفت ایل ایل لا سبش 

ہی ااا متا چول تفه کدی اما بعضی از حاضرین چون اینرا ۱ 
کد که ۱ 6ال ایی وا نو اند دراساعت یی از زان میان دوین اسففی را کرفت 
وك پرازسرکه کرده بر سرن کذارد وتزد او ایی ت ا ویک 
, کفتند بکذا رتا بينم که ایا الیاس کاک ار یران وا یی بارا ای راا 
ا زده روحرا تسلیم غود + که ناکاه پرد؛ يڪل از سرتا پا دو پاره شد و 
o‏ متزلزل وسنکها شکافته کردید ٭ وقبرها کشاده شد وبسیاری از زبدای مقدسین 
۳ که آرامین بودند , بر خا ستند × وبعد از برخاستن وی از کو ان دننك رب 





ه رفتند وبر بسیاری ظاهر شدند+ اما یوزباٹی ورفتایش که عیسی‌را نکاهبانی 
میکردند چون زلزله واین این وقای‌را دیدند بی نهایت نرسان شن کنتند نی الواقم 
ددعت راا زنان بسیاری که از جیل دزعتیا عشونامن 
1ه رف( تمس کند ار دون نظاره میکردند + که از افجبله مرم وله بود 
۷ ومرم مادر یعتوب ويو شاء ومادر پسران دی« - اما چون و عم 
رسید تخصی دولمند از اهل را امه يوسف نام که او نیزاز شا ردان خن برش ادف 
۸ وتزد پپلاطس رفته جسد عیسی را خواست ه ان ه پپلاطس فرمان داد که داده 
5 شود+ پس یوسف جسدرا برداشته انا د رکنان پاك بین + اورا در قبری 
: نوکه برای خود از سنك ترشیت بود کذارد وسنکی بزرك برس آن غلطا نی برفمت ‏ 
ا ورم یه ومرم دیکردر انا در مقابل قبرنشمته بودند × ودر.فردای 
انرو زک بعد از رۇز تەي بود روسای کهنه وفریسیان نزد پپلاطس جع شن × 
> کفنند ای اقا مارا یاد. ۱ مس ای کرام وقتبکه ونا بود کفت بعد از سه 
1 روز بر یزم ٭ پس بفرما قبررا تا سه روز نکاهبانی کنند مبادا شاکردانش د جوا 
یی را بدزدند ویردم کویند که از مرنکان ا ار واه ا 

۶ ام لیر شروک ناین بدیشان فرمود شیا کشکیان دارید بروید چنانکه دانید 
7 محافظت کنید ‏ پس رفتند وستکرا عضوم ساخنه قبررا با کشکییان محافطلت نمودند × 


باب بيست وهشت 


| وبعد ازسبت هنکام شیرروز اول هنته مرم تجدلیه ومرم دیکر ها دیدن قبر 
7 


۲۸ انیل می‎ or 
امدند ٭ که ناکاه زا ل عظم حادث شد ازا آنرو که فرشنة خدا وند. از اا‎ ۲ 
دصو او متل برق‎ ٩ کم کرد امد وسنات‌را از در قبر غلطانین بران ست‎ 
۽ ولباسش چون برف سنید بود* واز ترس اوکشکیان بلرزه درآنه مثل مرده‎ 
ه کردیدند+ اما فرشته بزنان متوجه شن کنت شا ترسان مباشید میدام که عیسی‎ 
مصلوبرا میطلیید+ ,رابخا نیست زیرا چنانکه کفته بود برخاسته است ییاد‎ 7 


۷ . جاک ,خداوند بخنته بود:مااسواه کید "و بزوخی رفته شا کرجا شلوا خی د 





که از مردکان برخاسته است اينك پپش از شا جایل میرود درانجا اورا خواهید 
۸ نید اينك شیارا کنت + پس از قبربا ترس وخونی عظم بزودی روانه شك رفتند 
۹ نا شاکردان اورا اطلاع دهند ج ودر هنکامیک بجهة اخبار شا کردان او میرفتند 
ناگاه د یس 3 ورا رو e‏ ا پس ا تزا 
۱1 و ز در انوا تن e‏ 
ر ا کشک ن بثپرشه رسای کیته را از هة این وقایم مطلم ساختند ± 
3 ایشان با مشا جع شن شوری ودند ونفرة بسیار بسپاهیان داده > کنتد بکرتید 
1 که شبانگاه شاکدا ا کر باق وتتیک ما در خواب بودم اورا دزد ید ند × و هرک 
٥ا‏ این کوش زد والی شود هانا ما اورا بر‌کردانم وشارا مطشن سازم ٭ ایشان 
پول‌را کرفته چنانکه تعلم یافتند رداک ۰9۵ ۱ 
4 وجون اورا و یکی ب بعضی شك ِ پنن.عس قآ یش 
ان بل یشاره ا کن کو کب ای قدرت در ات و برزمین ن داده شك 
٩‏ است + پس رفته هة امتهارا شاکرد سازید وایشانا باسم اپ واین وروح‌الندس 
.۲ تمید دهبد* وایشانرا تعیم دهید که هه اموریرا که بشما حکر کزده‌ام حنظ کنند 





باب اوّل 

م ابتداء نجل عیسی مسج پسرخدا+ چنانکه دراشمياء نی مکنوب است ابنكک 
؟ رسول خودرا پش روی تو میفرستم نا راه ترا پیش تو مها سازد × صدای ندا 
از کان که راه خد اوندرا میا ا تا اوراراست مایت کی 

ی ظاهر شد ویهة آمرزش کاهان ی بتصمید توبه موعظه میښږد + 
ه ونای ررد بهو ديه د جیع سک اورشلم نزد وی بیرون شدند وبکاهان خود 
1 تیه ر ازاو تید ی یافتند ج وی را لاش از پشم شتر 
۷ وگربند چری برکمر میبود وخوراك وی از ازج وعسل ی رکه ی تب 

ومیکنت که بعد ازمن کبی تواناتر re‏ ق آن یسم که خ شت دوال 
۸ لیا رکه شارب ند اد ار نس دود 
٩‏ داد × وواقع شد دران ایام که عبسی از ناص جلیل آست درادن از و 
۰ یافت + وچون از ا 0 ان آسانرا شکافته دیك ورو حر که ماک 
!! کر بروی نازل میشود+ واوازی ازاسان دررسید که ت پسر حییب من هستی 
ا A‏ بهبيابان میبرذ ‏ ومدت چهل 

روز د ر ګرا بود و شیطان اورا نجربه میکرد وبا وحوش بسر میبرد و 2 اورا 
٤‏ پریتاری سنودند  *‏ وبعد ازکرفتاری بجی عبسی بجلیل امن به‌بشارت ملکوت 
۵ خدا موعظه کرده × 5 وقت نام شد باکت دا زد یک الط پس توبه 
1 کید وبه‌آنجیل ايان تاو زىك د وجورنی بکاره دراک جلیل بوک شحون 
۷ وبرادرش الذریاس‌را دید که دای دردربا میاندازند زیر که صیاد عیسی 
1۸ ایشان راک کفت از عق من اید که ال ۱ صیاد مردم کرداغ چ بی‌تامل دامهای 


۱ انيل مرقس‎ of 





٩‏ خودرا کذارده ازبی او روانه شدند+ وازانجا قدری پشتررفته یعقوب بن رندی 
N‏ يوحنارا دید که درکٹتی دامهای خودرا اصلاح میکنند چ درحال 
ایشانرا دعوت نود پس پدر خود ربدی‌را با مزدوران درکشتی کذارده از عقب 
ag:‏ 7 ‌ 
۲ وی روانه شدند*+ وچون وارد کنزا حوم شدند بی‌تأمل درروز سبت بئیسه 
۳۳ درامت بتعلم دادن شروع کرد × به‌قسمیکه ازتعلم وی حزان شدند ا که ایشاترا 
۳ مقندرانه تعلم میداد نه‌ما نند کا تبان ب اد که ایشان خصی بود که زوس پلید 
۶ 5 عه زده٭ کفت ای عبس ناصری مارا با تو جه کاراشت E‏ برای 
to‏ هلاه کزدن ما ندیه را سے کیستی ای قدوس خد|ا × عیسی بوی نهيب 
۳۱ داد کفت خاموش شو واز زا و درای + درساعت آن روح خبیٹ اور ورا مصروع 
۷ نود وباواز بللد صدا زده ازاو بیرون امد + وهه تب شدند عدیکه از هدیکر 
شتا کرد کف این چیست واین چه تمل تازه است که ارواح پلیدرا نیز با 
۸ قدرت ام میکد واطاعتش مینایند + وام او فورا درقای وین دز ی 
۲ یافت* وازکیسه یرون امك فورا با یعقوب وبوحنا مخانة شعون واندریاس 
۷ خبر دادند+ پش ترديک سن دست اورا کرفته برخیواندش که هاو ات 
۲ از زا ابل شد ی ادن ا شامکاه جون اب 
e ۱ ENS 0 E E TE‏ 2 
و و اک ده گناد که دیوها حرف زنند زیراکه اورا شناختند × بامدادان قبل 
Tt‏ برخاسته بیرون EE‏ کب 9 درانجا بدعا مشغول شد+ وشمعون 
کذت وا E e 2 E‏ بجهة e)‏ بیرون 
۹ آمدم + پس درتام جلیل درکایس ایشان وعظ مینمود ودیوهارا اخراج میکرد بد 
5 وابرصی پہش وی آنن استدعا کرد وزانو زده بدو E‏ ر 
4 مرا طاهر سازی + عیسی ترم موده دست خودرا را دراز کرد ماورا لر 5 کک 
47 مخوام طاهرشو* وچون خن کفت فی النور برص ازاو زابل شن 
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ی واورا قدغن کرد وفورً مرخص فرموده × کفت زهاز کسیر خبر ملك بلکه رفته 


وک ھی میا اه میا د مت تین رتکد ران ما واه 8 


10 بشود + e‏ ی مودن وشهرت دادن اين a‏ 


0 ور‎ - 4 e 


کے 


۸ 


رد ورم ۳ هه بو نزد وی 8 5 





پاپ دوم 

وبعد ازچندی باز وارد کفرناحوم شك چون شهرت بافت که درخانه است + 
بیدرنك جمعی ازدحام EE‏ یروق دزن اش نداشت وبرای ایشان 
کلام‌را يان میکرد+ که ناکاه بعضی نزد وی امه منلوجی‌را بدست چهار نفر 
برداشته آوردند»ه وجون بسیب جعیت توانستند نی او شید طاق ماو که 
او بود با زکرده وشکافنه تخی‌را که مفلوج ران خوایین بود بزیر هشتند+ عیسی 
چون ایان ایشانرا دید د مفلوجرا کفت ای فرزند کاهان تو امرزین شد + لیکن 

بمضی ازکاتبان که د اادد بودند دردل خود تنک ودند ی جوا 

ee.‏ غير از خدای واحد کیست که بتواند کناهانرا بیامرزد چ 
درساعت عیسی درروح خود ادراك نوده که با خود چنین فکر میکند بدیشان 


5 کته اا نت چان ی خیالات‌را مخاطر خود راه میدهید × کدام سهل‌تر است 


۰ 


E‏ ایکون ره شد با ۰ SRE‏ برداشته باه 
را كەك + ۳ ۳۹۹ ر و ر و زا رابات ان خود برو+ او 
برخاست وبی‌تأمل بستر خودرا برداشته ېش روی هه روانه شد بطوریکه 


۱۳ حیران شن خدارا تید نبوده کفتند مثل این امر هرکز ندین بودم ‏ 3 
13 بک دریا رفت وتام ان کروه نزد او امدند وایشانرا تعلم میداد × وهنکامیکه 


میرفت لاوی ابن حلفی‌را برباجگاه نشسته دید ه بو گنت از عتب من بیس 


۳6 برخاسته درعقتب وی شتافت × ووتتیک او درخانه وی نشسته بود تمارک 


از باجکران و کناه‌کار آن با ع وشاکرذانش نشمند زیرا بسیاز بودند و پروی 


۲ او میکردند ب وچون کانبان وفریسیان اورا دیدند که با باجکیران وکنا‌کاران 
خورد بشاکزدان ا وکفتند چرا با با جکیران وکناهکاران آکل وشرب میناید × 
۷ عیسی چون اینرا شنید بدیشان کفت تندرستان ن احنیاج بطبیب ندارند بلکه مریضان 


بت وم و سا ۰ 


۸ ومن نیامدم تا عادلانرا بلکه که تا کناهکار انرا به توبه دعوت کر + وشاکزدان 
عا ا روزه میداشتند پس امن بد و کفتند چونستکه شاکردارن مج 
٩‏ وفریسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه فیدارند* عیسی بدیشان کفت ایا 
مکی :اشک پتران«خانه کروی مادايکه دامادیا الان ا ا 
۳۰ فان 2 پا دارند فيتم‌انند روزه دارند ۷ ۹۹ اا میاید که داماد 
۳۱ و درفته تج سپ EE‏ وھچ کس یه کین پار پاره 
۲ میشود + 3 غاب نورا ا نت فیریزد وهآ ن ی وا نو متا 
بدرد وشراب رغه مشکیا تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ ربخت* وچان افا د که روز سبی ازمیان مزرعه‌ها میکذشت وشاکردانش 
1 هنکابی که میرفتند بچېدن خوشه‌ها شروع کردند × فریسیان بدو کفتند اینلک #2 
11 مود 5 داود چه که چون او و وش اج 9 بودنك عد 
EE‏ ا تن ندب را ود خوردن کر ن جز 


ت 


۳۸ ۱ سنست E ee E‏ سیت یز ھسعت اد 





3 
وبازبکیسه دراه درآنیا مرد دست خشئی بوک کہ ومراقب وی بودند که شاید 
اور درسبت شفا دهد تا مدع آ وکردند چ پس بدان مرد د دای کد 
درمیان بایست* وبدیشان کفت ا درروز سبت کدا م جایز | ست نیکرئی کردن 
یا بدی جانرا نات دادن با هلاك کردن ایشان خاموش ماندند پس چنیان 
ودرا برایشان با غضب کردانین زیراکه ازسنك دل ایشان څزون بود بان مرد 


© 


انيل مزقس ؟ 2۷ 
٩‏ وای خود د رار کرت بشن دراو کرک +دش کے کشت ٭ قراغ 
فریسیان بیرون رفته با هیرودیان دربار آو شوری فودند که چه طور اورا هلاك 

۷ کید وغیسی با شا کردانش بسوی دریا اند وکرومی بسیار ازجلیل بعقب او 
۸ رواه‌شدند* وازهودیه واز اورشایم واذوب وانتطرف ادن واز حوالی صور 
٩‏ وصدون نیز جی کثیرچون اعال اورا شنیدند نزد وی امدند* وباکردان 
خود فرمود نا زوزی بسیب جعیّت جهة او نگاء دارند تا بروی ازدحام ننا ینک مچ 





۰ زیرا که ار مرا کت یدای شیک هرک صاحب دردی بود براو جوم میاورد تا 
از اورا لس ناید+ وارواح پلید چون اورا دیدند یش او بروی درافتادند وغ یاد 
۲ کان میکنتند که تو پسر خدا هستی ٭ وایشا نرا بتأکید بسیار فرمود که اورا ثهریت 
۳ ندهند٭ ...یس برفرازکزی برامه هرکرا خواست بنزد خود طلبید وا 

ج 


8 ادن بفرطتد ج ولا نرارفدیرت اش کم ,مریضانرا شفا دهد ودیفهارا جروت 


نزد او ا ود وازده نفررا مقزر فرمود تا هراه او باشند وتا EEN‏ 


سے 


131 : ع 2 E‏ 3 
۱۷ کنن چ وشعوززا برس نام اد × و بععوب پسر زیدعا یکی اواج 
این هردورا بونج جس یع ن پسران رعد نام کذارد واندر یاس وفیلبس وب برتولا 
٩‏ ومتی وتوما ویعقودب بن ۳9 ودی وشمعون قانوی + ومودای اعز یوطی که 
۳ رب رک یجن وچا جه ضام الاد کا 
eos ۳۳‏ خود شن ا که از و امن رب 
۲ ک ول جارد وبه ی و دیوشا | دیوهار ۱ مج و پس ریا 


۶ کک n e‏ ا ع ملكت تتو 0 1 اند 
۳3 ۳ یی ۶ شد ماه يتوا عم اند EEN‏ داشته با ند وا 


شیطان با ننس خود ماوت ماد وم شود اوخوا ام E‏ که هلالک 
¥ میکر داد ی وچ کس توان انه مرد زوراور دران e‏ اورا ارت غاید 
۸ کیل انم زفراود را به‌بندد ویعد ازان آن خان اورا تارا میکند+ E‏ 


۳۹ میکوم کا ده هه کناهان از بن انم آمرزین منشود وه رقم کنر که کنته باشند چ لک 
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هرگه بروح الیل کیک اواد (مرنزین نشود پلکه مستون ت عذاب جاودانی 


اکا زیرآکه میکنتند روجی پلید دارد* سد 
۳۳ ایستاده فرستادند تا اورا طلب کنند × انکه جاعت کرد او نشسته بودند وبوی 
۲ کنتند اينك مادرت وبرادرانت بیرون ترا میطلبند + درجواب ایشان کت 
کشت ادر فن )وداد رانم کیانند ٭ ا برانانیکه کرد وی نشسته بودند نظر افکنن 
0 کفت اینا نند مادر وپراد راغ زیر هر ۱هرکه | رادم را عا ی 3 


wm 


o ~4 سس‎ 


۱ 


۳ 


۳۹ 
۷۲ 


ومادر من باشد * 


وا 

ی ریک دربا به تعلم دادن شروع کرد وجی کبیر نزد او جع شدند 
بطوریکه بکشتی سوار شت بردریا قرار کرفت وتان اتجماعت برساحل دریا حاضر 
بو دنك ۲« ,س ایشا ۱ نرا نلها جیزهای ا ودر تعلم خود بدیشان 
کنت * کوش کیرید اف رزکری من بای بیرون رفت * وجرن نڅ 
مپاشید قدری برراه رهاش مرغان هرا امن مهار ودنا برستکلاخ 
پاشین شد درجائی که خاك بسار نبود پس چونکه زمبن عق نداشت بزودی 
روید وچون آثتاب براند پوت شد وازان روکه ربشه نداشت خشکید + 
وقدری درمیان خارها ره شد وخارها ٤و‏ کرده آترا خنه غود که ری نیاورد × 
ومابنی درزسین نیکو افتاد وحاصل یبدا غود که روید ونو کرد وبار آورد بعضی 
سی وبعضی شصت وبعضی صد × پس کنت هرکه کوش شنوا دارد بشنود × 
وچون خلوت شد رفقای او با او دواز زده شرح این مال‌را ازاو پرسیدند ‏ 
بایشا نکفت با دانستن سر ملکوت خدا عطا شن اما بانانیکه بیرونند هه چیز یلا 
میشود + تا نکران شن بنکرند ونه بنند وشنوا شك بشنوند ونمند مبادا بازکشت 
کرده کاهان ایشان آمرزیت شود* وبدیشا ن کفت ایا این لرا نهمیه‌اید پس 
چکونه سایر مثلهارا خواهید فہید٭ برزک رکلامرا میکا رد + واینانند بکارة راه 
جائیکه کلا م کاشته میشود وچون شنیدند فورا شیطان ن امن کلا م کاشته شن" درة ب 
ایشا: و ی وایضا کاشته شل 7 درسنکلاخ کسانی میباشنه که چون ڪلام را 
بشنوند درحال انز مخوشی قبول کنند × وک ریش درخود ندارند بلکه فان 


میباشند وچون صدمٌ با زحمتی بسبب کلام روی دهد درساعت لغزش #نورند × 
وکاشته شئ درخارها انان میباشند که چون کلامرا شنوند ‏ اندیشه‌های دنیوی 
وغرور دولت وهوس چیزه‌ای دیکرداخل شن کلامراخنه میکد وب ُرمیکزدد »+ 
۲ وکاشته شن درزمین یکو آنانند که چون ن کلام‌را وود | می پذیرند وف میاورند 
٩‏ کی ی یکی سی آویسخی صد :2 E‏ 
۲ زیر پمانه یا خی ونه برچراغ‌دان ن کذارند ٭ زیراکه چیزی پنهان نبست که 
۳۳ آشکارا نکردد وهیج جیز خی مد کا ودا هرکه کوش 2 شنوا دارد 
۲4 بشنود: وبدیشان کفت با حذرباشید که چه میشنوید زیرا بپرمیزانی که وزن 
0 کید بشا پپموده شود بلکه ازیرای شا که میشنوید افزون خواهد کشت * زیرا 
هرک دارد بدو داده شود وازهر که ندارد انه مب حرفته خراهد شد ۷ 
وکنت هچین ملکوت خدا مانند کی است که تخ برزمبن بینشاند وشب 
۸ وروز راید وبرخزد وم بروید ونو کد جکونه او نداند* زیراکه زین بذات 
سود ا اول علف بعد خوشه پس ازان دانه کامل درخوشه + وجون مر 
افو ردان را بکار یبرد زیر که وقت حصاد رسین است + وکنت مچه چیز 
۳ ملکوت خدارا نشیبه کم وبرای ا جه ا بزنم + مثل دانه خردلیست که 
۲ وقتیکه 1 نرا برزبین کارند کوچکترین تخمهای زنبنی باشد* لیکن چون کاشته 
شد میروید وبزرك‌ترازجیع بقول میکردد وشاخه‌های بزرك میأورد چنانکه مرغان 
؟؟ هرا زیر سایه‌اش میتوانند ایانه کیرند 2 وینلهای بسیار ماد اینها بتدربکه 
۶ استطاعت شنیدن داشتند کلامرا بدینان بیان میفربود* وبدون مل بدیشان 
خی نکفت لیکن درخلوت تام معأنی‌را | برای شاکردان خود شرح مینود* 
9 چم ودرهان روز وقت شام بدیشان کنت بکارة دیکر عبور کم ٭ پس جروت 
آتکروه‌را EE)‏ 4 اورا هان طوریکه درکشتی بود برداشتند وجند زورق 
۷ دیکرنیز هراه او بود × که نااه طوفانی عظم ازباد پدید آمد وا امو اج برکشتی نورد 
کف واو درو در کی یرای نتم برد ر 1 دار کرده 
EES $‏ 3 شرت داد شوم × درتاعت اور ستة:بادرا 
کک اک ی کا پاش که باد سانو ارائ کال 
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حصصص سے 


N, 3‏ وایشانوا-کفی ازمر چه چن ساف و نلت» کیان ندا رید »و 
3 یس ایی ہابت تره شاان خن له دی که ای کست سقه باه ورام او 
اطا عت میکنند ر 





E 


ا کارا تا رم بان ی + و ره از که تیور اب 
ار تس رو پلید داشت بو یرون شل بدو برخورد» که 0 


13 به خی رها هم تست و زیراکه بارها اورا 
بکدها وزیرها بسته بودند ی | کسه وکندهارا شکسته بود واحدسه 


سس اس مس هم 


ه فیتوانست اورا رام نفاید + ویوسته شب وروز د درکوها وقبرها فاد نیز وو 
1 بسا روح میساخت × چرین عیمی را ازدور دید دوان 955 ن امه اورا سجن 
۷ کرد+ وباواز لد صجه زده کفت ای عیسی پسرخدای نعالی مرا با نو چه کاراست 
۸ ترا مدا قىم میدم که مرا معذب نسازی* زیرا بد وکنته ود ای روح پلید 
٩‏ زاین عخص بیرون بيا رو وت نام من نون 
:۱ است زیراکه بسیارم * سس بدو الماس بسیار نود که ایشان‌را ازان سرزمین 
۳ بیرون نکند ‏ ودر حوالی ان کوهما کل کراز بسیاری یرید + وهه دیوها ازوی 
۳ خواهش توده کفتند مارا بکراز زها بفرست تا درانها داخل شوم + فورا عیسی 
ایشانرا اجازت داد پش ان ن ارواح خییث بیرون غه بکرازان داخل کننند وان 
,۱5 کله ا: ژبلندی بت ریا جست وق یب بدو هزار بودند هدر آب خفه شدند + وخوك 
بانان فرار کرده درشهر ومزرعه‌ها خبر میدادند ومردم بهة دیدن آن ماجرا یرون 
٥‏ شتافتند وک ق د ع ES‏ دیوانه راکه تون داشته بود دیدند که 
1 تسه ولبات یله و قاف کته است برسید ند وانانیکه ديك بودند 
۷ سرکذشت دیوانه وکرازان‌را بدیشان با زکفتند ۾ پس شروع بالعاس نودند که 
۸ اتود امعان روانه سوده کول بکنی مواراشد 6 قیوانه و٩‏ 0 20 
٩‏ استدعا مود که با وی باشد + اما عیسی ویرا اجازت نداد بلکه بدم کنت محانه 
نزد خویشان خود بو کیان شب ده ناه ختداواند با نو کرادت ب 


۰ بتو رح نوده است + پس روانه شن دردیکایوس باه عیسیی با وی کرده موعظه 
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ا کد اغا هة مردم متب شد ند + وون ی اوا 
۲ درکثتی ور نردم بسیار بروی جع کنتند وبرکاره دریا بود که ناکاه یکی 
۲ ازروسای کسه بایزس نام ام وجون اورا بدید برپایپایش افتاده × بدو الاس 
E‏ ی د خر و با یروا دنت کا تاشفا بات 

* زیست کند* پس با او روانه شن خاق بسیاری نیز ازیی او افتاده بروی ازدحام 





ميو دند ٭ 1۹ زی که ۳ دوازده سال به اتا ضه مبتلا میبود بد و زجت 
سار ازاطیای مد دی وافچه داشت صرف نوده فائن" نیافت بلکه بدتر میشد× 
اس ن خبر عسی را بشید میان لک ازعنب وی ردای او رال توح 
۳۹ ا کفته بود اکر لباس وبا م لس کم این شفا یام « درساعت چشههٌ خون 
E‏ و خشك شن درتن خود فمید که ازان بلا کت یافته است + غ‌النور عیسی 
ازخود دانسنکه قوی ازاو صاد ر کته پس دراتجماعت روی بر کردانین کنت 
۳۱ کو را لین نود × شاکردانش بد و کنتند میبینی که مردم برتو ازدحام 
۲ منایند ومیکرئی کیست که مرا اس فود # پس به‌اطراف خود مینکریست تا اتن را 
۳ که اب تسار دوه تب نزن رن داد نست که بوی جه واقع شت ترسان ولرزان 
۶ امد ونزد او بروی درافتاده حقیقت امررا باَمم ہیی ابا زکنم ی ا وتو راکذت 
ایدختر ایانت ترا شفا داده است ت بسلامتی برو واز بلاعه خویش رستکار باش ٭ 
۰ او هنوز خن میکنت که بعضی ازخانة ریس کیسه امن کنتند. دخترت فوت شن 
۲ دیکر برای چه استادرا زحمت میدهی * عیسۍ چون مخنیرا که کفته بودند شید 
۷ درساعت برس کیسه کنت ترس ایان اور ویس+ وجز بطرس ویعقوب 
۸ ویوحنا برادر بعفوب هچ کس‌را اجازت نداد که ازعقب او یایند + پس جون 
مخانة رئیس کنیسه رسیدند جميی شورین دید که کریه ونوحة بسیار مینمودند × 
٩‏ پس داخل شن بدیثان کنت چرا غوغاء وکربه میکید دختر فرده بلکه در 
i‏ خوابست ٭ ایشان بروی مخربه کردند لیکن او ههرا یرون کرده پذر ومادر 
ا دخررا با رفیقان خویش برداشته جاک دختر ا بود داخل شد + پس 
دست دختررا 3 کرفته بوی کفت طلیتا قومی که م E‏ بخ کا( کی تما 
آ3 میکوم برخیز + درساعت دختر برخاسته خرامید زبراکه دوازده ساله بوده ایشان 


کشین اب تا تعوط a‏ ازع شون بسپاږ فرمود کی ازاین امر مطلع 
نشود و کنت تا خورای بدو دهند + 





ا ا ۱ اند وشاکرداش از عقب او امدند بو 
۲ چون روز سبت رسید درکیسه تعلم دادن از نو ۵ ونیا چون شنید ند 


حیران E E‏ ع) کاو 
۴ »عطا شو ائ که لجنین رات از دست, او اوک کر ای نیست 
جار بسر مم وبرادر یعقوب ویوشا ویپودا وشعون وخوا زاو او ایا نزد ما 
۽ فیباشند وازاو لغزش خوردند* عبسی ایشانرا کفت نبی حرمت نباشد جزدروطن 
خود ومیان خویشان ودر خان خود * ودر انا هح من" تتوانست نود جزاییکه 
1 دستهای خودرا برجند م یض نهاده ایشانرا شغاداد × وار ی ۳۶ مت 
۷ تیم دردهات اغرال کته تعلم شیداد × 7 دوازده‌را پیش خرانت 
شروع کرد بفرستادن ایشان جفت جفت وایشانرا برارواح پلید قدرت داد × 
۸ وایشا نرا قدغن فرمود که جزعصا فنط هچ چیز برندارید نه توشه‌دان ونه پول 
د رکنربند خود + بک موازه درا کید ردو لبد ز كاف و دا ا 
ê ۱‏ بخان شرید رای ع انید تا از انا رکنم کا وم جا که شارا 
نکند وبحخن شما کوش کرند ازان مکان ېرون رفته خاك بایهای خودرا 
i‏ برتها چ ادن کو ورا ا میکیم عا 
۲ چا زانشهر سهل‌ترخواهد بود* پس روانه شل موعظه کردند که توبه کنند × 
و بسیار,دیو هاوا رن اک چو یضاق غ کرو روغن مالین شنا دادند + 
13 مت پادشاه شنید زیراکه اسم او شهرت یافته بود وکف ت که مب تعمید 
ی له 3 ۱ ۱ للا د 
e‏ اشامت دو کی کفتند که نلو اما شک تارانلا ۶ بهاعا 
هیرودیس چون شنید کفت این مان مجبی است که من س‌ش‌را ازتن جدا کردم که 
۷ ازمردکان برخاسته است * زیراک هبرودیس فرستاده محبی‌را کرفتار وده اورا 


انجيل مرقس ٦‏ ¥ 

درزندان بست خاطر هیرودیا زن برادر اوفبلٍس که اورا درنکاے وی آورده 

۸ بود × ازاجهة که محبی به هیرودیس کنته بود تکاء داشتن زن برادرت برتو روا 

٩‏ تست # یش هیرودیا ازاو کته داشته"ضواست:اوورا بقل رساند ما فیتوانست بو 
۰ زیرا که هیرودیس ازع میترسید چونکه کک رت عادل N‏ میلعت 

ورتانش ی وهرکاء ازاو میشنید بسیا ر بل میآورد ومجوشی خن اورا اصفاً 

۱ مینود* اما چون هنكام فرصت رید که هیرودیس درروز میلاد خود ام ای 

۲ خود 7 وروسای جلیل‌را ضیافت نود * ودخترهیرودیا #جاس درانه 

درو دی واهل )ی ترآ ها اوا دان نرگ اه خی 
E ۳۳‏ تا 2 بتو دهم ٭ وازبرای او قسم خورد که اه ازمن خواهی حل نصف 

۲ مك ت مرا هراینه 2 بتو عطا کم * او پرون زر فته پادر خود کفت چه بطلم ۰ کنت 

To‏ سر ګبی تمید دهنل‌را* دا ا با دشاه دران خواهش فوده کفت. 

۲ منوا کہ الان سم مج او پادشاه بغدت 


و لیکن بجهة پاس قشم قسم وخاطر اهل مجلس نخواست اورا حروم اید ٭ 
بہدرنك پادشاء جلادی فرستاده فرمود تا سرش را پاورد * واو بزندان رفته سر 
اورا ازتن جدا ساخنه وبرطبتی اورده بدان دخار داد ودختر انرا بادر خود 
مپرد*+ چون شاکردانش شندند آندند و بان اوزا برداشته دفن کردند × 
۰ و وسولان نزد عیسی جح شن از رجه کرده و تعلم داده بودند ۱ ا داد ج 
۱ ر ا و اا کے اول و رت ۲ 
۲ چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند* پس به‌تتهائی درکشتی بوضی 
۴ ویران رفند»: وعردم اینانرا روانه دینك بسیاری اورا شناخند واز جیع شهرها 
۳ برخقی بدان سو شتافنند وازایشان سبقت جسله نزد وی جع شدند × عیسی 
رون ن اد کروش بسیار ديك برایشان ترح فرمود زیرا که چون کوسفندان بی‌شبان 
8 بودند و بسیار به ایشار ن تعلم دادن کرفت ×+ وچون ری از ر دشت 
اد وی ام کندت این شکار وواه انست روقت مقفی شهب اا 
رخصت ده تا به اراضی ودهات این نوا رف ان مد خود برد که مج 
۷ خورای ندارند + درجواب ایشان کفت شا اییانرا غذا دهیده ویرا کفتند مکر 


214 امعیل مرفس: ۷ 
۸ رفته دویست دینار نان مخرم نا اینهارا طعام دهم بدیشان کنت چند نان دارید 
٩‏ رفته غفبق کید پس دریافت کرده کنند ج نان و دو ماهی + انکاه اپثانرا 
.4 فرمود که هه را دسته دسته برببن بنشانید + پش صف صف صد صد چام باه 
4۱ نستند ب وان نج نان ود ی را کرفته بسوی امن تکریسته بر رکت داد وناز 

اتود بخآکردان رد وان اتماریکتا هرن ود ۱ 
4۲ تقس فود و خورده سیر شدند »× واز خوردهای نان ونای دوازده 
یرل پر ILS‏ ی نان قریب به لج هزار مد بودند × 
الو شاکزدان خودرا | امجاح فربود که بکشی سواز شا پیش ازاق نهست صیدا 
٥‏ عیو ر کنند نا خود نياعت را مرخص فرماید + وچون ایشا: نرام خص مود هة 
7 عبادت بقرا زکوھی برام ب وچون شام شد کشتی درمیان دربا رسید واو تتقا 
۷ری یر داریا درراعن کدی خسته ید رک اا ای 
۸ میوزید پس نزديك پاس چهارم ازشب بردریا خرامان شن بنزد ایشان امد 7 
4٩‏ وخواست ازایشان بکذرد ×+ اما چون اوا بردربا خرامان د و 
انال ما او جوزو که ةا ی ا 

یاو رنت اشا ن خطاب کرده کنت خاطر جع دارید من هستم ترسان a‏ 

o‏ کدی کو رکد یاد کاک کرت ان ۳ ۳ درخود متیر 

٥‏ ومتجب شدند ب زیراکه مج نان‌را درك نکرده بودند زرا دل ایشان مخت 





بود ٭ کی کد بمر رم ا امن لنکر انداختد م یکیو کی 
٥‏ بیرونشدند مردم درحال اورا شناخنند + کیان وای دتا کک دا 
1 وبییارانرا برنختها عهاده م جا که مداد نک او دراجا است میاوردند + ور 
جاک بدهات با شهرها با اراضی میرفت میضانرا بررامها میکذاردند واز او 
واوا سنوی کمخت دس رای بو یک وک 9 فک 


۳۳ هھ 

۱ دم اه MTS‏ ۳ 
م وفریسیان و بعضی کاتبان ازاورضلم امن نزد او جع شدند ٭ چون بعضی 
ازشا کردان اورا دیدند که با دستهای ناپاك یعنی نا شدته نان خورند ملاست نودند + 


اجیل مرقس ۷ 1 

۳ زیراکه فرسیان وهه بهود مسك بنلید مشایغ نوده تا دستهارا E‏ ون 

۽ غذا خورند وچون ازبازارها ایند تا نشوبند چیزی خورند وبسیار رسوم د دیکر 

رک لت جراخم فاعم ا ا رشن بجوبا گوس 

٥ہ‏ ہی فریسیان وکاتبان ازاو پرسیدند چونست که شاکردان تو بتفليد مشا سلوك 

1 یایند یلک بدستهآی ناپاك نان خورند + درجواب ایشان کفت E‏ 

تمد اشعیاه رد رر وچا ایریا اران پاک 2 است ه این قوم بابهای 

۷ خود مرا حرمت میدارند لیکن دلشان ازمن دور است * 2 

۸ مینایند. زیرا که رسوم انسانیرا ای فرایض تعلم میدهند + زیرا حک خدارا ترك 

و اا ویاله‌ها وچنین رسوم 1 

SEA ska MARA f‏ حکم خدارا نیکو باتال ساخته‌اید 

۴ با | نقلید خودرا مک بدارید ×< أ زاضد که ای زنب ت پدر وعادر خود ۳ 
1 ۱ دار و که پدر یا مادررا ۱ دشنام دهد ال هلاك کردد × لامکا جد که 

هرکاه دی 9 اه ازمن تفع یابی قربان یعنی «دیه برای 

۲ خداست۲ وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که پدر یا مادر خودرا هچ خدست 

۳ کند # پس کلام تدارا بتنلیدی که خود جاری ساخته‌اید باطل میسازید وکارهای 

Re 3‏ کا ہس مارا پیش خوانن بدیشان ی كفت هة شا 

من کوش دهید وفعم کید هچ چیز نیست که ازیرون ن انم 9 ا وکشته 

1 اکاک را E‏ او اناا ت که ادمرا نااك 


ماد هرک کرش 2 دارد بشنو د × وُچون از جاعت ِ نا نه درامد 








E 1۸‏ راء اوا بزس اتر بدیشان کفت مکرشا یز نان چان بی فم 
هستید وفیدانید که 2 جه آزیبرون داخل ادم میشود میتو اند اور نا پأك سا زد × 


زیر اک داخجل داش ی ی اد جزبله که این هه 
12 ا کر وکت اه ازادم يرون ايد که انسانرا تا بالگ 
1۱ میسازد + اک زد رن دال )اتان اد رھ خیالات بد وزنا وفسق وا قتل 


۳ ودزدی* وضع وخبانت ومکروشپوت برس وب وکثر ورد ور وجمالت 
AF ۳‏ ی این چیزهای بد ازدرون صادر مپکردد e‏ ناباك میک رداك چا 
(5) 


11 انجیل مرفس ۸ 


e‏ ہس ازاجا برخاسته محوالی مورا وج ون ارت خانه درامد وخواست که 
e AE E o‏ 





۷ 1 وی 3 کال کذار راوّل فرزندان مر موی زرا نان فرزندانرا 

۸ وبېش سکان انداختن نیکو نیست + آن ن زن درجواب وی کنت بل خداوندا 
اور را سکان نبز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سف خو رند ٭+ وبر کنت هة 
٣‏ انحن برو که ديو از دخثرت بیرون شد*+ پس چون نخان خود رفت دیورا 
۱ بیرون شك ودخدررا بربستر خواییت یافت « وباز از نواحی چ روانه شن 
E TR‏ یکن دای جال ان اکاک راک 
۳ لکت زبان داش درک وک e!‏ الاس کردند که دست کرای اکفازد ن 

اورا از میان جاعت خلوت برده انکشتا. ن خودر اھ ریغ ایا دا لک 

Tt‏ دهان انداخنه زبانش‌را لس نود* وسوی اسان نکربسته آم ی کنید وبدو کفت 
To‏ خر یعنی ان شوش درساعت کوشهای او کناده وعند" اغا شك 
ارت کار ی اا 
۷ چندانکه بیشتر ایشا نرا قدغن نود زیادتراورا شهرت دادند + وکام متیر گفته 


کید هد کرو ی ردو است ۱:5 شتواهه کهکا: نرا کویا میکرداند ب 


بات هخ 


هی 


ودران آن ایام باز؛ یت ی شرع خورا ای ندا شعندء حیسی شاکردان خودر ۱ 
بش طلی بان کب براین سس ۳ ت که 


كت 


#7 8 درراه 0 ز 71 بعضی از 1 ڑرات کر ی 
۶ شاایر دای وبرا جواب دادند ازکیاک سی 8 اینهارا دزی را از تان هیر 
کرداند × أو شارت عرص چند نان دارید کفتند هغت ×× پس جاعت‌را فرمود 


کے 
تا برزمین بنشینند وان هشت تانرا کرفته شکر نود و باره ده بشاکردان خود داد 


و لے 


انحیل مرقس ۸ 1Y‏ 
۷ تا پش مردم کذارند پس نزد آنکروه نهادند + وچند مایم کو جلت نیز داشتند 
۸ ایا نز رکت داده فرمود تا یس ایشان نهند + بسن خورده میں د ند مهد ی 
٩‏ زنیل ۸7 باقی مانن برداشتند + وعدد خورندکان قریب تچهار هزار بود 
1۳ ات نا | مرخص فربود × "وبی‌درنك با شاکردان بکنتی سوا رشن بنواحی 
۱ 31 ۹۹ ی 0 رن با وی یباحثه شروع کردند رن 
EE‏ زاو خواستند + یار دا ای کنیت کنس اوتبراش چ ا اک 
۱۳ و بشما میکرم 2 یقی بینفرقه عطا خخراهد شد ج پس ایشا : بزاکشارد 
٤‏ وباز بکنتی سوار شك بکنار؛ دیکر عبور نود * 82 وفراموش کردند که نان 
6۵ بردارند وبا خود درکنتی جز يك نان نداشتند ‏ آنگاه ایشانرا قدغن فرمود 
۷ که با خو ات وا ز خیرمایة فریسیان وميراية هبرودیس احناط کید ایشان 
۷ با خود اندیشین کنتند ازانست که ناد ن ندارم + عیسی فم کرده بدیشان کذت 
چرا فکر میکید ازاجهة که نان ندارید» ایا هنوز نیو ودره تکرده‌اید وتا حال 
۸ دل شا شخت است ×+ ایا جشم ذاشته ینید وکوش داشته نمیشنوید وییاد ندارید + 
۱٩‏ وقتیگه بخ تارا برای #خجهزار نفر پاره کردم چند سبد پراز پارها برداشتیده بدو 
۲۰ کنتند دوازده* ووقتیکه هنت نانرا مجهة چهار هزارکس پس چند زنیل بر 
1 ازرینها برداشتید» کفتندش هنت * پس بدیشان کنت جرا ینید »+ جون 
مت اد شی کرررا ند امدآ وردنا وال ایی غوفند ,که اوزابلسی غایت > 
ا کوررا کرفته اورا از غریه بیرون برد واب دهان برجشمان او انکه 
و رک ی کد ارک ارا ترسیت کے چیری میتی ایا لاک تە كنت مانا 
9 چون درخها ا پس بار دیکر دستهای خودرا برچشان او کذارده 
وا رود ریب وج کذته هه چیزرا مخوبی دید × پس اورا مخانه اش 
۷۲ ده ت داخل ده مشو وچکی را دران ن جا خبر ملك + وعیسی با 
شاکردان خود توا ا اوقت زد را ام از ز شاکردانش پرسین کنت 
۸ که مردم مرا که میدانند ‏ ایشان جواب دادند که مج تمید دهدن وبعضی الیأس 
٩‏ وبعضی یکی ازانبیاء × ۱ وازایشان پربید شا مرا که میدانید پطرس درجواب او 


ن کنت تو مسج هستی + پس ایشانرا فرمود که یکس را از او خبر ندهند د آنگاه 
)*5( 


1۸ اجیل مرقس ٩‏ 

ایشا نرا تعلم دادن آغاز کرد که لازت سانشان اسان ویس کف واز مشا 
ورژسای گنه وکاتبان رد شود وکشته شل بعد ازسه روز برخیزد + وچون این 
۴ کلاءرا علانیه فرمود پطرس اورا گرفته نج کردن شروع نود* اما أو برکنته ۱ 

اس خود نکریسته پطرس‌را نهپب داد وکنت ای شیطان ازمن دور شو زیرا | 

او ر | اندیشه یکی بلکه چیزهای انسایر #۱ پس مردمرا با شاکزدان خود 

ا هرک اا هد :از هنت موی ایک ر 00 0 وصلیب خودر ۱ 
۲۵ برداشته مرا مثابعمت کاک زیرا هرکه خواهد جان خردرا نات دهد ترا هلاك 





۱ 





۳۲ سازد وهرکه جان خودرا جهة من وانجیل برباد دهد انا برهاند + زیراکه شخص‌را 
۷ چه سود دارد هرکاه ام دنیارا برد ونئس خودرا ببازد + با انکه ۳۹ چه 
۸ جبزرا بعوض جان خود بدهد ۲ زیرا هرک دراینثرقه زناکاو وخطا کار از من 
ا 


۰ = ا ۳ 1 
وسختان من سرما سود بسر انسان يز وفتيجد ۳ فز شخ کان مھك د درجلال بر 


خویش اید ازاو شرمنه خواهد کردید × 





باب مم 
یشان کات ۳ بشما میکوم بعضی از ایستادکان ی درالضا میباشند که تا 


1 ملکوت خدا کیت ال نماد ذاثفة موت را غخواهند ود وبعد ازخش 


روز عبسی پطرس ویعقوب ویوحنارا برداشته ایشانرا تھا برفراز کوهی مخلوت برد 
۳ وکیکنش درنظر ایشان متفیر کشت* ولباس او درخشان وچون برف بغایت 
۽ سفید کردید چنانکه هی کازری برروی زمبن فیتواند چنان سفید اید+ والیاس 
۵ موی اران طاهی‌شن تا بتعیکی کک کرد 2 hs‏ 
9 کیت فاسع ده لصا یت ان میسازه یی برڑی 
نو ودیکری برای موبی وسیّی برای الیاس ٭ ازانروکه نیدانست چه بکوید 
۷ وتک اھ راان اند چ اک ابری بز انغ ان سا اند اح راا ا 00 


ر 


î 


۸ که انش پسز یی من اوا بشتوید» درساعت کرداکرد خود نکربسته جز 
٩‏ عبسی ننها با خود هچکس را ندیدند × وچون از ااا ار وی 
1 فرمود که تا ر بر افنتاره ان ازمردکان برغیزد از دیكاند کس سیر خبر ند هند چ واین 


ل ساب ۱8 1۹ 
سرا درخاطر شود نکاه داشته ازيك دیکرسو تا کد که برخاستن ازمردکان 
| چه باشد* پس ازاو استفسار کرده کنتند چرا کا ن میکویند که یاس باید اوّل 
۲ بای + او درجواب ایشان ی کفت که اليا لياس البته اوّل ماد وهه چیزرا اصلاح 

میماید وجکونه دربارة پسرانسان مکتوبست که میباید زجت بسیار کند وحتیر 
۳ شرده شود + لیکن بشما میکوم که الاس هم اند وبا وی اه خواستند کردند 
4| چاه درحق وی نوشته شن است* ‏ پس چون نزد شاکردان خود رسد 
جمی کی رکرد ایشارن دید وبعضی ازکاتبانرا که با ایشان مباحنه میکردند × 
٥‏ درساعت ای خای چول اورا بدیدند درحیرت اقتادند ودوا ن دوان ن ا اورا 
7 سلام دادند+ انکاه ازکاتبان پرسید که با اینها چه مباحنه دارید+ یک ازان 
rE 1۷‏ جاد پسر خودرا نزد تو آوردم که روسیی کک دارد»« 
E E ۸‏ جهن ار که انب م مبساید وخشلک 
٩‏ مکردد پس شاکردان تا کنتم که اورا پرون کند توانستند × ۱ و ایثانرژً جواب 
داده کنت ای فرقۀ بیایان 13 ی با شا باشم وتا چه حد نمل شا شوم ا اور نزد 
۶ نا ارو پس اورا نزد وی آوردنده چون اورا دید فور el‏ اورا مصوروح 
۲ کرد تا برزمین افناده کف براورد وغاطان شد × پس از ر کت 
۲ وقت است که اورا اخالت است کفت ازطفولیت + وبا ارها اورا دراتش ودرا ۷۳1 
انداضت تا اورا | هلا ك کد حال اکر میتوانی برما ترسم کرده مارا مدد فرما چ 
۳ زا اکفت آ کر میتوانی ایا ET‏ اء 
پدر طنل فریاد بزاورده کرنه کان کت ایا ن میآورم ‏ ادا وند بیایانی عرا امداد 
٥‏ فرب چون عبسی دید که 5 کر کرد او اہاچ روح بلید را مب داده 
بوی فریود اک روح کر کی تل حک میکم زار درای ودیکر داخل اومشو+ 
1 پس صعه زده را مت لد ومانند مرده کشت کشت چنانکه 
۷ بسیاری کنتند که فوت شد» اما عیبی دستش‌را کرفته برخیزانیدش که بریا 
۸ ایستاد + وچون مخانه دراد شاکردانش درخلوت ازاو پرسیدند چرا ما تو توانستم 
٩‏ اورا برون کب ب+ ایشانرا کنت این جنس چ وجه بیرون یرود جز بدعا × 


3 وازانا روانه 0 درجلیل میکشتند ونخواست کی اورا بشناسد* زیراکه 


.۷ اعبل مرقس 1 


شاکردان خودرا اعلام فرموده میکنت پسرانسان بدست مردم تسلم میشود واورا 
۲ خواهند کشت واد از متتول شدن روز سم خواهد برخاست ‏ اما این سرا 
۲ درك نکردند وترسیدند که ازاو بېرسند + ووارد کفرناحوم شل چون مذانه 
۶ درامد ازایشان پرسید که د ریق راء با يك دیکر چه مباحنه میکزدید »+ اما ایشان 
خاموش ماندند زاتجا که درراه با بك دیکر کفتکو مبکردند درا 
٥‏ بزرکتر ×+ ہس نسته آن ن دوازده‌را طلبیت بدیشا ن کفت هرکه مسنواهد مقدم باشد 
۷ مور وغلام هه بوّد+ یس طنی‌را برداشته درمیان ابشان بریا نود ۳ 
۷ دراغوش کنین بایشان کفت * هرک یک ازاین کودکا: سر یز 
۸ قبول کرده است وهرکه مرا پذیرفت نه مرا بلکه فرستنه" مرا پذ یرفته باشد چ انکاه 
EO‏ ییا سرت را ديدم که بنام تو دیوها 3 
HR‏ د وچون متابعت ما فیکرد اورا مانعت نودم ٭ عیی کت 
ارز هچکس نیست که مع جزم“ بنام من بڼاید وبتواند بزودی درحق 
۷ ۳ زیرا ھرکه ضد ما نیست با ماست ٭ وهرکه شارا | زاین ر که ازان 
مس هستی د کاس اب ی ات 
4۳ کرد × ومرکه یکی از این کزدکانرا کمهن ان آورنک لنزش دم وراد ات 
۴ که سنك اسیای بر را نش اوخله دردریا افکن شود * ن ا دتت ا 
بلغزاند از ببرزیرا ترا بتر اس ت که شل داخل حیات شوی ازاینکه با دو دست 
عه وارد جه زکردی دراتشی که خاموشی پذیرد+ جائیکه کم ایشان فیرد واتش 
مه خاموشی نپذیرد+ وهرگاه پایت ترا بلفزاند فطعش ویر ترامفدی ات کا 
تك داخل حیات شوی از زانکه با دو پا مغ افکن شوی دراد مش یکا و 
لح پذیرد × نایک کزم اد یشان یرد و تش خاموش نشود + وهرگاه ه چشم تو ترا 
لفزش دهد قلعش کن زیرا اا ا ست که با يك چشم داخا بل ملکوت خدا 
۸ شوی از آنک با دو چثم دراش جوم انداخنه شوی + جنک کم ابغان نید 
نک واتش خاموشی یابد+ زیرا هرکی باتش کین خواهد شد وهر قربا نك نکن 
٠ه‏ میکردد × مك نیکر است لیکن هاه نملك فاسد کردد مچه چیز آنرا اصلاح میکنید 
پس درخود مك بدارید 8 یکدیکر صح نائید × 





انیل مرس .۲ ۷ 








باب در ۵ 


۳ 

فا ها تهایعه ا بوا بهودیه اند وکروی باز نزد وی جع 
۲ دنت و یج ت ود بار ا انکاء فریسیان پش 
امن از روی اسان ازاو سوال نودند که ای مردرا ا طلاق دادن زن خويش جایز 
است + درجواب ایشان کنت موسی شارا چه فرموده است ٭ کنتند موس 
اجازت داد که طلاق نامه بتویسند ورها کنند × عیسی درجواب ایشان کنت 
پسبب سنکدلی شا این حرا برای شا نوشت* یک ازابندای خلت خدا 
ایا نز ماد ورن باه ازانجية بايد مرد دراو ادو جردا ترك کرده با زن 
خویش به‌پپوندد* واین دو يك تن خوآهند بود چنانکه زان ہیں دو نیستند بل 
و پین اه خدا پپوسنتانسان انرا جدا کک ودرخانه باز غا کی 
ائات اسلا ردو بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 

۲ ودیکربرا نکاح کند برحق وی زنا کرده باشد بر واکر زن ازشوهر خود جدا شو 
۳ ۳ زنا شود و جهای كرچك را نزد ۱ 
ی تا ایشانرا مس اید اما شاکردان اورندکا: نرا من کزدند ٭ چون عیسی این ترا بدید 
خش نوده بدیشان کنت بگذارید که بچها ی کوجك نزد من ۳ وایشانرا ماج 
و مشوید زیرا ملکوت خدا ازامنال نها است + هراینه بثها میکوم هرکه ملکوت 
AEE ۱1‏ اکٹل چ كرچك قبول نکد داخل 1 نشود+ پس ایشا: نرا دراغوش 
۷ کنید ودست برایشان نپاده برکت داد چون براه منرفت تحصی دوان 
دوان ن امل پپش او زانو زده سول نود که ای استاد 2 نیکوچه کم تا وارث یات 
۱۸ جاودانی شوم × عیسی بد و کفت چرا ایکا کی SIE‏ کل ااي 
٩‏ جر خدا فقط × احکام‌را لدان زنا مکن قتل مکن دزدی مکن شهادت دروغ 
۶ ن دغابازی مکی پدر ومادر خودرا | حرمت دار« او درجواب وی کنت ای 
,۲ استاد این هرا | ازطنولیت نکاه داش + عیسی بوی نکریسته اورا حبت رد وکفت 
چ تاکن است. برف ا غا کن اونا بل که درا اسان کت 
۲ خواھی یافت ویا صلیب را برداشته مرا بیروی کن + لیکن آوازین خن ترش رو 


ا ا ی ا ا 22 22 


۱. یل مرقس‎ VT 


٩‏ وگزون کش روانه > دردید 1 وال اوا انگاه وک ۱ خود 
نکریسته بشاکردان خود کفت چه دشوار است که توانکران داخل ملکوت خدا 
,۶ شوند+ چون شاکردانش ال او درحرت افتادند عیسی باز توجه وده 
یشان کفث ایرزندان چه دشواریست دخول چک با واموالتوگل دارن 
o‏ درملکرت خدا٭ هل تراست که شتر بسورات کا ازاینکه شخص دو لفند 
اک با جا ابعلن a‏ 
۷ اماد ایالد 4 ع بایان ترک ج یکی نزد انسیا TEY‏ 
۸ تیدا تفه رواک هه چیز نزد دمک EA‏ بطری اید کت کرفت که 
٩‏ اينك ما هه چیزرا ترك کرده ترا پېرو ی کرده‌ام + عیسی جواب فرمود هراینه بشما 
میکوم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر با مادر یا زن یا اولاد 
۲ با املاكرا بجهة من وانجیل تراك کند+ حزاینکه اال دراین زمان صد چندان 
یابد از خانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زات ودر 
0 عام این خیات جاودا نی را + اما بسا اولین که آخرین میکردند واخرین وین 





$F‏ اجون د ره سوک آورشلم میرفتند وعیسی درجلو ایشان وان حو جرب 
خد و چو زعتب ام کک تلم تب مستول شاد انکاء ۷ دوازده‌را 
۲ باز بهنا بکا رکفین شروع کرد بة اط طلاع دادن بای شان اا ا دک 

اينڪ باورشلم میروم مش رفاشیان ای وکانبان نلم شود وبروی 


۳ و توای تتل دهند وا ایا ااا نک × وبروی سره وده تازیانه‌اش زند واب 


ڪڪ 


To‏ جهن رو" کن اور خواهب کت وروز ز سم خواهد برخاست:د انکاه 
یعقوب. 0 5 II:‏ نژد وی امت کننند ای استاد واه اه ازتر 
3 وال که برای ما یکی ایشا نرا کفت چه مخواهید برای تما بکم ‏ کنتنن با 
۸ علا نک یکت راست ودره مرب بل ی 
ایشا با کشت و و جد لش اه که من مینوشم بنوشید 
تخي SE‏ میتوانم عیسی بدیش E‏ 
باهرا ثرا که من مینوشم خواهید اشامید وتعیدیرا که من میذیرْ خواهید پذیرفت. ٭ 


OE ٠‏ 100 آن من نیست که بده جر ایرآ که : «بز 


انجیل مرقس لا ۷ 
ا ایشان میا شن است + وآن ده نفر چون شنیدند پر يعوب وبوحناً خثم شم کرفنند بد 
4۳ عیسی ایشانرا خوانن بایان کفت مدانید انانیکه حکا مامتها شرده میشوندبرایثان 
2۴ ایک مک دا بر انعا ق راچان ساط ا نداد لک درمیان شا چنین نخواهد 
4 بود بلکه هرک خواهد درمیان شا بزرك شود خادم شا باشد ې وهرکه خراهد 
t0‏ مقدم برشا شود غلام هه باشد* زیراکه ٍ پسر انسان نیزنیامت نا مخدوم شود بلکه 
۱ ایی کد وتا جان خودرا فدای بسیاری کد ٭ و وارد ارا شدند 
ووقتیکه او با شاکردان خود وجمی کثیرازا رما بیرون میرقت بارتماوس کور 
۷ پسرتتماوس برکاره راه ندسته‌کدانی میکرد*: چون شنیدکه عبسی ناصریست فریاد 
4۸ کزدن کرفست وکنت ای عیسی ابن داود برمن ترحم کن + دینک بسیاری 
او تب دادن که خاموش شود EE‏ زر پسرداودا برمن ترج 
٩‏ فرما + پس عیسی ایستاده فربود تا اورا خوانتد انکاه ای کی رز( نخوانن بد کد 
O.‏ خاطر جع دار برخیز که ترا اند × در باعتت ردای خودرا دور انداشته برپا 
اه جست ونزد عیسی امد + عیسی بوی التفات نموده کفت چه متفواهی ازهر تو امه 
۲ کور بد و کفت پا سیّدی انکه بینائی یام ی کید ی کی زر مایا مت تا 
شنا داده است ه درساعت بینا کشته ازعتب عیسی درراه روانه شد ‏ 


باب یازدمم 
| وچون نزدیاک باورشلم به بیت فاجی وییت عنیا برکوه زبتون رسیدند دو نفر 
6 اوقا کردا خودرا فرستاده 4 اکان کشت دن اقرایه کی وی خی است 
بروید وچون وارد آن ن شدید درساعت کرة الانیرا بسته خواهید ياف تک تاعال 
۴ چک , را ن سوار نش اترا با ز کرده بیاور ید وهرکاه کی با کوید چرا چجنین 
کد کرد تو اون بدین ۰ دای رابخا خوامد فرستاد + ب 


هم 


90 


ره زو درو ازه زه درشارع ۴ بسته بافنند و ابا ر 
عس برض بود بیش ود وش 2 اد ی ۷ راد 


( 


¥ انحیل مرقس ۱۱ 
٩‏ خود وبعضی شاخه‌ها ازدرخنان بریك برراه کسترانیدند × وانانیکه پیش ویس 
۰ _میرفتند فریادکنان میکندد هوشیعانا مبا رك بادکسیکه بنام خداوند هياد + سارك 
!۱ باد ملکوت پدرما داودکه میاد بام خداوند هوثیعانا دراعلی عبن ٭ وعیسی 
0 اورشام شد یکل درامد ویهمه چیزملاحظه نود چون وقت شام شد با 
۳ ار ن دوازده به بیت عنا رفت + بامدادان چون از بيت عنا 
۳ و میاندن دکریسنه شد × ناگاه دزشت نجیر ی که منك داشیت ت ازدور دین امد 
SEER‏ ن یبد ما جون نزد آن رسید جز برك بران هچ نیافت زیراک 
٤ا‏ موم نجیر نرسین بود+ پس عیسی 2 وده بدان فرمود ا 
٥‏ کن از نون نخواهد خورد وشاکردانش شنیدند* پس وارد اورشلم شدند 
وجون عیسی داخل هیکل کشت به یرون کردن آنایک درهیکل خرید وفروش 
میکردند شروع نود وتخت‌های صرّافان وکرسیهای کبوتر فروشان‌را واژکون 
EE‏ ویک اه انب که کف بأ ظرنی از زمیار ن هیکل بکذرد × وتعلیم داد کش 
ایا مکلوب نیست که خانة من خانة عبادت تائ امنها نامین خواهد شد اما شا 
۸ آنرا مغارة دزدان ا چون و وکاتبان اینرا بشنیدند درصدد 
الاد دک اورا چه طور هلاك سازند زبراکه ازوی ترسیدند چونکه هۀ م دم 
۲ ازتعلم وی متیر مپبودند + چون شام شد ازشهر ببرون رفت + صجکاهاان 
۲ دزا نای واه درخت اعیررا ازریتة ا یافنند + پطرس مخاطر آورده ويا 
۲ کنت ای استاد اينك درخت انجیری که نفربنش کدی خشك شد + عیسی 
SUE SEES ES ENES‏ هاه بکرم هرک اد 5 
کوید منثفل رشن بدریا افکت شو ودردل خود شت نداشنه باشد بلکه et‏ 
+ که آنه کید میود م اينه ھم نهک کوید بدو عطا شود + سارل ( ۲ 
اد ادت کل میکید بتین بدانید که آنرایافتهاید وبا عطا خواهد شد: شد ‏ 
٥‏ ووقتیکه بدعا بایسنید هرکاه کی بشما خطا کزده باشد اورا نید نا اتک پدر 
۲ یا تبرکه در اسانست خظایای ثبارا معاف حارداب باما هرکام جا نید بدر 
۷ شا نی زکه 3و | خوأهد مخشید × وباز باورشلم آمدند 
وهنکامیکه او درهیکل معرابید اا کید قان ومشاع نزد وی امن ج 


الیل مرس ۱۲ ۱ ۷۵ 
تشن اه فبارف ایی رها را ایک و کیت که زاین قد رورا بو قاده ات 
تا این اعالرا بجا اری + عبس درجواب ایشا ن کفت من ازثها نیزسختی مپرسم 

۰ ما جواب دهید تا من هم بش کرم مجه قدرت اين ی کارها را میکم ٭ تعمید یی 
EEE OE‏ ا 
۲ کنتند اک رکوثم ازامان بود هراینه کوید پس چرا بدو اعان نیاوردید + ۹ 
کوئم ازانسان بود ازخاتی بم داشنند ازجا که هه یی را ۷ ی برعی CE‏ 
ا تیوه ا عیسی بدیشان جواب داد من هم شیارا 





ا دوازدم 
١‏ پس لها بیان آغأز خن نو دکه شخصی ناکستانی غرس نوده حصاری کردش 
۲ که بح بساخت و برجی SL‏ بدهتاتان مرف ونر کد چ ودر 
؟ موم E‏ نزد دهفانان فرستاد تا ازمیوه باغ از زاغا ناره کرد + اما ایشان 
4 اورا کرفته زدند وتهی دست روانه نمودند + باز نوکری دیکرنزد ایشان روانه 
٥‏ نوده اورا زستکسارکرده سم اورا شکستند و حرم تکردہ برکردانیدندش * پس 
یکنثر دیکر فرستاده اورا نیز کفنند وتا کیک نرا که بعضی را زدند وبعضی‌را بقتل 
0 رات یلاس رلک یس یه کرد با ی داشت اورا فک اسان اد 
۷ کے مرا حرمت خواهند داشت* لیکن دهتانان با خود کنتند این وارث 
است پائید اورا بکنيم تا میراث ازان ما کزدد ٭ پس اورا کرفته منتول ساخنند 
٩‏ واوراییرون ازناکستان افکدند* پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد اوخواهد 
۲ ات نازرا ملد ساحه باخرا بشیکران عراهد ر ایا این نوشزا 
۱ شخوانن‌ایدسنکی که معا انش ردکردند هان سم زاویه کردید + ایر ۳ 
ار RENE‏ انکاه خواستند اور کرفتر سارت اما 
میترسیدند زیر میدانستند که ای لن ری اشن آورد پس اورا 5 
۱ 9 وچند نفرازفریسیان وهیرودیانزا نزد وی فر دنت تا اور ی بدام 
8 آورند ند ایشان ام بد و کنتند ای استاد مارایتین | ی 


۷1 انیل مرقس ۱۳ 

باك :۱.اری چرنکه بظا هر مردم فینکزی بلکه طریتی خدارا براستی تعلم مینائی > جبزیه 
٥‏ دادن مص رار است 5۳ بدهی یا تدهم × اما او ریاکارن ایشانرا درك کرد ده 
اا ك امعارن تک ری و من آرید تا آل به پيم چون ارا ۱ 
حاض رکردند بدیشان کفت این ن ورت ورقم از اکب وبا کفتند | زان تیصره 
۷ یم کن انیم اترک کت واه از خداست 
یا یا زاو مکی ند ورصدو هان اک کک ها مکی ۱ وی اسن 
٩‏ را a‏ موده وک کاخ تاد سس با نوشت که هرگاه واک مود 
نار کذاشته اولادی نداش بای برآدر ز1ر0 ود ۳ 
۳۲ 3 بدا نفاید* پس هنت برادر بودند که نخستین زنی ڪرفه برد واولادی 
| تکذاشت٭ پس ثانی الور اک ی اولاد فوت شد وهجین سیبی * ناانکه 

۲ ان هنت اوزا کرفتند وابلادی یکذ اند وید اه زن فوت شد ٭ پس درقيامت 
جون برنزند زن کدام بك ازایشان خواهد بود از یکره هم دا 

0 ی 
٥‏ وقوّت خدارا نیدانید + زیرا هنکامیکه ازمردکان برخیزند نه تکام تکیت و2 
۳1 منکوحه مک لک ما نند فرشتکان درا ممباشند ‏ اما دیایب مردکان که 
برهفیزند د رکا ب مومی/ درذکر وھ غ راا د چک نا ازر(تتطات و رو ۱ 
۷ که منم خدای ابراهیم وخدای ای وخدای یعقوب ۲ واو خدای مردکان نیستث 
۸ کک دای زنک ین کا اوک واد ویکی از کاتبان چون 
مباجفة ابشانرا شنین دید که ایشانرا جواب یکو داد پیش امن از اک 
٩‏ اول هة احکام کدامست+ عیسی اورا جواب داد که اوّل هه احکام اینست که 
۲ اج ئ خداوند خدای ما خداوند واحد است + وخداوند خدای 
خودرا شای دل وتا جان وتام خاطر وائ فرّت خود عبت ا ک اوّل 
او است * ودوم مثل اولست که هساية خودرا جون نفس خود حبت 
۲ ا سدح تلود کات ربراک ات ای استاد » نیک کفتی 
۴ زیا خدا واحد است وسوای او دیکری نیست + واورا بای دل ونای ی وقایی 
ننس ونای قوت بت فودن وسایه خودرا مغل خود بت نودن ازهة قربانپای 


انجیل مرقس ۳ YY‏ 

۶ اتو خی رهدایا افضل است + چون عیسی بدید که عاقلانه تجواب داد بوی کفت 
ازملکرت خدا دورنیستی وبعد ازان هچکس جرأت نکرد که ازاوسوال کا 

o‏ وهنکامیکه عیب دژهیکزن تعلم ماد متو جه ول ا چکرنه کانبان یک تیش 
۳1 وت ا خود دود درژح دس ۰ 





۷ تو سازم + خود داود اورا خداوند e‏ گنه اورا پسر میباشد وعوام 
۳۸ التاس کلام اورا مخرشتودی میشنیدند * پس در تعلم خود کضت ازک تبان اعباط 
٩‏ کید که خرامیدن درلباس دراز وتعظی‌های دربازارها+ وکرسيهاي اول 
4 درکایس وجایهای صدر درضیافتهارا دوست میدارند + اینان که خانه‌های 
بیوه زنانرا میبلعند وفا زرا به‌ریا طول میدهند عتوبت شدیدتر خواهند یافت + 
1 وعیسی درمقابل بیت الال نشمته نظار + میکر د که مردم مچه بچة وضع بول به بت الال 
انا و لباک با ود ك دان د شو میانداخنند انکاء ببوه زق فتیر امه 
< دو فلس که یك رع باشد انداخت+ پس شاک دان خودرا پیش خوانه بایشان 
کفت هراینه بشا میکوم این ببوه ژن مسکن ازهذ آنانیکه درخزانه انداخند 
# ج زیراک هه ایشان اززیادیی خود دادند لیکن این زن ازحا جحمندک 


خرد اة NS‏ حت رع تام محیشت خو درا | x‏ 


باب سیزدهم 
۱ 





۱ وتون ھکل رون میرفت یکی ازشاکردانش بو کنت ای انعاد 
1 غلاحظه ریا چه نوع ستاك ها وچه عارتها است ۲ عیس درجواب وک کفنث 
یا این عا رای عظیمه‌ر روک بدانکه ی > و ور خفواهد شد 
مکرآنک بزیر افکنن شود * وچون او برکوه زینون مقابل هیکل نثسته بود 
بطرس ویعتوب وبوحنا واندریاس سر ازوی پرسیدند× مارا خبر بن که این 
ه اور واقع میشود وعلامت نزدیلت شدن این امور چیست * آنکاه عیی 
ا رواب امعان سن اغا ز کرد که ی نا ام نکند جد يرا اک نیا ری 


ر ۳ 
۷ بنام من آمك خواهند Ef‏ ا من هسم وبسبا ر درا وک راه خواهند فود د ا چرر 


۷۸ ایل مرقس ۱۳ 
r‏ و زلزلها حادث خواهد شد ی واغتشاشها. بداد 
وابنها اپندای دردهای زه سباش + لیک ها آزبرای ,خود احتباط کید زیراکه 
۰ پشوراها بخواهد میرد,ودر کاس تاز انها هدد و حکام 
.1 ا ی یج ری بزایشاره و شود چ 9 
2 کک 2 انه E kbs‏ 
۲ کوینت شا نیستید بلکه روح التد است٭ آنکاء برادر برادررا و پدر فرزندرا 
پهلاکت خواهند سپرد ۳ بروالدین رو ا حال 3۱ ê‏ 
۲ ند رو | وتام خلق تج E‏ دشن خواهند داشت تماما اهر که نا با 
* صبرکد هان جات بابد+ پس چون مکروه ویرانی‌را که بزبان دانیال ی 
ات 5 E E‏ تاد( ا بزمد)انکاه آتانیکه در #1 CE YA‏ 
۶ بکوهستان فرار کند + وهرکه بربام باشد بزیررنیاید و انه داخل نشود تا چیزی 





اران 9 وا نکه درمزرعه اک رکش تا رخت خودرا بردارد > ابا دا 
1۸ رابستنان وشیردهندکان و ایام +X‏ ودعا کید که فرار غا درز ن 
11 زیراکه دران ایام چنان مصیب Em aR‏ 
:2 کنون نشن ونخواهد شد × واک ا آن روزها را کته ٥‏ نکردی هچ بشری 

نجات نیافتی لیکن جهة برکزیدکانی که انتخاب نوده است آن ایام راکوتاء سا خت # 
اه وت هروه ی کید اينك »سیم دراجاست الك مرا لا ۱ 
۲ زانروکه سان دروغ وانیای کدی ظاهرشت ایات وعتجزات ازایشان صادر 
۳ خراهد فد اف کر اکر مکی بودی ۳ م۳ گراه مودندی + یکی شا 
۳ برحذر اد ااسلت ازهه موو شیارا ات a‏ ودر آنروزهای بعد 
fo‏ زان مصیبت خورشید ارك دردد و ماه نور خود را با زرد × سارت رو 
5 ازيان فرو ریزند وقرای افلالك متزازل خواهد کشت ٭ انکاه پسرانسانرا ینند 
۲۷ که پا قوت وجلال عظم برابرها میدب درانوقت فرشتکان خودرا ازجیات 


لکا ۷۹ 





۸ اربعه ازانتپای زمین تا به اقصای فلك فراه م خوامد آوردب امحال ازدرخت 
ای ی( فرا کیرد که چون شاخه‌اش e‏ ره مارد دید که تن 

٩‏ نزديك است + چن شا نیز چون این چیزهارا وافع ینید بدانید که نزديك بلکه 

۰ بردر است ٭ هراینه , بشا میکوم تا تا جمیع این حوادث وافع نشود اين فرقه نخواهند 

3 کذشت ×+ اسان وزمین زایل میشود لیکن کلات من هرز زایل نشود* ول 
TEN‏ پدرچکی اطلاع ندارد نه فرشتکان ن دراسمان ونه پسر بد 

J‏ ادلی بت ر وتا نش دعا کید اورا تدای که انوشت کی يشرد هرب 
عازم سفرشن خان خودرا واکذارد وخادمان خودرا اقدرت داده هریک را بشذ 

م6 اسر ون اند هدر انا اع رفز ایتک ابتار چانك چ پین بیدا یدای 
که درچه وقت صاحب خانه میاید » درشام با نصف شب یا بانك خروس یا ص 

مبادا ناکان امن شار مه یاد ناما ا بنا میکرم مه میکوم 8 ۹ 


Ee‏ چا ردهم 


١‏ ولد ازدو روز عبد فع وفطیر بود که روسای کهنه و کاتبان مترضد دند که 
۲ مچه حیله اورا دستکی رکرده بقنل رسانند* لیکن میکنتند نه درعید مبادا درقوم 
؟ اغنشاٹی پدید اید × ومنکای که او دریت‌عنیا درخانة شعون ابرص بغذا 
| نفسته بود زق باشيشة ازعطرکرانها ازسنبل خالص امه شیشه‌را شکسته برسر وی 

رخنت ٭ وبعفی درخود خثم وده کفتند چرا؛این 3 زیر فان 
بود این عطر زیادتر ازسیصد دینار فروخته بنفراء داده شود وان زنرا سرزنش 
مودند* اما عیسی کنت اورا واکذارید ازبرای جه اورا زجت دهد زبراکه 
با من کاری نیکو کرده است ٭ زیراکه فترارا هيشه با خود دارید وهرکه مخواهید 
میتوانید با ايان احسان کید لیکن مرا دايا ندارید+ انه درقرءٌ او بود 
کرد زیراک جسد مرا بجهة دفن پیش ندمبن کرد٭ هراینه با میکوم درهر جائ 
ازا معا که باین ع ال موعظه شود اجه اين زن ن کرد نزيجية یادکاری وی مذکور 
۰ خواهد شد* پس بپودای اسضریوطی ڪه یکی از ۳ دوازده بود بنزد روساء 
از که رفت تا اورا بدیشان تسم کند ب ایشان نن اور شین شاد شدند وبدو وعت 


0 


لے 6€ ج .و 


i‏ ال مرفس:۱ 


دادند که نقدی بدو بدهند واو درصدد فرصت موافق برای کرفتار وی ب Ir‏ 
۳ وروز ال اوعد خط رک دران فضررا دے میکزدند شاکردانش ی 
۲ ما سضوامی بروم تدارك بینم تا فصعرا خوری* پس دو نفرا زشاکردان خودرا 

فرسناده بدیشان کفت بثهر بروید وتجخصی با سبوی ار اب بشا خراهد برخورد 
ا ا را و صاحب خانه‌را ESN‏ اسان .۳۳ 
0 ا ea‏ غود ای ب 


۷ شدند a‏ ااا بود بات دا 0 
سم ے ہے صر 
۱۸ با ان دوازده 9 اه غذا e‏ کسی اک ا در 
۱۱ فر e‏ دست 2 ذرو برد * ا e‏ 
بطوزیکه دربارة او مکتوب اس ر فلت میک ایی وا ا 2 2 
113 براسطة او تسلم شوده | تون که بر زد نیافتی 4 رچتون ۰ ذا کنو ردنف یس 
و ی وی یداد وکت ت بکیرید و مخورید که این جد 
ن ایک ویاله کرفته شک نود وبا یشان دا اد وهه ازان > اشامی ول چ و بلدیشان 
E 11‏ بن است خون من ازعهد دید > درراه بسیاری رده میم هراینه 
د ا 1 ۳۲ 5 i‏ ۰ ۰ ۰ 
بشما میکوم بعد ازاین ازعصیر انکور غخورم TOTO‏ 
امه ادها کر e‏ تک : N‏ 
EY‏ وبعد ازخواندن سبح بسوی که زیتون یرون رفتند + عیسی ایشانرا 
نت هانا هه شا امشب درمن لغزش خورید زیرا مکنوبست شبانرا میزم 
۸ وکرسفندان پراکن خواهند شد+ اما بعد أزبرخاستم ا بجیل خوام 
۳ رفت ٭ بطرس بوی کفت هرگاه هه لغزش خورند من هرکز فز نورم < عیسی ۳ 
کفت هرا ينه تو میکوم که امروز درهین شب قبل ازانکه خروس دو مرته بانك 
۱ زند ته و سه مر دبه 1 ا خواھی مود × لیکن او بتا جد ادیک هرکاه 
۲ مرد با تو لازم افتد ترا هرکز انکا رنکم ودیکران نیز هچتان کندند ‏ وچون 
#و صعیکه ss‏ 5 م داشت رسیدند بشأک ردان اند کرت در الا بنشینند یا دغا 


آل زین ا۸ 





۳۹ کک وین ویعقوب وبوحنارا هراه برداشته مضطرب ودنك کردید× 
رشان کان مر اتک رل ر روھ کی نبا ایک ویدار باشید ‏ 
۵ وقدری پپشتر رفته بروی برزمین افتاد ودعا کرد تا اکر مکن باشد انساعت ازاو 
۳1 بکذرد ٭ ب کن ی 5 ار در نزد تو مکن است» این پاله‌را از من 
۷ یکذران لیکی نه مخواهش من باکه بارادة تو پس چون امد ایشانرا درخواب 
(1۱ 5 ای شمعون درخواب هستی ابا فبتوانستی يك ساعت بیدار 
3 باثی # بدار باشید ودعا کید تا درازمابش ینتید روح البته راعبست ۳2 
1 بو جر نز توان وباز رفته کن ن کلام دعا نمود ‏ و ایشا نرا درخواپ 
یافت زیراکه چشان اینشان سکن شك بود وندانستند اورا چه جواب دهند + 
4 ورگ اقا بدیشان کفت ماب را مخوایید واستراحت کیده کافیسته ساعت 
٩‏ و ه ات جر اسان بدستهای کاهکاران ن تسلم میشود برخیز ید 
1 بروع که اکون # من نزديك شد+ ‏ درساعت وقتیکه او هنوز خن 
میکنت ودا که یکی ازان دوازده بود باکروی بسیار با ششیرها وچوا ازجانب 
روسای کهته وکاتبان و مشاعخ امدند + وتسلم کنن او بدیشان نشانی داده کنته 
٥‏ بود هر را ببوسم ھانست ور وبا حفظ تام ببرید ٭ ودرساعت ترد وک 
1 شت کفت یا سیدی یا دی ووبرا بوسید + ناکاه دستهای خودرا بروی انداخنه 
۷ کرفتندش + ویکی ازحاضرین ششیر خودراکنیت بريی ازغلامان ریس کهنه 
۸ زده کوششرا ببرید × یی روک بدیشان کرده کفت کویا بردزد با شمشیرها 
4٩‏ وچوا هة کرفتن من بيرون مدید چ هر روز درنزد شا درهیکل تعلم میدادم 
۵ و < ارش که کی ام 5 ردد × تا هه اورا 2 
اه بک نند × ويك جوانی با جادری بریدن برهن خود چېت ازعقب او روانه شدء 


1 


ر ۰ ع 2 : و 3 ۱۵ تم 
٤ه‏ وعیسی‌را نزد رئیس کهنه رد چ روسای کاهنان و و تبان براو > 


س 
عم 
۶ حردیدند* وپطرس ازدور درعقب او شلد تا محخانه وی کن درامرم : 
٥‏ ملازبان بنشست ونزديك اتش خودرا کن میمود* ورژسای که وجیم اهل 
کار ۰ 3 <i 1۳ f e‏ 
6۱ 


وت 


۸ 


۱۵ انجیل مرفس‎ AT 
هرچند بسیاری بروی شهادت دروغ میدادند اما شهادعهای اینان ا‎ 
و بعضی برخاسته شبادت دروغ داده کفتند + ما شنیدي که او میکفت من این‎ 4 
هیکل ساخته شن بدست‌را خراب میکم ودرسه روز دیکریرا ناساخنه شن بد‎ 
اک‎ PS * نا میک ودر این هم باز شهادعای بان موافق نشد‎ 2 
میان برخاسته ازعیسی پرسین کفت هج جواب نبدهی چه چیز است که اینها‎ 
TS و اما | وساکت مانن هیچ جواب نداده‎ 11 
زا ۶ وا م ایا تو مسج بص دائ ارك همق ج 5 © ا‎ 
یا یایب راست قوت تشه درا ابرهای اسان‎ 
میاید × اتک ریس کهنه جامهٌ خود رأ چاك زده کنت ت دیکر چه حاجت بشاهدان,‎ ۳ 
دارم + کنر اورا شنیدیده چه مصحت مید اید پس هه براو حک کزدند که‎ > 
مس ۳ ب اسمت × ومضی شروع نودند باب دهان بروی انداختن وروی‎ ۵ 
E اا توغایں اورا رده کد برت ا کیو عالازما رخ‎ 
وب ۶ 4 درایوان بائین بود یکی ازکیزان ریس کته ام امد ا‎ 
چون دید که خودرا کرم میکد بو که که ترش 2 ناصر میدید‎ 
و انکار نوده کنت تیدام کت رب اجون کروی تاد رای‎ u 
رفت فا که اخروت *بانلکت زد اوو اا ع کيزك اورا دین محاضرین کنتن‎ ٩ 
ویعد اززمانی حاضرین بار‎ SSO NEN SY. 
دیکربه پطرس کنتند درحقیقت تو ازانها میباشی زبراکه جلیی نیز هستی وله تو‎ 
جنان است + پس بلمن کردن کم رت 99 نود که آن تخصرا که‎ ۷۱ 
ا ید نمیشنامم ٭ نا که خروس مرنبۂ دیکر بانك زد پس بعلرس‌را | مخاطررآمن.‎ 
۱ ا 1 فبل ازاتک خروس دو ا ا‎ 
انک _ خواهی نود وچون اینرا عاط راو رد کا‎ 
ا‎ 
۰ دند رنك رسای که با ماع وکاتبان وقام‎ | 
ا مه وبه لکد بلاطی ازار‎ ۲ 


یس 





ایل مرقس دا - ۸ 
8 کے دعا ی رتسا ر میداد اتاک باز ازاو سول کرده کنت ھچ 
0 جواب پیدهی بیین که چه قد ر برتو شهادت میدھند د اما ي ی ارچ جواب 
71 نداد چنانک پلاطس متخ شد + ودرهر عید یك زندانی هرکرا منواستند 
۷ هة ایشان آزاد میکرد ب وبرابا نای با شرکای اف او که درفتنه خون ریزی 
۸ 

۹ 








کرده بودند درحبس بود × انکاء مردم صدا زده ی ا سه 
برحشنب عاذت نا ایشان ن عل اید × ا درجواب ایشان 5 کشت نا معط اميد 
1٠‏ پادشاه بهودرا برای شا ازاد ره یک بای کی وا 
۱ تسلم کرده بودند چ اما روسای ۶ که مردمرا ريض کرده وا بلک راا 
۳ برای ایشان رها کند × بلاط بان ایشانرا درجواب کد ۰ ۱ 
۳ با اتکی که پادشاه ودش میکوئید بد ایشا ن بار دیکر فریادکردند که او 
٤‏ مصلوب کن + یبلاطس بدیشان کفت چرا چه بدی کرده است» ایشان پیشتر 
0 فریاد برآوردند که اورا مصلو بکن٭ ‏ پس پپلاطس چون خواست ڪه 
مردمرا خوشنود کرداند برآبارا برای ایشان آزاد کرد وعیسی‌را تازیانه زده تسلم 
۳ نود تا مصلوب شود* انکه سپاهیان اورا بسرائی که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فراهم اوردند+ وجامة قرمز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافنه تِِ_ِ_ 
۸ کناردند+ واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه بهود+ ونی" برسر 
۰ او زدند WETENÎ‏ زات زجه بو تعظم غود + وچون اورا 
استهزاء کرده بودند لباس قریزرا ازوی کن جامة خودش‌را پوثایدند واورا 
۱ بیرون بردند تا مصلوبش سازند+ وراکذربرا شمعون نام ازاهل ر 5 
ازبلوکات میاند ویدر اندر وژوفس بود مجبور ساخند که صلیب اورا بردا 
R‏ ہس اورا بوضعی که ججتا نام داشت یعنی محل کاسه سربردند + ۳ 
> برّبوی دادند موف یک قبول نکرد * وچون اورا مصلوب کردند لباس اورا 
۰ لقتسم موده قرعه ۷۷ افکدند تا هرکس چه برد+ وساعت سم م مکی 
مصلوب کردند * ونتصیرنامة وی این نوشته شد پادشاه بهود+ ربا وی دو دزدرا 
۸ یی ۳ راست ودیکری ازدست چپ مصلوب کردند + پس ام کشت آن 
٩‏ نوشتة که میکوید ازخطا کاران عسوب کشت + وراکذران اورا دشنام داده وسر 


)6*( 






۸۶ ال مرقس ۱1 


خودرا جنبانیث میکنتند هان ای کسیکه هیکل‌را خراب میکنی 4 زو آنرا بنا 
میکنی × ازصلیب بزیر انق خودرا برهان × وهچنین رؤسای کته وکاتبالن 

× یکدیکر میکنتند 4 نحات داد ونیتواند خودرا نجات دهد‎ EA 
مسج پادشاه اسئیل الان ازصلیب نزول کد تا ب‌یبیم وایان اورم وآتانیکه با وی‎ ٣ 
مصلوب شدند اورا دشنام میدادند + وجون ساعت شش رسید تاساعت نم تاریی‎ ۳ 
تام زمینرا فر وکرفت + ودر ساعت م عیسی باواز بلند ندا کرده کفنت ابلوی‎ 93 
ایلوئی ا سبشنی یعنی ای ای جرا مرا وا کذاردی* وبعضی ازحاضرین جون‎ ۵ 
شندند کفتند الیاس‌را مضواند * پس شخصی دوبن اسفجی‌را ازسرکه پ رکرد وبز‎ ۳۷ 
سرت نهاده بدو نوشانید وکنت بکذارید به‌بينم مکر الیاس یاید تا اورا بائین‎ 
آوردب اک عسی اوازی بلك ده جان بداد × انکاه برده هیکل اسنا‎ ۲ 
با دوپاره شد+ وچون یوزباشی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور‎ ٩ 
م4 صدا زده روح‌را سیرد گفت نی‌الواقع این مرد پسر خدا بود+ وزنی چند ازدور‎ 

نظر میکردند که ازانجمله مرم جدله بود ومرم مأدر یعقوب کوچت ومادر يوشا 
اه وسالومه × که هنكام بودن او درجلیل پپروی وخدمت او میکردند ودیکر زنان 
4۲ بسیاریکه پاورثلم امه بودند+ وچون شام شد ازانجهة که روز نهیه يعنی روز 
٩‏ قبل ازسبت بود* بوسف نای آزاهل رامه که مرد شر یف ازاعضای شوری وز 

منتظر ملکوت خدا ود ان وجرأت کرده نزد پلاطن رفت وجسد عیمی‌را 
غذ طلب نود پلاطس تج بکرد که بدین زودی فوت غاا باشد پس بوزب را 
مه لین اواو شید که ابا جد رکال رفاک خواده شتا هه ورن ۴ ویس با 
٦‏ دریافت کرد بدن‌را بموسف ارزانی داشت ٭ ہس کنانی خرین آنر ازصلیب بزیر 

آورد وبان کتان کنن کرده درقبری که ازسنك تراشیت بود نهاد وسنکی برسر قبر 
۷ غلطانید + ومرم کد ليه ومرم مادر يوشا دیدند که کا کذاشته شد 


اب شانزدم 


۱ بس چون سبت کذشته بود مرم عجدلیه ومرم مادر یعتوب وسالومه حنوط 
۲ خرین امدند تا اورا ندهین کند+ وصح روز یکشنبه‌را بسیار زود وقت طلوع 


۱. 
۱ 
1۲ 
۱ 
13 


lo 


A0 ١١ انيل مرقس‎ 


س ا 





ا کک کن کیاکی کشت کا ا برس دا 


رخلطا ند × تجوان نک مار دنز که سنلک غلطانین شن است زیرا بسیار 9 
بود* وچون بقبر زا سای را ا که جامة سنید درا داشت با رها 

لته درد : کی متیر شید تک باه او بدیشان کی ترسان و ناصری 
مصلوب‌را مرطلید او برخاسته است درا ا وهی ی 
بودند مالاحظه کید × لیکن رفته خاکردان ا ا اطلاع دهد کی 

ارقر لین رودو TT‏ پس بزودی 
بیرون شن ازقب رکرګننند زیرا رزه وحیرت ایشانرا فرو کرفته بود وبکسی 2 
نکفتند زیرا میترسیدند + وصتکاهان روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین 
جرم جدلیه که ازاو هنت ديو ببرون کرده بود ظاهر شد» واو رفته اعاب 
اورا که کریه ومام میکردند خبر داد > وایشان چون شنیدند که زنل کفته وب بدو 
ظاهر شك بود تاو نکردند چ و بعد ۱ ازان بصورت ورگ کر بدو نفر ازایشان در 
هنکامیکه بدهات میرفتند هویدا کردید ×+ ایشان رفته دیکرانرا خبرآدادند یکی 
ایشانرا نیز تصدیق نھر دند وبعد ات بدان یازده هنکایک بغذا نشسته بودند 
ظاهر شد وایشانرا سیب بی‌آیانی وسخت دل ایشان توب نود زیرا بننیکه اورا 
برخاسته دیل بودند تصدیق نمودند + پس بدیشان کنت درتام عال بروید وجمیع 


1 خلایی‌را بانیل موعظه کید هرکه ابان آورده ید یابد نجات بابد واما هرکه 
۷ ایا ن ورد و و شد+ بوایی اخ فراه ایانداران خواهت بو که 


۱٩ 
13 


زهر ۹ کور ضررک e‏ 3 وهزداه e‏ ا از 2 ۹ 
خواهند یافت + وخداوند بعد ا زانکه بایشان سن کنته بود بسوکه و مرتفع 
شل بدست راست خدا بنشست * وایشان بیرون رفته درهر جا موعظه میکزدند 


وخداوند با ایشا ن کار میکرد وبایانیک هراه یشان میبود کلامرا ثاست میکردانید ‏ 


4 


و ^ 


سء 
2 


ەس 
ی 


اتجیل لوقا 


باب اوّل 
اند که یار کیت رورا درا کرد ری لفات 5 
نزد ما به اتام رسید + چنانجه انایکه از ابتداء نظارکان وخادمان کلام بودند ها 
رسانیدند ٭ من نیز مطحت چنان ديدم که هدرا من البداية بتدقینی در پی رفته 
بترټیب بتو بنویسم ای وس عزیز+ تا صت آن کلامیکه دران تعلم یاف در 
ا درایام هیرودیس پادشاه بهودیه کاهنی زکریا نام از فرقه ایا بود که 





زن او از دختران هارون بود والیصابات نم داشت * وهردو درحضور خدا صاخ 
وجیع احکام و فرایض خداوند بی عیب سالك بر دند وایشانرا فززندی نود 
زیراکه البصابات نازاد بود وهر دو دیرینه سال بودند × و واقع شد که چون 
بنوبت فرقهٌ خود در حضور خدا کهانت کرد جن ادت که ارت نوبت 
او شد که بقدس خداوند در آمه تخور بسوزاند + ودر وقت مخور تام جماعت قوم 
رون عناقت لک دند با که فرشتة خداوند بطرف راست مذځ مخور ایستاده 
بروی ظاهر کشت + چون زیا اورا دید درحیرت افتاده ترس بر او مستولی 
شد ۲« فرشته بدو کفت ای زا یات 9 زیر که دعای تو مستعاب کردینه 
است وزوجه‌ات البصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا ہی خوای 
نامید٭ وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خر هداد جر از اک در حضور خدا ودرک اه لد ماقرا توت 
نخواهد وشید وازشع مادر خود پر از روح الندس خواهد بود* وبسیاری از 
نی اسرائیل‌را بسوی خداوند خدای ایشان خواهد بر کردانید × واو بروح وقوت 
الیاس ,بش روی وی خواهد خرامید نا دلای پدران‌را بطرف پسران ونافرمانانزا 





AY ۱ ۳ ۶ انل‎ 


۱۸ هکیت عادلان بکرداند ی قوی ن برای خدا میا سازد + رکا OE‏ 
٩‏ اینا چکونه بدام وحال انکه من پبرهستم وزوجه ام دیرینه سال است ‏ فرشته 
درجواب وی کفت من جبرائیل هستم که در حضور خدای ایس وفرستاده شدم 
7 تا به تو خن کوم واز این امور ترا مزده دم * وا حال تا این امور واقع تکردد 
کنك شن بارای حرف زدن نخواهی داشت زیرا سخنهای مرا که در وقت خود 
3 بوقوع خواهد پپوست باور نکردی * وجماعت معظر زیا میبودند واز طرل 
E ۴‏ ید نع اوه یی ام نز نضت با ایشان حرف 
زد یل اند رکه وز خد زوا دی الاک رن ہنی انان شار کد 
21 م وساکت مانب وجون ایام خدمت اوه عم تیف کا اونا وبعد 
ا او الیصابات حامله شن مدت بخ ساه خود را پنهان غود و کشت 
13 ورف اون بن عل نود در روزهائی که مرا منظلور داشت تا نتلك 0 از 
5 نظر مردم بردارد × ودرماه ت جرایّل فرشته از جانب خدا بای از 
۳۷ جلیل که ناص نام داشت فرستاده شد تقو یاک ا ناف مراد مکی رخن ا 
۸ ما ندار ن داود و ۳ م ان بای م مر بود ۷ پس فرشته نزد او داخل شن کفت سلام 
٩‏ بر تو ای نمت رسیت» خداوند با تواست وتو درمیان زنان مبارك هستی+ جون 
اورا دید ازس ا عن اک دک ی چ نوع نحبت است « فرشته با 
( کفت ای مر ترسان ن عیاش زیرا که نزد خدا نصت يافته × واينك حامله شئم 
۲ ینری خواه زائید وناورا کی خوای نا فت او بزرا خواهك برد و به بتر 
حضرت اعل مسی شود وخداوند خدا تخت پدرش داودرا بدو عطا خواعد 
۲۳ افرمود واو بر خاندان یعقوب نا باید پادشای خواهد کرد وسلطنت اورا 
۶ نهایت نخواهد بود * مرم بشرشته کف این چک رنه مشود وحال انک ا 
۲۵ نشناخنه ام فرشته در جواب وی کفت کر ح القدس بر نو خواهد امد وقرت 
مر اس رب ابش امد افکد او اکچ انعر رد ردان 
۳7 خراهد شد+ واينك الیصابات از خویذان تو نیز در پری به پسری حامله شك 
۷ وابن ماه ششم 
۸ نیست ۷ مر گفت اينك کیز خداوندمه مرا برحسب تفن تو واقع شود پس فرشته 


ال تابن ای که نازاد می خواندند * زبرا نزد خدا هیچ امری حال 


۸۸ اتیل لوقا 1 
٩‏ از نزد او رفت ٭ در رىزا مرم برخاست وبه بلدی از کوهستان بهودیه 
E‏ وخانه زرا در مت به الیصابات سلام کرد × واجون الیصابات 
سلام مرم را | شید بچه در رح او محرکت آمد والیصابات بروح الفدس پر شن ب 
۳ باواز و پلید صدا رد کف انز درمیان ونان وی ارك د ومبارکست فر رحم توب 
mC‏ 1 فلك یاو 
ن وكوش زد من شد بچه ازخوشی در رج ٹن راکادا ا ا 
۱ ايان آورد دز انچه از جانب جر e‏ به اتيا برا ت 
ده زور سوم 8 ونا AA‏ 
مرا خوشحال خواهند خواند زیر وت ن فادر بن کارهای عظم کرده» ونام او 
o.‏ و نی ورحت او سل مدایسل است مرانک ار 
6۱ ازو خود قدرت را | ظاهر فرموده وتکبران اا( د اس پراکن 
3 ساخت* جبارانزا از نخها بزیرافکنده وفروتتانرا سرافرا زکردانید + کزسنکانرا 
٤ه‏ چیزهای نیکو سیر فریود ه و دولهندان را تھی دست رد نود بنك خود امرائیل‌را 
0 باری کرد »بیادکاری رجانیت خویش ٭ چنانکه به اجداد ما کفته بود » بابراهبم 
۷ مراجعت کرد اما چون الیصابات‌را وقت وضع حمل رسید پسری بزاد × 
۸ه وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رمت عظیی بروی کرده با او 
o‏ شادی کردند + وواقع کک در روز هشتم چون برای خننة طفل امدند که نام 
E‏ اور متا هت ماما رش دایب ۲ ۳ 
میشود ×× بوی کنتند از ز قل ھک سر a‏ نی ووو اکا 
ج“ کردند که او را چه نام خواهی نهاد × او نخنه خواسته بنو و م او یی اسف 
6 وهه مجب شدند + درساعت دهان وزبان ۱ ۱ 
تم یشان خوف مستولی کشت وجیع این وقایع در هه کوهستان 
دی یل رکه یا ریب TT‏ 
پا طفل خواهد بود ود ودي خداوند با وی میب د با EE‏ از روح القدس 


اتیل لوقا ۲ ۸٩‏ 





۸ پر شت نبوت نوده کفت چ خداوند خدای اسراقا E‏ 
13 خود تنتد نوده برای ایشان فداق اوھ د وشاخ نجانی برای ما بر افراشت 
۰ در خانه بنت" خود داود + چنانجه بزبان اقب 2 یکتم کی را ایا 
میبودند + رهایی هائی از دشنان اسان واز 1 زما نفرت دارند × ۳ رت را 
۷۳ بر پدران ن ما بجا آرد ء وعد ودل رن وا تذ کر فرماید. سوکد یک راط پدرا 
ما ابراهیم یاد کرد* که مارا فیض عطا فرمایده تا از دست دشتنان خود رهایی 
۵ یافته ء اورا -تخوف عبادت کی × در حضور او اه وعدامت» در نا 
۲ روزهای عر خود» وتو ای طفل نی حضرت اعلی خوانن خواهی شد. زیا 
۷ پېش روی خداوند خواهی خرامید ه ا طرق اورا میا سازی × نا قوم اورا e‏ 
٧٨‏ جات دی ه دو امرش کاک ن ایشان ٭ به احشای رجت خدای ماه که 1 
٩‏ سبین ازعال اعلی از ما تفقد فود ٭ تا ساکنان در ظمت وظل موت را نور دهد» 
۸۰ وبایهای مارا بطریق سلامتی ددایت ناید * پس طفل نو کرده در روح قوک 
میکشت ون تا روز ظهور خود برای اسرائیل در بیابان بسر میبرد د 


سدس 


باب دوّم 
ر 2 
ودر آن یام حکی از اوغسطس قیصر صادر کشت که م رج مسکون‌را ام 
تویسی کنند × واین اسم نوس اول شد هنکامیکه کبرینیوس وال سوریه بود × 
پس هه مردم هر یك بشهر خود برای ا نویسی میرفتند * وبوسف نیزاز جلیل 
از بات" ناص به بیهودیه بشهر داود ڪه بيت م نام داشت رفت زیر که او از 





س“ 4 ?+ 


اتاو وال داد برد × ا نام او با مر مک امزد او بود ونزدیك بزائیدن بود 
ثبت کزدد + ووفتیکه ا آشان در نا بودند میم وضع حمل او رسین ٭ 
پسر نخستین خودرا راتت واورا کرات دفو در اخور خوابانند. رکف 
اینان در منزل جای نبود + ودر ان نواجی شبانان در ترا بسر میبردند 
ودرشب‌پاسبانن کله های خویش میکردند* نأکاه فرشته خداوند برایشان ظاهر 
۱۰ ار از دندش کرد اکان ا اریخا کر سان ندب فرشت یشان نا 

کشت مرل وا ایا سنارت وخ عظیم بشا میده که برای جی قوم خواهد 


o 


یت € 0 


۹ انجیل لوقا ۲ 


3 ِ 2 ی ۰ 1[ 





۳ شد ۷9 پرای شا ا: E vas‏ رها 
۳ خواهید بافت + ۳ از لشکر اسان با فرشته حاضر شن خدارا 
٤‏ تسیح کان میکنتند٭ خدارا دراعل علیین جلال وبر زمین سلامتی ودرمیان 
۵ مردم ا بأد × وچون فرشتکان ارش اھا ۳۳ LPF‏ 
یکدیک رکفنند الان به بیت گم رو واین چیزیر که وافع شا وخداوند ار پا 
۲ اعلام وده است به بینم پس بشتاب رفته مرم ویوسف وان طنلزا رون آخور 
۷ خوابين یافتند + چون اینرا دیدند آن سحتی را که در با طفل بدیشاکنته شن 
۸ بود شبرت دادند+ وهرکه میشنید از اقا انان دا کف تب مینوذ ب 
۳ اما مرم در دل خود منک شه ال توا نرا نکاه میداشت + وشبانان خدارا 
کید وحد کان ب رکشتند ب اموری که دیت وشنین بودند چنانکه 
۲ بایشان کفته شن بود* وجون روز هشم وقت ختنة طفل رسید اورا عیسی نام 

نهادند چنانکه فرشته قبل از فرار کرفتن او در رح اورا نامین بود × 
۲ وجون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید او 2 بردند نا 
۴۳ مخداوند یک اند چنانکه درگزیعت خناوند مکش ات 5 ۱ 0 
۶ که رح را اكاد مذ خداوند خوانه شود* ونا فربانی کذرانند چنانکه در 
۵ خداوند مقرّر است یعنی جنت فاخن یا دو جوجة کوتر* واينك 
تخصی شمعون نام در آورشلم بود که مرد صاځح ومتقی ومعظر تس" ادرائیل بود 
٩‏ وروح القدس بر وی بود+ واز روح الفدس بدو و رسین بود که تسج 
۷ خداوند را نه نی موتزا مخواهی و د اق س وجون 
والدیش از ث سفن یعنی عیسی را ا نا رسوم شریعت را مجهة او بعل 

e ۳۸‏ اورا در آغوش خود کنین وخدارا متبارك خوانت کفت ٭ 
۹ امال ای خداوند بنن" خودرا رخصت میدیی » سلامی برحسب کلام خود + 
1 زیراکه چشان من نجات ترا دین است + که انا پش روی جیع اها میب 
1 ى و که 4 جاب برای امتا کده وقوم تو اسرائیل‌را جلال 


۱ EY زا‎ 





انيل لوقا ؟ ٩۱‏ 
ااا برکنت داده بادرش مرم كفت اینات این طنل قرا ار داده شد برای افتادن 
ویر E‏ نو تزاعداین کارتطلاها ان خر هیده کن ای 

2 ودر قلب تو نیز ششیری فرو خواهد رفت تا افکار قا وب بسیاری مکشوف شود × 
۲ وزن نيه بود حنا نام دخثر فنوئیل از سبط یی بسیار سامخورده که از زمان بکارت 
۷ هنت سال با شوهر بسر برده بود وفریب بهشتاد وچهار سال بود که او ببوه 
کنته از هیکل جدا نیشد بلکه شبانه روز بروزه ومناجات درعبادت مشفول 
۸ میود چ او در هانساعت در امن خدارا شک مود ودر باره او بهم منتظرین 
٩‏ جات دراورشلم تکل کر و چون تاي رسوم شریعت خداوندرا بایان 
2 برده بشهر خود 0 وطفل 6 قوی 
ت 2 عید فص با میرفتند +« وجون دوازده ساله ر رت رم عید باورشلم 
4۳ آمدند مچ و چون روزهارا تام کرده مراجعت مینودند انطنل ھک دار 
ڪڪ اورشلم توقف نود ویوسف ومادرش نیدانستند» بلکه چون کان میبردند که 
او در قافله است سنر یکروزه کرهند واورا درمیان خوینان واشنایان خرد 
2 ۰ 
1 مجستند + و چون اورا نیافتند درطلب او باورشلم بر‌کشتند + وبعد ازسه روز 
ورا دررهیکن یافتدد که درمیان معلمان نشسته سخنان ایشانرا میشنود ها ایشان 
۷ سوال هیکرد+ وهرکه خن اورا میشنید از فم وجوابهای او خیرمیکشت ٭ 
4۸ چون و دیدند مضطرب شدند لس مادرشی.بوی کنت ای فرزند چرا با 
4٩‏ ما چنین کردی اينك پدرت ومن غناك کنته ترا جستجو میکزدم * او بایشان 
اکتا هقی مکی ید مک نله بیع کا کی رد ام دنه ر 
2 باش * ول اضرا که بدیشان کت نفهمیدند+ پس با ایشان روانه شن بناصع 
ند بجاو ودرا ای این امور اجرد که بدا 








سوم 
اتور سال پانزدم سا تاو وک ها وی 
وال يهو ديه بود وهیرودیس تبترارك جلیل وبرادرش لین تیترارك ابطوربه ودیار 


۹ انيل لوقا ؟ 


۲ تراخونییض ولسانموس تراك بل اوح" وفیافا رای که بودند کلام 
۳ بسلبه ی ال رزیا هرا یبای تاو بهایی حوالی 6 ن مت بتعميد توبه هة 
4 آمرزش کناهان موعظه میکرد چ چنانچه کر است در صحیفة کات اشعیای و 
که ی ندا کنن" در بیابان که راه خداوندرا ما سازید EAT‏ 
ه راست نايد » هروادی انباشته وهرکوه ول پست وهر کی و و 
ا صاف خواهد شد+ وای a‏ دید × انکاه بان 
جاعی که برای تعید وی بیرون میامدند کنت ای افی زادکان که شارا نشان 
۸ داد که از خضنب این بکریرید ی نوات مامت توب باور اوه تالا 
د ایشتضن‌را راه مدهید که اب براهبم بنرا شت ۱9 بشما میکوم خدا قادر | مت 
۹ 99 زاين سنکها فرزندان برای ابراهم برانکیزاند × والان نیز تشه بر رب 
درختان نهاده شك است پس هر درختی که ميو نیکو ڼاورد بربك ودر کت 
افکنن میشود + س مردم او وی وال مرده بکد چه کم × او در جواب 
ایشان کفت هرک دو جامه دارد بان ندارد بدهد وهر که خوراك دارد نیز 
۴ چنین کد ې وباجکیران نیز برای تعید 3 و و کنتند ای استاد چه کم 
3 بدیشان کفت ریاف از اه ی امک اد ا 2 
اھا گم بایان کقط کن دو سید هکره ا ۳9 
|o‏ 0 ء کیک + ی از وهه در خاطر خود در بار 
۱٩‏ یی تنکرمیغودن د که این “چ است ت يانه × یی بهمه متوجه شن کفت من شمارا 
باد 2 م لیکن شخصی توانا: تراز من میاید که لباقت آن ن ندارم که بند نعلین 
۷ اور ازکم ار بروح الا واتش تعید واد د ا خودرا 
بدست خود دارد وخرمن خوبثرا پاك کرده 5 کدم‌را در انبار خود ذخیم خواهد 
۸ مود وکه‌را در انش که خاموشی نی پذیرد خواهد سوزانید ٭ وبنصاج بسیار دیکر 
5 ور بثارت میداد ٭ اما هبرودیس تترارك چون بسبب هیرودیا زن برادر 
۳۳۳ او سا د ماک ا دیس کرده بود از وی توح بح یافت × اینرا نیز 
۱ بر هه افزود که عبی را در زندان حبس EK‏ اما چون ایی قوم نمید یافنه 


11 بودند ر یسی هم نمید کرښته دعا یجرد د اسان شکافته شد ×+ وروح القدس بهثة 


انجیل لوفا > ۹۳ 

کاو کروی براو نازل شد اا ان دور کا تو پسر حییب 

۳ من هستی که بتو خوشنودم * وخود عیسی وفتیکه شروع کرد ۳ 
٤‏ وحسب کان خلق پسر 6 ي بن لت بن لاوی بن می بن ی 

ا ِِ مایا ان وت بن ناحوم بن حسلی ابن شی بر یش ۱ 

۳۷ شه‌ی ابن یوسف بن بهودا + ابن يونا ابن ریسا ابن رروبابل بن ساليل 0 

4 نبری * ابن ملک ابن‌ادی ین قوسام بن یدام ین عبر بر بومی اب لغار 





۰ ین بن e‏ ا و اج بن یونان بن 
مه رو 


Rs ۳۳ بن‎ e 
يدا ابن یعتوب بن احق بن ۱ب براهیم !ن تارح بن ناحور + بن سروج بن رعو‎ a 
+ بای ناه ن فاج بن عابر بن صا + ن فان بن ارتکد من سامبن نوح بن لامك‎ 
يارد بن مهيل بن فینان + بت وی اون رادم‎ EERE اج بن متوشام‎ 
>× بن نله‎ 





باب چهارم 
۱ اما خی ۾ بر از روح ال لقدس بوده ازاردن دن مرجع ت کرد ره اورا به بیابان 
رد* ومدت چهل روز ابلیس اورا نجربه میدود ودراز ان ابام چیزی ورد چون 
وشن ی تا راک کی و 
کک تا نان کردد چ عبسی در جواب وی کفت مه ا ا لک انشان به تان 
ه فقط زیست یکن بلک بهر که خا چا پشس انلس اورا کا بلند برک ای 
1 ۸ زاوا بدو نان داد وابلین بدو کفت چیم این قدرت 


ات ی 


IEE ۷‏ ما را بتو میدم زیرآکه من سپرده شد است وپ رکه محر[ هر شم جر س 
۸ آکرتوپیش من سجن کی جه ازان تو خواهد شد عبسی در جواب اوکنت ای 

شیطار و ت خداوند خدای خودرا ای کین و و را عبادث 
٩‏ منا* پس اور | باورشلم ر ب ر کک هیکل قرار داد وبدو کفت اکر پسر خدا 
۰ هستی خودرا از اجا بزیرانداز+ زیرا مکتوب است که فرشتکان خودرا در باز 
1 توحک فرماید نا ترا ععافظت کند + وتر ا ۳ وه 


۹ انعیل لوفا 4 
۳ سنی خورد* عیسی در جواب وی کنت که کنته من است خداوند خدای 
خودرا نجربه 9 وجون ابلیس جیع نجربه‌را به انام رسانید تا مدتی از او جدا 
رت ی بقرّت روح لیل برکشت وخبر او درا آن ان نواحی شهرت 
۴ یافت + د ایشان تعلم میداد وهه اورا تعظم میکردند + وبه ناصی 
حاییک رورش یافته ود رد و اسر د ۳۱ 
۷ برای تلاوت برخاست + انکاه کحينة اشعیاء نبی‌را بدو دادند وچون کتابرا 
۸ کشود موضی‌را یافت که مکتوب است * روح خداوند برمنست زیراکه مرا 
هر بشارت دهم ومرا فرستاد نا شکنته دلارا شفا مخثم واسیرا انرا 
٩‏ بریتکاری وکورانرا به بینائی موعظه کم وتا کوییدک: نرا آزاد سازم + وان هلا 
۰ بمندین 1 خداوند موعظه کم + ہس کتابا م یچین مخادم سرد وبتشست وجمان 
٣‏ هه اهل کسه بروی دوخنه میبود × انکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که امروز 
۳ این نوشته در کوشهای شما نام شد + وهه بر وی شهادت دادند واز سان فیض 
آمیزی که از دهانش صادرهمیند تحت نردم کتند مک ان پبر پوس ۳ 
۳ بدیشا ن کفت هرینه این مثلرا ین خواهید کنت ای طیب خودر اشفا ہن انجه 
۳ شنین ام که در کفرتاحوم از تو صادر شد انا نیزدر وطن خویش بنا × وکنت 
۰ هراینه با میکوم که هچ نب در وطن خویش مقبول نباشد ‏ وتعنیق شارا مکوم 
که بسا يوه زنان در اسرائیل بودند در ایام الیاس وقتی که اسان مدت سه سال 
۲۷ وشش ماه بسته ماند چنانکه نحط عظم در ای زمین پدید امد*+ والیاس نزد 
۷ هیچ کدام | از ایشان فرستاده نشد مکر نزد وه زنی در صرق صدورن * وبسا 
4 کر اسرائیل بودند در ابا ا ا ف دا اهر تکیت 
۸ جز نعان سریانی ب پس نام اهل کیسه چون ۱ ون خان ا اقا بر از خم 
۸ کد زو مامتها مرا رک رون ک دید وک E iS‏ 
ج بنا رشت بود بردند نا اورا بزیر انکند+ ول از مان انان کذشته برفت + 
1؟ وبکنرناحوم شهری از جلیل فرو شه در 0 تعلیم میداد بد 
۲ از تعلیم او در حيرت افتادند نکن 1 با ر یو 





۱ 
ً 





انجیل لوقا ه 4 


6 آء اي ع ی ناصری مارا با نو چه کار است # یا ای" تا مارا هلاك سازی» ترام شاد 
8 کیستی ای قد وس خدا + پس عسی اورا نهيب داده فرمود عرش بش و 
وی N‏ درساعت دیوتاورا دزمان م انداخته ازاو زو نند ا 

٩‏ بدو نرساند+ پس حیرت بر هه ایشان مستولی کشت ویکدیکر را | ماب 
ساخنه کنتند این چه ۰ سفن است ڪه اص با قدرت وقوّت ارواح پلید را 
۷ امرمیکد ویرون یایند + و وف راو در هر موضعی از آن حوالی بهن و 
اک ان که RN‏ ومادر زن شمعون‌را تب شدیدی عارض 
٩‏ شن بود ار موی الا س,کدند ی بسن بر یوی ا تبرا نهيب داده 
ل اد تیاه زایل شده در ساعت برخاسته مخدمتکذاری ایشان مشغول شد > 
3 وچون آنتاب غ غروب میکرد هة اننیکه اشخاص مبتلا به نواع مرضها داشتند ایشاترا 
ل نزد وی آوردند OY‏ ا اتان دست کذارده نا داد* ودیوها نیز از 
بسیاری بیرون میرفتند وصعه زنان میکنتند که تومسح پسر خدا هستی وی ایشانرا 
4۳ قدغن کرده نگذاشت که حرف زنند زبرزکه دانستند او مسح است + وچون روز 
شد روانه شت بکانی ویران رفت وکروهی کثیر در جستجوی او امن نزدش رسیدند 
۳ واورا باز میداشتند که از نزد ايشان ترود بابشان کنت مرا لازمست که 
بشهرهای دیکر نیز پلکوت خدا بشارت دهم زیراکه برای هين کار فرستادء غه 
4 ام ٭ پس در کایس جلیل موعظه ینود + 





ا 
پک کروی بروی ازدحام مښودند تا کلام خدارا بشنوند او بکنار 


۳ د ور اشتااده, بوک تقد ولژوری را در کار درباچه ایستاده دید که 


e 


۽ صیادان ارما عزون آنه دامای خودرا شست وشو مینودند ٭ پس بیکی ازاز ان 
دو زور ق که مال شمعون بود وار شد ازاو درخواست نود که از خشی اندک 
۽ دور ببرد پس در زورق نشسته مردم‌را تعلم میداد + وچون ازن کنتن فرغ 
2 مون کت يانه دریاچه بران ودامای خودرا برای کار ببندازید + 
ه . شمعون در جواب وی کفت ای استاد تام شب را رخ برده چیزی نکرضتم لکن 


۹1 انیل وا3 





1 جک تو دامر | خواهم انداخت × وجون جنبن کردند مقداری کتبر از ماهی صید 
۷ کردند چنانکه نزديگ بود دام ایشان کسته شود وبرفتای خود که دار زو 
دیکر بودند اا کردند که امن ایشانرا امدادکند» پس ا هرتو و 
۸ کردند بفسمیکه نزديك بود غرق شوند + شمعون پطرس جون ایا بدید برپایهای 
٩‏ عیسی افتاده کنت امخداوند از من دور شو زیر مردی کنادکارم × چونکه بسبب 
۰ صید ماهی که کرده بودند دهشت براو وهه رفتای وی ستولی شل بود+ وم 
چنین نیز بر یعقوب ویوحناًبسرا ان رند ی که شريك شعون بودند» عیسی بشعون 
۱۱ کفت ترس پس ازاین مردمرا صید خواهی کرد پس جون زورقبارا بکار 
آوردند پچ ترك کرده از عقب و او روانه شدند به وجون او در شهری از 
شهرها بود تاگاه مردی پراز برص ره چون عسی را بدید بروی در افتاد وازاو 
۳ در خواستت گزیده کن خد | و ند 5 ر خوای میتوانی ا سار کش ي 
دست آورده وبرا من نود و وکذ. ت وام طاهر شو که فور | برص از او زایل 
:6 شد چ واوزا قدغن کرد کک را خبر مك بلکه رفته خودرا بکاهن بنا وحدیهة 
مجین طیبارت خود بعلوریکه موی رموده است بکذران تا مجهة ایشان شهادتی 
9 شود« کا ا شهرعت یافت ر بسیار جمع شدند تا کلام اور 
7 بشنوند واز E‏ بابد × واو بویرا es‏ ۱ 
۷ شل د روزکا از روزها وام فع شد که ینعم مداد بو ووا از هه 
بلدان جلیل و دادرم اه تیه یود ند و ینت جدود برا 
۸ ی که ناکاه چنف نفر شخصی ڊمفلوج را ب ربستری آوردند و و استند 
4 ۱ ورا داخل کند تا پش رو وی بکذ ارند ٭ وچون بسبب انبو مردم رای 
نیا فتند RNS‏ ر پشت بام رفته اور ۱ با خش از ز میاره ن سنالا در 
۳2 وس وش عیسی کذاردند × چون ااا د بزی کفنته ای مرد کناهان 
۳۱ تو آمرزیه شك د انکاه کاتبان وفریسیان در خاطر خود ا نوده کنتن کرفتند 
این کیست که کفر میکوید جز خدا وبس کست که بتواند کاهانرا بیامرزد ٭ 
ا افکار ایشانرا درك نوده در حواب اییان کنت جرا در خاطر خود تنک 
۳۳ میکید + کدام سأر است کنتن اینکه کاهان تو آمرزین شد با کفتن اینکه برخیز 


5۷ EA 
ومحزام + کن تا بدانید که پسر انسانرا استطاعت امرزیدن کناهان برروی زمین‎ ۶ 
لکوت و و ول خودرا برداشته مان خود برو ب‎ 
اکر ان 1( خود خدارا‎ 3 
حد کان روانه شد٭ وحیرت ههرا فرو کرفت وخدارا ند میفودند وخوف‎ ۲۷ 
برایشان مستولی شه کنشد امروز چیزهای عیب دیدم + ازان پس یرون‎ ۲۷ 
رفته تاکر یراک لاوی نام داشت الا تایه دک اوركف از عقنب ام‎ 
پا« درحال هه چیزرا نرك کرده برخاست ودرعنب وی روانه شد « ولاوی‎ 4 
ضیافتی بزرك درخانۂ خود برای او کرد وجمی بسیار از باجکران ودیکران با‎ 
ج ایشان نشستند* اما کانبان ایشان وف سان همه فوده بشاکزدان او کنتند برانچه‎ 
م با باجکیران وکاهکاران اکل وشرب میکید ٭ عیسی درجواب ابشان کفت‎ 
ج تندرستان احنیاج بطییب ندارند بلکه مریضان + ونیامن ام تا عادلان بلکه تا‎ 
پس بری کنتند ازچه سبب شاکزدان ہی روزهٌ بسیار‎  « چم عاصیانرا بتوبه مخوانم‎ 
میدارند وغاز ع رانند ومچنین شاکردان فریسیان نبز لیکن خاکرقان کاو‎ 
تکارت ایکا رش ری اویش ای و عادایکه اا‎ 
بجاو هرا ر یداه اک بای ان دک داماد ازابشان کرفه شود انکاه‎ 
دران روزها روزه خواهند داشت * وم بر برای ابشاز ن آورد ک 39 کس پارچد‎ ۳1 
ازجامة نورا برجامة نه وصله نیکد و۷ آن نورا پاره کد و وصلهٌ که ازنو کرفنه‎ 
شبن دو ر آن کهنه 7 نبود + د هچ کں شراب نورا درمشکه‌ای کهنه فبریزد‎ ۷ 
و شراب نو مشکیارا پاره میکد وخودش رنه ومشکیا تباه میکردد × بلکه‎ ۳۸ 
ی اکتا سکیا نو باید رمخت تا ا باند  و کے شاه‎ 
چون شراب کھنەرا نوشین فی النور نورا طلبکند زیرا میکوید کهنه بتر است ٭‎ 





باب شم 
١‏ وواقع شد درسبت دوم اوّلین که او ازمیان کدت زارها میکذشت وشاکردانش 
۲ خوشه‌ها مچیدند وبکف مالین نوردند + وبعضی ازفریسیان ع بدیشان کفتند جرا 


۳ کاری میکید که کردن از ن درسبت جایز نیست ۷ عیسی درجواب ایشان اک 
)0 
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۳ 


۷ 


۲ 


یا نخان اید ۹11 داود ورففایش کردند دروقتیکه کرسنه بودنك ۲ که چک 
مان خدا درامه نان لقدمه را کرفته خورد و برفتای خود یزداد که یردق رازه 
جز بکهنه ا پس بدیشا ن کفت پسر ن مالك روز سبت نیز هست # 
ودر Ca:‏ بکیسه دراس تیم میداد ودرا با مردی بود که دست, راستشن 
خشك بود* وکاتبان وفري بان چشم براو میداشتند که شاید خر O‏ 
تا شکایی براو اباد او خیالات ایشان‌را درك نوده بدان مزد 7۳ 
کفت برخیزودر میان بایست» درحال برخاسته اا د عم بدیشان کفت 
از شا جیزی میرم درروز سبت کدام رواست نیکوئی کردن یا بدی رمانیدن 
جان يا هلاك کردن + پس چم خودرا | برجیع اینان کردانین بدو کنت دست 
خودرا درازکن» او جنان کرد وفور | دستش مثل دست دیکر کح کشت + ام 
ایشار ن از حماقت پرکنته یکدیکر میکفند که با عسی چه کم + را 
وک ند نا عبادت کد وآنشب‌را درعبادت خدا بص اورد + وجون 
و نت رااپش طلیه دوازده تفر از ایغان‌را ات کوده 2 
نیز رسول خواند * بعنی شمعون که اورا بطرس نیز نام نهاد وبرادرش اندویاس » 
یعفوب وپوحناء فبلیس وبرتولا * متی وتوما + یعتوب بن حلنی وشعون معروف 
بغیور ٭ ِ برادر یعقوب ویهودای اخریوطی که که نسلم کنن وی بود + وبا 
ایشان زیر امن برجای هوار بایستاد وجمعی از زداکردان وی وکروی Rt‏ 
ازنام بهود به واورشلم وکاره دریای صور رو اما 5 ا کلام ای را پشنو: 

وازامراض خود شفا بابند × بانج E‏ 1 
وقام آن کروہ مخواستند اورا لس کند زیرا فوّنی از وی صادر شن هه‌را ص 
نید ب پس نظر خودرا بشاکردان خویش افکن کنت غا ال شا ای 
Ey OE FF‏ خوشا ال شا که کر 1 
زیراکه سیر خواهید شد ه خوشا محال شما که ۱ ای کیانید زیرا خواهید خندید + 
رورت تک مردم 2 E‏ چ ا 


E میباشد زیراکه‎ E EE ا‎ 
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4 ایشان با انبباء سلوك نمودند * لیکن وای برشا ای دولمندان زیرا که تسا" خودرا 
To‏ فد ید کک ا پا ي ایح 
e Ma ۳‏ وب ان 
شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید اکاک ازشما نفرت کند احسان 
۸ کید + وهرکه شمارا لعن کند پرای او برکت بطلید وبرای هرکه با شا کینه دازد 
۳۹ دعای کر کید + وهرکه کوک د کی وى بان بکدان کک 
۳ ردای ار یکرت قیارا تازا اش مک + هرک وت کی اکت دربن هروک 
۲۱ مال وال کرد ازوی باز مخواه + وچنانکه متضو هید مردم لح شا نیز 
۲ بهیان طور با ایشان سلوك نائید ٭ زیرا اکر عبان خودرا محبت غاد شارا چه 
۳۲ فضیلت است N OEE‏ وا کو اتاک 
4 واکر فرض دهید باتانیکه امید با زکرضتن از ایشان دارید شارا چه فضیات است 
۵ زیرا کاهکاران نبز بکاهکاران قرض میدهند تا از ایشان عو ضکیرند + بلکه 
دشمنان خودرا عبت نائید واحسان کید وبدون اميد عوض فرض دهید زیراک 
اجر شا عظم خواهد بود وپسران حضرت اعلی خواهید بود چونگه او با ناسپاسان 
7 وبدکاران مهربان ٠‏ أست + پس رحم اشد چنانکه پدر شا نبز رحم ست × 
۷ داوری کد تا برشماداوری نشود وحک مکید برشا حک نشود وعنو کید تا 
۸ آمرزیت شوید × بدهید تا بثها داده شود ااا نیکوی افشرده وجنبانیل ولبریز 
شدرا دردامن شما خواهند کذار د زبراکه ساره ای سرام 
٩‏ خواهد شد* پس برای ایشا ن سل زد که ی میتواند ک ر کوررا رهنمای کد ابا 
.4 هر دو درحض نیافتد + شاکرد از مع خویش بهتر نبست لیکن هرکه کامل شن 
21 باشد مئل استاد خود و کر یر که درجم برادر تو است میببنی 
4۲ وجوبی را که درچثم خود داری نپیابی + وجکونه بتوانی برادر خودرا کونی ای 
برادر اجازت ده تا خس‌را ازچثم تو برآورم وچوا موم خود داری نی 


بیی ۰ ای ریاکار اوك چوبرا از چنم خود OT‏ بک دید تا 
)*7( 


7 ال لوقا ۷ 


E 4‏ یه ۳7 زیرا که هر در خت ا شا یز 
٤٥‏ انجیررا نب بند دنو انکوررا نمی چینند × ادم نیک از خزينة خوب دل رورت 

جز نیکو اياوز وص شریر از خزين بد دل خویش چبزبد بیرون میاورد 
7 زیراکه اززیادت دل زبان خن میکوید ‏ وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
۷" یکونید والچه میک م بل نیاورید ‏ هرکه نزد من اید وسخنان مرا شنود وامار 
مه با آورد شیارا نضان مد هر ر که چه کس مشابپت دارد × مثل شتصی است څ که دنه 

میساخت کی مود 0 < 
11 کی 7 شنید ناورد N N:‏ خان برروی زمان ا بنا 


e 0 ۳۹ ۱ 7 





باب هتم 
۲ وجون هه مورا a‏ مح خلق به‌اتام ر سانید وارد کفرناحوم شد کر 
ویوزباشی را غلای < عزیز او بود مریض ومشرف اروت ا یرون بت 0 
عیسی را | شنید مشا یهودرا | نزد وی فرستاده آزاو خواهش کرد که مت غلام اورا 
4 یا شلد د یشان نزد عیسی امن بهماح ند او الاس کرده کفتند مسن است 
5 2 جا آوری + زیرا قوم مارا دوست میدارد وخود برای ما 
7 کیسه‌را ساخت + پس عیبی با ایشان روانه شد وچون نزديك تخانه رسید 
بوزباقی چند نفر از دوستان خودرا نزد او فرستاده بد وکنت خداوندا زجت 
مکش زرا یی یز نی ×+ ad‏ الا آن 
9 ی وکین زو ود و جون ۹ برو ر ا 
۳ یا مباید وبغلام خود ان ترا بکن نیکد ‏ ورن عیس ایترا شید نب ردو 
اما سار یت یات ما این 
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روز بعد شهری مسی به‌نائین میرفت و بسیاری ازشاکردان او وکرو عظم 
۲ هرامش میرفنند + چون نزديك بدروازء شهر رسید ناکاه میتی را که سر یکا 
۲ بیوه زنی بود میبردند وانبوهی کثیر از اهل شهر با وی میامدند 4 چون خداوند 
3 مرا دید داش براو بسوخت وبوی کفت کریان ن اشن کد ونزديك ان یوت را 
0 لس نمود لادا نان بای اند پس کفت ای جوان ترا میکوم برض درساعت 
1 آفرده راست بنشسبت ون کنتن غار کرد واورا بادرش سرد ٭ پس خوفت ههرا 
فرا کرفت وخدارا نید کان میکنتند که رك درمیان توکس ود( 
۷ از قوم خود تفقد نموده است + پس این خبر دربارة او درقام بهودیه وجيع ان 
عرزوبوم مدنشر شد + وشاکردان ی اورا ازجع | يب پس 
ېی دو نفرازشاکردان خو درا طلیته نرد عیمی فرستاده عرض غود که ابا توا 
۳ اک را ۱ آن دو نفرنزد وی آمل کفتند عبی تمد دهدن 
مارا نزد EAP‏ تو ارت این هستی SP‏ باش × 
۱ درهانساعت بسپاریرا از مرضها وبلایا وارواح پلید شنا داد وکوران فش شا 
۲ بینائی شید ٭ عیسی درجواب ایشان کفت بروید ومبی‌را از ان دین وشنین 
اید خبردهید که کوران بینا ولنکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۲ زنك میکردند وبفقراء بشارت داده میشود+ وخوشا محال کسیکه درمن لفزش 
4 خورد  i‏ او د بدان ع جماعت آغاز سن 
هاد که برای دیدن جه چیز جرا یرون رنتهبودید یا "رکه از ز باد درجنبش 
۵ است* بلک هة دیدن چه یرون رفتید اک زک بلباس ترم ملبس باشد 
ينك نانیکه لباس فاخر مپپوشند وعباشی میکند درقصرهای سلاطین هستند + 
1 پس برای دیدن چه ۳ بودید ان راہ بی بشما میکوم کنی‌را که از نب هم 
۷ بزرگتر اشت * زبرا این ست آنکه دربارة وی مکتوب است ابنك من رسول 
YAS ۸‏ ترا پیش تو میا سازد »* سین ی کرم 
ا ر ونان ورک از و داد دهن فت کی اتک درملکوت خدا 
11 واشت ست ازوی بزرکتر ا و ام قوم وباجکران جون شنیدند خدارا 
< نید کردند زیرآکه تید تید ازعبی بأفته بودند « یکی فربسیان وفقهاء ارادء خدارا 


1.۴ انجیل لوقا ۷ 
۱ ازخود زڈ مودند زیر که ازوی تعید نافته بودند* انکاه خداوند کفت مردمان 
۲ این طبقه راچه نشییه کم ومانند چه میباشند ٭ اطفالیرا مپ‌انند که دربازارها نشسته " 
یکدیکررا صدا زده میکویند برای شا و رقص نکردید ونوحه کری کدم کربه 
۳ ننمودید + زیراک مبین تعمید دهن امد که نه ان نورد ونه غاا 
3 میکریید دیو دارد * پسر انسان ید که مه ورد ومیاشامد مک تا اينك مردیست 
e‏ پرخور و ده پریست ودوست باجکیران وکا هکاران ٭ اما حکت ازجیع فرزندان 
خرد مضدق میداد ٠.‏ "ویک از فرسیان ارا راو 1> ا 
۷ خورد پس مان فریسی دران بنشنت * ک ناکاه زنی که درانشهرکاهکار بود 
۸ چون شد که درخانة فريس بغذا نشسته است شيشهة 4 ازعطر آوردهب درپشت 
وانرد بهایش کریان ع بایستاد د بشستن باهای او به الک خود 
وخشکانیدن ام بوی سر خود وبایهای ویر بوسیل مار بعطر ندهین کرد × 
St‏ چون فریسی که | زاو وعث خواسته بود ایترا بدید با خود میکنت که اینشخص اکر 
نب بودی هراینه دانستی که ای نکدام وجکونه زن است که اورا مس میکند زیرا 
1 کناهکاریست ‏ عیسی جواب داده بوی کفت ای شمعون چیزی دارم که بتو کوم» 
اء کنت ای ادتاد بکو٭ کنت طلبکاریرا دو بن کار بود که ازیک پانصد وازدیکری 
۳ فاه دینار طلب داشتی + چون چبزی ندانتند که ادا کند هر دورا خشیده 
۴ بک وکدام يك ازان دو اورا زیادترعبت خواهد نود × شعون درجواب کنت 
ك کان میکم آنکه اورا زیادتر مخنید بوی کفت نیک وکنتی + پس ریات زن 
ار فوده بثمعون کفث این زترا نی ببتی ه مخانة تو آمدم آب بر بامآی من 
نبآوردی ول این زن پایهای مرا به‌اشکیا * شست وبومای سر خود انار | خشك 
م4 کرد* مرا نبوسیدی لیکن این زن ازوفتیکه داخل شدم ازبوسیدن پایهای من با 
7 نه ایستاد+ سرمرا بروغن مح نکردی لیکن او پایهای مرا 
۷ ازاین جهة بتومیکرم کناهان مسا راست آمرزین شد زیراکه عبت پسیارنوده 
A‏ است لیکن آنکه آمرزش کنر یاضت محبت کنر میناید چد پ پس بان زن کفت کاهان 
٩‏ تو آمرزین شد + وامل جلس درخاط ر چر ہنی اغارکزدند که این کیست 6ا 
o.‏ هم میامرزد ×+ که زرم ترا جات داده ام چا یروا چ 
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باب هشتم 


ow 


۳ سوت ار EEL‏ 
۴ ویونا زوجة خوزا ناظر هیرودیس وسوسن من وبسیاری اززنان دیکر که ازاموال 
کو او میکردند* ‏ . وجون کروش ! بسیار فراهم میشدند وآزهرثپر 
ه نزد او میامدند مثّل آوزده ۱ که برزکری بجهة تخ کاشتن ببرون 2 د 

وقتیکه تخر میکاشت بعضی 0 راء ره شد وپایال شن مرخان هوا آنزا 
اا ا برستکلاخ افتاده چون روید از زا که زط غ نداشت خشلک 
۷ کردید × وقدری درمیان ن خارها افکت شد که خارها با ان و کده را خن مود 
۸ وحفی درزمبن یکو پاشین شن روید وصد چندان ویر چون این بکنت ندا 
٩‏ بجاو رنه کرش شنوا دارد برد پس شا کر داش و رامیب یال بفوده که 
.۰ که معن این متّل چیست * کفت شیارا دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شن 
1 ۳ بواسطة شلا تا کربسته نیند وشنیه درك نکند + ماد 
۱ و E‏ رفاک کرک La‏ میباشند که 

و ااب امت کلامرا را زد لائ ایشان مم باید ادد ٠‏ 
۳ جات بابندج وانانیکه یکاخ مت DS‏ راد 

را بشادی مپذیرد ایا ریه تخر قیاق اند تیا من راد ون دحا یقرت 
۱ ازمایش مرند میشوند * اما مه دراه اند اتحخاصی میباشند که چون شنوند 

کک کی ور کار تو نسم لت ان انا خته کی وهی میوه 
|o‏ بکال نیرسا نند × اما انچه درزمین نیکو واقع کشت کسانی میباشند . که کلاه‌را بدل 
راست ست وټکو شین انرا را نکاه میدازند وبا مال اسار رند کار ہک جزاغ ا 

آفروخنه ا زیر ظرقی یا نخنی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرکه 
۷ داخل شود روشنی‌را به بیند زیرا چیزی ان نیست که ظاهر نکردد ونه ستور 
۸ که معلوم وهویدا نشود × پس احبیاط نايد که چه طور میشنوید زیرا هرک دارد 


۳۹ ال A‏ 
بدو داد خواشد شد وازا زانکه ندارد انچ کان « هم میبرد که دارد ازاو کرفته خواهد 
۱۹ تب کر ادوب راد ران او ند وی امه بسبب ازدحام خلقی توائستید آورا 
۲۰ مالاقات کن پس اورا اه مادر و بزادر ات بیرون ایستاده خو ادن 
۲۱ ترا به بینندم: درجواب ایشان کنت مادر وبرادران من اینانند که کلام خدارا 
7 شنیب انرا جا میاو رند »د روزی ازروزها او با شاکردان خود بکفق سوار 
شهع بایشان گفت یی باق کار دریچه عبور یکم پس کشتی را حرکت دآدند ‏ 
۲ وچون میرفتند خواب اورا درربود که ناکاه طوفان باد بردریاچه فرود اند محدیکه 
ET‏ ب وایشان پار e‏ ا ۰ بدا کرد 
TA - ۳۵‏ با با 9 یا 
E E‏ ان بسا دا ور آمر 
۷ رسیدند* چون بت رد ی ی ۱" Tm‏ مدع 9 
داشتی ورخت نوشیدی ودر خانه اندی بلکه درقبرهاً منزل داشتی دوچار وی 
۸ کردید* چون عیس‌را دید نعم زد وبېش او افناده باواز لد کنت ای عیمی پسر 
۳۹ 3 ی 4 از وا + زیاک 
ل هر چند ده مهو 2۷ 5 ۲ e‏ ویو 
۲ آورا بصعرا میراند+ عیسی ازاو پرسی ن کفات نام توچیست کفت تون زیرآکه 
۳۱ دیوهای بسیار داخل او شن بودنكد× و ( ایشانرا نفرماید 5 ه 
۲ به هاویه روند ودران نزدیی کلۀ کراز بسباری بودند که درک و رید ند » پس 
ازاو خواهش نودند که بدیهان اجازت دهد تا درانها داخل شوند پس ایشانرا 
۳ اخجازت داد+ ناکاء دیوها ازاز ن ادم رو ناشن دال کرازان کشتند کان ک که 
E‏ چچ شدند ٭ چون کرا کرازبا نان ۳ 


ایل ارفا ۸ ۱۰ 


۳1 پایهای عینسی رخت پو شيك و تشم که مکی ترسیل نش د واتانیکه 1 


۷ دیل بودند ایشانرا خبر دادند که ۷ ن دیوانه چه طور شا ار 9 
خلق مرزوبوم جدربان ن از او خواهش نودند که از نزد ایشان .روانه شود زیر 
خو شید برایشان مستولی شت بود پس او بکشتی سوار شن مراجعت نود 

۸ اما اتیل که دیوها 1 وی یرون رفته به دند از ۱ و درخواست کرد ک با و که 


3 


سے 


ج 


٩‏ باشد لک عیسی اورا روانه فرموده کنت ‏ عذانهٌ خود برکرد واه خدا ابا توکرده 

ات حکاشت کین پس رفته درتام شهراز اجه اعیسین بدو نوده بود موعظه کرد چ 
.4 وچون عبسی مراجعت ڪرد ا اورا پذیرفنند زیرا «قیع مردم جم براه او 
۱+ میداشتند × که ناکاه مردی بارس نام که رئيس کلیسه بود EEE‏ 
ale SE‏ وا او پیا ید چ زیراکه | او ا تریب بدوآزده سا 


4 رجاف ل 3 وچا ن افیا بش بر او ازدحام میمودند ٭ بلداو 
۲ دوازده ون متلا بو د وتام مايلكک خودرا صرف اطیاه وده 


2 وھچ کس ميتو انست ورا شنا دهد + از پشت سم وی 1 دامن ست اور 


10 سس مود که ا 7 خونش ایستاد ر شیک > ل که میا 
i O E‏ اورت 
ك ست ز يرا ا e‏ ازعن یرون نمال م چون نن 

دید که نیتواند پنهان ماند لرزان شت امد ونزد وی افتاده بیش هه مردم کقت که 


۳ 


8 
با 


۸ چه سیب اورا لس نود وچکونه فورا شفا یافت* ویرا کفت ای دختر تابر 
۹ جح AE‏ اا تمد لاه فا سدع بسلامتی برو > و این عن ھور برزیان او 
سس 
یک از خانه شوت کس امن بو یکنت دخلرت مرد دیکر استأدرا رح 
۰ م > چون عیسی ید ا موده بوی کفت تربان ماش ایان آور وبس 
6۱ کش ر یافت هه وه ان هب زبس زو 
Ea‏ 2 ۳ نه مرده ۳0 خفته ۳ و 
4 بای ورک 2 د اغد اک د اسمت >« پس او هرا اوک 


۰ 
۲ 


o 


لیے که سر هم 


1 


© 


۱ 


۱3 
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ودست دختررا کرفنه صدا زد وکفت ای دختربررخیز+ وروح او برکشت وفورا 
برخاست پس عیسی فرمود تا بوی خوراك دهند + وپدر ومادر او حران شدند 
پس ایا نرا فرمود که هی کسرا از این ماجرا خبر ندهند × 
باب نم 

پس دوازده شاکرد خودرا طلېد بایشان فوت وقدرت بر چیع دیوها وشنا 
دادن امراض عطا فرمود* وایشانرا فرستاد تا پلکوت خدا موعظه کنند 
وم یضان‌را کیت مخشند + وبدیشان کفت هم چیز مجهة راه برمدارید نه عصاء 
ونه توشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یککفردو جامه + وبهر خان که داخل 
ف تا از زان مرنع 0 مد ا وفتیکه ازان 
پس بیروری شده + در هات i‏ #0 9 د ودر هرجا کیت 
شد زیرا بعضی e.‏ یی aa 8 1 e‏ 
ظاهر شك ودیکران که ۳ بیشین برخاسته است > اما هکو رین کغات 
سرنحبی‌را از تنش من جدا کردم ولی این کیست که در بار آو چنین حبر ايوم 
وطالب ملاقات وی میبود+ وچون رسولان مراجعت کردند انچه کرده بودند 
۰ پس ایشانرا برداشته بويرانة نزديك شیهری که بت صیدا نام داشت 

پذیرفته ایشانرا از ات ی امو وهرک اس ف ی ری 
صت نید تونجون روز زو بزوال نهاد از Ore‏ 
کدرا رجن ادا بدهات واراض ن امضوالی رفته منزل وخورا أك برای خو یشان 
پدا نمایند زیراک در اغا در را میباشه + او بدیشان کفت شما ایشانرا غذا 
غذا مخرع + زبرا قريب به #جییزار مرد بودند پس بشاکردان خود کنت که 
ایشانرا باه جاه دسعه دسعه بنغانید ٭ ایشان هچین کرده هه‌را نشایدند ‏ 
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7 پس ان ودو ماهی‌را کرک بسوی اسیان نکزیست وانهارا برکت داده پا 
۷ نود وبشاکردان خود داد تا پیش مردم کذارند ٭ پس هه خورده سیر شدند 
۸ ودوازده سبد پراز پارهای باتی مانن برداشتند ٭ وهنکا میکه او بتنهایی دعا 
کت وشاکردانش هراء او بودند او امانا رین اکقت مردم مراکه میدانند × 
٩‏ در جواب کنتند عي تعید دهنت وبعضی الیاس ودیکزان میکوبندکه یکی از 
۰ انبیای پیشین برخاسته است ٭ بدیشان کفت شا مرا که میدانید پطرس درجواب 
۱ کنت سج خدا # پس ایشانرا قدغن بلیغ فربود که هچ کسرا از این اطلاع 
۲ مدهید × وکنت لازمست که یکر افيتان وز مت باون ند واز مشا وروسای 
۲ کھنه وکانبان رد شن کفته شود وروز سیم بر خیزد * پس بهمه کفت اکرکی 
تناها بل بتووی/ کد یاد بل خودرا تکار غر د وای کر جرا هر روزه بر 
۳4 دارد ومرا متابعت کد + زیر هر | هرکه خواهد جان خودرا خلاصی دهد انرا ۱ هلالد 
د 0 جان خودرا جهة من تلف کرد اترا نجات خواهد داد زیرا 
انسانرا چه فان دازیک ام جهانرا ببرد وننس خودرا برباد دهد یا آنرا زین 
۲ رساند+ زیرا هرک از من وکلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتی۵ه که در جلال 
RLS AS‏ ارت ان e‏ داشت + یکی هراینه بشما 
میکو م که بعضی ازحاضرین در امنا هستند که تا ملکوت خدارا نه بینند ذائغة موترا 
۸ خخواهند چشید + واز این کلام قریب بهشت رو زکذشته بود که پطرس ویوحتا 
۳ وتان ETE‏ دار تا دعا کند × وچون دعا کد هت 
۲ چهرهٌ او متبدل کشت ولباس او سفید ودرخشان شد که ناکاه دو مرد یعنی 
۲۱ موبی والیاس با وی ملاقات کزدند ا وبهیات جلالی ظاهرشن دربارة رحلت 
۲ مسبت رود در اورشلم واقع شود کنتکو میکردند × ابا بط 
ورففایشرا چو ایج در ربود پس بیدا رشن جلال او واز ن دو مردرا که باوی بودند 
RE EE‏ ن دو نفراز او جدا میشدند رس ی کفت: ای | اد 
بودن ما در اجا خوبسټ پس سه سایبان بسازي یکی برای تو و یکی برای موس 
4 ودیکری برای الباس زیراکه نیدانست چه میکنت واینن هنوز برزبانش 
میبودکه ناکاه ابری پدیدار شد برایشان سایه انکد وچون داخل ابر میشدند 


۱/۸ ایل لبتا ٩‏ 


س 








۵ ترسالن»کردنا و آنکاء صدای از ابر بر اند که آ یی :انی زا و (۱ 
۳ بت ید وجون این آراز رسید عیبی را تبها یافتند واپشان ساکت ماندند واز 
۳۷ ايه دبك 2 ی اک ن E‏ ودر دوز بعد چون ار 
۳۹ 6 من ا ناکاه » رو !ورا همه ودفعةً اف میزند ۹ 
.* مصروع میشود واورا فشرده بدشواری رها مبکند + واز شا کردانت درخواست 
ا کردم که اورا بیرون کند توا نستند × عیسی در جواب کفت ای فرق بی امان 
۲+ دوش ناک با شا باشم ول شا کردم پسر خودر ۱ج بیاور* وچون او 
لین دا ورا درب مصروع نود اما عیسی او خیب را نهیب داده طفل را 
۳ شفا مخشید وبه‌پدرش سبرد+ وهه از بزرکی خدا مغر شدند و وفتیکه هه از 
44 تام اعمال عیسی متب شدند بشاکردان خود کفت* این سخانرا درکوشهای 
14 ود رد زراب ی اسان میج شد د ول اتب 
ااا زو ا رسد e‏ ۳ مبأحثه شد که کدام يك از و 
۷ ابشانرا | مت شك طفلی کچ واورا نزد خود برپا داشت ‏ 
4۸ وبایدان کفت هرکه این طنارا بنام من قبول کند مرا قبول کرده باشد وهرکه 
مرا پذیرد فرستنت" مرا پذیرفته باشد زیر اه رکه از جیع شا کوچچکتر باشد مار 
٩‏ بزرك خواهد بود + يوا جواب داده کنت ای استاد شتصیرا دید که بام تو 
دیوهارا اخراج میکد و اورا مع نودم از ار وک پروی ما فیکد « عیسی بدو 
.0 کفتت او راا سات کین ژیرا هرکه ضدشا نیسمت با کے و و جون 
اه روزهای صعود او نزديك میند روی خودرا بعزم ثابټ بسوی اورشام نها د چ 
۲ پس رسولان بیش از خود فرستاده ایشان رفیه ببلدی از بلاد سا مرت یکی 
۳ تا برای او تدارك بید + ام اورا جای ندادند از آنزو که عاز ۳ مود چ 
0 وجون اک او بعثوب و یوحتا ابترا را دیدند کنتد ۹ E‏ ونك اب کر 3 
o0‏ بکرم که انش ات باریه ایننارا فرو کرد جنانکه الیاس 1 ا 





ال لوقا .۱ ۱۹ 
01 روی کردانین بدیشان کنت نیدایت که شا ازکدام ع روح هستید × زیرا که 

بقتر اتسار ی امن امن اجان هرد براهلا سازد بلکه تا جات دهد پس بقرية 
0۷ دبک ده لبان ره سے موی خداوندا 





۲ کدی نید برا کن‎ #9 7 RE هوا را ااا‎ ٩ 
Se کھت ںاو‎ ۵ e 
ا عیتی وی کت 0 مردکان خودرا دفن کند انا توبرو وبلکزت‎ 
خدا موعظه کن + وکسی دیکرکفت خداوندا ترا پیروی میعکن لیکن اوّل‎ ٩۱ 
رخصت ده تا اهل خانهٌ خودرا اوداع غاج + ا تا کے کک ده وا‎ ۳ 
× ني زدن درا کرده راش سارک ماه ملکیت خدا غیباشد‎ 
باب دهم‎ 
رادار ا او رتخا وند هفتا د تفر جک بون فربوده اغا جب‎ 
جفت پیش روی خود پر شهری وموضعیکه خود عزیت آن داشت فریتاد  پس‎ ۲ 
بدیشان کنت حصاد بسیار است وعمله م پس از صاحب حصاد در خواست‎ 
۰ e کید تا عمله‌ها برای حصاد خود بیرون فانک ٭ ؛ بروید‎ 
بره‌ها درمیان کرکان وه وکیسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید‎ 4 
وهچکس را در راه سلام نایدا ودر هرخانة که داخل شوید اول کونید سلام‎ o 
پس ھا اب الاھ هی ان باد اا د دان داز کد‎ ` 


یی 


4 


۷ ا شما راجح شود + و در خان توفخت فاد واز اجه دارند شنورید 
۸ 5 زیراکه مزدور مسعق اجرت خود است ازخانه خانه قل مکنید + ودر 
۹ هرشهری که رفتید وشیارا پذیرفتند از مه پیش شا کذارند جنورید + وم یضان 
1 ا راشفا دهید وبدیشان کوید ملکرت خدا بنا نرديك شت الست × لیک درم 
شهری که رفتید وشارا قبول نکردند یکوچه‌های از انشهر بیرون شت بکوید + ستی 
خاکیکه از شهر شا برما نشسته است برشا ميافشانيم لیکن اینرا بدند 5 کلت 
۲ واک دشن اشک ہے یا میک که حالت سدوم در انروزازحاات 


ص 
امس 


۰ انحیل اوغا ۱۰ 
۳ انشهرسهلتر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای بر تو ای ببت صدا 
زبرا اکرمتجزانیکه در شا ظاهرشد در صور وصبدون ظاهر مب میشد هرآینه مدنی 
۶ درپلاس وخا اکستر نشسته توبه میکردند ‏ لیکن حالت صور وصیدون در روز 
۱۶۰ جزا از حال شما اسانترخواهد بود وتو ای کنرناحوم که سر باسمان افراشتة 
1 تام سرنکون خواهی شد ٭ آنکه شارا شنود مرا شین وکسیکه شارا حبر شارد 
۷ مرا حبر شرده وهرکه مرا حبر شارد فربتند؛ مرا حير شرده باشد ٭ پس آن هفتاد 
۸ ننربا خری برکشته کنتند ای خداوند دپوها هم پا سم تو اطاعت ما میکنند+ بدیشان 
٩‏ کفت من شیطانرا دیدم که چون برق ااا شدای 
مخشم که ماران وعتربها ونام قوت دشن را بابال کید وچیزی بشا ضرر 
۲ هرکز نخواهد رسانید+ وی ازا: ین ثادی مکید که ارواح اطاعت شا میکنند 
® بیشتر شاد باخید که نامهای شا IS‏ سرقوم استب در هات ساعلت 
ی ۳2 وجد نوده کنت ای پدر مالك اسان وزمین ترا سپاس 2 
این اموررا از دانایان و خردمندان نی داشتی وبرکودکان مکشوف ساخنی بل 
۲ ای بدر جونکه هین منظور نظر تو افتاد + و سوی شاکردان خود توجه وده 
کفت هه چیزرا پدر من سپرده است وهتچکس نیشناس که پسم کیست جز پدر 
۴ ونه که پد رکیست غیراز پسروهرکه پسر مخواهد برای او مکشوف سازد+ ودر 
خلوت بشاکردان خود النفات فرموه کنت خوشا محال جشمانیکه انچه شا می 
۲ بینید یی بینند٭ زب بشما میکوم بسا ایاء وبادشاهان خواستند اه شای بینید 
۵ د واه ضا چ و ناکاه یکی ازغتها. 
E‏ از روی اشخان بوی کفت ای استاد # ۳ وارث ات جاودانی 
9 کردم * بوی کفت در توراة چه نوشته شده است e‏ تتخوانی + جواب 
واک کیره که خداوند خدای خودرا با م دل وغا م ننس وقام توانای وام 
۸ فکر خود عبت نا وهسایۂ خودرا مثل نفس ر ڊڪو جواب کن 
٩‏ چن بکن که خواهی زیست * لیکن او چون خواست خودرا عادل ناید بعیسی 
۳ کفت وهای من کیست* عیسی در جواب وی کفت مردی که از اورثلم 
پسوی ارعا میرفت بدستهای دزدان افتاد واورا برهنه کرده روج ساخنند 





ەس و وتو 


أنحيل لوقا ۱۱ ا 








سح س 





۱ را نم مرده واکذارده برضتند × انفاقاکاهنی أ از اند ون ول ۹ 
۲ از کار رت در رفت + "چن تخصی لاوی یراز انا عبور کرده نزديك آند و 
۴ او نکریسته از کار دیکر برفت * لیکن تخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
٤‏ مه چون اورا بدید داش E‏ ہش امه بر زخهای او روغن 
رای کارا ا واوا مرکب خود سوا رکرده بکاروانسرای ر 2 
٥‏ وخدمت او کرد بامدادان چون روانه میشد دو دینار در اک بسرای دار 
داد وبدو کنت انتخصرا متوجه باش واه پش از این خرج کی ات 
٦‏ مراجعت بتو دهم * پس بنظر تو کدا م یك ازین سه نفر هسایه بود با انخخص که 
۷ بدست دزدان اقتاد + کنت آنکه بر او رجت کرد عیمی ویر گنت برو وتو 
۸ نبز نان کن × وهنکامیکه میرفتند ۱ ار نا نام داشت 
٩‏ اورا عخانة خود پذیرفت + واورا خواهری مرم نام EEA‏ نزد پایهای عیسی 
.6 نشسته کلام اورا میشتنید ».اما مرنا مجهة ریاد ی ندمت مضطرب ر د2 
نزديك امن کنت امخداوند ابا تا بای نیست که خواهرم مرا وآکذارد که نتها 
ل خدست کم اورا بفرما تا مرا یاری کید × عیبی در جواب وی کنت ای مرتا ای 
5 مت تو در چیزهای بسیار اندیشه واضطراب داری* لیکن يك چیز لازمست 
وعرم ان ن نصیب ج بر اختبار کزده است که ازاو کرفته نخراهد شد ج 


باب یازدهم 
۱ وهنکامیکه ۱ او در موضی دعا میکرد چون فارغ شد یکی از شاکردانش بوی 
کنت خداوندا دعا کردن را با تعلم نما چنانکه حبی شاکردان خودرا بیاموخت * 
بدسارم کت هرگاه دعا کید اک تد ای پدر ما که 9 نم مقس باده 
ملک تو بیایدء اراد تو چنا نکه 5 است در زمین کن کرت شود+ نان 
کفاف مارا روز بروز با ب + وکناهان مارا بخش زیر که ما نبزهر فرضدار خودرا 
ه در سا[ تلکسا رابانشویر زهای ده ویدیشان کی 


کیست از شا که دوستی داشته باشد و نصفت شب نزد وی امت بکرید ای کک 


سا مس م 


سه فرص نان من فرزض ده × چونکه یکی از دوستان من از سفربرمن وارد شن 


۱! انحل لوقا‎ r 


¥ وچیزی ندار E‏ بش او کذارم + پس او از اندرون در جواب کوید مرا زمت 
مت زیراک روهام در رن نوات ا 
۸ برخاست ت تا بو دم > با میکوم هر چند بعات دوستی بور ۹ 
+ هة 39 برخاسنت E‏ حاجت دارد بدو خواهد داد + ومن 
بها بیکوم سول کید که بشا داده خواهد شده بطلبید که خواهید یافته 
۵ بکویید که ی از کد رادت خد ا 2 8 یابد وهرکه 
بطلید خواهد یافت وهرکه کوبد برای او باز کرده خواهد شد × وکست از غا 
که دوشن برشن اوا ونان راه شنی ابد و دهف ا با کی سای 
۲ ماهی ماری بدو خشد × یا اکر تز مرش تخواهد عنربی بدو عطا کند × 
۴ پس کر ابا اتک شریر هستید میداند.پیوهای یحور بهبام لاد نود بو داد 
هرا و ا شا روح الندس‌را خواهد داد به رکه از اوسوّال 
8 کدب ودیوی‌را که کك بود بیرون میکرد وچون ديو یرون شد كنك 
0 کویا کردید ومردم تخب نودند + لیکن بعضی از ایشان کنتند که دیوهارا بباری 
1 بعلربول ریس دیوها ببرون میکند»: ودیکران از روی انان ان اب ازاو 
۷ طلب نودند + ها خالات اا درك کرد بدیشان کفت هر ملکتی که 
بر خلاف خود منقم شود تباه کردد ایک ا منقسم شود منهدم کرد + 
۸ بس شیطان تبز اکر بضد خود منقمم شود سلطنت او چ نه پایدار باند زیرا 
1 میکوئید که من به اعانت بعازبول دیوهار | یرون میک بر پس اکر من دیوهارا 
بوساطت بعازبول یرون ن میک نم سرن ان شا بوساطت 5 آما را یرون ن میکنند » از 
ج هة ايشا دا ی بود ¥ لیکن هرک رکاه به انکشت ت خدا دیوهارا 
۷ يرون میکم هرایته ملکوت خدا ناڳان برشا آنه است * وقتیکه مرد زور آور 
f‏ سلاح شا خودرا نکاه دارد اموال او حفوظ 2 اما چون شفصی 
تور او وت ارراو اید براو غلبه یانته هه اسه اورا که بدان اعتاد میداشت از 
۳( کیره وا موال اورا تقسبم میک بش اک هگا با مننیست بر خلاب من اسنت 
5 کا جع فیکد بر برا کت چون روح پلید از اا 0 
مکانهای بی بخ خاش ان کرهش کت يکد وجون نیافت میکوید مخانه خود که 


انجیل لوقا ۱۱ ۱۳ 


ro‏ | زان یرون آمنم برمیکردم + پس چون اید انرا جاروب کرده شن واراسته ی 
8 × انگاه میرود وهفت روح دیکر شریرتر ازخود برداشته داخل شن در آنا 
0 شاک میکزده:: و واخر اتنخص از ز اواتلش بدتر میشود + چون او أين سخنانرا 

کی وی اران میارب رز اکن هشال ای ری کا چک 
کرد وپستاائیکه مکیدی + لیکن اوکفت بلکه خوشا حال اننیکه کلام خدارا 
۳۹ یرن وانرا الک من وهنکامیک مردم بر ۱ وا درد د ن 

کنن آغاز کرد که این فرقة رید که یی ی منکن وت بدیشان عطا 





۰ نتواهد شد جز زایت یونس نبیٌ* زیرا جنانکه يونس برای اهل نینوی ایب شند 
٣۱‏ هین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود + ملک جنوب در روز داوری با 
مردم اینفرقه برخاسته بر ایشان سکم خوامد کرد زیراکه از اقصای زبین امد تا 
۲ حکت سلپیانرا بشنود واینلک در اجا کی بزرکتر از سلبان است* مردم نبنوی 
در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ایثان و دم خواهند کرد زیراک بوعظة 
ج يونس توبه کردند واینات در ایا کی بزرکتر از پونس است٭ وهج کں 
e‏ تا انرا در پهانی یا زير پیانة بکذارد بلکه بر چراغدان نا هرک 
ê ۶‏ بنك د چراغ بدن چثم است پس مادامیکه چثم تو سط 
و ی راون کی واکان وه 
Tol‏ بود ٭ پس با حذر باش مبادا نوری که در تو است ظاست باشد × 





۷۱ بنابرین هرکاه ی جم تو روشن بافک) بو طت داشا باشد مها روخن 
الل ثل وقتیکه جراغ بتایش خود ترا روشنای میدهد ۲ وهنکامیکه 

من میکنت یکی ازم یسیان از او وعن خواست که درخان او چاشت مخورد 
ی r‏ | شون 
I 3‏ ۵ کار ا دارید صدقه دض 6 
۹۹ هه چیز برای شا طاهر خواهد کشت ×+ وای بر شا ای فریسیان #۳ ده يك از 

نعناع وسداب وهر قم سبزیرا میدهید واز دادرسی وعبت خدا تجاوز میناد 


8( 





4 اتیل لقا ۱۳ 





¢< سوک EGR‏ یز ترك نکید چم وای بر شیا‌ایفزیلیان که ادر 
۹1 کاس یگ د وود دوست میدارید + وای برشا رت و رشان 
10 1 ۳ فتاء 3 ak‏ ای ی ۳ بارا شاج 
٦‏ میکی ٭ کفت وای برشا نیزای فغاء زیرا که بارهای کرانرا بر مردم مینهید وخود 
۷ بان بارها یلک انکینی خر درا نیکد رای وای وع ©0 1۱ ۱۳۳1 
۸ مبکید. دران شام ایشا ترا کد پس بکارهای پدران خود شہادت میدهد 

واز انا رافی هستید زیا انها ایشانرا کنتند وا قبرهای ایشانرا میسازید»» 
۹4 از ازواجت خدا نیز فرموده است که بسوی اشن ا ورسولان میفربتم 
,۰ وبعضی از ایشانرا خواهند کشت وبر بعضی جنا خواهند کرد × تا انتفام خون 
جیع انیاء که از بنای عال رمخنه شد ازینطبته کرفته شود » از خون هاییل تا خون 

زک ا که درمیان مخ وهیکل کشنه شدء ہی بل بشا میکوع که ازینفرقه باز خوا ِ 
۲ خواهد شد* وای برشا ای فقهاء زیرا کلید معرفت‌را بر داشته‌اید که خود 
of‏ داخل نیشوید وداخلشوندک نام ماع سح 5۳ وچون او این سا : نرا بدیشان 

ملکنت نبا یلعای با وتف کو و وخنند ودر مطالب تاا ا 
e‏ مکردند ب و دیاین آو میبو‌دند نا نکية اززبان ا وکرفته مد ] ای بشو ند چ 


باب دوازدم 

Er ۱‏ ميان وقتیکه هزاران از جلى جع ددد بنوعبکه یلک دیکررا باعال 
میکردند بشاکردان خود بخ ن کنتن شروع کرد» ول انکه از خیرماية ف یسیان که 
ریاگ وت احتباط کید + زرا چیزی نهنتهنیست که آشکار نشود ونه مستوری 
که معاوم نکردد + E‏ زی کن ابد در ا س 3 
۶ وانجه در خلوتخانه در کرش کفته اند بر پشت بامما ندا شود × لیکی ای دوسا 

من بشما میکويم از قاتلان جم که قدرت ندارند بیشتر از این بکنند ترا ا 
و بلک بجا تتا ن میدهم که از که باید ترسید از OPEN‏ ن قدرت 
2 دارد که جهنم برنکند ر لبخ واوا ام كجك بدی فلن 


4 4 


انبل لوقا ۱۲ ilo‏ 
فروخه فیشود وسال انکه یکی از انها نزد خدا فراموش نفیشود * بلک موبهای 
سر شا هه شرده شں است پس بم مکید زیراکه از چندان کخشك بهتر هستید × 
لیکن بشما میکوم هرکه نزد مردم بن اقرا رکد پسرانسان نبز پش فرشتکان خدا 
اورا اقرار خواهد کرد × اما هرکه مرا پش مردم انکارکند نزد فرشتکان خدا 
انکار کرده خواهد شد × ھک ر کاو وا کوید ام یه شود 
اما هرک بروح الندس کنر کوید آمرزین خخواهد شد + وچون شارا در ایس 
وبنزد حکام و دیوا اکان فر دق اند یه امکید که چکونه و چه نوع جت آورید یا 
چه بکوئید + زبراکه در هانساعت روح القدس شارا 
اكد وتخصی از ز اوت بوی کنت ی وناد برآدر مرا بفرما تا ارث پدر را 





با من تقس کند* بوی کنت ای مرد که مرا برشا داور یا منیم قرار داده است × 
پس بدیشان کنت زنهار از طمع بپرهيزید زیا اکرجه اموال کی زیاد شود 
وک ووی کک برای اتان ر رکه کت فطل ایند ا 
از اماک محصول وافر پدا اشد × پس با خود اندیشین نت چه کم زیر 
جائیکه حصول خودرا انبار بت پس کنت چنین میکم انبارهای خودرا 
خراب کرده بزرکتر بنا میکم ودران نای حاصل واموال خودرا جع خواهم 
کو وننس خودرا امک چ ایا و 
چندین سال داری امحال بیارام وبه آکل وشرب وشادی ببرداز+ خدا وبا 
کے ای کی در هین شب جان ترا از تو خواهند کرفت انکاه اه د 
ازان که خواهد بود + هچین است هرکنیکه برای خود ذخ نکد وبراک 
| خد! دولمند نباشد * پس بشاکردان خود کنت از ألغهة بشا میکويم که 
] أندیشه مكيد بجهة جان خود که چه مخورید ونه برای بدن که چه بېو شید × جان 
آ از خوراك وبدن از پوشاك بپتراست+ کلاغانرا ملاحظه کید که نه زراعت 
میکنند ونه حصاد ونه کجی ونه انباری دارند وخدا انهارا می پروراند ایا شا چند. 
| مرتبه از مرغان بهتر نیستید ٭ وکیست از شا که بفکر بتواند ذراعی بر فامت خود 
] اغزاید × پس هرکاه توانائی کوجکترین کاربر! ندارید جرا برای مابفی میاند یشید ٭ 


(8*) 


۱2 ایل لوقا ۱۲ 


ریسند اما بشما میکوم که سلبان با مۂ جلالش مئل یکی از اینها پوشیت بود × 
۸ بش اھر کا ینود این را که اموز رک جیا امسا ر فر کا کر تور افکت فره 
٩‏ چئنن میبوشهاند چه قدر پیشعر شیارا ای مستتهمانا یس 52 90 2 
۰ کهنچه مخورید یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید ې زیرآکه امتهای جهان هة ابن 
1 چیزهارا میطلبند ا پدر شا LE‏ باین چیزها احنیاج دارید + بلکه 

ملکیت خدارا طلب کید که چیع | ین چبزها برای شا افزوده خواهد شد ا 
۲۳ ترسان مباشید ای کلة کر جت زیراکه مرضم پدر شا است که ملکرت‌را بشنا عطا 
فرما ید مه تدارید ید بفروشید وصدقه دهد وکسه‌ها بسازید که کنه نشود 
۳ وکفین را که تلف نشود در امن که دزد زد بل پیات یادها رد و 
٥‏ جائیکه خزانة شا است دل شا نیز در انا مباشد* کرجای خودرا بسته چراغای 
7 خودرا | افروخته بدارید + وشا مانند کسانی باشید که اتظار اقا خودرا [ میکشند 





که چه وقت از عروی مراجست کید تا هر وقت اید و درا بکوید بیدرنك برای 
۷ او با زکند+ خوناعال آن غلامان که اقای اینان چون آید ایشا نز دار بابد 
E GERE‏ ۱۳ اسن ایشانرا 
۸ خدمت خراهد کرد + واکر در پاس دوم یا سبم از شب بیاید وایشانرا عن یا بد 
+ خوشا ال ان غلامان + اما ایرا بدانید که آکر صاخب خانه میدانست که دزد 
4۰ درچه ساعت اد یار ییاد و نیک ا5 اناس اقب دنک 6 20 
4 نبز مستمد باشید زبرا درساعتیکه کان فیبرید پسر انسان مباید :+ پطرس بوی 
۲ کته لفق خداوند ابا ان تارا برای ما زدی با جھة هه ٭ خداوند کشت ہس 
کست آن ناظرامین ودانا که مولای او وبرا برعا خذام خود کاشته باشندتا 
4۳ آذوقهرا در وقتش بایشان نسم کد + خوناال انقلام که آقایش چون اید 
+ اورا درچنین کار مشغول "۳ هراینه با 2 اورا تا 4 مالك خرد 
te‏ خواهد کاشت ٭ یکن کر اتان در خاطر خرد کوید امد ن آقام بطول میاجاد 
وزن ‏ غلامان وکیزان ف ورن رصن ومیکساریدن رت کن + دراب 2 
مولای انفلام آید در روزی که متظر او باشد ودرساتیک او تیا 
8۷ باه کرده ونوا ی یط ارس کرای دچ زاهک 2۱ یی لو 


نجل لوفا ۱۳ NY‏ 
e:‏ ۱میبا:نساخت تا به اراد اوعیل ناید تازیانه بسیار خواهد خورد × 
۸ اما انکه نا دانسته کارهای شایسته ضرب کد تازيانة ی خواهد خورد وبهر کسیکه 
عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادنر کرد ونرد ه رکه امانت یشترنهند ازاو 
4٩‏ بازخواست زیادتر خواهند کرد + من امدم تا انش در زمین افروزم پس چه 
بترم اکرابان درکرفته است + اما EN‏ ۾ بیام وچه بسیار درشی 
۰ دا ی رای رک ایتک من آمنا م تا سلامتی بر زمبن 
e N‏ و خانه باشند دو ازسه 
۲ وسه از دو جدا خواهند شد» پدر از پسر وبسر از پدر ومأدر از دختر ودختر 
4 ازمادر وخارسو از عروس وعروس از خارسو مفارقت خواهند نود + انکه 
با زبان جاع ت کنت هنکابیک ‏ اھک از مرب یک ترایز یکین 
٩ 00‏ وچنین میشود+ و چون دیدید که باد جنوبی میوزد نکن کا 
"ه خواهد شد ومیشود* ای ریاکاران میتوانید صورت زمبن وایاترا یز دهید 
اه پس چکونه ابن زمانرا نیشناسید+ وچرا از خود به انصاف حک سه 
/ه وهنکامیکه با مدع خود نزد حاک میروی در رادسی در که راز او برم مبادا ترا 
0 نزد قاضی بکشد ا را موا ا دا وسرهاع ترا بزندان م افکد × ترا 
میکوم تا فلس اخررا ادا نی از انجا هرکر بیرون نخواهی امد + 


باب سیزدم 

در آنوقت بعضی آمت اورا ازجلییانی خبر دادند که پپلاطس خون ایشانرا با 
| قربانی‌های ایشان اه بود × عیسی در جواب اسان کن کان ید رکه 
این جلیلیان کناه‌کارتر بودند از سایر سک جلیل از اینر که چنین زحمات دیدند ب 
7 ی بلکه با میکوم اکر توبه نکید هک شا هچنین هلاك خواهبد شد* با آن 
هجن نفری که برج در سوام بر ایشان افتاده ایشانرا هلا ك کرد کان میبرید که 
۱ از جیع مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بو ند × حاشا بلکه شیارا ا اکر 

` توبه نکنید هک شا هحچنین هلاك خواهید ند* پس این لا اور که شصی 
در در اسان خود. خرس مدق جون تاي ازان کید دزی 


1۸ انیل لوقا ۱۳ 





۷ نیافت + پس بباخا ن کنتی اینلک‌امه شال است ت میا که اراچ ر 
۸ میوه بطلم ونامآ ببر چرا زمبن‌را | نبز باطل سازد درجواب وی کفت ای 
۹ آنا اسال م 1 ترا میلت دہ تا کردش را کن کود بریزم + ھی ا کو خی کرای و 
بعد ازار بر وروزسبت در یک از کان تعلم مینداد بد واينك زنی 
که مدت من سال روح ضعت میداشت وهی شل ابدا فیتوانست راشت 
۳ بایستد در اشا بود* چون عبسی اورا دید ویر خوانت کفت ای زن از ضعف 
۳ خود خلاص شو × ودست های خودرا بر وی کذارد که در تتاعتف راشف 0 
۵ بحضارا فد رده اانکاه ری کیسه خضنلب ر5 که 1 در 22 
شفا داد پس بردم توجه وده کننتاخش زور ا شت که باید کار بکنید در 
۵ امه شفا یایید نه در روز سبت + خداوند در جواب او کنت ای ریاکار ایا 
هریکی ازشا در روز سبت کاو با اغ خودرا ازاخور باز کرده بیرون قیبرد تا 
8 ,کند* واین زنی که دخترابراهم است وشیطان اورا مدت هجن سال 
۷ تا محال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت از این بند رها نود وچون این 
یکنت هة محخالناره زا هل کید وجیع ان کروه شاد خدند د هه کارهات 
۸ بزرك که از وی صادر میکنت + پس کفت ملکوت خدا چه چیزرا اند وان 
1 یکدا ام شی تشبیه نام « دانة خردلیرا ماند که ج دربا باغ خود کاشٹ 
روید ودرخت بزرك کزدید عدیکه مرغان هوا امك e‏ 
با رکفت بای مکش خد رمع ,۱۳ ل آورم + خیرمایه را اند ٩‏ ا در 
U ia WI LE‏ ودر شهرها و دهات کنته. 
۳ تعلم میداد وبسوی اورشلم سفر میکرد چ که شخصی بوی کنت امخداوند ایا ک 
:۲ هستند که نجحات يابنده او بایشان کنت ب جد و جهد کید تا او ا مات داخل 
خوانك زیراک : بشیا میکوم بسیاری طاب دخول خواهند کرد و هید توانست ¥ 


۱ 


o‏ ناراد کا کا در ر زد ودرا بندد شتا و در را 


کوبیدان اغاز کید وکونید خداوندا خد | وان شا امک a‏ وکا در جواب 
1 خواهد کقت شار ارا پمیشناسم کک ا ز کا هستید × د ار تشر ا رد 
۷ حضور تو خوردم ده ودر ک جھای ما تعلم دادی چ باز خواهد کنت 


انجیل لوقا ۱4 13 


بشما میکوم که شمارا فیشناسم ازجا هتید ای هد بدکاران از من دور شوید × 
۸ در انجا کزبه وفشار دندان خواهد بود چون ابراهم واعی و یعفوب وجیع 
٩‏ انیاءرا در ملکوت خدا بینید وخودرا بیرون افککت بایید+ واز مشرق ومغرب 
رشان مر نج در ملکوت خدا خواهند نشست ×+ واينكک آخرین هستند که 
1 اوّلبن و بود واوٌلین که آخرین خواهند بود+ درهان روز چند نثر 

از فریسیان امن بوی کفتند دور شو واز الجا برو زیراکه هیرودیس جخواهد ترا 
۲ بقتل رساند٭ ‏ ایشانرا کنت بروید وبان روباه کوئد اينك امروز وفردا دیوهارا 
۲ بیرون میک ومریضانرا حت می جت ودر روز سم کامل خواهم شد* لیکن 

میباید امروز وفردا وپس فردا راه روم زیراکه محالست نب بیرون از اورشلم 
+۲ کنته شود* ای اورشلم ای اورشلیم که قاتل انییاء وسنکسار کنندٌ مرسلېن خود 

هسی چد کرت خواست تم اطفال ترا جع کم کاک مرغ جوجهای خویشرا زیر 
To‏ ی کر را اینكك خانة شا براک شا مخراب رکذ ای تاد 
وبشا میکوم که مرا دیکر نخواهید دید تا وقتی ای دک هکود مبارکست ا و که بنام 
خدا وند میاید × 

باب چبهاردهم 

ورام 2 فا روصت ان یو از وتا فریسیان برای غذا خوردن 
در امد وایشان مراقب او میبودند+ واينك تخصی مستستی پپش او بود * 
اتکاه عیسی ملتفت شن فتهاء وفریسیانرا خطاب کرده کفت ابا در روز سبت 
واه کی هلاه ا ا کت اا کی زا کر تادا ددجا 
کرد + وبایشان روی آورده کشت ککست از شا که ۷0 با کاوش روز سبت در 
٩‏ جاه افتد وفورا انا روت نیاورد × پس در این امور از جواب وی عاجز 
۷ ماندند* وبرای مهبانان متلی زد جون ملاحظه فرمود که چکونه صدر ملس را 
۸ 
۹ 


ت اج 6 


90 


اختیا زگرد پس بایشان کفنت × ورن 1 بعروسی ات در ضدر 
واور و9 ارا بود ید یز ۶ 0 جای بن وتو با تالت روی 
۰ بصنت نعال خواهی اد × بلکه چون مهما نکی باثی رفته در باثینبنشین نا وقتیکه 


۳۳ انعیل لوقا ۱7 


خر دراک هناشن وی اورا به‌املاك خود فرستاد تا کرا زباق 
۲ کند + " وارزو میداد شت که شکم خودرا از خرنوبی که خوکان مخوردند سی رکد 
۷ تایب اورا چیزی نیداد + خر نود آمن کفت ها درا زد وجق رت پدرم نان 











۸ فرآوان دارند ومن ازکرسی هلاك میشوم * برخاسته نزد پدر خود مبروم وبدو 
e ۱٩‏ بر کا و ه کرده‌ام × ودیکر شايستة آن نيست که 
۲۰ پسر تو خوانن شوم مرا چون : یکی از مزدوران خود بکر٭ درساعت 50 
بسوی بو ود توجه شد اما هنوز دوزینود که پدرش اورا .ديك ترجم غود 
r‏ ودوان دوان ع امن اورا د ا کنین اود پسرا ویر کے اک ر 
بایان وور تو کاه کرده‌ام وبعد ازین ا پسر تو خوانك شوم ٭ 
۲۳ لیکن پدر بغلامان خود کفت جامة زخا ز آورده بدو پوشانید وأنکشتری 
۳ بردستش کید ونعلین بربایهایش + وکرسالة پرواربرا آورده ذڅ کید تا زرم 
۲ وشادی مائ + توا رک ای ا ای مرک بود زن ن کردید وم شد بود یافت شد 
۵ پس بشادی کرلدن شروع نودند* اما پسر بزرك او درمزرعه بود چون امن نزديك 
۳ مخانه رسید صدای ساز ورقص‌را شنید ٭ پس یی ازنوکران خودرا طلبین پرسید 
۷ این چیست + عرض کرد برادرت ان ویدرت کوسالة پرواریرا ذځ کرده 
۸ است زیراک اورا یم باز باز یافت + ولی او خش نموده نخواست مانه دراید نا 
۲ پدرش برون ن آمن باو ماس نود × اما او درجواب يدر خود كفت انك الها 
است که من خدمت تو کزده ام وهرکز ارحم تو تجاوز نورزیك وهرکز بزغالة جن 
,۲ ندادی تا با دوستان خرد شادی کم ٭ لیکن یو دولت ترا 
۲4 با فاحشه‌ها تلف کرده است برای او کوسال پرواریرا !دمک کردی د او ویکنت 
۳ ای فرزند توهيشه با من هستی واه ازان من | ست مال تست ولی میبایست 
شادمانی کرد ومسرور شد زیر که این برادر تو مرده بود زنت کشت وک شن بود 
یافت کردید + 
باب شانزدم 
١‏ وبشاکردان خود نی زکفت شخصی دولندرا ناظری بود که از او نزد وی 
۳ شکایت بردند.ک اموال اورا ده سکره مرن ن اغو ده ویر اتکی زد 


افحبل لرقا ۱۱ ۱۳ 
چیست که دربارة تو شنیل‌ام ه حساب نظارت خودرا باز بن زیرا مک Ei‏ 
بعد از این نظارت کی ٭ ناظر با خود کنت چه کم زیرا مولام نظارت را 
1 میکیرد طاقت زمین کدن ند ارم وازکدایی نیزعار دارم + دانست ۳ 2 
از نظارت معزول ون ا خان خود بپذیرند* پس هک ار به‌کران 
خودرا طلیت بیکی کفت اقام ازتو چند طلب دارد+ کفت صد رطل اا حر 
کات سیاهة خودرا بکیر وندسته بنجاه رطل بزودی بنویس * باز دیکریرا کفت 
AEE E‏ وو هشتاد 
بنویس + پس آقایش ناظر خاین‌را افرین کنت زبرا عافلانه کا رکرد زیر ابنای 
انجهان درطبنهُ خویش از ابنای نور عاقلتر هستند+ ومن شارا میکوم دوستان 
ازسالی‌بی انصانی برای خود پپدا کید تا چون فانی کردید شمارا مخیمه‌های جاودانی 
۰ بہذیرند * اتک دراندك امین باشد e‏ اشن 9 واتک درقلیل خاين 
۱ 7 درکیر م خاین باشد + وهرکاه رکاه درمال بی انصانی امین تادیت ER‏ 
۱۳ مال حقبثی را | بشا: بسبارد + واکر درمال دیکری دات ت نک وید کک مال 
۲ خاص شارا با دهد هیچ خادم نبتواند دو اقارا خدمت کد زیرا با از یی 
نثرت میکند وبا دیکری محبت یا با یکی مپپوندد ودیکربرا حقیر میشارد خدا 
٤‏ وءامونارا فیتوانید خدمت نائدب وفریسیانی که زر دوست بودند هه 
۵ اینستانرا شنین اورا استهزاء نودند ٭ بایشان کنت شا هستید که خود لش 
مردم عادل هتاید یک لا عارف ڈلھای شات زیر که اه ر ار 
7 مرغوبست نزد خدا مکروه است* توراة وانییاء تا به جبی بود وازان وقت 
۷ 7 دد٭ لیکن 
ےک ھان و زاب تشوهاار اھک بل تمه از اداد کر ود 
N. ۱۸‏ اطلاق دهد ودیکریرا نکاح .کد زان بود هرک از نلك مردیرا 
3 بنکاج خویش دراورد زنا کرده باشد+ تخصی دولتمند بود که ارغوان وکتان 





- 


و لس > 


جر وم 


۰ مپبوشید وهر روزه درعباثی با جلال eats‏ وفثبری مقروح بود ایله‌ازر 
۳ نام که اورا بردرگه او می کذاشتند × وارزو یداش تک از پارهانی که از خوان 
ان دولتمند ميرخت خودرا ید کاک نیز ان زبان برزخهای او 


۱۷ انیل لوقا‎ Ir 





۲ میبالبدند ٭ باری آن فتبر برد وفرشتکان اورا باغوش ابراهم بردند وان دولمند 
۶ نز هرد وا ولا دفل کردند+ پس چنیان ودب درعام اموات کنوده خودرا 
4 درعذاپ یافت وا براهه‌را از دور وایبلعا تررا درآغوشش دید+ انکاه باواز بلند 
کنت ای پدر من ابراهي برمن رم تم فرما وایلعازررا ارپا سرانکشت خودرا 
To‏ باب ترساخنه زبان مرا خنلک سازد زیرا درین نار معذم چ ابراههم کفت ت ای فرزند 
ار او او رکه : تو درایام زندکانی چیزهای نیکوی خودرا یافتی وهچنین ابلعازّر 
۲7 چیزهای بد زا ای اما گر دنل است وتو درعذاب ٭ وعلاوه برین درمیان 
با وشا ورطة عظییی است ت چنانچه آنانیکه مضواهند از ایجا بتزد شا عبو رکند 
۷ فیتوانند ونه نفینندکان انیا حرط و 
۸ که اورا متانة پدرم بفریتی + زیراکه مرا بخ برادر است.نا ابشانرا ۱کاه نسازد 
٩‏ مبادا ایشان نیز باین مکان عذاب بیایند+ ابراهم ویرا کفت موی وانبیاءرا 
,۲ دارند حضن ایشانرا بشنوند ٭ کنت نه ای بدر ما ابراه لیکن کر کی از مردکان 
۱ نزد ایشان رود نوبه خواهند کرد و برا کفت مرکاه موسی وانیءرا نشنوند اکر 
کی از مردکان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت + 





باب هندم 
۱ وشاکردان خودرا کنت لابد است ت از وقوع لفزشها لیکن وای برانکنیکه 


باعث ایا شود اورا E‏ ك اسیای برکردنش او ع شود ودر 
دریا افکت شود اززاینکه یکی از این کودکان‌را لفزش دهد احتراز کید واکر 
برادرت بتو خطا ورزد اورا تنبیه کن وا کر توبه کد او را خش ٭ وهرگاء درروزی 
هنت کرت بتو كاه کد ودر روزی هنت مربه برکنه رکنته بت و کوید توبه میکم اورا 
ل 3 خداوند کفتند اکان مارا زیاد کیب خداوند کنت کر 
امان بقدر دانة خردلی میداشتید باين درخت افراغ میکفتید که کت شن در دربا 
۷ نشانن شود اطاعت شا میکرد + اما کارا لاس م کردین با با شبانی 
۸ مشغول شود ووقتیکه ا زوا زد بوی کوید بزودی یا وبنشین # بلکه ایا بدو 
تیکوید چیزی درست کن تا شام مخورم وکر خودرا بسته مرا خدمت کن تا ورم 


مس هس حم 


و9 لے 


انیل لوقا ۱۷ o‏ 
e ۹‏ ن غلام منت هی کید ازانکه عکهای 
ورا بجا اورد کان ن تدا رم چ هچنين شما نیز چون + بهرچیزیکه مأمورشل اید عل 
۲ کوئید که غلامان بی منفعت هستم زیراکه آنچه ربا واجب بود بجا آوردم 
۳ وهنکامیکه سنربسوی آورشلیم کرد زان ان ون ميرفت * وجون 
ری 4 داال میشد ناکاء ده شخص ابرص به استتبال او امدند واز دور ایستاده + 
۳ باوا ز بلند کفنند ای عبس خداوند برما ترسم فرما + او باینان نظرکرده کفت 
بروید وخودرا بکاهن بنائید» یشان چون مبرفتند طاه رکشتند + ویک زا 
7 چون دیف شفا باه اا کت بصدای باند خدارا ید میکرد ۷ و 
۷ قدم او بروی درافتاده ویرا شک کرد واو ازال سامسن بود + عیسی ملتفت شن 
۸ کنت ابا ده نفر طاهر نشدند پس آن نه کا شدند »۷« اکب دک 
٩‏ ہرک اه کیت کند کی زر ایی زب بو ید کا ماه پژی هیاس ا 
.۲ جات داده است × وچون فربسیان ازاو برسیدند که ملکوت خدا کی میاید 
۳۱ رواب شا کشک کات متا با اک مدمه وھا کت که 
۳ درفلان یا فلان جاست زرا اينك ملکوت خدا درمبان شا است * وبشاکزدان 
تحفه کک بای مباید که ازو رکیڑ اید اهنت کرو رک ارو ائ مان ۱۳۳ 
۳۳ هی وبشما خواهند کفت ایناک درفلا ان | فلان جاست مروید 
4 وتعاقب آن مکنید ×+ زیرا چون CE‏ جانب زیراسان لانع شع تا جا نب 
دک وق ھان درخشان میشود پسر اتا ن دریوم خود هین خواهد برد + 
3 لیکن اوّل لازمست که او رجات بسیار بیند واز ابنفرقه مطرود شود + وچنانکه 
وان دم EEG SIO‏ که خوردند 
DD‏ وزن وشوهر میکرفتند تا روزی که وت 9ج داخل کنتی شد طوفان 
۸ امت ههرا هلاك ساخت+ وهشینان که رل کک وک که زرا ودی 
ون «زد اعت وعارت کر میبودند * تا روزی که چون 3 
۰ از سدوم بیرون امد اش کا ا بارید وههرا e‏ بر 
۱ منوال خواهد بود درروزیک جر انسان و دران روز هرکه بربشت 
بام باشد واسباب او درخانه نزول نکد نا آمارا بردارد وکنیک درصرا باند 


۱۳۹ ل لوقا ۱۸ 
٣‏ همین برنکرده * زن ۳ 1۳ وريد هرکه خواهد جان خودرا برهاند 
چ ا انرا هلاك خواه د کرد وهرکه اترا هلاك کد ار اه کی هرا تیه با 
a‏ م درآن شي دو نفربريك تخت خواهند بو بود یکی برداشته ودیکری وا کذارده 
۵ خواهد مدب ودو زن که دربلگ حا چک ا ودیکری و 
۷ کذارده خواهد شد* درجراب e‏ کنت درهرجایکه 
لاش اه درانجا کرکسان جع خواهند شد × 


پاپ جد هم 
1 وبرای ایشان نیز سل آورد دراینکه میباید هيشه دعا کرد وکاهی ید 
پیل کفت که درشپري داوری بود که ن ترس آزخدا ونه بایبادانسان مات 
ودر هانشهر بیوهءزی بود که پیش ف اتن میکنت داد مرا از دشیم کر وتا 
نو بوی اعتناء نود ولکت بعد از 1 ن با خود کنت هرچند از خدا نفیتریم واز 


4 ممم 


هد اه لکن جون اين یره زن مرا زجت دم بداد او میرم ا 
پیوسته امه مر اځ آورد چ خداوند کفت بشنوید که این داور بی‌انصاف چه 
میکریدچ وایا خد(پرکیدکان جردا کرد ۱9 
نخواهد کرد اكه زائ ایشان دير خض د اند + ا میکوم که بزودی داد 
رس ایشانرا خواهد کرد لیکن چون پسر انسان اید ایا ایانرا برزمین خواهد 
یافت * وان مشیر اورد برای بعضی که برخود اعتاد میداشتند که عادل بودند 
۱ ودیکرانرا حتیر میشردند* که دو نفریکی فریسی ودیکزی باجکر بهیکل رفتند 
۱۱ تا عبادت کد + ا فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا ترا 
شکر میکم که مثل سایر مردم حریص وظا م وزناکار نیستم ونه مثل این ن باجک ره 
رواشت میمرت رو دا م واز مه بیدا میک دەيك میدم + 
دور ایستاده نخواست چشان خودرا سوی‌ان ا 0 ۲ زده 
6 کفت دابا رم نٍ کامکار رم فرما × بشا میکوم که اینتیمن عادل کرده شن 
يانه خود رغټ لاف ان دیکر زیرا هر که خودرا برافرازد پست کردد وهر کن 


o‏ لس هه حح 


وم 


انجیل لوا ۱۸ 1۷ 


٥‏ خویشتن‌را فرونن سازد سرافرازی یابد٭ پس اطنال‌را زنرد وی آوردند 
1 دمک برایشان کذارد اما خاکردانشن چون دیدند ایشانرا نیب دادند + ول 
عبی ابا خوانه کفت عار( وا کذارید تا زد مزا .یشان 2 

۷ مکید زیرا ملکوت خدا برای مثل انا است + هراینه نیا میکوم هرک ملکوت 
۸ خدارا سنا نذا دال ان و رود اه ۳ اوو ارو سا 
٩‏ نوده کنت ای استاد نیک چکم نا حیات جاودانی,ا وارث کردم ٭ هی و۱۳ 
Tr eT‏ 
۰ اشد احکامرا میدانی زنا مکی قتل مکی دزدی میا شهادت دروغ من وپدر 
۲۱ ومادرخودر ارم دار کنت جیع ابنها ١‏ ازطفو لیت 7 نکاه داشته ام 
۲ عیسی چون ۱ بنرا شنید بدو کفت هنوز ترا بك چبز بافیست اجه داری بفروش 
هاش هه دراشات توا هو هایس امه جرا ها کک کم هویم ابا 
6 شنید محزون کشت زیراکه دولت فراوان داشت ٭ اما عبسی چون اورا څزون 
۳۵ دوگ آکدع چه دشوار است کک دوشمندان داخل اکتا خدا شوندب زیر 
کذشتن شترازسوراخ سوزن صاخ ات ت ازدخول دولتندی درملکوت خدا + 
اما ما شنوندکان کنتندپس. که م میتواند جات یابد ج اوکفت ا نزد مردم محال 
۸ است نزد خدا ممکن است چپ س کنت اينك ما مه چیزرا ترك کرده پپروکه 
۳۹ تو میک * تاا رکنیت هریه با ميکوم کی نیست که خانه با والدین یا زن, 
SANA‏ | بجهة ملکوت خدا ترك کد + جزاینگه دراین عال چند برابر 
(؟ ابد ودرعال این ات جاودانیرا × تن ن دوازدهرا رجاه انار کنا 
الک اورشلم میروم واه بزبان انب ء انسان نوشته شك است به اجام 
۲ خواهد رسید + زیراک اورا به امتا تسلم میکند واستهزا مر ۹ دهان 
۳ بروی آنداخته × وتاز زیانه زده اورا خواهند کشت ودرروز سم خواهد , 
٤‏ اما ایشان چبزی ازاین امور نفهمیدند واین خن ازایشان نی داشته شد واچه 
ی وجون نزديك ا رکا رسید کوری مجهة کدای برسر 
Ka Ny ۳‏ وجون صدا ی کروهيرا ڪه میکذشتند شنید بر برست جهن 
e‏ ا * ناصری درکذر است * درحال فریاد ار کے اک 





۱۳۸ انیل لوقا ۱٩‏ 


3 


ت 


عیسی ایستاده فرمود تا ۴ نزد وی بیأورند وچون e‏ شد آزوی پرسین + 
کنت چه تنواتی برای تو یک عرض کرد امخداوند تا بنا شوم ٭ عیسی بوک 


کا ا سو 4۵ مایت شا داوم سمی کد اراق کا یافته خدارا ګید 


ص مس ^ و 


لہ > 


۱ 


۱1 نقد سپرده بود حاض ر کند تا بید هريك چه سود موده ست د پس 7 


i ۰ ۰ 1 2 2 1‏ ۰ ۰ ۰ 
کان ازعقب او افتاد وجیع مردم چون اینرا دیدند خدارا 2 خی ناد ند د 


ب 


ب نوز دت 


۰ 
ین وارد ار> عا شن ازانجا میکذشی« مه ناکاه شنصی زی نام که رئبس 
0 ایز مخت لی کے رتو اام ره شین کساعقت وازکترت خاق راد 
راشب کا یدد بوخ پس پیش دوبه بردرخت افرانی برامد تا اورا به 
یند چونکه او خزاست زان راء عبور کد + وچورن عیسی باقکان رسید بالا 
کر سا ورا وکقت ای زک بشتاب وبزیر یا زبراک تا امروز درخانه تو 
مانم + پس بزودی پائین شن اورا ری پذیرفت ٭ ا 
کنان میکندند که درخانة شخصی کاءکار بهیانی رفته است اما ری برپا شن 
مقداوند کنت امحال اعنداوند تصف مایللف خودرا بنقراء میدم م و اکر چیزی 
ناحق آزکسی کرفته باشم چهار برابربدو رد میک + کی جو 
بدا شد زیر که این شن صم پسر ابراه است + زیراکه پسرانساان امه 
ست تا کشا را وید ونحات شد × وجون ایشان اینرا شنیدند اوخل 
زیاد کرده او چونکه تزدیك باورشلم بود وایشان کان میبردند که ملکوت خدا 
میبای یه 2 ظییور کد + پس کفت شفصی شریف E‏ 
مک برای خود کرفته مراحعت کد + پس ده نفر ازغلامان خودرا طلین ده 
قنطار بایشان سبرده فرمود تجارت کید تا پیا ٭ ما اهل ولایت 919 آورا 
دشین میداشتند المیان درعتب او فرستاده کفتند راھ اینتخص برما ہی 
کد٭ وچون ملك را کرفته مراجست کرده بود فرمود نا ان ج غلا ءا و 


۳ 3 


انیل لوق 7 : 1۳۹ 


۷ کا 2 فنطار تو ده قنطا جمس رو ست × بدو کفت آفرین اغلا 
۸ یکو جونکه برچی زک امین بودی برده د شهر حاک شو* ودیکری امن کنت 
٩‏ آقا قبطار تو جقنطار سود کرده است ‏ اورا ات رج ess‏ 
۲ وسیی امه کفتای اقا ابنكت فنطار نو موجوداسّت انزا درا رچ ناه داشته‌ام + 
۱ زیر که ازتو تزسیدم چونکه مرد تلد خویی هستی » انچه تکذارد؛ بربیداری وازانچه 
۲ نکاشنۀ درو میکیی * بو ی کفت اززبان وا برتو فتوی میده اک رای ره 
دانستة که من مرد تند خوئی هستم که برمیدارم نج را نکذاشته ام ودرو یک ا انجه را 
۲۳ ناشین ام + پس برای‌چه نقد مرا نزد صرّافان نکذاردی تا چون ام انا باسود 
6 دریافت کم × پس محاضرین فرمود فنطاررا ازاین شخص بکرید وبصاخب ده 
۳ م قنطا ر بد هید × یاو کند امخداوند وی ده قنطار دارد × را با میکوم به رکه 
دارد داده شود وهرکه ندارد یه دارد نیز ازاو کرفته خواهد شد + انا ان 
دشمنان من که نخواستند من برایشان جکرانی نابم دراننجا حاضر ساخته پپش من 
۳ بقتل رسانید+ وچون اینرا کنت پیش رفته متوجة اورشلم کردید+ وجون 
نزديك بیت‌فاجی وبیت‌عنیا برکوه مس بزیتون رسید دو نقرازشاکردان خودرا 
۰ فرستاده+ کفت بان قریة که پش روک شما است بروید وچون داخل آن شدید 
که نی بسته خواهید یافت که هچکس بران هرکز سار نشت انرا بازکرده 
۱ بیاورید* واک کی بشما کوید جرا اینرا باز میکنید بوی کوئید خداوند اورا لازم 
8 دارد + پس فرستادکان رفته نانک بدیشا ن کنته بود یا فتند × EIT‏ 
03 اا مالکانش بایشان کفتند چرا کرءرا باز میکید بو کفتند خداوند اورا 
۲ لازم دارد+د پس اورا بنزد عیسی آوردند ورخت خودرا برکرّه افکث عیی‌را 
9 * سوارکزدند:د وهنکامیکه او میرفت جامه‌های خودرا | در راه میکستردند + وچون 
وگ سا توت وک یدزی غا اراش شادی کرده باواز ز بلند خدارا 
۸ حمد کنتن شروع کردند بسیب هة قواتیک از زاو دیل بودند ومیکنتند مبارك 
باد ان ن بادشاهی ES‏ م خداو ندسلامی دراسان وجلال دراعلی عَلّن 
مج باد+ انکاه بعضی کا ازانیان بدو کنتند ای استاد شاکردان خودرا 


.4 پیب نما او درجواب اینان کنت بشما میکوم اکرایما ماک تک مرت 
)9( 


۳ انیل لوقا ۲۰ 


4۱ ستکها بصدا | ند وجون نزديك شن شهررا نظاره کرد بران کریا ن کشته × 
۲ کنت اکر تو نیز میدانسۃ نستی هم دراین زمان خود اه باء مث سامت تو میشد لیکن 
ی لاان وان که اه را 
یې سنکرها سازند وترا احاطه کرده ازهر جانب حاص خواهند نود* وا 

وفرزندانتر! دراندرون تو برخاك خواهند افکند ودر تو سنکی بریتکی نخواهند 
٥‏ کذاشت زیراکه ایام ننقد خودرا ندانستی * وچون داخل هیکل شد کسانیرا که 
43 دراتجا خرید وفروش میکردند به یرون نودن ن اغا زکرد + ویاییاش کد 

مکوت ینت که خان يى خا فاو ات کرو ۱۳ 
۷ اید+ وهرروز درهیکل تعلم میداد اما رسای کهنه وکاتبان واکابر قوم قصد 
4۸ هلاك نمودن او میکردند ‏ ونیافتند چه کند زیراکه نای مردم براو آومخته بو 

که ازاو بشنوند + ٍ 

نم 

4 روزیا ار روزها وافع شد هنکایک او قوم‌را درهیکل تعلم وبشارت میداد 
۲ که رژساء کهبه وکانبان ن با مناخ امن × بوی کفتند با بکو که چه قدرت 
۳ اینکارهارا میکی وکست که این قدرت‌را بتو داده است* درجواب ایشان 
۰ کنت من نز ازش| چیزی مپریم بن بکویید × تمیدعبی ازاسان بود یا زمدم × 
ه ایشا e E‏ ابا 
ا اووهید # واک رکوئم ازانساره ن نام قوم مارا سنکسا رکند زبرا فين میدارند 
۲ که محیی بی است+ پس جواب دادند که یدانم از بود × تدم 
۳ کفت من نیزشارا | غیکو یم که أ ین کارهارا چه قدرت بحا میاورم + واین مثلرا برد 

کنتن کرفت که تضصی تاکستانی ایو کد وبه باغبا نانش سپرده مات مه 
.1 سفر کرد + ودر موم غلامی نزد باغانان فرستاد نا ازمیوه باغ بدو مپارند اما 
0 باغبانان اورا زده تھی دست با زکردانیدند+ پس غلای دیکر روانه موده اورا 
۲ ير تأزیانه زده وعرفت کرده تھی دست باز کردانید ند + ور فرستاده 
۳ اورا نبز روح ساخنه بیرون افکدند انکاء صاحت باغ کفت جه پسر 
٤‏ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بیند احدرام خواهند نود اما چون 


ا لوقا ۲۰ ۱۱ 
۲ بدیشا وج که او وا اد راک 
معن این نوشته چیست ه کی معاران 3 هان سر زاویه شن است + 
۸ وهرکه بران سنك افتد خورد شود اما اکران برکی بینند اورا نرم خواعد 
٩‏ ساخت+* انکاه رسای کهنه وکانبان خواستند که درهان ساعت اوراً کرفتار 
کنند لیکن ازقوم ترسیدند زیراکه دانستند که ات سلطا دربارء ایشان زده بود + 
۰ ومراقب او بوده جا سوسان فرستادند که خودرا صاځ میښهودند نا خی آزاو 
۱ کرفته اورا بحکم وقدرت والی بسپا رند × ی سول نوده کنتند ای استاد 
E‏ خن میرانی میدهی وا .کی روداری نیکی له طرق 
٤‏ کر له ۱ 3 E‏ 
e n mE‏ 
ماه ارا ص در رم ل ارد اجب او درب ده کی 
۸ کرده٭+ ا تاد و e‏ 0 برادرک که زن 
داشته باشد یرد وبی اولاد فوت شود باید برادرش آن زرا بکیرد تا برای برادر 
۳۹ خود نسلی آورد* پس هفت برادر بودند که اول زن کرفته ۱ ولاد نا اورده فوت. 
هت + بعد دون آن زا کرت او نزیی او لاد رد + کا ی اکرفت 
نا ی یس ۹ زن کدام يك ازایشان خواهد بود زیر اکه هرهنت اورا 
4 داشتند+ عیسی درجواب ایشان کفت ابنای این ن عالم ناح میکند ونکاح کرده 
٥‏ میشوند × لک آنانیکه امسق رسیدن بان عا و بقیامت | زمردلان ات تنج 
7 میکنند ونه نکا ج کرده میشوند × زیر یرا مکی نبست که دک 


)9*( 





۱3۳1 ايل لوقا ۱۱ 


۷ فرشتکان ر.سران خدا میباشند چونکه پسران قات هستند + واما اينک مردکان 





برهزند موسی نینک بوته نشان داد چنانکه خداوی خدای ابراهيم 
۸ و خدای ای وخدای یعتوب خواند+ وحال آنکه خدای مردکارن 
٩‏ نیست بلکه خدای زندکانست زیرا هه ور هستنك × یس بعضی ازکتبان 
ِ در جواب کنتند. ای اسنا د نیکو کفتی ٭ وبعد آزان چکس ا 1" نداشت که 
ا از وی سر لکد × پس بایشان کفت چکونه میکویند که ج پسر داود 


ا 


راست من بنشین ‏ تا دشنان ترا پای انداز تو سازم ‏ پس چون داود اورا 


3 
خداوند يخواند چکونه پسر او میباشد* وچون غا فوم مشنیدند بشاکردان 
47 خود کفت» بپرهیزید ازکاتبانیکه شرامیدن درلباس درآزرا می پسندند وسلام 
۷ دربازارها وشا رکاش ما نکن درضیافتبارا دوست میدارند جد وخانه‌های 
وه زنانرا می«بامند وغازر! بویا کاری طول میدهند ایامعلداپ اشد دی بت( هد 
ڀأفت + 
EET‏ 
ونظ ر کرده دولنبندانیرا دید که مدایای خودرا دربیتالال میاندازند × 
توت یی( دید که دو طاشن درانجا انیا خی ییا ک ع رای بشا میک م 
این وء فثدر آزجمیع اما بیشتر انداخت زیراک ک هه اینان اززیادتی خود 
درهدابای خدا انداختند لیکن این زن ازاحتبام خود غاي معیشت خویش‌را 
5 اناخ کک وجون ام دک هکل شکردف که ا > 000 
4 اا SAATE Nes‏ اؤاین چیزهاتیکه یی بینید سنکی کی 
۷ کذارده نشود مکراینکه بزیرافکن خواهد د چ وازاو سوال نوده کنتند ای 
اساد یرای رگ واقع میشود وعلامت نزديك شدن ايفام چزاست × 
۸ کفنت احیاط کید که کراه نشوید زبراکه بسا بنام من مت خواهند کنت که من 
هسم ووقت نزديك است پس ازعقب ایشان مروید* وچون اخبار جکها 
وفسادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه وقوع این امور اوّل ضرور است 
| لین انتهاء درساعت نیسف هه ین بایشان کت ری با فرین اا 


صل - ۵ 6 


ہے 
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انیل لوقا ۲۱ 15 
ملکی کا خواهند کرد چ وو ازلهای عظم درجایپا و حطیها ووباها پدید 


و یز های ہے نالک کڪ وعلامات ااك | زاسیان ظاهر خواهد شد ۲ وقبل ۹ زایتهمه 
بو اھ جت اند اوی شا جند: رد واعتفا تفه شرا ببکایش وزنداما خواهند سپرد 
ودر حضور سلاطین وکام ره نام من خواهند برد + واين برای شا بشبادت 
خواهد انجامید٭ پس دردلهای خرد قرار دهد که برای وان کر نکر 
اندیغه نکیط * زیرا که من اا زبانی وحکتی 3 ام دادکه هه دشنان شا بار 
مقاومت ومباحنه نتوانند فود + وشارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
تسام خواهند کرد وبعضی | ازشارا بقل خوا اند ایک ک5 وجیع مردم مجهة نام 
من شارا نفرت خواهد کرد × ولک موق ر نخواهد شد + 
سخږدرا رت ورین اباد اورشایم لکا شحاصرم شن است 

اف وه آن رس ایس نک هرکه کرو به بشید بکرهستار. 0 
وعرکه درشهر باد پرو ان رود وه رکه در“ را ٤د‏ داعا ل شیر نشو د 4 4 
اشا ايام انتتام تا اه می کور است تام شود لیکن وای بغار 
دهندکاری ا م زب أ هک کی برروک زىبن و تسب براین وم E‏ 
خواهد شد + و بد شذیر خواهند ميان جیع امتقابه اسچائ 


وف لتوو رشایم بایال امتعا خو اهد انز RACE,‏ 7۹ ودراف ا 
کی 


وبا» وسا رگن خلامات اشد برد وبرزمین تتکی وحیرت ازبرای امتھا روی 

ا رآن وتاب کم سکن مود زا و 

خر اد دل که وانکاه و زان برابریه سوار سج با دوت 

و ۳ ۳ ۳ E e E‏ ان ای 
۳ ۱ ی را جع 7 ۸ اش گام 24 

ا نجیر وسایر درختا نرا سیه ماد م چون ی رتد شاف ميال خود 

میدانید که تابستان نزدیلت است + وهچين شا نیز چون بینید که این امور واقم 

ص 
مشود بدانید که ملکوت خدا نزديك شح است + هراینه بش میکو م که تا جیع 


۲ این امور واقع نشود اینفرقه تخواهد کذشت + اسان وزبین زایل میشود لیکن 


۳۹ انل لوقا ۲۴ 





۰ ومستی و2 کت کزدد مت و اید × زیرا که 

E BE‏ زوعا وف ادد د پس درهروقت دعا کرده 
ریاد ناساس آنشوید> ۰ ا و بوقوع جرا ae‏ 

۸ وشبها بېرون رفته > بزیتون بسم میبرد + وهر بامداد قوم نزد وی 
درھیکل یی شتافتند تا کلام اورا بشنونك د 


باب بیست ودوم 

۳ وچون عید فطیرکه بقع معروف است نزديك شد + روسای کهنه وکانبان 
مترصدی بودند که چکونه اورا بقتل رسانند زبراکه از قوم ترسیدند × اما شیطان 
دز یدای ای یاک ازجلةان دوازده بود داخل کشت + واو 
رفته با رسای کهنه وسرداران سپاه کنتک وکرد که چکونه اورا بایشان تسل کند* 
5 ایشان شاد شد با او عهد بسنند که نتدی بوی دهند+ واو قبول کرده در صدد 
۷ فرصتی برام دک اورا در تهانی از مردم بایشان ن تسلم کند + اما چون روز 
TE ۸‏ میبایست فصعرا ذیج کد رسید + پطرس ویوحنا را فرستاده 
۹ کنت بروید وفعج را ثجهة ای کت تا مخوري #« بوی کنتند درک توا هی 

۰ مھا کیم + اشا کنت. اتك فبك یاج( شیر شید شتا ۳ 

!| بشما بر غورد مخانة که اودر اید از عنب وی بروید + وبصاحب خانه کر ید 
۲ استاد تزا مک د افا اشت وان < با شاکردان خود نورم + او بالا 
۳ ررك اتاخ هد داهج اس ۱ 
٤‏ چنالکه باینان کته بود بافتند وفصصرا اناده کردند+ وچون وقت رسید با 
۵ دوازده رسول بنشست + وبایشان کنت اتیاق بی نهایت دایم که پیش ۱ 

7 زجحت دیدن این حرا با شا مخورم ٭ زبرا بشما میکوم از این دیکرتخورم تا 
۷ وفتیکه در ملکوت خدا تام شود * پس پیاله کرفته شک نرد وکنت اینرا 
۸ کت و دز میان خود تقسیم کید ٭ زیر ؛ بشما میکوم که تا ملکوت خدا نباید از 


4 مم 


انیل لوقا ۲۲ 1o‏ 
میو مو دیکر نخواهم نوشید * ونانرا کرفته شکر غود وپاره کرده بایشارن داد 
و فتاه ابا ود ان رک برای شما داده میشود اینرا ییاد من مجا ارید ٩»‏ 
۰ وهچنین بعد از شام پباله را کرفت وکنت این پیاله عهد جدید است درخون 
۲ من که برای شما رخته میشود * هاگ تسه ان کوک مرا تسلم میکند با 
۲ من دن اشت + وبر کیت نان زو ام رت اشک بش ولیک وای 
نز براتکنیک اورا تسل کند × انکاه از یکدیکر شروع کردند به پرسیدن که 
6 کدام يك از ایشان باشد که اینکار بکد ٭ ودرمیان و یو 
o‏ و کک عازن کے ن اقا این 

۷ بو کی باتک وحکام خودرا ول نی مخوانند لیکن شما چنین 7 
۷ بلک بزرگر از شما مفل کوچگر باشد وبیشوا جون خادم + زیرا کدام يلك 
OTS‏ بغدا نشیند با انکه خدمت )کد NAT‏ تک تیم امک 
1۸ لیکن من درمیان شيا چون خادم هستم ٭ وشیا کسانی میباشید که در استانهای 
من با من بسر بردید ب ومن ملکوتی برای شا قرار میدهم چنانکه پدرم برای من 
۲۰ بنرّرفرمود* تا در ملکوت من از خوان من خورید وبنوشید وبر ڪرسيها 
واوو ریف اب را | حور کید ی یی عداوند کنستا,ای و 
۲ ای شعون اينك شیطان خواست شیارا جون کندم غربال کد + لک مس 
برای تو دعا کردم تا ایانت تلف نشود وهنکا میکه : توربازکشست کی برأدران خودرا 
٢‏ اسعوار نا * بوی کفت امخداوند حاضره مک با تو بروم حتی تی درزندان ودر موت + 
٤‏ کفت ترا میکو ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انار 
٥‏ خواهی کرد که مزا میشتانی ۳ وابایشان کقت هتکاميکه شارا کک و 
1 وکنش فریتادم #چ چیز ناج شدیده کنتند هیچ + OE‏ 
هرکه کیسه دارد انرا بردارد و هنين توشه دان تزا و کیک یی تلا زد انم سرد 
۷ را فروخته آنرا زد × زیرا بشما میکوم که این نوشته درمن میباید بانجام رسید یعنی 
۸ با کاهکاران حسوب شد زیرا هرچه در خصوص من است انقضاء دارد * کنتند 
٩‏ امخداوند اينك دو ششیره بایشان کنت کافیست + وبرحسب عاأدت 


۰ پیرونشت بکوه زیتون رفت وشاکردانش ازعنب او رفتند + وچون بافوضع رسید 


۹ 


ا 


۱۳1 انحیل ۳ فا ۲۲ 





اه باشا کنت دعا کید تا جرا مغا ق تیدج واو ازایشان اک پرتاب موی 
آ) دور شت بزالو دراند ودعا کرده کنت * ای پدر اکر بخوامی ابن پاله را از 
5 وی لیکن نه تخواهش من بلک بارادة نرج وفریتة از الان راو اکا 
اورا نقویّت مینمود × پس با هن افتاده بسعی بلیغتردعا کرد چنانکه عرق‌او خل 

4 ا خون بود که برزمین میرکت ٭ پس از دعا برخاسته ترد شا کردازی 
اه ود امه غاا ار ین در نے غر کب ای 
۷ هستید» برخاسته دعا کید تا در خان نیفتید+ . وسنن هنوز بر زبانش بود که 
ناکاه چم آمدند ویک ازان دوازده که يهود نام داشت بردیکران سبتت 
۸ جسته نزد عیبی امد تا اورا ببوسد ×+ وعیس بد و کنت ای بهودا ای ببوس سل 
1٩‏ انسانرا تسل میکی + وفتایش چون دیدند که چه میشود عرض کردند خداوندا 
۰ بشثیر بزنم + ویکی ازایشان غلام ریس که را زده کوش راست اورا از تن 
اء جدا کرد × عبسی متوجه شت کنت نا بابن بکذارید وکوش اورا لس نوده شنا 
٢‏ داد* پس عبمی به روسای کته وسرداران مپاه هیکل وومشاعن که نزد او امه 
٩‏ بودند کنت کوبا بر دزد با شمشیرها وجوبها یرون مدید وقیکه هر روزه در 
هیکل با شما میبودم دست بر من دراز نکردید لیکن اینست ساعت شا وقدرت 
که طلست ه پس اورا کرفته بردند وبسرای رس کهنه آوردند وبطرس 
از دور از علب میامد٭ وچون درمبان ایران اش افروخته کردش نشسته بودند 
1 پطرس درمیان ایشان بنشست + انکاه کنیزی چون اورا در روش ۳ 
۷ تشنستهد نگ بر آو چشم دوخته کفنت این #خص ه با او میبود × اوا کو 
۸ کرده کنت ای زن اورا فیشناسم ‏ بعد از زمانی دیکری اورا دیه کفت تو | 
٩‏ اینھا هستی » پطرس کنت ای ن چون ت كاد کن 
یکی دیکربا تا ید کنت بلاشك این نخص از رفقای اواست زبرا که جلبل هم 
۰ هست* پطرس کنت ایرد نیدام چه میکوئی » در همانساعت که ایثرا میکفت 
8 خروس با نك زد ٭ آنکاء خداوند رو کردانین به پطرس نظر افکند پس بطرس 
انکلای راک خداوند بوی کذته بوخ نار ایرد کد قبل از باناک زادن خروسن 


۲ سه مرنبه مرا انکار خواهی کرد ٭ پس بطرس بیرون رفته زار زار بکریست 





احیل لوقا ۲۴ IY‏ 


وکانیکه عیسی را کرفته بودند اورا وا زده استهزاء ودد چ وج اورا 
بسته ط اه یلد ودند یوکس ال کرده کندند نبوّت کن »که : ترا زده است + 
1 وا کفر دیکر بوی کنند × ن زو اهل شورای قوم بعنی روس‌ای 
۷ که وکاتبان فرام امن در مجلس خود او ا کد کاک چ هستی 
KA‏ یومع اوبایشان کفت اکر بشما کو مرا نصدیتی نخواهید کرد + واکر اونا سوال کم 
٩‏ کاک فیدمیدومرا رما میکنید ی لیکی بعد زاین راان بطرف اله ا 
۷۰ خدا خواهد نشست ٭ هه کنتند پس نو پسر خداهستی» اوبایغان کک شا د 


ا۷ک س هس ۲ کنتند دیکرماراچه حاجت بشاد: تست زیرا خود انان شنیدم جد 





| سسا‎ 
a 


باب پیست وسم 


اه یات بکد وا بر ید ak‏ 
۳ مع مینماید ومیکوید که خود es‏ است اد o E hs‏ 


کے 


٤‏ کو تو پادشاه بهود هستی » او اوا ابوک کت و ت انگاه 
on‏ نه وع قوم کنت که در این شخص هیچ عیبی یام به 
0 ایشان شدت موده کنتند که فوم را میشوراند ودر تام بهودیه از جلیل کرنته 
رت تلم هش × چونببلاطس ام جلو ند پرشید که اب ایرد تنل 
اسمت + وجون مطل شد که از ولایت هیرودیس است اورا نزد ری فربتاد 
چونکه هیرودیس درآن ابام در اورشلم بود # اکا ای یی ع اا د 


بغایت ی شاد کردید زیراکه مد بت مد دی بود خواست اورا به بند چو نکه شیهرت 


سے 


چ > 


1 اورا بسیار نیت بود ومترصد میبود که منز از او بیند + پس چیزهای بسیار از 

1 وک ید الک ن او بوی هچ جواب نداد × EOE CRE‏ حاضر شن 
r‏ ام و کی کا باب هد نا کک رود کچ باس د اا 

۱ افتضاح نوده واستهزاء ا فاخر براو پوشانید ونزد لا 3 

۲ فرستاد ٭ ا وهیرودیس با یکدیکر مصاحه کردند زیا ل 

؟ از آن دربیانشان عداوتی بود * : پیلاطس روسای یب 


۱۳۸ احیل لوقا ۲۲ 


ا وقومرا خوانت * بایشان كەت این مردرا نزد من آوردید 3 قوم را میشورانده 
امحال من اورا در حضور شما امتعان کردم واز اه براو اذعا میکنید ا 
۳ و هیرودیس هم زیرأکه شمارا نزد او فرستادم واينك هچ عل 
ا زاوصادر انان است* پس اورا نتبیه نفوده ر: تاکز ار 
۸ لازم بود که هر عیدی کمیرا برای ایشان آزاد کند ا انگاه هه فریاد کرده کنتند 
٩‏ اورا هلا ك کن وبرابا را برای ما رها فرما + واو خصی بود که بسبب شورش 
انكراشو وافع شل بود در زندان افکن خن بود« باز زپیلاظی نت کی 
۸ خواست که عیسی را رها کد جد لیکن ایشان فریاد زده کنتند اورا مصلوب کن 
۲ مصلوب کن # بارس ایشا کا ع دراوهج علة 
۴ فتل نيافتم ۾ کی ای کرد د میک + اما ایشان بصداهای بلند مبالخه 
نموده خواسنند که مصلوب شود 15 وازهای ایشان و روسای کا 
۳۵ و پس ییلاطس فربود که برحسب خواهش ایشان بشود * وانتکسرا که بسبب 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعیمی را بخواهش 
۲۲ ایشان سپردد + وچون اورا میبردند شعون قبروانبرا که از مخرا یامد مور 
۷ ساخنه صلیب را براو کذاردند تا از عنب عیسی ببرد+ وکروی بسیار از قوم 
TA‏ وزناڼکه سینه میزدند وبرای ۱ و ما میکرفدند در عقب او افتادند ٭ انکاه عیسی 
بسوی آن زا ن روی کردانین کنت ای دخران اورشلم برای من کریه مکید 
٩‏ بلکه مجهة خود واولاد خود ریت زیرا اينك ایی میایدکه هرا 
خواهند کفت خوشامحال نازادکان ورجهاتیکه بار نیاوردند و پستانهاییکه شیر 
۰ ندادند × دز اکا بکوهها خواهند کفت که بر ما بېغتید وبه تأها که مارا 
۲۱ پنهان کید ٭ زیرا آکراینکارها را چوب تر کردند بچوب خشاك چه خواهد 
EST‏ ودو نف دیکررا که خطاکار بودند : یز آوردند تا ایشانرا با او بکشند ×+ 
۳ وجون بوضی که انرا کاسة س میکوّیند بند رسیدند اورا در انا با ان دو خطاکار 
4 یکی بر طرف راست ودیکری بر چپ او مصلوب کردند ٭ عبسی کفت ای پدر 
اینهارا یامرز زیر که فیدانند جه میکنند پس جامه‌های اورا تفسهم کردند وقرعه 
۵ افکندند + وکروهی بتاشا ایستاده بودند وبزرکان نیز هرکان با ایشان میکننند 


انیل لوقا ۲٣‏ ۳۹ 

دیکرانرا غات دا جن و وبر کین خد ادد ا 
ومپاهیان نیز اورا استهزاء گاید وامّث اوا سر که سد اند جس واه میکنتند اکر 
۷ توبادشاء یم انجات ده * وبرسر او اة نوشتند من بونانی 
و رو وعبرای که این است پادشاه بهود × وک از تاد ن دو خطاکار مصلوب 
.۽ بر وی کفرکفت که اکرتو مسج هستی خود را ومارا برهان ٭ اما ان دیکزی 

جواب داده اورا نیب کرد وکنت مکرتوازخدا فی ترسی چونکه تو نیز زیر 
1 هين حکی * واما ما به اتصاف چوک جزای اال خودرا یافته ام لیکن این 
۲۳ شخص همچکار بیج نکرده است ٭ پس بعیسی کنت ون اور هنکایک 
۴ لکوت خود ای عیسی بوی کفت هراینه بتومی کوم | موز با من در فردوس 
۽ خواهی بود * وتخمینا از رشاعت شثم تا ساعت مم طلست ام روی زین را فرو 

کم کرفت ٭ کیرد تاریلعه کت ورد دی وتان ترس وڪ باواز 

هو متیی بات رای رم اب ینرا بکفت وجانرا 
4 نسلم نود × اما یوزباثی چوت 1 RT‏ ۱ 
۷ و ائ کروه که برای این اشا جع شن بودند چون 
4< اين وفایع‌را ادد ند ی را ن برکشتند × وجیم آشنابان | و از دور ایستاده بو‌دند 
22 ۳ زنانیکه از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را به بنند چ واینلت 
اه بوسف نامی از زاهل شوری که مرد نیکو وصام بود * که در رای وعمل ایشان 

ارک تفاشتعا و ای امل رامه بلدی از بلاد بهود بود واتظا ملکوت خدا ر ۱ 

میکشید ×+ تاد یاک بلاطن امه جسد عیسی را طلب نود سر ا 

E‏ تان یجید ودر قبری که از سک تزا شین یود ومچکس دا دران 
ج و (دف عم بود سپرد * وان روز تیه بود وسبت نزديك میشد ٭ وزنانیکه در 

عقب او از جلیل انح بودند از پی او رفنند وقبر وچکونیٌ کذاشته سدق 
7 بدن اورا دیدند* پس برکنته حنوط وعطریات مهيا ساخنند وروز سبترا 

محسب حکر ارام کرفند × 

باب بيشت وجهارم 

ا س درروز اول هنته هنكام میب" ع حنوطی را که درست کرده بودند با 


1۰ انیل لوقا ۲۶ 


خرد بر‌دافته سر فی امداند. ونی کان شاه انعر ا 
غاطانین دیدند ‏ :چون داخل شدند حسد خداوند عیسی را نیافتند × ووافع 


از م تست سس 


سس 


r^ 2 


تشد هتکامیکه ایشان"از این اک لا 9 نا اه دومرد در لباس درخشنه 
نزد ایشان بایستادند « وچون ترسان شن سرهای خودرا بسوی زمین افکن 
1 بودند بایشان کنتند چرا زنه را از میاق مردکان میطلیید* در اغا نیست اک 
برخاسته است» بیاد ET‏ چکو نه وفتم فتیکه در جلیل بود شا را خبر داده ٭ 
۷ کنت ضرورسنکه : پُسر انسار" اقا تسلم شن مصلوب کردد 
3 و روز میم بر خیزد * پس نار ن آورا مخ طر آوردند + وازسر قبر بر کته ان 
۰ بازده ودیکرانزا از هة این آمور مطح ساخنند+ ومع جدلیه ویونا وم م مادر 
۱۱ یعقوب اد یکره رفقاغة امعان بودند که رسو لاتا زاین چیزها مطلع ساخنند × کن 
۳ ختان زنان,را هذیان پنداشته باور نکردند * اما بطرس,برسخاسته دوان حوان 


بسوی قبر رفت وخم شن کفرا تنها کذاشته دید وازاین ماجرا در تب غلك 


Oo 


۲ عفان خود رفت + واینگ د رها روز دو نفر از ایشان میرفتند بسوی قریة 
1 ک ازاورشلم مس افا ضا چوا رنت دور برد فعا تام داشت ٭ U‏ 
۱9 دیکر از ز مام اینوقایع کفتکر دیش و چتون اینان نر E‏ ومیاأحثه مہو دک 
۳۹ نا گام خود نى وم" فزدایلک شرع ۳ یشان هراه شد لا ول چان ایشان بسته تل 
۷ تا اورا نشتاسند٭ اوبایشان کت چه حرقها است ھڅ کدنا کا یرید و وا ۳ 
A‏ ىسى چا د EA‏ نام داشت در خواب وی کي م؟ مدرو در 

اورشلیم غریب وتها هستی واز اتچه در ابن ایام در اجا وافع شد وأقف نیستی + 
٩‏ بایشان کشت چه بین اسک کنسدش. در داره عیمی ناصری«که مردی بود نب 
۰ وقادر در فعل قزل در حور خدا وتام قوم ¥ وت کت وکام 
۲۱ ما۲ ورا بفتوای قتل سرد ند و اعا ما دة اا امد وار بودم که 

مینست آنکه میباید | سل را نات دهد وعلاوه ی ۳ این 
٩‏ نزد قبر رفتند × ات a‏ ۱۳ . 
۵۶ کفنند او زنت شك اس ند و جم از رفقای ما بسر قبر رفته نانک زنان کنته 


انحل لوفا :۲ ا 


۵ بودند اذد لک اورا ندید ند × او بایشان کنت ای بپنهیان ونست دلان ۸ 
۰ این آوردن باچه ایاء کنته اند ایا باس ت که س این زات را بیید تا 
۷ به جلال خود برسد+ پس از موی وسائر انیاء شروع کرده اخبار خود 
۸ در ام کنب برای ایشان د شرج فزمود :+ دتم بان دی که عازم رال توت 
۳ رسیدند او قصد ود که دورتر رود وایشان اح کرده کید که با ما.باش 
اوو اود بلک ا اک ررر راج وت ہی ناتک ا یشان ترقت 
۰ نرد* وچون با ایشان نشسته بود ا گرفته بت داداو پاره کزده بایشان داد 
کاک چیا ا ااا د 13 اونا 
E‏ با یکیکی کفتند ار درون ۳ ۳ خت وقتیکه در راه اماتکل 
۹ را مجة ما تفسیر_میکرد + ور اساعت بر س ار 
8 , کادیک 3 بازده‌را یافتند که با رفتای خود جع شوه « میکفتند خداوند در 
٥‏ حنیقت برخاسته وبشعون ظاه رشن است * وان ن دو نفر نیز از سرکذشت راه 
لا و دنت فاخن او هنکام ره کن نان خبر دادند + وایشان دراين ,کفتکر 
م و دنك ی تا ره کیب یی تخود درمان ایشان استاده اسان کت ا م بر" شا بأد × 
ی رای رترشان e A SEE‏ کشا ۱۳ 
13 مضطرب شدید وبراچه در دلمای شا شبهات روی میدهد + دستما و پابھام را 
ملاحظه کنید که کو جردا هي وس بر من کذارده به بینید زیر اک ردح 
بایان تاد کاک ای کیک درکن اسک دایترا, کت دا 
4۱ وپایهای خودرا بدیشان نشان داد * و چون ایشان هنوز از خوشی تصدیتی نکرده 
DT‏ مانن پودند بایشان ۳ چیز خو رای در ایا دارید + پس قدری از 
A EY‏ ی بریان واز ز شانه عسل بوی دادند × e‏ نرا کرفنه ا ا ر 
EE‏ کن انس ت نای که TS‏ 
٥‏ توراة موسی وصحف انبیاء و زبور در بار من مکتوب است بانجام رسد + ودر 
N‏ ذهن ایشانرا EE‏ و کی وارد اغات باھن 
منوال مکتوب است وبدینطور سزاوار بود که تا زحمت کند وروز سم 
۷ از مردان بر خیزد ب و از اورشلم شروع کرده موعظه بتوبه وامرزش کاهان 


۲۶ انیل لوقا‎ tT 

وعد در خود اغا اریم یس خا در دراو اید ریک بوت از 
اه e‏ یا نرا برت ۳ وچنین که درحین ۳ 8 
a SE ESE of‏ اک ع 
of‏ بسوی اورشلم برکشتند ٭ و یوسته :در هیکل بانن خداا راد ار 


امین 





اجیل یوحنا 


باب اوّل 


در ابتداء کله بود وکله نزد خدا بود وکلهٌ خدا بود+ هان در ابتداء نزد 





خدا بود+ هه چیز بواسطة او رین شد وبغیراز او چیزی از موجودات وجود 
یاغت × دراو حیات بود وحبات نور انسان بود ونور در تاریکی میدرخشد 
1 وتاریکی انرا در نیافت٭ ‏ شحصی از جانب خدا فرستاده شد که اسش بجی 
۷ بود * او بزای شهادت امد تا بر نور شیهادت دهد.تا هه پوسیله او ایان آوّرند به 
4 وان نور نود بلک امد نا برنورثهادت دهد * آن نور حتف بود که هرانسنر 
۰ منور می کرداند ودر جهان امد بود+ او در جهان بو وجهان بواسطهٌ او 
۱ ارين شد وجهان او را نشناخت ٭ بنزد خاضان خود آند وخاصانش اورا 
۳ نپذیرفتند × 9 با عنام بل فبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 
۳ کردند یعنی بهرکه باسم او ايا ا ار ونه از خواهش جسد ونه 
11 ری بلکه از خدا تولد یافتند ب و وکلله جس کردید ویساک 
٥‏ شد پر از فيض وراستی و جلال اورا دیدم جلالی شایستۂ پسر يکانة پدر+ وجی 
مس و کرنداة میکنت اینست آنکه در باره رک بعد از 

۳ من میآید پش از من شد است زیراکه مرت رت درد و از پر او جیع ما 
۷ بش یأفتم وفیض بعوض فیض * زیرا شریعت بوسیلة موسی عطا شد اما فيض 
۸ وراستی بوسیلهٌ عبسی ج رسید ٭ خدارا مت ندین است پسر يکانة که در 
ماناراحلم دک کت این تست جها شخ تیار که 
بهودیان از اورشلم کاهنان ولاویا رد زاو سوا لکن دکه نو کستی * 

۲ که معترف شد SEVIS‏ من ”سج نیستم * کاواس 


1۶ اتیل یوحن | 





e ا کنیا و اا‎ NE es 
۱ که نی اکا اکن و تا با‎ ۳ 
٭ کفت من صدای ندا کند؛ درییاباغ که راه خداوندرا‎ SA رس که‎ BITE 
چنانکه اشعياء نب کفت ۷ب وفریتادکان ن از فیسیان بودند ب‎ ۰ ۳4 
پس ازا و وال کزده که تند اکر تو سج والیاس وان نب نیستی پس برای چه‎ 0 
و میدهی ۲ ین کر چران اکا یک و 2 مید ورتا خا‎ 
۱۳ کی استادهاست که تا اورا مشاه واو تیک‎ ۷ 
زبمن غا ست که من لای ی آن نیتم که بند نعینش‌را باز کر چ واين در بیت‎ ۸ 
عبر که آن طرف أرن است در جائیک بحبی نمید مد اد واقع کشت ٭ ودر‎ ۹ 
یہی عیسی‌را دید که مجانب ۱ وما ره دا که‎ E 
کناه جوا بز میدارد چ فا ست آنکه من در بر او کم که مردی بعد از من‎ ۳, 
مباید که پیش از غو است زیراکه برمن مف م بوچ ومڻ !اورا شاخ يکن‎ ۱ 
سرائیل ظاه رکردد رای هین.من ات بت تعمید مید ادم ٭ ی‎ TT 
نازل شد بر او قرار‎ ê کد کے فت روح را دید م که مثل کبوتری از‎ 
کرفت الاکن اورا نشناخت تم لیکن او که مرا فرستاد ا باب تمد دم هان جن‎ ۳ 
کفت بر هرکس بینی که روح ازل شن بر او قرا رکرفت هانست او که بروح‎ 
× القدس تعید میدهد + ومن دینك شهادت میدم که اینست پسر خدا‎ ۶ 
ولو ناکاه عیسی را‎ 
۷؟ دید که راه میرود وکنت اينك راخدا وچون ۱ ن دو شاکرد کلام اوزا‎ 
شندند از بی عسی روانه شدند * پس عیسی روی کردائین آن دو نفررا دید که‎ ۸ 
از ۾ بدیشان کفت ٭ چه مخواهید بدو کفتند ری یعنی ای معام درا‎ (۹ 
منزل مینای + بيغا ن کنت اد وب ید تا ی ام داد‎ 5 
وان روزرا نزد او باندند وقریب بساعت 3 بود* ویک از آن دو که خن‎ 3 
حبی را شنیت پبروی او نمودند اندریاس برادر عون بطرس او اوّل برادر‎ 4۲ 
خوچ شعون‌را با يافته باو کفت زا که ترجه 2 ان رسس است ست ياأفتم وجون‎ 
اورا ند عیسی آورد عبسی بدو نکړیسته کات تو شعون پسر ونا همتی وأکون‎ 


انیل یوحن ۲ ۱1 


و سره شد که ترجه ان 3 است چه Te‏ ۳۲ 
ست بموی جلیل روانه شود فیلبس‌را | یافته بدو کنت از عقب مرن يا + 
1 از شهر اندریاس وپطرس بود × فیلیس تَائیلرا یافته 
کا یتح ایوا ء مذکور داشته اند یافته ايم که عیسی 
1 سر ھی ارم اکا ی ا نعدائیل کی کفت مکرمیشود که از نام چیزی 
و پدا شود فیلبس بد و کفت يا وبیین » وعیسی چون دید که نتنائیل بسوی 
اس ربیاو کک بقع ایلوا فیدر یتاک کو | 
O TOSSA‏ 
4۹ دعوت کد در حینیکه زیر درخت انجبر بودی ترا دیدم ٭ تنائیل در جواب او 
۰ رکفت ائ انشا تاد تو پسر خدایی ه تو پادشاه اسر ال اهس عیسی در جواب او 
کرت ایا ااییکه بتو کقم که ترا زیر درخت انجبردیدم ایان اوردی» بعد از این 
اه چیزهای بزرکتر از این خواهی دیدج بس کت نآ مکمک از 
کون ا کناده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکند 


خواهید دید چ 





باب دوم 

بت روز سم در قانای جلیل عروبی بود ومادر عیس در اتا و ی 
وشاکردانش را نیز بعروبی دعوت کردند + وچون شراب نام شد مادر عیسی 
و کی رام مارد ».فیس بت کف ای زا با وه معا آست 
ساعت من هنوز نرسیل است + اکر بتوکران کفت هر چه بشا کوید بکیید ×+ 
ودراتجا شش اقدت یکی مرحسب تطلر بهود نهاده بودندکه هر یك کنجایش 
اک اک رت اوه یشان کنگ قدحهارا از ى که وانهارا 
لبریز کزدند + پس بدیشان کنت الان بر دارید وبنزد رئیس جلس ببرید پسن 
ر 0 رئیس بلس آن ابر که شراب کردین بود چنید وندانست 
که از کا ےکک توکزانیکه ابرا کین بودند د اناد رئیس بلس دامادرا 
۰ حاطب ساخله بدو کنت + هرکنی شراب خوبرا اوّل تا وود وون کیت 


(۱ شدند بدتر ازان یکی تو شراب خوبرا نا حال نکاه داشتی + واین ابتدای 
)10( 


حص ات 0 1 0 


لے > < هم 


3 انيل بوحنا؟ 


معوزانیست که از عبسی ۽ در قانای جلیل صاد رکشت وجلال خودرا ظاه ر کرد 
۱۳ نارجات باو !یار ن آوردند + E‏ ۱ و با ماد ادى ماوقا 
۲ خود کي اند ودر اج ایلی 6 ماندند»× وجورن عد فعح بهود 
٤‏ نزديك بود عیمی باورشلم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکوتر 
۵ وصرًافانرا نشسته یافت * پس تازيانة از ریسمان ساخنه هه‌را از هیکل ېرون 

ود کیان وا ید زیت نار ار ساعد 
1 وبه کیوتر فروشان کفت اینها را ۱ از ۱ ا بتزون بريد وخانه پدر مرا خانه تجارت 
۷ منازید + آنکاء شاکردان اورا یاد 9 مکتوبست غیرت خانه تو مرا خورده 
۸ است + پس بهودیان روی باو‌آورده کفتند با چه علا ے ا انتکاوها ۱ 
۱۹ میکیی ٭ عي جر چوایبه بان ۰ کا ین قدس را خرا ب کیدنکه جوا ھور 
ماقرا در با خواهم ود انکاء بهودیان کنتند در عرص چهل وتش اا ین 
۳۱ بان اپا ووا تودرس روز از ۱ برا مکی + لیکن ارد او قدس 

امد ک ا را کا کن ود کاب کل N‏ 
E ۱۶‏ بو اچاره یهن دک یش ارم 
۳0 ری تسا گام یه نة وا اک اما دا کرک 





2 

وتخصی از ف یسیان نیقودیوس نام از روسای بهود بود او در شب نزد سې 
امن بو ی کفت ای استاد ميدانيم که تو معل هستی که از 2 
< ۹ مايرا اک تو میزایی بزاید جز جز این خنایبا ب باشد × ڪا 
اب او Ee‏ ميڪوم باکر یز ازسرنو مولود نشود مکوت 

چ خدارا میتواند دید * وی بده کنی چ که یک ک 6 انساشی ٩‏ و 
ار مراد دج ۳ مود کار دی داخل شح بک ماهر که موود ده 


أ 
۲ 


انیل بوحنا ؟ ۷ 


5 ي EET‏ امین امین بتومیکوم اک رکبی از 1 وروح مولود 
٦‏ مکن نیس تکه داخل بت ردا ازج مولود شد جسم است 
۷ وان از روح مولود کشت ت روح است ٭ تب کو انو 
۸ مولود کردید + باد هرجا که مخواهد میوزد وصدای ترا میشنوعا يک ذاق 
٩‏ ازجا یاید وکا میرود هنين است هرکه از روح مولود کردد* نینودیوس 
12 در جواب وی کنت چکونه مکن | ست که چنین شود * عبسی در جواب وی 
۱ کنت ایا تو معط بک هی ار E‏ 
۲ میکوئم وبا دین ام شهادت ی دهم وشهادت مارا قبول نیکید + چون 
شیارا از امور زمینی سخ نکتع اور تکدید پس هرا به امور آتمانی با یا خن را م 
۳ چکونہ تا و حو کی LE SESE NSLS EE‏ 
۶ پائین ا يع پسرانسان که در آسمانست »+ و همینا نکه موسی ماررا در ان لد بلند 
٥‏ نود هڃين پسر انسان نیز بايد بلند ڪردء شود × اكا ایان ارد هلاك 
>ا نکردد بلکه حیات جاودانی بابد+ زیرا خدا جهانرا اینقدر محبت غود که "۳ 
یکا خودرا داد تا هرکه بر | ان اش یکره کارت ا دای یاد > 
۲ ورن لا ام تخود | در جهان نارستاد یر اجه ان« دا ری کف که تا رر اف 
۸ جهان جات یابد + < ا a‏ و براو حک نشرد اما هرک ايان یلورد ان 
۱% بر او حک شك است جية ۹ بام Sa‏ خدا ایان نیاورده + e‏ این 
امک شمان یرک ایی شا ورود وت اه ار انیا 
۳ که اعمال ایشان تج وتا هرک ی مل کک شور ادارا هی 
۱ روش نید مبادا اال او توح شود* ولیکن کسیکه براستی عل میکند پیش 
روش ۳۹ تا اتک اعال او هویدا کردد که در خدا کزده شن است * 
۲ وت ازنان عیسی با کی ارده امد REGEN‏ 





۴ برد تعید میداد + وج نیزدر عون نزديلک سالم تعید میداد زیراک در آنا 
3 اب بسیار وچ ومردم ااا و شید میکرفتند بد چونکه محبی هنوز درزندان 
0 حبس نشل بود« انگاه در خصوص تطییر درمیان شاکردان بی وبهودیان 
۲7 »باحثه شد × پس بنزد محبی ام با کفتند ایا تاد شخصیکه ارت 


)10*( 


۶ ايل پو سنا‎ 14A 





۲ میایند د ہی در جواب کنت هچکی چیزی میتو اند يأفت مکر انکه ازاتان 
۱۸ بدو داده شود + E ESE‏ پیش روگ 
۳۹ باون تا ده شم کی که عروس دارد داماد است اما دوسی داماد که ایستاده 

سس انوا | مشتود ان اواز داد E‏ میکردد کی E‏ 

عه امت و زر اس ریش ات و و کب 0 اا بوکه از 
۳ ا اورا o‏ وی اه 2 ۳ E‏ ال 
ویک کد ھر یھ اک یز ککر برد شید فرستاد بکلام خدا تک میناید 
0 چونکه خدا روح‌را وان عطا نیکند + پدر بسا متت ی وه 1 
۳1 تاو بود استت کد اک به ی آورده ا حیات جاودانی دارد 


که زاب ¿ نباورد حیات‌را نخواهد دید بلکه غضب خدا براو م‌اند ۲ 


ار 
٠ |‏ وچون خداوند دانست که فریسیان مطلم شت اند که عیسی بیشتر از یی 
شاکرد بیدا کرده تمید میدهد ٭ با اینکه خود عیسی تعبید eae‏ 
اد ۱ کذار رده باز عانب جلیل رفت + ولازم بود که اسان رن کد 


¬ ممم و 


پس بشهری از سامس که سوخار نام داشت نزديك بان موضیعیکه یعئوب به پسر 
خود و سفت داده بود رسید م« ودر ایا چاه یعفوب بود پس علسی از سفر 
خسته شك شچنېن برسر چاه نشسته بود و قريب بساعت شش بود که ژنی سامری 
مجهذ اب کنیدن ارات ی و راشا کرد ایی 

2 ا 2 e‏ نو ت که بهود 
0 مادرت ناد جی درا ارک اد ضار اس 


لے e‏ حم هم 


0 


۱۹ 


انيل يونا 11۹ 





کا ن د دله تداری وچاه یی است پس ازکا آب 2 
داری ٭ 1 تو از پدر ما بعقوب بزرکترهستی که چاهر! با داد وخود وبسران 
واوا ازان یرادید ید عیسی در جواب او کفت هرک از زیت رای بنوشد 
باز ټشنه کردد ‏ لیک ن کسیکه ازاب ی که من من باو میدهم بنوشد بنوشد ابا تشنه غخراهد شد 
که ن اب که بو تبنم جرا اوا هار ادان و 
تیا کت اطا ان ا بن بل تا دیکر تشه نکردم وبا مجهة اب 
عکشیدن ام × عبسی با وکفت برو وشوهر خودر! مخوان ودر اسا با + 
زن در جواب کفت دی عیسی بد و کفت نیک و کنتی که شوهر نداری ٭ 
زیر که چ شوهر داشتی وآنک ا داری شوهر تو نیسته این سخترا راست 
* زن بدو کفت ای اقا تو نمی هستی + پدران ما در ای ن کوه 
چرشتی هیک دند وشا میکرید ,که در 2 جائ | اس ت که دران عبادت باید 
کچھ و کنیگ ای ر نچ من مدن کین هیانک نۇ اک 
ونه در اورشلم پدررا پرستش خواهید کرد * شا انچهرا که میدانید مپپرستید اما 
اه را که درو ی تجات از بهود است * لیکن ساعتی 7 
بلک اکان است که دران پرستندکان حفبتی پدررا 2 وراستی پرستش 1 
کر زیراکه پدر مثل این پرستندکرن خودرا طالب است»« خدا روح است 
وهرکه اورا پرستش کند میباید بروح وراستی پرسد + زن بدو کفت میدام 2 


چ بع تنب OL‏ یه کیکا که ز اد وم 


1 عیسی بد و کفت منکه با تو خن میکوم جاغ × ودر هان وقت شاکردانش 


تب کردند که با نی عننمبکرید و لکن تونومی وی وی 


۸ چه با او حرف ی زنی ×× ۹11 زن سبوی خودر! کذارده بشهر رفت ومردمرا 


1۹ 


0 


تک کی وت بیقجه > ده مره کرد ود ین کنت ادج 


۳ برست × ولاف چ ایور انش نوک او e‏ ودر اثناء ان اکا 


۳ خواهش فده کنتند اک استاد ور د بدیشان کفت من غذایی 0 بت 
؟ LS‏ فیدانید × شاکردان بہکدیک رکفد مکر کم یت 2 راک او 


۲ ارچ دو هي‎ RET # م رسام‎ AAA وکار‎ ۳ <o 
چنیان خودرا بالا افکنید و مزرحه‌هارا به ا © ۷۸ مجهة‎ #0 
درو سفید شن است * ودروکر ا میکیرد وری بجهة حیات ج جاودانی جع‎ 7 
رتیت تا کارنت ودرو کنن هر دو با 2 کردند« زیا اینکلام در اجا‎ ۷ 
کد من د شارا فرستادم تا چیزی را‎ Ss SS ا‎ ۸ 
هي کید دیکران ن حت کشیدند وشا در نت ایشان‎ 
داخل شت اید+ پس درآن شهر بسیاری از سامریان بواسطهٌ خن آن زن که‎ + 
شهادت داد وک هه رده بودم ن باز کنت بدو اجان اوردند» وچون‎ 4. 
سامریان نزد او آمدند از زاو خوا امش کردند که ترد ایشان باند ودو روز در انجا‎ 
فانک وبسیاری ی دیکر بواسطه کلام او اا اناد نیج وبزن کفنند که بعد از‎ 
ایا ن ناورم زیر خود شنین ودانسته ام که او نیج‎ EAN 
ونجات دهنمه" عام ۱ تک ی اما جدود ووو مان اجار ف امن بسوی جلیل‎ ۳ 
روانه شد+ زیرا خود عیبی شهادت داد که هچ نیرا در وطن خود حرمت‎ 4 
نبست * پس چون یلیل امد جلیلیان اورا پذیرفتند زیرا هر چه در اورثلم در‎ ٤٥ 
عید کرده بود دیدند چونکه ایشان نیز درعید رفته بودند + پس عیمی بقانای‎ 121 
جلیل انجاتیکه ابرا شراب ساخته بود باز اند ویکی از سرهنکان ملك بود که پسر‎ 
آو در کفرناحوم مریض بود * وجون شی دک عیسی از بهودیه مجلیل امن است‎ ۷ 
نزد ۱ و ان خواهش کرد که فرو ادا مر زرا دغل کف زا که مشرف بوت‎ 
سرهنك‎ RS بود × عیسی بدو کنت آکر ایات ومتجزات نہنید هن اا‎ 2 
بدوکنت ای آفا قبل از نک پسرم بیرد فرو يا چ عیسی بدوکفت بر وکه‎ ۳0 
اه نرت زنل لسع ادد ایک بت ید و کل مان باو رهش اههد لوسر‎ 
وقتیکه او میرفت غلامانش اورا امتقبال نوده مژده دادند وکننند که پسر تو زنل‎ 
۴ه اتب یش از یشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت» کنتند دیروز در‎ 
ساعت هنت تب از او زایل کشت آنکاه پدر فهمید که درهان ساعت عیسی‎ of 
کنته بود پسرتو زنك است پس او وغ ام اهل خانة او ایر ن آوردند × وابن نبز‎ ه٤‎ 


متبزه دوم بود که از عیسی در وقتیکه از بهودیه جلیل آم بظهور رسید ٭ 
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اخيل يو حنا ° ۱1 





باب +خجم 
آنا ر تس ون ونکن وخلان خوایت اگوی 5 
ود و در ۳ مرچ سی وهشت سال برضی مبتلا و چون 
عیسی اورا خوایین دید ودانست که مرض او طول کشین است ِ کنت ایا 
منوا شنا یج لخر ا ای آفا کی ندارم که چون اب 
کت آید مرا در حوض بیندازد بلکه تا وقتیکه میم E‏ زمن فرو رفته 
است٭ عیسی بدو کفنت برخیز وبسترخودرا بر داشته روانه شو + که درحال 


ان مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه کردید وان روز سبت بود* 


پس بهودیان باتکسیکه شنا یأفته بود کنتند روزسبت است وبر تو روا نیست که 
سک روا ادها از در اا کف کیک مزا خف داد ھا 
کنت بسترخودرا بر دار وبرو* پس از او پرسیدند کست انک بتو کفت بستر 
خودرا بر دار وبرو٭ لیکن آن شنا بافته نی دانست که بود زیر که عیسی نا پدید 
شد چون در انا ازدهای بود* وبعد ا را درهیکل : یافته بدو 

کنت کی کا ا یدک کا مکن تا برای اواد نکردد ‏ ایرد رفت 
ویهودیان‌را خبرداد که اک رااش داد کی ا ونای کے ودا 
بر عیحی تعدی میکردند زیرا که این کارا در روز سبت کرده توا ی دز 
جواب ایشان کت که پدر من تا کنون کار میکند ومن نیزکار میکم * پس از این 
سیب بهودیان بیشتر قصد قتل او‌کردند زیراکه نه تنها سبت‌را میشکست بلکه 


1 شمارا نیز پل و جرد کفثه خودرا مساو خدا میساخت > انکاه عیسی در جواب 


یفام بشما سکوم که بسراز خود هچ نیتوان د کرد مکر اه سنك 
که پدر سل ارد زیراک اچ او میکد هشینین پسر نب میکند + زیراکه پدر پسررا 
دوست اوو مچ خود میکند بدو سناید واعال بزرکتر از این بدی نشان 
خواهد داد تا شا نب نایید + زیرا هحچنانکه پدر مردکا نرا برعیزاند و زنن میکد 


lof‏ جيل بوحنا ه 
۷ هنن پسر نبز هرکرا معنواهد ۴ میکند + زیرا که پدان ارک داوری نیکد 








۱۳ وج رتکد دک راردا 
۳ است د امین امین بش میکوم هرک هکلام مرا به پشنود و بفرستنله مر ایا 
ورد درب واکاوادا ورکه يايد بلکه از موت تا بات منتفل کفته 
م کرای ا با میکوم که ساعتی میاید بلکه آکون است که مردکان اواز 
o‏ پم خدارا میشنوند وفرکه بشنود زنك کزدد + ژیرا برا هچناتکه پدر در خود حیات 
۲ دارد هین پسررا نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشدع+ وبدو 
فا ی ک که داوری هم بکند زیر که پسرانسان افخ واز این نم 
مک رماع که در دای در قتور میبا تناما لیا ا 
۸ شند + وییرون خواهند اند هرکه اعال نیک رکرد برای فیاست حیات وه رکه 
٩‏ اعال بد کرد جهة قیامت داوری»* مر ن از خود هچ نیعوام کرد بلکه چنانکه 
شیتام داوری میکم وداوریٌ من عادل است زیرا که اراد خودرا طالب نیستم 
,۳ بلکه ارادء پدریکه مرا فرسعاده است* اکر من بر خود. شهادت دم خنهادنت 
۳۱ من راست نیست * وم هست که برمن شهادت میدهد ومیداغ که شهادتی 
۲ که او بر من ميدهد راست است * شا نزد حبی فرستادید واو براستی شهادت 
م داد چ اما eê‏ نرا قبول نیکم ولیکن این ستنانزا میکزي تا شا نجات 
۶ ابید ¥ او چراغ آفروخنه و درخشنه" بود وشا خواستید که ساعی بنور او شادی 
وج کید واما من عاد ت بزرکتز از شبی دارم زیا آن ء کارهاییکه پدر بن عطا کرد 
متا کم یعنی این ع کارهاییکه ور و پدر مرا فرستاده 
۱ است # وخود پد رکه مرا فرستاد هن شهادت داده است کدی کنو از اورا 
۷ نشنین وصورت اورا ندین اید + وکلام اورا در خود ثابت ندارید زیرا کی‌را 
۸ که پدر فرستاد شا بدو اجان انتا ورد بد کتب‌را تفیش کید زیر! شا کان میبرید 
۹ جاودانی دارید اناا که بن شهادت میدهد × وتو هی 
۱ ند من نید تا حي ت بايد جلالر! از مردم مییذبرم * واکن شمارا میشتانم که 
۲ در تتش تخود حبت داز ندارید ‏ من با ری هی 3 


انيل بوحنا " 1 
۳ ول ی هرگاه دیکری بام خود ا را قبول خواهید کرد + شما چکونه وین 
ابان ارید برحال آنکه جلال از یکدیکر میطلیید وجلالیرا که از خدای واحد 
2 است طالب نیستید» کان مبرید که من نزد پدر برشا اڏعاء ء خوام کرد ڪس 
40 هس کاس داوخ شا متشاد 7یا ی که بر او امیدوار هستید ٭ زیر اک 
مش مزا ی میکودید ڑا وا تمد تنس کی د مچیروکه و در بارة من نوشته 
1 است + اما چون نوشته‌های اورا تصدیق مه نیکنید پس چکرنه سخنیهای مرا فبول 
خواهید کر در دب 





ا 


سم نس 5 
وبعد ازان عیسی بانطرف دریای جلیل که دریای طبربه باشد رفت 


ی 


نی کر ازغتب اواندند زترا ان مجزانیرا که بریضان مینمود ید کک 
کا ا کرک اکن با شاکردان خود در اتا بنشست * و فص که عید 
بهود باشد ِِ بود* پس عیسی چشان خودرا | بالا انداخته دید که جی 
کثیر بطرف اناد یلیس کفت ازجا نان خر تا ایا مخورند ٭ واینرا از روی 
اتان با کت زیر! خود میدانست چه باید کرد لش اور جات داد 6 
دویست دینار نان اینهارا کنات نکند تا هر يك اندی عررند ٭ یک از 
کک ان رام راد ر وی ان اعد ویر کت با 
ست که چ نان جو ودو مای دارد ولیکن این ازبرای این کروه چه میشود + 

۰ عیس کف کدرا بسا یل E‏ کا يار بود TE‏ قریب به a‏ 
۱ کا مرد بودند که ا ہا یی نانها را کرفته" وشکر مک بغاکردان داد 
سوت رت و به نشستکان دادند وکين از دو ما نیز بقدریکه توا کو 

۲ وجون سیر کشتند به خاکردان کر 9 کیش پاره‌های پاتی مانن را جع کنید ا 
چیزی ضایع نشود* پس جع کردند واز پاره‌های چ نان ج وکه از خورندکان 
زیاده امن بود دوازده سبد پرکردند: وجون مردمان این من را که از عیسس 


o 42 28 


لے اک محر 


-# 


صادر شن بود دیدند کنتد ک این ع البته هان نبی | ست که باید در جهان بیاید به 
0 واماعیسی چون دا که کر اهند یاد و اورا بزور برده پادشاه سازند 
۳1 باه تبها و a:‏ و جون شام هد شاکگرذانش معا نب درب پائّین رفتند ‏ 


" اک پوحنا‎ lot 


و بکشتی سوارشن بانطرف دربا بکنرناحوم روانه شدند وچون تاريك شد عسی 
۸ هنوز نزد ایشان تیامن بود × ودریا بواسطة وزیدرن باد شدید بتلاط امد 





< 


و و ا ی ران بودند عیس شی ایند که 
2 مهو مرم #ی‌جون اد را درکی ی یاورند 
۲۲ بان: اک عازم از آن بودند رسید × ات وهیکه باظرف د دریا 
ایستاده بودند دیدند که هچ زورتی نبود غیراز 1 ن که شاکردان او دا ای 
شك بودند وعیسی با شاکردان خود داخل ا زورق نشل بلکه شاکردانش تما 
۳ رفته بودند * لیکن زورفهای دتکوان طسو از امد نزديك ک باتجاټکه نان خورده 
وشاکردانش دب ایشان نیزیکشتیها سوار شن در طلب عیسی بکفرناحوم 
۵ امدند × وچون | ورا در انطرف دریا یافتند بد وکفتند ای استاد ی باجا امدی × 
۷ ۶ ی دی چوا ان وید = 
EE e EE‏ 8 0 ۳1 
۸ بثما عطا خوا هد کرد زبرا خدای پدر براو مر زده است + TT‏ 
۳۹ نع( رت ن کت بلط رد 
۱ ديك me TT‏ را اد ان لا خوردند ۳ 
۲ مکی بت کور اق ادن ناد ن عطا کرد تا مخورند چ کے .ا کفست 
امین امین بغها میکوم که موس نانز |1 زامان بنا نداد بلکه بدرمن ع نان حقیفی را 
اتان اد زرا که نان خدا انستکه از اسیان نازل شن جهان حیات 
e‏ ا اخداوند 0 ر ا بن چ E‏ 
۳ بل رد مر ده کرد لیک کب کم کسام دید و ایا es‏ 
۷ هھ ET‏ عسا کد انب م ی انبم اید را ببرون نوا 


انیل يوحا ٦‏ 100 
۸ نود زیر از اسان نزول کردم نه تا به اراد خود عبل کم بلڪه به اراد 
٩‏ فاش خرد# واراد؛ پدری که مرا فربتاد این است که از اجه پن عطا کرد 
رافک بلکه در روز بازپسین انرا برخیزام + واراد؛ فرستنت" من اینست 
ک رکه راود بد ی اعا ن اوو «جیانتپجای‌دا نی اش اتد ون 3 ری 
4۱ بازیسین | خواهم برخزانید+ پس يهوديان در باره او ههه کردند زیرا 
4۲ کنته بود من هستم آن نان که از اسان نازل غد × وکنتند ایا این عیسی سم 
ا نیست که ما پدر ومادر اورا می شناسم سی چ کک د کار گا 
۽ نازل شدم + عیسی در جواب ایشا ن کفت با یکدیکز ههمه مکنید چ کی فیتواند 
Sk NS‏ لئ کر ف ریاد ماجنا کد وی ل رورا 
0 او را خواهم برخیزانید + در انبیاء مکتر !۱ ست که هه از ز خدا تعلم خواهند 
7 یافت پس ه رکه از پدر کید شنید وتعلم یافت نزد من مباید × نه اینکه کب ی پدر را 
یدبع تسیا کل که اھچا نت دای زا ما به رل کب اھ و عم وان 
A‏ و میکوم هرکه من وان ۳ حیات جاودانی دارد* من نان حیات هسام # 
بتر اناا در بایان مت راچ ودی وک رادید ی این کان ای کار اسان تازل 
اه روبع من هست ان نان زنك که از اسان ازل شده اکر 
کے این تن شود تا بأبد زنك خواهد ماند ونانیکه من عطا میکنم جسم منست 
۳ که اترا مهد حیات جهان شم ب پس بهودیان با یکت یک انه کرده 
میکنتند چکونه این شخص میتواند جسد خود را ما دهد تا خورم * عیسی بدیشان 
۳ كفت امین امین بشما میکوم اکر جسد پسرانسانرا نخورید وخون اورا ننوشید در 
6 خود حیات ندارید ۷ وهرکه جسد مرا خورد وخون مرا نوشید حیات جاودانی 
۰ دارد ومن درروز اخراو را خواهم برخیزانید + زیرأکه جسد من خوردنی حتینی 
2 وخون من آشامیدنن حقیتی است * پس هرکه جسد مرا خورد وخون مرا مینوشد 
۷ در من میماند ومن دراو چنانکه پدر زنك مرا فرستاد ومن به‌پذر زنث هسم 
۸ هه چن کی که ا ورد طا ارو یی دد ا زا تازل 
شد انه ۷ پدران شما من‌را خوردند ومردند بلکه هرکه این نانرا بخورد تا 
۹ بابد زنك ماند+ این سضرا وقتیکه در کذرناحوم تعلم میداد در کیسه کنت # 


107 انيل بوحنا ۷ 
۰ انکاه سیاری از شا کردان او چون ایترا شنیدند کنند این کلام فت‌است د که 
21 میتواند انز برا بشنود ه جون اوا فرط زج دباي مخ کر دام N‏ 
1 هم ارنکتکای SR‏ نا ابن شمارا لخزش میدهد + پس"ا کر پم انسایرا 
BETEN‏ ایک اوّل بود صعود میکند چه × روح است که زنه #۹ »۷ " 

حید فایه" یست» کلامیرا که من بشا میکوم روج و یات است ای ولیکن 
کا ایی اوا مك مان ارا که مادقا 5 
Ce TERE‏ را تلم خواھد کرد ٭ پس ک کشتا زا ا 
1 کتے 5 که IIE‏ اڪ ا 2 در 
21۷ هانوفت اىن رشاکردان ع او بر رکشته دی؟ کیا الود هرای تکردند» انکا دیق 
بارش و رده ا شا نیز ضواهید بروید + شعون پطرّس باو جواب داد 
٩‏ خداوندا نزد که بروم» کات حیات جاودانی نزد تو است* وما ,ايار ن آورده 
۰ وشناخنه ام که تو مسیع پس ر خدای سی هستی « ا قیاق تبراب شاد 1 من 
یا دوازده را بر تکزیدم وسال انکه یکی از شا ابیسی اسمت* وایتما دزبارة 

ودا پسر عون اضربوطی کفت زیرا او بود که میبایست تسام کنندة وک بشود 


وبا از 1 ن دوازده بود 





ا ۰ ن 
و بعد ار کسی در جلیل eS‏ عراست در یهو ديه راه روت چونکه 


بمودیان قصد قتل او میداشنند* رید ببود که عید خیمه‌ها باشد نزديك بود 


ی 


پس بزادرانشن او کفتند از ابا روانه کن بار واه برو :۱ شاکردانتت وا 
و لو کی به پینند۳: زیرا هرکه تنراهد اشکار شود در پهانی کار 
پس اکر اینکارهارا میکنی خود را مجهان کا چن زیرا که راد رهی نیز باون 


arê 1‏ بو دنك کر ا ی بل یشازن گنت و یاک هنوز نرسیت اما وقت 


ات ۳ ۳۳ 


Oo 


۷ جرب هد یه جهارن نیتواند شا 5 دشمی‌دا رد الکن کر کے 
راد ویر که کب ان شهادت میدم که اعمالش بد است + شتا برای ین 

٩‏ عید بروید من حال با ن عد نیام وک زیت فا ام نشن است * چون 
ما اینرا بذیشان کفت در جلیل توف نود × ۷ برادراش برای 


انیل يوحنا ۷ ۱ 





۱۱ تید رفته بودند او نیزامد نه اشکار باه در خنا اما بهودیان در عید اورا 
۲ جنيو نموده میکننند که او با است ودرمیان مردم در بارٌ او هن بمیار 
بقفاه کل کید که اوی کر اسب ود کوان میککتد.ن: بلک کر کل 
۲ قوم است»* ولیکن سیب نرس از بهود ھچ کس در با اوظاهر! حرف ند ۷ 
3 تجن انی عاد ده بود عیسیی Ee.‏ امه تعلم میداد + و بهودیان نیب 
۳۹1 فوده کنتند این شښص هرکر تعلم نیافته چکونه کنب را میداند × عبسی در جواب 
۷ ایشا ن کفت تعلم من ازمن نیست بلکه از فرستنت من ٭+ اک رک مخ هد | راد 
اورا بمل ارد در بار تعلم خواهد دانست که از خدا است ت با آنکه من از خود 
۸ مجان میرام هرکه از خود خن کوید جالال خودرا طالب بود واما هرکه طالب 
11 جلال فرستنل" خود باق او صادقست ودراو ناراستی نیسمت د ۳ کسی توراة زا 
ANE‏ کا اک اڅ نیس جروا غل کد نار ب 
۰ نجواهید مرا بقتل رسانید + | نکاه هه درجواب کنتند تو دیو دار یک اراده دارد 
۲ ترا بکشد ٭ عیبی در جواب ایشان کفت بلك عل نودم وه شا ازان جب 
۲ شدید ¥ مومی خننه را بشا داد نه آنکه از موس باشد که ام ماد او دون رو 
۳ سبت مردمرا خننه میکید+ پس پس اکرکی درروز سبت شختون شود تا ثریحت 
موسی شکسته نشود جرا برمن خش مب ری ازان سیب که در روز سیت شخصی را 
شا کم دادم ٭ سب ظاهر داوری مکنید بلکه پراستی داوری نا ید * 
6 ماو ندضا وان اهل اورشلم کنتند ای یا ی کی ا 
7 واينك اشکارا را حرف میزند وبدو هیچ کارا مهافت کرادم 
۷ حقیقت مسج است ‏ لیکن اشخصرا ميدانم ازجا است اما سم چون اد ییک 
eT‏ و عیسی چون در هیکل تعلم میداد ندا کرده کنت 
ولوتام او توا مديد ار ا هسم وازخود نيامن ام بلک وه ی 
۱۹ ست که شما اور | میشناسید .اما من اورا میشناسم زیراکه از او هستم واومرا فرستاده 
كا خواستند اورا کرفتار کنند ولیکن کی مرن اد ند ا 
۲۱ زیراکه ساغت او هنوز نرسین بود + انکاه بسیاری از ان کروه بدو ابان آوزدند 


سے 


وک ایا چون س اید مجزات ر ا اا که اين توص متا خواهد بود 


19۸ انیل یوحنا ۷ 
۲ جون فربسیان شنیدند که خلق دربارة او این ههمه میکنند فربسیان وروسای 
۲ که خاد با ناف قا دند نا اورا کرد باتکام نی کت انا شمان هب۱۳ 
ES‏ رن ود میروم * ومر مرا طلب خواهید کرد منخواهید یافت 
Rr To‏ پس بهو دیا i‏ کیا 





۳ نرا تعلیم دهد ٭ ی کون ما طلب دی 
۷ وتخو اهاط بافت ر جاک مد سر در رو تیک 
رب کت هرکه نشنهباشد نزد من آید 
۸ وبنوشد* کی که چن بان اه چنانکه کات بوک زد ر را اما ام 
۳۹ ا e E‏ واعان 2 
جلال بانب بود+ انکاه بسیازی از ان ن کروه چون اکا a‏ 

ا٤‏ درحقیقت این تخص مان نبی است* وبعضی کنتند او مج است وبعضی 
۲ کنتند ,کر مس از جلیل خواهد امد ایا کتاب نکن است که از نسل داود 
۲ ولیک دهیکه داود دران بود مسج ظا هر خواهد شد ٭ سرا چا رلو 
درمیان سوه اختلاف اختاد ی و بعضی از ایشان, خو استند اور یکرت 2 
40 شچکس بر او دست نینداخت ٭ پس خادمان نزد رسای کهته وفریسیان 
47 امدنده انها بدیشان کنتند براعه اورا نیاوردید+ خادمان در جواب کفتند 
۷ م کیاکی اول اکن امن نک ات م2 بکاه تیان و 
a‏ گراه خن اید د مک یکی اا زرالاو اراد ا بای ای 
2 ره است* ولیکن اینکروه که شریعترا فیدانند ملعون میباشند + نیقودیوس 
اه اتکه در شب نزدااو امن شک از ایشان بود بدیشان کفت × ایا شریعت ما بر 
2 فتوی میدهد جز انکه اوّل سجن اورا بشنوند کارا دریافت کنند ‏ 
7» اینان در جواب وی کننند مکر تو نبز جلیلی هستی تفص کن ویببن زیراک م 


ص 2۵ ۹ ۲ 


ص4 وس حم 


باب هشن 
اما عیسی بکوه زیتون رفت ٭ وبامدادار با هیک ام نیون جنيع قوم نزد او 
آندند نشته ابشان را تعلم میداد که ناکاه کاتبان وفریسیان زق‌را ک‌در زنا 
کرفنه شل بود بنش 4 آوردند واورا درمیان پم پا داشته × بدو کفتند ای استاد 
این زن در عین عل زنا کرفته شد + وموسی در توراة ما حک کرده | ا68 
چنین زنان کاو ا و + کی رز 
اعا EDETE‏ دنل اما نی مرانک به انتکشت خر د مم روعا زمین 


۳ ۱ ۱ E ۳۹ 


A‏ هرک از شا کاه دارد اوّل بر NETE‏ جوم 


۱9 


تم ون ppg‏ چو 
بود٭ پس کسی جون اوس E‏ تیه ۹ از 
ا شدند آبا هچکس بر تو فتوی نداه د٭ کنت هیکس E‏ 
SR‏ کناه مکن د پس عیسی باز 
بكار بط ات ک ےفیک من نژ علا همه ۵ کی کهامرا متایعت کد ات 


سالك نشود بلک نوز ات را ناد کید ایکا قریسیانبدو کن ایا ود 


شهادت مید لیر عهادت تو راست زنست ×× re‏ 
e‏ مر من رامت = انم 4رک ۳ ۲ 


۳ سکن‎ E eme 
پات ای رو مس مرا فرستاد * ونيز درش یعت ضا‎ 


۸ متا ات که شهادت دو ڪس حن ا من بر خود شهادت میم 


1۹ 


a 


وپدریکه مرا فرستاد نیز برای من شهادت می دهد ٭ بدوکتند پدر تو کا است» 
عیبی جواب داد که نه مرا میشناسید و نه پدر مراه هرگاه مرا میشناختید پدر مرا 
نیز میشناختید + واین کلامرا عبسی درییت الال کات وغتیکه درهیکل تعلبم 


۳ انیل بوحنا ۸ 


۱ میداد وجکس اورا نکرفت مجية آنک ساعت او هنوز نرسین بود* بازعیس 
بدیشان کفت من میروم ومرا طلب خواهید کرد ودرکناهان خود خواهید مرد 
۲۲ وجائیکه من میروم شیا ری ام بهودیان‌کفتند ایا ارادة قتل خود دارد که 
۲ میکوید مجای خوام. رفت که شما نیتوانید اند+. ایشانرا کنت شا از باون 
۳ میباشید اما من از بالاء شما از این جهان هستید لیکن من از این جهان نیست + از 
انجهة بشا کنم که در نامان خود خواهید مرد زیرا اک باق نک که من هستم 
To‏ د رکاهان خود خواهید مرد × بدو کننند تو کستن ایی بیش ن کنت هام که 
1 ۱ ز اول نیز بشما کنم × من چیزه‌ای بسیار دا رم که در بارةٌ شا بکرم وحک کم 
لک سا دراد a‏ سوت زاو شن‌ام مجهان میکوم + ایشان 
۸ نفهمیدند که بدیشان دربارهٌ پد خن میکوید + عیسی بدیشان کنت وفتیکه پسر 
نان ایک کک و کرای کاک ee‏ واز خود کاری نیکم 
۳۹ بلکهبچه یدرم مرا تعلم داد تکل میکم × او که مزا فرستاد با جر ا وید ا 
۶ تما ونکذا ره ات /زیزا که من هيشه کارهای پسندین اورا ۱ جا میاورم + + چون 
۷ ایشا کف اید ابانآورده* نی ود کف وا و 
۲ کف ٩‏ و ا ف امحتيفة شاکرد من خواهید شد + وحق را 
۲ خواهید. شنااغت وحن شا را ازادا خواهد کرد بو جوا 0 که لاد 
ابراه میباشم وهرکر هچکس را غلام نبودهام پس جکونه تو میکونی 5 آزاد 
۶ خواهید شد ٭ عیسی در جواب العا سل یاوه بشا میکوم هرکه کناه 
۴ میکند غلام کناه است د وغلام هیشه در خانه نیماد اما پسر هيشه میماند ‏ 
نم a‏ را آزاد کند در حتیقت ازاد خواهید بود* میدانکه اولاد 
A‏ ڑا هید مرا یکت زیرا کلام من درشا جای ندارد + من 
لا ندید خود دین ۱ میک وا اه نزد پد ر خود دین اید میکید * در جراب 
او کشت ویک رما براهم و بدیشان ن کنت اکر اولاد ابراهیم میبودید 
۰ اال ا: راهب راجا میاورد ید + ولیکی اک مفراهید مرا بکنید ومن شخصی هس 
یه که با شما براستی که از ز خدا شین ام تک میکم | براه چنین نکرد × شا اال پدر 
خودرا مجا ا وکشتند که مان رتا زاین نشن امه يك پدر دارم که خدا 


آغیل یوحتا ۸ 1۱ 
1 باع × یی نابعال ,کیت( کر خد ا پد رشا یرک جرا دووشست میا د از که 
من از جانب خدا صادر شن وامت ام زیراکد من از پپش خود اتام بلکه او 
؟ مرا فرستاده است + براجه خن مرا نفیفهمید از و وی 
خا ی ات پدر خودرا و ۳2 
از اوّل قاتل بود ودر راستی ثابت نیباشد از ز نجھ که در زد I‏ 
بدروغ سفن میکوید از ذات خود تن زبرا دروغکو وبدر دروغکویان است٭+ 
وزج ازین سیب که راست ت ميکوي مرا باورنیکید ‏ کست از ز شا که مرا 
۷ بکاه ملزم سازد پس اکر راست میکوم چرا مرا باور فیکید+ کنیکه از خدا 
ات 5۳ کلام خاو ھن و یاو ز رامیب خا یشید که دار دای کن 
بهودیان در جواب آوکنند ایا ما خوب نکنت که تو سامری هستی ودیو داری + 
٩‏ عیسن حواپ داد که من دیو ندارم لک پدر خودرا حرمت میدارم وشما ,مرا 
o.‏ رەت یی سازید ٭+ من جلال خودرا طالب نیستم کک هط 
۱ه و داوژی عیکد+ب امین امین بشیا میکوم کرک کلم مرا حنظط کد موترا ‏ 
۲ باْبدشنواهد دید + پس یهودیان بدو کفتند ان دانستهم که دیو داری» ابراهم 
وانییاء مردند وتو میکوئی اک ر کی کلام مرا حنظ کد موت را تا بابد نخواهد 
SALÎ 6‏ اه رکه مرد انا یک ونشو وکل که ج 
غ کان عیسی جواب داد ید را جلال دهم جلال من جیزی AE‏ 
NEA oo‏ مزا جلال ماک شا وق خد ای ما ات + 0 
فیشناسید اما من اورا میشناسم واک زر کوم اورا فیشناسم مغل شما دروغ کو میباشم 
1 لیکن اورا میشنامم وفول اورا تان ه میدارم ٭ شوک تما ای اهم مت پوت 
0¥ بر اینکه رواه ا هام خی وشاذتان ردبد ها یفقودیانن هکت 
۸ تجاه سال نداری وابراهم دبد اکر دیارج کا 
٩‏ با میکوم که RE‏ براھیم پېدا شود من هست + که 
NTT‏ سا تاو اا اک 


ازھیکل ېرون شد و هین برفت × 


(+1) 


صی سب 


ص 
ات 


۱1۳ انیل یوحنا ٩‏ 


سس تست سرت 





باب م 
تک یفک تا مأدرزا اد دید مس ۹ وال کو2 

ای استاد کنا ء که کرد این عنص يا والد بن اوک کور زانیت شده ل جوایب 
داد که که نه این شخص کرد ونه پدر E‏ بلکه تا اعمال خدا در وی 
ا مادامیکه روز اتا باید ك رهأی فرستنً خود مشغول بام 
شی د کرد ار , میچکس نیتواند کاری کد + ماداب در جهارن هس 
نور جهانم و ارآ کت زاپ ادمان رن 0 ا کل سای ۳ 
مچذمان کور مالید # و بدو کنت برو در حوض سیلوحا که بعنن ا 
بشوی بس رفته شست وببنا شت برکشت+ پس هسایکان وکمانیکه اورا 
یس ازان در حالت کوری دیت بودند کنتند ایا این ان نپست که مینشست 
و اد بعت بی کفتند هانست و بغعضی کنتند شباهت بدو دارد او کفت 
من هام × بدو کنتند پس چکونه چشان تو باز کشت » او جواب داد شخصیکه 
اورا عیسی میکویند کل ساخت وبرچشارن من مالین بن کفت محوض سیلوحا 
مړو وبشویه انکاه رفتم وشمته بپنا 5 دشتم ×+ یوی کاتند ]تخص کا است » کننت 
یدام بد پس اورا که پشتر تر کور بود نزد فریسیان آوردند + وان روزیکه عیسی 
3 ساخته چشمان اورا باز کرد روز سبت بود * انکاه فریسیان نز از او 
سوّال کردند که چکونه بنا شدی بدیشان کنت کل بچشمهای من کذارد پس 
شستم وین شدم ٭ بعضی از فریسیان کنتند | تخص از جانب خدا نیست زیر 
سبت را نگاه نفیدارده دیکران کنتند چکونه تخص حکناه‌کار میتواند مثل این 
معیزات ظاهر سازد ودرمیان ايشان اختلاف افتاد+ باز بدان کو رکنتند 
دربار؛ او چه میکوئی که چشمان ترا پنا ساخت کفت نی است * لیکن 
بهودیان سرکذشت اورا باورنکردند که کور بوده ونا شن است تا انکه پدر 
وبادر آن نا شن را طلبیدند× واز ایشان سوال کرده کننند ایا این است 
پم شما که باکر و ددم ابش سکره اما ص 
ومادر او در جواب ایشان کننند میدانم که ان با وک ا 


ا ا 1 

۲ لک احال چه چه طوری ببند نيدانم وفيدانم که جا ن اورا باز مودساو با 
کا وک تول کی۱ واحوال خود را لان کد کا در اا ا 
که اورا که اهران مرس :او انرو که بهودیان با خود عهد کرده 
بودند که a‏ ات رام ری ت از کنیسه پرونش کنند ‏ 
۳1 واز اجهة والدین او کنتند ۱ و بالخ است از خودش پرسید ې پن اتشنص را 
0 کک ر ھاو خو اتی ید و #کفند: دا را [ تید کن ما ميدانم که انخص 
ET 4 o‏ ار داد 3 اکت 3 يك چیز 
ms‏ ۳۸ اه ات داد ان بدا کم 


نشیدید وبرای چه باز خواهید بغنوید ابا شما نیز اراده دارید شاکرد او 





۸ بشوید ‏ پس اورا دشنام داده کنتند ر شا کزد او هستی ba‏ 
۹ میباشم جر ما ميدانم که ERA‏ م کرد اما این تخص را نيدانم از کیا 
۰ است٭ آفرد جواب داده بدیشان کا کک اشت.که کا میا بارا 
۱ حال انکه چشمهای مرا باز کرد + ومیدانم که خدا دعای کامکا e‏ 
وی هوک داب اد اراک اوو راردا اد یدام 
۲ ا 10 یکی سس که کین چشمان کور مادرزادرا با زکرده باشد + 
اکر اینشخص از بو ہے کار نتوااستی کرد × در جواب زا دکفتند 
یک با کناه نر ا تومرا تعلم میدیی پس اورا یرون راندند + 
۰ عیسی چون شید که اورا ېرون کزده اند ویرا جسته کفت ایا توب پم خدا 
1 ایان داری + ۱ و در جواب کنت کی ایا ن آورم + ڪن 
۸ بدکنتتو زوا ی وانکه با : تو تک میکند هانست * کفت ای خداوند 
٩‏ ايان ود پس اورا پرسنش نود * انکاء ه عیبی کفت من در اخهان 
به بجهة دآوری امد ا 0 پنا وینایان کور شوند + بعضی از فریسیان 
E 3‏ این کلامرا شنیدند کفتد ایا ما ی زکور هستیم * عیسی 
بدیشان کنت اک رکور میبودید کناهی نبداشتید ولکن الان يکود نا هنم 
بیس کا ا کان چ 


)11*( 
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لے که حم م 


۸ 
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۹ 
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14 انجیل يوحنا ۱۰ 





بات دهم 


آمین آمین بشما میکوم هرکه از در به اغ ل کوسفند داخل نشود که از ا 
رود ایدرک “رون ات ج ا اقا ایک یداه ۰۱ 
است + دربان بجهة او میکشاید وکوسفندان اواز اورا میشنوند اوکزیفد ار 
خودرا نام بنام مخواند وایشان‌را بېرون میبرد+ ووقتیکه کوسفندان چا 
یرون برد پش روی ایشان رامد وکوسفندان از عنب او میروند زبراک اواز 
اورا میشناسند ٭ لیکن غریب‌را متابعت نیکند بلکه از او میکریزند زیرا که اواز 
غریبانرا نمیشناسند × واین منلرا عیبی برای ایحا آورد اما یشان نفهمیدند که 
چ یک ما آنکا زی ا ۱ ا 

من درکوسنندان هستم 6 جیع کسانیکه پ بان EE‏ 
مت و e‏ اک e‏ دایز 
دا اک وم ریا وه و علوفه یابد + در با 9۹ نک 
بدودا روکد یهلا کل من مت اجا جات باس از اد ار 
کند* من شبان تٍ__ و۱9 در راه کوسفندان میند + 
لخاد و که شار نس کک د راز آن او میب تیم چوون ین که گناس ساره 
کوسفندانرا 2 فرارمیکد وکرك کر ر میکرد وبراکن میسازد* مزدور 
میکریزد چونکه مزدور است وبنک رکوسفندان نیست* بن شبان یکو هستم 
وخاصان خودرا میشناسم وخاضان من مرا می شناسند + چنانکه پدر مرا میشناسد 
اا میشناسے وجان خودرا در ر راه کمسفندان میم + وتا کنن 
کت کی پش باید انعا را ود واواز مرا ا 
اک کلم وسلک رشان کے د شیم ,وبا این سبب پدر مرا دوست میدارد که 
من جان خودرا پم نا نا بکرم + یکت از | از من فیکرد بلکه من خود اا 
بینم ه فدرت دارم که از E‏ انرا کرم | کار از ار 
یافع + باز بسب این کلام درمیان بهودیان اختلاف افتاد + بسیاری از ایشان 
اتدوکد ا و دیوانه است برایجه بدو کے هت کیک کران کنتند که 





۲ این نان دیوانه نیست ایا دیو میتواند چثم کورانا باز کد+ 7 پن در 
وا آورشلم نی تجدید شد وزمستان بود+ وعیسی در هیکل در رواق لمات 
۶ عضر اميك چ پس بهودیان ادو ناوراک فة ید ور کفتنه. تا ی.ما را متردد داری اکز 
٥‏ نو مس هستی اتتکار یلا کر عیبی بدیشان چواب داد من بشا کنتم وایان 
۰ ورگ بک کا م پدر خود بجا میاورم آنا برای من شہادت مدهد × 
۳۷ شما ايان نیرید زیر اک کر دید ای بضا کنم + جع و 
۸ اواز مرا میشنوند ومن آمارا ی شناسم ومرا Rae‏ ومن باتها حیات 
جاودانی مید هھ م وتا بأبد هلاك نخواهند شد وهچکس ار اهارا از دست من نخواهد 
۹ کرت ٭ EL‏ بن داد از مه بزرکتر است وکسی نیتواند از دست پدر من 
بکیرد* من وپدر يك س اتک بهودیان بازستکا برداشتند تا اورا سنکسار 
۳ کنند ‏ عیسی بدیشان جواب داد از جانب پدر خود بسیار کارهای نك بشل" 
۲ نُودم بسبب دام يلك از انها مرا رک یهودیان د چا لکد 
بسیپ عمل نيك ترا سنکسار نیکم بلکه سب کنر ون اسان هی منود 
4 خدا متضوانی × عیسی در جواب ایشا ن کنت ایا در قاق شم نوشته: شه امبت 
٥‏ که من کننم شا خدایان ASR aE)‏ | که کلام خدا بدیشان نازلشد 
۲7 خدایان خراند و ۳۹ 1 ESL‏ و کردد × ی که بدر نقدیس 
کرده بجهان فرستاد بدو میکوئید کنر میکوئی از زان سیب حکه کنت پسر خدا 
r‏ آکر اعمال پدر خود رابجا یرم من ايان میا وريد ٭ ولکن چنانجه بجا 
ی هرکاه بن امان نی آورید باعمال ایان آورید تا بدانید اش کید که پدر 
۹ وامر دز ایمیک ند یکر بان خا نبا وا شک در اما زود سای شان 
4 بیرون رفت × وزارت اھ خاک وی کی نید داد رنھ 
ك آنجا توف نود« و ستارکهنرد ماو امن کننند که هم ہی شج مجن ننود ولک 
1 ۳ ہی در بارة این شخ ص کت رست و9 پس بسیارک؛ در اتا باو 





پاپ بازدمم 
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و مرم E‏ خااوندرا بعطر تدهین ساخت وپابهای اورا ېوی خود ھک با 
که برادرش ابلعازر بہار بود پس خواهرانش ند او فرستاده کفتند ای انا 
ایک آن که اورا دوست میداری مریض است * چون عیسی اینرا شید کنت 
ین رفن تا ورت سای بلک ببرای خلال یکا تابر غب 3 سلال ۳ ۶ 
وعیسی مرتا وخواهرش وابلعازرا محببت مینمود + بس چون شنید که بار است 
در جائيڪه بود دو روز توقف نود + وبعد ازان بشاکردان خود کنت باز 
پسهودیه بروع * شاکردان ن اورا کنتند ای معلل الان بهودیان مو استنف ترا SY:‏ 
کند یازا ز وای بدانجا بروی + عیسی جواب داد ابا ساعتیهای راو درا ناه 
نیست اکر کی در روز راه رود لغزش ورد زیراکه نور ایجانرا ی بیند 

ولیکن اکرکی رو لغزش خورد زیراکه نور دراو نیست * اینرا 
کت وایست؟ وان ن بایشان فرمود دوک اور ۳ ت اما مير وم تا 
اورا یدارکم + شاکردان او کنتند ای اقا اکر خوایین است شفا خواهد یافت × 
اما عیسی در با موت اوخن کنت وایشان کان بردند که از ارایتتخواب 


۱ میکوید + انکاه کسی علاية بدیشان کنت ابلعازر مرده است * وبرای شا 


خوتواد رچخ ک در انا نبودم تا ايان آرید ولکن نزد او بروم * پس توما که 
کا باشد بپمشاکردان خود کنت ت ما نیز بروم تا با او یرم + پس چون 
کا نی لفت اکچ ا رواک کو شاد ویت عنی نزديك اورشلم 
بود قریب به پانزده ھر پرتاب + وبسیاری از یهود نزد مرتا ور آمك بودند 
نا بجهة برادرشان اینانرا تسلی دهند « و و مرت ید کب ۳ ۳۱ را 
اقلا ند لیکن مرم در خانه نشسته ماند ۷ بار کدی ۱۹3 
درایخا میبودی برادر من یرد * ولیکن الان یز میدانم که هرچه از خدا طلب 


کر جوا 2 ۳9 ۲ برخاست ٭ 


کس ات ات سم کب امان رد کر مره اند و 


۷ ا وکنت بل ای اقا من ۳ بوک ها و ا 


انيل یوحن ۱۱ ۷ 





۸ وچون اینرا کفت رفت وخواهرخود مری‌را در پنهانی خوانت کفت استاد امه 
٩‏ است وترا مضنواند+ او چون اینرا بشنید بزودی برخاسته نزب او امد + 
۰ وعیسی هنوز وارد ده نشن بود بلکه در جایئ بود که مرتا اورا ملاقات کرد + 
اک دا تک ارخا تماما و دند واورا داف چ6 مرم 
برخاشته ل بیرون میرود از باو گفتند دیز یرود تاکر اک 
۲ کند چ ومرم جون جاک عیسی بود رسید اورا ديك بر قدمهای او افتاد ویدو 
ج؟ کنت ای ۳ آکر در اغا ببودی برادر من هرد نی :جن زرا کیان 
دید ویهوددا: نرام که با کین د کیان .یاضعا در زوح رد شد ٹف نکر 
۶ شت مضطرب کشت ٭ وکت اک نا رک اب مد 
ک عیسی بکریست ٭ اکا ريا e‏ 
۲۷7 بعضی از ابشان کننند آیا این شخ ص که چنمان کورر! با زکرد توا 
۸ که اين مرد نیز نيرد رم عمیا ریا بشت در وزد ۳ نزد 
۹ وان غارة بود سنکی بر سرش کذارده ٭ عیسی کفت سنکرا بر دارید» مرتا خواهر 
< میّت بد وکنت ای اقا الان متعتن ن زیراکه چهار روز کذشته است ٭ عیسی 
۱ یوی کنت ایا بتو نکقم اک ایان ییاوری جلال خدارا خواجی دید + ی 
از جایکه میت کذاشته شن بود بر داشتنده عیسی چشان خودرا بالا انداخنه 
33 کت ای در تا قکز مک که خن مرا دی ومن میدا: نسم که هيشه خن 
مرا میشنوی ولکن بجهة خاطر این کرو که حاف هدر او 
۳ مر | فرستادی + کک بان رای رز ان 
44 درحال آفرده دست وپای بک مرا امد وروی او بدستای اعچین بود 
0 عبسی بدیشان کنت اورا نت میب کار تنب آتکاه بسیاری از بهودیان 
٩‏ که با مرم ان بودند چون EEE SE N‏ ا ولیکن 
کے از بایشان انز اف شان رفتد سای با کارها یک خسن کدف که 
ع ساخنند*+ پس روسای کته وفریسیان شوری نموده کنتند چ + کیم زیرآکه 
۸ این مرد ا بسیار مینا ید زد ا را چنبن وا کذارم هه ی اما ا 
1۹ ك ورومیان امه جا وقوم مارا خواهند کرفت + یکی از ایشان قیافا نام که 


۸ انحیل یوحنا ۳ا 
درانسال رک بدیشان کنت شا مج نیدانید + و فکر فیکید که جهة 
مت ست که يك خص در راه قوم بیرد ونام طائنه هلاك نکردند × واا 
از خود نکفت بل چون درانسال نیس کی بود نبوت کرد که میبایست عیسی 
ات مه یرد ه ونه در راه انطاتنه تنها بلکه تا فرزندان ع خدارا که 
متفرفند در یکی جع کد × واز هان روز شوری کردند که اورا بکشند × 
ار ری تشن مدو نان هک رف کل ز انا روانه شد 
موضی نزدیک بیابان بشهری که اه فرام : نام داشت ا اکر( هره در تیا 
توقف ود × وچون نج بهود نزديك شد بسیاری از باوکات قبل از فح 
باورشلم آمدند نا خودرا طاهر سازند + و عد میبوذند 
اادد کی یکا یکمک چه کان ید رای 0 ۳۱ 
کته وفریسیان حک کرده بکد کاک کی لدا بد اا ست اطلاع دهد تا 
اورا کرفتار سازند × 
باب دوازدهم 

شش ر و ل از ز عبد فص عیسی به بیت نیا اند جاییکه ایلغازر مرده‌زا 
از مردکان برخیزانین بود* وبرای او در انا شا م حاضر کردند ومرتا خدمت 
میکرد وابلعازر یکی از سيان با أو بود ٭ آنکاه مر رطلی از عطرستبل خالص 
کرانبھا کرفته بابهای عیسی‌را تدهین کرد وپایهای اورا از مویهای خود خشکانید 
جنانکه خانه از بوی عطر پر شد ې کی شاکردان او یعنی بهودای 
اعفربوطی پسر شمعون که تسلیم کنده وی بود گنت بر براچه این عطر سیصد 
دینار فروخته نشد تا بغقراء داده شود * وایترا نه ا: را بروای فتا 
مد فیس لک E E‏ دزد بود وخریطه در حوالهٌ او واناه در ارا ت 
میشد بر میداشت ٭ عبسی کفت اورا واکذار زیراک مجهة روز تکفین من اترا 
نکاه داشته است+ زیراکه فقراء هیخه با شا میباشند واما من هه وقت 
نیستم + پس‌سجلی کین از URE RIPON‏ ۰.۱ ۶ ت آمدند نه 
برای عیسی وبس بلکه تا ایلعازررا نې زکه از مردکانش برخیزانین بود به بینند + 


" آنکاه ونای کے شوری کردند که ابلعازر را نیز بکشند* زیراکه بسیاری از 
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۲ یود بسیب او میرفتند وبعیسی ایا ن مباوردند × فردای آنروز چون وه 
۱۳ ییاسک اد م6 بودتد اشید‌ند رکه کڪ باورشلم میدب شاخه‌ها ی نجل را 
کرفته به استقبال او یرون آیدند وندا میکردند هوشیعانا مبارك باد باد اسایّل 
1 که بام خداوند 3 RE‏ ای پافنه انا اعد لک کرت 
۵ باست که ای دختر صیبون مترس ايدك بادشاه تو سوار کیک الاش میدن 
آ وکا کرها و نی تج ور ید رلک بخون ن .تلا ات ا 
کار ورد ند که این چیزها در ر بارة ای مکتواب ات وهینان با ا وکرده بو دند ¥ 
۷ و وکررهیکه با او بودند شهادت دادند که یم عازر را از قبر خوانت ورا از مردکان 
۱۸ برخاز انیم اسمت د را کر ای اک مدر شډل بودند 
5 1 تگبزن‌را نوده بود + بس فریسیان به یکدیکر کنتند فی ببید که ج نف 
۳2 غیرد ایناک ا م عم از ب بی اویرفته ایی ییا SE‏ در عید هة عبادت 
i‏ مت بودندبعضر ی بونانی بودند + امرخ و هرد شل پس که ابیت صیدای جلیل بود 
۲ آمدند وسوا ل کرد »کد ای اتا وم سیر را به بینم × خلب مداو ادلی 
۳ گفت ا ج دجم 5 کنیند × عیسی در جواب ایشان کفت ساعی 
6 رسین است که پسر انسان جلال بابد»د امین امین با میکوم آکر دان کدم 
o‏ که در زمین میافتد کرد تا ماد اکر بیرد اراد کب کیک ان 
خودرا دوست دارد انا هلاك کد وهرک در آيجهان جان خردرا دشن دارد تا 
۲7 حیات جاودانی انرا نکاه خواهد دلقت وبا کر کےا مرا مت کم مرا یروک 
بکد وجائیکه من میباشم با خادم من نیز خواهد بود وهرگه مرا خدمت کد 
۷ یدز اورا حرمت خواه‌د داشت * الان جان من مضطرب است و چه بخومه 
ای پدر مرا ازین ساعت رستکا ر کن لکن مجهة هین امر تا این ساعت رسیت ام + 
۸ ای پدر اسم خودر! جلال بوه ناکاء صدایی از مان در رسیدکه جلال دادم 
E‏ جلال خواهم داد × کوک حا ضر بودند اینرا نرا شنیك کفتند رعد شد 
ج ودیکران کفتند فرش با ۱ و تک کرد + کس ی در جواب کفت این و از 


۱ برای من یامد بلکه وة شما × امال داوری این جهان اوا ريس اين 


- 





۲ جهان برون انکر * میشود * ومن اکر از زمین بلند کردء شوم #هرا بسوی خود 


.۱۷ انحیل یوحن ۱۳ 


خواهم کنید واب پنرا کت کایه ازان قسم موت که میبایست چیرد پس هه 
ام مورب وم تب جم نا بابد باقی یامد بس جکونه تو 
<o‏ وک انان با الاکن e‏ پسرانسان × تفش 
پدیشان كفت اندك رمان نور ناسا اشن ادك 5 000 1000 ید 
تا ظامت شیارا | فرو نکیرد وکسیکه در تار یکی راه میرود نیداند بکا میرود « 
۲ مادامیکه نوربا شماست به نورایان ۳ نو رکردید ه عیسی چون ابنرا 
۷ بکنت رفته خودرا از ایشان مخنی ساخت ٭+ ‏ وبا اینکه پش روی ایشان چنین 
۲۸ متیزات بسیار نموده بود بدو ایان نیاوردند * تا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به انام 
توا خداوند کس تکه ا ! باو رکرد Ny‏ ود به که E‏ 0 
0 کردید+ واز اند نتوانستند ایان اوه زیرا که اشعیاء نیز کفت + چثیان 
اینانرا کور کرد وداهای ابشانزا مخت ساخت نا بچشمان خود نه بینند وبداای 
ا٤‏ خود نفهمند وبر نکردند تا ابشانرا شنا دم × اینکلامرا اشعیاء کفت وفتیکه 
۲ جلال و ودر بار او تک کرد + کی با وجود این بسیاری از سرداران 
یی اد او دا ی ۳ ع اقرار نکردند که مبادا از کیسه 
۲+ برون شوند٭ زیر که جلال خلق‌را پشتر از جلال خدا ری میداشتند »د 
4 انکاه عبس 3 پا نورد تشر که زا که O‏ 
است ست ايار ن اورده است + کتک مرا دید فرستنل مرا دین است ٭ من نوری 
ب در جهان اندم که رد ی اه ود کر ای الیش واکرکی کلام مرا شید 
ناخ راد مره 9 زیرا که نامت ام تا جهانرا داوری کم بلک تا 
۸ جانا تجات خش + هرکه مرا حقبر شارد وکلام مرا قبول نکد کی هس تکه 
درحق | او داوری ی کد هان کلامیکه کنتم در روز بازسین بر او داوری خواهد 
وه کرد + وا 6 من از خود نکنت E‏ یکه مرا فرنتاگ : بن فربان داد که چه 
به بکرم ومجه چیز تکار کر + e‏ فرمان او حیات جاودانیست پس آنجه من 
محر چنانکه بدر بن کنته فا میک + 
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انب پدر برود خاصان خودرا اک کر ين جهان بت مینبود ایشانرا تا ار 





حبت نمود × وجون شام جنوردند وابلبس بپش | زان دردل ودا پسر شعون 
اسخريوط هاده بود که اورا تیم کند ٭ عیمی با ایتکه ېدا: نست که پدر هه چیزرا 
بدست او داده است واز نزد خدا مه ونجانب خدا مبرود + ازشام برخاست 
وجامةٌ خودرا بیرون ن کرد ودستال کرفته بک E‏ بلق اب 2 لکن تین 
شروع کرد بهستن پایپای شاکردان ۳ اا با دستالی که لکا ذاش 
پس جون بشعون پطرس رسیم او بوی کنت ای اقا تو پابهای مرا میشوئی * 
عیسی در جواب وی کفت اه من مک رااان توفیدانی الکن بعد خواهی فهمید + 
برس باو کنت پایهای مرا رکز نغخواهی شست» عبسی اورا جواب داد اکر ترا 
نشوم ترا با من نصیبی نیست * شعون بطرّس بد و کنت ای اقا نه پایهای مرا 
وبس بلکه دستها وسر مرا ېز عیبی بد و کفت کی که سل یاف محتاج 
کک کوک ابا اک قام او پاکست وشا پاك هستید لکن نه هه × زیرا که 
تسل م کنن“ خودرا میدانست وازاین جهة کفت هک شا پاك نیستید * وچون 
پابهای ایشا نرا شست رخت خودرا ۹ کرفته باز بنشست وبدیشان کفت ایا دید 
آنه با کردم شیا | مل استاد وآقا راید وخوب میکوید رکه چنین هس + 
ہس اکر من که آقا ومع هسم تم پایهای شارا شسنم بر شا نیز واجب است ست که 
پایهای یکدیکزرا بشوئد ٭ 9 بشما نمونة دادم تا چنانکه من با شیا کردم شا 
نیز بکید × آمب امین بشما میکوم غلام بزرگتر از اقای خود نیست ونه رسول 
از فرستنده خود × هرکاه ا کا خوشا حال شا آکر انرا بمل آرید + در 
وی من انانرا | کہ برکزیدام میشناسم لیکن تا کناب ام شود انکبا 
من نان سورد پاشنة خودرا برمن EE‏ ت ۳ + ان قبل از وقوع بشما میکوم 
تا زمانیکه واقع شود باور کید که من هستم + آمین امین بشما میکوم هرکه قبول کد 
کرک میم ما قبول کرده وان ما ول کد فرت مرا قبول کرده باشد + 
چون عیسی ایا کفت در روچ مضطرب کشت وشادت داده کنت ام امین این 
چ وا ری از o e‏ 


۱۷۳ انیل یوحنا ۱٤‏ 





۲۶ خبسی تکیه میزد وعیس او را حبت مینمود + شعون پطرس بدو اشاره کرد که 
۵ پرسد در بارء که ابنرا کفت »ه پس او در ا اغوش عیسی افتاده بد و کفت خداوندا 
کته میم خی یزاب کان میت کمچ برده بدو میده پس 
۷ اتمه زارد بپودای اخریوطی پسر شعون داد بعد از لفمه شیطان دراو 
e‏ کی اکناویا 
٩‏ از مجلسیان ننپمید که برایجه بد وکفت + زبراکه بعضی کان بردند که چون خریطه 
نزد مودا بود عبسی ویرا فرمود تا ما محناج عیدرا تخرد با انکه چېزی بفقراء بدهد »ه 
۳ > پس او لنمهرا رفته در ساعت بیرون رفت وشب بود * چون یرون رفت عبسی 
<F‏ کنت الان پسرانسان ن¿ جلال یافت و خدا در او جلال یافت* واکر خدا در 
او جلال یافت هراینه خدا اورا در خود جلال خواهد داد وبزودی اورا جلال 
¢ وب ای فرزندان اندك زمانی دیکر با شا هستم ومرا | طلب خواهید کرد 
و هحینانکه یهو د کنتم جانیکه TATE‏ نید امد آلان نیریش میکوم + ۳3 
موی یکدیکررا عبت نائید جنانکه من شیارا عبت نودم تا شا نز 
SE Çe‏ پمین هه خواهند فمید که شاکرد من هستید اکر حبت 
۲ یکدیکررا داشته باشید٭ شعون پطرس بوی کنت ای اقا کا میروی» عیسی 
جواب داد جاتیکه میروم الان فیوانی از عقب من باق ولکن در آخر از عنب 
۷ من خوای امد + ویک کا براه لان شوم از عقب تو با جان 
۸ خودرا در راه نو خواهم نهاد »د عیمی باو جواب داد 9 را در راه من 
ن اه امامت بل میکوع با لته کا الک کک کے متس وی 
توا هد زد + 
با چهاردم 
دل شا مضطرب نشود عدا :ایا ا ز ایا ER‏ ره 
؟ من منزل بسیار وو ۲ واکر 
بروم و واز برای شا مکانی حاضر کم باز ز یام وشارا برداشته با خود خواهم برد ا 
4 انا مساق م شیا نیز باشید ٭ واگ یا وراه‌را میدانید + 
۵ توما 8۳ اى آقا ملا کا میروی پس چکونه راه را توانم دانست + 


ص سس 


کر اه 


۰ 


5 


ايل بوحتا 1 ۷ 


عیسی بد و کفت «ن ر راه وراستی وحیات هسه ٠‏ هچ کس نزد پدر جز بوسیلة من 
€ ریا متا شید یبن مراب اداه و مک از مرا قاطا 
واورا آدین ابد+ ای برع کنبا اق ن و اڈ کک کا فیست ۲ 
کی کد و کشت اي فیلپس در ایندت با ما بوده‌ام ایا مرا ناخ کسیکه مرا دید 
بدررا دی است پس جکونه تو میکوئی پدررا با نشان دە ای باور نیک یکه من 
دودر هتم و بدر در منست ه سخا ثیکه من بش میکوي آزخود فیکوم لکن پدر یکه 
AED TTA‏ ین اعارا میکند + مرا تصدیق کید که من من در پدر هستم 
یدزد وس توا مرا .ان ی اعال تصدیتی کید + امین امین بنا ميکوم 
هرکه ن ايان آرد کارهائرا که من میکم او نیز < فواهد کرد وبزرکتر از اینها نیز 

خواهد کرد زیر که من نزد پدر میروم + وهر چیزیرا که اس من سوا کید بجا 
خواهم آورد تا پدر در پر جلال یابد × اکرچیزی باسم من طلب کید مک 
با خوام آورد + اکر مرا دوست دارید احکام مرا که دارید* ومن از پدر 
وونل دهنن" دیکر بنا عطا خواهد کرد نا هیشه با شا باند × یعنی 
روح راستی که جهان نیتواند اورا قبول کند زیرا که اورا فیبیند ووفیشناسد واما 
شا اورا میفناسید زیرا که با شا مبماند ودر شا خواهد بود»* شارا یتم فیکذارم 
نرد شا میم بعد از اندله زمانی جهان دیکر مرا میبیند واما شا مرا میببید واز 
ابخهة که من زنك ام شما هم خواهید زیست × ودر آنروزشیا خواهید دانست 4 

من در پدر هستم وشا درمن ومن در شا هرکه احکام مرا دارد وانهارا حنظ 
کید ان نشیک مرا یک میواید وانکه مرا حبت میناید پدر من اورا مت خواهد 
مود ومن اورا محبت تخوام نود وخودرا ۱ با رام اس رخا نها 
۲۳ اخریوط بوی کات ی ای اقا چکونه من ا چو درا با بای ونه برجهان+ عیسی 
رواب کش کی مر عنت اه کلم مک خواهد داشت وبدرم 


۶ اورا محبت خواهد نود و بسوی او امن نزد وی مسکن خواهبم کرفت * وانکه 


مرا عبت نفای کلام مرا حفظ نیکند وکلامیکه میشنوید آزمن نیست بلکه از 


کل درد یست که مرا فرستاد × این سضنا: نرا پشما كفم وقتیکه با شا بودم ¥ یکی غ 


دهنن یی روح الفدس ڪه پدر اورا باسم من میفرسد أو هه چبزر! بشا تعلم 


۱۳۷ ايل مت ۱0 


ی بش یدنه ج e‏ بش| مید ۵ 8 خی 


۸ ومراسان نباشد × شنین اید که من بش کنتم میروم e‏ بت 


۳ 


0 د که 


> 


هی ۳ 


۱ 
1۳ 
۱ 
۱ 
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مینمودید خوتحال میکفنید که کم نزد بدر میروم زیر که پدر بزرکتر از منست × 
TA‏ قبل از وقوع بشما کنم تا وقتیکه واقع کردد | او 
نب با ما اھ کنت زیراک رٿيس اين جهان مب ودر من چیزی ندارد * 
لیکن تا جهان بداند که پدررا محبت می نام چنانکه پدر بن حک کرد هانطور ی 
کم بر خیزید از اا بروع + 


باب پانزدم 

من تاك حفیقی نی هستم وید ر من ب باغبانست ٭ هر شاخهٌ در من که میوه نیأورد 
EE‏ اا ایکا امحال شا 
دص کاک بشما کنته ام پاك هستید + درمن باند ومن درشاء هرانک 
شاخه ازخود نیتواند میوه آورد اکر در تااگ نماند جين شا تشاک ۳ نما نید ر 
من تاک هس م وشا شاخها ء < در مرن مب‌اند ومن در او میوة بسیار میاورد 
زیراک ّ از من هچ فینوانید کرد × اکر کی در من اند مثل شاخه بیرون 
انداخله میشود و مخشکد ls‏ جع کرده دراش میاندازند وسوخنه مشود + 
اکرردر من بانید وکلام من در شا اند اجه خواهید بطلیید که برای شا خواهد 


ر مد جال زد زامن اشک ارد باینگه می بسیار بیاورید وشاکرد من بشوید + 


هچنانکه پدر مرا عبت نود من نیز شارا بت نودم ه درمحیت من بانید ٭ اک 
احکام مرا نکاه دارید در حبمت من خواهید مات چنانگ من احکام پدر خودرا 


EE‏ داشته‌ام ESE‏ اینرا بشما کنت تا خوشی من در شا باشد 


جر ریق 2 تراز این ندارد که جان خودرا هة دوستان 
خود بدهد × ابید چزي فد اک ۳ ۱ 
دیکر شمارا بن نرام زیراکه بدن آنه اقایش میکد نیداند لکن شارا دوست 


انجیل بوحنا ۱7 ۷۰ 





۳ خوانت‌ام زیرا که هرچه از پا وش نی رح م بشما بیان کردم + شا مرا ا ا 
من شارا ارا برکزیدم وشار | مغرّر کردم تا شا بروید و میوه وش ومیوة شا ماند تا 
۷ هرچه از پدر بام من طلبکید ا E‏ ار 
GS ۱۸‏ | عبت نا ید د اکر جهان زار 3 ن دارد تاک یکت پیقعر اواشیا؛ مرا 
۱۹ دشن داشته است × اکرازجان Ê‏ ور خودرادوت خی 
۲۰ جهان ee aa E E‏ آقای 
خود نیست اکر مرا مت دادند شارا نیز زحمت خواهند داد وا کر کلام مرا 
۲۱ نکاه داختند شنند کلام شیارا م نکاه خواهند داش ن هة اسم من جمیع این 
۳۲ کارهارا بشا خواهند ک ردان زیرا که وی OANA‏ ۱ کر نیامن نیج 
f‏ تکل نکرده کاه فیداشتند کان ھن ری یراع رک مشود ندا ھک هیک مرا 
۶ دشن دارد پدر مرا نیز دشن دارد + کات ایشان کارهایی تک بودم 
3 غیر از من کی هرکز نکرده بود کناء غیداشتند وی اکنون د دد ند ودشمن 
داشتند مرا و پدر مرا نیز × بلکه تا قام شود کلامبکه درش یعت ایشان مکوب 
e ۱‏ اچوی و ا 
۷ و :3 وشا سس داد e‏ ا ۳ من 


باب شانزد هم 

اینرا بشا کنم تا لفزش نخورید* شا را از کایس بیرون خراهند مود بلکه 
ساعتی میاید که هرکه شارا بکند کان برد که خدارا خدمت مبکد + واینکارهارا 
با شا خواهند کرد بجهة آنکه نه پدر را شنأخله‌اند EOE SP‏ را بش کنتم 
3 وقتیکه ساعت اید مخاط رآورید که من بشما > کنم واینرا از اول بشا نکنتم زیراک 
با ما بودم ± اما الان نزد فرستنن" خود میروم وکی از ز شما از من نییرسد بکبا 
میروی + و لیکن چون اینرا بشا کنم دل شا ازغ پر شت ست ب ومن بشا 

راست میکوم که رفن من برای شما منید است زیرا اکر نروم تسلی دهنن نزد شا 


pn @ ¬4 مس‎ 


Q 


۱۳ انیل بوحنا ۱۱ 


۸ ننواهد امد اما اکر بروم | ورا نزد شما میفرستم + وچون او اید ین بر اه 

۲ وعدالت وداوری مازم خواهد نود« اما برکاه زر راک ای ا ولا 

1 ا کی نزد پدر خود میروم ودیکرمرا مرا نخواهید دید × وا خی 

۲ داوری از نو که بر رئیس ابنجھان جک ش شك است * وبسیارچیزهای دیکر نیز 

۳ و مافتی ا نداویں 7 اک ماما 2 

روح رأستی آید شمارا جمیع راستی هدایت خوامد کرد زیراکه از خود تک نیکد 

ا4 است خن خواهد کات واز ز امور این بشما خبر خواهد داد × 

6 اا راد :ماک کار ان ا 0 > 

٥‏ خبر خوامد داد + هرچه از آن پدر است از ان من است و کنتم که 

۳ از اجه آن‌من | DRE SD‏ بعد ۱۱ زاندی مرا نواهید 

۷ یهار ا تاو شا خراهید دید زیر که تاد e‏ ا » بعضی 

از شاکردانش بیکدیک ر کنند چه چیز است اینکه با میکوید که اندی مرا نخواهید 

۸ دید وبعد از اندی باز مرا خواهید دید وزیرا که نزد بدر میروم + پس کنتند 

٩‏ چه چیزاست این اند که میکوید نيدانم چه میکوید + عبسی چون دانست که 

مواهند از او سوّل‌کند بدیشان کذت اب درمیان خود از ان سول میکیدکه 

۲۰ کت اندی دیکر مرا نخواهید دید بس بعد از اندکی باز مرا خواهید دید+ امین 

تاش میکوم که شما کریه وزاری خواهبد کرد وجهار شادی خواهد 

1 نوده شأمزون میشوید لکن حزن شیا مخوشی مبدل خواهد شد* زن درحين 

وي LS‏ زیراک ساعت او رسین است ولیکن چون طنارا زائید 

آن زر ادیکر باد اة بسبب خوشی | ازاینکه ا در جهان تولد 5 

7[ پس غا هچنين الا عزون ميباشيد لڪن باز شمارا خواه ماود تون 

RR‏ 4 کشت وم کس از آن ن خوشیرا از شا Rj‏ ودرآن روز چیزیک 
ی ال نخواهید کرده امین آمین بشما میکویم که هر یه از پدر باس من طاب 

کید بش عطا خواهد کرد × تا کون باسم من چیزی طلب نکردید بطلید تا 

۰ بہاید و خوتی غا کامل کزدد+ این چیزمارا پنلها بشما كفم لکن ساعن مياد 

دیکر به به لها ما حرف میرم بلکه از پدر بشما اشکارا خبر خراه داد چ 


ایل یوحنا ۱۷ ۱۳۷۷ 


سس 


اا وان طلب خواهید کرد وبشا فیکوم که من جة وتان 
۷ یکم 4 زبرا خود بدر شمارا دوست میدارد چر نکه شیا مرا دوست داشتید وایان 
۲۸ ۳۳ از نزد خدا بیرون اندم + از نرق پدربرون Eo‏ 
٩‏ وارد شدم وباز جیانرا کذارده نزد پدر یروم + شا کفانش لاو کنتنت قان 
۰ أكون علانية. خن میکویی وچ متل فیکو ×+ ار ن دانستم که هد چیز را | میدانی 
ولازم نیست که کسی از تو بد بك متجهة باورمیکنم که از خدا yS‏ دی × 
ت اھان خجرانب داد لا الا کی ما که او ال 
ا کک اعون یراید اعت هری بنزد خاصان خود ومرا تنها خواهید گذارد 
۳ لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است ٭ بدین چیزها بشما تکار کردم تا درمن 
سلامتی داشته باشید در جهان برای شا زخجت شواهد شد و لکی خاطر جع 
دارید زیرا که من برجیهان غالب شت ام × 





داب هرت ۵ 


۸ 
۷ و مس راکسا مان ودرا راھاب کرک کت یاپدر 
1 ساعت رسین است» پس خودرا اجلال ها سرت نز تلالد هیانک 
اورا برهر بش ی 3 دادء تا هرچه بدو داده اا گا و 
۳ و حیات جاودانی این پگ ترا خدای و احد حتبتی وعیسی e‏ 
4 فرستادی بشناسند × من بر روی زمین ترا جلال دادم وکاریرا که ا 
0 یکم بکال رسانیدم × وان SEY‏ نزد خود جلال ده مان جلایی که 
7 قیل از آفربنش جهان نرد تو داش × اسم ترا بان مردمانیکه از خهار من عفلا 
کردی 2 وا و ود وایشانرا بن دادی و کلام ترا ناه دا تنك هه 
ا ده از نزد تو یاعد e Sp I‏ 
ا تس وایشان قبول کردند واز روی بین دانسنند که از نزد نو ېرون 
۹ آندم وامان آوردندکه تو مرا فرستادی × E‏ سوال میکنم وبرای جبان 
سوال شک بلک از برای کسانیکه چن داد زیرا که از زان تومیباشند × وانجه از 


آن من مان زان تو است واه از و ار ایاعر کر ال 
)12( 


ای 
۰ 


۱۷۸ اتیل یوحن ۱۸ . 





|| یافنه ام بعد ازین در جهان نیس اما ايها در جهان هستند ومن نزد راه 
ای پدر قدوس ابهارا که ین داد باسم خود نکاه دار تا یک باشند چناکه ما 
۲ هستم + N SASL‏ ن در جهان بودم من ایشا نرا باس تو نکاه داشتم وهرکسرا 
که بن داد حنظ ود که یکی از ز ایشا ن هلاك نشد مکر پسر هلاکت تأکتاب 
۱۳ تام شود × وا ان نرد تومیام و آید و e‏ 
4 کامل داشته باشند × من کلام ترا بانشان دادم وجهان ایشانرا دشر داشت 
۰ زیراکه از جهان نیسنند همپنانکه من نیز ازجهان نیستم ۴ خواهش فیکم که ابشانر 
7 از جهارن ببری بلکه تارایشا زرا ازشریر نگاه داری * ایشان از جهان نیستند 
۷ چنانه من‌ازجان باش 4 اش نار اس و هت رن ناه کلام توا رای اش هه 
هچانکه مرا در جهان فرستادی من نیز ۳ در جهان فرستادم :د و جهه 
۰ ایثان من خودرا | تقدیس میکم تا ایشان ‏ نیزدر راستی تقدیس کرده شوند + ونه 
برای اسنها قاط سوّال میک بلکه وک بوسیلهٌ کلام ایشان هن ایا 
تا هه يك کردند چنانکه ن تو ای پدر در من هستی ومن در نوه تا 
۳ ایشان راد ر کا با باشند تا جهان زا دک تو مرا فرستادی+ ومن جلالیرا 
٢‏ کو دادی بایشان دادم تا يلك باشند چنانکه ما يكك هستیم ۲« مرن ری ایشا 
TIES‏ تا در یک کامل کردند وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانرا 
4 بت فودی چنانکه مرا ۳ غودۍ + ای پدر ترا آننیک من دادء بأمن 
باشند در جائیکه من میباشم تا جلال مرا که پن داد به بینند زیر که مرا پیش از 
۰ بنای جهان بت نمودی + ای پدر عادل ھان ترا نش چک ا اشتاخم 
IT‏ شناخنه اند که تو مرا فرستادی + واس ترا ترا بایشار ن شناسانیدم وخوامم شتا 1 


wea 


تا آن عبی که من غودة ذرایشان E‏ ومن نيز درایشان باش × 





۱ 
باب ده 


۰ 
۱ چون عیسی ا را کنت با شاکردان خود بان طرف وادئ قدرون رفت ودر 
1 اتا بای دک با شاکردان خود ی ویفودا که تسلم کن وی بود 
۷ موضع را میدآنست چو نڪه عیسی در انجا با شاکردان خود با رها انحمن مینود 


۱ ۱ احیل بو حا ۱۸ ۱ ۱۷۹ 
۴ پس یهودا لشکربان وخادمان از نزد رسای که وفریسیان برداشته با چراغها 
1 و مشغلها واسلیه OE‏ آنگاه عسی E‏ بود از انهه ا بر 
0 او واقع شود بیرون امه بایشان کفت کرا می ط ليك × باو جواب دادند عیسی 
ناصری‌راء عیسی بدیشان کفت من هسم ویهودا که تسلم کد او بود نیزبا ایشا 
اینتاده بو د × پس جون اتا ن کت نھ برکشته بر زمین افتادند × او 
۱ باز از اینان سوّال کرد کر میطلیید کفتید کے ناضری رل( عیسی حا داد 
8 اک مس اگم متفر هید اینهارا ۱ بگذارید و تا ان خن که 
.۱ کفته بود ام کرد که از زانانیکه پن دادة کرام کرده + آتکاہ ۵ ن بطرس 
شیشیزی که داشت .کنن بغلام ریس کهنهکه ملوك نام داشت زده BE‏ 
!| برید* عیسی به پطرس کفت شثیر خودرا غلاف کن ایا جامیرا که دن 
۹ داده است ننوشم XK‏ تکام ,بازان وس تيبان وخادمان مه د جرا كرفت اورا 
۲ سنك ×× ولل اورا نزح جنا بدرزن قیافا ادر ھا یال زاس جرد 
£ وقيافا هان برد پیهود اشاره کرده پود که جع | ست يك تخص در راه قوم 





9 هرد اما شععون پطرس راکد دیکز از عقب عیسی روانه شدند و چون 
ا ن شاکرد نرد ریس" کته معرو رت ها ع دلخاه خا تشن و اما 
9 بیرون در ا استاده بود پس انشاکرد دیکر که ا بود بيزون. 
e ۷‏ ن کتک ر کرد و زیر | به آندرون برد × بانکامان کی کد 
۸ بود بطرس ET‏ زشاکردان این تخص نیستیه کنت نیستم * وغلامان, 
د فروخته ایستاده بودند و خود ر ا رم میکردند چونکه هرا سرد بود. 
ی خود را کرم میکزد د دویاوت 
۲ شاکردان وتعلم او برسید × سم باون رال داد گنس جات ات کارا ا 
کنته ام - عم شوو قت ردو کے ودرهیکل),حایکه هه بمودیا ۰ ن پیوسته جع 
۱ میشدند تعلم میدادم ودر خفا چیزی تکنتهام × جرا از من سوال میکی ازکا نیکه 
غنیل اند رس که چه چیز بدیشان کنم» اب بك ابشان میدانند انه من كفت + 
۲ وچون ایتا وا کنکے کے ارادا دهد ات زد 
۳ کنت ابا برس کهنه چنبن جواب میدهی ۲« عیسی بدو جواب داد اک بدک: هتم 


)12 *( 


:۸ اتیل یوحن ۱٩‏ 





6 ببدی شهادت ده وا کر تخوب برامچه مزا مین ٭ پس حاورا بسته بنزد قیاق 
To:‏ ریس که فرستاد × وتعون بطری اا 5ه خود را کرم KE‏ «بعضی بدو 
٩‏ کفتند ابا تو نیزازشاکزدان او نیستیء او انکارکزده کنت یسام ٭ پس یکی 
آزغلامان ریس کین که از خویشان الاکن بود ک پطرس کوشش را ر 
موی چیه رز" انکر کرد ک درخحال خروس 
A.‏ بانك زد * را از نزداقیافا بدیوان خانه آوردند. وصع بود: وایشان 
٩‏ داخل 3 سوت et‏ بشوند بلکه تا فعح را ایو وھ و 
۲ بنزد ایشان بیرون ان اکفت چه دعوی براتخص i‏ در جواب او کنتند 
٩‏ اکر او بدکارنیبود بتو تسلم نیکم چ پیلاظس بدیشانکنت شا ار اکرب 
وموافق شریعت خود بر او حک فائید بپودیان بوی کفتد بر ھا سای سک 
۲ کسرا یکشم + 1 رداک اش ره ا قسم موت که ب تا 
۲۰ یرد × ای بجا ت و میتی ۲ کین عا که 25۲ 
۲ پادشاه هود هستی :+ عیسی باو جواب داد ای یز از خود میکوئی یا دیکران 
٥‏ در بارٌ من بتو کفتند × پیلاطس جواب داد مکر من 2 سم ات 2 
۳۹ وک ترا چن نسلم کردنده هک کی تخا پادشاهن 
اش ESSA‏ ای زاس هه خدام قوھ تسکت 
کر تا بیهود تسل م نشوم یکی اک پادشاجین من از این جهان نیست * 
EY‏ بت وم عبسی جواب داد تو بکوتکه من 
پادشاه هستم» از اضهة من مود هد وجه این در جهان دم تا به راستی 
شهادت دهم وهرکه از راستی است خن مرا میشنود * پیلاطس باو کنت 
رای جیست وجون ازا بکفت باز جرد ِِّ برو شالت بامتاره کته مرت 
E ۳‏ چ يی تیافتم ٭ وقانون شما این است که درعید تج مجیة ما بك 
3 نفرازاد نم پس میب هة شا بادشاه بهودرا ازاد کم ٭ باز ګه فریاد 
بر اورده کنشن او انی بلکه برابارا وربا دزد بود+ 
باب ور 
پس ببلاطس عیسیراکرفه تازبانه زد+ ولشکربان تاجی ازخار بافته برش 


اعرا ل بو سح ه ۳ ۸ 





ق کنا یه .۳ ی ۳ ECW‏ سلام اک پادشاه هود 
3 لاو یداع چ EEN‏ بیرون این بایشان کن 27 اقرا نوم ده 
٥‏ ببرون اور دم تا بدانید که دراو ہے ڪچ عيبي ي نیافام د آنکاه عیسی با تاجی از خار 
7 ولباس ارغوای ا نامدرم پیلاطس بدیثان کنت ایک آن اسان وجون 
رؤسای کهنه وخذام اورا دیدند فریاد روکد کد الیش د ول 
پیلاطس بدیشان کنس شا آورا کرفته مصلوبش سازید زیراکه من دراو عبی 
۷ نات مودیان بدوجواب دادند که ما شریعتی دارم وموافق شریعت ما وأجب 
ک ا ‏ راز شوتها سر غا عنم اسب رین سین بلاک 1۳۱ 
۹ و دیدن سوم کشمی >+ ادا دبوا انه ده برعیسی» کف 
تکاژ ماما ت ی بدو مج جواب ی بدو کفت 
سین سن کر فیدانی که تج دارم ا ایک م وقدرت دارم | الد نام 
از عیت ی جراچ خات هن خد ری بر دات و بلط بتو داده EET‏ 
1 ات a‏ 5 مرا انم تیاه کرد کله بزرکتر دارد * وان اوق تا 
اراد مات ای مر دیا تقویاد ای د کی که لکشتم ا 
رها کنی دوست قیصر نیستی هرگه خودرا پادشاه سازد برخلاف قیصر سخ ن کوبد × 
پس چون پیلاطس اینرا شنید عیس را بیرون آورده بر سسند حکوست در 
٤‏ موضعی که به بلاط وبعبرانی جباتا کنته میشد نشست* و وقت نهية فعم 
9 وقریب بساعت ششم بود پس بیهودیان کنت اينك پادشاء شاب ایشان 
یا رادار داز تصش و یبلاطسهاشان کف ایا بادشام 
را مصلو: ب کم ڃ وویبای کهنه ات دادند که کر ار یصو بادشام می ندارم ٭ 
۳ که ان تسلبم کرد ملوپ شود یبن عببي را رف بردند عد 
وصلیب خودرا بر داشته رون رفت وض که به تیه مس بود وبعبرای 
۱۸ 2 جلا 77 اورل ا ای ردنر دیناد یکیرا ایا طرفت 
٩‏ وا وعیسی‌را درنبان* ‏ وبیلاطس تقصيرنامة نوشته بر صليب ڪذارد 
۰ ونوشته این بود عیسی ناصری بادشاه بهود + و این نقصیرنامه را بسیاری از رد 
کو ا ساب کدند دیلک شیر برد وا ا ان ران 


۱٩ انجیل بوحنا‎ AF 
ویونانی ولاینی نوشته بودند* یس روسای کین بهود به پیلاطس 'کفتند منویس‎ ٩ 
که او کنت من پادشاه ,رود + ا نع اف داد اه نوشتم‎ E SN 
بس لشکرّیان چون عبسی را صلیب کردند جامةمائ اورا برداشته چهارقسست‎ E f 
کردند هرسیاهی را يك قسمت وپیراهن‌را نیز اما پیراهن درز نداشت ت بلکه اما‎ 
از بالا بافته شن بود ٭ پس بیکدیکرکفند این[ پاره نکم بلکه قرعه بر ان پیندازم‎ > 
تا ازان که شود 1 مام کردد کتاب که م درمیان خود جامه‌های مرا تقسم‎ 
کردند وبرلاس من قرعه افکندند پس لشکریان چنین کردند»« وبای صلیب.‎ 0 
* عیسی مادر او وخواهر مادرش مرم زن کلوبا ورم ده ایستاده بودند‎ 
چون عیسی ماد ر خودرا با انشاکردیکه دوست میداشت ایستاده دید بأدر خود‎ 1 
کفت ای زن اينك پسر تو* وبان شاکرد کنت ابنك مادر تو ودرهانساعت‎ ۷ 
انشاکرد آورا ڪاه خود برد + وبعد چون عیسی دید که هه چیز به نجام رسیزه‎ ۳۸ 
ام شود گنت تشنه ام ۷ ودر انیا ظرفی پرازسرکه کذارده بود‎ E مت‎ 
ازسرکه یت و یز فا کت رکه منت دهان او بردند*+ چون‎ a 
عیسی سرکەرا کرفت کت نام شد وسرخودرا این آورده جان غ بدادب پس‎ 01 
بهودیان نا بدا در روز سبت اوا اند چونکه روز تهبه درس وان تست "رون‎ 
رک وون درخواست کردند که ساق پایای ابشالرا بشکند وبائین‎ 
ساقهای آن این ودی کنها او لش‎ EES HES 
فاش تنس‎ SS شه بودند شکسنند + اماو عبسی آمدند‎ ۳ 
ار درو کان‎ E لکن یکی‎ E است تفای‎ 
انساعت خون وا یرو ده 4 که دید ثهادت داد وشپادت او‎ ۵ 
اسک ات واو اند که رات یک دافاو ایور و‎ ۲ 
وافع اک ات ام مام شود که میکوید امتخوانی از اوشکسته نخواهد شد + وار‎ ۷ 
کتاب کیک میکویک ار کنیا کین رد دارا بکرو 0 وبعد ازاین‎ ۸ 
بوس فک از ز اهل رامه وشاکرد عبسی بود لیکن مخنی بسیب ترس بود از پیلاطس‎ 
خواهتن کرد که جسد ع راردا رده بلاط 5 208 انت بدن عیسی را‎ 
برداشت * ویقودیوس نی زکه اوّل در شب نزد عیسی امد بود مر لوط باعود‎ ٩ 


انحیل یوحنا ۲۰ ۱۸۳ 


ی لش بخ زا عفرید اور چات وید نیرا جرک دادر کی رچ 
۰۱ برسم تکنبن بهود اچدند + و در موضعی که مضلوب زفت باو ودر باغ قبر 
رک e‏ درار ن دفن نشل بود × بی کرک دی دز 









اغا کنیا رند چو نکه ۳1 ںا ردنك بود ۲ 





۱ . بامدادان در اوّل هنته وقتبکه هنوز تاريك بود مرم له وق مرد 





؟ که سنك از قبر برداشته شن است « بسن دوان ن دوان نزد شمعون بطرس وان 
NOSE‏ وت از قبر 
۳ ردنت ونيدانم اورا کی کذارده‌اند ‏ انکاه پبا بارس وانشاکرد دیکر یرون 
3 مادک اک وهر دو با بدویدند اما آن , شاکرد دیکر از رس 
E. 0‏ ول بتبر رسید* وخ شن کنترا کذاشته دید لکن داخل نشد × 
7 بعد شقون بطرس نبز از عقب او یکی سکن بح ناو 
۷ وتا رکه بو نترااو بردانه با کنن نهاده بلکه در جای علعده بحجده × 
۸ کرد وک اول وا مر انم ند نبز داخل شن دید ال رده 
۲ زبرا هنوز کتابرا نفیمیت بودند که باید او از مردکان برخيزد + پس ان دو شاکرد 
۱ بکان خود بر کشتند + اما مرم بیرون قبر کریان ایستاده بود وجون میکربست 
۲۳ بسوی قبرخم شن ٭ دو فرشنهرا که لباس سفید در بر داشتند یکی بطرف سر 
۱ یکی جا نب قدم در ایک بدن عیمی کذارده بود نشسته دید ایشان 
بد و کنتند ای زن براعچه کریانی» بدیشان کفت خداوند مرا برده‌اند ونیدام اورا 
جک ورن تا که یتابن عیتی رابتعا ده دیق یی 
۵ نشناخت که عیسی است * عبسی بدو کفت ای زن برابچه کریانی کر! میطلیی 
جون او کان کرد که باغبان است بد ویکنت ای اقا اکر تو اورا برداشته بن بکو 
۳ اورا جا کذاردۂ تا من اورا بردارم ٭ ا بدو کفت ای مرم » او برکشته کنت 
۷ ربق یعنی ای معلل + عیسی بدو کنت مرا لس مکن زیرآکه هنوز نزد پدر خود 
بالا نرفته‌ام ولیکن نزد برادران من رفته باینان بکو که نزد يدر خود وپدر غا 


۱۸۶ انيل بوحنا ۲۱ 


۸ و خدای خود وخدای شا میروم * مرم دا 1 0۳ شاکردانرا خبر داد که 
٩‏ خداوندرا ديدم ون چنین کنت + ودر شام هانرو زکه یکشنبه بود هنگای 
که درها بسته دک کن سبب ترس بیهود جع بودن ناکاه EEE:‏ 
۰ درمیان ایستاد وبدیشان کفت سلام برشا باد* وچون این کفت دستا وبهلوی 
7 خودوا بایشان. شان داد واکان چون دارا د 1 
هس اسان ,کت سلام برشا باده ان کید ر مرا افرستا درم آن و ۱ ۳ 
Sa‏ ن کفت روح | لدی راجا کا 
٤‏ که آمرزیدید ‏ ا ا شد واتایرا دی خد چ اا 5 
> رن ی دوازده بود واورا توأم بیکنتید وقیکه یس امد با ا 20 
آکردان دیکر بذو کنتند خداوندرا دیه‌اء» نتان کب اتا در د دا 
٠‏ نه بینم وانکنت خودر | در جای مها نه کذارم ودست خودرا بر 
7 پهلویش نم ايان وام آورد × وید ان «شیت روز باز شاکردان با توما 
در خان جمع بودند mR pa‏ رت ودرمیان اد کفت 
1۷ سلام برشا باد+ پس بت توما کفت انکشت خودرا باجا باود وداه 
۸ ودست خودرا یاور وبر بهاوی من بکذار وبی ابان مباش بلکه ايان دار توما 
۳۹ در جواب وی کفت ایخداوند من وای خدای من ×+ عیبی کف ای توما بعد 
۰ ازدیدغ ایان اوردی» خوشا حال آنانیکه ندین ایان آورند+ وعیسی مجزات 
1 دیکر بسیار نزد شاکردان مود که در ا: بن کناب نوشته نشد بر لیکن اینقدر نوشته 
شد نا ایان اورک عیبی س ور خدا است وتا این اورده انم ای که 
پاپید ی 
باب بپست ویک 
۱ تما ز آن عبی باز خودرا درکارة دریای طبرهبشاکردان ظاهر ساخت 
۲ ویراینطور نودار کنت* شمعون بطرس وتومای معروف به توأم وتال ک 
از قانای جلیل بود ودو پسر رَد ودو نفردیکر از شاکردان ن او جح بودند × 
۳ شعون e E‏ ناصید ما ۳ ۳ 


٩‏ ؛ 
۳ 


نی بر ساحل اسټاده بود لکن شاکزدان اتود که عیسی است ‏ عیسی 
بدیشان کنت ای بچهها نزد شیا خوراک هسات هم باو جواب دادن د که نی + بدیشان 
گنت دام‌را بطرف راست کشتی بیندازید که خواهید پافت. پس انداخند وا 
کثریت ماهی نتوانمنند انرا بکینند *. پس ان شتاکردی که عبسی اورا بت مینمود 
ہرس کی خشاوند ای م چون شمعین بطرس شید که خداوند است جامة 
خودرا نیشن ید چونکه برهنه پو ۵ .خو درا در دریا خي اما شاکردان 





دیکردر زور ادن ی از ز خشی؟ ی صور نیو زنل مکر قریب بدویست ذراع ودام 
ماھی را میکښید ند BENET‏ اقزوخته ومای 7 ع کذاردم 
ونان د یل ند × عیسی بدیشان کفت از ماه که اکن کرفته ان بیاور ید × پس 
شمعون پطرس رفت ودام را بر زمین کشید پر از صد واه وسه ماه بزرك وبا 
وجودیکه اینتدر تس دام پاره نشد ‏ عیسی بدیشان کفت بیائید و رید ول 
ای ار کاک کان جرت کے ک یاز ای ببرسد رتم کسی زیر دادح که 
ے ت 

خداوند است+ انگاه عیسی امد وا نرا گرفته بدیشان داد وهچین ماھی را 
واین مرب سم بود که عیسی بعد از برخاستن ء از مردکان خودرا بشاکردان 

کرد × وبعد از غذا خوردن عببی بشمعون پطرس کفت ای شعون پسر 
ی مرا بپشتر از ز ایا و وکا ِ ای دم ا 
مرا دوست مید اری پطرس یخی زیا مرتبه 4 ۳ ا 
انی خداوندا تو بر هه تیر وا ا شسیی ه نو مدا نی که ترا ڈو سمت 
e‏ لس کتک کې سفندان 1 ا خوراك نک دو امن 0 بتو موم وقتیکه 
جوان بودی کر خودرا م میبستی و هرجا بطواستی میرفتی وکن زمانیکه پبر شوک 
E‏ ی کرد دورن توا و کب تن ای یو 
را E‏ ا N‏ ب شم kh‏ او 


۱۸2 انیل بوحنا ۲۱ 

عبت میتمون دیدکه از عقب مياید وهان بودکه برسينه وی وقت غشاء تکه 
۲۱ میزد وکنت خداوندا یست آن که ترا تسم میکند × پس رن بطرس اورا دید 
۲ بعیسی کنت امخداوند واو جه شود + عیسی بد و کنت اکر مخواهم که او باند تا 
۳ باز زام ترا چه » تو از عقب من ییا + پس ففق درنیان برادران ۱ 

1 ن شاکرد خخواهد مرد لیکن عیسی بدو نکفت که نیمیرد بلکه اکر مخواهم که او اند 
۶ تا باز زام ترا چه + و این .۳ وابنهارا نوشت 
۳۵ وميدانم که شهادت | و راسمت است ۶ ودیک کارهای بنیار عینی ما آورد که ار 

فردا فردا نوشته شود ان اک جهان هم ابش نوشته‌هارا داشته باشده 


کتای ا جال رسولان 





باب اوّل 
۱ فة اولرا انشاء مودم ای رفاس در بارة هھ اموری که عیسی به عل ودن 
۲ وتعلم دادن انها شروع کرد + ویک تیان برکرین" خودرا بروح الندس 
۲ حک کرده الا برده خد * که بدیشان زا او رت بوا کرو 
زنت ظاهر کرد به دیلهای بسیا رکه در مدت جهل روز بر ایشان ظاهر میشد ودر 
> " باره اون ملکوتت دا میکشت ‏ وجون با ابثان جع شد ایشا ۱ قدغن 
فرمود که از اورشلم دا میت باکه متظر ان وعت پدر بافید که او مرت 
م شیه‌اید+ زیراکه ی باب تعمید میداد لیکن شما بعد از اندك ایای بروح الندس 
٩‏ تعید خواهید یافت * پس آنانیکه جع بودند از اوشوال نوده کنتد خداوندا 
۷ 1 در این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت ٭ بدیشان کنت 
از شا نبست که زمانها واوقاتیرا که 4 پدر در قدرت خود نکاه داشته است بدانید + 
۸ لیکن چون روح لندس برشا ماد فوت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 
۹ بود در اورشلم و ای بهودبه وساوره وتا افصای جیهان + وچون اینرا کنت 
وقیکه ایشان هی نکربستند بالا برده شد وابری اورا از چشان ایشان درربود + 
وجون شی ان ج دوخته مین ودند ا5و مبرفت ناکاه دو مرد سنید 
پوش نزد ایشان ایستاده ٭ کنتند ایردان ن جلیلی جرا ایستاده TT EEE‏ 
هین سی که از ترد شا باسمان بالا برده شد باز خواهد امد بهبین طوریکه اورا 
۳ بسوی آسیان روا انه دبدبد+ انکاه باورشلیم مراجعت کردند ا زکوه مسینو ا راو 
۱ ا ف بت وجون داخل شدند بالا 
کی خر سس و یعقوب واندر؛ اس وفبلیس وتا 


عصی دص 
۰ کے 


وبرتولا ومتی ویعقوب بن حلنی وشمعون غیور ویهودای برادر بعقوب مقیم 
٤‏ بودند٭ وجیع ایا با زنان ورم مادو یی و رادزان سک ۳۳ 
0 ودعا 0 ودران ایام بط رن برادران 1 نب 
1 


نوشته تام شود که روح الندس اا ن داود ۾ ا 2 ۳ < راهنا 


وغد آنایکه عیسی را رکد ك واا ودا ۱۱ 


ھے 


۸ یاف کے پش او از ز اجرت ظ خود زمینی خریت بروی در افتاده ازمیان ن باره شد 
٩‏ ونمایامعلیشس رتیه کشت : وبرعا م بسک اورشم معلوم کرد ب چنانکه آن 
۳۰ زمین در لغت ایشان جفلی چم د و د زیا کو زیور 
مکت وپس ت که خانة | 2 خراب بشود وچ کس دران ن مسکن نکیرد و 
1۳ دیکری ضبط ناید + ال میباید از ان بردمانیکة هرا اھان ما بودند در نام 
TE ۲‏ خدا رد ۳ از زمارد ۶ رمزیکه ام 
٩‏ ترد ونان ۱ ن ای ده را ۳ 
یعنی یوسف مس به به ربا که به پوستسن ملقب بود وءتیاسرا بر پا داشتند × 
۶ ودعا / کرد ورک تو ای خداوند که عارف قاوب هه هستی بغا کدام,يلک ا 
٥‏ دورا برکریت + نا قسمت این خدمت ورسالت‌را یابد که بهودا از ان باز 
۷ افناده بکان خود پپوست + پس قرعه بنام ایشا افکدند وقرعه بنام متاس بر 
امد و او با بازده رسول عسوب کشت ٭ 





سح 


پاب دوم 
- وجتون ریز بطیکاست رید بيك دل درا پود ند ٭ که ناک آوازی جرن 
صداززوزیدرن پاد شبید از اسان امد وتام اجا کر هر الا نشسته پودند 
۶ بر ساخت # وزبانهای منقم شك شلی. زب نهاین ا بذیشان,ظاه کا بر هر 
یکی ازایشان فرار کرفت× وهه از روح ألقدس پر کشته بزیانیهای مختلفی پنوعیکه 
وح بدیشان قدرت تلفظ بشید خن کنتن جرد کردند چ ومردم هود دین‌دار 
1 زر هر ‌ساینه زیر فللش لے اورشلم منزل میداشت:د ٭* پس چون این صدا بلند شد 


کیال رو ۳ Ut‏ 


وف ام e‏ در حیرت افتادند زا ھر کن و دا از یشان شنبد 1 
جوا و مب شم به یکدیکر ایک مکر هه اینها ک و ی و 


۸ نیستند + پس چون آ ست که هر یکی از ما لغت خودرا اک دران توافتم 


۳۹ 
۷ 


۸ و 
۹ 


۱ 
1 


ےے و 


تسم +_پارتیانومادیان وعلامیان وساکنان جزین وبنزدیه و کیدکا وظن 
اا * وفر یه و بمفلیه وصر ونواج ییا که متصل به قیروانست وغرباء از 
روم یعنی بهودیان وجدیذان# واهل کات وعرب اینهارا میشتوم که بزبانهای 
۳ و حرا مکی پس #ه در حیرت وشك افتاده به ESSE‏ 
این بکیا سخواهد انجامید* اما بعضی استهزاء کان کنتندکه از خر تازه مست 
شم آ نك چ و ون باکت اه وا که ربلد گرد دیهان 
کفت ای‌مردان ود و يع سک اورشلم اینرا پدانید ونان مرا فرا کیرید ‏ 
زیرا که ایا مست نیستند چنانکه شا کان میبرید زیا که ساعت سم از روز است * 
بلک این هانست که بوتیل نبی كفت + کک میتکو تن در ایام اخر چين شواهد 
از روح خود تن بشر خواهم زخت و بسران ودختران شا نبوت کنند 
نان شما رویاها وپران شا خوابها خواهند دید -وبرغلامان وکیزان خود 
ر E‏ و E‏ مود واز د ‏ 
افلاك جاب واز پائین در زین ایا از خون-وانش وجار دود بظهور او رح و" 
خورشید بظامت وماه مخون مبدل کزدد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند ٭ 
و چنین خواهد بود که هرکه نام خداوئد زا تخر اند :نات بابک چ لی مزدان اسرائیل 
این خفن نرا بشنویده یس ناصر" یش ری که نزد شا از جانب نخدا مبره هش کش 
به قوّات ومجایب وان که خخدا درمیان تا ازاو طادر کزذانید چنانکه :خود ی 
دانید+ این نخص چون برحسب اراد مک وبېش دان خدا تسلم شد غا 
بدست کک ران بر صلیب کنین کد که خدا دردهای مرترا کسته اورا 
زارا ید زیر کال برد منت اوكا دارد * زیر که دود تاه 


وی متکوید خداوندزا هواره پش روی خود دین‌ام که ر د 


۷ تا جبش نخورم * از این سبب دل E E‏ بلکه جسدم نبز 
رف اک خواهد بود زک ی مزا رنه عا اموات نخواهی کذاشمت 


1 کتاب اعال رسولان ۲ 





۸ وا-ازت نخواشی داد که قدوش تو فسادرا به بیند ٭ طرینهای حیاترا بن اوخل 
٩‏ ومرا از روی خود خی سیر کردانیدی × ای برادران میتوام در بار داود 
بر یار خ با شا بی محابا سفن کویم که او وفات نوده دفن شد ومن او نا وة 

۰ درمیان ماست* پس چون نبی بود ودانشت کک دا برای او قسم خورد که از 
۱ ذربت صاب او حسب جسد مسرا برانکزاند تا بر تخت او بنشیند* در باوه 
قیامت سے فان کک کی 3 عال امو مات کذاشته تشون وجسد او 
۲ فسادزا نید ہین ھان عبس را خدا یراید و ددا داج مزر بران هستم ×+ 
۴ پس جون بلست؛راست خدا بالا برده شد روح ا پدر بأفته 
9 انرا غا کا ای کد وی د وھا راک دا ا 
کرد لکن خود کید خداوند داد کن کت بر دست ا 
3 تا دشمنانت‌را پای انداز توسازم « پس جیع خاندان امرایل بتینا بدانند که خدا 
۷ #يین ع یا مصلوب کردید خداوند ومستم ساخنه است ٭ جون شنیدند 
۸ دل ریش کشته به پطرس وسایر رسولان کنتند ای برادران چه که × پطرس 
بدیشان کت توبه کید وهريك ازشا باسم عیسی مسج بجهة امرزش کاهان تجید 
٩‏ کرید وا فا روخ مق را خواهید یافت ٭ زیرا که این وعن است برای شا 
وغ‌زندان شا وهه آنانیکه دوراند یعنی هرکه خداوند خدای ما اورا مخواند بد 

۰ وبختان بسیار دیکر بدیشان شهادت داد وموعظه نوده کنت که خودرا از این 
3 فرقة رو رستکار سازید »+ پس ایشان کلام اورا پذیرفته تمید کرفتند ودر هان 
4۲ روز تمینا سه هزار نفر بدیشان پپوستند »+ ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
< و تس ودعاها مواظبت مینهودند »+ وهه خی ترسیدند و متعزات 
6 امعلامات: و و دچ رسد لا ضاد راکوت ب وهه ایانداران با هم میزیستند 
0 ودر هه چیز ت شريك میبودند * واملاك و ۱ وال ادر و ھوک 
٩‏ بقدر احلیاجش نتسب میکردند + و هر روزه در هیکل بيك دل پپوسته میبودند 
۷ ودرا خانه دا ا باره ک5 و خورادرا عرش واا ورد ۳۱ 
حد میکنتند و نزد این خانی عزیزمبکردیدند وخداوند هرروزه ناجیا نا بر کلیسا 


5 افزود » 
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۱ باب سم 
۳ ودر ساعت مم وقت غاز ی و یی ی ناک 
مردیرا که لنك مادرزاد بود میبردند که او DAE‏ ن در هیکل که جيل 
۴ نام دارد میکذاشتند تا ازروندکان بهیکل صدقه مخواهد × AS‏ 
وه عتارا دید که تیاهن بفیکل E‏ ند صدقه RSNA‏ بطرتو با 
بوشتا رزوی یاک فکریسته کفت با کید پس برایشان نظرافکت متظر بود که 
ای یز کرد ا مر تم میس 
میدم » بنام عیسی مسج ناصری برخیز و مخرام × ودست راستش‌را کرفته اورا 
برخیزانید که درساعت پایها وساقهای او قوت کرفت + و برجسته به ایستاد 
و شارت مارم وت ویر کان فا وا تحت کیان دا فلع ی 
, شد+ وجیع قوم اورا خرامان وخدارا تسم خوانان دیدند+ وچون اورا 
شناختند که شان است که بدر جیل هیکل بهذ صدقه می نشست بسیب این ار 
۱ که براو واقع شد تیب وخی رکردیدند + وجون ان هبو رس 
ون ی ودر رو واتی که به سلپانی مسو است حبرت زده 
۲ بتتاب کرد ایشان جنع شدند × E‏ ی ول اس اه 
PRES‏ ¿ اسرائیلی چرا ازابن کار تب دارید وجرا برما چم 
1 دای وا بقّوت وتقوای خود این عخص‌را خرامان ساأختم :« کک 
ابراهبم وا وانحی ویعقوب خدای اجداد ما پدن" خود عیسی‌را ۱ جلال داد 6 شا تسلم 
٤‏ نوده اورا درحضور پلاطس انکا رکزدید هنکامیکه او حک برهانیدنش داد × اما 
ما ن قوس وعادلر! منکر شن خواستید که مردی خون ریز بشیا شین شود + 
0 کی اا کد _ که ماو رگن رای وما شاهد براو هستم ¥ 
و بر ی م او اس او این ت را کی مد و شاا ورن کن 
ا NE‏ ج کت کاملی 
۱۷۲ ا است ‏ وال ای برادران ميداکه شا وجین حکام IE‏ 
1۸ ناشناسائی کردید ٭ و و 3 جيع انبیای خود o‏ 


gon 


0 


کک #بد 


۱۹ م کتاب اعال رسولان ٩‏ 


۲ بود که کے بای رجت ید هین طورب انم راد و بازکت رش 
۳ تا کاهان شا و کردد وت اوقات استراحت از حضور خداوند برسد ‏ وعیسی 
۲۱ سح را که از اول برای شا اعلام شل بود بفرستد چ که یی باید اسان اورا برد 





نا زمان معا هه چیزکه خدا از بدو عاأل بزبان جیع انییای مقدس خود ازان 
r‏ تیه زبرا موس اچاد کی که دارا خدای ا من من ارفیان 
ی خر اهد اک ین ES‏ 
1 ویس دازا رنتکا و ا او o‏ بترا 
داب رکه مک ۵ ۱13۳۲ 
1 زمین برکت خراهند يافت × براق شا ا خدا دن" خود نکس ی‌زا برخیزانین 
فا دااع ا را کے ددا بتک ایک ن ھن کک ا 


م 


وچون ایشان با قوم سن کت وسردار میاه یک و 0 شر 
ایشان تاختند × چونکه مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم‌را تعلم میدادند ودر 
ا قامات رت اعلام می نمودند * پس دست برایشان انداخته تا فردا 
کی زیرا که ار ان وقت عصر بود + اما بسیاری از اننیکه کلامرا بت 
ایان اوردند وعدد اینان قريب به بج هزار رسید + بامدادان روساء ومناځ 
وکاتبان ایشان در اورشلم فرام آمدند ٭ با حتای ریس کهته وقبافا ویوح 
واسکندر وهث کسانیکه از فببله E‏ پوکاد وايش را درییان بداشتند 
واز ایشان برسیدند که شا بکدام قوت وه نام این کاررا کاک م انکاه پطرلن 
از روح اللدس برش بدینان کنت ای روسای فوم ومناءخ اسرائیل+ اکر 
امروز از ما بازپرس میشود دربارة احسانی که بدین مرد ضعیف شل یعنی بچه 
.1 سبب او حت یافته است * خمیع شا وتام قوم اسرائیل‌را معلوم باد که بنام عیسی 
23 اصر که فیا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید درا واين کس 

۱ فخضور شا شوت اماو ا نیقی که شهار اه 


سا مس ~~ و 


لے > = 3 


کتاب اعال رسولان 4 1 

۲ کردید وأحال سر زاویه شل است * ودر هیچ کس غبرازاو جات نیست زیرا 
6 که اسی دیکر زیر امان بردم عطا نشن که بدان باید ما جات يایم + پس چون 
دلیری پطرس ویوحنارا دیدند ودانستند که مردم بی عام وی هستند نب کردند 

٤‏ وایشانرا شناخند که ازهراهان عیی بودند + وچون آن خصرا که شنا یاخه 
0 بود با ایشان ایستاده دیدند نتوانستند بضد اا چیزی کویند چد شرا حک کردند 
7 که ايشان از ملس یرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کفتند + که با این دو 
شخص چه کم زبرا که برجیع سک اورشلم واخ شد که من" اشکار از ایشان 
۷ صادر کردید ونیتوانم انکا ر کرد ٭ لیکن تا بیشتر درمیان قوم شیوع نیا بد ایشانرا 
۸ خت تهدید کم که دیکر با هچ کس این اس‌را بزبان نیاورند پس ایشانرا 
٩‏ خواسته: قدغن کردند که هرکر نام عیسی را برزبان نیاورند ونم ندهند ٭ اما 
بطریل کا ادر چوا امان کد کرد خدا صوابست که اطا عت شارا 
اپراضا لاعت خدا ترجم دهم حع کید + زیرا که مارا امکان ن ان نیست که آچه دين 
۲ وشت ام نکوتم + وچون ایشانرا زیاد تهدید موده بردند ازاد ساختند چونکه 
رام نباد که ایشانرا مب سازند بسبب قوم زیرا مه بواسطة آن ع ما جرا خدارا 

۲ ید ہی نمودند × زیرا ان شخص که تجزم شنا دراو پدید کشت بیشتر از چهل 
۳ ساله بود+ وچون رهائی بافتند نزد رفتای خود رفتند وایشا: را اه رسای 
۵ کهنه ومشامخ بدیشا ن کنته بودند مطلع ساختد + چون اينرا براعیدند رار خودوا 
يك دل دا ایک کوک کنتند خداوندا نو آتخدا هستی که اا وزمین ودرا 

٥‏ وانچه درانها است افریدی* که بوسیلة روح القدس بزبان پدر ما و بن خود 
۳1 داود کفی چراامتها هنکامه میکند وقومها باطل می آندیشند+ سلاطین زمین 
پرخاستند وکام با م ناک ده برخلاف خداوند وبرخلاف سحش ۲ 

۱۷ یراک نی‌الواقع بودن قدوس تو عیسی که اورا مح کردی هیرودیس وپنطیوس 
۸ بلاطس با امتها وقومه‌ای اس رائیل ات ی تا انچه‌را که دست ورای 
۹ تفیل تقد فزبوده بود جا آورند + وایان امخجداوند بتهدیدات ایشان نظر 
٣‏ کن وغلامان خودرا عطا فرما تا بدلیری تا م بکلام تو خن کویند + بهدراز گردن 


دست خود جهت شفا دادن وب جار ی كرون ایات ومتجزات بنام بنك قدوس خود 
(13) 


۹2 ۰ کتاب اعال رسولان ه 


٩‏ اج مد ایشا ن دعا کرده بودند کا دران جع بودند رکش اه وهه 
۲ بروح آلندس پر شن کلام خدارا بدلیری میکنتند + و جل ممن را يك دل 

جرخ نگاو بوک موال خودرا ازان خود فیدانست بلکه 
۳ له چیزرا مذترگ میداشتند > ووسو لان بترت عظم بتیامت عیسی -< خداوند 
۶ شهادت»میدادنت وفیخضی عظم ؛ برشک" اك بود٭ زیرا هي ہے کس ازا نکروہ 

و ر | هرکه صاحب زمین E SE‏ ۱ 
٥‏ اورده + ی تون RRS‏ بقدر احیاجش لقسم میفودنده 
1 ویوسف که زسولان اورا برنابا يعن أبن الوعظ لقب دادند مردی از سبط لاوی 
۷ واز طاينة قبرسی + زمینی‌را که داشت فروخته قیمت انا آورد وپش قدمعای 

رسولان کذارد 

ا بش 


سے 7 


لام ون زن خود OT 1 0 ٠‏ نزد قدمعای و 
e‏ آنکه پطرس کفت ای حنانیا چرا شیطان دل نرا | پرساخته است نا روح القدمن‌را 
4 فریب دهی ومقداری از قبمت زمین را نکاه داری × 1 چون داشتی ازان تو 
نبود وچون فروخته شد د ی جرا اب بنرا دردل خود نهادی به‌انسان 
دروخ نکقی بلکه مخدا × حنانیا چون این تا نرا شنید افتاده جان بداد وخوق 
شید یر هة شنوندکان ان این ۳ مستولی کشت * آتکاہ جوانان برخاسته اورا 


O 


کنن کردند ویرون برده دفن ودند + وخا مه ساجت ۳۹ ت که زوجه‌اش 


ازماجرا مطلم نشت د رامد + پطرس بدو کنت مرا بکرک ایا زین ا مین قبست 
فروختیده کفت ت بے بهمین+ پطرس e‏ ای چه تفتی شدید نیج 
خدا وندرا استحان a‏ اينك پایهای اتانیکه شوهز ترا دفن کردند براستانه اسا 
ا برد × درساعت پېش قد مائ او افتاده جا ن بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند بسن بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن کردند × 
و * کلیسا وه انائیرا که اینرا شنیدند فرو د وایات 


۲ 
ومتجزات عظببه از دستهای رسولان درمیان قوم بظهور مر د وهه یکدل 


U‏ که Sr‏ و 


كت 
۰ 


کتاب اعال رسولان ه 1 


۳ دررواق سلبان میبودند ٭ اما احدی ازدیکران جرات نی کرد که بدیشان می 
٤‏ شود لیکن خلی ابشانرا حترم میداشتند* وییشترابانداران چخداوند جد تی شدند 
0 انبوهی از مردان وزنان ‏ بتسییکه میضانرا درکوچها یرون اوردند وبر بسترها 
وتخلها خوابانیدند تا وقتیکه پطرس ايد اقلا سای او بر بعضی از ایثارن پنند»د 
۳1 قالش از بلدان اطراف آورشلم بیماران ورج دیدکان ارواح پله را اورده جُج 
۷ شدند وجیع کشت یله رو کرک رقا کل ملد 
۸ صذوقیان بودند برخاسته بغیربت, پرکشنند *- وبر رسولان دیس انداخنه ایشانزا 
٩‏ درزندان عام انداخنندب شبانگاه فرشتة خداوند درهای زندانرا بازکرده وابشانرا 
که بروید ودر هیکل ایستاده ثام خنهای این حا یاترا بردم 
۱ بکویید ب چون ا؛ ET‏ ادن الما ورس کیت 
و رفیقانش امن اهل شوری وف م مشا بنی | سرائیل را طلب نوده بزندان فرستادند 
۳۳ ابا ر 2 پیش او رفله ا در زندان نیافتند وبرکنته 
es ۳4‏ ا ا rn‏ جون ا ستاه 
ود رای کون این ی ا شنیدند در باره ایشان در حيرت افتادند که این 
٥‏ چه خواهد E‏ واه کے امن ایشایر ۱ کاهانید که ایتک انکایکه رس 
1 نودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلم مید هنك > یت سردار سپاه با خادمان رفه 
ایا نرا اوردند لیکن نه بزور زیر که از قوم ترسید.ند که مبادا ایشانرا سنکسار 
ری ون انا لین اض رکه ۾ پا بداشتند رس کیت ازا ایشان پسین 
ل ره اد ین ما مت ید 
7 خدای پدران E ea‏ اورا خدا 
بردست راست خود 9 ر a,‏ ده مد 2 رأتوبه وام زش 


E‏ را ممة مطيعان 2 ست د ی 
)13%( 


1۹ کناب اعال رسولان 1 


۶ مشورت کردند که ایشا نرا بقل رساد اما نخصی فریسی غمالائیل نام که مفتی 
ونزد نی خلق ترم بود در جلس برخاسته فربود تا رسولانرا ساعتی بیرون برد ٭ 
۵ پس ایشانرا کفت ای مردان آسرائیلی برحذر باشید ازانچه متخواهید با ابن 





اقفاص بکد ٭ زیا قبل ازاین ایام نیوّدا نای برخاسته خودرا جخصی می پنداشت 
وکروهی قریب هار صد نفر بدو پیوستند» او کنته شد ومتابعانش نیز پراکن 
۷ ونبست کردیدند * وبعد از او بهودای جایل بی در ایام اسم نویسی خروج کرد 
۸ وجعیرا درعقب خود کنیده او نیزهلاك شد و هه تابعان ن او پراکت شدند* لان 
بشا میکوم از این مردم دست بردارید وایشانرا واکذارید زیرا اکر این رای 
٩‏ وعنل.ازبانسان باشد شود تیاه خماهد,شد. ول اک از ععبا باشد فتوآند انا 
1 برطرف نود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میکنید × این او رضا دادند 
9 | حاضر ساخنه تازیانه زدند و قدغن فودند که دیکر بنام عیبی حرف 
له ند ين »اف مرخص کردند + وایشان از حضوراهل شوری شاد از 
3 ُ2 انرو که شایستۀ ان شمرده شدند که بجهة اسم اورسوایی کشند ×+ NE‏ 
E See‏ 





باب شم 


۱ ودران ایام جون شاکردان زیاد شدنب هایستیار ن از عبرانیان اکا یردد که 
۳ وران اینان د کہ بومیهبی ھن کی ین E‏ دوازده جاع 
شاکردانرا طلیین کنتند شایسته نیست که ما کلام خدارا ترك کرده بائده‌ها را 
۲ تفت کی« لهذا ای برادران هنت نفرنيك وپراز روح القدس وحکت‌را 
۶ ۴ زامیان خوداباععاب کد تا ایشانرا بر این e‏ بکارم « ایا با خودیا بعبادت 
0 وخدمت کلام خواهیم سرد بش نام جاعت بدین سن رضا دادند واستیفان 
مردی پرازایان وروح التدس وفیلبس وبرَوَجُرَس ویکانور وتیمون و برمیناس 
7 ونیتولاژس جدید ازاهل انطا که را تخاب کرده چد ایشانرا در حضور رسولان 
۷ جریا انید دعاکرده دست بر ایشان کذاشتند ب و کلام خدا تر ی مود وعدد 
شاکردان دراورشام بخایت ی افزود وکروی عظم ا که معلیع ایان شدند × 


کتاب اعال رسولان ۷ ۷ 


س 


نان ایی رور دواع ا ید ج ازاو 


وت وان و وبا eem‏ 
SAL ESL ۳۳ a‏ ناربج نیال 
داشتند که بکویند این عخص را شیدم ٩‏ جوبی E aS‏ 
پس قوم ومشایخ ا شورانیت برسر وی تاخنند و اورا کرفتار کرده به مجلس 
یبد شود کذیه را داشته کفند که این شا زآکنان سخ کنر 
ان رسک تین مت را مخت( تا ریت را برچ هه 
این عبس ناصری این مکانرا تباه سازد ورسومیرا که موی با سبرد تغییرخواهد 
داد+ ومة کسانیکه درتجلس حاضر بودند بر بر أو چشم دوخنه صورت ویر مثل 
صورت فرئته دید ند ٭ 

کک کی ر2 اوکفت ای برا 
وپدران کوش دهید خدای ذو تال برپدر با اباهم ظاهرشد ا 
بود قبل از توقنش درحرّان* ویدو کفت از وطن خود وخویشانت یرون 


۵ شن بزمین که ترا نشان ن دم برو* پس ۱ از دیار کلدانیان روائه شك درحران درنك 


مود و بعد از وفات پدرش اورا کوچ داد Fs‏ این زمین که شا اکر ن‌درارت 
ساکن میباشید + واورا در این زمبن میرافی حتی بقدرجای پای خود نداد لیکن 
وع داد که انرا بوی داراو داش ی دهد هنکامیکه هنوز اولادی 
داشت د ا کیت که EYE‏ تراد ماکان غریب خواهند یلو ارات 
چاو صد بان یت نرا به بندکیکشین ا خواهند داشت + وخدا کفت من 
بران طاينة که ایشانرا ملوك سازند داوری خوام نود وبعد از EM‏ 
ا و خننه‌را بوی داد که بنابرین چون 
سرا آورد درروز هش او ورا تون ساخت واحق 7 
بطریارخ را و بطربار خان بیوسف حسد برده اورا صر فروخند اما خدا با وی 
میبود ٭ واورا از غاي زحهت او رستکار نود در حضور فرعون پادشاه مصر 


۳/۸ کتاب اعال رسولان ۷ 








توفیق وحکت عطا فرمود تا اورا برمصر و تام خاندان خود فربان فرما فرار 
!| داد * رن ار وضیتی شد ید ب Eni‏ رخ فود مد که اجداد 
۳ ما قوق نیافتند × اجون ترط اياك در ماه باه 
۳ اجداد مارا فرستاد × ودز کرت دوم بوسف خودرا به برادران خود شناسانید 
٤‏ وقبہل یوسف بنظار فرعون رسیدند* پس بوسف فرستاده پدر خود یعتوب 
٥ا‏ وسایرعبالش راکه هنتاد ویج نفر بودند طلیید+ پس یعقوب بصرفرود آمن 
۲ او واجداد ما وفات یافتند» وایشانرا بشکم برده در مقبرة که ابراهیم از بی 
۷ حور پدر شکم به مبلقی خریك بود دفن کردند* وچون هنكام وع که خدابا 
۸ ابراهم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصرن وکرده کثیر میکشتند+ تا وقتبکه 
۱۹ پادشاه دیک رکه رک ون شناخت برخاست + او با احداد 
۳ مارا ذیل ساحت تا اولاد خودرا یرون انداخنند تا زیست نهکند + دران وقت 
موی تود بافت وبغایت جیل بوده مدت سه ماه در خان پدر خود برورش 
۲ یافت * وجون اورا یرون انکدند دختر فرعون اورا برداشته برای خود 
۳ بفرزندی تریت نود* وموی در نای حکت اهل مصر تریّت بافته در قول 
۳ وفعل قوی کشت * چون چیل سال از عر وی سپری کشت خاطرش رسید که 
٤‏ از برادران خود خاندان اسرایّل نقد غاید * وچون بکیرا مظلوم دید اورا 
0 مایت نود واتقام آن عاجزرا کیت آن مصری را بکشت ٭ پس کان برد که 
برادرانش خواهند فمید که خدا بدست او ابشانرا جات خواهد داد اما نمید ند چ 
ESBS E‏ خودرا بدو نفر از ایشان که منازعه مینمودند ظاهر کرد 
و خواست ن بان و ده کت ت ای مردان E EE‏ 
۷ یکدیکر چرا ظل میکید × آنکاه انکه برهساية خود تعدّی منود اورا رد کرده 
۸ کفت که ترا بر ما احا و داور ساخت + ابا منواهی مرا بکشی چنا نک ار ن مص برا 
1 دیروز کشتی * پس موی از این خن فرارک کرده در زمین مدیان غربت اخیا رکرد 
؟ ودرانجا دو پسراورد٭ وچون جیل سال کذشت دریابان کوه سینا فرشت 
٩‏ خداوند در اى ار برع a‏ یا میت 1۱ ۱ 
دول ند و ۷ نظار کد اف از خد او بری د 


۹ موسی ۳ Rae TE e‏ 
r‏ کن زیر جاک کوان ایستاده زمین مقدس است ۲ رای مش 
قوم خودرا که درمصراند دیدم ونال ایشانرا شنیدم و برای رهانیدن ایشان نزول 
٥‏ فرمودمه امحال با تا ترا پصر فرت هان موسی‌را که رد کرده نند که ترا حا 
و داورساخت خدا حاک ونجات دهنن ور ره بدست فرشته که در بوته بر 
۳ وئ ظا شاد e‏ ۱ وبا مجزات وآیای 5 مدت چیل سال در زبین 
۷ مصر ور قلزم وجرا بظهور ی او ورد ایشانرا 119 آورد + ابن هان موس است 
کا ام یل کفت تخد نبی را | مثل من ازبا ن برادران شا برای شا مبعوث 
۸ خواهد کرد خن اورا بشنوید × هين است 1 اک فتاه وی 
فرشتۀ که در کره دوک یک با پدر از شا برد کات نوراد 
۹ بارساند» که پدران ما نخواستند اورا مطیع شوند بلکه اورا 0 
پره ر کا این کد مها نفد بان ار دز هی 
مرک ر ن و ریس دبس 
1 پس 2 ایام کوسال ساخدند و بدان بت بای کذرایین به ا دستهای 
21 شادی کردند+ ازاين جهت خدا وه کان ا و کذاشیت تا جنود 
ا پرستش نایند چنانکه در صن انیا > نوشحه رخ ا سّت که ای خاندارن 
اسرائیل 5 مت جهل سال دریابان برای من قربانا وهدایا کذرانیدید × 
۳ باعل ۶ 2 کک دای شود اڑا زد افيد ین ایر کا ا 
٤‏ آنهارا عبادت کید پس شمارا بدان طرف بالل متقل سازم + وخیمة نهادت با 
بوا ن ما در صرا بود چنانکه ام فرمودء وس کذت |: نرا مطابی مونة که دين 
10 ز ۲ وانرا AA‏ یاخته هر ر بوشح د ا ملك اک 
e‏ رب 09 5 SEA‏ 
ET‏ ۳ سا خت × ۳ رای عنم 
11 ساکن فیشود چنانکه تیچ کنته ا ردان میکو ك LEE‏ مت 


in‏ کتاب اعال وضولان۸ 
وزمین ال لاخ E‏ برای من بنا میکنید وعل ار راهیدن میم ا د 
7 مگردست من‌جیع این چیزها را نافرید:د ای کزدنکشان که به دل وکوش نا 
شختونید شا پیوسته با روح الندس قاومت میگید چنانک ‏ درا ان شا م جين شا + 
۲ کاک پدران شا دیا e‏ زامدن ان 
۳ عادلی که شا با لفعل تسم کنندکان وقانلان اوشدید پیش اخبار فودند بشما 
4 که بتوسط فرشتکان شریحت را اق چون ایا شید 
0 دلریش شن بروی دندایای خود را فشردند× اما اوا ز روح التدس کے ده 
بسوی E EA‏ وجلال خدارا دید وعسی را بدست راست خدا ایستاده 
0 وکفت + اك اس‌انزا کیاد و پسر انسانرا بدست راست خدا ایستاده ی 
۷ بینم آنکاء باواز ا کدی کی جد ES‏ 
oA‏ کردنك × و E‏ کا شا کد وشاهدان جامه‌های خودرا 
٩‏ نزد پایای جوانی که ۹9 نام داشت کذاردند ٭ وچون استیفانرا کار 
٥‏ میکزدند او دعا موده کت ای عیسی خداوند روح مرا پذیر+ پس زانو زده اواز 
بادا دو داو که خدا وا این کاه را بویا مک مارا کف ۱ 





۱ اس درقتل او راض میبود ودر اوقت بای ندید بر کلیسای اورشلم 
ey‏ حد ,ڪه هه جو رجولان اشا ندیه سا مر اک ع 
ومردان صامم استیفانا دفن‌کرده برای وی ما عظیی یربا د( ×> اما رای 
کلیسارا معذب میساخت وخانه بخانه کشته مردان وزنانرا برکنین بزندان ی 
4 افکد چ پس آنانیکه متفق شدند بپر جائیکه میرسیدند بکلام بنارت 
میدادند٭ اما بن به بلدی ازساس دران ایشانر اکسج موعظه ی فود* ومردم 
بیکل بخان فایس کوش دادند چون مزا AP‏ از او صادر کشت 
۷ میشنیدند وی دیداد ٭ زیرا که ارواح پلید 3 ز بسیاری که داشتند تین زجه بیروان 
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0 کے 


۸ بخ دو ومنلوجان ان ر ی پاک وغادی عقلم دران ثبرروی 


کناب آعال رسولان ۸ .۲ 





۳ واهل سام را خیرمیساخت وخودرا شخصی بزرك مینود+ محدیکه خورد وبزرك 
|١‏ وک وخر خاد میکفتد ار ن ج قوت عظم خدا × یدو کوش داد او دک 
۲ عدت مدایدی بود از جادوکری او شیر مبشدند + لیکن جون | به بشارت ف ایی 
که پلکوت خدا ونام عیسی مج مت اد ایان آوردند مردان وزنان تعمید. یافتند × 
۴ وشمعون نیز خود ایان ن آورد وجون تعید یافت هوا اره با فیلیس ی بود واز دیدن 
کی کل او او د در حر اتاد ی راما رل که 
در اورشلم ودند چون شنیدند که اهل سامن کلام خدا را پذیرفته اند پطرس 
1o‏ وز ڪا اناد ایشان فرستا دند د وایشان ان هة شارت دعا کردند تا روج 
7 القد سرا بپابند ٭ زد برا که هنوز برچ کس از انشاره ن نازل نشن بود که بنام خداوند 
BEY‏ ا ویس ۲« کوب ایشا نیم بیدا 
5 که ۳ 
۰ دست کذارم روح القدس ER‏ پطرس بدو ڪنت زرت با تو هلاك اد 
۱ جنک بدا ا اوک ع کک د ور اود وا رعاش ق ر“ 
۳ تس ویر که دی درحضور خدا راست ت غیباشد ند ا این شرارت خود 
۲ توبه کن واز خدا در خواست کن تا شاید این فکر دلت ام آمرزین شود * زرا که 
٤‏ ترا ی بہنم در زه" ‏ وقید شرارت کرفتاری + شمعون در جواب کفت شا برای 
۵ من کا کید تا چیزی از کید برمن عارض نشود + پس ارشاد نک 
وکل م خداوند تکل کرده با ورشلم تن ود سور و۱۳ شا ب 
۳1 باوت دادند × اما فرشته خداوند به فیس خا ده کدی بر خز 
و جانب ج براهی که از ز اورشلم بسوی رَه میرود که جراست روانه شود 
a‏ سرا ومفتدر نرد کندا 
۸ ملک حبش و بر تام خزانه ۱ مار بود بورشم یجهة عبادبت آمت بود * و در 
¢ مراجعت بر عرابهٌ خود نشسته صصنة اشعیای نبیٌ را ۱ مطالعه میکند + 3 
f‏ یزرو اه اد اش + فیس بیش دوت هد که 


۳.1 کتاب اعال رسولان ٩‏ 


بکرانکه کنو ی مرا هدایت .کد وا فیلیس خواهش نود که سوارشل با او بنشیندب 
7 وف ا زکتاب که سنواند این بود که مثل کوسنندی که بذج برند وچون بره 
۲ خأموش نزد پشم برنط" خود هحبنین دهان خودرا نیکناید + در فروتت او انصاف 
از او منتطع شد ونسب ب اورا که میتواند تقریر کرد زیرا که حیات ۱ واز زین 
۶ برداشته می شود × پس خواجه سرا به فیس مانفت شه کت از تو سوال میک 
۵ که نبی ایترا در بارء که میکوید در بارة خود يا در باره که مویکو انکاه فیس 
٣‏ زبان خود را کشود واز زان نوشته شرو ع کرده وبرا بیس , شارت داد* وچون . 
توت فا میب ناه نت یتآ امس هه یأفتم چه چیز 
۷ مانع میباشد × مين هرکاه بتام دل ان 
۸ جواب کفت ايان ا عیسی مسج پسر خداست + پس حک کرد تا عرابهرا 
نکاه داد و س با خواجه سرا هر دو جاب فرط مدد بی وه اند مایب 
۹ وجون ازاب لاه آمدند روح خداوند فیلیس‌را برداشته خواجه سرا دیکر اورا 
مه باق ETE NT OME‏ اليج رار یداش 
و در هه شهرها کفته بشارت میداد تا بنیصریه 9 





با 
3 اما سولس هنوز تهدید وقتل برشاکردان خداوند هیدمید ونزد ریس ۳ 
۳ ا ےا واا و ا مارات نوی کاسی که در 0 
۽ اهل طریقت خواه مرد وخواه زن بیابد ایشا: E‏ باورشلم بیأورد + ودر 
آثنای ره جون " نزديك بدمشق رسید ناکاه نوری از امار ن دور او درخنید + 
وبزمین افتاده 1 وازی شید که بدو کشت ای شاول شاوّل برای چه بر من جفا 
میکنی ‏ کفت خداوندا توکیستی ه خداوند کفت من آن عیسی هست رکه نیرا 
اک لکن برخانته شیر بوک ان که ند یه 
اما انانیکه م ۾ سفراو EE ee‏ صدارا شنیدند لیکن هیچ 
2 | ندید ند د E‏ ۳ ۳ 


9 


لے که حم هم 








۰ ورد ونیاشامید × ودر دمشق شاکردی حنانیا نام بود که خداوند در رریا بدو 
۷ کنت ای حنانیاه عرض کرد خداوندا لبيك + خداوند ویرا کنت برخیز 
کیلش که ی راست مینامند بشتاب ودر خانة بهودا سولس نام طرسوسیرا 
۳ طلب کن زیرآکه ابنك دعا میکند + وشخصی حنانیا نامرا در خواب دین است 
۳ که امن : و لت کار کد حنانیا جواب داد که ای خداوند در 
بارة این تخص از بسیاری شنيكام که مندسېن و9 اورشلم چه مشتتها رسانید × 
۶ ودر الا نیز از رای کینه قدرت دارد ڪه هرک نام ترا خواند اورا حبس 
٥‏ کند* خداوند ویر کنت برو زیراکه او ظرف برکزیت" من | ست تا نام مرا پش 
۲ امتبا وسلاطین وبی اسرائیل ببرد + زیراکه من اورا نشان خواهم داد که چه قدر 
۷ زحتها برای نام من باید بکشد × پس حنانیا رفته بدان خانه اد ودسما 
نت ای برادر شاوّل خداوند یعنی عبسی که در راهی که یاندی 
۸ برتو ظاھ رکشت مرا فریتاد نا ینای یابی واز روح الندس پرشوی ٭ در ساعت 
٩‏ از چشان اوچیزی مل فلس افتاده بینائی یافت وبرخاسته تعید کرفت ٭ وغذا 
۲۰ خورده قوت کرفت وروزی چند با ثاکزدان در دمشق توفف نود* وبی 
۲۱ شاک در کاس به عیسی موعظه میود که او پسرخداست + وانانیکه شنیدند 
یب نوده کنتند مکر این ن ا نکی نیست که خوانندکان این | سم را | در آورشلم 
پریشان مینود ودر اجا محض این م ام است ی تا ایشانرا بند نهاده نزد رسای کهنه 
۲ برد * اما سولس بیشترتقویت یافته بهودیان‌ساکن دمشق را جاب ی نود ومبرهن 
۲ یی ساخت که هين است مسج بو اما بعد از مرورایام چند بهودیان شوری نودند 
٤‏ تا اورا بکنند* ولی سولس از شورای ایشاز ن مطلع شد وشبانه روز بدروازها 
٥‏ پاسبانی مینمودند تا اورا بکشند پس شاکردان اورا درشب در زنہلی کذارده 
۲ از دبوار شهرپان کردند* وجون سولس باورشلم رسید خواست به شاکردان 
۷ مق شود لیکن هه ازاو بترسیدند زیرا باور نکردند که از شاکزدانست* اما 
ره کے رت رس ون ىى یشان ن حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه ديك وبدو تک کرده طور در دمشق 0 عیسی بدلیری موعظه ی 
۸ نرد+ ودر اورشلم با انشان امد جر کرد و بنام خذاوند عیسی بدلیری 


۳4 کناب اعال رسولان 3 


۲ آمدند* چون برادران مطلع شدند اورا بتیصریه بردند واز انجا بطزبوس روانه 
۱ ودند آنکاه کیسا در میهد ول ومان ارا با بو دا 
۲ ودر ترس خداوند وبل روح الد رفتار کرده ۸ می افزووند اما پطریں 
۳ و۳ Ra‏ ا 
کی ۳ یافا رز ۹ وک مان غزال ات وت از ال 
۸ غسل داده e‏ ردنك جرک 1 ی بان 4 اردان 
ت کے ف 
٩‏ امدن نزد Ey‏ تب اتکه ات ت با در د با 
a‏ زاو زد ev‏ بسوی يدن 8 طاتا برخیز 
ا٤‏ که در ساعت چشان خودرا باز کرد وبطرس‌را دیك بنشست ٭ پس دست اورا 
کرفته بر خیزانیدش ومقدسان وبوه‌زنان‌را خوانت اورا بدیشان زنت سپرد» 
چون این نمقشعه در قا ی تفا ,شهرت باقبت اص ا د 2 





4۳ ودریافا نزد دبای شمعون نام روزی چند توقف نود * 





باب دم 


| ودر قیصریه مردی کرنبلیوس نام بود بوزباثی فوجی که به ایطالیانی مشهور 
است + واویا ائ اهل بیتش متفی وخدا ترس بود که صدقة بسیار بقوم میداد 
وپوسته نزد نخدا دعا میکرد × روزی نزديك بساعت عم فرشتة خدارا درعام 
رویا ار E‏ امن کے ای کا ا آنکاه ۱ أو بر وی نيك 


` 4 © 


کب ند اعال رطولان .۱ ۳.0 
نکزیسته وترسان کشته کنت چیست امخداونده بوی کفت دعاها ۳ 


1 طلب کن # که نزد دباغی شیعون نام که انا کار اک ج 
۷ او بتو خواهد کفت که ترا چه بايد کزد+ وچون فرشتۀ که بوی ن میکفت 


غایب شد دو تفر از نوکران خود ويك سای متتی از ملازمان خاصّ خویشتن‌را 
خوانت * تائ ماجرارا بدیشان با کنته ایشانرا بیافا فرستاد × روز دیکر چون 
رک هی رد قریب بساعت ششم پطرس بام خانه بر امد نا دعا 
کد ٭ وواقع شد که کرسنه شن خواست چیزی نورد ام جون برای او حاضر 
میکردند + :ودی اورا رج و۳ تن شزا کا دید وظرق‌را چون چادری 
بزرك سچهار کوشه بسته بسوی زمین ابا براو نازل میشود+ ک در آن هر 
فسی از دوابٌ و وحوش وحنرات زمین ومرغان هوا بودند* وخطابی بوی 
رسید که ای پطرس برخاسته 2 کن وخور* بطرس کفت حانا خداوندا زیرا 
چیزی ناپاك یا حرام هرکر نخورده 9 + بار دیکر خطاب بوی رسید که آنچه خدا 
پاك کرده است تو حرام تخوان + واین سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف 
باسان بالا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار خير بود که این روبای که 
دید چه باشد ناکاه فرستادکن کریلیوس خان شعونرا فحص کرده بر درک 


| رسیدند* ونداأکرده مببرسبدند که شعون معروف به پطرس در ایا منزل دارد »+ 


وچون پطرس در رویا تفگ کرد و مد سم وت 
پس برخاسته پان شو وهراء ایثان برو وهج شك مبر زی رکه من ایناترا 
فرستادم ٭ پس برس نزد آنایک کزنلییس نزد وی فرستاده بود دز انك 
کفت اینلک م: مرت ات ی ا 


نز الهام یافت که ترا مان رال از نو بشنود٭ پس ایشانرا مخانه برده 


مھیانی مود وفردای انروز پطرس برخاسته هراه ایشان روانه شد وچند ننر از 


۲۶ برادران یافا هراء او رفتند+ روزدیکر وارد قیصرّیه شدند وکرنبلیوس خویشان 
o‏ ود خاصّ خودرا خوانن انتظار اینان میکنید × چون پطرس داخل شد 


۲٩‏ کرنیلیوس اورا استقبال کرده بر پایهایش افتاده پرستش کرد * اما پطرس اورا 
۷ برخیزانیك کفت برخیز من شود نیز انسان هس 34 وبا او کنتکو کان مخانه در 
E SRA‏ پس بدیشا ن کنت شا طلغ هستید کہ مرد بهودیرا با 
شخص اجنبی معاشرت کردن با نزد او ادن حرام است لیکن خدا مرا تعلم داد 
۹ که هچ کس را حرام یا نجس نوا × از این جهة جرد خواهش شما بی تامل آمدم 
٩١‏ وامحال مپبرسم که از برای چه مرا خواسته اید + کرنیلیوس کنت چهار روز 
قبل از این نا این ساعت روزه دار میبودم ۰ دعا 
< میکردم که ناکاه تفص ا نورانی وش من با بستاد د وکفت کر یج 
5 دا واه ساب ود زرضد قا دی جر اد خض ور "1 اا کد 
برست وشمعون معروف به بطرس‌را طلب نا که در خان شممون دباغ بکارة دریا 
۲ مهیانست | و چون + بیاید با تسخن خواهد راند٭ پس ؛ ی تال نزد تو فرستادم 
ون یک کردی که 2 امدی امحال هه در حضور خدا حاضرم تا امه خدا بت و فرموده 
۶ است بشنوم * پطرس زبان‌را کشوده کنت في امحقیقه یافته ام که خدارا نظر 
ما بظاهر ت کا هرای هرکه ازای تریدوعل تیکرکه داد ۳ 
۲۷ کردد* کلام میرا که رز و سرائئل فرستاد چونکه بوساطت عبسی مج که 
۷ خداوند هه است بسلامتی بشارت میداد* آن سخن‌را شما میدانید که شروع اا 
جلیل بود ودر ما بهودیه معثر شد بعد از زان تہیدی که بے ردا و 
۸ مینمود* يعنی عیسی ناصریرا که خدا اورا چکونه بروح الندس وفوّت مج نود 
که او سیر کرده اعال نیکو بجا میاورد وهه متهورین ابلیس‌را شفا شید زرا 
٩‏ خدا با وی میبود: وما شاهد E‏ کارهائیکه او در مرزوبوم يهود ودر 
.6 آورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کنین کنتند* همان کس‌را خدا در روز سیم 
|> برخزانین ظاهرساخت* لیکن نه بر نائ قوم بلکه بر شهزدیکه خدا پش برکزین 
۳ بود یعنی مابانیکه بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامینام × ومارا 
مور ی کا بقوم موعظه وشپادت دهم بدینکه خدا اورا مقرر فربود تا داور 
ج زندکان ومردکان باشد»د وجیع انبیاه بر و شبادت میدهند که هرکه بوی ایان 
ربنم اوامرزشکاهان را خواهد ا ل هتوز ور 





کات اعال ای ۱ ۲.۷ 


م4 بود که روح | للدس بر هه آننیکه کلامرا بشید نازل شد + ومومنان از امل 

خدنه که هراء بان امه ع کب آنک yT‏ 
1 روح القدس افاضه شد ٭ زیرآکه ایشان‌را شنیدند 6 بزبانها متکلم شن خدارا 
۷ نید میکرد ند بد انکاه بطرس کنت ابا کمی مینواند ابرا من کند برای 2 دادن 
۸ ابنانیکه روح لندس‌را چون ما نز یات اند + پس فرمود تا اینانزا بنام عیسی 








چ تعید دهند انکاه ا: زاو خواهش نمودند که روزی چند توقف نماید بو 


باب یازدم 

۱ ت ر کیان لی دا فو کید ل رده ا ا ا نی ز کلام خدارا 
پذیرفته آند+ وچون پطرس باورشلم 1 اهل خننه با وی معارضه کرده ‏ 
کنتند که با مرد م نا مخنون برامت با ایشان غذا خوردی ٭ پطرس ! زاوّل منصّلا 
بدیشان بیان E‏ من در شهر یافا دعا میکردم که ناکاه در عا رویا 
ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل جادری بزرك بچهار کوشه از اسان اون که 
بو ون کر چون و نيك نگریسته تأمل 1 دواب زین ووحوش 
وحشرات ومرغان هوارا دیدم * واوازرا شنیدم که من میکوید ای پطرس 

تسه ته ذح کن وور کنم حاشا خداوندا 2 | هرک چیزی حرام ا 
دا رنه ا کی لادک ا2 واا ن دررسید کر اجه خدا بالذ فوده 
.| توحرام خوان* این سه کرت واقع شد که هه بان جلوییا تیار بل مرده شد چه 


o میم‎ ¬ 


مسر که ۰ .ی وت 


۱۱ واينك در هانساعت سه مرد از قبصريه نزد من فرستاده شن بخان که در آن بودم 
ا وروح ما کفت که با ایشان ن بدون شك برو وا بن شش برادر نیز هراه 
۳ من 5 تا خا نة آشخص داخل شدم × وما E EET‏ فرشتة را 
ا خود کک راکاد بوضا کت سکاو ببافا بفرست وشعون معروف به 
۶ پطرسرا بطلب + که با تو سضنانی خواهد کفت که بداا نو وقایی اهل خانۀ نو 
o‏ جات خواهید یافت * وجون شرع بحضن کنتن میکردم مرج دمم وتان 
7 نازل شد هم ماک ی ایکا خاطر آوردم خن خدا ندرا کی کیت 
۷ کی الکو رل تمید خواهید یافت × پس جون خدا 


۳۸ کارت اعال رسولان ۱۲ . 
هان عدلارا بدیشان مخنید. چنانکه با حض اجان آوردن بع بعیسی مستع خداوند پس 
چ ماک زد رکه جوانم خدا را مانعت نام + روم E Ce‏ ۱ 
کسام abl‏ خاک رای دبای را عطا کزده ست + 
۱٩‏ وام نایک بسبب آذبی که در مقدمث استیفان بر پا شط حتفرق شدند با د نا 
م۲ کی رار الاک يکد ی کس بغیراز بھود وبس کلامرا نکند × یکن 
ی از ایشان که از اهل قبرس وقیروان بودند چون به انطاکه رسیدند با 
۳۱ ۳ نیز تک کردند دعس شارت دادج ود ۱۳ 
اه بسوی خداوند. بارکشت کرد نش اما و 
۳ خبر ایشان بسیع کلیسای اورشلم رسید برنابارا به انطاکّه فرسادند* وچون 
رسید وفیض خدارا دید شاد خاطر شن هه‌را نصعت نود که از تصمبم قلب 
۳ خدآوند به پپوندند + زیرا که مردی صاح وبر از روح الندس وایان بود وکروش 
۰ بسیار خداوند اعار ن آوردند + وبرنابا وید د خت 
را یافت به انطاکه ار ار چو الما نی میشدند وخلیق 
0 ررا تعلم می دادند وشاکردان ع نخست درا نطاکه کسی مس شدند × 
و ار ایام انییانی چند از ۱ از ایشا. ن اغابوس 
م رخات رو ار کوک فمل شید در یسکع از 
۳ در ایام 5 کاخ رادیب ۳/۹۹ تاداس مصم آن ن شدند که هريک 
چ ديع مور 5 وی برای ِ_ بهودبه بفرستد ۴ ,پیش چنین 


دوازدهم 
فا ناه شریحسن تانشاء لحلبت تیان با کی د 
ویعقوب برادر یوسنارا بشاشیر کشت * وچون دید که بهودرا پسند افتاد بران 
افزوده پطرس را پر کرفتار کرد وبا م فطیر بود< پس اورا کرفته در CAE‏ 
انداخت و هار دستة ربای سپاهیان 3 او را نکاهیانی کند واراده داشت 


که بعد ازع اورا برای قوم یرون آورد + پس پطرس‌را در زندان ڪاه 


Q9 


4 


۳۹ RL RS 





قصد یرون B4‏ وی داشت رن به دو زنجیر بسته درمیان ۳۳۳9 نه 
بود وکشیکیان تک در ودرا نکاهبانی میکردند ب ناک فرشتهٌ خداوند نزد وی 
حاضرشد وروشنی دران خانه درخشید پس ببعلوی پطرس زده اورا بیدار فود 
وکفت بزودی برخب ز که در ساعت زغیرها از دستش فرو ريخت * وفرشته وبا 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنی ن کرد وبوۍ گنت ردای خودرا 
بپوش وازعتب من با * پس بیرون شت ازعتب او روانه کردید و ندانست 
که آنه از فرشته روی نود حتیقی است بلکه کان برد که خواب میییند + پس از 
قراولان اول ودوم کذشته جروا ۳۹ که چوک عر رر ر وان جود 
مخود پپش روی ایشان باز شد واز آن یرون رفته تا اضر يك کوچه , برفتند که در 
ا ا غا شد جر اناه بعلرس خود ان کیت اک به حتیق 
دانستم که خداوند فرشتة دراد رازا جایسی ورو و یا تفای اشتار 
خوم ياود ر رها نید د چون ۱ يترا درز باق ماه 2 مر مادر بوحنای جلف رقش 
ا شارخ د دعا میکردند + جرت ٣‏ کار کید کسی 

رودا نام آمد تا نیدب ون اواز پطرس‌را شناخت از خوثی دررا باز نکرده 
به اندرون شتافته خبر داد که پطرس بدرکاه ایستاده است ‏ ویرا کنتند دیوانه 
دک که شاد ای فا ی کفتند که فرشنة او بأ شك د امان تفه 
دا م اف کنو دم اور دب دیا ودره رورا دید ار اا ادس 
خط رک ا ان ارہ کوک با موش لاد او سان قوذ که چکونه 2 ِ 


از زندان خلاعی داد وکنت یعقوب وسایر برادرانرا از این ن امور مطلع سازید پس 


۸ بیرون شن بجای دیکر رفت × وجون روز شد اضطرابی عظم در سا هیان افتاد 


1 


۲. 


6 بطرس را چه شد ٭ وهیرودیس چون آورا یت نیافت کشیچبا نرا ا 
نموده فرمود تا ایشانرا بقتل رسانند وخود از بهودبه بتبصریه یه کویم کرده دز آنا 
آقامت نود + هه با اهل صور وصدون خشمنالك شد پس ایشان 
کال انا او حاضر شدند وبلاستس ناظر خوابکاه پادشاهرا با خود مت اک 
طلب مصاحه کردند زیرا که دیار ایشان از ملك پادشاه معیشت مییأفت د ردن 


)14( 


۳۱۰ کتاب اعال شان ؟ 


روزی معن هیرودیس لاان ما کانه درب رکرد وبر مسند حکوست نشسته ایشان 





۳ خطاب ر وخلق ندا کر دید که اواو خداللت تم ا ا 


E 
۱9 


CA‏ جع 


م 
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1۲ 
۲ 
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ساعت فرشتة خداوند او رک زیراکه خدارا تید نود وکرم اورا خورد که مرد × 
۲ کلام خدا نوکرده ترقی یافت + وبرنابا وسولس چون امخدمترا به انجام 
رسا ید 0 ز اورشلم مراجعت کردند و بوحای ملقب برقس را هرا 3 خود بردند > 


باب تحت 

ودک یسان مک درانطاکه بود آنا ومع چند بو دنك هو ا نوتس 
به نجر ولوکوس قیروانی ومناخ برادر رضای هیرودیس تراز وسولس * جون, 
ایشار . در عبادت را وروزژه مشفون ی به دئد رفح القدس کنت + تر 
وسولس‌را ENE EES‏ ن عل که ایشانرا برای آن خوانن ام + 
ا روزه کرفته ودعا کرده ودستبا برایشا ن کذارده روانه بودند + اال 
RTE ٩)‏ نس بت واز انیا از ره بر 

مر ملازم اینان بود* وچون ایور ن EE‏ در انا تعخص ۷ 
30 ونی دنهد یافتند که نام ۱ بای بود + رب 1 
پوس لس والی بود که مردی فهم بوده ا برد ابا وسونرا طلب وده خواست 
e‏ ۳ ام ا یعنی ا e‏ زیر امش هین 
پولس ادخ پراز روح ۱ بر ا 
مکر و خباثت ایفرزند ابلیس ودشمن هر راستی باز نی اب بستی از ضرف ساختن ری 
راست خداوند ٭ امحال دست خداوند بر تست 9 اا تا مدتی رای 
دید که در هانساعت غشاوة ریا کک وکور زدء راهتای طلب 
میکرد + سر زتعم خداوند مر شت این او رده 
r‏ ورقتایش ازپافس بکنتی سوارشت بپزجة ا آندند ام یوسحا :از 
ایشان جدا کم باو رشم برکشت + این ن از پرزجه عبور فوده به انطاکة تس ب 


زارحا ای ت۱۳ ۲۱۱ 


٥‏ آمدند ودر روز سبت یکیسه در امن بنشستند ‏ وبعد از تلاوت توراة وحف 
انییاء روسای کنیسه نزد ایشان فرستاده کنتند ای برادران عزیز اک کلای نصعری 
۳1 ا برای قوم ار یک ی شین ARE‏ شحف 2 
۷ او شم گنفت اردان ۱۰ سرائلی وخدا ترسان کوش کک خدای این قوم | سرا 
پدران مارا برکرین قومرا در غربت ایشان در زمبن مصر سرافراز نمود وایشانزا 
۸ ببازوی بلند از انا یرون آورد × وقریب بچهل سال در بیابان حمل حرکا 
٩‏ ایشان می بود* وهنت طابنه‌را در زمین کنعان هلاك کزده زمین انهارا میراث 
,۲ یشان ساخت نا قریب چهار صد وبنجاه سال* وبعد از ان بدیشان داوران داد 
E 1‏ باکر مناج ودره تاو ی[ 
۲ از سبط بن يامين نا چهل سال بایشان داد+ پس اورا ازمیان برداشته داودرا 
بر کشت تا پادشاه ایشان شود ودرحن او شپادت داد که دوز هر زا متا 
۳ دل خرد یأفته ام که بای اراد من ل خواهد کرد + خلت ردا 
٣‏ برحسب وعل برای اسرائیل نجات دهنت" یعنی عیسی‌را اورد + جون یی پش 
9 ازاندن او نام قوم اسرائل‌را بتعید توبه موعظه نموده بود+ پس چون مبی 
دور خودرا بپایان برد کفت مراکه می پندارید من او نیستم لکن اينك بعد از 
٩‏ من کی ای که لاب ی کنادن نعلین او نم + ای برادران عزیزوابنای ال هم 
۷ ومرک از شا خدا ترس باشد مر شیارا کلام ا ین تجات فریتاده شد + زیرا سکن" 
آورشلم وروسای ایشان چونکه نه اورا ناخند ونه او ازهای انبیاء را که هر سبت 
۸ خوانن میشود بر وی فتوی دادند وانهارا به اقام رماتیدند ج وهرچند هچ 
۳۹ علّت قتل در وی نافتند از بو جرا وم ۱ که ون تس 
وت ره وی نوشته شت بود ام کردند اورا از صلیب پاش وود با 
سبردند + لکن خدا اورا ازمریکان بر خیزانید * واو روزهای بسیار ظاه ‏ شد بر 
آنانیکه هرا اه او از جلیل باورشلم آمت بودند که امحال نزد قوم شهود او میباشند ‏ 
٤‏ پس ما بشا بشارت میدهم بدان وعن که به پدرا ن ما داده فد+ که خدا آنزا 
ما که فرزندان ع ایشاره ن میباشم وفا کرد ا پرانکضت چنانکه در زیور 


۶ دوم مکنویست که تو پسر من هستی من آمروز ترا تولید نودم ٭ ودر انکه اورا 
(*بد) 


0 


۳۳ کناب اعال رسولان ۱۳ 


از مردکان برخیزانید تا دیکر هرکز راجم بفساد نشود چنین کنت که به بردات 
۵ قدوس وامین داود برای شا وفا خواهم کرد+_بنابرین در جائی دیک نبز میکوید 
تقد وخ خودرا نخواهی کذاث e‏ زبراً که داود چونک در 
زمان خود اراد خدارا خدمت کرده بود خفت وبه پدران خود طتی شن فسادرا 
و لک کی انکین که دا اورا برانکنت فسادرا | ندید × پس ای برادران عزیز 
۹ شمارا معلوم باد که ہو اطا فلا ر , کناهان اعلام میشود * وبوسیلة او 
هرکه اعان e N‏ ۱۳۳ 
.۽ عادل شرده شوید + بل امک مبادا ایه در حف انبیاء تکتوای اا 
ا شا واقع شود« که ای حقیرشیارندگان ¿ مالاحظه کنید ونتعب نانید وهلاك شوید 
زب اک هق و ا د ا م لیک هرچند کی شمارا ازان ن اعلام نماید 
۳ تصدیق نخواهید کرد + پس چون از کی بیرون یرفتند خواهش نودند 5 ڳو 
٤۳‏ سبت اینك هم این سخنانرا بدیشان باز کویند+ وچون اهل کنیسه متفرّق شدند . 
بسیاری از بهودیان وجدیدان خدا پرست از عتب پولس ویرّنابا انتادند وان 
که دودنفر بایشان,عخزی کفته, رخ ی فود .که بقیش ذلا ا 2 واه دز 
و سبت د e‏ خدارا ب ب بشنو ند × ول چون بهود 
دجم خلق‌را ذیدند از دا کشتند وکنر کفته با سخنان پواس تخا لفت کردند × 
ب انکاه پولس وبرّنابا دلیر شن کفتند واجب بود کلام خدا نخست بغا الفا شود 
لیکن چون انرا ارم کڈ دید وخودرا ناشیاه حیات جاودانی شردید مانا سوک 
۷ اھا توجه نامب زیرا خجداوند با چنین امر فرمود که ترا نور امتھا ساخن تا الى 
۸ افصای زمین منشای نجات باشی + چون ے ااا | شنیدند شاد خاطر شه کلام 
ES‏ باب ا امار ن ورد + 
اک شهررا موی و ایشانرا بزحمت E‏ نت ربا خریض 
اه نوده ایشانرا از حدود خود بیرون کردند + وایشاری خاك پایهای خوذرا بر 
۲ ایشان افشانن به اینونیه امدند* وشاکردان براز خوشی و روح اللدس کرد یدند × 


"کتاب اعال رسولارن. ۱۸ ۳ 


باب چهاردهم 
ما درایتویه یشان با مم بکیسة بهود در امت بنوعی خن کنتن دکه جمعی کر 
KA FOR‏ بهودیان بی ايان ع دلهای امتهارا اغوا 
6 هنافراع دای ایا تان چوک یدید ی رت وده ب تخار 
خداوندیک یکلام فیض خود شهادت میداد بدلیری خن میکنند واو ۳ 
۽ ومتجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظام شود« ومردم شهر دو فرقه شدند 
کروھی هداستان ماو" و ی با رسولان بودند « وچون اسیا دو با رسای 
خود بر ایشان جوم ی آوردند نا ایشا زا اتضاح نوده سنکسار کند + اکاه يافته 
بسوی 7 ودره شهرهای لیکاونیه هدیا ۳ نواجی فرار کردند ‏ و در انجا 
بشارت میدادند + ودرلِسْتره مردی نشسته بود که پایهایش بی حرکت بود واز 
شک مادر لنك متولد شت هرکر راه نرفته بود.« چون ن و د 
وک ریت 131 اھا شقا نافس‌را دا رد یس اواز باک دی کشت 
0 سا ند درانستابایشت اک ,در‌ساعت بر جیه شرامان. دید 2 
چون اين عل ۳ | دیدند صدای خودرا بزبان لیکاوّیه باند کرده کنتند 
۲ خدایان بصورت انسان نزد ما نازل شن اند« پس برنابارا مشتری 
۴ عطارد خواندند زیر که او در خن کنتن مقدم رفک ای دکاهن متتیک کے 
شهر اینان بود کاوان وتاجها با کروه‌هائی از خلتی بدروازه‌ها آورده خواس تکه 
6 فربانی‌کذراند+ اماچون آن دو رسول یعنی برّابا وبولس شندند جامه‌ای خودرا 
٥‏ درین درمیان مردم افتادند وندا کرده × کنتند ای مردمان چرا چنین كاد 
ما نیز انسان وصاحبان علا ماند شا هستم وبا بغارت میدهم که از این اباطیل 
رجوع کید بسوی خدای حي که مان مات داریا اک ولا باس 
11 اف ید چ کرو اب تارا واكذا شت که در طرق خود رفتا رکند + 
۷ با وجودیکه خودرا بی شبادت کد ات چون احسان مینود واز ای باران 


ی 


o 


ف وک . ود 


پارانین فصو با بای فوص ان دلهای مارا از خوراك وشادی ااام 
ا او خان خلق‌را از کذرانیدن قربانی برای«اجشان. بدشراری باز داشننده 


۳1۶ کناب اعال رسولان ۱۵ 








۴ اما کات ا انطاکه و ایتونیه امه مردمرا با خود مقر مناد ویر وا 
1 شدکنا که EGE E O‏ مزده ا اما چورن 

شا اکردان_ کرد او ایستادند برخاسته بشهر درامد و فردای انروز با برابا بسوی 
۱ دربه روانه شد+ و دران شهر بشارت داده بسیاریرا شاکرد ساخنند پس به لستره 
۲ و ایقونیه وانطا که »کمن + ودلهای شاکردانرا تقویت داده پند 

میدادند که در ایان 2 بت بانند واک با مصیب‌ای بسا یا داخل ملکوت 
۳ خدا کردم ٭ و ن کشيشان سین ودند ودعا و روزه داشته 
ِ ن نرا مخداوندی که بدو ااه که بو دند سیر دنك ×× واز پسیدیه کذاشعه به 
نله آمدند بو ودر برج بکلام موعظه فودند وبه له فرود آمدند ¥ واز انا 
بکننی سوار شن به که اندند که از هانحا ایشانرا بنیض خدا سپرده بودند برای 
۱۷ آانکاری که به اجا م رساین بو دنك × وچون وارد شهر شدند ST‏ جع کرده 

ایشانرا مطل ساخند از اه خدا با ایشان کرده بود وجکونه دروازة آمان را برای 
EA‏ باز کرده بود + پشس مدت مدیدی با شاکردان بسر بردند * 





باب پلزدم 
۱ یات اج رده ادن رادرانرا تلم میدادند که اک ات تون 
٣‏ نشوید مکی نیست که جات یاید » چون پولس وبرنابارا منازعه و مباحئۀ بسیار 
با ایثان واقع شد قرار براین شد که پولس وبرنابا وچند نفر دیکر از ایشان نزد 
۲ رسولان وکشیشان ن دراورشلم برای این مسئله برونت ٭ پس کلیسا ایشانرا مشایمت 
فوقه اوت رعا یر کو ان ا 
۽ شادی عظم دادند + وجون وارد اورشلم ندند کلیسا ورسولان وکنیثان 
© ایشانرا پذیرفتند انا از ne‏ برد ا 
از فرقه 4 فریسیان که ابان آورده بودند برخاسته کفتند اینهارا بايد خننه ایند 71 
7 کند که سان موی را نکاه دارند+ پس رسولان و کنیشان جع شدند تا در این 
۷ امر مت بہنند ٭ وچون مباحنه مخت شد پطرس برخاسته بدیشان کفت ای 
برادران عزیز شا اکامیدکه از ایام اول خدا ازيان شا اخیا ر کرد که اما 


۳۱3 19 اعال رسولان‎ ES 





SGN A‏ بان من کلام ایند وتا ان با وخدای عارف القلوب بر أيشان 
۹ شای فاد وک رچ | لدی را بدیشان داد چنانکه پا نیز ودرمیارن ما 
۳ وایشان هیچ فرق نکذا: شت بلکه عض ايان ع دلهای ایشانرا طاهر نود × پس 
اکون چرا خدارا امعان کیک کچ کان چیه کا لا 
9 نیز طاقت من انرا نداشتم ‏ بلکه اعتتاد دارم که حض فیض خداوند عیسی 
۲ مسج نجات خواهبم یافت ههنانکه ایشان نیز« پس تام جاعت ساکت شت نابا 
وبولس کوش کرفتند. چون آیات ومتجزاتا ان میکردند که خدا درمان ها 
٤ا‏ اورده کفت ای برادران عزیز مرا کوش کیرید + شعون يان کرده اس ت که 
٥‏ چکونه خدا اول امتهارا نفقد نود نا قوی ازایشان بنام خود برد × وکلام انیا 
راشای است چ اتک مکوت ایس ند کا عد از این رجوع نموده خیم 
داودرا که افتاده است باز ز بنا می کم وخرایهای انرا باز نا میکم وان | ربا خواهم 
۷ کرد > تا بتیة مردم طالب خداوند شوند وجیع ا ایک برانها نام من نهاده شن 
TIE A E ۱ ۰‏ 
ماک ویتکا نها اک راب چچ e‏ 
۳۱ بپرهیز ند + و ی و ی اک و 
دا نک در هر سبت دو کاس اور تلاوت کا کا رشولان 
ن با ای کلیسا بدین 9 دادند که چند نف آزیان وا ی 
٢‏ پېشوا بان ا ادد ي و بت aS, pe‏ ا رکنیشان 
۶ بسرادران از اما که در انطاکه وسوریه وقییقیهمیباشند سلام میرسانند چون 
شنین شد که بعضی ازمیان ما ببرون رفته شمارا نان خود مشوّش ساخنه دای 
شما را متقلمت چ اند وک نک که چا تون شن شریعت را نگاه شارت چا 
۵ بایشان همچ امر نکردم ٭ لهذا ما يك دل مصلمت دیدم که چند نفررا اختیار نوده 
۲۲ هراء عزیزان خود بزابا وبولس بتزد شا بفرستم جر انضاصیکه جام‌ای خودرا در 


۳3 کتاب اعال رسولان ۱1 
۷ راه نام خداوند توت صلیم کرده ۱ اند پس بهودا و سیلاس‌را فرستادم 
۸ وایشان شارا ازاین امور زبانی خواهند ۱ کاهانید* زیر که روح القدس وبا 
۲ صواب ديدم که باری برشا نهیم جزاين ضروربات* که لز قربانیهای بها وخون 

وحیوانات خنه شد وزنا بپرهيزید که هرکاه از این امور خودرا محفوظ دارید به 
۳ یکونی خواهید پرداخت والسلام * پس ايان مرعقص اشن به الاک اند 
۱ وجماعترا فرام اورده نامه‌را رسانیدند + چون مطالعه کردند از زاين تسلل شاد 
7۲ خاطر کشتند + ویپودا وسبلاس چونکه ایشان هم نب بودند برادرا انرا بخان بسیار 
دن نی نوات مودند* پس چون مدنی در اتا بسر بردند بسلامتی از برادران 
e‏ 8 کرفته بسوی فرستندکان خود توجه ممودند* اما پولس ومنابادر انط 
fo‏ توقف موده + پا بسیاری دیکر تعلم وبشارت بکلام خدا میدادند چ 
۲۲ وبعد از ایام چند پواس به برنابا کفت ب رکردم 8 ترا در هرشهریکه 163 
۳۷ ۲ بکلام خداوند اعلام مود دیدن کیم که چکرنه میباشند ٭ اما برتابا چنان مصطسی 
۸ دید که یوحنای ملقب هرقس را هراه نیز بردارد ‏ یکی بر چنین صلاح دا 

که شحصی را که از پمفلیه از ایشان جدا شن بود وبا ایشان درکار هراهی نکرده بود 
٩‏ با خود نبرد* پس نزاعی مخت شد حدیکه از یکدیکر جدا شن برابا مرقس را 
> برداشته برس از راہ دربا رفت × اما پولس سیلاس را اختیار کرد واز برادران 
ا بنیض خداوند سپرده شن رو بسفرنهاد* واز سوربه وقیلینیهعبور کرده کلیساهارا 


استوار مینمود + 





باب شانزدم 
وبه دربة ولستره امد که اينك شاکردی یموناوس نام 1 بود پسر زن بودي 
ا یی کی و Ere hE‏ بر او شهادت 
مید أدند به چون پولس خواست اوهراه وی بباید اورا کرفته خلون ساخت بسبب 
هرشپري که میکنند قا نونهارا که رون وکن دراورشلم حع فرموده بودند 
7 بروز درشاره افزوده میکشنند + وچون از فر مجه ودار غلاطبه عبور کردند 


وی 


مس a‏ حم 


کتاب اعال رسولان ۱1 ۳۷ 





۷ روح الفدس ایشانرا ازرسانیدن کلام باسیا مع نود + پس بیسیا ان سی نمودند 
۸ که به بطبنبا بروند لیکن روح عیمی ایشان را اجازت نداد* واز میسیاًکذشنه به 

روا رسیدند+ شبی بولس‌را رویای رخ فودکه شخصی از اهل مکادونه ایستاده 
یدو لاس نموده کنت بکا دونه آمن مارا امداد فرما + چون این رویا وه 


ی 
۰ 


درنكك عازم سفر مکادویه‌شدم زیرا بیقین دانستم که خداوند مارا خوانن است 
1 تا بثارت بدیشان رسا نم * پس ازتزواس بکشتی نشسته براه نستقم ‏ به مزاع 
۲ رفتم وروز ديڪر به ایوس وا نج به فیبی رفبم که * ثهر اوّل از سرحد 
۴ مکاذونیه وکوّیه است ودران شهر چند روز توقف مودم * ودر روز سبت از 
شهر بیرون شلك وبکار رودخانه جائیک غاز میکذاردند نشسته با زنانیکه درا جع 
4 میشدند سحن راندم * وزنی لیدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طبایرا وخدا برست 
6 بود ميشند که خداوند دل اورا کشود تا نان پولس‌را بشنود + وجون او واهل 
خانه‌اش تعمید یافتند خواهش نوده کنت أ کر شارا یټین اس ت که مخداوند ایان 
1 اوردم مخانة من درامه بانید وما رامع نود« وواقع شد که چون ما عل ناز 
میرفتم کیزیکه ردح تفاوّل داشت واز غیب کون منافع بسیار برای اقابان خود پېدا 
۷ مینود با برخورد + واز عقب پولس وما ایکا کد یکت ,ای زان 
۸ خدام خدای تعالی میباشند که شمارا ازطریق نجات اعلام مینایند + وچون ابن‌کاررا 
روزهای بسیار مبکرد پولس دل تنك شن برکشت ومروح کفت ترا میفرمام بنا 
1t‏ عیسی مسج زین دختر ېرون بیا که درساعت ازاویرون شد+* اما جون 
آقایانش کک رو کا ک وھ ھا ونی داد رهی ولاک و ارخ رای زار 
۲ نزد حکام کنیدند وایشانرا نزد والیان حاضر ساخته کنتند ابن دو شخص شبر 
۳۱ ِ را بشورش آورده‌اند واز یود هستند ورسومیراً اعلام مین‌ایند که پذبرفتن و جا 
7 وزد اما برما که رومبان از جایزنیست * پس ختی برایشان جوم آوردند 
۳ ووالیان جامه‌های ایشانرا کت فرمودند ایشانرا جوب بزنند + وجون ایشانرا 
چوب بسیار زدند بزندان افکندند و داروغة زندانرا اید فرمودندکه ایشا نرا عک 
4 ناه دارد × وجون اوبدین طور امر یافت ایشانرا بزندان درون انداخت وپایهای 
0 ایشانرا درکن مضبوط کرد ٭ ام فریب به نصف شب پولس وسیلاس دعا کرده 


ن صصن 


۳/۸ کتابب اعال رسولان ۱۷ 
۳۹ خدارا تسج میندند و زندانیان یشان | میشنیدند »+ که ناکاه زاره عظیم حادث 
کت مد یکه بنیاد زندان حنبش در اید و دفعةً هه درها باز شد وزنجیرها از هه 
۷ فرو ربخت * اما داروغه بیدار شك چون درهای زندانرا کشوده دید ششیرخودرا 
۸ کین خواست خودرا بکند زیرا کان برد که زندانیان فرارکرده اند * اما پوس 
۳ باواز بلند صدا زده کنت خودرا ضرری مرسان زبراکه ما هه r‏ ات 
ا غ طلب ون به آندرون جست ولرزان شد نزد پولس وسیلاس افتاد ٭ 
ci‏ ار رل ترا رون ۳ ای ا مرا چه برد تا جات ت بام کنتند 
۲ تنداوند عیسی س ایان او رکه تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت + انکاء 
۳ کلام خداوندرا برای او وای اهل بتش بان کردند × پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زخهای ایشانرا شست وخود وم کسانش فی‌النور تید یافتند* 
4 وابشانزاانة خود در آورده خوانی پش ابشان ناد وبا ای عبال خود بدا اجان 
٥‏ اورده شاد کردیدند + اما چون روز شد والبان فرّاشان فان کک اا 
٩‏ شخص را رها ما + انکاه داروغه پولس را از این سضان. اسعاهانید که والیان 
۷ فرستاده‌اند تا رستکار شوبد پس الان رون امن بسلامتی روانه شوید * لیکن 
پوس بدیشان و کا که تراد ها و یباشي اشکا را وبی حجت زده بزندان 
اا د به مان رون ایک ه A‏ 
۸ یاورند ¥ سس فراشان ات ن سخا نرا بوالیان کفتند وچون شنیدند که روی هستند 
1 بترسید ند + وان بدیشان الاس نوده بیرون آوردند وخواهش کردند که ازشهر 
.4 بروند + انکاه اززندان یرون امن بخانة لیدیه شتافتد وبا برادران ملاقات 
موده وایشانرا نیج کرده روانه شدند ٭ 





باپ تس 

۱۲ . وازامتواین واپلونیه کذشته به تسالونیکی رسیدندکه در اج کنیس بهود بود 
۲ پس پوس برحسب عادت خود نزد ایشان داخل شن در سه سبت با ایشان از 
۳ کتاب مباحثه میکرد + وواځ وسین مبساخت که لازم بود مچ مت بیند واز 
* مردکان برخبزد وعیسی که خبراورا به شما میدم این مسج است* وبعضی ازایشان 


اعا ال ۳۹ 
قبول کردند وبا پوس وسیلاس مغد شدند واز یونایان خدا ترس کروه هی عظم 
o‏ و از زنان شریف عددی کثیر ٭ اما یپودیان بی ايان , حسد برده چند نفر آشرا ۳ از 


۰ کک و # ثهر را 0 ی یاسون تأخته 





پا E MOET‏ ربح مکو ترا شورا Eh‏ 
۷ نیز آم اند چ و باون ایشا: نرا پذیرفته EN‏ هة اینها برخلاف احكام قیصر 
۸ عمل میکند وقایل براین هستند که پادشایی دیکر هست یعنی عیسی × پس خلق 
٩‏ وحکام شهررا از شنیدن ابن نان مضطرب ساختند × واز ان اتوق درا 
ا کرفه ایشانرا رها کردند + اما برادران بیدرنك درشب پولس وسیلاس‌را 
۱ بسوی ییّه روانه کردند و ایشان بدانجا رسین بکیسة برد دار امدند × وایبا از 
اهل تسالویی جیب تر بودند چونکه در کال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر 
۳ روز کنب RE NSS AES‏ ا 
یار ن آوردند واز زنان شریف پونانیه واز مردان جمی عظم ×+ ليکن چون این 
تسالونیی فهمدند که پولس دری یه نی زبکلام خدا موعظه میکند در انجا م رفته 
٤‏ خلق را شورانیدند دوا برادران پولس را بسوی درب راهن اد 
٥‏ سیلاس با تس وتاس درانما توقف نودند ٭ ورهنایان پولس اورا به اطیتا اوردند 
وحک برای سبلاس وتیموتاوس کرفته که بزودئ هرچه ټامتر بنزد اوایند روانه 
٦‏ شدند+ اما چون پولس درآطبنا اننظارایشانرای کنید روح او در اندرونش 
۷ مضطرب کلت چون دید که د پرا زا پراست ۽ یذ کيا ود2 
۸ وخدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرکه ملاقات یی کرد مباحثه مینمود * اما 
بعضی از فلاسفة ایکوربین و رواقیین با او رو برو شن بعضی مبکنتند این یاوه کو 
جه مخواهد بکوید ودیکران کنند ظاهراً واعظ مخدایان غر بب است زیراک 
٩‏ ایشانرا به عیسی وقیاست بشارت؛میداد ینس لاکره بکوه مرچ بردند و کنتند 
.۲ ایا متوانبم یاف که این تعلم ناز#که نو میکوئی چیست * چونکه سخنان غریب 
۲۱ کو شام پس ترا م بدام از ایا چه مقصود است ‏ اما جيع اهل 
اطییا وغربای شاد ایا N‏ وشند در باره چیزهای تازه فراغتی 


ات 
۰ 


۳۳ اکتا اعاال ارسللارن :130 





rr‏ یداد پس پوس ۳ AR‏ ای مردان اطیا هیا 
RAF.‏ فپ ساخنه شن بدستها ۰ اا واز 
دست مردم کات کرد شاد که کریا حلاج چیزی ناشن بلکه خود کچ 
1 حیات ونفس و جیع چیزها ی ند + وهرامت انسانرا از یك خون ساخت 
تا برای روی زمین مسکن کرند وزمانهای معین وحدود مسکنهای ایشانزا 
۷ مفرّر فرمود* تا خدارا طلب کند که شاید اورا تفص کرده بپابند با انکه از 
۸ مج کی از ا در او زند e‏ ۳ 
2 صنت با مارت انسان ‏ یس خدا ray‏ جهالت + جم وش تام 
۲ خلق مهو وی یی زا روزید ید دران 
رن مل با اورا از مردان ا چون a‏ شنیدند 
ین واه وو او ی کد ما دشک دید ا: ین امر از تو خواهم شنید + 
وهچنین پولس زمیان ایشان برون رقت * لیکن چند نفربدو پپوسته این آوردند 
که ازجمله ایشا ن دیویسیوس افش بود ون 5 دامرس نام دا و بعضی 
دیکر با ایشان × 





باب هد 
۽ وشار آن پولس از زآطبنا روانه شت به فرتتس امد* ومرد بهودی ۲ کا 
توا کو دی ن ز ایطلیا تازه رین بود وزنش پرسکاه‌را یافت 
زیرا کاو بون فرمان داده بود که مه ودیان از روم بروند پس نزد ایشاان 
۲ آمد + وچونکه با ایشان م پشه پود نزد ایغان ن مانن TEC‏ کک 
5 ار حه دوزی بود * و هر سبت در کیسه مکاله 5 کرده بهودیا ن وپونانیانرا 


۳۱ A IE 





٥‏ جاب میساخت* اما چون سیلاس ووا سب از مکادونیه امدند پولس در 
ایشان ما لفت نوده ۰ ی کنتند دامن خودرا برایشان افشانن کفت خون شا 
۷ برس شا است من بری هسم بعد از این بنزد امتا مدروم + پس از اغا نفل‌کرده 
۸ خانه تعنص بر کل خدا کا او متصل بڪنيسه بود ا 
1 میتی رئیس کیسه با قا ای ن دد اتنا 
۹ فر نس جون شنیدند ابان با مود تید یافتند + شبی خداوند در رویا به پولس 
مب ترسان مبا 2 ش بسن بکروخاموش مان زیراک ا 
e e 1‏ راک ا ۱ 
وال اخائه بود یهودیان یکدل شل بر سر پولس تأخله اورا شش مسند حاکم 
1۳ بردند* وکفتند این تخص مردمرا اغوا میکند که خدارا برخلاف شریعت عیادت 
٤ا‏ کند« چون پولس خواست حرف زند غالیون کفت ای بہودیان اک ظلی یا 
٥‏ فسقی فاحش میبود هراینه شرط عل میبود که تحمل شا بشوم* ول چون 
مستله ایست در بار سخنان ونامها وشریعت شا پس خود بنهمید من در چنین 
۷ امور خواهم داوری کم + پس ایشانرا ازپپش مسند براند+ وهه سوستانیس 
نشی کته رکفت ار را در مقابل مسند وال ی بزدند. وغالیوزا ازاین ن امور هیچ 
۸ یروا نبود× ام پولس بعد ازان روزهای بسپا ردراتجا توقف نود س برادرانزا 
RS‏ واکیلا ۵ راه اور در 
| کر به موی خودرا جید چونکه نذر کرده بود × وچون به قسن رسید آن دو 
۳ ون در انجا رها کرده خود تة اا مباحثه نود« وچون 
۱ ایشان خواهش نودند که مدتی با ابشان باند قبول نکرد + بلکه ایشانر! وداع 
کرد ک2 مرا بہرصورت باید عید اینں را در اورشلم صرف کم یکاک 
۳ خدا بخراهد باز بنزد شا خوام برکشت پس از آضن روانه شد × و بقیصریه 
۳ فرود آمن (به اورشلم) ۳3 وکلیسازا یت یر دیبا کا E‏ 
در اتا مانن باز ینوک جه ررد الك غلاطیه و فرجبه جا بجا مبکشت 


۱٩ کتاب‌اعال رشولان‎ TY 


6 وهه شاکردانرا استوارای غود اما شخصی بهود انس نام او اهل اسک ربک 

IPL‏ چ فص ودر کتاب توانا وبا یوج رسید + او در طریق خداوند مربت 
یافته و در روح سرکم بوده در بار خداوند بدقت تک ۾ وتعلم مینود هر چند 

7 جزاز تسمید مبی اطلاعی نداشت ب هان شخص د رکیسه بدلیری سفن اغا ز کرد 
اما چون سکن دا« ۱ 

۷ بدو آموخند × پس چون او عزیت سفر آخائیه کرد برادران او را ترغیب 1 
بشاکردان سفارش : او کنو ا بلاط ری ۳۱ ۱ اک 

۸ بوسيلةً فیضاعان آورده پودند اعانت ا تیار مود چ وی بقوت ام بر هود اقامه 
حجت میکرد واز کب ثابت مینبود که عیبی مسج است × 


باب نوزدهم 

۱ .. وجون بلس دق بود پولس درنواسی بالا کردش کرده به قسن ر 
ودرا ش کرد چند یافته ٭ بدیشا E‏ هنکامیکه ایا دوک روح القدس را 
بافتید.ه بوی کنتند بلکه نشنیدع که روس | دی حت وشات کین 
بچه چیز تعمید یافتیده کفتند بتعمید ی جر ES‏ 
میداد وبقوم میکفت کیک وا اا امان بیأورید یعنی بسچ عیسی × 
چون اینرا شنیدند بنام خداوند عیسی تعمید کرفتند* وچون پولس دست بر 
ایشان اد روح | لندس بر ایشان نازل شد وبزیانا متکل کنته نبوت کردند د 
۸ وهای او ا هراب دنب تکاس | مدت سه ماه 

بدلیری خن میراند و در امور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان قاطع یلو ۳ 
٩‏ اما چون بعضی مت دل کنته اجان نیاوردند وپپش روی لی طریقت را بد 
میکنتند از ایشان کناره کزین شاکردانرا جدا ساخت وهر روزه درمدرسة خصی 
ظیراشی نام مباحثه مینمود* وبدین طور دو سال کذشت بتسمیکه تا اهل 
۱ ۳ چه یزود وچه بونانی کلام خداوند عیمی را شنیدند و خداوند از دست 
۲ پواس متجزات غير معتاد بظهور میربا نبد * بطوریکه از بدن او دستالها وفوطا 

برد بر مریضان میکذاردند والمراض زاین زابلمیشد وارواخ ا یشان 


۸ 2 


و لے 


۰ 


سے 


IT RAL 


۳ اخراج مبشدند* لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عزیه خوان ب نیکه اروا پلید 
یتنا ا م خداولد عیسی را خ اندن کرفتند ومیکنفتند خارا | به ار ن عفن که پاش | 
13 کج وهفت نفر پسران SAE‏ ن 
کا ر میکردند ب اما روح خییث در جوا رای اجان ام نیمه مسق واه شناسم 
فاا را میدانم لیکن ROE‏ 7 که روح پلید داشت ES‏ 
جست وبرایشان زورآور شت غلبه یافت محذیکه از زان خانه عریان وجروح فرار 
۷ کردند + چون این واقعه بر جیع بهودیان ویونانبان ساکن سس مو رکردید 
۸ خوف بر هه ایشان طاری کشته نام خداوند کے ا مکرم مید ادا و وا 
E‏ رن اس کی م۳ 
1 نودند٭ وجعی از شعبن بازان کنب خویش را آورده در حضورخلق سوزانیدند 
۰ وچون قیمت انار حساب کردند باه هزار درم بود* بدین طور کلا 
اوت وکرو اکر و ا پولی دز 
روح عزیت کرد که ازمکادوڼه وآخائیه کذشته باورشلم برود وکنت بعد از رفتام 
13 اجا روم را : نیز بايد دید ٭ پس دو نفر از ملازمان خود یی راوس 
۳۲ این بکادونیه روانه کرد وخود و چندی توقف نود * در ۷ 
۶ زمان هتکامة عظم در بار طریقت برپا شد + زیرا تخصی دییتربوس ام نام زرکر که 
تصاویر بتک آرلامیس ازنتن میساخت و مجهة صتعتکران نفع خطیر پدا مینود 
0 ایشانرا ایکا نیک کر بن اه اغا اد اش فرامم او کف ای 
۳1 مردمان شا 5اه هستید که از این شغل راخ رزق ما است ٭ ودين وشن اید 
که نه تنها در آقسس" بلکه نقریبا در تمام A‏ شردام تا گرا انغز مه 
مفرف ساخنه است ومیکوند. ابهایکه بدستها ساخبه میشوند خدایان × 
۷ پس خطراست که نه فقط کسب ما ازمیان رود بلکه این هیکل خدای عظم . 
آرطامبس نبز حټر شرده شود وعظمت وی که تام ا وریع سکون اورا 
۸ مپپرستند بر طرف شود * چون اینرا شید ند از خثم بر کنته فریاد کرده میکنتند 
۳۹ سوت ا نیاق a‏ 


۳ کتاب اعال رسولان .۲ 


هه 


خود میکنیدند ».اما چون پوس اراده مود که بیان مرحم در اید شاکردان اورا 
۱ نکذاشتند × وبعضی از ای تک اورا دوست میداشتند نزد او فرستاده 
۲ ترهش فودند که خودرا بتاشاخانه نسپارد + یی صدایی عون بیکردنط 
EY‏ که جاعت اشنته بود واکثر نیدانستند که برای چه جع شن اند« پس 

اسکندررا آزمبان خلی کنیدند که بهودیان اورا پش انداختند واتکندر بدست 
۶ خود آشاره کرده خواست برای خود پش مردم جت بیاورد + لیکن جورن 

دانستند که یهد دی است هه ت تریب بدو شائ ددا کرد نت کر پر 
۰ است آرطامیس افسییان+ پس ازان ستوف شهر خلقرا ساکت کردانین کفت 

اردان آفی کس که نیداند که شهر آفسیبان ارطامیس خدای عظم وان 
٦‏ صنی‌را که ایی نازل شد پرستش ش یک يس چون اين اموررا توان 
۷ انکا رکرد شما ات راهب شید وھچ ک کاری یل نکنید × زیراکه این اشخاص‌را 
۸ آوردی دک نه تارا کنندکان هیکل اند.ونه یدای شا بد کنته اند* پس هرکاه 





دبیم پوس وهکاران وی ادا ئ برکی دارند ایام قضا مقرّر است وداوران 
٩‏ معین هستند با هدیکر مرافحه باید کرد بو امری دیکر طالب چیزی 
مه باشید در محکة شری فیصل خواهد پذیرفت* زیر در خطرم که جرعحصوضش 
as AES‏ درد باز ی زی د 

3 سوت اینرا کنته جماعترا متفرق سامت 4 

ايخ 

1 وبعد از نام شدن اين هنکایه پولس شاکردانرا | طلیین ایشانرا وداع مود وبمت 
۳ ۳ دا ودر ان توا سیر کرک امل مان ناا اک د 
IIS‏ بونانستان امد + وسه ماه توقف مود وجون عزم سنرسوربه کرد وبهودیان 
ع ور کیت وک بودند اراده أ مکادونیه مراجصت کند « وسوپاترزسن 
از اهل یره وارسشرخش وسکند س از اهل تسالویکی وغایوس از دربه 
ه ویتیموناژس وازمردم a)‏ و رفتند+ وایشان 
1 هش رفته در تزواس منتظر ما شدند+ واما ما بعد از اام فطیر از فیلبی بکشتی 


ro SOOT 


سوارشدم وبعد از چ روز به تژواس نزد ابشان رسین در انجا هنت روز ماندم # 
ودر ارّل هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند ویولت در فردای 
آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد ون او تا نصف شب طول 
کشید × ودر بالاخان که جع بودم چراغ بسیار بود × نا که جوانیکه آفتض نام 
داشت نزد در چه نشسته بود که خواب سنکین او رادرربود وجون بو کلام ۱ 
طول میداد واب بر او او سول ڪشته از طبقة سم بزیر افتاد واورا مرده 
برداشتدد × انکاه تن بزیر آم بر او افتاد وویرا در اش کشین کنت 
مضطرب مباشید زبرا که جان او در اوست ٭ نار ونان شکنته خورد 

وتا طلوع نم کنتکوی بسیارکرده هحچین روانه شد * وان جوانرا زنت بردند 
ول عطل پڈبرفتند٭ انا ما بکشتی سوار شت به آموس پیش رفت که ازجا 
میبایست بول را بردارم که بدین طور قرار داد زیرا خواست نا نج پاده رود ۷ 
پس چون درآسوس اورا ملاقا ت کردم اورا | برداشته به یی ندم + واز انجا 
قرا کوج کرجه روز دیکر بتابل خیوس رسیدم وروز سم به ساموس وارد م 
ودر تروجیایون توقف موده روز دیکر وارد مبلیتّی ی زیرا که پوس 
عزیت داشت که ازعاذئ اف ذا مباخا اورا جر انیا دود ابا شاد 
چونکه تجیل میکرد که اکر مکن شود تا روز بنطیکاست باورشلم پرسد* پس 
از میلییش به آفسن فرستاده کنیشان کلیسار! طلیید + وچون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا کفت برشا معلوم است که از روز اوّل که وارد ابا شدم جه طور 
در وقت با شما بسر میبردم ٭ که با کال روتی واشکای بسیار وامتحانهانی که 
از مکاید بهود بر من عارض میشد خدمت خداوند مشغول میبودم * وچکونه 
خن درا 5ا ز انچه برای شما منید باشد دریغ نداشتم بلکه اشکارا وخانه مخانه شیارا 
۷ اخبار وتعلم میفودم + ویه‌ودیان ویونانیان یز از توبه بسوی خدا وایان 
۲۳ اا 32] شبادت میدادم ‏ واينك من در روح بسته شه باورشلم 
۲ میروم واز انچ درانجا بر من وافع خواهد شد اسلا ا جز اینکه 
الندس در هر شهر شهادت داده یکین بندها و زحمات برا برام فا تسکت 


۶ .لیکن ابن چیزهارا ی شمارم بلک جان خودرا عزیز نیدارم تا دور _ 
)15( 


مترشی به انجام رسام وان خدمتیرا که از خداوند عیسی یافتهام که به بشارت فبض 
fo‏ خدا شهادت دم * واحال اینرا میدانم که جمیم شا که درمیان شا کشته وعلکوت 
۲۳ خدا موعظه کردهام دیکر روی مرا نخواهید دید + پس امروز ازشما کواهی میطلم 
۷ > یا ی ون زیراکه از ها 
aps ۸‏ پس بر موی دار ا و 
e te E E +4‏ ماو ون 
مدت فاا ایا ارو ان تنیبه نمودن هر یکی از شما با اشکها باز نه ایستادم بد 
۴ واحال ای برآدران شمارا خدا وبکلام فیض او میسپارم که قادر است شارا بنا 
۶ کد کد ودرمیان جیم مقدسین شمارا مر میراث تشد + نش یا طلا یا لاس کسیر! طع 
6 نورزیدم * بلکه خود میدانید که هین دستبا در رفع احلیاج خود ورفنام خدمت 
Ço‏ مبکرد + این هه‌را بشما نود که شلات چنین مشق کش نم ضعنارا دبتکری 
اید وکلام خداوند عیسی‌را خاطر دارید که او کنت دادن ا زکرفتن فرخده 
نراست + ۱ ین بکنت وزان و زده با مکی اینان دعا کرد « و هه کا 
۸ ناد وی کرد یه رع اا ماج ای ا AS‏ 
مد بان ست که نس بداوا ابن رو یش غامدد ا 
مشایعت نمودند + 





70 
وچون از ن جرت نودم سفردریا کردء مم وبراء راست ت بکرس امد وروز 
دیکر.بروکس واز از انا به با ترا ین کا epi‏ 
؟ سوارشن کوج کرد 9 وفیرس‌ر | بنظرآورده نا بطرف چپ رها کرده بسو 
سوربه رفتم ودر صور مود دم زرا که در اشا می بایست بار کشتیرا غ ود 
۹ ار پس شاکردی چند قدا کنوه هنت روز درآنجا ماندم وایشان به الام 
و روح ب د پوس کنتند که باورشلم نرود # وچون آنروزها را بسر بردم ر روانه کشم 


ی 


4 


کان (عال ازمولاز :۲۷ ۳۳۷ 


وهه با زان ن واطنال تا یرون شهر مارا مشایعت نودند و بکنارة دریا زانو زده 
1 دعا کردم × پس یکدیکررا وداع اکرده بکشتی سوار شدم وایشان مخانه‌های خود 
۷ برکشتند د وما سفر دریارا به اجام رسانیت از صور: ه ولایس رسیدم وبرادرانرا 
۸ سلام کرده با ایشان یکروز ماندم بر در فردای آنروز از ز انا روانه شل بقیص به 
۹ امدم وان فیاپس مبشرکه یکی از هنود کا دم داد 
۰ چهار دختر بای بود که نبوت میکردند ٭ وجون روز چند در انیا مادم 2 
EET ۱‏ از یپه دیه رسید ۷ ونر ا اکرو د2ا بهای 
TO‏ لندس میکوید که بهودیان ن در > رن اماب 
۴ کو لای طور ہے اوی بدستهای کیا خواهند سبر + س چون ابا 
۳ شیدم ما واهل آي الاس نودي که باورشلم نرود × ۳7 جواب داد چه 
میکید که کریان غم دل مرا میشکید زیرا من مستعدم که نه فقط ید شوم بلکه 
1٤‏ تزا ورشلم بيرم خاطر نام خداوند چ چون او نشنید خاموش شن کنتم 
EAA N‏ زان ابام درل سفر ديت موجه اورشام 
۷ ع وتنی جند از شاکردان قیصربه هراء امن مارا نزد شخصی مناسون نام © 
۷ ازاهل قیزس وخاکزد. قدیی بود آوردند تا نزد او منزل مایم « وجون 
۸ وارد اورشلم کشتم برادران مارا خوشنودی پذیرفتند+ ودر روز دیکر نیت 
٩‏ مارا با بزداشته نزد یعتوب رفت وهذ کنیدان ا کو ا سلام 
کرد اف تدا بوسیلهٌ خدمت او درمیا اا اده بود تین 
۶ اسان جن بار وت ند خبارا د فوقه بزی اک ای براکر ا کا هنت که 
۲۱ چند هزارها از یهودیان ایار او سا ردو جک ع رانک ودا وه 
تو شنین اند که کے بهودیانرا که درمیان نها می باشند تعیم میدهی که از موی 
۲ انحراف غایند ومیکوئی نباید اولاد خودرا عون ساخت وبستن ا پس 
۲ چه باید ‏ کرد الب جاعت جع خواهند شت زرا خواهند شید رکه : ان 
ا کے یلار ره چهار مرد نزد ما هستند که پر ایشان نذری د 
٤‏ پس ایشانرا بر داشته خودرا با ایشان تطهیر نا وخرج ایشانرا بن که سرخودرا 


بتزاشتد تا هه بدانند که ان در بارء تر شین اند اصلی ندارد ود نیز در 
)15( 


۳۱ کناب اعال رسولان‎ TA 
07 004 عافظت شریعت سلوله مینائی د لیکن در بارة کاک از انتها‎ ۳ 
فرستادم وحم کردم کا از قربانیهای بت وخون وحیوانات خنه شل وزنا پرهیز‎ 
ایند + بسن وان بان اضرا باع روز دیکریا ان ا ک0‎ ۳۲ 
دراد الیل ایام طها رت اطلاع داد تا هدیهٌ برای هر يك از ایفان‎ 
بکذرانند+ وجون هنت روز نزديك به انجام رسید بود چند ارانیا اورا در‎ ۷ 
هیک دیه مین قومرا بشورش آوردند ودست بر او انداخته ب فریاد برآوردند‎ ۸ 
0 1 کی مزان ریق اساد کید ای ا مات اک کی فا‎ 
واين مکان در هر سا هه‌را تعلیم مید هد بلکه نی نو یر در‎ 
این مکان مقدس‌را ملوّث نوده است * زیرا قبل از آن توس آفسیی‌را با‎ ٩ 
وک در شهر دین 0 ومظنه داشتند که پوس اورا هکل او آورده بود ٭ پس‎ ۰ 
ای شهر حرکت اه امد وخلق ازدحام کرده پوس را | کرفتند واز هیکل یرون‎ 
کنیدند وف النور درهارا بستند+ وجون قصد قتل او میکردند خبر بین باشی‎ " 
سپاه رسید که قائ اورشلم بشورش اه است ٭ او بی درنك سپاه ویوزباشی‌ها را‎ ۳ 
بر داشته برسر ایشان تاخت پس اینان ؛جرّد دیدن مین‌باشی وسپاهیان از زدن‎ 
رن دست برداشتند + چون مین‌باشی رسید اورا کرفته فرمان داد تا اورا بدو‎ ۹ 
چ زنجیر به بندند وپرسید که این کیست وچه کرده است * اما بعضی ازا نکروه‎ 
حخنی وبعضی نی دیکر صدا میکردند وجون او بسبب شورش و امررا‎ 
تتوانست فهمید فرمود تا اورا بقلعه بیاورند  وچون به زینه رسید تناق افتاد که‎ ۲۵ 
لشکریان بسیب ازدحام مردم اورا برکرفتد * زیر کروھی کنیراز خان از عقب‎ 
پم او افتاده صدا میزدند که اورا هلاك کن ×+ ق نزديك شد که پولس‌را بقلعه‎ 
در آورند او بینباشی کفت یا اجازت است که بتو چیزی اکوم رکفت ای ایا زبان‎ 
بونانیر! میدانی + مكرتو ان مصری نیستی که جندی بیش از این ننه براکفته‎ ۸ 
چهار هزار مرد قتالرا به یابان برد * پولس کنت ا ۳ از طرسوس‎ ٩ 
قیلفیه شبری که , ساب گان کے راهان ار از م که مرا اذن فرمائی تا‎ 
ء بردم خن كوم ×+ چون اذن یافت برزینه ایستاده ۳ اشاره کرد‎ 
× وجون ار کامل یبدا شد ابشانرا بزبان عبرانی متاطلب ساخله کفت‎ 





ی 


کناب اعال رسولان ۲۲ ۳۹ 





باب بيست ودوم 
۷۹ ت سے 
ای برادران عزیز وپدران ختی‌را که الان پش شا میأورم بشنوید + چون 
خدمت غالائیل ودر دفایق شم یعت احداد متعلم شل در بارة خدا غیور میبودم 
یی وج ی + بنوعیکه 
شدم ما ا یرای که در اا 3 ا ا تسا تب دی 
انائ راه چون نزديك بدمشق رسیدم تیب پظهر ناکاه نوری عظم از اسان کرد 


۷ من درخنید + پس بر زمین افتاده هاننیرا لے که oT‏ ای شاوّل ای 


شاوّل چرا بر من جفا میک + من جواب دادم لونک » او مرا کف 


٩‏ من آن عیسی موی نف با که + وهراهان من نوررا ديك 


سے 
۰ 


۱ 


تا کت زى ا SNE‏ وی 
چکم» خداوند کک ای غ تا ملع خواهند 
ساخت از اجه برایت مفزّر اس ت که یکی * پس چون از سطوت آن نور نا ین 


۲۳ کشت رفقام دست مرا رفته بدمشقی رسانیدند + انکاء ه شخصی متفی بحسب شر بعت 
۳ حنانیا نام که نزد هه يهوديان SE‏ ین انحا تیکنام بود ×+ بنزد داو اا ق 
اک ی د شاو لاخر که ھۈۆھان ن ساعت بر وی نکریسنم + كنت 


خدای پدرا ن ماما برکزید تا اراد اورا بدانی وان A PO‏ 


× نئ بشنوی * زیرا از ايه دین وشنیك نزد جبع مردم شاهد بر او خواهی شد‎ ٥ 
وحال جرا تخیر می نانی برخیز ونيد بكر ونام خداوندرا خوانن خودرا از‎ ٦ 
+ کاهانت غسل ده* ار تن( ما دعا میکردم تخود شدم‎ ۷ 

۸ پس اورا ديدم که من میکوید بشتاب واز آورشلم بزودی روانه شو زیرا که شهادت 
٩‏ ترا در حن من نخواهند پذیرفت * من کنتم خداوندا ایغان مدانند که من در هر 


۲۳ کتاب اعال رسولان‎ r. 





۰ کسه موّمنین ترا حبس کرده a‏ وھنکامیکه خون شهید تو استیفانرا مر ندند 
٩‏ ن ا ان دادم وجامه‌های قاتلان اورا نکاه میداد شنم او من 
1 کفت روانه شو زیر که من ترا بسوی امتهای بعید میفرستم + A‏ 
کرش کرفنند اکا ون خودرا بلند کرده کننند چنین خص‌را از روی زمین 
RUY 8‏ که زنك ماندن او جایز نیست ‏ وچون غوغا موده وجامه‌های خودرا 
۳ افشانن خاك بھوا میم ختند + مین‌باشی فربان داد تا اورا بقلعه در او وردند و فرمود 
که اورا بتاریانه اما ن کند تا بنهم د که مچه سیب اینقدر ‏ اوا فز یاد میک خد 
9 ووتتیکه اورا به ریسانها می بستند پولىن به یوزباشۍ که حاضر بود ک کنت ابا برشا 
۲ جایزاست که مردی رومیرا بی حجت هم تازبان زنید + چون یوزباشی ابرا شنید 
نزد مین‌بائی رفته اورا ات کفت چه مخواهی بکی زیا این خص روف 
۷ است * پس مین‌باشی مت بوی کنت مرا بکو که تو روی هستی» کفت بل + 
۸ مین‌باشی جواب داد من این حتوق‌را مبلق خطیر تحصیل کردم» پولس کفت 
۳۹ درادن درساعت اناتیکه قصد ی 9 0 جس ار 
او بر داشتند ومین‌باشی ترسان کشت چون ید که روی است از ان سب ب که 
۳۰ وا باس وف تادان جوز وا شت ام 000 
مدع او میباشند اورا از زندان یرون ن آورده فرمود تا رسای وتا ئ اهل 
شوری حاضرشوند وبولس‌را | ائین آورده درمبان ابشان بر پا داشت 


باب بيست وسم 

١‏ پس پولس به‌اهل شوری نيك نکریسته كفت ای برادران من تا امروزبا کا ل 
۲ ضير صا در خدمت خدا رفتار کرده ام انکاه حنانیا ریس کهنه حاضرانرا 
ج فرمود تا بدهانش زنند+ پولس بدو کفت خدا ترا خواهد زد ای دیوارسنید 
ن ه تو نشسته تا مرا برحسب شریعت داوری کی وبضد شریعت حک بزدم 
٤‏ میک ٭+ حاضرا ن‌کنند ایا ریس کته خدارا دشنام میدهی کر یک 
هویم هک و مک لد | بد مکوی * 

٩‏ چون ولیک بعضی از صدوقیان وبعضی از فریسیانند دز متا 


کقات اعا رولا ۲۲ 


داد که ای برادران من فریسی پسر فریسی هستم هستم وبرای امید وقیامت مردکان از 
من بازیرس یی شود+ چون ایر کفت دربیان فربسیان وصدوقیان منازعه بر 
پا شد وجاعت دو فرقه شدند» زیراکه صدوقیان منکز قباست وملانکه 
وارواح هستند لیکن فریسیان قائل بهر دو* پس غوغای عظم بر پا شد وکاتبان از 
فرقه فر یسیان بر خاسته مخاصمه نوده میکنتند که در این خص هیچ بدی نیأفته أ 
واکر روحی یا فرشتة با اوخن کنته باشد با خدا جنك نباید نود + وجون 
نازعه زیادترمیشد مین‌باشی ترسید که مبادا پولس‌را بدرند پس فربود تا سپاهیان 
پائین ات اورا از میانشان بر داشته بقلعه در آوردند + ودر شب هان روز 
شیو د اوانه کنت ای 4 خاطر جع باش زیرا چنانکه در اورثلم در 
حق من شهادت دادی هچین بايد در روم نیز شهادت دهی * وجون روز شد 
بهودیان با یکدیکر عهد بسته بر خویشتن لعن کردند که پولس‌را تکشند نتورند 
ونه نوشند ا وانانیکه در بارة این هنم شدند زیاده از چهل نفر بودند + 
دس روسای کهنه ومشایخ ر بر ویچ تن لعنت ست کردم که ا 
سرا تکنم چیزی فجن + YES‏ امل شوری مینبای | اعلام کید 
> اورا نزد شا ورد .که کویا اراده دارید در احوال او کک کی غاد 
وا ارس مک بل از سید ار کی کرای زد وی ا زین 
ایشا ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در آنه لا اک خا ا کک 
ا نرا طلیین کفت این جوا: نرانزد.مین‌ناتی ببر زیرا خبری دارد که باو 
بکوید + پس اورا برداشته حضور مین‌باشی رسانین کفت 3 زندانی مرا 
طلیین خواهش کرد که این جوانرامخدمت تو بیأورم زیر چیزی دار دک 2 
کد ٭ پس مین‌باشی دستش‌را کرفته خلوت برد وپرسید چه چیز است که موی 
من خبر دی * عرص کرد بهودیان متفق شداند که از تو خواهش کند تا 
پولس‌را فردا بلس شوری در آوری که کویا اراده دارند در حق او زیادتر 
تیش نمایند* پس خواهش ابشانرا اجابت مفربا زیراکه پیشتر از چهل نفر از 
انعا فررکفن کان ویر کد چ د ستهاند که تا اوزا نکفد,چیری نعخورند 


1 ونیاشامند والان مستعد ومننظر وع تو میباشند* مین‌بائی انجوانرا مرخص 


۳ کناب عال اولان 
۲ فرموده قدغن نود که به هچ کس مک که مرا از این راز مطلع ساختی × پس دو 
نفر از بوزباشیانرا طلبین فرمود که دویست سپاهی وهنتاد سوار ودریست نین 
۶ دار در ساعت سم از شب حاضر سازید تا بنیصربه بروند + ومرکی حاض رکید 
To‏ تا ولا سوا رکرده اورا بسلامتی به نزد رلک وال برسانند × ونامة بدین 
۲ مضصئوو په نوست ۲ NS‏ یاس بوالی کا لکن سلام میرساند چ 
۷ یهودیان ی شرا رنه مد فلا داشتند پین با سباه رفته اورا از ایّقان 
A‏ کرفم چون دریافت کرده بودم که روی است * وچرن خواستم ينهم که بچه 
٩‏ سبب بر وی شکایت می کنند اورا به جلس ایشا ن دراوردم + پس باقم که دو 
مسائل شریعت خود ازاو شکایت میدارند ولی هچ شکوءٌ مستوجب قتل یا بند 
, نیدارند+ وچون خبر یافتم که بهودیان قصد کین سازی برای او دارند بی 
درنك اورا نزد تو فرستادم ومدعیان اورا نیز فرمودم تا در حضور تو بر او ادعا 
۲ تايند والسلام * پل بایان نانک ماز شدیت او کو زا ج ت 
۲ به آنتپاتریس رسانیدند* وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود 





۶ وپولسرا نیز نزد او حاضر ساخنند × پی وال نامه رالا ى سید که 
۲۰ از کدام ولایت است چون دانست که ازقیلِیّه است * کفت چون مدعیان ټو 


حاضر شوند خن ترا | خوامم شنید وفربود تا اورا در سرای هیرودیس نگاه دارند ٭ 


باب پیست وچهارم 


وبعد از ج روز حتانیای ریس کهنه ب مشا وخطیبی لس ف ر 

۲ وشکایت از پوش نزد وال آوردند × وجون اورا احضار فرمود یلبم غا ز 
اذعا موده کنت چون از وجود تو در اسایش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
تدای رتو بدین قوم رسيب است ای فیک کرای × د وبا ودر هر وقت ابا 

۽ درکال شکرکذاری ی پذیرم ٭ ولیکن تا ترا زیاده مصدع و ی م 
ه که از راه نوازش مختصرا عرض مارا بشنوی * زیراکه این تخص‌را مفسد وفتته 

انڪيز باضه امم دربیان هة بهودیان ساکن رم مسکون واز یشوایان بدعت | 


کتاب اعال رسولان E‏ ۳۳ 


1 نصاری * وچون او خواست ب هیکل را املوث سازد اورا کرفته اراده داشت که 
۷ بقانون شریعت خود بر او داوری انیم * ول لیسیا س مین‌باشی آنن اورا بزور 


بسیار از دستهای ما بیرون او آورد* وفرمود تا مدعبانش نزد تو حاضرشوند واز 
او بعد از اجان میتوانی دانست حقیفت هة این اموری که ما بر او ادعا میک + 
وچودیان نبزبا اومتنتی شن کنتند که جين است + چون والی بلس نود 
رات داد هرا سوه دک بدا سالهای بسیار است که تو حاک 
اين قوم میبا ی مخوشنودی وافر جت در بارةٌ خود میاورم + زیر تو میتوانی 
خاک زیادهءاز a e‏ رفتم + 
هک کک ا کتک وه درکایس ایر را 
بشورش آورم + وم ات یف مها دیا ا کد ا انات نابندب یکی 
انرا نزد تو اقرار رک یک دم دا رابت 
و باه در توراة وانییاء مکتوبست معتقدم + وتخدا امیدوارم چنانکه ایشان 
قبول دارند که الت اکن از عادلان وظالان نیز خواهد شد + اد 
این امر ریاضت میدم تا پوسته ضیر خودرا بسوی خدا ومردم بی لغزش کا 
دارم ٭ وبعد ازسالهای بسیار ا م تا صدقات وهدایا برای فوم خود _ 
وذ زاین امور چند نفراز بهودیان Ay‏ موق ی 
راو ره وایشان می بایست نیز در امخجا نزد تو حاضر شو DA‏ 
من دارند. ادعا کنند × a‏ کی E‏ 
حضور اهل شوری ابستاده بودم * مکران یك عن که درمیان ایشان ایستاده 
بدا ن ندا کردم که در بارء قيامت دکار. وکا من روو نویا ناژبرسل ینش 


۲ اتک فک چون از طرینت تیکوتر ا کی داشت امر ایشا: نرا تأخیر انداخه 
۲ کفت چون ل لیسیاس مبن‌باشی آید حنیفت امرشمارا در بافت خوا کرد + ی 


پر ٩7‏ هیرا فربان داد ۷ پولی‌را ناه دارد واورا آزادی دهد ولمدی از 


i e ۳‏ خدمت وملاقات او منع نکند + وبعد از روزی جند فیک با 


زوجه خود روسلا که زل بهودی بود امن بدن ۱طلین تن اورا در بارةایان 


سح شنید + وجون او در بارة عدالت وپرهیزکاری وداوریٰ این خاب 





دک روت دک ار چون فرصت کم ترا باز خواهم 
۳٩‏ بر اند چد وا کاس خی کباب ی ال را نقدی بدهد نا او را ازاد سازد وا از این 


e‏ مکی و وچ نای 8 رو 


نرد سل داد کداشت ٭ 


E 
موده ¥ هت ی ارم بفرستد ۳ 2 اورا‎ 


ررر 


1 در راه بکشند + ام توس جواب داد که بخ رامد 2 نکاه داشت 
و زیر | خود اراده داشت بزودی انجا برود + وکنت سن كلاد ار کی 
1 هراه تانق تا اکر چیزی در این تخص یافت شود بر ۱ و ادعا ايند + وچون 
سشتر از ودود تین خن تفت آکزنده بود بنیصربه 1 وبامدادان بر مسند 
EEE 4‏ ا حا ضر سازند چ چون او اضر شد پهودبفن 
۹ از اورشتم امه بودند بکرد او #ستاده شکایتهای سار وکل مدا 
۸ وق از ای ۱ ونه بهیکان ونه 
1 نیصرهج کا کرده‌م + نّا چون توس خواست بر بهود منت نهد در جواب 
۱ وهی امان تا در اتا دراین ن امور حضور من حك شود * 
1 کنیس دک قیت الک درا مد را کت من بشوده به يهود 
هچ غلی کد م کوک بدا + پس هرا ای بل ستوجب 
قتل کرد باد a‏ لیکی آکرهیچ يك از ا ین شکایائیکه اینها بر 
من ی رد ال داد کی یود مزا ايشا ن سپارد بقصر رفع دعوی میکم + 
1 آنکاء 8 بعد از مکاله با اهل شوری جواب داد 2 بتصر وفع دعوی 
۳ کردی بجضور قیصر خوای رفت  *‏ وبعد از مرور ایام چند آغریباس کر 
۱ وبزیی برای غیت فستوس بتیصر یه آمدند + وجون روزی سر درانجا توقف 


| 


+ 


کال اعال زسولان ۳ ۱۰ 






مو دند فشو برای پادشاه E‏ ر با کوکش ردک اک فیلکن 
۵ اورا در بند کذاشته است* که در بارة او وقتیکه باورشلم دم روسای کهنه 
1 بت بهرد مرا خبر دادند وخواهش نودند که بر او داوری شود در جواب 
یشان کم که رومیانرا رس ب دی که میا اقب و هانصه ی ع 
یوج نا واورا فرصت دهند که ادذعای ایشانرا جواب کر دچ 
۷ پس چون ایشان در اجا جع شدند پدرنك در روز دوم بر مسند نشسته 4 
۸ تا رخا مه کرو نام ودا نش بز پا امتا ده باق یه من کار ین 
11 هی اذعاء ء بر وی نیاوردند + بلکه مسئله چند : بر و ۱ واد ک دادو با ا 
۰ خود و در حق عبسی تامیکه مرده موی و و اسآ ان وجون 
من درا که مسائل شك داش م از او پرسبدم که ایا ی خوای باورشلم ب وی 
۲ تا درا ابن دة فیصا ل پذبرد+ ول چون ی رفع دعوی کرد که برای 
ماک اردان محفوظ ماند فرمان دادم که اورا نگاه بدارند تا او را حضور قیصّر 
۲ کاو +۶ یبن اد ادان ورد " اتیاهن ابا ک انیس 
آمدند ویدار الاستاع با مين باشیان وبزرکان شهر داخل شدند بغرمان فستوس 
O E‏ حاضر ناخد انکاه کت ای آغر یپاس پادشاه وای هه 
مردمان که نزداما تحضور دازید این بح رازم ۳ دربارء او نما جاعت 
يهود جه در TT‏ ری وه ند هه پمک 
٩ ۱‏ اس ندب ری تیک کم 7 
ی ای باه باه او آوردم ۱ 
۷ چیزی يافته بنکارم + TOT‏ بنرستم و شکایانی که 
بر اوست معروض ندارم * 
PE‏ 


۳۳۹ قان 


خودرا دراز کرده کن خودرا بان کرد که ای آغریباس پادشاه ۳ 
خودرا در ابن میدام که امروز در حضور تو جت بیاورم در بارة مه شکایهانی 
که بود از من میدارند + خصوصا چون تو در هه رسوم ومسائل هود عا 
هستی پس از تو ستدعی انم که تحمل فرموده مرا بشنوی + رفتر مرا از جوانی 
چونکه از ابنداء درمیان قوم خود در اورشلم لسر میبردم ایی بهود می دانند ٭ 
ومرا از اول میشناسند هرکاه مخواهند شهادت دهند که بقانون پارسارین فرقه 





كت 


SS هت‎ 


0 


ل 


دين خود فریسی میبودم ٭ واحال بسبب e‏ وعد که خدا به احداد ما داد 
يرن ذغاک نانک دوازده سبط ما شیانه روز حد وجېد عبادت 
میکند عض اميد تحصیل شین وعن که جهة هين اميد ای آغریپاس " پادشاه بهود 
برمن اذعاء میکند شا چراعال میپنداریدکه خدا aê‏ با من هم 
درخاطر خود می پنداشتم که بنام عبس ناصری مخالنت بسیا رکردن واجب است + 
چنانکه در اورشلم هم کردم واز رسای کهنه قدرث یافته بسیاری از مقد سین را 
۱ در زندان حبس میکردم وچون ابشانرا میکشتند در فتوی شريك مبودم+ ودر 
هه کایس بارها ایشانرا زحت رسانین مجور میساخن که کنر کویند وبرایشان 
۳ بشدت دیوانه کشته تا شهرهای بعید تعافب میکردم * دای سایق ایا که 2 
۴ قدرت وت Ere EE)‏ میرفتم ‏ در راه ای پادشاه در وقت 
ظهر نوریرا از اسان E ES‏ تراز خورشید که درذور من و رفتام ناد + 
٤‏ وچون هه بر زین افتادم هاتنی را شنیدم که مرا بزباری عبرانی مخاطب ساخنه 
کنت ای شاوّل شاوّل چرا برمن جنا میکی ترا بر ھا لکد زدن دشوار است * 
| من‌کنم خداو ندا نوکستی » کفت من عیسی هست که EE:‏ 
برخاسته برپابایست زیراک برتو ظاهر شدم تا ترا خادم وشاهد مقر کردم بران 


< حح هم 


e 
ھج‎ ۰ 


N‏ اقا دين تو دران میم شد ۷ وق راق 
1۸ ۰ تا از رظ بر نور زر کان ار 
ا ی CTT‏ 3 ۳۹ 
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بودند ودر اورشلیم و در قا م زوبوم بهودیه وانتهارا پزاعلام ی فودم که توبه 
۲1 کند و بضوی:خدا بازکتت ایند واعال لایقه توبه را جا آورند چ بسیب هین 
۲ امور بهود مرا در هیکل کرفته فصد قتل من کردند ×+ اما از خدا اعانت یافته تا 
اموز باقی ماندم وخورد وبزرگرا اعلا م میناع وحرق نیکوم ج ان انییاء وموسی 
۴ کنتند که میبایست واقع شود + که مسج مبایست زحمت بیند ونوبر قيامت مردکان 
رد وامتها رابنور اعلام ايد ٭ چون او بدین نان حبة خودرا ایرد 
E‏ راا کت ای چ ا )وی اه هس ی کثرت عل ترا دیوانه کرده | ست 
کشت ت ای فستوس کرام اه مت ستی وهوشیاریرا میکوم × زیر 
RN‏ این امور مطلم است چونکه مرا ۱ 
یقن است ت که هیچ يك | ا نیست زیراکه ابر" ج میدز 
E ۳۷‏ ای آغریباس BREE AEE‏ ا ايان 
۸ داری* اغرّیبا رخا مرش کیت به قلیل ترغیتٍ زا ی 
کر اا میداشتم با بقلیل یا بکثیر ته تنها تو بلکه جیع این 
,۲ اتخاصبکه امروز “خن سر من کردند جز این زنجیرها × چون اینرا ا 
اک کفت با تھا وال و تیک وا امیا برتعا سعه برقع وبا کد گر 
کتک وکردهکنند این تخس مج بل ستوجب قبل با حبس نکرده اسك + 
۲ و آغریباس به توس کفت اکر این مرد صر رفع دعوق خود نیکرد اورا آزاد 


کردن مکن میبود ٭ 


و 


س 


ون روک اا ا EK e‏ یاه 
۲ ای کر یر ن تام کا اند چاو کی اد رای عازم بتادر اسیا 

بود سوار شن کوچ کردم و ارسترخس از زاهل مکادونیه از ون شراه ما بود 
۴ روز دیکر بصیدون فرود آندم ویولیوس وس ملاطفت 2 اورا اجازت 
SS‏ نزد دوستان خود رفته از ایثانی نوازش ايك د و اجا روانه نن 
© زیر ترس کذشتم زیرکه باد نالف برد + و دریای کار قیلینیه و پمغلبه کذشته 
1 بیرای یکی رسیدي × درانجا وا کی اسکدریه ERIS DS‏ 
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۷ ودرا بران سوار کرد + وچند روزباهیتی ره دس شقّت رسیدم وچون 
۸ باد حالف ما میبود در زیر کربت نزديك سأمونی رادم + وبدشواری از انیا 
٩‏ کذشنه بوضعبکه به بنادر حسنه‌مسیی وقریب بشهر لسائیه است رسیدم * وچون 
زمان منقضی شد ودراین وقت سفردریا خطرناك بود زیراکه ایام روزه کذشته 
بود* پوس ایدانرا نصصت کرده کنت ای مردمان ی رک در این سفر ضر 
!| وخمان بسیاریدا خواهد شد نه فقط بار وکشتی را بلک جانهای مارا نبز* ولی 
۲ ریاف اکا واچ کی شمش فول ل 
یر کی کا ووا رو کان مصطین دانسنند که زا 
نقل کنند تا ا کر مک شود خودرا به فینیکس رسانین زستانرا در آنا بسم برند که 
ا نت از ریت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شمألی « وچون نسم جنونی 
ملظ کافت کان بردند که بقضد خویش رسیدند بس نکر بر داشتم ید 
۶ پر لیکن چنزی نه كذ تكاج دا ۱ 
۵ نامند از بالای ۹1 زدن کرفت + فراعت کنی ربوده شا رو بشو ی 
1 ننوانست هدب ۳ ازدست دادہ بی اختیار رانن شدم ٭ پس درز جزیس که 
کلوری نام داشت دوان دوان رفتم و بدشواری زورفرا درقبض خود آوردم + 
۷ وات ایج عات ر | استعال فود کرکشتی را بسنند وچون ترسیدند که 
ریکزار سیرّتس فرو روند حبال کشتی را غر و کشیدند وهجنان رانت شدند ٭ 
4 وچون طوفان بر ما غلبه es‏ روز دیکر بار کشت را پرون انداخند + 
1 وروز ٣م‏ بدستهای خود EE‏ بدریا اندا خدم ٭ وچون روزهای بسار 
اقتاب وستارکانرا ندندند ی ما ی افتاد دیکر هی امید نجات برای 
۲۱ ما غا ند × و بعد از کرسنک د ل درا ایشان ایستاده کے ای مردمان 
تست مپبایست خن مر پذیرفته از کریت نقل نکرده باشید نا این ضرر و خسران 
۳ را نه ببنید ٭ اکنون نیز شمارا نصجت میکر که ۱ زبراکه هچ ضرری 
6 حان یک از ات نید مک یکی نهر زیراک ۱۳ 
ا اوهستم وخدمت ت اورا میکم بن ظاه رشن + کنت ای ول تریسان مباش زیر 
بابد نو در حضور قیصر حاضر شوی واینلك خدا ع هم سفران ترا بتو نشين 


کاک ھان تیور ۳۳ ۳۹ 


ااا راقم خواهد ٹا د چر 7 کي بش | ام ess‏ 
وهنوزدر دریای آذریا بپرسو رانك میشدم در نصف هب فلا ان وکا د 
خن 4 ۲1 ں یز RAPA RE‏ ی 
MTT‏ ھی روز شود ٭ چور ا وك 
داشنند که ا زکفتی فرار موکد و زورق راد ربا ااج بان که ھی 
۲ کنتی بکنند» پولس بوزیامی وسپاهبانرا کنت آکزایها د ر کنن نماد نجاث ما 
۳۲ سکن نباشد × انکاه سپاهیان ریسانهای زورقرا برین کذاشتند که ند * چون روز 
نزديك شد پولس از همه خواهش نود که جیزی مخورند پس کفت اموز روز 
۳۹ چهارده است که اتظار کنین و چیزی خورده سنه مان اید × پس استدعای 
کالم ایتاک فد ریا که عابنت برای اچاد بواد ویر موی دا زاسر 
fo‏ هچ يك ازشا نخواهد افتاد ٭ این بکنت ودرحضور مه نان کرفته خدارا شک کنت 
اا کرده خوردن کرفت + پس هه قوی دل کنته نیز غذا خوردند + وجله 
۳۸ تک شوه کی دویست و هفتاد وشش بودي * چون از غذا سیرشدند کدم را 
٩‏ بدریا رخته کشتیرا سبك کردند + اما چون روز روشن شد زمینرا نشناختند لیکن 
خلجی دیدند که شاط داغت ن رای زدند که دک میک ود کر E‏ 
؟ برانند+ ویند لکرمارا بريث انهارا در دریا کذاشتند وبندهای سکانرا باز کرده 
ا وبادبانرا برای باها کاک راه با جل زر کک د چ راما کا در جمع رین 
به پایب رانث مقدم ان فرودن محرکت ماند وی موّخرش از لطمة امواج درم 
2 کے بر انکاه سپاهیان قصد قتل زندانیان کردند که لادک ا شا کرده 
۴ بکریزد* لیکن بوزبای چون خواست پواس را برجاند ایشانر! زاین اراده 
باز داشت وفرمود تا هرکه شناوری داند نخست خویشتن را بدریا انداخته 
4 بساحل رساند ٭ وبعضی برتخا وبعضی برچیزهای کنتی و*چنین مه بسلامتی 


مخشکی رسید:د ± 
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باب پیست وهشتم 
زان س5ا اش دد باتک جزین تملیطه نام دارد × وان مردمان یی 
با کال ملاطفت نودند یا بد وسرما اتش افروخته هة 
مارا شیر ون * چون و مقداری هیزم فراهم کرده اي میناد پسپب جرازت 
افع بیرون امن وت ان جانوررا از دستش آوشنه 
دیدند با یکدبکر میکنتند بلا شلت این شمن خونی است که با اینکه ازدریا رست 
0. عدل نیکذارد که زیست کند + اماان جانوررا دراتش افکن هبج ضر رنیافت×+ 
1 ھن د دند کت U‏ س کد با بغنة افتاده یرد ول چون انتظار بسیار 
۷ ا و برکشته کنتند که خدائیست + ودر 
بو ال ن جزیں که پوبلیوس ات بودکه اومارا ا خود 
۸ طلیبن سه روز بهربای مھمانی رت ازفضا پدر پوس را رچ تب واسهال 
عارض شل خفه بود ن رن نزد وی اتن ودعاکرده ودست بر | و کذارده 
٩‏ اورا شنا داد* وچون این آمرواقع شد سایرم یضانیکه در جزین بودند آسث اشفا 


1 e 


۵ جع 


۰ یافتند × و ایشان مارا اکرام بسیار مودند وچون روانه مبشدم اه Frag‏ 
1 ما حاضر ساختند + وبعد ازسه ماه بکنین اسکندریه که علامت جوزا 
۲ داشت وزمستا: اراد ر جزین بس برچه بود سوار شدم ٭ وسرآکزس فرود واه 
۳ روز توقف مودعم * واز آنا دور زده به ریفیزن رسيم وبعد از یکروزباد 
٤‏ جنوبی وزیت روز دوم وارد بوطبول شبع ۳ و انجا برادران یافته حسب 
0 خواهش ایشان هفت روز ماندم و همین به روم دم + وبا برادرا ا 
احوال ما مطلع شدند به استقبال ا زو ن اند اى 190 پیوس ا 
1 و وان ایشانرا دید خدارا شکر فوده قوی دل کشت ٭ وچون به روم 
رسیدم یوزباشی زندانیانرا بسردار افواج خاصه سپرد اما و اجازت دادندکه 
۷ با يك سپاهی که محافظت او میکرد در متزل خود پا ند ×+ ید اس ی 
بزرکان بهودرا طلبد وجون جع شدند بایشان کفت ای برادران‌عزیزبا وجودیکه 
من هچ على خلاف فوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در اورشلم بسته 
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۸ بدستهای رومیان مبردند« اینان بعد از تحص چون در من چ علت قتل 
٩‏ نافتند ازا کد ک مرا رها کنند د ول چون ود مخالفت نودند ناچار شك 
2 بقیضَر رفع دحوی کردم نه تا نک EM‏ خود شکایت کم × اکنون بدين جهة 
خر اس تم شمارا | ملاقات کم وسن کرم E ADEE E‏ 
۱ شام وا کنند ما هم نوشته در حق نوازبهودیه نیافته ام ونه کی از برادرانیکه 
7 زاجا آمدند خبری یا خن بدی در باره تو کگفته است*+ یکی مت دانستم از 
تو متصود : ترا بشنوم زیر! مارا معلوم است که این فرقه درهرج یکی 
۳ پس چون روزی برای وی معین کردند بسیاری نزد او منزلش آندند که برا 
ایشان به لکا خدا شیادت داده شرح مینمود واز توراة موس وانبیاء 
۳4 شام در بار عیسی اقامدٌ ای کرد وس بعضی نان اوایان اوردند وبعضی 
۵ اعان نیاوردند + نج میک ید مها وضنة کچد از ام چ اغد ند بعداز آنکه 
ی این یاک س ان را کنته پود که روح الندس ا ا 
۳1 سوت است که نرد اینقوم رة لان اک درل اد 
۷ شنید ونخواهید فهمید و نظرکرده خواهید نکریست ونواهید دید زیرا دل این 
قوم غابظ غیظ دن زب میشنوند وچنیان خودرا برم نماده‌اند مبادا 
مچتمان به بینند وبکر شا بشنوند وبدل بسند وبازکشست کند تا ایشا نرا شفا عن 
GEA‏ | معلوم باد که تجات خدا نزد ا فرستاده میشود و ایشان خواهند 
5 شنيد « چون اپترا 5 کنت بهودیان رفتند وبا یکدیکر مباحثهٌ بسیار میکردند ‏ 
اما پوس دو سا تام در خانةانجارة شود ساکن بو وهرکه بنرد وف میامد می 
۱ پذیرفت: وبلکوت دا موعظه مینود وبا کال دلیری در امور عیسی مس 
خداوند بدون مانعت تعلم میداد 


ز16( 
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باب اول 
پولس غلام عیسی مسج ورسول خوانن شن وجدا نوده شت برای انجیل چ 
که سابقا و عده انرا داده بود بوساطت انبیای خود اکت rE‏ دربارة 
رداک کیا چام ازل داود متولد شد ب وحسب روح قد وسیت پسر 
خدا بقوّت معروف کردید از قیامت مردکان یعنی خداوند ما عیسی مسح بد که 
7 فافض ورسالترا یأفتم برای اطاعت ایان در جیع امتها ما طر اسم او که 
۷ درمیان ایشا ن شا نیز خوانه شده عیسی مسج هستید ‏ بهمه که در روم حبوب 


ک٣‏ تي ج 


O 


فا او خرانه ان قفد فیض وسلامتی از جانب پدر.ما خدا یت 
۸ خداوند برشا باد + اول شکر میکم خدای خودرا بوساطت عیسی مج در بارء 
۹ هک شما که ایا ن شما درتام عالم شورت یافته است + زیرا خداییکه اورا بروح 
خود درانجیل پسرش خدمت میکم مرا شاهد | س ت که جکونهبپوسته شمارا یاد 
۷ میک ودای دردعاهای خود سعلت میکم که خایدنالان ارا اده جا 
۱ سعادت یافته نزد شا بیام٭ زیرا بسیار ا ۾ که شارا بين تا نعمتی 
۲ روحانی بنا برسام که شما استوار بکردید٭ یعنی تا درمیان شما تسلٰی يابم از اجان 
۳ یکدیکر ايان من وایان شا لکن ای برادران نوم که شما بخبر بشید 
ازاینکه یکا ار ۱9 تا زی حاصل کم 
٤‏ درمبان شما نیز چنانکه درسایرامتها + زیراکه بونانیان وبربریان وحکا وجغلارا 
10 هم مدیوغ د پس هچين بقدر طاقت خود مستعدم که شمارا ڼ زکه در روم هستید 
1 ا یراک از انیل مسح عا CC‏ 
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مشود از اعان تا ايان چنانکه مکتوبست که عادل بایان زیست خراهد نود + 

کک وا غد خدا اا ن مکشوف مشود ورد اما بای شرا 

8 ا و انید ار ھچ کرک اه ا رخا ران ا 

٩‏ خاهر ا کا اک یک ہے رواک رما یاد کار 

کی قوت سربدی والومبتش ازحین افرینش جال بوسیلة کارهای او فهمین 

۱ ودیل میشود تا ایشانرا عذری نباشد+ زیرا هرچند خدارا شناخنند ول اورا 

چون خدا تيد وکلک د باکه درخیالات خود باطل کردین دل یم ایشان 

1 تا ريك کښت + ادعاي ك سک د واحمق کردیدند ×+ وجلال خدای 

غیر فانیرا بشیه صورت انسارن فانی وطبور وبهام وحشرات نبدیل نودند × 

2 اح ف انااد رر اتدل ودغا ن بنایاکی تسلیم فرمود تا درمیان خود 

۲2 بدنهای خویشرا خوار سازند* که ایشان حت خدارا درخ مبدل ک کردند 
وعبادت وخدمت نودند مخلوقرا بعوض خالنیکه تا ابد 1اد AS‏ امین + 

۲ آزاین سب خدا ایشانرا بهوسهای خبائت تملیم غود بنوعیکه زنانشان نیز عل 

۷ طیعیرا بانجه خلاف طبیعت است تبدیل نودند+ وهچین مردان هم استعال 

طيبيی ز زنانرا ترك کرده ازشهوات خود با کا رد سا دوم 

۲۸ آعال زشت شن عتوبت سزاوار نقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 

نداشتید که خدارا دردانش خود نکاه دارند خدا ایشانرا بذهن مردود وا کذاشت 


ص 


٩‏ نا کارهای ناشایسته جا اورند٭ ملو ازهرنوع ناراستی وشرارت وطع وخبائت» 
۳۰ پرازحسد وقتل وجدال وبکر وبدخوئی + غمازان وغیبت کندکان ودشنان 
۴ واهان کین وت‌گروازت ماو معیدعان شر ونامطیعان ما 


ا 





EF 

جو 
۱ ہنا ای ادی که حکر میکی هرکه باه شی عذری نداری زیراکه باه بردیکری 
حم میگی فتوی برخود میدهی زبرا وک حکر میک هان کرهارا مل مبوری + 


(16) 
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٣‏ وميدانم کتک خدا برکندکان چنین اعال برحق است+ پس ای دی که 
برکندکان چنین اال حک میکی وخودهانزا میکی ی ان میبر یک : نو ازحم 
۽ خدا خواهی رست ٭ يا اتک دولت مهربانی وضبر وحم اورا ناچیز میشاری 
ونیدان دهان خدا ترا بتوبه بیکنند + وبسبب قساوت ودل ۵ توبه‌کار خود 
7 غضبرا ذخیں میکی برای خود در روز غضب وظهور داوری عاد خدا* که 
۷ بهرکس ب رتت اع ان جزا خواهد داد* اما باایکه با صیر در اعال یک 
۸ طالب جلال واکرام وبفایند حیات جاودانیرا# واما به اهل تعضّب که اطاعت 
٩‏ راستی فیکنند بلکه مطیم ناراستی میباشند خش وغضب »× وعذاب وضیق برهر 
۰ نش بشر ی که مرتکب بدی مبشود اوّل بربهود وپس بریونای+ لکن جلال 
1 واکرام وسلامتی برهر نیکرکار غخست بربهود وبر یونانی نیز زیرا نزد خدا 
۳ طرفداری پیست* ریا اانبکه بدورن مرک کاه کا کے اک فالالد 
شوند وانانیکه با شریعت کناه کنند از شریعت برایشان حڪم خواهد شد + 
ج از زآنجهة که شنوندکان شریعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کندکان شيعت 
۹ ار 3 زیر برا هرکاه امتهایکه شر یعت ندارند کا رهای شر یعترا 
le‏ بطیعت مج ارند اینان هرچنند شم یعت ندارند برای خود د 5 هدند ٩‏ چونکه 
ازایشان ظاهر مینشود که عل شریعت بردل ایشان مکتوب است وضیر ایشان 
ی زکواهی میهد وافکار ایشان با یکدیکر یا مذست میکند با عذر مباورند+ 
۱۹ دز ژوزیکه خدا رازهای مردمرا داوری خواهد نود بوساظت عیبی سیخ برحسب 
۷| بشارت من« پس اکر تو مس یبهود هستی وبر شریعت تکیه میکیی و ندا شر 
۸ مینانی* وارادة اورا میدانی واز شریصت تربیت یاه چیزهای افضارا میکرینی ٭ 
ویتبن داری که خود هاد‌کوران ونور ظلتیان * وموذب جاهلان وس اطفال 
e ENE ۷‏ ات صورت : معرفت وراستیرا داری + پس ای کنیکه در ۱ 
تعلیم میدهی جرا خودرا نیاموزی ووعظ مینکن که دزدی نباید کرد ایا خود 
۲ دزدی میکی * واز نا کردن تھی میکی ایا خود زانی نیستی واز بت نفرت داری 
۲ 9 سعبدهارا غارت یکی ٭ ‏ وبشریعت تفر میک 1 جاوز از شریعت 
۲۶ خدازا امانت یکی × زیراک بسیب شا درمیان امتها اس خدارا کثر میکویند 
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۷ شریعترا نکاه ء دار ایا نا لون او خدنه شرده نیشود + ونا حون طبیعی هرکاه 


ا پا ارد د واچ کرد بررتوکه با ون کب 7 از شریعت 9 


۳1 


مس 4 و p^‏ 


ختنه فی × AE‏ اي رد ی 
حرف که مدح آن نه از زانسان بلکه از ز خداست + 





باب سوم 

پس برتری بهود چیست ویا از خنه چه فائن + بسیار ازهرجهة اوّل انکه 
بدا ن کلام خدا امانت داده شت است + زبرآک چه بکوثم آکر بعضی ایان 
نداشتند We‏ ایشان امانت خد ارا باطل میسازد + حاشاه بل جا ایتک 
باتوی انیا ن دروغکو چنانکه مکنویست تا اینکه د رسخا فان شاد مد اه 
ودر داوری خود غالب ان + كِ اکر ناراستن ما عدالت خدارا فا کک 
چه کوتم ایا خدا ظا است وفتیکه غضمب مینایده بطور انسان خن می کوج 
حاشاه در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد ٭ زیر اکر بدروغ 
من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس جرا بر من یزچون کاهکار حم 
ف را اران وان ورڪ من 


پم ا ِ نه بلج وجه زیر پش ایا وارد 0 يهود 
ویونانیان هر دو بکناه کرفتارند٭ چنانکه ate‏ عادل نیست یک 
هم نی٭ کی فھم نیست کی طالب خدا نیست + هه کراء وجیعا باط 
کشرز تک نیک کار ی نیست یکی هم نی ٭ کلوی ایشا ن کور کشاده است وبزباآای 
خود فریب میدهنده زهر مار در زیر لب ایشانست * ودهان ایشان پر ازلعنت 
وثلن است ٭ پابهای ایشان برای خون رخن شتابانست٭ هلاکت وپریشانی 


| درط یقهای ایشانست* وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند × خدانرسی درچهانشان 


۳1 رسالهٌ پولس رسول برومیان 4 


٩‏ نیست ‏ لان آکاہ هست رکه آنچه شر ERE‏ به اهل شریعت خطاب میکند 
۰ تا هر دهانی سته شود م عال ۳3۳ خدا ایند ازانجا که به اعال 

شریعت ج بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شریعت 
۱ دانستن کاه است ٭ لکن امحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شت است 
۲ چتانکه وو اھا بران عهادتت ده جو عا تک 002 این 
1 بعیسی معیع است بهمه وکل آنا نیک ابان آورند زیراک هچ تفاونی نیست# زیرا 
6 هه کناه کرده‌اند واز جلال خدا قاصر میباشند+ وبنیض او اعانا عادل شمرده 
کم یط هک دنت مسج استب 5 که خدا اورا ازقبل معین 

کرد با کتارة باشد-پواتطله امان اة حون اوا انکه سا ی ۱ 
۷ سازد بسبب فرو کذاشتن خطایای سابتی درحین غل خدا + برای اظار عدالت 

خود درزمان حاضر تا او عادل شود وعادل شبارد هر کیا که بعیسی ايان 
۷ ورد + پس جای نرکا استه برداشته شن است» بکدام شریعت» ]با بشر یعت 
۸ اعال نی بلکه بش يعت ايان + زیرا را تین میدانم که انسان بدون اعال شریعت 
٩‏ محض ايان عادل شرده میترد O O‏ ۳۳ ۱۳۱ 
۰ م نیسته البته خدای امتها نیز است ٭ زیا واحد است خداییکه اهل ختنهرا 


۷ از ز امان ونا مختونانرا | به اعان عادل خواهد شرد + پس ابا شریعترا به اجان ع باطل 
۲ میسازم ه حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم × 





باب چهارم 
۱ 


ی چه چیزرا بو که درب راهم یجنم یافت × زیرا آکرابراهم 
۳ به‌اعال عادل نبرده شد جای تخر دارد اما نه در نزد خدا+ زیرا کتاب چه 
4 میکوید ابراهم ضا ايان دورد زادد یرای او تالک رت ۳ 
o‏ کنیکه عل میکند مزدش ته ازراء فیض بلکه از راه طلب سوب میشود × وان 

کسیکه عل نکد بلک ایان آورد با وکه یدینانرا عادل میشارد ايان اوعدا 
7 محسوب میشود» چنانکه داود نیزخوش حال انکسرا دکر میک دکه خدا برای 
۷ او عدالت عسوب میدارد بدون اعال * خرشاعال کسانیکه خطابای ایشان 
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۸ آمرزینت شد وکاهانشان مستو رکردید + خوشا بجا ل کنیکه خداوند کاهرا بوی 
٩‏ سوب نفرماید٭ پس ایا ابن خوشحالی براهل خننه کنته شد یا برای نا ونان 
1 نیز زبرا میکوئم ايان ابراهم بعدالت عسوب کشت * پس درچه حالت عسوب 
8 سا وقتیکه او درخنه بود یا در ناعون درخننه نی بلکه در ناون × وعلامت 
خلنه,۱ را یافت تا مهر باشد , 7 عدالت ایانیکه در ناخلونی داشت تا او هة 
۳ نامختونا نرا که ایا ن‌آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود + وید 
اهل خننه نیز یعتی اناد نبرا که نه فقط مخونند بلکه سالك هم میباشند , برا ر ایا 
۳ که پدر ما ابراهیم در نانوی داشت + زیرا به ابراهیم وذریت او وعن که او 
٤‏ وارث جهان خواهد بود از جهة شریعت داده نشد بلکه از ب زیرا 
۰ اکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل ٭ زیراکه شر يعت 
۲ باعث غضب است زیرا جائیکه شریعت نیست تجاوز هم نیست چ e‏ 
ازایان شد نا عض فیض باشد تا وعت برای هک ذریت استوار شود نه مختص 
۷ بذریت شرع بلکه بذریت ایان ابراهم نی زکه پدر چیع ما است+ (چنانکه 
مکتوب اس ت که تا پدر انتهای بسار ساختهام) درحضور امتدائیکه باو ايان آورد 
۸ که مردکانرا رتت میکند. ونا موسوذاتزا بوجود مخواند »ج که او درنا امیدی به ابید 
اا او ا در امتهای دا ET‏ شد که ذربت تو چنین 
۱٩‏ خواهند بود ¥ ودرایان ک قوت نشن نظ ر کرد ببدن خود که درا 
.۲ وروک ق ت د ساله بود وبه رح مرده ارو نو وو رعو متا ری 
۲ ایانی شك نفود بلکه قوی امان کشته خدارا نید نود» وبنین دانست که 
۲ .بوفای وع خود نېزقادر است + واز الخجهة برای أو عدالت محسوب شد ٭ 
7" ولکن اینکه برای وی محسوب شد نه برای او فتط نوشته شد ٭ بلکه برای ما نیز 
tr‏ شد چون ايار ارجا که خداوند ما عیسی‌را ایکا 
٥‏ برخیزانید ٭ که بسبب کنامارن ما تسلیم کردید وبسبب عادل شدن ما 
برخیزانین شد ٭ 


س 


ین 


مس a‏ مم و 


7 
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ما عیبی مج که بوساطت او دخو نیز یافته‌ام بوسیله ای جر ای فک 
دا ن بایدارم وبه اميد جلال خدا نخرمنايم + ونه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
نخر میکنم چونکه میدان م که مصیبت صبررا | پېدا میکد+ وصبراخانرا وامغان 
امد جر وا لداعت ع ری ر د زیراکه عبت خدا دردلهای ما :روح 
الندس که پا عطا شد رتخله شرع اسمت  i‏ هنکامکه ما هنوز ضعیف بودم 


۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یأفت + زیرا بعید است که برای فص 


عادل کی بیرد هرچند درراه مرد ایک مکست کسی نیز جرأت کد که بیرد » 
۵ خدا محبت خودرا درما تا یکو ا اینکه هتکامیکه ما هنوز کاهکار 


سے 
۰ 


۳ 


۷ 


۸ 
۹ 


شدم بوسیلة او از غضب نجات خواهم یافت + زیا اک درحالیکه دشن بودم 
به رو ساطت مرك پسرش با خدا صح دادء شدم پس چه قدر بیشتر بعد ازج 
یافتن بوساطت حبات ۱ و جات خواهم یافت × ونه ین فقط بلکه درخدا م 
شغرميکنم بوسیلة خداوند ما عبسی مسیم که e‏ 
پذا هچنانک بوساطت بك ادم کاه داخل جهان کردید وبکناه موت» 
موت بر هه مردم طاری کشت از زانیا که هک کردند ر اقل | و 
درجهان د حسوب فیشود در چائیکه شریعت نیست ۷ بلکه از رادم 
ِ موت ا عرسا برانان نیز که برمغال تاور ادم که ونه درم یه 

سست کناه نکرده بو دید و ونه چنانکه خطا بود نان نعمت نیز باشده زرا آکز 
SS‏ ۱۳۹۹ 
ELE CL‏ برای بسیاری افزون کردید ٭ و نه ینک مثل 
ا ز بلك کاهکار سر زد همچنان محخدش باشد زیا حک شد از يك برای قصاص 
لکن نعیت از خطایای بسیار برای عدالت رسید* زیرا آکر بسیب خطای يك 
نفر وبواسطة آن يك موت سلطت کرد چه فدر پشتر ااه افزون فض 
ومخشش عدالترا مپیذیرند درحبات ساطنت خواهطد کرد پوسیله یلک بعش عیتی 
ج ٭ پس هانک بيك خطا حک شد برجیع مردمان برای قصاص هین 
بيك عل صائم مشش شد برچیع مردمان برای عدالت حبات + زیرا بهمین 


۰ 
۳۱ 


4 ۵ب هم 


رسال پولس رسول برومیان 1 it‏ 
قسمیکه از نافرمان" بك شخص بسیاری کاهکار شدند هین نیز به اطاعت يك 
شخص بسیاری عادل خواهند کردید × اما راد بیان اون انوا زیاده شود 
لکن جائیکه کاء زیاده نت فی بہهایت افزون کردید* نا انکه چنانکه 
کاه در موت ساطنت کرد هچین فیض نیزساطنت غاید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عیسی سیم 





پس چه کوثم ایا درک بان تا فیض آفزون کردد × حاشاه مابانیک واه مردٍ 
چکونه دیکر در آن زیست کم + یا فیدانید که جع ما که در مسج عبس نمید 
بافتم درموت او سید یأفتم >« بو کسوس بت و و 
سوم نا انک »مین قسمیکه سج بجلال پدر ازمردکان 2 یزدرنازی 
حیات رفتار نام >« زیرا اک برمثال موت او ع دکنتم هراینه ۵ وی 
نیز جنین خواهبم شد × زیرا ابترا ميدانبم که اناس کته دا یما شدد 
تا جسد کناه معدوم کشته دیکر کاهرا بنککم نک جد زیرا هرک 1 مرد ركاه مسر 
شت است * پس هرک ten‏ و 
وی 2 برخاست دیکر یمیرد وبعد ازاین موت براو 
ت أرد × یناه مرکو كه برای کا دبا نی زندی میحکند برای 
خدا زیست مک هچنین شا نیز خودرا برزاکه یکاہ هرده انکار ید اما برای خدا 
دوچ عیئ زنك ٭ پس اه دوجم فان شا حکرانی نکد تا هوسهای انا 
ا کے واعظاغا ار درا یکا مسبارید لای اراستی شوند بلڪه 
خودرا ازمردکان زنت شن مدا تسلم کید واعضای خودرا نا الات عدالت برای 
خدا باشند٭ زیرا کاه برشما سلطنت نخواهد کرد چونکه زبرشریعت نیستید بلکه 
زیر فیض + پس ی جه کوئم ایا کاه بکیم ازانزوک زير شریعت یسم بلک زیر 
عضو ا نیدانید که اکز خویشتنرا به بندک کی تسلم کرده اورا اطاعت 
غائید شا آنکسرا که اورا اطاعت میکید بنك هستید خواه کاهرا برای مرك خواء 


۷ اطاعترا برای عدالت ٭ اما شک خدارا که هرچند غلامان کناه میبودید لیکی 


۳ رسال پولس رسول برومیان ۷ 


۱۸ لان ازدل :طم انصورت تعلیم کردیك اید که ا ن سپرده شن اید م واز رکه آزاد 
٩‏ شت غلامان عد ام ات کشته‌اید ‏ بطور اسان نب ضصعفت ا م شما خن میکوم 
زیرا هانک اعضای خوردرا ۱ واس وکناه برای کناه سیر دید هین الان 
a N ۳‏ لت برای قدوسیت بسبارید ٭ زیرا هنکامیک 
۲۱ غلامان کاه میبو د يد ازعد الت میب و د ید × پس a‏ ماش ۳ 
۲ کارهاییکه ان ازاجها شرمندای د که انام اا موت است + اما امال چونکه ازکاه 
ازاد خن وغلامان خدا کنعه‌اید فر کردا برای قدوسیت ا کک 3 
۳۳ ا جاودانی است + زیراکه مزد کاه موت است ۳۸ نمت خدا تاف 
جاودانی درخداوند ما عسی مسجخ + 





باب هفتم 
ای مان تباید ( رادم تا سر 2۳۷ 01| 
۷ انسان زنك است شر بعت بروی حکرانی دارد* زیرا زن منکوحه تسب نی 
بشوهر زنك بسته است ی اما هرکاه شوهزش بمرد از شریعت فوموش "اه که 
۳ ہس مادایکه شوهرش حیات دارد کر برد دیکر پوندد زانیه خوائت میشود لکن 
هرکاه شوهرش پیرد اوت شر يعت آزاد اتی کهآ کی اچوی 108 شود 
۶ زانیه نباشد × بنابرین ای برادران من شا نیز بوساطت جسد مسج برای شریعت 
CC‏ تا خودزا بدیکری پوندید یعنی با او که از مردکان برخاست تا مجهة 


ی 


Oo‏ تخر شر اورم + زو وقتیکه درجم ر هوسهای کاها نیکه و و بود 
1 دراعضای ماعل میکرد تا بجهة موت فراورم ٭ اما امحال چون برای انچزیکه 
مور سوم E‏ نه 
مت داي زیر مس یدنم eî‏ ا 
۸ ادن وید پر موز Re‏ 


رسال پولس رسول برومیان ۸ _ ۲ 


۳ کردید + زیرا که ازحکر فرصت مور شوایس ES‏ ااي 


6 شریعت مقدس است وح مقدس وعادل ونیکو+ پس ابا نیکوئی برای من 
مرگ کقاک اه لک کاه ۷ اه بودنش ظاشر شود بوس بکری برای کف 
ا باعث مرك شد تا انکه کناه پسیب حک بات تیف شوب ا میدانم که 
0 شریعت روحانی است لکن من جسانی وزیر کاه ا شلك هسب کهآ 
میکم نفیدام زیرا آنه معرام م یکم بک کار کارا رت دارم مج میاورم × 
۷ ۲( پس هرکاء کاریر که واه جا میاورم شریعترا تصدیق میک که نیکواست* وامحال 
EY‏ 9 ان نک کاک درم ساکرن است* زیزا چ 
E‏ در جندم هی ڼکوی سکن نیست زیراکه اراده درمن حاضر است 
٩‏ اما صورت نیک کردن فی + زیرا ان نیکرتیرا که راهم نیکم بلکه بدیرا که 
۳ فخوام میکم + Kio SE‏ تخواه میکنم من دیکر فاعل آن نیست بلکه کاه 
۲ که درمن ساککست* لهذا این شریعترا ۳ وقتیکه سوام نیکوئی کم بدی 
۲ نزد من حاضراست + زیرا برحسب انسانیت باطنی بشریعت خدا خوشنودم + 
۳ لکن شریعتی دیکر دراعضای خود مبینم که با شریمت ذهن من منازعه میکند ومرا 
4 اکر میشا رد شریعت کاه که دراعضای من است > ای رم که مد دوه 
0 همق ه ست که مرا از جمم این موت رها مخشد ٭ خدارا شکر میکم بوساطت 
خداوند ما عیسی سء خلاصه ا بذهن خود شریعت خدارا بند ی میک 
وام جسم خود شریعت کاه‌را × 





د 
پس هچ قصاص نیست برانانیکه درسچ عیسی هستند + زیراکه شریعت 
؟ حیأت درسج عیسی مرا ازشریعت کاء وموت ازاد کردانید* زبرا امه از 
شریعت حال بود چونکه بسبب جسم ضعیف بود خدا پسر خودرا را در شییه جسم 
13 کاه وب ا تا عدالت شریعت کامل کردد 
ه درمایایکه نه سب چم بلکه بر هت روح ر فتار مبکنم + زب !نیک kS‏ 
هستند درچیزهای جس نفکر میکنند و اما آنانیکه برحسب روح هستند درچیزهای 


۳9 رسال پواس رسول برومیان ۸ 
چ از اج ک تک جم موت است لکن تفر روج حيات وسلامتي است»« 
زانر وکه تنکر جسم دشن خدا است چونکه شریعت خدارا اطاعت نیکند زبرا 
فیتواند هم بکد + وکا نک جسیانی هستند میتوانید خدارا خوشنود سازند لکن 
شیا در جسم پستید بلکیه درروح هرکاه » روح خدا وواک ادن کا 
1 کین روخ o‏ ن آونبست * 9 
!| کناه مرده است واما روح بسبب عدالت حیات است * واکر روح اوکه عیمی‌را 
ازمردکان برخیزانید درشا ساکن باشد ا وکه و 6 مسج را از مردکان برخیزانید بدیهای 
۲ فان شمارا نیز زن خواهد ساخت بروح خود که درشا ساکن است* بنابرین 





لس > حح هم 


۳ ای برادران ن مدیون جمم نیع > جسم زیست نایم * ویر اور مت 
جم زیست کید هراینه امک یک زاگ افعال: بدا له رو 2 
۶ هانا خواهید زیست * زیرا هه کسانیکه ازروح خدا هدایت میشوند ایثان 
0 پسران خدایند × ازانروکه روح بندکیرا نیافته‌اید نا باز ترسان تج 
1 پسم خواندکرا یافته‌اید که ی ای پدر ندا میک + هان روح برروحهای 
۷ ما شهادت میدهد که فرزندان ن خدا هستیم د وهرگاه ه فرزندانیم وا رثان ه م هستم 
یعنی ورن خدا وه ارث با مسج آکر شريك مصیبتهای او هتم تا درجلال وی 
۸ نیز د شريكك باشیم × زیرا ا اد E‏ م جلالیکه 
3 درا ظاهر خواهد شد هج است * زیر که انتظلار خلقت منتظر ظهور سآن 
۰ خدا میباشد + زیرا خلفت مطیع بطالت شد نه به اراد" خود بلکه مخاطر او ڪه 
۲۱ را مطیع کرداید + درامید که خود خلفت ن نیز ازفید فساد خلاصی خواهد بافت 
۳ ا درازادت جلال فرزندان ی خدا شريك شود * زرا میدانم که تام خلشت تا 
۲ الان بام دراه کنیدن ودرد زهباشند+ و نه این ۱ یمک یز 
روح را یاضه‌ام درخود اه اه ميکنيم درانتظار پسم خواندکی یعنی خلاص جسم خود × 
۳3 زیرآکه به اميد جات یافتیم لکن چون امید دیوید دیک ی کے ات 
0 کی بیند جرا دیکردرامید آن DNS‏ چیزیرا دارم که فيينمب 
صب انتظار 8 ن میکنيم + وهبچنین روح نیز ضعف مارا مدد میکد. وبراکه اه 
دعا کیم بطوریکه میباید فيدانم لکن خود روح برای ما شفاعت میکند بنالهایکه 


رسال پوس رسول برومیان ٩‏ 9 
۲۷ اب واو که تفص کنن" داپاست فکر روح‌را میداند زیرآکه او برای 
A‏ داف ی برس آوادة عدا شناغت میک چا ومیدانم که هة انا که خدارا 
دوست میدارند و کسب ۱ راده او خرانن شد اند هه 5 چیزها برای خر یت (ایشان) 
بام درکار یباشند + زیا اننیرا که ازقبل شناخت ایشانرا نیزییش معین فرمود 
۱ نا بصورت پسرش متشکل شوند نا او نطمتزاده از برادران بسیار با شد > واناثیرا 
که ازقبل معین فرمود ایشانر! م خواند و آانیرا که خواند ایشانرا نیز عادل 
| ۱ یاک ای که عادلکردانیدابعاترا تپ جلال فاد سس باب یره چه 
WT‏ تة هرکاء خدا باما تفت کت بضد ما بد او که پسم خودرا دریغ نداشت بلکه 
۳ اورا درراه جیع ما تسلم مود چکونه باوی هه چیزرا با غخراهد خشید ٭ کس ت که 
E‏ درکرید کان ادن رده ایا خدا که عاد لکن اش کتک پرایشان 
٥‏ ومازا ی زشناعت میکد + کست که نون ا 
۸ زباده ی DG lora‏ 
حیات ونه فرشتکان ونه روساء ونه 2 ۵ E‏ ر ها ب 
مدا که E ROT‏ 
9 
| درخ راست میکوم ودروغ نی وضییرمن درروح الندس مرا شاهد است × 
+ ک مرا ی عظلیم ودردل وجع دامئیست* زیرا راضی م مبودم که خود از چ 
۱ خروم و در دسج را رشاو که وج ۱ 2 
0 ا پدران از ان بان وازابشار مب ب ۷ و 


۰ 
1 ات خد اق ای متبارك E‏ ات ده ۳9 ولک جنین ینت که کلام نید( ماقط 


٩ رسال پوس رسول برومیان‎ Tot 
شن باشد زیرا همه که ازاسرائیل اند اسرائیلی نیستند + ونه نسل ابراهم ماما فرزند‎ ۷ 
هستند بلکه نسل تو دراعتی خوانن خواهند شد + یعنی فرزندان جم فرزندان‎ ۸ 
خدانیستند بلکه فرزندان وعت ازنسل ویب روک زیرا کلام وعث اين‎ ٩ 
پس‌ی خواهد بود* ونه این‎ | E است که موافق چنین وفت خوام اند‎ ۰ 
فنط بلکه رنقه نبز چون ازيلگ شخص بعنی ازپدر ما اع حامله شد+ زیرا‎ ۱ 

هنکامیکه هنوز تود نیافته بودند وعلی نيك ناريك کرد تا ارادء خدا برحسب 
۲ اختیار ثابت شود نه ازاعال بلکه ازدعوت کنن × بدو کفته شلد که بزرکتز 
۳ کوچکتررا بندی خواهد نود + چنانکه مکتوبست بعقوبرا دوست داشم اا 
عیصورا دشن + پس چه کوثه ابا نزد خدا بی‌انصانی استه حاشا٭ زیرا 

موسی میکوید رح خوام فرمود بر رکه رح کم ورافت خوام نود ره رک( رَافت 
11 ام + لاجرم نه ازخواهش کنن ونه ازشتابنه است ت بلکه ازخدای رح کنن × 
eet AE ۷‏ برای هین ترا براکختم تا قرّت خودرا درتو ظا هر سازم 
۸ ونا نام من درتام جهان ندا شود بنابرین هرکرا مستواهد a‏ 
۹ 1 ہی مرا منکن ہدیک ییا عطاق ۱۱ 
2 که ۷ ارادم او مقاوست نوده باشد+ یلک نو کت عرسا ۱ ۱۳ 
ار ,ع بصانع میکوید که چرا مرا چنین ساخنی * یا کوزه‌کر 
۲ اخنیار برکل ندارد که ازيك خی ظرفی عزیز وظرف ذلیل بسازد* واکز خدا 

چون اراده غود که 4 | ظاهرسازد وقدرت خویشرا بشناساند ظروف 
۳ غضبرا که برای هلاکت اناده شن بودم پسیا ر شل کردید ب و 

جلال خودرا شداساند برظروف ر جک هارا ارف برای 99 فوج» 
ro‏ ۳۳ نیز دعوت فرمود یعنی ما نه از بهود فنط بلکه ازامتها نیز + چنانکه در هو 

م میکوید انأنیرا که قوم من نبودند قوم خود خوام خواند واورا که ی 
۲۱ نداشم بوب خود ×+ کت E‏ 
۲ خدای جی خوانن خواهند شد ×+ واشعياء بزا کر ا ۱۳ یا بکد کج > 
۸ عدد بی اس ایْل اند ریک ندیه اعد لک ته نحات خواهند یافت ٭ زیرا 
۹" حداوند کلام خودرا ام ومنقطع سأاخه ا وچنانکه 


3 رسالهٌ پولس رسول برومیان .۱ Too‏ 
ماو تیان مکی اک رت وراه ع یلک از ب یه مال سدوم 


۰ میشدم ومانند غموره میکشتم + پس چه کوئم امتایکه دربی لت نرفتند 
۲۱ عدالرا حاصل تردند یعنی عدالتیکه ازایا نست × لکن | مکی دیوش ی 
۲ عدالت مبرفتند بش یعت عدالت نرسیدند*+ ازچه سبب» ازاينجهة که نه ازراه 


ایان بلک ازراء اما شر یعت انرا طلییدند زیر که بسنك مصادم لفزش خوردند × 


۲ چنانکه مکنوب است ت که ابنك درصهیون سنکی مصادم وه لفزش مینهم وهر 


مب م مم 


0 


۳ 
۸ 


ون 
۰ 


۲ 


مت 


۳ 
1٤ 


9 پراه اعا" 5 اال تشد ک دبد 





باب دهم 

ای برادران خوشی دل امن ودعایزمن نزد خدا هة ا برای عات 
ایشانست ورا مجهة ایشان شادت میده که برای خدا غیرت دارف لیا 
ازروی معرفت * زیر که چون عدالت خدارا نشناخته متنراستند عدالت خودرا 
ثابت کنند مطیع عدالت خدا نکشنندب زیراکه مسج است انام شریعت جهة 
عا برع یکی کم ابا شا رد ربوا موسی عدالت شریعترا بیان میکند که 
هرکه باین عل کند دراین خواهد زیست* لکن عدالت ایان بدینطور ع 
میکویدکه در خاطر خود مک وکیست که بایان صمود کد مخت کرو ۱ فرود 
آورد» یا کیست که بهاویه نزول کد یعنی تا مسرا ازمردکان براورد × لکن جه 
میکویده اينک هکلام نزد تو ودردهانت ودرقلب تواست یعنی اینکلام اعا ن که 
بان وعظ میک ٭ زرا اکر بزبارن خود عبسی خداوندرا اعتراف کی ودردل 
خرف ن آوری که خدا اورا ازمردکان برخیزانید جات خواهی یافت + چو نک 
بدل ايان آورده 0 براک عدالت وبزبان اعتراف میشود بجة نجات ٭ وکتاب 
میکوید هرکه باو اجان آورد حمل نخواهد شد* زیراکه دریهود وبونای فاوتی 
نیست که همان خداوند خداوند هه است ودوالنمند است برای مه که نام اور 
میخوانند + زیرا هرکه نام خداوند را خاوند نجات خواهد یاضت* پس چکونه 
جوانندکسیرا که باو ايان نیاوردهاند وچکونه ايان آورند بکسیکه خبر اورا نشنین‌اند 


وچکونه بشنوند بدون واعظ ‏ وچکونه وعظ کنند جز اینکه فرستادد شوند 
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چدانکه مکنوب اس که نچه زییا است پایهای الانیکه داو بغازت سدمتد 


ویچیزه‌ای نیکو مزده میدهند* لکن هه بشارترا کوش نکرفتند زبرا آشمیاء 
میکرید خداوندا کست که اخبار مارا باورکرد+ لذا اجان ازشنیدن است 
یادن از کلام خدا × لکن میکوم 8۹ نشیدند البته شیدنده صوت ایشان 
تس جهان منش رکردید وکلام ایشان تا اقصای رع مسکون رسید *_ ومکوم 
ایا اون ی کرد اب N‏ پانگنرانی چات 
وبرفوم بینم شیارا خشمکین خوامم ساخت بو واشمیاء نی زجرأت کرده میکوید 


آنانیکه طالب من تبودید مرا یافنند و یکاک مرا نطلیدند ظاهر؟ ر کردیدم × اما 


درس اسرائیل میکوید ام روز دستای خودرا دراز از کردم بسری قوی نامطلیع 
شا لف × 
باب یازدهم 
پس میکوي ایا خدا قوم خودرا رد کرده حاشا» زیراکه من نیزاسرائیل ازاولاد 
راهم از سبط بنيا من هستر جد وا رهز ۳ از قبل شناخنه بود رد نفرموده 
ساب داز که که کناب درالیاس چه میکرید. چجکونه بزاسرایال اابطیا استناند 
میکد+ که خذاوندا انبیای ترا کشته ومذعهای ترا که اند وم بتنهایی 
مانام ودر قصد جان من نیز مباشند+ لکن وی بدو چه میکوید » اینکه هنت 
هزار مرد هة خرد تکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند پس ههینین درزمان 
حاضر یز ایی اختیار فیض مانل است * 0 
1 زاعال نیست وکرنه فیض دیکر فض نیست» اما آکر از اعال است دیکرازنیض 
نیست وال لاعل دیکرعل نی پس مقصود چیست ه اینکه اسر ائيل انه را که 
میطلید نیافته است لکن برکزیدکان یافتند وباقی ماندکان سښتدل کردیدند × 
ا کک است که خدا بدیشان روح انشا داد چثانیکه نه بیند 


٩‏ ار کیاوک نشنود نا امروز+ وداود میکوید که مائ" ایثان برای ایشان تله 


ودام وستک مصادم وعتویت باد د چشان ایشان تار شود تا ثبینند وایشنت 
۳ دام وچ یبد ۳ 
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لفزش ایشان دولمندیٌ جهان کردید ونقصان ایشان دولتمندی انتهاهبچند مرتبه زیادتر 

۳ بریٌ ابشان خواهد بود* زرا بشما ای امتها سفن میکوم پس ازاین روی که رسول 
۶ امتا میباشم خدمت خودرا ید میناع ۴ تا شاید ابنای جنس خودرا بغیرت اورم 
۰ وبعضی ازایشانرابرعام ‏ زیرا اکر رد شدن ابشانمصامحت عال شد باز یافتن ایشان 
7 چه خواهد شد جز حیات از مردکارن * وچون نوبرمندس است همچنان خیس 
۷ وهرگاه ریشه مقدس است هنان شاخه‌ها ‏ وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 
وت وکه زیتون برّی بودی درآما پوند کشتی ودر ریشه وجربیٌ زیتون شريك شدی × 

۸ برشاخه‌ها خر مکن واکر مخ رکنی تو حامل ريشه نیستی لک ريشه حامل تواست ٭ 
یس میکوئی که شاخه‌ها برین شدند تا من بپوند شوم + افرین مجهة بی ایانی برین 
۲ شدند وتو حض این پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس ٭ زبرا اکر خدا 
۲ پرشاخه‌های طبیی شفتت نفرمود پر نو نبز شننت غنواهد کرد × پس مهربانی 
وخی خداوا ملاحظه نا اما تی برانانیکه افنادند ام مم بای برتو اکر درس ربانی 

۲ ثابت باشی والا تو نیز بریت خوامی شد* واکر ایشان نیز در ہی ایانی مانند باز 
۶ پوند خواهند شد زیرا خدا قاد راس ت که ایشا نرا بار دیک به پوندد+ زبرا اکز 
تو از زیتون طبییی برّک بریك شن برخلاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی بچند مرتبه 

0 زیادتر اتانیکه طییی‌اند در زیتون خویش پپوند خواهند شد + زرا ای برادران 
نواه شا از این سر مر پاشید که میادا خودرا دا انکارید که مادامیک پر 
۲1 امه درنیاید ستتدیی بر بعضی ازاسرائیل طاری کشته است ٭ وهچین مک 
اسراثیل نجات خواهد یاف چنانکه مکتوب است که از صهیون جات دهنه" 

۷ ظاهر خواهد شد ویدینیر! از یعفوب خواهد برداشت * واین ست عهد من با 
۸ ایشان درزمانیکه کناهانشانر! بردارم + نظر به انجیل مجهة شما هشمنان اند لکن نظر 
٩‏ به‌اختیار هناطر اجداد حبویند + زیراکه درنمنها ودعوت خدا بارکشتن نیست * 
۰ زیرا هنچدانکه ما درسابی مطیع خدا نبودید والان بسبب نافربان ایشان رجت 
(۲ بافید × هین ایتار نیز الان نافرمان شدند تا تبهة رجتیکه برشا است 
۲ برایثان از وم شود+ زیرا خدا ههرا درنافریانی بسته است تأ برهه رحم 


۲ فریاید ٭ زیی عق دولمندی وحکت وعلم خدا چه فدربعید ازغور رسی است 
)17( 
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احکام او وفوق ازکاوش است طبفهای وی + زير کبست که رای خداوندرا‎ 4 


a Cs‏ مشیر واشت يا که سيقت جسنه چیزی بدو داده نا باو 


٩‏ بازداده شود+ زیر اک ازاو وبه او وتا او مه چیزاست واورا | ابد اباد 


سے 


۱0 


۳۹ 


جلال باد امین + 
باب دوازد 

لهذا ای برادران شمارا برجتهای خدا استدعا میک که بدنهای خودرا قربا" 
زند" مغاس میتی با بکد امد کر عبادت معتول شا است + وهشکل 
ایجهان مشوید بلک بنازی ذهن خود صورت خودرا تبدیل دهید تا شیا دربافت 
کی کا کی ب ا زیا بان فیضیکه بن عسلا 
شان اال ر یی ااا میکو م که فکرهای بلدتر از ااا > اک 
لکیہ ا عدال فک ما ید ادا ان نھن امان کا > ها 
است* زیرا همجدانکه دريک بدن اعضای بسار دارم وهر عضویرا يك کار 
نیت ۲ هنين ما که بیارم يك جد هستم در چ اما فردا اعضای 
یکدیکر چ پس چون نعتهای مختلف دارم حسب فیک ادا هه اس خر 
نبوت بر چسب موافقت ایان ٭ يا خدذدمت درخدمت کذاری ۷ معام در 
e‏ يأ تشن ت ۳ ا پشوا کا E‏ بسرور* عبت 
دوست ی ۳ a‏ بېشتر ازخود E‏ 19 کر 2 
نورزید ودر روح سرکرم شه خداوندرا خدمت نائد+ دراید سرور ودر 

بر ودر دعا مواظب باشیدب مشارکت در احتیاجات مقدسین کید 

توا راکسا باشید چد برکت بطلید , براتنیکه برشضا جنا کنتده برگت 
بطلیید ولمن مکید ٭ خوثی کید با خوتحالان ومام نايد با مانیان ٭ برای 
یکدیکر هان فکر داشته باشید ودرچیزهای بلند فکر مکید بلکه با ذلیلان مدارا 


۷ ناد وخودرا دانا مثیاریدب هچکسرا بعوض بدی بدی مرسانند» پش جع 
۸ مردم تدارك کارهای نیک بینید + آ کر مکست بقدر وه خود با جیم خلق بصم 
1۹ ا ای حبوبا ن اتقام خودر! مکشید بلکه خنم‌ر امعامی خد وت رابب کت 


۱ 


1 ۱ 
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r 


۳۰ است خداوند میکوید که انتقام پر ی ۹ Eee‏ 


تو کرسنه باشد اورا کف واکرتشنه است سیرابش ا زیا اکر چنین کی 
اخکرهای اتش بریبرش خواهی انباشت * مغلوب بدی متو بلکه بدیرا بنیکونی 





باب سیزدهم 

هر بخص مطیع قدرتهای برتر بشود زیراکه قدرتی جز ازخدا نیست وانایکه 
ها مب اف اس کی مرک افدر تاوف فاید لقا ف 
با ترتیب خدا نوده باشد وهرکه مقاوست کد حک برخود آورد ٭ زیرا ازحکام 
عل نیکورا خوفی نبست بلکه عمل بدرا ږ بس اکر منوا که ازان ن قدرت ترسان. 
نشوی EEE‏ او سین خواهی و زیرا خادم خداست برای تو 
بنیکوئی لکن هرگاه بدی کی بترس چونکه ششیررا عبث برفیدارد زیرا او خادې 
خداست وبا غضب امنا نی لهذ" لازسست که مطیع او شوعه 


1 تدویی E‏ پیب OE‏ ئەر زیراکه Ee‏ باج ناور 
۷ دهد ریک خدام خدا ومواظب درهین امر هستند* پس ی هررکسرا باو 


۳ 


۴ یس 


۱ 


ادا کید ه باجرا سیق باج وجزیه را سخ جزیه وترس‌را سق ترس وعزترا 
مسق عرّت ٭ مدیون احدی چیزی مشوید جز ؟حبت نودن با یکدیکر زیرا 
OE STOTT‏ 
دزدی مکنه شهادت دروغ مله طمع مورز وهر حکی دیکرکه هست هه شتامل 
A‏ در اینکلام که هساية خودرا چون خود حبت نا × حیت به ساي“ خود 
بدی نیکد پس عبت نکیل شریعت است * وخصوصا جون وقترا میدانید که 
احال ساعت رسین است که مارا باید از خواب بیدار شوم زیراکه الان نجات 

نود نکن ات از انوفتیکه ایان او آوردم + قفا شی ور اد اد 
اعال تاریی‌را بیرون کرده اعد نوررا ببوشم ٭ وبا شایستی رفتار کم 


٤‏ چنانکه در روزه نه در بزمها وسکرها وفسق ونجور ونزاع وحسد * بلکه عسی 


AR‏ خداوندرا بپوشید وبرای شهوات جسیانی ندارك نبینید چه 


(17*) 


مب مت مت چم 


© 


۳۹1 


۸ 
۳ 
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باب چھاردم 
یک اباق دارد که هه چیزرا باید خوزد اما کک ضیف اس ول سس ۵ 





پس خورنت نا خورنت‌را حتیر نشارد ونا خورنت برخورنن حم نکد زد | خدا 
اورا پذیرفته است* توکیستی که بربنده کسی دیکر حکر میکی او نرد اټاۍ شود 
ثابت یا شافط میشود لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که اورا ثابت 

نماید + یکی یکروزرا از دیکری بهتر میداد ودیکری هر روزرا برابرمیشارد پس 
هرکس درذهن بر متیفن بشود »× اتک روزرا عزیز میداند مخاطر خداوند 
عزیزش میدارد وانک روزرا عزیز فیدارد هم برای بیدا اه فیدارد وهر که 
نورد برأی, خداوند مخورد رید تداز دشک یکین وانکه غورد برای خداوند 
غورد وخدارا شکر میکوید+ زیر احدی ازما مخود زیست نیکند سس 

تخود یمیرد × زیرا اکر زیست ت کم برای خداوند وج 2 میکم واکر یرم برای 
خداوند میميرم پس خواه زنن باشیم خواه میرم از زان خداوندم + زرا برای هین 
وه مرد وزنت کشت نا برزندکان ومردکان ساطنت کند × لکن نو چرا بربرادر 
خود حک میک یا تو نیز چرا برادر خودرا حټر مبشماری زانروکه هه پش مسند 
مسج حاضر خواميم شد * زبرا مکنویست خداوند میکزید یات خودم قم که 
هر زانوق نزد من خر خواهد شد وهرزبای یندا اقرار خواهد فود+ پس هریکی 
۱ ز ما حساب خودرا مدا خراهد داد+ بنابرین بریکدیکر حک نکم بلکه جک 
کید باینکه کنی سنکی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود نتهد.» مدام ودر 
عینی: خددآوند شی دیاز بسن هي بر رداق سود اس کل 32 
اتکنیکه از انا نجس پندارد برای او نجس است* زبرا هرکاه برادرت خراك از ازرده 
شود دیکر بت رفتار فیک » وراك خود هلاك مساز کنیرا که مج دراه ۱ و 


ر برد و پس مکذارید که تتکویی شازا بد کر زیر ملکرت خدا اکل وشرب 


سا عدالت ای وروی در روح القدس > زر ۱ هرک در این امور 
خدمت مرا کد پسندیده خدا ومقبول مردم است « نین ن اموریرا که منشاء 
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س 


البته هه چیزٍ و و برع 5 ا و درب 
نخوردن وشراب ننوشیدن وکاری نکردن ڪه باعث ایذاه يا لفزش یامن 
| برادرت باشد نیکو است + با : تو اعان ۷ < اری پس برای خودت در حضور -خد! 

۱ ترا SS‏ لکن 


> شك ندارداکر مخورد:مازم سیشود زیا بایان نورد وهر چه از لمان تیست 
کاه است × 


ی تس رت وین 








باب پانزدم 

وما که توانا هستم ضعفهای ناتوانانرا حمل بشوم وخوشی خودرا طالب 
1 هر یک ازما سای خودزا خوش سازد در کہ برای بدا بکو است ب 

برا مسج نیز خوئی خودرا طالب نیبود بلکه چتانکه مکتوب" ۱ ست ملامتهای 
مات کاک تو برمن طاری کردید+ زیرا هة چیزمانیکه از قبل مکتوب 
شن برای تعلیم ما نوشته فال تا بصبر ونسلی کتاب امیدوار باش + ن یدای 
صو شمارا فیض عطا کناد تا موافق مسیع عبسی با یکدیکر یکرای باشید + 
تا یکدل ویکزبان شت خدا وپدر خداوند ما عبسی سرا نجید نائید ٭ پس 
, بکدیکررا بپذیرید چنانکه مسح نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زیرامیکوم 

عیسی مسج خادم ختنه کردید مجهة راستی خدا تا وعدهای اجدادرا ابت کرداند + 
> و امتها خدارا تید نمایند بسبب رحمت او چنانکه مکتوب است که ازالتجهة 
۱ ترا درنبان امتها اقرار خواهم کر وبنام تو چ خوام خواند + وتېز میکوید 
ای امتها با قوم او شادمان شوید + وایضا ای جیع امتها خداوندرا مد کوید 

وای قائ قوما اور امدح اتید + واشعیاء نیز میکوید که ربشة یی خواهد 
بود و اک بای ا امتها مبعوت شود امید امتهاً بروی خواهد بود + 
الان خداي امید شارا ازکال خوشی وسلامنی در ایان پر سازد تا بقوت روح 
التدس در امید افزوده کردید × لکن ای برادران من خود نبز دربارة شا 
ان میدانم که خود از نبکوق ملو وبر ا زکال معرفت وفادر برنصصت ودن 
۱ بکدیکر هستید + لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیك من خود نز بشما جزی 


۰ 


وی ی 


ہے ص 
رن 0 


| وساله بون پولس رسول برومیان‎ ۰ TU 
شتا خان باه او رئ 2ا4 ان ن فیضیکه خدا چن مخشیل است + تا خادم‎ 
3 عس سج شوم برای اما وکيانت انجیل خدارا مجا آورم نا هدية ام‎ 
افتد مقدس شد بروح القدس × چ چ کین در کارزطای ا غ‎ ۷ 
زیرا جرأت نیکم که نی بکوم جز در آن آموریکه ج بواسطة من بعل آورد‎ ۸ 
برای اطاعت امتها در قول وفعل + قوت ابات ر( وبقرت روح خدا‎ 1۹ 
محدیکه از اورشلم دور زده تا ه ایکون بشارت مسجرا تکییل نمودم ٭ اما حریص‎ 
بودم که ؛ بشارت چنان بدھ م نه در جائیکه | ا بود مبادا بربنیاد‎ 
نیافتند خواهند دید‎ Ey × غیری بنا نمام‎ ۱ 
× وکسانیکه نشنیدند خواهند فهمید + بنابرین بارها از ۹1 نزد شا منوع شدم‎ ۳ 
لکن چون ان مرا دراين مالك دیکر جائی نیست وسالهای بسیار است که‎ ٣٣ 
مشتاة ق آمدن نزد شا بود‌ام + هرکاہ به انیا سفو کم بنزد شا خواهم امد وایزا‎ ۶ 
امیدوار هستم که شارا درعبور ملاقات کم وشا مرا باسوی مشایعت نائید بعد‎ 
از زانکه ازملاقات شا اندی سیر شوم ¥ اکن الان ن عازم اورشلیم هست تا مقدسینرا‎ ۲۶ 
خدمت کم + زیرا که اهل مکادونیه واخاټیه سیت دیدند که زکاتی برای مفلسین‎ ۲۷ 
مندسبن اورشلم بفرسشند٭ بدین رضا دادند وبدرستیکه مدیون ایشان هستند‎ ۷ 
زیراکه چون امتها از روحانیات ایشان برد لک د د لا لازم شد که چر جش نیت‎ 
نیز خدمت ایشانرا | بکنند × پس چون ا؛ بنرا اجام دهم واب بر غرونا ترد ایشان خم‎ ۸ 
کم ازراه غا به انبایا خوام الد ومیداغ وقتیکه بتزد شا ام درکال برکت‎ ۳ 
انجيل مسج خواهم امد لکن ای برادران ازشا الغاس دارم که خاطر خداوند‎ +. 
ما عیبی مسج وتعبت روح (الندس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد‎ 
کید × تا از نافرمانان بپودیه رستکار شوم ودی ت یی در اورشلم مقبول مقدسین‎ ۷ 
* آفند × برحسمی اراده دا با خوشی نز شا زيم وبا 9 ستراحت یام‎ ۳ 
+ و خدای سلامتی با هة شا باد امین‎ ۳ 








باب شانزدم 


ِ و خواهر ما فیییرا که خادية کلیسای درکتقریا است بشما میسپارم + نا اورا 
درخداوند بطور شابستة مقدمین پپذبرید ودر هرچیژیکه بشما عاج باشد اورا 


رسال بولس رسول برومیان ۱ 1۹ 
۳ نت کید زیراک او بسیاریرا وخود مرا نیز معأونت مینود* سلام برسانید 
4 به برسکلا واکبلا هکاران من درس عیبی ٭ که در راء جان من‌کردنهای 
خودرا نهادند ونه من بتنهای منون ایشان هسم بلکه م کلیساهای امتا + 
o‏ کشا را که درخانه شا نات وتیت من منوا که برای چ Es‏ 
٦‏ سلام رسانید * وم‌براکه برای شا زجت بسیار کدید سلام کوئید + 
۷ واتدرویکوس ویویاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام اید که 
۸ مشهور درمیان رسولان هستند وقبل از من E‏ کک اک 
٩‏ در خداوند حیب مرن است سلام رسانید ب واورباس که با ما در رکار مسج 
۰ رفیقست و | ا ا مرا سلام اتید که شرع در مس | 
٩‏ سلام ا واهل خانة | ار وا ۳ برسانید+ وخویش من هیرود؛ بونرا 
سلام دهید وانانیرا ازال خانه EF‏ در ارت مد خلا رسانید ود 
۱ طرینیدا وطریفوسارا که در خداوند زجت کنین‌اند سلام کوید وپزمیس 
؟ محبوبهرا که در خداوند زجمت بسیار کشید سلام دهبد* وروفس برکزیدة 
در خداوند ومادر او ومرا سلام بکوتد × آستکرطسرا وفیکون وهرماس 
٥‏ وپطروباس وهزبیس وبرادرانیکه با ایشانند سلام اید × فیلولکرا وجولیه 
ونیرباس وخواهرش واولپاس وهة مقدسانیکه با ایشانند سلام برسانید ٭ 
۳1 ويڪديکررا ببوسة ee‏ سلام نفاید وجیع کلیساهای مسج شارا سلام 
۷ میترستند+ لکن ای برادران ی ازشا اسدعا میک ان کسانیرا که منشاء تقاریی 
ولغزشهای مخالف آن کک عا یافته‌اید میباشند ملاحظه کید وازایثان 
۸ اجناب نائید+ زیراکه جین اشخاص خداوند ما عیبی مسرا خدمت E‏ 
بلکه شک خودرا وبه الفاظ نیکو ونان شیرین دلهای ساده دلانرا میفریبند ‏ 
٩‏ زیراکه اطاعت شا در جیع مردم شهرت یافته است پس در بارةٌ شا مسرور 
شدم ا روو این دارم ڪه و دانا ودر بدی ساده دل باشید × 
۰ و خدای سلامتی بزودی شیطانرا با شا خواهد سائده فيض خداوند 
0 ما عیبی مسج با شا باد+ تیموتاژس هکار من ولوقا ویاسون وسوسپاطرس 
۲ که خویشان منند شارا سلام میفرستند ‏ کن کر توس کاب رها له شا درد رند 


1 


۳۳ 
> 


۵ 


۳1 رسال پولس رسول برومیان 1 
EEE E ۳‏ میفرستند با ین اک 
فادر است که شمارا استوار سازد برحسب بشارت من و موعظه عبسی مسچ مطابتی 
۰0 کثف ار سریکه از زمانهای ازل مفنی ودی لک درخال مکلوت اتید" 
لین کے انیاء برتچستپ فرموده و خدای سریدی مجمیع امتیها مجهة اطاعت ايان 
۹ اشکارا کردید+ خدای حکم وحیدرا بوسپلة عیسی مسج تااید اباد جلال باد 


امین 


am 
۰ 


ا سل زان 





باب اوّل 

پولس به‌ارادء خدا رسول خوانت شد عیسی مسج وسوستانیس برادر* بکلیسای 
خدا که درقرنتس است از مقدسین درمسح عبس ی که برای نقدس خوانت شه‌اند 
با هه کسایکه درهر جا تام خداوند ما عبسی را منوا ند که (خدآوند) ما 
خداوند برشا بآد ې خدای خودرا پوسته شکر میکم درباره شا برای آن فض 
دا که درمسج عیمی بش عطا شن است*+ زیرا شا از هر چیز دروی دوشمند 
شن‌اید دره کلام ودر هر معرفت # چنانگ شهادت 2 درش] استوار کردید ٭ 
عجد که درهچ خش ناقصس بستید ومتظر مکاشنة خدآوند ما عسی مج 
سج بیملامت باشید ٭ امین است خدائیکه شمارا بشراکت پسر خود عیسی مج 
خداوند ما خوانن است. لکن ای برادران ارغ استدعا دارم بنام خداوند 
با عسی س که هه بك س نکرید وی درمبان شا نباشد بلکه دريك فکر 
ويك رای کامل شوید٭ زیراکه ای برادران من آزاهل خانة خلوئی دربار؛ شا 
۲ خبر ن رید که تزاعها درمیان شا پندا قان است* غرض ابنکه هر یکی آزشا 

ِ من :۱ ص 

۳ میکوید که من از پولس همم ومن آز این ومن ازکنا ومن ازج + 3 ۷ 
٤‏ منقمم شد یا پولس درراه شا مصلوب کردید یا بنام پولس تجید بافتید + خدارا 
٥‏ شکر میکم که هیچ یکی از شارا تېد ندادم جز از ۳ وقابوس ٭ که مبادا کی 
1 کوید که بنام خود تمید دادم٭ وخاندان اسیقانرا نیز تمید دادم ودیگر یاد 
۷ کان کک ج دادء باش زیراکه مسج مرا فرستاد نتا تید دم که ا 


۳۹1 رساله اول پولس رسول بقرنتیان ۲ 
۱۸ بشارت رسام ه نه محکنت کلام مبادا صلیب میج باطل شود زیرا ذکر صلیب 
٩‏ برای هالکان ماقت است لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداسہ-. ٭ 8 
.۲ مکنویست حکت حکارا باطل سازم وق فھہانرا نابود کردام + کیا است حکم » 
ھا کا تہ کا مباحت اين داه مکر خفاحکت اجا ا ا 0 0 ۱ 
۲ زیراکه چون برحسب حکت خدا جهان از حکت خود بعرفت خدا نرسید خدا 
۳ بدین رضا داد که بوسیلة جهالت موعظه ایانداانرا نجات مخشد + جونکه ېود 
۲۳ ای متواهند وبونانیان طالب حکت ھستند × لکن ما سج مصلوب وعظ میکم 
٣‏ که یودرا لغزش وامتهارا جهالت است + لکن دعوت شدکانرا خواه بعود 
۰ وخواه بونان مسج قوت خدا وحکت خدا است + زیراکه جهالت خدا ازانسان 
۷ کک است وناتوانی خدا ازمردم توانانر« زبرا ای برادران دعوت خودرا 
2 خاد که زسیاری مسب جسم حکم سند و تسار ی توانا ی وبسیاری 
۳۷ یف چ بلکه خدا جهال جهانرا رکید تا ایا رسفا ا ۳۳ 
۸ عاارا برکید تا توانایاترا رسوا بازد* وخسییان دنا راما ای د 
ب نیستییهارا تا هستیهارا باطل کرداند « تا مچ بشری درحضور او نخز نکد* لکن 
ازاو شا هستید درعیسی مسج که ازجانب خدا برای شیا حکت شن است وعدالت 
۳# وقدوسیت وفدا ٭ نا چنانکه مکنوبست هرکه غخرکند درخداوند نرغاید + 





ومن ای برادران چون بنزد غا امدم با فضیلت کلام یا حکت نیامدم جون 
شمارا بسر خدا اعلام میفودم * زیرا عزیت نکزدم که چیزی درمیان شا دانسته 
باش جز ی چ واورا مصلوب + ومن درضعف وترس ولرزش بسیار نزد شا 
شدم ۲ وکلام ووعظ من نان حکت نبود بلک ببرهان روح وقوت ۷ 
تا امان ےا درحکت انسان نباشد بلکه درقوّت دا لک جک بیان میکم نزد 
کاملین ابا حکنیکه زاین عال نیست ونه از رای این که زایل میکردند ‏ 
۷ بلکه حکت خدارا درسری بیان میکم یعنی آن ن حکت میا که خدا پ پپش ازدهرها 
برای جلال ما مقدر فرمود * که احدی از روسای این ن عا انرا ندانشت زیرا 


ص کت بپ مم و لس 


م 


۵ لے > . ر( ۵ 


رسال اول پولس رسول بقرنتیان ۲ ۳1۷ 
کوب خداوند جلالرا مصلوب فیکردند* بلکه چنانکه مکنوست 
چیزهاڈ رکه جشی ندید وکوش ندید وبطرانسنی خطور کرد بعنی نی اجه خدا 
برای دوست داران خود میا کرده است + E‏ 
نوده است زیراکه روح هه چیز حتی عقهای خدارا نیز تفص میکد + زیرا 
کیست از مردمان که امور انسانرا بداند جز روح انسان که دروی میباشد هچین 

نیز امور خدارا هجکس ندانسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 


۱ بجاو رکه از خداست ت تا آتچه خدا پا عطا فربوده است بدانمب که 


یو وا باس م آموشته لو از حکت انساه ن بلکه اجه روح الین 
نم وروحانهارا با روحانا جح ام + اما اشتان تفسای اون اروت 
نپذیرد زیراکه رد او جهالت است وانهارا يتوا ند ف مید زیرا حک اه از روح 
میشود ۴ لکن تخص روحانی درهه چیز حک میکند وکنیرا دراو حکر نیست × 
زیرا کیست که فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا تعلم دهد لکن ما فکر مسرا 


دارم ٭ 





ا 

ومن ای برادران نتوانستم بثما خن کوم چون روحانیان بلکه جون جمانان 
وجون اطفال درج ٭ وشارا بشیر خوراك دادم نه بکوشت زیراکه هنوز 
اهنت ان نداش بلکه امحال پیت ریا زیر آکه اک تا محال جمیای هستید 
چون درمیان شا حسد ونراع وجدائیها است ابا جسیانی نیستید وبطریق انسان 
رفتار نیفائید+ زیرا چون یکی کوید من از پولس ودیکری من ازایس هست اب 


انسان نیستید + و کارا ۳ خادمانیک بواسطه ابشان 


امان آوردید E,‏ خداوند بهرکس داد + من کا شنم r aE‏ 
لکن ددا مر یسید ×+ لهذا نهک کارنه چیزیست ونه آب دهنن بلکه خدای 
روبانتت × وکارنه وسیراب کته يلك هستند لکن هر بك اجرت خودرا حسب 
مشّت خود خواهند بافت*+ زیرا با خدا هکاران هستیم وشما زراعت خدا 
وعمارت خدا هستید × مسب فيض خداکه بن عطا شد جون معار دانا باد 
نهادم ودیکری بران عارت میسازد لکن هر کس با خبر باشد که چکونه ارت 


> رسال اول پولس رسول بقرنتیان‎ A 
کن ترا جاک دک هچکس نیتواند ماد ایک نهاده شت است یعنی‎ 11 
ل کو لکن آکرکمی بران بنیاد عمارتی ارطلا یا نض یا جواهر با چوب‎ 
باکاء یاکاہ بنا کد ٭ کار هر کس شکار خواهد * شد ژیراکه انروز از را ظاهر خواهد‎ ۳ 

یکا اھ رر شیا ی و خود ن عل هرکنرا خواهد آزمود 
6 کے کک کا ن کذارده باشد باند اجر خواهد یافت چا 
9 4 یمن زیا ولد ید مد خود غات دا چا 
T4 ۷‏ خراب کد خدا اورا هلاك سازد ۳ 
۸ است وشا ان هستید + زتهار کنی خودرا فریب ندمد آکر کی ازشا خودرا 
۱۹ زاسون کی اوا با بیع ادا ‌ جک 
ظ ادا ار ر کارا دک بلس ی یکی در اسان غر 

خر اه "۳ موت ره اه E‏ ۱ هه ا شا 
ETA‏ ازج وچ از خدا میباشد چ 


بے س 


a باب‎ 


هرکس مارا چون خدام سبح ووکلای اسرار خدا بشارد ‏ | ودیکر دروکلاء 

باز رس مشود که هر یکی امین باشد + اما يجه من کتر چیزیست که از شا یا 

آزبوم بشر حکم کرده شوم بلکه E‏ نیز حع فیک + ز: اک جرخرد ھی بیج 

0 آزاین عادل شمرده نیشوم بلکه حک کنن من خداوند است ت + هذا بث مش اة 

0 دود يايد که خنابای ظلترا روشن خو مد کرد وهای 

1 لهارا بظهرر خراهد و انکاه هر کرا مدح از خدا خواهد بود + اما 
ی این چیزهارا بطور مثل ود بوابلس نسبت دادم مخاطر شا تا در بارة ما 

ا شونت که ۳: زانجه مکتوب است تباوز نکید وتا هچ یکی ازشا تکبرنکد 

۷ برای یکی بردیکری ٭ زبرا کبس ت که ترا برتری داد وجه چیز داری که نیافی 


pn 2 +4 سس‎ 


رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان ۵ Tit‏ 
۸ پس چون یاف چرا نخرمیکیی که کویا نیافتی + الحال سیرشن ودوشمند کننه‌اید 
ودون ما ساطنت مر‌کند وکاشکه سلطنت میکردید تا ما نیز با شا سلطنت 
٩‏ میکردم + زیراکان میبرم که خدا ما ر سولاثرا آخرهمه عرضه داشت سل آنایکه 
فتوای موت برایشان شن است زیراکه جهان وفرشتکان ومردمرا نما شاکاه داعم 
۳ ما خاطر مسج جاهل هستم لکن شیا درج دانا هستید ما ضعیف لکن شما : ترانا قا 
۱ عزیز اما ما ذلیل* تا بهن ساعتکزینه وتشته وعربان وکوییت واواره هستم + 
۲ وبدست‌ای خود کا رکرده مشق ميکنيم ودشتا نج برکت مبطلیم ومظلوم کردیه 
نز صبر میکیم × چون افترا بریا میزنند نصصت ميکنم وشل قاذورات دیا وفضلات 
13 هه چیز شام نا ال ې واینرا فینویسم تا شار شرمنت سازم بلکه چون فرزندان 
٥‏ محبوب خود تبه میکن + زیرا هرچند هزاران استاد درس داشته باشید لکن 
1 پدران بسیار ندارید زیراکه من شیارا درج عیسی به انجیل تولید نودم + پس 
۷ ازشا الماس میکم که ین اقتدا نائید* برای هین نیموتاوّس‌را نزد شا فرستادم 
که ایهم فرزند عبوب من وامین درخداوند تا راههای مرا د رچ یاد شا 
۸ بیاورد چنانک درهر جا ودر هرکلیسا تعلم میدم + اما بعضی CE‏ 
٩‏ شک من نزد شیا یاب لک بزودی نرد شا خوام 7 اکر خداوند منواهد 
۲ وخوام دانسست نه خن منکبرانرا بلکه قوت ایشا قادرا چ eS‏ بزیان نیست 
1 ی چه خواهش دارید ایا با چوپ نزد شا بیام با انی 


E‏ سل 
ودرج 





باب م 

۱ فی احقیثه شنینه میشود که کرتیان تیا زنا با کت اس وچتان زنایکه درمیان 
۲ امتها م نیست که تخصی زن پدر خودرا داشته باشد چ وشا نخر ميبکنید بلکه مام 
۲ ھ ندارید چنانکه باید نا انکبیکه اینعمارا کرد از میان شا رون شود * زیراکه 

هل هرد درجم غایم ا و حاضرم ۽ الان جون حاضرح کردم درحق 
4 کیک اینرا چتین کرده است * با رت اي 
6 مین با قوت خداوند ما عببی مسج جع شوید + که چنین شخص بشیطان سبرده 
1 شود مجهة هلاکت جس تا روح درروز خداوند عیبی جات بابد ٭ نخر شا نیکو 


سے 


هس ب حم 


سے کے 
6 


ص 


1۷ رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان 1 
ER‏ نیستید که اندك خیرمایه تام خیرر اھ ودی جریا 
از خجيرباية کینه پاك سازید تا فطیر تازه باشید چنانکه خمیربایه هستید زیراک 
فصع ما مسج درراہ ما ذع شن است ٭ پس عیدرا نکاه دارم نه بخبیرمای که 
٩‏ ونه مخمیر ماه بدی شرا کک شط کا دی وراستی × کا ا 
نوشتم که با زانیان NETS E‏ زانیان اجان يا طمعکاران 
ويا oT‏ دراین صورت میباید از دیا ببرون شوید+ لکن 
الان با منوی مک CE‏ ببرادر نامیت میشود زانی با طماع با بت ا 
EE‏ ریا ستمکر باخد با چنین شخص معاشرت مکید بلکه غذا هم مخورید + 
زیا مرا چه کار است کک جاند دا وری کم ایا شم هل داخل داوری 
فیکیید + لکن آنا E‏ ی ۱۳ US‏ 


خود برانند x‏ 
بانب ت 

ایا کی ازشا جون بردیکری مدع باشد جرّات دارد که مرافعه برد یش 
ظالان نه نزد ات ۳ نفیدانید که ات دنیارا داوری خواهند کرد وا 
دیا ازشا حک یابد ایا قابل متدمات کمتر نیستید + ایا فیدانید که فرشتکانرا 
داوری خواهم کرد تا چه رسد به امور روزکار+ بس چون درمقدمات روزکار 
مرافعه دار ایا انار که درکلا حثیر شمرده میشو ند مینشانید + بجهة اننعال 
شا میکوم اي درمیان شا یکفر دانا نیست که بتواند درمبان برادران خود حک 
کد + بلکه برادر با برادر حاکمه یرود وان م نزد بی‌آیانان + بلکه ان شارا 
با لکل تصوربست که با یکدیکر مرافعه داریده جرا بیشترمظلوم فیشوید وجرا 
یشترمغبون فیشوید * بلکه شما ظلم میکنید ومفبون میسازید واینرا نیز ببرادران 
خود × ابا نمیدانید که ی ملکیت خدا نیشونده فریب خورید زیرا 
فاسفان وبت برستان وزانیان ونعمان ولوّاط + ودزدان وطمعکران ومیکساران 
واااو وت سس ملکرت خدا خراهند شد+ وبعضی ازشا چنین 
میبودید لکن غسل یافته ومتدس کردین وعادل کرده شد‌اید بنام عیسی خداوند 
وبروح خدای ماب هه چیز برای من جایز است لکن هر چیزمنید نیست» 


۳ یس کی ی‎ NEE 


۴ هه چیز برای من رواست لیکن فیکذارم که چیزی برمن تسلط بابد × خوراك 

برای شک است وشک برای خورا اک کی بای اردنا اس زا 
1 جسم برای زنا نیست ت بلکه برای خداوند است و خداوند برای جمم + وخدا 
لها فان ارات زر نایم ومارا را یز بثوّث خود خواهد برخیزانید ٭ ایا فیدانید که 

بدنهای شا اعضای 3 اسلت بسن ۳1 اعضای مسج را | برداشته اعضای فاحضه 
7 کردام» حاشا + ابا نیداید که هرکه با فاحشه پپوندد با وی یکن باشد زیرا 
۷ میکوید هر دو یکن خواهند بود + موی پیوندد پکروح ۱ سمت د 
1۸ اززنا یکريزید هرکاهیک ادبی میکند کد یرون ازبدنست زانی بربدن خود کاه 
1 میورزد + EAE‏ بدن aE a‏ ی چ ر کا روان 2 ت که 
I‏ زا یافته‌اید وازان خود تیستید+ زیراکه بنیتی خرین شدید پس خدارا 


ببدن خود تجید نائید ٭ 


ہہ 


باب هذ 

N‏ زرا لس نکد٭ لکن 
بسبب زنا هر مرد زوجة خودرا بدارد و هرزن س بدارد+ وشوهر 
حق زنرا ادا فاید وهچنین زن حن شوهررا* زن بربدن خود مخار نیست بلکه 
شوهرش وهمجنین مرد نیزاختبار بدن خود دارد بلکه زنش + از یکدیکر جدانی 
مکزینید مکر مدتی برضای طرفین تا برای روزه وعبادت فارغ باشید و باز بام 
پپوندید مبادا شیطان شمارا بسبب ناپرهبزی شا درتجربه اندازد * لکن اینرا بیکوم 
بطریق اجازه نه بطریق حک اما خواهم که هة مردم مثل خودم باشند ه کن 
هرکس نمتی خاص ازخدا دارد یکی چنین ودیکری جنان+ لکن کجردین 
ویو‌زنان میکوم که ایشانرا نیکو است که مثل من بانند ٭ لکن اکر پرهیز ندارند 
۰ نکاح بکند زیراکه نکاح ازاتش هوس بهتر است * اما منکوحانرا حک میک ونه 
۱۱ من بلکه خداوند که زن ازشوهر خود جدا نشود + واکر جدا شود جرد اند با 
۲ با شوهرخود ص کند ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد × ودیکرانرا من میکوم 
نه خداوندکه اک ر کسی از برادران زنی بی‌ایان داشته باشد واتزن راض باشد که با 
وی باند اورا جدا نسازد + وزنیکه شوهر بی ان داشته یاد واو راضی باشد که 


وی - مب جع 


لے که =7 و 


هی 


۴ 


کے 


۷ رسالةٌ اول پولس رسول بفرتیان‎ IVT 


8 باوی باند ازشوهرخود جد! نشود ٭ زیراک شوهر بی بان اززن خود مندس میشود 
وزن بی امان ازبرادر مندس میکردد و آکرنه اولاد شا ناپاك میبودند کی اال 
0 مقدسند+ اما اکر بی ايان جدائی غابد بکذارش که بشود زرا برادر یا خواهردراین 





۱1 مورت فقیها نشف وخدا مارا یسلامتی خوانه است که زیراکه تو چه دانی ای زن که 
۷ شوهرت‌رانجات خواهی داد با چه دای ایرد که زن خودرا جات خوایی داد × کر 
اینکه ر طور که خداوند بهرکس قسمت فرموده وم‌مان حالت که خدا هرکسرا 
۸ خوانت باشد بدینطور رفتار بکد وههنین درهة کیساها امر میک« اکر کی 
درختونی خوانت شود نا ختون نکزدد واکرکسی درنا ختوی خوانت شود ختون 
1% نود« ختنه چیزی نیست ونا مختونی هیچ بلکه نکاه داشتن ع امرهای خدا چ 
1 ۲ هرکن درهر الیک اخرایں شن باشد در رهان جاند چ اکر درغلای توت 
۲ بای ناهد باکه اکرم میتوانی آزا شوی از را اول تراستعا لکن ٭ زیر 
غلامیکه درخداوند خوانت شن باشد ازاد خداوند است وهچین شخصی ازا ود 
4 خوانه شد غلام مسج است* بتیمتی خریم شدید غلامم انسان نشوید* ای 
o‏ برادران هرکس درهر حاللیکه خوانت شن باشد دران نزد خدا اند اما درباوه 
باکن‌ها حکی 1 ۰ نو چون 2 ټد رمت e‏ این رای 
۷ ہاند × 2 سنه شدی ۳0 چوک ۷ جدا هستی E‏ 
e TA‏ و ۳ ا 
۳۹ - را یک وقت تنك است De‏ ۱ 
۳ با شند × وکریانان چون گرا نار وخوڪالان نل نا خوشعالان و خربداران 
۳ نیاشند زیراکه صورت امنجیهان درکذر است + ا خواهش این دارم که ا 
یی اندیشه باشیدء شخص جرد درامور خداوند متا ند ره که چکونه رضامندی 
۴ خداوندرا مجوید+ وصاحب زن درامور دنیا میاندیشد که چکونه زن خودرا 
6 خوش بسارد* درمیان زن منکوحه وباک نیزتناوتی است زیرا باکن درامور 


قال ىرل ۳۳ 
خداوند میاندیشد تا هم درتن وم درروح ق باشد.اما منکوحه 50 
9 میاندیشد ا خودر خوش سازد* اما اینرا برای نع شا میکوم نه اک 
۲ دای برشا بم بلکه نظر بشایستکی وملازست خداوند ی تشویش × وو 
یت میکند اکر معد بلوخ رسید وناجار است 
۷ از چنبن شدن انچه خواهد بکند کای نیست پکذا رکه نکاس که 
دردل خود پایدار است احتیاج ندارد بلکه دراراد: E‏ 0 و دردل 
۸ خود جازم است که باک خودرا نکاه دارد نیکو میکند+ پس هم کبیک بنکاح 
۳۹ دهد ایک کل 4 رکسیکه پنکاسم ندهد نیکود »نی زن مادایکه 


رن ااام ااه اسمت a u‏ شرهرش مرد ازاد کزدید کی ماه کج 


شوهرش 


مه شود :لیکن در خداوند فقط × ابا 2 مسب رای من خو شالت راست اکر چنین باند 


و٬ن‏ نیز کان م پک روم خدارا دارم 1 








باب هشخ 
١‏ اما-درباره قرباییهای و عل دارم» عل باعث تکبر است لک 
J‏ عات بنا مي‌کند بد الکو ن رد چیی بداد موز هچ داد رک 
اگ دانست جد 6 اک کی تدارا یت ابد نزد. او معر وف اغد ٭ س 


دربارٌ خوردن قربانیهای وا ميد آم که بت درجهان چیزی نیست و أینگه 
مه خداق دیکر جز یک نیست + زیرا هرچند هسنند که مخدایان خوانت میشوند چه 
1 ای وجه در زمین اک خدایان بسیار و خداوندان کار اش الک 
وا کک هه چیز آزاوست وما برای اوهستم ر ياك خدارند 
۷ یمنی عیسی مسج که هه چیزاز ا ونم وو ول هه راا ين معرفتی 
نیست زیرا بعضتی تا حال تاد اک زیت خی آترا چون قربا بت ورند 
۸ وضیر ایشان چون ضعینست نجس مشود لما خوراك مارا مقبول حخدا فیسازد 
۹ زیرا که نه مخوردن بترم ونه بنا خوردن بذ تر ۳4 احتیاط کنید مادا اختیار 
۳ شما باعث لفزش ضعفاه کردد × يرا SSSA‏ و ده صاحب عل هستی ند که 


دریعکن تخت را ا تیک سے خر را دن قربانیوای ea‏ 
(18) 


۷ رساله اول پولس رسول بقرنلیان ٩‏ 
1 واز زع TREE AE‏ 4 مسج برای او مرد هلاك خواهد شد د و جدان 
بحرن an‏ ورزیدید وضایر ضعیفشانر اه رش رسانیش‌ید هانا سیم من میا 
۳ مودید* بنابرين آكرخوراك باعث لفزش برادر من باشد تابابد کوشت نوا ۴ 


خورد تا برادر خودرا لغزش زده ر 








۱ ابا وسول تیسع م اب ایا آزاد نیس » ایا سو A‏ اود مارا دیدم > یام 
عمل من در خد(وند نیسئیك + ها دیکرار درا اکر باشم اك شیارا ا 


ار 


ممفهوسا لع یناه در شداوند شا هستید × "تیه س ھت اک مرا اجان میکنت 


۳ 
EE‏ اختیار خوردن واشامیدن ندارم + ایا اختار نار که 
o ORG‏ 

‌ وکین ۳ پا من و برنا با ااج مختار نیستم که .کار نکیم × RE‏ > ور صز 


ال ا کت با ۳ اکان ,خرس د ا ۱۳ 
۸ کست که که بچراند واز شی رکه ننوشد * ابا این بطورانسانميکيم با شریعلگ 
یز ابرا فیکوید ۲ رچ که درتوراه موی مکتوب است که کاورا هنکامیتکه خزمنرا 
GS 0‏ مود با عض خاعطرما این 
کک بای ها مک وزیا ست که شخ کد میباید به ابید شغ اید وخورد 
۱ کنن" خرین egemen E‏ چون ما روسانیها را برای شا 
۲ کاشتم با ام بزرکیست که ما جس‌انیهای شارا ادرو کم + اکر دیکران درا 
اختبار برشا شر يکد ايا نما بيشتره بکن ا۱ بن اختیاررا استعال نکردم ۳ هر 
۲ چبززرا ممل میشوم مبادا انیل مسعرا تعویی اندازم × ۳ غیدانيد که ه رکه 
۲ درامور متدس مشغول, باشد ازهیکل مخورد و هرکه خدمت مذع کد ازمذیم 
٤‏ نصیبی میدارد»: وهمچنین خداوند فرمود که هرکه به ایل اعلام نماید ازانجیل, 
0 معیشت یلد + لیکن من هلت ازایار | استمال نکردم ایا باین قصد توش 
تا با من چببن شود زیرا که مرا مردن بتر | ست ازانکه کی مرا باعل کردا داب 
۳1 را هرگه با شارت دم مرا نخر نیست چون مرا ضرورت افتاده است بلک وای 


جے 


رساله اوّل پولس رسول بثرننیان .۱ Yo‏ 


۷ 7 تدهم ٭ زیرا ۱ هرکاه!: را طوعا کم اجرت دارم لکن اک کر 
۸ باشك وکالی رمن سبزذه‌اشد × ا ایی ر اک تور 
بغاك يدع ایل مسعرا بزح سازم واختار شودرا درانجیل استعال نکر 
٩‏ زیرا با اک اه کس آزاد بودم خودرا غلام هه کرداند م تا بسیاریرا سود برم چد 
۲ ویهودر! جون بهود کشت نا بهودرا سود برم و واهل شریعترا مذل اهل شریعت تا 
1 آهل شریعترا سود برم * ویشریعتانرا چون بیشریتارن شدم هرچند نزد خدا 
0 بیش یعت نیستم بلکه شر بعت مج درمن ی است تا پیش یعتانرا سود برم « ضینارا 
ضعیف شد م تا ضعنارا سود برع > هه کرا هه جز زکردیدم تا بهر نوی بعضيرا 
f‏ ام هه کاررا هة ا یل میک ا درارن شر الک ک فردم ×« ۳ ا 
ایک در میدان میدوند هه میدو ند لکن یکنفر انعام را میرد ء باینطور شا مکو د 
۵ ال ای راکچ رر ورک وززش کد درهر چیزریاضت میکنده اما ایشان تا تا 
1 فانی را یایند لکن ما تاخ غ غیر فا نیرا ې پس من چنبن میدوم نه ۲ 
۷ دارد ومشت میزم نه آ نک هوارا بزغ + بلک اناد ا رشن ا ادر 
بندی میدارم مبادا چون دیکرانرا و نودم خود حروم شوم + 
باب دم 
زیرا ای برادران نخواهم شا یر باشیف ازابنکه پدران ما هه زير ابر بودند 
اب وی وهه موس یم با وهه هان 


ی 4-71 جع 


O 


۷ ما خواهشمند بدی هم کک بودند * ونه بت‌پرست شوید مثل «خغۍ 
ازایشان چنانکه کوب ی نوم به اکل پیج سار یله فلع وه 
e 5‏ 15 20 معگی ANE‏ من ۹ 
٠‏ هلاك کردیدند + ونه همه کید چبانکه بحضی آزابیان کردند علاك 
18( 


۳۳۷ وسالهٌ اوّل پولس رسول بترنتیان ۱۰ ۳ 


11 ایشا: ۱ هلاك کرد واینمه بطور سل بد یشان وافع شد وبرای تنبیه ما مکتوب 
1۲ کردید که آواخر عال با ,سی است ۶ اک پرد که قایست با خر پاک 
۳ که نیشن + هچ تجربه جز آنکه مناسب بثم باشد شم ۱ فرو نکرفت اما خدا امین 
استکه فیکذ رد شا فوق طاقت خود آزموده شوید بلکه بانجربه منزی نیزمیسازد 

۶ نا پارای تحمل اترا داشته باشید × لهذا ای عزیزان من از بمت‌پرستی بکریزید بد 
کم به خردهندان خن میکوم ه خود کیک ک و کید براه ميڪوم پاله برکت که انا 
برك مخوانم ایا اد و رسب ۹ ره یک با شکب 
ا زوا ماه که تیا ع يك نان ویک ن میباشم چونکه هه از زیکان 
۸ قسىت مایم × ۱ سرائیل جمانرا ملاحظ کید ای خورند کان قربانیها شر بك 
۹ ی بی با ت ی میباشد یا که قربا بث چیزیست ې 
NTs‏ زر EE‏ انها قربانی میککند برای دیوها OE‏ ته برای خا تراهم 
۲۱ شا شر يلك دیوضا بشید × محااست که هم ازپاله خداوند وم ازپاله يوا 
۳۲ 5 خداوند وم ازماین 0 میتوانید قسمت برد × ۳ خداوند را 


سے 


SER‏ رازبا ریا تر میب شیم × هه چیر جایز استی 2 نماد وتان 
0 ست لیکن هه بنا فیکند هرکس ننع خودرا مجوید بلکه ننع دیکریرا + 

هرا در قصانانه یفروشندبخورید وشچ رید نار یرت زیا 5 ان 
3 ۳۳ ازا وق هر رکاه کنین ازیی:ابانان از شا وعت خواهد 
۸ مناد بروید هد شا کرد ورد وھچ رسد هة بر اما اک 
بش کرید این فبانی" بت است مخورید مخاطر آنکس که خبرداد وب 


5 
LE e‏ اا دا اما ضير ميڪ رم نه از 
ر بلکه ضمیر ا ۳ | جرا ضبر دیکری براز زادی من حک کد + 

۰ و کرت بشک کر خورم چرا برمن أ فتراء فتراء زنند بسبب آن ن جر یکن شار 
1 میکم 4 بس خراء مخورید خواء بنوشید خواه هرچه کید هه‌را برای جلاژ. خدا 
ا بکند* بهودیان ویوتانیان وکلیسای خدارا لفزش مدهید ‏ چنانکه من نیز 
درتر کاری هه‌را خوش میسازم ونفع خودرا طالب ح بلک نفح بساریرا تا تجات 


پابند × 


اقا ىل 3 nw‏ 





پاب بازد 9 


پس اقتدا من نمائید چنانکه من نیز > چ میکر + اما ای برادران شارا محسبن میناع. 
آزاخجهة که درهر ی مرأباد میدارید واخباررا بطوریکه بشا سپردم حنظ میناد + 

اما وام شما شا بدا نید که سر هر مرد سچ لت وبرزن مو وسر مچ ده هر 
مردیکه سر و ۵ دعا يا بوت 5 سرخودرا رسوا میناید امأ هرزنیکه سر 


re?‏ وچ 


1 شود* زیرا اکرزن نیبوشد چ یز ببرّ وآکر زنر موی بریدن یا تراخیدن 

۸ ع اسمت بايد و زیراکه مردرا نباید سر خودرا بپوشد چونگ او صورث 
ص 

۸ ۳ ت اما زن جلال مرد است * ارا رازو ت بحه زن. 

۽ ازمرد است × ونیزمرد مجهة زن أذ آفرین نشد بلکه زن برای مرد ×+ از نی 

ا 


معا رد عزانی مسر کا اخ ی یکی چ لیر یرن ادرک ا 

١ا‏ ومد م جدا اززن نیست درخداوند + زرا | چنانکه زن ازمرد ست * چين 
۲ مرد دو بوستل زرخ یکی هه چیز از خدا+ دردل خود انصاف دئید 8 ا 
۶ اس که زن تا پوشيك نزد خدا دعا کد ې خود طبیعت شارا قیاموزد که 
6 اکر مرد موی دراز دارد اورا عارمیباشد + واک رزرن موی دراز دارد اورا غز 
۱ است زیراکه موی مجرة پرده بدو داده شد ‏ وا SE E‏ 
۷ تدارا چنین عادتی نیست * يکن چون اتکمرا بشما میک شیارا سین 
1۸ فیک زیرا که شما نه ازبرای جهترکا بلک , برای بذتری جره مغ میشوید × زرا اور 
TEE‏ د ریسا جع برشو یفیک دره. Nm‏ رو که عیددد 


ای زرا باور میک + ازانجھة که لازم است درمیان شا بدعتهانیزباشد تا 


1 


که تان از ٤‏ و پس چون شا در یکی جع میشویك هب ۳ 

n ۲‏ م خدآوند د خورده شود ٭ زیر در وقت خترردن هرکس شام ودرا پشتر 
۲ ی ودیکرۍ مست مرشود 4 مکر خان‌ا برای خوردن ENE‏ 
ندازید يا کلیسای خدارا تب میناید وانایرا که ندارند شرمدده میسازیده بسا چه 


۲ بکرم ابا ا اشارا سین فام > سین ینام ۶ 7 من 1 زخداوند بار 


۳۳۸ رساله اول پواس رسول بترتیان ۱۳ 


سڪ € ۴ ص ى 
اجه بش نیز سپردم که عیدبی خدآوند درشبیکه ورا تسلم کردند تانرا گرفت ‏ 
۶ وشکر نوده پازه ا بکیرید وریت این امت 0 تن 





a‏ فار بشو ذ ه ایترا بیادکاری من مجا آر ۽ نک ج 3 نین پیاله‌را نیز بعد ۹ زشام فن 
اين اله ود سحل رل ات درحون غر 2 هرک ایترا بنوشید بیادکارو رک من یکی xX‏ 
۲ زیا هرگه این ثانرا مخورید واین پارا بنوشید موت خداوندرا ظاهر میناد 
1 
TY‏ ۳ هنکامیکه باز ید م پس هر کرد بطور ناشايستة ور وا خداو ندرا 
۸ بدوشد جرم ل وخون نداوند خواهد برد اما هر عخصری خو درا اتان و 
۳4 وبدینطرز زان ۸ ن نورد و ۱ پا له ولو شا با زا 5 تم رد و مینه شلد 
,۴ فتوای خودرا ارد کک 5 وان ِِ ۳ زا یا 
2 ي ۱ 8 ۱ ۳ 2 
٩‏ میشوم میادا با اهل دنا برنا E‏ شود+ لهذا ای e‏ مر چون ية 
a E 2 ° e‏ 4 0 < کک 1 ۹ دا 
؟ خوردن 3 میسو یت مور کت اد اک کن کزان اه در نه 
تفورد مبادا مجرنة عتوبت جع شوید وچون یام مابنیرا مضل خواهم نود + 








باب دوازدم 

ی در باه عتلایای روحانی ای برادران تضوام شا بر باشید ‏ مدانید 
هنکامیکه انشها میبودید بسوی ای کنك برده ا بطوریکه شیارا میبردند چ 
ہس شارا خبر مپدج که هرکه متکا م بروح خدا EO‏ را آناتبیا فیکوید واحدی 
جز بروح القدس عا ارد فیتواند کنت ‏ و انواع اس وال 
روح هان * و خدمتا آنو اع است ت اما خداوند هان ٭ وعلها انواع است لکن 
هان خدا هرا درفه عل تک ول هر کسرا طهور روح بھی منفعت عطا 
میشود ٭ زیرا یکیرا بوساطت روح کلام حکت داده میشود ودیکزبرا کلام ع ۱ 
بحسب هان رح ویکرا ايان بهمان ردح ودیکریرا تجتهای شنا دادن بهيان 
۰ لو ویکرا فوت متیزات ودیکریرا نبوت ویکرا یز ارواح ودیکربرا اقسام 
1 زبانها SS,‏ ترجه زیانها × لکن درچیع اینها هان یکروح فاعل است 


چ م 0 


> م 


2 إن | Neh‏ تس 
رساله اول پولس رسول بقرتیان ؟! ۳۷۹ 


سح 





ببس« 


م ۳ 


a 2 ۹ cm‏ اه برچ 5 NN.‏ ۷ ۱ 2 ا 
8 هرشرا فردا سب اراده خود تقس میک د زرا چنانک بدن بکست واعضای 


متعدد دارد وقای اعضای بدن اکرچه بسیار است یکتن میباشد همچبین مسیم نیز 
2 میباشد × زیراک جیح ما بکروح دريك بدن تعبد یام خواه يهود خواه : ال 
چا راه غلام خواه آزاد وغه از يك ررح نوشانبت شدم « زیرا بدره و 
ی نوست بلکه سیار است × 51 کر با کوید چونکه دست نبستم از تا ایا بدین 
ا زان تسم وش و وک متخ انی ب بل 
۶ ربصب ازبدن ندسمت × آکرقام بدن چش بودی کا مہو د شنیدن واکر هه شنبدن 
۸ بودی ود بوثیدرن STE:‏ و هر بت از اعضارا را دربدن نیاد 
اعضا تسیا لاست ی لاش رلک 4 وچشم دسترا را وا دکن علج تم 
۳ اسر پایهارا نب که احیاج بشا ندرم + لک اوه ای ان اید 
۳ ۱ 4 اک پست تر اجزای بدن مپندارم عزیزتر 
۳۰ مبدارم واجزای فج ما جال افضل دارد ٭ لکن اعضای جيل مارا احتیاجی 
۲ جداقی دربدن نند بلکه اعضا ببرابری درفکر یکدیکر باشند + واکر بك عضو 

دردمتد کردد سای اعضا با آن مدرد باشند واکر عضوی عزّت يبد باق اعضا 
۴ با او تخوشی ایند اما نا بدن مسج هستید وفردا اعضای ان ماحد > 


gw 


۲۸ وشدا قرار داد بعضیرا درکلیسا ء اوّل رسولان دوم انا سم REN‏ 
۲۶ پس تعتهای شفا دادن واعانات ونداببر وافسام زبانها × 1 هه رسوّل هستند 
يا شه انیا یا هه معلمان با هه قرات ٭ با هه نعتهای شنا دارند یا هه بزبانها 
۳۱ مَکل هستند یا هه ترجه مکنند + لکن نعمتهای بهتررا بنیرت بطلید وطریق 
انض لر نیز بشما نشان میدم د 
باب سیزدهم 
و اکر بزبانهای مردم وفرشنکان ن کوم وعبت ندائته باشم مل خاس صدا 
a ۲‏ فغان کنت شدام + واکر نبوّت دأشته باشم وجیع اسرار و هة علرا 
e‏ وایان کامل داشعه بام محدیکه کوههارا نتل کم وحبت نداشته باش هیچ 


e‏ مس ی 


6 رشاله اول ری ,رسو سول بفرنتیان‎ FA. 


و 7 واک ر جیع اموال خودرا صدقه دمم وبدن خودر! بسپارم تأ سوخته شود 








و بت نداشته اشم چ سود یبرم # محبمت تلم و مپربانست » DE‏ گیبرد » 
عبت کبر وظرور ندارد × اطوار نا اپسند 8 ندارد ونفع خودرا طالب يشود » 
چم نبکرد وسوء ن ندارد* از ناراستی خوشوقت فیکردد ولی با راسی 
71 کد در #ه چیزصبر ید وهه‌را باور ممتایده در هه حال امیدوار 
4 هر وراد اها 
باشته هرگ اب امش ما کلار اقا خواهد پذیرفت وکر عل زایل خواهد 
کردید + زرا جزئی علٍ دارم وجزی نبوت مپزاتم جد GES‏ 
جزئی نبسست خر بواهد کردید × زمانیکه طفل ا طفل حرف مزدم.وجون 
طفل فک میکزدم وما: نند طقل تعقل میود م اما چون مرد شدم کار های مارا 
OF‏ درجم د زیرا که ااك بطور معما مییینم لک ای روبرو ه٥‏ اا 
جزیی معرفتی دارم لکن انوقت خوام TOE‏ نېزشناخته شه‌ام + اال 
ین سه چیز باقیدست یعنی ايان وامید و بسک اما بزرکتر از اینها عبت | سیت ٭ 


پاپ چهاردم 





دریی مت کد د وعطایای روحایرا بفیرت بطلبید خصوصا اینکه نبوت 
کید زا کسیکه بزبانی جن میکوید هرن بلکه بخدا میکوید زبرا ھکس 
فیشهمد لیکن ی سرار تک میناید + اما اتکم تبرت میک خر 
نا کی یا کی د زاف مکویدا ااا ا 2 
اند لیا ۱ متا زمسکد ند وخواهش دارم که هه شا بزبانها تکلم کید لکن 
بش پشتراینکه نبوت فاد زیرا کسیکه نبوت کد بت است ت ا زکسیکه E‏ 

ند مکی انکه ترجه کند تا کلیسا بدا شود اما احال ای بزادوان اکر تزد یا 
Re‏ ۱ ا 
نوت یا بتعلم کوج + وهمچنین چبزهای یجان که صدا میدهد چون نی یا بط 
اکر درصداها فرق نکد چکونه آوازنی با بربط فهمیه میشود ×+ زیر سم 
پز صدای نا معلوم دهد که خودرا مهیای جنك میسازد × هچین شا نبزاکر 


رساله اوّل ملس رسول بفزشیان ۱4 ۲۸۱ 


بزبان سفن مغهوم نکوئید چکونه م و ملشه د انجيزبکه کنته شد زیراک تن 
۳ خواهید کفت ې زیرا که ا: نواع ز بانهای دنیا هر قدر زیاده باشد ول یکی بسن 





و ادایت 5 بیس شت د را فیدانم نزد متکم بربری میبا شم وانکه خن کوید 
۲ نزد من بربری میباشد + هچین غا نېز چونکه ا روحانی هستید 
۴۳ بطایید اینکه برای بدای کلیسا افزوده شوید* بنابرین کسیکه بزیانی خن میکوید 
13 دعا بکند تا ترجه نماید چ ۳ اکر بزبانی دعا کم روح من دعا میکند لکن عنل 
٥‏ من برخوردار بشود« ہس مقصود چیست + بروح دعا خوام کرد وبعتل نز 
۷ دع بقلم 3 مت بروج ا ی ت ی زی ۶ 
Epo 6 ۷‏ ۳ 0 1 #2 
۸ نمیشو د × خدارا شکر میکم که زیادتر از هه شا بزیانها حرف میزغ ٭ لک 
درکاسا خر مس مک کل بل خود یم دیکرارا تم دم از زانک 
۰( زارات کر بزبا وه ن ا 
یی خر تک با این هه راد شنک × 
۳۳ ای ايان لاست برای ایا ندارا ان ۰ است *# پس سرا E‏ 0 3 
که نج رورت پمارت وااو اج شید ی فیکند که 
۲۶ دیوانه ید ولی آکره» نبوت کنند وکسی ازبی نان با امین در اید از جه 
و۲ توخ میبابد واز هه ملزم میکردد ×+ وخنایای قلب او ظاهر مشود وین 
بروی در افتاده خدارا عبادت خواهد کرد وندا خواهد داد که نی اينه خدا 
7 درمیان شا است ٭ پس ای برادران مقصود این است که زرفتیکه جع شوید هر 
واگ مدید رد تعلمی دارد ر نان دارد مکاغفه درد ترجه دارد بايد هه 
و هة بنا بشو د اکر کسی بزبانی مرن کوید دو دویا عبات سه‌سه باشند بتر تیسیه 
۸ دک ترجه کید م ابا اک م ی فاق در کلیس خاموش پاش وبا ود 


٩‏ وبا خدا خن کوید* واز انیاء دو یا سه سن بکویند ودیکران یز دهند* 


۱۵ رساله اوّل پولس رسول بقرنتیان‎ AT 


واکز چپزی بدیکری از اهل اکن مکشوف شود آن اا ساکت شود ب 
۱ زیراکه هه مب میتوانید كيك نبرّت کید تا هه تعلم بابند و هه نصعت پذیرند + 
وارواح انباء مطیع انبباء میباشند ٭ زیراکه او خدای تشویش نیسمت بلکه خدای 
امین چدانکه در هه کایساهای نسلا ا رچ TE‏ در کلیساها اشاش 

افو مار حرف رجا بت بات تردن از 

راون دب اما آکز کیو اهنت چیزی بیاموزند درخانه از شوهران نخود بیرستد چون 
ونان را ریسا حرف زدن قچ اس ه ۳ خدا از شا صادر شد د یا بشما 
نمی رکد اکر کی کردا فبی باتروشتان درد ادا فکت 5 اه با 
۸ مینویسم احکام خداوند است* اما اکر‌کنی جاهل است جاهل نادب 
٩‏ پس ای برادرارن نبوترا بغیرت بطلیید وا از تکل م غودن بزبانپا منم مکنید + 


i‏ ا 


باب پانزدهم 
۱ الان ای برادران شمارا از ایک بغا بشارت دادم اعلام میا که آزا م 
E:‏ ور آن ھم قام میباشبد × وبوسیلة آن نیزنجات میایید بشرطیکه ان 
کلا را که با بشارت دادم سکم نکاه دارید والا عبت اعا رت زیراکه 
لبم سبردم مه نیز باق رکه مسج برحسب کنب در راه کناهان ما هرد > واینکه 
مدفون E ET‏ م برحسب کنب ؛ برخاست + واینکه بکینا ظاهر شد 
ومد ازان مب ون یر س‌ازان بزیاده از پانصد برادر یکا و شد که 


سا مب مم 


#0 دا ا وا ن * رم سل له اد 
زیر! من بترین رسولان هستم ولایق نبس که به رسول خوانه شوم چونکه برکلیسای 
.1 ا ۳ وک a‏ 23 وشن وگه بر عن بود 
8 من بود* پس وا من وخواه س ای وعظ رک و وباینطور ي 
۳ ام ردید چ لیکن اکر کچ وعظ میشود که 1 دکن برخاست بکرم ا6 بی 


لے که حط هی 


رساله اوّل پولس رسول بترتیان ۱۵ TAT‏ 








1 ازشا میکویند که موی نیست ٭ اما اکر مردکاار! قياست نیست مسج نیز 
ا برتخاسته است ٭ وآکرمسح برنناست با طلسمت ورعظ ما واطلست نیزایان شا + 
ja‏ وشهود کب یز برای خدا ا گا ثپادت حادم که مسج را برخیزانید 





۱۹ ل اورا برنغیزانید در صورتیکه مردکارن روید × ER‏ 
۱۷ برتعیزند مځ نیز برتضاسته اسمت ۲ اما هرکاه مچ برغا سته است ایان شا باطل 
۸ است وشا تا کون درکاعان خود ستید+ ب کہ آتانی م که در مسیم ۶ وین اند 
٩‏ هلالک شدند × آکر فط دراین جهان دا سے ج امیدوارم ! ازجیع مردم بد نتم »2 
یک نالل مسج از مخت ونور خوایدکان شن است با وکاک 
انسار کنیس ید بانسان نیز قياست مردکان شد + وچنانگ درادم هه یمرگ 
۷ 92 نیزهه زئن خواهند کشت + لیکن هرکس به رتبة خود ه ج نوبراست 
7۶ کک کے امدن او ازان مسج میبآشند × وبعت ازان انا است وک 
ملکرترا صدا E REE‏ قم رسيت وتام قدرت ودوترا نابود مت اینك 
۴٥‏ کردانید٭ زیرا مادامیکه هة دشنانرا زیر پاهای خود ننهد میباید او سلاا:ت 
دم بناید ٭ دم 3 کے زرد ید هبوت یت زیرا هه چیزرا زیر پایهای وی 
انداخه است اما چون میکوید که مه چبزرا زیر انداخته است ورام است که أو 
۸ که هرا زیر او آنداخت مستشن است * ا باو زق شنداانکاه 
خود پسر ھ تم توا دیف اورا که مه چیزرا مصیع وک کاد زود دا انکنم ۱ 
هب وا انا نیک برای مردکار. AE‏ هرکاه مردکان 
,۲ مطلما برخزند پس چرا برای ایشان تعمید میکبرند ٭ وما نیز چرا هر ساعت خود را 
۲ درخطرمیاندازم * بان فخری دربارة شا که ما درخداوند ما روز ج 
نا قسم که هر روزه مرا مردنی است * چون بطورانسان ,درافسس با وحوشن جنك 
رن مرا چه سود است» اکر مردکان برفغزند ه حورم ویاشامم چون فردا 
01 ۶ مسمیرج بد فینته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه را فاسد میسازد × برای عدالت 
ببدار شن کاه کید زیا کی ی مار هار بای ادال چ 
کم اما اک کسی ک کوید مردکان کک ھە برعيزند ویکنا م بدن ماد + ای الجن انه 
3 تو میکاری زنن فیکزدد جز آنکه چبرد + والچه ِِ نه ا اک خراهد 


92 ادل ملاس اك‎ At 
شد میکاری بلکه دان جرد خواء ازکدم ویا ازدانهای دیکر× لیکن خدا برحسب‎ ۸ 
کا یرای ایحا ید مگ وبهر یکی از تخمها جسم خودشرا×۔ هرکوشت.‎ 

ازیکنوع کوشت تست بلکه کوشت انسان دیکر است 5 £ ام دیکر وک و (و شت 
.4 مرغان دیکر وکوشت ماهیان دیکر+ وجسمای اسیانی هست وجسهای زمین نیز 
4۱ لیکن شان اناا دیکر وشان زمینیها دیکراست + وتان اقاب دیکر وشان ماه 
4۲ دیکر ان ستارکان دیکر زیرا که ستاره از ستاره درثان فرق دارد: بهمین ۾ 

یر یامه هرد کار د درفساد کاشته مشود ودر بی فسادی ابر دزد 





۲ درذأت کاشته میکردد ودر جلال برسیزد درضعف کاشته میشود ودر قوت 
33 متفه جسم فسان کاشته مشود وحم روحانی برشتیزد» آ کر جم نفسایی 
to‏ هست هراب ا نیز هست ‏ وین زک ا ۳ 
4٩‏ ادم نس زنه کشت اما ادم اضر روح حیات بنش شد + لیکن روحانی مغدم نبود 
4¥ یاک تشاق؛ والع ازان روحانی* انسان اول از زمین اسیتا 6 اسارج 


| o ا 1 ود پر وی ود‎ 9 LA 


4۹ سای است اا ان ماد و نانک صورت خای را کرفتم صورت 
TE‏ ار ۰ CE‏ 
o‏ ا 8 اکچ خد شش و فامش ازفا مادک تيز فیشمد × هاا با 
ا ری کر و Ae‏ خخوا هبم خوا: ابید لیکن که متبدل خواهم شد × هی ۳۸ مله درطرفة 
العیتی ج برد انو اجه ن صور اجره یا تا فا ( و نات داد ومردکان ع ماگ خواهدد 
۳ برخا i‏ شواهيم شد ٭ زیراک میباید این فاسد بینسادیرا پوشد واین 
ROT of‏ كرود اما چون اینفاسد بیفسادیرا پوشید وای لیا ی آسته 
شد ایکا اتیک یک کون اما رب خواهد رسید که مرک درظفر بلع 2 
کم است ٭ ای موت تیش توا است وای کو کون ظفر توا نیش موت کنات 
۷ وقوات گاه شر یصت + لک شکر‌خداراست که:ما را مدمه خاوند جاعیی 
oA‏ مسج لر مید‌هد بد بتابرین ای برادران حبیب من پایدار و یعشویش شا پبوسته 
در عل خداوند بنزاید چون میدانید که رجت شا در خناوند باطل نیست چ 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بفرنتیان ۱۱ 


باب شانزدهم 
اما در بارة جع کردن زکات برای مقدسین چنانکه بکلیساهای غلاطبه فردودم 


3 
4 


۲ شا نیزهچنین کید + در روز اوّل هغه هر بک از شا محسب نصتیکه یافته باشد 


جم و لس > 


حم هم 


ی 


. 


تس 


1 
۳ 


اس 


۳ 
۱ 


۳ 


۳۹ 
۷ 


نزد خود ذخی کرد بکذارد تا دروقت آندن ٠ن‏ زجت جع کردن ع نباشد* وچون 
میم انا گرا اخیار کید با مکنوبها خواهم فریتاد تا احسان شارا is‏ 
وک سل ده من نیز بروم راه من توآهند مد وچون از مکاڈونبه عبور 
کم بنزد شیا خواهم که از مکادونیه عبور میکم + دای و اد 
بان بلکه راو جر یریفکت یک روم شا مرا مشایعت کید + زیراکه الان 
اراده ندارم دربین راه شمارا ملاقات ک ھم چونکه امیدو ارم مدتی با شما توقف‌فام اکر 
خداوند اجازت دهد ی یو و مان پزیراکه 
دزوازه بزرك وکارساز برای من باز شد ومعأندین بسیارند ٭ یکن آکرتیموتا وس 
اید | کاه بشید که نزد یی تاد زیر AES‏ راسبت نگ 
من نز زهستی ٭ لذا هچکی اورا | حتیر نشمارد بلکه او را بسلامتی مشایعت کید تا نزد 
۳1 زیراک اورا با برادران انتظار میکثم ٭ ربا ایس بزادر ان یار 
درخواست نودم که Se KEE SSA‏ رضا نداد که امحال اید 
ولل چون فرصت یابد خوامد آمد + یدار شویده درایان استوار باشید ومردان 
باشید. و وین + جمیع کارهای شا با بت باشد ٭ وای برادران بشما الاس 
دارم (شبا خانواده استیفانرا میشناسید که نویر اخائيه هستند وتو یشترا میت 

E‏ | بز چنین اشخاصرا اطاعت کید وهر کی کح کار 


ورَعت شریلت باشد + واز آسدن استینان وفرتونانس وآخایکرس مرا شادی رخ 


۳ نود زیر که اجه از جانب شا نا : ام بود ایشان ن قام کروند + چونکه روح من و' وشارا تازه 


1۹ 
13 
"۳ 
از 


کردند پس چنین اشخاصرا بشناسید × ااا سا بشیا سلام میربانند وا کیلا 
ویرسکلا با کلیسائیکه درخ نه ایشا نند بشا سلام بسیار درخداوند میربانند+ څة 
برادران شمارا سلام میرسا نند ء ESE‏ ببوسة مقدسالهسلام رانید ٭ و اس از 
دست خود .. ام میرسام ‏ اک ر کسی عیسو مسح خد اوندرا | دوست ندارد ی باد اران 


4 اچ فیض عي مس خد آوند دا ٭ حت من با شیا درسچ خیم پاد امین + 


ای تفا ۱ تیار 





باب اوّل 

پولس باراد خدا رسول عیسی سج ور و برادر بکلسای دا که 
ا ا اھ درتام اخائیه جستند چ فیض وسلامی از پدر 
ما خدا وعیسی مسح خداوند بشما باد متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی 
مج که پدر رجنها وخدای جیع تسایانست* که مارا درهر تک ما نسل میدهد 
تا ما پتوان م دیکرا: نرا درهر مصیبتیکه باشد تسل مغاثم بان تسلیکه خود ازخدا 
یافه‌اي ± یکت ET‏ زیاده شود بهمین قم نس ما نز 
تاه فزاید × اما خواء زحمت کشم ابن است برای نسل وتجات شما 
وخواه نی پذبرم این م هة تسلی ونجات غا | ست که میسر میشود ازصبر داشتن 
درهین دردهاتیکه ما م میپنم + 0 توار مبشود زیرا میدانم که 
جوا تن شريك دردها هستید هین شريك تسل نیز خواهید بود × زیرا ای 
برادرار. ن خواههم شما ج ا ۳( e‏ دراسیا با عاری ک6 ا 
وفوق از طاشت بار کنیدم محدیکه از جان هم مأٍیوس شدم + لکن درخود فتوای 
موت داشتم تا برخود توکل نکم بلکه برخدا که مردکانرا برفیزاند که مارا 
از چنین موت رعانید ومیرهاند وباو امیدو ارم کب از این هم خواهد رهانید + 
وشا نیز پدعا درحق ما اعانت میکید نا آنکهبرای آن ج نصمتیکه ازاشعا ص بسیاری 
چا رسید شکرکذاری هم جه ما از بسیاری بجا اورده شود * زیراکه ما ان 
است بعنی ثپادت ضببر ما که قذوسیت واخلاص خدائی نه عبت جمیات بلک 


i$‏ نیش افیدرجعان رف و سار | سمت بنا × زیر را یز با یوت 


۳. 
1 
۳ 


وسال دوم پولی رسول بفرتیان ۴ TAY‏ 
2% * چایک ۳ 
الک توادر ر و مخذا و ند ل وبدین اعتاد قبل از زاین عرد تام 
نممتی دیکریا بېد + واز راه شا مکاذونبه بروم و ا نزد شا بپام وشا 





مرا بسوی بهودیه مشایع ت کید » پس چون ابترا خواستم ایا سول انکاری کردم 


7 و‎ N 
لیکن خدا‎ IE Seh RS 


ي 


۳ ^, 3 

۲ ۰ ۳۳ ۾ ی ۳ OS‏ ع ۱ 26 3 5 

کی کن دو ای وس وکن سم یوت بو هه ا و ی مق اور 
ER‏ 


۱ / ۱2 ود ۳ ٩‏ آنه a‏ 
دراو ی زع که 2 ۹ را رن | زه و ت وهای ما میس ۳ دراو بی واز أيجهة 


مس ۰ ۰ ۳ هئ 
دراق آمین اشت تاطا از حا ۳ نی یت مره که که مایا با أا Ae‏ "توا 
a‏ ج ا ت “ 
ر 
ج ۳ 2 یی رو E‏ ا / e‏ 1 ۱ ۶ 
عی‌دردا نف ومارا که دء یاه اک چ وه ی لر _ مارا میم ر بوده وبیعانه روحرا 


۱ دردلهای مأ عل | کردہ است ‏ ۱۳۹ واوا ان تخود شا ود E‏ 


۲ ۱ 
۳ ا حال مه توت تیأمدم واد زد ی برایان زد شا حکرکرده باسم تاد 


o 


لے ک٭ + هم 


۳ 


۳۳ ہے سے ۳ 
اما دردل تخرد عزعت یت داشتم 2 بح هت بط یر هت 


شمارا عزون تا شیک 4ء 5 شادی ده جز او کک E,‏ هھ زون E‏ 7 ۳۹ 


وهیترا توش بک مادا ۳ یک یه پام زیون شوم ا a‏ ات ا و 
من بشوند مت که بر ج مه شا اعتماد میشا :و ارم که شادی من شادی جیع شا | ست کد 
۳ ار حزن ا اضرا کت بسا وم »ون شود 
A‏ 
AR EE‏ 29 ا اف 2 ف ان کا 
این سیاستیکه ازا کٹ رشا بدو رسین است* AER SE‏ حو لوده 
وت ی و 


لس ډه درهه چیز RR E‏ زک راک 


۲ رسال دوم پولس رسول بفرنتیان‎ A4 


نی من نو کردم هرا زر عن کرد ام بکرم 
1 تا شیطان برما برتری ‏ نیابد زیراکه از مکاید eo‏ اما چون روان 
if‏ اف بشارت آندم ودروازه برای من درخداوند باز و 2 ٥‏ درزوج ود 
آرای نداشتم از زان وکه برادر خود واا ياق باکه ایشا نرا وداع موده یکادو نيه 
ا کت الکن شکر خداراست که مارا دزی دام دربوکب فرخند یبرد وف 
0 معرقت خودرا درهرجا بوسیلۂ ما ظاهرمیکند+ زیرا خدارا عطر خوشبوی مج 
7 ییاشم هم درناجیان وم درهالکان+ اما اینهارا عطر موت الى موت وان‌زا 
۷ عطر حیات ال حیات وبرای این امور کست که کان باعد "زیرا مغل بسیاری 
نیستم که کلام خدارا | مغشوش 0 زساده دی واز جانب خدا درحضور 
a‏ سا 
باب سوم 
 . ۶‏ بار بسفارش خود شروع یکم وایا کل بعضی احتیاج ا ا 
۽ ما پا از شها داشته باش + شا رسال ما هستید نوشته شل دردلهای ما دروف 





8 ورخوانه شد جیع ادمیان + چونکه ظاهر شه‌ایدکه رسال مسج میباشید ندمت ` 
کرده شه ازما ونوشته شد نه پرکب باکه ۾ روخ خدای ج , ام ستك بلکه 
Ê‏ برالواح کوشتی دل * ۳ بوسيلة مس چنین اعتماد عندا دارم * 3 کف باشم 
> که چیزیرا خود نن رک مک کویا ازما باش بلکه کنایت ما از خداست * که او 
بر و ای رل را خاد م شوم نه حرف‌را | بلکه روح‌را زیراکه درف 
¥ ود اما کشت مت که درسرف ود و ۱ 
O E E A OS‏ 
۳1 اد شخ او که فانی برد چ ج نه خد.مست روح بیشتر با جلال 
٩‏ ناهد بود* زیرا هرکاء خدمت فصاص با جلال بأشد جد مرنبه زیادتر خذدست 
عدالت درجلال خراهد افزود* ز براکه اجه جلال داده شن بود نیز بدین 
11 تسیت جلا نداشت بسبب این جلال فابق * زبرا آکران فان با جلال بودی 
A. 3‏ ع بای ازطریی ۱ ول درجلا لال خراهد بود ٭ پس چ e‏ دارم 
۴ با کال دلیری ن میکوثم + ونه کا دو سی E‏ برچهرم" خود کک تا یی 


o 


رساله دوم پولس رسول بقرنتبان 3 ۳۸۹ 


۶ اسرائیل نام شدن این فانیرا نظر نکند+ بلکه ذمن ایشان غلیظ شد زیرا که تا 
1 اموز هان نقاب درخواندن عهد عتیق باقیست کشت ده است زیراک فتط 

مج باطل میکردد+ بلکه تا 3 اند نتاک رل ایشان 

: 

روح است E‏ روح E‏ ی آنا ۳ ۳ 
هة ما چون با چهر“ بینقاب جلال خداوندرا ي ازجلال تاجلال يان 


رورت متبدل میشوم چنانگه ازخداوند ک روج است × 





— 





بلک خفایای رسوایی را ترك کرده بکر رفتار نیکم وکلام خدارا مغشوش نبسازم 
بلکه به اظهار راستی خودرا بضیر درکی درحضور خدا مقبول میسازم + لیکن 
اک سارت ماعن E‏ برهالکان نی ست م که درا ششارن خدای اخهار 
فهمهای بی ایانشانرا کور کردانیت است که مبادا نج" بشارت جلال تر که 
ه صورت خداست 9 تون ۹ 2 مخویشتن مو عله یی رایع 

تا نور ازظاست در خشید یل دردلهای ما درخشید تا نور معرقت ۳ 
۷ خدا در چبهره و لیکن این خزینه را | درظروف خاک 
۸ دارم ا e EE‏ نفب ھا رر ندید کین ول 
۳ ۳ تب پېوسته 4 e Ce e‏ 
۱ تا حیات عیسی هم در بدری ما ظاهر شود > ر زنت ام دام مخاطرعیسی 


| ی‎ ES 


۱۳ موت ببرد» میشوم تا جیات عیی نیز درجسد فا ا رد ب موت درد 
* کار میکد ولی حبات درشا ٭ اما چون هان روج اما نرا دارم سب انه 7 
ا بان اوردم پس خن کنت ما نيز جون ايان دارم ازاینرو خرن مبکوثم * 


ا چون میدانم اوک عیس, خداوند را برخیژانید مارا نیز با عیسی خوناهد برخیزانید 
)19( 





_—“ے 


۳/۳ وپا شا حا ضر خو آهد سات 5 هه چبز برای شما است ا‎ ٥ 
بوسیلد بسیاری افزوده شت است شر رکذاریرا برای تمید خدا بینزاید × ازانجیة‎ 1 
بلکه هرجحنف اس ظاهری ما فاد نی میشود 4 ن باطن روز‎ i جسته‎ 
بروز تازه میکردد « زیراکه ابن زجت سبك ما که برای له ایست ت بار جاودانی"‎ ۷ 
جلالرا برای ما زیاده وزیاده ېدا میکند + درحالیکه ما نظررفیکنم چیزهای دیدن‎ ۸ 
پلکه سچیزهای نا دیدن زیر که اجه دیدنی است زمانی است ونا دیدیی جاودانیب‎ 





باب جم 

۱ زبرا میدان م که هرگاه اخان“ زمینی e‏ شود عازن 2 
۲ نا ساخنه شت بدستها وجاودانی دراسانا + زیراکه دراین هم اه ميکنم چونکه 
۴ مشتاق عستم که خانة خودرا که ا بہوشم ٭ اکر فی الواقع پوشیدا و نه 
4 عیان بت شوم« رکه ما که دران یمه هس ړکرابار شن ا کم 

امد که نید اه اب ثرا یرون کم بکه ۳ بپوشم نا فانی درحیات غرق شود« 
0 ابا او که مارا , برای این درست ساخت خدا 520 روح را یا میدهد ٭ 
1 پس دای خاطر جع هستیم ومیدانم که مادامیکه دربدن متوطنم ازخداوند 
میباشه × ( زیر که بایان رفتار میکنم نه بدیدار) + a‏ و 

۹ مدرد که دنفرت کم وبنزد خداوند متوعان شوم + FRR‏ 
۰ هستم براینکه خواه متوطن وخواء غریب پسندیت" اوباشم * زیرا لازست ک 
هه ما پیش مسند «مج حاضرشوم نا هرکس اال یفن" خودرا بیابد محدب اه 
۱| کرده باشد چه نيك چه بد + پس چون ترس خدارا را دانسته ام مردسرا دعوت 
۲ میکیم اما مخدا ظاهر شام وامیدو! وارم بتضمایر غا م ظاه رخواهم ۱۳ 
۳ ای خود بشما سفارش نیکم بلکه شب اورا 9 

تا شارا جوانی باشد برای آننیکه درظاأهر نه دردل غثر میکند ٭ زیرا رش 
۳3 هستیم برا۶ خداست واک ر هشیارم برای شا اسمت چ زیرا حبت ۰ فری 
13 کرت است چو: ۳۹ را در يافتم که یکر برای مه مرد پس هه مردند و براته 
هه برد آنانیکه زنواند ازاب ی ی ۱۳ 
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رساله دوم پولس رسول بقرنتیان 1 ۳۹ 
برای ایشان مرد و برخاست ×+ وا و وا ونم 
فبشناسم بلکه هرگاء م مسیخ را ام بحسب جسم شیاخنه بود ان ی 
RE‏ کید بیدا تاه اسان پم وهای که خ رک شت ابنك هه 
چیز تازه شك است + وهه چیز از خدا که مارا بواسطهٌ عیسی مسح با خود مصائمه 
داده وخدمت مصاله‌را با سپرده است * یعنی اینکه خدا درسج بود وجهانرا 
با خود مصاه میداد وخطایای ایشانرا بدینان عسوب نداشت وکلام مصامه را 
با سپرد ٭ پس برای مسج اجى هستم که کوبا خدا بزبان ما وعظ میکند پس 


۲ مخاطر مستم استدعا میکنیم که با خدا مصاءمه کنید ‏ زیا اورا که کناه نشناخت 


4 ان‎ a 


مم 


o 


لے .کے اه 


۱۲ 
۱۳ 


3 


ص 


درراه ما کناه ساخت تا ما دروی عدالت خدا شو * 





باب شنم 
زرا ۳ در وقت مهو ترا زاغا فرمودم ودر ارات ترا ا ا 
أبنك حال زمارن مقبول است ينك الان روز نجاتست + درهچ چیز لغزش 
فیدهم که ای سود ممت ما نا رکه شود بلک درهر امری خودرا تام 
میکیم که خدام خدا هستیم » در صبر بسیار در زحمات در حاجیات در تدکیها + ور 
تازیانه‌ها درزندانها در فتنه‌ها درمحنتها در ابيا دریر‌سنکیا ‏ در طهارت 
دزعمرفت درحل درم‌ربانی درووح القدس دربت بیریا ٭ درکلام حق درقوّت 
خدا با اسل عدالت لت برطرف راست و چپ + وت ود زا ره وکا 
چون راه کندکان واينك راستکو عستم + چون مجهول واينك معروف چون 
درحالت موت وایتك زنك هنت چون سیاست کرده شت اما متتول نی * + عون 
محزون ولی دای شادمان چون فقبر واينك بسیاریرا دوامند مبسازم چون انا 
مالك هه چیز + ای فرنتیان ع دهان ما مسوی شا کناده ودل ما وسیح 
شین است * درما ۲ راحشای خرد تنلک هستید ‏ بس درجزای 
این زیر[ که بنرزندان خود خن میکوم شما نی زکشاده شوید* زیر‌بوغ ناموافق با 
یرای امامت وبا ره 
(*99) 


۳۹ رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ۷ 

٩‏ ومسج‌را با بلیعال چە مناسبت ومر مرا با کافرچه نصیب است * وهیکل خدارا 
با بتها چه موافقت زیرا شما هیکل خدای سی میباشید چنانکه خدا کنت که 
ابید اه ودرایشان راه E‏ ایشان 7ê‏ 

e ۸‏ ا را ی 3 امن شیارا شول ۳ اب دز 
واه بود وها مرا پسران ودختران خواهید بود ه خداوند قادر مطانی میکوید + 





باب هنم 
1 پش ای عزیزان جون این وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهرنجاست سم وردح 
۳ طاهر بسازم وقدوسیترا درخدا تربی بکال رسانم مارا درد لای خود 


جا دهیده برهچکس ظل نکردم وهچکس فاسد نساختم وهیکسرا مغبون ننودع* 
۳ زا ازروی مذمت نیکوم زبرا پیش کنتم که دردل ما هستید تا درموت وج 
& بام باش × مر رثا اعتماد کی ودربارة شیا فضر کاملی است » ازتسلی سیر کنتهام 
ِ ودر هر زج که ربا مید شاد وافر میگ × زير چون بک ذو نيه هم رسیدم 
چم ما ار ام ی نیافت پلکه درهر چیز رجت کنید» درظاهرنزاعا ودرباظن ترسبا 
بود* لیکن خدائیکه تسلی دهنتاتادکانست ااباق یهاش ات شون 
۲ ونه ازاندن او تب پلکه بار بان نسل نی زکه او درشا یافته بود چون مارا مطلع سا خت 
ازشوق شما ونوحه‌کری هیا وغیرنیکه دربارة من داشتید بنوعیکه بیشتم شادمان 
۸ کردیدم × زیراک هزچند شمارا بان رساله عزون سساختم پشیمان يست اکرچه 
٩‏ بیان هم بودم زیر اقم که آن رساله شمارا اکر م ای کاس بل 
شادمام نه از ایک غم خوردید بلکه یک هر اجره تسا 
برای دا بود نا میج وجه یاف آزبا بشما رسد + زیرا یک برای خدا آممت 
مشاه توبه میباشد مجهة نحات که ازان شیاین ا م دنیوی منشاء موت 
۱ أسی * زیرا ابنك هینکه غم شما برای دا برد چر شش بل احجاج بل 
GSA‏ ۱۳ 
Ir‏ خودرا اي کردید که دراین امر مبزا هسنید+ باری هرگاه بش نوشن یذ ان 


یج 
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رسال دوم پولس رسول بفرنتیان ۸ لا 

۳ ظال ا ی که یی هر هش درورو چا 2 واز 

أيجهة تسا لی یأفتم لیکن درتسا ی خود شادی ما ازخوشی تبطسی E‏ زیاده 

11 کردید چون روح او از جیع شا ارای یافته بود ٭ زیرا | کر دربارة شا بدو خر 

کردم خجل نشدم بلکه چنانکه هه نا نرا بشما نی کم مین خرس بسن 

0 راست شد* وخاطراو بسری شا زیادتر مایل کرد ید چو ونکه اطاعت جمیع شارا 

7 ییاد میاورد که چیک نه رس وارر اورا پذیرفتید+ شادمام که در هر جیز برشا 
اعتټاد دارم * 


باپ 

۱ لیکن ای برادران شارا مطلع مبسازم ازفیض خدا که بکلیساهای مکاد ون عطا 
۲ شت اسنت × زیرا دراان شدید ان خوشی ابفای خلاهر کردید 
۴ واززیادنی فقراینان دول سنا و ت ایشان افزوده شد + زیراکه شاهد چم 
۽ که یسب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به رضامندی ماه ماس بسیار فوده 
6 این نعمت وش اکت درتدیست مقد سیترا ازجا ا ا ابید داد تم 
7 بٺڪه اوّل خوبشترا ننداوند وما برحسب اراده خد دادند ج واز این سبب 

اماش استف,عا نودم که هیا نک شروع ای هترا د رمیان شا کرد آنرا به تام 1 
۲ برباند+ بلکه چنانکه درهرچیزافزونی دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجتهاد وبتیکه با ما میدارید دراین نمت نیز وغزائید ٭ اینرا بطریی حک نیکم 
1 بلاک OEE‏ دنداد وتا اخلاص میت شارا یازمام × اک فیض 

خداوند e‏ مسج را میدانید که هرچفد دولمند بود:برای شا فنیزشد تا شا 
۰ ازفتر او دولعند شوید+ ودراین رای مید ز زيرا ڪه امن شارا #انستة اشمه 

چو ges‏ ال E‏ راده نیز اوّل ازهه شروع کرد ید + 
۱۱ اما امحال علرا به انجام رسا نید نا چنانکه دلکری دراراده پود انجام عل نیز برحسب 
۲ اه دارید بشود*: زیرا هرکاه دلکری باشد متبول می افند بحسب اچ هکی دارد 
۳ نه سب اه نداارد + ونه اینکه دیکرانرا رات وشمارا رجت باشد بلکه بطریتی 
۶ مساواة تا/درحال زیابی شا برای کی ایشان بکار آید × وتا زیادیی ابشان جهة 
۱0 کا باشد ومساواة بشود + چیانکه EE‏ ا بسیار جع کرد زیادی 


4 رساد“ دوم بولس رسول بقرنتیان ٩‏ 
E 1‏ € اند؟ ی جع کرد کی نداشت + اما شکرخدا راست که این 
۷ ای شا دوخ ماه ی اد+ زبرا او خواهش مارا اجابت نود بلکه 
۸ بیثتر با اجتهاد بوده به رضامندی تام بسوی ثا روانه شد * و او نت او 
1% ویر : او درانیل درتای کلیساها است × ونه هین فقط بلکه کلیساها 
0 اخنیار کردند تا دراین نمتیکه خدمت 51 نز برای نید خدآو ند ودلکری" 
۳۰ شا میکیم هم سفرما بشود + چونکه اجتتاپ کم که سا ماوقا 
11 دربارة این ع سناونیکه خادمان ا ن هستم ‏ زیراکه نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم خر جیرهای نکر | ندارك میبہنيم + وبا ایٹان ي برادر خودرا نیز 
فرستادم که N E DS‏ يام واحال بسبب اعتاد کل 
۳ کیرش هداد مرا اناد ت اهزکاه درناره شتا (جو دزم 19 دیدمت 
شا رفیتی وشکار منست واکردربار برادران ماه ایشان رسل کلیساها وجلال مسج 
٣‏ مباشند+ پس دلیل محبت خود وخ مارا دربارة شا درحضور کلیساها بایشان 
ظا هر ابید + 





با :: 
زبراکه درخصوص این خدمت مقدسین زیادنی میباشد که بشما بنویسم ٭ چوک 
دلکری شارا E‏ دربارء ان مجهة شا به آهل مکاخونیه خر میکړ که ارال 
کذشته اهل اخایه مستعد شه‌اند | شا ا کنر ایشا: نرا تحریض نوده است ۲ 
۲ ام برادرانرا ا فرستادم که میادا خر ما دربارة شا دزاین کو باطل شود نا 
> چنانکه کنته! م مستعد شوید × مبادا اکراهل مکاویه با من اد وش نا ستعد 
o‏ ببند يکوم شا لکد ما ای ع اعتمادیکه بان فرکردم < حل شوم * پس لازم 
دا نسم که برادرانرا نمی کر قبل ازا نرد اد وبرکت موود شار ا2 
1 177 نه ازراه طبع # اما خلاصه این است هرکه با خی 
۷ ی و ha SES‏ 9 ابا هرکس 
بطوریکه دردل خود اراده ه بموده ۱ شک کد :2 حزن ار زیر! خدا مخشدن" 


جب 4 


۸ خوش را دوست میدارد + ول خدا فادرا IEF‏ ۷ برای شما بینزاید 
٩‏ تا هيشه درهرامری کنایت کامل داشته برای هرل نیکو افزوده شوید × 7 


رساله دوم پواس ی رسول بقرنتیان ۱۰ ۳۹43 


0 بکتویست که پاشید وبنتراء داد وعدالتش تا بأبد بای میماند + اما او کبرای 
رورا د ر وراه شور بائ راا کد بر یازا اماک داد ام لو 
1 وفرات عدالت شارا مرید خواهد کرد ناانک درهر جیز دود شن کال 





١ا‏ اوترا بنالید که آن متفاء کو خد! بوسیله ما میباشد+ زیراکه مجا اوردن این 
دست نه فقط حاجات مقدسینرا رفع میکند بلکه سپاس خدارا نیز بسیار مبافزاید چ 

۴ واز دلیل این خدمت خدارا تجید میکند بسبب اطاعت شما دراعتراف انجیل 

4 مس وتخاوت م#خنش شما برای ايشان وهکارن + وایشان بسیب افزءن" فيض 

ا خدانکه برشیاست دردعای خود مشتاق شا مباشند + خدارا برای عطای ما 
لاکلام ایکا باد اد 





باب دم 
| اما من خود پوس که چون درمیان شما حاضر بودم فروتن بودم بکن و تیکه 
۲ 8 یب هستم با شا جس ارت میک ازشیا عل Cs‏ اا 
میکم که جون حاضر شوم جسارت نکر بذان ن اعټادیکه کان میبرم که جات خوام 
۲ کرد با انانیکه مپېندارند که ا تار میک × AED‏ 
6 ار جى اچاد زبرا اسح جنك ما جسمانی بست 
9 بلک نزد خدا قادر است ب ای ادام قلعه‌ها ي که خیالات وهر بلند, برا که خودرا 
متلاف معرفت خدا میافرازد بزیر میافکنم وه فکربر! به اطاعت م اسیرمیسازم بو 
۷ وستعد هستم که ازهر معصیت اتقام ات و قتیه یک اطاعت تما کامل شود × ۹1 
یصورت ظاهری نظر میکید ه اک رکی برخود اعتماد دارد که ازان مسج است 
E‏ ت ما یز هیا نازان مسج هستم + 
۸ زیرا هرچند زیاده من بکم درباره ادل که خداوند نا برای با نهبرای 
1 خرابی شما پا داده است خبل نوا NR‏ 
اب 3 زیر موم بای ارکران وزوراور ا ست لیکن جضبور جس 
iE‏ تم ینب درل aT‏ 7 جوا > را 
ازکایک خویشتنر! دک بشارم یا خودرا با ایشا ان بتابله مایم » بلکهه پچ 


انرا رال دوم بولس رسول بترنبان !۱ 
ابخان چ هروا ا جر ایک ر اد بود مقابله مینمایند دانا نبستند + 
اما ما زیاده ازاندازه نیک بلکه مسب اا ن ان قانونیکه علا 2 
اوا مها مراد ا ا یکمک کیب ابش 
نرسین باشم چونکه دراجیل سح بشما هم رسید‌ام + وازانداز؛ خود نجتذ 
درحتهای دیکران تخرفينام ولی آمید دارم که چون ايان شما افزون شود ۷ 
7 شما محسب قانون خود بغایت افزوده خواهم شد * تا اینگه درمکانهای دورتر از 
۷ شا هم بشارت دهم ودر امور میا شن" بقانون ي دیکران غخر نکم × اما هرکه غر ښاید 
۸ محنداوند تن بزاید + زیرا نه انکه خودرامد کد مقبول افند بلکه ناک خدآوند 
مدح ناید کی 


رس 





۶ 
3 


0 


ېې میت وی 





A‏ زد 
Og‏ ا راندك جھالی حمل شوید وحمل من م ميا شید ج SA:‏ 
برشا غور هست , بغیرت ای زبراکه شارا ييك شوهرنامزد ساخع تا باک" عبنه 
؟ سیم سپارم ٭ کی یط کک نار بکر خود حرًارا فرینت همین مار 
4 شا م ازسادی که درسج است ت فاسد کردد × زیرا هرکاء انکه آند وعظ میکرد 
ەا دیک غاز | زآنکه ما بدو موعظ هکردم با ما روجی دیکررا جرانگ .آفته 
بودید یا انجبلی دیکررا سوای آنه قبول کرده بودید مپذیرضید یکو میکردید که 
6 حمل میشدید* زیر سرا یتین اس ست که از بزرکترین رسولان هرک کنر نیس + 
1 نا مرجند درکلام نیز ای بام لیکن درمعرفت فیه e‏ 
۷ بشما اشکارکردیدم ×+ ایا کاه کردم که خودرا ذلیل ساختم تا شا سرا فراز شوید 
a‏ ری تارابع که E‏ 
٩‏ 0 ر ننهادم ٭ ۳ GE a‏ غ سلجت مد 
ودرهرجیز ازبار نادن برشا خودرا ناه داشته وخوام داشت * براستی ج که 
3 درمن است قم که ابن تخر درنواحی اخانیه ازمن کرفته غخواهد شد + ازچه سببه 
۲ ابا ۱.اینکه شمارا دوست فیدارم ء خدا میداند + لیکن آنچه میکم مم خواهم کرد تا 
ان اوه کم زا با اد ۰ ۱۰ زیافت 


صی 1~ 


om 
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رسالة دوم پولس رسول بنرتیان ۱۱ 1۷ 


سس سس مس زج 





1¢ شو ن 6 Ss‏ جنین اتخاص واه شا کن ما و عله ۳ هستند که خوی شترا 
16 برسولان مچ منابه میسازند» وتجب نیست چونکه خود شیطان هم خویشتنرا 
۵ بغرشته تور مشابه میسازد« پس امر بزرك نیست که خدام وی خویشتنرا نام 
کد کاش به ازرد 54 عاقبت ایشان برحسب اعالشار ی خواهد بود ٭ باز 


میکوم کی مرا بیفیم نداند والا مرا چون بیفهی بذیربد تا من نیز اندی افتفار 
۷ کر + a‏ میکوم 1 زجانب خداوند یکرم بلک و راه ینان ۵ ران ادیک 
۸ ضرا است + چونکه بسیاری ازطرینی سای شر مید من هم نر یاج 4 
زیرا چونکه خود فم هستید بیفهمانرا مخوشی حمل میباشید + زا 8 
هرکاه کی شمارا غلام سازد یا کی شمارا فرو خورد یا کی شمارا کرفتار کید 
۱ کی و درا بلند سازد پاک شمارا رخا ر طبانجه زند ٭ ره اضتریی 
هیا با ضعیف بودهاي اما درهر چیزیکه کی حرات دارد ازراه برغ ینمی مکوم 
17 من نیز جرات دارم + TNT‏ ی حلت او ائ هستن من يزه 
OAD‏ ابراهيم هنند من نیز میبم ۲ با خدام مې هستند ه جورن دیوانه 
حرف یز من بیشتر هس« در مها افرو تر در تازبانه‌ها زیادتر درزنداما پیشتر 
وکا مکرّره ازنهودیان مج مره ازچنفل بك ک تازیانه خورد رت اد سك مرنبه 
مرا جزیبهزدند يلك دفعه ستکنار ر شم سه کک کا شدم شبانه روزۍ 
1 ود ریا بسر بردم × درسترها ! بارها در خط های 8 رها در خر های دزدان در 
مخطرها أ ازثوم خود ودر خطر ها از امنيا در خطرها در شور در خطر ها دږ ریابان 
۷ در خطرها دردریا درخطرها درمیان برادران ن درتت ومشقت در 
و کی ونفنکی در روزه‌ها بارها درسرما وع یأنی × بد ادات 
و منت ای ناه که 
ِ و ضعیفت یه و مورا کی مو نی ۱ کر شنز می اید 
5 کردا ام ای سای دارد میم + 5 وپدر یی سبح خداواد که 
7 ا بابک ارک اک کک دروغ یکر اد ددم ى وا ا ا2 
۳ شهر دمشتیانرا برای کرفتن من ممافظت مبنمود* ومرا ازدریچه در زنل ازبارة 


ا پان دون وازدستهای وی رست ۲ 


ھے 
۰ 


17 رسالهٌ دوم پولس رسول بفرتیان‎ A 


ن ی سے ی سی > م س سے سے سے سے کے مس سی دچ م ہے ہے ےس ا نے ا ر جک ا 


باب دوازدم - 

میرم یسایس زین نیست لیکن برویاها ومکاشنات 
س میم مخصی را در مسج میشناسس چهارده سال 2 وا ل ازاین یا درجم 
فیداغ وایا برون ازج فیدانم خدا میدانده چن تخصیکه یکه تا اسمان سیم ربوده 
شد+ وچنیرن تخصر! میشناسم خواه درجم وخواه جدا ازجم یدام خدا 
میداند ‏ که بفردوس ربوده شد وسخنان نا کنتنی شنی د که انسانرا جایز نیست 
نها تک کد × از چنین تخص نخر خوام کرد لیکن ازخود جز ازضعنای 
خویش غخر یکم زبرا اکزبحوام غر بکم بیفیم نيباش چونکه اد یکاک 
اجتتاب میکم مبادا کی درحق من کانی برد فوق ازانچه درمن یند یا ازن 
شنود ×+ وتاآتکه اززیادز؛ مکاشنات زیاده سرافرازی ننمام خاری جد 
من داده شد فرثتة شیطان ع تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی ام * ودر 
با ان از خداوند سه دفعه استدعا فودم تا ازمن برود: مرا گنت فيض من ترا 
کافی است زیراکه قوت من درضعف کامل میکردد پس بشادی بمیار ازضعنای 
خود ببشترشترخواه نود تا قوت مسح درمن ساکن شود* بنابرین ازضعنها 
ورسوائبا واحیاجانت وزات وتنکرها باط رمح شادمام زبراکه چون نام 
اام بینهم شام شما مرا جبور ساختيد زیر! میبایست شما هرا مدح 
کرده باشید ازارو که من ازبزرکترین رسولان بهییم وجه کترنیسم هرچند چ 
جس بدرستیکه علامات رسول دربیان شما با کال صبر ارایات وزات 
وقوات پدید کشت ٭ ای ي مولي که دایعا مب 8 


۱ ۱۳ ۳. 0 e 


| شیارا طالم زیراکه یباید فرزندان برای والدین ذخیره کند بلکه وادین برای 


۰ فرزندان» اما من بکمال خوشی برای جامپای شا صرف میکم وصرفب کرده ^ ام 
EC‏ آکرشارا عبت فام ابا کربت مغ ع اما باشد من برشا بار نهادم 
۷ لک تون حیلهکر بودم‌شا شمارا مک ربچنك اوردم + ابا یکی از زاتانیکه نزد شیا فرستادم 


راھد لن یل بقرنتیان ۱۳ ۳۹۹ 
نفع ازشها بردم × نيط الاس ۳9 وبا وی برادررا فرستادم ایا یعس ازشا نفع 
"| پرد مکر بيك روح ويك ر روش رفتار نمودم * ای بمدازاین مدت کان میکیدکه 

ا بت مارم مدا دس میکوتم لیکن هه چبزای عزیزان 
8 بزای یناک شا آست ×+ زرا مرک جون شارا نه جنانکه جاوما مرا 
يايد چنانکه نخواهید که ِِ- نزاع وحسد وخشما وتعصب ومتان ونای وغرور 
۲ وفتنه‌ها باشد * وچون بازام خدای من مرا نزد شا فروتن سازد وماتم کم برای 
بسیاری ازاناییکه پیشتر کا کردند واز ایروا ا تصوریکه که ودند تربه تم دود و 


باب يزد م 
این مرت سم نرد شما ماه بکواهن دو سه شاهد هرسخن ثابت خواهد شد ي 
کتم وییش میکوم که کویا دفعة دوم حاضر بودهام ھرچند الان غایب هست انا 
٩‏ که قبل ازاین کاه کردند وهۀ دیکانراکه اکرباز زام مساعه نوا فود + و 
دلیل چ را که درمن خن میکوید مبجوئید که او نزد شا ضعیف نیست بلکه درشا 
4 توانا است* زیراهرگاه از ضعا مصلوب کشت لکن ازقوت خدا زیست میکنده 
چونکه ما نیز دروی ضعیف هستم لیکن رز رازفزت خدا که بسوی شا است زیست 
0 خراهم کرد + خودرا امتا ن کید که درایان هستید يانه ه خودرا اپار E‏ 
خودرا فیشناسید که عبسی سخ درشا است ست اکرمردود نیستید* اما امیدوارم که خواهید 
یبور وازخدا مستلت میکم کشا چ TED‏ 
ان یک ول وج ار با 
۸ زیراک مج نیترام خلاف راس عل نانم بلکه بای را ی وشادمانم وقتیکه ما 
٩‏ نا تواتم وشا توانائید ویز برا برای این دعا میک که شا کامل‌شوید × از اج انا 
درغیاب مینویسم تا هنکامیکه حاضر شوم حختی ER‏ خداوند بجهة 
1 نا نه برای خرای بن دادة است + خلاصه ای برادران شاد باشید » کامل شوید 
یه باس رای وبا سای ی یفداصت وسلامتی با شا خراهد 
بود ES‏ دوه * مقدسانه یت اید + جیع مندسان بشما سلام اند + 
۲ فیض عیسی مسج خداوند عبت خدا وشرکت روح اس باجیع شاب[ امین + 








رال پوس ا 





باب اوّل 

۹ پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیله انسان بلگه به عیسی مسج وخدای 
ES SSE ۳‏ برخیزانید + وه برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
۲ غلاطه« فیض وسلامتی آزجانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسج با شیا باد چ 
4 که خودرا برل یکاهان ما داد تا مارا ازین عا حاضر د هریز لت آناده شا 
5 وید پدر ما خلاص بخدد × که اورا تا ابد اد جلال باد آمین + تب میکم 

که بدین زودی ازان کی که شیارا بنیض سج خوانن | ست برمیدردید بسوی 
۷ انجیلی دیکر ب که (انیل) دیکر نیست لکن بعضی هستند که شارا مضطرب 
۸ مسازند ومخواهند ال مسا بدیل مایندج بلکه هرکه ما هم یا فرشنتاز اسان 
۹ ال غر از کزان بشارت دادم بش رساند انلیا باد+ چنانکه یش کنتم 
۳ ان سم باز میکوم اکر کی انجبلی غبر از زانکه پذیرفتید یاورد انیا باد+ ایا 

حال ee‏ خود دیا وم يا خدارا پا رضامندي مردمرا میطلم اکر تا 
۱ جال رضامندی مردمرا منوا ستم لام مسج غ فیبودم × اما ای برادران ي شمارا اعلام 

۲ میکم از انلیکه من بدان FH‏ زیراکه من آنزا 
۳ از انسار ن افع ون ی رار ۳۳ ی سایق مرا در 

دین یبود شنین‌اید که برکلیسای خدا بینهایت جنا میمودم وانا وبران مبساخت + 
۶ ودر دين بهرد ازاکثر مسالان قوم خود سبقت مجستم ودرتقالید اجداد خود 
1 به غایت غیور میبودم + اما چون خدا که مرا از شک مادرم برکزید وبنیض خود 
1 راو رضا دون دج د با کک ودرا ده سک ا شاه تا درمیان ن امتا 
۷ بدو بشارت دم در آتوقت با جسم وون مشورت نکردم * وبه اورشلم دم نزد نزد 


رانه پولس رسول بخلاطیان ۲ ۳٩‏ 

بک فبل از من رسول بودند نرفم بلک بعرب شدم وباز بدمشق مراجمت 

4 کردم ٭ پس موه ازسه سال برای ملافات پطرس به ورشلم رفتم وبا نزده روز 

با وی بسر بردم # ااا د ن جز یعقوب پرادر خداوندرا شیم ایا 
۲۱ در با ان بشما مينوي م اينك در حضور خدا دروغ نفیکوم + بعد از زان بنواج 

r‏ سوریه وقبقیه آندم + وبکلیساهای بهودیه که د رمج بودند صورة غير معروف 

۲ برنم ٭ جز ابنکه شنی پودند که آنکه پیتربرما جفا مینمود امجال بشارت میدهد 


ا بهمان ان ابانیکه قبل آزین ویران مپساخت + وخدارا در من نید ودند + 





—- 





بات دوم 


۱ . پس بند ازچهارده سال با برناا باز به آورشلم رضم وتیطس‌را هراه خود بردم 
۲ ول ؛ به لام رفتم انلیا | که درمیان امتا بدان موعظه میکم بایشان عرضه داشم 
؟ ما درخلوت رین بادااعیت بدوم یا دوین باش تنل تسیک هراه 
۽ من وبونانی بود جبور نشد که ون و واین بسبب برادران کب بو که 
ایشا نرا | خفية ار مداد وخنة در آمدند 9 1 زادی مار که درمسج عیسی دارء 
۹ ایک ار کر که ایشانرا يك ساعت م به اطاعت 
1 دراین امر تابع نشدي تا راستی انحیل درشا ابت EE‏ ازاتانیکه معتبراند 
وه مراتناوی ینت خدا پرصورت انسان ا که 
۷ زیا انایکه معتبراند ین هچ نفع نرسایدند ‏ بلکه بحلاف آن چون دیدن ک 
۸ بثارت نامخونان ین رده شید چدانکه بغارت ونان ببطرس + زیرا او 5 
٩‏ برای رسالت عختونان ن در بطرس عمل کرد درمن م برای امتها عل کرد پر 
مج بقع کی و کی چ SEE‏ من عطا شا 
بود دیدنك دست رفاقت ین ون دادند تا ما پسوی امتیها بروم چنانکه ایا 
١‏ بسوی مخنونان+ جزآنکه فتراءرا باد بدارم وخود نز غور بکردن ای نک 
1 بودم + اب چون وط ی ب انتا که امد اورا روبروالفت نودم زیر 
۴ مسئوجب ملامت بود + چونکه قیل از امدن بیضی ازجانب یعقوب با امتها غا 
ینورد ولی چون آمدند از آنکه اهل خن بودند تسین باز ایستاد وخویت 


۴.^ رسال پولس رسول بغلاطبان ؟ 


۲ جداساخت+ وسابر بهودیان هم با وی نناق کردند محد یکه رابا پئ 5 
4 اینان کرنتار شد» ول چون دیدم که براستی انجیل به استقامت رفتاز نیکند 
پیش روگ هه پطرں را کم آکرتو کہ بهود همتی بطریی امتها ونه بطریقی يهود 
10 زیسث میکی چرنتکه اپارا جبور میسازی که بطریق بهود رفتار کنند + ما که 
1 طعا یبود هستم ونه کامکاران ی از اسها + اما چونکه يافتم که ھکس از اعال 
شریست عادل شمرده نیشود بلکه به يان بعیسی مسج ما ھم مج عیبی بان 
اوردم تا از ايان ج ونه از اعال شریعت عادل شرده شوم زیراکه از اعال | 
e ۷‏ بشری عادل شرده ا اما اکر چون عدالت در جرا 
۸ ۰ بم خود م کاهکار یافت شوم یا سج خادم کاء | ست ٠‏ حاشا+ زیرا آکر 
با با کن هرا که خراب ساخم هرایه ثابت ت میکم ڪه خود متخدی هس + 
1۹ ایک یو ی يد د 
نحص ی بلک ج 
رند دی میکد وزندکان که امحال درجم سکم به ايان برپسر خدا میک که مرا 
0 عبت فود وخزدرا برای من داد فیض خدارا باطل نیام زرا اکر عدالت 


مشر يعت میبود هراینه سج عبث مرد × 





باب سوم 

ای غلاطیانِ بینم کیست که شارا افسون کرد تا را os‏ 
چشیان شا عیہی مسج مصلوب شن میین کردید + ا يوام از شا بغهم 
که روحرا از اعمال شریمت یأفته‌اید با ازخبر ایان * با اینندر يفم هستبد که 
وروج کروع کرده فن جم کامل . میشوید د ۳ اینتدر زحجاترا عب ٹ کنیدید 
أرق امتبته عبث باشد × پس انکه رورا بشما عطا میکد RE‏ 
شا بظهر میآورد ایا از زاعال شریعت یا ازخبر ایان میکد٭ چنانکه ابراهم 
ندا ایان آورد وبرای او عداللت عسوب شد+ بس اکامید که اهل ايار 
قرزندان ابراعم هستند × وکتاب چون پش دید که خدا امتها را از اجان عادل 
شرد به ابراهم بشارت داد که جیع امتها از نو برکت خواهند یاغت ‏ 
برین اهل ایان با ابراهم امان دار برکت میبابند + زرا جیع آننیگه از اعال 


ہے إت وه و ل به سا 


م ۳ 


رسال بولس رسول بغلاطیان ؟ ؟.؟ 
شریست هستند زیر لعنت میباشند زیرا مکنوبست ملعونست هرکه ثابت فاند درتام 
۱ نوشتهای کتاب شریعمت نا ابهارا تجا ارد + اما واح است که هیچ کس درحضور 

ید۱ از شریعت عادل شرده فیشود زیراک عادل به امان زیست ناهد نود چ ‏ 
۱۳ اما شریعت از ایان نبست بلکه آنکه بانها قل میکند درانها زیسی خواهد نود + 
۳ و فدا کرد چونکه دو راه ما عت شد چنانکه مکتوب 
11 الا NES‏ اوه شود٭ تا برکت اپراهیم در “چ عسی A‏ 
۰ اید وتا وعده روحرا بوسیلهٌ ايان حاصل کی + ای برادران بطریی انسان خن 
میکوم زبرا عدیرا که از انسان نیزاستوار میشود هجکس باطل نیسازد ونیافزاید + 
٩‏ اما وعن‌ها به ابراهیم وبنسل ا و کنته شد ونیکوید بنساپا که کویا در بارة بسیاری 
۷ باشد بلکه در بارة یکی وبنسل و ج است * و مفصود ابنست دبرا که 
از خدا "مج بسته شت بود شریعتیکه چهار صد وبی سال بعد ازان نازل شد 
۸ باطل نبسازد بطوریکه i DERS‏ زبرا اکر میراث از شربەت بودی 
٩‏ دیکر ازوعن نبودی ليڪن خدا ارا به ابراهیم از وعد داد« پس شربعت 
یشوخ برای تفصیرها بران افزوده شد تا هنکام آندن ان نسلیکه وعت بدو 
۳ ا فرشتکان بدستٍ می مزب کر دید اما متوسط از يك 
0 نیت اماخدا يلک ات + پس ایا مریمت مخلاف وعن‌های خداست» حاشاء 
را کلکش ر داده میشد که تواند حیات نشد هراینه عدالت از شيعت 
۳ حاصل میشد ٭ بلکه کتاب هه چیزرا زیر کناه بست تا وعن" که از ایان بعبسی 
چم سیم است ایاندارانرا عطا شود × اما قبل ازامدن ایان زیر شریعت نکاه داشته 
بودم و ایانیکه EAE‏ 
o‏ ما شد تا مسج برساند تا از ایان عادل شمرده شوم + ليک چون ايان ا دیک 
۷ زیر دست لالا نیستم * زیرا مک شا بوسیلة ایان درج عیسی پسران 2 
2 میباشید × زیرا هه شما که در مسج تجید E‏ | در برکرفتید × 1 
e‏ 3 باشد با یونانی ونه غلام ونه آزاد ونه مرد ونه زن ز+ برا که مد 
۳6 اه ببس هراینه ند 







a FQ. ga ۰ 


کے که يل هم 


صو 
اس 


ند 
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به باشد + زیردست نی و 2 روزیکه پدرش تعبین کرده 
پاشد « هين ما نیز چون صغیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودم * 
ل چون زمان ۳ ۳ خدا ی فرستاد که 1 ز زن ای مب ور 
1 ید سر غیت ا رج van‏ ی ۳ 
کا جو لهذا دیکر غلا نیستی بل تسس چون پسر هستی 
واریث دا نیز یوس ی × لیکی دران زمان ۱ 1 فیدداخیید آتنیرا 
ک5 مایت خمایان نیو دنك ند کے میکردید # اما محال که خارا مدشن بذک 
خدا شمارا میشناس چکونه باز برمیکر نید اسوک آن اصول ضعیف وفتی رکه دیکر 
مفواهید از سر نو آپارا بندی کید روزها وماهها وفصل‌ها وسالهارا نگاه 
میدارید.:# کیره شا تست فان م که مبادا برای شا عبث زج کننین باش 
ای برادران از شا استدعا دار وس من هم ثل شما شام ه 
ین هچ ظ نکردید + اک راز o‏ 
وان انان مرا که درجم من بود خوار نشمردید ومکروه نداشتید بلکه مج 
فرشته خدا ومثل ج عیسی یذ برفتید ٭ پس اکا ۱ ست آن مبارك بادئ شا 


1 پنیا شاهدم که اک مکن بودی بچشمان خودرا رونا ن 2۳ ید 
13 چون بشما راست میکوم یا دشمن شما شتام * شیارا بخیرت میعللبد لیکن لیس 


به خیر بلک خواهند. دررا برروی شما بیدند ‏ شما ایشانرا بفیرت بطلیید* 


۸ لیکن غیرت در امر یکو در هر زمان نیکو است نه تنه چون من نزد شما حاضر 


1 
e 
۳1 


باش + ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دار م تا صورت سبج در وض 42 
شود* باری خواهش میکردم که الان نزد شا حاضرمیبودم:ا خن خودرا یل 
کم زیراک دربارة شیا شیر شام KK‏ یا که ناد میت ایدم یکپ 


1 1 شر بعترا فیشنوید زیر 0 ابراههرا دو پسر بود یکی از کیز ودیکری 


سالك بزلس سول بنلاطان چ 9 


5 از آزاد + لیکن پس رکیز بحسب جم تولد يافت وبسر ازاد رحبت عن + 
4 واين ن امور بطور مل کفته شد زیراک این دو زن دو عهد میباشند یکی ازکوه 
٠‏ ۲۵ سینا برای بندکی میزاید وان هاجر است + زبراکه هلجرکوه سینا است درعرّب 
ومطایق است با اورشلییکه موجود است زیراکه با فرزندانش در بندی جد 
لیکن اورشلم بالا آزاد ا ست که ماد جیع ما مباشد + زیرا مکتوب است 
نازاد که نزائین" شاد با a Ep aE A‏ 
۸ قرزندان زن بی کس از اولاد شوهر دار پرا لکن ما ای , رادران چون , 
١‏ اح فرزندان وغل ميباشم ٭ بلکه جنا نکه انوقت آنکه برحسب جمم نود 
۰ یافت بر.وی که برحسب روح بود جنا میکرد ین الان نز هست + | اک 
و و ا کا ازادشرا 
1 تخواهد یافت # خلاصه ای برا دران ان فرزندان کیز نیستم بلک از زن ا 





٣ پاپ‎ 

۱ س بان آزادی که سج نان اه د استوار باشید وباز دربوغ بندی 
۽ کرفتار مشوید * اينك من پولس بشیا میکوم که اکر نون شوید ج برای شا 
۳ هیچ نفع ندارد + لی باز بهر کس که ختون شود شهادت میدم که مدیون است 
1 که مایم شم یعت را بجا آورد + جه شيا که و 
م وازفیض ساقط کشته‌اید ٭ زیراکه با بواسطه روح از جر این 
1 سن ٭ ودر مسج عیسی نه خن فاب دارد ونهناختو بلکه که بت عل 
ر کد کو ب میدویدید پس کست ک شیارا ازاطاعت راستی خرف پاخہ 
3 ست # این نرغیب ازاو که شیارا خوانت اس نیست ٭ خیربايهُ اندك نام 
۸ رر مخنر میسازد ‏ در ایرد اد حارج هچ رای دیکزننوا هید 

داشت لیکن!نکه شیارا مضطرب سازد هرکه باشد قصاص خودرا خواهد یات به 
۰ آما ای برادرا gta er‏ ی 
۱۳ این مورت لغزش صابپ برداشته میشد + کاش آنایکه شار ۱مضطرب مبسا 
چوبشیرا منیطم مبباخدند + زبراکه شا ای برادران به آزادی خوان ۳ 


)20( 
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اما نهان آزادی خودرا فرصت جسم E‏ بلکه یت يکن Ahk‏ 
۸ کید٭ زیراک ای شریعت دريك کله کامل میشود بعنی دراینکه هساية خودرا 
۵ چون خویشتن بت تاد اما اکر هدیکرا بگرید وتخورید با حذر باشید که 
۱3 مبادا از یکدیکر علاك شوید اما که وت کی پتن شبقوامت نبیستیژا 
۷ جا نخواهید آورد × زیرا خواهش جمم مخلاف ص است وخواهش روح لاف 
۱۸ جسم وا کس کموک واد که اما اکر 
٩‏ از روح هد ابت شندید زیر شریعمت نوستید + واعال مس را کر است یہی زنا 
ESE‏ واک وضور* وبت پرستی وجادوکری ودشنی ونزاع وکینه و 
0 وتعصّب وشفاق وبدعتها + ویصد وقتل وستی ولهب ولعب وامثال اینها که 

شارا خبر ميدهم چنانکه قبل از این دادم که کندکان چنین کارها وارث ملکوت 
۲ خدا نیشوند+ لیکن ره روح محبت ووی وسلامتی وحم ومهربانی ویکوی 
۳ ولعاناو تراضع وپرهیزکاری است وه که هیچ شریعت مان جنر ۳۵ 
۶ وانانیکه از زان مس میباشند جسمزا با جرا وشهوانشس مصاوب ات و 


أ 


ی تار ج ×+ لاف زن مشوم نا بکدیکر را به خم 


اورم وبر بکد یکر حمد برع ٭* 


باب شنم 

اما ای برادران اک کی مخطائی کرفتار شود شا که روحانی هستید چنین شخصرا 
بروح تواضع اصلاح کید و-خودرا أ ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه آفتی * 
بارهای سنکین یکدیکررا نحمل شوید وبدین نوع شریعت جرا مج آرید × 
زبرا اک ر کسی خودرا شخصی کان برد E AT‏ میف يبك د 
اا هرکی کن خودرا ان یکند انکاه غو کرای خواهد داشت نه در 
دیکری + زب هرکس حامل باز خود خواحد ت کو اما هرک در کلام تعلم بافته 
باشد معلْ خودرا | در ی چزهایآخوب وا بسازد »+ خودرا فریب مادهید 
خدلرا استهزاء نیتوان کرد زبراکه آنبه ادی بکارد هانرا درو خواهد کرد + 
۸ زیرا ھر رکه برای جسم خود کارد از جسم فسادرا در وکد وهرکه برای تاره 


< ہہ مم لے‎ dn 
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۹ زو خاش جاود ای خراهد دروید + € ا: ز نیکو کاری خسته نشوم زیراکه 
۰ دروم ا کرد اکر ملول نشوم + خلاصه بقدریکه فرصت دار رم 
۲ با جيع مردم احسان ام عل خصوص :با اهل» بیت اجان + ملاحجاه کید 
۲ چه حروف جا بدست خود بشما نوش ٭ € منوا فند صورنی نیکو درجم 

فایان سازند ابشان شمارا مجبور مبسازند که مختون شوید غض اینکه برای صلیسب 
| مسج جنا نینند» زیرا ایشان نی زکه مخلون میشوند خود شریعترا نکاه فیدارند 
٤‏ بلکه میخواهند شا مخنون شوید تا درجم شا خخ رکد × لیکن حاشا از من که غر 

کم جز ازصلیب خداوند ما عيبي مسج که باس ای دي یراک خر , مصلوب شد 
٥‏ ومن برای دنا + زیراک دوت چ چب وچ چپزیییه ونه نا ختونی بلکه 
7 خلت تازه تب وانانیکه بدین قا نون رفتار کد سلا و رهت پاتا ا8 
۷ وبر اسرایئل بدا + بعد از زاین هکس مرا زحمت نرساند زیراک من دربدن خود 
۸ دافهای خداونب عینیزا دارم , فيضن خداونداا عیمی چ با روج شا باد ای 

برادران امین « 


o 0 چ‎ me me 


لس < 


۶ 


ore 
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پاپ اوّل 

پولسی به‌ارادة خد! رسول عیسی مسج بقدسونکه قران میباشند واماناران 
درم عیسی + فرض وسأامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی ج خداوند برشا 
باد × متبارك باد خدا وپدر خداوند ما عسی مب که مارا مار راک ساخت بچر 
برکته روحانی درسایهای سای درسیع » i‏ مارا پش از بنیاد عام دراو 
برکرید تا درحضور أو درحبت مقدس و بہعیب باش × ا مارا ازقبل تعبین فود 
EG‏ ا شوم برساحت عسی ی و ۱ اراده خر د × 

برای ماد یش مدز ی فیضر سر 9 ا ا دا 
دروی بسبب خون او ندیه یعنی e‏ به‌اندازة دو لت فرش او يافتە ايم ×× 
ا با بفراوانی عطا فرمود درهر حکت وفطانری + E‏ سزاراد؛ خودراً 
با شناسانید برحسب خوشنودی خود که درخود عزم موده بود × برای انتظام 
کال زمانها نا هه چیزرا خواء انچه دراسان وخواه ا برزمین است درج جع 
کند یعنی دراو که ما نبز دروی میراث او شتام چدانکه پش معین کشتم 
بحسب فصد او که هه چنشمارا موافق رای آرادة خود میکد × 
امیدوار ؛ مرم ا او ستوده شود * ا 3 ی شا نیز چون کلام راستی 
یعنی بشارت غات خودرا شیدید دروی چون بان آوردید از روح قدوس 
وعل شوم شدید + ڪه Re‏ برای فدای ان ی مأك خاصن 


او تا 3 E‏ د e‏ من نيز جون E‏ 


۷ واز E E‏ خود د اه وی مسج کار 
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5 
۳ 


۰ 


لے که م2 هب 


۲ 


چشان دل شا روشن کنته بدانید که اميد دعوت او يست وکام اسمت دو لست 
تجلال میرات ای در مندسین ر وه مقدار استی کین مایت فرت ای مدد 
با موّمنین برحسب عمل توانانی قوت او که درس عل کرد چون اورا 


1 نی 7 ۰ 


5 راز آبنه یز« وهه چیزرا زیر ۳ او نهاد ا رک 


۲ داد* که بدن اوست یعنی پر او که ههرا درهه بر میسازد × 





باب دوم 

ارا که در خلایا وکا اه ن مرده بودید زنن کردانید + که ۰ درا قبل رفتار 
دید برحسب دور: اجهان بروفق رئیس فدرت هوا یعنی آن روحیکه امحال 
درفرزندان معصهّت عل میکد + که درمیان ایشان شم ما نیز درشهوات جممانی" 
خود فبل آزاین زندی ميکردم وهوسهای جمانی وافکار خودرا بل مباورد م 
bs‏ فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران + لیکن‌خدا که دررجا نیت دوشند 
۱ سمت ازحینیت عبت عظم خو د که با ما مود * مارا نی زکه درخطابا مرده بودم با 
سج زن کردانید زیرزکه عض فیض جات یاضته‌اید + وبا او برخیزانیک ودر جایهای 
کان درس عیبی نشانید» تا درعالمهاۍ اینت دولت بہنایت فیض خودرا 
TAA‏ برما درمسیع عیسی دارد ظا هر سازد + زیراک عض فیض جات یافته‌اید 

بوسیله ایان واین ی ازغا نهسی بلک ریش خداست * ونه ازاعال نا هچکس 
خر نکن ب + زیراکه صنمت او هستم آفریك شن در بز و ین 
که خدا قبل مه فود تا رها سلوك فا × لذا بباد راوس نی 2 ! درزمان سلف 
(ای امتهای درجم که نایک به‌اهل ختنه نات میشوند اما ختنة ایشان درجم 
وساخله شن بدست است شارا نامختون مخوانند) + 6 شا جدان کال ل 
جدا واز وطیّت و آسرائیل اجنبی فا وع پکانه وبی ا وبی 
خدا دردنبا بودید چ لیر یکن ال درج سي شا ده 4 ت دی بودید 
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۶ نون مسج نزدیلک شل‌اید ند زیزا که ۱ و سلامیی ما است ی که هر دورا يت کردانید 
5 ودیوار جدان‌را که درمیان بود منهدم ساخت * وعداوت یعنی شریعت احکامرا 

که درفرابش بود جس خود نابود ساخت تا که مصا جه کرده از خر دى يت انلیان 
71 جدید درخود باق یند* و هر دورا دریلت جسد با خدا مصاحه دهد بوساطت 
۷ صلیب خود که بران عداوترا کشت + وامت بشارت مصامه‌را رسانید بها که دور 
۸ بودید ومصاله‌را باناییکه نزديك بودند × زیراکه بوسيلة او هر دو نزد پدر 
٩‏ دريك روح دخول داوم« پس آزاین ببعد غریب واجنبی نبستید بلکه وطن 
۰ مثبّمین هتید واز اهل خان خدا وبر بنیاد رسولان وانبیاء بنا شاید که 
٩‏ خود عیسی مسج سنك زاویه است+ که دروی ای عارت بام مرب شل بپیکل 
اباش درخداوند نو میکند + ور وی غا نیز باهم بنا کرده میشوید تا درروح 


مسکن خدا شرید + 





۷ 
ازاین سیب من که پوس هستم واسیر مسج عیسی برای شا ای انا آکزشنین 
۳ تباید یفرط دا را که جه شابن عطا شد است * که این سر ازراه کشف 
> "رن اعلا م شد چنانکه مخاصرا پیش نوشتم + واز مطالعة ان میونید. ادر اك مرا 
o‏ درسر ج یا کان درفو پائ کن هه بنی ادم اشکار نشك بود بطوریکه 
1 امال «ررسولان مقدس وانییای او بروح مکشوف کشته است ٭ که امتا درمیراث 
۷ ودر بدن ودربهن" وعن او در مسج بوساطت انجیل شريك هستند + که خادم 
زا e‏ ۱ 
۸ ن که کبتر ازکترین هه مقدسینم نم این فیض عطا شد که درمیان اما بدولت 
یتیاس مسج بشارت دم ٭ ومه‌را روشن سازم که چیست انظا م ان سیک 
TE a Os‏ تا نک 
امحال برارباب ریاستها وقدرتها درجایهای اسانی حکت کوناکون خدا بوسیلة 
۳ م کیسا معلوم شود« برحسب تقدیر ازا زل که در خداوند ما مسج نی نود + که 
۱۳ دروی جسارت ودخول با اعماد دارم بسبب این وی * لهذا استدعا دارم که 
ح از زحقات من محنة شا خسته خاطر مشوید که آنا خر شا امنهر اکتا ااب 


کے 
٩‏ 


0 


مریم یل مافی تال ۳۱ 





۰ ۰ ع 9 
زانو میزم خا ن یو ورد که ازاو هر غا نواد دراسان و بر زمین مسی میشود+ 


11 که بحسب دولت لا ل خود بشما عطا کد که درانسانیت ت باطنی خود ازروح او 


۷ 
۱۸ 


۹ 
1 
5 


3 


فک 


0 


بوت زاو هوین × تا “ج بوساطت ايان دردلهای شا ساکن شود ودر 
مت وش گنه و بنیاد نپاده ea‏ پایید که با ماه خسن ادرا کید که 
عرض وطول وعق وبلندی؛ چیست + وعارف شوید #حبت مس که فوق اژمعرفت 
ایض نا پر شوید تا ای پری مدا + امحال اورا که قادر است که بکك بنهایت 
ادر ازهرانبه نواه با فکر کم صن ان تیک درما عل میکند + ا 


کرک و مسج عیسی Bt‏ اباد Rae‏ 


۱ ۱ 
ما دپ جار ۴ 


4 


تفا امن که هیوهت وبا یی اش ۱۳ دارم ک که بشایست؟ ورن دعږټکه 
بان بان خوانن شو‌اید رفدار کید ٭ با کال فروتی وتواضع وحل ولاک 
باشید + وسی کنید که کان روحرا را دررشتة سلامتی نکاه دارید» 

ک جسد ست ويك س چنانکه نیز دعوت شه‌اید دريك اميد دعوته 
ریش + يك خهاوند يك امان يلك تعد + OEE‏ 
ودربیان هه ودر هة شا است ٭ پوس تس موی 
اندازة جخدش مسج + بت یرای کریهه چری او باعل غلین سود قود اشیرینا 
بهاسیری برد وعنششها پردم داد × اما ای وج بجر E‏ 
نزول هم کرد به‌اسل زمین ۲ انک نزول مود اد کتک صعود کرک 5 تالا 
از جيم الاك ا مة چیزهارا پر کند + واو شید ی تا نی 
وبعضی مبشرین وبعضی شبانان وسلانزا + برای نکیل مقدسین برای کار خدست 
برای بنای جسد مج × تا هه E‏ ايان ومعرفت نام پسم خدا 9 


1۶ کامل به‌اندازه قأمت پر مسج برسم ٭ تا بعد از این اطنال منموج ورانت نم 


۳ 


1۹ 


آزیاد تنم از دغابازی مردمان ۱۳ 
بل درحبت پروک راتی ی چیز نرق ی ائم دراو سر است بعنی 


TIF‏ رسالهٌ پولس رسول به‌افسسیان ه 


۷ به‌اندازه هر عضوی بدنرا نو میدهد برای بنای خویشتن درعبت٭ پس این 
میکوم ودر خداوند شبادت میدم که شا دیکر رفتار اتید لیا نکه اما دربطالت 
۸ ذهن شود رفتار مینایند + که درعال خود ناريك هستند واز زحیات خدا خروم 
1 سیب جالتیکه هة ا تخت دل ایشان در ایشانست ‏ که بی فکز شن خودرا نبور 
۲ تلم کزداند تا مر قم نا پاکرا حرص بعل ورن لیک یا سرا بنطور 
۲ نیاموشه‌اید+ هرکاه اورا شنین‌اید ودر أو تعلم بافته‌اید :که راستی درعیسی 
OA‏ تا اک شا ار رفتار کذشتة خود انسانیت کینهرا که از شهوات 
۳۹ ور فاسد میکردد از خود بېرون کید × وح ذهن و تازه شوید × 
6 وانسانیت تازمرا که بصورت خدا درعدالت وقدوسیت حنینی آفریه شن است 
٥‏ بپوشید ‏ لهذا دروغ‌را: نرك کرده مرکس با سای خود راست 
اعضای یکدیکرم × خثم کرید و واه مورزیدء خورشید برغیظ شا غروب نکد × 
۸ ۳ مجال ندهید + دزد دیکر دزدی نکد بلدگ بدستهای خود کار F€‏ 
٩‏ کرده زجت بکند ۲ ؛ بتراند نیازمندیرا چیزی دهدب هی خن بد از دهان 
شان ناد بلکه 2 اه جس جا ا یکی باشنیه تا شنوندکانرا 
۰ فیض سانل 4 وزوح قدوسٍ خدارا 6 باو تا روز رستکاری شتلوم شد‌اید 
۲ مزون مسازید* وهر قم س وغبظ وخم وفریاد وبدکوئی وخباٹرا از خود 
۲7 دوز کید+ وبا یکدیکر مهربان باید ورحم وهدیکررا عنو نايد چنانکه خدا 
ور شارا م آمرزیه اسست بد 


at ٩ 
دا لب + گم‎ 
f ا‎ 


پس چون زان ربز جنا آفتدا کید ودرعبت رفتار اید چنانکه چ 
هم مارا غبت نود وخویشننرا برای ما ندا هدیه وفربانی برای عطر خوشبوی 
۴ کذراید× انا زا وم یی وطیع دربان شا هرک مکور م شود جنگ 
4 مقدسین‌را مبشاید+ ونه قباعت وببهوده کر وچرب زبانی ک اینها شایسته 
ہ نی پلکه شکرگذاری* زیرا اینرا بقن مداندکه هیچ زان با ناباك یا طاع 


7 که بت‌پریسی باشد. میرائی درماکرت مج وبندا ندارد« هچکس شارا نان 


رسال ولس رسول به‌انسسیان ۵ باه 


1 وت ای کی رز نا ع اى > 

۸ پس با ایشان شريك ۳ زیراکه یشترظاست بودید لیکن ا محال درخداوند 
1 انور میباشید پس چون فرزندان نور رفتارکنید + زیراکه موه نور د رکال نیکونی 
ا واا ولا لی زات ج وغھ اید رکه ین اعدا زد رسد ی ددر 
کا لین خلت سوباک اغد پلکه هار مذم کید + کور کا غا اتان 

1 درا میکند ی در پا مق اس + لیکن هر چیزیکه مذمت شود از نور 
6 ظاهر میکردد زیرا که هرچه ظاهر میشود نور است ٭ بنابراین میکوید ای نو که 
٥‏ خواییت" پدار شت از مردکن برخیزتا مسج برتو درخشد * پس با خبر باشید که 
۱1 چکونه بدقت رفتار نفائید نه چون جاهلان بلکه چون حکیان * ووفترا دریاید 
۷ اا او وا ھا خی ا ب از ز یهت یم مباشید بلکه بنهمید که اراده خداوند 


ال 


0 چیست ٭ ومست شراب مشوید که دران مجوراست بلکه ۱ ازروح پرشوید + وبا 


اڳڍ يڪڌ براي وتات وسرودهای روحانی کنتکر کید ودر دلهای خود 
۰ مخنداوند بسرائید وترنم م اید + وپہوسته صهة هر جیز خدا ویدررا بنا م خداوند ما 
عبسی فسج شک رکید × هدیکرا آدرخداتربی الد ای زنان شرهران 
۲ خودرا ۱ اطاعت کید چنانکه تلا و ندرا زیراکه غا هر ور و اتاک 
91 مسج نیز سرکلیسا واو ایت دهنت بدنست ‏ لیکن هچنا نک کلیسا مطیع سب 
"۷ است هچنین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند+ ای شوهران زنان 
خودرا عبت فاد چنانه سم م پو کلیساوا نرچ وخویشتترا رای آن ع داد ۽ 
9 اا ا NNT‏ نغاید ‏ تا کلیسای درا 
زو ند سابع جر لآ چان » باشد لک تا" 
4 م وبیعیب باشد + بهن طور بايد مردان زنان خویشرا مثل بدن خود 
5 بت غایند زرا ه رکه زوج خودرا عبت نايد خوبشننرا بت نیناید+ زیر 
جک هرکز جسم خودرا دثین نداشنه است دک را رت اش بکد 
3 اک خداوند نیز کلیسارا+ زاتروک اعضای بدن وی 5 ازجم واز 
i‏ -تخونای او٭ ازایغاست که .رد پدر وبادررا رها کرده با زوچۀ خویش 
+ خواهد پیوست وان ان دو یکین سواهند بود + این سر عظم است لیکن من 





4 رسال پولس رسول بدافسسیان 1 
۲ دربارة چ وکلیسا خن میکوم 4 خلاصه هر یکی از شا ایز زن خودرا مثل نی 


1 ۰ ۰ 1 1 5 
خود بت بناید وزن شوهر خودرا باید. أحازام نموه × 








باي ستتم 


. ۰ 4 ۶۱ ۶ 3 ۰ 2 ۰ 2 ۰ ٩ 
رغذاوند اطاعی فاد زیرا 3 اون انتصاف‎ a فرزندان 4 و !سین خودرا‎ 3 
5 ۱ 
!یدصت 2 ین و ر ومادر خودرا ارام ۳ اه این حع اول با با ون سس ¥ 1 تا ترا‎ 


< 5 ۹ ل ت ای ی( 
عافیمی باشد ور وبا یره برزد ی دی د واگ پدرأن فذرز ا ن ودرا مضني میا ربك 


ھی و و مر 


و د دود ترییت ایت ای غلامان اقلبان برچ 
1 خودرا چون میج با ری هاش با سادمجیی اطاعت کید چ نه دمت ضور 
مثل طالبان: شا مندی انسان بلکه چون غلامان E‏ اد خدارا ازدل بمل, 
ماود + وبدنیسی ان خداوندرا, بندک میکنند نه انسانرا +« ومیدانند هر 
کی که عا ل یک وکد مکافات انرا از ra‏ یافت خواه غلام وخواه 


$ اراد واک آقایان با ایشان بهن سق رختار غا يد و هدید کردن اراز 


=> 


5 چونکه میداد 45 تود اشارا رام اقا هست راا وور زد ار 
۰ ننست٭ سزلاصه ای برادران من درخداوند ودر توانای فقوت ات 
١‏ شترید + اسي تام بارا یو شنا رايبا رها اف اد کي 
زیراک E‏ خون وجىم بست بلک ایا وقدرتها وجهان 
۴ داران این ظلت وبا فوجهای روحانی شرارت درجایهای اسان چ لهذا 
سه تام خداوا وا بردارید تا بتهانید ۵ رروز شریر مقاومت کید وهد کاررا ما 
11 ار بست و روداو ا بست وجوشن عداك ۱ ,1 دزبر رده 
٩‏ بایستید + ونعلین استعداد انجیل سلامتي متیرا درب کید و ری این ن هه بر 
۷ ایانیا بکشید که با بتوانید ای تیرهای اتشین شریررا خاموش کید وخود 
۸ جات + شمشیر , روح‌را که کلام خداست برذارید چ وبا دعا 6ا0 تام درهر وقت 
درررح دعا کید وبرای همین a‏ والاس مام مجیة هه نقدسین ییدار 
بائید* وبرای من نیز تاک تلم من عط شود نا با کشادی زبان مر اخیل‌را 


7 شلیری اعلام اک 3 Sy‏ ۽ در زغیرها ایلیکری میکم تا دران بدلیرک 


رسالهٌ پولس رسولل به‌افسسیان 7 ۰ 


۳۱۱ عفن کرم بطوریکه میای د كفت ٭ اما تا شا عم ازاحوال من واز e‏ 

شوید نیکس که برادر عزیز وخادم امین در خداوند. است شارا از هر چیز 
خواھد اد کار ین رد فرستادم تا راحرال با بای 
۲ وا و داپای شیارا تسیل منشد ×+ برادرانرا سلام وعبت با ايان ازجانب خدای پدن 
rel.‏ وعیسی مسج خداوند باد × با هه کانیک کج عسی خداوند عبت دربی فسادی 


ی 


or 4 “4 


۱ 
۱0 


11 


رساله پولس رسول بفیلبیا مج 





باب اول 


ا وتیموناوس غلامان عبسی مسج بهم مقدسین در سج عیبی ها 
در فیلی یباشند ا ن وشماسان+ فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا 
وعیسی مسح خداوند برثیا باد در ای بادکاری شا خدای خودرا نڪر 
میکذارم ۸ وپوسته درغر دعای خود ا لسیب 
e AEE‏ نکه باین اعتماد دارم که ا وکه 
عل نیکورا در شا شروع کرد انز تا روز عیسی سل خواهد رسانید ب 
چنانکه مرا سزاوار است که در باه هة شرا مین فک کم زبراکه شمارا دردل خود 
میدارم که در زنجیرهای من وھ رجت واثبات انیل م شا با من شريلک ترا 
نت هستیك × و خدا مرا شاهد است کا قدر در احشای عبسی ج 
E EEE‏ و ویراک اين دعا میکم تا حبت شا در معرفت وکال فم 
بسیار افزونتر شود * تا چیزهای بهتررا برکزینید ودر روز څ بی غش ویلفزش 
بشید × وپر شوید از میوة 7 کا که بوا ا وا برای کید وسچد 

ا ابا ای برادران منوا شا بدانید که نب ی 

برق انجیل اغا e‏ عا رای دی ا 2 وا ی 7 نام فوج 
خام وبهدةً دیکران+ واکثراز برادران در خداوند از زخیرهای من اعتاد 
ا e TT‏ ایو 1 


E eT ۱‏ ات بزنییرهای من زجمت 0۳1 


۲ 


۳ ایتان از راء ین که وك ادد کک من یه ایت انجیل معان شل‌ام 2 


رسال پولس رسول بیان ۲ ۷ 


,ا پس چه» جز اینگه بهر صورت خواه بهانه وخواه براستی کس موعظه مشود واز 
۲ این شادمام بلکه شادی م خوام کرد + زیرا دام که جات من خواهد انجامید 
7 بوسیلة دعای شا وتأپید روح عیسیمسح + برجسب اننظار وامید من که برچ 
چیز خالت نخوامم کشید بلکه درکال دلیری چنانکه ميشه بان نبزسیع دربدن 
۲ من جلال خواهد یافت خواه درحیات وخواه درموت* زیراکه مرا زیستن 
۲ کچ است ومردن نع * ولیکن اکر زیستن در جسم همان فر کار من است پس 
٣‏ نیدانم کدامرا اختیار تم زیرا درمیان این دو خت کرفتار هستم چونکه خواهش 
۴ دارم که رحلت کم وبا مسج باشم زهرا این بسیار بع‌تر است ٭ لیکن درج ما ټیان 
برای شا لازنتر است + وچون این اعتادرا دار م میدانم که خواه ماند ونزد هة 
۲7 شا توقف خوام نود بجهة ترق وخوشی ایان شيا + نا رشا در ج عيبي <رمن 
۱ افزوده شود بوسپلهٌ آندن من ادیک ر شا باری بطور شايستة اجیل ”ج 
رفتار فایید نا خواه ام ام وشارا نم وخواه غایسب باشم احوال شارا بشنوم که بيك 
۸ روح برقراراید 4 نفس برای ايان ایل 10 میکنید + ودر امری 
ا کا ایس من ک کی برع ای کیل ہدک ا ارا دلیل 
۲ نجات واین از شداست + زیراکه بشا عطا شد ما طر مس نه فقط ايان آوردن 
باو بلکه زمت کشیدن هم ا هان مجاهت است که در من دیدید 
والان م هر میشنوید که در من ن است 


سب سح 





اټ دوم 

بنابرین اکر نير ی درس یا نسلی بت یا شراکت.هر روح یا شنقت ورحجت 
| هست × EKE E‏ تا بام چیه وهان غبت نوده 
یلک دل بشو ید ويك فکر داش ته بآخید د وج جیز راه E OEE‏ 
4 مکید بلک ب فروتی دیکرانرا از خود بهتر بدا نید ب ۹3 از شا ملاحظة 
+ کارهای خودرا نکد پلکه غر کدام کارهای دیکرانرا نیش پس مین نکر در شا 
SAAN 7‏ در سح کی نیز بود که چون در صورت خدا بود با دا بزایز 
۱ بودنرا غنیمت مرد + یکن خودرا ا خایی ک رده صورت غلامرا پذیرنت ودر 


۳۹۸ رسا پوس ی رسول بیان ۲ 


= 





۸ شباهت مردمان شد وچون درشکل ا انان .۰ ثرا فروتن ساخت 
وتا موت بلکه تا پوت صلیب معلیع کردید * از ايضعة خدا نیز لوز یغایمی‌سرافراز 
۰ 3 ونامیرا که فوق از جیع تامها است بو شيد + 23 عیسی هر زانونی 
۱ از زان دراسان E‏ وهر زبانی افرار کد که 
۲ عیسی مس خداوند است برای کید خداین پدر*+ پس ای عزیزان م نانک 
هيشه مطیع میبودید نه مس بلکه بسیار ار زیادتر الان وقتیکه غييم 
۲ نجات خودرا بترس ولرز بعمل ل آورید × زیرا خداست که در شا برحسب 
٤‏ رضامندئ خود هم اراده وم فعل‌را بمل امجاد میکند:« وه رکاریرا بدون #همه 
lo‏ و مجادله بکید × تارات و و دل وفرزندان خدا بیملامت باشید درمیارن 
۲ قوی ج رو وکردنکشی که دران نيان چون نیما "دزد ن میدرخشید + وکلام 
حیاترا برمیا فرازید جه خر من در روز مح نا انکه عبٹ ندوین وعبث ز جت 
۷ نکنینه باش × بلک هرکاه برقربانی وخدمت ایان شا رخته شوم شادمان هسم 
۱/۸ وبا هه شیا شادی میگر + وهشنین ثا نیز شادمان هستید وبا من شادی میکید + 
٩‏ ودر عیبی خداوند امیدوارم که تیموتاوسرا بزودی نزد شا بفرستم تا من نیز 
۲۰ ازاحوال شا مطلم شج تازه روح کردم ویر کک دیکرزا هدل ندازم که 
۲ به خلاص در باره شا آندیشد + زار وکه هه نع خودرا میدالبید نه امور عیمی 
۲ محرا + آما دلیل اورا میدانید زیرا چدانکه فرزند پدررا خدمت میکند او با من 
۲ برای انیل خدست کرده است ۲ پس اميدوا وارم که چون دیدم کر من چه 
6 طور میشود اورا بیدرتك بفرستم» اما در جداوند اعټاد دارم که خود هم 
٥‏ پژو: دی بیام * ك لازم دا ست که آپفرودتس‌را پسوی شا رواد نام که مرا 
۲ برادر وهکار وھجنك میباشد اما شارا رسول وخادم حاجت من زیراکه 
مشتاق هه شما بود وکین شد از اینکه شین پودید که او ییمار شل بود + 
۲ ونی الواقع یمار ومغرف برموت بود لیکن خدا بروی ترجم فرمود ونه براو 
۸ فتط بلکه بر مرن نیز تا مرا غب برغ نباشد* پس بسعی بیشتر اورا روانه . 
٩‏ نودم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن من کترشود+ پس اورا در خداوند 


۲۰ با کال خوئی بپذبربد وچنین کسانر؟ جترم بدارید»< زیرا درکار مخ مشرف 


۳1۹ ۲ ارت ال نف نات‎ IE 


برموت شد وجا ن خودرا | مخطر انداشست تا O e‏ ۶ 
رساند × 





باب سوم 

خلاصه ای برادران من در خداوند خوش باشید هان مطالبرا بنا نوشان 
برین سنکین نیست وان شما است* ازسکها با حذر باشید آزعاملان شریر 
احتراز ایِد ازمنطوعان بپرهیزید* زیرا مخنونان ما هستم که خدارا در روس 
عبادت میک وچ عیسی فز میک ورم اعتاد ندارم ٭ هرچند مرا 7 
نیزاعتیاد است آکرکی دیک کمان برد که درجم اعتماد دارد من بیشتر ‏ 
روز هشتم مختون شت واز قبیلة اسرائل ازسبط بنيامین عبرانی از عبرانیان از جهة 
شر بعت فریسی # ازجهة غیرت جنا کنن و ای یت 
ا و آنز! بخاطر مسح زیان ن دانسم + بلکه هه چیزرا نبز بسبب 
فضیلت معرفت خداوند خود مج عیسی زیان ن میدانم که خاطر او مه چیزرا 
زیان کردم و فضله رد م تا مسج ی " دریام * ودر وی یافت شوم نه با عدالت 
توق که ونر کاس که با بر ن که بوسیل ايان مس میشود اک 
.۰ ازخدا بر ایان است* وتا اورا وقرّت قیأمت وبرا وشراکت در رنجهای ویر 
١‏ بشناس م وبا موت او مبابه > کردم ۲ مجگر بهر وجه بقیا مت از مردکان برسم ٭ 
۳ هط ا جال بچنك آورده اتا جال کال شت باه م ول د انام 

۴ بلکه شاید آنرا بدست آور مک برای آن سج مرا بدست ورد ای برادران 

کارت يبرم که من بست آوردهام یکی يك چیز مک که آله درعقب است 

6 فراموش کرده وبسوی اجه در پش اس خویشتنرا کین × دربی مقصد میکوشم 
۵ بجهة انعا م دعوت بلند خدا که در مسح عیبی است * پس تیم ما که کامل 
ABE E‏ برش کف 
تخراهد فرمود × ام بهر مث ستامُیکه رسیں ام همان قا تور رف فتار باید کرد 
| بام ہن اقتدا ناید وملاخظه کید انا را که سب ون که رما 
۸ دارید رفتا ر میکنند + زیراکه تب رفتار مهايند که ذکر ایشانیا بارها برای 
۹ شیا کرده ام وحال : یز با کریه میک کم که دشمتان صلیب a‏ میباشند + اک انجام 





۰ رسال پواس رسول بفیلییان ٩‏ 

ایشان هلاکت. است وخدای ایشان شک ايشان وف ایشان درنك ایثان 
وچیزهای 5 اند بشه مک اماب ونم دنراد ۳ انا یات 2 
دهنن یعنی عبسی مسح خداوندرا انتظار ميکنيم ٭ که شکل جسد ذلیل مارا 
تبدیل خواهد نود تا بصورت جسد بيد او مصوّر شود برحسب عمل قرّت 
خود که هه چیز را مطیح خود بکرداند 





باب چهارم 


بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهينطور 


۲ درخداوند استوار باشید ای عزیزان + از آفودیه استدعا دارم س الیماس 


ر 
۰ 


دارم که در خداوند يلك رای باشند × اد ترا هتطا ر خالص خواهش 
میک که ایشانرا امداد کی زیرا در جهاد انیل با من شريك ودا 
نبز وسایر مکاران من که نام ایشان دردفترحیانست * درخداوند دايا شاد 
ا وباز میکوم شاد باشید + اعندال شا برجیع مردم معروف بشود ه خداوند 
ووا کا د برای چ یر اند يشيه کید یلک در هر یز با صلرة ودعا با 
شکرکفارض یرلاک ا مخدا عرض کید + وسلامی خدا که فوق از ناین 


و عتل است دلها وذهنهای شارا درسح عیسی نکاه خواهد داشت ت × خلاصه 


ای برادران هرچه راست باشد وهر جه مجید وهر چه عادل و وهر چه پاك وهر 
چه جيل وهرچه نيك نام است وهر فضیلت وهر مدحی 5 رود" باشد درآ 
تن کید وا درسین. آموخته وپذیرفته وشنیث ودین‌اید هار ۱ بعل ارد ھ 
وخدای سلامتی با نما خواهد بود+ ودر خداوند بسیار شاد کردیدم که الان 


خر فکر نیا برای من شکوفه آورد ودر این نیز تفکرمیکردید لیکن فرصت نیافتید»د 


نه آتکه در با احتباج سن میک زیرکه آموخه‌ام که درھرحالیکه باثم قناعت 
کي + وذایرا میدانم ودومیدیرا مادام در هر صورت ودر هه چیز سیری 
وکوستی US E‏ یاد 5 کرفته‌ام × قوّت هرچیزرا دارم در سح که 


ززا تقویت مببخشد * لیکن یکین کردید که درتدی من شريك شدید* اما ای 


فلبیان شا هم آکاهید که در اتدای انجیل چون از مکادونیه روانه شدم هیچ 


ا بو کا ا ۱ 


E ۷‏ م يا یك دو دذعه 1 ا 9 E‏ 
۸ باشم باکه طالب غُری هس کک حساب شا بیفزاید × وی هه چیز بلکه پیشتر 

از کنایت دارم» پر کشته‌ام چونکه هدایای شارا ازایفزودتّ یافته‌ام که عطر 
٩‏ وی وقبانی مقبول و بسندیات" خداست ۲ اما خدای من هة احتیاجات ۳ 
۶ ج دولت جو درج ر ج کی خواهد نود+ وخدا وپدر 
٩‏ مارا تا ادلااد جلال باد e‏ رد مرس ۱ دوز EE‏ عبسی سلام وا 
ایا کنیا من میباشند بشا سلام میفرستند + جیع مقسان بشما سلام میرسانند 
۲ عل امتصوص آنانیکه ازامل خانة قیصر هستن + فیض خداوند ما عبسی مسج 

با جميع شا هس 


212 


می 4 


۱ 
۳ 
؟۱ 
34 


ی 9 


رساله پولس رسول به دوبان 


اب اوّل 

پوس به اراد خدا رسول ج عیسی ونموتاؤس برادر٭ بفدسان ا 
وبرادران أمېن 2 فیض وسلامتی ازجانب پدر ا تدا و خداوند 
برشما باد چ و وروی رح یت ای 
شما دعا مینائیم × چونکه ايان ۽ شیارا در مسب تِ_ ومحبتبرا که با یع مقدسارن 
مینائید شنیدي + TE‏ . کذاة سق است که 2 
فرکلام تن نحیل ساب شنیدید» که بشما وارد شد چبانکه درټائ عام بز 
و وج میکند حنلکه درمیا يان شما يز د توزیکه انا شییلاید وفښ خدارا 
درراستی دانسته‌اید* چنانک ٩‏ از آپثراس تعلم یافتید که ندمت عزید. ما وخادم 
امین مسج برای شا است واو مارا نیز ازحبت شا ک ۵ فرروع اسنت و 
وازان جهة ما نیز ازروزیکه | ينر شنیدي با زفيايستم ازدعأ تردن وسئلت 
غودن تا ازکال معرفت اراد و درهر حکت وم ردعان بشید :۳9 
بطریتی شايستة خداوند یکال رضاء:دی رنار ناد ودرهرعل یکو با رآورید 
ویعرفت کامل خدا نو کید + وبه‌اندازة نوا جلال او بقوت ام زوراء اور 
شوید تا کین کال واا با شادمانی دامه باشید ویدررا شکر کذارید که 
مارا لاش ہچ میراث مقدسان دنور ڪردانین است + ومارا از قدرت ظلمت 
رها نیت یلکوت پم #بت.خود متتقل ساخت * که دروی فدیة * خود بعنی آمرزش 


د کادارن ۳ وأو صورت خدای نا دینك است خخستزاده غا 


1 


آفریدکان + زیراکه دراو هه چیز این شد اجه ترا 9 برزمین است 
ازجیزهای دیدنی ونا دیدنی وتختها وسلطتها وریاسات وقوات» هه بوسېلة او 


رسال پولس رسول به لسیان 1 TT‏ 


3 و برای او آفریك شد × واو فبل ازهه است ودروی هه چیززقیام دارد* واو 

بدن یعنی کلیسارا سر است زیراکه او ابتداء است ونخستزاده ازمردکان تا درهه 

۹ چیز او مقدم شود * زیر( خدا رضا بدین داد که ای برنک هراشا و د 

۲ واینکه بوساطت او هه چیزرا با خود مصالحه دهد چونکه مخون صلیب وی 

دجي اورد بل بوسیلهٌ | و خواه آنجه بر زمین وخواه 3 اا ست که 

۲۱ وشاراکه ابا ازیت دل دراعال بد خویش اجبی ودشمن بودید بالفعل 

۲ متا که,داده است ×+ 0 بشری خود يئه موت تا شهار ۱ را درحضور خود 

۲۳ دی اجب یا مهوت رد بشرطیکه درایان شا هاده وفام 

ایک ای کے داید ال کر نوا تعلم یافته‌اید ونای خلقت زیر 

۳ ات بدان موعظه شن است ومن پولس خادم آن شام × ۳۹ ازز جع ای خود 

دراه شیا شادی میک ونقصهای یس را دندید بکال ميرسانم برای 

8 امه کم کا ات که ین ن خادم | ن کشته| م برجسب نظارت خدا که بن 

۲ برای شا سپرده شد تا کلام خدارا 3 9 بعنی yT‏ ازدهرها وقرنبا 

۷ غخنی داشته شن بود لیکن احال بفدسان او مکنو فکردید » که خدا اراده نود 

کڈ بشتا نتم که ,چیسنت: دو لت جلال این سر درمیان E‏ هس E‏ وامید 

۸ جلال است « وما اورا اعلان مینمائم درحالیکه هر تخصرا تببه میم وهر 

٩‏ کسا ہر حکمت تلم میدیم نا هکس کامل درج عیمی اضر سازم :» وبرای 
این نیز ګنب یکلم وجاهت يغام خب عمل او که درمن بقوّت ل میکند به 





باب دوم 


AES tl 2‏ باشید که مر جه وع احتهاد ار ) ای شا وا 
لاودکه وانایک صورت مرا درجم د وی تا داپای نل ا یابد 


ت 


r‏ و RE‏ تام و معرفت سر خدا برسند ٭ یعنی سرج 
که دروی نای خزا! ان حکمت وعلم خفی است × اما اینرا میکوم نا ھکس شمارا 
.٥‏ بخان دلاویز اخوا نکد ب + زیراکه هر چتند درجم غایم لیکن درروج؟ با شتا بوده 


1 شادی میک ونظ وامتفاست ایاتانرا درمسی نظاو یکم ٭ پس "نانک مسج یی 
)*21( 


سب مت + 


4 


مجے 


س 
کے 


3 شلات ریعن پمک الب‎ té 
دا و توا ارف یرای کج رای 3 نار" نانیدم که دراو یشه کر ده و بتا شل و دز لیلن‎ 
رامین کشته ا.: :. بعلوریکه تلم ب یافته‌آرد ود درا ھک کن ا پسیا رمینائید ۷ با <بر‎ 
اصیلی‎ NE on کی شمارا بای هکل‎ a 
+ دروک نه پرحشسمې ج ۲ که دروی ازجهة جسم نمی بر الوهیت ساکن است‎ 
وشما دروی تکمیل شده‌اید که سر تا رباست وقدرنست * ودر وک مختون‎ 
شده‌اید عختنة نا ساخته بدست بعتی بیرون کردن بدن جسمانی بوسیاهٌ اختتان‎ 
ربأ وی درتعید مدفون کشتی د که دران م برشیزانین شل یه به ایا برغل‎ 9 ۳ 
خدا که ورا ازمردکان برخیزانید × وشارا که درخطایا وناعختونی جسم خود دره‎ 
و هه خطایای شارا را آمرزید + و کت وله‎ +9 
ضیف یحو ی ده‎ Ea مشتمل برفرائض وخلاف ما بود و‎ E 
ازمیان برداشت + و و۳ و پاسات وقوا: ترا رون کرده انا را علانية 1" کار‎ 
مود جون در ران برنه ظنریافت ٭ پس کی دربار خوردن ونوشیدن ودر رباره‎ 
عبد وعلال وسبت برشا حع نکد + زیا ایبا سایه چیتهاعه اب ات لدم‎ 
بدن آزاره ران مس ات وکی نم شمارا نر 0 ازرغبست بغ وتن وعبادت فرشتکلن‎ 
* یخلت درموریک دید | رلک ا خود معا مغرور شك است‎ 
1 212 می ندث که ازاز ای بدن عوسط مفاصل وبندها‎ 2 
شع فو تلی‌کها ریک از خدا ست × چونکه با مس اراصرل دنیوی مردید‎ 
است که مل زندکان ل دردنیا برشما فرایض اده میشود × که لس مکی‎ 
ایها حض استمال فاسد مبشود) برحسب‎ r EERE A 


۳ تقد مردم + که چنین چیزه! هرچند درعبادت نافله وغروتنی Es‏ 


صورت دیب دارد ول فائت" برای رفع تن پروری ند.ارد ٭ 





پاپ سوم 
وس چون با چ بر" خیزانیده شدید درا که دربالا است ت بطلییف درمایک 
مسج است بلست راست خدا نشسته × در انچه بالا اس تیک کید نه دراب 


برزمین است + زبراکه مردید وزندي شا با مچ درخدا مففی ست چون 


o‏ لح جح اوح 


۱ 
۱ 


۱۳ 
13 


jo 


رسالهٌ پولس رسول به کات ۲ ۰ 





مس کر و ها (است ظاهر شود شیا م با وی درحلال ظاهر خواهید 


شد × پس اعضای خو درا > برزمین اکت مقتول ار زا یی و هوا 
وهوس وشهوت تج وطیع که إت اي امسر کد بسیب اینها غضب خدا 
راف رق اوه ده E EE‏ میک ۵ هنکایکه 
دراا زیست میفودید + لیکن احال شا هه را ترك کید یعنی خشم وغبظ وبدخونی 
وبدکوئی وغشرا اززبان خود× بیکدیکردروغ مکوئید چونکه انسانیت کهنهرا 
با اعالش ازخود یرون کرده‌اید × ونازه‌را پوشید‌اید که بصورت خالتی خویش 
تا پعرفت کامل تازه وه دران نه یونانیست نه يهود نه خلنه نه نامختونی, 
نه بزبرۍ نه سکیتی نه غلام ونه آزاد بلکه سح مه ودر هه است × بشن اھ 
برکزیدکان مقدس وتحبوب خدا احشای رحمت ومع بانی وتواضع وتحمل وحلرا 
پو شید جر وحمل دیک کرشده م دیک ۳ عنو کید هررگاه ب ردیکری ادعایی داشته 
باشید » چنانکه چ شارا ام زید شا نیز چنین کید + وبرا این شه عبترا که کربند 
کال سو شید ۲ وسلا خدا در دلهای شا مسلط باش که ان هم ديك بدن 
خوانن شد‌اید وشاکر باشید > کلام مچ درشا بدوشندی وبکال حکت ساکن 
مشود مشک بر اما يم ونکت کید بزامیر وتسیعات وس‌ودهای روخانن, ویب 
فيض دردلهای خود ۹4 بسرائید راواه کید درفول وفعل غر عسی 
دا راد راکب ول ای هدوز واه باستاو شک کد + ای زنان شوهران 

خودرا اطاعت فائید چنانکه درخداوند میشاید × ای شوهران زوجهای خودرا 


۰ محبت اید وبا ایشاره رش مجعنید ای فرزندان والدین خودرا درهه چیز 


۱ 
17 


اطاعت کید زیرااکه این پسند یل است در خد اون × ای پدران فرز ندان خودرا 
خن ممازید مبادا شکسته دل سو ند × اى غلامان e‏ ا خودرا 
درهر چیز اطاعت کید نه ندمت حضور مثل جویندکان رضامندئ مردم بلکه 


۲ به اخلاص قلب واز خداوند بترسبد + وانجه کید ازدل کید مخاطر خداء ند نه 
۶ ل چون میدانید 6 ازخداوند انات میراثرا خواهید باشت که 


10 


۱ 3 ا ۱ 
مسج خداوندرا بندی میکید+ زب! هرک ظ کد ان ظلیرا که كرد خواعد 


پات وظاهر بہنی نیست ٭ 


٩ رسال پولس رسول به کولسیان‎ SFT 








۹ 

ای آقایان باغلامان خود عدل وانصافرا جا ارید چونکه میدانید شیارا نیز آقای 
ری درا در دعا مواظب باشید ودرارن با فکرکناری بیدار باشید ‏ 
ودربا ره ما انیزدعا کید که دا در کلام و مت 
11 ن درقید مم افتاده‌ام بکوم * وانرا بط ریک میباید تکل کم ومین سازم # زمانرا 
دریافته هش اهل خارج حکت رفا رکید ٭ کنتکوی شا هشه با فیض باشد 
واصلاح شن" بمت تا بدانید هرکسرا چکونه جواب بايد داد + تخیکی برادر 
عزیز وخاد م آمین وشن مت من درخدا وند ازفه احوال من شارا خواهد | کاهاید × 
رک اورا میت جیهة نزد شا فرستادم تا ازحالات شا ڪاه شود ودلهای شمارا 
٩‏ تسل دهت با یمیس برادر امین وحییب که از خود شا ات شیارا ازمية 


ص  wi‏ مه `" لس کت << 


. کذارش اما ۱ کد خواهند ا ارنتزخی م‌زندان من شارا سلام میراد 
ومرقس عوزادة برا که دربارة ابید درک الا ابپذی ید 

۱ ویسوع ملقب به یط سکه ایشان ار O‏ 
۲ که باکت تس" من کید آینرانی بشیا ملام مرباند که یکی او وتلام 
مس است و چوست: برای شا در دعاهای ره زد تا م اراد 

SO AG ۱‏ وبر برای او کرای دید که دربار شما واها ل کم 
۶ واعل ھر اوی بسیار نت مکند + وی ۳ 
٥‏ میربانند+ برادران درلاوّدکه ونیمقای وکیسائیرا که درخان ایشان است 
1 ا وچوین اين رساله برای شا خوانت شد مذرر دارید که در کلیسای 
۷ لبودکان یز خوانت شید و رساله از زلاودکه‌ر | ھم شما متوانید بو وبه زبس کونید 
۸ با خبر با" تا اداتپا که درخداوند بافته" بکال رسای ٭ نیت ترچ پولس 

هدست خو دم » زنجرهای راا دادو ا 0 


تھے هس e‏ حم 


6 


م 
۰ 


ص 1 


رسال اول پولس رسول بتسالونییا 





باب اوّل 

پرلی و ونان ہکا ی متا لویکا ن که در خدای يدر وعیسی 
م خداوند اشد فیض ودی ازجانب بدر ما دا وعنسی E‏ خداوند 
ووت در اد سا رای یت 
وش ا او E‏ و ااا وای 
عزیزان ن خدا از برکزیه شدن شا مطلع هستم × زیراکه انجیل ما برشا محعض 

خن وارد نش باه با قوت وروح الندس ویتین کامل چان میدانید که 
درمیان شما خاطرشما چکونه مردمان شد به وشیا با و خداوند اقتدا نودید 
وکلامرا در زدمت شدید با خوئی روح القدس پذیرفید +« محدیکه شما جیع 
ایانداران مکادونیه وآخائه‌را نمونه شدید* بنوعیکه ازشما کلام خداوند نه 
ا 2 دام وس تا ۳ 
وردید با خدای ی حتقیرا بندی نید + ENE‏ ا اسیان انتظار بکشید 
که اورا ازمردکان برخیزانید یعنی عیسی که مارا از غضب آینه یره ند ٍ 


n‏ تا 


پاپ دوم 
زیرا ای برآدران خود مبدانید که ورد ما دران شا باطل نبو ده بلکه 
هرچند قبل ازا ن درفیلبی رحمت کیت وبی , احترامی دینه بودم چنانکه اطلاع 


۰ م 


3 


1 
۱ 


۳ اول پولس رسوا 3 لوگ بان‎ 9 TFA 


هر ,س سا د 


دارید خود دن لی کردم تا یز تا EE N‏ 








مھ ھی میب ا 





اعلا. ائ + زیراک نصمی ما راچا وات رر 
نگ وه بل متذا کشت ې که وکلای اغیز شوم نین ن خن میکوتم و وطا لب شا ماج 
هردم نیستبم یلک ا خدایک دای نار ا ز مایك چ زیر کی لی امیز 
نکنتیم چنانکه میدأنيك و نه بان ممع کردم خدا شا هد است + ونه شور ازخلی 
جستیم نه ازشیا و نه از دیکران چتند چون رسولان مسج بوذ عیتوا انستم سنکین 
باش × بلکه درمیان ات ا دم مل داية که اطفال خود را مپرورد ‏ 
د طرز,ءشایق شا ها شن راض میبودم عکه نه هار ن انیل خدارا بشما دهم لک 


سا هام ودرا نبز از ریسکه عزیزما دن کے زانرو کهبای همان منت وعشقت 


e 


رأ یاد میدارید زیراک شبانه روز درکار مشضول شل به انیل خدا شیارا مرعظه 
کردم که مبادا برکی از شا بار نم شا شأعد هستید وخدا نی که بچه نوع 
1 ی وید وه ویسبی نزد شا که ایاندار هستید رفتار مود + چنانکه 
میدانید 6 4 هرینی از شارا چون پدر فرزهان خردرا ی ودنداری مینودم ٭ 
و وصیت کردم که رفدار بکید بطور شاه حرا شارا هلکوت وجلال, خود 
موند واز زایضية با یز داعما خدارا شکر میکم 5 جون 5 کلام خدارا که از ما 
شو بوددنا فد اترا کلام انسانی نه پذیرفتید بلکه چتانه اه است کلام 
خدا که در شا که ایاندار هستیدعیل میکند + زبراکه ای برادران شا اقتدا فودید 
تس ها متا ۳۹ بهودیه در مسج ع ی میبانند زیراکه شا از قوم خود هان 
زسماترا کشیدید که یشان از ار بهرد دیدید چ که عسی خداوند وانبیای خودرا 
کشتند و رما جفا د ډند وایشان نارسند خد هنند ولف جیع مردم ٤د‏ ومارا 
منع میکنند که به امتا تھ فن بکرم تا جات یأبند زهيشه کناهان خودرا ا میکند 

ما متهای غضسب ابشانرا فرو کرفته است# یکی ما ای برادران چون بتفر ساعی 
درظامرنه دردل ازشیا مور شدم به اشتیاق, بسار زیادتر کزشيدم تا روی شمارا 
بیبنم < وبدلنجهة يك دو دفعه ۳ E‏ انم ا شیطان, 
مارا نکذاشت ٭ زیراک بجیست اميد وسرور وتاج تخر ماء محر غا نیستید 
۳ م اعبسی درهتدام خهور او + زیراک شیا جللال وخوشی ما ستید + 


ِ ویر سوم بسالویکا گید 1۹ 


چھ نچ ہہ مو سس یس سی ور 
ر 


ات جات ارت وس س 





اب سوم 

١‏ ہس چون دیکر شکیبائی نداشعم رضا بدین دادم که مارا درأنینا ها 
۲ واکذارند+ وتموناژس‌راکه برادر ما وخادم خدا درانجیل مسح است فربتادم 
؟ تا شارا استوار ر سازد ودر خصوص ایا نتان شاز تیت کند ‏ ناھچ کس از اين 
۽ ماب متزازل نشود زبرا تود میدانید که برژی هین مقرّر شام + زیا هنکامیکه 

نزن شا بودم غا پش خبر دادم که الاد زحت بکشیم چنانڪه واقع شید 
ه ومیدانید٭ لهذا من نیزجون دیکر شکیبائی نداش فرستادم نا ایان شمارا نیقی 
3 کر مباداکه آن تعربه کنن شیارا ریه کرده : شد ومحنمی ما باطل کردد × اما 

اال چون تبموتاوس | زنرد تما عا رسد ومودة ایان و یت شمارا با رسانید 

وایتکه شم پپوسته مارا نیک یاد میکید وماق ملاقات ما میباشید. چنأنکه ما نیز 
۷ شاب شما هستم+ لهذا ای برادران در ضیق ومصیبتیک دارم ازثیا بسیب 
۸ ایاتان ام چو نکه ن وسنت میکم اک شا کو خد از ند واک از 
٩‏ هستید + زیرا چه شکرکذاری ندا توانم مود مسومب أبن هه خوشی ٩‏ محضور 
۰ خدا دربارء شما دارم ٭ که تسه ردعا میک تا شمارا روبرو ملاقات 
۱ که ونتص ايان ی شمارا یال رسانيم ‏ اما خود خدا یعنی پدر ما وخداوند ما 
ایی ۶5۲ راہ مارا بسوی شما ست بورد وخداوند شارا نو دهد ودر 
۲ میت با یکدیکل وبا هه افزونی خشد چنانک ما شارا بت میم «« تا دلوآی 

شارا استوار سازد پعیب در قدوسیت محضور خدا ویدر ما در كام اور 


خداوند ما عیسی ج باجيع مگدمبین خود چ 





باب چهارم 
| خلاصه ای برادران از شنا درعیسی خداود استدعا والماس میکیم که چنانکه 
از ما یافته‌ای د که بچه نوع باید رفتا رکید وخدارا رانمی «.ازید بهمان طور زیادتر 
ترقی نائید ‏ زیرا میدانید چه احکام ازجانب عیسی خداوند بثها دادم + زیراکه 
6 لب لت لرادع دا ی کے شتا از زن ببرجیزید + تا هی از شا 


2 - 


۳ ال و ول یل ماکان ج 
a‏ بداد چکونه بايد ظرفت خو یشترا دى و در هو درهوس 
1 شهوت میل انهاتیکه خدارا فیشداسند + وتا کی دراین امر دست تطاول یا 
لمع بربرادر خود دراز نکد زیرا خداوند ارقا چنین کارها انتقام کشت است ×+ 
۷ چنانکه سابقا یز بشاکننه وسک کردہام زرا خدا مارا بای وان است باک 
۸ بقدوسیّت* لذا هرکه حفیر شمارد انسانزا حفیر میشارد بلکه خدارا که روح قدوس 
٩‏ خودرا بشا عطا کرده امت × اوور لازم تیست که بشما 
۱ بنویسم زیا خود شا ازخدا آموخته شن‌اید که یکدیکررا محبت نید وجتبن م 
میکنید با هه برا ادرانیکه درقام مکادونیه میباشند لیکنای برادران از شا اماس دارم 
1 ک زیا تر کید « هراس زا دی ] رهای خود مشغول 
۱۳ شن بدسعای خویش کسب اید چنانکه شنارا حک کر دردم × تا تزد که خارج اند 
۴ بطور شایسته رفتا زک رم چیز تاج شید اماای برادران تخواهم شا 
ازحا لت خم اییدکان عبر بانید که مبادا مثل دیکران که اميد ندارند.محزون شوید + 
زیر "۳ باور میکیم که عیی مرت وبرخاست بهمین طور نیز خدا آنا که 13 
۱ عیسی اد با وی متواهد آورد + زیرا اینرا بشما ازکلام خدا ميکوثم که ما که 
٩‏ نم وت آدن خداوند بأقی باشم برخواییدکان سبقت نخواهبم جست ٭ زرا خود 
خداوند با ضدا وبا ا رین فرشتکان وبا صور خدا از اا ن ناز خواهد شد 
۷ ومردکان ن درج اوّل خواهند برخاست * انکاه ما که زنن وباتی باشم با ایشا 
در ابرها ربوده شواهم شد تا خداوندرا درهوا اتتبال کم وهیچون هیشه با 
۸ تداوند خواهم بود + پس.بدین سخنان هدیکرا نسل دهد ۳ 


باب منم 
اما ی برآدرا ن درخصوص وفتا وزمانها احېاج ندا رید که بشما نوس + زب 
شود تما متیی | کاهد که رور کا رن مود ف ا زیر برا هنکامیکه 
میکوبند سالامتی وا مانست انکاه حلاکت ایشا نرا ناکهان فرو خواهد کرفت جون 
درد زه زن حامله را وهرکر رستکار غخواهند شد + لیکن شما ای برادران درظلت 


ه نیستید تا آنروز چون دزد بر شا اید+ زیرا جیع شا پسران نور وپسران روز 





صي 1 


۷ 
۸ 


۱ 


3 


رالد اول بولس رسول بتسالونیکیان ۰ ۱ 


هی ا ا نیستم ۲ بنابریین مثل ديڪران مخواب نروم بلج بیدار 
وهشیار بشم × ور خواییدکان درشب نوابند ومبیتان درئیب مست میشوند ‏ 
لیکن ما که از روز هستيم هشبار بوده جوشن ایان وشبّت وخود اميد نجات‌را 
بوش + ود یرا خدا مارا تعیین نکرد برای غضب بلکه د تحصیل اغات ا ۵2 
تیا برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم وخواه خوابین هراه 
وی زیست کیم ٭ پس هدیکررا 9 ویکدھکررا بنا کید چنانکه هم 
یکیدء اما ای برادران بشما الماس دارم که بشناسید انانیرا که درمیان وا 
زجت میکنند ویییوابان شما در خداوند بوده شمارا نصی بکد وایثانز! 
5 ت تم ع ن حترم دارید وا یکدیک رصم کید × یکی ای 
برادران از شما استدعا دارم که سرکنانرا تنه فاټښد وکوتاه دلاثرا دلداری دهد 
وضعفا را مایت کید وبا جیع مردم تحه کد نماد کش با کی بسزای بدی 
بدی نکد بلک دام با یکدیکر وبا جیع مردم در ہی نیجو بک بحوتید * بوسته 
شادمان بائید+ هیشه دعا کید ٭ درهرامری شاکر باشید که این ات اراد 
2 درحق نها در مسح عیسی + روح‌را ا اطفاء نيد × نوتتارا خوار 


۳۱ 1 رید + هبه چیزرا e‏ وبا یکو 0 ماگ تا 


۲ ا 9 ا a‏ 0 هر 
10 کم اي برادران براي با دعا کید > چمیع برا برادرانرا بیز هه کاو ۲۷ 


شرا اند یم مهم ده نت رساله براي چیع برادران ا شود بچ 


۳۸ 


فيض خداوه ما عیمی مس با شا باد ا 


0 


ھسے 
۰ 


ی صسی 


رسالة دوم پولس رسول بتسالونیکیان 





باب اوّل 


۴ پولس وسلواس وتیموتاوس بکلیسای تنالونیکیان که درخدای پدر ما وعبسی 
E ۳‏ فیض وسلاهی, ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسیع خداوند 
0 بشید 4 ای بر ادران میباید يته سجهة شا خدارا شکر کم چنانکه سزاوار 
است ازانجا که این شما بغاییت مر میکد وت هر یک ازشما جنیتا با هدیک 
: اا ودیک روا خص ی شا در ۱ ی خدا خر میک سیب 
صبر وایاعان در هه مصائب د شما و عذایهاتیکه ار که دلیل 
۱ است بردأورک عادلخدا نا شا خی کیت تخد بشوید 5 که برای آن هر زسعت 

میکنید* زیراکه این انصافست نزد خدا که تعذاب a‏ شارا عداب 
۷ دهد × وفنارا که عذاب کید با ما رات OE‏ ۱ 
ازاسان ب فرشتکان قوت خود ظهور خواهد نود * در انش منتعل واتقام 
خواهد کشید ازانانیکه لارا میشناستداو بل خداوند. ما عسی مسح را ادابتعت 
غیکند .که ایشان بتصاص هلاکت جاودانی خواه‌ند رسید از حضور ختدآوند 
وجلال قوت e‏ ۳ تا در د خود خلال یابد ودر هه 
ایانداران از او تب کند دران روز زیرا که شما شیادت مارا تصدیق کردید + 
ویرای این هم پوسته هة شم دعا میک که OS‏ هط مسق این دعوت 
شمارد وقام مسبت نیکوق وعمل ایاترا با فوت کامل کردا تا نام خدآوند 
ما عیسی مسج در شما تید بابد وشدا دروی بحسب فیش دای ما وعسی مسج 


تدأ وند چ 


رسال دوم بای رسول تمالونیکیان؟ (دن 











ماد درم 
0 اما برأدران ` زرخ ااام چا یکم چو باز آمدن خداوند ما عببی مسح وج 
۽ شدن ما بنزد اوه 0 خود بزودی متزازل نشوید ومضطرب نکردید 
۹ ۳ ا 
اوها القت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ا ازهر چده عدندا ی مد ای وده بک 
۵ ند مثل دا د ومیکل خذا نشسته خود ا ماب بت ا یادافیکی که 
1 س_ هنوز نزد. شما میبودم اینرا بشما یکتم بر والان آنجدرا که بانع است 
۷ میدانید تا او در.زمان خود ظاهر بشود + زبراک آن سر یدیی الا E‏ 
۸ فقط نا وقتیکه اتک تا حال مانع ١‏ بت ازنیان برجاشته کر ده E‏ ن بیدین 
ظامر دوا شد که عسو سس و توا از خواهد کرد 
.1 رو رمع وبهر ق رب ی ۱۳ 
۳ بلک بناراستی شاذ شدند ×+ ۳2 PTE‏ تور ما هيشه 
برای ٹا خدارا شکرنائم که از ابتداء خدا شارا رکو برای خا بت :یس ررح 
۳۹ وایان براستی ٭ و بای ان اراد یت ارد . بوسیله محر ا برای خصیل 
٥‏ جلال خداوند ما عیسی مسج پس ای برادران استوار باشید وان روایاترا که 
7 خواه از کلام وخواه از رساله ما آموخته‌اید دارید *# وخرد مایم 
عیسی ج ادو ما دلو زو وتتتل ابدی وامید کا 
۷ خود پا نید دلهای شمارا نسلی عطا کاد وی از درهر فعل ودا 
استوار کرداناد × 


> « 


ی 


۳۹ 


۳ رسال دم بولس رسول بتالونکان ۲ 


وس af‏ و سر ی وی تسه 


سس سس 


و 

خلاصه ای برآدران برای ما دعا کهد تا کلا م خداوند جاری شود وجلال 
یابد چنانکه درمیان شا ناهد ۲۳ زیر که مه‌را ایان 
تساک اماقامین, ات ت آمخداوندی که شمارا استوار واز شزیر منوظ خواهد 
ساخت ‏ ایا ی دارم که اچ بشما ام رکنم بل مییرید 
ونز واهید اد و دام کل دلهای شمارا #حبت خلا وبصبر مسح هدایمي 
گناد ول ای برادران شمارا با م خداوند خود عهیی مسج حک میک که ازهر 
برادری که بی نظم ر زفتار ملکند او نھ برحلسب ان قانویکه رما باصهاید ا 
نا ید چ زیرا خود آکاه هستید که بچه قسم با اقدداءمباید نود چونکه درمیان ع شما 
ينظ رفتر نکردم × ونان کس مفت نخوردم بلکه #حنت ومشقت شبانه روز 
کال هی( میبودم تا براحدی از شما بار ر نیم نه اتک ايا ر ندارم بلکه ۳ 
خودرا مونه برای شیا سازم نا ہا اقتباء فاد × زیرا هنکامیکه 
ترا پشدا آمر غرمودم که اکرکی خواهد کار نکد خورالك هم نخورد« زیرا 
شنیدم که بعضی درمیان ن شما بینظم رفتار میکند که کاری نیکند بلکه فقضول 
هستدد ٭ اما چنین اشخاصراً درخداو و 
کار کرده نان خودرا مخورند ‏ اما شما ای برادران از نیک کاری خسته تخاطر 
مشوبد* ول اکرکس سنن مارا دراین رساله E‏ کذارید 
وبا وی معاشرت مکید نا شرمنت شود+ اما ام ر 
ای تا شیارا پپوسته ری 


ی 


لے > حر هی 


می 


س 
۵ 
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باب اوّل 

پرلس رسول عبسی مسج مک نجات دهنت" با خدا ومسج عیسی خداوند که اميد 
ما است * بنرزند حقبقی خود درایان تیموناوس فیض ورح وسلاتی از جانب 
خدای پدر وخداوند ما مج عیسی بر تو باد * چنانکه هنکا میکه عازم مادا 
ورافسانه‌ها ونسب‌نامه‌های نامتنای‌را اصفا تاد که ایها میاحنات‌را نه آن تعیر 
افی‌یا ڪه در ایانست یدید میاورد» انا غایت حک میت است از دل بالك 
وت وایان بی ریا که ازین امور بعضی خرف کنته به بهوده کون 
توجه نموده و ین ۳ شر بعت بشو ند ج ۰ 
۳ وس کی ین ار ی 

Ra‏ برای سرکشان وه طاغیان وبی دینان وکاهکاران ونا پا کان 


وحرامکارا ان وقائلان ن در وقاتلان ی وقاتلان مرجم ۳ و زائیان ولواطان 
ومردم دزدان ودزوع غ کویان وفع دروغ خوران وبرای هر عمل دیکری که بر 


حلاف تعلم حح باد × برحسب انیل جلال خدای متبارك که بن مپرده شه 
است* وشکرمیکم خداوند خود مسییم عیسی‌را که مرا نقویت داد چونک امین 
شمرده باین رب ڪه ساب کف رکو ومضر وسفط کو بودم لیکن 
رح یافتم از انر وکه از جپالت دربی امانی ک کردم + اما فیض خداوند ما بی تهاسه 
افزود بایان وعبتی که در مسج عبسی است + این مت خن امون ست ولایق قبولی 
اب که میم عیسی پدنیا امد تا کاه‌کارانا | ات شید که مک کا 


۹ راا ال باس وس و۱3 
7 اس ۴ بلحیه اة بر من رح شد تا اول در من س خیسی کال را 
ed Lk‏ تال ری این خواهند آورد ره ام 
۷ باری پادشاه سرمدی وباق 8 "دیور خدای حکم وحیدرا ٩1‏ کرام وجلا 
۸ نا اد باد ای 0۳ E a‏ او ۳ 
e 1‏ ۱ بای 


سپردم تا تھی یادیک رکف ر نکویند × 


سے سد 


باب دوم 
پس ار هه چاو ول سناوش نیک که صلوات ودعاهاً و متاجأت وشکرها و ا 
برای جمیع مردم بجا اورند + جهة پادشاهان وجیع بایان منصب تا بارا بارای 
واستراحت وبا کال دين داری وزوقا, هب رخودرا بسریرم ٭ زیر که این نیک 
و پننییه ات ر حضور جات دهنن دا ندا > که مج جیع مردم ات 
ید وی رای قا زیر خود واه لت ومیل خدا و ا 
توبن امع یمن انسانی 6 ای هدید > وق مر ۱۳۲۳ فش فناد 
شهاجی بر زمان معين# وبراي اين من واعظ ورسول ل وم اها در ات 
ورایش مقر ر شم 6 جن 2 راتت میکوم ودروغ‌ی* پس آرزوعهاین دارم که 
مردان دمتت فاق نقد تن را ابدون غیظ وجتالی بر افراخته در هرجا دعا کنا 


مې 


هه چ i‏ 


o‏ لے >ه جر 


¢ رم چات زارف نا بیارایند بلپاسی مزین غیا مهد نه بزلفهاً وم 
۰ ومروارید ورخت ت کران بها + بلک چک زنانىرا اد 8 25 دعوای دږ ډاری 

میکنند به تیال صامحه + زن با سکوت بل اطاعت تعلم کرد + وزن‌را آجازت 
0 يدم کم دهد يا بر شوهز مسلط شود بلک درسکوت باند + زیراکه انم 
۶ و ال ساخته شد و د حوا م دم یب نورد بک زن فریب خورده در تتصیر 
39 کرنتار ند+ ان بزایٌدن رستگار-وواهد شد اکر درایان وعبت وقدوسیدی 


ف 


ولقری ابت شین . 


7 


۳ < | o 


ج 
: 
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لی مم مرت ا کد سس ےے ے 





این خن امین اسب که اک کی منصبب اسن را مخواهد کار نیکو میطلبد چ 
چ ور 2 ا و راجیب ۳۹ 
وه e:‏ جو ونه زرپرست + مدبر ۳۹ ان جوم 6 نیکونی 
و یش را کال وفار مطیع کرداند + زیر هرکاه کی نداند حه اهل خانه 
که مبادا بقلو رک ده یک ابلیس بیفند × اما لازیست که ترد اتاک خارج اند م 
پیلک نام باشد که ماحدزا رکون ودام ابلیس کرفتار شود بد هنين شماسان 
با وقار باشید نه دو زبان ونه راغب بشراب زیادء ونه طمایع نود ج ٭ دارندکان 
رو کو رد ا اا اوّل ایشان ازموده شوند وچون بی عبت یافت 
ند کار شماسیرا بکنند* ویسین طور زنان نبز بايد با وقار باشند ونه غيب ت کو بلکه 
وجرد آمین تب وشاان صاحب یك زن باشند وفرزندان واهل خانهة 
کی اید ی وراک کا ای رانک کرده ادا د هگب 
برای خویشتن تحصیل می کند وجلادت کامل در ایانیکه #سج عیسی است * این 
بتو مینویسم به امد انکم بزوردی:3ر3 تو ام ٭ لیکن اکر تاخیراندازم تا بدانی که 
چکونه باید در خانه خدا رفتا رکنی که کلیسای خدای س وستون وبنیاد راستی 
است × ا او ودر روح 
9 ولال زد برده شل ٭ 
بات چفارم 
ولیک روح صرحا م بکوید که در زمار کرک ا وک 2 
مضل وتعالم شیاطین اصفا خواهند نود + تک ارت دروغ کویان که ضایر خودرا 
داغ کرده اند ٭ که از مزاوجت منع می کنند ۳ ع مینایند به احنراز از خوراله 


هایک خدا ا برای مومنین وعارفن ح تا انهارا کک ای خو رند ٭ 
22 


مج ی دم 


صت ات ۸۶ 


0 


٦ 
۷ 
۸ 
> 
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0 رسال اول پولی ر رسول. به تيمو وس ° 


که مرلو دا نک , اسی وچ جزرا رد نه باید کرد اکر ہشکر کذاری 

پذیرند + زیر که از کلام خدا ودعا :دیس «یشود ٭ اکر این اموررا به برادران 
بسپاری 2 نیکوی سج ی خر ای بود تربیّت پافته در کلام ايان وتعلم خوب 
یراع کو ان افسأنهمای حرام جوزها أحتراز فا ودر دین‌داری 

۱۳۳ PO 
مفید است که وعت ودر حال ر اموا دارد + اين سفن امین اسنت ولابق قبّل‎ 
تام 1 که براک این زحمت وبی احترای ميکشبم زرا اعد دارم مدای زنك‎ 
که جیع رن ن على امخصوص موّمنینر! نجات دهدن است ٭ این اموررا حڳ‎ 
وعم تم فر ما * ھچک جوانی ترا حفیر نشمارد بلکه مومنین‌را | در کلام وسرت‎ 
وات وایان ن وعصمت فونه باش ± تا مادامیکه نه آم خودرا بثراشت ونصحری‎ 


وتعلیم بسپار + وتات ان کرامتی که د سالک بوسیله نبوات ۳ نادن دس‌ای 


کنیشان بتو داده شد بی اعتنانی منیا« دراین امور مل ھا ودر ایا راخ باش تا 
ترق تو بر هه ظاهر شود + خویشتن‌را وتعلم‌را احتیاط کن ودر این امور ام باش 


که هرکاه چنین کی خویشان را وشنوندکلن خویش‌ر! نیز نجات خوامی داد + 


مرد پپررا توا منیا بلکه چون پدر اورا نحت کن وجوانانرا چون برادران ‏ 
زنان بپررا چون مادران و زنان جوانرا مثل خواهران با کال عقت« بیوه زنارا 
اکر نی ته ببوه باشند ترم دارب ۱ ۲ ۱ زنی فرزندان یا نراده‌ها دارد 
ی ند که خانهُ خودرا با دینداری تکاه دارند وحتوق اجداد خودرا ادا 
کم گرا همخت ها راید بلق ا اما زییکه اش الق موه بط 
کی ست ندا امیدوار است ودر صلوات ودعاها شبانروز مشغول میباشد د 
لیکن زن عبا ش درحال حیات مرده است * وباین معانی امرفرما تأ بی ملامت 
باشند٭ ول آکرکی برای خویثان وعلی اتخصوص اهل خانة خود تدییر نکد 
منکرایان وپست ترازبی ایانست * ہوم زنیکه کتراز شصت ساله نباشد ويك 
شوه كاده باعلا کید نام أو ثبت کردد + که دراعال صاخ تیا نام باشد اک 


رساله اوّل پواس وسول به تیموناومی 1 8 


فرزندا: بو رده وغرباء ءرا مان نُوده و یلماک اد و ا 
۱ اعاتی وده وهرکار نیکورا پپروی کرده باشد × اما ببوه‌های جواتر از این را فول 
۲ ,ی چون وی خواهش ول ِ_ تشون 
۱ ی پس رای O‏ 1 
0 واولاد بزایند و و ی زیا که.بعضیی ب رکذعند 
۲ بعتب شیطان × ۱ کر مردیازن موّمن ببوه‌ها دارد ایشانرا بپرورد وبار برکلیسا 2 
۲ ا شف برو رن ماب کشا نیک ییک دو ان وک 
1۹ سرد یر مو ارت خود است * ادعای و از کشیشار ن جز بزبان دو ا 
اھ تیک کاک تپ ی با در حضور 
خدا E‏ وفرشتکان برکزین ترا قم مید که این مور بدون غرضق 
۲ نکاه داری وھچ کا ری از روی طرف‌داری ۳9 ودستعا بزودی بز یکن 
۲۳ کنا ودر کناهان دیکات ف مشو بلکه خودرا طاعر نکاه دار × دک 
اشامن اب فقط مباش بلکه جهة شکت وضعهای بسیار خود شرابی اک مبل فرما + 
۳۹ کناهان بعضی آشکا: راشتاو بش روع ایشا بداوری مخرامد اما بعضی را تعافب 
o‏ ا هڃين اعمال نیکو وات است وانهایکه دیکر کون باغد شواک 
ئی داشت + 
۰ تم 
SE.‏ 5 ون میبآشند بان خویش را ِ و بدانند که 
NEE‏ رکه وی باکه وتف ارو کے € د 
؟ احسان هشارت ان موٴمن و محبوبند وناد یت ۳ وت 


بطور دیکر تعلم دهد وکلام ہے خداوند ما عیسی مسج وان نی را ک بطر:ی 





۶ 





سس 





دینداری آست قبول نایک زد از زو سم ضرع 5 فيد اند OT‏ 
وصادلات دیوانه کشته ۱ E‏ زان ا زام کی وظنون شرا 
ومنازعات مردم ناسد العقل ومرند از حو که ی پندارند دین داری سود است» 
از چنین اتناص اعراض ۹ لیکن دینداری قناعت سود عضییی است اه 
زیرا که دراين دنا هچ نياوردم ووا گر است که از زان ھچ میتوانم برد پس 
کو وشات .دار با قاج خواهی برد اما آنانیکه من E‏ 
و در جربه 2 کته بی رسک مرا به 
و e‏ ی اقا درد سفتنل د ۳۹ 


EN‏ ا يدا ۳ مت 


بپروی نا + و جک کک ان رایکن وبدست رات حیات ۹ اک رای 
ان دحوت شی واا نهر کر دعر ور اج اد جان بسیارم ترا وصیت 


میکم ضور امندایکه م هد را زیی محفند وح عیسی کر 
پلاعطس اعتراف یکو نودب ک عیاش وصیت‌را ب 0 اغ وملامت حفظ کی نا ا بخلپور 
خا لوقك ما عبس مب که از نا آن تبارك وقادر وحید وملك ال و ورس اغ اجب 
در زان معن بظهرر خواهد آورد + که تنها لاجوت وساکن هن e‏ که 
نزديكڭ E‏ ن شاد وحدی از موی تدك ار 
اکرام وفدربت یاد این وا دولبسدان این جهانرا ا تاک د برمازی 
تک تس دا انس شا ریاف زنن که هید چیزرا دوت‌ندانه 
برای نتع :ا عطا می کد که نیکو کار و دولمند وتنی وکناده 
هسبت باشند+ وبرای خرد کح زکر هت دا اب این ند تا یات جاودانی را 
بات | ای تب‌وتاوس توان امانت را محفوظ ان سرد بای 
واز مباحثات معرفت دروغ اعراض نما چد که بعضی چون ادّعای آ نکردند 
ازایان مرف کفتنده فیض با تو باد امین« 





س 


۱ تا ۱ ۴ ڪڄ ۶۱ 
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پولس به ارادء-خدا رفول مسح عبسی برحسب وعن حیانی که درک عیسی 
اا زند حبیب خود دیو وی را فیض و رجت وسلامتی | ز جانت خدای 
ودر وخلاوند ما عیسی ج باد × شکر میک ا اتخداتیرا که از اجداد خود بضمیر 
خالص بندکی" اورا میکم چونکه دامًا در دعاهای خود ترا شبانروز باد میکم × 
و مشتاق ملافات نو هجم چونکه اشکهای ترا حخاطر مید ارم تا از خوشی سیر شوم + 
زیرا که یاد مبدارم اجان بی ریای ترا که ننست در جدهات لوئیس ومادرت افنییی 
اکن می یود ومرا یقین اسبت که در تو نیز هست کے لهاما پیاد. تو عن کار 
عطای خدارا که وسل کباش تین دستیهای من بر تو است بر افروزی + . زیرا خدا 
روچ جبنرا با نداده است بلکه روح قوث و حبت و پس از شهادت 
خداوند ما عار مدار ونه ازمن که اسیر او میباشم بلکه در زحمات انجیل شریلك 
بترم بر کک وت حدا در که مارا نجات داد ویدعوت OS‏ اند.نه سس 
اعال ما یلکه بر حسب اراد ھر موان فیضیکه قبل از قدم ام در مسج عیسیی 
ما ESE E‏ امحال اشحاریکردید بظهور نجات دسده ما عیبی مسح که 
عسران اعوسات یغاد روون ن کرد ایک وبا اعببل خی 
سای ان واعظ وزیی را ها مزر شدام »+ واز ايجهة اين زجانرا 
یجنم مکش بلکه عا ر ندارم چون میدانم به که ان آوردم 4 ۱ بقبن شنک تادر 
سے کات رت بزح وکا ٠‏ سنا . نک از یت 
a al EE e‏ اران E‏ 


رثن رسال دوم پولس رسرل به تیموتاوس ۲ 


سد 


0 توا مدوخ اه اند که از باه فجلس وهرموجنس ا خداوند 


امل خانه ا رج تم کناد زیر که او بارها دل مرا تازه کرد واز زنر من 


۷ ۳ ر نداشت + بلکه چون e‏ بارج اک بدا مود ۲« 
4 زر خداوند بو غا کناد که در ۳ در حضور خداوند رجت e‏ 


4 حم 


90 


ې » مچ هی 


1. 


۱۱ 


تب 
۱ 


1 


وخدمتهاژرا که در قسن کرد نو بهتر میدأنی × 





ا دوم 


3 


بس تو آی فرزند من در فیضیکه در a E‏ انت زو زآور باه و 
بشیورد ما اوو ری ران افو کبفاه سم دیکات م ۳3 
سپا نیکوی مسج عیسی کر یه رحات ا ین« هج سیم می خودرا 
در انرا زو وکا کشا میسازد ها رضایس انکهاورا جار ا عا نت اک 
اک EE‏ را بدو نید کر بتانون بو کده باشد × 9 
ا اد ز حاصل ببرد + را سیک م تفک سک 
خدآوند ترا در هه جیز فم خواهد عنشید ب عیسی مسر حاط ر دار که 
داود بوده ازام ڑکا ن بر خا ست کر حب شارت من چ ک دران چون نکر 
تا به بندها ز حت یکم لیکن کلام ندا بسته میشود وازاهة مه زحانیژا 
تخاطر برکزیدکان محمل میشوم تا ایغان نیز نجانیرا که درج عیبی أسست با 
جلال جاودانی تحصیل کنند* این خن امین است زیرا اکر با وی مرد با او 
9 هم خواهيم کرد + و اکر تحمل کم با او سلعطنت نم خواهیم کرد وهرکاه 
اورا انکار کم او نیز مارا انکار خواهدکرد* اکربی ايان شویم او این اند 
زیرا خودرا انکار فیتواند فود* این چیزهارا به یاد ایشان لاوز زک اا 
خداوند قدغن فرما که متادله نکند زرا هیچ سود نی نید بلکه باعث هللاکت 
شنوندکان میباشد + وسعی کن که خود را منبول خدا سازی عاملی که جل نشود 
وکلام خدارا منوبی انجام دهد + واز یاوه کوئیهای سرام اعراض نا زیرا که تا 
به فزود ب تیم ۹ کا لام ابشان و که مخورد واز 
ا میا من و ی ادد 0 ن از حق بر کنته می کویند که 


TY _ رما دوم پولس رسول به ئن‎ E 

٩‏ قیامت اس خی و ( از ایان مرف میسازند* ول کی بنیاد ثابت 
ت نای مھ و زا وارد که جید اون کسازم ود را مایت 542 ۲ 
مسح را خواند از نا راستی کناره جوید + اما در خانة بزرك نه فقط ظروف طلا 
E ۳‏ برای عزّت ا برای لُت ×+ توت 
کیاکی ب ین ز۲ ۱۱ ل ابنها جر اود ظرف عرّت خواهد ی ملد ی 
۲ برای مالك خود ومستعد برای ھرعل نیکو٭ اما ازشهوات جوانی بکریز وبا 
ایک از قلب خالص نام خداوندرا ممتم‌انند عدالت وایان وشت سالارا 
۳ تعاقب نا چ ی مسائل بیربوده ئاد خراهر ها تشد مک نراعها 
TANT F4‏ اما ده کا نباید نزاع کند بلک با مه کس ملام ورا اغب بتعلم 
a‏ باشد٭ وبا حل کال اد ناید که شاید خدا ااا 
۲ توبه مخشد تا راستی‌را بشناسند 4 تا از دام یسیع باه وش اد کےا 2۱ 

او صید او شل اند ۲ 
ا 

اما لیوا بان که در ایام زرا ایس دنت تاه امد یراک 
مزدمان خود پرست خواهند بود وطماع ولاف زن ومتکر وبدکو ونا مطبع 
والدین ونا سپس ونا باك + وبی الفت وکننه دل وغیبت کو ونا برهیز وبی 


ص ۳۳ 


مس جم 


مروت ومتفراز نیکوی + وخیانت کار و اج ومفرورکه عشرت‌را بیشتر 
0 از خدا دوست میدارند « که صورت دبنداری دارند لیکن فرت ان کار میکنند 
از ایشان اعراض نما + زیراکهازاینها هستند آنانیکه له داخل -نانه‌ها که 
زنان ک عل‌را اسیر میبکند که بار کاهانرا میکشند وبه انواع شهوات ربوده 
ی وداتا تلم میکرند لکن هرکز بعرفت راستی فیتوانند رسید + وم 
چنانکه ینیس و ریس با موسی مقاومت کردند ایثارن نیز با راستی مناوت 
کدوک مردم فاسدالعتل ومردود از از اعا ند :ې لک و غتواهند کرد 
زیرا که حماقت ابشان بر جیع مردم واتح خواهد شد چنانک ماقت ار 
شدب ‏ لکن و تعلم وسیرت وقصد وایان وحم و بت وضبر مرا پپرری 
۱١‏ نمودی* وز کول مرا مغل انهاتیکه در انطاکه وایقونیه و لتر بر من 


لے > > 


۳ 


+ رسال دوم پولس رسول به تیموناوس‎ a4 


r‏ واقع نف جاه زحانرا حمل میمودم وخداوند مرا ازهه رهای داد عة 

کسانیکه اهاه دسج جبسی بلایشاری زیست کنند زحجمت خواهند کنلید + 
۱۴ لیکن مردمان شربر 9 در بدی ترق خواهندک کرد که فریبنت وفریب خورده 
4 میباشند ۲ اما تو در امه آموختی وایان آوردی دم باش چونکه میدانی از چته 
۵ کسار. ن تعلم یأفتی * و ابنکه ارت رات واا دانسته که مب بواند ترا 
7 حي مک امو دبای افر له ماک پر سح عیسی است + ماي کتب از اپام 


۱۷ مد است و ية تلم وتییه واصلاح ۶ تریت دوع ا استق 4 تأ مود 


خدا کل وج هر عل نکر ارات شود 





a 

ترا در حضور خدا وسح حل اک ؛ بر زندکان دمک داوری خراهد کرد 

قسم فیدمم وبظور وملکرت او که بکلام موخظه کی ودر فرصت وخیر فرصبی 
مواظب باشی وتنییه وتواعز ونصصت فائی با کال سمل وتعلم + وی ماد 

کک تعلبم کب کے را | تیل نخواهند شد بلک 4 بر حسمب شهوات شوت خارش 5 کوش 
> داشته معلیمانر بر خود فرام خواهند آرده وکوشاي خودرا از رأستی بر 
کردانیت بسری افسانه‌ها مر لیکن تو در هه چیززهثیار بوده بل 
زحمات با باش وعل میشررا ا اور وخدمت خود را بکال رسان:د زیرا که من 
ن ر تم ووقت رحلت من رسید است ۲ یدای نیکو جنك کرده ۵ 
مرت د تیان رسانیت ایانرا حنوظ داشته م بعنند از اين تاج عدانتش 


a 4 سے‎ 


0 


لے هه حح 


برای من حاضر شن است که خداوند داو رادل درار ن روز ن خواهد داد ونه 
٩‏ چن فقط بلک نیز کچ ر وچا ا رد کن کا 
رت لت ۳1 * زیرا که دیاس برای بت این جهانِ حاضر مر( ترك کرده به 
!| تسالونیی رفته است وکریسکس به غلاطیه وت به دلاطیه + ارقا تنها يا من 
۱۲ امت مرس را بر داشته با ود یاون ویر که مزا مد خی رای ی ۱3 
۳ یک )را به آفسسن فرستادم + ود پرا که در ترواس نرد کر ی گذاست وفغت 
A‏ مرس سل ۱ 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس ٩‏ 2 
|o‏ اور دا ناوید اورا محسب افعالش جزا خواهد داد × وتوم از او با حذر باش 
٦‏ زبرا که با سخنان ما بشدت مقاومت نود* در عاج اول من شیچکس با من 
۷ افر تاک هه موا هرك کردنده مباد که اين برایشان سوب شود ای 

ا من اساد ناقوت داو مرعظه بوشاه من کال رسد مات انا 
۸ بشنوند واز ز دهان شیر رستم + و خداو ند مرا از هرکار بد خواهد رهانید ونا 
ET‏ خود نجات خواهد ATO‏ ار 
رکا واکبلا وامل خانة اتید و سلام رسان* ارستس در فرنتسن ماند 
۱ اما ترژوفیس‌را درمیلیتس بمار واکذاردم + سعی کن که قبل از زمستان بیائی 
7 افو و وھا ایی کدی هش ادراق تول لام اعد عا 
سیم خداوند با روح تو باد فیض برشا باد امین + 


i © p+ نک وی‎ 


تا مہ 


۱ 
۱ 


j 


سے 
مرس دح 


رساله له پولس رو ل بیس 


باب اول 
پوس غلام خدا ورسول عبسی مسح برحسب ایان برکزیدکان ن خدا ومعرفت 
ن راستیکه در دینداری است ×+ 3 حیات جاودانی که خدایک دروغ نیتواند 
۳ زمانهای ازل ارغ انرا داد* اما در زمان معین کلام م خودرا ظاهر 
5 بوعظۀ که برحسب حک نجات دهن 0 کن سپرده شد × تیطرا که 
فرزند حنیتی من برحسب امان عام است فیض و رحمت وسلامتی ازجانب خدای 
یی و ی و بد لخهة حور 
ید ۳ یملامت نمی رن 2 > فان یداه 


1 ا وخیر دوست وخرداندیش وا ومقدس e‏ وشسك 


بخلام امین برحسب ele‏ یافته تا : بتو ند تلم کی نصیضت کد و مخالفانرا ۱ 


۱ وح مد یز و لاا 


آنایکه از اهل خلنه هستند × که دهان ایشانا تاد بست زیرا | خانه‌هارا پالکل 


و رس رت 7۳۳ یکی ازایشان که تب 
خاص ایشان است ست ,که اهل کب یت #يشه دروغکو پا 
a‏ ا اهاد تار ست د 


فربا تا درایان ہے باشند ٭ وک به افسانه‌های ېود واحکام رواک 


5 از راس SE,‏ رز هر چېز برای پاکان پاك دت بک 


7 ایانرا هیچ چیز پاك نیست بلکه فم وضمیر ایشان نز موث است * مدع معرفت 


Q aê سل لب‎ 


له وک ی جع 


سب 
۰ 


نا اباد لدی انال کو او رار اک رمی‌کند. جرنکا کر ونار ج سید 
وبحية هر عمل نیکو مردود * 





باب دوم 

ما توسخنان شایستۂ تعلم سرا بکو٭ که مردان پیر هشیار وبا وقار وخرداندیش 
وذر ا وھ وصبر کت اد جر زنان پر در سرت می د 
ونه غیبت کو ونه بنك شراب زیاده بلکه معلمات تعلم نیکو× نا زنان جوانرا 
خرد یاموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند* وخرداندیش وعنینه 
وخانه نشین ونیکو ومطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا مم شود * وبهمین 
نسق جوانانرا نیت فرما تا خرداندیش باشند* وخودرا در هه چېزغونة اعال 
نیکو بساز ودر تعلیم خود صفا ووقار واخلاص‌را بکار برع« وکلام ہے ببعیس را 
اک فرضت بد کنتن درحن ما نیابد جل شود+ , علامانرا ا 
و اتاعت کند ودر هر امر ایشا نرا را سات دص AS‏ 
ودزدی نکند بلکه کال دیانترا ظاهر سازند تا تعلم تجات دهن ما خدارا درهر 
رت دهد زیرا که یی دا که برای هه مردم جات خش است ظاهر 
تك + مارا تأدیب میک د که دی و شهوات دنر برا رك کاک با روا دی 
وعدالت ودینداری دراين جهان زیست يم + ون اميد مبارك 2 جلال 
خدای عظم ونجات دهن خود ما عیسی مسح را انتظار کنم + که خودرا در راه 
تا مارا ارقر نارای رها وات رای دود سا هر شار دک لك 
خاص او وغیور در اعال نیکو باشند + ابنرا بکو ونصعت فرما ودر کال افتدار 
توب نا وهتچکس ترا حقبر نشمارد + 





پاپ سوم. 
ییاد ابشان او رکه حکام وسلاطینرا اطاعت کند وفربانبرداری ایند وبرای 


۳ هرکار کر مستعد باشند + وهچکسرا بد تکوبند وجنکو نباشند بلکه ملام وکال 


حابرا با چیم مردم بجا اورند + زیراکه ما نبز سابقا يم ونا فرمانیردار وکزاه 


لے > محر 


موی 


۲ رساله پولس رسول بتیطس‎ CEA 


وبنت" انواع شهوات ولذات بوده درخبث وحسك بسرمیبردم که لایق نفرت بود م 
وبر یک یکر بفض مبداشتم + لیکن چون مه بای ولطلف نجات دهنن؛ ما خدا ظاهر 
شد ‏ هه الک ها بعدالت رده بود بلکه عض رحمت خود مارا جات 
داد بغسل تود تازه وتازی که از روح الندس است* که اورا به ما بدولمندی 
افاضه نود بتوسط جات دهنت ما عیسی مسح بو تا بض او عادل شرده شن 


یه 


وارث کردیم محسب امید حیات جاودانی × این نن امین است ودر این امور 


موادم تو قدغن بلیغ فرمانی تا انانیکه مخدا ایان آوردند برغد 4 کراعال د 
مواظبت فابند زیراکه این امور برای انسان نیکو ومفید است + واز مباحثات 


نا معقول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرعی اعراض نا زیراکه بی فر وباطل 
۰ است+ واز کسیک ازاعل بدعت باشد بعد ازيك دو نصحت اجتناب غا × 


جون میدان ی که چنین کس مرن واز خود ملزم شل در ناه رفتار مک وقتیکه 

اس ی ی نزد تو فرسنم سعی کن که در نیکوپولیس زد من آق زیراکه 

عزیت دارم ا ادر اا ب زياس خی E‏ درس ايان 

بسی امداد کن تا محتا دام هیچ چیز نباشند + وکسان ما نز تم بکرند که درگارهای 

نیکو مشغول باشند برای رفع احنیاجات ضروری تا بی ُر نباشند + جیع رفتای 

من نرا سلام میرسانند و تا نیرا که ازروی ایان مارا دوست دا و 3 
فیض با هک شم باد آمین + 


س س تچ سح مس سس رت 
جح <_< سے 


سے ¬ مس r‏ 


فے 


رساله پوس رسرل بفلیمون 


پوس اسیر سح عبسی وتیه‌وتاوس برادر به فلیمون عزیز وشکار ما * وبه یه 
و ‏ اهباه ۳ ویکلس ایک در خانهات اند فش رعلا 
از جانب پدر ما خدا دعسی E‏ بأد چ دای حتو درا اشکر میکم 
SN‏ هأی خود ياد میاورم + چ 0 وایان ترا شنيكام 


29 و بعمه ۶ مقذسین داری ب ع کاک اا د 


O ۷‏ ا ا ا 9 


14 


lo 


1 


¥ 


۱ ۳ رد دسج زا 3 فا اسب 
ا ویر ر ج عسی ا پس و 
سم و 0 
مينر سم تور جان من است» ومن یواست > اورا نزد خود 
e‏ ا TE‏ 
ع ازتو E‏ | ی بعد 
آزاين نه چون غلام بلک فوق از زغلام یی برأدر عزیز خصوصا جى اما چند 
مرچه زیادتر بتو هم درجم وم در خداوند × پس هرگاه مرا رفیق مدا اورا 


ê 1۸‏ 2 رسائیت باشد با طلبی از او داشته 


دا 


ا دن سوب دار و هن 2 ۰ پولس هس بدست حورد وا و ادا 


.8 رسال پولس رسول بفلیمون 
۲ خوام کدنا تو نکویم که بجان خود موی بر - + بل ای برادر تا من 
۲ از تو در خداوند برخوردار شوم پس جان مرا در سح نازی بده +« چون 
براطاعت تو اعټاد دارم بتو مینویسم کک معا یشتر از اه میکوم هم 
۳ خواهی کرد + معهذا منزلی نبز برای من حاض رکن زیراکه امیدوارم از دعاهای 
٢‏ شا بثیا مخشین شوم * ایقرا سکه در مسح عیبی هزندان من است ومرقس ٭ 


یش دیاس ولا غکارن من ترا اد براند » فض خداو. 





1 
۲۵ 2 
عیبی مسح با روح شا باد امین * 


رساله بعبرانیان 





باب اوّل 

۱ خدا که درزمان سلفت به اقسام متعدّد وطریقهای مخلف بوساطت انبیاء 
۲ بپدران ما نکل مود + ا 7 وا برد مد کی را 
۳ وارث جیع موجودات قرار ze‏ ی ۱افرید+ که فرو 2 جلانش 

وخام جوهرش بوده وبکل قوت خود حامل هة ا بود چون طبازت 
4 کاهانرا به انام رناید بدننت زاست کریاء دراعلی علیین بنعنست چ واز فزشتکان 
ه افضل کردید بندار انکه اسی بزرکتر از ایشان مبراث یافته بود+ زرا یکدام 

یك ازفرشتکان هرک کنت که تو پسرمن هستی من اموز ترا تولید نودم وایضا 
1 من اورا پدرخوام ود واو یز کن خواهد بوک اوهدکانیکه غخمتراده‌رایاز 
۷ جهان ماود میکوید که جمیع فرشتکان خدا اورا پرسنش کنند + ودرحق 

فرشتکان میکوی که فرشتکان خودرا بادها میکرداند وخادمان خودرا شعله ات« 
۸ اما درحق پسره ادا تخت تو تا بدا باد است عصای ملکرت تو عصای راستی 
۹ است+ عد ارا دوست وشرارترا دشمن میداری o‏ خدا خدای تو ترا 
۰ بروغن شادمانی بیفترازرفتایت میم کرده است + و (نیزمیکوید) تو ای خدآوند 
۱١‏ درابتداء يترا بنا کردی وافلاك مصنوع دستی‌ای تست * ۳ ی نان 
۲ هستی وجیع نها جورن جامه مندرس خواهد شد+ وبدل ردا آتهارا خواشی 
٣‏ بېد ونغیبر خوأهند یافت لکن توعان هستی وسال ای تو تام نخواهد شد + ویکام 

يك ازفرشتکان هرز کنت بنشین بدست راست من تا دشمنان ترا پای انداز 
13 هم ابا رک ِِ روحهای خدمتکذار نبستند که برای خدمت انانیکه 


۳0 رسا له دعرانيان ۲ 


سے سح 








باب دوم 
۱ لهذا لازست که بدقت بلیغ ترانچهرا شنبدم کوش دهم مبادا که ازان ربوده 
۳ درم زیرا ا هرگاه کلامیکه ا ع IE‏ 
۳ هر نجاوز وتغافلیرا جزای عادل میرسید + CE‏ کا کردم ار 
ازجنین نجاتی عظې غافل بانیم که درابتداء تکل اناا 
۴ دد ا TT‏ در حالیکه خدا نیز با اشں شهادت میداد 
یات ومتیزات وانواع قوّات وحطلیای روح القدس برحسب اراده خود >« 
زبرا عام این را که کا نرا بیکم مطیع فرشتکان نساخت+ لکن کی درموضی 
شهادت داده گنت چیست الان کارا ار افری ار ۱ ۱۳۳۱ 
۷ تنتد نی« اورا ازفرشتکان اندک پستترقراردادی وتا ججلال واکرامرا برسر 
۸ اونادی واورا براعال دستهای خود کاشتی + هه چیزرا زیر پایهای او تهادی 
پس چون همه چیزرا مطع او کردانید همچ چیزرا نکذاشت که مطیع او نبا 
٩‏ لک الان منوزغيبينم که همه چیز مطیع وی شه باشد* لما اورا که اندکی 
ازفرشتکان ککتر شد میببیم یعنی عیسی را که برجت موت ناج جلال واکرام 


وروی بیاده شد تابن بت ا برای همه ذائته موترا تشد × ۳ اورا که 


سس 
۰ 


تخاطر وی همه وازوی همه چیزمبباشد چون فرزندان بسیاررا وارد جلال 
1 میکرداند NE‏ بود که رس اتا اداه دردها کامل کرداند × زارو که 
جر د کت وقد ان ده از يك میباشند ازاجهة عار ندارد که ایشا نرا 
۲ پرادر مخواند × چنانکه میکوید امم | ببرادران خود اعلام میکم ودرنبان 
۳ کلیسا ترا تسبح خواهم خواند + ۰ تروق خواهم فود ۳ 


صی 


٤ا‏ من وفرزندانیکه خدا بن عطا فرمود+ پس چون فرزندان درخون وجسم 

مو کت داونتاق یر چان دران روو ريت هد تا ما ۳ 
٥‏ قدرت موت بعتی ابلیسرا تباه سازد * وانانیرا که از ترس موت تام عمز ود 
۳ کرفتار مد میبودند آزاد کردا ند فوا که در حقیفت فرشتکانرا دستگیری 
۷ فیناید بلک نسل ابراهیمرا دستکیری میناید+ ازايجهة ا درهرامری 


عم ن 


۷ 
۳۸ 
۳ 


وساله بعبرانیان ۲ af‏ 





مشابه برادران خود مودناک را موخ کا رق که وامین شن کثارة کاهان 
قومرا کا زیرا که جون خود عذاب کفین جربه دید استطاعت دارد که 
جربه شدکانرا اعانت فرماید × 





۹۸ 
بنابرین ای بزادران دس شم که در دعوت سماو ی شريك هد در رسول 
و تمه راف با تا بت ی تأنل کید + که نرد آو که ویر 8 
امین بود چنانکه موی تیدرقام خانه او بود + زیرا که این صق ی ارام 
بیشتر آزموسی رده شد ان ® زنك " خانەرا حرست ۱ 
زیرا هرخانة بدست کی بنا میشود لکن بان هه خداست * وموبی مدل خادم 
درغام خانه او امین بود تا شهادت دهد بر چیزهاییکه میبابست بعد گفته شود + 
واما مسج مثل پسر برخانة اوه وخانه او ماهستم بشرطیکه ا وشخر اميد 
خود متمسك باشہ٭ پس چنانکه روح الندس میکوید ام وزاکر اواز اورا بشنوید٭ 
دل خودرا سخت مسا زید چنانکه و دادن ن خش او اه دورو ان 
ES‏ هت وان بر ای E EBS AE‏ 
چھل سال مدیدند از اینجهة E‏ گنهن ایشارن پیوسته در 
دلهای خود کرا هستند وراههای مرا نشنأ خلند × تا درخثم خود قسم خوردم که 
1 من داخل خر اهند شد ای برادران ع با حذر E‏ شاه دون وس 
دل شریر وبی ایان باشد که ازخدای حي مرتد شوید* بلکه هر روزه همدیکررا 
نصحت کید مادامیکه ام وز خوانت میشود مبادا احدی ازشا بفریب کاه سخت 
دل کردد + از ۳ سج شريك کنته‌ام اکر به تدای اعتماد خود تا به انا 
سحت متمسك شوم + چرتکه کنته میشود امروز اک اوازاورا a‏ خودر 
خت مسازید چنانکه دروقت جنبش دادن خم او پس که بودند که شنید ند 
وخنم اورا جنیش دادنده ایا تا مان E TE‏ اسطه * موی اردص و 
امد ند چد کی بت ن عاصیانیکه بدنهای 
ايشا ن درصرا راه شد + ودره با که قسم خورد که : یا کی 


1 نیرا که اطاعت نکردند + پس دانستم که بسبب هی ایا نتوانسنند دال شوند + 
(23) 


tot‏ رسالهبعبرایان ؛ وه 





باب چهارم 

U‏ س بترم بادا با انکه وعد دخول درارای وی باقی میباشد ظاهر شود که 
۲ احدی ازشا قاصر شل باشد × زیراک با نیز بل ایشان بشارت داده شد لکن 

کلامیکه شیدند بدیشان نفع شید ازاینر و که با شنوندکان به ايان متحد نشدند ٭ 
۴ زیرا ما که ایان ن اوردم داخل آن CS FE‏ م چنانکه کته است درخش خود 

قسم خوردم که بارا من داخل نخواهند شد وحال انکه اعال او ازافرینش 
عام به اقام رسی 4 ودرمقای درباره ار روز هفتم كفت که درووز هتم خدا 
ه ازجیع اعال خود ا Se‏ وباز دراین مقام که بارا من اا تخوا مگ 
7 شد* پس چون باقی است که بعضی ا واننیکه پیش بشارت 
۷ یافنند بسیب نافربانی داخل نشدند* باز روزی معین میفرماید چونکه بزبان 





داود بعد ازمدت مدیدی ام وز کفت چنانکه س مد EN‏ 
۸ ایر وول اک ر کک کا ر بوشع ایشانرا اراي داده 
SECS ET‏ بین برای قوم خدا ا میما ند + 
RSS OT‏ اوشد او نیزازاعمال خود بارامید جنانکه خدا ازاعمال 
۱ خویش + پس جد وجھد يکنم تا بان ی آرا ی داخل شوم SUL‏ ن نمی 
۲ عبرت امز یبند + زرا کلام خدا زنن ومتتدر وبرنن نراست ازهرشثیر دود ونم 
وفرو رونت تا جدا کند نقس 5 ومناصل ومغزرا ومیز افکار ونیتهای قلب 
۳ است* ویچ خلفت ازنظراونی نیست بلکه هه چیز درچشان اوک هکار ما 
۶ با وی است برهنه ومنکثف میباشد * ار 
دار که ازاسمانما درگذشته است بعنی عیمی پسر خدا اعتراف خودرا مک بدارم + 
E 1o‏ ار ندارم که نتواند هدرد ضعنهای ما بمود پلکه ازموده شد" درهر 
a E es 1‏ پس با دلیری نزديك تخت فیض بیائم تا رحمت یام 
وفیضیرا حاصل کم که دروقت ضرورت (مارا) اعالت کد ×+ 
+ . زیراک هریس کته ازنبان ادمیان کرفته شن برای ادمیان مقر 8 





لہ 4 


ویب چت ہہ هم ی لی 


رمیاله بعبزانیان 1 (oo‏ 


درامور الی نا دای وقربانیها برای کامان یکذراند + که با جاهلان وکرامان 
میتواند ملاعت کد چونک او نیز درکزوری کرفته شن است + وا الیش 
گزوری اورا لازمست چنانکه برای 3 هچنین برای خویشتن نیز قربانی برای 
نا ها اع ادوا یکن این مرنبه‌را ر ا 
و اند چنانکه هارونرا به ونين سح نیزخودرا جلال نداد که ریس کت 
بشود بلکه اوکه بوی کت تو پسر من هستی » من امروز ترا تولید نودم ٭ اک 
درمتام دیکر نیز میکوید تو تابابد کاهن هستی بررنبة ملکصدق + و او درایام 
بشریت خود چونکه با فریاد شدید واشکها نزد ا که برها نید شس ازموت قادر 
بود تفرع ودعای بسیا رکرد وبسبب نقوای خویش سناب کردید ‏ هرچند 
پسر بود پصیبتهائیکه کنید اطاعترا آموخت * وکامل شن جیع مطیعان خودرا 
کک ا ا داد کک ی ار اور + کی ای ین لسع برد 








ملجصدق + یدو ای ھا و ا الک اکر ااا 
میباشد چونکه کرشهای شا سنکین اشن است* زیراکه هرچند با ابنطول زمان 
انز رت تیان پاستاو اد کتک اصول ومبادی الهامات خدارا 
شتا دورد و شیر ندید نی غد ای ودر ی ژیزا ۱ هر که ا ناشاک 
درکلا م عدالت نا ازموده اجك طفل است ×+ اما غذای قوی ازان ع بالغان 
r"‏ حوامن خودوا هوجب عادت ,یاضت داده‌اند تا نيتزنيك وکا 





باب شم 

بلابرین ازکلام ابتدای f‏ درکذشته بسوی کال سبعّت جوم و دک شاد 
توبه ازاعال مرده وایان 9 وتعلم تمیدها ونهادن دستها وقیامت 

مردکان وداوری جا ودانی‌را× واینرا جا خواهم e‏ د هرکاه خدا اجازت دهد چ 
ا یکبار من رکفنند ولذت عطای باو برا چشیدند وشريك روح الندس 
کرد ید د ولذ ت کلا م نیکوی خدا وقوات عام این را چشیدند ٭ اکر بفند 
عال اسب KBs 0 E‏ برای 
خود باز مصلوب میکنند و اورا !چرمت میسازند + زیرا زمینیکه بارانبرا که بارها 


)23*( 


۷ رساله بعبرانیان‎ o1 





بران میافند خوزد ونباناث نیکو برای فلاحان خود برو یاب اخدا بر کک 
مپابد ‏ لکن اکرخار وخسلك میرویاند متروك و قرین بلعنت ودرا خر سوخنه 
میشود+ اما ای عزیزان درحق شا چبزهای بهتر وفرین نجاترا يقبن میدارم 
هرچند بدینلور نن میکوئم + زیر خفن اتصاف کیک ا شا وان 
بت را که بام ۱ و ازخدمت مقدسین که دران مشغول بوده وهسنید ظاه رکرده‌اید 
فراموش + لکن آززوی ابن دارم که هريك ازشما هېن جد و جهدرا | برای 
بن کامل امید ت به تیهاء ظاهرنایید وکاهل مشوید > ا 0> 2 ا 
که به‌ایان وصبر وارث وعد‌ها مبباشند زیرا وقتیکه نخدا بهابراهيم وعت داد 
جچون بزرکتر آزخود َس ت انست خورد خود س خورده کات × هگن ۰ 
ET‏ این E‏ داد وترا را بنهایت و ات 


تغیېر اراده ۳4 ی ود هی کید بیشار رت سم 9 22 
مدمه وا تخت وله من نی تفا ماو دروع کید تس قوی حاصل 
شود راب5 بتاه بردم نا بان شک دیش ما کذارده شت است منك 
جوم + وان | مل للکری برای جان خود ثابت و پایداردا رم که دردرونی 
جاب خاخل شیم تاه ایک نوت ای ما داح جد یعس که 


رس .لکصدن ر 8 ردیل +X ELIE‏ 
ی 

زیر! این ی ملکتصدق پادشاه سالم وکاهن خدای ال کیک ابراهم از تكست 
دادن ملوك مراجست میکرد اورا استتبال کرده بدو برکت داد + و ابراهم نیز 
ازهة چیزدا ده‌يكک بدو داد که او او[, ترجه شن پادشاه عدالت است وبعد 
ملك سال نیز یعز, پادشأه سلاتی * بی‌پدر ویمادر وبینسب نامه و بدون ابتدای 
یم ام واشهای یات بلکه دشبیه پسم خدا شن کاهن دای میماند ٭ پس ملاحظه 
کید که ایتشتص چه قدر بزرله بود که ابراهیم باتربارح نیز از بهعرین غتلم ديك 





س می ی سب 


ه بدو داد+ واما ازاولاد لاوی کانکه کانرا میېابند حک دارندکه ازقیم 
نس ری اهنیا کے یت کاو اة لای ود اتیک اندرا 
۱ براهیم بدید امدندب لک اک امک 6 مکی بد امان عدالقلت از( راهم ده‌يك 
کرفنه وصاحب وعت‌عارا برکت داده است + وبدون هرشبه کوچك ۱ زبورك 
برکت داده میشود + ودر ابا مردمان مرد نی ده‌يك میکرند اما دراتما کیکه 
برزنث بودن وی شهادت داده میشږد + خن انکه کویا ان گنت که پوسالمی 
1۰ ابراهیم ازهان لاوی که ده‌یلت 3 ا شك × زیراکه هنوز درصاب 
١‏ پدر خود بود هنکامیکه ملکصدق اورا استقیال ل کرد ودیک کرباز 
کهانت لاوی کال حاصل مبشد روا وم ربا برانیافد) بازچه یاه 
میبود که کاهی دیکر بررتبة ملكيصدق مبعوث شود ومذکور شود که بررتبة 
۳ هارون تیست * زیرا هرکاه کهانست تغیبر مبپذیرد البته شریعت تیز تبدیل میہاید + 
۳ زیر! اوکه اشختان درحت وی کنته مبشود ازسبط دیکز ظاه رشن است که احدي 
۱ ازا ن خدمت قربانگاه را نکرده ات زیر ۱ وج ۱ ست که خداوند ما ازسبعط 


ق بو وی 


0 بهودا طلوخ فرمود که موسی درحق اقبط ازجهة کهانت هچ نکفت × وز 
۲ بیشترمبین است ازایتکه پنال مکسدق کاهنی بطور دیکر باید ظهور فاید ‏ که 
۷ بشر بعک واحکام جس مبعوث فقود بلکه وت یات غیرفانی + زیر شهادت 
۸ داده شد که 1 با وراه ملکصدق + زیر که حاصل میشود هم 
۹ نخ حکر سابق اخ رم ام ان ب وار را 2 که شریعصت هج چیزرا 
1 کانل نیکرداند) وهم براوردن اميد یکت رکه با بان تفرب يندا وئم * وبتدر 
۲۱ آنک این بدون َم نباشد × زبرا ایغان مق بر کاهن شد‌اند EÊ,‏ ن با قم 
ازا وکه بوی میکوید خداوند قم خررد وتقیپر اراده توعد داد که EE‏ 
۲ هستی بررتية ملکصدق + مەن قدر یکوتر است ك ای هیک اخشن شالق 
۲ کردید د وایشان ea‏ تیاه میفوند اید ا لوی ونای 7701 
1 مب ماع است + لک وی چون تا بابد بات له کبابت بیزوال دأرد» ازا یخن 
یز قادر است که ان را که بوسیلت وی نود خد ایند نات وا اد اتکی 
۲۳ ار است تا شقاعت ابعانرا بکدب زیراکه مارا چنین رکه خا 


۸ رساله بعبرانیان‎ oA 


است فدوش وی آزار ویب وازکاهکاران جدا شن واز j‏ بلندترکرد ین + 

۷ > هرروز عاج نباشد بدال آن روسای کهنه که اول برای کاهان خود وبعد 

نوم فان رکذ راند چونک 1 شرا نک فقط ما او رد مکمک خودرا بتربانی 

۸ کذرانید* ازانزوکه شریعت مردمانیرا که کزوری دارند کاهن میسازد لک 
کلام قسم که بعد ازشریعت است ی را که تا ابدالاباد کامل شن است ‏ 





باب هشتم 

۱ پس متصود ده ازاینکلام اين ۰ فك اک برای ما چنین رئیس که هس تکه 
۲ ون ت راست تخت کبریاء نشسته است * که خادم مکار- ی اا 
۴ حقی کک ونیک اا ھ ORS FOr‏ 

جوز e‏ واز ھت داچب است که اا ا 
3 که بکذراند + بنا کرد کن میبود کاهن یبود چون کسانی هستند که بقانون 
E 9‏ وتان میاه ۰۱ ۳ 
1 اک دک جرا نی دابا 
۲ 2 مرتب 1 کچ زا کت 5 بیعیب مببود جایی ۳3 
۸ دیکری طلب فیشد + چان ایقانرا ملاخت کرده,میکوند ناوت مود 

اا رکب اسان آسرائیل وخاندان بهودا دی تازه استوا توا ر خوا نود 
۹ ثل آن عهدیک با پدران ن ایشان بستم درروزیکه مین ایشا نرا دستکری نودم تا از 
زت ر ور زیرا که ایشان درعهد من ثاب فاندند پس خداوند میکوید 
من ایشانرا و کذاردم ٭ وخداوند میکوید این اس سبت آن عهدیکه بعد آزان ایام با 
خاندان اسرائیل وا خوام ۳ 2 خن درخاطر ایشان 2 
۱ ۳۳ بود × ا کک rh‏ | تللم نراد e‏ 
۲ کنت خداوندرا بشناس زیراک هه ازخورد وبزرك مرا خواهند شناخت4 زیا 


ےم 


رساله بعبرانیان e‏ ۹ 


۴ برتتصیرهای ایشان ترم خواهم فربود وکاهانشا: لاک رواد خخوا هم اور ن 
چون تازه کنت اولرا کهنه ساخت وان نه وپرشن است مشرف ۳ است × 





باب م 
۰ خللاصه آن ۶ اوّل‌را یز فرایضش نت دنیوکا بود* زیر! خيمة 
سا تفت خف که دزا بود چراغدان ومیز ونان تقد مه وال بق برع 
۴ کردید + ودر م رده دوم بود ۳ تیگ بئلدس ایند مس ادها 
1 که دران بود ج ا ابوت شهادت که هه اطرافش بطلا آراسته بود ودر 
آن بود ست طلا که بر ازمن بود وعصای هارون که شکوفه او آورده بود وت 
٥ه‏ عهد« وبرزبر ان کروییان ن جلال که برتخت رحمت سایه کستر میبودنه وان 
> جای تفصیل آنها نیست × پس چون این چیزها بدینطور آراسته شد کیت مجية 
۷ ادای لوازم خدمت پیوسته اول فاد لکن دردوم ا € 
ریس E‏ تھا داخل میشود وان نه بدون خونیکه برای خود وبرای جیالاات 
۸ قوم میکذراند ٭ که باین هه روح الندس آشاره میناید براینکه مادامیکه خجمه" 
5 فا کار چان افدمن اظا هو م ود در وای کل اسنعه‌برای زنان :جاه 
IEE‏ هدایا وقربانیهارا میکذرانند که قوت ندارد که عبادت کنده‌را 
۰ ازجهة ضی رکامل کرداند + چونکه ایا با چیزهای خوردنی واشامیدنی وطبارات 
| مختلنه فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مقر شده است * یکی 
مسج چون ظاهرشد تا رئیس که تعتهای آینه باشد مخيمة بزرکتر وکاملنر ونا 
۱۳ ساخته شه؟ بدست یھی که آزاین خلفت نیست + ونه خون بزها و کوسا لها بلکه 
۳ خون خود یکرتبه فقط بکان اقدس داخل شد وفديه ابدیرا یافت × زیرا هرگاه 
خون بزها وکاوان وخاکت رکوساله چون برالودکان پاشین میشود نا بطهارت 
٤ا‏ جسی مقدس مبسازد × یی ایا چند ر خرن مج که بروح ازی 
خویشتنرا بیعیب دا کذرانید ضمیر شارا ازاعال مرده طاهر نخواهد ساخت نا 
۵ خدای زنمرا خدمت غاد × وازاخجهة اوسَوّیط عهد تازه ایست تاچون موت 


برای کنارة تقصیرات عهد اول بوقوع امد خوانت شدکان وعن" میراث ابدیرا 


۰ رساله بعبرانیان | 


س یت تم 


۱ بیابند × زیر | درهر جائیکه وصبتی است ت لاید ۱ ست که موت وسیّت کنر تصوّز‎ ٦ 
کنند × رکه وص بعد ازموت ئا میشرده ویر 15016 ©0 کم‎ ۷ 
+ زنل است ی اسک ی ندارد* واز اا ن¿ اوّل نیز بدون خون برقرار نشد‎ ۸ 
زیراک جون موسی تا احکامرا مسب او مع فوم رسانید خون کوساله‌ا‎ ٩ 
× نرا برشود کتاب ونام قرم پاشید‎ E ES ای ویشم‎ 
که خدا با شا قرار داد × و‎ bal وکنت این است خون‎ 
الات خد مت نبز نون یلد + ومجسب شریعت لقریا هه چیز > تون طا هر میشود‎ ۲ 
وبدون رختن خون اا پس لازم بود که سای چیزهای اوی‎ ۳ 
بهاینا طاهر شود لکن خود سماو یات بفرباییهای نیکوتر ازاینما + زیرا مسج بتدس‎ 
۱ ۱ تفه عم بدست ال فیک تال کن ا‎ ۵ 
13 ونه اسعه ی را‎ o انکه آلان درحضور دا مهد‎ 
قربانی کند مانند آن رئیس کین که هرسال با خون دیکری بکان اقسس داخل‎ 6 
اا درا ود کی | وازبنیاد عال بارها زجت کنین اک‎ 
کن‌الان یکرتبه درا واخرعاا رطع شد اران خودکناهرا محو سازد + وچنانکه‎ 1۷ 
تیا که رین ند از جرا یافتن مقرّر است + هين مسج نيز چون‎ ۸ 
یکبار قربانی شد نا کناهان بسیاریر! رفع فاید بار دیکر ,بدو ن کا ه برای کساکه‎ 
× منتظ راو میباشند ظاهر خواهد شد مجهة نجات‎ 





تشد دم 


۱ ویزاکه رن ش یضرا سایة مھ کو نقی صورت ان تسزهانان 
درکر فیتواند هر سال بهمان قربانیهاتیکه پوسته میکذرانند تفرب جویندکان را 
۲ کامل کردا ند + ولا ایا کذرایدن آنها موقوف نیشد چونکه عبادت کنندکان 
۲ بعد ازانکه یکار پاك شدند دیکر حس کاها: نرا درضمیر فیداشنند* بلکه دراینا 
۶ هر مال یادکاری کاهان میشود* برا محال است ت که خورت کا وها وپزها رفع 
ه کامانرا بکد + لهذا منکامیکه داخل جهان میشود میکوید قرباز, ووهدیه‌را 
7 نخواستی لکن جسدی برای من ما ساختی * بقربانیهای سوخننی وقربانهای کاه 


رساله بعبرانیان ۱۰ ۳13 

۷ لخا تند نۇ آنکا که م یناک میام (درطوما کاب کین ا 
۸ تا اراده ترا امخدا سا آورم + چون یش میکوید هدایا "وقربانیها ورا انهای 

سوخننی وقربانیهای کارا نخواستی وبا رغبت نداشتی که هرا سب ترجه 
٩‏ میکذرانند+ بعد کنت که اينك یام نا اراد ترا اخدا بجا اون 
.۱ شا ھا دومرا استو ر سا زد وباین ارا أده مقدس شدامبتربنی جسد عیسی 
۱۱ مج یکرنبه فتط + وهرکاهن هرروزه ندمت مشغول, بوده سایستد وهان 
۱۲ قرپانیهارا مکرَرا میکذراند که هرک رفع کناهان را فیتواند کرد« لکن او جون 
۳ يك قربانی برای کناهان کذرانید بدست راست خدا بندرست تا ایدااباد چ وبعد 
ا اا معظراست تا دشمنااش پای انداز اوشوند» ازانروکه بيك قران «تدسانرا 
۵ کاملکردانین است تا ایداباد + وروح لقدس نیز رای ما شهادت م۳ 
7 بعد جوت اک اکاک کارا م با ایغان خوامم بست 

تخل ل4 کید احکام خودرا دردلهای ایشان خوام نهاد وبرذمن ایشا 
۱۷ مرتوم خوام داشت د 9 وکاعان ا ایشا: وک وا 
۸ اوه ۳ Nw Sa‏ ايها هست دیکر قربانی" کناهان نیست د 
٩‏ پس ای برادران چونکه نون عسی دلیری دارم تا بکان اقدس داخل ا 
۲ ازطریق تازه وزنده که انرامجهة ما ازسیان برده یمن جسم خود میا رده | 

۲ وکاهنی بزرك را برخانه خدا دارم × پس بدل راست دریتین ایان ات 
ِ مزر بل پاشین وبد:پای خودرا اباب بالك سل داده نزديك تیم« چیه 
۶ امد رامحک نکاه دارم زیا که وعت دهنت امین است ت ۲ وملاحظه یکدیکررا با 

نا یت لب ترس وان زبام آمدن درجاعت ی 
o‏ ا پلکه یکدیکر را نیج کم وزیادتر به‌اندازه که میبینید که 
۲ اروز کا مشود .بزیزا ک عد ازیلایرفتن معرفت را ستی اکر عدا کاهکار 
۷ شوم دیکر قربانی کاهان باقی نیست* بلکه انظار هولناك د 
7۸ ما ننانرا فرو خواهد برد + هرکه شریعت موی‌را خوار شود بدون رح بدو یاسه 
۳ شاهد کشته میشود × پس مچه مقدا رکان میکی دکہ آانکس سخ عتوبت حنتر 

شرده خواهد غد که پسر خدارا پایل ۳7 وخون عهدیرا که بان مقدس کرداین 


۳ رتال ایتا تیان ۱۱ 





۶ و AE E‏ را که کنته است خداوند 

و انتقام | زان من انس ابوک قاس خوام داد الخلا قوم خودرا 
ك دا خواهد نود * افتادن بدستهای خدای زنن چیزی هولناك است + ولیکی 

ایام سلفرا بیاد دک بعد ازا که منوّر کرد یدید متحمل جانا عظم از دردها 
6 شدید+ چه ازاینکه ازدشنامها وز ت غاشای مردم میشدید وچه اک ا خبطي 
5€ با دراه که درچنین چیزها بسر میبردند + زیراکه انوا رخ نیز هم درد 

میبودید وتاراج آموال خودرا نیز بخوشی ا 
دراسان مال یکوتر وباقی است ٭ پس ترك مکید دلیرین خود رکه مقرون بجا ات 
1 ۲ میباشد + دربراک شیارا صبر لازست اا خدارا مجا اورده وعن‌را 
E‏ زیراکه بعد ازاندك TEE‏ مک واهد امد وتاخیر ا مود لکن 


IA 
عادل بایان زیست خواهد نود توت ره‎ 
* لکن ما ازمرندان نیستم تا هلاك شوم بلکه از ایا ندارا ن تا جان خودرا در بای‎ ٩ 

باب بازدهم 


پس ایان اعتاد برچیزهای اميد داشته شد است وبرهان چیزهای نا دبده ٭ 
زیراکه باین براسب فدماء شهادت داده شد + بایان فمیدە ام که عال با بکلة خدا 
ا کو کی امان یدن هی ندید هش به‌ایان 
س قربانی" تکام از ئاد ا قن دا راید بت ۳ شهادت داده شد ک عادل 

AEE‏ خدا بندایای اوغ ادت میدهد و نکب مان بغد ازمردن هتوز کن 
۵ است * به اجان خنوخ منتفل کشت تا موت را نه بېند وتاباب شد چرا که خدا اورا 
محقل ساخت زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدارا حاصل 
1 کرد+ لیکن بدون ابان تحصیل رضامندئ او عال است زیرا هرکه تفرب تخدا 
جوید لازست که ایان ا براینکه او هست وجوبندکان خودرا جزا دهد * 
۷ به‌ایان وح چون در ربا اموریک تا ان وقت دب نشن الم باقتہ بود خدا ترس شان 
e‏ و وچ ی عداللیکه ازایان 


رساله بعبرانین ۱۱ ۳1۳ 


٩‏ اکاک میبایسست یرت بابد ی یرون امد ونیدانست بکجا میرود + وبه این 

درزمین وعد مثل زمین بیکانه غربت پذیرفت ودر خیمه‌ها با اعتی ویعقوب که 
۰ درمیراث هين وعن شر يك بودند مسکی نود + زانر وک مترقب شر بأ بییاد بود 
!| که مار وسازنت" ان خداست* به‌ایان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت وبعد 
۲ ازانتضای وقت زايد چونکه وعك دهنورا امین فال وازاین مشیاژ ناک 

نفروایم مرده مثل ستارکان الاق کثیر ومانند ریکای کار دریا ببشار زاین شدند × 
۳ درایان هه ایشان فوت شدند درحالیکه وعد‌هارا نیافته بودند بلک آنهارا E‏ 
٤‏ دیده تحیت کنتند واقرا رکردند که برروی زمین یکانه وغریب بودند* زیرا 
۵ کسایکه هچین میکوبند ظاهر میسازندکه درجستعوی وطنی هسنند+ واکز جایرا 

که ازان یرون امدند بخاطر میآوردند هراینه فرصت میداشنند که (بدانجا) 
7 برکردند × لکن احال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) مماوی هستند واز ابر و 

خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانت شود چونکه برای ایشان شبری 
۷ مهيا ساخحه است * به ايان ابراهم چون اسان شد اقرا کذرانید وانکه 
۸ وعد‌هارا پذیرفنه بود پسریکانة خودرا قربانی میکرد + که با و کنته شد بود که 
٩‏ نسل تو به‌احتی خوانن خواهد شد* چونکه بقین دانست که خدا قادر بربرانکیزانیدن 
۳۰ ازاموات است وهچنین اورا در شل ازاموات نیز باز یافت* به امان ای نیز 
۲ یعقوب وعبسورا درامور این برکت داد + به‌ییان یعفوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازپسران بوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود سجن کرد « بایان بوسف 

درحین وفات خود ازخروج بنی اسرائیل اخبار نود ودر باره استخوانهای خود 
۲ ومیّت کرد # به‌ایان موسی چون متولد شد والدینش اورا طنلی جمیل بافته مه 
6 انان کد وازحع پادشاه یم نداشتند ۴ به لان چون مونی بزرك شد ابا 
۰ نود ازاینکه پنم دختر فرعون خوانن شود* وذلیل بودن با قوم خدارا پسندیل تر 
1 داشت ازانکه لذت اندك زمان کاهرا ببرد + وعار مسعرا دولی بزرکتر ازخزائن 
۷ مصر پنداشت زبراکه بسوی محازات نظرمیداشت* به‌ایان مصررا ترك کرد واز 
۸ غضب پادشاه نترسید زیرا که جون ان نادینرا بدید استوار ماند به ايان عبد 

فص وباشیدن خونرا بعمل آورد تا هلا ك کند؛ نضتزادکان برایشار دست 


۳۹ وساله بعبرانیارن ۱۲ 


٩‏ نکذارد + به این ازج ر قازم بخشکی عبور نمودند واهل مصر قصد ان کرد» غرق 
۰ شدند» به‌ایان حصارارعا چون هڪ روز انرا طواف کرده بودند بزیر افتاد × 
۱ به ليان راحاب فاحشه یا عاصیان هلاك نشد زیرا که جاسوسانرا بسللامتی پذیرفته یږ دچ 
7 ودیکر جه کوم زیراکه وقت مرا کناف فیدهد که ازجدعون وباولق وشمشون 
8 ویفتاح وداود وسوئیل وانبیاء اخبار ما ¥ که ازایان تخب رمال ك کردند وبه‌اعال 
6 صامحه پرداخنند. ووعن‌هارا پذیرخند و دهان شیرانرا بسند × سورت اقترا 
خاموش کردند وازدم شمشیرها رستکار شدند. واز ضعف توانایی یافتد ودر جنك 
fe‏ ماع شدند واشکرهای غرباعرا منییزم ساخدند چ ژنان مردکان خودرا بقیامتی یو 
یافشند لکن دیکران معذب شدند وخلاصیرا قبول نکردند تا تیاست نیکوتر برسنده 
ودیکران ازاستهزاها وتازیا‌ها بلکه از بدها وزندان آزموده شدند* ستکاو 
هلا وب اوه دو با کا مریم بو شدند و شمخیر مقول کفتنده در 
۸ پوستهای کوسفندان و یزها حنالج وءظاوم وذابل اواره شدند + انانیکه ان لابق 
۹ ايان نبود » در گهراها وگرهها ومقاردها وشکافهای زمین پراکت. کنتند + پس 
مه چیع ایشان با اينک ازایان شهادت داده شدند وعده‌را نیافتند + زیر! نخدا 
یرای ما چیزی بکد ا تا که بدون ما کامل نشو ند چه 


یاب دوازدم 

) ۰ بنابرین چونکه ما نیز جنین ابر شاهدانرا کردا 2 خود دارم هر بار کزان 

و کاهیرا که مارا خت عجچد دور بکم وبا صر‌دران میذان که پیش روک ما 
۲ مقرّر شن است بدوج* وسوی پمشوا وکامل کنتٌ آیان یمنی عیسۍ نکران اشم 

که مجهة آن خوشی که پیش او موضوع بود بیعرمتیرا ناچیز شمرده ممل صلیب 
۳ کر کی دییات راسمت مخت خدا نشسته لست + یس تنکر کید دواو که تحمل 
چنین عا لفت برد .5 از کاهکارا او ياو بدید امد میاحا درجانهای خود ضعف کردم ' 
خسته شرید» هنوو درجهاد با کاه نا عد خون مقاومت نکرده‌اید + ونت‌حتیوا 
فراموش نموده‌ای د که با شما چون با پسران مکاله میک که ای پسرمن تادیب 
7 خداوندرا خوار مشار ووقیکه ازاو سرزنش بابۍ خسته خاطر مشو» زیرا هر 





O f 
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کرا خداوند دوست میدارد توح میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتاز بانه میزند» 
ت یش ی زا خر مت با خا د زرا گام را 
۸ ال دنکن درا تاد سب یک وکن کاک ا و راون 
٩‏ بھں یافتند پس شا حرام خادکانید ه پسران کو رو وک دا ران جسم خودرا وقتی 
که مارا 0 میخودند وایشانرا احترا م ینمو دم ایا ازطریق ائ يدر 
3 را اطاعے نکم تا زنك شوم * زیراکه امعان اندلك زمانی موافق صوابدید 
۱ ا لکن او عجهة فاین تا شريك او کردم + € 
که دمن درحالل نه از خوشیها یلک اد دزدها ااا کا عدالت 
ای اد کارا ای داضت یافته ان بار ادعلا ادا 
۲ حاتاتهای سست و ی ا ای ادا ا 
۶ بسازید کتک للاك اد ارط وق مرف نشود بلکه شنا یابد + ودرپی سلامتی 
5 اك اک ۳9 هیچ کس خداوندرا محواهد دید × 
باشید مبادا کی ازنض خدا محروم شود وریشة مرارت غو کرده اضطراب 
۳ او وجی ازان الوده کزدند چ مبادا حص تا یج مالا مه 
TT EDET‏ را 
نیز وقتیکه خواست وارث برکت شود مردود کردید (زیراکه جای توبه دا نفود) 
۸ با آنکه با اتکها درجستجوی آن بکوشید + زیر[ نترب نجستهاید بکوهیکه میتوان 
٩‏ لس کرد وبانش افروخنه ونه بتاریکی وظاست وباد خت + ونه باواز کرنا وصدای 
۳ کلامیکه شنوندکان الماسکزدند که آن کلام دیکر بدیشان کج نشود* زیراکه 
سل آن ن قدغن تټوانستند شد که کس کر هرا ملمرل کک اج 
ووي وان روّبت بحدی 0 بود که موسی کنت بغایت ترسان ولرزاغ»د 
۲ بلکه تفرب جسته‌اید مجبل صیبون وشهر خدای ج ق يعن اورشلم سیاوی ومجنود 
مشاه ونای فرشتکان ٭+ e‏ تخس تزا دکا نیکه جرا مکتوبند ومخدای 
۶ داور جیع اوه رداچ عادلان کل چ وبعپسی متوسط عهد جدید وخون پاشين 
9 شن که متک است عن یکوترازخون هایل + زنیر زا نکه رن میکرید رو 
مکردانید زیرا اکرانانیکه ازا نک برزسین خن کنت روکردانیدند نجات نیافتند 


۱۳ رساله بعبرانیان‎ aR 


بس ما که جات خواهم یافت وو و د 
۱۱ از او درانوقت زمینرا جنبانید لکن الان وعن داده ۱ سبح که یاه ادیش 
۷ نه فتط زمین بلکه اسانرا و وابن قول او یکرتیة دیکر اشاره 
۸ است ت ازتبدیل چیزهایکه جنبانین میشود سل انهایکه ساخته شد تا انهایکه 

جتبانین نمیشود باقی ماند+ پښ چون ملکوتیرا که فیتوان ن جنبانید مابم شکر 
۳1 بجا بیاوري تا مخشو مشوخ ونتوی ) خدارا عبادت پسند یم ام« زیرا خدای ما اش 





فزوبرنده است چ 
بائ ا 

غبت برادرانه برقرار باشد د وا غریب نوازی غافل مشوید زره بان بعضی 
ناداندته فرشتکانرا ضیافت کدند ٭ اسیرا ثرا نخاطر آرید مثل هزندان ایشان 
ومظلویانزا چون شا نیز درجم هسنید + نکاح ۳ باشد وبسترش 
غیرنجس زیراکه فاستان وزانیانرا خدا داوری نخواهد فرمود × سیرت شا اب 
نی خالی باشد وبانچه دارید قناعت کید زیراکه او کنته است ترا هرکز رها نکم 
است وترسان نخواهم بود ه انسان بن چه میکند* مرشدان خودرا که کلام خدارا 
مھا بیان ردد حخاطر دارید وانجام سیرت ا . کرده به‌ایان ایشا 
2 آقنذاء ناید+ عیسی مسر دیروز وامروز ونا ابدالاباد هان است+ ازتعلی ای 

ختعلفت وغریب ازجا بزده اود زیرا بغر آتستکه دل شا بنیض استرار شود ونه 
1 به خورا ایک نایک درانها سا و فائده نیافتند+ مذعی د ارم که خدست 
1 کذاران 2۱ اتمه اجازت ندارندکه ازان عتررند+ زیراکه جسدهای آن سیوانایکه 

ریس کي خون آتھارا به قدس الاقداس برای کناه ميبرد بیرون از لنکرکاه 
ا سوخته میشود* بنابرین عبسی نیز تا قومرا مخون خود تقدیس ناید بیرو دروازم 
۶ عذاب کنید+ لهذا عار اورا برکرفته ببرون آزلشکرکاه بسوی او بروع+ زانر وکا 
٥‏ درایضجا شہری باقی ندارم بلکه ایننرا طالب هستم* بس بوسیلة او قربا چ را 
7 ندا بکذرانم یعنی مر لبھایرا که باسم او معترف باشند+ لکن از نیکوکاری 
۷ وخبرات غافل مشوید زبرا خدا مین قربنها رافی است + مرشدان خودرا 


4ہ `¿ © 


کے کک 


رساله بعبرانیان ۳ ۳۹۷ 


اطاعت وانقیاد اید زیراکه ایشان پاسبانی جانهای شارا میکند چونکه حساب 
۸ ارت او و اس | منید نیست × 2 
1۹ ۳0 ا 2 e e‏ 1 
۴ کے کی لادی که گبان 4۹ رسد ناخاود ما ری 
۱ عهد ابدی ازردکان برخیزانید ۴ شارا درهرعل ڼکر کان ل واناد آرانده؛ 

اورا جا اورید وا ا ۳۳ کا و وساطت عیسی مسج 
۲ سس 9 اد ات تا کو ۳ دران ۳ الماس دا رم تن 

مایا پأفته > اند ای شرا ما خا ند 
To‏ وا هی ار نیض باد از 
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رساله یعقوب 





باپ اول 

یعقوب که غلام خدا وعسی سح خداوند است بدوازده سبط که پراکن 
هستند خوش باشید* ای , و وه ی در تجریه‌های کونا کون مبتلا بتلا سويد 
کال خوشی داید چونکه مدانید که امعان ايان شا صبررا پېدا میکد چ 
لکن صبررا عمل تام خود باشد نا کامل وتام E‏ میم ا 
وآکر ازشا کی محناج کت باشد سوال بکند ا ریا تک اهر کسیا سارت 

عطا میک وناد وار داکه ادا ك 

وهرکزشك نکد زیرا هرکه شك کد مانند موج دریاست که ازباد رانت ومتلاطم 
میشود*+ زیرا چنین شخ ص کان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت + مرد 
دو دل درتام رفتار خود نا پایدار است * لکن برادر مسکین بسرافرازی خود 
خر بايد # ودولنمند ازمسکت خود زیا ثل کل علف د رکذر است * ااا 
که اققاب با ری طلوع کرد علفرا خشکانید وک بزیر افتاده حسن صورتش 
زاثل شد بهبین طور تخص دولهند نیز در راههای خود پزمرده خواهد کردید + 
خوشاعال کسیکه متحمل نجربه رک ا اج حیاتیرا که 
خداوند بیان خود وعل فرموده است خواهد یافت × ھیے کس چون درتجربه 
اد کد یاهرنه شتا هور از بدیها تجربه فیشود واو چ 
کرا نجربه فیکند* لکن ۳ و مرافند وقتیکه شهوت وی ور 
میکند وفریه مبسازد+ پس شهوت ابستن شن کاهرا میزابد وکناه به انجام 
رسیت موترا تولبد میکند* ای برادران عزیز من کراه و 3 ا 
یکو وهر مشش کامل ازبالا است ونازل مشود از پدر نورها که نزد او هچ 


رسال بعقوب ۲ ۳۹۹ 
۸ نله وکا ق که دشن کشت ود عضن اراد نج دا وا بر تیه لین 
٩‏ نود تا ما چون e‏ باش × بنابرین ای برا کزان غ زینک هدک | 
۰ دهدن 2 تند ودر کنتن آهته ودر خشم سست باشد × زیرا خثم انسان ع عدالت 
۲۱ خدا را بعمل يلورد + پس هر نجاست وافزونی شرّرا دور کید وبا ف وت نی کلام 
۲ کاک ورا بتذ‌بر یک که قادر است که جانهای شیارا نجات محند × لسن 
۳ کندکان کلا م باشید نه فقط شنوندکان ع که خودرا فریب میدهند* زیراک کسی 
کل 1 بشنود وعل نکند شخصیرا ماند که صورت طبیم ن خودرا در اینه مینکرد ب 
۲6 زیرا خود کت ورفت ۰ وفور ا روش کرد ڪه چ e‏ ر 
شنو نلك فرا را اد اا ل بش و ا خود ا سا 
۲ بود* اک رکه از یا کان برد که پرستدت" خدا است وعنان زبان خودرا تکند 
۷ بلکه دل خودرا قریب دهد پرسنش او باطل است*+ پرستش صاف و عیب 
نرک کک وود دای م ,که بان وببوه زنان‌را در مصیبت ایشان نفد کند 
وخودرا از الایش دیا تکاه دارند × 





باب دوم 


سے 


ی دروم بان دود خی سج رت بل خاد ریق سدارد م 
۰ اکر بکيسة ما تخصی با انکشتر زین ولباس ننیس داخل شود وفتیری 
یز با پوشاك تاپاك یب ی مس قأخر موجه 2 اجا نيکر 


4 م ^~ 


o‏ سرد ا مرو ا 

ان شمارا کین د درامان وواوت ان ن ملکونی 
21 که بسعبان خود وعك فرمو ده است بشوند + لکن شا فقیررا حتیرث E‏ ۳ 
۷ دولمندان برشا ستم نکد وشارا در محکه‌ها نفیکشند ×+ ا ۳ 
۸ که برشا نهاده شن است کفر نیکویند + ام اک غ یف 
4 کا ین یعنی سای خودرا | مل س خودحبت نا نیکی میکید* نکی 


)24( 


۷۶۰ رساله بعئو ب 1 








کی طا ےکک نیکید وشریث شارا محظاکاری ملزم میا میسازد زیرا 
۱۱ هرکه ام شریعترا ناه دارد ودر یك جزو بلفزد ملزم ۳0 زیرا ا و که 
کفت زنا مکن نبزکفت قتل مکن پس هرچند زنا نکی آکرقتل کزدی از شریعت 
۳ شا وز مودی * هچڍن سن کرتید ول SON‏ برایشان داوزنه 
۴ بشر بعت آزادی خواهد شلد زیر ۳ داوری يرح خواهد بود برکسیکه رح 
6 نکرده | چ برداوری "خر میشود + ای برآدران من چه سود دارد 
کوک رکت ارم دارم وقتیکه عل ندارد ایا امان مینواند اورا نجات مخشد « 
۱3 کا بسن اریز راد ری اال ازى برهنه وحتاج خوراك روزینه باشد × رک از شا 
۳ ا رو وکن وسیر شوید لیکن مانحتاج بدنرا بدیشان ندهد 
ا چه نفع دارد+ هين اهان نیز اکر اعال ندارد درخود مرده است + پلکه 
کی خواهد کنت توایان داری ومن اعال دارم» ايان خودرا بدون اعال من 
٩‏ بنا ومن آیان خودرا ازاعال خود بتو خوام نود تو ایان داری که خدا واحد 
E SSN:‏ ۱ ولیکن اک برد باطل با 
7 خوامي دانست که اعان بدون اعال باطل است * ۳ پذرر ما ا: براهیم به اعا 
۲ عادل شرده نشد وفتیکه پسر خود اسح را بة بانکا ك راید مییینی که اعان 
۲۴ با اعال او عل کرد وایان از لام کردید ٭ وان نوشته کتک 
میکوید ابراهیم دا بان آورد وبرای او به عدالت عسوب کردید ودوست خدا 
۶ اگوی ششک انسان ازاعال عادل شرده میشود نه از اعان تنها + 
۵ وشا ابا راحاب فاخ نبزاراعال ادا رده نشف ا 2 ا 
۲ پذیرفته 2 a‏ زیرا جنانکه بدن بدون روح مرده است ههن 





باب سوم 
۱ ای برادران من بسیار معام نشوید چونکه میدانید که بربا داوری سندترخوامد 
۳ ند و امک ملن 


رساله بعقوب ؟ ۷۹ 


mm‏ سن سس سوه بح ورن سس سیسات ی تیصو سس ل بت سس سس 


4 میزنم نا مطیح ما شوند وام بدن آنهارا برمیکردانم × اينك کشتيها نیز چه قدر 

۲ بورك ی وت رانت میشود ا کاس ؟ کوچك بهر طرق که 
ه اراد: ناخدا باشد برکردانین میشودء اجن زیان نیز عضوی کوچك است 
۹ وتان زاي میکویده ينك اتش کی به جنکل عظییرا میسوزاند + وزبان 
اتتی است» انعم نارامتی درمبان اعضای ما زبان است که نام بدنرا ملاید 
۷ وداش انرا E‏ ز جهن سوخله میشود * ویرک در زوحوش, 
وطیور وحشرات وحیوانات محری ازطیعت انسان رام میشود ورام شت است × 
۸ لکن زبانزا کر یردان فیتوآند رام کد» شرارتی سرکش وپر از زهر قاتل 
٩‏ ۲ تا زود بایان متبارك ”خانم وبهمان مردما: نرا که بصورت خدا 

1 اریت شداند لعن میکوئم ٭ از يك دهان برکت ولعنت ببرون میید » ای برادران 
۱ شاه س کین شود + ET‏ ولت کک ااه کیا کا 
۲ میسازد* یا میشود ای برادران من که درخت ایر زیتون یا درخت مو انجیر 
۳ ا و ژامیر اد اب شیرینرا موجود سازد + شلات د 
که حکم وعال باشد پس اعال خودرا ازسیرت نیکو ب بتواغع حکت ظاهر بسازد د 
٤‏ لکن اکر دردل و ج تلخ وتعصّب دارید نخر «کند وبا ی دروم 
و کب ےک الا ا نود کت دی و ای اراد قاس 
17 زب هر جاییکه حسد وتعصب است در انب فتنه وهر امر زشت موجود میباشد + 
۲۷ لکن ایک ت که ازبالا است اوّل طاهر است وبعد صل آمیز وملام ولععت 
۸ پذیر وپر آزرحت ومیوهای یکو وبتردد وپریا × ومبوٌ عدالت درسلامتی 

کاشته میشود برای انانیکه سلامتیرا بعمل میاورند + 


باب چهارم 
و کا غا لیک ر ل دیف ماک با نارای شا کد 
1 اعضای شا کاک ر وندارید» مکنید وحسد ت 
وفیتوانید مچنك ارید وجنك وجدال میکید وندارید از ايجهة که سوال بکد > 
e 1 ۳‏ 
۳ مسرال ند دی ابید .اش که کک ب وال یکیو تل دولد ات خود ےت 
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۷ رسال یعئوب 0 


ماید+ ای زانیات ایا فیدانید که دو ھی دنیا دشیم کاب غا ا 
دوش هنیا اش دشن خدا کردد+ ابا کان دار ید که کتارڈ عبدش اکر یف اک 
ازا راا شتا کی کرجهاسنت ایر جرا اشاق اروا یکی ۳ 
میمویشد م E‏ 
پس خدارا لاعتم ید وا اس متاه كاو ا 
جو تید تا بثیا اھک فایده دستهای خودرا طاهرسازید ای کناهکاران ودلهای 
خودرا پاك کید ای دم دلان+ خودرا | خوار شازید وناله رک فاتید وخنل“ 
شا مام وخوشی شا ثم مبدل شود ٭ درحضور خدا فروتنی کید تا شمارا سرافراز 
فرماید + ای براتران یکیکررا ارنا سرا مکوشد زرا عرکه اباد ودرا أ سزا کید 
وبراو حک کند سم ترا ناسزا کفته وبرشریعت حک کرده باشد لکن کر برشریعت 
حک کنی عامل شریعت نیستی باکه داور هستی ٭ صاحب شریعت وداوز یکی است 
که بر رهایدن وهلاك کردن فا در میباشده تک اک برهسایة خود داوری. 
میکنی ٭ هان ۰ ۶ RO‏ ۱ 
نا یکسال بسر خواهم برد وتجارت خواهم کرد وننع خواهم SO,‏ 
میدانید که فردا چه میشود از ار حیات شا چیست مکر مخاری نیستید که 
اندگ زمانی ظاهر است و بعد ناپدید میشود + اج نک باید گنت که اک2 
مخواهد زنن ميمانم وچنین وچنان میکم + اما امال بتجب خود نخر میکید وهر 
چنین نخر ,داست ×« پس هرکه نیکونی کردن بداند وبمل نیاورد اورا کناه است ٭ 





هان ای دولندان هة مصیبتها که برشا وارد میاید ک يه واو غا یک د 
دولت شا فاسد ورخت شا ببد خورده میشود + طلا وش شارا زنك نورد 
وزنك اما برشا شہا دت خراهد داد کل ایشیا شارا خراهد خورده شا 
درزمان اخر خزانه اندوخته‌اید + اينك مزد عله‌مانیکه کشتهای شمارا درویه‌اند 
ا e E‏ ت 


WT E TD 


7 قتل پروردید+ برمرد عادل فتوی دادید واورا بقنل رسانیدید وبا شا مقاومت 
SEV‏ یمن اک برادران تا منکام امد خالا نوو کید اينك دهقان انتظار 
میکشد. برای حصول کرانبهای زین وبرایش صبرمیکند تا باران اوّلین واخریرا 
۸ اماد شا یز صبرغایید ودای خود را قوی‌سازید زیراکه امدن خداوند نزديك 
٩‏ است* ای برادران از یکدیکرشکایت مکنید مبادا برشا حک شوده اينك داور 
۰ بردر ایستاده است * ای برادران نون ز مت وصبررا بکیرید ازانیائیکه بنام 
۱ نارم ور انك یر بو ویوا اداد وتا 
۳ ای as‏ کی وور زه مان ونه بزمان ونه هچ 5 دیکر بلکه 
۳ بل شا بی باشد ونی شما نی مبادا در کر بینتید + اک کان شا مبتلای بلا 
4 باشد دعا بناید وآک ر کسی خونحال باشد سرود مخواند + وهرکاه کسی ازشا بار 
باشد کشیشان کلیسارا طلب کند تا برایش دعا ایند واورا بنام خداوند بروغن 
٥‏ ندهین کنند + ودعای این م یضرا شنا خواهد خشید وخداوند اورا خواهد 
خود اعتراف کید وبرای یکدیکز دعا کد ا زیرا دعای مرد عادل 
۷ درعمل قوّت بسیار دارد الیاس مردی بود صاحب حوامنمثل ما وتا دل 
۸ دعا کرداکه بازان نیارد وتا مدت مه سال وشش ماه‌نیارید+ وبازدعا کرد 
5 واسان بارید وزبین فر خودرا رویانند« ای برادران من اکر کی از شا 
۲۰ ازراستی خرف شود وشنصی اورا با زکرداند × بداند هرک کناهکاررا ازضلالت 
راه او برکرداند جانیرا ازموت رهانیت وکناهان بسیارو! پوشانین است » 





سے مس سر 


سال اول پطرس رسول 


ا 
پطرس رسول عي ح بغریبانیکه ٍ پرا کنن اند در AS‏ رغال وقبدوقيه 


واسیا وبطانیه × برکزیدکان برحسب علم سای خدای پدر بتفدیس روح برای 
اطاعت وپاشیدن وان ی ۰۳۳ فیض وسلامتی برشما افزون 8 متبارك 
: برخانان عبی مسح از منکن ی ی دا ره 
SEE‏ الاک وبا پزبرده که تکاه داشته شك است دراتمان برای شما + 
که بقوت خدا حروس هستید به ایان برای نجاتیکه مھیا شن است تا درایام آخر 
ظاهر شود * ارت وجد مینائید تنم درحال اندکی ازراه ضرورت 
درتربه‌های کوناکون حزون شد‌اید ‏ تا از زمایش امان شما که از زطلای فا با 
آزموده ان سر AE‏ ست برای سبح وجلال واکرام یأفت شود 
درحین ظهور عیسی مسبح × او کر دیوید عبت ینید وان آکرچه 
آورا یلید تک براو اکان آورده رید عاد ات ا 
ارجلال است + انا م بان خود بعنی نجات جان خویشر! مپیاید » که دربا ر 
اي جات انبیاکه از فبضر‌که برای شا مثرّر بود اخبار نمودند تفیش وتففص 
۱ مبکردند « ودریافت میت‌ودند که کدام 6 زمان ایت که رو منیح که 
د رایشان بود از آن خبر میداد چون از زجایکه برای مسیح مفرر بود وجلا ایک 
بعداز نها خواهد بود ثهادت میداد × وبدایشان مکفوف شد که نه خود بل با 
خدست میکردند و مورد په شا اکونا | اما خبر یافتهاید ازکسانیکه بروح 
الند TET‏ اکان ار ماد سل اف ت بشارت داده‌اند رفرشتکان بو رشاو 





ام 9 تن 
۴ هستند که درآنها نظرکند+ لذا کردلهای خودرا ببندید وموشیارشن امد 
| کا ھک درزیکا هن عیب عیسی مسح بشما عطا خواهد شد بدارید + وچون 
ابنای اطاعت هد مشابه مشوید بدان شهوانیکه درایام جها لت مید شید + 
بلکه سل ان ن قدوس که شمار زلاخیانتر اس خرو ی دو هل سوت مت دایم 
| باشید* زیرا مکتوبست مقدس باشید زبراکه مرن قدویم* وچون اورا پدر 
" مخوانید که بدون ظاهر ببنی برحسب اعالي هرکس داوری مہغاید پس هنکام 
۸ غربت خودرا با ترس صرف نائد* زیرا میدانید که خرین شراید از سیرت 
٩‏ باطل که از پدران خود بافه‌آید نه بچزهای فانی مغل نش وطلا+ بلکه مخون 
۳۰ کرانبها چون خون بره بعیب ویداغ یعنی خون سبچ که ب پش از بنیاد عال 
0 کد کے دورعازخ از یرای با ظا هر کروی که راا 1۵ 
بان خدانیکه اورا ر کان برشبزانیدی‌اورا جلال:داد اغان آورده اد ۶ اعان 
fr‏ وامید شما برخدا باشد + چون تفسهای خودرا | به اطاعت راس تی طا هرساخه اید 
"تا حبت برادرانة پر اوا ی دنکن ارف بشدت ۷ 
TE‏ ا تود تازه یافتید نه از عم فانی بلکه ازغیر فانی یعنی بکلام خدا که زنك 
۲۶ وتا ابد اباد باقی است + یراک هر بشری مانند کیاه است وتام ۽ جلال اوجون 
م۲ کاک کان رد کے ایکا وخی کک کلت خدا نا ابدالاباد باقی است 
کا کلانیکه یچارک داده خن اد 





پا 2 
لهذا هر نوع کبنه وهرمکر وریا وحسد وق بدکوی‌را ترك کرده + چون 
الالو مشتاق 9 ES‏ تا ازان 5 جات ور اک 
زنت" رد شل ۳ لکن نزد خدا ل منم ۳ پل زنه 
بنا کرده میشوید بعمارت روحانی وکهانت مقدس تا قربانیهای روحانی ومتبول 
۳ خدارا او عیسی مسح بکذرا انید × بنابرین تاب مکتوب | سره ایت 
جع درصهیون سنکی سر زاوی برکرین وم کرم وهرکه بوی ایان او رد خبل خخراهد 


سے تک 


OQ ~~ 6۵ بر‎ 


۳۳ رسال اوّل پطرس رسول ۲ 


شد* پس شمارا که اجان دارید اکرام است لکن آنانیر! که آیان ندارند ان سنکی 


۸ که معماران رت کردند هان سر زآویه کردید» وسنك لغزش دهنن وضرة مصادم 


زیراکه اطلعت کلام نکردم لخزش ورن که برای مین معین شد‌اند ‏ لکن شا 
قییلة برکزین وانت ملوکا نه وامت مقدس وقومبکه مك خامن خدا باشد هستید 
ا فضائل اورا که شمارا ازظلمت بنور جیب خود خوانت است اعلام اید + 


۱۰ که مایت قوی نبودید قوم خدا هستید » آنوقت از رت" احال 


۱ 
1 


ص 


؟ 


1 


0 
11 


رحمت کرده شل‌اید × ۱ ای محیوبان ۽ استدعا دا ارم که چون غریبان ملاع 

روعت جا کات دف دا 1۱ 
درمیان امتها یک دارید تا درهان امریکه شمارا مثل بكلا ا میکو یند 
ازکارهای نیکوی غا که بيد صو روز نید خدارا ید ایند × لهذا هر منصب 


بشریرا عخاطر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 


حکامرا ك رسولان وی هستند عة انم کنیدن از بدکاران سین نیکوکاران ٭ 
زیر که مین است اراد خدا که بنیکرکاری خود جهالت مردمان بینهمرا ساکت 
ید متل آزادکان امه مل اننیکه آزاد خودر! پوشش شرارت میسازند 
لک چون بندکان خداجد هة مردمانرا احنرام ,کید برادرانرا محیت فائید از خدا 
تربید پادشاهرا احترام اید ٭ ای نوکران مطبع آقایان خود باشید با کال ترس .. 
ونه فقط صامحان وم‌بنزا بلکه کے خلفانرا نیز زیرا این‌صواب است که کی 
هة ضیریکه جشم برخدا دارد در وقتیک Ê‏ زحمت میکند دردهارا حل 
شود + زیرا چه غر دارد هتکامیکه کا کار بوده نازبانه خورید ول ان شوید 
لکن اکر یکوکار بوده زحمت کنید وصبرکنید این نزد خداصواب است * 
زیراکه برای همین خوانت شو‌اید چونکه مسج نیز‌برا ای معدلا کید و لیا را 
ونه کذاشت ت تا دراثر قدمهای وی رفتار نائید + که هیچ کناه نکه 5 ۱ 


۲۳ درزبانش یافت نشد × چون اورا دشنام میدادند دشتام پس نیداد وجورن 
تیه وافي e‏ یشنترا ,بداور 9 تسلیم کرد + ک 


To 


خود کناهان مارا در بدن خویش بردار تحمل شد نا از کناه مرده شده 
بعدالت زیست نایم که بضربهای او شنا یافته‌اید + WOES‏ 


کے 


AS‏ مب م9 


لس 


لش ون ابر وان ۲ wv‏ 


م 4 د ور ۱ 
کرسفندان ک هده بودید. لکن ا محال بسوی شبان واستف جانهای خود 


a 





باب سیم 

هچين ای زنان شوهران خودرا اطاعت فاد تا کر بعضی نیز مطبع کلام 
نشوند سیرت زنان ایشا نرا بدون کلام دریابد +« چونکه سیرت طاهر وخدانترس 
شیارا پینند» وثمارا زیت ظاهری نباشد ازبافتن موی وی شدن بطلا 
و پوشیدن لباس ٭ بلکه انسانیت باط قلبی درلباس غير فاسد روح حلم وا 
که نزد خدا کرانبهاست* زیرا بدینکونه زنان‌مقدسه درسابق نی زکه متوکل 
کا ارد ار بعضرا سینت ایو خی و تیار زان کنر درا اطا غ مرف اف 
ما از که ابراهي ڑا مظیع میبود. واوز! اقا راد وشت ا دات ران او شداید 


۷ اکرنیکوق کید واز مج خوف ترسان نشوید+ وین ای شوهران با فطانت 


o 


با ایشان زیست کید چون با ظروف ضعینتر زنانه وایشانرا محترم دارید چون 
با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شا باز داشته نشود+ خلاصه 
هة شما بکرای وهدرد وبرادر دوست ومشنق وفروتن باشید ب وبدی 
بعوض بدی ودشنام بعوض دشنام مدهید باکه برعکس برکت بطلیید زیراکه 
میدانید برای این خوانت شد‌اید تا وارث برکت شوید+ زیرا هرکه بنواهد. 
حاترا دوست دارد وایام یک بیند زبان خودرا ازبدی ولبهای خودرا از نیب 
کنتن باز بدارد+ ازبدی اعراض غاید ونیکریرا تجا ورد سلامتیرا بطلید 
وانزا افش غابد چ از انر که شمان خداو ند برعادلان ا و نہاے 
او بسوی دعای ایشان لکن روی خداوند بربدکاران است* واکر برای 
E‏ غیور تب کیک بشما ضرری برساند ‏ بلک هرکاه برای عدالات 
رجت کنیدید خوشاغال شما پس از خوف ایشان ترسان ومضطرب مشوید + 
يلك خداوند سحرا دردل خود تقدیس نائید و پپوسته اس باش هرکه 


ی رک دارید از شما ببرسد اورا جواب دهید لیکن با حل واا 


رت شزا یکی بد اواد تا که موی ارات نیکوی شما درمسیح طعن میزنند 
۷ در ن‌چیزیک دب یک وگ جات کشند ېږ و۷ اکر ارادء خدا جن است 


A.‏ رسال اول بطری رسول ه 

ابدی خود درعیسی مسج خوانن است اراچ ازکنیدن زحنی فلل کامل 
۱۱ واستوار وتون خواهد ساخت ٭ اورا نا ابد باد جلال وتوانائی باد امین + 
8 توسط سلوا نش که اورا برادر امین شا میشارم خلصری نوشن ونصعت وشهادت 
1 آمیده که هین اسمت فض حضفب خداکه بران فان هستید+ خواهر برکزیدۂ با 
٤‏ شما که در بابل است وپسر مرن مرقس بشما سلام میرسانند + یکدیکررا 

پوسة محبشانه سلام فاد وهمة شمارا که درسیح عیبی هستید سلام باد 


امین # 


تہ > حح چم 


هس 
52 


رساله دوم پطرس رسول 





باب اوّل 
"معون پطرس غلام ورسول عیسی سے بنانیکه ابارن کزانبهارا ساو با 
یاقته‌اند درعدالت خدای ما وعبسی مسج نجات دهنل + فیض وسلامتی درمعرفت 
خدا وخداوند ما عیسی برشما افزون 1 تاک ال او هة چیزمایرا 
که برای حیات ودینداری لازم است با عنایت فرموده است بعرقت او که ما ۳ 
بجلال وفضیلت خود دعوت نوده + که بوساطت آم وعله‌های بینهایت عظلم 
و ا کے ااا کیا یکت الم کردید وار فشادیکه 
ازشهوت درجهان است خلاعی یایید* وبهمین جهة کال سی نوده درایان 
خود فضیلت بدا نائید ۶« ودر فضیلت عل ودر عل عفت ودرعنّت صبر ودر 
صبر دینداری + ودر دینداری بت برادرارن ودر عبت برادران. مبترا* 
زیرا هرکاء اینها درشما یافت شود ویینزاید شارا فیکذارد که درمعرفت 
a‏ عیسی مسج کاهل با یی شر بودهباشید + زیرا هرکه ایتا را ندارد کور 
وکوتاه اه تار است وتطهیررکناهان کذشتة خودرا فراموش کرده است* لهذا 
ا ران دش وود کیت ۲ کعرت وبرکرید ی خودرا ابت غات 
زیرا اکر چنین کنید هرکز لغزش ننواهید. خورد+ و"چین دخول در لکوت 
جاودانی خداوند وجات دهت ما سی مج با بدوشمندی داده خواهد 
و۳۹ لهذا از ت ياد دادن شب شا آز این آمور غنات تخواهم ورزید 
مرچتك انهارا میدید ودران راستی که تزد شما است امتوار هسیک + کي 
ایترا صواب عیدا 3 مادامیکه در ابر ن خیمه هستم شمارا بیاد 9 رایزام 


2 که لام کین یرون کردن ا کو اا ت چدانکه خداوند ما 


۸ رسال دوم پطرس رسول ۲ 


م ی سے ی وبرای این نبزکوشش میکم تا شما درهر وقت 
۲ بعد از رحلت من بتوانید این ی مورا باد ا زیراک فر افسانه‌های 
جعلى نرفتیم چون از فوت ۳ ن خداوند ما عیسی مج شمارا اعلام دادم 
۷ بلکه کبربانی اورا دیت بودع + زیرا ازخدای پدراکرام وجلال یافت منکامیکه 
آوا زی ۱ ازجلال کبریائی باو رسید که اینست پسررحبیب من که ازوی ) خوشنودم + 
۳ و واه یال زبانیکه با وی دوک مقدس بودم شندم که از زاسان اود 
٩‏ شد* وکلام انبیاءرا نیز ہز حکتردارم که نیکو میکید اکر دران ن اهتمام کید ثل 
ا درمکان تاريك تا روز بشکافد وبتاره صب 8 جج دردلهای شا طلوع 
,۳۰ کند* واینرا نخست بدانید که هیچ نبوت کناب از شت دا تس 
۱ زیراک نبوت به اراد انسان هرکز آورده نشد بلکه مردمان بروح الندس جذوب 
شت از جانب خدا سن کنتند + 





باب دوم 
ی درمیان قوم ای که درد چنانک درمیان شا م ا 
خواهند بود که بدعتهای مهلك‌را خنیة خواهند ورد وان اقائیرا که ایشانرا 
۲ خرید انکار خواهند نود وهلاکت سریعرا برخود خواعند کنید+ وسیاری 
تجور ایشانرا متابعت خواهند نود که بسیب ایشان طريق حق مورد ملاست 
۲ خواهد شد × واززاء طبع بان جعلی شمارا خرید وفروش خواهند کرد 
که عتوبت ایشان از مدت مدید تأخبر نیکند وهلاکت ایشان خوایین نیست ٭ 
زر هرکاه خدا برفرشتکانیکه کناه کردند شفقت نتمود بلکه ایشانرا جهن انداخته 
0 ساموت برای داوری نکاه داشته شوند × وبرعام قدم 
شفقت نفربود بلکه وح واعظ عدالترا با هنت نفر دیکر محفوظ داشته طوفانرا 
1 "برع یدینان آورد« وشهرهای سدوم وغوه را خاکستر نوده حک به واژکون 
شدن آنا فربرد واهارا رای نانکه اران جد 2 > 
۷ ساخت هه ولوط عادلرا که از رضار فاجرانة AY‏ بر 
A‏ 3 عادل درمانشان سای ود از انه میدید وميشید دل طا 
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۸ 
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رساله دوم بطرس رسل ۲ ۸۳ 


عادلانرا از عربه رهایی دهد وظالانرا تا بروز جزا درعذاب نکاه دارد + 
خصوصا آنانیکه درشیوات مر موه و خدا ی و 
اینها جسور ومتکیرند واز تمت زدن بربزرکان نیلرزند+ وحال اتک 
فرشتکاننک درقدرت وقوّت افضل هستند پېش خداوند بزایشان حک افتراً 
متوآد شه‌اند ,ملام مک باه نمیدأندند قد راد خود هلاك خواهند 
شد* ومزد ناراس خودرا خواهند یافت که عبش وعشرت يك روزه‌را سرور 
خود میدانند ه لکه‌ها وعیبها: هستند که درضیافتهای تابه د نی وع ت 
مها شم قتکه پارشا شادی میکند + چشمهای پراززنا دارند که ازکاه باز 
کے نود وزوکسان نا باشاروا ۳ مینکفنده ابنای لعنت که قلب خودرا 
برای طمع ریاضت داده‌اند + ورا اه مستتم‌ر | ترك کرده کمراء شدند وطریتی بلعام 

با تعسر ول ری نا را راود وات ا ت/ متا بعت کرد ندب نک 


ازنقصیر خود توح بافت که جر کنك بز زبان | ن متنطی شن د, تیف با 
ا ای و ا رانك شك اب 


ا ضلالت تازه a‏ 
جسی میکشند* وایشا: زا بازادی ر میدهند وال نک خود میدب فساد 
دب ۱! 


7 اکا سک ان NEO‏ 


نی برایشان زرا و ت خود رجوع کزده | ست وخنزیر 
سسیه سل A‏ 


۳ رسال دوم پطرس, رسول 0 





باب سوم 


این رسال دومرا ای حبیبان لان بشما منویس که باین هدو دل پالك شیارا 
ل نادکا رى برمیانکیزاغ × تا محخاطر ارید کلباتیکه ایات هتک 
کنته‌اند وحک خداوند ونجات دمنورا که برسولان شا داده د ونضت 
ایترا میدانید که درایام آخر ستیزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که ازو 
شهوات خود رفتار نموده + خواهند کفت جاست وعده جرف اؤ شیب 
از زمانیکه پدران مخواب رفتند هر چیز بهمین طوریکه ازابتدای افرینش بود 
باقی استب زیراکه ايشان عدا ازابی غافل همتند که بکلام خدا اما 
ازقدم بود یز آب وباب قا ۸کرد: ر د وی هر دو الک » انوقت بود 
دراب غرق شت هلا ك کشت × لک کیان اور انسیا ن کلام برای 
۹1 نش ذخی شه وتا روز داوری وهلاکنت مردم بیلاین نکاه داشته شد اند ې 
لکن ای حبیبان این یك چیز ازشما نی یت یکروز نزد خدا چون هزار 


1 ۳ : 3 2 3 یرت 9 ۸ 


: چدانکه بعضی تاخیر میپندارند بلکه برشا حمل مبناید چون تجواهد که کی 


۳۹ 


۱ 


۱ 


هلاك کردد , بلک هه بتوبه کرایند + لحکن روز خداوند چون دزد خواهد 
ایک سارت انیا بصدای عظم زائل خواهند شاد و عتاط دە 
ازم خواهد پاشید وزمین وکارهانیک فا تیش سوخله خواهد شد* پس 
چون جیع اینها معفرق خواهند کردید شا جه طور مردمان جلما دوو 


شوت مندس ودینداری × ی 9 ز خدارا انتظار بکشید وانزا بشتابانید 


که د ران یانما سوخله شل از م متفرق خواهند شلد وعناصر ازحرارت 


۳ کداخه خواهد کردید + ول عستت وعدة ۶ او معظر اناف جلاید. ورزمین 


2 


je 


ود رل هستهم که درانها عدات 9 خواهد بود چ هذا ای حییبان جوت 
انتظار این چیزهارا کید جد وجهد فائید تا نزد او بیداغ وبیعیب درسلامی 
یافت شوید+ وحمل خداوند مارا نجات بدانید چنانکه برادر حیب ما پوس 


۳۹ از برحسب کیک بوعا اده شا نا نوشہت × و هيين در سانو زساله‌های 


رسال دوم ج رسول ؟ ۸۰ 
es n‏ ناپایدا را ارکب خرف بکد 
اچ برسند ٭ و ê‏ ن مر اریش اید 


e اد جلال باد‎ n 


)25( 


جع 


رساله اول یوحنای رسول 





باب اول 
اا زاتداء بود واه شنید هام وبجنم خود دين انهه بران نکريستم ودستهای 

ما لس کرد درباره 5 حیات + وحیات ظاهر شد وا 11 او 
وبشا خبرميدهم از زحیات جاودانی که نزد پدر بود وبرما ظاهرشد ٭ ازاجه 
دین وشنیدام شمارا اعلا متام مایا اکت داشته باشید واما شراکت 
ما با پدر وبا پسرش عبسی مسج است * شع 
کردد + واين است پیخامیکه از زاو شنیكام ا اعلام مینائم که خدا نور است 

وھچ ظلت دروی هرک بست × اک رکوثم که با وی رات بّ درحالیکه 
درظامت ساو ك منماتم میکوئم وبراستی عمل فیکم + لکن اکر درنور 
سلوك مفائم چنانکه | و درنور است ست با یکدیکر ۵ شر اکت دارم وخون پسر او عسی 
۱ پاك میسازد* اکرکوتم که کاه ندارم خود کراه میکم وراستی ۰ 


٩‏ .درم نیت * اکر بکاهان خود ا او امین وعادل است تا کاهان 


ت 
۰ 


aa 


مارا بیامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد + اک رکوئم که کاه نکرده‌ام اورا 
دروغ کو میشمارم و کلام پسع ا 





باب دوم 
ای فرزندان من اینرا بشما مینوی تا کناء نکید واکر کی کاهی کد شنبی 
دارم نزد پدر یعنی عیسی مسج عادل + واواست كفاره جهة کناهان ما ونه کاهان 
ما فنط بلکه مجهة تام جهان نیز وازاین میدانم که اورا مشناسيم اکر احکام 
اورا نکاہ دارم + کنیکه کوید اورا میشنامم واحکام اورا نکاه ندارد دروغکر 


رساله اول بوحنای رسو ل ۳ TAY‏ 


6 است ودروی راستی نیست ٭ لکن کسیکه کلام اورا نکاء ٠‏ دارد فى الواقع حتت 
۹ مغد رو کان کاو ناویا ی هرکه کوید که دروی 
۷ منم »مین طربتیکه اوسلوك مینمود او نیز باید سلو ك کد + ای تیبان بسک تاه 
شما ینیم بلکه حکیی کهنه که انرا ازاتداء داشتید وحک کهنه انکلام است که 
۸ ازابتداء شنیدید ‏ ونیزحکی تازه بشما ینیم 0۳ رک رئاود ماش 
وک که کد ر الد کاو خو این OEE‏ 
۰ است وازبرادر خود نفرت دارد تا حال درتا نیا ام × و کسیکه برادربخودوا 
۱۱ محبّت نايد دارو شاک است ولغزش دروی نیست + اما کسیکه ازیرادر خود 
نفریت دارد درتاریکی است ودرتاریکی راه میرود وفیداند جا میرود زیر رکه تاریی 
۳ اه نشرا کور کرده است+ ای فرزندان ن بشما مینویسم زیرآکه کناهان شما خاطر اسم 
۱1 وآمرزین شك است* ای پدران بشما مینویسم زیر اورا که از بدا ایغ 
ای جوانان بشما مینویسم ازاتجا که برش بر غالب شد‌ایده ای مه ها بشما نو 
ا ر اعهیدرا رخا شاه نوخ ویراماز راک ازبایعداه اسب 
میشناسید» ای جوانان بشما نوشت | زانجهةکه توانا هستید وکلام خدا درشا ساکن 
٥‏ است و برش برغلبه یافته‌اید * دنارا وه ریات دوست دار ی 





۳1 کی دنیارا دوست دارد محبت پدر دروک نیست + زیرا که یه در یالط 
شهوت جمم وخواهش شم وغرور زند کی از پدر نیست بلکه ازجهان | ست چ 
۷ ودنا وشهوات آن درکذ راست لکن کیک به‌ازادء خدا عل میکند نا باید ای 
تک با 9 بای ان ع اچ س3 چ ,که یلایخ کل دجال 
ماید امحال م دجالان بسیار ظاهر شه‌اند واز این مدان م که ساعنت اخراست + 
٩‏ ازما بیرون شدند لکن ازما نبودند زرا اکرازما میبودند با ما مهاندند لکن یرون 
۲ رفتند تا ظاهر شود که هه ایشان ازما نیستند* واما شا ازان قدوس مجعر یافهاید 
۱ وهرچیزرا میدانید + ننوشتم بشما ازاخجهة که راستی را میدانید بلکه ازایتر که 1 
۲ میدانید واینکه 2 دروع ازراستی نیست * دروغکو کست چزانکه مس 
کد کید ر ودرا اجان ایک چوا کیک پر 
1 آنکا رکد پدررا هم ندارد وکسیکه اعتراف معا تایب ور نیزدارد + 
(*25) 


۲ رسالهُ اول بوحنای رسول‎ AA 

آنیه ازابتداء شنیدید درشما ااا وة اکر انچه لو درشیا ایمت 
۲ باند شط نیز درپسر ودرپدر اب خواهید ماند+ وایست آنوعن که او ها داده 
۲٩‏ است بعنی حبات جاودانی* واینرا بشما نوشن دربارة آنانیکه شمارا کراه میکنند + 
۳۷ اما درشما ان م رکه ازاو , يلغا لد انام اف واج ارو اند کی لوالا 

تعلم دهد بلکه جناکه خود ان مح شمارا ازهه چیز تعلم میدهد وحق است ودروغ 
۸ نیست پس بطوریکه شمارا تعلم داد دراو اب مبانید+ الان ای فرزندان دراو 

تاسی ت بانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشم ودر هنکام ظهورش ازوی خجل 
۹ نشوم * اک ید مایت که معا مکمک ن اند که هرا که عدالیرا جا او رد 

ازوی تولد بافته است × ` 





۽ ملاحظه کبد چه نوع حبت پدر با داده است تا فرزندان خدا خوانث شوم 
FEKE ۳‏ ۱ ای حیبان لان 
i 4‏ اوخواهم بود sas‏ 0 
4 که این امیدرا بروی دارد خودرا پاك میسازد چنانکه او پاکست+ وهرکه 
کاهرا بمل میاورّد برخلاف شریعت عمل میکند زیرا کناء عتا لفت شر بعت است ×+ 

3 ومیدانیدکه او ظاهرشد تا کاهانرا بردارد و دروی هیچ کناه نیست + هرکه دروی 
۷ ابت اس ت کناه فیکند وهرکه کناء میکند اورا ندین است ونیشناسد ٭ ای فرزندان 
کی شارا کراه نکده کسیکه عدالرا ما میاورد عادلست چنانکه او عاداست + 

۸ وکسیکه کاه میکند ازابلیس است زيراکه ابلیس ازابنداء کاهکار بوده اسف 
۰ ِِ پسر خدا ظاهرشد نا اعمال ابلیسرا باطل سازد> هرکه ازخدا مولود 
ست کناه فیکند زبرا تخ او دروی میماند واو نیتواند کاه‌کار بوده باشد زیر که 

3 هون یافته است* فرزندان خدا وفرزندان ابلیس ازاین ظاهر میکزدنده 
هرکه عدالترا سجا فیاورد ازخدا نیست رھم هرکه برادر خودرا محبت نینا ید + 

۰ ۳ زیرا همین ا زاوّل شیدید که یکدپکررا عبت نام + نه مثل 
که اران شرع تخرد ر رار 10822 204 با 88 


۳ که اعال خودش فجم بود واعمال برادرش ِ- ای برادران من نب مکید 


۱ 


۱0 
۳1 
۷ 


اکردنیا ازشما نقرت کبرد* ما میدانم که ازموت کذشته داخل یات کنته‌ام 
ازاینکه برادرا: نرا میت ميغ ام ه هرکه برادر خود را محبت غیناید درموت ساکی است 
هرکه ازبرادر خود نفرت ناید قانل است ومیدانید که هچ فانل حیات جاودای 
درخود ثابت ندارد ٭ آزاین امرمحیترا دانسته‌ام که اوجان خودرا درراه ما اد 
وما باید جان خودرا درراه برادران بنهم #۲ الک معیشت دنیزی/ حارف 
وبرادر خودر | مناج بیند ورحت خردرا ازاو با زدارد چکونه بت خدا دراو 
ساکن است * ای فرزندان مر با ارم نه درکلام وزبان ن بلکه درعمل وراستی د 
وزاین خواهيم دانست که ازحق هستم ودلپای خودرا درحضور اومطن خراهم 
ساخت ٭ یعنی درهر چه ولمم کاود ایخ ا مدا تم روک امه 

وهر چیزرا میداند × ای حیبان هرگاء دل A‏ وا ارت دک خ دسیون دا 
اعتیاد دارم * وهرچه سوال کم ازاو ميبایم وی اورا ناه مبداریم 

و بانج ند یز اوست عمل مینمائم واین ن است حک اوکه با اسم پسر ایی ۳9 
ابا ن اوم ویکدیکرر نت فان جنک ا امر فرمود د 9 احکام اورا تکله 
دارد دراو سر انس واو دروعه وازا: ین میشناسم که رافک اعمج 
لزان رو که با داده است * . 





اب چهارم 

ی حیبان هر رورا قبول مکید بلک روحعارا با زمائد که ازخدا هستند يانه 
زر که ابیای کذبة بسیار جهان بیرون رفته‌اند* باین روح خدارا میشناسیم » ر 
کر ج جسم شن اقرار فاید ازخداست + وم روحیکه عبس مسم 


مجم شترا انکار کند ازخدا نیست واینست روح دجا که شنین‌اید که او میاید 


والان هم درجهان استت + ای ف زندان و رود هستیگ وم ایشان غلبه یافته‌اید. 
زیراو که دوشما است بو رکعر است کج نت ایشان ازدنیا هستتد. 
ازانجهة نان دنیوی میکویند دنا ایشانرا میشنود + ما ازخدا هستم ومرکه خدارا 


ملا لھ ارا میشتود وا نکه ازخدا و ا 


.1 رسال اوّل بوحنای رسول ه 


۸ وهرکه بت مبناید ازخدا مولود شت است وخدارا میشناسد + وکسیکه بت 
٩‏ نیناید خدارا فیشناسد زیرا خدا عت است* وهبّت خدا با ظاهر شن است 
۱ به‌اینکه خدا ر وکا خودرا مان فرستاده است تا بوی زینک ائم وت 
الکن انا نار عبت نودم بلکه آینکه او مارا حبت نود ویسز 
١‏ خودرا فرستاد تا کناره کناهان ما شود * ای حبیبان اکر خدا با ما چنین میت 
۳ غ سا ى ۷ ۰ ۱ بت نام « کی هرکز خدارا ندیده اکر یکدیکزرا 
دز عبت ائم خدا درما ساکن است ومحبّت او درما کامل شل است ٭ ازاین ميدانم 
۶ که دروی ساکنم واو درما زیراکه ازروح خود با داده است* وما دیدام 
2ا وشیادت میدهیم که پدر پم را فرستاد نا نحات دهن جهان بشوډ+ هرک اقرار 
1 میکد که عیسی پسم خداست خدا دروی ساکن است واو درخدا + وما دانسته 
وباورکرده‌ام آن کوک د اباسا رده اب لداعت اا مت 
OS DIES ۷‏ وخدا دروی ٭ عبت دزهین با ما کامل شن است 
درروز جزا مارا دلاوری باشد زیرا چنانکه آوهست ما نیزدراین جهان هچین 
۸ هستم ٭ درحببت خوف نیست بلکه عبت کامل خوف‌را یرون میاندازد زیرا 
٩‏ خوف عذاب دارد رکیکه خوف دارد دربت کامل نش است هد ما اورا 
:۲ محّت مینمائيم زیراکه او اوّل مارا بت نود ٭ اکر کی کوید که خدارا حت 
مینمایم واز برادر خود نفرت کد A ETE‏ رادا و 
۳ اسنت ع عاد چکونه مکی اسلت خداییرا که وانیو 
حکرا ازوی یافته‌ايم که هرکه خدار امحبت مینماید برادر خودرا نیز محبت بناید ‏ 
باب نجم 
۱ هرکه ايان دارد که عبسی مسج ۱ ست ازخدا مولود شلك است وهرکه والدرا 
۳ یت مانهاید مولود/اموانین کیت هیدج راران ين میدايم که و فرزندان خدارا 
۲ محبت مينمائم چون خدارا مت مينمائم واحکا م اورا با اورم + زیرا مین 
4 است مت خداکه احکام اورا نکاه داریم واحکام TONERS‏ اجه 
۳ ت ایان 


ا اول بوحتای وول ه ۹۱ 
ه مااست × کت نک روا یه تاد IE‏ دارد که یی پسم پسم 
۱ ۳ هين است ت اوکه باب وخون امد ین عیسی مس نه باب فقط بلکه 


سه هستند که شهادت و ی واب وخون واين سه يك هسنند + 
۱ ادت انار فول کلم شهادت خدا ۳ است زیرا این است شپادت 
۲ 9 که دران کر رد شات حاو اکا کک بیم دا امان اود 
درخود شهادت دارد وانکه مدا ايان ناورد 3 رارک رده ابی ا 
۱ چم ویو داده ۱ سنت ايان نیاورده ۱ ست #۲ ط ن ادات 


٦1 
شهادت میدهد زیراک روج ق ست + زیا‎ E | رخونه وروح‎ 1 ۷ 
۸ 
۹ 


ست که خدا حیات جاودانی با داده است واین حبات درپس آوست ٭ 
۳ ا پس‌را دارد حیات را دارد وانک پم خدارا ندارد حیانرا ef El‏ 
۴ انرا نوشتم نما که باسم پم خداایان ن اورده‌اید تا بداید که حبات جاودانی دارید وتا 
٩‏ باسم پسر خدا اجان نس ن دلیری که نزد وی دارم که هر چه برخصب 
۵ اراده او سوال نائم مارا" میشنود + واکردانم که مجه سوال کم مارا میشنود 
۳ پس میدات م هن ازاو درخواست کم میبابم + اک رکی برادر خودرا پند که 
کاهیرا که متش بموت مر اد او واورا حیات خواهد مخشید به رکه 
کناهی منتهی بوت نکرده بانده کامی متهی بوت هست» مجهة آن فیکو که دعا 
۷ باید کرد شر اداراستی کناه است ول کاهی و منتیهی جوت نست ‏ 
۸ ومیدانم که هرکه ازخدا مولود شن است ت کاه میکند باکه کسیکه ازخدا تولد یافت 
٩‏ خودرا تکاہ میدارد وانشریراورا لس فیکند * ومیدانم که ازخدا هتم وقام دیا 
۲٠‏ ا ا اکاه هست مک پسر خدا Ar‏ بصیرت داده 
ست تا حق ر | بشناسیم ودر حق بعنی دربس اوعسی مسج هتمه اوست خدای 

۳۱ حق وحیات جاودانی * ای ف زندان خودرا از ز بتها تکاه دارید امین چ 





۷ 


> 


۳ 


ص 


رساله دوم یوحنای رسول 


مگ توا شخ که ایشا: نرا درراستی محبت میغایم ونه من 
یک کک استیرا مید أنند + ما ار ی که جوا اکن اسب ونر 
نویه ویس پلدر کو راس رت با ما بود ¥ اه 
بعضی از فرزندان ترا یام که درراستی فار میکند چنانکه اد زیدر حک افم + 
ع لخا تون ازتو الان د دارم نه اننکه حکی تازه بتو بنویسم بلکه هان که ازابتدا 
داشتم که یکدیکررا یت بوائم + واینست حت که موافق اح ڪام او لوك 
بغائم وحم هانست که ازاوّل شنیدید تا دراد ن ساوك نائم ج نیا اکن 
بسیار به دیا بیرون شدند که عیسی مسج ظاهر شل درجم ر را اقرار غیکند یی 
یاک د خودرا تکاه بدارید مبادا اجه را که e:‏ راد 
O EE‏ ۰ سے 33 آو م پدر وپس‌را دارد* 
کی بنزد شما اید وابین نعلیمرا نیا ورد اورا مضانة خود مپذیرید واورا یت 
مکوئید + زیرا هرکه اورا نیت کوید درکارهای فععش شريك کردد + چیزهای 
بسیار دارم که بشما بنو یسم لکن نخوا ستم که بکاغذ ومرکب بنویسم پلکه امیدوارم که 
بنزد شما ۳ وزبای فام تا خوش ما کامل e‏ ی خواهر 

برکزس" تو بتو سلام میرسا نند ه امین م 


ی ۹ 


صے 
۰ 


۳ 
۳ 


يم یت 


رساله سم یوحنای رسول 


من‌کهپبرمبهغایس حی ب که اورا درراستیحّت ینام » ای حیب دعا میک 
که درهروجه کباب وتدرست ب بوده باشی چنانکه جان تو کامیاب است + زیراک 
یا ر شاد شدم چون برادران آیدند و بر زاست تو شهادت: دادند چنانکه تو 
در راستی سلوك مینمای * مرا بیش آزاین شادی نبست که بشنوم که فرزندام 
درراستی سلوك مینایند+ ای حب انچ مکی ببرادران وخصوضا بغرییا 
اا کا کت بر بت تو شیادت دادند وه کاخ ایشانرا 
بطور شایست خدا بدرقه کنی نیکوئی مینائی زیراکه بجھة اسم او یرون رفتند واز 
امتها چیزی فیکیرند × پس برما واجب است که چنین اخاصرا ببذ بر ناشم بك 
راستی بشوبم ۷ یکلیسا چیزی نوشنم تم لکن ورفن که سرداری برایشا: ترا دوست 
شتا ردزما زا فراع بکد × نا کر کارهایرا که او کد یاد خوام او د 
زبرا نان و و ن قانع نشت برادرا: نرا خود عغپذیرد 
وکسانیرا نيزکه منواهند مانع ایشان تشد دا کے کل که ای سید 
ببدی افنداء متا E‏ ۳ یکرکرداز ازخد است ودک دار دا لین 
است + ا اسح ی نیز بر دیس شهادت ميد هتد وما م شهادت 
بو کت وت است a E Dr e‏ 
بنویسم لکن واه برکب وقلم بتوبنوسم + لکن امیدوارم که بزودی ترا خوام 
دید وزبانی کتک و کنم + سلام برتو باه دوستان 1 میرساننده سلام 

م۱ بدوستان نام بنام پرسا رن ٭ 


وک 


۱۰ 
"۱ 


ر ا یهودا 


بهودا غلام عیسی هی و یراد یعئوب مخو اه شدکانیکه درخدای بدر جیسب 
برای عیسی مج محفوظ میباشید ب رجمت وسلامتی ومحّت برشما افزون باد ٭ 


ا حیان چون وق داث مک درد جات عا و و شدم که 


Êê ۳ اد‎ Ez در‎ ESS E 
مقرر شت بودند» مردمان ¿ بپدین که فض خدای مارا بجور تبدیل نوده وعیسی‎ 
انکر کردهاند + 2 ام شمارا یاد دهم م چند‎ TS مس آقای واحد.‎ 
مه دو دید و رم رانک خداوند قومرا اززمین مصر رها خنین‎ 
بود بار دیکر بی ایانان را هلاك فرمود ٭ وفرشتکانیرا که ریاست خودرا حنظ‎ 
نکردند بلکه مسکن حنینن خودرا ترك نودند در زنجرهای ابدی درتعت ظلت‎ 
مجهة قصاص يوم عظم نکاه داشته است * وهچنین سسوم ژغموره وسایربلدان‎ 
۳3 4 تال آنها فل کان یرتک رن اکا دنک در بی هیک اف کت‎ 
اشن ابدی کرفنا رشن جهة عبرت مفزر شدند * لیکن با وجود ابن هه این خواب‎ 
ببنندکان نبز جسد خودرا نجس میسازند وخداوندیرا خوار میشمارند وبر بزرکان‎ 
تست یایند اما یکیل رو لاک یر شزا رم ا ا‎ 
+ کرد جرا تفود که حکم افتراء براو بزند بلکه کفت خداوند ترا نوئ فرماید‎ 
لکن این اشخاص برانچه نیداند افتراء میزنند ودرانچه مثل حیوان غیرناطتی با لطبع‎ 
ك خودرا فاسد میسازند + وای برایشان زیراکه براه قائن رفته‌اند ودر‎ 
* کراهی بلا بلعام هه جرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت قورح هلاك ڪ غه اند‎ 


I‏ یدای مت 4 شا گضره‌ها هستند چون با شا ادی میکنند وشبانایکه 


رساله یهودا ۹9 








خویشتنرً حخوف «پم ورند وابرهای E‏ وی ۶۰ 
۴ دوباره مرده واز ربشه کنل شهب وامو 7 اج جوئین" دربا که رسوا خودرا مذل 
کاو ند ون زاره شفک بای امن تا که ال ابیار داق 2 
٤‏ است * لکن خنوخ که هتم از زادم بود دربارة هین اشخاص خبر داد ہکات ابنك 
٥‏ خداوند با هزاران هزار ی شود ان تا برمه داوری ناید وجمیع بیدینانرا ۱ 
ا زد برهة کار های بیدینی که ابشان کردند وبر قائ سنان زشت که کاهکاران 
1 بیدین خلاف اوکنتند * اینانند همه کنان وکله‌مندان که برحسب شهوات خود 
شلوك مینایند وبزبان خود نان ن نامز بیکویند وصورتهای مردمرا مجهة سود 
۷ میندند .اما شما ای حییبان مخاطر آورید ان ایک رسولان خداوندٍما عسی 
۸ مسج پیش کنته‌اند + چون با خبر دادند که درزمان ایل ن خواهند 
٩‏ دک برجسب شهوات بیدین خود. رفتار خواهند کرد« اینانند که تنرقه‌ها بیدا 
۲۰ میکند ونفسان هستند که روحرا ندارند اما شا ای حبیبان خودرا به‌ایان اقدسش 
۲۱ خود بنا کزده ودر روح الندس عبادت نوده + خویشتارا درحبت خدا حفوظ 
دارید ومتتظررحت خداوند ما عیسی ج برای حیات جاودانی بوده باشید ٭ 
وبعضی را که مجادله میکنند ملزم سازیدب وبعضیرا ازاتش یرون کنین ات 
یت ا خو فرج کید واه زلباس جس الود نفرت ائید + NS‏ 
قادر است که شارا ازلغزش تحفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا بیعیب 
9( بفرحی عظم قابم فرماید ٭ یعنی خدای واحد ونحات دهنت " مارا جلال وعظمت 
وتوانای وقدرت باد ان وتا ابدالباد تب 


س - 


مکاشنة یوحتای رسول 


مکاشفة عیسی سیم که خدا باو داد با اموریرا که میباید زود وافم شود برغلامان 
خود ظاهر مازد و بوسپله فرشته خود فرستاده آنرا ظاهر نمود برغلام خود پوجنا × 
که کوآهی داد بکلام خدا وبشهادت عبسۍ چ در اموریکه دین بود + خوشاعا 
کسیکه مسنواند رانک میشنوند کلام انات ۰ ۰ ۳ 
تک میدارند چونکه وقت نزدیات است > بوحنا I‏ ۳۶ دوجا 
هستند فیض وسلامی برشا باد ازاو که هست و بود زد واز هنت روح که 
پپش تخت وی هستند + واز عیسیمسم که شاهد امین ونستزاد؛ از مردکان 
وکن پاجش هار ی ھان یاج ,مت اراک با عبت مش 1 10 ها ۱ 
حون خود شست : ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان ۳7 اورا 
جلال ارا ناد لالید ناد امن 6 ايد ابرها تایه وسر ی اولا 
ی و انانیک اورا نيزو زدنډ وغای امتهای جهان برای وی خواهند نالیده 


م ل اا من هستم الف ویاه اول کال کرد ا 


ود قادر على الاطلاق × من یوحنا که برادر شا وشریك در مصیبت 
ص 2 و ود مبرية کلام خدا وشهادت ی ج در جزیرو 
مسن ببس شدم + ودر روز خداوند در روح شدم وازعتب ا 1 وازی بلند 
چون صدای صور د شنیدم * که میکنت من ن الف وبا واول واخر هنخ ه انه 
ر 0 ۳ E‏ یمن تشن وا وا 


ان او ا وج ۳ و 


۳ 
14 


۱9 


مکاشفه برحنای رسول ۲ ۹۷ 


طلا دیدم* ودرمیان هنت چراغدان شییه پسر انسانرا که ردای بلند دربر 
داش ور سیه رک وی وسر وموی او و تجو چم 
مثل برف سفید بود وجثان او متل شعلة انش ×+ و پابهایش مانند برچ صیفلی 


7 هجو کر تأبیك شود واواز تفای یدای خر تار + و در دست راست 


خود هفت ستاره داشت و از دهانش ششیری دو دمه نو هه وتا 

چون آفتاب بود که درقوتش مات وچون اورا دیدم مثل مرده پش پایهایش 
ام وخست زات خودرا رن ناکت تاره لش ای اول قر 
و زنك ٭ ا ES‏ أت 


چا ازاین خواهند شد >« ee‏ دزادشتارا ۱ ست من دیدی 


وهفت چراغدان طلاراه اما هفت ستاره فرشتکان هنت کلیسا هستند وهنت 


چراغدان هتت کلیسا میبا شند + 





باب دوم 

بفرشتة کلیسای سر و بنویس که اینرا ی او که هقت ستارهرا بدست 
ژاسنت سر د دارد وران هنت چراغدان طلا مر امد × میدانم اعال 73 
ومشفت وصبر ترا واینکه بل شرار یتوانی ست نیزا که نخودزا رسولان اند 
ی دی و ایشانرا دروغکو یافتی « وصبرداری ومخاطر سم من نحمل 
کردی 9 تکشتی ٭ لکن محش برتو دارم که عبت غخستین خودرا ترك کرد: ٭ 
پس عخاطر | ڑکا کا افتادة وتوبه کن واعال نخسترا بل اور ازز کی 

تر میم وپبراخداسرا از کاش نقل یکر اکز وه نکی * لکی تیش قازی که 
اعال نقولاویا را قاری اک نی ارا نفرت دارم ٭ آنکه کرش 
دارد بشنود که ید کد ۵ ھکال تار ايرا خواه مخشید 


که ازدرحت حیاتیکه 3 فردوس ا و عنورد × رت کلهای 


سے 
۰ 


5 در جوز رل رارک و‎ E 
شيط نناد ×× ازان ی ر ورا مترس‎ e یا‎ 


ات ابلیسبعضی از شیارا در زندان»خواهد اداختنا د شوید وندت 
E o 1۱‏ تا تاج جیا ترازبنو ده + اتاک 
کی دار یرس دک روح کاو ملک ا ھک غالب اید ازموت ثانی 
۳ ضرر نخواهد یافت × وبفرشتة کلیسای در پزغامس بنویس» اینرا میکوید او 
۳ که شفیر دو دمه تیزرا دارد + اعا م توا میدام که تحت شیطان در انجا 
است واس مرا مک داری وایان مرا انکار نتمودی نه م در ایامیکه اتطپاس 
٤ا‏ شهید امین من درمیان شا درجاییکه شیطان ساکی ا توهش وه کی فرش 
رادار م که دراجااخاصیرا دار ی که متمشکند بعلم بلعام که بالاقرا موخت 
که درراه بنی ۱ لدل وک وماد م بیندازد تا قربا تیهای بارا | مخورند وزنا کنند * 
1 وچ ن کان e‏ یانرا پذ برفته اند × بس توبه کن والا بزودی 
۷ دید دام و میرن دود بايان جنك خوامم کرد « اتک کرش دارد 
بشنود که روح بکلیساها چه میکوید و 0 ازمن مخنی بوی خوام داد 
وستکی سنید باو خوام بخید که بران سنك اسعی جدید مرقوم ‏ سبت که ود 
۸ ارا غیدأند جز انکه اترا یافته باشد × وبفرشتة کلیسای درطیا: با میرن 
اينرا ميڪوبد پسرخداکه چڻيان او چون شعل اتش وپایهای او چون برچ 
٩‏ صقل است* اعال وحبت وخدمت واعان وصبر ترا یدام واینکه اعال اا 
۲۰ تو بیشتر از اول است* لکن جن برتو دارم که تور ایزابل نامی‌ر! را 
میدهی که خودرا ننیه میکوید وبندکان مرا تعیم داده اغوا مبکند که مرتکب زنا 
۳۱ وخوردن ق با: تون و باو مهلت دادم تا توبه کند اما نخواهد از زنای 
۲ خود توبه کد چ اينك اورا ON‏ ا 
۳۳ حت مبتلا میکردانم اکرازاعال خود توبه نکنند چ واولادشرا بقنل خواهم رسانید 
آنکاء هة کلیساها خواهند دانست که من انان کنن جکرها وقلوب وھیکی 
۶ ازیشارانرسچسب آعالشن خواهم داد × باتی ماندکان شارا که درطاتیوا 
هستید واین تعلم‌را | پذیرفهاید و عمتهای شیطانا چنانکه میکویند ننهیاید بار 
ro‏ دیکری برشا فیکذارم + انک بانچ دارید تا هتکام امیس ا تهب 
۱ ور که غالب اید واعال مرا نا انجام نکاء دارد اورا برامتها قدرت خوام خنید × 


مکاشنة بوحناعه رضول ۴ ۹ 


مت ہس 
۲ تا ایشانرا کد وشل کوزهای کوزهکر خورد خواهند د فد 
9 چنانکه من نېز آزپدر خود یافتهام * وباو ستار چ خوام ډیا انکه 


کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید × 


۱ 
را ر سەم 


۱ وبفرشت؛ کلیسای درسازدم بنویس اینرا میکوید او که هفت روح خدا وهفت 
۲ ستاره‌ر| دارده ی داری که زنت" ول مرده هستی × بیدار شو 
وما ترا .که رد ا بفتاء ات استوا فا اک چ عل تا درحضور خدا کال 
؟ افم + بس ییاد آور چکونه هب " وحفظ کن وتوبه فا زر هرگاه پدار بای 
مانند دزد برتو خواهم امد ا ز ساعت آمدن من برتو مطلم نخواهی شد × لکن 
کد ساردس اسای چند داری که لباس خودرا نجس نساخنه‌اند ودر لباس سنید با من 
ه خواهند خرامید زیراکه می هستند + هرکه غالب اید مجامة سنید ملبّس خواهد شد 
واس اورا ازدفتر حیات مو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور پدرم وفرشتکان 
1 و افرار خواهم نمود ۲ آنکه کرش دارد بشنود که روح کا 
ی ون ما کید ۰ قد ی وی 5 کل 
۸ کشود + اعال FR‏ و EC ENS‏ انرا 
نتواند بست زیرا اندك قوی داری وکلام مرا حنظ کرده اس مرا انکار نفودی +« 
٩‏ اينك میدم آنانیرا از کپسة شیطا که خودرا بهود مینأمند ونیستند بلکه دروغ 
کد اينك ایشانرا مجبور خواهم مود که نات وپش پایهای تو سجن کنناد 
ویداند که من ترا عبت نودهام+ چونکه کلام صبر مرا حفظ فودی من تبز ترا 
محفوظ خواهم داشت ازساعت امان که برام رح کر مد (عدا امت عا 
۱ ساکتان زرا ببازماید بو بزودی میالم پس آنچه داری حف ظکن میادا کسی تاج ترا 
۲ بکرم عرکه غالب اید اورا درهیکل خدای خود مت خوام بت ودیکز 
هرک سان راهب رفت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای خود بعنی اورشلبم 
جدیدرا که از زاساد ن ازجانب خدای من نازل میشود ونا سح خودرا بروۍ 


کے 


۱۳ 
14 


2 مخ فة بوحنای رسول ٩‏ 


س و س س ر ی سے م با منت کے 


وام اک دارد بشنود که روح بکلیساها چه یکوید * وبفزشنة 
کلیسای در لا لاود بتویس که | زا میکزید اوی وبا نایاو دی کا2 
خلتت خداست * اعال ترا یدام که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی یا 
کرم ٭ لهذا چون فاتر هستی یعنی نه کرم ونه سرد ترا ازدهان خود تی خواهم 
کرد« زیرا میکو دولمند هستم ودولت اندوخنه‌ام ونچ چیز عاج زیست 

و رف ومسکین هستی وفقیر وکور وعریان ٭ E‏ 5 
زر مص باتفرا از من مخری تا دولهند شوی ورخت سفیدرا تا پرشانیك شوسه 
وتنك س ظاهر نشود وسربهرا تا شمان خود کشیں بینائی یابی + ه رکرا 
من دوست میدارم توح ۱ وتادیب ماع پس غیور شو وتوبه غا + اينك بردر 
ایستاده میکوم کک دار بشنود ودررا باز کد بنزد او درخوام اند و با 
وی شام خوام خورد اتف ا با ایک الاب اند لها بوی خواهم داد که 





برخت من بأ من بنشیند چنا نکه من غلبه افم وبا پدر خود ریس وراه 
هرکه کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید + 
باب چهارم 


بعد ازاین ديدم که تاکاه د رسای دی اما بارش اش E‏ شین 
بودم که چون کرّنا با من ن میکنت دیکر باريد باجا صعود نا تا اموریرا 


۳ که بعد ازاین بايد دام موه جوا مب فی النور در روح شدم ودیدم که تخل 


دراسان فام است وبران تخت نشین × وان نشیننت درصورت مانند سنك 
یشم وعقیق است وقوس فزجی درکرد تخت که بنظر شباهت بزمرّد دارد × 
وکردا کرد تخت ببست وچهار تفت است وبران تخدها بيست وچهار پ رکه جامة 
سید دربر دارند سین ایشان تاجهای زرین+ واز تخت برقها 
وصداها ورعدها برمباید وهفت چراغ ات آنشین پش خت اف وخنه که هفت روح 
خدا میباشند * ودر پېش تخت دریاتی از شیشه مانند لور ودر میان خت وکرد کرد 
تخت چبهار حیوا ن که ازیش ویس بچشمان پرهستند + وحیوان اول مانند شیر 


بود وحیوان دوم فا انت کوسا له وحیوان سم صورتی ات ارو داشت وحیوان 
= 


۸ 


چهارم دنت رھ نان چها وان که( هنیک واا عناق ارد 


~~ 


کردا ن SR AAR‏ 
جلال ونکم ماش بای سک تا ابد الاد HE‏ مبجم آنکاء 
ان بیست وچهار پېر میافتند درحضوران نخت نشبن واورا که تا ابد اباد زنك 
است عاد میکند وتاجهای خودرا پپنن, نخت انداخنه میکویند + امخداوند 
سیک جلال زیراک تو هة موجوداتر | ارين وعض ارادة 
باب جم بر 
ومخلوم بهفت مر + وف E‏ که باواز نانک یط رتکد که کیک 
مستتی اینکه کتابرا بکشاید ومهرها بشرا بردارد + وهچ اکن یراق ور زان 
ودر زیر زین نتوانست نست آن ی کتابرا باز کد با بران نظ رکد × ومن بشدت 
میکریستم زیرا #بچکس که شایستةکشودن ااا را ن یا نظ رکردن بران 
باشد یافت نشد × ES‏ رم کیک کر مباش اينك ان شیر یکه 
از سبط. بهد او رة داود است > ایب لداعت ی و هنت مر مزا 
بکناید × ودیدم درمیان تخت وجهار حیوان ودر وسط بیران بره چون 3 


شه ایستاده است وهنت شا اخ وهفت چثم دار که هنت روح خدایند که جا 


جهان فرستاده میشو ند × پس آند وکتا را اوحست لت خت نت که 
أست × ورن کا یرفیک ۳ چبهار حیوان وت وچهار پر حضور ن 
افتادند وهر یکی ازایشان بربطی وکاسه‌های زین پر از بخور دارند که دعاهای 


ص وچ بای 
مقدسین است * وسرودی جدید میسرایند ومبکویند سغق کرفتن کتاب 


وکشودن مهرهایش هستی زبراکه ذع شدی ومردمانرا برای خدا مخون خود ازهر 


قیله وزبان وقوم وامت خریدی × وابشانزا برای خدای ما پادشاهان وکین 
ساخی وبر زمین ساطنت خواهند کرد+ ودیدم وشنیدم صدای فرشتکان 


بسیاررا که کردا آکزد خت وحیوانات وپران بودند وعدد ایشان ,کرورها کروز 
(26) 


1۲ مکاشفه بوحنای رشول 
۲ وهزاران هزار بود« که باواز بدا میکویند مق است بر کے شث که قوّت 
۱ ودوت وحکّت وتوانا و اکزام وجلال ویرک بیابد + وهرخلوقی که 
| دزا وبرزمین وزير زمین ودر دریاست وانچه درانیا میباشد شنید مک میکویند 
تخت نشين وبره را | برکت وتکرم وجلال وتوانائی باد داد وچهار 
یوان کتند ار ای وان یران بروی درافتادند وجل نودند + 





باب شم 
تست چون بره یی ازان هنت مهررا کڈود وشيدم یی ازان چهار حیوان 
۲ بصدائی مثل رعد میکوید بیا (ویبن) + ودیدم که تاكاه اسی سفید که سوارش 
کانی دارد وتاجی بدو داده شد جو غلیه کنن وتا غلبه نماید ‏ 
۽ وجون مهر دوسا کشود حبوان دوّمرا شنیدم که میکوید پا (وبېن) + واسی 
دیک اکن یرون امن وضوارشرا توانان خاد که برد که سیر ا رون 
بردارد وتا یکدیکررا بکشند و بوی شمشیری بزرك داده شد* وچون بر میمرا کشود 
حیوان سيّمرا شنیدم که میکوید بیا (وبیین) وديم اينك اسبی سیاه که سوارش ترازو 
1 بدست خود دارد+ وازمیان چهارحیوان اوازی‌را شید که میکزید يك هشت 
بك کندم بيك دینار وسه هشت یك جو بيك دینار وبروغن وش اب ضرر مرسان» 
وجون مهر چهارمرا کشود حبوان چهارمرا شنبدم که میکوید یا (وببین) + 
ودیدم 6ب رت کزان ادج کی سم آو موت است وعال 
اموات ازعتب او قافتا دو اخیار بك ع زین ده خد 0 
٩‏ وتحط وموٽ وبا وجوش زسن بکشند + وچون مهر جرا کنود درزیر 
مچ دیدم نفوس ۳۹1 نیرا که , برای کلام E‏ وشهادیک داشنند کفته شن بودند چ 
۰ که باواز بلند صداکرده میکنتند ۳۳ قدو ونا ا 0 
11 وانتقام خون مار ا زساکان زمین فیک + یگ ۱ زانشار ع جام سفید داده 
شد وبایغان کنته شد که اندک دیکر آرای بابد نا عدد هقطاران که مثل ایغان 
۲ کشته خواهند شد تام شود* وجون میم ششمرا کشود ديدم که ززله 
عظم وافع شد وافتاب چون بلاس پشی سباه کردید وقام ماه چون خرن 


کے 


> 





eS n 1 ۳3‏ 3 چون ۳ "رده 
٥‏ شو ازجا برده شد وهرکوه ونجزبرم اکان برد متفل کشت + یت 


زەن وبزرکان ونپه سالاران ودولسندان وجبا ران وهر غلا م وازاد خودرا 


۱7 درمفاره‌ها وطض‌های کوهیا پنیان کردند ٭ وبکوهها وکه‌ها میکویند که برما 
۷ بیفتید ومارا خفی سازید ازروی ان خخت نشین واز غضب بره+ زیرا روز عظم 


“A ص‎ 


+ 


مهم 


© ال چ ك 


..0 


وکرو رن ایک یکت کک می رات باد + 





باب هفتم 

و بعد ازا اتید چهار فرشته برا که زمین ایستاده چهار باد زمینرا باز 
مزونه ایند برازمنه ویدار منکیم 
که ازمطلم افتاب ا ی 9 0 رد و ن چهار ذرشتة که بدیشان 
داذه شد: که زمین ودریا را ضرر رسانند باواز بلند ندا کرده ې میکوید هچ ضرری 
بزمین ودرا و درختان مرسانید تا بندکان خدای خودرا برپیشانی ایشان میم زنم × 
فعتز یس کارا شیفم دک ریا سباط ن ۱ سرائیل صد وچبهل وجهار 
هزار ممهر شدند بد وازسبط بهودا دوازده هزار مم شدند وازسبط راو بین دوازده 
هزار واز سبط جاد دوازده هزار وازسبط اشير دوازده هزار واز سبط تفتالم 
دوازده هزار واز سبط منمیی دوازده هزار+ واز سبط ش شمعرن دوازده هزار واز 
2 نھ ی دوازده هزار واز سبط یساکار دوازده هزار+ از سبط زبولون دوازده 
واز سبط یوسف دوازده ها رو مان ا نس دوازده هزار مه ر شدند × 

باز aE‏ بچکس ایشانرا : A‏ 


1 ل دنه اد و اواز دا ید سای بل 


1۲ حبوان غ ایستاده بودند ودرپیش خضت بروی 4 خدارا ا وکفتند 


ی رکت وجلال وحکت وسپاس واکرام وفرّت وتوانائی خدای مارا باد تا 
)26°( 


8 مکاشفة بوحنای رسول ۸ 


۱۳ تن ویک از پیران متوجه شد بن کفت این سنید پوشان ڪيا نند 

ا وازجا امن اند + من اورا کم خداوندا تو میدانی» مرا کنت ایشان کسان 
میباشند که ازعذاب سذت بیرون میایند ولیاس خودرا خو نابر خم وشن کردم 

وا سنید نموده‌اند* ا پیش روی منت خدایند وشبانه روز درهیکل او وبرا 

ENN 1‏ وآن تخت نشين خی خودرا برایشان رپا خواهد داشت ماک 

۷ هرک رکرسنه وتشنه نخواهند شد وافتاب وھچ کرما برایشان نخواهد رسید + زیرا 
9 درمیان تخت است شبان ایشان خواهد بود وجضمه‌های اب حیات ايفان 3 
راهیایئی خواهد نود د وخدا هراشکیرا ازچنران ایشان ن بالگ خواهد کرد 





باب هش 
وچون مهر هنتمرا کشود خاموشی ریب بنیم ایك دراسان واقع شال د 
ودیدم هفت فرشته‌را که درحضور خدا ایستاده‌اند که بایشان هفت کنا داده 
شك × وفرشتة دیکر اتن نزد مد باه باجبری طلا و تور بسیار بدو داده 


شد تا نا بدعاهای جیع مد سین برمذی طلا که پیش عضت است بدهد #۲ ودود 


f r ی وت‎ 


Oo 


پور اود چ شمه با یاه که مقد‌ هن درحضور دا بالا رفت + اناا 
فرشته مجرراکرفته ازاتش مذع انرا پرکرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعدها 
و برقها وزازلهٌ حادث کردید × وهنت فرشت که هنت کرنارا داشتند 
۷ خودرا ستعد نواختن نودند + وچون اوّل بنواخت تکرك واتش با خون 

انفته شن وان کردید وسوی ز ی ی ۳ 
.1 و یو تباه کر دید × وجون فرشتهة سیم نواخت 

ناگم تار عظم چون جرا افروخته شد ازاتمان فرود آمد وبرثلث نهر 
1 وهای اب ناک ولم آن خاد را افستتین خوانند وثلتابها به آفستین 
NE. 1f‏ ومردمان بسیا ر ازابھائیکه فلز شت بود مردند × وخرت 
چهارم ببراخت وبلث افتاب وثلث ماه وثلث ستارکان صدمه رس سید نا ثلث انها 


لس 


ہے 


ا 


کے 


9 2 © 


4 تاف يوحنای زنل 0.$ 
تاريك کردید وثلث روز وثلك شب هجن بینور شد + وعقابیرا ديدم وشنیدم 
که دروسط اسمان میبرد وباواز بلند میکوید وای وای وای بریاکنان زمین بسیب 
صداهای دیکر کرّنای اق فافش اکه میا یک اتا 








باب نهم 

وچون e‏ برزمین افتاده بود کید چاه 
قاری بدو داده شد + وچاه هاویه را کناد ودودی چون دود تنوری عظم ازچاه 
بالا امد راقاب وهوا ازدود چاه نريك کشت ×+ وازتیان دود نها ہنی 
برامدند وباتها ونی چون فوّت عفربهای زمین داده شد* وان ن کنته شد 
مر نه باه زسین ونه #ج سبزی ونه جک باک رهام 
کرادت ها + سرا ند رید چا وبانها داد شد که اینانرا نکشند بلکه تا 
مدت چ ماه معذب بدارند ایشا رنه مان قرع کر 9 وقتیکه کسیرا 
ن رند توش رن ایام مردم طلب موت خواهند کرد 1 وانرا خواهند یافت 


۷ وقنای موت خواهند داشت ا ا ر زایشان خواهد ک رضت × وصورت شیا 


۱ 
۲ 


چون اسبهای r‏ شده برای جنك بود وبرس ایشان مثل تاجهای شبیه طلا 
وچهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود+ وموئی داشنند چون موی زنات 
ودندانهایشان مانند دندانهای شیران بود* وجوشنها داشنند چون جوشنهای 
آهنین وصدای بالهای ایشان مل صدای عرابه‌های اسبهای سیا رکه جنك هی 

تازند * وشها چون عزبها با بشها داشنند ودر ثم انها قدرت بو د که تا مدت 
ی مه ها e‏ ۳ ی که 


که رای را ا ES‏ و۳ 


۱0 


۳۹ 


شید وکوا مر ¿ چهار فرشته‌را که برنهر عظم فرات 
ا و بس آن ن چهار فرشته که برای ساعت وروز وماه وسالي 
کی کک یه ۱ یک خسف زادشرا بکندا خلامخ یافتند + وعدد جنود 


4.1 مکاشفة یوحنای رسول .۱ 


۷ سواران دویست هزار هزار بود که عدد ایشانر! شنیدم + وباینطور اسان 
وسواران ایثانز! درروٌیا دیدم که جوشنهای آتشین ونون وکبریتی دارند 
وسرهای اسبان چون سرثیران است وازده‌ا نیان اش ودود وکریت برون 

۸ میاید+ ازاین سه بلاء یعنی انش ودود و کریت که ازدهانشان برمياید ثلث مردم, 

٩‏ هلاك شدند ٭ زیراکه قدرت اسبان دردهان ودم ایشان است زیراکه ذمهای 

۳ اک ن مارها مک سرها دلیید بان داكا + وباثرمردم که باین 
بلایا کشته تکشتند از اعال دستهای خود تویه نکردند تا که عبادت دیوها 
وتهای طلا وش وبرخ وسنكك وجوبرا که طافت دیدن وشنیدن وخرامیدن 

۲ ندارند ترك کند» وازقلها وجادوکربها وزنا ودزدیهای خود توبه نکردند ‏ 





بات کت 


۱ ودیدم فرشتة * زوراور دیکریرا که از زامان نازل میشود که ابری e‏ 
وقوس قزجی برسرش وچهن‌اش منل آثتاب وپابهایش مثل ستونهای نز 
۲ ودردست خود کنایچث کشوده دارد وبای راست خودرا بردریا وپای چپ 
۲ خودرا برزمین نهاد* وباواز بلند چون غرّش شیر صدا کرد وچون صداکرد 
1 هنت رعد بصداهای ۽ خود خن کنتند + وچون هنت رعد سحن کنتند ساضر 
E‏ زاسان شنید شنیدم که ویکوید آنچه هنت رعد کننند مهر 
2 کن وانهار امتویس * وان فرشتةرا که بردریا وزمین ایستاده وج دیست, رزیت 
1 خودرا بسوی رش بلند کرده + قم خورد با که نا یلد زتة است ڪه 
اسان ونجرا ها 
۷ دران است افرید که بعد ازین زمانی نخواهد بود* بلکه درآیام صدای فرشنة 
هنم چون کر نار | میباید بنوازد سر خدا به انام خواهد رسد جاک بندکان خود 
۸ انیاء‌را بتارت داد* وان اوازی که ازاسان شین بودم باردیکر 
خطاب ؟ رده میگوید برو وکتاعچة کشاده‌را آزدست فرشتة که بردریا وزمین 
٩‏ ایستاده است بکیر+ پس بنزد فرشته رفته بوی کنم که کتانچه‌را بن بدهد ہ ای 
مرا کنت بکیر وو رکه آندروترا تخ خواهد نود لکن دردهانت چون عم 


مکاشفه یوختای,رسول ۱ا ۷ 





۰ او راه ابو من کنا ار ردت فرشته کرفته خوردم که دردها م 
1 2 هر اا 

۱(١‏ مثل 3 بود ولی چون خورده بود نچ کردید ×+ ومراکښټاکه 
پیباید تو اقوام وامتها وزبانها وبادشاهان بسیاررا نبوت کی چ 


یی 


اب بازدهم 
sS ۱‏ ا و 
ا fa ery EY,‏ ۳ هی 
۴ وبه دو شاهد خود خوام داد که پلا یپور رشا داه ا ۱ 


م 


6 وشصت روز نبوّت ایند* اينانند دودرخت زیتون ودوچراغدا نکه درحضور 
5 خداوند زمین ایستاده‌اند ب FA‏ مخواهد بدیشان لذ ۷ اتفی 
اه زان رش فان بترم فوصت کات هروک ود اذیت ایشان دارد 
1 گنه باید کشته شود + اینها قدرت پیستن اسان دارند تا در ابا م نبوّت اا 
باران نبارد وقدرت راب دارند که انهارا خون تبدیل نایند وجهانرا هرکاه 
۷ خواهند به انواع بلایا مبلا سازند + وچون شهادت خودرا به اقام ا 
وحش که ازهاو به ۳ با ایشان جنك کرده غلبه خواهد یافت وایشا نرا خواهد 
۸ ا وبدنهای ایشان درشارع عام شهرعظم که معن روحانی بسدوم ومصو 
8 فک اک اوفط تا نز ھا رہ کیک وراه مادک رو اتی 
و وقیائل وزبانها وامتبا بدنهای ایشا و تسوت ید واجازت 
1 ھک هماع ایشا کر سارک واکان رمق بایان خر وشادی 
میکند ونرد یکدیکر هدابا خواهند اراک این دو نی ساکان زیت 
1۱ , معذب ساختند»: وبعد ازبه: روز ونم روح حیات ازخدا بدیشان دراند که 
۲ برپایهای خود ایستادند وبینندکان ع ايشا ترا خوق عظم فرو کرفت ٭+ واه وازی 
بلند ازاسیان شندند که شان نیک بد بایجا صعود ناد پس جزایربانقنان 
۳ بالا شدند شتا تاره ج ایشاونرا دیدند چ ودر هان ساعت زاره عم اد 
"کشت که ده TET‏ ره وهنت هزار نفراززلزله هلاك شدند وباتی 


م 2 2 در 0 


لے > < م 


۸ ا بوحنای رشنولل 11 





ماندکان ترسان کنته خدای اسیانراتجید کردند × وای دوم درکذشته است ايلك 
وای سیم بزودی میاید ب وفرشتة هنتم بنواخت که ناکاه صداهای بلند I‏ 
وافع شد که میکفعند سلعلنت جهان ازان خداوند ما وڅ او شد و نا ادالاد 
حکرانی خواهد ک کرد × 1 ا درحضور خدا برتختهای خود 
نشسته‌اند بروی درافتاده خدارا ن کردند * وکنتند ترا شکر میک ای یضیب راد 
خدای فادر مطلق که هستی وبودی زیر که قوت عظم خودرا بدلنت اک فته 
بسلطنت پرداختی × وامتها متا دند وا تو ظاهر کردید ووقت 
مردکان رسیّد تا برایشان داوری شود و بندکان خود یعنی انبیاء واد 
وترسندکان نام خودرا چه‌کوجك وچه بزرك اجرت دهی ومنسدان زمینرا فاسد 
کردانی × وقدس خدا 2 مفتوح کشت وتابوت عهد نامه او درقدس او 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها و زلزله وتكرك عظبی حادث شد × 


باب دوازدم 

وعلامتی عطا اه ده زیک | اا برا دربر دارد وماه زیر اا 
وبرسرش ‏ تاجی ازدوازده ستاره است ‏ د وابستن بوده آزدرد زه وعذاب زائیدن 
فایاد ی ازج وعلاعتی دبکر درا ف بلدا ایک اینت ار دای پزرك 
اتشکو نک ¿ که اورا هفت سرود شاخ بود وبر سرهایش هنت افسر+ ودمش ثلث 
متارکان ن اسان کنین انهارا برزمین ربخت واژدها پیش اتر ن که میزاید با پستاد 
نا چون بزاید فرزند اورا بلدد+ پس پسر نرینةرا زائید که هة امتهای زمینرا 
بعصای آهنین حکرانی راهن کرد وفرزندش بنزد خدا و أو ربوده شد × 
وزن ASSESS SLR‏ ازخدا ما ات ا 
مدت هزار ودویست وشصت روز بپرورند + ودر آیان جنك شدء يکال 
وفرشتکانش با ازدها جنك کردند واژدها وفرشتکانش جنك کزدند* ول غلبه 
نیافتند بلکه جای ایشان دیکر درایان یافت نشد+ وازدهای بزرك انداخته 
دایمن ما یکی بسن وشیطان مسبی است که تام ریم مسکونرا ميغ یبد ه 
او برزمبن انداخته شد و فرشتحانش با وی انداخته شدند» واوازی بلند 


مکاشفه بوحنای رسول ؟! ۹ 


درآمان شید که میکرید کون ¿ جات وقوّت وسلطنت خدای ما وقدرت مسج 
وبا هش ریزاکهنان: اف ب ز ایوا نکد کوشباته رون دز شخ 6 امنا ۷ 
۱ برایشان دعوی میکند بزیر افکتن شد* وایشان بوساطت خون بره وکلام 
۲ شهادت خود براو غالب امدند وجان خودرا دوست نداشتند * ازاین جهة 
ای اس‌انها وساکان نها شادباشیداه. وائ نزن ردو یا زیراکه اجان زرد 
۴ شا فرو شه است ت با خثم عظي چون میداند که زمانی قل دارد* وچون ازدها 
1 اف کان نکن شنت وان زن که فرزند فرینه‌رایزائین, بود جفا کرد # ودو 
بال عتاب بزرك بزن داده شد تا بیابان یکان خود پرواز ند جاییکه اورا ازنظر 
۰ آن مار زمانی ودو زمان ونصف زمان برورش میکند + ومار ازدهان خود 
1 درعئب a‏ جون رودکا ریت تا سیل اورا فرو کیرد * وزمین زنرا جایت 
کرد و زمین دهان خودرا کشاده ان رودرا که ازدها ازدهان خود رخت فرو 
۷ برد + واژدها برزن غضب نوده رفت تا با باقی ماندکان ذریت او که احکام 
خدارا حفظ میکنند وشهادت ع را نکاة میدارند جنك کد + 





سم 

SES ۲‏ ازدریا بالا مایدکه ده شا تام وهفیی 
۲ سردارد وبرشاخهایش ده افسر وبرسرهایش نامهای کنر است* وان ودرا 

که دیدم ماد پلنك بود وبایهایش مثل بای خرس" ودهاش مثل دهان شیر 
0 واژدها فوت خویش ونخت ۳ وقوّت عظی بوی داد + ویک ازسرها 

دید م که با پوت کشته شد و از زان زخم مهلك شفا یافت وغل جهان دربی ۱ 
۳ وحش درحیرت افتادند ‏ بل ۱ ازدهارا .که فدرت. بوخش, داده بود پرسنش 

کردند ووحشرا سجن کرده کند که کیست مثل وحش وکست که با وی میتواند 
o‏ وی ده فها دهاش که بکر و کنر تک میکد وقدرتق باو عطا 
1 شد که مدت چهل ودی ماه عم لکد + پس دهان خودرا | بکفرهای برخدا کنود 
۷ یی اساشخيیت او ولیک انما نکر کوید + وز اداج میا ادان 


سم 
CC‏ ج اد سبط بجر فته شیم رازبا )روا / فرشا 


شد × وجیع ساکنان TEY‏ نامهای ایشا 2 
ازبنای عا ذع شن بود مکتوب است اورا خواهند پرسنید ٭ اک ر کی کوش 
دارد بشنود × اکزکی اسم اید به‌اسیری رود واک رکسی بشمشیر قت لکد میباید 


او بشمذیررکفته کردده درانجاست صبر وایان مقدمین ٭ ودیدم وحش 


دیکزیرا که از زمین بالا میابد ودوشاخ مثل شاخهای بره داشت وبانند اژدها 


تک ینبود + وبا غ م قدرت وحش نخست درحضور وی عمل میکند وزمین 


زک انز ۰ ۲ وت وحش NE e‏ یافت 


1o 


اجو 


٦ 


ین رده و کن یر کرد یکد اک یله ند 


دادن شم ست نر ِ ساره وبوی 1 آصورت 


ور پرسلش ند > کشته کردد × وههرا u‏ وصعز e‏ وفتبر وغلام 
وازاد براین وا میدارد که بردست راست تا اا خود تشز کذارند × 
وابنکه هچکس خرید و فروش نانک کرد ج زکسیکه نتان يعن اسم یا عدد امم 
وحثرا داشته باشد × دراینجا حکت است پس هرکه نم دارد عدد وحشرا 


اد رکفد اباق اسلت وغدد د دت را 


باب چهاردمم 
هار ای » صیفیون اا است وبا وی صد وچهل وچهار 
هزار نثرکه اسم | و واسم پدر اورا 6ا خود مرقوم نویه واوازی 


ز راتان شنید هاش بایان نینط ۱1 واز رعد عظم APE‏ 

ا م بط نوازان ودک بربطهای خودرا بنوازند × ودز حظتور 
خت ار حیوان و وپران سر ودی جدید مبسرایند وهیچکس توانست ات 
مر ودرا بیاموزد جز انصد وجهل وچهار هزار که ازجهان خریده شده بودند ٭ 
اینانند انانیکه با زنان الوده نشدند زیراکه باکره هستند وانانند که بره‌را ها 


0 لے 


ی 
۰ 


lo 
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ماما تا کد وازمبان مردم خر بده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند* 
ودردهان ایشان دروشی یافت نشد زیرآکه بیعیب هسنند ٭ و فرشت 
دیک ديدم که دروسط تما تشک وانجیل جاودانیرا و 
زمینرا ازهر-امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد ٭ وباواز بلدد میکوید ازخد 

لیام غاي زیراک زمان داوریٌ او رسیده است پس اورا که 
وزمین ودریا وجشمه‌های ابر آفرید پرسنش کید چن رد یه و فرش * دیکر 
ھاو مه کیک تقوم پشد بل بط راز ازخر خضب زنای خود جیع 
امتهارا نوشا نید ٭ وفرشته سم ازعقب این د انااد بط حیک رید کیاکی 
وحش وصورت اورا پرستش کد ونشان اورا برپیشانی با دست خود بذبرد * 
او تیوارتمر غضب خدا که در با خش وی زد شده است خراهد 
نوشید ودر نزد فرشتکان ن مقدس ودر جضور یره انق وکریت معذب خواهد 
بوقعی ا ارو چ ی ا یک زیم وضورت 
اورا پرستش میکنند وهرکه نشان ام اورا پذیرد شباله روز ارای /ندارند + 
در انجاست صبر مقدسین که احکام خدا وایان عیسی را حنظ مینمایند × 
کیو اھان امیس که نیکوید رسن با کیوان خوتحالند مردکایکه 
در خداوند او وا هتا از زات خود آرابی پابند داعال 
اا ازعقب ب ارد ودیدم که اينك تین نت برد 
ور که ام یش انتا شمه 6 انی ارطلا ارد و کو نق ج 
و دیکن ار فد ایو ر ا ا اباو ابات ار ابر میرد دا 
میکند که سب خودرا پیش بیاور ورین زا هنکام حصاد ر رحامل 


۷ درویده شل + و فرشته ا راا است یرون اند 9 
۱۸ دای تیز داشت ×+ و فرشته دیک رکه براتش NLS‏ ت ازمذع بیرون شده 


بایان بلند ندا درداده ماج دام زز رارک ف دامن بت میرن 51 


٩‏ وخوشه‌های هی موازئیز چين ژیرا انکورها یش ر است + پس ۳ فرشته 


ډاس خودرا برزمین آورذ وموهای زمینرا چیده اترا درچرخشت عطیم خضب 


317 مکاشنه بوحنای رسول اوا 


سییر 


۲ را َ0 و وه 
۶ خدا ریخت + وچرّخشترا یرون شور بپا بینشردند وخون از چرخشت نا بدهن 


میت اه 


0 کے 


> < مہ 


۳ 


ہم 


o 





پاب پانزدم 
وعلامت دیکر عظم ونیبی ی درامان ديدم یعنی هنت فرشته که هنت بلای 
دارندکه آخرین هستند زیراک To‏ م رسيت است * ودیدم مثال 
دریانی ازشيشة لوط باتش وکسانیراکه بروحش وصورت او وعدد ام او غلبه 
مپيابند بردریای شیشه ایستاده وبربطلهای خدارا بدست کرفنه + سرود موسی 
بن خداوسرود برهرا خوانند ومیکویند عظم وجيب است اعال تو امخداوند 
خدای قادر مطلقی» عدل وحق است راه‌های توای پادشاه ما + کست که 
ازو ترد خداوندا وکس تک نام ترا ید نغاید زبراکه توتها قدوس هستی وجح 
اھا امه درحضور تو پرستش خواهند کرد زیراک احکام تو ظاهر کردین است ٭ 
وبعد ازاین ديدم که قدس خیبه شهادت دراسان کنوده شد * وهنت فرشتة 
که هنت بلا داد کی باك وروشن درب رکرده وکر ایشان بکربند زین بسته 
یرون آمدند× ویک ازان چهار حبوان بان هنت فرشته هنت یل زژین داد 
برازغضب خدا که نا ابد اد زنته است + وقدس ازجلال خدا وقزت آو پر 
دود کردید × وتا هنت بلای ان هنت فرشته به انجام ع هچ کس نتوانست 
بندس دراید × 
با شانزدم 
واوازی بلند شید که ازببان قدس بان هنت فرشته میکرید که بروید هنت 
پیالة غضب خدارا برزمین بریزید+ واولی ره پالة خودرا برزمین رمخت 
ودمل زشت وبد برمردمانیکه نثان وحش دارند وصورت اورا مپربتند بیرون 


امد+ . ودومین پيالة خودرا بدریا ريخت که ان مخون مثل خون مرده مبدل 


کشت وهر ننس زنك از چیزها تیک دردریا بود برد وین ال خودرا 
سس یی 
درنهرها وجشمه‌های اب ربخت وخون شد + وفرشتة ابهارا شنیدم که میکوید 


7 عادلی توکه هستی وبودی ای قدوس زیرآکه چن حع کردی × چونکه شون 


ص 


٤ 


lo 


مکاشنة بوحنای رسول ۱۷ ۳ 


و را رختند و بدیشان خو دادی که بنوشند رکه ممقزید + 
وشنیدم ک مذ میکوید ای خداوند خدای قادر مطلق داوریهای نو حق ا 
است د وجهارمین ببالهٌ خودرا وا رت وبان داده شد که مردمرا 
اکل بسوزاند ‏ ومردم ارت شدید سوخته شدند وباعم ان خدا که براین 
i BPE FE‏ و بنجمین پیاله 
درا برخت وحش وچ وملکت او تاريك کشت وزبانهای خودرا از درد 
2 زیك ند × تعدا مان یضیب درادها ودملهای خود کنر میکفتند وازاعال 
وی[ نویه نکردند ٭ وششمین پیاله کمن | برنهر عظلم فرأت رسخت ر 
خشکد تا راه بادشاهانیکه ا ا میا شود بد ودیدم که ازدهان 


4 واز اجان وحش i e‏ ده برون 


قام ربح ٠‏ خروج ك تا ایشانرا ۹ جنك ار شتا 0 ِ 
رت نام با ۳ دزد REN‏ رخت 


۷ 


۱۸ 


اکن درعران سا ید ون وا نند فراهم 7 من 
خودرا برهوا رمخت واو وازی بلند ازمیان قدس اسیان ازنخت بدرام کفت ت که 
ام شیب وبرفها وصداها ورعدها حادث کردید و زلزلة عظم شد آنچنانک 
ازحین اف ینش انسان برزمین زلزله باین شدت وعظت نشل بود + وشهر بزرك 
به سه قسم منقسم کشت وبلدان انها خراب شد وبابل بزرك درحضور خدا بیا 
امد تا یل خر غضب الود خشم خودرا | بدو دهد × وهرجزین کریخت وکوه‌ها 
یانب کے تاکر بزرك که کوبا بوزن يلك من بود ازاسان,برمردم بارید 
ومردم بسیب صدمة تكرك خدارا کفر کفتند زیراکه صدمه‌اش بینهایت سضت بود × 





باب هندم 
ویک ازان هنت فرشتة که هنت پباله‌را داشتند امد وین خطا بکرد هکت کا 
پیا نا قضای آن فاحشة بزرك راک ای او ا ن دم + 


چ“ 


۷ 


۹ مکاشفه بوحنای رسول ۱۷ 
که پادشاهان جهان با او زنا کردند وساکنان زمبن از خر زنای او مست شدند + 
پس مرا در روح به بیابان برد وزن‌را دیدم بروحش قرمزی سوار شت که ازناهای 
کفر پر بود وهفت سر وده ات داشت ٭ وان زن به ارغوانی وقرمز ملیس بود 
وبطلا وجواهر ومروارید مزین وپبالة زرین بدست خود پرازخبائف وغجاساك 
زنای خود داشت*+ وبر بش اين اسم مرقوم بود سر و ر وبابل عظم ومادر 
فواحش وخبائث دنا × وان زنرا دیدم مست ازخون مقدسین وازخون شهداء 
عسی واژ دیدن او بینهایت تتجب نودم * وفرشته مرا کفت چرا متتجب شدی ۰ 
من سر زن وان وحش‌را که هنت سر وده شاخ دارد که حامل اوست بتو بیان 
یام« ان وحش که دیدی بود ونش اران ارب رادا برا ار 250 
خواهد رفت وساکان زمبن E‏ نامهای ایشان ازبنای عا دردفتر حیات 
مرقوم است درحیرت خواهند افتاد ازدیدن ان ونیک بود ونیست وظاهر 
خواهد هدب با ای ذهتکه سکلت دارده این هت سر هنت که میباشد که 


و روف موجن اج هستند که ee‏ تجح 


وت هنن ات وا را f 1 YEE‏ ده ام" 44 
دک هه نادشاه هستند 5 نه هنوز ساطنست نتافته‌اند باکه یکناعست با وجش چون 
پادشاهان قدرت مییابعد + اینها یکرای دارند وقوّت. وقددرت خودرا بوحش 
میدهند × ایشان با بره جنگ خواهند نود و یره بایان غاب راس ا زیرا که 
اواوتشاربامتموپادفاه‌پادهامان یه راکنا < 
شه وبرکزية وامینند+ ومرا میکوید ابهاتیکه دیدی اناییکه فاحشه نشسته اسستء 
قومها وجاعتها وامتا وزبانها میباشد چ واما ده شاخ که دیدی ووحش انا 
فاحشهرا دشن خوادند داشت واورا بینوا وعریان خواهند نود و کوشتشرا 
خواهند خورد واورا باتش < اهند سوزانید+ زیرا خدا دردل ایشان نهاده اسبت 
که اراده ااا ارند ویکرای شن سات شر درا 3 نا کلام خدا 


4 نام سرد وگ دیدی انشهر عظم اس تکه بر پادشاهان جهان سلطمت 


۳ ٩ 


مکاشنة بوحنای رسول ۱۸ lo‏ 


1 مد بر 


۱ بعد آران دیدم فرشتة دیکر زامان نازل شد که قدرت عصم داشت ورمین 
1 بحلال او منوّر شد * وباواز زو زا رز ا کزد هکفتا سییدم شد منود م شد باب 
اعظم» واومسکن دیوها وملاذ هر روح خبیث وملاذ هرمرغ ناباك و 93 
اسمت + زیراکه ازخر غضب 4 زنای او هه و مشیم اند وبادشاهانی 
جهان با با وی نا کردهاند وتا ر جهان ازکثرت عیا عياش او دولنند کردید‌اند + 
+ وصدائی دیکر از اسان سيم که میکنت ای قوم من ا او یرون اد مبادا 
٥‏ درکاهانش شریك شد از بلاهایش بهن مند شوید* زیا کناهانش تا بفلك رسین 
اه یزیا یادف ستاو ی کوک ردک ا 22 
تب ریک افو چان بو جرا شید وک ر با که از امه اکت از کد 
۷ چندان بياميزید + به‌اندازء که خویشتنرا کیک و 2 و ج ومام 
بدو دهید زیراکه EEE I‏ يغام ملکه نشسته ام و بیوه و هرک 
۸ خوام دید بد لهذا بلایای او ازمر ام RET TTF‏ 
سوخله خواهد شد زیراکه زوراژر تیدا ود نقد اک بزاو داز رئ سکف 
۹ آنکاء پادشاهان دنا که با او زنا وعیائی نمودند چون دود سوختن اورا ندد 
۰ کربه ومام خواهند کرد × وازخوف عذایش دور ایستاده خواهند کفت و وای 
وای ای شهر عظم ای بابل بل" زوراور زیراک در یکساعت عتوبت تو امد + 
!| وتجارجهان برای ا وکریه به وماتم خواهند مود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانه۱ 
۲ کی نحخرد + بضاعت طلا ونش وجواهر_ومروارید وکتان نازك وارغوانی وابریشم 
وفرمز وعود قاری وهر ظرف عا ج وظروف چوب کرانها و وش واهن رم ی 
۲ ودارجینی وحاما وخشبوبها ومر و وکدر وشراب وروغن و ارد ميل وکدم ورمه‌ما 
4 وکل‌ها واسبان وعرابها واجساد وننوس مردم + وحاصل شهوت نفس تو از نو 
کنند وهر چبز به وروشن از تو نابود کردید ودیکر ام انپارا نخوامی یافت × 
0 وناجران این چیزها که ازوی دولمند. شد‌اند ازنرس عذابش دور ایستاده کریان 
1 ومام کان × خواهند کنت وای وای ای شهرعظم که بکنان وارغوانی ورز 


1 تکاشنة .یوحنای رسئول 8 





ملبس میبودی وبطلا وجواهر وم وارید مزین زیرا دريك ساعت اینفدر دولت 
۷ عظم خراب شد ٭ وهر ناخدا وکل جاعتیکه برکشتیها میباشند وملاحان وه رکه 
۸ سل درا میکند دور ایستاده + چون دود وت ابر | دیدند فریاد کان کنتند 
٩‏ کدام توریب مثل اين شهر بزرك + وخاك برسر خود ران ومام کان 
فریاد E‏ اکا تد وای وای برانشهر عظم که | زا هر« رکه نهد ده صاعتب 
۳ تک بود از نفائس ۱ ود دوا کردید که کر ااا > دخ بصن اک 
اسان ومندسان ورسولان وانیاء شادی کید زیرا خدا انتقام ثوارا ازا و کشین 
1 است * ويك فرشته اادد بتک وت نک بای بزرك کرفته بدریا 
انداخت وکنت چنین بيلك صدمه شهر بزرك بایل منم خواهد کزدید اک 
۴ هرک یافت نخواهد شد + وصوت بربط زنان ومفنیان ونی زنان وکرنا نوازان 
بعد آزاین درتو شین نخواهد شد وچ صنعتکر ازهر صناتتی درتو EEE‏ 
۴ خواهد شد وا ای اس درتو شنین نخواهد کردید × و نور ‏ اغ درو 
فخواهد. تابد و عروس وداماد باز در تو شین نخواهد دت زیراکه ځار نو 
۲6 کابر جهان بودند واز جادوکری تو چهیح امتها کراه شدند + و ان خرن اناه 


ومقدسبن ونای مفتولان روی زمین یافت شد × 





ا نوزدهم 
A ETE ROSS ۲‏ او 
راست وعدل اا جنگ داوری ود ب برقاحشة یزرا که ء جهأنرا بزنای خود 
۳ فاسد میکردانید وانتقام خون بندکان خودرا ازدست ا وکشید ٭ وبار دیک رکنتند 
٤‏ ملأویاه ودودش تا ابد الاد بالا میرود * وان بيست وجار بپر وچهار حیوان 
3 واوازی رن برون ام کنت جا جد نايد خدای LL‏ نان بندکان او 
آبهای 9 7 ۳ E‏ شدید که ۰ ۳ 


مکاشفه یوحتای رسول ۱٩‏ 1۷ 

۷ خدای ما قادر مطلق ساطنت کرفته است* شادی و وجد نائم واورا ند کم 
۸ زیراکه نکاس ح بره رسین است وع وس او خودرا | حاضر ساخته است ٭ ا 
> 2 زاگ ور وشن مقر درا ا 7 ن کنان عدالتهای مقدسین 

۹ اک و کت وین خوشامال آنانیکه بزم < 2€ ره دعوت ش‌اند ونبز 
۰ مر کف ت که این است کلام راست خدا+ و نزد e‏ افتادم تا اورا جن کر ه 
او ن کنت زنهار چنین نکی زیراکه من با تو هندمت هستم وبا برادران ت که 
غمادتٌ عیسی را دارنده خدارا سجن کن زیراکه شیادت عي عیسی روح نبوت است + 

۱ ودیدم اناا کشو دة وناکاه E‏ سوارش امین وحق نام دارد وبع‌دل 
۲ داوری وجنك میناید + وچشانش چون شعله اش وبر سرش افسرهای بسیار 
6 واسی مرقوم دارد که جزخودش #چکس انرا نیداند» وجامذ خون الود دربر 
6 دارد ونام اورا له خدا اند و لذک‌هایکه در امان براسیهای سنید 
٥‏ وبکنان سفید وپاك میس ازعقب او میاندند × واز دهانش ششیری تېز بیرون 
میاید تا بان امتهارا بزند وانارا بعصای آهنین حکرانی خواهد نود واو چزخنت 
مر غضب وخم خدای قادر مطلق‌را زیر پای خود میافشرد+ وبر لباس 
۷ وران وا مرقوم ات ا پادشاهان ورب الارباب ٭ ودیدم 
ترا در افتافت انعا د که باوار بلد ای مرغایرا که قراتیان برواز میکند 
۸ ندا کرده میکوید بائید وجه ضیافت عظم خدا فرام شوید × رد کوده 
کت یه تا رای رک ی اوک ا رتفا رات 3۳ 

٩‏ وکوشت کارا چه آزاد وچه غلام چه صفیر وچه کیر ٩:‏ ودیدم وحش 
وپادشاهان زمین ولشکرهای ایشان‌را که جع شت بودند تا با اسب سوار ولثکر 
۶ جنلت کنند × ووحش کرفتار غ وان دن 9 ب پیش او متجزات 
ظاهر میکرد با آتانیراکه ی حشرا ان و مور رد کما 


ص 


یی 


بشمشیریکه ازدهان ات ار یرون ۵ سل ند ومام مرغان د 
ایشان سیر _کردیدند ¥ 


)27( 


کے 
۰ 


ےس“ 


سس 
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باب بیستم 

ودیدم فریتفرا که ازاسمان ازل میشود وکلید هاوبه‌را دارد وزنجری بزرك 
بردست وی است * وازدها یعنی مار قدیرا که ابلبس وشیطان میباشد کرفتار 
کرده اورا تا مدت هزار سال دربند نهاد* واورا بهاویه انداخت ودررا براو 
بسته مه رکرد تا امتهارا دیکر کمراه نکد نا مدت هزار سال به انام رسد وبعد 
اوا مادک اد باه وتختها ديدم ورانا نستند اش 
حکومت داده شد ودیدم نفوس ا نیرا که هة شهادت عبسی وکلام خدا سر 
ا واناز نیرا که وحش وصورتشرا پرستش نکردند ونشان 3 7 
ودست خود پذیرفتند که زنن شدند وبا مسج هزار سال سلطنت کردند* وسار 
مردکان زنن نشدند تا هزار سال به انام رسید ه اینست فیامت اوّل + خوتحال 
ونقدس :اش کیک ازقيامسی اول هی فار داعام 01 
بلکه کاهنان خدا وسیج خواهند بود وهزار سال با او سلطنب خواهند کرد × 
۷ وجون هزار سال به‌انجام رسد شیطان از زندان خود خلاص خواهد یافت * 
۸ نا یرون رود وامتهائرا که درچهار زاو جهانند بع جرج وماجوجرا كىراه 
کند وایشانرا بجهة جلت فرام آورد که عدد ايشان چون ريك درباست + 
وبرعرصةٌ جهان برانه لشکرکاه مقدسین وشهر محموب‌را غاص کردند پس آ5 انش 
ازجانب خدا ازاسان فرو رثه ایشانرا بلعید+ وابلیس که ایشانرا کمراه میکند 
بدریاچة انش وکریت لدا شد جاییکه وحش ون کاذب هنتند وایشان 
تا ابد اباد تاه روز عذاب خواهند کنید + ودیدم خی بزرك سند 
وکمی‌را بران نشسته که ازروی وی امان وزمین کرت وبرای ما جائی یافت 
نشد + ومردکا: نرا خورد وبزرك ديدم که ېش نخت ایستاده بودند ودفترهارا 
کنو دند 7ر E E‏ دفتر سبات است وبر مردکان داوری 
شد مجسب اعال ایشان ع از زاچه در دفترها مکتوب است + ودریا مردکانیرا که 

دران بودند باز داد وموت وعال اموات مردکانیرا که درآا بودند باز دادند 
وهر بکی مسب اعالش حک یافت * وموت وعال اموات بدریاجة اتش 0000 


ص 


۱۱ 
۲ 


۱۳ 


سے 


صی 


۹ 


و مر ذشت « وت و ۱۰ 
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شد» اینست موت تان یمن درياجة اتش * وهرکه دردفتر حیات مکتویب یافت 
نشد بدریاچة انش افکن کردید × 


باب بيست ویک 

ودیدم اسمانی جدید وزمینی جدید چونکه اسان اوّل وزمین اوّل درکذشت 
ودر: با کی اتب E‏ د با آورثلم جدیدرا دیدم که ازجانب خدا 
ازاسان نازل 2 حاضر شد چون عروبی که برای در است بو 
E E‏ که کیت E O‏ الک وا 
ایشاره سای خواهد بود ۳ قومهای او خواهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایشان خواهد بود+ وخدا هر اشک ازجشان ايشان پاك خواهد کرد 
و موت تخواهد بود E‏ ودرد 5 ,گر رو واه نود زیرا که 
میسازم 
اف a‏ وابتداء ا 2 e‏ 
خوام داد + هرک تا اند وارث هه چیز خواهد شد و ۱ ورا خدا خواه بود 
واو مرا پسرخواهد بود* لکن ترسندکان وبی ایانان وخیثان وقاتلان وزانیان 
وت وخ aS‏ نت 
ک حت پا بارت له ترا ایآ و ی 


تا عروس منکوحة برهء‌را بتو نشان دم ٭ انکاء مرا EEE‏ بکوشی بزرك بلند 


ی آورشلم‌را CASS TT‏ 
وجلال خدارا دارد ونورش مانند جواه رکرانبها چون يسم بلورین * ودیواری 
بزراگ و یلد ودوا رده دروازه دار ویر سر دروا رها دوازده فرشته واسها 
برایشان مرقوم است که نامهای دوازده سبط بنی اسرائل باشد* ازمشرق سه 


درواز 


زه واز شال سه دروازه واز E‏ سه دروازه واز مغرب سه دروازه * 
ودیوا دیوا ور کوازده اگاس دارد وب انها دوازده اس دوازده رسول بره است + 
27%( 


:5 مکاشفة برای رو( ۳۳ 


6 نکی کاید نکل بکرد ذ* طلا داش تا شتهر ودودا یش ودیرارشرا 
۹ بپیاید ‏ وشهر مرح است که طول وعرضش مساوی است وثهررا بان نی يموده 
۷ دوازده هزار تبر پرتاب یافت وطول وعرض وبلندیش برابراست* ودیوارشرا 
۱۸ صد وجهل وجهار ذرا راع پپمود موافق ذراع اکان یی ر وینای دیوار 
٩‏ از ن ازیشم و اززرخالس چون شبث؛ مصفی بود* وبنیاد دیوا ر شار ار 
و جواھ ر کرانبھا مزین بود که بنیاد اوّل س ودوم ياقوت کبود وسم ن 
سنید وچهارم زمرد* وم جزع عقيف 2 وه وه زر ۲ زمرد 
سلفی ونم طوباز ودهم عتبق اخضر وبازدھ اسانجونی ودوازدھ باقوت بود 
1 ودوازده دروازه دوازده مروارید بود خد رادار بك مروارید وشارع عا م شهر 
٣۴‏ اززر خالص چون شبشة شناف × ودران ھچ قدس ندیدم زیا خداوند خدای 
۲ قادر مطلق وبره قدس آن است + وشهر احتیاج ندارد ڪه اقاب يا اه اترا 
٤‏ روثنانی دهد زیراکه جلال خدا ات 2 رر میسازد وجراغش بره است * وامتها 
درنورش سالك خواهند بود وپادشاهان جهان جلال واکرام خودرا بان خواهند 
در آورد + ودروازمایش در روز بسته نخواهد بود زیراکه شب درانجا نخواهد 
بو وجلال وعرّت امتهارا بان داخل خواهند ساخت + وچیزی ابا با 
کسکه مرتکب عل زشت يا دروغ شود هرکر داخل ان نخواهد شد مکر انانیکه 
دردفتر حیات ۹ مکتوب‌اند + 
باب پنست ودوم 


NSE SS‏ ر بود ما نند بلور واز تخت خدا 


مد 


وبره جاری میشود + ودر وسط شارع عا م آن وبر هرد یکارة هر درخت حیاترا 


- 


که دوازده میوه میاورد ین هرماه میوة و ET‏ وبرکای از ا برای 
شغای امتپا میباشد + ودیک رج لعنت نخواهد بود وتخت خدا نو دران خواهد 
4 بود وبندکانش اورا عبادت خواهند نود + وجهرة اورا خواهند دید وأس وی 
»_بریشانی ایشان خواهد بود+ ودیکر شب نخواهد بود تک جراخ ونور افتاب 

ندارند. زیرا خداوند خدا برایشان روشنای مخشد وتا ابد باد سلطنت خواهند 
7 کرد* _ومرا کفت ابن کلام امین وراست است وخداوند خدای ارواح انیاه 


وہ 


اس 


کے 


سے 


هی 
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فرشتة خودرا فرستاد نا ببندکان خود هرا که زود مباید وافع شود نشان دهد + 

برردی ماع ینبل کیک کلام شوت ام کت برا نکد دارد * وین 
حا اين اموررا ۳ ودیدم وجون شنیدم ودیدم افتادم تا ېش ای 
فرشنه که ابن آموررا ہن نشان داد سجن کر + او مرا کفت زنهار نکی زبراکه 
ندمت با تو هستم وبا انیاء بعنی برادرانت وبا انانیکه کلام اين کتابرا نڪاه 
1 دارندء خدارا سجن کن + ومرا کنت کلام نبوت این کتابا مهر مکنٍ زیراکه 
وقت نزديك است * هرکه ظال است باز ظام کد وه رکه خبیث است ت باز خبیث 
اند وهر که عادل است بار عدالت کد وهرکه ۱ مرت با د دد 
واینلك یس | و ست نا هر کسرا بحسب اعالش جزا ده + 
کات ر وابنداء واتهاء واوّل واخر هس + خوشاصال انانیکه رخدهای 
خودرا با بر درخت خت افتدار بات وبدروازهای شهر در 
زیراکه سکان و وجادوکران وزانیان وقانلان وبترستان وه رکه دروغ را دوست 
دارد وبل آورد بیرون میباشند + من عبسی فرشتة خودرا فرستادم تا شارا 
درکایساها بدین امور شهادت دم » من ریشه ونسل داود وستاره 6 درخشنل" جح 
نا وروح وعروس میکویند بيا وهر که ميشنود بکوید بیا وهرکه نشنه باشد 
اش ادا زاب حیات یقیمت بکرد + زیرا هر کسرا که کلام 
نبوت این کتابرا بشنود شهادت میدمم که اک کی براتها اا ا 
۴ درلن کارا بروی خواهد 1 وھک از کلام این نبوت 
چیزی " کد خدا تصیب اورا ازدرخت حیات واز شر مقدس واز چیزهایکه 
۲۰ 9 کاب نوشته اس ت ستطع خواهد کرد + اوک بان ای عاف 
۲۱ ید بل» بزودی میم » بیا ای خداوند عبس + فیض خداوند ما 
عبسی مس با م ٹیا باد اپ ٭ 
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